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و دين نزد ناصر خسرو  فلسفه

1محمد ايلخاني

و دانش نزد او آراء در باب اينكه ناصر خسرو دربارة دين و چيستي معناي علم و فلسفه چگونه انديشيده است

به.گاهي او را متكلم ناميده اند.گوناگون ابراز شده است و افق ديد وي حتي روش كلامي او به غايت باريك

و نه مطلق«، اگر هم از عقل ستايش كرده است.نهايت محدود خوانده شده است ، مقصودش عقل مقيد است

كه.»لي كه در حكم خود از ائمة تأويل پيروي كندعق ميدان ديد فكري او وسعت ديد متكلماني چون«تا حدي

و ديگر متكلمان اسلامي را ندارد، غزالي، عبدالجبار و«او.»ابن تيميه و تحقيق كتابهاي فلسفه را به قصد تتبع

اين كتابها به خاطر رد گفتار آنان بوده كشف حقيقت نخوانده است بلكه غرض او آگهي از افكار نويسندگان

آن«اگر.»است و چون درمان درد دروني خود را در آن نيافت به جنگ غزالي نخست فلسفة يونان را فرا گرفت

در كنار.2»اما ناصر كلام اسماعيلي را آموخت سپس به مطالعة فلسفة يونان پرداخت تا با آن بجنگد.برخاست

در مقابل.نيز شناخته شده است، كسي كه درمقابل تعصب مذهبي از انديشيدن دفاع كردهاو به عنوان، اين نظر

متفكري است كه غايت انديشة او وحدت دو تفكر يوناني، اين رأي گفته شده كه او به معناي رايج متكلم نيست

و به ويژهجامع الحكمتين در كتاب.و ديني است در، الدين سهروديشهاب، او نشانه هايي از روش اشراقيان

و نشر دانش در آثارش نيز سخن گفته اند.3ارتباط با انديشة يوناني يافتند و بر وجوب كسب بر.از آزاد فكري او

و به طور كلي فكر دفاع مي كند«اينكه او و مؤثري از حق فكر فلسفي .4نيز تأكيد ورزيده اند» با لحن پرشور

و فلسفه نزد ناصر دركنار تقسيم هاي، نخست اينكه.خسرو ذكر چند نكته ضروري استدر فهم معناي دين

و دينداري باطني، سنتي از اديان اين دو دينداري.دينداري را مي توان به دو نوع تقسيم كرد: دينداري ظاهري

و يا اينكه به صورت اديان گوناگون ظاهر مي شوند و در اين تقسيم بندي اطلاعات.يا در يك دين حضور دارند

و جايگاه او در جهان، صورتهاي اعتقادي مد نظر نيست و نسبت فرد با الوهيت و ساختار دينداري بلكه سازمان

و پيامبري است همانند دين مدني يونان.درنظر گرفته مي شود به طور مثال دين يهودي كه بر مبناي توحيد

ن و پيامبري به معناي يهودي در آن يافت دينداري.ديني ظاهري است، مي شودكه ديني چند ايزدي است

و ثنوي، تثليثي-توحيدي، در اديان توحيدي، با اينكه داراي اعتقادات متفاوت است، باطني نيز چند ايزدي
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در يهوديت دينداري، به طور مثال.حضور اين دو دينداري در يك دين نيز مشاهده مي شود.مشاهده مي شود

و را كنبطة فرد ظاهري اساس اعتقادات اما در كنار آن دينداري باطني را مي توان،دبا الوهيت را مشخص مي

و سنت عرفاني قبالا، فلسطين (Essens)نزد اسني هاي  و طرفدارانش يهوديت يوناني مĤبي فيلون اسكندراني

دو.مشاهده كرد و، فقهي، نوع دينداري در گروه ها يا فرقه هاي مختلف كلامي در اسلام نيز اين و صوفيه عرفا

و شيعه ديده مي شود .همينطور در مذاهب سني

، در جريان غالب فلسفي، در يونان باستان.همان طور كه مي دانيم فلسفه به معناي رايج آن از يونان است

و ساختة ذهن انسان است ، با اينكه حقايق در عالم متعالي هستند، حتي نزد افلاطون.معرفت فلسفي عرفي

و اعطاي حقيقت از طرف درك آنها با قابلي و نه از طريق اشراق و كوشش ذهني انسان است تهاي عقل فردي

و مقدس است، در جريان غالب فلسفي، در عصر يوناني مĤبي.الوهيت اين معرفت فراطبيعي.معرفت فلسفي الهي

ي، يا به صورت اشراق به انسان اعطا مي شود و ا به سبب همساني يا با حضور الوهيت در طبيعت به دست مي آيد

با.عقل انسان با عقل الهي معرفت مطلق در انسان ظاهر مي شود در هر دو دورة فلسفة يونان ارتباط انسان

آن، حقيقت به معناي امري غير، سخني از ايمان.با معرفت است، خواه حقيقت در اين جهان باشد يا فراتر از

.نيست، معرفتي

و تأثير فلس و فرهنگ اسلاميدر ارتباط با پذيرش و روش فكري، از لحاظ ساختار، فة يونان در غرب غرب، مباني

و آن را تا امروز پي گرفته است آن، البته.به فلسفة يونان باستان نظر كرد غرب نسبتأ دير به طور مستقيم با

زب.آشنا شد و در ابتدا با ترجمة متون فلسفي يونان از .ان عربي رخ داداين امر پس از قرن دوازدهم ميلادي

و غير ديني يافته بود و، فلسفه كه درغرب بر ميناي انديشة پولوسي معنايي عرفي به عنوان ساختة ذهن انسان

به، برخلاف تفكر غربي، تفكر اسلامي.گسترش يافت، با توجه به فلسفة يونان باستان، جداي از ايمان ديني

همراه با جريان غالب فلسفي در عصر، نگ اسلامي فلسفهدر فره، بدين ترتيب.فلسفة يوناني مĤب نظر كرد

شد، يوناني مĤب و گاهي نيز يكسان با آن دانسته و همراه با اعتقادات ديني .به عنوان معرفتي فراطبيعي

و اسلام رابطة انسان با خدا از طريق ايمان مطرح شده است، يهودي، در اديان زردشتي از.مسيحي اما هر يك

ن و تعاريف متعددي مواجه اين اديان و با اينكه در هر يك از آنان با معاني گاهي خاص به مقولة ايمان داشته اند

يعني مسيحيت، مسيحيت رسمي غرب، به عنوان مثال.اما معناي غالبي را مي توان در هر يك يافت، مي شويم

و متفكران يوناني به هيچ وجه ايما، يوحنايي-پولوسي ايمان.ن را به معناي معرفت نپذيرفتدر تقابل با گنوسيان

و اميد به نجات است در.البته از عشق نيز سخن گفته مي شود.براي اين سنت ديني يقين به وجود منجي الهي

آن، واقع ايمان در حوزة احساس در اين دين دو حوزة كاملاً متمايز، بدين ترتيب.قرار مي گيرد، به معناي عام

ا و حوزة معرفتمشاهده مي شود: حوزة به معناي شناخت اشراقي، در مسيحيت رسمي عرفان، در نتيجه.يمان
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و رستگاري بشر مي انجامد و از جامعة ديني رسمي.مشاهده نمي شود، كه به نجات و عرفا از كليسا عرفان

و جايگاه مهمي در اين دين دارد (mysticism)رازورزي، در عوض.مسيحي طرد شده اند .ظهور مي كند

و مراسم خاص كه در چارچوب ايمان و همراه است با آيين ها رازورزي بر مبناي ايمان به معناي عشق است

و يا تقابل دو حوزة كاملاً.محوري كليسا قرار مي گيرد مهمترين دغدغة كلام مسيحي تا امروز تبيين ارتباط

و معرفت است .1متمايز ايمان

گاهي به معناي اعتقاد قلبي است كه در چارچوب.ايمان به چند معنا است،يدر ارتباط با نوع ديندار، در اسلام

و رعايت ظاهر متبلور مي شود.احساس عام قرار مي گيرد به.گاهي نيز در تبعيت صرف از احكام گاهي نيز

اما،نزد عرفا معرفت اساس ايمان را تشكيل مي دهد.گاهي جمع بين اين دو مورد اخير است.معناي عشق است

و حكما نيز ايمان معرفت است.همراه با عشق است در.نزد بسياري از اهل فلسفه حتي نزد آنهايي كه ايمان را

در اين نوع دينداري بسيار، كه نوعي معرفت همراه دارد، نقل.معرفت جايگاه اساسي دارد، ظهور احكام مي دانند

در.بة معرفتي ايمان بسيار برجسته استجن، به سبب محوريت وحي، اصولاً در اسلام.اساسي است در حاليكه

و فعل.ولي محوريت ندارد، مسيحيت با اينكه وحي مطرح مي شود و آشكار شده در طبيعت خداي متجسد

و اميد به نجات با مصلوب شدن او و همانطور كه ذكر شد يقين به خداي متجسد ، نجات بخش او محوريت دارد

.ذات ايمان را تشكيل مي دهد

و معناي فلسفه با دو تقابل مواجه مي شويم و همچنين.در دينداري و دينداري باطني تقابل دينداري ظاهري

و يا حكمت،و فلسفة يوناني مĤبي، به عنوان تفكر عرفي، تقابل فلسفة يونان باستان اين.به عنوان فلسفة قدسي

.ي هم داردبلكه مبنايي جهان شناخت، نيستشناختي معرفتدو تقابل فقط 

در.در تفكر ناصر خسرو تقابل نقش اساسي دارد و او بسياري از موضوعات را در واقع ظرف انديشة او تقابل است

و فرهنگي است، اجتماعي، اين تقابل در زمينه هاي مختلف اعتقادي.دو قطب قرار مي دهد اساس اين.سياسي

و باطن است هماي.تقابل در جهان بيني او تقابل ظاهر به.و هم معرفت شناختي است شناختي جهانن تقابل

و باطن تقسيم مي شود، عبارت ديگر و دين نيز هريك داراي.هرچه هست به اين دو حوزة ظاهر نزد او فلسفه

.اين تقابل هستند

و جهل تقليل مي يابد و باطن به تقابل بين دانش ند تقابلي كه ناصر خسرو مطرح مي كند همان.تقابل ظاهر

و راديكال نيست ثنويان اين تقابل در در دو قطب يا مبدأ كاملاً متمايز از لحاظ هستي.تقابل ثنويان بنيادين

و شناختي جهانبلكه، تقابل هستي شناختي نيست.نزد ناصر خسرو مبدأ يكي است.شناختي قرار مي دهند

و باطن داراي درجات است.معرفت شناختي است و جهل نيز داراي درجات است، همانگونه كه ظاهر .دانش
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اين.ولي تا درجه اي مفيد است، دانشي كه مربوط به ظاهر است با اينكه در مقابل دانش باطني عين جهل است

و نفس ناطقة انسان است به، ولي در هر صورت.فايده بر مي گردد به تقسيم بندي ديگر كه بين انسان حسي

آ و .نچه در ظاهر است جهل استطور اصولي حقيقت در باطن است

و باطن است و نفس ناطقة انسان نيز حضور دارد.بدين ترتيب هستي داراي ظاهر اين دوگانگي در انسان حسي

به.و از سپهر عين به سپهر ذهن مي رود و هماهنگي ذهن با عين ناصر خسرو بسيار نزديك از جهت همراهي

و يا اينكه اين دو دو حوزة پرسش مهم اين است: آيا.نوافلاطونيان است و باطن ارتباطي يافت مي شود بين ظاهر

و، كاملاً متمايز هستند؟ همانطور كه ذكر شد اگر ناصر خسرو به تمايز قطعي اين دو قلمرو قائل شود با گنوسيان

و در ثنويت خواهد بود خ.مانويان همداستان خواهد شد و شر گنوسيان معتقدند كه دو مبدأ متمايز هستومند ير

و هيچ يك به ديگري قابل تقليل نيست.هست و هستي.بين اين دو مبدأ تقابل ذاتي هست شر موجود است

و مبدأ مشخص در عين دارد و تغيير است.خاص انسان داراي ذات الهي نيكو.حوزة اقتدار مبدأ شر جهان مادي

و به سبب حادثه اي فراطبيعي كه در ابتدا رخ دا بداست و تغيير گرفتار شده استه است در روند نظام.ند ماده

و بازسازي مبدأ خير خواهد انجاميد، حتي خلقت جهان كه مظهر شر است، خلقت .در انتها به نجات انسان از شر

و.مي دانستند (gnosis)گنوسي ها ايمان را به معناي عرفان يا معرفت و رمزگشا كه راز هستي معرفتي اشراقي

و و پي بردن، در واقع.منشأ وجود انسان را آشكار مي كند وجود مبدأ خير براي اينان دينداري نوعي رمز گشايي

و در انتها پيوستن به مبدأ خير است كه جايگاه اصلي انسان.به اسرار هستي است اين آشكار شدگي عين نجات

و اينكه ايمان بدين ترتيب دو موضوع اساسي در مذاهب گنوسي مشاهده مي شود: تمايز ذاتي.است و شر خير

1.معنايي معرفتي دارد

و از آن دفاع مي كند از.ناصرخسرو به عنوان يك مسلمان شيعة اسماعيلي اعتقاد به توحيد دارد او با اينكه

مي، ثنويت جهان شناختي فاصله مي گيرد و شر و باطن به عنوان دو حوزة خير ولي تأكيد بسيار بر تقابل ظاهر

با.كند و راه رستگاري را او گنوسيان همداستان است كه فقط معرفت باطني است كه رمز هستي را مي گشايد

و خالق براي او يكي است.ولي مانند آنها به دو مبدأ متمايز معتقد نيست، مي نماياند چگونه او اين، اما.مبدأ

و ظاهر را تبيين مي كند؟ آيا مي توان پلي بين اين دو حوزه  و از ثنويت ذاتي گنوسيان فاصله تقابل باطن زد

و باقي ماندن در توحيد اين.او با تأويل از ظاهر به باطن مي رود.تأويل است، گرفت؟ روش او براي گذر از ثنويت

و هم در فلسفه يا حكمت رخ مي دهد .امر هم در دين

م.گذر از اين تقابل را ناصر خسرو سفري از ظاهر به باطن مي بيند به، انتهاي اين سفر.سافر استاو متفكر رفتن

و در نتيجه رسيدن به  اهميت سفر را نزد او مي توان از عنوانهاي دو كتاب.است» كمال خويشتن«حوزة باطن
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و نگاهي به ظاهر.زاد المسافرينوسفرنامه مهم او درك كرد: و آفاق است و، يعني، يكي سفر در جهان مردم

س و ديگري و عقل.يعني در نفس رخ مي دهد، فري است نظري كه در باطنسرزمينهايشان دارد يكي عالم حس

و باطن منتهي مي شود كه.عرفي است كه البته مرحله اي است كه با تأويل به عالم نظر خردمند مسافري است

و به كجا روان است«بايد حال خويش را بازجويد تا بداند  و.»از كجا آمده ايستادني در اين سفر جاي هيچ درنگ

و چون دانست كه كجا خواهد.نيست چون فرد دانست كه از كجا آمده بر او معلوم مي شود كه كجا خواهد رفت

و راه بپيمايد.خواهد دانست كه به چه چيزي نياز دارد، رفت اين سفر نوعي.او بايد زاد مسافران را بر گيرد

و دانايي گذركردني، بنابراين.سفر كردبايد از خواب جهل به بيداري دانايي.بيداري نيز هست تقابل بين جهل

و.سفري است از ظاهر به باطن.است و در آن به تأمل بپردازد در خواب جهل متفكري كه در ظاهر توقف كند

و آنچه پوشيده است كنار بزند.ناداني خواهد بود ناصر خسرو.1به علم حق دست خواهد يافت، اما آنكه سفر كند

س و دروني براي كسب علم حق در به اين او نزد اقوام مختلف.خود نيز اشاره كرده است ديوان شعرفر بيروني

و مانوي و از فيلسوف و دهري پرسش كرد، رفت و، ولي پاسخ درخور نيافت، صابئي تا اينكه غايت را در علم حق

.مركب اين سفر تأويل است.2پيدا كرد تأييدنزد اهل 

و دينداري نزد و اميد قرار مي دهد دين و.ناصر خسرو به چه معنا است؟ او دينداري را بين دو قطب بيم اين بيم

و اميد به بهشت و اميد را پيامبر اسلام به مردم در خواندن.اميد بر مبناي آفرينش انسان است: بيم از دوزخ بيم

و اميد است، در واقع.آنان به خدا عرضه كرد مي گذار.ايمان حق ميان بيم از بيم به اميد با آموختن صورت

.علم از آنكس كه برتر است به ديگري انتقال مي يابد.آنچه را فرد مي آموزد به ديگران تعليم مي دهد.گيرد

و حكمت به انسان تعليم مي دهد او نيز از خدا مي خواهد تا علمش را زياد.چنانكه پيامبر به فرمان خدا كتاب

در پناه شريعت بودن ماية.اين معرفت از طريق شريعت به انسان عرضه مي شود.3ل دهدكند تا به انسان انتقا

و بقاي در دو جهان است، رحمت، دولت و فناي در دو جهان.آسايش و قتال در تقابل با آن قرار گرفتن ماية بيم

و بقاي.گروه سومي نيز هستند كه به حال خود گذاشته شده اند.است در اين جهان را كسب آنان فقط امنيت

آنان نصيبي از بقاي.يك گروه آنانند كه از بيم شمشير پذيرفتند.آنانكه دين را پذيرفتند دو نوع هستند.كردند

و.كار آنان بدون دانش است.جاويد نيافتند و دانش دين را پذيرفته اند و بي بصيرت بيشتر مردم از بيم شمشير

.آنان را از فساد بايد فقط با بيم بازداشت.ردم نادان به فساد ميل مي كنندم، بنابراين.دين آنان بدعت است
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.گروه ديگر كساني هستند كه دين را به اميد بقاي جاويد پذيرفته اند.جزاي كار بي دانش كردن نيز دوزخ است

و اين بقاي جاويد را به دست مي آورند به اميد نيكو مي كساني كه كار.علت بقاي فاني آنان بقاي جاويد است

و از دوزخ.اينان در حقيقت خردمند هستند.به آن مي رسند، كنند و با علم كار مي كنند آنان دانش مي آموزند

و به بهشت مي رسند بهشت براي.1ناصر خسرو به روشني رهايش انسان را به دانش مي داند.رهايي مي يابند

د و هر خردمند كه معناي شريعت اسلام.ر آن جهان بالفعل استاين گروه در اين جهان بالقوه حاصل مي شود

شد،و شريعت را با علم به كار ببندددرا جستجو كن و از بيم دوزخ رهانيده خواهد .2سزاوار بهشت خواهد بود

و مرگ است و جهل تقابل زندگي و معرفت است، ايمان.تقابل دانش و دانا زنده است.علم جهل.علم زندگي

و جا و عدل است.3هل مرده استمرگ و دانش همان تقابل ستم و اعطاي دانش.تقابل جهل چنانكه جهل ستم

و باطن تقابل بيم.4دانش طاعت خدا را نصيب انسان مي كند.عدل است ، فساد، بدعت، جهل، تقابل ظاهر

و دوزخ از يك طرف با اميد، مرگ، زندگي فاني و بهشت در زندگي جاويد، طاعت خدا، عدل، دانش، ستم ان

.طرف ديگر است

و رمزي جهان باستان و مذاهب باطني ناصر خسرو در اين سخن نزديك مي شود به جرياني كه در ايران باستان

و معناي غالب ايمان در سنت اسلامي مي  و حكمت در عالم اسلامي و همراه با اهل فلسفه مشاهده مي شود

.و در چارچوب محوريت وحي دين را تبيين مي كردجرياني كه ايمان را معرفت مي دانست.شود

و از طريق وحي اعطا مي شود، دانش نجات بخشي كه ناصر خسرو از آن سخن مي گويد عقل.از طرف خدا

و دانش پذير است و.پس لازم است كه فردي بيايد كه اين عقل را با علم پرورش دهد.انسان غريزي بخشش

ر ، علم آنكس كه به پرورش عقل غريزي مي پردازد.پرورش دهد،ا اعطا مي كندجود خدا در اين است كه آنچه

و خدا به او اعطا كرده است او همچنين در عصر خود.اين شخص پيامبر در دور خويش است.اكتسابي نيست

و امام روزگار در هر روزگاري است و امام روزگا.5وصي و وصي او ر در داناي به حقيقت نيز رسول در دور خويش

و به بهشت، هركس در روزگار اينان اطاعتشان را نكند.عصر خويش است و علم نخواهد داشت و نادان است كافر

و در فراطبيعت يا باطن است.نمي بيندشناختي معرفتناصر خسرو عقل را فقط.6نمي رسد .عقل كلي عيني

ع، همة راحت.عقل كلي همان بهشت است و ايمني در دنيا از هر كس كه داناتر است رنج.قل كلي استآساني

و ناداني به حقيقت دوزخ است، بدين ترتيب.7كمتري در دنيا دارد چنانكه، دانايي به حقيقت بهشت است
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.دانش نجات بخشي كه باطن را براي انسان مي گشايد فراطبيعي است.1خداوند به كافران وعدة دوزخ داده است

و رسيدن به بهشت و از علم به بهشت مي رسند.در متابعت از امام حق استكسب اين دانش .خلق از او به علم

و بي معرفت كليد در دوزخ.مخالف امام حق در هر زماني در دوزخ است شهادت با معرفت كليد در بهشت

.2است

ا و زطريق ناصر خسرو با پيگيري اين رأي كه دينداري كسب دانش باطني است كه پيامبر با وحي دريافت كرد

و ديگر امامان به ديگران انتقال داد و كفر به عنوان جهل را محور اساسي، وصي خود نظرية ايمان به عنوان دانش

به.جهانبيني خود قرار داد و حكما گفته اند كه سعادت بنا او سنتي را پي مي گيرد كه به نظر او در آن انبياء

و شقاوت همان شقاوت جهل است و در نتيجه به دو انسا.علم دين است و نفس ناطقه است ن داراي نفس حسي

و انجم است.معيشت نياز دارد و به معاونت افلاك ديگري معيشت.يكي معيشت جسماني است كه از زمين

و حجتان است.و كلام خدا استقرآن علمي است كه از  و فراخي.اين علم به معاونت امامان معيشت دنيوي فقر

و گاهي كمتر است.مي دهد است كه در عالم رخ .3معيشت ديني علم است كه گاهي بيشتر

به.رتبة متعالي دانايي است كه دانش باطني است، نخست.دانش در دو مرحله يا رتبه است اين دانش از الوهيت

و امامان به بشريت عرضه مي شود 4دانشي است كه نخستين معيار آن تجربه است، دانش دومين.واسطة پيامبر

و قياس عمل مي كند.و پس از آن تعقل به طريق منطقي صورت مي گيرد .عقلي منطقيي كه بر مبناي استقراء

و دعوت به آنچه با برهان قابل اثبات است ناصر.مي باشد، از كاربردهاي مهم اين عقل در بحثهاي بين مخالفان

و يك فرقة حق كه معتقد است امام از خسرو فرقه هاي اسلامي را به دو بخش مي كند: هفتاد دو فرقة ناح ق

(س) است و فاطمة زهرا (ع) و علي بن ابي طالب (ص) و دو فرقه مي گويند كه همه، اين.فرزندان پيامبر هفتاد

.5بر حق كسي است كه براي ادعاي خود برهان عقلي ارائه كند.اما او معتقد است كه حق به ادعا نيست، برحقيم

و اعتقادات عام مسلمانان در اثبات قرآن براهين يا دلايل عقلي خود را همراه با آياتي از البته او مي كوشد كه

.6.بيان كند، اينكه امامت در خاندان پيامبر است

او اين دانش يا علم را دريافتن چيز ها چنانكه آن چيزها.دانش اساسي براي ناصر خسرو دانش باطني است

در.دانش در گوهر عقل است.ا چنانكه هستند عقل استدريابندة چيزه.مي داند، هستند اين سخن كاملاً

و ارسطو است كه.او با سخن گفتن از علم الهي از آنان دور مي شود، اما.راستاي آراء افلاطون او معتقد است
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و هرچه زير علم و جسمانيان زير او است و تعالي است كه همة روحانيان ، نباشدگواهي عقل كلمة باري سبحان

و.هرچه علم بر وي محيط است جزء خدايي است.شايسته نيست كه ذكر شود علم محض تعلق به خدا دارد

و فرمان بردارتر  و امر خدا را بيشتر پذيرفته هركس كه نصيب بيشتري از علم داشته باشد به خدا نزديكتر است

ت.است و هركه داناي مام شود به نعمت جاويدان مي رسد كه هركه داناتر شود نسبت به خدا مطيع تر است

.1عاقبت كار دانا رحمت خدا است

اين امر در فهم معاني كتاب.هر كس كه دانش باطني يا علم غيب بيشتر بداند نزد خدا عزيزتر است، در نتيجه

و باعث نزديكي بيشتر به خدا مي  و بكار بستن آن با اين دانش باطني رخ مي دهد و شريعت پيامبر .شودخدا

و حكمت را آموزش دهد عمل به شريعت به علم به حكمت منتهي.خدا به رسول خود گفت كه به امت كتاب

و منفعت بسيار مي رسد.مي شود و شريعت.هركس حكمت يافته باشد به او خير عظيم هر كس به ظاهر كتاب

.در دانش به چيزهاي پنهان استبرتري انسان به حيوان، در واقع.بسنده كند فعل ستوران را انجام مي دهد

و كاربستن مر ظاهر آن را بدانش« ، پس واجب است بر مردم طلب كردن سرهّائيكه اندر شريعت پوشيده است

و اگر.و اندرين جهان ظاهر مي جويد مر آن جهان را كه پوشيده است، همچنانكه مردم اندرين جهان ظاهر است

و بر ظاهر را، يعت بايستندشر، مردم معني شريعت نجويند همچنين كسي باشد كه بدين جهان مر آن جهان

و آن جهان پوشيده را نيافته باشد و بدو جهان زيانكار شود از بهر آنكه اين جهان از او بشود .2»نجويد

و باطن، بدين ترتيب و.هرچه در عالم است در دو ساحت است: ظاهر و محسوسات است ظاهر آن است كه پيدا

د و با حس درك نمي شود.رك مي شودبا حواس را.باطن آن است كه پنهان است و علم آن حكيمان با عقل

و معقولات ناميده مي شود .درك مي كنند

و باطن ذاتاً ناشناختني است و باطن نيز هرگز آشكار نمي.ظاهر ذاتاً قابل شناخت ظاهر هرگز پوشيده نمي شود

و آنچه در آن استيعني اين جها، هرچه آشكار است.شود و نه به دليل اينكه انسان،ن به طور ذاتي آشكار است

درك عقلي آن نيز آن را آشكار نمي.آنچه پنهان است نيز به ذات خود پنهان است.آن را به حواس درمي يابد

محدث، جان آدم، پنهان مانند عالم لطيف.همانطور كه آنچه آشكار است با يافتن انسان پنهان نمي شود.كند

مي.3اثبات صانع است، سپري شدن روزگار، بودن عالم و ارسطو فاصله ناصر خسرو در معرفتشناسي از افلاطون

و ادراك انسان است.گيرد و روش تعقل و پوشيده در ارتباط با قدرت فهم با.براي اين دو فيلسوف يوناني آشكار

در حاليكه براي ناصر خسرو حوزه.است دست يافت عقل مي توان به حقيقت كه همان ذات يا ذاتهاي موجودات

و حوزة معرفت انسان دست نيافتني است بخشي از حقايق به انسان، مگر اينكه، اي است كه براي عقل اكتسابي
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و او آن را براي آدميان آشكار كند از اين جهت ناصرخسرو به عنوان يك متفكر متدين با پذيرش.اعطا شود

ا و نوافلاطونيان متأخر نزديك مي شود، سلامنظرية پيامبري در .به نظرية معرفتشناسي متفكران گنوسي

در.عالم ظاهر است، عالمي كه او مي شناسد.انسان به طور مشخص با ظاهر مرتبط است و پيامبر نيز با زبان

و كلمات هم معاني خود را از ظاهر.كلمات با او سخن مي گويد هرچه.مي گيرند زبان نيز بسته به ظاهر است

.بار معناي مفاهيم بر مي گردد به معناي صورتهاي حسي كه معنايي ظاهري دارند، هم انتزاعي سخن گفته شود

و هر سخن.راه حل ناصر خسرو براي گذر از ظاهر به باطن تأويل است، همانطور كه اشاره شد هرچه هست

و باطني آ.حقيقي ظاهري دارد دينداري براي ناصر خسرو نوعي رمز.شكار مي شودبا تأويل آنچه پنهان است

.از اين جهت او با ديگر باطنيان همراه مي شود.گشايي است

و معناي متن از گنوسيان يا باطن گرايان ثنوي متمايز مي شود و ظاهر.ناصر خسرو در روش تأويل براي او باطن

در.فعل يا اثر يك مبدأ يا يك خدا است و باطن يافت الوهيت را مي توان يعني، پس هم ظاهر متن.ظاهر

و هم باطن متن، تنزيل البته طريق.اين دو معنا دو رتبه از فهم متن مقدس است.يعني تأويل، از الوهيت است

و تأويل است كه سرّ باطن را براي انسان مي گشايد از.حقيقي طريق باطن است و باطن براي گنوسيان ظاهر

و باطن فعل يا اثر الوهيت خير است.جدا هستند لحاظ ذاتي از يك ديگر معمولاً.ظاهر فعل يا اثر الوهيت بد

از.به دو حوزة كاملاً متضاد تعلق دارندشناختي معرفتو هم از لحاظ شناختي جهانظاهر هم از لحاظ  متن نيز

ت و متن حقيقي يا باطني و متن ظاهري تعلق به الوهيت بد .علق به الوهيت نيكو دارداين معيار پيروي مي كند

و نه با يك متن با دو معنا يا دو رتبه از فهم در.در واقع نزد اينان با دو متن مواجه مي شويم باور به دو مبدأ

همانطور كه نزد اينان بين دو مبدأ.اعتقادات ديني منتج مي شود تأييدهستي شناسي به پذيرش دو متن در 

و هر گونه ارتب و ارتباطي بين آنها نيست.اط ناممكن استپلي وجود ندارد يكي در مقابل.متن نيز دو تا است

در بسياري از متون.اين تمايز ذاتي در معناي متن در متون غير ديني نيزگاهي مشاهده مي شود.ديگري است

و رتبه اي از حقيقت را نشان نمي، ادبي كه نظر به باطن دارند ظاهر.دهدمعناي ظاهري كاملاً طرد مي شود

نزد كساني كه به ظاهرتوجه دارند نيز متن داراي يك معنا است.1فقط وسيله اي است براي بيان مقصود باطني

آن، آنان دينداري را به يك شكل مي بينند.و آن ظاهر كلمات است و زبان تك معنايي يعني آنچه ظاهر متن

.بيان مي كند

ه، نزد ناصر خسرو، معناي تأويل و هر چيز پديدآينده،ر چيز به آنچه اول يا در ابتدا بوده استباز بردن است

اين.در تأويل يك معناي اصلي است كه اول يا ابتدا است.2بازمي گردد به آن چيزي كه از آن پديد آمده است
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و ابتداي ذاتي است شناختي جهاناز لحاظ، اول يا ابتداي معرفت شناختي م.هم اول و بدأ جهان معقول ابتدا

و هرچه ظاهر است بر آن به عنوان باطن قرار گرفته است و شريعت اين.اين جهان است دليل اثبات باطن كتاب

دو.است كه پايداري هر ظاهري به باطن آن است و آنچه در ميان اين و زمين اين امر در همة موارد از آسمان

آن، هرچه آشكار است.1مشاهده مي شود، است و و، چه در آن استيعني اين جهان به ذات خويش آشكار است

آن.آنچه پنهان است نيز به ذات خود پنهان است.نه به دليل اينكه انسان آن را به حواس درمي يابد درك عقلي

اين ابتداي.2همانطور كه آنچه آشكار است با يافتن انسان پنهان نمي شود.نيز آن را آشكار نمي كند

و شناختي جهان مي.در نتيجه معنايي را هم نتيجه مي دهد تقدم حقيقي گرچه معناي ظاهري در ابتدا به چشم

و اساس است، زيرا كلمات بار معنايي ظاهر را دارند، خورد معناي باطني است كه ظاهر بر آن قرار، ولي آنچه اول

ف، به همين ترتيب.گرفته است و پس از آن به .هم عالم باطن مي رسدانسان در ابتدا عالم ظاهر را درك مي كند

و پوشيده در ارتباط، به ويژه براي ارسطو، براي آنان.اين سخن در مقابل سخن فلاسفة يونان باستان است آشكار

و رتبة معرفت انسان است آنچه بر او پنهان است آشكار، بهره بردتر انتزاعيهرچه انسان بيشتر ازمفاهي.با درجه

و.انسان با تبحر در فلسفه آن را مي تواند بشناسد.ت نيز صادق استاين امر براي فراطبيع.مي شود غير مادي

و.نامحسوس بودن به معناي ذاتاً ناشناختني بودن نيست و مادي را مي توان با حواس شناخت محسوس

ت.نامحسوس به كمك عقل شناخته مي شود و به ويژه نزد نوافلاطونيان غيير البته اين امر در عصر يوناني مĤب

به.مي كند و و در نتيجه در مفاهيم عقلي نمي گنجد در آنجا چيزي يا اقنومي هست كه فراتر از موجود است

در اين اديان.اين سخن در خداشناسي اديان ابراهيمي نيز به چشم مي خورد.طور ذاتي قابل شناختن نيست

و از انسان پنهان است و ارادة خدا ناشناختني .ذات

و لذت عقلي كه به ناصر خسرو لذت نفس را دو نوع مي داند: لذت حسي كه به ميانجي حس به دست مي آيد

و كاربستن آن به لذات ابدي نويد.ميانجي علم است به اين دليل است كه رسولان مردم را بر آموختن علم

و از طريق ظاهر.لذت عقلي با تأويل به دست مي آيد.دادند مي رسولان با اينكه با تنزيل با انسانها مرتبط

بر خردمندان واجب است كه از اين، بدين ترتيب.ولي غايت مأموريتشان هدايت انسان به باطن است،3شوند

اما هدايت، كتاب خدا بر مبناي چيزهاي جسماني فرود آمده.لذت خسيس اولي به آن لذت شريف اخروي بروند

اين هدايت با دليل گرفتن از امثال.مورد نظر است،نيبه لذت شريف اخروي يعني رفتن به سوي چيزهاي عقلا

بدين ترتيب براي ناصر.با تأويل راه آن را بايد جست.انجام مي پذيرد،و رموزي كه در كتاب خدا آمده است
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و تأويل به.نبايد تنزيل را خوار شمرد، البته.خسرو كتاب خدا داراي دو وجه است تنزيل بايد به اميد رسيدن

.2تأويل راه راست خدا در خبر است.1ل به آن اقبال كردتأوي

و آن را مقابل ساير مذاهب اسلامي قرار مي دهد، به عنوان يك مذهب، ناصر خسرو تشيع را حقيقت مي شمارد

شد.و آنان را ناحق مي انگارد شيعيان قائل به تأويل.حقيقت از طريق تأويل به دست مي آيد، همانطور كه ذكر

خ و تعطيل توحيد را قرار كتاب و ميان تشبيه و با تأويل عقلي صفات مخلوق را از خالق نفي مي كنند داوندند

را.3مي دهند و هم باطن قول شيعه در دين اين است كه طاعتهايي مانند.تشيع هم ظاهر را در دين مي بيند

ا، زكات، روزه، نماز و همچنين و غيره كه با حس يافت مي شود و جهاد و آنچه، جسامحج و زمين مانند آسمان

بايد به باطن آنها.كساني كه با حس اينها را مي يابند بر ديگران فضل ندارند.ظاهر است، ميان اين دو است

و مي پردازدوجه ناصر خسرو در كتاب.توجه كرد و طاعتها و تأويل باطني احكام .دين به طور مبسوط به تبين

و همچنين علم توحيد باطن علت بودش، در هر صورت و اركان و عنصر آن از طبايع ، اثبات پيامبري، هر چيز

و جز آن است، ثواب، دوزخ، بهشت و فناي عالم و حساب و حشر با.عقاب اين چيزها چون پنهان است افراد

در.درجات در باطن است،پس.يافتن آنها بر يكديگر فضيلت دارند و همة انسانها ظاهر در ظاهر درجات نيست

.4يكسانند

و دينداري ظاهري در اسلام و اهل تمايز اهل تقلي، تمايز تشيع به عنوان دينداري باطني اين.نيز هست تأييدد

و به ظاهر تفسير كتاب توجه مي كنند.تقابل اساسي است مرگ.5اهل تقليدند، كساني كه تأويل را نمي پذيرند

و نادان .6هلاك در ضلالت است، اين هلاكت،ي استو هلاك واقعي براي اهل تقليد جهل

و ساير مذاهب اسلامي است و باطن براي ناصر خسرو فراتر از تقابل بين تشيع را.تقابل بين ظاهر او اين تقابل

كه.مشاهده مي كند، در ادياني را هم كه مي شناسد از آنچه در ديوان شعرش مشاهده مي شود به نظر مي رسد

و پازند نيز آشنا، يهودي، صابئي، مانوي، اديان هندواو شناخت خوبي از  و با كتاب زند و زردشتي داشته مسيحي

و دين زردشتي از روميان، نيز در كنار يهوديت وجه ديناو در كتاب.7بوده است و هندوان، مسيحيت روسيان

و اديان مختلف همه كتابهاي مقدس بين اقوام.ميان هر گروهي از خلق كتاب خدا هست.نيز سخن مي گويد

و بينشان اختلافي نيستقرآن همان ، بنا به ظاهر لفظ، آنچه نادانان به عنوان اختلاف مشاهده مي كنند.است
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و رمز است و اهل كتاب نمي بيند.مثل ، به عنوان مثال، اين امر.ناصر خسرو اين امر را فقط بين اديان ابراهيمي

ب و زندگي بهتر مي سوزانندبراي هندو ها نيز صادق است كه چون و بهشت عده،ه تقليد خود را به اميد تناسخ

و لواط نيست.او دانايان آنان را بسيار پرهيزكار مي داند.اي آنان را تقليدي ترين مي دانند و زنا .بينشان دروغ

هقرآن لفظهاي.1كتابي دارند كه مي گويند سخن خدا است اما.ستندو عملهاي شريعتهاي پيغمبران مختلف

و تأويل شرايع رسولان همه يكي است و معني تأويل.معاني كتابهاي خدا به.2لفظ تنزيل است تقابل در اينجا

و باطني.تساهل فراگير تبديل مي شود و، در واقع ناصر خسرو اديان را به دو بخش تقسيم مي كند: ظاهري

و يا اهل خ.تأييدمؤمنان نيز يا اهل تقليدند صوصيت اهل تقليد اين است كه خدايشان شبيه به مهمترين

و براي او شريك.اينان صفات مخلوق را بر خدا حمل مي كنند.خودشان است از اين جهت مشرك هستند

و شبيه.ناصر خسرو علت اختلاف در اديان را ظاهر گرايي مي داند.3قائلند ظاهر گرايان براي او دين را انحصاري

و اختلافي كه در كتاب خدا رخ در ظاهر مي نمايد،قعدروا.به خود مي كنند مي، با تأويل اشتباه به اتفاق

و قول خدا متناقض.انجامد ناصر خسرو به روشني اعلام مي كند كه فقط ظاهر قولها است كه مختلف است

و تساهل ديني يا به گفتة امروزيان پلوراليزم ديني نزد ناصر خسرو اجتماع.4نيست و بر مبناي پذيرش تكثر ي

و رستگاري انسان است شناختي جهانامري است.قرارداد نيست و.5و در ارتباط با نجات انسانها يا به عالم ظاهر

و يا باطني و اهلنتقليد تعلق دارند و ناداني است.تأييدد دانايي به حقيقت بهشت.مبناي اين تقسيم دانايي

و خداوند و ناداني به حقيقت دوزخ است .6به كافران وعدة دوزخ داده است است

در دينداري تقليد.ولي آن را به طور مطلق نفي نمي كند، با اينكه ناصر خسرو تقليد را در دينداري نقد مي كند

و به مرحلة.اما نبايد در آن باقي ماند.مرحلة نخست است رسيدن به مرحلة.رسيد تأييدبايد از آن گذر كرد

.پيامبران نخست تنزيل را كه ظاهر شريعت است به انسان عرضه كردند.به تأويل است رفتن از تنزيل، تأييد

و سر نردبان.هركس كه شريعت را بكار نبندد به علم تأويل نمي رسد و تأويل مانند رابطة پايه رابطة تنزيل

و فرد با تأويل از پايه به سر نردبان مي رود.است هر كه بر ظاهر، بدين ترتيب.7تنزيل از سر به پايه فرود مي آيد

و بي تعطيل دارد، دين اسلام است و توحيد بي تشبيه او بر عادت، بي آنكه بداند كه چرا اين دين حق است

و متابع مقلد مقلد است را.مقلدان پيشين است و هركه تقليد و موحدان از مقلدان حاصل مي آيند محققان
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و تحقيق رسيد از تقليد است.نپذيرد به تحقيق نمي رسد و نه باطل.كه مي توان به توحيد .پس تقليد حق است

و مقدمة حق حق است و شريعت را به تقليد پذيرفت.اين تقليد مقدمة حق بر، هر كه از رسول خدا كتاب او

و شريعت را نيز واجب كرد شد.1ايشان آموختن تأويل كتاب يك، همانطور كه پيش از اين ذكر ناصر خسرو

و ماندن را نمي پذيردمسافر  و ايستايي و ظاهر به نامتناهي.است .و باطن سفر كرد تأييدبايد از تناهي تقليد

و نه در بطن تاريك امت و شريعت است و.پس توحيد حق در تأويل كتاب دعوت به توحيد ازطرف رسول خدا

و نه به فرمان خرد .2به دستور خدا است

و شريعت و زمين.اين است كه پايداري هر ظاهري به باطن آن است دليل اثبات باطن كتاب اين امر در آسمان

و روح لطيف پنهان است.مشاهده مي شود،و آنچه در ميان اين دو است همان.در انسان نيز جسد كثيف آشكار

و آن جهان باقي پنهان است و صانع پنهان است.طور كه اين جهان فاني پيدا ن.مصنوع پيدا يكان پيدا اند بدان از

و براي دانايان پيدا است.و نيكان از بدان پنهانند و شريعت رسول از نادانان پنهان است و تأويل كتاب خدا .معني

و تأويل دو روح آنانند و معني و شريعت دو جسد است و، همچنانكه جسد بدون روح خوار است.كتاب كتاب

و معني نزد خدا مقداري ند چون در آفرينش جهان پيداست كه باطن چيزها از ظاهر.اردشريعت نيز بي تأويل

و پايداري ظاهر هر چيز به باطن آن است و شريعت رسول، آنها شريفتر است لازم است كه سخن خداي تعالي

و شريعت كه شريفتر است باشد و شريعت است، بدين ترتيب.به باطن كتاب .3رستگاري نفس در باطن كتاب

و رستگاري را در دينداري مي داندناصر خسرو با اي و تعقل را مي ستايد، نكه نجات و عقل دو.ولي خرد او از

و فقط جنبة.مرحله از عقل يا عقلانيت سخن مي گويد شناختي معرفتعقلي كه بر مبناي قدرت ذهن بشر است

و نزد همه كس يافت مي شود و شناختي جهانديگري عقلي است كه هم جنبة.دارد هم جنبة دارد

عقل نجات، اين عقل.است شناختي جهانآن تظاهر يا جلوة جنبة شناختي معرفتدر واقع جنبة.معرفتشناختي

.معرفتي ايماني است، اين عقل.بخش است كه باطن را تأويل مي كند

.همه كس آن را دارا است.در انسان غريزي است، عقلانيت نخست كه ناصر خسرو آن را خرد نيز مي نامد

و معيار سنجش سخن است.خداوند به انسان اعطا كرده است در اينجا خرد يا عقل به عنوان.4اين عقل دانش

و به.ارتباط بين آدميان بر مبناي عقل است.سنجة ارتباط يا ديالوگ بين انسانها مطرح مي شود معيار عقل
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در اختلاف بين فرقه هاي، بدين ترتيب.آنها را از ستوران متمايز مي كند، عنوان چيزي مشترك بين آدميان

و بر مبناي آن نخستين گام براي كسب معرفت فراطبيعي رخ مي  مختلف ديني اين عقل است كه داور است

و اينكه ابداع.1اين عقلانيت بر اساس منطق است.دهد و تك معنايي بودن منطق با اينكه ناصر خسرو به صوري

و چه در عقلانيت مرحلة دوم رعايت مي ولي اصول، واقف بود، ارسطو است آن را چه در عقلانيت مرحلة نخست

و مستدل كردن مقدمات ضروري است.كرد و ارتباط با ديگران اين خردمندي براي درك عقلانيت عالم ظاهر

و آثار مربوط به آن را فرا گرفت دركت مقدمه اي است براييولي نبايد فراموش كرد كه اين عقلان، بايد آن را

و به عقلان.باطن و سرّي است دست يافتيبايد از آن گذر كرد در كنار ارتباط.تي فراتر كه نمود واقعيتي پنهان

و چگونگي اين ارتباط براي ناصر خسرو بسيار مهم است، انسان با خدا او يك داعي اسماعيلي.ارتباط بين افراد

و دعوت از آنان.است در نخستين مرحله.را با معياري عام قابل پذيرش كندبايد سخن خود را براي ديگران

و عقايد است به، پس از آشنايي مختصر فرد با حقيقت، در مرحلة دوم.عقل معيار سخن عقل ظاهري تبديل

و حقيقت هستي را نمايان مي كند.عقل باطني مي شود .اين عقل دوم اساس

خ و نه اعتقادات ديني به نظر مي رسد كه از لحاظ روش شناختي براي ناصر سرو نقطة شروع تفحص عقلي است

پي.اعتقادات نيز در ابتدا با خرد سنجيده مي شود.خاص و در و در آفرينش تفحص عقلي كرد بايد در اعتقادات

و.در اين راستا او در پي بهره گرفتن از دانشهاي رايج زمان خود بود.دانش بود و عهد كيكاوس توقيعات كسري

و طبيعات را مطالعه كرد.خواند نوذر را و هندسه و منطق پرداخت.حساب شفاي«اما.به پژوهش در موسيقي

در» جان با» معقول«در اين مرحله نيز، ولي.يافت» دعوت آل پيامبر«خود را تا آنچه، كرد» آيات«را همراه

كه مورد نقد او قرار، ان عهد خودپس نمي توان او را همانند ديگر متكلم.2شفاي جان مي دانست به دست آورد

و معيار هر سخن را دانش قرار.ديد،و ظاهريان در دين كه اعتقادات را نقطة حركت قرار دادند، گرفتند او مبنا

و مانند اهل فلسفه طريق خود را با معرفت يا دانش شروع كرد از.داد اما برخلاف آنان از دو نوع يا دو مرتبه

 
 چون آفتاب روشن برهان كنم واندر كتاب بر سخن منطقي1

ص 54/177ديوان، ،372.
 گر تمام آنست كو را نيست هرگز كاستي بلكه مصنوعي تمام است اين به قول منطقي

ص 10/106ديوان، ،225.
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و ارتباط با ديگران مفيد است كه همان معرفت فلسفي است معرف.معرفت سخن گفت تي كه در فهم اين جهان

و امامان عرضه مي شود و وصي او و از طريق پيامبر .و معرفتي ديگر كه باطني است

و فلاسفة مسلمان دارد ، زاد المسافريناين امر به روشني در كتاب.ناصر خسرو شناخت خوبي از فلسفة يونان
و رهايشوخوان خوان الا در.1شعر او نيز مملو از اصطلاحات فلسفي است ديوان.مشاهده مي شود، گشايش

وهم جامع الحكمتينكتاب فرهنگ فلسفي بسيار دقيق يافت مي شود كه نشان دهندة احاطة او به موضوعها

و يا تقرير تعريفهاي منطقي و البته گاهي نيز تعا.2فلسفي اعتقادات است- مسائل فلسفي ريف نظري او از اصول

مي، گاهي نيز او آراء گوناگوني به افلاطون.3مفاهيم اعتقادي رنگ نوافلاطوني مي گيرد و سقراط نسبت ارسطو

.البته اين موارد امري رايج در آن عصر بود.4دهد

و فيلسوف دارد .بوده است نزديك است به برداشتي كه در عصر يوناني مĤب، برداشتي كه ناصر خسرو از فلسفه

و توجه به منطقفدر سنت، البته.يعني فلسفه تبديل به حكمت مي شود در، لسفة اسلامي جنبة عقلاني به ويژه

يك.افزايش مي يابد، قرون نخستين هجري و گاهي نيز به عنوان فلسفه گاهي به عنوان حكمت راه گشا است

در اين ساختار فلسفه از طبيعيات.ايي مي شودنظام عقلي منطقي از لحاظ روش شناختي نزديك به فلسفة مش

و شناخت مبدأ ختم مي شود و به الهيات يا مابعدالطبيعه و به طور ويژه كتاب، اين روش نزد ابن سينا.شروع

كه.نپرداخت، چون در حوزة علايق او نبود، ناصر خسرو به منطق.مشاهده مي شود، شفا اما به خوبي درك كرد

مي.نشناسي بر مبناي اصل عليت استروش فلسفي در جها فيلسوف از شناخت طبيعت به عنوان معلول شروع

تا.كند به شناخت خدا به عنوان علت مي رسد (امپدوكلس) و انباذقلس او مهمترين فلاسفة يونان از سقراط

و ارسطو را  و معلول» متألهان فلاسفه«افلاطون و معتقد است كه آنان با نظرية علت در پي اثبات مي نامد

را.توحيد هستند و حركت از جزئي به كلي نوافلاطوني، همانند بسياري از فلاسفة مسلمان، البته او نظرية عليت

او اين قول فلسفي را مي ستايد.فلاسفه از اجزاء عام وحدانيت خدا را اثبات مي كنند، بدين ترتيب.5مي شناسد

مي.و آن را نيكو مي داند در.او را نمي پرستند، شود كه با اينكه اهل فلسفه به خدا علم دارندالبته متذكر هم

و، اين موحدان عبارتند از اهل ظاهر بدون تأويل.موحدان خدا را مي پرستند، مقابل و معتزله) (كراميه متكلمان

و فيلسوفان.6شيعيان وهي از اينانگر.تمايزي نيز بين فيلسوفان است، در كنار اين تمايز نخستين بين موحدان
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از، در هر صورت.2بين آنان كساني هم هستند كه وجود خدا را نفي مي كنند.1منكر وحي هستند دانش فلسفي

.اهل تأويل از فراطبيعت دانش دريافت مي كنند، در مقابل، تفكر در طبيعت حاصل مي شود

ي كه به اين جهان مشعول باشند چه كسان.ظاهر است، اين جهان، همانگونه كه مشاهده كرديم، نزد ناصر خسرو

و چه فيلسوف آن.اهل ظاهر هستند، هر چند كه توحيد را اثبات كنند، ديندار و تفحص در بسنده كردن به دنيا

و آخرت.چنانكه برخي از اهل فلسفه به اين راه رفته اند، مي تواند به نفي خدا بينجامد براي او تقابل دنيا

مي.آخرت است دنيا در مقابل.محوري است و در حوزة باطن يا دين باطني قرار آخرت جهان فراطبيعت است

و، بدين ترتيب.گيرد و تبيين آن به عهدة اهل تأويل در حاليكه، است تأييدحوزة دين عالم فراطبيعت است

و دنيا هستند و بدين براي فيلسوف معيار تمايز سخن دروغ از راست منطق است.فلاسفه مسئول تبيين طبيعت

و نبي خبر.3سبب است كه ارسطو كتاب منطق را نوشته است و دروغ رسول در حاليكه در دين معيار راست

و عالم كثيف است.استهدهند .دانش حقيقي براي ناصر خسرو علم دين حق است.4او ميانجي بين عالم لطيف

و نتيجة روح القدس است ح.اين علم از فراطبيعت به دست مي آيد اليكه فيلسوف از علم آفرينش سخن مي در

و.5گويد و شريعت را به فرمان خدا براي مردم آوردند و«پيامبران از خدا مي گويند سبب رهايش خلق اولين

و نكوهيده است.فيلسوفانند، در مقابل ايشان.»آخرين ايشانند .6سخن اينان مجهول

و دين آنحال پرسش اين است كه آيا بين دو دانش فلسفي و مهمتر از آيا مي توان بين آنها،ي هماهنگي است؟

شايد مهمترين كار فارابي.همان كاري كه به نوعي فارابي با نظرية عقل فعال فراطبيعي انجام داد.»جمع كرد«

و ارسطو نبود و فلسفه، جمع بين آراء افلاطون و، بلكه در نظر گرفتن منشأ واحد بين دين و يا معرفت نبي

امري بسيار تعيين كننده براي سرنوشت فلسفة اسلامي كه براي معرفت.از طريق اشراق عقل فعال بود،فيلسوف

آيا ناصر خسرو نيز اين جمع يا به عبارت ديگر تقدس دانش فلسفي را مي پذيرد؟.فلسفي نوعي تقدس قائل شد

و در آن در نظر داشته جامع الحكمتين در هر صورت او كتابي به نام  و حكمت فلسفي را نوشته تا حكمت ديني

زيرا به نظر مي رسد كه عده اي در جمع يا اتحاد.تأكيد داريم» نزديك«ما بر واژة.كند» نزديك«به يكديگر 

و آراء ناصر خسرو را در ساية تفكر اشراقيان فهميده اند ناصر خسرو شيخ.7بين اين دو دانش راه افراط رفته اند
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و مطلق است كه از طريق او يك داعي.اشراق نيست و معتقد است كه تشيع حقيقت كامل اسماعيلي است

و وصي او به طور رمزي به آدميان انتقال داده شده است .پيامبر

اما با نگرش علماء لقبان يعني اهل، با اينكه فلسفه با عقلي كه به تبيين جهان ظاهر مي پردازد مربوط است

را چنانكه، ظاهر در دين در تضاد است را» به منزلت ستوران«فيلسوفان اينان و اينان نيز فيلسوف مي انگارند

و اهل تقليد، به نظر مي رسد كه بين اهل ظاهر.1كافر مي گويد با اينكه هردو بر ظاهر يعني، يعني فيلسوفان

و از حقيقت دورند، اين جهان آنان اهل، خسرو براي ناصر، هرچه باشد.فيلسوفان ارجحيت دارند، تكيه كرده اند

و مبنا را بر دانايي قرار مي دهند .تفحصند

آيا فيلسوف چنين حقي را دارد؟ درست است كه ناصر خسرو.چرا فيلسوف براي علما لقبان ارزشي قائل نيست

آن، براي فيلسوف حق كامل قائل نيست و بر مبناي اما فيلسوف است كه قوانين استدلال را جمع كرده است

و ان و مستدل تبيين مي كندعالم را.سان در عالم را معقول و طريق استدلال در اين علم ناصر خسرو علم منطق

و.درست مي داند » سخن شوريده«با اين علم.است» خداوند منطق«ارسطو است كه اين علم را تدوين كرده

و تبيين طبيعت.2گفته نمي شود و آنچه ظاهر است علمي پس فلسفه به عنوان دانش چگونه استدلال كردن

و رهايش حقيقي به انسان اعطا كند به حق نيست.است داراي حق اين حوزه.اما فلسفه در ادعاي اينكه نجات

و منطق در تبيين آراء خود توجه.متعلق به دين است اشتباه برخي از مؤمنان ظاهرگرا در اين است كه به عقل

.نمي كنند

و در نتيجه با دو قطب مواجه هستيم: به يك تقابل ديگر، بدين ترتيب و دين حق مي رسيم: تقابل بين فلسفه

و اهل  و تبيين آنها به يكديگر.تأييداهل فلسفه هر دو به طور نظري در موضوعهايي با يكديگر اشتراك دارند

به.از اين جهت با يكديگر همراهند.نزديك است مي ولي تقابل در اين است كه يكي با عقل فراطبيعي همه چيز

و ديگري با عقل برگرفته از منطق صوري در.نگرد و ديگري با تفحص يكي نظر به فراطبيعت يا عالم باطن دارد

و در ذات علم با يكديگر اختلاف نظر.طبيعت يعني در جهان ظاهر به تفحص مي پردازد بدين سبب در موضوع

و فلسفه را افيون ناميده است اين تقابل گاهي تا جايي است كه ناصر خسرو سخن.دارند ،پس.3ديني را شكر

و نه در تمام راه و رتبه اي است در موضوعهايي بين اهل، فراتر از اين مرحله.4همراهي با فلسفه در مرحله
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 دل نكني زان سپس به فلسفـــه مرهون كاركنان خــــــــداي را چو ببيني4

و ملعــون گر به دلت رغبت علــوم الهي است ز ديو ناكس  راه بگــــــردان
 پاك شود دل به دين چو جامه به صابون دل زبديها به دين بشوي ازيرا

و فراخ چو جيحون به حقيقتمر طلب دين حق را  پاك دلي بايد
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و اهل و فرد، منطق وجنس،2افلاك،1اختلافهايي از قبيل ازليت.اختلاف است تأييدفلسفه ،4موضوع علم،3نوع

و زمينآفرينش آسم و نظم آنها،5ان و آراء اهل، البته.7»من«و معناي6كواكب نزد ناصر خسرو گاهي تعاريف

و در ساختاري نو افلاطوني بيان مي شود اين نزديكي گاهي نيز مربوط.تأويل نزديك به نظر اهل فلسفه است

و نوع فلسفي را در دني، به عنوان مثال.است به رتبة فهم و بين موجودات طبيعي توضيح فيلسوف مراتب جنس ا

و نوعي نيز مربوط به دين است كه مراتبي در عالم فراطبيعت دارد، در كنار مراتب طبيعي، اما.مي دهد .جنس

و نوع عقلي است.مراتب در اين جهان تصاوير يا ظاهر آن مراتب فراطبيعي است در حاليكه، در اين جهان جنس

و نوع عيني استدر عالم فراطبيعت سلسله مراتب جن در.س ظاهر اين سلسله مراتب فراطبيعي در اين عالم

اي.افراد خاصي ظاهر مي شود مي گيرند كه معناي آن در فراطبيعت شناختي جهانبه نوعي اين افراد نيز جنبه

و اهل تأويل در موضوعهايي همچون دهر.است نيز انسان، زمان، در كنار اين تقابلها گاهي همراهي اهل فلسفه

.8به چشم مي خورد

و امري، در هر صورت و فقط شناختي جهانبايد درنظر داشت كه عقل براي ناصر خسرو چيزي عيني هم هست

و هرچه در آن است.عقل علت عالم است.امري معرفت شناختي نيست كه در ذهن انسان خلاصه شود عالم

به.كه از آن بودهبازگشت هر چيز به آن چيزي است.هستي از او يافته است پس به حكم عقل اين عالم بايد

اين عالم از طريق نفسهاي سخن گو يا ناطقه اي كه در آن است به عقل.باز گرد، كه علت واحد آن است، عقل

.اما همه كس اين طريق را نمي پيمايد.9بدين ترتيب فقط انسان است كه به عقل كل باز مي گردد.بازمي گردد

پ و وصي او را شناختند به حقيقت دست مي يابندفقط كساني كه در.يامر و نفس كلي را خداوند عقل

و لوح خدا هستند.فراطبيعت خلق كرده است در عالم دين نيز پيامبر قلم خدا است كه بر اين عالم.اين دو قلم

نوشته، يعني وصي، لوح است كه بر اين، يعني پيامبر، كريم نيز كتاب خدا از اين قلمقرآن.جسماني نوشته است

و، بدين ترتيب.شده است .10نيز از طريق وصي معلوم مي شودقرآن كتاب اولي از اين لوح

و وصي او ظاهر مي شود، بدين ترتيب و وصي او را نمي.عقل فراطبيعي يا باطني در پيامبر اهل فلسفه پيامبر

ع.شناختند پس اينان به همة.الم ظاهر بسيار مفيد استاينان از عقل ظاهري بهره بردند كه براي شناخت
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مي.حقيقت پي نبردند و اگر هم اختلافي بين آنها مشاهده خداوند حقايق را در كتابهاي مقدس بيان كرده است

و نقاط مشترك را دريافت.شود بنا به ظاهر است بين» جمع«پس اگر.با تأويل مي توان به باطن آن راه يافت

و حكمت ديني و متدين است، جايز باشد فلسفه بين» جمع«.فيلسوفي در نظر است كه نگاه به باطن دارد

و مؤمن اهل  ، چنانكه برخي مي انديشند، نزد ناصرخسرو» جمع«اما اين.واقع مي شود تأييدفيلسوف حكيم

و در ساختار و ناصر خسرو داعي اسما.به طريق اشراقيان قرار نمي گيرد» حكمت خالده«مطلق نيست عيلي بوده

و امامان داشته است، نظر به حقيت ديني از طريق پيامر همانند شيخ اشراق شهاب الدين، او نه فيلسوف.وصي

و معتزلي، سهروردي و نه متكلم به معناي اشعري .بود

 كتابنامه

.1374آبان-فروردين،2و1شمارة، دورة دوازدهم، معارف،»مذهب گنوسي«، ايلخاني محمد

 1381پاييز، سال چهارم، شمارة پانزدهم، هفت آسمان،»و فلسفه در غرب مسيحي دين«

و انديشة فلسفي« و زبانهاي خارجي، علوم انساني پژوهشنامه،»شيخ محمود شبستري مجلة دانشكدة ادبيات

.58،1387شماره، دانشگاه شهيد بهشتي

و اسماعيليان«،ي.آ، برتلس ي،»ناصر خسرو .1346، تهران، پور آرين.ترجمة
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.1359، تهران، تحليل اشعار ناصر خسرو، مهدي، محقق

و ادبيات فارسي،»برخي ااصطلاحات فلسفي در شعر ناصر خسرو« بهار، شمارة نهم، سال سوم پژوهشنامة زبان

.1-16صص، 1390

Knowledge and Liberation (Gošayes va rahayes) :A Treatise on Philosophical Theology. A New 
Edition and English Translation by Faquir M. Hunzai; And with introduction and commentary by 
Parviz Morewedge. – London – NewYork, 1998.  
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و تقابل و تحليل تعامل  در شعر ناصرخسرو قبادياني» ديگري«و» خود«بررسي

1اد اكبريمهرد

2علي صباغي

 مقدمه

در شعر ناصرخسرو» ديگري«و» خود«گيري مفهوم هاي شكلدر اين نوشتار كوشش شده است تا زمينه

هايي كه او را اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه ناصرخسرو نسبت به محركّ، بر اين اساس.بازكاوي شود

هاي العملها يا عكسعمل، ها كه در واقعاين واكنش.ن داده استهايي نشاچه واكنش، اندتأثير قرار دادهتحت

مياند؛ اما آنچه در اينهاي مختلف بروز يافتهبه شكل، اويند هايي آن دسته از عمل، گيردجا مورد توجه قرار

(شعر) است كه عمل ناصرخسرو واحد بررسي در اين.اندهستند كه در كسوت شعر بروز يافته در آن جا نوشتار

و مرزبندي، در اين جنبه از عمل او تخيل.شود بازنمايي مي اوتعقل مرزهاي، بويژه، هاي مختلف از جانب

كه، البته.اندهايي از مفهوم عمل در نظر گرفته شدهبه عنوان بخش،»ديگري«و» خودي« بايد توجه داشت

گناصرخسرو تنها به عنوان عامل نهايي اين مرزبندي ميها در نظر و شود؛ زيرا خود او نيز در چارچوب رفته ها

ميهاي وسيعمرزبندي و زباني كه با كار و ذهنيتتري قرار گرفته است ميگيرد ، يابدهايي كه در درون او شكل

و ساختارهاي وسيعتا اندازة بسياري تحت تأثير همين مرزبندي .تر استها

مي، بر اين مبنا » فاعل شناسا«ناصر خسرو در جايگاه» خود«ساخت: نخست آنكه توان مطرح دو پرسش بنيادي

مي»خود«و و زمينه، يابدي كه در شعر او نمود اند؟ پرسش دوم به اين هايي پديد آمدهتحت تأثير چه ساختارها

و» خود«پردازد كه مسئله مي و چه نوع رابطه» خود«ناصرخسرو اي با شعر او چه پيوندهايي با هم دارند

مي»ريديگ«  سازند؟برقرار

و ايدئولوژيك،هابر اساس اين پرسش و فرهنگي و اجتماعي نخستين فرضيه آن است كه ساختارهاي سياسي

و نوع پيوند با آن و موقعيتهاي شكلها زمينهروزگار ناصرخسرو .اندها را پديد آورده»خود«يابي اين گيري

و بازنماييحاصل تجربه، خسرو ارائه شده استي كه در شعر ناصر»خود«فرضية دوم آن است كه هاي پياپي ها

يك» خود« و اين» فاعل شناسا«او در جايگاه در» مشترك«و» جمعي«ي است»خود«،»خود«است كه سعي

و در اين مسير پي، بيشتر، به جاي آنكه راه تعامل را در پيش بگيرد، گسترش مرزهايش دارد مواجهة تقابلي را
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از، ناصرخسرو» خود جمعي«، اين نگرشبا.گيردمي در»ديگري«تنها آن دسته و و راه خود همراه ها را با خود

آنپيوند مي ميداند كه مبناهاي ايدئولوژيكي مشتركي در مفهومي است» ديگري«، در غير اين صورت.يابدها

و به همين دليلكه در تقابل با او قرار مي دربه شيوه، گيرد مي هاي گوناگون به شعرش سركوب و » حاشيه«شود

.شود رانده مي

مي،و جوي نگارندگان در منابع مختلفشايان ذكر است كه با توجه به جست رسد كه پژوهشي با اين به نظر

و نگرش دربارة شعر ناصرخسرو ارائه نشده است؛ از اين رو اميد است كه اين نوشتار چنين قابليتي داشته، روش

.ان پژوهشي نو در اين زمينه قلمداد شودباشد كه به عنو

»ديگري«و» خود«مفهوم

و در بافت» هويت«و»گيسوژه«اصطلاحي است كه با مفاهيمي چون» خود« هاي گفتماني مختلف پيوند دارد

-مفهومي است كه ريشه» ديگري«، ) همچنين124: 1387، ادگار/ سج ويك.ك.(ر.كندمعاني متفاوتي پيدا مي

و روان،»شناسيمعرفت«در.توان يافتمي» هگل«را در آثار هاي آن ميدر مسائل مربوط به هويت توان كاوي

» دريدا«واسازي،»سارتر«اگزيستانسياليسم،»ژاك لكان«آثار.هاي متفاوتي را نسبت به اين مفهوم يافتيافتره

و تحليل پ» ادوارد سعيد«و تجزيه ـ در كتاب يرامون فرهنگاز مطالعات استعماري اروپايي - شرق«هاي شرقي

.اندپرداخته» ديگري«هايي است كه به از جمله ديدگاه- است» فوكو«كه تا حدودي متأثر از آراء» شناسي

(غير منطقيدر توصيف ويژگي» شناسيشرق« و غيره)، نامتمدن، نامعقول، هاي به ظاهر شرقي عقب افتاده

ميدست نداده است؛ بلكه در چارچوب تقابلبه» شرقي«تعريفي از هويت واقعي  - هايي كه به اين تفسير ساخت

» عقلاني«و» منطقي«،»ديگري«بودنِ» غير منطقي«و» نامعقول«در نتيجه.هويت اروپايي را تعريف كرد، داد

مي» خود«بودن پي.كندرا اقتضا و و شناسي به نحوي نشان داددر گفتمان شرق» ديگري«ريزيِ پس ساخت ن

از، در نتيجه.است» خود«بروز دادن هويت مي» ديگريِ«برداشت اروپايي -شرقي مسئلة قدرت را به نمايش

)139همان:.ك.(ر.گذارد

مي» ديگري«همواره مفهوم،»خود«مفهوم و با توجه به آن مفهوم شكل بر اين.گيردرا در بطن خود دارد

شو، اگر براي ناصرخسرو، اساس آن،يمخودي قائل و بيرون از مرزهاي فرضي يا» ديگري«، در تقابل با اين خود

مي» ديگران« خودي ذهني وجود، اين تقابل مبتني بر اين فرض است كه در دلِ تجربة شخصي.يابندموقعيت

مي» ديگري«دارد كه هر چيزي را به مثابه  و ديگري.سازداز خود بيگانه كه گاه با اصطلاحات«تقابل خود

و غالب / سركوبمتف مياوتي مانند مركز / حاشيه كه، شود شده بيان آن را براي عدم» سيمون دوبووار«از وقتي

و زن به كار برد كاوي نيز در گفتمان روان.نقش مهمي در نقد فمنيستي ايفا كرده است، توازن قدرت ميان مرد

ك كه ...ار رفته استاين تقابل براي بيان شكاف بنيادي موجود در خودآگاهي فرد به دوبووار معتقد است
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».اي دروني داردهاي ديگر كينهذهن آدمي نسبت به آگاهي.اي بنيادي در انديشة آدمي استمقوله» ديگري«

و دشمني نسبت به ديگري در بسياري از اشعار ناصرخسرو گاه چنان آشكار 112: 1385،(مكاريك ) اين كينه

و خود او تن ميها با بروز اين مرزبندي كينهاست كه گويي هويت و.يابدورزانه مداومت و كوچك او ميان خود

و دنياطلبان نيز هستمرز ميان دين، اين مرز.يابدبزرگ اهل خراسان مرزي استوار مي و.خواهان ديگران عوام

و از نگاه اسماعيليان منك خراسانياني ـ دارند و تگين ـ ينال و امامتاند كه روي به درگاه تركان  اند:ر غدير

بنالم به تو اي عليم قدير

چه كردم كه از من رميده شدند

ز درد است جهال خلق دلم پر

اگر عامه بد گويدم زان چه باك؟

 خراسانيان گر نجستند دين

و تگين چون رهي به پيش ينال

بياويزد آن كس به غدر خداي

چه گويي به محشر اگر پرسدت

و كبيرز اهل خراسان صغير

و بيگانه بر خيرخير؟ ..همه خويش

اند دل پر زحيرز من جمله زين

ام پيش موشان پنير رها كرده

بتر زين كه خودشان گرفتي مگير

و فقير دوانند يكسر غني... 

كه بگريزد از عهد روز غدير

از آن عهد محكم شبر با شبير؟

)402ـ 400: 1378،(ناصرخسرو

و مصداقگاه به مدلوليچه» ديگري«مفهوم، البته گردد؛ بلكه با تغيير موقعيت هاي محدود خاصي اطلاق نميها

ميسوژه را» ديگري«جداي از مفهوم فلسفي.گرددها اين مفهوم نيز دستخوش دگرگوني كه همة گسترة هستي

به، گيرددر بر مي كه، هاي آشكار»ديگري«قائل شدن .پذيري ذهن داردطافدلالت بر انع، باور دارد» ميد«چنان

مي، پذيرياين انعطاف ميهم مبنايي براي معاني مشترك نمادها فراهم و هم بستري را ايجاد كند كه در سازد

.»كنش متقابل شكل بگيرد، هايي كه يك محرك معين معناي يكساني براي همة افراد درگير نداردموقعيت«آن 

مي277: 1374،(ريتزر گف) بر اين اساس بات كه انسانتوان ها اين توانايي ذهني را دارند كه پيوسته خود را

و نيز با موقعيت و بدين سان معناي يك نماد خاص را دريابنديكديگر -همان.ك.(ر.هاي موجود تطبيق بدهند

 جا)

و استعارهدگرگوني، با اين رويكرد و شعري ناصرخسرو در دورههاي نمادها و عناصر ذهني ن حيات هاي متبايها

و ذهني او را مي ، همواره،هاذكر اين نكته ضروري است كه در اين دگرگوني، البته.توان توجيه كردطبيعي

ميدر دوره، هاي پيشينعناصري از دوره حتي اگر شاعر با تلاش بسيار بكوشد كه اين.ماندهاي بعدي باقي

و به  و سركوب كند و آشكار ساختن لايها تعمق در تقابلب، براند» حاشيه«عناصر را پنهان بسازد هاي پنهان ها

مي،او.يافته را تشخيص دادتوان اين عناصر رسوبمي، شعر او كه، كندچنان كه خود نيز اقرار همان كسي است
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و بزرگان بوده است و همنشين اميران و دبير فاضل درباري كه پيش از گرويدن به آيين، در گذشته همدم اديب

مي اسماعيلي و همچون اسيري در دنيا زيسته است؛ اما در اين روزگار به دينداري شهره شده گويي در چاه بوده

 است: 

همان ناصرم من كه خالي نبود
به نامم نخواندي كس از بس شرف
ادب را به من بود بازو قوي
دبيري يكي خرد فرزند بود
به چاه اندرون بودم آن روز من

م به علماز اين قدر كامروز دار

و صدر وزير ز من مجلس مير
و فاضل دبير اديبم لقب بود
 ...به من بود چشم كتابت قرير

نشد جز به الفاظ من سير شير
برآوردم ايزد به چرخ اثير

ستم آن روز عشر عشير نبوده
)401ـ 400: 1378،(ناصرخسرو

و نمادها،ايها تا اندازهانسان هايي توانند در كنشمي،تربرخلاف جانوران پست،به سبب قدرت پرداخت معاني

توانند معانيمي«، شان از موقعيتها بر پاية تفسير شخصيانسان.شوند دست به گزينش بزنندكه درگيرشان مي

و پرداخته كنندو وجوه معنايي تازه و ملتسر».اي را ساخته ) 287: 1374، در ريتزر7: 1978،(مانيس

هاآن.اي خود مختاري دارندگران تا اندازهكنش،»كنش متقابل نمادين«گفت كه از ديدگاه توانمي، همچنين

ميشده شده يا وادارموجودات صرفاً تعيين و مستقلي توانند به گزينشاي نيستند؛ بلكه هاي منحصر به فرد

ميانسان«، وانگهي.دست يازند تها و سبك خاصي را توانند سبك زندگي منحصر به فردي براي خود رتيب دهند

) ناصرخسرو نيز با اقرار به 287: 1374، در ريتزر53: 1985،(پرين باناياگام».براي خود در زندگي برگزينند

و ايمان استوار به راهي كه در پيش مي و التزام و وحدانيت خداوند مي، گيردمسلماني نهد كه قدم در راهي

ب.مبتني بر انتخاب است و پاك او خود را ميه عنوان مسلماني موحد شناساند كه وجوه مشتركي با ديگر اعتقاد

 مسلمانان دارد: 

و پيغمبرت مقرمّ به فرقان
نگفتم مگر راست گفتم كه نيست
به امت رسانيد پيغام تو

را به پيغمبرت ناوريدقرآن
و حساب و به حشر مقرمّ به مرگ

نه انباز گفتم ترا نه نظير
يي وزير اي قديرترا در خدا

و نذير رسولت محمد بشير
مگر جبرئيل آن مبارك سفير
ز بر دارم اندر ضمير كتابت

)400: 1378،(ناصرخسرو
مي»هاآن«را از گروه»ما«مرزهايي كه گروه .ممكن است صورت رسمي يا غير رسمي داشته باشند، كندمتمايز

.هاي از پيش تعيين شده استوار استدر گروه بر اساس ملاكعضويت، هنگامي كه مرزهاي رسمي مطرح است
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«127: 1391، كوئن.ك.(ر » گروهبرون«را»هاآن«و اعضاي گروه» گروهدرون«را»ما«اعضاي گروه» كوئن)

آن، عبارت از افرادي است كه شخص، گروهبرون.نامدمي و و مشخصهبين خود و منافع مشتركي ها باورها ها

گروه را به گروه غالباً اعضاي بروناعضاي درون.چنين شخصي اطمينان دارد كه به آن افراد تعلق ندارد.ندبينمي

گروه افراد مستقل با صفات متنوع نيستند؛ بلكه بيشتر به صورت از نظر آنان اعضاي برون«.بيننديك چشم مي

و يكدست تلقي مي ) 128: 1391،(كوئن».شوندافرادي همگون

مياز جمله مفاهيم مهمي است كه در اين» پيوند«هوم مف و ديگري ارائه.گرددجا مطرح وقتي مفهوم خود

و جدا از مفاهيم ديگر، بايد اين مسئله را در نظر گرفت كه اين دو مفهوم، شود مي قابل درك نيستند؛، به تنهايي

ساچه به صورت تداعي،هابلكه هر كدام از آن و چه در اي به شيوه، هاي ضمني پنهانية دلالتهاي آشكار

مي، ساختارمند و برگزيده با مفهوم«، به اين ترتيب.سازندمفاهيم ديگري را با خود همراه و معاني مثبت مفاهيم

مي» خود« و به حاشيه رانده شدهپيوند و معاني منفي و مفاهيم مي، يابند ،(برتنس».شوندبه ديگري منسوب

1384 :148-152(

و، رمه گرگ، رمة ستورگمره، صرخسرو نيز ديگران را عامة ناداننا و در برابر ...خرس گمره خطاب كرده است

مي، كه حاكم بلخ باشد، ديگري  خواند: خود را شهريار خانة خويش

با اين رمة ستور گمره
زي عامه چو خار خوارم ايراك
و خرس گمره زين يك رمه گرگ
من گر تو به بلخ شهرياري

...رگز نروم نه من حمارمه
در ديدة كور عامه خارم
 ...يارب به تو است زينهارم

در خانة خويش شهريارم
)171: 1378،(ناصرخسرو

و شكل »ديگري«و» خود«گيري تقابل

مي» تقابل« و به ياري همين عامل و استقلال فردي است - عاملي مهم جهت ساخته شدن كامل من متشخص

ر مي» زيمل«، ) همچنين66: 1384، كوزر.ك.(ر.ا جدا از محيط اطراف دانستتوان شخصيت كند كه بيان

ميمرزهاي ميان گروه، تقابل از طريق تشديد احساس جدا بودن از ديگران .آوردها را در سيستم اجتماعي پديد

مي، از سوي ديگر و گروهي باعث نگهدارزيمل آشكار ي كل سيستم اجتماعي كند كه دفع دو سويه از هر دسته

همان:.ك.(ر.هاي مختلف موجود در اجتماع پديد خواهد آمدتعادلي ميان گروه، گردد؛ زيرا به اين ترتيبمي

مي67 (به مثابه گروه»ما«شناسان بر اين باورند كه تمايز ميان گروه رسد كه بيشتر جامعه) چنين به نظر

و مي(به مثابه گروه ناشناس» ديگران«خودي) بايد توجه، البته.شودو يا گروه غير) از طريق تقابل حاصل
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گيرند؛ بلكه گاهي ممكن است در شرايطي ها قرار نميهاي غير خودي همواره هدف دشمنيداشت كه گروه

.هاي خودي ايجاد كنندرابطي سازنده با گروه، خاص

آنهايي كه ناصرخسرو خود توان گفت كه تقابلبا چنين ديدگاهي مي ميرا در ميان و يا حتيّ تقابلها هايي يابد

او«و»او«ساز مرزبندي آشكار ميان زمينه، هاستكه خود موجد آن گشته» گروه ديگران«و» ديگري«با» گروه

مياين تقابل.است و تثبيت گروهي پنداشته شده» خودي«شود كه از نظر ناصرخسرو ها زمينة شناسايي بيشتر

و امثال او را در جهت حفظ مرزهاي خودي در تقابل با محيط اجتماعي،همين امر.است بر تلاش ناصر خسرو

كه.افزايداطراف مي مي» كوزر«همچنين چنان ميبه ياري اين تقابل، كنداشاره و مقام اصلي«توان ها جايگاه

)75(همان:».اجزاء مختلف سيستم را در كليت آن به نمايش گذارد

مي، اش را كه از وطن آواره شده با عناوين رافضي انيوي خود خراس و فاطمي معرفي و حيدري و به مدح كند

و مسلك خويش مي  پردازد: ستايش روش

گرت بپرسد كسي از مشكلي
بانگ كني كاين سخن رافضيست
با تو من ار چند به يك دين درم
لاجرم آن روز به پيش خداي
فاطميم فاطميم فاطمي

خراساني استگرچه مرا اصل
و خانه ي رسول دوستي عترت

مر عقلا را به خراسان منم
ننگرد اندر سخن هرمسي
گرچه به يمگان شده متواريم

و مشغله پيش آوري داوري
 ...آوري جهل بپوشي به زبان

ز ره من به ره ديگري تو
و من حيدري تو عمري باشي
ز غم اي ظاهري  ...تا تو بدري

و مهي و سري از پس پيري
و مازندري كرد مرا يمگي
 ...بر سفها حجت مستنصري

هركه ببيند سخن ناصري
ست مرا برتري زين بفزوده
)55ـ56: 1378،(ناصرخسرو

»ديگري«و» خود«تقابل دوگانة

،به اين ترتيب.هاستقائل شدن به يك يا چند مركز در درون متن، هاي دوگانههاي تحليل تقابليكي از روش

در، اگر به اين نكته قائل باشيم كه مركزي وجود دارد پس بايد به چيزي در بيرون از مركز نيز باور داشت كه

مي» حاشيه« و ارزشمندمركزها مهم،و اصولاً در هر چارچوبي، در هر متني.گيردقرار ميتر از حاشيهتر -ها تلقي

 ) Lakoff & Johnson, 1980: 5(.شوند

و حاشيهرابطة، در متون مي، بين مركز و ديگري را آشكار هاي به شكل تقابل، سازدكه جلوة ديگري از خود

ميهر متني از گروهي از تقابل، با اين ديدگاه.نمايددوگانه رخ مي و ثبات ها ساخته شود كه به استوار شدن
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آن، تار متنهايي كه ساخالبته بايد توجه داشت كه تقابل.كننديافتن موقتي ساختار كمك مي ، هاستوابسته به

و در بيشتر موارد، معمولاً مي، در متن آشكار نيستند گيرد؛ زيرا يك روابط تقابلي پنهاني ميان اجزاي متن شكل

و در حالت جزء اين تقابل مي» غياب«ها معمولاً در متن حضور ندارد .گيردقرار

مي، مولاً برخي از معانيمع،هادر ميان اجزاء تقابل» تفاوت«با در نظر گرفتن ميبرگزيده و در مركز قرار - شوند

و برخي ديگر و ناديده گرفته شدن، گيرند مي، با انكار شدن در درون، همچنين.شوندبه حاشيه رانده

و فرهنگي و ايدئولوژيبه سبب حمايت كردن ارزش، ساختارهاي اجتماعي و به طور كليها عوامل اقتدارساز، ها

مي،هاتقابلاز يك سوي  مي آنچه برگزيده و در مركز قرار و در نهايت به شود مي» خود«گيرد ، شود وابسته

مي» حقيقت«و» خرد«مطابق مي قلمداد و آنچه سركوب مي شود و به حاشيه رانده با مفاهيمي، شود شود

وبي، نادرستي، خرديهمچون بي مي ...قانوني  ) Kress & Van Leeuwen, 1996: 193-196(.يابدپيوند

و ديگران را در تقابل با آيين اسماعيلي ناصرخسرو پس از معرفي خود گريزي به مدح خليفة فاطمي مصر زده

و آن ميمخاطب قرار داده است  نكوهد: ها را با عنوان ناصبي شوم

تا سخنم مدح خاندان رسولست
و بندة من كرد خيل سخن را رهي
مشتري اندر نمازگاه مر او را
طلعت مستنصر از خداي جهان را
تا ننهد سر به خط طاعت او بر
ناصبي شوم را به مغز سر اندر
نيست سر پر فساد ناصبي شوم

و يارست نابغه طبع مرا متابع
و عدل مشارست ز يزدان به علم آنكه

و جبرئيل غاشيه پيش دارست رو
و اين جهان شب تارست ماه منيرست

دارستناصبي شوم را سر از در
و دور شخارست حكمت حجت بخار

بل سزاي فسارست، از در اين شعر
)49: 1378،(ناصرخسرو

و تقابل  آگاهي

و رويكرد.1.4  آگاهي

مبتني بر نوعي آگاهي، به ناگزير، هر عمل اجتماعي.است» آگاهي«، يكي از مفاهيم كليدي در عمل اجتماعي

گ و، آگاهي.آگاه نباشد، خويش» آگاهي«انسان از اين، وناگوناست؛ هر چند ممكن است در شرايط چه آشكار

مي، چه پنهان و اجتماع همين آگاهي است، در حقيقت.يابدهمواره وابسته به موقعيتي است كه سوژه در جهان

ميكه مرزهاي خود را ترسيم مي و بيرون از خود را به منزلة ديگري مشخص به، همچنين.كندكند ياري آگاهي

و باورهاي مشترك حوزهمجموعه مياي از قراردادها و سرانجام به آگاهي اجتماعي هاي مختلف را پديد آورد

مي.شود منجر مي و خودهاي مشترك را از ديگري آگاهي اجتماعي نيز مرزهاي خاص خود را شكل و خود دهد
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و مرزهاي زمان با آگاهي از چارچوبهم» ديگري«مفهوم، به سخن ديگري.سازديا ديگران بيگانه متمايز مي ها

.گيردمي شكل» خود«مربوط به 

مي، به نظر بلومر -يافتة آمادهگرايش سازمان«رويكرد را به عنوان، برندبيشتر كساني كه مفهوم رويكرد را به كار

مي» اي آندر درون كنشگر در نظر اي در نظر بگيرند كه ها را به گونهها گرايش به اين دارند كه كنشگيرند؛

اين يك نوع برداشت بسيار مكانيكي است؛ آنچه اهميت، به عقيدة بلومر.اندها را برانگيختهگويي رويكردها آن

گر اي است كه كنشبلكه همان فراگرد تعريف كننده«رويكرد به عنوان يك گرايش ملكة ذهن شده نيست، دارد

و پرداخته مي )273: 1374، در ريتزر97: 1969، 1955،(بلومر» كنداز طريق آن عملش را ساخته

در تحليل نهايي به وجود آورندة، ميد بر اين باور است كه وجود زبان كه خود يك نوع محصول اجتماعي است

مي.ذهن است گوي دروني انسان با خودش از طريق نمادهايوتوان به عنوان گفتبر اساس نظر او ذهن را

كمعني .است» كنش متقابل«توانايي پذيرش نقش ديگران در فرايند، نكتة اساسي در اين فرايند.رددار تعريف

)275(همان:

و شكل.2.4  هاي اجتماعيبنديآگاهي ايدئولوژيك

و دين به دست مي مي» فيش«كه چنان، دهدتفسيرهايي كه ناصرخسرو از جهان به شدت تحت، كندنيز اشاره

و انتظ«تأثير  در، جامعة زباني، ) به طور كلي63: 1393، بلزي.ك.(ر.است» شدهارات فرهنگي تحميلمفروضات

اين توافق آشكارا صورت، كند؛ هر چند در واقعيتمي» توافق«مورد انتساب يك مدلول خاص به يك دال خاص

مينمي ميهاي معين زباني كند كه بعضي واقعيتگيرد؛ بلكه صرفاً در اين واقعيت تجلي پيدا و به كار روند

مي«.شوندفهميده مي كند كه چرا فقط واقعيت اجتماعي توان ايجاد ماهيت دلبخواهي نشانه اين نكته را آشكار

و توافق جمعي باشداگر قرار باشد ارزش.يك نظام زباني را دارد ايجاد، هايي كه وجودشان تنها مبتني بر كاربرد

مي)Saussure, 1974: 113)» وجود اجتماع ضرورت دارد، شوند توان معنا را با تكيه بر همين ضرورت است كه

و خودبسنده كه در  و نه قصدي فردي و حاصل درك متقابل ميان افراد به شمار آورد و قراردادي امري عمومي

ميمحدوده و معنا به گونه، به عبارت ديگر.ماندهاي ذهني خود فرد باقي اي اجتماعي ساخته شده است

.بندي اجتماعي ارتباطي تنگاتنگ داردان اجتماعيِ نظام دلالتي با شكلساختم

كند؛ آشكار است كه ناصرخسرو در شعرهايش دريافت منحصر به فرد خود از جهان را بيان نمي، از سوي ديگر

ميبلكه معنا را از درون نظام تفاوت و در واقعهاي موجود توليد آن، كند در جا قابل فهم استشعر او تا كه

مي، همچنين.مشاركت دارد، كه سراسر نمادين است، چنين نظامي هر«توان دريافت كه: با رويكردي تحليلي در

و قوانين قلمرو نمادين سرشار از تناقضات، لحظة معين و ناپايداريابهام، مقولات هايي است كه به مثابه منشأ ها
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ميدگرگوني اجتماعي بنديركوب اين تناقضات به نفع حفظ شكلس، نقش ايدئولوژي.كنندهاي ممكن عمل

)78(پيشين:.»موجود است

و نايكدستي» بديهي ساختن«، به عنوان شرط لازم براي عمل، يكي از مهمترين وظايف ايدئولوژي هايي تناقضات

ميها هم زمينهاين عرصه.هاي مختلف وجود دارداست كه در عرصه همگهاي پيش پا افتاده را در بر و يرد

مينظام و مذهبي را شامل و حقيقتتصديق.شود هاي فلسفي نمايي از ديگر وظايفي است كه در پي گرايي

همة اين، البته)See Althusser, 1971: 161).توان به شمار آوردوظيفة پيشين از ملزومات هر ايدئولوژي مي

مي» خودي«هايي كه در محدوده، وظايف و آنچه بيرون از اين محدودهميمعنا، شوندپنداشته مييابند - ها قرار

به» ديگريِ«به مثابه، گيرد و يا متعلق مي» ديگريِ«بيگانه رو.شود بيگانه در نظر گرفته مي، از اين توان آن را نه

و نه و طبيعي در نظر گرفت مي، بديهي .به حقيقت نزديك دانست، رسدچندان كه در نگاه نخست به نظر

و نقش معرفّآ.3.4  گاهي ايدئولوژيك

مي، شود هنگامي كه ناصر خسرو به عنوان يكي از نمايندگان مذهب اسماعيلي معرفي مي رود كه از او انتظار

و ايدئولوژي و قدرت گروه را در در هويت، افزون بر اين.هاي گروه اسماعيليان باشدمعرّف باورها وي اهداف

ميشخصي خود تجسم مي و آن كوشدبخشد هم از اين روست.هاي خود متحققّ سازدها را به عنوان خواستهكه

مي» خود«كه ناصر خسرو بارها  و معرفي اي كه كند؛ به گونهرا در پيوستگي خويش با گروه فاطميان شناسايي

مياين گروه را جزئي جدايي و بدينناپذير از هويت ذاتي خويش مي، سانداند و كند كه امكان تعااحساس لي

و نيروي بيشتري با، كه مشتق از نيروي گروه است، تكامل خود را بازيافته است و» ديگري«در جهت تقابل

.كسب كرده است» ديگران«

و ادعاي چيرگي بر سخني كه در حيطة ايدئولوژيك، ناصرخسرو، در اشعار ذيل با پيوستن به مذهب اسماعيلي

و فخر» خود«، آن مذهب است مي را ماية شرف و تبار خويش  داند: آل

و سيم زنان راست و زر فخر به خوبي
و سياست؟ ز كبر چونكه به من ننگري
و تبارم و فخر آل خويش من شرف

سوار اوست، آنكه بود بر سخن سوار

و وقارست و راي و تو به علم فخر من
و عقارست؟ من چه كنم گر ترا ضياع
و تبارست گر دگري را شرف به آل

نه سوار است كو بر اسپ سوارستآن
)48: 1378،(ناصرخسرو

اوگروه اسماعيلي نيز ناصرخسرو را جزئي از كليت خود ساخته است؛ به گونه، از ديگر سو ، به تدريج، اي كه

و ادعاهاي شخصي خويش را در جهت تجسد بخشيدن به واقعيت اين گروه از دست داده استخواسته از.ها

و نيز» فكنيدرون«ين طريق چن توان گروه را به نوعي شخصيتمي، خود به گروه» فكنيبرون«اهداف گروهي
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ترين عناصر دروني، در حقيقت، در چنين شرايطي است كه هر تهديدي نسبت به گروه.تر فرد تلقيّ نمودگسترده

و با كنار نهادن.دهدشخصيت عضو را در معرض حمله قرار مي و اهداف شخصي در چنين شرايطي همة، امور

ميتوجه و اساسي اي كه به عنوان حجت خراسان منصوب ناصر خسرو در دوره.گردندها معطوف به هدفي واحد

ميخود را بيان، شده است ميگر اهداف گروه اسماعيليان و با تلاش بسيار كوشد تا به اين اهداف هويت پندارد

ميب» زيمل«، با توجه به اين نگرش.ببخشد آنه تقابلي و فرد«، رسد كه در ميان فرد به عوان شخصي حقيقي

(حقوقي) تفاوت وجود دارد ».شكل دوم مورد بحث داراي هويتي بسيار اساسي است.به عنوان معرف جمع

)223: 1384،(كوزر

مي، ناصر خسرو در دو شعر ذيل و سرسپردگي خود با خود را مختار خليفة فاطمي و پيوستگي فاطميان را داند

 يابد: بيداريِ ديگربارة خويش مي

و او همي برد من خفته به جهل
گه وعده به باغ مهرگان داد
و به مشك بنگاشت رويم به گل
امرزو همي ضعيف بيني
لا بل ز خواب بيدار شدم
مختار امام عصر گشتم

با ناز گرفته در كنارم
گه باز به دشت نوبهارم
چون ديد كه فتنة نگارم
 ...اين قامت چفتة نزارم
 ...بيدارم كرد كردگارم

و دين شد اختيارم چون طاعت
)172: 1378،(ناصرخسرو

چون راه نجويي سوي آن بارخدايي
صد بندة مطواع فزونست به درگاه
مستنصر باالله كه او فضل خدايست
آنكو سرش از فضل خداوند بتابد
ايزدش عطا داد به پيغمبر ازيراك

لم دين او سوي ما قول خدايستدر عا
و زمين را با همت عاليش فلك را
چون مركب او تيز شود كرد نيارد

ست سپاهشغرّه نكند هر كه بديده
و رشك كمين چاكر او را نايد حسد

پسهر كو رهيش گشت چو من بنده ازآن
بر عالم علويش گمان بر چو فرشته

كز خلق چو يزدان نشناسد كس ثانيش
و خانيشاز قيص و بغدادي و سندي ري

و مجسم شده در عالم فانيش موجود
و اغلال شبانيش فردا نكند آتش
اويست حقيقت يكي از سبع مثانيش
و فضلست معانيش قولي كه همه رحمت
و حقيرست كلانيش پستست بلندي
تنيّن فلك روز ملاقات عنانيش
اين عالم از آن پس به فراخي مكانيش

و نه از مال فلانيشنز ملك فلاني
و شيانيش و هنر باشد دينار از علم
هر چند كه اينجا بود اين جسم عيانيش

)296(همان:



�� 

مي» معرفّ«هنگامي كه ناصرخسرو نقش باهم، يابدرا در گروه اسماعيليان و در تقابل » ديگران«گام با گروه

مينسبت به ويژگي و بدينهاي خاص خود آگاهي و محيط آگاهبه، سانيابد و مرزي جديد ميان خود حد

مي مي و مي.كوشد كه آن را به هر طريق حفظ كندشود ، شود قسمتي از آنچه به عنوان خودآگاهي گروهي درك

و حيات فردي به زندگي گروهي است كه در آن فرد آگاهانه معرف خواسته«، در حقيقت و تغيير شكل زندگي ها

ميآرمان و، هنگامي كه فرد به نقش نمايندگي خود واقف گردد، اين زماندر.گرددهاي گروهي هويت مستحكم

ميتزلزل ميناپذيري ) 224: 1384،(كوزر».دانديابد؛ زيرا در آن هنگام او خود را حامل پيامي خاص

و دانش چرا بايدت گر از دين
سوي ترجمان كتاب خداي
نكرد از بزرگان عالم جز او

تميمامام تمام جهان بو
برآهخته از بهر دين خداي
مر او را گزيد احكم الحاكمين
نه جز قول او مر قضا را مرد
مشهر شده از جهان حضرتش
ز دانش مرا گوش دل بود كر
دل از علم او شد چو دريا مرا
ز فرشّ كنون و دلم در به جان
اگر تهمتم كرد نادان چه باك

و دانش بچم سوي معدن دين
و فخر الامم امام الانام است

و ملك سليمان به هم كسي علم
و تم كه بيرون شد از دين بدو تار
به تيغ از سر سركشان آشتم
 ...به حكمت ميان خلايق حكم
 ...نه جز ملك او مر حرمُ را حرم

و عالم سراسر ظلم چو خورشيد
ز گوشم به علمش برون شد صمم
ز درياي او يك فخم چو خوردم

و با غ ارمبهشت برين است
و اصم؟ و گنگ از آن پس كه كور است

)64و63: 1378،(ناصرخسرو
و يابي به هدفي مشترك وحدتهاي درگير در مورد دستيكي از اشكال تقابلي زماني است كه طرف نظر ندارند

ميهاي مختطرح نظريه،هادر پي اين كوشش.انديابي به حقيقتهاي دستدر صدد اتخاذ بهترين شيوه تواند لف

از، ناصر خسرو بارها در شعر خود.هاي متقابل را به اتخاذ تفاسير انحصاري متقابل بكشانداعضاء گروه ديگران را

و آن بي، ها را در تقابل با شيوة تفسيريِ باطنيِ خودنيل به حقيقت ناتوان شمرده است و خرد معرفي ظاهري

و با باورهايغ از انگيزهفار، آشكار است كه چنين رويكردي.كرده است هاي شخصي شكل گرفته است

بي.دهي شده استايدئولوژيك جهت و تسامح به به همين سبب است كه ناصرخسرو چنين و بي تساهل اغماض

ميگروه و آساناصولا جهت.تازدهاي ديگر ساختاري قالبي،هاتر از ديگر زمينهدهي ايدئولوژيك متعصبانه زودتر

ميياو تثبيت .هاي موجود عينيت ببخشدايدئولوژي اين قدرت را دارد كه به تقابل، همچنين.گيردفته به خود

ميعينيت« هاي درگير ارائه نمايد؛ خاصه زماني كه هر دو بخشي به گروهتواند امكاني براي وحدتبخشي به تقابل
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آمانند تعارض.طرف دعوا هدفي مشترك را دنبال كنند يابي به حقيقت هدف صرفاً دست،هانهاي علمي كه در

)231(همان:».است

و تمايز آن از سازمان، هاي مهم مذهب اسماعيلييكي از ويژگي و تأكيد بر اين نكته جدايي هاي مذهبي ديگر

و ديگران حتي تا پاية حيوانات پست انگاشته شده اند مي.است كه حقيقت تنها در انحصار ايشان است - به نظر

و ابراز مخالفت با مذهب رسميجدايي از جامعة بزرگرسد كه و احساس تمايز هاي عام چنين از ويژگي، تر

)335: 1390، هميلتون.ك.(ر.ها استفرقه

هست عجب آنكه همي ناصبي
نيست عجب كافري از ناصبي
ناصبي اي خر سوي نار سقر

اي دين تو به تقليد پذيرفته

سير نخواهد شدن از كافري
ه نباشد عجب از خر خريزانك

 ...چند روي بر اثر سامري؟
دين بتقليد بود سرسري

)54: 1378،(ناصرخسرو
ميجنبه، هايي كه ناصر خسرو در طول زندگي خود به عهده گرفته استنقش .دهدهاي پوياي پايگاه او را نشان

و آن پايگاه را در ارتباط با ديگر همچون هر فرد ديگري از نظر اجتماعي به پايگاهي منسوب، در واقع است

ميپايگاه مي.كندها حفظ و تكاليف مربوط به آن پايگاه را هنگامي كه ناصر خسرو در پايگاهي قرار و حقوق گيرد

و پايگاه جداييمي، بر اين اساس.نقش خود را ايفا كرده است، كندرعايت مي و توان گفت كه نقش ناپذيرند

و اهميت علمي داردآنايجاد تمايز ميان  هايي دارد كه ناشي از الگوهاي هر فردي مجموعه نقش.ها فقط جنبه

و در عين حال به طور كلي نقش ميمجموعه نقش، مشاركتي گوناگون اوست ميهايي را نشان و تعيين كند دهد

ميكه شخص براي جامعه مياش انجام و تعيين ميهايي كند كه آن شخص متناسب با نقشدهد -كه بر عهده

مي، گيرد و روزنبرگ.ك.(ر.تواند داشته باشدچه انتظاري از جامعه ) 293: 1387، كوزر

و اقتضائات بافتي.4.4  آگاهي ايدئولوژيك

و ريشهيكي از مهمترين عواملي كه به خود ساختار مي ميهاي آن را در زمينهبخشد ، سازدهاي مختلف استوار

ميدر بافتهاي موجود ايدئولوژي و هم هاي مختلف هستند كه هم موقعيت سوژه را تحت تأثير قرار دهند

مينگرش و نوع نگاه ) هر ايدئولوژيSee Althusser, 1971: 155(.كنندهاي او را تنظيم اي سعي دارد تعاريف

و متنويژه و نظاماي از جهان و چيزها ارائه بدهد ازها شده تأييدهاي نگرش هاي تحت سيطرة خود را به پيروي

و بدين گونه و يا تباين با ديگر نگرش، وادار كند و مرزهايي در تقابل و ايدئولوژيبا ايجاد بستارها ،هاها

ميچارچوب و سعي در ايجاد بستارهاي وابسته به هاي خاص خود را ترسيم -دارد؛ اما اين ايدئولوژي» خود«كند

مي، هايي كه در آن هستندها همواره تحت تأثير اقتضائات بافت و تزلزلقرار و ميزان ماندگاري ، شانگيرند
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اند؛ چنان كه مرزهاي يك ايدئولوژي ممكن است به شدت در يك بستگي به مرزهايي دارد كه خود ايجاد كرده

و مرزهاي ايدئولوژيِ ديگري ا نيزجدر اين.به آساني در همان بافت دچار تزلزل شود، بافت استوار شده باشد

و ايدئولوژيمي، آشكار است كه بستارهاي شكل گرفته و بستارها آنتوانند از بين بروند ها را هاي ديگري جاي

.بگيرد

و بالطبع و غزل پرداخته است و مدح تحت تأثير اقتضائات بافتي آن روزگار، ناصر خسرو كه در گذشته به دبيري

و مرزبندي، نهادن در بافتي تازهبا قدم، در دورة دوم زندگي خويش، بوده است و ساختارها و ذهن هايي تازه زبان

 در اشعار ذيل اشاراتي به اين گذار شده است:.يابدمي

فخر چه داري به غزلهاي نغز
و نيابي بدين اين نبود فضل
و دبيري وغزل را نگر مدح
دفتر بفكن كه سوي مرد علم

در صفت روي بت سعتري؟
و  ...چاكريجز كه فرومايگي

و هنر نشمري علم نخواني
بي خطر است آن سخن دفتري

)56: 1378،(ناصرخسرو
و گمراهي مي - او چندان در بافت جديد ريشه دوانده است كه اقضائات بافتي پيشين را يكسره مبتني بر دروغ

 داند:

نگر نشمري اي برادر گزافه
ها است نيكونهاده كه اين پيشه
و علميست ديگردگرگونه راهي

اگر شاعري را تو پيشه گرفتي
تو بر پايي آنجا كه مطرب نشيند

و به راگوهر كني مدحتبه علم آن
به نظم اندر آري دروغي طمع را

و بوذر پسنده ست با زهد عمار

و نه شاعري را بدانش دبيري
مر الفغدن نعمت ايدري را
 ...مر الفغدن راحت آن سري را

رايكي نيز بگرف ت خنياگري
 ...سزدگر ببرّي زبان جري را

مر مايهكه و راست مر جهل كافري
دروغست سرمايه مر كافري را
كند مدح محمود مر عنصري را؟

)143و 142(همان:
ـ اجتماعي در ميان ها شبيه به دانش يك گروهتوان گفت ايدئولوژيمي، به طور كلي اند كه به لحاظ فرهنگي

و در فعاليتاناعضا مشترك ميد از، در حقيقت.شوندهاي روزمره به كار گرفته و هم ايدئولوژي انواعي هم دانش

) 130: 1382، دايك(ون.اندباورهاي اجتماعي

»ديگري«و» خود«گيري هاي اجتماعيِ شكلزمينه

 تجليّ خود در گروه اجتماعي.1.5
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مياي از زندگي خود را در درة اگرچه ناصرخسرو دوره بر، برديمگان به تنهايي به سر اما اين مسئله دليلي

مي.شود جدايي او از زمينة ذهني اجتماعي او نمي به، كندجهاني كه او در شعر خويش بازنمايي بسيار وابسته

و باورهاي خاص خود را دارندگروه اجتماعي اسماعيلي است كه انديشه و با كنار نهادن.ها در غير اين صورت

براي آنكه زندگي اجتماعي وجود پيدا، از سوي ديگر.گرفتهيچ نماد قابل فهمي شكل نمي،»ديگري«وم مفه

كه، كند ) 277: 1374،(ريتزر».دار مشتركي داشته باشندكنشگران نمادهاي معني«لازم است

داني كه چگونه من به يمگان
از بيم سپاه بوحنيفه

ي رسولت زيرا كه به دوستي

و و زارمتنها و خوار ...ضعيف
و مانده در حصارم بيچاره
 ...زي لشكر او گناهكارم

)171: 1378،(ناصرخسرو
به طور كلي.اي از چيزهاي مختلف نياز دارندبه يادگيري مجموعه، افزون بر زبان، ها براي حصول خودانسان

مي279(پيشين:.باشدگروهي اجتماعي بايد وجود داشته، شكل بگيرد» خود«براي آنكه  توان ) بر همين اساس

و ذهنيگفت كه حتيّ دروني .وابستگي ناگزيري به اجتماع دارد، هاي خودترين جنبهترين

به طور كلي.اي از چيزهاي مختلف نياز داردبه يادگيري مجموعه، افزون بر زبان، هر انساني براي حصول خود

ا، شكل بگيرد» خود«براي آنكه  مي.جاهمان.ك.(ر.جتماعي بايد وجود داشته باشدگروهي - ) بر همين اساس

و ذهنيتوان گفت كه حتيّ دروني .وابستگي ناگزيري به اجتماع دارد، هاي خودترين جنبهترين

و نوع تقابل و زمينة اجتماعي نحوه مياصولاً بافت اين مسئله چندان فراگير است كه حتيّ.كندها را مشخص

ميتكوچك و زباني را نيز در بر هر گاه در بافت» واحد«اصوات زباني، به عنوان مثال.گيردرين واحدهاي نمادين

هاي ديگري كه در ها با واژهواژه.ممكن است معاني متفاوتي داشته باشند، اجتماعي متفاوتي ادا يا نوشته شوند

ميكنار آن ميبار معنايي تازه، گيرندها قرار ميكناي پيدا و واجد معنا بافتي كه معاني را به كلمات وام«.شوندند

و رفتاري، دهدمي و بافتي اجتماعي و ميلز».گونه زبانشناختي داردو نيز به همان، زمينه )124: 1380،(گرث

 هاي زندگي اجتماعيو سبك» ريختار«.2.5

در، ريختار.است» ريختار«مفهوم، كندميدر زمينة علوم اجتماعي مطرح» بورديو«يكي از مفاهيم مهمي كه

و قريحه، واقع و تبديل به طبع و ضرورتي است كه دروني شده و اي گشته است كه كنشهمان جبر هاي معنادار

ميتلقيّ و قريحه، ريختار«.كندهاي معنابخش ايجاد و انتقالطبع و اي عام پذير است كه به صورتي سيستماتيك

ا ـ شمول فراتر و مرزهاي چيزهايي كه مستقيماً آموخته شدههمه مي-اندز حد بندند كه همان ضرورتي را به كار

هاي آدمي هم سيستماتيك به همين دليل است كه تمامي كنش.هاي اوليه نهفته استدر بطن شرايط يادگيري
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(يا تعويضاست؛ زيرا محصول كاربرد شاكله و هم به صورت سيستهاي همسان هاي ماتيك با كنشپذير) هستند

)238: 1391، بورديو.ك.(ر».تشكيل دهندة سبك زندگي ديگري فرق دارند

مي، چون شرايط وجودي متفاوت هايي كه از ريختارهاي متفاوت نشئت كنش، كندريختارهاي متفاوتي ايجاد

نتيجة اين.سازندمي هاي وابسته به شرايط وجودي مختلف را آشكارمند تفاوتاي نظامگيرند نيز به شيوهمي

-افزون بر آنكه ساختاري ساخت دهنده است كه كنش، ريختار.هاي مختلف استهاي متفاوت گروهفرايند سبك

و درك كنش ميها بندي به طبقات اصل تقسيم«ساختاري ساخت يافته نيز هست:، كندها را سازماندهي

بندي طبقات ود محصول دروني شدن تقسيمخ، كندمنطقي كه ادراك دنياي اجتماعي را سازماندهي مي

مي، به عبارتي ديگر ...اجتماعي است و خصوصاً از همة با همة چيزهايي تعريف شود كه آن را از چيزي كه نيست

ميچيزهايي كه با آن و متمايز هويت اجتماعي بر اساس تفاوت تعريف، به همين دليل.كندها در تضاد است جدا

)239مان:(ه».شودو ابراز مي

و وضعيت اجتماعي.3.5  انسان اجتماعي

مي» دارندرف« و جامعه قرار گرفته» انسان اجتماعي«كند كه به اين نكته اشاره در اين.است در نقطة تلاقي فرد

و فردشكلهاي اجتماعي از پيش انسان حامل نقش، وضعيت كه همان نقش، در حقيقت، گرفته است هايي است

مي35: 1383، دارندرف.ك.(ر.كندمي در جامعه ايفا كه ) همچنين او اين مسئله را مطرح » جهان«كند

مي صحنه مي اي است كه فرد در آن ظاهر و خارج و«گردد؛ شود اما او تنها يك ورد به صحنه ندارد؛ بلكه بارها

و در نقاب مي بارها و جامعه به ياري يكد ...شود هاي متفاوت بدين صحنه وارد ميفرد رسند؛ بدين يگر به ظهور

و شيوه صورت كه فرد به عنوان حامل صفت مي شكل هاي رفتاري از پيش ها (همان:».شود يافتة اجتماعي ظاهر

45(

مي» وضعيت اجتماعي«ناصرخسرو در جايگاه يك سوژه با هر ورودش به صحنة جهان در يك مفهوم.گيردقرار

مي جايي را در يك ميدان» وضعيت اجتماعي« توان گفت كه قرار به هيچ وجه نمي، البته.دهداجتماعي نشان

مي،هاگرفتن ناصر خسرو در هر يك از اين وضعيت گونه كه انسان كند؛ زيرا همانتماميت وجودي او را آشكار

ة كنندتعيين، به تنهايي، به همان اندازه نيز هيچ يك از نقش هاي ناصر خسرو، اجتماعي تماميت انسان نيست

.گرددتمامي رفتارهاي وي به عنوان حامل يك وضعيت اجتماعي محسوب نمي

و كشمكش.4.5 و رقابت  موقعيت اجتماعي

به دليل، بيش از آنكه در رقابت با ديگران تعريف شود، يابدمرزهاي موقعيتي كه ناصرخسرو خود را در آن مي

م، هاي ايدئولوژيكجدال به عنوان،را» كشمكش اجتماعي«.گيرديدر يك كشمكش مداوم اجتماعي نضج

مي، موقعيتي از اجتماع موقعيتي از اجتماع كه در آن يك وضع عدم سازگاري اساسي«توان تبيين كرد: چنين
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و تحرك اجتماعي بين دو گروه موجود باشدهدف،هابين ارزش و منافع و تايلر».ها )12-11: 1354،(آكوف

در اين صورت لازم است كه كشمكش.حالي كه گروه ديگر خواهان آن نيستند يعني گروهي چيزي بخواهند در

يا.هاي اجتماعي متمايز دانستاجتماعي را از رقابت و در كشمكش اجتماعي هدف نشان دادن ناشايستگي رقيب

و يا رسيدن به همان هدف، در حالي كه رقابت، از بين بردن مزاياي در دسترس اوست ها با تلاش در كسب مزايا

و رقابت است و اشياء مورد استفاده در كشمكش«.استفاده از شرايط معقول مسابقه و ها افزاري تهديدافزار آميز

مياند؛ ولي افزار كار رقابتخطرناك و تدارك و تقلا  جا)همان.ك.(ر».شوندها به منظور افزودن به كوشش

ج، در ابيات ذيل و ميكشمكش ناصرخسرو را با زاهدان  توان تشخيص داد: اهلان آشكارا

و علم روي متاب از سخن خوب
پرورش جان به سخنهاي خوب
كوكب علم آخر سر بركند
نيك نگه كن كه بر اين جاهلان
جاي حذر هست از اينها ترا
آنكه فقيهست از املاك او
وانكه همي گويد من زاهدم
و دل خلق همه زين قبل گوش
و لهو بيت غزل بر طلب فحش
و پرهيز دار عادت خود طاعت

كاين دو بدو سراي ترا بابتست
سوي خردمند مهين حسبتست
و در رجعتست ..گرچه كنون تيره

و دعوتست ديو لعين را طرب
اكنون كاين خلق بدين عبرتست
پاكتر آنست كه از رشوتست
جهل خود او را بترين زلّتست
و طيبتست و مسخره زي غزل

تهنران را بدل آيتس بي
و خلق بدين عادتست تا فلك

)401ـ 400: 1378،(ناصرخسرو
ز اولاد پيمبر اي امت برگشته
اين قوم كه اين راه نمودند شما را

را اين رشوت خواران فقهااند شما
وخوردن رشوتخواستناز بهر قضا

 رخصت بدهندتآنگهبخورندرشوت

اولاد پيمبر حكم روز قضااند
شمااند زي آتش جاويد دليلان

ابليس فقيه است گر اينها فقهااند
و شرااند فتنه همگان بر كتب بيع
 ...نه اهل قضااند بل از اهل قفااند

)248(همان:
 گيرينتيجه

آنتقابل ميهايي كه ناصرخسرو خود را در ميان و يا حتيّ تقابلها آنيابد ساز زمينه، هاستهايي كه خود موجد

او«و»او«مرزبندي آشكار ميان  ها زمينة شناسايي اين تقابل.گشته است» گروه ديگران«و» ديگري«با» گروه

و تثبيت گروهي مي بر تلاش ناصر، همين امر.پنداشته شده است» خودي«شود كه از نظر ناصرخسرو بيشتر

و امثال او در جهت حفظ مرزهاي خودي در تقابل با محيط اجتماعي اطراف مي ،ينهمچن.افزايدخسرو
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و دين به دست مي و انتظارات فرهنگي«به شدت تحت تأثير، دهدتفسيرهايي كه ناصرخسرو از جهان مفروضات

.است» شدهتحميل

كند؛ بلكه معنا را از درون نظام ناصرخسرو در شعرهايش دريافت منحصر به فرد خود از جهان را بيان نمي

ميتفاوت و در واقعهاي موجود توليد ا، كند آنشعر كه سراسر، جا قابل فهم است كه در چنين نظاميو تا

.نمادين است مشاركت دارد

مي» خود«او بارها و معرفي اي كه اين گروه را كند؛ به گونهرا در پيوستگي خويش با گروه فاطميان شناسايي

ميجزئي جدايي و بدينناپذير از هويت ذاتي خويش مي، سانداند تعاحساس و تكامل خود را كند كه امكان الي

و نيروي بيشتري با، كه مشتق از نيروي گروه است، بازيافته است كسب» ديگران«و» ديگري«در جهت تقابل

.كرده است

اوگروه اسماعيلي نيز ناصرخسرو را جزئي از كليت خود ساخته است؛ به گونه، از ديگر سو ، به تدريج، اي كه

راخواسته و ادعاهاي شخصي خويش .در جهت تجسد بخشيدن به واقعيت اين گروه از دست داده است ها

مي» معرّف«هنگامي كه ناصرخسرو نقش باهم، يابدرا در گروه اسماعيليان و در تقابل ،»ديگران«گام با گروه

مينسبت به ويژگي و بدينهاي خاص خود آگاهي و محيط آگاه، سانيابد و مرزي جديد ميان خود به حد

.دشو مي

و بالطبع و غزل پرداخته است و مدح تحت تأثير اقتضائات بافتي آن روزگار بوده، او كه در گذشته به دبيري

و مرزبندي، با قدم نهادن در بافتي تازه، در دورة دوم زندگي خويش، است و ساختارها و ذهن ميزبان -هايي تازه

.يابد

مياي از زندگي خود را در دراگرچه ناصرخسرو دوره بر، بردة يمگان به تنهايي به سر اما اين مسئله دليلي

مي.شود جدايي او از زمينة ذهني اجتماعي او نمي به، كندجهاني كه او در شعر خويش بازنمايي بسيار وابسته

و باورهاي خاص خود را دارندگروه اجتماعي اسماعيلي است كه انديشه و با كنار نهادن.ها در غير اين صورت

.گرفتهيچ نماد قابل فهمي شكل نمي،»ديگري«فهومم

 منابع

و تايلر، آكوف .تبريز: انتشارات نوبل.ترجمة رجبعلي حاسبي، هاي اجتماعيپنج ديدگاه در كشمكش.1354.آلن

و پيتر، ادگار و محمد نبوي، هاي فرهنگيمفاهيم بنيادي نظريه.1387.ويكسج، اندرو .ترجمة مهران مهاجر

.ران: نشر آگهته

.تهران: نشر ماهي.ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي.مباني نظرية ادبي.1384.هانس، برتنس
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.تهران: نشر آگه.ويراست دوم.ترجمة عباس مخبر.عمل نقد.1393.كاترين، بلزي

.ثالث تهران: نشر.ترجمة حسن چاوشيان.هاي ذوقيتمايز: نقد اجتماعي قضاوت.1391.يرپي، بورديو

.تهران: نشر آگه.ترجمة غلامرضا خديوي.انسان اجتماعي.1383.رالف.دارندرف

.تهران: انتشارات علمي.ترجمة محسن ثلاثي.شناسي در دوران معاصرنظريه جامعه.1374.جورج، ريتزر

و رضا فاضل.شناسيمباني جامعه.1391.بروس، كوئن و اقتباس غلامعباس توسلي تهران: انتشارات.ترجمه

.سمت

آ، كوزر .اهواز: نشر رسش، ترجمة عبدالرضا نواح.هاي اجتماعينظرية تقابل.1384.لوئيس

آ.كوزر ني.ترجمة فرهنگ ارشاد.شناختيهاي بنيادي جامعهنظريه.1387.و روزنبرگ.لوئيس .تهران: نشر

سي، گرث و و ساختاره.1380.رايت ميلز.هانس .تهران: نشر آگه.ترجمة اكبر افسري.اي اجتماعيمنش فرد

و محمد نبوي.هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه.1385.ايرنا ريما، مكاريك .تهران: نشر آگه.ترجمة مهران مهاجر

و مهدي محقق.ديوان.1378.ابومعين، ناصرخسرو .تهران: دانشگاه تهران.به تصحيح مجتبي مينوي

ا، دايكون و تحقيقات.گروه مترجمان.مطالعاتي در تحليل گفتمان.1382.يتئون تهران: مركز مطالعات

.هارسانه

.تهران: نشر ثالث.ترجمة محسن ثلاثي.شناسي دينجامعه.1390.ملكم، هميلتون
Althusser, Louis, Lenin and Philosophy,Translated by, Ben Brewster, l London: New left books.  
Kress, Gunther & Theo Van Leeuwen, Reading images: The grammar of visual design, 
Routledge, London, 1996.  
Lakoff, George & Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago: University of Chicago Press, 
1980.  
Saussure, Ferdinand de, Course in General Linguistics, Translated by Wade Baskin, London: 
Fontana,Collins, 1974. 
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و فيلسوفان يوناني  ناصر خسرو

1فرزادبالو

2مهدي خبازي كناري

3سكينه مشتت پور

و فلسفه ورزي ي ايراني رفته است عقلانيت و تنگناهاي فراواني كه در طول تاريخ بر جامعه با وجود مضايق

م.همواره مشعل خود را فروزان داشته است و حكمت سخن به ميان ه است به سخن ديگر وقتي از دانش ي آمد

و حكيمان از هر دياري به و زبان به دانشمندان و رنگ و مذهب و زبان مردم فرهنگ دوست ايران فارغ از نژاد

و تاريخ خود گواه بزرگي است و اعتنا مي نگريستند ي اعتبار ي فلسفي مشايي.ديده ، چنان كه سه جريان عمده

و افلوطين پديد آمده اند، افلاطونو صدرايي تحت تاثير عميق فيلسوفاني چون، اشراقي ها.ارسطو در ميان فرقه

و استدلال در مقايسه با ديگر فرقه،و مذاهب اسلامي و استفاده از مكانيسم عقل فرقه اسماعيليه از حيث اقبال

1.هاي اسلامي ممتاز است

ا، نوافلاطوني، هاي شيعي اي از انديشه در واقع تعاليم اسماعيلي آميزه و در.يران باستان بودگنوسي اگرچه

و تاريخي جديد زمينه و مؤلفه،ي عقلي و فرهنگ بسياري از مفاهيم ها ماخوذ شده بود هايي كه از ديگر سنتها

و تحولات عمده و منظر تغيير  322دعات معروفي چون ابوحاتم رازي(.اي پذيرفته بودند اينك از حيث منظور

يدالدين شيرازي(بعدمؤ،ق)411حميدالدين كرماني(،ق)361وب سجستاني(ابويعق،ق)331ابوعبداالله نسفي(،ق)

مي481و ناصرخسرو(،ق) 439از  و شرح مبانيق) بزرگترين متفكران اسماعيلي به شمار آيند كه به طرح

چنانكه ساموئل استرن اشاره كرده است احتمالاً، داعي اسماعيلي، النسفي« اما.فلسفي اسماعيليه پرداختند

، زيرا قديميترين متفكر اسماعيلي است كه فلسفه نوافلاطوني يا به عبارتي دقيقتر، فلسفة اسماعيلي بود ؤسسم

و جهان.نوعي فلسفة جديد الولادة نوافلاطوني اسلامي را وارد انديشة اسماعيلي كرد -عقايد مابعدالطبيعي

ك، كه ريشة نوافلاطوني داشت، شناختي النسفي و مهمشالودة نظامهايي را بهه ابوحاتم الرازي تر از او السجستاني

(دفتري .)276: 1375، وجود آوردند گذاشت

و پنجم جهان و در قرن چهارم شناسي جديد با استقبال پايگاه مركزي دعوت فاطمي در دوران خلافت همراه شد

فل،ي اسماعيلي اما اينكه از فلسفه.در ميان جماعت اسماعيلي قبول عام يافت ي نوافلاطوني اسلامي تعبير سفهبه

 farzad_baloo@yahoo.comاستاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه مازندران،1
و معاصر غرب دانشگاه مازندران، استاديار فل2  mkenari@yahoo.comسفه جديد
و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي،3  n.moshattat@gmail.comكارشناس ارشد زبان
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اي را در جهت هماهنگ ساختن مباني معرفت متفكران اسماعيلي تغبيرات عمده، شد بدين سبب بود كه

و هستي شناختي متأثر از فلسفه ي،ي نوافلاطوني شناختي و نظريه در باب خلقت به قرآن با عقايد اسلامي

مي، عقل، واحد، افلوطيني كه بر اساس تثليثشناسي في المثل در برابر جهان.وجود آوردند ،شد نفس توصيف

]3» كه] مي، عقل را و اضطراراً منبعث از منبع هستي يعني واحد بدانند، گفتند نوافلاطونيان نوس بر، مستقيماً

و به اين ترتيب عمل ابداع امري، با كلمه به ابداع عقل پرداخت، اين عقيده رفتند كه خداوند از طريق امر آغازين

و دال آفرينش از عدم مي.فوق زمان بود مبدع.شد مبدع ناميد از اين روي خداوند را عقل نخستين آفريده يا

و سابق نيز خوانده مي با.شود اولي است كه به طور ساده اول و در موافقت ي يك مطابقت دارد عقل با نمره

ميبه، از عقل.شود سنت نوافلاطوني منبع نور ناميده مي را طريق انبعاث نفس يا نفس كلي صادر شود كه آن

و.و اين منطبق است با نفس در فلسفه نوافلاطوني.گويند ثاني يا تالي نيز مي در اين نظرية جهانشناختي عقل

نفس كه اقنوم يا منبعث دوم است پيچيده.آورند نفس با يكديگر دوبن يا دو اصل اوليه عالم ابداع را به وجود مي

و به سطح ديگري از وجود تعلق داردت و ناقص است و مقهور عقل است.ر از عقل .ك.(ر» نفس همچنين تابع

.)277، همان

و انديشمندان اين استپرسش اصلي اي كه اين نوشتار دنبال مي كند كه ناصرخسرو به عنوان يكي از بزرگان

و فيلسوفان يون ؟ آيا به تعامل مي انديشيده يا از درِ اسماعيلي در چه افقي از مواجهه با فلسفه اني قرار مي گيرد

و ؟ و فيلسوفان يوناني چگونه بوده است ؟ رويكرد تعاملي يا تقابلي ناصر خسرو با فلسفه اما ...تقابل بر آمده است

مي، پيش از پرداختن به موضوع اصلي اين نوشتار و دل ناصر خسرو پي و فلسفه را در چشم جايگاه حكمت

.ريمگي

ي ناصر خسرو و فلسفه در انديشه  جايگاه حكمت

و كامجويي گذراند اما با وجود اين و سه سالگي رابا شادخواري از همان ابتداي جواني در علوم« گرچه تا چهل

و هندسه و بطلميوس و مجسطي و يوناني از ارثما طيقي و بالاخص علم حساب و موسيقي و طب ي اقليدس

و و فلسفه و اساساً عنوان حكيم ناظر به نجوم و حكمت متالهين تبحر پيدا كرده بود همچنين در علم كلام

و مخصوصا در كتاب، افلاطون،ي ارسطو آشنايي وي با فلسفه و ابن سينا ست هايي چون زادالمسافرين فارابي

.)9–12، 1384(تقي زاده» به اين مهم اشارات رفته است]جامع الحكمتين[وروشنايي نامه 

 نشستــــم بر در او مـــــــن مجــــاور به هـــر نوعــــي كه بشنيدم زدانــش

و نــوذر بخواندم پـاك توقيعــــات كســــري  بخواندم عهــد كيكــــــاووس

و محــــــور گهي در ارثماطيقي كه تـــا چيــست و راس و فرقــدين  سماك

و مســــطر گهي در علم اشكــــــال مجســـطي  كه چون رانم بر او پرگــــار
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و آهـــــو تا عقـــاقير تر گهي فردوس و چــه و كدامين خشك  چه گرم است

 پديــــــد آورد بر الحــــــان ديگــــر گهي اقسام موسيقـــــي كه هرمـــس

و منطـــــق كه بنهـــاد  ـدرسطــــاطالــــيس استـــــــاد سكنـ همان اقليدس

و كمــتر نماند از هيچ گون دانش كه مـــن زآن  نكـــــــردم استفــــادت بيش

 نه اندر كتب ايـــزد مجملــــــي ماند كه آن نشنـــــــودم از دانــــا مفســـر

ص1(ق )536م

و در اشعار خو ميناصر خسرو همچنين به علم منطق آشنايي داشته و مسائل مربوط به آن اشاره ود به آن كند

مي ظاهراً و خود را در اين علم استاد و در اشعار خود از اصطلاحات تأليفاتي هم در اين خصوص داشته است داند

 كند منطقي بسيار استفاده مي

 چون آفتاب روشن برهان كنم واندر كتاب بر سخن منطقي

)372ص، 177(ق

 گر تمام آنست كو را نيست هرگز كاستي بلكه مصنوعي تمام است اين به قول منطقي

)225ص، 106(ق

»همچنين آيد به معكوس از قياس مستوي هركه را نو گشت مادر او كهن گردد بلي

)344ص، 164(ق

زد، ناصر در پي خوابي شگفت و، يكسره بر تمامي امتيازاتي كه در دربار سلاطين سلجوقي اندوخته بود پشت پا

و تعليمات آن بود ، اكنون در پس ظاهرمجاز.خود را براي سفري آماده كرد كه بعدها تاپايان عمر وامدار تلقين

د.كرد باطن حقيقت را جستجو مي و گرگوني را در آغاز سفرنامه اين چنين بازگو ناصر خسرو ماجراي آن تحول

شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفتي: چند خواهي خوردن از اين شراب كه خردرا از مردم زايل« كند: مي

.من جواب گفتم كه: حكيمان جز اين نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند.اگر به هوش باشي بهتر است.كند

و بي هوشي راحتي نباشد حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بي هوشي جواب دادي: در بي خودي

و هوش را به افزايد.رهنمون باشد گفتم كه: من اين از كجا آرم؟ گفت: جوينده.بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد

و ديگر سخن نگفت.يابنده باشد بر.سپس به قبله اشارت كرد و چون از خواب بيدار شدم آن حال تمام يادم بود

و با خود گفتم كه از خواب دوشين بيدار شدم بايد كه از خواب چهل ساله نيز بيدار گردم (ناصر» بر من كاركرد

.)121-122: 1382، خسرو

و عازم سفر هفت، پس از اين واقعه و منال دنيوي برگرفت و به مقدار ضرورت از مال شغل ديواني را رها كرد

س.ساله گشت شد 438ال اين سفر در و يك غلام هندي آغاز و با همراهي برادرش ابو سعيد از.هجري از مرو او
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و سپس به فلسطين بخش و آسياي صغير سه بار ديگر ظاهراًاگرچه.مصر رفت، مكه، هاي شمالي ايران به سوريه

و حج به جا آورد اما اقامت سه ساله ال،ي او در مصر هم به مكه رفت مويد في الدين شيرازي به ويژه ملاقات با

و براي پرسش سرانجام موجب گشت كه ناصردل ودين يكسره به فرقه وي اسماعيليه ببازد هايي كه خارخار روح

و پس از سال جان او شده بود پاسخ و آشفتگي به آرامش دست يازد هاي درخوري بيابد اي در قصيده.ها اضطراب

 كه ناصر با مطلع:

ج و و از برت اين چـرخ مدور هان گشته سراسراي خوانده بسي علم  تـو بـر زمي

)505ص، 242(ق

و كلامي و در مدح المويد في الدين شيرازي سروده است سوالات فلسفي اي كه ناصر خسرو را به وادي شك

و مصاحبت باالمويد است كه به اما نكته.شود ترديد وانهاده بودبازگومي اينجاست كه سرانجام در مجالست

مي گمشده و ذهنش دست  شود: اي از سوالات ناصر با پاسخي همراه نمي يابد؛ اگرچه درظاهر پارهي دل

و برهــان بر گفتا: بدهم داروي با حجت  ليكن بنهم مهري محكم به لبــت

و زانفس دو گواه حاضر كردش خو زآفاق و شربت من مرد هنروربر  ردني

و آنگــه دارو و مهر بكرد  هــر روز به تدريج همي داد مـزور راضي شدم

 مانند معصفـر شد رخسار مزعفـــر چون علــت زايـل شد بگشــاد زبانم

 يك برج مرا داد پر از اختــــر ازهر از خاك مرا بر فلك آورد جهــــاندار

)513ص، 242(ق

ميدر همين ي مراتب اسماعيلي پيدا كند جايگاه رفيعي در سلسله مدت نسبتا كوتاهي كه در مصر اقامت

و به مقام مي مي جزيره» حجت« كند .شودي خراسان برگزيده

مي ناصر خسرو سرانجام به سفر هفت ساله ميي خود پايان درآغاز به بلخ وارد.بندد دهد ورحل عزيمت به ايران

تب مي و به ميشود كه.پردازد ليغ مذهب اسماعيلي به او اكنون حجت جزيره، چه اين و ي خراسان است

) ) به او بخشيده بود.ق.ه 427تا 478پاسداشت مقام حجتي كه ابو تميم معدبن علي ملقب به المستنصر باالله

و غلظت ارباب.مامور دعوت مردم به طريقت اسماعيليه شده است و تودهاما از آنجا كه با شدت ي مردم مذاهب

و اذيت قرار گرفت و مورد آزار ي هاي بدخشان در دره در ميان كوه،ايي دور افتاده سرانجام به نقطه، روبرو شد

و تا آخر عمر در آنجا به سر برد و عسرت ساله15اقامت.يمگان پناه برد ي ناصر در يمگان اگر چه با غربت

و توجيه عقايد فاطميان همراه بود اما براي اوفرصتي پيش آم و تاليفات مهمي در جهت تبيين د تا به تصنيفات

.ق در يمگان ديده از جهان فرو بست.ه 481وي سرانجام در سال.همت گمارد

و اين” حكيم“و” حكمت“او در ديوان خود كلمه و آن را در درجه اي والاتر قرار مي دهد را نيز به كار برده
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ما، ينيان گفته اند كه حكمتمبتني است بر آنچ پيش و و آلودگي را در آن راه نيست و فساد و مقدس است پاك

و آلوده محفوظ بداريم(و از همين روي است كه ناصرخسرو  و از دلاي ناپاك بايد آن را در دلهاي پاك قرار دهيم

: مي گويد

 حكمت نشود يكتا مر طبع شما را

 تا در طلب مال شما پشت دو تائيد

را، فقها لقبان دين اسلامو در عصري زندگي مي كند كه ناصرخسر و همي گويند ما جهل را بر علم برگزيده اند

و چرايي آفرينش كار نيست“به  ”)12: 1363، ناصرخسرو”(.چون مر: و به علت كافر خواندن اين علما لقبان

ج، كساني را كه علم آفرينش دانند و و چرا خاموش گشتند شدجويندگان چون همان:”(.هل بر خلق مستولي

به) 15 و تعصب او و چرا“ غيرت و علت آنچه در جهان مي گذرد“ چون كه، يعني پرسش از كيفيت چنان بود

و چرا“ در ديوان خود مخالفان  و بهائم به شمار مي آورد“ چون : را از زمره ستوران

 جهان را بنا كرد از بهر دانش

 خداي جهاندار بي يار

 گويي كه چون وچرا را نجويمتو

.سوي من همين است بس مذهب خر

و در برابر و معضلات فلسفي را با هم كند ناصر خسرو در برابري با اين اوضاع مصمم شده كه مشكلات ديني

و مقدمات منطقي قرآن اهل دين به آيات  و با فلاسفه از برهانهاي عقلي (ص) تمسك جويد و اخبار رسول

و حكمت استفاده كند و از همين جهت نام كتاب را جامع الحكمتين ناميد؛ يعني جمع ميان حكمت شرعي

.عقلي

مي« و آثار ناصرخسرو از آن حيث كه در يكي از حساس ترين گذرگاههاي تاريخي ايران قرار گيرد يعني انديشه

و تعادل به روزگار انحطاط  و انديشه سياسي ايران از عصر خرد و تعصب از اهميت شاياني دورة گذر فرهنگ

.)291: 1379،ك محبتي.(ر» برخوردار است

و فيلسوفان يوناني  ناصر خسرو

و معرفت شناختي آموزه هاي اعتقادي اش بپردازد در.ناصر خسرو در صدد بر مي آيد به تبيين هستي شناختي

و افكار گروههاي مختلف مي پردازد يا، شرح، طرح.اين رهگذر به طرح اقوال انديشه هاي مطروحه تأييدنقد

و زاد المسافرين پي مي گيرد نقل قول ديدگاههاي.شيوه اي است كه ناصر خسرو بويژه در جامع الحكمتين

و، فيثاغورث، انباذقلس، فيلسوفان يوناني نظيرِ فلوطرخس و ارسطو نيز در كنار فيلسوفان و افلاطون سقراط

و  ميانديشمنداني چون حكيم ايرانشهري  تأييدشود اگرچه به نوعي باز جواب اهل محمد زكرياي رازي مطرح
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و آخر را مي زند و سلم حرف اول و آليه در برآيندي.يعني امامان امت از فرزندان رسول مصطفي صلي االله عليه

و حذف مي انديشد اما كلي وقتي كه ناصر خسرو در مقام يك فيلسوف ظاهر مي و تخطئه شودكمتر به طرد

ي ميان  آنگاه كه در مقام يك متكلم مذهبي متعصب مكتب اسماعيلي نقش آفريني مي كند يا سخن از مقايسه

و فيلسوفان را به هيچ مي گيرد و حكمت به ميان مي آيد فلسفه ي دانش ، براين اساس.فلسفه با شرع يا مرتبه

ي رويك، با مفروض گرفتن اين دو چهره از ناصر خسرو، ما در اين نوشتار رد ايجابي به فيلسوفان را به چهره

و مذهبي او اختصاص داده ايم ي كلامي و رويكرد سلبي به فيلسوفان را به چهره .فلسفي او

 رويكرد ايجابي به فيلسوفان يوناني

و زادالمسافرين در پي جمع ميان آراي، همانطور كه پيشتر اشاره شد ناصر خسرو بويژه در جامع الحكمتين

و فل و ديني با قرائت اسماعيلي از سوي ديگر استحكمي و شرعي از.سفي از يكسو ما در ذيل به پاره اي

و  و شرح و نقد آراي فيلسوفان يوناني مي پردازد اشاره مي كنيم: تأييدمواردي كه به طرح

 قول متالهان فلاسفه اندر توحيد-1

و انبذقلس و ارسطاطال، متالهان فلاسفه از سقراط و علت- يس چپنين گفتند كه علتها را يكي علت افلاطون است

تا،و هر علتي را معلولي است، گفتند كه علتها را مراتب است.علت اولي، عالم اوست از علت اول كĤن باري است

)67: 1383،(ناصرخسرو.بمعلول آخر كĤن مردمست

يو.و قول مطلق اندرين معني كه مرجع توحيد فلاسفه است اعني ارسطاطاليس الهي–نان است مر مير حكماء

كه گفت: فعل اجرام سماوي اندر چيزهاي رونده است كه آن چيزهابشرف از اجرام سماوي كمتر است–را 

.)73-72(همان: 

»اندر چهار قسم سخن«اندر قول ارسطاطاليس-2-1

ميي ابو قصيده31ناصر خسرو درجامع الحكمتين ودر پاسخ به پرسشي كه در بيت شودبه ذكر الهيثم مطرح

آن پردازد كه گويي پاره مطالبي مي (العباره) ها عيناً ترجمه اي از ي مواردي است كه در كتاب باري ارميناس

 ارسطوآمده است:

و چهارم استخبار و باز ندا سه ديگرش خبر است  سخن چرا كه چهار است امر

و بسط انواع چهارگانه ميي ناصر خسرو به شرح و البته از قول برخي از منطقيان به قسم پنجمي سخن پردازد

آن هم اشاره مي و جز و آن مسأله را چنان كه كسي را گوييم چگويي تو اندرين كار؟ از.كند آنگاه هدف ارسطو

مي اين تقسيم  شمارد: بندي را صدق يا كذب اقسام سخن بر
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و استخبار در دايره، امر و كذب نمي ندا ميي صدق و تنها خبر است كه آن توان درباره گنجند ي دروغ يا راست

داند تا دروغ را از راست بدين سخن گفت واساساً وضع كتاب منطق از سوي ارسطو را دائر بر همين معنا مي

(همان:  .)75-74شريف صناعت پديد آرد

 اندر ابداع-3-1

 چون نشناسي كه از نخست به ابداع

ز كاف رفت  سوي نون فعل نخستين

 مكن هرگز بدو فعلي اضافت گر خرد داري

مبدع كلمح العين او ادني  بجز ابداع يك

و اختراع گويند مر پديد آمدن چيز را نه چيز« پس از تعريفي كه از ابداع مي دهد –خلق گويند.ابداع گويند

ي اين مفهوم فلسفي مي پردازد به ذكر گروه هاي مختلف فكري درباره.مر تقدير چيز را از چيز–يعني آفريدن

و ارسطاطاليس در اين باب اشاره مي كند: و افلاطون اما افلاطون جايي گفته« تا اينكه به ديدگاه هاي سقراط

كه.و جايي گفته است كه عالم بي نظم بوده است، است كه عالم مبدع است پيش از آنك آن نظم يافته است

سرانجام با اين نكته به اين بحث، دان افلاطون از اين دو ديدگاه استادشانو پس از بيان تفسير شاگر ...بروست

و افلاطون را چنين لغزشها بسيار است .خاتمه مي دهد كه:

و عالم، كه اگر چيزي بودي خود چيز كننده نبايستي،و ارسطاطاليس گفت: چيز نه از چيز پديد آمده است

كهو پس از تفسير شاگردان....چيزي است ثابت اين قول« ارسطو از قول استادشان به اين نتيجه مي رسد

 ...و ابداع چيز نه از چيز ممكن نيست،و سقراط گويد كه هيولي قديم است.ناپسنديده است سوي حكماي دين

مي، ابداع ممكن نيست« پس از ذكر مقدماتي سقراط به اين نتيجه مي رسد كه آنگاه به رد منكران ابداع

) 218-210ن: پردازد(هما

»اندر شرح يكي«-4-1

و قول اين.خداوند ارثيماطيقي اوست.از قدما حكماء فلاسفة سابق در علم حساب فيثاغورس حكيم بوده است

وابتدا عالم از يكي.و نظم عالم بر ترتيب حسابست، عالم حسي متصور است« حكيم فيلسوف انست كه گويد

و آن يكي صانع عالم است كه عال پاست (هماندم متكثر از يكي او  يد آمده است

145(

حد-5-1 و و رسم و خاصه  اندر هيئت

و بيار و چه شنيده اي بگوي ز حد خبرواري و و زرسم و زخاصه  زحال هيئت
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حد، سه ديگر رسم، ديگر خاصه، اندر اين بيت چهار سئوال است: يكي هيئت اين همه سئوال.و چهارم از

و اي و اكنون اهل اين شريف صناعت مر اين نامها را منطقيانه است ن نامهاست نهادة ارسطاطاليس خداوند منطق

را، كار همي بندد )81(همان:.مر تمامي صناعت خويش

من«-6-1 » اندر تعريف

كه-و ارسطاطاليس روز مرگ خويش.اينكه نفس حكماء را بازگشت به نفس كلي است كه خدا نفس اوست

و–نزديك او آمده بودند شاگردان به و حكمتهاء همي گفت و آن را همي بوييد سيبي به دست گرفته بود

ست« چنانك اندر كتاب تفاحه، شاگردانش همي بنشستند و چو كارش بĤخر رسيد گفت: سلمت، مسطورا

از دستش واين سيب.لمالك الارواح الفيلسوفين نفسي يعني سپردم نفس خويش را بخداوند جانهاء فيلسوفان

)99افتاد(همان 

(همان-7-1 )113پرسش از نفس: كمال بقول ارسطاطاليس جوهر نفس است

 اندرطبيعت كلي:-8-1

مي.قول فلاسفه را اندر چه چيزي طبيعت مختلف مي داند گويد: ارسطاطاليس اندر كتاب سمع الكيان آنگاه

و سكونست يعني: چو  شدخويش گفته است كه طبيعت آغاز حركت با مفردات طبايع بهم، جوهر جسم موجود

و، موجود شد و مدتي و بي هيچ درنگي اما، سپس ادامه مي دهد اين قول نيكوست عقلي ...اندر يك وهلت بود

و را ...محمد زكرياي رازي اين قول را نمي پسندد و محمد زكرياي رازي را عادت آن بوده است كه قولهاء حكما

 126- 125(.خلاف كرده است

8-1-) و جزء خداوند منطق و اندر 269اندر كل و علم باري و علم) به ديدگاه افلاطون اندر ارادت ) اندر عقل

)247(همان:.عقل مي پردازد

چو-9-1 اندر خواص ماه: گروهي از فلاسفه كه فلوطرخس از ايشانست گفته اند كه جوهر افلاك آن جوهريست

و شفاف گ، ياقوت سپيد محكم و نورها همي باز ندارد(همان: همي )197ردد

و اعتقادات ايشان-10-1 و بيان طوايف مردم  گفتار در تناسخ

و و خاطيان در زادالمسافرين افلاطون را جزو آن دسته از اهل تناسخ قرار مي دهد كه معتقدند نفس بدكاران

و بيم ناك افگند عاصيان چون از اجسام جدا شود خداي تعالي مرايشان را اندر جايهاي صع و هول و تنگ ب

و روزگارهاي درازاندر چنين جايها بماند بي و اندر بيابانهاي بي آب ويران و اندر زير كوهها چون قعر درياي ژرف

و معصيت بدان عقوبت شسته شود چنانكه افلاطون گفته است اندر كتاب  جسدي تا آن آلايشهاي بدكرداري

م و اندر كتاب طيماوس بدين و رغبت اندر لذت فاتن عني اشارتها كرده است از بهر آن تا مردمان از معصيت

(ناصرخسرو )423: 1385، جسماني كه نفس بدان مستوجب عقوبت شود پرهيز كند
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 اندر چرايي پيوستن نفس بجسم-10-1-1

و دوم كتاب زاد المسافرين آنجا كه ازچرايي پيوستن نفس به جسم سخن مي به گويد بار در قول بيست ديگر

ي عده اي از فيلسوفان به تناسخ بر مي گردد و حكماي.عقيده ناصر خسرو پس از ذكر اقوال علماي دين حق

و دهريان در اين باب و مذهب حشويان كه، پيشين از مذهب گروه ديگر در اين خصوص سخن به ميان مي آورد

و ارسطوست  و افلاطون ر« مراد سقراط ا پس از جدا شدن او از جسد بذات خويش وديگر گروه گفتند كه نفس

ه شدند يك فرقه گفتند كه مر نفس را جز اين عالم جسمي سرائي نيست آنگاه اين گروه نيز به دو فرق، قيام است

و بدي هم اندر اين سراي بيابد و اين ...و جزاي نيكي و گويند نفوس اندر اندر اجسام همي گردد اندر اين عالم

و قول ارسطاطاليس است با آنكه قول اين قول سقراط است اندر و قول افلاطون اندر كتاب طيماوس كتاب فادن

كهن حكما مختلف است اندر كتاب ايشان بدي و بدان ماند كه وقتي اندر اين معني بر اعتقادي بوده اند معني

)318ن:(هما.بĤخر زمان خويش بازگشته اند از آن بخاصه افلاطون اما قول سقراط به تناسخ است

و فرقه اي حادث-11-1  فرقه اي عالم را قديم گفتند

و اتباع او گفتند ذات باري سبحانه« در زاد المسافرين آنجا كه از قديم بودن عالم حرف مي زند ارسطاطاليس

و مر جوهر باري را سبحانه گفتند اين خاصيت است چون ذات.ذاتي مسحر است يعني پديد آورنده معدوم است

{نبودو} روا نباشد از فعل خويش واجب آيد كه عالم او و مر او را بازدارنده كه خاصيتش اين است هميشه بود

(همان:  )254هميشه بود

 رويكرد سلبي به فيلسوفان يوناني

ميي حكيم ناصرخسرو اين است كه عده هاي شايع درباره يكي از بحث هم اي او را فيلسوف و كساني ، خوانند

ميچنين لقبي و كلام از آنجا كه ناصر خسرو ايدئولوگ نظام مذهبي.دانند را ناشي از خلط ميان فلسفه

مي، اسماعيلي است و توجيه مباني عقيدتي باطني به كار گيردوسرانجام تعقل فلسفي را چونان ابزاري در خدمت

و احتجاجات عقلي مي، با استدلالات اس خصم را فرو و اثبات مكتب و حقانيت ميكوبد .گيرد ماعيلي را نتيجه

مي« و روش متكلم روش جدلي است يعني خودش رادر برابرخصم ودشمن قرارمي دهدومسلمات خصم را گيرد

يا مشهوراتي را كه خصم نتواند انكار كند استدلالش را بر اساس چيزي كه همه قبول.كند عليه آن صحبت مي

گويدمي.چيزي كه خصم قبول دارد ولو باطل.انكار يا جدلي كند تواند خصم نمي، بنابراين.كند دارند مبتني مي

مي من براساس پذيرفته، بنابراين.اين را خصم من قبول دارد .كنم اگر چه در واقع باطل باشدي خصم استدلال

و هيچ وقت از مشهورات فيلسوف اين كار را نمي.برد اين روش را متكلم براي وصول به هدفش به كار مي در كند

(ديناني.كند استدلالش استفاده نمي و يك فيلسوف در روش است .)60: 1389، بنابراين فرق يك متكلم
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را.ي ناصر خسرو محتمل تر به نظر برسد شايد اصطلاح متكلم درباره،ي اين تعريف برپايه يا به تعبيري تفلسف

ر در خدمت شريعت به خدمت مي و درصدد آنست تا مخالفان و راستي طريقت گيرد و بر درستي ا فرو كوبد

مي.اسماعيلي پاي فشارد  دهد: از اين رو نداي هل من مبارز سر

و معالي  در دشت مناظـــــره سوارم بر اســـپ معــــــاني

 گمـــــــراه شوند در غبارم چون حمله برم به جمله خصمان

ب چشم حكما به خــــــار مشكل و چون و چرا  خارمدر چند

)418ص 198(ق

مي، همين رويكرد كلامي اوست كه در مقابل حكمت فلسفي و علي رغم آنكه در دستگاه حكمت ديني را بر نهد

ي دينيي يوناني را عاري از دغدغهي يوناني تأثيرات بنيادي پذيرفته است چون فلسفه فكري خود از فلاسفه

و تهي از علوم الهي مي مي فلسفه بما هو فلسفه، يابد و افلاطون را به هيچ :.گيردو به ويژ سقراط

و اين سخن ديني و فلسفه هپيون است آن فلسفه است  اين شكر است

)257ص، 120(ق

و شادي اندر علم دين است و مجنون چون كني؟ اي پسـر زندگي  خويشتن را گرنه مستي مست

و دل به دين مرهـون كني وسوي دانش راه جوي حجت را بخوان شعر  گر همي خواهي كه جان

ز لفظش بشنوي چون گشايش  هــــــاي افلاطون كـني سخره زان پس بر گشايش هاي ديني تو

تو فخر جويد بر حكيمان جان سقراط بــزرگ  اي حجت مرو را پيش خود مــــــأذون كني گر

)27-26ص،12(ق

ز عشرينم سقراط اگر به رجعت باز آيد  عشري گمان بريش

 بازيست پيش حكمت يونانم زيرا كه ترجمان طواسينم

)135ص،60(ق

به اي مرد دانا معــدن حكمت كتاب ايزد است  پاي است اندر اين معدن همي پايدكه تا عالم

 كه افلاطـــــــون همي بر خلق عالم باد پيمايد چو سوي حكمت ديني بيابي ره شــوي آگه

)40ص،19(ق

 ها تمام فلاطون است اين علــــــم اي رفته بر علــــــوم افلاطوني

 حال جهان باز چون شده است دگرگون هاي افلاطون مفتون به قولاي شده

 دل نكني زان سپس به فلسفـــه مرهون كاركنان خــــــــداي را چو ببيني
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و ملعــون گر به دلت رغبت علــوم الهي است ز ديو ناكس  راه بگــــــردان

)491- 490ص، 234(ق

مياما ناصر خسرو از آنجا كه خود را در كسوت حك و ابلاغ رسالت ديني دمي بيند دغدغه يم ديني ي اعتلا بخشي

.كند او را به حال خود وانمي گذارد؛ بنابراين تمامي همت خود را مصروف نيل به چنين پنداشتي مي

من حكمت ديني به سخن  شد چو به قطر سحري گل طري هاي

)56ص،26(ق

و نقلي مهارتي داشته، باري و ارسطو آشنا بوده به ويژه با فلسفه، ناصرخسرو در تمامي علوم عقلي ،ي افلاطون

مي، علاوه بر آثار منثور و سخنوري خود را به رخ آنها در ديوان اشعار نيز بارها از آنها ياد و قدرت تفكر كند

و فضل بر حكما.كشد مي و ادعاي برتري و اطلاع وي از پر واضح است كه مقايسه ي يوناني ريشه در شناخت

و انديشگي خود خبر ناصر خسرو در ديوان شعرش اين گونه از حوزه.مباني فلسفي آنها دارد ي وسيع علمي

مي مي و سكوت چاره3بيند[ دهد: في المثل چنان سخن خود را در اوج ي ديگري]كه افلاطون جز حيراني

و همچون نقش بر ديوار نمي مي»م بكم عميص« يابد  ماند: فرو

من بل سخن  بر سر گنبــد گردنـــــده عذارستي هاي دلاويــــز بلند

 پيش من حيران چون نقش جدارستي افلاطون بشنودستييورسخن ها

)327-326ص، 154(ق

ز حقايق سخن گشايم و فلاطون چون من  سزد عيالم سقراط

) 323ص، 152(ق

و خليفه و وارث محمدمصطفي(ص) البته اين همه را مرهون تأييد آل رسول ي فاطمي مصر كه امام زمان

مي محسوب مي  داند: شود

و نه قـــال مرا جز به تأييد آل رســـــول و نه قيل  نه تصنيف بود

و و خلقش عيال ارث مصطفــي امام زمــــان  كه يزدانش يار است

 زجد چون بدو جد پيوسته بود به رحمــــت مرا بهره داد از خيال

و زهــد و حال به تأييد او لاجرم علم  گرفته است در جــــانم آرام

و خيــر الرجال خدايم سوي ان او ره نمــــود  كه حبل خداي است

؟ صغـارالتلال مم كنــون چه چيزند با كوه عل  حكيمان يونـــــــان

)251ص، 116(ق
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ميو در ميان آثار خود زادالمسافرين را از نظر بنيان و عظمتي و منطقي در رفعت بر هاي عقلي بيند كه اگرآن را

 داشت: خاك فيلسوف بزرگي چون افلاطون برخوانند او را به ستايش واخواهد 

و قانونز تصنيفات من زادالمســــافر  كه معقولات را اصل است

 ثنا خوانــــــــد مرا خاك فلاطون گر بر خاك افلاطون بخواننـد

)145ص،65(ق

و نظم از اين سان كنم زاد المسافر است يكي گنج من  نثرآنچنان

)372ص، 177(ق

 نتيجه گيري

به، يكي از دغدغه هاي جدي ناصر خسرو در آثارش و برهاني آموزه هاي اعتقادي اش است توجيه استدلالي

و، زاد المسافرين، جامع الحكمتين، گونه اي كه در وجه دين مي ...خوان الاخوان اين امر را وجه همت خود قرار

و ديوان شعرناصرخسرو از آنجا.دهد مي، كه در آثار منثور و اشاراتي به فيلسوفان يوناني شود از نقطه ارجاعات

و به طور خاص فلسفه وفيلسوفان يوناني و فيلسوفان ي مواجهه با فلسفه مي، نظر نحوه شود: در دو چهره ظاهر

ا و و در يك چهره به عنوان فيلسوفي كه با انديشه هاي فلسفي در سنت غربي سلامي آشناست ظاهر مي گردد

و  و معرفت شناختي به نقد و انديشه هاي مختلف هستي شناختي يا رد آن ها مي پردازد اما تأييدباطرح آرا

و حكمت ديني بر مي آيد يا  ي ميان حكمت فلسفي و در مظان مقايسه وقتي كه به عنوان يك متكلم مذهبي

و مرتبت خود در عر حكوقتي بخواهد از جايگاه ي بهمصه و فيلسوفان يوناني را و دانش سخن بگويدفلسفه ت

و تمسخر آن ها را مي راند و به تازيانه طعنه .هيچ مي گيرد

ها يادداشت

با"امامنا"كه از وي با عنوان باشكوه، محمدبن زكرياي رازي-1 و كوشيده است تا شيوه زندگي خود را نام برده

.)1: 1980، كند(رازي شيوه زندگي وي وقف

حافظ شيرازي نيز كه همواره به حكمت طعنه ميزند ومعتقد است كه حكمت از گشودن معماي هستي ناتوانو

: است ميگويد

 سخن از مطرب ومي گوي وراز دهر كمتر جو

و  نگشايد به حكمت اين معمارا كه كس نگشود

: در جاي ديگر در مقام تعريض ميگويد

 باز گويدكهمابه حكمترّس جز فلاطون خم نشين شراب
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و  به فلاسفه يونان منتسب مي شده استفارسي از هرگونه التذاذ دنيوي در ادبيات دور به هرحال زندگي در انزوا

و مĤخذ  منابع

و عقايد اسماعيليه،)1376(، فرهاد،ـ دفتري  فرزان روز، تهران،ايي فريدون بدره ترجمه، تاريخ

و،)1389(، غلامحسين،ـ ديناني .هرمس، تهران، ساحت سخن فلسفه

 بيروت، السيرة الفلسفيه، رسائل)1980(محمدبن زكريا، رازي

، تهران، ) سيمرغ در جستجوي قاف: درآمدي برسير تحول عقلانيت در ادب فارسي1379(، مهدي، ـمحبتي

 سخن

(،ـ ناصر خسرو و هنري، جامع الحكمتين،)1363ابومعين كتابخانه طهوري، تهران، كربين به اهتمام دكتر معين

.انتشارت آگاه

و مهدي محقق، ديوان اشعار،)1370(،ـ ــــــــــ .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، به تصحيح مجتبي مينوي

.مسجد سلطاني، كتابفروشي محمودي، تهران، تصحيح محمد بذل الرحمن، زادالمسافرين،)1385(،ـ ـــــــــ

سي سفرنامه بامقدمه،)1382(،ـ ـــــــــــ به اهتمام محسن، هانسبرگر، اي در شرح احوال شاعر به قلم آليس

.ققنوس، تهران، خادم
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1كلام فلسفي تأويلي ناصرخسرو

 پرويز مروج

2ترجمه محمد امين شاهجوئي

[كتاب و رهايش متن حاضر در مطالعات اسلامي هم مورد علاقه فرد متخصص، ناصرخسرو قبادياني] گشايش

ميدر اين جا نظام فلسفي، فرد متخصص.و هم شخص غيرمتخصص، است هاي صرفاً يابد كه مولفهاي را

و مولفه، اسماعيلي مينوافلاطوني كند كه هم تاريخ خردورزي عقيده اسماعيلي را هايي اصيل را در كنار هم جمع

راروشن مي و هم أصالت پديدآورنده آن م.كند اي از مسأله گرانهبندي روشنصورت، تن براي خواننده عادياين

مي، فراق و تاريخي آن در اختيار خواننده عادي قرار هاي مياني متفكران اسماعيلي سده.دهدفراتر از بافت ديني

و نصيرالدين طوسي و سخنگويان جامعه مذهبي خويش نديده، مانند ناصرخسرو -خود را تنها به عنوان متكلمان

(بلكه خود را به مثابه متفكراني همه،ندا و درمان روحاني را philosophical wisdomجانبه كه حكمت فلسفي (

مي.اندديده، كنندبه بشريت عرضه مي دهند كه رهايش راستين در سايه تحول روحاني انسان آنها به بشريت ياد

اين دگرگوني.اش كه در مرتبه فرشتگان قرار داردوهبه كمال بالق، از فعليتي است كه به طور عمده حيواني است

و اذعان دارد به اين كه ابدان، دهددر طريق عقلاني معرفت رخ مي ، معرفتي كه مشتمل بر علم طبيعت است

و ابزارهاي روح جاذبه اساسي تفكر اسماعيلي در درگير بودن اين تفكر با مسأله عام فراق.اندتصويرهاي ظاهري

ر (واناست كه (،)psychoanalysisكاوي و ماركسيسم معاصرexistentialismفلسفه وجودي ترين آن را جدي،)

فراتر از حوصله اين مقدمه است؛ موضوع عام، موضوعهاي اين كلانشرح گونه.آورندمسأله بشريت به شمار مي

و وفاق نخستيناين است كه ما از بيگانه يكميخود رنج شدن از وضعيت آرامش و نياز داريم كه از طريق بريم

(دوباره) و يگانگي .به آن بازگرديم، فرايند درماني بازپيوستگي

و كلاميبافت  هاي فلسفي

(در برنامه اين آموزه، هاي اسماعيلي از قبيل تأويل يا بازگشت هرمنيوتيكموفقيت آموزه -deها براي رفع فراق

alienationمز) قرار دارد؛ آموزه و معرفت نسبت به شالوده معنوي هاي بور از يك درمان روحاني از طريق عقل

مي، شودجهان كه منتهي به بينش توحيدي مي نظام، علاوه بر داشتن اين اقتضاي وجودي خاص.كنندحمايت

 
1. Knowledge and Liberation: A Treatise on Philosophical Theology, by Nasir Khusraw, a new edition and English translation of the Gushayish 
wa Rahayish by Faquir M. Hunzai, with an introduction by Parviz Morewedge entitled ‘Nasir Khusraw’s Hermeneutic Philosophical Theology’ 
and his commentary, London: I. B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 1998, xii+132+92 (in Persian) pp. 
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و ديگري ديني است، نتيجه دو سنتّ سترگ، تفكر اسماعيلي در.يكي فلسفي مثلَ اعلاي فلسفي اين بينش را

(متوفاي، يوناني-ار فيلسوف مصريآث ، ترين جوهر را به عنوان واحد بازشناختميلادي) كه عالي 270افلوطين

مي، از يك سوي.توان يافتمي سپس نفس عالمَ، شوند: عقل اولهمه موجودات از واحد در زنجيره ذيل صادر

آهنگ، نفوس، از ديگر سوي.نفس استقلمرو ماده كه تصوير،و سرانجام، آيندكه نفوس فردي در پي آن مي

(، آزادي.بازگشت به واحد را به عنوان سرچشمه ازلي خود دارند و اتحاد عرفاني ) mystical unionخوشبختي

(بيگانگي«آيند كه نه هنگامي به دست مي «otherness و نه (فراق«) «alienation و واحد در ) بين نفس فردي

(.ميان نباشد و بازگشتemanationاين صدور يك،) همجهاني ميپارچه را و ساز كند كه به موحدان مسلمان

و زبالهساختار مناسبي را در يگانه، پيروان توحيد دان طبيعت عرضه كرده جويي آنها بدون فراق ميان روح متعالي

كهاين نمونه جذاّب است كه اكثريت فيلسوفان مسلمان در صدد برآمده، بنابراين.است نظريه صدوري اند

(بينش كهنافلوطين را با نظام خلق از عدم جهان و كتاب مقدس سازگار كنند الگويي از اين نمونه پيدايي قرآني

و هنديپيداييرا در جهان مي-هاي مصري .توان يافت)ايراني باستان نيز

(اما بر تقدم مكتب نوافلا، ممكن است اشكالي بر تقدم خود افلوطين گرفته شود ) به Neoplatonismطوني

، اندهاي افلاطونيمبتني بر مكالمه، مضامين نوافلاطوني، با اين همه.ايرادي قابل طرح نيست، معناي دقيق كلمه

و همه شاگردان او از افلاطون به عنوان استادشان سخن به ميان مي چنين اشكالي ممكن است.آورندو افلوطين

، از مضامين به كار رفته در تفكر عرفاني اسلام را در نظر بگيريد: به عنوان مثال هريك.به طريقه زير نشأت بگيرد

(تأويل) به مبدأ ازلي؛ اين و بازگشت هرمنيوتيك هم دور تنزيل وحي و صعود نوافلاطوني -دورها با ادوار صدور

) 201d-212c( ميهمانيدر از قبيل مراتب عشق، هاي متعدد افلاطونياما از نقل، نظريه صعود افلوطين.اندشكل

به، در اين صورت، اگر اين چنين است.) اقتباس شده است514a-521b( جمهوريو تمثيل غار در  چرا افلاطون

- عنوان يكي از منابع آموزه توحيد فلاسفه مسلمان شناخته نشود؟ دلايل متعددي وجود دارند براي اين كه هم

ش او نخستين نظام فلسفي كامل را ارائه.يخ يوناني حقيقي ادامه دادچنان بتوان به برشمردن افلوطين به عنوان

آنكرد كه با گستره و رجوعش كه در ، فراتر از همه موجودات است، ترين جوهر يا واحدها عاليهاي صدور

(آگاهانه به عنوان يك يگانه مي.ريزي شده است) ساختارمند طرحmonismباوري  بايست با رد مقولاتافلوطين

و نيز كنارگذاشتن مقولات رواقيان بر نقد ارسطو نسبت به افلاطون فايق آيد تا به گزينه پيشنهادي، ارسطو

و حكمتگنوسي (تركيب سنت، هاي مصري باستانها پاسخ مثبت دهد و افلاطوني يهودي قديم هاي يهودي

و شرقي زمانه خود را با هم درآميزد ا، علاوه بر اين.توسط فيلون) فلوطين اساساً متفاوت با نظام افلاطون نظام

مي، افلاطون، به عنوان نمونه.است و زيبايي را يكي خير را برتر از زيبايي قرار، در حالي كه افلوطين، گيردخير
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به، با استثنائاتي اندك، دوم.دهدمي مضامين افلاطوني به طور غير مستقيم از طريق مكتب نوافلاطوني كه اغلب

مي طور نادرستي .هاي ديني مختلف قرون مياني اسلامي شدندوارد نظام، شدندبه ارسطو نسبت داده

مي، اگر فلسفه به ادبيات ديني اسلامي تبديل شود كنيم كه تقدم آموزه توحيد خداوند را به دو شيوه ما ملاحظه

كه.توان تبيين كردمي و روز، دينديگر اصول، اصل بنيادين دين است، اين آموزه، نخست اين ضرورت نبوت

مي، دوم.رستاخيزند غزاّلي، به اين معنا.شوداين آموزه توحيد است كه به عنوان هسته مركزي تصوف بازتفسير

كه، كند كه در حالي كه براي بسياريبيان مي براي،»وجود ندارد، جز خداوند يگانه«آموزه حقيقي اين است

جز«، اندكساني كه اهل معرفت به عنوان، برترين وجود، يا به يك معناي عرفاني، خداوند.»او وجود نداردچيزي

و جاري است، شود كه در تمام موجوداتذات همه موجودات تفسير مي و همه موجودات به او به عنوان، ساري

آن، بينش عرفاني صوفيانه رايج.گردندسرچشمه خويش بازمي در، وحدت وجود است كه بر اساس  همه عناصر

جا.اندبه يكديگر پيوسته، يك نظام روحاني زنده مي، در اين و خداوند با هم يكي كههم، شوندذات خود چنان

چه».خدايش را خواهد شناخت، هركس نفس خود را بشناسد«گويد: حديث نبوي مي ممكن است كسي بپرسد

و شهود كه در نماي نخست مي، اشكالاتي بر اين كشف وارد است؟ اغلب چنين، رسدچنين جذّاب به نظر

هايي ريشه دارند كه بين امور ذيل مشاهده شده است: بين امر الوهي ايرادهايي در اقتضاء براي مجموعه دوگانگي

و طبيعت دنيوي و مخلوق فاني ممكن(الوجود)، مقدس متعالي بين امر نفساني بسيط، بين خالق ازلي يا فرازماني

و هواهاي دنيوي افراد بشر بين، پذيرو امر مادي تقسيم بين پديدارهاي وجودي قصدي، حقوق ديني مقدس

(امتداد) فراق و رخدادهاي معطوف به مصداق بين حكمت روحاني يا نور دروني نگرش، آفرين بيرونيدروني

و معرفت استدلالي تحليليكهن ،هاساز اسماعيلي براي اين مجموعه از دوگانگيراه حلّ يگانه.الگويي جمعي

و آگاهي ديني آن به عنوان، بيروني، عرفي، تفسير جنبه مادي ظاهري (امتدادي) زندگي ناظر به مصاديق

) انداز يك چشم، اين ديد.اندتقدس يافته، ) است كه به توسط عقل كليّ كه واسطه الهي استiconsنمادهايي

ميدوست با آورد كه با زندگيدار محيط زيست نسبت به طبيعت پديد آدمي به عنوان يك سقوط اخلاقي كه

و همه نتايج روان زيبايي اين ديد از سوي تعدادي.كندمعامله نمي، شناختي آن تثبيت شده استگناه نخستين

-شناسي ارسطويي سادهاين مورخان كه با روان.نگاران تفكر عقلي كاملاً مورد بدفهمي واقع شده استاز تاريخ

و روان (هاي حسيذرات انتقاشات يا داده« شناسيانگارانه «atoms of impressions or sense data آموزش (

(باطني«گستره مفهومي تأويل را به عنوان يك واژه پوششي براي، اندديده «esoteric مورد سوء تفسير قرار (

و آن را به عنوان يك ويژگي مشترك بر همه آموزهمي ميدهند اين است، حقيقت.كنندهاي اسماعيلي اطلاق

شان پنهان عقايد حقيقي خود را از دشمنان، اسماعيليان مجبور بودند با عمل بر اساس تقيه، زمانيكه براي مدت

ناصرخسرو در اين.اي وجود ندارد كه بر خلاف عقل باشدهيچ راز جادويي، هاي اسماعيلياما در آموزه.سازند
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دامتن به روشني بيان مي زمان آن است كه اين پيام.بختي استواسطه حقيقي براي نيك،نشكند كه تنها

و سوءخوانش هاي خوانش بار را به كليّ از ميان برداشت؛ اينهاي زياناسماعيلي مثبت را به زبان روشن برگرداند

(حشاشين«هاي توهم ما از يك سلسله فرافكني، ناصواب «assassinsو فرقه، ) باطني شرقي به،دماننپنهاني

(شدهديگري بيگانه« «the alienated otherاست (.

(شناسي اي است كه معرفترهيافت پديدارشناسانه، شناسي اسماعيلينوآوري بزرگ روش  intentionalقصدي

epistemologyبندي يك دوپارگي بنيادين چنين نظامي از صورت.آميزدشناسي توحيدي درمي) را با يك هستي

و ارزش،و امر نفساني بين امر مادي ميبين واقعيات ، بدن-و بنابراين مسايل فلسفي نفس، كندها جلوگيري

، شناسيعلاوه بر روش.داردارزش را به عنوان مسايل ساختگي از ميان برمي-و دوگانگي واقعيت، طبيعت-روح

توصيف، ود برحسب زمانشامل آراي فلسفي از قبيل تبيين يك موج، هاي اسماعيلينوآوري عمده مضمون آموزه

و موجود بودن، خداوند به عنوان ماوراي جوهر و امر عقلاني، فراتر از جوهر بودن و يكي انگاشتن امر روحاني

(كتاب.شودمي و گشايشهمان گونه كه عنوان اين اثر اين اثر به توصيف آموزه وحي، دهد) نشان ميرهايش

(تأويل) و بازگشت هرمنيوتيك و يك بازگشت به سرچشمه ازلي كه منجر به آزادييك،(تنزيل) گشايش جدلي

(رهايش) يا كشف مي .پردازدمي، شودروحاني

 بستر تاريخي

و تاريخي جهان اسلام در دوران زندگي نويسنده مان آغاز اجازه دهيد مطلب را با گزارش اجمالي بافت ديني

از، ناصر خسرو، يك ايراني قرن يازدهمي.كنيم ميبرجستهبه يكي .شودترين متكلمان اسماعيلي تبديل

مي، اسماعيليان و امروزه در اقصا نقاط جهان به ويژه در دومين جامعه بزرگ شاخه شيعي اسلام را تشكيل دهند

مي، شرق آفريقا، سوريه، ايران، آسياي مركزي، افغانستان، پاكستان، هند و آمريكاي شمالي زندگي .كننداروپا

مياسماعيليان به واسطه اطلاعات گيج،اهبراي غريبه (از طريق) دلالتكننده اندكي شناخته هاي ضمني شوند:

مي» حشاشين«منفي واژه  هاي يا تصوير مثبتي كه به واسطه برنامه،شدكه در گذشته اغلب به آنها اطلاق

مي، اجتماعي و فرهنگي جديد آنها انتقال ها درباره بيشتر گزارش، تا چند دهه پيش از اين.يافتاقتصادي

و مورخان بي مياسماعيليان توسط مخالفان متخاصم شاعر پارسي قرن-عارف، به عنوان مثال.شداطلاع تهيه

و توحيد، تهي از معرفت، ناصرخسرو را يك دشمن دين، محمود شبستري، سيزدهم بي، حكمت ايمانو يك

و انديشهبا اين كه قرابت نزديكي بين افكار، خواندمحض مي هاي اسماعيليان وجود دارد! قرائت گذراي خود او

مي، اين متن بيسازد كه چنين اتهاماين مطلب را آشكار .اندپايههايي كاملاً

-هاي قدرتبلكه دو بار در ادوار مياني به تأسيس دولت، هاي تمدن اسلامي نيستنداسماعيليان نه تنها در حاشيه

در.اندمندي پرداخته و مصر نخست تحت خلافت فاطمي بود كه اسماعيليان از طريق موسساتي، شمال آفريقا
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شد 969نظير الأزهر كه در سال ، در حيات عقلاني اسلام، از ابتدا به منظور تبليغ بينش شيعي از اسلام تأسيس

و وزير مشهورشان نظام،ايچنين ابتكار فكري.همكاري قابل توجهي داشتند (سلجوقيان ) 1092متوفاي الملك

و ازجمله آنان غزّالي بر ضد را واداشت تا موسسات آموزشي خود را تأسيس كنند در شرايطي كه محققان سنيّ

مياسماعيليان آموزش مي و گاهي دست به نوشتن اي است از اين كه چگونه اسماعيليان اين نمونه.بردنددادند

و سوريه بود كه سرانجام، دوم.دادند يك فضاي فكري در جهان اسلام را مورد حمايت قرار دولت نزاري در ايران

شدهاي مغول ريشهتوسط ايل 1256در سال  و، از همان اوايل.كن اسماعيليان موفقيت قابل توجهي در كلام

(متوفاي، فلسفه به دست آوردند (متوفاي،)934چنان كه در آثار ابوحاتم رازي ،)943محمد بن احمد نسفي

(متوفاي قاضي نعم از،)974ان (متوفاي پس از،)971ابويعقوب سجستاني (متوفاي پس حميدالدين كرماني

(متوفاي،)1020 از،)1078المويد في الدين شيرازي (متوفاي پس و نصيرالدين طوسي،)1072ناصرخسرو

من.) هويدا است1274(متوفاي و با ترين متفكران اسلاطوسي يكي از ذوالفنون، به اعتقاد م در دوره مياني است

ميدر رتبه پس از ابن، توجه به اصالت فلسفي و، متكلمّ، داناو به عنوان يك رياضي.گيردسينا جاي منطقي

و كلام در يك رشته، منجم .انقلابي ايجاد كرد، در تفكر عقلي اسلام، با پيروي از ناصرخسرو در تجميع فلسفه

ف و كلام در بخشاين تركيب در پديدآوردن نوزايش كه مكتب، هاي شرقي جهان اسلام بسيار موثرّ بودلسفه

مي، اصفهان كه بر كلام فلسفي شيعه متمركز است انگيز ميان نظام طوسي شباهت شگفت.رودنمونه آن به شمار

ا، نيتسلايب،و نظام فيلسوف آلماني هري و.نظريه و معاصرانش سنت ولفسون مبني بر قرابت بين اسپينوزا

را-يهودي .كندمي تأييداسلامي

و فرهنگي در جهان اسلام مي، ناصرخسرو در دوراني از ناآرامي سياسي چهار خليفه.زيستپيش از حمله مغول

) يك، خود را به عنوان جانشينان پيامبر،)660- 632نخست و آرمان اسلامي تحقق محمد[ص] در نظر داشتند

در، پس از وفات علي[ع].عمل درآوردند جهان سراسر روحاني را به مرحله و نخستين امام شيعي خليفه چهارم

و حكومت روحاني به عامل عمل، 661سال  (گراي دودمانبينش توسعه و 750-661هاي دنيوي امويان (

) شد1258-750عباسيان شديك.) مبدل نخست.پارچگي حكومت اسلامي از درون از دو سوي با چالش روبرو

هايي الطوايفي محليّ شروع به مخالفت با حاكميت دودمانفرمانروايان ملوك، هايي مانند شرق ايرانندر استا

و داماد، اقليتي از مسلمانان، دوم.شدند كه در اصل عرب هستندكردند كه متوجه مي با شيعه علي كه پسرعمو

و شخصيت روحاني ها مدعي حقّآن.ساس نزديكي كرده بودنداح، اي بود كه بيشترين قرابت را با او داشتپيامبر

و معنوي اسلام شدند و فرزندانش براي جانشيني پيامبر به عنوان رهبران دنيوي كه، علي بنا بر اين اصل

و حقيقي بايد هم ها زيرا انسان، چنين خصايص اخلاقي پيامبر را در خود تجسم بخشدفرمانرواي مشروع

و هم روحاني نفس انساني يك مخلوق، يا چنان كه افلوطين آن را مطرح كرده است، اندموجوداتي هم مادي
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و عملي فيلسوف.دوزيست است شاه افلاطون را با امام روحاني-برخي از اين اقليت تلاش كردند تا حكمت نظري

شدتلفيق كنند كه منجر به درهم هن، اميد جدي به چنين آميزشي.آميختن شهر خداوند با شهر زمين گام آن

شد، خلافت فاطمي، پديدار شد كه نخستين دولت شيعي را، اين واقعيت.در شمال آفريقا تأسيس اميد بسياري

و اشاعه آن به سراسر، گراندر ميان اصلاح و قاهره را براي جستجوي حكمت ازجمله ناصرخسرو كه زيارت مكهّ

(تاريخي.افزايش داد، عالمَ برعهده گرفت كهاين بستر و نما يافت اي) است و نشو .در آن او به دنيا آمد

و آثار ناصرخسرو  زندگي

مي 1004زمان تولدش را به سال، ناصرخسرو در يكي از اشعارش اي از بلخ در ناحيه، او در قباديان.كندمعين

شداي از زمينشرق ايران در خانواده راو قرآنو استادي، تحصيلات اوليه او ذووجوه بود.داران زاده كلام اسلامي

و سنت مشاّئيآثار او نشان.گرفتدر بر مي و، هاي اسلامي سجستانيو نيز فلسفه، گر آشنايي با ارسطو فارابي

در.سينا استابن مي جامع الحكمتينبه عنوان مثال در، آورداو از ارسطو نقل قول مستقيم از زادالمسافرينو او

-هم، كه يادآور نظرات ارسطو است كندمي اي بحثبه شيوه،»ر نيستيك هماهنگي عناص، نفس«اين عقيده كه 

( درباب نفسچنان كه در كتاب او وي در زماني كه براي دولت محليّ كار.)407b26-409a30بازگو شده است

و يك بينش روحاني را تجربه كرده.لذتّ يك زندگي دنيوي را چشيد، كردمي او در حالي كه يك بحران وجودي

و مراجعت قهرمان به گيري كرد تا از طريق تجربه كهناز پست خود كناره 1045در سال، بود الگويي عزلت

مكان، يكي مكهّ، ساله را با دو مقصد عمده آغاز كردوي سفري هفت.پرورش نوزايش معنوي خويش بپردازد

آنقدرت زند، شهر پايتخت دولت اسماعيلي فاطمي،و ديگري قاهره، مقدس اسلامي چه كه او به عنوان وارثانه

او.كردراستين پيامبر تلقيّ مي و اورشليم برد، سفر او، وي را به چند شهر ديگر از قبيل تبريز پيش از آن كه

در.به قاهره برسد 1047سرانجام در سال  چنين پيداست، اش داده شدهسفرنامهاز گزارش وي از اين سفر كه

و يك سرشت روحانيكه علاوه بر داشتن يك ذهن  و جوامع بوده او يك مشاهده، فلسفي گر تيزهوش طبيعت

و سه بازار در شهر بصره لرزهزمين، او به تفصيل درباره جزئياتي از قبيل خصوصيات طبيعي نيل.است ها در تبريز

و بر استحكام منطقي استدلال كلامي.نوشته است م.اش افزودسفر وي به دانشش وسعت بخشيد اوسفر ، زبور در

و هم در ارتباط، رسالت تفسير كلام اسماعيلي را به عنوان بينش حقيقي توحيد اسلامي هم در رابطه با معرفت

(اقامت) در قاهره.با معنويت پرورش داد اش ترك كرد وي آن شهر را به مقصد سرزمين مادري، پس از سه سال

شد 1052و در سال  و شاعر اصيل، ان يك متكلمناصرخسرو اكنون به عنو.وارد بلخ از تجربه كافي، فيلسوف

هم، كه در بسياري از آثارش اشاره شده استچنان.برخوردار بود و چنين به او حجت يا داعي بزرگ خراسان شد

وي، در اين دوران.از قبيل مازندران در شمال ايران سفر كرد تا به ترويج اسلام اسماعيلي بپردازد، ديگر مناطق

و شعر خود را به زبان فارسي به رشته تحرير درآورد، از شاهكارهاي كلامبرخي ميهم.فلسفه -چنان كه انتظار
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شد، رفت و اذيت قرار، در شهر خودش بلخ.او در خراسان با دشمني علماي دولت سلجوقي مواجه وي مورد آزار

و خانه شدگرفت كن.اش تخريب جايي، فرار كرد، ترل اسماعيليان بوداو به ناحيه يومگان در بدخشان كه تحت

و برخي از آثار فلسفي كم براي مدت وي دست.را تأليف كرد جامع الحكمتينازجمله،اشكه او بيشتر اشعار

و در زماني نه چندان دراز پس از سال  ناصرخسرو بين.از دنيا رفت 1072پانزده سال در بدخشان باقي ماند

و سلجوقيان زن ازجمله، دوراني كه شاهد تعدادي از متفكران بسيار خلاق در ايران، دگي كردمناطق غزنويان

(متوفاي  (متوفاي ابن، فيلسوف استاد،)1020فردوسيِ شاعر از،)1037سينا (متوفاي پس ابوريحان بيروني

(متوفاي 1050 و غزّالي مي.) بود1111) اوبه نظر ت اسلام از حقيق، رسد كه ناصر احساس كرده است كه كلام

و بشريت را فراخوانده است كه به ريشه، هاي خودوي در نوشته.پرده برداشته است -هاي يكتاپرستانهمسلمانان

گرا تواند فرقههيچ متكلم مسلماني نمي، بر اساس روايت خود او از اصل جهاد فكري.شان از توحيد الهي بازگردند

م و جامعه خويش را با يك كلام مخصوص كه ، گرايي ناصرعام.بيزار كند، تناسب با مخاطباني محدود استباشد

.شوداساساً از ديانت توحيدي او نتيجه مي

 اندازهايي در باب ناصرخسروچشم

.شهرت لازم را به عنوان يك فيلسوف بزرگ پيدا نكرد، ناصرخسرو با وجود محتواي فلسفي بسياري از آثارش

ميبرخي به طور تلويحي او را فراموش مي در، به عنوان مثال.انگارندكنند يا ناديده در متون متعارف كه

تنها ارجاعات، ماجد فخري تاريخ فلسفه اسلامياز قبيل، گيرندموسسات دانشگاهي مورد استفاده قرار مي

از،و در كتاب اخيرش درباره اخلاق اسلامي، شودمختصري به جايگاه اجمالي ناصرخسرو مي فخري اصلاً ذكري

اغلب به وي به عنوان يك فيلسوف.با اين كه آثار او مشحون از وجدان اخلاقي عميق است، آورداو به ميان نمي

و ويراستار، چنان كه سعيد نفيسي، شودشاعر اشاره مي و رهايشمحقق ايراني متأخّر خاطرنشان كرده گشايش

(، شاعر بزرگ«است:  ر481/1088-394/1004ناصرخسرو بر،اشا در همه آثار شعري) تفكر فلسفي علاوه

به.»شرح داد، هاي فلسفي اندكي كه او از منظر اسماعيلي به نثر فارسي نوشتكتاب شخصيت«ژان ريپكا

مي» پيچيده و او را او اشاره و يك شاعريك بدعت، يك متفكر آزاد«كند را.جي.اي.خواندمي» گذار براون او

اس، شاعر مشهور« و مبلّغ مي» ماعيليسياح مي، بسياري.آوردبه شمار -شهرت ناصرخسرو را به عنوان يك شاعر

مي، اما آثار كلامي او را به اين عنوان كه تحت تأثير ديگران است، شناسند اي.كنندتلقيّ واكر محتاطانه.پل

كه اين ابتناء چگونه هرچند اين، اندتا حدودي مبتني بر آثار سجستاني«ناصر» آثار اسماعيلي«كند كه اظهار مي

يك، اندك افراد ديگر، در مقابل.»موكول به تحقيق در اين زمينه است،و دقيقاً از چه نظر است او را به عنوان

كرُبن، به اين معنا.نگرندمتفكر بزرگ مي پرداز اسماعيلي مهم تشخيص ناصرخسرو را به عنوان يك نظريه، هانري

ممي از او يك متفكر اصيل، فهوم زمان از ديدگاه ابوبكر محمد بن زكرياي رازيدهد كه انتقاد او نسبت به
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مي،ترديدگاهي متوازن.سازدمسلمان مي از«شود كه ناصرخسرو را به عنوان از سوي فرهاد دفتري اظهار يكي

در زمره شده كه در واقعو نيز يك شاعر شناخته، يك سياح، يك فيلسوف، يك داعي ...رجال برجسته اسماعيلي

ميبزرگ مي،»گيردترين شاعران پارسي قرار ما.آوردبه شمار پاسخ به اين پرسش را كه تا چه ميزان نويسنده

و تا چه مقدار مي، تفكر او اصيل است، يك فيلسوف است .توان يافتتنها با يك بررسي تحليلي از آثار او

 آثار عمده ناصرخسرو

و نيز تع ، ديواندر وهله اول.هاي منسوب به او وجود دارنددادي از ديگر نوشتههفت اثر اصلي ناصرخسرو

وي متون بسياري در باب.مشهور اوست سفرنامهو، بيت است 11000مجموعه اشعار او كه شامل نزديك به

و شش فصل، جامع الحكمتين،و مابقي، است وجه دينكلام فلسفي يا كلام محض نوشته است كه از آن جمله 

آناي از آموزهتبيين موشكافانه وجه دين.است الإخوان خوان از، هاي اسماعيلي است كه در ناصر تحليل مفصلي

مي، موضوعاتي از قبيل امامت و توصيفي از نمادهاي خلاق ارائه او جايگاه، در اين متن.كندادوار روحاني زمان

و معرفت را بازگو مي برمقدس عقل (چنين قداستي) جز وي.نظيري ندارد، اي خداوندكند كه علم، از ديدگاه

و هم رحمت خداوند است، محض به، نتيجه اين كه انسان هرقدر معرفت بيشتري كسب كند.هم امر بيشتر

قابل معرفت، سرتاسر جهان بر حسب اين كه آيا ظاهر يا باطن است، از منظر ناصرخسرو.شودخداوند نزديك مي

ميظاهر از طريق حواس خار.است هاي باطني درباره موضوعاتي از قبيل در حالي كه دريافت، شودجي دريافت

و پيدايش جهان امكان از امر ازلي يا غير زمان، معقولات و علوم معرفتي سرشت زندگي انسان مند از طريق عقل

مي، يك موهبت الهي است كه از انسان، حكمت.انديابيبراي ما قابل دست ظير يك صدفن، سازديك آفريننده

مي، كه از آب باران هاي يك درخت توت را به صورت ابريشم يا يك كرم ابريشم كه برگ، آوردجواهرات پديد

و شعائر ديني اختصاص دارد.آورددرمي و روحاني اركان اسلام به عنوان.بخش عمده متن به اهميت عقلاني

و روحاني جهاد تمايز، مثال ميناصرخسرو ميان معاني جسماني و زيارت را مورد قايل و قرابت بين دعا شود

از.دهدمطالعه قرار مي هدف او ارائه دادن چيزي است كه وي به عنوان اسلام راستين مد نظر دارد كه عبارت

و معقول است كه مقتضيات اين جهان را مي و منتظر وعدهيك دين منطقي .هاي جهان واپسين استپذيرد

ا جامع الحكمتين آنديگر و ناصرخسرو در جستجوي هماهنگ، ثر مهمي است كه در سازي مضامين ديني

و جزئيات، از قبيل سرشت توحيد، اي است كه از اهميت بالايي برخوردار استفلسفي بندي ارسطو طبقه، كليّات

بن، اين كتاب.و به همين ترتيب، هفت لايه نور، كوگيتو، از چهارگونه از اصطلاحات يادين در باب يك اثر مرجع

و كلامي اسماعيليان است زاد ترين متن فلسفي ناصرخسرو مفصل.معاني مربوط به بافت اصطلاحات فلسفي
و منابع آن؛ پيدايش المسافرين است كه مشتمل بر برداشتي پيچيده از موضوعاتي از قبيل زير است: معرفت

و اجسام، زمان، نفس، حركت، جهان؛ طبيعت ماده نخستين و اين كه چرا مكان مركبّ؛ ده برهان بر وجود صانع
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و كلمات پيامبر؛ هستي انسانجهان را پيش، خداوند و بدن، تر نيافريد؛ كتاب مقدس از، ارتباط نفس و تحليلي

و شد انسان (لذايذ)؛ آمد (اميال و نيز عدالت الهي و از جهان؛ و كيفرtheodicyها به متن.) در مورد پاداش

و رهايشگشاكنوني ما  و كار يش اثر مستقلّ مختصرتري در باب كلام فلسفي است كه با برخي از موضوعاتي سر

اين، به معناي دقيق كلمه.اي از كتاب اخير باشدبدون اين كه خلاصه، اندمطرح شده زاد المسافريندارد كه در 

.درآمد بسيار سودمندي بر تفكر فلسفي ناصرخسرو استپيش، متن

 ساختار متن

و رهايش و هاي ناصرخسرو به مجموعهمتشكل از پاسخ گشايش اي از سي پرسش در باب موضوعات فلسفي

مي، اي است كه از قرار معلومكلامي بر او عرضه، ماندتوسط عضوي از دعوت اسماعيلي كه هويت او نامعلوم باقي

مي.شده است (ا) بخشتوان به راحتي تحت سرفصلبحث او درباره اين موضوعات را -هاي ذيل سامان بخشيد:

ميپيداييبا تحليلي از جهان5-1هاي همراه با تأملي، شود كه با نشأت گرفتن موجودات از امر ازلياي آغاز

و زمان» مادي«درباره موضوعات  (ب) بخش» غير مادي«مند و كار دارد؛ به بررسي معناي11-6هاي سر

(ج) بخشمي» نفس-مسئله ذهن«و» ناموجود«،»موجود« از20-12هاي پردازد؛ در مورد طبيعيات بعضي

ميپديده (د) بخشهاي مادي تحقيق از، ترين موضوعات كلام فلسفي استمربوط به مهم25-21هاي كند؛

و سرانجام، حادث است يا قديم، قبيل پرسش درباره اين كه قرآن (ه) و توحيد خداوند؛ هاي بخش، كلام الهي

و زندگي خوب تمركز دارد، بر مضامين عدل الهي در ارتباط با اراده آزاد26-30 .جبر

شناسي اسماعيلي خطوط كليّ يك جهان، اين متن، چنان كه به تفصيل در فصل بعدي توضيح داده شده است

آنخاص را ترسيم مي نش، كند كه بر طبق أت جهان از كلمه يا فرمان الهي از طريق عقل كليّ يا نفس كليّ

(.گرفته است ) روحاني خويش از طريق معرفتي كه در ارتباط archeنجات به وسيله يك بازگشت تأويلي به اصل

مي، با عقل است در، آوردبا وجود اين كه نويسنده به طور مستقيم از نظر سنّي ذكري به ميان نمي.شودحاصل

و يكم در باب مقام قرآن آ، با رعايت كمال ادب، بخش بيست و جماعت«ها به عنواننبه مي» اهل سنتّ -اشاره

ميبنديگاهي او از صورت.كند چنان كه در پرسش چهارم نشان، گيردهاي معيار مربوط به قرون مياني فاصله

ميجايي كه او به طور تلويحي به نيروي خورنده به عنوان نشانه، داده شده است كند كه اي از يك حيوان اشاره

سهبا طبقه (نباتيبندي و عقل تفاوت، عقلاني) بر اساس قواي خورنده، حيواني، گانه مشاّئي نفس ادراك حسي

بي.دارد و مي، گاهگاه آن، آورداو برهاني را از يك متن ديگر عيناً كه، كه نمونه نفس«رديه او بر اين نظريه است

آ» عبارت از يك هماهنگي ميان عناصر است و خلاصهكه در بخش هشتم اين متن اي از همين موضوع در مده

.است زاد المسافرينبخش هفتم 
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و فلسفه يوناني  ناصرخسرو

اش مورد شناسي نوافلاطوني اسماعيلي به طور كليّ در مبانيجهان«كند چنان كه فرهاد دفتري اظهار مي

آن، حمايت نويسندگان اسماعيلي ازجمله ناصرخسرو قرار گرفت را در نظام كسي كه ابعاد گوناگون

و بسط داد ، هاي ناصرخسروما جزئيات اين را كه چگونه ديدگاه، در اين فصل».مابعدالطبيعي خود پيرايش كرد

به، به عنوان مثال.مورد بررسي قرار خواهيم داد، عناصر نظام نوافلاطوني را دربردارد-اما نه همه–برخي او

ميو، نفس، سلسله خلاق نوافلاطوني واحد تا عقل در.ماندنفوس فردي همراه با بعضي تغييرات عمده وفادار

مي، نظام نوافلاطوني و نفس از واحد با يك فرايند صدور پديد ها از در حالي كه براي ناصرخسرو اين، آيندعقل

) و عقل كليّ استex nihiloعدم مي، ) از طريق كلمه الهي كه واسطه ميان خداوند كه.آيندوجود در حالي

ميماده را تنها به عنوان يك نماد از چشم، هاي بسياريمتنلوطين در قطعهاف ، گيرداندازهاي نازل نفس

و خشك)، ناصرخسرو (گرم و مرطوب)، الگوي عناصر امپدوكلسي آتش (گرم و زمين، هوا و مرطوب) (سرد آب

و خشك) را دنبال مي آنو، افلوطين به انكار مقولات ارسطويي پرداخت.كند(سرد ها را به كار حال آن كه ناصر

گيرد تا به تعريف نفس فردي به عنوان جوهري بپردازد كه عناصر متضاد را در نتيجه قدرتي كه خداوند به او مي

مي، اعطا كرده است .كندجمع

درهم، اش مقدار حركت استزمان به معناي اوليه، براي ناصرخسرو، علاوه بر اين چنان كه براي ارسطو

(طبيعيات و شرح آن فراتر از حوصله اين، نظريه زمان افلوطين.چنين است) اين219b1-2اش پيچيده است

مي انئادهاهاي گوناگون در اما او به شيوه، مقاله است مي، كند كه نفس جهانبيان (زمان را پديد -vi. 4. 15آورد

مي، نفوس فردي،)17 (زمان را جوهري است كه به خودي،و اين كه زمان،)iii. 7. I1-12; iii. 11. 18سازند

(، خود ، بسيار آگاه است، هاي مختلف در باب زمانناصرخسرو از نظريه.)iii. 7. 12, 25-33غير قابل درك است

هاي ابوبكر جا وي ديدگاهدر اين.پيدا است زاد المسافرينچنان كه از بحث او درباره اين موضوع در بخش دهم

و ديگران را كه زمان يك جوهر استمحمد بن زكر مي، ياي رازي مي.كندرد يك، كند كه اگر زماناو استدلال

براي آن ممكن نبود، يك جوهر بود، اگر زمان، پذير نبود؛ علاوه بر اينتقسيم، در اين صورت، جوهر بسيط بود

.وجود ندارد ديگر، زيرا زماني كه سپري شده است، كه از يك شيء موجود به عدم تبديل شود

و ابزار رستگاري، ناصرخسرو، برخلاف اجتناب افلوطين از بدن، سوم بدن را به عنوان يك تنديس گريزناپذير

او پنج.توصيه شده است، يعني نجاتي كه بر اساس قانون ديني مقررّ شده توسط پيامبر، آوردمعنوي به شمار مي

و كيفر روحاني سطح از تعادل و اندازههاي اخلاقي پاداش شده براي ابدان هاي معينرا كه با پنج تناسب رياضي

ميطبقه، شكل هستندهم آنهم.كندبندي و نقره اندازه، چنين مقياسي كه با ميطلا و سنجيده با، شوندگيري
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و تعادل نفس كليّ تطابق دارد او.اندازه فاده از سازنده جهان است كه اين كار را با است، نفس كليّ، از ديدگاه

و سيارات انجام، حركت، زمان، مكان، يعني اجرام سماوي، شش چيز .دهدمي عناصر

زيرا مفهوم كامل بازگشت نفس در فلسفه، تواند ناصرخسرو را به عنوان يك ارسطويي قلمداد كندكسي نمي

با،يك جوهر است، برترين موجود يا محركّ نخستين، از ديدگاه ارسطو.ارسطويي حضور ندارد در حالي كه ناصر

همابن و افلوطين به.يك جوهر نيست، رأي است كه برترين موجود يا خداوندسينا در حالي كه ارسطو سخت

(هم هم، ) معتقد استco-eternityقدمي و افلوطين به سرشت زمانچون ابنناصر .مند آفرينش اعتقاد داردسينا

او، سينا هم نيستاو پيرو ابن -در حالي كه ناصر خداوند را بالاتر از واجب، الوجود استواجب، خداوند، كه براي

(درنتيجه واجب، سينا يك موجودبه عقيده ابن.دهدالوجود قرار مي الوجود) يا تسلسلي از وجوب ملازم با وجود

اي، اما ناصر موجودات را بر حسب زمان، يا موجود ممكني است كه داراي يك علّت است، است و ن نظر مشخص

.كند كه تنها موجودات در زمان حاضر وجود دارندمي تأييدرا

و هستي، موجود، در باب خداوند  زمان

ميدو نظريه هستي، ناصرخسرو در اين اثر بسط بنيادين اين نظريه، نخست.دهدشناختي قابل توجه را ارائه

عقل كليّ، الوجودواجب، سنتّ سينويو برخلاف، توان به خداوند نسبت دادافلاطوني است كه هستي را نمي

و نه برترين موجود هم (است كه، ديگري.)monotheismتراز با خداي مكتب توحيد يك نظريه اصيل است

مي» زمان حاضر«وجود را بر حسب  .كندمشخص

تمايز، اسلامي-شناسي يونانيهستي.شان مورد بررسي قرار دهيماجازه دهيد اين سه نظريه را در جايگاه تاريخي

) (beingدقيقي ميان دو مفهوم محوري وجود و موجود (existentبه هر مفهوم» وجود«.كند) برقرار مي

(مانند يك مربع مدور)معناداري اطلاق مي مي، شود كه مشتمل بر يك عدم امكان تواند تحقق يك امكان كه

(مانند سقراط) (يك اژدها)، پيدا كند هاي واقعي به هستي» موجود«واژه.است، الوجودواجبيا، يا محقق نشود

مي، هاي ممكني كه به واسطه يك علتّيعني هستي، كنداختصاص پيدا مي ويژگي يك نظام.كنندتحقق پيدا

مي، مابعدالطبيعي كامل و موجود را تعيين جهان افلاطون.كندتحت تأثير اين است كه نظام مزبور چگونه وجود

ببه شيوه ميهاي بر.شودسياري به تصوير كشيده ، تأكيد كند سوفيستو تيمائوسهمراه جمهورياگر كسي

ميجهان به صورت الگويي از يك خطّ تقسيم و شود كه در آن يك پيوستار از سلسلهشده توصيف مراتب وجودي

) صورت، وي افلاطونيبرترين وجود اين گونه از الگ.) وجود داردontic and epistemic hierarchiesمعرفتي

)Form) و منبع همه موجودات ديگر است509B، جمهوري) خير است كه يك مافوق وجود يا فراسوي وجود (.

آن، ها به معناي دقيق كلمهاما تمامي صورت و ، از ديدگاه ارسطو.اندها تنها موجودهاي دايميموجود هستند

ميوجود به مقولات جوه، مشّائين مسلمان» معلمّ اول« و أعراض تقسيم - عبارت، هاي نوعي أعراضنمونه.شودر
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و زمان، نسبت، كيفيت، اند از كميت تنها به واسطه يك جوهر اوليه تحقق پيدا، يك عرَض، به نظر ارسطو.مكان

مي» قرمز«صفت، كند؛ به عنوان مثالمي گلُ يا سيب اطلاق شودتنها هنگامي تحقق پيدا .كند كه بر يك

و،قدم استهم،و نامحسوس است كه با بقيه جهان، غير قابل حركت، جوهر غيرمادي، موجود ارسطو برترين

و جهات ضرورت، سينابراي ابن.محركّ اولِ آن است آن، وجود و امتناع (، امكان aدو مفهوم پيشيني priori (

ميتسلسل، شناختي دومهمين كه ما با برهان هستي.مربوط به ذهن هستند -وجوب را همراه با وجود تصور

ميواقعيت واجب، كنيم صدور ديگر، بنا به ضرورت وجود دارد؛ در نتيجه، زيرا يك وجود واجب، آيدالوجود لازم

.آيدموجودات از او به واسطه فوقِ تمام بودنش لازم مي

با، شناسي او شامل خداوندجهان.ناصرخسرو نظريه متفاوتي دارد و،و دو گونه از موجودات،ريكلمه يا امر واجب

آن، الوجودوجود مطلق است كه واجب، امر باري.است، ممكن ، الوجودممكن، عقل كليّ وجود دارد كه در پي

او، خداوند.آيد كه صانع واقعي جهان موجودات ممكن استنفس كليّ مي و ذات از، يك موجود نيست فراتر

و نه نيستي نمي، مقابل هستيِ يك موجود است، را نيستياتّصاف يك شيء با يك تقابل است؛ زي توانند نه هستي

نظام نوافلاطوني است كه توسط، پيدايي ناصرخسروترين نمونه به جهاننزديك.به خداوند نسبت داده شوند

و بر اساس آن و پروكلوس شرح داده شده است ( hyperousiaواحد، افلوطين ؛5و9،3.شش، انئادهااست

مي20گزاره، ناصر كلامع متن ما ايجاب، بنابراين.تواند به عنوان فراسوي وجود يا ماوراي وجود ترجمه شود) كه

مي، كند كه ناصرخسرو الگوهاي افلاطونيمي و سينوي را مردود و الگوي نوافلاطوني را مورد ارسطويي شمارد

با، با وجود اين.دهدقبول قرار مي به اين دليل، شد كه او پيرو افلوطين يا پروكلوس استكسي نبايد بر اين باور

تنها بر چيزي قابل اطلاق است كه در زمان حال باقي،»هست«كند كه تعبير كه: ناصرخسرو خاطرنشان مي

در.ماندمي مي364-354(صص زاد المسافرينتفصيل كامل اين نظريه را مي، توان يافت) -جايي كه او توضيح

اي وجود داشت به اين معنا است كه گذشته» الف بود«يا» الف وجود داشت«ان گونه كه گزاره دهد كه دقيقاً هم

به حالتي از يك شيء» الف هست«يا» الف وجود دارد«در حالي كه گزاره، حالِ الف حاصل گشت، كه در آن

ن خاصي است كه متعلقّ به زما، وجود جهان، به طريق مشابه، شود كه آن شيء امروز باقي استاطلاق مي

.است» اكنون«عبارت از

(يك مسأله مهم در نظام از، يك ذات متعالي است، ها خداوند) كه در آنmonotheisticهاي توحيدي عبارت

و حادث است مي.ارتباط ميان قديم ، كند كه نيازي وجود ندارد كه زماني بين دو مرحلهناصرخسرو تصريح

 هنگامي كه ممكن
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و تأويل، دين، ور كلاممح  اخلاق
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و مبناي تاويل در و آثارمعنا  ناصر خسرو آراء

 حسن بلخاري قهي

 مقدمه

«كه اسماعيليه را خداوندگاران تاويل مي دانند من جمله اين تاويل مشهورشان از يكي از روايات پيامبرص  ميان:

 برايرا روايت اين اسماعيليه»1دارد قرار بهشت باغهايازغيبا، كنممي موعظهآن رويكه منبريومن قبر

 دانستند فلسفهرا قبرو نموده تفسير شريعت ظاهررا منبر آنان.كردند هزينه عالمدر فلسفه جايگاه دقيقِ تبيين

لتحوا پنهانيو باطني معناييبهرا حديث اين نمودند سعي، جرجاني هيثم ابو قصيده شرح چون متونيدرو

« دهند  قبر ايندركه دارد ضرورت زيرا است فلسفه قبر اما استآن احكامو شريعت يعني، ظاهر همان منبر:

و حقيقت باغ دارد قرار منبرو قبر ميانكه بهشت باغ.شود تلاشيو تجزيه دستخوشآن احكامو شريعت ظاهر

بهراآن فلسفهاز دريافت اين بنابر گيرندميسرازرا ابدي زندگي، اسراربه آشنايانكه است محشري صحراي

)115ص، كربن هانري، اسلامي فلسفه(تاريخ»كندمي تبديل اسرار تعليمدر ضرورياي مرحله

 ويژهبه اسماعيليه رويكرد تاثير تحت اسماعيلي,يكو»خراسان زمين حجت« عنوانبه خسرو ناصر ترديد بدون

 چون كساني استدلالي- حكمي هاي انديشهاز بيشتر رسدمي نظربه پذيري اثيرت اين.دارد قرار تاويل حوزه در

و حكمابر شگرفي تاثير اسلامي المعارف دائره اولين مولفان عنوانبهكه باشد الرسائلدر الصفا اخوان

«2خود گذاشتندازپس دانشمندان و نفوذ: مهم اگر به جايگاه، عميق اخوان بر انديشه اسلاميدر تأثير

و ادب اسلامي  تنموده اشاره نيز ناصرخسرو قبادياني در حكمت از را ثيرپذيري وسيع وي در جامع الحكمتينأو

كه.ايم بر نقش گسترده آنان در حكمت اسلامي برهاني ديگر آورده، الرسائل اخوان مثال آوريم جامع الحكمتين

بر، نگاشته شده رسائلپس از تأليف يعني نزديك به يك قرن، هجري 462به تصريح مؤلف در سال  و بنيادش

و معضلات فلسفي بود به، به درخواست امير بدخشان ابوالمعالي علي بن اسد، گشايش مشكلات ديني در پاسخ

رويكرد ناصرخسرو در اين كتاب كاملاً اخواني.تأليف گرديد، قصيده خواجه ابوالهيثم احمد بن الحسن الجرجاني

 
.153ص الهدى، بأعلام الورى إعلام الجْنَّة؛ِ رِياضِ منْ روضةٌَ منْبريِو قَبريِ بينَما بِقوَلهص النَّبيِأَشَارهذَا1
«است معتقد اسلامي فلسفه تاريخرد نيز كربن هانري چون متتبعي محقق2  همچنين.»است نهاده اسلام صوفيانو انديشمندان همهبر عظيم اثري رسائل:

 بسياري خطي هاي نسخه وجودراآن روشن دليلو دانسته بسياررا مسلمان بزرگ دانشمندانبر اخوان رسائل تأثير اسلام،در فلسفه تاريخدر بور دي
 جهاندر اخوان تأثير تاريخي وسعتو دانسته، اخوان آراء مديونرا غزالي محمد امام حتيوي. است بوده پخش اسلام جهاندربكت اينازكه داند مي

از. داندمي گسترش قابل نيز حاضر عصرتا حتيرا اسلام و زيبايي نزد اخوان الصفا) و زيبايي(پژوهشي در حكمت هنر ك به هندسه خيال ر در اين باب
 1388ده نشر فرهنگستان هنرنگارن
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ش و فلسفه گرفته تا است؛ از جمع ميان او«ريعت و ذكر توحيد قول پيامبر، با استناد به آيات قرآن» اثبات صانع

و  و ارسطا طاليس، انباذقلس، سقراط، آن با اقوال متكلمين تأييدو امام جعفر صادق تأثيرپذيري.افلاطون

و روشن است كه نياز به هي و اقامهچناصرخسرو از آراء اخوان در جامع الحكمتين چنان صريح گونه استدلال

حد«همچون تعريف تابع النعل بالنعل صنعت در باب.برهاني ندارد و و رسم و خاصه جامع»ِ اندر هيئت

در در قياس با تعريف صنعت،1»اگر گويد حد صنعت چيست؟ گوييم نهادن صورت اندر هيولي«الحكمتين: 

و وضعه في الهيوليهو اخراج«اخوان:ئلالرسا»في الحدود والرسوم«رساله  (يا صناعت): الصانع من فكره صنعت

و نهادن آن بر هيولي است )315ص،3ج،(رسائل2.»صدور صورت از نفس صانع

و هايو سنت است لكن گستردن حوزه آن تا متن انديشه قرآن در عرصه اسماعيليه وجه مهم تاويلات فلسفي

.استاخوان الصفا نمونه بارز اين ادعا رسائل.سير استكلامي, نقطه فارق ميان تاويل آنان با اهل تف

و شيوع مواضع تاويلي امامان حال سوال اين جاست: و تاكيد شديد اسماعيليه بر تاويل, ترويج علت اين رويكرد

ي ع است مشيعه بويژه امام جعفر صادق و و از نانذوأا نوعي ترفند فكري داعيان و جذب وفاداران براي جلب

اما در اين كه ناصرخسرو نيز به عنوان يكي از اين ادامه كلام سخن خواهيم گفت اين معنا در از هان؟ هواخوا

.ت اهل تاويل است ترديدي نيستدداعيان بش

ي تعريف تاويل است با استناد به لغت:پوي در آثار منثور خود گاه در

اب« و اول همه موجودات ص» داع استــو تاويل باز بردن سخن باشد به اول او «116(جامع الحكمتين و خداوند)

ص»(ردتاويل كه معني چيزها را به اول حال باز ب )77وجه دين

و گاه تفسير مفهوم تاويل:

و باز بردن به اولپ« و معني تاويل لطيف گردانيدن كثيف است س معني تنزيل كثيف گردانيدن لطيف است

ص»(آنچه بوده است و رهايش )109گشايش

باو و جو مي كند:طگاه نسبت آن را با علم ن جست

ص»(را مي جويندقرآن اهل تاويل گروهي هستند كه باطن« )32جامع الحكمتين

 را شرط رسيدن به تاويل مي داند:و گاه شريعت

ص» هركه شريعت را به كار نبندد به علم تاويل نرسد« و رهايش )109(گشايش

و غايت ميآو گاه هدف  دهد:ن را شرح

و محمد معين، تهران، كتابخانه طهوري، چاپ دوم،1 و مقدمه هانري كربن ص1363. جامع الحكمتين، ابومعين ناصرخسرو قبادياني، تصحيح ،89.
ص2 و زيبايي . هندسه خيال
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را« و ببايد دانست كه تنزيل بر مثال نردبان بايه است كه از آسمان فروهشته اند از براي برشدن نفس هاي خلق

ازپسوي آسمان, بايد كه مومن از و ايان بر شدن او آن باشد كه تنزيلپايان نردبان به سر شود تا به آسمان رسد

, تا روزي كه به سر نردبان برسد كه آن علم تاويل است چنانكه ايه فرودين است از نردبانپو شريعت را بگيرد كه 

و العمل الصالح يرفعه« گويد: خداي تعالي مي و بدون ترديد در اين توصيف(همان)» اليه يصعد الكلم الطيب

ع است كه فرمودند و تاويل متاثر از كلام بلند حضرت امام جعفر صادق آن بطنو تنزيلشقرآن ظهر« تنزيل

1» باشدمي وليشتا

و روايات, معاني را خودو گاه لا«تاويل مي كند همچون تاويلي كه از چهارگانگي نيز رسما علاوه بر تاويل آيات

و حقيقتها»اله الا االله و گشودن تمامي معاني (خوان الاخوان داردو نسبت آن با دندانه هاي كليد براي فتح

)242و 241صص

و تاكيد تو نيز برشمردن ص نزيلكردن بر اين معنا كه كار نبي (جامع الحكمتين و كار وصي تاويل ) 115است

(همانعو علي )299خداوند تاويل است

و ضحيها«و در تاويل ص»و القمر اذا تليها والشمس (وجه دين و وصي را ماه و61رسول را آفتاب و نج ستارهپ)

و آفتاب  ص يعني، مي داندمدبر را زيردست اين ماه (جامع الحكمتين و ماذون )297: امام , باب , حجت, داعي

و باطني تنزيل.و در تمامي اين معاني تحت تاثير اين راي اخوان الصفا قرار دارد كه هستي داراي ظاهري است

و تاويل درك باطن آن كه برادرماي بدانپس«قول اخوان در تاكيد براين معنا چنين است:.ظاهر شريعت است

و، مغزولبُ آنها باطنو استخوانندو پوست امور ظاهر.باطنيو دارند ظاهري عالم اين موجوداتميتما

، ناموس اين.است جهان ايندر مردم حضور هنگاماز عالم ايندر موجود اشياء جملهاز»ناموس« بدرستي

و احكام اين براي اما دانندميار آنها عامو خاص علمايو شريعت اهلكه دارد بينو ظاهر حدوديو احكام

،1ج،(الرسائل.»ندارند معرفت بدان علمدر راسخونو خواصجزكه دارد وجود نيز بواطنيو اسرار، حدود

)277ص

شرح.قبادياني در باب تاويل گسترده تر از آن است كه در اين مختصر گفته آيدناصر خسروشگفتيهاي تاملات

در زير بيان دو مثال از آثار و تعيين مصاديق تاويل و كاركرد تاويل , پس از تعريف ناصر خسرو در تبيين مفهوم

.آثار اوست

×××××××××××××××××××××××××××× 

» نباشد بطنيو ظهر دارايهك نيستاي آيهقرآندر«كه پرسيد روايت اين درباره)ع( اباجعفر حضرتاز شخصي1 « فرمود حضرت. و تنزيلشآن ظهر:
» باشدمي تاوليشآن بطن به. ك / مرعشياالله آيت كتابخانه انتشارات--. تبريزي باغي كوچه محسن ميرزا حاج تصحيح؛ قمي صفار/ الدرجات بصائرر
 196ص
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 گرايشو تعبد اين.است قرآني هاي انديشهو مبانيبه معتقدو وفادار اسماعيلييك چنان كه گفتيم ناصرخسرو

و در ابتداي اين بحث اشارتي.است قرآني آياتبه سيعشو استنادات مهم بسيار عاملقرآنبه او بر اين بنياد

و مفهوم تاويل در  ضرورت دارد به ويژه متكي بر اين معنا كه حكماي مسلمان با قرآن هرچند كوتاه به معنا

او«حقايق برهاني را تبيين مي كردند به عنوان مثال:، استناد به آيات قرآن لين تاريخ مؤيد اين معناست كه

به پردازان نظريه و ارواح بشري با آيه نورقائل و پيش يند الصفا اخوان، در تمدن اسلامي ارتباط ميان مراتب عقل

و فارابي چنين نشاني مي يابيم نمياز آنان در آثار كساني چون كندي متو البته به نظر ازأرسد اخوان نيز خود ثر

ب احاديث معصومين عليهم 1.اند ارائه فرموده، مشكوه، مصباح، ويلي از نورأت، رخي رواياتالسلام باشند كه در

 خود زيرا.خواهيم داشتقرآندر تأويل ماهيتو مفهومبه نظريشد گفتهچهآن بنيادبر ابتدادر، بنابر اين

.شودمي محسوب تأويلاز ناصرخسرو نظر كشفدر مهمي بسيار مدخل

ن.1 و آيه في العله الموجبه لاختلاف«اخوان در فصلي از فصول رساله جامعه با عنوان:ور به اختصار چنين استو اما شرح اين برادران از نسبت مراتب عالم
و نظريه ابداع ترتيبي،»العلما في ابداع الباري سبحانه العالم (دفعه واحده)، نظريه ابداع تدريجي  با بيان سه نظريه اصلي در اين باب، يعني نظريه ابداع دفعي

مي،ائف)(از لطايف به كث و هيولا»كن«خداوند امور الهيه محض را با قول:دارند اظهار و بدون اركان و بلامكان در آنِ واحد به صورت مرتب، منظم، بلازمان
و صور مجرده بود. عقل اول از نور باري و نفس، خود فيضِ،بيافريد كه اين آفرينش شامل عقل كلي، نفس كليه، هيولي اُولي و نور وجود يافت عقل شد

و مثال آن اشراق نور نيز صور مجرد.سايه نفس هيولي و اشكالي بود كه نفس در هيولي مرتسم ساخت. از ديدگاه اخوان تمامي اين امور لازمانند نقوش، رنگها
و و از آن جا بر عالم خلق، كه از ديدگاه آنان حضور شمس است بر زهره و نفوذ آن بر ماه و تصاوير عالم اتصال آن با نور عطارد اين نور، صور، نقوش، رنگها

ت.گردد علوي را در عالم خلق سبب مي كيد حضرت حق در انتهاي آيه كه اين خود ضرب امثالأشاهدمثال اخوان بر اثبات اين معنا همان آيه مشهور است.
و نيز استناد اخوان به آيه  لهَ المْثلَُ الأَْعلى«است بر مردم ماووي السضِفَالْأر و وات و زمين، مثَلهاي اعلي در آسمانها (از براي اوست سبب اين)،27،روم،

و مشكاه،»مثل نوره«شود كه تمثيل استنتاج صاحبان رسائل مي و زجاجه،عقل اول است و منور بدان است ،همچون نفس كليه است كه منبعث از نور عقل
ن و شفاف، از اين رو كه ميمثال هيولي است و،گيرد ور نفس در هيولي جريان همچون فيض عقل بر نفس كه بسان ستاره درخشان صور مجرد است.

و قنديلها را بر مي مي همچنين نفس،افروزد همچنان كه روغنِ مستخرج از درخت زيتون، نور چراغها و حيات جميع موجودات كه؛شود موجب حركت نفسي
و بسيط است  و تأليفي. بساطت نفسبه امر حق خلق گرديده لم«تمثيل،خارج از هرگونه تركيب و لو و» تمسسه نار يكاد زيتها يضي و نماد شرافت است

و آتش،»نور علي نور«و مصداق،لطافت آن و عظيم؛كه متصل بنور استينور عقل است بر فراز نفس و اگر بنا به اين اتصال، زيباترين اشكال ترين امثال است
ب و خلقته من طين«-دان افتخار نمودابليس نيز او،شيطان گفت: من از او بهترم،»قال انا خير منه خلقتني من نار و از مرا از آتش خلق كردي (انسان) را

و خاك ميل سفلي-)»12ف،اعرا(:خاك العقل الاول، الذي يعني فاما قوله مثل نوره،: بدليل همين اتصال به نور بود زيرا آتش به دليل لطافت، ميل رفعت دارد
و العقل، كما تضيء المشكات بنور هو اول مبدع ابدعه كمشكات، النفس الكليه، المنبعثه منه، المضيئه بنور  الزجاجه الهيولي الولي، المصباح المشرق بنور االله،

ره المجرده، المكوكبه بالانوار الذاتيه، يوقد من شجره الشفافه، المضيئه بما يسري بها من فيض النفس عليها، كفيض العقل علي نفس، كأنها كوكب دري الصو
و لا شرقيه، و مباركه، زيتونه، و الحركه، الجميع الموجودات، كوقودلا غربيه، النفس الكليه، ذات الفروع الثلاثه، معطيه الحياه، القناديل بالزيت المصابيح،

ب لا غربيه، بل مبدعه و لمالمستخرج من شجره الزيتون، لاشرقيه و لو لا مركبه، ملا مؤلفه، يكاد زيتها يضيء و امراالله، تسسه النار، نور علي نور، تكاد لطافتها،
لم شرفها، تكون عقلاً و لذلك كانت النار اجل لو و يضرب االله امثال للناس، يتصل بها، فلما امدها بخيراته، فكان نور علي نور، كذلك نورالعقل، فوق نورالنفس،

و  و لذلك افتخر بها ابليس،الاشكال، و خلقته من طين«لما قال اعظم الامثال، متصله بالنور، و هذاو ذلك ان النار تتحرك الي العلو بالطبع،» خلقتني من نار
آن485ص،رساله جامعه: الجماد التراب، بتحرك الي اسفل بالطبع و اما مين به ويژه امام ششم در چه ذكر كرديم پيرامون تأثيرپذيري اخوان از روايات معصو.

بنِ أَبيِ الثَّلجِْ قَالَ هجري، ظهور دارد: 381اين حديث از توحيد صدوق، اثر شيخ صدوق، متوفي  دمنُ أَحب دمحم حدثَنَا إبِرَاهيم بنُ هارونَ الهِْيتي قَالَ حدثَنَا
يسْنِ الحب دمحم محدثَنَا جعفرَُ بنُ راشد عنْ عنْ عيسى بنِ ظرَِيف بنُ نَاصحٍ فينِ الزُّهريِ قَالَ حدثَنَا أَحمد بنُ صبِيحٍ قَالَ حدثَنَا ع حمد بنِ علي بنِ الحْسينِ

ف نوُر العْلمِْ مصباح قَالَ المْشْكَاةُ كمَشْكاةٍ فيها جلَّ و عزَّ هلصقَو ِرِ النَّبيدص ع-ي يلرِ عدص ص إِلىَ ِالنَّبي ْلمع ارع ص يلع ردص زجاجةٍ الزُّجاجةُ في باحصْالم
نوُر منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ قَالَ َوقدي يرد كَبةُ كَأنََّها كَولَا-الزُّجاج غرَبِْيةٍ قَالَ لا و شرَْقيةٍ نصَراَنيةٍلا و لَا زيتهُا يضي-يهوديةٍ كادي كَادقَالَ ي نار هسسَتم لَم َلو و ء

أنَْ يسألََ ع يتكََلَّم بِالْعلمِْ قَبلَ دمحم و الحْكْنوُر على-الْعالم منْ آلِ مؤيَداً بِنُورِ العْلمِْ إمِاماً أنَْنوُرٍ يعني لدَنْ آدم إِلىَ منْ كَذل و ع دمحم منْ آلِ إمِامٍ إثِرِْ في مةِ
ص1357هـ.ق، 1398صدوق، قم، جامعه مدرسين قم، ....: التوحيد، شيختقَوُم الساعةُ  و زيبايي158شمسي، ك به هندسه خيال ر .
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***** 

و مصداق تاويل در قرآن  معنا

، كرده تعريفراآن المفرداتدر اصفهاني راغبچه چنانو است قرآني اصطلاحيك تأويل دانيمميچه چنان

ص.اي الرجوع الي الاصل،(التاويل من الاول.است اصلبه رجعت  آيه15درو بار17 كلمه اين)31مفردات

11و ماهو خورشيد سجدة خوابكه گاهآنچه است يوسف بابدر آيات ايناز برخي.است رفته كاربهقرآن

 آياتاز بخشي همچنين.كندمي تأويلرا زندانيدوو فرعون هاي خوابكه هنگاميچهو بيندميرا ستاره

مسير رسيدن به علمدرو پذيردمي خود متابعو پيرو عنوانبهرا موسيكه گاهآن است خضربه مربوط تأويل

بي تأويل نيازمندكه افعالي، دهدمي انجام شگفت فعلهس، رشد كه تقاضاي موسي است اند اما چون موسي

و صبوري پيشه نمي كند خضر و سپس از موسي مفارقت مي گزيند بازميراهاآن تأويل تابي مي كند .گويد

 هستنديزن ديگري آيات دهدمي قرار روزگار حوادثو رويا، خوابراقرآندر معنا منزلكه، آيات اينبر علاوه

 تقسيماز خداوندآندركه1عمرانآل مشهور آيه ويژهبه برندمي فراتر بسيارراقرآندر تأويل منزلو محمل كه

ميو گويدمي سخن متشابهو محكم آياتبه كتاب آيات  تأويل دنبالبه دارند مزيغ قلوبيكه آناني دارد بيان

 قرار موردتوجهقرآندر تأويل محملو منزل عنوانبه نيزرابهمتشا آيات، آيه اين.آيند برمي متشابه آيات

 تمامي بلكه، متشابه آيات تنهانه تأويل دهدمي نشان تأويل ديگر كاربردهاي نيزو آيات تفسيرو شرح اما.دهد مي

كه.شودمي شاملرا آيات و آيتينهمبه بناو شودمي محسوب آيت خداست غير هرچه دقيقا بر بنياد اين معنا

 دهندمي بسطقرآن تماميبهرا آيات تأويل شمولكه كساني هستندرو هميناز.دارد تأويل قابليت بودن نشانه

را كتاب تماميكهقرآن آيات تنهانه،آناز فراتر حتيو .دانندمي قابل تأويل) هستي تمام يعني( مبين

به قرار را نيز در يكي از آيات خويش موردتوجه بازگشتگاه تاويل، علاوه بر بيان منازل تاويلقرآن و رجعت داده

 تنازعايشييا امردرچه چنان شودمي متذكر نسا سورة59 آيهدر خداوند.2است خوانده تأويل نيكوترين آن را

.است تأويل زيباترين، حال عيندرو نيكوترين شما براي اين، بازگردانيداو رسولو خدا سويبهراآن كرديد

به وفاكردنآنطيكه اسرا سورة35 آيه يعني.است شده تكرار نيزقرآن ديگر جاييكدر تأويل احسن اين

1وه يأنَزلََ الَّذكلَيع تاَبالْك ْنهآ ماتي اتَكمحنَّمه ُتَابِأمأُخرَُ الْكواتِتَشَابها مينَفأََمفي الَّذِغٌ قُلوُبِهميونَ زِتَّبعا فَيمهتشََابنْهغَاءمتتْنةَِ ابْغَاء الفتابوهتَأْويِل 
 فرستاد فروتوبررا] قرآن[= كتاب اينكه كسى الألْبابِ  ..ا وست أُولُواْ إِلاَّيذَّكَّرُوماربنَا عند منْكلٌُّ بِه آمنَّايقوُلُونَمِالْعلْفي والرَّاسخُونَ اللّه إِلاَّتأَْوِيلَهيعلمَ وما
 است انحراف دلهايشاندركه كسانى اما]دپذيرن تاويلكه[ متشابهاتند ديگر]اى پاره[و كتابند اساس آنها است] روشنو صريح[= محكم آياتآنازاى پاره
]كه آنان[ داند نمى كسى دانشدر داران ريشهو خداجزرا تاويلش آنكهبا كنندمى پيروىآن متشابهاز] خود دلخواهبه[آن تاويل طلبو جويى فتنه براى
)7ال عمران( شود نمى متذكر كسى خردمندانجزوستما پروردگار جانباز] متشابهچهو محكمچه[ همه آورديم ايمان بدانما گويند مى
 خَيرٌ ذَلك الآخرِيومِوالْ بِاللهّتؤُمْنوُنَ كُنتمُإنِوالرَّسولِ اللهّ إِلىَفرَُدوهشيَءفي تَنَازعتمُ فَإنِ منكمُ الأمَرِ وأُولي الرَّسولَوأَطيعواْ اللهّأطَيعواْ آمنوُاْ الَّذينَ أَيهايا2

اى وأَحسنُ  نظر اختلاف] دينى[ امرىدر گاههرپس كنيد اطاعت] نيز[را خود امر اولياىو پيامبرو كنيد اطاعترا خدا ايد آورده ايمانكه كسانىتأَْويِلًا
)نسا59( استتر فرجام نيكو بهتر اين بداريد عرضه]او[ مبرپيا] سنت[و خدا] كتاب[بهراآن داريد ايمان بازپسين روزو خدابه اگر يافتيد
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 ارجاع معنايبه تأويل، آيهدو ايندر.است تأويل نيكوترينو خير، مستقيم قسطاسبا سنجشو كردن پيمانه

 النَّاسفطََرَ الَّتي اللَّهفطْرةََ«، معنا اين دليل.است فطرت بنيادبر عملو رأيو،او رسولوحق حضرتبه امر

در حتي،حق حضرت اوامر بستن كاربه دهدمي نشان، اسرا سورة تأويل آية مابعدو ماقبل زيرا است»1عليَها

رروزگا حوادث ماهيت، خضر حضرت همچون تواندميكه رسدمي معرفتازاي مرتبهبه انسان، امور ترين جزئي

بر علاوه، علما برخي تفسيربه بنا متشابهو محكم مشهور آية همانيا عمرانآل سورة آيةدر همچنين.دريابد را

واهللالا ميان»واو« مفسراناز برخي دانيمميچه چنان.دارند تأويل استعداد نيز العلمفي راسخون، خداوند

وما العلمفي راسخون را الْعلْمِفي والرَّاسخُونَ اللهّ إِلاَّويِلهَتأَْ يعلمَ در اين فراز:  برخيو گرفته استيناف واو از آيه

در العلمفي راسخونو خداست آنِاز صرفاً تأويل معتقدند دانندمي استيناف واورا واو اينكه آناني.عاطفه واو

به عبارتيبه.اند زيغ قلوبهمفيقرآن تعبيربهكه هستند كساني مقابل نقطه، آيه اين در گروه اين تفسير بنا

 سراغبه تأويل ابتغايو فتنه ابتغاي برايكهاي دسته.مواجهيمقرآنبه كنندگان رجوعاز دستهدوبا آيه اين

في هستند كساني اينانو روندمي متشابه آيات كه هستند العلميفي راسخون آنان مقابلدر اما.زيغ قلوبهم كه

چه محكمچه داريم ايمانقرآن آياتكلبهام گويند مي  هاي تأويل مبنايرا متشابهات يعني تلويحاً.متشابهو

 كساني، نظر اين مقابلدر.متعبداً ايمان داريم هردوقرآن متشابهو به محكم بلكه دهيم نمي قرارقرآناز غريب

كه استآن بيانگرقرآندر ديگر قراين است لكن استيناف آيه بيان صحت واو ظاهر گرچه معتقدندكه هستند

«خواند چنين دليل همينبهو گرفت عاطفه واو توانميرا واو  يعني.»العلمفي راسخونواهللالا تأويله ومايعلم:

بنابر اين آناني كه قلوبي مزيغ دارند تاويلات.دانند نمي راسخند علمدركه كسانيآنو خداجزراقرآن تأويل

و جالب اين كه ناصرخسرو نيز واو را واو.را تأويل حقيقتنه كنندمي جستجوقرآن خويش را در خودسرانه 

«كندمي معنا چنينراآن، فراز فوق ذكرازپس زيرا عاطفه مي داند و بزرگانو خدايجز تأويل گفت:

االله رسول وصيرا أويلت علم خداوند آن,ازپسكه مهمتر اينو»نداندكس دين علم اندر فروبردگان پنجه

حقو وصي معادلرا علي جمل حساببهكه كندمي استناد تأويليبه سپسو داند مي از.است گرفته نيز

 برابر وصي حرفسه حساب نيزو علي نامبا است برابر جمل حساببهحق حرفدو حساب ناصرخسرو ديدگاه

را مقدماتي منطقي استنتاجيك بنيادبر گاهآنو است لطيفي سطر اين آوردمي سپسو علي حساببا است

 آنچ است تأويل آنگاه، است بحقّ اشتباه زوالچوو«:آن اولبه است سخن بازبردن تأويل گيردمي نتيجهو ذكر

 باشد سخن بازبردن تأويلو.حقّست تأويلكه آيدآن مقدمهدو ازين برهانى نتيجةپس.شود زايل بدو اشتباه

1مفأََقكهجينِ ولديفًا لنطرَْةَ حف ي اللَّهفَطرََ الَّت ا النَّاسهلَييلَلَا عدخَلْقِ تَبلاللَّه كينُ ذَلالد منَّ القَْيلَكونَلَا النَّاسِأكَْثرََوَلمعگرايشبارا خودوىرپس-ي 
 ولى پايدار دين همان است اين نيست تغييرپذير خداى آفرينش است سرشتهآنبررا مردم خداكه سرشتى همانباكن دين اين سوىبهحقبه تمام

)روم30( دانند نمى مردم بيشتر
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 دانستن آيد پس واجب.عقلست رسولان همة مؤيدو، متحّدست بعقلكو ابداعست موجودات همة أولو،او بأول

 گويندرا عقل جوهرمر سرور اما.السلام عليهم أنبيا بتوسط پذرفتست عقلاز بتأويل سخنكه حقّست ابداع كه

ص»(.اوست جوهر المأوى جنةّ كه )116جامع الحكمتين

د و از اين رو كه محور سخن مفهومبه دليل ضرورت و است ناصرخسرو آثاردر تأويل شناسير اختصار از بسط

 ترديدي هيچ بدونكه دهيممي قرار تأكيد موردرا نهايي لطيفة اين مي گذريم اماقرآن تفصيل معناي تاويل در 

 صورتي.باطنيو داردريظاه هستيكلبلوقرآن آياتاز آيتيهر دهدمي نشانقرآندر تأويل كاربرد نوع

 تأويلاز ناصرخسرو امثال.يافت نمي ضرورت تأويلشد نمي باطنو ظاهر اينبه تقسيم هستي اگر.سيرتيو دارد

بر اين معناي بنيادين تكيه دارند زنندمي تأويلبه دست خود آثاردر اگر فلذا اند يافتهرا ضرورت اين بيشترقرآن

(به تعبير شمس تبريزي در مقالات: المعني هو االله) فلذا بايد تاويل برآمده از حقيقت معاني كه و تمام اند ي تام

و در تاويل بايد كه منور گردند.شوند .معاني اي كه در تنزيل محجوب گشته اند

و بيان نمونه هايي از تاويلات او  شرح رويكرد تاويلي ناصرخسرو

و در مقدمه راتعريف خسرو از تاوي، پيش از اين و نيز در ادامه اين معنا كه علاوه بر خداوند،ل را بيان كرديم

و حكيماني چون  و اين شايد اذني است كه به خود راسخون في العلم نيز از ديدگاه ناصر خسرو قادر بر تاويل اند

خ.و بل هستي را تاويل كردقرآن خود مي دهد كه مي توان آيات  و ادامه كلام شرح رويكرد تاويلي ناصر سرو

.ذكر امثالي از تاويلات اوست

و رهايش با عنوان و هفتم گشايش وي.به تاويل صراط مي پردازد» صراط چيست؟«خسرو در مسأله بيست

، كشيده است دوزخسربر گويند همى ايدونكه چيست صراط«كه برادراى پرسيدى«پس از تعريف صراط كه

و رسد بهشتبهو بگذرداواز بخت نيك، گذشت ببايداوازرا خلقةهمو، شمشيراز تيزترو موىازتر باريك

و رهايي.»بدانيمتاكن بيان افتد؟ دوزخدراواز بدبخت )و اشاره به اين نكته كه معادل صراط در 111،(گشايش

مي.راه را به دو قسم، فارسي راه است و باطن تقسيم آن.كند ظاهر مي راه ظاهر همان است كه مردم بر روند راه

و بدي راهرو آن است بر.و راه باطن راهي است كه نفس در نيكي استدلال عقلي ناصرخسرو در اين كه علاوه

(و يا صراط معاني ديگري نيز دارد) يكي از آيات سوره حمد، صراط كشيده بر جهنم صراط ديگري نيز هست

و ديگري اشاره به آيتي كه خود نشان وجود.المستقَيم الصراَطَ است: اهدنَا صراط مستقيمي است در هستي

راما گذشتو رفت ببايستىآنبرراماكه بودى كرده يكى صراط خداى اگرو«است: قرآن ديگر از آيات 

«كردن دعا اين نفرمودى :كفأَُولئعينَ مالََّذمأَنْع ّالَلههِمَلينَعينَمِالَنَّبييويقدنَالَصوداءالَشُّهو

پس69نسا:»(»الَصالحينَ را) و گذشتن او را شايد نه جسم همان) به عبارت»( درست شد كه اين راه نفس است

و نه جسم ساده تر راههايي نيز در عالم هست كه نفس مي .بايست از آنها بگذرد
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و صالحين مي پردازدشهدا، صديقين، سپس خسرو به بيان مراتب مطرح در آيه يعني انبياء كه.ء نخست انبيا

و سپس وصي يا اوصياي آنان كه همان صديقين مذكور در آيه اند خداوند اول فعل انبياء.بار بر آنان منت نهاد

و كار صديقين يا اوصيا نيز تاويل اين اخبار است بنابراين اوصيا امثالي.رساندن اخبار آن جهان به مردمان است

ميكه در گفتار انب آن يا هست را جا كار وصي تأويل در اين.ها را براي مردمان كشف مي كنند گشايندو حقيقت

و كشف امثال در بطن آنها و تأويل يعني گشودن حقيقت گفتار انبيا كه قرار اوصيا امامانازپس.است ، دارند

و گواهان حق و هدايت نفس شهدا و محبان كه صلاح و نيز فضلا هاي مردمان به دست آنان اند در ميان خلق

.است

او ضمن تكرار تعريف صراط تاكيد مي كند تأويل.گردد ناصرخسرو پس از تأويل آيه فوق به تأويل صراط بازمي

مي.اين تعريف را بايد دريافت نه ظاهر آن را و آن را منزلت مردم ميان بنابراين او به تأويل تعريف صراط پردازد

و فرشتگي مي و روحانيخوان ستوري خلُق حيواني بر سر طنابي متزلزل قرار،د بدين سخن كه مردمان ميان

مي دارند چنان و سوي فرشتگي برگزينند به بهشت و اگر راه ستوران برگزينند مقصدشان دوزخ چه سمت رسند

ن تأويل اين سخن اين است كه بهشت رست«خسرو رسما اين دريافت خود را تأويل مي خواند:.خواهد بود

و دوزخ درماندن است بدان سيرت رابي،و اگر مردم شريعت.ماست از عالم ستوري تأويل به پاي دارد خويشتن

و شريعت را به كار  و اگر علم بياموزد و از صراط به دوزخ اندر افتد و سوي دست چپ تافته استوار كرده باشد

و به از نبندد دعوي فرشتگي كرده باشد و و چون به راه مردمي برود سوي دست راست تافته صراط به دوزخ افتد

و علم كه نصيب نفس است  و هم از فرشتگي كاري كه نصيب جسم اوست بكند كه هم از ستوري بهره دارد

آن بهراز است چنانهمو رسيد؛ بهشتبه گويند گذشت صراطاز چونو، بياموزد بر صراط مستقيم رفته باشد

به اوست صراطكه برود كالبد ايناز چوناو نفس.بندد كاردوهر عملهمولمعهم رود راست راهبه چون كه

و رهايش»(.بحقيقت بهشتو، است فرشتگان محلكه رسد علوى عالم )113، گشايش

او ديدگاهاز اوست نظرو رأي متندر حكميو فلسفي كاملاً بينشي بيانگر، صراطاز ناصرخسرو لطيف تأويل

 وجهبه توجه بدون صرف ستوريكه اين كما, ستوري حيطهو حوزهدر زيستن بدوننه اماستا فرشتگي, كمال

و، معناو ماده، آخرتو دنيا ميان كردن جمعبا لكن است كمالبه رسيدن، حقيقت.تابد برنميرا فرشتگي

بهياو است نهفتهعجم هميندر دقيقاً صراط باريكيوبرندگي.همازدو اين كردن منهانه.جهنمو بهشت

 ستوري ناصرخسرو تعبيربهيا آخرتو دنيا اجتماعو تأليفدر انسانيككه استعداديو قدرتتر دقيق عبارت

 بايدنه انسان لكن.بهيميت وجهيو است فرشتگي وجهي.دارد المنزلتين بين مقامي انسان.دارد فرشتگيو

از.است وجهدو اين مطلق ميانهدر زيستنبهاو انسانيتو باشد انسان بايداو.ستورنهو باشد فرشته صراط

و استقرار در ميانه مي ديدگاه ناصرخسرو ايستادن حق.شود اي است كه منزلت هر شخصي محسوب و هركه حد
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و لاجرم با انحرافي از صراط مستقيم به و فراتر از آن را طلب كند سوي سمت چپ تافته باشد خويش را نشناسد

و.خ خواهد افتاددوز و سپس حفظ منزلت شاهدمثال او در معناي فوق بيان مراتب داعي در انديشه اسماعيليه

و حد او نيست, است وي مراتب داعيان را ابتدا چنين بيان.مرتبت خويش با دوري كردن از مرتبتي كه حق

و نهايت ناطق، امام، حجت، داعي، ماذون، مستجيب، كند: مؤمن مي درآن.اساس چه بيان كرديم مراتب داعيان

آن دستگاه اسماعيليه تواند از ديدگاه او ماذون نمي.بند است كاملا پاي اي است كه ناصرخسرو نشان مي دهد به

و منزلت او را دعوي كند كما اين قس كه داعي نمي خود را بهتر از داعي بداند و تواند خود را بهتر از حجت بداند

هر .....علي هذا و در دوزخ سقوط خواهد كردپس هر همچنان.كه دعوي مراتب بالاتر كند راه چپ را برگزيده كه

و تفريط بسيار جالب.كس فروتر از خويش بايستد او نيز راه دوزخ پيش خواهد گرفت شاهدمثال او در اين افراط

و من بهتر از آن كس دانم كه برتر«هركه گويد:"است:  وي دعوي» از من استمرا به آموختن حاجت نيست

و هركس گويد:  آن«فرشتگي كرده باشد او به ستوري رضا» چه خداي تعالي از علم روزي كرده مرا بس است مرا

و جاي همه آتش دوزخ باشد اين.داده باشد (همان)"»ها همه از صراط مستقيم تافته باشند

و نظر اوس  بالنساء الرجالمن المشتبهين اللهّ لعن««ت: استناد ناصرخسرو به يك روايت از پيامبر(ص) مؤيد رأي

برو كنند ماننده زنانبهرا كه خويشتن باد مردانىبر خداى لعنت: گفت،»بالرجال النساءمن المشتبهاتو

)114همان»(.كنند ماننده مردانبه خويشتنكه باد زنانى

و گذارد وي تنها شرط بسلامت كلام بعدي ناصرخسرو ترديدي باقي نمي و عافيت گذشتن از صراط را اعتدال

مي ميانه و تذكر اينبه.داند روي و اميد و بيم ميانكه استآنحق ايمانو«كه كار بردن اصطلاحاتي چون بيم

 باشد برترتوازكهآنازو بياموزىرا خويش زيردستان بياموزندراتوكه باشدآن درجةراتو اگرو باشى اميد

و رجا در ادبيات عرفاني اسلام است114(ص»كنى طلب علم .) روايت ديگر خوف

 تأويل در كتاب جامع الحكيمين

و سابقه علمي خود مي آن در نخستين كاربرد تأويل در جامع الحكيمين ناصرخسرو از مراتب به گويد پس از كه

 دين علم، بودم كرده درسراهفلسف علماء كتبمر آنكباو، بازآمدم زمينب دين«گويدمي.بلخ بازگشته است

)17ص، جامع الحكيمين»(داشتم شريعت است بحفظ كتاب باطنو تأويل كĤنرا حقّ

لَّهالإلِىَليقَرِّبوناَإلَِّا نَعبدهمما أَولياءدونهمن اتَّخذَُوا والَّذينَ الْخَالص الدينُللَّهألََا«ناصرخسرو با ذكر آيه شريفه

) آن را با ذكر4زمر:»(كفََّار كَاذب هومنْيهديلَا اللَّهإنَِّيختْلَفُونَفيههممافيبينهَميحكُم اللَّهإنَِّزلفَْى

مثل است بر كساني از امت كه همي عنوان اهل تأويل چنين تأويل مي از كند كه اين سخن گويند ما را بيرون

و عترت او كساني را دوست بايد داشتن كه ما را به خداي تعالي نزديك گرداند مد عليهمح ص»(السلام همان

32(.
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و ضمن رد آنها ناصرخسرو در اين بخش با ذكر اعتقاد گروه اعتقاد شيعه را نوعي، هاي مختلف كلامي در توحيد

و مي  تأويلرا خداى كتابمر: گويندكه اند رسول خاندان شيعت گروه ديگرسهو«گويد تأويل عقلي بر شمرده

كه است منزلتى-گويند-تعطيلو تشبيه ميانو كنيم نفى خالقازرا مخلوق صفات گويند عقلى بتأويل اما، است

يا است تعطيل حقّ«كه پرسيدندوىازكه السلام عليه الصادق جعفر اماماز آرند خبرو، آنستبرما توحيد

و تنزيه در علم كلام.)33(ص»المنزلتين بين منزلة« گفتاو»تشبيه؟ و در شرح ماجراي تشبيه و در ادامه

مي اسلامي نكته بسيار ظريفي را متذكر مي و آن اين كه هستند كساني كه بر اثر اغواي ابليس پيروي باطل شود

اس25كنند در حالي كه خود را متابع حق مي دانند شاهد مثال خسرو  او ضمن.ت در باب قوم نوحسوره معارج

و تأويل تفاوت مي مي،و هم با استناد به آيات ديگر قرآن، نهد ذكر آيه هم ميان تفسير .گويد حقيقت تاويل را باز

خسرو معتقد»1أَنصار اللَّه دونِمنلهَم يجدِوا فَلمَ نَارافأَدُخلُواأغُْرِقُواخطَيئاَتهِم مما«آيه معارج چنين است:

و تأويل معتقدند  است اهل ظاهر اين آيه را چنين تفسير مي كنند كه مخاطب آن مردم نوح اند اما اهل باطن

و تمثيل استقرآن سخن خداوند در  در.بر بنياد مثل مردمي خاص را بيان مي كند اما مخاطب آن همه انسانها

 تفسير اهل« بداند: قرآنب هماره خود را مخاطب صريح بنابر اين تاويل يعني آن كه مخاط.همه زمانها هستند

 سخن گفتند تأويلو باطن اهلو.شدند غرقه بطوفانكه، گويد همىرا نوح قوممر سخن اينكه گفتند ظاهر

كلُِّمنْقرآنالَْ هذاَفي للناّسِضرََبنالقََدو« قوله: گويدمى چنانك، است مثل سبيلبرقرآن اندر تعالى خداى

ما سوى، السلام عليه المصطفى محمد وساطتو جبرئيل بسفارترا كريم كتاب اين تعالى خداىو».2مثلٍَ

آنمربل نيندازيم دور خويشتناز استقرآن اندركهرا امثالكه است واجبمابر.مصطفاايم امتكه، فرستاد

 آنها مانندكهمابر است واجبپس.باشد»مانند« بپارسىو مثل، تعالى خداىاز دانيم خويش تحذيرو تنبيه را

در مثلكه نباشيم شايد همين)37ص(»است ايشان شأندر نيك مثلكه باشيم آنهاازبل، شأن ايشانست بد

ميخواني چنان بخوان كه گويي فقط در قرآن اساس جمله مشهور شيخ اشراق شده باشد كه چون، معناي ظريف

.3ه استشان تو نازل شد

مي، خسرو ميان مقلد، در ادامه كلام و موحد تفاوت قائل و تقليد را البته روا مي شمارد زيرا محقق هركه«شود

مي» تقليد نپذيرد به تحقيق نرسد و تحقيق است كه و اين از منظر حجت خراسان از تقليد توان به خدا رسيد

كت.تقليد البته تقليد از حق است نه باطل و حال هركه و شريعت را به تقليد پذيرفت بايد كه به تأويل كتاب اب

ع است كه: من از براي.شريعت پردازد و بلند پيامبر به علي شاهد مثال او در باب وجوب تاويل كلام مشهور

 
)معارج25( نيافتند يارانى خدا برابردر خود براىو شدند درآورده آتشىدر] مرگازپس[و گشتند غرقه گناهانشان سبببه]تا[1
)27زمر( پندگيرند آنانكه باشد آورديم مردم براى مثلى گونههرازقرآن ايندرو2
 4139ج اشراق شيخ مصنفات فقط مجموعه شأنكفي إلّا أنزلما كأنّهقرآنال اقرأو3
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باكه-السلام عليه-رسولاز چنانك خبرست«جنگيدم تا بايد براي تاويلش بجنگي: قرآن تنزيل  ياران روزي

بر بكشتمتانو كردممن چنانك، كتاب تأويلبر كند جنگ شماباكه كسى باشد شمااز: گفت،دبو نشسته

 بكر ابوپس».تنزيله على قاتلتكم كما الكتاب تأويل على يقاتلكم لمن منكم انّ« قوله: خبر بدين.آن تنزيل

من اللهّ رسوليا: گفت عمرپس.نه: گفت رسول كنم؟ جنگ اينكه هستمكسآنمن اللهّ رسولاى: گفت

بر آنك كيستپس: گفتند.نه: گفت اللهّ؟ رسوليا، هستممن: گفت عثمانپس.نه: گفت كس؟آن هستم

«گفت رسول كند؟ جنگ كتاب تأويل  على: بنگرستند.دوزد نعل همىكه آنكسست: گفت».النّعل خاصف ذاك:

 شراكش گسستهكه-دوخت همى پيغامبر نعلينو، بود نشسته ديگر بصفة، بود-عنه اللهّ رضى- طالب ابى بن

ص»(اوست شريعتو كتاب تأويل خداوندكه دانستند آنگه.كشيد اندرو همى-بود ) ناصرخسرو سپس59همان

مي، شمرد كه در متن آنها استعداد به شبهه افكندن مخاطبان هست آياتي را برمي شود اگر تأويل پس متذكر

ه بهآيات محكم نباشد عقل را .وسيله آن شبهات زدوده شود دايتي نيست تا

 تاويل اقوال حكما از منظر ناصر خسرو

آنقرآن اينك نه در باب، روايت ديگري از نوع تاويل ناصرخسرو بلكه تاويل اقوال حكما در شناخت،و تاويل

به.عمقي تر از رويكرد تاويلي او موثر است ميبازقرآن گرچه در نهايت تمامي اين معاني هم گشت داده شود تا

(كه بهترين تاويل تَأْويِلًاوأَحسنُخيَرٌذلَك .....والرَّسولِ اللهّإلِىَ فَردُوهشيَءفيتنََازعتُم مصداقي بر تبعيت فَإِن

و هم مويد اين نظر خسرو كه تنها بازگشتگاه امور تاويلي بسقرآن، است) باشد و .است

××××××××××××××××××××××× 

در» اندر قول ارسطاطاليس اند چهار قسم سخن«يكي از مهمترين مباحث ناصرخسرو در باب تأويل در باب

مي.جامع الحكمتين آمده است  شود كه: اين بحث با سوالي ديگر از ابوالهيثم خطاب به ناصر خسرو آغاز

و چهارم استخبار؟سخن چرا كه چهار است: امرو باز ندا سه ديگرش خبرس ت

(خبر گرفتن)، زند كه وي اقسام سخن را امرو سپس ارسطو را مثال مي و خبر، استخبار (چيزي خواستن) سؤال

از ديدگاه ناصرخسرو منظور ارسطو از تقسيم سخن به اقسام چهارگانه آن بوده است كه در كدام.دانسته است

و در كدام قسم نه؟  قسم امكان دروغ گفتن هست

و سؤال امكان كذب وجود ندارد زيرا به تعبير ناصرخسرود و استخبار هر«ر سه قسم از چهار قسم فوق يعني امر

يعني اگر كسي امر كرد بنشين ظرف.)74ص»(قسمي از آن سه قسم سخن بر يك چيز افتد كه جز آن نباشد

و احتمال امر ديگري در آن نمي در مورد سؤال يا استخبار نيز صادق اين مسأله.رود نشستن دقيقاً همان است

مي همچون هنگامي.است (استخبار) كه شخص (سؤال) يا كجا رفتي؟ .گويد مرا طعام ده
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و كذب هست و حكم قطع.اما در قسم خبر امكان صدق در استثنا چون.خبري كه خود دو قسم دارد: استثنا

ا» اگر دود باشد آتشي هست»اين حكم  حكم، اند گر خبري بيان شد كه مردم نويسندهامكان دروغ نيست اما

و ممكن است كه نباشند .قطعي نيست زيرا ممكن است مردم نويسنده باشند

مي ناصرخسرو شرحي از منطق ارسطو مي و متذكر شود اگر تأملي در اين باب كرديم خواستيم تا روشن دهد

چ هار قسم سخن چه بود؟ اما هدف خسرو از بيان كنيم كسي كه در ابتدا از ما سؤالي به نظم كرد منظورش از

.اين چهار قسم, شرح منطقي آنها نيست بلكه ارائه روايتي تأويلي از چهارقسم سخن است

حق از ديدگاه ناصرخسرو وجه اول سخن همان امر است لكن امري كه به كه واسطه آن عالم ابداع شد امر تعالي

(كن)جلوه ن و ك  اهل جواب اما«:1فيَكُونُكنُلهَنَّقُولَأنَ أَردنَاهإذَِا لشيَء قَولنُاَماإِنَّ«گر شد: در دو حرف

 ديگرو امرست اقسامآناز نخستو است قسم بچهار سخن چراكه گويدكه-راكسآنمر- السلام عليهم-تأويل

كزتهگف مرد بيت اين اندرينكه چنين استخبارست چهارمو خبرست سديگرو نداست  متعلقّان جملة است

آنكه گفتند آن را ابداعو خدايست بأمر اندروست آنچبا عالم وجود: گفتندكه آنست، بودست حقّ بذيل دين

 امركه آمد پديد اول عقل بارى امركز بودآن قول اين معنىو.گفتند»كن«راآنو حرف بدو بود سخن يك

، آمد حرف پديددوآناز، اندروست هرچبا عالم خودكه حرف بدو گشت سخنى بمثل اينوشد متحّد بدو

)76(همان.»فَيكوُنُكنُْلهَنقَوُلَأنَْ أَردناهإذِا لشيَء قَولُنا إِنَّما« قوله: گفت خدا چنانك

و از آن كل هستي پديد امر حق است كه به دو حرف نازل، بنابراين از منظر خسرو, وجه اول سخن .آيدميشده

نفس كلي از عقل كلي به امر حق تعالي بعثت مي يابد زيرا به اعتقاد اهل.امر حق در منزل اول, عقل اول است

(من ن نشان نفس كلي است تأويل و ك نشان عقل كلي ، پس اولين قسم از اقسام اربعه سخن.جمله ناصرخسرو)

و عقل تمامي هستنده را امر است كه به منزلت عقل است و اثولوجيايش.در خود داردها معنايي كه با فلوطين

.وارد فرهنگ اسلامي شد

استدلال او در اين باب جالب توجه.قسم دوم ندا است اين ندا از ديدگاه ناصرخسرو معادل نفس كلي است

مي.است و حالت ندا نيز در جان خود قابليت پذيرش را نشان و پذيرش است ع.دهد نفس نشان قابليت بارت به

(همان جايگاهي كه اسما در عرفان ابن، شناسي وجود ديگر در مراتب و جايگاه عقل فاعلي است؛ عربي دارند)

(نقش اعيان در عرفان ابن مي جايگاه نفس قابلي است و مي، دانيم كه در ندا منادي عربي) و منادي نادي ندا دهد

و پذيرا گردد و منزلت آن در مراتب وجودپس از منظر ناصرخسر.بايد استقبال نموده نفس،و قسم دوم سخن ندا

و كذب در آن هست.است او، قسم سوم خبر است كه احتمال صدق و بر بنياد تأويل خبر، از ديدگاه ناصرخسرو

و خبر مي رسول.دهد مردمان را از خداوند تعالي منزلت نبي مكرم(ص) است زيرا اين اوست كه نبي است
 

)40نحل( شودمى موجود درنگبى باش گوييممىآنبه قدر همين كنيم ارادهرا چيزى وقتىما1
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و عالم كثيف استميانجي ميان عالم لطي كه، اين تنزل معنا از جهان لطيف به جهان كثيف.ف الزام مي كند

ز«سخن يك رويه نباشد:  كه، كثيف عالم ميانو لطيف عالم ميان بود ميانجى السلام عليه رسول آنك بهرو

 واجب متشابه بهرىو، اجسامچو آمد واجب محكم ازو بهريرا، بودن نشايست رويهيك بخلق خداىازاو سخن

عني برخي از اخبار، اجساداند مثالبر كتاب اندر مثَلهاو، گرفتن تواند دليل متشابهبر محكمازتا، ارواحچو آمد

و برخي متشابه تا ارواح از محكم به متشابه دليل تواند گفتن .)78ص»(محكم است

و امثالي كه بر مثال اجسادند ارواحاي وجود دارد كه بر مثال معانيقرآن تعبير خسرو چنين است كه در ، اند

و امثال با تأويل به معاني و.شرح خسرو در اين باب شگفت است.اجساد بايد به ارواح رسند خسرو نسبت روح

و مثال را با تأثير از آيات  و معنا از منظر او خلقت مردمان در آفرينش بسيار نيكو است.گويد بازميقرآن جسد

لقََ و لطيف1تقَْويِمٍأحَسنِفي الْإنِسانَخلَقَنَْادبنا به شريفه  نَزَّلَ است بنا به شريفه اللَّهقرآن، تر از انسان اما نيكوتر

 اللَّه ذكْرِإلِىَ وقُلوُبهمجلُودهمتلَينُثمُ ربهميخشَْونَ الَّذينَ جلوُدمنهْتقَْشَعرُّمثاَنيمتَشاَبهِاكتاَبا الْحديث أَحسنَ

كَىذلده ي اللَّهدهيِنْبهمشَاءنيملْ وضْليا اللَّهفَم َنْلهماد2ه» ، حديثى نيكوتر فرستاد فرو خداى: گفت:

بر رانترسكا پوستهاء بدانكه-جانوتنچو باطنو ظاهرو ممثولو مثل يعنى-جفتگان يكديگر مانند كتابى

- تعالى خداى ذكر سوى ايشان دلهاءو پوستها شود نرم باز آنگاه بينند شگفت مثلهاء اندروچو يعنى- بلرزد تن

-، نيست راست بباطن است تشبيه بظاهر آنچكه بپرسندو گيرد قرار دلهاشان بيابندرا مثلهاآن تأويلچو يعنى

 كه را خداىهرو، خواهد كراهر نمايد راه بدوو- راست راه است تأويل يعنى-خداى راست راه آنست گفت آنگهو

كه-نمودن نتواند راهكسرااومر كندگم راه رااومر، نشنودو نجويد كتاب مثلهاء تأويل خداى بلاءاز يعنى آن

)79(همان».نمودن نتواند راه كسى

مي چنان به كه آن بينيم از ديدگاه ناصرخسرو تأويل بازگرداندن امثال است آن.ها حقيقت و يعني چه سبب قرار

مي ايمان دل و.شود ها و معادل خبر؟ زيرا كتاب خدا به تشابه فرود آمده حال چرا قسم سوم سخن رسول است

: گفت خدا چنانك، بود خداى رسول خبر خداوند«اختلاف مفسران خود دليلي روشن بر اين تشابه است پس 

و اين كه اخبار آورده.»رحيمممو غفورمنكه مرا بندگانده خبر و خبر به عبارت ديگر بر بنيادتشبيه رسول

ص در  .هم مي تواند خبر صدق موجود باشد هم صدق نماقرآن مسطورند پس در قرآن شده توسط پيامبر

و خبر چنين برقرار (كذب هرگز نمي توان گفت) پس نفس ارتباط ميان كتاب(و در اصل رسول اين اخبار)

ك مي و متشابهشود و در كتاب نيز محكم و كذب داريم و كتاب از اين.ه در خبر صدق البته نمي توان ميان خبر

 
)التين4( آفريديم اعتدال نيكوتريندررا انسان براستى]كه[1
 لرزهبهآناز بدنشان پوست هراسندمى پروردگارشانازكه آنان است كرده نازل وعيدو وعد متضمن متشابه كتابى] صورتبه[را سخن زيباترين خدا2

 راهبرىرااو كند گمراه خداراكههرو نمايد راهآنبه بخواهدراكههر خدا هدايت است اين گرددمى نرم خدا يادبه دلشانو تشانپوس سپس افتد مى
)  زمر)23نيست
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اما مي پذيريم كه به هرحال با محكم.همانند كذب در منطق نيستقرآن منظر شباهت قائل شد زيرا متشابه

م.متفاوت است يان آنها تنها يكي صادق باشد كه متشابه يعني آيه اي كه احتمال چند معنا در آن برود لكن از

كه.در اين صورت معناي متشابه قطعا كذب نيست مگر اين كه اين وجه تشبيه خسرو را چنين تاويل كنيم

و ما بقي كاذبند، منظور او اين بوده كه از ميان معاني مختلف يك آيه متشابه در اين صورت نفس.يكي صادق

و خبر درست است ورن و غلطي استتشبيه ميان كتاب خلاصه اين كه مبناي نسبت ميان منزلت.ه تشبيه نابجا

و خبرآور با خبر, رجوع به متن اخباري است كه رسول در كتاب آورده كه برخي از آنها  رسول به عنوان نبي

و برخي محكم اند «.متشابه  آنك بهراز، است خبر چرا سخن اقسام چهاراز قسم سومكه كرديم درستپس:

(همان)» دين اصل چهاراز است اصل سوم نيزلرسو

و اين استخبار در تأويل ناصر خسرو معادل تأويل است:  اقساماز قسم چهارمو«اما قسم چهارم استخبار است

، خبراز سپس استخبارو، شنودند آنچاز است واجب چراو چونكه رسيدنبر يعنى، آمد استخبار سخن

 ازو استخباررا خلقكه، بودرا تأويل خداوندمر منزلت اينو.است مشتملآنبر خبر آنچاز باشد پرسيدن

 چنانك، آيند بيرون تأويل بنور مثلَها ظلماتازتا، متشابهو رموزو امثالاز كتابست اندر هرچاز كردن بايست

 بقول بود رسول وصى مؤمنان ولى».الَنُّورِإلِىَتالَظُّلُمامنَيخرِْجهم آمنُواالََّذينَوليالَلهّ« قوله: گفت خداى

يقيمونَالََّذينَورسولهُوالَلهّوليكمُ إِنَّما« قوله: گفتكه تعالى خداى هموالَزَّكاةَيؤْتُونَوالَصلاةَ آمنوُاالََّذينَ

 كرديم درستپس.ايم گفته سخن بتمامى كتاب اين بĤغاز السلام عليهاو ولايت تثبيتو تصحيحبرو».راكعونَ

 تأويل خداوند، سخن اقساماز است قسم چهارم استخبار چنانك، آمد استخبار سخن اقساماز چهارم قسم چرا كه

از اصل چهارم نيز  است رسيده ميانجى چهار بدين تعالى خداى سخنكه كرديم ظاهرو، حقّ دين اصول است

 آلهو محمد نبيه على اللهّ صلىّو العالمين رب للهّ الحمدو است چهار سخن اقسامكه آنست بهراز، خلق بعقلاء

)80(همان.اجمعين صحبهو

 چگونه؟.بنابراين ناصر خسرو از مراتب سخن ظاهر به مراتب سخن باطن مي رود

كلام است كه ما في الضمير به واسطه.سخن پيدايي امر پنهان است يا به ديگر سخن عامل آشكاري مكنون

ناصرخسرو با استناد به اين معنا مراتب ظاهراً.شود يا نطق باطن در صورت نطق طاهر هويدا مي گردد آشكار مي

امر است كه عالم بواسطه، بر بنياد تأويل او نخست مرتبه سخن در هستي.ظاهر را در باطن آن تاويل مي كند

و ابداع مي ميدوم ندا، شود آن ظاهر آن است يعني وجود نفسي كل كه پذيراي امر و پذيرش شود يا ظرف قبول

و متشابه .و سوم خبر است كه منزلت آن رسول است يعني خبرآوري كه كتابي مي آورد مشتمل بر آيات محكم

و چهارم استخبار است يعني پرسش از حقيقت خبر كه و متشابهش نيازمند تاويل محكم آن بسيار روشن است
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و باطن، هاي ناصرخسرو جايگاه تأويل بنابر اين در انديشه.با تأويل ممكن نيستجز و قرآن جايگاه گشايش بطن

.ترين قول خسرو در شناسايي مفهوم تأويل است جامع، رمزگشايي از باطن.وقوف به ذات اين كتاب است

***** 

 تاويل هفت نور

و تفسير, قول ناصر خسرو يكسره تاوي فلذا در شرح تاويل از منظر او تمامي اقوالش را بايد.ل استدر باب حكمت

در.اما در اين مقاله مختصر ذكر يك مورد كوتاه ديگر خالي از لطف نيست.تاويل كرد خسرو در جامع الحكمتين

مي.شرح هفت نور تأويلي دارد كه شنيدني است  شود: تاويلي كه با اين بيت آغاز

 يك را ازو پذيرد باندازه لطافت نارو هفت نور بتابد چنانك هر

و لطافتي كه از آن و فلاسفه در باب انوار فلكي مي وي در شرح اين معنا به قول حكما رسد استناد ها به امهات

مي..مي كند رسد از عالم عالي است يعني عالمي بيرون از افلاك يا هفت به تعبير حكما لطافتي كه به امهات

.همچون روزنهايي هستند از آن عالم, درين عالم ستاره مدبر كه

و طبايع در پذيرش اين انوار انوار به موجودات ميرسد اما همه طينت، بنابر اين از عالم عالي به واسطگي افلاك ها

و طينت ياقوت متفاوتند چنان.يكسان نيستند و لعل طينت زر و زيرجد و آهن و مس اين.چه طينت سيم

يا تفاوت در نبات و از همين رو است كه در هستي مراتب بسيار هست در پذيرش لطافت نور و حيوان نيز هست

كه.عدم آن و فلاسفه بر اين است اين تفاوت اندر موجودات از جهت«تأكيد ناصرخسرو همچون تمامي حكما

.)109ص»(پذيرندگان همي پديد آيد نه از جهت تفاوت عالم

و مرتبط اما آن آن، با اين تحقيق چه مهم است و بازگرداندن به تأويل ناصرخسرو از اين هفت نور يا هفت فلك ها

چه در عالم اصل خويش است: از منظر او بنا به اين اصل اصيل كه هرچه در عالم حسي است اثري است از آن

 مرين تهااندعلّ أزليات كĤن«علوي است پس اين هفت ستاره حسي خود دليلي هستند بر هفت نور اولي ازلي: 

.همان)»(.را جسمانيات انوار

مي، ناصرخسرو از براي هر فلكي، پس بر بنياد اصل فوق دهد به شرح زير: وي نور اول از هفت نور ازلي نوري قرار

را را ابداع مي و نور سوم و نور دوم را عقل يعني اين كه عقل داراي سه مرتبه است» مجموعيت عقل«خواند

م،(عقل و (يعني هم عاقل و عقل تنها موجود عالم است كه خاصيتي عظيم دارد هم داننده خويش است عقول)

(عقل) و هم ذاتش از براي خويش هويداست و هم در عين حال معقول) كه.عاقل است نور چهارم نفس است

و نور هفتم خيال و نور ششم فتح و نور پنجم جد ظا.منبعث از عقل است هر شريعت, به تعبير ناصرخسرو در

و خيال و فتح و اسرافيل، جد و ميكاييل .اند جبرييل
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و عطارد را در جان عالم صغير يعني و زهره و مريخ و مشتري و زحل و قمر وي همچنين هفت فلك شمس

و بقا، علم قدرت، داند حيات انسان را نيز مثال هفت جوهر ابداعي انسان مي .ادراك فعل ارادت

***** 

و نتيجه كاري كه اخوان الصفا.اين كه خاصيت تاويل, گسترانيدن افق انديشه در فضاي بيكرانه معناست خلاصه

و كساني چون ناصر خسرو قبادياني نهادينه كردند, بي شك در گسترش  و اسماعيليه در تمدن اسلامي آغاز

و انديشگي بر بنياد تاويل بسيار موثر بود ع.افقهاي عقلانيت و قال روح مي شد تاويل هرچه عقل حد مي زد

و يقينا خداوندگاران تاويل چون ابن  و كشف افقهاي فكري جديد مي بخشيد جسارتي عظيم در انديشه ورزي

و مولانا از اين خوان بهره هاي بسيار بردند اينك بسيار روشن مي توان ديد چرا در فرهنگ اسلامي از ابن.عربي

و ابن عربي رسيديم .از تنزيل به تاويل، ظاهر به باطناز.سينا به شيخ اشراق
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A Dream-Work: An Analysis of Nā�ir-i Khusraw’s Dream and Intellectual 
Transformation 
Yahia Baiza1

Introduction 
Despite a visible and a long historical presence, the history of the Ismaili da‘wat (summons) and 
communities in Khurasan has largely remained unexplored. Primarily, this is because 
conventional historiography still dominates mainstream historiography, which mainly focuses on 
‘big narratives,’ and rarely pays attention to the history and events of minority groups. Lack of 
attention to the overall history of the Ismaili da‘wat in Khurasan also appears to have had its 
impact on the study of N��ir-i Khusraw and his ideas. Therefore, despite an increasing interest 
in the study of N��ir-i Khusraw’s thought and ideas in Persian and major European languages, 
the field of Ismaili studies and that of N��ir-i Khusraw are comparatively unexplored.  
Until the late nineteenth and the early twentieth century, N��ir-i Khusraw was one of the most 
ignored persons. Over the past nine centuries, since his death in 469/1077 or 486/1093 until the 
beginning of the twentieth century, only a handful sources are known to be written about N��ir-i 
Khusraw. Some of them do not exceed beyond a few lines of prose and poetry, which only give a 
passing mention. Others are often mixed with polemical and unhistorical views. Alice 
Hunsberger provides a brief survey of these sources, staring from the earliest period, 
contemporaries of N��ir-i Khusraw, to the nineteenth century (2000:18-32). These sources 
mostly present uncritical, and often repetitive, pseudo biographies of N��ir-i Khusraw. For 
instance, as Hunsberger analyses, Amir Dawlat Shah’s Tadhkirat al-shu‘arā (893/1487) 
extensively copies Q��� al-Bay��wi’s Ni�ām al-tawārīkh (674/1275). The accounts of many 
others, like Mu�ammad ibn Ni‘mat ibn ‘Ubayd All�h, known as Ab� al-Ma‘�l�, are clearly 
influenced by anti-Ismaili polemics. 2 Ab� al-Ma‘�l�’s account of N��ir-i Khusraw itself 
belongs to this genre of anti-Ismaili literature. From the viewpoint of modern scholarship, such 
accounts are still valuable, because they inform modern readers about the political and religious 
perceptions of the authors of those accounts on the one hand, and what image N��ir-i Khusraw 
had in the eyes of the ordinary people and scholars of the time on the other hand.  
There are also a few accounts that are either neutral or positive about N��ir-i Khusraw. These 
include al-Qazw�n�’s geographical account of Āthār al-Bilād wa Akhbār al-‘Ibād, Rash�d al-D�n
Fa�l All�h’s Jāmi‘ al-tawarikh, ‘Abd al-Ra�m�n J�m�’s Bahāristān, and Ri�� Qul� Kh�n
Hid�yat’s Majma‘ al-fu�ahā’ and Rawa�at al-taslīm. 3 As an example of these sources, al-
Qazw�n� composed his account a hundred and fifty years after N��ir-e Khusraw’s death. It is 
one of the rare accounts that mentions N��ir-i Khusraw in a neutral light. He dedicates a section 
to N��ir-i Khusraw under the title of ‘Yumk�n’ (Yumg�n), a valley in the north-eastern 

 
1 The Institute of Ismaili Studies London, United Kingdom , ybaiza@iis.ac.uk 
2 See, Hunsberger, A., Nasir Khusraw, The Ruby of Badakhshan, 2000:19-20. 
3 Ibid., 2000:24-30. 
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province of Badakhsh�n in modern-day Afghanistan. In this account of Yumg�n, al-Qazwini 
mentions N��ir-i Khusraw, his rebellion against the dominant religious views of his hometown 
Balkh, and his refuge in Yumg�n (1960: 489-90). As has previously been mentioned, N��ir-i 
Khusraw remains an ignored intellectual in the history of Islamic thought until the late nineteenth 
century. Edward Granville Browne states most of the historians, chronologists and biographers 
ignored N��ir-i Khusraw because of his Ismaili faith (Browne, 1905: 325). However, historians’ 
and scholars’ perception of N��ir-i Khusraw and Ismaili faith has been changing over the course 
of history. Today, his works are widely accessible, read and venerated by scholars in the field of 
Islamic and oriental studies.  
There have been two key factors that facilitated this change in the study of N��ir-i Khusraw’s 
thoughts: (i) the European exploration into the oriental cultural, scientific and literary sources, 
particularly during the colonial period, and (ii) developments in printing press technology. Prior 
to the twentieth century, N��ir-i Khusraw’s books were in the form of handwritten manuscripts, 
and often preserved by the Ismaili communities of modern-day Afghanistan, Tajikistan and 
Pakistan. The French and English colonial explorers in North Africa and modern Middle East 
and South Asia, and the Russian colonial explorers in Central Asia began the collection and 
translation of African and oriental literary source into European languages. It was amid this wave 
of translation that orientalists also noticed the richness, depth, beauty, simplicity and eloquence 
of N��ir-i Khusraw’s thoughts. Modern printing technology further facilitated the speed and 
quantity of knowledge sharing among scholars across the globe. It also benefitted scholars who 
engaged in the study of N��ir-i Khusraw’s ideas.  
N��ir-i Khusraw attracted the attention of his native Persian speakers only after his thoughts had 
migrated to Europe and were translated into French, German and English. The earliest European 
orientalists who paid attention to N��ir-i Khusraw and wrote about him included A. R. Füller 
(1872), Hermann Ethé (1879 and 1880), Charles Schefer (1881), F. Teufel (1882), Guy le 
Strange (1888), V. Shukovski (1890), Edward G. Browne (1906), and Bartholomae, Chr. et al.
(1896-1904). Orientalists were particularly keen about Safar-nāmah, because it entailed some 
very detailed observation about architecture, culture, traditions, markets, trade and people in 
many different cities in modern-day Iran and the Middle East. N��ir-i Khusraw’s Safar-nāmah 
(Travelogue) and poetries, including parts of his dīwān (collection of poems), received the light 
of modern publication in the late nineteenth century. These publications raised awareness among 
his fellow native speakers of Persian, who slowly but steadily began to explore, analyse and 
interpret N��ir-i Khusraw’s thoughts, which gained a further momentum from the mid twentieth 
century onwards.  
Historically speaking, it is not surprising that a nation forgets its own intellectual heritage and 
traditions, and begins to appreciate them once others adopt and polish them and make them 
shine. This has happened in Europe, too. As Sayyid Jam�l al-D�n al-Afgh�n� (d. 1897), in his 
response to Ernest Renan’s criticism of Islam and the Arabs, states that, “the Europeans 
welcomed Aristotle, who had emigrated and become Arab; they did not think of him at all when 
he was Greek and their neighbor” (2002:109). European scholars came to appreciate ancient 
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Greek philosophers, thinkers and scientists, whose works had fallen to dust over centuries, after 
Muslims discovered them, polished and shined their work, and gave them a new intellectual life. 
As the Europeans are indebted to the Muslim discovery of ancient European thoughts, similarly 
modern scholarship on N��ir-i Khusraw owes much gratitude to the European explorers, and 
development in modern print technology, and then to the scholarly passion of his wider native 
Persian speakers. Unfortunately, his countrymen, except for a small literary circle, and 
governments in Afghanistan have not yet taken the due step to appreciate N��ir-i Khusraw’s 
thoughts.  
N��ir-i Khusraw: an insight into his intellectual crisis 
It would not be unreasonable to think that N��ir-i Khusraw was familiar with the Ismaili da‘wat 
in Khurasan, prior to his journey to the west. The Ismaili da‘wat always maintained a secret 
network, which was also present in his hometown, Balkh. 1 Undoubtedly, the conversion of a 
talented middle class young man like N��ir-i Khusraw must have been a priority target for the 
local Ismaili da‘is in Khurasan. As shall be discussed in this section, it seems very likely that he 
was in touch with local Ismaili dā‘īs, who appear to have succeeded in winning his loyalty. 
However, it is also safe to argue that while the Ismaili da‘wat was appealing to N��ir-i 
Khusraw, the local Ismaili dā‘īs could not satisfy his search for more profound sources of 
knowledge. He was in the search of a master, a teacher, a learned man who could guide him 
towards the truth he was searching. This and other aspects of N��ir-i Khusraw’s pursuit for a 
thorough intellectual transformation are discernible from Safar-nāmah.
The book hides in itself certain unspoken facts about N��ir-i Khusraw. One of these secrets, 
which shall be discussed here, is the author’s state of personal identity crisis. As we know him, 
through his Safar-nāmah, he was a learned man, with a professional position in the local Seljuqid 
administration in Balkh, an important city in former Khurasan and in northern part of modern-
day Afghanistan, and a comfortable life. The question is what kind of personal crisis N��ir-i 
Khusraw was in. The answer to this question could be found in his Safar-nāmah.
A close and analytical reading of Safar-nāmah, particularly N��ir-i Khusraw’s narration of 
events prior to his dream, suggests that the author was experiencing a person-specific intellectual 
crisis. This crisis appears to be the result of his initiation into the Ismaili da‘wat on the one hand, 
and his personal search for a more in-depth source of knowledge. In the words of N��ir-i 
Khusraw himself, he was in search of tawāngarī �aqīqī, literally, true power (N��ir-i Khusraw, 
1956:1). Apparently, it was this search for true power and his inability to find it that led him to 
enter into a temporary intellectual crisis. His description of his life and everything around him, 
including the official position as a tax collector, material wealth, and social status, were not 
satisfying his thirst for true power, which I term here as true knowledge. Undoubtedly, he was 
not after more material power or wealth. True power for him meant true knowledge. In other 
words, he was in the pursuit of a type of knowledge that would enable him to find answers to his 
questions about himself, such as who he was, where he came from and where he goes once he 

 
1 For further discussion on the Ismaili da‘wat in Khurasan, see my forthcoming article, “The Ismaili Da‘wat in Khurasan: from Its Earliest 
Beginning to the Ghaznawid Era”, in: Journal of Shi‘a Islamic Studies, Vol. 8, No. 1, 2015. 
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passes away from this material life. Years later, he articulates and answers these questions in the 
beginning of his philosophical book, Zād al-Musāfir, popularly known as Zād al-Musāfirīn.
Apparently, he was also seeking answers to questions concerning the true meaning of religion, 
the meaning of the divine revelation and scripture, the difference between different schools of 
jurisprudence, and the difference and hostile relationship between theological and rational 
schools of thought. These questions must have been deeply concerning him prior to undertaking 
his journey to the west. We find his answers to these questions in his books, such as Gushāyesh 
wa Rehāyesh, Jāmi‘ al-�ikmataīn, Khwān al-Ikhwān and Wajh-e Dīn. The failure to find a true 
source of knowledge, which he was seeking, apparently had created in him a state of personal 
crisis – a crisis that was very much the result of his personal pursuit for true knowledge, and 
contemplation about himself, his life and the world around him.  
For anything that is in a state of crisis, the first and foremost questions one asks are: what to do 
next, how to improve and correct the situation, in what ways one could end the crisis, and change 
one’s state of affairs. While the question may sound natural, there may not always be ready and 
straightforward answers. However, what naturally happens is that man often, at least in the initial 
phase of one’s crisis, tries to supplement something new in order to correct the situation. 
However, supplements are not always based on an informed analysis and decision. Rather it 
could represent one’s natural reaction to the crisis. Therefore, supplements are not ways helpful. 
They could prolong, but not cure, the problem.  
N��ir-i Khusraw must have also thought about how to correct the situation, and what to do next.
Equally, he must have also thought of a supplement. The question now is what supplement 
N��ir-i Khusraw thought of, and how effective it was in correcting his situation. One of these 
supplements we read in Safar-nāmah is drinking wine. He confesses of his wine drinking. 
Apparently, he was not drinking wine for physical pleasure, but as he states, he was drinking 
wine to lessen the sorrows of the world. As he further confesses, he had become a regular wine 
drinker for at least a month in J�zj�n�n (N��ir-i Khusraw, 1956:1). His confession of regular 
wine drinking suggests that he was almost addicted to wine. Analysing this intense wine drinking 
in the context of his intellectual circumstances and his search for true knowledge in Khurasan, 
one could claim that it did represent a personal crisis in him.  
He was aware of how the Salj�q sultans and their local administrators and governors were void 
of intellectual thought. Unlike the previous Ghaznawid period, when Khurasan was one of the 
important centres of Muslim civilizations, the Saljuqids paid little attention to the continuation of 
knowledge and scholarship. The intellectual emptiness that had been created by the departure of 
beacons of knowledge of his time, from Avicenna (d. 428/1037) to Firdaws� (d. 410/1020) and 
al-B�r�n� (d. 439/1048), must have been very disturbing to him. His books, which have just been 
mentioned, also signify the type of questions and themes he was interested in, and for which he 
was seeking answers. He was surrounded by good friends, bureaucrats, and poets, but none 
appear to be of any significant intellectual and philosophical level. The intellectual emptiness he 
was experiencing in his time could have been one of the key elements why his official position, 
material wealth and social status could not satisfy him. His personal search for true knowledge, 
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coupled with the intellectual emptiness of his environment, appear to have led N��ir-i Khusraw 
to enter into an intellectual crisis. His wine drinking could also be understood as a supplement in 
relation to this crisis.  
As this paper shall further discuss, in the initial years of his intellectual crisis, N��ir-i Khusraw 
himself appears not to have the right understanding of his situation and what the correct answer 
would be. It is very natural to spend years of contemplation in order to refine one’s thoughts and 
ideas, particularly when it concerns a deep personal crisis. In the realm of Sufi traditions, for 
example, a seeker of spiritual truth spends years in refining his thought, ideas and purifies his 
soul to understand oneself, long before he could reach the realm of a glimpse of the divine 
presence. It must have also taken N��ir-i Khusraw many years of contemplation to refine his 
search, from wine drinking to seeking comfort in the presence of poets and learned men. It is 
only in the fortieth year of his life that he knows what exactly he needs. Therefore, he asks God 
to grant him tawāngarī �aqīqī, i. e. , the true wealth and knowledge.  
A dream-work: an insight into N��ir-i Khusraw’s intellectual transformation 
The search for tawāngarī �aqīqī, which I would call here a search for critical intellectual means 
to change one’s framework, now appears to be a right way out of, and a plausible solution to end, 
the crisis. A change of framework, and what it means in the context of N��ir-i Khusraw, is the 
key theme of this section. In order to explain this point, I would like to repeat that supplements 
and making adjustments did not help the situation in which N��ir-i Khusraw was caught. 
Drinking wine could only provide a temporary comfort by way of making him unconscious. 
Similarly, writing poetry, spending time in the company of learned men, which undoubtedly has 
always been a popular culture in Khurasan, could only give him a temporary and momentary 
satisfaction. Such supplements were far from correcting the situation. Rather they were 
prolonging the problem. What N��ir-i Khusraw needed was something more profound and 
beyond all these supplements and adjustments. He needed critical intellectual tools that could 
enable him to change or more precisely to break his existing and create a new framework, which 
I would call intellectual framework. How this change of intellectual framework or transformation 
could happen, was the biggest challenge that disturbed N��ir-i Khusraw and caused his personal 
crisis.  
The change of framework could, in other words, be described as a revolution, an intellectual 
revolution. This was precisely what he meant by asking God to give him true power, tawāngarī
�aqīqī. He developed this precise analysis of his situation gradually and over time. He became 
aware of the fact that only an intellectual revolution – a thorough intellectual transformation, 
could correct the error. It is at this junction of his life that N��ir-i Khusraw sees a dream, in 
which he enters into a brief conversation with someone, who questions N��ir-i Khusraw’s way 
of life and logic behind wine drinking, which destroys intellect. Instead, he encourages him to 
search for something that nourishes reason and intellect. Before disappearing from his dream, the 
person guides him to travel in the direction of the qibla, where he could find the source of true 
knowledge. N��ir-i Khusraw narrates his dream in the following words: 
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One night in a dream I saw someone saying to me, “How long will you continue to drink of this 
wine, which destroys man’s intellect? If you were to stay sober, it would be better for you. ” 
In reply I said, “The wise have not been able to come up with anything other than this to lessen 
the sorrow of this world”.  
“To be without one’s senses is no repose,” he answered me. “He cannot be called wise who leads 
men to senselessness. Rather, one should seek out that which increases reason and wisdom. ”  
“Where can I find such a thing?” I asked.  
“Seek and you shall find,” he said, and then he pointed toward the qebla and said nothing more.  
 (N��ir-i Khusraw, 1986:1, trns. Thackston, Jr. )  
 
It is this dream that stands at the heart of N��ir-i Khusraw’s intellectual transformation. The 
dream, as N��ir-i Khusraw himself confesses, had left a deep impact on him. He narrates that: 
 
When I woke up, I remembered everything from the dream, which had truly worked on me. 
“You have woken up from last night’s sleep, now I must wake up from a forty-year long dream”, 
I said to myself. “Unless I shall not alter all my deeds and attitudes, I shall not find liberation”, I 
said to myself.  
 (N��ir-i Khusraw, 1956:2) 
 
A key point in the above quotation, which supports the main thesis of this paper, is that the 
dream stands at the centre of N��ir-i Khusraw’s life and intellectual transformation. The dream 
becomes a mechanism that translates his search for, and dream of finding, true knowledge into a 
reality. N��ir-i Khusraw highlights the power and impact of his dream in very clear words: 
[khwāb] bar man kār kard, meaning, [the dream] had truly worked, or made a great impression, 
on me. There are several evidences that signify the influence of the dream in his real life. First, 
he confesses the psychological impression he had from his dream, as he acknowledges that the 
dream had truly worked and made a great impression on him. Secondly, the psychological 
impression leads him to pledge a solemn promise to himself that now it is the right time to wake 
up from a forty-year long dream. Thirdly, he also commits to change his way of life, all his past 
habits, among which wine drinking was a major issue. Fourthly, he cleanses himself from head 
to toe, goes to mosque for prayer, and asks God for help. Understandably, he would also make a 
vow to God that he would do everything to achieve what he saw in his dream. Now it becomes 
clear that the dream leads him to an initiation into a new life and a new world. In doing so, he 
cuts himself off with his past, including his job and position as a tax collector. He is fully 
committed to break his existing and build a new intellectual framework. The final sign of how 
his dream turns into a dream-work is his full intention to undertake a journey towards the qibla.
As shall be explored and analysed in the next section, the dream becomes a transformative power 
and a dream-work in N��ir-i Khusraw’s intellectual transformation.  
Although the dream itself gradually moves to the backstage of N��ir-i Khusraw’s journey into 
an intellectual transformation, it remains the turning point in his life. The dream remains in 
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progress until it completely changes his way of life, intellectual career, and turns the dream of 
acquiring true power and knowledge a true reality. This new reality is a thorough transformation 
and revolution, which leads him to break his existing and develop a new intellectual framework.  
Undoubtedly, each dream has its own logic and form of thinking. The power of logic and 
thinking of what N��ir-i Khusraw saw in his dream convinced him that piecemeal adjustments 
were not the right answer to his crisis nor they were worth of being considered wise. This is why 
he undertook a long journey to find the source of true knowledge that could increase his intellect 
and wisdom, which I termed in this paper a new intellectual framework and an intellectual 
revolution. Undoubtedly, one of the key reasons why this dream takes such a central stage in 
N��ir-i Khusraw’s life is that he is convinced by its logic, and is profoundly influenced by its 
form of thinking. Consequently, he acts upon it by way of leaving his existing framework and 
begins his search for a new intellectual framework.  
Journey to the west: developing a new intellectual framework 
Moving from his dream to his action, this section focuses on how his dream creates a dream-
work through a long and exciting journey towards the qibla and then to Cairo. One of the key 
issues that directly relates to N��ir-i Khusraw’s journey to Mecca and subsequently to Cairo is 
his association with the Ismaili da‘wat. The question is whether he was an Ismaili prior to 
reaching Cairo or he was initiated into the Ismaili esoteric doctrine during his stay in Cairo.  
It is important to ponder upon this question before analysing his journey to the west. Edward G. 
Browne believes that he was initiated into the Ismaili da‘wat during his two to three years of stay 
in Cairo. He states that it was after his initiation into the esoteric doctrine of the Ismaili creed in 
Cairo that he received the title of �ujjat (proof) and was commissioned to carry on the Fatimid 
Ismaili da‘wat mission in Khurasan (1906:222). In contrast, Wladimir Ivanow argues that 
N��ir-i Khusraw was initiated into the Ismaili faith and da‘wat system at least several years 
before undertaking his journey to Mecca and Cairo (1956: 20-1). Farhad Daftary also accepts the 
view of Wladimir Ivanow and Henri Corbin about N��ir-i Khusraw’s conversion to the Ismaili 
da‘wat, from probably a Twelver Shi‘i background, prior to his departure for Egypt (Daftary, 
2007:206). Here, I shall briefly analyse and elaborate N��ir-i Khusraw’s association with the 
Ismaili da‘wat system prior to his journey. My argument goes along with that of Ivanow, Corbin 
and Daftary, and I shall elaborate it in the following debates.  
Apparently, N��ir-i Khusraw was familiar with the Ismaili da‘wat in Khurasan and the Fatimid 
caliphate in Egypt prior to undertaking his journey to Cairo. The Ismaili da‘wat had a long and 
eventful history and rich tradition before N��ir-i Khusraw stepped in the world of the Ismaili 
esoteric doctrine. It would not be unreasonable to expect him to be familiar with the overall 
thoughts and ideas of the Ismaili scholars and dā‘īs of the past. Since Khurasan, particularly 
Balkh, was an important da‘wat territory, and the local Ismaili dā‘īs were searching for 
intellectual, political and military elites, it would not be unreasonable to think of some kind of 
connection between him and local Ismaili dā‘īs in Khurasan. N��ir-i Khusraw was one of the 
intellectual elite of his time in Balkh. In addition, he also had a respectable position in the 
Saljuqid administration. He must have been a high and priority target for the local Ismaili dā‘īs, 
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who would have made their best efforts to win the loyalty of a talented and learned middle class 
man like N��ir-i Khusraw. Therefore, it would not be surprising that the local Ismaili dā‘īs had 
approached him at some point of time prior to his journey.  
There appears to be, however, a plausible reason why any link between N��ir-i Khusraw and 
local Ismaili da‘wat network should have remained unknown to the public. The Ismaili da‘wat 
always maintained a secret network. The Ghaznawid as well as the Saljuqid local authorities and 
non-Ismaili religious jurists were hostile towards the Ismaili dā‘īs and communities. Therefore, it 
is not surprising why such a link was kept in secret. However, there is also an evidence in the 
N��ir-i Khusraw’s journey, i. e. , in his itinerary and sojourns in different towns and cities, from 
which one could discern such a link between him and Ismaili da‘wat networks.  
In order to elaborate N��ir-i Khusraw’s initiation into the Ismaili da‘wat prior to his journey, it 
is useful to begin with an analysis of a fragment of biography of the Persian legendary dā‘ī,
�asan �abb�h (d. 518/1124). The remaining fragment of �asan �abb�h’s biography 
Sarguzasht-e Sayyidnā (Biography of our Master) gives us an indication that N��ir-i Khusraw 
had a close contact with local Ismaili leaders. In this biography, �asan �abb�h writes about his 
search for various sciences since his early childhood, being born in an Ithn� ‘Ash‘�r� family, and 
meeting the Ismaili dā‘ī by the name of Am�r Zarr�b. He states that: 
 
In Rayy I met a person by the name of Amira Dharrab [Am�r Zarr�b]; from time to time he 
explained the doctrine of the [Ismaili Fatimid] caliphs of Egypt, as before him N��ir-i Khusraw, 
hujja of Khurasan and Georgia... Amira Dharrab was a man of good morals … I saw that the 
Nizari group god-fearing, pious, abstinent and anxious about drink … Then I sought [to give the 
oath of allegiance to an Ismaili dā‘ī]... He said, ‘You who are Hasan have a great rank than I … 
how then shall I take your oath and receive the allegiance to the imam from you?’ After much 
arguing he took my oath. Then in the month of Ramadan of the year 464 (May 1072), ‘Abd al-
Malik b. ‘Attash came to Rayy. After seeing me, he approved of me, and appointed me a deputy 
in the da‘wat. He said to me, ‘You must go to [the Fatimid] court’.  
 (Hodgson, 1955:44-45) 
 
The last sentence in the above quotation clearly demonstrates that the Ismaili dā‘īs were 
facilitating the intellectual development of their brightest talents by sending them for further 
education and training to Cairo. Applying the analogy of �asan �abb�h to N��ir-i Khusraw, 
who undoubtedly was one of the brightest talents of his time, one could safely assume that 
N��ir-i Khusraw must have already given his oath of allegiance to a local Ismaili dā‘ī, before he 
was sent to Cairo for further education and da‘wat training. Ivanow’s analysis also leads him to a 
similar conclusion that N��ir-i Khusraw’s conversion to Ismailism happened prior to his journey 
to Cairo. Ivanow states that N��ir-i Khusraw must have been converted to Ismailism (if not born 
in an Ismaili family) at least several years before taking his journey to Mecca and then Cairo. He 
further argues that it is unlikely that a newly convert would have been sent to Cairo and become 
a dā‘ī. He must have already passed some tests before going for further education to Cairo 
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(1956:20-1). The above quotation from �asan �abb�h’s biography also suggests that that 
N��ir-i Khusraw was the �ujjat for Khurasan and Georgia, while the mainstream literature 
knows him primarily as the �ujjat of Khurasan and bilād mashriq (literally, the eastern lands).  
Another question in relation to N��ir-i Khusraw’s initiation into the Ismaili da‘wat system is, 
how it was possible for him to undertake a long and expensive journey from Balkh to Mecca and 
Cairo without financial concerns. Any answer to this question ought to take into account the 
possibility of his association with the Ismaili da‘wat. This assumption also raises another 
question as why he went for pilgrimage alone, instead of travelling with the usual annual 
pilgrimage caravans. N��ir-i Khusraw’s itinerary and his sojourn in different cities and towns 
provide an answer to these questions. In his seven-year long journey (1046-52), he left J�zj�n�n
by way of Shibirgh�n for Marw, from where he travelled to Bis��m and D�mgh�n and through 
Daylam�n and Tabr�z in northern part of Persia or modern-day Iran, before he reached Akhl�t
and �arr�n in Turkey, and came down to and Aleppo, and via Tripoli and Beirut reached 
Jerusalem and then Bethlehem, from where he made his first pilgrimage to Mecca. Finally, he 
arrived in Cairo in 7 Safar 439/3 August 1047.  
Undoubtedly, such a long journey was very costly. Financially, it would be questionable if he 
had taken a large sum of cash money to fund a two-year long journey. Even if he had taken that 
amount of gold or silver coins, it would still be questionable as why he circled all north-western 
part of Khurasan and northern Iran, and reaching Mecca through south-eastern Turkey, then 
down to Lebanon, Jerusalem and Bethlehem. He could also travel on a shorter route from Marw 
through Isfahan, al-Basra, Bahrain, to Riyadh and Mecca, which he took on his return journey 
from Cairo to Balkh. Equally, he could travel with the pilgrimage caravans. An analysis of his 
itinerary allows us to believe that it is beyond doubt that N��ir-i Khusraw was initiated into the 
Ismaili esoteric doctrine long before his journey. His travelling to Mecca and Cairo across the 
named cities, where Ismailis had their da‘wat networks, signifies the fact that, like �asan 
�abb�h, he was chosen for further education and training. Therefore, he passed through the 
Ismaili areas, where he was not only supported on his journey, but also gained first-hand 
knowledge of the Ismaili places, where he would also meet local da‘is. The journey was indeed 
an orientation tour of the Ismaili places, which was very vital and needed for someone who was 
expected to return with an important da‘wat mission. On his return journey from Cairo to Balkh, 
he was obviously supported by the Ismali da‘wat network.  
N��ir-i Khusraw experienced the final stage of his transformational journey during his two to 
three years of stay in Cairo. Here, he met the Fatimid Ismaili chief da‘i, Mu’ayyad f�’l D�n
Sh�r�z� (b. 396/1006), who became his personal master and mentor in Ismaili esoteric doctrine. 
His meeting with Mu’ayyad that culminated in meeting the Fatimid caliph-imam al-Mustan�ir 
bi All�h (427-487/1036-1095) marked the highest epoch in his life; and, consequently, in the life 
of Ismailis of Khurasan. N��ir-i Khusraw credits Mu’ayyad for preparing him to give his bay‘at 
(oath of allegiance) to Imam Mustansir billah (N��ir-i Khusraw, qa�ida No. 104, 1928), who 
appointed N��ir-i Khusraw as the �ujjat1 (proof) for the jazīra (island, pl. jazā’īr) of Khurasan, 

 
1 For a detailed discussion on the term �ujjat and its usage in the Shi‘a tradition, see Daftary, 2007: 117-18. 
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a commission to which he dedicated the rest of his life. Apparently, it is this oath of allegiance 
that, as previously mentioned, led Browne to believe that N��ir-i Khusraw was initiated into the 
Ismaili esoteric doctrine in Cairo. It is worth noting that N��ir-i Khusraw’s oath of allegiance in 
the presence of the Fatimid Imam-Caliph is different from the oath of allegiance of the first 
initiation. It would be surprising that Mu’ayyad would have taught Ismaili doctrine to someone 
who had not taken the oath of allegiance, and yet to take the same person to the presence of his 
imam of the time. N��ir-i Khusraw’s oath of allegiance in the presence of al-Mustan�ir bi All�h
must have been for his new title and responsibility as the �ujjat of the imam of the time for the 
island of Khurasan. On the term island, as Faquir Hunzai states, the Fatimid Ismaili imams 
divided the world into twelve islands, and appointed a �ujjat for each island to oversee the 
da‘wat mission and activities (Hunzai, 2011:1). N��ir-i Khusraw was one of the twelve �ujjats
and responsible for Khurasan, which represented an independent jazīra. Since �ujjat had full 
authority over the designated da‘wat territory, N��ir-i Khusraw was also known as �ā�ib-e 
jazīra-e Khurasan (the lord of the island of Khurasan).  
Upon his return to Khurasan in 444/1052, N��ir-i Khusraw’s new task was to disseminate and 
share his true power, i. e. , true knowledge, with the people of Khurasan. His new task involved 
his da‘wat activities and summoning people to the Ismaili esoteric doctrine and allegiance to the 
Ismaili Fatimid Imam-Caliph of the time. As expected, N��ir-i Khusraw’s new doctrine and 
mission soon antagonized local Sunni clerics, who accused him of being a mul�id (heretic). In 
order to punish and stop his preaching, they incited people’s religious sentiment against him by 
accusing him of being irreligious (Persian, bad-din), mul�id, Qarma�� and rāfi�ī (rejecter of 
truth). In this way they also demolished his house, plundered his property, and threatened to 
assassinate him (Daftary, 2007: 206). Consequently, N��ir-i Khusraw sought refuge in the 
valley of Yumg�n, in Badakhsh�n of present-day Afghanistan. At this time, Yumg�n was one of 
the territories of autonomous local ruler Am�r Ab�l Ma‘�l� ‘Al� b. Asad (N��ir-i Khusraw, 1953; 
Daftary, 2007: 206), who was either an Ismaili or a sympathizer of the Ismaili da‘wat.
Apparently, the presence of this Am�r in Badakhsh�n, and probably Ismaili communities in 
Badakhsh�n itself, were the key reasons why N��ir-i Khusraw chose the valley of Yumg�n in 
Badakhsh�n as his headquarters.  
In Yumg�n, N��ir-i Khusraw became deeply engaged in the da‘wat mission and intellectual 
activities. He trained local dā‘īs, supervised their work in different parts of Khurasan, and wrote 
his books. His qa�īdas reveal that he monitored da‘wat activities in different part of Khurasan, 
and, for the instruction of local dā‘īs, he used to send da‘wat treatises (books of da‘wat) every 
year (N��ir-i Khusraw, 1928: qa�īda No. 167). Today, the Pashayie, Hazara, Tajik and 
Badakhshani Ismaili communities in Afghanistan, the Badakhshani or Pamiri Ismailis in 
Tajkistan, the Tajik Ismailis in the westernmost part of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region 
in the People’s Republic of China, and the Ismailis of Gilgit-Baltistan (formerly known as 
Northern Areas of Pakistan), show great honour and respect to N��ir-i Khusraw. They read and 
regard N��ir-i Khusraw’s poetry and prose as fundamental Ismaili texts. It was also here in 
Yumg�n that he wrote numerous books and treatises on various issues, from religion and 
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philosophy to esoteric interpretation of the shari‘a and reconciliation between religious and 
rational wisdoms.  
N��ir-i Khusraw’s books clearly demonstrate the true power and knowledge, and the new 
intellectual framework, which he acquired during his seven-year long journey. His intellectual 
legacy became an everlasting source of intellectual guidance, inspiration and support for the 
Ismaili communities of the named regions in Khurasan as well as other Ismaili communities in 
other parts of the world. Apart from transforming the da‘wat school of Khurasan into a long 
lasting system, his intellectual legacies also made major contributions to Persian-Dari language, 
literature, philosophy, science of ta’wīl, and supporting the mutual relationship between rational 
and religious sciences.  
The intellectual and da‘wat mission earned N��ir-i Khusraw a special position in the history of 
the Ismaili da‘wat in general and in Khurasan in particular. Under his leadership, the Ismaili 
da‘wat and communities entered a new phase of history. He not only continued the da‘wat 
tradition, but also transformed the Khurasanian da‘wat school into an organized system, the 
legacy of which has lasted until the current date. He further developed and articulated the 
Fatimid Ismaili religious beliefs, practices, and interpretations through a set of finely elaborated 
poetical and theo-philosophical literature, and made them accessible to the people of Khurasan 
for the first time in the Persian-Dari language. In doing so, he has also entered into the list of the 
pioneers of the renaissance of the Persian-Dari language.  
N��ir-i Khusraw may have died after seventy years of age, sometimes between the age of 71 
(469/1077) or 87 (486/1093), which are the two most quoted dates. This would mean that he did 
not experience the split of the Fatimid caliphate and Ismaili da‘wat that occurred after the death 
of Imam-Caliph Mustan�ir bi All�h in 487/1094. As in his writings, including his dīwān, there is 
no indication of the Musta‘law�-Niz�r� split, it can safely be claimed that N��ir-i Khusraw died 
before the year 487/1094. He was also the last Fatimid dā‘ī of Khurasan.  
Conclusion  
This paper has analysed N��ir-i Khusraw’s dream and his intellectual transformation. It argued 
that N��ir-i Khusraw’s dream played a central role and fully revolutionized and transformed his 
intellectual life beyond imagination. It turned his dream of gaining true power, i. e. , the true 
knowledge, into an everlasting reality. The dream not only transformed his life and career, but 
also influenced the life of hundreds of thousand people in Khurasan until this date.   
The intellectual transformation N��ir-i Khusraw achieved was the result of continuous, 
complex, eventful and tireless struggle. Apparently, soon after his initiation into the Ismaili 
esoteric doctrine in his home town, Balkh in Khurasan, N��ir-i Khusraw began to question 
things, such as the purpose of life, religion, world, the political authorities, and the growing 
intellectual decay in Khurasan. The absence of a true master, who could guide and answer his 
questions, led him to experience an intellectual crisis, which must have been very disturbing for 
his inquisitive mind. He must have lived with this crisis for some times, during which he tried 
certain piecemeal supplements and adjustments, among which wine drinking appeared to have 
been one of such measures, in order to correct the situation.  
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It was in his fortieth year of life that he eventually finds the correct answer to his situation. He 
expresses it in two simple words: true power. He begins to believe that only true power or true 
knowledge, which I termed it as a thorough intellectual transformation, an intellectual revolution, 
or creating a new intellectual framework, could bring him out of the crisis, and open a new 
horizon of knowledge for him. It is at this moment of his life that he experiences a dream that 
becomes a dream-work and a life changing experience. Eventually, it is this dream-work that 
transforms his life, nourishes an intellectual revolution in him, and builds a new intellectual 
framework, through which he begins to influence and impact the life of Ismaili communities in 
the former Khurasan until the current date.  
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و انديشه ناصرخسرو بر مبناي قصايدقرآن عقل در

1منصور پيراني

 مقدمه

و اهميت آن و بر كاركرد و دغدغه خردورزي دارند در پهنه ادب فارسي دو شاعر حكيم بيش از ديگران درد خرد

و حكيم ناصر خسرو قبادياني دو شاعر اگرچه مراد از خرد در انديشه اين.تأكيد مي ورزند؛ حكيم فردوسي توسي

و معناي خاص آن منظور است يعني، متفكر و احوال حيات» خرد ديني«در بعد و اوضاع ، ليكن به تناسب دوره

و معنا هم و متفكر اسماعيلي مذهب.بسيار قابل تأمل است، از همان بعد و، ناصر خسرو حكيم در آثار تعليمي

و ديوان اشعار چهره اي از خود مي نمايدخ، وجه دين، زادالمسافرين، تحليلي خود: جامع الحكمتين وان اخوان

و گمراهيكه دغدغه و دين؛ دغدغه رهايي از جهل و، اش انسان است و حقيقتو رسيدن به خير به.سعادت

و انديشه هاي افلاتون به ويژه مدينه فاضله اش خواهد انسانمي-دست كم در عالم ذهن- تأثير از حكمت يونان

و جهالت داشته باشدو جامعه اي عاري و ضلالت و تعقل.از فساد به، بر اين روال با دعوت به علم و آراستگي

و وابستگي به دنيا بر معاصرانش پيشي مي گيرد و پيراستگي از دلبستگي و.اخلاق(تخلق به اخلاق الاهي) او

ر انديشه ناصرخسرود.متفكران اسماعيلي همانند غالب علماي ديگر مسلمان در شمار اصحاب عقل هستند

=خرد«مفهوم و دانستن) به نحو جدايي ناپذيري به » (= دانش«و» عقل در معناي وسيع كلمه به معناي دانش

و وابسته اند در.يكديگر پيوسته (و در نظر وي دانش از عقل سرچشمه مي گيرد؛ تنها انسان از موهبت عقل

ح و بدون آن به مرتبه از.يواني تنزل مي يابدنتيجه دانش) برخوردار است و دانش از سوي ديگر نه تنها دين

و امامان به بشر، يكديگر جدايي ندارند بلكه دين كه بايد در به دست-دانشي الهي است كه به وسيله پيغمبران

مي-آوردن آن بكوشد و راه2.شود ابلاغ و آخرت را نميبدون دانش درست را از نادرست توان هاي رستگاري دنيا

و اين همه به عنوان دانش فقط به بركت وجود عقل شدني است از اين رو مفهوم عقل هم در ايجاد.تميز داد

و چگونگي استنباط او از اين مفهوم  و هم در چگونگي اعتقادات ديني او اهميتي بنيادين دارد جهان بيني او

شا.را معين مي كند» دو جهاني« كيفيت بينش او از هستي  و ناصرخسرو و متفكر اسماعيلي مذهب است عر

و دريافت مفهوم عقل در انديشه.اهل تأويل و از اين رو براي مطالعه و مناسب مقام ي او اشاره اي هرچند كوتاه

و نو افلاطونيان)،و بعضي مكاتب عقلي(كلامقرآن مقال به آياتي از و نظر بعضي مفسران انديشه هاي معتزله

  m_pirani@sbu.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي،1
و ما علي رسول الا البلاغ المبين( 2)36:17( إِلاَّ الْبلاغَُ المْبِينُوما علَينَا)24:54.
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ما، اسماعيليه كه.را در يافتن سرچشمه هاي عقل در انديشه ناصر خسرو راهگشا باشدمي تواند قرآن با تأكيدي

و برتري دانايان بر نادانان مي كرد 1به علم

و نبوي و به طور كلي امر، دانايي، بر اهميت دانش2و روايات ديني،و با توجه به احاديث قدسي » شناخت«خرد

و ناخودآگاه_و شعور دو_خودآگاه و عقيدتي در و گسترش تمدن اسلامي از اساسي ترين مسائل فكري ره رونق

و.مسلمانان بود در اين مورد انديشمندان مسلمان به طور كلي به دو گروه بزرگ تقسيم مي شدند: فلاسفه

و به طور كلي طرفداران علوم تحصلي كه عقيده داشتند  از راه كسب» شناخت«متكلمان؛ علماي علوم ديني

نه،دانش و متصوفه كه معتقد بودند شناخت و گروه ديگر عرفا و به درجات امكان پذير است؛ و با تهيه مقدمات

و امكانات بلكه بي هيچ وسيله اي مي، با اين ابزار و لدني به آدمي الهام و شناخت حقيقت با علم حضوري شود؛

حق« يا به تعبير صوفيان دلبا سعي در تحصيل به دست نمي» وصول به و، آيد بلكه با صفاي آينه نور حق

.حقيقت در آن مي تابد

و پيشينه پژوهش، مسأله  فرضيه

و تفكرات فلسفي آشنايي عميقي، همانگونه كه از زندگي و ديوان اشعارش بر مي آيد ناصر خسرو با فلسفه آثار

و نظريات خود را در قالب چند و چندان در اين فن متوغل بوده كه انديشه و داشته و چكيده كتاب نگاشته

كه.توان ديدعصاره آن را هم در ديوان اشعارش مي و دانشي است از طرف ديگر مي دانيم كه فلسفه مادر علوم

و پويايي عقل را به همراه مي آورد با» عقل«و» خــرد« هايي كه انجام شد معلوم آمد كه واژه در بررسي.زايايي

د و همخانواده هاي اين (حدود،و واژه هر كدام بيش از پانصد بارتركيبات ناصر خسرو3قصيده) 250در قصايد

(و.به تكرار آمده است و بسامد بالاي واژه خرد(= عقل) در ديوان اشعار و تكرار از بررسي هايي كه صورت گرفت

و، منشاء، ريشه« حتي در ديگر آثار ناصر خسرو اين سؤال در ذهن نگارنده ايجاد شد كه  اهميت تكرار خرد علت

و چه مي تواند باشد؟ و مفاهيم آن چه در انديشه ناصر خسرو ناشي از كجا و تأمل»و عقل با مطالعه ديوان اشعار

و روشنايي نامه« در ديگر آثار شاعر از جمله  و جامع الحكمتين اين فرضيه در ذهن شكل گرفت» زادالمسافرين

مي كه همانگونه كه خود شاعر هم به صراحت در و عقل ديوان و منشاء اين خردگرايي مداري او را مي گويد ريشه

و در سينه محفوظ» قران«توان در منبع اصلي فكري ناصر خسرو يعني  جستجو كرد كه همواره با آن مأنوس

و در پژوهشقرآن بدين منظور.داشته است هاي صورت گرفتهو ديوان اشعار او را چندين باره در مطالعه گرفت

با به و پيوند آن و خرد ورزي در قصايد ناصر خسرو و تأكيد قرآن جستجو پرداخت؛ چون برآمد كه موضوع خرد

( قرآن.1 ، سوره قلم، آيه39/9: ( آيات4تا1، الرحمن(1) : ، سوره علق ، انعام ( آيه5تا1) (50(
ج2 ك: بحار الانوار ر. ج 180؛ 177، 1:148. ج2:32،97،99؛ ، 12:204؛
خس3 و مهدي محقق(. مجموع قصايد ناصر قصيده ضبط شده است كه از اين 278) به تعداد 1353رو در ديوان اشعار وي بر اساس چاپ مجتبي مينوي

 بيت بوده، در نظر گرفته نشده است.10تعداد قصايدي كه تعداد ابيات آنها كمتر از حدود 
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و اين موضوع را با توجه به اين كه همواره نياز، پژوهشي به طور اخص صورت نگرفته است،»تعقل«آن بر خرد

و خواهد بود .وجه همت خود گردانيد، اساسي انسان است

 چارچوب نظري

و مكاتب فكري و مفاهيمي است كه در ميان فرق فلسفي مختلف از جمله-واژه عقل (=خرد) از جمله واژگان

و فلسفه، معتزله، اشاعره و، اهل كلام ن معتزله و از اين ميا و منازعه بوده است و موضع بحث از ديرباز محل

و همواره به عنوان يكي از اصول اساسي  و شيعه بدان بيشتر بها داده و در باب مسائل عقيدتي آنها مطرح

و پيروان اين فرق عقايد خود را با استناد به آيات  و قرآن توحيدي از مستندات پايه آنها محسوب مي شده است

و دوام بخشيده اند و.احاديث معومين قوام فرقه اسماعيليه يا شيعه هفت امامي كه ناصر خسرو هم از اين فرقه

و گذشته از كتاب از مقام اجتهاد برخردا و تفسير اصول آن است «ر است در خيلي از آثار خود در صدد تبليغ

و جامع الحكمتين، زادالمسافرين او» وجه دين و عقايد او در باب اين فرقه را به وضوح در ديوان اشعار چكيده آرا

بر، مي توان ديد كه ضمن بيان عقايد و تكيه گاه انديشه او در، است» تعقل= خردورزي«اساس مفهومي كه

و هدايت به حساب مي آيد سرچشمه هاي اين تأثير، اين نوشته.كتاب آسماني تشيع هم از اصول بنيادين حيات

و در پي يافتن اين ارتباط استقرآنو اساس فكري ناصر خسرو را در  .مي داند

 عقل در قرآن

و نهي است از اين جهت به اين نام كه عقل در لغت به معني منع از«خوانده شده است صاحب خود را از عدول

و اهل كلام 472: 1366، صليبا»(راه راست باز مي دارد جوهري است بسيط كه حقايق«) اما در اصطلاح فلاسفه

ال« با مراجعه به منابعي چون.)140: 1428، جرجاني»(.كنداشياء را درك مي «و» الكريمقرآن العجاز العددي

، تعقلون«با مشتقاتش مانند» عقل«بنا براحصايي كه صورت گرفت روشن شد كه واژه،»المعجم المفرس

و، عقلوه، يعقلون در49، ...نعقلُ و از اين حيث با واژه 594-5: 1375، تكرار شده(عبدالباقيقرآن بار و» نور«)

ر و اين خود نكته اي است مبني بر اين كه هر دو واژه با و هدايت مرتبط استمشتقات آن برابر است؛ .ستگاري

تا.)هر انسان عاقلي مكلف به تفكر در پديده هاي هستي است156: 1987،(نوفل عقل به انسان امكان مي دهد

نخستين قرآن عقل در بيان.خود را خردورزانه با قوانين طبيعي تطبيق دهد يا آنها را با نفع خود سازگار كند

و بزرقوه و خصيصه انساني و حق از باطل به شمار مي رودي مميزه اين عقل.گترين وسيله تشخيص نيك از بد

و مطابق  و اعتباري بس والا دارد و متون دينيقرآن در سپهر انديشه ديني جايگاه را،و احاديث اعمال مؤمنان

و اعتبار دارددر صورتي كه مبتني بر چنين ضابطه، بدان سنجند مي تنها در تاريخ انديشه اسلا.اي باشد قدر

و اعتقادات پاي فشرده» معتزله«و» شيعه« و از اين لحاظ انديشه بر لزوم به كار گرفتن عقل در اعمال ديني اند

و انديشه و فرقه هاي اين دو فرقه به عقل سازگارتر مي نمايد ي ناصرخسرو هم از اين منظر با انديشه معتزله
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و قرابت دارد مع«.هاي مختلف شيعه همسويي تزله عقل نخستين منبع اخلاق است؛ انسان به ياري عقل مي نزد

و به وجود امري تنجيزي  تواند خير را از شر باز شناسد؛ در مي يابد كه تكاليفي بر عهده دارد كه بايد انجام دهد

و دروغ، در خود پي مي برد؛ يعني وظيفه دارد كه به خير و ستم و از شرّ و حقيقت روي آورد عدل

جايگاه حقيقي عقل، آگاه) بر اين مبنا ناصر خسرو هم به عنوان انديشمندي دين279، 1382، وعمرانب»(بپرهيزد

و خويشكاري آن را در زمينه باورهاي ديني نشان مي دهد .و ميدان كار

به، در بسياري از آيات قران و از سوي ديگر وي را خداوند از يك سو آيات خود را بر انسان فرو مي فرستد

) نشانه هاي 2:164(.مجهز نموده تا در آيات او تعقل كند تا خالق هستي را بهتر بشناسد» عقل«ويي به نام نير

و در كل به پديدهاي طبيعت محدود نمي و روز و شب و زمين كتاب-قرآن شود خود خداوند تنها به آسمان

و خداوند در بسياري از آيات قران-وحي د1مجموعه آيات خداست را نازل كرديم تا در قرآن ارد كه ما تصريح

و خرد بياموزيد؛ زيرا  و تدبر كنيد و فقط مايه تعقل نيست بلكه قرآن آن تعقل تنها نشانه اي چون ديگر نشانه ها

و پرهيزگار گردد(.است» سرچشمه عقل« خود  ) تاريخ انبيا6:32و كسي كه در آن بينديشد به عقل دست يابد

و يون و ديگر فرستادگان در سرگذشت ابراهيم و موسي و يوسف عيسي آمده همه آيات خدا هستند براي قرآنس

و رستگار شوند و تكرار بر تعقل در2.آنكه عاقلان تعقل كنند و اصلاً قرآن اما مراد از اين همه تأكيد چيست؟

درتعقل براي چيست؟ مراد خداوند از تجهيز بندگان به نيروي عقل چيست؟ پاسخ را هم خداو به قرآن ند خود

 مي دهد: باشد كه تعقل كنند تا:، آنان كه عقل مي ورزند

 به خداوند شرك نورزند

و نيكي كنند و نيك را از بد تمييز دهند  حق را از باطل

 دست به خون ناحق آلوده نگردانند

مي، چه آشكارا، كار ناشايست نكنند به چه نهان؛ اينهاست آنچه خداوند بندگان را بدان سفارش كند باشد كه

و فرايض ديني است در پرتو، تعقل در قران، ) مخلص كلام6:151عقل دريابند( به«براي عمل به دين و شناخت

و آن هدف» دانايي رسيدن دين« يعنيقرآندر» تعقل«خدمت به دين است؛ به تعبير ديگر، تعقل هدفي دارد

و رست» ورزي و گمراهي توأم استبراي همين است كه تعقل قرين به ايمان و نبود آن با كفر .گاري است

و قدرت تمييز(=عقل) مجهز است و چنين انتخابي، از آنجا كه انسان به نيرو و شرّ است قادر به انتخاب ميان خير

رفتار اخلاقي دقيقاً تابع اين تفكر است كه مسؤوليت را بر شناخت بنا مي نهد اگر«.به ياري عقل ميسر است

ق آنان كه در آيات.ادر به تفكر نباشد نمي توان او را بازخواست كرد همچنان كه بر ديوانه حرجي نيستانسان
 

:1و و ....43:3، 21:10،37:138، 109و6:32،12:2، 3:65،7:169نمونه را ،1
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و رستگاري به دورمي افتند، خداوند تعقل نمي كنند در.آنها را در نمي يابند در نتيجه از ايمان در سوره حشر

ن و و گويا با ناداني و كفر شيطان به هم پيوسته چند آيه پياپي مفهوم عدم تعقل به نحو روشن افهمي با عذاب

در.)17تا59:10است( « ايمان«در مفهوم قرآن تعقل و» و دانايي به كار رفته و دانش رستگاري برابر با دين

و دوري از دين يا بي ديني، كفر«با، عدم تعقل )64و30:2829:63؛ 171و 2:170برابر است(قرآن:» ناداني

ا و همه قرآن هميت عقل چنان انكارناپذير است كه نص صريح خلاصه آن كه و نبوي هميشه و احاديث قدسي

و اشاره مي كنند: لاَ يعقلوُنَ« جا به آن تأكيد علىَ الَّذينَ سلُ الرِّجعجيفاعتبِروا يا اولي)«100(يونس/و

بر2حشر/»(الالباب نقش قطعي عقل در رفتار انسان تأييد) ماوردي سخني از پيامبر(ص) نقل مي كند مبني

.)3، 1385، ماوردي»(اساس فعل انسان عقل است، هر چيزي اساسي دارد« است

و عقل كلامي  كلام

و رد نظريات» علم كلام«در دوره اسلامي و استدلالي اصول دين همراه با دانش هاي ديگر براي اثبات عقلي

بنا1ي جدليو يا بهتر گفته شود بر استدلال عقلي به شيوه» عقل«بر» علم« بنيان اين.مخالفان تدوين شد

و آثار فكري يونانيان به عربي  و، نه فقط در مفهوم قراني» عقل« نهاد شد با ترجمه فلسفه بلكه عقل نظري

و افزار اساسي آن درآمد و قواعد فني آن به صورت دستمايه و مجهز به دانش منطق علم كلام را علم.فلسفي

آنت يا شناخت عقليِ» عقل«به واسطه» شناخت خداوند« است؛» شناخت« وحيد هم گفته اند زيرا موضوع

مي.خداوند و از طريق كلام الهي، يا همان نور ايمان» علم قائم به وحي« خواهد به ياري يعني اين كه عقل

و احاديث قدسي) به شناخت خداوند برسد؛ چرا كه مي«(وحي و صفات او كند از ذات باري علم كلام بحث تعالي

و خليل الجر»(از آغاز تا انجام بر طريق قانون اسلام،و احوال ممكنات و همانگونه كه 141-42: 1358، فاخوري (

كه» عقل«در معني اصطلاحي با» جوهري است بسيط كه حقايق اشياء را بدان درك توان كرد« آمده است تنها

الاياري اين نيروي نهاده هي است كه مي توان به شناخت خداوند رسيد؛ چرا كه اين نيروست كه به انسان ايني

.قدرت را مي دهد كه همواره بكوشد تا خداگونه شود بدون آن كه هرگز بشود

و اسماعيليه  معتزليان

ام» اصالت عقل« معتزليان پيرو، در ميان مكتب هاي مختلف كلامي و صراط مستقيم آن را و دين ري هستند

و به وسيله آن انسان خداوند را مي شناسدو.عقلاني مي دانند در نظر آنان عقل موهبتي الهي است بر همگان

و دانشي است و علم به خدا سرچشمه.شناخت خداوند سرآغاز هر شناخت شناخت خداوند سرچشمه شناخت

شعلم و راهنماي انسان است در آنها ست؛ از اين رو عقل داراي اهميت اساسي و بد؛ به سبب وجود ، ناخت نيك

و مسئول اعمالش مي .شود آدمي موجد

1 Dialectic 
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و مكتب آنان بزرگترين مكتب كلامي است يادآوري از آنان در اينجا موجب ديگري.معتزله نخستين متكلمان

و آن اثري است كه انديشه هاي اين مكتب در همه عقل و از جمله در نيز دارد گرايان دوره كلاسيك اسلامي

و اسماعيليان ديگر گذاشته است و اثبات يگانگي خداوند.اخوان الصفا ناصر خسرو هم استدلال آنان را در توحيد

و  ميان اهل مذاهب مختلف دين اسلام در توحيد مي داند(ناصر، طريقت آنان را قويترين طريقت« مي پذيرد

(از.)58، 1363، خسرو و اسماعيليه و منطق عقلي معتزله جمله ناصر خسرو) متفاوت است؛ ولي عقل در كاركرد

و بد و درنتيجه آگاهي به نيك و پاداش روز جزا، هر دو براي خداشناسي و قطعي، مسئوليت اعمال نقش اساسي

و دنيا.دارد و استنباط از نقش عقل در دين با، با وجود اختلاف در برداشت ها مي توان گفت كه ناصر خسرو

و  و تأكيد بر همانندي ميان معتزلهمعتزليان هم نظر است و، اشاره كلي ما به دريافت از عقل در كلام اماميه

و حتي مخالفاني است كه او  و يادآوري پيوند فكري ناصر خسرو با ديگران اسماعيليه براي توجه به همين امر

.خود از آنها تبري مي جويد

و نسبت انسان با خدا  خويشكاري عقل

ميهر چيزي براي غايتي انسان غايت.آيد؛ غايت هر چيزي علت آن استكه در آن نهفته است در وجود

و كار آدمي همانند كار.و عقل غايت انسان است، آفرينش به تعبير ديگر شرف هرچيز به فعل يا صنع آن است؛

و حتي از جوهر اوست؛ از گوهر خدا، خداست م« پس آدمي از همه به او نزديكتر است صنوعي آدمي نزديكتر

و از جوهر صانع كلي باشد به نفس خويش و دليل بر درستي اين قول.باشد بصانع عالم جسم به تركيب خويش

و جزويت او از آن كل نيز بر رونده است؛ (براو) صنع صانع كلي رونده است صنع مردم بر قدر آن است كه هرچه

بر چنان كه صنع صانع كلي بر طبايع رونده است بدانچه مر هر يكي را از آن كاري فرموده است به كليات آن كه

ناصر»(.مردم نيز مر بعضهاي طبايع را كارها همي فرمايد كه آن اجزاي طبايع ازفرمان او نگذرد، آن همي روند

حاصل كلام آن كه از ميان آفريدگان انسان از همه به آفريدگار نزديك است زيرا كار.)117-18، 1341، خسرو

ا و صنع) و طبايع مسخر آفريدگارند(فعل بر،و از همه به خداوند ماننده تر است همچنان كه عناصر انسان نيز

و به خواست خود آنها را به كار مي ميآنها پيروز است و در آنها تصرف و گيرد و تصرف نشان توانايي است كند

ك و بنا به خواست خود آنها را در ميان همه آفريدگان فقط انسان است كه مانند خداوند در جهان تصرف مي ند

و نزديكي انسان با خداوند در انديشه ناصر خسرو به حدي.)102، 1328، به كار مي گيرد(ناصر خسرو پيوند

انسان« است كه براي آن كه خواننده از كلام او در گمان نيفتد ناصر ناگزير فصلي مي گشايد در بيان اين كه

و 465(زادالمسافرين:» خدا نخواهد گشت و منزل )و از ياد نبرد كه انسان بر مثال مسافري است در اين عالم

انسان.)120جامع الحكمتين:»(برتر از مردم چيزي نيست جز آفريدگارِ مردم«و» مقصود او حضرت صانع است

د راپيوسته اين« ) حال پرسش اين است كه 121: 1371، شدن است بي آن كه هرگز بشود(مسكوبه خدار
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و از كجاست؟ پاسخ همان هما و باطن از چيست؟ و برتري او بر همه آفريدگان عالم ظاهر نندي انسان با خدا

شرف مردم«.در انديشه ناصر خسرو همانندي انسان با خدا به سبب عقل است.»عقل« غايت انسان است يعني 

و اين يگانه وجود خردپذير (=عاقل) 192زادالمسافرين:»(بر ديگر چيزها آن است كه او مر عقل را پذيرنده است (

و موجودات آن نيست خدا مردم(=انسان) را بر ملك باطن هم پادشا كرده« فقط فرمانرواي اين جهان محسوس

و پادشاهي انسان بر دو جهان از بركت وجود عقل است كه خود موهبت الاهي است: 122همان:»(است (

شم خداي است در تو خـــرد نهاده و چو در مشك  چو در نار نور

دم سخن را بــه ميزان دانش بسنج و  كه گفتار بي علــــم باد است

 نيـــامد به هـــم تا نداديش نـــم سخن را به نم كن به دانش كه خاك

و از بد دژم  خرد دوست جانِ سخنگوي توست كه از نيك شـاد است

)62ان:(ديو

و علم، خويشكاري عقل و همانطور كه شرف هرچيزي به فعل اوست، علم(دانستن) است شرف عقل، فعل عقل؛

را.نيز به علم است و نيك و به او عقل عطا مي كند تا بد خداوند انسان را به سوي خويش مي خواند

ي اوست بر خلاف علم كه  ر صفتي است از صفات برت« بشناسد(=بداند) عقل صفت خدا نيست آفريده

و از اين دست نيز همانند خود كرد249: 1363، ناصر خسرو»(خدا « ) خداوند اين صفت خود را به انسان بخشيد

و كلمه« كلمه«بدانچه و تري نيست قرآن.1خداست» آگاهي«خود را بدو رسانيد و هيچ خشك كتاب خداست

عل59/6كه در آن نباشد( و آيات اوست كه صاحبان عقل در آن تعقل مي ) كتاب خداوند در بر دارنده م الاهي

و آفرينش او را مي شناسند و خدا و كتاب به سوي، خداوند علم(= شناخت.ورزند دانستن خود را از راه رسول

در.ابزار آن را هم در وجود مردم نهاد تا بدان دريابند: عقل، مردم مي فرستد و تعبير عقل پس به سبب ابداع

هستي نمي پذيرد، هستي بدون دانستن عقل.كار عقل(= خويشكاري عقل) است، كار آدمي، دانستن نهاد آدمي

مي،و تا هستي را دانستي مي عقلِ داننده با هستي يكي كنُ) يكي زيرا عقل ورزيدن همان.شود شود؛ با كلمه (=

و عقل با  كن« هست شدن است مي.يكي است» كلمه= ز امر باري عقل اول پديدا« گويد در جامع الحكمتين

و اين به مثل سخني گشت به دو حرف كه خود عالم با هر چه اندر اوست از آن دو آمد كه امر بدو متحد شد

و اين دو 148»(.حرف پديد آمد و جزئي چندان روشن نيست ) اگرچه در انديشه ناصرخسرو مرز ميان عقل كلي

و، ديني، رود اما معنايي كه شاعر از آن اراده مي كند بيشتر اخلاقيواژه غالباً در معنايي مترادف هم به كار مي 

خرد در ديوان ناصر خسرو به همان مفهومي به كار«اجتماعي است تا خرد در معناي فلسفي آن؛ به تعبير ديگر

و از جمله در شاهنامه فردوسي ديده مي عن رفته است كه در ادب آن دوره و با دامنه اي محدودتر به وان شود
 

و كلمه خدا بود« 143ص: 1:1مقايسه شود با انجيل يوحنا،1 و كلمه نزد خدا بود »در ابتدا كلمه بود
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و سابقه آن به ادب دوره ساساني و تا گلستان سعدي ادامه يافته و دمنه آمده پند نامك، حكمت عملي در كليله

و به دوراني كه خرد در نام خدا(اهورامزدا= خداوند خردمند) بود ، بنياد اخلاق بر اصل پندار نيك.ها مي رسد

د و نقش خرد و كردار نيك بنا نهاده شده بود و به خصوص گفتار نيك ر راهنمايي به سوي اين سه اصل سه گانه

از، دين، خرد(=عقل) مانند جهان.)130مسكوب:»(.بود» حكمت عملي« عمل به آن يعني و سخن دانش

و از آن سخن گفته اند .موضوع هايي است كه در قصيده هاي ديوان اشعار شاعران فراوان به آن انديشيده شده

و كيمياي سعادت در دو جهاندر اينجا نيز خرد هديه تن، جاني كه در سراچه تركيب.ايزد است تخته بند

و تنگناي دنيا برهد؛ زيرا كه خرد در نهانگاه، است چگونگي، فقط به ياري خرد است كه مي تواند از اين زندان

.آن را به آدمي مي آموزد

 تأثر ناصر خسرو از قرآن

ميناصرخسرو درراقرآن)82/50،189/7،206/33،،48/29،58/5:(قصايد گويد چنانكه خود و حفظ داشته

و منزلت، آثار مختلف خود و فوايد آن سخن به ميان آوردهقرآن از مقام و كتب ديگر.استو فضايل او در اشعار

و اقوال ائمه معصومين را به طرق گوناگونقرآن، خود و نبوي تضمين، به صراحت يا به تلميح،و احاديث قدسي

و تسلط خود را در فهم معاني كتاب خداوند از يك سوي و استنباط معاني از سخنان بزرگان،و ايراد كرده است

و ايمان از سوي ديگر آشكار مي سازد به«.دين و توجه بسيار قرآن ناصر خسرو به علت توغلّ در مسايل ديني

 كه به گفته خودش: 

)371(ديوان:» چون آينه زخواندن فرقان كنم جان را چو زنگ جهل پديد آورد«

و تشبيهات )555-6: 1366،(شفيعي كدكني» ها گرفته استنيز در شعر خود مايهقرآن از مجازها

و بيان معاني باطني آنها در جهت تبيين، در آثار منثور خود وي و، بيشتر به تأويل آيات و عقايد تأييدتثبيت آرا

مي، ما در اشعار خويشا؛پردازد اسماعيليه مي و تصاوير خاص قرآني بهره و هم بسامد؛گيرد هم از مجازها

و مضمون گيري از امثال و قهرمانان قرآني، استفاده از الفاظ معرفت وتسلط، در اشعار او بسيار است، قصه ها

كلقرآن حكيم اسماعيلي به  و و تركيبات درو مفردات آن تا بدانجاست كه بسياري از تعبيرات مات قرآني را

و جمله هاي خود مي آورد «1استبرق«مانند:، ميان ابيات ،يس»(3عرجون«،)26/ آيه15،(حجر»2مسنون»

و قبائل«،)36/آيه69، حاقه»(4غسلين«،)39/آيه 36 «13/آيه49، حجرات»(5شعوب و ضرّاء) آل»(1سرّاء
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«134/آيه3، عمران «25/آيه10، يونس»(2دارالسلام) «9/آيه18،(كهف»3اب الرقيماصح) حبل خدا(=حبل)

«256/آيه2، بقره»(4االله) « لوح محفوظ)  گويدمي، يا به هنگامي كه در كاينات تأمل مي كند» باد عقيم»

و فاسدات«  بنگر اندر لوح محفوظ اي پسر خطـّــهاش از كاينات

» از دريا دواتجز درختان نيست اين خط را قلم نيست اين خط را جز

)324،(ديوان

كلَمات ربي« سوره كهف 109كه ناظر است به آيه َتنَفد أنَ قبَلَ لنَفَد البْحرُ لِّكَلمات ربي قلُ لَّو كَانَ البْحرُ مدادا

بمِثلْه مددا جئِنْاَ لَوگ....و»و و آن را به انحائ گوناگون در در بسياري موارد نيز مضمون آيه يا حديثي را رفته

آناز نمونه.اشعار خود آورده است و علي بابها« حديث نبوي، هاي از» انا مدينه العلم است كه در بسياري

(و.قصايدش اين روايت را با تعابير گوناگون بيان كرده است تأويل گرايي كه از ابعاد ديگر اهميت كار ناصر خسرو

ميباطنيان) است در پر و اهميت خرد در نزد آنان نشأت هم، گيردتو همين توجه به جايگاه ، چرا كه در نظر آنان

)تأويل گرايي به 497، 1388، احمدي»(تأويل در حكم كوششي است براي راهيابي به افق معنايي اصيل متن«

و چند فرقه ديگر تنها شيوه درست درك معني و حروفيه و اسماعيليه و ويژه در آيين صوفيه در ميان« بود

و پويايي  و در اعتلا و غناي فرهنگ آنان شد و موجب تلطيف ذهن و گسترش بسيار گرفت مسلمانان رونق

) ناصر خسرو خود در جامع الحكمتين در مورد ارتباط بين59، 1378،(درگاهي» انديشه آنان تأثير بسيار نهاد

و عقل مي نويسد اوو تأويل باز بردن سخن باش ...«تأويل و اول همه موجودات ابداع است كو به عقل،د به اول

و مؤيد همه رسولان عقل است ) حكيم اسماعيلي كه عقل را رسولي از 116، 1363، ناصر خسرو»(متحدست

و خداوند و تكيه بر اين نقطه مشترك انسان و تأمل در آيان، جانب خداي رحمان مي داند؛ با آگاهي قرآن تأويل

و آن را .جايز مي شماردقرآن بر اهل را درست

و خردگرايي  ناصر خسرو

و انديشه يوناني و ديگران از سويي به حكمت و ايراني) (متفكران اسماعيلي ناصرخسرو همانند پيشگامان خود

و از سوي ديگر به علت مسلماني به، به عقلي كه به خدمت دين درآمده، نظر دارد و يعني به عقل كلامي

جامع«از نام كتاب معروف حكيم يعني.كه سرچشمه عقل كلامي استقرآن(معتزليان)و به متكلمين اهل عقل

و يوناني است؛ گرچه برمي» الحكمتين و تركيب دو حكمت اسلامي آيد كه ناصر خسرو تا چه اندازه در پي تلفيق

د«سابقه اين امر به محمد بن احمد نخشبي برمي گردد آنگاه كه  و ر درگاه سامانيان نفوذ به ماوراءالنهر رفت

.20، بيت:2. قصيده1
38بيت:72. قصيده2
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و و توانست بين تعاليم حكيمان يونان و اهل كلام بود و در نشر دعوت باطنيه اهتمام كرد؛ وي حكيم يافت

(=62-3، 1371، زرين كوب»(عقايد باطنيه تلفيقي كند ) ناصر خسرو را مي توان بزرگترين ستايشگر خرد

بزرگ پارسي در پهنه اين كار با او برابري نمي توانند كرد تعقل) در شعر سنتي ايران دانست هيچ يك از شاعران

و خردورز» فردوسي«و» خيام«شايد نكته سنجان خرده بر سخن ما گيرند كه  و، بزرگ هم حكيم بوده اند

و، ستايشگر خرد و خيام و به تعبير استاد شفيعي فردوسي و منزلت زيادي قائل بوده اند كه براي خرد ارج

و ناصرخسرو حكي و آموزش«م واقعي اند و فلسفي آنان بر اساس احترام به خرد نهاد و اجتماعي هاي اخلاقي

چه38-39، 1372،(شفيعي كدكني» است كه در يك تقسيم يندي عام به نوعي تفكر اعتزالي مي رسند ) اگر

و نمي توان اين سه حكيمِ شاعر را در تمام وجوه انديشه از يك سنخ تلقي كرد اما حقيقت  اين است كه فردوسي

و  و بهاي آن به نوعي جبرگرايي و تبيين قدر و ضمن خردگرايي خيام در مقايسه با ناصر خسرو در بند تقديرند

و ناهماهنگي در دستگاه فلسفي آنان پديد مي آوردو اين امر گونه.اندتقدير آسماني هم باور داشته .اي تعارض

و تعق و عقلانيت و تحليلبه اين دليل كه خرد آن،ل و خلاق است كه در كنار ، آنگاه در حيات انساني ارزشمند

و انتخاب هم براي او فراهم بوده باشد با.زمينه هاي اختيار و خيام و تأييداما فردوسي انديشه هاي جبري

و تصميم انسان در برابر تقدير، اعتقاد به بي تأثير بودن انتخاب ا، اراده و بي اراده بودن نسان را در كار مجبور

با، با ابعاد ديگرانديشه او هماهنگي همسويي داشته، مي كنند؛ در حاليكه خردگرايي ناصرخسرو تأييدزندگي 

و با اعتقاد به اختيار انسان قوام گرفته است اين ويژگي انديشه او را حاوي عناصري.اراده گرايي توافق يافته

و معني دار نشان مي دهد، سازگار هاي اجتماعيِ مصلحانِو از اين راه نيز ايدئولوژي او با ايدئولوژي«و منسجم

و قرابت پيدا مي كند هم»(.تاريخ شباهت و پيوندي اين عناصر در دستگاه فكري ناصرخسرو تا همان) ارتباط

و هماهنگي معني دار و خرد را در يك همراهي ي سرنوشت نهايي انسان، بدانجاست كه او دانش و تعيين كننده

و قضاي آسماني مي داند:  چيزي معادل تقدير

و قـدر مرا و قدر كند وين هردو رهبرند قضا ز قضا  هركس همي حذر

ز يكي نامور مرا و نام قـدر سخن ياداست اين سخن  نام قضا خــرد كن

)6(ديوان:

خ، شريعت، دين، ناصر خسرو و معيار و باورهاي ديني را با محك و دين عاري از خرد را بي آداب رد مي سنجد

و برگزاف مي داند:   حاصل

ز خداوند عطا ست )47(ديوان: راست آن است ره دين كه پسند خرد است كه خرد اهل زمين را

(ديوان: )45عقل عطاي است تـــو را از خداي بر تن تو واجب دين زين عطا ست



��� 

همدر نظر ناصر خسرو گوهر آد و نشان انسان بودن ، تلقي ناصر خسرو از اعتبار خرد، با اين تعبير.خرد است، مي

و « صادر آول« با اين باور حكيمان كه نخستين آفريده و بنياد انديشه او قواممي تأييداست» عقل» شود

و ناهمخواني نمي گردد:، بيشتري مي يابد؛ در نتيجه مانند تفكرات صوفيه  دچار آشوب

)386(ديوان:» بي عقل مرد سنگ بود خاره«از سنگ خاره رنج بود حاصل

و به او قدرت تسخير بر افلاك مي و دانش مقام آدمي را از چرخ در مي گذراند و خردورزي همچون دين خرد

 بخشد: 

(ديوان: گر خرد را بر سر هشيار خويش افسر كني سخت زود از چرخ گردان اي پسر سر )431بر كني

(ديوان: )64درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آوري چرخ نيلوفري را

«خرد« در ديوان ناصر خسرو به كرات از « دين» « دانش» آن» و فضليت او» سخن گفته شده است در نظر

و هديه و آدمي را بدان ويژهي خداوند به لطف خويش آن عقل گوهري است لطيف را در نهاد آدمي وديعه نهاده

.گردانيده است

(ديوان: )110سخن در ره دين خردمـند را سوي سعد رهبرتر از مشتري است

و انديشه را زين بر اسب زمان انـدرين پهن ميدان  خرد را عنان ساز

 ما را به فرمان او شد خرد جفت جان خرد هديه اوست بر ما كه

)83-4(همان

) )112خرد آن است كه چون هديه فرستاد به تو زو خداوند جهان با تو سخن گفت به راز

و خلقت انسان مربوط مي و چراهايي كه به عالم آفرينش ناصر خسرو.شود عقل برانگيزنده انسان است به چون

و هواها مي جنگدخرد را هديه الاه و رسول خداوند به سوي انسان مي داند كه دائم با هوسها پرتوي، عقل،ي

در نظر ناصر خسرو«.كه بدان ره به سوي حقيقت مي گشايد_همچنان كه نور براي چشم_است از خداوند 

و درجات است و عقل مقيد، عقل داراي مراتب و تما.عقل مطلق يلات است عقل عقلي كه در تعارض با هواها

و ضرورت بعثت  و انسان را به شناخت خداوند مي رساند ي شريعت فعاليت مي كند مقيد است كه در محدوده

و از سجستاني ابويعقوب)129، 1362، دشتي»(.انبيا را بيان مي كند از مفسران انديشه هاي اسماعيلي

 هست ايزد امر: زيرا، ندارند تأخرّو تقدمريكديگ بر امرو اول عقل« كه استآنبرپيشگامان ناصر خسرو هم 

 اول عقلپس ...نبود هستي هيچ نبود خرد« اگر كي يعني، خرد به مگر نبود ايستادن را كردن هستو است كردن

(از عقل اول نيفتاد پيش كردن هستو نيفتاد كردن هست پس از در22: 1327» مي اشاره مطلب همين ادامة)

 عملهايو پسنديده فرمان كارهاي نطقي نفس به زيرا او دارد قرار امر جايگاه در كه است جوهري عقل كه كند

و و هم از امور ناشايست باز مي دارد  كي ايزد امر با بودي يكي عقل نه اگر« گويد مي پايان در گزيده مي دهد



��� 

 بر تأكيد ضمن رخسروهمان) ناص»(فرمان عقل عقل مانند فرمان ايزد نبودي، از امر به نفس امر كنند عبارت

: مي كند وصف گونهاين را موجودات مراتب، واحد از واحد صدور

و زان موجود اولين دان خرد  گويا جانورگهآنو حيوان گونةو آنگه نبات جسم پس نفس

 ناپيدا معدوم بدو پيدا خود به هريك ناممكن همي موجود بدو ممكن خود به يك هر همي

)2(ديوان:

.از سوي ديگر معلولو است علت سو يك از كه شودميه شمرد ها علت همة علت» كلمه«ه اين ترتيبب

 محسوسات در كه است آن جز عقلو كلمه اما فرق ميان« مي نويسد عقلو در بيان تفاوت ميان كلمه ناصرخسرو

 ...خوانند واحد را عقلمرو گويند حدتو را كلمهمرو ...گردانيدن نزديك دواند به گفتاردرو جدايند ديگر از يك

 بداني كه وقت آن نيامد مگر سازوار را مراو تمامي نامو بود تمامو بود نخستين هست كلمه چون كه پس گوييم

وهمو بود علت هم كه  از نيستند يكي جدا سر اين از است پيوسته به معلولات عالم در علت ها چون معلول

 از كه باشد است سزاوارتر»كلمه« كه نخستين علت آن برخيزد معلول علت برابرگيري چون كه روي بدان، ديگري

و جدا معلول خويش  ) كلام90-93، 1380، ناصر خسرو»(است عقل كه باشد او معلول زير همه هستي ها نباشد

 خرد« سد كه مي نوي است ابويعقوب سجستاني سخن اين از برگرفته عقل با كلمه شدن يكي باب در خسرو ناصر

هر، ايزد فرمان از نصيبي آفرينش از جزوي هر كند واجب يعني كلمه با شود يكي  ايزد فرمان از را آفريدهاي كي

-20، 1327،(سجستاني».نور فرمان يزدان درو تابنده بودو بود يابنده آن بهرازو، شد ظاهر بدان كي بود بهري

 نشود ظاهر سخن هر چند آورد مي پديد مفرد سخن كلمه كه است آن كلمه با خرد شدن يكي معني ديگر)و19

 ظاهر عقل نيامدند توليدو تكوين حد به حد ابداع از چيزها تا كه بدانو توليد گاه تا ابداع گاه از آفرينش رفتن از

 حد به ابداع حد از چيز آن تا آن پيش از نشناخت خويش عقلانيتو موجود بود؛ عقل اندر كي تخمآننهو نشد

اوباو عقل گشت سخنگوي مردم رسيد مردم به است ابداع كي ايزد امر كي زمانآنپس.توليد نيامدو تكوين

 ميانو صفتهاو نامها ميان فرق كردنو چيزها ترجمةاز.كنند پيدا مردم كي سخنان از سخني هر تا شد يكي

 مي انكار را عقل بودن معلول زادالمسافرين در ) اما19(همان:.را باشداو آيد پديد ها حكم از آنچه ميانو حكمها

 از را او مر بدانچه نيست معلولو ما درست كرديم كه عقل« اثبات مي رساند به اينگونه را آن بودن ازليو كند

ازنه را عقل مر حق مبدع كه كرديم ظاهر تمام كنندة فاعل كلي است پس او بلكه نيست شدن تمام چيزي

، نباشد فساد او را آنچهو فساد به نباشد گشتن باز چيزي به را او مر نباشد ديگر از چيز آنچهو آورد پديد چيزي

 مي آورد عقل بودن العلل عله براي كه ديگري ) دليل194: 1341،(ناصر خسرو» است ازلي عقلپس، ازلي باشد

 است كه مرتبه اي به رسيدن در چيزره كمال جهان ايندرو است عقل به رسيدن او در انسان كمال كه است آن

و» علت است اين فرود همه علتهاو ديگر است بوده عقل عالم بĤغاز علتپس« است آمده وجود آن به از ابتدا
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 از ابتدا كه شود مي منتهي به تخم آن كمال: شودمي متوسل گياهانو درخت مثال به خويش سخن اثبات براي

و تعصب 193: همان»(.است آمده وجود به آن و لجاج ) ناصر خسرو در پي آن است تا جهاني را كه بر به عناد

و خو گرفته بي، آلوده و و علو، خردي آن را تباه كرده استخرافه و در سايه آن تعالي و بلندانديشي خردورزي

مي.همت بياموزد و استدلال با عامع مردم و همت او صرف احتجاج (از جمله.شود در نتيجه بخش اعظم كوشش

و تعقل روزنه و شكست هنوز هم در استدلال زرين كوب اين پير خشن جامه سخت استخوان)تا مرزهاي نوميدي

و روشني مي جويد؛ ناداني و يا انحراف، تعصب، اميد و لجاج در دينورزي بلايايي است كه با تعطيلي خرد شتاب

و چاره آن را هم نا و حكيمان خردورز رهنمون گشته اند از آن دامنگير مردم زمانه شده است رو«صر خسرو

و عقلانيت و دانايي.»آوردن به عقل و حراست از ساحت مقدس حكمت ، حكيم اسماعيلي به منظور پاسداشت

و بي و درآويختن با جهل و ستيز و تقليدهاي كوركوررانه مي بيندخود را ناچار از جدال و خرافه .خردي

و و خرافه پرستي و ابتذال ترين انگيزهخردستيزي در تلقي ناصر خسرو مخوفافسونگري و ي انحطاط عقيده

و كم خردي.انديشه هاست و، براي رها ساختن انسان ها از بند ناداني ناگزير بايد آنها را از عرصه اجتماع

ي با ناصر خسرو به هنگام روياروي، براي دست يابي به اين آرمان خجسته.مخصوصا از اذهان مردم زدود

و افشاگري، گمراهكنندگان مردم و حرمت هيچكس را نمي كند؛ با بيدارگري و، رعايت حال بازيگران منبر

و اعتبار دروغينشان را در برابر چشمان مقلدان، محراب ميو حشمت ) 227كند(ديوان: شان برملا

 بازتاب خرد در ديوان ناصرخسرو

تأكيد مي كند روايات بسياري هم از معصومين نقل شده است مبني كريم كه بر تعقلقرآن علاوه بر آيات فراوان

و اساس فعل انسان« بر اين كه كه».اوست» عقل« هر چيزي اساسي دارد بر اين مبنا ناصر خسرو هم

و دانش و فلسفه و هم از حكمت و معيارهاي ديني را به درستي مي شناسد هاي ديگر عصر خويش آگاهي دارد

ها،ناديا، آيين ها و سرزمين هاي ديگر را از نزديك ديده است، فرقه و باطن اسرار ديگران، سنن و بار از كار

مي» بدديني« بخصوص مخالفانش كه وي را به  در، كنندو فساد عقيده متهم سر در مي آورد؛ ناصر خسرو

(اقصيده  بيتي) با مطلع: 133ي بلند

و جهان گشته سراسر و از درت اين چرخ مدور اي خوانده بسي علم  تو بر زمي

)242(ديوان: قصيده:

ميكه به تعبير مهدي محقق قصيده و فرق«گويدي اعترافيه اوست براي جستن حقيقت به سوي مذاهب

و با مردم گفت  ): 351: 1363، گو كرده است(محققوگوناگون روي آورده

و و از ترك وز سندي و از هندو و تازي ز عبري همه يكسر از پارسي  رومي

و پرسيدم بي مر و دهري در خواستم اينحاجت و مانوي صادق  وز فلسفي
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)505-515(ديوان:

و همانگونه كه از كلام و رايج در عصر شاعر بوده است و يهود از مذاهب مهم چنان كه مي دانيم مذهب ترسايي

ت و نكوهش آن دو مذهب را وي بر مي آيد ناصر خسرو نسبت به مذاهب ديگر رفتار و تسامح آميز داشته ساهل

 روا نمي داشته است: 

و سودا را ؟ از سر هوس برون كن  فضل تو چيست بر ترسا

و گرفته محمد را او كافر است گرفته مسيـحا را  تو مؤمني

؟ و رفيقانند چون دشمني تو بيهده ترسا را  ايشان پيمبــران

)77صيدهق،(ديوان

و مرجع همه خداوند است(قصيده و يهود هم بنده حق هستند با،)40-52ابيات:،77با اين بيان كه مسيح

به، تكيه بر خرد و ژرف انديشي مردم را و آموخته هاي ديني» تأمل«،»تعقل« استدلال -و تجديدنظر در باورها

 خواند: شان فرا مي

و فاضل آ، مرا گويند بددين است و نبودي علم چندانشبهتر ن بودي كه دينش پاك بودي

)217(ديوان:

و بدخواهان خود را هم_جاي ديگر ناصرخسرو در بيشتر اشعارش دشمنان و هم دين او كه از قضا هم كيش

و استدلال به آيات_هستند و با استناد يثو احادقرآنو به اعتقاد او از مسلماني جز نامي ندارند با زباني گزنده

آن« گيرد نبوي به باد انتقاد مي و در پي و استدلال در چكامه نفوذ مي كند به اين مناسبت كم كم عنصر عقل

و تمسك به  آن» فضل يارانِ«مباحثي نظير جانشيني پيغمبر(ص) و امثال و83: 1373، يوسفي»(.او )مصلحان

و تعالي ان و سعادت و بهبود زندگي وي را در تجهيز او به چاره جويان راستين سرنوشت بشري راه فلاح سان

و دانسته اند، دانش و فرهنگ ديده در.آگاهي و فرهنگ و دين و تيره است؛ دانش ناصر خسرو هم از اين تبار

و بهره او از زندگي است و ارزنده ترين ميراث و گرامي ترين دستاورد انسان .انديشه او گرانترين

و و بازتاب آن با مفاهيم و انديشه ناصر خسروخرد در، معاني گوناگون در آثار و منشأ تفكراتش را بايد كه ريشه

و ديگر آثار او انعكاس يافته قرآن  و به انحائ مختلف در ديوان اشعار و در احاديث معصومين جستجو كرد؛ مكرر

كه بضي»و رهايشگشايش«و» خوان اخوان«،»زادالمسافرين«،»جامع الحكمتين«هاي گذشته از كتاب.است

و بررسي هايي كه به منظور  و كاركرد آن است؛ در جستجو و تبيين خرد (= عقل) فصول آنها مختص در تعريف

و بيان مقاصد شاعر از واژه  از» خرد«تعيين بسامد در ديوان ناصر خسرو صورت گرفت برآورد حاصله اين شد كه
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و مشتقات،1قصيده 278مجموع و،ش نظير عاقلواژه عقل با تركيبات با 285حدود ...معقول و واژه خرد

و، بخرد، تركيباتش مانند خردمند از ...خردورز با 525بيش و آن دسته از اشعاري كه بار به كار رفته است؛

و عقل در آن ها به كار نرفته است غالبا تعداد ابيات آن در حدود دو يا سه تا  عنوان يا در قالب قصيده واژه خرد

ي و حدود ده قصيده بلند حدود بيست يا بيست وپنج بيتي است كه اين دو واژه در آنها هفت ا هشت بيت است

تكرار اين كليدواژه رستگاري در آثار ناصر خسرو با بسامد.يا چندين بار تكرار نشده باشد2.به كار نرفته است

او، بالا و سرنوشت و ارزش والاي آن در حيات آدمي ا، نشان اهميت وو رجاع انسان از طريق آن به كتاب وحي

و نزديكي  و عقلانيت را در بالاترين مراتب كمال به انسان نموده است نشان پيوند و اخلاق هدايت كه معنويت

و خداوند است كه در روايات هم بدان اشارت رفته است ، فروزانفر»(انّ االله تعالي خلق الآدم علي صورته« انسان

مياز بررس.)115: 1370 و كاركردهاي مفهوم خرد اين استنباط حاصل كهي مفاهيم و بازتاب» عقل«شود

در، مفاهيم مختلف آن در انديشه ناصر خسرو و مفاهيم آن كه و عقل و منشأ قرآني دارد بازتاب يافته قرآن ريشه

و جاري است و تأسي از كتاب وحي.است غالبا در سخن ناصر خسرو ساري و رستگاري سعادت، او به تأثير

و رفتن به راه راست را هم در آن و يافتن و عمل صالح باشد در كنف تعقل (=خرد) مي داند انسان را كه ايمان

بر، مي داند كه خداوند انسان را آفريد عقل را در نهاد وي نهاد؛ اين نيروي الاهي هميشه موكل خداوند است

و126انسان(ديوان:  به.سرمنزل نخستين برساند ) تا او را به آن سعادت حقيقي ناصر خسرو عقل را عطيه الاهي

و اين عدل جز به حكم خرد حاصل نمي و بنياد جهان را به عدل مي داند )22-20(ديوان:.شود انسان

و عقل، ناصر خسرو  آفرينش

 بنابراين.شود صادر نمي واحد جز واحد از كه آنند بر فيلسوفان اكثر همچون خسرو ناصر جملهازو اسماعيليه

 لقب مبدع نخستينو شد خداوند ابداع امر با عقل اسماعيليه نظر مطابق است عقل آنان نظر از اول موجود

 سبحانه باري فرمان« مي نويسد عقلو كلمهتفاوت ميان بياندرناصرخسرو.)44-7: 1373،(ناصرخسروگرفت

او ...ودب تأييد كلمةآنو بود سخن يك اوست زير همههاهستي كه  از نه است باري هويت آورندة هستبهو

.است برتر، هستنهو هستاز سبحانه باري باشد او نخستين هست چونو باشد وي نخستين هستو، چيزي

و نخستين ميانجي خرد آنكه بهر از نباشد ميانجي سبحانه باريو هويت كلمه ميان كه داند خردمند  در اگر است

 اين.آمد به هست ميانجيبي كلمه پس نبود هست نخستينو بودي نخستين خوداو، بودي ميانجي او بود آوردن

و، جملگي به بود او اندر همه او افتد بر هستي نام هرچه كه باشد آن قول اين معنيو بود منزلتي برترين تمامي

و اصطلاح قصيده از تمامي آنها ياد مي شود بعضي موارد1 ؛24؛16: قصيدهاي مثلاًذكر اين نكته لازم است كه از اين تعداد قصيده كه با عنوان
ها 271، 270، 268، 261، 258، 257، 253، 252به بعد ديوان اشعار از جمله موارد 517مخصوصا از صفحه و اين و و ... بعضاً دو بيت بيشتر نيستند

 هم از شمار تعداد قصايد به حساب آمده اند.

؛24؛17،21،22؛16؛10؛2قصيده هايي كه واژه خرد يا عقل در آن ها نيامده است بر اساس شماره قصيده قيد مي شوند:2
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و باشد وي از دادن فايده كه باشد آن علتّ آنكه بهر است؛ از چيزي ديگر معلولو است علت جملگيبههاهستي

«89-90، 1380، ناصر خسرو»(فايده پذير بود كه بود آن معلول ، آفريدگار اسماعيليان شناسي كاينات طبق)

 يك وسيلة به مطلق آفريدگار.نيست مي گويند سنيانو نصاريو يهود كه آنچنان، كاينات واسطة بلا آفرينندة

كل« جوهر آفرينش،»امر«يا»اراده«ازلي عمل از» عقل  خداوند صدور نخستين اين.ساخت مترشح خويشتن را

نسبتبهاو.او گزارد بر بايد را نماز.است دانايي آن اصلي صفت.است آفريدگار صفات همه واجد كل عقل».بوده

«اول«قبيل: از شود خوانده مي بسيار هاي « ساتر» كهنمادوو ثاني صدور كل عقلاز.و غيره» سابق»« روح»

و صفت اصلي آن زندگي است باشد كل نفس ناصر) 305، 1353،(پطروشفسكي».سر زد نفس كل كامل نيست

و پيوستگي عقل جزوي به عقل كلي  و متشرعّ است؛ در نظر او عقل وظيفه اي ديني دارد خسرو حكيمي متكلمّ

هر» در اين انديشه ديني فلسفي.تنها از بركت وجود شريعت شدني است سو كه نگريسته شود راهي از عالم از

و از آن جمله است گذر از راه فرشتگان انسان فرشته اي بالقوه.حسي به عالم علوي از گذرگاه دين مي گذرد؛

.خواهد به فرشتگان به فعل در عالم بالا بپيوندد هدف از آفرينش آدمي هم همين است است كه مي

 نتيجه

ا، ناصر خسرو و متأله و، سماعيلي در آثار خود به تبيين عقايد اسماعيله پرداختهحكيمِ متكلم بسياري از مباحث

(توحيد و، جسم، نفس، حادث، قديم، عدل، امر، اصول عقايد آنان و مبلغ تشريح كرده ...هيولا را در مقام مجتهد

و واژگان كليديِ انديشه ناصر خسرو.است به» عقل«از ديگر مسائل مهم ويژه در ديوان است كه در آثار وي

و جوهر مشتر ميان انسان.قصايدش بازتاب گسترده اي يافته است ناصر خسرو عقل را عطيه اي الاهي مي داند

و عنصرمشترك و بواسطه همين گوهر مجرد و انسان به همانندي هايي قائل است،و خدا؛ به اعتقاد.ميان خدا

و از اين جهت ميان عقل انسان به سبب همين عقلِ نهاده در نهادش قدرت، وي تحصيلِ شناخت(= علم) را دارد

و ناگزير وجود دارد؛ بنا بر اين چنان كه گفته اند و شرف«و علم هم پيوندي ناگسستني شرف انسان به عقل

و،و به ياريِ عقل» عقل به علم است و انسان نيز با تشخيص صلاح خداوند انسان را به سوي خويش مي خواند

و به تعبير ناصر خسرو رستگار، فساد بر مردم از آفرينش تكليف آمد است تا بازجويد«ي خويش را رقم مي زند؛

و هميشه مر او را بر اين باز، از اجزاي آفرينش عالم و آن تكليف كننده مر او را عقل است كه بر او موكل است

ا جستن همي و خداي تعالي همي تهديد كند مر آن كس ها را كه ،ز اين مهم عظيم غافل باشندشاعر دارد

إلَِّا بِالحْقِّ«گويد بدين آيه همي بينهَما وما ضالأَْرو اتاومالس خلَقََ اللَّه ما ِهمي أَنفُسف يتفََكَّرُوا لَمناصر»()30/7(أَو

بقرآن)به ميزان اهميتي كه 186: 1341، خسرو و تعقل قائل است ناصر خسرو هم تأسي از اين كتابهبر عقل

و حقيقت انسان مي داند و رسيدن به حق و سعادت بخش اين امر مهم را مايه سعادت و.آسمان اهميت عقل

كه، بازتاب وسيع آن در تمامي آثارش، تعقل در نظر اين حكيم اسماعيلي » شناخت«و» عقل« با توجه به اين
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و انديشه معيني نيست و مقيد به زمان و منشأ اين مهم در هيچگاه محدود و ريشه و يافتن علت ما را به بررسي

و منشأ.انديشه ناصر خسرو برانگيخت در» عقل = خرد«اين نوشته كوششي است مختصر براي نشان دادن ريشه

او» علت«و» بسĤمد« انديشه شاعر از تفحص.بازتاب گسترده آن در انديشه ناصر خسرو با تكيه بر ديوان قصايد

كه در ديوان و مشتقاتش نظير عاقل او معلوم شد و، واژه عقل با تركيبات با 285حدود ...معقول و واژه خرد

و، بخرد، تركيباتش مانند خردمند از ...خردورز با 525بيش و آن دسته از اشعاري كه بار به كار رفته است؛

و عقل در آن ها به كار نرفته است غا لبا تعداد ابيات آن در حدود دو يا سه تا عنوان يا در قالب قصيده واژه خرد

و حدود ده قصيده بلند حدود بيست يا بيست وپنج بيتي است كه اين دو واژه در آنها  هفت يا هشت بيت است

كه.به كار نرفته است و گمراهي در تعقل مي داند قرآن نتيجه آن كه همچنان و رهايي انسان را از جهل سعادت

حقشاعر هم به تأسي از كتا و،ب و خداوند و سعادت او را در كاربست همين جوهر مشترك ميان انسان سلامت

.اين عطيه مقدس وي مي داند

 منابع

 كريمقرآن

و تأويل متن1378احمدي بابك( .مركز، تهران،چ چهارم، ) ساختار

آن1382شيخ(، بو عمران و پاسخ معتزله به انتشارات، عيل سعادتترجمه اسما،)مسأله اختيار در تفكر اسلامي

.تهران، هرمس

.انتشارات پيام، تهران، ترجمه كريم كشاورز،چ هفتم، ) اسلام در ايران1363(، ايليا پاولوويچ، پطرشفسكي

.دارالمعرفه، بيروت، تحقيق: عادل انور خضر،م) التعريفات2007هـ/1428علي بن محمدبن علي(، جرجاني

.امير كبير، تهران، ) سرود بيداري1378درگاهي محمود(

.سازمان انتشارات جاويدان، تهران،)تصويري از ناصر خسرو1362دشتي علي(

) ، انتشارات علمي،چ: هفتم تهران، ) با كاروان حله1371زرين كوب

) .انتشارات علمي، تهران، ) سيري در شعر فارسي1373زرين كوب

.تهران، طهوري،و محمد معين كربين تصحيح هنري، كشف المحجوب)1358(ابويعقوب، سجستاني

) .آگه، تهران، ) تازيانه هاي سلوك1372شفيعي كدكني محمدرضا

) .آگاه، تهران،چ: سوم، ) صور خيال در شعر فارسي1366ــــــــــــــــــ

.انتشارات حكمت، تهران، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي،)فرهنگ فلسفي1366جميل(، صليبا

.انتشارات اسلامي، تهران، ) المعجم المفهرس1375فؤاد(، عبد الباقي
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و خليل الجر( .كتاب زمان، تهران،چ دوم، ترجمه عبدالمحمد آيتي،)تاريخ فلسفه در اسلام1358فاخوري حنا

.امير كبير، تهران،چ پنجم، ) احاديث مثنوي1370بديع الزمان(، فروزانفر

و عهد جدي1978كتاب مقدس( (عهد قديم .د) به همت انجمن پخش كتب مقدسه)

و الدنيا1955ق/1385ماوردي ابوالحسن( .قاهره، تصحيح صلاح الدين حلبي،م) ادب الدين

.ق) بحار الانوار تهران كتابفروشي اسلاميه1392تا 1376مجلسي محمد باقر بن محمد تقي(

.اه تهرانانتشارات دانشگ، تهران، ) تحليل اشعار ناصر خسرو1363مهدي(، محقق

و چراغ، تهران، ) چند گفتار در فرهنگ ايران1371مسكوب شاهرخ( و چشم .انتشارات زنده رود

و مهدي محقق، ) ديوان اشعار1353( ناصر خسرو قبادياني انتشارات دانشگاه، تهران، به تصحيح مجتبي مينوي

.تهران

) .توس، تهران، يازيجيبه اهتمام تحسين، ) روشنايي نامه1373ــــــــــــــــــ

) .چاپخانه كاوياني،نيبرل، تصحيح محمد بذل الرحمن، زاد المسافرين)1341ـــــــــــــــــ

) و)1380ـــــــــــــــــ ، تهران.جربزه دار عبدالكريم اهتمامبه، نفيسي سعيد تصحيح.رهايش گشايش

.اساطير

لل)1987(عبدالرزاق، نوفل ، دارالكتاب العربي، بيروت،چ پنجم، الكريمن قرآالاعجاز العددي

.علمي، تهران،چ پنجم، ) چشمه روشن1373يوسفي غلامحسين(
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 بازتاب نهج البلاغه در شعر ناصر خسرو

1علي خضري

 مقدمه-1

(ع) طالب ابي بن امام علي متقّيان مولاي بار گوهر سخناني دارنده بر در كه است ارزشي با كتاب البلاغه نهج

جلاقرآن كننده تفسيرو پردازد مي بشريت هدايتبهقرآن در كنار كه كتابي.است ازو بازدارنده قلوب دهندهو

شاعر برجسته دوره عباسيو اديب رضيال شريف همتبه هجري چهارم قرن اواخر در اين كتاب.خطاست

و عظمت.است بوده البلاغه نهج رندهگردآو گزينش معيار ترين اصلي، بلاغيو ادبي هاي جنبه«.شد گردآوري

(ع) امام آوري زبانو سرشار بلاغت  قبول مورد حتي بركتش پر حيات زمان در كه است متعالي آنقدر علي

.)20-19: 1361،(مطهري» دشمنان بوده است

 گفتار امام دازهانبهاي گفته هيچاز، كريمقرآن از پس عربيو فارسي شاعران كه گفت توان مي خاطر اطمينان با

(ع) بهره  جهت از البلاغه نهج، كريمقرآنازپس، ناقدانو ادبا اتفاق به قريب اكثر اعترافبه.اند نشده مند علي

وو كلامي هاي ويژگي، زيبايي، معاني عمق .گردد مي محسوب ادبي عرصه در مجموعه برترين، تركيبات بلاغي

 همواره كه است عربي هاي كتاب ترين معروف از البلاغه نهج«گويد:يم كتاب اين ارزش در مورد الفاخوري حنّا

 رسد مي فضيلتو عقيدهبه، ديني عالمو روحاني يك كتاب ايندر.هستو بوده دانشمندانو اهتمام اديبان مورد

 زبانيكو ادبيات به اديبيكو والا اجتماعي قوانين به شناس جامعهيكو فلسفهو حكمت به فيلسوفيكو

عمر فروّخ نيز در مورد.)354: 1377،(الفاخوري» است لغت كتب سند چراو چون بي كه هايي واژه به شناس

مي خطبه (ع) كوتاه حضرت هاي خطبه«گويد: هاي نهج البلاغه  وجوه بردارندهدرو محكم تركيبات داراي، علي

ميو زيبا بسيارو بارتحكم سخناني بردارندهدرو آشكار مقاصدي از مند بهره، بلاغت ،(فروخ» باشد دلپذير

 زبان فارسيو عرب از اعم، شاعرانواننويسندگ نزد نيز گردآوري از پيش)ع( علي امام سخنان.)301: 1984

وكه طوري به است؛ گذارده عميقي تأثير آنان آثاربرو، بوده مشهور  نهج تأليف از پيش شاعران آثار نويسندگان

مي.مولاست سخنان از متأثر، زمان هم يا البلاغه ، رضيال شريف آنكه از پيش رنهاق«گويد: در اين زمينه شهيدي

 عرب نويسندگانو اديبان، آورد نهج البلاغه گرد كتابدررا(ع) عليامام كوتاه سخنانوها نامهوها خطبه

، شهيدي»(بريزند ديگري هاي لفظ قالبدرارها لفظ آن ابتكاري معانيو كنند بر از را سخنان آن تا كوشيدند مي

و زيبا كتابي در جا يك امام سخنانازاي مجموعه كه جهت بدان البلاغه نهج تأليف از پس ليكن.)27: 1380

ياو اعتقاديو ادبي كتابي يا سرودند مي شعر كه زباني هر به اسلام جهان اديبان همه، بود شده گردآوري جذاب

�� ���� ������ �  Alikhezri84@yahoo.com������ ���� ���� ����� �����ی�� ���� ����



��� 

 مستند براي يا اخلاقي موازينو موعظهو حكمت از استفاده يا خود اثر به دادن ارزش براي،نوشتند مي تاريخي

.بردند مي بهره حضرت آن گهربار كلمات از آنها ساختن

 توان مي نمونه عنوانهب پذيرفتند تأثير البلاغه نهج از كه در قلمرو ادبيات فارسي نويسندگانيو شاعران جملهزا

 دهلوي اميرخسرو، صائب، ردوسيف، طّارع، انوري، سنايي، المعالي عنصر، يمين ابن، عديس،ويولم، خاقاني به

(ع) مدد به كه نمود اشاره .اند ساخته را شگرفي تصاوير البلاغه نهج هاي تركيب از الهامباو كلام امام علي

 خدمت در را شعر خويشيكي از همين شاعران است كه با تأثير از كلام مولاي متقّيان ناصرخسرو نيز

هايي از تأثيرپذيري اين ما در اين پژوهش جلوه.داد قرار مكتبي افكار رويكرد با اجتماعيو اخلاقي هاي انديشه

و در واقع به دنبال پاسخي براي پرسش (ع) را بررسي خواهيم نمود  هاي زير هستيم: شاعر از كلام امام علي

و نهج البلاغه كدام است؟ مضامين مشترك اخلاقي شعر ناصر خسرو-1

 شاعر در كداميك از مضامين اخلاقي بيشتر از نهج البلاغه تأثير پذيرفته است؟-2

و شعر وي پژوهش هاي ارزشمندي صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره تاكنون در مورد ناصرخسرو

از» سخنوريو سخن، شاعرو شعرببادر قبادياني خسرو ناصر حكيم نظراتو عقايد بررسي«شود: مقاله مي

و ميترا عذيري كه در سال، شراره الهامي و ادب 1392رضا برزويي در شماره پنجم فصلنامه علمي پژوهشي زبان

و نويسندگان در  تفكرّات مبانيو اصول ترين مهم مقاله اين فارسي دانشگاه آزاد واحد سنندج چاپ شده است

راو سخني مقوله به وي نگاه چگونگيو ناصر خسرو وقرآن«مقاله.اند نموده تحليلو تجزيهو بررسي سخنوري

و 1383نوشته يحيي طالبيان كه در بهار» خسرو ناصر شخصي سبك در شماره پانزده فصلنامه دانشكده ادبيات

و نويسنده به بررسي اقتباس و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان چاپ شده است غير هاي مستقيم

و تأثير آن بر سبك شاعر را بررسي نموده استقرآن مستقيم شاعر از   در آن خويشكاريو زمانه«مقاله.كريم

فصلنامه علمي پژوهشي كاوشنامه26در شماره 1392از ذبيح االله فتحي كه در سال» قبادياني ناصرخسرو شعر

و خويشكار و نويسنده به مقوله زمان ، سرنوشت تعيين، فرسايشهاي آن از جمله دانشگاه يزد چاپ شده است

از جليل» جهان بيني ناصر خسرو«و مقاله.پرداخته است هستي جهان هاي پديدهو موجودات نابوديو مرگ

و نويسنده 1384نظري كه در سال  و انساني دانشگاه شيراز چاپ شده است در شماره سوم مجله علوم اجتماعي

و معاد پرداخته است، نبوت، از جمله توحيدبه بررسي اصول جهان بيني شاعر  .امامت

و زندگي ادبي ناصر خسرو-2  شرح حال

و نويسندگان بزرگ ايراني است كه در سال هجري در بلخ 394ناصر خسرو قبادياني ملقّب به حجت از شاعران

و به رسم زمان.به دنيا آمد و وي پس از فراگيري علوم مختلف به دربار سلاطين روي آورد ه به مدح پادشاهان

او، در سن چهل سالگي به دنبال ديدن يك خواب.خوشگذراني در دربار پرداخت و انديشه تحولي عظيم در روح
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مي«.پديد آمد بي در خواب كسي به او مي گويد هوشياري از و چون و مستي بهتر است پرسد اين خبري

اين خواب آغاز.)53: 1355، اسلامي ندوشن»(دهدميآيد راه كعبه را به او نشان هوشياري چگونه بدست مي

او در اين سفر در مصر به خدمت خليفه فاطمي.ي ناصر خسرو براي جستجوي حقيقت بود سفر هفت ساله

و با گرفتن عنوان حجت مأمور نشر اين مذهب در سرزمين و به مذهب اسماعيليان درآمد شد رسيد .هاي مختلف

را، در بازگشت به وطن و جدل پرداختدر اما متعصبان به دشمني،ه تبليغ آيين جديد با علماي مذاهب به بحث

و او را به كفر متهّم كردند و تا آخر عمر خود.با او برخواسته و خلوت پناه برد در اين زمان بود كه به مكاني دور

و حكمت پرداخت (دره يمگان) در تنهايي به سرودن اشعار سراسر زهد ،ز مهمترين آثار او سفرنامها.در آنجا

و زادالمسافرين است .ديوان اشعار

و نهج البلاغه-3  مضامين اخلاقي مشترك در شعر ناصر خسرو

و جهان هستي همانطور كه بيان گرديد تحولي كه در زندگي شاعر بوجود آمد نگرش وي را نسبت به زندگي

و ادب تغيير داد؛ به گونه  وصف حتي او ديواندر«.اش را وقف اعتقاداتش نمودياي كه پس از آن زندگي شخصي

(صفا خالي، شعراو دقيق باريكو خيالات شاعرانه هيجاناتازو است اندك نيز طبيعت در.)455: 1336، است او

اودر.اند جاي جاي ديوان خويش به دفاع از حق مولاي متقيان در امر خلافت پرداخته اكرم رسول گرچه اعتقاد

به(ص) اكرم رسول به نزديكيو انساني فضايل در كدام هيچ اما، بود بسيار متقيو مؤمنو پاك ياران(ص) را

(ع) نمي امام پاي (ع) علي حضرت امامت اثباتبهو دارد اشاره برتري اين به قرايني بر تكيهباوي.رسيد علي

 ردازد:پ مي

)420: 1388،(ناصر خسرو

 با روياروييدر، آن به مربوط حديثو غدير روز بودن انكار غيرقابلبههتوجبااي شيعه هر مانند نيز خسرو ناصر

حديث روزازتامام مسأله اثبات در را احتجاج بيشترين كه طوري است به برده كار به را آن كرّات به مخالفانش

:است نموده غدير

خويشتنتوسويبصارتوحجتبيمروكسيراهبهتوحقراهدر

خويشجايدادبدووگرفتعليدستگفتچگونهودادكهبهراخلقكهبنگر

ربوالبصياستنهادهنامكورچشمباكبيرنهواستصغيرنهرهبريزراكو

مگيراودستجزتوگرفتاودستگرغديرسربرنبيكردخطبهكهروزي

)105(همان:

ناصبياي،سواراندرعلمبههمزمبارهمبودكهخليفهباشدآنپيغمبرپساز
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 است:و در جاي ديگر نيز سروده

غديرروزجهانبهشدبدومعروفآنكهعلمبهوشمشيربهبوددگرانازپيشآنكه

دعاشبهپيمبرخواستظفرخداوندوزماشسربرنبيكردوصيوبگزيدآنكهو

)276،(همان

ا (ع) اكنون به بررسي مهمترين مضامين و تأثير وي از كلام امام علي و نهج البلاغه خلاقي مشترك در شعر شاعر

.پردازيم مي

 پرهيز از همنشيني با بدان1-3

و بدون همكاري آنان قادر، انسان موجودي اجتماعي است كه در بقاي خود به ياري افراد نوع خود نيازمند است

و يك شخص به تنهايي نميزيرا آدمي براي زيس.به تأمين نيازهاي خود نيست تواند همه تن نيازهاي فراوان دارد

و به گفته اي نان در دهن هزار شخص كاركن ببايد تا يك شخص لقمه«ي حكما نيازهاي خود را فراهم آورد

.)250: 1373، طوسي»(تواند نهاد

و براي كسب فضيلت همچنين هر فردي براي دفاع از خود نيازمند ياري هم و رسيدن به كمال نوعان است

و همكاري آنان احتياج دارد به.انسانيت به زندگي با ديگران و طبعاً بنابراين انسان داراي سرشتي مدني است

مي، گويند اجتماعي كه آن را متمدن مي و با وفا براي انسان يك سرمايه.باشد نيازمند داشتن دوستان خوب

و انسان را فقط دوستان مي و غم حمايت كنندتوانند بزرگ است و.در مواقع خوشي از اين رو معاشرت

و هر چه افراد و ضروري است و دوستي نيكوتري داشته باشند آثار، همنشيني افراد با هم امري طبيعي همدلي

و اجتماع نمايان خواهد شد .مطلوب بيشتري در افراد

ا، آيين مقدس اسلام ضمن ترغيب مؤمنان به دوستي ميز نعمتاين عمل را يكي و هاي بزرگ الهي معرفي كند

: 1374، بابازاده»(منَ النَّعمِ الصديقُ الصدوقُ«سازد: بدين وسيله ضرورت دوستي را براي پيروان خويش روشن مي

مي.ها داشتن دوست راستگوست ) از جمله نعمت45 (ع) نيز نصف العقلِْ«فرمايند: امام علي ددنهج»( التّو

هاي بعضي از مردم به خاطر خصلت.) يعني دوستي كردن نيمي از خردمندي است142حكمت،غهالبلا

و سخت و از تنهايي گيري نمي خودخواهانه يا توقعات بالا يا تنگ نظري توانند براي خود دوستي برگزينند

بي.درآيند و (ع) نوعي ناتواني و پايي است: اين به تعبير امام علي عنِ اكتْسابِ أعجزُ النّ«دست عجزَ منْ اسِ

منهْم�الإخوْ ِبه ظفَرَ منْ عَضي منْ ْنهم و أعجزُ ترين مردم كسي است كه توانايي ناتوان.)12حكمت، همان»(انِ

و ناتوان و او را از دست بدهد بدست آوردن دوست را ندارد به.تر از او كسي است كه دوستي بدست آورد لذا

و بهترين تجارت استدست آو و ياران شايسته سودمندترين اندوخته اما همه مردم.ردن دوستان پسنديده
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ها بعضي انسان.بلكه بر آدمي لازم است كه دوستان خود را از ميان مردم برگزيند، شايسته دوستي نيستند

و دورو يا شرور هستند كه شايسته دوستي نيستند (ع) در اين زمي.منافق ميامام علي  اَهلَ وباينِْ«فرمايند: نه

ناصر خسرو نيز در اين راستا سروده.درنيايي ايشان شمار در تا بپرهيز بداناز.)31همان: نامه»(عنهْمتبَنِْ الشَّرِ

 است:

(ناصر

) 148: 1388، خسرو

و فاسد برحذر (ع) در يكي ديگر از حكمتهاي گهربار خويش نيز ما را از همنشيني با انسانهاي شرور امام علي

ا»تََعلمَلا شَرّاً وأنتطَبعهمنْ يسرقُِطَبعك فَإنَّ الشَّريرَتَصحبِلا«اند: داشته از147حكمت، لبلاغه(نهج (

ازتوو دزدد مي او منحرف طبع از را ناپاكيو بدي ناآگاه طور به طبعت كه بپرهيز فاسدو شرور مردم با مصاحبت

مي.خبري بي آن  گويد: ناصر خسرو نيز در اين زمينه

)421: 1388،(ناصر خسرو

و در جاي ديگر سروده است:

)382،(همان

غم، هاي انسان بنابراين دوست همدم تنهايي و شادي شريك گاه تكيه،ها بازوي ياري رسان در نيازمندي،ها ها

و گرفتاري و انسان بايد در انتخاب دوست انسان در مشكلات و ابهام است و مشاور خيرخواه در لحظات ترديد ها

و همنشيني صورت نگيردنهايت دقتّ  و شرور دوستي و همواره سعي بر آن باشد با افراد دورو .را داشته باشد

 توصيه به صبر2-3

 در واقع.شود مي حاصل تحملو صبر سايهدرها انسان مشكلات از بسياريو است انسان قوي اراده نشانه صبر

 است كسي صابرو.غيرخداست نزدبلاو سختي از شكايت ترك، اصطلاحدرو، بردباريو شكيبايي، تحمل، صبر«

 از شكيباييو صبر.)521: 1383، سجادي»(ندارد باك بلا آمدن از باشدكه كرده قرين چنان بلا با را خود كه

كريم بارها به صبر دعوت قرآندر.است ستوده را آنان كريمقرآن در خداوند كه است مؤمناني بارز هاي نشانه

و حتي إنَِّ اللّه(بر گزاردن نماز نيز مقدم داشته شده است: شده است أيَها الَّذينَ آمنُواْ استَعينُواْ بِالصبرِ والصلاَةِ يا

مپيوندبنهازبدياربابترسيهمياربدناماز

بيالايينفايهازكهزيراصحبتمكننفايهمردمبا

نيامشدخميدهچوگشتخميدهخنجرچنانك،بدياربدخويزشديخوبد
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اي153(بقره/)مع الصابِرِينَ در كسانى كه ايمان آورده ): و خواندن نماز ايد! مدد جوييد به صبر كردن در مصائب

ص اوقات آن اسالبته خدا با  جايگاه نيز معصومين احاديث آيينة در اخلاقي نيك صفت اين.تبركنندگان

 ايمان پاية چهار از يكي را صبرو اند پرداخته موضوع اين به نيز البلاغه نهج(ع) در علي امامو دارداي برجسته

دعائمٍعلي الإيمانُ«:دانند مي  چهار بر ايمان.)31حكمت،(نهج البلاغه» هادوالجوالعدلِ واليقينِ الصبرِعلي:أَربعِ

و جهاد، يقين، است: صبر استوار پايه .عدل

 خسرو نيز در اين راستا سروده است: ناصر

باشــدحلــمدرمردمــيكمــالباشــدحلــمدرمردمــيجمــال

ــداســتســازگاريمعيشــتگــنجدر ــابكلي ــتب ــاريجنّ اســتبردب

)44: 1388، ناصرخسرو(

كه امام علي(ع) مي كلام از تأثيرپذيري با خسرو ناصر .دارد وجود رابطهو حلم انسان كمالو زيبايي بين گويد

 آدمي نجات راه تنها را صبري(ع)ديگر امام عل سويزا.است در بهشت كليد بردباري كه است اينگونه پس

مي مي و  نجات كسي را كه شكيبايي.)189حكمت،(نهج البلاغه» الجزعَأَهلَكهَ الصبرُينجهِلَممن« گويد: شمارد

:است برده كار به را مضمون همين نيز خسرو ناصر.گرداند هلاك را او تابيبي، ندهد

(ناصر

)26: 1388، خسرو

مي هاي خود نيز مردم را به وقت گرفتاري امام علي(ع) در يكي از خطبه  وإن«كند: ها چنين به صبر توصيه

 پيشه را بردباريو استقامتپس، شديد مبتلا ) : اگر98خطبه،(نهج البلاغه» للمتقّين العاقبَة فإنَّ فاصبرُوا ابتلُيتمُ

ناصر خسرو اين مضمون را نيز چنين.است گان پيشه تقوي آن از راستين پيروزي نيك سرانجامِ كه سازيد خود

 زيبا به نظم درآورده است:

)405: 1388،(ناصرخسرو

 قرارو معنا مضمون همان گيرنده بر در را سخنش، غايب متن معناي گرفتن با حاضر بنابراين ناصر خسرو در متن

.بينامتنيت معنايي نام دارد،ي در اصطلاح بينامتنيتكه اين نوع تأثيرپذير است داده

 دوري جستن از دنيا3-3

ــررس ــهب ــاب ــهكاره ــكيباييب ــراش راشــكيبااســتنصــرتكــهزي

ــون ــارچ ــرروزگ ــوب ــوبدت شـكيباييتـوكـنپيشـهچنـديـكبياش
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و تمام دنيا در بيشتر متون ادبي به عنوان سرايي ناپايدار توصيف شده است كه به هيچ كس وفائي ندارد

و خودكامگي لذتّ مي ها و ناراحتي مبدل ا هاي دنيوي سرانجام روزي به تلخي و در واقع سرايي، ين دنياشود

و عذاب غوطه و مصيبت كه انسان همواره از بدو تولدّ تا گاه مرگ در سختي  در دنيا.ور است است سراسر عذاب

 زهدو پرهيز، دنيا از حضرت شناخت.است شده وصف، متعدد هاي ويژگيو صفاتبا(ع)المؤمنين امير كلام

آن.است هويدا خوبي به قصار كلماتوها نامه،ها خطبهدر، آن متاعو دنيا از دوري اينو داشت پي در را ايشان

 سخنان دنيادوستي پيامدهايو دنيا نكوهيده صفاتي دربارهو دانستند مي آخرت براي كشتزاري را دنيا حضرت

و، فلا تنافسوا في عزّ الدنيا وفخَرهِا« از جمله:.اند فرموده بهايي گران تعَجبوا بِزينتَها عزَّها وفخَرهَا، نَعيمهاولا فإنَّ

و ناز دنيا بر يكديگر پيشي نگيريد99خطبه، نهج البلاغه»( وإنَّ زينتَهَا ونعيمها إلي زوالٍ، إلي انقطاعٍ و، ): بر عزتّ

و نعمت فريب زينت و نعمت ها و زينت و افتخارات دنيا پايان پذيرد و مغرور نشويد زيرا عزتّ  هايش ها را نخوريد

مي.گردد نابود مي ممرِّ إلي الدنيا«فرمايند: امام در جاي ديگر نيز دنيا385حكمت، نهج البلاغه»(مقَرٍ دارِ دار :( 

.اي هميشگي است گذرا به سوي خانهاي خانه

و زيبايي دارد كه به برخي از ناصر خسرو نيز با تأثير از كلام مولاي متقيان در توصيف ناپايداري دنيا ابيات زياد

 شود: آنها اشاره مي

)12: 1388،(ناصر خسرو

: )175(همان

)416(همان:

:كند دل آن از بايدپس، نيست سكونيو قرار، آن در كه است جايگاهيو

ان:(هم  

157(

مـرامسـتقريكـينيـزبهترسـتزيـنپســرايرهگذرانســتســرايگيتــي

رهگـذرسـرايانـدرهوشـيارنبنـدددلدل،رهگـذر اسـت ايـن جهـان مـا را بـدو

روانمرنجانواينجامنهدلقرارسراينهايناسترهگذر

كنـــدبايـــدتبـــردنيـــاازدلنيسـتايـن،خواجـهايقـرارجـايترا
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(ع) در خصوص دوري جستن از دنيا مثل معروفي دارند كه مي ثلَاَثاً ...دنيا يا دنيْايا«گويند: امام علي ُطلََّقتْك قَد

فيها اي77نامه، نهج البلاغه»(لَا رجعةَ ناصر خسرو.نيست آن در رجوعي كه كردم طلاقه سه را تو دنيا اي دنيا ):

و اين مضمون را چنين در شعر خويش آورده است:در اين زمينه نيز تح ت تأثير كلام امام قرار گرفته

كاري؟نكنيكاريمردانچونچونكهرارعنـازنايـننـدهيطـلاقچون

)430: 1388،(ناصرخسرو

ب (ع) ميامام علي لَينٌ الحيةِكمَثلَِ الدنْيا مثلَُ«فرمايند: يانات ارزشمندي نيز در خصوص فريبندگي دنيا دارد كه

 دنيا.) 119حكمت، نهج البلاغه»(اللُُّب العاقلُ ذُو ويحذَرها الجاهلُ الغًرُّ يهوي إلَيها.مسها والسم الناقع في جوفها

 خردمندو پذيرد آن دوستي نادان فريفته.مرگبار زهر آن درونو هموارو نرم آن است لمس كردن مار همچون

 ناصر خسرو اين تشبيه را نيز در شعر خويش اينگونه بكار گرفته است:.گيرد دوري آن از دانا

چنبـرخـودبـازويودسـتدوكـردهفريبنــــدهجهــــانگــــردندر

دلبــريكــيخــوب،مهــربــهبــردرفتسـتيگـركـهبـريگمـانايـدون

ــي ــي افعـ ــه يكـ ــتي كـ ــاه نيسـ بـرانـدرخـوشوتنـگگرفتـهداريو آگـ

)127: 1388،(ناصر خسرو

 دنياي را در پايدار هاي شاديو انيفو زودگذر آن هاي خوشيو است سختيو رنج از پر دنيايي، بنابراين اين دنيا

وغرََّتتزََينَتقدَ ...قلُعةٍمنزلُِفإَنَّها الدنياوأُحذِّركمُ«نمود: جستجو بايد ديگر ، نهج البلاغه»(بزِينتَهابِغُرُورهِا

مي113خطبه خ ...زيرا منزلگاهي است براي كوچ كردن، ترسانم ): شما را از دنيا پرستي ود را با غرور زينت دنيا

و زيبايي مي و با زينت مي.فريبد داده و،ايَها النّاس«فرمايند:و در جاي ديگر نيز لهَا إِنَّ الدنيْا تَغرُُّ الْمؤَملَ

إلِيَها  دْخلاي 177خطبه،(همان» الْم فاَنهّا،االدنيّ فاحذرو«.فريبد مي را خود بستگاندلو آرزومندان دنيا مردم! ):

 فريبپرو وفا بي دنيا كه كنيد دوري دنيااز.)23خطبه، همان»(نزَوع ملبِسةٌ، منوع معطيةٌ، خدوع غرّارةٌ،غدَارةٌ

ناصر خسرو نيز با تأثير از كلام امام علي.سازد مي برهنه كه استاي پوشانندهو خسيس استاي كننده عطا، است

 است:(ع) در خصوص فريبندگي دنيا سروده 

(ناصر

)86: 1388، خسرو

يـاريجـادويومكـربـهنيسـتكهشغــداريوپيــرجهــاناســتديــوي

ــر ــانگ ــدت ــننفريب ــواي ــادي هـانپسـرايهـانديـواينازدارحذردني
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ــهبنهفتــهلـيكن،طـريگـلازپـراسـتبـاغي ــرب ــيهــرزي خــاري،گل

)350،(همان

ودنشو دلبسته آن هاي خوشي به هرگز كه است شايسته، هوشيار فردو است گذرنده، دلفريبيي همه با لذا دنيا

.باشد نداشته طمعيآنو نعمت ناز به

از4-3  عيبجويي پرهيز

و هم شر مطلق زبان يكي از اعضايي است كه هم مي هرگاه كنترلي بر زبان نباشد.تواند خير مطلق باشد

و، غيبت، تواند با تهمت مي و هرگا ...ناحق گويي و آخرت را براي انسان به همراه داشته باشد ه زبان هلاكت دنيا

و مهار گردد مي و آخرت باشد تحت كنترل بوده و بركات بسياري براي دنيا و عبادت منشأ خير امام.تواند با شكر

(ع) مي ع«فرمايند: علي سبع إن خليّ عاللِّسانُ اي است كه اگر ): يعني زبان گزنده60حكمت،(نهج البلاغه.»قرَنه

اي.واگذارندش بگزد (ع) در و رها را به درنده،ن مثل حكمت آموزامام علي و لجام زبان بدون كنترل اي رها شده

و حتي صاحب خود را مي  در بيشتر كه است رذايلي از يكي جويي عيب.گزد گسيخته مانند نموده كه ديگران

.است ندهما غافل خود حال از كه در حالي، ديگران عيب به فرد توجه از است عبارتو يابد مي تجليّ افراد سخن

ميبه نفس خويش متوجهمراجع هر كسي با ازه و خداوند شود كه خودش مانند ديگران خالي از عيوب نيست

و اشتباهات او را از ديگران مخفي كرده است، روي لطف و زشت ه توج.)120: 1383،(حقاني زنجانيصفات بد

و چه اخروي،و ديگرانه به آثار شوم عيب جويي بر خود فردهمچنين توج، به اين نكته از مهمترين، چه دنيوي

مي.راهكارهاي درمان اين صفت زشت است (ع) در اين باره نَ«د:نفرماي حضرت امير نفَْسهمنْ عيبِ ظَرَ في

 غيَرِه عيبِ عنْ ديگران در عيب نگريستناز، نگريست خود عيببهكههر:)341حكمت،(نهج البلاغه» اشْتَغلََ

مي.زماندبا من شَغلَهَ لمن النّاس طُوبي أيهايا«فرمايند:و در جاي ديگر نيز هوبِ عيبيخطبه، همان»(النّاسِع

ناصر خسرو نيز.دارد باز ديگران به نسبت جويي عيبازراوي، او عيب كه حال كسي به خوشا مردم!اي:)176

 است: در اين مضمون سروده

)88: 1388،(ناصر خسرو

(همان:

52(

 راستگويي5-3

خوابينـدببايـدلختيكسانعيبازچشمتتـوعيـببجويـدكـسديگـركهزآنبترسيور

تاسنثارزشتيار تراتوزدوهركاينبرزبانبه،مگرداندشناموبيهوده
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و پندار است، صداقت در گفتار، هاي اخلاقي كه نقش بسزايي در سازندگي انسان دارد يكي از فضيلت .رفتار

و تعالي بشر آ، پيشرفت و گفتارشان است، ناندر گرو پاي بندي ها بر اثر از آن جا كه انسان.به راستي در كردار

و جسمي ناگزيرند نيازمندي را آنچه بقاي چنين، به صورت اجتماعي زندگي كنند، هاي فراوان روحي حياتي

و راستي ميان افراد جامعه است، كند تضمين مي را، بنابراين.درستكاري و ستي اگر همه كارهاي انسان بر صدق

و از هرگونه ناراستي پيراسته باشد ميه زمينه، بنا نهاده شود و گران قدري او فراهم كه، آيد اي نيك بختي چنان

و بهروزي به روي جامعه بشري گشوده شدن دريچه مي، هاي كمال .شود تنها با استوار كردن پايه صداقت فراهم

ب، به همين جهت مي،ه تقواحق تعالي مؤمنان را در كنار فراخواني و به همراهي با صادقان فرمان دهد

وكوُنُوا مع الصادقينَند: فرماي مي َ و همگام، اي مؤمنان): 119/(توبه.)(يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقوُا اللهّ از خدا بترسيد

(ع) نيز امام.با راستان باشيد «:كشد مي چنين به تصوير را زيبا صفت اين، البلاغه نهج ارزشمند كتاب در علي

ناصر.دارد قرار بزرگواريو نجات كرانه بر راستگو ): انسان86خطبه،(نهج البلاغه» وكرامةٍمنجاةٍشفَاعلي الصادقُ

 گويد: خسرو نيز مي

سوگندبهنايدت،حاجتتابيگاهوگاهمگويراستجز

گندازدهانتشودپاكاتكنحذرازدروغاستگنده

)63: 1388،(ناصرخسرو

احتيالنيايدتتاكنراستيحيلتستبرتركاردرراستي

افتعالآنجازبنددبررختراستيجاييبهامدفرودچون

)281،(همان

و كردار مي فقََد يختلَف لَم ومن«فرمايند: همچنين امام در مورد يكي بودن گفتار ُمقالتَهو ُعلهفعلانيه وو ي سرُّهَاد

َاَخلصو ، نباشد يكديگر خلاف، گفتارشو كردارو ظاهرشو باطن كه ): كسي26نامه، البلاغه(نهج» العبادةَ الامانةََ

مي.است آورده جايبهاي خالصانه عبادتو پرداخته امانت به او  گويد: ناصر خسرو نيز به تقليد از امام چنين

)44: 1388،(ناصرخسرو

و راستگوييبنابراين و حفظ، راستي بسان گوهري بسيار ارزشمند است كه همه بايد در به دست آوردن

و شخص اخلاقي صفات نيكوترين از يكي صداقتو گويي راست.يمهميشگي آن همواره بكوش  امين راستگو است

ندودازرپشيزچونزبانخلافدلبهمباشوباشنهاديكزبانقولوفعلبه
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 خداوند.اند ستودهراآنو بوده موصوف نيكو صفت اين به دين بزرگانو انبيا همه.است احترام موردو مردم

.نموده است تحسينو توصيف را صادقين كريمقرآن در متعال

و طمع6-3  پرهيز از حرص

ميحرص صف اين صفت.دارد تي است نفسانيه كه آدمي را به جمع نمودن بيش از آنچه به آن احتياج دارد وا

و از جمله صفات مهلكه است ناپسند يكي از شعبه از، بلكه اين صفت.هاي حب دنيا بياباني است كران ناپيدا كه

و وادي ايست بي .عمق آن را نيابي، روي انتها كه هر چند در آن فرو هر طرف روي به جايي نرسي

و سختي، اي كه به اين صفت گرفتار شده باشد بيچاره كه در حقيقت به انواع بلاها ها گرفتار شده است؛ چرا

و به حدي نمي انسان حريص هرگز حرص او به جاي منتهي نمي اگر بيشتر اموال دنيا را جمع كند.ايستد شود

و خستگي انداخته و قانع باز خويشتن را به سختي و در فكر تحصيل باقي است در حالي كه انسان خرسند

(ع) روايت شده است كه:.كند آسوده خاطر زندگي مي نهج»(الطمَع استَشعرَ منِبنِفَسه اَزري«از امام علي

از ناصر خسرو نيز با تأثير.است ساخته را خوار خود، سازد خود پيشه را ورزي طمع كه ): كسي2حكمت، البلاغه

 كلام امام چنين سروده است:

بالوفرقتراكوفتطمعپايرويآبترابرد،طمعسيل

نهالبداينازبپرهيزنيكطمعنهالباربود،ذلُّ

)290: 1388،(ناصر خسرو

مي امام علي و با استفاده از صنعت استعاره از گرفتار شدن در چنگال طمع پرهيز دارد:(ع) در يك كلام زيبا

أن« اكطايا إيم ِبك ِعِتوُجفلَ الطَّمناهم كِو31نامه،(نهج البلاغه» الهلكََةِفتَُورد  هاي بارگي اينكه از بپرهيز ):

و با استفاده از همين صنعت.سانندر هلاكت آبشخورهايبهو برانند را تو طمع ناصر خسرو نيز در همين مضمون

و طمع سروده است:  در مورد آز

عقالزينفرونهبدبختزينبردبدبختيسويآزتاسب

شمالگهويمينگهعالمگردتاختمفراوانمركباينبرمن

ملالگردومحنتيشنهتكهجزمرانامدحاصليسواريزين

(ناصر

)298: 1388، خسرو

و دانش فضيلت علم7-3

سؤالرااوعنان،خوارياونعلپسرايذلستآزاسبزين
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به امت زيستنو جاودان پيشرفتوو سعادت زيرا حيات؛ نيستمعل نزلتمبه فضيلتي هيچ در جهان  ها

 از فضايل كدام هيچ.باشدمي بدان وابسته انسان نفسانيو شرافتو علو مقامو شخصيت، است علميهواسط

كه صلاحيت مردمو منافع مصالح برايمانند علم ه در عالم اثرش ندارد در ضرورت. باشد بوده ميشگيوجود

و دانش و، فراگيرى علم همين بس كه اسلام خصوصيتى براى آن قايل شده كه براى هيچ موضوعى قايل نشده

و فراگيرى همه انسان و عظمت مقام علم در حدي.دعوت نموده استآنهاى مسلمان را به تحصيل اهميت

ميقرآن است كه خداوند در  هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلمَونَ والَّذينَ لَا يعلَمونَ«هد:د به پيامبرش دستور  ...قلُْ

كه)9زمر/»( (ع) در يكي از حكمت.داند برابر است با كسي كه نمي داندميبگو: آيا كسي هاي نهج امام علي

شرََف كَالعلمِ« نيست: علم چون شرافتي هيچ كه دارد البلاغه بيان مي ) لذا انسان 113حكمت، البلاغه(نهج.»لا

 ناصر خسرو نيز مضمون كلام امام را چنين به نظم كشيده است:.رسد با علم است كه به شرافت مي

)21: 1388،(ناصر خسرو

مردمي همه به خطابو نخعي زياد بن كميل به خطاب البلاغه نهج هاي يكي ديگر از حكمت در امام علي(ع)

تحَرسُ المالَ، العلم خيرٌ منَ المالِ، يا كميلُ«فرمايند: مي أنتو كيحرس العلم ،تنَقص يزكوُوالمالُ العلمالنفقةُ و ه

يزولُ بزواله، علي الانفاقِ به، يا كميلُ بن زياد.وصنيع المالِ في، معرفةُ العلمِ دينٌ يدان به يكسب الإنسانُ الطّاعةَ

هحيات ،هوفات جميلَ الأحدوثةِ بعدو.حاكم العلمو ،ليهع المالُ محكومو ) اي كميل.)147حكمت، نهج البلاغه»

و مال را تو بايد نگهبان باشي.دانش بهتر از مال است مال با بخشش كاستي پذيرد اما.زيرا علم نگهبان تو است

و منزلتي كه با مال به دست آمده با از بين رفتن مال نابود مي و مقام اي كميل.گردد علم با بخشش فزوني گيرد

ميشناخت علم راستين آييني است كه با آن پاد و انسان در دوران زندگي با آن خداوند را اطاعت اش داده شود

و پس از مرگ نام نيكو به يادگار گذارد مي و مال فرمانبر است.كند ناصر خسرو نيز همين.دانش فرمانروا

و سروده است:  مضمون را از امام گرفته

)118: 1388،(ناصرخسرو

و ارزش علم و اهميت (ع) در جاي ديگر در مورد فضل  چيزي آن به انسان ارزش كه دارد مي بيان امام علي

كلُِّ امري«داند: مي كه است ي قيمةُ ) اين عبارت در ديواني كه به امام81حكمت،(نهج البلاغه.»حسنهُء ما

 منسوب هست نيز چنين آمده است:

ركيب؟وزيننكنيراخردوعلممرتوتاتاجوافسرتوسربرشرفوعزّشودكي

بيدارشمچواستروشندلكراحكمتوعلم،گوهرودينارازبه
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عليَ الهدي لمن استهدي أدلاءوالفضلُ إلاّ لأهلِ العلمِ إنهّم

كلُِّ أمريء ما كان يحسنه قدَروللرّجالِ علي الأَفعالِ أسماءو

فالناّس موتي وأهلُ العلمِ أحياءعلمٍ ولا تَطلبَ له بدلاًففَُز بِ

)74: 1991،(امام علي(ع)

و برتري از آن عالمان است- .راهنما هستند، هايي كه جوياي هدايتند كساني كه براي انسان، فضل

مي.و ارزش هر انساني به اندازه علم اوست- .شود كه دلالت بر كارهاي او داردو هر مردي اسمي بر او اطلاق

و آن را با چيزي عوض نكن- و اهل دانش زندگان هستند.جوياي علم باش .چرا كه مردم همچون مردگان

 كه اين گفته امام را ناصر خسرو چه زيبا به نظم كشيده اند:

)419: 1388،(ناصرخسرو

 ناصر خسرو در جايي ديگر نيز در همين مضمون سروده است:

،(همان

127(

و به عنوان گنجينهاما ند علم به تنهايي ارزش علم در به كارگيري؛ بلكه ارداي در نهاد انسان ارزش چنداني

و بهره مي.برداري از آن است به طوري كه در خدمت جامعه قرار گيرد آن پسندد كه همراه امام علي(ع) علمي را

فمَنْ علم عملَ«.«با عمل باشد:  مقْرُونٌ بِالعملِ ْلمأج، الع فإَنْ يهتف بِالعملِ لْمالع وهاب لَاإلِّوَارتح ْنهنهج.»ع)

و كسي كه دانست بايد به آن عمل كند چرا كه علم366حكمت، البلاغه و عمل پيوندي نزديك دارند ، ): علم

مي، خواند عمل را فرا مي مي اگر پاسخش داد و گرنه كوچ مي.كند ماند إذا«فرمايند: امام در جاي ديگري نيز

و چون به يقين 274حكمت،(نهج البلاغه.»وإذا تيقنّتم فاقدموا، علمتم فاعملوا ) : هر گاه دانستيد عمل كنيد

،(نهج البلاغه.»ينفعلا في علمٍلا خيرَ إنَّه اعلمو« اند: هاي خود نيز گفتهو در يكي از نامه.رسيديد اقدام كنيد

.آگاه باش كه در دانشي ناسودمند خيري نيست):31نامه

م ناصر خسرو حكيم  آسايشو به برگردد دنيا آن تا به كند علم كسب بايد انسان درونو عتقد است نفسنيز

و آن حاصل نمي رو.شود مگر عمل به آن علم برسد (ع) از تأثيرباوي، از اين  را انسان ترين زشت، كلام امام علي

 انسان نماهاي به شديداً، دديمتع ابيات در شاعر اين.كنند نمي استفاده خود دانش از كه داند مي عالم نماياني

اميرالمؤمنيناستگفتهاين چنيناوستعلمقدربهكسهرمتقي

استهنروفضلبهكهبدانيمردقيمتازوگيريهنروفضلاگرگرديقيمتي
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 نيكوي عمل كه خواهد مي از آنهاو گيرد مي سرزنشو نكوهش، انتقاد تيغ زيردرو تازد مي عمل بي عالمانو فاسد

 به كه است نيكو عمل.نيست ثوابيي وعده، باشد دلنشين هر چند بي عمل گفتاربر.دهند انجام گفتار آن درخور

 رود: مي خدا سوي

ذبابكرداروعقابيزگفتارتوعملكردنتبايدنكوقولدرخور

ثوابوعدهتو راكردعملبهرازايزدبر اونسبتعملچوثوابينيستراقول

خطابآياتبهكردعملبهرازتوباخدايكهايراكنفخرعملبهكو؟عملت

)38: 1388،(ناصرخسرو

يا» عالم«براي، اما آن چه در پي علم و خشيت«حاصل مي شود يا»خشوع و و استكبار«است » غرور

دركچنان : قرآنه از يك سو گان خدا تنها از بند):28(فاطر/.» ما يخشي االله من عباده العلماءنّإ«آمده است

و تهذيب خويشتن بپردازد.ترسند دانايانند كه از او مي امام.لذا آنچه كه بر عالم واجب است اينكه ابتدا به تعليم

(ع) در اين زمينه مي (نهج.»غيره تعليم قبل نفسه بتعليم فليبدأ اماماً للناس نفسه نصبمن«گويند: علي

.بپردازد خويش كردن ادب به بايد ديگري تعليم از پيش، سازد مردم وايپيش را خود ) : آنكه254حكمت، البلاغه

 گويد: ناصر خسرو نيز مي

(ناصر

)120: 1388، خسرو

ميب و پيشرفت جامعه و شناخت فرد دام«مقام معظم رهبري.گردد نابراين فراگيري دانش موجب ترقي معرفت

مي» ظله العالي ي پنجه، علم كه پيدا كرديد.بايد علم پيدا كنيد« فرمايند: نيز در خصوص ضرورت كسب دانش

مي،ي قوي هستند كساني كه داراي پنجه، اگر علم نداشته باشيد.قوي پيدا خواهيد كرد .پيچانند دست شما را

در.تان را به علم تشويق كنيد؛ اين كار ممكن است؛ ما در ايران اين كار را كرديميها جوان ما قبل از انقلاب

به، امروز به بركت انقلاب.شد كه هيچ نگاهي به طرف ما جلب نمي، هاي آخرِ آخرِ علمي دنيا قرار داشتيم رديف

ب، بركت اسلام مي، ركت شريعتبه از، كنند كساني كه در دنيا ارزيابي و در دنيا منتشر شد كه ايران امروز گفتند

ي شانزدهم دنياست .)21/09/1391، قام معظم رهبريم، www. hawzah. net»(لحاظ علمي در رتبه

و دراز8-3  پرهيز از آرزوهاي دور

و با آرزو زندگي مي وشب.كندانسان با آرزو همزاد است و آرزوي روزي سرشار از سعادت هنگام به اميد

ميموفقيت به بستر مي و روزي توأم با سعادت از خواب بر و صبح به اميد طلوع دوباره خورشيد انسان.خيزدرود

بنددرپندزكمريمحكمراخودنخستدهيچهپندم
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و خواسته جدا باشدنمي و آرزو و روايات گوناگون ما را از آن نهي.تواند از اميد و در آيات آن چه ناپسند است

و در محدوده قدرت،نداكرده و استعداد داشتن آرزوي طولاني است؛ يعني آرزوهايي كه متناسب با ميزان توانايي

و حتي عمر كوتاه ما نمي و»ملأطول«چيزي كه نكوهش شده.باشدما و غيرمنطقي يعني آرزوهاي غير معقول

گ و غلطيدن به ورطه و حسرت و غصه و دور شدن از حدود شرع دور از دسترس است كه معمولا جز غم مراهي

مي.و چارچوب دين ثمري ندارد (ع) در اين زمينه عثرََ عنانِ في جريَمن«فرمايند: امام علي هلأَم هلنهج»(بأَِج

از.مرگ او را از پاي در آورد، ) : آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد19حكمت، البلاغه (ع) در يكي امام علي

ميخطبه هاي خود ني  صاحبهو غرور فانه الاملفأََكذبوا الذِّكرَ وينسي العقلَ يسهيِ الأَملَ أنَّ اعلمواو«فرمايند:ز

مي86خطبه، نهج البلاغه»(مغرور و ياد خدا را به فراموشي و دراز عقل را غافل .سپارد ): بدانيد كه آرزوهاي دور

و صاحبش فريب خوردهدهآرزوهاي ناروا را دروغ انگاريد كه آرزوها فريبن نيز نهج البلاغه 147خطبهدر.اند

«ه استفرمود امام، تعبير گويايى در اين زمينه ديده مى شود و تَغيَبِ: هِمالبطُِولِ آم ُلَكمَقب منْ كَانَ َلكا هإِنَّم 

الَتَّوبةُ ْنهع تُرْفَع و الَْمعذرةُ ْنهع َترُد الَمْوعود اَلَّذي بهِِم حتَّى نَزلََ هِمالكه):147خطبه، نهج البلاغه»(آج اقوامى

و گرفتار عذاب شدند و سرآمد، پيش از شما بودند و فراموش كردن اجل فقط به خاطر آرزوهاى طولانى

و همان عذابى كه با فرا، تا آنكه عذاب موعود فرارسيدزندگيشان بود  رسيدنش معذرت خواهى رد مى شود

 ناصر خسرو نيز در زمينه پرهيز از آرزوهاي طولاني چنين سروده است:.درهاى توبه بسته خواهد شد

( ناصر          

)181: 1388، خسرو

 است:و در جاي ديگر نيز سروده

)403(همان:

و درازلذا و دور راو به تعبير ديگر طول امل از مهم، آرزوهاي كاذب و انسان  دور خدااز ترين رذايل اخلاقي بوده

 لحظههرو شوندمي ظاهر زندگي بياباندر سراب همچون آرزوها اين.كنندمي آلوده گناهان انواعبهو ساخته

و آرزوهاى دراز.سازند هلاك تشنگي شدتازتا سازندميتر تشنهرا نسانا يكى از بدترين آثار منفى طول امل

م زيرا رسيدن به اين آرزوها معمولا از طريق مشروع غير، كندياين است كه انسان را به انواع گناهان دعوت

ر مى بينند كه در كسب درآمدها چشم بر هم نهند بنابراين گرفتاران اين رذيله اخلاقى خود را ناگزي، ممكن است

افكندجربهوجويبهكورانچوهميچونچنانآرزوهاراتو

كني؟معجونهميدلباچراراقاتلزهرآرزوزهرستوگشتستآرزوخانهدلت
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و از غصب حقوق ديگران و حرام را شناسايى نكنند رشوه، رباخوارى، كم فروشى، خوردن اموال يتيمان،و حلال

.ابا نداشته باشند،و مانند اين امور

 محاسبه نفس9-3

و حركت در و جهتي كه موجب محاسبه نفس يعني حساب كشيدن از خود با هدف تسلط بر خود مسيري

مي از روش، رضاي الهي است از هاي مؤثر تربيتي و خود ارزيابي آن نام باشد كه امروزه به عنوان خود تربيتي

و مربيان.برند مي مي، در قديم نيز علماي اخلاق و روش همواره دستور محاسبه نفس و راه را دادند هاي مناسب

ميهاي دقيق به شاگردا طي دستورالعمل (ع) در يكي از خطبه هاي خويش.دكردنن خود توصيه امام علي

):90خطبه،(نهج البلاغه» تحاسبوا أن قبل من حاسبوهاو توزنوا أن قبل من نفسكم زِنوا عباداالله«فرمايند: مي

بهو است چگونه اعمالتان نامه كه دريابيد تا بسنجيد را خودو بپردازيد خويش نفس محاسبهبه، خدا بندگان

حكيم ناصر.گيريد قرار حسابرسيو محاسبه مورد قيامت در كه آن از پيش، گماريد همت خويش از حسابرسي

(ع) چنين سروده  است: خسرو نيز با تأثير از كلام امام علي

مرسلومرسلشدندحاضركاينجاامروزهمخويشحساببنگراينجا

نامتبدلرنجبهناگهفردانيفتيخويشكارزتغافلبهتا

)290: 1388،(ناصرخسرو

و همگانيا و ديني باشد يك وظيفه عقلاني ساساً عمل حساب كشيدن از خود قبل از آنكه يك وظيفه شرعي

و تربي عالي.است و، خطايابي از خويشتن است،ت صحيحترين مظهر عقل يعني انسان بتواند در درياي ژرف افكار

از انديشه و آنها را و انگشت روي آنها بگذارد و خطاهاي خود را بيابد و اقوال خود فرو برود و افعال و تمايلات ها

انتظار داشت كه خطاهاي از بشر بايد، بشر جايز الخطاست.از بشر انتظار اينكه خطا نكند خطاست.خود دور كند

و از خطاهاي خود به عنوان پلي براي گذر از راه و خود را تكرار نكند و رسيدن به مسير صلاح و خم هاي پرپيچ

.رستگاري استفاده كند

 نتيجه

هاي به عمل آمده از بررسي.پژوهش حاضر به تأثيرپذيري حكيم ناصر خسرو به نهج البلاغه اختصاص داشت

به مي  نتايج زير اشاره كرد:توان

 متنوعش موضوعاتو بيان شيوه، نگارش سبك دليل به كه است عربي متون ترين برجسته از يكي البلاغه نهج-

(ع) هر سخنان شيوايو گوارا معانياز، است گرفته قرار ادباو علماء عنايتو توجه مورد همواره  سخنوري علي

اشعار ناصر تحليلو بررسيبا.است كرده تن به سخنورياسلب خطيبي هر وي كلام سبكبهو شده سيراب
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 غالب در تعامل اين كه خورد مي چشم به فراوان با نهج البلاغه بينامتني مواردو ها همپوشي كه خسرو دريافتيم

.بوده است آگاهانه موارد

(ع) در شعر مضمون بازتاب ترديدبي-  خودسازي دوران در شاعر هاي آموخته مرهون خسرو ناصر كلام امام علي

و جسمدرها آموخته اين، است  بر را او گوشو چشم، ساخته دگرگون را او زندگي، تأثير گذاشته خسرو ناصر روح

.نموده است باز حقيقت روي

 ديوان در اشتراكات بيشتر است اسلاميو تربيتو تعليم اخلاق، دين خسرو ناصر شعر اصلي خطوط كه آنجااز-

 نهج در بسامد پر موضوعات آن از دوريو دنيا به نبستندل.است مضامين همين به مربوط نيز البلاغهجو نه او

 به ديوانشدر، خود مولاي كلام از مدد با ناصرخسرو.است بسامدتررپ ناصر خسرو نيز ديوان در كه است البلاغه

تو توصيفات است پرداخته دنيا به نسبت بي توجهيو بي اعتنايي  زيبا، مولاي متقيان كلام همچون وي عبيراتو

.است دل انگيزو

.نسلهاست همه راهگشاي بلكه، نيست قرن يك يا نسليكي ويژه البلاغه نهج--

 منابع

.ترجمه فولادوند.كريمقرآن-

.قم: انتشارات انديشه هادي.ترجمه محمد دشتي.1385.نهج البلاغه-

(ع)- و مكتبة الهلال.نديوا.1991.امام علي .بيروت : دار

و شعر در نزد ناصر خسرو".1355.محمد، اسلامي ندوشن- مشهد: يادنامه ناصر.52-31صص."پيوند فكر

.خسرو

االله، صفا- .سينا ابن انتشارات تهران:.ايران در ادبيات تاريخ.1378.ذبيح

.دارالجيل:بيروت،هتاريخو العربي الادب في الموجز.1991.حنا، الفاخوري-

.تهران دانشگاه انتشارات: تهران.مينويو محقق تصحيح.ديوان.1388.معين ابو حكيم، خسرو ناصر-

و عليرضا حيدري.اخلاق ناصري.1373.خواجه نصيرالدين، طوسي- تهران: انتشارات.تصحيح مجتبي مينوي

.خوارزمي

.تهران: انتشارات بدر.اسلام آيين دوستي در.1374.علي اكبر، بابازاده-

.للملايين دارالعلم:بيروت.العربي الادب تاريخ.1984.عمر، فروخ-

.انتشارات دفتر:قم.البلاغه نهج در سيري.1361.مرتضي، مطهري-
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(ع)".1380.سيد جعفر، شهيدي- .و حديثقرآن مجلات.38-2ص."بهره ادبيات از سخنان علي

.انتشارات طهوري:تهران.عرفاني تعبيراتو اصطلاحات فرهنگ.1383.عفرج سيد، سجادي-

.دانشگاه الزهرا: انتشارات تهران، پژوهشي در ارزشهاي اخلاقي.1383.حسين، حقاني زنجاني-

-)www. hawzah. net ،21/09/1391، قام معظم رهبريم(
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و دوزخ در آثار ناصرخسرو  تصوير بهشت

1زاده ميرا حسنال

 مقدمه

و نابودي هميشه كابوس بشر بوده است و توصيف ترس از مرگ و تعبير و شايد بتوان گفت سوداي جاودانگي

و اسطوره هاي كهن از همين منشأ نشات گرفته است يكي از مهمترين، به همين دليل.بهشت در ادبيات

مع.هاي ذهن بشر سرنوشت پس از مرگ استدغدغه كلبهشت در آن، ناي سرزمين موعدي است كه رنجي در

و دوزخ نقطه مقابل آن و آرامش است كه بشر به آن نياز دارد و منتهاي هر لذت و، وجود ندارد محل رنج است

و حقيقت انساني دست نيافته بهشت بيانگر صورت كمال، به بيان ديگر.اندجايگاه آناني كه به هدف آفرينش

و دوزخ بيانگر صو و زوال انسان استانسان يا، بدين ترتيب.رت تباهي و با بررسي ديدگاه يك شاعر/ نويسنده

و دوزخ و زوال بشر دستمي، انديشمند در مورد بهشت و ديدگاه او در باب نهايت كمال توان به مباني فكري

و دريافت كه مهم و اصلييافت به آرمان شهر،رترين عنصر زندگي در نظام فكري او چيست؟ به بيان ديگترين

و دانشمند و دوزخ، هر فيلسوف/ متكلم/ شاعر و تصويري او از بهشت در صورتي مي توان دست يافت كه ديدگاه

به، به همين دليل.را بررسي كرد و موشكافانه آثار ناصر خسرو در پي دستيابي در اين پژوهش با بررسي دقيق

:پاسخ اين سوالات هستيم

و دوزخآيا رويكرد او در تبيي و توصيف مفهوم بهشت  ست يا روحاني؟ مبتني بر معاد جسماني،ن

و توصيف بهشت مي و منظوم ناصرخسرو در شيوة تبيين توان مشاهده آيا در مقام مقايسه تفاوتي بين آثار منثور

 كرد؟

و دوزخ وجود دارد؟آيا تفاوتي در تأويل  هاي او از بهشت

و و دوزخ چيست؟ هدف نهايي او از بيان اين معاني و تأويل مفهوم بهشت  تببين

توسط علي سلطاني 1353تنها يك مقاله با اين عنوان موجود است كه در سال، در پيشينه اين پژوهش

و به ذكر نكاتي كلي در اين رابطه اكتفاا نگاشته شده است اما رويكرد ايشان در اين مقاله بيشتر ژورناليستي ست

م.اندكرده اشاره مختصري به اين موضوع شده» بازتاب افكار اسماعيليه در آثار ناصر خسرو«قاله همچنين در

و دوزخ در آثار ناصرخسرو ارائه نشده است اما در هيچ و همه جانبه از بهشت كدام از اين دو مقاله تصويري كامل

 
 كارشناس ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد1
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آبه تأويل، است؛ به عنوان مثال و تفاوت شيوة بيان او در به.انداي نكردهثارش اشارههاي چندگانه ناصرخسرو

مي، همين دليل .شودنياز به يك پژوهش همه جانبه در اين رابطه احساس

و دوزخ در منبرهاي كلامي ناصرخسرو  بهشت

مي، در قدم اول و دوزخ مبتني بر عقايد فرقه شود كه نگاه او به بهشتبا بررسي آثار ناصرخسرو مشخص

و باطني دراسماعيليه و و دوزخ است، جاي جاي آثارش ست و تأويل معناي حقيقي بهشت اما، در صدد تبيين

و منثور تفاوتيدر مقام مقايسه مي سه.هايي مشاهده كردتوان در نحوة بيان ناصرخسرو در آثار منظوم گويي از

و با سه نوع مخاطب متفاوت سخن مي اي بخش عمده.دگويد؛ البتهّ اين سه منبر بسيار با هم مرتبط هستنمنبر

و دوزخ در منبر متكلمانه يا فيلسوفانه جاي مي و از سخنان او در باب بهشت و در اين جايگاه درصدد تبيين گيرد

و تأويل معناي حقيقي آن و دوزخ روحاني منبر مبلغانه در جايگاه بعدي قرار، از حيث كميت.هاستاثبات بهشت

بهمي و دوزخگيرد كه ناصرخسرو از بيان مفاهيم و بالاخص، شت و اثبات حقانيت اسلام شيعه، درصدد تبيين

و منبر سوم و دوزخ.است، منبر واعظانه، اسماعيليه است در اين جايگاه ناصرخسرو همچون واعظان از بهشت

و تحذير استفاده مي و براي ترغيب و ديدگاه ناصرخسرو در باب نهايت كمال كند؛ البته براي درك مباني فكري

.تر به واكاوي سخنان او در اين منبرهاي گوناگون بپردازيمبهتر است با نگاهي دقيق، ال بشرزو

 منبرِ اول: متكلّمانه/ فيلسوفانه

او، ناصر خسرو اغلب در آثار منثورش از اين منبر با مخاطبشان صحبت كرده است؛ گويا در اين آثار مخاطب

و استدلالبيشتر طبقه تحصيل كرده جامعه است؛ چراك هاي عقلاني در پي اثبات جسمانيه اغلب با بيان مباحث

و لزوم تأويل اين مفاهيم ديني و دوزخ و تأويل.ستنبودن بهشت او براي متقاعد ساختن مخاطب با رمزگشايي

و دوزخ در پي اثبات تأويليپيش فرض و دوزخ ارائه داده استهاي مسلم بهشت .ست كه از بهشت

 خسرو از بهشت:تأويل ناصر

مي، به طور كلي در اكثر مواقع : 1324(قبادياني.داندناصرخسرو بهشت را وصول نفس انسان به مرتبه عقل كلي

34(

مي دينوجهدر و دانايي و آن را علم (همان: ناصرخسرو تأويل ديگري از بهشت ارائه كرده است از.)41خواند

وخلال آثار ناصرخسرو مي در.اهميت علم در نزد او پي برد توان به عظمت علتّ زادالمسافرينتا جايي كه

(قبادياني خلقت عالَم را رسيدن نفس به علم مي مي.)237: 1341داند توانستيم بگوييم شايد با اندكي تسامح

ا، اما در جاي ديگر، كه كمال علم همان مرتبه عقل كلي است .ستناصرخسرو بين اين دو امر اختلاف قائل شده

و گفتند كه حد عقل آن است كه جوهري« حد علم تصور است هر چيزي را چنان تصور كند كه آن چيز است

و گفته اند كه حيات  و اندر او يابند ، نگاه دارنده جسد است-يعني زند گاني- بسيط است كه مردمان چيزها بدو
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و شرف دهندة اوست به شناختو عقل نگاه دارندة نفس،و نفس ناطقه نگاه دارنده حيات است ناطقه است

(آن) چيزهاست، جوهر خويش .»و علم فعل عقل است كه مردم به عقل اندر يابند مر چيزها را چنانك

به، ناصرخسرو در هيچ قسمت از آثارش.)249: 1332(قبادياني و علم را علّت اين تأويل دوگانه بهشت به عقل

آن، صراحت بيان نكرده است (قباديانيجاما از و مراتب است و1)18: 1338ا كه براي بهشت قائل به درجات

اي از مراتب بهشت بهشت در معناي علم مرتبه، شايد بتوان گفت، كندعلم را فعلِ عقل يا گوهر آن معرفي مي

ميعلت ديگري كه براي اين تفاوت تأو.تر از بهشت در معناي عقل كل قرار دارداست كه در جايگاهي پايين -يل

به، توان بيان كرد و منظور او از تأويل بهشت (عقل كلي) كرده است (علم) ارادة كل آن است كه او از گفتن جزء

.همان وصول به عقل كلي است، علم

و تأويل چند پيش فرض اساسي در او براي اثبات تأويل بهشت به عقل/ علم با استفاده از مباني فلسفي به تببين

 ازد:پردباب بهشت مي

و انسان با وصول به مرتبه عقل كلي.1 و ايمني است و آساني مندي از عقل به مثابة بهره، بهشت مقام راحت

مي، جزئي در جهان ماده را،و دليل آريم بر آن كه عقل بهشت است«يابد: از رنج رهايي بدان چه گوييم مردم

و ايمني از عقل كل است و آساني و.انداز عقل كل نصيب يافتهنبيني كه مردم.همه راحت و شدت چگونه رنج

پس چون بر اين مقدار عقل جزوي كه مردم از ايزد تعالي ...اند كه ايشان را عقل نيستناامني بر ستوران افكنده

دليل آمد اين حال بر آن كه عقل كل بهشت به حقيقت، اند چندين رنج از ايشان برخواسته استنصيب يافته

.)34: 1324ي(قباديان.»است

و، بهشت جايگاه كمال است.2 و در صورت اتصال نفس انساني به مرتبه نفس كلي اما نفس انساني ناقص است

شود؛ پس بهشت يا مقام كمال بشري در اتصال به مرتبه محو شدن نفسِ كلي در عقلِ كلي اين كمال حاصل مي

.)39-38(همان:.عقل كل است

و نهايت لذتبهشت جايگاه اهل ثوا.3 را«هاستب و نيكوكاران بنياد دين حق بر ايجاب بهشت است مر مطيعان

و آنجا رنج نيست به،)؛ در حقيقت229: 1332(قبادياني.»كه آن معدن غايت لذات است و كيفر او اصل پاداش

و نشر جسمانى را نمى، باور دارد اخروى او.پذيرداما حشر و پيش، در نظر و جسم آدمى خادم كارى بيش نيست

و كيفر اخروى متوجه، به تعبير ديگر؛انددست افزارهاى نفس اندام انسان تنها و پاداش فاعل حقيقى نفس است

2.او منكر نيازهاي جسماني در بهشت است، به همين دليل.)105(همان:.نفس خواهد بود

(��� / ���) ���� �� ��� �ل� �ی� ���� �� �������� �� ������ ����ل� �� ��ت��� ��� ���� ���� ������ ��� ��� �� �� �� �� �ی� ����
(����ی��� ���� ��� �� �� ��ت�� �� �ی�� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ��ل� ��� ����� ���� �� � ) �ی� ���� �� ی������: ���������
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و زر جويد ثواب«2 ز ايزد سيم بي هركه و و شوم اختر استبدنشان  هش
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 است او بهشتى نيست بل خود كافر گر بهشتى تشنه باشد روز حشر«

و خوش بود نا درخور است ور نباشد تشنه او را سلسبيل .)34: 1357(قبادياني.»گر چه سرد

و به تببين علتّ بيان لذت، پس از بيان اين پيش فرض براي بيان لزوم تأويل معناي حقيقي لذت هاي حسي

و مثل است«پردازد:ميقرآن فاني در  و رسيدن نفس مردم لذت حسي فاني به منزله رمز از لذت نفساني باقي

و اين از آن به محل  بدين لذات فرودين مر او را چو نويد است ازآفريدگار خويش سوي آن لذت برين باقي

و نموداريست مي.)395: 1332(قبادياني.»چاشني و معتقد استاو لذت را متعلق به مرتبه نفس آن، داند جا از

ميكه شناخت هرچيزي به واسطه  ميفعل او مشخص بايست به بررسي شود براي شناخت مفهوم لذت نفس

مي، فعل نفس يعني طبيعت بپردازيم كه در سه مرتبه نفس نباتي و نفس ناطقه از هم متمايز ، شوندنفس حسي

او« و حركت و ديگر آن است كه ميل (نفس نباتي) و حركت او سوي حواشي عالم است يكي آن است كه ميل

و سه ديگر آنست كه حركت او بسوي امهات است كه به گرد مركز اندر سوي مر (نفس حسي) كز عالم است

(نفس ناطقه)آمده )؛ البته او معتقد است كه روح ناطقه بالاترين لذت را 245- 244: 1332(قبادياني.»اند

و عقلي تقسيم مي و اين لذت نفس ناطقه را به دو بخش حسي درداراست لذت حسي با حيوان كند كه انسان

را«اما لذت عقلي تنها منحصر به انسان است،)249و 248(همان:.شريك است و شرف نفس آن است كه مر او

بياز عقل نصيب و هر نفسي كه آن به لذات و مر لذت عقلي را نهايت نيست نهايت عقلي پيوسته شود اندر ست

، توان گفتمي، در نهايت.)250(همان:.1»كزآن چاره نباشدلذات حسي متناهي كمتر رغبت كند مگر آن مقدار 

و پايدار مي مي، دانستهاز آنجا كه او بهشت را جايگاه لذات دايمي داند كه از حقايق در نتيجه لذتي را باقي

و معلومات برخيزد و علم و غير مادي چون نفسِ انسان .)166(همان:.باقي

و در باب بهشت ابدي.4 ميست و جمال كه به نفس ناطقه رسد«گويد: چرايي اين موضوع اين چنين و بها رونق

و آن كه هميشه اندر نعمت باشد بهشتي باشد و حكمت باشد و علم.و آن علم پس نفس ناطقه كه به حكمت

ر.)301: 1341(قبادياني.»رسد بهشتي شود  سيدن در نتيجه با استناد به اين تأويل كه معناي ابدي بهشت

و حكمت است مي، نفس ناطقه به علم پذيرد اگر انسان به معتقد است كه بهشت در اين عالم خاكي نيز تحقق

2.حكمت دست يابد

 به حكمت شايدت مر خويشتن را هم اينجاست در بهشت عدن ديدن«

 ورنه زر با سنگ سوده همبر است از نياز ماست اينجا زر عزيز
).34: 1357(قبادياني ». قيصر اكنون خود به فردوس اندر است در بهشت ار خانه زرين بود

مي1 زالما كان قصاري الثواب انّ«رسد، اين مضمون هم از سجستاني گرفته است: به نظر و كانت اللذّة الحسيه منقطعة ئلة، وجب أن تكون التي ما هي اللذّة،
و ليست لذةّ بسيطة باقية علي حالتها غير لذةّ العلم . كان من هذا القول وجوب  . ، باقية غير منقطعة لذةّ العلم للمثاب في دار ينالها المثاب أزلية غير فانية

لا ألاشياء الحسيةالبقاء ... فاذا الثواب في دارلبق و لا حس ).65: 1340(سجستاني».ا/ئ هو العلم
� ��� �� ���ی� ���� ����ی� ���«� ).���: ����(����ی��� ». ������ ���� �� ��� ��ی� �� �� ����� �� ���� ������ �� ���
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.)400: 1357(قبادياني.»بدان كامد سوي تو فضل ذوالمن چو در پيدا نهاني را ببستي

و ثواب را ازلي نمي، لازم به ذكر است و هست شدن او ماهيت بهشت و معتقد است كه بهشت حادث است داند

.)229: 1338(قبادياني1از نيست است،هاآن از نوع هست شدنِ هست

 تأويل ناصر خسرو از دوزخ

و تأويل پيش فرضابتدا به اثبا، رويكرد ناصرخسرو در تأويل دوزخ نيز همانند بهشت است ميت تأويل.پردازدها

تأويل عقاب در دوزخ، هاي بهشت است؛ به عنوان مثالها دقيقاً نقطه مقابل تأويل پيش فرضاين پيش فرض

و نهايت رنج.دقيقاً نقطه مقابل تأويل ثواب در بهشت است ميبه اين صورت كه دوزخ را جايگاه اهل عقاب -ها

و در تعريف عقاب همانند ثواب229: 1332(قبادياني.تي وجود نداردداند كه درآن جا هيچ لذّ به،) آن را متعلق

و روحاني مي مينفس و در تعريف آن آن«گويد: داند اگر گويد عقاب چيست؟ گوييم آنچ نفس بيابد پس از

و پشيمانى همه عقاب است و رنج و درد تهّ اين عقاب براي نفس الب.)95(همان:.»كه از جسد جدا شود از اندوه

(قبادياني (همان:)؛ يعني عقاب آن جهان علمي240: 1338است نه كالبد جسماني انسان .)187ست نه حسي

مينكتة ديگر آن كه او دوزخ را نيز چون بهشت ابدي مي و در باب چرايي آن و«گويد: داند اين وضع جهالت

و حكمت ايستاده است مر نفس را رذالت برابر فضيلت آن، ناطقه و تيرگي ها بيالايد نيز كه چون بدان آلايش ها

و هميشه اندر آتش خداي بماند، پس از آن كه از كالبد جدا شده باشد.هرگز از او جدا نشود .»مجردّ مانده

و هست شدن آن از نوع هست شدنِ هست،)301: 1341(قبادياني و حادث است از نيست،هااما ازلي نيست

.)229: 1338ادياني(قب.است

مي، به طور كلي  توان مشاهده كرد:در آثار ناصرخسرو دو تأويل در باب دوزخ

مي، تأويل دوزخ به جهل: در اغلب مواقع-1-1-2 .خواندناصر خسرو دوزخ را قرار گرفتن سالك در مرتبة جهل

و آتش اين دوزخ را شريعت41: 1324(قبادياني بي) ميتأويل يا همان اكتهاي - فا كردن به ظاهر شريعت عنوان

مي، او براي فهم بهتر اين تأويل.)87: 1338(قبادياني.كند كند: مثالِ خاصيت دوگانة آتش براي اجسام را بيان

بدان از بهر آنست كه آتش به كار آيد در صلاح جسد از بهر، آتش كه آن جاي گناهكاران است مثل دوزخ«

ت و نيز آتش هاي جسداني طبيعي را چنان كه صورت آن چيز ناپيدا كند باه كند مر صورتپختن چيزهاي خام

هاي پيامبران مثل است بر آتش كه آشكار شدن آن به كار است ظاهر همچنين شريعت.و مجهول گرداندش

و بازمانده از لذت با، ديگربه بيان.)169- 168(همان:.»هاي آن عالمصلاح عالم را تأويل زندگاني او تباه شود

به فلاسفه«1 شى«حدوث را به»ء به نيستى خودش مسبوق بودن هستى شىم«و قدم را مى»ء به نيستى خودش سبوق نبودن هستى پس تعريف كنند.
و قديم عبارت است از موجودى كه نيستى مقدم بر هستى براى او فرض حادث عبارت است از چيزى كه نيستيش بر هستيش تقدم داشته باشد

)10:332ج 1374 مطهري(».شود نمى
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اما اگر تنها به مفهوم ظاهري، اين تمثيل درصدد بيان اين نكته است كه ظاهر شريعت پيامبران مفيد است

هم، بسنده شود ميانسان مي، شودچون صورت جسمي كه با آتش نابود به، نيز ديواندر.گرددتباه در تعريض

 گويد:عالمان ظاهربين اين چنين مي

 به دوزخ درهمي برند آهون ايشان به دنيا دين فروشانند«

.)145: 1357(قبادياني.»گزيده جهل را كه شناسد افسون گزيده مار را افسون پديد است

از-2-1-2 تأويل دوزخ به معناي ماندن در عالم جسماني: ناصرخسرو به نقل از ابويعقوب سجستاني اين تأويل

و آن بهشت است، كه نيكوكار باشدهر نفسي«دوزخ را بيان كرده است كه  و به عالم عقلي بر شود به تأييد رسد

و دوزخ اينست و اندر عالم جسماني بماند : 1338(ناصر خسرو.»و هر نفسي كه بد كردار باشد تأييد نپذيرد

87(.

مي، همچنين و لزوم آن نيز اشاره و تأويل دوزخ به علّت دو، كندناصر خسرو در تبيين و او آتش زخ را امري مفيد

دلازم براي جهان هستي مي و به دوزخ به چشم جلادي و بارها به لزوم ژخيم نمي داند و در ديوان بارها نگرد

و وي .اشاره كرده است، ژگي بارز آن كه جداكنندة سره از ناسره است دوزخ

ز سيم پاك نحاس« .)438: 1357(قبادياني.»آتش دوزخ است ناقد خلق او شناسد

از، برخي از جزئيات دوزخ را نيز تأويل كرده است؛ به عنوان مثال دينوجهاو در هفت در جهنم را به هفت نوع

و قائل به آن است كه هركدام از مردمان كه در زندگي خود بر طريق نوعي از اين حيوانات جانوران تأويل مي كند

(قباد، باشد .)44: 1324ياني برحسب آن وارد دوزخ مي شود

 منبر دوم: مبلغانه

و شيعة اسماعيليه با مخاطبانش سخن مي مي.گويدناصرخسرو در اين منبر به عنوان يك مسلمان -در حقيقت

و از تأويل تمام اين مفاهيم دفاع از حقانيت اسماعيليه است؛ چه زماني، توان گفت هدف غايي او در تمام آثارش

فلكه با بحث و و پيش فرضهاي كلامي و دوزخ ميسفي به تأويل بهشت و چه زماني كه در منبر هاي آنها پردازد

و اندرز مي، واعظانه با پند آنخلق را به سمت بهشتي فرا در اين.امامان اسماعيليه هستند1خوانند كه مقسم

و گرايشات ديني است؛ به عنوا، هاي او به جاي مباحث فلسفيمبناي تأويل، منبر آنجا كه ضربِ،ن مثالتفكرات

(ع) كشته شود شمشير علي را دوزخ مي و بر آن عقيده است كه كسي كه به ضرب شمشير حضرت علي داند

 
در،امام قائم،محمد بن اسماعيل،كه با ظهور ناطق هفتماز گفتار ناصرخسرو در آثار منثور چنين بر مى آيد1 حساب اعمال را از مردم خواهند خواست.

و آن روز قائم قيامت«دين آمده است: وجه و بزرگ فرمودند داشتن و مر آن روز را شنبه گفتند آن هفتمين كه بيايد كار نفرمايد, بلكه او جزا دهد مر خلق را
56.»است عليه السلام
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و خزينه علم 313: 1357(قبادياني.قطعاً دوزخي است و پيمان حضرت علي را سپر دوزخ و يا آنجا كه دوستي (

.خواندو خرد در بهشت مي

ا« و علم خداوند در استسوي آن بايد رفتنت كه ي خرد ز امر خداي بر خزينه

و دگر يكسره عالم ثمر است  آنكه زي دانا در ياي خرد خاطر اوست اوست دريا

و عترت او با كريمي نصبش تا به قيامت اثر است  آنكه زي اهل خرد دوستي

آ .)317(همان:.»تش سپر استگر بترسي همي از آتش دوزخ بگريز سوي پيمانش كه پيمانش از

ميهمان و هدف او اثبات لزوم ها مبتني بر شروط عقيدتياستدلال، در اين منبر، كنيدگونه كه مشاهده ست

(امامان اسماعيليه) است؛ چراكه برمبناي عقيدة ناصرخسرو پاي و طاعت از امامان حق هر كه اطاعت«بندي

به، او كافر بود،رسول ندارد طاعت خداي تعالي نداشته و هر كه علم نيابد هر كه اطاعت امام حق ندارد علم نيابد

و اندر دوزخ بماند كه.بهشت نرسد پس گوييم كه اندر هر روزگاري متابع امام حق در بهشت است از بهر آن

و مخالف امام حق در هر زماني در دوزخ است از  و از علم به بهشت برسند بهر آن كه خلق از او به علم برسند

و دوزخي شوند و نادان بمانند در، متابعان ناحق به گفتار او از امام حق دور شوند و شهادت با معرفت كليد

و بي معرفت كليد در دوزخ است مي.)42: 1324(قبادياني1.»بهشت است شود كه با اين تعابير مشخصاً آشكار

و دوزخ را به جه ميچرا ناصرخسرو بهشت را به عقل/ علم او در منبر فيلسوفانه در پي فراهم، كندل تعبير

و جهل ارائه دهد به اين معنا كه حقيقت.ساختن مقدمات اين استدلال است كه تعريف جديدي از مفهوم علم

و ناداني در بي و حقيقت جهل و متابعت امامان اسماعيليه و سرپرستي آنان علم در اعتقاد اعتقادي به ولايت

2.ديابمعنا مي

مي، ناصرخسرو در اين منبر و عقاب نيز ارائه تر او ثواب حقيقي را نزديك.دهدتأويل ديگري از مفهوم ثواب

مي.داندو عمل او مي3بودن به ناطق و معيار اعمال معرفي كند؛ چرا كه در حقيقت ناطق را به عنوان ميزان

و شريف« و عملِ او به غايت كمال استاز، تر است از ثواب امتثواب ناطق برتر است پس، بهر آن كه علم

و مر او را از ثواب آن باشد كه نفس او آرزو كند نه آنكه نفس مستجيب آرزو آرزوي نفس او به غايت كمال باشد

.)19-17: 1338(قبادياني.»به از بزرگي علم او شرف نفس او بود، كند با كوتهي با آن كه او

ميو وظيفه امامان را منوط به هدايت آن جهان نميا1 و سرپرستي داند؛ بلكه آنها را گردانندگان اصلي حيات در هر دو سوي هستي خواند كه هركس علم
و گمراهيست  ع«آنان را نپذيرد، در ضلالت و اندين ، (لطيف) تخم كشته است به قوت اندرين عالم به فعل بيرون آيد الم آن اصل صورت هر چه اندر آن عالم

(قبادياني».ت روحاني به پرورش امامان حق از حال به حال همي گردد تا چون از كالبد جدا شود به عالم خويش باز رسد آن عالم كه اندر او هيچ خلاف نيس
1338 :57-58.(

و دوزخ نيز دقيقاً همين تأويل را در باب حميد الدين كرماني2 و بهشت و معاد را قيام امام قائمو بيان كرده است قيامت و عذاب، قيامت هايش را دوزخ
و نعمتزندگي جهل و بهشت ).387-380م:1983كرماني(است هايش را عبارت از زندگي سعادتمندانه در همين جهان جسماني دانسته آميز

ت�� ��� �� �� ��� �� ���� � �����ت�ی� ��ت�� ������ ������ ���� ��������� ���� ��� � ������ ���ی�  ���.�ل�
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و كليد آن) را نيز بر مبناي ايدئولوژيش به اين صورت تأويل كرده اسباب ظاهري، همچنين (در ورود به بهشت

و گشايندة در بهشت، در بهشت«است كه  و امام زمان باشد بر همة مؤمنان، رسول باشد .»وصي او باشد

.)35: 1324(قبادياني

و مثل ها را كليد«  جمله اندر خانه پيغمبر است اين همه رمز

ز راه در شويد گر .)34: 1357(قبادياني.»اين مبارك خانه را در حيدر است به خانه در

و دليل نعيم« ؟ دين محمد كليد بهشت .)129(همان:.»حصار حصين چيست

 منبر سوم : واعظانه

در، ناصر خسرو در همه آثارش -مي، ير ظاهري آيات معتقدندبه علمايي كه به تفس، اشعارش ديوانبه خصوص

و نكوهش قرار مي و آنها را مورد سرزنش و در اكثر قصايدش اين مضمون را مي توان ديد؛ البته از آن تازد دهد

همنشينى، سلسبيلمفاهيمي چوناز، اغلب به زبان تمثيل، جا كه بيشتر طبقة عامة جامعه مخاطبش هستند

و سبزپوشى در بهشت  كبا حور و از دوزخ برحذر استفاده و اندرز خلق را به بهشت راغب رده است تا از طريق پند

.تر استاما بسامد اين منبر نسبت به دو منبر پيشين كم رنگ، دارد

مي، جوييحكمت، سخاوت، روزه، او مردم را به انجام اعمال نيك چون نماز و احسان به خلق دعوت -ايمان

و اين اعمال را در صورتي مي، كه با راهنمايي امامان حق باشدكند .داندراه ورود به بهشت

 ازين فاني به آيد جاوداني در اين فاني اگر نيكي گزيني«

.)218: 1357(قبادياني.»از ايمان كن وز احسان نردبانت اگر بر آسمان مي رفت خواهي

و ديگر سوي بهشت عدن يكي نردبان كنم« .)58(همان:.»پايه از صيام يك پايه از صلات

و اندرز خلق را از معصيت، گويدو هنگامي كه از دوزخ نيز سخن مي همچون يك واعظ در پي آن است كه با پند

و دوزخ برحذر دارد:

ز بيم حرارت« و چندن گرت تب آيد يكي و شكر  جستن گيري گلاب

.)170: 1357(قبادياني.»ز آتش دوزخ كه نيستش درو روزن وانگه نينديشي ايچ گاه معاصي

.)124(همان:.»بوي جـنت نيابد ايچ بخيل دود دوزخ نـبـيـنـد ايـچ سـخي«

 گيرينتيجه

و دوزخ تأويلي، هاي انجام شدهپس از بررسي و مطابق دريافتيم كه رويكرد ناصرخسرو در توصيف بهشت ست

و دوزخ روحاني، اي اسماعيليههبا ديدگاه هاي كلامي ست؛ البته او در باب اين دو مفهوم از شيوهمعتقد به بهشت

و گويي به فراخور مخاطب از سه منبر متكلمانه و دوزخ، متفاوتي بهره برده است و واعظانه از بهشت مبلغانه

م، در آثار منثور.سخن گفته است و پس از آن و توصيف مفهوم بيشتر از منبر متكلمانه نبر مبلغانه براي تببين
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و در و شرايط ورود به آن استفاده كرده است و دوزخ بيشتر از منبر واعظانه با مخاطب خود، اشعار ديوانبهشت

و دوزخ سخن مي .گويددر باب بهشت

كه، توان گفتمي، از برآيند تمام مطالب گفته شده و ناصرخسرو به بهشتي روحاني معتقد است در آن جسم

و حادث است، نيازهاي جسماني راه ندارد و جايگاه لذت، ابدي و ثواب و كمالِ نفس است و باقي هاي حقيقي

و  كه از مرتبتآنبى، شايستگى خودةهر كس به اندازپاداش آن براي نفس است نه كالبد جسماني انسان

آن رددگميمند از ثواب الهى بهره، ديگرى آگاه باشد و كمال نفس در وصول نفس به مرتبهو از جا كه لذت باقي

و دانايي.عقل/ علم است كه، به همين دليل.داندمي او بهشت را وصول به مرتبه عقل كلي/ علم معتقد است

اما سالك تنها زماني.در صورتي كه انسان به حكمت دست يابد، پذيردبهشت در اين عالم خاكي نيز تحقق مي

ايمي (امامان حق) دسترسي پيدا تواند به و گشايندگان آن (رسول االله) ن مهم دست يابد كه به در ورودي بهشت

.كند

و جايگاه عقاب نفس است همچنين او به دوزخي روحاني و حادث است كه، معتقد است كه ابدي عقابي

و خصلت حيواني كه درهاي ورود  و اهل دوزخ با پيدا كردن خوي خود طلب، به دوزخ استعلمي است نه حسي

و اينگونه به مبدأ آن كه آتش استبدي مي مي.رسندمي، شوند داند چراكه نشان دهندة البته اين آتش را لازم

آن.سره از ناسره است و خصلت حيوانياز و، جا كه او منشأ خوي و اكتفا به ظاهر شريعت را جهل طلب بدي

و نادان، داندناداني مي ميدوزخ را به جهل كند؛ او راه رهايي از دوزخِي يا ماندن نفس در عالم جسماني تعبير
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و و وصول به مرتبه عقل/ علم را در طاعت پروردگار و ناداني او تأييدجهل و امامان اسماعيليه، فرستادة ، پيامبر

.داندمي

و دوزخ ارائه داده است و علم در دستگاه فكري نشان دهندة اهميت عقل، تأويلي كه ناصرخسرو از بهشت

و برتري عقل كل بر همة اركان هستي و فلسفي اوست كه به متأثر از انديشه، اوست كه اين ارجحيت هاي كلامي

و از فلسفه به عنوان ابزاري،او الحكمتينجامعمانند كتاب  و حكمت با مباني ديني امتزاج يافته است فلسفه

ش با، به بيان ديگر.ده استبراي تبيين مباني ايدئولوژيك استفاده و جهل و دوزخ به عقل تأويل اوليه بهشت

او در منبر فيلسوفانه بهشت.مقدمات تأويل ديگر او در منبر مبلغانه است، تنها، هاي فلسفياستفاده از استدلال

و دوزخ را به جهل تعبير مي كه تأييدكند تا مقدمات را به عقل/ علم حقيقت عقل/ اين استدلال را فراهم آورد

(دوزخ) در بي و ناداني و حقيقت جهل و متابعت امامان اسماعيليه (بهشت) در اعتقاد و علم اعتقادي به ولايت

1.يابدسرپرستي آنان معنا مي

 آ01/2/.-
 انساني علومو ادبيات دانشكده مجلة.»بازتاب افكار اسماعيليه در آثار ناصر خسرو«.1381.پروين، تاج بخش

.281 تا 261صص.164 شماره.زمستان.تهرانهدانشگا

و يمن).1340.ابويعقوب، سجستاني .انتشارات انستيتو ايران شناسي.تصحيح هانري كربن.الينابيع ( ايران

.انتشارات انستيتو ايران شناسي.تصحيح هانري كربن.كشف المحجوب.1327.___________

.22 تا 18صص.112 شماره.شهريور.نگين.»ناصرخسرو ديدگاه از دوزخو بهشت«.1353.علي، سلطاني

ت.وجه دين.1324.ناصرخسرو، قبادياني .انتشارات شركت كاوياني.راراني.مقدمه

و هانري.جامع الحكمتين.1332.___________ و فرانسوي دكتر محمد معين و مقدمه فارسي تصحيح

.اسيانتشارات انستيتو ايرانشن.كربن

ع.خوان الاخوان.1338.___________ ي و حواشي بخامه .انتشارات باراني.قويم.مقدمه

چاپ شركت افست زير نظر انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه.ديوان اشعار.1357.___________

و مونترال  و دانشگاه تهران–مك گيل كانادا .شعبه تهران

.انتشارات كتابفروشي محمودي.تصحيح محمد بذل الرحمن.المسافرينزاد.1341.__________

.چاپ دوم، بيروت: دارالاندلس.تحقيق مصطفي غالب.العقلحهرا.م1983.حميد الدين، كرماني

مي1 و دوزخ را جهل عنوان و به صراحت بهشت را علم كند سجستاني نيز به اين مفاهيم در كتاب ديگر خود كشف المحجوب نيز اشاره كرده است
).3: 1327(سجستاني 
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.چاپ دوم، انتشارات صدراتهران:.10ج.مجموعه آثار.1374.مرتضي، مطهري



��� 

و جا »حكيم ناصر خسرو«يگاه دوزخ در قصايد نمود تخيلي عنصرآتش

1كيميا اميني

و آب به نام خالق آتش

 مقدمه-1

ي حضور آنچه از و هنرمندان مشاهده مي شود بازتاب تخيل هنرمندانه اي از عالم درون كه انگيزه آثار شاعران

و واقعيات بيرو.مي باشد، دربرون را داشته است بازنمودآن، ني تابيده مي شودوقتي چراغ تخيل شاعر بر نمودها

و هنرمند مي كوشد تا با  و عالم عين ديده شده بلكه تصويري رمزي است كه طبيعت آن را كم داشته درطبيعت

(برگرفته صالح حسيني )11: 1371، آفرينش خود اين نقص را جبران كند

او بطورگسترده اي طبيعت وجلوه هاي آن در آثار شاعران به صورت جايگاهي مقدس و هرچه انديشه ظهور يافته

پي، به ذات طبيعت وخالق آن نزديك ترگرديده و پررمز ورازتر شده است انتقادهاي نمود آن درشعرش واضح تر

و معتقد به ذات الهي ريشه در فطرت كمال جويي، به جز از جنبه هاي تعصبات، در پي شاعران خردورز

و پيوستن به روشناي هستي فريضه ايست كه بايد انجام دل كندن از اين تار.وخداخواهي آنان دارد يكناي خاكي

و خصوصا شاعران  و حكيمان الهي و بازگويي آن بدوش خردمندان عالم چون پيامبران و مسئوليت تكرار گردد

.حكيم است

و شاعر قرن پنجم كه پس از تحول عقيدتي اش غم امتي را دارد كه راه به گمراهي سپر  ده اندناصرخسرو حكيم

و دنيادوست رابه.و پيرو جهل شده اند و چراغ قرمز بهره مي برد تا انسان جاهل دراين راه از هر آن چه هشدار

و، جهل، درذهن شاعرانه خود دنيايي را مي بيندكه مردمانش از حرص.خودآورد ترس وكبرخود گم كرده اند

به پل ارتباطي ذهن برافروخته، فرادنيايي را مي سازد كه آتش ي مخاطبش است تا از ناداني او به ذهن آشفته

را، او باديدن هرچه سهل انگاري است.دانايي رهنمونش شود و جامعه به خشم مي آيد زبان به ناسزامي گشايد

و آن ها را به آتش ترساننده اي انذارمي دهد و نفهمي متهم مي كند آن.به خر(يت) و مظاهر تجلي آتش

د و تخيل شاعر است كه بازتابي چندگانه در عين درشعراو با كاربرد يگر عناصر هستي بخش جزلاينفك انديشه

.يگانگي دارد

و آتش كيفري را شعله ورمي سازد، تخيل شاعر گرچه روح بلند پروازانه او هوايي.ذراتي از ترس دوزخ جسماني

و ذهن اوست.است و رهايي از دوزخ نابخردي خميرمايه تخيل او يكي.آتش خرد از ويژگي هاي برجستگي شعر

 
 aminiimik@yahoo.comدانشجوي ارشد ادبيات فارسي پيام نور نيشابور، ايميل:1
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وريشه كهن الگوها با توجه به نوع.از همعصرانش همين انذارهاي خودمحورانه درراستاي تحول عقيده است

و دروني تراست (كه وظيفه اش اطاعت از فرامين.كاربردشان در تخيل او عميق تر اما شاعر با نگرش جديد خود

مي الهي خصوصا از سوي امامان اسماعيليه و نجات از عذاب آتش دروني را در پيروي از آن ها و رستگاري است

و-بازتاب عنصر آتش در تحول بنيادي داند) وگذشته اي كه هنوز در خيالش زنده است چه مي كند؟  اعتقادي

و تفكر در آيات عذاب  و قرآن تخيل او با چه ميزاني از تأمل و جسماني دوزخ و ترس ناشي از كيفر روحاني

؟  سوختن در آتش نمود يافته است

و منتقد ادبي فرانسوي1884-1962(گاستون باشلار و پيشرفت،م)فليسوف تخيل را آفرينش دوباره جهان

و.انديشه علمي مي داند و صورت هاي آن خيال بافي نيست ؛بلكه خود آفريننده صورعلمي در نزد او تخيل

با او نقش خيالي عناصر را در اشعار.واقعي است و جالب توجهي و به نظريات جديد شاعران بررسي مي كند

) گفتگوي،ك: فيلسوف خيال.(ر.م)دست مي يابد1875-1961رويكرد به انديشه روانشناختي تخيل يونگ

 منوچهردين پرست بادكتر نامورمطلق) 

و هس ...ازگذشته تاكنون بررسي هاي متعددي درباره عناصراربعه/ چهارآخشيج ، تي شناسي طبايعبا رويكرد

در دهه هاي اخير به طورخاص به تاثير يا نمادينگي.نمود استعاري درروياها واساطيرگرديده است، روانشناختي

و بازتاب آن درهريك از اين عناصر درشعر برخي از شاعران چون  ، واحددوست ازخانم دكتر....نمادينگي آتش

و تحليل هاي متعدد رمزپردازي آتش، پورخالقيازخانم دكتر ...و تحليل نمادينگي آتش دراساطير و نقد پير بايار

و فرويد و، يونگ و روانكاوي آتش گاستون باشلار .توجه شده است ...نقد روانكاوانه آتش در دو اثر شعله شمع

و خصوصا و دوزخ در همه اديان و بهشت و كتب قرآن بررسي رستاخيز ي گسترده اي ازمقالات نيز دامنه

ر هم چنين انديشه ها وآثارناصرخسرو از ديرباز محققان زيادي را به خود.ا به خود اختصاص داده اندمختلف

و آثار ارزشمندي به چاپ رسيده كه در اين جستار ازهرخواني شد، جذب كرده .ريزه اي برگرفته

و شناساند، هدف از اين جستار و خردمندي ن بخشي از قدرت پرداختن به گوشه اي از اين گستره عظيم حكمت

و آن چه بدست.تخيل ناصرخسرو دربازگويي انديشه هاي پنهان با بروندادهاي مختلف عناصراربعه بود

و آمدگستره اي است ازنمودهاي مختلف عنصرآتش وجايگاه كيفري دوزخ درتوصيفات شاعر بارويكردي قرآني

.نظري اجمالي به نقد تخيلي باشلاركه گزيده اي از آن پيش رو است

و بررسي روياي تحول برانگيزش آورده و نگرش شاعر از زبان خود او ابتدا توضيحاتي مختصر دررابطه با زندگي

و سپس گذري اجمالي به كاربرد عناصر اربعه درديدگاه هاي مختلف و، شد و اديان درباره رستاخيز عقايداساطير

ا و نظرات اسماعيليه در اين باره شده و بهشت با توجه به حجم زياد يافته ها كه در جداولي.ستجايگاه دوزخ

شد، تنظيم گرديد و اشكال نيست.تنها منتخبي از نمونه ها متناسب با سرفصل ها آورده .كه البته خالي از نقص
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و تاثيرآن از جهات مختلف و روانكاوي عناصراربعه هنوزهم جاي پژوهش هاي فراواني در زمينه رويكرد تخيلي

و اميدكه اين جستاردريچه اي هرچندكوچك به روي شعله هاي خردمندانه.هنرمندان خالي استدرآثارشعرا

و (منبع.با رويكرد تخيل آخشيجي در چراغدان انديشه ها گشوده باشد ...تحقيقات گسترده تري در ادبيات

ي جعفرشعار بوده است و گزيده ).استفاده ديوان ناصرخسرو بخش قصايد / استادان مهدي محقق

ي شاعر:-2  درباره

ي خويش صور خيال او نيز داراياطبع، داردرا ازآن جا كه هركس در زندگي خاص خود تجربه هاي ويژه

و نوع تصويرهاي هر شاعرصاحب  ي خاصي دارد كه ويژه خود اوست و شيوه و شخصيتسبك مشخصاتي است

ن، ويژه و آن ها كه شخصيت مستقل شعري و كم اختصاصي اوست و دزدي، دارندبيش اغلب از رهگذر گرفتن

در)485- 474، 1378:(شفيعي كدكني.آثاري به وجود مي آورند، خيال هاي شعري ديگران و پويايي حركت

ترناصر خسرو زيادتر وكاربرد نوع تصويرهاي شاعران دوره  .استصور خيال بيش

و شخصيت نواست و تصويرسازي هاي جديد و خرد ق در قباديان.ه 394او در سال.ناصرخسرو شاعرحكمت

و به سال و صاحب كمالات متولد شد از.ه 481بلخ در خانداني محتشم ق در يمكان از توابع بدخشان پس

و بهرمند بدرود حيات گفت و نشيب (مقدمه سفرنامه/ دبيرسياقي) با توجه به نظريه جوزف كمبل.عمري پر فراز

(درباره كهن الگوي قهرمان وسير وسف ) مي توان گفت ناصرخسرو در چهاردوره زندگي خود3-1: 1385ر هاي او

و زيست و مذهبش پرورش يافت.چون قهرماني متولد شد را.در پي رسم روزگار و مدارج ترقي شغل كسب كرد

/.از نعمات بدست آمده نهايت بهره را برد.پشت سرنهاد و تخيل او 154(قصيده )كه گويي موجبات آرامش تعقل

و شعله هاي آتشي دروني را برانگيخت براي پرواز از خاكدان يكنواختي تا آب راكد اطرافش را را فراهم ننموده

و آسماني گردد قهرمان به اشارتي در رويا دعوت.تبخير كندو چون هوايي سرزنده رهسپار سفري سرنوشت ساز

:.گرديد و سفر آغازشد  راه را برگزيد

و مشتري بود قرآن ...،شغل ديوانيبه، از مرو برفتم ...« گويند هر حاجت كه درآن روز خواهند باري–راس

و تقدس و حاجت خواستم–روا كند، تعالي و دوركعت نماز بكردم آن حال به فال نيك ...به گوشه اي رفتم

و باخود گفتم خداي و .....حاجت مرا روا كرد ...گرفتم د ...پس از آن جا بجوزجانان شدم ر خواب ديدم يكي شبي

و:« مرا گفتي گفت : جوينده ...چند خواهي خوردن شراب كه خرد از مردم زايل كند اگر بهوش باشي بهتر

و ديگر سخن نگفت و پس سوي قبله اشارت كرد از خواب ...برمن كار كرد ...چون از خواب بيدار شدم.يابنده بود

ني ...دوشين بيدارشدم )2، سفرنامه،(ناصرخسرو».ز بيدار شومبايد كه از خواب چهل ساله

با15: 1385، كه در ديناميك بدن به گونه اي سمبليك عمل مي كند(كمبل.اسطوره اي شخصي است، رويا (

و انتباهش درعالم رويا از.پرده از اسراري گشوده مي شود، نظري مكاشفه اي درروايت كتبي شاعر ازتحول قبل
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و نشانه هاي.دارد"توانگري حقيقي"دد از خداوند طلب اين كه رويايي براو عارض گر و نذر روي آورده به دعا

.بعينه نيز او هم همان شعر را سروده است-برآورده شدن حاجت خود را در شعر يكي از ياران خود مي بيند 

و ناخودآگاه شاعر بيشتر آشكارمي را-.گرديدكاش اين شعر را نيز ثبت مي كرد تا نشانه هاي تخيل دروني آن

و راهي سفر مي شود رسمي-در اقامت يك ماهه خود در جوزجانان شراب مي نوشيده.به فال نيك مي گيرد

و بدون اشكال عرفي كه بعدها با استناد به قول پيامبر -خلاف شرع اين حقيقت را بيان مي كندص درباري

و مخمور آن بوده است و گرم.ومدهوش ا كه حررات دروني آن منتظر يك جرقه! خاصيت شراب آتش است

ي و با شعله و مستان خود بخود مي سوزند درقرن هجده ميلادي مردم اروپا معتقد بودند كه شرابخوارگان

و هم آخرت را نابود مي سازد.افروخته از مستي خويش نابود مي شوند از شراب به عنوان ماده اي كه هم دنيا

جن- و استعاره مي گيرد ودر قرون بعد اين حالت كه شعله هايي پنهان داردو زندگي عادي فرد خمار–به معنا

و عشق عرفاني است، درشعر شاعران اين شراب.ياد مي شود، را دگرگون مي سازد : 1378،(باشلار.شراب شهود

 به بعد) 201

و مستوجب عقوبت برشمردنيايي نيز خوردن شراب قرآن در و جزو گناهان كبيره يا ايها«ده شده است: حرام

«الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي كساني»

و از عمل شيطان مي باشند، كه ايمان آورده ايد (كه نوعي بخت آزمايي بوده) پليد و ازلام و بت ها و قمار شراب

بمِاء«)كه نتيجه آن شراب دوزخي است:90/مائده»(ازآنها دوري كنيد تا رستگار شويد يغاثَوا انْ يستَغيثُوا و

الشَّراب بئِس هجوشوِي الْولِ يهْل :« اندن گفتهامفسر)4يونس/»( كَالمهيعني فلزذوب شده يا مس گداخته»م

مي شده يا آب سياه رنگ در حال جوش يا ماده سمي در حال گداخته شدن كه وقتي به ، شوند اين آب نزديك

يا15(محمد/.در مقابل شراب طهوري دربهشت به مومنان وعده داده مي شود.ريزد پوست صورتشان مي (

و كأس من معين« و أباريق «بأكواب ها» و مستوبا كوزه جامهايي از شراب روان كه از آن سر درد نگيرند

)19و18قيامت/»(.نشوند

آن.درباري خود از خوردن شراب ابايي ندارد ناصرخسرو چون همه همعصران و بيهوشي خردمندانه اما بيخودي

شراب نمادي از آتش با بعد.و سروش خيالي او اين كار را نيز از خردمندان نهي مي كند.را اختيار كرده است

و لذات دنيايي است كه ازآن برحذر داشته مي شود و صدايي پيام گونه كه اغلب قهرمانا، جسماني ن اسطوره اي

 مذهبي آن را به اشكال مختلف داشته اند

و جايگاه خود را درمي يابد(سوره يوسف) ندايي موسي را به وادي طور ميع حضرت يوسف در رويايي مقام

و و معبد است كه در آثار هنرمندان طبيعت گرا در بعد تجلي.)....كشاند(سوره بقره كعبه اما همان جايگاه تقدس

آن.د مي يابدالهي نمو و هوايي و ناخودگاه جمعي.مكان خاكي در بعد تقدس هر معبد تصوير يك كهن الگو
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و شاعررا به رهنمون شده كه باز» بهوش بودن«براي قهرماني بشراست كه سروش دررويا بدان اشاره كرده

؟:« قهرمان از دعوت سرباز زده  مي2،(سفرنامه» من اين ازكجا آرم گردد كه هر كس بخواهد ) ودعوت تكرار

و نياز وخلوت از سوي فرشتهصبدست مي آورد پيامبرگرامي و هنگام راز چون به چهل سالگي مي رسد در غار

(سوره علق).پس دعوت تكرار مي گردد»خواندن نمي دانم«انكار مي گردد:» بخوان«وحي دعوت مي شود: 

او نيز دارد آغازيك تحول از پيش آماده شده را نشان فضاي تصويرشده در روياي ناصرخسرو كه ريشه درگذشته

.مي دهد كه نماد كمال خواهي وعمل گرايانه است

و دعوتهايي صورت گرفته و برگزيدگان چنين روياها و روايات ارشادي براي خردمندان عالم دراغلب داستان ها

و.است كه خود پژوهشي ديگر را مي طلبد دانش موجود اورا كفاف نداشته وخود اما شاعركه ديگر لذات اطراف

و، را درشراب بيخودي غرق نموده منتظر توانگري حقيقي بوده است تا جرقه اي لازم را براي حركتي بالايي

 كمال گرايانه درخاكستر وجود بزند: 

و منظر و نز گلشن م ياد آمد و سفر پيش گرفتم نز خانه )104ق/(برخاستم از جاي

هم.دوره سوم زندگي شاعر با سفري از شهر مرو آغاز مي شود و عنصري، خود منوچهريقرآن او مانند فرخي

و مدح داشته است و تخيل برانگيزي.دستي دروصف مي وطبيعت مي، به دعوت شبانه راه از همنوعانش جدا

و راز آغاز مي شود.قهرمان چون اجابت دعوت مي كند.كند و اداي حقوق- سفري پر رمز پس ازتسويه حساب

ي بازخواست الهي و درراه آن چه مي بيند ومي شنود-با توجه به عقيده از مسير نيشابور به سفر حج مي رود

و هنردبيري اوبه بهترين شكل در سفرنامه56،(سفرنامه.همه را بر روزنامه اي تعليق مي زند ) هوش وعلم

(براي توضيح بيشتر و ماندگار منعكس شده است و ديگر آثار ثبت شده و مخاطرات آن درباره سفرنامه

ي دكتر دبير سياقي برسفرنامه ناصرخسرو مفيد اطلاع است، ناصرخسرو ، ) ناصرخسرو ماجراي تحول.مقدمه

:، سفر و مذهب تازه خود را در قصيده اي با مطلع زير بيان مي كند  بازگشت

و جهان گشته و از برت اين چرخ مدوراي خوانده بسي علم )104(ق/ ...سراسر تو برزمي

و دريافته هاي روحي نو خود را به نمايش مي گذارد، او تصاوير جديدي ازاحساسات از.اعتقادات ( شايد پس

و خاك به خاك، پاكي به پاكي، نابودي آثار قبلي اش)در تاويل او پليدي به پليدي باز مي گردد .آب به آب

 خاك به خاكي شود هوا به هوائيتو كالبدز اگر مينديشچيه

و بند رهائي؟ ببايد گرت بند تو است اين جسدچرا خوري اندوه ز تنگ

) 230(ق/چو بزدائي؟ز جانت جهالت زنگ ترسم نداني هميرا جسد جز كه

و سوختن در آتش نوعي پالايش روحاني در تخيل اوست،زرستاخي گرچه نمودكيفرجسمي در تعبير.دوزخ

و تخيل شاعر نيست.واژگان او نيز كشف مي گردد ي حيات بشري.آتش عنصر غالب انديشه اين عنصر سازنده
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و معنا را دارد و افكار ناصرخسرو نقش كليد ماده و از از يك سو آتش عنصري مفي.در انديشه و سازنده طبيعت د

و آزمودني است و بازدارنده و.سوي ديگر عنصري كيفري او آتش را با همه بروندادهاي آن به تصوير كشيده

و روشني بخشي وآرامش آن را در تركيبات  و نورانيت ي آن را در جايگاه دوزخ و هشداردهنده نقش كيفري

و، قنديل دانش، شمع خرد مس ...آفتاب علم تاب آنكه –بهشت–تقيم از جانب خداوند آمده درجايگاه مقابل

.نشان داده است

اس دين رو كه جهان تافته ريگ است در سايه تبا شمع خرد باش كه عالم شب تار

و جهل خمار است خردان در به سخن جهل بشكن به سر بي )28(ق/ زيرا كه سخن آب خوش

و اراده اي قوي دستمايه هاي فكري خودرا به ارمغان مي آورد دردوره چهارم يا بازگشت قهرمان با انديشه اي نو

و.و بذل مي كند تا همگان از اين پيروزي افتخار آميز او بهره مند شوند بارها تاكيد براين رستگاري اين جهاني

و خود را وارسته از آتش آزمون سفر مي داند و رنجش هاي تا انته.آن جهاني دارد و حسرت اي عمرگرچه دود آه

و  و كمالگرايانه با صلابت و بيگاهش را درجاجاي اشعارش به آسمان مي كشاند اما همچنان درتخيلي عروجي گاه

و رهيافته به روشنايي بهشت دانايي مي داند .معتقد خود را رها شده از آتش دوزخ ناداني

3-:  عناصر اربعه يا چهار آخشيج

 مدهوش گشته اند همه اندر اين خيمه چهار طنابزانكه

(ق/، گرنديدي طناب هاش و اتش وآب و باد )17ببين جملگي خاك

و در عين حال مكمل.به اعتقاد قدما اين چهار عنصر مبدا پيدايش جهان هستند كه با يكديگر در تضاد

و عناصر دركن.يكديگرند و طبيعت ار تك الگوهاي قهرماني گذشته بخشي از اساطير بنيادي جاودانه درذهن

و پركاربردترين واژگان حيات بشري در شعر، هوا، آتش.تخيل بشرند و خاك كهن الگوهاي سازنده هستي آب

و از و آثار هنرمندانند كه به گونه هاي مختلف راه رشد زندگي بشر را در طول تاريخ هموار ساخته لحظه شاعران

.خلقت كه به دعوت آمده تا سفر تكاملي شان در نقش هاي مختلف نمود يافته اند

و هر كدام آغاز خلقت را به عنصري مرتبط محققان زيادي طرح سازندگي جهان را مورد بررسي قرار داده

وآب، طالس ملطي از نخستين فيلسوفان هستي شناسمثلا.دانسته اند مي دين هستي بنيارا عنصر سازنده

ي ملطي است اين بود كه عنصر انكسيمنسداند عقيده   خلقت استهوا ماده نخستين كه او نيز از فلاسفه

را هرالكيتوس و گفت كه هر چيزي مانند شعله آتش از مرگ چيزي ديگر عنصر سازنده آتش هستي مي دانست

ع روح را تركيبيو پديد  و آتش مي دانست كه از ميان اين دو آبازآب و .است پست نصر آتش شريف

و آتش را چهار و آب و هوا و سازنده امپدوكلس خاك از.دانستهستي عنصر اصلي س دموكريتونظريه اي نوين

كهاگوهر بنيادين هستي را اتم هايي از لح و از لحاظ فلسفي فناناپذير مي دانست ظ فيزيكي غيرقابل تقسيم
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و گردش بوده خواهند بودوشهمي و سرگرداننده درجنبش  .wwwشناسي هي به هستينگا(.درفضايي تهي شناور

hupaa. com/page. php (

و خداگونگي اين عناصر ريشه دراقوام هندو اروپايي دارداعتقاد به و موجوداتي چون.تقدس براي عناصر

آب، خاك، باد، ماه، خورشيد و آنها را قواي خداييو شكلها علامت،و ياخدايان، هايي مصنوع درست كردند

و بت پرستي گرديد، كوچك دانستند كه اين تصورات و شرك (معين.باعث ايجاد عقيده به خدايان متعدد

و بعضي شاهان كياني)1355:54-56 تا ...و پادشاهان پيشدادي و تقديس مي كردند هنگام عناصر را تعظيم

و گاه يان باستانانيون) 1363:204(بيروني.ظهور زردشت نيز تقدس اين عناصر به صورت نمادهاي طبيعي

انرژي است، آنها كشف كردند كه آگاهي-نظريه هندي-»داوآيورو«در.دست ساخته ها را مورد توجه قرار دادند

خ، آتش، هوا،(فضاي خالي)اتر پنج عامل يا عنصر اوليه يعني كه به شكل و ميآب .گردد اك ظاهر

آب)29-24: 1376(واسانتلاد (خاك)، در نقش برجسته ولادت ميترا ؛كوزه نماد شير نماد آتش، مار نماد زمين

.)103: 1389،(پورخالقي.و چرنده نماد هوا قلمداد شده است

حي ...«آيه:فلاسفه ومتفكران اسلامي با استناد به آب را سازنده جهان،)30انبيا/»( ...و جعلنا من الماء كل شي

و كرسيبرخي هم برآنند كه خداوند البته.مي دانند و عرش از، پس از آفريدن لوح ، آب آفريدهمه عالم را يكسر

از با هيبت يك نظر به آب نگريست آن آب از هيبت خداي تعالي برجوشيد آن گاه و دودي از ميان آب برآمد؛

«…إلِىَ السماء وهي دخانٌ ثُم استَوى«) ودر آيه:34: 1380(ميرشكرايي.آفريدآسمان ها آن دود به» سپس

آي»...حالي كه به صورت دود بودودر، آفرينش آسمان پرداخت اهل.مي كند خلقت آسمان را از دود بيانه اين

ا خاك را نفس مطمئنهّ، آب را نفس ملهمه، باد را نفس لوامه، آتش را نفس امارهتصوف  (سجادي.ندناميده

آب، آتشطبايع ذيل عناصر) از نظر:2001 و و خشك است و مرطوب، گرم و مرطوب، خنك (باد) گرم و،و هوا

و خشك است (خاك) خنك .كه اين اعتقادات در اكثر آثار شعرابه گونه هاي مختلف آمده است.زمين

تآرزوها, بسته به روحياتگرچه ملت ها وي خود به همه عناصر از منظر و، باد، خاك قدس نگاه مي كردند آتش

و مطلق مي، آب را به طور كلي و تا حدود زيادي به صورت خاص پرستي غالبا آتش اما.دادند مورد پرستش قرار

و كهن)1386:71ي(معصوم.ه استيدردگمشخص حاصل و نمونه همين نمادها هاي الگوها به عنوان سرمشق

ي قرونشاعراوليه مورد توجه بسياري از  و هنرمندان در همه .قرارگرفته است ان

(هوا)3-1  :Windباد)

 نيلوفري علت اين گنبد فخر بدان است بداني كه چيست

و خاكبآو و آتش هو درو )227(ق/از چه فتادند در اين داورياو
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از وات (= و»وا«باد) يا وايو كه اصلا و به معني و اوستا اسم مخصوص ايزد باد زيدن مشتق شده در سنسكريت

و در روايات دو وايو هست.پذيرد نخستين ايزدي است كه نذور را مي و سودبخش : يكي نگهبان هواي پاك

و زيان و دوم هر ماه به نام.آور ديگري ديو مظهر هواي ناپاك بادروز از بهمن ماه.معروف است» باد«روز بيست

و، بادبرّه، هاي بادبره هاي كهن به نام در تقويم، قديم جشني بوده است كه در آن…بادبره زرتشتي درباره

و ساحل نشينان بوده است1386:191(ياحقي.اند نوشته  آيولوس.) باد درگذشته خدايي مقتدر براي دريانوردان

Aeolus و فوجين، خداي يونانيFujinن، خداي ژاپني ميبادها را در كيسه هواي مصري به نام- خدا.داشتند گه

مي، يونانيان نيز.تسلط داشت» چهار باد آسمان«بر، Shu شو ، در هنر تدفيني رومي.دادند هشت باد را تشخيص

در، براي پيش بردن روح به سوي جزيره خوشبختان، تجسم يافته بودند كه Tritons هايي بادها به عنوان تريتون

مي هاي حلزوني ايجاد صدف )1380:203(هال.كردند باد

و حركت مي داند، گاستون باشلار در نظريه نقد تخيلي خود دررابطه با عناصر او يكي.هوا را تخيل نفس جنبش

و كمال گرايي از نمودها، حركت رو به بالا، سفر.را تخيل پرواز مي داند، از بزرگترين تصاوير تخيل هوايي تعالي

ي با )35: 1378(باشلار.اما بدون فرض بال زميني.شلار استعنصر هوا در نظريه

  :Waterآب)3-2

و بس ژرف در، آبي است جهان تيره )1(ق/ زنهار كه تيره نكني جان مصفا بدو

ارو مكانرا مكين چيزهر اندازه نشناسي نشناسي عناصر رتيبت

رامر آتش را سوزان را مر باد سبك و مر اين خاك گران )12(ق/ مر آب روان را

شبيشتر متفكران آب را عنصر حيات مي دانند و.دكه همه چيز از آن آفريده يك نماد باستاني براي زهدان

و هم و نوزايي بود باروري ي را پيش از پيدايي در بسياري از اساطير وجود يك اقيانوس كيهان.چنين نماد تطهير

آب.كنند جهان مطرح مي آب گنبد آسمان كه مي هاي جهان بالا را از يك جنبه، كند هاي جهان پائين جدا

آن.آب داراي خواص جادويي بود، مصريان نظراز.هندويي است آب با جنبه تطهير بارزتر از جنبه ويرانگري

زنده شدن شخص متوفي را در جهان ديگر تامين،در طي مراسم تدفين، پاشيدن آب بر روي زمين.است

و مرض بود، كرد مي شرّ الهه-آب نخستين را به يك مادر، ترين اسطوره آفرينش نزد يونانيان كهن.همچنين دافع

و جزاير شرق مديترانه به عنوان رخاستبونوس از دريا الهه آفروديت/.دانست وابسته مي بو در بسياري از بنادر

و روياندن آنها.نده مورد پرستش قرار گرفتالهه آفرين (هال.نماد تغذيه هوش است، آب دادن به گياهان

1380:195-197 (

بي، درايران باستان و (به معني پاك و باروري، يا ناهيد آلايش) آناهيتا مورد پرستش، ايزدبانوي بزرگ آب

مي.اند نيان نسبت دادهمورخان يوناني ستايش عنصر آب را به ايرا.ايرانيان بوده است در معاني نمادين آب را توان
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و مركز حيات دوباره خلاصه كرد، سه مضمون اصلي چشمه حيات ) باشلار1386:3(ياحقي.وسيله تزكيه

و مادري مي داند )33: 1378(باشلار.آب يادآور شير مادر است.نيزخصيصه آب را باروري

  :earthخاك يا زمين)3-3

(ق/ چه گوهر و زينت ازاو گونه گون هنر دارد؟ )65است كه يك مشت خاك درتن ما به فر

و هنديان و خاك را منشاء خلق تمام اجسام آلي زنده كه در قلمرو نباتات خاك را از انجماد آب يعني يخ دانسته

و همه موجوداته در باور تمدن)29-1376:24(واسانتلاد.دانند حيوانات از جمله انسان مي اي مختلف انسان

و خدايان آن از، تي معتقدندكه آفريدگار بوميان جزيره تاهي.اندها را از خاك آفريده زنده ازخاك بوده آدم را

و او را به خواب عميقي فرو برد )1386:71(معصومي.خاك سرخ رنگ بيافريد

ا» نيك كنش« زاميادروز در اساطير ايراني در مزديسنا زمين مثل آسمان مقدس است زيرا.ستفرشته زمين

و هوا و آتش مي، با آب آن، زمين در اساطير بسياري از ملل.دهند عناصر اربعه را تشكيل و مادر تصور شده

و هشتم هر ماه شمسي.عنصر آغازيني است كه خدايان از آن در وجود آمده است ، به نام ايزد زمين، روز بيست

و همه كارهاخوانزاميادروز و براي سفر و مبارك است و درخت، ده شده كه روزي خجسته از جمله تخم كاشتن

) تخيل درباره زمين درنظر باشلار يا آرام بخش است يا برانگيزنده 415-1386:414(ياحقي.نشاندن نيك است

و كوشش و خلوت ماست.تلاش و حريم انس از.نمايشگر ناخوداگاهي و او زمين را نمادي مادر مي داند وزادگاه

)40-38، 1387(.مدفن هر شخص

  :Fire آتش)3-4

و آذر اين چرخ بلند را همي بين و آب و هوا )96(ق/ پر خاك

(ق/ و خاك تيره لنگر است )26اين يكي كشتي است كو را بادبان آتش است

و نيز ارتباط هر آتش با قشر اجتماعي خاص.اشاره گرديده است در فرهنگ هاي مختلف اساطيري به انواع آتش

و و سيم گران را..ان چون آتش آهنگران در آتش معنايي مي توان از آتش جان نام برد آتشي كه درون انسان

و بدن انسان به سردي مي گرايد و چون مرگ برسد خاموش مي شود ي.گرم نگه مي دارد مفهوم مافوق طبيعه

ا  چرا كه برهما، جا گسترده شده استه برهم، فانوس خاور دور) تا ذات الهي،(آتشهاي طبيعي رواح آوارهآتش از

آنان هم چنين پس از مرگ.آتش نماد الهي اصل آيين مزديسنا است.همذات با آتش است) 4:25(بر طبق گيتا

ي ديوان در امان ماندتا سه شبانه روز آتش را بربالاي سر مرده روشن نگاه مي داشتند كه از حمل ردپاي.ه

ذيل،(به نقل از قلي زاده.چنين اعتقادي در روشن كردن شمع بر مزار رفتگان تقريبا در همه اديان نماد دارد

و آدر واژه آتش) و در پارسي آذر و آتش اس، در پهلوي آتور .تيافتن آتش مهمترين اختراع زندگي بشر بوده

و از اين رو آن را عطيه در آسمان ديدهبرخي نيز آن را به شكل آذرخش از.اند اي آسماني پنداشته اند اين عنصر
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و سودمندتر است و زيباتر و.ميان عناصر چهارگانه از همه لطيفتر همچنين آتش به عنوان پيك ميان بشر

و شعله، از اينرو.خدايان مورد احترام بسيار بوده است ي در ايران آن را مظهر ربانيت ادآور فروغ خداوندي اش را

از(.اند خوانده مي )17-1367:16 ياحقيبه نقل

و اروپايي باز مي گردد و آدميان در هند.تقدس آتش جزو كهن الگوهايي است كه به دوران هند ، رابط بين خدا

و فروغ هوشمندي است Agniآگني ، گرداننده، پاك كننده، سازنده، او زاينده، ايزدآتش رب النوع درخشش

و زيانكار استن (وجوددردل آب ها) است.ابودكننده و آبي (زميني) (آسماني)خاكي سه خصوصيت آگني هوايي

و پاك كننده و دوركننده حيوانات وحشي اين عنصر.آتش زميني نگهبان است نابود كننده موجودات پليد

و روميان نيز پرستش شده است )43: 1372،(ستاري.مقدس در نزد يونانيان

هو، در چين و به طوركلي/يانگ نرينه huo آتش ، سرعت، خطر، خشم:داراي نمادهاي مثبتي مانند، است

و يكي از دوازده زينت.شهوت است و شوق دارد و كاركنان بر روي جامه، آتش دلالت بر شور هاي امپراتوران

مي، آتش، در مصر.چين است هاي آتشين جهان جنبه، مصريهاي بر روي تابوت.رفت تطهير كننده به شمار

از، مانند رودي از آتش براي گناهكاران كه به تصاويري كه در قرون وسطايِ مسيحي، ديگر شرح داده شده است

به، آزمايش به وسيله آتش.شباهت نيستبي،شد جهنم به دست داده مي براي اثبات ايمان يا بي گناهي شخص

شهوت را كه يكي از هفت گناه بزرگ به شمار، هاي آتش احساسات شعله، در تمثيلات رنسانس.رفت كار مي

)199- 1380:198هال(.رود احاطه كرده است مي

و در دو كتاب از منظر شعله شمعو روانكاوي آتشباشلاركه به طور ويژه اي به اين عنصر توجه داشته

مي.تخيل شاعرانه بدان پرداخته است و دروني و كلي آتش را هم شخصي و هم عام ما.داند آتش در درون قلب

و به صورت عشق رخ مي نمايد.حيات دارد و از اعماق جوهر سر برمي كشد هم ...در آسمان زيست مي كند

و هم مظهر شر و هم عذاب.مظهرخير مي باشد و در دوزخ مي سوزد هم راحت است (.در بهشت مي درخشد

ب68-67صص، 1378 (در باره توضيحات و مظاهر مختلف آن مي توان به پا نويس هاي مفيد جناب) يشتر آتش

).جلال ستاري در ترجمه كتاب روانكاوي آتش باشلار مراجعه نمود

بار ذكر شده كه اغلب در توصيف عذاب الهي به كار رفته است 145قرآن كلمه نار به معناي آتش در

قص.: ذيل نار)1366،(روحاني بار از اين واژه استفاده كرده كه به غير از نام 100ايد خود بيش از ناصر خسرو در

و توصيف عذاب جهنمي است و اعلب به همراهي دوزخ .هاي ديگرو مظاهر آتش است

 ) نمود عنصر آتش در شعر ناصر خسرو با رويكرد اجمالي به نظريه تخيل باشلار4

.اي انديشه بشري از ديرباز تا تمدن كنوني جاي گرفته استكهن الگوي كيفري آتش به نوعي در تمام زواي

و هوا و مثبت خود در تخيل شاعران، آتش و آب كه در تضاد كامل يكديگرند در دو بعد منفي هنرمندان، خاك
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يك.نمود پيدا كرده است ...و و زمين از ي ميان آسمان و واسطه دراساطير عنصر آتش به عنوان آخشيج فرازين

و در سويه متقابل خودسو نماد و مظهري از طبيعت روحاني است و تجلي ملكوت معنا در عالم مادي ، ظهور

و گداختن است كه و مرحله اي هراسناك از سوختن (آتش دوزخ) و شكوه عالم لاهوت و خشم مظهري از قهر

و عروج به مقامي بالاتر را در خود نمادينه (آزمون آتش) مرحله اي از تشرف .كرده است گذر ازآن

 چكيده)، 1389(پورخالقي

از.آتش با توجه به نمود تخيلي آن در نقد باشلار به چهارگونه خود را متجلي مي سازد او انواع تاثير پذيري

ها"آتش را با عنوان بلكه آتش، كه تنها بدان منظور در اين جستار نظري نيست.ي مختلف بيان مي كند"عقده

و تصوير هاي ساخته شده اونيز با توجه به بسامد بالاي آن مورد ناصر خسرو وجايگاه  دوزخ در بعد تخيلي

و تعبيرات ديگرآتش، آتش آزمون، مانند آتش روحاني.بررسي قرار گرفته است و توصيفات .آتش عقل

و نابودكننده و هم هراس انگيز است و لذت بخش و نوع.الف) آتش دوگانه : آتشي كه هم آفريننده است ي حيات

آمپدوكل باشلار اين نوع آتش را عقده.دچار شدن به اين آتش دروني است.مرگ هم زمان درآن پيداست
و جدايي(انباذقلس) آن.مي نامد يعني عشق و هم ترس از ناصر خسرو نيز اين.كه هم عشق به آتش است

و هستي بخش.آتش را بكار برده است ب، آتش سازنده و گرمادهنده ومادي و شهرت در كنار ...ا لذت علم اندوزي

در.از گونه اي به گونه اي ديگر ره يافتن از اين آتش برمي خيزد.آتش ترساننده از عقوبت كارهاي جاهلانه كه

و عشق به حضور دوباره در حيات جلوه گر است:  شعر ناصر خسرو آفرينندگي

و آن ...جدول شماره يك : نمود عنصر آتش درتجلي دوگانگي

 از اين خيمه چهار طناب

 گرنديدي طناب هاش ببين

و آب و باد وآتش  همگي خاك

 به مثال يكي پليته شدي

(ق ؟ و مهتاب )17چند گردي به سايه

/در كنار ديگر عناصر مولد حيات است آتش سازنده

تشبيه دنيا به خيمه كه چهار طناب آن را محكم نگه

و  آب، آن طناب ها خاكداشته است و و آتش باد

و انسان وابسته را مانند پليته مي دانند كه نبايد  هستند

و خاصيتي از  ؟ زيرا آن ها نور و مهتاب باشد مانند سايه

.خود ندارند

 هر كسي را زير اين چادر درون

 خاطر جويا به راهي رهبر است

 اينت گويد كردگار ما همه

و آذ و باد و آب و خاك )26(ق/ر استچرخ

(اذر = آتش)  آتش حيات بخش / آفريننده

و گروه هاي مختلف كه ناصرخسرو پس از برشمردن افراد

و هستي دارند عناصر.هر كدام نظري راجع به كردگار

و كردگار جهان مي  (فلك) سازنده اربعه را در كنار چرخ
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.داند

و نه حاصل  داني كه نيست حاضر

و و آب اينهادر خاك و آتش  باد

 بي شكي از بهشت همي آيد

و نادره معني )14ق(ها اين دل پذير

 آتش دوگانه/ عشق به معنا گرايي / حيات بخشي كلام

و سخنان پرمعناي امام در اين جا آتش بعد زميني دارد

و بهشت آمده است از.اسماعيلي از آسمان و چيزي كه

و زندگي را به ارمغان بهشت مي آيد نوعي حيات بخشي

.مي آورد

 گوئي كه در زدند هزاران جاي

 آتش به گرد خرمن نيلوفر

 گر آتش است چون كه در اين خرمن

و نشد كمتر؟  هرگز فزون نگشت

بي بي و و فتيله زمهي روغن

 هرگز نداد نورو فروغ آذر

 ...گر آتش آن بود كه خورش خواهد

و شعاع خور  آتش همي به نور

 خورشيد صانع است مر آتش را

)94(ق/گر بشناس از آتش اي پسر آتش

در اين قصيده آتش توصيف شده / آتش سازنده / اتش

/آتش /آتش گرمابخش / آتش پزنده هم هست  نوردهنده

 مخلوق

ناصر خسرو در جاجاي اشعار خود به نقش سازندگي

و  و به توصيف آنان مي پردازد عناصر اربعه اشاره مي كند

از اين كه آنان نقشي در هستي دارند به قدرت خالق آنان 

و آن را گوشزد مي كند .پي مي برد

و آتش اندر دل خاك ار نزدي نوروز

و بخارستي؟ )270(ق كي هوا ايدون پر دود

/هستي بخش / سازنده و باروركننده آتش زاينده

/با حضور مظاهر اعتقاد به عنصر هستي شناختي آتش

و خاك تجلي يابد  و بخار كه چون آتش بر عنصر آب دود

و در هوا بخاري مطبوع ايجاد مي  زايش صورت مي گيرد

.شود

سوره دخان شايد اشاره اي نيز به آغاز خلقت با توجه به

و طرز  ؟ تصوير سازي زيباي شاعر فضاي بهاري نيز باشد

دل.زندگي را مي سازد او نوروز را كسي مي داند كه بايد

و دود به  و بخار خاك را آتش بزند تا از اين آتش حرارت

و جوانه  هوا پراكنده شود ياد بخارات زمين در هنگام بهار

ذ و زنده شدن درختان را در هن تداعي مي زدن گياهان

.اين جا آتش خاصيت جان بخشي نيز دارد.كند

و ب) آتش كيفري/ نافرماني : آتش در چهره كيفري خود در جايگاه دوزخ نمود پيدا مي كند كه در آثار شعرا

.هرچه مقدار تاثير اعتقادات مذهبي بيشتر باشد نمود عيني ترس از آتش بيش تر است.نويسندگان تجلي دارد
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ي شخص ترس از و گذشته آتش از نظر باشلار عقده پرومته است كه ريشه در اعتقادات خانوادگي واجتماعي

و رسيدن به يك تحول عقلاني جديد.دارد و يكنواخت شخص كه وانمود آن به صورت گذر از نظرات سنتي

.در بسياري از ابياتش ناصر خسرو از آتش جهل به آتش عقل مي گريزد.است

و جدول شماره  ...دو: نمود عنصر آتش در تجلي كيفري

 خداوند جهان باتش بسوزد بد فعالان را

 به شدت ها رسند آن ها كه بشكستند پيمان ها

و سوي ما  ازيرا ما خداوند در ختانيم

(ق/ سزاي سوختن گشتند بدگوهر مغيلان ها

9(

/ /بي ثمر بودن آتش كيفري به خاطر شكستن پيمان

 بدگوهري

صر خسرو كنايه اي ظريف در بيت دوم دارد كه دليل نا

و بي بر در اين دنيا را  و هيزم خشك سوزانده شدن خار

كه اين اتش مي تواند اين.بدگوهر بودن گياه مي داند

.جهاني نيز باشد

ز دوزخ همچنانك  جانت را دانش نگه دارد

(ق و زتبر بر نگه دارد درختان را از آتش

100(

و بيدانشيآ تش كيفري در جايگاه دوزخ / به علت ناداني

شاعر در اين قصيده باري ديگر تاكيد بر دانش اندوزي دارد

و  و انسان را به درختي تشبيه مي كند كه عمل برگ اوست

و و جان انسان را دانش از دوزخ نگه مي دارد علم ثمره

(تبر) و از بريده شدن دوزخكه.ثمره درختان را از سوختن

و آتش نيز سزاي بي  نيز جايگاه نابود شدن بي دانشان

و آن جهاني.ثمري است /كيفراين جهاني

و نحل است  نه خار در خور طبق

و كانون است  نه گل سزاي آتش

 پس نيست جاي مؤمن پاكيزه

)33(ق/ كه جاي كافر ملعون است، دوزخ

ا ما چون با كاربرد آتش جدا كننده / آتش آزمون نيز هست

اين اتش در صورتي.دوزخ آورده شده پس نمود عذاب دارد

و  مبي تواند نمود داشته باشد كه مومن پاكيزه را نسوزاند

.نوعي آتش آزمون نيز هست.بلكه كيفري براي كافر باشد

مر ستم گر را نبيني كايزد عادل همي

و گه سرما كند  ...گاه وعده آتش سوزان

و و آتش را كجا دانا شودقول مشك  آب

و دل يكتا كند؟  جز كسي كو علم دين را جان

)75(ق/

/ ي عذاب آخرت و عده و آتش كيفري / سوزنده

و گرمي را نشان از عدالت مي شاعر وعده عذاب به سردي

ي زرتشتيان نزديك است كه سرما.داند در اينجا به عقيده

در.نيز جزو عذاب دوزخي است همين رآنقو زمهرير

.مضمون را دارد

ز آنكه تورا،پسرا،سپس آن پسران رو

ز آتش سپرند و فاطمه  پسران علي

ز آتش تيز  سپري كرد توانند تو را

كيفري / عذاب در مقابل اطاعت نكردن

و فاطمه  ( ام امان در اين قصيده شاعر پسران حضرت علي

ي آتش  (ع) ) را سپري تشبيه مي كندكه در مقابل حمله
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(ق/ باز آتش در اين ابيات نوعي دشمن است.نگهدارنده است)56چون هما زير قدم گران كيوان سپرند

(ع) را داشته باشد او كه چنان چه شخصي نافرماني آل علي

(ع) قرار  را به سوي خود مي كشاند آتش در مقابل اهل بيت

تو.گرفته است راو دليل مي آورد كه آنان مي توانند را تو

و كيفر دهنده )  از آتش تيز ( در اينجا باز نابود كننده

(ع)  سپري دهند ( نجات دهند ) شفاعت كنندگي اهل بيت

.و آنان از كيوان هم برترند

و هستي بخش /زايندگي/ پاك كننده: آتش در شكل عنصر تشكيل دهنده جهان زاينده ج) آتش آفرينندگي

كه.است آتش جنسي وكهن الگوي، از مالش دو شيء بوجود مي آيد آتش خوراكپزياين آتش گرما بخش

و تولد آتش است كه از برخورد دوسنگ به يكديگر بوجود آمده است باشلار از اين آتش با عنوان عقده.كشف

و زدايندگي آن را ساحت.نوواليس(زنده شدن دوباره ققنوس از خاكستر ) ياد مي كند و دو مظهر روشنايي

و پاك كننده.ي آتش مي داندمعنو و.در اين نوع نگرش آتش زاينده است آتش در اين تصوير دوزخ سوزان

و جنبه اهريمني دارد و از سويي.و از سوي ديگر نماد پاكي است.شيطان است و شر است از سويي رمز گناه

آن.رمز گذر از ناپاكي به پاكي ي و بارور كننده دوباره ي زمين اين آتش در ناصر خسرو نيز نمود.پاك كننده

و هر جا كه  و هم مظهر پاك كنندگي گناهان و پاك كنندگي زمين مي داند دارد زيرا هم آتش را مظهر زايش

را.انذار به آتش مي دهد آن را نوعي زدايندگي از گناه مي داند و تخيل برانگيز اين آتش بيشترين كاربرد آرماني

.در شعر ناصر خسرو دارد

و  ...جدول شماره سه : نمود عنصر آتش در تجلي آفرينندگي / زايندگي
آتش زداينده / آتش آفريننده

تركيباتي كه ناصر خسرو از بعد مثبت آتش يعني نور

و حرارت بخشي انان مي سازد نمود آفرينشي  دهي

نو است يعني زنده شدن دوباره ققنوس خرد از 

.خاكستر جهل

نمايدگر چه خوب است خود بن

 هر كه مر نفس را به آتش عقل

و بزه بپالايد  از وبال

 شايد آنگه كز اين جوال به كيل

)77(ق/ اندك اندك برو بپيمايد

و آفريننده  اتش زاينده / گدازنده

خرد را به زر تشبيه كرده است كه به آتش تفكر

 گداخته مي شود

ح… ق بايد كردنتوي جان سوي امام

 طاعت چو كني روي جسد سوي حجازگاه

 سخن حكمتي اي حجت زر خرد است

) 115(ق/ مگداز به آتش فكرت جز زر خرد را
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آتش زداينده / پاك كننده

 ازبين مي برد آتش علم زنگ دل بي طاعت را

ز بي طاعتي زنگ دارددلت گر

و طاعت گدازش ق/ هلا به آتش علم )129(

و شراب جلوه اي عيني دارد چه در نمود طبيعي (آتش شراب ): در سراسر اشعار فارسي مي د) آتش وهم انگيز

از.آن چه در نمود روحاني و بيخبري در در هر صورت شراب نوعي سوزندگي و عالم اطراف را به شخص مي دهد

باشلار از اين آتش با عقده هوفمن ياد مي كند او بخش بزرگي.تخيل شاعر با تصويرگوناگوني متجلي شده است

ي تحريكات ناشي از شراب مي داند ناصر خسرو نيز چون بسياري از شاعران تحت.از ادبيات وهم انگيز را زاده

و ترك ان مي تاثير اين شعله وهم انگيز  و البته او از اين آتش دوري مي جويد حتما سروده هايي داشته است

و دوزخ دچار شود -30: 1378(هرچهار عقده مذكور برگرفته از باشلار.كند تا مباد به آتش بزرگتري از عقاب

33(

و  ...جدول شماره چهار : نمود عنصر آتش در تجلي وهم انگيز

 هلي آتشهرچند تو را نوش كند جا

(ق/ )131بر خيره مخور كه آتش هرگز نشود نوش

 آتش وهم انگيز ( آتش شراب ) / برحذردارنده

بر حذر داشتن از شراب جهل كه سوزندگي دروني

و روح نمي گردد و نوش جان .دارد

ور توگ اندبزرگانرا ياران زهاد

..چون تو بر سيرت وبر سنت ديواني؟

و با روز با و تسبيحي روزه  ناله

 ريحاني بادهباو مطرببا شب

 باده پخته حلال است به نزد تو

)236(ق/ كه توبر مذهب بو يوسف ونعماني

 اتش وهم انگيز / آتش شراب / سوزنده

و نفاق ببار مي آورد و دورنگي .كه در پي آن دروغ

ر خسرو گذشته را بخاطر مي در اين جا بوضوح ناص

و گونه اي مجازات اشتباهات خود را يادآوري آورد

 مي كند 

 جان تو هرگز نيابد لذت از دين نبي

و مغزت پر خمار است از نبيد  تا دلت پر لهو

 راحت روح از عذاب جهل در علم است ازانك

)53(ق/ جز به علم از جان كس ريحان راحت نشكفيد

و /  هم انگيز آتش سوزنده

و عذاب جهل در اين ابيات به خاطر لذات دنيوي

 خمار شراب است 

.و علم راحتي از اين عنصر وهم انگيز مي آورد

ز افتعال اهل زمانه ملا شدم دل

و فعل ازيرا جدا شدم  زايشان به قول

و عمرو مرا كور بود دل  تا همچو زيد

آتش ياد آورنده / سوزنده / وهم انگيز / زاينده

و اندوه كلمه آتش در اين ابيات نيامده است اما زجر

و  از ميخوارگي را بيان مي كند كه پس از پشيماني
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عيبم نكرد هيچ كسي هر كجا شدم

ز درد عشق  پس خوب چهرگانگاهي

ز حرص مال پس كيميا شدم  ...گاهي

او، گر جور كرد  باز دگر باره سوي

 ...وار از پس هيهايها شدم ميخواره

 الزمان بتافتر جان من چو نور امامب

)154(ق/ ليل السرار بودم شمس الضحي شدم

.جستجوي زياد نوري بدل او مي تابد

ي در اين قصيده شاعر به نوعي يادآوري گذشته

و كارهاي  خود را دارد كه مخمور شراب بوده است

عذاب وجدان نوعي.اشتباه انجام مي داده است

.شعله در تخيل ذاتي بشر دارد.ي استسوختن درون

و زاينده و درنهايت نور باز مظهر آتش پاك كننده

ز تاريكي جهل به روشنايي (دستورات اسماعيليه)اورا

 خرد رهنمون مي شود

و زايش ه) آتش آزمون يا سوگند : باشلار اين آتش را به وضوح مورد توجه قرار نداده است اما پاك كنندگي

ا كه.ز آتش را كه كار سمندر است به اين آتش مربوط مي دانددوباره نمادي ترين آتش دراساطير ايران باستان

.در شاهنامه نيز ياد شده است آتش سوگند سياوش است كه براي بيگناهي خود با اسب از آن عبور مي كند

و پاك كنندگي آن نيز نوعي آتش آزمون است507-3/36/10،(شاهنامه ، كساني كه چون سياوش.) آتش دوزخ

و، حضرت ابراهيم، سلامان، سيتا كه در نهايت سلامتي از آن گذر كردند ؛به مراتب بالاي انساني راه ...زرتشت

جهل را بارها با گذر از آتش عقل وخرد ) ناصر خسرو پاك شوندگي از 184: 1389،(واحد دوست.يافته بودند

و آتش مي داندو خرد را محافظت دربرابر.بيان كرده است  عذاب

آن ...جدول شماره پنج : نمود عنصر آتش در تجلي آزمون

 هيچ كاري از اين دو نامه بردن

و خداشناس  نكند كافر

 آتش دوزخ است ناقد خلق

(ق/ او شناسد زسيم پاك نخاس

118(

 آتش جدا كننده / آتش نقاد وزداينده

ا ي كافرو ناصرخسرو معتقد ست آتش جدا كننده

خداشناس است كه جنس درست را از نادرست تشخيص 

آتش در جايگاه.مي دهد به نوعي آتش آزمون هم هست

دوزخي خود است اما نه به عنوان كيفري بلكه با نمود 

و تطهير و آن ناقد بودن.زدايندگي ترفند زيبايي بكار رفته

(خداشناس  (كافر آتش است يعني جداكننده سره )و ناسره

و نحاس مبين اين نظر و تشبيه به سيم پاك مي داند

و بازخورد اعمال.است دونامه حكايت اعتقاد به رستاخيز

(خداشناس)را به دست راست  در آن جا نامه اصحاب يمين

(كافر) را به دست چپ مي دهند و.و نامه اصحاب شمال
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و برخي فرق همه از آت ش عبورميبنا به اعتقاد اسماعيليه

.تا خالص گردند-حتي اندكي-كنند

بر سر من تاج دين نهاد خرد

و بردبار مرا  دين هنري كرد

و عذاب ابد  از خطر آتش

(ق/ و خرد كرد در حصار مرا )5دين

و جهل) / رسوا كننده آتش آزمون ( خرد

مي خرد تاج هنرمندانه اي است كه برسر انسان خردمند

ي جهل بدور باشد (نقد سره.نهند تا از آتش رسوا كننده

(  از ناسره

و نه مس جز رز ز آتش نه سيم  نرهد

(ق/ ز آتش دوزخ چو شدي زرين ) 187برهي

و پاك كننده در مقابل آتش نابود كننده  آتش زداينده

و باز بهو تنها زر خالص است كه در آتش نمي سوزد اشاره

اينكه اگر وجود تو چون زر خالص باشد در آتش دوزخ نمي 

و از آن به سلامت مي گذري در اينجا مي توان.سوزي

.رهيدن از آتش دوزخ را نوعي آتش آزمون هم دانست

و نحل است نه خار در خور طبق

و كانون است  نه گل سزاي آتش

 پس نيست جاي مؤمن پاكيزه

مل، دوزخ )33(ق/ عون استكه جاي كافر

و دوزخ  آتش جدا كننده / مشخص كنده جايگاه بهشت

و از آن به سلامت هيچ گلي سزاوار سوختن در آتش نيست

(  در مي آيد ( آتش آزمون در نقد سره از ناسره

 آنكو سرش از فضل خداوند بتابد

و اغلال شبانيش  فردا نكند آتش

 ايزدش عطا داد به پيغمبر ازيراك

) 126(ق/ وي است حقيقت يكي از سبع مثانيشا

 آتش نگهدارنده / آتش زداينده

و زنجيرها حافظ او هركس از فضل الهي رو بتابد آتش

(.نيستند يعني از آنها رهايي ندارد بلكه گرفتار مي شود

و راستي و ايمان و شناساننده اهل فضل باز آتش ناقد است

(  از غير آن

آ–5 و  HELLتش در جايگاه دوزخ/جهنم: رستاخيز

و تو از هر دو جهان مختصري و تنت اهل معاو جهان است (ق/جان تو اهل معاد است )125ش

؟(ق/ و زندان ها )9چهارت بند بينم كرده اندر هفتمين زندان چرا ترسي اگر از بند بجهانند

و عالم ديگري غيراز و بنيادي بشر است اعتقاد به رستاخيز كهن الگوي.جهان ماده يكي از اركان اعتقادي

و يقيني وجود دارد مي.اخراگرايي در هر مذهب و تحمل سختي هاي اين جهاني را ميسر كه اميد به زندگي

و سرگرداني نجات مي يابد.سازد و از پوچي و مرگ تنها پلي است ...فرد معتقد به معادزندگي را باهدف مي بيند

و معاد مرز17و16: 1363،(شريعتي.كه اورا از اين دنياي فاني به جهان باقي منتقل مي كند ) عقيده به توحيد

و كافر را تعيين مي كند و نوميدي.بين موحد و پرهيز از ياس و دوري از خوي حيوانيت منشا تهذيب بشر
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در كتب.او با فناي قهرمان ازبين مي رفتاگر چنين اعتقادي در فطرت بشر نبود تراژدي زيستن دنيايي.است

و توصيف  و عقاب آورده ودر معراج نامه ها نيز مشاهده و جايگاه پاداش ي رستاخيز مقدس ايات فراواني درباره

و غير مستقيم به اوصاف قرآن در بيش از هزار آيه.اين دومكان به تصوير كشيده شده است به صورت مستقيم

و معاد پرداخت و هفتاد نام براي آن روز برشمرده استرستاخيز .ه شده

 ) رستاخيز دراساطيرو اديان مختلف:5-1

و يعني برخاستن مردگان به اضافه خيز تركيب شده»ستر«اژه رستاخيز از واژهو ،(نقل از معين.است

در:ذيل رستاخيز) 1355 و درگذشته است فارسي ميانهرست مرده مفهوم رستاخيز در بقاياي چند.به معناي

و بعل نوشته دست و برخاستن خداياني مانند ازُيريس و كنعاني به مرگ دركتاب جيمز فريزر.اشاره دارد مصري

و برخاستن خدايا خوشه زرينخود به نام  شماري، يونان باستاندر)1384(فيروزمند: است ان گزارش دادهز مرگ

و زنان جسمي جاودان داشتند درنتيجه آنها پس از مردن زنده مي از، بعد از كشته شدن، آشيل.ندشد از مردان

به توده هيزم مخصوص آتش زدن جسد مرده در مراسم تشيع جنازه و اش توسط مادر الهي خود تتيس ربوده

و روح.زندگي بازگردانده شد در آيين يونان همواره جاودانگي به طور طبيعي شامل يك اتحاد ابدي ميان جسم

و انديشه.است بوده مي، هاي ديگر فلاسفه يونان در فلسفه افلاطوني را، شود كه در مرگ گفته روح بدن پست

و ازادي آن اشاره دارد كه عقايد اسماعيليه نيز در اين مورد.گذارد پشت سر مي تاحدودي به رهايي روح از بدن

ها.است نزديك به اين نظرات و فرقه هاي مختلف آن مسئله بدون در نظر گرفتن تحريفات در اديان ابراهيمي

.رستاخيز يك ماهيت انكار ناپذير است

و بلكه در كلّ عهد عتيق يهوديان در و گرچهاعتقاد يهوديان به رستاخيز در تورات اشاره روشني به آخرت

دلالتي بر معاد پس از مرگ ندارد بلكه كه روز جزا وجود ندارد ؛و تعبير آخرت كه در چند جاي عهد عتيق آمده 

از.دنيوي اعمال است به معناي عاقبت اعتقادبه معاد يهود اعتقادي وارداتي است ؛و يهوديان اين عقيده را پس

اما در كتاب) 142- 134: 1369(مشكور.از زرتشتيان فرا گرفته اند، آزاديشان از اسارت بابل به دست كورش

ودر اين كتابتلمود كه از كتب مذهبي يهود است از معاد بسيار سخن گفته شده  و تأويل تورات واقع تفسير

و پيدايش آن بنا به برخي اقوال.استتوسط دانشمندان يهودي در طول تاريخي طولاني جمع آوري شده 

كسي كه به رستاخيز مردگان«در تلمود چنين آمده است:.بوده استعنزديك به هزار سال بعد از حضرت موسي

و آن را انكار كند از رستاخيز سه بعضي از آنها معتقدند كه معاد براي همه».مي نخواهد داشتمعتقد نباشد

معتقد ان مسيحي) اما همه 134،(همان جسماني مي دانندوو برخي ديگر معاد را مختص يهوديان.مردگان است

و مجمع عليه جميع فرق ايشان است.به رستاخيز هستند و حشر جسماني از ضروريات دين نصاري اقرار به معاد

باو در اي در[مسلمانان]ن مسئله و اقرار به حشر جسماني مخصوص عليه اناجيل است هيچ اختلافي ندارند
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و اناجيل تصريح به جسماني بودن.مواضع كثيره اما اين نكته لازم به يادآوري است كه اگرچه علماي مسيحي

و و عذاب اخروي مي گويند در قيامت لذت و آلام ؛ معاد دارند ولي درباره لذّات عذاب روحاني است نه جسماني

)121- 120: 1360 فخر الاسلام(.و اين يكي از صدها موارد تناقض در عقائد مسيحيت است

در اين دين اعتقاد بر اين است كه روح بعد از جدا.در دين زرتشت عقيده به معاد به وضوح بيان شده است

به شدن از بدن تا روز رستاخيز وارد عالم برزخ مي ؛ تا در روز رستاخيز به جسم خود بپيوندد؛ زرتشتيان شود

؛ ولي معتقدند كه در جهنم آتش وجود ندارد  و جهنم نيز اعتقاد دارند و بهشت و ميزان اعمال اموري مثل صراط

و پر از حيوانات و كثيف و تاريك ؛ به عقيده آنها جهنم محلي بسيار سرد  چرا كه آتش از نظر آنان مقدس است

)62و57: 1391(توفيقي.موذي است كه گناهكاران را اذيت مي كنند

تنها دين غير ظاهراً.ه به معاد مورد نظر اسلام استيبنابراين معاد مطرح در دين زرتشت بسيار شب

با دين زرتشتي نيز مانند اديان ديگر به فناناپذيري روح.ابراهيمي است كه با صراحت معاد را مي پذيرد آدمي كه

يا.مرگ جسماني نابود نمي شود باور دارد انسان پس از مرگ چنان زندگي خواهد داشت كه با اعمال درست

در.نادرستي كه در زندگي زميني خود انجام داده است مطابقت داشته باشد جاي مي بهشتانسان درستكار

و انسانهاي بدكار به آتش  و زيباست آ دوزخگيرد كه پر از چيزهاي دلپذير لام گرفتار مي شوند كه مكان

و مجازاتي كه بدنبال دارد«به بعد) در اين اعتقاد66،(همان.وحشتناك است داوري بر سر پل چينود با پاداش

و هم روان.خاص روان است .داوري واپسين كه پس از رستاخيز است با همه وجود آدمي سروكار دارد هم تن

)203: 1392ك: قلي زاده.ر»(

ااعتقاد به روز زمان قيامت توسط خداوند از پيش تعيين شده اما براي انسان.مهم است سلاممعاد در

يك، قرآندر.بر رستاخيز جسماني تاكيد داردقرآن.است ناشناخته به، آيات زيادى وجود دارد كه محتواى هر

به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده، گفت: پروردگاراع ابراهيم...«.تعبير مى شود،قطعى بودن معاد جسمانى

پس.ولى تا دلم آرامش يابد، مگر ايمان نياورده اى؟ گفت: چرا:مى كنى؟ فرمود پ، فرمود: و آنها، رنده برگيرچهار

به، آنها را فرا خوان، پاره اى از آنها را قرار ده؛ آنگاه، بر هر كوهى، سپس.ريز ريز گردان، را پيش خود شتابان

و حكيم است، سوى تو مى آيند (.و بدان كه خداوند توانا :) 260بقره/» چگونه خدا را منكريد با آنكه«و آيه

و آنگاه و باز زنده مى كند و شما را زنده كرد؛ باز شما را مى ميراند او، مردگانى بوديد  بازگردانده، به سوى

(مى شويد )28بقره/»

آنناصرخسرو با وجود و پاداش و كيفر هركس امروز بارها توصيه مي كندكه.اعتقاد به روحاني بودن معاد

و اطاعت پروردگار بر او سخت وناگوار نباشد)دنيا( و سنگين خواهد، بندگي خدا در قيامت ميزان اعمالش گران

و سنگيني ميزان اعمال در قيامت نشان سعادت ورستگاري آدمي است ا، بود :تقريبا مطابق يومئذ«ين آيه والوزنُ
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هم المفلحون؛ فاولئك ُوازينهثقَلُتَ م و حسا الحقُّ فَمن كه.سي اعمال حق استبرآن روز سنجيدن آنان

)8/(اعراف»اند رستگاران، هايشان سنگين آيد سنجيده

)444/ ديوان(ها را به روز حشر ميزان گران آيد مرآنكس كه را نايـد گـران امروز رفتن بر ره طاعت

5-2: و جهنم و جويباران) برخي اوصاف بهشت و سرسبزي و لذت، بهشت با غالب پاداشي نور اوصاف زيبايي ها

و برابرهاي دنيايي آن وصف گرديده است و آسايش هاي نمادين كه اغلب شاعران وسخنوران از آن تصاوير.ها

 زيبايي ارائه داده اند: 

و آزاديم و منزل شادي منزل خوشدلي  امن انس

و كافور و عنبر و سراي سرور خاكش از مشك  جاي آسايش

و نوراني و روحاني ساحتي دلگشا  عرصه اي بانوا

و شراب طهور و پر نور ساقي باقي و خوش : ...روضه خرم )109، 1360(سنايي

مثل الجنه التي وعد«كريم از آن سخن گفته است: قرآن اين همان بهشتي است كه خداوند متعال بارها در

داستان بهشتي«.»وعقبي الكافرين النار تلك عقبي الذين اتقوا، المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها

و گوارا روان است و سايه آن هميشه.كه به پرهيزگاران وعده دادند در آن نهرهايي از آب زلال ميوه آن پايدار

/».اما عاقبت كافران آتش سوزان است.آنجاست جايگاه پرهيزگاران.گسترده است )35(رعد

و جادوگران، ايست در زير زميندر اوستا خانه dusoxاما دوزخ ي ديو زنان دو.آشيانه ددر ارداويراف نامه از

) و ترسناك، زمستان، ) دوزخي باچنان سرما62دوزخ سخن بميان آمده و بدبويي در ...خشكي و دوزخي ديگر

در بهشت) 212: 1392،(نقل از قلي زاده ...تاريكي چنان غليط بود.آن جا با سرماو گرماي شديد روبرو شد

و دوزخ و بالاتر ازآن اه عذاب با جايگ، پس دوزخ)44، پنجم دينكرد، آموزگار(.در زير زمين است، ستاره پايه

و سوزندگي نيز تفاسير متعددي را به خود اختصاص داده است  و پليدي وبا غالب كيفري آتش اوصاف دردناكي

و انديشه مذاهب مختلف رستاخيز.كه در اين جا بيشتر بدان پرداخته مي گردد در بنيادي ترين اركان اعتقادي

و دوزخ آن با اندك تفاوت هايي توصيف و كارهاي دنياييو دو جايگاه بهشت و نتيجه اعمال و وعده گاه شده

.لقب گرفته است

خداوند بهتر بودن بودن اخرت بردنيارا يكي از اصول اصلي مي داندكه دركتب مقدس اديان قبل نيز عنوان

و موسي« مي كند: و رفتن به بهشت در بسياري از آيات عقل19-17(اعلي/» صحف ابراهيم )دليل دوري از دوزخ

/.و خردمندي آورده شده است و، ) اخلاص220- 219(بقره و عرفي را ...انجام تكاليف شرعي دروازه هاي دوزخ

و، كبر، رياكاري، مسدود مي كنند وجهل و سد نعمات بهشتي هستند ...فتنه انگيزي ي عذاب عدم.گشاينده

و مهمي در روز داوري پوچگرايي مادي پرست و اعتقاد به چنين احكام آشكار و زوال انديشه بشري ي انحطاط
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و نابودي را در پي دارد جهنم معادل دوزخ است كه بارها به عنوان جايگاه قرآندر)4(نقل از نمل/.ناميدي

و : ...كافران آل عمران/ »( بترسيد، آماده شده است،و از آتشى كه براى كافران«با غالب كيفري آتش آورده شده

جا)131 در درجه، اصلى عذاب در جهنم كه ابزار.و سوزاننده تجسم مى شودبار به صورت مكانى بسيار آتشآن

)18علق/»(.به زودى آتشبانان را فرا خوانيم«مي فرمايد:.ناراست/آتش، اول

و بهشت ببينا و رضوانبيي اخي دوزخ ز مالك  گمان شو

)185(ق/كس ندانست نيست را سامان آنچه دانا بداندش هست است

كسانى كه كفر ورزيدند جامه هايى از آتش«)14الليل/ »( هشدار دادم، شما را به آتشى كه زبانه مى كشد،پس«

و براى كافران«و)19حج/»(برايشان بريده شده است و سنگ ها هستند ، از آن آتشى كه سوختش مردمان

)24بقره/»(بپرهيزيد، آماده شده

)79(ق/ جز درخور نار سقر نباشد هنر چو هيزم وان كس كه بود بي

، آتشى است.و تو چه دانى كه آن چيست.جايش هاويه باشد،پس، اما هر كه سنجيده هايش سبك بر آيد«و

رو)8القارعه/»(سوزنده به قرآن، البته.خوانده مى شوند)10تغابن/»(أصحاب النار«، اغلب، اهل جهنم، از همين

و حرارت زياد در اغلب آنها وجود داردابزارهاى ديگرى هم براى عذاب اشاره كرده است كه عنص مانند:،ر گرما

و نه گرسنگى را باز دارد« و خوردن خار خشكى كه نه فربه كند )-5الغاشيه/»(.نوشيدن از چشمه اى داغ

و كافران براى هميشه در جهنم خواهند بود)56واقعه/»(.درختى كه از زقوم است«:خوردن از و نيز.ستمگران

و در حال كفر ...« مى، آنان، بميرند، وكسانى از شما كه از دين خود برگردند و آخرت تباه كردارهايشان در دنيا

و در آن و ايشان اهل آتشند و)217بقره/»(اندگار خواهند بودم، شود و هدايت كننده و البته آتش گرما بخش

و حقانيت گذر كردقرآن آتش آزمون نيز در ، گذشتن از آتش.ياد شده است : ابراهيم از آتش نمرود به سلامت

رف، بدون سوختن (اليادهنشانه فراتر .)47: 1374تن از شرايط انساني است

)237(ق/روي آتش را همي تو تازه نيلوفر كني به روي تازه سوي روي آتش بنگريگر

ع اتشي از درخت سبز برآورد وندايي اورا فراخواند من پروردگار :« خداوند در نخستين ديدار خود با موسي

بو80يس/»(.توهستم .استعته آتش يا خوشه زرين نماد تجلي آتش الهي برموسي)كه همين نماد

)249(ق/به طور بر موسي» من خداي جهانم«كه به راه چشم شنود از درخت قول خداي

(و ناصر خسرو) به روز رستاخيز:5-3 و معتقد، ناصر خسرو) عقيده اسماعيليه داري در كار دينوشاعري مسلمان

و جدي و اعتقاد ديني شعر او نيز ابزاري است.است سخت استوار اي براي نه وسيله، در راه گسترش ايمان

و هنرنمايي به، از اين روي، سخنوري و آموزهقرآن بسيار طبيعي است كه او بيشتر از شاعران ديگر هايو حديث

و از آنها در شعر خويش ياري گيرد قا.ديني رو كند ئل به مذهب اسماعيلي البته با توجه به ديدگاه خاص او كه
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جن.است ومعاد رابرمبناي اين مذهب پذيرفته است و و ملائكه و جهنم و به بهشت معتقد به معاد روحاني است

به.ايمان دارد ولي تفسيرش از اين امور با شيعه امامي تفاوت دارد و دانشمندان اسلامي نيز تعدادي از مسلمانان

از.كار مي كنندمعاد جسماني باور ندارند وآن را ان دليلشان هم اين است كه وقتي انساني مي ميرد بدنش كه

.پوسيده شده به خاك بر مي گردد، جنس خاك است

 علم تاويل بگويد كه چگونه است بناش است مثل كالبد بنيادرا دنياو دين ...

و تو از هردو جهان مختصري و تنت اهل معاشجان دو جهان است  ...تو اهل معاد است

و بفگن به زمينش و بر بر به سماش تن زميني است ميارايش )125(ق/ جان سمائي است بياموزش

و زيرين.معاد مربوط به روح انسان است به عقيده او موضوع و هويت انسان را تركيبي متضاد از دنيايي خاكي

و برترين مي .داند وعالمي هوايي

 پرهيز كن از دهان تنين است نين جهان دهان گشادهت

و )175(ق/ زبرين دگر فرودين يكي آمد تن تو دو گوهر جان

(خاك) انسان دميد تا كه او را زنده كند (رستاخيز مي كند).روحي كه خدا در جسم پس از مردن بر مي خيزد

و انا اليه راجعون) به اعتقاد آنان رستاخيز مردگان روحاني.سوي خدا مي رود كه حساب پس بدهدو به الله (انا

و كيفر نيز به روح مي رسد.است و.زيرا جسم فنا شده به اصل عنصري خود باز مي گردد.پاداش او جايگاه

د ي بهشتي را لايق هر شخص مي داند اما بنا به عملكرد او در آنمرتبه و بهرمندي روح از كه.نيا آنان معتقدند

و بهشت جسماني نيست بلكه قابل تاويل استقرآن اوصاف نقل شده در  .براي دوزخ

و عقاب اكنون و موزون است نديش از اين ثواب  كاين در خرد برابر

و گل ديگر است گر ديگر ا مردم )33(ق/ستاين را بهشت نيز دگرگون

و و نابخردي است و در اشعاراو دوزخ كنايه از جهل و دوزخ مي داند نه علت آن و رذايل را معلول بهشت فضايل

و دانايي است .بهشت كنايه از دانش

دو فرستادند نويدگرتو سوي ز افرينش  بردست زمانه

س يكي سوي دوزخت همي خواند و نعمت مينويكي )205(ق/ وي عز

و بررسي است و دراين جا مورد.آنان دلايلي براي باور خود به معاد روحاني بيان مي كنند كه البته قابل نقد

ب استناد به برخي آيات مثلا.بحث ما نيست و بدون تاويل باطني نظر روحاني65گرچه سوره يس بسيار واضح

و دست هايشان با سخنامروز(ر« بودن معاد رد مي شود :  و ستاخيز) بردهان آن ها مهر مي نهيم مي گويند

چه:«ودرايات ديگري از همين سوره تاكيد مي كند».پاهايشان به كارهايي كه انجام داده اند شهادت مي دهند

آن مي كند كه نخستين بگو همان آن را زنده، كسي اين استخوان را زنده مي كند درحالي كه پوسيده است بار
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و او به هر مخلوقي آگاه است و روز جزا79-78»(را آفريده ) اما سخنان ناصرخسرو به هيچ وجه اعتقاد به قيامت

: و گاه ردپاي انديشه هاي گذشته اش باور معاد جسماني را در برخي ابياتش يافت مي شود  را رد نمي كند

در اين دنيا كساني كه اشتباه مي كردند مجازات

كه گرسنگي و او مقايسه مي كند و تشنگي داشتند

و گرسنگي مجازات افراد بدكردار در اخرت هم تشنگي

و آشاميدن از آتش عذاب كه اشاره به خوراك اهل.است

دوزخ دارد كه انقدر تشنه مي گردند كه از مهل زقوم مي 

و  ...آشامند

 بنده بد را خداوندان به تشنه گرسنه

 ان كنندبر عذاب آتش معده همي بري

 ستي؟ ازانك پس تو بد بنده چرا ايمن نشسته

)59(ق/ همچنين فردا بر آتش مر تو را قربان كنند

براي قرآن زنده كردن مرده از هيج در چندين ايه از

و معاد آن دارد   اثبات زنده شدن حسم در عالم اخرت

و شده ريزان خاكي كه مرده بود

ز چه گلگو و ن است؟واكنده چون شد

 اين مشك بوي سرخ گل زنده

اسهزان زشت خاك مرد تمدفون

 اين مرده را كه كرد چنين زنده؟

 هر كس كه اين نداند مغبون است

 اين كار از آنكه زنده كند آن را

و قانون است ق/ ايزد به حشر مايه )33(

.تشنگي در اين بيت هم باز يادآور تشنگي جسمي است
 روز حشر باشد تشنه بهشتي گر

)26(ق/ بل خود كافر است، او بهشتي نيست

يا"كل من عليها فان"البته با توجه به آيات از"كل شيء هالك"و اين ترديد به وجود مي آيد كه آيا پس

(بران و نابودي كامل آن جسمي كه دوباره ظاهر مي شود گيخته مي گردد) همان جسم اوليه هالك شدن جسم

و اعتقادي دارد تا انسان  ي معاد صرفا جنبه تنبيهي و باز بايد توجه داشت كه موضوع آيات قرآني درباره ؟ است

و ظلم بپرهيزند و روز جزا از كارهاي ناشايست .ها با باور داشتن به قيامت

 سخن آخر-6

هس، اسطوره ها و درك شده اي و آيين ها كهن الگوهاي كشف و فرهنگ بشريت در الهام ها تند كه طي تاريخ

:.تصاويري شگفت برجاي گذاشته اند و شكفتن اسطوره15، 1385(برگرفته كمبل ) برخي معتقدند ديگر حضور

و منطق استوارگرديده اما ردپاي آنها در لابلاي.ها در اين عصر شتاب غير ممكن است كه ذهن بشر بر تعقل

و تكنولوژي عصر نوين نيز مشاهده مي گرددزنده ترين نما وعناصر اربعه به عنوان كهن الگوهاي.دهاي منطق
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و چه پنهان به حيات خرد جمعي ( اين اصطلاح از گفتگوهاي دكتر نامور مطلق گرفته شد)چه به صورت آشكار

بسامد.ناصر خسرو بود نقد تخيلي باشلار از عناصر زمينه ساز رويكردي تازه به قصايد.خود ادامه مي دهند

و  و جان آفرين وگرماي آن حرارت بخش و دوزخ در قصايد او با دو تجلي نور وگرماروشني بخش بالاي واژه آتش

، خورشيد، ونور ...،دوزخ جهل، دوزخ نابخردي، دوزخيان، دوزخي ...،آتش خرد، چون آتش عقل.نابودكننده است

و، زقوم، ذابع، آذرخش، خاكستر، جهنم، آذر، شمس الضحي و تاثر برگذشته ...هيزم و تاسف آتش عذاب وجدان

.نشان ازگستردگي نمود آن ها است ...و

ازاو.نيز حرارت بخش ونويددهنده زندگي استدر اندك موارديوو جايگاه دوزخ عذاب نمود برخي از آنها

آتش، آتش موسي، : آتش ابراهيمهعنصر پاكي دانستيو آييناي اسطورهمانندكهن الگويي يك سو آتش را

و را ...رستاخيز ازديگر سو آتش.دركنار امهات اربعه به كاربرده استوتولد دوباره زندگي به عنوان نمادوگاه آن

ي خود اوست  را- آتش ناصرخسرو–چندگانه و بعد از تحولش و تفكرات قبل و انديشه ها كه شعله مي كشد

و مارا وادار  اوروشن مي سازد و گسترده تر درعصر و ناحقي آنان مي نمايد، به كنكاش عميق تر و حق .اعتقادات

ي بهشت نوراني خود باشد مي.اوجوينده اي مي گردد تا يابنده چون به سلامت از آتش آزمون هفت ساله بيرون

و ترس را برمشعل كلام خود مي فروزد تا دوزخ نابخردي را برمردمان بنماي.آيد و.اندآتش انذار جايگاه دوزخ

و استناد او به آيات  و يقين ي روحاني گرفته است اما در جاي جاي قرآن بهشت با توجه به تامل گرچه جنبه

و نشان از انديشه اي ماقبل تحولي است را.برخي از ابياتش طعم جسماني دارد او براي همگان آتش آزموني

:نمايان مي كند كه بدان زر خالص وجود از ناخالص ي جدا مي گردد

و نه مس جز زر ز آتش نه سيم  برهي زاتش دوزخ چو شدي زرين نرهد

تجديد نظري درست تر را در متن نيز، در اين جا از تمامي داوران گرامي كه با مروري نكته سنجانه در چكيده

.رهنمون شدند بسيار سپاسگزارو قدرانيم

 كتابنامه:

.مجيدقرآن

و دفتر دوم، دينكرد سوم.1381.ژاله، آموزگار .فرهنگ دهخدا تهران:.ترجمه فريدون فضيلت.دفتر اول

.سروش:تهران.ويراسته غلامعلي تفنگدار.ترجمه جلال ستاري.رساله در تاريخ اديان.4137.ميرچا، الياده

.تهران:فكرروز.ترجمه رويا منجم.راز، رويا، اسطوره.---------------

.تهران : توس.ترجمه جلال ستاري.روانكاوي آتش.1378.گاستون، باشلار

.تهران : امير كبير.3چ.ترجمه اكبر دانا سرشت.آثارالباقيه.1363.ابوريحان، بيروني
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.تهران: سمت.بخش اديان ايران باستان-.آشنايي با اديان بزرگ.حسين، توفيقي

)بيروت: لايپزيك.1969.علي ابن محمد شريف، جرجاني (همراه با اصطلاحات صوفيه ابن عربي .التعريفات

.تهران : نيلوفر.نظري به شعر سهراب سپهري.1371.صالح، حسيني

لا.1366.محمود، روحاني .مشهد : استان قدس رضوي.كريمقرآن فرهنگ آماري كلمات ....المعجم الاحصائي

.تهران : نشر مركز.»شناسي عرفاني مدخلي بر رمز«.1372.جلال، ستاري

:ناشر كومش.جلدي3.فرهنگ معارف اسلامي.2001.سيد جعفر، سجادي .تهران

و مقدمه مدرس رضوي.مثنوي هاي حكيم سنائي.1360.ابو مجد، سنايي تهران: دانشگاه،2چ، با تصحيح

.تهران

:آگاه.صور خيال در شعر فارسي.1358.محمد رضا، شفيعي كدكني .تهران

.201- 202صفحه20 جلد-ترجمه تفسير الميزان.سيد محمدحسين، طباطبايي

و دين).1384، جورج، فريزر جيمز (پژوهشي در جادو .آگاه:تهران.كاظم فيروزمند ترجمه.شاخه زرين

.محمد صادق، فخر الاسلام.اشر غفور آقازاده سلطانين: تهران.افتخار اسلام بر ساير اديان.1360

:گل آفتاب.ترجمه شادي خسرو پناه.قهرمان هزار چهره.1385.جوزف، كمبل .مشهد

 : شرقتهران، چاپ چهارم.خلاصه اديان در تاريخ دينهاي بزرگ.1369.محمدجواد، مشكور

و آيين هاي باستاني جهان.1386.غلامرضا، معصومي .چ اول.تهران : سوره مهر.مقدمه اي براساطير

و ادب پارسي.1355.محمد، معين .تهران : دانشگاه تهران.مزديسنا

و آب در ابدان زمين.1380.محمد، ميرشكرايي .تهران : گنجينه ملي آب ايران.انسان

و معرفت. يلسوف خيالف.1389.بهمن، نامور مطلق .مصاحبه با منوچهر دين پرست در سايت حكمت

و غربفر.1380.جيمز، هال .تهران: فرهنگ معاصر.ترجمه رقيه بهزادي.هنگ نگاره هاي نمادهادر هنرشرق

.چاپ سوم.تهران : قلم.ترجمه مسعود عامري.ايورودا.1376.واسانت لاد

و اشارات داستاني در ادبيات فارسي.1367.محمد جعفر، ياحقي .مشهد : استان قدس.2چ.فرهنگ اساطير

ها.1386.------------- و داستان واژه .تهران : فرهنگ معاصر.فرهنگ اساطير

و فرهنگ الكترونيكي و محمد غلامرضايي و جعفر شعار (برگزيده مهدي محقق ديوان ناصر خسرو بخش قصايد

(  گنجور

 مقالات:

و فرزاد قائمي، پور خالقي چترودي ه تحيل نمادينگي آتش در اساطير بر مبناي نظري«.1389.مهدخت

و رويكردنقد اسطوره اي و علوم انساني سابق)شماره سوم» همترازي (ادبيات .جستارهاي ادبي
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و«.1384.مهوش، واحددوست و بازتاب آن درمتون اساطيري و انساني» ...نمادينگي آتش مجله علوم اجتماعي

و ادب فارسي).شاول،23دوره.دانشگاه شيراز (ويژه نامه زبان

:  پي نوشت

:ستون باشلارگا* Gaston Bachelard است فرانسوي شناسو معرفت فيلسوف، شاعر، دان فيزيك، دان رياضي.

و محمد شيربچه، بوطيقاي فضا: كتاب ها و مطالعات زنان، مريم كمالي  1387، انتشارات روشنگران

و درون: پديدارشناسي خيال ت، ديالكتيك برون و نشر آثار هنري متن، اليفموسسه  1388، ترجمه

 1364، نشر توس، جلال ستاري، روانكاوي آتش

 1377، نشر توس، جلال ستاري، شعله شمع

بههتوشنهنزيگ، معرفت شناسي دف، جلال ستاري،وروكلكيني دومشوشكها پت انتشارات :يگنرهفايهش ژوهر

بركم  1383،اهدنمتويگتفگيللملانيز

: 1شماره، 1377زمستان، ارغنون، سيد علي مرتضويان، پديدارشناسي شعرو مجموعه مقالات او

اي، پريسا صادقيه، گردآوري: گري گاتينگ، گزيده اي از كتاب جستاري در شناخت تقريبي فلسفه هاي قاره

 1390بهار،انموسسه انتشاراتي روزنامه اير، علم

و خرد در شعر پل الوار  105شماره، 1378تير- خرداد، كلك، جلال ستاري، بذر

از، هاي يوناني اسطورهدر  Prometheus:پرومته يا پرومتئوس* و خداي كليمنهو ياپتوسو پسرها تيتانيكي

در.است آتش را پرومتئوس را برگزيد تا همه،ها انسان آفرينش عصرزئوس چيز را به انسان بدهد جز آتش

و بسياري از مسائل آدميان را برطرف كرد او به انسان و مي عشقها پرومتئوس مورد اعتماد اين كار را كرد ورزيد

آن نمي و رنج وقتي خبر.ن علت به دور از چشم زئوس آتش را به انسان دادبه همي.ها را ببيند توانست ناراحتي

و او را به سزاي اعمال خود رساند قفقازدر قافبه زئوس رسيد او را بر سر قله  و بست مي.برد و هر روز عقابي آمد

مي جگر او را مي و شب جگر از نو همين موقع بود كه پرومتئوس به زئوس گفت: روزي خواهد آمد.روييد خورد

و كسي بر تخت تو تكيه زند و خدايي تو از ميان برود .كه پادشاهي

ولي او هرگز پاسخ، بود دائم در پي اين بود كه از او بپرسد چه كسي هاي او مطمئن گويي زئوس كه از پيش

و پرومتئوس را آزاد كرد هركولسرانجام.داد تا اينكه اين موضوع به وقوع پيوست نمي در.عقاب را كشت پرومته

 آتش دزدهمچنين شخصيت اصلي رماناو.را به او آموخت هاي زرين هسپريدس سيبراه بدست آوردن عوض

.نيز هست
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(جلد دوم، تاريخ تمدن.ويل، دورانت( محمود، سرويراستار.و ديگران پور اميرحسين آريانترجمه.يونان باستان

و فرهنگي.چاپ ششم.مصاحب )1378، تهران: شركت انتشارات علمي (برگرفته از ويكيپيديا (

: (*نوواليس درا، با نام مستعار نُواليس، ئوپولْد فون هاردنبِْرگْ:)م1801شاعر برجسته آلماني ديب معروف آلماني

وي در جريان تحصيلات دانشگاهي خود با اساتيد.اي اصيل در آلمان به دنيا آمدم در خانواده1772دوم مارس 

و از آنان تأثير فراواني پذيرفت و فلسفه زمان خود آشنايى يافت نواليس پس ازپايان تحصيلاتش در رشته.ادب

و حقوق قضا شد، ادب ه.به كار مشغول اما فعاليت ادبي، مين دوره بود كه انديشه نوشتن در مغز او راه يافتدر

و تصورات.اي براي شكل دادن شخصيت خويش بود تنها وسيله، در نظر نواليس وي عالم عيني را ساخته تخيل

و شهود معنوي را وسيله دست يافتن به واقعيت اصلي ذهني مي و كشف تي رؤيا از قدر، در نظر نواليس.پنداشت

و وضع خارجي را مي ، خدايى كه او در جستجوي آن بود.توانست تغيير دهد برخوردار بود كه هر گونه حال

و تنها هدف عالي زندگي كنُه وجود بشر جاي دارد تر شدن به اين مركز الهيِ نزديك، خدايى بود كه پيوسته در

هاي نواليس در سال.راه يافتن به عالم الوهيتاي هستند براي هاي زميني آدميان وسيله بنابراين عشق.روح است

و، شب، در اين منظومه.منظومه معروف سرودهاي شب را منتشر كرد، پاياني قرن هجدهم ميلادي تعبير

و استغراق در جذبه الهي كه عشق محبوب  و احساس رهايى از عالم هستي تفسيري شاعرانه بود از سعادت ابدي

مي.يزدآم با نوعي عشق الهي در مي ابديت را در وجود خود، سپارد شاعر خود را به عالم وحدت مافوق بشري

مي مي و به مبدأ اصلي باز و قطعاتي به نظم، هاي بعد نواليس درسال.گردد بيند رمان هاينريش فون را نگاشت

در.سرود و سرانجام در29م در 1801اكتبر10با اين حال عمر او دوام چنداني نيافت از.گذشتسالگي نواليس

و از هنرمندترين نويسندگان رمانتيك آلمان است بزرگ ، علاقه به كشف اسرار طبيعت.ترين شاعران غنايى

و ابديت بخشيدن، حسرت بهشت مفقوده، عشقي كه جز عشق الهي رنگي نپذيرفت عقيده به وحدت عالم وجود

شعر.ترين نوع رمانتيسم برخوردار گردد در عالي موجب شده است كه آثار نواليس از بياني، به عالم پس از مرگ

موسيقي را هنري عالي، نواليس.ترين اشعار ادبيات آلمان است آهنگ نواليس به صورتي انكارناپذير از خوش

مي، دانست كه بدون واسطه عالم عيني مي بعدها به عنوان، سرودهاي شب اثر نواليس.سازد درون ما را آشكار

.ي پروتستان آلمان قرار گرفتسرود رسمي كليسا

:انباذقلس يا امپدوكلس* �µ��������واقع آكراگاسدراو.بود گرايي مكتب چندگانه فيلسوف پيشاسقراطي 

از.م به شهرت رسيد.ق.450حدود سال.متولد گرديد سيسيل در  بارزترين نماينده، فيثاغورس پس

مي30نقل است زني را كه به مدت.است عرفانو علم گران التقاط  است زنده كرده، اند پنداشته روز مرده

به خيال، آتشفشان اتنا پريد�اين است كه او در دهانه، اند اي كه دربارهامپدوكلس روايت كرده مشهورترين افسانه

مي آن كه نمي و جاودان  ماند ميرد
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امپدوكلس در زمره فيلسوفاني بود كه درصدد.به عنوان يك عنصر مادي منسوب به امپدوكلس است هوا كشف

و الئايي برآمدند با، عناصر اربعه، در متافيزيك امپدوكلس.جمع دو نظام مابعدالطبيعي افسوسي و متفاوت متمايز

و جلوه راوا.هاي يك ماده به خصوص نيستند هم بوده مي» سرچشمه«عناصر اربعه عناصر.خواند زندگي مادي

شو ولي ممكن است به نسبت، اربعه جاويدانند و مواد مركبي را كه ما در طبيعت هاي مختلفي با هم آميخته ند

و جداشدن مواد است، تغيير.به وجود آورند، بينيم مي .تجليّ درآميختن

و تاريخ فلسفهدر.»فصل ششم:امپدوكلس«.برتراند راسل(جهت توضيحات بيشتر به مجله الكترونيكي ويكيپديا

.1340، هاي جيبي ان: شركت سهامي كتابتهر.چاپ اول.ترجم نجف دريابندري.جلد اول:فلسفه قديم، غرب

).58تا56صفحه

و بنابراين اين فرض  :Empebocleعقده امپدوكل به آتش«مبني بر آنكه آتش بزرگترين پاك كننده است

.روشنگر آن باشيم» كانون«و خودسوزي باعث تغيير مدار دنيايي مي شود كه مي خواهيم» انداختن خود

: و اوا Charles Nodier (1780-1844)شار نودي*هوفمن ز نويسندگاني است كه از هوفمن تاثير پذيرفته

و خيال نقش مهمي در داستان مي، را بازي ارنست تئودور آمادئوس هوفمننوازنده هاي او نيز وهم .كنند شاعر

شب" و 1821("ديوهاي "اناكسيرهاي شيط".هاي خوب او هستند ) از رمان1832("هاي پري گونه ذره")

او ) رماني است كه به داستان1816( و در رمان ديگر ،"برداران مدارد"هاي سياه پليسي بي شباهت نيست

آن نوادگان مجازات گناهان اجداد خود را متحمل مي و معجون اسرارآميزي .آورد ها را از پا درمي شوند

اندازد كه به گونه مرموزيمي"لويس"اثر"براه"هاي ما را به ياد بدبياري"برادران مدارد"ماجراهاي غم انگيز

و گناه پيش مي و.رود به سوي بدبختي و اين داستان مكملي هم دارد كه در آنجا برعكس همه به سوي سعادت

و اين مجموعه از بهترين آثار رمانتيسم فانتاستيك است كمال مي .روند

و همراه در چهار)18219تا 1819("برداران سراپيون"هاي داستان و شرح ماجراهاي شش دوست همدل جلد

مي"سراپيون قديس"است كه در روز  و داستان دور هم جمع را شوند و حكايات خنده آور يا غم انگيز هاي پريان

مي ها جنبهو اين داستان.كنند براي همديگر نقل مي اما داستان.دهند هاي گوناگون دنياي هوفمن را نشان

و خيال1820("بيلاشاهزاده خانم برام"  ) آميخته اي است از حقيقت

به نظر باشلار همان حسي.عقده هوفمن نيز استعاره از آتش گرفتن انسان خيال باف در اثر چيز هاي ديگر است

ي شمع مي تواند شعله ميل به پاكي.ولي سطح اين دو تفاوت دارد.الكل نيز مي تواند، برانگيزد، را كه شعله

و هرچيزي  آثار هوفمن سراسر شعر“.پاك مي كند ولي الكل ممكن است اين گونه نباشد، را كه مي سوزانددارد

ي تحريك ناشي از مشروبات الكلي است، در واقع بخش بزرگي از ادبيات وهم آميز.شعله است شيطان.زاده

و اين شعله شراب است كه منبع الهام او است، آتش ونم،”.كارگردان تخيلات هوفمن است ايشنامه نويس
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و نوميد، افسانه سرا و در عين حال غمگين و پرشور بود  Punchو از دوستداران نوعي مشروب به نام پنج، شاد

و ليموترش) و دارچين وو اطلاعات وسيعي در همه زمينه.نوعي مشروب كه آميخته اي است از رم هاي ادبي

ز.اجتماعي داشت و مشرق زمين چيزهاي ميدرباره آلمان هاو رمان.تخيل بسيار نيرومندي داشت.دانست يادي

و يك شب مغرب زميني را به وجود آوردهو داستان .اند هايي آفريد كه جمعا نوعي هزار
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و مقايسة آن با نهج بررسي تصاوير همانندسازي  البلاغه هاي دنيا درديوان ناصرخسرو

1عباس عرب

2زهرا توانچه فاطمه

 مقدمه.1

 تعريف واژة دنيا.1.1

م ذيل معني واژگاني دنيا معمولاً معني اصطلاحي، شودمي آن طور كه ديده لغوي از جنبة شناسي دنيا فهومدر

و كرة زمين مصدر، آن نيز آمده است؛ چنانكه در فرهنگ عميد ذيل تعريف اين واژه به جهاني كه در آن هستيم

و ثروت بهرهدنيا خوردن را  (عميدمي معني هاي دنياو نعمت بردن از مال در لغتنامه.: ذيل دنيا)1389، كند

، أنيثادنيت«كند:مي وي علاوه بر معناي عالم مادي دنيا را چنين معني.دهخدا هم با همين شيوه روبرو هستيم

اس؛زن بسيار نزديك شونده بهمعنينزديكتر؛ ت به سوي مشتق از دنو كه به معني قريب باشد چرا كه دنيا اقرب

و ناكس؛آدمي به نسبت عقبي و زبوني است، زن سخت خسيس دهخدا:»(مشتق از دنائت كه به معني ناكسي

.ذيل دنيا)،7ج:، 1377

و شاعرانة متنوعي از دنيا اند؛ بنابراين با تعريف دنيا مفهومي بوده است كه همگان بدان توجه داشته هاي عالمانه

ا مبتني بر نگرش چنانكه علامه جعفري دو تعريف از دنيا دارد: يكي.نظران روبروييمز صاحبهاي اين دسته

ومي جهان هستي كه ما در آن زندگي  و ديگري برقرار كردن ارتباط انسان با جز خود كه شامل مردم كنيم

و زيور   سرايد:مي مولاناو)2-1: 1344، جعفري شود(مي وسايلي چون زر

و زنندنيا چيست از خدا غافل بد و ميزان و نقره ني قماش

)1:61دفتر، 1364، مولوي(

و جهان به مترادفاتي چون دهر مي، چرخ، گيتي، در واژگان ناصرخسرو علاوه بر دنيا امام علي بارها.خوريم بر

با-با مردم-و:و تَحببت بِالْعاجِلةَِ.واژة عاجله را استفاده كرده است كه معني زودگذر را نيز دارد دوستى ورزد

و دين را نيز بسيار.)107ص(نعمتهاى زودگذر اين جهانى و دنيا و آخرت در سخنان اين دو تقابل بين دنيا

كهمي  و گفتن اين سخن از اين رو ضروري است »تعرف الاشيا به اضدادهم«بينيم

و هدف.1.2  ضرورت
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و نهجآنچه ضرورت مقايسة ديوان ناصرخسرو شاعر قر انقلابي است كه در سال، شودمي البلاغه را سببن پنجم

و وي را به سفري به سوي مصر سوق داده است و.چهلم زندگي او رخ داده است همين امر او را در مقام پختگي

و طريقة فاطميان وارد  و مروج آن مذهب به خراسان بازمي ميانسالي به مذهب اسمعيليه و در مقام حجت شود

(تقويمي   : يز)1335، گردد

و با تبديل شدن به يك مبلغ ديني چه زبان شاعرانه بر براي ما اهميت دارد فردي با روحيات شاعرانه اي را

و اين مقايسه مثلمي  چه هاي او با بيان مثل هاي دنيا در سروده گزيند هاي مقتداي او در خصوص جهان

و تفاوت همسويي .هايي دارد ها

 هاي تحقيقسشپر.1.3

و نهج و تشبيهي در ديوان ناصرخسرو البلاغه چيست؟ محيط عنصرهاي تشكيل دهندة تصويرهاي استعاري

و قومي، زندگي و زبان چه ميزان در شكل، مسايل ملي گيري اين عناصر حضور دارند؟ تأثير ديوان مذهبي

 البلاغه چه اندازه است؟ ناصرخسرو از نهج

 فرضيه پژوهش.1.4

سازي شعري خود استقلال در مضمون، خلاقيت، رغم هنر شاعرية اين مقاله اين است كه ناصرخسرو عليفرضي

البلاغه نيز به خاطر گرايش بسيار بالاي مذهبي خود از نهج، هاي شعريو تأثير محيط زندگيش در تصويرسازي

.هاي دنيا تأثير گرفته است در همانندسازي

 پيشينة پژوهش.1.5

هايي در توصيف نگاه ناصرخسرو به دنيا از ديدگاه تشبيهات شعري او نوشته شده است؛ به شرحو كتابها مقاله

و ابوالعلاب«ذيل است: در مقالة  در» ررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر ناصرخسرو با انتخاب چند توصيف از دنيا

و شكل به بررسي شباهت، ديوان دو شاعر و عوامل تأثيرگذار در مضامين گيري افكار دو شاعر دربا ها رة دنيا

و مشترك سروده و ناصرخسرو در برابر دنياهايشان پرداخته است را توضيح داده است(ميرقادري؛ واكنش ابو العلا

و احمد شوقي، روزگارمقالة«در.)1388پاييز، غلامي و جهل از ديدگاه ناصرخسرو قبادياني قصد بررسي» خرد

در،ر دربارة روزگارتطبيقي ديدگاه دو شاع و جهان توجه بيشتر نويسنده به واكنش دو شاعر است كه البته دهر

)1390بهار، شويم(گودرزي؛ ساكيمي اين ميان با تشبيهاتي از دنيا نيز رو برو 

و مقاله كتاب  ها در نگاه كلي بيشتر كتاب.البلاغه چند گونه است هاي نوشته شده دربارة تشبيهات دنيا درنهج ها

آن اند كه رگه به دنيا پرداخته و برخي ديگر نگاهي تخصصس به دنيا داشتهمي هاي تشبيه را هم در اند توان يافت

(.اند شناسي بررسي كردهو آن را از منظر زيبايي ) در اين كتابش فراتر از 1379سيد محمد تقي جعفري

آ، متهم كردن دنيا، تشبيهات به مسايلي چون آرايش دنيا و مشخصات زندگي،نسرزنش برتري دادن آخرت
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و پژمردگي، هاي اندك دنيا دنيوي چون شادي و، هاي متضاد دنيا چهره، شكفتگي و دنياي خير و مصيبت عيش

و عربي بهره برده است و متن هاي فارسي ) در 1390ايماني(.شر پرداخته است كه براي تفسير آن از اشعار

و چهرة منفي چون، گيري مثبت دنيا چون سراي توشهكتاب خود دنيا را در دو فصل چهرة  و آزمون عبرت

و مثال، فريبندگي و سراي غفلت با اندك توضيح از نابودكنندگي در«كتاب.آورده استقرآن هايي دنيا

و بي اعتنايي بدان، مدح، در نه بخش به مواردي چون صفات دنيا» البلاغه نهج و بي وفايي دنيا به ترجمة، مذمت

و شرحي به ندرت از آن پرداخته است(شمس الدينعب (.)1365، ارات ) در كتاب خود به 1392فاطمه احمدي

و  و تشبيه و چرايي امتحان در دنيا و سنت و آخرت و تقابل دنيا و ستوده و دو قسم دنياي نكوهيده معناي دنيا

و برخورد انسان بر تجسم دنيا در پانزده عنوان در« در كتاب.يمخورمي هاي كامل با آن و دنياگرايي دنيا

و نشانه، البلاغه به دنياشناسي در نهج،»البلاغه نهج و تحذير از دنياي مذموم هاي كيفيت مواجهه يا آن

زير مجموعة اين عتوان ها كرده، پردازد كه در خلال همة اين موارد صفات دنيا را با شماره گذاريمي دنيادوستي 

در مقالة مشترك كريمي فرد.ها گذاشته است گذاري در اين زير مجموعه به صورت شماره هاي امام را نيزو گفته

در،)1389زمستان دل(و نيك و به چگونگي انتقال مفاهيم از طريق به كارگيري عنصر تشبيه به بررسي

و تحليل تشبيهي نهج كلام از نظر تمثيل البلاغه پرداخته اند؛ به اين معني كه شيوة بيان آيا ملامت است يا مدح

و عقلي بودن، بودن و مفرد بودن، حسي و، بيان مقتضاي سخن امام، بار عاطفي تشبيهات، مركب استحكام بيان

و توانايي در بيان جملات كوتاه تحليل شده است، قدرت خيال و 1391نور محمدي در مقاله(.ذوق هنري امام (

ه) با وجود 1387پايان نامة خود( در مطالعه استعاره به عنوان، اي استعاره در متون مذهبيمحدوديت بررسي

و جانسونةبراساس نظري كانوني ترين محورهاي رويكرد معنابنياد به استخراج برخي شناختي ليكاف

، يك جهتي بودن، مدل،ها حوزه، همه جا حاضر بودنو بررسي آن در هشت حوزة البلاغه هاي نهج استعاره

و تمركزخ، ضرورت، تغييرناپذيري و طهماسبي(زمستان.پرداخته استلاقيت در ) در مقاله1389قائمي اي

و اندرزهاي انساني در بياناز تشبيه امام استفاده خصوص در بخش بررسي معناشناسي تشبيهات مفاهيم مهم

و تنوع تشبيهات در باب دنيا پرداخته خطبه .اند ها مختصري به تنوع موضوعات

و ديوان ناصرخسرو است مربوط به مقايسة تطبيقي نهج، ها داريم نوشته تقسيم ديگري از اين در پايان.البلاغه

و نهج1392نامة كردي گودرزي( در نوشتة.البلاغه است ) هدف يافتن مضامين مشترك در شعر ناصرخسرو

آر(بسيار مختصر در باب دنيا سخن آمده است» البلاغه در شعر ناصرخسرو نهجتجلي« ،يانخوشه چرخ

(فردوسي ثير نهجأت«و در كتاب) 19/11/1385 (ع) در شعر فارسي و كلام امام اميرالمومنين علي - البلاغه

مبحثي در خصوص پيشينة اثرپذيري شعر فارسي از با آوردن،») حافظ-سعدي-مولوي- ناصرخسرو-سنايي

م، البلاغه نهج )1384البلاغه آورده شده است(رايي: تأثپذيري آنان از نهج، الهايي از شاعرانثنمونه
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 روش پژوهش.1.6

و توصيفي است بدين صورت كه نويسندگان با پيش رو قرار دادن ديوان ناصرخسرو.روش در اين مقاله تطبيقي

و نهج1335،(تقوي (شهيدي) و يافتن همانندي1374، البلاغة امام علي و خوانش متن و جاندارپنداري) هاي ها

و ساير،ها خوردني، حيوانات، به صورت فهرستي در چند بخش همانندسازي به آدمي،تهبه كار رف گياهان

و گزارش اين همانندي همانندي و تصاويري كه در آن قرار گرفته ها به معرفي هر اند پرداخته ها و در پايان اند

م اي از همانندي بخش سياهه و البلاغه انندي از آن در نهجهاي مستقلي داده شده است كه ناصرخسرو داشته

.ها ذكر شده است همانندي، مانندي بين دو كتاب يافت نشده است؛ اما در برخي موارد با وجود بي

و نهج.2  البلاغه همانندي هاي دنيا در ديوان ناصر خسرو

د به مقايسة اين دو قبل از ورو.اي از ديد جاندار انگارانه سروده شده است دنيا در نگاه ناصرخسرو به طور گسترده

مي، كتاب بدانديش هاي منفي جهان اين گونه است: جلوه.كنيم دنياي جاندار را در ديوان ناصرخسرو ترسيم

و فتنه گر و بداصل يا بدنشان)257/10( است و ناكس است317/6(فرومايه كم،)197/14() در پاردكسي از

و فروما، بودن بسياري جهان (صفت اين جهان را سفلگي (،)77/2يگي دانسته است اين،)13/6جفاكار است

و فريبكار است از اين رو همه چيز آن عكس است و شكرش حنظل است، جهان بي وفا ،)218/12( روشنش تيره

( اين جهان مرد فريب و حيله248/6است (مي هايش را تيزهوشان) در پير شدن آدمي،)171/18شناسند

(مي شير تصويري از شستن پر كلاغ با  و از اين رو جهان را ستمگر دانسته است تمامي جهان،)33/19آورد

و غدر،)391/1( استاو بي هنر،)40/20(آكنده از رنج است (مي حيله و،)125/1داند جهان چنان خسيس

با،)17-403/16(پست است كه همنشين افرادي چون خود است جهان دشمني است كه كينه ورزي ديرينه

(انسان  و خواري است،)235/4دارد و عياش است اما عاقبت اين شادخواري پيري -442/13( جهان خوشگذران

هشدنيا،)14 و،)50/10و يكسر پر عيب است( مست بي شاعر بر اين باور است كه با داشتن پنج حس هنر

را عيب (،)26/12( توان شناختمي هاي جهان و جاهل است ب،)246/21نادان هاي آدمي رابر گريهجهان در

) هم،)324/18خندان است (مي اين جهان دروغ ،)171/19(تزويرش كردارو تلبيسش گفتار،)247/7گويد

) و هلاكت اوست (،)442/15همصحبتي جهان براي انتقام (،)364/12بدخو و58/6فاني است دنيا عمري دارد)

)19/3(كه به سر آمده است

ا و علم در برابر اين زخم چون سپر است(ابزار كشتار او اين گونه ابزار،)142/11ست كه جهان زخم زننده است

را7-148/6( اي خنجر به دست است دنيا ديوانه،)317/7(او دشنه است  )و147/22(كشدمي ) كه به كينه آدمي

و توحيد است كه كارساز است بي،)291/5( در تقابل با خنجر دنيا خنجر علم و اين جهان در از ن بردن شكوه

) و پاي آدمي را بسته است )163/23شكوكت آدمي چون كسي است كه به سختي دست
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و اين از كاركردهاي متضاد جهان در مهماني دادن جهان ضيافتي دارد كه در آن جز گرسنگي چيزي نيست

) و در اين سفره،)5-197/4است و پخته وجود، جهان ميزباني است كه خوان گسترده است كه خام دارد

و گستردگي داشته ( تصويري از تنوع .)171/19هاي جهان براي فريب آدمي است

و ستد در را،)334/16(كندمي جهان سودا گري است كه كلنگ را با سوزن معامله داد  فروشدمي غرورش

و حيله302/21( را) و بصير نمي هاي او ك دنيا وام دهنده،)171/20خرد( مرد هوشيار و اي است ه وام او تن

و عمر است شب،)85/19(اسباب و و لگام موكل اين وام روز و عجيب است كه مرد از اين وام فرش  سازدمي اند

(مي بازدمي است كه به جهان، در حالي كه سود وام دم .)13-260/10دهد

و نماز خوان است( بر،)204/20از كاركردهاي مثبت دنيا آن است كه جهان در برابر حق تسليم خلقت جهان

) و فرمانبرداري جهان391/20اساس بنده بودن آن است اما اينك آدم است كه بندة اوست )؛ اما حتي در طاعت

( خدعه و اين طاعت همان نوش است كه زير آن نيش پنهان است .)13-197/12اي است

مي هاي دنيا چند تقسيم در همانندي آ دهيم شامل همانندي بندي ارائه ، گياهان،ها خوردني، حيوانات، دميهاي

و ساير همانندي  ها: مكان

 آدمي.1.2

و فرمانده.1.1.2  بنده

 ديگر او را اسير نكرد:، از زماني كه شاعر تن آرزوجوي خود را در بند كشيده است، در اسير كردن دنيا

چو اين آرزو جوي تن گشت اسيرماسيرم نكرد اين ستمگاره گيتي

)288 /23(

و جانشان بهاي اين بند است:مي طلبند؛ دنيا اسيرشانمي آنان كه دنيا را ففََدوا أَنفُْسهم كند مْرَتهأَس

)225ص(منهْا

 خلقت جهان بر اساس بنده بودن آن است اما اينك آدم است كه بندة اوست:

ايةجهانشدهعكس چرا بندتو پس بهةتوآفريدخداياگر جهان را بند

)391/20(

نفَْسهداند:مي امام كسي را كه شيفتة دنيا است؛ بندة آن ولهت عليَها ا،وَله دبع وَو 104ص(فه )؛ اما در طاعت

( فرمانبرداري جهان خدعه و اين طاعت همان نوش است كه زير آن نيش پنهان است .)13-197/12اي است

و غلام شاعر است و فرمانبردار مردان خردمند.)436/10عيال او است(، دنيا از آنجايي كه رهي جهان خدمتكار

) اومي از نظر امام آدمي به جايي.)131/24است امي رسد كه دو دنيا مطيع و الآخرةَُ شوند: لهَ الدنْيا تنقَْاد

)131ص(بِأزَِمتها
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 راهزن.2.1.2

و فر آدمي را غارت و شكوه  كند:مي جهان راهزن است

و زيب تو و برد فر »فلان راهك بزن؟«چندخواهي گفت مطرب را:راه زد بر تو جهان

)339/10(

و هلاكو حضرت دنيا را و غارت و بردن سلَبٍداند:مي خانه ربودن و دار حربٍَ يه،طَبٍوع و )210ص(نهَبٍ

و فروختني.3.1.2  فروشنده

و هم فروختني است و.)62/20(جهان را به دين بايد فروخت.جهان هم فروشنده است جهان پر مشتري است

در اين جا يك پارادكس داريم در تركيب رايگان.دنيا فروختني است.)131/5(بهاي اين دنيا براي ما عمر است

 گران: 

ا نستانم به رايگان منردنيا

و خوار است آنك اين سوي او بي بها

زيرا كه جهان رايگان گران است

فردا سوي ايزد گران از آن است

)71/15-16(

و آن دنيا در ميان مردم اشاره يبقىكند:مي امام نيز به معامله اين دنيا منَ الدنيْا لَا قلَيلًا منَ الآخرةَِ، باعوا بكَِثيرٍ

يفنْى را/.لَا و هشدار 192ص(.فروختند، كه به سر نيايد، به بسيار آن جهان، كه نپايد،و اندك اين جهان (

بدِنْياكدهد كه آخرت را به دنيا نفروشيد: مي َرَتكآخ تبَِع و در يك توصية اخلاقي 297ص(لاَ اگر گويدمي)

خ بمِعرُوفه باع الفْقَيرُ فروشد:مي ويش بخل ورزد درويش آخرتش را به دنيا توانگر در بخشش يَلَ الْغنخب إذِاَ

اهْنيبِد َرَته427ص(آخ(

و آرد را از او مخرمي شاعر در مقام فروشندگي دنيا توصيه و فطير جهان.)171/19(كند كه حتي خمير

)301/1(خردمي اي چون مار افعيي به قيمت مردهاي است كه زنده را چون ماه فروشنده

بفروشد به نرخ سوسن سيراين جهان را فريب بسيار است

)171/17(

 عروس، پيرزن،زن.4.1.2

و فن و دروغ و اين زن مكر و آدمي نبايد7-310/6فروشد(مي شاعر شصت سال را با اين زن گذرانيده است با)

( اين زن بدگوهر بدخو همصحبتي كند كه در اين صورت به ارزني نمي را.)310/3ارزد اگر فريب اين زن جادو

و منيژه اشاره  و براي اثبات اين موضوع به بيژن دنيا پيرزني.)21-302/20كند(مي بخورد؛ خود نيز زن است

 دهد:مي طلاقش، فريبكار است كه مرد عاقل در معني دوري جستن از آن

نشود مرد خردمند خريدارشاستاين جهان پيرزني سخت فريبنده
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مگر آزاد شود گردنت از عارشپيش ازان كز تو ببرد تو طلاقش ده

)211/24-25(

و هركه بخواهد با او درآميزد؛ جز رسوايي چيزي و ناسازگار است كه تنها يك همسر دارد دنيا عروسي بدخو

و.دهد وارونه استمي وي تصويري كه از عروس به جهان.)3-232/2( خواهد داشتن اين عروس رويش سياه

را.)12-298/11(مويش سپيد است و شرم از روي تو گرد فروتني و با كرشمه و افسر او گاه با زيور

 دنيا عروسي است كه مهر او دين آدمي است:.)5-148/4سترد(مي 

پيشت چو يافت از تو به دين كابينارايدوار بيدنيا عروس

)322/13(

و آخرت تصويري از دو زن در نكاح يك شوي بعد دهد كه ناسازند:ميو امام براي در تضاد قراردادن دنيا هما

) 377ص(ضُرَّتَانِ

و صيد.5.1.2  صياد

ب11/1( جهان شكارچي است و هم صياد دانسته است:،يت)؛ اما شاعر در يك و جهان را هم صيد  خود

هلاجرم اكنون جهان شكار من است دارد او شكار مراميگرچه

)13/1(

إِنَّما هاي دنيا هستند كه دنيا با تير آنها را هدف گرفته است تا به كام مرگ بكشاندشان: مردم نشانه، از نظر امام

ُلهفةٌَأَهدَتهسم أغَرَْاض بحِمامها، تَرْميهِم بِسهامها،ا فيها ِتفُنْيهم 260ص(و(

و تير، امام نحوة شكار دنيا را كه به كام مرگ كشيدن است مي، با بهره از ريسمان  كند: چنين تصوير

إذِاَ أَنس نَافرهُا بأَِ،و اطْمأَنَّ نَاكرهُا،حتَّى تصاقَمهلجا، رهلببأَِح تَقنَص ا،وهمهَبِأس تدْأَقص اقُ،وهأَو ْرءْالم َلقَتَأع و

ضنَكْ الْمضجِْعِ، الْمنيةِ إلِى َله و آن كه ناشناساى اوست، بدو انس گيرد، تا آن كه از وى گريزان است/.قاَئدةٌ

پ، ناگاه.آرامش پذيرد و و، سازد-قضايش-آماج تيرهاى،و ريسمانها درآويزد، اى برخيزدبه چهار دست

.)60ص(تا به خوابگاه تنگش رساند، كشان كشانش براند.هاى مرگ بر گلويش اندازد رشته

و كودك.6.1.2  مادر

و60/22ناصرخسرو بر اين باور است كهنبايد همچون نادان دنيا را نكوهش كرد؛ چون او حق مادري دارد( (

و بدبختي است(گ اين دنيا مادر بدمهري است كه فرزندش را پير.)463/18زيدن پستان اين مادر نشانة عصيان

و خود جوان است( ناتوان، از سويي جهان سفله مادر بدخوي تن آدمي است كه اين مادرپير.)8-290/6كرده

بيند كه آدمي به پند ترجمانمي شاعر جهان را مادر گنگي.)4-391/2نشده است اما فرزندش چنين شده است(
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توان بدان دست درازي كرد؛ زيرا مادر بر فرزند حرام دنيا مادر گنده پيري است كه نمي.)392/6آن شده است(

 است: 

بر وي،جهان مادري گنده پير است

تو، به مادر مكن دست ازيرا كه بر

گر در خور حور عيني،مشو فتنه

ز اهل دي نيحرام است مادر اگر

)403/4-5(

 بيند كه از رخش سبزه دميده است:مياي از سويي ديگرجهان را در بهار چون كودك دوازده ساله

از سمنش روي وز بنفشه گلالهگشت جهان كودكي دوازده ساله

)388/8(

و آخرت را به مادراني مانند و هر يك در قيامت به مادر خودميو امام براي دنيا كند كه فرزنداني دارند

منْ أَبنَاء الدنيْاپيوندد: مي تكَوُنُوا أبَنَاء الآخرةَِ إِنِ استطََعتُمو لَا منْ بأَِبيه يوم القْيامةِ،فكَوُنُوا سيلحْقُ َلدو كلَُّ .فَإنَِّ

)40ص(

 مهمان ميزبان.7.1.2

بد ان سفره گشاده است؛ اما كسي از اين سفره سير نميجه  نامد:مي شود از اين رو او را ميزبان

جهانا مرا خيره مهمان چه خواني؟

كس از خوان تو سير خورده نرفته است

كه تو ميزباني نه بس نيك خواني

ازين گفتمت من كه بد ميزباني

)280/20-21(

و چيزهايي كه آرزويش را دارندمي را مهمان اين دنياو امام مردم  مدتي معين براي آنها نهاده شده است:، داند

اللَّه ادبلُونَ،عؤَجم اءِأثَْوي منْ هذه الدنيْا الفْاَنيةِ تأَْملوُنَ و ما 127ص(إِنَّكُم(

 دشمن، دوست، همنشين.8.1.2

و از همنشيني با او دوريمين بدي ناصرخسرو دنيا را همنشي  گزيندمي داند

قرينت نيم من كه تو بد قرينيخسيسي كه جز با خسيسان نسازي

)403/16-17(

اوو امام دوست بأَِبدانٍداند:مي داران دنيا را همنشين مى)و دنيا388ص(صحبوا الدنيْا : راند همسايگان خويش را

تحَدو بِالْموت جيراَنهَا 44ص(و(

 دوستي جهان چون نهنبن يا سر ديگ بر روي قلبهاست:

سدوستي اين جهان نهنبن دلهاست اه نهنبنياز دل خود بفگن اين

)334/23(
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اس، دوستي ورزيدن دنيا با مردم و در لباس آرزوها در آمدن ت: زيبا كردن متاع اندك

راقتَ بِالقْلَيلِ،تحَببت بِالْعاجِلةَِ الِ،وبِالآم لَّتَتح وا.)107ص(و و با دنيا دوستيمي مردم آخرت را گذارند

و در اين كار با هم يك دل هستند:مي  رفضِْ الآجِلِقَكنند على ُتمَافيَتص اجِل،دالْع بح نادانةفريفت.)111ص(و

آندو إلِيَها الْغرُّ الجْاهلُ: پذيردميرا ستى آندوستى.)381ص(يهوي و بارگى گرفتارى با است: كليد دشوارى

مفْتَاح النَّصبِ إنَِّ الرَّغبْةَ و مطيةُ التَّعبِ،ألََا و سر انجام اين دوستي چنين است: 427ص(و (بِبح هقلَْب لهَِج منْ و

الدهبغلَا ي مه : بثِلََاث منهْا هْقلَب يتْركُهُ.نيْا التَْاطَ يدرِكهُ.و حرصٍْ لَا و آن كه دلش به دوستى دنيا شيفته/و أَملٍ لَا

و آرزويى،و حرصى كه او را وانگذارد، است دل وى به سه چيز آن چسبيده است: اندوهى كه از او دست بر ندارد

)399(صرا به چنگ نياردكه آن

و دشمني را با انسان دارد و دشمني جهان دو صفت متضاد دوستي هرگاه ركني از او با آدمي دوست.دردوستي

و دشمني را اين گونه توصيف218/14شود(مي ركن ديگرش با وي دشمن، است و در پارادكسي اين دوستي (

 كند: مي

گرت جهان دوست است دشمن خويشي

ز دوستي جهان رستگر بتوا ني

دشمن تو دوست است دوست تو دشمن

؟ بنگر كز خويشتن تواني رستن

)334/20-21(

و آخرت را دو دشمن عدوانِ دشمن پنداشتن آخرت است:، داند كه دوستي با دنيامي امام دنيا و الآخرةََ إنَِّ الدنيْا

و عاداها...،متفََاوِتَانِ و تَولَّاها أَبغضَ الآخرَةَ ) 377ص(.فَمنْ أَحب الدنيْا

او هاي اين بخش در شعر ناصرخسرو: پيگ ديگر تشبيه و قاصدي در خدمت جهان است كه دنيا دار: آدمي سواره

و آن سو روانه  (مي را به سخره به اين سو و گاو پروار قصاب: در توصيف دنيا،)20-316/19كند و مردم به قصاب

(مي تصويري از شكارگري جهان و اينكه قصاب جهان خواستار چنين گاوي است كشتمند:،)17-423/16آفريند

را دنيا كشتگر است كه كشته و.)287/20درود(مي هاي خود جهان كشاورزي است كه داس مرگ در دست دارد

و فرتوت،)9-471/8(كندمي گندم آدمي را به محض زرد شدن درو  زال: جهان در به كاربردن زال در معني پير

) و فرمانبردار است عاشق:،)436/9و كاركشته در فريبندگي به كار رفته است كه تنها در برابر اهالي دين تسليم

گر است؛ چنانكه خاك مزورگر: دنيا حيله،)180/10آدمي معشوق جهان است اما جهان عاشق در خوري نيست(

ا،)171/24كند(ميا به قيمت عبير حسابر و دنيامي من: شاعر دنيا و.جهدمي جويد اين چنين جهان چون او

.)114/13كند(مي منافق: دنيا منافقي است كه مرد دانا از او دوري،)5-294/4او چون جهان است(

و موجودات افسانه.2.2 اي حيوانات
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 اسب.1.2.2

(بخ دنيا را در محنت و بي افسار و سركشي به حروني پرعيب و ركاب اين مركب حرون443/12شي و،) و شر

و عنا است و رونده است كه سوار خود را بر زمينا.)74/8(عنانش رنج زند اما عقلميو چون اسبي در تاخت

و جان به دين تعلق دارد.)399/3( آدمي لگام او است و دنيا را شريك شاعر دين، از آنجا كه تن به به دنيا

و رونده است:مي يكدگر دانسته است؛ اما در اين شراكت دنيا همچون اسبي  تازد

چون با تن توست جان به انبازي

انبازانند دينت با دنيا

دنيا به تگ اندر است دينت كو؟

ه بي نازي؟مي دين به جهان چرا

)476/8-9(

و سرك إنَِّ الدنيْا شي ستور را در وجه شبه گمارده است؛ از اين رو دنيا چون چاروايي است: امام ستيزه گري و ألََا

و مهار اين مركب بر دوش است: 209ص(و الجْامحةُ الحْرُونُ،لهَيِ المْتَصديةُ الْعنُونُ على غَارِبِك، يا دنيْا) لُكبَفح،

مخَ منْ ْلَلتانْس قَدبِك319ص(ال(

و مار.2.2.2  افعي

(،)50/19(گرسنه بودن، شاعر در تشبيه دنيا به مار و دلبر77/7خفته بودن و تنگ در آغوش كشيدن افعي (

و هشدار21-147/19(اشمي پنداشتن آن به خاطر نر رامي ) را تصوير كرده است دهد كه اين مار لطيف بدخو

 نوازش نكن: 

ازيرا نسازدش هرگز نوازشت منوازش از بنجهان مار بدخوس

)229/13(

و مرگ آورده است:، امام در تشبيه دنيا به مار و زهرش را در تضادي هنري در معني لذت فَإِنَّما دو ويژگي نرمي

مثلَُ الْحيةِ سمها،ليَنٌ مسها،مثلَُ الدنيْا آن، يا همچون مار استدن/.قَاتلٌ و زهر و هموار بپسودن آن نرم

)352ص(.جانشكار

 استخوان خوك.3.2.2

(ص و لقمه7ب، 318از نظر شاعر دنيا سرايي است پر از استخوان ومي دهد؛ پر استخوانمي اي كه دنيا) بيند

و به زحمت افتادن است:   اين تصويري از در گلو گير كردن

ت پر استخوان استزيرا كه نوالهنايدم نوالهاز دست تو خوش

)23ب،71(ص

و اللَّه بيند:مي امام در حقارت دنيا آن را چون استخوان حيوان حقيري چون خوك در دست يك جذامي

مجذوُم نْزيرٍ فى يدخ منْ عرَاقِ عيني أهَونُ في ههذ ُاكمنْي400ص(لَد (
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بز.4.2.2

عنْزِامام دنيا را ناچيزي دنيا را به آب بيني بز مانند كرده است: عفطْةَِ منْ عنْدي دهأَز ههذ ُاكمْنيد تُمَص(لألَفْي

11(

 شتر.5.2.2

 كند:مي داند كه او را دست بسته به زير پاهايش لگدكوبمي ناصرخسرو دنيا را چون شتر مستي

بسپرد زير سبلوستبمرادار مست اشتريبه كريزمان

)250/4(

به بيند كه سران آن عصر داشتهميو برعكس او امام دنيا را شتر زانو بسته هايش را به ميل خود چون شيري

بني أُميمردم جيره دهند:  على معقُولةٌَ يظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدنيْا )71ص( تَمنحَهم درها،ةَحتَّى

كشد: دنياي سركش همچونمي البلاغه چنين به تصوير امام به دولت رسيدن مردم را در دنيا در جاي جاي نهج

عطْآورد:مي ماده شتر بدخوي مهربان شده به فرزندش است كه به مردم روي  شماسها دعنَا بَليع فلَتَعطفنََّ الدنيْا

ولَدها على و مردم دوشيدن اين شتر را آسان نمي396ص(الضَّرُوسِ و) ديدند تا اين كه افسار آن را گسسته

لذََّاتهاپالان آن را از لاغري لرزان ديدند:  رضَاعِ أَخلَْافها، فَما احلَولتَ لَكمُ الدنيْا في منْ ُكَّنتْملَا تَم و،عنْ بم ماإلَِّا د

خطَامها جائلًا و آنچه از اين شتر نوشيدند؛ فريب بود:.)97ص(قلَقاً وضينهُا، صادفتْمُوها الَّذينَ آنها دنيا را دوشيدند

غرَّتهَا، احتلَبَوا درتهَا )263ص(و أَصابوا

و،ه فشردههاي اين بخش در ديوان ناصرخسرو: باز: شاعر در يك تشبي ديگر همانندي باز جهان به تيزپروازي

و در تصويري دگر مردم را قافلهمي شكار توصيف  و اين باز از آنانمياي كند داند كه خوراك باز جهان هستند

و فرزند خواري جهان7و50/5(كندمي رهزني  و در تصويري كه از فرزند زايي و فرو نشاندن، دهدمي) برنهادن

ميفرزندانش را چنين تصو و به ديگريمي كند كه چون باز از يكي ير و18-426/16(دهدمي ربايد در تقابل)

و جهان و مردم را چون تذرو شكار شونده، مردم (مي دنيا را چون باز در ناچيزشمردن دنيا: پشه،)436/14شمرد

و سبك دانسته است(بي، آن را چون پر پشه و پري:،)93/8مقدار اي است كه به دهانيي افسانهاژدها حيوانتنين

) و در تضادي جهان311/22آتشين شهره است وجهان چون تنيني دهان گشوده ) تا آدمي را در كام خود ببلعد

و اژدهايي بزرگ دانسته است آن را در جلوه و در عمل چون ديو و ظاهري لطيف چون پري خر:،)74/2( گري

آن، رغم توصيف انسان به خر در برابر دنيا علي جهان را به خري مانند كرده است كه خردمندان بار خود را بر

و به جاي نوشمي گري ديو: دنيا ديوي مكار است كه وارونه،)18-442/17( نهندمي  )112/1دهد(مي نيش، كند

بهآن، براي نيش بودن نوش جهانسنجاب:،)467/1جادويي بودن آن را در نظر دارد(، ودر تشبيه دنيا به ديو را

و پولاد مانند كرده است( و شغب عنتردنيا گاه با شير:،)493/7سنجاب هژبروار بيرون، خشم عمرو
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براي به تصوير درآوردن تسليم جهان در برابر آدمي نيز دنيا را چون شيري دانسته كه يال شاعر،)148/6(آيد مي

ن چون كژدم است بايد از آن دوري گزيد اگر بر جهاكژدم:،)232/3و كوپالش را در برابر قدم آدمي نهاده است(

و زينت چون كفتاري كفتار: دنيا را در جامه،)89/21(گزدمي دم آن بتازيد گرگ:،)130/15(داندمي هاي زيب

آن290/11كند(مي جهان در مردم خواري به گرگ مانند  و رفتار و در متضاد بودن گفتار و،) از تشبيهات حوري

و كفتار  و آدميوز:،)5-468/4(كندمي استفاده گرگ از تقابل حيواناتي، شاعر براي در برابر هم قرار دادن جهان

و غزال استفاده كرده است و يوز و تذرو )436/14(چون باز

 گياهان.3.2

 درخت.1.3.2

خ، در همانند سازي جهان به درخت و اين محصول يراي خردمند بار و وجه باردهي آن اهميت دارد رما است

و محصول.)3-144/1خرد خار( براي بي و شيرين باشد يا خار كردار باشد(مي اين بار -144/11تواند بار سخن

و 13 () و براي بي خرد خار است بار اين درخت مردم هستند.)2-144/1محصول اين درخت براي خردمند بار

و محصولِ تخم و مستدل از چند اين چنين شاعر زنجيره.اند؛ بنابراين جهان پدر مردم است كه فرزند اي متصل

) و پدر بودن آن دارد و تخم و در شرف.)13-243/11تشبيه براي جهان از درخت بار اين درخت كه رسيده

و محنت نيست كهمي وي در تصويري مثبت جهان را درخت خوبي.)131/4( ريزش است جز غم داند

 برند:مي خردمندان از آن بهره 

و بوي ثمارنداكه برخردمند گمان بر كه جهان خوب درختي استاي و اهل خرد خوش مزه

)104/19(

و.)21-266/20(شود كه جزيي از بوستان جهان شودمي گاه اين تشبيه به آدمي منتقل درخت دنيا در سود

و چنار مانند شد جهان حتي اگر درختي با بار.)426/20ه است(زيان رساندن به فرزندان خود به درخت ترنج

تشبيهات جهان در كنار خردمندان.)114/11( خرما باشد؛ خارهايش بسيار بيشتر از دو خوشة خرما آن است

و درخت جهان در كنار خردمندان ميوهمي كاركردي مثبت   اي خوش خواهد داشت: يابد

ميوه شود خوش كه جهان چونبه خردبه خرد گوهر گردد كه جهان چون درياست

 شجرست

)86/19(

 كاه.2.3.2

و زهر زير قند، سازدمي شاعر در تصويرسازي جفاي مادر به فرزندي كه از جهان آن مهر مادري را كاه روي آب

ب 122(ص خواندمي  و دردو تشبيه متضاد از جهان16/ و زعفران،)  نزد نادانان مي داند: آن را كاه نزد خردمند
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و گاو زعفران استكاهي است تباه اين جهان وليكن كه پيش خر

ب72(ص /17(

و كاه منْ شمرد:ميو امام آن را در سبكي ناشي از بي ارزشي چون گياه خشكيده أعَينكمُ أَصغرََ فَلتْكَنُِ الدنيْا في

ثَالةَِ القَْرَظح،لمَِوْو خشكيده گياه بينيد،پس/.قُراَضةَِ الج )33ص(دنيا را خرد مقدارتر از پر كاه

ا النَّاسهَأي فتَجَنَّبوا مرعْاه، يا موبئٌِ طَامح كه/.متَاع الدنيْا و با آلود مردم خواسته دنيا خرده گياهى است خشك

)425ص(.تان بايد نمود از آن چراگاه دورى

و دهقانهاي اين بخش در ديوان ناصرخسرو: تخم: ديگر همانندي و بار به، شاعر در تصويري از تخم جهان را

و آدمي را به بار آن تخم مانند كرده است( و قيمت تخم به محصولي است كه به بار377/22تخم آيد؛مي)

) و: خار،)378/1بنابراين ارزش دنيا به آدمي است دنيا را چون خاري كه از سبزي افتاده، دانش در تقابل جهان

) و،)168/13و دانش را چون خرما دانسته است و گياه زرير است زرير: دنيا در حيله گري چون زر مغشوش

ن (يسزردي اين گياه را به زعفران تمي توان در به تصوير كشيدن اين كه ارزش جهان به وجود.)171/23ت داد

آن گردو: جهان، آدميان است و مردم را مغز  داند؛ بنابراين دنيا بدون انسان پوستي بيش نيستمي را گردو

.)24/16(جهان را از روي حقارت بدان مانند كرده است، گندنا: از آنجا كه گندنا يا تره بوي تندي دارد،)73/8(

 خوردني.4.2

و شراب.1.4.2 و سراب  آب

ب 457(صداندمي آب آن را زمانه، داردناصرخسرو در تشبيهي كه از درياي عالم و دنيا راهي8-9/ (

و آب آن و عملاست كه توشة طعام (ص علم ب249است اين گنبد آبگون چون سد اسكندر جان آدمي.)10/

ن.)6-5/ب61را در برگرفته است(ص  توان بر آن خوابيد:مي دنيا آب رواني است كه

مست مباش،آنچه كان بود نخواهد مطلباين جهان آب روان است برو خيره مخسپ

ب220(ص /15(

و ماندن اندكي از آن اي كه تشنگي را فرو داند يا جرعهمي آن را اندك آبي، امام در بيان سپري شدن دنيا

سملةٌَ كَسملةَِ الإدِاوةِنشاند: نمي إلَِّا منهْا يبقَ كَ،فلََم ينقَْع، جرعْةِ الْمقْلةَِأَو جرعْةٌ َلم فأََزمعوا0 لَو تَمزَّزها الصديانُ

و فرود آمدن در اين منزل ناپايدار چون فرودآمدن كنار گودالي است كه سيل آن را كنده است:44ص( فَإنَِّ)

جرفُ هارٍ بهِذاَ المْنْزلِِ نَازِلٌ بِشفَاَ )97ص(النَّازِلَ

و نرسيدن بدان ناصرخسرو ):33/1جهان را به سراب مانند كرده است(، در تصويري از دويدن آدمي در پي دنيا

و فريبنده سراب؟اي خردمند چه تازي سپس سفله جهان همچو تشنه سپس خشك

)40/19(
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و اين همان پرداختن جهان چون شرابي است كه مست كنن)168/13(وي شراب جهان را سراب دانسته ده است

 به جهان است: 

توشان رها كن چون هشيار مستان رااگر شراب جهان خلق را چو مستان كرد

)9/18(

 شير نوشيدني.2.4.2

و تازة آميخته با شكر مانند كرده است تا نوش و رام بودن دنيا را در برابر انسان به شير گرم ش را خوي نرم

 توصيف كند:

و پر شكر،شيري است تازهپنداري،با طبع ساز باشد پخته

)148/2(

رضَاعهاكه از نظر امام خردمند از آن ننوشد: عنْ مُا)؛زيرا كه 161ص(فطَتهروا دَتلَبا، الَّذينَ احَرَّتهوا غابأَص و،/

و شرنگ فريبش را نوشيدندآنان كه دنيا را دوش )263ص(.يدند

 غذا.3.4.2

خوراند كه سير نگرددمي او خورندة خود را چنان.)72ص(طَعامها الجْيفةَُاست: مردار دنياخوردنى در تعبير امام

ينقَْع، آكلٌ لَا يشبْع: اش فرو ننشيند تشنگىو أَظْمأَ باشد:)و در عين سيرابي تشنه 112ص(و شَاربِ لَا

كه، امام در توصيف جويندة دنيا.)113ص(ريها سير؛اگر از دنيا بدو دهند جهان را به غذايي مانند كرده است

يشبْع: نشود َلم منهْا يطُأع يقنَْع، إِنْ ا لَمْنهم عنم با.)389ص(و إِنْ در توصيف پيامبر به عنوان الگوي برتر رفتار

كهمي باز از كاركرد تشبيه دنيا به غذا استفاده دنيا قضَمَ الدنيْا: از دنيا چندان نخورد كه دهان را پر كندكند

)162ص(قضَْماً

و نيش.4.4.2  نوش

و نيش در معني زهر را دارد، شاعر در برابر نوش در معني طعم شيرين در، اگر در دستهايش شكر دارد.تلخ

و:114/12(.آستينش زهر دارد (

ور زي تو جهان به طاعت آيد

و خزّ شزيرا كه به زير نوش

زنهار بدان مباش مغرور

و زهر مستور نيش است نهان

)197/12-13(

چپمي دنيا اگر شكري به آدمي.)218/12نيست(حنظل شكر اين دنيا جز كهمي دهد آن را بلا دست دهد

و با اين حال در دست چپش تبر استنشان از سوء نيت  )114/10(او دارد
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و سبز است: البلاغه نيز نوش دنيا كاركرد فريب دهندگي را دارد در نهج خضَرَةٌ شيرين )؛ اما 107ص(فإَِنَّها حلوْةٌ

و شور است: أجُاجشيرين آن تلخ صبرٌِزهر است:و) 108ص(عذْبها منْإِ)؛ چرا كه: 108ص(حلْوها مجةٌ يه نَّما

برْهةً يتطََعمونهَا يلفْظوُنهَا جملةًَ،لذَيذ الْعيشِ ُآن/.ثم بهره آنان از خوشى زندگى چندان است كه لختى شيرينى

و سپس به يك بار برونش اندازند )71ص(را در كام مزند

د، در تقابل قرار دادن دو دنيا مرَارةُ، مراَرةُ الدنيْا حلاَوةُ الآخرَةِيگري است: تلخي يكي شيريني آن حلَاوةُ الدنيْا و

)402ص(الآخرَةِ

 مكان.5.2

و چشمه.1.5.2  آبشخور

فَإنٍَّ الدنيا داند كه سرچشمة آن آميخته به گل است:مي آن را آبشخوري، امام در توصيف محنت سرا بودن دنيا

مشرَْ و تار، چه دنيا/ردغٌ مشْرعَها،بهارنقٌ اما مردم؛)60ص(و به آب در آمدنگاه آن گلزار، آبشخورى است تيره

أنََّ الدنيْااي بي غش است: پندارند چشمهمي  يظنَُّ الظَّانُّ صفْوها،...حتَّى مهِتا آنجا كه پندارنده گمان/توُرد

بى چشمه...،برد را،و در برگزيدن دنيا به آخرت)71ص( يغ كه مردم را به آبشخورش كشانندآم اى است هر دو

و آن ديگر آبي تيره:مياي چشمه عاجلًِاداند كه يكي آب زلال دارد شرَِبوا،و تَرَكُوا صافياً،و أَخَّرُوا آجلًِا، أثرَُوا و

) 140ص( آجنَِاً

 بازار.2.5.2

و ستد عمريم در اين معني هم را.توان جهان را فروشنده دانست هم بازار براي داد در هر دو معني جهان

 جايگاه زيانكاري تصور كرده است: 

بازار تو يكسر همه زيان استبازار اين جهان عمراي برده به

)72/18(

او/متجْرُ أَولياء اللَّهداند:مي امام نيز در نگاه مثبتي دنيا را محل تجارت دوستان خدا ص(تجارتجاى دوستان

384 (

و بستان.3.5.2  باغ

و در تشبيه جهان به عناصر درون خودآن را به باغي مانند كرده است كه گلهاي تازه اي دارد كه خارهاي خستن

(زيانكاري در آنان پنهان است كه براي رهايي از ان به نگاهي بسنده با  در نگاه خاص شاعر.)2-468/1يد كرد

 اين جهان بوستان است براي مردمي كه در بند آن دنيا نيستند:

اين تيره جهان شهره بوستان استآن را كه بر اميد آن جهان نيست

)72/15(
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و اين جهان با وجود آنان است كه بستو در يك نگاه عام همة مردم درخت  ان است: اند

و جهانش بستان بستان نبود چون شجر نباشدمردم شجر است

)142/15(

 چراخور.4.5.2

و انسان دارد.) مانند شده است127/9(در شعر ناصرخسرو دنيا به مرغزار دنيا، در تناسب ميان تشبيهات جهان

و انسان را خر دانسته است( و6-154/5را چراگاه اي كاملاً متفاوت جهان را در عين در تشبيه ديگر به گونه)

و آدمي را علف دانسته است، چراگاه بودن  چرا به معني پرسش تداعي گر چريدن است:، در اين تصوير.چرنده

ا زخلق همه عمر چرد،اي پسر،اين جهان

برون، اي خواجه، از چراگاه جهان آن شود

ز چراشجهد آن كن كه مگر جان برهاني

و چراشقرآن كه به تاويل بررسد از چون

)222/3-4(

 خانه.5.5.2

،)98/2ةسستبنياد(پرباد خان،)45/6(ةخرابخانناصرخسرو تركيباتي را كه براي خانة دنيا مي آورد چنين است:

(خان،)7ب، 318(صخانه پر استخوان،)233/1(ةالفنج خان،)114/15(ةدودردر خان  ةبيگانهخان،)399/13ةرنگين

(خان،)434/21روزن( ةبيخان،)399/15( او اين خانه را چراگاه بدن،)197/16( سراي كار،)434/23ةتاريكوتنگ

و بر سفر هستند،)46/5( داندمي آدمي  )15-99/14(مقيمان اين خانه در خطر

و دار القرار تش،و در تقابل قرار دادن دارالرحال اي براي رفتن داند بلكه خانه بيهي جهان را دارالقرار نميدر رد

 شمارد:مي 

بل الفنج گاهي است دارالرحالجهان را مپندار دار القرار

)257/9(

و در نهج و بسامد اين تشبيه هم گوياي اين موضوع است  البلاغه در تشبيه دنيا به خانه تأكيد بسياري شده است

و منفي بسيار گسترده است و تمثيل در بعد مثبت آنچه كه حضرت را به اين تشبيه.كاركرد خانه در تشبيه

لهَا الفَْنَاء واداشته موارد زير است:  ينم ارناپايدارةخان(د) عدو،)41ص) (خانه دشمنان( دارِ الدارِ ...،)97ص)

ا الزَّوهللى أَهع منهْا،)44ص)(اى كه سرنوشت مردم آن نيستى است خانه( الُالْمقدْورِ َلمسلَا ي اراز خانه(د اى كه

عبرَةٍ،)49ص)(گزند آن ايمنى نيست و عبرت(دارِ (خانه ابتلا يتَّهِمهابِ،)60ص) َلم اى بد خانه(ئْست الدار لمنْ

(است براى كسى كه بدان گمان بد نيارد قلُْعةٍ،)109ص) نجُعةٍ،)منزلگاهى ناپايدار(منْزِلُ بدِارِ تسةخان(لَي

و قرار على ربها، نيست) ماندن انَته ارو اى نزد خداوند آن خوار خانه(د دارٍ) خيَرُ ص)(خانه خوبى نيست(ما

110(،كُمقَامم ارو قراربراي برخي( د (خانه اقامت عنَاء،)111ص) و فَنَاء ارو رنج، خانه نيست شدن است(د
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(بردن منْزلِِ وحشةٍَ،)112ص) ةٍودحو تي158ص)(و منزل وحشتزايىيي خانه تنها(ب(،اللَّه َخطس منْ  أَقرْبَ دارٍ

بدِارِكمُ،)164ص() نزديكترين خانه به خشم خداى( تسَآن خانه(لي (صنيست كسي اى را كه از (195(،ارد

سلَبٍ و عطبٍَ، حربٍَ و نهَبٍ و هلاك(و و غارت و بردن (خانه ربودن ص)(خانه رخت بستن(شخُوُصٍ،)210ص)

محفُوفةٌَ،)238ص)(رهگذرةخان(دار مجازٍ،)230 لَاءْبِالب ارارِ،)260ص)(بلاةاى است فرا گرفت دنيا خانه(دد

بلْغةٍَ،)273)(صفريب خانه(لْغُرُورِا (اى كه بيش از روزى چند در آن نتوانى نشست خانه( دارِ بليةٍ،)303ص) ارد

(اى گردان خانه( ار دولٍد،)344ص)(خانه آزمايش( ةخان(دار عافيةٍ،)راستىةخان(دار صدقٍ،)356ص)

غنىد،)تندرستى ب(ار وى نيازىخانه موعظةٍَ) ارپندةخان(د) و 384ص) آن دنيا خانه(دار ممرٍّ) اى است كه از

و در نهايت پس از مرگ385ص() بگذرند منَ الأرَضِ اي دارد: خاص هريك از ما در دل خود خانه،) بلغََ َقد ُنكْمم

هتدحنْزلَِ وا ) كه خانة تنهايي است: 158ص(مَةٍفيدحو تيب منْ َنهمي امام نيز دنيا را خانة گذر.)158ص(له داند

مقَرٍّخانة ماندن:  اررٍّ الىَ دمم ارد )384ص(الدنيا

و باختر.6.5.2  خاور

و آخرت اين دو را به سوي مخالف مانند كرده است كه رفتن به هر سوي حضرت براي در تضاد بودن كامل دنيا

ش بينهَمادن از سوي ديگر است: دور و ماشٍ و الْمغْربِِ بمِنْزلِةَِ المْشْرقِِ عنِ الآخرَِ، هما دعب داحنْ وم ُا قَربكلَُّم/

و آن كه ميان آن دو رود چون به يكى نزديك گردد از ديگرى دور و باختر است و آخرت چون خاور دنيا

.)377ص(شود

 دريا.7.5.2

و طياره گردان هستند و آدميان در آن چون كشتي و در اشتراكيا.)387/9(از نظر شاعرجهان درياست

و مخالف مانند كرده است، متناسب و باد موافق و كشتي و عمر را چون دريا و آدم (410/17(دنيا با)244/21) و

و.)496/13ه است(بهره گرفتن از تلميح آدمي را چون ذوالنون غرقه در درياي دنيا دانست اين بحر عميق است

و جانش چون گوهر( و تن آدمي چون صدف بي.)168/16زمانه آبش است بي دريايي و را كرانه معبر كه بسياري

.)147/25(غرقه كرده است

اندكند كساني كه با خردورزي گوهر اين.دنيا دريايي است كه در درون خود نادانان بسياري را چون سنگ دارد

 شوند:ميا دري

به خرد گوهر گردد كه جهان چون درياست

نشود غره به بسياري جهال جهان

به خرد ميوه شود خوش كه جهان چون

 شجرست

 كه بسي سنگ به دريا در بيش از گهر است

)86/19-20(
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ا كه همان جهان است به تصوير غرق شدن آنان را در دري، امام در توصيفي كه از وزش باد جهان بر مردم دارد

بطُونِ الأَمواجِكشد: مي على منهْم النَّاجي و برو دسته، اى از آنان در دل آب مرده دسته/ فَمنهْم الْغَرقُِ الوْبقُِ اى

)230ص(روى موجها جان به در برده

 راه.8.5.2

را.)317/14اين جهان رهگذر است نه سراي قرار( و علف؛ بنا اين راه هي است به سوي قفار يا سرزمين بي آب

(55/11اي ساز كرد( براين بايد راحله و شاعر.)396/15)؛ اما آدمي بر اين رهگذر پست نشسته در تصويري از راه

و مركب و راهبرنده در اين، راهرو و خوي انساني را آورده است كه اين خوي اوست كه بايد راهرو و انسان دنيا

د: راه باش

و مركب خوي ماست و ما راهي رنجه گردد هر كه از ما مركبش رهوار نيستاين جهان راه است

)77/1(

و راه مانند و دنيا را به مسافران  كند:مي امام در كوتاه تصوير كردن فرصت مردمان دنيا آنها

فْرٍ سا كَسُثَلهم و ُثلَُكمم قطَعَوهفَإِنَّما قَد مفكَأََنَّه سبيلاً و دنيا/ لَكُوا به، مثل شما چون گروهى همسفر است كه

مى، روند راهى مى )91ص(سپرندو تا درنگرند آن را

سبيلٍداند كه بايد توشه برگيرند:ميو مردم را رهگذر اين دنيا بنُو ُفَرٍ، أَنتْمس ادو أُمرْتُم فيها بِالزَّ...على

و گريزگاه.)195ص( و هاي اين راه پنهان است: مردم در راههاي اين دنيا سرگردان هستند مذَاهبها َرتيَتح َقد

مهارِبها َزتجَرَةِپايان اين راه آخرت است:.)210ص(أعإلِىَ الآخ )و در مقام مقايسه بين راه دنيا 303ص(و طَريقٍ

و دشمني مختْلَفَانِ: داندمي آن دو را دو راه مختلف، شانو آخرت )و اين بدان معناست كه 377ص(سبيلَانِ

 شودمي آدمي به هر سويي برود از ديگر سو دور

 محلمسابقه.9.5.2

آن دنيا محل مسابقه است براي جمع و پاداش مضْمارهبهشت است:، آوري توشة آخرت و،بتهُو القْيامةُ حلْ، الدنيْا

ُقتَهبس )98ص(.جنتّ،و پاداش مسابقت، قيامت،و جاى فراهم آمدن، جاى مسابقت،و دنيا/ الجْنَّةُ

 مسجد.10.5.2

و ارتباط با خدا است: و وحي و ديني دنيا محل نماز  امام در تعبيري كاملاً اعتقادي

اللَّه اءبأَح جِدسا مْنيلَّى، الدصم وكةَِ اللَّهلاَئم،يِ اللَّهحطُ وبهم او، مسجد محبان خداست/،و و،و نمازگاه فرشتگان

)384ص(فرود آمد نگاه وحى خدا

 منزلگاه.11.5.2
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كه، از نظر شاعر جهان منزلي يراي جانِ سفري است به سوي سراي باقي كه غم ويراني آن را نبايد خورد؛ چرا

( دير يا زود از اين و چنين.)11-46/9قافله گاه بايد گذشت و منزل را محور اين تصوير قرار داده او سفر

 سرايد:مي 

و خلق جهان مثل چو يكي منزل است بر ره

و مادرت همه رفتند و پدر برادر

گذرد فوج فوج زودا زودمياودر

تو چند خواهي اندر سفر چنين آسود؟

)92/1-3(

ممنزل وحشتزايىدر نگاه امام دنيا منزلگاهي است با وحشةٍَ: قلُْعةٍ: ناپايدار،)158ص(نْزلِِ ،)110ص(منْزلُِ

و هراس مهولةًَ: آور ترسناك كؤَُوداً: دشوار گذرةگردنبامنَازلَِ مخوُفةًَ ) كه بايد از آن توشه 238(صعقبَةً

منزِْبرداشت:  ،أمَامكمُ فَإنَِّ الغَايهكاروانسرايي است كه آخرين منزلگاه آن مرگ است:.)263ص(لِ الزَّادالتَّزَود في

ُوكمدةَ تَحاعإنَِّ الس و او با خيزاندن ساكنان خود آنان را به اين آخرين منزل21ص(و تحَفزُ رساند:مي) ِفهَي

سكَّانهَا و محلي براي ديدن اعمال:.آخرين منزل بد منزلگاهي استاين.)44ص( بِالفَْنَاء و،وحشةَِ الْمرْجِعِپر بيم

)60ص(و ثَوابِ الْعملِ،معاينةَِ الْمحلِّ

و سرسبزي براي ساختن اين تصويرمحوريت دارد: و منزل خبَرَ الدنيْا در تشبيهات امام نيز سفر منْ مثلَُ إِنَّما

جديبكمَثَلِ  منزِْلٌ ابهِِمَنب سفْرٍ منزِْلاً،قوَمٍ جناَباً مريعاًفأََموا و و/.خصَيباً داستان آنان كه دنيا را آزمودند

و آبادانى به كنار، ناسازوار، كه به جايى منزل كنند، شناختند همچون گروهى مسافرند و آهنگ جايى.از آب

و دلخواه و گياهاىو گوشه، كنند پرنعمت و فريفتة اين 300ص(.پر آب ) وبرعكس آنان كساني كه دلبسته

و، منزلگاه شدند و گياه رخت بستند در خروج آن چون گروهي هستند كه از منزل پر نعمت به منزلي بي آب

كاَنُوا بمنْزلٍِ خَصيبٍاين جدايي بسيار دشوار است:  بهِا كَمثلَِ قَومٍ منِ اغتْرََّ مثَلُ ديبٍ،ونْزلٍِ جم إلِى ِبهِم فنَبَا

َشي سَفَلي ِهمَإلِي َأكَْره قةَِ،ءفَارم منْ مهنْدع َلَا أَفْظع 300ص(و(

 وطن.12.5.2

 پندارد:مي گبرد كه دنيا را وطن جاودانة خودمي آدمي در خانة بيگانة دنيا چنان با بندهاي آهنين آن انس

شĤشناشدانهةبيگچون خان

آن است گمانش كنون كه اين است

و زاولانه خو كرد در اين بند

و جاي جاودانه او را وطن

)399/15-16(

و اينك از آن رميدند:مي حضرت از مردگاني سخن ما گويد كه روزي دنيا را وطن خود پنداشته بودند أوَحشُوا

يوطنوُنَ أَ،كاَنوُا شُونَووحي كاَنُوا )205ص(وطنَُوا ما

 گاه تكيه.13.5.2
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/مي آن را تكيه گاهي بي ثبات، امام به دنيال سايه وار بودن دنيا مائلٌ نَادس گاهى است نا استوار تكيهشمرد:

)60ص(

دآسياهاي اين بخش در شعر ناصرخسرو: ساير تشبيه آن ندان: جهان چون آسيايي است كه وجود ما با هاي مرگ

و ساييده  و اندوختن است بايد در آن علم اندوخت( الفنج،)11-73/8(شودمي آرد و)45/6گاه: دنيا محل ذخيره

در به تصوير كشيدن تنور:،)330/3( دنيا بهشت كافران استبهشت:،)148/14(بايد از آن توشة راه بر گرفت

و قرابت جز سوختن شمرمي آن را چون تنوري، دوري جستن از دنيا و نتيجة اين نزديكي و مردم را چون ني د

و سرپوشيده مانند كرده، در تصويرسازي براي دام پنهان بودن دنياچاه:،)240/7(نيست آن را به چاهي عميق

و تخت رود شاه چاهي است141/12است( و در اين چاه ژرف آنكه در پي تاج دنيا چون زمين:،)449/3-4()

از.)104/16كنند(مي كه حريصان در آن برزگر هستند كه معصيت درو زميني است  در يك تصوير بي طرف

و بد بودن و جان دهقان است(، خوب در،)9-10/8جهان به كشتزاري مانند شده است كه سخن تخم زندان:

در.)324/14(جهان زندان شاعر است،و بدون دين)16/ 305تصوير آفريني ديني جهان زندان مومن است(

) و دومي را زندان دانسته است و جهان اولي را بند بههجغار:،)10/3كاركرد مشترك تن و تاريكي ان در تنگي

مطبخ:،)250/17مستغل: دنيا مستغلي است كه از آن غلة آخرت را بايد اندوخت(،)12/7( غار مانند شده است

و آدميان دنيا آشپزخانه و مزة آن تدبير اي است كه مواد آن خاك ترش است و رنگ آشپزي هستند كه براي بو

بيمعدن:،)14-416/13(كنند به معدن مانند كرده، فروغي وغم را تداعي مي كند شاعر دنيا را در تاريكي كه

و دنبا را كاني310/16است( (مي) )294/5بيند كه او زر آن است

ها ساير همانندي.6.2

م و جان به دين تعلق دارد،)171/22طير(اين جهان دود تيره است چون ابر شاعر دين، از آنجا كه تن به به دنيا

(ميو دنيا را شريك يكدگر دانسته است اما در اين شراكت دنيا همچون اسبي  و رونده است دو،)9-476/8تازد

ك.1نگرش متفاوت را در تشبيه به آينه داريم: و فريب را علت تشبيه دنيا به آينه (بي ثباتي )168/14رده است

و آخرت.2 و ارتباط تنگاتنگ دنيا ( اين سرا آينه، در نگاهي مثبت و خواب،)240/11اي براي آن سرا است باد

) و اين يكي از صفات دنيا است و ناپايدارند و هاي ناچيز جهان پشيز( از داشته،)42/3هر دو بي ثبات پول سياه)

(مي خود را آدمي با آن معامله پنبه است كه در اين سودا بهترين هاي  را،)7-212/6كند در جناسي تام جهان

(مي جهان يا جهنده به معني ناپايدار تصور  آن،)10-101/9كند دنيا مكاني تاريك است كه اهل عبا چراغ

) و1/ 122خيمة بلند(،)163/16دنيا از بي مقداري چون خاك است(،)96/2هستند ةچهارطناب است كه خيم)

آبهايشابطن و و آتش و باد (/ خاك و زر است،)4-3هستند و نخود اين دام سيم و دانه دنيا دام است

(و داشته،)141/13( و غلام و زمين و،)15-306/14هاي دنيا چون مركب دنيا وامي است كه اگر همچون نوح
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ب و بايد (سام عمر طولاني داشته باشي؛ باز براي پرداخت اين وام كافي نيست در ذخيره به معني،)262/1روي

كه،)15-148/14دنيا همچون دفتري است كه خدا بر آن نگاشته است(، ثبت شدن و خنكاي آن در برابر سايه

و ناپايداري آن و كاركردهاي مثبت آن لحاظ شده نه جهل هاي سوزان جهان چون ريگ، متعلق به دين است

) وج،)56/3است و بي ثبات بودن است كه به مكر، وه شباهت به سايه خياليجهان ساية درختي است كه از

(،،)19-250/18ماند( كه،)49/8گنجايش جهان در برابر فكرت آدمي چون ساغر در برابر دريا است در تصويري

در297/3داند كه در جستجوي اوست(مي شاعر خواستاري دنيا را چون سايه، در روندگي سايه وجود دارد و (

(تصويري دي را، در تصويري متفاوت،)310/15گر جهان را در گذرا بودن به ساية ابر مانند كرده است جهان

) و هر چه آدمي بدود؛ او را نخواهد يافت و در تعقيب او است در،)462/2ساية آدمي دانسته كه قدم به قدم با او

و استدلال شاعرمي هايش شاعر سخن جهان را با چشم، آميزي يك حس او آورد كه برخي قولمي انه شنود هاي

) و با چشم بايد شنيد آن.)14-158/12نوشتني است و متحرك در تشبيهي جهان را به سخن وحروف ساكن

و كاركرد اين تشبيه،)336/17مانند كرده است( و جهان شب تار شاعر در مدحي ممدوح خود را ماه دانسته

ب و نياز دنيا و تعظيم )؛ اما تشبيهي اين چنين را در برابر دين نيز دارد51/18ه او است(قدرت بخشي به ممدوح

) و هر كه را در عزت بر بالاي آن نهند،)38/17كه وجه آن جهالت است دست شكسته، طاق جهان بلند است

و عنبر مانند كرده است،)248/8خواهد افتاد( و دنيا درتناسبي آن دو را به بوي عنبر  شاعر در مربوط بودن دين

و سرگين بودن يكي دانسته است( و،)322/12با لحني تحقير آميز دنيا را بدون عطر دين در عنبر در تقابل عمر

و ناسره است(، جهان و جهان قلب و گذران بودن چون كشتي،)383/21عمر نقد سره و رهنوردي دنيا در رفتن

ب،)246/20است( و كلاه را آورده است كه و جهان سر اين،)449/19دون سر كلاه به كار نيايد(در تناسب دين

)5/2جهان نردباني براي آن جهان است(

و اين لرزش چنان است كه دستهمي كند كه مردم كشتي را در دل درياميو امام دنيا را به باد مانند اي لرزاند

و دسته مي در ميرند ميدانَ السفينَبرند:مي اي جان به بأَِهلها الْغَرقُِ تَميد مْنهَارِفمِجِ البْحفي لُج فاصوا الْعُفِّقهةِ تُص

بطوُنِ الأَمواجِ منهْم النَّاجي على و مي230ص(الْوبقُِ و آرزوهاي دنيايي را جامه )69ص(سراَبيلَ الشَّهواتشمرد:)

و نتيجه.7.2  خلاصه

و نهج در شعر، در تصاوير تشبيهي جاندارانگارانه يك البلاغه با همانندي ناصرخسرو هايي هستيم كه ناشي از

و گفتمان مذهبي است و فرمانده.نگرش به، هر دوي آنان دنيا را در اطاعت به بنده در غارتگريِ عمر آدمي

و عمر آدمي به فروشنده در بد سودايي داشته، راهزن بي در ناچيزي داشته، هاي خود در، بها هايش به فروختني

و در تصاوير جنسيت به زن مانند كرده اند كه از نظر امام دو جهان دو زن ناسازگار كه در نكاح يك همسرند

و عروس فريبكار كه كابينش دين آدمي است بي، شعري ناصرخسرو پيرزن و صياد اين جهان صيد خردمندان
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و مادر فرزند كشي است كه فرزندانش را پير و به گفتمي خردان است ة امام در قيامت فرزندان هر دنيايي به كند

و آرزوي آن سير نمي، پيوندندمي مادر خود شد دنيا ميزباني است كه از طعام حرص و دوستي، توان همسايه

بهمي در تصاويري ديگري كه ناصرخسرو.است كه دشمن است ، عاشق، زال، كشتمند، قصاب، دار پيگدهد؛ دنيا

شا، مزورگر و به خود .عر مانند شده استمنافق

و موجودات افسانه در همانندي و شيردهي در معني آرزوهاي،اي هاي مشترك دنيا به حيوانات دنيا در سركشي

و شتر و حرون خط، نرمي، گرسنگي، در تصاوير متنوعي از خواب، دنيايي به اسب و خوش و زهرآلودگي بدخويي

بي،و خال بودن به مار مانند شده است و در تصاوير ارزشي در و استخوان خوك مانند شده است به استخوان

و پري، پشه، دنيا به باز، فردي ناصرخسرو گرگ ويوز مانند شده، كفتار، كژدم، شير، سنجاب، ديو،خر، تنين

به.است  آب بيني بز مانند كرده استو امام حكومت آن را

و خشكيده را داريم: امام آن را در بي ارزشي هايي در توصيف دنيا در تصاويري از گياهان چنين همانندي پر كاه

و در چشم فريب خوردگان زعفرانبينيدمي گياه  ، زرير، خار، تخم.بيندميو ناصرخسرو آن را نزد خردمندان كاه

و گندنا ديگر تعبيرات ناصرخسرو است .گردو

و نهج در همانند سازي به خوردني آبمين البلاغه چني ها در ديوان ناصرخسرو در، بينيم: دنيا در گذران بودن به

در، توصيف نوش چون نيشش به مانند شير و و داراي طعم هاي وارونه و نوشيدني اش سير نشدني خوردني

و شراب .تصاوير ناصرخسرو به مانند سراب

ده اند: خانه در تصاوبر تشبيهي مكاني چنين آورده و به بيان دريايي كه از نظر امام، ها تصوير اي با غرق كننده

و گوهرند و توشه گرفتن، ناصرخسرو در درون آن آدميان سنگ و منزلگاهي براي عبور .وطن براي نادانان، راه

و آبشخوري گل آلود و باختر، امام آن را چشمه و آخرت چون خاور و تكيه گاه، محل مسابقه، دنيا مسجد

و بستاني آميختمي  و ناصرخسرو آن را باغ و خارداند ، زندان، چاه، تنور، بهشت، گاه الفنج، آسيا، چراگاه،ه با گل

و معدن، مستغل، غار .بيندمي مطبخ

هم، چنانكه در اين مقاله ديديم و تشبيه دوشادوش و بخصوص استعارة مكنيه يا همان جاندارپنداري استعاره

و تصاوير دنيا مرهون حضور اين دو آرايه استشمي براي تصويرسازي از دنيا در هر دو اثر با قدرتي تمام ديده  .ود

كهمي ارتباط با محيط بومي در هر دو ديده و حيوانات به خوبي در مي يابد و خواننده با تصاوير گياهان شود

دو.گويندگان اين دو از چه اقليمي هستند و اين، از تصاوير مهم اين و محوري مذهبي است نگرش پر رنگ

رامي يت خود را نشان موضوع زماني اهم و ابتكاري خود تصاويري و زباني دهد كه شاعر با دو ابزار متفاوت بومي

درمي تصاوير ملي زماني ديده.كنند كه در نگرش همپايگي داردمي خلق  و منيژه شود كه ناصرخسرو از بيژن
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ومي ساخت تصوير فريب جهان چون زن استفاده و امام علي بنا به تاريخ حكومت عصر خود دنيا را شتر كند

.نامدمي امويان 

و خطبه البلاغه بخشي از سخنان امام علي در حيطة نامه در پايان لازم است اشاره كنيم كه نهج كه ها هايي است

رغم اهميت به مسايل گوناگوني پرداخته است؛ بنابراين بيش بودن تصاوير ناصرخسرو از دنيا در ديوانش علي

.نماياندمي طبيعي، ماهيت دنيابسيار او به 

 نامه كتاب

 كتاب

.تهران: كتاب نيستان.البلاغه برزخ در آيينة نهج.مرگ، دنيا.)1392(.فاطمه، احمدي

و دنياگرايي در نهج.)1383(.سيد علي رضا، ادياتي .قم: خادم الرضا.البلاغه دنيا

.فيروزكوه: دانشگاه آزاد اسلامي.ع)دنيا از نظر امام علي(.) 1390(.يعقوب، ايماني

تهران: نشر.گردآوري).محمدرضا،(جوادي.دنيا از ديدگاه امام علي.) 1379(.محمدتقي، جعفري تبريزي

.فرهنگ اسلامي

و سيد جعفر شهيدي.7ج.نامة دهخدا لغت.)1377(.علي اكبر، دهخدا تهران: مؤسسة.زير نظر محمد معين

.نامة دهخدا لغت

(فردوسي ثير نهجتأ.) 1384(.محسن، رايي (ع) در شعر فارسي و كلام امام اميرالمومنين علي -سنايي-البلاغه

.كبير اميرتهران:.) حافظ-سعدي- مولوي- ناصرخسرو

.تهران: وزارت ارشاد اسلامي.البلاغه دنيا در نهج.)1365مهدي(، شمس الدين

.تهران: نشر علمي.ترجمة سيد جعفر شهيدي.البلاغهجنه.)1374 علي بن ابيطالب(

.: اشجعتهران، زاده سرپرست تأليف فرهاد قربان.فرهنگ لغت عميد.)1389(.حسن، عميد

به اهتمام دكتر نصراالله.تصحيح رينولد نيكلسون.دفتر اول.مثنوي معنوي.)1364(.جلال الدين محمد، مولوي

.امير كبير انتشاراتتهران:.پورجوادي

به.ديوان اشعار حكيم ابومعين حميدبالدين ناصربن خسرو قبادياني.)1335(.ابوالمعين، ناصرخسرو قبادياني

.تهران: اميركبير.سيد نصراله، تصحيح تقوي

 مقاله

.روزنامةاطلاعات.1بخش.البلاغه در شعر ناصرخسرو نهجتجلي.)19/11/1385(.علي، خوشه چرخ آراني

.6ص.23844ش
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هايهاي هنري تصاوير تشبيهي در خطبهجلوه.)1389(زمستان.زهرا،مرتضي؛ طهماسبي،قائمي

.96-75صص.2ش.1س.وهشنامه علويپژ.البلاغهنهج

وبررسي زيبايي شناسي تشبيه در نهج.)1389زمستان(.نيك دل رضا,كريمي فرد غلامرضا (حكمتها البلاغه

اا.)هانامه و علوم (نشريه دانشكده ادبيات و زبان .25پياپي.28ش.جديددوره.نساني كرمان)دب

.290-265صص

و، روزگار.)1390بهار(؛محمد رضا، ساكي؛ حمدم، گودرزي و جهل از ديدگاه ناصرخسرو قبادياني خرد

.111-89صص.17ش.مطالعات ادبيات تطبيقي.احمد شوقي

االله، ميرقادري و.)1388اييزپ(.منصوره، غلامي؛ سيد فضل بررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر ناصرخسرو

و علوم انساني كرممجله ادبيات تطبيقي.ابوالعلا و زبان نشريه دانشكده ادبيات .1ش.1دوره.ان):(ادب

.236-207صص

تحليل مفهومي استعاره.م)2012ش/1391(بهار.ارسلان، فردوس؛ گلفام، زاده مهتاب؛ آقاگل، نورمحمدي

(رويكرد زبان شناسي شناختي) و ادبيات عربي.هاي نهج البلاغه .22ش.مجلة انجمن ايراني زبان

.292-255صص

 پايان نامه

و كلمات قصار نهج بازتاب مضامين حكمت.)1392(.فرحناز، كردي گودرزي .البلاغه در اشعار ناصرخسرو ها

و ادبيات فارسي.كارشناسي ارشد.منش استاد مشاور مهدي نيك، استاد راهنما حسين فقيهي .رشته زبان

ا، دانشگاه الزهراء(س) و تاريخ، دبياتدانشكده  /www. irandoc. ac. irدر:.زبانها

استاد.البلاغه: رويكرد زبان شناسي شناختي هاي نهج تحليل مفهومي استعاره.)1387(.مهتاب، نورمحمدي

 .wwwدر:.كارشناسي ارشد، دانشگاهتربيتمدرس.ارسلان گلفام استاد مشاور:، فردوس آقاگلزاده راهنما: 

irandoc. ac. ir/ 
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 بازنمايي احاديث اسلامي در اشعار ناصر خسرو قبادياني

1مينا پيرزادنيا

2كلثوم باقري

 مقدمه

اقرآن فرهنگ اسلام بر خواسته از و حديث پس از قرآنو احاديث دومين منبع، ئمه طاهرين عليهم السلام است

و در تعريف اصطلاحي آن ميان.ي جوشان معارف اسلام استو سرچشمه حديث در لغت در برابر قديم است

و اهل سنت اختلاف است و.شيعه و حكايت فعل و آله از نظر اهل سنت عبارت است از قول پيامبر صل االله عليه

و  (تهانوي تقرير (ص) و از ديدگاه شيعه عبارت است از كلامي كه قول279: 1404صفت پيامبر فعل يا تقرير،)

(ع) را حكايت مي )46: 1391،(شريفي.كندمعصوم

و مسلمانان در ممالك مختلف پراكنده شدند و سنن نبوي نيز، هنگاميكه فتوحات مسلمانان شروع شد احاديث

و نقل احاديث متوجه بودند.مي رواج يافتبه سرعت در سراسر كشور اسلا ، در آغاز كار مسلمانان فقط به حفظ

شداما در اواخر دوره و ضبط احاديث شروع (نيمه اول قرن دوم) تدوين احاديث، علاوه بر احاديث نبوي.ي اموي

و بخصوص شيعيان بود (ع) نيز از ديرباز مورد توجه عموم مسلمانان ،(طغياني.ه استو روايات ائمه معصومين

و بخصوص در شعر پارسي دري از جايگاه)125-126: 1382 و علوم مربوط به آن در متون ادبي عنصر حديث

از، شعراء پارسي زبان.اي برخوردار استويژه و احاديث مضامين بلند شعري خودشان را آغاز قرآن با بهره گيري

و فصاحت كلام خويش بي شاعران پارسي گوي توجه بسيار، از قرن چهارم به بعد.فزايندو ادامه دادند تا بر اصالت

و تشكيل مدارس قرآن بيشتري به  و اين به دليل انتشار كامل فرهنگ اسلامي و روايات ديني كردند و احاديث

و قرار و شكست قطعي آيين زرتشت در همه بلاد ايران و غالب آمدن ديانت اسلام بر ساير اديان در نقاط مختلف

و مباني دين اسلام بوده استگر را.فتن پايه تعليمات براساس ادبيات عرب در اين باره آنان غالباً كتب حديث

و از حفظ داشته، بعد از قرآن و حتي برخي آنها از راويان حديث به مهمترين نمونه كلام فصيح عربي دانسته اند

)131(همان:.اندرفتهشمار مي

د گفته: مرحوم فروزانفر در اين مور

و ادبيات عرب دانشگاه ايلام . استاد1  pirzadnia@yahoo.comيار زبان
و ادبيات عرب2  kbagheri69@gmail.com. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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و ادب كتب حديث را كه بهترين نمونه كلام، هيچ شك نيست كه شعراء پارسي گو نيز غالباً در ضمن تعلم لغت

و در حفظ داشته و از قديم ترين عهد مضامين احاديث در شعر پارسي محسوس استعربي است خوانده .اند

)215(ناطقي بلخاني بي تا:

و اشعارشان از چشمه جوشان احاديث سيراب از جمله شعراء پارسي گو كه به احا ديث بسيار توجه داشتند

مي» حجت«وي كه به عنوان.ناصر خسرو قبادياني است، گرديده پردازد ملقب گشته به تبليغ دين اسماعيليان

و تفكر ديني است در اين مقاله نگارنده در پي بررسي احاديث.كه اشعار وي آينه تمام نماي ارزشهاي اخلاقي

(ع) در اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني و ائمه معصومين (ص) .است اسلامي نقل شده از پيامبر

 پيشينه

توان به موارد زير اشاره كرد: پيرامون ناصر خسرو قبادياني مقالات فراواني صورت گرفته است كه از جمله آنها مي

و ابو«مقاله  (هالعتاهيدنيا گريزي در شعر ناصر خسرو قبادياني و 1391» ) كه توسط مريم محمودي تاليف گشته

و تحقيق است پرداخته شده همچنين مولف به نقاط مشترك بين ناصر.در آن به دنيا گريزي كه از وجوه زهد

و ابو و در شعرشان به شيوهخسرو و انديشه شان بوده هاي گوناگون العتاهيه در مورد تصاويري كه از دنيا در ذهن

ميتجلي يافته اشا و احمد شوقي، روزگار«هم چنين مقاله.كندره و جهل از ديدگاه ناصر خسرو قبادياني » خرد

) و محمد رضا ساكي و شوقي در مورد دنيا1390به قلم محمد گودرزي ، ) كه در آن به بيان ديدگاه ناصر خسرو

و تمثيلات اين دو شاعر در به و تشبيهات و ناداني پرداخته شده و جهان و روزگار و جهل تصوير كشيدن خرد

و» هاي آموزنده در اشعار ناصر خسرو قباديانيخودستايي«و مقاله.كندروزگار را بيان مي از عطا محمد رادمنش

) مي1392الهه شعباني و خود ستايي و مضامين خودستايي ) كه نگارندگان به بيان تفاوت ميان مفاخره پردازند

ميآموزنده ناصر خسرو كه شامل هنر  و همت والاست را شرح و برتري و فضل و اندرز و حكمت .دهندسخنوري

و امثال عرب«و همچنين مقاله و تعبيرات ناصر خسرو در احاديث به قلم دكتر مهدي» جستجوي مضامين

و امثال عرب در برخي اشعار ناصر خسرو مي بررسي«و مقاله.پردازدمحقق كه به بررسي اجمال احاديث

و ابوتطبيقي سي و منصوره غلامي» العلاء معريماي دنيا در شعر ناصر خسرو كه توسط فضل االله مير قادري

و در آن جهت گيري و ديدگاهنگارش يافته و ابوها و هم چنين هاي ناصر خسرو العلاء معري نسبت به دنيا

و عوامل شكل گيري اين افكار در ذهن شاعران ا، تشابهات .ستمورد بررسي قرار گرفته

.ي احاديث اسلامي در شعر ناصر خسرو قبادياني انجام نشده استاما تاكنون پژوهشي مجزا درباره

 مختصري از زندگي ناصر خسرو قبادياني

(، ابو معين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني و ديگران 481تا 394ملخص به ناصر خسرو (قادري : 1389ق)

د) زاده107 بهي بلخ در اواخر نيمه و از كودكي وم قرن چهارم هجري بنابر اشارت خود از خانواده محتشمي بود
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و در جواني به دربار سلاطين راه يافت و آداب اشتغال ورزيده از26: 1391(حيدري.كسب علم ) وي پس

و خوشگذراني در دربا و به رسم زمانه به مدح پادشاهان ر فراگيري علوم مختلف به دربار سلاطين روي آورد

و انديشه او پديد آمد، در سن چهل سالگي به دنبال ديدن يك خواب.پرداخت در خواب.تحولي عظيم در روح

ميكسي به او مي و چون و مستي بهتر است پرسد كه اين هوشياري چگونه به گويد هوشياري از بي خبري

مي، آيددست مي ه ناصر خسرو براي جستجوي اين خواب آغاز سفر هفت سال.دهدراه كعبه را به او نشان

و با گرفتن.حقيقت بود و به مذهب اسماعيلي در آمد او در اين سفر در مصر به خدمت خليفه فاطمي رسيد

شدمامور نشر اين مذهب در سرزمين» حجت«عنوان  و غلامي.هاي مختلف ) از آنجا 208: 1388(مير قادري

و در  و حكمت بهره مند بود و شفاهي بسيار موفق بودكه ناصر خسرو از فضل و، فن مناظره كتبي و آثار دانش

و عشقي.اشعارش را در خدمت نشر اعتقاداتش قرار داد )197: 1386(يوسفي

و روي آوردن به و نشيب ناصر خسرو در عرصه ادب فارسي با رها كردن دربار سلاطين مرحله دوم زندگي پر فراز

ن، مسائل ديني و و موضوعات مختلف دينياز جهت تغيير نوع تفكر ، سياسي، گرش او در رابطه با مسائل

و و.حائز اهميت است ...اجتماعي ناصر خسرو پيش از كسب مقام حجت اسماعيليان در پنجاه سالگي به خراسان

و به  و داعيان به اطراف فرستاد و در آنجا شروع به نشر دعوت باطنيان كرد سپس به موطن خود بلخ بازگشت

را.علماي اهل سنت پرداخت مباحثه با و كار و مخالفان او از ميان متعصبان فزوني گرفتند اندك اندك دشمنان

و حتي گويا فتواي قتل او نيز داده شد و، ناصر پس از مهاجرت از بلخ ...بر او دشوار كردند و مازندران به نيشابور

و تا آخر عمر همانجا26: 1391(حيدري.عاقبت يمگان پناه برد .ماند)

 احاديث اسلامي در شعر ناصر خسرو

و حجت فاطميان در خراسان بوده است و احاديث نبوي بخصوص آنچه ناصر خسرو چون مبلغ دين و به اخبار

و فرزندان او بوده احاطه فراواني داشته است و تكريم خاندان و تعظيم و امامت (ص) در.مربوط به پيامبر او

(ص) را نقل كرده استكند موارد بسياري بيان مي .كه گفته پيامبر

ي سعيري بهشت يا كندهيا روضهاين گور تو چنانكه رسول خدا گفت

)214 :1373(ناصر خسرو

(ص) اشاره دارد كه به توصيف قبر مي  پردازد: كه اين شعر ناصر خسرو به حديث پيامبر

من« حفرةٌَ روضةٌَ من رياضِ الجنةّ أو )3:148ج، الانوار(بحار1»حفرِ النّارإنمّا القبر

(ع) نيز در اشعار خود اقتباس كرده در بسياري موارد اشاره.او گذشته از احاديث نبوي از سخنان حضرت علي

(ع) استفاده كرده است مانند: كرده به اينكه از گفته ي حضرت علي

المومنينهم چنين گفتست اميرقيمت هر كس به قدر علم اوست
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)370: 1373(ناصر خسرو

(ع) در حكمت و فضل علم براي انسان اشاره دارد81كه امام علي در اسلام هيچ ولايت وحاكميتي.به ارزش

و از اين روي علم به شريف ترين ولايت و والاتر از دانش نيست .ها تعبير شده استبالاتر

»ُنهحسي )456(نهج البلاغة:2»قيمة كلِّ أمرء ما

مينا ميصر خسرو در جاي ديگر بيان .شود كند كسي كه براي ديگران دسيسه كند اول خودش به آن دچار

و زنــدها خود به پيچد بد كنشاز بدي ايــن نوشستند در استـا

آنكـه او مـر ديگـران را چاه كندچنـد ناگـاهان بچاه انـدر فـتاد

)176: 1373(ناصر خسرو

سقطََ فيها«دارد به مضمون حديث كه اين ابيات اشاره بئِراً لغيَرِه حفَرَ و المحاضرة:3»من به17(التمثيل ) كه

و الايجاز«ثعالبي در كتاب.ضرب المثل تبديل شده به» الاعجاز (ع) خطاب اين عبارت را از سخنان امام علي

(ع) مي داند ول ابن شعبه حراني بي ذكر هيچ العقهمين عبارت در تحف.)33: 1897(ثعالبي.امام حسين

(زارع (ع) است .)94: 1392، سندي منتسب به امام علي

 سرايد: ناصر خسرو هم چنين در ستايش صبر اين گونه مي

بر آرزوي خويش مگر مرد شكيبابشكيب ازيرا كه همي دست نيابد

)53: 1373(ناصر خسرو

تَبِعه«كه متضمن معناي حديث .المثل رواج يافته استاست كه به صورت ضرب4»النَّصرهُمن تَبِع الصبرَ

و المحاضرة: )415(التمثيل

تنها به صد بار چو نادان همتاچون يار موافق نبود تنها بهتر

)53: 1373(ناصر خسرو

من جليسِ السوء«ناصر اين بيت را بر معناي حديث خيَرٌ با منطبق ساخته كه تنهايي را بر5»الوحدةُ هم نشيني

)692الامثال:(مجمع.نادان ترجيح داده است

بهتر بسي از مملكت دارا مداراگر تو به مدارا كني آهنگ بيابي

)53: 1373(ناصر خسرو

تسُاس الاُمور«المثل كه اين بيت مقتبس از مضمون ضرب و المحاضرة:.است6»بالمداراةِ )246(التمثيل

ي رسوانا گفته بسي به بود از گفتهسخن ايراكآن به كه نگويي چو نداني

)54: 1373(ناصر خسرو
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عليَه«ناصر خسرو ضمن ارج نهادن به سكوت به حديث متنَد نطُقٍ من بهِ خَيرٌ تَسلَم متكنداستناد مي7»ص.

.)1:31ج،(مستطرف

و بس كمال مجوي ز بهر نقصانميانه كار همي باش راكه مه تمام نشد جز

)59: 1373(ناصر خسرو

-است كه اين حديث به صورت.)3:57ج، العلوم(احياء8»خيَرُ الاُمورِ أوسطهُا«اين بيت متضمن معناي حديث

.»الاعمالِ أوساطهُاخيرُ«و» الأمورِ أوساطهُاخيَرُ«هاي ديگري در كتب حديث نقل شده است:

ز دهر گله شكر هست هزار مرازانكه رويهيچ مكن اي پسر

)61: 1373(ناصر خسرو

هو الدهرُ«اشاره به حديث شريف ج9»لا تَسبو الدهرَ فإنّ االله ) در بعضي آثار روايي شيعه به 2:634(جامع صغير

االله«شكل  كه»لا تسبو الدهر فإن االله هو الدهر«و»لا تسبو الدهر فإن الدهر هو به اين حديث اشاره شده است

و درباره صحت آن به.داوري صحيحي نشده است، در بيشتر موارد بدون ذكر سند بوده متن روايت در چند مورد

(ص) نقل مي و در ديگر موارد فقط از پيامبر (گفتار منسوب به خدواند) نقل شده است .شود شكل حديث قدسي

و اينكه خدا دهر است در مواردي كه متن روايت به شكل حديث قدسي نقل شده پس از نهي ناسزا گويي به دهر

و تدبير برخي امور ديگر توسط خداوند تاكيد شده است و روز ) علامه مجلسي41: 1392(زماني.بر گردش شب

لا تسبو الدهر فانه هو االله آن را اينگونه تاويل مي كند: أي فاعل الافعال التي ضمن اشاره به اين روايت به شكل

و  )43(همان:.تسبونها بسببها هو الدهرتنسبونها الي الدهر

(ع) است: عليَ الدهرِ طالَت معتبتهُ«همچنين ياد آور سخن امام علي تَبع ) 641الامثال:(مجمع 10»من

مرين قيمت در لفظ دري رامن آنم كه در پاي خوكان نريزم

)63: 1373(ناصر خسرو

تطَرَحوا«وي در اين رابطه به حديث و المحاضرة: 11»الدر تَحت أرجلِ الخنَازيرلا .) نظر داشته است15(التمثيل

(ع) نسبت مي )39: 1363(محقق.دهدمحقق در تحليل اشعار ناصر خسرو عبارت ياد شده را به عيسي

نبودست دستي بران سامري راراقرآنبه هارون تا داد موسي

)63: 1373(ناصر خسرو

و شناخت كا و جايگاه او در جهان هستي در حد بشر نيستمل شخصيت والاي اميرمعرفت (ع) .المومنين علي

(ص) درباره (ع) است: مضمون اين بيت ناصر خسرو ياد آور سخن مشهور نبي اكرم علي منيّ«ي امام علي

لا نبي بعدي .) است2:140ج،(جامع صغير 12»بمنزلة هارونَ من موسي إلّا إنهّ

و خاطرترا خط چو زنجير مر مركب لشكري راقيد علومست
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)63: 1373(ناصر خسرو

(ص) و به فرموده پيامبر و اهميت كتابت بيان شده  13»قيَدوا العلم بالكتابة«اين بيت در ستايش علم اندوزي

.) نظر دارد498الامثال:(مجمع

و شرط موفقيت در كارها مخصوصاً در كارهاي بزرگ يكي از اموري كه در توفيق يافتن انسان دخالت زيادي دارد

و صبر زياد است، است مي.حوصله و استقامت اشاره ميحكيم قبادياني در بيتي به فوايد صبر و اين چنين - كند

 سرايد:

زيرا كه نصرت است شكيبا رابر رس به كارها بشكيبايي

)65: 1373(ناصر خسرو

يع« 153كه اشاره دارد به حكمت بهِلا طاَلَ الزَّمانُ و إن ) 472البلاغة:(نهج 14»دم الصبور الظفَّرََ

و دستانهابدين دهر فريبنده چرا غرهّ شدي خيره ندانستي كه بسيار است او را مكر

)69: 1373(ناصر خسرو

مي، كه شاعر ضمن اندرز دادن به عدم دنيا پرستي و نا وفادار حجهان را دل فريب و به غدَارةٌ«ديث داند الدنيا

و المحاضرة: 15»غَرارةٌ .) چشم داشته است249(التمثيل

و جز به خاموشي پاسخ مده اي پسر پيامش رازو دست بشوي

)72: 1373(ناصر خسرو

(ص) است: )207(نقض: 16»جواب الأحمقِ السكُوت«الگوي شاعر در اين مورد اين سخن رسول االله

د و مثابر او عليستشهر علوم آنكه و مĤب مسكن مسكين

)95: 1373(ناصر خسرو

(ع) بيان شده كه متاثر از حديث فمَن أراد العلم«اين بيت در توصيف علم امام علي و علي بابها أنا مدينة العلمِ

الباب أتشودميو اين تاثير پذيري در مصراع اول مشاهده.) است9:473ج، الانوار(بحار 17»فلَي.

و جبر ره راست بجوي و عناستبه ميان قدر و قدر درد كه سوي اهل خرد جبر

)102: 1373(ناصر خسرو

 سازد: اين بيت حديث شريف زير را به ذهن متبادر مي

بل أمرٌ بين الأمريَن« تفَويض لا و جبرَ ) 3:242ج، الانوار(بحار 18»لا

و اصل دين است نيست ترا گر ترا حياء نيستدينشرم از اثر عقل

)115: 1373(ناصر خسرو
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به شاهد مثال در مصرع دوم نماينگر مي منَ الإيمان«شود كه اشاره دارد ) كه به 183الامثال:(مجمع 19»الحياء

.المثل تبديل شدهضرب

بر بدي از سيرت اهريمن استبر بد مشتاب ازيرا شتاب

)129: 1373(ناصر خسرو

و سفارش به عجله نكردن به حديث قبادياني و شكيبايي من«ضمن ستايش صبر و العجلةَ من االله التّأنيّ

.) نظر دارد3:33ج، العلوم(احياء20»الشَّيطان

و علم خداوند در استسوي آن بايد رفتنت كه از امر خداي بر خزينه خرد

)140: 1373(ناصر خسرو

ممعناي بيت را مي (ص) دريافتتوان از حديث فمَن أراد العلم فليأت«.عروف پيامبر علي بابها و أنا مدينةَ العلمِ

اب2:473ج، الانوار(بحار 21»الب(

ز ديو نا پديدديو پيش تست پيدا زو حذر بايدت كرد چند نالي تو چو ديوانه

)149: 1373(ناصر خسرو

نفَسهشيَطا«ناصر خسرو با اشاره به مضمون حديث كلُّ إنسانٍ مي2:292ج،(شرح نهج البلاغة 22»نُ كند ) بيان

مينفس انسان كه او را به بدي نفس نهان دشمن آشكار.كند دشمن آشكار اوست كه بايد از او حذر شودها امر

.انسان است

چون بود مادر پليد نايد پسر زو جز پليداز نبيد آمد پليدي جهل پيدا بر خرد

خ )150: 1373سرو(ناصر

و اشاره دارد به أمُ الخبَائث«در مذمت شرب خمر بيان شده )1:559ج،(جامع صغير 23»الخَمرُ

ميناصر خسرو به سر پيشرفت مسلمانان در همه زمينه و طلب علم اشاره و صناعات و فرمودههاي علوم ي كند

(ص) را به ياد مي  آورد: پيامبر

محمد شدم من بچين محمدرابفرمود جستن بچين علم دين

)159: 1373(ناصر خسرو

لوَ بالصينِ«اين بيت اشاره دارد به سخن گهربار و لم1:143ج،(جامع صغير 24»أُطلبُوا الع(

و شبركه سادات جمع جوانان جنت نبي گفت هستند شبير

)210: 1373(ناصر خسرو

شاين بيت اشاره (ص): اي مستقيم دارد به حديث سيدا شباب أهلِ«ريف از پيامبر (ع) و الحسين الحسنُ

)1:518ج،(جامع صغير 25»الجنّة
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و سعيركي شناسي بجز او پدر نسل رسول كي شناسي بجز او قاسم جناّت

)243: 1373(ناصر خسرو

مي، مضمون بيت و معيار كلام رسول االله را ياد آور (ع) را ميزان و تقسيم كننده شود كه ايشان علي اعمال

و جهنم است:  و النّارِ«بهشت (ص) لعليّ(ع): أنت قَسيم الجنةّ .)9:389ج، الانوار(بحار 26»قال رسولُ االله

و تو انجام جهان باز گرد اي سره انجام بدان نيك آغازخرد آغاز جهان بود

)250: 1373(ناصر خسرو

االله«تاثير حديث خلَقََ مي3:4ج، العلوم(احياء 27»العقلُأولُ ما .شود ) در مصراع اول ملاحظه

نشود مـرد خردمند خريـدارشاين جهان پيرزني سخت فريبنده است

مگر آزاد شود گردنت از عارشپيش از آن كـز تو ببرد تو طلاقش ده

)258: 1373(ناصر خسرو

لا رجعةَ ...يا دنيا ...يا دنيا«دوستي در بيان مذمت دنيا77اين ابيات اشاره دارد به حكمت ثلاَثاً ُطلََّقتك قدَ

)454البلاغة:(نهج 28»فيها

و گردن كش وليكن عقل ياري داد تا كردم مسلمانشمرا در پيرهن ديوي منافق بود

)266: 1373(ناصر خسرو

شيَطانٌ«پيغمبر فرموده: لهَ و من أحد إلاّ االلهقالوا:.ما منكمُ فلاَ.و أنت يا رسولَ َفأَسلم و أنا إلّا أنَّ االله أعانَني قال:

)3:28ج، العلوم(احياء 29»يأمرُ إلّا بخيَرٍ

و هامانشعلي هارون امت بود دشمن زال همي دارد مر او را كش چنين آموخت ره فرعون

)267: 1373(ناصر خسرو

نبَيِ بعدي«ف بار ديگر ناصر خسرو به مضمون حديث شري لا من موسي إلاّ أنهّ (جامع 30»علي منيّ بمنزلة هارونَ

(ع) اشاره دارد2:140ج، صغير .) در بيان منزلت امام علي

بي شك جز عقل نباشد عصاشهر كه رود بر ره خرّم بهشت

)276: 1373،(ناصر خسرو

ما«حكيم ناصر خسرو در اين بيت به حديث بهِ الجنِانُ العقلُ بو اكتُس بهِ الرَّحمنُ ِبد2ج، البحار(سفينة 31»ع:

.) در ستايش ياري گر بودن عقل براي انسان نظر دارد214

و درازي املمرا اي پسر عمر كوتاه كرد فراخي اميد

)298: 1373(ناصر خسرو
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و آرزوي دراز باعث كوتاهي عمر مي يهرَم ابنُ«و اين مفهوم را از حديث گردد كه حكيم ناصر خسرحرص زياد

و الأَملُ رصاثنتَان: الح هعبقي مي و ماقتباس نموده است2:657ج،(جامع صغير 32»آد (.

بوي جنتّ نيايد ايچ بخيلدود دوزخ نبيند ايچ سخي

)291: 1373(ناصر خسرو

لا يجدِ رائحةَ الجنةّ«اين بيت مقتبس از حديث دخَانَ النّارِ البخيلُ يريَ لا يخ16:142ج، الانوار(بحار 33»و الس (

.و به صفت اخلاقي بخشندگي اشاره دارد.است

رسولش لقب داد سحر حلالچه چيزيست چيزيست اين كز شرف

)301: 1373(ناصر خسرو

منَ البيانِ لَسحراً«تاثير پذيري اين بيت از حديث ) در مصراع دوم ملاحظه 14:577ج، الانوار(بحار 34»إنَّ

.شود مي

و امر و آلمرا بر سخن پادشاهي زمن نيست بل كز رسولست

)301: 1373(ناصر خسرو

(ع) در خطبه لأَُمراء الكَلامِ« 233اشاره دارد به كلام امام علي )334البلاغه:(نهج 35»إنّا

ماين استكه مسلمانيحق هر كس بكم آزاري بگزارم سلمانمو

)330: 1373(ناصر خسرو

و«اين بيت كه به صفات شخص مسلمان اشاره دارد نمودي از حديث هسانن لم من سلم المسلمونَ مسلالم

هداست2:576ج،(جامع صغير 36»ي (.

و سانمام من اگر تو زشتي زشتمآينه ور تو نكويي نكوست صورت

)343: 1373(ناصر خسرو

ه ) نظر 1:569ج،(جامع صغير 37»المومنُ مرآت المومن«م چنين ناصر خسرو در بيان صفات مومن به حديثو

و يا نيكي برادر مومنش را به سخني معروف با اين مفهوم كه از ويژگي.داشته است هاي مومن اين است كه عيب

و برايش چون آينه ميوي بگويد .دهداي باشد كه همه چيز را نشان

با باد نگردم كه من نه نالمجز راست نگويم ميان خصمان

)350: 1373(ناصر خسرو

(ع) استناد كرده كه فرمودند: مع«ناصر خسرو در باب مردم شناسي به سخن امام علي كلُِّ ناعقٍ يميلوُنَ أتباع

(ع) مردنهج 147در حكمت.)470البلاغه:(نهج 38»كلُِّ ريحٍ ميالبلاغه امام وم را سه دسته دانند: دانشمند الهي

و گروهي مثل پشهآموزنده و هميشه سرگردانند كه اي بر راه رستگاري و طوفان هستند هايي كه دست خوش باد
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ميبه دنبال هر سرو صدايي مي و با وزش هر بادي حركت و نه به روند و نه از روشنايي دانش نور گرفتند كنند

.بردندپناهگاه استواري پناه 

زان من همي قرار بيمگان كنمزندان مومنست جهان دون

)353: 1373(ناصر خسرو

جنَّةُ الكافرِ«اين بيت ناصر خسرو كه در مذمت دنيا پرستي است به حديث و سجنُ المومنِ (جامع 39»الدنيا

مي ناصر خسرو با اقتباس از اين حديث به بيان ارزش.) اشاره دارد2:16ج، صغير و كافر -دنيا در نزد مومن

.پردازد

و معرفت نسبت به پروردگار اين چنين مي  سرايد: ناصر خسرو در اهميت شناخت

مر خالق خويش را كجا دانيچون گوهر خويش را ندانستي

)448: 1373(ناصر خسرو

(ع) ب« كه به حديث معروف منسوب به حضرت علي ر رَفع فقَدَ نفَسه رَفن عم1:8ج،(اخلاق محتشمي 40»ه(

.اشاره دارد

ز اهل بيت مصطفي گردان بدين دل مكن مشغول اگر با ديني از بي گيسويخويشتن را

)498: 1373(ناصر خسرو

من هاشم«الگوي شاعر در اين بيت حديث مبدءها و ذوَابتيَن َله ) 1:489ج، البحار(سفينة 41»و الصحيح أنَّه كانَ

.تاس

و قول مصطفي ز اهلقصه سلمان شنيدستي البيت چون شد با زبان پهلويكو

)498: 1373(ناصر خسرو

(ص) كه در مورد سلمان فارسي فرمودند: منّا أهلَ«اين بيت اشاره دارد به سخن پيامبر  42»البيتإنَّ سلمانَ

.)1:647ج، البحار(سفينة

(ص) سلمان را از اهالي بهشت و اطاعتمي پيامبر داند؛ چرا كه سلمان متصف بود به صفاتي چون ولايت پذيري

و عدم پذيرش ذلت در برابر خواهش و مبارزه با نفس (ع) .هاي نفسانياز اهل بيت

خبــر نبود سزاي امــانتشدر بود مـر مدينة علـم رسول را

تا بر دلت بتابد نور سعادتشگر علم بايدت بدر شهر علم شو

)261: 1373ر خسرو(ناص

فلَيأت الباب«اين ابيات اشاره دارد به حديث و علي بابها فَمن أراد العلم :40ج، الانوار(بحار 43»أناّ مدينة العلم

آن.) اين روايت نشان دهنده فضيلت بسيار بالايي براي امير المومنين است200-207 معناي اين روايت شريف
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و اخلاق، اگر چيزي به نام اعتقاد داريم، داريمقرآن تفسير است كه اگر چيزي به نام اگر چيزي به نام احكام

و همه اينها به  و سائر ائمه سلام االله عليه سرچشمه مي گيرد (ع) و همه از وجود مقدس امام علي داريم همه

(ص) بر مي گردد .پيامبر

به درخترسددروغ گفت كه دستش نميآنچه به كار نيست چـــرا جـويي

)501: 1373(ناصر خسرو

ميهمانطور كه از مضمون پيداست اين بيت به نكوهش اعمالي چون فضولي كه براي انسان فايده پردازد اي ندارد

بهو مضمون آن اشاره يعنيه«اي است لا ترَكهُ ما رءسنِ إسلامِ المن ح1:36ج،(مستطرف 44»م(

 نتيجه

ا و تبيين قرار گيرد تا سندي باشد بر در اين مقاله كوشش شد حاديث اسلامي در اشعار ناصر خسرو مورد بررسي

دومين منبع جوشان معارف، همانطور كه پيشتر اشاره شد احاديث.استناد اين شاعر بزرگ از احاديث اسلامي

ميقرآن اسلامي پس از  .ري گرفته اندهاي بسياآيد كه شاعران بسياري از اين سرچشمه جوشان بهرهبه شمار

و سخنان گهربار، ناصر خسرو نيز به مانند بسياري از شاعران ادب فارسي با مهارت اشعار خود را به احاديث

و ائمه عليهم السلام آراسته است و آله و مذهب.پيامبر صلي االله عليه وي اين عمل را در راستاي تبليغ دين

و در اين زمينه به عنوان حجت مشهور گشت اسماعيلي انجام داده چرا كه ناصر مبلغ دين خود ي استفاده.بود

و ائمه اطهار عليهم السلام امري قطعي است كه در اين پژوهش با ذكر (ص) ناصر خسرو از احاديث پيامبر

.شواهد مثال در اين زمينه به اين مهم دست يافتيم

هاپي نوشت

.اي جهنمههاي بهشت است يا گودالي از گودالقبر باغي از باغ

و تخصص اوست .ارزش هر انساني به مقدار دانايي

مي، كسي كه چاهي براي ديگري حفر كند .افتدخودش در آن

مي، هر كس از صبر پيروي كند .كندپيروزي او را ياري

.تنهايي بهتر است از هم نشين بد

و سازش تمامي امور آسان مي .شود با مدارا

.بماني بهتر از سخني كه بوسيله گفتن آن پشيمان شويسكوتي كه بوسيله آن سالم

.هاستبهترين كارها ميانه ترين آن

.روزگار را دشنام ندهيد؛ چرا كه خداوند همان روزگار است

مي، كسي كه بر روزگار عتاب كند و شكايتش به طول .انجامدعتاب
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.ها نيندازيدمرواريد را زير پاهاي خوك

.منزله هارون براي موسي است اما بعد از من پيامبري نخواهد آمدعلي براي من به

.علم را با نوشتن آن به بند بكشيد

.دهد هر چند زمان آن طولاني شودانسان شكيبا پيروزي را از دست نمي

و مغرور كننده است .دنيا جفاكار

.جواب احمق سكوت است

ع و علي در آن است پس هر كس .بايد از در آن وارد شود، لم بخواهدمن شهر علمم

و نه تفويض بلكه بين آن دو است .نه جبر است

.حياء جزيي از ايمان است

و عجله از شيطان است .صبر از خداوند

و علي در آن است پس هر كس علم بخواهد بايد از آن وارد شود .من شهر علمم

.شيطان هر انساني نفس اوست

.هاستديشراب مادر پلي

.علم را بجوئيد هر چند در چين باشد

و حسين سرور جوانان اهل بهشتند .حسن

و جهنم هستي (ع) گفت: تو تقسيم كننده بهشت .رسول االله به علي

.اولين چيزي كه خدا خلق كرد عقل است

.تو را سه طلاقه كردم تا بازگشتي برايش نباشد ...اي دنيا ...اي دنيا

(ص)، از شما نيست مگر آنكه شيطاني دارد هيچ يك از آن حضرت پرسيدند: حتي شما اي رسول خدا؟ پيامبر

من، فرمودند: آري شد، حتي و شيطان من تسليم .مگر آنكه خداي متعال مرا در برابر او ياري كرد

.علي براي من به منزله هارون براي موسي است اما بعد از من پيامبري نخواهد آمد

ميعق مي، شودل چيزي است كه خداوند رحمن بوسيله آن عبادت .شودو بهشت به وسيله آن كسب

مي فرزند آدم پير مي و دو چيز با او باقي و آرزوي درازشود .ماند: حرص

و بخشنده دود آتش جهنم را نميبخيل بوي بهشت را نمي .بينديابد

.يقيناً برخي از سخنان جادوئي است

.يران سخن هستيمما ام

و زبانش در امان باشند .مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست
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.مومن آيينه مومن است

.گروهي كه با هر بادي در حركتند

و بهشت كافر .دنيا زندان مومن است

.شناسدكسي كه خودش را شناخت پروردگارش را مي

ه .اشم استو صحيح است او دو نسل دارد كه مبدء آن بني

.سلمان از ما اهل بيت است

و كسي كه علم بخواهد و علي در آن است .بايد از در آن وارد شود، من شهر علمم

.هر كس فضول نباشد اسلامش نكو باشد
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االله، شريفي- و كاركرد"،)1391(، عنايت فصلنامه علمي پژوهشي،"هاي آن در اخلاق اسلاميجايگاه حديث

.68-45صص،17شماره، سال پنجم، پژوهشنامه اخلاق

و رواي"،)1382(، اسحاق، طغياني- و،"ات اسلامي در دوره آغازين شعر پارسياحاديث نشريه دانشكده ادبيات

 143-123صص،13شماره، دوره جديد، علوم انساني شهيد باهنر كرمان

جم،"العلوم الديناحياء"،ه)1386(، محمد بن محمد، غزالي- الدين مترجم موليد، به كوشش حسين خديو

ف3ج، محمد خوارزمي .رهنگيتهران: انتشارات علمي

،"وجوه سياسي امام شناسي ناصر خسرو"،)1389(، مقيمي زنجاني، يونسي؛ شروين، حاتم؛ مصطفي، قادري-

.135- 105صص،4شماره، سال پنجم، پژوهشنامه علوم سياسي

و الآثار مع تطبيق النصوص الواردة فيها علي بحارسفينة"،ق)1414(، عباس، قمي- و مدينة الحكم - البحار

و النشرقم: دار،2-1ج،"وارالان .الاسوة للطباعة

محمد باقر محمودي،"الائمه الاطهار عليهم السلامالانوار الجامعة لدرر اخباربحار"،)1403(، محمد باقر، مجلسي-

.بي جا: دار احياء التراث العربي،40-16-14-9-3-2ج، الزهراء علويو عبد

.الحديثقم: دار،"نقض"،)1391(، مير جلال الدين، محدث ارموي-

(آيات قرآن"،)1363(، مهدي، محقق- تهران: انتشارات،2چ،"امثال)، لغات، احاديث، تحليل اشعار ناصر خسرو

.دانشگاه تهران

.مشهد: معاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة،"الامثالمجمع"،)1366(، احمد بن محمد، يداني-

و ابو"،)1388(، منصوره، يد فضل االله؛ غلاميس، ميرقادري- - بررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر ناصر خسرو

 237-207صص، شماره اول، سال اول، نشريه ادبيات تطبيقي،"العلاء

.1373تهران:، نگاه،"ديوان ناصر خسرو"، ناصر خسرو قبادياني-

غ"،(بي تا)، محمد حسن، ناطقي بلخاني- .سفير،"ناي ادب فارسينقش حديث در

سيماي حضرت فاطمه سلام االله عليها در آينه شعر حكيم سنايي"،)1386(، طليعه، محمد رضا؛ عشقي، يوسفي-

.17شماره، سال پنجم، فصلنامه شيعه شناسي،"و ناصر خسرو
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و تأويل در جامع  الحكمتين ناصرخسرو موازنة عوالم

1بهمن خليفه بنارواني

م« )155الحكمتين: جامع»(وازنه تأمل كند عاقل!اين

و اسماعيلي، بخش بزرگي از فرآيند تأويل.بر پاية تأويل است، بنياد تفكّر پيروان اسماعيليه خود، در تفكّر شيعي

و حسي، بر يك اصل ديگر استوار است: وجود عوالم متعدد و، بر همين اساس.غير از عالَم مادي ميان عناصر

ا و، ين عوالم متعدداجزاء و مشاركت و مجانست و مناسبتي بنيادين(به تعبير ناصرخسرو: مواصلت ) مقارنت پيوند

و اركان آن عوالم با يكديگر و بيان تطابقات اجزاء و در تشريح موازنة عوالم را، فرآيند تأويل، برقرار است خود

و نسبت اين عوالم متعدد.كند آشكار مي و بيان رابطه تطابقاتيا علم ميزانبه، در حكمت اسماعيلي،از شرح
، عالَم كبير(عالَم افلاك)، از چندين عالَم ياد كرده است: عالَم علوي الحكمتين جامعدر، ناصرخسرو.شود تعبير مي

و، عالمَ سخن، عالَم أمر، عالَم إبداع، عالمَ صغير يا انسان و ...عالمَ دين و اجزاء و فروع ؛ كه هر يك را اصول

و پيوند بحث موازنة عوالم همة موازنه، در اين مقاله.انواعيست با مفهوم، هاي اين كتاب بررسي خواهد شد

.بنيادين تأويل نشان داده خواهد شد

و، بخش بزرگي از فرآيند تأويل.بر پاية تأويل است، دانيم كه بنياد تفكرّ پيروان اسماعيليهمي در تفكرّ شيعي

بر، اسماعيلي د خودي، يك اصل ديگر استوار است: وجود عوالم متعدو حس ، بر همين اساس.غير از عالمَ مادي

و اجزاء اين عوالم متعدد و، ميان عناصر و مجانست و مناسبتي بنيادين(به تعبير ناصرخسرو: مواصلت پيوند

و ومقارنت مشاركت و بيان تطابقات اجزاء و در تشريح موازنة عوالم ، اركان آن عوالم با يكديگر ) برقرار است

مي، فرآيند تأويل و نسبت اين عوالم متعدد.كند خود را آشكار و بيان رابطه به، در حكمت اسماعيلي، از شرح

، از چندين عالَم ياد كرده است: عالمَ علوي الحكمتين جامعدر، ناصرخسرو.شود تعبير ميتطابقات يا2علم ميزان

و، عالمَ سخن، عالمَ أمر، عالَم إبداع، عالَم صغير يا انسان، عالمَ كبير(عالمَ افلاك) ؛ كه هر يك را اصول ...عالَم دين

و انواعيست و اجزاء .و فروع

 علم ميزان

كرُبن.(ر.هاست الطبيعي علم تطابق بنياد مابعد، علم الميزان در اصل از، ) جابر بن حيان87: 1389ك:

سخ علم و بعد الميزان در ساحت علم كيميا و نسبت مفهوم اندازه و مفهوم فراكميتي آن را توضيح داده ن گفته

و ادبيات فارسي،1  bkhalifeh@gmail.comدكتري زبان
�.Science of the Balance 
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و آماري را از اين ساحت نفي كرده است كرُبن88و87ك: همان:.(ر.رياضي علم«در گفتاي با عنوان، ) هانري

و تطابق مورد نظر در مفهومي كه در اين بخش، در بيان ماهيت علم ميزان» هاي عوالم در عرفان اسلامي ميزان

و شرح تفاوت مفهوم آن با شيمي، است علم«گفته است:، پس از شرحي دربارة سابقة طرح علم ميزان در كيميا

هاي مستمسكي در مقابلِ به اصطلاح ايدئولوژي، به صورتي كاملاً واقعي، كه اينك فراموش شده است، تطابقات

آن اين ايدئولوژي.دهد مدرن در اختيار ما قرار مي مي ها از يكسره، شودبعدي كه در چنين علمي تصور

هاي واقعي(مانند ميزاني كه زوسيموس مطرح كرده است يا ميزان هر چند ميزان، بنا بر اين.اند بهره بي

ولي ميزاني كه در بحثمان پيرامون بنياد، هيدرواستاتيكي ارشميدس) البتهّ در دوران باستان معمول بوده است

ن منظور ميزاني است كه نفسِْ مفهوم آن اساساً بيانگر.هاست غير از اين ميزان، ظر استعلم تطابقات مورد

و تعادل موجودات است ـ به مرتبة.انسجام ـ همانطور كه جابر بن حيان به نيكي دريافته است يعني مفهومي كه

مي يك اصل مابعدالطبيعي ارتقاء مي گف يابد؛ در حقيقت چنان ارتقاء برتر از همة،ت اصلِ ميزانيابد كه بايد

و موضوع يا معلول هيچ، مقولات معرفتي ماست فكرت تعادل ...يك نيست به اين معنا كه علتّ همة تعينات است

و در رمز ميزان كه يك رمز مربوط به معاد است و همعنان با همند و فكرت عدل الهي همراه ابراز،1موجودات

و ظلمت استمي، در عرفان اسلامي ...اند شده در، در عرفان اسماعيليه.زان به معناي تعادل ميان نور براي مثال

) ميزان الديانة(ميزان امور ديني) تعيين تطابق ميان.م1017/.ه408حدود.هاي حميدالدين كرماني(ف نوشته

و سلسلة ملكَي آسماني كلُيّ، سلسلة باطنيِ زميني و جسماني را تطابقات ميان عوالم روح،ترو به بيان اني

مي امكان آن.سازد پذير و ملكوتي، وجه ظاهري يك موجود متوقف بر تعادل بخشي به به واسطة همتاي نامرئي

مي، ظاهر.آن است ي[علم ميزان قائل به اصلي است كه ضرورت وجود اين همتا ...كند به بركت باطن تعادل پيدا

و ملكوتي و تضمين مي]نامرئي )89و88(همان:2».كند را خلق

ـ علم ميزانعلاوه بر كاربرد و نسبت عوالم متعدد در هستي و بيان رابطه ـ يعني شرح در مفهوم اسماعيلي آن

ابراهيم مدكور در مقدمة بخش منطق.در مفهوم علم منطق است، علم ميزانيكي ديگر از موارد كاربرد اصطلاح 

) 55:1404(ابن سينا.الميزان نام برده لي از علم منطق با تعبير علمكتاب شفاي ابن سينا اشاره كرده است كه غزا

در مناسبت ناميده شده علم منطق به علم، علم المنطقدر توضيح معناي، كشاف اصطلاحات الفنونو تهانوي در

حجت، الميزان و براهين به ميزانِ اين علم گفته است كه چون مي، ها را منطق، شوند يعني منطق سنجيده

علم«اند: الميزان گفته علم و يسمى و البراهين الميزان علم المنطق: ) ابن44:1996/1تهانوي»(.إذ به توزنُ الحجج
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و منازلهم)، عربي نيز در فتوحات مكيه و مراتب ايشان(في مراتب الأوتاد بدون، گفته، در شرحي كه دربارة اوتاد

كه، بدهدآنكه توضيحي در چيستيِ علم الميزان  وتد«علم الميزان را در شمار يكي از علومي برشمرده است

و«به آنها احاطه دارد:» صاحب وجه و قد يكون الواحد أو كلهّم يجمع أو يجمعون علم الجماعة لا بد له منه منهم

لا لواحد و لا يكون له و قد و لكن الخاص لكل واحد منهم ما ذكرنا من العدد فهو شرط فيه منهم علم زائد زيادة

و هو قوله تعالى عن إبليس لا مما ليس عندهم فمنهم من له الوجه و منْ"لا من الذي عند أصحابه منَّهيتĤَل ُثم

ِهملشمَائ عنْ و ِهمماننْ أَيع و ِهمْخلَف منْ و ِيهمدَأي و لكل جهةٍ وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه"بينِ

و علم و غامضات المسائل و العشق و الشوق و الوجد إبليس من جهته فالذي له الوجه له من العلوم علم الاصطلام

و  و العلم الإلهي و علم الطبيعة و علم الرياضة و علم الميزان علمالنظر و علم السبحات الوجهية و علم الأنوار

و علم و علم تسخير الأرواح و علم الفناء و المشاهدة و علم الحركة  ...استنزال الروحانيات العلى

)2:1994/403عربي ابن»(

و عالَم صغير(بدن انسان)ـ از آنجاست كه: و افلاك) ـ مثلاً عالمَ كبير(عالمَ طبيعت موازنه ميان عوالم هستي

حق، تركيب جسد مردم را بر مثال تركيب عالَم انشاء كرد، همچنان كه خداوند را بر مثال رسول نيز تركيب دين

و به نفسْ،و همچنان كه مردم به جسد.آفرينش مردم نهاد ، عالمَ كبير.فرزند نفسْ كليّ، فرزند عالَم كبير است

جوهرمتخم عالَم آفريد از بهر آنكعالَ خداى تعالى مردم را بر مثال خلقت«در منزلت جسد نفسْ كليّ است:

مردم ببهو عالَ،دو و 288جامع:»(.ستا عاقل مردمِ، آن درخت ست كه بارِامثلَ درختيم كه«) تا شناخته شد

و 288جامع:»(.صورت عالم كه آن انسان كبير است برابرست با صورت مردم كه آن عالم صغير است (»يِكماح

از،ستا مختصرمِعالَ دين حقّ گفتند كه تركيب مردم ستم بر مثال فهرين عالَاو گفتند كه تركيب مردم

و ما را بر كليّات.از آن اثرى پديد كرده باشد اندر آن كتاب باشد در فهرست از كتابى بزرگ كه هرچِ>است<

ب م، استدلال از جزويات نباشده چيزها اطّلاع جز بو مر استدلالات عقلى را جز ما حبلِه تعلقّان و تمكنّان بر لهى

و م صدق دقْعبم نمه تثبتان او>را<هر چيزى«و)283جامع:»(.توانند گرفتنرصد حقّ فرزند همى بر صورت

ب.زايد بى تفاوتى بىاممانند اين عالَ تركيبه پس گفتيم: واجب آيد كه جسد ما ز بهر آن همىاو.تفاوتى ست

ا>را<تركيب خويشو نه مر چگونگىِ، مردم كرديمم را مثال از تركيبِتركيب عالَ چگونگىِ ز تركيب همى مثال

از با آنك،م گيريمعالَ و جسد جسدمعالَ ين صغير:ا اين صغير از آن كبير پديد آمده است نه آن كبير كلّى است

)283جامع:»(.جزوى استمِما عالَ

مي، اي است كه اين موازنة عوالم در چنين زمينه سازد: از آنجا كه نفسِْ مثلاً تأويل سخن عيسي مسيح را ميسر

و نفسِْ كليّ، مردم در، پدر نفسِْ جزوي، فرزند نفسِْ كليّ است پس اينكه عيسي گفت من به پيش پدرم كه

كه«و نه در معناي ظاهر:، بر پاية همين توازن ميان عوالم بايد فهميده شود، روم آسمان است مي پس گوييم
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بآفتاب از عالَ بو ماه از عالَ،ستا صغير كه آن مردممِست از عالَادل منزلتهم كبير از منزلتهم كبير مغز است

حرونده مر عالَةو پنج ستار،م صغيرعالَ منزلت پنج حواسهب، گفتند"انسان كبير"كمام كبير را كه مر او را

را>مر<است  زاَ، گفتند"م صغيرعالَ"مردم را كه مر او معنى و زحل و و مريّخ و عطارد مر اين عالَشترى م هره

ب و شنوايمنزلت بيناهرا و بويايى و چشايى بيى و را>مر<ساونديستى ب.مردم م فرزند عالَ جسدهو چو مردم

با كبير و بهپس عالَ،ستاس كليّنفْ فرزندسنفْه ست ها كه ياد ست با اين آلتاس كليّنفْمثلَ جسدم كبير

من"كهـ عليه السلامـو بدين روى گفت عيسى بن مريم.كرديم و پدر من همى سوى پدر خويش باز شوم

أَانىّ ذاهبإ"بدين خبر:"ستا اندر آسمان أَلى و فبى من همى باز گردد سوى جزوىِ يعنى نفسِ"ماءي السبى

ج،ستا او اندر آسمان>كه<س كلىّ نفْ ".خدايم من پسر"گويد او بپنداشتند كو همىمتاُ هالِو

)282(جامع:»

و از وجود آيات در آنها سخن به گونه، قرآن همچنين در و أنفس(بدن انسان) ياد شده اي از آفاق(عالَم طبيعت)

كه1و وحي)قرآن همچون كتابِ ديگر خداوند(، گفته شده است كه انگار اين هر دو را چون كتاب تلقيّ كرده

و همچنانكه در آيات كتاب  در،بايد نگريستقرآن آيات خدا در آنها نهفته است و در آن آيات نيز بايد تأمل كرد

و عالمَ صغير) در همين گونه از آيات نهاده شده است:، واقع سنرُيهمِ«پاية يك موازنة بنيادين(موازنة عالَم كبير

و في في الĤْفاقِ برَِبك آياتنا كْفي َلم و أَ لهَم أَنَّه الْحقُّ يتبَينَ حتَّى هِمُلىأَنفْسع أَنَّه َشي شهَيدكلُِّ ء.«

و زمينه،و چنانكه گذشت)53(فصلت: ، هاي افتاده بر باطن اي است كه كنار رفتن حجاب در ساية چنين بافت

.شود: تأويل ممكن مي

يعلمَونَكتاب«رو هستيم: الف) كتاب قرآن: كه آياتي در آنها هست، روبه» كتاب«. در زبان قرآن، با چند1 عربَِياً لقوَمٍ قرُْآناً آياتُه لَتُب) كتاب3(فصلت:»فص )؛
بهِ«وحي، به معناي عام: كُمحي نوُر و دىه أنَْزَلْنَا التَّوراةَ فيها بمِا استحُفظوُا منْ كتابِإنَِّا بارالأَْح و و الرَّبانيونَ أسَلمَوا للَّذينَ هادوا و كانوُا علَيها النَّبِيونَ الَّذينَ اللَّه

لا تَشْترَوُا بĤِياتي و و اخشْوَنِ ا النَّاسَتخَْشو فلاَ داءُكُشهحي نْ لَمم و قلَيلاً أنَْزلََ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرُونَثمَناً بمِا پ) كتاب علم خدا:44(مائده:»م قالَ«)؛
ربي في ْندها عْلمتابٍ عنْسى كلا ي و ربي يضلُّ و عالَم صغير):52(طه:»لا و أنفس(عالمَ كبير ت) كتاب آفاق في«)؛ و في الĤْفاقِ نفُْسهِم حتَّىأَ سنرُيهِم آياتنا

برِبَك أَنَّه على كْفي لَم و أَ أنََّه الْحقُّ مَله شيَ يتَبينَ إِذْ قالتَ«خوانده است:» كلمة خدا«در قرآن، دو بار عيسي مسيح را ). همچنين53(فصلت:»ء شَهيدكلُِّ
مرْيم بِ المْلائكَةُ يا شِّرُكبي ةٍكَإنَِّ اللَّهملهماس نْهىمعيس سيحْنُ المقَرَّبينَ ابْنَ المم و و الĤْخرةَِ في الدنْيا كن45(آل عمران:» مرْيم وجيهاً كه ] هنگامى )([ياد [را]

مى فرشتگان گفتند: اى مريم، خداوند تو را به كلمه كهده اى از جانب خود، كه نامش مسيح، عيسى بن مريم است مژده در د، در حالى و آخرت[او] دنيا
و از مقربّان و: آبرومند في«[درگاه خدا] است.) تغَْلوُا لا و يا أَهلَ الْكتابِ ولُ اللَّهسر مْرينُ مى ابعيس سيحْا المإنَِّم لا تَقوُلوُا علىَ اللَّه إِلاَّ الحْقَّ و كُمدينُتهمكَل 

إلِمألَقْاها إِلى ا اللَّهإنَِّم ُراً لَكموا خَيَثلاَثَةٌ انْته تقَوُلوُا لا و هلسر و نُوا بِاللَّهمĤَف ْنهم وحر و مْريو في الأَْرضِ و ما ماواتي السف ولدَ لَه ما َله أنَْ يكوُنَ َحانهبس دواح ه
وكيلاًكفَى و دربارة خدا جز[سخنِا()171(نساء:» بِاللَّه وى اهل كتاب، در دين خود غلو مكنيد، ] درست مگوييد. مسيح، عيسى بن مريم، فقط پيامبر خدا

و نگوييد[خدا] سه و پيامبرانش ايمان بياوريد و روحى از جانب اوست. پس به خدا گانه است. باز ايستيد كه براى كلمة اوست كه آن را به سوى مريم افكنده
بسر است. خدا فقط معبودى يگانه است. منزهّ از آن است كه براى او فرزندى باشد. آنچه در آسمانشما بهت و خداوند و آنچه در زمين است از آنِ اوست، ها

و علاوه بر آن، گفته است كه پيامبر اسلام، محمد كارساز است.) ي ناميده شده است كه نيز در قرآن، كتاب(ص)و خود ناصرخسرو نيز به اين مسأله اشاره كرده
بـ عليه السلامـ عيسى چنانك«گويد: سخن مي إنَِّما المْسيح عيسى ابنُ مريْم"گويد: قوله همى>كه<حكم اين آيته سخنى بود از سخنان خداى تعالى

و كَلمتُه أَلقْاها إِلى ولُ اللَّهسر.نْهم وحر و مرْيرس"م را ولِو همچنين مر خويش گفت بدين آيت قوله: هذا»كتاب«خداى تعالىـ عليه السلامـ مصطفى
) 115(جامع:»بِالحْقِّ.«عليكم» كتاب ينْطقُ«
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و از مجموع اين و اجزاء عوالم گوناگون كه با هم نسبت دارند ناصرخسرو براي بيان نوع نسبت ميان اركان

مي تصويري كامل از موازنه، ها در پيكرة اين عوالم نسبت و توازن عوالم در هستي اي جامع شكل متجليّ، گيرد

، مشاركت(همساني در دارندگي)، مجانست(همگوني)، از اين واژگان استفاده كرده است: مواصلت(پيوند)، گردد مي

نسبت ميان، در موازنة عقل كليّ با رسولهمچنين، يك جا در موازنة زر با رسول.مقارنت(همساني در جايگاه)

ـ كه هر يك ـ با تعبير، آن دو را و مشاركت«از اجزاء عالَمي ديگرند و مجانست و« ياد كرده است:» مواصلت

و محلىّ هست دعوت مر هر يكى را از اهلِـ>است<م علوى كو پادشاه عالَـ كلىّ نزديك عقلِ مر بدانچِ، مرتبتى

بـ او را با رسول بارفشَ غايته كه اى از آن نور كه تمامى آن بدو رسيدا پذيرفتن بهرهه ست وـسته مجانستى

و111جامع:»(.مواصلتى هست ازـ>است<م كو پادشاه عالَـو نزديك مردم«) هب ين جواهرْا مر هر يكى را

زر بدانچِ، آن محلىّ هست مراتبِ هم كه شريفـ مر آن را با با پذير ورتص جواهرِةتر از ـ صورت پذيرفتنِه ست

و مجانستى هست در.مشاركتى و مشاركت و مجانست و» محلّ«(همانجا) مواصلت و اجزاء است آن اركان

و پذيرفتنِ صورت كاركردي كه در عالَم خود دارند: داشتن غايت شرف در پذيرفتن بهره اين.اي از نور به تمامي

و كاركرد از همين تعبيرات براي توصيف، ناصر در جاي ديگر.مقارن در دو عالمَ است وجه مشترك اركانِ، نقش

و ماه استفده كرده است:  و ماه را بدين سبب كه اثر هر دو اندر عالَ«نسبت ميان آفتاب م بيشترپس مر آفتاب را

مم، مختلف كه ياد كرديميِها بدين علتّ ست از آثار ديگركواكبا و مواصلتى و ارنتى است كه مر ديگرقجانستى

ب اثر هر دو اندر ) اينجا نيز سخن از اشتراك در نقش است(اينكه 276و275(جامع:.آفتاب آن نيسته كواكب را

.)ست از آثار ديگركواكبام بيشترعالَ

و عالَم أمر و اين تنها» موازنه«يك جا از اصطلاح، ناصرخسرو در پايان شرح موازنة عالَم دين  استفاده كرده

و همخانواده ) به نظر 155جامع:»(اين موازنه تأمل كند عاقل!«هاي آن در تمام آثار اوست: كاربرد اين واژه

و در حكمت» موازنه«رسد تعبير مي ـ آنچنان كه موضوع اين نوشته است براي بيان مفهوم نسبت ميان عوالم

مي اسماعيلي از آن سخن گفته مي ـ ا شود دو، در موازنه به اين مفهوم،ز اين خواهيم ديدتواند باشد؛ چنانكه پس

و اركان) چنان بر هم انطباق مي و همساني يا چند عالَم(با همة اجزاء و چنان پيوند كه يابند اي با هم دارند

مي» توازن« به، ناصر در جايي.توان مشاهده نمود را به مفهوم حقيقي ميان آن عوالم نسبت ميان اجزاء عوالم را

و حواس هر دو عالَ،م كبير استعالَو چو جسد مردم فرزند«تعبير كرده: ماننديو برابري ـ واجب آيد كه آلات م

ـ اَ و صغير و مانندعنى كبير كه282جامع:»(.يكديگر باشند برابر در، در اعتقاد اهل تأويل ) اما بايد به ياد داشت

در امري(وجه، هات ادبي نيست كه مثلاً دو چيزسخن از تشبيه چيزي به چيزي همچون تشبي، موازنة عوالم

و اركان دو يا چند عالمَ، شبه) به هم صرفاً شباهت داشته باشند يك، بلكه سخن از اين است كه اجزاء از، هر

و ارزشي كه در عالَمِ خود دارند و جايگاه و كاركرد و محلّ، با قرينِ خود در عالمَ ديگر، نظر نقش در يك منزلت
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هم ايستاده هم«بلكه همچون دو صفحة، اند: نه همچون دو سطح ايستاده كنار هم،»افتاده بر .يعني منطبق با

و كاركردهاست در نقش، وجه شبهي اگر هست امري برساخته از سوي گوينده، در اينجا، نسبت ميان عوالم.ها

و نسبت و پيوند(مواصلت كه نسبتبل، شده باشد» تحميل«بر اموري، هايي از بيرون نيست كه مفاهيم ، ها

مي، مجانست، مشاركت تنها روايت مشاهدات يك ناظر بيروني، شود مقارنت) ميان عوالمي كه از آن سخن گفته

را، است و نسبت ميان عوالم و پيوندها از.است» ديده«ناظري كه روابط در.هاست نسبت» كشف«اينجا سخن

مي»ن عوالمبرقراري موازنه ميا«اين نوشته اگر از ميان اجزاء» كشف تناسبات«ناظر به همين، شود سخن گفته

و اهل تأييد، اين تناسبات.عوالم است و در فرآيندي كه در انحصار اهل تأويل و پوشيده است در آغاز پنهان

مي پرده از روي اين نسبت، است و حجابِ افتاده يا افكنده بر باطن ها برداشته اي، شود ن كه محلّ بروز

مي، هاست نسبت به» كشف المحجوب«گردد: از اين منكشف و اسماعيلي تعبير» تأويل«در حكمت شيعي

و اسماعيلي.شود مي كُدگذاريِ، تأويل.نزد وصي رسول است، تأويلِ كتاب خدا، در حكمت شيعي در اينجا

و معاني نيست و توازن آنهاستبرآيند تطابقات اجزاء، تأويل.مكانيكيِ الفاظ براي مفاهيم اين.عوالم گوناگون

و توازن عوالم و توازن عوالم، همساني.از جنسِ تشبيهات معمول در متون ادبي نيست، تطابقات ، در تطابقات

و مشابهت و منزلت است، نه در اوصاف، همساني و نقش.كه در شأنيت در، هاست همگونيِ كاركردها انطباق

و مقامِ اجزاء در هر يك .از عوالم است جايگاه

Ιهايي كه بر پاية ميزانِ عدد نيستند موازنه 

 موازنة عالمَ دين با عالمَ طبيعت.1

و عالمَ طبيعت(دنيا) سخن گفته ) از موازنه160الحكمتين(جامع: ناصرخسرو در جايي از جامع اي ميان عالَم دين

د و اين موازنه را توضيح ناصر گفته است نهاد دين بر مثال نهاد.اده استو اين دو عالمَ را با هم در توازن ديده

و پذيرندگي خلق وابسته است و شقاوت به ظرفيت و آن بدين، در دنيا.دنياست؛ سعادت گاهي فراخي است

از سبب است كه از آسمان باران مي و سختيِ دنيا به سبب بازايستادن باران و تنگي و زمين پذيرنده است بارد

بي آسمان در پي بسياريِ مفسد است خلقِ و، همچنين در عالمَ دين هم فراخي.حاصلِ به بسياريِ علم دين است

و قوت، پذيرش خلق و از طلب علم دينو چون جهل بر ايشان مستولي شد و شهوتي غالب شد هاي حسي

م، اند كه ابرهاي رحمت الهي، خازنانِ علمِ كتابِ خدا، بازماندند و خلق به هلاكيباران خويش از ايشان باز گيرند

مي، نفْسي و هم نفْسِو مردم كه مر او را هم نفْ ...،نهاد دنياست دين بر مثالِ نهاد«شوند: هلاك سِحسى است

معاونت افلاكهبـستا خدايةكه آفريدـ ست: يكى جسمى كه آن از زمينىا دو معيشت حاجتمندهب، ناطقه

ع.و انجم حاصل آيد ح معاونتهبـستا كه همى كلام خدايـقرآن از لمى كه آن ديگر و جتان حاصل امامان

و كواكبِ، آيد بو معيشت.ايشانند دينْ كه افلاك و گاهى كمتر بر حسب ميانِه دنياوى خلق گاهى بيشتر باشد
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و رخصت باشد، استحقاق خلق مر آن را و قحط باشد، تا هنگامى فراخى ،و رخصتفراخىو علّت.و گاهى تنگى

بِ،و زمين آن را قبول كند وقت باشد از آسمان كه بباردهبيِها باران و قوى شوندتا اشخاص انسانى و.دان بسيار

و قحطْ علّت ب باران باز ايستادنِ تنگى بفسم حاصلِبى خلقِ بسيارىِ سببِه ها باشد از آسمان معيشت كمىِهد تا

ك، مرگ جسدى هلاك شوندهب مر، متر شود چو از مرگ متواتر بترسندو فسادشان و آن آزمايش الهى باشد

قلا عبرت گيرندخلق را تا ع... و معيشتدينى ع خَاو آن هم بر اين مثال،ستالممردم را ،لقست كه گاهى اندر

ت.>و گاهى كمتر شود<لم بيشتر شود عخَيِها چو قو و شهوتى بر خَ، لق غالب شودحسى لقو جهل بر

عاو، شان ضعيف باشد ناطقهسِو نفْ، مستولى باشد عخازِ، لم نباشندعو چو مستحقِّ، لم بازمانندز طلب  لمِنان

ازطْقَو اندر بازايستادنِ...،از ايشان بازگيرند>را<خويشرِطْقَـ كه ابرهاى رحمت الهى ايشانندـ خداى كتابِ ر

قَو اند، جسم است دنيا مردم را هلاك آسمانِ هر.نفس است دين مر ايشان را هلاك آسمانِرِطْر بازايستادن و

بنفْهب زن كند حقّ را دروغ كه امامِ و ـ عليه السلامـو هر كه بر رسول...،عذاب جاويدى رسدهس هلاك شدن

ايمان آوبر و بهد و شد وصىِّه امام و بر خبر امام منكر شد، او ه، ستمكار .راه ننماينددىو مر او را سوى

)161ـ160جامع:»(

كلُّ عالمَ دين در موازنة با عالَم طبيعت قرار گرفته است هم.در اينجا ناصرخسرو اجزاء اين دو عالمَ را در توازن با

و توصيف كرده است:  ديده

عالَم

 طبيعت

آسمان

 دنيا

و افلاك

 كواكب
 باران ابر

و فراخي

رخصت: به 

سبب بارش 

و  بارانْ به وقت

 ول زمينقب

و قحط: تنگي

در پيِ 

بازايستادن 

 باران

و علّت تنگي

 بسيارىِقحط: 

 حاصلِبى خلقِ

مدفس

هلاك جسم

 مردم

عالَم

 دين

آسمان

عالَم 

 دين

و امامان

حجتان

خازنانِ علمِ كتاب

 خدا
 علم

بيشتر شدن علم

 ميان مردم

و قحط: تنگي

در پيِ كمتر 

شدن علم ميان 

 مردم

و علّت تنگي

يِها قوت قحط:

و حسى

لقشهوتى بر خَ

هلاك نفسْ

و عذاب  مردم

 جاويد

و اجزاء اين دو عالمَ نيست و مجموع عالمَ، در اينجا سخن از تعداد اركان كلُيّت و مجموع عالمَ دين با بلكه كُليّت

و نقش.طبيعت در موازنه است و عناصر دو عالمَ با هم مشاركت اينجا كاركردها و هاي همة اجزاء و مقارنت

و مجانست دارند .مواصلت

و عالمَ دين).2 و نفس ناطقه(يا موازنة عالمَ نفس بهيمي  موازنة نفس بهيمي
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كودك انسان، از اين پرسيده است كه چرا با وجود توانمنديِ انسان نسبت به حيوان42ـ40ابوالهيثم در ابيات

ب و پرورش بيشتري نيازمند است ولي حيوان (ر، تر استا اينكه ضعيفبه مراقبت .به مراقبت چنداني نياز ندارد؟

و همينجا موازنه، ) پس از شرحي كوتاه203ك:جامع: و نفسْ ناطقه كشيده اي ميان سخن به تفاوت نفسْ بهيمي

ـ كه از مراتب نفسْ و نفسْ ناطقه ـ شكل گرفته است نفْس بهيمي و وجه جسمانيِ.اَند نفسْ بهيمي در حيوان

مي،انسان و جسداني را تدبير و نفسْ ناطقه كه خاصة انسان است امور بدني وجه روحاني او را تدبير، كند

و با اين فرض.كند مي در، نفسْ ناطقه متعلقّ به عالمَ دين است و كاركرد آن در تقابل با كاركرد نفسْ بهيمي

ب، نفْس ناطقه.در توازن با آن است، نتيجه و و عالم و نفيس و شريف و، نفسِ بهيمياقي است وضيع(فرودست)

و فاني است و جاهل و تكلفّ نيازمند است، از طرفي.خسيس نفسْ او را نيز، همچنان كه جسد مردم به پرورش

و تكلفّ بايد و مادري دارد، همچنان كه جسد مردم.تدريج و، پدر و مادر نفساني خلق نيز رسول پدر نفساني

مي همچنان كه مادرِ.وصي است را جسدي غذايِ آوردة پدر را به شيرِ لطيف تبديل كند تا طفل ضعيف آن

و بگوارد مي، بتواند بخورد (مادر نفساني خلق) نيز تنزيل را از رسول(پدر نفساني خلق) ثل وصيم و و ستاند ها

مي چنان به عبارت، رمزهاي آن را به تأويل و پذيرفتنبت، كند كه اُمت ضعيف نوعهد هاي لطيف بيان .واند شنودن

و تقابل آن با نفسْ بهيمي210ـ203ك: جامع:.(ر دو، ) در اينجا به مناسبت نفسْ ناطقه و سخن از مراتب دعوت

و وصي به ميان آمده است، اصل عالمَ دين و پرورش موازنه.يعني رسول اي را كه ميان پرورش جسدي مردم

مي، نفساني او برقرار است  نشان داد:توان بدين شرح

و نفس بهيمي و نفس ناطقهبراي جسد براي نفس

پدرِ ظاهري.1

 مادر ظاهري.2

تبديل غذاي آوردة پدر به شير براي طفل.3

 توسط مادر

 دهان براي خوردن غذا.4

و شراب.5  طعام

و راست برآيد.6  بستن طفل تا اندامش كژ نشود

هاي جسدي كودك را از آلايش، شستن مادر.7

ه آبِ طاهرب

هاي به پرورش مادر با طعام، اين كه فرزند.8

و تمامي به آخر نعمت، شايسته هاي دنياوي رسد

.آن را بيابد

 پدر نفساني= رسول.1

2.مادر نفساني = وصي 

3.ت نوعهد توسط وصيتأويلِ تنزيلِ رسول براي ام 

و تأويل.4  گوش براي شنيدن علم

و تأويل.5  تنزيل

و فكرش به عهد.6 و ميثاق ديني بر مستجيب تا راي

و به صراط مستقيم رود و شبهتي نگرايد هر شك.

، هاي عقلي داعي كه مادر مستجيب است با سخن.7

و از تشيه او را از آلايش و شك هاي نفس يعني جهل

.و تعطيل پاكيزه كند

هاي به علم، مستجيب به پرورش مادر نفساني.8

.هاي ابدي برسد تأويلي به آخر نعمت
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و نفس ناطقه(در عالمَ دين)  موازنة نفس بهيمي

و نقش، در اينجا از دو اصل عالَم دين و تمام كاركردها و مادر نفسانيِ خلق تعبير شده و به عنوان پدر هاي پدري

و در توازن، مادري اين دو اصلِ عالمَ دين و مادر جسداني تشريح شده و كاركرد پدر با آن قرار متناسب با نقش

در.گرفته است و67جاي ديگر هم به مناسبت پرسش بيت، الحكمتين جامعناصرخسرو دربارة جنين پسر

و مادر نفساني سخن گفته است، دختر و مرد دين، ) آنجا نيز رسول299ـ295ك: جامع:.(ر.از پدر پدر نفساني

او298و296است(همان: و وصي )299و298(همان:.است انيِ خلقمادر نفس، يعني خداوند تأويل،)

از، الحكمتين جامعناصرخسرو پيش از اين در ديباچة و و نفسْ ناطقه را در موازنة هم نهاده يك بار نفسْ حسي

و نقش و با چرا آفريده شدنِ«هاي آنها سخن گفته بود: توازن كاركردها م از خداىى اندر عالَيچيزها با چگونگى

و چراسِهر نفْو آنگاه نهادن، تعالى س خوردنى مر نفْيِچيزها جوى را اندر مردم برابر است آفريدنِىيچگونگى

م خوردني چو ديدند اندر مردم.>را<حسى و چيزهاژهها را و نفْا با چگونگى را معانييِهاست س حسىِست؛

م، خورنده و نفْژاز چيزى كه از آن كيسِه نيابد قوى نشود؛ ـ اگر ديدنى باشد يا شنودنىـ فيتناطقه از چيز با

و چنانك مسِنفْ اگر معنى نيابد دانا نشود؛ و شراب و شنودنِنفْ،ه جويدژحسى از طعام س ناطقه نيز از ديدن

و تنها در تقابل با نفسْ، ) در اينجا11و10(جامع:» ...معنى جويد، علم نفسْ ناطقه با عالمَ دين گره نخورده

.استحسي قرار گرفته 

 عالمَ صغير، عالمَ تحت القمر، موازنة عالمَ كبير.3

و نحس كواكب در بيت ) گفته است 292قصيده(جامع:66ناصرخسرو در پاسخ به پرسش ابوالهيثم از سعد

و نحس تقسيم كرده، همچنان كه اهل صناعت تنجيم و، اند ستارگان را به سعد از مواليد نيز برخي را با آن سعود

و در تركيب مردم نيز از پنج حواسنسب، نحوس و نحس آسماني هست،ت است به.اثري از آن سعد در اينجا نيز

و افلاك نوعي با موازنه و عالمَ صغير(انسان) مواجه هستيم:، اي ميان عالَم كبير  عالَم تحت القمر(عالمَ عناصر)

كيب مردم(عالَم صغير)پنج حواس در ترمواليد(در عالَم تحت القمر)ستارگان(عالَم كبير)

(حكمي.1 آفتاب

 ندارد)
................................ ................................... 

(حكمي.2 ماه

 ندارد)
............................... .................................... 

زحل.3

 نحس
و خاك : فرود و گرانآب مي ين و فرْج(چشايي): كه لذّات حسي را به نفسْ  رسانند دهان

مريخ.4

 نحس
و گران و خاك : فرودين مي آب و فرْج(چشايي): كه لذّات حسي را به نفسْ  رسانند دهان
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مشتري.5

 سعد
و سبك و آتش : زبرين  هوا

و شنوايي): كه ع و گوش(بينايي لم عالَم را به نفسْ چشم

 رسانند مي

زهره.6

 سعد
و سبك و آتش : زبرين  هوا

و شنوايي): كه علم عالَم را به نفسْ و گوش(بينايي چشم

 رسانند مي

عطارد.7

 خنثي

و نه سبك، طبيعت پنجم يعني فلك: نه گران

 است
 بوينده

 حواس، مواليد، موازنة افلاك

و عالمَ صغير(انسان) فرزند، در آغاز اين نوشته اشاره كرديم كه همة آثار عالمَ صغير از تأثيرات عالَم كبير است

و  و 288جامع:»(.م آفريدعالَ خداى تعالى مردم را بر مثال خلقت«عالمَ كبير است صورت عالم كه آن انسان«)

و 288جامع:»(.كبير است برابرست با صورت مردم كه آن عالم صغير است (»ستا مختصرمِعالَ تركيب مردم.

ب.فرزند همى بر صورت او زايد بى تفاوتى>را<هر چيزى«و)283جامع:»( ه پس گفتيم: واجب آيد كه جسد ما

بىاممانند اين عالَ تركيب و نحس در ستارگان افلاك(عالمَ، بنا بر اين،)283جامع:»(.تفاوتى ست آنچه از سعد

و نحس، كبير) هست و اندام مردم در سعد و حواس و، با ستارگان افلاك، اثري در عالَم صغير دارد مجانست

و مقارنت دارند و مواصلت .مشاركت

ΙΙ هاي بر پاية ميزانِ عدد موازنه 

 ميزانِ چهار

 موازنة عالمَ سخن با عالَم دين

و دين و شرح بيت نخستين موازنة كامل است، موازنة چهار ركنيِ عوالم سخن 31كه ناصرخسرو آن را در پاسخ

ـ توضيح داده است قسم پرسيده ـ كه در آن از چرائيِ انقسام سخن به چهار از، او در مقدمه.ابوالهيثم پس

و شرح  و انتساب آن به ارسططاليس و خبر و سؤال و استخبار شرحي كوتاه دربارة انقسام سخن به چهار قسمِ امر

ت و چگونگي اين تقسيم، قسيمغَرَض او از اين غرَضَ بر پرسش از چراييِ اين تقسيم، گفته است كه پرسش از

ب«ارجح است:  ق هرِاين مقدار از سخن فيلسوف منطقى ياد كرديم از كه اين،سمجدايى اقسام سخن بر چهار

ب و دانستن كه چگونه سخن قه مرد سؤال از آن كرده است؛ غَچهار و ازسم است ، تقسيم چيستينا رض

باتر فريضه قه ست از پرسيدن كه چرا سخن )76جامع:»(.سم استچهار

اهل تأويل در اينجا از دو عالمَ.يعني متعلقّان به دين حقّ را روايت كرده است، ناصرخسرو آنگاه جواب اهل تأويل

و ارتباط بنيادي تشخيص داده ياد كرده اگرچه.عالمَ دين حقّ،م سخناند: عالَو ميان اجزاء اين عوالم سنخيت
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و توضيح ساختار موازنه، را براي سخن به كار نبرده» عالمَ«ناصرخسرو تعبير سخن را چونان، اما در تشريح

و از اجزاء آن سخن گفته است .عالمَي در رديف عوالم ديگر تصوير نموده

سخن را به چها قسم، اهل تأويل.است بيان اقسام چهارگانة سخن، دريچة ورود ناصرخسرو به شرح اين موازنه

و سرشت اين اركان دارد، ترتيب اين انواع.استخبار، خبر، ندا، دانند: امر مي و حكايت از ذات ،»امر«.بنيادي است

و آنچه در آن است را به يك سخنِ امري(كنُ در اينجا يكي از اقسامِ.باش) هستي بخشيد= امر خداست كه عالمَ

همة عالمَ، در اينجا، منظور از عالمَ ابداع.مقام علتّ ايجاد همة عالمَ ابداع قرار گرفته استسخن(امر) در 

و عالمَ محسوسات و عالَم كثيف است؛ يعني عالَم كثيف خدا در كسوت وجود» امر«از، به ابداع، محسوسات

و عالَم كثيف است، عالمَ دين.درآمده است و واسطة ميان عالمَ لطيف خداى ظاهر كرديم كه سخنِ ...:«ميانجي

ب وز بهر آنك رسول عليه السلام ميانجي ...«،)80جامع:»(.خلقيِقلاعه تعالى بدين چهار ميانجى رسيده است

و ميان عالَم كثيف از78جامع:»( ...بود ميان عالمَ لطيف و» امر«.عقل اول پديد آمد،»امر«) با عقل متحّد شد

و نفْس كُليّ از آن  ، ديگر قسم از اقسام سخن.به منزلت نفْس كُليّ است، از اقسام سخن» ندا«منبعث گشت

و منزلت» خبر« مي،»خبر«است و چهام با رسول در عالمَ دين منطبق است كه خبر را از خدا به خلق رساند

ع«است كه منزلت آن با خداوند تأويل مطابق است:» استخبار«، قسم از اقسام سخن اندر اوست الم با آنچِوجود

اب آنا مر خدايه و ب>را<ست راه ابداع گفتند كه آن يك سخن بود و آن ، بارى از امرِ....گفتند»نكُ«دو حرف

بِ عقلِ بهاول پديد آمد كه امر و اين ب دو متحّد شد ، اندر اوستم با هرچِدو حرف كه خود عالَهمثَل سخنى گشت

ب كلّى از عقلِسِو نفْ...،>پديد آمد<از آن دو حرف مه كلىّ َبحانهس شدقوت امر بارى نخست از اقسام ...نبعث

ب سخنْ و امر از سخن بِ منزلت عقلِه امر بوده است و منزلت ندا از اقسام...ستا دو متحّداول است كه امر بارى

او، نبى خبردهنده باشد...خداى را بود منزلت خبر از اقسام سخن مر رسولِ ...س كلىّ راستسخن مر نفْ عليهـو

ق ...عزيز مسطور است؛ كريمِ اندر كتابِ بدانچِ، مر خلق را از خداى تعالى خبر دادـ السلام سم از اقسامو چهارم

از،دتأويل را بوو اين منزلت مر خداوند ...يعنى بررسيدن، سخن استخبار آمد و بايستا كه خلق را استخبار

و متشابها اندر كتاب كردن از هرچِ و رموز ظُ، ست از امثال متا از بلثَلمات ظاهر...،تأويل بيرون آيند نورِه ها

ب كرديم كه سخنِ  با تلخيص)80ـ77(جامع:» ...خلقيِقلاعه خداى تعالى بدين چهار ميانجى رسيده است

 توان نشان داد: اين موازنه را در جدولي به شرح زير مي

 اصول عالَم دين اقسام سخن

 در منزلت امر
مثَل»كنُ«.»كنُ«يعني ابداع به دو حرف،(كه اصل كتاب خداست) وجود عالم به امر خداستعقل اول يا كلّي به

و نفْس كلّي است و نفْس كليّ منبعث گشت، از امر باري.عقل كلّي و امر با عقل متحّد شد .عقل كلّي پديد آمد

 كلّي نفْس در منزلت ندا
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 در منزلت خبر
و عالم كثيف است) سخن خدا را به خلق ميرسول و آن دو گونه است:(كه ميانجي ميان عالَم لطيف .1رساند

 محكم.2متشابه

و متشابه در كتاب خداست خداوند تأويل در منزلت استخبار و رموز  به نور تأويل بيرون آورد)،(هرچه از امثال

و عالمَ دينموازنة عالمَ سخن

و متعلقّان به دين حقّ روايت كرده يعني، هر يك از چهار نوع از اقسام سخن، چنانكه ناصرخسرو از اهل تأويل

و استخبار(چهار ركن عالمَ سخن) با هر يك از چهار اصل عالمَ دين و خبر و ندا و نفسْ كليّ، امر يعني عقل اول

و خداوند تأويل يا وصي هم لت ايستادهدر يك منز،و رسول بلكه همچون، اند: نه همچون دو سطح ايستاده كنار

هم«دو صفحة  هم» افتاده بر و ايجادكنندة عقل اول نيست» امر«در اينجا.يعني منطبق با و، علّت بلكه علّت

و از اتحّاد امر با عقل اول» متّحد«ايجادكنندة عالمَ كثيف است كه با عقل اول  يعني،م ديناصل ديگر عالَ، شده

و اثرپذير است، نفْس كليّ منبعث گشته است؛ همچنانكه نسبت امر به ندا در عالَم سخن نسبت، نسبت اثرگذار

و نفسْ كليّ در عالمَ دين نيز چنين است بلكه، علتّ هستيِ نفسْ كليّ نيست، ندا در عالمَ سخن.ميان عقل اول

بلكه نسبت خبر، علتّ هستي رسول نيست، در عالمَ سخن، سخنخبر از اقسام.منزلت آن با نفسْ كليّ يكيست

و خداوند تأويل.اشتراك در منزلت است،و رسول در اين دو عالَم از«آنجا هم كه گفته.همچنين است استخبار

و بعد از آن بايد فهميده شود:،)77جامع:»(عقل اول پديد آمد، امر باري اندرم با آنچِوجود عالَ ...«با جملات قبل

ب ااوست آنا مر خدايه و ب>را<ست راه ابداع گفتند كه آن يك سخن بود و آن و معنى.گفتند»نكُ«دو حرف

بِ عقلِ، بارى اين قول آن بود كه از امرِ بهاول پديد آمد كه امر و اين ب دو متحّد شد دو حرفهمثلَ سخنى گشت

) يعني در پيِ امر باري عقل اول77جامع:»(...،>پديد آمد<از آن دو حرف، اندر اوستم با هرچِكه خود عالَ

 ....پديد آمد

ـ هر يك با چهار ركن و عالَم دين و اما جايگاه عمل تأويل در اين موازنه كجاست؟ اعتقاد به وجود دو عالمَ سخن

ـ مي،و اصل ه متعلقّان به دين حقّ را بر آن هم،مدارد كه ساختار اين دو عالَم را منطبق بر و با اجزاء مرتبه

و منطبق بر هم ببيند، ارزش هم و مراتب هر يك از عوالم.مستقل از هم يك.بر هم منطبق است، نظم جايگاه هر

و اصول در اين دو عالمَ كلُِّ هماهنگ هر عالمَ، از اركان و نقش آن در يك، متناسب با كاركرد و از با هم همسان

يا استخبار به معنيِ خداوند، يا خبر به معنيِ رسول، اول يا ندا به معنيِ نفسْ كلّيامر به معنيِ عقل.اند گونه

و استخبار(در عالمَ سخن).تأويل نيست و خبر و ندا و رسول، بايد گفت كه امر و نفْس كليّ در موازنة با عقل اول

و به اين ترتيب .اتفّاق افتاده است تأويليك،و خداوند تأويل( در عالَم دين) قرار گرفته اند

به چند موازنة، ضمنِ توضيح موازنة چهار ركن عالمَ سخن با چهار اصل عالمَ دين، ناصرخسرو از قول اهل تأويل

.ديگر نيز اشاره كرده است
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و نفسْ كليّ: كه بودش عالمَ از آنهاست؛»(كُن«الف) موازنة به«ك+ن) با عقل كليّ و نون عقلِمثلَْ كاف  كلىّ بود

راعالَشِكلىّ آمد مر بودسِنفْمثلَْ به )77جامع:»(م

و با شخص مردم»(كنُ«ب) موازنة و نفسْ كليّ او كه نفسْ سخن،ك+ن) با عقل كليّ گوي+ عقل مميز در وجود

به«حاصل آمده است:  به عقلِمثلَْ كاف و نون بعالَشِكلىّ آمد مر بودسِنفْمثلَْ كلىّ بود و دليل ر درستىم را

و عقلِ سخنسِدعوى از شخص مردم گرفتند كه اندر او نفْ، اين معنى شدميِّم گوى )77جامع:»(ز حاصل

و جسد است) و متشابه است) با مردم(كه مركبّ از روح در كتاب خدا.ج) موازنة كتاب خدا(كه مشتمل بر محكم

و باطن در كنار هم حضور دارند و ظاهر و ممثول و جان به هم پيوسته،ه در آفرينش مردمهمچنانك،مثل .اند تن

و سيطرة تأويل بر سرِ آنها نهاده شده است، بنياد اين موازنه و باطن ، در حقيقت، اين موازنه.بر حضور ظاهر

عقل اول كه امرِ باري با او متحّد شده است را اصلِ، پيش از اين، همينجا.موازنة جوهر عقل با شخص مردم است

ب«ا يا حتيّ كتاب خدا را جوهر عقل ناميده بود:كتاب خد بِ منزلت عقلِهو امر از سخن دو اول است كه امر بارى

و كتاب خداى را اصلْا متحّد ها همه اندر ذات عقل است كه بودني جوهرِ خود، حقّبِل كتاب خداىب، اوست ست

خ،)؛ بنا بر اين78جامع:»(ستا تخم>ةمنزلهب<او  موازنة عقل اول، در واقعِ امر، دا با آفرينش مردمموازنة كتاب

و عالَم دين، اين موازنه.با آفرينش مردم است و فراگيرِ دو عالمَ سخن خود مقدمة تبيينِ جزئي از موازنة شامل

و جايگاه عملِ تأويل در گشودن پرده.است و نقش و باطن و باطن حضور ظاهر مقدمة فهمِ، هاي ميان ظاهر

و خداوند تأويل(در مقام عرضهحضور رس و ظاهرِ خبر) .دارندة باطن خبر) است ول(در مقام خداوند خبر

 ميزانِ پنج

و عالمَ دين، موازنة عالمَ ابداع خلَق  عالمَ

و پاسخ به بيت و موازنه، قصيدة ابوالهيثم15و14ناصرخسرو در شرح و اجسام خلَق و عالمَ اي ميان عالمَ ابداع

ر يكي، در ميان عوالم متعدد هستي.بر پاية ميزانِ پنج است، اين موازنة ميان عوالم.ا توضيح داده استعالمَ دين

و ديگر، عالمَ دين است ،)138ك: جامع:.بنا به روايت ناصرخسرو از اهل تأييد(ر.عالمَ ابداع، يكي عالَم اجسام

و سه فرع دارد، عالمَ دين و دو اصل و.در دلِ عالمَ صغير است حجت و و امام و وصي او اصول عالَم دين رسول

و، از سوي ديگر.داعي فروع عالمَ دين هستند و سه فرع هست: آباء(يعني انجم در عالمَ اجسام نيز دو اصل

و حيوان و نبات و معادن و اُمهات(يعني طبايع) دواصل عالَم اجسامند همچنين.سه فرع اين عالمَند، افلاك)

و نفسْ دو اصل عالمَ ابداعموجودات اب و فروع دارند: عقل و خيال، داعي نيز اصول و فتح دج سه فرع اين،و

و فروع اين عوالم در موازنة هم قرار دارند:.عالمَند  همة اصول
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 موجودات جسمانيِ خلقي موجودات ابداعي
و فروع دين اصول

 اصول
(در شريعت : قلم) عقل

(در شريعت : لوح )نفس

و افلاك) (انجم آباء

(طبايع)  امهات

رسول

وصي 

 فروع

(در شريعت : اسرافيل) 1جد

(در شريعت : ميكائيل)  فتح

(در شريعت : جبرئيل)  خيال

معادن

 نبات

(آخرِ آن: مردم)  حيوان

امام

حجت

 داعي

و فروع در عالمَ ابداع و عالَم دين، موازنة اصول  عالمَ خلق

 ميزانِ شش

امَر موازنة دو و عالمَ  ساحت عالَم دين يا موازنة عالمَ دين

و نوع است19ناصرخسرو در شرح بيت و روايتي از پيابر از موازنه، كه سؤال از جنس نقل(ص)اي سخن گفته

را عقلِهب دنيا را وجود ست از بهر آنكدنيا خداى بر مثالِ دينِو لكن وضع«كرده است:  و دين خداى است

و هم فرمان مر او راست، رمان خداستفهب وضع و الأَْمرُ"گفت: قوله چنانك،و هم آفرينش لهَ الخَْلقُْ تَبارك، أَلا

رب الْعالَمينَ اللَّه."مراتبِو شناخت خلقى ب بِمردم را از امرى مراتبِ دان شناخت مر او را شناختهر آن بايد تا

و تفكرّش باطل نشوددليل گيرد از دنيا بر دينو، حاصل آيدهب ـ عليه السلامـو خبر است از رسول.تا تأمل

، او دليل گيرند تا از آفرينش او بر دينِ، آفرينش دنيا نهاد خداى تعالى مر دين خويش را بنياد بر مثالِ"كه گفت

للقخَ ثالِملىعهانّ اللّه أسس دينَ"بدين خبر،"و از دين او بر يگانگى او دليل يابند بِه علقخَيستدلّ وهلى دينه

وعهدينبِ دين بايد كه بر مراتبِ، خلقى راست بشناسد پس هر كه مر اين مراتب را كه موجودات"».هحدانيتلى

)154(جامع:».ست كه اندر دنياستام دين هم بر اين مثالمراتب اندر عالَو، دليل گيرد

و، آمده الحكمتين امعجبنا بر آنچه در متن و دنيا سخن گفته و مقارنت دين ناصرخسرو در آغاز دربارة مطابقت

و در(ص) از پيامبر و آنگاه يك نمودار درختي ترسيم كرده و به تفصيل در اين موضوع صحبت كرده روايت آورده

مر« توضيح آن نمودار گفته:  مرىكه هر فرع،نداَ ست دو فرعا را كه او يك اصل دينپس از آن نيز فرعى است

وا آن را كه برتر از ازاصلاوست وا فرع رسولْ چنانك، وستا ست مر آن را كه فروتر مراصلاست مر او را ست

واو وصى فرع.وصى را رااصلاست مر رسول را واو امام فرع.ست مر امام حستاصلاست مر وصى را جت مر
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ح.را اما فرعتجو و ست مر رااصلاام را حاو داعى فرع.ست مر داعى و ست مر  ست مر اهلِاصلاجت را

مرا رسول فرع برابرِ>عقل<صل:او ديگر جانبِ.دعوت را ومرأ ست و نفْاصلارا راست مر وصى را سو نفْ.س

وا فرع جاصلاست مر عقل را و راست مر امام را د.ج و ست مر نفْا فرع،دو فَالصاس را حست مر و جت تح را

فَ.را جا فرع،تحو و ست مر رااصلاد را و داعى فَا فرعو خيالْ.ست مر خيال را و ست مر مراصلاتح را ست

را>اهلِ< و نمودار درختي كنار اين توضيح155و154جامع:»(.دعوت  اين است:،)

د، بينيم كه ناصرخسرو در نقل دوم مي و و أمر سخن گفته، نيابه جاي عالمَ دين مراتب عالَم دين.از دو عالمَ دين

و مراتب أمر را عقل كليّ،حجت، امام، وصي، را رسول و اهل دعوت ناميده خيال، فتح، جد، نفسْ كليّ، داعي

و در روايتي كه از پيامبر كه پيش» دنيا«اكنون بايد پرسيد كه: پس تكليف.برشمرده ص)(تر از آن سخن گفته بود

 شود؟ نقل كرده بود(خَلق) چه مي

در، چنانكه گذشت از، الحكمتين جامعمبناي نظريِ اعتقاد به اين موازنه روايتي است كه ناصرخسرو آن را

معهنّ اللهّ أسس دينَإ«نقل كرده است:(ص)پيامبر للقخَ ثالِلى بِه علقخَيستدلّ بِهلى دينه وعهدينو .هحدانيتلى

و اهل سنت ديده نمي154جامع:(» و حديثي شيعه دو.شود ) اين روايت در منابع روايي نگارنده آن را تنها در

روضةيا تصوراتخواجه نصيرالدين طوسي در كتاب.منبع يافته است كه هر دو از منابعِ پس از ناصرخسرو است
و ششم7(قرنالتّسليم  إنّ اللهّ أسس"اند كه حكمِا خاتم انبيا گفتهو او را از آنج«گفته است:، ) درتصور بيست

على وحدانيته دينهَ و بدينه على دينه خلَقه خلَقه ليستدلّ مثالِ را،"على يعنى خداى تعالى بنياد نهاد دين خود

و از دين دليل گيرند بر وحدانيت او ب، بر مثال آفرينش خويش تا از آفرينش او دليل گيرند بر دين او رين تقديرو
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و آفرينش شرعى نيز بر ترتيب آفرينش خلقى است و 130:1363نصير خواجه»( ...است آفرينش عالم خلقى (

و مصابيح الأبرار) در تفسير خود با عنوان6محمدبن عبدالكريم شهرستاني(قرن آن را از جعفربن مفاتيح الأسرار

و نوشته:(ع)محمد الصادق على دينه إنّ اللهّ تعالى أسس"عليه السلام:]الصادقجعفربن محمد[و قال«نقل كرده

شي"و بدينه على وحدانيته، مثال خلقه ليستدلّ بخلقه على دينه ء فما من موجود من موجودات العالم خلقه من

لا من شي و معه من ملكوته ملك يدبره أو أبدعه و معها حتىّ القطرة من السماء تنزل،و كلمة فعالة تقدره،ء إلاّ

و العالمان ليسا يتجاوران تجاور الأجرام، ملك و معها ملك؛ لا يختلطان اختلاط،و الذرة من الأرض تصعد و

و الصورة و، الأجسام بالشكل و خصوص في اسم الرب و كما أجري عموم و الحقيقة؛ بل هما يتمايزان بالمعنى

و خصوص في اسم، إضافته إلى العالمين .و إضافته إلى يوم الدين، الملك يجب أن يجري عموم

إنّ اللهّ تعالىو قد قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام:«)و در جاي ديگر آورده:97:1387شهرستاني»(

و بدينه على وحدانيته و نيز:146همان:»(.أسس دينه على مثال خلقه ليستدلّ بخلقه على دينه و قد قال«)

ع إنّ اللهّ تعالى أسس دينه على مثال خلقه ليستدلّ بخلقه على"ليهما السلام: الصادق الأمين جعفر بن محمد

و بدينه على وحدانيته و كما كان على كلّ"دينه و كما أوحى في كلّ سماء أمرها كذلك أوحى في كلّ دور أمره؛

و مع كلّ ملك كلمة فعالة من الكلمات التامات دو، سماء ملك مدبرها و مع كلّ،ر نبي يدبرهكذلك كان على كلّ

و و ذلك تقديره في الخلق و حفظا و كما زين السماء الدنيا بمصابيح نبي كلمة أو كلمات تامات زاكيات طاهرات؛

و الدين و ذلك تكليفه في الأمر و الضلال؛ و حفظا من الزيغ .الإبداع كذلك زين الدور الأخير بمصابيح الرجال

) 257همان: »(

خلَق را فهميده، از اين روايت، شهرستاني نيز در اين نقلِ آخر، بينيم چنانكه مي و بنا بر آنچه از متن.موازنة أمر

و فروع روبه، آيد برمي الحكمتين جامع  رو هستيم: در اينجا با دو سلسلة اصول

.اهل دعوت، داعي،حجت، امام، وصي، رسول، دين.1

.خيال، فتح،جد، نفْس كليّ، عقل كليّ، أمر.2

از» مأذون«اهل دعوت) با اندك تفاوتي( افزودن، داعي، حجت، امام، وصي، سلسلة نخست(يعني: رسول پس

ر، داعي) پيش از اينجا و يك جا 110ك: جامع:.در همين كتاب( ) از مراتب دعوت(در عالمَ دين) دانسته شده

و مستجيب) بدون 138ك: جامع:.در همين كتاب(ر، هم پس از اينجا و در جاي ديگر(جامع:، ذكر مأذون

و فروع عالمَ دين شمرده شده، مأذون، داعي،حجت، باب، امام، وصي، رسول) 291و290 به شرح، اند اصول

 جدول زير:

110صاهل استجابتمأذونداعيحجتاماموصيرسول:مراتب دعوت



��� 

و فروع عالَم دين: 138صعيداحجتاماموصيرسولاصول

و فروع دين:  داعيحجت امام وصي رسول اصول
اهل

 دعوت

ص

 155و154

و فروع عالَم دين: 291و290صمأذونداعيحجتباباماموصيرسولاصول

ر، خيال) يك بار پيش از اينجا، فتح،جد، نفسْ، سلسلة دوم( يعني: عقل ) 138ك: جامع:.در همين كتاب(

و جبرئيل ناميده شده، اند كه در زبان شريعتي خوانده شدهموجودات ابداع و ميكائيل و اسرافيل و لوح و قلم اند؛

، جد، نفسْ، معقول)، عاقل، مجموع عقل(عقل، جوهر عقل، ) با اين ترتيب: ابداع109ك: جامع:.در جايي ديگر(ر

ش، اند انوار ازليِ اولي در عالمَ علوي ناميده شده، خيال، فتح  رح جدول زير:به

)155صمراتب عالَم أمر()138(صموجودات ابداعي)109(صدر عالَم علوي،انوار ازليِ اولي

أمر.1عقل.1ابداع.1

عقل كلّي.2نفسْ.2جوهر عقل.2

(عقل.3 نفْس كليّ.3جد.3معقول)،عاقل،مجموع عقل

(منبعث از عقل).4 جد.4فتح.4نفس

5.دفتح.5خيال.15(در ظاهر شريعت: جبرئيل)ج

خيال.6فتح(در ظاهر شريعت: ميكائيل).6

)خيال(در ظاهر شريعت:اسرافيل.7

مي،)155و154آنچه را كه ناصرخسرو گفته(جامع: با، توان تعبير كرد: به يك تعبير دو گونه عالمَ دين در موازنة

و ديگر اصل، دين، در اينجا.را براي اَمر به كار نبرده)» عالمَ«لفظ(اگرچه.عالمَ اَمر قرار گرفته است الأصول است

و داعي) پايين آن قرار گرفته و حجت و امام و وصي هم مراتب دعوت(يعني: رسول و بر روي و درجات، اند مراتب

و در سوي ديگر عالمَ دين را تشكيل مي ن، يعني در عالَم اَمر، دهند و و خيالعقل كُليّ و فتح دو ج ،فسْ كُليّ

و در عينِ حال و نيز براي مرتبة سويِ ديگرِ اصل است براي مرتبة پايين، هر مرتبه، مراتب عالَم اَمرند ترِ خود

و مراتب هر عالَم.نمودار و مقارن خود در عالمَ ديگر قرار گرفته، اجزاء در.اند در موازنة معادل نموداري كه

و مبهم به نظر برسد؛ در متن، در نظر اول،ر كنار اين شرح آمدهد، الحكمتين جامع شايد اندكي گمراه كننده

در، كتاب و اينكه عقل كُليّ امَر ، اما در نمودار، سخن گفته شده، رسول در عالمَ دين قرار گرفته» برابرِ«صراحتاً از

و در جايگاه اصل» دين« ـ يعني رسول و مستجيب در الاُصوليِ هر دو طرف نمودار و داعي حجت و و امام وصي
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ـ قرار گرفته است و خيال در سوي ديگر و فتح دو ج كلُيّ و نفسْ كلُيّ و عقل بايد اشاره كنيم كه:.يك سو

در پيش و داعي)، الحكمتين جامعتر حجت و و امام و وصي و مراتبِ يك سوي نمودار(يعني: رسول اصول، اركان

و وصىدو اصل مر دين را اندر عالَ«اند: عالمَ صغير ناميده شدهو فروع دين در  و سه فرع.م صغير است: از رسول

ح، ايشان و و داعيامام و مردم138جامع:»(.ستاجت و در اينجا نيز سويِ ديگرِ، ) يعني در ميان آدميان

ف و و خيال) را اصول و فتح دو ج كلُيّ و نفسْ كلُيّ امَر ناميده استنمودار(يعني: عقل و مراتب و.)155ص(.روع

و، اما با توجه به اين كه در جاهاي ديگر همين كتاب و فتح دج و كلُيّ و نفسْ كلُيّ اين عناوين را(يعني: عقل

و موجودات ابداعي109(ص در عالمَ علوي، انوار ازليِ اوليخيال)  شايد بتوان، ده است؛ بنا بر ايننامي)138(ص)

و ساحت عالمَ اَمر، بير ديگربه تع مراتب.چنين فهميد كه دين در دو ساحت نمود دارد: ساحت عالَم صغير(مردم)

و داعي همان مراتب دعوت، عالمَ دين در قلمروِ عالَم صغير حجت و و امام و وصي و مراتب عالَم دين، اَند: رسول

جد، در قلمرو عالمَ اَمر و كلُيّ و نفسْ كلُيّ و خيال هستند عقل در، اي كه در اينجا تصوير شدهو موازنه.و فتح

و قلمروِ اَمر، واقع و مراتب عالمَ دين در دو قلمرو است: قلمروِ عالَم صغير .موازنة اجزاء

 ميزانِ هفت

) ناصرخسرو پاسخ اين پرسش را 112ـ107ك: جامع:.(ر.پرسش از هفت نور است، در بيت نهم قصيدة ابوالهيثم

و اهل تأويل بيان كرده است حكماي فلاسفه ، بر پاية اعتقاد به وجود عوالمي، شرح مسألة هفت نور.از ديدگاه

و كائنات نهاده شده است غير از و اهل تأويل، فرض اين پيش.اين عالَم جسميِ محسوس ميان حكماي فلاسفه

و بنا بر همين اصلِ اشتراكي ـ هر انتظا، در ابتداي امر، مشترك است و اهل تأويل حكماي فلاسفه ر اين است كه

ـ ميان اين عوالم موازنه و از تطابقات آن عوالم سخن بگويند دو گروه .كه البتهّ اينگونه نيست، هايي را بيابند

ـ پايين) و عالَم جسمي(بالا اجزاء اين عوالم را با هم تطبيق، حكماي فلاسفه در عين اعتقاد به دو عالمَ عالي

و موازنهدهندا و نوراني، همة سخن ايشان اين است كه عالَم عالي.اند اي ميان اين عوالم برقرار نكرده اند لطيف

و نور در اين عالَم جسمي(عالمَ اُمهات) ملاحظه مي و هرچه از لطافت به اعتقاد.از آن عالمَ است، كنيم است

و، حكماي فلاسفه و لطافت استعالمَ عالي بيرون از اين افلاك است از.منبع نور ناصرخسرو توضيح بيشتري

و اركان آن چيزي نگفته است اما آنچه از توضيحات بعدي او مي و از اجزاء اين، توان دريافت اين عالمَ بيان نكرده

و لطافتي كه در ظاهر و موجودات اين، است كه همة انوار مدبر افلاك بر اُمهات و هفت ستارة  از اجرام آسماني

و هفت ستارة مدبر افلاك، رسد عالمَ جسمي مي كه هايي همچون روزن، در حقيقت از همان عالمَ عالي است اَند

و لطافت را از منبع آن مي، يعني عالَم عالي، آن نور و اجرام، در واقع.رسانند به اين عالمَ جسمي عالمَ افلاك

و عالمَ اُمها، آسماني و ميانجي عالَم عالي .ت هستندواسطه
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از.اي ديگر است داستان از گونه، اما از ديدگاه اهل تأويل در بخش مربوط به پرسش بيت نهم قصيدة ابوالهيثم

ناصرخسرو.ناصرخسرو ديدگاه اهل تأويل دربارة عوالم متعدد را با تفصيل بيشتري توضح داده است، هفت نور

و، عالَم صغير، عالمَ جسمي، است: عالمَ علوي از چند عالمَ ياد كرده، مبتني بر اعتقاد اهل تأويل  ....عالَم دين

آن اين عوالم را جزءبه، اهل تأويل و مواصلت ميان و مقارنت و مجانست و از مشاركت جزء با هم تطبيق داده

و همين پيوند ميان اجزاء اين عوالم276، 111ك: جامع:.(ر.اند اجزاء سخن گفته ة گيري چند موازن پاية شكل،)

ها قرار پاية تطبيق، حتيّ در اجزاء اين عوالم، ميزان هفت در همة اين عوالم.جامع بر مبناي هفت جزء شده است

و، هر يك از اين عوالم.گرفته است مقارنِ خود در عالَم ديگر مجانست هفت جزء اصلي دارند كه هر يك با

و مواصلت دارد .مشاركت

ك، الف) موازنة عالمَ علوي  عالمَ صغير، بيرعالَم

، مجموع عقل، جوهر عقل، وجود دارند(ابداع، اند هفت نور ازليِ اولي كه به منزلة كواكب عقلاني، در عالمَ علوي

مي، فتح، جد، نفسْ و لطافت از آنها به هفت ستاره در عالمَ جسمي به واسطة، آن لطافت.رسد خيال) كه نور

مي، انسان كبير است) هفت ستارة افلاك در عالمَ جسمي(كه خود عالمَ.رسد به همة موجودات عالمَ جسمي

و در عالمَ صغير نيز آثاري پذيرفته، نيز از آن انوار ازليِ اولي متعلقّ به عالمَ علوي، يعني جسم مردم، صغير است

و نيز با آن هفت ستارة افلاك(انسان كبير)( ،)287جامع:هفت قوت موجود است كه با آن انوار در عالمَ علوي

 نسبت دارند؛ بدين شرح:

در عالَم، انوار ازليِ اولي

 علوي(كواكب عقلاني)

نجوم هفتگانة افلاك(انسان

 كبير) در عالَمِ جسمي

آثار انوار ازليِ اولي

در عالَم صغير

(مردم)

حياتشمسابداع.1

علمقمرجوهر عقل.2

(عقل.3 ،مجموع عقل

 معقول)، عاقل
 قدرت زحل

(منبعث از عقل).4 ادراكمشترينفس

(در ظاهر شريعت:.5 دج

 جبرئيل)
 فعل مريخ

فتح(در ظاهر شريعت:.6

 ميكائيل)
 ارادت زهره

خيال(در ظاهر.7

 شريعت:اسرافيل)
 بقا عطارد

و عالمَ صغير و عالمَ كبير(افلاك)  موازنة عالمَ علوي
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، علم، هفت نيرو(حيات، در عالمَ صغير(بدن انسان).اند قرار گرفتهاجزاء سه عالَم در ميزان هفت، در اين موازنه

و هفت ستارة افلاك، ارادت، فعل، ادراك، قدرت  كه آن انسانِ«بقا) در موازنة هفت نور ازليِ اولي(در عالمَ علوي)

و)287جامع:»(كبير است و مشاركت و قرار دارد كه مجانست و نقش عملكر مقارنت و مواصلت در كاركرد دي

و حيات در يك مرتبت.شود مفهوم هر يك به روشني دريافت مي و آفتاب در ابداع و علم و ماه اَند؛ جوهر عقل

و قدرت در يك مرتبت، عاقل، اَند؛ مجموع عقل(عقل يك مرتبت و زحل در معقول) و ادراك و مشتري اَند؛ نفسْ

و فعل در يك مرتب يك مرتبت و مريخ و ارادت در يك مرتبتتاَند؛ جد(جبرئيل) زهره و و اَند؛ فتح(ميكائيل) اَند

و بقا در يك مرتبت و عطارد و در ذيل آن است.اَند خيال(اسرافيل) به، وجود مردم اگرچه در دل عالمَ حسي اما

و منزلت او و عالَم علوي تصوي، سبب شرف و افلاك و در موازنة با عالمَ حسي ر شده خود عالمَي مستقل در رديف

.ناصرخسرو ترتيب اجزاء عوالم را در نظر داشته است ظاهراً، در شرح اين موازنه.است

و آثار، قابل توجه اينكه در اينجا و سرچشمة همة انوار به، منبع و لطافت از عالمَ علوي و نور عالمَ علوي است

و به واسطة آن هفت ستاره هفت ستارة عالَم افلاك مي ل، رسد و اثر، يعني بدن انسان، طافت در عالَم صغيرآن نور

و ستارگان عالمَ كبير.نهد مي و اجزاء،)287جامع:»(كبير است كه آن انسانِ«عالَم افلاك ميانجي انوار عالَم علوي

.عالمَ صغير است

و، رسد شناخته بودن هفت ستارة رونده در هفت فلك به نظر مي  بر پاية هيئت بطلميوسي در جهان اسلام

كه، اعتقاد منجمان اسلامي به آن اصل ـ را بر آن داشته است و به تعبير ناصرخسرو: اهل تأويل ـ اسماعيليان

و در عالمَ علوي نيز انوار را در هفت  و افلاك ببينند هفت نيرو از نيروهاي بدن آدمي را در موازنة با آن ستارگان

و منحصر بدانند و، به اعتقاد نگارنده.متوقف دور.همين امر است، گيريِ اين موازنه بر پاية هفت اساس شكل پايه

مي، نيست كه اگر هيئت آن روزگار نهُ مي، شناخت تعداد ستارگان را هشت يا نهُ بود( انوار ازليِ اولي نيز هشت يا

و معقول يك، مثلاً عاقل مي، هر اف يك نور تلقّي و به نيروهاي بدن انسان نيز يك يا دو نيرو ميشد) تا زوده شد

در نحوة تحليل مؤمن از امور متافيزيكي مؤثر، در اينجا معرفت به يك پديدة فيزيكي.كفةّ موازنه ميزان شود

 افتاده است: رخنة فيزيك در متافيزيك!

 عالَم دين، عالمَ كبير،ب) موازنة عالمَ علوي

ـ كه خود اثر، اهل تأويل، اي ديگر در موازنه و در موازنة با آن تعريفي از انوار عالَم علوياجزاء عالَم كبير را اَند

ـ با اجزاء يكي از عوالم در موازنه ديده مي حكم عالمَي از عوالم، در حكمت اسماعيلي، دين.اند شوند خود در

و اركانِ ويژه كه در موازنة با عوالم ديگر قرار دارد جس، همچنان كه در افلاك.است با اجزاء و يعني در عالمَ مي

اَ، هفت ستارة نوراني هست، عالمَ كبير خود قرآن در آسمان عالمَ دين نيز هفت ستارة مشهور هست كه هر يك با
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و مجانست دارند و مواصلت .نهاد دنياست دين بر مثالِ نهاد«، به قول ناصرخسرو.در آن عالمَ مشاركت

)160جامع:»(

در عالَم،انوار ازليِ اولي

ع  قلاني)علوي(كواكب

نجوم هفتگانه در عالَمِ جسمي

(عالَم كبير)

هفت نور در آسمانِ عالَم

 دين

آدمشمسابداع.1

نوحقمرجوهر عقل.2

(عقل.3 ابراهيمزحلمعقول)،عاقل،مجموع عقل

(منبعث از عقل).4 موسيمشترينفس

(در ظاهر شريعت: جبرئيل).5 دعيسيمريخج

محمدزهرهعت: ميكائيل)فتح(در ظاهر شري.6

خداوند قيامتعطاردخيال(در ظاهر شريعت:اسرافيل).7

و عالَم دين و عالمَ كبير  موازنة عالَم علوي

مي، اَند وجود هفت نور ازليِ اولي در عالمَ علوي كه به مثابة كواكب عقلاني با، شود از پايين به بالا اثبات يعني

كهمي، يعني هفت ستارة رونده در افلاك، هاي مولودي(در عالمَ جسمي)مشاهدة موجودات نوراني در چيز فهميم

يك، چرا كه از قبل، اند در عالمَ علوي قاعدتاً بايد هفت نور ازليِ اولي باشد كه اين انوار از آنها سرچشمه گرفته

و آن اين است كه ا، هرچِ در عالَم حسي موجود است«اصلْ پذيرفته انگاشته شده ثري است از آنچِ اندر عالمَ آنْ

وجود اثرگذار نتيجه گرفته شده است؛ از همين، پس در اينجا از وجود اثر،)109جامع:»(.علوي موجود است

بينيم كه اندر عالَم حسي هفت ستاره است كه چيزهاي مولودي چو همي«جاست كه ناصرخسرو گفته است: 

و لطافت گيرد نو، همي از آن نور اندر عالمَ علوي هفت نور اوليِ ازلي است دليل است بر آنكراني اين موجودات

را علتّ، كه آن ازليات ) اينجاست كه مفهوم جملة پايانيِ اين بخش 109جامع:»(.هااَند مر اين انوار جسمانيات

خلَقي«شود: روشن مي برهاني منطقيست به مقدمات خلُفي[و اين و از مشاهدة1،)112جامع:»(]و نه تجليّات

مي، خَلقآثار انوار ازليِ اولي در عالمَ  .شود وجود انوار آسمان عالمَ دين نتيجه گرفته

.�»����� «���� ���� �� ����� ���»���� «�� �� �� ����� ����� ���� �� ���� � ������ �� ت���� �ی� �� �������� �� ������ ��� �����
 ��ی� �����.» �����«)� �� �ی���� �ی� ���� �� �������� ��� �������� ����� ���� ��ی�� ��ی� ی������ ����(��ی�� ت���� ����»�����«
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ـ يعني شش پيامبر(آدم، اي ديگر در موازنه به، عيسي، موسي، ابراهيم، نوح، هفت ستارة آسمان عالمَ دين محمد)

و هفت ـ در موازنة هفت ستارة عالمَ دنيا در اين موازنه.نور ازليِ اولي عالمَ علوي قرار دارند علاوة خداوند قيامت

ـ آنچنان كه در موازنه و به طور كليّ از هفت ستارة آسمان عالمَ ترتيب اجزاء ـ مطابقت ندارد هاي ديگر هست

و آفتاب، دين يك، در موازنة هفت نور مشهور آسمان دنيا سخن گفته شده است؛ يعني آدم و ماه را در و نوح

ـ در موازنه، الحكمتين جامعچرا كه در همين كتاب، توان تلقيّ كردت نميمرتب ـ كه ذكر آن خواهد آمد اي ديگر

و نبي اسلام(محمد و وصيِّ او(علي(ص)آفتاب و ماه و به تفصيل توضيح داده(ر(ع)) ك:.) را در يك مرتبت نهاده

كر203ـ199جامع: و اين تطبيق را چندين بار در كتاب تكرار .ده است)

 متعلقّات عالمَ دين، متعلّقات عالَم كبير، عالمَ كبير،ج) موازنة عالمَ علوي

و عالَم دين و عالمَ صغير و عالمَ كبير دو موازنه ميان، ناصرخسرو در ذيل شرح ميزان هفت در موازنة عالمَ علوي

و عالَ و عالَم علوي و متعلقّات عالَم كبير از يك سو هفت گوهر.م كبير برقرار كرده استمتعلقّات عالمَ دين

و فروع عالمَ كبير، سرب، ارزيز،مس، آهن، سيم، جسميِ كاني(زر و از متعلقّات سيماب) كه از عالمَ حسي

و فرع عالَم دين(رسول، بنا بر اين، اَند هفت مرتبت، مندي از انوار به نسبت بهره، هستند ، در موازنة با هفت اصل

ت، امام، وصيجو هفت ستارة عالَم كبير قرار دارند، مأذون، داعي، ح و هفت نور ازليِ اولي در.مستجيب) مردمان

و درجات در عالَم دين ، مندي از انوار به تناسب بهره، اهل دعوت هادي.همه در يك مرتبت نيستند، طي مراحل

مي110ك: جامع:.(ر.اَند خود در هفت مرتبت جد ) اين موازنه را  ول زير نشان داد:توان در

در عالَم، انوار ازليِ اولي

 علوي(كواكب عقلاني)

نجوم

درعالَمِ هفتگانه

جسمي(عالمَ 

 كبير)

هفت گوهرِ جسميِ

كاني از متعلّقات 

 عالَم كبير

 مراتب دعوت

 در عالَم دين

رسولزرشمسابداع.1

وصيسيمقمرجوهر عقل.2

(عقل.3 ،مجموع عقل

 معقول)، عاقل
 امام آهن زحل

(منبعث از عقل).4 حجتمسمشترينفس

(در ظاهر شريعت:.5 دج

 جبرئيل)
 داعي ارزيز مريخ

فتح(در ظاهر شريعت:.6

 ميكائيل)
 مأذون سرب زهره

مستجيبسيمابعطاردخيال(در ظاهر.7



��� 

شريعت:اسرافيل)

م دينمراتب عالَ، متعلّقات عالمَ كبير، عالمَ كبير، موازنة عالَم علوي

 عالمَ دين، عالمَ صغير،د) موازنة عالمَ كبير

و ديگر(در پاسخ به پرسش ابوالهيثم دربارة خانهالحكمتين جامعناصرخسرو در جايي ديگر از و ماه هاي آفتاب

و عالمَ دين، عالمَ صغير، اي بر پاية ميزان هفت ميان عالَم كبير قصيده) موازنه65و64ستارگان در فلك: ابيات 

)292ـ274ك: جامع:.(ر.يان كرده استب

هفت ستارة افلاك، هاي ديگر كه پيش از اين شرح آن گذشت همچون موازنه، اجزاء عالمَ كبير، در اين موازنه

و مغز(دو، آنچه در اينجا دستماية موازنة عالمَ صغير با عالمَ كبير قرار گرفته.هستند پنج حس ادراكي+ دل

اين موازنه را در جدولي به شرح زير.ء عالمَ دين نيز در اينجا مراتب هفتگانة دعوت استاجزا.فرمانده تن) است

 توان نشان داد: مي

در عالَم كبير/ انسان كبير

و طبع آنها خانه  ها در فلك
 در عالَم دين در عالَم صغير/ تركيب مردم

 آفتاب اسد: آتشي.1

و خشك/ معدن دل(عامل زندگي)گرم

مركب روح/ در ميانة  حرارت غريزي/

 جسد است

رسول:منزلت او:تأليف

و شريعت بي، كتاب

 تأويل

 ماه سرطان: آبي.2

و تر/ صلاح)سرد و مغز(عامل نظام

و حفظ  جاي نفس ناطقه/ جاي تخيل

و تميز و ذكر

وصي:منزلت او:تأويل

و شريعت بي، كتاب

 تنزيل

 امام چشم)2بينايي(ل دلو: بادي/ جدي: خاكيزح.3
يك، در عالمَ دين 2هر

 منزلت دارند:

 باب گوش)2شنوايي( مشتري حوت: آبي/ قوس: آتشي.4
و نگاه.1 داشت ظاهر كتاب

و كار كردن  شريعت

 حجت سوراخ بيني)2بويايي( مريخ حمل: آتشي/ عقرب: آبي.5
و.2 طلب كردن تأويل

 شناخت آن

 داعيفرَْج)، عضوِ زبان2چشايي( زهره ثور: خاكي/ ميزان: بادي.6

 مأذون دست)2بساوندي( عطارد جوزا: بادي/ سنبله: خاكي.7

 عالمَ دين، عالمَ صغير، موازنة عالمَ كبير
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و، شود چنانكه ملاحظه مي و جايگاه پاية هريك از اجزاء اين ناصرخسرو اجزاء اين عوالم را يك به يك برشمرده

و  و مشاركت و آنگاه قرينِ هر جزء در يك عالَم را در عالمَ ديگر بيان كرده عوالم را در عالَم خود توضيح داده

و نقش آنها را توضيح داده است؛ مثلاً همچنانكه آفتاب و مجانست كاركرد و مقارنت و، مواصلت سلطان روز است

و در فلك يك خا و در دلِ افلاك است(بر پاية نجوم بطلميوسينوردهنده است و طبع آن آتشي است ، نه دارد

و»دل«در عالمَ صغير نيز، آفتاب در فلك چهارم است) و خشك است و طبع آن گرم در موازنة آفتاب است

و در ميانة جسد قرار گرفته است و مركبَ روح است ، همچنين در عالمَ دين.معدن حرارت غريزي در بدن است

و همچون قرينانِ خود در عوالم ديگر و دل در عالمَ صغير است سويهيك، رسولْ در منزلت آفتاب در عالَم كبير

و شريعت است، است و ابلاغ تنزيل كتاب .بدون تأويل، يعني تنها مأمور دريافت

و نبود آفتاب،و يا مثلاً همچنانكه ماه در عالمَ كبير و در شب مي، از خود نور ندارد و به ديگر نور را از آفتاب گيرد

و در فلك يك خانه دارد موجودات مي و سلطان شب است و طبع آن آبي است » مغز«در عالمَ صغير نيز، دهد

و تميز و ذكر و حفظ و تخيل و جايِ نفسْ ناطقه است ترَ است و و طبع آن سرد صلاح تن است و كه عامل نظام

كه، وصيِّ رسولدر آن است؛ در عالَم دين نيز  و مغز(در عالَم صغير) قرار گرفته است منزلت ماه(در عالَم كبير)

و شريعت استيك، همچون قرينانِ خود در عوالم ديگر و تنها مأمور بيان تأويل كتاب .بدون تنزيل، سويه است

هر،زهره، مريخ، مشتري، ديگر ستارگان فلك(زحل، در عالمَ كبير و در عطارد) نيز در فلك يك دو خانه دارند

و بساوندي) هر يك با دو عضو، بويايي، شنوايي، عالمَ صغير نيز هريك از حواس ادراكي تن( بينايي عمل، چشايي

، داعي،حجت، باب، هر يك از پنج مرتبة ديگرِ دعوت(امام، همچنين در عالمَ دين.رسانند ادراك را به انجام مي

و كار كردن است يكي نگاهانَد: مستجيب) داراي دو منزلت و شريعت طلب كردن،و ديگر، داشت ظاهر كتاب

و شناخت آن .تأويل

مي، اينگونه است كه تمام عالَم كبير و اركان اين دو عالَم در موازنة عالمَ صغير قرار و همة اجزاء و، گيرد با كاركرد

و موا، نقش خود در اين عوالم و مقارنت و مجانست در عالمَ دين نيز، از سوي ديگر.صلت دارندبا هم مشاركت

و، ترين مرتبه مراتب دعوت از بالاترين درجه تا پايين و اوصاف و كاركرد و نقش و پايه دقيقاً از نظر جايگاه

و عالَم صغير) قرار گرفته است، خواص اجزاء .در موازنة با آن دو عالمَ(عالمَ كبير

و عالمَ نكتة قابل يادآوري اين كه: ناصرخسر و مراتب دعوت در عالمَ دين را در موازنة پيشين كه ميان عالمَ علوي

و پيش از اين شرح آن گذشت و عالمَ دين برقرار شد و، كبير و مأذون و داعي حجت و و امام و وصي رسول

مر» باب«، مرتبة پس از امام، اما در اين موازنه، مستجيب بيان كرده است و مستجيب را جزء اتب دعوت است

.محسوب نكرده است
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و عالَم صغير برقرار، اي كه از آن سخن رفت در موازنه و پنج فرع عالمَ دين با اجزاء عالمَ كبير توازن ميان دو اصل

از، شده است دو، اختصاصاً از موازنة دو اصل عالمَ دين، الحكمتين جامعاما در جايي ديگر و وصي با يعني رسول

و ماه،اصل عالمَ افلاك قصيده39ـ37ابوالهيثم در ابيات.به تفصيل سخن گفته شده است، يعني آفتاب

و كسوف آفتاب پرسيده:.هايي از مسائل طبيعي كرده است پرسش و.1او دربارة ماه علوي چرا ماه كه جرمي

مي، هنگام كسوف، نوراني است از مثل آبگينه نمي، چرا نور آفتاب از ماه.2شود؟ سياه ديده گذرد؟ با اين كه ماه

و 191ك: جامع:.(ر.تر است آبگينه صافي و علماي طبيعي پاسخ سؤالات را داده ) ناصرخسرو از زبان فلاسفه

و عالَم دين موازنهو همين تأويلي از اين پديده بيان كرده، تأييداز قول اهل، سپس اي جا ميان عالمَ طبيعت

محسوسات، بيناييِ(بصر) ظاهر كه به ياري نور.1د: مردم را دو بينايي است:ان اهل تأييد گفته.روايت كرده است

و معني، بينايي باطن(بصيرت) كه به ياري علم.2بيند را مي مي چيزهاي معقول نور، بيند؛ بنابراين هاي مستور را

و همچنان كه چشمة نورِ ظاهر ميكه آن جها، چشمة نور باطن، آفتاب است،مثلَ است بر علم ، كندن را روشن

و وصي او يعني خداوند تأويل كتاب، پس رسول.رسول است ـ.ماه عالَم دين است، آفتاب عالَم دين است وصي

ـ مي ـ آفتاب عالَم دين ـ ظاهر كتاب را از رسول نمَِ معني ماه عالم دين و به مي، پذيرد مثلَِ خشك را تر كند آن

راو مي شُبهت نيفتند پيرايد تا خردمندان آن و در و رمزهاي تفصيل ظاهر كتاب را معنيمثلَ، وصي.بپذيرند ها

و بيان مي تأويل كسوف نيز اين است كه چون وصي(ماه عالمَ دين) پيوسته.كند تا خردمندان بپذيرندو تأويل

مثلِ، نفسِْ وصي.رسد معني تنزيل به اُمت نمي، پيش رسول(آفتاب عالمَ دين) است گزار معني، تنزيلِ رسول بي

از، تا رسول.نيست و نصيب و، اُمت، از بهر تأويل كتاب به او ندهد تأييدوصي را نصب نكند علم رسول را روشن

او، همچنان كه ماه كه نور آفتاب را پذيرفت.بيند بامعني نمي و آبگينه كه نور آفتاب از از شرف جِرم او بود

و نور آفتاب را نپذيرف و آبگينة عالمَ دين نيز چنين، كه از خساست جوهر او بود، نه از صفوت،تگذشت .اند ماه

[اشاره به واقعة سقيفه، آبگينه مثل است بر امامي كه مردمان به پاي كردند به اختيار خويش پس از رسول

و ماه شد، است] به، چنانكه گفته و به فرمان خدا بهمثل است بر وصي كه از جوهر رسول است پاي كرده شد

)203ـ199ك: جامع:.(ر.است» تأييد«و اين بيانِ.جاي رسول براي تأويل كتاب

و افلاك، تر موازنة عالَم كبير شكل كامل پيش از ناصرخسرو، يعني بدن انسان، با عالمَ صغير، يعني عالَم كواكب

مي در رسائل إخوان ـ يا به تعبير إخوان اين دو عالمَ را در جزئي.شود الصفا ديده و اجزاء در موازنه ترين اركان

ـ ديده بي.اند خود ايشان در مماثله به، هاي اين دو عالمَ كه شرح آن گذشت ترديد در تصوير موازنه ناصرخسرو

از او در بخش.الصفا نظر داشته است رسائل إخوان در، الحكمتين جامعهايي و عين الفاظ إخوان را به كار برده

در ترجمة آزاد بخش، اردبرخي مو نهُ طبقة فلك.آورده است الحكمتين جامعهايي از متن رسائل را إخوان ميان

نهُ گوهر در بدن انسان مماثلت ديده كه تودرتوي هم قرار گرفته با12يا ميان، اند اند با در12برج در فلك روزنه



��� 

و هفت نير، بدن هاي سيارات در فلك با آلات يا خانه، وي روحانييا هفت سياره در فلك با هفت نيروي جسماني

با28يا، قواي ادراكي و28منزل قمر « ...حرف الفبا أن فصل في اعتبار أحوال الانسان بأحوال الفلك: : اعلم

و أطباقها و السماوات و أبراجها و إشارات إلى تركيب الأفلاك ، الباري تعالى جعل في تركيب جسد الإنسان أمثلة

و، سريان قوى النفس في مفاصل جسدهو جعل و قبائل الجن و اختلاف أعضائه كسريان قوى أجناس الملائكة

و الأرض و الشياطين في أطباق السماوات .في أعلى عليين إلى أسفل السافلين، الإنس

و ذلك أنه لما كانت الأفلاك م)9تسع(و أما مماثلة تركيب جسد الإنسان بتركيب الأفلاك؛ ركبّة بعضها طبقات

، ملتفّات عليها مماثلة لها، جواهر بعضها جوف بعض)9تسع(كذلك وجد في تركيب جسد الإنسان ...،جوف بعض

و الظفّر و الشعر و الجلد و العصب و الدم و العروق و اللحم و المخّ فجعل المخّ في جوف العظام،و هي العظام

و حشا خلل ذلك باللحم صيانة، له كيما يمسكها فلا ينفصلو لف العصب على مفاص، مخزونا لوقت الحاجة إليه

و صلاحها، لها و الأوردة الضاربة لحفظها و جمالا لها،و مد في خلل اللحم العروق و،و كسا الكل بالجلد سترا لها

و الظفر من فضل تلك المادة لمأربها و الكيفية جمي، أنبت الشعر لأنها،عافصار مماثلا لتركيب الأفلاك بالكمية

.و هذه مثال ذلك،و تلك بعضها جوف بعض،و هذه تسع جواهر، تسع طبقات

له)12اثنا عشر(وجد في بنية الجسد، برجاً)12اثنى عشر(و لما كان الفلك مقسوماً هي، ثقباً مماثلاً و

كا.و السبيلان،و السرّة،و الفم،و الثديان،و المنخران،و الأذنان، العينان و ستة، نت الأبراج ستة منها جنوبيةو لما

و ست في الجانب الشمال مماثلة لها، كذلك وجدت ست ثقب في الجسد في الجانب اليمين، منها شمالية

و الكيفية جميعا .بالكمية

و الكائنات)7سبعة(و لما كان في الفلك في، كواكب سيارة بها تجري أحكام الفلك كذلك وجد سبع قوى

و أجسام.ة بها يكون صلاح الجسدالجسد فعال في جسمانيةلها أفعال،و لما كانت هذه الكواكب ذوات نفوس

و، كذلك وجدت في الجسد سبع قوى جسمانية، في النفوس روحانيةو أفعال، الأجسام و هي القوى الجاذبة

و سبع قوى أخرى رو و المصورة؛ و النامية و الغاذية و الدافعة و الهاضمة ،و هي القوى الحساسة، حانيةالماسكة

و القوة الناطقة،و الشامة،و الذائقة،و السامعة، أعني الباصرة و القوة الحساسة مناسبة.و القوة العاقلة،و اللامسة؛

من،و القوة الناطقة مناسبة للقمر، للخمسة المتحيرة و ذلك أن لكل واحد و القوة العاقلة مناسبة للشمس؛

ب و الثاني في حيز القمر، يتين في الفلكالكواكب الخمسة و النيّران لكل واحد منهما، أحدهما في حيز الشمس

و الآخر، أحدهما في الجانب الأيمن، كذلك وجد في بنية الجسد لكل واحد من القوى الحساسة مجريان ...،بيت

و القوة الشامة مجراها، ها في الأذنينو القوة السامعة مجرا، فالقوة الباصرة مجراها في العينين.في الجانب الأيسر

،و القوة الذائقة الشهوانية مجراها في الفم بالجانب الأيمن أشبه،و القوة اللامسة مجراها في اليدين، في المنخرين
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و القوة العاقلة فمجراها وسط،و أما القوة الناطقة فمجراها الحلقوم إلى اللسان.و الفرج بالجانب الأيسر أشبه

.و نسبة القوة الناطقة إلى القوة العاقلة كنسبة القمر إلى الشمس،اغالدم

و العشرين(و ذلك أن القمر يأخذ نوره من الشمس في جريانه من منازل القمر و ذلك أن القوة،)28الثمانية

و عشرين(فيعبر عنها، الناطقة من العقل تأخذ معانى ألفاظه بجريانه في الحلقوم و نسبة.حرفا)28بثمانية

و عشرين منزلا للقمر و عشرين حرفا للقوة الناطقة كنسبة ثمانية و هما)2(و لما كان في الفلك عقدتان.ثمانية

و الذنب و نحوساتها، الأفعال ظاهراً،و هما خفيا الذات، الراقص كذلك وجد في الجسد، بهما سعادات الكواكب

و صحة الأفعال للنفسبهما، الأفعال ظاهراً، خفيان للذات)2(أمران و سوء، صلاح بنية الجسد و هما صحة المزاج

و جرت على الأمر،و ذلك أنه إذا صح مزاج أخلاط الجسد.المزاج و استقامت أفعال النفس صحت أعضاؤه

و عيقت أفعال النفس عن جريها على السداد.الطبيعي و أضرّ ما يكون نحوسة،و إذا فسد المزاج اضطربت البنية

و، لأنها أوكد الأسباب في كسوفهما، لعقدتين على النيرينا و كذلك أضرّ ما يكون سوء المزاج على القوة الناطقة

و أشد، القوة العاقلة .لأنه يعوقهما من أفعالهما أكثر

،لكو الأذنان في الجسد مناسبتان لبيتي عطارد في الف،و العينان في الجسد مناسبتان لبيتي المشتري في الفلك

و الثدّيان مناسبتان في الجسد لبيتي الزّهرة و الفم لبيت،و السبيلان لبيتي زحل،و المنخران في الجسد

و،و الفم باب الغذاء في الدنيا،و السرةّ كانت باب الغذاء في الرحّم قبل الولادة.و السرةّ لبيت القمر، الشمس

ا و درجات.لنيرينالسبيلان مقابلان لهما كتقابل بيتي زحل لبيتي و وجوه و كما أن في الفلك بروجاً فيها حدود

و مناسبتها، لها أوصاف مختلفة و عظام مختلفة يطول شرحها و أعصاب و عروق و مفاصل كذلك للجسد أعضاء

به465ـ 2/463: 1412اخوان الصفا»(.و قد تركنا ذكر ذلك، بحدود الفلك و صغير و مماثلة دو عالمَ كبير  ) موازنه

صرفاً تشبيه ميان، در اينجا تصريح شده است كه اين مماثله.ترين شكل در اينجا به نمايش درآمده است كامل

از.بلكه حاصل تأثيرات مستقيم عالَم كبير در عالمَ صغير است، اجزاء دو عالَم نيست هر خصوصيتي كه در جزئي

م، عالمَ كبير باشد يا ايجاد شود ميبازتاب آن در جزء مقارن .شود عادل آن در عالمَ صغير نمايان

*** 

 تأويل

و(غياث اللّ».بازگشت كردن از چيزى«در لغت يعنى تأويل از-(فرهنگ نظام»برگرداندن به چيزى«غات) نقل

و به قول ناصرخسرو.لغت نامه دهخدا اوبازبردن سخن باشد به او، تأويل«،) از معنيِ) اين 116جامع:(»ل تأويل

ل بازگرداندن، در شرع«:ستا تأويل را در اصطلاح اين گونه تعريف كرده، تعريفاتجرجاني در اما، غت بودجهت

و سنّت بيابند مانند قول، لفظ از معنى ظاهر به معنى احتمالى آن است به شرط آنكه محتمل را موافق كتاب
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اگرو، تفسير خوانند، از بيضه اراده شوداگر بدان بيرون آوردن پرنده".يخرج الحى من الميت"خداى تعالى:

)492: 1369كوب(زرين1».تأويل است،م از جاهل اراده شودمؤمن از كافر يا عال بدان اخراجِ

و شريعت الهى و عدول از ظاهر الفاظ كتاب نياز باشد، يكى از عواملى كه باعث شد در استفاده از كتاب ، به تأويل

و آياتى در م، است كه اگر ظاهر الفاظ را ملاك قرار دهيم قرآنوجود الفاظ م دينى سلّدر توحيد يا ديگر اركان

و مثلاً باعث تشبيه ذات خداوند به حادثات گردد و تعابيرى از اين دست»استوى برعرش«مثلاً.خلل ايجاد شود

و حقيقت آن معلوم نيست(ناظم، در قرآن.در قرآن وك:.ر، الأطباء آياتى هست كه معنى به لغت نامه دهخدا)

هاى مانند مقطعاتى كه در اوائل سوره، كه از لفظ آن پى به معنى برده نشود«كلماتى، تعريفاتقول جرجاني در

.گويند»آيات متشابه«، در اصطلاح،(دهخدا) به اين گونه آيات».قرار داردقرآن 

م ليك الكتابع ذى أنزلهوالّ«به ابهام آيات متشابه اشاره شده است: قرآن در منه آياته الكتابِحكمات ونّ أم

ماُخَ و ماي بتغاءإه منه ما تشاب ذين فى قلوبهم زيغٌ فيتبعونَتشابهات فأما الّر و ابتغاء تأويله ه إلّا اللَّه علم تأويلَالفتنة

و ما يذكّر الّا اول )7:( آل عمران».واالألبابوالراّسخون فى العلم يقولون آمناّ به كلٌّ من عند ربنا

و شيعه از جهت التزام به قول شرع، كلام اسماعيلى با معتزلى«مرحوم دكتر شهيدي هم گفته است: اشعرى

و قرآن الفاظ ظاهرِ، شرع، مان اسلامىاز نظر متكلّ.ولى در مفهوم شرع با آنان يكى نيست، مشترك است

با حديث و مجازى است محتملِ، هر لفظ.استقرآن هاى موافق معنى حقيقى هر لفظ آن است.معنى حقيقى

اى برخلاف مگر آنكه قرينه، معنى حقيقى آن است، معنى از لفظةاصل در اراد.كه به ذهن عموم متبادر گردد

و باطنيان از عام.آن يافت شود مىمتكلّةاينجاست كه ناصر از نظر آنان ظواهر الفاظ،چه، شود مان اسلامى جدا

جحو بايد تأويل شودي مى.ت ندارد و يا كسانى كه از آنان فراگرفته علم تأويل را ائمه نظير آنچه شيعه(اند دانند

فىمتكلّ ...)قائل استقرآن متشابهاتةدربار]فقط[اماميه  ، الجمله با تأويل آيات مخالفتى ندارند مان اسلامى

ض ليكن بر مىآن ضوابطى قائلند كه اجتماع مسلمانان آن و وابط را پذيرند اما در نظر باطنيان تأويل به چنان قيد

) 327و 1355:326شهيدي(.«د نيستها مقي شرط

و ناصرخسرو مي و اسماعيليان و، هر ظاهري را باطني است، دانيم كه در نظر اهل تأويل از جمله كتاب خدا

آناز، تقريباً در همه جاي كتاب، الحكمتين جامعاو در2.شريعت و نسبت و دارندگان تأويل و ضرورت آن تأويل
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و شريعت سخن گفته است و تطابق، آنچه تا كنون گفتيم.با ظاهر كتاب همگي ناظر به تأويل در پيوند با توازن

كه، علاوه بر آنچه گفتيم.ميان عوالم بود و آن را بايد اشاره كنيم ناصرخسرو تأويل را باطن كتاب شريعت دانسته

و باطنِع«م دين حقّ ناميده:همان عل  ...حفظ داشتمهب>است<كتاب شريعت لم دين حقّ را كه آن تأويل

و در جاي ديگر17و16جامع:»( به چند مسألة مهم دربارة تأويل اشاره كرده است؛ اينكه در فهم متشابهات،)

مي، آيات كتاب خدا ناگزير از تأويل هستيم و راسخان در علم،ة تأويلو دانند، شودو حق با تأويل آشكار خدا

و سخن خدا همان انبيا هستند،و البتهّ آشكار كنندة اصلي تأويل، دين هستند ،ترو از همه مهم، سخن خداست

ـ پيوند مي ـ كه اولِ همة موجودات است ب«يابد: تأويلْ باز بردن سخن به اول آن است كه با ابداع هو حقّ

آننزديك ع مو بزرگ،ه بدو زايل شودست كه اشتباا قلا ب،ستا تشابهات كتابتر اشتباهى اندر ه كه آن جز

و، تشابهات كتاب را ياد كردم خداى تعالى سپس از آنك چنانك، تأويل برنخيزد و بزرگان گفت: تأويل جز خداى

پنجه فروبع تأَْويِلهَ"بدين آيت: قوله، دين كسى نداند لمِردگان اندر َلمعي في الْعلْمِو ما و الرَّاسخُونَ اندر".إلَِّا اللَّه

ااين قول گفته شد به تأويل خداوند ست كه حقْا ظاهر،و چو چنين است.تأويل زايل شوده ست كه اشتباه

و پديد آيد از بهر آنك، است م، حقّ بدو همى حقّ شود خداى چنانك، تشابهاتو باطل بدو همى باطل شود از

ق كرَِه المْجرِمونَ"وله گفت: لَو و يبطلَ البْاطلَ و تأويل است حقْو دليل بر آنك،ستا تأويلو حقْ".ليحقَّ الحْقَّ

سبحانهَ كه حكايت كرد از يوسف النبّىا قول خداي اين، اى پدر"كو مر يعقوب را گفتـ عليه السلامـ ست

ما تأويل از خواب من دنَست كه تأَوِْيلُ"بدين آيت: قوله"و خداى مر آن را حقّ كرد، يدمش و قالَ يا أَبت هذا

قبَلُ منْ يايءقّاً،رح خداى حقّ سخنانِةو ظاهر كنند،ى هستاو مر اين حقّ را ظاهر كننده".قدَ جعلهَا ربي

يح"گويد: قوله چنانك،سبحانهَ است أنَْ اللَّه رِيدي رِينَودابرَِ الْكاف قطَْعي و هماتَقَّ بِكلكه".قَّ الْح واجب آيد

ب خداوند و گزارندگان تأويل ازـ عليه السلامـ عيسى چنانك،نداَ فرمان او سخنان خداىه تأويل سخنى بود

ب عيسى"گويد: قوله همى>كه<حكم اين آيته سخنان خداى تعالى يحسْا المإِنَّم ُتهمكَل و ولُ اللَّهسر مرْيم ابنُ

إلِى منهْألَقْاها وحر و مْريراو همچنين مر رسولِ".م خويش گفت خداى تعالى كتابِـ عليه السلامـ مصطفى

كتاب"بدين آيت قوله:  ا وصىِّ تأويلْ علمِ>خداوند<."ينطْقُ عليكم بِالْحقِّناهذا م،سترسول اللهّ دققّان دعوتو

از استخراجى كرده سه،و ديگر حقّ، ين سه نام: يكى علىا اند هبـ"حقّ"و گفتند: حساب دو حرف.ديگر وصىو

لحساب جـمسه.تأويل با هر دو حرف برابر است با حساب نام خداوند سه"وصى">حرف<و حساب با هر

و با نام نيز برابر است با حساب نام س، تأويل خداوند حرف بو چو زوالِ.ستا لطيفرّو اين ، حقّ استه اشتباه

ازبةپس نتيج.اشتباه بدو زايل شود آنگاه تأويل است آنچِ و.ستا حقّ آن آيد كه تأويلْ، ين دو مقدمها رهانى
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ب ردنِتأويل باز ب اَسخن باشد اةهمولِاَو،اوولِه با بداعموجودات م،ستاتحّدم عقلْه ست كو همؤيِّو ةد

با حقّ واجب آيد دانستن كه ابداع>پس<.ستا عقل رسولانْ اتأويل از عقل پذرفته ست كه سخن به ه ست

طلامـ نبيااَ توسمي116و115جامع:»(.عليهم الس و اينكه اولِ، بينيم كه در اينجا) تأويل با ابداع در پيوند است

و در نها، همه چيز مي،يتابداع است مي در همين.بردَ تأويل به عالَم ابداع راه توان رد پاي مبانيِ نظري پيوند جا

و تأويل را مشاهده نمود .موازنة عوالم

و موحدان مسلمان فرقَ اسلامي به، از ميان ويژه در مورد صفات خدا در آيات متضمن شيعيان به تأويل معتقدند

سه«قائل به تأويل آن آيات هستند:، به خداوندانتساب صفاتي كه در مخلوق هم هست   شيعت ديگر گروهو

ب، ند كه گويند: مر كتاب خداى را تأويل استاَ رسول خاندانِ مخلوق را از خالق عقلى گويند صفات تأويلِه اما

و ميانِ و تعطيل نفى كنيم آنـ گويندـ تشبيه او خبر آر،ستا منزلتى است كه توحيد ما بر مام جعفر ند از

.ينتَلَنزِالم ينَب لةٌنزِم: تعطيل است يا تشبيه؟ او گفت، كه از وى پرسيدند كه حقّ عليه السلام الصادق

در33(جامع:» و تقليد، آمده الحكمتين جامع) بنا بر آنچه هو«آل عمران كه گفته است:7در آية، اهل ظاهر

ْنهم تابْالك كَليع في الَّذي أَنزَْلَ فأَمَا الَّذينَ تشَابهِاتم أخَُرُ و هنَّ أُم الْكتابِ كَماتحم ونَ آياتِتَّبعَفي زيغٌ قلُوُبهِِم

تأَوْيلهَ إِلاَّ َلمعما ي و هتأَْويل غاءتاب و منهْ ابتغاء الفْتنْةَِ هتشَاب في الْعلْمِ اللَّهما عندْو الرَّاسخُونَ منْ كلٌُّ ِبه يقُولوُنَ آمنَّا

يذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْألَْبابِ و ما از،»ربنا مي»االله«پس و بنا بر اين وقف به، كنند منحصر»االله«علم تأويل را

اـستاو عامه با ايشانـنديك گروه اهل تقليداَ«دانند: مي و گويند: ستادهو بر ظاهر كتاب بدان>را<خداى اند

و هر صفتى كه آن سزاى او نيست سبحانهَ مر خويشتن را گفته است اندر كتاب خويش؛ وـ صفات گوييم كه او

آنـ آن صفت اندر كتاب اوست و تأويلِ ما و نگوييم و ما يعلمَ":گويد: قوله همى چنانك، آن خداى داند را ندانيم

إلَِّا اللَّه َبر".تأَْوِيله از، اهل تأويل، اما در مقابل)33و32جامع:»(.ين نيز نيفزاينداو قرار» علم«محل وقف را پس

و راسخان در علم دين هستند:، دارندة تأويل،و بنا بر اين، دهند مي تشابهاتم خداى تعالى سپس از آنك«خدا

ا، كتاب را ياد كرد و پنجه فرو بردگان و بزرگان عگفت: تأويل جز خداى : قوله، بدين آيت، دين كسى نداند لمِندر

في الْعلمِْ و الرَّاسخُونَ إلَِّا اللَّه َتأَْوِيله لَمعما ي 115(جامع:».و(

از، در اين صورت.بروز تناقض در ظاهرِ آيات است، ترين علّت الزام به تأويل از ديد اهل تأويل مهم تنها راه گريز

شيَلَ«تأويل است:، تناقض هْثلكَم سيرُيصْالب يعمالس وه و كه چنين باشد كه همى؛ء چ"گويد نوهيچ چيز

و بيناست و او شنوا و بيناست مر اولِ اين آيت كه همى پس آخرِ".نيست گويد آيت را كه همى گويد او شنوا

همى نقض كند، نو هيچ چيز نيستچ ،شن از بهر آنك و بواست همچمردم نيز بينا َبحانهس و، قول اهل تقليده نو

ب.قول خدا متناقض نباشد  دليل بر آن كه توحيد«و)35و34(جامع:.تأويل حاجت استه پس مر اين آيت را

باآن، كتاب خداى است تشبيه اندر تأويلِ بى كه تأويلْه ست كه جز و اشتباه بااختلاف اتفّاقه ندر كتاب است
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و لكن روا نباشد كه قول خداى متناقض باشد كه ظاهر قولو روا باشد.نيايد در62جامع:»(.ها مختلف باشد و (

و رافع تناقضِ ظاهر را تأويل معرفي كرده، ناصرخسرو با برشمردن تعدادي از آيات متشابه، ادامه شبُهات زدايندة

گ«است:  ع، شتىاگر اينها را كه توحيد بدان تباه شود همه بر شمرديمى كتاب دراز قلاو اندر اين كه ياد كرديم

شُ را هدايتى است سوى طلبِ از بهتتأويل تا و تنها راه بيرون آمدن از ظلمات63(جامع:.و زايل شودا ها بدان (

و متشابهات كتاب را نورِ تأويل دانسته:مثل و رموز كه خلق را استخبار،دتأويل را بوو اين منزلت مر خداوند«ها

باا از و متشابها اندر كتاب يست كردن از هرچِو و رموز ظُ، ست از امثال متا از بلثَلمات .تأويل بيرون آيند نورِه ها

)80جامع:»(

و شريعت خوانده(ع)طالب صراحتاً علي بن ابي، ناصرخسرو در جاي ديگر از كتاب را خداوند تأويل كتاب

مإ" ...گفت:، با ياران نشسته بود كه روزىـ عليه السلامـ ست از رسولا خبر«است: لَنّ يمنكم عقاتلكُن لىم

علتكُكما قاتَ الكتابِ تأويلِ تَم آن".هنزيللى كس هستم كه اين جنگ كنم؟ پس ابوبكر گفت: اى رسول اللهّ من

ع.رسول گفت: نه آنمپس نه كس؟ر گفت: يا رسول اللهّ من هستم يا، پس عثمان گفت: من هستم.گفت:

«عليه السلام بر تأويل كتاب جنگ كند؟ رسول گفت پس كيست آنك گفتند:.رسول اللهّ؟ گفت: نه :ذاك 

خاصآن».علالنَّف هب، بودـ رضى اللهّ عنهـ على بن ابى طالب، بنگرستند.ددوز ست كه همى نعلاكس گفت:

آنگه.همى اندركشيد>و<- گسسته بودكه شراكش- دوختو نعلين پيغامبر همى، ديگر نشسته بودةفص

تأويلِ دانستند كه خداوند و شريعت و شريعت است نه اندر بطنِ حقّ اندر تأويلِو توحيد.اوست كتاب  كتاب

تاُ تاريك61جامع:»( ...م(

جا، بر پاية موازنة عوالم، الحكمتين در جامع و به نكته، در دو و كاركرد تأويل سخن گفته بسيار اساسياي از نقش

مي، اشاره كرده است ـ كه رسول آن را به خلق عرضه و شريعت ـو آن اين كه: تنزيل بي ظاهركند .باطناست

و ناتوان است، خلق و پذيرش باطن آن عاجز و دريافت و از فهم و ادراك آن ظاهر را دارد باطن.تنها تواناييِ فهم

مي، اين باطن.كند آن تنزيل را وصي رسول به خلق عرضه مي از ظاهر، بدون عملِ تأويل.شود با تأويل آشكار

ـ به مؤمن عرضه نمي، شريعت ـ جز پوست حقيقت و ماه).شود چيزي در موازنة دو اصل عالمَ كبير(يعني آفتاب

(و وصي  به محدوديت توان درك مؤمنان چنين اشاره شده، از قول اهل تأييد، با دو اصل عالمَ دين(يعني رسول

راو اما جواب اهلِ« است: م ست كه گفتند:اآن تأييد مر اين سؤال عثَنور يخدا پس پيغامبرِ....لمل است بر

ع، دين استمِعالَ آفتابِ، تعالى ب، صاير استب لم او نورِو ملع كه آن از آفتابِ، صاير اندر كتاب خداى استو نور

ب، لق استخَيِها بصيرت آفتابِ چو رسولْ گفتند:...،ستا نور گواهىه مر اين آفتاب را ماهى همى لازم است

و شريعت وصى رسول است كه خداوند تأويلِ، دينمِعالَو ماهـ دنياست كه دين بر مثالِـ آفرينش دنيا كتاب

بِ....است ب دين شرحِپس درست شد بكه وصى رسول اندر عالَ، آفرينش گواهىِه منطقى است ماه منزلتهم دين
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و ديناز آفتاب بر عالَ و خشك استـ چو نور آفتابو چنانك،م دنيا ماه مر آن را سرد، ماه رسدهبـ كه آن گرم

بىيِتا چيزها، تر گرداندو و بىم خام و و حيوان ژه و بوى از نبات دانبِـ اجساد مردم استيكه آن غذاـ رنگ

پم و و بوى گيردخته شود و رنگ آنكه مردم، ژه چو.دو مر ايشان را بگوار، را بتوانند خوردن ان مر و همچنين

ب و رمز باشدـ وصى رسده ظاهر كتاب از رسول آنـ است>دين<م عالَ كه او ماهـو وصىـو آن همه مثال  مر

ب،دبگردانَ فعلْ، را از آن حال نَخُ معنى مر آن مثالِمِنَهو وشك را كُتَم دهد و بپيرندر كُش و چنان ش كه ندايد

شُ، را بشنوند بتوانند پذيرفتن چو خردمندان مر آن ك.بهت نيفتندو از آن اندر او همچنان خاميهاز ميوهه

و خشكىِم بى و ترىِ ژه كه آن ميان گرمى و ميان سردى پ نور آفتاب م، خته نشده باشدنور ماه و و بوى ژهو رنگ

م، جسمانى تولّد كندرا بيمارى مردمان، نگرفته باشد و رمزهالثَاز و شريعت استـ تفصيليها ـ كه اندر كتاب

بىيهاو آن بر مثال ميوه و و چو مر آن سخنانِ، نفسانى پديد آيد بيمارىِ نيزراآن شنوندگانِ، ژه استم خام

و رنگةژمـ دين استمِعالَ كه ماهـ خام را وصى رسول و بوىِ معنى خ، بدهد بيان تأويل را ردمندانمر

دبگوار..... نورِبى، ماهو چنانك سِنفْ، نورانى نيست آفتاببى وصى و، گزار نيست معنى رسولْ تنزيلِلِثَم نيز

جِ همچنانك بِتا و آفتاب نور خويش تا، مردمان نور آفتاب را نتوانند ديدن، دو ندهدرم ماه از آفتاب جدا نشود

بِوصى را نصب رسولْ و نصيب از تأييد از بهر تأويل كتاب عاُ، دو ندهدنكند و بامعنى لمِمت مر رسول را روشن

راثَمـ انسانى است كو مصنوعِـ كه آبگينهـ اهل تأييد عليهم السلامـ پس گفتند ...نبيند؛ ل است بر امامى كو

ب به مردمان ب، خويش سپس از رسول اختيارِه پاى كردند مجهو ماه كه  آفتاب جوهرِازو، ست الهىاعيبدوهر

كثَم،ستا ازل است بر وصى به و بيفرمان خداه جوهر رسول اللهّ است به تعالى ازه پاى كرده شد جاى رسول

راب يابِاعتَفَ.تأييد استو اين بيانِ، هر تأويل كتاب الأأروا )202ـ199(جامع:».بصارولى

كه،ن از آن سخن رفتدر موازنة ديگري كه پيش از اي و در آنجا و مادر نفساني سخن گفت ناصرخسرو از پدر

و نفسْ بهيمي را در توازن ديده بود و، اشاره كرده است كه همچنان كه جسد ظاهر انسان، نفْس ناطقه پدري

و وصي است، مادري دارد و مادر نفساني انسان نيز رسول را.پدر به شيرِ همچنان كه مادر غذايِ آوردة پدر

و بگوارد لطيف تبديل مي از، كند تا طفل ضعيف آن را بتواند بخورد وصي(مادر نفساني خلق) نيز تنزيل را

مثل رسول(پدر نفساني خلق) مي و و رمزهاي آن را به تأويل ستاند مي چنان به عبارت، ها كند هاي لطيف بيان

و بپذيرد، كه اُمت ضعيف نوعهد «210ـ203جامع:ك:.(ر.بتواند بشنود اُ نيز آنچِ): مترسول بگويد از تنزيل مر

آن، نشايدـ كه ضعيف استـ نوعهد را تا نخست وصى م بلثَرا از آن و رمزها و چنان، تأويل جدا كنده ها

بساز و پذيرفتن لطيف كه آن ضعيفيها عبارته دش را همچنانك، نوعهد مر آن را بتواند شنودن مر آن كودك

بر، ندندبب و بو وثيقتا نيز مر مستجيب را عهد گيرند سِو گوش مر نفْ، مر او را بشنوانند سبب آنچِه ها كنند

و تأويل مر نفْ، هيمى راستبسِناطقه را هم بدان منزلت است كه دهان مر نفْ بسِو تنزيل  منزلته ناطقه را
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و شراب است مر جسد را بم....طعام بنفْ پرورش مادرِه ستجيب نيز بيهالمعه سانى بدىاَيها نعمت آخرِه تأويلى

چيزي كه وجود، بينيم كه در اين موازنهمي) 210و209جامع:»(.ستا مانند يكديگر كه آن هر دو ترتيب، رسد

و تأويلِ ظاهر تنزيل را الزام مي و فهم خلق است، كند وصي همچون آن كودك ناتوان است، خلق.ضعف ادراك

و قوت او جز به حضور تأويلكه رفع مح .ممكن نيست، دوديت ظرفيت

 كتابنامه

 كريمقرآن

و، الشفاء(المنطق)،)1404ابن سينا(  قم: مكتبة آية االله المرعشى، ...تحقيق سعيد زايد

.: دار احياء التراث العربى بيروت، تحقيق: عثمان يحيى، الفتوحات المكية،)1994محيى الدين(، ابن عربى

) و تقديم: بطرس البستاني، رسائل اخوان الصفا،)1412إخوان الصفا .الطبعة الاولي، بيروت، تحقيق

و العلوم،)1996محمد على(، التهانوى .بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، مجلد2، كشاف اصطلاحات الفنون

.: نشر جامى تهران، مير ايوانفتصحيح ولادي، تصورات يا روضة التسليم،)1363خواجه نصير الدين طوسى(

و سيد جعفر شهيدي، نامه لغت،)1377علي اكبر(، دهخدا تهران: انتشارات، جلد15، زير نظر محمد معين

.چاپ دوم، دانشگاه تهران

.اميركبير تهران:، به كوشش منصور ثروت، غاتغياث اللّ،)1363(غياث الدين، رامپورى

(، زرياب خوئي (، : مجلة سخن»اب جامع الحكمتينكت«،)1331عباس .)1331ـ32سال چهارم

.علمى تهران:، در قلمرو وجدان،)1369(عبدالحسين، كوب زرين

و مصابيح الأبرار،)1387( محمد بن عبد الكريم، شهرستانى و الدراسات، مفاتيح الأسرار تهران: مركز البحوث

. للتراث المخطوطات

و عقايد كلامى ناصرخسرو«،)2535=1355(سيدجعفر، شهيدى مشهد:، يادنامه ناصرخسرو در:،»افكار

.انتشارات دانشگاه فردوسي

و علم ميزان انگاري رنگ واقع،)1389هانري(،كرُبن .تهران: نشر سوفيا، ترجمة انشاءاالله رحمتي، ها

) هالحكمتين جامع،)1363ناصرخسرو و و فرانسوي: محمد معين و مقدمة فارسي كرُبن؛ تصحيح ، انري

.چاپ دوم، تهران:كتابخانة طهوري

) .چاپ دوم، تهران: اساطير، برلن)، ( از روي چاپ انتشارات كاوياني، وجه دين،)1384ناصرخسرو
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چاپ(.تابى، كتابفروشى محمودى تهران:، حمنتصحيح محمد بذل الرّ، زادالمسافرين،)1341(ناصرخسرو

)ق.ه 1341،برلين، افست از روى چاپ كاويانى
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و خيام  بررسي تطبيقي دنيا در نظرگاه ناصرخسرو

1زكيه رشيدآبادي

2اسحاق طغياني

3سيده زيبا بهروز

 مقدمه

و شيوا براي بيان موضوعات، ادبيات ايران زمين از آغازين زمان شكل گيري خود ، همواره بستري دل انگيز

و پديده هاي پيرامونش بوده است و سخن سرايا.مفاهيم و تمدن و دين ن فارسي زبان بنا بر آن چه از فرهنگ

و از نوع نگاه خود با جهان برداشت نموده اند و انديشه شان آموخته تراوشات انديشه ها را در قالب سخنان، تفكر

و آراسته بيان نموده اند .آنان با الهام گرفتن از دنياي خارج دنياي ديگري براي خود آفريده اند.زيبا

(ناصر و نويسندگان بزرگ ايران471يا 481تا 394خسرو قبادياني در خراسان، ) ملقب به حجت از شاعران

و.متولد شد و به رسم زمانه به مدح پادشاهان پس از فراگيري علوم مختلف به دربار سلاطين روي آورد

ع، در سن چهل سالگي به دنبال ديدن يك خواب.خوشگذراني در دربار پرداخت و انديشة او تحولي ظيم در روح

و چون مي پرسد كه اين".پديد آمد و مستي بهتر است در خواب كسي به او مي گويد هوشياري از بي خبري

) اين خواب آغاز53: 1355(اسلامي ندوشن".راه كعبه را به او نشان مي دهد، هوشياري چگونه به دست مي آيد

و.دسفر هفت سالة ناصرخسرو براي جستجوي حقيقت بو او در اين سفر در مصر به خدمت خليفة فاطمي رسيد

و با گرفتن عنوان حجت مامور نشر اين مذهب در سرزمين هاي مختلف شد .به مذهب اسماعيليان درآمد

و جدل پرداخت، در بازگشت به وطن به، در راه تبليغ آيين جديد با علماي مذاهب به بحث اما متعصبان

و او را متهم به كفر كردنددشمني با او برخاس و تا آخر.ته و خلوت پناه برد در اين زمان بود كه به مكاني دور

و حكمت پرداخت (درة يمگان)در تنهايي به سرودن اشعار سراسر زهد او.عمر خود در آن جا از مهمترين آثار

و، ديوان اشعار، سفرنامه .است..زاد المسافرين

و خيام نيز در دوراني و و هر كس براي تقرب به دربار مي زيست كه آل سلجوق تركتازي مي كردند

و ريا تودة  و وزيران حتي آدم فروشي مي كردندحكيم عمر خيام به هر دليل نتوانست دوره اي كه اختناق اميران
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،و قباديانيحكيم عمر خيام نتوانست به هر دليلي همانند تالي خود حكيم ناصرخسر.مردم را از هم گسسته بود

و، زهدان قشري، سلاجقه  وي نتوانست بگويد:.را افشا كند ...مردم جاهل

 من آنم كه در پاي خوكان نريزم مر اين قيمتي در لفظ دري را

و.كه همان اقشار او را به دهري بودن محكوم كردند ك ...دهريون معتقد بودند كه جهان قديم است ه در حالي

.گواهي مي دهد، يعني آفريدگار توانا، آثار خيام باورمندي وي را به صانع

و تحليل و خيام سعي شده، در اين پژوهش با بهره گيري از روش تجزيه با بررسي اشعار ناصر خسرو

.ان شاهد مثال ذكر گرددو نمونه هايي از ابيات به عنو.ديدگاه اين دو شاعر به دنيا مورد بررسي قرار بگيرد

: و ناصر خسرو و فكري خيام  وجوه اشتراك مضامين شعري

و تشابهات مضامين شعري خيام با بسياري از شاعران همچون حافظ ابوالعلا، در بارة وجوه اشتراك

و در متون ادبي اشاراتي شده است، معرّي و ديگر شاعران پژوهشهايي صورت گرفته يكن در بارةول.رودكي

و شعري دو شاعر هم عصر و همانندي هاي فكري و ناصر خسرو، همسويي ها تاكنون پژوهش مجزايي، خيام

(چنان كه اشاره شد).صورت نگرفته است به اين كه اين دو شاعر قابل، علي دشتي در كتاب دمي با خيام، تنها

و تطبيق هستند د رضا قنبري در كتاب خيام نامه به اين)محم177:1377، اشاره كرده است(دشتي، مقايسه

با او همساني دارد؛ همچنان كه با ناصر، خيام بيش از آن كه با فردوسي متفاوت باشد"موضوع اشاره اي مي كند:

از، بسياري از ديدگاههاي اين سه بزرگ.خسرو همانند است در اصول انديشه با يكديگر قرابت دارد قرابتي كه

و فلسفي )خيام نيز در معدود رباعياتي كه از وي باقي 316:1384،(قنبري."آنان حكايت مي كند نزديكي روحي

و حتي نام خود را در تخلصّ نيز، مانده و يا گذشته خود نبرده و شاعر معاصر و يا هيچ حكيم نامي از ناصر خسرو

و فلس و فكري و مفاهيم شعري و افكار و ناصر خسروذكر نكرده است؛ با اين وجود در بررسي آرا ، في خيام

.مشابهت هايي مي توان يافت كه به برخي از آنها اشاره مي شود

: و هستي و خيام به دنيا  نگرش ناصر خسرو

و نكوهش آن است و اشعار خيام بحث دنيا .يكي از پركاربرد ترين مضامين به كار رفته در ديوان ناصرخسرو

و صريح تري"ناصرخسرو را مي توان (اسلامي.ن نمايندة فكر اعتراض در ادبيات فارسي دانستشجاع ترين

و زاوية ديد اين دو شاعر نسبت به نظام هستي50: 1355، تدوشن مي، ) در نگرش همانندي هاي فراواني يافت

.شود

 ناپايداري دنيا:-

و رباعيات خيام و مشابه در ديوان ناصرخسرو كه.ستبي اعتباري دنيا، يكي از مضامين همسان از آن جا

و دنيا و نيز، زاوية ديد خيام نسبت به جهان و پاية اصلي تفكرات وي تأمل در هستي از ديدگاه فلسفه است
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در.تذكر ناپايداري جهان از اصول انديشه هاي اوست، تاسف بر نيست شدن است و فكري كه اصلي فلسفي

.بسياري از رباعيات خيام موج مي زند

ر و شام استاين كهنه و آرامگه ابلق صبح  باط را كه عالم نام است

 بزمي است كه واماندة صدجمشيد است قصري است كه تكيه گاه صد بهرام است

)54:1371:(خيام

و اين مضمون به صورت هاي گوناگون در اشعار او به كار رفته است:

 آن قصركه بر چرخ همي زد پهلو بر درگه او شهان نهادندي رو

 كه كوكو كوكو ديديم كه بر كنگره اش فاخته اي بنشسته همي گفت

)80(همان:

و تركيبات  به تصوير مي كشد:،و يا اين رباعي كه بي وفايي روزگار را با بهترين تعابير

ب و اينها كه نوند هركس ه مراد خويش يك تك بدوندآنها كه كهن شدند

و روند و ديگر آيند و رويم  اين كهنه جهان به كس نماند باقي رفتند

)62:همان(

و ناپا .يداري جهان را به گونه هاي مختلف در اشعار خويش به كار برده استناصر خسرو نيز مضمون بي اعتباري

:  از آن جمله

 هركه آمده است زود برفته است بي درنگ برخوان اگر نخوانده اي اخبار خسروان

و و شاپور و بهمن  اردوانبر رس كز اين محل به چه خواري برون شدند اسفنديار

)499:1384:62ديوان(

 احوال جهان گذرنده گذرنده است سرما زپس گرما سرّا پس ضراّ

و مكن كار به صفرا ناجسته به آن چيز كه او با تو نماند  ...بشنو سخن خوب

و نه صنعا  ...با آنكه برآورد به صنعا در غٌمدان بنگر كه نمانده است نه غمدان

و بشد خود تن تنها  دارا كه هزاران خدم وخيل وحشم داشت بگذاشت همه پاك

)4(همان:

***

 هان، چون تو بسي خورده است اين اژدها هان به حذر باش زدندانش

و بر خود به تأمل بخوانش خواه نامة شاهان عجم پي  يك ره
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و كجا كيقباد كوت خجسته علم كاويان  كوت فريدون

و رستم كجاست  پيشرو لشكر مازندران سام نريمان كو

 كوست؟نه بهرام نه نوشيروان بابك ساسان كو وكو اردشير

: )14(همان

و اردوان، ناصرخسرو در اين ابيات و بهمن بي، با يادي از خسروان گذشته همچون اسفنديار هشدار گونه

ا و اندرزي را به اعتباري عالم را و جمشيد چنين انذار ندرز داده است؛چنانكه خيام نيز در رباعي خود با ياد بهرام

و ديگران ياد، بهرام، ساسان، بابك، اردشير، سام، كيقباد، فريدون، در اشعار زير از دارا.همگان مي دهد نوشيروان

.مي كند

 هنرستيزي دنيا-

د و ناصر خسرواز ديگر مضامين مشترك در مواجهه با و دانش در چشم، نيا در ديدگاه خيام بحث بي ارزشي هنر

و هنرمندان است و دشمني فلك با اهل دانش و عناد و آشفتگي".روزگار اين پديده محصول قرن ششم هجري

و كله پوك مي باشد و حاكمان قلدر و بي فرهنگ و سلطة اقوام وحشي حكومت هايي كه فقط.اوضاع كشور

ب و از نيروي دماغ بي بهره بودندتكيه بر و شمشير داشتند و فرهنگ، ازو چگونه مي توانستند حامي انديشه

.)173:1385،(ذاكري"باشند

 خيام در بارة هنرستيزي دنيا چنين مي گويد:

 اي چرخ زگردش تو خرسند نيم آزادم كن كه لايق بند نيم

و خردمند نيمگر ميل تو و نا اهل است من نيز چنان اهل  با بي خرد

)74(خيام:

ه شتچون چرخ به كام يك خردمند نگشت تو خواه فلك هفت شمر خواهي

)56(همان:

 گر كار فلك به عدل سنجيده بدي احوال فلك جمله پسنديده بدي

 فضل رنجيده بديور عدل بدي به كارها در گردون كسي خاطر اهل

)85(همان:

و دشمني با اهل هنر يكي از پر بسامدترين مضامين به كار رفته در اشعار ناصر خسرو، مضمون هنر ستيزي

.است

 چرخ بلند جاهل بيدادگر مرا گويم چرا نشانة تير زمانه كرد

و زار كرد پس اين بي خطر مرا  گر در كمال فضل بود مرد را خطر چون خوار
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 گر بر قياس فضل بگشتي مدار چرخ جز بر مقرّ ماه نبودي مقر مرا

و دهر ندانند قدر فضل  اين گفته بود گاه جواني پدر مرا ني ني كه چرخ

)11(ديوان:

 ستيزه روزگار با اهل خرد را اين چنين به تصوير مي كشد:،و نيز در ابيات زير

 .....كه بس بد نشاني وبد همنشيني جهانا من از تو هراسان از آنم

و تگيني و تگين را ينال و ليكن ينال  بر آزادگان كبر داري

 يكي بي خرد را به گه برنشاني يكي بي گنه را به سر بر نشيني

)16(ديوان:

فن، خوي او اين است اي مرد و و دروغ  كه دانا را نفروشد همه جز مكر

و با كودن و خس زان نسازد همه جز با خس و خسيس است جهان و خوار  كودن

 نمي بيني خس مانده است بر سر پرويزن، فرو ريختخلق را چرخ

)35(ديوان

ن بي مقدار نيسجز جفا با اهل دانش مر فلك را كار نيست زآنكه دانا را سوي نادا

)310(ديوان:

 شكوه از روزگار-

و ناصر خسرو و حسرت از چرخ فلك، يكي ديگر از مشابهت هاي مضموني در اشعار خيام تكرار نداي افسوس

و خيام.است غم، ناصر خسرو و دگرگوني آن استهردو از به گونه هاي،و آلامي كه ناشي از بي ترحمي فلك

جزء لايتجزّاي، ناليدن از آسمان را كه در شعر خيام هم فراوان ديده مي شود، برتلس".مختلف مي نالند

)199:1384،(قنبري"فرهنگ ايراني مي داند كه از آيين زرواني بر گرفته شده است 

:  خيام مي گويد

 دم نشسته بر بارة توس در پيش نهاده كلة كيكاوسمرغي دي

و كجا نالة كوس  با كلهّ همي گفت كه افسوس افسوس كو بانگ جرسها

)73(خيام:

 افلاك كه جز غم نفزايند دگر ننهند به جا تا نربايند دگر

 نا آمدگان اگر بدانند كه ما از دهر چه مي كشيم نايند دگر

)71(خيام:

و فلك خرابي از كينة توست بيدادگري شيوة ديرينة توست  اي چرخ
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 اي خاك اگر سينة تو بشكافند بس گوهر قيمتي كه در سينة توست

)53(خيام:

آن، حجم سنگيني از مضامين شعري ناصرخسرو ناله از روزگار است كه در شعر خيام نيز نمونه هايي را از

به، دنيا، به صورتهاي گوناگون دهر، ناصرخسرو در بيش از هفتاد قصيده.ديديم و و زمانه را سرزنش كرده روزگار

و گله ها ي فراوان از آن پرداخته است:شكايت ها

 آسايشت نبينم اي چرخ آسيايي خود سوده مي نگردي ما را همي بسايي

 ...مارا همي فريبد گشت دمادم تو من در تو چون بپايم گرتو همي نپايي

و آثار بي وفايي هركو هميت جويد تو زو همي گريزي  اين است رسم زشتي

)328(ديوان:

و يا قصايد زير از ناصر خسرو كه با ناله از روزگار آغاز مي شود:

ز كه كرده است نال نالم از دهر جفا پيشه زي كه نالم  گويم

)322(ديوان:

بنه پر چنه طمع در چنة او مدار از  جهان دامگاهي است بس

: )332(ديوان

 دل خيره چرابندي، از آن پس كاين جهان را آزمودي گر خردمندي در اين پر گردو ناخوش جاي

)333(ديوان:

و او نو ببِرد از تازه فرزندان نوي ما كهن گشتيم  اينت زيبا جادوي، اين كهن گيتي

)344(ديوان:

و جادوي ياري ديوي است جهان پيرو غداري  كش نيست به مكر

)350(ديوان:

و ناسازگاريهاي روزگار و پيشنهادهاي خاصي دارد، ناصر خسرو در برابر ناملايمات و.سفارشها صبر

و تقوا، خردورزي، حكمت آموزي، شكيبايي و افزون خواهي، روي آوردن به دين از جمله راهكارها، كاهش طمع

و آلام اس: و چاره جويي هاي ناصرخسرو در برابر اين آشوبها

 چون روزگار بر تو بياشويد يك چند پيشه كن تو شكيبايي

)7(ديوان:

 جهان است بĤهن ببايدش بستن به زنجير حكمت ببند اين جهان را

)10(ديوان:
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و با تيغ تيز دهر و سپر مرا با لشكر زمانه و خرد بس است سپاه  دين

)12(ديوان:

و نيك زمانه به قطار آيدباكن سازگاري  دهر جفا پيشه كه بد

)162(ديوان:

 جهاني كه كس را هيچ هشياري از اين به راه ننمايددو خيرات سويمن نمايم راهيرا تو

 رايدبپيراي از طمع ناخن به خرسندي كه از دستت چو اين ناخن بپيرايي همه كارت بپي

)40(ديوان:

(جبرگرايي)  تسليم در برابر گردش روزگار

و سپهر و ناتواني انسان در براب، يكي از مضامين اصلي در نگرش خيام نسبت به دنيا ر باور داشت به عجز

و سرنوشت غير قابل تغيير است و انديشه هاي خيام را به جبر گرايي مطلق.قضاي محتوم مضموني كه فكر

و در نتيجه، همه چيز را از جانب سپهر، چون زروانيان"زرواني ها نزديك مي گرداند: و مقدر مي دانسته محتوم

و عقاب نيز اعتقادي داشته باشند .)1349:118، ندوشن(اسلامي"نمي توانستند به ثواب

 خيام مي گويد:

و جان افگار  از بودني اي دوست چه داري تيمار وزفكرت بيهوده دل

و جهان به شادي گذران تدبير نه با تو كرده اند اول كار  خرمّ بزي

)70(خيام:

و بدش زمن چرا مي دانند  برمن قلم قضا چو بي من رانند پس نيك

و تو فردا به چه حجتم به داور خوانند و امروز چو دي بي من  دي بي من

)64:(خيام

 در گوش دلم گفت فلك پنهاني حكمي كه قضا بود زمن مي داني

 در گردش خويش اگر مرا دست بدي خود را برهاندمي زسر گرداني

)85(خيام:

 زمينةدر ناصرخسرو اشعاركه چرا است؛ ناصرخسرو شعردر متناقضو پارادوكسي هاي انديشهاز مضمون اين

كه.از ديوان هاي ممتاز ادب فارسي است، نقيضوضد هاي انديشه باورهاوبر اشتمال انديشه هاي متناقضي

ي و ناشي از و پوياي فكري اوستحاكي و اراده اعتقاد.ك جريان سيال و تدبير ناصرخسرو گاه به محوريت عقل

و گاه انسان  و معتقد است سرنوشت هركس در دست اوست و كردار خود مي داند و انسان را مسئول عمل دارد
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و ناتوان در برابر تقدير مي بيند شت ما از پيش تعيين شده در چنين جاهايي او معتقد است كه اگر سرنو.را زبون

.غم خوردن آدمي بي نتيجه است،و تغيير ناپذير است

و رفته قلم چرا خورد بايد به بيهوده غم  اگر كار بوده است

و نه ذم و نه بد روا نيست بر تو نه مدح و گرنه نايد از تو نه نيك

 عقوبت محال است اگر بت پرست به فرمان ايزد پرستد صنم

 ستمكار زي تو خداي است اگر به دست تو او كرد برمن ستم

و نه كم و پيمبر چه بايست اگر نشد حكم كرده نه بيش  كتاب

)62(ديوان:

: و يا اين ابيات

و اين قول خطاست، ورتوخودكردي تقدير چنين بر تن خويش صانع خويش توي  ...پس خود

و كاهلي خود به قضا بر چه نهي كه چنين گفتن بي معني كار سفهاست  گنه

 پس گناه تو به قول تو خداوند تو راست گرخداوند قضا كرد گنه بر سرتو

)20(ديوان:

و فلك مي داند:، گاهي نيز بر خلاف اين انديشه و چرخ و ناتوان در برابر سرّ ستاره  انسان را هميشه بي اختيار

ب و غم سودچوخواهد بودني ها ي گمان بود ندارد خوردن تيمار

و گر بيش گردد هميشه بر مراد خويش گردد  فلك گرخود كم

 ...به كام ما نباشد هيچ كاري كه ما را نيست هرگز اختياري

 چه شايد كرد با سرّ ستاره چو اين آمد نصيب ما چه چاره

)537(ديوان:

و يا در ابيات زير به قضاي مقدر اين چنين اشاره مي كند:

 پرسش هاي فلسفي

مضاميني كه حاكي از تأملي ژرف.في استچنان كه بيان گرديد بسياري از رباعيات خيام داراي رنگ فلس

و به كجا رفتن آدمي است و از كجا آمدن و آفرينش و باريك در هستي خيام نمي تواند جهان هستي".انديش

و حقير تصور كند را، با آنكه از معلومات امروزي.را محدود و جهالن راجع به تركيبات كيهاني اطلاع نداشته

ش .خطوط اصلي سيماي خيام را اين نحوه تفكرات مشخص مي كند....ناخته استمطابق هيأت بطلميوس مي

بلندي مقام در شك اوست؛ در علم به اين.خارج از قالبهاي معتقدات عمومي است، ارزش او در اين گونه تأملات

 از آن جمله است:.)321:1377،(دشتي"نمي داند، معني است كه مي داند
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و رفتن  ماست او را نه نهايت نه بدايت پيداست دوري كه در آن آمدن

و رفتن به كجاست  كس مي نزد دمي در اين معني راست كاين آمدن از كجا

)37خيام:(

 درياب كه از روح جدا خواهي رفت در پردة اسرار فنا خواهي رفت

 مي نوش نداني از كجا آمده اي خوش باش نداني به كجا خواهي رفت

)58(همان:

و چوسرو بالاست مرا و بوي زيباست مرا چون لاله رخ  هرچند كه رنگ

 معلوم نشد كه در طربخانة خاك نقاش ازل بهر چه آراست مرا

: )52(همان

و پرسشهايي از اين دست كه در رباعيات خيام فراوان است و چرا كردن.و سوالات و چون تأمل در راز هستي

و انديشه هاي پارادكسيكال ناصر خسرو است، درآن و گاه.از مضامين شاعر خود را آگاه از اسرار آفرينش دانسته

و كري است:، چنين بيان مي دارد كه بي خبري از راز هستي  كور

و كر نباشد از كار فلك بي خبر نباشد  تا مرد خرد كور

و مرز نباشد داند كه هرآن چيزكو بجنبد و بي حد  ...نابوده

و كر نباشد  من راز فلك را به دل شنودم هوشيار به دل كور

 از آن پس شايد اگرت گوش سر نباشد، چون دل شنوا شد تورا

)359(ديوان:

 به آگاهي از راز هستي اشاره دارد:،و يا در اشعار زيربه گونه اي واضح تر

 خوابم نبرد همي كه زيرا شد راز فلك مرا عياني

ت زگوش من گرانيبشنودم راز او چو ايزد برداش

)343(همان:

و انجام خود مي داند:،و گاه برخلاف اين انديشه  خود را بي خبر از آغاز

 همي به دانش دانم كه نيستم دانش همي به دانش دانم كه نيستم مقدار

د  انستن از آغاز خويش نبود چه دانم از پي انجام چون برم تيمارمرا كه

)326(همان:

و چرا در امور آفرينش مي پردازد:  شاعر در بسياري از اشعار خيام به چون



��� 

ك خرتو گويي و چرا را نجويم سوي من همين است بس مذهب ه چون

و دانة مقشرّ  تورا بهره از علم خار است يا كه مرا بهره مغز است

: ) 308(همان

و نيز اين ابيات:

و گاهي چو بيابانك  اين گنبد پيروزة بي روزن گردون چون است چو بستان گه

 اين گوي سيه را به ميان خانه كه آويخت نه بسته طنابي نه ستوني زده زين سان

ا بركه نهاده است تا كي به شگفتي به وي از تخت سليماناين گوي گران را به هو

و متفاوت با ابيات پيش،و در ابيات زير :، با انديشه اي متضاد و چرا را رد مي كند  اين چنين چون

ا شده استاقرار كن به روز قضا چون به چشم سرت نوروز مر گيا را روز قض

و زبون چرا مباش زيرا كه خود ستور زبان چرا شده است و چرا مجوي  چون

) 129( ديوان:

 مدح ستيزي

و مقايسة شعر و ناصر خسرويكي از موضوعاتي كه در بررسي كه، خيام و مشهود است آن است هردو، محسوس

و اشعار خود را جلوگاه ستايش پادشاهان قرار نداده اند .از شاعراني هستند كه زبان به مدح ممدوحان نيالوده

و بي نيازي از ديگران مي گويد:  در باب مناعت طبع

 به زان كه طفيل خوان ناكس بودن قانع به يك استخوان چو كركس بودن

 با نان جوين خويش حقا كه به است كالوده به پالودة هر خس بودن

)79(خيام:

و يا اين چنين به آزادگي خود اشاره مي كند:

ن به دو روز اگر بود حاصل مرد وزكوزه شكسته اي دمي آبي سرديك نا

 مأمور كم از خودي چرا بايد بود يا خدمت چون خودي چرا بايد كرد

)70(همان:

و نيز اين رباعي:

 در دهر هرآن كه نيم ناني دارد از بهر نشست آشياني دارد

 نه خام كسي بود نه مخدوم كسي گو شاد بزي كه خوش جهاني دارد

)66(همان:
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را، ناصر خسرو نيز از جمله كساني است كه در لفظ دري را و مدح هيچ پادشاهي در پاي هر خوكي نمي ريزد

 نمي شگالد:

 چون طمع بريدم زمال شاهان پس مدحت شاهان چرا سگالم

و آلش و لالم من جزكه به مدح رسول  ...از گفتن اشعار گنگ

 اي فخر كننده بدان كه گويي بر درگه سلطان من از رجالم

و فردا داده است نويد عطا ينالم  امروز تگينم بخواند

م ي پسندي ننگ است مرا گر بود همالمزانكش تو خداوند

: )323(ديوان

 اين چنين به ستيزه با مدح مي پردازد:،و يا در اين ابيات

 كه شه را شعر گويد تا مگر چيزيش فرمايد نه آن نادان، حكيم آن است كو از شاه ننديشد

)40(ديوان:

 ونيز:

ز زمانه آسانش هم  ...ي فرو گذارمتيمار ندارم

و شاه ندهم بر آرزوي مهي  مهارم، در دست امير

و هم ازارم و بي خيانت هم دامن ودست  ...زين پاك شده است

 ماليده كند به زير دارم نه منّت هيچ ناسزايي

)418(ديوان:

 فلسفة زندگي در دنيا

اپيكور با وجود تحمل ناشي از بيماري در تمام طول عمر معنقد.فلسفة اپيكور است"فلسفة خيام به عقيدة اغلب

) اما برخي فلسفة ناصرخسرو را 352: 1373،(راسل".ان زير بار شكنجه نيز مي تواند خوشبخت شودانس"بود

آن، ناصرخسرو به مانند فلوطين بنيانگذار اين فلسفه.دانسته اند"نوافلاطوني" و خوشبختي را در تفكر مي داند

) مي توان گفت نقطة 411(همان:.مستلزم قدرتي در ناديده گرفتن يا بيزاري جستن از زندگي جسماني است"

و دوري نمودن از  و اپيكور) همان كناره گيري از جامعه (فلوطين و خيام مشترك انديشه هاي ناصر خسرو

.تعلقات دنيوي است

 نتيجه گيري

و دنيا دوستي در آثار ادب فارسي همواره جايگاه ويژه اي داشته است و، با توجه به اين كه دنيا اما از بررسي

و خيام اين نتايج حاصل شد:ت و تحليل سيماي دنيا در اشعار ناصر خسرو  جزيه
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و ناصر خسرو هردو و، از لحاظ محيط اجتماعي خيام و سلجوقي در قرني مي زيستند كه تسلط تركان غزنوي

و تازهاي سرداران ترك و، تاخت و اعتراض ها و نابساماني هايي به وجود آورده بود كه انتقادها شكواييه آشوبها

و آشفتگي هاي بي پايان، هاي اين دو شاعر در اشعارشان .گوياي انعكاسي است از اين اوضاع پريشان

و ناصرخسرو هردو و تيزبيني، داراي هوشي فراوان، خيام و ژرف بين بوده كه اين فراست باعث، فكري جستجوگر

د و ژرف نگري هاي .روني آنها باشدگرديده اشعارشان نيز بازتابي از دنياي فكري

و هم ناصرخسرو آن، هم خيام و پيش از و مقاصد فلسفي دانسته و انديشه ها شعر را وسيله اي جهت بيان آرا

.آنها را به خود مشغول داشته است، تفكرات فلسفي، كه به شعر بينديشند

و نظام هستي و ناصرخسرو به جهان و ناپايداري هاي روزگاردگرگوني، بي اعتباري دنيا، در نوع نگرش خيام ، ها

و موارد فراوان ديگر، گذار عمر، هنر ستيزي، خصومت با مردم و همساني هايي، تسليم در برابر تقدير مشابهت ها

.وجود دارد

و ناصرخسرو آن است كه هيچ كدام از اين دو شاعر و، يكي از وجوه اساسي مشترك بين خيام كسي را نستوده

و ستايش گرانه قرار نداده اندشعر را در خدمت مضامي ه گاهي است براي،ن مدحي بلكه شعر در نظر هردو جلو

و آراء حكمت آميز .مفاهيم فلسسفي

و فلسفة زندگي خيام اپيكور است كه وجه اشتراك تمامي آن ها فلسفة زندگي ناصر خسرو فلسفه فلوطين است

و.دست شستن از زندگي است لفظي در ميان ابيات دو شاعر مي تواند نشان از وجود تشابهات فراوان فكري

و همچنين تاثير از منابع يكسان دانست و تشابه اعتقادات مذهبي .فطرت مشترك انساني

و مĤخذ  منابع

.تهران:انتشارات ابن سينا، جام جهان بين،)1349محمدعلي(، اسلامي ندوشن-

و شعر در نزد ناصرخسرو.)1355( ...........................................- .(بي نا)، مشهد، يادنامة ناصرخسرو، پيوند فكر

لي- و سعيد حسام پور، حسن مجلة علوم،"پرسش هاي حيرت آلود خيام چگونه پديد آمد"،)1384(، كاووس

و انساني دانشگاه شيراز .)44(پياپي،3شمارة،22دورة، اجتماعي

.تهران: انتشارات ارمغان، زندگي نامه شاعران بزرگ ايران،)1386(، سيد احمد، حسيني كازروني-

.تهران: انتشارات اساطير، دمي باخيام،)1377(، علي، دشتي-

و خيام،)1385(، احمد، ذاكري- و علوم انساني دانشگاه تهران، حافظ .)178(،57شماره، مجله دانشكده ادبيات

.تهران:كتاب پرواز، ترجمه نجف دريا بندري، غربتاريخ فاسفة.)1394(.برتراند، راسل-

و تعليقات جلال الدين همايي، طربخانه،)1342(، يار احمد حسين، رشيدي تبريزي- تهران:انتشارات، تصحيح

.انجمن آثار ملي
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.تهران: انتشارات جامي، سي قصيده ناصرخسرو،)1384(، محمد، غلامرضايي-

.تهران: انتشارات زوار، يام نامهخ،)1384(، محمد رضا، قنبري-

(متناقض)در شعر ناصر خسرو"،)1389(، بتول، كرباسي عامل- پژوهش نامه، بررسي انديشه هاي پاراداكسيكال

و ادب .)10(6شمارة، فرهنگ

(، محقق- .تهران : انتشارات دانشگاه،)تحليل اشعار ناصرخسرو1374مهدي

چي- و خيامر،)1389محسن(، مدير شانه و شعري دو سرايندة حكيم، ودكي فصلنامة، همانندي هاي فكري

.27شمارة، تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد مشهد

و مهدي محقق، به اهتمام، ديوان،)1375(، ابومعين، ناصر خسرو قبادياني- تهران : انتشارات، مجتبي مينويي

.دانشگاه

و انساني دانشگاه شيراز،ي ناصرخسروجهان بين،)1384(، جليل، نظري- ،22دورة، مجلة علوم اجتماعي

.)44(پياپي،3شمارة

االله، همايونفر- .تهران: انتشارات فروغي، سيماي خيام،)1355(، فتح

.تهران: انتشارات انجمن مليّ ايران، خيامي نامه،)1346(، جلال الدين، همايي-

: انتشارات علمي، ديداري با شاعران، روشنچشمة،)1377(، غلامحسين، يوسفي- .تهران
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 تجلي نهج البلاغه در شعر ناصر خسرو

1علي خوشه چرخ آراني

 مقدمه

و سده، عصر ناصرخسرو در حقيقت مي عصر شكوفايي فرهنگ اسلامي است و پنجم هجري را توان هاي چهارم

و زيرا در اين دوره، دوران كليدي فرهنگ اسلامي دانست و معارف اسلامي به اوج شكفتگي رسيد و فلسفه علم

و، ابوريحان، ابن سينا، دانشوران صاحب نامي همچون فارابي پيش» جمعيت اخوان الصفا«ابوعلي مسكويه

و فقاهت به شكوفايي رسيدند؛ به گونه، فلسفه، آهنگان فكر رو كلام اي كه پرتو آن در سراسر دنياي آن

.زگسترش يافت

و هرچند از دوره حاكميت هاي تازه تجربه، عصر در اين و آراي كلامي نيز پديد آمد اي از طريق برخورد عقايد

و ايستا از اسلام بود، كلام اشعري، غزنويان و.كه برداشتي راكد و پويا ميدان و براي مذاهب پيشتاز چيرگي يافت

ف و و بالندگي فكر هاي عقل گرا پنهاني به فعاليت فرقه، رهنگمجال بسيار تنگ شد ولي به علت رشد انديشه

و آگاهي با مخالفان خود از در ستيز درآمدند و با سلاح دانش .خود ادامه دادند

و كرانه هاي شمالي رشته اي از شيعيان نيز در بخش دسته هاي شيعه هاي مازنداران با تشكيل حكومت كوه البرز

و ديلميان، مذهب آل بويه آنقدرت سيا، زياريان و در كنار در، سي چشمگيري به دست آوردند فرقه فاطميان

و شام كه، مصر بزرگترين شاعر اين» ناصرخسرو«حكومت الهي بر مبناي تعليمات مذهب شيعه تشكيل دادند

و لقب حجت گرفت و مأمور تبليغ تشيع گرديد .دوره در ميانه عمر به خدمت اين تشكيلات درآمد

و شنيدني دارد ناصر خسرو سرگذشتي شگفت،ن قصيده پرداز فارسيترديد از ميان شاعرا بي دوران كودكي.انگيز

و كمال  و دوران جواني او نيز مقارن با راه يافتن او به دربار پس از كسب دانش او مصادف با اوج حكومت غزنوي

و دوران ميانسالي او هم زمان با فرو نشسقرآنو حفظ  و ورزيدگي در كار دبيري و مجيد تن از همه علايق

و تبليغ مذهب شيعي خواسته و وورد به دنياي معنويت در، ها به واسطه بيداري از خواب چهل ساله و فاطمي

و پناه بردن به دره يمگان بود و تبعيد .اواخر عمر مصادف با آوارگي

را در زبان فارسي نخستين گوينده و در و اجتماعي هاي ستاي انديشهاي كه شعر را در خدمت فكر اخلاقي

.حكيم ناصر خسرو بود، مكتبي قرار داد

و بيدگل،1  Khooshe14@yahoo.comمدرس دانشگاه پيام نور آران
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و گران او در سراسر ديوان عظيم و نه يك بيت، قدر و خلفاي فاطمي) نه يك سطر ستايش( جز مدح بزرگان دين

و نه حتي حرفي از دلبستگي مي در وصف معشوق در ديوان او حتي وصف طبيعت.شود هاي عادي زندگي يافت

و و سجايا، حقيقت نگري، جويندگي، علم، اعتقاد، دين، هرچه هست سخن از خرد نيز اندك است كمال انساني

.هاستو وارستگي

و گاهي دانش و بيدار كننده است و كلامش بسيار سرد اما روشن و پزشكي هاي زمان خود را از فلسفه

و ساير علوم زيست و حكمت و الهيات ق، شناسي گرفته تا نجوم ميهمه را در يك او بدين.دهد صيده جاي

مي، وسيله و بيان و حكمت وجود را اثبات دل اسرار خلقت و سوز و صداقت و والايي معنا و قدرت بيان شعر، كند

مي او را دلنشين مي و تأثير سخنش را بيش از حد تصور بالا .برد سازد

ز كتاب گرانقدر نهج، از سوي ديگر و چشمه و كاو در آن البلاغه از امهات كتب شيعه و جوشاني است كه كند ايا

و اتصال به و پويايي روحي شده در باعث زايندگي و اسلامي ان هموار كننده ظهور درياي عميق معارف الهي

و يك قرن نبوده بلكه راه هاست؛ زيرا كه نهج درون انسان و در همه گشاي همه نسل البلاغه رهنمون يك نسل ها

و كتاب نفيسي است ، تربيت، حكمت، عدالت، حكومت، انسانيت، سياست، شناخت، كه تجليگاه عشق عصرهاست

و بلاغت است، عبادت و.فصاحت چون اين كتاب از زبان علي(ع) پرورش يافته در آغوش پرمهر پيامبر(ص)

و رشد يافته در خانه  .نقل شده استقرآن سيراب شده از منبع جوشان وحي

ا و سيدرضيدر اين مقاله كوتاه ضرورت آن و جامع نهج، ست تا با عنايت به تقارن ايام زندگي ناصر خسرو البلاغه

و خاص براي خاندان پيامبر(ص) خاصه حضرت  و قائل شدن مقام والا و محبت ويژه و ارادات با توجه به عشق

و مولاي متقيان در بيان احا ديث با علي(ع) در قصايدش با علم بر اين موضوع كه هدف غايي امام عارفان

و جامعه ايده، موضوعات مختلف و توصيه ساختن انسان و آرماني و آل هاي اخلاقي آن در جهت نيل به نيك نامي

و  و حكمت است و اندرز بر پايه مذهب و از جانب ديگر ديوان ناصرخسرو سرشار از پند نيك بختي عقباست

از، فروتني،قناعت طبع، خرسندي، طاعت، مخاطبان را به فضايلي هم چون زهد دانش وحقيقت جويي دعوت

و ريا، رذايلي همچون پيروي از نفس و آزمندي، دروغ و خور، حرص و، دنياپرستي، خواب و ناداني تكبر

تجلي«اي با عنوان البلاغه بر اشعار ناصرخسرو را در قالب مقاله هايي از تأثيرات نهج نمونه، كند ستمكاري نهي مي

مي» رخسروالبلاغه در شعر ناص نهج ها بررسي كنيم هرچند ممكن است پيشينيان به پاره اي از اين مطابقت

.اشاره نموده باشند اما به نظر مي رسد گردآوري جامع امري ضروري باشد

 البلاغهي تطبيقي اشعار ناصر خسرو با نهج مقايسه

 رابطه خداوند با خلق:

ان خداوندي كه در وحدت قديسمت از همه اشياء  در وحدتش كثرت نه محدث زين همه تنهانه
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)1: 1352، ناصرخسرو(

(خطبه لا بمزايله) و غير كل شيء لا بحقارنه  البلاغه) نهج1(مع كل شيء

بي« و و يا رآن نيست با هر چيزي هست و ناآشنا.هم نشين و مغاير با همه چيز است اما نه اين كه از آن جدا

و آگاه.باشد ».ي او بيرون نيستچيزي از حيطه قدرت

و ارادت به خاندان اهل بيت:  عشق

 پيمبر سپرده است اين سر به حيدر ره سر يزدان كه داند؟پيمبر

)308: 1352،(ناصرخسرو

كن عيبه اسرار نبي بود علي  روي سوي عيبه اسرار

)214: 1352:1352،(ناصر خسرو

ز بنياد بود جز كه علي را پس از رسول كرا  آن كه خلافت بدو رسيد

و داماد همچو يكي يارزي رسول كرا بود و بن عم  آن كه برادرش بود

) 302: 1352،(ناصرخسرو

 البلاغه نهج10خطبه»و عيبه علمه ...اهل البيت هم موضع سرهّ«

و« و عيبه علمه».هاي اويند مخزن دانش ...اهل بيت(ع) آنان جايگاه اسرار خدا و لجأ امره و.(هم موضع سره

 البلاغه) نهجـ4لهم خصايص حق الولايه)(خطبه

و ظرف علم خداوند هستند تكيه، اهل بيت جايگاه اسرار الهي« وو ويژگي».گاه او امر پروردگار هاي حكومت

.ولايت مخصوص آنهاست

و شمشير پاكيزه حيدرقرآن ددو بنياد دين متين محم بود

 به هر حربگه بر يمين محمد كه ايستاد با ذوالفقار مجرد

بي را قرآن چون تيغ علي داد ياري  شك معين محمد علي بود

و هين محمد جواب محمد به محشر، چه داري  چو پيش آيدت هان

 همي كشت خواهي به كين محمد مرا نيز كز شيعت آل اويم

)129:1352، ناصرخسرو(

م ان االله صليع رسولفلقد كنا و و آله و القتل ليدور علي االله عليه (الاقرباء) فما نزداد الاباء و القربات الابناء والاخون

و مضيا علي و شده الا ايمانا  البلاغه)ـ نهج122(خطبه.الحق علي كل مصيبه

م.برديم ما در كنار پيامبر(ص) به سر مي و بستگان و برادران ميمرگ هر لخظه پدران و هيچا را نهديد كرد

و بلائي بر ما روي نمي آن مصيبتي مي آورد جز و ثبات قدم ما .افزود كه بر ايمان
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 عمل: نكوهش عاملان بي

ذبُاب در خور قول نكو بايد كردنت عمل و به كردار ز گفتار عقابي  تو

 ثوابايزد از بهر عمل كرد ترا وعده قول را نيست ثوابي چو عمل نيست بر او

 با تو از بهر عمل كرد به آيات خطاب عملت كو؟ به عمل فخر كن ايرا كه خداي

)18: 1352(ناصر خسرو:

و كيت فاذا جاء القتال قلتم و فعلكم يطمع فيكم الاعداءتقولون في المجالس ليت (كلامكم يوهي الصم الصلاب

(خطبه  البلاغه) نهج29حيدي حياد)

و شعارهاي شما سنگ« و زبوني شما گفتار با، سخت را در هم بكوبد ولي كردار شما به خاطر ضعف در رابطه

و چنان مي مي نبرد چنين شو، گوييد : اي جنگ گوييد؛ لكن هنگام نبرد و از ما دور ».دست از سر ما بردار

و مخالفت با زهد مĤبي: و قناعت  دعوت به زهد

و برگزيده زهد و ناتوان زاهد شدي اي ناتوان شده به تن  كنون كه شدي سست

)500: 1352: 1352،(ناصر خسرو

و( و انقطاع سببه فقصرته الحال علي حاله فتحلي باسم القناعه و منهم من ابعدء عن طلب الملك ضووله نفسه

لا مغدي و و ليس من ذلك في مزاح (خطبه.تزين بلباس اهل الزهاده  البلاغه) نهج32)

و عدم زم و مقام باز داشته است ينه برخي از انساناحساس حقارت به.ها را از دسترسي به ملك اينان خود را

و به لباس  و قناعت زهد درآمده« زيور قناعت آراسته و نه شب اهل زهد و حال آنكه در باطن نه روز اند

».باشند مي

ك پيش از آن كت بكند دست قوي دهر از بيخ نددل از اين جاي سپنجت همي بايد

) 404: 1352،(ناصر خسرو

علائقِ الدنيّا ) 204) ( خطبه.(فقََطَّعوا و گرايش هاي نسبت به دنيا را از دل خود دور«نهج البلاغه دلبستگي ها

».سازيد

و دعوت به پيشه و عمل  سازي تقواي الهي: ارزش اطاعت

 او توشه ماستطاعت، كه درين صعب سفر توشه از طاعت يزدانت همي بايد كرد

)20: 1352،(ناصرخسرو

(خطبه ...(فاتقواالله و وجه سبيله) )83و استظهر زاد اليوم رحيله

مي همانند كسي كه توشه، تقواي الهي را پيشه خود سازيد و روز نيازمندي فراهم .آورد اي براي روز حركت
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و نهي از دروغ گويي:  دعوت به راست گويي

و بيگ  نايدت به سوگند، تا حاجتاهجز راست مگوي گاه

 تا پاك شود دهانت از گند گنده است دروغ از حذر كن

)23: 1352،(ناصرخسرو

 راستي كن تا نيايدت احتيال راستي در كار برتر حيلتست

ز آنجا افتعال چون فرود امد به جايي راستي  رخت بر بندد

)73: 1352،(ناصر خسرو

) .دروغ گويي است، ترين گفتار البلاغه) خطرناك نهج84خطبهو شر القول الكذب

و كرامه(خطبه و بزرگواري قرار دارد نهج86الصادق علي شفا منجاه .البلاغه) انسان راستگو بر كرانه نجات

و مباش و قول زبان يك نهاد باش  به دل خلاف زبان چون پشيز زر اندود به فعل

)32:1352،(ناصرخسرو

و اَخلصُ العباده َي الامانهَاد فقََد َقالتَهم و و فعله و علانيه رُهس يختلف لمَ من 26) ( نامه.(و( نهج البلاغه

و گفتارش« و كردار و ظاهرش اي، خلاف يكديگر نباشد، كسي كه باطن و عبادت خالصانه او به امانت پرداخته

».به جاي آورده است

و دنياپرستي: فضيلت اخلاق و آزمندي و ترك حرص ي مناعت طبع

و زهر ست آرزو  زهر قاتل را چرا با دل همي معجون كني؟دلَت خانه آرزو گشت

)525: 1352،(ناصرخسرو

(خطبه و صاحبه مغرور و ينسي الذكر فاكذبوا الامل فانه غرور و42و 114و86و اعلموا ان الامل يسهي العقل

مي البلاغه) بدانيد كه آرزو خرد به غفلت واميجنه 81 و ياد خدا را به دست نسيان را.سپارد دارد پس آرزوها

.دروغ بپنداريد

و بال برد ترا آب روي، سيل طمع  پاي طمع كوفت ترا فرق

 نيك بپرهيز از اين بد نهال بود بار نهال طمع،ذلُّ

) 248: 1352،(ناصر خسرو

و خواري خورد بايد طعام  كسي را كز طمع رسته است دندان ذل

) 107:1352، ( ناصر خسرو

عرَ الطَمن استَشعم )2)( حكمت.(اَزري بنفسه را، كسي كه طمع ورزي را پيشه خود سازد«نهج البلاغه خود

».خوار ساخته است
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ف ليكن مرا به گرسنگي صبر خوش تر است ز دست  رومايگان طعامچون يافتن

)57: 1352،(ناصر خسرو

الي غيرِ اهلها طلَبَهِا من )66)( حكمت.(فُوت الحاجه اهونُ و برآورده نشدن«نهج البلاغه صرف نظر كردن

».آسان تر از ارجاع آن به آدم هاي نا اهل است، حاجت

و ناپايداري دنيا: بي  اعتباري

»اين خانه شما نيست«گويد همي اين گردش هموار چرخ ما را

)115: 1352،(ناصر خسرو

 دل از دنيا بر بايدت كند اين نيست، اي خواجه، ترا جاي قرار

)84:1352،(ناصر خسرو

(خطبه »پس دنيا براي ماندگاري شما خلق نشده است« البلاغه) نهج 132( فان الدنيا لم تخلق لكم دار مقام)

خ  باقي نوشي تو اندر اين فاني وش آمد اين خانههر چند تو را

 بيرون نشوي تو زو به آساني بيرون كندت خداي ازو گرچه

)59: 1352(ناصرخسرو

و اندوهست اين اي پسر و شادي ديگرست جاي رنج  جاي آساني

)34: 1352،(ناصرخسرو

و تاريكيست و غم و بهي اين جهان معدن رنج و شادي  نيست درين معدننور

)36: 1352: 1352،(ناصر خسرو

؟ كه اين نيست جاي آرام بيهوده چه داري طمع درين جاي  آرام

)68: 1352،(ناصرخسرو

ز پس گرماست گذرنده، احوال جهان گذرنده  سراّ پس ضراّ، سرما

و ترا گر بهشي  سزد آر هيچ نباشد به چنين ناز نياز ناز دنيا گذرنده ست

)111: 1352،(ناصرخسرو

 دل نبدد هوشيار اندر سراي ره گذر ره گذار است اين جهان ما را بدرد دل در مبند

)175: 1352،(ناصرخسرو

(خطبه و اذن بانقضاء و ان الدنيا قد تصرمت  البلاغه) نهج45(و الدنيا دار مني لها الفناء ) الا

و ختم خود را اعلام داشت، دنيا و به سرعت عقب گردپايان يافته .كرده است،ه
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 زين بهتر است نيزه يك مستقر مرا گيتي سراي رهگذري است اي پسر

)12:1352،(ناصر خسرو

و قاطنهُا باطن،(و احذركمُ الدنيّا و محلهّ تنغيصٍ ساكتهُا ظاعن ) 196) ( خطبه.فاَنهّا دار شخوصٍ نهج البلاغه

و دنيازدگي هشداري دهم شما را نسبت« و كوي تلخ كامي، به توجه افراطي به دنيا زيرا دنيا خانه رخت بر بستن

و دل بريدن هستند.و نامرادي است و جا گرفتن آن آماده جدايي ».ساكنان آن در آستانه كوچ كردن

و بررسي اعمال: دعوت به محاسبه ي نفس

حا اينجا بنگر حساب خويش هم امروز و مرسلكاينجا  ضر شدند مرسل

ز كار خويش نيفتي  فردا ناگه به رنج نامتبدل تا به تغافل

) 90:1352،(ناصرخسرو

(خطبه و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا  البلاغه) / نهج90عباداالله زنوا نفسكم من قبل ان توزنوا

و خود را بسنجيد تا درياب، بندگان خدا و به به محاسبه نفس خويش بپردازيد يد كه نامه اعمالتان چگونه است

و حسابرسي قرار گيريد، حسابرسي از خويش همت گماريد .پيش از آن كه در قيامت مورد محاسبه

و قدر: و قضا  اصل تدبير الهي

 چرخ را پي افكند، آلتبي بنگر كه خداي چون به تدبير

)24:1352،(ناصر خسرو

د و (خطبه قدر ما خلق فاحكم تقديره  البلاغه) / نهج91بره فالطف تدبيره

و با توجه به جايگاه وجودي و لياقت آنها با تقديري حكيمانه آفريد در هر يك از مخلوقات را در خور شأن شان

.نظام احسن مورد توجه خويش قرار داد

 دعوت به صبر:

 يك چند پيشه كن تو شكيبايي چون روزگار بر تو بياشوبد

)101:1352،(ناصر خسرو

را، البلاغه) اگر مبتلا شديد نهج98و ان ابتليتم فاصبروا فان العاقبه للمتقين(خطبه و بردباري پس استقامت

.گان است پيشه خود سازيد كه سرانجام نيك پيروزي راستين از آن تقوي پيشه

و خوش كاين جهان ي انگشت جهاني فراخ است  ري استدرو كمتر از حلقه

 كه امروز بر طاعتش صابري است مر آن راست فردا نعيم اندرو

)46: 1352،(ناصر خسرو
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طويله م راحهتهَاعَقب اماَ قصيرهروا ايب193) ( خطبه.(ص ( و، در مدت كوتاه زندگي دنيوي«نهج البلاغه صبر

و در نتيجه و، استقامت را پيشه خود ساختند ».دست يافتند، خوشبختي براي هميشه به راحت

و پيشينيان: عبرت و پندآموزي از اسلاف

؟ چون گردون گردان و پازند، همه پندست چه بايد پند  بل زندست

و و چون اين را چه داري چشم از  به پيش تو بدين خاك اندر افكند آن

و تو پند فرزند بستده ست ار نباشد نيز پندي  پدر پند تو

)184: 1352،(ناصرخسرو

(نهج و معتبره) ، اند)؛ توجه نمودن به پدراني كه از دنيا رفته32و99البلاغه خطبه(و في أبائكم الماضين تبصره

و بصيرت است .مايه عبرت

 توصيف روز قيامت:

و نه منجا روزي است از آن پس كه در آن روز نيابد  خلق از حكم عدل نه ملجأ

)6،(ناصرخسرو

و جزاء الاعمال و الآخرين لنقاش الحساب  البلاغه) / نهج104(خطبه.و ذلك يوم يجمع االله فيه الاولين

و آيندگان را يك جا جهت حساب ها را از گذشته همه انسان، همان روزي است كه خدا، رستاخيز رسي دقيق گان

.جمع خواهد كرد، يابي به پاداش اعمالو دست

گ: ضرورت دائمي ياد مر

 زمانه برون گيردت زين ميانه مكن كاهلي بيشتر زين كه ناگه

)42:1352،(ناصر خسرو

(خطبه  البلاغه) / نهج114خافوا بغتته الاجل

.از وقوع مرگ ناگهاني بهراسيد

 اندوزي براي سراي بقا: ذخيره

و پيدا  آيد همه كارهاي پنهاني زآن روز بترس كاندر

جز راآن روز كه ز خلق سلطانيز خداي سبحان  بر كس نرود

)59:1352، ( ناصر خسرو

و تبلي فيه السرائر(خطبه  البلاغه) / نهج120اعلموا ليوم تدخر له الذخاير
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مي براي روزي كه هم اندوخته و روزي كه هم اسرار نهفته در سينه.شود بيندوزيد ها براي آن روز ذخير ها فاش

.گرددميبر ملا 

و خودپرستي:  پرهيز از غرور

و توانايي را غره مشو به زور  كĤخر ضعيفي توانا

)167:1352، ( ناصر خسرو

(خطبه  البلاغه) / نهج103و فلا يغرنكم كثره ما يعجبكم فيها لقله ما يصعبكم منها

و مشو خرم از اقبال زمانه  غبرا زيرا كه نشد وقف تو اين كره مخرام

)6: 1352،(ناصر خسرو

عند البأساء فَشلاً لا و عند النّعماء بطراً لا تُكنُ 33) ( نامه.(و( و، هنگام حصول نعمت«نهج البلاغه سركش

و فقر و كاهش نباش، هنگام محروميت ».سست راي

و كاهلي: و اجتناب از سستي و جهد  دعوت به جد

 اين جان ناتمام شنو دستي آن پيام اي پسر ترا، از طاعت تمام شود

 اگر شنودستي آن پيام، در كار ايزد پيام داد به تو كاهلي مكن

)58: 1352،(ناصر خسرو

و ان دعي الي حرث و كله االله الي نفسه ان دعي الي حرث الدنيا عمل و ان من ابغض الرجال الي االله تعالي لعبدا

(خطبه  البلاغه) / نهج103الاخره كسل

مند او در انجام كار دنيوي علاقه.وي را به خودش واگذارد، در پيشگاه خدا كسي است كه خدا، مطرودترين آدم

مي، ولي در انجام كار اخروي و گريزان .باشد كسل

 وصف بهشت برين:

و خرم و منتهاست درو نعما گويند عالمي است خوش  بي حد

و پر نعم والا آن است بي زوال سراي ما و خوب  والا

)212:1352، ( ناصر خسرو

و جعلت فيها مادبه (خطبه«(خلقت دارا و ثمارا) و زروعا و انهار و قصورا و خدما و ازواجا و مطعما / 109مشربا

 البلاغه) نهج

و در آن سفره، خدايا و نيز آشامدني سرايي افريدي و،ها كاخ، همسراني خدمتكاران،يخوردن، اي گستردي نهرها

و ميوه  جات بيافريدي كشتزارها
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و نكوهش مسلمانان ظاهري:  ذم

 نيستي آگه كه به چاه اندرياي نام مسلماني بس كرده

)55: 1352،(ناصر خسرو

(خطبه  البلاغه) / نهج113و صار دين احدكم لعقه علي لسانه

.ر زبان شما استدين هر يك از شما فقط در مدا

و حقيقت دنيا:  در شناخت ماهيت

 هرگز گمان مبر كه بياسايي آسايش زير كبود چرخ بي

)6: 1352،(ناصر خسرو

و عبر ( خطبه و غير و عناء  نهج البلاغه) 224و 191-23-83- 114ان الدنيا دار فنا

و رنج وعبرت آم .وزي استبه درستي كه دنيا سراي ناپايداري

 ضرورت حفظ زبان:

 وليكن چو گفتي پشيزي مسيني سخن تا نگويي به دينار ماني

)17: 1352،(ناصر خسرو

(خطبه لا يحل اذي المسلم الا بما يجب و و يده  البلاغه) / نهج197فالملسم من سلم المسلمون من لسانه

و دستش در امان باشند در ...مسلمان كسي است كه سلمانان از زبان و اذيت مسلمان روا نيست مگر و آزار

و اجراي حدود الهي .صورت كيفر

 ناگفته سخن به شده از گفته رسوا آن به كه نگويي چو نداني سخن ايراك

)5: 1352،(ناصر خسرو

(نامه (َلاتقَلُِ مالا تَعلم و)سخن مگو، پيرامون آنچه را كه نمي داني)«البلاغه نهج31.«

و آگاهي وسيع امام عارفان:  علم

بي علم علي نه قال مقالست من فلان  نظير بل علم او چو در يتيمست

و بياموز علم او و چشم دل قدير اقرار كن بدو  تا پشت دين قوي كني

و جاودان مير هاي خوب اوست آب حيات زير سخن  آب حيات را بخور

)105:1352،(ناصرخسرو

و جز علي بندار نيست جي كه يزدان در دل احمد نهادبر سر گن  جز علي گنجور ني

)314:1352، ( ناصر خسرو
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و تضطم عليه جوانحي(خطبهو ما سوي فعلم علمه و دعالي بĤن يعيه صدري  البلاغه) نهج128االله نبيه فعلمينه

آنل، دانش اصلي پيرامون برخي از اشياء به عنوان علم غيب در پيش خداست به دانش، كن غير از هايي را خدا

و دعا كرد تا سينه و پيامبر آن را به من تعليم داد و آن را دريابد پيامبرش آموخت .ام پذيراي آن گشته

و حيدر زيور است مر نهفته دختر تنزيل را  معني تأويل

 بر گلوي دشمن دين خنجر است مشكل تنزيل بي تأويل او

.هاي خوبت خيبر است گشايشبي قرآن، اي گشاينده در خيبر

)35:1352،(ناصر خسرو

 نكند جز كه بيان علي از بند رهاش بسته شده استقرآن هاي هر كه در بند مثل

)276:1352،(ناصر خسرو

و عمر وز علي مشكل نماند اندر كتاب حق مرا آر، علم بوبكر  اي ناصبي، پيش من

)538: 1352،رو(ناصر خس

(خطبه قرآن ذلك ال  البلاغه) نهج 158فاستنقطوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه

در، است كه در ميان شماستقرآن اين و هرگز به وسيله غير اهل بيت به سخن پس او را به سخن آوريد

.توانم از حقايق نهفته در آن به شما خبر دهم نخواهد آمد ولي من مي

(توجه ويژه به كلا  مجيد):قرآنم الهي

لالا ها سخن خوب خدايست درياي سخن و پر لؤلؤ و با قيمت  پر گوهر

و لؤلؤ  غواص طلب كن چه دوي برلب دريا اندر بن درياست همه گوهر

)1352:5،(ناصر خسرو

(خطبه و النوار المبين) ب«البلاغه) نهج 156(و عليكم بكتاب االله فانه الحبل المتين زيرا،ه كتاب خدابر شما باد

و نور هدايت بخش است كتاب خدا ريسمان نجات ».بخش مستحكم خدا

و ياري خداوند به بندگان خاص:  نصرت

را، نباشد چنين مستعين مستعان گير، چو گويي بود مستعان  مستعان

)10: 1352،(ناصر خسرو

و انفسكم)( خطبه علي نفسي ال 133(و االله المستعانُ ) نهج و براي«بلاغه و خداوند ياري گر شما بر خودم

».شماست

و مرگ:  عاقبت كار آدمي
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و تراگور و چه سنگ و چه در خانه خضراء در خاك چه زر ماند  چه زير كريجي

)5: 1352،(ناصر خسرو

(خطبه عليَه ممرَّك) قبَركَ فَانِّ ) 153(اذُكَر  نهج البلاغه

.زيرا كه محل گذر تو بر آن خواهد بود، قبر خويش را به ياد آر

و تأمل قبل از بيان:  ضرورت انديشه در گفتار

 وقت گفتن صبور باش صبور گر بترسي زنا صواب جواب

)88: 1352،(ناصر خسرو

و آنگه گو ازيرا  سرت بايد نخست آنگه دستار سخن بشناس

)18: 1352،(ناصر خسرو

ز پهنا چون تير سخت راست كن آنگاه بگويش  بيهوده مگو چوب مپر تاب

)5: 1352،(ناصر خسرو

و اراه) ( خطبه و ان كانَ شراً في نفسه فان كانَ خيراً اَبداه َبرهبكلام تَد تكلمي نهج 176(لان المؤمن اذا اراد

 البلاغه ) 

خو، البته انسان مؤمن« اگر تشخيص داد.پيش خود جوانب آن را مي سنجد، اهد سخن بگويدهنگامي كه مي

و گر نه آن را ابراز نمي كند، كه سخن گفتن به مصلحت است ».سخن مي گويد

و گفتار:  هماهنگي قلب

و مباش و قول زبان يك نهاد باش  به دل خلاف زبان چون پشيز زر اندود به فعل

) 32:1352،(ناصر خسرو

»خطبهلا يستقيم ) هقلب نهج البلاغه ) ايمان آدمي در صراط حق پايدار نمي ماند 176ايمانُ عبد حتي يستقيم ،

».استوار بماند، مگر آنكه دل او در صراط حق

 نكوهش عيب جويي:

 چشمت از عيب كسان لختي ببايد خوابيند ور بترسي زآن كه ديگر كس بجويد عيب تو

)52:1352،(ناصرخسرو

من عيوبِ الناس)( خطبه هن شغله عيبمل ) 176(يا ايها الناس طوبي اي مردم! خوشا به حال كسي«نهج البلاغه

».وي را از عيب جويي نسبت به ديگران باز دارد، كه عيب او

و نشانه  هاي آفرينش: بيان اسرار

و قدرت را نمي بيند جز كسي كاين پر عجايت صنع  كه نابيناش نشماردسزد گر مرد بينا
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)203:1352،(ناصرخسرو

و الشجر و البنات و القمر عمو اَنهّم كالبينات مالهم ...(فَانظرُ الي الشمسِ جحد المدبر از و فالدينُ لمن انكر المقدر

رهم صانعولا لاخَتلاف ص و خطبه.زارع) (185 (  نهج البلاغه

گر.بنگريد ...ختدر، گياه، به آفتابف ماه« و تدبير و اين جهنم را بر كسي اندازه گيرند كه نظم آفرين را انكار كند

و ساير موجودات و باغباني، همچون نباتات وحشي، راستين را ناديده انگارد اينان گمان بردند كه مورچه نزاع

و بدون دست حكيم است و مختلف بودن شمايل آن ها اتفاقي ».ندارد

و مكان: برتر بودن  خدا از زمان

و بود خداي را به صفات زمانه وصف كن و باشد  كه هر سه وصف زمانه آلت هست

)31:1352،(ناصر خسرو

لا زمان)( خطبه و قتو مهلمَ يتقد 182(و ( كه«نهج البلاغه و زمان، خداي ذات يگانه است بر او پيشي، وقت

».نجسته است

ا ز رهبر آگاه: ضرورت اطاعت

 راهت مگر به راهبري حيدر ندهد خداي عرش در اين خانه

)47: 1352،(ناصر خسرو

يرشدكمُ السبيل) ( خطبه و بكِمُ الطريقَ لطَاَُ ) 182(الله انتم أتتوقَعونُ اماماً غيري خدا خيرتان«نهج البلاغه

با، دهد و شما را به راه حق ارشاد نمايد؟ آيا انتظار داريد پيشوايان غير از من »شما همراه گشته

 آموزي: حرص در علم

 اگر در جستن چيزي كه آنت نيست با آزي چرا در جستن دانش نگيرد آزت اي نادان

)128:1352، ( ناصر خسرو

و بدانك و نكو گو و كم آزار و بهاست حكمت آموز و بازار  روز حشر اين همه را قيمت

اومرد آن است و هنر جامه و فضل كه ديباش قبا است كه دين است  نه يكي بي هنر

)22: 1352،(ناصر خسرو

حرصاً في العلم ) ( خطبه ...(المؤمن 193و ( ».مؤمن حريص در كسب دانش است«نهج البلاغه

 عاقبت وخيم ستم گري:

عقاب مرغ درويش بي گناه مگير عقاب  كه بگيرد ترا

)28: 1352،(ناصر خسرو
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و خافهَ الُلم و اَجلِِ ) 192)( خطبه.(فااللهَ االله في عاجلِ البغي را«نهج البلاغه خدا را بترسيد از خدا نسبت، خدا

و آينده ستم پيشگي ».به عاقبت ستمگري

و دلاوري غير قابل توصيف علي عليه السلام:  شجاعت

 سر تيغ جوشن گذار علي سران را در افكند سر زير پاي

)185:1352، ( ناصر خسرو

و مضر ( خطبه قرونِ ربيعه ِنواجم و كسرت ) 192أنĤَ وضعت في الصغرِ بكلاكلِ العربَِ در«نهج البلاغه من

و رزم سينه، نوجواني و تنومند دو قبيله معروي سلحشوران و شاخه هاي بلند ف آوران عرب را به خاك كشاندم

و مضر«عرب ».را شكستم» ربيعه

 گذرا بودن عمر:

و ماه و سال و روز و شب و نرم عمر مرا بخور و راسوان، پنهان  نرم چو موشان

)500:1352،(ناصر خسرو

 درين ره نشايدت كردن مقامي تو در راه عمري هميشه شتابان

)215: 1352،(ناصر خسرو

و رايي،اهكوت بنگر كه عمر تو به رهي ماند  اگر تو اهل هش

ره، بروي، هر روز منزلي و بر جايي زين  هر چند كارميده

)6: 1352،(ناصر خسرو

و اَسرع الشهُور في السنه.(فأَنّ غداً من اليومِ قريبِ و اسرع الايام في الشهر ي اليومف الساعات َرعَ.ما اسرعاَس و

)نه 188السنين في العمر)( خطبه در، چه به سرعت، نزديك است، روز آينده، بدون ترديد«ج البلاغه ساعت ها

و سال ها در طول عمر و ماه ها در سال و روزها در ماه ».مي گذرد، روز

را، ديوي است جهان و فريبنده مر او و خردمند نجسته است همانا صعب  هشيار

)5: 1352،(ناصر خسرو

226وفه)( خطبه بالغدرِ معر ...(دار ( و فريب مشهور است«نهج البلاغه .دنيا خانه است كه به مكر

و بازگشت واقعي به حقيقت انسان:  توبه

 به آب توبه خالص بشوش از عصيان دلت همانا زنگار معصيت دارد

)9: 1352،(ناصر خسرو
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قلَب سليم و اماطه الحوبه ...(فَطوبي لذي التوبه 214)( خطبه.اَستفَتَح ( خوشا به حال صاحب قلب«نهج البلاغه

و اثرات گناه را از بين ببرد ...سليمي كه ».دروازه توبه را بگشايد

 جاودانگي قرآن:

و درخشان چون نجوم استقرآن معني و تاري چون ليالي روشن  امثال بر او تيره

)43: 1352،(ناصر خسرو

 كه تا عالم به پاي است اندرين معدن همي پايد معدن حكمت كتاب ايزدست اي مرد دانا

)40: 1352،(ناصر خسرو

فَيها منهاجاً و قعَرُه دركي لا و بحراً ها تُوقدخبوو سراجاً لاي هصابيحم تطُفَاُ لا يخلُ(ثم اَنَزلََ عليه الكتاب نوراً لا

ه198) ( خطبه.نهَج ( كه.كه فروغ جاودانه است را نازل كردقرآن،س پرودگارسپ«نهج البلاغه چراغي

و شعله وري آن پايان نمي يابد و شاهراهي.افروختگي آن زوال نداشته دريايي است كه غواصي به قله آن نرسد

».است كه گمراهي در آن وجود ندارد

و گواهان اعمال انسان در آخرت:  شاهدان

حق بدان كه بر تو گواهي دهند هر و دو گوش هر چه شنود دو به  دو چشم هر چه بديد

)32:1352،(ناصرخسرو

مقترِفون في عليه ما العبادخي لا تعَالي و بحانهس عيونهُ ...(ان االله ركُمو ضمائ هنُودج و جوارِ حكمُ هشهُود اعَضاءكمُ

ُخلََواتكُم عيانه « نهج البلاغه 199)( خطبه.و او، در قيامت در پيشگاه عدل الهي)  ...هر اعضاي بدن شما شهود

و سربازان او مي باشند و جوارح شما جنود و، نهان خانه دل هاي شما.گواهاني عليه شما ديده بان او هستند

».لحظات خلوت شما در پيش او عيان اند

 مصاحبت با دانشمندان:

و گردون قول او را نرم دار  گر همي خواهي كه جاي خويش برگردون كني گرد دانا گرد

)25:1352،(ناصرخسرو

امرُ بلادك ليهع ما صلح تَثبيت مناقَشهَ الحكماء في و لَماءالع هدارسم )53)( نامه.(و اَكثر با«نهج البلاغه

نش، دانشمندان و حكيمان هميشه به بحث و خردورزان موفقيت، ين كه اين كارهمواره در گفتگو باش

و پيشرفت هاي امور را حتميت مي بخشد ».صلاحديدها

 گويي: پرهيز از ياوه

و مگوي از يراك  عقل ترا دشمن است هزل چو هپيون هزل را كسي شنود
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)7: 1352،(ناصر خسرو

مضحكاً يكوُنُ منَ الكَلامِ ما تذَكرَُ انَ اكي31)( نامه.(ا( تو« نهج البلاغه بپرهيز از بيان سخناني كه براي

».اور است خنده

و رفتار حسنه:  نرم خويي

كهُ را به نرمي كند پست باران به نرمي ظفر جوي بر خصم جاهل  كه

)85: 1352،(ناصر خسرو

لينَ لَكانَ ي كوشي ّفأَنه ن غالظََكمن لل )31) ( نامه.(و را، بر درشت خويي ديگرانو برا«نهج البلاغه نرمي

».پيشه خود ساز كه بدون ترديد او نيز به نرم خويي در برابر تو خواهد پرداخت

و آرزوهاي دراز:  آمال

و به جر افكند تو را آرزوها چنان چون همي  چو كوران به جوي

) 281: 1352،(ناصر خسرو

تبَلُغَ اَم لنَ ّقيناً اَنكي َاعَلم و)َ31) ( نامه.لك( آگاه باش كه مطمئناً هرگز به همه آرزوهايت دست«نهج البلاغه

و به همه خواسته هايت نخواهي رسيد ».نخواهي يافت

 نيك رفتاري با زيردستان:

 تا زبر دستانت فردا با تو نيز احسان كنند پيشه كن امروز احسان با فرودستان خويش

)150:1352،(ناصر خسرو

و به دانش بسنج  هر چه كني به معيار خويش حاكم خود باش

و با كس مكن از ناسزا  آنچه نداريش سزاوار خويش بنگر

ت ازو نيك نيايد مكن و نگه دار خويش آنچه  داروي خود باش

)178: 1352،(ناصر خسرو

ت نيايد خويشتن را آن پسند بر كسي مپسند كز تو آن رسد  كه

)435: 1352،(ناصر خسرو

)( نامه نُ اليكحسي انَ تحُب كمَا و اَحسن َتظُلم تحُب اَن لا تَظلم كَما 31(و( در حق كسي ستم«نهج البلاغه

ات.چنان كه دوست نداري كه در حق تو ستم شود، مكن آن گونه نيكي كن كه دوست داري تا ديگران درباره

».روا دارند

َنيب لنفَسك(يا تحُب غَيرك فأحببِ لغيَركِ ما و بينِ كينب فيما نفَسك ميزاناً ما ...اجعلِ كنفَس من اَتقبح و

كنفَس من ترَضاه من الناّس بِمما ارض و ِن غيركم هِ31) ( نامه.تَستقبح( را«نهج البلاغه اي فرزند! نفس خود



��� 

و ديگران و، قرار ده پس در اين رابطه ميزاني بين خود براي ديگران همان را بپسند كه براي خود مي پسندي

و براي ديگران همان روا دار كه براي خود روا مي  براي خود همان را زشت بدان كه براي ديگران زشت مي داني

».داري

 تقويت دل:

و به دانش م، به پرور، جانب تن صدف است اي پسر به دين  كنوندرو چو لؤلؤ

) 8:1352،(ناصرخسرو

نيب و نوره بِالحكمه،(يا و قَوه باليقينِ هبالزَّهاد تهام و وعظهبالم ك31) ( نامه.اَحي قَلب( از، پسرم«نهج البلاغه

و اندرز و از راه زهر پيشگي اميال سركش، طريق پند و در پرتو، قلب خود را زنده دار استحكام آن را رام ساز

و دانش آن را روشنايي بخش و از راه حكمت و ايمان خود آن را تقويت كن ».بخشيدن به يقين

و رجاء:  در اهميت خوف

و نه ايمن بخسب و رجاست نه نوميد باش  كه بهتر رهي راه خوف

) 429: 1352،(ناصر خسرو

ن االلهِ وم خوَفُكمُ شتدانَ ي ان استطعتمُ بينهَما(و فاَجمعونا ِبه يحسنَ ظنُكمُ )27) ( نامه.انَ اگر«نهج البلاغه

و خويش بيني نسبت به خدا را يك جا داشته باشيد، بتوانيد .به جمع ميان آن دو همت گماريد، خدا ترس شويد

«

و اندرز درخصوص دنيا:  پند

 غره چرايي به جهان جهان اي شده مشغول به كار جهان

 سخره گرفته است ترا اين جهان جهاني تو بينديش نيكپيك

ز دندانش هان چون تو بسي خورده است اين اژدها  هان به حذر باش

و برخورد به تأمل بخوان نامه شاهان عجم پيش خواه  يك ره

و كجا كيقباد؟ علمَ كاويان كوت فريدون  كوت خجسته

و رستم كجاست و لشكر سام نريمان كو  مازندران پيشرو

و كو اردشير و نه نوشيروان بابك ساسان كو  كوست؟ نه بهرام

و حشم رفته اند  نه رمه مانده ست كنون نه شبان اين همه با خيل

و مرنجان روان رهگذر است اين نه سراي قرار  دل منه اينجا

)14و13: 1352،(ناصر خسرو
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لا تَغرَُنَّكمُ الحيوه الدنيا كَ قبَلكمُ من الامُم الماضيه) ( خطبه(و ) 230ما غرتّ من كان زندگي« نهج البلاغه

».چنان كه برخي از پيشينيان از امت هاي گذشته را فريفته است.دنيوي شما را نفريبد

 در توصيف دنيا:

 ازيرا نسازدش هرگز نوازش جهان مار بدخواست منو ازش از بن

)480:1352،(ناصر خسرو

سمها لَين مسها قاتل مثلَُ الحيه مثَلُ الدنيا )68) ( نامه.(فَانهّا ظاهر لطيف، دنيا همانند مار است«نهج البلاغه

و سمي كشنده و خال ».در نهان دارد، خوش خط

 همان است او كه ديدستيش صد بار جهان را نو به نو چند آزمايي

)19: 1352،(ناصر خسرو

منها(و اَ منَ الدنيا لما مضي )69)( نامه.عتبَر بِما براي آنچه كه باقي، آنچه از دنيا از دست تو رفت«نهج البلاغه

.»عبرت بگير!، است

و خلق، جهان  درو همي گذرد فوج فوج زود ازرود مثل چو يكي منزل است برره

و مادرت همه رفتند و پدر  چنين آسود اندر سفر، تو چند خواهي برادر

)32: 1352،(ناصر خسرو

عليَ رِمَتجالم ا أنتهُتَذم ُثم اتَُغيزر بِالدنيا بأِ باطيلهُا خدوعنيا المغترّ بِغُرورِها المللد ها الذاّماي)هرِمتَّجالم يه َام ها

متي غَرَّتك؟)(حكمت  متي اَستهوتك اَم ليَكنهج البلاغ 131ع ( مي«ه و نكوهش از دنيا اي كسي كه به مذمت

و پوچ هاي آن مي باشي و فريفته هيچ آيا در حالي كه به دنيا، پردازي در حالي كه به غرور دنيا گرفتار گشته

مغرور مي باشي آن را مذمت مي كني؟ تو از جرم دنيا شكايت داري يا دنيا از جرم تو شكايت كند؟ دنيا سجده 

و تجارت معنوي استگاه دوستان خدا  و محل هبوط وحي الهي ».و نمازگاه فرشتگان

و دوست مؤمن:  همنشين خوب

 همچو از پيغمبر تازي بلال نيك نام از صحبت نيكان مشوي

)72: 1352،(ناصر خسرو

عمله فَانَّ الصاحب معتبَر بِصا بنُكرَُ و هفيلُ رأيي من هحابص )69) ( نامه.حبهِ(و احذَر و«نهج البلاغه از دوستي

و انكار است بپرهيز؛ زيرا  و كردارش مورد اعتراض و نادرست داشته و نظري سست همنشيني كسي كه رأي

و اهميت هر كسي با همنشين اوست ».اعتبار
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و گذشت:  در ضرورت عفو

و شاهي اي شاه نصيب خويش بيرون كن و نعت  زين جاه بلند

 بگذار سپاس آن بر گاهير به ضعيف حال درويشانبنگ

)106: 1352،(ناصر خسرو

ليهع شكُر للقدُره نهع فاَجعلِ العفو وكدلي عع قدَرت )11)( حكمت.(ذِا هنگامي كه بر دشمن«نهج البلاغه

و اغماض و قدرت به عفو ».روي آور، خود تسلط يافتي به عنوان شكر اين تسلط

 ارزش مندي عقل:

 ندارد، بله قيمت يك باز، صد مرغ مر جاهل را نبود اندازه عالم

) 520: 1352،(ناصر خسرو

و اكبرَ الفقرِ الحمقُ )38)( حكمت.(انّ اغنيَ الغَنَي العقلُ و، بي نياز كننده ترين سرمايه«نهج البلاغه عقل

و ناداري حم و بزرگترين عامل فقر ».اقت استخردورزي

 پرهيز از معاشرت با فرومايگان:

 همه شر كاود، همه عيب جويد فرو مايه چو سير خورده به باشد

بهِ كه بد حال باشد  ازيرا سيه سار پي بر نتاود فرومايه آن

) 529: 1352،(ناصر خسرو

ِشبَع اذا لئَيم و ذا جاعا )49)( حكمت.(احذَروا صولهَ الكريمِ و حالت تهاجم«نهج البلاغه از صولت هيبت

و جوانمرد و نيز از صولت انسان فرومايه، انسان كريم و گرسنگي كند بر حذر باشيد آن گاه كه احساس كمبود

و سيري كند ».آن گاه كه احساس بي نيازي

 ضرورت خودسازي:

 وگرنه نيست پندت جز كه ترفند نخستين پند خود گير از تن خويش

و گه به افسوس بر خندر آن سقا كه خود خشك است كامشب  گهي بگري

) 183: 1352،(ناصر خسرو

قَبلَ تعليم غيره فلَيبه أبتعليمِ نفَسه للناسِ اماماً بَنص )73) ( حكمت.(من در«نهج البلاغه كسي كه خود را

و پيشواي جامعه قرار دارد بايد پيش از پردا به تأديب نفس خود همت، ختن به تعليم تربيت ديگرانمقام رهبري

».گمارد

و حلم:  ضرورت پايداري

 كمال مردمي در حلم باشد جمال مردمي در حلم باشد



��� 

)55: 1352،(ناصر خسرو

دسنَ الحنَ الايمانِ كَالرأسِ مم )82)( حكمت.(عليَكم بالصبرِ فَانَّ الصبرَ و«نهج البلاغه استقامت را پيشه صبر

و ايمان، خود سازيد و بدن است، زيرا بدون شك نسبت ميان صبر ».همان نسبت ميان سر

و ميانه روي:  اقتصاد

را اي پسر كمال مجوي، ميانه كار بباش ز بهر نقصان  كه مه تمام نشد جز

) 117: 1352،(ناصر خسرو

دنِ اقتَصم «نهج البلاغه 140) ( حكمت.(ما عالَ سربار ديگران، كسي كه ميانه روي را پيشه خود سازد)

».نخواهد شد

و ثروت: و آگاهي  مقايسه علم

و حكمت و چشم بيدار به از دنيا رو گوهر علم  كرا دل روشن است

)18: 1352،(ناصر خسرو

خيَر منِ المال،(يا كميل المالَ،الَعلم تحَرس اَنت و كحرُسي ليالَعلمع يزكواَ ملو الع تنَقصُه النفَقَهَ و المالُ

و المالُ محكوم عليه ...الانفاقَّ ) 147)(حكمت.و العلم حاكم .دانش از مال برتر است، اي كميل«نهج البلاغه

با.دانش نگهبان توست ولي مال را بايد تو نگهبان باشي به مال با انفاق به ديگران نقصان مي يابد ولي علم انفاق

و مورد سلطه آدمي است، علم حاكم بر سرنوشت انسان است.ديگران ردش مي يابد ».ثروت محكوم

 شكرگزاري نعمات خدا:

و بگذار ملك سياست مر خداوند جهان را بشناس  شكر او را كه ترا اين دو به

)22: 1352،(ناصر خسرو

لا تَكنُ ممن شكُرِ ...(و عن اوُتي يعجزُِ و سپاس ...از كساني مباش)«نهج البلاغه 150) ( حكمت.ما كه از شكر

».كوتاهي مي ورزد، آن چه كه به او داده شد

و تندخويي:  در نكوهش خشم

 زير دامن در بلا دارد دفين خشم را طاعت مدار ايرا كه خشم

مچ بر پشيماني خوري از تخم خشم و زو اين بر ينخود مكار اين تخم

)120: 1352،(ناصر خسرو

مسستحكم فجَنوُنهُ يندم يندم فَانِ لَم منَ الجنونِ لانَّ صاحبهِا ) 255)( حكمت.(الحده ضَربُ نهج البلاغه

و تندخويي« مي، لذا صاحب آن پس از فروكش كردن زبانه شعله غضب، نوعي ديوانگي است، خشم پشيمان

».پشيمان نشود درجه جنون او بالاست اگر، شود
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و باطن:  ضرورت هماهنگي ظاهر

و دنيايي  جزهم چنان مباش كه بنمايي در كارهاي ديني

)7: 1352،(ناصر خسرو

تقُبَِحِ فيما أبطنُ لَك سريرتي و علانيتي معه العيونِ لا تحُسنَ في انَ من ِبك نهج 276)( حكمت.(الَلهم انيّ اعوذُ

و دلپسند، خدايا«البلاغه )  ولي باطن مر ازشت، به تو پناه مي برم از اين كه ظاهر مرا در چشم انداز ديگران نيكو

».و كريه گرداني

 نتيجه

و عنصري سرسخت براي فراخواندن مردم به سوي آيين علوي» حجت خراساني« از آن جا كه ناصر خسرو است

و آكنده از پيام؛ رود به شمار مي كه شعر او سرشار از نمودهاي ديني است و اخلاقي و حكمي هاي فرهنگي

و پيام خاستگاه همه به، ها درد ديني شاعر است كه با گرايش شيعي او در هم آميخته شده استي آن پندها

و فرهنگ شيعه به همراه بن مايه همين سبب ديوان شعر ناصرخسرو گنيجينه ا اي از آيين ـ اخلاقيي سلامي

و عميق به  و گرايش باعث شده است تا اين شاعر خردگراي ديانت مدار نگاهي ژرف و لهذا اين بن مايه است

و شعر خويش را در راستاي سخنان آن امام همام بيان دارد مي، سخنان امام عارفان انداخته توان به ديگر عبارت

وو مولاي متقيان در نهج همان سخنان امام عارفان، گفت كه شعر ناصر خسرو البلاغه است در قالبي منظوم

.مقفي

و انديشه اي كه كثرتي خرد گرايي فرهنگ شيعي است به گونه شعر ناصر خسرو در حقيقت پويايي ذهن

و، اندوزي دانش، عقل گرايي، اعتنايي به دنيا موضوعات حكمت آميز اعم از بي و دعوت به فضايل انسان مداري

ر و اين همان موضوعاتي است كه از جانب علي(ع) در نهجنهي از البلاغه ذكر گرديده ذايل مؤيد اين موضوع است

مي است في المثل ناصر خسرو به پيروي از امام علي(ع) دل و دنيا را با همان بستگي به دنيا را نكوهش كند

مي شناسانده، البلاغه هايي كه امام علي(ع) در نهج ويژگي ؛ بازگو .كند اند

و اساسي نهج نكته بيي قابل توجه اين كه يكي از موضوعات محوري و دعوت البلاغه علي(ع) توصيف دنيا

و تعنيات دنيوي است و تقيلات و سخنان به گونه، توجهي به تعلقات و عميق به احاديث اي كه نگاهي ژرف

و دعو بن ابي حضرت علي بيطالب(ع) مؤيد اين موضوع است كه نكوهش دنيا توجهي به آن از موضوعاتت به

و قابل توجه است؛ حال آن كه موضوع بي و مهم اساسي و ديوان ناصرخسرو هم از مسايل اساسي توجهي به دنيا

.آيد به حساب مي

مقيعميبا نگاه و احوال ناصر خسرو در كهازميابييبه اشعار ويكيآن جا برجسته ناصر خسرويهايژگياز

دآبه سفرنامهدريكه تا حد و دارين اشاره نموده است يو علما دانشمندان، بزرگانژهياو با مردم روزگار به
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آنينيد شا»يعلاء معرلابوا«است كه نمونه و آز ان جا كه ناصر خسرو و شعر او گنجيعراست نهياندرز گوست

ميمند فرهنگ اسلامو از عناصر ارزشيادب فارسي لحيما محسوب و با اوياخلاقياظ صفات برجسته شود

و بزرگوار وياعم از مناعت طبع و صراحت گفتار در ...و عزت نفس پ كه و اشعارش با داستيسراسر نوشته ها و

اويبه حس دانش ورزتيعنا و دانشمندبهو علاقه و عنا،اوياعتقادشيو گرايعلم بهژهيوتيتوجه خاص او

پذي(ع) امريسخنان امام عل ازرشيقبل و سنآاست زيدانشمندان بزرگيرضديجا كه قبل از بنديهمانند

ام» در كتاب«وهب و الاعينابرفماليعلنيرالمومنيخطب رنقنياز محدث» بن مهرانلياسماع«واديالجمع

ام«و مولف كتابيدوم هجر « در كتابيقرن سوم هجرياز علما»يابن شعبه الحران«و»نيالمومنريخطب

ن»يحسنميعبدالعظ«و» تحف العقول سخنانگريدتيو دهها شخصياول قرن سوم هجرمهياز دانشمندان

انمودهيرا جمع آور شانيا و سيآثار قسمتنياند غه محسوب نهج البلاثياحاديدر جمع آوريرضدياز ماخذ

دقمي عقايگردند هر چند ممكن است كه ناصر خسرو كم تر توجه نمودهيرضديسهنهج البلاغفيتالنيبه

اميباشد ول و اتيو عنايمومنان دسترسريقطعا به سخنان امام عارفان و گواه ادعا قرابتنيداشته است

حتيو معنوييمعنا .نهج البلاغه استثياشعار ناصر خسرو با احاديو كلاميقرابت لفظيگاهيو

و مĤخذ  منابع

.انتشارات پيام اسلام، متن صبحي صالح، السلام اميرالمؤمنين عليه، نهج البلاغه

و مهدي محقق، تهران، 1352، ديوان اشعار، ناصر خسرو .تصحيح مجتبي مينوي

و تعليقات مينويي، 1354، ديوان اشعار، ناصر خسرو .با مقدمه تقي زاده
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 خسرو آفرينش عالم در انديشه حكيم ناصرروزهاي

 ويرانينزارعلي شفيق

 جيران گاهانهترجم

و رحيم غلامي) و كوشش دكتر فقير محمد هونزايي (به تصحيح

)› نشست(بردش�ويستَم عرشبر سپس، آفريد روزششدررا زمينوها پروردگار شما خدايي است كه آسمان‹
)54آيه،7سوره:(قرآن

و آن را مقدس گرداند‹  آيه سوم)، باب دوم، سفر پيدايش،(تورات› ...و پروردگار روز هفتم را مبارك خواند

شد اديان ابراهيمي به س، طور مشترك بر اين اعتقادند كه آفرينش عالم در شش روز تمام كه،1بتو روز هفتم يا

حآيد پس از اين شش روز مي و  الدينِفيديؤالم، حكيم برجستة اسماعيلي.رمتي خاص استآميخته با تقدس

 ديدگاهاز.است اند خطاء پيموده راه مقوله اين تفسيردر ظاهري مفسرانِكه است باورنايبر، شيرازي

كُ حكيم د اين مفسران عباراتبهالمؤي كه الهي آيات بيانات اينان.اند درنيافته وجه هيچ تب مقدس را را

 امثال اين حتيو، اند قالب وحي فرستاده درست نفهميدهدرما براي خداوندكه هستند مثالهايي حقيقت در

ساعته مخلوط24 جسماني در شش روزِ عالمِ آفرينشِبر مبني خود خامِ برداشتهايو تصوراتبارا الهي كتب

و كاملاً مفاهيم آيات را به كُبه وابستهد اين است كه زمان خوديؤمال منطق.اند فهميده اشتباه كرده رات حركت

و غروب آفتا، آسماني است و، نداشت وجودهنوز آفرينشحال اگر.روزها براي بشر است گذرِةب نشانو طلوع

و سيارات را نيافريده و زمين كه آنگونه، زمان گذربه آيات اين است ممكن چطور، بود پروردگار هنوز خورشيد

 برايكهدميكنن ادعاقرآن آياتبه ارجاعبا همچنين ديگر گروهي باشند؟ داشته اشاره، آيدميما تصور در

هر شدهرسيم روزششدر زمينو آسمانها خلقت خداوند طولبه سال هزار روزها ايناز كدام است كه
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بي او عقيده.نميشود المؤيد باز هم با چنين برهاني قانع اما حكيم1است؛ انجاميده  قدرتشكه خالقشك دارد

يكيجزما فرمانو«: فرمايد كريم مي�قرآنِكه نانچ،دگرد�نمي محدود زمانبه خلقتشدر، است نهايت بي

(مانند يك چشم به هم زدن، بيش نيست گيرد كه شش روزِ خلقت بايد معنايي�او نتيجه مي2.)54:50»

3نصر ابو.بردارد فه علمِ تأويل است كه از اين معناي پوشيده پردهوظي اينكه افزايدميو باشد داشتهتر ژرف

 كتاب،اش در شاهكارِ تأويلي،و داعي معاصر المؤيد كه ارتباط نزديك با هم داشتندحجت، خسرو ناصر

مي، الدين وجه :پردازد به تأويل اين روايت

 شد پرداخته آن از آدينه بروزو كرد آغاز يكشنبه بروز را عالم آفرينش تعالي ايزد كه است آمده اخبار در
 را قول اين مر هركسيو روزها آغاز از خلق ميان اندر است پوشيده قول اين معنيو.بياسود شنبه روزو
 نكنند كار روزآندرو دارند بزرگ را شنبه روز مر سبب بدين جهودانو پذيرفت خويش عقل اندازه بر

آن، دادند خبر اين را خلق مر كه پيغمبران كه ندارند خبرو است بياسوده خدا روز اين كه يعني

 فرمايند كار را خلق تا تعالي خداي بفرمان عالم اين اندر آمدن بخواهند تن شش كه بدانند تا خواستند
 بزرگو گفتند شنبه را روزآنمرو را؛ خلق مر دهد جزا او بلكه نفرمايد كار بيايد كه هفتمينآنو

4السلام عليه است قيامت قائم روزآنو داشتن فرمودند

بلكه متعلق به آفرينش عالم دين، به آفرينش عالم جسماني ندارند اين روزها تعلق، طبق اين تأويل، در نتيجه

شد، هستند  اندر بود آدينه السلام چنانچه ناصر گويد حضرت آدم عليه.همان آفرينشي كه با حضرت آدم شروع

، شنبهسه، سي به ترتيب نمود دوشنبهعيو موسيو ابراهيمو نوح ادامهدرو شنبهيك يعني، دين عالم

آخرين روز كه5.رسانيد اتمامبهرا آفرينش اين، اوست نماد جمعهكه محمد.بودند شنبه پنجو شنبهچهار

 بلكهكه، كاربه امرِ منظورِبهنه روزي، بود نرسيده فرا هنوز، رساند خلقت جهانِ باطني را به سر حد كمال مي

يا.ثوابو پاداش براي مي.دبوةالقيام قائم]روز[اين همان شنبه 6فرمايد: چنانچه دربارة همين روز ناصر

1 م ّ  ٍ م ة َ ن س  ف ْ ل َ أ   ه  ر ا د ْ ق  نَ م ا ٍ كَ م  و  ي ي ف   ه  ي َ ل ِ ج إ رُ  ع  م ي ُ ضِ ث ر َ أ ْ ل ا َى  ل ِ  إ ء ا م س ل ا نَ   َ م ر م َ أ ْ ل ُ ا ر ّ ِ ب د  (ي ونَ د  ع َ ت قس. 32:5ا  .)70:4؛ 
مور2 اصرِدر اين  ا خسرود ن ملاً خويش پيشينيانب هو است، موافق كا قادانه ديدگاه تفسيرهايي چنان قبالدر نسبت همانب  ن

رد نگريد. دا ه ب لحكمتين:ب :معين محمدو كربن هانري كوشش، بهجامع ا
Le Livre Réunissant les.Deux Sagesses (Tehran, 1953), pp. 163–164 

لمؤيدالله هبة نصر ابو3 لدينفي ا زي، ا مؤيدي الشيرا ال هةالمجالس  لدين حميد حاتم كوشش، ب .صص،1.ج،)1975 بمبئي،( ا
لمؤيدي، 359–358 لمجاس ا مولوي،ةا م.  . ا خان بهادر و  مسقطي جواد  ترجمه  لدين،  ا في  لمؤيد  ا لدعات  داعي ا و مجالس  زندگي

زي لشيرا .124–123)، صص. 1950( كراچي، ا
(ت������ ����� �ی����� ������ ������ ������ ���� ���� .� �(��.
�. ���� �ل����������.�� ���� .� ����:.�� . 

Henry Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis (London, 1983), p. 97. 
 ������ ����� ������ ������� �ی���� ��� ���� ����� ����ی� ��:

Yves Marquet, ‘Le Qadi Nu‘man à propos des heptades d’imams,’ Arabica, XXV (1978), pp. 225–232. 
� ���� ���������� ���� �� ����� ����ی� ���� �� �� ������ �� �� ���� ��ی�� �� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ت���� ���� ���. ����ی� ��:�

������) �. ������ ���� ی��� �ل���� �(���.
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 را روزها اين كه را كسان آن مر باشد آسايش روزآنو بيايد كه خلق دارند همي چشم را شنبه روز
 كار امروز كالبد به جسماني سراي اندركههرو.كردند كار علمو فرمانبهو حقيقت به اند بشناخته

1.بيابد آن ثواب نفساني سراي اندرافرد، بداند آن معني نفسبهو كند

جهانِ كثيف‹ خداوند در اين آيات مراد.ندشد روزهاي آفرينش در تفكر اسماعيلي ادوار بزرگ نبوت شمرده مي

در.دين عالمِ يعني،تر بلكه جهاني است بس پراهميت، است جسماني) نبوده(عالمِ›هاي مادي پديده

 آمدنِبا دين عالمِ جهانِفصلِكه در صورتي، هستندزمان مقياسِسماوي راتكُ حركت جسماني عالمِ جهانِ

و علاقة بسياري به ساختار ادوارِ.گرددمي آغاز، ادوار يا صاحبانِ، خدا پيامبرانِ دانشمندانِ اسماعيلي توجه

ات، روزهاي آفرينش، خسرو از اين ادوار اين مقاله به تفسيرِ ناصر.رانِ خدا داشتندباميپ مامشان در روز شنبهو

.پردازد مي

و ديگري جسماني، دين مشتمل بر دو قسمت است خسرو عالمِ در ديدگاه ناصر كه عالمِ.يكي روحاني روحاني

و مكان است و ادوارِ دونِ روحاني بر جهانِ عالمِ.لّكُو نفسلّكُ مشتمل است بر عقل، وراي زمان جسماني

و،لّكُو نفسلّكُ عقليعني، روحاني عالمِ بزرگ فرشتةدو.دارد تقدماش زماني از نيستي به هستي آمدند

و هفتمين آنها، ناطقان شش تا هستند3.اند‘اساس’و‘ ناطق’جسماني برابر اين دو فرشته در عالم2ِ.اند بسيط

م خود به هفت روز هركدااين ادوار4.گويند بزرگ روزهاي يا�كبير ادوارِ كه ايشان را صاحبانِ، است قائم

مي امامانو ادوارِ، صغير بوده كه معروف به ادوارِ، تقسيم ميشوند اين.دارند نام، باشند كه در بين ناطقان

باصغير ادوارِ با صغيرِو دورِ، گردندمي ناطقي كه به آن متعلقّ هستند شناخته كبيرِ به دورِ ارجاع گاه امام

دو است گفتهابويعقوب السجستاني، خسرو ناصراز پيش5.ف ميشودتعري‘زمانه’يا‘روزگار’عبارت  كه بين هر

كهولي بر اين عقيده، اند آمدهامامشش ناطق امامانِ،ت يعني قائمحج ششم تا ظهورِ صاحبِ ناطقِ در دورِ بود

راحتماًاو، در اين مورد6.بسياري خواهند آمد ، كندمي هم از آن يادخسرو كه ناصر، اين حديث معروف نبوي

خدا آن روز را آنقدر طولاني ميكند تا از ميان، اگر باشد كه از زمانه تنها يكه روز مانده باشد’، داشته خاطر به

پر و برابري بي سلالة من مردي بيايد كه زمين را با عدل و ستم در آن گسترده كند چراكه تا آن هنگام عدااتي

 
�. ��� �ی����� ������ ���.
�.� �.������.
� ���ی����� ������ � ت���� ������� ���� �����ی�. ����ی� ��:���ی� ���� �� �

Nasir Khusraw, Gushayish wa Rahayish, ed. and trans. Hunzai, Knowledge and Liberation: A Treatise on Philosophical Theology (London, 
1998), p. 58 (ed.), p. 93 (trans.). Cf. Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, p.184.

�� � �� ���� ��� ��� ������ �����. �� ���� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ��ت�� ��� ����� �� ��� ����� ������ ���� �� ��ت�� ���� ������
� �� �ی� ��� ������ �����.

(������ ���� ������� ������.� ����� �ی����� ������ �. ����� �� ���� ی��� �ل���� �(������ ���� ���� ������� .
. �� �ی� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� ������� ت��� ��� �� ������� ��. ��� �ی�������. ��.: ���� ����� 
 ��� �� �� ��� ���� ی����.

(������ ����� �ل��������� ���ی���� ���� �. ����� �� ���� ���� ت��� �(���.
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ت آن روز1ِ.‘ميشود ميآخر كه .است محمد حضرت روزِ، انجامدا زمان ظهور قائم به طول

و عالمِميانِ هر يك از هفت صاحبان ادوارِ كبير رابطي و از عالمِ شانكالبد.روحاني است عالمِجسماني كثيف

باو شوندمي)روحاني(عالمِ اينان از طريق نفس لطيفشان پذيراي نعمات آن عالم.است لطيف نفسشان از عالمِ

و ناصر.كنندمي جسماني منتقل عالمِبهرا نعمات اين جسمانيشان كالبد خسرو اما بر اين باور است كه زبان

2.كند بلكه تنها مي تواند به آن اشاره، روحاني دست پيدا كند عالمِ حقيقتبه تواند نمي گاه كلام آدمي هيچ

و، صغير در دورِ و اساس برابر، اش حجت امام دركه هايي مثال، در تأويل بنابراين.كبير هستند در دورِ ناطق

و اساس بكار دورِ و حجت بكار در دورِاغلب، رودمي كبير براي ناطق  تأويلدر مثلا.روندمي صغير براي امام

’گويدمي ناصرخسرو اذان تدعوكه ناطق بنمود]ييعن[ دارد بقبلهيرو بĤغاز بكند نماز بانگ مؤذّن چونو:

و كند راست دستيسويرو برسد"ة�الصلويعلَيح"به چونو.است قيامت خداونديسورا خلقمر من

 دليلچپ دستو ناطقبر است دليل راست دست.كندچپ دستيسويرو گويد"الفلََاحيعلَيح" چون

يعلَيّح" گويد چونو.حجتبر است دليلچپ دستو امامبر است دليل راست دست نيزو.اساسبر است

 بنماز كنيد اجابت ظاهرند خداوندانكهرا امامورا ناطقمركه نمايديهم كند راست دستيسويرو"ة�الصلّو

را حجتورا اساسمركه نمايديهم آردچپ دستيسويروو"الفَْلَاحيعلَيّح" گويد چونو.كردن ظاهر

ازو جهان بدينينادان دوزخ ناراز شويد رستهتا حقيقت علم شنودنبه كنيد اجابت،اند باطن خداوندان كه

)149.(ص3.‘جهان بدانيجاويدان آتش عذاب

از طور همان درستكه دهد ناصرخسرو توضيح مي و آتش،آب، چهار عنصرِ خاك كه بدن انسان را غذا  هوا

مي روح انسان هم از چهار حد، است و اساس،لّكُ نفسِ،لّكُ قلِع: كند تغذيه يعني هوا، دو از چهار عنصر.ناطق

دو، اند لطيف،و آتش و خاك يعني، ديگرو ولّكُ عقلِ، حدوداز اين، ترتيب همينبه.كثيف هستند، آب

دوا روحانيلّكُ نفسِ و و اساس، ديگر ند دمانمر آخردو اين، جسماني بعداز.جسماني هستند، يعني ناطق

و نفس فرشتگانِازليو، هستند جانشين روشناييِ آفتاب نورِ ماهيروزهر همچنانكه4.اندبرَّقَم لحاظ عقل

و اساس در دورِ، شود مي و ماه نماد ناطق و حجتو در دورِ، اند كبير خورشيد 5.صغير مثال امام

و خيال،دج،لّكُ نفسِ،لّكُ عقلِ به، فتح و جبرئيل هم شناخته، اسرافيل، لوح، عنوانِ قلم كه ، شوندمي ميكائيل

(ت����� ������� �������� ������ �. ����� �� ���� ت���� ی���  . ���� ت���� ������� ����ی� ��:��)�
Six Chapters or Shish fasl also called Rawshana’i-nama, ed. and trans. Wladimir Ivanow (Leiden, 1949), p. 39 (ed.), p. 81 (trans.). 

 . ���� ت���� ������� ����ی� ��:��–��� ��. ������� �������� ������
Six Chapters or Shish fasl also called Rawshana’i-nama, pp 37–38 (ed.), pp.78–80 (trans.). 

�. ��� �ی����� ������ ���� .�� :.�� ����–����� ��� �� �ی��� � ����� ���� �� ��� ���� ت��ی� ���� ��� �� ���� ���
� ����� ���� �� ��� ���� ت��ی� �� ���� ���ی�� ���. ��� ���� ��� ��� ���ی�  ���� ���ی�� ���� �� ��ل��� ����� ���� �� ��� ����

 .� �� ���� ���� ��� ���� ���� ی��� ���� ��� �� ��� �� �ی� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���. ���� �� ������ ��
.��� ����� �� ���� ����� �� 

�.� :.������–��.
�.� :.�������.
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و حد پنج  برابر اين پنج حد.اند ادوار وجودي اينها وراي عالمِ لحاظ از1.اند ثابتروحاني هستند كه ابدي

كه اينها پنج حد.دارند قرارو حجت2باب، امام، اساس، ناطق جسماني عالمِدر روحاني  جسماني هستند

و ادامه مقامشان در هر دور يا روزگار باقي حددر پيامبر3.يابدمي بوده و جسماني ود اشاره به اين پنج روحاني

’فرمايند مي بِ: [پيام الهي] را و بدادم به پنجدستُمن آن يا تأييدكنندگان دريافتجسماني پنج حد4.‘م از پنج

وحي از حدود و محدود يعني داعيانِ، سفلي حدودكه حاليدر، اند لويع و مطلق، مطلق و، مأذونانِ محدود

و ايشان فقط دريافت تأييدبهيدسترس راه راست مستجيبانِ ، برتر هر حد5.تأويل هستند گان كننده ندارند

و داعي امامِ مأذون.فروتر است حد امامِ هم.يعني مأذون امامِ مستجيب است و به ين حجت امام داعي است

ترتيب هر حد آي از اين.است فروتر برتر امام حد آن روز كه بخوانيم‹:الإسراء از سورة71ة روست كه ناصرخسرو

ميرا›گروه را به امام ايشان هر 6.كند اينگونه تأويل

مي ابويعقوب مغز حيوان مردمِ ناطقِ زنده.مغزي هسترا از آفرينش چيزيهركه دهد سجستاني توضيح

و هر صورتي در انتظار ظهور او پديدار شده.ستا معقول مشخصة هايِ مردمِ سخن.مردم ميوة تمامِ خلقت است

ميايو انديشه، فرد انسان استبه منحصر ميكه است شيري مانند آورد كه بشر آن را در هر دوري به زبان

آن شود تا كره زده آنقدر تواند  ظريف شكلِ هايِ گنجينة اين انديشه.دبرآي كه در شير پنهانست يا مسكةَ

و به فردِ بخصوصي عطا ميءبخصوصي دارد .كند يا همان جوهر همه تعقلّ انسان را بيان مسكهَ تواند شده كه

م برموريأاين فرد كسي است كه مي.عهدة اوستت پيامبري كه چرا نشيند سخنانِ پيامبر بر دلِ مردمانش

� ���� ����� ���–���� ��. ���� ���������� ���� ����ی� ��: ���� ������ � �� �ی��� ���� ������� �� ���� ���� ت���� ������
�. ��� �ی� �. ���� �ل������� ���� ���� �. ���� �������� ������ ���ی���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� �� �

������) ����������� .� �(��� :.�� �.��� 
Paul E. Walker, Early Philosophical Shiism (Cambridge, 1993), pp. 30, 110, 119 and Heinz Halm, Kosmologie und Heilslehre der frühen 
isma‘ilíya: eine Studie über islamischen Gnosis (Wiesbaden, 1978), pp. 67–74, pp. 206–209, which draws heavily on the Kitab al-iftikhar.

� ���� ��� ���� ������ ��� ���. ���� ت���� ����� �� �� ���� �� �� ����‘���’���� ���� ��� ����� �� ���) ����ی� �����������
� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� �����’�� ��� �� ���� ���� ���ی��) ی� ��� �����   �� ����� �� ��� �� �� �ی� �� �� ������ �����

�. ��� �ی��‘��� ��‘��� �� ����� ����� �ی� ������’ی���‘�� �� �� �ی� ������ ������’. ����ل� �� �ی��� ��� ���ی� �ی� ��� �� �ی� ����
� �ی��� �� ���� ���ت� ��� ��ی��� �� ���� ������� ���� ����. �ل��� �ی� ت���� ����ت�� ���ق ����� �ی�� ��� ������ ی� ���ث ������ ��� ���

 ������ �� �� ���� ������� ���� ی� �� ���� ������� �� ����.
������ ���������� ���� .� ���� ���������� �� .�� ���–������ �� .� ���.� (ت����) ��.: ���� �������(�ی��ی�)�

�. ��� �ی� ���� ����–��� .�  ����� ������ ل���� �� ���� �������ل�� ���� �� ل�� ��� ���� ����� ���� ������������ ���. ��
���� ��� ������� ����� .���� �� ����� ���ی�� ���. ���� ��� �� ���� ��� �� �ی� ��� ���� ��ت� ��� ����� ���ح ����� ����� ���� ����

� �� �ی� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� �����. ��.:  �� �� ��� ���� ��� ��ی��� ���� �� ������ ����
Paul E. Walker, The Wellsprings of Wisdom (Salt Lake City, 1994), pp. 19, 177, and Walker, Early Philosophical Shiism, p.18. 
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� �ی� ت���� ������� ��� ���� �� �ی� ����� ����� ����. ���� ��� ���� � �� ���� �� ��� �� �� ���� ت���� ������� ���� ��� �����

�. ��� �ی����� �����  ���� ������� :.�� .������� ���� .�� ����–���.
������ ��������� ������� .�������� �� .���.� (ت����).��–��(�ی��ی�)�
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و براي آنان گوارا هاي خرد انساننتَم سخنانش  ناصرخسروكه طور همان1.آيد تا گوش را شنيدن خوش است

 آنچه پذيرداواز غريزي هاي تمام از عقل كل رسيده است كه اين عقلبه نصيبيرا پيامبر، دهدمي توضيح

.بوديعضاي همه ايشان، نبودي دهدمي مائده غريزي هاي عقلبهكه پيغمبر اگرو است حاجت بدانرا ايشان
الهام كلّ كه خود از عقلِ مينالا بلكه جبرئيل يا روح.بشر تابع عقل ناقص بشر نيست خلاف سايرِ پيامبر بر2

3.است كرده بر او وحي، گرفته

جدبهكهلّكُ نفسِ تأييدبه اند ادوار مخصوص صاحبانِ،شد اشارهكه طور همان و خيال به ايشان، توسط فتح

شش، در نماز شام پس از فريضه.لّكُ يعني نفسِ بر ثاني است دليل شام نماز، ناصرخسرو تأويلدر.رسد مي

را.ت استركعت سنّ .فرستاد تا نور او به خلق رسانند تأييداين دليل است كه ثاني فرود از خويشتن شش ناطق
بهمرو ناطقبر است دليل پيشين نماز طور همان4 بدان معني كه دعوت ناطق،تازي ظهر گويند اين نماز را

بر.به ظاهر است كه شريعت بود يعني، آفتاب بگذرد آمونِاول وقت اين نماز پس از شش ساعت بود كه از وقت

5.بود خويش دور آفتاباوكه السلام لام از پس گذشتن شش امام بود از دور عيسي عليهالس كه او عليه

مي اندي هفتهروزها يكديگر مثالِبه ادوار نسبت صاحبانِ  يعني است اول روز آدم.آيند كه از پس يكديگر

به.اند تأويل انِبين هر دو ناطق شش امام يا صاحب.بتسيا شنبه روز يعني هفتم روز قائمو يكشنبه نسبت

را تأويل ناطقان خداوندانِ كه حكم روزهاي آدينه ه يعني الجمعو او را يوم6، آيندميدر دورة هفت روزه دارند

مي گردروز به گرددر اين روز همة مردم جامعه.زيرا، خوانند آمدن در يك جا دليل آدينهو نماز.جايك شوند

را چرا.است بر ناطق و مقام شش فرد پيش از خود قبل از7.است كرده جمله گردكه ناطق امامِ هفتم است

به‘تحج’،‘اعيد’،‘مأذون’،‘بمستجي’ناطق ابتدا از مقامات، رسيدن به اين مقام و غيره ميگذرد تا سرانجام

8.ميرسد‘ينب’مقام

ميلّكُ ناطقان خداوندان تنزيل هستند كه ايشان نورِ نفسِ  امثال صورتدر يعني، رسانند را در صورت جسماني

مي.مقدس كتب رموزو  اند مسئول امامان اين.شود ولي هر ناطق يك وصي دارد كه ازو سلسة امامان جاري

(ت����� ��� �ل��������ی���� ��������� � ل���ل� �� �� ������–��)� ��. ����� �� ���� ����� ���� ���� .’�‘�’�‘�’�‘�
������� ت� ��ی� ����� �� ت���� ����� ��� �����. �� ��ل��� �� ت���� ���� �� ���� ��� ����� ������ ��� ت����‘�������’�� ت���� �� ����‘�’

 ������ �ی�� �ی� ����� �� ����� ��� ���� ت���� ����. ����ی� ��:‘�������’����� �� �� �� 
Abu Ya’qub Sijistani, Kashf al-mahjub: Le Devoilement des Choses Cachées, trans. Henry Corbin (Lagrasse, 1988), pp. 103–104, “Kashf al-
Mahjub: Unveiling of the Hidden,” trans. Hermann Landolt in An Anthology of Philosophy in Persia (Oxford, 2001), vol.2, p. 108. 

�� �. ��� �ی���� ����� ����ی� ��: ���.
(��ل��� ��� �ل�����ی����� ������ �. ����/[����� �� ���� ����� ��� �ل����� �([���� ت� ���� �ی����(���� ����� �� �����

��������� �� ������ ��� ���� �� ������ ������ �� ��� ������ ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ :.�� .( ��� ��� ����� �� ��
�. ��� �ی����� ������� ���� ��� ����� ���  ����.

.���–���� ��. ��� �ی����� ������
�.�� :.�������–���.
�.�  �����.‘����’�� ��ی���‘�������’������� �� �� ’A‘. ت��� ���ی�� ��� �� ���� ����������.:
�.�� �.������� ����.
��.���� .�����–���.
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به سماوي كتب رموزو امثال كه درچچنان؛كه نور محض است برسانند به صورت اصلي تأويل را ه ناصرخسرو

مي35:25(ةتأويل آي به› پيغمبران‹گويد كه چون خدا) آ را  است تنزيل يا همان وحيِهوردصورت جمع

ب، تأويل خداوندانِيا، امامانبه اشارهمهنگا، آيه هماندر ولي.باشد داشته متعددي صور تواندمي ظاهري اكه

( روشني كتابِ‹عنوان كه صورت مفرد كلمه آورده شده است چون، از آنها ياد شده1›)المْنيرِ الكْتَابِبخش

2، خسرو ميگويد ناصر الدين وجهپس در كتاب.است يكيها معناي تماميِ وحي،د سبك بيانعدتَاز نظر صرف

 مولانا ابراهيميوصو، السلام عليهما، بود سام مولانا نوحيوصو، السلام عليهما، بود شيث مولانا آدميوصكه’

، بود شمعون مولانايعيسيوصو، السلام عليهما، بود هارون مولانايموسيوصو، السلام عليهما، بود اسماعيل

)64.(ص3.‘السلام ذريتهمايعلو عليهما، بوديالمرتضيعليمصطف محمديوصو، السلام عليهما

و هر امام دوازده حجت دارد كه گاهي ايشان حجت، هر پيامبر از يكي.شوندمي خواندههم روزنِاهر وصي

امام جانشين حجت دوازدهاز يكيو، است امام وصي حجت دوازدهاز يكيو، اوست وصي پيامبر حجت دوازده

: نويسندة4.اوست به› ماه رمضان يكي از اسماء الهي است‹ما حديث نبويِ  دين حدوددر.يابدميدرنظر اين را

و امامان همچون پيامبران اسماء مي توسط ايشانبه پروردگار يعني، اند الهي اوصياء  پس ماه.شود شناخته
كه"شهر"واژة5.اشاره دارد"بزرگي"رمضان هم لاجرم به شهُرتدر عربي يعني ماه يا، معناي شهُرگِي

ميباطازراحقكه است كسي"بزرگ"در نتيجه اين.بودن نيز داردشهَير ‹آمدهقرآندر.شناسدل ماه:

و تميز حق از باطلقرآن رمضان ماهي است كه  و راهنمايي (در آن نازل شده براي هدايت بشر بر اين.)2:185›

 كتابِ هاي تمثيل ابهاماتكهستا كسيو كرد نازلاوبرران قرآ خداوندكه است كسي"بزرگ"اساس اين 

 پس مقام اساس يا وصي.تأويل وخداوند، علييعني،ي نيست جز وصيكساوپس.كندمي برطرفرا مقدس
رمضان در ميانِ دوازده ماه متناظر استدر ميان دوازده حج 6.ت با مقامِ ماه

�����ل��������� �ل���ی�� ��� ���������� �����ت����� ��������� ���ل����������� �����ل�$���� ������ )��:��(. �ل������������� ی����������� ������
�.� �%����� ����ی�� �� �������� �� �ی� . �� �ی� ��� ��ی��� �� ت���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ����� �� ت��ی�������.�

 ت��� ����� �����. ��.:
Walker, Early Philosophical Shiism, p. 115. 

�. ��� �ی����� ������ ���:.�� . 
Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, p. 184. 

� �ل���ی�� ��� �� �����:� �� ���‘����� �ل���’. ��� ���� ���–���� ��. ��� �ی����� ������ (�.‘����’� ������ �� ����ح �ل���
�� �� ت��ل�� ������) �� ������ ���ی����� ���� ی�� ������ �� ��ل��� ���� ������ ��� ���� ������ ���. ������ ����� ���� ���ی� �� ���� �� ���

� � ������ ���� ����� ������ ���ی� �� � ت��ل�� ����� �� ���� ������. ����ی� ��: ����� ������ ������
See Ibn Hawshab, Kitab al-rushd wa’l-hidaya, trans. W. Ivanow, 2nd revised edition, Studies in Early Persian Ismailism (Bombay, 1955), pp 
33–46. 

كه اين كتاب ابن ص. الاخوان خوانخسرو، قس.: ناصر ميرسد.‘امام’به مرتبة‘حجت’حوشب همچنين اشاره دارد به همين‘نقيب’، در اينجا اصطلاح 244،
 است. رفته معنا بكار

�. �ل���ل� �ل��ی��ی��� �ی� ����� ����ی� ��: �ل��ی� �� �ل�ی� �ل�������� ����.
�ی���–���� ��. ��� �ی����� ������ � ����� �� ت��ی� ��� �� ��� ���� . ���� ���� ���ل� ��ل� ت��� ��� �� ��� ��� ���� ��

 . ��.:���� ���–���� ��. ��� �ی����� �����. ����ی� ��: ���� ����� ���� ی��� ��
Ja’far b. Mansur al-Yaman, al-‘Alim wa’l-ghulam, ed. and trans. James Winston Morris, The Master and the Disciple (London, 2001), p. 32 

(ed.), p. 99 (trans.) 
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ميكند كه بنيا بپاس يعني اسا، ناطق در دور خود يك حدبپاي، تأويل استد و آن هفت، كردو اساس هفت حد

هر امام يك امام1.ميكند كه خداوندان ادوار صغير خواهند بود كه اساس هفت حد يعني هفت امام بپا، امام بود

پس،شد ميكند كه جانشين او خواهد بپا مييكديو امامان مانند روزهاي هفته يكي از كه طور همان.آيند گر

اند روز حجت ايشاناز دوازده.چهار حجت دارندو امامان نيز بيست، چهار ساعت دارندو بيست هفته روزهاي

شب كه نمايندگان ظاهر و دوازده تا حجتان تان روز را در دروازه جزيرهو امام اين حج2اند باطن نمايندةكه اند

هر كدام از اين دوازده4.رسد عالم اين خلقبه توحيد نور ايشان راهازكه اند همين حجتان3.كند پراكنده مي

ميحجاز ناصرخسرو5.كه هر ماه سي روز دارد همچنان، حجت سي داعي دارند  برد: تان چهارگانه هم نام

كز نرسد درجه بدانكهيكسهرو.رسانند بخلقو گيرند اماماز علمو نباشند جدا امام حضرتاز هرگز ايشان’

 بكعبهكههر چنانكه، حجت چهارآنازييكيبميانج مگر بامام نباشد رسيدنرا مرو پذيرفتن تواند سخن امام

و نماد تقديس است،و احرام‘ گذشتن بايد ميقاتش چهاراز ميقاتيبيك رسيدن خواهد ، كه جامة زيارت

)264.(ص6.كنندتن بر

هاز حجت قائم پيش رو مهم اين مسئله از اين7.ميكند ظهور، قائم استآن كه خداوند، فتمفرارسيدن دور

هم است كه عموماً شب قدر‹القدر: از سورة3آيه.استسبتت قائم مناديِ ظهورِحجو.اوست عصر حجت امام

و بالاتر است ب، به او اشاره دارد.›از هزار ماه بهتر هزار امام اگرچهازلمعهيعني حجت يا لاحق قائم برتر است

خسرو بر اين باور است كه جانشينانِ قائم ناصر آيد به نظر مي8.يك مرتبت گويند مراتب ايشان را جمله به

ماكه دور اينكه’، ناصر گويد9.گيردمي نظردرگي ناصرخسرو مقامِ خاصي را براي خليفه.ها هستند خليفه

 قيامت دورآنو استءخلفا قسم ديگرو است امامان دورآنوستاوليا قسمييك.است قسمت بدو اندروئيم

.���–���� ��. ��� �ی����� ������
�.�� :.������� ���� ����–���.
�.�� :.������� ����.
�.� :.�������.
�.�  . ����ی� ��: �������.:

Bayard Dodge, ‘The Fatimid Hierarchy and Exegesis,’ The Muslim World, 50 (1960), p. 133. 
(��ل� �� �ی��� �� (����� ����� �� ����� �� ��ی�� �� ���� � � �� ���� �� �ی��� ���� ) ���� ������ �� ������� ت�� ������) ���� �����

� ������ ت�� �ی�� ������ �� �����. �������� ����� ���� �ی� ���� ����� ���� ���. ��� ������ 
�. ��� �ی����� ������ ����. ��� ���� ��� �� ت������ ������ ی����� �ل����� ������� ��� ������������������� �ل����� ����� �ل�$����������� �� �ی� �ی� �� ����:

(أ�������ٌ� ����������ل�����ض� �ل����������  ���� ����.��� ������ �����ی����� ����� ��������� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ����’����ٌ�
� �ل���ی�� ت���� �ی��)� �� ���� ��� ��ل� ����� �����. ����ی� ��: ��� ��������ی�(���� �ل�����‘������. ��� ��� �. ���� �ل��� ���.

�� �����’����‘����’���‘����� �� (�) �� �� ��� ����� ی�� ���� ����ی� ��: ���� ������� ���. �ل���� �ل����� ���� �� ���� ���ق
(������ ����� ������ل���� �ل������  ���� .� .� ��� ���� �� �����–���� .� � �� ���� ���� ت��ی� �ل�����. �ل���� �ل������ ���)�

������) ت� ���–���)� ��. ����–������� ������ �ی� �� �� �ی��� ���� �� ��� ����� ����� ������� �ی�� ت��ی� ����� ��� ��
:.�� .��� ������ ���� ���� 

A. J. Wensinck, J. Jomier, ‘Ihram’, Encyclopaedia of Islam.2nd ed. CD-ROM version 1.0 (Leiden, 1999). 
�. ��� �ی����� ������ ����.
�.�� :.������� ����.
�.�� :.������� ����.
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به)248.(ص1.‘است و بدونِ اين در همين حال او  كندمي اشاره، بياوردرا هفتم امام نامكه طور غيرمستقيم

2.اسماعيل مرتبت قيامت را داردبن محمد كه

پ‹:الأعراف سورةاز54ة ناصرخسرو در تأويل آي و زمين را در بدرستيكه روردگار شما خدايي است كه آسمانها

م، شش روز آفريد عرش را به مثال قائم يعني عرش الهي تأويل3.›نشست)(برشد�ويستَوسپس بر عرش

شدن بر عرش به معناي اجراي دستورِ او دربارة راست شدن قائم قيامت است�ويستَمكه گويدمياو.كند مي

مي كه پس از گذشت آن شش ‹گويد خداوندكه است بافتاري چنيندر.شود روز پديدار در آن روز سلطنت:

(عالم با كيست؟ با خداي يكتاي بس قاهر منتقم است ‹40:16(.4

قرآندر.است5، منظور به دنيا آوردن كودكي كامل يعني قائم، تركيبِ اين عالملّكُ ناصرخسرو گويد كه از نفسِ

 سان توصيف شده:شش مرحله براي تولد ان

هر‹ (ر؛ آيينه ما مردم را از گل خالص آفريديمو و در جاي استوار م) قرارحآنگاه او را نطفه گردانيده

بر؛ داديم و سپس و باز آن گوشت را استخوان ساختيم و علقه را گوشت پاره آنگاه نطفه را علقه

) (و پيكري كامل كرديم) پس از آن به دميدن روح پاك مجرد) خلقتي استخوانها گوشت پوشانيديم

(قدرت كامل) خدا 6)14(23:12(.›كه بهترين آفرينندگان استيديگرش انشا نموديم؛ آفرين بر

و قائم خود خلقي آمدن قائمِ پديداز پيش اند اين شش مرتبت آفرينش برابر با شش ناطق ست حق

7.است بزرگ رستاخيز طليعةكه لحاظ اينازستا متفاوت آنانبا ولي پيشينيانش دنبالِبه ناطقيستو جديد

م  سوي خداوند قيامترا خلقمرمن بنمود ناطق كه دعوتيعني،ن بانگ نماز گويد روي به قبله داردذّؤچون

مي.است بر اساس نماز ديگر دليل8.است  برابر اشيا خود طولِبا اشيا ساية طولِكه شود اين نماز وقتي خوانده

ريدگي خورشيد در پايان اين وقت نشانپ رنگ.اساس وقتدر باطنو ظاهر برابريبر است دليلناي.شود مي

و پديدار شدن قائم حق باشد ناطق در پايانِ دور از ضعيف شدن ظاهرِ تر دليل است بر نماد قائم نمازِ و9ِ.اساس
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 حدود همةبه احتراماز مردم خيزرستا روزدر يعني.شودمي خوانده ديگر نمازهايازپسوشبو در نيمه

حقبه، كشندمي دست جسماني اسب را نيكي‹ناصرخسرو در تأويل حديث مشهور پيامبر:1.غير ازخود قائم

كه اسب مثال ايشان، گويد كه دعوت يا فراخواندن بشر با حجتان›.قيامتبهتا پيشاني موي اندر است بسته

و دليل2.تا ظهورِ قيامت ادامه خواهد داشت، است كه يال مثال ايشان،و داعيان، است نماز وتر سه ركعت دارد

 خوانده ديگر ركعتدواز جداهاو يكي از ركعت.و قيامت،ةياصو، آنست كه قائم سه مرتبت دارد: نبوت

و اساس از آن بي قائمكه يعني شود مي ت3.اند بهره مرتبتي دارد كه ناطق فاوت ميان ناصرخسرو در تأويل اين

، زحل چون رونده ستارةشش شباهتكه گويدمياو.كند هفت روز يا خداوندان ادوار اشاره به آسمان مي

 است خورشيد همانيا، سياره هفتمين تنها ولي.است ايشان شدن ناپديددر ماهو عطارد، ونوس، مريخ، مشتري

مي،يددر حضورِ خورش، وه بر اينعلا.حرارتهمو دارد نورهم كه .شوند شش سيارة ديگر از ديده ناپديد

4.است چنين ناطقان ميانِهمحق قائم مرتبت

و نمازِ مربوط به اين عيد نماد قائم هستند5عيد قربان هم اوست كه خداوند هر دو عالم6.دليل است بر قائم

ميال است زيرا معناي باطني كتابِ الهي از طريق قائم  آشكاررا نمادهاكه اوستو شود قيامت بر مردم روشن

ميمؤو دهدمي توضيحشان، كند مي  گفته بار پنج اكبراالله عبارتكه مسئله اين.رهاند منين را از جهالت

بهمؤ، قائم دور طولدركه دارد اشاره امر اينبه شود مي ح منين ،لّكُ عقلِ،د روحانيطور مستقيم از پنج

و خيال،جد،لّكُ نفسِ  خوانده عيد نمازِاز پيشكه اكبريالله آوردنِ زبانبر تأويلِ.برند استفاده مي7فتح

مي، شود مي و عظمت پروردگار از طريق قائم بر مردم آشكار 8.شود اين است كه توحيد الهي

و نماد9از سلسلة اساس قائمكه گويدمي ناصرخسرو است ركوعازپس قنوتكه در تأويل اين و هدف است اوج

و رسيدن او به مرتبتلّكُو از تمامي نفسِ.فرينشآ وو آن سبب برخاستن حركاتلّكُلِعقاست عالم باشد

{در نماز وتر} نماد دو حدبه 10.جسماني فناي عالمِ به، هستند روحاني همين سبب است كه آن دو ركعت كه

مي.شوند صورت يك ركعت خوانده مي ح اين نشان كرده را چنان به هم متصل روحانيددهد كه قائم آن دو

.كه ميانشان جدايي نيست

�.� �������.
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به، موسي، ابراهيم، نوح، نزد ناصرخسرو خدا آفرينش عالم دين را در شش روز يعني در ادوار آدم و محمد عيسي

تا، روزي باشد كه عقلا را اندر همه سعادت باشد،بتس روز يعني، هفتم روز اما.رساند پايان مي ابد حقيقت

(محشر) به نور پروردگار خود روشن گردد‹ظلمت جهل با نور علم از ميان رود، برقرار شود 1)39:69(.›و زمين

، كه در حال حاضر زمين در ظلمت فرو رفته اين استقرآنو اين اشارتي لطيف است عقلا را كه تأويل اين آيه

كه، نور فيزيكي نيستقرآن او بر آن است كه البته منظور چرا بايد در آينده به نور روشن شود؟ اينصورت غير در

در.ميگيرد است كه عالم دين را در زمان ظهور قائم فرا روحانيبلكه نور، فراوان است اما چنان كه خود

مي الحكمتين جامع 2.‘اي كوچك است براي عاقلان اين تنها اشاره’، گيرد نتيجه

.���–���� ��. ��� �ی����� ������
�. ���� �ل���������� ������ ����.
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 خسروو حديث در آثار ناصرقرآن بازتاب

1ابوالفضل رضائي

2بهزاد حشمتي

 مقدمه

و استشهاد به آن با شيوهقرآن پذيري از تاثير و احاديث نبوي هاي مختلف ادبي در ادبيات فارسي رايج كريم

و ميزان اين تاثير.است و در دورهولي سطح .هاي مختلف ادبي متفاوت استپذيري در ميان ادبا

احقرآن گذاري تاثير و و عميق استكريم (محقق.اديث در آثار ادبيات فارسي قرن پنجم هجري بسيار گسترده

و نويسندگان اين دوره ناصر خسرو قبادياني از شاعراني است كه تاثير 1:1349 و قرآن ) درميان شاعران كريم

و محسوس مي باشد .احاديث نبوي در آثار وي بسيار ملموس

و حديثي دارندبيشتر آثار ادبي دوره ناصر خسرو صبغ ي قرآني و،ه ي زبان عربي بر مكاتب و به دليل سيطره

و اينكه يادگيري زبان و احاديث از قرآن مدارسي كه ادبا در آن پرورش مي يافتند و آشنايي با معارف اسلامي

و اساسي براي ادبا به شمار مي رفت و ضروريات تربيتي و نويسندگان به صورت مستقيم، مقدمات و شاعران

و حديثي را در آثار خويش بكار غير و الفاظ قرآني و مفاهيم مستقيم تحت تاثير اين جريان ادبي قرار مي گرفتند

)24:1377(اسماعيلي.بردندمي

و تاثير، از آن روكه زبان عربي زبان وحي الهي است و نفوذ معنوي گذاري ناخودآگاه آن در آثار ادبي مشهود است

و حاكم نهاد آدمي به اين معا و زبان سحر آميز متمايل است ولي برخي از ادبا به پيروي از جريان روزمره رف والا

و همچنين براي نشان دادن تسلطشان بر بر ادبيات عصر خويش در به كار و احاديث و استشهاد به آيات گيري

و معارف اسلامي تعمدا به آيات  دقرآن زبان عربي ر اين ميان پس از بررسيو احاديث استشهاد مي نمودند ولي

از«يابيمآثار ناصر خسرو در مي و روح معارف والاي 2:1349محقق»(رسدتصنعي بنظر نميقرآن استفاده او (

ي برخي آثار.اسلامي در آثار وي دميده شده است و خشكي كه صبغه همچنين آثار ناصر خسرو از آن جفاف

و روح افزايي زبانو خواننده، ادباي هم عصر وي بوده به دور است با خواندن اشعار او سرزندگي كلام فارسي

و زبان فارسي جذابيت خاصي به آثار قرآن  و اين پيوند صادقانه فرهنگ اسلامي كريم را حس مي نمايد

.ناصرخسرو بخشيده است

� ������ ���� ������� ���� ����� ت����-�  A.rezaei353@gmail.com����� ی�� ���� ����
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ي پژوهش:  پيشينه

و بيشتر كتاب ويهاي تاريخ ادبيات فارسي به شرح حال ناصر خسرو او.پرداخته اند معرفي آثار و برخي آثار

و سعادت نامه و روشنايي نامه همچنين برخي كتب كه عقايد.سفرنامه نيز چاپ شده است، مانند ديوان اشعار

ي اسماعيليه را بررسي مي نمايند مي، فرقه .آورنداز او به تفصيل سخن به ميان

آ و بررسي عقايد ديني او در آثارش برخي مقالات نيز در پي تبيين مبحث تاويلات ناصر خسرو از  يات قرآني

و.مي باشند ما نگارندگان اين پژوهش نه به سبيل حصر بلكه در سطح آگاهي مان از برخي مصادر مكتوب

دست،و حديث در آثار ناصر خسرو پرداخته باشدقرآن به مقاله اي مستقل كه به بررسي ادبي تاثير، مجازي

.نيافتيم واالله أعلم

و احاديث نبوي بر اشعار ناصر خسرو نشان در اي و بازتاب آيات الهي ن پژوهش سعي برآن بوده است كه تاثير

و.داده شود و سعادت نامه ي بررسي اين پژوهش محدود به ذكر برخي شواهد شعري از ديوان شعر گستره

و احاديث كه ناصر خسرو به صورت لفظي و آن دسته از آيات يا مضموني از آنها تاثير روشنايي نامه مي باشد

.پذيرفته نيز ذكر شده است

 شرح حال مختصري از ناصر خسرو:

 تولد:

.هجري قمري در قباديان بلخ ديده به جهان گشود 394ابو معين ناصر خسرو قبادياني ملقب به حجت در سال

 خود اين تاريخ را در ديوانش ذكر مي نمايد:

) 173، بگذاشت مرا مادر بر مركز اغبر(ديوان بگذشت زهجرت پس سيصد نود وچار

و نقلي، حكيم، ناصر خسرو؛ اديب و علوم عقلي و فارسي و مسلط به ادب عربي و مبلغ ديني بوده ، جهانگرد

و و كلام و احاديث نيز بوده استقرآن فلسفه )319:1349(محقق.و اخبار

 آثار ناصر خسرو:

و هنگامي كه اين ذهنيت فارسي را با ادب عربي آميخت ناصر خسرو قريحه اي جوشا و ذهني خلاق داشت ن

ي تحرير در آورد و خود نيز به فراواني سرايش هاي ادبي اش اينگونه اشاره.توانست آثار فراواني را به رشته

 نمايد: مي

)11، اثر مرا(ديوان منگر بدين ضعف تنم زانكه در سخن زين چرخ پر ستاره فزونست

و عربي(ديوان عربي در دست نيست ).ديوان اشعار فارسي

)16، بحتري(ديوان، بخوان هر دو ديوان من تا ببيني يكي گشته با عنصري



��� 

و رهايش، زاد المسافرين، جامع الحكمتين، نامهروشنايي، سعادت نامه، سفرنامه وجه، خوان الاخوان، گشايش

.بستان العقول ودليل المتحيرين(اين دو در دسترس نيست)، دين

:وفات

( 467اصر خسرو در سالن و 481، ميلادي 1088خورشيدي قمري) در يمگان بدخشان چشم از جهان پوشيد

.در همان سرزمين بخاك سپرده شد

و احاديث در آثار ادبي ذكر اكنون با تفصيل بيشتري نقش، گرديد پيشتر برخي عوامل موثر در استشهاد به آيات

و حديثي ناصر خسرو مورد بررسي قرار مي گيرد .اين عوامل در استشهادهاي قرآني

و حديثي ناصر خسرو:  عوامل تاثير گذار در استشهادهاي قرآني

و پرورش ادبي وي در عصري بوده است تسلط ناصر خسرو بر زبان عربي:-1 ي تربيت اين امر نتيجه

و حفظ قرآن ان كه به زب و مدارس ادبي آن عصر يادگيري و در مكاتب قرآن كريم توجه فراواني مي شده

و علما بوده است و احاديث از مقدمات تربيتي ادبا همانطور كه خود ناصر.و آشنايي با معارف اسلامي

.خسرو نيز به اين امر اشاره مي نمايند

و علم وعمل و زهد (ديوان خواندن فرقان )11، مونس جانند هر چهار مرا

و ديوان كنم اين فخر بس مرا كه به هر دو زبان ) 303،(ديوانحكمت همي مرتب

.را نيز از بر داشته استقرآن همچنين وي

(دي و بحشر وحساب كتابت زبر دارم اندر ضمير ) 190، وانمقرَم بمرگ

و داراي تبليغ مذهبي:-2 ي فاطمي مصر مبلغ ديني خاور زمين بوده است ناصر خسرو از جانب خليفه

و از خواص اسماعيليه محسوب مي (حجت خراسان) بوده اين مرتبه به كسي.شده استعنوان حجت

و مبلغقرآن شد كه داده مي و همچنين از ويژگي هاي خطبا ان مذهبي آگاهي كريم را از برداشته است

و احاديث نبوي بوده است كه تاثير آشنايي با اين معارف در آثار ناصر  و مفاهيم آن كامل از آيات قرآني

.خسرو مبرهن است

و صداقت حقيقي:-3 عاملي كه سبب شده تا ناصر خسرو آثار خويش را با استشهاد هاي صفاي باطن

و با ذكر آنها تلذذ  و حديثي متبرك نمايد .و به بهترين شكل استفاده نمايد، جويدقرآني

و ترغيب مردم به مفاهيم قرآني در قالب هاي شعري:-4 همواره مردم را به فراگيري مفاهيم تشويق

و ادب تشويق مي كرد و احاديث نبوي در قالب شعر و آيات فرقاني .قرآني
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و احاديث نبوي: تأييد-5 ميو تعليل مفاهيم شعري با آيات قرآني ي اين عوامل را نيز توان از جمله

.دانست

و احاديث نبوي در برخي اشعار روشنايي نامهقرآن بررسي بازتاب  كريم

ي آراي تعليمي وي در سي باب مي باشد روشنايي نامه: و چكيده برخي.مثنوي تعليمي ناصر خسرو است

و آراي اخلاقيايران پيش آراي اخلاق، آراي اخلاقي اسلامي معتقدند كه اين آراي تعليمي برگرفته از ي فلسفي

(مشرف ازاسلام و آموزهنگارندگان اين ديدگاه ) ولي به نظر5:1387است و ها ي قرآني هاي تعليمي سرچشمه

ي تاثير همه و ثمره ي قرآني ناصر خسرو بوده است حديثي دارد ي انديشه و سازگاري، جانبه چرا كه تطابق

ا و .حاديث در اين اشعار غير قابل انكار استتام مضموني با مفاهيم قرآني

مياينك نمونه و تاثر ذكر و شواهدي از اين تاثير و احاديث ها شود تا خواننده به روشني بازتاب مفاهيم قرآني

 نبوي را در شعر اين شاعر بزرگ دريابد:

و روانست1( و عقل )511،(ديوان ) بنام آنكه داراي جهانست خداوند تن

لهَ ملكْ السماوات والأرَضِ( ّأنََّ الله لَمتَع َ107آيههبقر)(سوره1ألَم (

و آيه25كريم به مالكيت خداوند اشاره دارد از جمله : آيهقرآن آيات فراواني در و آيه2سوره فرقان سوره حديد

و بسياري از آيات ديگر با چنين مضاميني كه ناصر9 خسرو در استهلال هاي شعري خويش بسيار سوره بروج

.چنين مفاهيمي را به كار برده است

ز ادراك او حيران بمانده دل وجان در رهش بي جان بمانده2( )511،(ديوان)خرد

يدركِ الأَبصار وهو اللَّطيف الخْبَيِرُ( وهو ارصالأَب ُرِكه103)(سوره انعام آيه2لاَّ تُد(

)511،(ديوان)زدانش زنده ماني جاوداني زناداني نيابي زندگاني3(

يستَويِ الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لَا يعلمَونَ( هلْ )9)(سوره زمر آيه3قلُْ

و سلم) مي فرمايندپ و آله م يمانِالإو عماد الإسلامِةُحيا(العلم:يامبراكرم(صليّ االله عليه عو له اللهَّمأتَ علماًملَّن

مهأجرَ تَو لَه اللهَّمفعمل علَّ علمّن يما م)علَم

اليَ اللَّحدمنَ اُطلبوا العلمِ( هدلمِ فَريضةٌَ(-)المالع َةٍطلَبمسلو م كلُِّ مسلمٍ )على
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والآخرةَِ مع العلمِ وشَرُّ و آخرت(خَيرُ الدنيا و شرّ دنيا و آخرت با دانش است )( خير دنيا والآخرةَِ مع الجهلِ الدنيا

(نهج الفصاحه.با نادانى )467و466،)

)كلُِّه رأس الخيَرِ لمالَع،كلُِّه (و الجهلُ رأس الشَّرِّ و نادانى سرآمد همه بدى دانايى سرآمد همه خوبى) .هاست ها

)175،)(مجلسي

)511،(ديوان)اگر بشناختي خود را بتحقيق هم از عرفان حق يابي تو توفيق4(

ا (هبر َرففقَدَ ع نفَسه رَفع در(من ،95ج بحارالانوار(ين حديث در منابع متعددي از مصادر روايي آمده است:

در) 452ص و از.مبر(ص) نقل شده استبه عنوان حديث پيا)32ص،2ج(به عنوان حديث قدسي در بسياري

و يا ديگر ائمه(ع) نقل شده است آن.ديگر مجامع روايي نيز مطالبي از قول اميرالمؤمنين(ع) برخي از منابعي كه

؛ مصباح)232ص(؛ غررالحكم)156ص،1ج( الصراط المستقيم، البلاغه عبارت است از: نهج، اند را نقل كرده

روايت ياد شده بدون، البته در همه اين مجامع)286(صو كنزالدقائق)92ص ( لجنان؛ روضةا)13ص( الشريعه

و.ذكر سند نقل گرديده است بنابراين سند راويان آن دقيقاً مشخص نيستند؛ ليكن به لحاظ شهرت روايت

مي، وثاقت مضموني آن و اعتبار و بسياري از ادبا از اين حديث.باشد قابل اعتماد شريف متاثر گشته ناصر خسرو

.اند

و آسمان بهر تو آراست از آن برخاستي با قامت راست5( )511،(ديوان)زمين

شَ( وهو بِكلُِّ سبع سموات إلِىَ السماء فَسويهنَّ ثمُ استَوى في الارْضِ جميعاً خلَقََ لَكمُ ما يء هو الَّذي

يمل29ه )(سوره بقره آي1ع(

)512،(ديوان)زبهر آن جهان اين توشه بردار كه ره بي زاد باشد سخت دشوار6(

خيَرَ الزَّاد التَّقْوى( )179)(سوره بقره آيه2وتزََودوا فَإنَِّ

ي دنيا چه ناز7( )512،ي(ديوانچو طفلان نيستي تا چند بازي)بدين ده روزه

نَّ والأَْولَاد(اعلمَوا أَ في الأَْموالِ وتَكَاثرٌُ ُنَكميب وتفََاخُرٌ ولهَو وزيِنةٌَ با لَعْنياةُ الديْا الحم ُاتهَنب الْكفَُّار بجَأع ثَغي كمَثَلِ

حطَاما يكوُنُ ُثم مصفَرا فتَرَاَه هيِجي ي ثُمشَد ذاَبرَةِ عخĤْي الفانٌورضِْوو نَ اللَّهم متَاعد ومغفْرةٌَ إلَِّا وما الحْياةُالدنيْا

(سوره حديد آيه3الْغُرُورِ (20(

)512،(ديوان)گر اينجا بخش كرد آنجاش سودست گر اينجا كشت كرد آنجا درودست8(
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 الدنيا مزرعة: :(دفرمودن حضرت.پرمعنا استرسول خدا صلى االله عليه وآله از دنيا تعبيرى دارند كه خيلى

)65،(نهج الفصاحه.الآخرة)

كن9( )512،(ديوان)توكل در همه كاري بر او كن زغير او بگردان رو در او

كه، از جمله موضوعات اخلاقي در كتاب آسماني مسلمانان و مشتقات آن در موضوع توكل است قرآن اين واژه

در70كريم و در 29 مرتبه و گاه درقالب فعل.آيه آمده است 61 سوره (توكل كن) اين واژه گاه به صورت امر

(توكل كنندگان) ذكر شده است و گاه در قالب اسم فاعل (توكل مي كنند) اين موضوع به صورت لفظ.مضارع

ناصر خسرو نيز اين مضمون.(وكيل) هجده مرتبه ذكر شده است كه حاكي از اهتمام خداوند به اين مسئله است

و حديثي آن بديهي گشته  را بسيار در آثار خويش به كار گرفته است گويا اين مضمون به دليل تاكيد وافر قرآني

.و از مستلزمات اشعار تعليمي مي باشد

)512،(ديوان)چو عهدي با كسي كردي بجا آر كه ايمانست عهد از خويش مگذار10(

به ذكر چند آيه اكتفا، جا به عنوان نمونه در آيات متعددي به وفاي به عهد تأكيد شده است كه در اين،آندر قر

:شود مي

إذِاَ عاهدواْ( مهدهوفُونَ بِعالْم177)(سوره بقره آيه1و(

)قوُدْفُواْ بِالعنُواْ أَوينَ آما الَّذهَأي )1)(سوره مائده آيه2يا

وعهدهم راعونَوالَّ( ِهمانَاتأَمل مينَ هسوره مومنون آيه3ذ) (8(

(سوره اسرا آيه4وأَوفوُاْ بِالعْهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوُلاً( (34(

و فرمود، حضرت اسماعيل(ع) را به سبب آن كه در وفاي به عهدقرآن خداوند در و جدي بود ستود (راستگو :إِنَّه

(سوره مريم آيه5انَ صادقَ الْوعدكَ (54(

مي، ودر احاديث نبوي نيز بسيار به وفاي عهد اشاره شده است له(:فرمايند رسول اكرم(ص) لا عهد )لا دين لمن

ج )96/ص75(مجلسي

ز تندي پختها بس خام گردد11( )515،(ديوان)هم از نرمي بسي دل رام گردد

يخْشىَ قَولاًلهَفقَُولَا. َأو يتذََكَّرُ َّله44(سوره طه آيه/6ليَنًِّا لَع(

أحَسنُ( يه و جادلهْم بِالَّتي و المْوعظةَِ الحْسنةَِ ربك بِالحْكْمةِ سبيِلِ إلِي ع125(سوره نحل آيه7)اد(
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عجبٍ( غيَرِ من كانَ تَضح اكاي ،بٍ اَو تَمشىَاد غيَرِ تتَـَكلََّم فى (مجلسيو )8ص،75ج،)

)515،(ديوان)ز نامحرم نظر هم دور ميدار كه از ديگر نظر گردي گرفتار12(

)مارِهصنْ أَبم يغضُُّوا لِّلمْؤْمنينَ (سوره نور آيه1قلُ (30(

)نْ أَبم )31(سوره نور آيه2) صارهِنَّوقلُ لِّلمْؤْمنَات يغضْضُنَْ

نَو ...يابن آَدم(:پيامبر بزرگ اسلام(ص) در حديثي مي فرمايد بعازان برُصك حم عضِك الي عمرَّا دقَفَ ليكت

بِع تكاعنَ ر اگر چشمت بخواهد تو را به نگاه حرام بكشاند من دو پلك در اختيا ...فرزند آدم!)اطبقفَ تينِبقَطَليه

)94،(نهج الفصاحه.پس آنها را فرو بند، تو قرار داده ام

)بليسهامِ اس منْ مموسم همس )38ص، 104ج،(مجلسي)..النَّظرَُ

ـ چشمان با ارزش را اين گونه توصيف مي كند و آله ـ صلي االله عليه :رسول خدا

اَ( َثَلاًثه الّا هيامالق ومي هينٍ باكيع عينٌ باتتَكلُُّ و محارِمِ االلهِ عنْ غضََّت عينٌ و منْ خَشيه االلهِ كَتب عينٌ عينٍ:

(مجلسيساهرَه في سبيلِ االله )35ص، 101ج،)

چشمي كه از نامحرم فرونهاده، همه چشمها روز قيامت گريانند جز سه چشم: چشمي كه از ترس خدا بگريد

پ، شود (و .اسداري از كيان اسلام) شب زنده دار باشدچشمي كه در راه خدا

)516،(ديوان)بپر خوردن مكن عادت يكبار كزان دل تيره گردد جانت افگار13(

و الشراب فانّ القلوب تموت كالزرع أذا( فرمود:- صليّ االله عليه وآله- رسول خدا تمُيتُوا القلوب بكثره الطعام لا

(طبرسي.كثُر عليه الماء و آشاميدن زياد دل ها را نميرانيد)209ص،16ج،) كه، با خوردن زيرا همان گونه

.دل ها نيز بر اثر پرخوري مي ميرند، زراعت بر اثر آب زياد از بين مي رود

و آله-پيامبر اكرم لك ...فقال: ...جاءني جبرئيل همچنين در حديثي ديگرمي فرمايند:(–صليّ االله عليه يقول

ي ملْاناًربك: وعِاء قطُّ كبغضي بطناً طبرسي.ا محمد ما اَبغضت)) )212ص،16ج،)

و( پر ...جبرئيل نزد من آمد مبغوض، عرض كرد: پروردگارت مي فرمايد: اي محمد! هرگز ظرفي را به اندازه شكم

).و ناپسند نداشته ام

) صفا قلبهو همچنين: و قلََّ طعمه صح بدنهُ كث، من قسَا قلبهو من و سقم بدنهُ (حلي.ر طَعمه (38ص،) هر)

و هر كس پرخوري نمايد و با صفاخواهد شد (روحش) نوراني و دلش ، كس خوراكش اندك باشد بدنش سالم

و سنگدلي خواهد شد و دچار قساوت قلب ).بدنش بيمار
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و ناصر خسرو اين حديث را مورد توجه در اين زمينه ده ها حديث از پيامبر اكرم در كتب مختلف نقل شده است

.و آن را به كار گرفته است، خويش قرار داده

و جان از جوهر پاك شرف دارند برخاصان افلاك14( )526،(ديوان)تن از خاكند

ترُابٍ( منْ ُخلَقََكم أنَْ هنْ آياتم 20آيه، سوره روم()1و(

بدأَ خَلقَْ الاْنسْانِ( نٍويط (2منْ )7آيه، سوره سجده)

طينٍ( منْ سلالةٍَ منْ خلَقَنَْا اْلأنْسانَ َلقَد 3و) )12هآي، سوره مؤمنون)

طين لازبِ( منْ مخلَقَنْاه (4إِنّا )11سوره صافات آيه)

حمإ مسنُون( منْ صلصْال منْ خلَقَنَْا الإِنْسانَ َلقَد 5و) )26سوره حجر آيه)

منْ صلصْالٍ كَالفْخَّارِ( الأْنسْانَ (6خلَقََ )14آيه، سوره الرحمن)

ي ذيل مي باشد: و مصراع دوم نيز متاثر از آيه  مصراع نخست متاثر از آيات مذكور بوده

)بنَ الطَّيم مقنَْاهزررِ وحْالبرِّ وْي البف ملنَْاهمحو مي آدنب تفَضْيلاًولقَدَ كَرَّمناَ خلَقَنَْا ممنْ كثَيرٍ علىَ مفضََّلنَْاهو 7ات(

)70آيه،(سوره اسرا

)534ص،(ديوانقرآن)مگو با جاهلان اسرار يزدان كجا دانند ديوان قدر15(

منَ الْ( يقرآن وننَُزِّلُ لِّلْمؤْمنينَ ولاَ ورحمةٌ شفاَء وه خسَاراما (سوره اسرا8زيِد الظَّالمينَ إَلاَّ )82آيه،)

و و تسلط ناصر خسرو بر آيات الهي با بررسي موردي برخي ابيات روشنايي نامه دريافتيم كه به دليل آگاهي

و آنگونه استادانه قرآن احاديث شريف نبوي اين اشعار بسيار از لحاظ مضموني تحت تاثير آيات  و احاديث بوده

و خواننده ناصر خسرو از آنها بهره گرفته كه تصنعي محض نمي باشد بلكه با اسلوب زيباي شعري آميخته گشته

و طبع او از اين  و احاديث پي مي برد بي آنكه احساس خستگي نمايد با خواندن اين اشعار به كنه معنايي آيات

ش .كل مي گيردابيات تعليمي برمد بلكه اشتياق تكميل فرآيند خواندن در وي

و احاديث نبوقرآن بررسي بازتاب  در برخي ابيات ديوان ناصر خسرويكريم

)27ص،(ديوان)مكن هرگز بدو فعلي اضافت گر خرد داري بجز ابداع يك مبدع كلمح العين أو أدني1(
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كلَمَحِ البْصروما أَمر السّاعة( أقَْربَإلَِّا وه َسوره نحل1أو) )79آيه،)

)37ص،(ديوان)بولهب با زن بپيشت مي روند اي ناصبي بنگر آنك زنش را در گردن افكنده كنب2(

حمالةََ الحْطبَِ( ُرَأَتهامو دسن مم حبلٌ (المسد2في جِيدها )5و4،)

و خوي نيك كه اين هر دوان عادت مصطفي است3( )74ص،ان(ديو)گزين كن جوانمردي

،(ديواننيك خو گفتست يزدان مر رسول خويش را خوي نيكست اي برادر گنج نيكي را كليد

)94ص

عظيمٍ( خلُقٍُ (سوره قلم3وإِنَّك لَعلى )4آيه،)

و لقب كوثر4( )148ص،(ديوان)ايزد عطاش داد محمد را نامش علي شناس

أعَطيَنَاك الكَْوثَ( (سوره كوثر4رَإنَِّا )1آيه،)

و مادرش5( )220ص،(ديوان)روزي كه بگريزد شقي از خواهر

)يهنْ أَخم ْرءْرُّ المفي موي أَبيِهو هأُمو يهنبو هتباحصسوره عبس5و) )34آيه،)

)309ص،(ديوانون)بنگر نيكو كه از ره سخن ادريس چون بمكان العلي رسيد زهام6(

)اوِنَّبي صديقًا إدِرِيس إِنَّه كَانَ في الْكتَابِ مكَاناً عليا واذْكُرْ نَاهفَعسوره مريم6ر) )57و56آيه،)

)352ص،(ديوان)چونانكه عصا هرگز زان سان كه شنيدي ثعبان نشدي جز بكف موسي عمران7(

عصاه فَإذَِا( مبيِنٌفأَلَقْىَ (سوره شعرا7هي ثُعبانٌ )32آيه،)

را8( و بس كمال مجوي كه مه تمام نشد جز زبهر نقصان )9ص،(ديوان)ميانه كار همي باش

(نهج الفصاحه )61ص،(خير الامور أوسطها)

و علم خداوند دراست9( )87ص،(ديوان)سوي آن بايد رفتنت كه از امر خداي بر خزينه خرد

بابها؛ فَمنْ و أنَا مدينةَُ الْعلمِْ( ّيلعادأر لْمنْ الْعم (نهج الفصاحهبابهِافلَيْأتْ الْمدينةَِ )140ص،)

و قرآن مثال هاي مذكور تنها شواهدي بارز براي تاثير و احاديث شريفه بر اشعار ناصر خسرو بوده است كريم

و خواندن اش ي منعكس پس از بررسي و معنايي آيينه عار او مي توان نتيجه گرفت كه اشعار او از لحاظ لفظي

.كننده مفاهيم اسلامي است
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و احاديث نبوقرآن بررسي بازتاب  در برخي اشعار سعادت نامهيكريم

و حكمت(سي باب)، مشتمل بر سيصد بيتسعادت نامه: ي روشنايي نامه در پند و به همان طريقه مي است

و.در مورد نسبت اين كتاب به ناصر خسرو اقوال مختلفي وجود دارد.شدبا ولي ما بنا به متابعت از قول رايج

و آن را مورد، اينكه اسلوب اين اثر نيز همچون روشنايي نامه مي باشد اين اشعار را متعلق به ناصر خسرو دانسته

.بررسي قرار مي دهيم

)546،(ديوانبهر حالي كه باشي با خدا باش)دلا همواره تسليم رضا باش1(

)ظيمالْع زالفَْو كذل ْنهع و رضُوا مْنهع ّالله يض119آيه، مائدهسوره()1ر(

(از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمود (ارض بقسم االله تكن اغني الناس: بي) به قسمت الهي راضي باش تا از

(ري شهري.ين مردم باشينيازمندتر (،542(

) و الافلاسهمچنين از ايشان: (اعطوااالله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب االله تعالي يوم فقركم در) از صميم دل

(در قيامت) به پاداش الهي دست يابي، مقابل خداوند راضي باشيد و تنگدستي تان (طبرسي.دتا در روز نياز (،

ص2ج /214(

ب2( )545،(ديوان ندگي كردن نيايد ازو خود جز خداوندي نيايد)زتو جز

ليعبدونِ( إلَِّا الإِْنسو خلَقَْت الْجنَِّ (2وما )56 آيه، الذارياتهسور)

زن3( )545،(ديوان)اگر لاف زني هم لاف دين زن هميشه دست در حبل المتين

)اعتفََرَّقُواْو جميعا ولاَ ّلِ اللهبواْ بِحمَ3تص) آل) )103آيه، عمران سوره

و او شاد كارست4( )546،(ديوان)مبر بر كس حسدگر مالدارست كه تو در رنجي

)ي البْلاِدف كفََرُوا تقَلَُّب الَّذينَ غرَُّنَّكي مأْلا ُثم قلَيلٌ تاعمهادالْم ْبئِس و نَّمهج مسوره آل عمران4واه) و 196،)

197(

)546،(ديوان)مدد ده تا كه حق يار تو باشد همه عالم مدد كار تو باشد5(

و خدمات علمي، بخشش، كمك به ديگران در قالب هاي مختلفي چون انفاق ، قلمي، مشورتي، وام قرض الحسنه

و يدر...عمراني .بنابرين به دليل كثرت اين آيات آنها را ذكر ننموديم مطرح شده است كريمقرآن صدها آيه
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پ، در احاديث نبوي نيز به اين مهم اشاره شده است و آله) فرمود: مانند: (صلي االله عليه في(يامبر خدا من كان

هحاجةِ اخيه كان اللهّ في حاجت) ).خداوند نيز در پي برآوردن حاجت اوست،كسي كه در پي حاجت مردم باشد)

و الآخرة( نصَرَه اللهّ في الدنيا و نصُرَته الاّ علي رقْدي وه و رُ اَخاهْنصي مؤمني نيست كه توان ياري)(ما منْ مؤمنِ

و آخرت او را  و بدان قيام مي كند مگر اين كه خداوند در دنيا ).ياري مي دهدبرادر مؤمن خود را دارد

عون اَخيه(نيز مي فرمايد: خداوند متعال دنبال كمك بنده اش است«،»انّ اللهّ في عونِ الْعبد مادام العبد في

(نهج الفصاحه.مادامي كه او به دنبال كمك به برادر ديني خود باشد (،154(

)547،(ديوانگزندست)بكس مپسند آنچت ناپسند است كه واجب كشتن ماراز6(

 متاثر از احاديث:

(لا يؤمن أحدكم حتىّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه( مى) هيچ كس از شما مؤمن نباشد تا هر چه براى خويش

).خواهد براى برادر خويش بخواهد

(لا يؤمن عبد حتىّ يحب لنفسه من الخير ما يحب لأخيه المسلم( براى بنده اى مؤمن نباشد تا هر چيزى)

(نهج الفصاحه.خويش مى خواهد براى برادر مسلمان خويش بخواهد (،181(

)548،(ديوان)مشو غره بزور بازوي خويش كه باشد زور بازوها ازين بيش7(

نمقرآن مجيداين واژه در قرآن غرور در و در آيات ديگرى گرچه اين واژه ديده ى شود مجيد كرارا به كار رفته

و محتواى آن را دربردارد و ناصر خسرو به شيوه هاي.ولى مفهوم آياتي كه در مورد غرور مي باشد فراوان است

(12آيه، سوره اعراف(.مختلفي آنها را به كاربرده است (27و32آيه، سوره هود) (91آيه، سوره هود) سوره)

(51و52آيه، زخرف (24آيه، سوره آل عمران) (77آيه، اعرافسوره) (14آيه، سوره حديد) آيه، سوره لقمان)

33 (

) علمٍ عليممصراع دوم نيز از لحاظ مضموني اشاره به اين آيات كريمه دارد: (سوره يوسف1فَوقَ كلُّ ذَي )86آيه،)

-)يهِمدقَ أَيفَو اللَّه دسوره فتح2ي) )10آيه،)

و بدنام8( )549ص،(ديوان كه بدنامت كند چون خود سرانجام)تبرا كن زهر بد فعل

)ْإِثم إنَِّ بعض الظَّنِّ منَ الظَّنِّ كثَيرًا (سوره3يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتنَبوا )12آيه، حجرات)

) (نهج الفصامن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من اساء به الظنو در احاديث نبوي: )71ص،حه)

(نهج الفصاحهمن دخل موضعاً من مواضع التهمه فاتهم فلا يلومن الانفسه( )71ص،)
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كن9( و جنون از سر بدر )بپيري خدمت مادر پدر كن جواني

و خوبروئي كه )550ص،(ديوان اي برادر نيكخوئي اين استبجو دلشان بخلق

)إلاَِّ اللَّه )8آيه،(سوره بقره)1و بِالْوالدينِ إِحساناًلا تَعبدونَ

إحِساناً( و بِالْوالدينِ شيَئاً ِبه لا تُشْرِكوُا و وا اللَّهدباع 36آيه،(سوره نساء)2و(

و بِالْوالدينِ إِحساناً( شيَئاً ِبه )151آيه،(سوره انعام)3أَلاَّ تُشْركُِوا

أَ( كبقضَى ر ساناًوِإح و بِالوْالدينِ اهِإي تعَبدوا إِلاَّ )23آيه،(سوره اسراء)4لاَّ

)هيدنَا الإِْنْسانَ بِواليصو و يمظع ْلَظلُم ْإنَِّ الشِّرك بِاللَّه ِلا تُشْرك نَيب )14،13آيه،(سوره نعمان)5يا

ز اهل نار باشد10( (ديوان)ربا خواره )556ص، كجا از خلد برخوردار باشد

)بأَِنَّه كذل سنَ الْمم يتخَبَطهُ الشَّيطانُ يقوُم الَّذي كمَا إلاَِّ يقُومونَ لا يأْكلُُونَ الرِّبا مثلُْ الرِّبا الَّذينَ عيْا البقالوُا إِنَّم م

حرَّ و عيْالب لَّ اللَّهأَح فاَنتْهَىو هبنْ رظةٌَ معوم هنْ جاءالرِّبا فَم مكفأَُولئ نْ عادم و إلِىَ اللَّه رُهأَم و َلفما س َفلَه

هم فيها خالدونَ )275آيه، بقره(سوره)6أَصحاب النَّارِ

)حي لا اللَّه و قاتدرْبيِ الصي و أثَيمٍيمحقُ اللَّه الرِّبا كفََّارٍ كلَُّ ب) )276آيه، سوره بقره7)

تفُلْحونَ( ُلَّكملَع ّاتَّقُواْ اللهو مضَاعفةًَ لاَ تَأكُْلُواْ الرِّبا أَضعْافًا أيَها الَّذينَ آمنُواْ (سوره آل عمران8يا )130آيه،)

) جلَّ لَعنَ آكو احاديث شريف: و و شَاهديهإنَِّ اللَّه عزَّ هبكَات و َلهْؤكم و (لَ الرِّبا و ربا) و جل رباخوار خداى عز

و شاهد بر آن را لعنت كرده است و نويسنده ).دهنده

عذاب اللهّا( ِهمباَِنفُْس فقََد اَحلّوا و الرِّبا فى قَريْةٍ ظهَرَ الزِّنا (ذا و ربا در جايى آشكار شود) مردم آنجا خود، هرگاه زنا

(نهج الفصاحه.را در عذاب خدا افكنده اند )138ص،)

و ازآن، همانگونه كه ملاحظه گرديد و حديثي را به كار گرفته ناصر خسرو در سعادت نامه نيز مضامين قرآني

م و احاديث است ولي و متاثر بوده است به طور كلي از ويژگي هاي اشعار تعليمي به كار گيري آيات الهي زج
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و و چيرگي خاصي را مي طلبد كه ناصر خسرو در اين زمينه موفق بوده تركيب اين مفاهيم با ادب فارسي مهارت

.خوش درخشيده است

 نتايج پژوهش:

و احاديث نبوي تاثير پذيري عميقي داشته-1 و معنايي از آيات الهي ناصر خسرو در دو سطح لفظي

.است

و خلوص نيت اين تاثير پذيري تنها تصنعي محض-2 نبوده بلكه تسلط ناصر خسرو بر معارف اسلامي

و نبوي بهره  وي او را بر آن داشته كه به بهترين شكل ادبي ممكن از اين سرچشمه هاي قرآني

.گيرد

و-3 تاثير پذيري ناصر خسرو در ديوان شعري وي بيشتر در سطح لفظي بوده ولي در روشنايي نامه

و و گرايش تعليمي دارد بسيار مضمون گرا سعادت نامه كه هدف اصلي او و اندرز است و پند عظ

و احاديث نبوي را با زبان شعري خويش بياميزد و توانسته مفهوم آيات الهي .بوده است

ي خويش دانسته-4 همانگونه كه پيشتر ذكر گرديد؛ ناصر خسرو مبلغ ديني بوده است بنابرين وظيفه

و بدين شيوه احكام الهي را به همگان تعليم دهدكه زبان شعر را در خدمت دين اسلام  ، قرار دهد

و حديثي دارد .پس بديهي است كه پيكر اشعار او روحي قرآني

كه-5 انتقال مفاهيم ديني با زبان شعري بسي دشوار است؛ چرا كه اديب بايد از تسلطي برخوردار باشد

ت و تصنعي نباشد در اين زمينه نيز،ا طبع از آن نرمدطبع آدمي را به چنين مفاهيمي ترغيب نمايد

.ناصر خسرو موفق بوده است

ميقرآن هر جا كه سخن از تاثير-6 و احاديث نبوي به ميان آيد نام ناصر خسرو به عنوان كريم

.سردمدار اين جريان ادبي مي درخشد

و .6/در 81/0. 
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به رويكرد دوگانه »معاد«ي ناصرخسرو
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 ∗∗ابراهيم نجاري

مهمقد

و رستاخيز پس از مرگ ي مذاهب اسلامي بـدان سومين اصل از اصول دين مسلمانان است كه پيروان همه معاد

و مزرعه و دنيا را كشتگاه مي اعتقاد دارند و از طرفي عدم امكان تجربهي آخرت آن خوانند. اهميت اين موضوع ي

و عـد و گاه متفاوتي بـدان صـورت گيـرد اي از رويهدر طول حيات دنيوي موجب گرديد تا رويكردهاي متعدد

و استحسان به اظهارنظر بپردازند. برخي ظاهر آيات قـرآن كـريم را بـراي خـود  و جمعي نيز از سر ذوق تحقيق

و عده به اي از روي كنجكاوي در پس واژه حجت تلقيّ كنند و تعبير قرآني  دنبال حقايقي ديگر بگردند. ها

كه همان-اسماعيليان كه به باطنيه معروف بودند درخصوص عـالم پـس از مـرگ نيـز-از نامشان پيداستگونه

و خردورزانه افقـي تـازه را  و با رويكردي به اصطلاح متعقلاّنه مانند بسياري از مسايل ديگر، دست به تأويل زدند
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و روحـاني دارد و معاد براسـاس تـأويلات اسـماعيليه تعبيـري مجـازي .1فراروي پيروان خويش گشودند. قيامت

شناختن«در تأويلي نادر-كه در كلام اسماعليه نوشته شده است-المحجوب ني در كتاب كشفابويعقوب سجستا

و طلب كردن زيادتي علم و فردوس اعلي» حقايق رو مي2را بهشت مأوي التسليم نيز ضمن ذكـرضةنامد. صاحب

و نعمت و عذاب اوصاف ظاهري بهشت و جهنمّ و سختي هاي آن كـ ها و احاديـث هايش براساس آيات قـرآن ريم

و به انگيزه و فهم مخاطب و دوزخ را مقتضاي عقل و نبوي، غرض پيامبران از توصيف جسماني بهشت ي ترغيب

و از معصيت بپرهيزند«داند ترهيب آنان مي گونـه خـواص را كـهو ايـن3»تا عوام به آن سبب بطاعت ميل كنند

و حقايق هستند از آنها جدا مي  كند. واقفان بر اسرار

و لزوم تجرعّ از اين درياي معرفـت كتـاب باطنيان به موازات اعتقاد به بطون هفتگانه هـاييي قرآن كريم

به عنوان بلاغات هفتگانه داشتند كه پلهّ تحت سـوي كمـالي تعـاليم ايـن مصـنفّات بـه واسطه پلهّ پيروان خود را

و روي سخن در كتاب بلاغي اقشار شدند. مخاطب كتاب بلاغ اول، همه مطلوب خويش رهنمون مي مردم بودند

ثاني، با كساني بود كه مقداري تعالي درجه پيدا نموده بودند. در كتاب بـلاغ ثالـث كسـاني را كـه يـك سـال از 

مي ورودشان به مذهب اسماعيلي مي و نتـايج گذشت، خطاب و ... تا اينكه در كتاب بلاغ هفتم، اسرار مگو كردند

ميمترتّب بر اسماعيلي شدن  4گرديد.و مكاشفات بزرگ حاصل از آن تعليم

) به 394-481قدر مسلّم ناصرخسرو ت جزيـره«عنوان مبلّغ اسماعيلي كـه هـ.ق) نيـز»ي خراسـان حجـ

هممي خوانده و در آثار خـود از زاويـه شد مانند و عالم پس از مرگ معتقد بود ي ديـد كيشان خود به اصل معاد

و باطني به تأو مي يل آموزهاسماعيلي و احاديث نبوي پرداخت كـه ايـن امـر در برخـي مقـالات هاي قرآن كريم

و گريخته نگاه به گذراي پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. اين نوشتار در صدد است تـا صورت جسته

د-با استشهاد از ساير آثار فلسفي5ضمن بازخواني اصل معاد در ديوان اشعارش يدگاه تأويلي وي كلامي منثور او،

و تناقض و جهنمّ مورد واكاوي قرار دهد و دلايل آن را در ايـن را درخصوص مقولاتي چون؛ قيامت، بهشت گويي

 باره بررسي نمايد. 

 اعتقاد به معاد

و آثار ناصرخسرو-1  معاد در اشعار
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و نسـبت مسلكان اسماعيلي او از تهمت ساحت اعتقادي ناصرخسرو مانند هم چـون عـدم راييهـاي نـاو ها

و صراحت گفتار او در اين باره هر6اعتقاد به معاد مي مبراست و ترديد را نفي كند. گونه شك 

ــاب و حســ ــر ــه حشــ و بــ ــرگ ــه مــ ــرمّ بــ ــميرمقــ ــدر ضــــ ــردارم انــــ ز بــــ ــت كتابــــ

)400(ديوان:

و انســـيزكـــــار خـــــويش بينـــــديش پـــــيش از آن روزي ــي ــع باشـــند آن روز جنـّ ــه جمـ كـ

ــه بما ــر كـ ــان مبـ ــداي آن روزگمـ ــوي خـ ــد سـ اي منســــيهــــات بــــه مثقــــال ذرهز كــــردهنـ

)362(همان:

ــاروزيســــت از آن پــــس كــــه در آن روز نيابــــد ــه منج و ن ــا ــه ملج ــدل ن ــم ع ــق از حك خل

ــات ــق مكافــــ ــه خلــــ ــد همــــ و هــم عــادل بــيآن روز بيابنــــ هــيچ محابــاهــم ظــالم

ــع ــر آن جمـ ــر سـ ــزع بـ و فـ ــول ــآن روز در آن هـ ــهدا دســـت مـ ــراپـــيش شـ و دامـــن زهـ ن

بدهــــــد بتمــــــام ايــــــزد دادار تعــــــاليتــــــا داد مــــــن از دشــــــمن اولاد پيمبــــــر

)6(همان:

و تبركاً چاشني سخنان خويش مي و اصطلاحات قرآني رستاخيز را تيمناً تا وي در ابياتي ديگر تعابير كند

 باره حجتي باقي نگذارد: براي خوانندگان آثارش در اين

ــه ــز ك ــه نيســت ج ــم ك ــدادان ــو اي خ ــوي ت ــه س ــراب و وزر مــ ــرّ مفـَـ ــر و حشــ ــاب روز حســ

)13(همان:

و كـــم و بـــدانكحكمـــت آمـــوز و نكـــو گـــو و بهاسـتآزار و بـازار روز حشر ايـن همـه را قيمـت

)22(همان:

و روايي درخصوص قيامت از قبيل؛ زمان دريافت نامـه وي اعمـال، روز برافتـادن پـرده مضامين قرآني هـا

بيبرملا و نيز هنگام سلطنت و چراي خداوند، درون شدن رازها ي اشعار فراوان اوست: مايه چون

ــهســــتيآن دان بــــه يقــــين كــــه هرچــــه كــــرده ــروز، بـــ ــوانيامـــ ــر آن فروخـــ محشـــ

ــدا ــدرو پيــــــــ ــرس كانــــــــ آيــــــد همــــــه كارهــــــاي پنهــــــانيزآن روز بتــــــــ

ــبحان را ــداي ســــ ــز خــــ ــه جــــ ز خلـــــق، ســـــلطانيزآن روز كــــ بـــــركس نـــــرود
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)59ان:(هم

و دوزخ جسماني-2  بهشت

و وجود محققّكه ملاحظه شد ابيات فوق قيامت چنان الوقوع رستاخيز را از نگاه ناصرخسرو تأييد باوري

و تناقض مي و جهنّم كه كند اما ماهيت جسماني يا روحاني بودن بهشت گويي وي در اين عرصه چالشي است

و شخصيتي خاكستري از او  ميتصويري مردد  دهد. ارايه

و محسوس قرآني درباره در كاربست تعابير ملموس و عدم تأويل آنها و جهنمّ در ديوان اشعار ي بهشت

و مادي پنداشتن؛ حورعين؛ نامه و بعدشان، جسماني انگاشتن را ابيات قبل و ... ي اعمال، نار، غسلين، سلسبيل

 كند؛ به ذهن متبادر مي

و ــر ــت، بــ ــده پيرســ ــادري گنــ ــان مــ ــييجهــ ــور عينـ ــورِ حـ ــر در خـ ــه، گـ ــو فتنـ مشـ

)16(همان:

ــه دوزخ ز تافتــــــــ ــي ــر بترســــــــ ــابگــــــــ ــداي متـــــــ از ره طاعـــــــــت خـــــــ

)28(همان:

و بلايـــــــه مكـــــــن ــهكارهـــــــاي چـــــــپ ــه بــ ــابكــ ــد كتــ دســــت چپــــت دهنــ

)29(همان:

ــاري ــطّ نـــ ــازِ خـــ ــا بـــ ــر زخطـــ ــر ســـ ــاريگـــ ــل نــ ــز اهــ ــت كــ ــه حقيقــ ــم بــ دانــ

(همان)
ــانيلـــــيكن فـــــردا بـــــه خـــــوردن غســـــلين مرمالـــــــــك را بـــــــــزرگ مهمـــــــ

)60(همان:
ــر ــان منگـــــ ــودك كســـــ و كـــــ ــه زن ــوربـــــ ــحبت حــــ ــرت رغبتســــــت صــــ اگــــ

)77(همان:
ــه ــد آنگـــــ ــلبيل دهنـــــ ــات سلســـــ ــهباراآنجـــــ ــد دانـــــــي صـــــ ــا پليـــــ كاينجـــــ

8)168(همان:



��� 

به وي در جامع مي الحكمتين نيز و دوزخ به مفهوم رايج آن اشاره اخلاق ستوده به اميد«كند: وجود بهشت

و  و اين اخلاق معلـولات بهشـت و خلق است و اندر اين اخلاق صلاح عالم و رستن از دوزخ... يافتن بهشت است

و دوزخ علتّ دوزخ و بهشت هم اند و چون معلول موجود است ناچار علّت آن هاست مر وجه اين اخلاق ستوده را.

9»بايد موجود باشد.

و دوزخ روحاني-3  بهشت

و در بستر آثار منثور او درميه در بررسي ديدگاه ي جـا از جنبـه يـابيم كـه او همـه اي كلامي ناصرخسرو

و نقمات دوزخي سخن گفته است؛ و«روحاني بودن نعمات بهشتي و اعضـاء شخصيت متعلقّ به نفس بنده است

و بدين ترتيب معـاد  روحـاني جوارح چون خادمان اويند. پس تكاليف الهي به نفس بنده موجه است نه جسم او

 الحكمتين)؛ به نقل از جامع388: 1355(شهيدي،» خواهد بود نه جسماني.

مي» زادالمسافرين«ي روحاني بودن معاد در كتاب وي درباره چون حال اين اسـت«كند: چنين استدلال

زمـان سالگي نيكي كند جسم او جز آن باشد كه مر او را به هفتاد سالگي باشد بـدان كه كسي كه او به سن سي

و نفس او اندرين وقت همان باشد كه بود. پس از اين قياس واجب آيد كه از نيكي بدين بدي مر نفس بدي كند

و بـر جسـد او را يكـي  و نه مر او را البتـّه و بر او چيزي نيايد را مكافات باشد بدانچه او اندر هر دو فعل انباز بود

س و ديگر عقاب بلكه مر نفس را كه صد و ايـن صواب آيد ال اندرين عالم عمر يابد تحت بسيار اجساد واجب آيد

و مر هر يكي را از آن اجساد جزاي ديگر واجب آيد... پس  محال باشد هريك نفس را اندر بسيار اجساد برانگيزند

بي(زاد 10»نبايد جسد را بعث باشد. )425تا: المسافرين،

 ناصرخسرو در ديوان نيز بر همين عقيده است:

و تـــو از هردوجهـــان مختصـــريدوجهـــا و تنــت اهــل معــاشن اســـت جــان تــو اهــل معــاد اســت

)277(ديوان:

ــود: ــلاك ش ــون ه ــده چ ــود زن ــه ش ــت چگون ــاز خـــاك شـــودگويم آب بـــاز آب شـــود خـــاك بـ

ــودجــانش زي فــراز شــود تــنش زي مغــاك شــود ــاك ش ــاز پ ــاك ب ــود پ ــد ش ــوي پلي ــن س ت

)527(همان:
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و آن را پـر از مشـتهيات گو بر سـر منـابر بـه توصـيف آن مـياجوي بهشتي را كه حريصان مز پردازنـد

مي مي  داند: شمارند، اساساً مردود

ــد زان پــس ــد كــردار ب جهــال ب ــن هـا...كه پيوسته همـي درنـد بـر منبـر گريبـاننبينــي حــرص اي

و بريـانخـواني در بهشـت عـدن پرحلـوبهخـواني مـر او را مـژده ور گـرددخـواناگر يك دم به هـاا

هـافروافتد چـو بريـان شـكم آگنـده بـر خـوانبــه بــاغي در كــه مرغــان از درختــانش بــه پــيش تــو

ــاني را ــر خوارزمي ــه م ــز ك ــايد ج ــاغي نش ــين ب انچن و بـه گـردن بـار كپـ هـاكه بردارند بر پشـت

)441(همان:

و مادي بودن مواهب ناصر خسرو در رد نظريه ك بـهي جسماني بودن معاد و دوزخ تمسـ و شدايد جنـّت

و غفلت از باطن آن را نشانه و تقليدپذيري منفعتي تحقيق ظاهر آيات ي خيـل عظـيم متشـرعّان طلبانه گريزي

مي مي و بلاي تكفير را به جان مي شمارد و و راحت از راه جسم باشد انـدر هـر«گويد: خرد گويند... مردم را رنج

و لذتّ او بهر دو سر (را گرفتهايدو عالم و كتاب و تنزيل و مباشرت است و پوشيدن از اندر خوردن و اسـت اند)

و گويند كه خداي همي گويد مر بهشتيان را كه بر تخت تأويل آن بازداشته و اند هاي آراسته تكيـه زده باشـند...

[قرآن كريم] همي گويد شما را اندر بهشت ميوه خو ديگر جاي ريد بدين آيـه لكـم هاي بسيار است كز آن همي

و مـر  ت نشـنوند و حجـ و اين گروه چون كار با خصم آيد اندر علم تقليد كنند و منها تأكلون. فيها فاكهة كثيرة

و گوينـد  و اين گروه مردم مر اين زندة جسماني سخنگوي را داننـد هركرا جز بر اعتقاد ايشان است كافر گويند

و اگر مردم نبودي نعمتتايزد تعالي ما را از بهر آن آفريد تا نعم و هاي او را بخوريم هاي خداي ناخورده بماندي

بي» ضايع شدي. ) 315-16تا:(ناصر خسرو،

مي در قصيده و ناهوشيار و همه خواند كه همه اي عابدان تاجر مĤب را بدبخت و پـول چيز جا را به معيار زر

و تصورشان از مواهب بهشتي همان تمتعات قابل مي و ستد دنيوي است. سنجند و بهشت ظاهر«داد براي دوزخ

و به و اميد ندارد. بدانچه در وراي آن است و كه جاي عذاب يا نعيم مزدوران زاهدنماي است بيم گمان او بهشت

)96: 1370كوب،(زرين». شوددوزخ واقعي همان است نگران مي

دليـل غيرمعقـول بـودن تشـنگي بهشـتيان وي در استدلالي ظريف وجود آب مادي گوارا را در بهشت بـه

ميناممكن مي و معتقد است عدم تشنگي وجود چنين آبي را غيرقابل توجيه گونه مبلّغـان كند. لذا به اينشمارد



��� 

ميو بشارت و نعمتكند براي هدايت مستكبراني چون؛ قيصر، تأويلات عميق دهندگان توصيه هاي تري از بهشت

 آن بياورند:

ز ايـــــزد و زر جويـــــد ثـــــوابهركـــــه و شــومســـــيم و بــيهش اختــر اســت...بــد نشــان

در بهشــــت، آنجــــا محالســــت ار زر اســــتگرهمـــــــي چيـــــــزي ببايـــــــدمان خريـــــــد

ــتاز نيـــــــاز ماســـــــت اينجـــــــا زرعزيـــــــز ــر اسـ ــوده همبـ ــنگ سـ ــا سـ ــه زر بـ ورنـ

و لاغــر اســتروي دينـــــــار از نيـــــــاز تســـــــت خـــــــوب و زرد و خشــك ورنــه زشــت

او بهشـــتي نيســـت بـــل خـــود كـــافر اســـتروزحشـــــــرگربهشـــــــتي تشـــــــنه باشـــــــد

ــبيل ــنه او را سلســـــــ ــد تشـــــــ ــا درخــور اســتور نباشـــــــ ــود ن و خــوش ب گرچــه ســرد

ــي ــوش بـــ ــودآب خـــ ــاخوش بـــ ــنگي نـــ ــتتشـــ ــر اسـ ــوش را منكـ ــيراب آب خـ ــرد سـ مـ

ــدر اســتدر بهشـــــــت از خانـــــــه زريـــــــن بـــــــود ــردوس ان ــه ف ــون خــود ب قيصــر اكن

)34(ديوان:

و ــنه ــي تشـــــ ــد كســـــ ــنهنباشـــــ درو كــــاين ســــخن درخــــور ظاهريســــتگرســـــ

ــت؟چوتشــــنه نباشــــد كــــس آنجــــا پــــس آن و مريســ ــي ــراب هنــ ــاي شــ ــه جــ چــ

)111(همان:

و گفتار ناصرخسرو-4  نگاهي به علل تناقض در انديشه

و تناقضاتي گرايش ناصرخسرو در ديوان اشعار به هردو جنبه و جهنّم) (وبهشت و روحاني معاد ي جسماني

و جامعهاز اين و مفصل ديوان او را از منظر روانشناختي و ... طلب مـي دست بررسي مبسوط كنـد كـه شناختي

- چنين تحقيقي مدعاي نوشتار حاضر نيست. اما به ضرورت بحث برخي از دلايل دوگانگي شخصيت وي ذكر مي

 گردد:

و اعتقادي  الف) دگرديسي حيات مادي

ميناصرخسرو در خانواده و شغل ديواني اشتغال داشتهاي محتشم و از اشعار او زيسته كه به امور دولتي اند

و آمد مي و امرا رفت (در سال معلوم است كه هنگام جواني در دربار سلاطين و عقيده كرد. وي قبل از تغيير حال
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با 437 و متصـرّف43هـ.ق) كه مقارن سـ«سالگي او بود به قول خود دبيرپيشـه و اعمـال و» لطانيدر امـوال

و در ميان اقران شهرتي تمام داشت.  12مشغول به كارهاي ديواني بوده است

و بعد از آشنايي با و جلال ظاهري نيز همراه بود، وي متحول شد پس از يك دوره زندگي مرّفه كه با جاه

و دوره و مبلّغ كيش ايشان گشت و دربدري را تجربه تعاليم اسماعيليه مروج و فلاكت نمود. هرچند اشعاري فقر

و توصـيه اش مانند سنايي غزنوي نمي او را به اقتضاي حوادث زندگي و ورع و زهـد -توان به دو دوره تقسيم كرد

و انديشه و اخلاقي فكر مسلطّ و تشـبيبي اصلي او در تمامي ديوان اوست اما برخي تغزلّ هاي حكمي هـاي هـا

و نيز لغزهاي زيبايش حضور خاطرات دور ميهقصايد وي نخست زندگي را در ناخودآگاه او نمايان سازد. تنـاقض

بيعدم سازگاري اين دو دوره و عقايد او نيز از ثبات معمول بهره باشد. ايـن عامـلي زندگي موجب شد تا افكار

و مقام سخن و محركّ به مدد ويژگي ديگر نوع انسان كه در ادوار مختلف زندگي به مقتضاي حال هاي متفـاوت

ميم موجـد چنـين-توانـد باشـد ها شأن نـزول آنهـا مـي كه گاه مخرج مشترك اين تفاوت-آوردختلف بر زمان

ميتناقض ي معروف او با مطلع:توان از قصيدههايي شده است. تصوير اين دو دوره را

ز افتعـــــال اهـــــل زمانـــــه مـــــلا شـــــدم ــدمدل ــدا ش ــرا ج ــل ازي و فع ــول ــه ق ــان ب ز ايش

)138(ديوان:

.13هده كردمشا

و شاعري ب) شعر

و أنهّم يقولون مـا«ي شعرا آمده است: در سوره و الشّعراء يتّبعهم الغاوون ألمَ تر أنهّم في كلّ واد يهيمون

و شاعران را مردم جاهل گمراه پيروي كنند. آيا ننگري كه آنها خود به هر وادي حيرت سرگشته14»لا يفعلون -؛

و آنان مي و صرفرا كه عمل نميگويند آنچه اند گيـري اخلاقـي نظر از موضعكنند. براساس مفهوم آيات مذكور

بندند. لذا چنين گويند خود به كار نميدرخصوص اين قشر، عبارت اخير آيه تصريح دارد كه شاعران آنچه را مي

بهاستنباط مي و خيالگره«ي واسطهشود كه محتواي شعر، ماهيتاً توانـد مطلـق نمـي طـور بـه» خوردگي عاطفه

 طور نسبي بدين امر اشعار دارد.، هرچند به15اش را بيان نمايدموضع رسمي سراينده

و كلامي، عقيـده همان ي مـتقن گونه كه گفته شد ناصر خسرو، در آثار منثور خود از جايگاه يك فيلسوف

تنخويش را درباره و دچار و جهنّم ابراز داشته و تناقضات او فقـطي غيرجسماني بودن معاد، بهشت اقض نگشته
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الحكمتين، هايي چون؛ جامعهاي محوري او را بايد در كتابدر ابيات ديوان او قابل مشاهده است بنابراين انديشه

و خوان و نه ابيات ديوانش.زادالمسافرين، وجه دين  اخوان جستجو كرد

والعملاز طرفي نبايد عكس و عاطفي شعرا در چند بيت و هاي احساسي يا صـفحه، عـدول از اعتقـادات

 16شمار آورد.سست شدن ايمانشان نسبت به مواضع اصولي غالب آنها به

ج) نابرابري سطح فهم مخاطب

و رستاخيز در ديوان ناصرخسرو مي -از دلايل ديگري كه براي توجيه تناقضات موجود در موضوع قيامت

بهباشد. توان ذكر كرد آگاهي كامل او بر تنوع مخاطبانش مي خوبي واقف است كه تأثيرپذيرندگان اشـعارش از وي

و ظرفيت فكري نابرابر مي و داراي سطوح فهم و دفع حداقليّ را وجهـه قشرهاي مختلف ي باشند. لذا جذب حداكثري

و رسوخ در لايههمت خويش قرار مي پيـامي انتقالي بركات، شيوههاي متعددش وراي همهدهد. انس با قرآن كريم

و عـدم بلـوغ فكـري آموزدو توفيق در جذب مخاطب را هم به او مي . خداوند در آيات مكيّ قرآن با توجه به سادگي

و ... سـوگند يـاد ها به محسوساتي از قبيل؛ خورشيد، ماه، سـتارگان، نفـس اسـب آيه اعراب، ضمن كوتاه كردن هـا

و محسوسسكند زيرا چنين مقولاتي را براي مخاطبان خود ملمو مي ه تـر مـي تر ا در آيـات مـدني توجـ دانـد. امـ

و آگاه خود را به ميمخاطبان رشد يافته بهسوي مفاهيم معقول معطوف و با آنها -ي عقلشان سخن مـي اندازه كند

مي. از اين روي، قرآن مجيد چون درياي ذخّار است كه هركس به نوعي از آن بهرهگويد شود. ناصرخسرو نيز مند

و ظاهري كه به اميد برخورداري از نعمتدر بر و تـرس از عـذاب ابر ديدگان متشرعّان قشري هـاي هاي بهشـتي

و خود را از آلودگي به حرام و ناشايستاخروي، كف نفس اختيار كرده ميها كننـد، هاي زندگي دنيوي محافظت

 كند تا از اين حد ايمان نيز تنزلّ نكنند.قيامتي جسماني را ترسيم مي

و زرسـتوعده و سـيم و خـور و زرنـدشـان روز قضـا خـواب و سـيم و خـور زانكه فتنه همه برخـواب

)66(ديوان:

و تأويل و لؤلؤ را بر شورابه در طرف ديگر مخاطبان عام او، مخاطبان خاص قرار دارند كه مغز را بر پوست

بهرا بر تنزيل ترجيح مي و روح كنجكاوشان و نهاد ناآرام و قصور به واسطهدهند ي جاي؛ ميوه، شير، عسل، حور

و مجردّ اين تعابير ظاهري آرام مي ميدرك مفاهيم انتزاعي و قانع  شود.گيرد

ــل مثـَــ ــرِ ــ بـ ــة ــه فتنـــ ــق همـــ ــدخلـــ ــيانـــ مثلَـــ ــي و معنـــ ــز ــس مغـــ ز پـــ ــو تـــ
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ــلِ مثـَــــل و پوســـــت اهـــ ــيمغـــــز تـــــو داري قبلــ ــن ــور از ايــ ــو نفــ ــان تــ و از همگــ

)288(همان:

ــخن ــاي سـ ــتدريـ ــوب خدايسـ ــخن خـ ــا سـ و پرلؤلــــــؤ لالاهـ پرگــــــوهر بــــــا قيمــــــت

ــا...شورســـت چـــو دريـــا بـــه مثـــل صـــورت تنزيـــل ــردم دانـ ــوي مـ ــو لؤلؤســـت سـ ــل چـ تأويـ

ــاده ــه نهـ ــر چـ ز بهـ ــوراب ــن شـ ــدر بـ ــتانـ ــا؟سـ ــدة دنيــ ــؤ، دارنــ و لؤلــ ــر ــدين گهــ چنــ

ــت: ــنع ورا گفـ ــدين صـ ــه بـ ــر كـ ــر پيمبـ و تن«از بهـ ــا ده ــه دانـ ــل بـ ــاتأويـ ــه غوغـ ــل بـ »زيـ

و شـــورابه نـــداده ــل گـ ــدهســـتغـــواص تـــو را جـــز ــه ندي ــرا ك ــادازي ــه مع ــز ك ــو ج ز ت ــت س

خرســـند مشـــو همچـــو خـــر از قـــول بـــه آوامعنـــي طلـــب از ظـــاهر تنزيـــل چـــو مـــردم

)5(همان:

و دوزخ جسـماني قائـل نيسـت. آنچه مسلمّ است اين وي«كه ناصرخسرو مانند ساير اسماعيليان به بهشـت

و دوزخ را بـه حرمـان از نفَـس انسـان كامـل و يا و تخلقّ به اخلاق الهي و اتصّاف بهشت را به لقاء يا ديدار خداوند

و جز آن تأويل مي و محروم از لقاء و يا نفس انسان جاهل و گرفتاري در ماده او22: 1373(حلبـي،» كند.معارف (

ع و نابالغان ميآموختن علم نهاني را به نامحرومان . داندقلي نادرست

و مـــــــــــاموز مرعـــــــــــام را و كثيـــــــربيـــــــــــاموز ز علـــــــم نهـــــــاني قليـــــــل

)401(ديوان:

ميعلاوه بر دلايل فوق، دكتر اسلامي ندوشن علّت تناقض و گفتاري او را چنين بيان كند: هاي انديشگي

د« و خرد مانند همه كساني كه مياشكال كار ناصر در آن است كه با همة گرايش به علم -ر اعتقاد معيني ريشه

و همين خصوصيت تناقضگيرند از ساده و انديشة او نهاد. متشرعّين را ملامت دلي مبرّا نيست هايي در گفتار

ميكند كه به اميد نعمتمي و چنان مي كنند، اما خود نيز گاههاي بهشت چنين زند، گاه از همين چشمداشت دم

ميبا آنكه از ديدگاه حكمت بهشت، را  و دوزخ را نفس انسان جاهل حال دورنماي داند با ايننفس انسان كامل

و دوزخ سراي ديگر از نظرش دور نمي )38: 1355(اسلامي ندوشن،» شود.بهشت

 گيرينتيجه
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الحكمتـين اخوان، جامعكلامي منثور مانند؛ وجه دين، خوان-ي معاد در آثار فلسفيرويكرد ناصرخسرو به مسأله

و اعتقاد بـه رسـتاخيز در همـهو زادالم ي سافرين با ديوان اشعارش كاملاً متفاوت است. وي ضمن اعتراف صريح

و فقـط در و جهـنّم معتقـد اسـت و بهشت آثار، براساس تعاليم مكتب كلامي اسماعيلي به روحاني بودن قيامت

و جسماني بودن مصاديق  (در بياني متناقض) به مادي ي اعمال، نار، چون؛ حورعين، نامهابياتي از ديوان اشعارش

و ... در آخرت اذعان مي و در غسلين، سلسبيل، عسل، ميوه كند. البتهّ ناصرخسرو در امتداد تفكرّات باطني خـود

ميمواضعي ديگر از ديوان، تمامي مقولات فوق را تأويل مي و متداول دور و آنها را از معاني ظاهري  سازد.نمايد

و رويكرد دوگانهتناقضهاي در بيان ريشه و عقيدتي گويي ي او به اصل ديني معاد بايد دگرديسي زندگي مادي

و جلال دنيوي را بـدورد او را ذكر كرد كه پس از سال و جاه و حشمت اگرچه ماديات و شكوه و عشرت ها عيش

و طاعات خوي مي عنـوانش دارد. شعر بـه گويد اما در ضمير خود همچنان چشمداشتي به ثمرات اُخروي عبادات

فيدستمايه بهي بيان افكار مينفسه و مخالف او و دليل آميختگي با عنصر خيال، جولانگاه نظرات متناقض شـود

و تقسيم آنها بندي مخاطبان از نظر قوهنهايتاً سطح و دريافتشان سخن گفتن و به مقتضاي درك و فهم ي شعور

و مخاطبان خاص، تنا ميبه مخاطبان عام و دوگانگي شخصيت او را به ذهن متبادر كند كـه در ايـن مـورد قض

بهجاي تناقض، واژهبهتر است به  كار برد.ي تمايز را

ها نوشتپي

(تهران: فرزان،-1 و عقايد اسماعيليه  ,443)، 1376دفتري، فرهاد. تاريخ

ط-2 (تهران: ,3)، 1374هوري، سجستاني، ابويعقوب. كشف المحجوب، به قلم هنري كربين.

(تهران: جامي، نصيرالدين. روضة طوسي، خواجه-3  ,47-48)، 1363التسليم، تصحيح ولاديمير ايوانف.

(تهران: اساطير،-4  ,353)، 1381ابن نديم، محمدبن اسحاق. الفهرست.

مي-5 و محققّ خاب از تكـرار باشد كه جهت انتمأخذ تمامي ابيات اين تحقيق ديوان ناصرخسرو تصحيح مينوي

شـود. در برخـي مـوارد از اي كه بيت در آن قرار دارد، اشـاره مـيي ديوان به ذكر صفحهپس از ذكر كلمه

 گردد.ديوان مصحح نصرا... تقوي استفاده شده است كه مشخصاً ذكر مي

آ«-6 و گويند حال و بهشت نباشد و دوزخ و حساب و نشر و قيامت حشر دمي مثل گياه اين قوم را اعتقاد به گور

و اين معني بر كسي ظاهر كننـد كـه بـر اعتقادشـان  و هرگز آن را اعادت نبود و ريزه شود بود كه خشك
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الانـام. تصـحيح عبـاس اقبـال. حسني رازي، سيد مرتضي. تبصرة العوام معرفـة مقـالاتر.ك: داعي» باشد.

 ,182)، 1364(تهران: اساطير، 

ر.ك: همــان-7 ، 184، 171، 170، 150، 128، 124، 69،72،78،82،86،110: بــراي رويــت شــواهد بيشــتر

195 ،226 ،230 241 ،256 ،283 ،325 ،341 ،349 ،354 ،362 ،366 ،406 ،472, 

ر.ك؛ ديوان:-8  ,256و 187نيز

(مشهد: دانشگاه فردوسـي، شهيدي، سيد جعفر. مقاله-9 و عقايد كلامي ناصرخسرو، يادنامة ناصرخسرو. ي افكار

 الحكمتين.به نقل از جامع 339)، 1355

و در ديـوان-10 در ديوان ناصرخسرو تصحيح تقوي سه بيت شعر ذكر شده كه بيانگر نفي معاد جسماني اسـت

 محققّ نيامده است.-چاپ مينوي

ــد ــرگ دريـــ ــت گـــ ــه دشـــ ــي را بـــ و دالانمردكـــ زو بخوردنــــــــــــد كــــــــــــركس

ــرآن يكـــــــي ريســـــــت در بـــــــن چـــــــاهي ــر ســـ ــت بـــ ــر رفـــ ــرانوان دگـــ ويـــ

ــود؟ ــده شـ ــر زنـ ــه حشـ ــس بـ ــين كـ ــن چنـ ــادانايـ ــردم نـــــ ــش مـــــ ــر ريـــــ ... بـــــ

و رساله به نثر. تصحيح حاج سـيد ر.ك: ناصرخسرو، ابومعين. ديوان اشعار به انضمام روشنائي نامه، سعادت نامه

(تهـران: مؤسسـة مطبوعـاتي اميركبيـر نصراالله تقوي بـا مقدمـة تقـي -زاده. بـه كوشـش مهـدي سـهيلي.

 ,507)، 1335روشي ابن سينا، كتابف

ر.ك: ديوان ناصرخسرو، تصحيح مينوي-11  ,457، 456، 273محققّ:-نيز

ر.ك: همان:-12  ,401و 400، 135، 107، 102براي رويت شواهد

(تهران: علمي،-13 ر.ك؛ شعار، جعفر گزيدة اشعار ناصرخسرو.  ,98-99)، 1371براي اطلاع بيشتر

 ,224-226آيات-14

(تهران: صدرا،-15  ,30)، 1374ر.ك؛ مطهري، مرتضي. عرفان حافظ.

ر.ك؛ حلبي، علي-16 (تهران: اساطير، در اين باره .25)، 1373اصغر، گزيدة هفده قصيده از ناصرخسرو قبادياني

 منابع
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 قرآن كريم-

-)  ). الفهرست. تهران. اساطير.1381ابن نديم، محمدبن اسحاق.

م- (اسلامي ندوشن، «1355حمدعلي. و شعر در نـزد ناصـر خسـرو ). يادنامـة ناصرخسـرو، مشـهد. ». پيوند فكر

 دانشگاه فردوسي.

(حلبي، علي-  ). گزيدة هفده قصيده از ناصرخسرو قبادياني. تهران. اساطير.1373اصغر.

-) س اقبال. تهران. اساطير.العوام في معرفة مقالات الانام. تصحيح عبا). تبصرة1364داعي حسني رازي، سيد مرتضي.

-) و عقايد اسماعيليه. ترجمة فريدون بدره1376دفتري، فرهاد.  اي. تهران. فرزان.). تاريخ

(زرين-  ). با كاروان حلهّ. تهران: علمي.1370كوب، عبدالحسين.

-)  المحجوب. به قلم هنري كربين. تهران. طهوري.). كشف1367سجستاني، ابويعقوب.

-شعار، سي)  ). گزيدة اشعار ناصرخسرو. تهران. علمي.1371د جعفر.

) «1355شهيدي، سيدجعغر. و عقايد كلامي ناصرخسرو).  يادنامه ناصرخسرو، مشهد: دانشگاه فردوسي.». افكار

-)  التسليم، تصحيح ولاديميرا ايوانف. تهران. جامي.). روضة1363طوسي، خواجه نصيرالدين.

-)  ). عرفان حافظ. تهران. صدرا.1374مطهري، مرتضي.

-) و رساله به نثر. تصحيح حـاج ). ديوان اشعار به انضمام روشنايي نامه، سعادت1335ناصرخسرو، ابومعين. نامه

زاده. به كوشش مهـدي سـهيلي. تهـران. مؤسسـة مطبوعـاتي اميركبيـر. سيد نصراالله تقوي. با مقدمة تقي

 سينا. كتابفروشي ابن

(ـــــــــــ،-  الاخوان. به خامة ع، قويم. تهران. كتابخانه باراني. ). خوان1338ـــــــ.

-) و 1356ـــــــــــ، ـــــــ. و مقدمه غلامرضا اعواني. تهران. انجمـن حكمـت و تحشيه ). وجه دين. تصحيح

 فلسفه ايران.

-) و فرا ). جامع1363ـــــــــــ، ـــــــ. و مقدمة فارسي  نسوي هنري كربين. تهران. طهوري.الحكمتين. تصحيح

-)  ). ديوان. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.1370ناصرخسرو، ابومعين.

(بي-  الرّحمن. طهران: كتابفروشي محمودي. تا). زادالمسافرين. تصحيح محمدبذل ناصر خسرو، ابومعين.
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 محور ادبي زباني
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ت و  حليل كاربرد تصاوير شاعرانه در شعر ناصرخسرو بررسي

1نژاد مهرآباديصغري سلماني

2مهدي محقق

 مقدمه

در، حكيم، شاعرق).ه 481-394ناصرخسرو( و مبلّغ مذهب اسماعيلي است كه قدرت شاعري خود را جهانگرد

در، او شعر را صرفاً براي شاعر شدن نسروده.ديوان به نمايش گذاشته است و ابلاغ مذهب بلكه راستاي حكمت

و از اين جهت مي از معدود شاعراني ست كه هم آغازگر شيوة«توان گفت كه وي خويش به سرودن پرداخته

و هم سبك او كمتر مورد تقليد ديگر شاعران قرارگرفته است ،(اسلامي ندوشن» جديدي در شعر فارسي بوده

مي«ه ) مبلغّ بودن ناصر او را بر آن داشت50و8: 2535 ميكه آنچه را كه و به، نويسدگويد همان چيز باشد كه

و اين قسمت نيز وي را از شاعران همرديف خود ممتاز مي و اعتقاد دارد ) 319: 1386، محقق»(سازد آن ايمان

و دين اختيار كرد، وي در آغاز به كار ديواني مشغول بود؛ اما بر اثر خوابي كه در سن چهل سالكي ديد .طاعت

و از اين پس و سپس راهي سفر شد تا قهرمان وجود خويش را به تكامل برساند ابتدا از كار ديواني استعفا داد

.اي تازه به سرودن اقدام كردبود كه وي با شيوه

و مطالعات او دانستاطلاعات وسيع ناصر خسرو كه مي و نيز شيوه، توان آن را حاصل سفر و طبع قوي ي خاص

و عمده.سبب شد تا در شاعري به صورت متفاوتي ظهور كند،اومنحصر به فرد و پند است ي اشعار او در موعظه

به بعد) با اينكه در ظاهر كسي كه با شعر ناصر 443: 1367، صفا.در توصيف طبيعت مهارت وافري دارد(رك

بر، خسرو انس گرفته باشد و تاسف و انتقاد از شاعران ستايش گر اميران حريص به اموال غلبه جريان موعظه

و غير علوي را كاملا مشاهده مي و نكوهش ناصبي كند؛ اما اين جنبه از شعر ناصر خسرو مانع از بروز مردم

البته ناصر هرگز نكوشيده چون ديگر شاعران معاصر خويش به استفاده مكرر.هاي صور خيال نشده استزيبايي

و آن را هدف شعر خود  اين تصاوير به عنوان ابزاري است كه در خدمت شعر.نساخته استاز صور خيال بپردازد

ترين تفاوت شعر او با ديگران از نظر عنصر خيال در دو جهت يعني در هر دو برجسته«.گيردمتعالي قرار مي

او ...محور خيال است و ذهني كه در طول قصايد و ارتباط عاطفي _يعني در محور عمودي خيالش_پيوستگي

از يك ديدار طبيعت يا يك تجربه شعري آغاز، او از يك نقطه خيالي.در شعر ديگران وجود ندارد، شود ديده مي
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و در مسير اين ديدار با اين تجربه خود را به يك رشته تداعيمي و گاه انديشمندانهكند با، هاي شاعرانه همراه

و حسي بسيار صميمانه مي به ...سپاردتاثرات عاطفي مي در قصايد او و از هم دشواري توان پريشاني مضمون

 ) اشعار ناصر در عين ارائه552و 551: 1387، شفيعي كدكني»(.گسيختگي محور عمودي خيال را نشان داد

و ديني با صور خيال پيوندي ناگسستني دارد، مفاهيم حكمي اين مقاله بر آن است تا چگونگي ميزان.فلسفي

و استعاري  قصيده به عنوان30رو از اين.را در شعر ناصر خسرو مورد بررسي قرار دهدبروز تصاوير تشبيهي

و استعارات موجود از آن استخراج گرديد تا سوال تحقيق مبني بر  و انواع تشبيه نمونه اشعار انتخاب شد

.را پاسخ دهد» اند؟تصويرات بلاغي تا چه ميزان در شعر ناصر خسرو بروز كرده«

 صور خيال

و تصاوير تخيلي موجود در اثرو جانخيال روح و هر پديده ادبي ديگر قاعدتا با خيال و شعر مايه شعر است

و قوت نيروي تخيل خالق اثر استيكي از مهم.ارتباط تنگاتنگ دارد در.ترين عوامل ماندگاري اثر ادبي قدرت

به معني ...خيال«ي آورده است: شفيعي كدكني به نقل از تهانو.تعريف خيال بزرگان سخنان بسيار گفته اند

و صورتي است كه در خواب ديده مي و شخص و يا در بيداري تخيل كرده شود(همان: پندار علم بيان.)10شود

و رمزگشايي سخن ادبي به شمار مي و تفكّر شاعر.رودعرصه يكه تازي خيال تصوير سازي شعري حاصل تخيل

و اصل و به عنوان يك عنصر سازنده مياست ميعلم بيان نيز شيوه.دهدي خود را نشان .كندهاي خيال را بررسي

و مركزي بيشتر خيال، پورنامداريان معتقد است (رك» تشبيه«هاي شاعرانههسته اصلي ، پورنامداريان.است

مي) كه به عنوان اصلي214: 1381 و تصاوير آن حاصل پيوند ترين عرصه هنرورزي شاعران خود را نشان دهد

و عيني با عناصر عقلي است در«.عناصر ذهني تشبيه مايه گرفته از همان شباهتي است كه نيروي تخيل شاعر

و عناصر مختلف كشف مي و به صورتميان اشيا همان منبع) اين شباهت»(.آيدهاي مختلف به بيان درميكند

.ناشي از قدرت تخيل ذهن شاعر است كه از چشم ديگران پنهان مانده است

و در كنار تشبيه استعاره صورت پيشرفته تشبيه است كه با حذف برخي اركان ادعاي يكساني را شدت مي بخشد

مياز مهم ، ها در تشخيص سبك شعري شاعرانترين مولفهيكي از اصلي.رودترين نمودهاي صور خيال به شمار

آ و در كل صور خيانميزان توانايي و استعاره بر.ل استها در ارائه تشبيه ظهور طبيعي عناصر تخيل در شعر

و ابتكار وي دارد و نشان از خلاقيت .ارزش كار شاعر افزوده

و استعاري در شعر ناصر خسرو  بسامد تصاوير تشبيهي

و فلسفي مي پردازد؛ اما باز همان قصايد نيز اگر چه ناصر خسرو در بسياري از قصايد خود صرفا به مباحث فكري

و عاطفه شاعر در بسياري موارد از تصاوير بديعي براي تاثير بيشتر كلمات.يرخيالي نيستندعاري از تصاو انديشه

و.بردحكمت آميزش بر مخاطب بهره مي و ذوق والاي او در اين كار سبب شده شخصيت فراواني اطلاعات ناصر
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در ديوان ناصر خسرو را شامل ترين تصويرسازي موجود تشبيه اصلي.تفكر خود را با شعرش به نمايش بگذارد

و تصويرهاي موجود در شعر ناصر خسرو ممكن است تكراري باشد.شود مي اما طبق، اگر چه بسياري از تشبيهات

و اگرچه بارها به كار رفته باشند و فرسوده وجود ندارد و استعاره كهنه در، نظر اشگل مجاز باز با به كار بردن آنها

ميهر شعر تصوير تازه اند در اشعار ) از اين رو حتي تصاوير تكراي نيز توانسته57: 1374، ولك.شوند(ركاي

هاي وي در موارد بسياري براي ملموس كردن پيام.ناصر با توجه به تغيير موضوع تازگي خاصي داشته باشند

و استعاره بهره گرفته است تا مخاطب درك بهتري از مسائل فلسف و فلسفي خود از تشبيه .ي داشته باشدديني

و استعارت استفاده شده در سي قصيده ناصر خسرو نمايش داده شده است .در جدول زير ميزان تشبيهات

و قصايد و استعارات در ابيات  بسامد تشبيهات
و استعاري: 1529تعداد ابيات:30تعداد قصايد: 24/42درصد تصاوير در ابيات: 646تصويرهاي تشبيهي

و استعارهبسامد كلي انو  اع تشبيه
و قصايدبسامدنوع تصوير درصد تصوير در ابيات

 تشبيه

 استعاره

418 

227 

40/27

84/14

و استعاره  بسامد انواع تشبيه

 ملاحظات درصد هر تصوير در ابيات بسامد نوع تصوير

26388/20تشبيه محسوس به محسوس

3096/1تشبيه محسوس به معقول

12624/8به محسوستشبيه معقول

1278/0تشبيه معقول به معقول

2375/15تشبيه بليغ

18296/11تشبيه غير بليغ
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13263/8استعاره مصرحه

9521/6 استعاره بالكنايه

67(تشخيص)

38/4

28غير تشخيص

83/1

 ساختار معنوي تشبيه در اشعار ناصر خسرو

 وس به محسوستشبيه محس

و مشبه به هر دو از نوع حسي باشند؛ يعني به وسيله بندييكي از تقسيم هاي طرفين تشبيه آن است كه مشبه

76/62شاعر، از كل تشبيهات استفاده شده در سي قصيده مورد بررسي.گانه قابل درك باشنديكي از حواس پنج

ك هايي چونبهدر اين ميان مشبه.ه درصد بالايي استدرصد از تصاوير را به اين نوع اختصاص داده است

(،)2/18آفتاب( (،)2/37درخت (11/12خار هايي حسي به كار برده است كه از ) براي مشبه15/15)و سنگ

ميعناصر طبيعي به شمار مي و نگاه شاعر را به طبيعت نشان از.دهندروند البته در بسياري موارد استفاده ناصر

مراه با نوعي تفكر انتقادي نسبت به اشعار پر تصوير برخي شاعران زمان خويش است كه تصويره، توصيفات

 سازي هدف آنان است: 

را« و زلفك عنبري و لاله رخ چون مه (صفت چند گويي به شمشاد «4/28(

 تشبيه معقول به محسوس

ق و، رار گرفته استگروه ديگري از تشبيهات كه از نظر بسامد در شعر ناصر در رده دوم تشبيهاتي با مشبه عقلي

همي30به حسي است كه حدود مشب در.شود درصد كل تشبيهات استفاده شده را شامل اين نوع از تصاوير بيشتر

و نيز ملموس كردن افكار  و موعظه و ناصر خسرو هم در بسياري از موارد براي تعليم ادبيات تعليمي كاربرد دارد

و يا ديني  خود از اين گروه تصاوير بهره گرفته است: فلسفي

(شورست چو دريا به مثل صورت تنزيل تاويل چو لولوست سوي مردم دانا« «1/37(

 ويا:

زر« (دانا به مثل مشك وزو دانش چون بوي يا هم به مثل كوه وزو دانش چون «13/53(

 گويد:و در نصيحت مخاطب مي

و كردار ترا جانت نامه« (خط به جان برمكن جز به نيكي رقمست «18/14(

 تشبيه محسوس به معقول
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هو مشب و يا ساختار تشبيهات از نظر معنوي گونه ديگري نيز دارد كه در آن مشبه محسوس به امري معقول

به.انتزاعي است كه30تعداد اين تشبيهات در سي قصيده ناصر خسرو كل15/7مورد مي رسد درصد از

بهتش و نسبت به دو نوع تشبيه قبلي بسامد كمتري داردبيهات اغلب شاعراني كه در صدد.كار گرفته است

ميگاه اسير اين گونه ساخت، آوردن تشبيهات جديد هستند شوند كه بعضا نيز سبب ناموزون شدن اشعار ها

و مانع از دلچسب شدن آنها مي مي.گرددشده و«يد:گوابوهلال درباره اين تشبيهات گاه چيزي كه قابل رويت

و رديء است؛ اگر تماشاست به چيزي كه فقط در انديشه درك مي و اين تشبيهي پست شود تشبيه شده است

) اين گونه تشبيهات در شعر ناصر خسرو نه چندان61: 1387،(شفيعي»..پسندندچه بعضي از مردم آن را مي

و دير ياب و نه غريب است مي از اين.زياد است توان به اين موارد اشاره كرد كه مثلا در تشبيه دست تشبيهات

 گويد: روشن شدن روز مي

(چون ضمير عاقلان شد روي خاك وز جهان برخاست آن چون قير دام« «16/22(

 ويا:

ز من بنده« و پاينـــده چو يك ورد مقـمر خواهم كه ي مطواع سلامي پوينده

دلچون وصل نكـ ... و و مفسرورويان مطبوع (انگيـز چون لفظ خردمندان مشروح ) 116و 13/114»

 تشبيه معقول به معقول

مياين تشبيه كه از موارد قبلي دور از ذهن و در واقع دو امر انتزاعي را به هم تشبيه درصد896/2، كندتر است

و با از كل تشبيهات به كار رفته در اشعار ناصر خسرو را به  .مورد كمترين بسامد را دارد12خود اختصاص داده

(پيش داعي من امروز چو افسانه است حكمت ثابت بن قرهّ حراّني« «28/41(

و يا:

(.نبود هرگز عيبي چو هنر هر چند هنر زيد سوي عمرو عوار آيد« «8/28(

ميچنان و منظور خود را به شود در اين نوع تشبيهات نيز ناصر خسر كه ملاحظه و نهايت سادگي را رعايت كرده

و يا اعتقادي ناصر خسرو با اين تشبيهات به ظهور رسيده برخي انديشه.بهترين نحو بيان كرده است هاي انتقادي

.است

 ساختار بيروني تشبيهات در قصايد ناصر خسرو

اس، مجمل، ناصر خسرو از انواع تشبيه اعم از مفصل و موكدّ و گاه نيز به تشبيهات بليغ مرسل تفاده كرده

 كاربرد انواع تشبيه در اشعار ناصر خسرو قابل تامل است:.پرداخته است

 تشبيه بليغ
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و وجه تشبيه بليغ نزديك و در آن از ادات و مشبهِ به است ترين نوع تشبيه به استعاره است كه تنها حاوي مشبه

كه 237در بين ابيات بررسي شده.شبه خبري نيست و اسنادي يافت شده است 5/15تشبيه بليغ اعم از اضافي

مورد آن تشبيه بليغ 237، تشبيه استفاده شده در سي قصيده 419از.شود درصد كل ابيات ديوان را شامل مي

مي 182و  در بين.سازدمورد آن تشبيه غيربليغ است كه توجه ناصر خسرو را به تشبيه بليغ خاطر نشان

( 152بليغ نيز سهم تشبيهات اسنادي(تشبيهات   مورد) بيشتر است:85مورد) از تشبيهات اضافي

 تشبيهات بليغ اضافي در اشعار ناصر خسرو نمود خوبي دارند:

ز خواب غفلت پورا سر واندر جهان به چشم خرد بنگر« (بركن «14/1(

 ويا:

ز خواندن« (فرقان كنمجان را چو زنگ جهل پديد آورد چون آينه «20/21(

صابون«،)25/7»(جوشن پيغمبري«،)21/15»(بستر جهالت«،)21/24»(ديودنيا«تركيبات اضافي ديگري چون

(خرد (مزرعه معصيت«،)29/23» و26/37»(راه حقيقت«،)25/18»(خمر مثلهاي كتاب خدا«،)26/8» (... 

رو است كه اغلب در حوزه تشبيهات معقول به نمونه هاي اندكي از تشبيهات اضافي مورد استفاده ناصر خس

و بي و در نوع خود تازه و ديني شاعر قرار گرفته است و انديشه فلسفي و در خدمت تفكر -محسوس واقع شده

.مانند است

مي.تشبيهات بليغ از نوع اسنادي نيز در اشعار ناصر تعدادشان كم نيست  گويد: وي در انتقاد به حاكم خراسان

تو« (تو شيطاني، نه مير مر خراسان را سلطان نبود چنين گرگي «27/31(

 گويد:و يا در موعظه مخاطب به دست شستن از دنيا مي

و مقالي« و مقال از قبل مال زانست كه همواره تو با قال  دامست ترا قال

و حلال ... ّ ز حرامي (يآز تو نهنگست همانا كه نپرسد از گرسنگي خود )6و26/4»

 تشبيه مفصل

در ذيل.ناصر در بسياري از تشبيهات به ذكر وجه شبه پرداخته است.شود در اين نوع تشبيه وجه شبه ذكر مي

ميبه نمونه  كنيم: هايي از اين نوع تشبيهات اشاره

و گياييد )10/17(.آب ار بشودتان به طمع باك نداريد مانند ستوران سپس آب

 يا:

ن (گر و خار در زمين مپراكن و خار تخم خس )23/21تواني چو گاو خورد خس

و نيز:

) )16/31اين زمان را بين كه چون همچون نهنگ بر هلاك خلق بگشوده ست كام
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و پنهان ماندن مفهوم مورد نظر خويش اغلب ناصر خسرو براي جلوگيري از اشتباه شنونده در تشخيص وجه شبه

مي اين وجه شبه را و گاه نيز هدفش تاكيد بر وجه شبه استذكر .سازد

 تشبيه مجمل

و نيز اضافه شدن مشبه به مشبه.شود در اين نوع تشبيه وجه شبه ذكر نمي تشبيهات به صورت جملات اسنادي

به، آورد؛ در نتيجه تشبيهات مجملبه اين نوع تشبيه را به وجود مي خود بخش بزرگي از تشبيهات اشعار ناصر را

.دهنداختصاص مي

 تشبيه مرسل

چوادات تشبيه در اشعار ناصر خسرو واژه.شونددر اين نوع تشبيهات ادات تشبيه ذكر مي ، همچو، هايي نظير

و در مواردي نيز افعالي مانند، پنداري، مانند، چون -هستند كه بيشترين بسامد مربوط به واژه» ماندن«تو گويي

اي از اين نوع تشبيهات در ذيل اشاره شده است كه در اغلب اين تشبيهات نمونهبه.است»چو«و» چون«هاي

 اند: نيز باز تصاوير در خدمت موعظه قرار گرفته

(مكن گر راستي ورزيد خواهي چو هدهد سر به پيش شه نگونسار« «11/43(

 گويد: ناصر خسرو در مذمت ظاهر سازي مي

و دلت چون شب يلدا قنديل فروزي به شب قدر به مسجد« (مسجد شده چون روز «1/43(

و از همين رو مي و نثر متفاوت خود با ديگران واقف است  گويد: او به نوع نظم

را« و نثرم چو ديبا كند كاغذ دفتري (نبيند كه پيشش همي نظم «4/45(

ت در.شبيه شده استفراواني تشبيهات بليغ بر غير بليغ موجب استفاده كمتر شاعر از ادوات به عنوان نمونه ناصر

 برد كه هر دو از تشبيهات اسنادي است؛ ولي از ادات در آن استفاده نكرده است: يك بيت دو تشبيه به كار مي

) )28/37تا به گفتاري پربار يكي نخلي چون به فعل آيي پر خار مغيلاني

.چنين ابياتي شده استسبب آفرينش، غلبه هدف معنايي شاعر بر ظاهر ابيات

 تشبيه حماسي(تفصيلي)

هاي اشعار ٌبه از يك بيت به دو يا چند بيت ديگر از ويژگيگسترش مشبه.اين نوع تشبيه در چند بيت ادامه دارد

مثلا در تشبيه.خراساني است كه در بين اشعار ناصر خسرو چند نمونه اندك از اين دست نيز مشاهده شده است

 قصر اين تشبيه را تا هفت بيت ادامه داده است: قصيده خود به

و رضوان كنم قصري كنم قصيده  خود را درو از بيت هاش گلشن

و پهن چو ميدان كنم  جايي درو چو منظره عالي كنم جايي فراخ

ز نادره بحر عروض يكيّ امين دانا دربان كنم  به بعد)20/8( .....بر درگهش
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 تشبيه جمع

گ مي، اه يك مشبه به دو يا چند چيز تشبيه شودهر مي.شود تشبيه جمع خلق اي از توان گونهاين تشبيه را نيز

مي.هاي سبك خراساني استتشبيه تفصيلي دانست كه از ويژگي -در شعر ناصر خسرو از اين دست تصاوير نيز

و گياه مازريون تشبيه شد ه است: توان دريافت؛ مثلاً در بيت زير طبع به مار

) و مازريون كني )29/10ور به درويشي زكاتت داد بايد يك درم طبع را از ناخوشي چون مار

 گويد:و يا در توصيف داعي خود مي

) و مفخر مفخر و دل حكمت اي فايده مردمي و تن فضل )13/126اي صورت علم

هبه هاي چندي آورده استدر اين تشبيه براي داعي مشب.

 ويهتشبيه تس

هه يك مشبمياين تشبيه عكس تشبيه جمع است, يعني براي چند مشب در اشعار بررسي شده.شود به آورده

.اي از اين دست يافت نشدناصر خسرو نمونه

 تشبيه مركب

و آميخته خود را نشان مي و يا يكي از دو طرف تشبيه به صورت تركيبي ناصر.دهددر اين نوع تشبيه وجه شبه

هاي انواع هر چند به عمد در صدد ساختن انواع تشبيه نيست؛ اما ذوق سرشار او سبب شده تا نمونهخسرو 

و مشبه.تشبيه در اشعارش يافت شود و تشبيه از نوع مركب به در اين بيت مشبه به هر دو يك مجموعه هستند

 مركب است: 

) )27/29وز چرخ ستارگان فروريزند چون برگ رزان به باد آباني

 همچنين در اين بيت:

(حكمت ديني به سخن )25/38هاي من شد چو به قطر سحري گل تري

 توان ديد:و نيز تشبيه مركب به مركب را در اين بيت مي

) )11/3نهان اندر بدان نيكان چنانند كه خرما در ميان خار بسيار

هه(خردمند) مفرد است؛ اما مشبشكدر اين بيت مشب ل تركيبي به خود گرفته است: به

) و برگ دينار )11/4نماند جز درختي را خردمند كه بارش گوهر است

و، زندناصر خسرو در هنگام خلق انواع تشبيه نيز هرگز به تصنّع دست نمي بلكه جريان روان شعر حاوي پند

.اش به صورت كاملا طبيعي با مرواريد انواع صنايع آراسته شده استموعظه

 تشبيه تفضيل
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اين نوع تشبيه نيز در شعر.با ساخت تشبيه تفضيل دست زده است، به ترجيح دهدهرگاه شاعر مشبه را بر مشبه

 شود: ناصر خسرو يافت مي

) ز مركب رهوارم طاووس زشت پيش نمد زينم )21/19آهو خجل

،ه كرد كه ناصر خسرو در برتري دادن هدفتوان به اين بيت اشاربه عنوان نمونه ديگر از اين دست تشبيه مي

و جايگاه خود آورده است:  مذهب

(سنگ يمگان دره زي من رهي طاعت فضل )29/55ها دارد بر لولوي عماني

 تشبيه مشروط

 هايي را ذكر كرد: توان نمونهاز اين نوع تشبيه نيز مي

(ستي اين عقل به مردم در خلق يكسر بتر از كژدم گر نبوده )24/26و مارستي

.شود اين تشبيه در عين مشروط بودن نوعي تشبيه تفضيل نيز محسوب مي

 به اين بيت نيز توجه كنيد:

) و بيداد سم و بيداد دارو شوند بود داد ترياك )18/26اگر داد

 تشبيه ملفوف

هو سپس به همان تعداد مشب مدر اين تشبيه دو يا چند مشبه ابتدا ذكر شده ويبه و در حقيت نوعي لف آيد

 به عنوان مثال در بيت.اين نوع تشبيه در اشعار ناصر نمود خوبي دارد.كندنشر را ايجاد مي

و نحو« و ادب و سفالند وآيات، شعر و سنگ و لآليقرآن خس و عقيقست 26/32»(زر(

و در بيت دوم تشبيه جمع به كار گرفته در اين بيت نيز تشبيه.شده است مصراع اول حاوي تشبيه ملفوف است

 ملفوف به كار رفته است: 

و نكته و باز سخن بييوز )24/39شك دل داناي سخن پيشه شكارستي(م را

 تشبيه مفروق

و هر مشبّه تشبيه مفروق خلق، ٌبهي بلافاصله پس از مشبه خود قرار گيردهر گاه در بيتي چند تشبيه باشد

ت.شود مي  شبيهات نيز در زير آمده است: نمونه اين نوع

) و شمالي و جنوبي و عمرت باديست صبايي و تن تو كشتي )26/21درياست جهان

و عمر به باد تشبيه شده است، جهان به دريا در.تن به كشتي شاعر در عين تشبيه مفروق نهايت تناسب را نيز

و يا:.نظر گرفته است

ج (با زخم ديو دنيا بس باشد پرهيز و زرهم دينم )21/24وشن
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و در مصراع دوم به، در اين بيت ابتدا شاعر از يك تشبيه بليغ اضافي استفاده كرده است و دين پرهيز به جوشن

.زره تشبيه شده است

 تشبيه حروفي

هاداستفاده از شكل حروف الفبا به عنوان مشبركتاببه در شعر فارسي از قديم مورد توجه شاعران بوده است؛ ام -

و برخي از محققان معاصر تحت عنوان آن» حروف گرايي«هاي بلاغي قدما نامي از آن به ميان نيامده است از

از«.) در شعر ناصر خسرو از اين دست تشبيهات نيز موجود است180: 1381، شميسا.ك.(ر.انديادكرده يكي

به، خصايص صور خيال در شعر ناصر خسرو مي ...تشبيهات حروفي دارد توجه عجيبي است كه او توان حدسو

و تشبيهات حاصل تربيت مذهبي اوست كه در مورد حروف - دقت، زد كه توجه بسيار او به اين گونه استعارات

 ) ناصر در توصيف پيري چنين گفته است: 557-556: 1387،(شفيعي كدكني».اندهاي خاص داشته

( امسال بيفزود تو را دامن پيشين زيرا كه و امروز چو دالي )26/24الف بودي

و خميدگي خود را به نون تشبيه كرده است:  در بيت زير نيز الف سيمين استعاره از معشوق است

) و غم الفي سيمين ايدون چنين چو نوني زرينم )21/5يا زانده

و يا:

و آن پس چون همي )29/1چون نون كني( گر نخواهي اي پسر تا خويشتن مجنون كني پشت پيش اين

 ونيز:

)7/5چون الفي بود مردمي به مثل چونك الف مردمي كنون نون شد(

و نهم  باز در تشبيهي بليغ به كار رفته است:، تشبيه خميدگي پشت به نون در بيت سوم قصيده بيست

) ز نون پشت تو هم در زمان بيرون شود گر تو خم آرزو را از شكم بيرن كني )29/3خم

 عناصر موضوعي تشبيه در شعر ناصر خسرو

به از اجزاي اصلي يك از آنجا كه مشبه.بررسي تشبيهات شعري ناصر خسرو از نظر موضوع نيز قابل تامل است

و شناخت مشبهتشبيه به شمار مي و شناخت فضاي روحي وي تاثير خاصبي رود به در ترسيم جهان بيني شاعر

بر اين.ايمبه قرار داده) ما نيز در تقسيم بندي موضوعي تشبيهات اصل را بر مشبه70: 1381شميسا:.ك.دارد(ر

و موجودات بي به به كار جان را به عنوان مشبهاساس ناصر خسرو عواملي مانند عناصر طبيعي اعم از جانداران

و گياهان، برده است و اجرام اسماني، گلها و اعمال انساني، ستارگان عناصر اشرافي، آلات جنگ، پرندگان، حالات

بسامد هر يك از اين عناصر در شعر ناصر.به را از آنها برگزيده استاز جمله موضوعاتي است كه ناصر مشبه ...و

و اين تفاوت مبين ديدگاه اين شاعر اسماعيلي مذهب قرن پنجم است .خسرو متفاوت است

ب ميدر ادامه به تحليل اين عناصر به ترتيب .پردازيمسامد بروز آنها در شعر ناصر
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 جان طبيعتعناصر بي

و در كل مورد ظهور داشته 147اين دسته از عناصر بيشترين بسامد را با درصد كل تشبيهات را شامل35اند

و، بار، ريسمان، سفال، سنگ، آتش، خاك،آب.شوندمي ميبهرا از اين نوع مشبه....چراغ دنيا به تشبيه.دانيمها

و ژرف( (،)1/37به دريا(قرآن ظاهر،)1/26آبي تيره و سنگ و عدالت به سفال (،)7/7زهد ،)13/79لفظ به شكر

(14/62گاه(تشبيه دنيا به الفنج و نيز دفتر و.) از آن جمله هستند14/63) علاوه بر اين تشبيه خود به سنگ

) ( ) مانند8/37) دين به برآورده پيغمبر(13/104ياقوت و سايبان و دل به ستون ) شباهت7/23دانستن جان

(،)23/19دادن دل به سفره( (24/24خرد به چراغ (24/38) افلاطون به نقش ديوار در24/34)و عقل به حصار (

مي.گيرنداين گروه قرار مي مي27/4داند(او همچنين جهل را مانند گرد )27/1پندارد() مسلماني را يك جامه

مي26/9پندارد(ميگناه را بار و فرومايه () تن را سفالي پست اين دسته از عناصر بيشترين.)20و26/19بيند

.اندبسامد را در تشبيهات ناصر به خود اختصاص داده

و فلسفي  عناصر ديني

و فلسفي هستند كه بالاترين بسامد را در تشبيهات ناصر خسرو، دومين گروه از عناصر موضوعي مسائل ديني

بر24اند كه حدود بار نمود داشته 101اين عناصر در قصايد مورد بررسي.نددار درصد از كل تشبيهات را در

.گيردمي

و نقش او در بين اسماعيليان به عنوان حجت در اين و اخلاقي و مسائل حكمي نگرش خاص ناصرخسرو به دين

مي.دسته از تشبيهات به خوبي مشخصّ شده است ميخواه شاعر وقتي گويدد خود را برتر از ديگران بشمارد

ز بناها« و چو كعبه (چون فرقان از كتب آبش را عسل صافي ماننده، هاي زميندر توصيف زيبايي.)13/52»

) مي13/71كوثر قلمداد كرده ها را رسولان ستاره.)13/77شمارد()و خاك را رضوان بلكه بهشتي پر از پيكر

(خداي مي م12/8شمارد و و پرهيز ساخت() و براي مبارزه با ديو دنيا پرهيز9/17عتقد است بايد پري از طاعت (

و دين را زره خود مي مي21/24داند(را جوشن و گاه سفارش و مغفري) كند تا در مبارزه اين دنيا تيغي از صبر

(مي را موثرقرآن او براي از بين بردن زنگ جهل از دل خواندن.) ساخته شود14/56از دين( )علاوه20/2شمارد

و منفي اشاره قرآن هايي كه در بر اين در اين گروه از عناصر گاه ناصر خسرو از نام به انها اشاره شده اعم از مثبت

و كينه به كوه قارن(13/19تشبيه فكرت به آزر(.كندمي از كوه قارن در چند نمونه.هاست) از اين نمونه22/31)

) و7/18(،)23/40(،)29/18(،)23/9ديگر نيز (... هو.به استفاده كرده استبه عنوان مشب همچنين نام سليمان

به.داستان او عنصر ديگري است كه در اين دسته از تشبيهات كاربرد قابل توجهي داشته است مثلاً در اعتراض

ش«گويد: وضعيت خراسان مي نام.)7/18»(د؟ملك سليمان اگر بود خراسان/ چونكه كنون ملك ديو ملعون

) (27/40(،)19/3سليمان در مواردي چون و (3/34هو روز.به قرار گرفته است) نيز مشب ناصر در توصيف شب
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همينيز از فرزندان نوح به عنوان مشب و همچو دو فرزند نوحند اي عجب/ روز همچون«گويد: به استفاده كرده

و تيره شب چو حام ر.)16/3»(سام ميهمچنين خود و يا روزگار را به فرعون19/50شمارد(ا تخته كشتي نوح (

و خود را موسي مي مي17/28پندارد(تشبيه كرده -) در جايي نيز شبان را با انجام كار نيك به موسي تشبيه

مي.)18/17كند( .)13/119داند(همچنين نفس داعي خود را چون نفس عيسد مبارك

و فلسفي در اشعار مي بروز عناصر ديني و منحصر به فردي بروز كند كه ناصر خسرو گاه به صورت كاملا مشخصّ

و توجه بسيار او به مسائل ديني است در.استفاده از تشبيهات قرآني از اين دست هستند.حاصل توغلّ مثلا

) مي40) از سوره يس آيه29/39تشبيه ماه به عرجون ميالهام و آن را مورد استفاده قرار وگيرد يا در بيت دهد

و مردم / همچون ملخان زبس پشيماني« كهُ را27/32»(چون پشم زده شده ) از دو سوره مختلف عينا تصوير

و در مصراع دوم آيه4مصراع اول اشاره به آيه.نقل كرده است .سوره القمر تداعي شده است7سوره قارعه است

هو شومي را/ جان تو بدبخت«شده است: گرفته قرآن بهي است كه از همچنين واژه مسنون مشب و جفا آدم جهل

را7/27»(خاك مسنون شد و به ويژه مدام حضرت علي(ع) ) ناصر خسرو گاه نيز از احاديث مشهور بهره مي گيرد

مي15/24آورد(در مدينه علم به شمار مي و يا جهان را زندان مومن به شمار در20/57(.آورد) ) وي علاوه بر اين

مي،تن سخن و نادره را چون جان (20/15داند(معني خوب مي20/33) تيغ جهل كشد)را بر لباس جهل

سه20/24( مي، ) زندگان را هر )6/10داند(سه خطّ ايزدي

و و آشنايي عميق ناصرخسرو با فلسفه در بسياري موارد به صورتي طبيعي بنابراين انس شاعر با مفاهيم ديني

ب از.است روز يافتهدور از هرگونه تصنع مجال و و فلسفي از بسامد بالايي در اشعار او برخوردارند عناصر ديني

.اين نظر قابل توجه است

و گياهان گل  ها

هو گياهان هستندگل، به قرار گرفته استعنصر ديگري كه در اشعار ناصر خسرو به عنوان مشب و.ها او راحت

ر9/26داند(آسايش را ريحان مي و جهان مي) بيا به درختي تشبيه را،)11/1بار است(كند كه گاه نيز انسان

(درخت مي و گاه زهر مي.)12/31پنداردكه زماني بارش نوش است و دانش را به او جهان را خار خشك داند

مي.)12/44كند(خرما تشبيه مي و گل و الفاظ زيبايش را درختان در سرودن شعر نيز معاني خود را ميوه داند

ميسخن.)20/4كند(قلمداد مي مي24/21پندارد(هاي حكيمانه را گلزار و دانش را به گل تشيسه .)24/20كند()

ميبالنده بي ميدانش از نظر او مانند نباتي است كه از از خاك سيه و از آب مقطّر و13/28نوشد(رويد (

د6/1داند(خورندگان دايم را به نبات شبيه مي مي)؛ اما خردمند را و دينار رختي و بارش گوهر داند كه برگ

بي.)11/4است( ميناصر انسان نادان را بيد ميبار و دانا را زيتون او.)29/35شمارد(داند انسان پر كينه از نظر

) و زبوني به خرما مننده است او حتي كلام.)2/10(.او انديشه را نيز درخت پر بار مي داند.)1/14خار است
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ر از.)2/38ا نيز درختي بارور مي نماياند(رسول حق گل60بدين ترتيب بيش و ها به عنوان بار اشاره به گياهان

هدرصد كل عناصر را شامل31/14به يعني درصد بالايي از توجه ناصر خسرو به اين عناصر طبيعي كه حدود مشب

و ديني شاعر قابل توج.شود مي .ه استدر اين تشبيهات نيز غلبه تفكر فلسفي

 عناصر جاندار

و ساير جانوران است (58.اين دسته از عناصر اغلب شامل حيوانات ) به عنوان84/13بار استفاده از اين عناصر

هو جهان استمشب به.به در اشعار ناصر خسرو اغلب در تشبيه زمان از نظر شاعر زمان چون نهنگي است كه كام

) فلك گردان را شيري رباينده11/38وست كه بايد از ان حذر كرد()و نهنگي بدخ16/31هلاك خلق گشوده(

ميمي مي8/17آيد(بيند كه هر شب به شكار .)14/54بيند()و در جايي ديگر آن را هژبروار در حال بيرون آمدن

مي20/48خوار مي بيند(اي بچهناصر گاه نيز دنيا را گربه و راسوي و رسم جهان را با حهال گربگي )30/7(داند)

مي.كشداو خلق جهان را نيز به صورت حيوانات به تصوير مي كه16/32بيند(گاه آنان را سگاني افتاده در عظام (

مي28/11زنند(همواره بانگ مي مي27/32كند()و گاه نيز آنها را به ملخان تشبيه و يا چون ستوران تماشا (-

(10/17(،)19/23كند( و را16/33) مي، بدون عقل)و جايي نيز آنان و گژدم از24/26داند(بتر از مار ) استفاده

هو به ويژه ناصبي نيز كاربرد دارداين نوع مشب هم.به براي نشان دادن مخالفان اگر ناصبي مثل مگسي گردد باز

مي21/39تواند فراتر از بيني او پرواز كند(نمي و از او ) سپس در جايي ديگر1/16خواهد كه مگس نباشد()

و(4/44داند(ناصبي را خر مي مي15/30) و در جايي ديگر ترس ناصبي از خود را معادل ترس خر از شير پندارد)

همچون خر كه از قول به آواز، اندكفايت كردهقرآن همچنين ظاهر پرستاني را كه تنها به ظاهر.)21/46(

ب1/44بيند(خرسند است مي ميه انسان)و از كلام رسول(ص) ظاهر برگ مانند را و اصل را براي هاي گاونما دهد

) مي.)2/38خود ناصر افرادي.)13/34گونه كه شتر از ساير بهايم برتر است(بيند هماناو خود را برتر از ديگران

و ترسا برمي ميرا كه در صدد آزار مومن از نظر او خوي بد چون كژدم است.)1/46كند(آيند را به مار تشبيه

() همچ12/33( مي2/1نين غربت نيز براي او به كژدم مانند است را24/39كند() سخن را به يوز تشبيه و آز (

مي26/7داند(نهنگ مي و افراد غافل را به خراني23/38هاي بسيار بر سر راه دارد(داند كه دام) انسان را آهويي (

م24/12اند(كند كه شيفته نوروز شدهمانند مي و كسي را كه همواره ميي) و (خورد و يا فتنه سبزه14/3خسبد (

و بيهش مي (شده است خر مي.)24/15خواند و به ويژه مير خراسان را گرگ و افراد27/39داند(دشمنان خود (

ميترسو را شتراني مي )18/8كنند(بيند كه به هر هايهايي رم

 عناصر اشرافي

ديبه نظر مي و و ماديات به عنوان عناصري رسد ناصر خسرو به دليل توجه به مذهب ن چندان به عناصر اشرافي

هميكه مشب با، شوندبه واقع - بار ظهور از ديد ناصر خسرو دور نمانده32توجهي نداشته باشد؛ اما اين عناصر نيز
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ته اند كه ممكن است ناشي از ناخودآگاه شاعر باشد كه در زماني با مشاغل ديواني اين عناصر را در كنار خود داش

(1/11ديباي سخن(.است (،)12/80گوهر تن(،)3/29) لولوي تاويل ،)13/69ديوار زمردّ(،)12/48گوهر جان

و غاشيه دار بودن لاله در چمن(13/71صحراي منتقش چون ديبا( و جايگاه) نمونه8/5) ها هايي از اين عناصر

م.هستند و زر به تاج اسكندر مانند و برگش4/10كند(ياو نرگس تازه را از شدت سيم و درخت ترنج را با بار (

مي4/11داند(حكايت كننده كله قيصري مي به20/56كند() زاد المسافر را گنج خود معرفي و خميدگي خود را (

(،)28/25) ديباي سپاهان(21/5نمايد(نوني زرين مانند مي و مرجان )29/16خزينه دل(،)20/40درج گوهر

و عقيق( دي14/9سيم او فكرت را به جامي مانند.گر عناصر اشرافي موجود در تشبيهات ناصر خسرو هستند) از

مي16/1كند(مي مي.)13/121بيند() سلامش را شبيه افسري بر سر عالم و قصيده خود را قصري داند كه ايوان

و گسترده دارد( و ميداني فراخ و ناداني را زر9و20/8منظره مي ) در شكايت از روزگار خود جهل -و در مكنون

و زر را يكي نمي7/7يابد( و ارزش سنگ ) در برتري خود نسبت به ديگران خويش را ياقوتي در ميان8/36داند()

چون بيرون، هاي بد با برهانهاي مختلف)ناصرخسرو بيرون آمدن خود را از مذهب13/34كند(جواهر معرفي مي

و مي نيز.)5/18آمدن طلا به آتش مي داند( مي شراب -از ديگر عناصري است كه در اين دسته قرار

.)20/8(،)3/29گيرند(

و اعمال انساني  حالات

هو اعمال انساني به قرار گرفتهبه همان اندازه كه عناصر اشرافي در تشبيهات ناصر مشب اند همان اندازه هم حالات

و شتربان3/23سوار تازان(،)29/11انگان(ديو،)1/35شيدا(،)13/20)(3/29(،)1/25مست(.اندمورد توجه بوده (

و غرچه فريب(.هايي از اين دست است) نمونه13/63( بي5/3تشبيه دنيا به زني رعنا و در عين حال وفا)

مي15/40( و گاه ديوانه14/55آيد() كه گاهي عروس وار پيش مي) ) نيز مورد توجه14/55كشد(وار شمشير

ب.ناصر بوده است مياو دنيا را بيهش،)27/23سبكباران(.)14/40داند كه بسيار خارش دارد(ه مثل گري

(،)27/14بندگان(،)28/7بيگانه(،)17/8ميخواره(،)30/13( و بيدل(13/63شتربان (22/8ههاييبه) ديگرمشب

مو.اندهستند كه مورد توجه شاعر قرار گرفته و لفظ خردمندان نيز در تشبيهي ديگر رد توجه قرار وصل نكورويان

مي، ) او در اعتراض به دنيا13/117گيرند(مي و جفا و مكر و فعل را همه جور و غدر و قول را همه زرق بيند

.)7/11داند(افسون مي

 عناصر خيالي

و پرداخته ذهن وقتي از عناصر خيالي سخن مي و ساخته رود منظور موجوداتي است كه وجود خارجي ندارند

چو.بشرند و، عنقا، سيمرغ،ن ديوعناصري .انداز اين جمله....ققنوس
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بيشترين عنصر خيالي مورد توجه او ديو.بار در تشبيهات خود از اين عناصر كمك گرفته است20ناصر خسرو

مي.است و فريبنده كه مردمان را به دريا ،)17/11(،)21/24(،)1/24افكند(جهان از نظر او ديوي ست صعب

مين انسان شاكي را ديوانههمچني.)14/49( مياي معرفي مي9/4نالد(كندكه از ديو نديده و به دشمن خود (-

) همين است28/14او مردمان روزگارش را چون غول بياباني يافته است(.)27/45گويد كه در فعل مانند ديواني(

م.)20/49خواهد تا خويشتن چو غول بيابان كند(كه مي خواهد تا چون عنقايدر نصيحت به مخاطب از او

مي1/16نباشد( و سفارش را) كند حال كه در صورت چون پري نيست؛ حداقل در افعال ماننده شو مر پري

و روز با عاقلان اژدهايي پيشه دارد(.)4/6( مي.)30/7در ذهن او روزگار شب ميحتي به دشمنش -گويد از من

تو.)21/18ترسي گفتي مگر نژاده تنيّنم( زاهمچنين در آن را ديو سيهي آبستن لولو، صيف ابرهاي سياه باران

و گاه چون پرويزني پرآب22/2مي پندارد( در كل او بيشترين.)22/9(.) كه گاهي مانند اژدهايي پر آتش است

.است» ديو«سازد عنصر خيالي را كه مطرح مي

و تاريخي  عناصر اساطيري

و يا تاريخي نيز در ساخشخصيت بسامد اين.اندتن برخي تشبيهات به ياري ناصرخسرو آمدههاي اساطيري

مي.بار است16قصيده بررسي شده30عناصر در  ز«گويد: وي در اعتراض به ناصبي سوي تو ضحاك بدهنر

و عادل تر از فريدون شد مي.)7/28»(.طمع/ بهتر راو در سفارش مخاطب به بزرگواري گويد بكوش تا خويشتن

ناصر به بيژن، هاي اساطيري موجود در شاهنامهاز شخصيت.)29/21»(اي برگاه افريدون كنينه گرچه افريدون«

وي.)22/15»(چون روي منيژه شد گل سوري / سوسن به مثل چو خنجر بيژن«كند:و منيژه نيز اشاره مي

و ستاره ميتيرگي شب نيز دو بار در اشعار مجنون.)14/6»(در ظلمت است لشكر اسكندر«پندارد كه هاي ان را

ه29/1به قرار گرفته است(ناصر خسرو مشب) و هاي تاريخي او خود را در شاعري به در بين شخصيت.)29/6)

و حسان تشبيه مي (19/58كند(رودكي و مي.)20/51) ت مبارز صفيّن و21/44داند(همچنين خود را بر سير (

سپ«گويد: در پاسخ به ناصبي مي مخاطب خود.)25/23»(ه دين حق/ حيدرم ار تو به مثل عنتريمن به مثل در

(داعي) چون پور دخت عمران وصف مي ناصر.)27/56) كه امروز در اين سرزمين چو سلمان است(27/8كند(را

و حقيقت كن كه نوشروان تويي«گويد: خسرو در دعوت به دادگري مخاطب را مي )30/17»(دادگر باش

و ستارگان  آسمان

و ستارگان آسماني است، بار در اين سي قصيده تكرار شده است13ديگري كه حدود عنصر در نوروز لاله.اجرام

و لاله چون ستاره پر نور گرديده است( از.)8و4/7در نظر شاعر به عيِوق مانند شده خاك در بهار به آسماني پر

مي13/77اختر عامي شباهت دارد( ميفر) سلامي را كه به ممدوح خود و طبايع تابنده و ستد مثل افلاك شناسد

و قمر مي مي.)119و 13/115داند(رخشنده چون خورشيد و خود14/23داند(سيماب را به دختر عطارد شبيه (
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و در عين حال گمنامي نيز.)17/26بيند كه بر سما رفته است(را كه بر اوج رسيده شبيه زهره مي در شهرت

و ناپديد سها بود بر فلك / من بر زمين كنون به مثال سها شدم«داند:مي خود را مانند سها در آسمان معروف

مي.)17/35»( و معني26/38بيند(ناصر سخن حق را روشن چو شباهنگ سحرگاه را مانند نجوم قرآن)

م.)26/33داند(درخشان مي كنديعلاوه بر اين براي روشن دانستن دل خود آن را به ماه در برج سرطان تشبيه

)20/39(.

 پرندگان-10

ميبار نيز پرندگان مختلف را به عنوان مشبه12ناصر خسرو زمانه از نظر او بازي است رباينده.بردبه به كار

)1/50) و حالش چون رنگ بوقلمون بر يك نهاد نيست مي.)30/7) در24/29كند(او نكته را نيز به باز تشبيه (

س شده به طوري كه باز همايون چو جغد گشت خري/ جغدك شوم خري همايون روزگار خود همه چيز برهعك

و زهد است نبايد چون هدهد در برابر پادشاه سرخم.)7/13شد( وي معتقد است كسي كه در پي راستي

آز7/13كند( آز را عقابي با چنگال پر زهر نمايش، ) همچنين در نصيحت مخاطب خود براي برحذر داشتن او از

در.)10/35او دشمنان خود را چون جغدي مي داند كه در خصومت با هما هستند(.)11/44دهد(مي ناصر

مي، توصيف احوال خود و در عين حال خود را برتر از ديگران خويش را مدتي چون مرغكي بي بال وصف كند

.)13/32داند همان گونه كه از تمام مرغان باز برتر است(مي

و آلات-11  ابزار

و آلات را به عنوان مشبه10رو ناصر خس و مورد نيز ابزار به استفاده كرده است كه بيشتر ادوات جنگ هستند

 در اين بيت آلات جنگي مشبه به واقع شده است:.تنها موارد اندكي جز اين است

و سپر مرا« و خرد بسست سپاه و با تيغ تيز دهر دين )2/9»(با لشكر زمانه

ميوي در بيتي ديگر ني  برد:ز بدين گونه آلات جنگ را به كار

بس« )11/19»(لبهات سوفار، به پيكان سخن بر پيش دانا زبانت تير

 او نوك كلك سخن گوي داعي خود را به نشتري در چشم مخالفان تشبيه كرده است:

)14/80»(اي گشته نوك كلك سخن گويت در ديده مخالف دين نشتر«

ميهمچنين دنيا را نيز و گاه دشمن چون تيغ هندوي ناصر خسرو خاطر مخاطب خود را نيز.)30/8داند(گاه يار

.)4/23كند(مانند زنجير براي مركب لشكري وصف مي

او را برآن داشته تا در مواردي نيز از عناصر جنگي كه جزءلاينفك امور ديواني، بدين ترتيب ناخودآگاه شاعر

هده كندبه استفااست به عنوان مشب.

 هدف ناصر خسرو از آوردن عناصر تصويري
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و تامل منطقي تشكيل.قصايد ناصر خسرو بر دو گونه است« يك دسته از آنها كه زمينه كلي آنها را نوعي انديشه

و از صور خيال در محور افقي آنها كمتر نشانهمي و گاه نيز در 552: 1387، شفيعي كدكني»(.اي استدهد (

ميشهعين بيان اندي و تشبيهات دست و مذهبي به نوعي توصيفات هدف او از آوردن اين.زندهاي فلسفي

و تشبيهات مي، توصيفات و تاثير عاطفي است كه او را به وصف وا  دارد؛ مانند: گاه نشان دادن قدرت شاعري

و ايوان كنم قصري كنم قصيده خود را درو از بيت« )20/8»(هاش گلشن

ميكه در چندي و استعارات را ادامه و زمينهن بيت اين تشبيهات ميدهد كند تا براي مخاطب قدرت سازي

و هم در منطق ثابت نمايد .خويش را هم در وصف

ميعلاوه بر اين، گاه نيز با آوردن توصيفي ميكه كار شاعراني را كه صرفاً به وصف توانايي، كندپردازند تحقير

:.كشدخود را به رخ مي

را« و زلفك عنبري و لاله رخ چون مه (صفت چند گويي به شمشاد «4/28(

و فلسفي قرار مي و تصويرسازي در شعرش در خدمت مفاهيم ديني گيرد اما در اغلب موارد توصيفات ناصر خسرو

و در دسترس مي و مثال مطالب سنگين را براي مخاطب سهل است ابياتي سازد؛ از اين نمونهو با آوردن نمونه

 چون: 

(شورست چو دريا به مثل صورت تنزيل تاويل چو لولوست سوي مردم دانا« «2/37(

و

را« و زندان و اين جهان زندان مقر خويش مپندار بند )3/53»(تو را تن تو چو بند است

و نيز:

دا« )13/53»(نش چون زر دانا به مثل مشك وزو دانش چون بوي يا هم به مثل كوه وزو

و در راستاي تفهيم و استعارات در شعر ناصر خسرو در خدمت معنا قرار گرفته بدين ترتيب اغلب تشبيهات

مي.سخن شاعر به مخاطب بوده است و از هرگونه تصنعّ از اين رو در موارد بسياري كاملاً طبيعي به نظر رسد

.دور است

 نتيجه گيري

ميهاي انجام شده نشابررسي و فرياد كه سرشار از انديشهدهد كه شعر ناصر خسرو علاوه بر اينن هاي بلند

و بالندگي است البته ظهور پررنگ انديشه در شعر ناصر.از نظر تصويرسازي نيز در اوج قرار گرفته است، آزادگي

و از اين جهت ممكن است در نگاه اول چندان  در.به چشم نيايندخسرو صور خيال را در خدمت خود قرار داده

ميبحث ساختار معنوي تصاوير درمي را، سازد هدفش ساخت تصوير نيستيابيم كه ناصر اگر تشبيهي بلكه آن

ميدر خدمت منظق موجود در شعر قرار مي و از اين جهت است كه در ساختار بيروني تشبيهات نيز بينيم با دهد
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و اينكه توان ساخت انواع تشبيه از مركب گرفته تا و مفروق را دارد؛ جز زماني كه تصوير سازي بتواند ...ملفوف

و بيانش را گره عناصر موضوعي در تصوير سازي نيز نشان.كنداز آن استفاده نمي، گشايي كندغموض انديشه

و فلسفمي و انديشمند تقريبا در بالاترين بسامد موضوع تصوير سازي خود را عناصر ديني ي دهد اين شاعر متفكّر

و ارتباط عاطفي او با اين عناصر انكار ناشدني است و گياهان.قرار داده بي، در عين حال گلها و - عناصر جاندار

و اجرام فلكي، جان به، ستارگان و هر يك و آلات جنگ از ذهن تيز بين او دور نمانده و حتي عناصر اشرافي

و تعقل شاعر قرار گرفته .تر كنندمعني را براي مخاطب آسان اند تا دريافتنحوي در خدمت منطق

و از اين جهت با تمام شاعران و آيين خود قرار داده و شاعري را در خدمت دين ناصر خسرو در حقيقت شعر

بر آنها سايه انداخته، تصويرها در لابلاي انديشه او جاريند؛ اما برجستگي بيان معنوي.زمان خود متفاوت است

و اگر در نگاه اول به .آيند به همين دليل استچشم نمي است

 منابع

مه،)1381تقي(، پورنامداريان  تهران، انتشارات نگاه، سفر در

 تهران، چاپ اول، ترجمه دكتر جليل تجليل، اسرارالبلاغه،)1370عبدالقاهر(، جرجاني

 تهران، انتشارات آگه، صور خيال در شعر فارسي،)1387محمد رضا(، شفيعي كدكني

.تهران، انتشارات فردوس، چاپ سوم، بيان،)1381روش(سي، شميسا

 تهران، انتشارات فردوس، جلد دوم، تاريخ ادبيات ايران،)1367ذبيح االله(، صفا

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، تحليل اشعار ناصر خسرو،)1388مهدي(، محقق

و مفاخر، چاپ دوم، ناصر خسروقباديانيشرح سي قصيده حكيم،)1388( ........................ انتشارات انجمن آثار

 تهران، فرهنگي

و مجتبي مينوي، محقق  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ديوان اشعار ناصرخسرو، مهدي

(، ولك  تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، ترجمه سعيد شيراني،ج دوم، تاريخ نقد جديد،)1374رنه

ب  از اين پژوهشا تشكر از بنياد ملي نخبگان جهت حمايت تشكر:
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 ملاحظاتي درباب سبك شعر ناصرخسرو

1محمد غلامرضايي

در1).ق481يا 471ناصرخسرو قبادياني(متوفاّي و يكي از شاعران بزرگ شاعر اسماعيلي مذهب قرن پنجم

ا درعرصة ادب فارسي است كه بظاهر به دليل مطرود بودن اسماعيليان و مذهبي و قرنز نظر سياسي هاي پنجم

و هفتم و شايد به همين دليل، ششم ديگر شاعران به شيوة سخنسرايي، ديوان شعرش در دسترس همگان نبوده

و كمتر از او نام برده اند حال آنكه از ميان شاعران نزديك به زمان او شيوة كساني چون  وي كمتر توجه كرده

ب .وده استعنصري فراوان مورد توجه

و ما مي كوشيم تا آنجا كه مقدور است پاره اي از بررسي سبك چنين شاعري در يك مقاله كاري است دشوار

.را باختصار برشمريم مختصات شعر او

و دكتر مهدي محقق ويژگي هاي صوري اشعار: ديوان اشعار ناصرخسرو كه به كوشش استادان مجتبي مينوي

و اكنون انتقا بهديانتشار يافته و قصيدة مي شمارترين چاپ آن كه از ناصرخسرو 201آيد به استثناي ملحقات

و رباعي است 281بيت دارد كه شامل 10500نيست اندكي بيش از  و قطعه اگر از چهار رباعي ديوان.قصيده

و قطعه ها شامل قصيده چشم بپوشيم بقية قالب و تعدادي ها را هايي است كه در پي هم شماره خورده از آن ها

و بلندترين قصيده كوتاه ترين اين.بايد جزو قطعات مصرع يا نامصرع به شمار آورد يعني قصيدة- ها دو بيت دارد

و دو بيت-242 از.يكصدوسي تا40اگر قصيده هاي متوسط فارسي را بيت بدانيم قالب هاي ديوان60بيت

 ناصر خسرو را چنين وضعيتي است: 

������ ���� ������� ����� ������ � ���� ����� 

درصدتعدادوضعيت قالبرديف

442/1 رباعي1

1669/5بيت132بيت تا61قصيده از2

و قطعه از3 12231/43بيت39بيت تا2قصيده

ازيقص4 تا40ده 46/49 139 بيت60بيت

28188/99جمع
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و شش وزن عروضي به كار رفته است، درديوان ناصرخسرو به اسثناي وزن رباعي ديوان جدول وزن هاي.بيست

 اين است: 

درصدتعداد برحسب قالبوزنرديف

2258/7مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن(مفاعيل)1

1976/6 مفعولُ فاعلات مفاعيلن2

(فاعلان)3 1713/6مفتعلن مفتعلن فاعلن

1713/6فعولن فعولن فعولن فعولن4

(فاعلان)5 1677/5 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

1677/5مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن(فاعلان)6

(فاع)7 1677/5 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

1541/5 مفاعيلن مفاعيلن فعولن(مفاعيل)8

1541/5فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(فعلان)9

1405/5 فعولن فعولن فعولن فعل(فعول) 10

1405/5 فاعلاتن مفاعلن فعلن 11

1369/4ن فعلاتن مفاعلن فعلن(فعلان)مفاعل12

1369/4 مفعولُ مفاعلن مفاعيلن 13

1369/4مفعولُ مفاعيلُ فاعلاتن14

1369/4مفعولُ مفاعلن فعولن15

1061/3 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(فاعلان) 16

1061/3مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن17

(فاع)18 888/2فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع

616/2 مفتعلن فاعلات مفتعلن 19

444/1مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن20

%136مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن21

%136 فعلاتن فعلاتن فعلن 22

%136مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن23

%136مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فع24

%136 فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن 25
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%136فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن26

45/99 277 جمع

 بررسي اين وزن ها بيانگر اين است كه:

 تنوع وزن در ديوان ناصر قابل توجه است؛

 هاي سالم را كم به كار برده است؛وي وزن

و دوري چندان توجهي نداشته است؛به وزن  هاي ضربي

بار 129وي در مجموع،2ه هجا يا كمتر تشكيل شده وزن هاي كوتاه بينگاريمهايي را كه از تركيب يازداگر وزن

.درصد از وزن هاي ديوان است57/46اينگونه وزن ها را به كار برده كه شامل 

او اي از وزن اگر چه بخش عمده و نادر نيز مورد توجه و آرام است وزن هاي سنگين هاي شعر او وزن هاي روان

اي.بوده است ن وزن ها را جزوِ وزن هاي نسبتاً سنگين يا نادر بدانيم: اگر

كه61در مجموع درصد وزن22بار اين وزن ها را به كار برده

.شود هاي شعر او را شامل مي

به.در عصر ناصرخسرو استعمال رديف هاي دشوار معمول شاعران فارسي نبوده است در مجموع در ديوان او

و قصيدة  در-201استثناي ملحقات به 277يعني و قطعه ) جدول 281انضمام چهار رباعي(= جمع قصيده

 كاربرد رديف ها چنين است: 

ف
 تعداد رديف فعليردي

 رديف

 اسمي
 تعداد

رديف

 ضمير
 تعداد ضمير+را تعداد

 رديف

 حرف
 تعداد

5را2 مرا1 خويش1 علي16 است1

1من1 محمد3 دارد2

3 نيست3

بار19مفعولُ فاعلات مفاعيل

بار13مفعولُ مفاعلنُ مفاعيلن

بار13مفعولُ مفاعيلُ فاعلاتن

بار8فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع

بار6مفتعلن فاعلات مفتعلن

بار1مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

بار1عيلُ فعمفعولُ فاعلات مفا
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2 آيد4

2 استي5

2شد6

2 كند7

2 كني8

1 باشد9

1 بايد 10

1 بايدكرد 11

1 شدم 12

اي 13 1 شده

1 شود 14

1 شوي 15

1كن 16

1 كنم 17

1 كنند 18

1 نباشد 19

1 ندهي 20

442225 جمع

55 جمع كل رديف ها

از.ندهي، بايد كرد، همچنانكه ملاحظه مي شود دشوارترين رديف هاي فعلي در ديوان ناصر اين ها است: دارد اما

در، فعل، تنها در سه رديف، نظر زمان و و اين باشعر ناص41زمان گذشته است و امر؛ رخسرو رديف زمان مضارع

و نيز بالحن خطابي او در اشعارش متناسب است .كه بيشتر وصف احوال موجود خود يا فرد يا جامعه است

(محمد و جزو دشوار ترين رديف، دو رديف اسمي علي) علاوه براينكه زمينة مذهبي شعر او را نشان مي دهد

ني نخستين رديف، هاي شعر او محسوب است در3.ز محسوب استهاي اينچنيني در شعر فارسي تنوع قافيه نيز

 به جدول زير توجه فرماييد:.شعر او قابل توجه است

ب
رتي

ت

و حرف آن قافيه براساس روي و پيش مع هاي پس
ج

صد
در

1
ـوُر:5؛ ـِير:7؛ ـاري:15؛ ـَر:24ـار: ـرََم:1ـاريم:،2؛ ـارم:4:3؛ ـارش3؛ ـَري:4؛ ـرَيم:1؛ ـيرَم:1؛ ؛1؛

1ـرَنَد:
68 19/24

2
ـوُن:8؛ ـِين:20ـان: ؛1ـنَش:،1؛ ـانيش:1؛ ـانشَ:1؛ ـانَست:1؛ انَت:2؛ ـُوني:2؛ ـانَم:5؛ ـاني:6؛ ـَن:7؛

1؛ ـيني:1؛ ـِني:1؛ ـينَم:1ـنَم:
59 99/20
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12896/9؛ ـائيد:2؛ ـاش:5؛ ـائي:20ـا:3

ـوُد:8ـَند:4 ـ2؛ ـاد:3؛ ـرَُّد:2؛ ـايد:2ارد:؛ 12454/8؛ ـَندي:1؛ ـِيد:1؛ ـاود:1؛ ـانَد:1؛ ـزَد:2؛

ـلِ:2؛ ـَل:3؛ ـالي:4ـال:5 ـلُ:1؛ ـالَم:1؛ ـالشَ:2؛ ـِلي:2؛ 11704/6؛ ـِيل:1؛

11704/6؛ ـَمي:1؛ ـامش:2؛ ـامي:3؛ ـِيم:5؛ ـَم:5ـام:6

7
 هـ غير ملفوظ

1؛ ـسته ستند:1؛ ـسته اي:1؛ ـينه:1؛ ـِنه:1؛ ـِله:1؛ ره:1؛ ـفْته:1؛ ـسته:1؛ ـامه:1؛ ـاله:2؛ ـاره:3: ـانه
15 33/5

ـشُْت:1؛ ـيست:1؛ ـتَست:1ـات:8 ـشَ:1؛ ـفُْتي:1؛ ـشْتي:1؛ ـستي:1؛ ـتَم:1؛ 1884/2؛

ـزِ:2؛ ـاز:3ـازي:9 884/2؛1؛ ـِزي:1؛ ـازش:1؛
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16/99 281 جمع

ر به،د،ن، تأمل در قافيه هاي ديوان نشان مي دهد كه ناصرخسرو ضمن توجه به قافيه هاي پركاربرد مانند ا

ب و عربي در آن ها كه.ه قافيه هاي دشوار نيز توجه داشته استدليل فراواني واژه هاي فارسي به نظر مي رسد

و قدرت نمايي در آن و سخنوري مي، فخر در سخنداني و سنگين را الزام همچنانكه كاربرد وزن هاي دشوار

.انتخاب قافيه هاي دشوار نيز از لوازم آن است، كند

را-جز در موارد خاص-معمولاً شاعران در بيت هاي پاياني قصيده نمي آورند اما نام يا تخلص شعري خود

ناصرخسرو در بيشتر قصيده ها در چند بيت آخر واژة حجت را كه نشان مرتبة او در نظام تبليغي اسماعيليان 

و اين درست همانند كاربرد تخلص شاعر در غزل است كه از قرن ششم بتدريج رواج يافته  است بكار برده است

.است

زب ويژگي و نحوي دنبالة زبان عصر ساماني است؛ به همين اني: زبان ناصرخسرو از نظر ويژگيهاي هاي صرفي

و اين بررسي اين كهنگي.هاي زباني در آن فراوان است سبب كهنگي ها در تمام ديوان كاري است دراز دامن
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دي اي از اين كهنگي براي نشان دادن نمونه.مقاله را گنجاي آن نيست (صها قصيدة دوم بررسي5)6-4وان را

 كنيم تا مشتي باشد از خروار: مي

:6هاي آوايي ويژگي

)؛40)؛ ورا(40)؛ پيمبر(34)؛ فزون(31،42)؛ چو/همچو(27)؛ زانكه(15حذف صامت يا مصوت: فتاده ست(

) (41معادا(معادات) (افروزي) (و اگر تو را)(0)43)؛ فروزي ورت 0)12و تخفيف:

(ابدال صامت: سپي (سفيدار) )34دار

(، تغير صامت يا مصوت ا: لؤلؤلالا 0)51)؛ ملجا(36تبديل همزه به

0)29)؛ گشتنْت(12)؛ ورت(8ساكن شدن صامت پيش از ضمير پيوسته: نبيندش(

0)54)؛ بدهد(47ساكن شدن متحركّ در شعر: مخرْام(

) و كمي) (بيشي 0)47؛ كرّه غبرا()19مشدد كردن صامتي كه در اصل تشديد ندارد: كمي

(همه يِ پس از واژة مختوم به هاي غير ملفوظ كه مضاف يا موصوف باشد: همه خلق ( حذف )52يِ خلق)

 حروف

) (15)؛ به چاه اندر(7تكرار حرف اضافه: به جان بر (23)؛ به صنعا در (26)؛ بدو در )؛45)؛ به طمع در

( صورت كهنه (28،11تر حروف: ازيراكه (29،33)؛ ازيراك (31)؛ ايراك (48،40،33)؛ بدين/ بدو ،39)؛ اندر

)؛38

( ...مر )؛24را

) 25،32،37،42،43چو/چون به معني مانند) و به معني وقتي كه )؛31)؛

) (33به معادل با: بوسيلة و معادل از نَظرِ (37)؛ و معادل در )؛43،45)؛

)؛37سويِ معادل نزد(

/زبهرِ( ؛)39،40،45از بهرِ

/پسِ( / از پسِ )؛20،28زپسِ

) )؛41جز+ كه

) )؛40،41را معادل به

) (پسرا) )؛6ا نشانة ندا

)؛7را نشانة فك اضافه: ترا جان(

 پيشوندهاي اسمي

) و قيد ساز: بي خرد )؛52)؛ بي هيچ محابا(48بي پيشوند صفت ساز
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) )؛42هم+ چو: همچو

) نا21)؛ ناجسته(31نا+صفت مفعولي: ناگفته ()؛ )؛46+ صفت: نا ايمن

(37بـ + اسم= قيد: بِمثلَ( )؛54)؛ بتمام

) )؛13بر+ خيره= قيد

 پسوند

)؛46پسوند ان: ترسان(

ا: ترسا( )؛46پسوند

 پيشوندهاي فعل

) (23بر: برآوردن )؛45)؛ برخواندن(27)؛ برشدن

)؛9در: در بستن(

 هاي صرفي پيشوند

(صورت كهنه مي) كه گاهي با فاصله با )؛2،11،29(.فعل به كار رفته است همي

)؛11بـ در آغاز فعل امر: بشكيب(

(،)49بـ در آغاز ماضي ساده: بشد( )؛49بگذاشت

(13م در آغاز فعل نهي: ميازار( )؛44)؛ ميفروز(25)؛ مرو(16)؛ مبر(16)؛ منشين

 فعل ها

(پو (كاربرد فعل دو وجهي به صورت متعدي كه در قديم رايج بوده: پوشيدن )؛6شاندن)

)؛15كاربرد فعل مجهول از فعل دو وجهي كه در قديم رايج بوده: سوخته شد(

(11كاربرد فعل امر از فعل هاي متروك: بشكيب( ؛ پرتاب (مصدر: پرتابيدن)؛32)(مصدر: شكيفتن) (

بوي(17فعل مضارع از بودن: نبود( )؛11)؛ بود(15)؛

ر12كاربرد فعل امر بي پيشوند بـ: آر( (40)؛ ده(33)؛ شو(16و()؛ )؛42)؛ طلب

(22)؛ مانَد(5كاربرد فعل مضارع بي پيشوند صرفي بـ: سپارم( )؛43)؛ فروزي

(مي ( كاربرد مضارع التزامي در معناي مضارع اخباري: شود ()؛ نداني(نمي27شود) (مي31داني) گردد))؛ گردد

(نمي33،35( ( ) نيابند ()؛ نيابد(نمي50يابند) (مي51يابد) )؛52يابند)()؛ بيابند

( كاربرد نه (45،46اي به جاي نيستي (از بهر چرايند) و اند به جاي هستند )؛46)؛

) )؛23كاربرد فعل كهنه: بنگر(نگريستن)
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 فعل مركب

(10،11)؛ دست يافتن(10كاربرد فعل مركب كهن: آهنگ كردن( (كدورت به دل گرفتن) )؛13)؛ آزار گرفتن

)؛43فزون كردن(

 ضمير

)؛8)؛ نبيندش(32)؛ بگويش(7قرار گرفتن ضمير متصل مفعولي پس از فعل: بپوشيش(

) (21آوردن ضمير شخصي براي انسان: او(=چيز) )؛28)؛ بدو(= به سخن)

 واژه هاي كهن

( صورت كهن واژه )؛38،39)؛ اندر(2،11،29ها: همي

( واژه (11هاي كهن: بشكيب (بهتر) (39،40،45از بهرِ(،)22جي()؛ كري21،31،34)؛ به )؛48آسيمه(،)42)؛ آوا

( كاربرد واژه (13ها در معناي كهن: آزار(كدورت) (23)؛ برآوردن(ساختن) (انسان)25)؛ براثرِ(به دنبالِ) )؛ مردم

)33،37،42) (37)؛ ديدار(ظاهر) (رفتن) )؛49)؛ شدن

 قيد

مفردَ( (37)؛ بمثلَ(26)؛ زنهار(26)؛ بس(24)؛ همانا(14،45)؛ دايم(5كاربرد قيد به صورت كهنه آن: )؛48)؛ بسي

) )؛54)؛ بتمام(49پاك

 صفت

( كاربرد صفت )؛26)؛ ژرف(24هاي كهنه: صعب

 هاي كهن بعضي جمله بندي

)؛30)؛ بايد ماندن(29بايد+ مصدر: بايد گشتن(

)؛29)؛ زنده به سخن بايد گشتنت(28اسم/ضمير پيوسته+ بايد: فخرت به سخن بايد(

)؛25هيچ+ فعل مثبت: گر هيچ خردداري(

و فريبنده( و موصوف: ديوي است جهان صعب )؛ بازي26)؛ آبي است جهان تيره(29فاصله افتادن ميان صفت

)؛50است رباينده زمانه(

يك.همان وضعيت دوران ساماني است-ها با چشم پوشي از بعضي استثنا-واژگان: كاربرد عمومي واژگان نيز

و يازدهم ديوان اجمالي در قصيده بررسي و چهارم و سوم و دوم و 200كه در مجموع-هاي اول بيت است

و با احتساب واژه صرف نظر از اسم- واژه دارد 3100بتقريب حدود مي، هاي مكرر هاي خاص در نشان دهد كه

كه 428ها آن يك واژة آن از نوع جمع17واژة عربي به كار رفته و آن هاي عربي است تركيب عربي هم در

در.هاي آن را عناصر عربي تشكيل مي دهد درصد واژه5/13هست؛ يعني حدود  روشن است كه اين عناصر
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و با موضوع قصيده مي هايي با رديف هاي متفاوت كه هاي خاص تواند تغيير كند چنانكه در قصيدة اول ديوان

كه–اين ميزان با توجه به نوع شعر ناصرخسرو.تر استهاي عربي بيش كلامي دارد تعداد واژه-موضوعي فلسفي

و تبليغي است و كلامي ميو در مجموع كاربرد واژه-ديني و هاي عربي را بيشتر الزام كند بنسبت كم است

مي گرايش او را به كاربرد واژه .دهد هاي فارسي نشان

مي تر واژه بررسي جزئي  دهدكه: ها در شعر ناصرخسرو نشان

و واژهناصر با خسرو همانند شاعران هم روزگارخود زايايي وپويايي زبان را نيك به كارگرفته هاي متعددي را

و كلامي.وندهاي فارسي به كاربرده است هايي به كاربرده است واژه، در قصيدة اول ديوان با موضوعي فلسفي

بي7مبدا(بي،)7مانند ناموجود( (بي،)9معلول()؛ ها درديگر)؛ اينگونه واژه15بي عدد(،)19(ناممكن،)14خلاف

.قصايد او نيز فراوان است

و كلامي را نيز مكرر به كار برده است به موازات اينگونه واژه و منطقي .هاي مشتق البته اصطلاحات فلسفي

، مكان،معلول، علت، مادت، صورت، محدث، قديم، كثرت، درقصيدة اول اين اصطلاحات را مي توان يافت: وحدت

در بقية ديوان نيز هرجا.قائم به ذات، ممكن، قوت، فعل، جزء، كلّ، ضد، جوهر، ذات، ماهيت، ابداع، زمان

.اينچنين مباحثي را طرح كرده اينگونه اصطلاحات را نيز به كار برده است

و جامع الحكمتين نيز بر اين شيوه رفته در موارد ناصرخسرو همچنانكه در زاد ي معادل اصطلاحات المسافرين

و كلامي عربي واژه (.هاي فارسي به كاربرده است فلسفي (ا/،)1/2مانند ناچيز(عدم) )؛6جانور گويا(حيوان ناطق)

) (حركت)،)1/21جنبان(متحرك) (،)1/21(، جنبيدن (عدم،)61/2جنبش (، وجودضد، نابوده ،)1/7معدوم)

) (وجود) (،)1/17هستي (ذات) (وجود،)1/17گوهر (، بودش .)61/2هستي)

و مبلغ آيين اسماعيلي است پاره به چون ناصرخسرو متكلم كار اي اصطلاحات رايج ميان آنان را در شعر خود

.مأذون، حجت، امام، اساس، تأويل، تنزيل، برده است مانند تولاّ

و زباني قصيدة دوم ديوان نشان داديم كهنگ هاي زباني در شعر ناصرخسرو فراوانيهمچنانكه در تحليل دستوري

آن هاست يا واژه هاي كهن يا صورت كهن واژه ها واژه از جمله اين كهنگي.است ها امروز نيز بكار هايي كه صورت

مي مي رود اما در آن روزگار به معنايي ديگر به است:ها هاي كهنه در شعر او اين نمونة واژه.رفته است كار

(،)4/20هپيون(،)4/10گراييدن(،)4/10ايدون(،)4/1نبسه(،)2/22جي(كري،)1/25اندروا( آهون،)4/20پرهون

)4/20(،) (،)4/29هگرز (،)4/20هميدون 0)61/33نشپيل

و وابسته ها همراه با مترادف براساس تفكر ناصرخسرو گروهي از واژه آن ها به هاي .كار رفته است ها فراوان

، عاقل، عقل، خردمند، خرد، دين، زمين، روزگار، زمان، دهر، گنبد گردنده، فلك، گردون، هايي مانند آسمان واژه
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، انسان، حجت، برهان، دليل، جسم، هستي، وجود، نفس، جان، بيدار، هوشيار، سخندان، سخن، حكيم، حكمت

و گروهي واژه هاي ديگر بيشترين كاربرد .ها را درشعر او دارد مردم

م و گروهي از واژه هايي كه اين دو طيف متضاد را به هم مربوط، خالفت با ظاهر بينيبه دليل باطن نگري

از، مست، خررمه، گوباره، گاو،خر، غوغا، عام، ظاهري، ظاهر.كند نيز در شعرش فراوان است مي و امثال اين غافل

.اين نوع است

م ديد انتقادي او نسبت به حكومت هاي عصرو وابسته و صاحبان و شغل نصبهاي آنان ها نيز كاربرد گروهي ها

و ماندن همچنين رانده شدن از زاد.ديگر از واژگان را كه به اين طيف مربوط است در شعر او الزام كرده است بوم

فراواني.ها را در شعر او پركاربرد كرده استو امثال اين، خراسان، غريبي، هايي چون غربت واژه، مداوم در غربت

.با مفاهيم ديگري از شعر او هم ارتباط دارد7اسانكاربرد واژة خر

و مذهب اسماعيلي باعث فراواني واژه ، ولايت، ولي، پيغمبر، پيامبر، هايي مانند رسول تعلق خاطر او به اسلام

و، امام، علي، محمد و، شكيبا، صبر، هايي چون زهد واژه.در شعر او شده است ...امام زمانه حاصل دنيا ...شكيبايي

و زهد اوست .گريزي

و تمثيل وي در مباحث گوناگون مثل و ها و گياهان و در تبيين افكار خود نام درختان هاي فراواني به كاربرده

و،گل، چنار، بيد، خرما، شجر، درخت، بوستان، باغ.ها را مكرر كرده است اجزاي آن و انواع ديگر درختان خار

كه.گياهان از اين جمله است و واژهاز آنجا و موضوعات و تركيب ميان انديشه و تعبيرهاي هرگوينده ها ها

مي با طبقه، ارتباطي مستقيم هست او توان واژه بندي كردن مفاهيم شعر ناصرخسرو هاي پركاربرد را در شعر

و با دقت بيشتر تعيين كرد .طبقه بندي

ت_ناصروخسرو در علوم روزگار خويش و ادبي گرفته و از علوم ديني و هندسه و حساب و منطق و فلسفه ا كلام

و امثال اين و طب كه_نجوم و تبليغي و وجه ديني و به تناسب نوع موضوعات خود اطلاعات فراوان داشته

و به همين سبب جاي جاي ها در بيان انديشه سخن او دارد از مفاهيم همه اين دانش هاي خود ياري گرفته

و واژه م درشعرش اصطلاحات و ميها .توان يافت فاهيم اين علوم را

اي در اول موسيقاگر خوانده

و چه بد مبدا؟ تاچيست انتهاش

نظمي است هر نظام پذيري را

چون از نظام عالم ننديشي؟

4-39ب،98ق، 213ص

خالي است مشتري را در قوس با طلعت مبارك مسعود اوزسعد
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طلعتش

54ب، 282ق، 181ص

و تربد و افسنطينسقمونيا ز بهر تن جاهل جستي بسي

23ب،41ق،89ص

مي اين مثال .دهد ها غرض شاعر را نيز ازاشارات علمي نشان

و پهلواني: يكي از ويژگي و داستاني و غرض با توجه به مفهوم- هاي شعر ناصرخسرو اشارات اساطيري هاي ها

و اشا نام-مورد نظر او و داستانهاي خاصي است كه در شعر آورده و مسائل راتي كه در حوزة اساطير هاي ديني

مي ويژگي اين اشارات در چند چيز است كه به بعضي از مهمترين.تاريخي در كلام اوهست  رود: هاي آن اشارت

و گستردگي: وي به مناسبت هاي گوناگون از شخصيت و شخصيت فراواني هاي مورد توجه هاي اسلامي عموماً

و شخصيت، وصاًشيعة اسماعيلي خص و شخصيت، هاي ديني پيش از اسلام پيامبران و پهلواني هاي اساطيري

و يوناني شخصيت، تاريخي ايران شخصيت هاي، پهلوانان عرب، شاعران، دانشمندان، عارفان، فقيهان، هاي رومي

.نام برده استهاي تاريخي پس از اسلام شخصيت،ها بعضي سلسله، اند عربي كه به صفت يا خصلتي خاص شهره

و نوعي طبقه بندي نسبي و البته اين، براساس فهرست اعلام پايان ديوان چنين جدولي به دست آمده است

نا هايي به كنايه يا با واژه ها يا سلسله اعلام بجز مواردي است كه از شخصيت بجز اسم–متعارف اي متعارف يا

ر نام مي برد؛ مثال را واژه- خاص آنان و ديو عباسي، پيغمبر، پيامبر، سولهايي چون (ص) در مورد پيامبر اسلام

و تيره چشم شاعر روشن بين براي رودكي در اين  و فرزند اولاد پيامبر براي المستنصرباالله براي خليفة بغداد

.جدول محاسبه نشده است

ف
ها نوعردي  اسم

تعداد

 عناصر

جمع

 دفعات

1

و انبياي پيش از اسلام

د يگر مربوط شخصيت هاي

و  و فرشتگان به قصص انبيا

 هاي جاهليت بت

؛ جبرئيل/ روح الامين:16؛ قارون:16؛ هارون:18؛آدم:20؛ موسي:31سليمان:

؛ فرعون:7؛ شمعون:7؛ ابراهيم:8؛ عيسي:10؛ هامان:10؛ نوح:11؛ لقمان: 15

؛4ن/يونس:؛ ذوالنو5؛ يوسف:5؛ دجال:6؛ هاروت:6؛ سام:6؛ آزر:7؛ مريم:7

؛2؛ بلعم:2؛ اسماعيل:3؛ يأجوج:3؛ هبل:3؛ لات:3؛ عزي:3؛ ادريس:4زليخا:

، جالوت، ايوب،؛ اصحاب الرقيم2؛ سامري:2؛ ساره:2؛ دانيال:2؛خضر:2حام:

(پدر مريم)، عاد، شعيا، بويحيي(عزرائيل) ، قابيل، عمران(پدر موسي)، عمران

 يك بار)، يونس بن متي(هريك، يعقوب، نمرود، ميكائيل، ماروت، يأجوج، هابيل

52 270 
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2
شخصيت ها يا عناصر

 اسلامي مورد توجه شيعه

 علي/ ابوالحسن/ حيدر/ بوتراب/ مرتضي:

8؛48؛ محمد/ مصطفي/ ابوالقاسم: 111

؛ باقر:4؛ ابوذر:9؛ حسن/شبر:12؛ سلمان:13؛ زهرا/ فاطمه:14حسين/شبير:

، قمبر، بلال، مقداد، عمار، عقيل، عباس، عفرصادقج،؛ سجاد2؛ جعفرطيار:2

 يك بار)،(هريك

5دلدل:

18 228 

3

عناصر مربوط به ايران پيش

(اسطوره و از اسلام اي

و تاريخي)  پهلواني

؛5؛ شاپور:6؛ ماني:6؛ بيژن:9؛ جم/جمشيد:9؛ دارا:9؛ رستم:11فريدون:

به4؛ اردشير:5؛ كسري/ نوشروان:5قارون: ؛4؛ سام نريمان:4؛ بهمن:4رام:؛

، ؛آذربرزين2؛ كاووس:2؛ ضحاك:2؛ زردشت:2؛ خسرو:3؛ اسفنديار:3اردوان:

، گرگين، كيقباد، فرهاد، سهراب، دستان، بهرام گور، بزرگمهر، بابك ساسان

 يك بار)، هوشنگ(هريك، هرمز، نيرم، نوذر، منيژه

33 109 

4
و شخصيت هاي يوناني

 رومي

بقراط؛،؛ اقليدس؛ اهرون8؛ سقراط:13؛ افلاطون:16؛ اسكندر:19قيصر:

(هريك،قلهر، سطاطاليس  يك بار)، هرمس
10 62

5
، هاي تاريخي(پادشاهان نام

 ها) سلسله، حاكمان، اميران

؛ محمود غزنوي:5؛ عباسيان:5؛ نعمان:12؛ فاطمي:20مستنصر/ معد/بوتميم:

، خلف بن احمد، چغري،؛ ابوالفضل بلعمي2ن:؛ مأمو2؛ طغرل:2؛ ابومسلم:3

 يك بار)، فريغونيان(هريك، ساماني،غز، سيمجور، سيف ذويزن، سفاح

17 60

6

شخصيت هاي تاريخي عصر

و آنان كه مورد توجه  اسلام

و  اهل سنت هستند

 پهلوانان عرب

(هريك2؛ عايشه:3؛ بولهب:5؛ عمرو:5؛ عنتر:14عمر: ،؛ عمرو عاص؛ معاويه

 يك بار)
731

و خطيبان7  شاعران
، سحبان، رودكي، ؛بحتري2؛ جرير:4؛ عنصري:6؛ حسان:10كسايي:

 يك بار)، نابغه(هريك
826

1413؛ بويوسف:4؛ مالك:4؛ شافعي:4بوحنيفه: فقيهان اهل سنت8

و معشوقان9 (هريك، ؛بثينه4؛ دعد:5رباب: عاشقان 411 يك بار)، جميل

 نشمنداندا 10
؛1؛ ثابت بن قره:2قسطاي بن لوقا:

1خليل بن احمد:
34

122؛ بويزيد بسطامي:1ابراهيم ادهم: عارفان 11

12 
معاريف عرب در

 هاي اخلاقي خصلت
122؛ اشعب:1حاتم:

 818 164 جمع

و عناصر مذكور اين پاره و اشخاص ت: هاس اي اغراض ناصرخسرو در نام بردن از افراد

و اعتقادي باشد و علي.شايد مهمترين كاربرد اعلام ديني در شعر او براي بيان اغراض ديني پيامبر اسلام(ص)

و ممتاز در اعتقادات اسماعيلي به اند بن ابي طالب(ع) دوشخصيت مهم كه ناصرخسرو بيش از همه به صراحت يا
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و يكي از علت اع كنايت از آنان نام برده و حضرت ها آن است كه در تقاد او حضرت محمد(ص) صاحب تنزيل

و متمم يكديگرند و اين دو وجود از نظر اعتقادات اسماعيليه در واقع مكمل .علي(ع) صاحب تأويل است

و تنها كسي است كه در روزگار او و از خاندان رسول است المستنصر باالله خليفة فاطمي نيز به باور او امام زمانه

و فضايل و لياقت راهبري مسلمانان را دارد از نظر ديني .اخلاقي قابل ستايش است

و فاطمي.عصر ناصرخسرو عصر اختلافات مذهبي است به-دو خلافت عباسي كه هر دو از جهاتي نيرومندند

و اسماعيليان در قلمرو خلافت عباسي تحت تعقيب خون يكديگر تشنه و سلجوقي اند و پادشاهان غزنوي اند

در انگشت دركرده و پيروانشان و به موازات نزاع سياسي نزاع اعتقادي نيز درميان آنان و قرمطي مي جويند اند

در شعر- كه يكي از مهمترين متكلمان اسماعيلي در روزگار خود است-جريان است؛ به همين سبب ناصرخسرو

مي-كه مظهر اين اختلافات نيز هست-خود و فقيهان نام و شخصيت ها و نظر خود را درباب از بعضي خلفا برد

 كند: آنان بيان مي

و نه روز محشرم نيست امروز

نازموده خيره خيره مشكرم

و با عمر لجاج هيچ با بوبكر

كار عامه ست اينچنين ترفندها

30-29ب، 226؛ق471ص، ديوان

و نقد نظر فقهي آنان: و در اختلاف نظر با فقيهان اهل سنت

فعي گويد شطرنج مباح است ببازشا

و داده ست جواز نيز كرده است تو را رخصت

مر تورا هرسه حلال است هلاسربفراز

مي جوشيده حلال است سوي صاحب

 راي

صحبت كودكك ساده زنخ را مالك

و لواطت به طريق سه امام و قيمار مي

22،24،ب،50ق، 113ص، ديوان

و دربارة خليفه بغداد:

ع باسي فرزند به قربانيديو چو به بغداد فرودآيي پيش آرد

54؛ب437ص، ديوان
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و زندگي.گرايي ناصرخسرو است زهد، وجه مهم ديگر عبرت گرفتن از زندگي بزرگان، نگاه زاهدانه به جهان

و توجه دادن افراد به عبرت مي گذشته و گردش روزگار آم هاي گوناگون كه از تاريخ ده توان گرفت هم سبب

و به جنبه است كه ناصرخسرو از گروهي از شخصيت  اي عبرت آميز از زندگي آنان اشاره كند: ها نام ببرد

و بشد با تن تنها بگذاشت همه پاك و حشم داشت و خيل دارا كه هزاران خدم

49،ب،2ق،6ص، ديوان

و پيمان را كه او وفا نكند هيچ عهد

را بنگر، جهان بدو گو به چشم بهمان

چنانكه باز ستد هرچه داده بود آن را

به چند گونه بديديد مرخراسان را

و دولت محمود را جلال زاولستان

را زدست خويش بدادند گوز گانان

وزاوج كيوان سر برفراشت ايوان را

چنو فريفته بود اين جهان فراوان را

و پيمانش... نگركتان نكند غره عهد

ن اگر به شك است اندر آنچه خواهد كردفلا ...

ازاين همه بستاند بجمله هرچش داد

و آن چو خراس نگه كنيد كه در دست اين

ايد ياد كنيد به ملك ترك چرا غره

كجاست آنكه فريغونيان زهيبت او

ز رازيان بستد چو سيستان زخلف ري

و بلي فريفته شده مي گشت در جهان

13-4ب،52ق، 117- 116ص، ديوان

ز دندانش هان هان به حذر باش

و برخود به تأمل بخوان يك ره

كوت خجسته علم كاويان

پيشرو لشكر مازندران

و نه نوشيروان كوست؟ نه بهرام

ست كنون نه شبان نه رمه مانده

ست اين اژدهاچون تو بسي خورده

نامة شاهان عجم پيش خواه

و كجا كيقباد كوت فريدون

و رستم كجاست سام نريمان كو

بابك ساسان كو وكو اردشير

و حشم رفته اند اين همه با خيل

20-15ب،7،ق14ص، ديوان

 انتقاد تاريخي
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كشتگان آل احمد را ديات

او برون آورد از آن بي در كلات

گر بخواهد ايزد از عباسيان

واي بومسلم كه مر سفاح را

23-22ب، 153ق، 325ص، ديوان

 منازعة علمي

سقراط باز بست به هفت اختر

با او مرا بس است خرد داور

اين هفت گوهران گدازان را...

گر قول اين حكيم درست آيد

25-24ب،22ق،45ص، ديوان

و رفتاري خاص با ديد ستايش يا توبيخ:  اشاره به اخلاق

نامور از داد گشت شهره فريدون دادكن ار نام نيك خواهي ازيراك

12ب،4ق،9ص، ديوان

چنان كز بخت فرعون لعين بدبخت شد هامان

به دادخويشتن شد نز پدر معروف نوشروان

و سزاواري ز يار زشت نامت زشت شد نام

زفعل خويش بايد نام نيكو مرد را زيرا

56-55ب، 132ق، 292ص، ديوان

 اشاره به مقام علمي:

قاستيبن لوتا گمان آيدت كو قسطاي گويد زتيره راي خويشهركسي چيزي همي

21ب، 106ق، 226ص، ديوان

حكمت ثابت بن قرّه حراّني پيش داعي من امروز چو افسانه ست

41ب، 208ق، 437ص، ديوان
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و اشاره به خصلت نام بردن از شخصيت هاي آنان در شعر ناصرخسرو متفاوت است با اغراض شاعران هم عصر ها

و فضايل اخلاقي، او از اين اشارات زيرا نگاه ناصرخسرو نگاهي ديگر است: زهد تبليغ اعتقادات، تبليغ دين

و، وجه استدلالي قضايا، ستايش ديني، محاجه با مخالفان، توجه به اختلافات مذهبي، اسماعيلي توجه به باطن

و و نكوهش ظاهربيني كه-بر تفاوت ديدعلاوه–اينهمه سبب آمده است كه ....تأويل او از كساني نام ببرد

.اند معمولاً ديگران كمتر از آنان نام برده

و تاريخي ايران نيز در خور توجه است توجه خاص او به شخصيت از.هاي اساطيري وپهلواني وي با هر غرضي كه

ن آنان نام مي او به نژاد ايراني.يز هستبرد نه تنها لحنش توهين آميز نيست بلكه در بيشتر موارد ستايش آميز

 كند: خود نيز فخر مي

نگفتم كه شاپور بن اردشيرم تن پاك فرزند آزادگانم

20ب، 212ق، 446ص، ديوان

و موضوعاتي است كه شاعر در شعر خود مي يكي از مباحثي كه درسبك هر گوينده طرح مي توان كرد مفاهيم

و لحن ويژة خود را مي طلبد وعي واژهآورد؛ زيرا هر موض و تركيب به همين سبب نوع واژه، هاي خاص خود ها ها

ميو تعبير و حتي وجوه بلاغي را كه مثلاً در حماسه مي يابيم در شعر عاشقانه به گونه ها .بينيم اي ديگر

ميناصرخسرو شاعري است با مفاهيم خاصي كه دست كم در مواردي نظير اورا در شعر فا .توان يافت رسي كمتر

و آن گروهي از واژه و پيش از اين به دو حوزه از واژه هاي شعر او اشارت كرديم و فلسفه هايي است كه در منطق

و هم واژه و از جمله كلام كلام پركاربرد است و كلام هاي خاص مذهب اسماعيليه زيرا وي مباحثي از فلسفه

.هايي به كاربرده است به مناسبت-اسماعيليه را در شعر خود

و بيان ويژگي و نكوهش دنيا وفلك آن يكي از موضوعات مهم شعر ناصرخسرو زهد است كم.ها هاي وي دست

و اينكه انسان در اين زندگي ناپايدار چه  و فلك را از دو ديد فراوان نگريسته است: يكي ناپايداري دنيا دنيا

و چرا به اين دنيا وظيفه ها.آمده استاي برعهده دارد از-دوم ستمي كه جهان دون فريبنده در حق انسان

را-جمله در حق وي و استوار بوده–روا داشته هم از اين جهت كه او و-كه در جواني نيرومند در پيري ضعيف

و دشمنان در درة يمگان پنهان ساخت و از ترس بدخواهان و ديگر اينكه او را به غربت انداخته ه ناتوان ساخته

جهان آوردن صفت.همين نگاه موضوعات متعدد ديگري را در شعر او به دنبال آورده است.است ، هايي مانند

و، فريبنده، گردنده و فلك ...ستمگر بي، براي دنيا و، جادو، وفا تشبيه دنيا به پيرزن براساس همين ...اهريمن

از نمونه.نگرش است .آن است كه نيازي به مثال باشد هاي اينگونه كاربردها در شعر او بيشتر
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و پايداري، تنهايي، درشعر ناصرخسرو ساية غربت و در عين حال استواري جاي جاي گسترده است، ستمديدگي

و به كار و جمله هاي انشايي نمودي خاص گيري نداو طرح اين مفاهيم بالحن خطابي ناصر خسرو هاي مكرر

 ها توجه بفرماييد: به اين نمونه.دارد

چون نگويي كه چه افتاد تو را با من

 ...خوردن قصد كردي كه بخواهيم همي

اي ستمگر فلك اي خواهر آهرمن

و زرد چو زردالو نرم كرده ستيم

2-1ب،17ق،35ص، ديوان

باز جهان را جز از شكار چه كار است

و خوار است خوردن ما سوي باز او خوش

و خلقباز جها شكار استن تيزپر

ز چه معني نيست جهان خوار سوي ما

2-1ب،23ق،47ص، ديوان

گويي زبون نيافت زگيتي مگر مرا

صفرا همي برآيد از انده به سر مرا

چرخ بلند جاهل بيدادگر مرا

آزرده كرد كژدم غربت جگر مرا

درحال خويشتن چو همي ژرف بنگرم

ك ردگويم چرا نشانة تير زمانه

3-1ب،6ق،11ص، ديوان

و نيز درشعرش بازتابي گسترده دارد و حاكمان، وي پادشاهان.ديد انتقادي ناصر خسرو ، قاضيان، فقيهان، اميران

و سرزنش، درباريان و گزنده و با لحني تند و عوام مردم را به باد انتقاد گرفته مي شاعران گويد؛ آميز از آنان سخن

و در مواردي همراه با لحني طنز هاي به همين سبب واژه و گزنده و تمسخر آميز متناسب با اين انتقاد تند آلود

 در شعر او فراوان است: 

اين ژرف سخن هاي مرا گر شعراييد

و عاشق مدح امراييد فتنه ي غزل

تأييدتا از طمع مال شما پشت دو

و گياييد مانند ستوران سپس آب

يداي بيهده گويان كه شما از فضلاي

اي شعر فروشان خراسان بشناسيد

برحكمت ميري زچه يابيد چو از حرص

يكتا نشود حكمت مرطبع شمارا

تان به طمع باك نداريدآب ار بشود

دلتان خوش گردد به دروغي كه بگوييد
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تزويرگرانند شما اهل رياييد

و جهل چنين فتنه چراييد جز كز خري

بي رشوت هر يك زشما خود فقهاييد

كز حيله مرا بليس لعين را وزراييد

در وقت شما بند شريعت بگشاييد

گر راست بخواهيد چو امروز فقيهان

فروشان اي امت بدبخت بر اين زرق

چون حكم فقيهان نبود جز كه به رشوت ...

نام اي حيلت سازان جهلاي علما ...

چون خصم سركيسة رشوت بگشايد

27-14ب، 213ق، 447ص، ديوان

و گاه با لحن غايبانه اما از–در همين ابيات.تند در شعر او فراوان است اينگونه انتقادها بيشتر بالحن خطابي كه

و تركيب واژه-باب نمونه نقل افتاد به ها غ، كار رفته است مانند شعر فروشان هايي ي ، عاشق مدح امرا،زلفتنه

و گيا بودن، پشت دو تا بودن از طمع ، زرق فروشان، اهل ريا، تزويرگران، بيهوده گويان، مانند ستوران سپس آب

بند، سركيسة رشوت گشودن، وزيرابليس بودن، جهلاي علما نام، حيلت سازان، حكم به رشوت، جهل، خري

و منفي را همر، شريعت گشودن گري جلوه.اه با سرزنش به ذهن خواننده تلقين مي كندو اينهمه معاني سلبي

و تركيب اينگونه واژه .ها در شعرهاي انتقادي او فراوان است ها

و نظير آن را در شعر ديگران كمتر مي توان يافت مباحثي يكي از موضوعاتي كه در شعر او نمودي خاص دارد

و به است كه برمبناي سير زندگي خود طرح كرده است: شاعر و طرب را و عيش و ثروت دبيري درباري كه عزت

مي يكسو مي و بار سفر مي نهد و پر مشقت را براي جستجوي حقيقت آغاز و سفري طولاني و باكساني بندد كند

مي كه گمان مي مي كند حقيقت را مي شناسند مصاحبت و پس از اينكه در و اژدهايند كند يابد كه آنان خود ديو

وي در چند قصيد اينگونه مطالب را بيان كرده است.شتابد تا حقيقت را به زعم خود بيايدمي به مقصدي ديگر

 ها: كه از آن جمله است اين قصيده

و تير تا بر تو نوبهار چه مايه گذشت با خويشتن شماركن اي هوشيار پير

46ق، 101ص، ديوان

و فعل ازي را جدا شدمزايشان به قول دل زافتعال اهل زمانه ملاشدم

62ق، 138ص، ديوان

و از برت اين چرخ مدور تو بر زمي و جهان گشته سراسر اي خوانده بسي علم
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 242ق، 505ص، ديوان

و اين گفتار مختصر را مجال بحث مفصل در اين موضوع نيست .اينچه گفته آمد ازباب نمونه بود

و صنعت گرايي هنوز برشعر وجوه بلاغي: ناص و تكلف ر خسرو در دوراني از شعر فارسي شعر سروده كه تصنع

و شعر او را از جنبة بلاغي نيز بايد دنبالة شعر عصر ساماني دانست كم بودن.فارسي غالب نشده بوده است

و از سوي ديگر و عناصر خيال در شعر او از يك سو معلول همان عامل است معلول نوع صنعت هاي بديعي

و هدفي است كه وي از شعر در نظر داشته است و خوش.مقصود آمد طبع وي مديحه سراي درباري نيست

و بيان زيبايي و عشرت و وصف عيش و ممدوح و طبيعت بدانگونه كه از باب مثال در شعر فرخي هاي معشوق

و انوري نمود دارد در شعر وي جلوه نمي .ت شعر او را از ديدي ديگر بايد نگريستكند؛ بنا براين بلاغ منوچهري

هاي نسبتاً همچنانكه پيش از اين گفته آمد ناصر خسرو موسيقي بيروني شعر خويش را از طريق انتخاب وزن

و در مواردي سنگين ايجاد مي و متين به اين شيوه هم از جهت قدرت.كند متنوع و هم نمايي در سخنوري است

و مطايبه نيستجهت طبع زاهدپيشة وي زيرا   خندد: به باور او خردمند نمي.او اهل خنده

...چه كنم چون نه بخندم نه بخندانم

ست خرد سخت گريبانم كه گرفته

و بخندانند با گروهي كه بخندند

خنده از بيخردان خيزد چون خندم؟

15و12ب،90ق، 196ص، ديوان

و شيوة شاعران در و شعر عاشقانه مخالف است ميبا غزل  نكوهد: باري را

غزل را در به دست زهد دربند درِ درجِ سخن بگشاي بر پند

1ب،84ق، 183ص، ديوان

مي در يكي از قصيده دهد اما در بيت نخست هاي خود وصفي زيبا از بهار آورده كه قدرت وي را در توصيف نشان

مي،و پايان اين تغزل  شود: بيهوده بودن اينگونه سخنان را ياد آور

و بادام به بار آيد ...گل بيارايد

كه مرا از سخن بيهده عار آيد

چند گويي كه: چو ايام بهار آيد

من اينچنين بيهوده اي نيز مگو با

10و1ب،74ق، 161ص، ديوان
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و وصف هاي خود تغزل با وجود اين در بعضي از قصيده آن ها و  ها را تمهيدي كرده است هايي زيبا آورده است

و القاي انديشه و لغز مثلا در آغاز يكي از قصيده.هاي خود براي بيان گونه از خروس هاي خود توصيفي بسيار زيبا

و در چند بيت از زبان خروس بهار را وصف  آورده سپس از راز گشودن خروس از گوشة بام با شاعر سخن گفته

و سپس موضوع را به اغراض خود پيوند زده است:   كرده

شده به پاسبانيمعروف

 ...برسرش كلاه ارغواني

با من بگشاد بس نهاني

و قرار چون رماني وز خواب

داد خود از اين جهان فاني

 ...شسته ست به آب زندگاني

 ...يا تو نه زجنس مردماني؟

آن جنگي مرد شايگاني

در گردنش از عقيق تعويذ

از گوشة بام دوش رازي

گفتا كه به شب چرا نخسبي

چ ون نكني طلب چو يارانيا

نوروز ببين كه روي بستان

تو چون شاد نه اي چو مردمان

19-1ب، 163ق، 342ص، ديوان

و ستاره توجهي ويژه دارد و پرستارة.ناصر خسرو در توصيف هاي خود به وصف شب شايد شب هاي تاريك

مي–كه او سالياني دراز از عمر خود را در آنجا سپري كرده-هاي يمگان كوه و باعث او را به تأمل وا داشته

 ازجمله در قصيده اي با مطلع:.هاي پر ستارة ساكت راز آلود را به زيبايي وصف كند گرديده كه اين شب

و اندر جهان به چشم خرد بنگر بركن زخواب غفلت پورا سر

 گفته است:

بركن به شب يكي سوي گردون سر

و زقعر برفگند به سر گوهر

است لشكر اسكندر در ظلمت

اند پهلوي يكديگر بنشسته

مريخ همچو ديدة شيرنر

عيوق چون عقيق چنان احمر

چندين هزار چون شكفد عبهر

آتش به گرد خرمن نيلوفر

و آنگه برنه به سر كلاه خرد

گويي كه سبز دريا موجي زد

و گويي و ستاره در تيره شب

پروين چو هفت خواهر چون دايم

چ ون رخ ترسندهچون است زهره

شعري چو سيم خود شد يا خود شد

برمبرم كبود چنين هرشب

گوئي كه در زدند هزاران جاي
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11-4ب،22ق،44ص، ديوان

وي.شود اين توصيف را از آن جهت آورده است كه به چشم خرد بايد در آسمان نگريست همچنانكه ملاحظه مي

و تشيبه آسمان به خرمني به بحث آتش وارد، كه هزاران جاي آن را آتش زده باشند پس از توصيف ستارگان

و به تدريج به بيان مباحثي ديگر مي آن مي شود .هاست رسد كه غرض اصلي او بيان

و در مواردي كه ضرورت تأمل در توصيف هاي ناصرخسرو بيانگر آن است كه وي در توصيف دستي قوي دارد

قص داشته وصف و بديع در و ديني يدههايي بسيار زيبا و چون شاعري است فلسفي جاي، هاي خود گنجانده است

و اعتقادات مذهبي خود را نيز در وصف ها دخالت داده است  در قصيده اي با مطلع:.جاي اطلاعات

وين سالخورده گيتي برناشد و نوبت سرما شد آمد بهار

 گفته است:، كه آن نيز وصفي است زيبا از بهار

و رسوا شدپيش بهار عاجز

شد چون دشمن نبيره ي زهرا

بر جامة سياهش پيدا شد

و از نشيب به بالا شد برگشت

گلبن قوي چو دلدل شهبا شد

با فصل زمهرير معادا شد

و تيره چو سودا شد ناقص چو كفر

 ...رخشند روز از اهل تولاّ شد

مهچون عمرو عاص پيش علي دي

معزول گشت زاغ چنين زيرا

و نفاق از اوي چو عباسي كفر

و با قوت خورشيد فاطمي شد

تا نور او چو خنجر حيدر شد

خورشيد چون به معدن عدل آمد

و شب افزون گرفت روز چو دين

اهل نفاق گشت شب تيره

22-15ب، 161ق، 340- 339ص، ديوان

اس هاي خود بيشتر تشبيه ناصرخسرو در وصف و و در مواردي غيرحسي به كار برده و تشخيص هاي حسي تعاره

و بديع در مجموع وصف.نيز در شعرش كم نيست و جاندار است و متحرك و پويا 9.هاي او زنده

و بيشترين صنعت.وي شعر خود را به صنايع فراوان بديعي نياراسته است هاي لفظي مورد توجه او واج آرايي

و تصدير است .انواعي از جناس
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و الق و، اي معني را مبناي شعر خويش قرار دادهوي به سبب اينكه بيان مفهوم صنعت هايي چون انواع ايهام

و متناقض و استخدام و امثال اين اسلوب الحكيم با ها را كمتر به كار برده زيرا اينگونه صنعت نمايي ها متناسب

.چنين شعري نيست

ش و جمله در شعرش فراوان است آنچنانكه گويي از حوزة بديع در و بيشتر در تضاد در واژه عر او خارج شده

و مفاهيم او قرار گرفته است 10.حوزة بيان معاني

او در بيشتر قصيده11.هاي او انسجام عمودي كلام است هاي مهم قصيده يكي از ويژگي ، در ابيات، هاي

مي موضوعي موضوع ديگر را به دنبال مي و همه ابيات به هم و انف آورد و پيوندند؛ به همين سبب گسست صال

.تنافر معنايي در شعر او جايگاهي ندارد

او پيوستگي ابيات در قصيده.ناصرخسرو خطيبي توانا بوده است ظاهراً و توانايي هاي او علاوه براينكه نظم ذهني

و شيوه را در ربط دادن مطالب به يكديگر مي به رساند حكايت از اين دارد كه فن خطابه هاي آن را در شعر خود

اي كه با اين مطلع از جمله قصيده.هاي او از اين جهت از شاهكارهاي اوست ته است بويژه بعضي از قصيدهكار بس

 آغاز مي شود: 

و خرد را نه عام نادان را مر اهل فضل سلام كن زمن اي باد مر خراسان را

52ق، 116ص، ديوان

و فرود سخن و رعايت اوج نگاه، نگه كنيد، هاي به جا مانند نگر خطابو12دراين قصيده ضمن پيوستگي مطلب

و گنجاندن سؤال هاي بلاغي مانند كجاست آنكه فريغونيان زهيبت او و آن جلالت، ...كن كجاست اكنون آن فرّ

و فعل هاي امر متعدد اين شيوه را به كمال رسانده است .و جاه

اس ناصرخسرو در شعر خود جمله و كتابت فرق قائل هاي انشايي را مكرر به كاربرده ت؛ اما از آنجا كه ميان سخن

و سخن را بيشتر فضيلت مي مي است و در نوشته مخاطب غايب نهد زيرا گوينده با مخاطب مستقيم سخن گويد

در شعر خويش نيز كوشيده است كه جنبة خطابي را رعايت كند چنانكه گويي پيوسته با مخاطب13، است

 با مطلع: 211ص98نه در قصيدة از باب نمو، گويد حاضر سخن مي

هيچ از خبر شدت به عيان پيدا؟ و قيل تو را شيدا اي كرده قال
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و9بار؛ ضمير تو:3هاي خطاب چنين است: حرف اي: كاربرد نشانه، بيت45در ت به فعل بار؛ ضمير پيوسته

و جزء صرفي فعل:  11تو كه محذوف يا مذكور است: هاي خطابي با نهاد بار؛ فعل6بار؛ فعل خطاب امر:9اسم

.اين شيوه در بسياري از قصايد او تكرارشده است.بار38بار=جمع

مي،ها ناصرخسرو دربسياري از جاي مي مخاطب را پور يا پسر خطاب و خود را پدر و اين نوع خطاب كند خواند

م و منتهيان را پدر .اندي خواندهبه شيوة اسماعيليه باز مي گردد كه مبتديان را پسر

اگر.خوريم هاي بلاغي در شعر ناصرخسرو فراوان است اما در كلام او به نوعي ديگر از پرسش ها نيز برمي پرسش

در ها نيز چشم به پاسخ خواننده ندارد اما هدف آن است كه با طرح اين پرسش چه شاعر در اينگونه پرسش ها

ر و ساختار فكري او ا منهدم سازد تا بتواند با طرح مسائل تازه تعليمات اسماعيلي ذهن خواننده ايجاد شك كند

در هاي خود پرسش براين اساس ناصرخسرو در بعضي از قصيده14.را در ذهن او جايگزين كند هايي متعدد

مي زمينه و اعتقادات طرح  كند: هاي حكمت

گوي درشت كلان را؟مر اين تيره

و مر بشمرد ساليان را؟ چو بي حد

چنين مستعين مستعان را؟ نباشد

ست اندرين سبز گنبدكه آويخته...

چه گوئي كه فرسايد اين چرخ گردان

گر ... چه گوئي بود مستعان مستعان

16و12و11ب،5ق،10ص، ديوان

و اين بند از چه افتاد؟ بدين زندان

و بندش از چه بنهاد؟ درين زندان

در اين زندان سوي او چون فرستاد؟

اهد دادنش چون كردش آزاد؟چه خو

درين معني چه داري ياد از استاد؟

چه گويي كاين علوي گوهر پاك...

خداوند ار نيامد زو گناهي

وگر بستش به جرمي پس پيمبر

و ملك دادش وگر در بند مال

مراد كردگار ما ازاين چيست؟ ...

16و11-8ب،61ص، ديوان

و فخامتي خاص حاكم بوده است زيسته كه برشعر ناصرخسرو در عصري مي هاي عالي از نمونه.فارسي صلابت

و صلابت در شعر پيش از ناصرخسرو و شعر عنصري است، فخامت مي.شاهنامه توان در عرصة قصيده سرايي



��� 

و متصلب گفت كه شعر او فخيم و اين ويژگي علاوه براينكه ويژگي نسبي شعر عصر اوست نشأت ترين ترين است

ش و مبارز او نيز هستيافته از و مقاوم .خصيت سخت

و روايتي در حكم تمثيل به كار نرفته ها-در قصايد او داستان بنا براين از اين جهت-بجز دو مورد در قطعه

و مولوي ندارد؛ اما تمثيل و عطار (اسلوب شعرش شباهتي به شعر سنايي هايي را در يك مصراع يا يك بيت

ت و مثال را براي و توضيح برخي از مطالب مورد نظرش فراوان به كار برده استمعادله) .بين

رد المطلع كلام اينكه در ميان شاعران كهن پارسي ناصرخسرو از كساني است كه سبك فردي مشخصي دارد كه

و اجتماعي عصر اوست اما به سبب اينكه ديوانش و سياسي و شرايط تاريخي - حاصل شخصيت منحصر به فرد او

و سياسي او در شعر- اسماعيلي بودن به دليل و نيز شاعري با شرايط خاص ديني چندان دردسترس نبوده

و پس از او نيز از شيوة، فارسي ظهور نكرده و شاعران هم عصر و نظيري نيافته سبكش ناشناخته مانده

و اين درست برعكس تعدادي از شاعران صاحب سبك فارسي است سخنسرايي او پيروي نكرده كه پيروان اند

.اند فراوان يافته

 ياداشت ها

.ص پنج مأخوذ است، اين تاريخ از مقدمة ديوان

و بلند به دست هاي مثنوي وزن، معيارما .مي آيد هاست كه بيشتر آن ها از تركيب يازده هجاي كوتاه

، 150ص، موسيقي شعر

ش به واژه اي متصل مي شده حرف پيش از آن مكسور تلفظ مطابق تلفظ قديم: سارِش؛ زيرا هرگاه ضمير

مي مي .شود گرديده همچنانكه در محاورة امروز مكسور تلفظ

.كنيم براي سهولت مراجعه اين قصيده را ضميمة اين مقاله ثبت مي

.عددهاي ميان دو ابرو شمارة بيت قصيده است

و وجوهي گوناگون دارد كه خود جدا استاد.گانه قابل بررسي استنام خراسان در شعر ناصرخسرو مكرر آمده

مرحوم دكتر جعفر شعار در مقدمة گزيدة اشعار ناصرخسرو آن گروه از شعرهاي ناصرخسرو را كه در باب خراسان 

(ص چهارده).ناميده است"خراسانيات"است 

و در قصيده41در قصيده اي با رديف محمد در48اي با رديف علي بار از پيامبر(ص) (ع) مواضع بار از علي

.اين موارد در اين محاسبه منظور نشده است.قافيه نام رفته

 450- 440ص، درباب صورخيال شعر ناصرخسرو مراجعه بفرماييد به صور خيال در شعر فارسي

،69ص، مقدمه، نگاه كنيد به برگزيدة قصايد ناصرخسرو
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 0441ص، صورخيال در شعر فارسي

 066ص، مقدمه، برگزيدة قصايد ناصرخسرو

11-7ص، نگاه كنيد به زادالمسافرين

.اشارتي است برگرفته از سخن يكي از پژوهشگران كه مأخذ آن را اكنون به خاطر ندارم

 منابع

 01392تهران، انتشارات جامي، محمد غلامرضايي، برگزيدة قصايد ناصرخسرو

و مهدي محقق، ديوان ناصرخسرو ته، به كوشش مجتبي مينوي  01365تهران، رانانتشارات دانشگاه

.تهران، چاپ كتابفروشي محمودي، ناصرخسرو، زادالمسافرين

 01368، تهران، مؤسسة انتشارات آگاه، محمدرضا شفيعي كدكني، صورخيال در شعر فارسي

.1363، تهران، نشر ناشر، جعفر شعار، گزيدة اشعار ناصرخسرو

.1368، تهران،همؤسسة انتشارات آگا، محمدرضا شفيعي كدكني، موسيقي شعر

 قصيدة دوم ديوان ناصرخســـــرو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

اي قبة گردندة بي روزن خضرا

بد، فرزند تويم اي فلك مهراي مادر

فرزند تو اين تيره تن خامش خاكيست

تن خانة اين گوهر والاي شريفست

چون كارخود امروز در اين خانه بسازم

و زندان، زندان تو آمد پسرا اين تن

كه ترا جان، ديباي سخن پوش به جان بر

اين بند نبيني كه خداوند نهاده ست

و دربند ميان را دربند مدارا كن

آ هنگ بيابيگر تو به مدارا كني

بشكيب ازيرا كه همي دست نيابد

ورت آرزوي لذت حسي بشتابد

و برخيره ميازار آزار مگير از كس

و با قوت برنا باقامت فرتوتي

اي مادر ما چو نكه همي كين كشي از ما؟

پاكيزه خرد نيست نه اين جوهر گويا

تو مادر اين خانة اين گوهر والا

خانه سپارم به تو فردا، مفرد بروم

زيبا نشود گرچه بپوشيش به ديبا

هرگز نشود اي پسر از ديبا زيبا

برما كه نبيندش مگر خاطر بينا؟

دربندمكن خيره طلب ملكت دارا

بهتر بسي ازملكت دارا به مدارا

برآرزوي خويش مگر مرد شكيبا

و حوا پيش آر زفرقان سخن آدم

كس را مگر از روي مكافات مساوا
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14

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

پر كينه مباش از همگان دايم چون خار

كز گند فتاده ست به چاه اندر سرگين

و مبر از همگان نيز با هركس منشين

چون يار موافق نبود تنها بهتر

برو ننگخورشيد كه تنهاست از ان نيست

و كمي جهان تنگ مكن دل از بيشي

احوال جهان گذرنده گذرنده ست

نا جسته به آن چيز كه او با تو نماند

و و چه سنگ تراگور، درخاك چه زر ماند

با آنكه برآورد به صنعا در غمدان

و فريبنده مراورا ديويست جهان صعب

و بيدار و هشياري گر هيچ خرد داري

در، ژرفآبيست جهان تيره وبس بدو

جانت به سخن پاك شود زانكه خردمند

فخرت به سخن بايد ازيرا كه بدو كرد

زنده به سخن بايد گشتنتْ ازيراك

پيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده ست

آن به كه نگوئي چو نداني سخن ايراك

چون تير سخن راست كن آنگاه بگويش

نيكو به سخن شو نه بدين صورت ازيراك

و سپيدار به بارستبادام به از بيد

وليكن، بيدار چو شيداست به ديدار

درياي سخنها سخن خوب خدايست

شورست چو دريا بمثل صورت تنزيل

و لولو اندر بن درياست همه گوهر

ز بهر چه نهاده ست اندربن شوراب

از بهر پيمبر كه بدين صنع ورا گفت:

نه نيز بيكباره زبون باش چو خرما

وزبوي چنان سوخته شد عود مطرا

نه مگس باش نه عنقا، بر راه خرد رو

تنها به صد بار چو با نادان همتا

ز ثرياست كه هفتست ثريا بهتر

و با خلق مواسا با دهر مدارا كن

ز پس گرما سرا پس ضرا سرما

و مكن كار به صفرا بشنو سخن خوب

و چه در خانة خضراچه زير كريجي

و نه صنعا بنگر كه نمانده ست نه غمدان

و خردمند نجسته ست همانا هشيار

چون مست مرو براثر او به تمنا

زنهار كه تيره نكني جان مصفا

از راه سخن برشود از چاه به جوزا

فخر آنكه نماند از پس او ناقة عضبا

مرده به سخن زنده همي كرد مسيحا

پيدا، پيدا در عالم كس بي سخن

ناگفته سخن به بود از گفتة رسوا

ز پهنا، بيهوده مگو چوب مپرتاب

والا به سخن گردد مردم نه به بالا

هرچند فزون كرد سپيدار درازا

ز شيدا پيدا به سخن گردد بيدار

و پر لؤلؤ لالا پر گوهر باقيمت

تأويل چو لؤلؤست سوي مردم دانا

چه دوي برلب دريا؟، غواص طلب كن

و لولوچ دارندة دنيا؟، ندين گهر

و تنزيل به غوغا« »تأويل به دانا ده
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41

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

و شورابه نداده ست غواص ترا جزگل

ظ اهر تنزيل چو مردممعني طلب از

قنديل فروزي به شب قدر به مسجد

قنديل ميفروز بياموز كه قنديل

در زهد نه اي بينا ليكن به طمع در

گر مار نه اي دايم از بهر چرايند

و مشو خرم از اقبال زمانه مخرام

آسيمه بسي كرد فلك بي خردان را

و حشم داشت و خيل دارا كه هزاران خدم

انه كه نيابندبازيست رباينده زم

روزيست از ان پس كه در آن روز نيابند

آن روز بيابند همه خلق مكافات

و فزع برسر آن جمع آن روز در آن هول

زيرا كه نديده ست زتو جز كه معادا

خرسند مشو همچو خر از قول به آوا

و دلت چون شب يلدا مسجد شده چون روز

بيرون نبرد از دل پر جهل تو ظلما

برخواني در چاه به شب خط معما

ز تو و ترسان ز تو نا ايمن ترسا مؤمن

زيرا كه نشد وقف تو اين كرة غبرا

و آشفته بسي گشت بدو كار مهيا

و بشد خود تن تنها بگذاشت همه پاك

و نه مولا زوخلق رها هيچ نه مولي

و نه منجا خلق از حكم عدل نه ملجا

و هم عادل بي هيچ محابا هم ظالم

و دامن زهرا پيش شهدا دست من

تا داد من از دشمن اولاد پيمبر

بدهد بتمام ايزد دادار تعالي
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"ناصر خسرو"الجناس في شعر

1زينب محمد إبراهيم الدسوقي

 مقدمةال

الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين  وبعد:، الحمد

، غية كعلم المعاني وعلم البيانلم ينل اهتماماً في الدراسات البلا- وهو أحد فروع البلاغة الثلاثة- فإن علم البديع

لا تقل عن الفرعيين الآخرين خاصة ارتباطه بمطابقة، سواء في العربية أو الفارسية بالرغم ما لهذا العلم من قدر وأهمية

لا تكلف فيه، الكلام لمقتضى الحال وإنما السياق والمقام هو من تطلب استدعاء، كذلك إذا جاء اللون البديعي عفوياً

.لونهذا ال

أحد شعراء"ناصر خسرو"لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل أحد وأهم المحسنات البديعية اللفظية في شعر

.ألا وهو فن الجناس من خلال دراسة العشرين قصيدة الأولى في الديوان والاستشهاد من خلالها، القرن الخامس

وهل وفق في استخدامه كمحسن بديعي بشكل،ر هذا الفنوذلك في محاولة لكي نرى إلى أي مدى قد استخدم الشاع

؟  لا  جيد أم

وكان سبب اختياري لهذا، وقد اخترت هذا الفن البديعي دون غيره؛ لأنه هو الأكثر مشاهدة في شعر ناصر خسرو

ال، الموضوع هو حبي لعلوم البلاغة عامة وفن البديع خاصة فارسي نادرة كما أن مثل هذه الدراسة البلاغية في الشعر

.وخاصة المحسنات البلاغية اللفظية

هذا وقد استفدت من المنهج التحليلي النقدي في هذه الدراسة من خلال وصف هذا الفن البلاغي وتحليل الشواهد

 يشتمل البحث على هذه النقاط:و.الشعرية ونقدها

 ومؤلفاته وموضوعات شعره"ناصر خسرو"تمهيد عن التعريف بالشاعر-1

 التعريف بعلم البديع وأقسامه-3ناصر خسرو والمحسنات البديعية-2

������ ����� ������%�  ���� �ل��� �ل������ ������� ���� �ل������
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 الجناس في شعر ناصر خسرو-5أهم المحسنات البديعية في شعره-4

 أقسام الجناس-7تعريف الجناس لغة واصطلاحا-6

ب-أ ج- الجناس التام د- الجناس الناقص ه-الجناس المركب والجن- الجناس الزائد الجناس- اس المطرف

ز ح- المكرر ط-جناس الخط ي-جناس اللفظ .جناس الاشتقاق-الجناس المضارع أو اللاحق

و بها أهم نتائج البحث-8  الخاتمة

.ثبت المصادر والمراجع-9

 تمهيد عن التعريف بالشاعر ناصر خسرو:-1

و بن حارث القبادياني البلخي المروزي المتخلص والملقب بين هو الشاعر الرحالة ( أبو معين الدين ناصر بن خسر

وأحد كبار شعراء، يعد من أشهر علماء إيران.ه في قباديان من أعمال بلخ394ولد عام، أتباعه بحجة خراسان

قائد والبحث في الع، اشتغل صدر شبابه بتحصيل العلوم.)1(وأحد الكتاب في القرن الخامس الهجري، القصيدة البارزين

.)2(حتى بلغ منزلة كبيرة في الفضل والعلم، والاطلاع على شعر الفرس والعرب، والأديان

 مؤلفاته:

 ومن أهمها:، آثاراً نثرية وشعرية قيمة قام على نشرها وترجمتها عدد من المستشرقين"ناصر خسرو"ترك

له"سفرنامه" وقد ترجمه ونشره، ات لأماكن مشهورةوالذي شرح فيه رحلته خلال سبع سنو، وهو أول كتاب منثور

.كما ترجمه إلى العربية الدكتور يحيي الخشاب في مصر،)3(م1881عام، في باريس"شيفر"المستشرق 

وقد ألفه في الغربة عام، وهو تقريبا أهم مؤلفاته ويحتوي على أصول معتقداته في الحكمة والفلسفة،"زاد المسافرين"

.ه453

أي"وجه دين" والحديث عن أصول الفقه، والدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم، ضاً في تأييد مذهب الإسماعيليةوهو

.)4(ه543والذي كتب غالباً بعد عام، الإسماعيلي

 أما الآثار الشعرية فهي:

)�� � ت��������� �ل�ی� ���ی�: ت��ی� ������ �ی��� ������ ��� ����) ������� � � ���� 
)�� � ����) ��� ���� ���: ت��ی� ���� �ل������ ت����: ���� ���� ������� �ل���� ��� �ل��� �ل����� �ل����� � ���.
)�� � أ����) �����: ت��ی� ���� �� �ی��� �� ت����: ������� � �����ل������� �ل����� ����� ���� �-���.
)�� .���) ����: ��� �ل�ی� ���ی��
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من، وهي منظومة في بحر الهزج في الوعظ والحكمة،"روشنائي نامه"-1 .بيتاً 592وطبعت في نهاية ديوانه وتتكون

ه في 1340عام"سفر نامه"والتي طبعت في نهاية"روشنائي نامه"بيتاً بطريقة 300سعادتنامه ويشتمل على-2

.)1(برلين

لكن،)2(بيتا من الشعر 7425تتضمن، قصيدة 277على"براون"وتشمل طبعة منه وفقاً لإحصاء"الديوان-3

(الدكتور جلال الدين همايي يقول: إن عدد الأبيا وفقاً لسنة طبع الكتاب، ) بيتا11047ًت في الديوان يصل إلى

.)3(ش1313عام

 وهناك مؤلفات أخرى بالإضافة إلى هذه المؤلفات ولكن لم يبق منها أي أثر وهي:

.ويبدو أنه يوجد منه نسخة في اسطنبول"خوان اخوان"

.وهو في المنطق والفلسفة"اكسير اعظم"

.م الغريبةفي العلو"قانون اعظم"

ال"المستوفى" .)4(وغيرهقرآن في الفقه وتفسير

كما كان.)5(في شعره بتبليغ الدين وتشجيع الناس على التدين موضوعات شعره ومنزلته الشعرية: اهتم ناصر خسرو

واتخذ موضوع الشكوى عنده مظهراً، شعره يصور الأحداث السياسية في عصره ويقف مواجهاً الحكام السلاجقة

.)6(اصاًخ

لكنه لم يشبه غيره من الشعراء؛ حيث يعد، من شعراء القصيدة الكبار في القرن الخامس الهجري"ناصر خسرو"كان

لكنه خص قصائده في توضيح وشرح المسائل الأخلاقية والحكمية، أول شاعر قصيدة لم يمدح أحدا من الحكام

ودعا إلى، الدنيا والعلائق المادية والإعراض عن الشهوات ودعا أبناء عصره إلى ترك زخارف، والفلسفية والدينية

.اكتساب العلم والفضيلة والبحث في المسائل الدينية التي هي السبب للحصول على السعادة الحقيقية وتقوية الإيمان

)�� .���) ��� �ل�ی� ���ی��
� ت������( �2 ���: ت��ی� ������ �� �ی��� ���� :���� (���� ��� ��� ���� –��� � � أی���: �����: ت��ی� ���� �� �ی��� ����� ���
�������� ��� �.�

)�� . ���) ت��ی� ������ �ی���:
� ��� �ل����.�(  ) �ل���� �ل����
)�� ����� �������� � ��� ����� -�� :����� ����� (���� � ت���� ������� � � ���� .
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في الذي يعد شعره)2("كسائي المروزي"ونجده يحاكي الشاعر.)1(قصائده عموماً خالية من الغزل والتشبيب

باقتفاء أثر هذا الشاعر ومحاكاته في بعض قصائده حيث"ناصر خسرو"وقد اهتم، الموضوعات الأخلاقية والدينية

.)3(بعدة قصائد على نفس الوزن والقافية"ناصر خسرو"وقد عارضه، بحجة خراسان"كسائي مروزي"سماه الشاعر 

لا يوجد في ديوانه،لا نجد في قصائده الغث والسمين" وفي نقد أحد الأدباء المعاصرين لقصائد ناصر خسرو يقول:

.)4("ويمكن تقسيم قصائده إلى قسمين: جيد وأجود، أصلاً مرتبة ثالثة

:تاريخ ادبيات ايران"في كتابه"جلال الدين همايي"كما يقول عنه الدكتور

لكنه كان صاحب سبك، الكبارفي عالم الشعر والكتابة إلى منزلة الشعراء والكتاب"ناصر خسرو"لم يصل«

وفي منهجه نوع جديد خاص يمتاز بجزالة الأسلوب، وأسلوب بديعي والذي جعله يمتاز عن سائر الشعراء والكتاب

.)5(»ومتانته 

 ناصر خسرو والمحسنات البديعية:-3

داته والوصول إلى إن الشاعر الواقعي هو من يستطيع استخدام الفنون البلاغية بشكل جيد في خدمة أفكاره ومعتق

وشاعرنا قد وفق إلى حد بعيد في هذا المجال ؛حيث، فهو من خلالها يمكنه نقل رسالته للمخاطبين، غاياته وأهدافه

ما، الفنون البلاغية المختلفة من معانِ وبيان وبديع"ناصر خسرو"استخدم  والتي تعينه في المقام الأول على نقل

كما أنها هي الغلاف واللون الخارجي، فهي تعد وسيلة لتبليغ أفكاره، ار للمخاطبيدور بخاطره من معتقدات وأفك

عن، فهو كغيره من الشعراء قد استخدم الفنون البلاغية المختلفة في شعره.لشعره وكان له أسلوبه الخاص الذي ميزه

.غيره

-التعريف بعلم البديع:-4

)�� ���) ����: �ی� �ل����ی� ��ت��: ت��� ��� ������ �������� ����� � ت����� �������� � ����� .
)����� ������ ��� � أ�� ����ق �� ����� �ل��� �ل���� �ل���� أ� أ�� �ل��� �أ���� �ل�����. ���� ����� ) ����� �����: � �ل��� �ل������

أ���� �� ��� ��� � أ���� ���� � �� �� �ل���ی� ���ح �ل����� ����� �ل������ ����� ��� ������ �� ��� �ل����� ل��� ������ ��� �ل��� ��
. أ���� �������� ����� ����� � ��� ��� ���� �ل����� ��  ی��� �� ����� ���

�� :��������� :���� �� 0��� � ������� ���� ���� �������� ����� ����� � ت���� ������� � � �����.
)�� . ���) �ی� �ل����ی� ��ت��: ت��� ��� ������
)�� � ��� ����� -�� :����� ���� :���� (��.
)�� .���) ت��ی� ������ �ی����
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ومنه قوله.)1(والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولاً.دعه أي أنشأه وبدأهوابت، يبدعه بدعاً، البديع لغة: من بدع الشيء

وهو لون من ألوان، والشاعر أتى بالبديع من القول المخترع على غير مثال سابق)2(»بديع السماوات والأرض«تعالى: 

.الثاني الهجري تقريباًوقد ظهر كمصطلح فني على ألسنة عدد من الشعراء والرواة في القرن، البلاغة العربية

وقد استقر تعريف البديع عند، أحد علوم البلاغة الثلاثة"السكاكي"وقد مر تعريف البديع بأدوار متنوعة حتى جعله

(علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح، علماء البلاغة المتأخرين على أنه:

ا، الدلالة .)3( لتقيد لأنها إنما تعد محسنة بعدها)أي الخلو من

عن، ويعرف ابن حجة الحموي البديع بأنه أحد علوم الأدب الستة حيث إذا نظرت في الكلام العرب إما أن تبحث

أن، وإما أن تبحث عن ذات اللفظ بحسب ما يعتريه وهو علم التصريف، المعنى الذي وضع له اللفظ وهو علم اللغة وإما

عن، عنى الذي يفهم من الكلام المركب بحسب اختلاف أواخر الكلم وهو علم العربيةتبحث عن الم وإما أن تبحث

وإما أن تبحث عن طرق دلالة الكلام إيضاحا، مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحسب الوضع اللغوي وهو علم المعاني

ت، وخفاء بحسب الدلالة العقلية وهو علم البيان إن.حسين الكلام وهو علم البديعوإما أن تبحث عن وجوه كما يقول

والعلوم الثلاثة الأخيرة، العلوم الثلاثة الأولى يستشهد عليها بكلام العرب نظماً ونثراً لأن المعتبر فيها ضبط ألفاظهم

.)4(ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، يستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم لأنها راجعة إلى المعاني

:علم البديعأقسام

 قسم بعض علماء البلاغة المحسنات البديعية إلى قسمين وهما:

، بحيث إذا غيرنا الألفاظ مع الاحتفاظ بالمعنى، البديع اللفظي: وهو الذي يكون فيه محاسن الكلام متعلقاً بالألفاظ-1

.يتغير هذا الحسن

لا باللفظالبديع المعنوي: وهو الذي يكون فيه حسن وتزيين الكلام مرتب-2 مع، طاً بالمعنى بحيث إذا غيرنا الألفاظ

.)5(الاحتفاظ بالمعنى يبقى هذا الحسن

� ��� ���� ����� ) ��� �����: ل��� �ل���� �ل���� �ل���(  �� ���� ���.����ل��
� �ی��( .���) ���� �ل����
)�� � ��ط �ل����ح� ���� ��� �ل����� �ل������ ل���� �ل���ی� �ت���(� ���� ��:���) ���� ت�����: �ل��ی� ��� ��� �ل����� ���� �ل���ث �ل����

����.
� ) ت�� �ل�ی� ��� ��� �ل���� �������: ����( � �ل����� � ������ ���� ���ی� ���� ���.
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)3(هريچومنو)2(والعنصري)1(المحسنات البديعية في شعر ناصر خسرو: نجد في أشعار الشعراء الكبار كالفرخي-5

؛ والذي يدل على اهتمامهم، الكثير من المدح والتملق ووصف الطبيعة والتغزل القليل ببث الأفكار والمفاهيم في شعرهم

نجده يشير إلى حقيقة الإنسان- وبسبب معتقداته الخاصة واهتمامه بجميع القضايا الإنسانية- لكن ناصر خسرو 

فنجده حتى في وصفه.مما جعل شعره خالياً من فقر المعنى وضعفه، فهو يرغب ويحذر، وإلى الدنيا، وطريق سعادته

كما أن صور الخيال عنده قد استخدمها.فهو لم يستخدمه بمعناه المتعارف أبدا، تبليغ أفكاره الدينية يستخدمه من أجل

فالتشبيه والاستعارة والكناية استخدمت كوسائل لخدمة بث أفكاره ونقلها للمخاطب بصورة بلاغية، لنفس الغرض

ي.)4(جيدة وسهلة كما أنه لم يستطع، هتم كثيرا بهذا الفن البلاغيوبالنظر في شعره نظرة عامة وظاهرية نجد أنه لم

استخدم كغيره من الشعراء المحسنات البلاغية"ناصر خسرو"لكن.)5(الاستفادة منه بصورة كبيرة كسابقيه من الشعراء

ا ، ستعاراتهوالصنائع المعنوية في أشعاره كالتشبيه والوصف والاستعارة والكناية كثيرا لكن تعداد تشبيهاته أقل بكثير من

كما، ونجد في أكثر تشبيهاته أن المشبه في شعره مجرد وعقلي، كما استفاد من التشبيهات الحسية والمفصلة والمركبة

ومن بين هذه المحسنات مختلف، نجد في شعره المحسنات اللفظية في حدود المتعارف عليه عند شعراء القرن الخامس

.)6(وبعض التكرار، أنواع الجناس

ناال-6  صر خسرو:جناس في شعر

 تعريف الجناس في اللغة:-أ

أ�� �ل��� ��� ���( � ��� �� ���� �ل����� �ل�ی� �ل���� ��� �ل����� ����� �ل������ ��� ����) �ل����: �ل�غ �ل���� �ل����� ��ل����
أ��� �ل��ح ��ل��� ���� ����� �ل������ ����� ����� ت����� ����� ��� � � ������� ��� ����� �ل��� ������ �ل����� ��� ����� �ل��� ���� ��

� ������5 ��ل������� ���������� �ل��ی��� ��ل������ �ل������� ��� �� ��ط �ل����ی�� ��� ���ت�  � .(����� ��� �ل����: ���� �ل��� �ل������
�� ��(����� �

� ����� �ل����� ����� �ل������ �ل� �� ���( أ���� �� �ل����� ���� �� �ل��� �ل����� أ��� �ل������ أ�� �ل���� �ل��� �� � ��� ) �ل�����:
� ������ ����� ل��������� �أ�� �� ������ ���� �ل����� � � ��� ��� �� ��� ����� �ل������ ��� ��ی�� �ل���� ��ل���� �� ����.� �ت����

 ��� ����� ������ � ,�������� ��� 
� ���� �ل��� ���� �� �ل��� �ل���� �ل���� ت��� �����) ����( أ��� ������� أ��� �� ��� �� أ�� �ل��� ��� ���� ������� �ل�����:
� ��� ل�ی���� �� ����� �� �������� � ��� ��� ������ ��� ی� �ل�ی��� ���� �ل�� �ل��� ����� �� �ل���ی� �أ���� �ل��� ����� ����� �ل����

أ����� ��ل������� �ل�� � �ت���� � ی�� ������� ل�� �ل���� � ��ی���� �� ی���أ���� ����� �ل����� �ل��� ��� ��� ������ ��ل���� �ل�ی��� ������� ���
أ��� �� ���.  � �ت� ���� ��� ��� ���� �� 

���� :��������� :���� 0� �  ���.�� �ی�: ���������
� ت������� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ) ��� ���� ��� �����:�( ������� � ����:�� ���� �
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يقال، الجناس والمجانسة والتجنيس والتجانس جميعها اشتقت من كلمة واحدة وهي الجنس وهو الضرب من كل شيء

.)1(وتجانس الشيئان إذا دخلا تحت جنس واحد، أي يشاكله، هذا الشيء يجانس هذا جناساً ومجانسة

ع-ب  لماء البلاغة: الجناس في اصطلاح

هو أن تجئ الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف«عرفه ابن المعتز فقال:

.)2(»حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها

تر« أما ابن الأثير فيقول: وحقيقته، كيبها من جنس واحدسمي هذا النوع من الكلام مجانسا؛ً لأن حروف ألفاظه يكون

في، وعلى هذا فإنه هو: اللفظ المشترك.أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً وماعداه فليس من التجنيس الحقيقي

.)3(»شئ 

وقال الخليل: الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف

 كقول الشاعر: ويشتق منهاحروفها ومعناها 

 يوم خلجت على الخليج نفوسهم عصباً وأنت لمثلها مستام-

 أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر:

.)4(فارفق به إن لوم العاشق اللوم-

-أقسام الجناس:

 ينقسم الجناس إلى عدة أقسام:

:الجناس التام: وهو ذك "عين"ولكنهما مختلفتان في المعنى مثل كلمة،ر كلمتين أو أكثر متفقتين في النطق والكتابةأولاً

 ومثاله في العربية قول محمد بن كناسة:.)7(تستعمل بمعانٍ مختلفة)6(في الفارسية"تير"كلمة،)5(في العربية

)�.��� ���� �  ) ����: ��� �����: ل��� �ل���
)�� 2� ���(� � .��� ���� �ل�����: �ل��ی�� ت����: �������� ���ت�������
)�� ����� �  �� ����) ��� �����: �ل��� �ل����� ت����: ���� ���� �ل�ی� ��� �ل����� �ل����� �ل���ی�
��� ���� .
 ) �ل���� �ل����: ��� �ل����.�(
)����� ����%� � ��ل���ث ������. ) ����� ��� �� �ل����� ت�ت� ����� ��� � ���� �ل�5  �ل���
)�� .��) ��� �ل�ی� ���ی�� ���� ���� ������� �����
، العمود من الخشب...الخ. انظر: سيد ابو الحسن فهري: فرهنـ") كلمة7( ، الرصاصة ، البندقة ، انتشاراتگ تير في الفارسية تأتي بمعنى السهم المحيط

ص 1380–هرانط- اپ نخستچ-يادوارهء كتاب .248ش،
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)1(وسميته يحيى ليحيى ولم يكن إلى رد أمر االله فيه سبيل-

 وفي الفارسية قول ناصر خسرو:

برپكار دنيا را همان داند كه كرد رطل-1  ربابركن رود بر كش

تاگركن وصف عشق دعدپرطل باچوي )2(ربابـه شد كارش بĤخر

ف»رباب–رباب«نجد جناساً تاماً بين ي نوع ويسمى هذا النوع من الجناس بالمماثل؛ حيث اتفق المتجانسان

أما، فالكلمة الأولى بمعنى الرباب وهي الآلة الموسيقية.الحروف وأعدادها وحركاتها وهيئاتها وترتيبها وهما اسمان

وفي هذا المثال لون بلاغي آخر وهو التضمين."دعد"رباب الثانية فهي اسم الفتاة التي كان يحبها شخص يدعى 

.لقصة حب عربية مشهورة

وهو في الوقت نفسه يخرج، هنا فيما يحدثه من نغم داخلي نتج عن تكرار اللفظ دون المعنى وتتضح فائدة الجناس

.ولكن الكلمة المكررة كانت دون معنى الكلمة الأولى، مخرج التصدير حيث وقعت الكلمتان في قافية البيت

اي خوانقرآن-2 نـقرآن نفسانيست )3(ر ميزبان كيست اين شهره خوانراگخوان

حيث"قارئ"والثانية بمعنى، مأدبة أو مائدة، الأولى بمعنى، في هذا البيت»خوان-خوان« نجد جناساً تاماً بين

أن.أي قارئ القرآن"خوانقرآن"تفيد معنى اسم الفاعل ومعنى، هي لاحقة بمعنى القارئ أو الداعي والمعنى: هو

ال، نداء لمن يقرأ القرآنفهو أسلوب، مأدبة روحية يا قارئ القرآنقرآن ال مأدبة االله الروحية قرآن يؤكد فيه على أن

وقد أحدث هذا الجناس التام، مرتان في الشطر الأول من البيت ومرة في آخره، ولذلك كرر لفظ الجناس أكثر من مرة

ع المماثل حيث وهنا جناس من النو.الإضافة إلى التكرار، مطلباً فنياً في إحداث جرس داخلي يؤازر وزن البيت

.اتفقت الكلمتان المتجانستان في عدد الحروف وحركاتها وترتيبها كما أنهما اسمان أيضاً

)4(دهند كتاببتچب وبــــــــــــــــلايه مكن كه بدستچكارهاي-3

فالأولى.فتا في المعنىجناس تام حيث اتفقت الكلمتان في النطق والكتابة واختل»بتچ-بچ«نرى بين كلمتي

والثانية، بمعنى السيئ أو القبيح وهي جاءت لوصف الأعمال حيث يدعو إلى عدم ارتكاب الأعمال السيئة والمصائب

 
)�� .��) ��� �ل����:
��������) ���� ����: �ی��� ������ ����� ���� �������( .���� ����ل��
)�� � .�) ���� ����� �ی��� �����
)�� :���� ���� (��.
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.جاءت بمعنى اليسار وجاءت وصفا لليد أي اليد اليسرى التي يأخذ بها الإنسان صحيفة أعماله لو كانت أعماله سيئة

حيث اتفقت الكلمتان المتجانستان في عدد الحروف وحركاتها وترتيبها كما أنهما اسمان وهنا جناس من النوع المماثل

كما أضاف من حيث المعنى في بيان المعنى الجديد للفظ، فائدة الجناس هنا هو إحداث الجرس الداخلي للبيت.أيضاً

.وهو مما يحدث في نفس السامع طربا وارتياحاً، المكرر

من تاب-4 )1(تابوچ ـيـپشت يكسرگونورش تابميبرد ماه نور از روي

التي جاءت"تاب"في بداية صدر البيت وفي بداية عجز البيت جاءت بمعنى شعاع أما كلمة"تاب"نجد أن كلمة

في إلا أنها اختلفت، بالرغم من تشابههما في اللفظ والخط، آخر كلمة في عجز البيت جاءت بمعنى الالتواء والانحناء

.المعنى

في، كما أن بهذا البيت لون آخر من ألوان البديع وهو ما يسمى برد العجز على الصدر حيث وردت كلمة تاب أول كلمة

والمزج بين الجناس التام والتكرار برد العجز على الصدر قد أحدث تجاوباً نغميا بين صدر.البيت وتكررت في آخره

.البيت وعجزه

:الجناس الناقص في، ويعرف كذلك بالجناس المحرف: وهو كالجناس التام في اتفاق الحروف ثانياً ولكنه يختلف عنه

 كما جاء في الحديث النبوي:، الحركات

 ومثل قول ناصر خسرو:.»اللهم حسنت خَلقي فحسن خُلقي«

رادررا طلبدچمرا مكان بخراسان زمين بيمكانست كسي-1  سفر خراسان

وگن زعمر بهره همي )2(ومرجانرادرشت مرمرا كه بشعر برشته ميكشم اين زر

در في البيت الأول ) في، نرى جناساً ناقصاً بين كلمتي در في البيت الثاني) فهناك اتفاق بينهما في الحروف واختلاف

.والثانية اسم بمعنى نوع من الجواهر،"باب"فالأولى اسم بمعنى.الحركات

: الجناس وهو، المركب: وهو أن تكون إحدى الكلمتين المتجانستين بسيطة أو في حكم البسيطة والأخرى مركبة ثالثاً

 نوعان:

)�� :���� ���� (��.
)�� :���� ���� (��.
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في، وهو ما يسمى بالجناس المقرون أو المتشابه، أن تتشابه فيه الكلمتان في اللفظ والخط-أ وذلك مثل قول الشاعر

 العربية:

 سواكاولم أقصد به أحداً سواكاجعلت هديتي لكم-

 وقول أبي الفتح البستي:

 ذاهبةفدعه فدولته ذا هبةإذا ملك لم يكن

:"ناصر خسرو"ومثاله في شعر

و-1 )1(رامر جانمفروش خيرهمرجانز بهر حال نكو خويشتن هلاك مكن بدر

فهو"مر جان"جناس مركب حيث جاء أحد المتجانسين مركباً وهو اللفظ الثاني»مر جان- مرجان«ففي قوله

.الأولى هي نوع من الجواهر"مرجان"أما كلمة، بمعنى النفس أو الروح"جان"و"مر"مركب من 

ومن حيث المعنى في بيان المعنى الجديد، وفائدة هذا الجناس من حيث اللفظ هو إحداث جرس داخلي في البيت

؛ حيث وافقت نفس كلمة الجناس وهي وقد مزج هذا الجناس بفن بديعي آخر وهو رد العج، للفظ المكرر ز على الصدر

.آخر كلمة في العجز بعض ما في العجز

:الجناس الزائد: - رابعاً

ال، وهو ذكر كلمتين متفقتين في الحروف والحركات إلا أن إحداهما تزيد حرفاً أو حرفين عن الأخرى قرآن ومثاله من

.)2(»المساق يومئذ ربك إلى�بالساق الساق والتفت«قوله تعالى: 

 وقد تكون هذه الزيادة في أول الكلمة مثل قول ناصر خسرو:

نـ-1 د شكاريرد جهانگتيز )3(مرا كارر باغمانشگمرا نيست

مـ زارير از كس بر خيره وماگمـ آزار-2 )4(ر از روي مكافات ومساواگكسرا

دمدارا در بند-3 )5(داراربند مكن خيره طلب ملكت كن ودر بند ميانرا

)�� :���� ���� (�.
.������ �ی�: ) ���� �ل������(
)�� :���� ���� (��.
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حيث اتفقت الكلمات» دارا-مدارا«،»زار-آزار«،»كار-شكار« نجد في الأبيات السابقة جناساً زائدا بين

-آ-ش«وهي حروف، تزيد في بدايتها حرفاً عن الأخرى المتجانسة في الحروف والحركات إلا أن إحدى الكلمتين

»مدارا- آزار–شكار«وإذا كانت ألفاظ، يق الانسجام الصوتي في النغم الداخلي للبيتوالجناس هنا يسهم في تحق،»م

؛ فإن مهارة الشاعر قد تجلت في إبراز الصلة المعنوية بينها»دارا- زار-كار«قد استدعت ألفاظ المجانسة لها لفظياً

.وتوظيفها لخدمة المعنى الذي يتضمنه البيت

 الكلمة مثل: وقد تكون الزيادة في وسط

)1(مرا وببر ببحرمان بردمت همي جز تو نبود يارگمن دوستدار خويش-1

)2(وتب تابرفتت فاطمي بردلت ذل ببارد وبرتنتگون بشنوي كه مكهچ-2

زگو در آمد بخشمچبرون كند-3 )3( واز خان خويشتن خانرا قصر قيصرشت زمان

ب حيث اتفقت،»قيصر-قصر«،»تب–تاب«،»ببر-ببحر« ين كلمات هناك جناس زائد في الأبيات السابقة

وهي، الكلمات المتجانسة في الحروف والحركات ولكن إحدى الكلمتين زاد في منتصفها حرف عن الأخرى

.المتجانسة الأصوات خلالهمن تتجاوب داخلياً نغماً الأبيات هذهفي الجناس أحدث وقد»ي-ا–ح«حروف

 الزيادة في آخرها مثل:وقد تكون

وچرمار نه اي مردمي از بهرگ-1 ز تو نا ايمن )4(ترسازتو ترسانرا اند مؤمن

)5(خطبايزد واز آسمان خط كورند وكر هر آنكه نبينند ونشنوند بر خاك-2

ميردگ-3  مرد شابدردگيرپرنج وغم كه بر مردم رســـــــــــــــــد زودـتـــــــــــــــــر

بـ-4 )6(اك وبشد با تن تنهاپذاشت همهگدارا كه هزاران خدم وخيل وحشم داشت

)7(تعالى داداريمبر بدهد بتمام ايزدپمن از دشمن اولاد دادتا-5

)�� : ���� ���� (�.
)�� � .��) �ل�ی���
)�� :���� ���� (�.
)�� :���� ���� (�.
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)1(را رانپ نكو طاوسانرپ اه كن كه بحيلت همي هلاك كنند زبهرگنـ-6

سربسرانگبيرون كني تو نيز بيمـ سرزدوچوز مغرب آفتاب-7 )2(از

-ر«پ،»دادار- داد«،»تنها-تن«،»خطب-خط«،»ترسا- ترسان«نجد في الأبيات السابقة جناساً زائداً بين

عن،؛ حيث اتفقت الكلمات المتجانسة في الحروف والحركات»سرزد-سر«،»رانپ لكن إحدى الكلمتين زاد

.حرفين الأخرى حرفاً أو

:الجناس المطرف: - خامساً

ومثال ذلك من الحديث النبوي:(، ويكون باتفاق الكلمتين المتجانستين في جميع حروفهما ماعدا الحرف الأخير

.إلى يوم القيامة) الخيرمعقود بنواصيها لخيلا

 وقول ناصر خسرو:

سـ تيغ تيزبالشكر زمانه وبا-1 )3(ر مراپوسـاهپدهر دين وخرد بس است

وپون بودچعيب نايد بر عنب-2  وخوش خوباك

سرچرگ )4(ين برون آيد همي تاك عنبگـه از

؛ حيث اتفقت الكلمتان المتجانستين في الحروف»خوش-خوب«،»تيز- تيغ«نرى جناساً مطرفاً بين كلمات

في، خيروالحركات ما عدا الحرف الأ وقد أضاف هذا الجناس نوعاً من النغم الداخلي للبيت بتكراره حرف التاء والياء

.بالإضافة إلى تعاقب الكلمتين المتجانستين مباشرة دون فاصل بينهما، والخاء والواو في البيت الثاني، البيت الأول

: الجناس المكرر: وهو ذكر كلمتين متجانستين مع بعضهما في آخر جملة، البعض بالمردد أو المزدوج يسميه-سادساً

ومن قرع باباً ولج، ويجوز أن يكون في صدر الكلمة الأولى زيادة مثل: من طلب شيئاً وجد وجد، النثر أو الشعر

.)5(ولج

 ومثاله قول ناصر خسرو:

)�� :���� ���� (�.
)�:���� ���� ( ���.
)�� :���� ���� (�.
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ا-1 اىگاو را )1(را زمولا مولار شناخته اي بي شك دانسته

)2(تراب بوترابكه شود سخت زود ديو لعين زير نعلين-2

وقد جاءت في نهاية البيت"بوتراب تراب"و كلمتي،"زمولا مولا"نجد في البيتين السابقين جناساً مكرراً بين كلمتي

."بو"،"ز"وهي حرف، وكان في صدر الكلمة الأولى زيادة

بي-3 يرگناه مـــــــــــــــــــــــــــــــــگمرغ درويش

)3(عقاب عقابيرد تراگكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـ

)4(آسيب آسيباى برادر سخن نادان خاريست درشت دور باش از سخن بيهده-4

)5(يداپيداپيدا بسخن بايد ماندن كه نماند است در عالم كس بي سخنپ-5

وجاءت بدون"يداپيداپ، آسيب آسيب، عقاب عقاب"نجد في الأبيات السابقة تكراراً في أواخر الأبيات بين كلمات

ما، زيادة في الكلمة الأولى وفائدة، فذلك كرر الكلمة بلفظها ومعناها، حيث الموطن هنا للنهي والتحذير من أمر

.ا الشئ الذي ينهى عنهالتكرار هنا هو التأكيد على التهويل من مغبة هذ

لا في النطق : جناس الخط أو الجناس المصحف: وهو ذكر كلمتين متشابهتين في الخط وهم«مثل قوله تعالى:، سابعاً

فهي جميعها مختلفة، وغيرها ...،سوز، شور، تير،يرپ، تيمار، بيمار"ومثل كلمات:.)6(»يحسبون أنهم يحسنون صنعا

.في التنقيط

ق  ول ناصر خسرو:ومثال ذلك

و اشتررگا-1 را استرواسب )7(نباشد كجا قهرماني بود قهرمان

بر عيب-2  اك وخوب وخوشپون بودچ عنبنايد

سرچرگ )8(ين برون آيد همي تاك عنبگـه از

)�� � .��) ���� ����: �ی��� �����
)�� � .��) ��� �ل����
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)1(سرابوآب شرابنجه سال براميدپس خويشت كشيدپ-3

جه-4 وچرگان غار )2(غار مرا يارشد عقل بسنده است تارـه تنك

)3(را زيانوليكن نه مر آن را تا سود به يكسرو نهى از بهر زبانستفتارگ-5

(استر ، النطقفيلا الخطفي متشابهة) زبان- زيان، يار– تار، سراب– شراب، عنب–عيب، اشتر- فالكلمات

.ودخلت تحت جناس الخط

: جناس اللفظ: وهو عكس جناس الخط لا في الخط، ثامناً فيكون، حيث إن الكلمات المتجانسة تكون في اللفظ

.مثل خوار وخار وخواست وخاست، نطقها متشابهاً وكتابتها مختلفة

 يقول ناصر خسرو:

 مرا خارديدمش وديد مر مرا وبسي خوردم خرماش وخست-1

)4(ر مراخوارخ مردهچردش اينگد ون همي بخورچون خورم اندوهچ

)5(يزي نزادو هم نزايد جز عناچرهيز كن كز هوىپوي وراستجوي واز هوىگراستـ-2

 مرارگجــه بايد زهرچو اين وآن اندر شكمچر من اسير مال شوم همـگ-3

 خوب برور است شجرانديشه مر مرا

)6(رهيز وعلم ريزد ازو برك وبرمراپ

و-4  خاست برتو اين خوردن واين رفتن واين خفتن

)7(خواستـهچر كاه كه افكند وزين كارگنيك بنـ

 وياگ جوهراكيزه خردنيست نه اينپفرزند تو اين تيره تن خامش خاكي است-5

)�� :���� ���� (��.
)�� :���� ���� (��.
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)1(والا وهرگوالاي شريف است تو مادر اين خانه واين وهرگاينء خانه تن

- جوهر«،»خواست–خاست«،»شجر–رگجـ«،»راستجوي-ويگراستـ«،»خوار-خار«نجد بين كلمتي

الألفاظ وهنا يوهم السامع أن نفس.مما يدخل تحت الجناس اللفظي، تشابهاً في النطق واختلافاً في الخط»وهرگ

، تكررت ولكنه يفاجئ بأنها ألفاظ أخرى على نفس الوزن وهنا يحدث الجناس النغم الصوتي الذي يطرب أذن السامع

.كما تبدو مهارة الشاعر من خلال المعنى الجديد الذي أضافه ومدى ارتباطه بالكلمة المجانسة الأخرى

: الجناس المضارع واللاحق: وهو ذكر كلمتين متشاب فإذا كان.هتين إلا أنهما مختلفتان في الحرف الأول أو الوسطتاسعاً

(ر (ه، الحرفان قريبي المخرج مثل حروف و و(ب،ل) أما إذا بعد مخرج.فيسمى بالجناس المضارع أو المشابهپ)،ء)

(ر .)2(ن) سمي بالجناس اللاحق،(ج،ه)،(د،ز)، الحرفين مثل:

 يقول ناصر خسرو:

بپديباي خرد-1 هروش ايچرگز نشودگجان زانكه ترا جان ازپـه )3(ديبا زيباسر

را نهان جـــــــــــــــهانشم نهان بينچبـ-2

راچكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )4(شم عيان بين نبيند نهان

.الأول الحرف عدا فيما) جهان،اننه–زيبا، نجد جناساً في الحروف والحركات بين كلمات ( ديبا

آن-3 )5(س كه در آنروز نيايد خلق از حكم عدل نه ملجا ونه منجاپروزيست از

)6(را زمين وزمانمكان وزمان هر دو از بهر صنع است ازين نيست حدي-4

راســــــــــــــــاكن ببين صنعت وحـــــــــبوم ردان واينگ بامدرين-5 )7(كمت غيبدان

)8(همي مر شبانرا نداريكه طاعت نداني همي زان قرآن معاني-6

جز-7  طلبنه همي بينمت طرباي آنكه

)�� .�) �ل���� �ل����:
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)1(ر مردمي ستور مشو مردمي طلبگ

- داني«،»بام–بوم«،»زمان- زمين«،»منجا-ملجا«في الأبيات السابقة نجد تشابهاً في الحروف بين كلمات:

وقد أحدث هذا الجناس نغماً داخلياً للأبيات تجاوبت من خلاله.فيما عدا الحرف الوسط»طلب–طرب«،»نداني

.الأصوات المتجانسة

- جناس الاشتقاق:-عاشراً

كون هذه الصنعة بالإتيان بكلمات حروفهاوت.ويسميه البعض باسم جناس الاشتقاق، يعد الاشتقاق أحد فروع الجناس

، رسيل، رسايل، وتكون مشتقة من بعضها مثل كلمات: ( رسول، متجانسة وشبيهة ببعضها سواء في النظم أو النثر

.)2(»فأقم وجهك للدين القيم«) كقوله تعالى: ...،خواهنده، خواهش، خواهان

(آستان أو تكون غير مشتقة من بعضها لكن حروفها كثيرة الشب –ه ببعضها مما يتوهم اشتقاقها في الظاهر مثل:

يا أسفى«:تعالى قوله مثل، الاشتقاق بشبه أيضاً النوع هذا البعض ويسمي) ...كمين– كمان- زمين–مانز-آستين

.)3(»على يوسف

 ونجد الكثير من هذه الصنعة في شعر ناصر خسرو ومنها قوله:

)4(يداپيداپاست در عالم كس بي سخن ماندنكه ماندنيدا بسخن بايدپ-1

من"نماند"وبين، وهي مصدر بمعنى البقاء"ماندن"فالجناس بين كلمتي وهي الفعل الماضي المنفي وهي مشتقة

.مصدر واحد

كه-2 ناچ وئيگنـآن به از فتهگو نداني سخن ايراك  رسواءفتهگبسي به بود

آنچ مـچـوگمـبيهوده ويشگبـاهگـون تير سخن راست كن زپوب )5(هناپرتاب

)�� .��) �ل�ی����
� �ی�:�( .��) ���� �ل���
.��) ���� ی���: �ی���(
)�� :���� ���� (�.
)�� :���� ���� (�.
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(نـ فالأولى مضارع، فتنگو) وهي جميعها مشتقة من المصدرگمـ، ويشگبـ، فتهگ، وئيگهناك جناس بين كلمات:

ة أمر والرابع، والثالثة مصدر شيني بمعنى القول"المقال أو المقول"والثانية اسم مفعول بمعنى،"لن تقول"منفي بمعنى 

."لا تقل"منهي بمعنى

)1(به كار مرا محتشمآن حشمت ون نكنم بركسي ستم كه نبودچ-3

و"محتشم"نجد هناك تجانساً بين كلمتي .وهي مصدر وهي كلها عربية من الفعل احتشم"حشمت"وهي اسم فاعل

هر-4 ر خرد داريگز بدو فعلي اضافتگمكن

)2(كلمح العين أو ادنىمبدع يك ابداع بجز

(ابداع .مبدع) فالأولى مصدر والثانية اسم فاعل وكلها عربية مشتقة من الفعل أبدع، نجد جناس اشتقاق بين كل من

ال"كلمح العين أو هو أدنى"وهنا يتجلى فن بديعي آخر في قوله: :الكريم من قرآن وهو الاقتباس من  قوله تعالى

.)3(»وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب«

 جنبانهمي ورنه كسي ميداردش جنبدبخود-5

)4(اين بالاردگشد بدينسان ردانگـهچويا بهر

وهي صيغة حالية"جنبان"وكلمة، وهي فعل مضارع بسيط"جنبد"نجد في الشطرة الأولى جناس اشتقاق بين كلمتي

أو الاضطراب, وفي الشطرة الثانية جناس اشتقاق، بمعنى متحركاً وكلها من المصدر جنبيدن بمعنى الحركة أو الاهتزاز

فالأولى صيغة حالية بمعنى،"التغيير أو التدوير"بمعنى"رديدنگوهي من المصدر"ردگو"ردانگ"بين كلمتي 

.التزامي بمعنى يتحولوالثانية مضارع، متحولاً

 ون باشدچهماني كز فلك زايد زمان نابوده-6

)5(زمان بي وجود او موجود ونا موجود بي مبدا

)�� � ���� ���� (��.
)�� :���� ���� (��.
)�: .��) ���� �ل��� : �ی�
)�� :���� ���� (��.
)�� :���� ���� (��.
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وموجود وهي اسم مفعول ونا موجود وهي عكس اسم المفعول، وهي مصدر"وجود"نجد جناس اشتقاق بين كلمات

.وكلها كلمات عربية مشتقة من أصل واحد وهو الفعل أوجد،أي غير موجود

را-7 ز كثافت تدوين زمين را وتداوير زمان ز اجرام ولطافت )1(اجسام

بها"زمين وزمان"وكذلك بين كلمتي، ولكنها غير مشتقة من أصل واحد"وتداوير، تدوين"نجد جناساً بين كلمتي

.ليست من أصل واحدبعض الحروف المتشابهة ولكن

توچرگسرمه بسود هاون سايشاز-8  ديد دانا نديديشـه

راچء ساينده )2(يزي همان بسايد زينسان كه بجنبش بسود ما

وكلها مشتقة من مادة واحدة من المصدر"بسايد، ساينده، سايش"نجد أن هناك جناس اشتقاق بين كلمات

كذلك في البيت الأول نجد هناك جناسا.والثالثة مضارع التزامي، والثانية اسم فاعل، ولى مصدر شينيفالأ"ساييدن"

، بمعنى الرؤية بين الأولى والثانية"ديدن"و فهناك اشتقاق من مصدر واحد وهو"دانا، ديد، نديديش"بين كلمات

مث، فالأولى ماضي بسيط منفي بمعنى لم تره والثالثة صفة مشبهة باسم الفاعل بمعنى، بت أي رأىوالثانية ماضي بسيط

عالماً وبالرغم من تجانسها في بعض الحروف مع الكلمتين السابقتين إلا أنها مشتقة من مصدر مختلف وهو الفعل 

.أن يتعلم، بمعنى أن يعرف"دانستن"

 احتساباو بكند محتسببرسر جهال بامر خداي-9

شد-10 )3(ركابرهوار بسيمين مركبي ودام تست صيد زمانه

فالأولى اسم، وهي كلمات عربية مشتقة من مصدر واحد وهو الفعل احتسب"احتساب، محتسب"نجد جناساً بين

.فاعل والثانية مصدر

رك"ركاب، مركب"كما نجد في البيت الثاني جناساً بين كلمتي .بوهي مشتقة من مصدر واحد وهو الفعل

لا يخفى ما فيه، وفي جميع الأمثلة السابقة نرى أثر الجناس الظاهر في الانسجام اللفظي والجرس الداخلي للأبيات كما

.من الأثر المعنوي

)�� :���� ���� (��
)��� ���� ( � :����,
)�� :���� ���� (��.
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لا من الناحية"ناصر خسرو"وبهذا فقد استخدم الشاعر المحسنات البديعية في شعره وكان الجناس هو أبرزها وأهمها

كا، اللفظية فحسب ن مؤثراً معنوياً وقد استخدمه الشاعر لصب المعاني والأفكار التي يريد بثها للقارئ فكان بمثابة بل

.والتي بلا شك قد أثرت تأثيراً جيداً في نفس القارئ لهذه الأشعار، الحلية والمظهر الخارجي لأفكاره ومعانيه

 الخاتمة

الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هد اهللالحمد  وبعد، انا

؛ تصدره تمهيد، فقد عرض هذا البحث لأحد المحسنات البديعية اللفظية وأهمها في شعر ناصر خسرو وهو فن الجناس

وعن تعريف الجناس، عن التعريف بالشاعر ومؤلفاته ثم جاء المبحث الأساسي عن التعريف بعلم البديع وأنواعه

.ونقدهاوأنواعه وإيراد الشواهد الشعرية وتحليلها 

 هذا ومن خلال دراسة القصائد المختارة فقد توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع إلى نتائج ومن أهمها:

من- أن بعض الفنون البديعية تؤدي نفس الوظيفة التي يقوم بها بعض فنون علمي المعاني والبيان في إفادة الغرض

.الكلام ومنها الجناس بأنواعه

ر قد استخدم المحسنات البديعية في شعره سواء كانت لفظية أو معنوية وكانت المحسنات البديعية تبين أن هذا الشاع-

ومن بين هذه المحسنات مختلف أنواع الجناس، اللفظية في حدود المتعارف عليه عند شعراء القرن الخامس الهجري

.من تام وناقص ومذيل وبعض أنواع التكرار الأخرى

متفاوتة في درجة بلاغتها كذلك فإن الجناس هو الآخر متفاوت من حيث استخدام الشاعر له؛ كما أن فنون البديع-

كان في مقدمتها جناس الاشتقاق والجناس الزائد، حيث كثرت عنده بعض أنواع الجناس على بعض أنواع أخرى

.والمضارع والتام يليه الجناس اللفظي والمكرر ثم المطرف والناقص والمركب

اس- تخدام الشاعر لهذا الفن بمختلف أشكاله بمثابة الغلاف الخارجي لبث أفكاره وما يدور بخاطره لنفس القارئ كان

وخدم المعنى في نجاح الشاعر بنقل أفكاره وعرضها في صورة، فأفاد الجناس من الانسجام الداخلي والصوتي لشعره

.جيدة يتقبلها المتلقي

لا يرى فيها تكلفاً وكأنه صدر عفوياً وهذا مما يدل على مهارته نجح الشاعر في استخدام هذا الفن- بصورة جيدة

.وبلاغة أشعاره
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.وأخيراً أرجو من االله عز وجل أن أكون قد حالفني التوفيق في دراستي لهذا الموضوع

الله رب العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد

ا  لمصادر والمراجعقائمة

:المصادر والمراجع العربية: - أولاً

، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، ابن الأثير: ضياء الدين ابن الأثير: المثل السائر-1

.1ج،م1999

ل، تعليق: اغناطيوس كراتشقوفسكي، البديع، ابن المعتز: عبد االله بن معتز العباسي-2 النسخة،م1935ندن طبعة

.الالكترونية

.م2004دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة، ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم: لسان العرب-3

.تاريخ بدون، القاهرة، شمس عين جامعة–مكتبة سعيد رأفت، إسعاد عبد الهادي قنديل: فنون الشعر الفارسي-4

إ-5 .م1945، القاهرة، ترجمة: إبراهيم الشواربي،2ج، يرانبراون: تاريخ الأدب في

.ه1304، القاهرة، تقي الدين ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب-6

دار الثقافة للنشر، ترجمة وتعليق: محمد نور الدين عبد المنعم، محمد بن عمر الرادوياني: ترجمان البلاغة-7

.م1987، القاهرة، والتوزيع

.النسخة الالكترونية.مجلة التراث العربي، ازك تنبكجي: البديع عند ابن المعتزن-8

، العدد الثالث والرابع،26المجلد، مجلة جامعة دمشق، ندى حسون: أثر اللغة العربية وأدبها في شعر ناصر خسرو-9

.م2010

: المصادر والمراجع الفارسية: -ثانياً

.ش1375، تهران، اولپاچ، مؤسسه نشر هما، يات ايرانجلال الدين همايي: تاريخ ادب-10

.ش1342، تهران،2جلد، ذبيح االله صفا: تاريخ ادبيات در ايران-11

.م1947، القاهرة، الناشر دار الفكر العربي، ترجمة: محمد موسى هنداوي، رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسي-12
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چاچ، انتشارات طهوري،زين العابدين مؤتمن: تحول شعر فارسي-13 .ش1371تهران، هارمپ

 سيد ابو الحسن فهري:-14

.ش1380–طهران- اپ نخستچ- انتشارات يادوارهء كتاب- المحيطگ فرهنـ

تابستان، دومء شماره، سال هشتم، ارسيپنامه، شيوه هاي بلاغي در شعر ناصر خسرو سيد محمد آقا حسيني:-15

.ش1382

.ش1382، تهران، نهمپاچ، انتشارات فردوس، شناسي شعر سيروس شميسا: سبك-16

آ، محمد رضا شفيعي كدكني: صور خيال در شعر فارسي-17 .ش1378تهران، هفتمپاچ،اهگمؤسسه انتشارات

.ش1375، تهران، دهمپاچ، انتشارات امير كبير، اعلام،6جلد، فارسيگ محمد معين: فرهنـ-18

ءدوره، ادبي نقدءپژوهشنامه، خسرو ناصرو خاقاني شعر در جغرافيايي اعلام با بلاغي پرنيان: شگردهاي موسي-19

.ش1391، زمستانو پاييز،2ءشماره،1

.ش1348، لشنگافتپاچ، بكوشش مهدي سهيلي، ناصر خسرو: ديوان اشعار-20

و پيشنهادهايي براي رفع ابهام برخي ابيات  بررسي دو تصحيح از ديوان ناصرخسرو

1سيدمهدي طباطبايي

 مقدمه

و نادرالاسلوب استادي قوي«حكيم ناصرخسرو قبادياني هم از لحاظ«) است كه 154: 1369،(فروزانفر» الطبّع

و هم از نظر شيوة شاعري به،(همان» شاعري يگانه«) در تاريخ ادب فارسي76: 1376،(يوسفي» فكر همان)

ب«، رفته شمار مي تفاوت.) است348: 1363،(نوايي» در حكمت نيز چنين بوده، ودهو چنانكه در شعر ماهر

كه ديدگاه درخصوص او به مي«قدري زياد است و بعضي بر او طعن و عارف است كنند بعضي گويند كه موحد

و مذهب تناسخ داشته و دهري بوده بديهي است روبرو.) است61: 1382،(دولتشاه سمرقندي» كه طبيعي

ا و دشوار باشدينشدن با ديوان ـ سخت ـ به خودي خود او، چنين شاعري چه رسد به اينكه در تصحيح اشعار

و برخي ابيات را از مفهوم اصلي خود دور سازد هم كاستي .هايي به چشم آيد

 M_Tabatabaei@sbu.ac.ir استاديار دانشگاه شهيد بهشتي تهران.1
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و عقايدش در باب آثار ادبي«دانند تصحيح آثار را كليد ورود به هر دانش ادبي مي ،زيرا هر محققي كه بخواهد آرا

و پادرهوا نباشد بي و معتبرِ اصل بنمايد، اعتبار و آرا را متكي بر متون صحيح : 1362، كوب(زرين» بايد آن عقايد

و اين مسير26 به، ترين چاپ ديوان ناصرخسرو ديرين.در فهمِ آثار ناصرخسرو تا حدودي پيموده شده است،)

ش 1280سال و چاپ، در تهران 1314چاپ سنگي.ده استو با تصحيح اردوبادي تبريزي در تبريز انجام

آن، در كلكته 1926منتخب ديوان او به سال به راه را براي انجام دو تصحيح علمي باز كرد كه نخستين ها

و مهدي محقق، 1304ـ 1307هاي اهتمام سيدنصراالله تقوي در بين سال ،و ديگري به كوشش مجتبي مينوي

گ 1348ـ 1352هاي بين سال .رفتانجام

 پيشينة تحقيق

،»تصحيح ديوان ناصرخسرو«مهدي محقق در مقالة، پس از تصحيح مرحوم تقوي از ديوان ناصرخسرو

) انتشار تصحيح 1377(مينوي:.هاي آن تصحيح با نسخة خطيّ مجلس شوراي اسلامي را برجسته كرد تفاوت

ـ محقق مي ين اين پژوهشهاي بيشتر را فراخ كرد كه از متأخرتر مجال بررسي، مينوي توان به سه مقالة ها

تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو بر اساس«،)1382(نوريان:» هاي متن ديوان ناصرخسرو برخي دشواري«

و 1388ها:(يلمه» اي نويافته نسخه .) اشاره كرد1392(عيدگاه:» هايي از ديوان ناصرخسرو تصحيح بيت«)

ـ محقق1هاي تصحيح مرحوم تقوي سي كاستياين پژوهش در پي آن است با برر 2،و تصحيح مينوي

.هاي مشترك اين دو تصحيح را برجسته سازد كاستي

 هاي تصحيح مرحوم تقوي كاستي

و تصحيح هاي هر حوزة علمي با كاستي معمولاً نخستين پژوهش نيز از اين قاعده»ت«هايي همراه است

مي اين كاستي.مستثني نيست ،»بدخواني واژگان«،»هاي نادرست ترجيح«در قالب چهار سرفصل كليِ توان ها را

و بررسي كرد تقسيم» عدم ضبط برخي ابيات«و» هاي متأخّر نويس اعتماد به دست« .بندي

 هاي نادرست ترجيح.1ـ1

و»ت«روند تصحيح، از منظر كليّ و ظرافت لازم همراه نيست كهستا هايي داده گاه ترجيح، مصححبا دقتّ

مي به اشتباه  هاي نادرست دقّت كنيد: به چند نمونه از اين ترجيح.رسد نظر

.1ـ1ـ1

چو نشود رسته هر آن و جعد و قد چون الف  ميمكس كه ربوده است دلش زلف چون نون

)300: 1348،(ناصرخسرو

 ��� ���� ����� ��.»�«. �� �ی� ����� �� �� �� ����� ت�����
��»��«�� �ی� ����� �� �� �� ����� ت����.� ����� ���� ��� 
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و درست357: 1385،(ناصرخسرو» جعد چو جيم«،»مم«در تصحيح اس ) آمده در چند بيت» ميم«اولاً.تتر

و ديگر آنكه تشبيه جعد به حرف   در ادب فارسي رايج است:» جيم«بالاتر قافيه قرار گرفته است

 نيك ماند خم زلفين سياه تو به دال نيك ماند شكن جعد پريش تو به جيم

)246: 1385،(فرّخي سيستاني

.1ـ1ـ2

خ پيش من چون  لاني يره پيش ضعفا چونكه هميكه نجنبدت زبان هرگز

) 430: 1348،(ناصرخسرو

 است: به اين شكل ضبط شده»مم«بيت در تصحيح

 لاني بنجنبدت زبان هرگز خيره پيش ضعفا ريش همي پيش من چون

)436: 1365،(ناصرخسرو

و خودنمايي كرد«در معني كنايي» ريش لاندن«بايد توجه كرد تركيب هاي رايج از تركيب»نلاف بيهوده زدن

 ادب فارسي است: 

 يك قصيده دويست جا خوانده پيش هر سفله ريش را لانده

)649: 1383،(سنايي

.1ـ1ـ3

مي چند نمونة ديگر از اين ترجيح ـ ذكر ـ بدون توضيح  شود: هاي نادرست

بهِ كه زير نفرين باشد هميشه جاهل مردارِ گنده بهتر پوشيده گشته سر 1گينآن

)373: 1348،(ناصرخسرو

*** 

و نه عدوم2شرببل يكي چادر ز من  است كه تا بافتمش نه همي دوست پذيرد

)287: 1348،(ناصرخسرو

*** 

 مرا نخواهي منديش كه منتْ خواستارم3تا تو بمنت

)276: 1348،(ناصرخسرو

*** 

«��«�� ت�����. :«����� ����� ���� ��������� �� ��� �� .« ���������)���� :���(
«��«�� ت����.� :«��� ���� .« ���������)���� :���(
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و شب1كشتة چرخ 2سوي كشتنو زمانه جانوران را جمله كشيده است روز

)334: 1348،(ناصرخسرو

 بدخواني واژگان.1ـ2

آن،»ت«كاستي ديگر تصحيح و ضبط به تشخيص ندادن شكل واژگان چند نمونه از اين.صورت اشتباه است ها

مي بدخواني  شود: ها ذكر

.1ـ2ـ1

 خرامينويدت دهد هر زماني به فردا نويدي كه آن را نباشد

)1365:215،(ناصرخسرو

اي هست در ادب فارسي به اندازه» به وعده وفا كردن«و» وعده كردن«به معني» خرام«و» نويد«بسامد كاربرد

بي«كاوي نداشته باشد: كه نيازي به ژرف بي، جوابو سؤال دو نويد و اين هر بي، خرام باشد ».مزه باشد سخت

)307: 1363،(ناصرخسرو

و:

م ن ندهد چهارساله نويد مرا كه هست خرام؟اگر امير جهاندار داد

)63: 1391،(رودكي

 رود ضبط بيت بدين شكل باشد: انتظار نمي، بنابراين

 حرامينويدت دهد هر زماني به فردا نويدي كه آن را نباشد

)483: 1348،(ناصرخسرو

».ت باشدحرام شايد درينجا بمعني حرم«جالب اينكه در پانويس همان صفحه آمده است:

.1ـ2ـ2

 بايد كرد3لجاماگر دل بشكسته است سنگ معصيتي دل شكسته به طاعت

)107: 1348،(ناصرخسرو

و به 158: 1365،(ناصرخسرو.آمده است» لحام بايد كرد«،»مم«در تصحيح ) لحام كردن به معني جوش دادن

 هم چسبانيدن است: 

 از او كم پذيرد لحام پريشان از او كم گرايد به جمع شكسته

)404: 1390،(سعد سلمان

«��«�� ت�����. )���(����� ����: ». ���� ��خ»:
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.1ـ2ـ3

 ها دقتّ كنيد: به چند نمونة ديگر از اين قبيل كاستي

و ز هر درد شفاست1خرد از هر خللي بست و ز هر غم فرج است خرد از بيم امان است

*** 

و خيره به گفتاري بيني كت پاي همي تو همي 2بندد پس چرا خامشي

)417: 1348، خسرو(ناصر

*** 

ز گشتن3اي به شبان خفته! ظن مبر كه نياسود  گر تو بياسودي اين زمانه

)334: 1348،(ناصرخسرو

*** 

 اين فلك به عمر همي كار به فرمان كردگار كند4كارگه است

)128: 1348،(ناصرخسرو

 هاي متأخرّ نويس اعتماد به دست.1ـ3

به، در فنِ تصحيح و دقت فراواني انجام گيرد چراكه درصد نويس دستمراجعه هاي متأخر بايد با احتياط

را اي يا عبارتي را نمي كاتب كلمه«ها بيشتر است؛ چه بسا نويس اشتباهات كتابتي در اين دست و آن تواند بخواند

بي ناچار نقاشي مي و يا اصلاً به واسطة و بيسوادي كند مي، دقّتي ميو كلمهخواند به نوعي ديگر .پندارد اي ديگر

و اعتماد مرحوم تقوي به نسخه312: 1336، كوب(زرين» كه، هاي متأخر ) رجوع سهوهايي را باعث شده است

مي دو نمونه از آن  گردد: ها ارائه

»كونين«به» كوبين«تبديل واژة.1ـ3ـ1

ز چشم خرد كونين نيكو ببين كه روي كجا داري  يكسو بكنُ

)323: 1348، خسرو(ناصر

 گونه است: اين»مم«در حالي كه بيت در تصحيح

ز چشم خرد كوپين نيكو ببين كه روي كجا داري  يكسو فگن

)323: 1348،(ناصرخسرو

«��«�� ت����.� :«� ��� .« ���������)���� :��(
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مي»مم«ها كه تصحيح مرحوم دهخدا در آن سال ها ضبط در فرهنگ"كوپين"كلمة«نوشته است:، شده منتشر

به، نشده است مي"پنام چشم"و"بند چشم"معني اگر در جايي ،(ناصرخسرو».گردد پيدا شود معني روشن

1365 :747(

وي، من به نزديك او شدم پنهان«اين واژه در اسرارالتوحيد هم به كار رفته است: و كوبين،و از بافتن بياموختم

و اصحابنا سر بازنهادي، هر روز گرمگاه و قدري دوخ، من پوشيده، كه شيخ به قيلوله گشتي به صحرا شدمي

و از بهاي آن جو بخريدمي و بفروختمي و كوبين بافتمي )165: 1376،(محمد بن منور».بياوردمي

مي«شفيعي كدكني در توضيح آن آورده است: (لوخ) و دوخ اند بافته ظرفي به شكل ترازو كه از برگ خرما يا ني

و گرفتن روغن آن دانهو در كار خراسواني مي ها از پس امانت روغن باز ندهد تا در شكنجة"شده است: استفاده

و تير برننهند و تنگ )554: 1376،(محمد بن منور)»17،(مرموزات اسدي".كوبينش نكنند

، مرحوم دهخدا با استناد به دو بيت ناصرخسرو.دهد بديهي است اين واژه در شعر ناصرخسرو اين معني را نمي

حصيري نيز بوده است كه براي جلوگيري از صدمة آفتاب بالاي چشم يا كلاه ظاهراً«ت: در لغتنامه آورده اس

مي گذاشته مي و گرفته زمام اند: از پسِ خويشم به شتر ذيل كوبين) ايشان.(دهخدا».كشيد/ چشم به كوبين

ميپس از ذكر اين دو بيت  لب آفتاب، : آيا كوبيننويسد در يادداشتي بةگردان يعني ود كه در سفرها به جلو جدا

 همان).(همان» كلاه مي نهادند تا چشم را آفتاب آسيب نكند؟

از، با عنايت به بيت ناصرخسرو يكسو افكندن كوبين از چشم«اين حدس هم كاملاً درست نيست چراكه در آن

مي» خرد براي نيكو ديدن مسير و سايبان يا آفتاب سخن در، گردان رود زير تابش نور موجب ديدن بهتر مسير

مي.خورشيد است آن به نظر ـ كه در شده از حصير بندي بافته كوبين را چشم، رسد نظر اولية مرحوم دهخدا

ـ درست معرفي مي .تر باشد كند

» حقير«به» حبيره«تبديل واژة.1ـ3ـ2

 مرغان همه را حقير مشمر هشدار مدار خوار كس را

)155: 1348،(ناصرخسرو

(ناصرخسرو» مرغان همه را حبيره مشمر«،»مم«تصحيح در ) مرحوم دهخدا در توضيح94: 1365، آمده است

صفتي خاص كه1ولي براي حباري، شايد حبيره مخفف حبيرة باشد كه مصغّر حباري است«اند: آن آورده

)737: 1365،(ناصرخسرو».يافت نشد، مناسب اين شعر باشد

مي،ن شعر باشدصفت حباري كه مناسب اي هاي اين پرنده در توضيح ويژگي.شود در متون مختلف مشاهده

مي ...«اند: آورده ميو او در طلب دانه حيله بسيار و آخرالامر از گرسنگي :4ج، 1380،(خواند مير» ميرد نمايد

������ . ��  ��ی��. �� �� �� �� �����



��� 

و اعراب اين مرغ را نماد جهل700 مي،) و ناتواني يق«دانند: ترس » ال إنهّا احمق الطيّرالحباري شديد الحمق

و: 9:187ج، 1404، الحديد(ابن ابي و الجبن«) و: 21:134ج، 1403،(مجلسي» الحباري معروف بالحمق (

)1:309ج، 1423،(جاحظ».اصغر من ابهام الحباري«

 عدم ضبط برخي ابيات.1ـ4

مي»ت«اين كاستي به دو شكل در تصيحيح  نمايد: رخ

و مصرع نخست، معني كه در دو بيت متوالي دو بيت به يك بيت: بدين تبديل.1ـ4ـ1 مصرع دوم بيت نخست

و دو بيت به شكل يك بيت درج شده است كه تنها دو نمونه از اين كاستي مي بيت بعد ضبط نشده شود: ها ذكر
1

 ها هست نيكو نهاده كه اين پيشه

 مر الفغدن نعمت ايدري را

و علمي است ديگردگرگونه راهي 

 مر الفغدن راحت آن سري را

)143: 1365،(ناصرخسرو

 صورت يك بيت آمده است:به»ت«اين دو بيت در تصحيح

 ها هست نيكو نهاده كه اين پيشه

 مر الفغدن راحت آن سري را

)13: 1348،(ناصرخسرو

 اي ديگر:و نمونه

 با غدر ندارم آشنايي

و تارم  بل هر دو يكي است پود

م چو عذر خواهيكينه نكش

 بل جرم به عذر درگذارم

)172: 1365،(ناصرخسرو

 با غدر ندارم آشنايي

 بل جرم به عذر درگذارم

)276: 1348،(ناصرخسرو

� �� ���) ��� ������ �� �ی� ����� �����»��«�� ����� ت����.� �) .��� ��� ��� �� 
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ها ناقص هستند؛ مثلاً اين هشت بيت ابتدايي قصيده»ت«ها: گاه در تصحيح ناقص بودن قصيده.1ـ4ـ2

 قصيده در آن ضبط نشده است: 

ز تو بربود شباباي غريب آب  غريبي

 يد غرابت بپرّوز غم غربت از سرْ

ز ديدار غريب  گرد غربت نشود شسته

و روي بشويد به گلاب  گرچه هر روز سر

ز جايش به دگر جاي برند  هر درختي كه

و آب و آن زينت  بشود زو همه آن رونق

و كاشانه كني  گرچه در شهر كسان گلشن

بِةخان وخويش  يبابه ار چند خراب است

 خويشة مرد را بوي بهشت آيد از خان

و تاب مثل است اين مثلي روشن بي  پيچش

 خويشة آب چاهيت بسي خوشتر در خان

و جلاب  زانكه در شهر كسان گرم گهان پست

 توستة اكنون به مثل خان، اي پسر، اين جهان

 نايد خوش رفت ازينجا به شتاب زانت مي

)186ـ 187: 1365،(ناصرخسرو

د  اند: شكل مصرع اول را تغيير داده، ليل اينكه شعر حالت قصيده بگيردو به

 خواند ازين جاي خراب همه تعريف همي

و تراب  آنكه بسرشت چنين شخص تو را زآب

)400: 1348،(ناصرخسرو

ـ محقق كاستي  هاي تصحيح مينوي

به»مم« دو كاستي برجستة تصحيح» روي آوردن به تصحيح قياسي«و» هاي نادرست ترجيح« است كه در ادامه

.شود آن پرداخته مي

 هاي نادرست ترجيح.2ـ1
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كه، انجام گرفته است»ت«تقريباً نيم قرن پس از تصحيح»مم«با توجه به اينكه تصحيح توقّع اين است

آن ترجيح مي درست»ت«هاي اي موارد ترجيح اما در پاره، تر باشد صحيح، هاي ازهبه نمون.رسد تر به نظر هايي

 هاي نادرست توجه كنيد: اين ترجيح

.2ـ1ـ1

 به فعل آوردن از قوتنتواند هر آنچ امروز

و چه فردا و عجز اگر نبود ورا چه دي  نياز

)1: 1365،(ناصرخسرو

(ناصرخسرو» هر آنچ امروز بتواند«،»ت«در تصحيح و درست27: 1348، آمده مي.تر است) گويد: ناصرخسرو

و عجز نباشداگ مي،ر نياز و خواهد بود، تواند انجام دهد آنچه را كه امروز و فردا هم بر آن قادر بوده .ديروز

.2ـ1ـ2

 تن خانة اين گوهر والاي شرف است

 اين خانة اين گوهر والاتو مادر

)4: 1365،(ناصرخسرو

و اين گوهر والا"»ت«در تصحيح (ناصرخ"تو مادر اين خانه و درست2: 1348، سروآمده ناصرخسرو.تر است)

و گوهر والايي هستي كه در اين خانه مي و تو مادر اين خانه (= تن) گويد: تن اين گوهر والا را در خود جاي داده

.جاي گرفته است

.2ـ1ـ3

و نيت همه بدي داري  در قصد

 ليكن چه كني كه سخت خلقاني

)60: 1365،(ناصرخسرو

و نيت همه بدي داري«،و چاپ اردوبادي»ت«تصحيح مصرع نخست در (ناصرخسرو» قصد : 1348، است

و اگر مصححان در خواندن اين مصرع دچار مشكل شده ظاهراً.)415 مي"نيت"اند ، مصرع، خواندند را به تخفيف

دا"ها تمام بدي"در معني» همه بدي«، در اين حالت.مشكل وزني نداشت جنيد«رد: در ادب فارسي پيشينه

و ياري دشمنان كند، گويد: نفس به بدي فرماينده است .متهم بود همه بديبه، متابع هوي بود، به هلاك خواند

)288: 1387،(قشيري»

و:

 به جايم همه بدياي كرده
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ز جاي پايم  درياب كه شد

)287: 1362:،(سيدحسن غزنوي

.2ـ1ـ4

 درين كردند از امت نيز دعوي

 تاد تا نزديك هشتادتني هف

و روز، هم آن اين را  هم اين آن را شب

و بي  كند ياد ديني به گمراهي

)61: 1365،(ناصرخسرو

ز بدديني«،و چاپ اردوبادي»ت«در تصحيح (ناصرخسرو» به گمراهي تركيب.)98: 1348، آمده است

به.اند قي دچار اشتباه شدهاما در شناخت دين حقي، به گروهي دلالت دارد كه دين دارند،»بدديني« با توجه

مي» امت«اينكه در بيت قبل از  اين تركيب در آثار.ترجيح دارد» دينيبي«بر» بدديني«، شود نام برده

و حجت«ناصرخسرو پيشينه دارد:  و از آفرينش بر آنچه گوييم دليل آريم تا جهال امت كه ما را بددين خواندند

ك و بر ما غلبه و شهر خويش ما را براندند، ردندما نشنودند را، وز مسكن سوي كساني كه از عقلا مر اين كتاب

)402: 1431،(ناصرخسرو».نكوهيده شوند، تأمل كنند

.2ـ1ـ5

 داني كه چو اين جاي نيست جايي است

 روحي كه مجردّ شده است از اندام

)69: 1365،(ناصرخسرو

ه«،»ت«در تصحيح (ناصرخسرو» ست جايشداني كه جز اينجاي تر به نظر ) كه درست265: 1348، آمده

.رسد مي

.2ـ1ـ6

و خيره چون گرفتي  اي گمره

و رهبر؟ ترين گمراه  دليل

)94: 1365،(ناصرخسرو

و رهبر گمراه«،و چاپ اردوبادي»س«نويس دست،»ت«در تصحيح (ناصرخسرو» تري دليل : 1348، آمده

و درست155 مين.تر است) و خيره اصرخسرو تري را به رهبري خويش سر! چرا از خود گمراه گويد: اي فرد گمراه

 اي؟ انتخاب كرده
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.2ـ1ـ7

 نهال تنت چون كهن گشت شايد

ز دين  نشاني تو نهاليكه در جان

)205: 1365،(ناصرخسرو

(ناصرخسرو» نو نهالي«،»س«نويسو دست»ت«در تصحيح اس482: 1348، آمده در» كهن«به قرينة.ت)

مي درست، مصرع نخست .رسد تر به نظر

 روي آوردن تصحيح قياسي.2ـ2

ها نويس شمار از تصحيح قياسي استفاده شده است كه گاه شكل بيت در دست صورت اندكبه»مم«در تصحيح

و نيازي به تصحيح قياسي نيست  به نمونة زير دقّت كنيد:.معني كاملي دارد

و مان براندند مرا دونا ز خان ن

 گروهي از نماز خويش ساهون

 گنجد، خراسان جاي دونان گشت

 به يك خانه درون آزاده با دون؟

و كار من جز آن كس  نداند حال

 كه دونانش كنند از خانه بيرون

)144: 1365،(ناصرخسرو

ـ محقق آمده است: بدل در بخش تفصيل نسخه و«هاي تصحيح مينوي ع مج:.م: گشت يكچندچ: شد نگنجد؛

) مصرع نخست بيت دوم در 603: 1365،(ناصرخسرو».متن تصحيح قياسي است، جاي اندرون ...،شد بيك چند

 بدين شكل است:»ت«تصحيح 

 خراسان جاي دونان شد نگنجد

 به يك خانه درون آزاده با دون؟

)329: 1348،(ناصرخسرو

گونهو در اين بيت اين، ها معنايي رسا نداشته باشند نسخهتصحيح قياسي براي وقتي است كه هيچ كدام از

و دونان در يك خانه قرار نيست؛ ناصرخسرو مي و آزادگان گويد: براي مدتي خراسان مكاني براي افراد پست شد

.گرفتند

ـ محقق كاستي و تصحيح مينوي  هاي مشترك تصحيح مرحوم تقوي
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هاي ترجيح«كليِّ مشترك است كه در سه سرفصل»مم«و تصحيح»ت«برخي از اشكالات بين تصحيح

و قطعات«و» بدخواني بيت يا مصرع«،»نادرست آن» ناقص بودن برخي قصايد مي به  شود: ها پرداخته

 هاي نادرست ترجيح.3ـ1

هايحشواهدي از اين ترجي.هر دو اشتباه است، اند داده»مم«و»ت«هايي كه تصحيح ترجيح، اي موارد در پاره

 شود: نادرست ارائه مي

.3ـ1ـ1

و مازار  آزار مگير از كس بر خيره

و مساوا  كس را مگر از روي مكافات

)2: 1348،(ناصرخسرو

و بر خيره ميازار  آزار مگير از كس

 كس را مگر از روي مكافات مساوا

)4: 1365،(ناصرخسرو

 گونه است: بدين»س«نويس شكل بيت در دست

راآزار مگ و مازار كسي  ير از كس

 مساوا، كس را مكن از روي مكافات

و معامله به مثل«مساوا كردن در معني (لغت» برابري  نامة دهخدا): است

 يا هما را چه شرف باشد بر سگ چو همي

 شان هر دو مساوا داردز استخوان خودرن

)117: 1391، الدين اصفهاني(جمال

و بدي رسانيدنگويد ناصرخسرو در مصرع دوم مي و برابري مكن؛ به بيان ديگر، : در كيفر ، با كسي معامله به مثل

.مقابله به مثل مكن، در مجازات كردن ديگران

.3ـ1ـ2

 سخن را به نم كن به دانش كه خاك

 نيامد به هم تا نداديش نم

(ناصرخسرو62: 1365،(ناصرخسرو و (،1348 :263(

ب«راستي به مي»ا دانشبه نم كردن سخن در»نم«تواند داشته باشد؟ شايد مصححان به قرينة چه مفهومي

هم«، اند؛ اين در حالي است كه در مصرع دوم اين شكل را ضبط كرده، مصرع نخست نم دادن خاك براي به
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كن«و همچنين چاپ اردوبادي،»س«و»ع«نويس در دو دست.مطرح است» آمدن آمده است» سخن را به هم

مي درست،ن شكلو همي و به هم پيوستن است:» به هم كردن«.رسد تر به نظر  به معني متصل كردن

و زندان دو، درين بند  سليمان بدين

 با شهرياري هم كردبهنبوت

)427: 1348،(ناصرخسرو

و دانش، توصية ناصرخسرو در اين بيت ظاهراً مي، سخن از روي دانش گفتن است خاك توان نَمي است كه با آن

و ماندگار كرد .سخن را به هم پيوست

.3ـ1ـ3

و بوذر  پسنده است با زهد عمار

 كند مدح محمود مر عنصري را

(ناصرخسرو143: 1365،(ناصرخسرو و (،1348 :14(

نبايد فراموش.ذكر شده است» پسنده«، اما در دو تصحيح، آمده» بسنده«هاي استفاده شده نويس در تمام دست

ي و شايسته«ها در فرهنگ» بسنده«كي از معاني كرد و(ناظم» سزاوار در مفهوم» بسنده بودن«الاطباء) است

و شايسته بودن« بي» سزاوار تن گاوي از هفت پس گوييم اندر قربان ماده«پيشينه نيست: در آثار ناصرخسرو

يك بسنده باشد و آن اساس بودو آن دليل است بر آنكه ناط روا نباشدتن بيشو اشتر از  ...ق يك حد بپاي كرد

و بسنده بودتن گاو از هفت قربان ماده، از بهر آن اندر ظاهر شريعت تا خردمندان از ظاهر بر باطن دليل گيرند

)196: 1384،(ناصرخسرو».روا نيستتن همچنين گوسفندي قربان از يك

بو«دوبار، شود كه ناصرخسرو در اين عبارت مشاهده مي .به كار برده است» روا نبودن«را مقابل»دنبسنده

 بدخواني مصرع يا واژه.3ـ2

يك اكثر اين بدخواني از رويه از قابليت ها حاصل انس گرفتن ذهن با هاي واژگان زبان فارسي يا يك شكل

آن تناسب و واژگان اشعار ناصرخسرو توجه به بدخواني.هاست هاي موجود ميان  كنيد: هايي از برخي ابيات

.3ـ2ـ1

 وگر بارت ندادند اندرين در

 بر ايشان ابر رحمت خود مباراد

در«وگر گفتند  هرگز كس بر اين

»نجست از بنديان كس جز تو فرياد

 تو بيچاره غلط كردي ره در
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 نه استاد، نه استادي، نه شاگردي

)60: 1365،(ناصرخسرو

تم«اند: ها هم آورده بدل در بخش تفصيل نسخه (عدر چ) مشوش است از روي مجموع نسخ بدين،س،م، ام نسخ

)575: 1365،(ناصرخسرو».شكل آنها را ترتيب داديم

و چاپ اردوبادي بدين شكل است:،»س«نويسو دست»ت«ترتيب ابيات در نسخة

 وگر بارت ندادند اندرين در

 بر ايشان ابر با رحمت مباراد

 وگر گفتند هرگز كس بدين در

 گردي نه استادي نه استادنه شا

 تو بيچاره غلط كردي ره در

 نجست از بنديان كس جز تو فرياد

)98: 1348،(ناصرخسرو

و به همين انجام داده» نه استاد، نه استادي، نه شاگردي«مشكل بيت در خوانشي است كه مصححين از بيت اند

و هم مقابل آن علامت هم ترتيب ابيات را به هم زده، دليل ، دو بيت بالاتر از اين بيت» اُستاد«.اند سؤال نهادهاند

و از منظر سبك به نمي، شناسيِ شعر ناصرخسرو قافيه قرار گرفته است به.عنوان قافيه ذكر شود تواند در اينجا

نه، نه شاگردي«گونه است: رسد خوانش مصرع بدين نظر مي در مفهوم» ايستادن بر دري«و» استاد نه استادي

و ياري داشتن است: بنده  و توقعَ كمك و ضعيف بودن

 پرور اي بارخداي بنده

 استاده گداي پير بر در

)394: 1387،(حزين لاهيجي

 آنكه سلطان خلوت جان است

ما بنده  وار ايستاده بر در

)12: 1373،(ولي

.3ـ2ـ2

ز عالم سوديكه بود آنكه بخريد

 كه نستد فزون از مصيبت ورامي؟

(ناصرخسرو216: 1365،رو(ناصرخس و (،1348 :484(
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 بدين شكل است:،»س«نويس بيت در دست

ز عالم سوريكه بود آنكه بخريد

 كه نستد فزون از مصيبت ورامي؟

مي» مصيبت«و قرينة كه در مصرع دوم نشان و درست مناسب» سور«دهد و مصححان به دليل تر تر است

هم،»ر«و»د«شباهت شكل نوشتاري  در خواندن واژه به بيراهه» سود«و» خريدن«چنين تناسب واژگانو

.اند رفته

.3ـ2ـ3

ز راه ترتيب درويش  كند

 نزديكي تو به سوي داور

(ناصرخسرو245: 1365،(ناصرخسرو و (،1348 :181(

 تر است: آمده كه درست» دوريت«،»درويش«به جاي،»س«نويس در دست
ز راه ترتيب دوريت  كند

 نزديكي تو به سوي داور

مي، ناصرخسرو در اين بيت بر اين باور است كه دوري تو از راه چند بيت.كند نزديكي تو به سوي داور را ترتيب

را، بعد اين قصيده  كند:مي تأييدهمين معني

 مسگال، كاري كه نه كار توست

 مسپر، راهي كه نه راه توست

(ناصرخسرو246: 1365،(ناصرخسرو و (،1348 :181(

و قطعات.3ـ3  ناقص بودن برخي قصايد

و كاستي هم به دو شكل در دو تصحيح از ديوان ناصرخسرو نمود يافته است:  اين نقصان

.3ـ3ـ1

،»س«نويس براي مثال در دست.خوريم كه در تصحيح نيامده است هاي ديرين به ابياتي برمي نويس گاه در دست

قص6 و سانت«يدة بيت زير در پايان نگاشته شده است كه در متن دو تصحيح راه» جهانا چون دگر شد حال

1نيافته است: 

 به زاد راه شو مشغول ازيراك

 برنيايد كاروانت به ره مي

(���������»��«��� ت���� ��� ت��� �� ت���� ����.� .��� �������� :���(
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 خرد بايد گوا بر هرچه گويد

ز پيغمبر فلان بن فلانت

و رسولش  بر آنچ ايزد نگفته است

 گواهي ندهد اين اندر نهانت

بدمكن بد تا نب  ايد ديدنت

 گويد خدا اندر قرآنت همي

 بدين گفتار اگر مي گوش داري

 درازي عمر كركس بس بيانت

و سانت؟  جهانا! چون دگر شد حال

 دگر گشتي چو ديگر شد زمانت

.3ـ2ـ3

» اي خواجه! تو را در دل اگر هست صفايي«قصيدة.شود نوع ديگري از كاستي ابيات هم در دو تصحيح ديده مي

و در تصحيح»ت«تصحيح در ) 529ـ 528: 1365،(ناصرخسرو.بيت از آن آمده است3هم تنها»مم«نيست

در«ها آمده است: بدل در بخش تفصيل نسخه آن.چند بيتي ديگر هست»س«بعد از اين بيت ها قابل آنچه از

مي، خواندن است )726: 1365،(ناصرخسرو» ...شود ذيلاً نقل

چ مي ند دستاگر مصححان به مي، كردند نويس متأخر مراجعه 1يافتند: به صورت صحيح قصيده دسترسي

 دعوي كه مجردّ بود از شاهد معني

و چرايي  باطل شود اي خواجه به چوني

و نعمت دو حجابند  يقين دان2اين حشمت

 كاندر دو جهان زين دو بتر نيست بلايي

 اين هست وجودش متعلقّ به مجازي

م ز رياييوان هست حصولش  تولدّ

 تا اين دو حجاب تو دو همراه تو باشند

 هرگز نبود خواجه تو را راه به جايي

 از نام چه شادي كني؟ از ننگ چه ترسي

 ���.�� ��� ������ی� ��� ������ ��� ������ �� ��� ����.�
 �� ������.»:��«�� ت����.�
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 در عين يقين تو اگر نيست عمايي

و چه ننگي  اندر صفتت نيست چه نامي

 چه همايي، بر بام خرابات چه جغدي

 تا كي كني اين خدمت سلطان مجازي

ا و عناييبر خويشتن ز خويش نهي رنج

و روز  وين شاه كه او قبلة تو هست شب

 مانند تو خلقي است گرفتار هوايي

و بيم تو پيوسته بود زانك  اميد تو

و رضايي  در حقّ تو او را سخطي هست

 بر خلق خداوند مباهات نمايي

1گر شاه تو را بخشد فرسوده كسايي

 وين مايه نداني كه برِ اهل حقيقت

و قفايي يكسان بود  اي خواجه قبايي

و مجرد شو از اسباب  مفرد شو از اوصاف

 گه نبود جان تو را بيم سزايي آن

 الملك اين نفس تو بيم است كه گويد لمن

 گر تو نكني درد ورا زود دوايي

 حقيقت هستيِ تو را نيستي آيد به

 آثار بقايي است در آثار فنايي

2آن بنده كه او خلق پرستد نبود حرّ

ك حق او را نبود هيچ بهايينزدي

 حرّ آن بود از رقّ عبوديت اغيار

3جز حق نبود مانده درو فضل قضايي

 نتيجه

 ������ ���ی�.»:��«�� ت�����.

 ��� ... �� ���.»:��«�� ت�����.
�: ی���» �� ��ی���� ت���� ��� ��� �� �ی��� ������ ������ ����«. �� ���ل�� .�) )������� �� ��� ���� �� �ی� ����� ������� ��� ���.
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به عظمت ناصرخسرو در ادب فارسي در پايه و معتبر از ديوان اشعار او اي هست كه تا امروز تصحيحي منقح

مي، دست باشد در دسترس بودن.داشته باشدفاصلة زيادي وجود، رسد تا رسيدن به اين مرز اما به نظر

و همچنين نويس دست و نزديك به زمان شاعر و زبردست، هاي قابل اعتماد ، وجود مصحح يا مصححاني توانمند

ـ ركن نخست آن در حال حاضر وجود ندارد؛ چه ـ دست كم دو ركن اصلي يك تصحيح انتقادي است كه

سال به دور 231ي است كه از زمان مرگ ناصرخسرو هجر 712متعلق به سال، نويس موجود ترين دست ديرين

.است

و ژرفكاوي در اكثر، نويسي نزديك به زمان شاعر وجود ندارد كه دست،ها گونه ديوان لازمة تصحيح اين بررسي

و زمان نويس هاي متأخر است كه كاري طاقت دست و عصر.بر است فرسا البته نبايد از فاصلة زبانيِ زمان شاعر

غ بهِحاضر و و مصرع، گزيني واژگان افل بود كه مشكلاتي در ضبط و همچنين ترتيب قرار گرفتن تركيبات ها

مي ابيات به .آورد وجود

آن 1280از سال، خارخارِ تصحيح ديوان ناصرخسرو و به دنبال و تصحيح، به وجود آمد دو تصحيح مرحوم تقوي

ـ محقق انجام گرفت ، اند گشاي بسياري از مشكلات ديوان شاعر بوده تا امروز گره ها اگرچه اين تصحيح.مينوي

بايد.اي دوباره در اين ديوان انجام داد توان تصحيحي انتقادي يا بازنگري اما در اين پژوهش مشخص شد كه مي

مي هاي استفاده نويس هاي دو تصحيح به دست توجه داشت برخي از كاستي آن شده باز و بيشترين به گردد ها

آنم و شيوة تصحيح و قطعات«.ها صححان و از جمله كاستي» ناقص بودن برخي قصائد هاي نوع اول

هاي از كاستي» روي آوردن به تصحيح قياسي«و» عدم ضبط ابيات«،»بدخواني واژگان«،»هاي نادرست ترجيح«

.رود نوع دوم به شمار مي

و جامع از اين دي و انجام ساير پژوهش، واني در دست نباشدبديهي است تا زماني كه تصحيحي منقح هاي علمي

.هايي همراه خواهد بود با كاستي، ادبي در خصوص آن

و مĤخذ  منابع

قم: مكتبه.تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم.البلاغه شرح نهج.)1404(.االله عبدالحميد بن هبه، الحديدـ ابن ابي

.االله المرعشي النجفي آيه

بن،ـ جاحظ و مكتبه الهلال.تصحيح علي بوملحم.البيان والتبيين.)1423(.بحر عمرو .بيروت: دار

.تهران: سنايي.تصحيح حسن وحيد دستگردي.ديوان.)1391(.محمدبن عبدالرزاق،ـ جمال اصفهاني

.تهران: سنايي.تصحيح بيژن ترقي.ديوان.)1387(.محمدعلي،ـ حزين لاهيجي

.تهران: خيام.الدين همايي با مقدمة جلال.السير تاريخ حبيب.)1380(.الدين ين بن همامالد غياث،ـ خواندمير
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.تهران: اساطير.تصحيح ادوارد گرانويل بروان.الشعرا تذكره.)1382(.دولتشاه بن بختيشاع،ـ دولتشاه سمرقندي

و حكم.)1362(.اكبر علي،ـ دهخدا .تهران: اميركبير.امثال

ميرزا تهران: منصور شاه برگردان شاه.تصحيح قادر رستم.ديوان.)1391(.ابوعبداالله جعفر، سمرقنديـ رودكي

.مؤسسة فرهنگي اكو

و تصحيح متون«.)1336(.عبدالحسين، كوبـ زرين ـ 314صص.111شمارة، مجلة يغما.»روش علمي در نقد

310.

.تهران: جاويدان.هاو انديشهها ياداشت.)1362(.ــــــــــــ،ـ ـــــــــ

و مطالعات فرهنگي.تصحيح محمد مهيار.ديوان.)1390(.مسعود،ـ سعد سلمان .تهران: پژوهشگاه علوم انساني

و شريعه حديقه.)1383(.ابوالمجد مجدود بن آدم،ـ سنايي غزنوي تصحيح محمدتقي مدرس.الطريقه الحقيقه

.تهران: دانشگاه تهران.رضوي

.تهران: اساطير.محمدتقي مدرس رضوي.ديوان.)1362(.ـ سيدحسن غزنوي

و نامة فرهنگ ويژه.»تصحيح بيتهايي از ناصرخسرو«.)1392(.وحيد،ايـ عيدگاه طرقبه نويسي فرهنگستان زبان

و ششم، ادب فارسي .136ـ 151صص.شمارة پنجم

.تهران: زوار.تصحيح محمد دبيرسياقي.ديوان.)1385(.ابوالحسن علي بن جولوغ،ـ فرخي سيستاني

و سخنوران.)1369(.الزمان بديع،ـ فروانفر .تهران: خوارزمي.سخن

الزمان تصحيح بديع.ترجمة ابوعلي حسن بن احمد عثماني.رسالة قشيريه.)1387(.عبدالكريم هوازن،ـ قشيري

.تهران: زوار.فروزانفر

.بيروت: دار إحياء التراث العربي.بحارالانوار.)1403(.محمدباقر،ـ مجلسي

تهران:.تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني.اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد.)1376(.محمد بن منورـ

.آگه

.تهران: سنايي.محمد روشن، ايرج افشار، به كوشش حبيب يغمايي.نامة مينوي.)1377(.مجتبي،ـ مينوي

.تهران: اميركبير.تصحيح نصراالله تقوي.ديوان.)1348(.ابومعين،و قباديانيـ ناصرخسر

و مهدي محقق.ديوان.)1365(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ .تهران: دانشگاه تهران.تصحيح مجتبي مينوي

(چاپ سنگي).)1280(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ تبريز:.وبادي تبريزيبه خط ابن الحسين عسكر ارد.ديوان

.كارخانة ميرزا محمدحسين آقا رضاي تبريزي

.تهران: اساطير.الحكمتين جامع.)1363(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ

و محمد معين.وجه دين.)1384(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ .تهران: طهوري.تصحيح هانري كربن
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.برلين: كاوياني.الرحمن تصحيح محمد بذل.زادالمسافرين.)1431(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ

متعلّق به كتابخانة.736نويس مكتوب به سال ميكروفيلم دست.ديوان.)736(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ

.كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 290ميكروفيلم شمارة.چلپي عبداالله تركيه

به.712ـ 714نويس مكتوب به سال ميكروفيلم دست.ديوان.)712(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ متعلقّ

.213شمارة.كتابخانة ديوان هند لندن

بن.1039ـ 1041نويس مكتوب به سال دست.ديوان.)1309(.ـــــــ،ـ ــــــــــــــــــ صدرالدين محمد

.جعفر بن محمد معمار اصفهاني

عل،ـ نوايي .تهران: منوچهري.تصحيح علي اصغر حكمت.النفائس مجالس.)1363(.شيريامير

.شمارة دوم، سال هشتم، نامة پارسي.»هاي متن ديوان ناصرخسرو برخي دشواري«.)1382(.مهدي،ـ نوريان

.279ـ 287صص

.نوربخشتهران: جواد.به سعي جواد نوربخش.كليات.)1373(.االله نورالدين شاه نعمت،ـ ولي

پژوهشنامة.»اي نويافته تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو بر اساس نسخه«.)1388(.احمدرضا،هاـ يلمه

(گوهر گويا) و ادب فارسي .137ـ 149صص.شمارة دوم، سال سوم، زبان

.تهران: علمي.چشمة روشن.)1376(.غلامحسين،ـ يوسفي
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 آهن يا دشنة ريم آهن دشنة نرم

1شهره معرفت

2لاله معرفت

و طرح مسأله-1  مقدمه

 اي مشهور از ناصرخسرو با مطلع: در قصيده

و از بهر چه؟ زيرا كه به زندانم  پانـزده سال برآمـد كـه به يمـگـانم چون

 در بيت:

ز سوهـانم آهن؟ چون به حرب آيي با دشنة نرم  مكن اي غـافـل بنديش

)197:1353، محققّ،(مينوي

و.آمده است» آهن دشنة نرم«تركيب (تقوي « ...اين تركيب در چاپ دهخدا.ضبط شده است» آهن دشنة ريم)

مي» (= آهن ريم«بيت اخير را ذيل، نامه نيز در لغت و غير اصيل اطلاق شود) آورده توسعاً بر آهن از جنس دون

.تاس

اكتر كه در وقت است چرك آهن«اند ها آوردهه در فرهنگك چنان،(خبث الحديد)» آهن ريم«افيضيب

مي گداختن در كوره مي و در پتك زدن از آن از؛»ريزد ماند .اند ساخته ابزار رزمي نميها اين ريزهو

و عربي در متون كهن منظوم» آهن نرم«با توضيح تركيب، در اين نوشتار آن،و منثور فارسي و، انواع كلمات

و معناي كنايي اين تركيب دلايل نادرستي  و ذكر كلماتي كه با آن در تقابل است دشنة«تركيبات مترادف

.در اين بيت ناصرخسرو خواهد آمد» آهن دشنة نرم«و درستي» آهن ريم

و ويژگي» آهن نرم«تركيب-2 و عربي  آن هاي در متون كهن فارسي

و تبيين معناي تركيب با،»آهن دشنة نرم«براي دريافت و تركيبات مترادف از سويي آشنايي با كلمات

و تركيباتي كه با آن در تقابل است،و از سوي ديگر» آهن نرم« در ادامه اين.سودمند است، آگاهي از كلمات

و در ضمن آن ويژگ و كلمات متقابل با آن خواهد آمد شد هاي نرميمترادفات .آهن ذكر خواهد

� ���� ������� ���� ت����� ����� ��� � ���� ��������� ���� ������� ������� ����� ������ 
�(�������)  ������� ����� ������� ت���� ����� ت����
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آن مترادفات نرم-2-1 و عناصر متقابل با  آهن

و نيز نصيف 151:1360، اخوه ابن.(نك2»ارمهان«كه به صورت1(نرماهن يا نرم شمشير)» آهن نرم«

ا 133تا:بي، انطاكي.(نك» برماهن«گاه به خطا، ) در متون آمده است299:1362، الجنابي : 1398، لنعيميو نيز

.) ضبط شده است53و52

در روشن شدن، اند آورده» آهن نرم«يا» آهن نرم«كلمات يا تركيباتي كه در متون كهن عربي معادل واژة

حديد، الحديد المطاوع،4الحديد الطري، الحديد اللين،3معناي فارسي آن مؤثرّ است؛ از جمله: السيف الأنيث

و ساجوناَ،5المذيل، الأنثي (الأنيث.6نيف بر، المطاوع)، الطري، اللين،7الأنثي، صفات مذكور براي حديد همگي

و سستي نرم و نرمي دلالت دارند كه نشانگر نرمي .آهن است سستي

و تركيب واژه، هاي مترادف تركيب، علاوه بر اين آمده است؛ از جملة» آهن نرم«هاي متقابلي نيز در برابر ها

و تركيب واژهاين  و استحكام ها  عبارتند از:، اند ها كه همگي نماد صلابت

 * پولاد/ فولاد

من پولاد گويي است آهن نرم تافته استغم آتشزاي كوره در

) 621ص، ديوان،(مسعود سعد

اي او را پسنديده فولادكهاي ديده آهني نرمكه در من چه

 ) شرفنامه،(نظامي

ا« مي، هر دو يكي است پولادو آهن نرمصلو (دربارة پولاد كردن.)236:1386،(كاشاني» شود در گداز متنوع

براي اين واژه؛ فولاد ذكر، شاپورگان يا شابرقان (= فولاد طبيعي.(و نيز نك8)317:1336، تفليسي.آهن نرم نك

.)2/13تا:جبي، بيطار ابن.نك

 * تيغ هندي

.)1360،(خواجه نصير» خورده در يك سلك نتوان آورد زنگ آهن تيغ نرمبا نيك تيغ هندي«

(�-. ���� . �ی� ت���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ���ق ��� �������� :�/��� .( 
ی.��� ���ت� �� ��� �������) �� �� ����(����: ���������.� ��� � � �� ��� �ل�����ی� ��� ی����� ������ ������ �� ...�������+�� � ��� ... ��� �ی����

����ل���� ت��� �� ��������� ����� ���ی������ ��� �� �ل���� �� �ل��ی� �ل���� �� ������� ���� �ل���� ��� �����ی�... ی����� �� ی����� ...
)��� %��������:���� .( 
�-. ���ل������ ����� ����� �� ����� ����)  ). ���ت�: . �����: �ل��� �ل��� �� ��ی� ��� ���
�.��� :��� . 
�ل���� ی������ ���ل������������.� �����������(��� ����� ������ل����ی��: �ل��ی�� ���:��� .( 
�-. ل����  �ل���� �ی� ���..
و سيف أنيث، نرما فان عاجزانمراد به اناث ضعي«.7 و مخنثّ اذا كان عاجزا ضعيفا. و مؤنث و فلان انيث في أمره، آهن باشد كه ذكر پولاد بود تشبيها بالذكّر ند،

بي»و الانثى من الحيوان، قال صخر الغى  ). 117تا:(ابوالفتوح رازي،
و چون در آتش گداخته بود، پوست اگر خوا«آهن چنين آورده است: . تفليسي دربارة پولاد كردن نرم8 هد كه آهن نرم را پولاد گرداند، نخست آهن را بگدازد

و بر آهن كند تا غايت پولاد گردد و هليله را به هم بياميزد ).317:1336(تفليسي،» انار ترش
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 * تيغ مصري

با تيغ مصري« .)264:1377،(لودي» خورده يكسان نباشد زنگ آهن تيغ نرمآبدار

 (= موج آهن) * جوهر

.)2/249: 1378،(جويني.»آسناو مرادآبو گشت آهن نرم منكفولاد جوهر«

 آهن گوهردار)، جنسي از پولاد قيمتي كه به غايت پر آب بود(= * روهينا

1ستروهيناتيغ شاهان شد آنچه آهن نرمنعل اسبان شد آنچه

)52ص، ديوان،(مسعود سعد

 نادانيچه داناييچه حسيبيتو چون به نزد

 روهيناچه آهن نرمچه نامرديتو چون به دست

)55ص، ديوان،(سنايي

از چنان ارزش، گذشته از آنكه سست بوده است» آهن نرم«، آيد با كلمات متقابل با آن برمي» آهن نرم«تقابل كه

.چنداني نيز نداشته است

(نك» (= الشابرقان«، آهن در متون عربي نيز در مقابل نرم و 2/265تا:بي، بيطار ابن.الفولاذ الطبيعي) (

.آهن سخت) آمده است» (= الحديد الصلب«

(زبون كه در فرهنگ چنان» آهن نرم«معناي كنايي ) ترسنده، نامرد، ناتوان، عيفض، كم زور، سست، ها

و ناپايداري، اند آمده از وارونگي شرايط، گاه كه به شكلي كناييآن تاريخ الوزراءصاحب.دلالتي است بر سستي

مي از نوع سوري نرم، گويد سخن مي ميبرد كه بر خلاف آهن نام از«اند: ساخته اصل معهود از آن شمشير

مي نرم و از پولاد ايشان ستره آهن سوري تيغ .)33:1363،(ابوالرجا»2كردند

 آهن انواع نرم-2-2

 بر دو نوع است:، شود آهني كه شمشير از آن ساخته مي

 شود؛ * آهن طبيعي كه از معدن برداشته مي

.د است* آهن غير طبيعي كه همان فولا

�� . �� ل��� �� � ی����� ����� �� ���� �ی� ��� ����� ��� �� ��� � �����» ������«�ی�� �ی�� ���»��� ���«�ی� ���-�� ������ ���� ���.
��� ���� :

 ت�6 ����� �� ���� ������ ��� ��� ����� �� ���� �ی�
(� ��� ������ �ی�  ) ���� ���.����� �� �ی��� ����� ���

 . ������: ت�6 ��ت����.�
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و بدان آهن مذكّر هم مي اين آهن به علتّ، گويند آهن طبيعي بر دو نوع است: شاپورگان كه آهني است سخت

آهن است كه قابل حرارت نيست آهن مؤنّث يا نرم، نوع ديگر آهن طبيعي.كند سختي حرارت زياد را تحمل مي

.)294:1385، الحسن.(نك

 را چنين آورده است:» آهن نرم«انواع گوهرنامه صاحب

(براي ساختن ابزار صنعت ) نوعي كه آب نمي1  گران) گيرد

مي2 (براي ساختن تيغ ) قاطع (= نوعي كه آب و زرگران) گيرد) و آلات نجاران و سقلابي  هاي رومي

 ) آهن نرم باريك ريزه3

(براي ساختن تيغنوعي، اندام كه تابي كه اين نوع زير ضرب دارد ) آهني سفيدفام نرم4 ها كه مانند ديگر ندارد

و فرنگيان نمي كاغذ مي ، محمد بن منصور.(نك.گذارند كه اين نوع را به بلاد اسلام آرند) توان پيچيد

286:1335(.

 آهن؟ آهن يا ريم نرم-3

و متقابل نرم گونه كه از واژه آن و تركيبات مترادف و جوهردار سست، آهن نرم، آيد آهن برمي ها و نرم بوده

و نظاير آن نداشته است:، تنهايي مرغوبيتي براي ساخت شمشيربه، نبوده است؛ از اين رو  دشنه

 آهن توستز دشمن مملكت ايمن نگردد به شمشيري كه از نرم

)ديوان،(سيف فرغاني

و سخت،»شاپورگان«و» آهن نرم«از تركيب-آيد كه از شواهد برمي چنان–اما شمشير ساخته، يعني آهن نرم

(نك مي و السلمانية و.شد؛ از جمله شمشيرهاي الفرنجية گفتني است.)52:1375، ...أنواع السيوف الإسلامية

بمحتسبان كي از وظايفي از ...و تيغ اصلاح، انبر، قيچي، كارد، كه آهنگرانودآن نامرغوبو آهن نرماهنرا

.)79:1981، شيزري.كن( نسازند
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و نيز در ساخت داروهاي مركبّي چون پنج» آهن ريم«گفتني است مي ...نوش و چنان به كار از رفته است كه

و رزمي كاربردي نداشته است:بي، آيد شواهد برمي و در ساخت ابزار صنعتي  ارزش بوده

و هم طبع زن بربط و زنم هم دم هاروت اكم  آهن آهنـگرم ريـمافـعـي ضحـ

)ديوان،(خاقاني
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 نتيجه

 ترجيح دارد؛ به دلايلي چون:"آهن دشنة ريم"بر"آهن دشنة نرم"در بيت ناصرخسرو

و تركيبات مترادف با نرم و تركيباتي كه با آن در تقابل است كلمات و نيز كلمات و ناپايداري، آهن بر سستي

.ي است بر اين معنيتأييداين تركيب نيز معناي كنايي.آهن دلالت دارند نرم

مي، آهن هر چند براي ساختن شمشير نرم و نظاير آن به كار ، اما جنس آن مرغوب نبوده است، رفته است دشنه

.رفته است آهن در ساخت ابزار رزمي به كار نمي حال آنكه ريم

(فولاد) از تركيب نرم و شاپورگان مي، آهن .اند ساخته شمشير

ترمنر و، يب شدن با انواع ديگر آهنكآهن بدون اي به اندازة شمشير كه تيزي ...براي ساختن اشيايي چون ستره

مي، اند نداشته .رفته است به كار

 حال آنكه:

و رزمي نقشي نداشته است ريم و در ساخت ابزار صنعتي .آهن ريزة آهن بوده است كه ارزش طبي داشته

 منابع
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بيروت: دار الكتب.طلبةتحقيق جمال.فقه اللّغة.تا)(بي.منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل أبي، ثعالبي-

 العلمية 
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و تصحيح مجتبي مينوي.رياخلاق ناص.)1360(.خواجه نصير طوسي- حيعلير، تنقيح : تهران.دريضا

 چاپ دوم.زميخوار

و فولاد در تمدن اسلامي.)1385(.ي.ا، الحسن- .35شمارة.مترجم مينا غرويان.آينة ميراث.فناّوري آهن
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 دار الرشّيد للنّشر.محقّق محمد سليم النعيمي.تكملة المعاجم العربية.)2011(.رينهارت، دزي-

و اهتمام محمد تقي مدرس.ديوان سنايي غزنوي.)1388(.مجدود بن آدم، سنايي-  چاپ هفتم.رضوي به سعي

 بيروت: بازعريني.نهاية الرتبة في طلب الحسبة.)1981(.عبدالرّحمن بن نصر، شيزري-

 تهران: فردوس.االله صفا تصحيح ذبيحبه.ديوان سيف فرغاني.)1392(.الدين محمد سيف، فرغاني-

و نفايس الأطايب.)1386(.عبداالله بن علي، كاشاني-  تهران: المعي.محققّ ايرج افشار.عرايس الجواهر

 تهران: روزنه.تذكرة مرآت الخيال.)1377(.شير عليخان بن علي امجد خان، لودي-

 302-185صص.4شمارة.زمين فرهنگ ايران.هر ستودهمصحح منوچ.گوهرنامه.)1335(.محمد بن منصور-

 تهران: مؤسسة انتشارات امير كبير.به تصحيح رشيد ياسمي، ديوان مسعود سعد سلمان.)1362(.مسعود سعد-

و مهدي محققّ.ديوان ناصرخسرو.)1353(.ناصرخسرو- و.به تصحيح: مجتبي مينوي تهران: مؤسسة انتشارات

 تهران چاپ دانشگاه

صص.48شمارة.المورد.كتاب فضل القوس العربية.)1362(.ميري، فتوحي احمد؛ عبودي، نصيف الجنابي-
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 : قطرهنتهرا.به تصحيح حسن وحيد دستگردي.شرفنامه.)1376(.الياس بن يوسف، نظامي-
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و حكمت در ديوان ناصرخسرو با استناد به منابع كهن عربي  جستجو در خاستگاه چند مثَل

 ناصر زارع

 مقدمه

ي قرن پنجم هجري قمري از جمله شاعراني است كه جاي جاي ديوانش چيرگي وي  ناصر خسرو شاعر پر آوازه

و ادبيات عربي آينگي مي كند:  را به زبان

و طبع جريرمنظام سخن را خداوند دوجهان دل عنصري داد

)445: 1370(ناصرخسرو

 ديواني به زبان عربي داشته كه اينك در دست نمي باشد: ظاهراًچنان كه خود تصريح مي كند

بحتري را،عنصرييكي گشته بايبخوان هر دو ديوان من تا ببين

) 144(ناصرخسرو:

و پنهان نكات حكمي فراواني به چشم مي خورد، در بسياري از قصيده هاي اين شاعر بزرگ به شكل پيدا

به.كهخاستگاه ايراني دارند اما در بسياري از متون كهن عربي پوشش زبان عربي به تن دارند ناصر خسرو خود

و عربي در شعرش تصريح دارد: حضور حكمت   ها به هر دو زبان فارسي

ين فخر بس مرا كه به هر دو زبانا

ز بهر مدحت آل رسول جان را

و ديوان كنم حكمت همي مرتب

و گاهي حس ان كنمگه رودكي

)372(ناصرخسرو:

ي باري و حكمت هايي را كه در اشعار وي به كار رفته به دو دسته كلي مي توان بخش نمود يكي مثل مثل ها

و حكمت هايي كه به استناد منابع كهن عربي تباري ايراني دارند اما در همان منابع به زبان عربي درآمده اند، ها

و حكمت هايي كه به تصريح همان منابع كهن تبار عربي دارند سعي نگارنده بر اين است.و دو ديگر مثل ها

را كهبه فراخور توان خودسرچشمه ي نخست مثل ها را كه تباري ايراني دارندو ناصر خسرو آن ها ي گونه

ي آفرينش هاي شعري خود قرار داده استبا جستجو در منابع گوناگون قديمي به زبان عربي استقصا دستمايه

كت.نمايد تحليل«ابنگارنده پيشاپيش بايد اذعان نمايد كه در پيوند با يافتن اين مثل ها خود را بسيار وامدار

ي استاد مهدي محقق مي داند» اشعار ناصر خسرو آن چه نگارنده در اين نوشته به دنبال آن است يافتن.نوشته

لا به لاي متون معتبر كهن به زبان عربي مي باشد؛ به اين معنا كه آيا اين مثل هايي كه  خاستگاه آن مثل ها از

و مصداق ناصر خسرو در ديوان خود به كار بسته است تباري  مي باشند؟» هذه بضاعتنا ردت الينا«ايراني دارند

به نظر مي رسد كه بر استقصاي خاستگاه اين مثل هافايده هاي ملموسي مترتب است: يكي يافتن سرچشمه 
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و حكمت ها به زبان فارسي و عجين، هاي ايراني اين مثل ها دو ديگر حضور توانمند آن مثل ها در زبان عربي

و عربي در طول تاريخ،انشدن با آن زب و مثل ها در دو زبان فارسي .سديگرپي بردن به تبادل حكمت ها

بن چاه  چاه كن در

ي بسيار معروف : 1386دهخدا»(چاه كن هميشه درچاه است«،»فيها]وقع[منْ حفرَ بئراً لأخيه سقطَ«جمله

كه حديث بودنش در هيچ منبعي-ن حديث)گاه به عنوا175: 1361؛ بهمنيار4/1741؛همان: 606، 607، 2/682

ثعالبي اين سخن را در كتاب التمثيل.و گاه به عنوان مثلتلقي شده است-قطعي الصدور نيست،و مأخذي

سقطََ فيها«بهشكل  حفَرَ بئراً لغيره در كتاب خاص.)22: 2003آوردهو آن را مثليايراني مي شمارد(الثعالبي» منْ

و العجمال«نيزآن را ذيل، الخاص (الثعالبي» منْ حفرَ بئراً لأخيه وقع فيها«به شكل» عرب .)25: 1994، مي آورد

(ع) خطاب به امام حسين مي داندعوليهمو در كتاب الإعجازوالإيجازدرست همين عبارت راازسخنانامام علي

الحصري مي شمارد(» عامه«صاحب زهرالآداب نيز همين جمله را از مثل هاي.)33: 1897(الثعالبي

همين عبارت در تحف العقولِ ابن شعبة حراّني بي ذكر هيچ سندي منتسب به امام.)4/224: 2001القيرواني

(ابن.)64: 1974است(ابن شعبه الحرانيععلي ابن حمدون نيز همين عبارت را به امامعلي(ع) نسبت مي دهد

ا1/273: 1996حمدون  بن حمدون از سخنان منتسب به امام علي(ع))؛ نويرينيزطابق النعل بالنعل آن چه را

(النويري ق در عيون الأخبار وابوحيان.هـ276ابن قتيبهمتوفاي سال.)8/141: 2004آوردهتكرار مي كند

و الذخائر نيز اين مثلْ گونه را در خلال حكايتيĤورده اند بي آنكه به كسي.هـ414توحيدي متوفاي ق درالبصائر

(ابن قت متوفاي» العقد الفريد«صاحب.)5/107: 1988،؛ ابو حيان التوحيدي2/51: 1996يبهمنسوبش كنند

قنيز اين عبارت را در دو جايكتاب خودآورده است؛ يك جادر خلالحكايتي كه همان حكايت ابن.هـ 328سال 

و ابوحياناست اما در جاي ديگر : 1983ن عبد ربهآن را در خلالسخناني منسوب به امام عليĤورده است(اب، قتيبه

و المساوي اينمثلْ.)7/181؛همان: 2/259 هوى حفرةًحفرَ منْ«واره رابه شكلابراهيم بيهقيدر كتاب المحاسن

(البيهقي» فيها را.)2/177: 1906آورده بي آنكه آن را به كسي نسبت دهد صاحب كتاب الأغاني نيز اين عبارت

ابوالفرج الإصفهاني، رمهبا اندكي تفاوت در خلال سخناني از ابن ه) و عباسي آورده است : 2008شاعر عصر اموي

حفرَ«مثلي با عبارت، در كتابِ الأمثال.)4/267 (ابن سلام» وقع فيهامغَواةًمن )كهابو 270: 1998وجود دارد

ا ين مثل اشارتي هلال عسكريوميدانيو زمخشري نيز همان را آورده اند بي آنكه هيچ كدام از آنان به خاستگاه

البته پوشيده نماند.)2/354: 1962؛الزمخشري 2/297: 1955؛الميداني2/230: 1988العسكري كنند(ابو هلال 

حفرَ«مثل مذكور را ذيل يك مثلِ ديگر به شكل، كه ابو الفضل ميداني در جلد نخست مجمع الأمثال مهواةًمن

مثلُ قولهم«رو به عنوان مانندي براي آنبا تعبي» وقع فيها كه»وهذا اهل»هم«مقصود وي از ضمير ظاهراًآورده

ص1: 1955مي آورد(الميداني»قولهم«را با همين تعبيرِ»دعِ الشرَّ يعبر«مثلِ، بغداد است زيرا بعد از اين مثل /
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: 2003بي را ذيل مثلهاي اهل بغداد ميĤورد(الثعال» دع الشر يعبر«) كهثعالبيدر كتاب التمثيل همين مثل 136

در ميان مثل هاي اهل بغداد كه ثعالبي ذكر مي كند مثلهايي به چشم مي خورد كه رنگ وبوي ايراني.)40

فضََع«دارند؛ از جملة آنهامي توان به مثلِ  ليَ تخت إذا ما أقبلَ البختع ) اشاره كرد 40:2003الثعالبي»(تخَتاً

باريسر انجام اين كه صاحبِ.همين كتابِ التمثيل وجود داردكه تا آن جا كه نگارنده جستجو نموده تنها در 

حفَر«مثل،»اللؤلؤ المرصوع«كتابِ مي»وقع فيهاحفرةًحفرَ لأَخيهمنْ«را به شكل» ...من آوردهو دربارة آن

و معناه صحيح«گويد:  د.)79:1916(القاوقجي» ليس بحديث يوان طرفهاين كه مصراعي با همين مضمون در

هو حفرةٍفلرب حافرِ«خورد كه ذكر آن در اين جا بي مناسبت نمي نمايد: حسان بن ثابت به چشم مي

َصرع196: 2008، حسان بن ثابت»(ي(.

مثلََْ، باريثعالبي در كتاب يتيمه و ترجمه شده از فارسي به عربي مي گويد: بعد از ذكر ابياتي اين مثل«گونه

اي، هاي فارسي ام قصيده در» را به ياد من آورد كه نام شاعرش را از ياد برده در اين قصيدة يازده بيتي كهتنها

ما« مصراع دومش همين مثل مورد بحث است: يتيمه وجود داردبيتي به چشم مي خورد كه  وواقعٍ في بعضِ

و منيژه نيز طرفه اين كه همين مضمون در بيتي از فردوسي در داس.)4/102: 1983(الثعالبي» يحفرُ تان بيژن

 به چشم مي خورد: 

بن چاه گاهكسي كو به ره بر كند ژرف چاه سزد گر نهد در
)608: 1382(فردوسي

 گويد: ناصر خسرو نيز مي

آن كه او مر ديگري را چاه كندچند ناگاهان به چاه اندر فتاد

) 1370: 434(ناصر خسرو

 به حدّ گليمت بكن پا دراز

مثَ (دهخدااين ي بهمنياري آمده است و هم در داستان نامه و حكم ؛ 2/498: 1386لِ مشهور را كه هم در امثال

لا تمد«به شكل» المولّدينةالعامأنموذج من أمثال«ذيل،)ثعالبي در كتاب التمثيل80،115: 1361بهمنيار

عليَ قدرِ الكساء آ)40: 2003(الثعالبي آورده» رِجليك إلاّ در مجمع.نكه اشاره اي به خاستگاه آن كندبي

(الميداني» عامه«از سخنان»مد رِجلكَ علي قدرِ الكساء«الأمثال اين مثل به شكل  ابو.)1/435: 1955است

و به صراحت آن را ايراني مي داند» مد رِجلكَ حيثُ تنالُ ثوبك«هلال عسكري نيز اين مثل را به صورت  آورده

ا شايد پر بيراه نباشد اگر گفته شود بسياري از مثل هايي كه ثعالبي در اين.)1/99: 1988لعسكري(ابو هلال

ب هاي خود از قول  و ديگر كتا و المحاضره آورده ايراني اند؛ زيرا اولاً مراد» المولدّون«و» العامه«كتاب التمثيل

و«يا، از عامه در آثاري از اين دست و نشان اند اند حتي يا كساني اند كه در عربيت دستي نداشتهتودة بي نام
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و نويسندگان بزرگي بوده اند و دو ديگر اين كه مثل هايي ذيل 280: 1385(آذرنوش» اگر اين كسان شاعران (

بي» المولّدون«و» العامه« ب هاي ثعالبي وجود دارند كه شك ايراني تبارند؛ براي نمونه مي توان به اين در كتا

يرضيَ بالحمي«اشاره كردمثل معروف  كهذيل)39: 2003(الثعالبي آمده است» خذْه بالموت حتيّ

و»المولّدينةالعامأنموذج من أمثال«عنوان و ميداني نيز همين مثل را به پيروي از ثعالبي بي هيچ كاست آمده

(الميداني» المولدون«افزودي ذيل  ي ديگر كه گفتن.)1/262: 1955آورده است ي مي نمايد اين كه در كتا نكته

و المحاضره مثل هايي ذكر شده كه تباري ايراني دارند اما ثعالبي ب هاي ثعالبي از جمله همين كتاب التمثيل

ي اين مثل ها مي توان به مثل بسيار معروف.هرگز به خاستگاه آن ها اشاره نكرده است  النعامةمثل«از جمله

) 216، 2003(الثعالبي» إحمليكونُ جملاً إذا قيلَ لها: طيري وطائراً اذا قيلَ لها:ت كالنعامةِ«،»لا طيرٌ ولا جملٌ

(الميداني و تبع او ابوالفضل ميداني به خاستگاه آن اشاره اي نكرده اند اما.)2/290: 1955اشاره كرد كه ثعالبي

أن إحمليإذا قيلَ لها نعامةٌإنما أنت«همين مثل را جاحظ به صورت  ا طائرٌ وإذا قيلَ لها طيرِي قالت: أنا قالت:

از» بعيرٌ و به صراحت مي گويد كه اين مثل (الجاحظ» اهل فارس«آورده در.)321، 4/323: 1965است

 گويد: ارتباط با همين مثل ناصر خسرو چنين مي

ز حد گليممن شدم ساعتي به استقبال پاي برون كردم
)1370: 300(ناصر خسرو

ب  ود تا خود چه زايدشب آبستن

(دهخدا و حكم علامه دهخدا نيز ذكر شده مثلَِ كهنِ رايج كه در امثال ) در 2/949؛ همان: 1/270: 1386اين

ي ثعالبي به شكل  و المحاضره تلَد«كتاب التمثيل آمده» الليل والنهار والأيام«ذيل»الليالي حبليَ ليس يدري ما

حبليَ«در يتيمه همين مثل به شكل.)153: 2003نشده است(الثعالبي ولي هيچ اشاره اي به خاستگاه آن الليل

به» ليس يدري ما يلد در خلال مثنوي اي سيزده بيتي از شاعري به نام ابوالفضل سكري مروزي آمده است كه

و به گفتة همو، تصريحثعالبي ترجمة، تمامي آن سيزده بيت، سخت شيفتة ترجمة امثال فارسي به عربي بوده

مضيريةبديع الزمان همداني نيز به شكلا.)4/100: 1983(الثعالبيمثل هاي فارسي است ين مثل در مقامة

.)130: 2005آمده است(بديع الزمان الهمذاني» الدهر حبلي ليس يدري ما يلد«

جز بلا هرگز نزاد اين حاملهدهر بد گوهر به شر آبستن است
)282: 1370(ناصر خسرو

د و شور از شب آبستنشهر بي وفا كه نزايد هگرزاين جز شر
ي او اي پسر و خوش منشايمن مشو زكينه هر چند شادمان بود

)439: 1370(ناصر خسرو
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و فخر الدين اسعد گرگاني آن و رامين كه بازمانده از روزگار اشكانيان است جالب توجه اين كه اين مثل در ويس

ي بر اين باشد كه اين تأييدفارسي ترجمه كرده چنين آمده است كه خود مي تواند را در قرن پنجم قمري به

 مثل تباري ايراني دارد:

نداند كس كه فردا زو چه زايدبه گيتي نيز شب آبستن آيد
نداند كس كه فردا زو چه زايدشنيدستم كه شب آبستن آيد

)32، 234: 1389(اسعدگرگاني

دهر كه رود چر

و ادبيات فارسي انعكاس گسترده اي يافته است اين يكي از توقيعات حكمت آميزي كه در منابع كهن عربي

و هر كه خسبد خواب بيند«توقيع انوشيروان است:  و نشان اين گزين.»هر كه رود چرد براي نخستين بار رد

و الاضداد جاحظ مي توان ياف يِ حكمت آميز را در كتاب المحاسن در، جاحظ.تگويه عربيِ اين گزين گويه را

و با ذكر اصل فارسي آن  تصريح مي كند كه اين-البته به خط عربي–ضمن توقيعي از عبداالله بن طاهر مي آورد

ووقّع عبد االله بن طاهر: من سعي رعي ومن لزم«.توقيع عبداالله سرقتي است از آن چه انوشروان گفته است

ا، المنام رأي الأحلام ة من توقيعات انوشروان فإنه يقول هر كه روذ جرذ هر كه خسبد خواب لمعني سرقهذا

آن.)109: 1994(الجاحظ» بيند و الاضداد بيان گر اين نكته است كه ذكر فارسي اين توقيع در كتاب المحاسن

ي آن رواج داشته است و در كنار عربي شده در.در زمان جاحظ زبانزد بوده شاهنامه آمده آن چه از اين توقيع

و به آن اشاره خواهد شد  ي است بر آن چه جاحظ گفته است چرا كه بي گمان فردوسي در سرودن تأييداست

ي.شاهنامه به منابع پهلوي دسترسي داشته است و هم فارسي اين جمله البته گفتني است كه هم عربي

.اينك اصل آن در دست نمي باشد حكمت آميز كه جاحظ نقل نموده بي گمان ترجمه اي است از پهلوي كه

و المحاضره ذيل » أنموذج من أمثال الفرس«طرفه اين كه ثعالبي اين گزين گويه را يك بار در كتاب التمثيل

(الثعالبي از30: 2003آورده است و يك بار هم در كتاب خاص الخاص به عنوان مثلي ذكر كرده است» العجم«)

ه شد اين سخن حكيمانه در ادبيات فارسي انعكاس فراواني يافته است كه چنان كه اشار.)38: 1994(الثعالبي

و ناصرخسرو اشاره مي در.شود نمونه وار به حكيم ابو القاسم فردوسي كاربست اين اندرز را در شاهنامه يك بار

در» جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب«  مي توان ديد:» پادشاهي كسري نوشين روان«و يك بار هم

ا و ببايد چريدز نيكنامي نبايد گزيدجز ببايد چميد
)823: 1382(فردوسي

و ببايد چميدچو ايدر نخواهي همي آرميد ببايد چريد
)1449: 1382(فردوسي
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 شود: در ديوان ناصر خسرو نيز انعكاس اين مثل به وضوح ديده مي

مر ترا بايد،گر همي خواهي چريدندر جهان دين بر اسپ دل سفر بايدت
)53: 1370(ناصر خسرو

ز نيكي چرد چون به نيكي چمدچميدن به نيكيت بايد كه مرد
)275: 1370(ناصر خسرو

 دودنآفتاب به گل ان

(دهخدا : 1386مثلَ آفتاب به گل اندودن كه به معناي حقيقتي روشن را با دلايلي ضعيف پوشيدن مي باشد

(مثنوي) اي سيزده، ثعالبي در جلد چهارم يتيمه.) به گواهي منابع كهن عربي اصالتي ايراني دارد1/37 مزدوجه

و به صراحت مي مز بيتي را ذكر مي كند ي سيزده بيتيگويد كه ابيات اين همگي مثل هايي ايراني اند، دوجه

نخستين بيت.كه شاعري اهل مرو به نام ابو الفضل السكري المروزي آن ها را از فارسي به عربي برگردانده است

 اين مزدوجه اين است: 

تُغَطىّمن رام طمس الشمسِ جهلا أخطا لا الشمس بالتطيين
)4/100: 1983(الثعالبي

ي آن چنين است:  كه ترجمه

.»خورشيد را به گل نتوان نهفت]زيرا[آن كو از سر جهل در پي محو خورشيد است راه به خطا مي رود«

و المحاضره اين مثل را با اندكي تغيير ذيل من«به شكل» الشمس«ثعالبي در كتاب ديگرش به نام التمثيل

(الثعالبي» يطينُ عينَ الشمسِ؟ ) اما هيچ اشاره اي به ايراني بودن آن ندارد كه اين خود نشان 145: 2003آورده

اين مثل در مجمع.مي دهد كه بسياري از مثل هاي مذكور در اين كتاب مي توانند تباري ايراني داشته باشند

(الميداني» يطينُ عينَ الشمسِ«الأمثال ابو الفضل ميداني به شكل  چنان كه اشاره.)2/426: 1955آمده است

و هموست كه در يتيمه به تبار ايراني آن  شد قديمي ترين رد پاي اين مثل را در آثار ثعالبي مي توان يافت

فراواني انعكاس اين مثل كهن در ادبيات فارسي چنان است كه بسياري از شاعران همچون ناصر.تصريح دارد

ي خلاقيت شعري خود قرار داده اند كه نمونهسع، انوري، مولانا، عطار، خيام، خسرو و حافظ آن را دستمايه دي

و خيام اشاره مي  شود: وار به ناصر خسرو

و حكمت همبري خواهد كه گل بر آفتاب روشن اندايدهميكسي كو با من اندر در علم
)40: 1370(ناصر خسرو

و بزه بپالايدرا به آتش عقلهر كه مر نفس از وبال
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اندك اندك برو بپيمايدشايد آنگه كز اين جوال به كيل
آسمان را به گل نيندايدبر خيره،وگرش نيست مايه

) 224: 1370(ناصر خسرو

و اسرار زمانه گفت مي نتوانمخورشيد به گل نهفت مي نتوانم
ب دري كه زبيم سفت مي نتوانمحر تفكرم برآورد خرداز

) 149: 1387(خيام

 طبل زدن زير گليم

و المحاضره ديد فلانٌ يضرب« ثعالبي اين مثل.نشان اين مثل را براي نخستين بار مي توان در كتاب التمثيل

أ«را ذيل» الطبلَ تحت الكساء ي» مثالِ أهل بغدادومن ذكر مي كند بي آن كه به اصالت ايراني آن اشاره

مستقيمي داشته باشد ولي به قرائن صارفه مي توان دريافت كه خاستگاه اين مثل ايراني است چرا كه ذيل 

ماإذ«مثلِ، به عنوان مثال بي درنگ بعد از اين مثل.همين باب مثل هايي ذكر مي كند كه بي گمان ايراني اند ا

و إذا أدبرَ البخت فلا فوق ولا تحت (الثعالبي» أقبل البخت فضَع تختاً علي تخت كه40: 2003را ذكر مي كند (

ي مكرر و تخت« دو واژه ومن أمثالِ«مثل هاي ايراني ديگري ذيل همين.نشان از ايراني بودن آن دارد» بخت

شدچنان.وجود دارد كه اصالتي ايراني دارند» أهل بغداد در اين كتاب التمثيل مثل هايي، كه پيشتر نيز اشاره

و شتر مرغ« وجود كه در ايراني بودن آن ها شكي نيست ولي ثعالبي به خاستگاه آن ها اشاره نكرده» مثل مرغ

ي اين.است باري اين مثلِ طبل زدن زير گليم چنان شيوعي در شعر فارسي دارد كه اشاره به آن ها از حوصله

مي.است بحث خارج و ناصرخسرو اشاره و فردوسي سلطان مسعود رضي االله عنه«شود: براي نمونه به بيهقي

و طبلي بود كه زير گليم  و گروهي از بيم خشك مي شدند و آن خلوت تا نماز پيشين بكشيد خلوت كرد با وزير

و منكر برآمد و آواز پس از آن بر آمد .)184: 1387(بيهقي» مي زدند

همي طبل سازد به زير گليماز ما غمي شد زبيمنبايد كه
)318: 1382(فردوسي

و طبل مزن بيهده در زير گليموگرت بست به بندي اين ديو بزرگ خامش
)357: 1370(ناصرخسرو

 كشتي به خشك راندن

د ر بسياري از منابع كهن عربي به شكل بيت زير آمده است: اين مثل حكيمانه كه

على اليبسِترجو النجاةَ ولم تسلُك مسالكهَا لا تجري إنّ السفينةَ
) (ابن عبد ربه.هـ211-130گاه به ابو العتاهيه ي عباسي نسبت داده شده است : 1983ق) شاعرنام آور دوره

(الإمام 194: 1965ابوالعتاهيه؛4/84: 2008؛ ابوالفرج الإصفهاني3/79 و گاه به امام علي عليه السلام (
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و گاه به شافعي(114: 1985علي (الشافعي.هـ150-204) را.)87: 1996ق) تمامي منابع مصرع دوم اين بيت

و در مصرع اول نيز اختلافات بسيار ناچيز است .كه در پيوند با اين بحث است به يك شكل روايت كرده اند

در ارتباط با شافعي.ن كه مي دانيم ديواني كه امروزه به نام امام علي وجود دارد منسوب به ايشان استچنا

چندان دور از ذهن نمي نمايد كه اين بيت را از ديگري اخذ كرده باشد زيرا چنان كه اشاره شد ابن عبد ربه 

(.هـ328- 246( و ابو الفرج اصفهاني راق.هـ356- 284ق) ثعالبي نيز مصرع.از ابو العتاهيه مي دانند) اين بيت

و المحاضره آورده است بي آن كه به گوينده يا خاستگاه آن اشاره اي داشته  دوم اين بيت را در كتاب التمثيل

) و.)163: 2003الثعالبي باشد يا خاستگاه آن ندارد علامه دهخدا نيز با ذكر بيت مذكور اشاره اي به گوينده

ي فارسي نيز ذكر شده 1386:3/1218(دهخدا و دمنه و هم در كليله ي عربي و دمنه ) اين مثل هم در كليله

أن«است  ينبغي له يجرِي السفنَُ في البرّ..وإنما العاقلُ (ابن» يتركُ التماس ما ليس له اليه سبيلٌ كمن أراد أن

) 162: 1388(ابن مقفع» بر خود خنديده باش ...چه هركه خواهد كشتي بر خشكي براند«.)150: 2008، المقفع

و.كه اين خود مي تواند قرينه اي باشد بر تبار ايراني آن استاد شفيعي كدكني با اشاره به كتاب التمثيل

و هم در عربي مثل بوده است«المحاضره براين است كه  (شفيعي»اين تعبير هم درفارسي رواج داشته است

كه314: 1378كدكني و 260: 1372شفيعي كدكني»(از فارسي قديم ترجمه شده است گويا«) از ظاهراً«)

و 481: 1384(عطار» كنايات فارسي قديم است كه به عربي نيز ترجمه شده است از فارسي به عربي نيز رفته«)

مي492: 1386عطار»(است و ناصر خسرو اشاره  شود:)كه براي نمونه به عطار

ر خشك بخيره مران سماريبور گردن تو طوق او ندارد
)31: 1370(ناصرخسرو

غرق خون بر خشك كشتي رانده اميا اله العالمين درمانده ام
)243: 1384(عطار

 خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد

ك ي منابع كهني كه اين مثل را ذكر ثعالبي اين مثل رادر كتاب.رده اند به ايراني بودن آن اذعان دارندهمه

و المحاضره به اين شكل روايت مي كند:  غيَرِه«التمثيل كدُسه تمنَّي إحراقَ كدسِ : 2003(الثعالبي»من أُحرقَِ

و در كتاب خاص الخاص به اين شكل22 .)58: 1994البي(الثع»من أُحرقَِ كدسه تمنيّ أن يحرقََ كدس غيره«)

حصري قيرواني نيز كه همروزگار.ثعالبي در هر دو روايت كه تقريبا يكي هستند به ايراني بودن آن اذعان دارد

من إحتَرقَ« ثعالبي ولي از دياري ديگر است همين مثل را در كتاب زهر الآداب به اين شكل روايت مي كند: 

ا» كدسه تمنَّي إحراق أكداسِ الناس را.)4/224: 2001لقيرواني(الحصري كه-همو نيز همانند ثعالبي اين مثل
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در پيوند با همين مثل است.به صراحت ايراني مي داند-اندك اختلافي تنها در حد الفاظ با روايت ثعالبي دارد

 گويد: كه ناصر خسرو مي

هر مدبري كه سوخته شد خرمنشخواهد كه خرمن تو بسوزند نيز
)440: 1370(ناصرخسرو

 گوسفند را به پاي خود آويزند

كلّ شاة برِجلها«) است به شكل هاي1/432: 1386(دهخدا» بز را به پاي خود آويزند«اين مثل كه صورت ديگرِ

تنُاط برجلها«و» كل شاة برِجلها ستنُاط«و» معلقّة »طكل شاة برجلها تنا«و» كل شاة تناط برجليها«و»كل شاة

را«در منابع كهن عربي آمده است كه همگي با اختلافات جزئي كه در الفاظ دارند به اين معنايند: هرگوسفندي

در پيوند با خاستگاه اين مثل.؛ مقصود اين كه هر گناه كاري را بايد به گناه خود وي گيرند»به پاي خود آويزند

در.آن را مشخص نمود اقوال چنان مختلف است كه به قطعيت نمي توان خاستگاه چنان كه اشاره شد اين مثل

ي از منابع كهن به زبان عربي آمده است و.بسيار شماري از اين منابع به خاستگاه اين مثل اشاره نكرده اند

و پاره اي ديگر آن را ايراني مي دانند بن عربي مي دانند ابو عبيد ابن سلام در كتاب.شماري ديگر آن را از

(ابن سلام، خود با ذكر اين مثلالأمثال  جاحظ در كتاب البيان.)274: 1980هيچ اشاره اي به خاستگاه آن ندارد

و ابن عبد ربه در كتاب العقد الفريد نيز همانند ابن سلام اشاره اي به خاستگاه اين مثل ندارند؛ ابن  و التبيين

ي، عبدربه براي اشاره به اين مثل مي» قولهم«كلمه و مشخص نمي كند كه مرجع ضمير به چه را به كار برد

(الجاحظ در، ابو هلال عسكري نيز هيچ تصريحي به منشأ اين مثل ندارد.)2/110: 1998كساني بر مي گردد

استفاده مي كند كه همانند ابن عبد ربه مشخص نمي كند مرجع» يقولون«يك جا قبل از ذكر مثل از فعل

(ابو هلا اما ابو الفضل ميداني در كتاب مجمع.)2/128، 1/247: 1988ل العسكريضمير اين فعل چه كساني اند

و زمخشري در كتاب المستقصي به صراحت خاستگاه اين مثل را شخصي مي دانند  الأمثال به نقل از ابن الكلبي

ي قبل از اسلام مي زيسته است  2/142: 1955(الميداني.به نام وكيع بن سلمه الأيادي كه در دوره

و حصري قيرواني تبار اين مثل را ايراني مي دانند.)2/226: 1962مخشريالز؛ البته.اما در اين ميان ثعالبي

و المحاضره يك بار اين مثل را ذيل  و العامه«ثعالبي در كتاب التمثيل را» من أمثال العجم و آن ذكر مي كند

و يك بار هم ذيل و المعز« ايراني مي داند م» الغنم ي پردازد بي آن كه به اصل آن اشاره اي كند به ذكر آن

از.)23،208: 2003(الثعالبي و هم به تعبير خود همو در كتاب خاص الخاص اين مثل را هم از عرب مي داند

(الثعالبي و نه هيچ گونه عرق ايراني گري دارد در زهر.)48: 1994عجم حصري قيرواني كه نه ايراني است

(الحصري القيرواني الآداب به تصريح اين مثل كه.)4/225: 2001را ايراني مي داند در پيوند با اين مثل است

 گويد: ناصرخسرو مي
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پاي بند گوسفند از گوسپنداز من آمد بند بر من همچنانك
)434: 1370(ناصرخسرو

وا، فرجام سخن اين كه با جستجو در منابع كهن به زبان عربي ين مهم به دست مي آيد كه تمامي اين مثل ها

و هيچ كدام  و تباري ايراني دارند ي شعري خود قرار داده است سرچشمه حكمت هايي كه ناصر خسرو دستمايه

ي آن ها بيشتر برجسته مي نمايد جالب اين كه اين مثل.از آن ها خاستگاه عربي ندارند هر چند كه عربي شده

د و حكمت ها چنان و چنان به پوشش آن زبان درآمده اند كه در نگاه اولها عربي،ر زبان عربي نفوذ كرده اند

مي"النظرة الأولى حمقاء"به نظر مي آيند اما به مصداق با استقصاء در منابع دست اول به تبار ايراني آن ها پي

و فرهنگ عربي است آن.بريم كه اين خود بيان گر نفوذ عميق فرهنگ ايراني در زبان البته اين گونه مثل ها به

ي آن ها بسي فراتر از اين ها است به  و محصور نيست بلكه دامنه چه در اين نوشتار به آن ها اشاره شده محدود

ي اين بحث نمي  گونه اي كه استقصاي تمامي آن ها در متون كهن مجالي گسترده مي طلبد كه در حوصله

.گنجد
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 مقدمه

آنان با قدرت.شاعران در دوره هاي مختلف پديده هاي جهان را به گونه هاي متفاوت به تصوير كشيده اند

و تصوير"سحرانگيز خيال در هستي حلول كرده اند وعالمي نو آفريده اندچراكه  پردازي عرصة تمرين تخيل

و خلاّقيت است )تخيل محصول ذهن انسان است كه در واقع نقشي آفريننده 67:1389،(فتوحي".آزادي

.داردوتنها برداشتي ازادراك حسي نيست

پديد آورندگان آثارادبي به گونه اي اسرار آميز من وجودي خود را با تخيل به اوج مي رسانند وآثارشان نمونه اي

و.لور پيوند من با تخيل مي شوداز تب تصاويري كه از تخيل ورؤياهاي نويسنده زاده مي شوند بابازي هاي لفظي

خواندني.براي دريافت تخيل شاعر هيچ ابزاري برتر از خواندن نيست.پيرايه هاي ساختگي بسيار متفاوت است

.بال كند در كلام شاعرانه تأمل مي ورزدكه در حقيقت نوعي خوانش است وبه جاي آن كه روند عادي متن را دن

و توان دريافت چگونگي براي رسيدن به اين پيوند بايدرؤياي اين من رادرشيوة نقدي جست وجو كرد كه تاب

يكي از اين روش ها نظرية تخيل ادبي در تخيل.وبه منطق دروني اجزاي آن پي برد.اين ارتباط را داشته باشد

ب به.رآن تأكيد داشتشاعري است كه باشلار به نظر باشلارچنانچه بخواهيم در مسيري قرار بگيريم كه مارا

معناي واقعي اجزاي اثر برساند مهم ترين روش پيگيري رد عناصر اربعه است كه هنرمند درزمان خلق اثر خود 

روشي" چهار عنصر")شناخت ريشه وتصاوير ادبي براساس 56:1387،(تحويلداري.بدان مي انديشيده است

و شاعرانه تصويري است كه شاعر دراختيار ما  است كه باشلار ازفلاسفة دوران باستان آموخته بود تصوير خيالي

قرار مي دهد تصويري كه هيچ كس ديگر نتوانسته آن را خلق كند همان طور كه هيچ گاه ديگر نيز خلق نخواهد 

فر".شد و ، درخت خيال.تخيل ريشه در شاخ وبرگ دارد.اگيرتخيل مانند درخت است وچون درخت دربرگيرنده

درختي است كه كيهان.درختي كيهاني است يعني درختي است كه درآن تصوير سراسر كيهان نقش بسته است

و مي پردازد و معرفت.را مي سازد ) از نگاه 36:1378،(باشلار."تعادل رواني عبارت است ازهمانندي تخيل

ي و بدعت .ك تصوير ادبي درآن است كه از يكي از عناصر چهارگانه تغذيه كندباشلار اصالت

و نظريه هاي جديد در سال بررسي عناصراربعه در شعر فارسي از ديرباز مورد توجه بوده است اما ازمنظر نقد ها

 من جمله بررسي تطبيقي نمادينگي عناصر خاك وباددر شاهنامه ازمنظر نقد.هاي اخير رواج يافته است

، يابررسي تطبيقي نمادينگي عناصر طبيعت در شاهنامه از كماشي ديگران، اسطوره اي از قائمي وديگران

نزديك تر ازهمه مقالةپژوهشي برعنصرآب درروش نقد ادبي گاستون، مقالةنيچه از نگاه باشلار نسرين خطاط

بوطيقاي، چون روانكاوي آتشعلاوه براين كتاب هاي خود باشلار، باشلار با نگرشي بر شعر كسايي مروزي

فضاودر زبان فارسي در كتاب هاي مختلف به گونه اي براين چهار عنصر ويا برخي از آنان ونقش آن ها در ادب 

ا.فارسي اشاره شده است هم چنين براي مفهوم، قرشي ...مثلاًبررسي آب وكوه در اساطيرهندو ايراني از امان
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ساختار تخيل ژيلبر دوران ترجمة علي عباسي وبسياري كتاب هاومقالات تخيل كه مد نظر باشلار بوده كتاب

و عناصر طبيعت برگزار شده كه مجموعه مقالات آن با نام  "ديگرنوشته شده است همايشي نيز با نام هنر

(آب مقالات اولين هم و عناصر طبيعت و آتش، خاك، انديشي: هنر .) چاپ شده استهوا

م مي.ورد نظر پژوهندگان واز اين ديدگاه تا كنون كاري انجام نشده استاما درزمينة موضوع مقالة حاضر

(آتش آب وخاك) ونمادهاي آنهارا بر اساس اصلي ترين پرسش هاي، هوا، كوشد كاربرد گستردةاركان چهارگانة

: آيا عناصرچهارگانه ؟ اگر اين تأثير درتخيل شاعر وبازتاب انديشه هاي وي مؤثربوده است، پژوهشگران كه

درتخيل تصاوير وي نقش داشته براساس چه نقدي مي توان به دريافت چگونگي اين ارتباط دست يافت؟ پاسخ

.گويد

هدف اين مقاله آن است كه از راه تخيل تصاوير ادبي دراشعار ناصر خسروورابطةآن ها با عناصر اربعه بخصوص

و كشمكش  و خاك به سير تحوليّ افكاروي و چگونگي به اتحاد رسيدن اين هوا ميان تضادهاي تفكّر وي

ي.عناصردر شعرش به ماهيت رواني عروجي شاعر پي برد پاسخ پرسش اصلي اين پژوهش نظري وبرپايه

و چند مقاله وكتاب هاي مرتبط وسه اثر خود باشلار نشان داد كه دربين  مطالعات كتابخانه اي برپاية ديوان شاعر

ي عناصر اين چهار عنصرت و خاك"قابل هاي دوگانه درتخيل سازنده ناصرخسرو نه تنها برجسته تر است"هوا

و نگرش  كه با نوعي اتحاد بين اين دوعنصرآن گونه تفكرات خود را بيان نموده كه بيانگر انديشه هاي فلسفي

.زده است اوست وبه روان عروجي وي نقب"از جهاني–به"متضاد وي به دنيا در پيوند يا گريز 

و مخاطب وجود دارد و پژواكي.ازنظر باشلار دونوع ارتباط ميان اثر وي در مقدمة بوطيقاي فضا آن ها را بازتابي

و پژواك، بازتاب".مي خواند و عميق يك اثر، انعكاس ظاهري اثر است به عبارت ديگر همان طور.انعكاس باطني

و تو ".ليدي است دريافت نيز داراي دوقسم بزرگ بازتابي وپژواكي استكه تخيل داراي دوقسم بزرگ بازتوليدي

و عناصر خيال شاعرانه ما هم با تصاوير 67:1386،(نامور )در تصاوير ناصرخسرو با توجه به هماهنگي تصويرها

و هم با ارتباط هاي پژواكي شعري تجربة"زيرا وي چون ديگرشاعران هم دورة خود.توليدي فراوان روبه روييم

)187:1358،(شفيعي كدكني".خودرا در قلمرو طبيعت وزندگي انجام مي دهد

و نظرية تخيل ادبي  نگاهي به باشلار

اورا"بارت"بسياري هم چون.گاستون باشلار ازبزرگ ترين چهره هاي نقد نو در فرانسه محسوب مي شود

و تأثير آن نخستين كسي"ونسان ترين".بنيان گذار نقد نو خوانده اند است كه اثري مستقل را به نقد باشلاري

مي.در عرصة نقد ادبي اختصاص داده است مركز مطالعات گاستون باشلار نيز به طور پيوسته به مطالعة آثار وي

اي، معرفت شناس ونظريه پرداز تخيل، اين فيلسوف علم.پردازد از ساختارگرايان آغازين فرانسوي است كه شيوه

و سخن سنجي پايه ريزي كردجديد درس به.خن شناسي وي به تحليل شكل هاي تخيل مانند تصاوير مربوط
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و خاك پرداخته است، باد، حركت ورؤيا وتصاوير تداعي شدة عناصرچهارگانة آتش، ماده اوبابررسي چگونگي.آب

.د ادبي به وجود آوردشكل گيري تخيل وشيوة كاركرد ذهني كه موجب آفرينش تخيل مي شود انقلابي در نق

بازتاب انفعالي جهان مشهود نيست بلكه نيروي خلّاقي است كه امكان ساخت چهارچوب مرجع"تخيل درنظر او

)103:1388،(پور شهرام".براي تفسير داده ها را فراهم مي آورد

و منتقد مي كوشد با تكرار يا شبيه سازي تخيل مؤل ف به درك اثر به ويژه از در نقد باشلاري تخيل فعال است

و همدلي مي تواند به او ياري رساند.ديدگاه تخيلي بپردازد )68:1386،(نامور.در اين جاست كه بيناذهنيت

بوطيقاي فضا غالباً براساس تداوم، باشلار درآثاري كه به عناصر اربعه اختصاص داده است چون روانكاوي آتش

از.ستعاره هاي شعري به تحليل شعر ومضمون آن مي پردازدحضور يكي از عناصر در تصاوير وا دراشعار برخي

اما.گويي دركلام شاعرانةآنان هر چهار عنصر با يكديگر در ستيزند.شاعران چهارعنصر به هم آميخته است

و آتش وخاك وهوا را پي مي گيرد واز خلال"منتقد شبكة با نگاه تيزبين خود جنگ وگريز عناصر چهارگانة آب

درچنين فرايندي.به هم پيچيدة سامانمند تصاويرادبي به ظاهر زمخت سرانجام به عنصر غالب دست مي يابد

با.هرتصويري نو مي شود وهرواژه اي معناي جديدي به خود مي گيرد متني كه از يك ذهن خلّاق در ارتباط

و هم نوآور )69:1386،(نامور".مادة اوليه شكل گرفته باشد هم نواست

و تقليد نيست با توجه به نظر باشلار اگر.همه چيزبايد خلق شود، به نظر باشلار هيچ شئي براي نسخه برداري

اين تصاوير نه به عنوان آرايه هاي تهي از پندار بلكه زادة نيروي تخيل پوياي شاعر دانسته شود مي تواند به مركز 

تص.مابعدالطبيعة شاعر دست يابد و دگرگوني ها آن زيرا ازطريق و چگونگي واژگوني اويرادبي نبرد عناصر طبيعت

و سبكباري وفرود به صعود را مي توان درك كرد، ها .تبديل عنصرزمين به هوا سنگيني

و مسير منحصر به فرد خود را مي پيمايد با توجه به نقد مي توان گفت كه هر اثر هنري دعوت به سفر است

هاي خود از طريق يكي از عناصر طبيعي در حقيقت نوعي سفر به كانون خيال هنرمند معنوي باشلار در خوانش 

به.انجام مي شود و ما را و بديع من هنرمند با عناصر هستي در مي آميزد جايي كه به نام خالق اثري نوين

اگر.مي گويدباشلار همواره از دو گانگي يا حتي چند گانگي عناصر سخن.ديدن تصاوير ناياب دعوت مي كند

دو.عنصري دوگانگي را با خود نداشته باشد به بوطيقاي دوگانة خود نخواهد رسيد يعني همان قدرت نوسان بين

و نيكي و روشنايي، قطب بدي .طرح كاري باشلار برمبناي تصوير وباز خواني بنا نهاده مي شود.تاريكي

 چهار عنصر

و، آتش، چهار عنصر آب و"خاك ها.بنياد هستي به شمار مي روند باد اساس به عبارتي هستي بربنياد آن

 175:1384،(واحددوست."مفهوم پيدا مي كند 
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نظرية چهار عنصر يعني همان فلسفة.نظريةچهار عنصر ازدير باز درتمدن هاي گسترده خود را نشان داده است

ي وتحولّات.كي از عناصر اربعه پيوند مي دهدچهار مزاج شاعرانه كه طبيعت شاعر را از خلال تصاوير ادبي به

.هرركن آن را درمي يابد

و حكمي پيدا مي كند اغلب توسط شاعران بزرگ مطرح مي موضوع چهار عنصر با هم كه بيشتر رنگ فلسفي

و به همين دليل بيشتر نزد شاعراني كه لقب حكيم يافته اند"شود كه و فكري هستند داراي نگرش كلان

ا دوم اين كه چهار عنصر نزد بيشتر شاعران عناصري زميني هستند كه به طور تنگاتنگ باسيارات.ستمتداول

و.آسمان مرتبط مي شوند سوم اين كه چهار عنصر داراي ارزش يكساني نيستند بلكه گاهي ازآن ها به خوبي

تك.گاهي نيز به بدي ياد مي شود و اصلي و آفرينش هستنددر نهايت اين چهار عنصر از عناصر مهم ."وين

.رويكردي اسطوره اي به عناصر چهارگانه در فرهنگ ايراني)،(نامورمطلق

بخش عمده اي از تصاوير آثار ادب فارسي را از دير باز به خود اختصاص دادهه به عناصر طبيعي توج

ا..است و چهار عنصرپيوستة آن بي معنا يك.ستطبيعت در شعر شاعران بدون پيوند با زمين عناصر چهارگانه

و هستةايد منـتج شده واحـد اصـلياز كـه هسـتندي اضداد، عنصر چهار اين.كلي در رابطه با آفرينش بوده

از جهان تشكيلدركه تجميعيو آخشيج چهار ميان ضديت فرض، داده تشكيلرا هستي گوناگون طبايعو اند

 چهار اينازيكهربهكه است اساطيري ذهني هاي شالودهينتر مهماز يكي، مـي شود آنهـاحاصـل اتحّاد

مي خويشـكار، عنصر ، چهارآخشيج، چهارگوهر، مـادران زميني يـا طبـايع مـادر چهـار بـه آنهـااز.بخشدي

يآسمان پدران- اخترانبا آنها ازدواج، است شده چهارپيونـد تعبيرو چهارتركيـب، چـارميخ، چارپيوند، چاربند

 نقش نمادين باور ايناز گوناگوني جلوه هاي فارسي شعردركه جريان وامي داردبهرا تقديرو زندگي چرخة-

با.است بسته مي آيد زمين برخلاف وجودبه حياتو مرگو تناسلو تولدّو زندة رويش مظاهر مادر زمين

و جانشيني است"آسمان  استحالة ماهوي خود چرخش شتاب زدة ودر.زنجيره اي متغير ولبريز از تضادها

و مرگ را بي وقفه تكرار مي كند ) عناصر چهارگانة تشكيل دهندة مادر زمين بر 61:1388،(قائمي.زندگي

شالوده اي از تضادذاتي وجوهري استوار شده اند كه وحدت غايي ميان آن ها محور معنايي حيات را در جهان 

نظرية".)چهار عنصر نخستين صورت جهان هستند113:1389، ودي(پورخالقي چتر.استحكام بخشيده است

و هوادرمقابل خاك ) 46:1390،(ژينيو".ارسطويي اضداد مي گويد آتش در مقابل آب

و شكوه، ازميان عناصر چهارگانه و آتش به جهت تقدس توجه به عنصر آب در ارتباط با مفهوم زندگي

و تخيلات شاعرانه داشته اما دوعنصربادوخاك نيزاز نمادپردازي هميشگي اش نقشي اساسي تر در نمادپ ردازي ها

.پيچيده اي برخوردارند
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 بـادو خـاك آخشيجدو دوگانة پس از نگاهي كوتاه به چهار عنصربه خويشكاري هاي، جستار اين ادامة در

شد ديوان ناصر خسرودرآن ونمودهاي .پرداخته خواهد

:آب

(انبيا:.هايي است كه وجود داردآب رمز همة چيز من الماءِ كلّ شيء حي كه.)31وجعلنا عنصر نخستين است

و نوزايي،و بنابراين، همه چيز از آن آفريده شد و همچنين نماد تطهير و باروري يك نماد باستاني براي زهدان

عد".بود يده اي مربوط به آفرينش هاي حديث سنتي آب هاي آغازين كه زادگاه جهان ها بوده اند درروايات

و ابتدايي كيهان ديده مي شوند بسياري از اساطير آفرينشي در هندوستان ) مانند191:1376،(ايلياده".باستاني

و مصر كه وجود يك اقيانوس كيهاني را پيش از پيدايي جهان مطرح مي ترين همچنين كهن.كنندو خاورميانه

مي-نخستين را به يك مادرآب"، آفرينش نزد يونانيانةاسطور آفروديت/ونوس از درياةاله.دانست الهه وابسته

و جزاير شرق مديترانه به عنوان اله و در بسياري از بنادر آب دادن.آفريننده مورد پرستش قرار گرفتةبرخاست

و روياندن آنها همانند،نام در ايرترين ايا)از قديم197- 195، 1380،(هال".نماد تغذيه هوش است، به گياهان

به.اند معتقد به نقش آفرينندگيِ آب در نظام جهان بوده، بيني كهن سومري جهان از اين رو بارها در اوستا

و تقدس آن اشاره شده است بي.اهميت و (به معني پاك و، آلايش) يا ناهيد آناهيتا همچون ايزدبانوي بزرگ آب

س.ستايش شده است، باروري را.اند تايش عنصر آب را به ايرانيان نسبت دادهمورخان يوناني معاني نمادين آب

و مركز حيات دوباره خلاصه كردةوسيل، حياتةتوان در سه مضمون اصلي چشم مي )3، 1386،(ياحقي.تزكيه

و بارنگ آبي و تر مي، سنگ، صدف، زنگ، جام، گاه با هلال آبي، آب سرد اشك متجلي مي شودوآب به راحتي

،مه، فوران، درياچه، اقيانوس، دريا، آب به شكل رود.د برآتش فايق شود ولي خود تحت سلطة خاك استتوان

و باران در نوشته ها خودنمايي مي كند پري دريايي وانواع، لاك پشت،فك، در حيوانات دلفين، نوشيدني ها

.ماهي در پيوند با آب هستند

انعطاف پذير.ني عنصرآب نمايانگر افرادي با ويژگي درون گرا هستندازديد فيروزآبادي متخصص روانشناسي بالي

و آرامش.وبه خوبي با تغييرات كنار آمدن از ويژگي هاي آنان است و هميشه، علاقه به صلح دوري از جنجال

خ.بهترين را خواستن و خو داده به نوعي پيوند با روية متضاد آب اما زود به اصل ود برخي اوقات تغيير خلق

و با آتش نمي سازند.برمي گردند .با خاك سازگاري بيشتري دارند

:آتش

باتبه ويژه در مناطق سردسير كه نخستين آشنايي ملّ، ترين اختراع زندگي بشر بوده است يافتن آتش مهم ها

و افسانه هاي گوناگون در اسطوره آتش به صورت آن ها آن را به شكل برخي نيز.انعكاس يافته است، هاي پيدايش

و از اين رو آن را عطيه آذرخش در آسمان ديده از.اند اي آسماني پنداشته اند اين عنصر از ميان عناصر چهارگانه
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و سودمندتر است همه لطيف و زيباتر و خدايان مورد احترام بسيار.تر همچنين آتش به عنوان پيك ميان بشر

يك.بوده است مي.خداست در بسياري از اديان آتش تجلي و منشاء، كشد آتشي كه از شيوا شعله داراي اصل

مي-پيش و آن را در آريايي است (هو، در چين.سند وابسته دانستةتوان به تمدن (يانگ) huoآتش ) نرينه

مي، آتش، است در مصر هاي آتشين جهان ديگر جنبه، هاي مصري بر روي تابوت.رفت تطهير كننده به شمار

از، مانند رودي از آتش براي گناهكاران كه به تصاويري كه در قرون وسطايِ مسيحي، استشرح داده شده 

به، آتشةآزمايش به وسيل.شباهت نيستبي،شد جهنم به دست داده مي براي اثبات ايمان يا بي گناهي شخص

بزرگ به شمار شهوت را كه يكي از هفت گناه، هاي آتش احساسات شعله، در تمثيلات رنسانس.رفت كار مي

و شعله،)از اينرو199- 198، 1380،(هال.رود احاطه كرده است مي اش را يادآور در ايران آن را مظهر ربانيت

)17-16، 1386،(ياحقي.اند خوانده فروغ خداوندي مي

ن و از فراز به شيب آتش هم چون ساير عناصر علاوه برجنبة مثبت مي تواند رويه اي منفي نيز داشته باشد

و به وسيلة عذاب مبدل گردد ) 43:1372،(ستاري.گرايد

و بيش از حد احساساتي باترس هاي خود، آتش براساس نطر فيروز آبادي متخصص روانشناسي باليني برون گرا

مي.مدام از اين بام به آن بام مي پرند.طوري برخورد مي كند كه انگاراصلاوًجود ندارند با وجود جسارت ذاتي

و مانند عنصر آتش با عنصرباد سازگاري خوبي توان و موفقي باشند وبه آساني از كوره در مي روند ند رهبر خوب

ب نه آ و با .دارد

اين ويژگي دردورة اولية زندگي ناصرخسرو وجود داشته پايان اين دوره مساوي با توبة اوست كه تصميم خود را

ه و مي تواند و رهبر راه خود مي شود و آن سفر اديسه وار را به مي گيرد رچند بسختي خود را به مكه برساند

بي شك بدون غلبة اين عنصر در آن دوران شروع بلوغ فكري او امكان نداشت كه بتواند مسير سفر.پايان برساند

گاهي رگه هايي از شوخي چشم نواز اين پيوند هواو آتش دراو هنوز.روحي خود را با موفقيت به پايان برساند

.خودنمايي مي كند

:باد

 عنصر تحرك ترين وبي پـرحجـم تـرين كـه خـاك خـلاف بـر- بـاد.اسـت بـاد، طبيعـت ديگـر نمادين عنصر

 هميناز- است مي رفته شماربه عناصـرطبيعت نـامرئي تـرين، حـال عـيندرو پرتكاپوترين- است طبيعت

 زنده بين مرز، اساطيري انسان باوردركه ناپيدا نيرويي يابد؛مي"جـان" بـا عجيبـي شـباهت كـه اسـت جهت

در.اسـت مـي يافتـه تجسم"حركت"درآن بيروني نمود بارزترينو است معـين كردهرا نبـودنيا بودن

را خـود همه چيز خشـن گـاهو نـرم گـاه وزش بـاو است مي وزيدهكه باد، ازلي انسان ديـدگاه جاندارانگارانة

.است مي شده دميده طبيعت"بـي جـان" اجزايدركه بوده"جان"از جوهري، است وامي داشته تحركّ به
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در، نسـيمي چـون كـه حيـاتاز روحيبه، توسـط خداوند انسـان خـاكي جسـم بـه بخشـيدن زندگي تشبيه

 خدا خداوند": است مفهومي پيوند هميناز نمادي نيز توراتدر، جـان مي آفريند، بـيجـان موجـود ايـن بينـي

 باب، پيـدايش سفر("شد زنده نفسِ آدمو دميد حيات روحوي بينيدرو سرشت زمين از خاكرا آدم پس

گل خـدايي روح دميدن صورتبه نيز مجيدقرآندركه مضموني)17و15 آيات، دوم  تكامل آدمي وجود در

مي، بعضي اقوام باستان.)29/حجر،14/مؤمنون،/9 سجده،72/ص سورة( است يافته چنين.دانستند باد را خدا

خداي Fujinو فوجين، خداي يوناني Aeolusآيولوس.خدايي به ويژه سرنوشت دريانوردان را تحت نظر داشت

مي، ژاپني )203، 1380،(هال..داشتند بادها را در كيسه نگه

 هجدهمينراآنكه- بـادو جان بين پيونداز بندهشندر.است موجود مايهبن اين نيز ايراني اساطير در

"دل"دررا باد جايگاه نيز زادسپرم.)37و 48:1369، دادگـي( اسـت شـده يـاد- است خوانده هرمزد آفريدة

كه" بـهراآنو) 46:1366، زادسپرم( ميداند ) 70:1387، است(قائمي كرده تشبيه"بجنباندراتن جـان

 طبيعي عنصر اين براي جاندارپندارانه نقش همين فرض تكاملدر، اسـاطيرنيزدر"ايـزدي" مقـامبه باد رسيدن

در مرد شكلبه باد مينوي": ارائـه مي كند"بـاد مينـوي"ازرا تصـوير جانـدارترين، زادسـپرم.است ايراني

 يكسرهرا زمين همة بادو ...داشت پايبه چوبين موزهاي،] متناسـب[ آيـينبهو بلند، روشن شد؛ پيدا زمين

)9:1366، زادسپرم(".افكند زمين اطراف بـهو بغلتانيدراآبو وزيد فرا

 نمايشبهرا طبيعي ايـن گوهر مخـربو انگيـز هـراس سويةكه دارد دومي چهرة، عناصر ساير مانند نيز باد

مهمتـرين،آبو بـاد عنصردو تلفيق.ـناخته مي شودش ايـزدي قهـرو خشـم مظهـر عنـوان بـهو مي گـذارد

 ديـده"توفـان" جهـاني اسطورةدرآن جلوة بارزترين مي دهندكه شكل توفان اسطورةدررا انگيزاننده عوامل

 همـان يـا تيامـت برآشفتنو كردن طوفانيدر بادها ويرانگر تأثيراز، اسـاطير بين النهريندر مانند:.مـيشـود

 نيـروي تجسـم همچنـين، توفان اسطورةبر علاوه) 57:1375، كالمك(.است شده ياد) شور آبهاي(اهـادري

 نمـادينگي دوم چهـرةازكه است جلوه هايي ديگراز، صفت ديوو موجـودي فراطبيعي چهـرةدر، بـاد مخـربّ

جا اساطيردر عنصـرطبيعي ايـن  توسـط اهورامزدا) وات ديـو("بـاد ديـو" رانـدناز، اوسـتادر.اسـت مانده به

در"ديو اكوان"داسـتان، بـاد ديـو پيرامـون داستانهاي مشهورتريناز يكي.)10/14: ونديداد( است شده ياد

.است شاهنامه

و به راحتي خود را به دل خطر مي براساس نظر فيروزآبادي متخصص روانشناسي باليني عنصر باد برون گراست

و به آساني مي تواند تصميم هاي دشوار بگيردانداز با آتش.احساسات بيشتر از منطق برآن ها حكم فرماست.د

.با خاك كنار نمي آيد.سازگاراست
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:خاك يا زمين

و باورهاي تمدن در اسطوره هم، هاي مختلف ها و آنةانسان و خدايان را موجودات زنده از جنس خاك بوده ها

ا در.نداز خاك آفريده و نباتات است در اساطير نيز نقش مادة اوليه را و چون در طبيعت جايگاه رويش گياهان

.مادر تصور شده، زمين در اساطير بسياري از ملل.آفرينش مادي عهده دار شده است

مز.از او ياد شده است» نيك كنش«زمين است كه با صفتةدر فرهنگ ايراني فرشت"زاميادروز" ديسنا در آئين

و هوا، زمين مثل آسمان مقدس است زيرا با سه عنصر ديگر و آتش مي، آب در.دهند عناصر اربعه را تشكيل

كشاورزي نزد زرتشتيان عملي اهورايي معرفي شده است، ارتباط با تقدس زمين كه مهد آسايش بشر بود

مي.)1(ونديداد: فقره  و سطح عمق زمين را در قديم سه طبقه (هفت اقليم) تقسيم آن را به هفتدانستند پاره

و هشتم هر ماه شمسي..كردند مي و، به نام ايزد زمين، روز بيست زاميادروز خوانده شده كه روزي خجسته

و همه كارها و براي سفر و درخت نشاندن نيك است، مبارك است - 414، 1386،(ياحقي.از جمله تخم كاشتن

و او را به خواب عميقي،د كه آفريدگارتي معتقدن بوميان جزيره تاهي") 415 آدم را از خاك سرخ رنگ بيافريد

)71، 1386،(معصومي".فرو برد

در يونان چرخ ودر، در چين لاك پشت ودر هند نيلوفر آبي، صورت هاي اسطوره اي زمين گاوبرپشت ماهي

و، خانه، پولي، تجاري، حضور نماد خاك نشان دهندة امورمالي.مسيحيت گاونر تجسمي از زمين هستند فاميل

و هرچيزي.امنيت فيزيكي است عنصرزمين بخشي از مادر زمين است وبه همين دليل كاملاً مرتبط با طبيعت

از طرف ديگرعنصر خاك در جاندارانگاري.كه شكل مادي داشته باشد بخشي از اين طبيعت به شمار مي رود

 عنصر بي تحرك ترينو پست ترين"ازه هم چنين انساناساطيري از كم ترين پويايي ممكن برخوردار شد

اي تودهو) رويش بالقوة توان جهتاز( عنصر زاياترين حال عين ودر،) يـافتگي فعليـت لحـاظاز( طبيعت

قدسـي مشـيت[ ناخودآگـاه دهنـدة نظـم نيروي مركزيتباتا گيردمي شكل اوليه ايـن مادةاز درهـم ريختـه

ايدر كـردن قربـانيو تسـليم بـرايرا خـود خويشتنو خودآگاه،]ينشآفربر حاكم  آماده برتر برابـر اراده

)68:1387،(قائمي".سازد

 جسماني اضمحلال سويةو فروپاشيو مرگاز نمادي، است مادي آفرينش اولية مادة اينكهبر علاوه خاك

 نيز فردوسي شاهنامةدر.متجلـّي مي شود مردگـان بـه خـاكسـپاريو تـدفين آييندركه هست نيز حيات

:ميبينيم مرگبارا خاك مفهومي مقارنت بيشترين

/2) 3072/202( نيست ترياكو زهرست بهره ازو نيست خاكازجز بستر سرانجام

و گاهي منطقي گاهي، از نظر روانشناسي عنصر خاك بيانگر افرادي با ويژگي هاي چون درون گرا ، احساساتي

.باشرايط استرس زا خوب كنار مي آيد
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 كاركرد جهارعنصر در تخيلات ناصرخسرو

.نخستين گوينده اي است كه شعر را در خدمت فكر اخلاقي نهاده است"ناصر خسرو حكيم وشاعر قرن پنجم

هف،)وي با تحول دروني در وجود31:1355،(ندوشن" و باسفري هفت ساله به نوعي ت خوان را پشت سرگذاشت

و روحي را در پايان سفربراي خود برگزيد؛در تلاطم امواج با پذيرش انديشة اسماعيلي گويي نوعي تكامل نفساني

و پوياي او در گسترة، انديشه هاي مخالف و تندبادهاي شديدذهن خلّاق تبعيدگاه يمگان را پذيرفت اما روح بلند

و تزاحم اندوه بي  و بينش پايان از عدم آزادي انديشة اورا به تخيلاتي پيوند زد كه بيشتر ازاو مردي عبوس دانش

مي"دِل گرفته به نمايش گذاشت  خواننده اي كه با شعر ناصرخسروارتباط ذهني برقرار مي كند در آغاز چنين

ب550:1358،(شفيعي كدكني"پندارد كه وي از نظر صور خيال چندان توانا نيست ا طبيعت ) اما پيوند او

و كنار زدن ابرهاي تيرة بدبيني نسبت به وي شاعري را به نمايش وكاركرد چهارعنصر درشعرش پس از بررسي

و نه باز توليدي و تصاويري كاملاًتوليدي .مي گذارد با تخيلي سرشار

و تصاوير آن را به حوزة تخيلات خود كشانده ناصرخسرو شاعري است كه به بهانه هاي مختلف چهار عنصر

كه.است و خاك ضمن تقابل هاي دوگانه درتخيل سازندة ناصرخسرو نه تنها برجسته تر است عناصر غالب هوا

نوعي اتحاد را بين اين دو عنصر با شبكه هاي تودرتوي تضاد خود ايجاد نموده است كه به نوعي بيانگر تفكر 

(دني-فلسفة حيراني ناصر خسرو درپيوند يا گريز به اي مادي)اوست كه به ماهيت روان عروجي او نقب از جهاني

و فرود دو عالم در طيران است .مي زندوپيوسته در فراز

)2جانت به سخن پاك شود زان كه خردمند ازراه سخن مي شود از چاه به جوزا(ق/

دكي آتش نياز دارند تا جان بگيرند اما اگرچه با توجه به نظر باشلار تمامي عناصر درتصاوير ادبي به حضور ان

آتش ناصر خسرو ماهيت مادي ندارد وتخيل اورا گرما نمي بخشد.آتش عنصر غالب اشعار ناصر خسرو نيست

در پيوند با عقيدة.زيرا تصاويري كه وي با عنصر آتش مي سازد بيشتر بين نيرو وحركت است تا گرمي وحرارت

ص و طرد اواز سوي جامعه از و نورهاي فروزنده دراشعار او ردي نمي يابيموي در دنياي خيال ناصر خسرو.اعقه

و خورشيد وآتش انسان رادر خود غوطه ور نمي سازد .استعارة نور

خيال بافانه وآب، جنسي شده، از ديد باشلار آتش انواعي دارد كه مثلاً مي توان به آتش تطهير كننده

ن.آتشين(شراب) اشاره كرد :در شعر  اصرخسرو به نمونه هايي مي توان اشاره كرد:چون

 آتش استعاره اي براي شراب:

(ق/ )131هرچند تورا نوش كند جاهلي آتش برخيره مخور كاتش هرگز نشود نوش

 يا پاك كننده به عنوان آتش دوزخ:

و تو به حريصي(ق/ زآتش دوزخ كه نيستش درو روزن شد گل )184رويت چو كاه
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و آرايه هاي متعدد آب در اشعار ناصرخسرو تخيل وي در آبشخور اين ماده توقف نمي وبا وجود تمام تصاوير

نمادگرايي ديني"در.درواقع تصاوير آب در شعر ناصر خسروبيشتر تجليي از نماد گرايي ديني وي است.كند

حقيقت پنهان است ؛در واقع مظهر سراسر قلمرو باطني است كه جهان بيروني اسماعيلي آب مظهر جهان باطني

به،) وبه شكل دريا96:1390،(هانسبرگر".را بر پاي نگه مي دارد شوراب نمادهاي ديگري چون صدف ومرواريد

 كاررفته است اما در همة آن ها به بافت ديني خود اشاره دارد:

(ق/شوراست چودريا مثل صو )2رت تنزيل تأويل چولؤلؤست سوي مردم دانا

و كشتي است نشان مي يابيم تنها مثال وگذري است با و حركت اگر مثلاً از عقدة خشايار كه در پيوند با آب

د بيان مي توجه به پيوند عميقش با مذهب كه معمولاً آن ها را در پيوند با پيامبراني كه در اين رابطه بوده ان

.دارد

)8كشتي خرد است دست دروي زن تا غرقه نگردي اندراين دريا(ق/

درعقدة اوفلي كه به نوعي آب در پيوند با مرگ است هم چون اوفلياي زيبا در داستان هملت كه گيسوان

با زرافشانش برآب همراهي نعش اورا مي كند دربيت زير ناصرخسرو اين پيوند مرگ و منفي آب درتضاد آفرين

و خونين شدن آن تصويرسازي مي شود:  روزداغ كربلا

) 237وقت آن آمد كه روز كين چو خاك كربلا آب را در دجله از خون عدو احمر كني(ق/

ت و خاكي است سراسر.اآب وآتشاما ناصر خسرو بخصوص پس از تغييرات دروني بيشتر شاعر تخيلات هوايي

و آشكار خودرا نشان مي دهد و هوايي است كه پنهان زيرا اين دو بهتر.انديشة ناصرخسرو در پيوند با زمين

و توصيف كامل  و باطن وبيش تر از دو عنصر ديگر به بيان درس هاي حيات ديني جديد او كه برمبناي ظاهر

و تفكرّ اسم".تأويل هستي است مي پردازد اعيلي هرچه در عالم وجود دارد ازدوبخش تركيب يافته درانديشه

و بخش دروني و باطن، است : بخش بيروني ) ظاهر را با حواس ظاهر مي توان 108:1390،(هانسبرگر".ظاهر

)بيان78،(ناصرخسرو".يافت ودرك كرد اما هرآن چه در باطن است پنهان است ومردم اورا به حس نتواننديافتن

و جفت هاي متضاد و باطن پيروي مي كنند در سراسر ابيات وي خودنمايي مي كند كه از الگوي دوقطبي ظاهر

و خشن است در تقابل به آن جهان كه  و جسماني كه زمخت بارزترين آن در تصويرسازي هاي جهان آشكار

و وابستگا و نامحسوس است بيان شده كه اين تقابل ها جز با پيوند دو جفت متضاد خاك نش در جهان روحاني

و تعالي يافتن نمي توانست به گونه اي ديگر جز اتحاد تقابلي اين دو و هوا در پيوند با پرواز اين ديدگاه، جسماني

كه.ديني را بهتر از اين بيان دارد و"نكتة ديگر اين است اغلب شاعران ونويسندگان به سبب حالات روحي

ف .كري اند ودر ناصر خسرو اين امر بيشتر خودنمايي مي كندگذراندن دوران هاي مختلف زندگي داراي تضاد

:دوازده) واين تضادها در تخيلات دوگانة او 1363،(ناصر خسرو"بارزترين تضادفكري او در در مدح وستايش است
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و شراب ناب اورا.خودنمايي مي كند و نشاط زندگاني شايد دردورة اول زندگي ناصر خسرو كه شور جواني

و آتش سرمست كره  و آب پيوند بيشتري دارند بخصوص در آغاز توبه كه به تطهير سازي هاي آب بود آتش

و روحش نياز است اما اشعار مانده بيشتر پس از توبه است وبه همين دليل تقابل اين  براي پاك سازي جسم

و آن جهان را برجسته تر ساخته تا از تضاد آن ها به ارشاد خود دست يابد .جهان

و متوازي آن هاست، اين كه علاوه برتضاد ضمن مطابقتي نيز ميان اين دو جهان وجود دارد وآن ساختار متناظر

كه–كه پيوسته در يكديگر تعامل دارند واين نيز يكي از تضادهاي آشكار ناصر خسرو در رويكرد به جهانيِ او 

و توص-گويي هنوز ريشه در دورة اول زيستن اودارد ازو پرهيز از دنيا يفات زمخت وي در پيوند به تمايل گريز

جهانيِ اوبا توجه به دين وباورهاي جديداو است همة اين ها اورا كه اينك حجت خراسان نيز هست كه بيشتر 

و هوا پر سازد در اين دوره  و ناخودآگاه مواد تخيل خود را از خاك ميل به ارشاد دارد وا مي دارد تا خودآگاه

و به نوعي تخيلات سازندة او در تجسم دنيايي اگرچه بسته خاك او در بسياري از قصايدش ريشه در يمگان دارد

و كوه هاي سربه فلك كشيدة آن است و دره و بدخشان .اما متصل به اوج به نام يمگان

.درذيل برخي از مهم ترين كاركرد هاي تخيلي اين دو عنصر به صورت بسيار خلاصه بيان مي شود

 اي تخيل خاك/ زمين:كاركرده-1

و سختي و درخت ودره وبدين سان صلابت و كوه و سنگ ناصر خسرو شاعر زمين است شاعر تصاوير صخره

و خاك را و آرامش نهفته در بعد مثبت زمين اي.خود را به رخ ديگران مي كشاند نه آسايش مدام برصخره

و با كوبش سنگ ها وحتي ناسازها به ديگران ثب برخي از تصاوير.اتش در عقيده را گوشزد مي كندايستاده

تخيلي ناصرخسرو به قدري زيباست كه خواننده هنور در سرمستي آن ها غرق نشده با مشتي ديگر از كوبش ها 

و غرقةامواج سهمگين كوبيده برصخره هاي وي قرارمي گيرد برخي از مهم.از زلالي اين تخيلات بيرون مي آيد

خ  اك در شعر ناصر خسرو به شرح زير است:ترين كاركردهاي

 خاك با عنوان اسطورة آفرينش انسان:-1-1

)120تن همان خاك گران سيه است ارچند شاره زربفت كني قرطه وشلوارش(ق/

 خاك درمعني كرة زمين:-1-1-2-

و عنبر سيه خاك در و كافور (ق/ زبهرتوشد مشك )177زير زنگاري ايوان

 درمعني استان خراسان:-1-1-3-

و تخم دروغت نرويد جزكه در خاك خراسان(ق/ )179نهال شومي
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:شايد بتوان در ديوان ناصرخسرو بخشي را با نام خراسانيات جدا كرد اما در اين جا فقط به ذكر خراسان-1-2

ازيك.نمونه اي بسنده مي شود ي از تصويرسازي هاي زيباي ناصرخسرو در مقايسه اي است كه از خراسان قبل

و بعد از آنان انجام مي دهد را.سلجوقيان و شاعر زيبايي مكاني بهشتي كه به جايگاه ديوان بدل مي شود

ث.سرانجام آوارة يمگان مي سازد و پرندگان زيبا به متضاداني چون درختان بي و وباغ مر تصوير تبديل درخت

و بوم .سازي تقابلي قابل تأملي از برهة تاريخي اين مرز

و خوب كرداري  باغي بود اين كه هردرختي زو حرمي بودي

و آن چون گلناري  درهر چمني نشسته دهقاني اين چون سمني

ع و (ق/پرطوطي و پيكاري و شور )256ندليب اشجارش بي هيچ بلا

در اين ابيات شاعر بابازگشتي از ناخودآگاه اين جايگاه نباتي به خودآگاهĤن فضاي پاك را به دست نااهلان مي

 بيند:

و غداري  ديوي ره يافت اندرين بستان بدفعلي وريمني

و بكند سروآزاده بنشاند به جاي آن سپيداري  بشكست

 ننشست ازآن سپس در اين بستان جز كركس مرده خواره طياري

 ماريوزشومي او همي برون آيد از شاخ به جاي برگ او

تصوير سازي ابيات بالا ترسي شوم ودردناك را برانسان جاري مي سازد تصوير تخيلي درخت سپيداري كه به

سپس دراين.جاي شاخه از آن مار برويد چنان خوفناك است كه آرزوي نابوديش ذهن را درگير مي سازد

 وانفساي زمانه خودراآواره مي بيند:

ي  مگان در بي هيچ گنه شده به زنهاري من گشته هزيمتي به

و مان از من به زين به جان نيافتم غاري  چون ديو ببرد خان

 آن خانه كه عنكبوت برسازد تا صيد مگس كند چومكاري

(همان)بس زود كن  دش ساخته ليكن گنجشك بدردي به منقاري

و خان ومان ازدست داده اسير شده وهمين است كه در پيوند با مادر زمين غار را مأمن آرامش خود مي يابد

اهد سپس به خود اميد مي دهد كه اين اوضاع پايدار نيست ودامگاه ناپايدار ظلم چون خانة عنكبوت برباد خو

.رفت

 با مذهب خود كه از ظاهر بايد پي به باظن برد:جهان با نوعي كاركرد تقابلي-1-2

)2به چشم نهان بين نهان جهان را كه چشم عيان بين نبيند نهان را(ق/
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1-3-: بدنيا ه بدترين شكل ياد مي بارزترين تمثيلات ناصرخسرو در ارتباط با دنياست كه درعين آن كه ازآن

و تعالي مي داند واين تناقض آشكار اوست در برخورد و نشانه اي از مكان حركت كند اما گاه همين دنيا را نمود

و حتي درهمين.با دنيا در تناقضي آشكار بين پدرخواندن يا مادر خواندن آسمان به هردو نمونه اشاره مي كند

تصاوير در تضاد يكديگر به وحدت"ادي را آشكار مي سازد ازديد باشلارباوراسطوره اي ريشه دار جامعه اش تض

)1378:،(باشلار".مي رسند

و آسمان پدر توست درتن خاكي نهفته جان سمايي(ق/ )230مادر تو خاك

و اين ابيات كه در جند مورد در ناصرخسر و آمده جاي تأمل دارد: ودر ابيات زير آسمان را مادر مي داند

و ستم كاري  كارو كردارتو اي گنبد زنگاري نه همي بينم جز مكر

و بنگاري و پراگنده كني فردا هرچه امروز فراز آري  بستري پاك

و تو چون گربه و شب با بچة خويش به پيكاري بجة توست همه خلق  روز

و نه بي تو مگر خواري  مادري هرگز من چون تو نديده ستم نيست مان باتو

) 229گرنباييمت از بهر چه زايي مان وربزايي مان چون باز بيوباري؟(ق/

و تقابل هايي است كه در ارتباط بايكديگر خودرا دربررسي ديوان ناصرخسرو آشكارترين تصاوير همين تضادها

 نمونه هايي از تخيلات شاعر در بارة دنيا:.نشان مي دهد

 زني زيبا اما فريبكار:-1-3-1

)18/اي پسر گيتي زني رعناست بس غرچه فريب فتنه ساز خويشتن را چون به دست آرد عزب(ق

 گنده پير جادو كه زادن فرزند جوان مي شود:-1-3-2

و اونواينت زيبا جادوي(ق/ )252اين كهن گيتي ببرد ازتازه فرزند نوي ما كهن نيستيم

 بدگوهربدخو:-1-3-3

)174صحبت اين زن بدگوهر بدخو را گر بورزي تونيرزي به يكي ارزن(ق/

و مكار واين تضادهاي مكرر ناصرخسرو است كه در و هم ماية ننگ جاي ديگر نيز دنيا هم براي او مثبت است

:  كاركردهاي متضاد چهارعنصر خود نمايي مي كند

 مثال:

)256باغي است پر از گل طري ليكن بنهفته زير هر گلي خاري)ق/

)195عمت تو خاك مخوانش نيز خوان خوان(ق/خواني است زمين پرزن

و خاك وسير استعلايي دروني وي را مي رساند: زمين = مسكن-1-4  : نوعي تقابل باد

(ق/ )3هرجند مسكنم به زمين است روز وشب برچرخ هفتم است مجال سفر مرا
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و استعلايي: : در معني زمين با همان بافتسرا-1-5  تقابلي

)3من با تو اي جسد ننشينم در اين سراي كايزد همي بخواند به جاي دگر مرا(ق/

و پايداري در عقيده است و عمل و چه در ژرفناي خود در اشعار ناصر خسرو نماد قدرت .مادة زمين چه در سطح

و هوشيارانة وي است، دليرانه، فعالغار گوياي حيات، پناهگاه، تصاوير ژرفاي زمين چون مأمن در.مصرانه وي

و شكيبايي مسافري نوپا طي طريق نمي كند .اعماق زمين راه خود را مي يابد وهرگز با كندي

 مثال:

)200جهد آن كن از اين كان جهان جان را برگذاري به خرد زين فلك گردان(ق/

بهِ اي خواجه حصاري(ق/چوخلق اين است وحال )233اين تونيابي زتنهايي

 احساس هوايي صعود به قله:-1: اثر كوه در ناخودآگاه:كوه-1-6

) 143در كوه بود قرار گوهر زين است به كوه در قرارم(

 احساس زميني سقوط-2

(ق/اي عدوي آل پيغمبر مكن )237كز جهل خويش كوه آتش را به گردن در همي چنبر كني

و حلقه شده به سوي سقوط .كوهي آن هم از آتش به جاي ميل به صعود چنبره مي زند

 به سان طير ابابيل لشكري كه همي بيوفتد گهري زو به جاي هر حجري

د با عنصر خاك : گياه مولود عنصر خاك است وهمواره دلالت بر واقعيتي : نمادي ديگر در پيوندرخت-1-7

و مقدس مي نمايد و، درخت درمعناي عام دال برحيات گيتي.درخت آينة تمام نماي انسان است".متعالي رشد

يري زايندگي وفرايندهاي زايايي مكرر دارد وهم جنين به معني زندگي جاودانه وبي زوال ودر نتيجه فنا ناپذ

و 187:1370، گورين وديگران.(ال".است )تعادل رواني يااستعلاي غرايز هنگامي ميسراست كه ريشه ها استوار

تنة راست درخت تصوير.هرچه ريشه ها ژرف تر باشند استعلا گسترده تر است.عميق وپرآب ونيرومند باشد

از اين رو تصاوير درخت امكان".مي برددرخت راست نيرويي است كه زندگاني خاكي را به آسمان.صعود است

تبلور لحظة آزادي يعني، تشخيص نباتي تخيل را فراهم مي سازدهواي آزاد وپاك تمثيل دست يافتن با آزادي

لحظه اي است كه راهگشاي آينده است براي آن كه از خود جنبنده اي بسازيم مركب از ان چه هست وآنچه 

س )37:1387،(باشلار".بكي بيافرينيمخواهد شد بايد در خود احساس

و بارشان انسان و شاخند و نبات با حيوان بيخ  امهات

 بارمانند تخم خويش بود سربيابي چويافتي پايان

)36،(باشلار.تمثيل استعاري غرايز استريشه هاي درخت معرّف نا خودآگاهي وشاخه هايش :
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.خانه آشيان رؤيا پردازي وپناه تصوراست.:كه زادگاه آدمي است مي تواندخيالي ورؤيايي باشد خانه-1-8

اين خانة دلخواه مطابق با تخيلات.)به خانة مطلوبي مي انديشيم كه مي بايست وجودمي داشت8:1392،(باشلار

و كاشانه اي رؤيايي پنهان شده است كه پناهگاه.ژرف ودورودرازماست كنج، خلوتكده، در هريك از ما خانه

و ماندن نيست مكاني عاريه.عزلت وراحت است اما خانه در تصويرهاي ناصر خسرو جايگاهي براي پناه گرفتن

و رهسپار شد:  است كه بايد آن را به ديگران سپرد

)2مدان خانة خويش خاك كسان را(ق/ به خاك كسان اندري پست منشين

و سپنجي به خانة كسانه(ق/ )20نبيني همي خويشتن را نشسته غريب

و سپس در بياني تقابلي خانه اي كه بايد در آن وارد شود دربرابراين خانة سپنجي قرار مي دهد تا بدين سان راه

 ان دهد:رهايي را نش

و دانش درون شو بدان خانه وسخت كن در به خانه(ق/ )20تورا خانة دينست

و حيواني-1-9 .: ازلحاظ باشلار طبيعت ناخودآگاهي بيشتر نباتي است تا حيوانيخاك درنمود هاي نباتي

(ويژة ناخودآگاه)برخلاف طبيعت حيواني پارة نيك جه و مبدأ.ان هستي استطبيعت نباتي طبيعت حيواني اصل

و اين.خشونت وويرانكاري است در ناصر خسرو غلبة خودآگاه با اصطبلي كه در اشعار اوست كاملاً مشهود است

امري بسيار طبيعي است زيرا او تصويري از جامعة به اسارت افتاده اش در دست ديوان راترسيم مي كند كه از 

حتي.و يقيناً در اين جامعه ما كم تر با پارة نيك دنيا روبه روييم مگر در موارد اندك شاخه هاي آن مار مي رويد

با حيوانات پيوند مي يابند كه به سمت-كه بعد نباتي اين تصوير سازي هستند-تصوير سازي هاي درختان 

 خود آگاهي كشيده مي شود:

و خور است گر )137چه مردم صورت است آن هم خر است(ق/هركه چون خر فتنة خواب

و بي مراست(ق/ )26زير اين چادر نگه كن كز نبات لشكري بسيار خوار

(ق/ و رفتن به سبزه كار حمار است و به سبزه شاد نباشي خوردن )27تا به عصير

وم-1-10 و خلوت ماست ادهتخيل دربارة درون هرعنصر تصورمسايل.: نمايشگر ناخودآگاهي وحريم انس

.پنهاني واسرار آميز براي عناصر تأمل دربارة ذات نهفته وراز ورمز وجود انسان است

واين تصاوير گاه ذهن.غارومغاك همه نمودار بازگشت به زهدان مادر است، شكم، ازاين رو تصاوير خانه-1-10-1

گوهر همان.اما شگفت انگيز ترين گنج ها دردرون خود ناصر خسروقرار دارد.كرده است ناصر خسرو را درگير

روح يا نفس است كه در كالبد وبدن انسان پنهان شده وصيقل داده مي شود تا كامل شود وتوانايي هاي بي 

ه اي به فرزانگاني چوهري كه اودر دل كان قرار مي دهد علاوه بر روح مي تواند اشار.همتاي خود را تغيير دهد
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.چون خود او داشته باشد كه در كان يمگان پنهان شده اند ويا فرزانه اي كه در ميان نادانان گرفتار است

):97:1390،(هانسبرگر

و جان (ق/، تنت كان و جان را و طاعت بدين هردو بگمار تن را )1گوهر علم

و معاني دان(ق/) گوهر كان دلم نيز چنين شايد و سخن گوي و هشيار  خوب

و عناصرآفرينندة تصاوير بسيار است كيفي است يعني، تخيل دربارة بازگشت به مادر.تخيل دربارة درون مواد

و  معمولي برانگيزندة ارزش هاي اوليه ايست كه دراعماق ناخودآگاه ريشه دارند وآنقدر عميق اند كه تصاوير عادي

.نمي توانند نمايشگر آن باشند

آدمي كه دراعماق سر خويش فرورفته، هستة اصلي اين تصاوير اين انديشه است كه آدم برگرفته شده يا پنهان

و.است به فرجام ازنهانگاه برون آمده تجديد حيات خواهد كرد حتي دراين جا زندان براي شاعر همام مأمن

 پناهگاهش مي گردد:

)233اين است وحال اين تونيابي زتنهايي به اي خواجه حصاري(ق/چوخلق

)200بل به زندان درشو وخوش بنشين زيرا صحبت نااهل صدره بتر اززندان(ق/

و زندگي درحالتي خاص كه آميزه اي از مرگ وزندگي است زايل مي شود كه.كشاكش ميان مرگ بدين معني

.ان مدفون گويي دربطن زمين زندگي مي كند وچون خفته زندگي آرامي داردقهرم

)39، روانكاوي آتش،(باشلار.تصاوير غار فرآوردة تخيل آسايش وآرامش است-1-10-2 :

(ق/ )143چونان كه به غار شد پيمبر من نيز همان كنون به غارم

)233تهي غاري به از پر برگرگ غاري(ق/ پياده به بسي ازدسته خاري

و سنگيني به چشم مي خورد كه ارزشي آموزنده-1-11 دراشعار ناصرخسرو مثال هاي بارزي ازروانكاوي ثقل

دربسياري از اشعارش به بشرندا مي دهد كه سنگيني جسم را رها.وشفاگردارد وروح را از بار هستي مي رهاند

و سقوط.واند باتمام هستي عروج كندكند تا بت و متناقض نماي صعود اخلاق والاي ابرانسان درتصاوير دوگانه

.متجليّ مي شود

 اين جهان كثيف چون تن توست جان اين تن از آن لطيف جهان

 نعمت اين بخور به صورت جسم نعمت آن ببر به سيرت جان

و چهار ارگان  درتن خويش ببين عالم را يكسر هفت نجم وده ودو برج

و تخم تو جز يزدان و جهان تخم است كيست دهقان تو  تا بداني كه تو باري

)200نه عجب كز تو خطر يافت جهان زيرا خطر تخم به بار است سوي دهقان(ق/

 كاركردهاي تخيل عنصر باد/هوا-2
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و حركت است".تصوير مادي درتخيل هوا بسيار جلوه گر است پويايي جهش.تخيل دربارة هوا تخيل جنبش

دعوت به سفري هوايي طبيعتاً برانگيزندة احساس بالارفتن يا عروجي.حياتي چيزي عمودي كردن آن است

و آسان است تخيل باد نشانة پويايي ذهن.تخيلي صعودي يا عروجي است)چنين35:1378،(باشلار".سبك

.است واين در اشعار ناصرخسرو در كاربرد تخيلات نو وتازه دراين زمينه به خوبي آشكار است

و كاركردهاي آن است كه بعضي ابيات آن ذكر-2-1 :يكي از اشعار بسيار زيباي ناصرخسرو در خطاب با باد باد

 مي شود:

و پديد از تو هر شجري ايا به  نوروز سوي هر شجري توناپديد

 تويي كه جز تو نپنداشت با بصارت خويش عفيفه مريم مر پور خويش را پدري

و متهم توبوي چوگشت متهم هر شوربخت بي هن ريبه تو نداد كسي مال

(مال به باد رفتن)

 به نوبهار توبخشي سلب به هر دشتي به مهرگان به تو بخشد لباس هر شجري

 هوا:-2-2

 رمز نفس كشيدن وزندگي:-2-2-1

)31مارازجهان جزبقا هوا نيست چون توزجهان يافتي بقارا(ق/

و آسمان:-2-2-2  هوا=فضا

و باغ گلزار است(ق/ هم چنان كز نم هوا به بهار )94شوره گلزار

 هواي نفس:-2-2-3

و هواست؟(ق/ و خورت كام )25ناكام تو بود اين همه تقدير چرا به همه عمر چنين خواب

 حرص:-2-2-4

)105اي باز هوات درربوده ازدام زمانه چون كبوتر(ق/

 تقابلي:-2-2-5

 هيچ مينديش اگر زكالبد تو خاك به خاكي شود هوا به هوايي

 جان:-2-2-6

مي.جان از بنيادهاي فرهنگ ايراني است كه درعرفان بررنگ تر شده است محور گستردة همه چيز برپاية آن

در.بخش انسان است باد در پيوند مثبت خود به نوعي با جان در ارتباط است كه زندگي.گردد در اين مفهوم

 اشعار ناصر خسرو فراوان مثال مي توان يافت چون بيت زير كه مفهوم استعلايي آن به خوبي بيان شده است:

(ق/ )25منزل توست جهان اي سفري جان عزيز سفرت سوي سرايي است كه آن جاي بقاست
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ساس پرنده اي است كه ميل پرواز دارد اما پرهاي پرواز ظاهري احساس خواننده در خواندن اشعار ناصرخسرو اح

و گويي اوراه.و معنوي اش را بريده اند تمام سرودهاي اين بلبل اسير منطقة بدخشان به خاك مي نشيند

و نحوة سلوك  رسيدن به بلندي را نيز در خاك مي جويد به خاطر هوشياري وبه سازي جامعه اش وبيان رفتار

:شخص درس ها و دقيق ترين بيانرا بادردناك ترين درس ها مي آموزد  يي با زيباترين

 روزي زسر سنگ عقابي به هوا خاست وندر زلب طعمه پروبال بياراست

و جنين گفت امروز همه روي جهان زير پر ماست  برراستي بال نظر كرد

 مي بينم اگر ذره اي اندر تك درياست براوج چو پرواز كنم از نظر تيز

و زتقدير نترسيد بنگر كه از اين چرخ جفاپيشه چه برخاست  بسيار مني كرد

 ناگه زكمينگه يكي سخت كماني تيري زقضاي بد بگشاد بروراست

و بغلتيد چو ماهي  ...وانگاه چر خويش گشاد از چپ وازراستبرخاك بيفتاد

و پر خويش بروديد گفتا زكه ناليم كه از ماست كه برماست(ق/ )44زي تير نگه كرد

و پراحساس جلوه مي دهد در فرياد اوج گيرندة عقاب در درك علتّ سقوط خود"آن چه اين شعر را دريافتني

و بابياني تقابلي از پرواز حقيقتي به است و صعود مي شود مي تواند اورا بيان مي دارد كه هرچه كه باعث ترقي

)125:1390،(هانسبرگر".سراشيبي سقوط هم بكشاند

و ناسازه ها نه تنها دردرون ماية شعر بلكه در اجزاي تركيب دهندة آن يعني چهار عنصر به در واقع اصل تناقض

.درلابه لاي تخيلات خاكي او هوارا نيز به زير مي كشدسرخوردگي هاي روحي ناصرخسرو.وضوح مشهود است

و به اوج پر كشيدن گويي آن ها را در مشك مدفون مي سازد كه مبادادركشتي به جاي پرواز خاك به دست باد

.نابخردي آن را بگشايد وبه افشاي روح سركش او پي برد،1اوديسه اي

 تورا هرچند امروز در تيره طيني وطن مرتورا در جهان برين است

)222يكي گوهر آسماني است مردم كه ايزد به بندي ببستش زميني(ق/

و ماجراي اوليس-1 قهرمان داستان كه به عنوان كمك بادرا درمشكي نهان كرده بودند، اشاره به داستان اديسه

و از شدت طوفان به سردر گميام.تادرزمان مناسب آن ها را آزاد كند ا ياران به حساب گنج آن را باز كردند

.دچار شدند

و اين آسماني راهي براي پرواز با همة آسماني بودن باز او اسير است گاه اين بند از جانب حق براو بسته شده

.ندارد

و زمردّ از اين كينه بر پروّسوفار دارد )103،(ناصرخسروكنون تير گلبن عقيق

)104، نه طاووس نر از وشي پر دارد نه از سرخ ياقوت منقاردارد(ناصرخسرو
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و قلب وسينة انسان نشسته است، سنگيني، در تخيل هوايي كه.خاص جهان نيست آن ماست كه يرروح آن

و  طبيعتي است كه ذهن انسان برسنگيني غلبه مي كند ابرمرد است وسرشتي فوق طبيعي دارد وآن فطرت

و نقشةسقوط وترس غريزي افتادن وجود دارد پس در  هوايي درعالم خيال مي سازدو درهريك از ما خط يا مسير

و نيست ونابود.ناخودآگاهي انسان پرتگاهي خيالي دهان باز كرده است دردرونمان هرچيزي مي تواند بيفتد

و سقوط اخلاقي را در مي يابيمدر حين دريافت شهودي سقوط دروني امك.شود اما اگرچه.ان سقوط جسماني

(روانكاوي آتش.احساس سقوط احساس واقعي است به اعتقاد باشلار تخيل عمود گرا هميشه روبه سوي بالا دارد

و مقا بله با نامردمان روزگار38، گاستون، باشلار : ) اما در ناصرخسرو در پي رهايي است اما ذهن خودآگاه او

و فرار را آرزو مي كند.رپرواز اورا گرفته استپ تصاوير هوايي متحرك.".با اين همه هرلحظه نوعي گريز

) 35:1378،(باشلار".وجنبنده اند واين تحرك را درروان نيز برمي نگيزد

و سروري در آهون شد  سر به فلك بركشيد بي خردي مردمي

و محزون شد(ق/باد فرو )58مايگي وزيد وزو صورت نيكي نژند

)208چون مي فرو كشد سر سروت فلك به چاه توبرفلك همي چه كشي طرف كنگره(ق/

و هول واين خصيصة.بسط وقبض اند، اين استعارات دوگانه حاكم بر مناسبات ديالكتيكي موجود ميان وجد

و فراوان نمونة ديگر شعر  و فرود آن با توجه به نمونه هاي ذكر شده عروجي عنصر هوا در هردو شكل فراز

.ناصرخسرو كاملاً جلوه گراست

 جهد آن كن از اين كان جهان جان را بر گذاري به خرد زين فلك گردان

 باد كرده است به خلق اندر شادروان اي خردمندمشو غرّه بدانك ابليس

و طمع چوگان(ق/ )177طمعت گرد جهان خيره همي تازد گوي گشتستي اي پير

و آزادي پرواز است.: از بزرگ ترين تصاوير تخيل هوايي استپرواز-2-3 نفس پرواز است ازاين.هوا آزادي است

آن.پرواز رؤياي پرواز با بال نيست.رو به بال نياز ندارد هرگاه بال درقصه اي پديدار شد ترديد نمي توان كرد كه

.قصه عقلاني شده است

مي.بال مادي نيست صوري است.بنابراين بال هاي تخيل را بايد كند در تخيل هوايي هرچه به بالا مي رود جان

ناصر خسرو بيشتر از خود پرواز پرندگان را مي بينيم كه اين بيانگر فضاي كاملاً عقلاني : ) ودر35،(باشلار.گيرد

و اندرز را بردوش  حاكم برانديشة اين حكيم دين باوراست كه تا آخرين لحظات وظيفة خود مي داندكه بار پند

و اند وه اسارت بيشتر گريبان انديشة مخاطبانش قرار دهدو همين سبب مي شود آزادي پرواز از او گرفته شود

در.گير او شود از نمونه هاي پرندگاني كه گاه شومي خود را براو تحميل مي كنند مي توان به نمونه هاي زير

 ابيات اشاره كرد:
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) 264چوبازي شكسته پرودم بماندي جز اين نيست غايت بدنشاني(

)200به پيش تو فرود افتد چون بريان شكم آگنده بر خوان(ق/ به باغي در كه مرغان از درختانش

و هوا هردو سنگين نيز مي توانند باشند و سبكي همان پويايي خاص عنصر.پرواز اين ديالكتيك سنگيني

.در واقع قائميت يا عموديت پايه واساس فلسفة مابعدالطبيعة باشلار است.هواست

ها.ة روح استنماد گسترپرنده:-2-4 پرندگان از ويژگي هاي هوا هستند كه ناصر خسرو با اشكال مختلف آن

 را به كار برده است ودر همة آن ها تقابل وبرجسته نمايي براي بيان مطلب به چشم مي خورد:

)142زين عارض هم چو پرّ شاهين شايد كه حذر كند شكارم(

)230هماي نام نهادي نايد هرگز زجغد شوم همايي(ق/جغدك را چون

)19چند به سوزن بشكستي تبر؟ چند به گنجشك گرفتي عقاب(ق/

ناصرخسرو در هردو جنبة متضاد عنصري خود كاملاً قابل تحليل است چرا كه او چهل سال در دربارها با

و خو و شادنوشي و اززندگي خود كمال لذت مادي شي به سر برد ودر حالتي كاملاً برون گرا درجامعه زيست

خوي هوايي او با خوابي اورا.دنيايي رابرد اما هماره خاري خاري در وجودش اورا به سوي ديگري مي كشاند

و بازگشت به دياري كه مي دانست ان و سرانجام مذهب جديد ديشه هاي اورا برنمي راهي سفري دورودراز كرد

و خانواده خوي درون گرايي خاكي اورا آشكار ساخت و دوري از مردم .تابدو تبعيدش كم كم اورا به انزوا كشاند

و آب بيشتر به انزوا و هوا اين جاست كه ديگر اوعنصر آتش پرشورحرارت شادي بخش نيست كه درتأمل خاك

.كشيده مي شود

 نتيجه گيري

ير ناصرخسرو معلوم شد كه هيچ يك از آن ها از نوع بازي هاي لفطي نيست همگي از تخيل بادقّت در تصاو

و ملموس به تصوير در آورد در تخيل.پوياي او سرچشمه گرفته تا بتواند انديشة فلسفي وي را به صورتي زنده

ف و ماهيت انديشة ي ماده وگوهر اولية خودرا به نوعي با رنگ .لسفي او پيوند زده استناصرخسرو هر عنصر

عنصر هوا وحضور آن به سبب تخيل پوياي ناصرخسروجزو عناصر غالب شعر وي در پيوند عميق با خاك كه

عنصري سنگين است توانسته از وي شاعري عمود گرا بسازدوبدين سان سير عروجي او در مسير گذار انسان به 

هاسوي جهاني برتر در اشعار او كاملاً مشهود است باي انديشيدن ازراه،د افزود نگرش خاص فلسفي به واژه

و تمامي مفاهيم.تصاوير ازويژگي هاي خاص تصاوير ناصرخسرو است ديوان ناصرخسرو طنين عصارة انديشه

.اصلي فلسفة اوست

 فهرست منابع

 قرآن
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م، ترجمه، راهنماي رويكردهاي نقد ادبي.)1370(.ويلفرد وديگران، گورين.ال-1 .تهران:اطلاعات، هين خواهزهرا

.سروش: تهران، ستاري جلال ترجمة، اديان تاريخدر رساله،)1376(ميرچا، الياده-2

 تهران:توس، ترجمه جلال ستاري، روانكاوي آتش.)1378(.گاستون، باشلار-3

نگران ومطالعات تهران:انتشارات روش، محمد شيربچه، مريم كمالي، ترجمه، بوطيقاي فضا.)1392(.--------4

.زنان

 توس: تهران، بهار مهرداد ترجمة، بندهشن،)1369( فرنبغ، دادگي-5

 مؤسسـة: تهـران، محصـل راشـد محمـدتقي ترجمـة، زادسـپرم گزيدههاي،)1366( زادسپرم-6

.فرهنگي تحقيقاتو مطالعات

و كيهان درايران باستان.)1390(، فيليپ، ژينيو-7  تهران:نشر ماهي)، ينداگودرزيل، مترجم، انسان

 تهران:نشرمركز، ) مدخلي بررمز شناسي عرفاني1372(.جلال، ستاري-8

 تهران:، صورخيال درشعر فارسي.)13(.محمدرضا، شفيعي كدكني-9

 چاپ دوم، تهران:سخن، بلاغت تصوير.)1389(، محمود، فتوحي-10

4، حميـديان سـعيد كوشـشبه،)مسكو چاپ روياز( شاهنامه،)1385( ابوالقاسم، فردوسي-11

و مفاخر فرهنگي، شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو.)1388(.مهدي، محقق-12 1ج.تهران:انجمن آثار

2ج.تهران:انجكن نرويج زبان وادب فارسي ايران، شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو.)1390(.--------- 13

و آئين مقدمه، غلامرضا، عصوميم-14 ، چاپ اول، انتشارات سوره مهر، تهران،ي باستاني جهانها اي بر اساطير
1386 

.مركز: تهران، مخبر عباس ترجمة، بين النهريني اسطوره هاي،)1373( هنريتا، مك كال-15

.تهران:نشرناشر، انتخاب جعفرشعار، گزيده.)1363ناصرخسرو(-16

سي، هانسبرگر-17 اي ترجمه، لعل بدخشان، ناصرخسرو.)1390(.اليس .تهران:فرزان، فريدون بدره

و غرب فرهنگ نگاره)1380(، جيمز، هال-18 ، فرهنگ معاصر، تهران، رقيه بهزادي، اي نمادها در هنر شرق
و داستان.)1386(، محمد جعفر، ياحقي-19 ، فرهنگ معاصر، تهران،ها واژه فرهنگ اساطير
تحليل نمادينگي آتش در اساطير برمبناي نظرية".)1389(، فرزاد، قائمي، مه دخت، پورخالقي چترودي-20

 پاييز، 170شماره، مجلةعلمي پزوهشي، جستارهاي ادبي،"همترازي ورويكرد نقد اسطوره اي

و نقد مضموني ازگاستون باشلار تا ژآن پير ريشارد")1387(، نگين، تحويلداري-21 ،"نقد دنياي خيال

)1387ر بها8پژوهشنامة فرهنگستان هنر شماره
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ادبيات تطبيقي سال،"پژوهشي برعنصر آب براساس نقد ادبي گاستون باشلار")1388(، سوسن، پورشهرام-22

 116-101صص،10شماره، سوم

(، ياحقي، ابوالقاسم، قوام، فرزاد، قائمي-23 در".) 1388جعفر تحليل نقش نمادين اسطورة آب ونمودهاي آن

صص 165شمارة، جستارهاي ادبي."شاهنامةفردوسي 68-47تابستان

ادبيات، بررسي تطبيقي نمادينگي عناصر طبيعت در شاهنامه.)1390(، اميررضا، كفاشي، رحيم، كوشش-24

 156-129پاييزصص،24، شماره، وزبان ها: ادبيات عرفاني واسطوره شناختي

و معماريپژوه،"مقالةپديدار شناسي تخيل نزد باشلار".)1386(.بهمن، نامور مطلق-25 .6شماره، شنامة هنر

(، واحددوست-26 و حماسي ايران"،)84مهوش مجلة علوم، نمادينگي آتش وبازتاب آن در متون اساطيري

و انساني دانشگاه شيراز (پياپي، دورة بيست ودوم، اجتماعي  186- 175صص.)42بهار

:  سايت

 گنجور ناصر خسرو-27

 در ديوان ناصرخسروسرايي شناسي شكوائيه سبك

1نرگس اسكويي

 مقدمه

مي«.ناصرخسرو يكي از معناگراترين شاعران ماست مي ناصرخسرو را مردي و يابيم كه كوشد زندگي را با اخلاق

و هدف بگذراند هدف اصلي از شعر، گاني ناصرخسرو در نظام انديشه.)26: 1383،(هانسبرگر» با گذراندن غرض

و نصيحتارشا، تعليم،و ادبيات و حكم است«گري استد » خاصيت عمدة شعر ناصر خسرو اشتمال آن بر مواعظ

 noskooi@yahoo.com، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي بناب1
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مي، تعليم.)454: 1368،(صفا و تكليف مكتبي به شمار و تبليغ براي ناصرخسرو يك وظيفة شرعي آمده ارشاد

درو شرايط نابسامان اجتماعي كه حاصل سير شتابان هاي سياسي در قرن پنجم هجري ناآرامي«است:  دگرگوني

و مسائل مرتبط با آن بود حكومت و ...هاي اخلاقي را آشكارتر كرد لزوم توجه به بحث، ها حساسيت به امر تعليم

تعليم در نظر اسماعيليه ...هاي اسماعيليه در قرن پنجم به اوج خود رسيد پرورش اخلاقي با شدت گرفتن فعاليت

.)66: 1387،(مشرف» ناميدندمي تعليم اهلو ناصر خسرو چنان اهميت داشت كه آنان را 

مي، مذهبي، كلامي، هاي علمي روي او تمام دارايي ازاين و ادبي خود را به كار گيرد تا شعر معناگراي تجربي

و مخاطب خود را بدان حكمت و جهان آموز بسرايد مي چه در فلسفه آن-شود بيني او مهم شمرده و انسان بدون

د هاي نماي ارزش اشعار او آئينة تمام«.دعوت كند-ر نظام آفرينش تثبيت نخواهد كردجايگاه اصلي خود را

و تفكر ديني اوست و، بدين دليل شعر ناصرخسرو لحن.)8: 1392،(رادمنش» اخلاقي و هوا حال

.هاي خاصي دارد كه منحصرا متعلق به اوست گيري جهت

چيزي كه سيماي ناصرخسرو«.شخصي خود را دارد ناصرخسرو شاعري است شاخص در ادبيات فارسي كه سبك

و متفاوت جلوه مي و، دهد را در ميان شاعران سنتّي اين سرزمين ممتاز و تعهد او به نوعي ايدئولوژي پايبندي

بي، ايمان و گسترش آن در متن حيات انسانو تلاشي كه.هاست درنگ در مسير ابلاغ اين همان عنصري است

مي شعر او را از دايرة و آئين ديرپاي شعر كهن فارسي بيرون و به گونة شعري آرمان سنت و ابلاغ كند گر دار

.)18: 1378،(درگاهي».آورد درمي

و هم تمايز اساس و نيز شناخت آن» ظهور فرديت«و شعربر شخصي شدن ادبي سبكايجاد .استوار استدر

او، سليقه، ذوق منظور از فرديت بازتاب خصوصيات فردي نويسنده مانند و نگرش شخصي در زبان شعري عقيده

ا و نگرش خاص خود را در باب خدا.ستاو و از همه مهم، جهان، ناصرخسرو سليقه و علي انسان الخصوص تر دين

و اعتمادي عميق دارد-فرقة اسماعيليه  و صراحت كامل در ديوان شعرش تبيين-كه بدان اعتقاد كرده با وضوح

مي او همان«.است و همان طور كه و رفتار كرده است انديشيده شعر گفته به.گونه نيز زندگي زندگي ناصر خسرو

و همانند است دو.هم پيوسته و شعري نمودار هر توان گفت شعرمي.كرداري داشته است مطابق اعتقاد خويش

و صورت و درنگ، ناصر خسرو از نظر محتوي و شتاب و فرود و اوج و آهنگ همان ساخت انديشة اوست واژگان

و كلمات و تبليغ، در نتيجه شعر ناصرخسرو.)76: 1377،(يوسفي» در قالب وزن ابزاري گشته است در خدمت

و مسلك او؛  و نيز بر مبناي آن نگرش خاص به منطق اعتقاد و مسلك بر پاية چنين اعتقادي راسخ به مذهب

مي ادبيات است كه ناصرخسرو اغلب برخلاف جريان سنتّ و ادبي حركت و چون تافته هاي شاعرانه اي جدا كند

و نقشي برجسته بر بستر ادبيات ما مي جلوه، بافته .كند گري
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و شكوه، حال درعين و نكته«.گر است ناصرخسرو شاعري منتقد هاي مختلف گيري از طيف ناصر در نقد

را، اجتماعي و همة كساني كه شعر و تازيانة بيداري بدل كردهپيشاهنگ همة شاعران اجتماعي ، اند به شلاق انذار

(درگاهي و آسمان در چكامه.)97: 1378، بوده است ، خدا، هاي وي معمولا ابياتي معترضانه خطاب به زمين

و مردم زمانه، فلك مي، بسĤمد شكوائيه در شعر ناصر خسرو.اش وجود دارد بخت را آن چندان است كه توان او

و.سرا در تاريخ ادبيات ايران ناميدهنخستين شاعر شكوائي شكوائيه پيش از ناصر خسرو در ادبيات ما بوده است

و سبك شكوائيه در ديوان تا روزگار ما پيوسته در شعر فارسي جريان داشتهها پس از او نيز قرن است؛ اما كيفت

و انواع شعري، ناصر خسرو و منحص، همچون بسياري ديگر از مضامين ر به فرد يافته است كه شكلي شخصي

و هستي مي مستقيما از بينش در، به بيان ديگر.گيرد شناسي خاص ناصر خسرو نشأت اگر چه شكوائيه را

مي، تقسيمات ادبي در، لحن، اما سبك، آورند در حوزة ادب غنائي به شمار و انديشة متفاوتي كه زبان

كه هاي ناصر خسرو وجود دارد به گونه شكوائيه .ها را در حوزة ادبيات تعليمي جاي دادآن توانمياي است

 بيان مساله

و دلايل تفاوت موجود در شكوائيه، سوال اصلي اين تحقيق، بنا بر آنچه گفته شد هاي ناصر بررسي كيفيت

، شناختي هاي سبك از روش، براي يافتن پاسخ اين سوال.هاي ديگر شاعران ادبيات فارسي است خسرو با شكواييه

سهد و زبانيِ شكوائيه، گانة فكرير بررسي سطوح هاي موجود در ديوان قصايد ناصر خسرو استفاده شده ادبي

و موضوعات چنين در سطح فكريهم.هاي اين تمايز مشخص گردد است تا علت نيز با بررسي دقيق مضامين

و انديشه، مطرح در اين دسته از اشعار خ به كنكاش در سبك گويش .سرو پرداخته شده استهاي ناصر

 پيشينة تحقيق

) 1390( كدخدايي،»6شكواييه در شعر فارسي از آغاز تا پايان قرن«نامة ) در پايان1385( جعفري، پيش از اين

در«) در مقالة 1390(باباصفريو»5نامة قرن شكواييه در سبك خراساني از آغاز تا پايان«نامة در پايان شكوائيه

و تبيين نموده»وديوان ناصرخسر و انتقاد در آثار ناصر خسرو را بازجسته تقريبا در تمام.اند مبحث شكوائيه

مي، هاي پيرامون شكوائيه پژوهش وهم.خورد نام ناصر خسرو هم به چشم چنين در اكثر آثار پژوهشي كه به نقد

و انديشه و گري به گونه، هاي ناصر خسرو اختصاص دارد تحليل آثار و، ختهاي جسته به مضمون پربسامد شكوه

و محتوا در شعر شكوائيه.انتقاد در شعر ناصرخسرو اشاراتي شده است تمام اين تحقيقات به بررسي مضمون

.اند بندي موضوعي اين شعر بسنده كرده به تقسيم، پرداخته

 ضرورت تحقيق

تم، با وجود فراواني كمي آثار پژوهشي در موضوع شكوائيه و اين مبحث از و نيز سطوح سبكي بررسي ام جهات

و ديگرگونه در ديوان ناصر خسرو بسيار زياد است تحليل نشده است؛ از طرف ديگر بسامد شكوائيه ، هاي متفاوت
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و روحياتي متمايز از نتيجة مطالعات پيشين در خود دارند،ها مضافا بر اين كه اين شكوائيه طبيعتا براي.سبك

اودرك بهتر آن چه ناصر خسر و نيز چگونگي گفتار همو گفته است چنين براي بررسي احتمال وجود انواعو

و چند بعدي شكواييه، ديگري از شكوائيه در ادب فارسي سرايي در اشعار ناصر خسرو وجود نياز به بررسي دقيق

.كه اين تحقيق آن را هدف خود قرار داده است دارد

و بررسي  بحث

و كليات:.1  تعاريف

و سبك در دوره، بخش بزرگي از آثار ادبي غنائي و گلايه گري به شكوه، هاي متفاوت از ادبيات ايران ها آن ها ها يا

به گونه كه ادباي ما گفته به، الشكوي اصطلاحي بلاغي بثّ.گويندگان اختصاص يافته است» الشكّويبث«اند

و اهل آن است كه از قول (ع)معناي شكايت شاعر از روزگار و حزني الي«: در آية كريمة يعقوب انما اشكوا بثي
لا تعلمون و اعلم من االله ما .) اقتباس شده است86(يوسف:»االله

 كردن درنگباكه است هايي شخصيت خصايص زمرهدر ويژگي اين.است انساني رفتاردر روانياي سويه شكايت

 شكايتدر.گشايندمي شكايتبهلب، ناگزيربهو مانندمي متوقف موضوع آزاردهنده وجهدر، مختلف مسائل بر

 ظهور.باشد شكايت پاسخگوي بايستيكه است موضوعييا شخص، ديگر طرفو است شاكي شخص طرف يك

 شاعر احوالو افكار، اوست احوالو افكار محصول، شاعر يا نويسنده حيات وقايعو دنياو زندگياز گلايهو شكوه

، شعردر شكايتاز هدف.است شاعرانه بينشاز منتجو گوناگون موثّراتازاي مجموعه نتيجة نيز نويسنده يا

 هاي ويژگياز.است كرده احاطه خوددررا شاكي انسان جانكه است هايي رنجو درد دادن تسكينو تخفيف

و اغتشاش، احوال ناپايداريبه توانمي شده ايران ادبياتدر سرايي شكواييه آمدن پديد باعثكه مهمي

.اشاره كرد اجتماعيو فردي زندگي مختلف اموردر پياپي نابساماني

آن هاي زيبايي علاوه بر جنبه-هات شكوائيهاهمي، هاي ادبي در بررسي و هنري  به دليلبيشتر-شناختي

و حتي ايدهو هستيات شناساندن روحي آنهايآل شناسي ه علاوه بر آشكار زيرا هر شكوائي، هاست سرايندگان

و مختلف زندگي شاعريت ساختن وضع بهو انسان آرماني آرمانيةاز جامع، از جهات متعدد او نيز تصوير روشني

.دهد دست مي

و اگر چه بر حسب اوضاع، قرن سومدرفارسي هاي شعر گامه از نخستينشكوائيهر چند با آن همراه بوده است

و ويژگي و زمانه و افكار شاعران مختلف هاي معيشتي و، يا احوال آن مضامين شده ها وارد مقاصدي متغير در

و گسترة وسيع در تاريخ ادبيات فارسي ها علي شكوائيه، واقعبه اما، است و روحيه، رغم حجم بسيار و شكل و رنگ

مجيرالدين، قانيخا، سنايي، مسعود سعدگو مانند هاي شعري شاعران پارسي بوي تقريبا يكساني در ديوان
و پژوهش.داراست ...و انوري، بيلقاني و، هاي پيرامون شكواييه از اين روي در اغلب تحقيقات و موضوعات اشكال
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و مشابهي را براي آن در نظر اند اهداف تقريبا يكساني را براي آن برشمرده و به همين ترتيب تقسيمات محدود

كه به گونه، اند گرفته م شكواييه اي و دواوين شاعران گوناگون از دورههاي و ادبي وجود در آثار هاي تاريخي

 قابليت انطباق با يك يا چند مورد از اين تقسيمات را خواهد داشت:، مختلف

و آسمان،ها الف: در شكوائيه و همسر ناموافق، بخت نامساعد، شاعران از زمين و خاندان و شريك و، رفيق نااهلي

و خرابي زم و مردمشناجوانمردي و هنربي، سختي شرايط زندگي، انه و، خريداري فضل نابساماني وضعيت زندان

و كشور و شهر بي، خانه و بي ظلم و و عدالتي ها را از نظر شكوائيه، به طور كلي.مندند گلايه ...كفايتي زمامداران

 اند:ه تقسيم نمودهبه پنج دست، محتوايي

هاي نابرابري، ناسازگاري بخت، گردش آسمان، كايت از دستگاه آفرينششرينظ، فلسفيهاي شكوائيه.1-الف

و،رمقد ؛…ناپيدايي غايات امور

كهو شكايت از عقبه جانان فراقدر جان اشتياقو قراريبي بياندر هاي عرفاني:هئيشكوا-2- الف هاي گوناگوني

و رجعت به اصل وجود قرار دارد ؛بر سر راه سالك

و فساد اخلاق عوام، هاي اجتماعي شكايت از نابرابريرينظ، اجتماعيهايهييشكوا-3- الف ؛ ...وناداني

و مديران سياسي نظر:، سياسيهايهييشكوا-4- الف ؛شكوه از حاكمان

و بي كسي، بيماري، پريشان حالي، شكوه از ضعف جسمانيرينظ، شخصيهاي شكواييه-5- الف ، تنهايي، خواري

و موضوعاتي (دادبه ناداري بت1375، / سرّاميالشكوي : ذيل بث1381ّ، از اين قبيل .)الشكوي : ذيل

و درون،ها شاعر در اغلب شكوائيه»من«ب) حول، ماية غالب در اين گونه اشعار محور اصلي بحث است

آن»من«يا، است آمده»من«مصايبي كه بر سر  .چرخدمي، ها باخبر است از

مي،ا در تمام موضوعاتتقريب،ج) شعر شكوايي و روند ثابتي را پي و در آن تعدد موضوع محتوا يا، گيرد

كه در ساير مضامين به اقتضاي سنّت ادبي-حتي در شكل قصيده.رفتن از موضوعي به موضوع ديگر وجود ندارد

(تشبيب ق، ديرين به دو بخش اصلي مقدمه و تنة اصلي كه بيانگر مضمون اساسي ، صيده استنسيب يا تغزل)

مي- شود تقسيم مي و قصايد شكوائي از آغاز تا انجام هم اين روند ديده مي، شود .كنند يك موضوع را تعقيب

و اعتراضي ها اغلب يا گلايهد) لحن شكوائيه و يا فريادگونه ها در اكثر اوقات هم چنين شكوائيه.آميز است

و نگاه جدي دارند و ريشخند به راه هزل هم رفته هر چند در پاره، بيان .اند اي اوقات به طريق هجو

و صنعته) شكوائيه و ابهام و كمتر اغماض و ساده دارند آن ها زباني روشن .ها وجود دارد گري در

با،ها اين ويژگي و موازي و يافته شده در موضوع شكواييه است كه در تحقيقات پيشين مشتركات كلي موجود

مي ها را شكواييه ها اشاره شده است؛ ما نام اين شكوائيه تحقيق بداناين  (در مقابل شخصي) گذاريم هاي عمومي
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و محتوايي شكواييه در به بررسي تفاوت، هاي ناصر خسروو در ادامة مقاله با ذكر مشخصات سبكي هاي موجود

و شكواييه مي اين دسته از آثار ناصر خسرو .پردازيم هاي عمومي

 هاي ناصرخسرو كوائيهش

مي« و حكايت شعرهايي است، هايي كه كشيده است كند از رنج آن شعرهاي ناصر خسرو كه حسب حال اوست

و بسيار موثر و آميزه ...صميمانه و انديشه جوهر شعري دارد و تخيل و عاطفه ،(يوسفي» ...اي است از احساس

ه با توج گي است؛ اما بحث ناصر خسرو هاي روزمرهي از دردناش، هاي بيشتر شاعران محتواي شكوه.)79: 1377

و او،اش مسؤوليت في نفسه به همان اصل تعهد درد.ها نداردگي دردي ازجنس روز مره جدا از ديگران است؛ زيرا

و مهمترين اصلِ او و شكوائيهتوجه قابل درد جمعي است جا، ناصرخسروهاي در شعر مي ازهمين  گيرد؛ شكل

ميةوي همه چيز را در حوز زيرا و خرد جمعي مطرح ميةاز پرويزن تجرب كند  اين اصلي جوهرة.گذراند همگاني

.كندمي زندگي ناكاميبهآندر خودكه استاي جامعهبا شاعر آرماني جامعة ناهماهنگي بيان،ها شكوائيه

او« و رهبر آرماني و انسان آرماني او جامعة مذهبي شيعي اسماعيلي مبتني، جامعة مطلوب و خرد است بر عقل

و سيدي از تبار علوي است كه در شعر ناصرخسرو در.المستنصرباالله خليفة فاطمي مصر است، نيز از اولاد نبي

و شهر آرماني و نظرگاه خود را در بارة جامعة موجود زمانة، واقع ناصرخسرو با توصيف انسان آرماني موضع

ا خويش ارائه مي و با مي، ين كاردهد و سلجوقي را زير سوال مي ايران دورة غزنوي و مورد انتقاد قرار » دهد برد

مي، اين همه نغمة تلخكامي.)168: 1377،(بشيري و اعتراضي كه از شعر او سر بر كه، آورد محروميت البته

و تلاش او در مسير ايمان است:  و پر از مجاهده و پرمايه بديهي است شاعري«حاكي از زندگي سخت بزرگوار

و به گوشة يمگان افتاده است و شادان داشته تواند روحيه نمي، چون ناصرخسرو كه از بلخ رانده شده اي خوب

و رنج كشيده.باشد مي، اين طبع رنجيده راستي هم اگر روح دچار ياس ...نمايد از خلال ديوان وي پيوسته رخ

و زندگاني و ناكامي، گردد و دريچة اميدي بر وي گشوده نگردد آلوده به محروميت اي جز اين نتيجه، باشد

.)63-61: 1362،(دشتي» ندارد

مي شكوائيه و شكل عادي شكوائيه در ادب غنائي حركت و ويژگي ها ناصرخسرو بر خلاف جريانِ سنّت هاي كند

و آرمان، منحصر به فردي دارد كه مستقيما از روحيات مي اعتقادات و« شود هاي وي ناشي ناصر خسرو در روش

و تذللّ بيزار  و از پستي و بلندنظر و همه صادق و توقعّ دارد همه چون او فكر كنند آيين خود متعصب است

و ادراك مردم به سطح تعقّلات وي نزديك باشد، باشند و مرتبت روح انساني را در راه مقاصد پست، فهم مقام

و قوة تعقلّ داردپس هر كس كه چنين نينديش ...دنيوي نريزند و استدلال او را نپذيرد خللي در بينش »د

و عدم تحقق آن در واقعيت.)70: 1362،(دشتي و طرد عمومي، اين توقعّ متعصبانة آرماني به اضافة تنهايي

مي است كه شاعر تنها افتادة يمگان را به شكوه و تيز وا و تند و هاي زنجيروار بر«دارد و نفرت خويش را خشم
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،(همان» گويي تعصب مذهبي در روح او جايي تهي نگذاشته است.كنند ريزد كه چون او فكر نمي سر كساني مي

22(.

و كردار تــــــــــو اي گنبد زنگاري كار

و پراكنـــــــــده كني فردا  بستري پاك

و تـــــو چون گربه  بچة توست همه خلق

 مادري هرگز من چـــــون تو نديده ستم

 مان؟ نبائيمت از بهر چـــــــــه زاييگر

و ستمكاري نه همي بينم جـــــــز مكر

و بنگاري  هر چه امروز فـــــــــراز آري

و شب با بچــــــة خويش به پيكاري  روز

و نـــــه بي تو مگر خواري نيست  مان با تو

 ...مان چـــــــون باز بيوباري ور بزايي

)75: 1370،(ناصرخسرو

 ساختار كلي.1.2

بيانگر اين نكته است كه بايد در گام، نتيجة حاصل از بررسي ساختاري قصايد شكوائيه در ديوان ناصرخسرو

 هاي وي را به دو نوع تقسيم نمود: نخست شكواييه

 : نوع اول:1.1.2

 ساختار كلي اين نوع قصايد مبتني بر دو بخش اصلي است:

نو- از،ع از قصايد شكوايي در ديوان ناصر خسرومقدمه قصيده: اين و ابراز نارضايتي شاعر با مضمون شكوا

(اغلب فلك غدار مي، موضوعي و روزگار جفاكار) آغاز اين معني در چندين بيت متوالي با زباني.شود بخت نامراد

مي تمثيلي بيان مي و جلو و ابيات ادام.رود شود و پيوستة محور عمودي در اين ابيات قوي است ة منطقي

 ديگر هستند: يك

ز مـــن چه مي خواهي؟اي گشت زمان

 من بر ره ايـــــــــن جهان همي رفتم

و دنان به راه چـــــــــون دونان  نازان

و يكسر  همراه شدي تو با مـــــــــن

 رحمت از من بــــــــــردي تو دزد بي

و روبــاهي نيزم مفــــــــــــروش زرق

م و غدر تـــــــــــو ساهياز و فريب  كر

و روي ديبـــــــــــــاهي  با قامت سرو

و نشاط روز بــــــــــــــرناهي شادي ،

 دزدان نكنند رحــــــــــــــم بر راهي

)105: 1370،(ناصر خسرو

و يا راه نجات از مساله، نتيجه، تنة قصيده: اين بخش از قصيده- د علت ر مقدمة قصيده از آن اي است كه

و گله شاعر با تغيير روي.است سخن رفته به، است مند بوده كرد از مخاطبي كه در مقدمه نسبت به او معترض

(پور، مخاطبي ديگر پسر) به موشكافي در مشكلي كه در مقدمه از آن سخن گفته است، با مخاطب دوم

ا، بخش دوم اين قصايد، در بيشتر مواقع.پردازد مي و مشكلي است كه در بخش صل طرح راهدر حل براي مساله
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در.مقدمه به آن اشاره شده است و حجم بيشتري از قصيده را (در بيشتر مواقع) تعداد ابيات بخش دوم

مي برمي و معمولا تا انتهاي قصايد ادامه  يابد: گيرد

اي كرده نهنگ دهــــــــــــر قصد تو

 مدت بايدزين چاه همــــــــــــــي برآ

چاه اين جسد گــــــــــران تاريك است

بايد اكنونت دراز كـــــــــــــــــرد مي

روزيت فروخـــــــــــــورده به ناگاهي

 گنه چاهي تا چند بوي تـــــــــــــو بي

و گمراهي  اين افكندت بـــــــــــه گُرم

 ...كه گــــــــــرفت قد كوتاهي، طاعت

(همان)

مي مهمي كه از بررسي نوع اول از شكواييهنكتة كه هاي ناصرخسرو حاصل ، در اين اشعار»من«شود آن است

و نااميدي، ناصرخسرو با تبيين جايگاه ناپايدار آدمي در جهان، يعني نوع انسان»ما«جانشيني است از به تلخي

مي از اين دنيا سخن مي و آدمي را مسافري  مهياي كوچيدن باشد: داند كه هر لحظه بايد گويد

چيگر تو رخ گردان مادرمـــــــــــاي

ه باشد در جهانــــــــك، اي خردمندان

خ  است اين جهان وار گشتهــــگرگ مردم

ب  ودم اكنون روبهمـــــــــــــشير غران

ب لاله ه بستان خوب رنگـــــــــاي بودم

ه دنيا مگرويدـــــــــــــب، اي مسلمانان

 ري درازــــــعم، اي پسر،ن بوداين جها

تچون نه و من ديگرم؟ـــــــــاي و ديگر

ر مادر داورم؟ـــــــــــــبا چنين بد مه

گ ر نداري باورمـــــــــــــــبنگر اينك

ون چنبرمــــــــــــسرو بستان بودم اكن

چ، تازه  ون بر نيلوفرمــــــــــــو اكنون

گ  واه حاضرمـــــــــــــــمن شما را زو

و رفي  ...ق بهترمـــــــــهر سوئي يار

)470: 1370،(ناصرخسرو

و جدي است .لحن در اين نوع از قصايد شكوائيه ناصرخسرو آرام

 نوع دوم:.2.1.2

 تنة قصيده به سه بخش قابل تفكيك است:، در برخي ديگر از قصايد شكوائية ناصرخسرو

شكوائيه:.الف
و مــاه بيچا بر من شب ره گشت سال و و روز

من به يمگان در به زندانم از ايــــن ديوانگان

 زوار اندراين زنـــدان سنگين چون بماندم بي

و نفور از صحبتم جمله گشتستند بـــــي  زار

 كس نخواند نامة مـــــن كس نگويد نام من

و عجب چون بلعجب  ...كارها كردند بس نغز

فر عالم ربالسري تـــو  ياد از تو خواهم آي

 جز كه از فضلت رهايش را سبب از كه جويم

و هم و هــم هم زبان هم نشين و  نسب زمين

و عالم از بيم شغب  ...جاهل از تقصير خويش
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و ستايش خويشتن.ب طعن بدخواهان
و قرانمن چيست؟ تسب ودل مونس جان  يح

 گر ندارد حرمتم جاهل مــــــــرا كمتر نشد

 من به يمگان در نهانم علم من پيدا چنانك

و نصيحت.ج  گري: تعليم
به مردم از گاو اي و طاعت است پسر پيدا علم

و راستي را برگزين و علـــم و احسان  طاعت

و خطب  خاك پاي خاطر من چيست؟اشعار

و نه حسب و قدر  سوي دانا نه نسب نه جاه

و حب  فعل نفس رستني پيداست او در بيخ

بي ــــيمردم بـ و طاعت گاو باشد  ذنب علم

و بوقنب؟  گوش چون داري به گفت بوقماش

)98: 1370،(ناصرخسرو

 از همين نوع است شعر زير:

بنالم به تــــــــــــو اي عليم قدير

چه كردم كه از مــــــن رميده شدند

 ادب را به مـــــــــــن بود بازو قوي

 كرد به تحرير الفاظ مـــــــــن فخر

 بدان منگر اي خـــــواجه كز ظاهري

 بصارت بيلفغد بايــــــــــــد كه تو

 ست خلق گر از تو چو از مــــن نفور

و كبير از اهل خــــــــراسان صغير

و بيگانه بـــر خير خير  ....همه خويش

 به من بـــــــــود چشم كتابت قرير

 .....همي كاغذ از دست مـــن بر حرير

ه  مي مــــــــرد دين را ظهيرنبيني

 .....اي گــر به چشمي بصيرز خر به نه

و نفير، ترا بـــــــــه  مكن هيچ بانگ

)402: 1370،(ناصرخسرو

و شكوه حتي در قصيده و تيز مي اي كه اين چنين تند و گويانه آغاز و در آن به خالق جهان از جهان شود

هم مردمش شكايت مي و سيا، برد ميبه سبك و موعظه:ق محبوب خود هم نقد و ارشاد و هم تعليم  كند

چا- و ،ه جهان استـين چه خلق

 اي كريم؟

خ توـــراست كردند اين  ران سوگند

ف  آسمانيراخــــــــوان بهشتي با

 ها وليكــــــــاز در مهلت نيند اين

ز بهر دي ن توستــــــمر مرا غربت

چ- ز بهر دين شدم  ون زر زردـمن

ج  انم دريغـــــــاز دروغ توست در

ت و بيمو كس راميــكز نبينم شرم

بيــپركني زينها كن  شك جحيم ون

رحـــــنيست آن از بهر اين يمها اي

ه، خدايا، تو م حليمـــــهم كريمي

وين سوي من بس عظيم است اي

 عظيم

چ ز دين ماندي و سيم از بهر ـــــتو

 سيم
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ج وئي آنچه ندهندت همي؟ـــچند

بي-  دن مجويــــــبقا مان در مقام

شوــــسال سي خفتي كن  ون بيدار

و يتيم خود مكنـــــــجور بر بي  وه

پ رستيمـــــــوز ستم توست ريشم

ك ي جويد حكيم؟ـــــچيز ناموجود

 دون مقيمــــــتا نماني در عذاب اي

خ  واب اصحاب الرقيمــــگر نخفتي

ب اي ستم بـــــــگر و يتيمر زن  يوه

)195- 194: 1370،(ناصرخسرو

مي جنبة شخصي، در نوع دوم از قصايد شكوائي ناصرخسرو»من« آن تري و شاعر جزئيات بيشتري را از چه يابد

مي، او در اين جهان» منِ«بر آن، كندو در عصر خودش رفته است براي مخاطب بازگو من اما از مني، جا كه اين

م، گرا آرمان و مي، تعصب استمبارز و آموختن در نهايت تبديل زيرا براي شاعرِ.گردد به الگويي چهت پند دادن

و ايده، من و قابل اعتنا استآل خرد جمعي :.هاي اجتماعي بيش از رفاه روزمره مهم

بـــمرا دونان زخ و مان راندندـان

 بلا رويد نبات انــــــــدر زميني

 گنجد، خراسان جاي دونان گشت

كسندا و كار من جز آن  ند حال

ب ر خراسانــــــهمانا خشم ايزد

بي كه اوباشي همي بي و  مان خان

ب ه قوليـــــكند مبطل محقي را

 ارون امتـــــــــهيازيرا دشمن

ب  رو با آل هامانـــــتو اي جاهل

 ون نيست شايدــمرا گر ملك مام

ب م نطقـر عالـــــبه آل مصطفي

خ ويش ساهونـــــگروهي از نماز

و قارون كه اهلش قـــوم هامان  اند

ه درون آزاده با دون؟ـــبه يك خان

د از خانه بيرونـــكه دونانش كنن

 ده است گردونــبر اين دونان بباري

خ و خاتونـــدرو امروز  ان گشتند

 اد از فريغونــــــروايت كرده حم

 سرشته است اندر ايشان ديو وارون

 ذار با اولاد هارونـــــــــــمرا بگ

 ون هست ماذونــــكه افزونم زمام

 دونم فريدونـــــــــفريدونم فري

) 139: 1370،(ناصرخسرو

و پرخاشگرانه است لحن در اين نوع از شكوائيه و تيز .هاي ناصرخسرو بسيار تند

 هاي فكري ويژگي2.2

،(شريعتي».ف او حكومت تشيع استهد.منتهي هدف آن مذهب است.شعر ناصرخسرو همه متعهد است«

و مسلكي است.)29تا: بي مي، تعهد ناصرخسرو تعهدي آييني و آييني كه از درون او با مسلك و جوشد

آن احساسات او درمي و مي گاه شعر او را نيز سرشار از اين آميزد و احساسات كم.سازد گونه عواطف طرفدار انديشة
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و سخت و پافشاري گيري او و آرماني كه برگزيده است ها و منزوي، بسيارش بر سر تفكر به همراه درك تنهايي

مي، رها شدنش توسط مردم و فريادهاي تندي را در شعر او منعكس و در نهايت خشم و كينه .كند همواره بغض

و.اگرچه خود متوجه آن نيست، تري دارد ناصرخسرو وضع دردناك« و اعتراض اخلاقي زهد او در تعصب سخت

يك، عبوس خود مي سو تنها راه چاره را فاصله از كه گيري از اين نظم دنيايي و از سوي ديگر بر آن است پندارد

و دقيقا به همين جهت است.)24: 1378،(نقل از درگاهي».مصداق نظم مسلط را در همين دنيا تعويض كند

زب، كه قصايد شكوائية او از لحني به لحن ديگر و از موضوعي به موضوع يا موضوعات ديگر از زباني به ان ديگر

و آرمان سير مي و هم بيانگر اعتقادات و هم مبين احساسات اوست او كند .هاي

و هيات، نظام فكري غالب در اين نوع از قصايد ناصر خسرو  آن فقط در انحصار شكوائيه ظاهريبر خلاف شكل

نص هم گلايه، نيست و هم و انتقادي است و پندآموز است يحتآميز و.گر و منظور اصلي شاعر از گله يعني قصد

بث، شكوه و بعضا بلكه او با تصوير كردن موقعيت.شرح احوال يا ذكر مصيبت نيست، الشكوي فقط هاي دشوار

و آلامي كه در گردنه و توصيف مصائب و مراحل گوناگون حيات انسان براي او پيش ناگزير زندگي هاي سخت

و منظور اصلي خود از شعر كه ياد دادن نكته، آيد مي و نيز شرايط را براي تبيين هدف اي اخلاقي يا مذهبي

و مشرب فكري دلخواهش است آماده مي  كند: تبليغ سبك زندگي

 شعـرائيدگر مـرا هاي سخـن ژرف اين بشنـاسيـد خـراسـان فروشـان شعـر اي

ز چه بايد يابي  امـرائيد؟ مـداح عاشقو غزل فتنـةد چو از حرصبر حكمت ميري

 تـائيددو پشت شما مال طمـعازتارا شمـا طبـع مـر يكـتـا نشـود حكـمت

 گيـائيـدوآب سپـس ستـوران ماننـد نـداريد بـاك طمـعبه بشـودتانار آب

 ريـائيـد اهـل شما گـرانـند تـزوير فقيـهان امـروزچه بخـواهيد راست گـر

)477،(همان

و از ديرباز و زبان روايي در ادب تعليمي جايگاه رفيعي دارد ، مولوي، بزرگان ادب تعليمي نظير سناييحكايت

و و نصيحت ...سعدي و حكايت در آموختن و آموزه گري از زبان روايي و بلند و عبرت هاي كوتاه در ها هاي نهفته

و بر حكايت.اند آن حكايات سود جسته و ياد دادن كمتر دور در، گري رفته است ناصر خسرو براي آموزش اما

و عوض تجربه و لحني پرخاشگر–اي تمثيلي اتفاقات زندگي خود را به گونه هاي شخصي -با زباني اعتراضي

و دين را به او ياد دهد پيش روي مخاطب مي و جهان ، او اگر چه از حبس.گسترد تا نكاتي از دقايق زندگي

و تنهايي، پيري و زعماي عصر مي علما مي، نالد هاي خود د كه او را پله پله تا ساز اما از تمام اين سخنان نردباني

و منظور اصلي شعر متعهدش و اندرزدهي به عامه مردم برساند:، مقصد  يعني تبليغ تفكر خود

ز افتعال اهل زم و فعل ازيرا جدا شدمانه ملا شدمـــــــدل زايشان به قول
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ك و عمرو مرا ور بود دلـــتا همچو زيد

خ ز درد عشق پس  وب چهرگانـگاهي

ب ه بار رزان شد دلم خرابــوقت خزان

و درو من نشسته پست وين آسيا دوان

چ  است راگاه من شدهـپنداشتم كه دهر

ج او، ور كردــــــگر  باز دگر باره سوي

م  را زير بند خويشـيك چندگاه داشت

چ و جانم ستوه گشتــــوز رنج روزگار

ك ز ديو دهرــــــگفتم مگر ه داد بيابم

ك  ردنمــــــــصد بندگي شاه ببايست

ب و رنج چيز نيامد  حاصلمهـــــجز درد

چ و مير و نوميد شد دلمـــوز مال شاه

ك ه راه دين بنمايند مر مراـــــــگفتم

ك«گفتند ه رستي زجور دهرـشاد باش

و حال خوب  گفتم چو نامشان علما بود

و مقالات مختلف و قيل  تا چون به قال

و ــــچ، گفتم و ريا مال و رشوه بود

، زهدشان

ده مكر است بي و راــــشمار ا مر زمانه

 چون غدر كرد حيله نماندم جز انك ازو

ح  ريم قصر امام اللوا شدمـــــچون در

چ الزمان بتافتو نور امامــــبر جان من

چ كسي هر كجا شدمــعيبم نكرد هي

ح ز  رص مال پس كيميا شدمـگاهي

ب و گيا شدمـــــوقت بهار شاد ه آب

 دون سپيدسار در اين آسيا شدمـــاي

م ر او را چرا شدمــــتا خود ستوروار

وار از پس هيهايها شدم وارهــــــميخ

خ بيوبــگه و باز گهي  نوا شدم حال

ب ه در پادشا شدمـــــيك چند با ثنا

ز عنا در بلا شدمــــچ  ون بنگريستم

ميـــــاز بهر يك امي  روا شدمد كزو

ك ســــزان كس وي او به اميد شفاه

 شدم

و عم و ردا ــــــزي اهل طيلسان امه

 شدم

ز اه ل دنيا دل پرجفا شدمـــزيرا كه

و اندر دعا شدمـــتا شاد گشت جان م

چ و فقر و ايشان رهاــكز دست جهل

 شدم

فن از عمر چند سال ميان ا شدمـشان

ب« »ه چه مبتلا شدم؟ـاي كردگار باز

 دها شدممن زو چنين رميده به مكرو

واه سوي نبي مصطفي شدمـــفريادخ

 گان آشنا شدمـــــــــناگاه با فريشت

ي شدمـليل السرار بودم شمس الضح

)139- 138: 1370،(ناصرخسرو

و جسمي خود از تجربه ناصر خسرو در اين قصايد ابتدا با تشريح رنج و تلخ زندگيش هاي روحي هاي سخت

مي، تنهايي، ناتواني، از پيري.گويد سخن مي مي از بازي.كند درك نشدن توسط ديگران گله و هاي روزگار گويد
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او توانايي، هايش را غارت كرده دارايي، وفا چگونه او را به بازي گرفته است اين كه جهان بي هايش را ذره ذره از

و و آه ندامت مضمر است:، فرياد اعتراض، در اين مضامين ...گرفته است  بغض حسرت

چ نبر گردنده بديـــــن گوي مدوراين

و نور برون تاخت و رخم تيرگي  وز موي

و و هر قول كه كرد اين فلك هر وعده

 گفت

چون سرو سهي قد مــــرا كرد چو چنبر

 تازنده شب تيـــــــــــره پسِ روزِ منور

و آن قول مزور  آن وعده خلاف آمـــــــد

)131: 1370،(ناصر خسرو

و روز بزايندپس هر چــه همي زير شب

و كثيف است وليكن تركيب تــــو سفلي

ز بهر تو چه آورد  بنگر كــــــــه خداوند

و مــــــــــزور همه يكسر فرزند دروغند

در صورت و لطيف است بـــــدو  گر علوي

 از نعمت بي مــــــــرّ در اين حصن مدور

)131،(همان

و مقصود قصيدهتنها منظو،ها اما اين گلايه همر و گسترش ها نيستند بلكه چنين تمهيدي هستند براي بسط

و سرگذشت، به تعبير ديگر ناصر خسرو در اين ابيات.اند معناي تعليمي كه بر اساس اين زمينه بنا شده زندگي

و به اصطلاح آيينة عبرتي ساخته است براي مخاطب: خود را داستاني عبرت  آموز

خـــــــــــواند به زرقگر ترا دنيا همي

 آن كند با تو كــــــــه با من كرد راست

من فعل ز مـــــــــن برخوان كه هاي او

 گر ترا دنيا همـــــــــــي خواند به زرق

 آن كند با تو كــــــــه با من كرد راست

و زرق او را منــــــــــــــكرم من دروغ

ب و نيكو نگرمپيش مــــــــــــن بنشين

هر جفايي را كــــــــــــه ديدم درخورم

و زرق او را منــــــــــــــكرم  من دروغ

و نيــــــــــــكو بنگرم پيش من بنشين

)470: 1370،(ناصرخسرو

و جهان انتخاب نموده است، بعضا در اين قصايد شاعر به طريق مفاخره و روشي كه خود در برابر روزگار از راه

ميو به گونه گويد سخن مي و سيزة عملي زندگي خود را تبليغ حل.كند اي تلويحي منش به بيان ديگر او راه

مي، است آميز در بخش مقدمه ذكر كرده اي را كه به زبان شكوه مساله و با ذكر مثال از زندگي خود ارائه كند

م و پندآموزي سود و هم از مفاخره در جهت تعليم ، هاي ناصر خودستايي«جويديبدين ترتيب هم از شكوائيه

مي، ها را به خداشناسي انسان و برگزيدن فضايل نيك دعوت مي خودشناسي و از رذايل باز دارد تا در تزكية كند

و وجودشان منبع خدمت به خلق گردد ):8: 1392،(رادمنش» نفس بكوشند

از صحبت خلـــــــــــــق دل گسستم

رادر آب نُميـــــــــــــــــدي  آن ردا

انديشه نديــــــــــــــــــم دل ببستم

 كش طمع طـــــــــــــــراز بود شستم
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چون سايه جهــــــــــــان پس من آمد

 جويندة جستــــــــــــــه گشت از من

ليكن ببــــــــــــــــــريد ديوم از من

 من دست هوا بـــــــــــه حبل حكمت

ه من از او بجستمچون ديو كـــــــــــــ

 ...جست چــــــــو من هميش جستم مي

 چون ديد كه من چنــــــــــو نه مستم

و سخت بستم بستم بـــــــــــــــه سزا

)220: 1370،(ناصر خسرو

مي رسم معهود ادب غنائي آن است كه شاعران از برخي از اندام و يا خود شكوه و ها يا قواي دروني خود كنند

ع ميگناه و دل هر دو فرياد«جملاتي نظير، كنند اشقي را به آنان حواله ها بسيار ديده در شكوائيه»ز دست ديده

مي اين نوع گلايه.شود مي هايي را مطرح ناصر خسرو نيز چنين گلايه.گنجند ها مستقيما در نوع ادب غنائي

مي.سازد مي مي او اغلب از خود ابراز نارضايتي و و گلايهنالد اما كند اي هم قصد او آموختن درواقع از چنين ناله

و راه نافرجام زندگي است هاي ناصر خسرو را هم بايد در زمرة ادب اين گونه شكوائيه.و ايجاد تمايز بين راه نيك

 حساب آورد: تعليمي به

معجبيا ن خود منمـــار دشمن

ن تن بد مهر مستــــدشمن من اي

و كه هيچـــوايم از اين دشمن بدخ

و آنكــــــــــجامه بدرند از اع  دا

و من و تيره است  دشمن من چاهي

چ ون كنم از دشمنم؟ـــــخيره گله

گ  ره دامن بر دامنمـــــــــــكرده

ي پيراهنمــــــــــــــزو نشود خال

خ جامه ز  خود منم،ودـــــش بدريد

 زرو روشنمــــــــــــبرتر از اين تي

)303: 1370،(ناصر خسرو

و نفايه تن مــــن در اين جهان اي ناكس

 من دوستدار خويش گمان بــردمت همي

 اكنون كه شد درست كــه تو دشمن مني

و خور  كار خر است سوي خردمند خواب

 اي تن تيره اگـــــــــر شريفي اگر دون

ز خويشان و بهتري تــــــو  گر تو شريفي

ــو بتر مرااي نبود كس از تــــــهمسايه

و به بر مرا  جز تو نبود يار بـــــــــه بحر

 نيز از دو دست تـــــــــو نگوارد شكر مرا

 ننگ است ننگ با خــــــرد از كار خر مرا

)12: 1370،(ناصرخسرو

و نبيرة گردون  نبسة گـــــــــــــردوني

 بري سوي خويش خويش شبيخونكه چون

)8،(همان

مخ در جمع ، هاي شخصي شكوه، هاي شخصي ناصر خسرو بايد گفت تصات فكري اين نوع شكوائيهبندي كلي

و پندآموزي منجر، فلسفي و سياسي مطرح شده در مقدمة قصايد ناصر خسرو اغلب به موضوع تعليم اجتماعي
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و تعصب خو گرفته«.شود مي و لجاج و، حكيم اسماعيلي در پي آن است تا جهاني را كه به عناد و خرافه

و بلندانديشي دهد، خردي آن را تباه كرده است بي در نتيجه سهم بزرگي از كار او مصروف.آموزش خردورزي

و استدلال با عامة مردم مي حجم پنددهي در اين نوع قصايد بيش از گلايه.)77: 1378،(درگاهي» شود احتجاج

مي،و شكوه است .تعليمي جاي دادتوان در حوزة ادبيات بنابراين اين نوع قصايد را

علما را كـــــــه همي علم فروشند ببين

و طمع ز بس جهل و  هر يكي همچو نهنگي

 گرش پنهانك مهمان كني از عامه به شب

 گر همه خلق بــــه دين اندر ديوانه شدند

و سر از گـــــرد جهالت بفشان دانش  آموز

و راست مدو  راست برو بر ره دين، به چپ

و به حريصي چو گرازبه ربايش چو عقا ب

و دهــــــــــن رشوت باز  دهن علم فراز

و رودنواز طبع و طربــــــي يابيش  ...ساز

 اي پسر خويشتن خــويش تو ديوانه مساز

و حيلت مطراز و بكــن طاعت  راستي ورز

 تر است اي پسر از تار طــراز ره دين راست

)113-112،(همان

ميبر، راه حلي كه در اين قصايد و اجتماعي انسان ارائه ، پناه بردن به دين، گردد اي تمامي مشكلات شخصي

و التجا به اولياي دين دوري از دلبستگي، خردورزي و امراي فاطمي–هاي دنيوي - به ويژه حكماي اسماعيليه

 است:

ن زمانه بر سر منــچند بگشت اي

م وــــيار و غمگسار بود كنون،ن

ت شدو اي روزگاـــــــمكر ر پيدا

گ  زيد اگر بهشمـــــــنيز نخواهد

ب  آشكار دگر،دـــــــسر تو ديگر

م بســـيار و طاعت ن امروز علم

 ون نپسندم ستم ستم نكنمــــچ

و ـــخوان و علم و زهد دن فرقان

 عمل

گ و تارــغار جهان رچه تنگ

 است شده

ك سار مرارد خنگــگرد جهان

م راــغم بفزوده است غمگسار

م  كر پيش مار مراـــــنيز دگر

م  ار مراـزين سپس از آستينت

ب و آشكار مراــــــسر يكي  ود

ر نيستي تو يار مراــــشايد اگ

ه وشيار مراـــــپند چنين داد

ه ر چهار مراـــــمونس جانند

غ ار مراـــعقل بسنده است يار

)126: 1370،(ناصرخسرو

 هاي زباني: ويژگي.3.2



��� 

و نحو) مقدمه اين (صرف و امتياز، نوع از قصايد ناصر خسرو از لحاظ مختصات سبكي در سطح زباني برجستگي

همان مختصات رايج شعري سبك خراساني در اين قصايد نيز.خاصي نسبت به ساير قصايد ناصر خسرو ندارد

و ساري است و زبان.جاري و روشني سخن، سادگي لغات و پيچيدگي، وضوح و نزديك بودن دوري از تكلف

هاي عمدة قصايد ناصر خسرو است كه در اين قسمت از قصايد شكوائية او نيز ساده از ويژگي زبان شعر به نثر

.وجود دارد

از دهر جفاپيشه زي كـــــــــــــه نالم؟

و دو سالـــــــم خصومت افتاد  با شست

ز عمــــــــــــــــر برتر  مالي نشناسم

ز كـــــــــ ست نال نالم؟ــه كردهگويم

و دو گشته ست زار حــــــــالم از شست

ز بهر مالم  شايد كــــــــــــــــه بنالم

)322: 1370،(ناصر خسرو

مي اما هر چقدر كه بيشتر در قصيده پيش مي و وارد مضامين اصلي سخن و انديشه-شود رود هاي كه با روحيات

و مضمون حتي در سطح زباني شعردگرگون- او نيز هماهنگي بيشتري دارد و،ي علاوه بر معني انتخاب الفاظ

و تركيبات شعري او به وجود مي آن«آيد تعابير آن از و فرصت بيان جا كه و ذهن او در تكاپوست چه در انديشه

سب، طلبد با مضامين اشعار ديگران فرق دارد مي و تركيبات از ديگر شاعران اين ك متمايز زبان او از حيث واژگان

وي، است مي، بخصوص كه قريحة و تعبيرات تازه نيز به مناسبت .)90: 1377،(يوسفي» آفريند تركيبات

و متمايزي كه در اين بخش از شكوائيه و اصطلاحات جديد و بيشتر از مبحث نشانه، ها وجود دارد تركيبات

(سطح ادبي) بررسي شده گذاري نام .اند هاي جديد است كه در بخش بعدي

و بلاغي: ويژگي.4.2  هاي ادبي

و، ترين شاخصة ادبي كه در اين گونه شعرهاي ناصرخسرو وجود دارد مهم و استعارات عبارت است تشبيهات

و تعليم مضموني تكرارشونده در ديوان اين شاعر است.هاي متعدد تشخيص او، اگر چه مضمون شكوائيه اما

آن،ه تشبيهاتكوشد تا با استفاده از اين گون مي و تازگي بيشتري به تصاوير جديدتري را در شعر وارد سازد

مي، بود هايي نمي بخشد؛ در واقع اگر چنين صورتگر و تنوع كلام ناصرخسرو به دليل، آفرينند كه در كلام تغيير

مي خسته، وجود چند مضمون بسيار تكراري و بسياري از قابليت كننده را گشت از دست هاي اثرگذاري خود

.داد مي

 تشخيص.1.4.2

و مؤثرترين آرايه مي اي كه در اين شكوائيه اولين ناصر خسرو همة عوامل.كند آراية تشخيص است ها جلب توجه

و روزگار را مورد مخاطبه قرار مي و صفات انساني را بدان جهان مي دهد  دهد: ها نسبت

خوانيكه تو ميزباني نـــــــــه بس نيكجهانا مرا خيـــــــره مهمان چه خواني؟
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ان تـــو سير خورده نرفتهكس از خو

 است

ز خوانت  چو سيري نيابد همـــــي كس

 يكي نان دهي خلــــــــق را مي وليكن

از اين گفتمت من كـــــــــه بد ميزباني

هم آن به كــــه كس را به خوانت

 نخواني

اگرشان يكي نان دهــــــــي جان

 ستاني

)204: 1370، صر خسرو(نا

 تشبيه.2.4.2

بناي اساسي بسياري از جملات در اين نوع اشعار بر پاية.ها است تشبيه مختصة بارز ديگر اين نوع شكوائيه

 تشبيه بنا شده است:

اي ستمگر فلك اي خواهـــــر آهـــرمن

و زرد چــــــــــو نرم كرده ستيم

 زردآلو

زو عالم كان بــــــود و كنونرمنش

 من

اي عجبي خلق را چه بــــــود كه ايدون

چون نگويي كــــــــه چه افتاد ترا با

 من؟

قصد كردي كـــــه بخواهيم همي

 خوردن

)35،(همان

 كانمرا بــــــــــه نفس ناطقه زر سخن

و ز نام سخت بترسند مــــــــــي

 نشانم

)212،(همان

مي هم طرف مخاصمه يعني، ناصر خسرو و شكوه در جانبي را كه از او گله و و هم خود را كه اعتراضي دارد كند

مي پيوسته به پديده، اين مدعا دادخواه اصلي است و امور مختلف تشبيه و زبان را تازگي بخشد: ها  كند تا كلام

علما را كـــــــه همي علم فروشند ببين

و طمع همچو نهنگيهر يكي ز بس جهل و

به حريصي چو گرازوچو عقابربايشبه

و دهــــــــــن رشوت باز دهن علم فراز

)113-112،(همان

جهان بازيگري داند مكن با اين جهان بازي

و اكنون مي فرود چو كاخي خوببرآوردم

 آرد

آن باشد كه نايد هيچ حاصل، چه باشد بازي

اگرچه تيزپر بازيكه درماني بـــه دام او

 ود آري نباشد كــــار جز بازيبرآورده فر

و شب پسِ بازي همي تو پس پورا به روز

 تازي؟
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)1370:127،(ناصرخسروزو

اي تازه بر تن سخن بپوشاند تلاش شاعر براي آن است كه پيوسته جامه، ها مشخص است گونه كه در مثال همان

س،و آن را به طرازي نو بنمايد خن كه منجر به سهولت درك مخاطب اما در عين حال التزام او براي سادگي

مي- است  و اصولا شعر تعليمي شمرده در اين نوع تصاوير هم رعايت-شودو مشخصة اصلي شعر ناصرخسرو

و كمتر تشبيه غامض از اين روي تشبيهات موجود در اين كلام اغلب از امور محسوس برگزيده شده، شده يا، اند

و تخييلي در آن مي عقلي  شود: ها ديده

مرا پست بسپــــــــرد زير سبلبـــــــه كردار مست اشتريزمانه

)461: 1370،(ناصر خسرو

ج خورــــــز و مردادــلشكر رداد

 محال است اين طمع هيهات هيهات

 كه تا در دامت آردـــــــــز بهر آن

ك ه جاويدان بمانيـــهمي خواهي

و روزـــــتو تا اي ن بادپيمائي شب

پ هاز اين م به آخرـــــــر باد خانه

م كس داد؟ا را هيچـــــتواند داد

؟كس ديدي كه دادش داد خرداد

 مر تو را خرداد خور داد چو مرغان

 بنياد سستةاد خانـــپربدر اين

ب  رآمد سال هفتادــــدر اين خانه

د شدن ناچار با بادـــــــبرون باي

)61: 1370،(ناصر خسرو

 هاي شاهدآوري را به خود اختصاص داده است: از اين گونه تلميح هم سهمي

بــــــه سيه چاه درون مانيهمچو بيژن

 چون همي بر ره بيـــــژن روي اي نادان

اي پسر گر تو بــــــــه دنيا بنهي گردن

پس چه گويي كـــه نبايست چنان كردن

)35،(همان

ي،ها در برخي از نمونه مياستفاده از تشبيه حكم وك تمثيل را و مضامين و در چند بيت پياپي تكرار شده يابد

همچون ابيات زير كه در آن ناصر خسرو گيتي را به زني، شود تعابير ديگري بر اساس آن در سخن وارد مي

و بر همين اساس جادوگر مانند مي مي، كند (مادر در هر بيت تشبيه ديگري را وارد ، عروس، پير گنده، كند

: كدبانو)

وينرد از تازه فرزندانــاين كهن گيتي بب

آيمادرچون كهن د نوي؟ــش را بسيار باز

ن  بلي،و گشت مادر او كهن گرددــهركه را

ن و او !و اينت زيبا جادويــــما كهن گشتيم

 دش كهن گردد هگرزــمادري ديدي كه فرزن

ب ه معكوس از قياس مستويــــهمچنين آيد
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هاشكي شوي غره بدين رنگين مزور جامه

ب  عروسر اين ناكسـكدخدائي كرد نتواني

 تا نخوانيش او به صد لابه همي خواند تو را

ز فعل زشت اين بد آگه شوي؟گنده پيرچون

 دبانويــكزانكه كس را نامده است از خلق ازو

ي پس او پيشت آرد بدخويــراست چون رفت

)344: 1370،(ناصرخسرو

:استعاره.3.4.2

و پديده ها در واقع نام استعاره و امور و موجودات جهان گذاشته هاي جديدي هستند كه بر روي اشيا هاي طبيعت

و موضوعي–هاي اختياري شوند؛ طبعا در گزينش اين نام مي و عواطف، علاوه بر خلاقيت- نه قراردادي انديشه

 شاعر بسيار تاثيرگذار است:

ن پشكمگوپيروزهبسي رفتم پي آز اندين

 سيه ديباگــــــرد اين مرواريدفرو باريد

كه بر عارض پديد نرگسبگريم من بر اين

 آمد

و آرزو را كم و نامد مايــه آز كم آمد عمر

 وفا عالم كه بر دو عارض من بست دست بي

 مرا زيرا كــه بفزايد چو نرگس را بيايد نم

: 1370،(ناصر خسرو

ميهجايي كه فلك در شكوائي از آن و نقد شاعر واقع به همين جهت، شوند هاي ناصرخسرو بسيار مورد خطاب

و القلب تازه شاعر پيوسته مي و متنوع كوشد تا با نام  تري آن را بنامند: تر

روزن خضراقبة گـــــــــــردندة بياي

و كردار تـــــــــــو اي گنبد زنگاريكار

م چنبر گردندهاين دوربديــــــــن گوي

و با قوت برنا با قامت فــــــــــــرتوتي

)4: 1370،(ناصرخسرو

و ستمكاري  نه همي بينم جــــــــز مكر

)74،(همان

 چون سرو سهي قد مــــرا كرد چو چنبر

)130،(همان

و تيز استعاري بسيار بهره مي  گيرد: ناصر خسرو در مقام منتقد اجتماعي نيز از اين زبان تند

ب دين است،ه زيــــــر پايامروز

راعاد هزمان برند به  مــــــــــا

 سد ياجـــــوجسوراخ شده است

 دجالبر منبر حـــــق شده است

و شر انـــــــدر ظلمـــــات غفلت

 باد صرصر، از مغرب حـــــــــــق

 يك چند حـــــــــذر كن اي برادر

 خامش بنشين تـــــــــو زير منبر

)94: 1370،و(ناصرخسر
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و نگرش ديني به عنوان، گونه كه در مثال مشخص است همان ناصر خسرو با تلميح قرار دادن اقوامي كه در شرع

مي گناه و آفت جوامع انساني مسلماني محسوب و، شوند كار و مخالفان فكري با زباني استعاري دشمنان خويش

اس، سياسي خود را با آنان برابر شمرده و وضعيت مياز و مذهبي جامعه خود .نالد فبار اجتماعي

و مخالفان مقايسه، هايي از تاريخ اسلام با اشاره به داستان، وي بدون نام بردن از شخص يا اشخاصي اي ميان خود

و تمايزي بين راه خود فكريش در كلام ايجاد مي مي- كند با،و راه مخالفانش نهاده-داند كه آن را كاملا به حق

ميزبان اس و باطل و مخالفان–او با اين شيوه.داند تعاري دشمنانش را ملحد در-مقايسه خود به طور ضمني

و خط فكري خود و مسلك خود، عين دفاع از منش - تنها راه سعادت از ديدگاه شاعر–مخاطب را به راه

 خواند: فرامي

خ و كردگارمــــــاي بار داي

ك ه به روزگار پيريــــــــزيرا

ت راز و دانيــــــــدل هركسي

م ن به يمگانــداني كه چگونه

باز بيم  وحنيفهـــــــــــسپاه

ب ترسوليه دوستـــــزيرا كه

ب ه روز محشرــــــتو داد دهي

 گمـــــــــره ستورةرمبا اين

گزين يك و خرســرمه  گمره رگ

ت و را سپاس دارمــــمن فضل

ت و نيست غمگسارمــجز شكر

ه دل فگارمـــــاني كه چگوند

خ و و ضعيف و زارمـــتنها  وار

و مان  ده در حصارمـــــبيچاره

 كارماهـــــــــزي لشكر او گن

بيــــرمزين يك  فسارمه گاو

ه من حمارمنــــــهرگز نروم

ت و است زينهارمــــــيارب به

)170: 1370،(ناصرخسرو

 گيري نتيجه

و سبك از بررسي، در اين تحقيق  اين نتايج حاصل آمد:، شناختي قصايد شكوائيه در ديوان ناصرخسرو ساختاري

ب.اين قصايد به دو نوع: الف، از لحاظ ساختاري و تعليم)؛ (شكوه (شكوه.دو بخشي و، چندبخشي انتقاد

و تعليم) قابل تقسيم هستند، پرخاش و در نوع اول لحن شعر آرام.مفاخره آن»نم«تر از نوع دوم است در

.تر از نوع دوم است عمومي

و موضوعات به نصيحت، از لحاظ فكري و انواع و موعظه انجاميده است اين قصايد در تمام موارد و پند .گري

و تبليغ انديشه و حكمت ، علما، شعر، هاي آرماني خود در قبال انسان ناصرخسرو در تمام اين قصايد به موعظه

و زمامداران مي .زدپردا جامعه
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و شكوه وامينآ و مذهبيش عدم تحقق آرمان، دارد چه بيش از همه ناصرخسرو را به اعتراض و اعتقادات فكري ها

و تنهايي كه.و احساس عدم درك شدن از طرف عموم مردم است، در جامعة حقيقي و به همين دليل است

و تبليغ، شاعر و ارشاد و انتقاد خود را با تعليم ميهمواره اعتراض و مسلك خود در هم .آميزد براي سيره

و تكرار مضامين از ويژگي .هاي بارز اين قصايد است اتحاد

و پربسامدي كه دليل بر وجود برجستگي خاص يا عدول از هنجار ويژه، در بررسي سطح زباني اين نوع قصايد

.سبك شخصي در سطح زباني اين قصايد باشد به دست نيامد

و تلميحات براي تازگيِ مضمون تكراريو، از لحاظ ادبي و استعارات ، تشبيهات.پربسامد است، جود تشبيهات

و از استعاره براي نام و محسوسند هم هاي جديد بر پديده گذاري اغلب ساده و چنين براي ناميدن غيرمستقيم ها

(علي .الخصوص مخالفان) استفاده شده است اشخاص

ب، بنابر تمام اين موارد و شكوائية ديگر شاعران ادبيات فارسي اعث تمايز اصلي شكوائيهآن چه هاي ناصرخسرو

آن، وجود دارد و آموزندة مسطور در .هاست انديشة تعليمي

و مĤخذ  منابع

،41پياپي،1شماره، سال يازدهم.گيلان ما،"شكوائيه در ديوان ناصرخسرو")1390( علي اصغر، باباصفري

43ص

(، بشيري صص،3شمارة، پژوهي ادبي متن،"انتقادي ناصرخسرو قبادياني- بررسي افكار سياسي") 1377محمود

165-172.

(، جعفري .دانشگاه سنندج، نامه كارشناسي ارشد پايان، شكوائيه در شعر فارسي) 1385ليلا

(، دادبه المعارف دائره بنياد، تهران، چاپ اول،11ج، دايره المعارف بزرگ اسلامي، بث الشكوي) 1381اصغر

.اسلامي

(، درگاهي .اميركبير، تهران، سرود بيداري) 1378محمود

(، دشتي .انتشارات جاويدان، تهران، به كوشش مهدي ماحوزي، تصويري از ناصرخسرو) 1362علي

(، رادمنش ،5سال، پژوهشنامة ادبيات تعليمي،"هاي آموزنده در اشعار ناصرخسرو خودستائي") 1392عطامحمد

.34-1صص،20شمارة

(، سرامي .تهران، زير نظر غلامعلي حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، الشكوي بث) 1375قدمعلي

( ذبيح، صفا .تهران: فردوس، جلد دوم، تاريخ ادبيات در ايران) 1368االله

( مريم، كدخدايي .دانشگاه اصفهان،نامه كارشناسي ارشد پايان، شكوائيه در سبك خراساني) 1390السادات
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(، مشرف صص،50شماره، نشرية گوهر گويا،"نامه نظرية تعليمي ناصرخسرو در مثنوي روشنايي") 1387مريم

61-64.

(، ناصر خسرو و مجتبي مينوي، ديوان،)1370ابومعين  تهران: دانشگاه تهران، تصحيح مهدي محقق

(، هانسبرگر .تهران: فروزان روز،اي فريدون بدره ترجمة، لعل بدخشان، ناصرخسرو) 1383آليس

(، يوسفي .انتشارات علمي، تهران، چاپ هشتم، چشمة روشن) 1377غلامحسين

و هجو !» ...مكن هرگز بدو فعلي اضافت گر خرَد داري«ناصرخسرو

1محسن محمدي فشاركي

2مرتضي عباسي

 مقدمه

و گفته هيچ ترديدي نيست كه ناصرخسرو يكي از ستون او هاي استوار سخن دري و عقايد معيار، اگر نه همه، ها

و غير ادبي در قرن پنجم است گون دانش هاي گونه نقص سنجش شعر فارسي در حوزه بي در اينجا.هاي ادبي

و غيره نيست، رازي، هاي غزاّلي هاي او در باب معتقدات از قسمِ گفته روي سخن با آن دسته از نوشته و ملاصدرا

و مقتضايي ديگر مي و تفاوت آن با سفرنامه.طلبد بحث در مورد آنها جايي و لحن او در ديوان اش اينجا ما از زبان

مي، شناسانه در ميان نبود سخن خواهيم گفت؛ چنانكه اگر مستندات سبك از به سختي توانستيم هر دو اثر را

.ترواش يك قلم بدانيم

������� ������� ������ ������� � ���� ���� ���� ���� ��� 
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و زبان او در سفرنامه فقط آنلحن و رهاورد انبوهي از اطلاعات كه جاي آنها در كتب تاريخي، گزارشگر است

و لحن در ديوان وجهه، خالي است مي اما همين زبان در.اي باورنكردني گيرد؛ تغيير چهره اي ديگر به خود

گله و اي نمي سفرنامه حتيّ يك كلمة ناروا نيست؛ بر كسي نتاخته؛ ، نژندي روان كند؛ گويي نابهنجاري رفتاري

آن، اما در ديوان، وصلة ناجور شخصيت اوست و چيزي بيشتر از و نواي او رنجور است انديشه، در سفرنامه.نغمه

و در ديوان مي.كردة انديشه است زبان رام، مسخَّر زبان داند كه وقتي سخنِ او مانند هر شاعر توانايي به خوبي

و موزون چه نفوذي خواهد داشت! بنابراين در كمين آن نسختة سرسري روايي دارد؛ پس نكتة سنجيد ه

و در معركة افاعيل ميدان مي و قافيه بگشايد .داري كند نشيند كه عقدة لسان خود را در بساط بهنجارِ وزن

في لحن ناصرخسرو در سفرنامه نهايتاً تا حد مطايبه پيش مي و را» ندارم«هركس پيوسته، المثل رود بگويد

مي9: 1375سفرنامه.نك»(خرزويلبقّال« ، اما در ديوان همين لحن، خواند كه اين تبذلّ البته گزاينده نيست)

و عبوس« و با هيبت، استوار مي42: 2535يادنامة ناصرخسرو.(نك» عضلاني و اگر هم طنزگونه) ، اي باشد شود

 در پس خود نيشي اليم نهفته دارد:

 پس فعل را نكو كن اكنون كه زشت گشتي كـرديافعال زشت، تا صورتت نكو بود

 وامـروز خـارپشـتـي، وار بـودي طـاووس پشتي ضعيف بودت اين روزگار چون دي

)365(ديوان:

و علل بروز آن زبان تلخ در ديوان بپردازيم؛ به هر روي در اين نوشته بر آنيم تا به بررسي اين دوگانگي شخصيت

و قانون كه به ضميرِ ناآگاه تعلق،نِ ضمير ناآگاهضمن توجه به اين نكته كه زبا و اشاره زباني است متشكل از رمز

مي، دارد حال بايد دانست كه در پس قانون زبان.كند همواره نصي ظاهر است كه به امري نهفته اشاره

و ناآگاه پنهان است؟ اگر منع را ماهيت اين قانون بدانيم در آن صورت با اين، ناصرخسرو چه موجوديتي باطني

پرسش مواجهيم كه اين منع بر چه امري مترتبّ است؟ بر اميال نفساني؟ آيا فرض وجود اميال نفساني بدون 

مي، وجود منع و بحث دربارة اين پرسش محال است؟ آنچه از پي .هاست آيد بسط

 متن

به، اگر رودكي به درج بدايعِ حكمَ در قالب زبان فخيم خراساني با منوچهري و خال طبيعت و نگارِ خطّ نقش

مفرَّح، موي لفظ قلم و نسَجِ مدايح دلكش و محتوي بر اقسام، فرّخي به عنصري به خَلقْ مضامينِ از دست بلند

و فنون و به عنوان نخستين ناظم يك داستان تمام، علوم و نظم داستاني پارتي اعجاز در كشف فخري گرگاني به

آن فردوسي به تحكيم، عيار و بلند برافراشتن كاخ سنايي به جمع متفرقّات موضوعات، بنيان زبان سختة پارسي

و خداشناسي و اندرز با مباني خودشناسي و بلندپروازي در افق منظومه نظامي با سخن، تعليم و پردازي سرايي

نكات باب سنجيده فتح و توازن و بهترين پادشاه، گويي به، اقليم سخنخاقاني به طنطنة اسلوب شاعري مولوي
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و شيدايي، محور مخاطب، معلّمي معنوي و تغزلّ، فرزانگي و فرمانروايي ملك تغنيّ ، سعدي به ربايش گوي بلاغت

و نكته حافظ به رندانه و دورانديشي گويي كهو علي، بينيِ همراه با حزم الإطلاق هر شاعري به وصفي از آنچه

و حجم انبوهي از انواع كتب جان و تاريخ ادبياتمايه هاي نقد گون زيرمجموعه هاي متعلقّ به گونه پژوهش، تذكره

و تحليل آن آثار را در خود جاي داده است متصّف باشند به رغم زعم قاطبة، نيز"ناصرخسرو"ترديدبي، ادبي

و عوام بي كه واعظي تلخ، نفوس خواص مبلّغي و مبلغي واژه پرده زبان و اينت! و هاي فلسف گوست و حكمي ي

و ملاحتي گرد هم نمي و به طور كليّ طرفيت، آيد؛ داروي تلخ اندرز اخلاقي كه به هيچ صمغ حلاوت هجا

و ديني و جرح برخاسته از اصابت پيكان نافذ درشتناكي اش با اندك انگبين فصاحت يا بلاغتي معمول كه قرح

و دور از تشعر وي را مرهمي باشد همرا بي و موعظه،ه نيستباكي نظم محض اش سراب در سنگلاخ بادية پند

و لطافتي دورنما نمي بي، گردد ظرافت دليل نام او را بر طارم سنخ سخنوران ننشانده بايد گفت كه نقّاد روزگار

و آثارش گفته و اينهمه كه بزرگان ادب دربارة او و نوشته است و اتفاقاً، اند اند چنانكه، بدون وجهي نيست

و تلطفّ است سخن سعدي ممزوج طنزي فاخر با لايهالمثل في در به ظاهر بيغولة گفتار حكيم، هاي تبذلّ

مي، قبادياني هم و صرافتي و راه يافت به اندك فراست ، اگرچه به مقدار، گواه اينكه.توان بدان طوائب دست

و شواهد مقوله ، شناسي هاي حوزة زبان سخن او بسان ديگر ناموران شعر فارسي مصداق بسياري از امثله

و در مجموع نقد ادبي است زيبايي، دستور زبان، شناسي سبك و دريافت زيبايي، در واقع.شناسي شعر هاي درك

و ظاهر الفاظ او مقدور شعر ناصرخسرو درست از راه گونه و جرّ رياضت در صورت سخن و طي منزل اي سلوك

و به باط، است فيو مگر همين رنج از ظاهر گذشتن المثل در شعر خاقاني يا نظامي يا ديگر شعران رسيدن

 نيست؟ 

و مواقع، ايم وار آورده با الفاظي كه فهرست، هاي هجوي اگر بسامد نسبت، آنگونه كه مثقل اين پژوهش است

و برتر دانستن خود در شعر ناصرخسرو بسيار است آيا اين موضوع يا گونه در شعر ديگر شعرا وجود، مباهات

ميندا به رد؟ اينكه در تعريف صنايع معنوي بديع و زيبايي سخن در آنها دائر مدار لفظ يا الفاظ گويند: حسن

و فخر و هزل فرقي نمي، خصوصي نيست؛ پس موضوع اباهه كند كه با چه لفظي گزارده شود؛ چه شاعري هجو

 بگويد: 

 نيـست اقليـم سخن را بهتـر از من پادشا

 مسلمّ شد مرا در جهان ملك سخن راندن

)17ديوان:،(خاقاني

 يا نظامي:

 شـاعـري از مصـطبـه آزاد شـد شعـر به من صومعـه بنيـاد شد
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)44الأسرار: مخزن،(نظامي

 يا سعدي:

دري؟ قلم است اين به دست سعدي در  يــا هـــزار آسـتـيــن در

)623(همان:

 يا فخر عراقي:

 تـفت شـد بـه طـالـب آن مطلـوبمل چون بديد اين غزل بدينسان خوب

)396كليات:،(فخرالدين عراقي

 يا حافظ:

را در آسمان نه عجب گر به گفتة حافظ  سرود زهره به رقص آورد مسيـحا

)4(ديوان:

و نقض عقايد مخالفين اينگونه بگويد: و يا خود ناصرخسرو در رد

 يا:

و گل بيند دو چشم مرد نابينا!ز پرور تـو از معني همان بيني كه در بستان جان و رنگ  شكل

)3-4(همان:

و اگر لحن"لحن"نكتة قابل توجه در شعر ناصرخسرو طرز برخورد نويسنده يا شاعر نسبت به موضوع، است

آي، باشد بيان غرض گويندة اثر ادبي، ريچاردز.ا.به طوري كه مخاطب بتواند آن را متوجه شود يا به گفتة

م و نويسنده) را نسبت به مخاطب آشكار كندنسبت به (شاعر و در اين حوزه موضع او بر، خاطب باشد و يا بنا

آهنگ گفتارِ حاصل از دو نوع ارتباط از سوي متكلّم؛ يكي در ارتباط با شنونده به منزلة، نظر ميخائيل باختين

(هم و شاهد شر، سو) متحّد و زنده يك سومو ديگري در ارتباط با هدف گفتار به منزلة ، اي كه آهنگ گفتار شخص

(نك او را تحقير يا تعظيم مي به خوبي، آگاه يا ناآگاه، ) بايد اذعان كرد كه ناصرخسرو413: 1382داد.كند باشد

.كيشان از عنصر لحن بهره برده است؛ به ويژه در نخستين قصيده يا قصايد با محتواي رد آراء ناهم

خَ مي ميدانيم كه در نوشتار و صدا انجام و نبود.شودلقِْ لحن بدون توسل به صوت (نداشتن اين محدوديت

و دريافت آن را پيچيده مي صوت) ايجاد و شعرا به جاي صوت از امكانات ديگري تر كند؛ از اين رو نويسندگان

و القاء لحن مورد نظرشان بهره مي و توج، گيرند؛ امكاناتي نظير تلفيق كلمات براي ايجاد ه به ثبت كلاميِ زبان

و نشانه آرايه، موسيقي كلام، استفاده از تأثيرهايي كه ساختار جملات و بيروني و ادبي هاي دروني هاي تاريخي

.موجد آن است



��� 

و حرف و، بنا بر شواهدي ظريف، زدن يك شخص شيوة سخن گفتن و نگرش او نسبت به موضوعي خاص فهم

ف و وو همچنين خواسته، رضيات وي نسبت به يك طبقة اجتماعينيز رابطة مشخصّش با شنونده ها

مي حساسيت مي، از اين منظر.دهد هاي او را نشان و موافق لحن (عاميانه)، تواند نقّادانه و خودماني صريح، رسمي

و محقّر،و پوشيده و متواضعانه، موقرّ و دوستانه، متكبرانه و مطايبه، خصمانه و غيرهمطاع، آميز مواقعه و مطيع

و طرزِ تلقيّ.باشد مي، متكلم از موضوع اين لحن به واسطة درجات مختلف ارتباط .گيرد نسبت به مخاطب شكل

و شگردهاي ادبي تا اجزاء زبرزنجيريِ، توان چنين گفت كه عناصر سازندة لحن مي طيف وسيعي از اجزاء زباني

و، گيرد؛ مانند: زبان زبان را در بر مي ميهم، اين عوامل.موسيقينحو  كند: زمان چند وجه را به مخاطب القاء

(سن-1 و غيره)، طبقة اجتماعي، وضعيت متكلمّ .ميزان دانش

(تكريم-2 و غيره)، نوع احساس به مخاطب .تحقير

(صميمي-3 و غيره)، نوع رابطه با مخاطب .رسمي

(مثبت-4 و غيره)،نيّانهمتَم، منفي، نوع ديدگاه نسبت به موضوع .متَرجيانه

و انتخاب كلمات وجود اين جنبه مي، ها به آهنگ كلام به مطابق با نيت متكلم شكل اي كه مخاطب گونه دهد؛

و تدبيري در شعر خود استفاده كرده بسيار.يابد معمولاً آن را در مي اينكه ناصرخسرو از اين لحن با چه ترتيبي

ب و تأخرّ قصايد در ديوان او باشدمهم است؛ خاصه آنجا كه .حث بر سر ملاك تقدم

و با توجه به آخرين حرف قافيه-از زماني نه چندان معلوم-امروزه تقريباً تمام دواوين شعرا بر اساس حروف الفبا

و اين ترتيب تا آنجاكه نگارنده در خاطر دارد بحث يا رديف تنظيم مي به گردد  هايي هم صرف نظر از توجه

شود كدام شعرِ يك شاعر واقعاً نخستين سهولت استفاده از آنها انگيخته است؛ اينكه با اين تدوين معلوم نمي

و پايان دواوين حاضر متعلقّ به  و ميان و كدام واپسين؟ به بيان ديگر اينكه نظم واقعي اشعارِ آغاز سرودة اوست

و اطوار اري فنّ سبكاي از حيات شاعر است؟ اگرچه تا حدودي به دستي چه دوره و مطالعه در احوال شناسي

و تاريخ دورة زندگي آنها مي به شعرا را تقريب تاريخ سروده توان از، شدن اشعار نظر به انتساب آنها به بخشي

يك، به دست داد، حيات شاعر و همچنانكه در قوانين علوم طبيعي سير اما اين معيار چندان مطمئن نيست

مي مراحل گونه، قانون تا اثبات مي گوني را پشت سر و ثبت و بسا كه بعدها نقيض آن نيز پيدا شعرا، شود گذارد

مي نيز گاهي دل و وري آنها هم گاه سستيو در اسلوب سخن، كند هاشان ياد جواني و ركاكتي بر سلاستي اي

مي، از يك نظر، صلابتي و از دوران كهنتر پخته، سالي يك شاعر گيرد؛ گاه شعر دوران ميان پيشي و گاه سالي او

و طبع.افتد بلكه بيشتر عكس قضيه صادق مي و تأمل در آنها و توغلّ و رونق دانش تصحيح نُسخ هاي روايي

و اهتمام بر تصحيح و غيره متفاوت از دواوين يك شاعر و سنجش و تمسك به قياس آن، هاي انتقادي همه از

پا، روست كه اين منازعات را و معاقبات آن است.كاستي دهد، ياناگر نه اينجا روي سخن صرفاً به ترتيب اشعار
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و تصرفّ و مقولاتي از اين دست طرف بحث نيستو اغلاط مطبعي نسُاخ و نابجاي با اينكه حدود نيمي.هاي بجا

و مرعْي از پژوهش و قواعد قاطع گفت بايد به ضرس، داشتن اصول علمي پژوهش است هاي ادبي متّكي بر اسلوب

و خيال! است و گاه حس مشترك و گمان اين حافظانه"صرف گفتنِ.كه نيم ديگر مبتني بر مكشوفات حدس

نه فلان سعدي"،"نيست! و بر آن پاي نمي"زاده است بهمان حرام"و"وار و انتساب كرد سلْب توان حكم به

و مغلطه بايد از ميان.فشرد برود يا چندتمُ كسي كه از دم الهي تازه نشود بايد شايد گاهي از نظر شاعري قافيه

و تزهد گذشته؛ حال آنكه سير تكامل عقل از نظر متفكّرين، خاك بر سرش ريخت و از نظر ديگري هنگام تعقلّ

و حال و سواي آنچه تازگي- گذشته به- ها اذهان را مشغول ساخته جز برخي انديشمندان غربي همواره از نقص

و سخنانب.كمال است مي،ه هر روي با همة اين اوصاف به كه اگر در آن غور كنيم متعسف و ربطي هم شويم

و دكتر محققّ- در نخستين قصيدة ديوان ناصرخسرو، اصل سخن ندارد و طبع مرحوم مينوي كه يكسر-تصحيح

و كلامي است و فلسفي از البته با چاشني، هايي از ستيز شاعر با مخالفين نشانه، آميخته با مباحث حكمي اي

مي، خورد ملايمت به چشم مي ميو هر چه پيشتر و عرصة ديوان را در و مخالفت ستيزه، نورديم رويم ها روي ها

و خطاب هجايي بي بي پرده و مي هايي تند و سخن اينجاست كه چرا شاعري كه ديگري پروا به خود بلكه، گيرد

زه"الشعرا را به بسيار گفتنِ آدم و پنداشعار و ديوانش اندوخته، ستايدمي"د و گزنده و پندش تلخ و اينگونه زهد

و تحقير مي و تراكيب توهين شود؟ تازه اين نه از آنگونه است كه بتوان نامش را هجو انباني از كلمات

)Lampoonدر ) گذاشت كه امروز نوعي ادبي به شمار مي و كلامي مستقلّ و مصاديق آن به صورت شعر آثار رود

و رد آن را مي و نويسندگان فراوان است گويي ديوان.هاي ادبي پي گرفت توان در نخستين نقدنوشته شعرا

هاي زبان كه لگام لگدپراني.گو مباش،و هرچه نه مطابق ميل اوست، ناصرخسرو يكسره هجاي مخالفين عقايد او

و بي مي ذهن است مي كرانگي آن را مهار و در قيد و بددهني در ديوان ناصرخسرو از دشنام، آورد كند ها بافته ها

و در بند آورده است، شده؛ گويي خلاف معمول .ذهن او زبانش را مسخرّ كرده

 خوانيم: در نخستين قصيدة او مي

ردَ داري خـ ! ...مكن هرگز بدو فعلي اضافت گر

)2ديوان:،(ناصرخسرو

و اگر هم لفظ جانگو اينكه لحن اين قصيده سرتاسر نفي عقايد مخ به الفين است داري دائر مدار هجو در آن

بي، خورد چشم نمي مي چنان با عقايد مخالفين مي تسامح برخورد توان صداي خود كند كه گاهي حتيّ

و ديگر اشعارش، ناصرخسرو را في، وراي لحن قصيدة مزبور و و وضع تجسم كرد المثل اگر بنا بود تمثالي از حالت

و جس مي،م وي بسازند يا كسي را در نقش او بگمارندصورت جثهّ لاجرم ، گره بر ابرو افكنده، بايست شخصي كم
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مي با صدايي بم كه به خوبي با تغيير پرده از پس تقرير استفهام و،و طرف مقابل، آيد باشد هاي انكاري بر منكوب

و به دو زانوي ادب و دامن فراهم گرفته و رنگ از رخ پريده  كه ديگر جرأت اظهار نظر پيدا نكند!، نشسته منقاد

و فخر به سخن و رد آن را در كجا بايد گرفت؟ در آغاز سخن گفتيم كه اباهه اما دليل اين همه بدگويي چيست

و در حد گنجايي اين مختصر هم نمونه و، هايي آورديم در گفتة غالب شعراي بزرگ وجود دارد اما صرف اباهه

و اصلاً  و تلخ، گونة نازش به خود ديگرمفاخره و بدگويي در آيا ناصرخسرو نمي.زباني ديگر استو وقيعت توانست

و قيمتيِ در لفظ دري مجهز بود به سخن خود؛ مثلاً به آشكاري سعدي فخر  و نافذ حالي كه به سلاح محكم

يك.كند؟ به نظر نگارنده او اصلاً قصد مفاخره نداشته است ازسو ناصرخسرو از و مبلِّغي اسماعيلي است و حجت

و فكري،اي آنجاكه بايد در چهارچوب ملتزمات عقيده.ديگر سو انسان مي اش بگنجد لدي ديني  گويد: الإقتضاء

ز غم اي ظاهري! ام فاطمـي ام فاطمـي فاطمـي  تا تو بدري

)55ديوان:،(ناصرخسرو

 سرايد:و هم آنجاكه پاي فخر در ميان است مي

در صـفـت روي بـت سـعتــري؟

و چـاكـري جـز كـه فـرومايـگي

 ...علـّت ايـن گـنـبـد نـيـلـوفـري

اختري ست بـه نيك گـوي ربـوده

و هـنـر نشمـري  ...علـم نخـوانـي

وِرا نيـست بـديـن داوري بـا تـو

هـاي نغزفخر چه داري به غـزل...

و نـيـابـي بديـ نايـن نبود فضـل

فخر بدان است بـدانـي كه چيست

ست هر كه از اين راز خبـر يافته ...

و غـزل را نـگـر و دبـيـري مـدح

حجت حجت به جز اين صدق نيست ...

)56(همان:

و طبع خود رادر آن زمينه نيازموده و بدان تمايلي نشان نداده و غزل بيزار بوده ناصرخسرو ذاتاً از گفتن مدح

فيباي.است المثل در ديوان غالب شعراي دورة غزنوي ست گفت كه اگرچه سخن او از مدح به معني آنچه

مي، بينيم عاري است مي و جواز تاختن بدانها با بدترين الفاظ و ناپسنديده ، داندو اين كار را براي ديگران مذموم

ميستوده است؟ چه چيز اما آيا خود بدين امر توجه نكرده كه فاطميان را  كند؟ي اين دوگانگي را توجيه

ناصرخسرو.خوب آشنا باشيد"خود ويرانگري"و"عقدة حقارت"،"جلب توجه منفي"شايد با مسائل روانيِ

به هيچكدام از اين سه عارضه را به او بسان.اي از هر سه است تنهايي داراي نمايه تنهايي در خود ندارد بلكه وي

هم هاي داراي چنين ديگر انسان و تمتّع برخوردار است عوارضي از با.ارزي تألّم و مقابله خزيدن او در گوشة انزوا

و عوام در واقع حاصل، سه طبقة حكّام فرافكني"،"دست آويختن به مكانيسم دفع اميال"خلفاي عباسي
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و جمعي در حيث خيالي ج"پرخاش"و نهايتاً"ناخودآگاه شخصي ز است كه نتيجة بلافصل آن چيزي

.و سوائق مخربّ آن نيست"نارسيسيسم"

از، گردد در وجود انسان همواره نيروي مقاومي هست كه مانع از قبول اميال باطني مي اما گاه اين اميال باطني

مي چنان قدرتي برخوردار مي و تا هنگامي كه اميال باطني شوند كه فرد را در يك فرايند تكرارآميز درگير كنند

و قبول قلبي اين اميال، شيده باقي بماننداز نظر فرد پو و تنها كسب آگاهي تكرار همچنان تداوم خواهد داشت

تواند جنبة عقلايي از طرفي اين كسب آگاهي به هيچ وجه نمي.تواند فرد را از اين دور باطل نجات دهد مي

شخ.العادة دروني استو مستلزم يك تحول فوق، داشته باشد ص بتواند با تزريق خردَ آن را آنچنان هم نيست كه

حال بايد ديد كه اين.و هرگونه تلاش مذبوحانه نيست"اختيار"به دست آورد؛ يعني در اين فرايند جايي براي

و احوال دروني شاعر عبوس يمگان را توجيه مي به مسأله چگونه اطوار و تبعيد كند؟ ناصرخسرو نشان حبس

و حتماً قاطبة شعراي هم في.اند عصر او به داشتن چنين نشاني مفتخر نبودهسينه دارد المثل اما همين نشان

محليّ بوده-مسعود سعد يا خاقاني را و در بالاترين حدش به چنين تندمزاجي-اند كه به آويزة آن اي مجاز نكرده

و احتجاج در آن ما را وار.به صورت اباهه رخ نموده است و استقراء در اين مطلب اي ديگرد حوزهاستقصاء

از مي (تابعيت و رانش و اشاره و پرخاش) مستقيماً از مورد خلأ در ساحت رمز (تندمزاجي كند؛ يعني اين امر

مي، گيرد غير) سرچشمه مي درو چنين شخصي بر آن و خلأ را ترميم كند؛"حيث خيال"شود تا اين گسل

پس"ديگري بزرگ"يعني قول به يك  و لاخي همهو ناظر كه همواره از مي هر روزن و برخي از ما را ، پايد چيز او

و شايد حواس باطني وي بيش از آنچه،و گويا اين ديگري براي شاعر تندمزاج قباديان بيش از حد بزرگ بوده

و انديشه .اش سيطره داشته است كه بايد بر ذهن

ب بايد گفت كه تجهيز آدمي به زبان تكلمّ موجب مي و منزلتي نفساني شود تا آن ديگري زرگ به صورت مقام

(غير يا ديگري بزرگ) است.درآيد حذف نشدن اين غير به معني.وجود زبان تكلمّ منوط به وجودي محذوف

و در نتيجه مي، لايتناهي بودن آن است اي كه شخص يابد؛ به گونه نفس نيز به عنوان مخاطب حالتي لايتناهي

و مرزي را از دست مي ميد هرگونه حد و انهدام نفساني قرار و در معرض انحلال توان گفت ريشةمي.گيرد هد

كج هذيان،ها توهم و و شخصيت دهاني ها و مذهبي را بايد در همين، هاي تاريخي هاي افراد مهم سياسي

يِ خود را به چهار مكانيسم دفاع، اجباري-در نتيجه شخصِ داراي طبع وسواسي.لايتناهي بودن آن غير يافت

 كند: عمده مجهز مي

جداسازي؛ عبارت است از مجزّا كردن فكر يا عملي از زمينة كلّي آن؛ به نحوي كه شخص خود را از هر گونه-1

و عاطفه مي احساس و اعمال مجزاّ شده در واقع عناصري غير قابل قبول براي فرد.كند اي در قبال آن مبراّ افكار

ميهستند كه مكانيسم جداسازي به آنه به موجب اين مكانيسم.دهد بدون انگيزش حس بِزهِ تحققّ يابندا اجازه
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و بدون هيچ است كه فرد در نهايت خون و يا احساسي قادر به بيان الفاظ خصومت"آگاهي"گونه سردي آميز

مي نفرت .شود بار

مو-بطلان؛ مكانيسم دفاعي ديگري كه متعلقّ به طبع وسواسي-2 و به جب آن فرد خطّ بطلان بر اجباري است

كشد؛ چنانكه گويي خود هيچگاه به بيان يا انجام يا ابراز امثلة آن مبادرت نكرده روي گفتار يا كرداري خاص مي

حاصل اين نپذيرفتن آن است كه شخص.يكي از دلايل استفاده از اين مكانيسم نپذيرفتن تمنّيات است.است

و من ، در اينجا بر خلاف اصول مترتبّ بر ضميرِ ناآگاه.ع آن در نوسان استپيوسته ميان اظهار آرزومندي خود

و امتناع همزمان صورت نمي و رانش آن به ضمير ناآگاه اظهار و ميلي باز، گيرد؛ چه به محض دفعِ تمنيّ

مي به و متغير وارد ذهن آگاه م.گونه نيست وضع اين، اما در مكانيسم بطلان.شود صورت ملبس كانيسم در اين

مي نخست عمل آرزومندانه و در مرحلة بعد اي صورت مي، گيرد كند؛ گويي عمل يا گفتاري ديگر آن را باطل

بر.عمل نخستين هرگز وجود نداشته است "اعتقاد"و،"نيروي جادويي افكار"از نظر فرويد اين كاركرد مبتني

.)247: 1386موللّي.(نك.بدان جزء طبع شخص مبتلاست

و تمسك به عقل؛ مكانيسم-3 اجباري براي-هايي هستند كه طبق آنها فرد داراي طبع وسواسي توجيه عقلي

و عواطف خود اجتناب از كشمكش و فرار از قبول احساسات و استدلال براي، هاي نفساني سنگري محكم از عقل

مي خود بنا مي و عقلاني رهايي فرد از شك،ها گاه اين مكانيسمغايت ناآ.بخشد كند؛ يعني بدانها ظاهري مستدلّ

مي،و ابهام دائمي است مي اما چنين كوششي نتيجة عكس و ابهام و موجب تقويت همان شك او دهد شود؛ چه

مي را در سيلانِ استدلال و گاه متناقضِ ناپيدا كراني ، يكي ديگر از خصوصيات اين مكانيسم.اندازد هاي متضاد

و.قدرت استايجاد حسي سرشار از و كنترل امور است؛ به ويژه هنگامي كه جاي عواطف ذات عقل در تسلطّ

و مانع از ظهور هر گونه التفات قلبي گردد و تشبث.احساسات را بگيرد ناگفته پيداست كه توجيهات عقلي

.است كه در پسِ آنها نهفته است كنندة شكنندگي عظيمي پنهان، بدانها

ميتعليق زماني؛ آخر-4 شد ين مكانيسمي است كه فرد، به موجب اين مكانيسم.بايست در اينجا متعرّض آن

بي تا بالأخره راه حليّ براي بر طرف كردن شك، گذارد پيوسته تحققّ نيات خود را به وقتي ديگر باز مي پايان هاي

"اممكن بودن ارضاي آرزومندين"تعليق زماني مؤيد اين امر است كه طبع وسواسي بر پاية.خود به دست آورد

مي چنين شخصي را دست، تقربّ به رضايتمندي، استوار است؛ به بيان ديگر و تاخت و تپش .كند خوش اضطراب

مي حاصل اينهمه اينكه ناصرخسرو فانوسش را بر پشت مي و همين امر باعث اش پيش شده است تا سايه گرفته

و همه و واپس زدند.جا را در ظلام ببيند پايش بيفتد و برهان براي توجيه ترديدها ر واقع تنيدن تاري از حجت

و هر جا مجالي يافته خود را نشان داده است ، احساسي كه چون ابن وقتي دنبال روزني براي بروز است

و درنگي نمودن براي يافتن پاسخ يا كم از آن گريز از ابهام دفع و كردار پيشي الوقت و ياوه خواندن گفتار ن خود ها



��� 

و كام و مرادش تقربّ به تمنيات و كرداري كه گردانندة آن احساس بوده است ، يابيو مشابه آن از ديگران؛ گفتار

و دين از عواملي است كه بافت شخصيتيِ ناصرخسرو را تشكيل مي خود را تافتة، داده تا وراي تمسك به خردَ

.جدابافته بداند

و با آشكاري ركاكت مضامين برخي هاست وقتي خاق هم از اين مقوله و اباهه دارد اني با چنان دستي كه در هجو

 سرايد: از اشعارش چنين مي

 قـدح لـئيـمـان مـرا شـعـار نيـابـي چـرا نكنم؟ ليك، مدح كريمان كنم

خـُلـد در همه ديـوان من دو هجـو نبيني!  خـار نيابي، در هـمـه گلـزارِ

)933ديوان:،(خاقاني

و سياق سخنلاز و ادبم نيست دربارة سبك و اينكه چه جايگاهي در بارگاه شعر وري ناصرخسرو چيزي بگوييم

و، فارسي دارد؛ حتيّ به بيان داستان زندگي او هم نيازي نيست كه اينها همه در كتب مربوط قيد شده است

و ذكر آنها در اين مقام به و تمامي داد سخن در اين باب داده شده شد البته ملال تفصيل يك.آور خواهد اما چون

فرقَِ غير اسماعيلي هستند و و اقتضاي حال لامحاله، طرف تخاطب شاعر اصحاب ديگر مذاهب بايد به تناسب

و مخالفين، اند: عوام گفتيم كه قربانيان تيغ زبان ناصرخسرو سه دسته.اندكي در اين باره سخن بگوييم حكاّم

(خلفاي عباسي) با بررسي ديوان ناصرخسرو معلوم شد كه الفاظ كليدي او براي تهجي مخالفين مذهبي.مذهبي

.است پيش رفته"تكيه كلام"كه به جهت فراوانيِ كاربرد تا حد،"ستور"و"ديو"،"گاو"،"خر"چهارتاست: 

و سياق كاربرد كلمة و گفته شد كه او با نوع م،"زن"گفتني است و هم ديدگاه هم بار منفي به واژة زبور داده

بيبه، خود را در باب اين جنس آدمي و آن ويژه در نمودن غداري و مترادفات اصطلاحي و تيرگي دنيا وفايي

و غيره) آشكار ساخته است:  (گيتي

چه بيرون شدن را زن، مرد بايـد وز زنـان،ز مردان از اين تاريك

)400ديوان:،(ناصرخسرو

زن نخرم زرقشمن، زن جادوست جهان  زن بـود آنكـه مـر او را بفـريبـد

)35(همان:

و شوي و بدانديش و فتـنـه جوي گيتي زنيست خوب غـَدر و به گفتـار سـاحـــره با  سـاز

ز تـو او، بگريـزد او  پـرهـيـز دار از ايــن زن جــادوي مـدبــره چـو تـو فتنه شـدي بـر

)269(همان:

و نه بيزاري كـه مـرا بـا تـو زن بـدخـو را مانـي  سازگاري نه صواب است

)74(همان:
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مي ناصرخسرو از موضع دين به مسائل اجتماعي مي .آورد: دين نگرد؛ يعني همه چيز را از يك منظر در ديده

و زبانش را به افراط مي و.ارشاد است، اما هدف او از اين تعصب، آلايد دغدغة اين دين اگرچه ذهن بينش عتاب

و در اين موضع و كينه، انتقادي او نسبت به عوام دلسوزانه است توزي راه ندارد؛ به عكسِ مخالفين عداوت

و در مذهب تشفيّ، مذهبي كه شاعر را در دين انتقام مي، غالي مي.كندصلب كه با اين حال گاهي چنان آشوبد

و سر  ميزمام همان اندك تسامح در باب عامه هم از دستش خارج و ناسزا باز و از نثار هيچ كيسة دشنام شود

و با آنان زيسته است ناروايي دريغ نمي او.كند؛ آن هم مردمي كه خود زماني در ميان آنان بوده چنانكه گفتيم

و عنصري را به جهت ستايش دستگاه غزنوي مي را شاعراني چون فرّخي و آنها و"شعرفروش"نكوهد

ميام، خواندمي"پوش زرق" و مصرا در وصف سازمان حكومت فاطميان همه چيز رنگ ديگري به خود ، گيرد

مي گلستان بي و تعارض ملجأ او براي ايجاد تعادل ميان دوگانگي.شود خار و خردَ است: ها  ها دين

و با تيـغ تيـز دهــر و خرد بس است با لشكـر زمانـه و سپر مرا، دين  سپاه

)12(همان:

ميحيات ناصرخس دوران تحول؛-2دوران پيش از خوابي كه او را متحول كرد؛-1شود: رو به سه دوره تقسيم

و نهايتاً تĤليفش-3 و سرسپردگي فاطميان و.دوران پس از تحول و ملل و فرقَ ناصرخسرو با اصحاب مذاهب

و اربابان صوامع بو و صائبي و مانوي و مجوس و نصاري و اين نحل عصر خود؛ از يهودي دايي آشنايي داشته

به.موضوع در تصانيف دورة سوم حيات او مشهود است هرچه هم كه از سخنان منظوم او بر جاي مانده مربوط

و ساله دوران پس از اتمام سفر هفت و پيش از آن هرچه گفته بر سياق شعراي درباري همان دوران اش است

و نثر عقايد فاطمياندر.هاي دورة سومش معارض است كاملاً با سروده اين دوره زبان او يكسره در خدمت نشر

و شفاهي داشته العادهو با توانايي فوق، گيرد قرار مي گير در اين زمينه توفيقي چشم، اي هم كه در مناظرة كتبي

مي، كند حاصل مي تراشد كه حاصل اين اما در عين حال مخالفان سرسختي در ميان اهل تسننّ براي خود

و نتيجة اين حبس،وتعدا و تبعيد در درة يمگان است و نيش غربت، حبس و گلايه از زخم تنهايي بدين.شكوهِ

گله و يك رويه در هجاي طبقات ثلاثه ترتيب شعر ناصرخسرو كه يك رويه در و آه داشت و افغان تبديل، مندي

مذ به مجموعه و توجيه و طرح ادلةّ عقلي و سره از ناله و از شاعرانگي عاطل مانْداي صرف در.هب شد زبان او

بي، ديوان و و آسان، انحراف مستقيم و كاملاً ياب است؛ با كلمات تراش صريح (تبليغ) خورده براي اداي مقصود

و استوار، رسا بي.جزيل و بدون كوچك او خالصِ معني را ترين تصويرسازي به سراغ آميغ در ظرف افاعيل ريخته

و اين انتقاد شامل حال گروه، انتقاد.اصل رفته است مي روية ساتر سخن اوست به هاي مختلفي شود كه مختصراً

 كنيم: برخي از آنها اشاره مي

 در انتقاد از رواج فساد اخلاقي:
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ز هـر شـرّي در بلـخ ايمـن زنمي انـد و و لوطي و دزد  باره خوار

)297(ديوان:

صله  خوار: در انتقاد از مداحان

هاي مرا گر شعرائيدسخـنايـن ژرف

و عـاشـق مـدح امـرائيد فتنه ي غـزل

دوتائيد شـما پشت، تـا از طـمـع مـال

و گيـائيـد، ماننـد ستـوران سپـسِ آب

گـويان كـه شمـا از فضلائيد! اي بيهده

شـمـا اهـل ريـائـيـد، تزويـرگـراننـد

و جهل چنين فتنه چرائيد؟، جز كز خري

ز بهر چه نمائيد؟طاع و ت به چه معني

اي شعرفـروشان خـراسان! بشنـاسيـد

ز چه يابيد چو از حـرص بر حكمت ميري

يكتا نشود حكمـت مـر طبـع شمـا را

بـاك نداريد، آب ار بشودتان به طمـع

تان خوش گردد به دروغي كه بگوييد دل

گر راست بخواهيـد چو امـروز فقيهان

فـروشان بخـت بر اين زرقاي امت بد

را خواهم كه بدانـم مر اين بي خـردان

)447(همان:

بنداران: و  در انتقاد از اميران

بـهتر از مـردم ستـمـگــار است

سخت دشوار است، وز ستمگـاره

بندار است، گرگ صعب تو و مير

گرگ درنده گرچـه كشتني است

از بـد گرگ رستـن آســان است

و ضيـاع تـو نـخـورد گرگ مال

)285(همان:

 در اشاره به بيگانگي سلجوقيان:

ساهون،گروهي از نمـاز خويش

آزاده با دون؟، به يك خانه درون

كه دونانش كننـد از خانـه بيرون

ست گردون بر اين دونان بباريـده

و خاتون در او امروز خان گشتند

و مان براند ز خـان ندمـرا دونـان

گنجد، خراسان جاي دونان گشت

و كار مـن كس، نداند حال جز آن

همـانـا خشـم ايـزد بـر خـراسان

و بي مان كه اوباشي همي بي خان

)144(همان:
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 به امامان معتبر اهل تسننّ:-از نظر شاعر- در انتساب برخي ناپسندها

و به حريصي چو گراز به ربايش چو عقاب

و، دهـن علـم بـاز، دهـن رشـوت فـراز

و رودنـواز طبـع و طـربـي يابـيـش سـاز

ببـاز، شافعي گويد: شطرنـج مبـاح است

و داده نيز كرده ست جـواز ست تو را رخـصت

هلا! سر بفـراز، مر تو را هر سه حلال است

علمـا را كـه همـي علـم فروشنـد ببيـن

و طمـع ز بس جهل و هر يكي همچو نهنگي

شبگرشْ پنه انك مهمان كني از عامه به

ميِ جوشيده حلالست سـوي صاحـب راي

زنـخ را مـالـك صحبـت كودكـك سـاده

و لواطـت به طريق سه امام و قيـمار مي

)112-113(همان:

 خطاب به كرّاميان:

و خوردني حيران همي زين سان كنند از بهشت

شك خران افغان كنندبي، چون حديث جو كني

و سفاهتبر تو چشم چون پيكان كنند، از خشم

بر سـر منبـر سخـن گوينـد مر اوباش را

و بخروشنـد بر اميـد خـورد بانـگ بردارنـد

و كردني باشد بهشت ور نگويي جاي خورد

)151(همان:

و اين كتاب از دو منظر اجتماعي در سفرنامة ناصرخسرو اما از اين بدگويي و ادبي بسيار تاريخ- ها خبري نيست ي

مي.ارزشمند است بي او در سفرنامه صرفاً مشهودات را گزارش و و كاملاً طبيعي كند با زباني واضح واسطة لفّاظي

و نمونة اعلاي سبك نوشتاري خراساني استو ملموس؛ چنانكه آينة تمام ، در اين كتاب مخاطب با نويسنده.نما

و، كه همان سرايندة قصايد خشك است مي مأنوس و سفر به او نزديك شود؛ چنانكه گويي در اين مسير

و چون او مناظر طبيعي هفت و غيره را از نزديك، فرقَ، ابناي مردم، بناها، ساله همراه اوست اصحاب حرفَ

و فردي كاملاً اجتماعي است خوش،گو بذله، ناصرخسرو در سفرنامه مهربان.بيند مي و معاشرت .مشرب

و پيروان ناصرخسرو در بحب و تاز اصحاب و دو ملّت عصر خويش سفرنامه را نوشت؛ عصر تاخت وحة جنگ هفتاد

و غيره به يكديگر، اسماعيلي، حنفي، گوني چون شافعي مذاهب گونه عصري كه حتيّ برخي از شعرا.شيعة امامي

و در اين مقام از هيچگونه توقيحي فروگذاشت نمي در مورد دلايل دوگانگي اما.كردند هم درگير آن شده بودند

و ديوان:   لحن ناصرخسرو در سفرنامه

.گروهي بر آنند كه سفرنامه از آثار او نيست-1
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مي-2 بر، گويند زماني كه او سفرنامه را نوشته گروهي و تربيت ديني مردم را هنوز مسئوليت حجت خراسان

را پس لزومي نداشته دشمنان ديني، عهده نگرفته بوده است به باد انتقاد بگيرد؛ از اين رو به توصيف صرف اش

و ايجاب مسئوليتش، مشاهدات خود پرداخته است و، ليكن به اقتضاء و بيشتر گاهي با زبان تند براي تأثير بهتر

.تيز با مخالفان ديني سخن گفته است

كه-3 اگر بخواهيم اين عقيده برخي هم معتقدند ناصرخسرو در آغاز سفر خودش به فاطميان گرويده بوده است

تا"تشكيك"و"تأنيس"بايد بگوييم كه لامحاله وي ديري در خراسان مراحل، را بپذيريم را گذرانيده

و دريافت"دعوت"صاحب"مستجيبي" و لايق تفويض مقام گشته؛ بنابراين سفر را به قصد تكميل اين مراحل

اما اين گفته درست نيست؛ چه بنا به قول صريح.در مقام يك سلوك پشت سر گذاشته است"حجتي"مقام

مي، خودش و ديدن آن خواب شراب و ميان او پيش از سفر جوزجان و به امور ديواني اشتغال داشته خورده

ميقرآنا و هنر سر مي به فضل اش منعكس بايست اين مسائل در سفرنامه افراخته است؛ وآنگهي اگر چنان بود

و خليفة فاطمي همانگونه ياد او در اين اثر.گشت مي و مذهبي در ميان نياورده؛ از مصر هيچگونه بحث اعتقادي

و ساكنينشان و امرا و.كرده است كه از ديگر بلاد و جنبة سياحت و زيارتي نبوده البته سفر او صرفاً سفر حج

و حكّام محلّ، بلادي را كه به پي سپرده.تفرّج نيز داشته است و از مايملك سلاجقه و فاطميان به يك زبان ي

و منصفانه است اگر بگوييم حسب لحن وصف كرده يا كم از آن به عقايد ديني خود مجال دخالت نداده

مي، ناصرخسرو اسماعيلي نبوده است، مندرجات سفرنامه نمود كه در اثري با اين درجه از اهميت وگرنه پر بعيد

وو هم در اشعار بعدي خود دربارة سرزميني كه  و ساده و تابي در ميان نياورد بعدها كعبة آمال او گرديد آب

و خليفة فاطمي را كه بعدها بي و ملازمات اعتقادي خود از كنار آن بگذرد و تدخيل مناسبات افسر همة"تطويل

هم"عالمش بي خوانده و تسننّ كُند؛ از بزرگان مذهب تشيع و اغيار و طرفيت سخن بگويد پاي طغرل سلجوقي

هم، محمود غزنوي را نه مورد تهجي مي.رديف پادشاهان بزرگ قرار دهد كه بر آنچه اين نظر را تأييد كند وقوف

(داعيان) است؛ بنابراين دور از نظر مي نمايد كه ناصرخسرو به هنگام سفر اسماعيلي مراحل طولاني تربيت دعاه

.بوده باشد

و اصلاً با انگيزة گروهي هم بر اين باورند كه ناصرخسرو-4 پيش از عزيمت سفر به اسماعيليان گرويده بوده

از.پيوستن به دستگاه خليفة فاطمي به بهانة زيارت كعبه عازم مصر شده است اين گروه توصيفات ناصرخسرو

و نيز قصيده و امنيت آن ناحيت و فراغ مردم آن ديار مي فلاح .گيرند اي از او را گواه مدعا

او گفته با همة اين و محبوس يمگان را بازبستة سفر و نيتش از سير آفاقي، ها نبايد تحول دروني شاعر قباديان

و مرادش از قبله را مصر دانست؛ چه دوران نخست، در جهان اسلام را التصاق به سازمان حكومتي فاطميان

و عين تيزبين شاعر بر اشا، از سوي ديگر.زندگي او را هم بايد در نظر آورد عة طريق اسماعيلي در محلّ معاش او
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و تعارض آراء آنها با اهل تسننّ غامض نبوده و، هم تردد اصحاب دعوت خاصه كه عميقاً در باب اصحاب اديان

و ملل مطالعاتي هم داشته است و توغلّ.نحل شايد خوابي كه در جوزجانان ديده بازتابي از همان مطالعات ديني

به، ها بوده در عقايد ارباب نحله و سپسِ آن مهر سكوت بر لب از مصر بازگشته و و نيز احتمالاً گنج اعتقاد در دل

و شايستگي به مقام و اظهار قابليت .نائل شده باشد"حجت جزيرة خراسان"سبب ابراز

ه، به هر روي هرچند در سفرنامه يچگونه كه بلافاصله بعد از بازگشت ناصرخسرو از سفر مصر نوشته شده است

و تعلقّ عقيدتي وي به فاطميان ديده نمي اشاره و"لحسا"اما مسلمّ پس از ديدار، شود اي مبني بر تحول فكري

مي"مصر"ويژه به بهو مشاهدة حكومت عادلانة فاطميان دگرگوني ژرفي در عقايد شاعر قباديان پديد آيد كه

در.گردد مبارزه با فقهاي حكومتي تركان سلجوقي منجر مي بر اين بنا ناصرخسرو نخستين شاعر ايدئولوژيك

.شمار است

و دشنام ذكر فهرست، اما هدف اين مقاله چنانكه گفته شد (الفبايي) ناسزاها هايي است كه در ديوان وار

و نعم پس سخن را بيش از اين به درازا نمي.ناصرخسرو به فراواني به كار رفته لا و از اين و كشيم و لم ها

مي نسلمّلا مي ها چشم و مخاطبانشان به پايان و اين پژوهش را با قيد امثلة موعود  بريم: پوشيم

 ابليس

.مخاطب: انسان گرفتار گناه در دنيا

و شرّ چو ابليس و بـرگ وبـالي در مزرعة معصيت و بـار بـد  تخـم بزه

)42(همان:

.مخاطب: عوام

و صورت همچو آدم كمبه صدپا به فعل ابليس و خر و گاو ز اسب  يه

)646(همان:

 اژدها

و گيتي .مخاطب: جهان

ز دندانـش ست اين اژدهـا چون تو بسـي خورده  هان!، هـان! به حـذر باش

)14(همان:

.مخاطب: فقها

 كز بيـم مـور در دهـن اژدهـا شدم از شاه زي فقيه چنان بود رفتنم

)139(همان:

.مخاطب: طبقة حاكم
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ك و جان كني قصدوان را  اي كـه اژدهـايــي خــود بــاز نــهه به مال

)260(همان:

 افعي

.مخاطب: جهان فريبنده

بر واگـاه نيسـتـي كـه يـكـي افـعـي و خوش اندر  داري گرفته تنگ

)46(همان:

.مخاطب: زبان نادان

را، زبان به كام در از افعيست مرد نادان  آن افعيحـذَرت بايـد كـردن همـي

)469(همان:

 اولاد زنا

و مخالفين مذهبي .مخاطب: فقها

وي گر احمد مرسل پـدر امت خويش است و فـرزنـد  اولاد زنـاانـد، جـز شيـعت

و هـواانـــد ما بـر اثـر عتـرت پـيـغمبـر خـويشيـم و اولاد زنــا بــر اثــــر راي

)248(همان:

 بهايم

.خردان مخاطب: بي

 چو بهايم چه دوي از پس اين ديو بهيم؟ جفاپيشه تو را سخـره گرفت ديو دنياي

)358(همان:

 حمار

.مخاطب: عوام

 مكن خيره مر خويشتن را حمار انـد تو را صـورت مردمـي داده

)355(همان:

.مخاطب: يك گروه از مخالفان ديني موسوم به ناصبي

 اي ناصبي؟!، ستي به دين اندر حمار گر نگشته چون گريزي از علي كو شير دين ايزد است

)539(همان:

 خر

(مدعيان جانشيني) و جانشينان ناحق پيامبر و ناصبيان .مخاطب: مخالفان ديني
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 چـنـد روي بـر اثـر سـامـري؟ ناصبي اي خـر! سـوي نـار سقر

 اي خـر بدبخت! چگونـه بري؟ مغـفـر پيغمـبـري انـدر سـقـر

)54(همان:

 همـي پـاي كـوبـد بـر الـحان قـاري خر كه بر چوب منبـربينديش از آن

و الحان همي بر تو خندد  تو از رقـص آن خـر چرا سوگواري؟ بدان رقص

)294(همان:

و شهوت شكم، دنيادوستان، مخاطب: عوام .دين به دنيا فروشان، خردانبي، پرستان بارگان

و خور است ت است آن هم خر استصور گرچه مردم هر كه چون خر فتنة خواب

)33(همان:

و خور اي نادان! و خور كار خر است خواب  چه شدي درخور؟، با خر به خواب

)44(همان:

ع بـاغ بـهـشت  چو خر خوش بِغلَْت اندرين مرغزار وگـر نيستـت طـمـ

)354(همان:

.مخاطب: حكام

ز زر افسر كند  نيست او قيصر كه خر يا استر است چون همي قيصر

)34همان:(

 خوگ

و بي و عوام و نفرين ديگران باشد .خردان مخاطب: انساني كه هميشه مورد لعن

و نحس، خوگ و زيان است و بركـت است، ميـش همه شرّ برِّ و  همـه خيـر

)267(همان:

.مخاطب: حكام؛ با چاشني طعن به مداحان

رامـر ايـن قيمتـي در لفـظ من آنم كه در پاي خوگان نريزم  دري

)143(همان:

 ديو

.مخاطب: جهان

 تا نيايدش از اين ديـو فريبنـده نهيب بر دل از زهد يكي نادره تعويذ نويس

)521(همان:



��� 

و مدعيان جانشيني پيامبر .مخاطب: مخالفان ديني

ز جفـاي سپه ديـو سوي آل نبي آي از سپه ديو كه ايشان  حصارنـد، مؤمنان را

)154ق:،(ديوان

و امرامخا و ملوك .طب: حكما

 گـروهـي ديـو بـيـنـد در بـرابـر ملك چون خواست حاضر گشت بر در

)678(همان:

.خبران از حقيقت دين مخاطب: بي

 كجا دانند ديوان قدر قرآن؟ مگو با جاهلان اسرار يـزدان

)653(همان:

و بي بي مخاطب: عوام و و گمراهان .دينان خردان

و بـا غـريـواند همچو ديواندالناس يكسر عوام  ازيـرا با خـروش

)653(همان:

و تن خاكي .مخاطب: نفس بهيمي

و او سليـمـان، بـل مشغول تني كه ديو توست آن  ديـو تويـي

)465(همان:

بي ديويست ستمكاره نفس حسي و  فساري كو ماية جهل است

)510(همان:

و دشمنان شاعر كه مقيم .خراسان هستندمخاطب: مردم خراسان

ز من  گـواه منـي اي عليـم قـديـر! اگر ديو بستد خراسان

)264(همان:

 وز ابليـس نحس لعين مستعيني چو يكسر معين تو گشتند ديوان

هم، كـه تو خرْ انـد ديـوانتْ يكـسر كمينه معين  گوشة بومعيني نه

)505(همان:

و اقبال .مخاطب: بخت

و  از چنيـن ديـو ننـگ دارم ننـگمنوين چنين چيز ديو باشد

)321(همان:

و سپاه آنها .مخاطب: سلجوقيان
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 با سپه ديو من چه كرد؟ نتوانم ملك سليمان اگر ببرد يكي ديو

)382(همان:

.مخاطب: پيروان امير خراسان

 تا ظـن نبري كـه تو سليمـانـي ديو است سپاه تو يكي ليكن

)518(همان:

ميمخاطب: آنكه در پيش .آورد پادشاهان سر فرود

 واالله كـه تـو ديـو بر خطايـي گر سوي تو پارسائيست اين

)525(همان:

 ستور

.مخاطب: جبريان

و قدر به نام ز قضا  چون خويشتن ستور گماني مبر مرا اي گشته خوش دلت

)3(همان:

و بي بي مخاطب: عوام و و خور و خرسندان به خواب .دينان خردان

و رفتن بيهوده هر سوئياز خورد  اند سـال بـود تنـت چـون ستـور پيـر اينو برد

)217(همان:

ز مردم سخن خوب خردمند پذيرد نه حجر  به قياس حجرند، سفها جمله

)148(همان:

.مخاطب: آنكه حكيم واقعي را تشخيص ندهد

ز در رحمت است هركـه ندانـد كـه كـدام است مـرد  همچو ستوران

)99ق:،(ديوان

.مخاطب: جانشينان ناحق پيامبر

 وين ستوران جفاپيشه به صورت بشراند هنر آن است كه پيغمبـر خيرالبـشر است

)145(همان:

و دانايي مخاطب: بي .خبر از حكمت

و توان آنكه بر اين چرخ بنگرند اند نيستشان اينها كه چون ستور نگون  زور

)171(همان:

.مخاطب: سپاه بوحنيفه
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 هرگز ندوم نه من حمارم با ايـن رمـة ستـور گمـره

)361(همان:

.مخاطب: نفس بهيمي

بده و تازنده ستوري  بــار كـــن هـاش گـران زيــر ادبست سركش

)474(همان:

 سگ

.مخاطب: قاتلين حادثة كربلا

 كربلاآن سگـان مست گشتـه روز حـربي دين به تو بـر لاجـرم ستند جامه پاره كرده

بي جويند جـاه آن سگان كز خون فرزندانش مي  همتـا نيـا روز محشـر سـوي آن ميمون

بي آن سگان كه ي اهـل عبـا تا نشـوئـي تـن بـه آب دوستـي عوار از عيبشانت جان نگردد

)497(همان:

.مخاطب: زهدفروش

و بي مي نصيـب از دنبه چـون بمانـد نوميـد ب خرسند ه ستخوانشود سگ بيچاره

)461ق:،(ديوان

.مخاطب: سپاه سلجوقي

 بانگ دارند همي چون سگ كهداني پيش ناينـد همـي هيـچ مگـر كـز دور

)532(همان:

.مخاطب: عوام

 از غلغل سگان چه زيان دارد؟ ابـر سيـاه را بــه هـوا انــدر

)618(همان:

.مخاطب: در نكوهش رباخوار

 شرف دارد بسي سگ بر رباخوار ـاخواربود بـا هر عـزيـز اهـل رب

)674(همان:

 عقرب

و امرا .مخاطب: در نكوهش ملوك

 يكي چون عقرب دم برشكسته يكي چون افعيان سرشكسته

)678(همان:
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 فاحشه

.مخاطب: زمانة بدخو

 بنشستـه ميان نيلگـون كندو پير زاينده زين فاحشه گنده

)479(همان:

 قحبه

.وارانمخاطب: در نكوهش رباخ

و قحبه بسا ممسك كـه نعمت جمـع آورد  اش با ديگري خورد كه مرد

)674(همان:

.مخاطب: نادانان

و ميانشان قحاف؟ ستـي بـر جـاهـلان چـنـد گـذشته  بر كفشان قحف

)66(همان:

 كلاب

.مخاطب: دنيا

و ذئـابست همچو گرگان ربودنت پيشه  نـسبـتـي داري از كـلاب

)29ح:.م،(ديوان

.مخاطب: عوام

ي كلاب چون به مردار است مشغولي اي پسر! مشغـول اين دنيـاست خـلق

)410(همان:

 گاو

و معاندين خاندان نبي .مخاطب: مخالفان ديني

و ثمـر مرا قول رسول حق چو درختي است بارور  برگش تو را كه گـاو توئـي

)30ق:،(ديوان

و بي .خردان مخاطب: عوام

و حرمت استنزد مر و جاه و خر ندانـد حـرمت مـاه رجـب دم مر رجب را آب  گرچـه گـاو

و طاعت است و طـاعـت مـردم بـي مردم از گاو اي پسر! پيدا به علم بي، عـلـم  ذنب گاو باشد

)65-66(همان:

.كنندگان پادشاهان مخاطب: تعظيم
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 بنديـش كـه پيـش او نيايي اي گـاو چراي شير مرگي

و پارساييد چو گاو مانده از كاريكچن  شو زهد فروش

)261ح:.م،(ديوان

 گرگ

و اجل .مخاطب: مرگ

و فگاري و فگار است گر تو از اين گرگ دردمند  جـز تو بسي نيـز دردمنـد

)83ق:،(ديوان

.مخاطب: جسم انسان

و خوش  است وين جـان خردمنـد يكـي ميـش نـزار خوار تو گرگيست اين كالبد جاهل

)87(همان:

.عدالت مخاطب: شخص بي

و دانـش انـدر جـهـان اثـر نيست گرگ است نيست مردم آن كس كه دادگر نيست ز داد  بـرتـر

)154ح:.م،(ديوان

.مخاطب: جهان

شد سوي خردمند گـرگ نيـست اميـن  گر سوي تو گرگ نحس مأمون

)151ق:،(ديوان

.مخاطب: عوام

راگـرگ درنـده نـدرد  گر همي دعوي كني در مردمي مردم مدر در بيـابـان گـرگ

)226(همان:

.مخاطب: دشمنان ديني

 به كشت خير در خشمي گرازي يكي درنده گرگي ميش دين را

)427ح:.م،(ديوان

و ملوك .مخاطب: در نكوهش امرا

 شدن چون يوسف اندر چنگ گرگان! چـه نـاخوب است ديـدار بـزرگان

)678ق:،(ديوان

 مار
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.دنيا، روزگار، مخاطب: جهان

و با او مشور، مار خفته است اين جهان  زو بگذر

 تا نيـازارد تـو را ايـن مـار چـون بيـدار نيست

)11(همان:

.مخاطب: منافق

بد مار از مرد بد بتر نيست و كر نيست هرچند هست  با فعـل بد منافـق جز مـار كور

)154ح:.م،(ديوان

.اطب: بديمخ

 كـه بـد بـدتـر از مـار گـرزه گـزد بدي مار گرزه است از او دور باش

)163ق:،(ديوان

و طمع، مخاطب: نفس بهيمي .حرص

رَند ماريست گزنده طمع كه ماران بـ  اي رفـيق! ماري، زين مـار

)30ح:.م،(ديوان

و واژه د البته شمار ابيات ر ديوان خود آورده بسيار بيش از اين است كه آورديم هاي با بار ناسزايي كه ناصرخسرو

آنچا نياورديم از اين قسم است:.و در اينجا به اقتضاي كمي مجال تنها به مشتي نمونة خرواري اشاره كرديم

، ديوانه، خواره دزد خون، خرگوش، خرس، خرچنگ، خيار، حيوان، حمر، جانور، پلنگ، پارگين، بقر، اوباش، استر

، گراز، كفتار، كژدم، كرّه، كركس، غول، غراب، عورت، شيطان، شتر، سليطه، سفها،زن، زاغ، راسو، روباه، رعنا

.ميمون، موش، مگس، مجانين، گوباره، پيرگَنده، گربه

 گيري نتيجه

و مذهبي خويش به كار گرفته شكيّ و نثر عقايد ديني و شاعر قباديان شعر را صرفاً براي نشر  در اين كه حكيم

ميو همچنانكه ملاحظه شد مخاطبان او هم عمدتاً از سه طبقه، نيست بايد پذيرندة معتقدات ناصرخسرو اي كه

در باشند بيشتر نيستند؛ چه انقياد هر يك از اين سه طبقه كه به تنهايي حجم انبوهي از انسان هاي آن دوره را

و حجت جزيرة خراسا، گرفته بر مي مي.ن بوده استمسلمّ مطلوب حكيم مبلِّغ توان تا حدودي در اين زمينه

هم"افلاطون"قلمرو ناصرخسرو را با  كه ناصرخسرو معني.مرز دانست نزديك يا و معتقد است "تأويل"گرا

و (عوام)"تنزيل"(باطن) را بايد به دانا سپرد گفتيم كه او سخن خود را با هجو ملايمي آغاز.(ظاهر) را به غوغا

و بعد مي ميكند ، اما با اين حال، دهد كه به نظر ديگر زمام زبان از دستش خارج شده است بدان چنان شدتي

و بدگويي مبراّ مي اي مسائل روانيِ ناشي از دوران حياتش او به لحاظ پاره.داند خود را بسان خاقاني از هجو
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مي گرفتار گونه مي اي تناقض است؛ آنگونه كه به نظر ب رسد به سختي و منظور غايي او توان ه مطلوب نهايي

مي.لاي انبوه ناسزاها دست يافت لابه و ياوري ندارد؛ به حسن صباح و دشنه او هيچ يار ماند اما سلاحش تيغ

مي، نيست؛ سخن است و فاتح اين باب براي اخلاف خويشو هم از اين رو در وهلة نخست به مدح سخن - پردازد

در.گرددمي-چون نظامي و مدارا در كيش او جايي ندارد، ون خود شاد نيستاو از او تذكاري از يعقوب.مماشات

و ابومسلم است، ليث ايستاده تا آخرين دم براي هدف؛ به بيان بهتر براي او هدف وسيله را توجيه، ابن مقفّع

.كرده است

ها كارمايه

اصفهان: نشر.اهتمام جمشيد سروشياربه.شرح مشكلات ديوان ناصرخسرو.)1363(.احمد، اديب پيشاوري-1

.سهروردي

(مقالات زبان شناسي).)1388(.محمدرضا، باطني-2 و تفكّر .تهران: نشر آگه.زبان

و ذهن.)1378(.نوام، چامسكي-3 .تهران: نشر هرمس.ترجمة كورش صفوي.زبان

و قاسم غنيبه اهت.ديوان حافظ.)1369(.الدين محمد شمس، حافظ شيرازي-4 تهران: نشر.مام محمد قزويني

.زوار

تهران: نشر.به كوشش ضياءالدين سجادي.ديوان خاقاني.)1368(.عليبن الدين بديل افضل، خاقاني شرواني-5

.زوار

.تهران: نشر مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبي.)1382(.سيما، داد-6

نا.)1388(.علي، دشتي-7 .تهران: نشر زوار.به كوشش مهدي ماحوزي.صرخسروتصويري از

.تهران: مؤسسة لغتنامة دهخدا.لغتنامه.)1377(.علي اكبر، دهخدا-8

و آثار آن در زبان فارسي.)1374(.حسين، رزمجو-9 و انتشارات آستان.انواع ادبي مشهد: نشر مؤسسة چاپ

.قدس رضوي

تهران: نشر.شدة محمدعلي فروغي بر اساس نسخة تصحيح.كلّيات سعدي.)1379(.عبدااللهبن مصلح، سعدي-10

.ققنوس

و توضيح غلامحسين يوسفي.گلستان سعدي.)1377(.ــــــــــــــــــــــ-11 تهران: نشر.تصحيح

.خوارزمي

و توضي.كليّات فخرالدين عراقي.)1386(.بزرگمهربن ابراهيم، عراقي-12 (خزاعي)به تصحيح .ح نسرين محتشم

.تهران: نشر زوار
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و مهدي محققّ.ديوان ناصرخسرو.)1353(.ابومعين ناصرخسرو، قبادياني-13 تهران:.به تصحيح مجتبي مينوي

.نشر دانشگاه تهران

.تهران: نشر زوار.به تصحيح محمد دبيرسياقي.سفرنامه.)1375(.ـــــــــــــــــــــــــــ-14

.تهران: نشر توس.شرح سي قصيده از ناصرخسرو.)1381(.مهدي، محققّ-15

و مفاخر فرهنگي.1ج.شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو.)1386(.ـــــــــــــ-16 .تهران: نشر انجمن آثار

.تهران: نشر دانشگاه تهران.تحليل اشعار ناصرخسرو.)1374(.ـــــــــــــ-17

ني.لكان- كاويِ فرويد مباني روان.)1386(.كرامت، مولّلي-18 .تهران: نشر

به كوشش سعيد.به تصحيح حسن وحيد دستگردي.الأسرار مخزن.)1386(.يوسفبن الياس، نظامي-19

.تهران: نشر قطره.حميديان

.مشهد: نشر دانشگاه فردوسي مشهد.)2535(.يادنامة ناصرخسرو-20

ق» سخن«جايگاه  صايد ناصرخسرودر

1علي صباغي

2طاهره ميرهاشمي

 مقدمه

) المستنصر باالله، ) يكي از بزرگترين داعيان اسماعيلي در روزگار خليفة فاطمي.ق.هـ 481-394ناصرخسرو

وي كه بنا.) است كه در ترويج كيش اسماعيلي در مناطق شرقي ايران نقشي اساسي داشت.ق.هـ 427-487(

و صاحببه اذعان پژوهشگر و سخن ان به، آور فارسي است از قالب قصيده نظرانِ عرصة ادبيات از شاعران توانا كه

و دفاع از جهان براي بيان انديشه، طور معمول دستماية شاعران مداح بود بيني اسماعيلي خود بهره هاي مذهبي

 
و ادبيات فارسي دانشگاه اراكاس1  تاديار زبان

و ادبيات فارسي دانشگاه اراك2  دانش آموخته زبان
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وي.تاريخ ادبي ايران است جسته است؛ به بيان ديگر ناصرخسرو يكي از نمايندگان بارز شعر متعهد در طول

با شعر را همچون وسيله« و سعي كرد و سخناي جهت تبليغ عقايد مذهبي به كار گرفت مخالفان را محكوم

و مباحث مذهبي درآمده ازين روست كه شعر او غالباً به صورت مجموعه.گمرهان را هدايت كند اي از ادلةّ عقلي

و جايگاه در قصايد خود تأكيد ويژهناصرخسرو.)41: 1384، كوب(زرين» است آن1، داشته» سخن«اي بر ارزش

(ر را نمودي از عقل مي و بر آن است كه سخن نيكو كليد گنج حكمت است18و17ابيات،93: 1378ك:.داند (

كه.)20بيت، 231،ك: همان.(ر يا يكي از موتيف» سخن«جستار حاضر بر آن است تا ضمن اثبات اين نكته ها

.جايگاه اين موتيف را در شعر ناصرخسرو ترسيم نمايد، هاي برجستة قصايد ناصرخسرو است مايهنب

و نام، پيشينة بحث: از آنجا كه ناصرخسرو يكي از شاعران و انديشمندان بزرگ ، آور ايران زمين است نويسندگان

و صاحب و مذهبي وي پرداختهفر، نظران بسياري به بررسي ابعاد مختلف زندگاني ادبي پژوهشگران كه هنگي اند

) و كتابشناسي جامع حكيم ناصرخسرو 1355برخي از اين آثار در يادنامة ناصرخسرو ) به كوشش مهدي محقق

) و تنظيم ليلا آجرلو معرفي شده1384قبادياني به.است ) تهيه يا بعضي از آثاري كه در آنها صورت مجمل

و آثار حلهّ«عبارتست از كتابهاي:، ناصر خسرو پرداخته شده مفصل به جايگاه سخن در انديشه » با كاروان

و 1378( (سيري در شعر فارسي«) او«كوب؛ ) از عبدالحسين زرين1384» و انديشة (ناصرخسرو ) از 1383»

(از معنا تا صورت«جليل نظري؛  و مقالات 1388» و عقايد كلامي ناصرخسرو«) نوشتة مهدي محبتي » افكار

ا1355( (محوري در ادب پارسي كلام«ز سيدجعفر شهيدي؛) و حبيب1389» از«، االله عباسي ) نوشتة فرزاد بالو

(كلام محوري تا هرمنوتيك كلاسيك با تأملي بر آثار منثور ناصرخسرو و 1390» و ديگران ) از محمد غلامرضايي

و سخن در جهان« (بيني ناصرخسرو كلمه جايگاه، هاي يادشده پژوهش ) اثر فاطمة حيدري كه بيشتر1391»

پژوهش حاضر بر آن است تا به تبيين جايگاه سخن.اند سخن را در آثار منثور ناصرخسرو مورد بررسي قرار داده

.در قصايد ناصرخسرو بپردازد

چرا موتيف سخن در شعر ناصرخسرو.1عبارتند از:، گويي به آنهاست هايي كه اين جستار در صدد پاسخ پرسش

مي.2د وسيعي دارد؛ كاربر و تعريف وي از انواع سخن چيست؛ از نظر ناصرخسرو سخن به چه انواعي تقسيم شود

و پنجاه قصيدة براي پاسخ.ناصر خسرو سخن را با چه ملاكهايي ارزيابي كرده است.3 گويي به اين سؤالات يكصد

و  بهآغازين ديوان ناصرخسرو به شيوه استقرايي مورد بررسي قرار گرفت با دست نگارندگان بر پاية نتايج آمده

ـ تحليلي در چهار محور به سؤالات پژوهش پاسخ دادند؛ چهارمحور اصلي مقالة حاضر استفاده از روش توصيفي
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در، كه در ادامه ارائه خواهد شد عبارتست از: موتيف سخن در قصايد ناصرخسرو؛ دلايل موتيف شدن سخن

د و ملاكهاي ناصرخسرو در ارزيابي سخنقصايد ناصرخسرو؛ انواع سخن .ر قصايد ناصرخسرو

 در قصايد ناصرخسرو» سخن«موتيف.1

بن، از جمله نكات مهمي كه لازم است در بررسي آثار ادبي و توجه قرار گيرد؛ موتيف يا ماية اين آثار مورد تأمل

و 249: 1386،(كادن» بخشي از مضمون اصلي« مايهبن.است و وحدت آفرين درونماية شعري جزء بني«) ادين

(بن.)4/2:85ج.1379،(ولك» است و دانش مايه) در فرهنگ آنگونه كه از تعريف موتيف هاي گوناگون نامه ها

(بن» تكرار«ويژگي اصلي موتيف، آيد ادبي برمي كه، مايه) شامل تصويرها است: موتيف و احساساتي است فكرها

(ردر هر اثر تكرار مي بررسي.)249: 1386،؛ كادن278-277: 1386،؛ آبرامز207: 1382،ك: گري.شود

 بسامد، قصيده از جامعه آماري مورد مطالعه اين جستار 107دهد كه در ابيات قصايد ناصرخسرو نشان مي

و انواع آن چشمگير است،»سخن«ماية بن به.ارزش سخن و پرداخت قصايد ناصرخسرو موتيف سخن در ساخت

 لهاي زير نمود يافته است: شك

و آفرينش.1.1 كتابي ناطق است كه حروفش، بيان افكار ناصرخسرو دربارة سخن: در انديشة ناصرخسرو هستي

به، نباتات، را جمادات و بالاتر از همه انسان و همة وجود آورده حيوانات يك اند هم اين حروف و هماهنگ با صدا

و نوا هستند طرح،ر ناصرخسرو كه هنوز مباني معرفت شهودي در زبان فارسي پا نگرفته بوددر روزگا.در نطق

و كلماتش سخن مي ترين يكي از جذاب، گويند اين موضوع كه هستي در كل مانند يك كتاب است كه حروف

و و منظوم خويش توانست توجه ادبيان و موضوعاتي بود كه ناصرخسرو با بيان هنري آن در آثار منثور  مباحث

(ر )؛ براي مثال در ابيات زير 578: 1388،ك: محبتي.انديشمندان بسياري را به اين موضوع جلب كند

مي، گويد بيان كرده ناصرخسرو آنچه را كه چرخ به آدمي مي مي به صراحت اعلام تواند سخن دارد كه انسان دانا

 چرخ را بشنود:

بگذرمگويد به گشتنها كه من ميچرخ مي

ر ز راه گشتنشقول او ا بشنود دانا

جز همين چيزي نگفتي گر چو ما گوياستي

گشتنش آواستي گر همچو ماش آواستي

)17و16ابيات، 226: 1378(

مي همچنين او در قصيده گويي فصيح است؛ اما براي كند كه جهان براي انسانهاي دانا سخن اي ديگر بيان

صا بي و ساكت است:خردان  مت

و بيگنگست سوي بيبا مردم هشيار فصيحست اگر چند و لالخرد سخن

)9بيت، 255،(همان
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هر.1.2 و زهدمدار گونه القاي احساسات شاعر نسبت به سخن: ناصرخسرو در جايگاه حكيمي خردمحور

و با بهره سخني را برنمي وا تابد و القاگر بر آن است تا مخاطب را نيز در گيري از ژگاني با بار معنايي عاطفي

و احساسات خويش نسبت به انواع سخن سهيم سازد؛ در مثالي كه خواهد آمد وي سخن خوب را مورد  پسندها

و سخن بيهوده را پسنديدة  انسانهاي نادان دانسته است: پسند انسانهاي دانا

و خوب شود شاددانا به سخنهاي خوش

 آن را كه به بيهوده سخن شاد شود جانش

و قوال و مطرب و غزل نادان به سرود

بفروش به يك دسته خس ترهّ به بقال

)23و22ابيات،(همان

 جان، انسان دانا / انسان نادان، هاي دوگانة سخن خوب / سخن بيهود شاعر با استفاده از تقابل، در نمونة ياد شده

(و نه حتي خود تره) تأثير القايي كلامش را دوچندان كرده است؛ حال آنكه اگر فقط از يكي ارزشمند / خس ترّه

مي، گفت از طرفين اين تقابلها سخن مي كرد كه سخن خوب مورد پسند انسان دانا مثلاً اگر تنها به اين بسنده

ميشد: يكي از شگرده تأثير القايي شعرش چندان قوي نمي، است ، تواند تأثير القايي كلام را تقويت كند ايي كه

و بهره او كه سخن.هاي متقابل است استفاده از زوج آن گفتن از دنيا در بيتي، پسندد را نمي گيري از لذتهاي

تو، دهد كه اگر كسي سخني از اين لون با تو گفت ديگر به مخاطب هشدار مي  آموخته است:"خري"در واقع به

و معده همي آگن«كهآن كس كه بفرمودتتتخري آموخ »هميشه شكم

،36،(همان

)38بيت

و صاحب ترسيم خوشه.1.3 نگاهي خلاق، سبك هاي تصويري از سخن: ناصرخسرو در جايگاه شاعري انديشمند

از، شعري كه آفريده استدر بيشتر تصاوير، هاي هستي داشته به پديده خود برجاي گذاشته1»نگرش«ردپايي

شد.است و كلماتش، همانگونه كه پيشتر اشاره در انديشة ناصرخسرو هستي مانند كتابي است كه حروف

مي، نباتات،(جمادات و بالاتر از همه انسان) سخن اين انديشه يكي از تصاوير كانوني اشعار.گويند حيوانات

و سخن،ت كه داراي سه ركن است: هستيناصرخسرو اس هر كلمات هستي كه ناصرخسرو در قصايد خود براي

كه هاي تصويري بعضي از پر بسامدترين خوشه.هاي تصويري متعددي آفريده است خوشه، يك از اين اركان اي

 اين شاعر گرد محور سخن آفريده عبارتست از:
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و بار: در نگاه.1.3.1 و برگ و خرد انسان سخن = بذر ،18،ك: همان.(ر» درختي«ناصرخسرو انسان

آن3بيت، 206؛17بيت،93؛25بيت،87؛13و11ابيات و بار و برگ ،18،ك: همان.(ر» گفتار«) است كه بذر

به3بيت، 206؛17بيت،93؛33و25بيت،87؛17و11ابيات ) است؛ براي مثال در بيت زير انسان با تشبيه نهان

مي،د شدهدرخت مانن بي درختي كه (سخن خردمندانه = خرما/ سخن = تواند نوع خود را با نوع سخنش خردانه

 بيد) تعيين كند: 

ز من زان رمانيبيدهمانا كهسخنهاخرماچرا بار ناري چو ي

)30بيت، 205،(همان

) مانند37بيت،13،(همان» بارور درختي«را به(ص)ناصرخسرو در جايي ديگر سخن ارزشمند حضرت رسول

وي.كرده است مي»كشت«آدمي را به منزلة» كار«همچنين كهي (همان» تخم«داند ،77، آن سخن است

و دهقاني كه بايد اين30بيت  جان انسان است:، را بپرورد» تخم«)

و جانت دهقانست و سخن تخم به كشت بايد مشغول بود دهقان راجهان زمين

)40بيت، 118،(همان

به.1.3.2 و و گوهر: ارزش سخن حكيمانه گونه جا در نگاه ناصرخسرو وي را بر آن داشته تا اين سخن = زر

و گوهر تشبيه نمايد و بها به زر را.سخن را از حيث ارزش و44بيت، 114،(همان» زر خرد«او سخن حكيمانه (

)1بيت، 183،(همان» درج سخن«به كار بردن تركيب اضافي.) ناميده است6بيت، 303،(همان» سفته گهر«

كه نيز از همين نگرش ناصرخسرو نشأت مي آن صندوقچه» درج«گيرد؛ چرا و جواهر را در اي بوده كه طلا

مي نگه (ر داري هم.»)درج«.1377،ك: دهخدا.كردند و همچنين گوهر در نگاه طراز بودن سخن سنجيده با زر

 ناصرخسرو باعث شده تا وي مخاطب را به اين نكته رهنمون شود كه: 

و خرد شاهينمستان سخن مگر كه همه سخته زيرا سخن زر است

)35بيت،89،(همان

را، است ارزش زيادي قائل» حجت خراسان«از آنجا كه ناصرخسرو براي سخنان خود در جايگاه گاه شعر خود

را42بيت،17،(همان» بدخشي نگين« و گاه آن و مرجان«) خوانده است:6بيت، 106،(همان» در ( 

در همي در كشد به رشته هميدونطبع تو اي حجت خراسان در زهد

)40بيت،10،(همان

و انگبين: يكي ديگر از تصاوير.1.3.3 و شكر ي كه دربارة سخن در اشعار ناصرخسرو نمود نسبتاً سخن= شهد

و انگبين است:، گيري دارد چشم و شكر  تشبيه سخن خوب به شهد

ستند كه هرگز نمرندخضر دور شدهاند آب حياتشيعت فاطميان يافته
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به سخنهاي گران ناصبيان را تبرندشكرند از سخن خوب سبك شيعت را

)49و48ابيات،68،(همان

و از آنجا كه خود را نيز25بيت، 130،(همان» چون انگبين«را سخني(ص)وي سخن حضرت رسول ) ناميده

و، محب مي» مستعين«پيرو راستين (همان آن حضرت ،(همان» شهد«) شعر خويش را نيز39-27ابيات، داند

و45بيت، 265  خوانده است:» انگبين«)

و رخشاني اي شعر ناصر بهاگير

و دشمنان را بر اعداي دين زهري

مگر خود نه شعري بدخشي نگيني

و انگبيني، غذايي مگر روغن

)43و42ابيات،17،(همان

 دلايل موتيف شدن سخن در قصايد ناصرخسرو.2

و جايگاه ويژه براي پاسخ بو» سخن«اي براي دادن به اين پرسش كه چرا ناصرخسرو در قصايد خود ارزش ده قائل

و معتقدات اسماعيليان پرداخت؛ چرا كه اين شاعر پيرو مذهب اسماعيلي بوده، است ، بايد به كندوكاو در باورها

.) است398: 1381،(ريپكا» هاي اسماعيلي گاه انديشه جلوه«هايش قصيده

 در سلسله مراتب اسماعيليه» حجت«وظيفة.2.1

و، مقامات دنيوي سپري كرده بودناصرخسرو كه مدتي از عمر خود را در راه كسب كم كم دچار تغيير حال شد

و نزد  و سرانجام رستگاري را در تعليمات اسماعيليه و دستيابي به رستگاري افتاد در انديشة جستجوي حقيقت

(خلافت، پيشواي ايشان و مدارج مذهب اسماعيلي، ) ديده.ق.هـ 487- 427المستنصرباالله بعد از طي مراحل

ح و از طرف امام فاطميانمرتبة المستنصرباالله به مقام حجت جزيرة خراسان كه يكي از جزاير، جت يافت

و مأمور نشر مذهب اسماعيلي در آن سامان گرديد، گانة دعوت اسماعيليه بود دوازده مطابق سلسله.انتخاب شد

را به پيروي از امامانـ مبلغاني كه مردم» داعيان«كسي است كه به رياست» حجت«1، مراتب اسماعيليه

مي، حقيقي و حكمت هستند كه معناي باطني كلام الهي را و حافظان علم مي، دانند ـ ارتقاء دعوت كنند

يك» حجت«يابد؛ مي و منطقه» داعي«بود كه چند» داعي عالي مرتبه«در واقع .اي را تحت فرمان داشت محلي

مي ناميدند كه گفتارشمي» حجت«وي را از آن جهت (ر حجت خدا بر خلايق محسوب ، 1339،ك: صفا.شد

شد.)75؛26: 1377،؛ هالم450ـ2:449ج و» حجت«ناصرخسرو در جايگاه، بنابر آنچه كه گفته بايد به تعليم

و در جايگاهمي» داعيان«تربيت  و هدايت مردم بپردازد» داعي«پرداخت از.نيز موظف بود تا به ارشاد يكي

 
و اجازة» ستجيبم«آمد، اسماعيليه كسي را كه تازه به كيش ايشان درميـ1 مي سخنو آن را كه در طريق ايشان راسخ شده گفتند.مي» مأذون«يافت گفتن

مي وقتي به درجة او دعوت مي» داعي«رسيد به مي گفته، رئيس داعيان را حجت و چون كسي مرتبت ولايت بي ناميدند و از معلم مي يافت وي نياز شد به
و اساس«گفته، سپس مقام» امام« (مشهد: آستان قدس،» ناطق«و در آخرين مرتبه مقام» وصايت قرار داشت. مشكور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامي

ص1372 (53.



��� 

ـ از آن مضاميني كه نا و هدايت مردم و ارشاد و تربيت داعيان ـ تعليم صرخسرو براي دستيابي به اهداف يادشده

و بررسي انواع سخن پرداخته» سخن«مضمون، استفاده كرده و، است؛ وي در قصايد خود به نقد با تبيين جايگاه

و معاندان  و مخالفان و هدايت خلق بپردازد چنين.خويش را محكوم نمايدارزش سخن كوشيده است به ارشاد

آن» سخن«رسد كه كارآمدي مضمون به نظر مي و در نهايت موتيف شدن در قصايد ناصرخسرو به بسامد بالا

.انجاميده است

 اعتقاد اسماعيليه به علم تأويل.2.2

و باطني ايشان معتقدند همانگونه كه در عالم جسماني.ترين ابزار دعوت فرقة اسماعيليه است تأويل مهم ظاهر

و باطني است، وجود دارد در واقع، اند از نظر آنان آنچه پيامبران به عنوان دين آورده«.شريعت نيز داراي ظاهر

و اين ظاهر باطني دارد كه تنها از راه تأويل دست مطابق.)30: 1383،(نظري» يافتني است ظاهري بيش نيست

آن، اين اعتقاد و از به، پوستة ظاهري امور را شكافته» سخن«جمله ناصرخسرو با حربة انديشمندان اسماعيلي

و باطن آنها دست مي اي است از ديدگاه ناصرخسرو وسيله» سخن«جا براي اثبات اين مدعا كه در اين.يابند معنا

و باطن براي شكافتن پوستة و دستيابي به معنا مي، ظاهر  شود: شواهدي از ديوان وي ارائه

ا سخن خوب خدايستدرياي سخنه

 شورست چو دريا به مثل صورت تنزيل

و پر لؤلؤ لالا پر گوهر با قيمت

تأويل چو لؤلؤست سوي مردم دانا

)36و35ابيات،5: 1378(

ه به با توج.دانسته است» لؤلؤ«را به منزلة» تأويل«و» دريا» را به منزلة» تنزيل«در اين ابيات ناصرخسرو

دانسته است كه بايد به ياري آنها» كماني«را» زبان«و» تير«را» كلام«همين خوشة تصويري در ابياتي ديگر

 تأويل پرداخت:» درِّ«به صيد» بحر سخن«در 

در سپه علم حقيقت ترا

و شب از بحر سخن همچنين روز

و زبانت كمان تير كلامست

و همي برفشان در همي جوي

،15،(همان

)49و48ابيات

، 255،ك: همان.(ر» كليد«و تأويل آن به مثابه» قفل«به مثابه قرآن وي در جايي ديگر بر آن است كه ظاهر

مي29بيت و با توجه به همين تصوير سخن نيكو را كليد گنج حكمت داند؛ كليدي كه شاعر براي به دست ) است

 آوردنش تلاش فراوان كرده است:

يد است اي پسر نيكو سخن مر گنج حكمت راكل

 من اندر جستن نيكو سخن تن را بفرسودم

كليد گنج نگشايددر اين گنج بر تو بي

سرم زين فخر در حكمت همي بر چرخ ازين سايد
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،39،(همان

)17و16ابيات

و تعليم.2.3  التزام اسماعيليه به آموزش

و تعليم است و حكمت را كه موهبتي.يكي از اصول اساسي اسماعيليه آموزش بنابر عقيدة ايشان خداوند علم

و  به ...«خداداد است به وسيلة پيامبران براي مردم فرو فرستاده است بر هر عالم ديني فرض است كه علم را

و بايد آن را انجام دادبرسانند؛ زيرا رساندن علم به نادان فرمان، دانند كساني كه نمي : 1383،(نظري» خداست

آن، البته منظور اين فرقه از تعليم.)33 مي را وظيفه كه در سلسله.هاي ديني است آموختن تأويل، دانند اي الهي

ـ آموختن تأويل مراتب اسماعيليه كسي را كه عهده مي دار اين مهم ـ ، داعي«.ناميدندمي» داعي«شد هاي ديني

فنمي» داعي«.)26: 1377،(هالم» ترين وجوه دعوت اسماعيلي است يكي از مشخص، ان معلمبه عنو بايست در

و مجادله مهارت مي مي.يافت مناظره و استنتاج، بايست قدرت سخنوري به ديگر سخن چنين شخصي استنباط

 كرد: خويش را تقويت مي

تا، شدن با دانشمندان مذاهب مختلفبراي داعي بهتر آن است كه پيش از درگير مباحثه ...« از همان آغاز

و مهارت پيدا كند مي و مجادله تعليم كامل ببيند و در فن مناظره و دانش بيندوزد در.تواند علم زيرا اگر داعي

و از آوردن مباحثه يا مناظره و نادرست است اي عمومي شكست يابد يا ثابت شود كه استنتاجات منطقي او غلط

ب و شدآن، رهان بازمانددليل و او را ببلعد خوشحال خواهد .گاه است كه اگر چون يونس ماهي دهان بازكند

مي، شكستي از اين دست و حيثيت داعي را از ميان و پيروزي دعوت را كاهش اعتبار و امكان موفقيت برد

.)85-84،(همان» دهد مي

كمي، با توجه به آنچه گفته شد » سخن«ه يكي از دلايل گرايش ناصرخسرو به موتيف توان چنين اذعان داشت

و اهميتي است كه اسماعيليان براي سخن و مهتر ايشان همين ارزش ـ كه ناصرخسرو رئيس وري داعيان خويش

ـ قائل بوده محسوب مي .اند شده است

و آموزه بهره.2.4  هاي اسلام گيري اسماعيليه از فلسفة يونان

و آموزه گيري اسماعيليه با بهره ـ از دستگاه فلسفي يونان و قرآن هاي اسلام ـ با تكيه بر دو بعد امر و حديث

و معنادار سخن را پي و انبعاث (= توليد) نخستين طرح مبنادار (در.ريزي كردند خلق يا ابداع ايشان كلام نفسي

و هر يك  و رهاشدگي بيرون آوردند (در انسان) را از آشفتگي و كلام لفظي و عيني را حق) از اركان وجود ذهني

و مكمل ديگري دانستند و انسان، اي كه خدا گونهبه، متمم و صورت نمي، بي وجود سخن، جهان و معنا گيرند

و انسان، وجود خدا سخن نيز بي و ماهيت نمي، جهان (ر وجود به تبع همين.)557: 1388،ك: محبتي.پذيرد

ـ كه يك شاعر  و اصطلاحات امر در نگاه ناصرخسرو ـ سخن از شكل انبوه عبارات و انديشمند اسماعيلي است
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با زيبا ولي نامرتبط بيرون مي و در ارتباط مستقيم مي شناسي انسانو بيني جهان، خداآگاهيآيد .گيرد قرار

مي بدين (ر شود كه ضلع گونه مثلثي ايجاد .)556،ك: همان.هاي آن جز در اتصال با هم معنايي ندارند

وار همين ارتباط مثلث، در قصايد ناصرخسرو شده» سخن«گيري موتيف شايد يكي از دلايلي كه باعث شكل

و انسان، باشد: خدا و صورت نمي، بي وجود سخن، جهان بي معنا و سخن نيز و انسان، وجود خدا گيرند ، جهان

و ماهيت نمي (ر وجود را، وار خدا در ابيات زير ارتباط مثلثناصرخسرو.)557،ك: همان.پذيرد و انسان جهان

 با سخن تبيين كرده است:

و نبات با حيوان امهات

ست گمان سخن بوده تخم ما بي

اين جهان هم بدان سخن ماند

وان سخن را مثل به مردم زن

سخن اول آن شريف خرد

و سخن آخر سخنت اول

و بارشان انسان و شاخند ...بيخ

 ...كسي نداد نشان خوبتر زين

حرف او ساكنست يا جنبان

 ...حرفها را نبات با حيوان

سخن آخر آن عزيز قران

سخني خوب شو درين دو ميان

)13-1ابيات، 240: 1378(

و معنايي قابل تقسيم انواع سخن در قصايد ناصرخسرو: در قصايد ناصرخسرو سخن به اعتبار جنبه.3 هاي ارزشي

ا  نواع زير است:به

خدا

 جهان سانان

سخن يا كلمه
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مي.3.1 به انواع سخن از حيث ارزشي: در يك نگاه كلي توان انواع سخن را از حيث ارزشي در قصايد ناصرخسرو

 دوگروه تقسيم كرد:

و امامان، سخن ارزشمند: ناصرخسرو در قصايد خود ارزشمندترين سخنان را سخن خداوند.3.1.1 پيامبر

ميمخاطبان را به اين نكته، دانسته و باطن سخن خداوند را بايد از خاندان پيامبر شنيد: رهنمون  شود كه معنا

گنج خدايست چه گوييقرآنامثال

اند بر علم مثل معتمدان آل رسول

گشاده شود امثال؟»حدثنَا قال«از

راهت ننمايد سوي آن علم جز اين آل

)28و27ابيات، 255،(همان

ك:.(ر» انگبين«،)37بيت،13،ك: همان.(ر» درختي بارور«را همچون(ص)سخن پيامبراو در قصايد خود

و25بيت، 130، همان و سخن وصي ايشان37بيت، 313،ك: همان.(ر» نور«) را(ع)حضرت علي، ) دانسته است

و51بيت، 105،ك: همان.(ر» آب حيات« و45بيت، 132،ك: همان.(ر» گنج«) و ماي«) دلمقرَّ ك:.(ر»ة نور

.) ناميده است70بيت،47، همان

و ميزان اين شاعر در تبيين سخن ارزشمند از بررسي قصايد ناصرخسرو چنين برآورد مي مطابقت، شود كه ملاك

و اهل بيت ايشان است، سخن با قرآن سخن، جاي قصايد او با در نظر گرفتن همين امر در جاي.گفتار پيامبر

ابياتي را به ستايش سخن خويش اختصاص داده است؛، زمرة سخنان ارزشمند معرفي كرده خويش را نيز در

و بوي، اي كه درميان شاعران رواج داشته هاي ادبي ها از نوع خودستايي البته اين ستايش و رنگ نيست

و مذهبي دارد مي.ايدئولوژيك ارزشمند است شمارد كه دربردارندة معتقداتي او سخن خود را از آن جهت بزرگ

كه16: 1371،ك: شعار.(ر و خاندان آن حضرت(ص)را از آن پيامبر» قالِ اول«)؛ براي مثال در ابيات زير وي

به» آل مصطفي«پس از معرفي، داند مي و قرين حق«سخن خود را بدان دليل ارزشمند مي» علم كند معرفي

و وصي  است:،(ع)حضرت علي، كه متصل به سخن اساس

اول جز پيمبر كس نگفتقالِ

و اولادشان و علي جز كه زهرا

صف پيشين شيعيان حيدرند

حبل ايزد حيدر است او را بگير

خطر باشد فلان با او چنانك بي

تا نبودم من به حيدر متصّل

وانگهي زي آل او آمد مقال

مر رسول مصطفي را كيست آل؟

اّلنعال جز كه شيعت ديگران صف

و بوفلا ن بگسل حبالوز فلان

خطر باشد كلال پيش زرگر بي

كرد اتصال علم حق با من نمي

-46ابيات،73: 1378،(ناصرخسرو

51(
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و المستنصرباالله(ص)وري خويش را مرهون تأييد حضرت محمد در ابيات زير نيز وي قدرت سخن ـ ـ پيامبر ناطق

ـ مي و امام حقيقي آن عصر ـ آل رسول  داند: فاطمي

و امر مرا بر سخن پادشاهي

مرا جز به تأييد آل رسول

امام زمان وارث مصطفي

و آل ز من نيست بل كز رسولست

و نه قال و نه قيل نه تصنيف بود

و خلقش عيال كه يزدانش يارست

-17ابيات، 251،(همان

19(

بي.3.1.2 در سخن و معيار ناصرخسرو هر سخني كه مخالف، سنجش ارزش سخن ارزش: با توجه به ملاك

و سخنان رسول آموزه بي،و اهل بيت ايشان باشد(ص)اكرم هاي ديني مي سخن  شود: ارزش محسوب

هرك آفت خلاف علي بود در دلش

اندر مناظره سخن سرد ازو مگير

جز اين محال، چون علم نيستش كه بگويد

و بپرهيز از آفتش ...تو روي ازو بتاب

كه نيست جز سخن سرد آلتشزيرا

چون بند سخت گشت چه چيزست حيلتش

)34-31ابيات، 180،(همان

و هزل، محال«همچنين ناصرخسرو در قصايد خويش سخن انسانهاي در جهل خفته را ،ك: همان.(ر» خرافه

مي3بيت، 319؛31بيت، 209 و به مخاطب هشدار)  دهد كه:مي نامد

اي مكن مشغولبيهودهدل به

 منگر سوي آن كسي كه زبانش

...خايدكه فلان ژاژخاي مي

و فريه ندرايد جز خرافات

)26و11ابيات، 224،(همان

و هزل و انتقادي ناصرخسرو سخن شاعران مداح بي در نگاه اعتقادي ارزش سراي نيز در شمار سخنان

ميشود؛ محسوب مي  گويد: در ابياتي كه خواهد آمد وي خطاب به اين شاعران چنين

چشمت هميشه مانده به دست توانگران

و هزل دراز بود اندر محال

بر هزل وقف كرده زبان فصيح خويش

آن كردي از فساد كه گر يادت آيد آن

و آن حرير و آن خزّ ...تا اينت پانذ آرد

و انگشتكان قصير واندر زكات دستت

و خاطر منير بر شعر صرف كرده دل

و تيره شود ضمير رويت سياه گردد

)17-13ابيات، 102،(همان
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و انواع سخن از حيث معنايي: يكي از نشانه.3.2 هاي بارز تفكر اسماعيلي تمايز قائل شدن بين معناي ظاهري

در قصايد ناصرخسرو به دو گروه تقسيم معناي باطني شريعت است كه اين تفكر سخن را از حيث معنايي 

 كند: مي

(ر.2.3.1 .سخن داراي معني ظاهري: ناصرخسرو در قصايد خود معناي ظاهري شريعت را به مشك بدون بو

بي،)47بيت،35،ك: همان و كالبدي (ر جسم .(ر» آب زير كاه«،)37بيت، 276؛35بيت،94،ك: همان.جان

و13بيت، 123،ك: همان علوِّ معناي ظاهري را در گروِ، ) مانند كرده39بيت، 189،ك: همان.(ر» بند عظيم«)

.معناي باطني دانسته است

با، سخن داراي معني باطني: در بسياري از قصايد ناصرخسرو.3.2.2 (تأويل) در تقابل معناي باطني شريعت

مي.معناي ظاهري آن قرار گرفته است كه وي با طرح اين تقابلها كوشد ذهن مخاطب را متوجه اين مطلب سازد

و نواهي شريعتقرآن در وراي عبارت ظاهري« اين معناي باطني.يك معناي باطني هم وجود دارد،و اوامر

و جوهر كلام الهي است (معناي ظاهري.)65: 1377،(هالم» هسته براي مثال در ابيات زير ناصرخسرو تنزيل

بهو تأو» مشك«شريعت) را به  (معناي باطني شريعت) را را، تشبيه كرده» بوي مشك«يل مشك بدون بو

و تنزيل بي تأويل را خنجري بر گلوي دشمن مي  نامد: خاكستر

هر كه بر تنزيل بي تأويل رفت

و معني بوي او مشك باشد لفظ

مر نهفته دختر تنزيل را

او مشكل تنزيل بي تأويل

او به چشم راست در دين اعور است

بوي اي پسر خاكستر است مشك بي

و تأويل حيدر زيور است معني

بر گلوي دشمن دين خنجر است

)49-46ابيات،34-35، 1378(

مي.4 اي كه هيچ داند؛ سرمايه ملاكهاي ناصرخسرو در ارزيابي سخن: ناصرخسرو سخن را سرماية انسان حكيم

و جا و به موجب شرف سحر«آن را(ص)يگاه ارزشمندي كه دارد رسول خدادزدي قادر به سرقت آن نيست

(ر» حلال و خردورز ملاكهايي را براي.)10و9ابيات، 250،ك: همان.خوانده است وي در جايگاه شاعري متعهد

ـ در قصايد خود ارائه مي ـ سخن  ترين اين ملاكها عبارتست از: كند؛ بعضي از مهم ارزيابي اين عنصر ارزشمند

ترين ملاك مهم،و اهل بيت: همانگونه كه پيشتر اشاره شد(ص)گفتار پيامبر،ت سخن با كلام شرعمطابق.4.1

و خاندان ايشان است:(ص)گفتار رسول اكرم، مطابقت آن با كلام شرع، ناصرخسرو در ارزشمند دانستن سخن

و هينآن سخن كز دين برون باشد چه باشد؟ هينآن سخن باشد سخن نزديك من كز دين بود

)33بيت، 265،(همان
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و خرد: ناصرخسرو با اين استدلال كه سخن.4.2 ،ك: همان.(ر» عنوان نامة مردم«، مطابقت سخن با عقل

و نشان20بيت، 231 (ر) ، 261؛8بيت، 198؛18بيت،93؛27بيت،81،ك: همان.دهندة ميزان خرد انسان

ا35بيت مي،ست) و عالمانه ارائه نمايد: اين نكته را به مخاطب گوشزد  كند كه سخني سخته

ز يكديگر سخن به علم بگوييم تا

و تو مردم كيست سخن پديد كند كز من

جدا شويم كه ما هر دو اهل گفتاريم

و تو هر دو نقش ديواريم كه بي سخن من

)8و7ياتاب،70،(همان

(ر وي سخني را ارزشمند مي و خرد همراه باشد كه25-10ابيات، 267-266،ك: همان.داندكه با علم و از آنجا (

(ر سخن را تا ابد زنده مي آن24بيت، 232؛50بيت،15،ك: همان.داند ) حساسيت زيادي بر سنجيده بودن

 دارد:

به بود از گفتة رسواناگفته سخنآن به كه نگويي چو نداني سخن ايراك

)30بيت،5،(همان

.مطابقت آن با حقيقت است، مطابقت گفتار با حقيقت: يكي از ملاكهاي ناصرخسرو در ارزيابي سخن.4.3

(ر37بيت، 194،ك: همان.(ر(ص)ناصرخسرو راستگويي را سيرت حضرت رسول و خصلت هشياران ك:.)

مي مخاطب را از دروغ، ) دانسته3بيت،19: 1378، ناصرخسرو  دارد: گويي برحذر

و بيگاه جز راست مگوي گاه

كن گنده ست دروغ ازو حذر

تا حاجت نايدت به سوگند

تا پاك شود دهانت از گند

)12و11ابيات،23،(همان

و دروغ را و خار«وي مكر را، ) ناميده36بيت، 194؛6بيت، 121،ك: همان.(ر» خس سيرتهاي«از جملة آن

هم14بيت، 128،ك: همان.(ر» ديوان و و دزدي«طراز گناهاني همچون) و غيبت و محال و جور و مسخره » زنا

مي13بيت،ك: همان.(ر و چنين توصيه  نمايد: ) دانسته است

و علم جويراست و پاك باش و طاعت آر فوج ديوان را بدين معروف لشكرها شكنگوي

)40بيت، 265،(همان

(ر.4.4 و كردار: اگرچه ناصرخسرو سخن نيكو را كليد گنج حكمت )16بيت،39،ك: همان.مطابقت گفتار

و اعتباري ندارد:، در نگاه ايدئولوژيك وي سخن نيكي كه با عمل همراه نباشد، داند مي  ارج

در خور قول نكو بايد كردنت عمل

ثوابي چو عمل نيست بروقول را نيست

و به كردار ذباب عقابي ز گفتار ...تو

ايزد از بهر عمل كرد ترا وعده ثواب

)35و32ابيات، 189،(همان
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و كردار خوب«وي (ر18بيت، 110،ك: همان.(ر» اختري بنياد نيك«را» گفتار و نابودكنندة دشمن ك:.)

مي13بيت، 158، همان و گفتار نيكي را كه با كردار نيك همراه نباشدنام) مي،د  كند: اينگونه ترسيم

و سوزن ملحمكردار مدار خار و و خزّ گفتار حرير

)30بيت، 148،(همان

 گيري نتيجه

و پنجاه قصيدة آغازين ديوان وي در جستار حاضر به منظور بررسي جايگاه سخن در قصايد ناصرخسرو صد

بهمو و مطابق شواهد  اين نتايج حاصل شد:، دست آمده رد بررسي قرار گرفت

و بسامد بالاي، هاي اصلي موتيف است با توجه به اين نكته كه تكرار يكي از ويژگي.1 در قصايد» سخن«تكرار

بي آن را به يكي از موتيف، ناصرخسرو و هاي اين قصايد تبديل كرده است؛ ناصرخسرو از اين موتيف براي ان افكار

هاي تصويري متعددي گرد محور همچنين خوشه، القاي احساسات خويش نسبت به انواع سخن استفاده كرده

و گوهر/ سخن  و بار/ سخن= زر و برگ سخن آفريده است كه بعضي از پربسامدترين آنها عبارتند از: سخن = بذر

و انگبين و شكر .= شهد

در.نگرش اسماعيلي اين شاعر است، يف سخن در قصايد ناصرخسروترين دليل كاربرد وسيع موت عمده.2 او كه

و تربيت» حجت«سلسله مراتب اسماعيليه در جايگاه  و هدايت مردم» داعيان«قرار داشت بايد به تعليم و ارشاد

آن» سخن«مضمون.پرداخت مي يكي از مضاميني بود كه ناصرخسرو براي دستيابي به اهداف يادشده از

و.فاده كرداست و هدايت خلق بپردازد و ارزش سخن به ارشاد او در قصايد خود كوشيد تا با تبيين جايگاه

و دشمنان خويش را محكوم نمايد قائل» تأويل«همچنين وي با توجه به اهميتي كه اسماعيليه براي.مخالفان

و دستيابي به معن اي براي شكافتن پوستة سخن را حربه، اند بوده ميظاهري و باطن امور التزام اسماعيليه.داندا

و تعليم نيز يكي ديگر از دلايل گرايش ناصرخسرو به موتيف سخن است؛ چرا كه از نظر ايشان قدرت  به آموزش

ميسخن و مهتر ايشان محسوب ـ كه ناصرخسرو رئيس و اهميت زيادي داشته وري داعي ـ ارزش شده است

ن.است وي، اصرخسرو به استفاده از موتيف سخنيكي ديگر از دلايل گرايش كه ريشه در اعتقادات اسماعيلي

و آموزه بهره، دارد و آموزه گيري اسماعيليه از فلسفة يونان سخن، هاي اسلام هاي اسلام است: مطابق فلسفة يونان

و اصطلاحات زيبا ولي نامرتبط نيست بلكه در ارتباطي مثلث و مستقي شكلي انبوه از عبارات ،م با خداآگاهيوار

و انسان جهان و انسان، خدا.شناسي قرار دارد بيني و صورت نمي، بي وجود سخن، جهان و سخن نيز معنا گيرند

و انسان، وجود خدا بي و ماهيت نمي، جهان مي.پذيرد وجود كوشد تا اين ناصرخسرو در بعضي از قصايد خود

تب، وار خدا ارتباط مثلث و انسان را با سخن .يين كندجهان
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بي.3 و سخن و از حيث جنبة در قصايد ناصرخسرو سخن به اعتبار جنبة ارزشي به سخن ارزشمند ارزش

و معني باطني تقسيم مي و ميزان اين شاعر در تبيين ارزش.شود معنايي به سخن داراي معني ظاهري ملاك

باو اهل بيت اي(ص)گفتار پيامبر، هاي ديني سخن مطابقت آن با آموزه و از آنجا كه گفتار خود را مطابق شان است

و معيار فوق مطابق نباشد.آن را ارزشمند خوانده است، داند اين ملاك مي سخني، از نظر او سخني كه با ملاك

مي بي هاي بارز تفكر اسماعيلي تفكيك سخن از حيث معنايي در قصايد ناصرخسرو از نشانه.شود ارزش محسوب

از.است مي، قصايد ناصرخسرو در بسياري (تأويل) در تقابل با معناي ظاهري آن قرار گيرد معناي باطني شريعت

مي، اين تقابلهاو در همة و وابسته به معناي باطني نمايانده و معناي ظاهري فرع .شود معناي باطني اصل

و اهل بيت؛(ص)ار پيامبرگفت، ملاكهاي ناصرخسرو در ارزيابي سخن عبارتست از: مطابقت سخن با كلام شرع.4

و كردار و مطابقت گفتار و خرد؛ مطابقت گفتار با حقيقت .مطابقت سخن با عقل

 منابع

.جاودانه، جنگل تهران:.ترجمة سيامك بابايي.فرهنگ وارة اصطلاحات ادبي.1386.هاير هوارد، آبرامز.1

تهران:، زير نظر رحيم مسلمانيان قبادياني.ديانيكتابشناسي جامع حكيم ناصرخسرو قبا.1384.ليلا، آجرلو.2

و پژوهش فرزان روز .نشر

.تهران: دانشگاه تهران.لغت نامه.1377.علي اكبر، دهخدا.3

و ديگران، ريپكا.4 تهران:.ترجمة عيسي شهابي.تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه.1381.يان

و فرهنگي .علمي

.تهران: سخن.سيري در شعر فارسي.1384.عبدالحسين، كوب زرين.5

.تهران: قطره.تحليل سفرنامه ناصرخسرو.1371.جعفر، شعار.6

.تهران: ابن سينا.جلد دوم.تاريخ ادبيات در ايران.1339.االله ذبيح، صفا.7

.تهران: سخن.بلاغت تصوير.1386.محمود، فتوحي.8

و نقد.1386.يجان آنتون، كادن.9 .تهران: شادگان.ترجمة كاظم فيروزمند.فرهنگ توصيفي ادبيات

و.زاده ترجمة منصوره شريف.فرهنگ اصطلاحات ادبي.1382.مارتين، گري.10 تهران: پژوهشگاه علوم انساني

.مطالعات فرهنگي

.تهران: سخن.جلد اول.از معنا تا صورت.1388.مهدي، محبتي.11

.مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.يادنامة ناصرخسرو.1355.مهدي،ققمح.12

.مشهد: آستان قدس.فرهنگ فرق اسلامي.1372، محمدجواد، مشكور.13
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.تهران: كتابفروشي محمودي.الرحمن به تصحيح محمد بذل.زادالمسافرين.1341.ابومعين، ناصرخسرو.14

و مهدي محقق.ديوان.1378.ــــــــــــــــــ.15 .تهران: دانشگاه تهران.به تصحيح مجتبي مينوي

و انديشة او.1383.جليل، نظري.16 .شيراز: دانشگاه شيراز.ناصرخسرو

.تهران: نيلوفر.سعيد ارباب شيراني ترجمة.2بخش4جلد.تاريخ نقد جديد.1379.رنه، ولك.17

و سنتهاي تع.1377.هاينتس، هالم.18 و علمي آنانفاطميان .تهران: فرزان،اي ترجمة فريدون بدره.ليمي

 قصيده ناصر خسرو قبادياني10هاي موسيقيايي در بررسي هماهنگي

 فاطمه كهدويي

 محمدكاظم كهدويي

 مقدمه

و در هر شرايطي اعمچنان داشته؛ فراواني اهميت شعر هاي قديماز زمان و مكاني از كه در هر موقعيت زماني

و ناخوشيخوشي از.ها ديوان شعرا همدمي براي مردم بوده استها  كه يافته تشكيل عناصري اين همدم مردم

و شايد به دليل وجود همين موسيقي تنگاتنگ پيوندي، ديگر شعر عناصرباو آنهاست مهمترين از موسيقي دارد

و جان مردم مي  زيادي اهميت نيز شعر لفظي جنبه براي، محتواهب پرداختن بر علاوه ايران شاعران.نشستهدر دل

مي.اندقائل بوده و متعدد از راههاي تا كردندآنها تلاش  به شنونده خود احساسو تخيل، معني بيان براي مختلف

 از يكي، هاي متفاوتسبكوهاقالب در آن گوناگون انواعو شعر موسيقي كاربردو همين استفاده كنند

كها راهكارهايي و، تخيل، معني موسيقي؛.اندآنان استفاده كرده ست  مخاطب به را شعر در پنهان عاطفه هيجان

در.كندمي منتقل و بطور اساسي نظمي را و پيوستگي شعر است موسيقي شعر از جمله عوامل مؤثر انسجام
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م بر كنيم علاوهتلاش مي پژوهش ايندر.آوردروابط اجزاي آن به وجود مي  گانهسه انواعو شعر وسيقيتعريف

و هيجان را به شنونده منتقل مي به وسيله را كه كلمات آهنگين پيوستگي، آن .روشن كنيم، كندشعر شور

 كلياتي در باره ناصرخسرو

به، بلخيحارث قباديانيخسروبنابومعين ناصربن قمري در 394 ذيقعده9در، ناصرخسرو معروف

و ديواني اشتغال داشتند چشم به جهان ظاهراًدر خانواده ثروتمندي كه بلخ در قباديان روستاي به امور دولتي

.گشود

و نويسندگان درجه اول اد و حكمت دست داشتهناصرخسرو يكي از شاعران آثار، بيات فارسي است كه در فلسفه

مي او از گنجينه و فرهنگ ما محسوب و دينداري سخت استوار بوده.گردند هاي ادب و، است او در خداشناسي

ناصر در يكي.و خلوص او از سراسر گفتارش آشكار است، صراحت گفتار، عزت نفس، بلندي همت، مناعت طبع

به از قصايد خويش مي و ناتواني نبوده يمگان گويد كه و، او در سخن توانا است، افتادنش از بيچارگي و از سلطان

او، امير ترس ندارد و كلام و منال، شود او شكار هواي نفس نمي.است سحر حلال شعر او به يمگان از پي مال

و خود يمگان هم جاي مال نيست نيامده و، نيست نيازو آز چرا كه بنده، او بنده روزگار نيست.است اين آز

و سلطان مي مي نيازند كه انسان به درگاه امير و او به آثار.خرد ناصر جهان فرومايه را به پشيزي نمي.مانند آورند

و منثور خويش مي مي، نازد منظوم و دانش خويش فخر ر اين، كندو به علم كندمي وادارا كار او گاهي خواننده

و مغرور به خودپرست قلمداد كند ، خرسند فروتن، مردي است با مناعت طبع.كه ناصر به يك شخص خود ستا

و سختيها بردبار مي، ورز انديشه، در برابر رويدادها .فشارد در راه رسيدن به هدف پاي

 آثار ناصرخسرو

 شرح مسافرت هفت ساله سفرنامه ناصرخسرو-1

 دهد عقايد فلسفي او را توضيح مي زادالمسافرين-2

 درباره احكام شريعت به طريقة اسماعيله وجه دين-3

و كتب الحكمتين جامع-9ديوان اشعار-8 المتحرين دليل-7 نامه سعادت-6 نامه روشنايي-5 الاخوان خوان-4

ر و يا شايد در مناطق كوهستانيتهفچند ديگري منسوب به ناصرخسرو هستند كه به مرور زمان از بين اند

و افراد محفوظ هستند .بدخشان در نزد اشخاص

 پيشينه تحقيق

يك در و اشعارش كارهاي زيادي انجام شده است؛ اما از نظر بررسي موسيقي شعر او فقط و آثار مورد ناصرخسرو

مقاله مورد نظر با عنوان.هم تنها به موسيقي بيروني شعر ناصرخسرو پرداخته استمقاله مشاهده شد كه آن

و محتوا در اشعار ناصرخسرو«  و حمزه نصراللهي كه در نويسندگان آقايان» هماهنگي وزن : دكتر جعفر مقدس
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و اسطوره سفصلنامه ادبيات عرفاني چاپ شده است؛ اما در اين پژوهش بر تمام87پاييز-12ش-4شناختي

و، موسيقي دروني، هاي موسيقي اعم از موسيقي بيرونيجنبه و موسيقي معنوي نيز تاكيده موسيقي كناري

.تحقيق شده است

و موسيقي  شعر

هم لحاظبه،ها نغمه احوالازآندركه رياضيات دانشاز بخشي«از است عبارت، سينا ابن تعريفدر يقيموس

 لحنكه شود دانستهتا شودمي بحث،ها نغمه فواصلدر موجود ازمنه احوالازو، هماهنگي عدميا آهنگي

«: نويسدمي موسيقييبارهدرزني كدكنيشفيعي دكتر.)294: 1386، كدكني شفيعي(»شودمي تأليف چگونه

 حقيقتدرو بخشندمي امتياز، توازنو آهنگ بخشيدن اعتباربه روزمره زبانازرا شعر زبانكه عواملي مجموعه

 موسيقايي گروه اينو ناميد موسيقايي گروه توانمي، شوندمي زباندرهاواژه تشخيصوهاكلمه رستاخيز سبب

 دامنه، شعر موسيقي....و رديفو قافيهو وزن انواع قبيلاز دارد تعليلو تحليل قابلو شده شناخته عوامل خود

وا شگفتيبهرا ابتدايي انسانو شده زباندرهاكلمه رستاخيز مايه داردكه عاملي نخستينو دارد پهناوري

از،هاد تمام ملتّنز)8: 1386، شفيعي(»است بودههاواژه نظامدر موسيقي كاربرد همين است داشته موسيقي

ميايويژهجايگاه  و موسيقي هماهنگي.غريزي دانستاي توان آن را پديدهبرخوردار است تا آنجا كه شعر

و كشور خاصي نيست و يا مردم  يكديگراز نشدني جدا موضوعدو موسيقيو بنابراين شعر.مخصوص به قشر

خواندن شعر همراه با موسيقي حتي، است نداشته وجود موسيقي بدون شعرو شعر بدون موسيقيو هستند

.كندتاثير آن را بر شنونده بيشتر مي

و موسيقيو ارتباط شعركه اينيباره در دو ارتباط تاريخچه باهم  كوبزرين دكتر نظر كدكنيشفيعي دكتر اين

 احتمالهم بعضيكه اين است؛ اما نبوده موسيقياز مستقل امري شعري«: داردمي بيان شعر بابدر را

آنازو نيست درست ظاهراً نظمبرنه، است كرده مبتني نثربررا خويش اغانيو الحان باربد حتي اند؛نداده

 اسلاماز بعد چون باري.است بوده عرب مخصوصكه اندكرده مقايسه عروضي اوزانبارا فهلويات اوزانكه است

 قافيهو عروضهمو نمودند اخذ آنهاازرا شعر لفظهم كردند تقليد اعرابازاشفيهقاو وزنبارا شعر ايرانيان

.)98: 1380، كدكنيشفيعي(»را

 ذيلدركه است نموده تقسيم انواعيبهرا موسيقي فارسي شعر اداوار نامبا خود كتابدر كدكنيشفيعي دكتر

: آوريمميآناز مختصري تعريفو نموده ذكررا هركدام

 موسيقي بيرونيالف)

 موسيقي كناريب)

 موسيقي درونيج)
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 موسيقي معنويد)

 انواع موسيقي

:و بررسي آن در ده قصيده ديوان ناصرخسرو الف) موسيقي بيروني

مي.هاي پيداي شعر موسيقي بيروني استيكي از آشكارترين جلوه و همان چيزي كه وزن عروضي خوانده شود

مي آهنگين بودن آن شايد به همين دليل است كه اشعار داراي وزن بيشتر.شود باعث لذت بردن بيشتر از شعر

و زيباترين موسيقي را به همراه داردبه دل مي موسيقي بيروني همان«.نشينند؛ زيرا وزن است كه آشكارترين

ها، وزن عروضي است و تكيه و.)51: 1386، كدكني(شفيعي»بر اساس كشش هجاها اند وزن دو يار قديميشعر

ميدر همين زمينه دكتر شفيعي، اندكه انگار از بدو تولد با هم بوده منظور از موسيقي بيروني« گويد: كدكني

» اند قابل تطبيق استجانب عروضي وزن شعر است كه بر همه شعرهايي كه در يك وزن سروده شده، شعر

.)391: 1386، كدكنيشفيعي(

مي، از قول سقراط» ايوان«اله افلاطون در رس و محركّ شاعري را الهام ميمايه و شاعران وقتي«گويد: شمارد

و در حال بيخودي هستنداشعار زيبايشان را مي و وزن، سرايند مي، آهنگ و مسحور ناتل»(كندايشان را مفتون

.)13: 1345، خانلري

ق، ارسطو نيز در رساله شاعري خويش« ميشعر را مقابل نثر و از شعررار مي، دهد كند؛ در نظر سخن موزون اراده

مي، او نيز شعر از وزن جدا نيست و نظم تفاوت .)13و14ص(همان:»گذاردهرچند ميان شعر

هاي متنوعي استفاده كرده است كه در اين مقاله به بررسي وزن ده قصيده آن ناصرخسرو در ديوان خود از وزن

ب.شود پرداخته مي .ها متفاوت باشده توضيح است كه سعي شده است وزنلازم

 هزج

و سرود مفرح است و.هزج در لغت به معني آواز طرب انگيز وجه تسميه آن آن است كه عرب آوازهاي خوش

از.)323: 1384، مدرسي»(كرده استفرح بخش خود را از اشعار سروده شده در اين بحر انتخاب مي هزج يكي

و عربي است بحرهاي نوزده گانه ، ناصرخسرو حكيم ديواندر شعر 288 مجموعاز«.و مشترك در شعر فارسي

 متفّرعاتو هزج بحر وزني گروهدر، قطعهو) بيت15از كمتر كوتاه قصيدة( قصيده نيم، قصيدهاز اعم، شعر 79

.)101: 1387، مقدس»(است شده سروده آن

 در اين بحر دو قصيده انتخاب شده است:

 مثمن سالم: بر وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنهزج

�---/�---/�---/�---
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و هماهنگ هستند، با وجود اين وزن عروضي سنگين ها هاي بلند در آخر قافيهمصوت.قافيه ها با هم همراه

و اين مو و استواري اين اشعار شده است و باعث صلابت ضوع حكايت از رابطه موسيقي شعر را زيادتر كرده

و مضمون اين اشعار است و صحيح بين وزن بيت5بيت است كه در اينجا تعداد34اين قصيده داراي.درست

.آن آورده شده است

 قصيده اول

تنهاهمهزينمحدثنه،كثرتوحدتشاندرنهاشياهمهازاستقديموحدتدركهخداوندي

پهنانهوبودبالانه،صورتوبدمادتنهكهلولوازوردآپديدعالماوچهازگوئيچه

اجزاخودكلبرياو،واحدعددبرچونچنانسابقبودعلتخودمعلولبركهگوئيهمي

دوآنوصفيكواستحكميكچومعلوليبه

را عالم

دانا؟وباشدتواناسابقعلتچونچرا

فرداچهوديچهورانبوداگرعجزونيازقوتازآوردنلفعبهنتواندامروزآنچهر

ص1(قصيده )1ديوان

 فعولن(مفاعيل) مفاعلن محذوف(مقصور): مفعولُ مقبوض اخرب مسدس هزج بحر

--�/�-�-/�--)�--(

) در اين قصيده 104: 1387، مقدس»(است شده سروده عروضي بحر ايندر قصيده13، حكيم قصايد ميان از

و دوري از دنيا و فريب سفارش، مباحث فلسفي، شاعر خواننده يا مخاطب را به توجه به زهد و مكر نكوهش چرخ

بر.كندمي و شايستگي اين مضامين را ندارد؛ اما به دليل تسلط شاعر و شورانگيز است وزن اين قصيده ضربي

و ناراحتي است و اين ارتباط هماهن، موضوع كه بيان خشم و محتوا وجود دارد و ارتباطي عميق در بين وزن گي

بيت آن براي نمونه آورده5بيت است كه در اينجا25اين قصيده داراي.تر موسيقي شعر شده استباعث ملايم

.شده است

 قصيده دوم
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چند؟وكيتازندخواندنزينپازوزندكتابخواندهاي

زند؟درنبشتچنينزردشتلببرزندوفضولزپردل

خردمندوحكيميقولوزباكبيومنافقيفعلاز

رندفرواندكيروقولوزبيفزايشوفضلبهفعلاز

بربندپندزكمريمحكمراخوددهي؟نخستچهپندم

)11/158(ق

 بحر مضارع

و« و مانند و در اصطلاح فن عروضي بحري است كه از تركيب دو ركن مضارع در لغت به معني شونده شبيه

و فاعلاتن ساخته مي ، قصيدهاز اعم( شعر42 نيز ناصرخسرو ديواندر«.)108: 1385، عقدايي»(شود مفاعيلن

در اين بحر از ديوان ناصرخسرو.)115: 1387، مقدس»(شده سروده بحر اين متفرعاتدر) قطعهو قصيده نيم

و براي نمونه44اين قصيده داراي.انتخاب شده استيك قصيده   بيت آن ذكر شده است:6بيت است

 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف: در وزن مفعول فاعلات مفاعيلَ فاعلن-2-1

--�/-�-�/�--�/-�-

و باعث جلب توجه مخاطب يا خوا و با چيدمان هجاهاي بلند است ميموسيقي اين اشعار سنگين بحث.شود ننده

و بجا در كنار هم هماهنگ شده كه موسيقي پرتاثيري به ابيات  و عروض در اين اشعار چنان با آگاهي موسيقي

.بخشيده است

 قصيده سوم

مرامگرگيتيزنيافتزبونگوييمراجگرغربتكژدمكردآزرده

مراسربهاندهازبرآيدهميصفرابنگرمژرفهميچوخويشتنحالدر

مرابيدادگرجاهلبلندچرخكردزمانهتيرنشانهچرا:گويم
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خطربياينپسكردزاروخوارچونخطررامردبودفضلكمالدرگر

 مرا؟

مرامقرنبوديماهمقربرجزچرخمداربگشتيفضلقياسبرگر

)6/89(ق

 بحر خفيف

ب« و در اصطلاح بحري است كه از تركيب اركان خفيف در لغت و عمل است و چابك در حركت ه معناي سبك

و رمل به شكل فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ساخته مي در.)122: 1385، عقدايي»(.شود رجز و همكاران مقدس

- نيمود، قصيده12، ديوان اشعار مياناز«گويند: خصوص استفاده شاعر از اين بحر در ديوان خود مي

يكسهو10كوتاه قصيدة(قصيده و .)128: 1387، مقدس»(شده است سروده بحر اين در بيتي چهار قطعة بيتي

و مورد بررسي قرار گرفت در.در اين پژوهش در اين بحر يك قصيده انتخاب كه49اين قصيده بيت سروده شده

مي6در اينجا تعداد  .شود بيت براي نمونه آورده

خف-2-1  يف مسدس مخبون محذوف: در وزن فعلاتم مفاعلن فَعلنبحر

و آهنگ در آن ديده نمي و هيچ اثري از ضرب مي اين وزن با وجود اين كه آرام است رسد شود؛ اما به نظر

و ماديات هست و نكوهش دنيا و اندرز در بين.مناسب نبوده است، براي مضمون اين ابيات كه همه در وعظ

ميابيات افسوس  و وزنو اندوه شاعر به خوبي حس و به نظر نگارنده همين عامل باعث شده بين مضمون شود

و هنر شاعري او سرچشمه مي و اين از تسلط حكيم ناصرخسرو و هماهنگي محكمي برقرار شود .گيردرابطه

 قصيده چهارم

شتاب؟بهدويچونتواوسپسسراببهمگرجهانماندچهبه

شاب؟وكودكوبزرگوخردهمهبدوغرهخلقدشدستنچون

طنابچهارخيمهايناندرهمهاندگشتهمدهوشزانكه

آبوآتشوبادوخاكجملگيببين،هاشطنابنديديگر

مهتاب؟وسايهبهگرديچندشديپليتهيكيمثالبر
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دابسهمچوتازهوسرسبزآنكهنريسمانهمچوشدچهاز

)13/175ق(

 بحر منسرح

مي.)4391: 1378، منسرح در لغت به معني حيوان تندرونده است(معين كه در علم عروض به بحري گفته شود

 شامل(شعر22، ديوان اشعار مجموعاز«.روداصل آن به صورت مستفعلن مفعولات مستفعلن مفعولات به كار مي

هاي فرعي در يكي از وزن.)124: 1387،(مقدس» شده سروده منسرح بحر مهم هايشاخهدر) قطعهو قصيده

بر.اين بحر نيز يك قصيده مورد بررسي قرار گرفته است 5بيت است كه در اينجا تعداد45اين قصيده مشتمل

.بيت آن ذكر شده است

فع-4-1  منسرح مثمن مطوي منحور: در وزن مفتعلن فاعلات مفتعلن

-��-/-�-�/-��-/-

 قطعهدوو) بيتي پنج قصيدة كوتاه( قصيده نيميك، قصيده سيزده شامل شده سروده بحر ايندركه اشعاري«

و سنگين نيز.)124: 1387، مقدس»(بيتي) استدووسه( و آهنگين؛ اما در مقابل كوبنده اين بحر ضربي

د.هست و آهنگين نيز و وزن تند و با وجود اين ناصرخسرو از اين بحر ر بيان مقصود خود به خوبي استفاده كرده

و اندرز و پند او، كه به وسيله اين وزن مضامين حكمي و شكايت را بيان كرده است؛ اما از صلابت شعري شكوه

.نه تنها كاسته نشده؛ بلكه افزوده شده است

 قصيده پنجم

و خلق شكارست كارست؟چهرشكاازجزراجهانبازباز جهان تيز پر

چهز،ماسويخوارجهاننيست

 معني

وخوشاوبازسويماخوردن

 خوارست؟

خوارستقافلهواستزنرهجهانبازبازنزدراهونخوردهرگزقافله

عارستمايهوننگاصلاوصحبتازيراكنشايدمرادنياصحبت

نگارستونقشزپرديوارصحبتهشياروعاقلسويبهدنياصحبت
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)23/47(ق

 بحر مجتث

و و در اصطلاح فن عروض بحري است كه از تركيب اركان رجز مجتث در لغت به معني از بيخ بركنده شده است

مي، رمل (عقدايي يعني مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ساخته  اشعار مجموعاز«.)111: 1385، شود

يك) بيتي پنج كوتاه قصيدة( قصيده نيميك، صيدهق12، ديوان  ملحقات ضمندر البتهكه– بيتي پنج قطعةو

هاي فرعي در اين بحر از وزن.)130: 1387، مقدس»(است شده سروده بحر عروضي ايندر– شده ضبط ديوان

نم31اين قصيده داراي.يك قصيده مورد بررسي قرار گرفت ذكر شده4ونه تعداد بيت است كه در اينجا براي

.است

فعَلن-5-1  مجتث مثمن مخبون محذوف: در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

�-�-/��--/�-�-/��-

و مصوت.در اين اشعار با اين وزن شاعر براي بيان مفاهيم مورد نظر خود استفاده كرده است و هجاهاي بلند ها

ك ه در ضمن اين كه اين نرمي سخن باعث آرامش روح آزرده اوست؛ كشيده آهنگ نرمي به كلام شاعر داده است

و محتواي اشعار برقرار شده است وفاييبي، محتواي اين اشعار شكوه از دنيا.حتي هماهنگي خوبي بين موسيقي

آز، سرزنش مردم نادان، دنيا و و دانش، مذمت حرص و، ستايش خرد .است....دل نبستن به دنياي فاني

 قصيده ششم

كبود؟چرخبلندايننربودازوملككهبودكهكبودخيمهايندرملكاهلاز

سودنهوماندمايهنهآمدبرروزگارچوگرفتمايهعمر،مالطلببرآنكههر

توبودعمرمايه،وشدسودهعمرچو

 را

،سودنهاگر،سوداستكهمالزراتو

سود؟ چه

فرسودنهوفزودنهعزوجلخدايهمهپاكرگيفرسودهرافزودگان

)15/199(ق

 بحر رمل

و حصيربافتن است در اصطلاح علم عروض نام بحري.)82: 1385، عقدايي»(رمل در لغت به معني باران كم

 اصلي بحردر شعري هيچ البته، ديوان اشعار مياناز«.شود است كه از تكرار ركن فاعلاتن تشكيل مي
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به2و قصيده50( شعر52، كلي طوربه اما، نشده سروده) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(رمل  قطعه)

از.)109: 1387، مقدس»(است يافته اختصاص رمل بحر متفرعات از قصايد ناصرخسرو يك قصيده در يكي

و مورد بررسي قرار گرفتوزن بيت براي نمونه ذكر شده4است كه بيت36اين قصيده داراي.هاي فرعي انتخاب

 است: 

(مقصور): در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن-6-1  رمل مثمن محذوف

-�--/-�--/-�-

مضمون اين اشعار.)110: 1387، مقدس»(است سروده بحر ايندررا قصيده15 شاعر، ديوان اشعار مياناز«

و دانش م، نيز در فضيلت علم و همچنين، ردمنكوهش ناداني و بيداري از خواب غفلت عدم دل بستن به دنيا

و  و اين باعث شده است كه بين مضمون شكوه از روزگار است؛ اما اين وزن عروضي با اين مضامين تناسب دارد

و مصوت و لحن شاعر نرم با هجاها هاي بلند تاثير خوبي در خواننده موسيقي شعر پيوندي عميق به وجود آيد

.تر شدن اشعار شده استو باعث حكيمانه گذاشته

 قصيده هفتم

خوداوگزيدبدارخويشدستبرلاجرمگزيدبدگزيدوبرراوفابيجهاناين

 گزيد

پيريبادرويشبهچونحسرتخوردبخوردبرنائيبهنادانيبهرادنياكههر

 بروزيد

ونفرينبهشدوجهانبدبختگشت

 خزي

خزيدپهلودرجويدنياديورااوكههر

بايدتحذرزو،پيداتوستپيشديو

 كرد

ناپديدديوزديوانهچوتوناليچند

)25/51(ق

 بحر سريع

: 1386، شميسا»(اندسريع را به سبب اطلاع بر تناسب وزنش اين نام را نهاده، سريع در لغت به معناي شتابنده

ا.)71 ميدر .شود صطلاح علم عروض سريع بحري است كه از تركيب مستفعلن مستفعلن مفعولات تشكيل
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: 1387، مقدس»(هفت بيتي استو9 كوتاه قصيدة( قصيده14 شامل عروضي بحر ايندر شده سروده اشعار«

در.انتخاب شده از فروع اين وزن است قصيده.)127 بيت4تعداد بيت سروده شده كه در اينجا51اين قصيده

.آوريمبراي نمونه مي

 بحر سريع مسدس مطوي مكشوف: در وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن-7-1

-��-/-��-/-�-

و رقص، اين وزن و اندرز ندارد؛ اما حكيم ناصرخسرو اين وزن پر وزني ضربي و هيچ سنخيتي با نصيحت آور است

و ان وملامت دين، توجه به آخرت، شكوه از روزگار، درزهيجان را براي سرودن اشعاري در محتواي پند  ...فروشان

و وزن هماهنگي وجود به كار برده است؛ با اين وجود مانند ديگر اوزان شعري او در اين اشعار نيز بين مضمون

.دهددارد كه موسيقي آن را نشان مي

 قصيده هشتم

جهان؟جهانبهچرائيغرهجهانكاربهمشغولشدهاي

جهاناينراتواستگرفتهسخرهنيكبينديشتوجهانيپيگ

خزانزيگهيونوروزسويگههميبدواندخويشتپساز

دوان؟چرائيديواينپسازخويشعمرهمهبهديوينهتوگر

)7/101(ق

 متقارب

و در اصطلاح عروض گانه است كه از تكرار ركن نام يگي از بحور نوزدهمتقارب در لغت به معني نزديك شونده

در) قطعهو قصيده شامل( شعر31، شاعر ديوان اشعار مجموعاز«.)98: 1385، عقدايي»(شود فعولن حاصل مي

هاي در اين بحر يكي از وزن.)120: 1387، مقدس»(است شده سروده،آن متفرعاتاز يكيو متقارب اصليِ بحر

كه36اين قصيده داراي.از قصايد ناصرخسرو مورد بررسي قرار گرفتفرعي آن نيز يكي  بيت آن براي4است

.نمونه آورده شده است

 متقارب مثمن سالم در وزن فعولم فعولن فعولن فعولن-8-1

�--/�--/�--/�--
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سهو) بيتيشش كوتاه قصيدة( قصيده نيميك، قصيده چهاردهبر است مشتمل، بحر ايندر شده سروده اشعار«

و.)121: 1387، مقدس»(بيت)دودر، كدامهر( قطعه و تعلقات دنيايي مضمون اين اشعار در دل بريدن از دنيا

و نيكي است و دعوت به راستي و موعظه و پند و دانش اين وزن كه وزن شاهنامه فردوسي.بيان ارزش خرد

و لحن حكيمانه فردوس، است و پرشور است و با هجاهاي لحن شعر حماسي ي بر لحن ناصرخسرو سايه انداخته

و موسيقي آشكار به شعر او جلوهمصوت، بلند .اي عالي داده استهاي پي در پي

 قصيده نهم

نهياآگاهگشتيدلبهمكرشززمانهمكربهغرهگشتهايا

يگانهزمانهراكسهيچنشدوليكنتوشديزمانهيگانه

زمانهزباننيابيدرميتووليكن،دتداپندبسيزمانه

كسانهخانهبهسپنجيوغريبنشستهراخويشتنهمينبيني

)20/41(ق

 بحر قريب-9

و آن را به پارسي« قريب در لغت به معني نزديك و عرب را برآن شعري نيست به پارسي گويان خاص است

 مفعولُ وزن كناردر، عروضي وزن اين«.)109: 1386، شميسا»(بحر مضارعقريب خوانند به سبب قرب آن به 

و است ناصرخسرو ديواندر شعري اوزان بهترين جملهاز،)سالم مكفوف اخرب مسدس مضارع( فاعلات مفاعيلن

اراشع ترينباصلابتو تأثيرگذارتريناز، مضمونو وزن عميق پيوند خاطربه، بحر ايندر شده سروده اشعار

در اين بحرو وزن بررسي يك قصيده از ديوان ناصرخسرو پرداخته.)131: 1387، مقدس»(رودمي شماربه ديوان

.بيت در اينجا ذكر شده است4بيت است كه براي نمونه تعداد47اين قصيده داراي.شده است

 قريب مسدس اخرب مكفوف سالم: در وزن مفعول مفاعيل فاعلاتن-9-1

-- �/�--�/-�--

و و محتوا بسيار تاثيرگذار و ارتباط عميق وزن اشعاري كه در اين وزن سروده شده است به دليل هماهنگي

مي.محكم است و با اين لحن با انسانهاي غافل صحبت و غم است و در تمام اين اشعار لحن شاعر پر از اندوه كند

دآنها را پند مي و و به همين دليل اين اشعار لطيف .ر شنونده تاثيرگذار استدهد

 قصيده دهم
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بادساري؟وجهلاينبودكيتافساريبيبهخوسرتكردهاي

ناري؟خطبازِخطازسرچونتازي؟چندخيرهخطادشتدر

نارياهلكزحقيقتبهدانمناريخطبازخطازسرگر

خاري؟بارزهرايندرپشتتوتاكي،بارزهرخطااستخاري

)14/189(ق

ب) موسيقي كناري:

ميمنظور تناسبي است كه از هماهنگي دو كلمه يا دو حرف در آخر مصراع اين موسيقي كناري.شودها ديده

و چيزهايي است كه بتواند در پايان مصراع و رديف اي از اين دست به وجود آورد ها موسيقيهمان موسيقي قافيه

در، مجموعه عواملي است كه در نظم موسيقايي شعر، يقي كناري شعرموس« داراي تأثير است ولي ظهور آن

و مصراع يكسان است ، سراسر بيت يا مصراع قابل مشاهده نيست؛ برخلاف موسيقي بيروني كه در سرتاسر بيت

و آشكارترين نمونهتنوع گسترده، هاي موسيقي كناريجلوه ،(محسني»و رديف است هاي آن قافيهاي دارد

1382 :11(.

 قافيه

و به معناي از پي رونده است؛ اما در اصطلاحقافيه واژه« و صامت، اي عربي قافيه عبارت است از مجموعه مصوت

و ملفوظي كه در پايان واژگان نامكرر آخر مصراع، هاي اصلييا صامت و هماهنگ ميها يا بيتمشترك -ها

.)1385:162، عقدايي»(آيد

ميدكتر شفيعي از، هرچه قبل از رديف بود قافيه است ...«گويد: كدكني نيز چنين خواه مشابهت در بعضي

همچنين دكتر عباس ماهيار در كتاب خود قافيه.)55: 1386، كدكنيشفيعي»(حروف آخر آن باشد خواه نباشد

و متحرك كه در آخرين كلمهاي است از قافيه در اصطلاح مجموعه«اند: را چنين تعريف كرده ي چند صامت

ميمصراع و يك معني نباشد، شود ها يا ابيات تكرار .)271: 1382، ماهيار»(به شرطي كه به يك لفظ

 قافيه حضوربا شعر موسيقي

در كدكنيشفيعي دكتررا قافيه موسيقي.است زيادي داشته اهميت فارسي شعردردر روزگاران همهدر قافيه

 نظامدركه است عواملي، كناري موسيقياز منظور« است دانسته كناري موسيقي نوعاز شعر سيقيمو كتاب

 موسيقي هايجلوه.نيست مشاهده قابل مصراعيا بيت سراسردرآن ظهور ولي است تاثير داراي شعر موسيقايي
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، كدكنيشفيعي(»باشدميهاترجيحو تكرارها ديگرو است رديفو قافيه،آن آشكارترينو است بسيار كناري

.كندمي ايجاد ترتيبو نظم شعردرو شودمي شعر گوشنوازيو زيبايي باعث قافيه.)391ص، 1386

 قافيه حروف

« روي - مجموعهدر واج تريناساسيو قافيهيكلمه اصل حرف آخرين، بندندمي شتربرراباآنباكه ريسماني:

 قرار حروفي، روي حرفاز پيش.)164: 1385، عقدايي(»آوردمي وجودبهرا قافيهكه است مصوتيو صامتي

-4ردف حرف-3دخيل حرف-2تاسيس حرف-1: شاملكه گويندمي روياز پيش حروف آنهابهكه گيرندمي

 قيد حرف

 تاسيس

، كرمي(»نهادن بنيان يعني لغتدر تاسيس«.آيدمي روياز پيش متحرك حرفيك فاصلهباكه است الفي

در ده قصيده بررسي شده ديوان ناصرخسرو فقط در يك قصيده از اين نوع حرف قافيه وجود دارد.)165: 1380

 ها رعايت شده است: كه آن هم در بعضي از بيت

آلادر مثلو مضادرا وحدت نفس آمدپس خود ذاتبه قايم نهي چيزيرا هيچيز اگر

)2/ص8/1( قصيده اول

 دخيل

، طوسي(جاهلو حاملدر»ُه«و»م« مانند باشد رويو تاسيس ميانكه بود متحركي حرفآن،يلدخ اماو

و حرف دخيل وابسته به همديگر هست.)132: 1369 اين حرف نيز در يك قصيده، از آجايي كه حرف تاسيس

 مشاهده شد: 

مكاننقلهميراجنبشتحديددرچو

 گوئي

يادونحاليبهحاليازگرديدنياو

 والا

)3/ص22/1(

 ردف

بهراآن، آيدمي ميانبه ردفاز سخن روييبارهدر گفتگوازپس چونو درآيد چيزيازپسازكه است آن

 نمونه از اين حرف در شش قصيده مشاهده شد:.)149: 1368، حسينيشاه(»اندخوانده نام اين

شتاب؟بهدويچونتواوپسسسراببهمگرجهانماندچهبه

 175/ص1/13

و خلق شكارست كارست؟چهشكارازجزراجهانبازباز جهان تيز پر
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)289/ص1/23(

كهكبودخيمهايندرملكاهلاز

 بود

چرخبلندايننربودازوملككه

 كبود؟

)199/ص1/15(

بدگزيدوبرراوفابيجهاناين

 گزيد

اوگزيدبدارخويشدستبرلاجرم

 گزيد خود

)308/ص1/25(

 قيد

»يي«و»او«و»آ«آناز پيشكهآن شرطبه گيردمي قرار روياز پيش فاصلهبيكه است ساكني حرف هر

ا.)170: 1380، كرمي(»باشد نيامده .ين ده قصيده موردي مشاهده نشددر بررسي

 الحاقي)(رويازپس حروف

.گويندمي الحاقي حروفآنبهكه آيدمي حروفييا حرف قافيهيكلمه اصلي حرف آخرينيا روياز بعد گاهي

 نايرهو مزيد، خروج، وصل:از عبارتند حروف اين

 وصل

 بماند ساكنكه صورتيدر روي«.كندمي حركت دارايراآنو شودمي وصل رويبهكه است حرفي وصل

نمونه.)170: 1380، كرمي(»شودمي ناميده موصولهيا مطلق، بيايدآنازپس الحاقي حرفي چنانچهو مقيد

 اين حرف در سه قصيده مشاهده شد: 

نهياآگاهگشتيدلبهمكرشززمانهمكربهغرهگشتهايا

) 246/ص1/20(

نارياهلكزحقيقتبهدانمناريخطبازخطازسرگر

)189/ص3/14(

، با بررسي اين ده قصيده ديگر حروف الحاقي به روي مشاهده نشد؛ اما در كل در ديوان ناصرخسرو در بحث قافيه

.كليه حروف پس از روي وجود دارد

 رديف
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دردرصورتي كه كلمه مي اي عيناً در.)145: 1368، حسينيشاه»(خوانندآخر اشعار تكرار شود آن را رديف

و يا به اصطلاح مردف مشاهده شد:  بررسي قصايد منتخب ديوان ناصرخسرو يك قصيده داراي رديف

.رديف است» است«در اين قصيده كلمه

و خلق شكارست كارست؟چهشكارازجزراجهانبازباز جهان تيز پر

)289/ص1/23(

ج) موسيقي معنوي:

و به هم معنا مي و دهند كه اين رشتهدر زبان ادبي كلمات بوسيله رشته هايي به هم وصل شده ها باعث ارتباط

و هم از نظر لفظ بين كلمات مي و معانش.شود پيوستگي هم از نظر معنا اين ارتباط باعث هماهنگي بين الفاظ

و به شعر انسج ميشده ها.بخشدام و ذهني قرار، تمامي تقارن و تضادها كه در حوزه امور معنايي تشابهات

و« در قلمرو حوزه موسيقي معنوي است؛، گرفته و تضاد مراعات النظير همه، اندخوانده ...آنچه قدما طباق

و اين تناسبتناسب و كلمات است به،هاهاي معنوي مفاهيم » وجود مي آورد خود نوعي آهنگ در درون شعر

.)96-95: 1380، كدكني(شفيعي

، تضاد، الصفاتتنسيق، النظيرهايي از بخشي از صنايع معنويي مانند: مراعاتدر اشعار منتخب ناصرخسرو نمونه

و شد ...تشخيص .مشاهده

 النظيرمراعات

و آن وقتي است كه برخي از در اين روش بين كلمات تناسب معنايي ايجاد مي از، هاي كلامواژهكنند اجزايي

و از اين جهت بين آن و تناسب باشديك كل باشند .)87: 1373، شميسا»(ها ارتباط

و آتش در بيت زير تناسب برقرار است و آب و باد .بين خاك

ايندربينيهمياشياعددبيچهاگر

 عالم

ازوكانيوآتشوآبوبادوخاكز

 دريا

)2/ص15/1(

و مال در بيت زير تناسب برقرار است و جاه و ملك .بين ضياع

ومالوجاهازبهوضياعازبهدانش«

»ملك

مرامرگفتچنينخطيرخاطراين

)89/ص7/6(

و شاب در بيت زير تناسب برقرا و كودك و بزرگ .ر استبين خرد

شاب؟وكودكوبزرگوخردهمهبدوغرهخلقشدستندچون
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)175/ص2/13(

و دنبه تناسب است و گرگ بين رمه

همهراستمرگگرگمررمهاين

 پاك

وخشكآنكهواستدنبهچونآنكه

 نزارست

 291/ص21/23

و آتش در بي و آب .ت زير تناسب برقرار استبين خاك

ايشانرسمبه،آبيوآتشوخاكز

 رو

ونرمآبواستدرشتوخشكخاككه

)10/15/200( نسود

و قطره در بيت زير تناسب وجود دارد و آب .بين ابر

مندهاندرزابرشقطرهيكيچونشدمزندهمن،اوستزندگانيآبابر

 چكيد

) 311/ص35/25(

و مازندران تناسب برقرار است و رستم و نريمان .بين سام

مازندران؟لشكرپيشروكجاسترستموكونريمانسام

)102/ص18/7(

و دانه تناسب برقرار است و كاه و خرمن .بين باد

دانهنهوكاهنهدرانخرمنبدينمرگيبادباماندهمينخواهد

)8/20/246(

و بخاري تناسب برقرار است و بلخيت .بين چغاني

بخاريكانگفتآننهبلخيتچغانيكانگفتآنجزرازيت

)42/14/191(

 تضاد

و چاه تضاد است .بين بام

دولاباينژرفتچاهسيهزينبلندبامبهبركشدزمانهر

)176/ص19/13(
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و بهار تضاد است .بين خزان

بهارستنشاطازپرپسازانمهششستخزانمهرزپرماهششجانت

)289/ص9/23(

و آب و نرم تضاد است، بين خاك .درشت

ايشانرسمبه،آبيوآتشوخاكز

 رو

ونرمآبواستدرشتوخشكخاككه

 نسود

)200/ص10/15(

 عكس يا طرد

و عكس تنها نيز گفته اند با، عكس كه آن را تبديل يكي از صنايع لفظي بديع است؛ بدين قرار كه مصراع اول را

و تأخير كلمات .)73: 1373، همايي»(در مصراع دوم تكرار كنند، تقديم

و عنا در مصراع دوم عوض شده .استجاي عذاب

عذابوعنامرانمائيچونعناوعذابمگرنبينيخود

) 179/ص38/13(

 الصفات تنسيق

 به معناي آوردن صفات پي در پي

مرابيدادگرجاهلِبلندچرخِكردزمانهتيرنشانهچرا:گويم

)89/ص3/6(

 تلميح

وو دو ژرف اشاره به داستاني در كلام است و تناسب دارد؛ زيرا اولا ايجاد رابطه تشبيهي بين مطلب ساخت تشبيه

و ثانيا بين اجزاي داستان تناسب وجود دارد .)90: 1370، شميسا»(داستاني است

 مصراع دوم اشاره به داستان جعفر طيار

كز،بايدكردطاعتوپرهيزازپرت

 حجاز

دپريطاعتبدينعليابرطيارجعفر

)309/ص17/25(

و كاوه آهنگر و كيقباد  اشاره به داستان فريدون

كاويان؟علمَخجستهكوتكيقباد؟كجاوفريدونكوت

)102/ص17/7(
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 اشاره به داستان نمرود

نمرودسركشيبهبنشستيبرعرشبهشرفجهدوزوربهبگرفتيكسياگر

)200/ص17/15(

د) موسيقي دروني:

و طنين خاص هر حرف در مجاورت با حروف ديگرماهنگيه« و نسبت تركيبي كلمات ، شفيعي كدكني»(ها

مي،)51: 1386 ميموسيقي خاصي را پديد و جلوه«.شودآورد كه به آن موسيقي دروني گفته هاي مختلف تنوع

و كناري نباشدتكرار در نظام آواها كه از مقوله موسيقي بي مي، روني -در حوزه مفهومي اين نوع موسيقي قرار

و مصوتهايي كه از رهگذر وحدت يا تشابه يا تضاد صامتمجموعه هماهنگي، به عبارتي ديگر« گيرد؛ ها در ها

) البته دامنه اين12و11: 1382،(محسني.»هايي از اين نوع موسيقي استجلوه، آيدكلمات يك شعر پديد مي

و نظم است، نوع موسيقي هاموسيقي دروني در آرايه.بسيار گسترده تر از وزن رد، هاي مختلفي همچون جناس

(جمالي ...و، تكرار، رد العجز، الصدر )63: 1383، متجلّي مي شود

 جناس:

د، آن است كه گوينده يا نويسنده در سخن خود كلمات هم جنس بياورد كه در ظاهر به يكديگر شبيه ر معنيو

مي.مختلف باشند .)48ص، ____، گوييم(هماييدو كلمه متجانس را دو ركن جناس

 جناس تام

و حركات و در معني متفاوت:، آن است كه دو كلمه متجانس از نظر حروف  وزن وقافيه يكسان باشند

ه و در مصراع دوم به معني اهل ناري يعني اهل آتش دوزخ .ستيدر مصراع اول ناري مخفف نياري

نارياهلكزحقيقتبهدانمناريخطبازخطازسرگر

)189/ص3/14(

و جهان دومي صفت فاعلي از جستن است يعني دنيايي كه گذرنده در مصراع دوم جهان اولي به معني اين دنيا

و قرار ندارد و ثبات .است

ن؟جهاجهانبهچرائيغرهجهانكاربهمشغولشدهاي

)101/ص1/7(

 جناس زائد:

يا، آن است كه دو كلمه متجانس يكي بر ديگري حرفي يا بيشتر زيادت داشته باشد و آن حرف زائد در اول

.)38: 1380، عقدايي»(وسط يا در آخر است

و در مصراع دوم به معني محل توبه است .تاب در مصراع اول به معني بتاب
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متابوبازگشتپاكراخلقبدوستگناهكزتاباوسوي

)177/ص23/13(

و تازيانه به معني شلاق .تازي در مصراع دوم به معني عربي

كافزون،گفتمتكهايناستبس

 نخواهد

تازيانهيكاسپبودتازيچو

)248/ص19/20(

،بدونيكزبكشتيچههر:كهبدان

 فردا

درودپاككاموناكامهمهبايدتب

)200/ص15/15(

خمارستزپرمغزوخمرپرتمعدهازيراكراستتومربارجهانسوي

)289/ص8/23(

ونفرينبهشدوجهانبدبختگشت

 خزي

خزيدپهلودرجويدنياديورااوكههر

)308/ص3/25(

خطج  ناس

و درشت و در تلفظّ مختلف است؛ مثل درست )56: 1373،(همايي.اركان جناس در كتابت يكي

و شراب جناس خط وجود دارد .در اين بيت بين سراب

سرابآبوشراباميدبرسالپنجهكشيدخويشتپس

)176/ص12/13(

 جناس محرف

و در حركت« خلُقاركان جناس در حروف يكي و خلَق )50: 1373، همايي»(مختلف باشد مثل

و كُشد جناس محرف  بين كَشد

برتكهكُشداوآخرتبههمفردازانكهمشوغرهكَشدگردونبرامروزهميتگر

 كشيد

)7/25/308(

 تكرار
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تكرار كلمات، كرار كلمه با معاني مختلفت، ها تكرار حرفتكرا مصوت، هاي مختلف: تكرار كلمهتكرار به گونه«

و يا در جاهاي مختلف شعر در، تكرارفعل ربطي، پهلوي هم و و موسيقي شعر تاثيرگذار همه به نحوي در آهنگ

.)65: 1374، فشاركي»(شود نتيجه موجب انگيزندگي مي

 تكرار كلمه

.نحوي كه شعر او را موسيقايي كرده استدر قصايد ناصرخسرو نيز از تكرار كلمات بيشترين استفاده شده؛ به

.كلمه ناموجود تكرار شده است

چوننابودهفلكزايدفلككززماني

 باشد

مبدابيناموجودوناموجودچيزوزمان

)1/ص7/1(

 تكرار كلمه سراي

آندرنبينمسرايايندرمنگر

 سراي

؟مرابصربايدچه،خويشجايامروز

)91/ص20/6(

 تكرار كلمه زند

چند؟وكيتازندخواندنزينپازندوزندكتابخواندهاي

)158/ص/1/11(

 تكرار كلمه ناب

نابخالصدينبهبسترپاكخويشنامهزرانابگنه

)177/ص24/13(

 تكرار كلمه آرام

آراميبيزوتدبسكهآرامابيبس

 جهان

نارميدزمانيهرگزخودوبياراميدتا

)308/ص6/25(

 تكرار حرف

ق سه بار تكرار شده است .حرف

مراقمرمقرهيچكاربهنايدقمرازروشنترمنورخاطربا

)89/ص8/6(
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.حرف سين چهار بار تكرار شده است

توبودعمرمايه،وشدسودهعمرچو

 را

خ سه بار تكرار شده است .حرف

سود؟چه،سودنهاگر،سوداستكهمالزراتو

)199/ص3/15(

لكانهخريديدبستانمزدبهآنگهكهاكنونزانيخردبيخرچو

)248/ص21/20(

 تكرار فعل ربطي

وصفزمانهصفاتبهراخداي

 مكن

وباشدوهستاستزمانهوصفسههركه

 بود

)199/ص5/15(

 الصدرردالعجز علي

و جمله نثر آمده است ...اين صنعت به نام تصدير نيز معروف است را،و آن است كه لفظي كه در اول بيت همان

و جمله نثر باز )67: 1373، همايي»(.آرند به عينه يا كلمه شيه متجانس آن را در آخر بيت

يگانهزمانهراكسهيچنشدوليكنتوشديزمانهيگانه

)246/ص2/20(

خاري؟بارزهرايندرپشتتوتاكي،بارزهرخطاستخاري

)189/ص4/14(

برخندخويشياربهآنگاهبنديشخويشيارخندهاز

)158/ص16/11(

طاعتوتناياستتوكان

 گهر

كانتيرهاينازكنبيرونگوهر

)105/ص41/7(

 گيرينتيجه

و تحقيق در ده قصيده منتخب ديوان ناصرخسرو مي توان به اين نتيجه رسيد موسيقي شعر ناصرخسرو با مطالعه

اع.بسيار متنوع است و استعداد اشعار ديوان او از اوزان متنوع و كم كاربرد برخوردار است م از پركاربرد

و زحاف ميناصرخسرو را در بكارگيري اوزان رايج در شعر عرب - او با بكارگيري وزن.دهدهاي كمياب آن نشان
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و پيوند آن با مضمون شعر و در موسيقي دروني شعر نيز جدا از فراواني، تبحر خود را نمايان كرده، هاي سنگين

ترين ركن موسيقي دروني است در تكرار كه اساسي.ز طريق تكرار بر موسيقي شعر خود افزوده استا، عروضي

تر همچنين حضور انواع جناس در شعر او شعرش را موسيقيايي.شود شعر ناصرخسرو به انواع مختلف ديده مي

و فنون ادبي مانند مراعات.كرده است و، النظيرصنايع و عكس او ...تضاد و صنعت.كاربرد فراواني دارد در شعر

و عامل مهمي.هاي ادبي است كه از بسامد بيشتري برخوردار استتلميح از جمله صنعت قافيه نيز از عناصر مهم

موسيقي.ها استفاده كرده استدر موسيقي كناري ناصرخسرو از انواع قافيه.در هماهنگي شعر ناصرخسرو است

اومي كه از نظر كاربرد قافيه به وجود مي، آيد در كنار موسيقي دروني شعر از نظر.رساندآن را به اوج كمال

و تمام اشعار قافيه كناري داردقافيه، كاربرد قافيه در قصايد دروني مشاهده.هاي شعر ناصرخسرو متنوع است

يد داراي رديف در اين قصايد كاربرد رديف به جز يك مورد مشاهده نشد؛ ولي در كل اشعار ناصرخسرو قصا.نشد

.نيز به چشم مي خورد

و اشعارش در بين مردم عادي شناخته شده نيستند؛ اما توانايي او در سرودن شعر با باوجود آن كه ناصرخسر

و حكمي با زيبايي خاصي جهت بيان مفاهيمي همچون، تشبيهات، بكارگيري استعارات تركيبات فلسفي

دي، عرفان، حقيقت و توجه به جهان گر او را در جايگاهي بلندمرتبه در بين شاعران فارسي گوي قرار داده معرفت

و دگرگوني دروني اوست.است او.مضامين قصايد او گوياي تحول و محتواي شعر شايد به نظر برسد كه موسيقي

و محتوا در اينجا به چشم   با هم هماهنگي ندارند؛ اما قدرت هنري ناصرخسرو در هماهنگ كردن موسيقي

.آيدمي

 منابع

66-60صص، 216ش:، كيهان فرهنگي، تكرار اساس موسيقي شعر، 1383، شهروز، جمالي

 تهران: نشر هما، شناخت شعر، 1368، ناصرالدين، حسينيشاه

 تهران: انتشارات آگاه، موسيقي شعر، 1386، محمدرضا، كدكنيشفيعي

 شارات سخن تهران: انت، ادوار شعر فارسي، 1380، ______________

 تهران: انتشارات فردوس، نگاهي تازه به بديع، 1373، سيروس، شميسا

 تهران: انتشارات فردوس، شعر علم، فرهنگ عروضي، 1386، __________

 تهران: انتشارات جامي، تصحيح دكتر جليل تجليل، معيارالاشعار، 1369، خواجه نصير، طوسي

.____________تهران:،ر نيكان كتابشع، بديع، 1380، تورج، عقدايي

و قافيه در شعر فارسي، 1385، _______  تهران: انتشارات نگارين، درآمدي بر عروض
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 تهران: نشر جامي، بديع، 1374، محمد، فشاركي

و قافيه در شعر فارسي، 1380، محمدحسين، كرمي  شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، عروض

 تهران: نشر قطره، روض فارسيع، 1382، عباس، ماهيار

و موسيقي شعر، 1382، احمد، محسني  مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، رديف

 تهران: انتشارات سمت، فرهنگ كاربردي اوزان شعر فارسي، 1384، حسين، مدرسي

.تهران: انتشارات اميركبير، فرهنگ معين، 1378، محمد، معين

و اسطوره، 1387، حمزه، نصراللهي، جعفر، مقدس صفحه،12شماره:،4دوره، شناختيفصلنامه ادبيات عرفاني

99-143.

و مفاخر فرهنگي، شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو، 1386، مهدي، محقق  تهران: انجمن آثار

 تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، وزن شعر فارسي، 1345، پرويز، ناتل خانلري

و صنايع ادبيفنو، 1367، الدينجلال، همايي  تهران: نشر هما،ن بلاغت

و ضربĤهنگ واج ي گراموني نظريهها در سه قصيده ناصرخسرو بر پايهكاركرد القايي آواها

1نجمه دري

2سارا مطوري

 مقدمه

و واجي زبان تقريباً از نيمه اول قرن بيستم آغاز شد كه.بحث در باب نظام آوايي  تروبتسكوي نخستين كسي بود

و جامعي از واج ارائه كرد از.تعريف دقيق و فردينان دوسوسور بر مكاتب واج شناسي پس نظريات تروبتسكوي

و پترزبورگ از جمله مكاتبي بودند كه ضمن.آن ها تأثير به سزايي داشت و مسكو مكتب واج شناسي پراگ

و بسط نظريات اين دو محقق پرداختند پ.ك.(ر.تأثيرپذيري به شرح ، 47:1382صفوي، 174:1384ور ولي

)1387صفوي

�������� ������� ���� ���� ��� � ������� drdorri_3415@yahoo.com  
و ادMJHت MVرDZ داLMNFO هMY�bXن(s#Tb LI|TesOل)٢    saramatoori@yahoo.com داs�FO\ دXEd\ زMHن
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و واج، موريس گرامون زبان شناس فرانسوي و تحقيق درباره آواها و از منظري ديگر به مطالعه ها پرداخت

هاي هاي زبان را به واكهواكه، گرامون.ها را به شكلي علمي تبيين كردكاركرد القايي حاصل از تكرار آن

آنطبقه»eوi«وشنر،»uوo«تيره،»�وa«درخشان و آوايي كه از تكرار ميبندي كرد و ها شنيده و بم شود را زير

و حدت توصيف كرد، لطافت، اندوه، كند را خشماحساسي كه القا مي ها نيز در از ديدگاه گرامون همخوان.تيزي

و احساس شاعر تأثير به سزايي دارند اي است كه جلوه، نامندمي هماهنگي القاگر، آنچه را امروز«.تداعي انديشه

بهشاعر با انتخاب واژه ميهايي آنآورد كه واجدست هاي وي ها با تصاوير ذهني يا انديشههاي تشكيل دهنده

بي.در تناسب باشد ميشاعر با توسل به اين جلوه و جزء به جزء داشته باشد -آنكه نياز به توصيف يا شرح دقيق

و آنها را در ذهن خواننده بيدار سازدشهتواند تصاوير ذهني يا اندي و همخوان.هاي مورد نظر را تداعي كند ها

)19و20: 1383(قويمي».در ايجاد هماهنگي القاگر مؤثرند،هاواكه

 گذري بر آراي گرامون

هانقش القاگري واكه

و توصيف، خشم، هياهو، هاي بلند؛ براي بيان صدا»aو�«هاي درخشان واكه يا خشونت مناظر پرشكوه طبيعت

و شوكت شخصيت ميعظمت و بلندمرتبه استفاده .شودهاي توانمند

و انديشه»uوo«هاي تيره واكه و حزن؛ بيانگر افكار و عناصرهاي تيره يا انگيز همچنين در توصيف اجسام

ميبه، انديو عبوس يا ظلمانزشت، اخلاقي يا جسماني، كه از نظر مادي يا معنويهاييپديده .روندكار

و سبك،تر؛ در مجموع لطيف»iوe«هاي روشن واكه بمتر از واكهزيرتر ، بنابراين صداهاي نازك.اندهاي

)39-27(همان:.كنندنجواهايي آهسته را القا مي

هانقش القاگري همخوان

؟b،d،g،q،p،t،k«هاي انسدادي همخوان خ»و و؛ براي بيان اصوات و تكاننده و هيجانات تند و مكرّر شك

و خشن به ميطنزي نيشدار .روندكار

و گاهي ناخرسندي توأم با تمسخر»nوm«هاي خيشومي همخوان و عدم رضايت ؛ اصواتي ناشي از ناخشنودي

.كنندرا تداعي مي

و، پرواز پرندگان، گذر جويبار،؛ ريزش باران»rوl«هاي روان همخوان ميجاري حركت .كندشدن را القا

، احساساتي چون حسرت، صداي باد،؛ در بيان دمشي همراه با صفير»sوz«هاي سايشي لثوي همخوان

مي، ترس، نفرت، كين، حسادت .كنندتحقير را تداعي

بي»žو�وšوč«هاي سايشي تنفسي همخوان و غالبا .صدا هستند؛ بيانگر حركتي سريع
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و دندانيهاهمخوان كمبي،؛ دمشي نرم»vوf«ي سايشي لب و ميرمق و در تركيب با صدا تداعي كنند

مي»hوx«هاي سايشي همخوان و زاري را القا و صداي ناله و رنج )62-43(به تلخيص همان:.كننددرد

و حاكي ...تكرار يك واژه در جمله يا تكرار يك هجا در كلمه، تكرار؛ گرامون معتقد است از تأكيد يا شدت

مي ...استحدت )11(همان:.گيردو نوعي مفهوم مضاعف به خود

و هجا كه به صورت صنايع ادبي گوناگوني همچون واج، از ديدگاه علماي بلاغت نيز تكرار واج جناس، آراييواژه

مي، استو تصدير درآمده و گاه القاي احساسات، يابددو كاركرد .و مفاهيم مورد نظر شاعرايجاد موسيقي دروني

ر ،96: 1387شفيعي كدكني،89-79: 1381شميسا،23: 1384شفيعي كدكني.ك.(براي تفصيل بيشتر:

)407: 1391شفيعي كدكني

و ناصر خسرو نيز گاهي تكرار واج، در شعر شاعراني همچون فردوسي و ها تداعيمنوچهري دامغاني گر احساس

و محتوا باعثو از شاعران اخلاقناصر خسر.ي شاعر استانديشه و صاحب سبكي است كه پرداختن به معنا گرا

و زباني نشدهاش به ويژگيتوجهيبي و فكري هاي بسياري دربارهپژوهش.استهاي آوايي ي ابعاد گوناگون شعري

از ميان همين.استي كاركرد القايي آواهاانجام نشدهاست اما پژوهش مستقلي دربارهناصر خسرو نوشته شده

 شود:دسته آثار به دو مورد اشاره مي

و واژگاني در شعر ناصر خسرو .بررسي انواع هنجارگريزي آوايي

و رويكرد ناصر خسرو بدان .رديف

ميدر بخشي از اين پژوهش به واج و موسيقي حاصل از آن پرداخته .شودآرايي

و يا اينكه هايي كه اين پژوهش در پي پاسخ به آن استپرسش ؛ آيا تكرار واج صرفاً براي ايجاد موسيقي است

و انديشهنقشي القاگر نيز مي و واجتواند داشته باشد؟ در صورت القاگري چه حس ها قابل اي از وراي اين آواها

 درك است؟

و نظريه ميبا توجه به آرا .پردازيمي گرامون به بررسي سه قصيده از ناصر خسرو

 نخستي قصيده

و با قوت برناي گردندهاي قبه ي بي روزن خضرا با قامت فرتوتي

 كشي از ما؟كه همي كيناي مادر بدمهر اي مادر ما چون، فرزند تؤيم اي فلك

 فرزند تو اين تيره تن خامش خاكيست پاكيزه خرد نيست نه اين جوهر گويا

ي اين گوهر والااين گوهر والاي شريفست تو مادر اين خانهي تن خانه

 خانه سپارم به تو فردا، چون كار خود امروز در اين خانه بسازم مفرد بروم

و  زندان زيبا نشود گرچه بپوشيش به ديبا، زندان تو آمد پسرا اين تن
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ج برديباي سخن پوش به  كه ترا جان هرگز نشود اي پسر از ديبا زيبا، ان

مااين بند نبيني كه خداوند نهاده  كه نبيندش مگر خاطر بينا؟، ست بر

و دربند ميان را دربند مكن خيره طلب ملكت دارا  در بند مدارا كن

 بهتر بسي از ملكت دارا به مدارا گر تو به مدارا كني آهنگ بيابي

 بشكيب ازيرا كه همي دست نيابد بر آرزوي خويش مگر مرد شكيبا

و حوا ز فرقان سخن آدم  ورت آرزوي لذتّ حسي بشتابد پيش آر

و بر خيره ميازار را آزار مگير از كس  مگر از روي مكافات مساوا، كس

 پر كينه مباش از همگان دايم چون خار نه نيز يكباره زبون باش چو خرما

 ست به چاه اندر سرگين وز بوي چنان سوخته شد عود مطراّكز گند فتاده

ر و مبر از همگان نيز بر روبا هر كس منشين  نه مگس باش نه عنقا، اه خرد

 چون يار موافق نبود تنها بهتر تنها به صد بار چو با نادان همتا

ز ثرياست كه هفتست ثريا و ننگ بهتر  خورشيد كه تنهاست ازآن نيست بر

و كمي جهان تنگ مكن دل با دهر و با خلق مواسااز بيشي  مدارا كن

ز پس گرما سراّ پس ضراّاحوال جهان گذرنده گذرنده  ست سرما

و مكن كار به صفرا  ناجسته به آن چيز كه او با تو نماند بشنو سخن خوب

و و چه سنگ و چه در خانه، در خاك چه زر ماند ر چه زير كريجي ي خضراتراگو

و نه صنعابا آنكه برآورد به صنعا در غمدان بنگر كه نمانده  ست نه غمدان

و خردمند نجسته و فريبنده مر او را هشيار  ست هماناديويست جهان صعب

و بيدار چون مست مرو بر اثر او به تمناّ و هشياري  گر هيچ خرد داري

و بس ژرفآبيست جه  بدو در زنهار كه تيره نكني جان مصفّا، ان تيره

 جانت به سخن پاك شود زانكه خردمند از راه سخن بر شود از چاه به جوزا

ي عضبافخرت به سخن بايد ازيرا كه بدو كرد فخر آنكه نماند از پس او ناقه

ك مرده به سخن زنده همي كرد مسيحازنده به سخن بايد گشتنت ازيرا

 پيدا، ست در عالم كس بي سخن پيداپيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده

ي رسواآن به كه نگويي چو نداني سخن ايراك ناگفته سخن به بود از گفته

ز پهنا، ده مگوچون تير سخن راست كن آنگاه بگويش بيهو  چوب مپرتاب

 نيكو به سخن شو نه بدين صورت ازيراك والا به سخن گردد مردم نه به بالا
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و سپيدار به بارست هر چند فزون كرد سپيدار درازا  بادام به از بيد

ز شيداوليكن پيدا به سخن گرد، بيدار چو شيداست به ديدار د بيدار

لالادرياي سخن و پر لؤلؤ  ها سخن خوب خدايست پر گوهر با قيمت

 شورست چو دريا بمثل صورت تنزيل تأويل چو لؤلؤست سوي مردم دانا

و لؤلؤ غواص طلب كن  چه دوي بر لب دريا؟، اندر بن درياست همه گوهر

ش ز بهر چه نهادهاندر بن و لؤلؤوراب ي دنيا؟دارنده، ست چندين گهر

و تنزيل به غوغا« از بهر پيمبر كه بدين صنع ورا گفت: »تأويل به دانا ده

و شورابه نداده ز تو جز كه معاداست زيرا كه نديدهغواص ترا جز گل  ست

ر تنزيل چو مردم خرسند مشو همچو خر از قول به آوامعني طلب از ظاه

شبقنديل فروزي به شب قدر به مسجد مسجدشده چون و دلت چون  يلداروز

 قنديل ميفروز بياموز كه قنديل بيرون نبرد از دل پر جهل تو ظلما

 بر خواني در چاه به شب خطّ معما اي بينا ليكن به طمع در در زهد نه

ز تو ترساگر مار نه و ترسان ز تو ناايمن  اي دايم از بهر چرايند مؤمن

و مشو خرّم از اقبال زمانه زيرا كه نشد وقف تو اين كرهّ ي غبرامخرام

و آشفته بسي گشت بدو كار مهيا آسيمه بسي كرد فلك بي خردان را

و بشد خود تن تنها و حشم داشت بگذاشت همه پاك و خيل  دارا كه هزاران خدم

و نه مولا  بازيست رباينده زمانه كه نيابند زو خلق رها هيچ نه مولي

ح و نه منجاروزيست ازان پس كه در آن روز نيابد خلق از  كم عدل نه ملجا

و هم عادل بي هيچ محابا  آن روز بيابند همه خلق مكافات هم ظالم

و دامن زهرا و فزع بر سر آن جمع پيش شهدا دست من  آن روز در آن هول

 دادار تعـاليتا داد من از دشمن اولاد پيمـبر بدهـد به تمام ايـزد

ق1386(محقق :1(

اين وزن«، قانمحقكه به اعتقاد برخي.استسروده شده"هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف"اين قصيده در بحر

و شاد استتقريبا، عروضي مي ...ضربي تناسبي، در اين وزن سروده ...رسد در اشعاري كه ناصرخسروو به نظر

و محتوا برقرار نگش (مقدساستوار ميان وزن « ) ولي ناصرخسرو با استفاده از موسيقي داخلي8: 1387ته است؛

و هجا، تكرار واج و ضربي بودن وزن كم كندتوانسته» واژه به ديگر سخن موسيقي دروني قصيده.است از شاد

آغاز»e«ي روشن شعر با بسامد بيشتر واكه.استثير قرار دادهتأاي است كه موسيقي بيروني آن را تحت گونهبه
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مياين واكه القاگر نجوايي آهسته.گرددمي وو آرام است؛ شاعر ابتدا فلك را مخاطب قرار و اين آرام دهد

.دادن فلك در تناسب استبا مادر خطاب، نجواگونه سخن گفتن

مي»e«ت كوتاهتكرار مصو رد.باعث كشيدگي موسيقي شده است، گويندكه به آن صنعت تتابع اضافات

مي"بار9"تبيت دوم نيز اين مصو تكرار"بار9"نيز»a«ت كوتاهمصو،تدر كنار اين مصو.شودتكرار

به.استشده و بم را به يك اندازه ميشاعر آواي زير را.گيردكار نكته جالب توجه اين است كه شاعر خشم خود

مي»m« با تكرار همخوان خيشومي احساس ناخشنودي.گذاردبه آهستگي با مادر در ميان مي .شودمنتقل

و بم به طور مساوي شده»e«و»aو�« اين آميختگي مصوت درخشان است در كه باعث ايجاد آواي زير

و يادآور اين بيت سعدي است:34و4،13ابيات   نيز قابل مشاهده است

و نرمي بهم در خوش است چو فاص جردرشتي و مرهم نه استد كه  اح

و نارضايتي را تقويت مي و مادر القاي مفهوم ناخرسندي و در بيت سوم تكرار در بيت دوم تكرار هجاي ما كند

بيكه جزو انسدادي»t«و تكرار همخوان»n« همخوان  آواست؛ نارضايتي همراه با خشمي مفرط را به هاي

ن«و.كندمخاطب منتقل مي و ذهني غلبهاز نقطه -مي،ي احساسات گوناگون اما به هر صورت شديدظر روحي

و تكاننده با همخوان ...به نفس نفس بيندازد، تواند شخص را متلاطم كند هاي انسدادي اين گونه هيجانات تند

مي.گردندالقا مي (.اندازداز جمله خشمي مفرط كه انسان را به نفس نفس )46: 1383قويمي»

ا و»m،n« هاي خيشومي همخوان، ين قصيدهدر و بيانگر نا خشنودي به روي هم بيشترين بسامد را دارند

و ناداني، نارضايتي ناصر خسرو از روزگار مي43از بيت هفتم تا بيت.است ...،جهل - بيشترين آوايي كه به گوش

مي، فرياد است، رسد تككه با صلابت نواخته و اين فرياد از طريق مي»a«ت كوتاهرار مصوشود .شودالقا

و ديبا تكرار واژه.گردددر بيت هفت روي سخن ناصر خسرو از روزگار به سوي ابناي روزگار مي "بار2"ي جان

به، كه با زيبا .استتر شدن اين واژگان انجاميدهبه جز ايجاد موسيقي به برجسته، وجود آوردهصنعت جناس را

ميسه"دربند"9در بيت و بار تكرار تكرار يك واژه، گرامون معتقد است«.جناسند"دارا"و"مدارا"شود

[است] به اعتقاد وي كلماتي كه اين گونه تكرارها را در بردارند و حدت نوعي مفهوم ...حاكي از تأكيد يا شدت

قرار دارد؛ جناس"دارا"با به گونه اي در تقابل"دربند") تكرار11: 1383(قويمي».گيرندمضاعف به خود مي

مي–"مدارا"و"دارا" و،"دربند"و تكرار–يابد در بيت بعد نيز ادامه و دنيا بودن به عقيده شاعر در زندان تن

و تلاش كردن براي كسب فضايل بسيار بهتر از بدست آوردن ملك  و مشقتّ كه"دارا"تحمل كردن سختي ست

مي"بارd«"8« خوانهم.ي وسعتش براي او نماندبا همه و به تحكمّتكرار و كوبندهشود تر شدن بيت آميز

و در ابيات مي به»r« تكرار همخوان13،5،20،22،25انجامد و همخوان از بسامد بيشتري برخوردار است

و عفو"ترتيب  مي"گذر زمان"و"گذشت روزگار"،"گذشت .كندرا القا
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و شكيبا در و آخر بيت قرار گرفته"11بيت" تكرار شكيب هم، كه در آغاز و ميازار در همچنين آوايي آزار

و گرما،"12بيت" در–سرما و ضراّ "تنها"ي تكرار واژه.مفهوم مضاعفي به بيت بخشيده است،"20بيت"سراّ

16در بيت.كندمي خشم مفرط شاعر را از ناداني القا»aو�«يو همراه شدن آن با تكرار واكه17در بيت

مي»�« واكه"بار5"و»a« واكه"بار13"اين فرياد با تكرار.گيردفرياد شاعر اوج مي .گرددمنتقل

اين همخوان در كنار كاركردهاي القايي، تكرار شده"بارz«"8وs« همخوان سايشي صفيري18در بيت

به.گر حس تحقير استتداعي، ديگر ميثريا به ديده ناصر خسرو تكي تحقير و خورشيد را به سبب نگرد

.دهدبودنش بر ثريا كه هفتست ترجيح مي

آن»aو�« از ديگر ابياتي كه واكه درخشان ميدر و تكراري معنادار "20توان به بيتمي، يابدها نمودي بارز

،"بار10"45و44ابيات،"بار14"51بيتو"بار11"53و28،42ابيات،"بار12"38و27ابيات،"بار 13

آنكه در همه.اشاره كرد"بار9"،54و18،23،24،29،30،33،34ابيات گر فرياد ها تداعيها اين واكهي

مي.اندم با خشمأتو و به طوركلي توان گفت ناصر خسرو در اين قصيده همچون خطيبي است كه بر فراز منبر

مي، در مخاطب ثير بيشترتأبراي  و گاهي اوجآهنگ كلامش گاهي آرام هاي بسامد بيشتر همخوان.گيرد

ها در كل اين نسبت به ديگر همخوان»nوm« هاي خيشوميو نيز تكرار همخوان»dوb« انسدادي آوايي 

و ناخشنودي شاعر را تداعي مي و حس نارضايتي و مكررّ .كندقصيده اصواتي خشك

و خشم آشكار نيست»aو�« واكه گاهي تكرار و دادخواهي است كه از ابيات، بيانگر فرياد 51بلكه فرياد تضرع

مي54تا 53بيت،"بار13"52بيت،"بارa«"18و�« هاي درخشان واكه51در بيت.شوداوج آن شنيده

مي"بار17"،54و و در بيت آخر همراهي اين واكهتكرار مي"بار9"كه»d« ها با همخوانشوند شود؛ تكرار

.كندفرياد دادخواهي را بيشتر تداعي مي

 قصيده دوم

ز گيتي مگر مرا  آزرده كرد كژدمِ غربت جگر مرا گوئي زبون نيافت

 در حال خويشتن چو همي ژرف بنگرم صفرا همي برآيد از انده به سر مرا

ي تير زمانه كرد چـرخ بلنـد جاهـل بيدادگـر مـراانهگويم: چرا نش

و زار كرد پس اين بي  خطر مرا؟گر در كمال فضل بود مرد را خطر چون خوار

قَرّ مـاه نبودي مقـر مرا مـ  گربر قياس فضل بگشتي مدار چرخ جـز بر

ق و دهر ندانند  در فضل اين گفته بود گاه جواني پدر مراني ني كه چرخ

به« ملكوبه از جاهاز ضياعدانش و  اين خاطرِ خطير چنين گفت مر مرا» ومال

 با خـاطرِ منـور روشنتـر از قمـر نايـد به كـار هيچ مقـرّ قمـر مـرا
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و بـا تيغ تيـزِ ده و سپر مرابا لشكـر زمـانه و خرد بسست سپاه  ـر دين

و جگر مرا و آن اندر شكم چه بايد زهره  گر من اسير مال شوم همچو اين

و بر مرا و علم ريزد ازو برگ  انديشه مر مرا شجر خوب برور است پرهيز

 لان به چشم بصيرت نگر مراگر بايدت همي كه ببيني مرا تمام چون عاق

 منگر بدين ضعيف تنم زانكه در سخن زين چرخ پر ستاره فزونست اثر مرا

و شب بر چرخ هفتمست مجالِ سفر مرا، هر چند مسكنم به زمينست  روز

 گيتي سرايِ رهگذرانست اي پسر زين بهترست نيز يكي مستقرَ مرا

رااز هر بيخداي كرده، چه حاجتست بدو بنده  نياز در اين رهگذر مراست

و سوي رحمت بگشاد در مرا و دين خود ره داد  شكر آن خداي را كه سوي علم

 اندر جهان به دوستي خاندان حق چون آفتاب كرد چنين مشتهر مرا

و شنيدن دانش يله نكرد و كر مرا وز ديدن  چون دشمنان خويش به دل كور

 چه بايد بصر مرا؟، گر من در اين سراي نبينم در آن سراي امروز جاي خويش

و نفايه تن من در اين جهان همسايه  اي نبود كس از تو بتر مرااي ناكس

 از تو بتر مرامن دوستدار خويش گمان بردمت همي جز تو نبود كس

و دام ساختي وز دام تو نبود اثر نه خبر مرابر من تو كينه  ور شدي

سخَر مرا و غدر خويش گرفتن و ايمن بيافتي از مكر  تا مر مرا تو غافل

جر و و فضل او افگنده بود مكر تو در جوي  مراگر رحمت خداي نبودي

 اكنون كه شد درست كه تو دشمن مني نيز از دو دست تو نگوارد شكر مرا

و خور است كار تو اي بي ز خور مراخواب و ز خواب  خرد جسد ليكن خرد به است

و خور ننگست ننگ با خرد از كار خر مرا  كار خر است سوي خردمند خواب

ا  ين سراي كايزد همي بخواندْ به جاي دگر مرامن با تو اي جسد ننشينم در

و فضايل و خرد باهنر مرا، آنجا هنر به كار و خور ترا و خور پس خواب  نه خواب

 شمار گرچه دراز مانم رفته شمر مراچون پيش من خلايق رفتند بي

 بيرون پريده گير چو مرغ بپر مرا روزي به پرّ طاعت از اين گنبد بلند

و قدر مرا و قدر كند وين هر دو رهبرند قضا ز قضا  هركس همي حذر

ز يكي نامور مرا و نام قدر سخن ياد است اين سخن  نام قضا خرد كن

چونفس سخنو اكنون كه عقل ه بايد كردن حذر مرا؟گوي خود منم از خويشتن
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و قدر به نام چون خويشتن ستور گماني مبر مرا ز قضا  اي گشته خوش دلت

و ثمر مرا  قول رسول حق چو درختي است بارور برگش ترا كه گاو توئي

و مخور مرا، چون برگ خوار گشتي اگر گاو نيستي؟ انصاف ده  مگوي جفا

آ  نكه دين تو بخريدم به جان خويش از جور اين گروه خران باز خر مرااي

و وزر مرا و حشر مفرّ  دانم كه نيست جز كه به سوي تو اي خدا روز حساب

ز عمر بر چيزها مده به دو عالم ظفر مرا  گر جز رضاي تست غرض مر مرا

رب،و اندر رضاي خويش تو  دو جهان از خاندان حقّ مكن زاستر مرابه، يا

 وزهد ورز زيرا كه نيست كار جز اين اي پسر مراگويحق تو سخنهمچون پدر به

و نالـي به راه مـن از نال خشك خيره چه بندي كمر مرا  گوئـي كه حجتـي تو

ق1386(محقق :2(

.استن اخرب مكفوف محذوف ( مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن ) سروده شدهاين قصيده در بحر مضارع مثم

و شكايت از روزگار و مضمون كلي قصيده گله و، مفهوم و حكمت در.است ...پند مقدس بر اين باور است كه

و محتوا برقرار شده است )113: 1387مقدس.ك.(ر.اين قصيده پيوند استواري ميان وزن

و شك ميشاعر گله و نيشدار آغاز و خشن با تكرار همخوان.كندايت از روزگار را با طنزي تلخ - اين طنز نيشدار

مي»q،g،b،d«هاي انسدادي ، هاي درخشانهاي انسدادي در كنار واكهاز سويي ديگر همخوان.شودالقا

و خشم شاعر را به گونه ميآشفتگي ي درخشان از بسامد بالاتريهادر اين قصيده واكه.كنداي مضاعف تداعي

شداين واكه.ها برخوردارندنسبت به ديگر واكه و خروش، بيانگر فرياد، ها همان گونه كه پيش از اين ذكر خشم

مي.است و استوار فرياد و پند واندرز را نه با لحني آرام بلكه با صلابت يكي از كاركردهاي.زندشاعر گله از روزگار

دالقايي واكه و بلند مرتبه است؛ در ابيات رخشان توصيف شخصيتهاي ،4،5،8،10،11،13،14هاي توانمند

مي35، 33 و فضل خود را اي آشكار افزايش هاي درخشان به گونهاستفاده از همخوان، ستايدكه ناصرخسرو خرد

.يابدمي

و گذشت روزگار است31و16و15مفهوم بيت م.ناپايداري زمانه مي"r"فهوم با تكرار همخوان اين -تداعي

مي"r"نيز همخوان32در بيت.شود .كندپرواز پرنده را القا

و خور و خر در ابيات، تكرار خواب مي، صرف نظر از ايجاد موسيقي28و27خرد .بخشدمفهومي مضاعف به بيت

ي ...تكرار يك واژه در جمله يا تكرار يك هجا در كلمه« و حدتحاكي از تأكيد و نوعي مفهوم ...استا شدت

)11: 1383(قويمي».گيردمضاعف به خود مي

 قصيده سوم
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و مرداد تواند داد ما را هيچكس داد؟ ز جور لشكر خرداد

 هيهات! هيهات! كسي ديدي كه دادش داد خرداد؟!، محالست اين طمع

 چو مرغان مر ترا خرداد خور دادز بهر آنكه تا در دامت آرد

مرد بايدش از آن آيد پس خرداد مرداد  كرا خور داد گيتي

ي سست بنيادهمي خواهي كه جاويدان بماني درين پر باد خانه

آ و روز درين خانه بر  مد سال هفتادتو تا مي باد پيمائي شب

 ازين پر باد خانه هم به آخر برون بايد شدن ناچار با باد

چهِ افتاد؟ و اين بند از  چه گوئي كاين علوي گوهر پاك بدين زندان

 خداوند ار نيامد زو گناهي درين زندانْش بند از بهر چه نهاد؟

 مي پس پيمبر درين زندان سوي او چون فرستاد؟و گر بستش به جر

و ملك دادش چه خواهد دادنش چون كردش آزاد؟  وگر در بند مال

و اين بند آفرين باد و تنت بند برين زندان  تو را زندان جهانست

د لادبه چشم سر يكي بنگر سحرگاه برين دولاب بي و بي  يوار

و گل زرد بباريده است بر پيروزگون لاد  تو پنداري كه نسرين

 چرا گردد به گرد خاك ويران همي چندان هزار اين چرخ آباد؟

 مراد كردگارِ اين ازين چيست درين معني چه داري ياد از استاد؟

و بيداد گر البتهّ نگشتي گرد اين ز تو بر جان تو جور است  در

و گر بارت ندادند اندر اين در بر ايشان ابر با رحمت مباراد

»هرگز كس بدين در نجست از بنديان كس جزتو فرياد«و گر گفتند

 نه استادي نه استادتو بيچاره غلط كردي ره در نه شاگردي

 طمع چون كردي از گمره دليلي؟ نرويد هرگز از پولاد شمشاد

 درين كردند از امت نيز دعوي تني هفتاد يا نزديك هشتاد

ز بد ديني كند ياد، هم آن اين را و روز به گمراهي  هم اين آن را شب

و شادز حرفي علم شادانند  هر يك ستور است آنكه نادان باشد

 نژاد ديو ملعونند يكسر مزاياد آنكه اين گوپاره را زاد

و رنج راهداران گروه خويش را ايمن بداراد  خداي از شرّ

 نبستند بر تو راه بغداد تو را گر قصد بغداد است اينك
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 وليكن جز امين سرّ يزدان كسي اين راز را بر خلق نگشاد

و داماد ز فرزندان او يابي ز تأويل  به تنزيل ار خبر جوئي

و كف و صمصام  راد از آن داماد كايزد هديه دادش دل دانا

 دل سندان از او گر بد سكالد فرو ريزد دل سندان پولاد

ق1387(مينوي :52(

مي.استسروده شده"هزج مسدس مقصور"اين قصيده در بحر تكرار پياپي.شودمطلع قصيده با دادخواهي آغاز

و احساسات شدي،"بارd«"9«همخوان انسدادي آوايي  ميبرانگيختگي .كندد شاعر را تداعي

مي"بار7"»�« در اين بيت مصوت بلند و خشم را به ذهن متبادر .كندتكرار شده است؛ اين مصوت فرياد

و چه به صورت واژه باعث شده"داد"همچنين، در كل قصيده»�«و»d« بسامد بالاي چه به صورت هجا

و ابناي جاهل روزگار انعكاس فرياد دادخواهي شاعر از جور، است اي واضح تا آخر قصيده شنيده به گونه، روزگار

.شود

و تكرار.در بيت دوم شاعر مطمئن است كه روزگار با هيچ كس به عدل رفتار نخواهد كرد تكرار هيهات

و انديشه،»y«و قرار گرفتن اين همخوان در كنار همخوان"بارh«"5« همخوان  را القاي مداوماين احساس

.كندمي

تكرار.و حسن تعليل شاعر در بيت سوم وچهارم قابل توجه است"خورداد-خرداد"گيري از جناس بهره

گر پرواز پرندگان نيز اي دارد؛ اين همخوان تداعيدر بيت سوم با مرغان تناسب ويژه»r« همخوان"بار8"

ر.هست اي»r« ) همخوان53: 1383قويمي.ك.( و نيز بال زدن مداوم پرنده در دام در ن بيت تصويرگر پرواز

.است

و رسا از طريق تكرار همخوان11و8،9،10در ابيات و ناخرسندي شاعر همراه با آوايي واضح و»n« خشم

مي»aو�«هاي درخشان واكه مي"بارn«"11« همخوان12در بيت.شودالقا اين همخوان.شودتكرار

ميهمانگ با، گاه بيان ناخشنودي از طريق تكرار اين واج« اما، كندونه كه پيش از اين گفته شد نارضايتي را القا

(.شودطنيني از تمسخر عجين مي مي49همان:» چنين»n« رسد در اين بيت نيز تكرار همخوان) به نظر

محسي را منتقل مي و تن را زندان و بنديكند؛ به ويژه اينكه شاعر جهان و برخلاف انتظار بر اين زندان داند

.گويدآفرين مي

ها برخوردار است؛ يكي از از بسامد بالاتري نسبت به ديگر همخوان»r« همخوان18و14،15در ابيات

مي»r« اصواتي كه از طريق تكرار همخوان  و القا و بارش است، شودتداعي از14در بيت.ريزش كه شاعر
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مي بارش و حتي در بيت سخن مي18گويد را»r« تكرار همخوان، كند باران رحمت نباردكه دعا باريدن

و در بيت ترسيم مي مي15كند و سيرورت از طريق تكرار همين واج تداعي .شودنيز مفهوم گرديدن

و عكسي كه از تكرار23در بيت را"طرد را، هم آن اين مي،"هم اين آن ي تداومي كه شود با انديشهآفريده

و روز منتقل مي و هماهنگي دارد، شوداز طريق شب قابل توجه»n« دراين بيت نيز تكرار همخوان.تناسب

.است

 گيرينتيجه

و واج، دهدبررسي انجام شده نشان مي از، در اين قصايد.ها نقشي القاگر دارنددر شعر ناصرخسرو آواها گله

بي، روزگار و، عدم رضايت شاعر از وضع موجود، رديخنكوهش و دادخواهي و خروش از طريق ...فرياد خشم

ميها نسبت به ديگر واجبسامد بالاي برخي واج و تداعي و هجا القا و تكرار واژه ازلحاظ موسيقي بيروني.شودها

مينيز حتي در قصيده و ها توانسته تكرار واج، رود وزن عروضي با محتوا هماهنگ نيستاي كه گمان است القاگر

و انديشهتداعي كننده .ي شاعر باشدي احساس
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 بررسي كاربرد فرايند قاعده افزايي در اشعار ناصرخسرو

1احمد خاتمي

2زكيه رشيدآبادي

 مقدمه

و بر نظريات ادبي معاصر با استفاده از امكانات رايج در علم زبانهاي ادبي مبتني در حال حاضر پژوهش شناسي

از"افزايي قاعده"امروزي موردبحثيكي از نظريات.هاي مختلف آن هستندشاخه است كه نظر بسياري

و منتقدان معاصر را به خود معطوف ساخته است .نويسندگان

 زبان قواعدبر قواعدي شگرد ايندر.است روس فرماليسم مكتبدرييزداييآشنايهاوهيشاز يكي افزايي قاعده

 انحراف شكلدوبهرايساز برجسته3ليچ.گردديم ادبي متندريساز برجسته موجبكه شوديم افزوده معيار

 ����� ������� ���� ����� ت����-�
 ������� ������ ت���� ���� ���� ت������ ت������ی���-�

zakihrashidabadi@yahoo.com  
1- leech 
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ريپذ امكان) افزايي قاعده(" زبانبر حاكم قواعدبر قواعدي افزودنو) گريزي هنجار( زبانبر حاكم قواعد از

در توازنجز نيست چيزي افزايي قاعده فرايندكه است معتقد ياكوبسن)40/1: 1380، صفوي(.دانديم

"ديآيم حاصل"1كلامي تكرار" طريقاز توازن اينو افزايي قاعده طريقاز توازن اينو خود مفهومنيترعيوس

 دليل همينبه، نيستند برخوردار يكسان ماهيتياز،نديآيم حاصل توازن طريقازكه صناعاتي) 150:همان(

.كرد بررسي متفاوتي تحليلي سطوحدر بايدرا توازنيها گونه

 ادبي زبانكه است عواملي مجموعه، موسيقيايي گروه.گردديم شعر زباندر ايجاد موسيقي موجب تكرار

يهايهماهنگو رديف، قافيه، وزن: شاململعوا اين.سازديم متمايز توازنو آهنگ كمكبه هنجار زباناز را

هاآن.دارد شعربا ذاتي پيوندكه داننديم شعرريناپذييجدايجزئرا زبان موسيقيهاستيفرمال.باشنديم آوايي

 موسيقياز شعر زباندر موسيقي"كه است گفتني.دارندياژهيوديتأك شعردر آوايي عناصرو موسيقي بر

 توجههاآن دروني آهنگبه، ننديگزيبرمرا شعر كلمات تأملو دقتباكه موفق شاعران، شوديم آغاز كلمه

 اصواتيا صوت تواليو نظم.شوديم ايجاديخاص حروف مجاورتوينينشهماز شعر موسيقي گاه.دارند كافي

و القاگر غالباًو شوديم خوانده حروف نغمةكه آورديم وجودبهرا آهنگيو طنين، جمله بافتو كلمه در

 شعر زباندر موسيقي اهميت) 53:1378پور علي(".استيخاص عاطفي حالاتو مفهومي كنندهيتداع

 وابسته موسيقياز شعر برخورداري ميزانبهرا شعر انسجامو استحكام كدكني شفيعي استادكه استيا اندازه به

 زبان، موسيقيباآن همراهيرا خوب شعر نهايت، شاعران كثرا،نيبنابرا)374:1384 كدكني شفيعي(.دانديم

و طبيعت موسيقيازرا خود0 شعر موسيقي، شاعران اكثركه معتقدندانيگرا صورت.هاست آهنگو آواها ناب

.رنديگيم بيرون جهان

 نيرويبهكهنيازاشيپ بشر":سدينويم چنين بارهنيدرا، آمريكايي شاعرو نويسنده،2مير آنتر لويي

 موزون گذشتو روزوشب منظم وآمد رفت،آبمدو جزردركه بود آهنگي متحير، يابد التفات خود عقلاني

آن زباناز برخاسته، شعر موسيقي) 242:1348ميلر(".ديديم كشيدن نفسدر همهاز برترو ساليها فصل

 زبان، شعر زبان بايدپس".است زندگي محيطدر عادييوگوها گفتو مكالمات نتيجه خودكه زباني، است

 شعر خواستنديم عادي مردم اگركه استآن عصر زباناز مقصود.دهد ارائهرا خود دوران موسيقيتا باشد عصر

)201:1380 شميسا(".برنديم كاربهراآن بگويند

و اثر انسجامو وحدت، ادبييهاشيآرا، شعر موسيقي، شعر لغات قبيلاز مباحثي شامل"شعر صورت نقد

 كاربهيها وزن بررسي.است وزن، شعر موسيقي اركاننيترياصلاز)58:1371حسيني(".استآن جز

2- repetition  verbal    
3- L.Unter  meyer 
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 بديهي".است شاعر توسط شده خلق اثر زيباييبه رسيدنيها راهنيتر مهماز يكي، شاعريك توسط شده گرفته

 كناردركه است وزنيا گونه خود زباني ساختاريكدر، فونتيكيو ني آواييهارموو واژگان دروني آهنگ است

 موسيقيبا شعركه هراندازه)52:1378 پور علي(".رديگيم قرار وزنو اركان تساوي تعريفدر عروضي وزن

هرچه كمال شعر را در نزديكي برخي.بود خواهد مند بهره بيشتري شعريتةدرجاز شعر، باشد داشته پيوند

و در ذاترديگيمموسيقي شعر از نهاد زبان شاعر سرچشمه، از منظر اليوت.داننديمبيشتر شعر به موسيقي 

كه درواقعاو معتقد است كه كلمة خوب يا بد وجود ندارد بلكه".زبان شاعر نهفته است جاي كلمات است

و توانديم و يا بافت و نسج و تركيب و بي اندامها واژهاست كه1"نظام شعر"خوب يابد باشد ي شعر را نازيبا

 ستهيشادر نظام بساچهباشد كاررفتهبهي نازيبا بر جاي خود در شعرها كلمهاگر همانكه چون.دهديمنشان

و زيباترين ازسرهاهوش، شعر )1375:67(اليوت.را دارا باشدها جلوهبربايد

و،ي شعري از ساخت موسيقايتوجه قابلبخش اين تكرارها.استها توازنمبتني بر تكرارهاي كلامي

و داراي سطوح گوناگون است هم.در يك اثر ادبي است صداهميها ازواجگاهي اين تكرار ناشي.متنوع گاهي

درا مجموعهو همچنين ممكن است از تكرارها مصوتوها صامتناشي از تكرار  ي از واژگان يا تكرار يك جمله

.سطح يك شعر باشد

و نتيجة حاصله از اين فرايند وي.است شده مطرحيعني توازن نخستين بار توسط ياكوبسن، قاعده افزايي

به.ديآيمبر اين باور است كه توازن از طريق تكرار كلامي حاصل در طرقتوازن عاملي جهاني است كه گوناگون

".توازن است، مدعي است كه مادة سازندة هر قطعة موسيقي"2يس اوسترل.روديمنظم موسيقايي به كار 

به.از ماهيتي يكسان برخوردار نيستند،نديآيم) صناعاتي كه از طريق توازن حاصل153/1: 1380(صفوي

در اين پژوهش سطوح تحليلي توازن.ي توازن را بايد در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي كردها گونههمين دليل

و توازن واژگاني آوا .رديگيمي قرار موردبررسيي

قاعده"و نيز مقالة"قاعده افزايي در غزليات شمس"كه مقالة هاي دهديمبررسي پيشينة پژوهش نشان

و ياسيني،"حميد مصدق اشعاردرافزايي  ؛اما اين نوشتار اند پرداخته) به بررسي اين نكته 1388،(مدرسي

در ديوان اشعار، شناس انگليسيزبان، كه به واكاوي انواع قاعده افزايي از ديد ليچنتيجة پژوهشي است 

و براي ناصرخسرو مي مي هركدامپردازد و آن را از انواع آن شواهد شعري ارائه مي نقدبهدهد .نشيندو واكاوي

 توازن آوايي

4-texture 
5-R.Austerlitz 
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د"منظور از توازن آوايي ".ابندييمر سطح تحليل آوايي امكان بررسي مجموعه تكرارهايي است كه

و تكرار، توانديم) تكرار آوايي167:1380/2(صفوي و هماهنگي راها مصوتوها صامتتكرار يك واج يك هجا

.شامل شود

 توازن آوايي كمي(وزن)-1

وحثموردبمجموعه آوايي"كهيهنگام.كنديمتوازن آوايي كمي با وزن ارتباط پيدا ما به لحاظ كوتاه

ديآيم وجودبهنوعي موسيقي، از نظام خاصي برخوردار باشدها مصوتوها صامتو يا تركيبها مصوتبلندي 

و تحليلنيتر مهم)وزن از 9:1384،(شفيعي كدكني"ميناميمآن را وزن كه و بررسي اركان موسيقي شعر است

از، در وزن مورد استفادة شاعر ي است كه موجبالهيوسوزن"ي وصول به زيبايي شعر است زيراهاوهيشيكي

و صراحت، در مطالعة چيزهاي موزون.ممكن را بر يكديگر بگذارندريتأثتا كلمات بتوانند بيشترين شوديم دقت

) 117:1375چاردزير(".كنديمارزش فراوان پيدا، است ناخودآگاهحالت انتظار كه طبق معمول در اغلب موارد 

و":سدينويمطوسي در بارة تعريف وزن چنيننيرالدينص خواجه اما وزن هيئتي است تابع نظام ترتيب حركات

و مقدار كه نفس از ادراك آن هيات لذتي مخصوص يابد كه آن را در اين موضع  و تناسب آن در عدد سكنات

) از دانديمي از صوتا مجموعه")جورج تامسون وزن را به مفهوم وسيع آن 3:1363طوسي وزن خوانند كه

و زماني برخوردار باشد و عناصر آواييهاستيفرمال) 46:1356(تامسون".توالي منظم فاصله ديتأكبر موسيقي

و وزننيتر مهم،هاآنفراواني داشتند در شعردرعناصر آوايي.دانستنديمعامل سازندة شعر را موسيقي

كهي از اهميت قرار دارنا درجه و افتهي سازمان، گفتاري است در بافت آوايي خود"گفت شعر توانيمد

 چراكه، دانديموزن را بنياد وماية شعر")لويي آنتر مير19:1377(رامان".عامل سازندة آن وزن استنيتر مهم

)242:1348(ميلر".جوهر اساسي زندگي نيز هست

و گرا صورتمنتقدان و دريافت متن سودمند ازجملهزن بر اين باورند كه عناصري است كه در كشف معنا

كه.است و محتوا هماهنگي نسبي وجود دارد اصولاًآنان معتقدند و حالت".ميان وزن هر شعري بسته به محتوا

و حالت، شاعر از ميان اوزان شعري،گريد عبارتبهبا وزن خاصي مطابقت دارد؛اشيعاطف وزني را كه با محتوا

كاربرد وزن است گونهنيا) بدون شك 1369:61،(وحيديان كاميار".نديگزيبرمنفعالي شعرش هماهنگ باشدا

.شوديمدر شعر"رستاخيز واژگان"كه موجب 

در توانيمدر ديوان شعر ناصرخسرو بامطالعه ، طويل، غريب، جديد،ي بسيطبحرهادريافت كه او

از، وافر هيچ شعري نسروده است، كامل، مديد، مشاكل، متدارك ، متقارب، مضارع، رمل، بحر عروضي هزج11اما

و در مجموع، رجز، قريب، مجتث، خفيف، سريع، منسرح از26مقتضب وزن عروضي بهره گرفته كه خود نشان

.تنوع وزني در ديوان اوست
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د و بحور عروضي فارسي و شناختي كه از موسيقي شعر هريك از اوزان را در خدمت، اشتهوي با آگاهي

و مضاميني  و محتوا درخورمفاهيم و توانسته است پيوندي خوب ميان وزن و شايستة آن وزن به كار گرفته

و بر .سخن خويش بيفزايدريتأثايجاد كند

 براي نمونه:

 بازي زپريت اگرچهكه در ماني به دام او بازيگري داند مكن با اين جهان بازي، جهان

)1:1ق، 1384، ناصرخسرو(

و ناخوش جايپس ازآن  دل چرا بندي؟، خيره، كاين جهان را آزمودي گر خردمندي در اين پر گرد

)158:333ق،(همان

و خور چو خر  عمر عزيز خويش نگذارد، كسي كز راز اين دولاب پيروزه خبر دارد به خواب

)93:202ق، همان(

آن، همان مضامين مشهور ناصرخسرو است،يطوركلبهمضمون اين اشعار و تعلقات ، يعني نكوهش جهان

و ...و اپرستانيدنسرزنش، دل نبستن به جهان مادي ي اركانها درنگكه در طنين سنگين اين وزن عروضي

و از همين رو پيوندي محكم ميان و محتواي اين اشعار هجايي صلابتي خاص يافته .است برقرارشدهوزن

، مفاعيلن، قصيده در بحر هزج مسدس محذوف(مقصور): مفاعيلن14از ميان اشعار ديوان ناصرخسرو

از.فعولن سروده شده است :هاآنمطلع برخي

 هوشيار اي مرد، مگر هوشيار مرد نبيني بر درخت اين جهان بار

)9:17ق،(ناصرخسرو

 كاري، شكاري نه جز خور هست كس را نيز، جهان را نيست جز مردم

)271: 127ق،(همان

 نماند كار دنيا جز به بازي بقايي نيستش هر چون طرازي

ق )426: 202،(همان

ب و  يگه نظاره نديدم كار دنيا را كناره بسي كردم گه

)460: 221ق،(همان

و سالت؟ دگر گشتي چو ديگر شد زمانت، جهانا  چون دگر شد حال

)217: 101ق،(همان

و كاملاين اشعار بيشتر در و سوق دادن آدمي به زهد پند،ي روزگارهايبازدر كار دنيا و موعظه

و شاعر ....معرفت و عاشقانه استها داستانكه مناسب–ي توانسته است اين بحر عروضي را خوببهاست با-ي بزمي
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و و ممتد عروضي برها مصوتبه كاربردن هجاهاي بلند و حكمت و جامة پند ي بلند به وزني سنگين تبديل كند

و ضمير خوانده بهتر جاي دهد موردنظرآن بپوشاند تا بتواند مفاهيم .را در ذهن

:مفعول مفاعيل مفاعيل فعولنريز اشعاردر ناصرخسرو با كاربرد بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف

به، نكوهش روزگار، خوانديم"و افسار بنديبخر رمة"راهاآنو گروهي كه حكيم اپرستانيدنبه انتقاد از  دعوت

وخردورزو خرد  و ...ي و تلخ ، گفتني است اين وزن عروضي.دينمايمبازگو بار ملالترا در قالب لحني گزنده

كه رسديمي است به نظر ضربوشاد باًيتقروزني و ارزش بلند ناصرخسرودر اشعاري (با همة والايي مضامين

خ اگرچه، ) در اين وزن سروده شده استهيما درون و، ود را داردتا حدي سنگيني خاص اما تناسبي ميان وزن

:دينمايماين اشعار در كنار اشعار سروده شدة او با همين مضامين سستكه چنان، محتوا برقرار نگشته

 چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت نزديك خداوند بدي نيست فرامشت

)40:86ق،(همان

ي بنديبچه اين خر رمه ازبهر  نسنجند اگر بيست هزارند ذرهكو فسارند

)523نيم قصيده:،(همان

را دار نگهخواهي كه نياري به سوي خويش زيان را از گفتن نا خوب  زبان

)545نيم قصيده:،(همان

و گاهي چو بياباناين گنبد پيروزة بي روزن گردان چون است  چو بستان گه

)481: 232ق،(همان

و مشغله بار است و مشغله بار است زيرا كه بر اين شاخ غم  شاخ شجر دهر غم

)40:86ق،(همان

، فاعلاتن، فاعلاتن، رمل مثمن محذوف(مقصور):فاعلاتن"قصيده از ديوان خود را در بحر15 ناصرخسرو

و فا و حكمت و دانش و وزن عروضي با مضاميني چون فضيلت علم علن سروده است كه پيوند موسيقي كلام

و  و دل بستن به روزگار حذربرنكوهش ناداني و، داشتن آدمي از اعتماد با ....بيدار ساختن آدمي از خواب غفلت

و  و افتان در طنين هجاها :گذارديمندهي نيك در خوانريتأث،ي بلندها مصوتلحني نرم

و بد گزيد لاجرم بر دست خويش ار بد گزيد او خود گزيد وفايباين جهان  را برگزيد

)25:51ق، 1384،(ناصرخسرو

 اي پسر والا كند، هر كه جان خفته را از خواب جهل آوا كند خويشتن را گر چه دون است

)387: 184ق،(همان

 گرد دن مدن، اي دننده همچو دن كرده رخان از خون دن خون دن خونت بخواهد ريخت
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)262: 123ق،(همان

 درياستي يا هزاران شمع در پنگان از ميناستي پرگهرگوييكهنيااين چه خيمه است

)225: 106ق،(همان

و زحافات و محتوا چه–زبان شعري ازنظركه شاعر شوديمدر ديوان ناصرخسرو مشخص با بررسي وزن

و اصطلاحات خاصريكارگ به و وزن شعر نيزنيدرزم.خود را پاي بند به قواعد ندانسته است–ي تعابير ة موسيقي

و استواري اشعار او در همراهي با همين اختيا درواقع.از مرز قواعد وزني عبور كرده است وفور به و شكوه رات

.ابدييمي ديگرا جلوهزحافات عروضي 

و، شيوة سخن او چون خاقاني...." و اصطلاحات نيست ولي با همة سادگي و استعاره مزدحم از تشبيه

و خشونتي است كه آن را  در سخن.دهديمي مغاير سبك آسان سعدي قراركلبهپاكيزگي تعبير داراي صلابت

.شوديم؛فراوان ديدهنديآفريمزاويه،ي مجازي كه خط منحني را در شعر شكستههاتهسكوها وقفه، ناصرخسرو

)69: 1379،(دشتي"

او درخور آنچه و به بياني ديگرنيترنيسنگ، توجه است اين است كه در ديوان اوزاننيتر متناسب، اوزان

و اختها همان، با محتواي شعر او و كاررفتهبههاآنيارات شاعري در يي است كه بيشترين زحافات  توانيماست

و اونيتر اثربخشگفت بهترين و پيوند آن با محتوا هم همين اوزان است ازنظراشعار .استواري آهنگ

و نوبت سرما شد شد، گيتي سالخوردهوين آمد بهار  برنا

)339: 161ق،(همان

ف و و هوش و بيداري تمييز  تو را باريرهيخرهيخچون داد كرت

)488: 233ق،(همان

و وزن شعر ناصرخسرو گفتني است ، كاربردهايي مانند هميت(همي تو را)، نكتة ديگري كه دربارة موسيقي

ش(كه او را) من، كه (كه به م من، كه مرا)، كه (كه به م و، كه مرا)، كه ":ديگويماست علي دشتي...ابتداش

و التقاي دو ساكن در آخر حرفسهبه كار بردن سيلاب، كنديمچيز ديگري كه زبان ناصرخسرو را دشوار ي

و اين امر در تمامي قصايد ناصرخسرو به فراواني ديده"گويدت"يجابه"گويدت"سيلاب مانند و شوديماست

)36: 1379(.از آن است كه كلمة سه سيلابي بايد دو سيلابي شودي مجاز)ناشيها سكته(حتيها سكتهغالب

و افتان و هموار سنگيني عروضي را موجبجهيدرنتو سازديمكه اين امر تا حد بسياري موسيقي كلمات را نرم

:شوديمديده وفوربهو در تمامي اشعار ديوان شاعر گردديم

..يفروبارتازيانه برجانش گر خر تو را خري نكند روزي

س ازخنَت ليكن كه و بيماري، ودل جانپديد آيد  ضعيفي
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)488: 233ق،(همان

و موسيقي شعر را ناصرخسروالبته بحث درباره بررسي اوزان و گسترده .طلبديمخود مجالي جداگانه

)ها صوتمهماهنگي آوايي(تكرار صامت هاو-2

ياها مجموعه"موسيقي دروني در شعر شامل  تضادي هماهنگي است كه از رهگذر وحدت يا تشابه

مصاديقنيتر مهم)يكي از 254:1384(شفيعي كدكني".ديآيمدر كلمات يك شعر پديدها مصوتوها صامت

از عواملي كه موجب.و مصوت استتكرار صامت، شوديمروش تكرار كه باعث افزايش موسيقي زبان شاعر 

با.موسيقي حروف است، شوديمبيشتر موسيقايي شدن شعر  و تناسب آن موسيقي حروف در اثر تكرار حروف

.رديپذيمموضوع شعر صورت 

)كه به 127:1364(ثمره"افتديمي آوايي است كه درون يك هجا اتفاق تكرارها"موسيقي حروف شامل

و مصوت) در كلمات يك مصراع است آرا واج.نديگويمجي آن توازن وا (صامت كها گونهبهيي تكرار يك واج ي

و بر و القاي.سخن بيفزايدريتأثكلام را آهنگين كند اين تكرار آگاهانه توسط شاعر باعث افزايش موسيقي كلام

و از اين طريق توانسته پيوند موردنظرمعني  و معنينجدانشدشاعر به خواننده شده .آورد وجودبهي بين لفظ

دو.خوانده است"هم حروفي"راها مصوتوها صامتشميسا صنعت حاصل از تكرار  گونهوي براي اين شگرد

و پنهان و قائلمنظم و هم حروفي پنهان در مياننيابراست باور است كه هم حروفي منظم در آغاز كلمات

)57:1378(شميسا.دهديمكلمات رخ 

و هماهنگي" .كه در شعر نوعي موسيقي دروني پديد آيد شوديمموجبها مصوتوها صامتتكرار منظم

و ساز برجستهدر چارچوب فرايند توانيماين موسيقي دروني را كه صورتگران بسيار بدان-يي زداييآشناي زبان

وها مصوتوها صامتنوع هماهنگي اگر اينژهيوبه) 1377:116،(علوي مقدم".جاي داد-باور دارند با فضا

.شوديمواقع مؤثربسيار، زمينة عاطفي شعر مناسب باشد

 در ابيات زير نوعي موسيقي دروني پديد آورده است:"خ"و"ش"يها صامتتكرار

و مشغله بار است و مشغله بار است زيرا كه بر اين شاخ غم  شاخ شجر دهر غم

)40:86ق،(همان

 چون نكني خوارش؟، خوارش چون تو را خوار كند خوشمرد را خوار چه دارد؟تن

)54:120ق،(همان

و تخت بماندت چنين بخ بخ و بر تخت كشيده نخ گر نخ  اي نشسته خوش

)471: 227ق،(همان
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و آهنگ همر"e"و مصوت زير"ا"و مصوت"ن"و"د"تكرار صامت موسيقي خاصي به شعر كاررفتهبهاه با وزن

.بخشيده است

 به چشم نهان بين نهان جهان را كه چشم عيان بين نبيند نهان را

)5:10ق،(همان

 گرد دن مدن، اي دننده همچو دن كرده رخان از خون دن خون دن خونت بخواهد ريخت

)123:262ق،(همان

و دشت به، پر بره افتاده در رمه، گرگ آمده ست گرسنه  چرهشبرمه رفته

)268: 125ق،(همان

از توانيم ناصرخسروبا توجه به اشعار ، يي به ميزان زياد براي القاي مفاهيم شاديآرا واجگفت كه او

و ناراحتي، شكايت و شور بهره نبرده است، غم و اجازه جولان به طبع كردهيمذوق خود را محدوداو.عشق

و، دادهينمشاعرانة خود كه خواستهينمزيرا نگران حقيقت بوده عروس حقيقت را چنان آرايش شاعرانه كند

و حواس مخاطب را  ناصرخسرو.باشدزيانگدلاين سطح هرچنددر سطح نگه دارد؛،ي رفتن به عمقجابههوش

اما طبع او روان.به اين فتنه دامن بزند خواستهينمو دانستهيمانه را فتنة آموختن حكمت به تعبيري ذوق شاعر

و زيباست .و روح او شاعرانه

 توازن واژگاني

.شوديميي زداييآشناوها واژهرستاخيز، از عواملي است كه موجب قاعده افزايي، تكرار در سطح واژگان

د كهالهيوسو بهترين راتيتأثعواملنيتريقواز"زيرا.روديمر شعر به شمار تكرار عامل ايجاد توازن ي است

وديترديب)99:1384(شفيعي كدكني".كنديمعقيده يا فكري را به كسي القا آن چيزي كه موجب انسجام

و واژگانيي است كه اغلب در آغاز بندهاا نكتهاين.شوديممانع گسستگي ساختار كلي شعر ناصرخسرو  عبارت

و از اين طريق در شعر همبستگي به وجود شونديمتكرار  در.آورنديمكه هستة مركزي شعر هستند تكرار

و سجع، سطح واژه شامل: تكرار واژه تكرار در سطح گروه يا تكرار در سطح جمله است كه صناعاتي نظير جناس

و رديف را  در اين.يكي از عوامل مهم افزايش موسيقي زبان شاعر استتكرار.آورديم وجودبهو همچنين قافيه

.رديگيمي قرار موردبررس ناصرخسروموارد تكرار واژگاني در اشعارنيتر مهمقسمت 

 تكرار واژه-1

در همگوني ناقص معمولاً شاعر.استريپذ امكانهمگوني ناقص وهمگوني كامل صورتبهتكرار واژه در شعر

ا ي از اين شگرد موجبريگ بهره.تنها بخشي از دو يا چند واژه است، ستفاده مي كندكه تشابه آوايياز واژگاني

و همچنين ايجاد قافيه در سطح شعر ي است كه در آن شاعر واژگانياوهيشهمگوني كامل.شوديمايجاد جناس
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آن، آن واژهبرديتأك منظوربهاين تكرار اغلب.دينمايمرا عيناً در سطح كلام تكرار براي القاي مفهوم همراه

و ديگر صنايع.است از شوديمهمگوني كامل در سطح كلام موجب ايجاد جناس تام و بعد و اگر در پايان مصراع

يا، تكرار واژه به شكل همگوني ناقص".شوديمي رديفريگ شكلموجب، قافيه باشد تشابه آوايي بخشي از دو

و همگوني كا مل در اصل تشابه آوايي كامل ميان دو يا چند عنصر دستوري يا تكرار يك عنصر چند واژه است

كه201:1380/1(صفوي".دستوري واحد است آن طوربه) در اشعار ناصرخسرو تكرار واژه چنين است مختصر به

.روديماشارت 

 قافيه-1-1

 قرارگرفتهعلماي بلاغت موردتوجه شدتبه، قافيه در شعر از اهميت بسياري برخوردار استكهييازآنجا

آننيرالدينص خواجهكه چنان.است و مراد از تشابه":سدينويمطوسي در تعريف اما قافيه تشابه اواخر ادوار باشد

يا نجايا چنانكه در ادبيات مردف، در حكم مقاطع باشد آنچهاتحاد حروف خاتمه است به اختلاف كلمات مقاطع

و مراد از دورها باشد در لفظ يا  ، كه قافيه در آن اعتبار كنند چنانكه در مثنوي هاست مصرعيا نجايادر معني

در،ي تمامهاتيبيا در )27:1363(طوسي".هادهيقصوها قطعهچنانكه

 مكررناحرف يا حروف مشترك معيني است در پايان كلمات قاموسي"در حقيقت منظور از قافيه

در شعر موجبهيقاف حضور)در اهميت قافيه بايد گفت كه 92:1369(وحيديان كاميار".ي يك شعراه مصراع

آنريتأثتكميل  از".شوديمموسيقايي از.جنبة موسيقايي آن است، عوامل اهميت قافيهنيتر مهميكي قافيه

وها جلوه وا نشانهزيرا مثل، وزن است كننده كاملي وزن .دهديمآغاز قسمت ديگر را نشاني پايان يك قسمت

شايان عنايت است كه اين امر گردديمو موجب القاي مفهوم شعر به خواننده)52:1384يكدكنيعيشف("

و تصنعّ تكرار نشده باشدريپذ امكانزماني  و مفهوم شعر فداي قافيه، زيرا".است كه قافيه به اصرار اگر معني

و شعري كه مفاهيمش اسير قافيه،ي است نه شعرپردازهيقاف، شود معاني، دارهيقافيها واژه،گريد عبارتبهاست

ي سنتيهافيتعر)جدا از 93:1369(وحيديان كاميار".بلكه نظم است، شعر حقيقي نيست، را به وجود آورند

معتقد"شناسحق"استاد، شوديمي اشاره شناخت زبانيهاهينظربه تعريفي از قافيه بر اساس، نسبتاً دقيق

يي آواهمقافيه":سدينويم بارهنيدراوي.و توصيف استليتحل قابلواجي–قافيه در سطح تحليل واژ، است

ياها مصراع مكررنايها واژهدر پايان آخرين، ناتمامي است كه از تكرار يك يا چند صورت با توالي يكسان

و گاه پيش از رديف پديدهاتيب ) شفيعي كدكني براي قافيه پانزده نقش 62:1370 شناسحق("ديآيمي شعر

و هركدام را  در، شفيعي موردنظري قافيهها نقشتمام.ي قرار داده استموردبررس دقتبهمتفاوت برشمرده است

و رستاخيز زداييآشناتوجه به عناصر ساختاري شعر كه موجب–انيگرا صورتيهاهينظرچهارچوب ها واژهيي

و گوش در قافيه".است تأملبلقا- مي شود و رسنديميا نقطهبه، چشم  خواهندينمكه چندان شتابي ندارند
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و اين باعث زود به و فيزيكي شوديمي از آن بگذرند (شفيعي".پي ببردها واژهخواننده بيشتر به زيبايي ذاتي

)94:1384كدكني

 قافيه صوتي

ب در اين نوع قافيه اغلب رابطه هاي مشترك از طريق هماهنگي در صورت يا واجهيقافهمي ين دو واژهاي

و هماهنگي صوتي خاصي برخوردار هستند قافيه.وجود دارد يكي از تأثيراتي كه اين نوع قافيه«.ها از موسيقي

به مي ، عوض كردن نوع ارتعاش صوت در هر بند شعري است، جا بگذارد تواند در جاي خويش در شعر

رابيترتنيا به مي» يك دستگاه مولد صوت« عنوانبهكه شاعر قافيه مي در نظر تواند گيرد كه تنها حضور آن

را، قافيه» روي«حرفلهيوس به و واج 318،(همان».بگذاردجابهتأثير خود هاي مشترك ) هماهنگي در صوت

ق ناصرخسرو.گردد باعث القاي مفهوم به ذهن مخاطب مي و تكامل افيهاز طريق كاربرد هاي صوتي موجب انسجام

 در شعر ذيل:.شود شكل اشعارش مي

را، به چشم نهان  كه چشم عيان بين نبيند نهان را بين نهان جهان

)5:10ق،(همان

و ايجاد صوتي هماهنگ در واژه هم "ا"و تكرار مصوت بلند» نهان«و» جهان«يهيقافهمهاي هجا بودن

مينواز گوشموجب و القاي مفهوم شعر به مخاطب خواننده نواز گوش آنچه،ي صوتي بيروني در قافيه«.گرددي

مي، شود مي در اين قسم قافيه گوش سهم، بنابراين.گيرند طنين هم هجايي كلماتي است كه در جاي قافيه قرار

).323: 1377، ( آملي".بسيار زيادتري نسبت به ذهن تصويري دارد

 گشت اسپري خواهديهمگر نه گشتن اين گنبد نيلوفري

)26:54ق،(همان

و امتداد صوت حرف مي» اسپري«و» نيلوفري«در»ي«كشش .گردد سبب القاي مفهوم از طريق آهنگ

مي ناصرخسرو گاهي يك واژه را از درون واژه كه اي ديگر بيرون ، ري در شعر ايجاد كردهيي بيشتآواهمكشد

مي باعث آشنايي  شود: براي نمونه در شعر ذيل: زدايي در سطح واژگان

ي گرد جهان بيهده تا كي دني؟كردننااي شده مشغول به

)497: 237ق،(همان

ي شعر در قافيهاوج زيباي نقطه» دني«.هست»يكردننا«يهيقافهمي جزئي از واژه» دني«ي واژه قافيه

مي قرارگرفته و با تشخصي خاص در گوش مخاطب طنين خوبيبه، شاعر با استفاده از اين شگرد.افكند است

.تواند تأثير شعر خويش را بيشتر سازد مي

ي تصويري قافيه
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به قافيه ميهاهيقافي تصويري يك تصويري دربردارنده،ي موسيقايي شود كه علاوه بر جنبه يي گفته

مي تصوير حاصل از اين قافيه.باشند و زيبا بيان گردد كه در القاي مفهوم به مخاطب ها به شكل مختصر

و خيالي شاعر دارد«.باشد تأثيرگذار مي و آفرينش ذهني ،(آملي.".قافيه تصويري ارتباط مستقيمي با خلاقيت

ص1377  ) در اين شعر:9:

و پانزده سال برآمده به يمگانم  چه؟ زيرا كه به زندانم ازبهرچون

و به تن بستة ديوانم  به دو بندم من ازيرا كه مر اين جان را عقل بسته ست

)90:195ق،(همان

به دهنده نشان» ديوان«و» زندان«،»يمگان«هيقافهمهاي واژه و بند است كه شاعر و زندان ي فضاي حبس

مي موردنظرمطلوب تصوير نحوي .كند خود را به خواننده القا

 همچنين در شعر زير:

هر چرخ هفتبالاي و آدم منورند دوعالممدور دو گوهرند كز نور

 اندر مشيمة عدم از نطفة وجود هر دو مصورند ولي نا مصورند

)242: 112ق،(همان

ي آفرينش همهي صحنهخوببهدر كنار ديگر واژگان» نامصورند«و» منورند«،»گوهرند«هيافقهمهاي واژه

و نفس كه را به ذهن مخاطب،ي مصور تمام موجودات هستندول ورندصنامخود، موجودات را از دو گوهر عقل

.كند تداعي مي

ي دستوري قافيه

دو،ي دستوري قافيه مي را از يك مقولههيقافهمي واژهقافيه ايست كه شاعر در آن بيترتنيابه.آوردي دستوري

و يا متمم باشند، فعل، اسمهيقافهمكه ممكن است هر دو واژه مي«.صفت با يك شاعر يا يك مكتب ادبي تواند

يا قافيه.هاي دستوري مخالف يا موافق باشد قافيه كه به1يدستورناقافيه.ي باشنددستورضدها بايد دستوري

بي رابطه و ساختار دستوري ميي بين صورت را نوعي آسيب2دستورمندنامانند صور، ماند توجه شناسي كلامي

)113: 1383، ( قويمي.سازد نمودار مي

مي صورتبهمعمولاً شاعران از اين ويژگي در شعرشان  مانند:.گيرند ناخودآگاه بهره

كه جهانا عهد با من جز چنين بستي يدستكرنياري ياد از آن پيمان

ز من پيوند بگسستي  اگر فرزند تو بودم چرا ايدون چو بد مهران

4-Agrammatical 
5- Agrmmatisme 
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)372: 178ق،(همان

مي» بگسستي«و» كردستي«،»بستي«هيقافهمواژگان و فعل  باشند: از يك مقوله دستوري

 هميشه پر است از نگار علي بهار دل دوستدار علي

و علم اسپرم چنين واجب آيد بهار علي  دلم زو نگار است

)85:184ق،(همان

ميهيقافهم»بهار«و» نگار«،»دوستدار« هاي واژه .باشندو اسم

 جناس:

كاربرد جناس در سطح شعر، شوديمموسيقي زبان شاعر در كنار موسيقي حروف موجب افزوني آنچه

از جنسهميا.است و جملات ناهماهنگي به وجودها روشسازي يكي و آورديميي است كه در سطح كلمات

و نوعهر، مفهوم جناس".كنديمموسيقي كلام را افزون درها صامتاشتراك در مصوت ي كلام است كه

را، طبيعت هر زباندرودر ذات هر زبان.خود را نشان دهد توانديمي گوناگونها طرح يك عنوانبهجناس خود

روش تجنيس بر اساس نزديكي هرچه.)301ص، 1384،(شفيعي كدكني"دهديمقانون زبانشناسي نشان

ازها گونهها جناسانواع.به نظر آيند جنسهمكلماتكهيطوربه هاست واكهبيشتر  اني استي واژگها توازنيي

و مركب يا همگوني ناقص مانند جناس مطرفّ ، جناس وسط، كه از طريق هم گوني كامل هم چون جناس تام

و جناس مضارع، جناس مذيل .است گرفته شكلجناس اشتقاق

 جناس تام-

كه، جناس تام در"جناسي است و فقط و حركات يكي و نوشتن متجانس يعني در حروف الفاظ در گفتن

ازهافيتعراز نظر صرف)49:ص1377،(همايي"ي مختلف باشندمعن ي نو در موردهافيتعري سنتّي به يكي

كه-آواهميها صوتجناس تام صنعت كاربرد".ميپردازيمجناس تام كم دستهم نويسه است با توالي يكسان

از ازنظر ذكر درخور.)284/1:ص1380،(صفوي"اند متفاوتنحوي يا معنايي با يكديگر،ي صرفيها نقشيكي

.شوديماست كه اين تعريف جناس مركب را نيز شامل 

 از چاشت تا به شام تو را نيست ايمني گر مر تو راست مملكت از چاچ تا به شام

)27:56ق،(همان

 جناس تام : بين دو شام

ت چون مردان همي در كارِ دين بايد چخيد؟˚گر چون هميشه چون زنان در زينت دنيا چخي

)25:51ق،(همان

و مانند :مثل (دوم) :چرا چون (اول) :بين دو چون چون  جناس تام
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 هيهات هيهات كسي ديدي كه داداش داد خرداد؟،محال است اين طمع

)85:184ق،(همان

"داد"جناس تام : بين دو

و مرداد تواند داد ما را جورِ لشكرِ خرداد  داد؟كسچيهز

)85:184ق،(همان

 مرداد، جناس لاحق : خرداد"داد"جناس تام : بين دو

 جناس مضارع-

در، جناس مضارع دو.باشدي آغازين يا وسط آن وجود داشتهها صامتجناسي است كه اختلاف اگر مخرج

و اگر قريب المخرج نباشد، نزديك به هم باشدهاآنحرف مختلف يعني آهنگ تلفظ  ، آن را جناس مضارع گويند

.آن را جناس لاحق گويند

و مرداد تواند داد ما را جورِ لشكرِ خرداد  داد؟كسچيهز

)85:184ق،(همان

 مرداد، جناس لاحق : خرداد"داد"م : بين دو جناس تا

و چو در مشك، خداي است در تو خرد چو در نار˚ي نهاده شمَ، نور

)30:62ق،(همان

 نور، جناس لاحق : نار

چو شاميبمر او را مگير صيد، شوم است مرغِ وام بهِ كه  از وام خورده شامخفته

)27:56ق،(همان

و شام و شام وام  جناس لاحق : شوم

سرِ تيغِ او مستقرِّنقمَ، كف راد او مر نعم را مقر

)30:62ق،(همان

 نقم، جناس لاحق : نعم

 جناس زايد-

راها جناساز ميان انواع كه، يج در ادب فارسيي بيشترين كاربرد جناس مربوط به جناس زايد مربوط است

و جناس مذيل است، شامل سه قسم جناس مطرف آن.جناس وسط از"جناس مطرف جناسي است كه در يكي

.)42:ص1378،(شمسيا"كلمات متجانس نسبت به ديگري يك يا دو هجا در آغاز بيشتر داشته باشد

خزَي هركه او را ديوِ دنيا جوي در پهلو خزيدشدوجهان بدبختگشت و  بنفرين
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)25:51ق،(همان

:خزي  خزيد، جناس مذيل

خمُار است از نبيد پر و مغزت پر لهو  جانِ تو هرگز نيابد لذتّ از دينِ نبي تا دلت

(همان)

و نبيد  جناس زايد : نبي

كنُد تو را پوشيده زكام نرم نرم، ما ميز با خسيس كه رنجه  چو مركام را

)27:56ق،(همان

:كام  زكام، جناس زايد

سرِ تيغِ او مستقرِّنقمَ، كف راد او مر نعم را مقر

)30:62ق،(همان

: مر، نعمجناس لاحق  مقر، نقم جناس زايد:

 جناس ناقص-

كه، جناس ناقص و در حركات مختلف باشد"جناسي است كه به آن جناس، اركان جناس در حروف يكي

)50:ص1377،(همايي"محرفّ نيز گويند

خو وفايباين جهانِ گزُيد لاجرم بر دست و بد گزَيد،ديگزبديش ار را برگُزيد  او خود

)25:51ق،(همان

 گَزيد، بد گُزيد جناس ناقص: گُزيد، جناس لاحق : برگزيد

ت بركشيد˚غرّه مشو زآنكه فردا هم به آخر، گر هميت امروز بر گردون كَشد كشُد كه ت او

)25:51ق،(همان

 كُشد، جناس ناقص : كَشد

نعم نعَم را مكان نه جز در عطاهاش كانِ  نه جز بر زبانش

)30:62ق،(همان

 نعم، جناس ناقص : نَعم

جهِان؟ جهان جهان غره چرايي به  اي شده مشغول به كار

)7:13ق،(همان

جهان : جهِان، جناس ناقص

 جناس قلب-
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از")صفوي در كتاب خود33:ص1378،(شميسا"اختلاف در توزيع واكهاي مشترك كلمات است"جناس قلب

به،"ي به ادبياتشناس زبان ، جناس قلب":سدينويم بارهنيدراو دانديممربوط"ينينشهممحور"جناس قلب را

از شوديميي را شاملها واژه دري يكسان برخوردارنها واجكه و اختلافشان وقوع هم خوانها بر روي محوروهيشد

)289/1:ص1380،(صفوي"ي استنينش هم

 همگوني ناقص-

شامل يك يا چند عنصر دستوري درون گروه تكرار، بخشي از دو يا چند گروه"در همگوني ناقص

)2098/1:ص1380،(صفوي"شوديم

كنُجي و به غَدنيفرونششهوت فرونشان  طمع را مده لگام،رو˚منشين بر اسپِ

)27:56ق،(همان

 منشين، نشين، جناس اشتقاق : نشان

سر ساران سبكبر دست مگير چون ش برد نتواني˚كاري كه به

)28:58ق،(همان

در، جناس اشتقاق : سر  ساران سبكسار

 سخت درماني وگرنه، دي زاين راهدرمانِ تو آن بود كه برگر

)28:58ق،(همان

 درماني، جناس مركب : درمان

 مرداد،ش از آن آيد پِس خرداد˚مرد بايد، كه را خور داد گيتي

)85:184ق،(همان

 مرداد،س اشتقاق : مردخرداد جنا، جناس لفظ : خورداد

 مر او را گُزيد احكم الحاكمين به حكمت ميانِ خلايق حكمَ

)30:62ق،(همان

و حكم، جناس اشتقاق : احكم  حاكم

ز اين چاه آرزو زچه ز برنايي؟  يي؟برناتا كي خوري دريغ

)6:3ق،(همان

و بر نايي جناس مركب:  بين برنايي

ي:ريگجهينت
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كلام خود،ريپذ قاعدهوهايهنجار فراگرايان بر اين باورند كه خالقان آثار با اعمال گفته شد صورتكه چنان

و آن را فرايندي آگاهانه برشمردهسازي كلامي را انحراف از زبان خودكار دانستهبرجسته.سازندرا برجسته مي اند

.اند

و موارد آن بر اين ي هنجار فراناصرخسرو در اشعار خود انواعكه باورندنگارندگان با واكاوي قاعده افزايي

به) استفاده كرده اما اين بهرهها مصوتوها صامتتوازن آوايي(تكرارجز به در بررسي.صورت يكسان نيستگيري

و بحور عروضي فارسي دريافت كه او با آگاه توانيم، ناصرخسرواوزان شعري  و شناختي كه از موسيقي شعر ي

بر، داشته و موضوعي بحر مناسب با همان موضوع را انتخاب كرده تا سخن خويش بيفزايدريتأثبراي هر مضمون

او تنهانهي متعدد در اشعار ناصرخسروها وقفهوها سكته.سازدتر برجستهو آن را  نقطة ضعفي در موسيقي شعر

و حكيمانة او است نيست بلكه .لازمة شعر خردمندانه

تكرار در سطح گروه يا تكرار در سطح جمله)، توازن واژگاني كه شامل تكرار در سطح واژه ( تكرار واژه درباره

و رديف را  و همچنين قافيه و سجع يا ناصرخسرو، آورديم وجودبهاست كه صناعاتي نظير جناس خواسته

ج اوهاشهياندناس در شعر خود استفاده كرده است ولي تشبيه در تبيين ناخواسته از انواع و عقيدتي ي ديني

و از اين طريق او چنان طوركلبه.ي داردمؤثرنقش راهانهيزمي در شعر ناصر شيوة بياني غالب تشبيه است يي

م، است افتهي راهانديشة او در شعرش تبعبهكه، كه مفاهيم عقلي كنديمفراهم  .فاهيم حسي ملموس شودچون

بهتيدرنها با ناصرخسروي اشعارهاليوتحلهيتجزبا توجه مطلوب توازن نسبتاًيريكارگبهمشخص شد كه وي

و واژگاني در حيطة قاعده افزايي موجب  .ي كلام خويش گرديده استساز برجستهآوايي

: منابع و مĤخذ

.الثتهران:ث، آواز چگور.)1377(.محمدرضا، آملي-

و نقد ادبي.)1375(.اس.تي، اليوت- و تأليف دكتر سيد محمد دامادي، برگزيده آثار در قلمرو تهران:، ترجمه

.انتشارات علمي

و شعر، خاستگاه زبان.)1356(.جورج، تامسون- .تهران: انتشارات حقيقت، ترجمه جلال علوي نيا، انديشه

زب.)1364(.يداالله، ثمره- .تهران: مركز نشر دانشگاهي، ان فارسيآواشناسي

.تهران:كتاب زمان،)موسيقي شعر نيما1371(.حميد،ينيحس-

:انتشارات آگه،چ پنجم، آواشناسي(فونتيك).)1376(.محمديعل، شناسحق- .تهران

و.)1370( ...........................- .تهران: انتشارات نيلوفر،يشناخت زبانمقالات ادبي

نو،چ دوم، ترجمه عباس مخبر، راهنماي نظرية ادبي معاصر.)1377(.سلدن، رامان- .تهران : طرح
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و فرهنگي،چ اول، ترجمه سعيد حميديان، اصول نقد ادبي.)1375(.اي، ريچاردز- .تهران : انتشارات علمي

.تهران: تحقيقات قلم آشنا،2چ، به كوشش مهدي ماحوزي، تصويري از ناصرخسرو.)1379(.علي، دشتي-

.تهران : انتشارات آگاه،چ پنجم، صور خيال در شعر فارسي.)1372(.محمدرضا، شفيعي كدكني-

.تهران : نشر آگه،چ هشتم، موسيقي شعر.)1384(...…………………………-

و قافيه.)1374(.سيروس، شميسا- .تهران : انتشارات فردوس،چ يازدهم، آشنايي با عروض

.تهران:انتشارات فردوس،چ دوم، نقد ادبي.)1380(....................-

.تهران : انتشارات فردوس،چ يازدهم، نگاهي تازه به بديع.)1378( ...................-

(،ي به ادبياتشناس زباناز.)1380(.كوروش، صفوي- .تهران : شركت انتشارات سوره مهر،چ دوم،)1و2ج

و چاپ عكسي به كوشش محمد فشاركي، معيار الاشعار.)1363(.نيرالدينص خواجه، طوسي- چاپ سنگي تهران

.اصفهان : انتشارات سهروردي،و جمشيد مظاهري

.روزگار انتشارات: تهران، باران سفرنامه.)1378(.االلهبيحب، عباسي-

.فردوسي انتشارات: هرانت، امروز شعر زبان ساختار.)1378(.مصطفي، پور علي-

و لقا.)1383(.مهوش، قويمي-  تهران : انتشارات هرمس، آوا

شماره، تاريخ ادبيات فارسي،"قاعده افزايي در غزليات شمس"مقالة.)1388(.اميد، ياسيني، فاطمه، مدرسي-

.119-143صص،3/59

و زبان فارسي،"در اشعار حميد مصدققاعده افزايي"مقالة.)1388(.اميد، ياسيني، فاطمه، مدرسي- ادب

، كرمان .299-326صص،26شماره،

و ديگران، ميلر- .تهران : مركز نشر سپهر، ترجمه منوچهر كاشف، تولد شعر.)1348(.هنري

 تهران: مركز نشر دانشگاهي،چ دوم، شعر فارسيهيقافووزن.)1369(.تقي، وحيديان كاميار-

و صناعات ادبي.)1377(.نيدال جلال، همايي-  تهران:،چ هفتم، فنون بلاغت
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و مولانامقايسة آراء زبان  شناسي ناصر خسرو

1قدرت االله طاهري

مهمقد

آن-رسد توجه به زبانبه نظر مي و كاركرد ابزاري ميقدمتي چند هزار ساله دارد؛ به گونه- ماهيت توان اي كه

ف ميگفت هيچ نظام به، همچنين.دهدلسفي معتبري نيست مگر اينكه زبان يكي از مسائل عمدة آن را تشكيل

از، اندالظّاهر آن را به طور مشخصّ در زمرة مسائل خود قرار ندادهحتيّ كساني كه علي، دليل اهميت وافر زبان

و كاركرد زبان بپردازند توانمي، شناسي زباندرباب ديرينه.انداي نداشتهچاره، اينكه به صورت تلويحي به ماهيت

و نقش آن در بازنمايي حقيقت logosبه نظرية مشهور  به اهميت«او.اشاره كرد، هراكليت؛ يعني توجه به زبان

ساز بودن هر داعية حقيقي را به به يقين او خصيصة مسأله.زبان انسان در زمينة قوانين جهان پي برده بود

{مي}دادروشني دريافته بود  به.و به همين سبب حقيقت را محور اصلي شناخت قرار او نخستين كسي بود كه

ميدريافت و گفت اگر هاي او نوشته.خواهيم چيزي بدانيم بايد فعالانه جستجو كنيمهاي حسي انسان شك كرد

و چندگونگي معناي گفتمانامكان درهاي متضادي را كه در تفسير زبان و سازيِ نتيجه مسأله ها وجود دارد

و ضرورت صيانت خويش از امكانزبان ميها مي، گذاردهايي را كه زبان در اختيار ما : 1383، لورنتز»(.دهدنشان

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي1
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هاي ديگر اي در كنار نظريههاي زباني در آثار فلاسفة قديمي كه به شكل حاشيههايي از نظريه) با وجود رگه93

ايو نه صرفاً واسطه–ساساً توجه به خود زبان به عنوان موضوعي در فلسفها«توان گفتمي، آنان آمده است

و ارجاع به عالم خارج شفّاف براي بيان مافي و راسل–الضمّير و اوايل قرن بيستم با فرگه از اواخر قرن نوزدهم

و جالب است كه حتيّ نزد اين دو نيز هنوز فلسفة زبان محصول جانبي فلسفة ريا و آغاز شد و منطق است ضي

هاي تحليل، اما به هر حال.هاي متافيزيكي استنهايتاً يافتن پاسخ براي پرسش، هدف ايشان نيز از تحليل زبان

و بسط فلسفة زباناگر نخواهيم بگوييم تنها مسير به سوي شكل، منطقي ايشان در قلمرو بازنمايي لفظي ، گيري

)22: 1386، ميثمي»(.استچه بسا شاهراهي به جانب اين وادي بوده

مي«.هاي فلسفي معاصر نيز وضع به همين منوال بوده استدر نظام كند كه نگاهي كوتاه به فلسفة غربي روشن

و جدال قرار نگرفته در فلسفة معاصر هيچ مسأله و مسائل فرعي مربوط به آن مورد بحث اي به اندازة مفهوم زبان

ميمترجم) اين ديرينه مقدمة14: 1387،(تيليش».است دهد چگونه در تفكرّ شناسيِ بسيار مجمل نشان

(اُبژه)قرار گرفته است، غربي .زبان در محور توجه انديشمندان جديد به عنوان موضوعي قابل شناخت

و ايراني برخلاف پنداشت بسياري از زبان شناسان معاصر كه سرآغاز مطالعات علمي در باب متكلّمان اسلامي

مييت زبان را در درسماه - اگر نه به صورت يكپارچه ونظام–در باب زبان، دانندگفتارهاي فردينان دوسوسور

مينزبا، نوآم چامسكي.اندبسيار سخن گفته-مند بسياري«كند شناس برجستة معاصر در آثار اخير خود اذعان

ميهاي اخير زباناز آنچه ما نتيجة پژوهش مط، دانيمشناختي (كه اكثراً فراموش شدهدر اند) مورد العات قبلي

و بر اهميت مطالعات زباني81ِ: 1392،(چامسكي.اندبندي شدهاند يا حتيّ به وضوح فرمولاشاره قرار گرفته (

و احياي سنتّپيشاسوسوري تأكيد مي ميهاي مطالعاتي زبان را در دورهورزد - هاي مختلف ضرورتي انكارناپذير

شناختي انديشمندان گذشتة با كمال تأسف بايد گفت ذخيرة عظيم تفكّرات زبان.)7-5، همان.ك.(ر.داند

و در مطالعات ديرينه و ايراني چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته شناسي كه چامسكي شناختي علم زباناسلامي

- انديشه، كّران دوران كلاسيك ايراندر اين پژوهش از بين متف.كماكان مغفول مانده است، آن را آغاز كرده است

و مولانا جلال ميهاي ناصر خسرو در تحقيقات مولوي.كنيمالدين بلخي را دربارة زبان به صورت تطبيقي مطالعه

و طرح انديشه،و مثنوي پژوهي معاصر هاي زبان شناسانة او مورد توجه قرار نگرفته مسألة درگيري مولانا با زبان

ب و و احصاء مياست و عمق دريافتررسي آراء وي هاي او را در باب مسائل جدي فرهنگ بشري تواند ماهيت

اي ارزشمندترين مقاله.هاي زبانشناسانة ناصر خسرو مطالعاتي صورت گرفته استاما در باب انديشه.نمايان سازد

- است كه به قلمِ عليرضا خان»گذري بر آراء ناصر خسرو در باب زبان«تحت عنوان، كه در اين باب نوشته شده

و بتول علي و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان منتشر شده استنژاد در مجلةّ پژوهشجان اين مقاله.هاي زبان

هاي زباني ناصر بررسي تطبيقي انديشه.الحكمتين بررسي كرده استتنها آراء ناصر خسرو را در كتاب جامع
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و مولوي به ويژه طرح اين فرضيه كه بخشي از آراء مولانا ممكن است برگرفته از دستگاه فكري خسرو

.حائز اهميت فراوان است، اسماعيليان از جمله ناصر خسرو باشد

و مولانا اهميت زبان در دستگاه فكري ناصر خسرو

-ي سفرنامهبه استثنا–اي مهم است كه تقريباً در تمام آثار خود در دستگاه فكري ناصر خسرو به اندازه، زبان

و يا به مناسب هاي خاصي كه درباب مسائل ديگر بحث يا به صورت مستقل آن را در محور توجه خود قرار داده

مي، به زبان، كندمي و كاركرد آن به دليل اهميت زبان در نزد اوست كه در دو اثر اصلي، همچنين.پردازدماهيت

و جامع الحكمتين در مي، همان مقدمه وي؛ يعني زادالمسافرين 14در بند.گيردزبان در محور توجه او قرار

و نفسِ سخن«گويد: جامع الحكمتين مي و هوا و آب و بدان بر زمين گوي است كه مردم بدان بر عالم مفضَّلست

و نيز بر حيوانات زميني مسلّطست تا هر يكي را اندر منافع خويش كار همي بندد ».آتش مسلطّست

گوي در نزد ناصر خسرو همان منظور از نفس سخن، ) چنانكه در سطور بعدي خواهد آمد9: 1363،(ناصرخسرو

البتهّ اين بار صورت-اما زادالمسافرين با بحث زبان.شناسان امروزي استدر نزد زبان» توانش بالقوة زباني«

مي-بالفعل آن و حتيّ در بيان علتّ نگارش كتابآغاز ج، شود و (سخن) استناد شده استبه ارزش .ايگاه زبان

مر« (تأليف) اين كتاب آن است كه از بهر آن نخستين قول از اين كتاب اندر شرح قول گفتيم كه مقصود ما از

و كجا همي و} خردمندان را معلوم كنيم كه آمدن مردم اندرين عالم از كجاست {پوشيده و اين علمي است شود

و هم به اند و نفس دانا مر علم را به ديگر نفوس يا به قول بتواند رسانيدن يا به كتابت.ريافتندشوار هم بگذاردن

و نفس آموزنده مر علم را از ديگر يا به حاست شنوائي تواند يافتن چون بگويد يا به حاست بينائي چون بنويسد

سخ7تا:بي،(ناصرخسرو» مي) جالب آنكه چون نويسنده در اين مقام از زبان بالفعل از دو مظهرِ اين، گويدن

(تجليّ كتبي)ياد مي و زبان نوشتاري (تجليّ لفظي) به صورت پراكنده، ناصر خسرو.كندزبان؛ يعني زبان شفاهي

و منثور خود  و اعتبار به مناسبت-به استثناي سفرنامه–تقريباً در همة آثار منظوم هاي مختلف در باب ماهيت

و، زبان آن تمايز توانش زباني و نوشتار سخن گفته است، قراردادي بودن زبان، صورت بالفعل نفسِ.تفاوت گفتار

و مسائل مرتبط با آن به دليل رويكرد كلامي و ماهيت فلسفي وي چندان-توجه مكررّ ناصر خسرو به زبان

و نزديكي آراء او با نظريهاعجاب و هاي زباني انديشمندان معاصانگيز نيست؛ هرچند مطابقت ر غربي جالب

به، مسلك استالظّاهر متفكرِّ معناانديشِ صوفياما درگيري مولانا با زبان كه علي.انگيز استشگفت كمي نامعهود

و زمينهاز اين منظر مانند بسياري از جنبه.رسدنظر مي و منحصر به فرد مولوي چهره، هاي ديگرها اي شاخص

و غيرعارف و در بين شاعرانِ عارف بي است و ماهيت«همتاست؛ زيرا مولانا از سر اضطرار درگير نيز تقريباً يكهّ

و محدوديت«و» زبان و انديشههاي آن براي بازتاب محتواي تجربه»امكانات هاي متافيزيكي هاي شهودي

و به صورت پراكندهمي و غزليات شمس دريافت، شود مي، هاي خود را در باب زباندر مثنوي اين.دآوربر زبان
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(جغرافياي انديشگاني)مولانا بديعدريافت و مكاني مي، ها با توجه به موقعيت زماني و شگفت .نمايندغيرمنتظره

و ريشة انديشه معارف، در آثاري مانند معارف بهاءولد-چنانكه مرسوم است–هاي مولانا اگر به دنبال رگ

و عطّار باشيمآث، مقالات شمس تبريزي، الدين محققّ ترمذيبرهان در هيچ يك از اين آثار دربارة، ار سنايي

و به ويژه تمايز عالم، ماهيت زبان اگر قرار.سخني به ميان نيامده است» امر نمادين«و» امر واقع«محدوديت آن

ي ها را كه مانند آراء ناصر خسرو سخت با آراء انديشمندان جديد در باب زبان همانندي هايباشد اين انديشه

هاي آن را در بين آثار انديشمندان به احتمال يا بايد ريشه، هاي شخصي مولانا ندانيممحصول دريافت، دارد

از، باطني جستجو كنيم كه در خراسان قديم كه زيرِ نفوذ داعيان اسماعيلي» هاي بزرگجزيره«به عنوان يكي

ميجستجو كنيم؛ انديشه، بوده است واسطه به آموزگاران خراساني مولانا مانند توانست با چندين هايي كه

و سپس از طريق آنها به مولانا برهان، بهاءولد الدين محققّ ترمذي يا استادان ناشناس شمس تبريزي منتقل

و حلب باقي مانده بوده–همچنين احتمال اينكه مولانا از ميراث علمي يوناني.رسيده باشد رومي كه در دمشق

با، است و معلوم.شدبهره گرفته و سقم اين احتمالات را به درستي بررسي تا زماني كه تحقيقات جدي صحت

.هاي شخصيِ مولانا بدانيمها را محصول دريافتبايد اين انديشه، نكرده باشند

و مولانا  نسبت وجودي آدمي با زبان از نظر ناصر خسرو

و به صورت كاملاً گذارا، ناصر خسرو ر، در چند نوبت ميزبان و انسانا با موجوديت آدمي پيوند و انسان شدن زند

و آن مر نفس را جوهري است اندر«.داندبودن را منوط به فعليت يافتن زبان در او مي پس نخست نطق است

و چو به فعل آيد  و چيزي خواهد گفتن–حد قوت آن–اعني چو مردم تمام شود و نخست از او خلق باشد

، اين بار با صراحت بيشتر،)در نوبت ديگر186: 1363،(ناصرخسرو».از او به تدبير اندر نفسترتيب سخن باشد 

(مني) را به آن» نفس ناطقه«ناصر خسرو وجود آدمي مي، زبان است، كه مهمترين تجلي .ك.(ر.دهدنسبت

مي، ) مولانا نيز همسو با ناصر خسرو101، همان و بر اين عقيده است كه زبان دانزبان را با هويت آدمي مرتبط د

مي، هر كس و در دو نوبت اين انديشه را مطرح كرده است؛.كندجوهرة وجودي او را بر ملا مولانا در مثنوي

و بار ديگر در دفتر دوم كمي مبسوطيك (ص) تر به رابطة بار در دفتر نخست با استناد به حديثي از پيامبر اكرم

ك و هويت آدمي اشاره .رده استزبان

در بانگ هر چيزي رساند زو خبر  تا بداني بانگ خر از بانگ

 مرء مخفي لدي طي اللّسان گفت پيغمبر به تمييز كسان

)1270-1/1269،(مثنوي

برزبان پردهاين آدمي مخفي است در زير زبان  درگاه جاناست

 ما پديدشد بر خانهسرّ صحن پرده را در هم كشيدچونكه بادي
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 كژدمستوگنج زر يا جمله مار خانه گهر يا گندمستكاندر آن

)847- 2/845،(مثنوي

و مولوي با اين تعبيربه نظر مي يا، رسد ناصر خسرو پيش از فيلسوفاني مانند هايدگر كه زبان را خانه هستي

.اندبر اهميت زبان تأكيد كرده، استوجود آدمي دانسته

) و مولاناlangueتوانش زباني  ) در دستگاه فكري ناصرخسرو

مي، ناصر خسرو بين زبانِ بالفعل؛ يعني همان زباني كه در قالب واژگان و جملات ظاهر و استعداد عبارات شود

–تنها در موجود انساني به وديعه نهاده شده، به نظر او اين ساحت از زبان.شودفطريِ زباني تمايز قائل مي

و متمايز از ساحت-مميز انسان از حيوان باشد تواندچيزي كه مي .آدمي است» جسماني«و امري مادي نيست

و مطالبي را از ديگران در قالب سخن فراميبه مدد اين قوه است كه انسان سخن گفتن مي گيرد يا آموزد

چ«.آموزاندچيزهايي را به آنها مي مياندر تركيب مردم چيزي هست كه مردم سخن همي بدان و يز و لب گويد

و آن چيزي است كه آنچه مر خود داند ديگري را بياموزد به  زبان را اندر سخن گفتن آن چيز همي كار بندد

و اين چيز جز  و تكرار كند تا معلوم او شود و بررسد و آنچه خود نداند از ديگري مر آن را بياموزد ميانجي سخن

ا و شد، ين چيز جز جسد استاندر تركيب مردم نيست از جملگي حيوان از بهر آنكه جسد او از چيزهايي حاصل

و اين چيز اندرو از جاي ديگر حاصل آمد و نه علم ) 102: 1363،(ناصرخسرو».كه اندر آن چيزها نه سخن بود

و ذاتي بودن توانش زباني را ناصر خسرو در بخش ديگري از جامع الحكمتين با صراحت بيشتري ماهيت فطري

و معقول1نطق مر نفس ناطقه«.مي تشريح كرده استدر آد و آن مفهوم است نه، را صفتي جوهري است

و نه مشار و بر او دليل است؛ چنانكه چو ما كودك خُرد بينيم شيرخواره.محسوس ،و قول از نطق اثر است

بيگوييم كه مر او را نطق است بي و چون گوساله نيم گوييم كه مرين را نطق آنكه ازو قولي شنوده باشيم البتهّ

آننيست؛ هر چند كه هر دو حيوان و نه و نه اين سخن گفته باشد كهو عاقل مر آنكس را راست.اند گوي دارد

و كسي را كه گويد گوساله را نطق است پس نطق نه ....زن شمارددروغ، گويد مرين كودك خُرد را نطق است

و نه هيچ و نه هندي و نه پارسي هاي نفس انساني كه مردم بدان قوت بل قوتي است از قوت، لغتي تازي است

و قول به ديگري بتواند رسانيدن-كه اندر ضمير باشد–معني را  و حروف را.به آواز كه اين–پس مر آن قوت

و فلسفه-فعل از او آيد ا«) از عبارت موجزِ 185- 184،(همان».نطق گفتند حكماء دين و قول از نطق اثر ست

توان نمي، توان استنباط كردبه نظر ناصر خسرو اذعان زبان بالقوه را مستقيماً چنانكه هستمي» بر او دليل است

و براي خبر دادن از وجود آن چاره و كلام نيستشناخت .اي جز توجه به بازنمود آن؛ يعني قول
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آن در فرايند توليد» كدشكنيِ«و» دسازيكُ«به يكي ديگر از كاركردهاي قوة نطق؛ يعني قدرت، ناصر خسرو

او.زبان اشاره كرده است و مر آن قوت ناطقه را از آفرينش قوت«به نظر هايي بهره آمده است چون شنودن

و حروف  و با مر آن را اندر آواز و حروف جدا كردن و مر معني را از آواز و يادگرفتن و تصور كردن اندريافتن

ه ) 202-201تا:بي،(ناصرخسرو».ها نيستيچ نفس را كه آن جز نفس ناطقه است اين قوتپنهان كردن كه مر

و پنهان كردن معنا در آن دو (به شكل كتابت) و حروف (صوت) همان توانايي خاص، جدا كردن معني از آواز

و كدشكني است كه مورد توجه زبان نظرية، همچنين.شناسان امروزي نيز قرار گرفته استآدمي در كدسازي

و ذاتي بودن قوة زباني كه ناصر خسرو بدين صراحت از آن سخن گفته است يكي از اركان اصلي نظام، طبيعي

ميزبان با» توانش زباني«) نسبت17: 1389، دو سوسور.ك.(ر.دهدشناسي فردينان دوسوسور را تشكيل

و» وجود انساني« بيشتر در مطالعات پساسوسوري اين نسبت مورد در نزد سوسور به صورت پررنگ مطرح نشد

سخن گفتن از انسان؛ يعني« شناس فرانسوي مي گويد: انسان، لوي اشترواس، به عنوان نمونه.توجه قرار گرفت

و سخن گفتن از زبان؛ يعني سخن گفتن از جامعه ) جرالد71: 1391،(به نقل از تودوررف» سخن گفتن از زبان

و يكي از اصليالدمن زبان را توان ميش مخصوص به موجود انساني و حيوان داند؛ ترين فصول مفارق بين انسان

و نشانهتوانشي كه قدرت نشانه ميسازي خاصيت آگاه بودن، در آگاهي برترين«.كندخواني را براي انسان فراهم

و اين خاصيت و احساسات خويش، از آگاهي خود نهفته است را براي موجود صاحب امكان شناسايي اعمال

اين نوع آگاهي براي موجود زنده در حالت بيداري آشكارا امكان بازسازي رويدادهاي.كندانديشه فراهم مي

و شكل ميدادن به خواستهگذشته را، ترين حد امكاندر پايين.كندهاي گذشته را فراهم توانايي معناشناختي

ترين شكل خود توانايي زبان در پيشرفته، آگاهي برترين.به يك نماد كند؛ يعني توانايي معنا بخشيدنفراهم مي

و قواعد دستور زبانسازد؛ يعني توانايي فراگيري نظام كاملي از نشانهشناختي را فراهم مي بر.هاي زبان نظر من

ميهاي رده2اين است كه اين توانايي در نخستي ترين شكلتهولي پيشرف، شودهاي بالا به شكل حداقل آن ديده

را، ) چامسكي نيز38-37: 1387،(الدمن».هاآن خاصيتي است ويژه انسان به پيروي از سوسور توانش زباني

و استعداد فرديِ افراد مي، فارغ از ميزان هوش داند كه از طريق وراثت طبيعي از والدين به جزو سرشت ذاتي او

(ركودك منتقل مي و بتول علي.ك.شود اي براي ) شناخت زبان بالقوه به اندازه99: 1389، نژادخانجان

و نهايي زبان ميچامسكي اهميت دارد كه هدف اصلي )101،(همان.داندشناسي نظري را دستيابي به اين دانش

و عمدة ديدگاه ظاهراًمولانا در باب زبان بالقوه ماا.هاي او درباب زبان بالفعل استسخني به زبان نياورده است

و ديگر اسماعيليان خراسان، اگر درگيري مولانا را با اصل زبان متأثرّ از سنتّ علمي باطنيان از جمله ناصرخسرو

مي، اين سكوت، بدانيم مي.تواند محلّ تأمل باشدخود و كلامي رسد مولانا در طرح انديشهبه نظر هاي عارفانه

ميبلكه با كاركردهاي، بيشتر نه با ذات زبان، خود ورزي يا خود در مقام انديشه، شد؛ به عبارت ديگرآن درگير
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ميتجربت (صورت بالفعل) بازنمايي كندگرا كه با محدوديت، خواست معاني بلند عرفانيِ شهودي را با ابزار زباني

و يا به عنوان متفكّري تيزبينزبان برخورد مي و منفي زبا، كرد ن را در تعاملات اجتماعي كاركردهاي مثبت

.يافتدرمي

) و مولانا)paroleزبان بالفعل  از ديدگاه ناصر خسرو

شناسان نظرية قراردادي بودن ساحت عيني زبان؛ يعني همان زبان بالفعل دانيم در تصور عمومي زبانچنانكه مي

)paroleمي) به سوسور نسبت داده مي و گمان مطرح نشده اي كنند در مباحث پيشاسوسوري چنين انديشهشود

و تصريح به قراردادي بودن زبان بالفعل تحت عنوان گفتار در است؛ حال آنكه تقسيم بندي زبان به دو ساحت

و مولوي آن را مطرح كرده بودند و انديشمنداني مانند ناصر خسرو ناصر.سنّت علمي مسلمانان مطرح بوده

و اجت و بر قراردادي ها را انواع محتلفي از تلقيّ، ماعي بودن آن تأكيد نمايدخسرو براي اينكه گفتار را تعريف كند

مي» قول«از  و اما قول سخني باشد«.منظور خود را از ساحت عيني زبان بيان كند، كند تا در نهايتمطرح

و معني ، دار بل مر قول را بر چند روي عبارت كنند: يكي آنكه مر لفظي را كه كسي بگويد قول او گويندكوتاه

يعني كه امير چنين گفت كه من گفتم؛».وزير را بخوانيد كه اين قول امير است«ه به مثل حاجب گويد: چنانك

و به ديگر روي مر قول را بر اعتقاد نيز حمل كنند چنانكه گويند قول ابي حنيفه آنست كه هر كه رگ بگشايد 

و رغبت و سه ديگر مر ميل و قول شافعي به خلاف اين است؛ كسي را به چيزي قول او گويند مسحش بشكند

آن، نيز و چهارم هر كه سخني بگويد كه و جز آن؛ و فلان يقول بالصبيان چنانكه گويند فلان يقول بالنسّاء

) ناصر 186-185: 1363،(ناصرخسرو».به هر زباني كه باشد، آن قولي باشد ازو، معنئي باشد راست يا دروغ

خ مي،ودخسرو در ادامة همين قسمت از سخن و كه در كتابت به تصريح (جمله) نمودي آوايي دارد كند قول

و نطق به تعبير ناصر خسرو كه نمودي عيني، برخلاف، شودنمود بصري تبديل مي زبان بالقوه؛ يعني منطق

است تصريح او بر قراردادي بودن عناصر زباني، ترين بخش نظر ناصر خسرو در باب زبان بالفعلجالبِ توجه.ندارد

اگر«عين گفتار او در اين باب چنين است:.دانندكه چنانكه گفته شد عموماً سوسور را صاحب اين نظريه مي

{گوييم} قول نام و كسي پرسد كه قول چيست جواب او آن است كه هاست ترتيب كرده كاندر زير او معني است

و اگر.ي كه دليلي كنند بر عيني از اعيانهاست ترتيب كرده به اتفّاق گروهاگر گويد نام چيست گوييم حرف

و مر حرف را معني نيست بلكه معني، گويد حرف چيست گوييم كه حرف از نام به منزلت نقطه است از خط

».هايي كه آن بنزديك گروهي از مردمان معروف باشداندر زير حرف آيد چون دانا مر آن را به هم فراز آرد به نام

مي9تا:بي،(ناصر خسرو شود ناصر خسرو علاوه بر اينكه به ترتيب از جمله تا واج را تعريف ) چنانكه ملاحظه

به، كرده است (دالاسم» قراردادي بودن«در دو نوبت هاي عيني هاي زباني در تعبير سوسور كه به مدلولها

از مردم براي دلالت گروهي» اتفّاق نظر«كنند) تصريح كرده است؛ بدين معنا كه اسامي را محصول دلالت مي
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و پديده مياز اين هم پيش، ناصر خسرو در ادامة همين قسمت.ها دانسته استكردن بر امور و تر مادة«رود

مي، واژه، جمله» برسازندة و آوا را مشخصّ و مر گوييم مر صورت قول را نام«.سازدواج هاي معروف هيولي است

و مر صورت آوازها را هوا هيولي هاي معلوم هيولي است صورت نام را حرف و مر صورت حرف را آواز هيولي است

)9،(همان».است

و فاصله گرفتن انسان از حقيقت در زبان ، مولانا نيز در قسمتي از مثنوي ضمن تأكيد بر خصلت پوشانندگي زبان

و انساني«انگيز به خصلت در حكمي شگفت و ويژگي» مادي دن نظام زبان را مطرحبو» قراردادي«زبان اشاره

.كندمي

و نهان زان نيامد يك عبارت در جهان و نهان است  كه نهان است

و الفاظ حميد ي آدمي آمـــــد پديد زانكه اين اسماء  از گلابه

بد آدم را امام لامعلَّم الأَســــــــما و  ليك نه اندر لباس عين

گل بر سر كلاهچو و  گشت آن اسماي جاني رو سياهن نهاد از آب

و دم در خود كشيد و حرف و گل معني پديد كه نقاب  تا شود بر آب

منطق كاشف است مكنف است گرچه از يك وجه و .ليك از ده وجه پرده

)4/2968/2973(مثنوي

و الفاظ«منظور مولانا از و ملل مختلف براي بيان انديشه»دال«،»اسماء هاي ها يا همان واژگان هستند كه اقوام

و» جعل«همين توانايي، ها در ميان ملل گوناگونراز اختلاف زبان.اندكرده» قرارداد«خود آنها را وضع يا 

مي.واژگان است» وضع« معناي.ها واضع اين الفاظ هستندكند انسانمولانا در مصرع دوم بيت دوم تصريح

بي» توانش صرفاً بشري«ضمني سخن مولانا اين است كه زبان  و ساير موجودات از آن .بهره هستنداست

و زبان نيز، هاي زباني از آن ناشي شده استكه نشانه» گلابة آدمي«تعبير همزمان مؤيد ماهيت مادي انسان

مي، در بيت سوم.هست به، اعتقاد به قرادادي بودن نظام زبانبا.دهدمولانا به پرسش مقدري پاسخ اين شبهه

خداوند اسماء را به آدمي نياموخته است؟ مولانا اين شبهه را با بيان اينكه، آيد كه مگر در آغاز خلقتوجود مي

مي، تعليم اسماء با اين حروف زباني نبوده است ميپاسخ و تأكيد معاني، كند در بيان الهي منظور از اسماءگويد

مولانا در فيه مافيه نيز به همين نكته دربارة.ت كه به آدمي آموخته شده است نه واژگان موجود در زبان بشراس

(ع) اشاره كرده است:  و صوت، حق تعالي با موسي سخن گفت« سخن گفتن خداوند با موسي آخر با حرف

مي، سخن نگفت و لب تق، بايد تا حرف ظاهر شودزيرا حرف را كام و و.دستعالي و دهان او منزّه است از لب

بي.كام و صوتپس انبياء را در عالم و، حرف و شنود است با حق كه اوهام اين عقول جزوي به آن نرسد گفت

مي، ) در بيت بعدي39: 1362،(مولانا».نتوانند پي بردن (اسماي جاني) وقتي در مولانا تصريح كند معاني
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و وضوحتا اندازه، مي درآمدندكسوت الفاظ ماديِ برساختة آد شداي از روشني در بيت ماقبل آخر.شان كاسته

مي» اضطرار«از، نيز ميدرآمدن معاني در قالب واژگان سخن ، كندگويد؛ اضطراري كه اگرچه معاني را پوشيده

مي» حداقلّي«ولي امكان درك معناي نتيجة قهريِ فرايند، در بيت پاياني.سازدو انتقال آن را براي بشر فراهم

و ماهيت پوشانندگي زبان مورد توجه مولانا قرار مي گيرد .درآمدن معاني در قالب زبان

 برتري گفتار بر نوشتار در نزد ناصرخسرو

و نوشتار گمان مي و برتري گفتار و دانشمنداني مانند رولان بارت مطرح كردهرود مسألهتقدم اند؛ اي متأخّر است

و شمس حال آن و ديگر متفكّران مانند مولانا كه اين مورد نيز در سنّت علمي اسلامي از جمله در آثار ناصرخسرو

مي.تبريزي مسبوق به سابقه است و تحليل و سپس به نظرية ابتدا آراي ناصرخسرو را در اين زمينه نقد كنيم

و امكان بهره و شمس و«.از جمله ناصرخسرو خواهيم پرداختهاي اسماعيليان مندي اين دو از ديدگاهمولوي

و لطيفگفتار شريف و نوشتن مر غايبان را اوليتر تر تر است از نوشته از بهر آنكه گفتار از دانا مر حاضران را باشد

و ميان غايبان  و ميانجي به ميان او و ميان حاضران قول است و ميانجي ميان خداوند علم باشند به يافتن علم

و لطيف{است} شريف، پس آن ميانجي كه ميان دانا سزاوارتران به علم.نوشته است و تر تر از آن آمد كه ميان او

) ناصر خسرو در ادامة سخن خود دلايل ديگري نيز در برتري گفتار7تا:بي،(ناصر خسرو».سزايان آمدميان كم

دربر نوشتار مطرح مي در كند؛ از جمله: امكان رجوع حاضران به گوينده صورت پوشيده بودن معناي سخن

و عدم چنين امكاني در نوشتار به دليل غياب نويسنده و اينكه گفتار حكايتي از معناي نهفته در نفس، گفتار

و نوشتار حكايت از گفتار است مي، سخنگو است برد بسيار جالب تعبيري كه ناصر خسرو براي اين مورد به كار

را.است حك«او نوشتار مي8،(همان» ايتحكايت از.داند) از انديشة آدمي اگر معناي مورد نظر ناصر خسرو

مي، حكايت به همان مفهومي باشد كه خواجه نصير طوسي به كار برده است توان چنين استنباط كرد كه آنگاه

د شاعران از تقلي، درست همانگونه كه افلاطون.بيندناصر خسرو نوشتار را دو درجه از حقيقت انديشه دورتر مي

مي» تقليد تقليد«دنياي مادي را (عالم ايده) همچنين در نوشتار به دليل.دانستو دو درجه دورتر از حقيقت

، در پايان بحث ارجحيت گفتار بر نوشتار.شباهت حروف امكان اشتباه ار سوي خواننده بيشتر از گفتار است

مثلَ قول روحانيپس«.سازد نيز شايان توجه استتمثيلي كه برمي و به پيدا شد كه قول بر كتابت مقدم است

و نيز گوييم كه قول مر كتابت را به مثل روح است مر جسد را در، ) ناصر خسرو8،(همان».و كتابت جسماني

ام، بخش پاياني قول اول كتاب زادالمسافرين و از گفتار به ري يك معيار ديگر براي برتري گفتار بر نوشتار نقل

و جسماني تعبير مي و از نوشتار به امري مرده و روحاني ميزنده و ميكند -گويد از طريق امر زندة روحاني بهتر

و جسماني قول چون زندة روحاني است« عين سخن او چنين است:.توان به علم رسيد تا به واسطة امري مرده

و جويندگان علم به علم  {است} و كتابت چون مردة جسماني آنو از راه اين ميانجي روحانيِ زنده زودتر از
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به، ) با وجود اين11،(همان».رسند كه از راه آن ميانجيان جسمانيِ نازنده رسند ناصر خسرو هنگامي كه

و نقشي كه در انتقال دانش از نسلي به تشريح نوشتار مي پردازد از بيان امتيازات خاص آن؛ از جمله پايندگي

و از حا )14-113،ك همان.(ر.كندپوشي نميچشم، سنديت نوشته، ضران به غايبان داردنسل ديگر

و كاوي كه در آثار او انجام گرفت در.يك نوبت در اين باب سخن گفته است، مولانا به صورت پوشيده بنابر كند

و به صورت گذارا بر ناپايدار و معنا را مطرح و نخچيران مولانا رابطة لفظ ميحكايت شير .كندي نوشتار اشاره

ز آب بد دفتر  هرچه بنويسي فنا گردد شتاب چون قلم از باد

 هاي خود گزانبازگردي دست نقش آب است ار وفا جويي از آن

)1100-1/1099،(مثنوي

و مراد او و دقيقاً مانند ناصرخسرو به برتري گفتار بر نوشتار باور، اما پير و با شمس تبريزي با صراحت داشته

و حتيّ نظريهاستناد به همين نظريه از نگارش هر نوع كتابتي براي بيان انديشه هاي تفسيري خود هاي عارفانه

مي، كريمقرآن در مورد آيات  به« اما شمس تبريزي چنانكه خود تصريح كرده است:.زده استسرباز من عادت

ميدر، نويسمسخن را چون نمي.ام هرگزنوشتن نداشته ميمن و هر لحظه مرا روي دگر (شمس».دهدماند

مي225-224: 1377، تبريزي و ) چنانكه ملاحظه و گرفتن روح شود به نظر شمس كتابت به مثابه كشتن كلام

مي.سرزندگي از آن است براي هميشه، شودهنگامي كه كلام با جوهري مادي بر مادة ديگري مانند كاغذ نوشته

مي به همان حالتي مي.ماندكه در لحظة نگارش داشت باقي هايي رسد بعيد نيست شمس تبريزي انديشهبه نظر

و ناشناختهاز اين سنخ را از متفكرّان باطني ميمسلك اگر اين.گرفته باشد، ديده استاي كه نزد آنها تعليم

دي، حدس تا حدي درست باشد و و مولوي از ناصرخسرو گر متكلّمان اسماعيلي به تأثيرپذيري باواسطة شمس

.اثبات خواهد رسيد

و مولانا  اصالت معنا در انديشه ناصرخسرو

ميناصرخسرو در اثبات اصلت معنا تا بدان پيش مي و سخنرود كه معنا را ذات آدمي پيوند و نه تنها كلام ، زند

و سكنات آدمي را تنها تبلوري از آن مي و كز مردم هميهاء مختلف فعل«.داندبلكه افعال و شنودن و ديدن آيد

و جز آن همه دليل است بر آنك چيزي است اندرين جسد كاين فعل و گوش–ها ها بدين آلتگفتن اعني چشم

و چو فعل-و جز آن و از ديگر او همي كند؛ و گفتارهاء مشروح معنوي همي از مردم پديد آيد هاء تمام قصدي

كههمي، حيوان همي نيايد و اين دانيم و مني هركس از ما بدانست اندر ما معنئي هست كه آن خاص ماراست

و قولفعل و مر حيوانات ها از آن معني همي پديد آيد با به كار بستن او مرين آلتها ها را كه اندر تركيب اوست

و كتابت، ) در جايي ديگر103: 1363،(ناصرخسرو».را معني نيست از هم به نظريةب، در تبيين تفاوت نوشتار
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مياصالت معناي خود برمي و تصريح نه، همچنانكه قول روح كتابت است معني قول را روح است«كند: گردد

و كلمات آن قول بي نياز بيني كه چون شنونده مر آن معني را كه قول بر او ساخته شده است اندر يابد از حروف

و معني را مجردّ بگير و مر آن همه را بيفكند (ناصر».پس بدين شرح پيدا شد كه معني روح جسم است.دشود

)9-8تا:بي، خسرو

و مثنوي عالي، مولانا نيز مانند ناصرخسرو ترين شكل ممكن از صورت ضمن اينكه در كلامش؛ به ويژه در غزليات

مي، گيردو لفظ را به كار مي و معتقد است: معني را بر لفظ ترجيح نا«دهد آب، ودان زبانچون از باطن سوي آن

و افسرده گردد و عبارت شود، معني روان شود از99-98: 1362،(مولانا».نقش ) همين نظريه در قسمتي ديگر

مي، فيه ما فيه ميامر مرده، اي صورت را بدون معنابه گونه، شودآشكارتر مطرح و كساني را كه معنا را اي داند

ميناديده مي و به لفظ مي،پردازندگيرند صور.ها دارندكار انديشه«.كندهمچون خود لفظ به مردگي منسوب

و آلت بيهمه تابعند و و جمادند، انديشهاند و در معني راه، پس آن كه صورت ببيند.معطّلند او نيز جماد باشد

و نابالغ و طفل است و صدساله.ندارد در، معنا بر لفظ) اندية برتري57،83،(همان».اگرچه به صورت پير است

و در پژوهش و در دل حكايات متنوع آن آمده است و هي متعددي بخشجاي جاي مثنوي هايي از آنها احصا

ر.اندتحليل شده به يكي از بارزترين، ) تنها براي مثال784- 743: 2،1388ج، محبتي.ك.(به عنوان نمونه

مي، استههاي مولوي در اين باب كه در مثنوي بيان كردنظريه .كنيماستناد

 چون زره بر آب كش نبود درنگ هاي رنگ رنگ پوست چبود گفت

و معني مغز دان و معني همچو جان اين سخن چون پوست  اين سخن چون نقش

ز غيرت غيب پوش پوست باشد مغز بد را عيب پوش  معز نيكو را

) 1098-1/1096،(مثنوي

(عالم هستي) از نظر مولانا3ت درك جهان امر واقعامكاني

و لذا شناختي معرفتاما از بعد، ناصرخسرو گرچه بر شاعراني مانند مولانا تقدم زماني دارد به زبان نپرداخته است

و ظهور يافته است و جهان امر نمادين براي نخستين بار در آراء مولانا بروز دليل.تفكيك بين جهان امر واقع

پردازد اين است كه ناصرخسرو از زبان معهود در طرح آراي كلامي خود اينكه ناصرخسرو به اين موقوله نمي

و ظرفيتاستفاده مي ميكند به نظر مي رسد در بين، بنابراين.كندهاي اين زبان براي برآوردن نيازي وي كفايت

بي، متفكرّان شرق مسلمان و عالم امر نمادين مولانا نخستين كسي است كه به تلويح ن عالم امر واقع( هستي)

با» عشق«آنجا كه مي خواهد از ماهيت.(زبان) تمايز ماهوي برقرار مي كند » سلطنت«و» بندگي«در مقايسه

و» عشق«، تبييني روشن عرضه كند (عالم نمادين)؛ يعني عالم هست ها قرار مي دهد را در عالمي فراسوي زبان

و آرزو مي كند خود عالم هست بين اين عالم هست ها زباني،و عالم زباني فاصلة معناداري قائل مي شود
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و چون مي داند اين آرزو، مخصوص به خود داشته باشد تا واقعيت وجوديش را آن چنان كه هست برملا كند

و در چارچوب زندگي مادي گرفتار است تاري خود را گرف، تحققّ نخواهد يافت، مادامي كه در عالم طبيعت هست

و سخن گفتنش را به  ضمن اينكه پيش از اين.تعبير مي كند» دميدن در قفص«در زندان زبان مي پذيرد

.به محاليت امكان تبيين عالم هست با زبان مألوف اشاره مي كند، سخن

 انــدرو هفتـــاد دو ديـــوانگي با دو عالم عشق را بيگانگي

و  جان سلطانان جــان در حسرتش پيدا حيرتش سخت پنهانست

و دو ملّت كيش او او غير هفتاد  تخت شاهان تخته بندي پيش

و خـــداوندي صداع مطرب عشق اين زند وقت سماع  بندگي بند

 در شكسته عقل را آنجـــا قدم پس چه باشد عشق درياي عدم

و سلطنت معلوم شدشد بندگي  زين دو پرده عاشقي مكتوم

ز هستان پـرده بـر مي داشتي كاشكي هستي زباني داشتي  تا

 پـردة ديــــگر بــرو بستي بدان هر چه گويي اي دم هستي بران

و است قال و محال پردة ادراك آن حال  خون به خون شستن محال است

و شب اندر قفص در مي دمم يانش محرمممن چو با سودائ  روز

)4779-3/4770(مثنوي

و هر فردي، واقعيت هستي چنانكه هست و بازنمايي نيست به نظر مولانا براي انسان به صورت كامل قابل درك

ب و آن را با زبان ازسازي در ساية موقعيت محدود خويش مي تواند بر بخشي ناچيز از حقايق هستي اطّلاع يابد

خون را با خون«بر آن يا » پرده بستن«به مثابه، اقدام به بازسازيِ زبانيِ هستي، به نظر مولانا.كند

و ادراك بشري به لحاظ وجودي.؛ يعني نجاست را با نجاست پاك كردن است»شستن - به نظر مولانا نگاه

آ» جهت دار«معرفتي-مكاني و تنها از يك زاوية ديد كه آن هم انجام مي گيرد، است» شوائب«لوده به است

و علمي)-معرفتي( اشرافيت مكاني-مكاني-و تنها خداوند است كه باز هم به دليل وجودي مطلقيت وجودي

و نه آن » دايره اي«مي تواند نگاه  (نومن) و آنها را چنان كه هستند يا تمام عيار به اعيان هستي داشته باشد

دوست دارد« نقل مي كند كه گفته بود:4ديلتاي از زبان رانكه.(فنومن) درك نمايد،دچنان كه به نظر مي آين

و امور را آن طور كه هستند و نابود كند تا اشياء ) بسيار پيشتر از 239: 1388،(ديلتاي».ببيند، خود را محو

(ص) با وجود اينكه نمونة عيني، رانكه ع از خداوند مي خواست تا به تضرّ، است» انسان كامل«پيامبر اكرم
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به، مولانا نيز.5ادراك حقايق اشياء را چنانكه هستند بر او ارزاني دارد استجابت چنين دعايي را از خداي خويش

و مي گفت:  تضرعّ مي خواست

 كه درو بي حرف مي رويد كلام اي خدا جان را تو بنما آن مقام

 پهناي عدم سوي عرصة دور تا كه سازد جان پاك از سر قدم

و با فضا و هست يابد زو نوا عرصه اي بس با گشاد  وين خيال

)3160- 1/3158(مثنوي

و بافضا« در»عرصة بس باگشاد (معنا) بي حرف و كلام و هست از آن مايه مي گيرند ي مولانا كه عالم خيال

؛ يعني جهان فراسوي»امر واقع«همانندي هايي با آنچه كه در نزد لكان از آن به جهان، آن به ظهور مي رسد

(امر نمادين) تعبير مي شود امر«.وجود دارد» امر واقع«در نظرية لكان مفهوم دشواري به نام«.دارد، زبان

كه، بنيان كاركرد زبان» واقع به.فراسوي سماجت نشانه ها قرار دارد«يا به قول لكان آن چيزي است لكان

و در عين حال به شبكه اي از نشانه ها كه انسان  و تپش هاي«را كاملاً در بر گرفته اند ميل اشاره» تداخل ها

را.مي كند (» تعيين مي كند«به زعم اينكه ميل انسان ) به تصلبّ paradoxicallyاما به نحو متناقض نمايانه اي

و در رابطة انسان با مصداق هاي امي» امر واقع«....منطقي نظام دلالت نيز تن در نمي دهد الش متجليّ مي شود

امر«....اين نتيجة نارسايي نظام دلالت است: مصداق اميال هرگز همان چيزي نيست كه آدمي آرزويش را دارد

به.هرگز به سهولت به صورت مفهوم در نمي آيد» واقع » امر واقع«به همين سبب لكان اعتقاد دارد كه پي بردن

».متفاوت است، ماً با واژه هايي كه براي توصيف آن به كار مي رودلزو» امر واقع«، محال است؛ به عبارت ديگر

و مي گويد نه تنها جهان امر واقع را نمي توان به زبان 108-107: 1386،(رايت ) لكان از اين هم فراتر مي رود

را، توصيف كرد يا استنتاجيِ تنها از طريق عمل برسازنده ...،نمي توان به معناي دقيق كلمه تجربه كرد«بلكه آن

به.نظام هاي خيالي نمادين است كه قابليت بازنمايي يا مفهوم پردازي مي يابد به عنوان» امر واقعي«خود لكان

جذب ناپذير يا ادغام«آن چيزي است كه در بازنمايي» امر واقعي«.اشاره مي كند» فقدان يك فقدان«

كه ...»ناشدني امر«) نظرية بيان ناپذيري87-86: 1390، گروش»(.است» امر محال«است؛ همان چيزي است

را، در مقام تجربه، زيرا مولانا.در نظرية مولانا با روشني بيشتري نمايان شده است، چنانكه هست» واقع آن عالم

(امر نمادين) در اصطلاح لكاني قدرت بازنمايي تجربة او را  و در مقام توصيف است كه ابزار زباني درك كرده است

را.داردن آن، نه آن چنان كه آن را درك مي كنيم، نزديك به دريافت مولانا از بيان ناپذيري جهان امر واقع بلكه

را.در نظريه هاي ويتگنشتاين نيز مي توان مشاهده كرد، چنان كه واقعاً هست ويتگنشتاين معتقد است ما جهان
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و در فضاي زبان مان بازنمايي .لذا جهان فهم ما از زبان مان فراتر نمي رود.مي كنيمدر محدودة فهم مان ادراك

)54: 1385، فُسنكول.ك.(ر

(جهان امر نمادين) از نظر مولانا  محدوديت ذاتي زبان

از.بنا به همان دليلي كه پيش از اين بيان شد در اين حوزة كاملاً فلسفي نيز ناصرخسرو وارد نشده است غير

ا و نقد،ستناصرخسرو كه شاعري متكلمّ و عطّار نيز به بيان ماهيت عارفانِ اديبِ پيش از مولانا مانند سنايي

مي، اندهاي ذاتيِ زبان نپرداختهمحدوديت و بيان آنان همواره فاصله و شهود عرفاني - به اين دليل كه بين تجربه

و هنگام بازسازي زباني و ماهيت متافيزيآن تجربه، افتد ، سنايي.شوندشان عرضه نميكيهاي ناب به همان شكل

و ديگر عارفان مانند رؤيابيناني هستند كه شب و با فاصلة زماني، عطّار و پس از بيداري آن را براي، خواب ديده

مي، بديهي است در بازسازي مجدد زباني.كنندديگران تعريف مي و خيال در هم و ضمن اينكه آگاهي آميزند

ميرا تا اندازهشان هاي عرفاني خلوصتجربه ذهن فرصت كافي براي يافتن عناصر زباني، دهنداي از دست

ميمناسب براي بازآفريني تجربه و انتقال انديشه همچنان كه انسان، بنابراين.كندها را پيدا هاي عادي در توليد

تج، برندبه نقص زبان پي نمي - شان ناكافي نميهايربهاين شاعرانِ عارف نيز امكانات موجود زبان را براي بيان

و بيان آنها فاصله نمياما مولانا بين زمان كسب تجربه.يابند و عروج هاي عرفاني خود و همزمان با تعالي اندازد

و كشف معاني متافيزيكي ناب در اين شرايط است كه زبان از بازتوليد.زبان او نيز در حال بازنمايي آنهاست، روح

و مولانا به ناچار ات بازميو ارائة كامل اين تجربي ومي» سكوت«ماند و پس از خروج از هنگامة كشف كند

و در زمان هوشياري مجبور مي و در جستجوي شهودها و محدوديت زبان بينديشد زبانِ«شود در باب ماهيت

و شهودهاي حيرتزا همراهي كند» بيانيبي نادر كسي«،ينبنابرا.باشد كه فارغ از اين تنگناها او را در كشف

بيمي و و تجربهتواند خود را از عالم صور برهاند هايش وراء عرصة خيال صورت صورت به نظارة خدا بنشيند

و بيان تجربة عرفاني.پذيرد مي، در چنان حالت نادري است كه عرفا در مقام مفاهمه در.شونددچار تنگي زبان

و بوي محي، عالم خيال و يافتهكثيري از مكاشفات رنگ و آموختهط ميها ».گيردهاي پيشين عارفان را به خود

) 176: 1383،(سروش

و قدسي اشاره مي كند از جمله.مولانا بارها به محدوديت ذاتي زبان در تبيين مفاهيم؛ به ويژه مفاهيم روحاني

ار دارد از توصيفش عاجز است آدمي در ادراك عشق مشكلي ندارد اما زباني كه در اختي.عشق است، اين مفاهيم

.پرده اي بر حقيقت هستيش مي كشد،و هر چه مي كوشد واقعيت آن را بهتر بيان كند

و بيان آن هر چه گويم عشق را شرح  چون به عشق آيم خجل باشم از

 ليك عشقِ بي زبان روشنتر است گرچه تفسير زبان روشنگر است

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافتتچون قلم اندر نوشتن مي شتاف
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و عاشقي هم عشق گفت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت  شرح عشق

)115-1/112(مثنوي

و بيان آن عالم، لكان بگيريم» عالم واقع«اگر معناي مورد نظر مولانا را مطابق با ، زبان(امر نمادين) در درك

ز.دچار نقصان ذاتي است چشمه سار گل«بان در تبيين هستي را با ساختن استعارة هايدگر نقص وجودي

را» اصطرلاب«) مولانا نيز براي بيان محدوديت ذاتي زبان استعارة90: 1391،(هايدگر.توضيح مي دهد» آلود

از، اگرچه اسباب شناخت كيهان است، اين ابزار.برمي سازد اما با به كارگيري اين وسيله تا چه اندازه مي توان

هستي را با آن مي شناسيم ولي از واقعيت هستي، يهان بي انتها آگاهي يافت؟ زبان نيز همچون اصطرلاب استك

.فاصلة زيادي وجود دارد، تا آنچه كه بواسطة زبان از آن درك مي كنيم

لسان لفظ در معني هميشه نارسان كلََّ  زان پيمبر گفت: قَد

و آفتاب؟ابلفظ اصطرلاب باشد در حس ز چرخ قدَر داند  چه

 آفتاب از آفتابش ذره ايست خاصه چرخي كاين فلك زو پرّه ايست

)3015- 2/3013(مثنوي

و تحمل حمل آنها را ندارد اضطراراً سكوت، مولانا مواقعي كه مي خواهد اسراري بر زبان آورد كه زبان تاب

و مخاطب دردآشناي خود را به و شهود اختيار مي كند دريافت همان اسرار از طريق تجربة فردي؛ يعني كشف

.فرامي خواند

 هر چه آيد زين سپس بنهفتني است اين مباحث تا بدين جا گفتني است

و نگــــردد آشكار ور بكوشي صدهزار، ور بگويي  هست بيگار

)4621-6/4620(مثنوي

و در تيررس تجربه هاي فردي ما تمسك مي بعد از اين مولانا به ناچار براي ايضاح مطل ب به تمثيلي قابل درك

و دريايي يادآوري (دو وسيلة سفر) را در سفرهاي خشكي و كشتي و محدوديت سودمندي اسب و ميزان جويد

و سلوك در درياي معرفت.مي كند كاري، ضمن اينكه در پايان تمثيل خاطر نشان مي كند در مرحله اي از سير

و خود ماهيانه در دريا شناگري نمود از كشتي و بايد كشتي شكست .نيز ساخته نيست

و زين بود  بعد از اينت مركب چــوبين بود تا به دريا سير اسب

 آن درياييان را رهبر است، خاص مركب چوبين به خشكي ابتر است

را اين خموشي مـــركب چوبين بود  ...خامشي تلقين بود بحريان

كش مركب چوبين شكست آب وان كسي  او خود ماهي است، غرقه شد در
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و نه گويا  حال او را در عبارت نام نيست نادر است، نه خموش است

 شرح اين گفتن برون است از ادب آن بوالعجب، هر دو هست، نيست زين دو

)4632-6/4622(مثنوي

د و براي درك دنياي، يدگاه مولانابنا بر زبان اسبي است كه براي فتح دنياي قابل ادراك به كار آدمي مي آيد

اما.خاموشي چون كشتي است كه درياهاي پهناور معاني را مي توان با آن درنورديد، غيرقابل درك با حواس

و نه با خاموشي قابل درك نيست .تبديل شدن به خود هستي است، شرط ادراك.خود هستي(وجود) نه با زبان

آن.مولانا اين حالت را بيرون از زبان مي داند-غريق دريا كه ماهي شده است– برگشتن، چرا كه سخن گفتن از

(اسب سواري) است كه.به مقام نخستين هايدگر در گفتگوي فرضي خود با شاگرد ژاپني به نام توميو تسوكا

و از قول تسوكا مي گويد:، تشر شده استمن» خانة وجود، زبان«تحت عنوان  در فلسفة«به ذات زبان مي پردازد

(ژاپن) در تبيين ذات زبان( ها.توصيف مي شود Ikiمرحلة خموشي با واژة،)koto baشرق  Iki«در نزد ژاپني

صبا آن خموشي است كه سوار بر مركب، مدار اين معني.سرور محض آن خموشي است كه ما را فرامي خواند

و  و اين خموشي است كه مي گذارد آن بهجت سروري تحقّق پيدا مي كند كه ما را فرامي خواند و با آن مي آيد

هايدگر به اين نتيجه مي رسد كه سخن گفتن از زبان، ) در ادامة گفتگو85: 1391،(هايدگر».سرور از در درآيد

و با به مراتب، اما سخن گفتن از سكوت.يد سكوت كردبه مثابة دامي است كه نمي توان از آن رهايي يافت

بي«زيرا، خطرخيز تر از سخن گفتن در باب زبان است و نوشتن دربارة خموشي سبب پيدايي سخن گفتن

ماهيت بيان، ) به نظر مي رسد مولانا چندين قرن پيش از هايدگر96(همان:».معني ترين ياوه ها مي گردد

و حتيّ بيان  و به ارزش سكوت بيش از هر فيلسوفي واقف ناپذيري سخن و فهم ناپذيري سكوت را تبيين كرده

و ستايندة خموشي ناميد؛ كسي كه نه تنها در مقام نظر و به اين دليل او را مي توان نخستين پاسدار ، بوده است

رانه به ناگاه سكوت مي در ميانة شورانگيزترين لحظات شاع، بلكه در مقام عمل نيز چنانكه از غزلّيات او برمي آيد

و پيش از آنكه حادثة ذهنيِ عارفانه اش را به اتمام برساند با.سخن را ناتمام مي گذارد، كند در ابيات فوق مولوي

و، تأسي از عارفان مسلمان قبل از خود و جديد پيش تر مي رود و حتيّ از همة فلاسفة قديم از فيلسوفان ژاپني

.ز در نحوة ادراك هستي قائل مي شودبه مقامي بعد از خاموشي ني

زيرا.بايد دانست تنها امكان آدمي براي بقا در هستي نيز همين زبان است، با وجود انتقاداتي كه به زبان مي شود

و حتي خود ما به خودمان است از گذشته خود، ما از آگاه بودن خود آگاهيم«.زبان تنها ابزار شناسانندة جهان

و مي توانيم دربارة آينده سناريوهاي تخيلي بسازيم آگاهي روايتي ، ما صاحب زبان واقعي هستيم.روشني داريم

و معناشناختي نيز مي باشيم، علاوه بر توانايي هاي نحوي، زيرا به.داراي توانايي هاي آواشناختي با توجه

و گسترش گنجينة واژگاني خود و نشا، يادگيري ها (واژگاني) مي توانند انسان ها به كمك نمادها نه هاي كلامي
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ر مقابلِد) 130: 1387، الدمن»(.خود را با فعاليت هاي توجهي آگاهانه از اكنون به ياد مانده رها كنند

و لكان؛ پوپر به توانايي زبان در بازنمايي، دانشمنداني مانند ويتگنشتاين دروغ«علي رغم» واقعيت«هايدگر

تنگاتنگ تر از هر{چيز}، توان بازنمايي«.) اصرار مي ورزد113: 1383، واقع( لورنتزآن نسبت به جهان » بودن

و يادگيري، ديگر وابسته به زبان يا دقيق تر بگوييم وابسته به استعداد زبان است كه مغز انسان دارندة آن است

ه هاي پردازشِ اطلاّعات(داده تمرين گفتار به اين معناست كه فرآورد.گفتار را در تاريخ بشر ميسر ساخته{است}

- يا يك وضع محيط با نشانه گذاري عصبي، يك رخداد، از جمله طرح كليّ محركّ هاي يك موضوع ...ها)

و ساده اند، فيزيولوژيكيِ پيچيده در، داراي نشانه هاي كاملاً نوين مي شوند كه به نحوي باور نكردني رسا اما

ه )99-98همان:»(.اي اشياء همچون تصوير نمادين شوندعين حال مي توانند جايگزين مجموعه

و نظرية فاصله گرفتن از حقيقت در زبان  مولانا

و فاصلة آن از حقيقت بين نكرده است و سخني درباب رابطة زبان در.ناصر خسرو در اين مورد نيز وارد نشده

به نظر.حوزه نيز مفصل سخن گفته استدر اين، پردازي در مورد محدوديت زبانحالي كه مولانا مانند نظريه

همين كه آدمي به زبان درمي آيد تا خبر از واقعيت عناصر هستي.زبان پوشانندة حقيقت اشياء است، مولانا

درك ماهيت پارادكسيكال زبان؛ يعني ويژگيِ.همان لحظه از حقايق هستي فاصله مي گيرد، بدهد

ا» اظهاركنندگي در عين پوشانندگيِ« .ز مهمترين دريافت هاي مولانا در باب فلسفة زبان استآن

 پوشيدن است، عين اظهار سخن حرف گفتن بستن آن روزن است

)6/699(مثنوي

؛ چنانكه گفته شد تنها ابزار، زبان(امر نمادين) آدمي را از ادراك حقيقت هستي باز مي دارد؛ با وجود اين

نب.شناخت محدود آن نيز هست اما آيا اين.ود آدمي به اين آگاهي محدود نيز دسترسي نداشتاگر زبان

مولانا بر اين باور.نتيجه اين محدوديت است، محدوديت براي آدمي مصلحت است يا خسران هميشگي؟ غفلت

و آگاهي مطلق از حقيقت هستي به مصلحت آدمي  و ميزان از ضروريات است است كه غفلتي در اين درجه

كه.نيست و از اين طريقچيزي كه، بقاي هستي را تضمين مي كند، غفلت نسبي آدمي زبان( امرنمادين) است

.ممكن نيست، خروج از آن تا آدمي در اين كره خاكي است

 هوشياري اين جهان را آفت است اُستنُ اين عالم اي جان غفلت است

و چو آن  غالب آيد پست گردد اين جهان هوشياري زان جهان است

يخهوشيا و حرص و اين عالم وسخ ري آفتاب  هوشياري آب

و حسد زان جهان اندك ترشحّ مي رسد  تا نغردّ در جهان حرص

ز غيب  ني هنر ماند در اين عالم نه عيب گر ترشّح بيشتر گردد
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)2070-1/2066(مثنوي

و راه غلبه بر آن در نزد مولانا و جباريت زبان  قدرت

و آدمي به مدد زبان خود در هستي سكني مي گزيند» خانة وجود«ن هايدگر معتقد است زبان مارتي .(ر.ماست

و ما را درون27: 1391، هايدگر.ك و زبان ساختاري فراهم مي كند ) به نظر وي ما بيرون از زبان مان نيستيم

نه.خود محبوس مي سازد و قوس هاي فراوان در ايت به اين نتيجه مي رسد كه هر ويتگنشتاين نيز پس از كش

و هرگز نمي توانيم از  رهايي» زندان زبان«نوع فعاليت ما در چارچوب ساختارهاي محدود كنندة زبان است

و هر فعاليتي كه در جهان عيني داشته باشيم خارج از  (بازي هاي زباني«يابيم «Language game نخواهد (

» وضعيت حدي«يا امر نمادين در اصطلاح فلسفي كارل ياسپرس مي توان گفت زبان، در واقع.بود

)Boundary-line situationر) بلكه،)كه خروج از آن نه تنها ممكن نيست92: 1387، تيليش.ك.) انسان است

را.قابل تصور نيز نيست و مهمترين نقش زبان و چراي زبان باور دارد نيچه هم اگر چه به اقتدار بي چون

»نات مي داند»ت بخشندگيجسميخود آرزوي ظهور انساني را » ابر انساني«ولي در طرح نظرية، آن به تعي

در.گام بردارد» فراسوي اسماء«در سر مي پروراند كه بتواند به  و بد«اما به محال بودن » فراسوي نيك

و مي گويد:  كس«تحققّ اين آرزو پي مي برد ي به معرفت كامل در مورد آن شايد خصلت بنيادي هستي باشد اگر

اگر.ديوانگي است،)نابودي احتمالي مد نظر نيچه15: 1390،(به نقل از فوكو».به نابودي مي رسد، دست يابد

و پوشش ارتباط برقرار كند و با جهان امر واقع بي حجاب و امر نمادين بگذرد ، كسي به فرض محال از سد زبان

و فرهنگي كه در قالب زبان تعريف شده اندبه منزلة اين است كه خود را بيرون افكنده، از ساختارهاي معرفتي

او.منتسب مي شود» جنون«به، است؛ طبيعي است كسي كه از اين ساختارها خارج مي شود و گفتار زيرا رفتار

و افق انتظارات سايرين نمي گنجد جنون در عرف منتها بايد اين جنون را ماهيتاً از معناي.در حيطة تجارب

كه، جنونِ مد نظر نيچه.عامه جدا كرد و تعداد كساني موهبتي است كه تنها نصيب انسان هاي بزرگ مي شود

، جنون زباني.در هر قرني شايد كمتر از تعداد انگشتان يك دست باشد، مي توانند به اين مقام شامخ دست يابند

و زندگي مولا و حتيّ رفتاري را در آثار به.نا مي توان مشاهده كردمعرفتي جنون زباني مولانا در ديوان شمس

و شهودهاي عارفانه.خوبي منعكس شده است و كشف منطق عادي كلام، در بازسازي زباني لحظات بي خودي

و بافت هاي زباني متناقض نمايانه اي را به وجود مي آورد كه شنيدن آنها از انسان عادي شگفت  مختل مي شود

ا .ستانگيز

با» قدرت«ضمن تشريح نظرية فوكو در باب» نيرو، قدرت، زبان«امبرتو اكو در مقالة به،»زبان«و رابطة آن

و راه برون رفت از محدوديت هايي را كه زبان بر آدمي تحميل مي كند تنها از طريق، اقتدار زبان اشاره مي كند
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مي.)69-68: 1386،كوا.ك.(ر.؛ يعني ادبيات ممكن مي داند»تقلبّ زباني« رسد همين بحث نيز به به نظر

و پنهان در اثار مولانا به ويژه در مثنوي مطرح شده است كه» سلطة«به دليل.صورت آشكار بي پايان زبان است

با» قصد«مولانا  و، زيرا نه در مقام نظر.با يار به سخن درآيد، زبان» غيرِ منطق«مي كند بلكه عملاً به تنگنا

و از اين رويمح از، دوديت زبانِ بشري پي برده است مي» گفت«هر صورتي را پرده برافكندنِ مجدد بر واقعيت

و آرزو مي كند به زباني  از» ديگرگون«داند و در نهايت تحققّ اين آرزوها را منوط به گذشتن جهان«دست يابد

و بد دا»نيك .ند؛ يعني همين جهان محصور در محدوديت ماده مي

و اين قال من من پرده ست بر احوال من اين گفتي  ...اي ننگ گلزار ضمير از فكرت چون خار

من يارب به غير اين زبان جان را زباني ده روان و وصل وحدتت تا بگسلد زنّار  ....در قطع

و بد ز خود فارغ شوم از نيك منگويم صفات آن صمد با نطق در انب روزي برون آيم  ار

)1791شماره،(غزليات شمس

تو بازرگان«در داستان، براي بشر، بي زبان»ِ بيان«عدمِ امكاني .نيز به ايما مطرح شده است» طوطي

.فاعل قولِ زير را بازرگان يا خود رواي؛ يعني مولانا مي دانند، به اندازه اي است كه اغلب، پوشيدگي اين معنا

و صوت گفت را بر هم  تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم زنمحرف

نه راوي، خداوند است، در مي يابيم كه قائل اين قول، حال آنكه اگر به فحواي كلام در محور عمودي دقتّ كنيم

و خود6تنها از خداوند بر مي آيد؛، بي زبان» بيانِ«لذا.يا بازرگان زندانِ«خالق، خداوندي كه از هستي برتر است

زبان، از نظر خداوند.لحنِ استعلايي او را با كمي دقتّ مي توان درك كرد، تعريف خداوند از زباندر.»زبان

و » خار ديوارِ رزان« و معبود» حجاب اكبر«است كه، اما برداشتن اين حجاب.ميان عبد تنها از خود او

و چراي، حال آنكه انسان.برمي آيد، آفرينندة آن است و خلاصي از آن ممكن اسير اقتدار بي چون زبان است

اين بود كه به احتمال پي برده بودند عناصر، يكي از دلايلِ ميل عارفان ما براي گذشتن از حجاب زبان.نيست

و لذا واژگاني را  و يا ارزش هاي پديدآورندگانشان هستند (كلمات وضع شده توسط ديگران) آلوده با اغراض زباني

و نهفته شان تهي كنند، شده بودكه براي مقاصدي ديگر وضع  و ارزش گذاري هاي آشكار نمي توانستند از معنا

و ارزش گذاري ديگري به كار ببرند مي.اين حدس مي توان به سخن باختين استناد كرد تأييددر.و در معنا او

و بركن«گويد:  و هيچ فرد عضو جامعة زباني نمي تواند در زبان به كلمات دست بيابد كه خنثي ار از خواست ها

و تهي از آواي وي باشد بايد گفت كه هر فرد جامعة زباني از رهگذر آواي فرد، برعكس.ارزشگذاري فرد ديگر

و اين كلمه همواره از آواي مورد نظر اشباع است ،(به نقل از تودوروف».ديگر است كه كلمه را دريافت مي كند
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مأ83: 1391 ها) لذا اشباع شدگي عناصر زبانِ و ارزش آن را در تبيين تجارب متافيزيكيِ عارفانه، لوف از اغراض

.ناكارآمد مي كند، كه به هيچ يك از تجارب عادي انسان هاي ديگر ماننده نيست

 آنكه نتيجه

و مولوي و دربارة آن نظريه، ناصرخسرو .اندپردازي كردههر دو در آثار خود به صورت پراكنده با زبان درگير شده

و پيش از زبان و ديگران به رابطة زبان با ناصرخسرو از منظر علم كلام به زبان پرداخته شناساني مانند سوسور

و قراردادي، هويت آدمي مي.تمايز گفتار بر نوشتار پي برده است، تفكيك زبان به اموري فطري -مولانا به نظر

و باطنيان در خراسان پر و يا از طريق دانشمندان اسماعيلي كه رسد از طريق دانشي كه اسماعيليه اكنده بودند

و ضمن اينكه در با انديشه، دادندتا زمانة مولانا نيز به صورت نهاني آراء خود را تعليم مي هاي اين عده آشنا شده

و، هاي زباني با ناصرخسرو اشتراكاتي دارداي از موارد انديشهپاره و در چند مورد مانند تفكيك بين جهان امر اقع

و راه، هاي ذاتي زبانمحدوديت، نمادين آن جباريت زبان به نظر.با ناصرخسرو اختلاف نظر دارد، برون رفت از

و مي رسد موارد اخير به اين دليل بيشتر مورد توجه مولوي قرار گرفته است كه وي ميان تجربه هاي فربه

و بيان آنها فاصله نمي و شهودهاي عرفاني قدرت، در اين مواقع متوجه مي شود زبان مألوف، اندازد متعدد كشف

و  و به ناچار به محدوديت هاي ذاتي زبان اشراف پيدا مي كند و اسرار متافيزيكي او را ندارد بازنمايي دريافت ها

و انديشه ورزي هاي او قرار مي گيرد به،ندر اين تأملات فلسفي در باب زبا.ماهيت زبان بشري در مركز توجه

و متكلمّ عالم شرق به چهره اي رهيافت هايي بديع مي رسد؛ رهيافت هايي كه او را در ميان شاعران عارف

و كشف هاي بديع مولانا در لذا بايد گفت دريافت.منحصر به فرد تبديل مي كند هاي ناصرخسرو در باب زبان

، ژاك لكان، فردينان دو سوسور اين خصوص ضمن اينكه با انديشه هاي متفكّران امروزي غرب مانند

و هايدگر همانندي، ويتگنشتاين در مطالعات، شناسيتواند به عنوان سنّت كلاسيك زبانمي، هايي داردنيچه

.جديد بيشتر مورد توجه قرار گيرد

 يادداشت ها

) (،)Langueچنانكه سوسور هم گفته است زبان تنها بخشي زبان«بلكه، ) نيستLangageهمان نفس ناطقه

و با اين همه )15: 1389،(سوسور».بخشي اساسي از قوة ناطقه است، مشخصّ

) و شامل ميمون هاprimatesنخستي ها و انسان هاست، ) از راسته هاي زيست شناسي ها.كپي ها نخستي

ر، پستانداراني با مغزي بزرگ و بر و ناخن دار كه قادر بودند وي درختان زندگي مي دست هايي با انگشتان طويل

و.كردند و در كنار جنگل ها با دانه چيني دودمان انساني نخستي ها از روي درختان به كف جنگل فرود آمدند

) org .wikipedia .www.ك.(ر.زندگي گروهي خود را آغاز كردند، در نهايت با شكار
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او سه جهان امر/.انديشمند پسامدرن فرانسوي است، از اصطلاحات برساختة ژاك لكان، واقعامر واقع يا حيث

(زباني) را از هم تفكيك مي كند، حيث واقع /حيث نمادين و امر (آينه اي) و.امر/ حيث خيالي جهان امر واقع

و با تمركز بر آراي  شدامر نمادين مورد نظر لكان در اين مقاله به مناسبت مباحث نظر.مولوي تبيين خواهد

مربوط به دوران پيشازباني است كه كودك به جاي، لكان در باب امر خيالي به اجمال اين است كه اين مرحله

و مانند بيمار پارانويايي قادر نيست خود را از  توجه به خود اشياء تمام انرزي خود را صرف تصاوير اشياء مي كند

و درك معناي 110: 1386،يترا.ك.(ر.تصاوير جدا كند ) به نظر مي رسد از همين جا قدرت نشانه سازي

و آدمي قادر مي شود  را» چيزي را در معناي چيزي ديگر«نشانه ها در انسان شكل مي گيرد و خود به كار ببرد

را.به اين مسأله لكان اشاره كرده است.آماده سازد» امر نمادين«براي ورود به مرحلة  به نقل از مقالة گفته او

و زماني كه هنوز«اليزابت رايت عيناً نقل مي كنيم:  اين تصويري كه كودك پيش از رسيدن به مرحلة تكلمّ

و كاملاً عاجز از حركت است شادمانه در آينه بروز مي دهد مثالي است از قالبي نمادين ظاهراً، شيرخواره

)symbolic matrix تس»من«) كه ريع مي شود؛ يعني پيش از عينيت يافتن در ديالكتيك در آن به شكلي ازلي

) از».و پيش از آنكه زبان نقش او به منزلة شخص را اعاده كند، ) با ديگريidentificationيكي شدن (به نقل

مرحلة بي كراني از ايده هاي درهم«سوسور مرحلة پيشازباني را به صورت، ) پيش از لكان111: 1386، رايت

)لكان در تبين بيشتر نظرية 1382، سوسور.ك.(ر.است» ماهيتاً آشفته«يف مي كند كه توص» برهم :

را، سوسور با به كارگيري يك جناس  -hommo«مي نامد كه هم به معناي » I'hommelette«مرحلة پيشازباني

lette « و هم را به ذهن» تودة بي شكل تخم مرغ در هم شكسته«؛يعني»omelette«(انسان كوچك) است

) اما به نظر مي رسد بهتر است دربارة ماهيت مرحلة پيشازباني چيزي 105: 1386، ( رايت.متبادر مي كند

و گمان فراتر نخواهد رفت.نگوييم به اين دليل.زيرا هر چه در توصيف اين مرحله گفته شود از محدودة حدس

و نه تجليّات آن به گونه اي است كه بتوان اطّلاعات ساده كه نه ابزاري قابل اعتماد براي شناسايي آن وجو د دارد

و.دقيقي دربارة ماهيت آن مرحله به دست آورد از» زبان«پس از اينكه كودك بزرگ مي شود و را مي آموزد

با، طريق نشانه هاي قراردادي زبان با دنياي پيرامون ارتباط برقرار مي كند عملاً براي هميشه رابطة خود را

و بيان تجارب خاص آن به همان اندازه دست جه و كشف و بازگشت به اين جهان ان امر خيالي پاره مي كند

و شهودهاي متافيزيكي كه مي توان، نايافتني است كه در سنّت عرفاني شرقي از جمله ايران و بيان كشف درك

.ناممكن مي نمايد، آن را به منزله فرارفتن از دنياي نمادين دانست

(لئوپ و يكي از برجسته ترين بنيان گذاران تاريخ نويسي مدرن است 1886- 1795ولد فون رانكه ) مورخ آلماني

 ) org .wikipedia .www.ك.(ر.و براي تاريخ نويسي معاصر معيارهاي تازه وضع كرده است
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»يه اَرِني الأشياء كما در تأييدامه فروزانفر ضمن علّ.»اللهّم حديث بودن اين عبارت مي گويد تا كنون آن را

و روايتي نزديك به آن را به نقل از كنوزالحقايق به صورت  الهّم« هيچ يك از كتب حديث معتبر نيافته است

كمَا تريها صالحي عبادك  )45: 1347، فروزانفر.ك.(ر.آورده است» ارِني الدنيا

نطُقِ خالقِ بي طَمع نيستنطُق كان موقوف راه سمع نيست  جز كه

ني، مسند جمــلهمبــــدعست او تابع استاد ني وِ را اسناد

و محتاج مثال باقيان هم در حرفَ هم در مقال  تابع استـــــاد

) 1631-11/1629(مثنوي

و مĤخذ  منابع

نو، ترجمه بابك سيدحسيني، نيرو، قدرت،ن) زبا1386امبرتو(، اكو 4شماره، ارغنون، نقد ادبي

و آگاهي1387جرالد(، الدمن  تهران، نيلوفر، چاپ اول، ترجمه رضا نيلي پور، ) زبان

 تهران، نشر آگه، چاپ اول، ترجمه عباس مخبر، الف) معناي زندگي1388تري(، ايگلتون

نشر، چاپ پنجم، ويراست دوم، ترجمه عباس مخبر، نظريه هاي ادبيب) پيش درآمدي بر 1388تري(، ايگلتون

 تهران، مركز

 تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ) در ساية آفتاب1380تقي(، پورنامداريان

 تهران، نشر مركز، چاپ دوم، ترجمة داريوش كريمي، ) منطق گفتگويي ميخائيل باختين1391تزوتان(، تودوروف

ش1387پل(، تيليش و فرهنگي، چاپ چهارم، ترجمه مراد فرهادپور، جاعت بودن)  تهران، انتشارات علمي

(، چامسكي ، چاپ چهارم، ترجمة احمد طاهريان، گراشناسي دكارتي؛ فصلي از تاريخ تفكرّ عقل) زبان1392نوآم

 تهران، انتشارات هرمس

و قاسم غني به اهتمام محمد، ) ديوان حافظ1320شمس الدين محمد(، حافظ شيرازي چاپخانه، قزويني

 تهران، مجلس

و بتول علي، جانخان (عليرضا «1385نژاد و ادبيات پژوهش،»گذري بر آراء ناصر خسرو در باب زبان) هاي زبان

و علوم انساني دانشگاه اصفهان، فارسي  106-95صص،)6(پياپي2شمارة، دورة جديد، دانشكدة ادبيات

 تهران، هرمس، چاپ سوم، ترجمة كورش صفوي، دوره زبان شناسي عمومي) 1389فردينان(، دوسوسور

، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي،)مقدمه بر علوم انساني1388ويلهلم(، ديلتاي

 تهران
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پ دومچا،4شماره، سال اول، ارغنون، ترجمه حسين پاينده، ) نقد روانكاوانه مدرن1386اليزابت(، رايت

(، سروش و مولانا1383عبدالكريم  تهران، مؤسسة فرهنگي صراط، چاپ ششم،)قمار عاشقانة شمس

(شمس، شمس تبريزي ، انتشارات خوازمي، چاپ دوم، تصحيح محمدعلي موحد، ) مقالات1377الدين محمد

 تهران

(، فروزانفر  تهران، ركبيرانتشارات امي، چاپ دوم، ) احاديث مثنوي1347بديع الزّمان

(، فُسنكول چ، ترجمة مالك حسيني، ناگفتني ها؛ سه مقاله دربارة فلسفة ويتگنشتاين- ) گفتني ها 1385ويلهلم

 تهران، انتشارات هرمس، اول

و افشين جهان ديده، ) تئاتر فلسفه1390ميشل(، فوكو ني، چاپ دوم، ترجمه نيكو سرخوش  تهران، نشر

و1390اليزابت(، گروش ترجمة شهريار، تليّ از تصاوير شكسته؛ مقالاتي دربارة روان كاوي، امر خيالي ) خود

 تهران، نشر چشمه، چاپ اول، وقفي پور

 تهران، نشر علم، چاپ اول، ترجمه دكتر عباس باقري، ) آينده باز است1383كنراد(، لورنتز

(، محبتي  رانته، انتشارات سخن، چاپ اول، ) از معنا تا صورت1388مهدي

و تصحيح محمد عباسي، ) كلّيات ديوان شمس تبريزي1353جلال الدين محمد(، مولانا انتشارات، با مقدمه

 تهران، طلوع

(، مولانا  تهران، انتشارات اميركبير، به تصحيح رينولد نيكلسون، ) مثنوي معنوي1336جلال الدين محمد

(، مولانا  تهران، انتشارات امير كبير، الزّمان فروزانفرصحيح بديعت، ) فيه ما فيه1362جلال الدين محمد

(، ناصر خسرو ناصرخسرو و، ) جامع الحكمتين1363ابومعين و فرانسوي هانري كربن و مقدمة فارسي به تصحيح

 تهران، كتابخانة طهوري،چ دوم، محمد معين

(بي، ناصر خسرو ناصرخسرو  تهران، فروشي محموديبانتشارات كتا، تا) زادالمسافرينابومعين

و معرفت در فلسفه كواين1386سايه(، ميثمي  تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، ) معنا

(، ويتگنشتاين ، چاپ سوم، ترجمة ميرشمس الدين اديب سلطاني، فلسفي–) رسالة منطقي 1386لودويك

 تهران، انتشارات اميركبير

گف، ) زبان1391مارتين(، هايدگر و با مقدمة رضا، تگوي هايدگر با يك ژاپنيخانة وجود؛ ترجمة جهانبخش ناصر

 تهران، هرمس، چاپ اول، داوري اردكاني
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و طب  پژوهيتيعمحور علمي
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1صنعت از ديدگاه ناصر خسرو

 غلامحسين رحيمي

 مقدمه-1

و فناو و حتي مطالعة تاريخ تمدن نشان مي دهد كه صنعت ري از بدو زندگي تمدني بشر با وي همراه بوده است

و.سابقه اي ديرينه تر از دانش دارد و فنون ساخت ابزار همپاي تكامل انساني رشد كرده به عبارت ديگر مهارت

.همواره بر دانش سامان يافته تقدم داشته است

و پود،يدر عصر كنون.شود صنعت از مهمترين مؤلفه هاي تمدني محسوب مي و فناوري چنان به تار صنعت

و توسعة جوامع بشري  و پديد آوردن آن به يكي از مهمترين برنامه هاي رشد زندگي بشر رسوخ نموده كه توسعه

از، به عبارت ديگر.تبديل شده است و آن را مستقل و فناوري را بركند از جامعه فعلي جهاني نمي توان صنعت

و تعريف بشر جديد با ارت.مصنوع وي تعريف نمود و فناوري هاي نوين ارتباطي هويتي است باط بين بشر فعلي

 
بهچ بلخدر قباديان در روستاي)ميلادي 1004( قمري 394 سال، در ناصر خسرو، معروف به ابومعين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني بلخي1 شم

ووي در طول زندگي.جهان گشود  مانويانو يهوديان، مسيحيان، رتشتيانز، مسلمانانبا پيروان اديان مختلف از جمله در پي دستيابي به حقيقت مي گشت

و جو كرد. و از رهبران ديني آنها در مورد حقيقت هستي پرس و گفتگو پرداخت بهبه بحث مدت هفت سال سرزمينهاي گوناگون از قبيل ناصر خسرو
و سه يا شش سال در سودانو تونس، قيروان، جزيرة العرب، فلسطين، سوريه، شام، طرابلس، حلب، آسياي صغير، ارمنستان، آذربايجان را سياحت كرد

و در آنجا در دوران مصريعني فاطميانيتخت پا و از مذهب اسماعيليبه المستنصر باهللاقامت كرد سرانجام پس از.رفت كعبهسه بار به زيارت مصرگرويد
و بقي بدخشانيكي از اميران محلي امير علي بن اسدمدتي آوارگي به دعوت در25ات20ةكه اسماعيلي بود به بدخشان سفر نمود  يمگانسال عمر خود را

و منزلت خاصي است تا حدي ناصر خسرو تمام آثار خود را در بدخشان نوشت..بدخشان سپري كرد حكيم ناصرخسرو دربين اهالي بدخشان داراي شأن، مقام
به كه مردم مي»پير كامل«،»پير شاه ناصر«،»سيد شاه ناصر ولي«،»حجت«نام او را و غيره ياد در، درگذشت.)ميلادي 1088( قمري 481 سال كنند. او

(فارسي) در بيان عقايد كه جامع الحكمتين؛ ديوان اشعار فارسيعبارتنداز: از آثار ناصر خسرو برخيزيارتگاه است. يمگانمزار وي در رساله ايست به نثر دري
مو،خوان الاخوان؛ اسماعيليان و و حكمت اين كتاب، سفرنامه؛ كتابي است در بيان حكمت الهي به نثر روان،زادالمسافرين؛هعظكتابيست به نثر در اخلاق

ميويمشتمل بر مشاهدات سفر هفت ساله و يكي از منابع مهم جغرافياي تاريخي به حساب .آيد بوده
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و تسخير طبيعت فقط به مدد صنعت، علاوه براين.فناوري گره خورده است اينك مشخص شده است كه كنترل

.و فناوري ممكن است

و فناوران دورة اسلامي يكي از پرسش هاي اساسي در ارتباط با ميراث تمدن اسلامي آن است كه آيا دانش مندان

و ميراث فني  و آيا آثار صنعتيِ در خور توجه پديد آورده اند؟ مطالعة آراي علمي در بارة صنعت انديشيده اند؟

و مهندسان دورة اسلامي نشان مي دهد كه آثار ارزشمندي از دوران شكوفايي تمدن اسلامي در  دانشمندان

و محصولات صنعتي بر  تعدادي از حكماي مسلمان در خصوص، علاوه بر اين.جاي مانده استحوزة طرح ها

و آراي قابل ملاحظه اي بر جاي نهاده اند» صنعت«موضوع  و.انديشيده اند نمونه هاي اول در قلمرو صنعت

و نمونه هاي دوم به حوزة  ناصر خسرو ار جمله حكمايي.تعلق دارند» فلسفة صنعت«مهندسي قرار مي گيرند

ك ، بخشي از آراي ناصر خسرو در باره صنعت.ه به برخي از وجوه صنعت از منظر فلسفي توجه كرده استاست

.كانون بحث اين مقاله است

و فناوري با نظرات ناصر خسرو، در ابتدا و تطبيق مفاهيم جديد صنعت از، براي روشن تر شدن موضوع برخي

و توضيحات عمومي مطرح مي .شود تعاريف

و فناورياشارات-2 ي به تعاريف صنعت

مي، در زير و فناوري به اختصار تعريف .شود مهمترين مفاهيم مرتبط با صنعت

مي.(ع"صنعت"واژة در فرهنگ معين- الف وسيله ايست كه بشر بدان عقيدة"شود: صنعه) بدينگونه تعريف

كلية تغييراتي كه بشر در مواد"،"چاره،هحيل"،"حرفه، پيشه، كار"،"هنر"، خود را راجع به كمال بيان مي كند

و بيشتر از آنها استفاده كند، طبيعي مي دهد تعريف اول بيشتر ناظر به توصيف1.)2167ص،(معين".تا بهتر

و دومي معطوف به تعاريف جديد از صنعت مي باشد .قدما

و بويژه تعريف آخر از صنعت "صنعت"-ته از تعاريف جديد آن استكه برگرف-با توجه به تعاريف فرهنگ معين

را به عنوان تغييراتي كه بشر در مواد طبيعي مي دهد تا آن را براي خود قابل استفاده سازد همراه با محصول

و به كار مي بريم شود بلكه از فرايندي خبر اين تعريف وارد ماهيت صنعت نمي2.ساخته شده تعريف مي كنيم

ت و هم معناي"فن"واژه.بديل به محصول قابل استفاده براي بشر مي سازدمي دهد كه مواد طبيعي را مترادف

 
آورده شده است("هنر"و"صنعت"به معناي مطلق"فن"فرهنگنامه يا صنعتكار فردي است كه به صنعتي مشغول است. در اين"صنعتگر"در ضمن،1

ص   ). البته در معاني ديگري مانند حال، گونه، فريب، حيله نيز به كار مي رود كه مد نظر اين مقاله نيست.2575محمد معين، فرهنگ فارسي،
و ساخت محصولي كه نيازي را مرتفع مي سازد، معنا مي يابد. فرايندي است كه با ايجاد دگرگوني در اشيا industryدر ادبيات جديد، صنعت2 ي طبيعي

و كار اجرايي آن در كارخ و در معناي خاص مترادف توليد انبوه است كه ساز انه تعريف شده بنابراين، صنعت در معناي عام ايجاد دگرگوني در مواد طبيعي
 است.



��� 

و مهارتهايي است، است"2تكنيك"فن كه معادل1.نيز به كار مي ررود"هنر"و"صنعت" مجموعه اي از روشها

و يا توليد محصولي به كار گرفته مي .شود كه براي دستيابي به هدفي

به»صناعت«.واژة صناعت به كار برده شده است، مي بيش از صنعتدر منابع تمدن اسلا-ب صنع از ريشة

و عمل صانع.معناي ساختن است مي» صنعت«صناعت به معني پيشة صانع است شيئ» مصنوع«.شود گفته

و معين3.ساخته شده است و جمع، در لغت نامه دهخدا و صنعت آمده است و حرفه صناعت معادل پيشه وكار

و صناعت مترادف تلقي مي شوند، بنابراين.آن صناعات مي باشد .در اين مقاله صنعت

و يا همراه با آن به كار مي روند-پ از آن جمله.واژه هاي متعددي است كه با مفهوم مورد بحث مقاله مترادفاً

و آن را به معناي.است4»حرفه«كلمه  و، شغل، كار، پيشه دهخدا حرفه را از منظر كاربردي معني مي كند

و لذا5.كسب كار مي گيرد و در اثر هم نشيني با بشر شكل مي گيرند حرفه ها در ارتباط با نيازهاي انساني

در اين.است9و توانايي8مهارت،7پيشه يا صناعت در سه عنصر دانش، تمايز كار از حرفه6.تقاضامحور هستند

مي، قدمابه تعبير، صورت حرفه به معناي صناعت با.شود نزديك حرفه را مي توان نوعي كار اختياري توأم

و با هدف كسب درآمد دانست  10.مهارت بر اساس تقاضا

و ادب فارسي واژة-ت فن+ميانوند الف+پسوند ور+ي«از چهار جزء"فناوري"مطابق با نظر فرهنگستان زبان

ي و به قياس با تركيباتي مانند دلاو» مصدر و معني آن تشكيل شده و جنگاوري ساخته شده و تناوري ري

و به كار.است"فنوري" و به معناي داشتن اين فرهنگستان واژة فناوري را معادل واژة تكنولوژي قرار داده

و ورزيدگي در آن حيطه تلقي كرده است و روشهاي علمي در يك حيطة خاص با.گرفتن فن و اين معاني را

و ورزندگي را القاء مي كند"رو"استفاده ازپسوند اتصاف .به واژة فناوري منتقل ساخته است، كه معاني دارندگي

يا"فوت كوزه گري"در ايران قديم.اينك فناوري به معناي گسترده تري به كار مي رود، البته دلالت بر فناوري

و مهارت در حوزة مشخصي مي كرد .شناخت فن

فن-ث و يا نوعي"كاربرد دانش در يك حيطة خاص"اوري به دست مي دهد:واژة نامة وبستر چنين تعريفي از

به.قابليت ناشي از به كارگيري عملي دانش همين معنا را فرهنگ آكسفورد از فناوري به دست مي دهد:
 

�� ����� 0�������� 
�technique 
د3 و toolsر باره تمام اشياي تغيير يافته، اعم از طبيعي يا مصنوعي، به كار برده مي شود، خواه در آن هدفي در تغييرشان باشد يا نباشد. ابزار واژة مصنوع

 نيز نوعي مصنوع هستند. instrumentوسيله
�profession 
�.�  ���������� ��� ����� ل�� ����� ����� ������ ������� ت����� ت�����
�� ����� ��� ����
�knowledge 
�skill 
�ability 

 بايد توجه كرد كه تمامي اين تعاريف حاوي نقص هايي هستند. گاه تعريف به دور مي انجامد. يعني تعريف شئ به خود شئ مي شود. 10
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فناوري را نوعي نوآوري عملي بشر،1انجمن بين المللي آموزش فناوري.كارگيري دانش علمي براي مقاصد عملي

م و فرايند هاييتعريف مي،ي كند كه با پديد آوردن دانش حل باعث راه اندازي نظاماتي شود كه موجب

و گسترش قابليت هاي انسان مي 2.شود مشكلات

تعاريفي كه ديگران از فناوري به دست،"مقدمه اي بر فلسفة تكنولوژي"در كتاب خود با عنوان3دوسك-ج

ك فناوري-3، فناوري به معناي قواعد-4،2فناوري به مثابه سخت افزار-1ند: داده اند را به سه دسته تقسيم مي

5.به مثابه نظام يا سيستم

مي نويسد كه امانوئل"مباني فلسفة تكنولوژي، انديشدن در باره تكنولوژي"در كتاب خود با عنوان6پيت

ني"فناوري را بدينصورت تعريف مي كند:7مستن اما پيت خود.8"ل به اهداف عمليسازماندهي دانش براي

از25ص-( پيت."9فناوري عبارتست از بشريت در كار"فناوري را بدينصورت تعريف مي كند:  ) وي بر بيش

و فصلي مستقل را به آن اختصاص مي دهد و آن را مورد تحليل قرار داده .حد عام بودن اين تعريف واقف است

از.ف فناوري توجه مي كندآرگيري امانوئل به برخي از تعاري سازماندهي"به عنوان مثال فناوري عبارت است

به.10"كاربرد منظم معلومات علمي در موارد عملي"؛و نيز"دانش براي نيل به اهداف عملي علاوه بر اين وي

(تكنولوژي) اشاره مي كند:  و فناوري (تكنيك) از"تمايز صنعت عمليات تكنيك را مي توان به معناي تركيبي

و تكنولوژي را به معناي توانايي ايجاد ( يا انتخاب)، قابل استفاده در توليد يك كالاي معين در نظر گرفت

و تكميل احتمالي آنها و كاربرد  11".تكنيكهاي مختلف

 در مجموع فناوري را با مشخصه هاي زير مي توان شناسايي كرد:

ن- الف  توسعة قابليتي؛، حل مشكلي، يازيفناوري كاربرد دانش است براي پاسخ به

 فناوري عاملي است كه موجودات طبيعي را به مصنوعات بشري تبديل مي سازد؛-ب

و ابزار، فناوري تركيب دانش-پ يا، هدف عملي، روش به كار گيري دانش و مهارت فني است كه براي توليد كالا

.تغيير اشياء به كار مي رود
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و لذاآ، با توجه به ماهيت فناوري-ت و سازمان هاي دارندة فناوري دانست؛ ن را بايد از دارايي هاي مهم افراد

و فروش است و خريد .قابل ارزشگذاري

اعمال فناوري، با اوصاف بالا و يا نتيجة مي، فناوري شود كه نسبت تغيير از يك حالت به حالت يا وضعيتي ديگر

،و مهارت فني، هدف عملي، اين تغييرات داشتن دانش علميبراي انجام.به وضعيت اوليه مطلوب تر بشر است

و آن را ناقص مي پندارد.ضروري است آب، به عنوان مثال.وضعيت اوليه چيزي است كه بشر را راضي نمي كند

و چوب.سرد را در تمام موقعيت ها نمي توان مورد استفاده قرار داد براي گرم كردن آب مي توان از منقل

و برقي، كرد خشك استفاده هر،و يا مي توان از چراغ نفتي يا گرمكن هاي گازي و يا خورشيدي بهره گرفت؛

و دقت را در اختيار مي گذارند، كدام سطحي از سهولت تفاوت اين روش ها در فناوري مورد استفاده.سرعت

تمام اين فرايندها.ددر تمام اين تغييرات مؤلفه هاي سه گانة فناوري حضور دارن.براي گرم كردن آب است

آب« با» صنعت گرم كردن .صورت مي گيرند» فناوري هاي متفاوت«قلمداد مي شوند كه

صنعت به طور كامل، همراه شود» مطلوب غايي«و» آلات ابزاري«چنانچه عوامل سه گانة فناوري با دو مؤلفة

.كه موضوع مورد بحث اين مقاله است، پديد مي آيد

و-3  فناوريفلسفة صنعت

و شدن( عرصه طبيعت) و چيستي(عرصه معرفت)، در عالمي كه مي توان هستي را به بودن و، دانش را به هستي

(عرصه آفرينندگي)تقسيم كرد و خلاقيت و متعلق به بودن، عمل را به نوآوري بخشي از حقايق بري از تغيير

اعَم، برخي از حقايق عين تغييرند.شود شناخته مي و پاره اي از حقايق اما فارغ از ال ارادي رخ مي دهند؛

و عمل خلاقانه است و قضاياي رياضي از حيطه، به عنوان مثال.محصول دخالت ارادي پاره اي از اصول فلسفه

.عمل بدورند؛ اما فعاليت هاي حوزة دانش تجربي معطوف به عمل است

و و فساد راه ندارد، تحول فلسفه خود را متولي مباحثي مي داند كه در قضاياي آن تغيير و.و كون اما صنعت

و تحول در ذات آن نهفته است و لذا تغيير مي، با اين وصف.فناوري كاملا با عمل پيوند خورده است آيا صنعت

و دائمي استوار است؟  تواند موضوع فلسفه قرار گيرد؟ آيا فناوري بر اصول ثابت

مي» فلسفه تكنولوژي«از عبارت"گويد: كارل ميچام در بارة مفهوم فلسفة فناوري مي دو مفهوم كاملاً متفاوت

را فاعل اين تركيب ملكي محسوب كنيم كه نمايانگر كلمه داراي نقش» تكنولوژي«چنانچه.توان برداشت كرد

فلسفه تكنولوژي در واقع تلاش تكنولوژيستها يا مهندسان در جهت تبيين يك فلسفه، فاعل يا كنش گر است

كه نشان دهندة، را مفعول اين تركيب ملكي بدانيم» تكنولوژي«در مقابل چنانچه.ژيك خواهد بودتكنولو

آنگاه فلسفه تكنولوژي بر تلاش دانش آموختگان حوزه علوم انساني به خصوص، موضوع مورد بررسي مي باشد

نوزاد اول.مداد مي كنندفلاسفه دلالت دارد كه تكنولوژي را به عنوان موضوعي براي تفكرات روشمند خود قل
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و دومي تا حدي رويكرد انتقادي دارد بنابراين فلسفه.1".بيشتر به اين تمايل دارد كه طرفدار تكنولوژي باشد

و تكنولوژي در برداشت دوم به معناي حوزه اي از فلسفه تلقي مي و فناوري شود كه به مطالعة طبيعت صنعت

و اجتماعي آن مي پرد و فناوري تحقيق در بارة.ازدتاثيرات انساني يكي از مهمترين حوزه هاي فلسفه صنعت

و عوامل پديد آوري مصنوع است؟ مباحث ناصر خسرو را بايد در اين حوزه و علل يعني تحقيق، چيستي صنعت

.گنجاند، در بارة چيستي صنعت

د و توليد مصنوعات بخشي از پرسش هاي ماهوي در بارة صنعت مي تواند بدين قرار باشد: آيا ذهن ر اختراع ابزار

و، نقشي فعال دارد يا منفعل است؟ آيا طرحهاي فني منتزع از دنياي مادي است ويا در دنياي ماوراء ماده شاهد

(و يا حتي والاتر) از ذهن بشر است؟ آيا شمايل  مصداق دارد؟ آيا مصنوعات درجه اي از تجلي حقيقتي بالاتر

ذهن بشر است كه انسان در فرايندي خلاقانه به آن عينيت مي بخشد؟ تفاوت نخست صورتي ساختة، مصنوعات

(الهي) با يك مصنوع انسانيِ مشابه چيست؟  ماهوي يك مخلوق طبيعي

آن، علاوه بر اينها يكي از مهمترين پرسش ها در بارة صنعت و عوامل پديد آوري مصنوعات است كه پاسخ علل

.داشت را مستقيماً از خود صنعت نمي توان

به همانگونه كه مشاهده مي و فناوري خود را مسئول پاسخگويي شود پرسشهاي متعددي مطرح است كه صنعت

با توجه به تعريف كلي فلسفه.بلكه اين فلسفة فناوري است كه براي پاسخ دادن گام پيش مي نهد.آنها نمي داند

و پژوهشي است در بارة ماهيت اشياء به قدر طاقت"كه  و فناوري را نيز مي توان،"بشردانش فلسفة صنعت

و فناوري در حد توانايي انسان دانست و پژوهشي در بارة ماهيت صنعت هر چند پرداختن فلسفه به اين.دانش

مي، آن را تبديل به دانش كاربردي همچون علوم تجربي نمي كند، شاخة مهم تمدني بشر كه اما موجب شود

و از نظر عملي مفيد باشد فلسفه در حوزه اي فعال شود .كه براي انسان از نظر برهاني با معنا

و فناوري بنابراين آراي ناصر خسرو را بايد متعلق.با توجه به اينكه فلسفه فناوري تحقيقي است فلسفي از صنعت

.به حوزة فلسفة صنعت يا فناوري دانست

و تعريف صنعت-3  ناصر خسرو

.و مصنوع به دست مي دهد، صانع، تعريف روشني از صنعتناصر خسرو در جامع الحكمتين

 وي در جامع الحكمتين مي نويسد:

«گويد اگر.هيولى اندر صورت نهادن: گوييم چيست؟»صنعت« حد: گويد اگر"  آنك: گوييم كدامست؟»صانع:

 حدازرا تخت صورت)كه است( صانع2درودگر چنانك، نهد هيولى اندرراآنمرو آرد بيرون قوتازرا صورت

�� ���������
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«گويد اگر.ديگر صنايعازآنجزو پوشدش چوبو هيولى اندرو آرد بيرون قوت  آنك: گوييم چيست؟»مصنوع:

1" ... است مصنوع صورتو هيولىاز است مركبّ

حد، براي روشن شدن تعريف ناصر خسرو ، يعني مفردات تعريف، فعل، قوه، هيولي، صورت، بايد مفاهيمي مانند

در فلسفه اسلامي اين مفاهيم از منظر عقلي در بخش هاي مختلف طبيعيات مانند فن سماع.روشني گيرد

مي، طبيعي در اينجا قصد ورود به اين، در هر حال.شودو در بخش هايي از الهيات بويژه مبحث عليت مطرح

.دهيم مباحث نيست بلكه اين مفاهيم را از منظر فلسفه صنعت مورد بررسي قرار مي

و جدا كردن چيزي از چيز ديگر است، حد در لغت به معناي مرز و منطق.فاصلة دو چيز در اصطلاح فلسفه

حد.نوعي تعريف است كه حكايت از ماهيت شيء مي كند و مشتمل، به عبارت ديگر قولي دال بر ماهيت شيء

(محدود) است مقوَمِات آن و امي مي پرسد كه تعريف ماهوي صنعت بنابراين ناصر خسرو استفه.بر ذاتيات

لذا تعريف از منظر.چيست؟ وي در پي آن است كه تعريفي از صنعت به دست دهد كه ناظر به ماهيت آن باشد

(هيولي).فلسفي به صنعت مي نگرد و گويا است: قرار دادن صورت در ماده .پاسخ ناصر خسرو كوتاه

و صورت از منظر فلسفة فناوري نگريست براي روشن شدن اين تعريف بايد به دو مفهوم .ماده

و صورت رجوع كنيم (هيولي) مي.مناسب است كه نخست به تعريف ناصر خسرو از ماده وي در جامع الحكمتين

: گويد اگر.صورت پذيراى است بسيط جوهرى: گوييم چيست؟»هيولى« حقيقت: گويد كسى اگر"نويسد: 

2".بدانست چيزآن هستىكه آنست چيزىهر صورت: گوييم چيست؟»صورت« حقيقت

و ديگر حكماي مسلمان در بارة جواهر جسماني مي توان چنين نتيجه گرفت كه مبادي از توصيف ناصر خسرو

(و مصنوعي) عبارتند از:  ماده«،و اتصاليت، شاغليت، كه اوصاف ذاتي تمكن» امتدادمندي«مقوم اجسام طبيعي

و صلابت» مندي و هويت» صورتبندي«و، كه قابليت و توصيف مي كنند، كه فعليت اين.اجسام را مشخص

و فلسفه با زبان، اوصاف كه در تمام اجسام مشتركند و ابزار، در هر كدام از حوزه هاي معرفتيِ علم روش

و تبيين مي شوند و ماده دو امر جوهري، در حكمت مشاء.مخصوص به خود بررسي هستند كه از3صورت

مي تركيب .شود آنها جوهر جسماني حاصل

و گروه اخوان الصفا و حكمايي مانند ابن سينا و صورت» مصنوع«، در آراي ناصر خسرو از تركيب اتحادي ماده

.مصنوع شيئ اي است كه از تغيير هدفمند مواد توسط انسان به دست مي آيد، از منظر كاربردي.شود حاصل مي

و هويت هاي خاص را دارد، موضوع ماده يا هيولا(ماده نخستين) يا .امري است كه قابليت پذيرش صورت ها
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و فعليت جسمي را به نمايش مي گذارد اين تفسير از مصنوعات لاجرم با موضوع مهم.صورت همواره هويت

و جوهرهاي جرماني كه از مباحث اصلي بخش طبيعيات از حوزة حكمت نظري است مي، اجسام طبيعي ارتباط

.يابد

(صناعي) گريزي نيست، اگر پرسش در بارة ماهيت صنعت باشد صورت مفهوم كلي.از پرداختن به مفهوم صورت

اگر گفته شود كه خودرو.صورت شخصي مصنوعات است، هويت.است كه نوع مصنوع را مشخص مي كند

د و فرغان چيست؟ پاسخ را بايد در صورت اين مصنوعات جست نه لذا.ر مادة آنهاچيست؟ رايانه چيست؟ بيل

و مي گوييم مصنوع چيست؟ ناصر خسرو مي گويد چيزي كه مركب  وقتي پرسش خود را عمومي تر مي سازيم

و صورت است و جوهري دارد.از ماده كه.به عبارت ديگر هر مصنوعي دو جزء يا مؤلفة ذاتي نخست چيزي

ه و قابلي كه امكان بالفعل شدن ممكن ، به اين مقولة جوهري.ا را فراهم مي آوردپذيراي چيستي مصنوع است؛

مي.شود ماده مصنوع گفته مي و فعليت آن را به نمايش مي گذارد دوم امري كه چيستي مصنوع محسوب .شود

مي، اين مؤلفة جوهري ماده مي تواند در اشياي مختلف مشترك باشد، با اين وصف.شود صورت مصنوع خوانده

اخ، اما صورت عيني .تصاصي اجسام استهويت بخش

و موجود، بنابراين و تعدادي از حكماي ديگر مسلمان نوعي صورت گريِ صانع در ماده صنعت از نظر ناصر خسرو

، در اين تفسير.صنعتگر از ماده يا مواد موجود بهره مي گيرد تا صورتي جديد به آنها بدهد.صورت پذير است

و معناي صورت بسيار مه ميدرك مفهوم ماده مهم و تا اين مفاهيم روشني نگيرندم نمي توان به مفهوم، شود

و صنعتگري نزد اينگونه دانشمندان پرداخت از ماده طبيعي در حكمت سينويمقاله.صنعت توصيف مشروحي

و در اينجا متعرض  مفهوم ماده در حكمت اسلامي را به دست مي دهد كه خوانندگان را به آن ارجاع مي دهيم

92تا86مفهوم خاص صورت در اجسام صناعي در صفحات.ماده در فلسفه اسلامي نمي شويم مفهوم عمومي

و فناوري در منابع تمدن اسلاميمفهوم كتاب با ذكر مثال هاي متعدد مورد بحث قرار گرفته است كه، صنعت

د.خوانندگان را به آن ارجاع مي دهيم و صورت ر مصنوعات متمركز مي در اين مقاله توجه خود را به نسبت ماده

.كنيم

و كثيري از حكماي ديگر و نظم دهي هدفمند به مواد طبيعي، از منظر ناصر خسرو صنعت نوعي صورت بخشي

و از سوي ديگر جهان، در صورت بخشي.است صنعت ( از جمله فناوري) از يكسو نظر به جهان درون انسان دارد

د و پديده هاي طبيعي را هدف قرار مي صناعت آن فرايند صورت بخشي است كه صورت هاي ذهني.هدبيرون

و يا صورت حسي درمي آورد و مشهود در اين فرايند سخت.را از قوه يا از موقعيت معقول به موقعيت محسوس

و تقليلي رخ مي دهد آل.و پيچيده تبديلي صورت مي گيرد و تقليل از ايده تبديل صورت معقول به مشهود

و مبدأ صورت عقلي را الهام گيري از صورت هاي.خارجيذهني به واقعيت  پاره اي از حكما منشأ صورت ذهني
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و مبدئي هستند كه احسن الخالقين است (قوه قاهره) اصل تشبث.طبيعي مي دانند كه خود مخلوق نيرو

.صناعت به طبيعت ريشه در اين حقيقت دارد

.بدون ماده هيچ مصنوعي پديد نخواهد آمد.توجه مي كندناصر خسرو به هيولي به عنوان بخش سازندة مصنوع

و در معناي هيولاني بدون صورت است گاه.اما همواره صورتي را مي جويد.ماده در ذات خود امري مبهم الوجود

مي، از اين ميل طبيعي و شوقِ مادة نخستين ياد ماده نسبت به مصنوعي، به عبارت ديگر.شود به عنوان رغبت

يا، در واقعيت ماده صورتي را مي جويد تا فعليت يابد.بي شكل يا بي صورت است، بر ساخت آن است كه قرار و

و سرشت خود صورت ديگري مي طلبد كه متكامل تر از صورت فعلي گردد با.طبق طبيعت از اين رو ماده

و صورت جديدي است .عنايت به قابليت خود همواره پذيراي فعل

به.كه در ذهن صنعتگر نقش بسته استصورت ايده اي است .ياد مي كنند» صورت ذهني«اخوان الصفا از آن

و پذيرش ماده است صورتگري از جنس دليل انجام كاري نيست، با وصف بالا.اتحاد آن با ماده به علت تمايل

و نيل به غايتي  و رغبتي و خلق عملي براي پاسخ به شوق .استبلكه از سنخ نظريه پردازي ذهني

به عبارت ديگر همواره.غالباً صورتگري در مرحلة ذهني فراتر از ظرفيت وجودي ماده در ميدان عمل است

چرا كه ظرفيت وجودي ماده در ميدان.صورتگري ذهني چند گام جلوتر از صورتگري عملي در ماده مي باشد

(در ميدان نظريه بسيار محدودتر از ظرفيت ذهني صانع در ابداع، عمل براي پذيرش صورت صورت ذهني

.پردازي) است

و.نكتة مهم آن است كه وجود ماده به تنهايي براي ايجاد مصنوع كافي نيست ماده بدون دخالت عامل خارجي

در دل هر ماده اي صوري نگاشته شده است كه فعلاً بالقوه.شود واجد صورتي نمي، سريان كارمايه به درون آن

و آن را از قوه به صنعتگري نوعي.اند فرايند آفرينندگي است كه صورت ناداشته را به داشتة ماده تبديل مي كند

و فراهم آوري عوامل مختلف، صوري كه در ذهن صنعتگر نقش بسته است.فعل مي آورد بر، با فعال شدن علل

و بدين ترتيب جسم طبيعي يا مصنوعي متولد مي گردد صورت خام ماده منقش مي براين صورت بخشي بنا.شود

و دهش است و.در اين فرايند صنعتگر روي مادة هويت نيافته كار مي كند.فرايند بخشش انرژي فيزيكي

چرا كه مهمترين گوهرهاي.از اين منظر صورت بخشي فرايندي هزينه بر است.كارماية معنوي يا ذهني مي نهد

و طبيعي در خلال صورت بخشي مصرف مي شوند: يعني و ماده، ذهن انساني .زمان

و عوامل پديد آمدن مصنوع مطرح نيست؛ امري كه در مقاله انديشمندانة هايدگر ، در توصيف بالا بحث علل

و ماهيت يا مؤلفه هاي، پرسش در بارة تكنولوژي مقداري خلط شده است؛ يعني فيمابين علل ايجاد مصنوعات

.تشكيل دهندة مصنوعات يا اجزاي مقوم مصنوع
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از اين منظر.و ماده اي هويت جديد مي يابد، چيزي تغيير مي كند، ايند صورت بخشي تحولي رخ مي دهددر فر

.شود فرايند صورت بخشي به ماهيت صنعت مربوط مي

مي، هايدگر در مقاله پرسش از تكنولوژي در بيان علت صوري صورت را معادل شكلي مي داند كه ماده به آن در

بلاشك چنين، با توجه به معناي صورت.1”.ي صورت يا شكلي كه ماده به آن در مي آيديعن، علت صوري“آيد: 

و كلاً متفاوت از شكل است.تعبيري از صورت ناقص است البته در توضيحات2.مفهوم صورت بسيار عميق تر

مي بعدي احساس مي گر مفهوم در سراسر مقاله هايد، در هر حال.شود شود كه اين برداشت كمابيش تعديل

.فلسفي صورت در مصنوعات مد نظر قرار نمي گيرد

اين امكان خود صورت هاي جديد را سلسله وار خلق مي كند.هر صنعتي امكاني جديد براي بشر فراهم مي آورد

و اين سلسله را نهايتي نيستو بدين ترتيب زنجيرة تكاملي صنعت محقق مي اما اينكه چرا بايد انسان.شود؛

و چرا اندام انساني به فعاليت،و اينكه چرا نفس بايد صورتي نو بر ذهن منقش سازد، خلق موجودي بزنددست به 

و بنيادين است، افتد تا آن نقش ذهني را بر ماده اي قابل منقش سازد بر.پرسشي اساسي غالب حكماي مسلمان

ا ...آية شريفة.آنند كه اين امر ريشه در فطرت انساني دارد عليهافطرةََ )30آيه، ( الروم ...اللهِ الَّتي فَطرََالنّاس

خصيصه اي كه از آغاز آفرينش در نهاد آدمي3.انعكاس همان خاصة آفرينندگي الهي در سرشت انساني است

.قرار داده شده است

و آيا مي توان به صورتي در فضاي برزخيِ.صورت چيستي مصنوع را تعريف مي كند، همانگونه كه بيان شد نظر

عمل دست يافت كه بين دسته اي از مصنوعات مشترك باشد؟ مانند صورت تختي كه بين انواع مختلف تخت ها 

و صورت رايانه كه فيمابين تمام رايانه ها مشترك است دوام صورت هاي كلي بيشتر از صورت.مشترك است

و جزئي است و از تعرض تغي.هاي شخصي و مجرد اند بر اين.يرات طبيعي به دور مي باشندچرا كه آنها ذهني

و يگانة بالفعل سخن گفت؟ اگر پاسخ، اساس و صورت اختصاصي آيا مي توان از صورت عمومي يا مشترك بالقوه

نسبت آنها با يكديگر چيست؟ اينها پرسش هاي ديگري در حوزة فلسفة صنعت است كه تا كنون، مثبت است

.آنها شده اند صاحب نظران كمتر متعرض پاسخگويي به

مي، از نظر ناصر خسرو، با اوصاف بالا شود تا جسمي جديد صنعت مجموعه فعاليتهايي است كه روي ماده انجام

صانع كسي است كه مواد موجود را گرد مي آورد تا جسمي جديد را فعليت، بنابراين.با هويتي متفاوت پديد آيد

 
�� ������ ت���ل����

و همين معنا را يافت: و به متن انگليسي مقاله رجوع نمود  نگارنده از اين سهو واضح هايدگر متعجب شد
.. The causa formalis, the form, the shape into which the material enters;  .. 
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فَدر مجموع،3 و ابداع نيز به كار مي رود. مده است.آدر لغت به معني شكافتنرَطَكلمه كلمه فطر مجيدقرآن در آيات علاوه بر اين به معناي اختراع، ايجاد

و آفرينش هم به كار رفته است. ت ونهاد انسان ترجمه شده است.واژة فطرَة به معناي سرشت، طبيع به معني آفريدن
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و به آن هويت ويژه دهد حال مستقيم،ه مورد نياز را پديد نمي آورد بلكه از مواد موجودصنعتگر خود ماد.بخشد

ممكن، نه ماده گري، در نتيجه توصيف كار صنعتگر با مفهوم صورتگري.استفاده مي كند، يا غير مستقيم

و» فعليت«نهادن صورت در ماده به معناي، در فلسفه اسلامي» صورت«با توجه به معني دقيق.شود مي

در اين تعريف نكتة ديگري نيز نهفته، البته.به موجود جديدي است كه به آن مصنوع مي گوينددادن» هويت«

و هدف يا اهداف عملي را كه در خلق مصنوع نهفته است.است نيز، بدين معنا كه صورت صناعي نوع كاربرد

.منعكس مي سازد

يند انجام كاري براي تحقق هدفي يعني صنعت را فرا.تعريف ناصر خسرو از صنعت تعريف كاربستي نيست

(صورت بخشي) مي بيند.تعريف نمي كند لذا از جنس آفرينش.بلكه صنعت را به مثابه فرايند تعين بخشي

از اين رو تعريفي ابزارگرايانه از صنعت نيست بلكه به حوزة ماهيت.پديده اي است كه تا آن زمان نبوده است

اما اين تعريف هيچ ربطي به چيستي.ن فرايند ابزار سازي تعريف نمودصنعت را مي توا.شود صنعت مربوط مي

از.صنعت نمي يابد نيز» صنايع عملي«در اينجا يادآوري اين نكته مناسب است كه تعريف عمومي اخوان الصفا

1.ناظر به چنين توصيفي از صنعت است

ب و اختراع با خلق در حوزة صناعت از نكات ظريف ديگري كه ناصر خسرو توجه مي كند تفاوت گذاشتن ين ابداع

 وي مي گويد:.است

ازرا چيز تقديرمر-آفريدن يعنى-گويند خلقو، چيزازنهرا چيز آوردن پديدمر گويند اختراعو گويند ابداع"

 ابداعبررا مردمو، باشد تخت صورت مبدعو، باشد تخت خالقاوو، كند تخت چوباز درودگر چنانك، چيز

2"..نيست قدرت جسم

و.اما خلق ايجاد چيزي از چيز ديگر است.ابداع پديد آمدن چيزي از نيستي است درودگر تختي مي سازد

(ماده) ساخته شده است مي اما صورت تخت در ابتدا وجود متعين ندشته.شود خالق تخت؛ چون تخت از چوب

مي.است ظريف در اين فرايند آن است كه هويت تختي به نكتة.شود مبدع صورت تخت پس نجار يا درودگر

و خود تخت از چوب ايجاد شده است مي، بنابراين.ابداع فعليت يافته و ابداع رخ در صنعتگري همزمان خلق

مي.دهد و هم امري از نيستي پاي به هستي مي نهد هم چيزي به چيز ديگر تبديل .شود

دن اجسام طبيعي يا مادة سازندة مصنوعات را ندارد اما توانمندي ناصر خسرو مي افزايد كه بشر قدرت پديد آور

و ابداع صورتي نو را دارد .خلق جسم جديد

�� � ������ �� ����� ت��� ������ ������ی�: ����� ����
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از نظر انطباق مفاهيم صنعتگري قديم با مفاهيم مشابه مهندسي جديد مي توان گفت كه صورت گري تا زماني

و كلي است به فرايند  دا» طراحي مفهومي«كه در مرحلة ذهني شد.ردانطباق جزئيات مشخص، چون تفصيلي

و مكتوب شد مي» طراحي تفصيلي«، گرديد و مصنوع پديد آمد.شود گفته صورت چون بر ماده منقش شد

و نيز در توليد انبوه آنها، در ضمن.نام مي گيرد» فرايند توليد« مهندسان طراح كه مرحلة، در مصنوعات پيچيده

و نقشه كشان كه نقشه هاي اجزاي مصنوع ذهني را برايا، صورتبندي اوليه را بر عهده دارند ز طراحان تفصيلي

و پياده سازي آماده مي كنند زنجيرة از تصوير، به عبارت ديگر.متفاوتند،و بويژه از توليد كنندگان، حوزة اجرا

(ايده) (پديده) بر عهدة گروهي از مردمان است كه برا، ذهني اولية مصنوع ي انجام وظيفة تا كالاي ساخته شده

و طبق سازمانده اي معيني در، به عبارت ديگر.فعال شده اند، با تقسيم كار، واحدي گرد آمده ممكن است كه

و.فاعل يك شخص خاص نباشد، خلق مصنوعي بويژه در مصنوعاتي كه حاصل فعال شدن زنجيره اي از فعاليتها

در، به عنوان نمونه.در نتيجه درگير شدن افراد متعدد است از زنجيره توليد نان رسالة صناعيهمير فندرسكي

.هيزم شكن انرژي لازم را براي پخت نان آماده مي سازد.مي گويد كه در آن كشاورز مواد اوليه را توليد مي كند

و نان پز كه وظيفه پخت نان را بر عهده دارد كه،مانند آهنگر،و در نهايت ابزارساز.آسيابان گندم را آرد مي كند

و توليد ابزارهاي مورد نياز صنف هاي بالا را بر عهده دارد ، براي توليد نان نياز به توانايي1.وظيفه مهم ساخت

(انديشه درست) جمعي است و برنامه ريزي تا هدف اصلي كه توليد نان براي تأمين غذاي آدميان، غرض مندي

ت.محقق شود، است و غرض مندي جمعي در 2.وليد اكثر مصنوعات حاكم استبنابراين مشاركت

 صورت صناعي؛ صورت الهي-3

 ناصر خسرو در زاد المسافر به تفصيل در خصوص دو نوع صورت مي نگارد كه بخشي از آن در زير آمده است:

] صورتو شمشير صورتچو صناعى هاى صورت اما[.است الهى بعضىو است صناعى بعضىها صورتو...."

و نامرا خويش[ حاملانمر صورتدو اينو.است آمده3مردم صنعتبه سيمو آهن اندرآنكه است انگشترى

آنو است شمشير اندركه آهنآنو.شوند زايل حاملدوآناز صورتدو اينكه است ممكنو] اند داده فعل

 مخصوص بديشانكهرا فعلدو آمدن پديدمر)و(را شمشيرو] انگشترى ناممر، است[ انگشترى اندركه سيم

 اندركه اند نگشته صورتدو بدينجز] مستحق،را مردم انگشتمر[ بودن پيرايهو كردن مهرو بريدناز است

و،)باشد( انگشترى] يكىو باشد شمشير يكى[چورا گوهردو اينمر هااند صورتدو اينپس.است آمده ايشان
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از سپسراآن[مرنه، برخيزند سيم)آناز(و آهنآناز صورتدونايچوكه نبينى.سيمو آهن اندر اند اعراض

 صورتپس) باشد؟( سيمى اينو باشد آهنىآن)كه(بل، گويند انگشترىرا اينمرنهو گويند] شمشير آن

و آهنى چنينهمو، هااند عرض سيمو آهن اندرو هااند صورترا انگشترىو شمشيرمر انگشترىو شمشير

را طبايع مقداردوآنمر الهى صورتدو اينو.هااند عرض جسم اندرو الهى هااند صورت سيمو آهن اندر سيمى

 .....اند داده شرفرا سيمو آهن مقداردوآنمر صناعى صورتدوآن چنانكههم، اند داده شرف سيمو آهن از

بهاو اندر صنع آنكه بهراز، استعىمصنو بازپسينو است جسم عالم صانع صنعت غايت مردمكه گوييم پس

اواز بهترنهكه) است( درختآن بار مردمكه است درختى خويش كليّتبه عالم مثلبهو.است رسيده نهايت

.است الانواع نوع مردمو، آيد پديد چيزى درختبراوازتر سپسنهو باشد چيزى درخت بر

 است عقل مقتضاىبراو هاى صنعتكه استآن، عالم صانعبه است چيزىتر نزديك مردم آنكهبر دليل نيزو[

به صنع شرفچوو.پيداست عالم صانع صنعت اندر چنانكههم، پيداستاو هاى صنعت اندر حكمت آثارو

1"...است حكمت

و صناعي تفكيك مي كند پس، طبيعت چون مخلوق خداوند است.ناصر خسرو صورت ها را به دو دستة الهي

ها.شود خلقتيم و نيز هركدام از پديده هاي طبيعي صورتي دارند كه منشأ فيض اين صورت تمام طبيعت

و با ارادة الهي پديد آمده، ناصر خسرو به اين صورت ها الهي مي گويد.خداوند است چون بدون دخالت انسان

خل.بشر است، غايت صنعت الهي، در عالم جسماني يا طبيعت.اند ق انسان است كه صنع الهي به چراكه در

از.انسان همچون ميوه اي است كه بر درخت طبيعت روييده است.نهايت مي رسد ميوه اي كه تا كنون بهتر

و در آينده نيز درخت طبيعت بهتر از او بار نخواهد گرفت .وي نروييده

ناصر.دست به خلق آن مي زندصورت صناعي دقيقاً به معناي هيأتي غايت مند است كه انسان صنعتگر، اما

چرا كه صنعت.انسان بيشترين قرابت را با صانع گيتي دارد، خسرو مي گويد كه در ميان تمام موجودات عالم

و مقتضاي تدبير است و.انساني نيز بر اساس عقل به تعبير ميرفندرسكي صنعت آدمي مبتني بر انديشة درست

.هويدا است، چونان مخلوقات الهي، ار حكمت در مصنوعات آدميآث،و به قول ناصر خسرو.راسخ مي باشد

و صناعي، تفصيل اين معنا را اخلاقو اخلاق ناصريدر دو كتاب اخلاقي تمدن اسلامي يعني، صورت هاي الهي
و ظهور صورت هاي طبيعي است، از نظر خواجه طبيعت.مي يابيم جلالي مانند تحريك.مبدأ اصلي براي بروز

و تحولات طبيعي تا آنگاه كه به كمال حيواني برسدمبدأ نط اما صناعت مبدأ تحريك چوب.فه در مراتب تغيرات

و آلات تا آنگاه كه به كمال تختي برسد و در دومي.به وسائط ادوات در اولي حكمت بالغة الهي مدخليت دارد

و اشتراك امور طبيعي حاصل مي نظ.شود ارادة انساني كه با استمداد ر خواجه به همين دليل است كه صورت از
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و صناعت تلميذ.هاي طبيعي بر صورت هاي صناعي مقدم است و معلم است در اين مورد طبيعت به مانند استاد

كمال هر شيء مصنوعي آن است كه به مبدآ خويش يعني طبيعت تشبث.و متعلم كه بايد از طبيعت فرا بگيرد

ك.بجويد صورت هاي طبيعي حاصل.مالي نهفته است كه ناشي از قدرت الهي استچرا كه در موجودات طبيعي

و صورت هاي صناعي ناشي از تدبير انساني است صورت تكامل يافته آن است كه به مبدأ، لذا.تسخير الهي است

 اين ديدگاه رابطة عميقي فيمابين.طبيعت بايد منبع الهام بشر در صناعت باشد.طبيعي خود بازگشت نمايد

و طبيعت نه تنها زندگي مسالمت آميزي، در اين ديدگاه.و صناعت برقرار مي كند، طبيعت، خلقت انسان

و امور طبيعي مورد نياز صناعت است و منشأ مواد و انسان نيز مواد سادة.خواهند داشت بلكه طبيعت منبع الهام

صنعت در ظاهر همان مواد اوليه وكارماية مادة.طبيعي را با كارمايه خود تبديل به مصنوعات پيچيده مي كند

و محصول شد و آن همان جوهرة آفرينندگي، حاصل، طبيعي است اما چون مصنوع چيزي بيشتر از اينها دارد

با اين اوصاف تفاوت صنعت با طبيعت چيست؟ هم طبيعت سامانه.انسان است كه به مصنوع انتقال يافته است

و  و غايتمند است و هدفمند استاي نظام يافته و.هم صنعت سامانه اي نظم يافته طبيعت ابداع الهي است

اما خلق انساني نيز ناشي از نوعي الهام الهي است كه در نهاد انسان به وديعه نهاده شده.صنعت خلق انساني

آن.است و پرداختن به پاسخ .توجه عميق صاحب نظران را مي طلبد، تشريح اين پرسش

و مواد اوليه براي مصنوعات نمي بينداين ديدگاه طبي بلكه آن را الهام.عت را تنها از منظر تأمين كنندة انرژي

ها.بلا شك چنين رويكردي تعرض به طبيعت را روا نمي دارد.بخش مصنوعات بشري نيز مي شمارد ايراني

ب.مبدع استفاده از انرژي هاي طبيعي هستند بدون اينكه طبيعت را بخراشند ادي كه در ايران ريشة چند آسياي

و بالا كشيدن آب استفاده مي شده است، هزار ساله داشته است .از فناوري هايي است كه براي آسيا كردن غلات

(صنعت) بوده است و آسيا (طبيعت) همين امر براي بادگيرهاي.گردش پرة آسياي بادي وابسته به همراهي باد

و.ساختمان ها صادق است مي همراهي طبيعت صنعت آسايش انساني را بدون تزاحم براي طبيعيت به ارمغان

و در محل هاي مشخص.فناوري قنات ها است، مهمتر از اين دو صنعت.آورد انسان به آب در زمان هاي معين

صنعتي پيچيده براي استخراج آب هاي زير زميني، فناوري احداث قنات كه ايراني ها مبدع آن هستند.نياز دارد

آب.قنات ها آن اندازه آب مي دهند كه طبيعت به طور طبيعي در اختيارآنها مي نهد.است اين سامانة استخراج

(قنات ها) هيچگاه به تخريت طبيعت منجر نمي شوند ايراني ها تنها تغييري كه در سيلان.هاي زير زميني

مد، طبيعي آب داده اند آن است كه آن را جمع آوري و و در محل .ت معين مورد استفاده قرار مي دهندهدايت

واضح است.شود از طبيعت نمي دوشند قنات ها هيچگاه آب را بيش از آنچه كه به صورت طبيعي حاصل مي

و التزام به ديدگاه مذكور و مصنوعي، اعتقاد مي، يعني ربط دروني صورت هاي الهي .شود به چنين صنعتي منجر

.موضوعيت نمي يابد، ناشي از صنعتگري، زيستدر اين صنعت مسئلة آسيب به محيط
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و عوامل پديد آوري مصنوعات-3  علل

 ناصر خسرو در بارة علل پديد آمدن مصنوعات مي نويسد:

، نيايد پديد حادثه اين شود زايل يكى علتّ پنج كزين هرگاهكه، كردند ثابت علتّ پنج اين حكمارا حادثىهر"

 تخت درودگر، نخواهد تخت كسىو باشد حاصل همه تخت صورتو چوبو فزارا دسترا درودگر اگر اعنى

 است هيولانى علتّكو چوبو خواهد تخت شاهو كردن داند تختو دارد افزار دستو باشد درودگر اگرو.نكند

 شاهو تخت صورتو درودگر علمو چوبو درودگر اعنى-باشد علتّ چهارهر اگرو.نيايد حاصل تخت، نباشد

1".نشود موجود تختستكه مصنوع اين، نباشد افزار دست وليكن-خواهد

ارسطو نخستين.و صوري است، مادي، غايي، يكي از تقسيمات شايع در بحث عليت تفكيك علت به علل فاعلي

به.دانشمندي است كه علل چهارگانه را به شيوة منظم معرفي نمود فضاي فارابي در توضيح علم الحيل آنها را

به عبارت ديگر نفس.فارابي مصنوعات را خارج از حيطة حاكميت عليت نمي داند.صناعت تعميم مي دهد

و دربردارندة عليت است از نظر فارابي در پديد آوري تمام مصنوعات بشري قانون چهار.مفهومِ مصنوع متضمن

مصنوعاتي كه تابع قاعدة علل پنج گانه.ناصر خسرو مصنوعات را به دو دسته تقسيم مي كند2.علت صادق است

و آنهايي كه از قانون علل هفت گانه پيروي مي كنند به، با توجه به مثال هاي ناصر خسرو.هستند توجه خود را

توضيحي كه ناصر خسرو در بارة علل پنج.علل پنج گانه كه ناظر به مصنوعات بشري است معطوف مي نماييم

ك و مثال هاي مي،ه مي آورد چيزي بر آنچه كه فارابي در ارتباط با علل فاعليگانه مي دهد و صوري مادي

به.نمي افزايد، گويد اما ناصر خسرو به دو علت ديگر نيز اشاره مي كند كه در آراي حكماي ديگر مسلمان كمتر

.چشم مي خورد

هر ناصر خسرو خلق هر محصولي را منوط به فراهم آيي تمام علل پنجگانه مي داند و تأكيد مي كند كه اگر

(فاعل).شود كدام غايب باشند مصنوع مورد نظر ايجاد نمي و آلات، وي به عنوان مثال مي گويد اگر درودگر ابزار

(ماده)، نجاري (صورت) همه فراهم باشد، چوب نجار تختي نمي، اما كسي متقاضي تخت نباشد،و طرح تخت

و لذا مصنوعي توليد نمي گردد (مثلاً پادشاه) همه.سازد و متقاضي و چوب و طرح تخت و ابزار اگر درودگر

(ماده) نباشد و آلات نجاري.تختي حاصل نمي گردد، باشند اما چوب و عامل همه باشند اما ابزار اگر از پنج علت
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 علتّ نخست-نشود موجود محدثآن نباشد علتّ هفتهرتاو است، هفت محدثىهر علّتكه گفتند حقّ دين حكماءو"ناصر خسرو در ادامه مي افزايد:
 بهراز- تمامى علتّ هفتمو زمانى، علّت ششمو مكانى، علتّ پنجمو صورى، علّت چهارمو هيولانى، علتّ ديگرسهو آلتى، علّت ديگرو صانع، اعنى فاعله
 است پديد عالم آفرينش اندر آنك بهراز است، نيكوتر اينو. اند محدثات حدوثءعلّتهااز نيزدوهر اينو بزمانى، كردن تواند مكانى اندررا مصنوع صانع آنك
(اند اشخاص مدبرانكه فلك، هفتبر اند استاره هفت مواليد)و( موجودات حدوث علّت كه  عزيز بتقدير اند ايشان معدنىو حيوانىو نباتى محدثات) علّت.

ص".عليم )10و9(جامع الحكتين،
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پ.شود نباشد باز هم تختي ايجاد نمي و عوامل نج گانه مهيا بنابراين براي اينكه تختي حاصل شود بايد تمام علل

.همين معنا را براي تمام مصنوعات بشري مي توان تعميم داد.باشند

و فلسفه فناوري، فارابيبا توجه به اينگه علل چهارگانه در ارتباط با مصنوعات در مقاله به اختصار علم الحيل

و توجه خود را به دو علت خواستاري  (آلتي) تشريح شده است در اينجا متعرض آنها نمي شويم و ابزاري (تقاضا)

.معطوف مي كنيم،1كه احتمالاً ناصر خسرو را بتوان مبدع آنها دانست

(درخواستي؛ تقاضا)) يا علت تقاضا: در جريان توليد مصنوعات و، علت خواستاري دو مفهوم مهم است: عرضه

(متقا، عرضه.تقاضا (صانع) به مصرف كننده تقاضا.ضي مصنوع) استجريان كالا وخدمات از توليد كننده

نياز كه محرك تقاضا است به وجود نوعي كمبود اطلاق.خواستن محصول مشخص براي رفع نياز معين است

مي مي و عاملي براي حركت فرد براي رفع نياز مي گردد شود كه توسط انسان نيازمند احساس منشإ، نياز.شود

و معمولاً در سرشت انسان قرار دارد تقاضا بيشتر.آورده شدن نياز در جريان صناعت رخ مي دهدبر.تقاضا است

براي برآورد نياز، خواست.تأمين هزينه نيز مطرح است، چرا كه لاجرم همراه با محصول.مفهومي اقتصادي است

و عمل انساني است .يك رغبت وجودي

در، تقاضا، بنابراين و بهره بردار) براي (مشتري و خواست متقاضي و رغبت و بهره برداري از كالاي ميل يافت

(مصنوع) است كه.تقاضا نياز ابراز شده توسط خواهنده است.ساخته شده عرضه توسط فردي صورت مي گيرد

و توان توليد محصول مورد تقاضا را دارد و توان رفع نياز را دارد.امكان با فعال شدن اين.انسان قدرت ابراز نياز

و تقاضا، دو عامل و.شكل مي گيرد جريان عرضه و نوع تقاضا از سوي ديگر انسان اختيار خود را در جريان تقاضا

و نوع عرضه به نمايش مي گذارد مي.عرضه و تقاضا در بستر طبيعي جامعه پيدا اين جريان موجب.شود عرضه

و در صانع انگيزه اي پديد مي آورد.تحرك مي گردد و، بتهال.تقاضا نوعي كشش بيروني ايجاد مي كند منشأ نياز

منشأ دروني معطوف به توليد مصنوعاتي است.در نتيجه تقاضا براي مصنوعات مي تواند دروني يا بيروني باشد

.كثيري از مصنوعات هنري از چنين وضعيتي برخوردارند.كه تنها به دغدغه هاي شخصي صانع پاسخ مي دهد

و فناوري دغدغه هاي شخصي علاوه براين بخشي از علت پرداختن دانشمندان به دان و يا مهندسان به صنعت ش

و مهندسي آنها است در.دانشي دغدغة فناورانة كتاب الحيلبه عنوان نمونه برخي از طرح هاي بنوموسي

.بنوموسي است بدون آنكه در آن زمان لزوماً انتظار توليد محصولي بازار پسند براي طرح مورد نظر مد نظر باشد
و تا اين عامل فعال نشود،در حال حاضر2 عامل اصلي كشش براي توليد محصولات صنعتي عمدتاً بيروني است
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از.و تقاضاي خود را ابراز نكند صاحب صنعت در پي توليد نخواهد بود به همين دليل ناصر خسرو آن را يكي

و تأكيد مي كند كه به عنوان مثال اگر درودگر و طرح، ابزار، چوب، علل پديد آوري مصنوعات مي داند

از منظر صنايع.تختي توليد نمي گردد، تخت(صورت تخت) همه فراهم باشند اما كسي متقاضي تخت نباشد

.شرطي كردن اين عامل كاملاً رواست، جديد

معمولاً اين متقاضي يا خريدار است كه صانع يا توليد كننده را مجاب مي كند كه مصنوع را توليد، از سوي ديگر

، به عبارت ديگر.شود غير اينصورت اگر كسي براي خريد كالا وجود نداشته باشد كالايي نيز توليد نميدر.كند

(بازار) كالايي پديد نمي، حتي با فراهم شدن علل چهارگانة فارابي در ايجاد مصنوعات بشري بدون وجود تقاضا

ها، ارزشها.ي بر تقاضا تأثيرگذارندبايد تأكيد كرد كه غير از نيازهاي اوليه عوامل متعدد، در ضمن.آيد ، رجحان

و اجتماعي و سطح تحصيلات متقاضي، عوامل فرهنگي و، شيوة زندگي، سن و نظاير اينها تماماً بر نوع نياز

.متعاقباً تقاضا اثر گذارند

ب، علاوه بر اين و توان پرداخت هزينة كالاي مورد نظر را داشته كثيري.اشدواضح است كه متقاضي بايد آمادگي

از افراد ممكن است كه داشتن هواپيما را بر خودرو ترجيح دهند اما افراد معدودي هستند كه امكان تهيه هواپيما 

و غير.را داشته باشند و خواستاري كه توان تأمين هزينه هاي مادي لذا بين خواستاري كه تنها متقاضي است

.بايد تفاوت گذاشت، مادي كالا را نيز دارد

و ساخت اشياء توان محدودي داردع و در طراحي هر.لت آلتي يا علت ابزاري: بشر در انجام مستقيم امور وي

و با دست خالي بسازد و كالايي را نمي تواند به تنهايي و.محصول لذا به فكر افتاد تا دستان خود را گسترده تر

به.بازوان خويش را تواناتر سازد و ادواتي شد كه خود به مثابه اين ايده به تدريج منجر و ساخت ابزار طراحي

كه، ابزار يا افزار، بنابراين.افزار در ساخت محصولات ديگر به كار مي رفتند انواع وسايل ساخته شده اي هستند

و توليد محصولي مورد استفاده قرار مي گيرند ابزار خود، به عبارت ديگر.توسط توليد كنندگان براي انجام كاري

و اش ياي ساخته شده اي هستند كه امكان ساخت طيف وسيعي از مصنوعات ديگر را براي انسان فراهم مي آورند

قدرت، انسان با خلق ابزار توان اندام هاي خود را افزايش مي دهد.در نتيجه از مصنوعات بشري تلقي مي شوند

هم اكنون تقريباً.ي خود را گسترش مي دهدو انعطاف پذير، خويش را بيش از توان افزارِ خود ساخته مي افزايد

و آلات يكي از مهمترين عوامل توليد محسوب مي شوند.شود همه چيز با كمك ابزار ساخته مي لذا آنها.ابزار

احتمالاً به همين دليل است كه ناصر خسرو آنها.تبديل به يك عامل شرطي براي پديد آمدن مصنوعات شده اند

و صوري ذكر مي كندرا هم رديف علل فاع و مادي اهميت ابزار در توليدات صنعتي به حدي است كه عده.لي

و ماشين آلات مي دانند و حتي فناوري را مترادف ابزار .اي صنعت
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و ماشيني يا پيچيده تفكيك مي شوند و ادوات به دو نوع دستي يا ساده ، قرقره، ابزارهاي ساده مانند اهرم.ابزار

آ، سطح شيبدار .و نظاير اينها كه غالباً قوة محركة آنها نيروي عضلاني است، اره، انبر دست، پيچ گوشتي، چارو

و الكتريكي كار مي كنند مشتمل بر طيف وسيعي از ماشين، ابزارِ ماشيني كه معمولاً با نيروي محركة مكانيكي

و توليد مي شوند ماشين هاي بسته،ه هاي تراشدستگا، ماشين هاي پرس، مانند: ابزار هاي برش.هاي ساخت

، بندي

.و نظاير اينها

(تيغه اي فولادي با دستة چوبي يا و اصلي مغار به عنوان مثال در منبت كاري چوب از دو وسيلة ساده

(تخماق) استفاده مي و چكش چوبي در.بدون اين وسايل امكان منبت كاري وجود ندارد.شود پلاستيكي)

و نيز از وسايل پيچيده تري مانند كشاورزي از وسايل ساده و نظاير اينها و خيش و داس و كلنگ اي مانند بيل

و كمباين به طور گسترده استفاده مي كنند (ماشيني) تقريباً امكان.تراكتور و پيچيده بدون اين ابزارهاي ساده

و زرع وجود ندارد .كشت

ع، بنابراين .پذيرفتني است، وامل پديد آمدن مصنوعات مي دانداينكه ناصر خسرو ابزار را به عنوان يكي از

و نتيجه گيري-5  جمع بندي

.مجموعه مباحث ناصر خسرو را مي توان به صورت زير جمع بندي نمود

.مي داند، ناصر خسرو صنعت را نهادن صورت در ماده اي كه قابليت پذيرش صورت مورد نظر را دارد- الف

ك و محصولي جديد پديد مي صنعت آن فرايند آفرينندگي است و ابداع رخ مي دهد ه در خلال آن همزمان خلق

.آيد

و صناعي تفكيك مي كند-ب در صورت هاي الهي كمالي نهفته است.ناصر خسرو صورت ها را به دو دستة الهي

.كه انسان با الگوبرداري از آنها مي تواند صورت مصنوعات خود را متكامل كند

آ-پ ابزاري، فاعلي، صوري، مدن هر مصنوعي را منوط به تحقق علل پنج گانه مي داند: ماديناصر خسرو پديد

و توجه ويژة وي به عامل ابزاري.و خواستاري از، شرطي دانستن عامل خواستاري موجب تمايز تحليل وي

.شود صنعت در مقايسه با نظرات ساير حكما مي

و تحليل ناصر خسرو-ت صن، آراء و عوامل پديد آمدن مصنوعات ربط مي نخست به ماهيت و دوم به علل عت

و فناوري«هر دو موضوع به حوزة.يابد .تعلق دارند» فلسفة صنعت

در انتها بايد تأكيد نمود كه مقاله حاضر را تنها بايد به عنوان مقدمه اي بر مبحث مهم صنعت از ديدگاه ناصر

.خسرو دانست
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 عناصر گياهي در شعر ناصر خسرو

1محمد غلامرضايي

2رضا بردستاني

 مقدمه

و متخلص به حجت( و«ق).ه 394- 481حكيم ناصر بن خسرو قبادياني ملقب و فيلسوف متفكرّ ي توانا و نويسنده شاعر ارجمند

و مبلغّ چيره دست در، : ده)1389ناصرخسرو»(جهانگرد شجاع يكي از درخشان ترين چهره هاي ادبي ايران است كه تلاشِ وسيعِ او

وي،-اسماعيليه- عقايد خاص مذهبي راه تبليغِ و انديشه هاي نشانه هاي آشكاري را نيز در سبك، علاوه بر تأثير گسترده بر افكار

و تأكيد است و سياقِ نوشتاري او به وجود آورده است كه ناشي از همين تعمد شايد گزافه نباشد اگر گفته شود كه در ادب.گفتاري

و پژوهنده اي را مي توان يافت كه همانند ناصر خسرو، نويسنده، پارسي كمتر شاعر ي قابلِ انتقالي به منظور عالم و گونه از هر ابزار

.بسط انديشه هاي اعتقاديِ خود بهره جسته باشد

آن» سفرنامه«تحولاّت درونيِ شاعر كه در و نيز ي آن سخن به ميان آمده است انبد»سفرِ معروف هفت ساله«به تفصيل در باره

و انديشه هاي شاعر تأثير گذار بوده كه تمامِ جنبه هاي علمي و شعري او را در برگرفته است، ادبي، اندازه در افكار گويي اين.فكري

و نشانه اي از آموزه هاي اسماعيليه در آن مشهود نباشد  حدس را كه كمتر اثرِ بازمانده از حكيمِ قباديان را مي توان جست كه رد

و ترديدي پذيرفتبايد بي هي و متعدد پژوهشي.چ ابهام و كتاب هاي بسياري كه با محور قرار دادنِ آثارِ، بررسي هاي عميق مقالات

و منتشر شده است-ادبي و نظر، اعتقاديِ اين شاعر بلندآوازه چاپ و آثارِ منثور او را به ميدانِ نقد جنبه هاي بي نظيري از اشعار

و با آن كه راه و كشانيده است و طرائف ادبيِ اين اديبِ چيره دست هموار نموده ي ظرائف فكري توسعه داده را بر شناخت همه

ي.عملاً به يكي از دشواري هاي پژوهشي مبدل شده است، است اما بازنماييِ جنبه اي ديگر از ابعاد متعدد آثارِ ناصرخسرو با همه

و بيان، سبك شناسي، اين واقعيات ي انديشه منداني، جغرافيا، تاريخ، معاني و مواردي از اين دست همواره دستمايه علوم اعتقادي

و ره آوردهاي بيشماري به پيشگاه جويندگانِ آن علوم تقديم كرده اند اما ، بوده است كه قدم به وادي ناصرخسرو پژوهي نهاده اند

و گستردگي موضوعات در آثارِ حكيمِ قباديان و تلاش هاي ديگر آنقدرها نيز سد نخواهد كرد راه را براي، تنوعِ آثار .پژوهش ها

و سير، از آن جا كه بحث پيرامون مذهبِ اسماعيليه و تواريخ و نحل و عناوين مختلف اسماعيلي، مذهبي كه در كتب ملل ، با اسامي

و به اصطلاح دشمنان آن ها ملاحده(ناصرخسرو، فاطمي، قرمطي، باطني ي سبعيه مطالعاتي، ياد شده است: مو) 1335شيعه

و دركي تخصصي در اين حوزه مي طلبد اما سعي شده است تا اين مذهب بيشتر به عنوانِ يك آيينِ اعتقادي، گسترده فرصتي فراخ

.و نه بيشتر مورد نظر قرار گيرد

و دوران هايي را ترسيم كرده اند كه به و آثارِ ناصرخسرو مراحل خوبي گوياي شكل گيريِ برخي پژوهشگران در بررسي زندگي

و مذهبي، علمي، شخصيت ادبي در يك نگاه كلي مي توان.: پيشگفتار)1389ك به غلامرضايي.اعتقاديِ شاعر است(ن- شعري

و پس از سفر تقسيم كرد؛ و-پيش از سفر-دوراني كه از آن اطلاعات متقني در دست نيست زندگاني وي را به دو بخشِ كلّيِ پيش

ي استناد تذكره نويساندوراني كه مي، همه در اين بين.-پس از سفر-شود به يادداشت هاي به دست آمده از ناصر خسرو خلاصه

 
 استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران1
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ي آثار اين- اما تحولاّت روحي و پيكره و معماهاي پيچيده در بطن ي عطفي است كه گره از بسياري ابهامات درونيِ شاعر نقطه

هادر اين مرحله.اديبِ خراساني مي گشايد ها، مكسوبات، دانستني ها، دريافتني و خواندني هايي كه انعكاسي، ديدني شنيدني ها

شود به پژوهشگرانِ عرصه هاي ادبي ياري مي رساند تا بهتر بتوانند با محتواي از آن در جاي جاي آثارِ حكيمِ قباديان ديده مي

و واقعيات اعتقاديِ وي آشنا شوند .ذهني

تأثيرِ قابلِ ذكري داشته-نه صرفاً اعتقادي-يِ شاعر كه توانسته است در تبيينِ انديشه هاي گوناگونِ شاعر بخش مهمي از زندگان

كه9: 1389ي(غلامرضايي»سفرهاي ديگر«باشد همانا سفرِ معروف يا و ظاهراًوي در جواني«) است و تركستان و سند به هندوستان

و بغداد و شايد ديلم و دشت آن.: يه) داشته است1335خسروناصر»(افغانستان مجموعه سفرهايي كه ناصرخسرو اقدام به انجامِ

ها، كرده است مي تواند در بسياري از موارد و اسامي خاص بگشايد، معاني، گره از چرايي كاربرد برخي واژه اعَلام و به.عبارات

و اعتقادات پيچيده، مكتوبات، رفتن سراغِ اشعار، تعبيري ديگر ويانديشه و كسبِ دانستني هايي، در بطنِ آثارِ بدونِ مطالعه

و سؤلات بي جواب است كه چه بسا حلاوت، پيرامون دوران هاي مختلف زندگيِ ناصر خسرو گرفتار آمدن در دنيايي از ابهامات

و ديگر آثارِ وي ي اشعار .به تلخيِ عدمِ درك صحيح مبدل شود، مطالعه

اودا، براي شناخت ناصرخسرو و مولد و رسم و احاطه بر اعتقادات صرفاً مذهبيِ او قطعاً كفايت نمي، نستنِ اسم و نسبِ او حسب

و انديشه  و فهمِ عميق ترِ افكار و دانسته هايي عميق تر از ادوارِ زندگيِ وي گاه مي تواند در بسياري از موارد در درك بهتر كند

و مؤثر واقع شود از جمله اين كه و ادبيات رنج فراوان«هايش مفيد و السنه و فنون ناصر خسرو از ابتداي جواني در تحصيلِ علوم

و مجسطي قرآن، برده و مخصوصاً علوم يوناني از ارثماطيقي و نقلي آن زمان ي عقلي و تقريباً در تمامِ علوم متداوله را حفظ داشت

و  و بالاخص علم حساب و موسيقي و طب ي اقليدس و هندسه و حكمت بطلميوس و همچنين در علم كلام و فلسفه نجوم

و مقام عظيم  ي خود به اين علوم و ساير كتب مكرر به احاطه و سفرنامه و وي خود در اشعارِ خويش متألهين تبحر پيدا كرده بود

و دانش خود اشاره مي كند ها.: يب)1335ناصرخسرو»(.فضل و ذكر آن كه بخشِ مهمي از دانش ي قابل تأمل ي وسيعِ مورد نكته

ي سرآمدانِ چهره هاي» سفرمعروف«اشاره مي تواند حاصلِ همان زمره و اين كوشش ها اينكه او در و حاصل اين سفر باشد

و ادبيات فارسي قرار گرفته است و مشاهدات سفر.درخشانِ زبان بازتاب وجوه گوناگوني از عناصر گياهي، يك وجه از اين دانش ها

.در شعر اوست

 صر گياهي در ادبيات منظومعنا

و عناصرِ خاص گياهي گرفته تا دارويي يا غير دارويي، گياهان از درختان و ديگر گونه هاي روييدني بر، گل ها  علاوه

و جغرافيايي و نيز مباحث سرزميني و طب سنتي در ادبيات خاصه ادبيات منظوم، بحث هاي تخصصي در حوزه هاي پزشكي

ي آن چنان گسترده در بينِ.ل توجهي به خود اختصاص داده اندهمواره جايگاه قاب و تاريخچه عناصرِ گياهي از منظرِ فراگير بودن

و اعصار حضور دارد كه در آثار كمتر شاعري مي توان جاي خاليِ آن را جست و در تماميِ قرون ي شاعران .همه

ق، ابوعبداالله جعفر بن محمد رودكي سمرقندي«-در شعرِ رودكي ي چهارم و دهه هاي آغازين سده ي سوم .شاعر اواخر سده

و سلطان شاعران ناميده اند-)415: 1388ياحقي»( ،)371: 1389)1صفا(»(مقدم شعراي عجم خوانده اند«و او را1كه او را استاد

و، پيلگوش، پسته، پده، بنفشه، نمونه هاي بسياري مي توان يافت؛ عناصري چون: انگور : 1389ك به: رنگچي.ن( ...ترنج

و 442 و آثارِ شعراي پارسي سرا تأكيد ي طولانيِ اين نوع كاربردها را در شعرِ فارسي .مي كند تأييد(اعلام)) كه سابقه
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ا 1)20: 1964نه از بهرِ نبيذ است بچرخشت(رودكي نگوراين تيغ نه از بهر ستمگاران كردند

ي وجودي متشكل از جمادبه عنوانِ يكي از مراتبِ چهار گياهان و انسان، نبات، گانه برگرفته از تفكّرات حكماي قديم«-حيوان

و تمدن هاي بزرگ شرقي(زمردّي و هند و-)»29: 1387ايران و بدونِ در نظر گرفتنِ تقسيم بندي هاي تخصصي در معناي كلي

به زيست شناسي هاي يكي از رشتهدر معناي،يعلوم گياهيا)Phytology(شناسي گياه، طبي-گياه شناسانه اعم از دارويي كه

و اقسامِ گياهان مي پردازد و نمو انواع و رشد و بررسي زندگي آن، مطالعه ي جنبه هاي تاريخچه اي طولاني دارد كه به همه

و منظوم.پرداخته است در مختلف كاركردهاي، در نگاه صرفاً ادبي به اين نكته بايد پرداخته شود كه در آثارِ منثور عناصر گياهي

و«شعر به اين دليل قابل توجه بوده است كه شاعران همواره خواهانِ مشاركت عاطفي ناخودآگاه با پديده هاي طبيعي هستند

به ايجاد، ) نزديك شدن به روحِ طبيعت را در بشر بيدار كردهfantasm orginaireگرايش به بقاياي كهنه يا كهن الگوهاي ازلي(

و عناصر طبيعي مي انجامدنوعي زن ) اما اين نوع كاركردها اگر تنها از منظرِ نماد16-17: 1387زمردّي»(دگي اشتراكي ميان انسان

و ادارك را به اعتقادات ي مرزبندي شده خواهد شد كه مسيرِ توجه ،و رمزهاي تحليلي نباتات تفسير شود منتهي به نگاه از زاويه

و باورهاي، افسانه ها عامه سوق خواهد داد اما در اشعارِ شاعراني كه به طريقِ ممكن عناصرِ گياهي را به كار برده اند تمثيلات

و چندگانه اند و لايه هايي متنوع ي نگاه هاي عرضه شده قابل تشخيص است؛ به خصوص شاعراني كه داراي وجوه .تلفيقي از همه

و آثارِ اين شاعران و از يك زاوي، در اشعار ي مشخصنگاهي خاص ي برداشت آنان را از به كارگيري عناصر،ه قطعاً نمي تواند همه

از آغاز شعرِ فارسي تاكنون ده ها ميليون بيت شعر از هزاران شاعر در زمينه هاي«چنان كه مي دانيم.گياهي در شعر شامل شود

ها، مختلف به جاي مانده كه بخشي از آن در اشاره به گل ها دي، ميوه و : سيزده) براي 1389(گرامي».گر گياهان استدرختان

)را به عنوانِ يكي از عناصرِ گياهي كه در اشعارِ شعراي فارسي زبان همواره مورد توجه Love Tree/Judas Treeنمونه ارغوان(

سب، مدور، داراي برگ هاي كامل ...زينتي، درختچه[اي]زيبا«بوده است مي توان مثال زد: و به رنگ از.ز مات استقلبي شكل

و ارغواني رنگ آن ها، مشخصات آن اين است كه گل هاي زيبا و، به صورت خوشه هايي قبل از پيدايش برگ ظاهر مي شوند

ي بسيار قشنگ به درخت مي بخشند غالباً به علت زيبايي خاصي كه دارد در نواحي مختلف ايران، پرورش درخت ارغوان ...منظره

روي گلگون معشوق را به ارغوان تشبيه كرده اند؛ اما«) اگرچه از منظرِ زيبايي شناختي148: 1390)2زرگري(»(.معمول است

دل، عاشق صورت زرد خود را با سيلي اشك خونين و با خونِ مي.چهره ارغواني مي كند، سرخ مي دارد و باده لعل را شراب سرخ

و رخسار باده خوار را ارغواني گفته اند آن گل هاي ريز.ارغوان و ي جوش بر روي پوست دانسته اند ارغوان را بر روي شاخ به مثابه

و بي قراري در بهار گرفته اند و خروش و بر شمشير، خون خصم.را نشاني از جوش .نيز به ارغوان تشبيه شده است، بر خاك

د«) اگرچه درخت ارغوان1: 1389گرامي»( و از اين نظر به مصارف برگ هاي جوان آن خوراكي است[و]پوست آن اثر قابض ارد

.)به دشواري مي توان شاعري را يافت كه به اين جنبه از كاربرد ارغوان اشاره كرده باشد148: 1390)2(زرگري(» مختلف مي رسد

گل نمونه: سر جعد آن پهلوان جهان  ...ارغوانچو سيمين زره بر

گل ... و زيبا ارغوانبديدار شد چون و پهلوان(فردوسيسهي قد )169- 170: 1373رخ

ز كبر ي چون چون لاله كج نهاد كلاه طرب  ...گرفت ارغوانهر داغدل كه باده

)186-187: 1372گرفت(حافظ ارغوانكان كس كه پخته شد ميِ چون بر برگ گل به خون شقايق نوشته اند ...

 عناصر گياهي در شعرِ ناصر خسرو
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خاصه، در باب ناصرخسرو در دست مي باشد بر دو نكته تأكيد بيشتري بايد داشت: نخست تبحر او در علوم با توجه به اطلاعاتي كه

و  و فلسفه و نجوم و بالاخص علم حساب و موسيقي و طب ي اُقليدس و هندسه و مجسطي بطلميوس علوم يوناني از ارثماطيقي

و حكمت متألهين و» سفرِ معروف«و نشيبِو نيز دورانِ پرفراز همچنين در علم كلام و ديگر سفرهايي كه برخي از تذكره نويسان

و منثورِ وي دريافته اند از ميانِ علومي كه ناصر.زده اند تأييدبر آن مهر، شارحان به گواهي نشانه هايي كه از محتواي آثار منظوم

آ و در اين مقاله به كار خواهد آمد بايد بر طب.شنايي او به علمِ طب اشاره كردخسرو در آن تبحر داشته است طبِ، منظور از علمِ

ِ گوناگون دارويي  ي گياهانِ با خواص و بر فوايد گسترده و داروهاي گياهي داشته قديم است كه رابطه اي انكارناپذير با گياه درماني

و مشقّ.احاطه داشته است ي تحمل سختي ها ي ديگر كسبِ تجربياتي است كه نتيجه ات سفرهايي بوده است كه در خلالِ نكته

و چه بسا خوانده هاي او را به تبحري كامل تر در برخي علوم، آن و شنيده ها (زايد، ديده ها )(طب قديم←خاصه در علم طب

و روش هاي سنتي)رسانيده است ي برخي گياهانِ.مبتني بر درمان با داروهاي گياهي  گستردگي دانسته هاي ناصرخسرو در حوزه

و آن تبحر است، دارويي خاص كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت .حاصل اين تجربيات

ي اشعار شد، در بررسي هاي به عمل آمده در حوزه عناصري كه گونه هايي.بيش از يكصد عنصرِ گياهي در اشعارِ ناصرخسرو يافت

ميگياهانِ داروي، غلات، ميوه،گل، بوته، درختچه، مختلف شامل: درخت و ديگرِ روييدني ها را شامل يا.شودي فراوانيِ برخي عناصر

ي به ندرت از عناصري ديگر هرچند به دليل كم اهميت بودن و، استفاده در اين نوشتار بدان پرداخته نخواهد شد اما همين قلتّ

و اطلاعاتي ذي قيمت باشد اينكه آن چه بيش از تماميِ موارد قدر مسلمّ.كثرت استفاده از عناصر نيز مي تواند حاويِ دلايل

در اشعارِ ناصر خسرو به چشم مي آيد دخالت اعتقادات مذهبيِ شاعر در به كارگيريِ عناصر گياهي در منظومه هايي، برشمرده شده

و اعتقادي شاعر است و ديدگاه هاي ديني ي، به تعبيري ديگر.است كه تأثيرگذارترين ابزار براي بيانِ نظرات و همه اجزاي ظاهري

و اسماعيلي مذهب بودنِ ناصر خسرو به، محتوايي شعر در خدمت تبليغِ افكارِ خاصي است وي را مجاب كرده تا در تمامِ عمر تنها

ي خطير همت گمارد ي وجوه قابل انتقالِ شعر.همين يك وظيفه ي ابزاري از همه اعتقاد، بي شك يكي از دلايلِ مهم در استفاده

ي خود ساخته است بي شبهه و حصر بر تمامِ عوالمِ علمي.ي شاعر به درستي رفتاري است كه پيشه ي بي حد ، شاعر با احاطه

و و عقايد مذهبِ خاصي بوده اند ربوده است، اعتقادي ادبي ي افكار ي شاعراني كه به نوعي اشاعه دهنده .گوي سبقت را از همه

ي مثلِ رايج در زبان فارسي معروف شده است-1ين ابيات ناصرخسرواندك توجهي به يكي از شناخته شده تر كافي-كه به مثابه

و براي تبيينِ اعتقادات مذهبي ها، خواهد بود تا ما را بدان سوي راهبر شود كه در نظرِ شاعر و اسامي، عبارات، واژه در،اعَلام همه

و وسايلي هستند كه نهايتاً خواننده را به و خواسته اي كه شاعر در سر مي پروانده است هدايت كنند جايگاه ابزار .اصلِ موضوع

و وجود ارزشمند انسان به درختي است كه بايد براي به زير آوردنِ چرخِ نيلوفري بار دانش بگيرد، تبليغي كه آغاز آن با تشبيه ذات

همانا گرويدن به مذهبي است كه شاعر،و رستگاري شود كه خواننده احساس كند تنها راه نجاتو در نهايت بدان جا كشانده مي

و تحليل مي كند .2آن را ترسيم

ي، ناصر خسرو با واژه هايي كه به كار مي برد ناآشنا نيست؛ حتي اگر در پاره اي موارد از برخي عناصرِ گياهيِ مورد بحث بر پايه

و دانشِ عامه استفاده كرده باشد ع.فرهنگ ي او شايد يكي همين آشنايي او با انواعِ گواهي متقن بر وسعت و دانش خيره كننده لم

و گياهانِ، گياهان و داروهاي گياهي و همان گونه كه در ادامه بدان اشاره خواهيم كرد شاعر با اطلاع دقيق از خواص دارويي باشد
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و مضاميني كه مي آفرين، اثرات درماني اين گياهان و به كارگيري اين عناصرِ گياهي از اين عناصرِ گياهي در اشعار د بهره مي برد

و تبليغِ آموزش هاي خاص مذهبي اي بوده كه شاعر آن ها را درِ نظر داشته است .نيز گاه گاه صرفاً براي تبيين

 تقسيم بندي عناصر گياهي در شعرِ ناصر خسرو

و با نگاهي تخصصي كه گونه هاي فراوان عناصرِ گياهي كه در اشعارِ ناصر خسرو وجود دارد نه بر اساس دسته بندي هاي علمي

ي به كارگيري آن در اشعار وي مي تواند به گروه هاي متنوعي تقسيم شود .مورد نظرِ گياه شناسان است بلكه با تأكيد بر نحوه

گ ي گونه هاي عناصرِ گياهي را در دسته بندي هاي كلي دو و در يك تقسيم بندي كلي مي توان همه انه نظيرِ: درخت/ براي مثال

در-شناخته شده/ گمنام- دارويي/غير دارويي-غير درخت و و مواردي از اين دست قرار داد اما در نگاهي كلي خوراكي/غيرخوراكي

 بينِ عناصرِ گياهي استفاده شده اين گونه ها بيشتر به چشم مي خورد: 

 الف/درختان

 : مطلق درخت1الف/

): درختان بي بر(فاقد ميوه2الف/

 : درختان ميوه دار3الف/

 : درختان دارويي4الف/

ب/گل ها

گل1ب/  : مطلق

 : گل با مصارف دارويي2ب/

 : گل با مصارف تزئيني3ب/

ج/ميوه ها

 : ميوه هاي درختي1ج/

اي2ج/  : ميوه هاي بوته

 : ميوه هاي دارويي3ج/

د/غلاتّ

ه/داروهاي گياهي

 : داروهاي گياهي رايج1ه/

 غير رايج : داروهاي گياهي2ه/

و/گياهان دارويي

 : گياهان دارويي رايج1و/

 : گياهان دارويي غير رايج2و/

ز/مخدرها

ح/سبزي ها
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 : خوراكي1ح/

 : دارويي2ح/

ط/شوينده ها

ي/تزئيني ها

ك/گونه هاي ديگر

 نهال، اشجار، شجر، درختان، الف/درخت

و پر تكرارترين واژه ها در اشع ارِ ناصرخسرو مي تواند از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد؛ درخت به عنوانِ يكي از مهمترين

مي، عربي، مركب، مورد اعم از ساده 200بسĤمدي نزديك به  شود تمركز معناگرايانه يا نگرشي از جنبه هاي صورخيال كه باعث

ب، شجر، درختان، درخت.بيشتري بر اين واژه صورت پذيرد و نهال به يكي از مهم ترين سĤمدهاي واژه اي در اشعار اشجار

ي وسيع را در ادامه به بحث خواهيم گذارد .ناصرخسرو تبديل شده است كه بخش هايي از اين دامنه

و«از آن جايي كه ي تمام نماي انسان و بازگشت به اصلي واحد؛ آيينه و نماد تجديد حيات درخت همواره به عنوان صورت مثالي

ي منحصر به فرد نَسب و با وجود اينكه در اشعارِ ناصرخسرو37: 1387زمردّي»(شناسي آدميان محسوب مي شده استانگاره (

و ديگر اشكالِ آن پردامنه از آن نشان از اهميتي دارد كه درخت ي چندان به معاني اساطيريِ آن پرداخته نشده است اما استفاده

به، شجر، اعم از درختان و نهال در ساختار ذهني شاعر كه.خود اختصاص داده است اشجار در قرون وسطي«با دانستنِ اين موضوع

و شاخه هايش  ي درخت و اندام هايش با تنه و تن ي درخت انسان را غالباً به درختي وارونه تشبيه مي كردند كه سرش با ريشه

و استعاره هايي كه در اشعارِ ناصرخسرو،)41همان:»(قياس شده اند و درخت وجود تحليلِ بيشترِ تشبيه ها ي انسان با دو واژه

ي زيبايي شناختي يافت»حجت خراسان«نه تنها در اشعارِ.دارد چندان دشوار نخواهد بود كه در اغلبِ آثارِ منظوم پارسي اين گونه

و تبار شناسي گياهي«براي نمونه در اشعارِ فردوسي نيز.شود مي ي نسب شناسي ،)42: همان»(تمثيلِ درخت به عنوانِ انگاره

 فراوان به چشم مي خورد:

 گرآيد زگردون برو بر گزند درخت برومند چون شد بلند

و بيخ سست  سرش سوي پستي گرايد نخست شود برگ پژمرده

 به شاخ نوآيين دهد جاي خويشچو از جايگاه بگسلد پاي خويش

)76: 1373)2(فردوسي(ج

مي، ليل آماريِ بسĤمد درخت كه به تفكيك خواهد آمددر ادامه با نگاهي به تح شود كه ناصرخسرو در بيانِ آن چه مد نظر ديده

ي ابزارهاي زباني و نيز هوش ذاتي خود، داشته است از همه در بيان مفاهيم به بهترين شكل ممكن، انواع دانش هايي كه فراگرفته

شددر انتهاي اين تحليل هاي آمار.استفاده كرده است .ي نمونه هاي شعري آن نيز ذكر خواهد

و، كاربرد ساده(درخت  ) به تنهايي: ...درختان

جمعنهال/نهالهاشجارشجردرختاندرخت واژه

89)26()16()6()1()40(تكرار

)1(جدول شماره

 درخت+اسم يا ضمير:
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درخت احمد/درخت

 مصطفاء
من درخت او تو درخت  درخت

)2()3()1()6(

)2(جدول شماره

 درخت+نوع:

درخت

 ترنج

درخت

 خرما

درخت

 زقوم
 درخت به

درخت

 گل

درخت

 كدوم

)2()2()2()1()1()1(

)3(جدول شماره

 صفت+درخت(مثبت):

آباد

 درخت

پربار

 درخت

خوب

 درخت

شهره

 درخت

گوناگون

 درخت

)1()1()1()3()1(

)4(جدول شماره

 درخت+صفت(مثبت):

درخت

 باردار

درخت

بارور(برور)

درخت

خوب

مهيايي

درخت

مبارك

درختي

 بديع

درختي

و خرم

 زيبا

درخت

 سبز

درخت

 گويا

درختي

 عجب

درختان

 فراوان

)1()3()1()1()1()1()1()1()1()1(

)5(جدول شماره

 درخت+صفت(منفي):

 درخت بد
درخت

 بي بار

درخت

 جاهل

رختد

 مفلس

درختان

 بي بر

درخت

نگون سار 

 ايستاده

)1()1()1()1()1()1(

)6(جدول شماره

 درخت+مضاف اليه(تركيب اضافي):

درخت

/درختان

درخت

 خرد

درخت

 دل

درخت

 دهر

درخت

سخاوت

درخت

 سخن

درخت

 مردم/

درخت

 احمد/

درخت

 جهان

درخت

 دين
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مصطفاءمردميخدا

)2()1()1()1()2()1()3()2()3()3(

)7(جدول شماره

 درخت+مضاف اليه(تركيب اضافي):

درخت

 اين جهان

درخت

 پشيماني

درخت

 جهل

درخت

 كين

درخت

 جسد

درخت

 گربزي

)3()1()1()1()1()1(

)8(جدول شماره

 تركيب اضافي تشبيهي/استعاري(مثال):

تو تشبيهي  درخت
درخت

 خرد

درخت

 جهل

درخت

 سخاوت

 درخت

 دين

درخت

 جهان

درخت

 كين

درخت

 گربزي
 درخت او

 استعاري
درخت

 حمد

درخت

 خدا

درخت

 مصطفاء

درخت

 سخن

درخت

 جسد

درخت

 مردمي

درخت

 دل

درخت

 پشيماني

درختان

 خدا

)9(جدول شماره

 بسĤمد شجر/اشجار:

برگاشجارشجر

 شجر

شاخ

 شجر

شجر

 حكمت

شجر

 عالي

گزيده

 اشجار

ميمون

 شجر

)16()6()1()1()3()1()1()1(

)10(جدول شماره

 بسĤمد نهال:

بهتر نهالنهال شومينهال خدايبدنهالبارِ نهالنهال/نهاله

)26()1()3()1()1()1(

)11(جدول شماره

ي تحليل آماري بسĤمد درخت ي ارائه و نهال، شجر، درختان-در ادامه در- اشجار و  بدون تحليل داده هاي آماري

ي بررسي هاي كاربردي عناصر گياهي در اشعار ناصرخسروادا  ابتدا از دو زاويه به آن عناصر مي پردازيم؛ نخست بر اساس، مه

و مستقل و سپس در بخشي مجزا و نمونه هاي شعري خواهيم پرداخت به، طبقه بندي انجام شده به بررسي مصاديق بدون توجه

آن ويژگي هاي عناصر گياهي به كار گرفته شده و شيوه هاي خاصي كه در بهره بردن از و طرز تنها اين عناصر را از مبحث اعتقادي

و شيوه  عناصر مورد نظر شاعر بوده است را تحليل خواهيم كرد با اين توضيح كه مهم ترين دليلِ انتخابِ موضوع مقاله اساساً طرز
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و هنرمندانه اي است كه شاعر با استفاده از عناصر گياه و گونه هاي مختلف،ي خواست هاي ذهنيهاي خاص باورهاي اعتقادي

.تبليغي خود را دنبال مي كند

 بخش نخست:

و نمونه هاي شعري بر اساس طبقه بندي گونه هاي مختلف عناصر گياهي  بررسي مصاديق

 الف/درخت/درختان

 / مطلق درخت:1الف/

 چون نخواهد ماند راحت آن چه باشد جز كه رنج؟

)97/ص:25/بيت:44(ق: از بن چه باشد جز حطب؟ درختبر چون نيارد
 درختهم بر آن سان كه بار بر دو

)285/ص:27/بيت: 134(ق: بر يكي ميوه بر يكي خار است

 / شجر:1/1الف/

 نباشد شجربستان نبود چون

و جهانش بستانشجر مردم )360/ص:35/بيت: 171(ق: است

 / نهال:1/2الف/

 اند نهال خدايرهسخلق همه يك

)170/ص:30بيت78(ق:و نه بشكن نهال هيچ نه بركن تو زين

 كندن اوي است نهال خون بناحق

ز )170/ص:32بيت78(ق: خداي كندن بركن نهالدل

 : درخت/درختان بي بر(فاقد ميوه)2الف/

 / لفظي:2/1الف/

بيچوب بسوزند بر درختان

را سزا خود همين است مر بي )142/ص:14/بيت:65(ق: بري

 / معنايي:2/2الف/

/بيد+چنار:2/2/1الف/

ي بيدها، شنار)/درختي بزرگ، صنار، چنار(دلب ي چنار/ بيد درختي است از تيره و زينتي از تيره و سايه دار، زيبا  بي ميوه

د  يدار وليكنچون درختان ببارند به

و چنار )146/ص:4بيت66(ق: چون به كردار رسد يكسره بيدند

 شاخ پر بارم زي چشم بني زهرا
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و چنار آيد )162/ص:31بيت74(ق: پيش چشم تو همي بيد

 / سپيدار:2/2/2الف/

ي بيد25تا20اسفيدار)/درختي است به ارتفاع، اسپيدار، سفيدار، سپيدار(كبوده  ...متر از تيره

 وگرني، گر بار خرد داريا

)18/ص:13بيت9(ق: سپيداري سپيداري سپيدار

 سپيدار مانده ست بي هيچ چيزي

بگزيد او كم بري را )142/ص:12بيت64(ق: ازيرا كه

/عرعر+ناژ:2/2/3الف/

ي عرعرها، عرعر(شجره االله و تنومند از تيره  ...شجره السماء)/درختي است زيبا

 بر سر هفتم فلك«دوانت گوي

و عرعر است و ناژ و باغ )33/ص:20بيت16(ق: جوي آب

/درختان ميوه دار:3الف/

/لفظي:3/1الف/

بي بارور درخت مر فرزند زايد و  شمار

ز پستان )441/ص:4/بيت: 211(ق:ها در آويزند فرزندان بسيارش

ب بهراز درخت گر  اشد عزيزبر

و تن )33/ص:5/بيت:16(ق: استرروب درختجان بر است

/معنايي:3/2الف/

 تاك):، / انگور(مو3/3الف/

 پرّنده زمان همي خوردمان

و دهر زنبور  انگور شديم

و چو گشت پخته  پخته شدم

)319/ص:6و5بيت 150(ق: زنبور سزاترست به انگور

/بادام:3/4الف/

و سپيدار به بارست  بادام به از بيد

)5/ص:34بيت2(ق: هرچند فزون كرد سپيدار درازا

/به+سيب:3/5الف/

 واندر حرير سبز ستبرق ها

و هارونست و بهي چو موسي )256/ص:19بيت120(ق: سيب

/پسته:3/6الف/

 بسوزد كژيهات چون چوب كژ
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)254/ص:12بيت118(ق:اي نپرسد كه بادام يا پسته

/توت(تود)+ترنج(اُترج):3/7الف/

و  مگوي خيره مرا، مباش مادح خويش

و تو بي مزه تود«كه من )32/ص:11بيت15(ق:»ترنج لطيفم خوش

/تين(انجير)+زيتون:3/8الف/

و شب  طين اگر شوي نباشدش به روز

و نه تين از طين )282/ص:10بيت 133(ق: كي پديد آيد زيتون

/خرما:3/9الف/

 پر كينه مباش از همگان دايم چون خار

خرُما )4/ص:14بيت2(ق: نه نيز به يكباره زبون باش چو

 نقد):،بل، / زقوم(سنجد3/10الف/

ي سنجد، متر5تا2ساقه اي به ارتفاع و نام درختي است در جهنم كه داراي ميوه هاي بسيار تلخ«خاردار يا فاقد آن از تيره است

 غياث اللغات)»(.دوزخيان از آن خورند

ز دلشان خلاف آل محمد  رسته

ز فولاد )302/ص:20بيت142(ق همچو درخت زقوم رسته

 زقوم)+طبرخون(عناب):، نقد، / سنجد(بل3/11الف/

 فضل طبرخون نيافت سنجد هرگز

ز ديدن چو سنجدست طبرخون )10/ص:38بيت4(ق: گرچه

 رنج): / دباله(ت3/12الف/

 برهان قاطع)»(.به معني دبال است كه ترنج باشد، دباله: بر وزن چغاله.ميوه اي است كه آن را ترنج گويند، دبال: بر وزنِ وبال«

و گذشتن او كرد  آمدن لاله

ي رخسار من چو زرد بلاله[زر دباله] )417/ص:24بيت197(ق: لاله

ص:  استثبت شده زر دباله 389ديوان/تقوي نصراالله

/درختان دارويي:4الف/

 / بيد(صفصاف) بيدمشك(مشك بيد):4/1الف/

ي بيدها« و سايه دار، بيد درختي است از تيره (بيد، بيد زرد، انواع مختلف آن بيد سفيد.بي ميوه و بيد معلق بيد سرخ(سرخ بيد)

ي ديگر آن بيد مشك استگون، مجنون)است كه نوعي از درخت بيد است كه شاخه هايش به سوي زمين معلق است .ه

و بيد طبري نيز خوانده شده است)«74: 1389رنگچي»( درختچه يا درخت، مشك بيد يا بيد مشك كه به نام هاي شاه بيد

ي بيد نام محلي اين درخت در اغلب نقاط كوهستاني بيد ...داراي شكوفه هاي معطر كه عرق آن مفرح است، كوچكي است از گونه
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و ساير نام هاي محلي ان عبارت است از شاه بيدمشك يا مشك بيد و سرخ بيد، بيد طبري، گربه بيد، است همان:»( ...بيد خشتي

77(

 بدريد بر تن سلب مشك بيد

)353/ص:4بيت169(ق:ز جور زمستان به پيش بهار

 اسفيدار):، اسپيدار، سفيدار، / سپيدار(كبوده4/2الف/

و مخصوصاً پوست اين درخت« و پوپولين برگ پوست تازه شاخه هاي آن را براي رفع.اثر تب بر دارند، به علت دارا بودنِ ساليسين

و ديگر بخش هاي سپيدار استفاده 553: 1390)4زرگري(»(.در محل دردناك اثر مي دهند، ناراحتي هاي سياتيك )اگرچه از پوست

و هاي گياهي نيز توصيه شده است اما در اشعار ناصرخسرو بيشتر به ظاهر اين درخت توجه شده است تا خصوصيت هاي دارويي

.درماني اين درخت

و سپيدار به بارست  بادام به از بيد

)5/ص:34بيت2(ق: هرچند فزون كرد سپيدار درازا

 وگرني، اگر بار خرد داري

)18/ص:13بيت9(ق: سپيداري سپيداري سپيدار

 سپيدار مانده ست بي هيچ چيزي

ك راازيرا بگزيد او كم بري )142/ص:12بيت64(ق:ه

/قرنفل(ميخك):4/3الف/

ي مورد كه براي آن خواص درماني متعددي بر شمرده اند: و ضد عفوني، اثر نيرودهنده، ميخك«درختي است از تيره محرك اشتها

)346: 1390)2گري(رز»(.از ميخك به عنوان چاشني اغذيه پيوسته استفاده به عمل مي آيد.كننده دارد

و خوار سوي ما  نيست قرنفل خسيس

)342/ص:24بيت 162(ق: گرچه ستوران نمي خورند قرنفل

/كافور:4/4الف/

ي برگ بو و داراي برگ هاي سبز دائمي از تيره [كه]اگر بر روي ...كافور داراي اثر ضدعفوني كننده دارد«.درختي است بسيار زيبا

و ايجاد قرمزي در پوست بدن باعث تسكين،پوست بدن اثر داده شود  موجب فراخ شدن عروق سطحي

)358: 1390)4زرگري(»(مي گردد

و نمك مكن كه ترا  به سوخته بر سركه

و صندل و كافور سازد )193/ص:27بيت88(ق: گلاب شايد

ب/گل ها

و پرورش آن بوده است« و بوم، سرزمين ايران جايگاه گل ي آن در مرز اشعار شاعران پارسي به حقيقت.ايران زياد استو سابقه

و علتش آن است كه مردم ايران زمين از دوران هاي كهن به گل عشق مي ورزيده اند و عطر آميز است : 1389رنگچي»( ...گلريز

كه، عطر، رنگ، يازده)زيبايي و توصيف هاي هنرمندانه از گل در مجموعه اشعارِ كمتر شاعري است يافت نشود مشخصات ظاهري
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و تركيباتي برساخته، اما هر كدام از شاعرانِ پارسي گو به فراخور ذهنيت و كاربردهاي زيبايي شناسانه از اين واژه ي زيستي منطقه

و استعدادي شگرف خود برده اند و سرشار از ذوق .از گل بهره هاي هنرمندانه

/مطلق گل:1ب/

/گل:1/1ب/

 دست خداوند باغ خلق درازست

و سوسنبر و خار همچو بر گل )170/ص:31بيت78(ق: حسك

 چند گويي كه؟ چو ايام بهار آيد

و بادام به بار آيد )161/ص:1بيت74(ق: گل بيارايد

گلُ خوشبوي پاكيزه ست اگرچند

و شديار )18/ص:10بيت9(ق: نرويد جز كه در سرگين

و حسن را شناسم حقيقت  حسين

و ياسم  ينِ محمدبدو جهان گل

و گل اندر دو عالم  چنين ياسمين

رست جز در زمين محمد )129/ص:16و15بيت58(ق: كجا

ز گل بركشي به طاعت به زانك  پاي

و گل )341/ص:21بيت 162(ق: روي بشوئي همي به آمله

/گل با مصارف تزئيني:2ب/

/نسرين+گل زرد:1/2/1ب/

و گل زرد  تو پنداري كه نسرين

لادبباريد )61/ص:14بيت29(ق:ه ست بر پيروزگون

 / بنفشه:1/2/2ب/

و معربش بنفسج است« و بنفش رنگ كه گياهش را نيز بنفشه گويند و خوشبو : 1389موفق هروي»(.گلي است كوچك

ش«/پاورقي)67 و اين كه ي ايراني است اعران بنفشه را آن چه در وصف بنفشه از زمان هاي كهن گفته شده است مربوط به بنفشه

و نظاير آن ها را در ادب فارسي به كار  و يا سر به گريبان فرو بردن و سوگواري و يا نسبت غمگيني به زلف يا گيسو تشبيه كرده اند

ي ايراني است )60: 1389رنگچي»(.برده اند مخصوص بنفشه

 از برف نو بنفشه گر ايمن گشت

ي ترسا شد؟ )339/ص:10تبي161(ق: ايدون چرا چو جامه

 رازقي):،فلُ، ياسمين، ياسمن، / سمن(ياس1/2/3ب/
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و يا بالارونده است، بر وزن چمن«سمن ي زيتونيان كه داراي گونه هاي برافراشته در حدود يكصدگونه از اين ...،درختچه اي از تيره

م و چين و قفقاز و در ايران و اغلب به ياس سفيد مشهور استگياه شناخته شده است كه غالباً از گل هاي سفيد است .ي رويد

)216: 1389رنگچي»(

 بر سرم يك دسته مرزنگوش بود

)160/ص:27بيت73(ق: كرد مرزنگوش را سحرش سمن

و حسن را شناسم حقيقت  حسين

و ياسمينِ محمد  بدو جهان گل

و گل اندر دو عالم  چنين ياسمين

رست جز در زمين محمد )129ص:/16و15بيت58(ق: كجا

و كنار پر كن  در باغ شو

و رياحين و ميوه  از دانه

و خار پيش خر كن و خس  برگ

و نسرين و سمن ترا )51/ص:34و33بيت24(ق: شمشاد

/گلنار(گل انار):1/2/4ب/

و گل انار است كه در سرخي رنگ بي نظير است«  آنندراج)»(گلنار شكوفه

و نقش بودي  عروسي پرنگار

)216/ص:4بيت101(ق:و از لاله دهانترخ از گلنار

نعُمان/لاله:1/2/5ب/  / لاله سرخ/لاله

 بيد با باد به صلح آيد در بستان

و كنار آيد )161/ص:8بيت74(ق: لاله با نرگس در بوس

ي لعل  نه سوي راه سدابست ره لاله

)190/ص:41بيت86(ق: گرچه زآن آب خورد لاله كه خورده ست سداب

و لاله صفت  چند گويي به شمشاد

و زلفك عنبري را )143/ص:28بيت64(ق:رخ چون مه

ش  بر خاكت، گر در شوي به خانه

و سيسنبر و لاله رويد )47/ص:66بيت22(ق: شمشاد

 چون باد خزان بتاخت بر باغ

)148/ص:6بيت67(ق: زو ريخته گشت لاله را دم

 پوشيده لباس خزّ ادكن

)148/ص:8بيت67(ق:م لاله چرخ اعظمبر مات

نعُمان بود ي  تازه رويم به مثل لاله
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ي نعمانم )196/ص:17بيت90(ق: كاه پوسيده شد آن لاله

 سوي گلبن زرد استام زر

ي سرخ جام عقار )354/ص:11بيت169(ق: سوي لاله

 بنگر كه چو شنبليد گشتست

ي آب دار رنگين  آن لاله

ن حرير چينيوان عارضِ چو

و پرچين )50و49/ص:6و5بيت24(ق: گشته ست به فام زرد

و نقش بودي  عروسي پرنگار

و از لاله دهانت )216/ص:4بيت101(ق: رخ از گلنار

و گذشتن او كرد  آمدن لاله

ي رخسار من چو زرد بلاله[زر دباله] )417/ص:24بيت197(ق: لاله

ص: د 389ديوان/تقوي نصراالله  باله ثبت شده استزر

/نرگس(عبهر):1/2/6ب/

 بيد با باد به صلح آيد در بستان

و كنار آيد )161/ص:8بيت74(ق: لاله با نرگس در بوس

 بگريم من بر اين نرگس كه بر عارض پديد آمد

نم، مرا )80/ص:4بيت38(ق: زيرا كه بفزايد چو نرگس را بيايد

 همي سازند تاج فرق نرگس

و لولوي مكنونبه زر حقّ )144/ص:6بيت65(ق:ه

و جنون خويش بنهاد  وز جهل

)148/ص:11بيت67(ق: بر تارك نرگس افسار جم

 چون باغبان برون شد آورد خوي خوكان

)237/ص:23بيت 109(ق: بركند بيخ نرگس بشكست شاخ نسرين

ي نرگس  پروين به چه ماند؟ به يكي دسته

ب )295/ص:13بيت 138(ق:ر سبزه فشانيشيا نسترن تازه كه

و چه مهتاب، چون نپوشي  چه خزّ

و چه پياز، چون نبوئي )152/ص:7بيت69(ق: چه نرگس

 بر مبرم كبود چنين هر شب

 چندين هزار چون شكفد عبهر

 گويي كه در زدند هزاران جاي

)44/ص:12و11بيت22(ق: آتش به گرد خرمن نيلوفر
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 ورد الصيني):، ورد بري، وردالسياح، نسترون،ن(نستر/نستر1/2/7ب/

ي گل سرخ ي كوچك از تيره  گياهي به صورت درختچه

ي نرگس  پروين به چه ماند؟ به يكي دسته

)295/ص:13بيت 138(ق: يا نسترن تازه كه بر سبزه فشانيش

/نسرين(وردالابيض):1/2/8ب/

و كنار پر كن  در باغ شو

و ميوه و رياحيناز دانه

و خار پيش خر كن و خس  برگ

و نسرين و سمن ترا )51/ص:34و33بيت24(ق: شمشاد

و گل زرد  تو پنداري كه نسرين

)61/ص:14بيت29(ق: بباريده ست بر پيروزگون لاد

 چون باغبان برون شد آورد خوي خوكان

)237/ص:23بيت 109(ق: بركند بيخ نرگس بشكست شاخ نسرين

/نيلوفر:1/2/9ب/

 درخت تو گر بارِ دانش بگيرد

)142/ص:15بيت64(ق: به زير آوري چرخ نيلوفري را

 بر مبرم كبود چنين هر شب

 چندين هزار چون شكفد عبهر

 گويي كه در زدند هزاران جاي

)44/ص:12و11بيت22(ق: آتش به گرد خرمن نيلوفر

 فخر بدانست بداني كه چيست

ن )56/ص:47بيت26(ق: يلوفريعلّت اين گنبد

/گل با مصارف دارويي3ب/

و، اگرچه گل هايي نظير نسرين مصارف دارويي نيز دارند اما در اشعر ناصرخسرو به موردي كه منظور نظر شاعر بوده باشد ...نيلوفر

.مواجه نشديم

ج/ميوه ها

 / ميوه هاي درختي:1ج/
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 تاك):، / انگور(مو1/1ج/

مو به عربي عنب ي و يا تاك است از تيره ي مو ي رز يا ميوه  ...نامند ميوه

 پرّنده زمان همي خوردمان

و دهر زنبور  انگور شديم

و چو گشت پخته  پخته شدم

)319/ص:6و5بيت 150(ق: زنبور سزاترست به انگور

ز خوشه عصير چون يابي  تو

ز تاك خوشه عصير؟ )198/ص:12بيت91(ق: تا نگيرد

 / بادام+پسته:1/2ج/

 گه رفته به دشت با تماشايي

)37/ص:3بيت18(ق: گه خفته به زير شاخ بادامي

 چند گويي كه؟ چو ايام بهار آيد

و بادام به بار آيد )161/ص:1بيت74(ق: گل بيارايد

 بسوزد كژيهات چون چوب كژ

)254/ص:12بيت118(ق: نپرسد كه بادام يا پسته اي

و سپيدار به بارستبادام به  از بيد

)5/ص:34بيت2(ق: هرچند فزون كرد سپيدار درازا

/سيب+به:1/3ج/

 ور گشت شميده گلبن زرد

و شم )147/ص:4بيت67(ق: داده ست به سيب گونه

و پر گرد  وز درد چو گشت زرد

و سيب از اين غم )148/ص:7بيت67(ق: رخسار ترنج

ه اواندر حرير سبز ستبرق

و هارونست و بهي چو موسي )256/ص:19بيت120(ق: سيب

و سيب  زرد چو زهره ست عارض بهي

و طبرخون )491/ص: 491بيت234(ق: سرخ چو مريخ روي نار

/ترنج+توت(تود):1/4ج/

و  مگوي خيره مرا، مباش مادح خويش

و تو بي مزه تود«كه من )32/ص:11بيت15(ق:»ترنج لطيفم خوش

و برگ رنگيندرخت ترن ج از بر
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ي قيصري را كلهّ )142/ص:11بيت64(ق: حكايت كند

/انجير(تين)+زيتون:1/5ج/

و شب  طين اگر شوي نباشدش به روز

و نه تين از طين )282/ص:10بيت 133(ق: كي پديد آيد زيتون

/خرما/خرمابن:1/6ج/

 پر كينه مباش از همگان دايم چون خار

خرُما نه نيز به يكباره )4/ص:14بيت2(ق: زبون باش چو

 نهان اندر بدان نيكان چنانند

)17/ص:3بيت9(ق: كه خرما در ميانِ خار بسيار

رست خرما  زيرا كه زشاخ

ز خوشي چو دست مكرم )148/ص:26بيت67(ق: خرما

 خرماگري زخاك كه آمخته ست

ي خرما را )167:/ص14بيت77(ق: اين نغز پيشه دانه

 بتر ياري، يارِ خرماست يكي خار

)121/ص:8بيت54(ق: يارِ بد عار بود دايم بر يارش

 زقوم)+طبرخون(عناب):، نقد، / سنجد(بل1/7ج/

و آن را بيد طبري نيز خوانند« زيرا در بعضي از كتب همانطور«برهان قاطع)»(.طبرخون بر وزن شفق گون به معني بيد سرخ است

، اين نوع بيد در بروجرد.طبرخون نوشته اند بيد سرخ را نيز طبرخون ذكر كرده اند كه يكي از گونه هاي بيد استكه عناب را 

مي، آذربايجان و دشت گرگان يافت و نيزه اي دندانه دار است.شود كردستان )343: 1355ثابتي»(.برگ هايش كشيده

 فضل طبرخون نيافت سنجد هرگز

ز ديدن چو سنجدست )10/ص:38بيت4(ق: طبرخونگرچه

 / ميوه هاي بوته اي:2ج/

/كدو:2/1ج/

ز كدوئي نباشد آن سر  بهتر

و خرد را مقر نباشد )359/ص:6بيت171(ق: كو فضل

/ميوه هاي دارويي:3ج/

ي ابوجهل)/كبست:، مراره الحصاري،/حنظل(حدج3/1ج/  هندوانه

ي آن[حنظل]« ي خشك شده د، ميوه و لعابي استفاقد بو ولي هندوانه، حنظل)«416: 1390)2زرگري(»(.اراي طعم بسيار تلخ

و شرنگ، كبست،ي ابوجهل ي ابوجهل ي كدوئيان، خربزه و آن گياهي است از تيره و لقب ثمر يك گياه است ي اين ها نام همه

ي پوشيده از كرك است ي خزنده )121: 1389رنگچي»(.كه داراي ساقه

ز حجت به گوش  فكرت بشنوپند
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و مهانل )341/ص:23بيت 162(ق: ورچه به تلخي چو حنظلست

 مرا كه هوش بود كي دهم چنين هرگز

)223/ص:45بيت 104(ق: حقيقتي به گمان يا به حنظلي شكري؟

و زهرت نچشاند چو بخواندت  جز حنظل

و شبان نوش چشانيش )295/ص:17بيت 138(ق: هرچند كه تو روز

راوان عيش چو قن د كودكي

و خربق )451/ص:5بيت216(ق: پيري چو كبست كرد

 شجره شعير هندي):، اهليج كابلي، / هليله(هليله كابلي3/2ج/

ي بادام هندي25درختي به ارتفاع و دامنه هاي نيمه مرتفع هيماليا مي رويد، برمه، در هند« ...متر از تيره در ايران يافت.سيلان

آ نمي ي ي كابلي در معرض استفاده قرار شود ولي ميوه ن در بازارهاي ايران تحت نام هليله

)363: 1390)2زرگري(»(.مي گيرد

و ناخوش هليله  كه دانست كاين تلخ

ز تركيب انسان؟  حرارت براند

 كه فرمود از اول كه درد شكم را

و از روم والان؟ )83/ص:18و17بيت39(ق: پرز[فُرُژ] بايد از چين

ص: ديوان/تقوي  فرژ ثبت شده است 319نصراالله

د/غلاتّ

 / برنج:1د/

ي زمين از آن تغذيه مي كنند« منشاء اصلي آن در هند بوده ولي.برنج از غلاّت مهم به شمار مي آيد به طوري كه نصف مردم كره

به، در چين )785: 1390)4زرگري(»(.زراعت مي شده است، سال قبل از ميلاد مسيح3000قريب

و ترفيبا مس و با مؤذن چون سركه  جد

و برنجي و مطرب چون شير  با مسخره

 تا خوي تو اين است اگر گوهر سرخي

)338/ص:18و16بيت 160(ق: نزديك خردمند زراندود برنجي

/جو+گندم:2د/

 گندمت بايد شدن تا در خور مردم شوي

)346/ص:23بيت164(ق: كي خورد جز خر ترا تا تو به سردي چون جوي

 / خويد:3د/

و مانند آن ها كه به طور كامل نرسيده باشد، گندم.1« )2918فرهنگ بزرگ سخن:»( ...سبزه زار؛ كشت زار.2.جو

و برآورد خويد  بر سرم گيتي جو كشت
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)430/ص:5بيت204(ق: بي گمان بدرود اكنونش كه شد زرد جوم

ه/داروهاي گياهي

 / داروهاي گياهي رايج:1ه/

آ1/1ه/  ويشن:/

ي نعناعيان و گل هاي آن سفيد، درختچه اي است سفيد رنگ« ...نوعي گياه با گل هاي سفيد يا گلي از تيره برگ هاي آن كوچك

و بلوچستان وجود دارد و فارس و اصفهان و كرمان و در اطراف يزد و بندرعباس و بين جهرم و گل آن معطر است نام.و برگ

ز )20: 1389رنگچي»( ...بان عربي سعتر(صعتر)و زعتر ناميده شده استعمومي آن آويشن است كه به

و نان مخور  دست از دروغ زن بكش

و آويشنش و زيره )440/ص:29بيت210(ق: با كَرويا

و خرد زيرا  چه كني دنيا بي دين

و آويشن )36/ص:36بيت17(ق: خوش نباشد نان بي زيره

 اكنون نچرد گوزن بر صحرا

و آويشنجز سنبل )324/ص:13بيت155(ق:و كرويا

 / حسك(خارخسك):1/2ه/

ي اسفند به« ...گياهي علفي از تيره و و از آن ها در مواردي كه ادرار به سختي و اشتهاآور دارند ي گياه اثر مقوي و ميوه ريشه

و مثانه استفاده مي و همچنين دفع سنگ كليه )462: 1390)1زرگري(»(.شود مقدار كم با حالت دردناك دفع مي گردد

 دست خداوند باغ خلق درازست

و سوسن و خار همچو بر گل )170/ص:31بيت78(ق: بر حسك

 / زعفران:1/3ه/

و داراي پيازي سخت ي زنبق، گياهي چند ساله و گوشت دار از تيره موجبات، زعفران از طرفي به علت دارا بودن مواد تلخ« ...مدور

ف و از طرف ديگر به علت داشتن اسانسسهولت هضم را از نظر درماني داراي.اثر محرك بر روي سلسله اعصاب دارد، راهم مي سازد

)629: 1390)4زرگري(»(اثر مسكن بر روي اعصاب سطحي بدن است

 باك نداري كه در اين ره به زرق

بدل زعفران )14/ص:25بيت7(ق:كهَ بفروشي

 زر مغشوش كم بهاست برنج

)199/ص:40بيت91(ق: زعفران مزورست زرير

ي پيروزه  گوئي ميان خيمه

)256/ص:10بيت120(ق: پر زآب زعفران يكي آهونست

و سياه):1/4ه/ /زيره(سبز

ي جعفري  ...گياهي دوساله از تيره
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و نان مخور  دست از دروغ زن بكش

و آويشنش و زيره )440/ص:29بيت210(ق: با كَرويا

و خرد زيراچه  كني دنيا بي دين

و آويشن )36/ص:36بيت17(ق: خوش نباشد نان بي زيره

 جزربري):، جزرا قليطي،/شقاقل(جوزا بيض1/5ه/

ي جعفري و داراي انواع وحشي از تيره و، بر وزنِ تغافل«شقاقل ...گياهي دوساله و سنگين و بهترين آن ستبر زرك صحرايي است

و مقوي است)«247: 1389(رنگچي».به زردي مايل است و نقرس مفيد است.خاصيت آن گرم همان:»(.براي درد مفاصل

و تهران subsp. Secaculيك گونه فرعي از آن به نام)«248 ي قزوين و شيراز: كوه برفي(فلور، شمال ايران، در فاصله دماوند

ي وسيعي از ايران مي رويد-ايران آن.دكتر پارسا)و منطقه و جزربري مي نامند، را شقاقلاعراب : 1390)2زرگري(»(.جزراقليطي

608(

 چند شقاقل خوري؟ كه سستي پيري

)341/ص:22بيت 162(ق: نگردد زتو به زور شقاقل

و صبر سيمخاني/فارسي):،/صبر(صبر اسقوطري/زرد1/6ه/  صبر عربي

ي سوسني ها و خاصيت آن اين است كه مسهلي« ...گياهي است از تيره و روشنايي چشم است و موجب تقويت بينايي است قوي

و رطوبت كند و اسهال صفرا و سوراخ هاي بيني ببرد )265: 1388رنگچي»(.گويند آماس چشم ها

 در هاوني كه صبر بكوبد طبيب

)440/ص:32بيت210(ق: چون صبر تلخ تلخ شود هاون

 ريحان داوود):، مردقوش، / مرزنگوش(مرزنجوش1/7ه/

ي نعناع، ياهي پاياگ و با احساس گرما، بوي اعضاي هوائي گياه« ...دو ساله يا يك ساله از تيره و طعمش پسنديده و نافذ معطر

)53: 1390)4زرگري(»(.همراه است

 بر سرم يك دسته مرزنگوش بود

)160/ص:27بيت73(ق: كرد مرزنگوش را سحرش سمن

/داروهاي گياهي غير رايج:2ه/

 فسنتين(اَفسنطين)(بومادران كوهي):ا2/1َه/

ها، گياهي است علفي ي كاسني و هندي« ...پايا از تيره و نبطي است موفق»( ...و بهترينش رومي است، افسنتين رومي

و سكون نون نوعي از بو مادران كوهي است،/پاورقي)16: 1389هروي به.در برهان قاطع آمده است: افسنتين به كسر ثالث  گلِ آن

و براي درد چشم مفيد است طب«.اقحوان[بابونه]و تلخي آن به صبر نزديك است و هر سه را در افسنتين داراي سه قسم است

و بهترين آن افسنتين رومي است و ادويه ضد كرم استعمال مي كنند به)«32همان:»( ...مانند محركات تاريخ شناسائي اين گياه

مي1600در حدود، دوران هاي خيلي قديم در، شود به طوري كه مصريان سال قبل از ميلاد مسيح نسبت داده اختصاصاتي از آن را

افسنطين داراي اثر«)براي اين گياه خواصي ذكر كرده اند:87: 1390)3زرگري(»(.اين زمان ها بر روي اوراق پاپيروس نام برده اند

بر، مقوي قلب، مقوي و ضد عفوني، قاعده آور، مدر، تب )88همان»(كننده است ضد كرم
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ز بهر تن جاهل  جستي بسي

و افسنتين و تُربد )89/ص:23بيت41(ق: سقمونيا

 السنانير):- / آمله(آملج2/2ه/

ي فرفيون، درختچه اي كوچك و شاخه هايي گسترده از تيره ي آن را نيز«آمله ...با تنه خميده نام درختي هندي است كه ثمره

ي هند مي رويد يا پرورش مي يابد«)اين درختچه18: 1389رنگچي»(.آمله گويند و نيمه حاره در.به حالت وحشي در نواحي حاره

و مالايا نيز پراكنده است، سيلان )در خواص اين درختچه 414همان:»(.در ايران نمي رويد«)آمله412: 1390)4زرگري(»(.چين

گ ...معده را قوي گرداند«آورده شده است: بن موي سخت و آفت ها از وي دور كندو و بليله از وي معجون.رداند و چون با هليله

و ضعيفي تن را و بلغم را و موي سيه،و گونه نيكو گرداند، كنند كه معروف اطريفل است منفعتي عظيم دهد بيماري هاي سودا

)16: 1389موفق هروي»(.كند

 چون نشويي دل به دانش همچنانك

)281/ص:12بيت132(ق موي را شوئي به آب آمله؟

ز گل بركشي به طاعت به زانك  پاي

و گل )341/ص:21بيت 162(ق: روي بشوئي همي به آمله

 آنسيون بري):، آنسيون نجمي، / باديان(باديان ختائي2/3ه/

ي ماگنوليا زي، داراي اثر مقوي معده«باديان: ...درختچه اي زيبا با ظاهري هميشه سبز از تيره و ي ترشحات شير بادشكن اد كننده

و به علت تأثيري كه بر روي دستگاه عصبي و در دفع انقباضات دردناك اين اعضاء، ماهيچه اي دارد- است و روده در دردهاي معده

و بعضي جزاير اقيانوسيه مي رويد ولي، باديان ختائي(باديان چين))«117: 1390)1زرگري(»(.به كار مي رود در نواحي شرقي آسيا

)118همان:»(.شود ايران هيچ نمونه اي از آن يافت نميدر 

 نيست مرا وقت ضعيفي هنوز

و باديان )14/ص:31بيت7(ق: بشكند اين را شكر

توُربيت):، / تُربد(تُربيد2/4ه/

ي پيچك صحرايي ي پيچنده از تيره و داراي ساقه ه ژالاپ ولي مسهلي است قوي كه اثرِ آن شبي، تُوربيت« ...گياهي است پايا

.اين گياه در ايران نمي رويد.استفاده درماني از توربيت امروزه تقريباً متروك گرديده است ...خفيف تر از آن است

آن)«506: 1390)3زرگري(»( و منبت و مجوف و باطن آن سبك ي آن مايل به سياهي است در مخزن الادويه آمده است كه ريشه

و سند است و هند )98: 1389رنگچي»(...حوالي خراسان

ز بهر تن جاهل  جستي بسي

و افسنتين و تُربد )89/ص:23بيت41(ق: سقمونيا

 ابيض):-/ خربق(اسود2/5ه/

ي آلاله ها ها، خربق بر وزنِ ابلق«(اين گياه در ايران نمي رويد) ...گياهي علفي از تيره ي آلاله داراي برگ هاي، گياهي است از تيره

ي  و ساقه و بيش درازدراز و سرخ كم رنگ و ريشه هاي باريك، كوتاه با گل هاي پنج برگ و انواع.مانند پياز طعم آن تلخ است
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و سفيد است آن)«130: 1389رنگچي»(.بسيار دارد كه مهمترين آن ها نوع سياه و نيكوترين گويند خربق سياه سودا را دفع كند

)131همان:»(.ها سفيد است

ك راوان عيش چو قند  ودكي

و خربق )451/ص:5بيت216(ق: پيري چو كبست كرد

سداب(فيجن2/6ه/  سياب):،/

ي نارنج، گياهي علفي مي« ...پايا از تيره و معرق استعمال و ضد كرم : 1389رنگچي»(.شود گياه مذبور در تداوي به عنوان قاعده آور

193(

 از چه شد همچو ريسمان كهن

و تازه همچو )27/ص:6بيت13(ق:سدابآن سر سبز

ي لعل  نه سوي راه سدابست ره لاله

)190/ص:41بيت86(ق: گرچه زآن آب خورد لاله كه خورده ست سداب

 محموده):، / سقمونيا(سمقونيا2/7ه/

ي پيچك صحرايي و از قديم الايام توسط« ...گياهي پايا از تيره و اسكامونه يا رزين آن از مسهل هاي قوي است پزشكان ايراني

)512-513: 1390)3زرگري(»(.اين گياه در ايران نمي رويد ...عرب مورد استفاده قرار مي گرفته است

ز بهر تن جاهل  جستي بسي

و افسنتين و تُربد )89/ص:23بيت41(ق: سقمونيا

 شنبليت):، / شنبليد(شنبليذ2/8ه/

ي سوسني ها ا« ...گياهي است از تيره و به رنگ زرد روشن كاسبرگ هاي و گل هايش منفردند ين گياه از گلبرگ ها بزرگترند

زيرا شنبليله گياهي است علفي، بايد توجه داشت كه شنبليد با شنبليله فرق دارد)«257: 1389(رنگچي».مايل به سفيد است

ي سبزي آساها ميسانتيمتر كه بيشتر در بستان ها كاشت50تا30به طول، يكساله از تيره ياه شود گل هايش به رنگ زرد روشن

و يا مايل به رنگ سفيد است و آن را در عربي حلبه گويند.بنفش و معطر دارد و طعمي تلخ )262همان:»(.بويي قوي

 بنگر كه چو شنبليد گشتست

ي آب دار رنگين  آن لاله

 وان عارضِ چون حرير چيني

و پرچين )50و49:/ص6و5بيت24(ق: گشته ست به فام زرد

 از ره چشم ستوري منگر اندر بوستان

)53/ص:28بيت25(ق: اي برادر تا بداني زرد خار از شنبليد

 پريز):، فريژ، فريس، فرزد، / فُرُژ(فرز2/9ه/

و« ...گياهي است در غايت تلخي و زحير شكم است نافع مي باشد گياهي است در غايت تلخي كه در دفع مرض كناك كه پيچش

و آن دارويي است مشهور آن را و بعضي گويند ريوند است )300: 1389رنگچي»(.به جهت اسهال آوردن، از مملكت چين آورند

و ناخوش هليله  كه دانست كاين تلخ
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ز تركيب انسان؟  حرارت براند

 كه فرمود از اول كه درد شكم را

و از روم والان؟ )83/ص:18و17بيت39(ق: پرز[فُرُژ] بايد از چين

ص:  فرژ ثبت شده است 319ديوان/تقوي نصراالله

 / قرنفل(ميخك):2/10ه/

ي مورد و آن مانند ياسمين« ...درختي است از تيره ي هند ي درختي است در جزيره ، در بحرالجواهر آمده است كه قرنفل ميوه

و معده است و مقوي قلب )305: 1388رنگچي»(.وليكن سياهي آن بيشتر است

مانيست قرنفل خسي و خوار سوي س

)342/ص:24بيت 162(ق: گرچه ستوران نمي خورند قرنفل

ي سياه، / كرويا(زيره2/11ه/  كمون ارمني):، زيره

ي جعفري و چاشني« ...گياهي است دو ساله از تيره ي برخي اغذيه مانند سوپ، از گرد زيره به عنوان ادويه ، نان، راگو، در تهيه

و غير، پنير )543: 1390)2زرگري(»(.ه استفاده به عمل مي آيدنان هاي قندي

و نان مخور  دست از دروغ زن بكش

و آويشنش و زيره )440/ص:29بيت210(ق: با كَرويا

 اكنون نچرد گوزن بر صحرا

و آويشن و كرويا )324/ص:13بيت155(ق: جز سنبل

 / مازريون/زريون:2/12ه/

ا«مازريون و سياهبر وزن آذرگون دوايي مجرب و آن دو نوع است: سفيد را،ز براي دفعِ استسقا و سياه آن سفيد آن را اشخيص

)381: 1389رنگچي»(.هفت برگ خوانند

 ور به درويشي زكاتت داد بايد يك درم

و مازريون كني )25/ص:10بيت12(ق: طبع را از ناخوشي چون مار

 حال جسم ما هرچه كه بود شايد

ن )368/ص:37بيت175(ق:ه زريونينه طبرخوني مانده ست

 شمار):، شَمر، / والان(رازيانه2/13ه/

ي جعفري و مدر قائل، مقوي معده، اثر زياد كننده ترشحات شير، براي رازيانه، ديويد سكوريد« ...گياهي علفي از تيره قاعده آور

)591: 1390)2زرگري(»( ...بوده

و ناخوش هليله  كه دانست كاين تلخ

ب ز تركيب انسان؟حرارت  راند

 كه فرمود از اول كه درد شكم را

و از روم والان؟ )83/ص:18و17بيت39(ق: پرز[فُرُژ] بايد از چين

ص:  فرژ ثبت شده است 319ديوان/تقوي نصراالله
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 علف گربه)/(سنبل الطيب):، / سنبل(حشيشه القطه2/14ه/

ي سوسني ها ي رنگينجز تك لپه اي ها با جام، گياهي از تيره و رومي«سنبل ...و كاسه هندي را سنبل، دو نوع است هندي

و رومي را ناردين گويند و سنبل عصافير چون گربه را به سمت خود جلب، بوي مطبوع ريزوم گياه)«222: 1389رنگچي»(.الطيب

و خيز مي پردازد ر، مي كند به طوري كه اين جانور در اطراف آن به جست .ا علف گربه نيز مي نامنداز اين جهت اين گياه

)797: 1390)2زرگري(»(

و راغ دفتر ديوان خويش  در باغ

و ريحان كنم و نظم سنبل  از نثر

و گل از معاني سازم همه  ميوه

)370/ص:4و3بيت177(ق وز لفظ هاي خوب درختان كنم

 اكنون نچرد گوزن بر صحرا

و آويشن و كرويا )324/ص:13بيت155(ق: جز سنبل

 پس تو سنبل خوش چون چرم من

[كژرف]فگنده چري )55/ص:14بيت26(ق: گر تو همي گوز

ص:  كژرف ثبت شده است 412ديوان/تقوي نصراالله

ز/مخدرها

 / بنگ(شاهدانه)كنب(هندي):1/1ز/

ي شاهدانه، علفي، پايه2گياهي ي گلدار پايه«بنگ ...يك ساله از تيره و سرشاخه با معمولاً مخلوطي از برگ ي ماده است كه توأم

و معمولاً به حالت سبز چيده مي و)«464: 1390)4زرگري(»(.شود گل آذين نر مي باشد بنگ از جنس گياهي است كه در يوناني

و نوعي كه بنگ مي دهد Cannbisلاتين كنبيس مي Cannbisindicaخوانند در، شود(كنب هندي)خوانده همين نوع را

و در فرهنگ ها آمده است كه ريسماني است كه از الياف گياهي تابندا.نامند»بنگ كنف«گيلان .ين واژه در كنب شده است

)67-68: 1389رنگچي»(

هشان خلق مرو  سپس بي

)369/ص:33بيت176(ق: گر نخوردي تو همچو ايشان بنگ

 بولهب با زن به پيشت مي روند اي ناصبي

)98/ص:38بيت44(ق: بنگر آنك زنش را در گردن افگنده كنب

 افيون:، / مهانل/ترياك1/2ز/

ز حجت به گوش فكرت بشنو  پند

و مهانل )341/ص:23بيت 162(ق: ورچه به تلخي چو حنظلست

/افيون/هپيون:1/3ز/

 مست مي خورده ازين سان نبود زيرا
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و مدهوش از افيوني تو چنين بي )367/ص:22بيت175(ق: هش

نيآن فلسفه است وين سخن دي

و فلسفه هپيون است )257/ص:30بيت120(ق: اين شكر است

 گرفته بر يكي خنجر يكي مرهم يكي نشتر

)80/ص:8بيت38(ق: يكي هپيون يكي عنبر يكي شكر يكي علقم

و مگوي ازيراك ز كس مشنو  هزل

)9/ص:13بيت4(ق: چو هپيون، عقل تو را دشمن است هزل

 سر؟چه حال است اين كه مدهوشند يك

)145/ص:27بيت65(ق: ستند هپيون كه پنداري كه خورده

 شكرگر آنتو گرست هپيون اينت

)491/ص:29بيت234(ق: مقرونو برابر اندرون خاكبهدو هر

 ستي چون سر هشيار خويش گر نه ديوانه شده

)25/ص:8بيت12(ق: از بخار گند مي طبلي پر از هپيون كني؟

ها علم است كيمياي بزرگي

)382/ص:37بيت181(ق: شكر كندت اگر همه هپيوني

ح/سبزي ها

 / خوراكي:1ح/

 / اسپرغم(ريحان)/اسپرم:1/1ح/

و معروف به ناز بو در اشعارِ«)كه48: 1390)4زرگري(»(معطر، يكساله، گياهي است علفي« ...مطلق گياهان خوشبو/سلطان الرّياحين

و فرهنگ ها به شكل هاي گوناگو به، شاه اسپرم، اسپرم، اسپرهم،ن از قبيل شاهسپرغمشاعران و شاه سپرهم كه شاه اسفرهم

و يا مطلق گياهان خوشبوست نوشته شده است برگ ريحان جهت معطر ساختن اغذيه به كار«.)26: 1389رنگچي»(معني ريحان

آن50تا20دم كرده.مي رود به علاوه به حالت خام مصرف مي گردد ضد، در هزار و مدر دارد، نيرو دهنده، تشنج اثر مصرف.مقوي

ها، سرگيجه، از بين بردن نفخ، تقويت عمل دستگاه هضم، سردردهاي عصبي، آن براي رفع سردردهاي يكطرفه ، سرفه، دل پيچه

و سياه سرفه توصيه شده است در50: 1390)4زرگري(»(.آنژين ، ريزتب، آذربايجان، شمال غربي ايران«)محل رويش اين گياه را

و اطراف تهران، خراسان، ميناب، كرمان خواص درماني، معطر بودن، همواره سبزي، در شعر شعرا.)نوشته اند50-51همان:»(خواف

ي سرايش اشعار بوده است ...و .دستمايه

 درخت مردمي را نيست اسپرغم بجز پيري

و عنبر شم )80/ص:5بيت38(ق: خرد بار درخت اوست شكّر طعم

 دوستدار علي بهار دل

 هميشه پرست از نگار علي
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و علم اسپرم  دلم زو نگارست

 چنين واجب آيد بهار علي

كن، بچن هين گل و خسته  اي شيعت

)184/ص:3و2و1بيت85(ق: دل ناصبي را به خار علي

و  من پيش او ريحان، مغيلانست جاهل پيشم

)234/ص:54بيت108(ق ندارد پيش ريحانم خطر ناخوش مغيلانش

و راغ دفتر ديوان خويش  در باغ

و ريحان كنم و نظم سنبل )370/ص:3بيت177(ق از نثر

 / سيسنبر(سوسنبر):1/2ح/

ي نعناعيان )240: 1389رنگچي»(.گياهي است خوشبو كه در آب رويد، در منتهي الارب آمده است كه سيسنبر« ...گياهي از تيره

 خطّ خداي زود بياموزي

ي پيغمبر گر در شوي به خانه

ش  بر خاكت، گر در شوي به خانه

و سيسنبر و لاله رويد )47/ص:67و66بيت22(ق: شمشاد

 چون چغر[چغز] گشت بناگوش چو سيسنبر تو

)111/ص:6بيت50(ق: چند نازي پس اين پيرزن زشت چغاز

 / دارويي:2ح/

 / سير(ثوم):2/1ح/

ي لاله و داراي ساقه از تيره  ...گياهي علفي

 اين جهان را فريب بسيار است

)199/ص:34بيت91(ق: بفروشد به نرخ سوسن سير

 / فلفل/پلپل:2/2ح/

ي كبابه ها يا بيدها و فلفل به هندوستان بردن به يك معنا ...گياهي بالارونده از تيره و زيره به كرمان بردن اصل آن از هند است

.اراده شده است

و پد، بار چو فرزند ر اوستتخم او

ز پلپل پلپل و )136/ص:11بيت61(ق: از جو جو زايد

 چون سركه چكاند او به ريشت بر

)270/ص:24بيت126(ق: بر پاش تو بر جراحتش پلپل

 ريحان داوود):، مردقوش، / مرزنگوش(مرزنجوش2/3ح/
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ي نعناع، گياهي پايا و با احساس گرما، بوي اعضاي هوائي گياه« ...دو ساله يا يك ساله از تيره و طعمش پسنديده و نافذ معطر

)53: 1390)4زرگري(»(.همراه است

 بر سرم يك دسته مرزنگوش بود

)160/ص:27بيت73(ق: كرد مرزنگوش را سحرش سمن

ط/شوينده ها

اشُنان(چوبك):1ط/ /

ي اسفناجيان به بر وزن نُقصان:«اشُنان ...معروف به جامه شوي، درختچه اي از تيره و و دست شويند گياهي است كه بدان جامه

و حرض گويند در غياث اللغات آمده است كه گياهي است شور كه در زمين شور«/پاورقي)33: 1389موفق هروي»(.عربي غاسول

و زرد)«30: 1389رنگچي»(.رويد و جنسي ديگر هندوي است،اشُنان چهار جنس است: سپيد و، سبز وي را فندق هندي گويند

و رته اشُنان جلاست تيز، حرص صيني گويند و كنه ببرد،و اندر گرَّ و )33: 1389موفق هروي»(.شوخ ها را ببرد

 مغزست ترا ريم گرچه شوئي

اشُنان و تن به )157/ص:37بيت71(ق: دستار به صابون

ي/تزئيني ها

پله/نام درختي است خودرو:1ي/ /

به« و برگ آن نارنجي پله درختي است خودرو كه برگش و بيخ گل سياه و گلش به ناخن شير ماند ي آدمي  پنجه

و در جنگل هاي هندوستان بسيار است مي )88: 1389رنگچي»( ...شود

 گوشت همي سازند از بهر تو

(ق: و خارو پله[يله]كاندر فلاست )99/ص:10بيت45از خس

ص: ا57ديوان/تقوي نصراالله ستپله ثبت شده

 شنار):، صنار، / چنار(دلب1/2ي/

ي چنار، درختي بزرگ و زينتي از تيره  ...زيبا

 چون درختان ببارند به ديدار وليكن

و چنار )146/ص:4بيت66(ق: چون به كردار رسد يكسره بيدند

 شاخ پر بارم زي چشم بني زهرا

و چنار آيد )162/ص:31بيت74(ق: پيش چشم تو همي بيد

 / سرو:1/3ي/

ي سرو و نواحي شمالي« ...درختي يك پايه اي تيره ي مديترانه ي آن در آسياي صغير بوده از آن جا در آغاز به منطقه منشأ اوليه

و سپس به ساير نواحي انتقال يافته است .پرورش آن از نظر زيبايي خاصي كه دارد در غالب نواحي معمول است.ايران

)41: 1390)5زرگري(»(

چ  نبر گردنده بدين گوي مدوراين
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)51/ص:1بيت59(ق: چون سرو سهي قد مرا كرد چون چنبر

و رويت چون ديبا  قدت چو سرو

)166/ص:2بيت76(ق: وآراسته به ديبا دنيا را

 / سوسن:1/4ي/

ي سوسني ها هم معروف است) ي لاله(تيره  ...گياهي زينتي از تيره

 دست خداوند باغ خلق درازست

و سوسن و خار همچو بر گل )170/ص:31بيت78(ق: بر حسك

 اين جهان را فريب بسيار است

)199/ص:34بيت91(ق: بفروشد به نرخ سوسن سير

 / صنوبر:1/5ي/

ي مخروطيان(ناژويان)كه هميشه سبز است م«صنوبر ...درختي است از تيره و تا ارتفاع زياد رشد ي جزو درختان زينتي باغ ها است

و دندانه دار است، برگ هايش پهن، كند و سطح تحتاني برگ ها سپيد رنگ است.كامل .سطح فوقاني برگ ها سبز كم رنگ

)268: 1389رنگچي»(

 از مذهب خصو خويش بررس

 تا حقّ بداني از مزور

 حجت نبود ترا كه گويي

و جهود كافر  من مؤمنم

 وليكن، گوئي كه صنوبرم

ص، زي خصم )95/ص:59-61بيت43(ق: نوبرتو خاري او

االله1/6ي/  شجره السماء):، / عرعر(شجره

ي عرعرها و تنومند از تيره  ...درختي است زيبا

 بر سر هفتم فلك«وانت گويد

و عرعر است و ناژ و باغ )33/ص:20بيت16(ق: جوي آب

 كاج ايراني):، نوج، نوژن، نوژ، ناز، / ناژ(ناژو1/7ي/

 سر هفتم فلكبر«وانت گويد

و عرعر است و ناژ و باغ )33/ص:20بيت16(ق: جوي آب

شر، شيشار، شومشاد، / شمشاد(كيش1/8ي/ و  شمشاد اناري):، شار

ي كيش ي كوچكي از گياهان گلدار از تيره به طوري كه حتي.درخت كيش از قديم الايام مورد شناسايي مردم بوده است« ...تيره

ي و قصور خود پرورش.اختصاصات آن به صور مختلف ذكر گرديده است، وناندر قديمي ترين كتب روميانِ قديم آن را در باغ ها

و در قرون وسطي بيشتر در صومعه ها اقدام به اين كار مي كردند )434: 1390)4زرگري(»( ...مي دادند

 طمع چون كردي از گره دليلي؟
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)61/ص:21بيت29(ق: نرويد هرگز از پولاد شمشاد

و لاله  صفت چند گويي به شمشاد

و زلفك عنبري را )143/ص:28بيت64(ق:رخ چون مه

ش  بر خاكت، گر در شوي به خانه

و سيسنبر و لاله رويد )47/ص:66بيت22(ق: شمشاد

و كنار پر كن  در باغ شو

و رياحين و ميوه  از دانه

و خار پيش خر كن و خس  برگ

و نسر و سمن ترا )51/ص:34و33بيت24(ق:ينشمشاد

 چون سمن شد بر دو عارض مشك شم شمشاد تو

و روي چون سمن )262/ص:4بيت123(ق: چند بوئي زلف چون شمشاد

ك/گونه هايي ديگر

 / چغز:1/1ك/

ي گياهي ي گياهي است شبيه به درمنه ليك« ...بوته و سكون زاي نقطه دار به معني بوته و ثاني ن مانند جاروب چغز به فتح اول

ي درمنه باشد.سفيد است ي آفتابي ها است كه منشأ آن را تركستان، اگر گياه مزبور از خانواده ي مركبان جزو دسته از تيره

)113: 1389رنگچي»(.دانسته اند

 چون چغر[چغز] گشت بناگوش چو سيسنبر تو

)111/ص:6بيت50(ق: چند نازي پس اين پيرزن زشت چغاز

ص: ديوان/تق  چغز ثبت شده است 201وي نصراالله

 / خار:1/2ك/

ي بعضي گياهان كه نقش حفاظتي دارند؛-1« با-2هر يك از زائده هاي نوك تيز روي ساقه ي اسفناج گياهي علفي از خانواده

و خراشنده؛ ي سخت-3شاخه هاي نوك تيز و دانه، گل هاي مركب درشت رنگين قرمز، گياهي كه ساقه هاي خاردار زرد يا سفيد

و از چوب نوعي از آن و هر برآمدگي نوك تيز-4وافور درست مي كنند؛، دارند و خراشنده فرهنگ بزرگ»( ...هر چيز نوك تيز

)2617سخن: 

 تو خواهي بارِ شيرين باش بي خار

و )18/ص:12بيت9(ق: خواهي خارِ بي بار، به فعل اكنون

 پر كينه مباش از همگان دايم چون خار

خرُما نه )4/ص:14بيت2(ق: نيز به يكباره زبون باش چو

 نهان اندر بدان نيكان چنانند

)17/ص:3بيت9(ق: كه خرما در ميانِ خار بسيار



��� 

رست خرما ز شاخ  زيرا كه

و نيامدند چون هم  با خار

ز فعل زشت خود خار  خوارست

ز خوشي چو دست مكرم )148/ص:26و25بيت67(ق: خرما

ن و خارگر  تواني چو گاو خورد خس

و خار در زمين مپراگن )169/ص:21بيت78(ق: تخم خس

و و خرد بار و مكر، تن درختست  دروغ

و خارست و خارش، خس ز خس  حذر كن

و خس بفگن از اين شهره درخت ايرا  خار

و خار نيابي مزه جز خارش  كز خس

 بتر ياري، يارِ خرماست يكي خار

 دايم بر يارشيارِ بد عار بود

 از يارت، اي پسر، يارِ بد خار تواست

و به جز از خار مپندارش  دور باش

 يارِ چون خار ترا زود بيازارد

)121/ص:6-10بيت54(ق: گر نخواهي كه بيازاري مازارش

 دست خداوند باغ خلق درازست

و سوسن و خار همچو بر گل )170/ص:31بيت78(ق: بر حسك

 / خس:1/3ك/

ي كوچك شاخه يا تيغ درختان.1« ها، علف خشك، قطعه و مانند آن ي مينا.2.پر كاه به، گياهي از تيره داراي برگ سبز مايل

و خارهاي فراوان و باغ ها مي رويد، كه به صورت علف هرز در مزارع، آبي )2479(فرهنگ بزرگ سخن:».چمن ها

و خار پيش خر كن و خس  برگ

و و سمن ترا )51/ص:34و33بيت24(ق: نسرينشمشاد

 / خلنج(خلنگ):1/4ك/

مي« و از آن جارو تهيه و پايا كه معمولاً در مناطق گرم مي رويد )2816فرهنگ بزرگ سخن:»(.شود گياهي درختچه اي يا علفي

 آنست خردمند كه خوردنش خلنجست

)338/ص:21بيت 160(ق: زانست كه تو بي خرد از كاسه خلنجي

 / ژاژ:1/5ك/

و شبيه به درمنه در نهايت بيمزگي ي گياهي است به غايت سفيد  ...بوته

 بر خوان ژاژ خاي منه هرگز

و خايسته )449/ص:25بيت214(ق: اين خوب قول پخته
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لب، / ستبرق(استبرق1/6ك/  خرك):، كَرك، غرق،عشر، عوشر، غلب

ي استبرق  ...گياهي علفي پايا از تيره

هاواندر حري ر سبز ستبرق

و هارونست و بهي چو موسي )256/ص:19بيت120(ق: سيب

 / عرجون:1/7ك/

ي درخت خرما و خشك شده در« ...چوب خميده از.آمده استقرآن اين كلمه فقط يكبار عرجون: بند خوشه خرماست كه بعد

مى قطع خوشه در درخت مى و كج شده مثل هلال و پس از چندى خشكيده و اقربگر ماند و رنگش نيز زرد است در صحاح دد

و المنجمد گويد:  و تقطع عنه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً«الموارد يعوج  ظاهراًمراد از آن در آيه.»الَعْرجْونُ اصل العذْق الذى

يعنى براى ماه منازلى قرار.آيد حال قمر در اواخر ماه است كه به تدريج كاسته شده تا به صورت بند خوشه خشكيده خرما در مى

رو.داديم كه از لحاظ رؤيت مردم تا به صورت بند خوشه كهنه در آمد البته اين نسبت به رؤيت ما است وگرنه همواره نيمكره قمر

و روشن است  قاموس قرآن)»(.به آفتاب

ي»(.القديم كالعرجونوالقمر قدرنه منازل حتي عاد« ي36يس(سوره )39)آيه

وچو  شاخ سمن پروين، نست باغ

)256/ص:5بيت120(ق: گر ماه نو خميده چو عرجونست

 / عود:1/8ك/

گويند عود بيخ درختي است.نام چوبي است سياه رنگ كه به جهت بخور سوزانند« ...نام چوبي است كه دخان آن بوي خوش دارد

و در زمين دفن مي كنند تا تغيير در وي پديد و عود خالص گردد كه آن را مي كنند برهان»(.نام سازي هم هست كه نوازند، آيد

 قاطع)

و گندم  گرش بورزي به جاي هيزم

و لو لو عمان )450/ص:7بين215(ق: عود قماري بري

 / كژرف:1/9ك/

)1389:325(رنگچي».گياهي است بسيار بدبوي كه چون به دست گيرند مدت ها بوي آن زايل نشود، كژرف بر وزن اشرف«

 راهبر تو چو يكي گمرهست

 از تو نيابد دگري رهبري

 چون كه نشويي سلب چرب خويش

و سره گازري  گر تو چنين سخت

 من پس تو سنبل خوش چون چرم

[كژرف گنده]فگنده چري )55/ص:12-14بيت26(ق: گر تو همي گوز

 / مغيلان:1/10ك/

.درختچه اي خاردار كه از آن صمغ عربي به دست مي آيد

و  من پيش او ريحان، مغيلانست جاهل پيشم
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)234/ص:54بيت108(ق ندارد پيش ريحانم خطر ناخوش مغيلانش

و آب درون شد و فرشته به خاك  ديو

و فريشته زيتون )8/ص:11بيت4(ق: ديو مغيلان شد

/ند:1/11ك/

ي اوناگراسه و دراز، برگ هاي آن ساده« ...گياهي علفي از تيره و گل هاي آن به رنگ ارغوانيدار، باريك ي صاف  ...اي كناره

)391: 1390)2زرگري(»(

و ريحانست  گيسوي من به سوي من ند

)162/ص:30بيت74(ق: گر به چشم تو همي تافته مار آيد

 بخش دوم:

و ديدگاه هاي مذهبيِ ناصرخسرو-برخي از كاركردهاي اعتقادي بررسي  تبليغي

ي اسماعيليه با استناد به مصاديق شعري ابزاري به نام عناصر گيا و اشاعه  هي در خدمت تبليغ

و آيا در مصر به اسماعيليان گرويده يا در خراسان، گرچه در اين مورد كه ناصرخسرو پيش از سفر مصر پيرو كدام مذهب بوده

ت،)10: 1389دعوت آنان را پذيرفته اختلاف است(غلامرضايي و اشاعه اما در اين كه ناصرخسرو از مامي ابزارهاي ممكن براي تبليغ

ي شخصيت ناصرخسرو.ي مذهب اسماعيلي بهره جسته است هيچ گونه ترديدي وجود ندارد بر-«درباره آن چنان كه از سفرنامه

و درست كردار-مي آيد و پرهيزگار.پيش از رفتن به مصر نيز مردي بوده است راست گفتار ه، پس از سفر مصر هم زاهد مت بلند

و با سرسختي در مقابل آنان مي ايستاده است و آزاده بوده و زور بي اعتنا و به اصحاب زر ، وي در اعتقادات ديني.و اهل استدلال

و اهل بينش و متصلّب و راسخ جايگاه خويشتن را در آن دنيا مي بيند:، آن چنان كه معتقد است از اين دنيا، مردي است استوار

)16(همان: 

)14/ص:20بيت6امرو جاي خويش چه بايد بصر مرا؟(ق: اين سراي نبينم در آن سراي گر من در

گرچه او تا پايان عمر به مذهب اسماعيليان پايبند باقي مانده اما نظر استاد دكتر زرين كوب اين است كه مدت كوتاه اقامت وي در

بيشتر از سه سال مانده بود با آن ذهن حقيقت جويي كه داشت بي اگر«مصر باعث شده است تا نتواند واقع بينانه تر تصميم بگيرد: 

و ظاهر.شك آن چنان تا پايان عمر مفتون فاطميان نمي ماند گر-لابد خيلي زود در مي يافت كه خليفه در همه جا خليفه است و

مي- توقف بيشتري در مصر.همچنان ظاهر است- خود به نام باطن تعميد شود ي حقيقت- داداگر برايش دست بي شك ديده

و نه آن سرنوشت  و خشونت باطني گري در وجود او باقي مي ماند و شايد در آن صورت نه آن تعصب جوي او را بيشتر مي گشود

و دربه دري در انتظارش مي بود ،)از اين موارد بر مي آيد كه او اسماعيلي مذهبي متعصب91: 1370زرين كوب»(.بدفرجام آوارگي

و درست گفتار بوده است راست حال چه قبل از سفر مصر به اسماعيليان گرويده باشد يا پس از رؤيت جايگاه المستنصر، كردار

و لطايف قابل،و چه تعصبش از عمق جان باشد يا از سطحي زدگي، باالله ي ابزارهاي كلامي در راهي كه برگزيده است با همه

م ي و اشاعه ي شعري براي تبليغ و ما نيز در اين بخشاستفاده اي، ذهبي كه آن را پذيرفته بوده بهره ها برده است عناصر گياهي
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مي-كه در اشعارِ او اين وجه تبليغي اعتقاديِ وي را مظاهرت كرده باشند به عنوان يكي ديگر از توانمندي هاي شعريِ او بررسي

.كنيم

كهدر بررسي هاي به عمل آمده پيرامون نظام تبليغي مذهب اس در، سازمان دعوت اسماعيلي«ماعيليه اين گونه به نظر مي رسد

ي فاطمي يكي از بزرگترين، ناصرخسرو.ق) به نهايت پرداختگي رسيد.487-427المستنصرباالله(، در زمان هشتمين خليفه، دوره

در همان.داشت،ص بدخشانبه خصو، نقشي اساسي در ترويج كيش اسماعيلي در مناطق آسياي مركزي، داعيان روزگار المستنصر

و نوشته هاي كلامي .ق) را پديد آورد.462كتاب جامع الحكمتين(، ازجمله آخرين اثر خود، فلسفي خود- جا بود كه بيشتر اشعار

) به همين سبب نمي توان در بررسي هاي گسترده اي كه بر اشعار اين اسماعيلي مذهبِ وفادار صورت گرفته 420: 1384دفتري»(

ي تبليغي، آينده صورت خواهد گرفت يا در بر.آئيني مذهب اسماعيليه را ناديده انگاشت-اين مهم تأثير گذار يعني تأثير دوسويه

پژوهشي بايد مد نظر قرار داده شود غفلت از خطِّ سير اصليِ شاعر در خلق آثارِ- اساس تأكيد بر اصل مهمي كه در تحقيقاتي علمي

و منثور در، منظوم و از سويي ديگر ممكن است نخست و گاه غير ممكن مي سازد و فهم واقعيت هاي موجود در آثار را سخت ك

و كج فهمي، در رسيدن به مقصود نهايي ي تاريك ناديده انگاري هم مخاطب دچار انحراف و هم نيت واقعي خالق اثر به گوشه شود

ذ و زدرانده شود كه هر دوي اين اتفاقات ناخواسته بر اصل .ات پژوهش هاي محتوايي لطمه اي اساسي خواهد

به، بر اساس همين اصل در نمونه هاي شعري انتخاب شده به اين ويژگيِ شعريِ ناصرخسرو نيز توجه شده است كه هدف از

ي توان ادبي ت، كارگيريِ عناصر گياهي گاه تنها به نمايش درآوردن قدرت شاعر در به اختيار گرفتنِ همه و جربيِ او به منظور علمي

و سركوب مخالفين مذهبي شاعر است؛ طريقه اي كه ناصرخسرو در آن تواني، تبليغ و كمك به گسترش كيش اسماعيليه اشاعه

ي ديگر.منحصر به فرد دارد در، نكته و طرزِ استدلالِ آنان و مناظره و كيفيت بحث و روش تبليغِ مبلغّانِ اسماعيلي دقتّ در شيوه

و دعوت به مذهب اسماعيليه امرِ دعوت و منشِ رفتاريِ اين عده در تبليغ بر اساسِ چهارچوبي، مردم است كه بسيار ماهرانه بوده

آن«.مدون صورت مي پذيرفته است عبدالقادر بغدادي در كتاب الفرق بين الفرق در اين باره گفته است: از شرايط داعي در دعوت

ب، است كه و عقيده، اشدبايد داراي صفت تفرسّ و شغل كه درك كند هركسي با چه طريقي به راه مي آيد؛ با هركس فراخور حال

و زهد باشد.و فكر او گفتگو كند رو، داعي بايد با كسي كه اهل عبادت از راه سخنان تشكيك آميز به بحث آغاز كند؛ اگر با كسي

و كلام بايد از راه عقايد مربوط، برو شود كه از رافضيان غالي باشد و اگر طرف بحث او اهل فلسفه و امامت استدلال كند؛ به ولايت

و با اصول استدلال، باشد و اگر مخاطب داعي افراد عامي و منطق صحبت كند؛ و عقل و كلام ي فلسفه لازم است كه با او از مقوله

ي كاملاً 158- 159: 1390فضايي»(.بايد مذهب خود را در نظر او خوب جلوه گر نمايد،و نظر بيگانه باشند ) با تكيه بر همين شيوه

ي كيش اسماعيليِ خود  و ابزار براي عرضه ي توان و پذيرفته شده مي توان استدلال كرد كه مبلغّانِ اسماعيليه از همه آموزشي

 بهره 

و ناصرخسرو نيز از اين دايره مستثني نيست اب.مي جسته اند و قابل بنابراين عناصر گياهي به عنوان يكي از زارهاي كلاميِ رايج

.فهم براي عوام نيز مي توانسته است مورد استفاده در موضوعاتي باشد كه شاعر را براي امور تبليغي ياري رساند

را، خداي«خرد: )74: 1998ناصرخسرو»(.دريابنده داده است كه زشت از نيكو جدا تواند كرد خردمردم

 درخت مردمي را نيست اسپرغم بجز پيري

و عنبر شم(ق: )80/ص:5بيت38خرد بار درخت اوست شكّر طعم

 وگرني، اگر بار خرد داري
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)18/ص:13بيت9سپيداري سپيداري سپيدار(ق:

ـ دانش: و«دل و مردم را دو چيز است كه دانش را بدان بتواند پذيرفت: يكي ازو دلست كه بدان بداند رهايش مردم به دانش است

)64: 1998ناصرخسرو»(.كه بدو مر آن دانش را كار بندند ديگر تنست

 چون نشويي دل به دانش همچنانك

)281/ص:12بيت132موي را شوئي به آب آمله؟(ق

 درخت تو گر بارِ دانش بگيرد

)142/ص:15بيت64به زير آوري چرخ نيلوفري را(ق:

ـ خرد: ـ دين )95: 1363ناصرخسرو»(.تا به وقت مرگمدت بقاي نفس است اندر جسد، دنيا«دنيا

و خرد زيرا  چه كني دنيا بي دين

و آويشن(ق: )36/ص:36بيت17خوش نباشد نان بي زيره

و اثبات كه بر دو گونه بود دو گروه شدند«خلق: و نفي كردند مران صفات را كه اهل، خلق بر مثال نفي يك گروه از اهل حق شدند

)104: 1384ناصرخسرو»(.دندباطل مر آن را اثبات كر

 سپس بي هشان خلق مرو

)369/ص:33بيت176گر نخوردي تو همچو ايشان بنگ(ق:

و ديگر روح«مردم: و بلغم ...مردم را دو معني است يكي جسد و خون و سودا پايداري مردم ...تركيب مردم از چهار طبع است صفرا

)74: 1384صرخسرونا»( ...به هفت اعضاي رئيسه است كه اندروست

 گندمت بايد شدن تا در خور مردم شوي

)346/ص:23بيت164كي خورد جز خر ترا تا تو به سردي چون جوي(ق:

و مستجيبي«حجت: و مأذوني و داعي گري )205: 1384ناصرخسرو»(.حجت باشد كه مر او را چهار مرتبت است چون حجتي

ز حجت به گوش فكرت بشنو  پند

و مهانل(ق: ورچه )341/ص:23بيت 162به تلخي چو حنظلست

 فضل طبرخون نيافت سنجد هرگز

ز ديدن چو سنجدست طبرخون  گرچه

 فضل سخن كي شناسد آن كه نداند

و حجت ومأذون(ق: و امام )10/ص:39و38بيت4فضل اساس

و فعل«فعل: و ميان مفعول بر حكما گفته اند كه فعل ميانجي است ميان فاعل هميشه يا اندر ذات فاعل باشد به قوت يا

)251: 1363ناصرخسرو»(.و فعل را به ذات خويش قيام نيست، ذات مفعول باشد به فعل

 تو خواهي بارِ شيرين باش بي خار

و )18/ص:12بيت9خواهي خارِ بي بار(ق:، به فعل اكنون
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و كتاب، قول اعني گفتار«گفتار(قول): ت مر او را صناعت خاصي است اما عامي قول مردم را به دو روي صناعت عامي است

و هم ياران آن است يكي بر آن كه مر ديگر جانوران را نيز مانند گفتار آوازهاست كز آن آوازهاي مختلف كزايشان آيد هم مردم

ت و يافتن هرچند كه قول مردم مفصل و راحت آن آواز دهنده دليل توانند گرفتن )199: 1385ناصرخسرو»(.ر استجانور بر رنج

 نيز، توي بار درخت اين جهان

)18/ص:11بيت9درختي راستي بارت زگفتار(ق:

ز حكمت بار دارد  درختت گر

و بار خويش مي بار(ق: )18/ص:16بيت9به گفتار آي

ـ فرشته: و خاك بر آن غالب است، ديو«ديو و آتش و يا شر است ) به نظر ناصرخسرو مردم92: 1363خسروناصر»(.نفس هاي بد

هر.دوم آدميان، يكي پريان«در عالم دين دو گروه اند:  و پريان دو قسم اند: هركه بر طاعت بماند فرشته از اين عالم بيرون مي رود

)142همان:»(.كه از طاعت باز گردد ديو خواهد شد

و آب درون شد و فرشته به خاك  ديو

و )8/ص:11بيت4فريشته زيتون(ق: ديو مغيلان شد

و هرچه(جز هويت)اوست«خدا: ي اوست، خدا يكي است از، همه آفريده ي اوست نه هيولي با صورت جفت كرده

و صنع او بر دو روي است: يكي پديد آوردن  و خلق تقدير اوست و خالق است و ابداع مر او راست چيزي(البته)مبدع حق است

آ و ديگر تقدير كردن چيزها چون مواليد از چيزي كه آن جسم استچيزي كه چيزها از او و آن جسم است نه از چيزي .يد

)78: 1385ناصرخسرو»(

 خطّ خداي زود بياموزي

ي پيغمبر  گر در شوي به خانه

ش  بر خاكت، گر در شوي به خانه

و سيسنبر(ق: و لاله رويد )47/ص:67و66بيت22شمشاد

كه، عقل همچنين كردند تأييدن عليهم السلام والصلوة كه گماشتگان نفس بودند به پيغمبرا«پيغمبر: نخست تنزيل را

و بفرمودند مردمان را كار بستن آن كار )65-67: 1998ناصرخسرو»(.ظاهر شريعت است به مردمان دادند كه عام بود

 او بود درختي كه همي بيعت كردند

رزيرش گه پيغمبر با خالق اكب

و امروز ازو شاخي پربار بجايست

و با ملكت قيصر(ق: )51/ص:49-52بيت59باحكمت لقماني

و نه چيزي از چيزهاي طبيعي«فلك: و نه جرمي تهي و نه مكان زيرا همه، بيرون فلك كل كه عالم است نه زمان است

و فلك بر طبايع محيط است ).به نقل از خوان الاخوان 205: 1392حيدري»(.ي طبيعيات در درون فلك است

 بر سر هفتم فلك«وانت گويد

و عرعر است(ق: و ناژ و باغ )33/ص:20بيت16جوي آب
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و«جسم: و جسم مركّب است از هيولي و معقول و نفس جوهريست فاعل و محسوس جسم جوهري است فعل پذير

)72: 1385ناصرخسرو»(.صورت

ش  ايدحال جسم ما هرچه كه بود

)368/ص:37بيت175نه طبرخوني مانده ست نه زريوني(ق:

 برآيند:

و با ابزار شعر مذهبِ خويش را تبليغ مي كند، سراينده اي متفكر به نام ناصرخسرو كه خردمندانه گام در مسير شاعري نهاده است

و حكمت هايي كه در عنفو و نيز از درياي دانش ها ان جواني تا پايان عمر آموخته است بهره مي از تمامي توانمندي هاي كلامي

وي.برد ـ حتي اگر عده اي را عقيده بر آن باشد كه و تا انتهاي عمر حكيم قباديان از آن زمان كه دل در گرو فاطميون مصر نهاد

ـ سعي كرد تا دريافت هاي خود را از مذهب اسماعيليه اشا و چون زبان ساده انگارانه مبهوت ظواهر اسماعيليون شده است عه دهد

و طبعش نيز به سخن موزون متمايل بود از اين نعمت خدادادي بيشترين بهره ها را نصيب خود  و ذكاوت شاعري مي دانست

طب.ساخت و سرزمين، احاطه به برخي علوم از جمله و نيز تجربيات گرانبهاي پيمودن اقاليمِ گوناگون و دارو شناسي گياه شناسي

و عجايبهاي سرشار از ديد در مجموع از او سخنوري چيره دست ساخت؛ سخنورِ سخن شناسي كه براي اداي دين يا عمل، ني ها

و حتي وفاي به عهد و پذيرفته بود، به وظيفه و ثانيه اي براي تبليغ مذهبي كه آن را به عمقِ جان دريافته استفاده، از هر منفذ

ي قابل ملاح.كرد و نيز ديده هاي بسياري كه طي بدين ترتيب با توجه به احاطه و دانش گياه شناسي ظه اش به علومِ درماني

را، سفرهاي متعددش به او دانستني هايي مضاعف بخشيده بود عناصر گياهي نيز به يكي از آن دست ابزارهايي تبديل شد تا وي

و عقايد اسماعيليه ياري دهد ي افكار و اشاعه .براي تبليغ

هاتنوع عناصر گياهي موج و نيز گوناگوني شيوه هاي بهره بردن وي از ويژگي و منظوم وي و ديگر، ود در آثار منثور خواص

و مذهبي در پاره اي اوقات تمييز هدف.نه تنها جالب توجه كه حائز اهميتي خاص است، مشخصه هاي آن و بينش شعري دانش

ي عناصر گياهي به كار رفته در آثارش را به خوبياو.شاعر در به كارگيري برخي عناصر گياهي را دشوار مي نمايد  كه همه

تا، مي شناسد و گاه هر عنصر گياهي وسيله اي است ي ويژگي هاي ظاهري عناصر گياهي خارج نشود گاه مي كوشد از محدوده

و انديشه هايش را به مخاطب هديه نمايد و خرد.يك حقيقت نشسته بر افكار مندانه با ذكر عناصر در هر دو صورت شاعر آگاهانه

ي  و شنونده و انديشه خواننده ـ آموزشي را به ساده ترين شكل ممكن به ذهن گياهي مي كوشد تا حكيمانه ترين سخنان تبليغي

و ويژگي هاي عناصر متعدد گياهي فراتر نتوانست رفت اما  ي ظاهر بين تنها از خواص و در اين بين خواننده اشعارش ضميمه نمايد

.ي متفكر به نيكي درخواهد يافت هر عنصر گياهي براي بيان كدام منظور در اشعار شاعر جاي گرفته استخواننده 

ـ ي وسيع دانش پزشكي و تجربي شاعر است به گستره ي علمي آن چه در اين مقاله مد نظر بوده است نخست نشان دادن احاطه

و  ـ گياهان دارويي و دانش وسيع گياه شناسي ـ ـ طب سنّتي ـ كه در خلال اشعار او مي توان اين ورزيدگي علمي داروهاي گياهي

و لمس كرد و تعمد قابل تأمل.كلامي شاعر را به آساني درك و اما آن چه مي تواند ديگر هدف تدوين اين مقاله قلمداد شود تأكيد

و توانايي هايش براي پيشبرد اهداف مذ ـ تبليغي است تا بدان جا كه از عناصر شاعر در بهره بردن از تمامي توانمندي ها هبي

و منثور.گياهي نيز به همين منظور بهره برداري هاي هنرمندانه اي مي كند ي كلام اين كه با مداقه در تمامي آثار منظوم خلاصه

ي هنر او در خدمت عقايد مذهبي او يا به تعبيري ديگر حكيم قباديان بايد اين ويژگي منحصر بفرد وي را در نظر داشت كه همه
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و فهم آثار و چنانچه اين خصوصيت مهم ناديده انگاشته شود نخست درك ي مذهب اسماعيليه است و اشاعه در خدمت تبليغ

و منثور و، منظوم و ديگر اين كه ممكن است خواننده دچار ابهام خاصه اشعار وي را دچار مشكلاتي گاه لاينحل خواهد كرد

.الت كلام ناصرخسرو شودترديدهايي جدي مبني بر اص

و قابل ـ آماري به نتايج جالب توجهي دست پيداكرديم از جمله اين كه شاعر نگاه تأمل برانگيز و با رويكردي تحليلي در اين مقاله

و ديگر  و فراواني كاربرد اين واژه و گونه هاي مختلف لفظي آن دارد تا بدان جاي كه بسĤمد  كنكاشي نسبت به درخت

و، عبارت سازي هاي نغز، گستردگي عناصر گياهي.تعجب برانگيز مي نمايد،ي لفظي مشابهگونه ها ي وسيع از صور خيال استفاده

و معنايي آن عناصر ها، بهره بردن از ويژگي هاي لفظي و دانش جلوه هايي تماشايي، علاوه بر ايجاد گستره اي وسيع از انواع علوم

و ادب پارسي را و سخن سرايي متفكر.به رخ كشيده است از توانايي زبان و فرزانه تقريباً، ناصر خسرو به عنوان شاعر حكيم خردمند

و يا باري به هر جهت استفاده برده است و عبارتي بي دليل به.از كمتر واژه و ظرافت و استخدام واژه علاوه بر دقت وي در استفاده

و حساسيت نيز دچار است كه در سرتاسر .اشعار وي قابل بررسي است نوعي وسواس

و مĤخذ  منابع

.تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، جلدي)8فرهنگ بزرگ سخن(، 1382حسن، انوري

االله، ثابتي و درختچه هاي ايران، جنگلها، 1355حبيب و منابع تهران:، چاپ نخست، درختان سازمان تحقيقات كشاورزي

.(وزارت كشاورزي)طبيعي

.تهران: سازمان انتشارات جاويدان، چاپ هشتم، به اهتمام ابوالقاسم انجوي شيرازي، حافظديوان، 1372حافظ

و كلامي آثار منثور ناصرخسرو، 1392فاطمه، حيدري .تهران: انتشارات زوار، چاپ نخست، واژه نامه فلسفي

.تهران: انتشارات صبا، چاپ نخست، فرهنگ علم كلام، 1370احمد، خاتمي

.تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، فرهنگ جامع فرق اسلامي(جلد نخست)، 1390حسن، خميني

و ادب فارسي(جلد نخست)، اسماعيليه، 1384فرهاد، دفتري و ادب فارسي، چاپ نخست، دانشنامه زبان .تهران: فرهنگستان زبان

و گياه در ادبيات منظوم فارسي تا ابتداي دوره، 1389غلامحسين، رنگچي .تهران: پژوهشگاه، چاپ نخست، مغول گل

ي، آثار منظوم(با ترجمه روسي)، 1964رودكي آكادمي علوم، مسكو: انتشارات دانش/انستيتوي ملل آسيا، براگينكي.تحت نظر:

.اتحاد شوروي

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ نخست، گياه درماني، 1390علي، زرگري

.تهران: دانشگاه تهران، اپ هفتمچ، گياهان دارويي، 1390) علي1زرگري(

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، گياهان دارويي، 1390) علي2زرگري(

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، گياهان دارويي، 1390) علي3زرگري(

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، گياهان دارويي، 1390) علي4زرگري(

د، 1390) علي5زرگري( .تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، اروييگياهان

.تهران: علمي، چاپ ششم، با كاروان حلهّ، 1370عبدالحسين، زرين كوب

و رمزهاي گياهي در شعر فارسي، 1387حميرا، زمردي .تهران: زوار، چاپ نخست، نمادها
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و كلامي، 1375جعفر، سجادي .بيرتهران: انتشارات اميرك، چاپ نخست، فرهنگ علوم فلسفي

ي ناصرخسرو، 1389محمد، غلامرضايي .تهران: نشرجامي، چاپ ششم، سي قصيده

.جلد در چهارمجلد)9تهران: قطره(، چاپ نخست، به كوشش سعيد حميديان،)3-2-1شاهنامه فردوسي(، 1373فردوسي

و اديان ايراني(جلد نخست)، 1389يوسف، فضايي .ران: انتشارات پويان فرنگارته، چاپ نخست، دايره المعارف مذاهب اسلامي

و گياه در هزار سال شعر فارسي، 1389بهرام، گرامي .تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، گل

و كبري بستان شيرين، محقق و تعبيرات ديوان ناصر خسرو، 1387مهدي و تركيبات و اصلاح مهدي نوريان، فرهنگ لغات ، بازيبني

با، چاپ نخست .همكاري دانشگاه مك گيل كانادا تهران: دانشگاه تهران

و مفاخر فرهنگي، چاپ نخست، شرح بزرگ ديوان ناصر خسرو، 1388مهدي، محقق .تهران: انجمن آثار

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تحليل اشعار ناصرخسرو، 1390مهدي، محقق

 تهران تهران: دانشگاه، چاپ نخست، شرح بزرگ ديوان ناصر خسرو، 1390مهدي، محقق

.تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم، تصحيح احمد بهمنيار، الابنيه عن حقايق الادويه، 1389هروي، موفق

.تهران: اميركبير+ابن سينا، چاپ نخست، تصحيح نصراالله تقوي، ديوان اشعار، 1335ناصر خسرو

.تهران تهران: دانشگاه، چاپ هشتم، محقق-تصحيح مينوي، ديوان اشعار، 1389ناصر خسرو

.تهران: اساطير، چاپ دوم، وجه دين، 1384ناصرخسرو

و رهايش، 1998ناصرخسرو ي انگليسي فقير محمدهونزايي، گشايش و ترجمه  لندن، ويرايش

و هنري كربين، جامع الحكمتين، 1363ناصرخسرو .تهران: طهوري، چاپ دوم، به اهتمام دكتر محمد معين

.تهران: اساطير، چاپ دوم، صحيح محمد بذل الرحمنت، زادالمسافرين، 1385ناصرخسرو

و ادب فارسي(، رودكي، 1388محمدجعفر، ياحقي و ادب فارسي، چاپ نخست،)3دانشنامه زبان .تهران: فرهنگستان زبان
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 بازِ شكاري در ديوان ناصرخسرو

 مجتبي طاووسي

 زاده امين مجليّ

مهمقد

ات فارسي تأثير گذاشته است يكي از موضوعات مهمآن» بازداري«و» باز«ي كه بر ادبي و اصطلاحات مربوط به

ناصر خسرو نيز مانند ديگر شعرا.اند شاعران از تصاوير شعري باز شكاري براي مقاصد مختلف استفاده كرده.است

مي تحليل.مذهبي خويش بهره برده است–از باز شكاري بخصوص براي بيان مقاصد فلسفي  در آن تصاوير تواند

و شعر او كمك كند و تفكر .شناخت ذهن

 روش تحقيق در اين پژوهش

و محقق در اين پژوهش تمامي موارد استعمال باز شكاري در ديوان ناصرخسرو بر اساس چاپ معتبر مينوي

و نثر قبل.استخراج شد و ابداع، سپس آن تصاوير با نظم و معاصر ناصرخسرو بررسي شد و بعد و نبودن ي بودن

و تأثّرات آن در قالب شواهد مورد بررسي قرار گرفت .تأثير

مي.اند ها نيز نظر داشته تر كردن اين پژوهش به بازنامه همچنين نگارندگان براي دقيق شود بازنامه به كتابي گفته

و ديگر جوارح نوشته مي و معالجه باز و مهمترين كه در گذشته براي تربيت و توضيح لغات شده است منبع شرح

.باشندو اصطلاحات بازداري مي

 اند عبارتند از: هايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته بازنامه

(ينال خيلتاش،)1385، بازنامة نوشيرواني(بزرگمهر (بزرگمهر،)1081، بازنامة ينال خيلتاش ، بازنامة كسري

شكارنامة،)1268، بازنامة فيروزشاهي(ناشناس،)1375،بازنامة منظوم قرن نهم(ناشناس،)1375

التذكره في علم،)1354، بازنامه نسوي(نسوي،)1285، شكارنامة ملكشاهي(نيشابوري، تا)بي، ايلخاني(حلواني

(خدايارخان،)1390، بازنامة ناصري(تيمور ميرزا،)1286، البزدره(شوشتري ، صيد المراد في قوانين الصياد

(بازيار همچنين بازنامه.)1385،س المسافر(غلامرضا خاناني،)1908 ، ها وكتب جانورشناسي عربي مثل: البيزره

(كشاجم،)1995 و المطارد (دميري،)1954، المصايد (جاحظ1364، حيات الحيوان و الحيوان (،1424(.

 پيشينة تحقيق:

و تصاوير شعري باز شكاري در ديوان ناصر .خسرو بررسي نشده است تاكنون تأثير بازداري

 ضرورت تحقيق:
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و اصطلاحات آن بر ادب فارسي لازم است كه ابتدا بازنامه و مورد براي بررسي تأثير بازداري ها تصحيح شوند

و تدقيق قرار گيرند سپس هر يك از شاعران بزرگ فارسي از اين لحاظ مورد بررسي قرار گيرند تا تأثير.تحليل

و از طرفي به دليل.فارسي معلوم شود بازداري بر ادبيات از سوي ديگر ناصرخسرو به دليل تتبع در ديوان شعرا

و تصاوير آن بر شعرش تأثير گذاشته است» باز«زندگي در دربار در دورة اول زندگيش  .و اصطلاحات

و تأثرات از طريق شواهد: و بررسي تأثير  موارد استعمال باز شكاري در ديوان ناصرخسرو

 اي خـردمند نـگه كن كه جـهان برگذر است چـشم بينـاست همـانا اگرت گـوش كر است

و پرّنده نه هـمي بيـني كايـن چـرخ كبـود از بـر ما بسـي از مـرغ سبـك  تـر است؟ پـرتـر

و يكي باز سپيدانـدر ايـن گنبد گردنـده پـس يـكدگـر است  چـون نبـيني كـه يـكي زاغ

)315: 1378،(ناصرخسرو

و باز سپيد و روز به زاغ سياه .مضمون: تشبيه شب

و مـيــان بــاز سـفيــد ميــان زاغ سيــاه

بـه بـاز گـفـت سيـه زاغ هـر دو يارانـيـم

جـواب داد كه مرغـيـم جـز بـجـاي هـنر

ز مـن ملوك زمـين خورنـد از آنكه بماند

و ميـران است مرا نـشست بدست مــلوك

ز عذاب و رنگ تو ز راحت است مرا رنگ

و سوي تـو نه ملوك ميـل سوي مـن كنند

اگر تو خويشتن اندر قياس من داري

ز حـكيـمي حـكايتــي دلبـــرشنـيــده ام

و جنس يكديگر كه هر دو مرغيــم از اصل

و تـو ميـانه هسـت نــگـر ميـان طبـع مـن

و مـر دار پـر كنـي ژاغــرتـو از پـــليـدي

و سـتودان بـر تــو را نشست بـه ويـراني

و تـو از منــكر ز معـروفـم كــه مـن بـفال

و ميل شر سوي شر كه ميل خير به خير است

همي فسوس تو بر خويشتن كني ايدر

) 129: 1342، عنصري(

(خاقاني شـاهــبــاز سـپــيـد روزي از ) 201: 1368، آنـك شـــويــي از زاغ شـــب سيـــاهي قــــار

(خاقاني ) 903: 1368، بـــس كه شــد دشـمن اين باز سپيد تــاش چــون زاغ سيــه گشـت گلــيـــم

و و نيست يك باز سپيد يك رمــه افراسياب (سناييعالمي زاغ سياه ) 346: 1362، نيســت پيدا پور زال

(سوزني )13: 1338، نـــوك بـــاز سپيـــد او چو شـود بـــچــه پــرورد در آشيــان غـــراب

(سيد حسن غزنوي ز ننگ صحبت زاغ ســياه تـن بـاز سپيد جان پرد از اين نشيمنـم ) 122: 1362، ترسم

(سيف فرغاني ) 446: 1364، همت اندر طلب غير پراكنده مــــدار بهر زاغ سيه از دست مده باز سپيد

(صفاي اصفهاني بر آشيانه )16: 1337، اي از مشك ناب بـاز سپـيد نهاده بيضه سيمرغ زير پر غراب

(مسعود سعدزاغ شـب از باخـتر نهان شد چو ديد كĤمـ ز خـاور ) 302: 1390،د بـاز سپيـد صبـح
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(بهار و ريشـش بـه دومويي پــديد زاغسيــه همـــدم بــاز سپيـد ) 2/164: 1345، بر سـر

(نظامي )362: 1363، مـگر بــاز سپيـد آمــد فـــرادست كه گـلزار شب از زاغ سيه رست

 گــر داد جــفاي روزگار اي دلـخواه بـر موي سياه من سپيدي را راه

(اديب صابر ز صد زاغ سياه ) 436: 1343، در مــن به حـقارت نتوان كرد نـگاه يك باز سپيد به

(سل تا زافــق طالع و شب ظل هماي تو باد و غـراب بر سرشان روز ) 488: 1382، مان ساوجياند باز سپيد

) و ديگر مگو كاين بود گفتار ما و سار مـا بس كن ) 2/1280: 1386، مولانا از تو شد باز سپيدزاغ ما

(قاآني )61: 1363، بــاز سفيـــد روز بپـريد از آشيان زاغ شب سيه بگسترد شهپرا

 كند موي سپيد خود سياه از پي پيري جواني را همه دارد اميد ابلهي كو مي

(جامي )45: 1379، پيش دانايـان كه در بند شكار دولتـند كـي بود زاغ سيه را رونق باز سفيـد

(ابن يمين )21: 1363، گر شد نهان به زير پر زاغ تيره شب باز سفيد روز مپندار كان فناست

(وراويني ) 303: 1367، بامداد كه سپيد باز مشرق به يك پرواز كبوتران بروج فلك را در پاي انداخت

(ناصرخسرو و خورده كبكان را مردار مخور بسان ناهاري ) 352: 1378، اي باز سپيد

.شكار آن ناچيز نيستمضمون: تشبيه انسان به باز سپيد كه

(ناصرخسرو ) 427: 1378، به رنگ باز شد زاغت به سر بر تو بيهوده همي شطرنج بازي

و موي سياه به زاغ مي.مضمون: تشبيه موي سپيد به باز » باز«گردد كه در ديوان ناصرخسرو(از اين شاهد معلوم

.است»دباز سپي«به تنهايي در معناي

در ادب فارسي تأثير فراوان گذاشته است؛ اما در ديوان ناصر خسرو حتيّ يك بار هم شاهباز نيامده» شاهباز«

كه.است آن» باز سپيد«همان» شاهباز«دليل آن اين است و ناصرخسرو بجاي را بكار» باز سپيد«بار2است

و» صيدالمراد في قوانين الصياد«امه ها نيز آمده است: اين مطلب كه شاهباز همان باز سپيد است در بازن.برده

سف«آمده:» شكارنامة ايلخاني« و مادر او كافوردياما باز پيكه پدر و بر هـباشند همـنباشيشانـنچيرش و د

چشـس و به زبان ماوراء النهر، سبزتيو بن منسر بغايم بودو سبزپاـرخ رايبدانكه شاهباز همان باشد آن

بر«؛)8: 1908، ارخانيخدا(»نديگويقلاز و و سپيد بغايت باشد و مادر هر دو كافوري باشند آن باز سفيد كه پدر

و مكرمّ، پشت هيچ نشاني ندارد بدان كه شاهباز آن است به هر اندازه كه باشد و بغايت عزيز و تيزپر باشد دليرتر

تا، حلواني»(.باشد (ينال خيلتاش) همين مطل15: بي )؛ اين پرنده بسيار11: 1081،ب در بازنامة ينال خيلتاش

و باز«گويد: كمياب بوده چنـانكه ابوالحسن نسوي مي و هر شكـره كه در آن روزگـار بـود داشتهĤمد مگر سنقر

و ) اين مطلب كه باز سپيد همان شاهباز است در فرهن76: 1354، نسوي»(سفيد گها نيز آمده: بازي باشد سفيد

و آن را به تركي  و پادشاهان با آن شكار كنند كه 1362،(برهان.خوانند» طوغان«بزرگ ) باز سپيد بزرگ



��� 

،(قوام فاروقي.) باز سپيد1363،(شاد،)1288،(هدايت،)1363،(داعي الاسلام.كردند پادشاهان شكار مي

1386(.

مي علاوة بر اينها ابياتي  دهند باز سپيد همان شاهباز است: نيز هستند كه نشان

را4صفاي اصفهاني در  شاهبازدانسته: مورد باز سپيد

سپـب شـيـاز چـد كـه پـو بنــند بــرواز راـت اعضـه پر تمامـــدد )6: 1372،(صفاي اصفهاني اء

س )55(همان: لطان باز آيدي تعالشباز سپيد شه را از اين قفس رها كن كز طبل باز

(همان: كاين قوم صعوه و مـن از رفعت بـــاز سپـيد سـاعـد سـلطانـم )65 اند

(همان: ز روي عصفور ريزه خوار ارزن )91 گمان برند كه باز سپيد سـاعد شاه چرد

 همچنين است از خاقاني شرواني:

(خاقانيشاهبــاز سپ )201: 1357، يــد روزي از آنـك شويــي از زاغ شـب سـياهي غـار

و عطّار نيشابوري در اسرارنامه:

(عطّار )99: 1361، مگر باز سپيد شاه بـــرخاست بشد تا خانــة آن پيــرزن راست

 هب اينچنين آمده: مكان زندگي اين باز در مروج الذّ

سفكياـت كه از آنجـهسيريمقابل ساحل گرگان جزا« اديـقسم باز و ازنيـشكار كنند قسم باز

آمعيمطيمةپرندگانشكارـه و كم ولزشيتر كمنيايتر است زفيضعيقسم باز آنرايشكارچيوقتراياست

ا عيشكار كند خوراك آن ماهريجزانياز و چون خوراك آن كه، وض شود دچار ضعف شودباشد همة كساني

و عرب گفته و هند و رومي و ترك و حيوانات شكاري شناسند از ايراني اند كه باز اگر به سپيدي متمايل پرندگان

و در كار اوج گرفتن  و خوش آموزتر و جسورتر و خوش بنيه تر و نكوتر باشد از همة بازهاي ديگر تيزروتر

ر و بيشتر و اختلاف رنگ نيرومند تر باشد ود زيرا يك جزء اساسي حرارت در او باشد كه در بازهاي ديگر نباشد

و بلاد ترككه مجاور آن است از كثرت برف و جرجان و ديار خزر و در ارمنستان ، آن به علّت اختلاف مكان است

و در بازنامه)اين پرنده براي پيشينيان اهم 104: 1374،يمسعود(».سفيد خالص باشد يت زيادي داشته

مي«نوشيرواني به عنوان بهترين باز معرفي شده:  گويد كه جمع شدند علما شكره كه بازان سفيد از همة عطريف

و بهترين لون و لطيف بازان تيزپرتراند در اند و در پروازكردن و صابرتر به زود پريدن و زود تعليم گيرند ترين

 در بازنامة منظوم قرن نهم:)و26: 1385،(بزرگمهر»هوا

 هســت بــاز سپيـــد در پــرواز تــيــزپــرتــر نــكوتر از هر بـاز

و خوشخو ليــك بي و زيرك  طاقــت است انــدر پـو خرده گير است

(ناشناس ) 5407: 1375، در پــلاسـي هــمــي مـكان سازد بــــر ســـر بــرف آشـيان سازد
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و ليكن از همه سپيدچرده بهتر«همچنين است در نوروزنامه: با57: 1385، خيام»(انواع بسيارست )نام باز سپيد

و اسطوره افسانه و مروج الذهب ها نيز آميخته شده: ها داستان عجيبي در مورد اين پرنده در بازنامة نوشيرواني

مي«آمده:  و باز سفيد بر دست داشتم گويد عطريف با حجاج بياد داري كه در موصل بوديم؟پيش هارون الرشيد

شد، باز را رها كردم.من پنداشتم كه نظر باز بر شكار افتاد.ناگاه در طپيدن افتاد، خوب منظر چنان، باز در پرواز

و من از وي اميد بريدم و در چنگالش جانوري بعد ساعتي مي بينم كه باز از هوا درآمد.كه از چشم غايب شد

و پيش هارون الرشيد بردم.مانند مارماهي كه.بستدم و علما را پرسيد و پنهان كردم فرمود تا در طشت نهادم

هيچ خبر داريد كه در هوا جانوري هست؟مقاتل گفت يا اميرالمؤمنين روايت مي كنند از عبداالله بن عباس كه 

و آنچه خايه مي نهد.است مانند مارماهي نزديكترست به ما جانوري گفت معمور است كيوان مختلف در خلقت

و جنبـش آنجـا مي و از حركت مي در هوا غليظ و پرورده مي زايـد و گويند بازان سپيد آن جانور .خورند شود

و آن جانور بديشان نمودن ش)27: 1385،(بزرگمهر».پس هارون الرشيد فرمود تا طشت را بياوردن ود مقايسه

و باز«با قول مسعودي:  در ضمن اخبار هارون الرشيد چنين ديدم كه رشيد روزي به ديار موصل به شكار رفت

و  و همچنان اوج گرفت تا در هوا نهان شد و آن را رها كرد و باز در دست او به هيجان آمد سپيدي بدست داشت

و با آن  و چيزي به منقار داشت و چون ازو نوميد شدند نمودار شد يرـپفرود آمد كه به شكل مار يا ماهي بود

م رشياهـبه شكل بال و طشديـداشت چيتـگفت تا آن را به و راـنهادند احضار كرد ون از شكار بازگشت علما

و از آنها پرسيد: آيا در هوا چيزي سكونت دارد؟مقاتل گفت: اي اميرالمؤمنان از جدت عبداالله بن عباس روايت 

ه كرده و نزديكتر از همه به ما جنبندگاني، وا به اقوام مختلف الخلقه آباد استايم كه است در آنجا خلقي ساكنند

و  و بپرورد تا بصورت مار يا ماهي درآيد و هواي غليظ آن را بردارد و همانجا جوجه شود كه در هوا تخم گذارد

را.آن را تواند گرفتهايي است كه پر ندارد وبازهاي سپيد كه در ارمنستان هست آن را بال پس هارون طشت

و آن روز مقاتل را جايزه داد و حيوان را بدانها نمود ، )(همچنين قس دميري 105: 1374، مسعودي»(.برون آورد

، دربارة مور پيداست كه اگر آشيان او را سيصد سال نياشوبند«) كه البتهّ ريشه در ايران باستان دارد: 153: 1364

شد.به مار پردار باز شود (از) مردم افگند.اين سخن از دستوران شنيده دادار.ميرد، مار پردار اگر سايه بر كسي

و به زير پرتو خورشيد رود تا سايه  باز سپيد را براي از ميان بردن آن مار آفريده است كه چون آن مار پردار شود

كا، تا ميرند، بر مردم جاندار افتد (آن مار)كشته شودباز سپيد به و بدو ، اگر پيروزي باز را باشد.رزار آن مار رود

بر، هر دو به يكديگر پيچيده شوند، اگر هر دو همزور شوند.باز را كشد، مار كشته شود؛اگر مار چيره شود مرده

)99: 1380، فرنبغ دادگي»(.چنان كه]بسيار كس ديدهاست، زمين افتند

و (ناصرخسروباز خردت هست بدو فضل و فضل شكار است / مر باز خرد را ادب )87: 1378، ادب گير

.مضمون: تشبيه باز به خرد
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 شواهد از متون قديم:

(خاقاني ز مي دان كه شاهباز خرد كبك زهره شود به سيرت سار ) 198: 1368، هم

 وي ساعد شاه آخر اي باز خرد مباش گمراه آخر باز آي بس

(عطار ) 135: 1375، تو يوسف مصر قدسي اي جان عزيز تا كي باشي در بن اين چاه آخر

(عطّار طلبكار است مي )93: 1371، جويد حقيقت بمانده باز عقل اندر شريعت

(مولان ) 2/941: 1386،اتو باز عقل را صيادي آموز چنين بيهوده پريّدن مياموز

(مولانا ) 316: 1371، باز عقل از روح مخفي تر پرد حس سوي روح زوتر ره برد

(ابن يمين باز سپيد عقل را ديده چنين چه بسته )278: 1363، اي تا بهواي دل رسي ديدة باز بازكن

(بازي است رباينده زمانه كه نياب و نه مولا )6: 1378، ناصرخسرو ند / زو خلق رها هيچ نه مولي

)397: 1378، بازي است زمانه بس رباينده / با باز زمانه چون كني بازي(ناصرخسرو

 مضمون: تشبيه زمانه به باز در دو بيت مجزا

و خلـق شكـار اسـت بـاز جهـان را  جـز از شكار چه كار است بـاز جـهان تيـزپر

و خوار است  نيـست جهـان خـوار سوي مـا زچه معني خوردن ما سوي باز او خوش

و قافله خوارست و راه نـزد بـاز بــاز جهـان ره زن است  قافـلــه هـرگـز نـخـورد

)47: 1378،(ناصرخسرو

ر (ناصرخسرومـر بـاز جـهان را بـه تـن تـذروي مر يوز طمع ) 466: 1378،ا به دل غزالي

.مضمون: تشبيه جهان به باز

و همه خلق شكار است  جز كه هشيار حكيمان خبر از كار ندارند / كه فلك باز شكار است

)146: 1378،(ناصرخسرو

.مفهوم: تشبيه فلك به باز

ا (حزينبه من ستيزة چرخ كهن نه رسم نوي / كه شاهباز فلك صيد ناتوان گيرد ) 361: 1362، ست

و برون كن دل از چنگ بازش(ناصرخسرو و با او دوالك / مباز ) 480: 1378،ز گيتي حذر ساز

و طنازي / كنونت باز بايد گشت از اين بازي  به چنگ باز گيتي در چو بازت گشت سر پيسه

) 127: 1378،(ناصرخسرو

.مفهوم: تشبيه گيتي به باز

و چنگال كـو هيـچ نـه آرام هـمي اين باز سيـه پيـسه نـگر بـي و نه هال پر  يابـد

و گهي مال بـي و گهي جان و فرزند  انكه ببـينيش تو خوش خوش بربـايد گاهي زن
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و به چنگال چون بر تو همي تيز كند چنگ پس او را جوينـده چـرايي تـو به دند  ان

و جز اين بال و جمال است ايـن بـاز نخواهد بجز اين پرّ و بـال تو جـواني  پـرّ تـو

و در بـيتـي كـنـار هـم قـرار گـرفتـه اند:  در ادامه روزگـار به مار تشبيه شده است

و سياه است به دنبال و زشـت  مانـندة ماري است كه نيميش سپيد است از سوي سـر

) 254: 1378، اجـه از اين باز وزين مار حذر كن زيرا الف پشت تو زينهاست شده دال(ناصرخسرواي خو

و در ادامه به مار و روز) (شب .مفهوم: تشبيه باز سيه پيسه به روزگار

و نه يوز روزگارم )173: 1378،(ناصرخسرو.زين پس نكند شكار هرگز / نه باز

.يه باز به روزگارمفهوم: تشب

(ناصرخسرو )143: 1378، چو كبك دري باز مرغ است ليكن خطر نيست با باز كبك دري را

(ناصرخسرو ) 426: 1378، اگرچه كبك صيد باز باشد بدو پيدا شدست از باز بازي

و خورده كبكان را مردار مخور بسان ناهاري ) 352: 1378،(ناصرخسرو اي باز سپيد

و كبك .مضمون: تقابل باز با كبك دري

 شواهد از متون قديم:

(فرّخي سيستاني ) 378: 1349، تا نياميزد با زاغ سيه باز سپيد تا نياميزد با باز خشين كبك دري

و دل چون خراميد به بازا (سنائيبازكردار همي صيد كند ديده ) 643: 1362،ر در آن كبك دري

(ابن يمين مهرباني و باز با كبك دري ) 164: 1363، ها كند زين پس به يمن اين صفا شير شرزه با گوزن

(سنائي ز كبكي او كرده دل ما چو دل باز كريزي ) 665: 1362، ما كبك دري بوده گريزنده

(فرّخي يزدي )82: 1369،ز جور كارفرما كارگر آنسان به خود لرزد كه گردد روبرو كبك دري باز شكاري را

(ابن يمين ز خوشدلي كبك دري چو بشنود آواز طبل باز را ) 112: 1363، در عهد او به قهقهه خندد

)78: 1378، خري همايون شد(ناصرخسروباز همايون چو جغد گشت خري / جغدك شوم

.نكته: همايون بودن باز

 شاهد از متون قديم:

.باز همايون در شعر سيد حسن غزنوي نيز سابقه دارد

(سيد حسن غزنوي / وفاي باز به پرواز آشكار شود ) 316: 1362، منم كه باز همايون آشيان توام

)78: 1378، گشت خري / جغدك شوم خري همايون شد(ناصرخسرو باز همايون چو جغد

و جغدكان بي ز طمع باز / نشسته پراپرند (ناصرخسرو اند از ايشان طمع گسسته رنج )524: 1378، ستند

.مضمون اصلي: تقابل باز با جغد
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و و باز از جغد (سوزني فر ديدار همايونش به از فر هماي چون هماي از بوم ) 221: 1338، طاووس از مگس

(مولانا )227: 1371، باز گويد من چه درخوردم به جغد صد چنين ويران فدا كردم به جغد

(امير معزي ) 249: 1362، جغد نتواند نمودن صنعت باز سفيد غرم نتواند گرفتن جاي شير مرغزار

ب (رودكيجغد كه با و گردد لت لت و بال و كلنگان پرد بشكندش پر )185: 1373، از

(مولانا و بوم هستشان بر باز زان زخم جهود )967: 1371، جغد را ويرانه باشد زاد

(مولانا و بي نماز و باز جفت شد در حبس پاك و جغد ) 1028: 1371، در قفص افتند زاغ

(مولانا من باز شكارم جان در بند مدارم جان زين پيش نمي ) 1/215: 1386، باشم چون جغد به ويرانه

: 1347، تا مار نه چون رمح بود شهد نه چون صبر تا باز نه چون جغد بود مهر نه چون كين(ابوالفرج روني

186(

ا (سنائيباز را دست ملوك ) 529: 1362،ز همت عالي است جاي جغد را بوم خراب از طبع دون شد مسكن

ش تذروان جز جنس جانور نيست / بازي است كه و در نيست  حصني قوي است كو را ديوار هست

) 153: 1378،(ناصرخسرو

و باز .مضمون اصلي: تقابل تذرو

(خواجوي كرمانيمرغي كه بود بلبل / همچون تذرو گشت گرفتار باز باز ) 708: 1336، بستانسراي شوق

(نصراالله منشي / چگونه يارد ديدن تذرو چهره باز )97: 1362، كجا تواند ديدن گوزن طلعت شير

(م و تذرو را / باز شكار گير نگيرد همي شكار ) 296: 1362، عزياندر حريم عدل تو كبك

(خواجوي كرماني ز شام تا بگه صبح باز بود ) 439: 1336، در انتظار صيد تذرو وصال تو / چشمم

(نظامي / تذرو باغ را بر سينه بنشست )393: 1363، گهي باز سپيد از دست شه جست

/ (جمال الدين اصفهاني اي باز پاسبان شود بر دامن تذرو )40: 1362، وي صعوه آشيان نه در ديدة عقاب

(سيد حسن غزنوي زلف چو چنگ باز بر آن روي چون تذرو / بهر شكار اين دل پر دل فكنده ) 204: 1362، اي

ر / باز امان تذرو را يوز امين غزال و شده (فلكي شروانياي به قوام عدل تو داده سعادت )20: 1345،ا

(مسعود سعد و چرغ زير پر گرفت / باز جره زقه داد و كبك را ) 191: 1390، از شكوه عدل دامن او تذرو

و گور از نيروي ضيغم و ميش از گرگ / تذرو از باز ز سهم او چنان گردد كه داد خويش بستاند

)252: 1338،(سوزني

(ابوالفرج روني / تا سكنة شيران بود عرين ) 118: 1347، تا طعمة بازان شود تذرو

(صايب و بالش ) 5/2416: 1368، تذرو باغچة قدس وحشتي دارد / كه نقش چنگل باز است بر پر

/ كه ز مرغ باز بود (ناصرخسرونه هرچه با پر باشد و غليواژ نيز پر دارد )279: 1378، موش خوار
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(ناصرخسرو )520: 1378، مر جاهل را نبود اندازة عالم / صد مرغ يله قيمت يك باز ندارند

ز هــمه خــلق كسي بايـد بهتر  چون يافـتم از هر كس بهتر تن خود را / گــفتم

و چو اشتر ز مرغـان ز جوهر چون باز و چو ياقوت ز اشجار / چون نخل ز بـهائم

ز اختـر و خورشيد ز تـن مردم ز بـناها / چون دل و چو كعبه  چو فـرقان از كتـب

)508: 1378،(ناصرخسرو

.مضمون: باز بهترين پرندگان

)95: 1378، منداز بخيره نازموده / زي باز چو كودكان كبوتر(ناصرخسرو

)245: 1378، اي باز هوات درربوده / از دام زمانه چون كبوتر(ناصرخسرو

.مضمون: تقابل باز با كبوتر

(خاقاني / باز را هم به كبوتر گيرند ) 877: 1368، باز اگرچند كبوتر گيرد

/ درياب كه بر صيد كبوتر زده ) 332: 1382،(سلمان ساوجياي باز شهباز غمت راست كبوتر دل سلمان

(معزي ) 195: 1362، خدنگ او چو باز آمد دل دشمن كبوتر شد / چو پران گشت باز او كبوتر صيد باز آمد

(انوري ) 1/225: 1364، ندارد عقل بي عونش هدايت / نگيرد باز بي سعيش كبوتر

(حكايت امان بردن كبوتر به موسي از دست باز) گشت پيدا يك كبوتر ناز / رفت موسي را همي در آستين نين

) 304: 1364،(عطّار

(سعدي / به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشد ز دستت ) 429: 1379، عجب است اگر توانم كه سفر كنم

ا / باز با داد تو (سلمان ساوجيگرگ با عدل تو همراز شبان آمده است )61: 1382، نباز كبوتر شده است

(عطّار )71: 1345، آنكه اندر كعبه از مادر بزاد / آنكه بر باز او كبوتر را نداد

(مسعود سعد / كه باز جفت شد از بيم با كبوتر )359: 1390، شها زعدل تو چونان شدست گيتي

ا (مولاناشد كبوتر ايمن / گوسفند از گرگ ناورد احتراز )334: 1371،ز چنگال باز

و كبوتر كرده و شاهين قصد دراج / باز (اديب صابر چون كند آهنگ اعدا خلق پندارد مگر )13: 1343، اند

مي اندر ايام تو ظالم مي / باز در زير زره نزد كبوتر )108: 1362،(جمال الدين اصفهانيشود بترسد آنچنانك

و مراد اين تن غدار / مانده به چنگال باز آز گرفتار(ناصرخسرو ) 258: 1378، اي به هوا

/ طمع بسته ) 107: 1378، ست پاي باز پراّن(ناصرخسرو رسن در گردن يوزان طمع كرد

چ / (ناصرخسروربودي از اين بدادي مر آن را و آز شكاري )294: 1378،و باز شكاري

.مضمون: تشبيه باز به آز

و نكته و باز سخن ) 327: 1378،م را بي شك / دل داناي سخن پيشه شكارستي(ناصرخسرو يوز
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و نكته و باز به سخن .مضمون: تشبيه يوز

/ شود پاي بط بر (ناصرخسرو چو نرگس شود باز چون چشم باز )354: 1378، چنار آشكار

و بط .ويژگي: ايهام تناسب بين باز

(ناصرخسرو خرد است آنكه تو را بنده و باز و به هوا باشه و پلنگ ) 112: 1378، شدستند بدو / به زمين شير

.مفهوم: باز مغلوب خرد

/ باز شيطان ) 114: 1378، به زمين آيد باز از پرواز(ناصرخسروداد گسترده شود گرد كند دامن جور

.مفهوم: تشبيه شيطان به باز

(ناصرخسرو ) 152: 1378، آنه نه مال است كش نگهداري / تا نپردّ چو باز بر پرواز

 جهان بازيگري داند مكن با اين جهان بازي / كه درماني به دام او اگرچه تيزپر بازي

) 127: 1378،(ناصرخسرو

/ يك ره برهي از اين ره بازي  اي بر ره بازي اوفتاده بس

(ناصرخسرو از طاعت خفته و بر بازي / چون باز به ابر بر به پروازي ) 397: 1378، اي

.ويژگي: تيزپروازي باز

(ناصرخسروچو باز از در در ز پرهون ) 145: 1378، آيد عدل چون مرغ / همان ساعت برون پردّ

) 2/206: 1390،(محقق.پرد مراد: باز شكاري است كه وقتي وارد شود مرغ از ترس بيرون مي

)398: 1378، نگردد مرد مردم جز به غربت / نگيرد قدر باز اندر نشيمن(ناصرخسرو

و منزلت مي در مفهوم: تشبيه مركب باز به انسان كه با تحمل رنج غربت به مقام رسد؛ همانگونه كه باز با نشستن

.رسد نشيمن به قدر نمي

(ناصرخسرو و خود منشين / حيران چو به چنگ باز در تيهو ز سرت خمار )164: 1378، بنشان

.مفهوم: تقابل باز با تيهو

ب (انوريباز )1/419: 1364،ي حرز دولتش تيهو شير بي طوق طاعتش روباه

(ابوالفرج روني )11: 1347، در ساية امنش نرسد باز به تيهو در ساحت عدلش ندرد گرگ غنم را

(سعدي ) 366: 1379، مرا كه عزلت عنقا گرفتمي همه عمر چنان اسير گرفتي كه باز تيهو را

 ربـايي يـا بـاز شـه اســت يا تـو بـازي / زيـرا كـه چو باز مي

و جان كني قصد / خـود بـاز نه (ناصرخسرو وان را كه به مال ) 260: 1378، اي كه اژدهايي

و تشبيه شاه بيدادگر به باز با تشبيه تفضيل .مضمون: ربايندگي باز
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(ناصرخسروي معلقّ برنپر وزين خيمه ) 426: 1378،د / اگر بازي تو از انديشه سازي

.مضمون: تشبيه انديشه به باز

(جامي )944: 1351، به شهباز فكرت از اين آشيان به هر دم دو صد صيد دولت توان

)529: 1378، در وصف چو خيري نبود خلق پرستي / در صيد چو بازي نبود جوجه ربايي(ناصرخسرو

.مفهوم: بلندهمتي باز

(مسعود سعد ) 205: 1390، چون باز تويي بلند همت مردار خورد عدوت چون خاد

(مسعود سعد و تنگ و كبر پلنگ زين روي مرا نشست كوه آمد ) 796: 1390، من همت باز دارم

و سهمگن عاري گـر بـاز به دام او(جهان) درآويـ  زد عاري بود آن

(ناصرخسرو و خـورده كبكان را مـردار مـخور بسـان نـاهاري ) 352: 1378، اي بـاز سپيـد

.مضمون: تشبيه انسان به باز كه شكار آن بيش از دنياست كه شبيه به تار عنكبوت است

و نثر فارسي:  شاهد از نظم

ز كبر(در نسخه بدل چو باشه) در پي هر صيد مختصر نرودبه تاج هدهدم از ره مب ر كه باز سپيد

) 1/454: 1362،(حافظ

(ناصرخسرو /جز اين نيست خود غايت بدنشاني و دم بماندي ) 205: 1378، چو بازي شكسته پر

و ناتواني و دم شكسته نشان عجز .مفهوم: باز پر

) 153: 1378، نبيند چشم / وين شكاري است كش نگيرد باز(ناصرخسرواين طريقي است كش

.مضمون: تيزشكاري باز

.بار نام باز شكاري آمده است47در ديوان ناصرخسرو

 در ديوان ناصرخسرو:» باز«جدول بررسي استعمال

ارجاعبسامدموضوع

و باز سپيد 1315تقابل زاغ

1427تقابل باز با زاغ

1143تقابل باز با كبك دري

2426،352تقابل باز با كبك

278،524تقابل باز با جغد
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1153تقابل تذرو با باز

295،245تقابل باز با كبوتر

1145تقابل مرغ با باز

1164تقابل باز با تيهو

2315،352باز سپيد

و روز به باز سپيد 1315تشبيه شب به زاغ سياه

تشبيه موي سپيد به باز در مقابل موي سياه

 به زاغ
1427 

187تشبيه خرد به باز

178باز همايون

26،397تشبيه زمانه به باز

247،466تشبيه جهان به باز

1146تشبيه فلك به باز

2480،127تشبيه گيتي به باز

1254تشبيه باز سيه پيسه به روزگار

ب 1173از به روزگارتشبيه

و نكته و باز به سخن 1327تشبيه يوز

1114تشبيه باز به شيطان

1153تيزشكاري باز

3152،127،397تيزپروازي باز

1352تشبيه انسان به باز سپيد كه بلند همت است

و تشبيه مركب باز كه بايد نشيمن را رها كند

رنج غربت انساني كه براي رسيدن به قدر بايد

 را تحمل كند

1398 

1426تشبيه انديشه به باز

و طمع 3258،107،294تشبيه باز به آز
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3508،520،279باز بهترين پرندگان

1112باز مغلوب خرد انسان

و تشبيه شاه بيدادگر به باز 1260ربايندگي باز

1529بلند همتي باز

و و دم شكسته نماد عجز 1205ناتوانيباز پر

 نتيجه گيري

و محقق معلوم گرديد كه بار براي ايجاد تصاوير47» باز«با توجه به بررسي ديوان ناصرخسرو طبع مينوي

و مذهبي ناصر خسرو.شعري گوناگون در ديوان ناصرخسرو آمده است اين تصاوير اغلب براي بيان مقاصد فلسفي

بصورت مستند با شواهد مختلف معلوم گرديد كه ناصر خسرو بسياري همچنين در اين پژوهش.بكار رفته است

و به نظر مي بر از اين تصاوير را از شاعران پيش از خود گرفته و رسد كه بعضي از اين تصاوير نيز ابداعي است

، روزگار،بيشترين تصوير بكار رفته در ديوان ناصرخسرو تشبيه باز به زمانه.روي شاعران ديگر تأثير گذاشته است

و فلك است، جهان در» شاهباز«همچنين از نكات مهم در ديوان ناصر خسرو عدم استعمال.گيتي است كه

و دليل آن هم اين است كه اصولاً ديوان بيشتر شعراي قديم ديده مي باز«شود؛ اما باز سپيد دو بار استعمال شده

.است» شاهباز«همان» سپيد

و مĤخذ  منابع

.انتشارات سنايي، تصحيح حسينعلي باستاني راد"ديوان اشعار ابن يمين")1363(، ابن يمين

.نشر كتابفروشي باستان، تصحيح محمود مهدوي دامغاني"ديوان ابوالفرج روني")1347ابوالفرج روني(

.تهران، چاپ موسسه مطبوعاتي علمي، تصحيح محمد علي ناصح"ديوان اديب صابر")1343اديب صابر(

بنياد، جلد نهم، مندرج در ناموارة محمود افشار، به كوشش ايرج افشار"بازنامة كسري")1375رج(اي، افشار

.چاپ سوم.5036-5035صص، موقوفات ايرج افشار

.تهران، چاپ سوم، نشر علمي فرهنگي، تصحيح مدرس رضوي"ديوان انوري")1364اوحدالدين(، انوري ابيوردي

.بيروت، چاپ دوم، دارصادر، تصحيح محمد كردعلي"البيزره")1995حسن بن حسين(، بازيار عزيز باالله

نسخة خطيّ موجود در كتابخانة مركزي اراك"بازنامة بايسنقري"ابن شاهرخ بن تيمور(قرن نهم)، بايسنقر

.مجموعة ابراهيم دهگان به شمارة؟
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، تهران، نتشارات اميركبيرا، تصحيح محمد معين،"برهان قاطع"،)1357محمد حسين بن خلف تبريزي(، برهان

.چاپ سوم

سي، مندرج در فرهنگ ايران زمين، به كوشش تقي بينش"بازنامة نوشيرواني")1385بزرگمهر( انتشارات،ام جلد

.چاپ سوم، 111-3صص، سخن

.تهران، چاپ دوم، انتشارات اميركبير"ديوان اشعار")1345محمدتقي(، بهار

.بيروت، دارالكتب العلميه، تحقيق محمد باسل عيون السود"الحيوان")1424عمروبن بحر(، جاحظ

و رسائل جامي")1379نورالدين عبدالرحمن(، جامي انتشارات ميراث، تصحيح اعلاخان افصح زاد،"بهارستان

.تهران، مكتوب

،تصحيح وحيد دستگردي"ديوان كامل استاد جمال الدين")1362محمد بن عبدالرزاق(، جمال الدين اصفهاني

.چاپ دوم، نشر سنائي

، چاپ دوم، انتشارات خوارزمي، تصحيح پرويز ناتل خانلري"ديوان حافظ")1362شمس الدين محمد(، حافظ

.تهران

، چاپ دوم، انتشارات كتابفروشي خيام، تصحيح بيژن ترقي"ديوان حزين لاهيجي")1362(، حزين لاهيجي

.تهران

كتابخانة مليّ با همكاري، تصحيح هيبت االله ملكي"ازنامة ناصريب")1390(، تيموربن حسنعلي، حسام الدوله

.بنياد فارس شناسي

.چاپ سنگي"بازنامة ناصري"،)1285تيموربن حسنعلي(، حسام الدوله

.3037نسخة خطيّ موجود در كتابخانة مجلس به شمارة"شكارنامة ايلخاني"تا)(بي، بن منصور علي، حلواني

.تهران، چاپ سوم، زوار، الدين سجادي تصحيح ضياء"ديوان خاقاني")1368الدين بديل( افضل، خاقاني شرواني

، تصحيح سهيلي خوانساري"ديوان كامل خواجوي كرماني")1336كمال الدين محمود(، خواجوي كرماني

.تهران، انتشارات كتابفروشي باراني

.چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطير، تصحيح مجتبي مينوي،"نوروزنامه")1385عمر(، خيام نيشابوري

.چاپ دوم، تهران، انتشارات دانش،"فرهنگ نظام")1363محمد علي(، داعي الاسلام

.الطبعه الثانيه، تهران، منشورات ناصرخسرو،"حياه الحيوان")1364كمال الدين محمد بن موسي(، دميري

ح"جامع العلوم ستيني")1346فخر(، رازي .تهران، انتشارات كتابخانة اسدي، سين تسبيحيبه كوشش محمد

.تهران، انتشارات ناهيد، تصحيح جهانگير منصور"ديوان رودكي")1373ابوعبداالله(، رودكي
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چاپ، تهران، انتشارات دوستان، الدين خرمشاهي تصحيح بهاء"كليات سعدي")1379مصلح بن عبداالله(، سعدي

.دوم

انتشارات انجمن، تصحيح عباسعلي وفايي"كليات سلمان ساوجي")1382سلمان بن محمد(، سلمان ساوجي

و مفاخر فرهنگي .تهران، چاپ دوم، آثار

.تهران،چ سوم، انتشارات سنائي، تصحيح مدرس رضوي"ديوان سنائي")1362مجدودبن آدم(، سنائي

انتشارات، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني"ديوان حكيم سوزني سمرقندي")1338محمدبن علي(، سوزني

.تهران، اميركبير

.تهران، چاپ دوم، انتشارات اساطير، تصحيح مدرس رضوي"ديوان سيد حسن غزنوي")1362سيد حسن غزنوي(

.تهران، چاپ دوم، انتشارات فردوسي، تصحيح ذبيح االله صفا"ديوان سيف فرغاني")1364محمد(، سيف فرغاني

.چاپ دوم، تهران، انتشارات كتابفروشي خيام، زير نظردبيرسياقي،"فرهنگ آنندراج")1363محمد پادشاه(، شاد

، تصحيح ابوالحسن شعراني،"نفايس الفنون في عرائس العيون")1381(، محمدبن محمود، شمس الدين آملي

.انتشارات اسلاميه

به"التذكره في علم البزدره")1286علي بن زاهد(، شوشتري .546شمارة نسخة خطيّ در كتابخانة مليّ ملك

، چاپ اول، انتشارات علمي فرهنگي، به كوشش محمد قهرمان"ديوان صايب تبريزي")1368محمدعلي(، صايب

.تهران

انتشارات محمد، تصحيح احمد سهيلي خوانساري"ديوان اشعارحكيم صفاي اصفهاني")1337صفاي اصفهاني(

.تهران، حسين اقبال

.كلكته،"دالمراد في قوانين الصيادصي")1908بن داوود( خدايارخان، عباسي

.تهران، انتشارات سنائي، تصحيح احمد خوشنويس"مظهرالعجايب")1345فريدالدين(، عطّار نيشابوري

 تهران، چاپ دوم، نشر سنائي، تصحيح احمد خوشنويس(عماد)"هيلاج نامه")1371فريدالدين(، عطار نيشابوري

.تهران، چاپ دوم، نشر سخن، تصحيح شفيعي كدكني"مهمختارنا")1375فريدالدين(، عطار نيشابوري

.تهران، چاپ سوم، انتشارات زوار، تصحيح نوراني وصال"مصيبت نامه")1364فريدالدين(، عظار نيشابوري

.تهران، انتشارات كتابخانه سنايي، تصحيح محمد دبيرسياقي"ديوان عنصري")1342عنصري(

ج، مندرج در فرهنگ ايران زمين، تصحيح علي محمد ساكي"س المسافراني")1385غلامرضاخان والي پشتكوه(

.258-209صص، تهران، انتشارات سخن،ام سي

.تهران، چاپ دوم، انتشارات زوار، تصحيح محمد دبيرسياقي"ديوان فرخي سيستاني")1349فرخي سيستاني(

.تهران، چاپ نهم،رنشر اميركبي، تصحيح حسين مكي"ديوان فرّخي يزدي")1369(، فرخي يزدي
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.چاپ دوم، تهران، انتشارات طوس، ترجمة مهرداد بهار،"بندهش")1380فرنبغ دادگي(

.تهران، نشر ابن سينا، تصحيح طاهري شهاب"ديوان فلكي شرواني")1345نجم الدين محمد(، فلكي شرواني

.انتشارات ارسطو، هيريتصحيح ناصر"ديوان حكيم قاآني شيرازي")1363ميرزا حبيب(، قاآني شيرازي

، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، به تصحيح حكيم دبيران"شرفنامة منيري")1386ابراهيم(، قوام فاروقي

.چاپ اول

و المطارد")1954الفتح محمودبن الحسن الكاتب( ابي، كشاجم ، تحقيق دكتر محمد اسعد طلس،"المصايد

.بغداد، دارالمعرفه

و، تصحيح محمد مهيار"ديوان مسعود سعد سلمان")1390سلمان(مسعود سعد انتشارات پژوهشگاه علوم انساني

.تهران،چ اول، مطالعات فرهنگي

انتشارات، جلد اول، ترجمة ابوالقاسم پاينده،"ترجمة مروج الذهب")1374بن الحسين( ابوالحسن علي، مسعودي

و فرهنگي .چاپ پنجم، تهران، علمي

.تهران، نشر مرزبان، تصحيح ناصر هيري"كليات ديوان معزي")1362محمد بن عبدالملك نيشابوري(، معزّي

به كوشش مهدي، تصحيح نيكلسون"متن كامل مثنوي معنوي")1371جلال الدين محمد بلخي(، مولانا

.انتشارات پژوهش تهران، آذريزدي(خرمّشاهي)

ت")1386جلال الدين محمد(، مولانا و مفاخر، تصحيح توفيق سبحاني"بريزيكليات شمس .تهران، انجمن آثار

و ايرج افشار،"بازنامة منظوم قرن نهم")1375ناشناس( جلد، مندرج در ناموارة محمود افشار، تصحيح رضا ثقفي

.چاپ سوم، 5433-5394صص، بنياد موقوفات ايرج افشار، نهم

ش"بازنامة فيروزشاهي")1268(، ناشناس .موجود در كتابخانة ملي633044ّماره نسخة خطّي به

.811به شمارة uclaنسخة خطّي مجموعة كاروميناسيان موجود در كتابخانه"بازنامه"تا)(بي، ناشناس

و مهدي محقق"ديوان ناصرخسرو")1378ناصرخسرو( ، چاپ پنجم، نشر دانشگاه تهران، تصحيح مجتبي مينوي

.تهران

(، نسوي چاپ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ، به كوشش علي غروي"بازنامه"،)1354ابوالحسن علي بن احمد

.اول

و دمنه")1362ابوالمعالي(، نصراالله منشي ، چاپ هفتم، نشر دانشگاه تهران، تصحيح مجتبي مينوي"ترجمه كليله

.تهران

و شيرين")1363الياس(، نظامي .تهران، انتشارات علي اكبر علمي، تصحيح وحيد دستگردي"خسرو
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نسخة خطيّ كتابخانة آستان قدس"شكارنامة خسروي")1285خواجه ابوالحسن علي بن محمد(، نيشابوري

.24298رضوي به شمارة 

نو، تصحيح محمد روشن"مرزبان نامه")1367سعدالدين(، وراويني .تهران، چاپ دوم، نشر

چاپ، تهران، تصحيح عبداالله منشي طبريبه،"فرهنگ انجمن آراي ناصري"،ق)ه1288رضا قلي خان(، هدايت

.سنگي

االله"بازنامه")1081يوسف بن احمد بن الب تاش بخاري(، ينال خيلتاش نسخة خطيّ موجود در كتابخانه آيت

.8093مرعشي به شمارة 

 هاي علمي ناصرخسرو در ديوان اشعار تحليل ديدگاه

1زاده محبوبه مسلمي
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مهمقد

و بزرگ» حجت«ومعين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني بلخي مروزي ملقبّ به حكيم اب از شاعران بسيار توانا

و از گويندگان درجة اول زبان فارسي است هجري در قباديان از نواحي بلخ 394وي در ذيقعدة سال.ايران

و در سال  رات خود از خاندان محتشمي وي كه بنا به اشا.هجري در يمگان بدخشان درگذشت 481متولّد شد

و به مراتب، بوده و امرا راه يافته و در جواني در دربار سلاطين و آداب اشتغال ورزيده از كودكي به كسب علوم

و منثور او به خوبي آشكار است.عالي رسيده است و اطّلاعات ناصرخسرو از آثار منظوم از.پاية تحصيلات وي

و  و در تمام علوم متداول زمان خود از قرآن.فنون رنج برده بودابتداء جواني در تحصيل علوم را از حفظ داشت

و علي و منقول و حكمت المتألهّين را نيك معقول و علم كلام و حكمت يونان تسلطّ داشت الخصوص علوم اوايل

و اطّلاعات كثير داشت مي و نحل تحقيقات عميق و دربارة ملل او ظاهراً.دانست در محيط اهل اولين تربيت

و در مكتب حنفي به عمل آمد چنان كه حتيّ بعد از تاريخ  اي از او مانده كه كاملاً هجري قصيده 428سنّت

بي.صبغة سنّي دارد آرام دانش جويي او را براي فراگرفتن تمامي علوم بشر آن روزگار مانند نجوم ولي يك شوق

و و موسيقي و طب و تاريخ طبيعي و هندسه ميو فيزيك و فلسفة ارسطو سوق و در عين حال همت منطق داد

و  و اهل استدلال نهاد و صابئيه و عقايد مانوي و مسيحي و يهود به تحقيق در اديان مشهور نظير دين زرتشتي

و اطّلاعاتش از علوم.هاي بيگانه هم پيشرفت نمود در تعلّم زبان و آثار او اشارات فراوان به دانش او در اشعار

.موضوعات علمي در اشعار او ايجاد مضمون نكرده بلكه وسيلة تفهيم مقصود قرار گرفته است.اگون شده استگون

او.ذهن علمي شاعر باعث شده كه او به شدت تحت تأثير روش منطقيان در بيان مقاصد خود قرار گيرد سخنان

و پر است از استنتاج و ادلةّ منطقي همراه به با قياسات و و خيالات هاي عقلي همين نسبت از هيجانات شاعرانه

و دقيق شعرا خالي است او.باريك و با وجود طعن به دين و حكمت او همه جا رسيده بود و فضل ، صيت علم

و حتيّ گاهي انحراف او را از دين به فضل مفرط او نسبت و حكمتش معترف بودند و عام به فضل خاص

دا.دادند مي بيدر شعر نيز مقام بلندي و حرفت قديميش بود و دبيري را كه هنر خود و شاعري معني شت

و هنر ندانسته نمي مي، پنداشت ولي اين دو فن را علم ، به بعد؛ اته 2:443ج، 1368صفا:.(رك.شمرد پيشه

 به بعد) 148: 1387، به بعد؛ فروزانفر 142: 1356

و نيمة اول قرن پنجم1-1  وضع علوم در قرن چهارم

د و ظهور علماي بزرگاين ، علوم عقلي، علوم شرعيه.ترين دورة اسلامي است مهم، وره از حيث تكامل علوم

و ساير اقسام علوم طبيعي،طب، رياضي و علوم ادبي در اين دوره رواج يافت، صيدنه علوم شرعيه دنبالة.جغرافيا

مي ترقيّات قرن و سوم را در اين عهد طي از.كند هاي دوم هاي طلايي تاريخ علوم در جهان جمله قرناين دوره

و ترقيّ علوم عقلي در اين زمان.آيد بويژه از حيث علوم عقلي به شمار مي از وجود عده، از علل عمدة پيشرفت اي
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و وزراي مشوق علم در نواحي مختلف ايران است مي.امرا و علتّ رياضيات در مراحل سريع كمال پيش رفت

و هندسه عمدة ترقيّ اين علوم و حساب آن، خاصه علم نجوم اعتقاد.ها بوده است حاجت مبرم مسلمانان به

و حالت آن شديد ملل اسلامي به تأثيركواكب و اعمال آنان باعث ورود منجمان هاي مختلف ها در احوال آدميان

و رجال بزرگ بود به دستگاه و امرا به بطلان احكام نجوم اين نكته قابل ذكر است كه مسلمين راجع.هاي خلفا

و تأليفاتي هم در اين باره پديد آمد نيز بحث در علم موسيقي كه از اصول علم رياضي است.هاي متعدد داشتند

و سپس با ترجمه.كتب مهمي تدوين شد و علم طب در ميان مسلمين نخست به همت پزشكان گنديشاپور ها

و يا كتب منقولة از يوناني به سرياني را به عربي اي از طبييبان كه از زبان يونا تعليمات دسته ني اطّلاع داشتند

شد، آوردند درمي علاوه بر اين مسلمين باترجمة آثار برخي از طبيبان هندي از تجارب پزشكان.بنيان گذاشته

(داروشناسي).آن سرزمين نيز اطّلاع يافته بودند (ستور، در ساير علوم طبيعي از قبيل صيدنه وو بيطره پزشكي)

(گياه علم و الحشائش شد نيز تا اواخر اين عهد پيشرفت ...شناسي در علم كيميا مسلمانان.هاي بسيار حاصل

جغرافيا نيز در ميان مسلمانان بر اثر ترجمة كتاب.دنبالة زحمات يونانيان را گرفته به مراحلي از ترقيّ رسيد

و آشنايي با اصول آن معمول شد  و ممالك جغرافياي بطلميوس و با استفاده از اطلاعاتي كه مسلمانان از مسالك

و نظاير آن فراهم آورده بودند راه تكامل پيمود و ديواني و اداري علوم ادبي نيز مانند ديگر.براي مقاصد جنگي

 : فصل سوم)2ج، 1369، صفا.(رك.علوم در اين دوره به منتهاي ترقيّ خود رسيد

 اقسام علوم1-2

آن دانش بايد دانست« مي هايي كه بشر در به ها خوض كند بر دو گونه است: نوعي براي انسان طبيعي است كه

مي ياري انديشة خود بدان آن ها رهبري و گونة ديگر نقلي است كه اند فرا ها را از كساني كه وضع كرده شود

و مسائل فلسفي است كه انسان گونة نخستين عبارت از دانش.گيرد مي تواند بر حسب طبيعتميهاي حكمت

آن.ها پي ببرد انديشة خود بدان و دوم علوم نقلي وصفي است كه كلية ها مستند به خبر از واضع شرعي است

آن عقل را در آن .)2:150ج، 1336، خلدون(ابن» ها به اصول ها مجالي نيست مگر در پيوند دادن فروع
و عمران طبيعي اما علوم عقلي مسائلي است كه اختصاص به ملّ« و در نوع بشر از آغاز اجتماع ت معيني ندارد

و مشتمل بر چهار دانش است: منطق (فيزيك) كه انديشه در محسوسات است مانند، وجود داشته دانش طبيعي

و مواليد آن كه اجسام عنصري (يا نفسي) و حركات طبيعي و اجسام آسماني و جانور و گياه ها از قبيل كان

آ ميحركات از و جز اينن برانگيخته انديشه در امور ماوراي طبيعت است چون روحانيات؛، ها؛ متافيزيك شود

علم مقادير كه مشتمل بر چهار دانش است: هندسه كه عبارت از انديشيدن در مقادير است بر اطلاق با مقادير 

خط.ها يا متصّل منفصل از جهت معدود بودن آن سهو آن يا داراي يك بعد است كه (سطح) يا باشد يا دو بعد

و عوارضي  و به دست آوردن خواص (عدد) و آن شناختن كم منفصلي (جسم تعليمي هندسي)؛ ارثماطيقي بعد
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آن كه بدان مي و تعدد و حصر اوضاع و آن تعيين اشكال افلاك از پيوندد؛ دانش موسيقي؛ هيأت ها براي هر يك

و اين امور به وسي و ثوابت است ميسيارات و در هر يك موجود است از قبيل لة حركات آسماني شناخته شود

و ادبار و اقبال و استقامت .)2:228ج، 1336، خلدون(ابن» رجوع

و توجه او به علوم-2  ناصرخسرو

مي« را، كند از موضوعاتي كه ناصرخسرو را از ديگر شاعران متمايز و خردي كه آدمي ستايش علم است ولي علم

ر و علم كه زايندة خرد است.است بكشاندبه راه و بدين، وجه امتياز آدمي از ساير جانداران زمين خرد است

و صراط و خرد بايد به طريق صحيح به كار افتد تا انسان را به راه حق مزيت وي سالار موجودات شده ولي علم

كه.)18: 1362،(دشتي» مستقيم رهنمون گردد و طاعت گرچه در هر كار ناصرخسرو بر اين عقيده است علم

مي، گشايش آورد و جاه.كشد اما جهان را به بند و ملك و چشم بيدار دارد از هر مال علم براي آن كه دل روشن

و از عذاب جهل رها يابد،و گاه برتر است و بارور شود گاه علم اين دنيا اندوختن.جان آدمي به دانش شرف يابد

و طاعت پوشانداست بايد در اين جهان كوش و عريان را به علم بايد كه سخن را به ميزان دانش.يد تا تن ضعيف

و دين، سنجيد زيرا گفتار بي علم و در هيچ كار جز علم و دم است .تعجيل روا نيست، باد

شووفاضلپسرعالماياستوفضلدرعلمشرف

اگر دانش بيلفنجي به فضل تو شرف يابد

،آورنسبتوعلم

 بلعم سوي علمان ماورچوبي

وعم وخال ومادروفرزندوجدوخويش پدرت

،(ناصرخسرو

1370 :81(

و تعبيرات ديوان اشعار او گنجينه« و اصطلاحات و تركيبات و عميق و افكار بلند اي است از اشعار فصيح بليغ

و مجموعه و نيز شيرين فارسي و سخنان بزرگان و احاديث نبوي مشتمل است بر اي است از مضامين قرآني

و جهان و خداشناسي و بيان مطالب عالي فلسفي و اندرزهاي حكيمانه از پندها و همچنين انتقاد شناسي

و زشتكاري نادرستي و بالجمله اين ها و مبارزه با باطل مبتني بر مذهب شيعي اسماعيلي و دفاع از حق ها

اي مجموعه نشان و انساني و توانگر علمي : 1370،(ناصرخسرو» ران در سدة پنجم هجري استدهندة فرهنگ توانا

و محقّق)، پنج .نقل از مينوي

مي« و نه به اصطلاحات فلاسفه منظوم و بدين جهت فرهنگ حكيم عقايد فلسفي را در اسلوب فلسفي سازد

و راهي براي وضع لغات علمي نشان مي مي.دهد علمي فارسي را وسعت توان قدرت طبع حكيم را از اين جا

و خوب از عهدة بيان ترين صورت در مشكل عبارت را به خوش يافت كه اين معاني دقيق بي ترين بحور نظم كرده

مي برآمده است هرچند گاهي قلب و به اشعاري كه و تعقيدات لفظي عجيب يافته را ها خواهند قوانين شاذة نحو

تح.شود در آن اجرا كنند شبيه مي و ادبيات رنج فراوان ناصرخسرو از ابتداي جواني در و السنه و فنون صيل علوم
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و قرآن برده و مخصوصاً علوم يوناني از ارثماتيقي و نقلي و تقريباً در تمام علوم متداولة عقلي را حفظ داشت

و همچنين در  و فلسفه و نجوم و بالاخص علم حساب و موسيقي و طب و هندسة اقليدس مجسطي بطلميوس

و حكمت متألهي و حتيّ ديوان عربي داشته است.ن تبحر پيدا كرده بودعلم كلام : 1387،(فروزانفر» اشعار عربي

و در اين وجيزه بدان پرداخته شده، هاي اين حكيم ) از مجموع دانسته150 ، آن چه در ديوان اشعارش منعكس

و داروشناسي، عناويني است چون اشاراتي به برخي اديان و، گياهشناسي، طب و هيأت و موسيقيرياضي ، نجوم

و زبان عربي، جغرافيا، علوم غريبه .علوم يوناني

 اديان2-1

و نظر مخاطبين را به سوي اين امر، ناصرخسرو در سرتاسر ديوان اشعار خود ابيات بسيار در دعوت به دين دارد

و فتنة ابليس بايد دست به دامان دين شد زير معطوف مي ا كه با دين است دارد كه براي ايمن شدن از شرّ دنيا

و ميمنت مي مي كه انسان به روزگار سعادت و بدان نامة اعمال خود پاك در دنيا بر مردم فضل، گرداند رسد

مي مي و در پي آن بر حرمت خود مي يابد و از نصرت خداوند بهره از آن جا كه ناصر خسرو خود شيعه.يابد افزايد

و در مقام حجت از مبلّغ و، ين اين آيين بوده(هرچند اسماعيلي) و در دعوت بدان اشارات بسيار در اين ارتباط

و منافع آن در ديوان اويافت مي مي ذكر محاسن و گسترده و مجالي عليحده .طلبد شود كه پرداختن بدان مقال

و نه تنها و اديان نيز رنج فراوان برده و كسب اطّلاع بر مذاهب و نحل مذاهب چنان كه گفته آمد وي در علم ملل

و صابئين كه گويا مقصود  و مانويان و غوررسي نموده بلكه اديان ديگر مانند دين هندوان اسلامي را تتبع

و پازند مكرّر صحبت مي و از كتاب زند و زرتشتيان را نيز تحصيل نموده و نصاري و در طلب حراّنيين بودند كند

و  و فحص حقيقت با غالب ملل معروف آن زمان آميزش آنعلم و از .ها كسب معرفت كرده است مخالطه نموده

و پازند اي خوانده كتاب زند

و زند بر لب ز فضول دل پر

و چند؟ زين خواندن زند تا كي

: 1370،(ناصرخسروزردشت چنين نبشت در زند

23(1

و معتزلي را بيان مي  دارد: در ابيات زير موضع جبر اشعري

د كنداينت گويد همه افعال خداون

ز خدايست وليك وانت گويد همه نيكي

همهكار بنده

 ورضاست وتسليم خاموشي

بدبخت همه كار شماست امتاي بدي

)22(همان:

(�.خ) �� ��� �������� ����� �����.�� � �ی� �� �� ��ت� ����
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(دهريان) بر عناصر چهارگانه به عنوان كردگار خود در،و در ابيات زير از اعتقاد طباعيان سخن گفته كه خود

معتقدند همه چيز در عالم از اين چهار، كه اهل طبايع عالم را ازلي دانستهزادالمسافرين بدين قوم اشاره كرده 

 طبع پديد آمده است: 

اينت گويد كردگار ما همه

نيست چيزي هيچ از اين گنبد برون

و آذر است و آب و باد و خاك چرخ

يكسركايدر است اين هست هرچه

 است

)33(همان:

ا آنيا طرح مسألة رؤيت از ديدگاه و معتزله كه از مسائل مورد اختلاف ناصرخسرو عقيدة اشعريان«.هاست شاعره

مي را مبني بر جواز رؤيت باري و خود در اين عقيده تابع مكتب معتزلي است تعالي در روز حشر تشنيع » كند

)1:306ج، 1388،(نقل از محققّ

:1370،خ.(نبر عرش به روز حشر همگينكاين خلق خداي را ببينند

51(

و در اين ابيات ثنويت زرتشتي را مطرح نموده است:

و بد وانت گويد كردگار نيك

و خير و نيكوئي كار يزدان صلح

و ديو ابتر است ايزد دادار

و شر است و زشتي (همان)كار ديوان جنگ

از ناصرخسرو آن گاه كه در خدمت چغري بيك داوود بن ميكائيل برادر طغرل در مرو« شغل اموال ديواني داشت

از مذهب سنيّ پيروي مي و و چون از مسافرت به مسقط الرأّس خود برگشت هواخواه مخلص فاطميان مصر كرد

اين است كه در ديوان از سنيّان نيز زياد.)144: 1356،(اته» پيروان فرقة مختفي اسماعيليه يا باطنيان گشت

و منتقدانه ياد كرده: سخن به ميان آمده است در مواردي عدي  ده از ايشان با عنوان ناصبي

نيست عجب كافري از ناصبي

ناصبي اي خر سوي نار سقر

زان كه نباشد عجب از خر خري

: 1370،خ.(نچند روي بر اثر سامري

54(

مي« و اهل نصب به كساني اطلاق و ناصبي مي نواصب (ع) دشمني و ورزيده شود كه به حضرت علي يكي از اند

و معمولاً اين كلمه را شيعيان در مورد اهل تسنّن به كار مي ،(نقل از محققّ» بردند معاني نصب دشمني است

و بني سامري نام مردي است كه در غيبت موسي گوساله.)1:323ج، 1388 و آن بانگ كردي اي كرد از زر

گ اسرائيل را آن گاه كه موسي به طور بود به پرستش گوساله .مراه ساختاي
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و مذهب رائيراي تو را راه نيست در سخن من :1370،خ.(نگر تو به راه قياس

91(

در اين بيت به قياس فقهي ابوحنيفه اشاره كرده كه آن را در احكام شرعي تجويز نموده بدين معني كه اگر فقيه

و به موردي  ، ديگر كه داراي حكم است شبيه باشدبا موردي مواجه شود كه حكم شرعي درمورد آن صادر نشده

و مذهب راي هم در مذهب فقهي ابوحنيفه مطرح است كه در احكام اين حكم در آن مورد سرايت داده مي شود

ه به نصمي، شرعي بدون توج و انديشة مفتي ) همچنين از 1:519ج، 1388، محققّ.(رك.شود اعتماد به نظر

مي پيروان فرقه د:كن هاي مختلف ياد

كيَاليراراهي است به دين اندر مر شيعت حق و و كرامي 1370،خ.(نجز راه حروري:

44(

كه ابيبن حروريه گروهي هستند كه پس از اجراي امر حكمين بر علي« و در حروراء (ع) خروج كردند طالب

و تشبيه كراّميه اصحاب ابوعبداالله محمدبن الك.اي از كوفه است گرد آمدند ناحيه رّام هستند كه معتقد به تجسم

،(نقل از محققّ» كياليه اتباع احمدبن كيال هستند كه به قول رازي كتبي درضلالت تأليف كرده است.بودند

.)1:266ج، 1388

اي زنده شده به تو تن مردم

ترسا پسر خداي گفت او را

زيرا كه خبر نبود ترسا را

مانا كه تو پور دخت عمراني

و ناداني از بيخردي خويش

از قدر بلند نفس انساني

: 1370،خ.(ن

58(

(ع) است از پسر خداي، مراد از دختر عمران اعتقاد مسيحيان را اراده كرده كه پندارند عيسي، مريم مادر عيسي

و روحآن.پسر خداست و پسر و اقنوم پدر ، ابن،(اب القدس هستند كه اقانيم ثلاث ها قائل به سه مبداء

مي روح و به ترسايان يا نصاري اصحاب تثليث گويند القدس) ناميده .شوند

و مسخره را آن گاه و چليپا رابشناس امام )168(همان:قسيس را نكوه

و دانشمند ترسايان، كشيش از مراتب ديني مسيحيت، قسيس مراتب ديني مسيحيت به ترتيب عبارتند از:.مهتر

(مج و زاهد ترسايان)بطريق و حاكم ترسايان)، تهد و عابد (قاضي ترسايان/ عالم و مهتر، جاثليق مطران(بزرگ

و واعظ، ترسايان) (خطيب و پيشواي ترسايان)، اسقف آن، قسيس، عالم دين و شغل (شاگرد قسيس ها شماس
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ا، چليپا.توجه به فقرا بود) و آن داري است كه به اعتقاد (ع) رابر آن كشيده صليب نصاري باشد يشان عيسي

.اند صليب كرده

و كردار خوب اختريت اين هر دو بنياد نيككهبياموز گفتار

 است

)110(همان:

(هوخت) و از فضايل، گفتار نيك و اصول مزديسنا (هومت) از خصايص و پندار نيك (هورشت) كردار نيك

ا.اخلاقي نزد ايرانيان باستان بوده است ، سليمان، يونس، ذكر نام پيامبراني چون نوح، شارات به اديانجز اين

مي، عاد، داوود و ادريس نيست در ميان ابيات به چشم و حوا .خورد آدم

(فيزيك)2-2  طبيعيات

يك، موسيقي، هيأت، هندسه، ارتماطيقي، علوم فلسفي شامل هفت دانش است: منطق« و هر و الهيات طبيعيات

و ازياج داراي فروعي است چن و معاملات از فروع علم عدد و حساب از فرايض ان كه طب از فروع طبيعيات

دانشي دربارة جسم از جهت آنچه«) طبيعيات 2:229ج، 1375، خلدون(ابن» شناسي) از فروع هيأت است(زيج

و سكون بدان ملحق مي و آن چه از اجسام عنصري، شود از حركت و عنصري به وجود تحقيق در اجسام آسماني

مي مي و آن چه در زمين تكوين و كان و گياه و حيوان و زمين شود چون چشمه آيد مانند انسان در لرزه ها ها يا

و جو پديد مي و صاعقه و برق و رعد و بخار مي251(همان:» ...آيد مانند ابر و از) توان گفت كه در بسياري

ع، ابيات  لوم طبيعي ناصرخسرو است: اشاراتي هست كه برخاسته از اطلاّعات

چه گويي از چه او عالم پديد آورد از لؤلؤ

همي گويي زماني بود از معلول تا علّت

بيني در اين عدد اشيا همي اگرچه بي

 عالم

اگر ضدند اخشيجان چرا هر چار پيوسته

و يا بر كلّچونچنان خودبرعددواحد

 اجزا

را پس از ناچيز محض آورد موجودات

 پيدا

آبز و و باد ازو آتش خاك و و كاني

 دريا

بوند از غايت وحدت برادروار در يك

 جا

،(ناصرخسرو

1370 :3-1(

)6(همان:بفرسايي،كاخر اگرچه ديردانست بايدت چو بيفزودي
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مي« و ذبول (از اصطلاحات علم طبيعي) همان است كه فلاسفه از آن تعبير به نمو و فرسودن و افزودن كنند

مي، گاهي هم به جاي ذبول ميآن.برند اضمحلال به كار مي ها و دگرگوني در پنج مقوله صورت گيرد: گويند تغير

مي- 1  و فساد به تغير در مقولة جوهر كه از آن تعبير به كون و هوا تبديل شود مانند آن كه آب تبديل به هوا

ا-2.آتش بشود و ذبول تغير در مقولة كم كه به جسمي و از آن تعبير به نمو فزوده يا از جسمي كاسته شود

مي مي و با پژمردگي از آن كاسته را-3.شود شود همچون گياه كه با رشد افزوده تغير در مقولة كيف كه آن

و بالعكس و يا چيزي سرد گرم كردد تغير در مقولة أين-4.استحاله گويند مانند آن كه رنگ چيزي تغيير كند

مق-5.ني مكان كه آن را حركت نقله گويند كه چيزي از جايي به جايي ديگر نقل مكان كنديع ولة وضع تغير در

، 1388،(نقل از محققّ» مانند حركت دوري كه يك چيز بدون آن كه از جايش حركت كند به دور خود بچرخد

)1:43ج

و بيم تو از كاستن گرچه اندوه تو

 است

دنده فلك چون طلبي خيره بقازير گر

و و شب و گشتن چرخ گشتن حال تو

 روز

ز چرا ز كاست،اي فزوده چاره نيابي تو

كه به نزد حكما گشتن از آيات فناست

: 1370،خ.(نگواست بقا نيست جاي جهانكه بر درستي

20(

از چه شد همچو ريسمان كهن

خوش خوش اين گنده پير بيرون كرد

رنگ ترا اب عقيقو آن نق

و تازه همچو سداب آن سر سبز

از دهان تو درهاي خوشاب

)27(همان:كرد خوش خوش به زر ناب خضاب

و آبي به رسم ايشان و آتش ز خاك

 رو

)32(همان:ونسودنرموآباستودرشتخشكخاككه

و مادر و فرزند و برادرت و گشته فسانهشدهپدرت )41(همان:ستند ناچيز

و گفت كزو رويد خاك سبز است ماه

مريّخ زايد آهن بدخو را

و سيم به سنگ اندر آيد در خاك ملح

وز آفتاب گفت كه زايد زر
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برجيس گفت مادر ارزيز است

سيماب دختر است عطارد را

اين هفت گوهران گدازان را

مس را هميشه زهره بود مادر

و س ربُ دختركيوان چو مادر است

سقراط بازبست به هفت اختر

)45(همان:

گشتن اين گنبد نيلوفري

هيچ عجب نيست ازيرا كه هست

خواهد گشت اسپريگرنه همي

و جوهري )54(همان:گشتن او عنصري

اين چرخ بلند را همي بين

و نام او بحر يك گوهر ترّ

وين ابر به جهد خشك ها را

نبينيبيچاره نبات را

وين جانوران روان گرفته

و حيوان و از نبات از گوهر

هفت است قلم مر اين سه خط را

و آذر و آب و هوا پر خاك

و نام او بر يك گوهر خشك

زان گوهر تر همي كند تر

همواره جوان از اين دو گوهر؟

 ...بيچاره نبات را مسخرّ

بر خاك ببين سه خط مسطرّ

و قلم به عقل بنگ ردر خطّ

)93(همان:

و فساد )110(همان:همه زير اين گنبد چنبري استطلب كن بقا را كه كون

و انجم راطاعت اركان ببين مر چرخ

 بطبع

هاي چرخ را انجم بسان دست

 اند چابك

كنندحيوانهميشانوانجمچرخطاعتتابه

)149(همان:كنند باجان را همي جانبي خاك كزلطافت

ز جهان بهرة او پيداست هر كسي را

مي بكار آيد هر چيز به جاي خويش

گرچه هر چيزي زين طبع چهار آيد

ز شخار آيد و شخودن )162(همان:تري از آب
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و داروشناسي2-3  طب

و علم الحشائش در عهد ناصرخسرو پيشرفت چشمگيري يافت چنان كه پيش و صيدنه .تر گفته شد علم طب

مي« و غذاها و بهبود بيماري به وسيلة داروها ولي نخست، كوشد دارندة صناعت پزشكي در حفظ تندرستي

مي مرضي را كه به هريك از اندام و به موجباتي كه بيماري هاي تن اختصاص دارد آشكار آن سازد ها پديد ها از

مي مي و داروهايي را كه براي مرضي سودمنداست از راه آيند پي آنبرد و خاصيت و قوا مي تركيبات و ها شناسد

مي ها به وسيلة نشانه به بيماري مي هايي وقوف و آمادگي مرض را براي پذيرش يابد كه از نضج امراض خبر دهند

و نبض دارو يا عدم پذيرش آن اعلام مي و فضلات و پزشك اين علائم را با قوة طبيعي.دارند از قبيل رنگ چهره

ميكند مقابله مي و بيماريو مي، سنجد چه اين قوه در هر دو حالت تندرستي با مدبر بدن و پزشك آن را باشد

و بر حسب آن چه طبيعت ماده علائم ديگر مقابله مي و سنّ بيمار اقتضا» فصل سال«و فصل» مرض«كند

مي مي و دانشي را كه جامع همة اين مسائل باشد كند از آن تا حد امكان ياري ميجويد و چه بسا علم طب نامند

و آن را دانش خاصي قرار داده كه دربارة بعضي از اندام و تحقيق پرداخته و مستقلاً به بحث اند مانند ها جداگانه

و بيماري و درمان چشم آن ها )2:251ج، 1375، خلدون(ابن» هاي

)1370:5،خ.(نصفرا همي برآيد از انده به سر مرادر حال خويش چو همي ژرف بنگرم

و خون است، ديگر اخلاط.صفرا خلطي است زردرنگ از اخلاط اربعه كه به فارسي آن را تلخه گويند و بلغم سودا

از، كه قدما معتقد بودند مادامي كه اين چهار خلط در حالت تعادل باشد و چون هركدام تندرستي برقرار است

غل اين و ها از حالت تعادل خارج شده بر بدن به يابد موجب بيماري شود چنان كه غلبة سودا موجب جنون

و چون عاشقان حالاتي مجنون آن ديوانگي شود و اندوه وار دارند به ها سودازده نيز گويند يا غلبة صفرا موجب غم

و براي دفع آن سكنجبين مفيد باشد همين است كه مولانا گويد » ...از قضا سركنگبين صفرا فزود«و خشم گردد

مؤذناناندر چو بانگرقصبهباشيسبك

 آيد

)82(همان:به زانو در پديد آيدت ناگه علّت بلغم

و چهار گونه«.مرضي است كه از كثرت بلغم پديد آيد، علّت بلغم بلغم پنج گونه باشد يك گونه طبيعي

و خون.غيرطبيعي و به اجواف عروق گرد آيد راي است نيمآن كه طبيعي است مزة وي شيرين است و آن پخته

و سبب بيماريي.منافع بسيار است و اين بلغم است كه به معده گرد آيد ديگر نوع از بلغم به مزه ترش است

و گواريدن غذا را بازدارد و ضعيف و معده سرد كند (شهوه الكلبيه) خوانند .گردد كه آن را گرسنگي سگان
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و اندرو و اگر بپوسد سومين نوع از بلغم به مزه شور است و زحير را و سبب گردد كندن شكم ن روده ها گرد آيد

بي.هاي سوزان آرد تب آن چهارم نوع از بلغم و منفعت اين خلط و بر مفاصل گرد آيد و به قوام رقيق مزه است

و طبيعت مفاصل دفع نتواند كردن اوجاع المفاصل بلغمي و اگر بيشتر گرد آيد و است كه مفاصل را جنبان دارد

بي.اگر بر اعصاب افتد سستي پديد آيد و منفعت اين، مزه است ولكن به قوام پنجم نوع هم و لزج باشد غليظ

آن خلط آن است كه غذا كند پي و و كام و فرو نيايد از راه بيني و اگر به دماغ گرد آيد و رباطات را و اوتار ها را

و تشنج تر و فالج و سكته )33-34: 1371،(اخويني» جا بماند صرع پديد آيد

،(ناصرخسروور ني هميت رنجه كند سوداكز ديده بر شنوده گوا بايد

1370 :212(

خيره چه گويي تو كه باد است اين

نيست مرا وقت ضعيفي هنوز

و ميانم روان و پشت در شكم

و باديان )14(همان:بشكند اين را شكر

و رازيانج گويندباديان يا باديانه تخمي است دوائ و به عربي آن را شمار و خشك است برگش، رازيانه.ي گرم

و آن را انيسون گويند و گلش مايل به سپيدي و خوشبو و بادها را بشكند رطوبت.باريك شكر.ها را بگدازد

مي.عصارة گياهي است مانند ني غير مجوف« ا.داند ناصرخسرو شكر را براي بيماران ناخوش ين ماده را ابن سينا

تب، ناصرخسرو.شان وجود دارد مضر دانسته است براي كساني كه صفرا در معده هم به خاصيت بر بودن شكر

و آب سرد براي رفع تب مفيد صاحب مخزن.كند اشاره مي الادويه معتقد است نوشيدن جلاب شكر با گلاب

 ) چنان كه در بيت زير:43: 1388،(اسعدي» است

و چندنز بيم حرارتگرت تب آيد يكي و شكّر ،(ناصرخسروجستن گيري گلاب

1370 :170(

و آن درختي خوشبوي است، چندن و.صندل و گويند مار بدان درخت مايل است و خوشبوي چوبي است رنگين

تب.بدان پيچد مي قدما معتقد بودند چندن و التهاب را فرو س«.نشاند هاي شديد رخ گلاب آبي است كه از گل

و معطّر است مي و خشكي را ويژگي غالب آن دانسته.گيرند بنابراين گلاب دافع حرارت است.اند برخي سردي

را، ابن سينا گويد در حالاتي كه ممنوع است آب سرد به بيمار بدهي.همچنين براي رفع خستگي تشنگي بيمار

)44: 1388،(اسعدي» با گلاب قند مخلوط با آب فرونشان

تنكهراسرودآنآيدياد چونهوشمندتاريزنداناشد در اينبشاد كي

 تب؟ داردش

)1370:96،خ.(ن
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تب«تب و چون تن چندان گرم گردد كز كارهاي طبيعي بماند اين را و تفسيدن به فارسي مشتق باشد از تاب

و سبب اين گرم گشتن تن تن چندان گرم گردد تا شرايين، گرم گشتن قلب بود، گويند و همه با او گرم گردند

و جملة اين تب و را گرم كنند ها دو نوع بوند يكي به ذات خويش بيماري نبود چه عرض باشد از بيماري ديگر

رك644: 1371،(اخويني» ديگر به ذات خويش )2:509ج، 1387، شاه ارزاني.؛ نيز

و خوش بخارد گرگريّست اين جهان به مثل زيرا :1370،خ.(نبس ناخوش است

46(

زشتزينپسرپرهيزكنايگرّستجهلگر نخواهي رنج گر از پرهيز كن

 گر

)173(همان:

و گرگين به معني مبتلاي.گر نام جوشي است مشهور كه به عربي جرب گويند در تداول امروزي به جاي گرگن

و بدن خاصه انگ مرضي است كه موي.بدان بيماري است و سرايت ها را بريزاند و مجروح شود شتان خارش كند

تر.كننده است به ديگري و و دو گونه باشد خشك و عفن تولدّ كند .از خوني غليظ

)57(همان:گوشيده نرم نرم چو مر كام را زكامماميز با خسيس كه رنجه كند تو را

مي ماده«زكام و بعض آن را كه جانب آيد مسمي اي كه از دو بطن مقدم دماغ به سوي بيني فرو است به زكام

و منفذ بيني را بگيرد زكام گويند و رقيق بود و دماغ 1:231ج، 1387، ارزاني(شاه» بيني فرود آيد ) بيماري سر

و غالباً با آب و هنگ گويند و به فارسي باد در تام ريزش وگرفتگي كه به واسطة ورم تجاويف بيني عارض شود

و انو .اع مختلف داردبيني همراه است

امام تمام جهان بوتميم

برآهخته از بهر دين خداي

و تم كه بيرون شد از دين بدو تار

به تيغ از سر سركشان آشتم

)63: 1370،خ.(ن

آب تم آفتي است كه در چشم پيدا مي و يا كدورت جليديه كه و آن را به عربي غشاوه گويند شود مانند پرده

و، آستيم، ) آشتم276، 1:364ج، 1393، ارزاني؛ شاه276: 1389، اخويني.(رك.دمرواريد نيز گوين چرك

و ريم .جراحت

:1370،خ.(نگمان چون بري كه ماز ما بخواهاست حيله ترياكتو را كه مار گزيده
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)71ماريم؟است

و از روم والان؟كه فرمود از اول كه درد شكم را )83مان:(هپرز بايد از چين

) مي38: 1388پرُز را اسعدي و ) به نقل از رنگچي گياهي بسيار تلخ معرفي كرده كه قدما آن را از چين آوردند

و درد شكم مفيد مي ( براي رفع زحير و محققّ .) گفته پرز همان شياف/ شاف است1:478ج،:1388دانستند

.رازيانه است، بالان، والان

ن و ز تركيب انسان؟اخوش هليلهكه دانست كاين تلخ :1370،خ.(نحرارت براند

83(

و زرد، كابلي، انواع مختلفي دارد مانند سياه هندي«.هليلج از درختان نواحي حاره است، اهليلج، هليله چيني

و گرمازدگي مفيد است.هليلة زرد تلخ است.نارسيده و براي رفع حرارت سينا ابن.انواع آن طبيعتي سرد دارد

و46: 1388،(اسعدي» كند معتقد است نوع زرد آن سستي جسم را درمان مي ) زرد آن براي معالجة اسهال

شد.رود سياه آن براي درمان لينت به كار مي ، در مثنوي هم بدين خاصيت هليله اشاره شده: از هليله قبض

 ...اطلاق رفت

:1370،خ.(نكوه سپاهانبه چشم اندر از سنگكه دانست كافزون شود روشنايي

83(

ز علم بهتر )116(همان:اي پور پدر هيچ توتيا نيستمر چشم خرد را

و من آفتابم و چينيتو را چشم درد است ز من رخ پر آژنگ )110(همان:ازيرا

ب.سرمة اصفهان به خوبي معروف بوده است و در تحفه حكيم گويد ر سه قسم است: توتيا به معني سنگ سرمه

و به پارسي توتياي قلم مي و انابيبي كه مشتق از انبوبه است و معدني و كبود آن زرد و يكي از ها از دود نامند

و مس است كه در گداختن سنگ مس در كورة دو طبقه به هم مي و بهترين نوع آن انابيبي كرماني است رسد

و توتيا معرب آن است (155: 1370، ابوريحان بيروني.رك(.اصل اين لغت دودها بوده به47: 1388) اسعدي (

و سپيدي نگاه نكند حتي گاه شخص مبتلاي به چشم گويد سكونت نقل از ابن سينا و به نور درد بايد تاريك باشد

.اي سياه روي صورت خود بياويزد تا همه چيز را سياه ببيند خوب است پارچه

ز بهر تن جاهل و افسنتينسقمونياجستي بسي ترُبد :1370،خ.(نو
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89(

مي، سقمونيا و آن عصاره به لغت يوناني دوايي است كه محموده و بغايت گويند و زردي اي باشد مايل به سبزي

و مسهل صفرا و نافع بود جهت.دوايي است معروف كه اسهال آورد، تربد.تلخ و خشك است طبيعت وي گرم

و مسهل بلغم مرض را.بودهاي عصباني و بهق و برص و لقوه و فالج و بلغم را دفع كند و ارجاني گويد گرم است

و تلخي آن به صبر نزديك است،افَسنتين.سود دارد داراي.نوعي از بومادران كوهي است درد چشم را سود دارد

و ادوية ضد كرم استعمال مي و هر سه را در طب مانند محركّات و گياه نباتي است.كنند سه قسم مابين شجر

و سوزش، هايي شبيه به برگ مرزه گياهي است با برگ«.شبيه به بابونة گاوچشم و گيرندگي فوايد.داراي تلخي

از، اند از جمله رنگ رو را زيبا كند بسياري براي آن برشمرده و خوردن آن با عسل براي رفع خماري مؤثّر است

)37: 1388،(اسعدي» كند سكته جلوگيري مي

بند بديده است بسته چون نه بديده

 است

و مفاصلبند همي )1370:139،خ.(نبيند از عروق

(ص و عرق ) گويد اين بيماري554اخويني و نقرس و النسا بيماري ها يعني اوجاع المفاصل هااند به علاج دشوار

و سبب اين بيماري ا درمان آن نتوان كردن تا سبب نداني و سبب امتلا بسيار خوردن ها پري باشد يعني متلا

و و ورزش ناكردن  ...باشد

گل وزرد استسارخوارِ سيهاين زردتنِ لاغرِ ونزاراست

 خوار باشدگل چنين

)1370:164،خ.(ن

و از عوارض اين كار زردي چهره استگل گل خوردن دارد .خوار كسي كه عادت به

)167(همان:چ دانا صفرا رانستود هيهاصبر است كيمياي بزرگي

سر، صبر به فارسي آن را شبيار گويند رستني باشد تلخ و بلغم از و مسهل صفرا بود و خشك است طبع آن گرم

و سقوطر جزيره و بهترين آن سقوطري است .صبر زرد، اي است نزديك به سواحل يمنو مفاصل جذب كند

و پندهاي جهلي را حكيمانحرارت )183(همان:ستند ريوندگفتهز علم

به.ها گياهي از تيرة ترشك، دارويي معروف كه اسهال آورد، ريواس، راوند، ريوند معمولاً براي دفع حرارت مزاج

.رود كار مي

)193(همان:ببر دو دست طمع تا بيفتد اين دنبلبه دست جان تو بر دنبلي بدست طمع
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د و برآمدگي كوچكي و شكلش مخروطي استدنبل دمل دمل نوعي باشد از آماس«.ر جلد كه رنگش سرخ

و شيريني و اين آن كس را باشد كه گوشت بسيار خورد و درمان آن آن باشد خوني و خرما ها به خاصه دوشاب

و خون برگيرد رك 306: 1371،(اخويني» ...كه چيزهاي ترش به كار دارد )2:695ج، 1387، شاه ارزاني.نيز

و نمك مكن كه توبه سوخته بر سركه

 را

و صندل و كافور سازد :1370،خ.(نگلاب شايد

193(

و قوت شهواني را قطع، دردسر را تسكين دهد، كافور گياهي است خوشبو و طبع را ببندد حدت صفرا بشكند

و بيداري احداث كند و سنگ مثانه پديد آورد و رباحي دانسته كه مانند ابن سينا نيكوترين آن را قيصور.كند ي

و خشك بود منع ورم و طبيعت آن سرد وي برف و اصحاب صداع صفرايي بوييدن و محروري مزاج هاي گرم كند

و اعضاء ايشان باشد و مقوي حواس صندل چوب.تنها يا با صندل سرشته به گلاب يا به گل پارسي نافع بود

و مفرّ، معربّ چندن، خوشبوي و دل تبمقوي معده و و جهت خفقان حار و قابض و رادع وح و التهاب هاي تند

و باد سرخ مفيد است و دردسرحاد و طلاي او جهت رفع بدبويي پوزه .منع صعود بخارات به دماغ نافع

كه بر اين امت نادان چهتاببينياي خردمند نگه كن به ره چشم خرد

 وباست

)22(همان:

و بيماري معني وبا آن باشد كه جوهر« و چون جوهر هوا گنده گردد مرگ چهارپايان آرد هاي هوا گنده گردد

مرگ عام كه به سبب، ) وبا بيماري عام كه آن را مرگامرگي گويند147: 1371،(اخويني» وبايي بسيار گردد

مي.فساد هوا به هم رسد و آدميان بدان گرفتار را مرضي است مسري كه حيوانات و خداوند وبا براي تنبيه شوند

مي قوم بني  ...در مثنوي علتّ اين مرض زنا دانسته شده: وز زنا افتد وبا اندرجهات.فرستاد اسرائيل

سر هشيارچونستيشدهديوانهگرنه

 خويش

مي گنَد پر از هپيونطبلياز بخار

 كني؟

:1370،خ.(ن

25(

اف.شيرة منجمد خشخاش، ترياك، افيون، هپيون ينا كه در زبان سنسكريت به معني شيرة خشخاش مأخوذ از

و نيز معرب يوناني اپيون گفته و به عربي لبن الخشخاش و هپيون نيز گويند و آن را هبيون از.اند است اگر قدري

و حافظه است.آن به خود گيرند زحير را سود دهد و كاهش دهندة هوش .ابن سينا گويد افيون مخدر

شرم آن گر برهشي كزكني از بيآن

 رسي

ازهشياريوقت

 كني طاعون چون روي انده

)25(همان:
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مي«طاعون و بر پشت بيشتر رخ و سوزان باشد و سياه آماسي است از خوني سودايي و كبود و به رنگ سبز دهد

ك و گرداگرد اين آماس سياه باشد يا و چندان درد كند كه چه بسا بيمار را از هوش ببرد وو سرخ باشد بود

و باشد كه كشنده باشد، استفراغ و غشي عارض شود و خفقان رك617: 1371،(اخويني» اسهال شاه.؛ نيز

)2:686ج، 1387، ارزاني

مارچونرا از ناخوشيطبعور به درويشي زكاتت داد بايد يك درم

 كني ومازريون

:1370،خ.(ن

25(

ميمازريون دوايي است مجربّ از براي دفع قبض و آن دو نوع و سياهو استسقا يك قسم از آن زهر.باشد: سفيد

مي.قاتل است و تحريك بر روي انساج بدن و به عنوان تاول اين گياه ايجاد سوزش آور پوست مصرف كند

(ص.گردد مي ) گويد مازريون را قوت بزرگ است لكن من از وي هيچ فايده نديدم الا آن كه بيمار 457اخويني

و به كندن شكم به تب .افتاد

 شناسي گياه2-4

(گياه در عهد ناصرخسرو علم و خود او هم از عرصة اين دانش دور الحشايش شناسي) از علوم رو به پيشرفت بوده

و اين ابيات آگاهي او را نسبت به  و گياهاني در اشعار خود نام برده كه اكثراً خاصيت دارويي دارد نماند

خو ويژگي و آنهاي ظاهري مي اص دارويي .دهد ها نشان

ز ديدن چو سنجد استگرچهفضل طبرخون نيافت سنجد هرگز

 طبرخون

:1370،خ.(ن

10(

و آن را بيد طبري نيز خوانند، طبرخون و آن ميوه.بيد سرخ باشد اي باشد دوايي به معني عنّاب هم آمده است

.شبيه به سنجد

گركسي گويدت بس نيكو جواني شاد

اشب

همرنگ آذريونو رخگرديشادمان

 كني

)26(همان:

و در خانه بپراكنند و ايرانيان ديدار آن را نيك دارند را ظاهراً.آذريون گلي باشد زرد و آن معربّ آذرگون است

و امثال اين گفته و گل آفتاب پرست و نوعي از شقايق و هميشه بهار و اقحوان و نوعي بابونه ايهگل.اند خيري

و در وسط آن برگ و رخشنده و زرد و مدور و پهن و بغايت خوش آن بزرگ منظر هاي ريزة سياه مايل به سرخي

.و هميشه روه به آفتاب دارد
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و عرعر استوانت گويد بر سر هفتم فلك و ناژ و باغ :1370،خ.(نجوي آب

33(

.صنوبر؛ عرعر درخت سرو كوهي است، ناژ درخت كاج

و خرد زيراي دنيا بيچه كن و آويشندين )36(همان:خوش نباشد نان بي زيره

و خوش هزارآواز چون دانا همه نيكو

 گويد

مردجاهل ژاژهمچونزاغوليكن

 خايد مي

)39(همان:

جه ژاژ گياهي است شبيه درمنه در نهايت بي و به و ناگوار كه هر چند شتر آن را بخايد نرم نشود ت مزگي

.مزگي فرو نبرد بي

و سيسنبرش بر خاكتگر در شوي به خانه و لاله رويد )47(همان:شمشاد

و گياهي است كه در آب و در دواها به كار برند و تيز است و نعناع بوي آن تند سيسنبر سبزيي است ميان پودنه

.رويد

و انگشتت خار مدرو تا نگردد دست

 فگار

واز نهال

 چشيد؟ نيشكرخواهي تتري تخم

)52(همان:

.تتري سماق باشد كه ثمر ترش است

و قصورشانتو يكي هندباج ندهي )77(همان:چون دهدشان خداي حور

 كاسني گياهي است بسيار تلخ، هندبا، هندباج

اسپرغم به جزرا نيستمردميدرخت

 پيري

وعنبرشكّرطعماوستخرد بار درخت

 شم

)80(همان:

رستنيي است خوشبوي كه به واسطة بوي خوش.ريحاني را گويند كه آن را شاه اسپرم نيز خوانند، اسپرغم

 تقويت قلب كند پس گويا سپري است براي غم!
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و گَوز بسي هست و بهي و ترنج و چنارنهسبزدرختانزينخرما همه بيد

 است

)87(همان:

)160(همان:زنگوش را سحرش سمنكرد مربر سرم يك دسته مرزنگوش بود

و خواص، مرزنگوش و كم عرض وگلش سفيد مايل به سرخي از جمله رياحين خوشبو است برگش طولاني

و ياس نيز گويند.دارويي دارد و آن را ياسمن .سمن هم گلي سفيد خوشبو كه سه برگ دارد

وز حرص رطب همي خوري مازوزين سوي پرش بدان همي گردي

)163(همان:

و بدان پوست را دباغت كنند هاي بعضي اشجار بر اثر نمو غيرطبيعي كه در روي برگ.مازو بار درختي است

و بيشتر در روي برگ گزيدگي حيواني از جنس هوام پديد مي مي آيد از.شود هاي درخت بلوط ديده در صنعت

و رنگ كردن پارچه در پزشكي به عنوان قابضي قوي مورد.كنندمي ها استفاده مازو جهت تهية مركّب سياه

.استعمال دارد

سداب است خوردهكه خوردلالهآب زان گرچهنه سوي راه سداب است ره لالة لعل

)190(همان:

و بدبو، سداب گياهي باشد دوايي مانند پودنه .برگش ريزه

 رياضي2-5

و آن عبارت و تأليف نخستينِ علوم عددي ارثماطيقي است از شناختن خواص سلسله اعداد است از حيث نظر

(تصاعد هندسي) آن (تصاعد عددي) يا تضعيف و شعب علم عدد ...ها به توالي و،و از فروع صناعت حساب است

و به هم پيوستن در اعداد يا از راه افراد  و تفريق (ضم) آن صناعتي است در حساب اعداد از راه به هم پيوستن

و تفريق در اعداد يا به افراد است كه به آن طرح است كه جم ع باشد يا به وسيلة تضعيف كه همان ضرب است

و معني كسر نسبت عددي به عدد و تفصيل عددي به اجزاي متساوي كه آن را تقسيم نامند گويند يا تجزيه

و مقابله.باشد ديگر مي و فرايض است،و از فروع علم حساب جبر سي از مقادير گفتگو علوم هند.معاملات

و هم دربارة عوارض مي و خواه مقادير منفصل مانند اعداد و جسم و سطح كند خواه مقادير متصل چون خط
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و خواص«ذاتي مي» قوانين ) 233-2:242ج، 1375، خلدون ابن.(رك.شود كه براي مقادير عارض گردد بحث

و فروع آن نيز احاطه داشته چنا ن كه بعضاً در اشعار او اصطحلاحات مربوط به اين ناصرخسرو بر علوم حساب

و نام دانشمندان آن نيز وجود دارد:  علوم

)1370:8،خ.(نگر تو بياموزي اي پسر تويي اهروناهرون از علم شد سمر به جهان در

هرون اسكندراني از رياضي« و جرّاثقال بوده است اهرون يا و عالمان علم مكانيك :1ج، 1388،ق(محقّ» دانان

63(

چووگوشاستروزنتوچونچشمدل به يقين اي پسر خزينة دين است

 پرهون

)1370:9،خ.(ن

 دايره، پرهون

و آن گه گو ازيرا )18(همان:كه بي نقطه نگردد خطّ پرگارسخن بشناس

و كسورهمه خواندند بر تو چيز نماند )78(همان:ياد ناكرده از صحاح

و از اصطلاحات علم حساب است و كسر هر دو از صفات اعداد و كسور جمع صحيح .صحاح

و افسون و الحانره هندوان سوي نيرنگ )83(همان:ره روميان زي حساب است

(موسيقي) از شعبه و علم الالحان و روميان بدان عنايت خاص داشتند علم حساب علم حساب.هاي رياضي است

ميو موسيقي .دهد دو بخش از رياضيات ارسطو را تشكيل

)108(همان:كز آن به نيست ميزاني به حراّنيكي ميزان گزيدم بس شگفتي

و حرّان نام محليّ است در بين« و جراّثقال و او در رياضيات النهّرين كه ثابت بن قرةّ حراّني از آن جا بوده

)2:595ج، 1388،(محققّ» الموازين مهارت داشته است علم

:1370،خ.(ندر اقليدس به پنجم شكل مأمونو گر ديدي مرا عاجز نگشتي

145(
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و متبحر در علم هندسه است كه كتابي در اصول هندسه نيز اقليدس رياضي و فيلسوف مشهور و منجم دان

دو.اقليدس به معني كليد هندسه است.تأليف كرده است اي كه بر قاعدة مثلثّ زاويهشكل مأموني آن است كه

و نيز دو زاويه متساوي را الساقين است برابر باشند اي كه در زير قاعده تشكيل مي شوند در صورتي كه دو ساق

راو اين شكل را به مأمون خليفة عباسي نسبت داده.با هم برابر باشند، خارج كنيم اند از اين رو كه وي آن شكل

 نقل از كشاف اصطلاحات الفنون)،(لغتنامه.ايش افزود چون از آن خوشش آمده بوده به آستين برخي از جامه

و هيأت2-5-1  نجوم

و حالات ستارگان با يكديگر بيان مي شود كه نام ديگرش علم حساب نجوم نام علمي است كه در آن حركات

و علم هيأت است مي.نجوم صاحب كشاف اصطلاحات.دشو علمي كه در آن اثرات ستارگان بر روي زمين بيان

و سيار«هيأت.الفنون آن را از فروع علم طبيعيات دانسته است دانشي است كه دربارة حركت ستارگان ثابت

مي بحث مي و اوضاعي كه افلاك راست به طريق هندسي استدلال و به كيفيات اين حركات بر اشكال .شود كند

و آن صناعتي مرب هرو از فروع هيأت علم زيج است و مبتني بر قوانين عدد است در آنچه به وط به حساب

مي ستاره و آن چه بدان برهان هيأت در وضعش منجر به وسيلة اين.گردد اي از طريق حركتش اختصاص دارد

مي دانش مواضع ستارگان را در افلاكشان در هر وقت مفروض از راه محاسبة حركات آن » توان شناخت ها

آن242- 2:245ج، 1375، خلدون(ابن و تأثيرات و ستارگان ها اشاره ) ناصرخسرو در ديوان خود مكررّ به افلاك

.كرده است

جانت به سخن پاك شود زانكه

 خردمند

)1370:5،خ.(ناز راه سخن برشود از چاه به جوزا

و نبيرة گردوناي تن تيره اگر شريفي اگر دون )8(همان:نبسة گردوني

)16(همان:به فرمان يزدان حصاري حصينياينك كارساز اختران راوليكن تو

ز دهر نيست بهر تو )37(همان:هر چند كه بر فلك چو بهراميجز خاك

مجالياز حجت منتصر بشنو سخن حق )44(همان:روشن چو شباهنگ سحرگاه
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و بعضي اي روشن كه در بعضي ايام به وقت شام تاب شباهنگ ستاره و در بعضي ايام از صبح طلوع كند ان شود

شب نوشته و آن را ستارة و آن معين نيست و اند كه وقت شام اول از همة ستارگان نمايان شود كش نيز گويند

و ستارة، اند كه ستاره اي روشن است كه بعد از جوزا برآيد بعضي آن را ستارة شعري گفته ستارة صبح

.كش كاروان

چ و هفت خواهر چون دايمپروين

چون است زهره چون رخ ترسنده

شد، شعري چو سيم خود شد يا خود

اند پهلوي يك ديگر؟بنشسته

مريّخ همچو ديدة شير نر؟

)44(همان:عيوق چون عقيق چنان احمر؟

نحس همي بارد بر تو زحل

نام چه سود است تو را مشتري

)55(همان:

خ وورشيد گيردكه دانست كز نور و برجيس همي روشني ماه

 كيوان؟

)83(همان:

و از سيارات سبع، هرمزد، برجيس ستارة مشتري و خانة، سعد اكبر و آن را قاضي فلك گويند بر فلك ششم تابد

و حوت است .او قوس

و آسمان پدر توست )91(همان:در تن خاكي نهفته جان سمائيمادر تو خاك

و خورشيدترخشنده و عنبربويندهر از سهيل )94(همان:تر از عبير

و سهيل ستاره و در طلوع آن فواكه رسيده شوند و اهل يمن اول ببينند آن را اي است روشن در جانب جنوب

.گرما به آخر رسد

ز كسوف سيه رهايش نيست بر آسمان

كار بباش اي پسر كمال مجوي ميانه

و ماه تابان رامر آفتاب درفشان

)117(همان:كه مه تمام نشد جز براي نقصان را

و قمر ساقي و نرگس پروينمخورشيد پيشكار )135(همان:لاله سماك
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را سماك نام ستاره و ديگري و آن دو هستند يكي را سماك اعزل و آن منزل چهاردهم قمر است اي روشن است

.سماك رامح يا رائح گويند

و )140(همان:من بر زمين كنون به مثال سها شدمناپديد سها بود بر فلكمعروف

و نور چشم را بدان امتحان كنند ستاره،سها ستارة باريك در بنات النعش و بسيار خفي .اي است ريز

)142(همان:ي طري رابه عيوق ماننده لالهبديدي به نوروز گشته به صحرا

.خرد روشن سرخ رنگ به طرف راست كهكشان كه پيرو ثريا باشداي است عيوق ستاره

)156(همان:پاينده نباشد همان پدرشاناولاد جهان چون همي نپايند

ز سرطانخورشيد به آواز خاطرم را )157(همان:گويد كه فگندي مرا

و آن را به شكل.آن خانة قمر است سرطان نام برج چهارم از بروج آسمان زيرا كه آن برج بر شكل سرطان است

و بودن آفتاب در اين برج ماه تير است خرچنگي تخيل كرده .اند

ز آفتابشرف همي به حمل يابد آفتاب ار چند نيافته است خطر جز كه

 حمل

)193(همان:

و ماه اول سال شمسي است حمل از برج ه.هاي بهاري نوروز، مان روزروزي كه آفتاب در اين برج داخل شود

و شرف آفتاب در اين برج مي .فروردين گويند، شود ومدت ماندن آفتاب را در اين برج است

و در آبابر قول ار بجمله گوا يابي ز آتش و )212(همان:در امهات

 موسيقي2-5-2

و منابعي كه به شرح احوال ناصرخسرو پرداخته در تذكره كه اشاره، اند ها مي اي به اين ، نواخته وي ساز خاصي

و نام سازها چنين مي بي نشده است اما وجود اصطلاحات موسيقي .بهره نبوده است نمايد كه از اين دانش نيز

و بر رباب زدي )28(همان:غزل دعد بر صفات ربابچند گفتي

 رباب نام سازي است تاردار كه نام ديگرش تنبور است
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)41(همان:سر بر ترنگ چغانهتو ديوانهيبه هنگام آموختن فتنه بود

مي چغانه نوعي ساز از ذوي.ترنگ آواز تار به هنگام نواختن ساز و زخمه نواخته و الاوتار كه با مضراب شده است

 صاحب انجمن آرا آن را منسوب به اهل چغانه دانسته.بعضي گويند كه ساز قانون است

كيا يكي برجهد چو بوزنگان )77(همان:وبد به نغمت طنبورپاي

)147(همان:مزه بمبربست غراب بيور بلبل را شكسته شده زير

و جز آن برآيد مقابل زير كه آواز باريك باشد و رود و بانگ بلند كه از تار .بم صداي پر

212(همان:معناتو بربطي به گفتن بيچون طوطيان شنوده همي گويي

ميبربط از ذوات و با زخمه آن را آن.اند نواخته الاوتار و و عرب آن را عود نام دهد سازي است شبيه به سينة بط

و دسته كوتاه .طنبور مانند باشد كاسه بزرگ

)213(همان:اي در اول موسيقاگر خواندهپذيري رانظمي است هر نظام

.موسيقا علم موسيقي است

 علوم غريبه2-6

ف« و ، ليميا/هيميا/طلسمات، كيميا، تعبير خواب، سيميا/خواص حروف، جفر، نجوم، نوني چون رملبه علوم

كف فرشته، بيني آيينه، گيريجن، بيني كتاب، فال، بازي طاس، ريميا/شعبده و مي شناسي اين.شوند بيني گفته

و فنون در انجام كارهايي چون گره و عقدها،ها بستگي، گشايي علوم دفع ضرر، شايش بختگ، عداوت، حلّ

و باد، خاموش كردن آتش، سفيدي بخت، خلاصي از زندان، بندي زبان، رفع تهمت، دشمن و باران ، بند آوردن باد

و رفع چشم رك ...زخم (جهت اطّلاع بيشتر «990: 1376، انوشه.مورد توجه بود و طلسمات) علوم ساحري

ب آنآگاهي به چگونگي استعدادهايي است كه نفوس بشري ميه وسيلة شود ها بر تأثير كردن در عالم عناصر توانا

و بي و گونة دوم طلسمات.واسطه باشد يا به وسيلة ياريگري از امور آسماني خواه مستقيم گونة نخستين ساحري

مي صناعت كيميا نيز از توابع دانش.است و در حقيقت از قبيل ساحري است هاي ياد كرده به شمار در اين.رود

مي انش از مادهد مي اي گفتگو و سيم به روش مصنوعي به وجود و عملي كه به اين نتيجه شود كه بدان زر آيد

مي منتهي مي اي دست يابند كه براي اين منظور مستعد باشد كه آن را اكسير شود تا مگر بر ماده گردد تشريح
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و اين ماده را بر هر جسم معدني كه فروريزند مانند مي و مس پس از حرارت دادن در آتشنامند و روي ، ارزيز

)256-2:277ج، 1375، خلدون ابن.(رك» شود تبديل به زر ناب مي

و ناستوده است و ستوده مهرة ماراگرچه مار خوار :1370،خ.(نعزيز است

17(

)63(همان:برون آرد از دردمندان سقيمفسونگر به گفتار نيكو همي

و صدمة چشم،افسون، فسون و چيزي كه شخص را ازآفت مي عزيمه و زهر حيوانات زهردار محفوظ .دارد زخم

و ساحران را به جهت مقاصد خود خواندن كلماتي باشد مر عزايم .خوانان

و افسوس كنند و افسونوانگهيبر خريدار فسون سخره تنُبل جزكه همه

 نخرند

)65(همان:

ز درد عشق پس خوب ز حرص مال پس كيميا شدمرگانچهگاهي )138(همان:گاهي

)65(همان:ي جهل را كه شناسد افسون؟گزيدهي مار را افسون پديد استگزيده

)86(همان:ي خراسانهاي صاحب جزيرهسخناز اين ديو تعويذ كن خويشتن را

م و جز آن نوشته جهت حصول و آيات قرآني و دفع بلاها با خود دارندتعويذ آن چه از عزائم در زمان قديم.قصد

و گردن و سنگ همچون گوشواره مي بند و قوة موهومات بود استعمال .شد هاي گرانبهايي كه داراي علامات

 جغرافيا2-7

از آن جا كه در قرن پنجم جغرافيا نيز در ميان مسلمانان معمول شد همچنين به جهت اين كه ناصرخسرو به

و شهرهاي بسياري را عزم زيارت  و مصر و عربستان و فلسطين و سوريه و مدت هفت سال ايران مكهّ به راه افتاد

و در اشعار او نام، گشت و شرايط اقليمي و طبيعت هاي جغرافياي زيادي ذكر شده كه البته با علم به موقعيت

و مواردي از اين دست اين نام فراورده، مردم .اند ها به كار رفته ها

و نه بهزنده به آب خداي خواهي گشتن نه تو به جيحون مرده

 سيحون

)9(همان:
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و ماروت لب خشك از آن چو هاروت

 است

)11(همان:ابر شطّ دجله مر آن بدگمان را

)23(همان:عيب چو پارة سمرقندبيپندي به مزه چو قند بشنو

و آن را شكرپاره نيز گوي و پارة سمرقند نوعي بهتر از آن است معمول سمرقندپاره نوعي از حلوا .ند

و به وقت شام در شامياز حرص به وقت چاشت چون كركس )37(همان:در چاچ

هاي موسوم به تاشكند كهنه امروز محلّ خرابه.در باختر فرغانه ولايت چاچ است در شمال خاوري رود سيحون«

و ايرانيان چاچ و در قرون وسطي بزرگمي شهري را كه اعراب شاش ترين بلاد ماوراء سيحون بوده نشان ناميدند

) 511: 1386،(لسترنج» دهد مي

و شرف شوشتر و نكو ششترينيست جمال )1370:56،خ.(نجز به بهاگير

و ديبا در آن بسيارند، شهري در سرزمين خوزستان، شوشتر« )611: 1385،(مقدسي» بافندگان ماهر پنبه

زمدهن خشك ماند به گاه نظر )1370:63،خ.(ناگر در دهانش نهي رود

و همان كرخي امروز است« و در سمت خراسان واقع بود ) 430: 1386،(لسترنج» شهر زم در كنار جيحون

)1370:61،خ.(نستند بر تو راه بغدادنبستهتو را گر قصد بغداد است آنك

)76(همان:نه نشابور ماند با شاپورگرگينشهر گرگان نماند با

ز دل )79(همان:حرّة او پيشكار خاتون شدچاكر قفچاق شد شريف

و طايفه، قفچاق و صحرائي است از تركستان اين.اي از تكان همان نواحي را قبچاقي گويند قبچاق نام دشتي

و تركستان است كه اتراك آن جا بسيا بيدشت ميان توران و مردمر مي رحم .باشند كش

است بهصندوقچة عدل تو مانده

 طرسوس

)86(همان:دستارچة جور تو در پيش كنار است



��� 

و بلادالرّوم واقع است و حلب و بين انطاكيه از.طرسوس از ثغور شام و و زهاد بود اين شهر همواره جايگاه صلحا

و شد ولي سلاطين سرحدات بلاد اسلام شمرده مي و قمع ريشة مسلماني روم شرقي بر آن جا تاخته به قلع

.مسلمانان پرداختند

و گاه به قسطنطينتازيتو بر مراد او به چه مي )89(همان:گاهي به چين

پايتخت امپراطوري روم، واقع در بخش اروپايي تركيه، استانبول، قسطنطنيه معربّ كنستانتينوپل، قسطنطين

شد پسر هرقل پايه، ار كنستانتين اولشرقي كه به افتخ )206: 1385، مقدسي.(رك.گذاري

و بيم دنيا همبر يك ديگرند و ايمني رودايمني ريگ آموي است بيم

 فرب

:1370،خ.(ن

97(

و بيست ميلي شمال خاوري مرو«، آموي جائي كه شاهراه خراسان از رود، در ساحل چپ جيحون تقريباً در صد

ميجيحون گذش و ماوراء النهر به.رود شهر آمل واقع بود ته به سمت بخارا آمل در قرون وسطي معروف بود

و از آن پس معروف شد به چهار جوي (از ماوراء النهّر)، فربر«، ) فرب429: 1386،(لسترنج» آمويه شهركي است

)106،(حدودالعالم» بر لب جيحون

:1370،خ.(نشكرّ عسكري استز بس منفعتبه داروي علمي درون علم دين

110(

جا«.عسكر از شهرهاي خوزستان است حجاج بن يوسف را غلامي بود به نام مكرم چون او با سپاهش در اين

و او را خوش آمد ،(مقدسي» ها ساختند پس عسكر مكرم نام گرفت مردم به گردش فرا آمده ساختمان، فرود آمد

.و فراواني معروف بوده است ) شكر آن به خوشبويي612: 1385

:1370،خ.(نگر ظفر يابد بر ما نكند ترك طرازها بر دين محمد كردندنيم از آن كاين

113(

و بر كنار رود سيحون، تراز، طراز شهري سخت.شهري است در تركستان نزديك به اسپيجاب در مغرب فرغانه

و خوبان آن جا به نيكويي در زبان شع .را مثلندسرد است

ز رازيان بستد ز خلف ري )117(همان:وز اوج كيوان سربرافراشت ايوان راچو سيستان

و برازسخنم ريخت آب ديو لعين و يمگ و جرم )153(همان:به بدخشان
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) 440: 1385،(مقدسي» بر مرز تركستان بالاي طخارستان است«، شهري است از حدود خراسان، بدخشان

و«.شهري است نزديك بدخشان، جرم.ست در شرق افغانستان ولايتي ابوالفداء شهري را به نام جرم اسم برده

)465: 1386،(لسترنج» شرف الدين علي يزدي نام آن را بر رود بدخشان اطلاق كرده است

،(ناصرخسروو آسان شود آواز وي از بلخ به بلغاردشوار شود بانگ تو از خانه به دهليز

1370 :164(

فاصلة آن از راه بيابان تا اتل كه شهر خزر است در حدود.شهر صقالبه است در شمال بسيار سردسير است، بلغار

.باشد يك ماه مي

)169(همان:گرچه به جان كوه قارني به تن آهناي نو شده كهن شود آخرنو شده

(در« و اراضي حاصلخيز طبرستان) كه داراي جنگلابن حوقل در قرن چهارم از سه ولايت كوهستاني هاي خوب

و به طرف مغرب تا مرز ديلم در ايالت گيلان امتداد داشتند اول كوه.بودند اسم برده كه در جنوب ساري

و نزديك فادوسبان ناحية كوهستاني قارن قرار داشت كه مركز حكومت، ديگر دهكدة ارم خاست، فادوسبان

)398: 1386،نج(لستر» دودمان قارن بود

وخطبه نجستم به كاشغر نه به بغداد بد به چه گويد همي خليفت

 خانم؟

:1370،خ.(ن

209(

و تبت«كاشغر )79(حدودالعالم:» از چينستان است ولكن بر سرحدي است ميان يغما

 دانش عربي2-8

و بر رباب زدي :1370،خ.(نغزل دعد بر صفات ربابچند گفتي

28(

و رباب دومعشوقة مثلي عرب .دعد

و متابسوي او تاب كز گناه بدو است )28(همان:خلق را پاك بازگشت

.محلّ توبه، گاه يعني بازگشت، متاب اسم مفعول از توبه

و حكمت لقمان )60(همان:بگزار به لفظ خوب حسانياي حجت علم
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و از مخ (ص) و اسلام هر دو را درك كردحسان بن ثابت شاعر رسول خدا .ضرمين بود كه جاهليت

نعَم را مكان نه جز بر زبانش

نه جز قول او مر قضا را مرد

نعم را مقر كف راد او مر

نعم نه جز در عطاهاش كان

حرمَ حرُم را نه جز ملك او مر

)64(همان:سر تيغ او مستقرّ نقم

و كوته سخن گشتكه سحبان به كوتهسخن چون حكيمان نكو گوي

 سحبان

)85(همان:

.سحبان وائل نام يكي از بلغاي عرب

و رباب و آنِ جميلچون نخواني حديث دعد بثيَنه )123(همان:يا حديث

و جميل ديوان شعري دارد كه بيشتر دربارة عشق بثينه نام معشوق جميل بن عبداالله بن معمر العذري بود

)2:63ج، 1388،(نقل از محققّ.اوست به بثينه

،(ناصرخسرونحو سعدان نخوانده صرف خليلو پيش اديبقرآنكردي از بر

1370 :123(

فرقان است اگر نه برعلميخزينه

هوائي تو

)128(همان:شعراهوازيجزهوازيهوازيپسبردتكه

.استابونواس شاعر عرب ايراني تبار، مراد از اهوازي شاعر

)144(همان:يكي گشته با عنصري بحتري رابخوان هر دو ديوان من تا ببيني

و عربي است، مراد او از دو ديوان.بحتري شاعر معروف عرب .ديوان فارسي

)198(همان:كه به تعليم شد جليل جريرچون نياموختي چه داني گفت

و فرزدق و بدل شده است جرير از فحول شعراي اسلام كه ميان او و نقائضي رد ، 1388،(نقل از محققّ.مهاجات

)2:525ج

 علوم يوناني2-9
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ز لفظشهايگشايشچون ديني تو

 بشنوي

:1370،خ.(نكنيافلاطونهايبرگشايشپسزانسخره

27(

سقراط هفت مير نهاد اين را

اين هفت گوهران گدازان را

و رهبر و كار كن ...تدبير ساز

)45(همان:سقراط بازبست به هفت اختر

امروز به كار در نكو بنگر

گفتا كه به زير نردبان بنشين

بر دست مگير چون سبكباران

بشنو كه چه گفت مرد يوناني

ز پاي هاي ساراني بنديش

)59(همان: ...كاري كه به سرش برد نتواني

و اهرون شو زيراك )79(همان:ن به دانش اهرون شداهرواز ره دانش بكوش

 نتيجه

و جمع، نمودار زير به نتيجة بررسي بندي يكصد قصيده از ديوان ناصرخسرو است كه درصد فراوانيِ اشارات او

.دهد علوم مختلف را نشان مي

 منابع
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(ج.)1375(.عبداالله، ابن خلدون و فرهنگي.)2و1.مقدمة ابن خلدون .تهران: علمي

و تحشية عباس زرياب.الصيدنه في الطب،)1370(.محمد بن احمد، ابوريحان بيروني و مقدمه تهران:.تصحيح

.مركز نشر دانشگاهي

و تصحيح سيد محمد مشكوه.طبيعيات دانشنامة علائي.)1383(.ابوعلي سينا و حواشي همدان:.با مقدمه

و مفا  خر فرهنگيانجمن آثار

و نشر كتاب.ترجمة رضازاده شفق.تاريخ ادبيات فارسي.)1356(.هرمان، اته .تهران: بنگاه ترجمه

و مقابله جلال متيني.هدايت المتعلّمين في الطبّ.)1371(.ربيع بن احمد، اخويني مشهد: دانشگاه.تحشيه

.فردوسي مشهد

و زمستان.السادات مريم، اسعدي شماره، نامة پارسي.»ررسي اصطلاحات طبي ديوان ناصرخسروب«.)88(پاييز

.58تا35از،51و 50

(به سرپرستي)، انوشه (دانشنامة ادب فارسي.)1376(.حسن و.)2فرهنگنامة ادبي فارسي تهران: سازمان چاپ

.انتشارات

.تهران: كتابخانه طهوري.)1362(.حدود العالم من المشرق الي المغرب

.تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه.علي اكبر،ادهخد

.تهران: جاويدان.به كوشش مهدي ماحوزي.تصويري از ناصرخسرو.)1362(.علي، دشتي

.الدين قم: جلال.طب اكبري.)1387(.محمد اكبر بن محمد، شاه ارزاني

االله، صفا (ج.)1368(.ذبيح .وسيتهران: فرد.)1.تاريخ ادبيات در ايران

) .تهران: فردوسي.)2.تاريخ ادبيات در ايران(ج.)1369ــــــــــــــ

و سخنوران.)1387(.الزّمان بديع، فروزانفر .تهران: زوار.سخن

و فرهنگي.هاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين.)1386(.گاي، لسترنج  تهران: علمي

 تهران: دانشگاه تهران.روتحليل اشعار ناصرخس.)1374(.مهدي، محققّ

) (ج.)1388ــــــــــــــ و مفاخر فرهنگي.)1.شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو .تهران: انجمن آثار

) (ج.)1388ــــــــــــــ و مفاخر فرهنگي.)2.شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو .تهران: انجمن آثار

.تهران: كوشش.ه الاقاليماحسن التقاسيم في معرف.)1385(.محمد بن احمد، مقدسي

.تهران: دانشگاه تهران.مهدي محققّ، به تصحيح مجتبي مينوي.ديوان ناصرخسرو.)1370(.ابومعين، ناصرخسرو
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 هنر در تفكر ناصرخسرو

1بهروز محمودي بختياري

2سيده پريسا سجادي

 مقدمه

و شاعر بزرگ ايراني، ناصر خسرو قبادياني س، حكيم ن چهل سالگي به واسطة ديدن خوابي كه او را به در

مي سرچشمه حقيقت فرا مي و راهي سفر حج او.شود خواند از شغل ديواني خود دست شسته در اين اثنا ديدگاه

و اويي را كه پيش از اين دبير بوده مي، به دنيا دچار تغيير شده و به گفتة خود نقاشي را نيز شعر سروده

ميدانسته به يكي مي مي.كند از بزرگترين منتقدان هنري زمان خودش تبديل كند البته نقدي كه او به هنر وارد

البته لازم به ذكر است كه آنچه در اين.توان نقد به محتواي هنر دانست نه خود هنر به معناي عام كلمه را مي

م، شود مقاله هنر خوانده مي ميآن چيزي نيست كه اين كلمه در متون ناصر خسرو دهد چراكه ناصرخسرو عنا

اما در اين مقاله سعي بر آن است پس از آنكه خود برده است؛ واژة هنر را به معناي بهترين توانمندي به كار مي

مي، واژة هنر در آثار ناصرخسرو بررسي شد .دانيم نيز بررسي گردد ديدگاهش در مورد آنچه كه امروزه هنر

: در تفكر ناصرخسرو”هنر“ي واژه

 ������� ت�����
�������� ���� ������� 
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 چه او در اين باره چنين سروده است:، در آثار ناصرخسرو عامل ارزشمندي انسان معرفي شده است”هنر“

و خرد در سير اوست همه و فضل و هنر او سيرست؟ هنر  همچو او كيست كه فضل

و هنر گيري ازو و هنــر است قيمتي گردي اگر فضل  قيمت مـرد بداني كه به فضل

)186: 1380،(ناصرخسرو

مي اينكه هنر را ناصرخسرو چگونه معنا مي و توان در خلال ابياتي دريافت كه به ويژگي كند را هاي هنرمند

و يا خود هنر اشاره مي  كند: هنرپيشه

( فعل نيـكهنرپيشـه آنست كز )12سر خويش را تاج خود برنهد

 همي خواند از تو ثناهاي خود چو نيكي كند با تو بر خويشتن

(ناصرخسرو پيشـه نيكـي نشانده بـودكـرا )274: 1368، هميشه روانش ستايـش چنـد

كردن ...«در تعريف فعل آمده اين لغت به معناي.هنر فعلي نيك است، شود آنچنان كه از اين ابيات فهميده مي

و يا انجام دادن عملي است نه.كاري ازي عرض بود گانه در مفاهيم فلسفي فعل يكي از مقولات و عبارتست ه

و جنبه نقطه، تحريك در كيف و شيئيت اشياء استي مقابل قوه به.ي تحصيل به فعل درآمدن چيزي يعني

و تحقق بخشيدن به آن مي.)17185-17183: 1377،(دهخدا» عمل درآمدن توان نتيجه گرفت كه هنر يعني

و عملي محقق است و كار .چيزي است كه فعليت يافته

س مي، دهخدا آمده است نامه لغتدر،”نيك“يو با توجه به آنچه كه در توضيح واژهاز ديگر شود كه اين مشخص

، شايسته، صلاح، پسنديده، مطلوب، حسن، نغز، جيد، خوش، خوب« گيرد از جمله: واژه معاني زيادي را در بر مي

و، مناسب، سزاوار، سودمند، مفيد، سعد و كمال كه.)22960-22958: 1377،(دهخدا» ...تمام همانطور

معاني، مطلوب، شايسته، صلاح، مثل خوب، برخي از معاني كه براي اين واژه آورده شده است، شود مشاهده مي

و به عبارتي نسبي است در آثار ناصر خسرو، اما نبايد تصور كرد كه هنر همواره با نيكي همراه است.ثابت ندارد

ش مي.هنر بد نيز آمده است،دههمانطور كه از هنر نيك صحبت باو اين نشان دهد كه هنر به ماهو هنر لزوماً

و اين لغت از نظر معنايي در مقابل واژة  مي”عيب“و”آهو“نيكي همراه نيست  گيرد: قرار

و غدر را، جز مكر را چيزي دگر هنر نيست، او و بند او (، دستان و مر نيست )1237اندازه ني

)166: 1380،(ناصرخسرو

) 199: 1380( ديوان ناصرخسرودر، نيز در مقابل واژة هنرمند استفاده شده است”بدهنر“همچنين اصطلاح

 چنين آمده است:

( از طبع ضحاك بدهنرسوي تو و عادلتر از فريدون شد )2225بهتر
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و ابيات بسيار ديگري كه در اين رابطه در آثار ناصر خسرو آمده نشان مي بهد اين ابيات هد كه هنر نه لزوماً

مي، معناي فعل نيك و به عبارتي ديگر بهترين توانايي بلكه آن فعلي است كه فرد به خوبي از عهدة آن بر آيد

ناصرخسرو نيز به اين امر، توان هنر او دانست كه در اين صورت طبيعي است كه هنر امري نسبي باشد فرد را مي

 بيت اشاره كرده است: در ديوان خود با اين موضوع با اين 

(ناصرخسرو نبود هرگز عيبي چو هنر هرچند )205: 1380، هنر زيد سوي عمرو عوار آيد

مي مثلاً فردوسي هنر را وديعه، در مورد سرمنشأ هنر نيز در آثار سبك خراساني اشاراتي آمده است داند اي الهي

 كند:مياما ناصرخسرو تنها شاعري است كه دين را سرمنشأ هنر معرفي 

( بر سر من تاج دين نهاده خرد و بردبار مرا (ناصرخسرو227دين هنري كرد (،1380 :

125(

و يا در جاي ديگر سروده است:

و ماية هنر دينست نشگفت اگر و مادر نمي مادر ( جز به زير مايه )29گيرد وطن

)264ص: 1368،(ناصرخسرو

آن، همچنين هنر و حكمت است: به ديد، در معناي نيك و دين  او همواره همراه علم

( باغ دين اندر هوشمندان به )2793اي برادر! گزيده اشجارند

و بر درختاني (ناصرخسرو اينت پر برگ و علم بر دارند )220: 1380، كه هنر برگ

و يا در جاي ديگر آمده است:

و به حكمت به زيبا به خرد بايد بودنت و ( زيبا تو به تختي و نهالي )16صدري

و فضل و برگ هنر و حكمت و نهالي، برگير بار خرد  كه تو اين همه را تخم

ز خرد بار نگيري (ناصرخسرو اي خوب نهال ار و همالي و سپيدار همانند )43: 1368، با بيد

مي عليرغم اينكه هنر معنايي نسبي دارد اما دسته و حكماي رسد اي از هنرها وجود دارند كه به نظر در باور ادبا

و براي همه.اند شده سبك خراساني براي تمام اقشار مردم هنر محسوب مي به، بهترين هنر در معناي عام بنا

به نظر».و بدان كه از همه هنرها بهترين سخن گفتن است ...«است:”سخن گفتن“،)30(ص قابوسنامهمتن 

 رسد ناصر خسرو چنين اعتقادي داشته باشد: مي

( سخن خوب بياموز كه هر كه از همه خلق )2198سخن خوب ندارند همه بي هنرند

)198: 1380،(ناصرخسرو

و در جاي ديگر آورده است:

و بدانك و نكو گوي و كم آزار ( حكمت آموز و بهاست و بازار )972روز حشر اين همه را قيمت
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و هنر جامة و فضل كه ديباش قباستنه يكي بي هنراو مردم آنست كه دينست

و بدان و گياست جهد كن تا به سخن مردم گردي  كه بجز مرد سخن خلق همه خار

)153: 1380،(ناصرخسرو

مي بهره مي اي كه هنر براي هنرمند به ارمغان را آورد موجب و هنرمند شود ناصرخسرو آنرا فضليت انسان دانسته

 كند: خطاب”گرامي“

( گراميتاك زر از انگور شد )651وز بي هنري مانـد بيــد رسـوا

و نخجير كوه با  از بـي هنـريشـان كنـد معــادا مردم، آهو

و صحرا يوز، بر مركب شاهان نامور  از بس هنر آمد به كوه

)141: 1380،(ناصرخسرو

و گنج فراهم آورد هنرمند مي را، تواند از هنر خويش مال مي ناصرخسرو ازين جهت هنر و، داند تخم بخت

مي هنرمند را در هر حالتي نيك  داند: بخت

( بي هنــر گنج يابد ممتحن بايــدش بــود )17با هنر بي چيـز اگر مانــد نباشد ممتحـن

 ور صنم گردد هنر نعمت نباشد جز شمن گر هنر باشد ملك نعمت نباشـد جز رهـي

 بيايد صدهزاران بيشت از نعمت رسـنتا از هنر مر خويشتن را شو يكي چنبر طلـب

 بار بخت نيكت از شاخ هنر بايــد چـدن نيست چيزي جز هنر، پورا، تخم بخت نيك

و با شاهـي نباشد نيكبـخت  با هنـر هرگز به محنت در نماند مرتهــن بي هنر با مال

و از نوك قلـم زايــد هنــر و نار، اي برادر از سر شمشير  از نارون همچو نور از نار

)264-263: 1368،(ناصرخسرو

مي حواس پنج  را بشناسد: كنند تا او بتواند هنر گانه در علم را به روي انسان باز

و جوان را( بشناس كه توفيق تو اين پنج حواس است )525هر پنج عطا زايزد هر پير

و حس كه بدو يافت و شم و ذوق و بصر ز نايافتن خير امان سمع راجوينده

ز ره گوش و شنيدن ز ره چشم را ديده و زبان  بوي از ره بيني چو مزه كام

ز ره دست بساوش كه بداني را پنجم ز خر خار گران و درشتي چو  نرمي

 محسوس جز اين را دان معقول جز آنرا محسوس بود هرچه در اين پنج حس آيد

و اين پنج در علم بدان بر تو گشودند را تا بازشناسي هنر  عيب جهان

)136: 1380،(ناصرخسرو
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يو توانايي انجام كار كه از نظر معنايي نقطه، پس هنر به معناي انجام دادن كاري در بهترين شكل آن است

و آهو محسوب مي را.شود مقابل بدهنر و موجبات فضيلت انسان و دين همراه است اين هنر همواره با حكمت

.عامل شناسايي هنر هستند حواس پنجگانه.آورد فراهم مي

 دسته بندي هنرها:

منظور از هنر در ديوان ناصرخسرو امري است كه به كلي با آنچه كه امروزه هنر خوانده، همانطور كه مشاهده شد

.آنچه كه بيشتر در اين پژوهش مبناي مطالعه بوده است هنر در معناي امروزين آن است، شود متفاوت است مي

شدكه در ادامه آر و.اء ناصرخسرو پيرامون اين مبحث آورده خواهند از آنجا كه ناصر خسرو داعي اسماعيلي

و به همين امر به صورت مستقيم در مورد هنر اظهار نظر به زحمت دغدغه، مردي مذهبي است هاي هنر داشته

مي چراكه دغدغه، نكرده ديگري كه مطرح در خلال مسايل، با اين حال.گردند هاي او حول مسائل ديگري

به.توان در مورد ديدگاهش به هنر مطالبي فهميدمي، كند مي به همين منوال در خصوص دسته بندي هنرها نيز

مي زحمت مي مگر آنجا كه در زادالمسافرين به تشريح انواع لذات، اي يافت توان اشاره توان در آثار ناصرخسرو

د، پردازد مي مي.الصفا است هاي اخوان يدگاهكه خود اين بحث به شدت متاثر از داند: لذت او لذات را سه دسته

و مانند خود به بار آوردن و زياد شدن دوم لذت حيوان.گياهي كه آن لذت گياه است از كشيدن غذا از زمين

و سوم لذت مردم  و حذر به چيزها هست و رغبت و او را تخيل است كه او را روح حسي بيشتر از نبات است

و ديگري لذات عقلي، لذات انساني خود دو دسته هستند.داراي نفس ناطقه هستنداست كه  .يكي لذات حسي

و حيوان اشتراك اندكي از اين حيث كه هر دو داراي حواس هستند وجود دارد از، در لذات حسي بين انسان اما

و بسي بيشترند مياز لذات.آنجا كه انسان داراي قوه تفكر است لذات او گوناگون توان به شنودن حسي انساني

و چيزهاي شاد كننده و بوستان لذت از نگاره، آوازهاي خوش و حتي لذت به دست، هاي با نزهت هاي نيكو

و سيم و مقام اشاره كرد، آوردن زر مي.املاك و، موسيقي، شود كه شنيدن آواز خوش پس به اين ترتيب معلوم

حس ديدن نگاره مي هاي زيبا اولاً در انسان و دوم اينكه چنين لذتي در مرتبة لذت لذت ايجاد هاي حسي كند

.تري قرار دارند پايين هاي عقلي در جايگاه هستند كه نسبت به لذت

مي ناصرخسرو لذات عقلي را شريفتر از لذات حسي مي و لذت حاصل از آن ها را بينهايت و داند هر نفسي“داند

ش ود اندر لذات حسي متناهي كمتر رغبت كند مگر آن مقدار كزآن چاره كه به لذات بينهايت عقلي پيوسته

)251-250: 1341،(ناصرخسرو”.نباشد از بهر طلب علم

زان سپس نايد به چشمت لذت جسمي لذيذ لذت علمي چو از دانا به جان تو رسيد

)2050(

)152: 1380،(ناصرخسرو
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و و كالبد .لذات عقلي به منزله عقل است به گفته او لذات حسي به منزله پوست

توان نتيجه گرفت هنرهايي كه وابسته عقل هستند به هنرهاي حسي ارجحيت با توجه به موارد عنوان شده مي

مي.دارند و موسيقي را كه با حواس درك مي هنرهايي نظير نقاشي داند؛ اما از آنجا شوند به لذات حسي مرتبط

ميكه آثار عقل را تنها در نفس سخنگ (ناصرخسروو هنري كه موجب لذت عقلي،)55: 2536، توان يافت

مي مي و سخن كه ابزار، به عبارت ديگر، بايد به نفس سخنگو مرتبط باشد شود هنر والا هنري است كه با كلام

.در ارتباط هستند، قوة عالمه در انسان است

 آراء ناصرخسرو در خصوص هنرهاي نوشتاري:

و نثر نويسي هستند، اسانيدر ادبيات سبك خر كه، هنرهايي كه به طور كلي با سخن در ارتباطند هنرهاي نظم

سخن ...«است: ) چنين نوشته61(ص الالباب لبابنگارنده به آن عنوان هنرهاي نوشتاري را داده است؛ عوفي در

حي چشمه حيوانيست كه صفا او هميشه از ظلمات دوات مي و نثر ازو و خضر نظم ميتابد بديهي است.»يابد ات

و نويسندگي، براي اينكه بتوان در مورد هنرهاي نوشتاري از، حق مطلب را به تمامي ادا كرد، يعني شاعري پيش

و نثر پرداخت يعني خميرمايه، پرداختن به خود موضوع به سخن از،ي اصلي شعر و مشخص كرد كه منظور

ي انساني است يا اين قوه بايد داراي شرايط ديگري هم باشد آيا منظور از سخن فقط قواي ناطقه.سخن چيست

 شده گردد؟ تا سخن به معناي گفته

 داند: ناصرخسرو سخن را عامل برتري انسان بر حيوانات مي

و سخن بود و خر به عقل و سخن نيست جز كه هديه فضل تو بر گاو ( عقل )12ي جبار

)208: 1368،(ناصرخسرو

ف كه هاست اما ناصرخسرو انسان قط حرف زدن نيست چراكه تكلم خصلت غالب انساناما منظور از سخن هايي را

مي رده مرد سخن نيستند هم  شمارد:ي گياهان

و بدانك و گياست جهـد كن تا به سخـن مردم گـردي كه به جز مرد سخن خلق همه خار

)974(

و هوا م همچنان چون تن ما زنده به آب است و هواسـت سخــن خـوب دل  ــردم را آب

)153: 1380،(ناصرخسرو

و كار سخن را گفتار؛ پس سخن بايد همواره با خرد همراه باشد تا ارزش ناصرخسرو وظيفه عقل را تدبير مي داند

(ناصرخسرو، كند پيدا مي و معتقد است 191-190: 1380، ارزش چنين سخني را ناصرخسرو با طلا سنجيده (

ميانسان را از فروماي و سخن را بايد همچون سلاحي براي از ميان برداشتن جهل بكار برد؛ البته گي نجات دهد

 عامل دين هم در اين سلاح ضروري است: 
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ز شكر كزو مـرد را ( سخــن به )1224ز درد فـرومـايــگـي بــهتــريسـت

 سوي سـعد رهـبـرتر از مشـتريسـت سخـن در ره دين خردمنــد را

س و بي نم هميشه تري است؟ خن ديد هرگز كسيگلي جز  كه بي آب

و كردار خـوب  اختريسـت كت اين هردو سرمايه نيك بيامـوز گفتــار

)163: 1380، ناصرخسرو(

باشد چرا آيد كه زماني بايد سخن گفت كه در سخن اثري از حكمت وجود داشتهمي از ديگر سخنان او چنين بر

مي”خنس“كه معمولاً وقتي از  مي هاي آموزنده زند اعتبار آن را با نكته حرف شود اي كه از آن سخن فهميده

ي او زبان را بايد به پند گفتن آشنا كرد: به گفته.سنجد مي

( سخن را به ميزان دانش بسنج و دم (ناصرخسرو10كه گفتار بي علم باد است (،1368 :

62(

چي، در اين ابيات از ناصرخسرو  است: داده» سحرحلال«زي دانسته شده كه پيغمبر به آن لقب سخن همان

(سحــر حـلال«رسولـش لقــب داد چه چيزيست؟ چيزيست اين كز شرف «10(

و يال است كــس عــروس سـخن را نـداده و اين بال  بجز حجت اين زيب

ز فخـر ز صـف النعال سخن چون منش پيش خوانـدم  بــه صور انــدر آمـد

و بال گــر كسـي پير پركنــده بـود سخــن  به مـن گشــت طاووس با پــر

)250: 1368،(ناصرخسرو

آن،و سخن ارزشمند، منظور از سخن گفتن، در مجموع و در سخني است كه در آن اثري از عقل ديده شود

مي، نكات حكمي وجود داشته باشد تي كه از آن ياد مبناي قضاوت آن را نكا، شود چراكه هرجا از سخن گفته

مي گرفته شده .دانند است

و دبيري است،ي هنرهاي وابسته به سخن دو شكل عمده، همانطور كه گفته شد در مورد هنر شاعري.شاعري

و يا امراي محلي وابسته  در دوران ناصرخسرو بايد خاطرنشان كرد كه شعراي اين سبك به دربار يكي از شاهان

و قصيده بوده ميهاي بلن اند ميد كه در مدح اشخاص سروده .شده است شدند شكل غالب شعر اين دوره محسوب

نظير فردوسي، رسد كه اكثر شعراي اين دوره به اين قالب پابند بودند به استثناي تعداد قليلي از شعرا به نظر مي

مي.و ناصرخسرو -481دروه ناصرخسرو(مهمترين منتقدين شعر اين.شود اما اين جريان از سوي كساني نيز نقد

394 ) و امام محمد غزالي .ق) هستند 450-505ق)

 كند كه شاعري را نبايد علم خواند او در ديوانش چنين آورده: ناصرخسرو به وضوح در ديوانش اشاره مي
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( نگر نشمري اي برادر گزافه و نه شاعري را (ناصرخسرو50به دانش دبيري (،1380 :

126 (

ر:و يا در جاي ديگ

و غزل را نگر و دبيري ( مدح و خرد نشمري (ناصرخسرو50علم نخواني (،1368 :56(

مي او پيشه و سخنوري را به شدت نكوهش و آنان را همطراز با خنياگراني شاعري ازو شايد هم پايين، كند تر

مي، داند آنان مي مينوازند اما شاعران ايست استدلال او اين است كه خنياگران نشسته ، خوانند اده شعر خود را

 البته او نسبت كه خنياگري نيز نظر مساعدي ندارد:

( اگر شاعـري را تو پيشه گرفتـي )261يك نيز بگرفت خنياگري را

(ناصرخسرو تو درماني آنجا كه مطرب نشيند )126: 1380، سزد گر ببري زبان جري را

مي گويند ناصر خسرو شاعران را به دليل اينكه مدح مي هر.كند تا چيزي دريافت كنند نكوهش البته بيش از

و امرايي است كه او آنها را شايسته تحسين نمي و سلاطين  داند: چيز در اين مقوله سرزنش او متوجه مدح

( خرد بر مدح نااهلان بخندد (ناصرخسرو524كسي بر بگردن خر در نبندد (،1380 :

558(

ب ميو شعرايي نظير عنصري را نيز  نكوهد:ه همين دليل

و بوذر ( پسند است با زهد عماد (ناصرخسرو266كند مدح محمود مر عنصري را (،1380 :127(

ي مدح چيزي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه شعراي اين دوره اغلب فقط ممدوحين خود را شايسته

مي مي و مدح در قبال ديگران را ناپسند مي مثلاً، شمردند دانستند  گويد: عنصري

( به فضل او نرسد هيچ معنـي از پــي آن و فضل او بسيــار )1041كـه اندكست معانـي

را بگوي مدحش اگر مدح گفته ز مدح دگر كس استغفار اي كس  كه مدح اوست

)85: 1342،(عنصري

مي، خود ناصرخسرو نيز مي اگرچه به كساني كه مدح ك، گيرد گويند خرده رات در تكريم خلفاي در ديوانش به

 هرچند كه در ديوانش آورده:، فاطمي مدح سروده است

( من آنم كه در پاي خوكان نريزم دري را (ناصرخسرو267مر اين قيمتي در لفـظ (،1380 :127(

مي البته مدح تنها گونه و چنين هزل را نيز روا نمي، ورزدي شعري نيست كه ناصرخسرو با آن مخالفت دارد

مياستد  كند: لال

( داد كن ار نام نيك خواهي ازيراك ) 6929عقل تو را هزل دشمن است همچو هپيون

)370: 1380،(ناصرخسرو
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مي”چند گويي كه چو هنگام بهار آيد“اي با مطلع در قصيده و سخناني از اين وصف طبيعت را نيز نقد كند

.شمارد دست را نيز بيهوده مي

رامي”شعر زهد“شعري است كه او به آن عنوان، او ستوده شده استتنها شعري كه در ديوان دهد؛ اين صفت

مي.دهد به اشعار خودش هم نسبت مي  كند: از رودكي هم به دليل سرودن اينگونه اشعار در ديوانش ياد

و پند همي گفته اين تيره چشم شاعر روشن بين  اشعار زهد

مي آنچه كه در اين موارد نقد شده،شود همانطور كه مشاهده مي را اند محتواي اشعار است؛ پس توان نقدي او

.نقدي محتوايي خواند

 موسيقي در آثار ناصرخسرو:

مي در آثار ناصرخسرو نمي كند كه نظم نخستين توان تعريفي از موسيقي يافت تنها در بيت زير چنين اشاره

ي موسيقي است: خصيصه

راپذي نظميست مر نظام ( گر خوانده ري (ناصرخسرو612اي در اول موسيقي (،1380 :

139(

در، در آثار ادبي سبك خراساني خصوصيت اصلي موسيقي ايجاد وجد در انسان است مثلاً فخرالدين اسعدگرگاني

 مورد رامين چنين سروده است: 

ز شادي بر سر آب آمدي سنگ چو رامين گه گهي بنواختي چنگ

 كه روي ويس مثل گل شكفتـيد خوش بگفتـيبحال خود سـرو

)214: 1338،(فخرالدين اسعد گرگاني

مي370(ص كيمياي سعادتامام محمد غزالي نيز در مي، كند ) به اين وجد اشاره داند كه خداوندو آن را سريّ

هم، بدانكه ايزد تعالي را سريست در دل آدمي ...«در دل موجودات نهاده است:  چنان پوشيده است كه آن در وي

و بصحرا افتد، كه آتش در آهن و،و چنانكه بزخم سنگ بر آهن آن سر آشكار گردد همچنين سماع آواز خوش

و در وي چيزي پديد آرد بي آنكه آدمي را در آن اختياري باشد آن، موزون آن گوهر آدمي را بجنباند و سبب

و متناسب هم ....لم ارواح گويند هستمناسبتي است كه گوهر دل آدمي را با عالم علوي كه عا پس آواز خوش

و شوقي پديد آيد، شبهتي دارد از عجايب آن عالم و حركت كه، بدان سبب آگاهي در دل پيدا آيد كه باشد

مي».آدمي خود نداند كه آن چيست هركه را دوستي خدايتعالي بر دل غالب ...«گيرد كه: او از اينجا نتيجه

م و هركه را در دل دوستي باطل بود سماع زهر قاتل وي بود، كه آن آتش تيزتر گردد، هم بودباشد سماع وي را

حتي ...«سالم بايد از شنيدن صوت خوش به وجد بيايد: همچنين او باور دارد كه انسان».و بر وي حرام بود
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و نغمات آن و شنيدن آواز بربط و گلهاي آن و، به هيجان درنيايد گفته شده است كسي كه از مشاهده بهار مزاج

.)391: 1379،(امام محمد غزالي» طبع بيماري دارد كه معالجه آن امكان پذير نيست

 به وجد آمدن از موسيقي نشان ديوانگي است:، اما از ديد ناصرخسرو كه از مخالفان اين هنر است

و پاي كوبد هرزمان آنكه گويد هاي (اي باشد مخوا آن به حق ديوانه هاي )737ن آنرا طرب

)144: 1380،(ناصرخسرو

 در اين خصوص چنين سروده است:، داند همچنين او پيشگي اين هنر را نيز ناپسند مي

ز تو (ناصرخسرو نبايد كه جز لهو فردا )208: 1380، نشاني بماند چو از باربد

 رانده شدن از جايي كه نوازندگان حضور دارند بهتر است:، به نظر او

و پاي گه باشد رانده بهم چو پيشمن ( طنبوري و بربط زن (محقق19كوب (،1384 :295(

مي واضح است كه موسيقي در تفكر ناصرخسرو امري كاملاً در منفي تلق و ناصرخسرو اشتغال به آن را شده است

.هيچ حالتي روا نمي دارد

و صورتگري در آراء ناصرخسرو:  نگارگري

ا واژه ميي نگارگري در و دبيات سبك خراساني به دو دسته هنر تعلق گيرد؛ يكي نگارگري به معناي صورتگري

و يا مجسمه، نقاشي است استفاده”نگاريدن“سازي است؛ كه در مورد هردو هنر از فعلو ديگري هنر بتگري

.شده است

در،ي ناصرخسرو تنها كاربردي كه براي نگارگري ذكر شده سفرنامهدر او در اغلب.آرايش بناهاستكاربرد آن

مي موارد در توصيف يك بناي معماري به نقاشي او، كند هاي ديواري آن اشاره ،و شايد بتوان گفت كه به زعم

از حيث زيبايي است؛ در توصيف كليساي بيعه القمامه در بيت المقدس، نقاشي ديواري يكي از محاسن اين بناها

 آمده است: 

و السلام را چند جاي ساخته كه بر خري نشستهو صورت عيسي عليه، ... و صورت ديگر انبيا چون: ابراهيم است

و بروغن سندروس نهاده و فرزندان او عليهم السلام بر آنجا كرده و يعقوب و اسحق عظيم شفاف چنانكه، اسمعيل

و غبار كرده هيچ حجاب صورت نشده و آنرا جهت گرد ر است و هر وز آن آبگينه را خادمان اند تا بر صورت ننشيند

.)45-44: 1335،(ناصرخسرو.پاك كنند

 او در توصيف مسجد جامع شهر آمد چنين نوشته است:

و در ميان جامعو مسجد جامع هم هاز اين سنگ سياهست چنانكه از آن راست ... و محكم تر نتواند بود تر

و اند ستون سنگين برداشته است س، دويست از ها طاقها زدهو بر ستون،نگهر ستوني يك پاره است همه

آن، سنگ و،و بر سر طاقها باز ستونها زده است كوتاهتر از و صفي ديگر طاق زده بر سر آن طاقهاي بزرگ
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و همة و نقارت و مدهونبامهاي اين مسجد بخرپشته پوشيده همه نجارت : 1335،(ناصرخسرو.كرده منقوش

10(.

و نقاشي خوب كرده اين همه سنگها را كنده ...«در بيروت نوشته است:و در توصيف يك بناي تاقي كاري

.)16: 1335،(ناصرخسرو» چنانكه در چوب بدان نيكويي كم كنند

مي.در آثار او به نگارگري نيز نقد شده است  تواند شاهد اين مدعا باشد اين است:و تنها بيتي كه

اف به چهره شدن چون پري كي تواني؟ (به )242عـال ماننده شود مر پـري را

را بـه عيــوق ماننـده لالة نديدي به نوروز گشتـه به صحــرا  طـري

را اگـر لاله پر نتور شد چـون ستـاره  جز از وي نپذرفت صورتگري

)126: 1380،(ناصرخسرو

مي، او در اينجا و آراء، داند صورتگري را توجه به ظاهر او، ناصرخسروو با توجه به عقايد و ...«، كه از ديد ظاهر

.داند توان گفت كه او نگارگري را نيز درخور اعتنا نميمي،)71: 1380،(هانسبرگر» بيرون اهميتي ندارد

در، ناصرخسرو خود به اين هنر توانا بوده است، با اين حال ي خود شرح نقاشي كردنش را آورده است: سفرنامهو

و هيچ ماه بماندم بحالتي كه از آن صعب من بدين فلج چهار ... چيز از دنياوي بام من نبود الا دو سلهّ تر نباشد

و جاهل بودند.كتاب و برهنه مي،و ايشان مردمي گرسنه و كتاب هركه بنماز و شمشير بود آمد البته با پسر

من، مسجدي بود كه ما در آنجا بوديم.خريدند نمي و لاجورد با بر آن ديوار مسجد بيتي، بود اندك رنگ شنگرف

و برگي در ميان آن بردم و شاخ و همه، نوشتم و عجب داشتند و بتفرجي ايشان بديدند اهل حصار جمع شدند

و صدمن خرما نزديك  و مرا گفتند كه اگر محراب اين مسجد را نقش كني صدمن خرما بتو دهيم آن آمدند

)106-105: 1335،(ناصرخسرو.ايشان ملكي بود

مي، اي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است نكته شايد به اين، داند كه ناصرخسرو اينان را مردمي جاهل

كه بهاي يك ملك، براي نقش كردن مسجد صدمن خرما، اما همين مردم، دليل كه كتاب نزد آنان ارزشي ندارد

.اند پرداخت كرده، آمده است به حساب مي

 صرخسرو: معماري در آثار نا

و آرامگاهي را نيز به تصوير كشيده است ناصرخسرو در سفرنامه مي.ي خود بناهاي مذهبي رسد كه آنچه به نظر

و آن ساختمان را از ساير، در اين توصيفات آمده است چيزي است كه توجه ناصرخسرو را به خود جلب كرده

ك ويژگي، به عبارتي، بناها متمايز ساخته است به عنوان.تصوير كرده است،ه مقبوليت آنرا موجب شدههايي از بنا

 المقدس چنين نوشته است: العمامه در بيت نمونه در مورد كليساي بيت
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از،و اين كليسا جايي وسيع است چنانكه هشتهزار آدمي را در آن جاي باشد ... همه را بتكليف بسيار ساخته

و كليسا را از اند و تصوير و نقاشي و بسيار زر طلا بر آنجا رخام رنگين و مصور كرده رون بديباهاي رومي آراسته

-44: 1335،(ناصرخسرو ...است السلام را چند جاي ساخته كه بر خري نشستهو صورت عيسي عليه، بكار برده

45(

و مسجد جامع شهر آمد را چنين توصيف كرده است:

آن ... و در ميان جامع راستو مسجد جامع هم هاز اين سنگ سياهست چنانكه از و محكم تر نتواند بود تر

و اند ستون سنگين برداشته است ، است همه از سنگ ها طاقها زدهو بر ستون، هر ستوني يك پاره سنگ، دويست

و همة،و بر سر طاقها باز ستونها زده است كوتاهتر از آن بامهايو صفي ديگر طاق زده بر سر آن طاقهاي بزرگ

و مدهون كردهاين مسجد بخرپش و منقوش و نقارت  ....ته پوشيده همه نجارت

و زمين كليسا مرخمّ كرده به نقشها و بر طارم،و نزديك مسجد كليسائيست عظيم بتكليف هم از سنگ ساخته

،(ناصرخسرو.دري آهنين مشبك ديدم كه هيچ حاي مثل آن دري نديده بودم، آن جاي عبادت ترساياناست

1335 :10(

ي در شهر بيروت را نيز به اين شرح آورده است: وصف بناي

مي ... از.رفت طاقي سنگين ديدم چنانكه راه بميان آن طاق بيرون و بالاي آن طاق را پنجان كز تقدير كردم

و اين بنا را از خشت بمقدار، جوانب او تخته سنگها سفيد برآورده چنانكه هر سنگي از آن زيادت از هزار من بود

ب و بر سر آن اسطوانهاي رخام برپا كرده رآوردهبيست گز در، اند و سطبري چنانكه بجهد هر يكي هشت گز

گل،و بر سر اين ستونها طاقي زده است بدو جانب، آغوش دو مرد گنجد و هه از سنگ منهدم چنانكه هيچ گچ

وو بعد از آن طاقي عظيم بر بالاي آن طاقها به ميانه راست ساخته، در آن ميان نيست را ...اند اين همه سنگها

و نقاشي خوب كرده چنانكه در چوب بدان نيكويي كم كنند كنده )16: 1335،(ناصرخسرو.كاري

مي، با توجه به آنچه كه گفته شد مي به نظر آمدند رسد بناهاي مذهبي كه در به ديد ناصرخسرو خوب به حساب

نق، بايست بناهايي رفيع مي مي، اشيوسيع با تزيينات اعم از و نقاري بوده باشند كه از آنها انتظار رفته حكاكي

و ديگر انواع ساختمان راجع به ديگر گونه.براي مدت طولاني پايدار بمانند به ها نمي هاي معماري توان با توجه

.چراكه در اين راستا چيزي آورده نشده است، اين متون قضاوتي كرد

 گيري: نتيجه

مي،همانطور كه مشاهده شد .ي خويش دانست توان يكي از مهمترين منتقدان هنري در دوره ناصر خسرو را

و دبيري مي، تقريباً آنچه كه او در مورد اكثر هنرها اعم از شاعري و نگارگري مطرح در.كند انتقاد است موسيقي

كه، كل به هنرهايي كه لذت درك آنها لذت حسي است و بيشتر هنرهايي لذت عقلي نظر مساعدي نداشته
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مي مي و شاعري،و اين هنرها نيز هنرهايي هستند كه با كلام در ارتباط هستند.شود دهند مجاز .يعني دبيري

مي ناصرخسرو پس از تحول معنوي كه بر او عارض مي و تنها به شاعري ادامه شود هنر دبيري را يكسره رها كند

و بد را در محتوا دهد كه البته اين هنر را نيز به لحاظ محتوا مورد مي و فرق شعر نيك سنجش قرار داده

مي.بيند مي مي، سرايد اگرچه ناصرخسرو خود مدح و اگرچه خود شاعر است اما اما مادحان را به باد انتقاد گيرد

و هنرها خارج مي مي شاعري را از زمرة علوم و او خود نگارگري كه يك از اينها موجب نمي اما هيچ، داند داند شود

كل،و نسبت به هنرا تفكر، به واقع آنچه بيش از همه بر نقد او بر هنر تاثير دارد.نظر خوشي داشته باشد، در

تنها در مخالفت با هنر معماري در آثار.ديني ناصرخسرو است كه به صراحت آن را در آثار خود ذكر كرده است

و بناهايي، بيشتر بناهاي مذهبي،اي خود به توصيف بناه او در سفرنامه.او چيزي ديده نشده است پرداخته است

و تزئينات استادانه هستند معرفي كرده است كه شايد بتوان اين، را كه داراي ارتفاع بلند ها را عامل مساحت زياد

.برجسته بودن اين بناها در تفكر او دانست

 فهرست منابع

گهالقمتسيب.)1382(.فاطمه، آقاجعفري تدهزي: خاصنيهام ادنيصيخلو موسسه فرهنگي هنري، تهران.روسر

.هواي رضا، غزل پويا

.فرهنگ معاصر، تهران، المعارف هنر دايره.)1378(.رويين، پاكباز

.سازمان انتشارات جاويدان، تهران.به كوشش: مهدي ماحوزي، تصويري از ناصرخسرو.)1362(.علي، دشتي

و چاپ دانشگاه تهران، تهران،ي دهخدا نامه لغت.)1377(.اكبر علي، دهخدا .انتشارات

، تهران.كوشش: محمد دبيرسياقيهب، ديوان استاد عنصري بلخي.)1342(.ابوالقاسم حسن بن احمد، عنصري

.كتابخانه انتشارات سنايي

ق، تذكره لباب الالباب.)1361(.محمد، عوفي و تعليقات محمد و سعيد نفيسيبا مقدمه ، تهران.زويني

.كتابفروشي فخر رازي

و تنظيم: عبدالسلام هارون.برگزيده احياء علوم الدين.)1379(.امام محمد، غزالي ترجمه: ابوبكر حسن.تهيه

.نشر احسان، تهران.زاده

.كتابخانه مركزي، تهران.به كوشش احمد آرام، كيمياي سعادت.)2535(.ــــــــــــــــ

.مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، تهران.كوشش جلال خالقي مطلقهب، شاهنامه.)1386(.ابوالقاسم، فردوسي

و رامين.)1338(.فخرالدين اسعد، گرگاني و، تهران.به تصحيح مجتبي مينوي، ويس كتابفروشي يهودا بروخيم

.پسران

و مفاخر فرهنگي، تهران.و قباديانيشرح سي قصيده از حكيم ناصرخسر.)1384(.مهدي، محقق .انجمن آثار
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، تهران.به كوشش محمد دبيرسياقي، ديوان استاد منوچهري دامغاني.)1338(.احمد بن قوص، منوچهري

.انتشارات كتابفروشي زوار

و هنر كربين، جامع الحكمتين.)1363(.ناصرخسرو .ي طهوري كتابخانه، تهران، باهتمام دكتر محمد معين

ع، خوان الاخوان.)1384(.ــــــــــ و ترجمه: و حواشي  تهران اساطير، قويم.مقدمه

و روشنايي نامه) 1380(.ــــــــــ و تصحيح مجتبي، ديوان اشعار بانضمام سعادت نامه به اهتمام نصراالله تقوي

.انتشارات معين، تهران.مينوي

و مهدي محققبه تصحيح، ديوان اشعار.)1368(.ــــــــــ .انتشارات دانشگاه تهران، تهران.مجتبي مينوي

.انتشارات كتابفروشي محمودي، تهران.به تصحيح: محمد بذل الرحمن، زادالمسافرين.ق)1341(.ــــــــــ

.نشر زوار، تهران.به اهتمام محمد دبيرسياقي.سفرنامه.)1335(.ــــــــــ

ر.)1380(.ــــــــــ و .اساطير، تهران، دار به اهتمام عبدالكريم جربزه، تصحيح سعيد نفيسي، هايشگشايش

.انجمن شاهي فلسفه ايران، تهران.به تصحيح غلامرضا اعواني، وجه دين.)2536(.ــــــــــ

.نشر فروزان، تهران.اي ترجمه فريدون بدره، ناصرخسرو لعل بدخشان) 1380(.آليس، هانسبرگر

و علوم طبيعى در سفرنامهشخصيت علمى  ناصرخسرو

 محمدرضا توكلى صابرى

و ديوان شعرش، رياضيدان، فيلسوف، از شاعر جهانگرد پارسى ناصرخسرو قباديانى مروزى به جز سفرنامه

و فلسفه به جاى مانده است و دين يا.كتابهاى متعددى در مورد اخلاق ناصرخسرو در دوره طلايى تمدن اسلامى

و پنجم زندگى مى كردرنسانس اسلا ( 1382هجرى قمرى 394او در سال.مى يعنى قرن چهارم  1004شمسى

(ابن سينا فردوسى شش سال بعد از تولد ناصرخسرو شاهنامه را به پايان.ساله بود)24ميلادى) به دنيا آمد

( 437در سال.رساند) و در سال 1045هجرى قمرى ( 444ميلادى) به سفر رفت ) از سفر 1052هجرى قمرى

و خيام چهار ساله بود) (دو سال پيش از آن ابوريحان در گذشته بود ( 470و در سال.بازگشت ) از 1077قمرى

شد.دنيا رفت و مبارزه سياسى بى امان بر عليه سلجوقيان و نوشتن و انديشيدن اين.عمر پربارش صرف سفر

و دستاوردهاى بزر با اين توضيح اكنون به بررسى.گى داشته استدوران خردگرايى در تاريخ ايران است

 خصوصيات فكرى ناصرخسرو مى پردازم: 

و روابطشان.بود (observation) يكى از خصوصيات مهم ناصرخسرو قدرت مشاهده و، اين مشاهده دقيق انسانها

و در بسيارى از موارد با اندازه گيرى د با تخمينو اگر ممكن نبو  (measurement) مكانها بسيار دقيق
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(estimation) و عرض شهرهاى تبريز.همراه بود و توصيف لنگرگاههاى اين، حلب، آمد، اندازه گيرى طول و عكه

آن، شهر و اندازه گيرى بخشهاى مختلف و مساجد در مسير سفر، توصيف مسجد صخره و مكه، توصيف كليساها

و كعبه،و مدينه و يا مكه تخمين جمعيت شهرهايى، توصيف مسجدالحرام شمردن زايران در صحن، مانند قدس

و سرچشمه آن از اين دست است، اندازه گيرقطر ستونهاى مسجد طرابلس.مسجدالحرام .توصيف روخانه نيل

به صحرايى«حتى گاهى به شرح جزييات كوچكى مى پردازد مانند اين كه در جاده حماه به طرابلس مى گويد:

در جبيل.)1»(چنانكه تامت آن صحرا سپيد مى نمود از بسيارى نرگسها، رسيديم كه همه نرگس بود شكفته

و آن پنجم اسفندار مذ ماه قديم بود سال»مى گويد  و يكى سپيد تازه دردست داشت كودكى را ديدم گل سرخ

و پانزده از تاريخ عجم .)2(.«بر چهارصد

و  (reporter) او گزارشگر.است (sinceritiy in reporting)يكى ديگر از صفات او صداقت در گزارشگرى دقيق

و همدينى با ديگران  و به خاطر داشتن دين مشترك و ماوراى اعتقادات مذهبى اش گزارش مى داد صادقى بود

و لاپوشانى نمى كرد در.كارهاى آنان را توجيه مثلا در عيذاب او گزارش قومى را مى دهد به نام بجاويان كه

و، در سودان كنونى،ببيابانهاى جنوب عيذا به»سكونت دارند و و كيش ندارند ايشان مردمانى اند كه هيچ دين

و پيشوا ايمان نياورده اند و غارت نكنند«.)3»(هيچ پيغمبر و دزدى به چهارپاى خود مشغول، مردمى بد نباشند

بف،(باشند) و و به شهرهاى اسلام برند و غيره كودكان ايشان بدزدند (روشندو مسلمانان ) با اين كه مسلمان4»

از اين كه كارهاى ناپسند همكيشانش را كه با آن موافقت ندارد به ديگران گزارش دهد ابايى، معتقدى است

ناصرخسرو خوبى.اين است صفت يك گزارشگر خوب كه يك واقعه را همچنان كه هست گزارش مى دهد.ندارد

رامردمى را گزارش مى دهد كه با آنها هيچ علاق و كار ناخوشايند همكيشان خود و مذهبى ندارد مثلا.ه فكرى

و ترسناكترين بخش سفر او بوده است چنين مى  در مورد مردم فلج در عربستان سعودى كه يكى از سخت ترين

و جاهل».گويد و مفسد و عداوت بود ...مردمكانى دزد و.و مدام ميان ايشان خصومت و اين مردم عظيم درويش

و خون كنند.باشندبدبخت و عداوت و.و معامله ايشان به زر نيشابورى بود ...با همه درويشى همه روزه جنگ

و هيچ چيز دنياوى با من نبود الا دو سله.من بدين فلج چهار ماه بماندم به حالتى كه از آن صعب تر نباشد

و جاهل بودند5(.»كتاب و برهنه و ايشان مردمى گرسنه و شمشير بودهركه به نما.) و،ز مى آمد البته با سپر

(كتاب نمى خريدند و نديده،و خود آن را ديده است (factual)) او بين آنچه واقعيت دارند6« با آنچه مى شنود

و يا غير قابل باور است فرق مى گذارد و به آن مشكوك است و اندازه گرفته.است يعنى آنچه را كه خودش ديده

م و رفاه اهالى تنيسو تخمين زده است و يا آبادانى و شكوه قصر المستنصرباالله و يا ثروت ، انند اندازه شهرها

هر چيزى را هم كه خود.و قياس كردم، پيمودم، شمردم،و صيدا به طور مشخص مى گويد ديدم، طرابلس

و ممكن است پار و از قول گوينده اى نقل مى كند و به نسبت به آن يقين ندارد سى زبانان باور نديده است
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و يا گفته اند، نكنند و ننوشتم الا آنچه».العهده على الراوى.در افواه بود، مرا حكايت كرد، مى گويد شنيدم

و نوشتم عهده آن بر من نيست.ديدم (و بعضى كه شنيدم يا.)7« اگر در آنجا، بعضى كه به روايتها شنيدم»و

و نكوهش نكنند،ندخوانندگان از اين ضعيف ندان، باشد، خلافى )8(.«و مواخذت

و پرسشگر بود.او است (curiousity) يكى ديگر كنجكاوى در.ناصرخسرو در مورد همه چيز كنجكاو مى خواست

در»پس از عبور از بتليس در تركيه امروزى مى گويد:، براى مثال.مورد آن بداند ودر آن حدود مردم را ديدم كه

چ.كوه مى گرديدند را.«از اين چه مى كنيد؟»پرسيدم كه:.ون درخت سرو مى بريدندو چوبى گفتند: اين چوب

و از ديگر سر آن قطران بيرون مى آيد در، يك سر در آتش مى گذاريم و از آنجا همه را در چاه جمع مى كنيم

و به اطراف مى بريم (ظروف مى كنيم ب.)9« دنه كشتى ها از اين قطران در آن زمان براى نفوذ ناپذيركردن

پرسيدم كه آن چه چيز است؟»در آبادان در مورد برجهاى ديده بانى دريايى مى نويسد:.استفاده مى شده است

(گفتند: خشاب به« اين چه چيز است؟»در معره النعمان بر در شهر خطى غير عربى مى بيند مى پرسد.)10»

(شهر نباشدطلسم كژدمى است كه هرگز عقرب در اين«او مى گويند كه در بيروت در مورد طاق.)11»

و در مسير خود مى بيند مى پرسد:  او،«اين چه جاى است؟»عظيمى كه جاده از زير آن مى گذشته است به

و بس قديم است»مى گويند:  (شنيده ايم كه در باغ فرعون بوده است او از نشان دادن جهل خود در مورد.)12«

و فضل.چيزهاى تازه هيچ ترسى ندارد و علم مى توانست پس از كسب اطلاعات آن را از قول خودش بنويسد

صداقت علمى دارد با كنجكاوى زياد در راه سفر حج به كليساى.خودش را نشان دهد ولى چنين نمى كند

و  و شرح جالبى از ساختمان و كنيسه المهد در قدس مى رود و به كليساى بيت القمامه مسيحيان در آمد

به.ناصرخسرو پس از پرسش به هر پاسخى قانع نمى شده است.ت درونى آنها مى دهدتزيينا در بعضى موارد

و سقم گزارش ديگران مى رود مثلا گزارش ديگران را در مورد محلى كه در شرق بيت المقدس، دنبال صحت

و مى پرسد:  و معروف به وادى جهنم است كنجكاو مى شود ا»قرار دارد « ين موضع نهاده است؟اين لقب كه بر

زد.)13( چون بدان وادى نگريست گفت: اين وادى جهنم»به او مى گويند وقتى كه عمر در اين دشت لشگرگاه

«و مردم عوام چنين گويند كه هركس كه به سر آن وادى شود آواز دوخيان شنود كه از آنجا بر مى آيد.است

اع.)14( و خودش به آن دشت مى رود تا به طور تجربى اما اين مرد خردمند به گفته هاى عوام تماد نمى كند

و مفيد او چنين است:.اين موضوع را روشن كند (اما چيزى نشنيدم، من آنجا شدم»گزارش مختصر »15(.

او وقتى تصميم به كارى مى گرفت آن را تا انتها.) او استperseverance) يكى ديگر از خصوصيات او پى گيرى

، عيش شمعون، از عكا به طرف طبريه مى گويد كه محل مزارهاى انبيايى مانند هود شعيب.ددنبال مى كر

آنجا قومى مفسد در راه باشند كه هر كه را غريب» به او مى گويند.عزير وغيره بوده است، هوعد، دوالكفل

و اگر چيزى داشته باشند بستانند (ببينند تعرض رسانند ب.)16» و به پولهايش را در مسجد ه امانت مى گذارد
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و مى گويد.راه مى افتند و اين مسير را مى رود وبه»و كسى را هم نداشته تا يك آذربايجانى را پيدا مى كند

(عزمى كه كرده بودم وفا كردم و.)16» هنگامى كه عزم رفتن از طايف به بصره مى كند كه پر از خطرات

و تا آن وقت زايرى  مسيرى كه تعداد كمى از رفتن به اين.از آن مسير نرفته بوده استمهلكات عظيم بوده است

و رعايت بهداشت به سلامت مى گذرد و درايت اين پى گيرى.مسير جان به در مى بردند با سرسختى وپايدارى

و كشف  و به او در پژوهش و يك دانشورز را موفق مى سازد و پايدارى است كه او را در اين سفر موفق كرد

.به نظر من چند سده زودتر از زمانش به دنيا آمده بود.ت كمك مى كندطبيع

و يا تعداد ستونهاى.اوست (exactness) يكى ديگر دقت مثلا در مورد رنگ ديوار ميافارقين كه سپيد است

و يا ارقام مختلفى را ارائه دا ده مسجد صخره دقيقا گزارش مى دهد در حالى كه ديگران پس از وى همگى رنگ

.اند

، پس در جانب شمالى كه نزديك قبه يعقوب»ناصرخسرو در موردنوشته روى طاقى در مسجد صخره مى نويسد:

و چهار ارش است و عرض چهار، عليه السلام است برطاقى نوشته ديدم در سنگ كه طول اين مسجد هفتصد

و پنجاه ارش به گز ملك ش-صد و نيم، ايگان گويندو گز ملك آن است كه به خراسان آن را گز و آن يك ارش

(چيزكى كمتر، باشد -Clermont) توسط باستانشناس فرانسوى كلرمونت گانو 1874اين كتيبه در سال.)18«

Ganneau) و همين اندازه اى را كه ناصرخسرو ذكر كرده است در نزديكى ديوار شمالى مسجد كشف شد

گان ديگرى كه پس از ناصرخسرو اين طاقى را ديده اند نكته جالب اين است نويسند.بركتيبه ديده مىشود

و حسابگر، همگى عددهايشان كمى تفاوت دارد چون همان.و اين چيزى نيست جز دقت اين دبير حسابدان

.نه اين كه بعد از روى حافظه بنويسد، موقع اندازه هاى اين طاقى را در دفترش مى نويسد

يعنى يادداشتهاى اوليه او بسيار مفصل تر بوده.خود وى نوشته استسفرنامه خلاصه كتابى مفصلتر است كه

(مانند توصيف  و پيش كرده و بعضى بخشهاى آن را پس و تنظيم كرده و او خلاصه اى از آن انتخاب است

و سپس آن را به عنوان  و پس از بازگشت به بلخ) و شرح اعمال حج در سفر چهارم حج و مدينه مفصل مكه

در چند جاى سفرنامه هم به اين كه اين كتاب.در اختيار زايرين فارسى زبان خود گذاشته استراهنماى حج 

.خلاصه اى از يك كتاب مفصل تر است اشاره دارد

كه، نكاتى كه دقت او را در بيان مفاهيم نشان مى دهد زياد است مثلا براى نشان دادن جهت طواف به دور كعبه

و بر دست راست»به خوبى اين چرخش را توصيف مى كند وقتى مى نويسد: خلاف ساعتگرد است ناصرخسرو 

(چنانكه خانه بر دست چپ او باشد، بگردد و سال هاى شمسى، نيز در آوردن تاريخها به روزها.)19« ماهها

ا .ستعلاوه بر تاريخ قمرى تعيين تاريخ دقيق رويدادها را براى تاريخ نويسان پس از خودش بسيار آسانتر كرده



��� 

و يادگيرى مداوم و  (continuing education) يكى ديگر از صفات او آموزش است يعنى هميشه دانشجو بودن

و پيداكردن افراد عالم براى ياد گيرى بوده است يعنى به طور مداوم در حال آموختن بوده.دنبال علم بودن

ا.است و در بسيارى از اين شهرهابه هرجا مى رسيده است به قول خودش طلب اهل علم مى كرده مانند، ست

و، قاين، عيذاب، قاهره، شميران، سمنان و اهل علم همنشينى و بسيارى شهرهاى ديگر با دانشمندان ارجان

مثلا در سمنان مردى.در مورد دانش كسانى كه ديده يا بى دانشى آنها گزارش مى دهد.مصاحبت مى كند

در« ديلمى را مىبيند:  از، بحث شدم چون با ايشان و هوس دارم كه چيزى او گفت من چيزى از سياق ندانم

و گفتم:.حساب بخوانم و بيرون آمدم (چون چيزى نداند چه به ديگرى مى آموزد»عجب داشتم هميشه.)20»

و نگهدارى اين كتابها برايش خيلى مهم بوده است مى.با انبانى از كتاب حركت مى كرده است به طورى كه

د (هيچ چيز از مال دنياوى با من نبود الا دو سله كتاب«ر فلج گويد هنگام عزيمت از لحسا به بصره.)21»

و خودش پياده به دنبال آن مى رود .كتابهايش را بر شتر مى گذارد

 علوم طبيعى در سفرنامه

سفرنامه به طور در اين جا به شرح بعضى از مواردى از موضوعات علوم طبيعى مى پردازيم كه ناصرخسرو در

و شايسته توضيحات بيشترى است:   مختصر به آنها پرداخته

، به يك فرسنگى كه آنرا كنيسه مى گفتند، از آنجا به ديهى ديگر رفتيم»ناصرخسرو پس از حيفا مىنويسد:۞

و به كوه در شد و سنگستانها بود كه وادى تماسي، سوى مشرق، از آن جا راه از دريا بگرديد مىو صحراها ح

كه.گفتند و آنجا استخوان حيوانات بحرى بسيار ديديم چون دو فرسنگى برفتيم ديگر بار راه با كنار دريا افتاد

و همچو سنگ شده و گل معجون شده بود (از بس موج بر آن كوفته بود، در ميان خاك وادى تماسيح.)22«

(رود آبى) نام دارد كه (fossils) هاىآن استخوانهاى بحرى سنگواره.نهر زرقا حيوانات گوناگون بوده است

و آشكار شده بودند و شستشوى خاك از دل زمين بيرون زده تاكنون.احتمالا بر اثر برخورد موجها با زمين

.سنگواره هاى زيادى از آن محل استخراج شده است

و همه مفسرين پاراگرافى را مى نويسد كه بسيا  (Dead Sea) در مورد درياى لوط يا بحرالميت۞ ر مبهم است

و هيچ توضيحى در مورد آن نمى دهند و سكوت از آن رد شده آن پاراگراف.و شارحين سفرنامه به سادگى

از، كه درياى لوط است، از شخصى شنيدم كه گفت در درياى تلخ»چنين است:  چيزى مى باشد مانند گاوى

سن، سياه، كف دريا فراهم آمده و به و پاره،گ مى ماندكه صورت گو دارد و مردم آن را برگيرند اما سخت نيست

و ولايتها برند و به شهرها آن.كنند و در هرپاره از آن كه در زير درختى كنند هرگز كرم در زير آن درخت نيفتد

و العهده على الراوى و حشرات زيرزمينى آسيبى نرسد و بستان را از كرم و.موضع بيخ درخت را زيان نرساند

و آن را نقره گويندگف و مى گويند كرمى كه در دارو افتد (دفع كند،ت كه عطاران نيز بخرند »23(.
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و ضد حشرات را دارد؟در همه اين متون مفسرين گو را اين ماده سياهرنگ چيست كه چنين خواص ضد كرم

كه.گاو معنى كرده اند بى آن كه به مفهوم كل پارا گراف توجه كنند اگر مرد هوشمندى چون هيچ شكى ندارم

اما مشكل اين است كه او اين ماده را نديده واز زبان شخص.او اين ماده را مى ديد بى درنگ مى دانست چيست

و، بدون تفسير نقل كرده است، ديگرى هم چنانكه در سراسر كتاب براى موضوعاتى كه به نظرش جالب آمده

د و به واقعيت آن اطمينان، رستى آنها مطمئن نيستمىخواسته فارسى زبانان آن را بدانند اما از و خودش نديده

.ندارد از زبان ديگران گزارش مى كند

و سياهرنگى است .كه از كف بحرالميت بيرون مى جوشد (bitumen) اين گو يك ماده گوگرددار قيرى شكل

و هيدروكربنهاى حلقوى است اي.اين ماده حاوى گوگرد ن ماده را از سطح اين دريا جمع از زمانهاى بسيار قديم

و بابلى ها براى نفوذ ناپذير كرده.مى كرده اند فرعونها همراه با مواد ديگر از آن براى موميائى كردن مردگان

را.كشتى هاى خود از آن استفاده مى كردند »درياى آسفالت»يونانىها بحرالميت (lake asphaltis) مى ناميدند

و قير به كار مى بريم كه منشاء همين واژه اى هرودوت مى گويد كه بيست روز.است كه امروز براى مخلوط شن

پيش از آن كه آسفالت به سطح آب بيايد بوى بدى از اين دريا متصاعد مى شود كه تا كيلومتر ها پراكنده مى 

و طلا و مس در اثر آن كدر مى شوند، شود د.نقره ،و نوع قير وجود داردقزوينى در عجايب البلدان مى نويسد كه

و تا وقتى كه و چشمه ها به بيرون مى جوشد و ديگرى از بعضى آبهاى حوضچه ها يكى از كوهها نشد مى كند

و خشك مى شود، در آب است نرم است و پزشكى.اما وقتى از آب گرفته مى شود سرد از اين ماده در داروسازى

و ضد انگلى براى واژه.درمان بيماريهاى پوستى از آن استفاده مى شده است به خاطر داشتن خاصيت ضدعفونى

(نفت از همين واژه مشتق، هاى ديگرى كه در طى قرون مختلف براى آن به كار برده اند عبارتند از: نفتون نفتا

و به مصرف سوخت، در زمان او با روشهاى ابتدائى تقطير.وزفت، موميائى، شده است)  مواد فرارتر آن را جداكرده

و كاربرد آن كاملا آگاه بوده است چنانكه در شرح ديوار قلعه صور مى نويسد:.مى رساندند ناصرخسرو از اين ماده

و درزهاى آن را به قير گرفته تا آب درنيايد» (و باره اى سنگين تراشيده كه.)24« چراغهاى كاخ المستنصرباالله

و اگر او اين ماده را ديده بود ناصرخسرو از آن بازديده كرده است با همين ماده روش ن نگهداشته مى شده است

و شايد اين پاراگراف ديگر در سفرنامه نمى آمد! موميائى فلسطين به عنوان به احتمال قوى آن را مى شناخت

و سياهرنگ  و هم اكنون هم خاكهاى اطراف بحرالميت كه به اين ماده آلوده است دارو مصرف مى شده است

و به فروش مى رسد« سياهگل»است به نام  آب گرم.در اسرائيل به شكل فرآورده آرايشى بسته بندى شده

از.طبريه نيز گوگردى است ى كه شبيه لاشه گاو است منظور ناصرخسرو از اين جمله اين بوده است كه ماده

و گوگرد مانند است .كف دريا بالا آمده
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از آب نيل مى بايسته است، مصر لشكر فرستاده استو از مغرب سوى» در مورد رود نيل مىنويسد:۞

هر، گذشتن و دويم نهنگ بسيار در آن باشد كه و بر آب نيل گذر نمى توان كردن: يكى آنكه آبى بزرگ است

(حيوانى كه به آب افتد در حال فرو برند و پهنى است.)25« كه، نيل رودخانه بسيار پرآبى و نهنگهائى

؟ (crocodiles) دارد همان تمساحهاناصرخسرو به آن اشاره ى رود نيل هستند كه در گذشته فراوان بودند

و نيز از مطالعه شرايط سفر او از طايف به بصره مى توان دريافت۞ آن چنانكه از اشعار ناصر خسرو بر مى آيد

ا و بهداشتى خوبى داشته و قدرت بدنى خوبى اطلاعات طبى ست كه توانسته علاوه بر آن كه توانايى جسمانى

و دچار هيچ گونه بيمارى مهلكى نشود كه او را از كار و سفر، است اين سفر پر مخاطره را سالم بگذراند و مطالعه

ها، ناصرخسرو گلها.مانع شود و، ميوه و خواص آنها را خوب مى دانسته است و مواد خوراكى گياهان دارويى

، انار، بهى، شاهسپرغم، ياسمن، سيب، مركب، ليمو، نرگس، نيلوفر،خبسيارى از آنها را نام مى برد مانند: گل سر

تر، موز، دستنبويه، امرود تر، بليله تر، كرنب، شلغم، ترب، خرماى تر، باقلاى ، گندم، جزر چغندر،تر، سير، پياز

(افيون) ، بادنجان،گبادرن، خيار، زيتون، خرما، شكر، نيشكر، ارزن، انگور، قطران، عسل، انگور خربزه، خشخاش

و ترنج، خرتوت، انجير، خربزه .ولاجورد، شنجرف.قطران، نارگيل، جوز هندى، پسته، بلسان، سماق، سداب، نارنج

و مد در خليج فارس مشاهدات جالبى دارد۞ كه.ناصرخسرو در مورد جزر مد»مى گويد در شبانروزى دوباره

م، برآورد (در حدود سه تا چهار و چون تمام ارتفاع گيرد بتدريج جزر، تر) آب ارتفاع گيردچنانكه مقدار ده گز

و فرو نشستن گيرد تا ده دوازده گز را،و آن ده گز كه ذكر مى رود به بصره بر عمودى با ديد آيد.كند كه آن

كه.عظيم دور برود،و نه بلندى بود،و الا اگر زمين هامون بود، يا به ديوارى، قايم كرده باشند و چنان است

و فرات كه نرم مى روند مد.چنانكه بعضى مواضع محسوس نيست كه به كدام طرف مى روند، دجله چون دريا

و به بالا بر مى رود، قرب چهل فرسنگ آب ايشان مد كند، كند (و چنان شوند كه پندارند بازگشته است »26(.

و فرات مى رسد تا چهل فرسنگ در طول اين دو رود آرام منظور او اين است كه مد خليج فارس كه به دجله

و فرات كه هميشه از شمال به جنوب است هنگام مد به  و به نظر مى آيد كه جهت حركت دجله پيش مى رود

55فاصله بصره بر مسير اروند رود تا دهانه خليج فارس در حدود.نظر مى رسد كه از جنوب به شمال است

.مد تا بالاى بصره را فرا مى گرفته است بنابراين.فرسنگ است9كيلومتر يا در حدود

كه در مورد آن هم مترجم انگليسى زبان سفرنامه به اشتباه افتاده، نكته جالب ديگرى را كه اظهار مى كند۞

و مصححين سفرنامه به سادگى از آن گذشته اند و هم مفسرين يك، است و مد است كه اكنون تاثير ماه بر جزر

و بديهى  و جزر گويند تعلق به قمر دارد».استامر ثابت شده و،و اين مد كه به هر وقت قمر بر سمت راس

و رابع است-رجل باشد و مغرب-و چون قمر بر دو افق.آب در غايت مد باشد-و آن عاشر يعنى افق مشرق

و استقبال شمس باشد آب در زيادت باشد.غايت جزر باشد_باشد در يعنى، ديگر آنكه چون قمر در اجتماع مد
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و ارتفاع بيش گيرد و چون در تربيعات باشد آب در نقصان باشد يعنى به وقت مد علوش، اين اوقات بيشتر باشد

و و جزرش از آن فروتر نشيند كه به وقت اجتماع و استقبال بود و ارتفاع نگيرد كه به وقت اجتماع چندان نباشد

و جزر از قمر استپس بدين دلايل مى گويند كه تعلق.استقبال مى نشست (واالله تعالى اعلم.اين مد اين.)27«

و فيزيك سماوى زمان خودش نشان مى دهد كه تقريبا همانى است  پاراگراف دانش وسيع ناصرخسرو را از نجوم

و بعدها از معادلات ايزاك نيوتون به دست آمد .كه ما اكنون مى دانيم

و خو خورشيد.رشيد در طى يك ماه قمرىنمايش حالات مختلف ماه نسبت به زمين

 از سمت راست مى تابد

 (nadir)و سمت الرجل يا سمت القدم (zenith)مفهوم اين پاراگراف اين است كه هروقت ماه در سمت الراس

و يا تاريكى كامل است مد در حداكثر مقدار خود است، باشد (بدر) در اين.يعنى ماه در حالت روشنائى كامل

و حالت بر حسب دانش ستاره شناسى زمان ناصرخسرو كه بر مبناى نظريه بطلميوس يعنى ساكن بودن زمين

اين دو نقطه.تلاقى مى كنند (zodiac)مدار ماه در دو نقطه با منطقه البروج، چرخش خورشيد به دور زمين بود

و دهم قرار دارند اخ، در فاصله برج چهارم و جدى كه هفت برج باهم تلاف دارند(مترجم يعنى برج سرطان

و براى اين كه جور  و دهم را با روز ماه به اشتباه گرفته سفرنامه به انگليسى ويلر تاكستون اين برج چهارم

و ماه را هم در پرانتز اضافه كرده است و چهارم و نوشته بيست در اين.دربيايد در پرانتز بيست را اضافه كرده
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و چر و ماه به دور خورشيد اين سه سياره در يك خط حالت به علت چرخ ماه به دور زمين خش همزمان زمين

(اجتماع يا مقارنه.مستقيم قرار مى گيرند و خورشيد قرار مى گيرد  (conjonction)وقتى كه ماه بين زمين

(ماه نو) و سطح ماه كاملا توسط ناظرى كه از زمين به آن مى نگرد تاريك است در اين حالت.پيش مى آيد

خ و آب درياها بالا مى جاذبه و آب درياها را به سوى خود مى كشند و ماه حداكثر اثر تجمعى را داشته ورشيد

(استقبال يا مقابله.آيد و خورشيد است (نيز آب  (oposition)در موقعى كه زمين در يك خط مستقيم بين ماه

و سطح ماه كاملا روشن و مد حد اكثر ارتفاع را دارد (بدر كامل)دريا بالا مى آيد به، اما در تربيعات.است

(تربيع اول و يا هنگامى كه نيمه سمت  (first quadrature)هنگامى كه نيمه سمت راست دايره ماه روش است

(تربيع دوم و پس از آن كه ماه حالت هلالى شكل  ((second quadrature چپ آن روشن است و مراحل پيش

و خورشيد قرار دارند يك زاويه قائمه مى دارد اين سه كره در خط مستقيم نيستن د بلكه ماه با محورى كه زمين

و مد در حداقل مقدار خود است و جزر و خورشيد اثر يكديگر را خنثى كرده و جاذبه ماه فاصله بين برج.سازد

(عاشر) هفت برج است و جدى (رابع) و يا هفت.سرطان و ماه نو هفت برج روز يعنى هربار بين هر بدر كامل

و بيست، در هر تربيع نيمى از صفحه ماه كه از زمين ديده مى شود روشن است.فاصله است يعنى در شب هفتم

يك.و يكم ماه قمرى براى تصور اين مفاهيم فيزيكى خود را در ميان يك دشت باز در نظر بگيريد كه مركز

و مانند صفحه ساعت به دوازده بخش تقسيم دايره بزرگ ايستاده ايد كه در بالاى سر شما در آسمان وجود دارد

3ماه در ساعت.برج است12ماه در مدت يك ماه يك دور كامل در اين دايره مى چرخد كه شامل.شده است

و در ساعت و در ساعت12در ساعت.كاملا روشن است9كاملا تاريك آن6نيمه راست آن روشن نيمه چب

ش و در ساعتهاى ديگر به و يا راست دارندروشن است حال يك رنگين.كل هلال است كه يا رو به سمت چپ

اين همان، مى رسد9با يك قوس بر بالاى اين ساعت ادامه يافته به ساعت3كمان را تصور كنيد كه از ساعت 

اگرچه اين زمين، مسير خورشيد است كه ناظرى كه در مركز اين دايره بزرگ در دشت ايستاده است مى بيند

(نظريه.و نه خورشيد به دور زمين، كه به دور خورشيد مى چرخد است ناصرخسرو بر مبناى يك نظريه اشتباه

و مد در زمين ارايه داده است .بطلميوس) يك نظريه درست را در مورد تاثير ماه بر جزر
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 اهله ماه

و مد را در سال ميلادى در كتاب اصول 1687بايد خاطر نشان ساخت كه ايزاك نيوتون توضيح رياضى جزر

ميلادى انجمن پادشاهى فرانسه جايزه اى را براى بهترين كسى كه بتواند 1740در سال.رياضى خود ارائه كرد

و مد را توضيح دهد تعيين كرد و كولين، لئونار اولر، آنتوان كاوالرى، دانشمندانى مانند دانيل برنولى.پديده جزر

.ترك بردندمك لورين اين جايزه را به اش

مى۞ ناصرخسرو همچنان كه از آبادان به سوى شرق به طرف مهروبان مى رفته است ساختمان چوبى عظيمى

(تقريبا  او.«پرسيدم كه آن چه چيز است؟ گفتند: خشاب»متر) مى گويد:20بيند به ارتفاع چهل گز - صفت

و سر آن تنگك، مربع، چون هيئت منجنيق نهاده اند، چهارچوب است عظيم از ساج و،ه قاعده آن فراخ باشد

و سنگها نهاده.علو آن از روى آب چهل گز باشد و و،و بر سر آن سفالها بعد از آنكه آن را با چوب به هم بسته

و غرض آن دو چيز بوده است: يكى ....و بر سر آن چهار طاقى ساخته كه ديدبان بر آنجا شود، برمثال سقفى كرده

ك چنانكه اگر كشتى بزرگ به آنجا رسد برزمين،و دريا تنك،ه آن است خاكى گيرنده استآنكه در آن حدود

و كس نتواند خلاص كردن شب، نشيند و به و احتياط كنند و اگر دزدى باشد ببينند دوم آنكه جهت عالم بدانند

زد، در آبگينه، آنجا چراغ سوزند و، چنانكه باد بر آن نتواند و كشتى از آنجا، احتياط كنندو مردم از دور ببينند

اين دكل عظيم فانوس دريائى بوده است كه برفراز آن چراغ هائى كه درون شيشه بوده است.)28«(بگردانند
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و دلايل ساخت آن را ناصرخسرو به خوبى شرح داده است از.گذاشته بودند و در طى مسير خود يكى ديگر

.همين فانوسها را مى بيند

و تون بيست.نهم ربيع الاخر از رقه برفتيم ودوازدهم ماه به شهر تون رسيديم» سپس مى نويسد:۞ ميان رقه

و تخارستان پندارند كه پسته جز به كوه.در شهر درخت پسته بسيار بود در سرايها ...فرسنگ است و مردم بلخ

و نباشد (نرويد ب.)29« و ناحيه اى كوهستانى و بدخشان بوده است تخارستان در شمال شرقى افغانستان ين بلخ

و براى اهالى آن ناحيه بسيار عجيب بوده است كه در كوير هم پسته برويد به.كه پسته مى كاشته اند پسته

و كم آب ايران كاشته مى شود، علت آن كه به آب كمى نياز دارد .در نواحى كوير

»ناصرخسرو نكته جالبى را در مورد درختكارى در قاهره شرح مى دهد۞ ايشان درختها در تغارها كشته:

و،و بسيار بامهاى ايشان باغ باشد،و بر پشت بامها نهاده، باشند و نار و ترنج و از آن اكثر پر بار باشد: از نارنج

و آن تغارها بر چوب بندند و اگر كسى خواهد حمالان بروند و سپرغمها و رياحين و به وگل همچنان، سيب

خ و به هرجا كه و چنان كه خواهى آن تغار را در زمين جاى كنندبادرخت و در آن زمين بنهند، واهند نقل كنند

و پاره ها بيرون آرند و اين وضع در همه آفاق.و درخت خود خبردار نباشد،و هر وقت كه خواهند تغارها بشكنند

و نشنيده ام (جاى ديگر نديده ام و درختان را اين روش درختكارى هم اكنون بسيار در آمر.)30« يكا رواج دارد

و مىكارند و ياك گونى.در هر فصلى از سال جا به جا كرده منتها به جاى تغار از گلدانهاى ساخته شده از مقوا

و در دراز مدت در  هاى ضخيم استفاده مى كنند كه نيازى به شكستن آنها پس از كاشتن درخت در خك نيست

و جذب خاك مى شوند شگفتى، خسرو كه اين شيوه را تا آن زمان در جائى نديده بوده استناصر.خاك پوسيده

.)31(«و انصاف آن كه بس لطيف است»خود را اين چنين اظهار مى دارد: 

و، ناصرخسرو مى گويد چون كشتى به اسوان رسد از آن جا برنگذرد۞ چه آب از دره هاى تنگ بيرون مى آيد

تا.و پادشاه آن زمين ديگر است.ولايت نوبه استو از آن بالاتر سوى جنوب.تيز مىرود و مردم آن آسوان

مى.خرطوم ديگر برروى نيل نمى توان كشتيرانى كرد ناصرخسرو به خوبى اين وضع را توصيف مى كند وقتى

مى،و چون كشتى به شهر اسوان رسد از آنجا برنگذرد« نويسد:  و تيز چه آب از دره هاى تنگ بيرون مى آيد

(رود و سنگهاى بزرگى در مسير آب است.)32« زيرا در اين قسمت از نيل از آسوان تا خارطوم مسير رود سنگى

و آب پرشتاب مى  و آب مانند آبشار فرو مى ريزد و سطح زمين زير رودخانه به ناگهان تغيير شكل پيدا مى كند

و به همين علت به عربى به آن شلاله .مى گويند (cataract) رود

و از آنها جلوتر بوده استا۞ و ستاره شناسى از هم عصرانش بسيار بيشتر .طلاعات ناصرخسرو در مورد فيزيك

و فلاسفه اروپايى آن را از جنس پنير براى مثال عموم فلاسفه اسلامى ماه را از جنس اثيرى مى دانستند

و.مىدانستند و مى نويسد: اما ناصرخسرو در كتاب جامع الحكمتين ماه را از جنس ماده همانند زمين مىداند
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و گران است« و سخت است يا33(،«جوهر ماه خاكى است ماه نزديكترين«،«ماه نور آفتاب را باز مىگرداند«)

و ديگر كواكب همه از آفتابست«.)34«(جرمى است از اجرام عالى به زمين (و نورماه را«.)35» -و قرص آفتاب

و چهار و شصت يك_بار چند كره خاك است كو به مساحت صد به مقدار قرصى بيند چند يك بدست اندر

(بدست و.)36» و شش برابر قطر زمين اندازه گيرى هاى امروزين نشان مى دهد كه قطر خورشيد در حدود صد

.ميليون برابر حجم زمين است3/1حجم آن 

 منابع
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و اصطلاحات( الحكمتين ناصرخسرو دانش پزشكي در جامع بررسي اشارات ناصرخسرو به مباحث

)الحكمتين طبي در كتاب جامع

 بهمن خليفه بنارواني

 درآمد

ك، الحكمتين جامع ـ هاي قصيدة ابوالهيثم گرگاني ناصرخسرو در اين كتاب به پرسش.لامي استكتابي فلسفي

و ساختاري كه بر كتاب حاكم است حكايت از آن دارد كه ناصر هر پرسش را بر پاية ديدگاه دو گروه، پاسخ گفته

ـ شرح داده است و حكماي فلسفه ـ يعني حكماي دينِ حقّ همه از يك هاي ابوالهيثم پرسش.از صاحبان انديشه

نَ«گفته: الحكمتين جامعناصر در پايان.گونه نيستند يكو اندر او و وـ سؤال است ود و چه منطقى چه فلسفى

و چه تأويلى و چه دينى و چه نحوى شدـ چه طبيعى ) ابوالهيثم در 314جامع:»(.هر يكى را جوابى بحقّ داده

و ديني كنار پرسش ـ كه از نظر او همسنخ با مسائل از برخي مسائل مربو، هاي فلسفي ط به علوم طبيعي

مي فلسفي و فيلسوف به آنها ـ نيز سؤال كرده است اَند ، هاي طبيعي هاي مرتبط با دانش در ميان پرسش.پردازد

و بر همين اساس موضوعات مربوط به دانش طب نيز ديده مي ناصرخسرو بناچار به اين مسائل نيز پرداخته، شود

و به همين سبب هيثم مردي طبيبابوال.است ك:.(ر.به اين موضوعات علاقه داشته است، پيشه بوده

و اصطلاحات پزشكي، ) از سوي ديگر183جامع: ناصرخسرو در شرح مباحث ديگر نيز اشاراتي به مباحث طبي

در، بنا بر اين.كرده است  اه ديد:را بايد از دو ديدگ الحكمتين جامعاشارات مربوط به دانش پزشكي

و از آنجا وارد .شده است الحكمتين جامعاشاراتي كه به واسطة آشنايي ابوالهيثم با دانش پزشكي وارد قصيده

.شده است الحكمتين جامعاشاراتي كه به واسطة علاقة ناصرخسرو وارد

و علوم او قصد داشته سؤلا، به هر حال.جاي سخن ندارد، اشارات ابوالهيثم در قصيده به اين مسائل تي از مسائل

و چون طبيب هم بوده در، از مسائل طبي نيز پرسيده، گوناگون بپرسد اما اشارات ناصرخسرو به مباحث طبي

مي، اين كتاب  گيرد: از دو مسأله سرچشمه

ـ نمونة شاخص علوم، الف)يكي اينكه از ديدگاه ناصرخسرو و افلاك ـ در كنار دانش ستارگان دانش پزشكي

ميطبيعي شن علماي آن دانش اخته به شده است كه ياد علم آفرينشو صاحبان فلاسفهها(كه ناصرخسرو از آنها

جز حكايت اين قانون هاي طبيعت روايتگر قانون، كند) مي و و تكيه،ها اَند و تنها با ابزار خرد دعوي ديگري ندارند

مي كاروان اين دانش، بر عقل و ها را به پيش و معارضه با، مناقشه با آنها برند و معارضه حكم مناقشه در

و نظام آفرينش است قانون ـ چونان، او عمدتاً در ديباجة كتاب،پس.هاي طبيعت و مسائل طبي از مفاهيم

ـ ياد مي و در رديف اوليات در منطق و از آن مسائل به عنوان شاهد مدعا استفاده قوانين بديهي عقلي كند
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به مي و مينمايد مي آنها استناد و شاهد او در ديباچة كتاب تصويري از منازعة دو گروه از اهل علم(.آورد كند

علمالقبان + مدعيان علم دين) به دست داده است، مبتديان علم فلسفه .يعني

و در مقام يك متفكرّ اهل باطن،ب) ديگر اينكه مبلغّ شيعيِ اسماعيلي مسألة تعددبه، ناصرخسرو در جايگاه يك

به، از ديدگاه اينان.عوالم معتقد است آن قوانين طبيعتغير از اين عالمَ محسوسِ طبيعت(كه قوانين موسوم بر

و همتراز با آن عالَم، حاكم است) ـ هموزن و ويژگي با قانون، بلكه بالاتر، عوالم ديگري و خواص هاي مخصوص ها

ـ وجود دارند و سرشتي برقرار است كه شناخت اين روابط، ميان اين عوالم.به خود در انديشة، تناسباتي بنيادين

و دستيابي به اين علم و اهل، باطني به علم ميزان يا تطابقات موسوم است و دستگيري اهل تأييد جز به هدايت

و استخراج اين روابط حاكم بر عناص، از عناصر علم ميزان.شود تأويل حاصل نمي و اجزاء ديدن اين تناسبات ر

و متفاوت است در، اين اصل.عوالم متعدد بر آن داشته است كه بسياري از اين الحكمتين جامعناصرخسرو را

و روابط را در اجزاء عالمَ بزرگ(عالمَ طبيعت و، تناسبات خرُد(انسان) تشخيص دهد و عالمَ و سيارات) عالَم افلاك

و مباحث از همينجا زمينة.آن تناسبات را برجسته كند و مسائل مربوط به ساختار بدن انسان ورود مباحث

.شود مرتبط با طب فراهم مي

در، در اين نوشته، بنا بر آنچه گفتيم مي الحكمتين جامعاشارات طبي ناصرخسرو  آوريم: را در سه بخش

Ιو برداشت از دانش پزشكي در ذهن خود ك، آنچه ناصرخسرو در نتيجة نوع تلقيّ تاب به مسائل در ديباچة

و از آنها شاهد آورده ـ استناد كرده ـ چونان شاخصي از علوم طبيعي مربوط به طب.

ΙΙ و ناصرخسرو به آن پرسش .ها پاسخ گفته آنچه ابوالهيثم از مباحث طبي سؤال كرده

ΙΙΙ (يعني علم ميزان يا تطابقات )و در ميا، آنچه ناصرخسرو به سبب الزام اصل بنيادينِ موازنه ن مباحث فلسفي

و عناصر عالمَ بزرگ پرداخته است و اجزاء عالمَِ خُرد با اجزاء يا به سبب علاقه به مسائل، ديني به مطابقت عناصر

.به موضوعات طبي اشاره كرده است، در ميان سخن، طبي

*** 

Ιو برداشت از دانش پزشكي به، آنچه ناصرخسرو در نتيجة نوع تلقيّ مسائل مربوط در ديباچة كتاب

و از آنها شاهد آورده است: ـ استناد كرده ـ چونان شاخصي از علوم طبيعي به طب 

و در مقابل، الحكمتين در ديباچة جامع، ناصرخسرو پيش از هر چيز.1 و لذتّ زندگي و، تندرستي شدت بيماري

و، مرگ را در وجود آدمي و هدف از اينها را يادآوري و نهادة خداوند دانسته آگاهي دادن به انسان معرفي نموده؛

بي، اينكه انسان با درك اين دو در هستيِ خود و خزينة شدت به نيروي خرد بداند كه خزينة نعمت نهايت

ج«نزد خداست:، نهايت بي تنما را اندر اين عالَلّ ثناؤه بر آنكو سپاس داريم مر او را و وم لذتّ زندگانى درستى

تم شد و خيتا ما بدين عطا، بچشانيدرگبيمارى سبحانهَ يكى خزينادرَاو كه ةست بدانستيم كه مر او را
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و يكى خزينبى نعمت آنا ها كه ما همى اينجا بيابيم جزوياتو اين لذتّ، غايتهب شدتةنهايت است ست از

ن4جامع:»(كلّيات و مرگ كه از سوي خداوند در وجود انسان و بيماري و درد مي) و، شود هاده حكمت الهي است

و شدت د«تنها از او ياري بجويد:، آموزندة اين قانون كه او هنگام رنج و سپاس مر آن حكيم را كه و بيمارى رد

تنا مرگ بر ما از و سبحانهَ همچون زندگانى و نعمت اندرو و ما اندر حالِ ين سراىِا درستي  فنا حكمت است؛

تو صح را نعمت و شدتو اندر حالِ، كنيم كر همىشُ مر او از رنج هما فرياد و.)4جامع:»(جوييميو و رنج درد

و برانگيختن به سوي نيكي از سوي خداوند، بيماري در حقيقت شرّ نيست و اظهار حكمت بلكه رحمت الهي

و به همين سبب و بيماري، است و رنج ا، بايد خدا را سپاس گفت، هنگام درد ز فروافتادن در معدن چون ما را

ـ بازمي شدت ـ يعني دوزخ بو بزرگ«دارد: ها بِادرَخه تر سپاس خداى را تعالى بر ما كه دو همىست كه دانيم

و بيمارى و رنج و مر آن را همى شرّ پنداريم كه ما از آن همى-درد و اظهارِ- گريزيم و تحريص رحمت  حكمت

بِ ست بر آلتا و اخير؛ بدين روى مر و تعالى بر ما َبحانهس و شدت سپاس واجب استهو را ماو آنچِ، رنج بدو بر

از شدت بدين.خداى را سپاس واجب شود نعمت باشد آن شدت از معدنِ ست از بهر آنكاو ما را نعمتيا ها ها كه

كيها نعمت معدنِهب>و<حذر كنيم،ستا دوزخ )5(جامع:».ستا آن بهشته سرمدى رسيم

كه، در ذكر سبب تصنيف كتاب، ناصر در همان ديباچه.2 ـ يعني عالم نمايانِ دين اسلام علمالقبان در نكوهشِ

و از حقيقت آن بي و تنها دعويِ دين دارند و علوم طبيعي همچون طب ـ بر خردستيزي آنان انگشت نهاده بهره

و مباحث طب را مظهر و نتيجة خرد دانسته و دانشو نمونه نجوم را پذيرفته و خردپذير از علوم هاي اي برجسته

و مخالفت با اهل اين دانش و از اين كه اغلب اُمت(در روزگار او) گرفتار طبيعي معرفي كرده ها را جهل دانسته

منكران اين دانش، اند اين جهل بوده و و كافر خوانده است: افسوس خورده  همى بر دين«هاي طبيعي را گمراه

س لّارى كنند كه همىساسلام كه، مردم را نرم كند قمونيا طبيعتگويند كه هر كه گويد: من بدانم كه يا بدانم

ساز.ستا كافراو،دبين مر صفرا را بنشانَكنج ، تر چگونه باشد؟ كفر بر گروهى مستولى شده است ين قوىا جهل

س كه نه طبيب همى از رنجِ بداند كه هليله همىب بر آنچِو اگر طبي ...ام؛ قمونيا من آفريدهگويد: و صفرا را حرارت

و نانْ رنجِ نيز هر كه بداند كه آب، ها دفع كند كافر است طبيعت از، كافر باشد، گرسنه را دفع كند رنجِ تشنه را

بو هم شراب آفريد هر آنك و هم طعام و كفر.خداستيهاههم دارو اُ>كه<ـ>را<اين ضلالت راماغلب اين ت

)10جامع:»(.نهايتى نيست-افتاده است

و استدلال.هاي طبيعت دانسته است طبيب را روايتگر قانون، ناصرخسرو در اين سخن او با تكيه بر قانون عليّت

ـ كه از قانون و معلول و به برهانِ قاطعِ نسبت ميان علّت ـ بر انديشة تاريك هاي بنيادينِ عالَم طبيعت است

و  و آنها را در رديف كافران نهاده استخردسوز مدعيان دروغين علم دين تاخته از، همينجا.خردستيز ناصر

و تأثير آنها در بدن را بيان كرده است و هليله سخن گفته و سكنجبين .خاصيت سه داروي سقمونيا
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مدعيان دروغ.3 و فقُهالقبان و علمالقبان و اثبات اين ناصر در ادامة سخن خود دربارة نكوهش ين علم دين

و چگونگي آفرينش را تفحص كند(ر حقيقت كه نفْسِ سخن و اينكه12ك: جامع:.گوي بايد چرايي نفسِْ مردم«)

در.سخن خود را مستدلّ كرده است، با بيان يك مثال از مفاهيم طب،)12جامع:»(بر تجسس مجبول است او

علمّ آدم الأسماء«بيان مفهوم آية  كه،)29بقره:»(كُلهّاو ـ استنباط حشويان اُمت(يعني اهل ظاهر) را

ـ سخني سخت13جامع:»(خداي تعالي نام همة چيزهايي كه اندر عالمَ آفريده بود مر آدم را بياموخت«اند گفته (

و بي و خطا ناميده(ر.معني دانسته(ر ركيك محال و آن را د14ك:جامع:.ك:همانجا) و از قول حكماي ين گفته)

و فعل معني، است كه نام حقيقي چيزها با فقط واژه، در تشريح اين مسأله كه نام چيزها.هاي آنهاست ها اي كه

مي، آن و نام حقيقي چيزها، نامند چيزها را و فعل معني، نيست در، هاي آنهاست ها واژة هليله(از داروهاي رايج

و گفته: ب«طب قديم) را مثال زده ب بدانچِ هر آنكاز وثَمهكسى و بداند كه نام آن هليله است ل هليله بيند

و گويد نام اين هليله نيست ب مر ايشان را بر يكديگر،مثَل كلوخ نام استبه>را<ل اين ديگرى نام آن نداند

و، فضلى نباشد و چه كار را شايد و چو يكىازا هر دو ندانند كه فعل هليله چيست كهو چند بايد خوردن؛ بداند

و فعلِ و چه كار را شايد و آن ديگر نداندازا او چيست آن،و چند بايد خوردن ب مر بر فعلِ شناخته دانا را هليله

)13جامع:»(.ضل باشدآن نادان فَ

ـ كه خداوند به آدم.4 ـ واژه(ع)ناصرخسرو پس از بيان اينكه نام چيزها و معنيِ، ها نبوده آموخت بلكه فعل

و خداوند به الهام آنها را به آدم تعليم كرده بود(رچيزه همين امر را بنياد يك حقيقت،)14ك: جامع:.ا بوده

ـ را به تعليم الهي و نجوم ـ همچون طب و گفته است كه هر علمي او، دانسته پيغمبري استخراج كرده است كه

ع«آموخته بوده است:(ع)خود آن را از آدم علو هر آنـوملمى را از و جز و تنجيم پيغامبرى استخراجـ چو طب

ب ع، الهى تعليمِه كرده است م بدين نامـ گفتندـو آدم، بوده است>آموخته<لم كه آن پيغامبر از آدم ل فضَّها

ب، الهامهب>شان<كه خداى آموخت، شد بر فرشتگان سپس اشاره كرده است،)14جامع:»(.گفتنىيِها نامه نه

عل حقكه و وحي، ماي دين منكر نبوت و نجوم را از دلائل اثبات نبوت دانسته، در برابر فلاسفة و علم طب اند

و شناخت خواص داروها گفته به تعليم انبيا ممكن شده است نه به آزمايش:، اند كه قواعد طب»حقّ دينِيِلماع

مر عع و مـ كنند بر فلاسفهنبوت اثبات لم نجوم را همى دليلِلم طب را وـ نكرندكه بر نبوت وحى را

آن همى بِ گويند كه: كيست از اول دارودانكس كه كيو دارو، سنگى بايد آن از روم خيزد دانگهى ازهى آن را

كيو دارو، سنگ بايد درم ند نيمچين آر ـو همه را جمع بايد كردن، دانگ سنگ بايد ند نيمآن از هندوستان آرهى

بهي و يكى را سوخته و يكى را گداخته پيغامبرىهناچار، تا فلان علّت را از مردم دفع كندـمثلَ كى را كوفته

و دفع علتّ و خداى آموخت مر او را كه منافع مردم و گرنه كسى اين، مقادير است ين چيزها بدينا ها اندر بود؛

ب، داروها نتوانستى دانستن به نه و نه ـ همداستان با علماي دين14جامع:»(.دنچشيه آزمايش ) ناصر در اينجا
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ـ براي دانش و نجوم، هاي طبيعي حقّ و يافته، همچون طب نه هاي اين دانش شأني ماوراء طبيعي قائل شده ها را

و به واسطة پيامبران دان، حاصل كوشش عقليِ جويندگان سته بلكه نتيجة القاء آن مفاهيم از جانب دانندة مطلق

مي.است علماي دين حقّ) همان علم نهفته در وجود فلاسفه، بينيم چنانكه علماي علوم[ناصر(و اينجا يعني

و علم آفرينش  ح>پس<«را حجت اثبات نبوت دانسته است:]طبيعي برجبا عت دينى لم ايشان ايشان همى از

)15جامع:»(.لازم آيد اثبات نبوت

علماي علم آفرينش ناصرخسرو بلافاصل.5 و ه پس از بيان مسألة اثبات نبوت از سوي علماي دين حقّ به فلاسفه

و وحي را انكار مي به، كنند كه نبوت و انتساب آن به تعليم الهي و استناد به مباني داروشناسي و استشهاد

و اختصاصاً اهل، واسطة انبيا علماي علوم طبيعي ـ يعني علما ـ انتقادي بنيادين كرده از اين گروه از و نجوم طب

مي» ابداع«و از اينكه ايشان  و در حقيقت آفرينش را باطل و به استناد آية قرآن(، كنند را باطل كرده و«رنجيده

كفََ للَّذينَ كفََرُوا فَويلٌ ظنَُّ الَّذينَ كلاً ذلما باطَنهيب و ما ضالأَْر و ماءخلَقَنَْا الس ص:».رُوا منَ النَّارِما )26(سورة (

.اين كار آنان را كفر دانسته است

ΙΙ و ناصرخسرو به آن پرسش  ها پاسخ گفته: آنچه ابوالهيثم از مباحث طبي سؤال كرده

و سوي ديدگاه ناصرخسرو به دانش طب توسط خود او و ترسيم سمت مقدمات و، پس از اين ناصر در مقام شارح

.هاي اوست تابع پرسش، هاي ابوالهيثمشپاسخگوي پرس

و در منابع موجود، چنانكه گذشت اطلاع، اگرچه از زندگي ابوالهيثم گرگاني آگاهي چنداني در دست نيست

و روزگار او نمي پيشه او حكيمي طبيب، الحكمتين جامعاما به گواهي متن، توان به دست آورد چنداني از احوال

م ...«بوده است:  خَا نه موجود، حال استو اين و نه معروف است ميان اپيشه بودو اين مرد طبيب،لقست ست!ه

حال باشداين سخن م ،ا محالببه،)؛ بنا بر اين183جامع:»(.تر باشدل از اطب طبيعي است كه به سبب اشتغال او

و آشنايي با مفاهيم پزشكي و چرا، طب ابياتي از قصيدة.هايي بپرسد از مسائل طبي نيز پرسش، در قصيدة چون

 از اين قرار است:، ابوالهيثم كه در آنها پرسشي مرتبط با مفاهيم طب آمده

مي5در بيت.1 در، اگر زياده از گنجايش آن بيفزايي، شود پرسيده است كه چرا وقتي تن از غذا پر سببِ درد

 تن مي شود؟

.پرسيده استاز تأثير ياقوت در دفع بيماري وبا25در بيت.2

تب27در بيت.3 .دار بودن مردمان اهواز پرسيده است از سبب

و دور از غم هستند27در بيت.4 .پرسيده است، همچنين از اينكه چرا مردمان تبت هميشه شادمان

و به همين مناسبت56در بيت.5 و ادراك پرسيده به، از فرق ميان مدركِ ميان از قواي ادراكي در انسان سخن

.آمده است
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و نوزاد دختر، پرسيده است كه چرا در وقت زادن67در بيت.6 زهِار دارد؟، نوزاد پسر رويش زبر است  پشت به

 ها: اكنون شرح هر يك از پرسش

و اينكه چون تن از غذا پر شود.1 و تن و، ناصرخسرو در شرح پرسش ابوالهيثم دربارة غذا ديگر در آن نگنجد

الََم رسد، اهي افزون كنياگر بخو از«چيز خاصي نگفته است:، جز تقرير اين پديدة طبيعي، او را جسد ما از غذا

سير، كه اگر كمتر از آن باشد كه ما را بايد همچنان، خوردن كه ما توانيمر شود كه طعام بيش از آن باشدآن پ

)107و106جامع:»(.نشويم

ي.2 و وبا پرسيدهآنجا كه ابوالهيثم از رابطة و از 167ك: جامع:.ناصرخسرو اين مسأله را مجهول دانسته(ر، اقوت (

تأويلي كرده، تأييداز ديدگاه اهل، اما از اين مسأله.خاصيت طبيعي ياقوت در دفع بيماري وبا چيزي نگفته است

و زبرجد از شريف، است و(ص)نِ مردمان نيز رسولتري شريف.اند ترين جواهر فسردة ناگدازنده بدين شرح: ياقوت

مثل.وصي اوست و زبرجد و اينكه ياقوت ياقوت گزُيدة خدا مثل است، وبا را از دارندة آن دفع كند، اند از اين دو

)181ك: جامع:.(ر.گردانيد، غالب خداي را از كسي كه بر دين اوست، بر اين كه رسول

و باطل است، گفته است كه اين سخن،نددربارة اينكه چرا مردمان اهواز همواره تب دار.3 همينجا اشاره.محال

و اينگونه سخنان از او نارواست: كرده است كه ابوالهيثم طبيب روا نيست كه شهرىو دليل بر آنك«پيشه بوده

او اندر او بسيار هزار مرد، خوزستان استةباشد چو اهواز كه آن قصب ـ مردمان اندر او با تب باشندةهم،ستم

و هيچ تب نديدم سپس از آنك را من خود آنجا بودم و نه بسيار مردم تباآنـ نه خويشتن را ست كه گوييم:

ب به مردم را زآن آيد كه مزاج از اعتدال بيرون شود و مردم بدان سبب رنجه شوند، سوى نقصانه سوى زيادت يا

ب،و طعام نتوانند خوردن كسو اگر چنين جايى باشد كه هيچ، صان افتدنقهو اگر كودك يا بزرگ باشد تنش

و شادمانه نباشدو هيچ،ن اندر او بزرگ نشوندادرست نباشد كودك اندر او تن و هيچ كس را رغبت، كس قوى

م.دان شهر شود از بيم بيمارىنيوفتد كه بِ بب، حال استو اين تنهل و شادمانه اهواز از آن مردم و قوى درست

تب هست بى و نه دارو،و اگر شهرى چنين باشد كه هميشه اهلش بيمار باشند، هيچ و اين.آنجا نه طبيب باشد

خَا نه موجود، حال استم و نه معروف است ميان اپيشه بودو اين مرد طبيب،لقست مه حال ست! اين سخن

مب، باشد )183جامع:»(.تر باشد حالل از اطبا

بد، به درستي، ناصر و سخن سبب بروز تب در و از مشاهدات خود در اهواز گفته ن را خروج آن از اعتدال دانسته

محال دانسته است .ابوالهيثم را

و باطل.4 و اندوه گفته است كه اين سخن گزاف و دوري ايشان از غم همچنين دربارة مسألة شادي اهل تبت

و چنين نيست:  هيمو دليل بر آنك«است ست كه اگراآن، كس غمگين نباشدچحال است گفتن كه به تبت

و نه مهربانى، كه مردمان آن شهر هيچ كس غمگين نباشد شهرى باشد نه، ميان آن مردمان نه خويشى باشد و
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و مر ايشان را نه م و نه خصومت؛ نهنيز جنگ باشد ميان ايشان و و نه فرزند و نه زن برب، حميت لك باشد ل

ب، ستور باشند مثالِ و فرزندش، كه مر او را برادر يا فرزند يا پدر بميرد او غمگين نشوديكس آنك هرِاز و اگر زن

و تبت از ما بدين دورى، مردم نباشد، او گاوى باشد،ش غارت كنند تيمار نداردو اگر مالَ، را ببرند او را غم نيايد

بنيست كه چنين م عظيم بل تبت ولايت، يد پذيرفتنتن بگويد كه بشايك گزافه حال از حال اهل آن زمين

و لشكر و آنجا سلطان است وا است و مردمان خراج، اند دانحرفتَست و سلطان باشد ، گزار باشندو هر كجا لشكر

شادى از يافتن چيزى آيد از بهر آنك،و نيز هر كجا غم باشد شادى نيز باشد، واجب نيايد كه چو ستوران باشند

اك غمز نايافتنِه و مالَ.آيد او يا، اندوهگن نشودش ببرندو چو كسى باشد اگر پسرش بميرد و اگر نيز پسرى آيد

مالى دهندو نه شادى شادمانه نباشد پس خود بايستى كه مردمانِش و اين نه سخن، تبت نه غم دانستندى

حب هكماست )184و183جامع:»(.يان استذَل

و شادي مي ميامري فيز، دانيم كه خنده و انفعالاتي كه در بدن رخ و در پي فعل بروز، دهد يولوژيك است

و اندوه چنين است، كند مي و.ه2مسيح بن حكم دمشقي(قرن.همچنان كه غم ق) در الرسالة الهارونية خنده

و آشاميدن و خوردن و شنيدن و غم را در رديف ديدن و شادي فمن النفس«از افعال نفسْ دانسته است:، گريه

[الإنسان و حسه حدة و خوفه و وسعه و عنفه و خدعه و سفهه و تعبه و ضحكه و شهوته و خفتّه و من الروح.]

و شجاعته و صبر و صدقه و كرمه و حلمه و فهمه و علمه و بهاؤه و حياؤه و وقاره ،و بالنفس يسمع ابن آدم.خلقه

و بها يأكل و يقعد،و بها يشرب،و بها ينظر [و يبكي،و بها يقوم [يتلذذّ]،]و بها يضحك و و يحزن و.و بها يفرح

و يعرف و الطاعة عن المعصية، بالروح يفطن و الصواب عن الخطا و الرشد عن الغي و،و به يميز الحق عن الباطل

و به يقو و يحذر العواقب و يدبر الأمور و يفقه و يتكرم و يستحي و يعقل و يدبر و يعتب و يحلم م العمل به يعلم

و جل و الروح إنما هو من روح القدس« الصالح لأن النفس تأمر بالسوء كما قال االله عز .»إن النفس أمارة بالسوء

ج1388دمشقي»(.فاعلم ذلك تجد صوابا :1/63(

و خنده در منابع تاريخي پيش از ناصرخسرو نيز به اشتهار تبت به خاصيت شادي  خيزي اشاراتي ديده آفريني

درق.ه 300از جمله مثلاً ابن خردادبه(فوت:، شود مي و الممالك) ، هر كس وارد تبت شود«گفته: المسالك

و خوشحال خواهد بود تا آنكه خارج شود ) يا ابن 157: 1889ابن خردادبه»(.بدون علت نامعلومى خندان

در.ه 365فقيه(فوت: ب«نوشته: البلدانق) و، شوده درون تبتو چنين پندارند كه هر كس همواره بخندد

و كار داريم، به هر حال.)88: 1379ابن فقيه»(.شادمانه باشد .در اينجا ما با يك مسألة مربوط به طب سر

ناصر1.پرداخته است» خنده«) نيز به مسألة10در بيت، ناصرخسرو در جاي ديگر(در پاسخ به پرسش از سرور

حكماي فلسفه) سخن گفته است: را فعل عقل» خنده«در اينجا  و از انحصار آن به انسان( در اعتقاد دانسته
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»م بب قدماتپس پديد آمد بدين ع،ستا علمه رهانى كه ثبات شادى كه.ستا عقل فعلِ لمو و نيز معلوم است

ر شد كه شادى پس ظاه،مو فلك جز مر عقل را نيست اندر عالَ، فلك نيست هيچ شادى مردم را برتر از شادىِ

راةو نيز از جمل.ستا جوهر عقل ح، خنده نيست-عاقل استسِكه مر او را نفْ-حيوانات جز مردم يِكماو

بو اختصاصِ،>است<و خنده اظهار شادى، اند نهاده» خندندهةزند«فلسفه يك حد مردم را ، خندهه مردم

)117امع:ج»(.عقل راست شادى غايت دانكگواهى راستگوى است بِ

و ادراك پرسيده است56ابوالهيثم در بيت.5 مدركِ ، ناگزير، ناصرخسرو براي پاسخ به اين پرسش.از فرق ميان

و قواي ادراكي را برشمرده است: و، يكى قوتش بيننده است«مفهوم ادراك(اندر يافتن) در انسان را توضيح داده

ب سياهىِةاندر ميان مر او را جاى ب زير آن پوستهچشم است ، چشم كسى اندر نگه كرده روشن كه هر كه

و مر او را بِ مصورت خويش را اندر او ببيند؛ ب، ردمك چشم گوينددين سبب از اندريافتن ديدني هر آنكاز ها

و شكل رنگ است كه زير آن معدن استتس را بدين قومر نفْ،هاز حركتاو-هاست كه اين بر طبيعت-ها ها

و مر آن را پيش حاسِّيِها مر صورتو اين قوت.گفتيمكه  ب جسمى را بپذيرد و نفْد كه آن نفْرَكلىّ سس است

ب و تصور كنده مر آن را و شكلِو تميز كند تا بداند كه آن رنگشميانجى اين قوت بشناسد چه چه چيز بود

بجا،س كه آن شنوايى استو همچنين ديگر قوت نفْ.چيزى بود  هر اندريافتنِى آن اندر سوراخ گوش است از

بى معنىيِآوازها و را دار و سخن، معنى ب موجِ،و صورت آواز و، بيننده حاستكدرم خلافه هواست ناديدنى

بآن، آنچه اين حاست نيز اندريابد از محسوسات خويش ِه را راستى پيش حاسب تا،س استكه آن نفْدرَكلىّ

آنفْ ب.ن را تميز كندس مر از سرِ جاى او اندر زير پوست، ديگر قوت كه آن چشنده استهو همچنين زبان است

م و آنچِژهبهر يافتن ب ها را آنه اين حاست اندريابد نيز است كه آن دو حاست اندريافتا خلاف ازه  ست كه پيش

م، ين ياد كرديما بكدرو و همچنين.ها اوست اين قوتد كه خداوندس رسانَنفْه خويش را اين حاست نيز

تنفْ چهارم قوم ىا بينى است سپس پردهيِهاو جاى اين قوت اندر سوراخ، قوت بوينده است، اوستكدرِس كه

نهو اين حاست مر بوي، آن پرده است كه مغز سپسِ و و نه شنودنى ها را اندريابد كه آن نه ديدنى است

مايو آنچِ، چشيدنى ب، خويش كاتدرن حاست اندريابد از و.د كه حس كلىّ مر او راستس رسانَنفْه نيز مر آن را

تنفْ پنجم قوب هم، ساونده استس كه آن ب ست پراگندها جسدةاندر سر انگشتان تر اندر زير پوست خاصههو

ددست است كه بِ و مدو نرم و و سرد را اندررشت و گرم و ساكن خلافهب، اين حاست اندريابدو آنچِ، يابدتحركّ

م، اند ها اندريافته ست كه آن دگر حاستا آن مدرو بنفْك نيز پيشِدرِك خويش را اين مرَس ك كلىّ درِد كه

بپس ظاهر كرديم كه نفْ.اوست مس را پنج قوت است از او اندريِهاو فعل هر قوتى از قوت،كدرهر پنج گونه

مخويشو محسوسِكدر ،محسوسِو آنچِ، اوست ادراك م )253ـ251جامع:»(.ك اوستدراوست
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و قواي ادراكي از مباحث مهم در دانش پزشكي است يك.مبحث حواس ناصرخسرو در اينجا مختصري دربارة هر

و شرحي كوتاه از آناتومي انسان آورده است و حواس بدن انسان توضيح داده خود او غَرضَ از اين.از قواي ادراكي

مي، آن قوة ادراكي، شرح را توضيح اين مسأله دانسته است كه برخي معتقدند در فرآيند ادراك شود مفعول واقع

و از سوي ديگرو اثري را مي مي، برخي گويند اندريابنده(مدركِ) با ادراك، پذيرد و آنچه او ادراك فاعل شود

مي، كرده مبدعِ(خداوند) را به نيروي عقل اندريافتيمشود؛ پس آيا مفعول واقع مفعولِ عقل،مبدعِ، پس از آنكه ما

را اندريابنده چو مر آن اندريافتنِيِها آنگاه گوييم ببايد دانستن كه هر يكى از اين قوت«مي شود؟:  خويش

مراَ، مفعول شود خود از آن اندريافتنِ، اندريابد ، شكل است>و<او را الوان عنى چو چشم بنگرد سوى چيزى كه

ب و شكل را بپذيرد مه قوت بيننده مر آن لون بىپذيرفتنى بِ، هيچ هيولى جردّ بِو و دان شكل شود تا مر دان لون

ب، پس اين بيننده.را اندريابد آن ب، خويش مفعول شود فعلِه فاعلى باشد كه همى از هر آنكاز آن ديدنى سپس

ب آنك و شكل را بپذيردخويش مانَحاله بيننده بيند و بيننده كه مر آن لون پس ظاهر.خويش بگردد از حالِ،د

ماَـ كرديم كه اندريابنده بو حالش همى، از اندريافتن خويش همى مفعول شودـكدرِعنى و اندريافته ه بگردد

ما.دحال خويش بمانَ مو اين دقيقه را از بهر آن گفتيم كه گروهى گفتند: اگر ببدِمر عقل اندريابيمهع عقل را

عقلْ آنگاه م و سبحانهَعِبدِفاعل باشد ع.و اين روا نباشد، او باشد مفعولِ او قلا را بدين دليل عقلىو ما بنموديم

كه عقل مر مرابد بع خويش همب، محض اثباته اندريابد و معقولاتيِها صفتةرى از م، محسوسات ع حقّ بدِو

بب، عقل نباشده مفعولِسبحانَ ب نورِهل عقل و نور پذيردم اثباته اندريافتن مر او را و انفعال سوى، جردّ شرف

و تعالى َبحانهس ب.عقل باشد نه سوى بارى .ارادت عقلىهو اين جوابى شافى است مر اين سؤال را

)154و153جامع:»(

ازبي، ناصرخسرو و المحسوس«به رسالة، كمتينالح جامعگمان در نوشتن اين بخش فا إخوان» الحاسنظر، الص

و كيفيت ادراك با قواي إخوان.داشته است و انواع آن الصفا در آن رساله به تفصيل به مسألة حواس انسان

و و بيان انواع محسوسات همگي در اين رسالة، آنچه ناصرخسرو در اينجا گفته.اند پرداخته ...ادراكي بدن

ميا إخوان و عضوِ مخصوص آنها گفته.شود لصفا ديده فاعلم أن الحواس هي آلات«اند: از جمله دربارة پنج حس

و هي خمس: العين و أما.و ذلك أن كل واحد منها عضو من الجسد.و اليد،و الأنف،و اللسان،و الأذن، جسدانية

و.كما بينّا بعد هذا الفصل، من أعضاء الجسديختص كلّ منها بعضو، القوى الحساسة فهي قوى روحانية نفسانية

في،و المدركة بالحواس هي أعراض حالةّ في الأجسام الطبيعية.أما المحسوسات فالأشياء المدركة بالحواس مؤثرّة

و الإحساس هو شعور،و الحس هو تغيير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس لها.مغيرة لكيفية مزاجها، الحواس

و هي مستبطنة، بيان ذلك أن القوة الباصرة مجراها في العينين.حساسة لتغييرات كيفية أمزجة الحواسالقوى ال

و هي مستبطنة الصماخين مما يلي البطن،و القوة السامعة مجراها في الأذنين.الحدقتين في الرطوبة الجلدية
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هي،و القوة الشامة مجراها في المنخرين.المؤخّر من الدماغ منو مستبطنة الخياشيم مما يلي البطن المقدم

و القوة اللامسة مجراها في عامة سطح بدن.و هي مستبطنة في رطوبة اللسان،و القوة الذائقة مجراها الفم.الدماغ

و خاصة في الأنملة كما قيل: الأنامل حاكمة البدن، الحيوان الرقيق الجلد هي،و لكنها في الإنسان أظهر و

)402و2/401الصفا:ج إخوان»(.و الآخر مما يلي، في الجلدين اللذين أحدهما ظاهر البدنمستبطنة

 ابوالهيثم پرسيده است كه:،67در بيت.6

بباشد روى1شبرْچرا پسر كه بزايد ز سوىهو دختران را باشد قفا

 هار؟زِ

و برعكس، چرا پسر هنگام زادن زهِار است؟، هنگام زادن، دخترنوزاد، رويش به زبر(بالا) است پشتش به سوي

و البتهّ اشاره كرده است كه اهل حقايق(= اهل طبايعيانناصرخسرو اين مسأله را از موضوعات مربوط به  دانسته

و در آغاز ) نيز به اين مسأله پرداختهتأييداهل، تأويل و سپس به نكته، اند و زن داده اي شرحي دربارة مزاج مرد

ا و دستوري تجويز نموده استدربارة آنگاه علتّ زاده.نتخاب جنسيت جنين پيش از بسته شدن نطفه اشاره كرده

و دختر با آن شرايط را از ديدگاه طبايعيان توضيح داده است:  طبايعيان گويند: مزاج جسد زنان«شدن نوزاد پسر

و تَ ب،ر باشدسرد و خشك باشد مردةزن بر نطفةو گوييم كه چو نطف،2خلاف يكديگرهو مزاج جسد مردان گرم

خويشتن را يكچندى نگاه بايد،و گويند: هر كه خواهد كه مر او را فرزند پسر آيد.دختر آيد فرزند،ستا غالب

آرزوى زن بجنبد مرد آنگاه نزديكى با زنان معاهنه كردن تا پيش از آنك، تمام فراز آيدةاز مباشرت تا ماي داشتن

و نطف از حاجت خويش زنةنطف،و اگر نطفه پيش آيد كه ضايع شود.زن غلبه افتدةمرد بر نطفةپرداخته باشد

و مزاجش چو فرزندو گفتند:3.آيد آنگاه فرزند پسر، مرد جاى گرفته باشدةضايع شود چون نطف دختر باشد
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و حفظ صحتهم«ق) در كتابه.380بلدي(فوت:3. و الصبيان و الأطفال از كُتب طبي قديم در طب كودكان، به اين مسأله چنين اشاره كرده» تدبير الحبالى

له نهاية الكمال في التذكير الذي خالطه من ضعف مني المرأة فان غلب مني فان غلب مني الرجل لمني المرأة بكثرته تولد عن ذلك ذكر قوي ليس«است: 
و شبه المرأة على مني الرجل بكثرته تولد عن ذلك ايضا ذكر ضيف رخو يغلب فيه شبه الاناث فان كان تولده في الجانب الايسر من الرحم كان ضعفه و رخاوته

م و ان كان تكونه في الاناث فيه اكثر للذي يكتسبه في الجانب الايسر و لقربه من الطحال و قلة الحرارة للذي يخص الجانب الايسر من ذلك ن برد المزاج
و قلة البرد الذ و شبه الاناث اقل للذي يكتسبه في الجانب الايمن من الحرارة و الرخاوة ي يخص الجانب الايمن الجانب الايمن من الرحم كان ما فيه من الضعف
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و بو چون فرزند اندر،و لطافت اندر تركيب فرزند سوى روى باشد،ر باشدتَ سرد و شكم بگردد از هر بيرون آمدن

ب.نگوسار گردد،ش لطافت نباشدسوى روي گحهو >است<بر مثال بربطى، رانى كه اندر مزاج دختر باشدكم آن

گروييِهاهكه تخت و پشتش سبش تُران باشد و بِكنُك و چو پسرو چون فرزند.ش زير گرددروي،شنهندباشد؛

و خشك، آيد بِ.ك باشدسب>پس<، باشدمزاجش گرم كو چو ادان وقت به هر بيرون آمدن اندر شكم مادرز

و سرش زير شود زكى رويبدان سب، كى داردش سبچون روي، بگردد پشتش>كه<بر مثال اين مصنوع، بر آيدش

رانگ تر از روى باشد تا چو بجنبد رويز )296و295جامع:»(.بر گرددش

و اينكه روي آنها،ا قابل تأمل استاي كه در اينج مسأله و دختر اين است كه آنچه ناصرخسرو دربارة جنين پسر

و پس از ناصر.هنگام زادن جنين از رحم مادر است، گفته، به كدام طرف است و متون پيش در منابع طبي

و دختر در رحم مادر اشاراتي آمده است من، دربارة وضعيت جنين پسر در بيان وضعيت جنين، ابعالبتهّ در اين

و به قيد كلُيّ سخن گفته شده مگر در كتاب علي بن عباس، تصريح نشده است» در هنگام زادن«به طور

و از آن رسائل در نوشتن از آنجا كه ناصرخسرو با رسائل إخوان1.مجوسي  الحكمتين جامعالصفا آشنايي داشته

ب، استفاده كرده است در إخوان.وجو كرد ايد رد اين موضوع را در آن رسائل جستقاعدتاً پيش از هر جا الصفا

به چگونگي قرار گرفتن، اند هاي مختلف را توضيح داده آنجا كه حالات جنين در ماه،»في مسقط النطفة«رسالة 

و لكنه،لهو ضعف أحوا، فلو رأيته يا أخي لرحمته لضيق مكانه«اند: جنين در رحم مادر در ماه پنجم اشاره كرده

تمتص الغذاء منها إلى،و تكون سرتّه متصلة بسرةّ أمه.و لطفا بهم، رفقا من اللهّ تعالى بخلقه،لا يحس بما هو فيه

) در 2/425الصفا: إخوان»(.و إن كان أنثى فعكس ذلك،و يكون وجهه إن كان ذكراً مما يلي ظهر أمه، يوم الولادة

و روي جنين دختراند اينجا إخوان صراحتاً گفته به، كه روي جنين پسر به سوي پشت مادر است برعكس(يعني

.سوي شكم مادر)

نيز دربارة مزاج جنين پسر كامل الصناعة الطبيةكتابدر، پزشك معروف دورة اسلامي، علي بن عباس مجوسي

و چپ حرف زده و از جانب راست و حالت آنها هنگام زادن سخن گفته أن«و روي: نه از پشت،و دختر و ينبغى

في.تتبين في هذا الجانبو حركته، ذكر يكون تولده في الجانب الايمن تعلم أن كلّ جنين و كلّ انثى فتولدها

و حركتها تتبين في هذا الجانب أن،و السبب في تولد الذكور في الجانب الايمن.الجانب الأيسر أن الذكر احتاج

و الجانب الايم و لأن الخصية اليمنى من المرأة التي،ن من الرحم اسخن بسبب مجاورته للكبديكون أسخن مزاجاً

و لمجاورته و مني الرجل كذلك تولد عن ذلك انثىمن ذلك و ان كان مني المرأة رخوا ضعيفا لا محالة فان كان مني الرجل يغلب بكثرته لمني المرأة للكبد
و ان كان تكوينها في الجانب الايمن و ان كان مني المرأة يغلب بكثرته لمني الرجل كانت الانثى ضعيفة و ان كان كانت اقوكانت الانثى قوية تشبه الذكور. ى

و الجانب الايسر من الضعف )82: 1980بلدي»( تكونها في الجانب الايسر كانت اضعف لاجل ما يخص الجانب الايمن من القوة
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و أما تولد الانثى في الجانب، اسخن مزاجاً فيها المني إلى الرحم كذلك يجري و ايبس و المني كذلك اسخن

مز، الأيسر في الرحم فان الانثى احتيج أن يكون مزاجها ابرد ، اجاً لمجاورته الطحالو الجانب الأيسر من الرحم ابرد

و ارطب،و الخصية اليسرى أيضاً من المرأة و المني لذلك أبرد و، لهذا السبب ابرد مزاجا و كلمّا كان المني اسخن

و اغلظ فان الجنين ذكر و ارق فان الجنين انثى، أجف و أرطب )337: 1387(مجوسي».و إن كان ابرد

و دمنة بهرامشاهى و ببايد شناخت«ق) در باب برزوية طبيب هم آمده:.ه6 منشي(قرن ترجمة نصراالله، در كليله

و آدمى از آن روز كه در رحم نطفه گردد تا آخر عمر يك لحظه از آفت نرهد و عذاب است پر بلا ، كه اطراف عالمَ

و به آب چون به رحم بپي، شود كه آبى كه اصل آفرينش فرزند آدم است كه در كُتبُ طبى چنين يافته مى وندد

و غليظ شود و تيره و آن را در حركت آرد تا همچون آب پنير گردد، زن بياميزد پس مانند ماست، بادى پيدا آيد

و روى دختر سوى شكم مادر، شود و روى پسر سوى پشت مادر باشد برو دست1آنگاه اعضاء قسمت پذيرد ها

و و زنخ بر زانو )54: 1370نصراالله منشي»( ...پيشانى

، الفْقَيه«نقل شده است با همين مضمون:(ص)روايتي از پيامبر، ها در منابع روايي شيعهو البتهّ پيش از همة اين

 الأَْنصْاريِ اللَّهعبدبنِجابِرِعنْ يزيِدبنِجابرِِعنْ مرَازِمٍعنْمهرَانَبنِ إِسماعيلَعنْ الكُْوفيعليبنِمحمدعنْ

صار أُنثْىَ كَانَإنِْو ذَكَراً كَانَإنِْ أُمهظهَرِقبلَ وجهه صار أُمه جوففي الْولدَوقَعذَاإِ(ص)اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ

ج» ...الْمهمومِ الحْزيِنِكهَيئةَِبتيَهركْ علىَ ذَقنَهُو وجنتَيَهعلَى يداه أُمهابطْنِقبلَ وجهها )57/352(مجلسي:

و روي جنين دختر به سوي شكم مادر توصيف شده است 2.اينجا هم روي جنين به پشت مادر

و در پايان، آنچه را ابوالهيثم گفته، ناصرخسرو، به هر حال و آن را بر همان اساس شرح كرده چنانكه، پذيرفته

.از اين مسأله كرده است تأييدتأويلي از ديدگاه اهل، پس از بيان شرح موضوع از ديدگاه طبايعيان، شيوة اوست

و شريعت، گويند: خلقت زن ضعيف است تأييداهل مثلْ اهل ظاهر است، دختر.مثل ظاهر كتاب رو، به از اين

و شريعت و تأويل كتاب و اهل باطن دختر كه پشت به روي مادر.ديننددر حقيقت مردان، نفسْ او ضعيف است

و پسر، دارد و، همان اهل ظاهر است كه پشت سوي مادرِ دين دارد كه او خداوند تأويل است اهل باطن است

)299ـ295ك: جامع:.(ر.روي سوي مادرِ دين دارد
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ΙΙΙ (يعني علم ميزان يا تطابقات )م، آنچه ناصرخسرو به سبب الزام اصل بنيادينِ موازنه يان مباحث در

و عناصر عالَم بزرگ پرداخته است و اجزاء عالمَِ خُرد با اجزاء و ديني به مطابقت عناصر به، فلسفي يا

 به موضوعات طبي اشاره كرده است:، در ميان سخن، سبب علاقه به مسائل طبي

و حكمي يا مبحث دين الحكمتين جامعمواردي در و تأويليهست كه ناصرخسرو در توضيح مسائل فلسفي ،ي

و آن مثال، تر شدن مفهوم براي روشن ، اين مسأله.ها با مفاهيم طب قديم مرتبط است ناگزير از آوردن مثال بوده

و مسائل آن علم نشان مي و با موضوعات ـ با طب آشنايي داشته ـ همچون ابوالهيثم دهد كه ناصرخسرو نيز

و در ميان گفتار مياز مفاهيم آن است، مأنوس بوده و استشهاد فاده و مسائل آن استناد و به موضوعات كرده

.كرده است مي

او.1 و ذكر توحيد در، در فصلي كه در اثبات صانع در بخشي، آمده جامع الحكمتينپيش از پاسخ سؤالات ابيات

ص، است» قول متكلمّان مذهب اعتزال اندر توحيد«كه دربارة  از آيه، انعدر شرح استدلال معتزليان در اثبات اي

لقَدَ خَلقَنْاَ«از مراحل فيزيولوژيك تكامل جنين سخن گفته شده است:، را آورده است كه در آن آيهقرآن  و

فخَلََ خلَقَنْاَ النُّطفْةََ علقَةًَ ُثم مكينٍ قرَارٍ في نطُفْةًَ لنْاهعج ينٍ ثُمط منْ سلالةٍَ منْ فخََلقَنْاَقنَْا الْعلقََالْإِنْسانَ مضْغةًَ ةَ

فتَبَارك اللَّه أَحسنُ الخْالقينَ خلَقْاً آخرََ أَنْشأَْناه ماً ثُمَلح ظامْناَ العوَظاماً فَكسع گويد: مردم را بيافريدم همى.الْمضْغةََ

آخته از جايى لى بيروناز گ ،چنانك گ آنگاه مر آن را آبى اندك،ل چون بفشارندشاز ميان انگشتان بيرون جوشد

بسته را چون گوشت آنگه مر آن خونِ، بسته كرديم آنگه مر آن نطفه را خونِ، كرديم اندر قرارگاهى استوار

ب آنگه آن استخوان، آنگاه مر آن را استخوان آفريديم، خائيده كرديم آنگاه آفرينش، گوشت بپوشانيديمه ها را

به54و53جامع:»(.آفرينندگانةهم ست از آفريدنِا يدن او نيكوترست خداى كه آفرا بزرگ.ديگر كرديمش (

و، طور كليّ و دربارة آن نقدي نياورده و مباحث متعلقّ به آن استدلال را پذيرفته ناصرخسرو استدلال معتزله

و به ديگر جوانب براهين ايشان دربارة توحيد پرداخته است .سخني نگفته

و سخن فلاسفه در بيان علتّ،)67جامع:»(ول متألهّانِ فلاسفه اندر توحيدق«در بيان، در جاي ديگر.2 ها

و سلسلة علتّ معلول ـ سخن گفته ـ يعني مردم و دربارة علّت آخرين معلول ها را چنين ترسيم ها را بيان كرده

 نموده است:

صانعِ عالمَ→افلاك→طبايع→غذا→مردم

ا» غذا«، در اينجا ) اشارة68جامع:»(>.مردم نپايد<، اگر غذا برخيزد«چون،ستعلّت مردم دانسته شده

ر پس گفتند: علتّ«قابل تأمل است:، ناصرخسرو در ادامة سخن طبايع غذاو گفتند علّت.يافتيمامردم غذا

مترادف» نبات=گياه«با» غذا«) اينجا68جامع:»(.علتّ باشدو طبايع، نباشد نباتكه اگر طبايع نباشد، است
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و اساس غذاي انسان، بنا بر اين.شده است دانسته» گياه«، شايد بتوان اين نكته را اينگونه تعبير كرد كه پايه

.شده است

به قابليت،»هفت نور«دربارة9او در پاسخ به بيت.ناصر در جاي ديگر نيز به نقش غذا در بدن اشاره كرده است

و در» غذا«به تفاوت پذيرندگانِ، در ميان سخنو استعداد پذيرندگيِ موجودات اشاره كرده و اثري كه آن غذا

م«پرداخته است:، آفريند تنِ ايشان مي و نورلِثَو و اندر پذيرندگان همى كه يكسان همىـ تفاوت لطافت آيد

زهبـ متفاوت شود آنـ دندطعامى و جز و نان آند اندر كه چون مر آن را مردى خردمند خورـ، از گوشت او از

و هوش افزايدخ و فساد پديد آيدو اگر آن را موشى خور، رد ازو اگر آن را سگى خور،د اندر او از آن خيانت واد

و آزارِيبدخو از آن گفتند كه اين تفاوت اندر موجودات از جهت پذيرندگان همى پديد.مردمان پديد آيدشِى

)108جامع:»(.منه از جهت تفاوت عالَ، آيد

الأفاعيلِ اَجرام به عقيدة ايشان دربارة تأثيرات مختلف، ناصرخسرو در فصل مربوط به توحيد متألهّانِ فلاسفه.3

كلُيّ) را  و گفته است كه برخي از اين تأثيرات(يعني تأثيرات عالي سماوي بر موجودات طبيعي اشاره كرده

شد نمي مي، توان مانع ا توان چاره اما براي برخي ديگر و آن تأثيرات را به شيوهاي و«اي از خود دفع كرد: نديشيد

ب آن، جسدىيِها جسد مردم خواهد رسيدن از علتّه همچنين تأثيراتى كه را بشناسد كه چه خواهد چو مردم

آن، بودن از حوادث ب بتواند كه مر بو همى...خلاف آن دفع كنده را ه بينيم كه مردمان مر گرماى سخت را

ب خَ>زير<يهاهانخه شتافتن و و خوردن طعامهخاننشَزمين كنده و شراب ها از ها ها كه حرارت طبيعى را

بدتراكيب مردم  و مر سرماى سخت را بهفع كند؛ بيهاهخانه شتافتن و استعانت و پوشيدنه گرم آتش

و موييهاهجام و خوردن طعاميها خز و شراب نرم از دفع همى،رددا ها كه حرارت طبيعى را نگاه ها كنند

آن71ـ70جامع:»(.اجساد خويش و چگونگي فرونشاندن حرارت بيش از ) در اينجا به حرارت طبيعي بدن انسان

آن همچنين از شناخت علل بيماري.و يا نگهداري آن حرارت در بدن اشاره شده است و در پي يافتن درمان، ها

.دارويي براي آنها سخن گفته شده است

و حد،32شرح بيتدر.4 و رسم و خاصه و، ناصرخسرو پس از بيان مفهوم هيئت برخي از مفاهيم طبيعي

و رسم تعريف كرده است اگر گويد: مرگ چيست؟«را چنين تعريف كرده:» مرگ«در آنجا.فلسفي را به حد

طب95جامع:»(.گوييم: دست باز داشتن نفسْ است مر جسد را ف، ) مرگ از ديدگاه اما، يزيولوژيك داردتعريف

ـ ديني از مفهوم مرگ است،1آنچه ناصرخسرو در اينجا آورده به، اين تعريف.روايتي فلسفي بر بنياد اعتقاد

 من«و همين اعتقاد است كه پرسش ديگري را در پي دارد:.دوگانگيِ وجود انسان نهاده شده است: تن+ نفسْ
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و گفته است:به، ناصرخسرو در پاسخ به اين پرسش.»چيست؟ و گروهى«اختلاف حكما در اين باره اشاره كرده

دونفْ، گفتند مردم و جسد هر و اگر جسد را از مردم، نهادند"ميرنده گوىِ سخنةزند"حد مردم بدانچِ،ستاس

ب، نشمردندى مردم را ميرنده نگفتندى ب هر آنكاز ازجدا شدن نفْه ميرنده جسد است  هر خردمندى>و<.واس

ب كه بداند به كه جسد بِ>كه<او بداند كه آن چيز، خويش ذاته چيزى ديگر زنده است نه ، دو زنده استجسد

بدن را در چيزي بيرون» زنده بودن«) ناصرخسرو در اينجا98و97جامع:»(.ل هميشه زنده استميرنده نيست ب

م«همچنين گفته:.از بدن دانسته است >و<ر اين جسد را سوى آن مقصد پس پوشيده نيست بر عاقل كه

جزرَمطلب آن چيز همى ب ب،و فرمان بر جسد مر او راست، ين جسد استاد كه آن چيز اوهو جسد جز فرمان

با واجب،و اگر اين حركات مختلف بر مقتضى تدبير از جسد آمدى نه از چيزى ديگر، حركت نكند آمدى كه

فع، جسد بودى ازيِهالو تا اين آلات بودى اين آنو لكن همى، آمدىو همىا قصدى مختلف بينيم كه وقتى

هم، چيز همى از جسد بيرون شود وها بمانَ آلتةو جسد با )104و103جامع:»(.نيايدو هيچ فعل همىازاد

بي42ـ40ناصرخسرو در شرح ابيات.5 و به كه از نيازمندي مردم به پرورش و پرورش  نيازي حيوانات از مراقبت

و نقش آنها در تغذية كودك نوزاد سخن گفته است، پرسيده، اندازة انسان و جسدي و مادر طبيعي او.از پدر

مي، تواند بخورد كودك نمي، آورد گفته است كه غذايي را كه پدر كودك مي را پس مادر او آن غذا را و آن خورد

را به شيري تبديل مي و گوارش آن مي.دارد كند كه كودك توانايي خوردن .خورد آنگاه كودك آن شير را

و جسدي و مادر ظاهري و اينكه پدر، ناصرخسرو سپس در مقابلِ اين پدر و مادر نفساني سخن گفته است از پدر

و او تأويل آن تنزيل را به اُمت نوعهد ) تنزيل را به وصي خود(مادر نفساني ما) مي(ص)نفساني ما(يعني رسول دهد

برجسد ما را مادر پرو پس چنانك« رساند: ضعيف مي و پدرنفْ، پدر قوتهد  سانىِپدر نفْ.ستاس ما را نيز مادر

ب كه آموزگار خلقْ، رسول خداى است لقْخَ و الحْكمْةَ«گفت: قوله چنانك.فرمان خداىه اوست تابالْك مهلِّمعي و

ك إنِْ بيِنٍاوم ضلاَلٍ لفَي قبَلُ منْ خويش رسول گفت مر وصىِّ چنانك، رسول است ما وصىِّ سانىِنفْو مادرِ».نوا

و تو اى على:را كه اُ پدر، من و پدر خويش را بيازار،متيمو مادر اين د لعنت خداى بر آن پسران باد كه مادر

و أنت يا علىّ«بدين خبر وأنْم اللهّنَعلَ، أبوا هذه الأمة، أنا كه، فرزند از مادر برآيدو چنانك»هيالدعنى طعامى

ازپدرش بيار را،دل نخست مادرش آن را بخورب،و خوردناد مر آن فرزندان را نشايد و اندر تركيب خويش مر آن

و خوش ب،دگوارنده گردانَ شير نرم اُ نيز آنچِ، فرزند دهده آنگه مر آن را كهمترسول بگويد از تنزيل مر نوعهد را

آن،ف است نشايدضعي تا نخست وصى م بلثَرا از آن و رمزها بو چنان ساز، تأويل جدا كنده ها يها عبارته دش

و پذيرفتن لطيف كه آن ضعيف مر، مر آن كودك را ببندند همچنانك، نوعهد مر آن را بتواند شنودن نيز

و بر بو وثيقتا مستجيب را عهد گيرند را سبب آنچِه ها كنند ناطقه را هم بدانسِو گوش مر نفْ، بشنوانند مر او

و تأويل مر نفْ، هيمى راستبسِمنزلت است كه دهان مر نفْ بسِو تنزيل مر منزلته ناطقه را و شراب است طعام
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بِخُ بستن مر كودكو چنانك، جسد را و راست برآيد دان بايد تا اندامرد را و ميثاق دينى، هاش كژ نشود نيز عهد

م ببر و فكرتش شُه ستجيب بدان بايد تا راى و ر، بهتى نگرايدهر شكىّ  مادرو چنانك،دوو بر صراط مستقيم

ب بيها هر وقتى از آلايشه كودك را و زود ببالَ، آب طاهره جسدى بشويد  كه او مادرِـ نيز داعى،دتا زشت نيايد

شَـسنفْيها خويش را از آلايش سانىِمر فرزند نفْـ ستجيب استم و واوـك استكه آن جهل ز تشبيه

ب ب، سخنان عقلىه تعطيل پاكيزه كند بو چنانك، لاغ رسدبه تا زود ب پرورشِه مردم يها طعامه مادر مهربان

ب آنيها نعمت آخرِه شايسته و تمامى بم، را بيابد دنياوى رسد بنفْ پرورش مادرِه ستجيب نيز يهالمعه سانى

ب )210ـ209جامع:»(.ستا مانند يكديگر كه آن هر دو ترتيب، بدى رسداَيها نعمت آخرِهتأويلى

و و شيردهي و مباحث مراقبت از نوزاد را دستماية بيان ...ناصرخسرو در اينجا مسائل مربوط به طب كودك

و وصايت قرار داده است و رابطة رسالت و آداب مراتب دعوت .شرايط

و اسماع.6 و سيارات بر ناصرخسرو و كُرات ـ معتقدند كه اَجرام سماوي و بسياري از فلاسفة قديم ـ يليه

در.موجودات طبيعي اثر مستقيم دارند و كه از خانه65و64در پاسخ به ابيات، جامع الحكمتيناو هاي خورشيد

و ديگر سيارات پرسيده بر موازنه، ماه و اعضاي بدن انسان و سيارات ، اين موازنه.قرار كرده استاي ميان كُرات

و عالمَ صغير است ـ.بخشي از موازنة عالمَ كبير و مغز ـ يعني دل در اين موازنه از طبيعت اعضاي اصلي بدن

و ماه حاصل شده و اينكه هر كدام از آنها از آفتاب و ماه سخن گفته شده و طبيعت هر كدام با طبيعت آفتاب اند

و پنج سيارة، بويايي، شنوايي،س ظاهري بدن انسان(بيناييهمچنين ميان حوا.نسبت دارد و بساوندي) چشايي

كه«ديگر فلك نسبتي برقرار است:  آن، تأثير آفتاب اندر تركيب مردم>از<آنگاه گوييم دل حاصل شد كه

و م و ميان،ب روح استركَمعدن و،ستا آفتاب اندر جوف افلاك ست چنانكا جسدةو اين آلت اندر جوف

دل ست چنانكام اندر آفتابزندگى عالَ دل.ستا زندگى مردم اندر و معدنا خشك>و<گرم،و طبيعت ست

ب، حرارت غريزى است ـ تأثير ماه>از<و.حرارت طبيعى استةاز تأثير آفتاب حاصل شده است كو ماي هر آنكاز

شد مغزِـ ست اندر تركيب مردما كو سلطان ديگر اسر حاصل تَكو،سته و بارسرد سرو مغزِ.ماه طبعِه ست

قَمم و و تميزسِسكن نفْرّ و ذكر و حفظ و جاى تخيل بو مغزِ.ستا ناطقه است سه قسمت است نزديكه سر

حق ازكما: مرا سم پيشين بِكه نفْ،ست>را<تخيلو قس رايِها سم تخيل كند مر صورتدين و شنودنى ، ديدنى

كه راه و ديگر شنواياين دو راه است: يكى بينا،سلم سوى نفْع ق.ىيى سم ميانگين از مغز سر مر حفظ راستو

بِكه نفْ و شنودني دو ياد گيرد ديدنيس ق.>را<ها ها بِسم پسين از مغز سر مر ذكر راست كه نفْو قس سم ياد دان

راهكند مر يادگرفت و ميان مغزِ.ها و ماه پيوستگيم چنانك، سر پيوستگى استو ميان دل و،ستا يان آفتاب

و تَ بِ رى مغزِاعتدال سردى و خشكى دل است كه مر چنانك، دو پيوسته استسر از گرمى و جمال و فعل نور

دل.دو پيوسته استماه را از آفتاب است كه بِ مر.ستاو تفكرّها را آغاز از از آنگاه آن را كه اندر دل پديد آيد
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باس كه جاى او اندر مغزو نفْ، عرضه كنددل بر مغز، حوادث فكرى است اندر آن تأمل كند آنه قسام مغز كه

آن، فعل اوستيِافزارها دست خط تا صواب بپس گوييم كه آفتاب از عالَ.دپديد آرارا از ستادل منزلتهم كبير

بو ماه از عالَ،ستا صغير كه آن مردممِاز عالَ عا منزلتهم كبير م رونده مر عالَةو پنج ستار،م صغيرلَمغز است از

استهب، گفتند» انسان كبير«كما كبير را كه مر او را ح را>مر<منزلت پنج حواس م عالَ«مردم را كه مر او

زاَ، گفتند» صغير معنى و زحل و و مريّخ و عطارد مر اين عالَشترى بهره و شنوايمنزلت بيناهم را و بويايى ويى ى

بيچشا و را>مر<ساونديستى ب.مردم بام كبيرفرزند عالَ جسدهو چو مردم و س كليّنفْ فرزندسنفْه ست

)282و281(جامع:1».ستا

و كلامي نيست، بايد توجه داشت كه اين موازنه و منحصر به مباحث فلسفي ، تنها متعلق به حوزة انديشة ديني

و يكي از بنيان به، هاي طب قديم بلكه از مباحث مهم طب قديم است كه» طبع«اعتقاد و همچنان در بدن است

بر» طبع«، گفتيم و اَجرام سماوي و اعضاي آن اثر مستقيم دارد» طبع«سيارات .بدن

علماي، اين موازنه، در همين نوشته به سخن جابربن حيان اشاره كرديم، چنانكه پيش از اين و از ديدگاه اطباء

از، بدن و من ...«اند: آن سخن گفتهمعتبر بوده و ذلك انه مشارك بجميع ما فى عالمَ الكون من حيث كان مركبّا

و مختصاً بجميع أكثر أعراضها بحسب إختلاف و الفساد كلُّ شيء فى عالمَ الكون الطبايع الأربع الّتى منها تركّب

 كلُّ شيء وصف يتّصف و تبدلها فى التّدبير فلذلك قيل فيه هو كلُّ به غيره فأمكن صرف القولأحواله فيه إلى

و ذلك انه تكون من مثل  و لذلك سمى عالماً كبيراً و عالم صغيراً لما تشبه بالإنسان إذ كان تكوينه كتكوينه وجه

و قد بينا  و أشباه ذلك و العروق و العظام و العصب مادة الإنسان فيميز فى الكون تمييز أجزاء الإنسان من اللحّم

و الطّبية ان و تكلّمنا فى كتبنا الطبيعية و أنثى بد من ذَكر لا و قلنا انه و منه يابساً (جابربن» ...منه رطباً

)320: 2008حيان

و، از قول حكماي دين حقّ، ناصر در ادامة اين بحث و جزء به جزء آن را توضيح داده اين موازنه را تشريح كرده

ـ برقرار نسبت، بدن انسانبا ارائة تصويري از آناتومي  ـ يعني افلاك و اجزاء عالمَ بزرگ هايي را كه ميان آن اعضا

 
آ ناصرخسرو در زادالمسافرين هم اين موازنه را به گونه1. صورت جسد مردم بر عكس صورت عالَم است، اَعنى كه آنچه اندر صورت عالم«ورده است: اي ديگر

(ف و آنچه اندر جسد مردم به ميانة اوست، اندر جسد عالمَ به كرانة اوست. نبينى كه ساق پاى مردم كه روتر جايى) از جسدزبر است، اندر جسد مردم زير است
و مغز سر مردم كه به برتر جاى است از جسد او، منسوب است به ماه كه فروتر جاى است از افلاك؟ اوست، منسوب است به زحل كه برتر جاى  است از عالَم

و عنايت و جاى نفسِْ جزوى اندر جسد مردم دل است كه اندر ميانة تركيب اوست او هاىو چون حال اين است و حواشى دل از ميانة جسد به اطراف
و همى همى عن رسد و عنايت هاى نفس كلىّ اندر ميانة اين عالم كه آن مركز اوست آينده است ايتبينيم كه از، پيدا شده است كه اين آثار ها اندر اين جوف

و حاشيت عالَم همى و همچنين نيز بزرگ طرف مي تر عنايتى از عنايت آيد از راه اجرام علوى. انة هاى نفسْ كلىّ آن است كه به آفتاب پيوسته است كه او اندر
و فوايد از او به ديگر كواكب رسيده (كه) فلك چهارم كه آفتاب اندر اوست ميانه است از هفت فلك ـ اعنى ، چنانكه بزرگ افلاك است ـ از است تر عنايتى

و فوايد  از او به ديگر اعضاى كه نفسِْ جزوى اندر تركيب مردم كه آن عالَم جزوى است آن است كه به دل پيوسته است كه اندر ميانة اين تركيب است
و مدبران جسداند رسيده خرُد رئيسان ـ از ميانه به كرانه-است، وليكن فوايد اندر عالم وـ كه جسد مردم است و فوايد اندر عالَم بزرگ از حواشى ها شود

)350و349: 1384زاد المسافر»(هاى او همى به ميانه آيد بر عكس يكديگر، چنانكه گفتيم. كرانه



��� 

ب«شرح داده است:، است بعالَ دلِ محلِّهو چو يافتيم آفتاب را و ماه را گوييم: پنج،مسر عالَ مغزِ محلِّهم كبير

بباقى مر جسد عالَةستار ماا منزلت حواسهم را و دست عنى چشماَ؛ست از جسد و دهان و بينى معالَو گوش

زاَ، اين پنج ستاره است معنى و زحل و و مريّخ و عطاردشترى وو چنانك.هره و دهان و بينى و گوش چشم

ت، هاست ما را آلت دستو شنودني ها كاركن است تا ديدني جزوى ما بدين آلتسِنفْيِهاو قو بو ها و ها يدنييها

بو چشيدني و مـماو دلِ، ها بدين آلت اندريابيم سودنيها ـسرو مغزِـستا روحرّقَكه آن كه آن محلّ ما

از چنانكـنداَ ما پادشاهان بر سر حواسِّـ ناطقه استسِنفْ ، حواس اندريابنديِها قوت ين كه هرچِا گفتيم پيش

مرـ،س استند كه آن نفْپيش حاس كلىّ برَ بنفْاين پنج كوكب نيز و،ستا حواسيِها منزلت آلتهس كلىّ را

و ماه و مغز جسد اوست، آفتاب حواس ها رونده است از بهر حاصل كردنِس كلىّ اندر اين آلتنفْيِهاو قوت، دل

و با اندر ما و شنودني هر حاصل كردن ديدنيز بو ها و دو بينيم كه اندر جسد ما چشم پس چو ما همى.ها يدنييها

چپـ است و يكى سوى دست مكيو بيناـ يكى سوى دست راست و نيز اندرين يكى بينااى اندر اين دو ى است؛

چپـ جسد ما گوش دو است و ديگر سوى ن يك قوتامك>دو<ى اندر اينيو قوت شنواـ يكى سوى راست

و نيز بينىِا و قوت بوئنده اندر هر دو يكيا ما را دو سوراخ ست؛ و قوتا ست دو چشنده را اندر ست؛ تركيب ما

فَـ محلّ است و يكى بـ باشرتمجِرْيكى دهان فَهو دهان و برْمنزلت جانب راست است منزلت جانب دستهج

و آلتا چپ چپـستا سودن چيزها ما را دو دستب ست؛ و ديگر بـ يكى راست  ساونده اندر هر دو آلتو قوت

بيكى است؛ پس پيداست نيز كه تركي قهب ما نيز بح سم است همچنانكدو قه كما گفتند كه فلك .سم استدو

بـ مردم سرِةز مياناو و موى بر آن فرق به كه مر آن را فرق گويند بدو جانب باز افتد: و هر هر سوى راست افتد

بـ سوى چپ و يك چشم سوى راست مانَه خطىّ است كه فرود آيد و ديگر سوى ميان دو ابرو و تا ميانِ،چپد

ب آنكـ بينى آن خطّ فرود آيد كاز آن خطّاوـ ميان دو سولاخ بينىه بينى است ز بينى يك سولاخ سوىه

چپراست مانَ و يك سوى د با يك دو سوى راست مانَ،و همچنين اين خطّ فرود آيد از چهار دندان پيشين.د

بچاههبو.دهانةد با ديگر نيمو دو سوى چپ مانَ، دهانةنيم و سينه فرود ميانِهك زنخ فرود آيد آن خطّ

چپو يك دست از آن خطّ سوى راست مانَ، گذرد و ديگر سوى بو همچنين آن خطّ مر جسد.د دوه مردم را

ب، ما افلاك را با بروج چنانك، قسمت كند كهه بدان خطّ يِكماح>از<دو قسمت كرديم بر مقتضى حكمت

و الهىِ اَ نبيااقدما بةئمو و فلاسفه مثال اميان خلق مانده حقّ ك.سته اپس پيداست به ه ين خطّ جسد مردم را

و يك سولاخِيك، حواس ين پنج آلتازاو.است>كرده<دو قسمت و يك گوش دهانةو يك نيم بينى چشم

و يك دست ب و ديگ، ساونده سوى دست راست مانده استچشنده و ديگر گوش ور سولاخِو ديگر چشم بينى

و ديگر دستةديگر نيم شد>بساونده<دهان چشنده اسوى جانب چپ )286ـ284جامع:»(.سته
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از نيمه به دو بخش تقسيم، ناصرخسرو در اينجا به دو مسألة مهم اشاره كرده است: يكي اينكه بدن با خطي

و همة اعضاي بدن مي رت در بدن را به منزلة سمت راست عضو ديگر اينكه فَرْجِ مباش.اند دو قرينه دوبه، شود

و بنا بر اين و قرينة دهان گرفته .عملكرد آن را از نوع چشيدن تلقيّ كرده است، چشايي

 كتابنامه

و ممالك،)1889عبيد االله بن عبد االله(، ابن خردادبه (افست، ترجمه سعيد خاكرند، مسالك بيروت: دار صادر

.چاپ ليدن)

بن، ابن فقيه .بنياد فرهنگ ايران:تهران، ترجمة مختصر البلدان: بخش مربوط به ايران،)1379محمد( احمد

االله، ابن مقفّع و دمنه، عبد تا، : دار القلم بيروت، كليله . بي

) و تقديم: بطرس البستاني، رسائل اخوان الصفا،)1412إخوان الصفا .الطبعة الاولي، بيروت، تحقيق

و حفظ صحتهم،)1980(احمد بن محمد، بلدى و الصبيان و الأطفال بغداد: دار الرشيد، تدبير الحبالى

.للنشر

و الإكسير الأعظم،)2008(، جابر بن حيان .بيروت: دار المكتبة بيبليون، مجموعة مصنفات في الخيمياء

. : دانشگاه علوم پزشكى ايران تهران، الرسالة الهارونية،)1388مسيح بن حكم(، دمشقى

تا، تهران، اسلاميه، الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار، محمد باقر، مجلسى .بي

.قم: جلال الدين، جلد4، كامل الصناعة الطبية،)1387على بن عباس(، مجوسى

سرخ نيشابوري( و، شرح قصيدة فارسي خواجه ابوالهيثم احمدبن حسن جرجاني،)1334محمدبن تصحيح

و محمد معينمقدمة  و فرانسه: هنري كربين و فرانسه، تهران، فارسي .قسمت ايرانشناسي انستيتو ايران

) كرُبنالحكمتين جامع،)1363ناصرخسرو و هانري و فرانسوي: محمد معين و مقدمة فارسي ،؛ تصحيح

.چاپ دوم، تهران:كتابخانة طهوري

) .تهران: ميراث مكتوب،ي حائريتصحيح سيدمحمد عماد، زادالمسافر،)1384ناصرخسرو

و دمنه،)1370نصراالله منشي( .چاپ نهم، تهران: امير كبير، تصحيح: مجتبي مينوي، ترجمة كليله
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 محور سفرنامه

 سفرنامه ناصر خسرو قبادياني يا يادداشتهاي روزانه يك انسان شناس پيش كسوت

1سهيلا شهشهاني

 سفرنامه ناصر خسرو ما را متوجه مطالب زير مي كند: توجه دقيق به

 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي1
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.متن نتيجه مشاهدات دقيق روزانه طي هفت سال سفر مي باشد

و سياست بيشتر از موضوعهاي ديگر مانند نظام اجتماعي مورد توجه، اقتصاد، هنر، معماري، محيط زيست

.نويسنده بوده اند

و جستجوهاي فكري نويسنده نيز وارد اين متن عكس العمل هاي احساسي در متن در يك حداقلي وجود دارند

.نمي شوند

در علم امروزي انسان شناسي محقق بايد لااقل يك سال در مكاني غير از محل زندگي معمولي خود زندگي كند

مي.و دفتر روزانه يكي از نتايج تحقيق وي مي باشد رو به محقق حتي پيشنهاد اني شود قبل از سفر براي مشاوره

و ديدگاههاي شخصي خود شود تا اينها وارد نگارش وي نگردد بقيه كار وي نتيجه پرسش.برود تا آگاه به مسائل

و نظري گردآوري مي كند همه اينها را وي مورد.و پاسخ هايي است كه محقق در يك چارچوب موضوعي

مر.بررسي قرار مي دهد تا بتواند به متن نهايي برسد و متن سفرنامه كه بوط به حركت ناصر خسرو بين شهرها

روستاهاي مختلف مي باشد به خاطر حركت از يادداشت روزانه از يك مكان كه انسان شناس آن را مينويسد 

 ولي اين متن منبع بسيار خوبي است براي، متفاوت است

.سال قبل ار پايگذاري دانشگاهي آن در اروپا 750مطرح كردن پيشكسوت يك رشته علمي

و يافتن يك منطق وجودي انساني براي اين رشتهجد .ا كردن اهداف اين رشته از استعمار

و استفاده يافتن ريشه برخي خصلت هاي جامعه نوين در قرن پنجم مانند جهاني شدن يا توجه به محيط زيست

.بهينه از آب

.يافتن جوامع ايده الي كه در آنها عدالت رايج بوده است

.داران در زمان فجايع طبيعي براي حفظ حيات همگانديدن رفتار سردم

.رابطه نانوشته اهل علم در مناطق مختلف

 مقدمه

آيا اين جستجويي صحيح است كه در مكتوبات يك فرهنگ قديمي در پي اين باشيم تا ببينيم خصلت هايي از

 يك علم نوين را در آن مي يابيم يا خير؟ 

آن، را راقم معتقد است اين علم هر چند نوين استزي.پاسخ به اين سوال مثبت است و جستجوي اما معناي آن

مي، بدين معنا كه انسان، با تمدن آغاز شده و فلسفه حيات هر چند در مورد معناي انسان بودن

و ظلم، اما براي انساني كه در تمدن، (Radin)انديشيده و بوجود آمدن قدرت مركزي و چندگانگي طبقات با الفبا

همين چندگانگي ها منشاء شكل گيري اولين سوال هاي مكتوب در مورد حقانيت چنين نحوه،ي زيستهم

.زيستي بوده است
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گذشته از اين انسان شناس استانلي ديموند به انسان شناسي نه فقط به عنوان رشته جستجوي بشر بلكه با

و يا جوامع در بحران"تعريف  (ص"جستجوي بشر در بحران از انسان ها در.)93نام برده است اين تعريف

او، سفرنامه ناصر خسرو به اين صورت وجود دارد: او مردي در بحران بود اما جستجويش در جامعه ديگر نبود

مي.براي تحقيق به جايي نرفته بلكه در حين سفر در پي يافتن پاسخ به بحران خويش بود بنابراين آنچه او

م عقلانيت وي در كمي.همي از برخي خصلت هاي جامعه بشري به ما مي دهندنويسد به طور ضمني اطلاعات

و بر شمردن آنها آموزه اي بود كه او بخاطر مشاغل ديواني به آن روشها خو كرده بود در.كردن مطالب ما

و جدا كردن خويش در بحران از خويش نگارنده در  سفرنامه هيچ در مورد جستجوي خويشتن وي نمي خوانيم

و.نامه حائز اهميت استسفر و او به دانش برخي ايراد گرفت ما فقط نظر وي را در مورد چند فرد مي خوانيم

.اما توضيح بيشتري نداد، برخي را پسنديد

و چگونه سوال بنابراين بر حق است كه در مكتوبات ايران زمين در پي اين باشيم تا ببينيم كدام نويسندگان

و بعدها به صورت رشته هايي مطرح كردند كه ساله ا بعد انسان شناسي آنها را بصورتي منظم تر مطرح كرد

.آكادميك درآورد

و استعمارگران آغاز دليل ديگري كه اين جستجو بر حق است آن است كه مندرجات قوم نگاري با سفر مهاجمان

و هرگاه اين رشته مطرح مي گردد مي، شده چ، شود گذشته تهاجمي آن نيز مطرح ند دلايل وجودي رشته به هر

مي.هيچ وجه بدان محدود نمي گردد بر عكس سوال هاي اساسي رشته وضعيت بشر متمدن را در حال تغيير

و براي يافتن تصويري از بشر كه بتوان براي وي با طبيعت خاص اش بهترين قانون را نگاشت تا ديگر نه  بيند

نه"طبيعت بشر كدام است"يا"انسان طبيعي كيست"يعني سوال،و نه مورد ظلم واقع شود، ظلم كند تا بتوان

اينها سوال هايي هست كه ربطي.بلكه بهترين قانون موافق با طبيعت وي را برايش نگاشت، قانون به ارث رسيده

و با جستجوي آنها در دل فرهنگ مكتوب ايران مي توان براي رشته دلايل وجودي ديگري، به استعمار ندارد

و .اين دلايل را راحتتر براي نوپايان محققان رشته بازگو كرديافت

 سفرنامه يا يادداشت روزانه

اين نارضايتي يك جوان نيست كه در مواجه شدن با الزامات زندگي.شروع سفر ناصر خسرو با نارضايتي است

د.سياسي ترك وطن مي كند-اقتصادي–اجتماعي  و بلكه نارضايتي مردي است كه خود داراي انش كشورداري

و سوال هاي اساسي اش از تجربه  و جستجوي وي و ترك وطن و اداري است مسووليت هاي حساب داري

و داراي شهرت مي دانسته.برخواسته با"توانگري"اين ظاهراًاما، او خود را داراي تبحر در امور ديواني

دا"توانگري حقيقي" و براي خود مناسب مي و مانند بسياري از حركات كه وي در نظر داشته نسته فاصه داشته

و يك صداي پندگويانه آغاز مي و افراد ويژه در تاريخ كه با يك خواب را، شود مهم بشر پس ناصرخسرو هم سفر
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و با يك صداي جهت دهنده آغاز كرد و مقصد راه را آن صدا.از يك خواب او انديشه از مدهوشي پاك كرد

و اي ميبرايش كعبه مشخص كرد و، گويد بايد از خواب چهل ساله بيدار شود نجاست كه و با تغيير در افعال

.اعمال اش راه يافتن خرد واقعي را در پيش گيرد

و.يك سفر حداقل يك ساله براي دانشجوي دكتري اساسي است، در انسان شناسي دور شدن از فرهنگ خويش

، از خود محوري دور شود.اي فرهنگ خويش بي انديشدزندگي در فرهنگي ديگر محقق را مجبور مي كند در ور

و بگونه اي ديگر،و متوجه استدلال هاي فرهنگ ديگري گردد و ببيند چگونه فرهنگي ديگر بر خود مسلط است

در ضمن.اين بوجود آوردن فاصله با خويشتن فرهنگي از الزامات انسان شناسي است.توانسته است دوام بياورد

و روسوما به كرات شاه به،د اين مهم هستيم كه بزرگان خرد مانند دكارت همه پس از سفرهاي مهم شروع

به.نگارش كرده اند و بعد شروع البته اين بدين معنا نيست كه هر دانشجوي دكترايي كه سفر يكساله مي رود

و غيره ا.نگارش مي كند الزامات گذر را پشت سر گذارده باشد ست اذعان داريم آن است اما آنچه براي ما اساسي

و تجربه عيني غير قابل  و عادات معمولي جزء آموزه هاي ماست و رفتار و دور شدن از محل اقامت كه سفر

و محفوظات است و تجربه همه لازمه اشراف به مباني انسان شناسي.جايگزيني از كلام و بحث و درس كلاس

.است

اما هيچ فرد ديگري با آنها،ي نمونه ها همسر محقق همراه اوستدر برخ.محقق اين سفر را به تنهايي مي رود

و يك غلام هندو همراه او هستند.نيست را.در سفر ناصرخسرو مي بينيم برادر كوچك اين بودن با همراهان آنها

او، مبدل به يك واحد فرهنگي مي كند كه در آن فعاليت هاي مرسوم شان جاري است و طي سفر مي بينيم كه

اما به كرات در مورد مكالماتش با بزرگان منطقه، اي مسائل روزمره خبر از هم صحبتي با ديگران را نمي نويسدبر

بلكه جستجوهاي فكري داشته، بنابراين هدف او به سوال گذاردن كل فرهنگ خويش نبوده.راوي مطالبي هست

و پاسخ .ها با انسان شناسي چيستو ما تنوع آنها را برمي شماريم تا ببينيم رابطه اين پرسش

و داشتن دفتر روزانه چيزي است كه محقق انسان شناسي بايد همراه داشته باشد و.نگارش روزمره مباني نظري

مي.اما نگارش بر دفتر روزانه براي يك محقق انسان شناسي لازم است، پر كردن پرسشنامه جاي خود را دارند

و توصيف شهر، حركتبينيم ناصرخسرو بر دفتر خود روزهاي و مي شنود،ده، فاصله ها و آنچه را مي بيند جاده

و.بنابراين اولين موضوع قابل توجه شمارشي كردن اطلاعات است.و حتي مي بويد را مي نويسد او فاصله ها

و مكان هاي قحطي مجددا قيمت ها را ذكر  و در زمان ها و قيمت اقلام مختلف را مي نويسد مي تعداد ساكنان

.كند

جو1"در قوهه (ص2، من نان )5درهم

جو1، در قزوين در زمان قحطي (ص2من نان .) بوده است5درهم
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(ص 1000و، ديوار كشيده شده بود3، بر گرد قلعه طارم .)6مرد از مهترزادگان در آن قلعه مي زيستند

(ص 40000در زلزله تبريز .)8آدم به هلاكت رسيدند

ا (ص1من انگور 200رزن در آذرماه در شهر .)10دينار بوده

(كه در مورد او باز سخن خواهيم گفت)، در شهر معره النعمان و 200در كنار رئيس شهر و شاعر بوده نفر اديب

(ص 100000او بيش از  .)13بيت شعر داشته است

(ديار بكر) در4در شهر آمد (ص4دروازه گز بوده10ط حوض مسجد اين شهر محي.)13جهت وجود داشته

.است

از، در نواحي شام از ستون استفاده بسيار مي شده (ص 500000و او .)22ستون يا سرستون نام مي برد

و زير آن قبر، در شهر طبريه (ص70زير مسجد دكان بوده )29پيغمبر كه بني اسرائيل آنها را كشته بودند

.موجود بوده است

(ص 20000، مقدسدر شهر بيت ال .)33كودك در مراسم جمعي ختنه شده بودند

و درختان زيتون و 50000در اطراف اين شهر كشاورزي رايج بوده و اينها را در چاهها من روغن زيتون مي داد

(ص .)33حوض ها نگهداري مي كردند تا زمانيكه به جاهاي مختلف بفرستند

اس 20000جمعيت بيت المقدس (ص مرد بوده .)35ت

با2باب داوود در دمشق (ص29رواق داشته .)39ستون رخام

.)51(ص 100000و در مكه 50000در مدينه.نماز معمولي است 25000هر نماز در بيت المقدس قبول

و يك كاسه 500حتي اگر، به مسافران كه به زيارت قبر ابراهيم خليل مي آمدند نفر در روز بودند يك نان

(ص عدس .)60و مويز مي دادند

و سپس از آنجا تا مدينه3از بيت المقدس تا مكه پياده .)61روز()10روز

(ص 8000در كليساي بيت المقدس جا براي .)62نفر بوده است

و صد دكان آن عطاري بوده كه در تابستان در آن كشكاب هم مي فروختند، در جزيره تنيس ده هزار دكان بوده

.)64(ص

(ص 50000جمعيت شهر بندري مصانع و تعداد كشتي كه آنجا لنگر انداخته بودند65مرد بوده عدد 1000)

و روزانه.بوده است .دينار به خزانه سلطان مصر مي فرستادند 1000يك لشگر مسلح آنجا حضور داشته

كر18حد آب نيل و نذر مي و اگر به آن حد نميرسيده مردم صدقه (ص اَرش بوده .)68دند تا زياد شود

(ص4آب نيل .)70ماه زمين ها را در خود غوطه ور مي كرد

و 20000در شهر قاهره (ص 8000دكان .)76سرا بوده كه سلطان آنها را اجاره مي داد
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قص، بودند 12000خادم هاي مزدبگير، پياده 500، سوار 500، نفر بودند 1000نگهبانان شب در قاهره ر ساكنان

و كنيزان چه تعداد بوده است، نفر بودند 30000 ساختمان با نام هاي12در قصر.اما مشخص نيست تعداد زنان

(ص  .)77متفاوت موجود بوده است

(ص 50000آب نيل را با .)78شتر به در منازل مي بردند

آن20×12خانه اي كه ناصر خسرو در آن منزل مي كند و مبلغ (ص دينار مغرب15گز .)80ي بوده است

 نظاميان نواحي مختلف به صورت زير حضور داشتند:"ركوب فتح خليج"به مناسبت عيد

و اسب زره پوش، در خيمه بوقلمون و جواهر  سوار 10000 ملبس به ديباي رومي با زر

 سوار 15000 باطليان مغرب

 سياه 20000 مصامده

 درشت مرد 10000 ترك، متارمه

 مرد 20000 محموديان

 بنده، مرد 30000 عبيد الشراء

 سوار بر شتر نيزه بدست 50000 بدويان

و سياه  خريده شده 30000 استادان سفيد

 پياده 10000 از هر ولايتي با سلاح خويش

(ص 3000 زنوج با شمشير .)82مرد

و، پسران خاقان تركستان،ن روز رژه مي رفتند زياد بودند مانند فرزندان شاهان گرجيافراد ديگري كه در اي

و فراخي كه اين گروه آخر بر تن مي كردند دبيقي به ارزش و پيراهن سفيد و فقها و ادبا .دينار بود 10000فضلا

با 300ملكان ديلمي با و مرصع داري كه و قيمت جامه زرين  10000سلطان مي رفت باز مرد پياده مي رفتند

(ص .)82-85دينار بود

و14در شهر او خانه تا و7طبقه ديده بود و ترنج گوساله بر بام تا آب براي باغچه هايي كه بر بام درختان نارنج

(ص  .)89موز داشتند را آبياري كنند

و مدرسه شهر حداقل در هر زمان و بازار (ص، باله نويسانق، نفر حضور داشتند 5000در مسجد و طلاب .كاتبان

90-91(

آن16چراغدانِ مسجد و هر طرف از24محيط چراغ، ارش1.5پهلو و بيش چراغ در آن گنجايش 700ارش

(ص 100ولي معمولا، داشته .)91قنديل آن روشن بوده است
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اس30سبوهاي برنجي از دمشق مي آوردند به مصر كه (ص من آب در آنها جا مي گرفته .)93ت

(ص6بطوريكه در سال قحطي براي، ارامنه در مصر غني بودند .)96سال مردم نان فراهم كردند

(ص 200سلطان مصر .)96كاروانسرا داشت

(ص50در مطبخ شاه .)99غلام كار مي كردند

(ص 35000در زمان قحطي حجاز و سلطان همه را جا داد .)104نفر به مصر آمدند

و از آنچه مي يافته يك پنجم به سلطان مي داده است سلطان خادمي داشته كه در پي عتيقه دوره فرعون بوده

.)107(ص 

و، پس از فوت اش (ص 300تمام دارايي اش به خزانه سلطان رفت .)108كنيزكاني كه داشت را آزاد كردند

(ص 2000جمعيت شهر مكه .)120نفر بوده است

ا (ص18لحرام تعداد درهاي مسجد .)125عدد بوده است

و با (ص 720زمان باز كردن در كعبه ازدحام زياد بود .)136مرد محوطه پر مي شد

(ص4بر گرد شهر طائف و گرد فلج142حصار موجود بوده است (ص14،) .)143حصار

و مردم آن روزي4آنجا (ص10قنات بوده .)143سير نان غله مي خوردند

خ و ناصر و از او خواستند كه محراب مسجد را نيز تزيين كند من 100سرو در آنجا بر ديوار خوشنويسي كرد

(ص .)143خرما به وي دادند

و حبشيان كه آنجا كشاورزي مي كردند 20000تعداد سپاهيان شهر لحسا و تعداد زنگيان نفر 30000نفر بود

) و يك دهم از توليد به سلطان داده مي شد .)148ص بود

و پس از و نيم در اهواز ماند روز به گرمابه اي بازگشت كه وصف آن را در بخشي ديگر خواهيم20او يك ماه

(ص  .)158آورد

و خطر غرق شدن20بصره و به دليل عمق آب در 400دستور غرق كردن، ناحيه داشته قايق پر از هسته خرما

(ص  ني.)160آب داده شده بود .ز بحث ديگري خواهيم داددر اين مورد

(ص7او بعد از .)172سال به بلخ باز مي گردد

و ارائه داد:  موضوع هاي مورد توجه ناصرخسرو را مي توان اين چنين عنوان بندي

 آب

و باران توجه ويژه دارد، او به بحث آب و شهرها به صورتي دقيق، چشمه و استفاده از آب باران را در روستاها

م .ي كندبازگو

(ص و آب خوبي داشته است (ديار بكر) چشمه آب از سنگ خاره بيرون مي آمده .)13در شهر آمد
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و محيط آب، گز موجود بوده10در مسجد حوض مدوري به بلندي يك انسان و خروج و محل ورود فواره داشته

(همان جا) .پيدا نبوده است

و چاه بوده (ص شهر معره النعمان آبش از باران .)13است

از چشمه اي بوده، رودخانه عاصي كه نامش به خاطر آن است كه از بلاد اسلام به بلاد كفر يعني روم مي رفت

و3كه هر سال نيمه شعبان به مدت  و بدين خاطر مردم به زيارت آن مي رفتند روز آب آن روان مي شده است

(ص  .)20اطراف آن حوض هايي ساخته بودند

ش (همان جا)در مسجد و زير آن حوضي كه فواره اي برنجي داشته است .هر طرابلس قبه اي بزرگ بوده

و قابل توجه است كه گذر آن از روي طاق هاي و آب شهر از كوه شهر صيدا بر روي بلندي ساخته شده بود

(ص  .)22ساختمان هاي شهر بوده است

(ص و به گاو خود آنجا آب داده بوده ) كه حضر25به سمت شرق شهر مينا چشمه عين البقر ت آدم آن را يافته

.است

(ص .)26در دره اي پس از خروج از مكه چشمه آبي بود كه در برابر آن روي سنگ مسجدي بنا كرده بودند

(ص و فاضل آب به دريا ريخته مي شد و آب گرمابه .)27آب دريا در ده اربل نوشيدني

و ستون ها در آب ديده مي شدندپايه شهر طبريه بر روي سنگ كه از.زير آب بود ساخته شده بود مسجد شهر

و با آب سرد مخلوط  و گرمابه بر سر چشمه قرار داشته كه آب آن گرم بوده است چشمه آب استفاده مي كرد

(ص  .)29مي شده تا بتوان از آن استفاده كرد

(ص در روستاي كفر كنه از چاهي كه آب خوب داشته استفاده مي .)31كردند

(ص .)31قيساريه آبش از چشمه روان مي شده است

در مسجد، در حياط هر خانه حوضي بوده كه در آن آب باران را جمع مي كردند، شهر رمله از آب باران بوده

(ص،و وقتي آب زياد بود، آدينه حوضهاي بزرگ داشتند كه آب ذخيره مي كردند مردم مي توانستند آن را ببرند

32(.

(ص .)33ده قريه العنب نيز از چشمه آبي بهره مند مي شد كه از سنگ بيرون آمده بود

(ص، زيرا شهر بر سنگ بنا شده بود، آب بيت المقدس نيز از آب باران بود اما در روستاها چشمه موجود بود

33(.

(ص،و بارش باران موجب تميز شدن زمين كه از تخته سنگ بود .)36مي شد

آبد و بسياري با استفاده از اين و بر سر چشمه استحمام مي كردند ،ر ساهره چشمه آب از سنگ بيرون مي آمد

(همان جا) و براي آن چشمه وقف زياد مي شده است .از بيماري هاي خود رها مي شدند



��� 

و به غير از و، ايندر مسجد الاقصي حوضي در زمين بود كه آب باران براي وضو در آن جمع مي شده حوض ها

و همه باران به سوي آبگيرها مي روند (بيت المقدس).آبگيرهاي ديگري بوده كه آب تلف نشود نزديك شهر

و از آنجا به شهر مي رفته در حاليكه همه خانه ها حوض، آبگيري عظيم بوده كه آب كوهها در آن جمع مي شده

و دهانه آن مانند داشتند كه آب باران خانه خود را در اين حوضها كه از  سنگ خارا بوده كه آب از آن بيرون نرود

(ص  .)43تنور بود تا جسم ناخواسته وارد آن نشود

(ص و خوشتر بوده .)48در دكان در زير زمين مسجد حوضي بوده كه آب آن از همه آبهاي مسجد پاكيزه تر

(ص .)71در اسكندريه از آب باران براي نوشيدن استفاده مي كردند

و هر چه به نيل و از چاههايي كه مي زدند و قصبات نزديك رودخانه نيل آب آشاميدني از آب نيل در شهرها

(ص، نزديكتر مي شدند .)78آب آن خوشتر مي شد

و بزرگ شهر بار مي دادند» ركوب فتح خليج«در زمان (ص، كه سلطان تقسيم آب سالانه نيز صورت مي گرفت

86(.

بلسَان (ص درختان .)87(شبيه به مورد) كه داراي صمغ بودند در باغ سلطان قاهره پرورش پيدا مي كردند

(ص30حمل آب در سبوي برنجي صورت مي گرفت كه جاي .)93من آب داشت

(ص (ص 122چاههاي آب مكه آبشان شور بوده .)133) بدين دليل آب شيرين از چاه عدن به مكه مي بردند

(ص انبار كردن آب كه .)134از ناودان بام خانه به درون تخته سنگ سبز هدايت مي شد

(ص، آب زمزم كمي شور بوده .)134حجاج از كوزه آب مي نوشيدند

(ص .)135امير مكه اكثر سال را در مكاني در شمال مكه در برقه به سر مي برد كه آب روان داشت

و در حوض هايي يك.مي ريختند، كه ساخته بودند آب از كوه مي آوردند به دشت عرفات اين حوض ها زير

(ص  .)139چهار طاقي عظيم بودند كه از دور هم ديده مي شدند

(ص4در شهر فلج و قبل از رسيدن به بصره.)143قنات موجود بوده است از، بين فلج به، روز بي آبي4بعد

(ص .)143چاهي مي رسند

) .)147ص در لحسا چشمه هاي آب عظيم بودند

(ص .)163شهر مهروبان از آب باران كه در حوضهايي جمع مي شدند استفاده مي كردند

(ص .)163آب لوردغان زياد بوده است

هر دو فرسنگ گنبدكهايي ساخته بودند كه در زير آنها آب باران جمع شود، در كنار بيابان بين گرمه تا طبس

.)168(ص 

.)170(ص در تون قنات موجود بوده است
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و كشاورزي بلكه براي شهرها هم اهميت فراوان داشته، بدين ترتيب مي بينيم مايه حيات نه فقط براي روستاها

و بدين ترتيب مي بينيم انسان شناسي شهري خاور ميانه  و دفع آن مورد توجه ناصرخسرو بوده و منشا حركت

.طبيعت دارد–شهر–نياز به توجه به متن سفرنامه براي يافتن رابطه انسان

و دامداري  كشاورزي

و دامداري رابطه مستقيم دارند و كشاورزي و توليدات.آب بنابراين خوب است بعد از آب به مبحث كشاورزي

.حيواني بپردازيم

و خوك مي فروختند و در آنجا گوشت گوسفند ، بعد از شهر وان ناصر خسرو به شهري به نام وسطان مي رود

.ن دو حيوان رايج بوده استپس پرورش اي

(ص، شهر ارزن كه آب فراوان داشته و بخصوص از انگور آن نام مي برد .)10درختان بسيار

(ص و درختان زيادي داشته (ديار بكر) آب خوب .)13شهر آمد

معرهَ النعمان توليدات اش گندم (ص، پسته، زيتون، انجير، شهر و انگور است .)13بادام

و ترنج، شهر طرابلس كشاورزي نيشكر اطراف و از نيكي، موز، درختان نارنج و خرما انجام مي شده است ليمو

(ص  .)20اينها ياد مي كند

و ديگر درختان گرمسيري و سفيد مي روئيده كه در روز، در شهر جبل بغير از درخت خرما به5گل سرخ اسفند

و اين خبر از مراسمي خاص مي دهد21(ص در دست كودكان ديده مي شده است، صورت تازه (.

(ص و همه پربار بوده اند و نيشكر نيز مي كاشتند .)22در شهر صيدا باغستان هايي بوده

(ص (نه مكه) سبزي كاري بوده كه يادآور زراعت حضرت آدم است كه آنجا زراعت كرده بود است در شهر عكه

22(.

دورادور دكان هاي بازار را درخت ياسمن كاشته، ساخته شده بود در شهر طبريه كه بر روي سنگ آب دره

(ص، بودند و عطر گل آنها با اهميت شده بود كه نام مسجد ياسمن شده بود .)29و آنچنان اين درختها

و حشره زدگي درختان ، مانند گاوي از كف دريا، از درياي كنار شهر طبريه چيزي سياه، براي جلوگيري از كرم

م كه.كه مردم آن را پاره كرده زير درخت چال مي كردند،ي آمدبالا اين را عطارها نيز براي از بين بردن كرمي

(ص  و كرم ها را از بين مي برد .)29در داروها مي افتاد استفاده مي كردند

و زيتون كشت مي شده ك،و بين راه كفرسابا تا رمله، در قيساريه درختان انجير اشته بودند همه راه را درخت

.)32(ص 

(ص .)32در رمله انجير خوب بار مي آمد

(ص و انجير بار مي آمد .)34اطراف بيت المقدس كشاورزي درختان زيتون
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(ص و كمتر گندم بوده است (بيت المقدس) و زيتون در اين شهر .)60زراعت جو

و درختان ميوه در شهرهاي اطراف رود نيل صور و شتوي (ص كشاورزي صيفي و مرتع70-71ت مي گرفته (

(ص (علف چر) فراخي براي چارپايان بوده .)74عظيم

در"مردم سياه" و بلند قامت مي باشند به احتمال قوي دينكاها كه در شرق آفريقا معروف به دامداري هستند

.آنجا ديده شده اند

(ص، موضوع بسيار جالب در مورد شهر قاهره و بر طبقه هفتم خانه80 پشت بام هاي مشجر آنهاست با،) باغچه

و موز مي بيند كه براي آبياري باغچه گوساله اي را به آنجا برده بودند، درخت هاي نارنج كه از چاه خانه، ترنج

(ص  و7بردن گوساله به طبقه[.)89آب بكشد و نتيجه توانمند شدن وي و بزرگ شدن گوساله در طبقه بالا

].است سنگين شدن او را داشته

و ترب (ص، زيتون، كنجد، در مصر از گياهان زير روغن مي گرفتند: تخم شلغم و پسته .)95بادام

(ص (ص 111و 108در مورد درختان شهري و و درختان بر بام خانه ها كه") 109تا 108) اگر كسي خواهد

و بنشاند چه هر درخت كه خوا، در هر فصل كه باشد بتواند ساخت، به مصر باغي سازد هد مدام حاصل تواند كرد

محمل و مثمر و.و از هر چه خواهي در حال حاصل كنند،و كسان باشند كه دلال آن باشند.خواه بي ثمر، خواه

و از آن اكثر پربار،و بر پشت بام هايِ ايشان باغ باشد، آن چنان است كه ايشان درختها در تَغارها كشته باشند

و تغُارها باشد: از نارنج و آن و اگر كسي خواهد حمالان بروند سپرغمها و و رياحين و گل بهِ و و سيب و نار ترنج

بندند و چنان كه خواهي آن تغار را در زمين جاي، بر چوب و بهرجا كه خواهند نقل كنندو همچنان با درخت

ب، كنند و پاره ها و هر وقت كه خواهند تغارها بكنند و درخت خود خبردار، يرون آرندو در آن زمين بنهند

و نشنيده.نباشد ."و انصاف آنكه بس لطيف است،و اين وضع در همه آفاق جاي ديگر نديده ام

و و پيله بندد، آن خشخاش است كه تخم او سياه باشد"و افيون از شهر اسيوط بوده است را، چون بلند شود او

و نگاه دارند آنرا جمع، از آن مثل شيره بيرون آيد، بشكنند و چون.افيون باشد، كنند و تخم اين خشخاش خُرد

.)109(ص"زيره است

(ص و زراعت بسيار داشته و زيتون و كل جزيره مانند 111در برابر شهر اسوان جزيره اي بود كه درخت خرما (

.يك باغ بوده است

و بادنجان، بودند در شهر مكه در زمان هاي مختلف گياهان مختلف گياهان متفاوت موجود ، آخر بهمن: خيار

مي، اواسط فروردين: انگور و بدين ترتيب هميشه آنجا ميوه يافت (ص اول ارديبهشت: خربزه .)123شود

(ص و زراعت موجود بوده .)141در حيطه قوم ثريا درختان نخل
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چر"مرتع، در اطراف شهر طائف موجب مي شد تخطيو تخطي از اين عرف.هر قوم مشخص بوده است"علف

(ص  و برهنه كنند .)142كننده را بگيرند

و كشاورزي غله بواسطه استفاده از شتر براي حمل آب امكان پذير شده بود آنها.و در اطراف فلج نيز نخلستان

(ص  و شب نان مي خوردند .)143روز خرما

(ص .)146در يمامه نيز نخلستان موجود بوده

و با (ص در لحسا كشاورزي و براي آبادان نگاه داشتن ملك و حبشي انجام مي شد غداري بوسيله بندگان زنگي

148(.

و گربه مي فروختند،خر، گوسفند، در لحسا گوشت حيوانات گاو مي.سگ و به حيوانات نيز آنجا خرما زياد بوده

(ص  .)151دادند

(ص .)168در طبس مجددا از نخلستان ها مي گذرد

و مي بينيم در اين منطقه نيمه خشك چه تنوعي از صيفي اينجا نه فقط ، با تنوع گياهان مواجه مي شويم

(يعني انسان شناسي روستايي بايد از متن بهره جويد) بلكه انسان و درختان ميوه پرورش مي يافتند شتوي

ب برخي روش هاي.يابدشناسي شهري نيز منشاء برخي پديده هاي نو مانند باغ بر بام را مي تواند در اين متن

و در جهت حفظ  مداواي درختان نيز به وسيله گياهان دريايي بسيار قابل توجه گياه شناسي اقوام مي باشد

.فرهنگ غير ملموس مي تواند راهگشا باشد

و برخي اصطلاحات مانند چر"تنوع حيوانات مورد استفاده قابل توجه است در ضمن مجازات نيز.يا مرتع"علف

مي اينجا را مطرح مي گردد كه تخطي به زمين ديگري موجب بنابراين از متن براي.كنند"برهنه"شود خاطي

و انسان شناسي حقوقي مي توان استفاده كرد .پيشينه نحوه مجازات

 صنايع

و.حال بد نيست نگاهي به صنايع آن زمان كنيم  با مدرنيته اولين بخش از لباس ايراني كه تغيير يافت پاپوش

و مي بينيم ناصرخسرو مي بنابراين هر تحقيق.)5(ص"بيش از هر صنعتي كفشگري بود"گويد كفش مردم بود

.در مورد لباس كامل منطقه بايد به اين متن رجوع كند

صنعت كاغذسازي اين شهر نيز.گويد او در شهر از در آهني محكمي مي نويسد اما از نحوه تهيه آن چيزي نمي

ت ميبرايش قابل و (ص وجه بوده .)20گويد از كاغذ سمرقند بهتر بوده است

و (ص"ساحل شام ...چنان"شهر صور در كنار دريا ساخته شده بود و صنايع نقره24از قير استفاده مي شد (،

.طلا بر چراغهاي شهر موجود بوده است



��� 

و بسته مي شده تعبيه شده بود كه با زنج"مانند اسطبل"در بندر مينا مكاني، براي محافظت از كشتيها ير باز

.)25(ص 

(ص .)30در شهر طبريه حصيربافي رايج بوده

(چنانچه در ساختمان بيشابور از دوره ساساني موجود است) در و گچ بين سنگ ها گل ساختمان از سنگ بدون

(ص  .)39بيت المقدس بوده است

از"از مينا در گچ كاري استفاده مي كردند مي كه چشم و ستون"شود ديدن آن خيره و درهاي برنجي از دمشق

و طاق از سنگ (ص، ها و گچ .)39بدون گل

(ص و مينا .) مجددا نظر ناصرخسرو را جلب مي كند55استفاده از طلا

و شهرسازي و ناودان درب، ساختن حوض هاي زيرزميني، بخش خانه سازي و سرستون و ستون سنگ تراشي

و قنديل ها  و فقط به اهميت ها طي"پياده رو نيكو"را به معماران محول مي كنم و مكه كه بين بيت المقدس

روز مي شد راه را پيمود اشاره مي كنم كه نشان مي دهد چقدر اين صنعت سنگ تراشي در آن زمان به كار3

(ص  .)61گرفته مي شده است

و لباس زنانه و دستار سلطان كه در بيت المقدس كه بصورت رنگارنگ"وقايه"بافندگي عمامه ارائه مي شده

(ص  و پارچه اي رنگين به نام64بافته مي شده شد"بوقلمون") هم.كه به رنگهاي متفاوت بافته مي براي شتر

و براي اسب (ص، پوششي مي بافتند .)65زين از نمد درست مي كردند

و، در قاهره زمان بار ديدن سلطان از اهل علم، مردمان ديگر كه در برابر وي رژه مي رفتندقيد تعداد سپاهيان

(دراعه به عجم) مي پوشيدند كمر بسته،و مردان ديلم كه جامه هاي زربفت، كه پيراهن سفيد فراخ به نام دبيقي

(ص  پا85و آستينهاي فراخ داشتند و دور ساق بر،) و مرصع و چتر دار سلطان دستاري زرين پايتابه مي بستند

(ص تن (ص15داشتند و ديبا و جواهر و حتي كشتي شاه را به سيم .) مي آراستند87)

(ص .)88در باغ سلطان ما نحوه استفاده از درخت صمغ دار را مي بينيم

و قنديل استفاده بسيار رايج بود و بسيار"سوق القناديل"چنانچه بخشي از بازار، از نقره براي چراغدان نام داشت

ك و تمام اشياء موجود از جاهاي مختلف دنيا مهم است ه در اين بازار منشاء جهاني شدن را نيز مي بينيم

و عسل، هستند (ص، صندوقچه، پوست گاو، تا دندان فيل، از مرغ خانگي و،)92دسته كارد بلور سفال مصري

(ص  .)93سبوي برنجي دمشق

و قايق سازي هم رايج بوده مي، صنعت كشتي و نقلگو چنانچه يد در مصر بيش از بصره از اين وسايل حمل

(ص  (ص.هنر بسته بندي را نيز ما اينجا مي بينيم.)94موجود هستند و95وقتي او از باردان صحبت مي كند (

ها.البته انواع روغن ها كه تهيه مي شوند اما نحوه تهيه آنها نگارش نشده است از انواع مواد خوراكي مانند ادويه
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و به بيماران مي دادندو مشر (ص.وبات نيز نام مي برد كه در مطبخ شاه بوده اما نحوه تهيه آنها قيد نشده اند

(ص،)99 .)109غير از طرز تهيه افيون

(ص و كشك توليد مي كردند چون دام بسيار داشتند بجاويان كه از آن ياد كرديم محلي بوده كه در آن روغن

(پوست 114 و موجوديت شفق (ص) ) كه در چين هم از پوست 115ماهي) حكايت از اين صنعت بديع مي كند

.ماهي براي درست كردن لباس استفاده مي كردند

(ص و استفاده از طلا و نقاشي بر سقف اماكن مهم .) در نقاشي رايج بوده است131-132نقاشي ديواري

كه خانه ...تخته اي آبگينه"شت قرار دادن براي روشن كردن مكان هاي بسته كه چراغ نمي شد در آنها گذا

و باران فرو نيايد ) كه نشان از توليد شيشه كلفت است كه ممكن است گاهي از 133(ص"بدان روشن است

سنگ مرمر بسيار نازك هم استفاده شود چنانچه در روستاي ميمند كرمان حمام را اين چنين روشن نگاه مي 

.) 1384(شهشهاني.دارند

ش شد150(ص"فوطه بافي"هر لحسا در .) انجام مي

(ص .)150صيد مرواريد در بحرين در آن زمان هم انجام مي شده

و در اضاي دادن چيزي به صراف و با اين حواله فرد، حرفه صرافي موجود بوده از وي دستخط گرفته مي شد

و  .)154(ص"چيزي ندادي چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف"مي توانست خريد كند

(ص و سفال ساخته شده بود .)162براي هدايت كشتي ها از خشاب استفاده مي كردند كه ازسنگ

 حمل اشيائ سنگين

مانند، حمل اشياء از مكاني به مكاني در قديم بسياري از اوقات تعجب بيننده اين قرن كنوني را فراهم كرده

(ص در ابتداي سفرنام.حمل سنگ هاي عظيم و سپس5ه ) در لواسان كه از پوست گاو براي قرار دادن اشياء

كه غلطانيدن آن از سر كوه سخن مي ."به راه نتوان فرود آورد"گويد

را سفرنامهبدين ترتيب مي بينيم منشاء بسياري از ساخته ها را مي توانيم در اين و اگر طرز توليد آنها بيابيم

ا .ست براي يافتن منشا بسياري از مصنوعات منطقهنداريم اما قيد آنها نوري

 رابطه مكان هاي خاص با انسان

و انجام كاري كه ائمه در مكاني انجام داده اند را مانند اهالي تكرار مي او به مكان هاي زيارتي توجه خاص دارد

(ص.گويد مردم انجام مي دهند كند يا مي و چشمه عين البقر)25محلي كه حضرت آدم آنجا زراعت كرده بود

(ص (ص، در خارج از عكه به زيارت قبر ذوالكفل.)5كه حضرت آدم آن را يافته بوده و عزيز نبي رفت )26هود

و دخترش زن موسي عليه السلام2و سپس ، قبر: فرزندان يعقوب4در اربل به زيارت.قبر شعيب عليه السلام

و سپس قبر مادر مو و،سيبرادران يوسف عليه السلام و در طبريه در مسجد ياسمن به زيارت قبر يوشع بن نون
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(ص70زير دكان قبر مي.) كه بني اسرائيل آنها را كشته بودند39پيغمبر در طبريه گور ابي هريره را زيارت

(ص، كند .) مقبره اي بزرگ كنار دشت بوده كه مردم براي گرفتن حاجت به زيارت آن مي رفتند34در ساهره

(ص نماز و توبه كردن بر در سليمان39گذاردن در محلي كه زكريا آنجا نماز گذارده بود جايي، ) محراب زكريا

(ص  و انگشت نهادن بر ستوني كه حضرت مريم در زمان وضع40كه توبه داوود اينجا مقبول حق شده بود (

(ص بن42حمل دو انگشت بر آن نهاده بود و بيرون بيت المقدس قبر اسحاق و قبر زن او رفقه عليه) ابراهيم

(ص  (ص، ) بوده58السلام و گور يوسف و زن او و قبور.)60قبر يعقوب در مكه او به زيارت قبر حضرت فاطمه

(ص  .) رفت102الشهدا

،و درب حضرت علي، در بازار عطاران جايي كه منزل حضرت محمد بود رو به يك در بوده، نزديك مسجد الحرام

(ص كه از آن در .)125براي نماز مي رفته است

(ص و اين عمل را مردم سعي مي كردند در همان محل انجام 131انجام نماز در مكان نماز حضرت محمد (

.دهند

مي،و جايي ديگر در يك گودي كه حضرت محمد كنار چاه آرد سرشته و آرد درست و مردم آنجا مي رفتند

و ناني كه از آن آرد درست مي (ص كردند و.)137كردند تبرك شده مي دانستند محل نماز بلال حبشي

(ص  ها، انگار انجام اعمال مذهبي.)138مسجدي كه حضرت ابراهيم بنا كرده بود و نماز در اين محل زيارت

(ص  .)139موجب تقرب به لايتناهي مي شده است

ف"و مكاني كه تابوت حضرت سكينه و از آنجا {شده بود} يا."رشتگان برگرفتنديآنجا نهان و دست ماليدن

(قبر سلسله داوود (ص، قبر جبرئيل، تعظيم به قبه هايي كه به نام ائمه بود و سنگي كه حضرت52قبع رسول ((

(ص گرد آن سازند و عبادتگاه تا زماني كه حضرت محمد قبله را خانه كعبه قرار،)39موسي گفته بود قبله باشد

.داد

(ص مسجد الاقصي كه و از آنجا به معراج رفته بود و نقش پسر عموي.)43حضرت محمد را به آنجا آورده بودند

(ص و47حضرت محمد بر ديوار (ص"قدم گاه") و اسحاق و اهميت مكان.)51جاي پاي پسر حضرت ابراهيم

به حساب 25000و بيت المقدس 50000مدينه، 100000(از مكه كه هر نماز.هاي خاص براي نمازگذاردن

(ص  .)51مي آيد

 انسان ها

و در مكان هاي خاص ديده است چه و ببينيم او از انسانهايي كه طي راه حال بد نيست بپردازيم به انسانها

.گويد مي
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در.او در چند جا به كودكان مي پردازد و سفيد5در شهر جبل او كودكاني را مي بيند كه اسفند با گلهاي سرخ

)21(ص.شهر هستنددر دست در 

و اگر كسي به زيارت اين قبر رود، در شهر طبريه ".سنگ اندازند، كودكان غوغا كنند"، قبر ابي هريره هست

.اينجا مي بينيم روش سنگ اندازي كودكان روشي ديرين بوده است.)29(ص

م 20000در شهر بيت المقدس ختنه كودكان پسر در مراسم جمعي تا )34-35(ص.ي شدهكودك هم انجام

(ص او در قاهره از بيرون بودن مردم مي و از انواع بازي ها ها86گويد ) اما مشخص نيست كه آيا مختص بچه

كه.پسر دار شدن نيز مهم بوده است ظاهراً.بوده است يا تا چه سنيني در آنها شركت مي كردند زيرا شاه قاهره

و بازار را بياراستند ...،كنندمردم خرمي"شود دستور مي دهد پسردار مي .)95(ص"شهر

(ص و حبشه كه بنا بر ناصر خسرو مردم آن 114در شهر بجاويان و") بين مصر و هيچ پيغمبر و كيش هيچ دين

و غيره."پيشوايي ايمان نداشتند و مسلمانان و غارتي آنجا نبوده به"هيچ دزدي و كودكان اينان را بدزدند

و فروشندشهرهاي اسلام بر .)114(ص".ند

ابتدا از دختر شعيب عليه السلام كه زن موسي.گويد كه بد نيست ببينيم چه بوده اند او از زنان هم مطالبي مي

او.بوده نام مي برد و روشن بودن قبر و بعد از آن از قبر مادر موسي در درون غاري نزديك،و سپس از پاكيزگي

.)26ده اربل(ص

او، دس او از محراب حضرت مريمدر بيت المق (ص"دو انگشت بر ستوني مي نهد"جايي كه تا وضع حمل كند

و از آنجا،و باز از باب السكينه نام مي برد.)42 ]وي را[فرشتگان"كه آنجا تابوت حضرت سكينه نهان شده

كه.)48(ص"برگرفتندي زمين آن مفروش به فرشو بيرون بيت المقدس قبر زن اسحاق بن ابراهيم رفته بود

(ص  (ص.)58و حصير بافت مغرب بوده است (راحيل) نيز كنار قبر ابراهيم خليل بوده)59قبر زن ابراهيم

.است

كه، گويد در جايي ديگر كه از زنان سخن مي زنان آنجا چون گربگان ...زنان آنقدر بانگ مي كردند"زماني بوده

د.)67(ص"به فرياد مي آيند و نگهبانان آن مي نويسد در مورد تعداد وقتي و سرا ها و تعداد دكان ر مورد قاهره

(ص و كنيزكان ابراز عدم اطلاع مي كند مي77زنان و فقط به اين بسنده مي كند كه گفته نفر 30000شود)

(ص  .)77ساكن قصر هستند

م و صحبت فقط از زناني كه نسبت با مردان و قبر آنها مطرح درك اين سكوت در مورد زنان هم مذهبي داشتند

كه، شده بنابراين براي ناصرخسرو قابل رويت.)78(ص"هيچ زني از خانه بيرون نمي آيد"از اين امر مي آيد

هر چند در شهر ممكن است چنين بوده باشد اما در روستا چگونه ممكن است اين ادعا صحيح باشد.نبوده اند

.و در مورد زنان كندكه شايد حكايت از نگرش ناصرخسر
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مي 300كه يك بار آزادي، شود قيد كنيزك در چند جا ديده مي اما مثبت ترين.)108شود(ص كنيزك قيد

براي قابل عبور كردن دريا در ناحيه"قايق پر از هسته خرما 400"است كه دستور داده بود"زن اداري"مثال 

(ص  ب.)160بصره غرق شوند و تدبير پرورش داده مي شدندبنابراين زنان مدير .ا فكر

خود"حال بد نيست به گفتگوهاي وي با مردان بپردازيم: در ابتداي سفراو از فردي به نام استاد علي نسائي كه

مي"را شاگرد بوعلي سينا مي خواند و سپس با.)4(ص"او چيزي نداند"گويد نام مي برد و در ولايت طارم او

مي.ي الفيلسوف صحبت مي كندابوالفضل خليفه بن عل ما"گويد از محتواي اين مباحث فقط و با مردي اهل بود

و دوستي افتاد ميان ما و با هم بحث ها كرديم و كرم ها نمود .)8(ص"كرامتها كرد

و مي گويند در شهر معره النٌعمان او از مردم در مورد استوانه اي سنگين كه بر در شهر بوده سوال مي كند

(ص، سم كژدم استطل .)13تا اين حيوان هيچگاه وارد شهر آنها نگردد

و فقط در مورد و كارگزاران بسيار داشته و او بندگان در همين شهر او در مي يابد رئيس شهر مردي نابيناست

و ملازمانش"و بقيه كارها توسط.كليات به او رجوع مي كردند شا.انجام مي شده"نواب و عر او مردي زاهد

از، بيت شعر داشته 100000بوده كه بيش از  و شعر در كنار او بوده اند 200و هميشه بيش او.نفر اهل ادب

و در خانه مي نشسته، نابينا بوده (ص، گليمي مي پوشيده او كتابي به نام.)13و غذايش نان جو بوده است

و الغايات و الفصول ا"نوشته و ادب به درجه اي است كه و عراق كسي به پايه او نرسددر شعر و مغرب "ز شام

كه.(همان) ايقرآن برخي به او مي گفتند تو اين را به معاوضه"اين كتاب به اندازه اي با اهميت بوده ."نوشته

و يك فرد مي دهد البته نمي دانيم او چقدر با اين فرد گفتگو داشته.اين بهترين اطلاعاتي است كه او از يك جا

.است

(ص، قاضي القضات، وزير، مشاغل مردان را در قاهره سلطان او و اركان دولت او.) توصيف مي كند86اهل علم

و"پارسا"گويد در شهر اسوان با مردي صحبت مي كند كه مي (ص"دانش منطق"بوده .)112هم داشته است

ن اصرخسرو مي خواهند برايشان خطيبي در شهر بجاويان يا بجاهان كه قبلا در موردشان مطلبي آورديم مردم از

(ص  و در شهر اسوان كه هر چه داشته خرج كرده.)115كند در شهر، او دست خط يك نفر را با خود مي برد

و باشند"بعدي با اين دستخط مرد فاضل با او به نيكي رفتار مي كنند  .)117(ص"جوانمردان هميشه بوده اند

م ويسپس او از جايگاه دانشمند سخن .)118(ص"از وي چيزي نشايد ستيدن"گويد

(ص، در عبور از مكان هاي خطرناك ) كار 143با همين روش رفتن از قومي به قومي با واسطه يك دانشمند

و دانش بوده كه سفر وي را امكان پذير كرده بوده.خود را امكان پذير مي كند پس ارتباط با مردان اهل علم

ج، است (ص4ايي به مدتو وقتي او در و خواندن آنها اين اقامت طولاني را 143ماه مي ماند ) داشتن كتاب

.برايش امكان پذير مي كند
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كه در لحسا او از سلطان آنجا بوسعيدي مي و روزه"و"مردم را از مسلماني بازداشته بود"گويد از آنها"نماز

و مردم مذهب خود را  نا"بوسعيدي"برگرفته بود و مردم با يكديگر مي و با رعيت عادلانه رفتار مي كردند مند

با6او.مخالفت نمي كردند (ص6وزير داشته كه .)148فرزندش پادشاهي را نگاه مي داشتند

تنها دفعه كه در سفرنامه احساس مهمي را ناصرخسرو مطرح مي كند در بصره است كه وقتي آنجا مي رسد به

(ص"قيافه اش مانند ديوانگان"ح نكرده بوده ماه بود اصلا3دليل آنكه  ) بطوري كه در گرمابه اي 155شده بود

با.اينجا او از احساس شرم صحبت مي كند.او را راه نمي دهند، كه به آن مي رود وزير"سپس او از ارتباط

مي، بوده"اهل فضل"كه، كه آنجا آمده بود صحبت مي كند"ملك اهواز  مي.فرستدو برايش مبلغي او حمام

و پس از  (ص20كند و از خجل شدن گرمابه بان مي نويسد اين.)157روز به همان گرمابه باز مي گردد

در شهر مهروبان او با مردان.ساله از آن مي نويسد7تنها احساسي است كه در اين سفر، احساس ابتدايي انساني

(ص  و 163فاضل و با شبكه مردا ظاهراً) در تماس بوده ن اهل علم در شهرهاي مختلف بر او شناخته شده بوده

و به عنوان مثال براي مردي فاضل در ارغان نامه مي فرستد فرستادن نامه آنان را از رسيدن خود مطلع مي كرده

.نفر مسلح را براي بردن او روانه مي كند30و او 

در انتها وقتي.ي نيز سخني به ميان نمي آوردهر چند اين ديدارها برايش مهم بوده اما از احساس شعف فكر

مي7پس از  و بلخ نزديك مي سال به وطن كه شود در مورد خودشان سوال هايي و7شود سال بوده رفته اند

(ص  شكر، به ديدار يكديگر شاد شديم") كه فقط به اين بسنده مي كند كه 173خبر از آنها مي خواستند

را"گذارديم ميو اينجا برادر و خود به راستي، سرگذشت آنچه ديده بودم"گويد براي ارتباط روانه مي كند

)174(ص".شرح دادم

 نتيجه گيري

) را 9-78 :1349،(كيا"اندرز پوريوتكيشانچيده"در پايان بد نيست تعريف فرهنگ از نوشته هاي زبان پهلوي از

چه"، نگ مي گنجدبياوريم تا نشان دهيم فعاليت ناصرخسرو در تعريف فره به فرهنگ خواستاري باشيد

و خرد فرمانروائي هر دو جهاني است و برش خرد است و ...فرهنگ تخم دانش است فرهنگ اندر فراخي پيرايه

و اندر تنگي پيشه است و اندر استانه دستگير كه.)9-78 :1349،(كيا"اندر شگفتي نگاهبان و يادآور شويم

از ناصرخسرو دقيقا در همين و ناصر خسرو با استفاده از دانش فرهنگي خود طي راه چارچوب حركت كرده

) و گفتگو با بزرگان مكان هاي مختلف.)....درآمد برخوردار شد و همراه بودن برادر براي.و حمل كتاب

و در ابتداء ديديم جستجوي"نگهباني" و درك موضوع هاي شگرف بود و تعجب  يا حفاظت خويشتن از شگفتي

بنابراين در چارچوب چهار معناي فرهنگ بر مبناي اين نوشته دوره.خرد حقيقي وي را به اين سفر تشويق كرد

اين براي رشته انسان شناسي حائز اهميت است زيرا مركزيت اين.باستان فعاليت هاي وي انجام شده است
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و تعاريف بسيار از آن دارد يكو در نوشته اي از ايران، رشته فرهنگ است متوجه مي شويم چگونه كل فعاليت

.فرد فرهيخته در تعريف از فرهنگ از همان جامعه مي گنجد

و خرداست: مي بينيم چگونه جستجوي خرد نكته مهم ديگر كه بايد ذكركنيم اهميت بهم پيوستگي اهل علم

و سوال هاي اساسي بشري چگونه او را از جايي به جاي و كنجكاوي بشر و مرز نمي شناسد ي مي كشاند

در.جستجوگران انگار زبان مشترك در وراء فرق ها دارند انسان شناسي در جستجوي نحوه متفاوت زندگي بشر

و، محيط زيست هاي مختلف تحت تاثير اقوام احاطه كننده با تاريخ هاي گوناگون به تحقيق پرداخته است

ب (مزيد بر آنچه در ابتدا قيد شد) بدون عصاره پرسش هاي وي همانا جستجوي خرد براي شناخت انسان وده

از.آنكه جانبداري قوم مدارانه اي در آن باشد و مذهبي در ناصرخسرو پس اينكه چه مقدار قوم مداري فرهنگي

او، سفرنامه اش در وي ميماند و مقايسه با آنچه پاسخي مي طلبد كه نياز به مطالعه مندرجات او بعد از سفرنامه

اين ما را ياري خواهد كرد تا ببينيم چه جايي در پايه گذاري رشته در برگيرنده.تهرا مي طلبدقبل از سفر نوش

.انسان شناسي را ناصرخسرو مي تواند از آن خود كند

، اقتصادي، سياسي، در هر صورت آنچه واضح است اين است كه محققان بخش هاي انسان شناسي جسماني

و بخش هاي جديدتر انسان شناسي مانند، زنان، شهرسازي،يمعمار، پزشكي، اقوام، جنگ، عشايري پوشاك

و انسان شناسي مواقع حاد و جنگ، ) مانند زلزله(disaster anthropologyانسان شناسي احساس زماني، طوفان

از، كه در پي جستجوي منشاء هستند اما موضوع هاي اساسي.بهره هاي اساسي ببرند سفرنامه مي توانند

و امنيت نيز مورد توجه ناصر خسرو بودند چنانچه قبلا ذكر كرديم او به محلي كه رئيس اجتماعي مانند عدالت

و همه چيز با عدالت بين همه تقسيم مي  ولايت زيردستاني داشته كه براي انجام كارها وي را ياري مي كردند

و نشان امنيت را در شهري كه مردمش مي توانستن و كفشها را بي شده است توجه ويژه داشت د براي نماز بروند

و، كس رها كنند و جوهريان در نبستندي، بزازان"بدون آنكه كسي آنها را ببرد براي حفظ عدالت" ...و"صرافان

) كه تمام اينها نشانه توجه ناصر خسرو به 101(ص"به قضات درآمد كافي مي دادند تا به مال كسي طمع نكنند

.ه استمسائل اجتماعي روزمره بود

 منابع

ر، بارت و روش در انسان شناسي براي دانشجويان 1387.استنلي ترجمه، دفتر پژوهشهاي فرهنگي نظريه

.تهران، شاهده سعيدي

.كرمان، انتشارات مركز كرمان شناسي تك نگاري روستاي ميمند، سراي ميمند 1384سهيلا، شهشهاني
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شن" 1386سهيلا، شهشهاني و پرسشنامه روستاييروش تحقيق انسان در60-3(ص"اسي و انسان) فرهنگ
و تابستان، شماره اول، سال سوم .تهران، 1386بهار

و هنر فرهنگ 1349صادق، كيا .تهران، انتشارات وزارت فرهنگ

.تهران، انتشارات زوار، به كوشش دكتر محمد دبير سياقي 1389مروزي ناصر خسرو قبادياني سفرنامه

Diamond, Stanley 1974 In Search of the Primitive Transaction Inc. Dutton, N. Y.  
Radin, Paul 1957 (1927) Primitive Man as Philosopher, Dover, N. Y.  

 

 نكته سنجي ناصر خسرو در سفرنامه نويسي

1خسرو خوانساري

 مقدمه

و آثار ناصر خسرو به است در اين مقاله در نظر.سفر وي بسيار سخن گفته شده استو آغاز وانجام، درباره احوال

و دقت نظر اوست جنبه و آن نكته سنجي .ديگري از شخصيت وي بپردازيم

از، بعد از تواريخ"اگر اين سخن دكتر زرينكوب را مورد توجه قرار دهيم كه: و تذكره هاي شخصي سفرنامه ها

ن و پر خواننده ترين آثار ) 28:1375(زرينكوب".ثر فارسي در زمينه معلومات تاريخي هستندجالب ترين

.نظر خواهيم افكند، ناگزير با نگاه عميق تري به كتابي همچون سفرنامه ناصر خسرو

و گردشگري،1  drkhonsari@yahoo.comپژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي
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با تدقيق در شخصيت وي در مي يابيم كه جستجوگري ويژگي اصلي سفرنامه ناصر خسرو است كه اين امر در

كه.استسفرنامه اش به خوبي نمايان  اين اثر بدون شك از مهم ترين كتاب هاي قرن پنجم هجري است

و خود شاهد بسياري از وقايع بوده است ناصر خسرو آن چه مي بيند.نويسنده كتاب در همان دوره حضور داشته

و همين امر آن را از ديگر سفرنامه ها متمايز مي سازد و كاست ذكر مي كند .بي كم

هادر باب ارزش جغرافي و ديگر جاي كه به چشم خود، ايي سفرنامه بايد گفت توصيف ناصر خسرو از شهرها

وي از شهرهايي كه در هزار سال پيش.در تمام كتاب هاي به جاي مانده از آن دوره شايد بي نظير باشد، ديده

و آثاري كه ديده از آن ها بازسازي كه امروز شايد بتوان نمونه كاملي، چنان وصفي به دست مي دهد، بنا شده

.كرد

و، سياسي، بلكه اوضاع طبيعي، او در اين سفرها تنها به ذكر حوادثي كه بر او گذشته اكتفا نمي كند جغرافيايي

و يادداشت مي كرده است، مذهبي شهرهايي را كه مي ديده مي.بررسي ناصر خسرو به هر شهر يا منطقه اي كه

يايي آن ناحيه مي پردازد كه از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: ابتدا به توصيف شرايط خاص جغراف، رسد

و هوا ها، آب ها، كوه و چشمه هاي آن شهر، بيابان و روستاها از يكديگر، رودها توصيف بناها، فاصله شهرها

و باروها و مقبره هايو نيز وصف برخي از اماكن زيارتي نظير مساجد،و دروازه ها1شامل استحكاماتي نظير برج

آن.و سرانجام بازارها، بزرگان و نيز كشاورزي در و حاصلخيزي يا قحطي در هر منطقه وي به علاوه درباره آبادي

و به برخي از حوادث طبيعي چون زلزله نيز اشاراتي دارد و.ها توصيف ارايه مي كند همچنين در مورد آداب

و باورهاي مردمان مختلف د، رسوم و ستد را از بحث هايي دلكش و داد و تجاري و حتي اصطلاحات اداري ارد

.اين كتاب ارجمند مي توان به دست آورد

و نكته بيني آن است، لطف تصويرهاي ناصر خسرو علاوه بر دقت و با جزئيات توصيف.ظرافت خوب ديدن

ع.مهم ترين ويژگي اين سفرنامه است، كردن و رض اغلب شهرها را توجه وي به جزئيات در حدي است كه طول

و اندازه هاي هر مكان و به هر جايي مي رسد مساحت با، به گام پيموده است و سابقه تاريخي آن را نوع معماري

.دقت بسيار بيان مي كند

ايشان.در ادامه بي مناسبت نيست تعبير دكتر غلامحسين يوسفي را درباره سفرنامه ناصر خسرو متذكر شويم

و بي روح نيست كه شامل اطلاعاتي گوناگون باشدسفرنام"مي نويسند:  پر،ه گزارشي خشك بلكه پرده اي است

و حركت و درخت ها در رقص و برجسته كه در آن باغ ها پرطراوت است و متحرك بيابان، ميوه ها آب دار، نقش

و باد ها بر صورت ها سيلي زنان مي گذرند و غبار است و پر گرد و سوزان د.ها خشك ر شهرها در تلاش مردم

به.نمونه هاي هنر معماري اعجاب انگيز است.زندگاني ديده مي شوند كالاهاي شهرها خواننده را همراه مسافر
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و رسوم گوناگون رو به رو و آداب و طبقات مختلف و در هرجا با قيافه ها .و با آنان آشنا مي شود، بازارها مي برد

)84:1367(يوسفي".كاغذ آورده استاين همه را قلم نگارگر ناصر به روي

وي، قبل از ذكر نمونه هايي از دقت نظر ناصر خسرو و باريك بيني شايسته است به دو عامل مهم ژرف انديشي

.سفر انگيزهو عللو، مختلف علومبه آگاهي اشاره كنيم كه عبارتند از: 

 آگاهي به علوم مختلف:-1

كه بوده موثروي تيزبينانهو دقيق نگاهدر گوناگون علومبهوي آگاهيشك بدون و او را قادر مي ساخت است

و دقيق تر به رشته تحرير درآورد كه يابيمميدر خسرو ناصر حال شرح بررسيبا.مشاهداتش را علمي تر

جزبهو گماشت همت گوناگون هاي دانش فراگرفتنبه جواني آغازاز.دانستمي نيكرا زمان علوم مجموعه

و، رياضيات،طب چون خويش زمان فنونو علوم بيشتربر تازيو پارسيباد  اصول.يافت تسلط فلسفه نجوم

مي سود معاش كسب برايفن ايناز گاهو بود آشنا نيز نقاشيبا.كرد بررسيرا اسلامي مذاهبو ملل عقايد

قب.داشت حفظازراقرآن بود آموختهكهها دانش همهجزبهاو.جست :دوازده)1363ادياني(

و داشته آشنايي نيز اديان تاريخبهو دانستهميرا يونانيو عبري، هندي، تركي، عربي لغات دري زباناز غير

:1344غورياني(.داشت وافري اطلاعات ماني مذهب درباره بالخاصهو.شناختمي نيكرا اوستاو پازندو زند

708(

 خاصه، ايرانو اسلام تاريخدر: آيدميبر سفرنامهو اشعار ديوان مانند ارشآث برخيازكه حاليدر گمان بي

)174- 1382:173سجادي(.است داشتهاي گسترده اطلاعات، ايراني اديانو تشيع تاريخ

وي علاقه كهشدمي گاهو بردمي همراهبهرا خود هاي كتاب، سفردركه دانش اندوزي به گونه اي بودبه وافر

.نمودمي طريقطي پياده خودو كردمي حمل شتربرراها آن

و انگيزه سفر:-2  علل

مي محسوباو زندگيدر تحول اصلي نقطه اعتقادي لحاظبهوي سفركه است متفكريو شاعر خسرو ناصر

 ويشخ زمان سفرهاي معمول سايراز متفاوت، حادثهپر اين سفربه اقدام برايوي اصلي محركو انگيزه.شود

 كامل بهرهآناز خويش عصر حكومتي دستگاه بالاي ردهدر حضور طريقازكه( بود مال كسبپيدرنهاو.بود

 مراكز، بخاراو غزنهو نيشابورو در بلخاو زندگي حوزهدركه( بود متعارف علوم كسب درصددنه،).داشت

و اسلامي قلمرو شرقدر دست ايناز آثاريكه(دبو غرايبو عجايباز ديدارنه،).داشت معتبري قرار علمي

( داشت اولويت برايش مذهبي اماكن زيارتنهو،).كفايت مي كردرااو هنددر خاستگاهش مجاورتدر ويژه به

.بود حقيقت تشنهوي براستي،)دانستمي ارزشمندتر مراتببه ظاهري تعبدازرا عرفانو تعقل زيرا

)26: 1383(فروزاني
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و كسي كه در خواب به سوي قبله اشاره مي كندب و قراين ديگر،ا توجه به خوابي كه ديده ،و براساس شواهد

و اين خواب برخي محققين را عقيده بر اين است كه پيش از سفر هفت ساله اش به كيش اسماييلي گرويده بود

و مصون ماندن از تفتيش عقايد بوده ) 136: 1358( وزين پور.است تنها بهانه اي براي اقدام به سفر

 درنگبي: داشت قرار خسرو ناصر نظرمد نكته چند است ديدهكه روياييو، سفر انگيزهو علل بين ارتباط در

كهو باشد داشته كوتاه توقف مسير هاي شهردر، از سفر گروهي بپرهيزد، كند حركت .كند سفر سبك بار اين

يك.از زادگاهش در مرو به بيت المقدس رسيدبه همين دليل يك سال طول كشيد كه خودش مي گويد كه

و آسايش تمام نيافته  و مادام در سفر بوده كه به هيچ جاي مقامي سال شمسي بود كه از خانه بيرون آمده بوديم

.كيلومتر) را با اين سرعت شتاب آميز پيموده است 4500فرسنگ ( معادل 876يعني مسافت حدود.بوديم

)128: 1380رگر(هانسب

 جهانگرد اين.بماند قراولان چشماز دورتا بوده فرودو پرفرازو دشوار، معمولحداز بيشوي بدون شك سفر

، راهنما نبودن، هوا بدي، راه درازي.كند نمي ها شكوه ناهمواريازو هراسد نمي مشكلاتاز سفرطيدر فرزانه

 منصرف دادن تعليمو فراگرفتنو جستجوازو دارد نمي باز مقصودبه رسيدنازرااو كافي توشهو برگ نداشتن

 ملال اظهاربي گرسنهو تشنهرا دور فواصل خوانيمميكه هنگامي نيست آور شگفت قرار اينازو سازد نمي

 شتنددا حجاز سفر عزمكه جمعيبا پياده المقدس بيتازو آمدم المقدس بيتبه آنجاازپس ...".بپيمايد پياده

)1352:67پور وزين(" ...برفتم

 تمامبر بلكه، كرد هموار خودبررا حادثهپرو طولاني سفري هاي مرارت تنهانه حقيقت جستجويدر او

 آرامبيرااوكه كرداي دغدغهاز خويش رهايي فدايرا منالو مالو جلالو جاهوزدپا پشت مادي متعلقات

و كرد تحملرا بصرهدر كودكان اندازي سنگ وي در جايي مي نويسد.كرد سفرزمع سبك بار فلذا.بود ساخته

كه جاي  شتر شيرو بخورد سوسمار گوشت عربش همراهان مانند توانست نمي ديگر مي گويد در شرايطي

.بر خود هموار سازدرا گرسنگي رنج بود مجبور، بياشامد

و اين امر بدون شك در نوع نگاه چنانچه ملاحظه مي شود سفر ناصر خسرو با انگيز و ديني همراه بود ه فكري

از.وي از مشاهداتش نقش اساسي داشت و شخصيت هاي مختلف كاملا متاثر به طوري كه توصيف اماكن

و اهداف سفر بوده است .اعتقادات وي

و دقت نظر ناصر خسرو ارائه مي شود، پس از ذكر مقدمات فوق :نمونه هايي از نكته سنجي

 توصيف قاهره:

و هيچ گاه از تحسين آن خسته نمي شود كه.اصولا در سفرنامه ناصر خسرو قاهره جايگاه ويژه اي دارد اين شهر

.به دست فاطميان به عنوان شهري باشكوه بنيان يافت در آن دوره از بزرگترين مراكز تمدني به شمار مي رفت
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) 441ا ذي الحجهت 439وي سه سال در قاهره به سر برد ( از صفر و مجال كافي يافت كه تمام زواياي، هجري

و شكوه و زنده از اوضاع غبطه برانگيز مصر و شرحي روشن و اجتماعي شهر را مورد بررسي قرار دهد فرهنگي

و رونق اقتصادي.پايتخت فاطميان بر جاي مي گذارد كتابخانه هاي بزرگي در قاهره، فاطميان علاوه بر رفاه

ك و در نتيجه كوشش هاي آنانتاسيس و فرهنگ، اين شهر مركز پر رونق تحقيقات اسلامي، ردند و هنر علوم

.شد

 شهر به نكات جالبي اشاره مي كند كه چند نمونه عبارتند از: بازار وضعيت وي درباره

ب"، ناصر خسرو درباره بازار مصر مي نويسد و فراغت اهل مصر بدان حد بود كه دكان هاي و صرافان امنيت زازان

( قبادياني".و كس نيارستي به چيزي دست بردن،و جوهريان را در نبستندي الا دامي به روي كشيدندي

و تنها بر روي اجناس توري مي كشيده اند99:1363 نكته،) بدون شك اين كه در مصر دكان ها در نداشتند

و سلامت رفتاري است .جالب توجهي به لحاظ وجود امنيت

و آن را در سفرنامه اش منعكس مي سازد از رسم تنبيه، رسوم جالبي كه ناصر خسرو در مصر بدان بر مي خورد

بر".گرانفروش در بازار است و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را اهل بازار مصر هرچه فروشند راست گويند

و زنگ مي و زنگي به دست او دهند تا در شهر مي گردد و منادي مي كند كه: من خلاف اشتري نشانند جنباند

و هركه دروغ گويد سزاي او ملامت باشد، گفتم :".ملامت مي بينم )95-94( همان

و در قصه هايمان نيز بارها آن را مي شنويم و، از مراسم ديگري كه امروزه نيز با آن آشنا هستيم رسم آراستن

و، تولد فرزند سلطان،ر انگيز نظير مراسم اعيادچراغاني كردن بازار به هنگام وقوع حادثه اي سرو حضور پادشاه

و امثال آن در بازار است و بزرگان .وزير

و اربعمائه سلطان را پسري آمد" و ثلاثين و بازارها.فرمود كه مردم خرمي كنند.و در سنه سبع شهر

ب، بياراستند و استوار ندارندچنانكه اگر وصف آن كرده شود همانا كه بعض مردم آن را كه دكان هاي، اور نكنند

و قصب جاي نبود كه  و جامه هاي زربفت و جنس و نقد و جواهر و غيرهم چنان بود كه از زر و صرافان بزازان

:".كسي بنشيند را96-95( همان و اينكه به راحتي اجناس خود و در اشاره به امنيت مردم در برابر سلطان (

و غمازان نمي"دهند اضافه مي كند: در معرض ديد قرار مي و همه از سلطان ايمن كه هيچكس از عوانان

و به مال كسي هرگز طمع نكند و بر سلطان اعتماد داشتند كه بر كس ظلم نكند و آن جا مال ها ديدم.ترسيد

و حصر نتو.كه اگر گويم يا صفت كنم مردم عجم را قبول نيفتد، از آن مردم آنو مال ايشان را حد و انستم كرد

و امن كه آنجا ديدم هيچ جا نديدم :".آسايش )96( همان
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و تقدير كردم كه در اين شهر"درباره تملك سلطان بر دكان هاي موجود در بازار قاهره چنين نوشته است:

رو بسيار دكان هاست كه هريك را در ماهي ده دينا.قاهره از بيست هزار دكان كم نباشد همه ملك سلطان

و از دو دينار كم نباشد :".مغربي اجره است )77( همان

و قاضيان در مصر اشاره مي شود:  در ادامه به موارد ديگري از دقت نظر وي درباره حقوق نظاميان

و واقع بين ناصر خسرو پنهان نمانده عدم رواج نظام اقطاع لشكري در قلمرو دولت، مطلبي كه از ديد نافذ

از خودسري، موضوع كه وابستگي اقتصادي نيروهاي نظامي را به دستگاه اداري به دنبال دارداين.فاطميان است

و دولت.و تمرد ناشي از خودكفايي مالي سپاه پيشگيري مي كند بدين ترتيب لشكر در خدمت دولت خواهد بود

د.بازيچه اهداف نظاميان نمي گردد در، يوان مربوطهاز سوي ديگر با پرداخت منظم حقوق آنان از طريق نظاميان

و جرات تعرض به رعيت را نخواهند داشت بنابراين وي يادآوري.محدوده وظايف خويش فعاليت خواهند نمود

و هريك را به قدر مرتبه ..."مي كند كه:  و مشاهره معين بود،و اين همه لشكر روزي خوار سلطان بودند مرسوم

عا، به يك دينار، كه هرگز براتي و رعيت ننوشتنديبر هيچ به، الا آن كه عمال، مل آنچه مال ولايات بودي سال

و از خزانه به وقت معين ارزاق اين لشكرها، سال تسليم خزانه كردندي

و رعيت را از تقاضاي لشكري رنجي نرسيدي، بدادندي :".چنان كه هيچ علمدار ) علاوه بر نحوه84( همان

و تنوع نژادي سپاهيان خليفه فاطمي را نيز ناصر خسرو كميت نيرو، پرداخت حقوق به دليل فوايدي-ي نظامي

.مطلوب مي بيند-كه در پي دارد 

قاضي ..."مي گويد:، اين جهانگرد ژرف بين از تامين مالي قاضيان در قلمرو خلافت فاطمي با تحسين ياد كرده

و هر قاضي وي القضاه را هر ماه دو هزار دينار مغربي مشاهره بود بر، تا به مال كس طمع نكنند، را به نسبت و

:".مردم حيف نرود و كارگزاران حكومت 101-100( همان ) به طور مسلم در قلمرو خلافت فاطميان كليه اجزاء

و چشم طمع به دارايي رعايا ندارند، به تاسي از فرمانرواي مملكت و، حقوق مردم را پاس داشته مردم با آرامش

و پي آمد رونق اقتصاديفراغ بال به  و، فعاليت اقتصادي مي پردازند و پويايي علمي و آسايش جامعه رفاه

در اشاره به همين موضوع است كه قبلا از قول ناصر خسرو آورديم كه همه مردم مصر از سلطان.فرهنگي است

.ايمن اند

ب، از جمله موارد ديگري كه ناصر خسرو به آن مي پردازد ناهاي قاهره است كه نمونه هايي از آن توصيف برخي از

 به شرح زير است: 

 مصر مسجدهمآنكه است كرده اطلاق مسجديكبررا سياحتگاه عنوان باريك تنها وي در سفرنامه اش

به.است را خسرو ناصر اينچنينكه باشد بودهآندر موجود جمعيت كثرتو مسجد وسعتو زيبايي دليل شايد

ازو ...گويند الجوامع بابراآنكه است مسجدي بازار مياندر ...مصر شهردرو".ستا كرده خود مجذوب
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و نشسته مقريانو مدرسانآندر مدامو گشادهآندر مسجد درهايو بازارهاست مسجدحد چهاربه بيرون

 علوم طلابازچه،باشد خلق هزار پنجاز كمتراودركه نباشد هرگزو است مسجدآن بزرگ شهرآن سياحتگاه

)91-90: همان(".آن غيرو- نويسند قبالهوچككه- كاتبانازچهو غريبانازچهو

و تفرجگاه ها ساخته اند: و بناهاي آن مي نويسد بر سر بام ها هم درخت نشانده در جاي ديگر در توصيف قاهره

ه، از جمله چيزها: اگر كسي خواهد كه به مصر باغي سازد" كه،ر فصل كه باشد بتواند ساختدر چه هر درخت

و محمل و بنشاند خواه مثمر از،و كسان باشند كه دلال آن باشند.خواه بي ثمر، خواهد مدام حاصل تواند كرد و

و بر پشت بام،و آن چنان است كه ايشان درخت ها در تغارها كشته باشند.هرچه خواهي در حال حاصل كنند

و، بام هاي ايشان باغ باشدو بسيار.ها نهاده و گل و به و سيب و نار و ترنج و از آن اكثر پر بار باشد: از نارنج

و سپرغم ها :".رياحين ) 108( همان

و شايد تا حدي در وصف آن زياده روي كرده ، پرسشي كه مطرح است اينكه ناصر خسروكه انقدر مصر را ستوده

و مولود تعصبي بوده كه نسبت به مقام خليفه فاطمي داشته است يا خير؟ حقيقت اين است كه هيچ آيا ثمره

و مي شنيده ثبت كرده  مورخ منصفي نمي تواند او را متعصب بشناسد زيرا كه ناصر خسرو آنچه را كه مي ديده

است منتها اسلوب نگارش وي در اين كتاب تا اندازه اي آميخته به مبالغه است كه اين روحيه در همه جاي 

و تنها مربوط به توصيف مملكت مصر نيست كتاب كه.ديده مي شود و آمد مي گويد به طوري كه درباره صيدا

و يا وقتي مقام ابراهيم را مي ستايد هيچ موضع ديگري.نظير اين دو منطقه در روي زمين قطعا ديده نشده است

ن.را معادل به آن نمي شناسد و آرامش مردم طبس چنين مي و آسوده ..."ويسد: درباره امنيت و عظيم ايمن

.با آن كه شهر را ديوار نباشد،و ستور در كوي ها باشد.چنانكه به شب در سراي ها نبستندي، بودند مردم آن جا

": )169( همان

به هر حال آنچه مسلم است اين كه ناصر خسرو يك نفر سياح عادي نبوده بلكه شخصيت بزرگي در نظر مردم

و قراين نيز گوياي اين امر استمصر داشته است  در 439به عنوان نمونه وقتي به سال.و برخي شواهد هجري

ناصر خسرو به همراه كارواني، خليفه فاطمي مردم را از سفر حجاز نهي كرد، موسم حج به علت قحطي در مكه

شد، براي تحويل جامه كعبه :.عازم حج )101( همان

 توصيف ساير شهرها:

و شرايط اجتماعي آن دوره براي در بررسي ارز و جغرافيايي سفرنامه نبايد از نظر دور داشت كه اوضاع ش تاريخي

چندان مساعد نبود كه به راحتي بتواند بسياري از وقايع، كه واقعيات را بيان مي كند، حكيمي چون ناصر خسرو

و فكري دوران حكومت تركان سلجوق، آن عصر رو.را در كتابش بياورد،ياز جمله اوضاع پريشان اجتماعي از اين

در سفرنامه فقط گهگاه به اشاراتي در اين زمينه بر مي خوريم كه در همان موارد هم ناصر خسرو سعي مي كند 
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و به سرعت از آن عبور مي كند.به سرعت از كنار آن ها بگذرد خود، به عنوان نمونه اگر به شهر مرو مي رسد

علي رغم اينكه شهر.آن زمان كه ناصر خسرو تمايلي به توصيف آن نداشته است دليلي است بر اوضاع اجتماعي

در.چندان به آن نپرداخته است، شايد به علت بيزاري از حاكم آن ديار، مرو در آن دوران عظمت داشته ولي

تم، عوض چون به حدود ديلمستان مي رسد و خود اين امر نشانگر ايل وي از امير علوي آن جا تعريف مي كند

و مصر هم مي توان ديد كه هريك گوياي.به حكومت علويان است اين گونه اشارات را از جمله در توصيف قاهره

.كه البته با ظرافتي خاص توسط اين حكيم بيان شده است، برخي از اهداف وي است

شنبه يازدهم شوال در روز"شهر را اين چنين وصف مي كند:، در جاي ديگر ناصر خسرو در توقفي در نيشابور

به نزديك،و بناي مدرسه اي فرموده بود، برادر چغري بيك،و حاكم زمان طغرل بيك محمود بود ...نيشابور شدم

و خود به ولايت گيري به اصفهان رفته بود و آن را عمارت مي كردند :".بازار سراجان ) بدون شك اين3(همان

و  نيشابور، چنان كه حمد االله مستوفي، داراي استحكاماتي قابل توجه بودشهر در قرن چهارم هجري شهري آباد

و ام البلاد خراسان مي داند و.را از اقليم چهارم ناصر خسرو احتمالا به سبب نارضايتي از موقعيت زمان طغرل

و ولايتو دو اقدام امير سلجوقي يعني بناي مدرسه، به توصيف اين شهر بزرگ نمي پردازد، ترك تازي هاي وي

و نه ديگري را نكوهش مي كند و نه يكي را مي ستايد )129: 1380(هانسبرگر.گيري را در كنار هم مي گذارد

 منطقه شهرهاي ترين مهماز يكي عنوانبه تبريز شهراز، آذربايجان ناحيهاز گذردر خسرو ناصر مسير ادامه در

 شهري.است آذربايجان قصبه شهرآنو ...": گويدميودشومي تبريز وارد هجري 438 سالدراو.كندمي ياد

و چهارصد بودبه عرضشو طول، آبادان .مرا حكايت كردند كه بدين شهر زلزله افتاد ...گام پيمودم هريك هزار

از ظاهراً) ناصر خسرو8: 1363( قبادياني" و به خصوص از نوع حكومت آذربايجان راضي به نظر مي رسد

وي همچنين در اينجا يكي از معدود اسناد تاريخي را كه درباره.شادمان است، شاعر تبريزي، قطران ديدار با

با لشكري از آن امير"وي سپس.بر جاي مي گذارد، كه چهار سال پيش تر رخ داده بود، زلزله بزرگ تبريز

به، از زادگاه خود در خراساناين امر نشان مي دهد كه ناصر خسرو دور.از تبريز خارج مي شود"وهسودان 

و دستگاه هاي دولتي دسترسي داشته است .دربارهاي محلي

مي وي چون به اين شهر.از جمله شهرهايي كه ناصر خسرو شرح مفصلي از آن ارايه داده بيت المقدس است

آن زيبايي توصيف، رسد ها، ارايه مي دهد از ب، عمارت و اماكن زيارتي آن را و باروها ا دقت بسيار توصيف برج

و پس از توضيحي درباره موقعيت جغرافيايي شهر ، مسجد الاقصي، مهد عيسي، به معرفي محراب زكريا، مي كند

و اندازه هاي هر مكان، وي به هر جايي كه مي رسد.و قبه الصخره مي پردازد، صفت دكان نوع، مساحت

ك و سابقه تاريخي آن را با دقت بسيار بيان مي براي ناصر خسرو بيت المقدس مملو از اماكن متبرك.ندمعماري

و مراقبه است و دعا و نيايش كرده است،و مكان هايي براي نماز .وي در بسياري از آن ها نماز گزارده
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اين است كه بسيار با حوصله، يكي از ويژگي هاي ناصر خسرو كه در بازديد از بيت المقدس به خوبي نمايان شده

گفتم، مي خواستم تا مساحت اين مسجد بكنم"در بازديد از مسجد آدينه مي نويسد:.رسي مي كرداماكن را بر

و ببينم بعد از آن مساحت كنم و وضع آن نيكو بدانم مي.اول هيات و نظاره مدت ها در آن مسجد مي گشتم

:" ...كردم  ناصر توجه موردكه استياماكن جملهاز المقدس بيت نمايدميكه ) به هرحال آنگونه38( همان

.شودمي اكتفا مختصر اينبه فعلاكه گفته فراوانآن دربارهو گرفته قرار خسرو

وي در چهار فرسنگي بند.از راه جزيره آبادان ( يا عبادان ) به ايران باز مي گردد، ناصر خسرو در بازگشت

و وج و به سبب نا امني راه ها در، ود دزدان در راه هاي خوزستانمهروبان از كشتي پياده مي شود ناچار مدتي

، ناصر خسرو از نابساماني اوضاع خوزستان كه مسبب آن پسران امير ابوكاليجار بويه بودند.اين منطقه مي ماند

از.و من در اين شهر مهروبان بماندم".بسيار ناراضي به نظر مي رسد سبب آن كه گفتند راه ها نا ايمن است

و خصومت بود آن كه پسران در جنوب ايران هم نابساماني هايي ظاهراًبه اين ترتيب".ابوكاليجار را با هم جنگ

.وجود داشته است

 توصيف بازارها:

به عنوان نمونه.است شده با بررسي سفرنامه ناصر خسرو در مي يابيم كه به وضعيت بازار هر شهر اشارات خوبي

به بازار شهر، درباره آراستن بازارها و آن را از شدت آراستگي به بازاري تشبيه مي كند كه صيدا را ذكر مي كند

چنان كه چون آن بديدم گمان بردم كه شهر را بياراسته اند،و بازاري نيكو آراسته".مناسبتي آذين بسته باشند

:".چون پرسيدم گفتند: رسم اين شهر هميشه چنين باشد.قدوم سلطان را يا بشارتي رسيده است )23(همان

بازار تشكيل مي شده ولي چندان، هر روز در سه مكان شهر ظاهراًدرباره بازار بصره نيز اشاره كرده است كه

و دائمي بوده اند يا بازار روز و هر روز در بصره به سه جاي بازار بودي:".مشخص نيست كه به صورت بازار ثابت

آ و ستد كردندي كه و ميانه روز به جايي كه آن را سوق اول روز در يك جاي داد ن را سوق الخزائه گفتندي

و آخر روز جايي كه آن را سوق القداحين گفتندي :".عثمان گفتندي )154(همان

و صنعتگران گوناگون اشاره مي كند به.در موارد ديگري ناصر خسرو به راستا بازارهاي مربوط به صاحبان حرف

" ...و بازاري ديدم از آن صرافان كه اندر او دويست مرد صراف بود".هان مي نويسدعنوان نمونه درباره بازار اصف

: )166(همان

شواهدي از اين دست بسيار است كه گوياي توجه وي به بازار هر شهر است كه ذكر همه موارد مجالي ديگر مي

.طلبد

:خسرو ناصر هاي ملاقات
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 ايندراو.است مختلف هاي شخصيتبا خسرو ناصر ملاقات،هآمد سفرنامهدركه توجهي قابل نكات جمله از

ميبر مناظرهوگوو گفتبه بسيار دانشمندانيباو كندمي ديدار گوناگون منصبان صاحببا ساله هفت سفر

و سپس ملاقات بود سلطان خواجهكه موفق خواجهبا نيشابوردر.خيزد  علي استاد درسبه سمناندر كرد

:(.رودمي، آموختمي حسابوطبو قليدساكه، نسايي مي قزويناز عبورازپس سفر ادامهدر)4همان

باو بود اهل مردي.الفيلسوف عليبن خليفه ابوالفضل نامش، بود دربنداز، ديدم نيك مردي شميراندر: نويسد

:(.ام ميان افتاد دوستيو كرديمها بحثهمباو نمودها كرمو كردها كرامت ما )8همان

 باره ايندروي.خواندمي درس خسرو ناصر نزد مدتي نيز قطرانو كندمي ملاقاترا شاعر قطران تبريز در

 نمي نيكو فارسي زبان اما، گفتمي نيك شعري، ديدمرا شاعري نام قطران تبريزدرو": گويدمي چنين

از بود مشكلرااوكه معنيهرو.بخواندمن پيشوردبياو دقيقي ديوانو منجيك ديوان.آمدمن پيش.دانست

:(".بخواندمنبررا خود اشعارو بنوشتآن شرحو بگفتماوبا.بپرسيد من و شاعربا النعمان معرهدر)9همان

.كندمي ملاقات داشت شماربي داراييو ثروتو بود شهر حاكمكه– معري ابوالعلاي– عرب نابيناي فيلسوف

 ستارگانو افلاكاز فراتركه اين دربارهو كندمي ديدار دوستبن محمد منصور ابوبا قايندر)18: مانه(

:(.پردازدمي بحثبهاوبا، متناهي غيريا است متناهي جهان آياو چيست )171همان

هم، مسير همهدركه است اين نشانه شايد، شدهاوبهكه هايي كمكو سفر طولدر گوناگون افرادبا ملاقات

:شودمي اشاره نمونهدوبه.است شده برخوردار آنان ياريازو يافتهرا خود فكران

مي چيزي منطق طريقازكه كندمي ديدار فليجبن محمد عبداالله ابو نامبه كار نيكوو پارسا مرديبا اسوان در

در") 112: همان(".آن غيرو كردن ازديدب همراهو گرفتن كرادر كرد معاونت مرااو": نويسدمي دانست

بن محمد عبداالله ابورااوكه،1مقدمهدرام كرده ذكراو نامكه، داشتم دوستي بودم اسوان شهربهمنكه وقتي

بهرااوكه وكيليبا، دوستيبه بود نوشته نامه آمدممي عيذاببه) اسوان(جاآناز چون، گفتندمي فليج

صد، مردآنازمن ...باشد محسوبراويتا بستاند خطيو دهدويبه خواهد ناصر آنچهكه، بود عيذاب شهر

تا نوشتم بدان فصل اينو" گويدمي پاياندر".است تمام عزتيجاآنرا مقدارآنو.بستدم آرد من

".باشندو اند بوده هميشه دانجوانمرو، باشد جايهر كرمو است اعتماد مردمبررا مردمكه بدانند خوانندگان

) 117- 116: همان(

ازرا خسرو ناصر، خودهمكه نويسدمي جده امير الفتوح ابيبن المعالي تاجبا ملاقات درباره ديگر جاي در

 چيزيوياز است دانشمند مردي اين:كه نوشت مكهبه چيزي"همو كرد معاف) گمركي حقوق( باج پرداخت

:(".ستيدن نشايد )118همان
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 مشكلات سفر:

شايد از جمله مهم ترين.در بخش هاي ديگري از سفرنامه به مشكلاتي كه با آن مواجه شده اشاره مي كند

و گرسنگي باشد تا جايي كه به گفته خودش گاهي از جان نا اميد شده بود البته.دشواري هاي سفر او تنگدستي

از، نظير: فروش كتاب.هربار با تدبيري توانسته آن را مرتفع كند و استمداد دريافت دستمزد براي هنرنمايي

و اندرز است.دوستان و موجب پند از.كه بدون شك در هريك از اين حكايت ها درس عبرتي نهفته نمونه اي

.آن در هنگام ورود به عيذاب روي داده كه شرح آن گذشت

ب"همچنين در ماجرايي در ناحيه فلج مي نويسد: و، ود كه ما در آنجا بوديممسجدي اندك رنگ شنجرف

و برگي در ميان آن بردم و شاخ ، عجب داشتند، ايشان بديدند.لاجورد با من بود بر ديوار آن مسجد بيتي نوشتم

و مرا گفتند كه: اگر محراب اين مسجد را نقش كني صد من و به تفرج آن آمدند و همه اهل حصار جمع شدند

:".صد من خرما نزديك ايشان ملكي بودو.خرما به تو دهيم )145(همان

و حيرت ايشان و اين كه آن چنان هنرنمايي، اشاره به تجمع اهالي –حكايت از بي هنري مردم منطقه فلج دارد

(صد–كه احتمالا در سطح معمولي بوده است در آن ناحيه چنان ارزش داشته كه حاضر شده اند بهايي گزاف

آ و قيمت هنر را به نحوي بازگو نمايد.ن بپردازندمن خرما) براي شايد ناصر خسرو با ذكر اين ماجرا خواسته قدر

و يا به اين وسيله مي خواسته تاسف خود را از اين كه در زادگاه خودش اين گونه امور چندان خريدار نداشته 

.ابراز دارد

 ناصر، كرايه ارزاني وجودبا:نويسدمي چنينراشتبازگ مسيردر خسرو ناصر تهيدستي حكايت افشار ايرج استاد

 دويستكه بصرهبه فلجاز خواست چونو، نداشت شتر كردن كرايه يارايكه بود شده منالبي چندان خسرو

در مغربي دينارسي، دينار چند جايبه برسانند بصرهبهرااو اگركه داد بدانتن ناچار كند كوچ بود فرسنگ

كه استآن گوياي خود امر اينو.داددر كرايه بدانتن اميدچهبه نداشت دنياوي منالكه كسي.بپردازد بصره

 رسيد بصرهبه چونو.كردندمي مراقبتش شهرها همهدر هايي داستانهمو نوايانهم، دراز سفرو سير درين

افشار(.كردند آزاد رنجآنازرااو ناصر قولبهو بدادرا شترها كرايه اهواز ملك وزير احمدبن علي ابوالفتح

1354:471(

از عربستان صحرانشينان دربارهوي.خواندني است هاي نكتهو ملاحظاتاز مشحون خسرو ناصر سفرنامه باري

كه كردند حكايت مرا ساله هفتاد پيرانكه بودند عرب قومي ...": است نوشته چنين خويش شخصي مشاهدات

مي شتركه شور علفيالا نيست باديه ها چيزيآندرچه، بودند نخورده چيزي شتريرشجزبه خويش عمر در

و كردممي تحويلو نقل قوميبه قوميازمن.باشد چنان عالم همهكه بردندمي گمان خود ايشانو، خورد

 عرب كجاهرو، خوردندميو كشتندمي ديدندمي سوسماريما همراهان چون ...بود بيمو مخاطرهجا همه
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در راه هرجا درختكي بود كه باري.شير شترنهو خورد توانستم سوسمارنهمن.دوشيدندمي شتر شير بود

(قبادياني".و بدان قناعت مي نمودم.از آن چند دانه حاصل مي كردم، مقداري كه دانه ماشي باشد، داشت

بهرا نشين باديه اعراب زندگي وضعيت ستهتوان هنرمنديباوي شودمي ملاحظه چنانچه)143- 142: 1363

.بكشد تصوير

 برخي نكات ديگر:

و گاهي نمونه عنوانبه.مواجه مي شويم نيز تري متنوع نكاتبا سفرنامه اين بررسي ادامه در  به خرافات

بر ضمنوي.كندمي اشاره مردم عاميانه باورهاي و آبادانريشه":نويسدمي النعمان معره شهر آباداني تاكيد

چه اين:كه پرسيدم يكياز، تازياز ديگر خطيبه بود نوشتهآنبر چيزي، ديدم سنگيناي اسطوانه شهردر بر

 كنند رهاو آورند بيروناز اگرو نيايدو نباشد شهر ايندر عقرب هرگزكه، است كژدم طلسم: گفت؟ است چيز

)17: همان(".نپايد شهردرو بگريزد

 بناهاي موجود در دريااز طبريه توصيفدر چنانچه.مي گويد ديده چشمبهكه غرايبيو عجايباززگاهي ني

اي اسطوانهسربر اند ساخته منظرهاو است سنگ، درياآن زمينو استآب مياندر بسيار بناهاي": گويد مي

)29: همان(".استآبدرها اسطوانهكه رخام

ك  حكايت همچون.گيردمي خودبه طنز رنگ سفرنامه گاه،ه ناصر خسرو ارايه مي دهدبا وجود اطلاعات دقيقي

 مانده ديوانگانبه عاجزيو برهنگياز، رسيديمجاآنبه چون": رفتند گرمابهبه بصرهدركه برادرشو وي

 سرد هواكه شوممگركه باشد روم درگرمابهكه مي خواستمو بوديم نكرده بازسر مويكه بود ماهسهو بوديم

 گفتم.سرمااز بسته پشتدراي پاره پلاسو بوديم پوشيده كهنه لنگيبه هريك برادرمومنو نبود جامهو بود

، چند درمكيآن بهايازو بفروختم، نهادمميآندر كتابكه، بود خرجينكي، گذارد حمامدركهراما اكنون

در زيادت دمكيراماكه باشدتاهمد بان گرمابهبهكه كردم كاغذيدر، سياه  خوداز شوخكه، بگذارد گرمابه تر

 اكنونهمكه برويد گفت:.ايم ديوانهماكه پنداشت، نگريستمادر، نهادماو پيشها درمكآن چون.كنيم باز

 شتاببهو مديمآ بيرون خجالتبا آنجااز، رويمدر گرمابهبهماكه نگذاشتو.آيندمي بيرون گرمابهاز مردم

 انداختندمي سنگو افتادندماپيدر ديوانگانيمماكه پنداشتند، كردندمي بازي گرمابهدربر كودكان.برفتيم

:(.نگريستيممي دنيا كاردر تعجببهو شديم بازاي گوشهبهما.كردندمي بانگو )155- 154همان
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.گذاردمي احترام ايشانبه حماميو رفتند گرمابهبه راستهآ ظاهريبا برادرشو خسرو ناصر بعد چندي البته

و فرود روزگار را رفتار اين، گويا ناصر خسرو قصد داشته با ذكر اين ماجرا ضمن اشاره به فراز - دوگانه حمامي

.تلويحا مورد مذمت قرار دهد– است مردم ظاهربيني نمايانگر كه

 گيري نتيجه

 سفرنامهدروي جستجوگر ذهن بازتابكه بود خسرو ناصر بيني باريكاز هايي مونهن آمد حاضر مقالهدر آنچه

بر مسير طولدركه هستند ماجراهايي شرح صرفاهاآن بيشتركه يابيم درميها سفرنامه ساير بررسيبا.است

با آمده اگريا ندارد وجوديا ديدنيو جالب نكاتو است گذشته نويسنده .است همراه اغراقو گويي گزافه اغلب

اش خود خاص هوشمنديو نظر دقتبا خسرو كه ناصر حالي در  بلكه است فراوانها نكته تنهانه، در سفرنامه

پيدر همواره ساله هفت سفر ايندروي.شود نمي ديدهآندر واقعيتاز دوربه مطالبو شده امانت رعايت

.است مشهود سنك گران كتاب اين متناز خوبيبه امر اينو، آموختن دنبالبه پيوستهو بود معرفت كسب

 گردآوريرا خود هاي يادداشت، سفراز بازگشتازپس خسرو ناصر زياد احتمالبه سياقي دبير دكتر نظر مطابق

).كندمي تنظيم آوري حيرت نظريبيبارااش سفرنامهو كرده و چهار از امروزهكه سانآن ( همان : سي

و ديدهكهرا هايي شهر، رفتهكهرا راهي.رودمي شماربه گرايي عينيتو مشاهدات ثبت هاي نمونه بهترين

 مفهومو خواندني سال هزارازپس كتابشكه است چنين.دهدمي توضيح يكايك است كه شنيدهرا حوادثي

 امر همين، است پارسي نثر ويژهبه پارسي ادب كمالو پختگي عصر، هجري پنجم قرنكه اينبه توجهبا.است

 اصطلاحاتازوي سفرنامه ولي، است منشيو اديب خود، خسرو ناصر اينكهبا.افزايدمي سفرنامه اين اهميت بر

.نگردمي اطلاعات انتقال صرفا به عنوان وسيلهرا كتابشو است دوربه اديبانهو مترسلانه

 بابدر جانبه همه اطلاعاتاز در عين حال مملو، استجمحكمو كوتاه نسبتا متني گرچه خسرو ناصر سفرنامه

 تاريخ پژوهشگران مياندر لذا.است هجري پنجم قرندر اسلامي قلمرواز وسيعاي گستره احوالو اوضاع

و تاريخي، جغرافيايي نكات بردارندهدر زيرا، مي شود شناخته اول دست منبعي عنوانبه اسلامي ميانه دوران

) تسلط دورهاز قبل ( درست المقدس بيت مفصل توصيف جمله:از.است ارزشبااربسي اجتماعي ، صليبيان

در فاطمي قاهره توصيف ) المستنصر حكومت تحت شكوفايي اوج( كه مكه شهر وصف، باالله آنبه بار چهار(

.ديگر مهم نكات بسياريو،).است كرده سفر ديار

كه اين شودميلحاصكه مهمي گيري نتيجه، در پايان  خسرو ناصر سفرنامه بارز ويژگي سنجي نكته است

آنو امانتبا توام، جغرافيايي مهم نكات كردن يادداشتو علمي مطالعهو تحقيقو، است  استفاده درستكاري از

.نيست ميسر كتاب اين ظرايفو دقايق همهبه پرداختن امكان كوتاه مجال ايندر است بديهي.شود مي

راد آب  چشيد بايد تشنگي قدربههم كشيد نتوان اگر ريا
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1شكوه السادات حسيني

 مقدمه

هايي كوتاه يا طولاني سرزمين مادري عوامل گوناگون باعث گرديده افرادي براي مدت، در طول تاريخ تمدن بشر

و سفر را تجربه كنند و زنان.خود را ترك گويند خاطرات سفر، هاي گوناگون به انگيزه، بسيار كسان از اين مردان

و ديگران را در تجربياتش را به رشته تحرير درآوردهخوي و مخاطرات سفر خود سهيم ساخته لذت، اند .اند ها

ژانري با نام سفرنامه به وجود آمده كه دامنه، نويسي آنچنان فراوان بوده كه در ادبيات منثور تواتر اين نوع خاطره

ميهاي فراواني آن چنان گسترده گرديده كه خود به زيرشاخه و بسياري از آنها تقسيم افزون بر ارزش، شود
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و تاريخي خود و مشاهير بسياري نامشان به اين بهانه ماندگار شده، محتوايي اثري ماندگار در عرصه ادبيات است

.است

ها بر اين نوع نوشته، عوامل اجتماعي بسياري نيز همچون ديگر مكتوبات بشري، هاي شخصي افراد فارغ از ويژگي

.ير بسزايي داشته استتأث

و بايد در ارتباط با شبكه با از آنجا كه هيچ متني در خلأ قابل فهم يا تحليل نيست و در رابطه هاي ساير متون

به نوشتار حاضر بر آن است تا با تحليل گفتمان سه متن سفرنامه، بستر اجتماعي آن را درك نمود اي متعلق

و تحليل و با كشف ، اي كه بستر اوليه رشد نويسنده بوده است ارتباط ميان هر متن با جامعه ادوار زماني مختلف

در ايجاد تفاوت معنادار"زمان"و"زبان"دو عنصر، ترديدبي.هاي گفتماني اين سه متن را به نقد بنشيند تفاوت

و بيان نويسندگان متونِ مورد نظر مؤثر بوده است .در نگرش

ا، راجر فالر الگويي زبانشناختي» بررسي ادبيات به منزله زبان«اي با عنوان در مقاله، نگليسيزبانشناس برجسته

(الف) بايد تبيين جامعي از تمامي ابعاد"دهد كه واجد چند ويژگي كلي است: براي كاربرد در ادبيات ارائه مي

آن–ساختار زباني متن (ب) بايد بتواند تبييني- به ويژه ابعاد كاربردي هاي از كاركردهاي ساخت به دست دهد؛

(در متون واقعي) به دست دهد گيري انديشه در ذهن خواننده ويژه كاركردي كه موجب شكلبه، زباني مفروض

(يعني همان كاركردي كه هاليدي كاركرد مي (ج) بايد تصديق كند كه معانيمي"انگارساختي"شود و نامد)؛

ه متن در بنياني اجتماعي شكل مي (يعني .نامد)مي"نشانه شناسي اجتماعي"مان چيزي كه هاليدي گيرند

)24-25صص،(راجر فالر

آنگاه متن ادبي را ميانجي روابط بين، اگر ادبيات را به منزله كلام تلقي كنيم"فالر همچنين معتقد است:

آگ، كنندگان زبان خواهيم دانست: نه فقط روابط گفتاري استفاده ، ايدئولوژي، اهيبلكه همچنين روابط مربوط به

و طبقه اجتماتي مي، متن ادبي ديگر يك مصداق نيست، سان بدين.نقش ."شود بلكه تبديل به كنش يا فرآيند

)88س،(همان

و در اين نوشتار برآنيم تا سه سفرنامه از سه برهه زماني متفاوت را به انگيزه كنكاش ديدگاه هاي نويسندگان آنها

و تفاوت مشابهت، با هم مقايسه نموده"زبان"ان يعني با استفاده از ابزار مشتركش هاي معنادار ناشي از تشابه ها

و بستر اجتماعي آنها را تحليل نماييم، يا اختلاف در انگيزه تنوع موارد ذكر شده باعث، ترديدبي.زمان سفر

و تمامي روش، شود مي ، يل ساختارگراييها نظير تحل روش تحليل گفتماني مشخصي مورد نظر قرار نگرفته

و روان و، شناسي گفتماني به نوعي مد نظر قرار گيرد تا بتوان در حد امكان تحليل گفتمان انتقادي تحليلي جامع

.فراگير از اين مقايسه به دست آورد

 اند از: سه سفرنامه مذكور عبارت
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) ق/ 437سفرنامه ناصر خسرو ش/ 424هـ م) به مدت هفت سال1045هـ

(سفرنامه اب ق/ 725ن بطوطه / 704هـ ش و نيم1325هـ و نه سال م) به مدت بيست

) ق/ 1373سفرنامه برادران اميدوار ش/ 1333هـ م) به مدت ده سال1954هـ

 سفرنامه ناصرخسرو

از آغاز جواني به فراگرفتن، هجري قمري 481و متوفاي 394حكيم ناصر ابن خسرو قبادياني مروزي متولد

و فنون زمان خويش چون هاي گونا دانش و تازي با بيشتر معارف و گذشته از ادب پارسي گون همت گماشت

(حساب) (هندسه)، ارثماطيقي (نجوم)، اشكال اقليدس و، علم اشكال مجسطي (طب الوان احوال عقاقير

شد، اقسام موسيقي، داروشناسي) و تفسير آشنا مع.الهيات و براي كسب اش گاهي از از فن نقاشي نيز بهره يافت

و مباحثه،ص نه مقدمه) او همچنين،(ناصر خسرو.جست آن سود مي با ارباب اديان مختلف نيز معاشرت

(همان43تا ...داشت و اموال سلطاني متصرف بود و در اعمال و دبير داشت ص ده)، سالگي شغل ديواني

و مدت سفر  زمان

و بينسفرنامة ناصر خسرو شرح سفر هفت سالة مؤلف است به و حجاز و مصر النهرين كه طي آن چهار بلاد روم

و ديههاي بسياري گذشته، بار زيارت خانة خدا كرده و قراء و، از شهرها و عمارات مراكز عمدة تمدن اسلامي

و به ديدار رجال  و طرز معيشت آنان آشنا شده و با زندگي اقوام گوناگون و مذهبي بسياري را ديده ابنية تاريخي

و سياسي متعددي نايل شده استتاريخ و فرهنگي (ص هفده).ي

 انگيزه سفر

گويد نزديك به يك ماه در جوزجان پيوسته به شرابخواري مشغول بوده كه شبي در خواب كسي ناصر خسرو مي

كه به او هشدار مي .»بهتر، چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند؟ اگر بهوش باشي«دهد

ميوي مي، كند كه كم شدن از اندوه دنيا را بهانه كه پاسخ و بيهوشي راحتي نباشد«شنود حكيم نتوان.بيخودي

و هوش را بيفزايد، گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد سپس.»بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد

ي:«گويد:مي» من اين از كجا آورم«در پاسخ به سؤال او كه  مي» ابند باشدجوينده )2(ص.كندو به قبله اشاره

و عرفاني براي كسب معرفتي است كه ناصرخسرو مي انگاشته في الواقع اين سفر ظاهري همراه با سفري دروني

.پيش از آن مورد غفلتش قرار داده بوده است

از، ناصر خسرو در اين سفر هفت ساله سفر هماهنگي كامل چهار بار به حج مشرف شده كه با انگيزة اصلي وي

.دارد

ذي- .از بيت المقدس رهسپار مكه شده است 438القعده سفر اول: نيمة

ذي- و سپس به مكه رفته است 439القعده سفر دوم: ابتداي .از مصر بوده كه ابتدا به مدينه
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ذي- و از راه كشتي رفته است 440القعده سال سفر سوم: در پنجم .بوده كه باز از مصر

چ- و با توجه به زمان ورود به مكه 441الحجه سالذي14هارم: در سفر از مصر در كشتي نشسته

.(جمادي الآخر) عمره گزارده است

گزارش اصلي او از اين ديار مربوط به اين سفر، ماه ملازم حرم بوده6از آنجا كه ناصر خسرو در اين سفر

)87-99،(نك: همان.اخير است

 تمهيدات سفر

مي، رو پس از آن رؤياي هشداردهندهناصر خس و در ششم جمادي عزم آن كند كه از غفلت چهل ساله به در آيد

دي 437الآخر  مي، هجري شمسي باشد 424كه مطابق با نيمة و تن مي سر و در مسجد جامع نماز گزارد شويد

.كندو با استعانت از پروردگار عزم سفر مي

و از كار وي ابتدا به مرو مي مي رود مي خود استعفا و بيان كه كند اينجا تنها باري.»مرا عزم سفر قبله است«دارد

و انگيزه سفر مي .كند است كه ناصر خسرو مستقيما شرح احوال خود

 هاي سفرنامه ويژگي

او اولين نكته دربارة سفرنامة ناصرخسرو آن است كه به عنوان يك كتاب ادبي شناخته مي و از آنجا كه شغل  شود

و ديواني دربار بوده سال مي، ها دبيري .دهد زبان ادبي آن روزگار را به خوبي انعكاس

و وسواس بر تعيين زمان.وجه گزارشي سفرنامه است، نكتة ديگر و مكان نويسنده با دقت .ها تأكيد داشته است ها

ت تاريخ و و گاهي مطابق آن در تاريخ فارسي و سال هجري قمري و ماه هاي نجومي بيان شده طبيقها با روز

.است

و روستاهايي كه از آن عبور و فواصل مكاني شهرها به لحاظ جغرافيايي نيز دقت نظر نويسنده در بيان موقعيت

مي.كرده مشهود است مي دهد كه ناصر خسرو از همان ابتداي سفر قصد داشته اين دقت نظر همچنين نشان

ا گزارشي دقيق از وضعيت مكان ميهايي كه و، كرده به دست دهدز آن عبور و اطلاعات كه با توجه به شغل وي

و مورد انتظار است، هايي كه از آن برخوردار بوده دانش .طبيعي

مواردي نظير: نقشه جامع.نوعي توجه مردم شناسانه نويسنده است، از جمله موارد مورد توجه در اين سفرنامه

و رودخان قنات،ها دروازه، شهرها و هواي شهر يا منطقه،ها گرمابه،ها نام محله،هاهها يا، آب جمعيت مردان

(ص، سربازان و كيفيت چهرة مردم و كار،)51رنگ پوست و ميزان درآمد مردم، كسب حتي اجاره بهايي، مشاغل

و حتي پوشش گياهي، كيفيت تبادلات تجاري، كردند كه بايد براي متراژي معين در آن روزگار پرداخت مي

(ص و توزيع آب و كيفيت كشاورزي (ص بودجه،)50محصولات كشاورزي هر منطقه ،)50هاي عمراني حكومت
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و وضعيت نظامي آن و زيارتگاه، نام حاكمان هر ديار و مسيرهاي عبور مساجد و جشن، هاي شهرها ها مراسم

)65(ص

 نحوه سفر

ن در سفرنامة ناصر خسرو هيچ اشاره فقط در جايي اشاره شده كه به علت.شده استاي به چگونگي انجام سفر

مي كتاب، علاقة فراوانش به كتاب و گاهي آنها را بر شتر حمل و خود هاي خود را در سفر نيز همراه داشته كرده

(ص ده).نموده است پياده طي طريق مي

و راهنمايي آنها را همراهي مي مياز"تيم بان"كرده كه وي با نام البته قطعا بلد راه )66(ص.كند آن ياد

به، همچنين.كند به همراهان سفر خود اشاره نمي، ناصر خسرو جز در يكي دو مورد در كمتر جايي از سفرنامه

و مركبش اشاره مي.شده است كيفيت معاش كه در اندك مواردي مثلا در سفر اول به مكه اشاره آن سال«كند

)43(ص»شدو طعام يافت نمي، قافله از هيچ طرف نيامد

و در سفر دوم به حج نيز اشاره به قحطي مكه مي كند كه چهار من نان به يك دينار نيشابوري بوده است

و بيچارگي به گونه مي گرسنگي و كسي آهنگ اين شهر نمي اي بوده كه مجاوران از مكه بيرون كرده رفتند

تن.)70است(ص و اما نكته.)69گي مكه اشاره كرده بود(صپيش از آن هم به هشدار اميرالمؤمنين به قحطي

، رسد اما به نظر نمي.كند اي نمي قابل توجه در همه اين موارد هم اين است كه به وضعيت معيشتي خودش اشاره

و ارقام، خود ناصر خسرو هم درگير اين اوضاع بد شده باشد چرا كه اين همه اشاره به وضعيت معيشتي با اعداد

مش، كرد اقتضا مي ميبه البته در يك مورد كه در ادامه به آن اشاره.اشاره كند، داشته كلات خويش هم اگر وجود

و همراهان، خواهد شد مي وضعيت اسف بار خود .كند را در ورود به شهري بيان

 كيفيت بيان سفر

ادبي از اين همواره به عنوان يك اثر، هاي ديگر سفرنامة ناصرخسرو علاوه بر ويژگي، همانگونه كه گفته شد

و شرح سفر يكي از شاخص و كيفيت بيان و توجه به جنبة ادبي هايي است كه بايد شخصيت شناخته شده است

.مد نظر قرار گيرد

مي، به جز زبان، اما اگر بخواهيم از نگاه يك خوانندة امروزي به اين سفرنامه نگاه كنيم تواند فقدان برخي عناصر

ا و بالطبع .نديشة يك فرهيختة آن روزگار را به مسائل پيرامون خود نشان دهدبه روشني ديدگاه

و دروني نويسنده به چشم نمي تقريبا در هيچ جاي اين اثر اشاره، براي نمونه و انفعالات رواني .خورد اي به حالات

و بهانة او از سفر بوده است و، حتي در سفر معنوي حج كه انگيزه در اندك نيز فقط به شرح مكان پيرامون

ناصر خسرو فقط شرح مشاهدات خويش، في الواقع.مواردي به وضعيت مردم حاضر در آن مكان اكتفا شده است
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و در جاهايي هم گزارش خود را مستند به نقل قول و البته بدون ذكر را در سفرنامه گفته است هايي پراكنده

.گوينده نموده است

به لحاظ، اند اينكه چه كساني با او همراه بوده.ه به كيفيت سفر استعدم اشاره نويسند، نكتة قابل توجه ديگر

و خشكسالي بوده مي، مادي آن هم در شرايطي كه اغلب قحطي چه زماني از شبانه روز، كرده است چگونه سفر

و چه زماني استراحت مي  از جمله مواردي است كه در اين متن بسيار اندك به آن اشاره، كرده در حركت بوده

.شده است

و تنها موردي كه در برخي جاها به آن اشاره شده وسيله يا به اصطلاح مركب سفر بوده كه گاهي اسب يا شتر

.گاهي كشتي بوده است

و اينكه جان سالم بدر برده مي، در يك جا نيز به مشكل عدم امنيت مي اشاره و به«نويسد: كند من از قومي

و تحويل مي هم قومي نقل و و بيم بودكردم و تعالي، الا آنكه خداي،ه جا مخاطره به، تبارك خواسته بود كه ما

)102(ص.سلامت از آنجا بيرون آييم

مي«نويسد: ادامة اين مطلب از همان موارد اندك است كه مي ومي، ديدند چون همراهان ما سوسماري كشتند

مي.خوردند مي نه.دوشيدندو هر كجا عرب بود شير شتر جا.سوسمار توانستم خورد نه شير شترمن و در راه هر

مي، مقداري كه دانة ماشي باشد، درختكي بود كه باري داشت و بدان قناعت از آن چند دانه حاصل كردم

و رنجها كه كشيديم.نمودم مي و چيزها كه ديديم )102(ص.» ...به فلج رسيديم،و بعد از مشقت بسيار

و از آنجا كه اين تواند اين اشارت مختصر مي دليل آن باشد كه سالك ما در طريقت خويش رياضت پيشه كرده

و اقتضاءات سفر نبوده است، دانسته سفر را سلوكي عرفاني مي را.چندان در بند بيان حالات هر چند اين فرضيه

و، حتمالاا، اي به اين وضعيت نشده توان از نظر دور داشت كه شايد در ديگر موارد كه اشاره نيز نمي ناصر خسرو

.اند همراهانش در مشقتي نبوده

مي در خاطره همو البته هيچ اشاره، ماند اي از منطقه فلج كه نويسنده چهار ماه در آنجا اي به علت ماندن

هايش بوده است؛ هاي كسب مال ناصر خسرو در اين سفر از محل فروش كتاب يابيم كه يكي از راه درمي، كند نمي

با، به حالتي كه از آن صعبتر نباشد،و من بدين فلج چهار ماه بماندم«نويسد:ميآنجا كه  و هيچ چيز از دنياوي

و جاهل بودند.من نبود الا دو سلهّ كتاب و برهنه مي–و ايشان مردمي گرسنه و، آمد هر كه به نماز البته با سپر

)103(ص.خريدندو كتاب نمي-شمشير بود

مينكتة ديگر قابل بر .خورد رسي در اين اثر عنصر حادثه است كه بسيار اندك به چشم
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مي، هاي واپسين سفرنامه در بخش و به وطن بازمي آنجا كه به بصره نشاني"فرازي متفاوت با عنوان، گردند رسند

مي"هاي روزگار از شگفتي و اين گونه آي«نويسد: دارد نبايد،دتا مردم بدانند كه به شدتي كه از روزگار پيش

و رحمت آفريدگار، ناليد و عم نواله،و از فضل او، جلّ جلاله )112(ص.»رحيم است، تعالي، نا اميد نبايد شد كه

 نويسد:مي، در اين فصل پس از شرح نسبتا مفصلي دربارة وضعيت شهر

و عاجزي، چون به آنجا رسيديم« كه، به ديوانگان ماننده بوديم، از برهنگي موي سر باز نكردهو سه ماه بود

)109(ص.»بوديم

در.گويد سپس دربارة رفتنش به حمام مي اين فراز از سفرنامه دربردارندة موارد قابل توجهي است؛ از جمله آنكه

مي مي را ديگر آنكه براي تأمين پول گرمابه خورجين كتاب، كرده يابيم برادرش نيز در سفر او را همراهي هايش

و غبار سه ماهه از تن بزدايدفروخته كه البته مبل و نتوانسته با آن پول به گرمابه رود ديگر،غ به كفايت نبوده

و به آنها  برخورد كودكان اطراف گرمابه با ايشان بوده كه طبعا به خاطر ظاهرشان آنها را ديوانه پنداشته بودند

ب، سنگ پرتاب كرده بودند و و به در نهايت نيز آشنايي با وزيري صاحب فضل او رادرش را از مهلكه نجات داده

هم.اند لطف وي اقامت خوبي در آنجا داشته مي زماني با لباس، پس از آن و هاي فاخر به همان گرمابه رود

و ديوانه انگاشته بوده عذرخواهي مي صص.كند حمامي از اينكه آنها را فقير )109- 110(نك:

و اي اشرافيه به رگه، توان اولا با تأمل در اين فراز مي و به اصطلاح امروزي بورژوازي در نويسنده پي برد؛ گري

و دروني دريافت كه انتخاب سبك گزارشي برون، ثانيا و اشارة اندك به حالات رواني و، گرا روشي متعمدانه

و زبان ناصرخسرو آنچنان بوده است كه اگر مي خواسته حالات انتخاب نويسنده بوده است؛ وگرنه قدرت قلم

.روني خود را نيز تشريح نمايدد

مي هاي معنادار از سوي نويسنده با اين همه مكان وگو يا ارتباط گفت، از سوي ديگر يا هايي كه از آنها عبور كرده

مي مواردي اندك در خلال گزارش.اند در اين متن بسيار اندك است مردماني كه اطرافش بوده خورد ها به چشم

ي و پاسخي به اختصار نقل كرده استكه نويسنده نام منطقه .ا مكاني را از كسي پرسيده

و پاسخ البته چند موردي هم از ارسال نامه و درخواست كمك از ايشان نوشته هايي براي افراد صاحب منصب

پس از مدتي، براي نمونه.آميز آنها كه نشان از شهرت نويسنده در ميان مقامات يا اصحاب فضل بوده است اكرام

مي"مهروبان"امت در منطقة اق مي شنود كه شيخي صاحب نفوذ در آن منطقه است نامه وقتي و اي به او نويسد

مي.كند كه او را به موضعي رساند كه ايمن باشد درخواست مي ، روز سيوم، چون رقعه بفرستادم«گويد: سپس

و گفتند ما را شيخ به سي مرد پياده ديدم همه با سلاح به نزديك من آمدند فرستاده است تا در خدمت تو

و ما را به دلداري به ارجان بردند )116(ص.»ارجان رويم
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و مناظره بحث"ابو سعيد بصري"كند كه با امام معتزله در همان ارجان نقل مي و ها و حساب هايي در باب كلام

)116(ص.غيره داشته است

س، كند اما آنچه در اين زمينه جلب توجه مي ميپايان و خبردار و هنگامي است كه به بلخ رسيده كه فر شود

و.در طايفة وزيرِ اميرِ خراسان است، خواجه ابوالفتح عبدالجليل، برادرش شوق راوي از شنيدن اين نكته

بر باعث گرديده تا در اين فراز واپسين گفت، همچنين از بازگشت به وطن پس از هفت سال سفر و گوهايش را

ب و سپس ديدار برادر بيان كند: آستانة ورود و به دفعات در وقايع مهلكه«ه بلخ بعد از آنكه هيچ اميد نداشتيم

و از جان نااميد گشته و تعالي، افتاده بوديم و خداي سبحانه و به ديدار يكديگر شاد شديم ، به همديگر رسيديم

)123(ص.»را بدان شكرها گزارديم

ن مينكتة ديگر كه البته طبيعي هم به .بركليت متن است، غلبة گفتمان مردانه ناشي از گفتمان قدرت، رسد ظر

و حتي وقتي از جمعيت منطقه يا شهري سخن، گويي در تمام اين سفر راوي با هيچ زني برخورد نداشته

مي مي و جاده.كند گويد به عدد مردان يا سپاهيان اشاره آن فقط در يك مورد در توصيف منطقة طبس هاي

و همچنين دزد.و اگر گفتي هر دو را بكشتندي، هيچ زن را زهره نباشد كه با مرد بيگانه سخن گويد«يسد:نو مي

[امير] و عدل او و عدالت در اين.»و خوني نبود از پاس جالب است كه اين نكته را در لابلاي اشاراتي به امنيت

و قتل منطقه مي و بلافاصله پس از آن هم به نبود دزدي مي گويد .كند ناشي از عدل فرماندار منطقه اشاره

 پايان سفر ناصر خسرو

و ششم ماه جمادي الآخر سال، پايان سفر روز شنبه، گونه كه در سفرنامه آمده آن به 444بيست و بنا بوده

و بيست فرسنگ را در اين سفر طي نموده است، تخمين ناصرخسرو و دويست .دوهزار

و گزارش آن را نيز به اين سفرنامه بيفزايدناصر خسرو اميد داشته سف ) 125(ص.ري هم به طرف مشرق كند

 سفرنامه ابن بطوطه

و يك سال پس از ناصر خسرو و هشتاد ساله به نام ابوعبداالله22هجري قمري جواني 725در سال، دويست

) / 704-779محمد ق و ملقب به شمس الدين 1304-1377هـ واقع1از ديار طنجهم) معروف به ابن بطوطه

حج، در مراكش مي، باز هم به قصد مي آهنگ سفر و آمدي دوباره كند اما پس از آن به ايران و پس از رفت آيد

و سواحل آفريقا و اقامت در آنجا دوباره به يمن و چند سال مجاورت مي، به مكه و جزاير خليج فارس .رود عمان

مي 732در سال آنگرد بار ديگر به مكه باز و پس از و،د و از آنجا به هند و روسيه به خراسان رفته از راه تركيه

مي.رود سپس به چين مي و از شرق تا شمال راه بازگشت را هم از طريق آفريقا پي در گيرد غرب اين قاره را

 
����� ������� � � ���� �� ���ی�� ��� �ل���ق ���� ��ی�� ��ی����� ����� ��� ��� ����� 



��� 

و سرانجام در سال مي مد عليمح،(نك: مقدمة ترجمة سفرنامة ابن بطوطه.گردد به مراكش بازمي 754نوردد

)10-30صص، موحد

(سفرنامة ابن بطوطه) ضمن بيان ويژگي كرم البستاني در مقدمه مي اي بر كتاب كه هاي سفر وي اشاره كند

مي تمامي يادداشت بن، بنابراين.رود هاي ابن بطوطه در هند به تاراج وي هر آنچه در ذهن داشته را بر محمد

عن، جزي الكلبي و تكميل متن.گويد بازمي، ان از پادشاهان بني مريِندبير دربار سلطان ابو او نيز پس از تصحيح

و تحريف برخي قسمت تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب اي با نام ها) آن را در مجموعه(و البته حذف

مي الأسفار و بالغ بر رحلة ابن بطوطه آورد كه اكنون به نام گرد .صفحه است 700معروف

و سخنور، قاد البستانيبه اعت و نه اديب و عالم بوده است به، ابن بطوطه نه انديشمند عنوان يك جهانگرد بلكه

و غريب بوده است علاقه، تيزبين صدق گفتار ناشي از دينداري او باعث.مند به آگاهي يافتن از مسائل عجيب

و با شيوه كه اي شيرين شده تا در بيان كرامات يا مسائل غريب صادقانه و البته آنچه هم و شيوا سخن بگويد

مي"هذا في زعمهم"يا"يزعمون"ترديد داشته از واژگاني نظير: (نك: مقدمة كرم البستاني.نموده است استفاده

)5-7صص، بر رحلة ابن بطوطه

از، محمد علي موحد رحلة مترجم فارسي كتاب نيز در مقدمة عالمانة خود اشاره نموده كه ابن جزي به تأسي

و متصنع ابن جبير و در آغاز فصل مربوط به هر يك از بلاد عربي عبارات مسجع و جلايي به كتاب داده رنگ

آن.ابن جبير را در وصف آن شهر عينا نقل كرده است اشعاري هم كه از شعراي عرب دربارة برخي، علاوه بر

)29ص،(مقدمه.شهرها به ياد داشته در متن كتاب اضافه كرده است

و ابن بطوطه  مقايسه سفرنامه ناصر خسرو

به، نكته قابل توجه در تفاوت ميان روايت ابن بطوطه با ناصر خسرو از سفرش اين است كه از همان آغاز روايت

وفارقت وطني.فجزمت أمري علي هجر الأحباب من الإناث والذكور«پردازد: روشني به بيان احساسات دروني مي

.»1ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً، وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباً.رمفارقة الطيور للوكو

)14(ص

و توضيح اعمالي كه آنجا انجام داده است، نمونة ديگر (ص) است و زيارت قبر پيامبر او احساس.سفر به مدينه

و شادماني خود را از اينكه چنين توفيقي نصيبش گرديده مي، شعف انصرفنا إلي رحلنا مسرورين«د:كن بيان

بهذه النعمة العظمي مستبشرين بنيل هذه المنة الكبري حامدين االله تعالي علي البلوغ إلي معاهد رسوله الشريفة 
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لا يجعل ذلك آخر عهدنا بها في، ومشاهده العظيمة المنيفة داعين أن قبُلت زيارته وكتُبت وأن يجعلنا ممن

)114(ص.»1سبيل االله سفرتهُ

و فراوان احساسات فرسايي اين قلم و اين بيان واضح در، ها خواننده را در مقايسه با خوانش سفرنامة ناصرخسرو

بي موقعيتي قرار مي بر، آنكه اطلاع داشته باشد دهد كه حتي بتواند تصور كند با مسافري جوان سروكار دارد كه

و موقعيت ب آن بوده تمامي حالات شد.يان كندهاي خويش را در سفر در، البته همانگونه كه گفته ابن جزيّ

و وزن ادبي اثر را بالا برده است .بازنويسي خاطرات ابن بطوطه فرازهاي متعددي را به آن افزوده

 نحوة سفر

مي آن اما، كرده است كسي او را در اين سفر همراهي نمي، نويسد گونه كه ابن بطوطه در فراز نخستين سفرنامه

ميدر برخي  او.اند شده مقاطع فرد يا افرادي به طور مقطعي با همراه مثلا در مليانه جمعي از بازرگانان تونسي با

مي همراه مي و از آنجا به بعد با كاربرد ضمير جمع مشخص را.سازد كه تنها نبوده است شوند البته اين قاعده

و در جملاتي متوالي ضماير را به صور همه جا رعايت نمي ميكند (ثم ركبت البحر من مدينةت ناهماهنگ آورد:

ص....مقدشو منبْسي/ .)257فوصلنا إلي جزيرة

اي مستقيم به مركب سفر ندارد اما در لابلاي روايتش جاهايي ابن بطوطه نيز همچون ناصرخسرو از ابتدا اشاره

و متاع خود اشاره مي ) در جايي ديگر16(ص.را بفروشدكند كه به خاطر تأمين هزينة سفر مجبور بوده مركب

(ص مي به.)16نويسد كه از شدت تب توان سوار شدن بر اسب را نداشته است طبعا مسيرهاي درياي هم نياز

.اشاره به نام كشتي ندارد

 كيفيت بيان سفر

مسير به در جاي جاي.اش دارد هاي ناصرخسرو در سفرنامه هاي آشكاري با گزارش تفاوت، نوع روايت ابن بطوطه

و همراهانش را تهديد مي و احساس ترس يا نگراني نسبت به اين موقعيت مخاطراتي كه وي ها اشاره نموده كرده

.است

مي وي همچنين به علت اقامت و كم طولاني خود در مناطقي اشاره يا، كند كه مثلا به خاطر بيماري هاي بيش

.بارندگي يا فوت همسفري بوده است

ص"من غرائب هذه المدينة"ير: اصطلاحاتي نظ يا21(در وصف اسكندريه وهي من أعجب المباني وأتقنها")

ص"قد توفّر حظهّا من المحاسن، وأغربها شكلا دهندة تعاملي ) نشان58(در توصيف قبة الصخره در بيت المقدس

.است كه نويسنده با اطراف خود داشته است
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ميحكاياتي است كه ابن بطوطه، نكتة ديگر تا در لابلاي بيان خاطرات خود نقل كند؛ از حكايت پادشاهان گرفته

و ستم در اطراف خود مشاهده  و يا تجربياتي كه از ديدن ظلم و اتفاقاتي كه براي او در سفر رخ داده حوادث

به�به طور كلي نوع بيان اتفاقات يا مشاهدات بيشتر از سفرنامه.كرده است مع"روايت"ناصر خسرو ناي به

تر از شرح مشاهدات ناصر ها مفصل هاي متعدد ابن بطوطه از مكان ضمن آنكه گزارش.امروزين آن نزديك است

.خسرو است

و گفتمان ابن بطوطه�قابل توجه ديگر درباره�نكته كه، حضور نام زنان در اطراف اوست، نوع روايت بدين معنا

مي جامعه و زنان نيز در آن حضور دارندبه، گويد اي كه ابن بطوطه از آن سخن .زندگي واقعي نزديكتر است

(أخبرتنا به وزير گاهي برخي اخبار از آنها نقل مي صةشود / مي215بنت عمر و با اسم شناخته ) ازدواج كنند

(ولما استقلّ السلطان أبو سعيد مي / ...وكانت تسمي بغداد خاتون، أراد أن يتزوج بنت الجوبانبالملك شوند

مي ) يا از آنها حكايت230ص (ذكر لي بعض أهل التاريخأن مسجد بلخ بنته امرأة كان زوجها هايي تعريف شود

ص ...أميرا ببلخ /381(.

مي به فضيلت، ابن بطوطه افزون بر فضائل مردان بزرگ  كند: هاي زنان نامي نيز اشاره

تدُعي المخدومة جهان وجعلت فيها، عمرت زوايا كثيرة، رة الصدقاتكثي، وهي من أفضل النساء، وأم السلطان

ص ...الطعام للوارد والصادر /502(

مي از ديگر نكته هاي وسعت نظر او نسبت به پديده، كند هاي متفاوتي كه در سفرنامه ابن بطوطه جلب توجه

و متنوع است آب به بنج معروف، سند�در سفر به رودخانه.او حتي فرازهايي درباره حيوانات دارد.مختلف

مي،(پنجاب) و چندين سطر در اوصاف اين حيوان عظيم كرگدني را مي بيند )396(ص.گويد الجثه

و ميوه او بسيار مفصل و محصولات كشاورزي هرمنطقه تراز ناصرخسرو به گياهان مي ها ابن بطوطه.كند اي اشاره

و"پست"هايي نظير از پديده ميو فرآيند آن سخن به ميان مي آورد .دهد چند صفحه را بدان اختصاص

)700(ص.پايان پذيرفته است 756نگارش آن در سوم ذي الحجه سال، گونه كه در پايان سفرنامه آمده آن

 سفرنامه برادران اميدوار

و مطالعه زندگي انسان و عبداالله اميدوار براي سفر به نقاط دور دست و بدوي از سال عيسي  1333هاي اصيل

س اي با عنوان خاطرات اين سفر را عيسي اميدوار در مجموعه.اله را به اقصي نقاط جهان آغاز كردندسفري ده

.منتشر كرده است 1390در سال نخستين جهانگردان پژوهشگر ايراني، سفرنامه برادران اميدوار

و شش قرن با ابن ميب ناگفته پيداست كه فاصلة زماني بيش از ده قرن با سفرنامه ناصرخسرو تواند نشانگر طوطه

.اختلافات فاحشي ميان اين سه سفر باشد
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بلكه، هاي سفر اين جهانگردان نيستيم هاي ناشي از اختلاف زماني يا انگيزه ما در اينجا در صدد پيدا كردن تفاوت

مي با تحليل گفتمان، همانگونه كه گفته شد اين خواهيم به بسترهاي فرهنگي هاي جاري در بيان خاطرات سفر

و گفتمان .هاي برخاسته از آن اشاره كنيم سه ديدگاه

و گوياتري براي نشان برادران اميدوار به يمن امكانات مدرن روز توانسته، ترديد بي دادن ابعاد اند از ابزار بيشتر

 منتشر كرده90اما مبناي اين پژوهش صرفا كتابي است كه عيسي اميدوار در سال، سفر خود استفاده كنند

.است

 هاي برادران اميدوار ويژگي

و محل زندگي، فصل اول سفرنامه برادران اميدوار به تمامي به توضيح زندگي شخصي دو جهانگرد از زمان تولد

و برادران و اسم خوهران و تعداد و مادر .گرفته تا شغل پدر

و مدرن است كههنقش، فارغ از تصاوير.متن كتاب از آغاز يك متن كاملا امروزي و حتي صفحه بندي كتاب ها

(عيسي) همين نكته كه از همان مقدمه تمامي مطالب از زبان يكي از برادران، موضوع بررسي اين نوشتار نيست

مي،و نه درباره او و اديبانه بيان اين سفرنامه را به كلي از دو سفرنامه پيشين، شود آن هم با زباني شيرين

.سازد متفاوت مي

و محيط خانواده نيز اين روحيه را در ويژگي اصل و كنجكاو داشتند ي اين دو برادر اين است كه طبعي ماجراجو

مي.ايشان تقويت نمود كه.توان دريافت كرد اين نكته را از ابتداي سفرنامه ابن بطوطه نيز و نشان جواني بي نام

ام.با سوداي كشف حقيقت قدم در سفري طولاني نهاد و مقدماتي هم كه دو اما در سفرنامه يدوار به تمهيدات

.اند نيز اشاره شده است برادر براي انجام سفر اصلي بكار گرفته

و مدت سفر  زمان

كشان از قله رفيع البرز نسيم خوشي كه دامن.بود 1333يكي از روزهاي مطبوع آفتابي اوايل شهريور، آن روز"

و بر ديدگان اشك گذشت بر گونه مي و چهره هاي مهرپرور به هاي رنگ آلود و دوستاني كه باخته بستگان

مي، مان آمده بودند بدرقه )38(ص."زد بوسه

شد.اين آغاز روايت اميدوار از سفر نيست و، پيش از اين، همانطور كه گفته او مقدماتي دربارة زندگي خانوادگي

و برادرش زده هاي كوچكي بياندمي بارقه و آن دو را در سنين كند كه در كودكي در ذهن او سالگي23و25شد

و پرماجرا كشاند، به سفري طولاني .دشوار

به، به ميهن بازگشتند 1340اين دو برادر در سال اما سه ماه بعد بار ديگر سفري ديگر را به مدت سه سال

.سويي ديگر از جهان آغاز كردند
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ج، هاي قابل توجه در اين سفر از ويژگي (امروزي) براي سفر برگزيدند: مسيري است كه دو بر"هانگرد اگر حمل

مي، خودستايي نشود به سوي آسياي، گيرند ما دو برادر برخلاف همه جهانگرداني كه در آغاز راه اروپا را در پيش

و جستجو كهنسال روي آورديم تا در زندگي مردم سرزمين و كهنسال به تفحص هاي گوناگون تين قاره بزرگ

ب و آمريكا گام گذاشتيم بي گمان ارمغان، دين گونه پس از ديدار آسيابپردازيم كه و وقتي به اروپا هاي ارزنده

مي شگفت )43(ص."برديم انگيزي به اين دو قاره متمدن

هم از همين عبارت مي مي توان دريافت كه رابطه مسافران دو، كردند روزگار ما با جهاني كه در آن سير يك رابطه

ت و و روايتگر مشاهدات خويش نبودند نها نظارهطرفه بوده .گر

 انگيزه سفر

و اساسي با آن دو ديگر متفاوت مي انگيزة اين دو برادر براي سفر، كند آنچه از ابتدا اين سفرنامه را به طور كلي

ا، به واقع.است و توجه تاريخي به زواياي فرهنگي زندگي و نسانانگيزة اصلي اين سفر آشنايي با اقوام مختلف ها

به هايي بوده است كه به آنها سفر كرده ارتباط گرفتن با آنها به عنوان مظروف مكان اند؛ در حالي كه ناصر خسرو

و سلوكي عارفانه را در سفري مادي دنبال نموده بود، عشق زيارت خانه خدا در، سير اگرچه سخني از آنچه

و اطرا درونش گذشته يا حتي ارتباطي كه با مكان ابن بطوطه نيز مقصودش.نگفته است،ف خود برقرار كردهها

و متنوع اما ابعاد عميق، همچون ناصرخسرو زيارت خانة خدا بود .تري را در روايت سفر خود نمود داده است تر

با كاوش، برادران اميدوار پيش از سفر به اقصي نقاط جهان هاي بسياري در داخل كشور انجام دادند تا هم ابتدا

و هم آمادگي لازم را براي سفر به دور دنيا به دست تا و اقوام گذشتة كشور خود آشنا شوند و فرهنگ كهن ريخ

.آورند

 تمهيدات سفر

بخش نخست سفر ايشان با دو موتورسيكلت صورت.عيسي اميدوار همه چيز را با ذكر جزئيات بيان كرده است

ش و سه سال واپسين را با اتومبيلي اهدايي .اند ركت سيترون ادامه سفر دادهگرفته

و آمادگي حتي، هايي را كه براي پاي گذاشتن در اين راه طولاني لازم بوده بيان نموده اميدوار تمامي تمهيدات

و مدل وسيله و تجهيزات جانبي را به طور مفصل توضيح داده است قيمت كه.هاي نقليه او همچنين به كارهايي

و بارها اشاره كرده است، اند داده براي كسب درآمد انجام مي بيشترين منبع درآمد آنها از طريق.به روشني

مي ها يا نمايشگاه فروش اطلاعاتي مكتوب يا فيلم البته بيش از آن هر چيز، اند آورده هايي بوده كه در سفر گرد

مي، ديگري هم كه در چنته داشتند  گرفتند: بكار

هاي ما را بلافاصله با ما مصاحبه به عمل آورد كه گفته، انگليسي آشنايي داشتبانويي كه به زبان، در آن برنامه"

براي اينكه.از اوضاع ايران سخن رانديم، ما تصاويري از صعود خودمان به هيماليا را نشان داديم.كرد ترجمه مي
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و ها را با وطن عزيزمان آشنا سازيم پنج دقيقه موسيقي ايراني به وسيله ويلن بيشتر آن و ضرب اجرا كرديم

و اين فيلمي، سرانجام هنگامي كه گفتگوي ما به قاره استراليا رسيد يك حلقه فيلم آموزشي را هم نشان داديم

)211(ص."تهيه كرده بوديم، كنند بود كه خودمان از زندگي انسانهاي اصيلي كه به مانند عصر حجر زندگي مي

با مردم نيز ارتباط مؤثري برقرار،و مؤثر با محيط اطراف خويشاين دو جهانگرد افزون بر ارتباط فعالانه

و همان مي شد كردند و ويژگي، گونه كه اشاره و كشف طبايع و حتي اصولا هدفشان مردم شناسي هاي رفتاري

و اقليم اخلاقي مردم در محيط و ايجاد ارتباط مؤثر در نگارش سفرنامه.هاي مختلف بود ها ، اين مخاطب شناسي

.مطايبه درون واژگان نيز هويداست در

مرزهاي قراردادي كشورهاست كه عبور از آنها را مستلزم كسب، يكي ديگر از مواردي كه ويژه زندگي امروزيست

.كند كه اين نكته هم در مواردي ذكر شده است رواديد مي

 كيفيت روايت سفر

مي سفرنامهآنچه بيش از هر چيز ديگري در تفاوت آشكار اين سفرنامه با روحيه فردگرايي، نمايد هاي پيشين رخ

.و اومانيستي انسان امروز است

و پر نشاط و فضايي زنده و كم آشكار موجود در روايت اميدوار با ايجاد نوعي مطايبه با، طنز بيش خواننده را نيز

مي، هايي كه مسافران با آن مواجه بودند موقعيت .كند همراه

و اگر معجزهدر اين ناحيه ..." اي يك ماجراي شنيدني اتفاق افتاد كه چيزي نمانده بود به نابودي ما منتهي شود

مي، رخ نداده بود و شما از راه دپر برايمان فاتحه )46(ص."خوانديد! اكنون در افغانستان مدفون بوديم

و البته با فاصله و احساسات خالصانه از نكته ديگر در ابراز عواطف يكي.شيوه پنهان كاري ايرانيست اي متاملانه

.ميزان حضور زنان در گفتمان روايي آنها بود، هاي پيشين از موارد مورد بررسي در سفرنامه

و خواندني، عيسي اميدوار و البته با بياني بسيار شيرين اي چندين صفحه از ملاقتشان با شاهزاده، بي هيچ پروايي

مي بانكوكي حكايت مي و در پايان  نويسد: كند

و پرحلاوت، اقامت هيجده روزه ما در شهر بانكوك مثل يك رؤياي شيرين طلايي گذشت" هيجده روز شيرين

 ...كه مانند هيجده دقيقه سپري شد

و مانند روزهاي اول به دنبال و ما سرانجام پس از يك جدال عظيم دروني توانستيم نيروي خود را متمركز كرده

و اصلي خود بروي زيرا از ياد بردن، اگرچه تا به همان حال نخستين بازگشتيم عمري بر ما گذشت،مهدفدبزرگ

و آساني نيود! )229(ص."كونتا كار ساده

را اين چنين بيان احساساتي حاكي از واقع و آن گرايي محضي است كه در تمام متن سفرنامه اميدوار جاري است

و سليقه خواننده امروزين نزديك مي به طبع .دكن تر
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پيش از اين اشاره شد كه ناصر خسرو پس از سپري كردن.در گفتار در بيان عقايد نيز آشكار است، اين صداقت

آن، به قصد تزكيه نفس، به واسطه رؤيايي متنبه شده، ايامي در غفلت پاي در سفري نهاده كه مقصود اصلي از

ا.زيارت خانه خدا بوده است .ما به روشني به انگيزه آن اشاره ننموده بودابن بطوطه هم آهنگ سفر حج داشت

و اما عيسي اميدوار به صراحت بيان مي دارد كه مقصد اصلي آنها در بخش دوم سفرشان شوق سفر به آفريقا

و لاجرم در اين سفر  و سنن ايشان بوده است و آشنايي با فرهنگ ديدار از سرزمين اسرارآميز سياه پوستان

ميتوفيق زيارت خانه خدا  و.يابند را نيز هرچند تسلط گفتمان قدرت اين جوانان جستجوگر را نيز رها ننموده

و رؤساي جمهور ديگر كشورها) ديدار  (همچون بسياري پادشاهان آنها پيش از تشرف به عمره با پادشاه سعودي

.اند نموده

مي آنها پس از مشقت ميسران، كنند هاي فراواني كه در راه بياباني مكه تحمل كه، رسند جام به كعبه اما از آنجا

و هم با لطايف، چنين مسلمانان آرزومند بوده است هدفشان بازنماياندن اين مكان مقدس براي مردم غير مسلمان

و عكاسي را در زير احرام و وسايل تصوير برداري مي الحيل ابزار كنند كه حكايت آن بس شيرين هاي خود پنهان

.و خواندني است

ه گيرينتيج

و به هر زباني اولا به دليل علاقه انسان به كشف ناشناخته بيان خاطرات سفر با هر انگيزه و ثانيا به خاطر اي ها

و احساس دروني انسان را براي شنيدن داستان ارضا مي و جذاب است، كند ماهيت روايي كه دارد اما.شيرين

بر ها بيان ديدگاه ترين نكته در سفرنامه مهم و و شيرين سفرهاي داشتها هايي است كه مسافران از ماجراهاي تلخ

.كنند خود نقل مي

 توان مواردي نظير: از آنچه گذشت مي

و ديدگاه-  هاي مسافر الگوهاي ذهني

و سال مسافر-  سن

 انگيزه سفر-

مي-  اقتد برهه زماني كه سفر در آن اتفاق

 شخصيت درون گرا يا برون گراي مسافر-

مس- و افراد اطرف خويشنوع ارتباط گيري  افر با محيط

و نوع مواجهه با خطرات-  ميزان ماجراجويي مسافر

و سبك بيان حكايت سفر-  انتخاب زبان

و امكانات مادي مسافر-  ابزار
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اي در نوع خود به دليل هر سفرنامه، بي ترديد.ها دخيل دانست را در تحليل گفتمان حاكم بر سفرنامه

عب، ماهيت جذاب سفر و شدرتخواندني و آنچه در اين نوشتار بيان ، هاست تحليلي بر اين تفاوت، آموز است

.آنكه براي هر كدام نمره يا امتيازي قائل باشد بي

 منابع

تا، دار صادر، بيروت، رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة- .بي

و نشر كتاب، تهران، ترجمه: محمد علي موحد، سفرنامه ابن بطوطه، ابن بطوطه- .1337، بنگاه ترجمه

نشر، تهران، نخستين جهانگردان پژوهشگر ايراني، سفرنامه برادران اميدوار، اميدوار عيسي-

.1390، چاپ ششم، جمهوري

لاج- ؛ رومن ياكوبسن؛ ديويد و نقد ادبي، فالر راجر ، حسين پاينده، ترجمه: مريم خوزان، زبانشناسي

ني، تهران .1،1369چ، نشر

و فرهنگي، ناصر خسروسفرنامه، وزين پور نادر- .12،1374چاپ، تهران، انتشارات علمي

"سفرنامه ناصر خسرو"وصـف مصـر در كتاب

1بو الجوداحمداحمد السيد محمدا

 اهميت اين پژوهش:

زيراكه اين كتاب از مهمترين كتابهاي كه از مصر، اهميت پژوهش راجع به اهميت وصف مصر در كتاب سفرنامه

ودر آن چيزهاي دقيق ومهم از عظمت شهرهاي مصر وتمدنش در آن دوره است،ه سخن ميگويددر اين دور

واهميت اين اطلاعات راجع.علاوه بر فعاليتهاي كشاورزي وصنعتي وبازرگاني كه در مصر در اين دوره رايج شد

يي كه در كتابش نوشت وبيشتر چيزها، بعظمت نويسندة آنها كه از بزرگترين مفكران ودانشمندان اين دوره بود

.آن را بچشم خود ديد يا از ثقات شنيد

 علل انتخاب اين موضوع راجع به چند نقطه بشود:

 abulgood@yahoo.com ���� ������� ����� ������ �ت����ۀ���������� ������� ������������� ���
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يك، ونگاه انتقادي ناصر خسرو، آشكار كردن اوضاع مصر در دورة فاطميان از اين جهت كه وصف مصر را از نگاه

ار زياد از دورة فاطميان را هنوز در مصر وجود دارد مخصوصا كه بنده از اهل مصر واث.دانشمند ايراني نشان دهيم

.و بچشم خود ببينم

.وعظمت نويسندة آن است كه جايگاه بزرگي در ادبيات فارسي دارد، اهميت اين كتاب در ادبيات فارسي

.در همايش هزارة ناصر خسرو قبادياني دريابمشركت را به افتخار

واز، اد دربارة ناصر خسور وآثارش مورد بررسي وپژوهش قرار گرفته استپيشينه پژوهش: پژوهشها ومقاله هاي زي

 آنهاست: 

.326شماره- 1354آبان« يغمامجله:، قيمت اجناس در سفرنامه ناصر خسرو؛ايرج، افشار

به؛ رضا، ثقفي و بهمن، نقد كتاب كلكمجله:، سفرنامهء ناصر خسرو نگاهي نو .59و58 شماره- 1373دي

و احسن التقاسيم مقدسي؛ مينو، اميرقاسمي و برنامه مجله:، بازار در سفرنامه ناصرخسرو جغرافيا

.12شماره- 1382تابستان« ريزي

.230شماره- 1346شهريور« يغمامجله:، سفرنامه حكيم ناصر خسرو؛ نصرت، تجربه كار

 پيشگفتار:

وهميشه مقصد مردم جهان اسلام از خاور، كشور مصر داراى تمدن بزرگ راجع به هفت هزار سال پيش است

ب، وباختر بود .ه كشور مصر مي آيندودانشمندان وغير ايشان

، وفاطميان نهضت علمي وفرهنگي در آن كشور باعث كردند، ودر دورة حاكميت فاطميان تمدن بزرگ را داشت

ودربار ايشان قبلة براي دانشمندان ومفكران بود؛ لذا دانشمندان در آن دوره از كشورهاى مختلف به مصر مي

و، آمدند فيلسوف متفكر وجهانگرد شجاع ومبلغ چيره دست حكيم ناصر واز آنها شاعر ارجمند ونويسندة توانا

) )1(.هجري قمري) از چهرة درخشان ادبي وعلمي ايران است 471يا 481تا 394خسرو

وناصر خسرو يكى از آن سفرنامه است كه از مهمترين كتابهاى سفر است، داردىاين حكيم بزرگ تاليفات زياد

كه، مي را ياد كرددر آن كتاب از وصف مصر اطلاعات مه و از چيزهاى زيرا كه آنوقت در مصر زندگي مي كرد

.كه آشكار كردن آنها از بواعث نوشتن اين پژوهش است، بچشم خود مي ديد در سفرنامه سخن ميگفت

در، واهميت وصف مصر در كتاب سفرنامه مربوط به اقامت كردن ناصر خسرو بيش از سه سال در آن است واو

وودر نوشتن،ة روشن را از كشور مصر آشكار كرده استآن كتاب چهر  مصر در مورد مشاهدات خود را اطلاعات

از، امانت را رعايت مي نمود ودليل بر اينكه او امانت دارنده در اين كتاب مخصوصاً در وصف مصر كه چيزهاى كه

كش، مصر بچشم خود مي ديد ور مصر باقي مانده است مانند: وآثار زياد از آنكه در سفرنامه ياد كرد هنوز در
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وهمچنين رود نيل، مسجد الازهر وعمر عاص وغيره علاوه بر دروازه هاى قاهره مانند باب زويله باب النصر وغيره

.كه عظمت واهميت آن در گذشته بود ودر حاضر وآينده باقي خواهد ماند

، بازارها، ومردم شناسي كه ما را با مدارسدر واقع گنجينة است از اطلاعات ارزشمند جغرفيايي كتاب سفرنامه

وآداب وسنن، ولباس، طرز زندگاني، سازمانهاي اداري وطبقات اجتماعي، معماري شهرها، پيشه وري وصنعت

.اطلاعات فراواني در اختيار خواننده مي گذاردخسرو در سفرنامه ناصر.اقوام مختلف در قرن پنجم آشنا ميكند

، نيم كه عظمت وزيبايي مصر در كتاب سفرنامة ناصر خسرو از ناحيهء اقتصادىدر اين پژوهش تلاش ميك

اين پژوهش را به چند قسم.ودانش وآموزشى علاوه بر وصف رود نيل را آشكار بكنيم، فرهنگي، آبادانى، اجتماعى

 تجزيه وتقسيم مي كنيم كه بشرح زير است: 

 ناصر خسرو:ةعظمت وزيبايي مصر در كتاب سفرنام

ودولت آن را نمونة، كسي كه كتاب سفرنامة ناصر خسرو را بخواند بيابد كه او به كشور مصر اهميت زياد داد هر

وخواست از اين وصف بيان ميكندكه حكم فاطميان كه مذهب اسماعيلي، برجسته از رژيم عادلانه دانسته است

در وچيزي كه ناصر، دارند مناسبترين حكم براي همة كشورهاى اسلامي است خسرو را كمك ميكرد كه مصر

ونيز لذت بردن آن به بسياري از آرامش ورفاه، اين دوره توسط عظمت وبزرگ خلافت فاطمي وثبات شرايط

)1(.مشخص ميشد

وتمدن بوده اسلامي از بزرگترين وزيباترين كشورهاى جهان در زماني كه ناصر خسرو به آن رسيد كشور مصر

از، بزرگ را داشت .اشاره هاى ناصر خسرو در سفرنامه بصورت خوبي آشكار ميشود واين امر

آمدن به كشور مصر شهرهاى گوناگون را ديد واز اوضاع وشرايط ومردم آن شهرها اطلاع ناصر خسرو قبل از

.لذا وقتي كه به مصر آمد وتمدن وبزرگ وعظمت آن را ديد او را شگفت زده كرد، يافت

كه، تاثيرات شايان وقابل توجهي داشته است كشور مصر در زندگي ناصر خسرو زيرا در همان محيط بود

سه، واين روحيه در آثار منظوم ومنثور بعدي وي منعكس بود، بزرگترين مبلغ مذهب فاطمي را دارا گرديد فقط

)2(.سال وسه ماه را در مصر سپري كرد

ز يراكه چشم ناصر خسرو هر چه زيباست را عظمت وزيبايي مصر در مواضع مختلف در كتاب سفرنامه وجود دارد

.ميديد

 439ودليل بر اين است كه در سنه، واز حال اهل مصر وتوانگري ايشان ياد كرد كه اهل مصر عظيم توانگر بودند

شهر وبازارها بياراستند چنانكه اگر آن وصف، فرمود كه مردم خرمي كنند، هـ وقتي كه سلطان را پسري آمد
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ب عضي مردم آنرا باور نكنند واستوار ندارند كه دكانهاي بزازان وصرّافان وغير هم چنان بود كه از كرده شود همانا

)1(.زر وجواهر ونقد وجنس وجامه هاي زربفت وقصب جايي نبود كه كسي بنشيند وهمه از سلطان ايمنند

ناصر خسرو از)2(.همه نوع هواست از سرد سير وگرم سير در آن وجود دارد، مصر وسعتي عظيم داردكشور

آن، مهمترين شهرهاى كشور مصر واز عظمت آن سخن ميگويد و از واز شهرهاى مصر كه ناصر خسرو آن را ديد

 بشرح زير است:.تا آخر ...،اسوان، تنيس، مصر، در سفرنامه سخن گفت: شهرهاى قاهره

 شهر قاهره:

بهوآن شهريست كه المعز لدين االله تا، آن فرود آمدموضع وقتى به كشور مصر آمد هرو حاشيت خود را فرمود

و بنايي بنياد افكند را آن شهري ناصر خسروو.وآن را قاهره نام نهادند چه آن لشكر آنجا را قهر كرد، كس سرايي

)3(، كه نظير آن كم باشدوصف كرد 

آن، ميگويند ومحلت را حاره، ناصر خسرو از اقسام شهر قاهره سخن گفت كه آن شهر را ده محلتست و اسامي

باب، باب الفتوح، قاهره پنج دروازه: باب النصـرو)4(است ...حارة المصامده-3حارة الروم-2اينست: حارهء الامراء

آن.دارد ...الخليج هر.بارو ندارد اما بناها مرتفع است كه از بارو قوي تر وعالي تر استواز قاهره ميگويد كه كاخو

و شش اشكوب باشد.است سـراي حصاريو با،و بيش تر عمارات پنج اشكوب و آب خوردني از نيل باشد سقايان

و هرچه دور از نيل باشدو آب چاهها هرچه.شتر نقل كنند .شور باشد، به رود نيل نزديك تر باشـد خوش باشـد
)5(

گوى قاهره را وصف كرد كه سـراهاوناصر خسرو و لطافت كه از يي از جواهر ساختهچنان بود از پاكيزگي اند نه

و سـنگ و آجر برو تمامت سراهاي.گچ و عمارت هيچ آفريده قاهره جـدا جـدا نهاده است چنان كه درخت

)6(ديوار غيري نباشد

 شهر مصر:

و جانب مشـرقي شهر كوه است اما نه بلند بلكه سنگبر ناصر خسرو شهر مصر را وصف كرد كه آن بالايي نهاده

و  سرواز بيم آب فيضان رود نيل)7(، است پشت هاي سنگينهاست و وقتي سنگهاي بلند بر بالايي نهاده است
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و هموار كردند.بزرگ بوده است را، همه را بشكسـتند .نگاه كنند پندارند كوهي استو چون از دور شـهر مصـر
)2(.وبعضي ديگر هفت طبقه است، ودر آن دوره بعضي از بناهاى مصر چهارده طبقه از بالاي يكديگرست)1(

وبسياري كاخها ومنظرها چنانست كه اگر خواهند آب بريسمان از نيل، شهر مصر بر كنار نيل نهاده است بدرازى

ونيز ناصر خسرو)3(.بعضي بشتر وبعضي بدوش وسبوهاست، اما آب شهر همه سقايان از نيل مي آوردند.بردارند

(دمياط ورشيد) وجود دارد را وصف كرد كه در آنجا مسجد آدينه وباغ جزيرة كه در ميان دو شاخ بزرگ  نيل

وناصر خسرو اين دو شاخ از نيل هر يك را بقدر جيحون.وآن پاره يي سنگ در ميان رود بوده است، هاست

)4(.ودر مصر چندان كشتي وزورق باشدكه ببغداد وبصره نباشد، تقدير كرد

يكي از آنها شهري كه آنرا اخميم، شهرستانهاي جنوب مصر را وصف كرد وعلاوه از شهرهاي گذشته بعضي از

بيست روز آنجا مقام، شهري انبوه وآبادان ومردمي غلبه وحصاري حصين ونخل وبساتين بسيار دارد، ميگفتند

)5(.افتاد

ي كند تا اگر وقتي از ولايت نوبه كسي قصد، واز شهري اسوان هم سخن گفت كه اين شهر عظيم محكم است

)6(.نتواند ومدام آنجا لشكري بمحافظت شهر وولايت باشد

واكثر، ونيز شهر قوص را وصف كرد كه در آن بناهاي عظيم را ديد از سنگهايي كه هر كه آن را ببيند تعجب كند

عمارتهاي آن از سنگهاي بزرگ كرده است كه هر يك از آن مقدار بيست هزار وسي هزار من باشد وعجب آنكه 

)7(.پانزده فرسنگي آن موضع نه كوهيست ونه سنگ تا آنها را از كجا وچگونه نقل كرده باشند بده

 صفت اهل مصر:

ناصر خسرو در چند موضع از سفرنامه مردم مصر را وصف كرد كه اهل شهر عظيم توانگر بودند در آنوقت كه آنجا

)8(و از صفات مردم مصر:.بود

ت زيبايي وعظمت مصر كه ناصر خسرو در كتاب سفرنامه دربارة آن سخن امنيت: علاوه بر بزرگترين صفا

آن، مهمترين صفات مصر امنيت دانست، ميگفت واين امر راجع به مهمترين صفت كه بايد هر سلطان به

او بيان كرد كه امنيت وفراغت اهل مصر بدان حد بود كه دكانهاى بزازان، موصوف ميشود وآن عدل است

حتى اهل ذمه از مسيحيان ويهوديان)9(.الا دامي بر وي مي كشيدند، يان را در نمي بستندوصرافان وجوهر
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وغيره بدين امنيت را لذت مي بردند واين امر آشكار ميشود از آنچه با مردي يهودي كه جوهر فروش بوده اتفاق

و سعيد مي گفتند پسري وآن جهود مقتول را اب)1(.افتاده است كه بعضي از لشكريان آن يهودي را كشتند

گفتند مال او را خداي تعالى داند كه چندست؟ برادر او كاغذي نوشته بخدمت سلطان فرستاد، وبرادري داشت

اين وقت از آنكه ميترسيد سلطان آن كاغذ بيرون، در سرّ، كه دويست هزار دينار مغربي خزانه را خدمت كند

ا، فرستاد ، وبخانة خود باز رويد كه نه كس را با شما كارست، يمن باشيدتا بر سر جمع بدريدند وگفت كه شما

)2(.وايشانرا استمالت كرد، ونه ما بمال كسي محتاج

وفا: ناصر خسرو مردم مصر را وصف كرد كه ايشان با وفا هستند ونمونة از وفاي آنها ايراد كرد كه در وقتي كه او

االله، به شهر اسوان بود هنگاميكه ميخواهد از اسوان به شهر، محمد بن فليج بوددوستي داشت نام او ابو عبد

عيذاب برود آن دوست نامه نوشته بود بدوستي يا وكيلي كه او را بشهر عيذاب بود كه آنچه ناصر خواهد بوي 

وناصر خسرو سه ماه درين شهر عيذاب بماند وآنچه داشت خرج، دهد وخطي بستاند تا وي را محسوب باشد

چه، او مردمي كرد وگفت واالله او را پيش من چيز بسيار است، رت آن كاغذ را بدان شخص دادكرده شد از ضرو

من تعجب كردم از نيك مردي او كه بي سابقه با من آنهمه نيكويي"ناصر خسرو گفت:، ميخواهد تا به او بدهد

ب، من از آن مرد صد من آرد بستدم ...كرد آن، دان مقدار بوي دادموآن مقدار آنجا عزّتي تمام داشت وخطي واو

جواب آن محمد فليج باز رسيد، كاغذ كه من نوشته بودم به اسوان فرستاد وپيش از آنكه من از شهر عيذاب بروم

و از آن من موجود باشد بدو ده ؟ هرچند كه او خواهد با، كه آن چه مقدار باشد واگر از آن خويش بدهي عوض

خ وكرم هر جاي باشد، وانندگان بدانند كه مردم را بر مردم اعتمادستتو دهم واين فصل بدان نوشتم تا

)3(."وجوانمردي هميشه بوده اند وباشند

 ةاقتصادى: از جنب

، وضعيت اقتصادي مصر وقتي كه ناصر خسرو آنجا بود بسيار خوب بود واين امر به دليل پيشرفت بازرگاني

.كشاورزي وصنعتي در مصر است

: بازرگاني در مصر

بازرگاني مصر با كشورهاى خارجي از حيث وارد كردن كالاهاى مختلف از كشورهاى گوناگون يا صادر كردن آنها

به، به همين كشورها يا به كشورهاي ديگر بسيار فعال بود وموقعيت مكاني با توجه كيفيتوتنوع مصر

ميدر سفرنامه به شرح زير اينو، دوره استآن در آن محصولات : شود ديده
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و اشاره هاى او در سفرنامه، ناصر خسرو در مواضع چندي به تجارت بين مصر وكشورهاى ديگر اشاره مي كند

 دربارة بازرگاني در مصر بدو بخش تقسيم ميشود:

 قسم اول: تجارت خارجي مصر:

مانند زنگبار وناصر خسرو به چندي از اين كشورها اشاره كرد، مصر را روابط تجارتي با كشورهاي گوناگون بود

علاوه، واز آن نعلين مي ساختند،و از زنگبار دندان فيل وهمچنين از حبشه پوست پلنگ مياوردند، وحبشه است

و بر مثال طاووس بر سر  بر مرغ خانگي كه از همين كشور آوردند كه نيك بزرگ باشد ونقطه هاى سپيد بروي

)1(.كلاهي دارد

برو در مصر شهرهاى تجارتي مهم وجود و شهر اسكندريه كه  مديترانهلب درياي داشت كه از آنها شهر تنيس

به، وكنار نيل است آنمصر محصولات نيزو)2(.كشتي واز آن جا ميوه بسيار به مصر آورند ، كشورهاي ديگربه از

.ميشدصادر

راو هم سقليه، وهمچنين از شهرهاى ديگر كه از آنها كالاهاى گوناگون به مصر مي آمد هر،ستا سلطان مصر و

و از آن جا و مال آن جا به مصر آورد )3(.كتان باريك آورند سال كشتي آيد

عيذاب است آن شهر كه ناصر خسرو در بيستم ربيع الاول سنة اثنين مصريتتجاريشهرستانها يكي ديگر از

هيست كه از حبشه وزنگبار ويمن وباجگا.وآن شهر بر كنارة دريا نهاده است.واربعين واربعمائه به آن رسيد

)4(.واز آنجا بر اشتران بارها به بيابان تا اسوان واز آنجا در كشتي بĤب نيل به شهر مصر برند، كشتيها آنجا آيد

 قسم دوم تجارت داخلي مصر:

كه داخلي با توجه به تجارت از، فعال بود بسيار مصر مختلفي بين شهرستانها تجارتميبينيم ورود نيل

و بسياري از در مورد ناصر خسرو به همين دليل است، همترين راه هاى تجارتي بودم د مغازه ها بازارها ر مصركه

علاوه بر شهرستانهاى كه از آن كالاهاى داخلي وخارجي به شهرستانهاى ديگر.سخن گفتوجود مي داشت

و.منتقل ميشود ، مراكز تجارتي مانند اسكندريهشهرهاى مصري در دورة فاطميان جايگاه هاى صنايع دستي

)5(.قاهره وشهرهاى ديگر هستند، تنيس
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واز اين بازارها ناصر خسرو سخن گفت مانند، بازارها: در دورة فاطميان بسياري از بازراها وجود مي داشت

ي بازارهاى واز بسيار)1(.وصد دكان عطّاري باشد، ودر آنجا ده هزار دكان، بازارهاى تنيس كه بازارهاى نيكو بود

و قياس آن دشوار باشدمصر گفت )2(.كه حصـر

 از بيست هزار دكان كم نباشد همه ملك سـلطان فقطوهمچنين ناصر خسرو اشاره ميكند كه در شهر قاهره

)3(.است

ري در هيچ بلد چنان بازا"كه ناصر خسرو از آن ميگويد:، بازاريست كه آنرا سوق القناديل خواندمصر هاىبازارواز

)4(.و بلور سخت نيكو ديدم ...وآنجا آلتها.هر طرايف كه در عالم باشد آنجا يافت شود، نشان نميدهند

ودر بازارهاى مصر بازرگانان مانند بقال وعطار وغيره براي هر چه آن را ميفروشند باردان آن از خود بدهند اگر

ك، زجاج باشد واگر سفال واگر كاغذ )5(.ه خريدار باردان برداردفي الجملة احتياج نباشد

و سپس ناصر خسرو در مورد قيمت بعضي از محصولات وارزش آنها سخن ميگفت كه آنجا كنجد اندك باشد

)6(.روغنش عزيز باشد وروغن زيتون ارزان بود وپسته گران تر از بادام است

ازراه هاى تجارتي آروپا،ة آسياسه قارهاى ين كشورب خود را منحصر به فردموقع در مصر تجارت رونق دلايل:

علاوه بر وجود راه هاى مختلف تجارتي از دريايي وزميني است وناصر خسرو به همين راه ها اشاره، است وآفريقا

چون يكي از آنها راهى كه به سوي مشرق باشد كه از آن حاجيان وغير ايشان به سوي مكه ميروند واين راه، كرد

بربه قلزم رسد دو راه باشد  آب يكي و يكي بر به طول سيصد فرسنگ راه خشك بياباني ميگذردو است خشكي

)7(مصـر بدان راه رودةباشد وبيش تر قافل

صفات بازرگانان مصري: ناصر خسرو مهمترين صفات بازرگانان مصري را ياد كرد وآن راست گفتن است كه اهل

د روغ گويد او را بر اشتري نشانند وزنگي بدست او بازار مصر هرچه فروشند راست گويند واگر كسي بمشتري

وهر كه دروغ، وزنگ ميجنباند ومنادي ميكند كه من خلاف گفتم وملامت ميبينم، دهند تا در شهر ميگردد

.واين امر باعث كه همة بازرگانان راست گفتن متعهد بشوند)8(، گويد سزاي او ملامت باشد

و انواع آن در مصر  كشاورزي
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در آنوقت به باغچه ها وبوستانها علاقه مند بودند واين امر منجر به وجود باغچه هاى زياد در شهرهاى مصريان

آن، مختلف آن شد سمانند شهر قاهره كه در و اشـجار اها باغچهردر ميان و آب از چاه دهند وجود مي داشتها

بسو در حرم سـلطان هاسرا آنا ـتان و دولا ست كه از و بها ساختهنيكوتر نباشـد اند كه آن بساتين را آب دهد

و تفرجگاه )1(.اند ها ساخته بر سـر بامها هم درخت نشانده باشـند

كهو از)2(و باغي بود سلطانرا بدو فرسنگي شهري كه آنرا عين الشمس ميگفتند را توجه چيزهايي ناصر خسرو

يي آنست كه از ثقات شنيد، است جلب كرد در مصر كشاورزي روش به كه شخصى بر بام هفت طبقه باغچه

بر، كرده بود وگوساله يي آنجا برده وپرورده تا بزرگ شده وآنجا دولابي ساخته كه اين گاو ميگردانيد وآب از چاه

و همه نوع كشته شده است، وبر آن بام درختهاى نارنج وترنج وموز وغيره كشته، ميكشيد .وهمه در بار آمده وگل
)3(

آنچه را ناصر خسرو بخود ديد كه اگر كسي خواهد بمصر باغي مصر در بخش كشاورزييپيشرفتاز نشانه هاييو

خواه مثمر، چه هر درخت كه خواهد مدام حاصل تواند كرد وبنشاند، سازد در هر فصل كه باشد بتواند ساخت

ك، ومحمل خواه بي ثمر وبسيار بامهاي، نندوكسان باشند كه دلال آن باشند واز هرچه خواهي در حال حاضر

و ناصر خسرو چنين وضع، از نارنج وترنج ونار وسيب وبه وگل ورياحين، ايشان باغ باشد واز آن اكثر پر بار باشد

)4(.در همه آفاق جاي ديگر نديده ونشنيده است

ما، ومصريان انواع گوناگون از ميوه ها مانند انگور نند گندم را ودرختهاي خرما وغيره علاوه بر محصولات ديگر

واز روشهاى آبياري كه آنرا در مصر ديد دولاب)5(ونيز ني شكر كه از آن عسل وشكر را مي ساختند، مي كاشتند

و زروع  است كه در جزيرة بين دوشاخ بزرگ نيل بود چون باغي واندر آن خرماستان وزيتون وديگر اشجار

)6(.بسيارست وبدولاب آب دهند

در روز سيم دي ماه سال چهار صد وشانزدة"ي در مصر ناصر خسرو ياد كرد كه: واز تنوع وپيشرفت كشاورز

، ياسمن، سيب، ليمو، نارنج، ترنج، نرگس، نيلوفر، واينست كه: گل سرخ، عجم اين ميوه ها ورياحين بيك روز ديد

تر، زيتون، موز، دستنبوه، خربوزه، آنار تر، باد رنگـ، خيار، خرماى تر، پياز وتعجب او از اين امر.غندرچ، جزر، سير

و بعضى ربيعي وبعضي  آشكار ميكند كه هر كه انديشه كند كه اين انواع ميوه ورياحين كه بعضي خريفي است

سپس دليل بياورد از درست گفتارش كه گفت:."صيفي وبعضي شتوي چگونه جمع بوده باشد همانا قبول نكند
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چه، عهدة آن بر من نيست، وبعضي كه شنيدم ونوشتم،ه ديدمفاما مرا درين غرضي نبوده وننوشتم الا آنچ"

و از همة اطراف هرچه باشد بشهر آورند، ولايت مصر وسعتي عظيم دارد همه نوع هواست از سرد سير وگرم سير

)1(."وبعضي در بازارها بفروشند

ودليل، مهرباني ونگهداريواز عوامل پيشرفت كشاوزري در دورة فاطميان روش حكومت با كشاورزان كه قائم بر

علاوه بر اينكه وقتي كه آب نيل كم مي آمد سلطان)2(.بر آنست كه خراج را در دست صاحبان استانها نگذارند

(رود نيل) هجده گز بالا نرود خراج سلطان"وناصر خسرو از آن ميگويد.فرمود كه خراج از كشاورزان نگيرند وتا

)3(."بر رعيت ننهند

 ناگون در مصر: صنعتهاى گو

وشمارة زيادي از مردم مصر در اين صنعتها، شهرهاى مصري در دورة فاطميان پايگاه هاي صنعتي مهمي بودند

بر، ومصر در اين دوره به پيشرفتي صنعتي شهرت يافت)4(.كار ميكردند مخصوصاً در صنعت بافندگي علاوه

.توسعه داده شدند كه ديگربرخي از صنايع 

و تجاري مراكزوجود داشت كه شهرستانها برخي از آنها ناصر خسرو در سفرنامه ياد كرد، بود بزرگ صنعتي

 بشرح زير است: 

تنيس: يكي از شهرهاى صنعتي مصرست كه مركز بافندگي بود ودر آن شهر قصب رنگين بافند مانند عمامه ها

كه.وآنچه زنان پوشند )5(در تنيس باشداز اين قصبهاى رنگين هيچ جا مثل آن نبافند

ملك فارس بيست هزار دينار ودليل يگانگي تنيس در بافندگي قصبهاى رنگين آنچه در سفرنامه وجود دارد: كه

وةبه تنيس فرستاده بود تا به جهت او يك دست جام چند سال آن جا بودند فرستادگان او خاص بخرند

)6(.آن را بخرندونتوانستند 

 در تنيس برايكه كسي وناصر خسرو دستار را ديد،ندتبافميرا كه جامه خاصو آن جا بافندگان معروفند

همتبافميو بدين شـهر تنيس بوقلمون، دينار زر مغربي فرمود آن را پانصد، سلطان مصر بافته بود ةند كه در

هر.جاي ديگر نباشـد عالم ب آن جامه اي زرين است كه به و و مشـرق وقتي از روز به لوني ديگر نمايـد ه مغرب

و از سـلطان مصـر درخواسـته ناصر خسروو، آن جامه از تنيس برنـد شنيد كه سـلطان روم كسـي فرسـتاده بود

و تنيس را به وي ده و بوقلمون بوددبود كه صد شهر از ملك وي بستاند )7(.و او را از آن شـهر مقصود قصب
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)1(.در مصر است كه در آن قصبهاى سپيد را مي بافتندشهر دمياط: آن شهر نيز از شهرهاي بزرگ صنعتي

)2(.وبراي سلطان مصر قصبهاى رنگين در كارخانه سلطاني بافند بكسي نفروشد وندهند

، ودر مصر جامة كعبه مي بافند وبه مكه ميفرستادند بقرار معهود كه هر سال دو نوبت جامة كعبه ميفرستادند

)3(.راه قلزم گسيل كردند با قافلة كه آن را ميبردند به مكه رفت وناصر خسرو وقتى كه جامة كعبه از

به"كه او ميگويد:، شهر صالحيه: بنا به اشارة ناصر خسرو در آن صنعت كشتي سازي وجود داشته شد  تـا

و اين روسـتاي پر و شهري رسـيديم كه آن را صالحيه ميگفتند و كشتي بسـيار ميسازند و خواربار است نعمت

و به مصـر ميبرند تا در دكان بقال ميرودك را دويسـتي هر )4("خروار بار ميكنند

صنايع ديگر هم وجود داشت مانند صنعت عسل وشكر، علاوه بر صنعت بافندگي كه در مصر شهرت بزرگ داشت

ن كنجد وصنعت روغن چراغ كه از تخم ترب وشلغم گيرند وآنرا زيت حار گويند وروغ)5(كه در مصر معروف بود 

)6(.وغيره،و زيتون

در، وهمچنين صنعت آلات كه در تنيس بود آن جا آلات واين امر راجع به گفتار ناصر خسرو در سفرنامه كه

و غيره  و كارد )7(.مي ساختندآهن چون مقراض

وهمچنين صنعت سفال در مصر وجود داشت كه سفالينة مي ساختند كه از همة نوع چنان لطيف وشفّاف كه

ورنگ كنند آنرا چنانكه رنگ، از كاسه وقدح وطبق وغيره، ست چون بر بيرون نهند از اندرون بتوان ديدد

را.بوقلمون را ماند چنانكه از هر جهتي كه بدارد رنگ ديگر نمايد وآبگينه سازند كه بصفا وپاكي بزبرجد ماند وآن

)8(.بوزن فروشند

 ةاجتماعي: از جنب

به زندگي اجتماعي در مصر در زمان فاطميان به عظمت وابهت متمايز شد واين امر منحصر به خلفا نيست ولي

)9(.وزيران وبزرگان دولت منتقل شد

و بنا بر آنچه در سفرنامه نوشت زندگي، سخن گفت در مصر اجتماعي جنبه هاي زندگي در موردناصر خسرو

.اجتماعي مردم مصر وجامعة آن را بشرح زير نشان مي دهيم

 قات مردم: طب
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اين طيف،)1در عصر فاطمي ساكنان مصر از همة نوع بودند از عرب ومسيحيان وحبشيان وغيره هستند(

دو، گستردة اجتماعي كه به نام جامعة مصري مشهور است وممكنست از سفرنامه پيدا ميشود كه مردم مصر به

و.طبقه تقسيم ميشوند طبقة سادات ورجال دولت وداعيان ، مردم عادي، آنست كه شامل صنعتكارانوطبقة عوام

)2(.زنان واهل ذمه بود، بندگان

و ناصر خسرو در سفرنامه به اين طبقات اشاره كرد بشرح زير است:

و از ايشان: وايشان كارمندان دستگاه دولتي هستنددولتيان:

، وبيشك از ثروتمندان بودند، وزيران: وايشان قدر ومنزلت بزرگي در كشور دارند ودر همة مراسم شركت بكنند

)3(.ومرد دوم در دولت دانسته ميشوند

وطبقة، بازرگاني رونق فراوان داشت، بازرگانان: در عصر فاطمي به علت امنيت اجتماعي نسبي وآرامش مسيرها

ا، بازرگانان از طبقات مهم جامعة مصري بودند ين واين امر راجع به جايگاه بزرگ تجارتي در اقتصاد مصري در

)4(.وناصر خسرو به مهمترين صفتهاي بازرگانان اشاره كرد وآنست كه راستگو باشند.دوره بشود

در، خادمان قصر سلطان: قصرها وسراهاى سلطان مصر پر شكوه وعظمت بودند وبسياري از كارمندان وخادمان

و اى كه در وسط قاهره گفتنـد كه در قصـر آنها كار ميكنند و كنيزكاندوازده هزار خـادم كه...جري خواره

)5(.باشند آدمي در آن قصـر گفتنـد سـي هزار

)6(.عامل ثبت افزايش آب رود نيل وآنست مردي كه افزايش آب رود نيل مراقب بود

.مناديان: وآنانكه شهرهاى مصري مي گرديدند تا از افزايش آب نيل به همة مردم خبر ميدهند

د ر مصر بود وقاضي القضاه را هر ماه دو هزار دينار مغربي مشاهره بود وهر قاضي قاضي القضاه: واين سمت مهمى

علاوه بر كساني ديگر كه اشاره ها به ايشان در)7(.تا بمال كس طمع نكنند وبر مردم حيف نرود، بنسبت وي

.سفرنامه وجود دارد

 واز امور اجتماعي مردم مصر:

و جود داشت كه بعضى از خانه ها اجاره ميشوند وناصر خسرو از آن اجاره كردن: در جامعة مصري اجاره شدن

،ه گز بود به پـانزده دينار مغربي به اجارت داده بوددخـانه اي كه زمين وي بيست گز در دوازاشاره كرد كه 

� ����) ��� �ل��� ���ل��: �ل���ل� �ل���ی�� ت���� ��� �ل��� ������ ����� ����� �ل�������� ������( ��� ���.
�����- �� ������� ���� ) ���ی��: ����� ���� ���� �ل���� ت����: ��� ���� ������ ���� �ل���ث ��ل������ �����������( �����.
)�� :���� ���� ������� (��.
)��:����� ���� (��.
)�� :����� ���� (��.
)�����(�����:� :��.
)��:����� ���� (�����.



��� 

يه در قاهره ومصر هشت هزار سرا باشد از آن سلطان كه آنرا به اجارت دهند وهر ماه كرا"وناصر خسرو گفت كه:

)1(."ستانند نه آنكه بر كسي بنوعي تكليف كنند

وناصر خسرو به رنگ ومذهب بعضى از مردم مصر اشاره كرد وازين كه دربارة شهر نوبه ومردمش گفت كه ايشان

)2(.سياه پوست باشند ودين ايشان ترساي باشد

اغلب، گرويدندرا مختلف مذاهبعدالت ووحدت ميان مردم: از كتاب سفرنامه آشكار ميشود كه جمعيت مصر

واين امر، بتسامح مذهبي زندگي ميكردند، اقليت بودند ديگر پيروان اديانايشان مسلمانان هستند وبا اينكه 

آشكار ميشود از آنچه ناصر خسرو در سفرنامه نوشت كه بعضي از ترسايان از متمولان مصر بودند تا حدي كه 

غله بدهد خواه ببها خواه بقرض؟ شخصى ترسا كه از متمولان مصر بود وقتي آب نيل وفا نكرد وزير از او خواست

اين ترسا ياد كرد كه غله مهيأ دارد كه شش سال، كه چنانكه گفتند كشتي ها ومال وملك او را قياس نتوان كرد

سلطاني بود واين امر نشانة از چه ايمني رعيتي وعادل، با اينكه مردم مصر در آنوقت بسيار بودند، نان مصر بدهد

كه در ايام ايشان چنين حالها باشد وچندين مالها كه نه سلطان بر كسي ظلم وجور كند ونه رعيت چيزي پنهان 

)3(.وپوشيده دارد

در، جشنهاى مردم مصر: مصريان جشنهاى زياد دارند چه مذهبي وچه اجتماعي واز مهمترين جشنهاى مصريان

آ، اين دوره جشن افزايش آب نيل ن راجع به اهميت رود نيل در زندگي مصريان ميشود؛ لذا جشن واهميت

وناصر خسرو اين جشن را وصف كرد كه وقتي رود نيل وفا كند از دهم شهوريور ماه تا بيستم، بزرگ ملي بود

سلطان برنشيند وحاضر شود تا آن را بگشايند آنوقت ديگر، سر جويها ونهرها بهمة ولايت بسته باشد، آبان

را، هرها وجويها در همة ولايت بگشايند وآن روز بزرگتر عيدهاخليجها ون )4(.گويند"ركوب فتح الخليج"وآن

همة نمدزينهاي ديباي رومي، وسلطان در آنروز بر نشيند وده هزار مركب بزين زرين وطوق استاده باشند

و)5(.ي زرهي يا جوشن افكندهونوشتن بر حواشي بنام سلطان مصر وبر هر اسب، وبوقلمون قاصداً بافته باشند

)6(.بسيار شتران واستران با آرايشهاي زياد آراسته همه بزر وجواهر مرصع كرده بود

ده هزار مرد صد صد ميرفتند ودر پيش بوق ودهل، وآن روز كه بامداد سلطان بفتح خليج بيرون خواستي شد

با قاضي القضاه وفوجي انبوه از اهل علم واركان سپس وزير، وسرنا ميزدند وفوجي از لشكر به عقب ايشان ميرفت
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به،)2(ونيز اديبان وشاعران وفقيهان در اين جشن شركت مي كردند)1(دولت بيايند وبعد از آن مردان آن بند را

و مجرفه بر دريدند وآب بيكبار فرو رود )3(.كلنگ وبيل

ة معماري: از جنب

وساختمانهاى باقيمانده از آن دوره تا اكنون در مصر، بود رفتهبسيار پيش معماريدردر دورة فاطميان مصر

وبرجسته ترين شواهد بر آنست آنچه را ناصر، بهترين شواهد از عظمت معماري وپيشرفت آن در آن دوره هستند

وممكنست بعضى از شواهد عظمت، خسرو در كتابش سفرنامه در مورد عظمت وپيشرفت معماري مصر گفت

.آشكار بشود بشرح زير استمعماري در مصر 

 ساختمانهاى مصر:

در، كاخهاى سلطنتي: عظمت معماري مصر از اين كاخها منعكس ميشود ميان شـهر واز اين كاخ ها كاخي كه

و همه حوالي آن گشاده كه هيـچ عمارت بـدان نپيوسـته است از، قاهره است بيرون شـهر بنگرنـد قصـرو چون

و ارتفاع آن چون كوهي نمايدسـلطان از بسـياري عمار را ده دروازه است قصرو اين، است باروي آن عاليو، ات

باب، باب البحر،ن كه در زير زمين است: باب الذهبآاز نامي بدين تفصـيل غير بر روي زمين هر يك را

زمينو در زير.باب السـريه، بـاب الزلاقه، باب الفتوح، باب العبد، باب الزبرجد، باب السلام، باب الزهومه، السـريج

سـ، دري است كه سـلطان سواره از آن جا بيرون رود كهاو از شـهر بيرون قصـري مخرج آن رهگذر خته است

)4(.در آن به قصـر است

وبر آن مناره آيينة حرّاقه ساخته بودند، وگفت آن آبادان بود، منارةاسكندريه: ناصر خسرو منارة اسكندريه را ديد

ه و در كشتي افتادهرسـيد آتشـي از آن آينه مي چون به مقابل آن مي آمد كشتي روميان كه از اسـتنبولر كه

و جهد.مي سوخت و حيلهو روميان بسـيار جد و آن آيينه بشكستند كردند و كس فرسـتادند )5(ها نمودند

شدوگفته ميشود كه اين مناره در وسط اسكندريه بود ولي بعلت كنده كاري دريا )6(در داخل آن

كه همة آنها، هنوز هم وجود داردبسياري از آنها است كه معروف فراوان تاريخي مساجد نمازخانه ها: مصر به

نشانه هاى روشن از اصالت وعظمت معماري آن دوره است وشمارة از آنها ناصر خسرو در سفرنامه ياد كرد كه به 

آن.چند جامع اشاره كرد و اين جامع بر لب نيل، جامع نور جامع حاكم، مع عمروجا، ازهر ها جامعاز و جامع معز

)7(.بيرون شهر است
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ودر مصر هفت جامعست چنانكه بهم پيوسته ودر آن وشهر قاهره پانزده مسجد آدينه است كه روزهاى جمعه در

ب، وآن جامع عمرو عاص است، در ميان بازار مسجديست.هر جاي خطبه وجماعت باشد چهار صد وآن مسجد

بر آن قرآن وآن ديوار كه محراب بر اوست سر تا سر تخته هاي رخام سپيدست وجميع، عمود رخام قائمست

)1(.تخته ها بخطي زيبا نوشته است

 از جنبة سياسي:

در، حكومت مصر در دورة فاطميان قائم بر خليفه يا سلطان كه بزرگترين كس در دولت است و سپس وزير كه

.كه ناصر خسرو به هر دو كس در سفرنامه اشاره كرد، رهاى كشور استدست او همة كا

و مهمترين صفاتش در سفرنامه:  سلطان مصر

ناصر خسرو سلطان مصر را وصف كرد كه او نشانة عدل ومهرباني است زيراكه خود را مانند هر كس از رعيت

ب، خود مي دانست چنـان كه افتند بهاي همه را مي گرفتند ووقتي كه بافندگان براي سلطان قصب وبوقلمون مي

)2(.مردم به رغبت كـار سـلطان كننـد

واين.علاوه بر اين سلطان مصر وقتي كه آب نيل به هيجده گز بالا نرود سلطان مصر از مردم آن خراج نميگرفت

)3(.از قبيل رحمت ومهرباني به ايشان است

وبر سلطان، ند كه هيچكس از عوانان وغمازان نمي ترسيدونتيجة عدل سلطان همة مردم مصر از سلطان ايمن

وآنجا مالها"وهمچنين ناصر خسرو گفت:، وبمال كسي هرگز طمع نكند، اعتماد داشتند كه بر كسي ظلم نكند

ديدم از آن مردم كه اگر گويم يا صفت كنم مردم عجم را قبول نيفتد ومال ايشانرا حد وحصر نتوانستم كرد وآن 

و ناصر خسروا سلطان مصر را تصوير كرد كه او نشانة وعلاوه بر اين)4(."امن كه آنجا ديدم هيچ جا نديدمآسايش

در.خير است؛ واين امر راجع به آنكه در فتح خليج اتفاق بيفتد چون آب نيل ميافزايد وفيضان مي آيد سلطان

.بهمة شاخهاى آن برود تا مردم مصر بكارندجشن بزرگ از سرايش بيرون ميرود تا خليج را بگشايد تا آبهاي نيل 

چونكه فصل حج نزديك، وعلاوه بر عدل سلطان از سفرنامه آشكار ميشود كه سلطان مردم خود را رعايت ميكرد

وسبيل سلطان بقرار معهود با لشكريان، ميشد در مساجد مي خواندند كه يا معشر المسلمين موسم حج ميرسد

ا ووقتي كه سلطان ميدانست كه حجاج را مصلحت نيست كه سفر حجاز كنند)5(.ستواسبان وشتران وزاد معد

وناصر خسرو بيان ميكند كه)6(.واين نشانة از شفقت ومهرباني سلطان به مرد مخود است، ايشان را نگاه ميداشت
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ر آدمي از مهرباني سلطان مصر محدود به مردم مصر نمي شد بلكه وقتي كه در حجاز قحطي شد؛ سي وپنج هزا

وسلطان همه را جامه پوشانيد واجرى داد تا سال تمام كه همه گرسنه وبرهنه بودند تا باز، حجاز بمصر آمدند

بارانها آمد ودر زمين حجاز طعام فراخ شد وباز اين همه خلق را در خورد هر يك جامه پوشانيد وصلات داد 

)1(.وسوي حجاز روانه كرد

 صفت خوان سلطان مصر:

كه"خسرو خوان سلطان مصر را به چشم خود ديد وآن را وصف كرد وگفت: ناصر عمارتها وصفهّ ها وايوانها ديدم

از.اگر وصف آن كنم كتاب بتطويل انجامد دوازده قصر درهم ساخته همه مربعات كه در هر يك كه ميرفتي

)2(." ...ديگري نيكوتر بود

 وزيران مصر ومهمترين صفاتشان در سفرنامه:

از، يشتر وزيران فاطميان نيز اهل علم ودانش بودند به نحوي كه شخصيتهاى برجسته علميب وفقهاى آن عصر

وزير"وناصر خسرو از مهمترين صفتهاى وزير سخن ميگويد كه:)3(وزيران دولت فاطمي محسوب مي گشتند

و عقل از همه و علم و صدق و امانت و ورع )4(."باشـدمسـتثني شخصـي باشـد كه به زهـد

 ارتش مصر ووصف آن در سفرنامه:

وبه فرقة از ارتش اشاره كرد كه شهرهاى مهمي مصر، ناصر خسرو اطلاعاتي از ارتش مصر در سفرنامه ايراد كرد

را مي نگهداشت مانند تنيس شهر بزرگ صنعتي است كه آنجا لشكري تمام با سلاح مقيم باشند احتياط را تا از 

)5(.آن نتواند كردفرنگ وروم كس قصد 

وبيان ميكند كه پرسنل آرتش از قويترين مردان انتخاب ميشود چونكه بسياري از پرسنل آرتش از ولايت

سـياه پوست درشت اسـتخوان غليظ باشـند وقوي تركيب آن مردم مصامده كه در جنوب مصر وجود دارد كه 

و)6(.هستند و.صف كرد چونكه در روز فتح خليج آنها را ديدسپس ناصر خسرو آرتش مصر را وگروه هاي آن را

و فوج فوجروبروي او لشـكر سـلطان بعضي از آن روز در و كنيتي، مي گذشتند گروه گروه وهر قومي را نامي

، پانزده هزار سوارند وايشان، گروهي را باطليان گويند، بيست هزار سوارندوايشان، گروهي را كتاميان گويند، بود

م ايشان ده هزار مرد عظيم، را مشارقه ميگفتند گروهي، ست هزار مردنديب وايشان، صامده ميگفتندگروهي را

پنجاه وايشانگروهي را بدويان ميگفتند، را عبيـد الشـراء گوينـد ايشان سـي هزار مردند روهيگ، هيكل بودند
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ده هزار وايشان، ان ميگفتندبرا سـرايگروهي.سـي هزار سوارند وايشانگروهي را استادان ميگفتند، هزار سوارند

)1(.ندبود ميگفتند ايشان سي هزار مرد گروهي را زنوج.مرد بودنـد

 وسايل حمل ونقل:

ومهمترين وسيلة حمل، از سفرنامه آشكار ميشود كه در مصر وسايل مختلف براي حمل ونقل وجود مي داشت

به، ميكردندبرخي كشورها حملبهاز مصر كه از روي آن كالاها ومردم، ونقل در مصر كشتيهاست وهمچنين

ن، شهرهاي مختلف مصرست ازومصر از-فقط پيرامون تنيس است- هزار كشتيها دارد از آنها كشتي اوگان بزرگي

و نيز از آن سـلطان بسـيار باشد واز آنها كشتيهاى)2(، وبعضى از كشتيها از آن بزرگان دولت است، آن بازرگانان

)3(.پيرامون تنيس بسته شده است وبه كشورهاي مختلف مانند قسطنطنيه مي رفت زياد كه

ومردم آن زورق ها را استفاده ميكردند در رفت در زير آب باشـد بعضي از ولايتهاي مصربه وقت زيادت نيلو

)4(.وآمدشان ميان روستاهاي گوناگون در همين وقت است

گز، وصف كرد وناصر خسرو بعضي از كشتيهاي سلطان را وآن كشتيها هر يك را مقدار پنجاه گز طول وبيست

)5(.همه بتكلف با زر وسيم وجواهر وديباها آراسته كه اگر صفت آن كنند اوراق بسيار نوشته شود، عرض بود

د كرد خران وشتران يا)6(وناصر خسرو علاوه بر كشتيها نيز وسايل ديگر مانند زورقها كه از آنها استفاده ميكردند

وبر سر كوچه ها بسيار خران، كه اهل بازار ودكانداران بر خران زيني نشينند كه از خانه ببازار وهر جا آيند وروند

كه، كه اگر كسي خواهد برنشيند واندك كرايه ميدهد، زيني آراسته داشته باشند و پنجاه هزار بهيمة زيني باشد

)7(.هر روز زين كرده بكرا دهند

وداةاز ناحي  فرهنگينش وآموزش

حكومتهاي فاطميان دانش وفرهنگي را رعايت وتشويق ميكندوكوششهاي زيادي كردند تا مصر قلعة علم ودانش

به، وكعبة آمالي براي دانشمندان ودانشجويان سراسر جهان بشود مؤسسات آموزشي و پژوهشي تاسيس كردند

)8(.كردندمباحث علمي توجه نمودند ونهضتي فرهنگي در مصر ايجاد 
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خلفاي.دربار آنان مجمع علما وفضلا شده بود، به دليل توجه بيش از حد خلفاي فاطمي به اهل علم وادب

، فاطمي اهتمام فراواني در تكريم مادي ومعنوي علما نمودند ومتكفل تأمين معاش وارزاق بسياري از آنان گشتند

ي بخشي از قصرهاي خود را در اختيار ترويج علمحت.و اماكن مخصوصي براي تحصيل وترويج علم بنا كردند

از آنها، تا مردم در تمام اوقات، درهاي خزانة علم وادب را به روي همه به رايگان باز كردند.ودانش قرار دادند

.زيرا كه دانشمندان ومفكران مانند ناصر خسرو بدربار ايشان رفتند)1(.استفاده نمايند

و براي استفاده از توان، وهشى فراوانى مانند مساجدفاطميان مراكز آموزشى وپژ كتابخانه ومدارس تاسيس كردند

)2(.عالمان ودانشمندان ديگر سرزمين ها را به دربار خود دعوت نمودند، علمي موجود در ساير مناطق اسلامي

 نهادها ومؤسسات آموزشي در عصر فاطميان:

 مسجدها:

سيار مهم را در نهضت فرهنگي از ابتداي تأسيس حكومت اسلامي در ميان مسجد از زمانهاى قديم نقش بزرگ وب

-كه به عنوان پايگاه مهم علمي، در دورة فاطميان وتا اكنون همين نقش را ايفا ميكند.مسلمانان ايفا مي نمود

نق،)3(علمي وفرهنگي بود، اجتماعي، سياسي، ومركزي عبادي، در حكومت نبوي.فرهنگي ش وناصر خسرو از

 بشرح زير است:.مسجدها در نهضت علمي وفرهنگي در زمان فاطميان اشاره كرد

 مسجدالأزهر

وآن، غرض اساسي از بنا كردن آن مسجد ترويج علوم ديني ومذهب فاطمي علاوه بر آموزشي علوم گوناگون بود

ش، مسجد در عصر خلفاي فاطمي يعه به شمار مركز مهم فرهنگي ومجمع علمي دانشمندان به ويژة فقهاي

ولي بعدها به دانشگاهي تبديل شد كه دانشجويان وطالبان، مسجدي ساده بود، اين مكان در ابتداي امر.ميرفت

)4(.علم از اطراف واكناف جهان اسلام به آن روي ميĤورند

ان وحجره هايي براي دانشجوي)5(.وخلفاي فاطميان به آن مسجد بيش از همة مساجد رعايت مهمي را دادند

)6(.تأسيس شد وخانه هايي نيز براي اقامت استادان خريدند وبه دانشگاه الازهر يا جامع الازهر افزوده شد

در، واز اين جوامع جامع عمرو عاص، جامع هاي ديگري در آن دوره وجود داشت، در كنار الازهر وآن مسجد

(21سال  وآن مسجد از مهمترين)1(، يده ميشودومسجد النصر وتاج المساجد نام،م) ساخته شده است642هـ
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وهرگز نباشدكه در آن كمتر از پنج، ومدام در آن مدرسان ومقريان نشسته اند، مراكز علمي در دورة فاطميان

بر، چه از طلاب علوم وچه از غريبان وچه از كاتبان، هزار خلق باشد وهميشه درين مسجد ده حصير رنگين نيكو

مسجد علاوه بر آنست كه جايگاه دانش)2(.وهر شب زياده از صد قنديل افروخته بالاي يكديگر گسترده باشد

)3(آموختن محكمة قاضي القضاه در اين مسجد باشد 

 كتابخانه ها:

و علمي نهضت حمايت از در ادامه واز كتابخانه هاى، فاطميان كتابخانه هاى بزرگ را تاسيس كردند، فرهنگي

وحاوي، واز چهلمين اتاق تشكيل ميشد، سلطاني است كه در كاخ بزرگ بود مهمي در اين دوره خزانة كتب

)4(.بيشتر از صد هزار جلد در معارف گوناگون است

بدان گونه كه زبان شعرا گشوده شد ومجالس، خلفاي فاطميان جامعهء اسلامي را به سوي تكامل سوق مي دادند

)5(فكر وانديشه در سطح وسيع برپا شد

ا چند اتاق در سراى بزرگ شرقي داشت وگفتند كه داراي ميليون وششصد هزار كتاب در معارف خزانة كتابه

چه، ودرهاي خزانهء علم وادب را به روي همه به رايگان باز كردند، گوناگون است تا مردم در تمام اوقات از آن

)6(.مي خواستند ومي توانستند استفاده نمايند

 وصف رود نيل در سفرنامه:

و رگ حياتي كشور رود ترين طولاني نيل رود از، آيد به شمار مي مصر جهان است ميو جنوب مصر به شمال آن

.ريزد مي مديترانه به دريايسرانجام گذرد تا 

)7(فاطميان اهميت رود نيل براي مصريان واثر آن در زندگي اجتماعي واقتصادي مصريان مي دانستند

ك ازآ"ه: وناصر خسرو رود نيل را وصف كرد بهب نيـل و و به مصـر ميگـذرد و مغرب ميĤيـد ميـان جنوب

[مديترانه] درياي  و به مصـر ميĤيـد.ميرودروم )8(."و اين آب از ولايت نوبه ميگـذرد

كه نتوانستهوناصر خسرو بيان ميكند كه مصريان تلاش ميكردند تا منابع آب نيل پيدا كنند ولي تا آنوقت  اند

كه،ل را به حقيقت بدانندمنبع آب ني و از آن روز به مصـر مقياسها ساختهو از مقياسهاي نيل سخن ميگويد اند
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و تعالي امروز در نيل چنـدين زيادت كه زيادت شـدن گيرد مناديان به شـهر انـدر فرسـتد كه ايزد سـبحانه

مي، گردانيد و شادي ميكنندو چون يك گز تمام )1( شود آن وقت بشارت ميزنند

االله، واز سفرنامه آشكار ميشود كه در رود نيل نهنگ هاي زياد وجود دارد از مغرب سوي مصـر چونكه معز لدين

و بر آب نيل گذر نمي توان كرده است لشـكر فرسـتاده است از آب نيـل ميبايسـت كه آبي زيرا،ندگذشـتن

)2(.بسـيار در آن باشد هايو نهنگ.بزرگ است

: فيضان رود نيل

آب چنان است كه از روز ابتدا چهل روز ميافزايد تا هجده ارشةقاعدناصر خسرو دربارة فيضان نيل ياد كرد كه

و بعد از آن به تدريج روي به نقصان نهد بالا گيرد وبعد از و كم نشود آن چهل روز ديگر برقرار بمانـد هيچ زياد

)3(.باشـدبه چهل روز ديگر تا آن مقام رسـدكه زمسـتان بوده 

سر شاخه هاى نيل پيش از فيضان نيل بسته ميشدند ووقتي آب نيل"واز فتح خليج السلطان سخن ميگويد كه:

و آع از دهم شـهريورماه تا بيسـتم آبان ماه قديم كه آب زايد باشد هژده گز ارتفا زياد بشود درنگيرد از چه

و رودپس اين.زمسـتان بوده باشـد و حاضـر شود.آن خاص سـلطان استكه خليج ميگويند سـلطان برنشـيند

و جويها در همه ولايت بگشايند آن وقت.تا آن بگشايند و نهرها )4(.ديگر خليجها

: سبك ناصر خسرو در وصف مصر در كتاب سفرنامه

نوشته هر كسى كه كتاب سفرنامه از حكيم بزرگ ناصر خسرو را بخواند حتماً ببيند كه اين كتاب ساده وآسان

وشايد علت نوشتن آن بدين آساني كه ناصر خسرو نخواست كه كتابش را پيچيده بنويسد تا همة، شده است

هم.مردم بتوانند كتابش را به آساني بخوانند وةزيراكه كتابهاي سفر مورد علاقه وخواندن مردم در سطحها

.عمرهاى مختلف است

 اي سبك ناصر خسرو در نكات زير ياد بكنيم: ويژگيهاز وصف مصر در كتاب سفرنامه ممكنست

آن، ايجاز، از نظر زبان ونگارش سفرنامه از استواري و مي توان گفت كه سادگي وشفافيت خاصى بر خوردار است

.را از مهمترين آثار نثر فارسي به شمار مي آيد

ار به اطناب مي گرايد وسخن دقيق ومفيد است اما ناصر خسرو از اختص، مختصر–شرح شهرها وديدارها عموما

.را به دراز مي كشاند مخصوصاً دربارة مصر است
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را، همينظير استعمال: پنجموويژگيهاي سبك نثر قرن چهارم بعضي از بصورت در سفرنامه به ياي استمراري

.زياد بكار برده است

كهو، متون كهن نزديكتر استةمتن سفرنامه به زبان محاوره اي فارسي از هم به نظر مي رسد سبب آن است

و بعد اين يادداشتها بهمان صورت ثبت شده يا با تغيير، مي دارد معمولاً مسافر هنگام سفر از خاطرات خود بر

و كمتر اندك تدوين مي و سفرنامه به زبان محاوره نزديك است و در نتيجه معمولاً انشا كتب خاطرات شود

.مصنوع ومتكلف است

و زياده نويسيونثر سفرنامه ايجاز آن از ويژگيهاي و دوري از پرگويي سالهايي كه با آنكه.است رعايت اختصار

اوو، متضمن بسياري نكته ها از مشاهدات اوستدر مصر اقامت كرد  از حاوي اطلاعات ذيقيمت وعميقي گفتار

آنوبا اينكه كتاب سفرنامه، مصر است و مختصر است، به نسبت محتواي اما وصف مصر در آن تا حدي، محدود

.و اين ايجاز نيز از ويژگيهاي اين اثر ارزشمند است، جايگاه بزرگي داشت وطولاني شد

، ناصر خسرو در مواضع زياد در سفرنامه دلايل را از صدق او ودقت گفتارش ودرست اطلاعاتش بيان ميكند

وخواست كه دليل.د ديد يا از ثقات شنيدزيراكه اغلب چيزهاي كه از آنها در سفرنامه سخن ميگفت بچشم خو

 مانند:.راست گفتن وامانتش را براي خواننده آشكار بكند

تا، ديدم: ناصر خسرو در مواضع گوناگون از سفرنامه: چونكه دربارهء چيزي كه بخود ديد فعل ديدم را مينوشت

.ب ياد كرد شد درست ودقيق اندخوانندگان از سخن او مطمئن باشند ويقين دارند كه اطلاعاتي كه در كتا

و من آن دسـتار آن را پانصد، شنيدم كه كسي آن جا دستار سلطان مصر بافته بود"مانند: دينار زر مغربي فرمود

)1(."ديدم

فعل شنيدم را بكار ببرد مانند:.شنيدم: وقتي ميخواهد از چيزي كه آنرا بچشمهاى خود نديد سخن بگويد

ب" وشنيدم كه سـلطان روم كسـي فرسـتاده")2(."يست هزار دينار به تنيس فرستاده بودشنيدم كه ملك فارس

و از سـلطان مصـر درخواسـته بود )3(."بود

سـلطان مصـر برسـد چنانةدينار مغربي از آن جا به خزينو از ثقات شـنودم كه هر روز هزار": از ثقات شـنودم

واز)5("ومكرر از مردم ثقه شنيدم كه دور اين دريا چهار هزار فرسنگست"،)4(.كه آن مقدار به روزي معين باشد

، ثقات شنيدم كه شخصى بر بام هفت طبقه باغچه يي كرده بود وگوساله يي آنجا برده وپرورده تا بزرگ شده

)�� :���� ���� ������� (��.
)��:����� ���� (��.
)��:����� ���� (��.
)��:����� ���� (��
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وغيره وآنجا دولابي ساخته كه اين گاو ميگردانيد وآب از چاه بر ميكشيد وبر آن بام درختهاى نارنج وترنج وموز

)2(.واز بازرگاني معتبر شنيدم،)1(.وهمه در بار آمده وگل وسپرغمها همه نوع گشته، كشته

بيان ميكند كه اين گفتار اگر درست نيست عهدة بر او نيست مانند:، ووقتي كه از چيزي عجيب سخن ميگفت

)3(."عهدة آن بر من نيست، وبعضي كه شنيدم ونوشتم، فاما مرا درين غرضي نبوده وننوشتم الا آنچه ديدم"

گاهي ميخواهد كه سيماى چيزي به ذهن خواننده نزديك ميكند از روي تشبيه آن بسيماى چيزي كه در واقع

مي آب نيل چونميبيند مانند:  مي زيـادت )4(.شود كه جيحون به ترمـذ شود دو بار چندان

را بيان ميكند لذا به كشورهاى گوناگون در مواضع بسياري از كتابش ميخواست كه اطلاعات جغرافي او

)5(.اشاره ميكرد-كه سفرش مشتمل بر آن نيست-وشهرهاى چندي ديگر 

.تشبيه وغيره، استفاد از سبكهاي مختلف بلاغي مانند: كنايه

و آن سراها چنان بود از پاكيزگي"كنايه: از عظمت وزيبايي سراهاي سلطان كه در قاهره بود ناصر خسرو گفت:

و سـنگ گويي از جواهر ساختهولطافت كه و آجر واين كنايه از عظمت وزيبايي سراهاي قاهره)6(.اند نه از گچ

.مصر در اين دوره است

واين دو شاخ ..."وگفت:، تشبيه: ناصر خسرو دو شاخ نيل را به رود جيحون از لحاظ وسعت وفراخي تشبيه كرد

)7(.م اما بس نرم وآهسته ميروداز نيل هر يك را بقدر جيحون تقدير كرد

وقتي كه ناصر خسرو از كشورها وشهرها سخن مي گفت بهترين چيزهايي كه در آنها موجود بود سخن ميگفت

واين امر آشكار ميشود وقتي كه از كشور مصر سخن مي گفت آن را مركز كشورها، واهميت بزرگ به آنها مي داد

چ"مانند:.وشهرها ميسازد ون به جانب مشرق روند به درياي قلزم رسند وقلزم شهري است بر كنارو از مصـر

به")8(.دريا كه از مصر تا آن جا سي فرسنگ است )9(.ه خواهد شد سوي مشرق بايد شدنكم وهر كه از مصر

 وقتى كه از يك موضوع حرف ميزد ودر اين اثنا به موضوع ديگر منتقل ميشود بعد از پايان گفتارش از موضوع

)10(."اكنون با سر حديث فتح خليج برويم"مانند:، دوم به موضوع أول باز ميگردد با اشاره به اين در سفرنامه
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بيان ميكرد كه آن را بچشم خود ديد وتاريخى كه در آن ديده شده، هنگامي كه از چيزي عجيب سخن ميگفت

شهر، فرمود كه مردم خرمي كنند، آمد ودر سنة تسع وثلثين واربعمائه سلطان را پسري"مينوشت مانند: 

)1(." ...وبازارها بياراستند چنانكه اگر وصف آن كرده شود همانا كه بعض مردم آنرا باور نكنند

 نتيجه گيري:

هدف ناصر خسرو از وصف مصر وزيباي وعظمت آن در كتابش سفرنامه اين بود كه حكومت فاطميان را بهترين

.واين امر راجع به عقيدة او بود، آشكار بكندحكومتهاي كشورهاى اسلامي 

.وصف مصر در سفرنامه دقيق وتا حدي مفصل آمده است

واين امر نشانة از روابط خوبي، ناصر خسرو آشكار كرد كه تجارت وبازرگاني در مصر در اين دوره پيشرفته بود

.ميان مصر وكشورهاي ديگر است

كردن سلطان مصر به مردم مصر محدود نميشد بلكه به مردم از اين كتاب آشكار ميشود كه نفع وكمك

.كشورهاي ديگر مي رسيد

مخصوصاً صنعت بافندگي كه در بيشتر كشورهاي جهان شهرت، صنعت در مصر در اين دوره به اوج آن رسيد

..يافت

در، كشاورزي در مصر پيشرفته بود زيراكه رود نيل از مصر ميگذرد مي ومصريان به روشهاي جديد كشاورزي

.كاشتند

علاوه بر وزير، وآشكار كرد كه او مرد عادل ومهربان بود، ناصر خسرو سلطان مصر را به بهترين صفت وصف كرد

.وكارمندان در دستگاه دولتي كه همچنين بودند

ن نهضت علمي وفرهنگي در مصر در آن دوره بود واين امر راجع به فاطميان ورعايتشان به دانش ودانشمندا

.است

.رود نيل در مصر اهميت بزرگي دارد وهميشه اين رود عامل اساسي در زندگي مردم مصراست

سادگي وشفافيت خاصى، از نظر زبان ونگارش از ايجازو، سبك ناصر خسرو در وصف مصر در سفرنامه آسان است

.بر خوردار است

 منابع

عنوانمؤلفرديف

،فصلنامة تاريخ اسلام،ي وفرهنگي فاطميان در مصرسياست علماحمدى: فاطمه جان:-1

ش1391شماره اول، سال سيزدهم .هـ
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ش1357تهران،جلد اول،ومهدي محقق .هـ

 مصر في عيون ناصر خسرو دراسة نقدية تحليلية

1أسامة سيد على احمد

 يليةأستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس الإسماع1
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 مقدمة

و ثلاثة أشهر تلك هي المدة التي قضاها–من عمر مصر هي مده قصيرة ولكن نتائجها كانت كبيرة ثلاث سنوات

لا تقدر بزمن هي عمر مصر الحقيقي ناصر خسرو و عقود طويلة في.في مصر زائرا إذا ما قورنت بعقود ودون الخوض

و بعيدا عن الأسباب والأحدث خلال هذه العقود نتوقف ولو قليلا أمام تلك السنوات القليلة الحديث عن هذه العقود

.التي مكث فيها ناصر خسرو في مصر ليصفها

والبحث الذي نحن بصدده الآن يدور محوره حول موضوع واحد وهو مصر في عيون ناصر خسرو من خلال كتابه

وقد(سفرنامة) هذا الكتاب الذي وصف فيه ناصر خسرو حوادث رحلته يوما بيوما بعد عودته إلي خرسان مباشرة هذا

و الجزيرة العربية  و فلسطين و أربعة أخري زار خلالها لبنان غاب عنها سبع سنوات قضي منها ثلاثة سنوات في مصر

(مرو) في ربيع الآخر  و من هنا نستطيع ان نقسم رحلة ناصر خسرو إلي ثلاث مراحل المرحلة الأولي تبدأ بقيامة من

و تنتهي بوصوله إلي 1045أكتوبر\ 437سنة فيم م 1047أغسطس4\ 439صفر7القاهرة

و تبدأ من و هي الفترة التي قضاها بمصر الموافق\هـ 442إلي أواخر جمادي الثاني 439صفر7والمرحلة الثانية

م 1050أكتوبر 

و تنتهي في ر سنة جمادي الآخ26أما المرحلة الثالثة فهي التي تبدأ بعودته إلي(بلخ) عن طريق الحجاز ثم البصرة

م 1052أكتوبر26الموافق\هـ 444

و اعتمدنا نحن على النسخة العربية التي قام بترجمتها الدكتور يحيي الخشاب وقد ترجم كتاب سفرنامه إلي عدة لغات

,بيروت سنة  ويقع الكتاب في مائة وثلاث وثمانون صفحة شاملة الفهارس، 1983و قامت بطباعتها دار الكتب الجديد

.يخص مصر فيها اربعة وثلاثون صفحة من صفحة ست وسبعون حتي صفحة مائة وعشر، در والمراجعوالمصا

(بالمرحلة الثانية) من رحلته وهي التي وسوف ينصب حديثنا خلال هذه الدراسة على هذه الصفحات التي تعرف

ال1050هـ / الموافق 442هـ حتي 439قضاها ناصر خسرو في مصر من سنة  تي تهمنا سوف نسلط عليهام فهي الفترة

.الضوء بالدراسة والنقد والتحليل

 ...واالله الموفق

*** 
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و مذهبيا و 1003\هـ 394نشأ ناصر خسرو فقد ولد في قباديان عام، في جو مضطرب سياسيا م من أسرة بسيطة

مح، لكنها مثققفة ثقافة عالية و عندما قامت دولةو ثم التحق بخدمة السلاطين الغزنويين السلطان , و ابنه مسعود مود

و تولي امر  و اصبحوا حماة السنة التحق ناصر خسرو بخدمة طغر بك السلجوقي حاكم خرسان الاتراك السلاجقة

و لكنه خلال هذه السنوات كان حائرا  , الخزانة وياله من منصب رفيع قضي فيه ناصر خسرو سنوات طويلة من عمره

و في المذهب الذي يتبعه  و يالها من فرقة بين شيعة أيكون شيعيا أم سنيا في ظل هذه الفرقة التي تسود المسلمين؟!

و يسأل  و تصول في ذهن ناصر خسرو وهو يحدث نفسه و معتزلة ومرجئة , لقد اخذت الخواطر تجول و خوارج سنة

ا لا هل هذه الفرق اختلفت في أن , و هل اختلفوا هل هذه الفرقة اختلفت في ان محمد رسول االله , لا , لاسلام دين االله

و يجيب حتي توصل الي ان هذه جميعا  لا(ناصر خسرو يسأل نفسه , و حج و زكاه في اركان الاسلام من صلاه

(و هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات  و هنا أخذ يتلوا قول االله عز وجل محكمات اجتمع عليها المسلمون

و آخر مت (محكمات هن أم الكتاب )3شابهات)

و يقرا كتب الفلسفة وهو يسأل نفسه من ولكنه في الوقت نفسه في صراع دفين يطوى الصدور وهو واسع الاطلاع

و قد اوصلته هذه الحيرة الي درجة الشك ؟!, و لكن هذه الفترة لم تدم طويلا فقد رأي ناصر، جديد أي مذهب يتبعه

و يقول له((الطريق من هنا وكأنه يشير الي الكعبة وهو يقول من خسرو في منامه رجلا ينهره لاسرافة في شرب ال خمر

و قد تغير حالة و يصحوا ناصر خسرو من نومه و التوجه الي مكة مكان القبلة، جد وجد)) و، فقد قرر ترك وظيفته

مذهب منها هداه تفكيره الي الارتحال الي مصر فقد سمع كثيرا عن دعاه مصر في خرسان ومنهم من يتحدث عن

و هو المذهب الفاطمي فأراد ان يتوجه اليها لعله يجد منها  و الحنبلية و الحنفية و المالكية جديد يختلف عن الشافعية

و يشفي غليلة   ضالته

لا يذكر أي اشارة عن المذهب الشيعي،و الغريب أن ناصر خسرو لم يصرح برغبته في الاقامة بمصر طويلا و هو

الا، الفاطمي شارات القليلة عند حديثة عن المستنصر علي أنه أمير المؤمنين وذلك علي الرغم من سعي اللهم بعض

.الفاطميين الحثيث في نشر مذهبهم
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و مجالسها، والأغرب أن ناصر خسرو في وصفه لمصر لم يتحدث عن الحالة العلمية بها لا، ولا عن دروس الدعوة و

لا تدرج العامة في مراتب الدعوة التي بلغ فيها هو نفسه أرفع، عن المحاضرات التي كان يلقيها داعي الدعاة و

.درجاتها

) لا حضوره مجالس المؤيد4كما انه لم يتحدث في كتابه سفرنامه عن صلته بالخليفة التي ذكرها في كتبه الاخري و (

ر كز علي مشاهد معينة فراح المستنصر إمام الزمان , لم يحدثنا ناصر خسرو عن ذلك كله في اثناء اقامته بمصر انما

و من هنا نستطيع ان نقول انه من خلال ما ورد بالدراسة من اسلوب الكاتب ناصر خسرو يتبين، يصفها باسلوب بسيط

و ليست للمتخصصين و البسطاء و العامة وانه هدف من ورائها الثقافة العامة , ولذا، لنا ان هذه الكتابات اعدت للجمهور

ب و لكنها تتميز بالتشويق من اجل جذب اهتم الكاتب فيها , و مختصرة علي مشاهداته و بسيطة تقديم صورة سهلة

و في بعض الاحيان لجأ الكاتب الي اتباع اسلوب ادبي مثير للعواطف في  , و الافادة منه القارئ للأقبال علي ما يكتب

و التشويق في ال وصف لاحداث الاثر المطلوب في نفس وصفه لمصر وفى احيانا أخرى يلجأ الكاتب الي المبالغة

.القارئ

و المبالغة فى وصف مصر لم يكن لمصر وحدها لان الملاحظ أن اسلوب و التمجيد و لكن يجب ان نذكر هنا ان الثناء

لا يقتصر علي وصف مصر وحدها فهو يقول عن كنيسة القيامة مثلا انها ليس لها نظير في و المبالغة يسود الكتاب كله

(، من العالم أي جهة وهذا على سبيل المثال،)5و يقول عن صيدا أيضا أنها مدينة لم ير مثلها علي وجه الارض

.وليس الحصر

و ان العبارات التي وردت عن بعض ما رأي أو سمع في مصر و هكذا نري انه يبالغ في اكثر من موضوع في الكتاب

أ لا تعنى تعصبا فيما .ريليست الا من هذا القبيل فهي

و من هنا يعلم المؤرخ المطلع علي مشاهدات ناصر خسرو في كتابه ان ناصر خسرو لم يكن متخصص في التاريخ ولا

وان كان يمكن ان ناخذ،و لم يلتزم بذلك في الكتابة، مطلع بالجغرافيا كما انه لم يكن علي دراية بمنهج البحث العلمي

و علي ناصر خسرو الجهل بمنهج البحث التاريخي  في العرض, مما جعل كل ما كتبه في سطور الدراسة مجرد سرد

و الجغرافية نجد  موضع للشك الا أنه والحق يقال عند مقابلة ما كتبه ناصر خسرو بما ورد في معظم المصادر التاريخية

و هذا ما يشفع له .انه قد جانبه الصواب في كثيرا من احاديثة
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و المحادثةكما ان اسلوب ناصر خسرو كان قائما لا تجد له حدودا أو ضوابط في نصوصه، علي المشاهده و من ثم

,أو يصف .و بعيدة عن الموضوعية فى احيان اخري،و من هنانجده يصدر احكاما مطلقة متسرعة احيانا، عندما يقول

أ ومع ذلك وبدون شك يمكننا القول ان كتابات ناصر خسرو عن مصر تميزت بالدقة التي لم نراها في كاتب اخر, كم

و لم يكن يقصد ان يكتب تاريخيا لكي يخضع لكل مواصفات منهج،ن ناصر خسرو كتب مشاهداته عن رحلته فقط

.البحث التاريخي العلمي المعروف حاليا فى التأليف والتوثيق

وو هي جوانب تفرد فيه،و من هنا يمكن تقييم ماده الدراسة من خلال عدة محاور أو جوانب متنوعة ا الكاتب,

و جوانب بها تستطيح أو تهميش و جوانب تحتاج الي توضيح, , و جوانب بها مبالغة، جوانب أخطأ فيها الكاتب

.و هذا كله ما سنعرض له اثناء الحديث عن مصر في عيون ناصر خسرو من خلال كتابه سفرنامه، شديدة

و هو يقول ((ثم اغادرها يبدأ ناصر خسرو بالحديث عن وصف مصر بانه غادر بيت المقدس الي مصر عن طريق البحر

و تشير هذه العبارة الي ان ناصر خسرو لم يكن في نيته البقاء في مصر طويلا وبعد ذلك غير ناصر خسرو، الي مكة))

وجهته وسافر الي مصر عن طريق البر عندما تغذر السفر عن طريق البحر وهنا يقول((انه وجد في الطريق قري كثيرة 

و مدينة جميلة الي و قد وصفها ناصر خسرو بأنها جزيرة عن، ان وصل الي تنيس)) و لكنه قال ان هذه المدينة بعيدة

) و دمياط .)6الساحل في حين أن ياقوت الحموى عندما ذكرهذه المدينة قال أنها قريبة من الساحل ما بين الفرما

ت و الوقايات ولكن ناصر خسرو قد جانبه الصواب في وصفة ماتشتهر به و الذي يصنع منه العمائم نيس من نسيج فاخر

و هو مصنوع من خيوط الذهب الخالص لا يباع ولا يعطي لأحد غيرهم و .للسلاطين

أما ما ذكره ناصر خسرو من أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولا ليعرض علي سلطان مصر أن يشتري منه مدينة

ة اخري فلم يقبل السلطان, هذا الكلام لم نجد له سند يؤيده في المصادر الاخري تنيس مقابل التنازل له عن مائة مدين

و علي العموم هذه العبارة تحتاج،و ربما أخطا ناصر خسرو في هذا أو ربما كان علي سبيل المبالغة في فضل تنيس

و التوضيح من جانب المؤرخين , كما أن ما ذكره ناصر خسرو بأن المدي نة بها عشرة الآف دكان منها مزيد من الدراسة

و قارناه بمساحة المدينة من منظور العصور، مائة دكان عطار فيه أيضا شئ من المبالغة خاصة اذا قسنا هذا العدد

.الوسطي
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و جميلة فهو يتفق مع كثير من المؤرخين( و الرحالة المسلمين مثل7أما حديثة عن المدينة في انها مزدحمة (

و ابن حو و قد تفرد ناصر خسرو عندماقال ان بتنيس جيش كامل السلاح حتي المسعودي قل في كتاباتهم عن تنيس

ويتفق هذا مع ما ذكره،و انه يصلها يوميا ألف دينار من اجل هذا الغرض.لا يستطيع الفرنج أو الروم ان يغيروا عليها

) .)8المؤرخ ابن اياس في هذا الشأن

ت عرض لها ناصر خسرو اثناء وصفة لمدينة تنيس تحتاج الي توضيح منها على سبيل كما ان هناك بعض الوقائع التي

تصيبهم عله_ويقصد بمدينه تنيس_قصدا أم سهوا ((ان النساء هناك–المثال ما ذكره ناصر خسرو بطريقة مضغمة 

) )9كالصرع , فيصحن مرتين أو ثلاثا ثم يعدن بعد ذلك الي صوابهن))

و مصابون بالصرع وفىى نفس الوقتو في هذا تعميم واض حللمرض حيث يشمل جميع نساء تنيس بانهم مرضي

تشخيص خاطئ للعلاج حيث قال يصحن ثم يعدن لصوابهن فهل مجرد الصيحة مرة أو مرتين يكون قد تم العلاج حتي 

و جميعه لا ؟! ولم يوضح ناصر خسرو هل يفقدن الوعي خلال هذه الصيحات أم ا اسئلة تحتاج الي يعودن الي صوابهن

و تقاليد معينة قائمة علي الفلكلور الشعبي الذي توضيح واجابات , خاصة اذا علمنا ان هناك لدي نساء مصر عادات

 يسمي بالزار تصيح النساءفيه صيحات معينةمع الحركة ثم يفقدن الوعي وبعد ذلك تفقن 

ك نت سمعت في خرسان , عن جزيرة تمؤء فيها النساء ثم يسترسل ناصر خسرو في الحديث عن هذه الجزئية قائلا ((و

) و مبهمة في نفس الوقت , كما10كالقطط)) )و هذه واقعة تحتاج الي توضيح فقد ذكرها ناصر خسرو بطريقة مضغمة

و لكنه سمعها في، ذكر أنه لم يراها مما يجعلنا نشك فى صدقها ولكن لن نخوض في الحديث عنها لانها وقعت

 ثم ينهى ناصر خسرو حديثه عن مدينه تنيس حيث يقول.الان ينصب حول مصر خرسان وحديثنا

و سارت السفينة في النيل حين- اي بمحاذاه الساحل- في ذلك ((وقد سرنا بجانب مصر حتي بلغنا شاطئ البحر,

و هذا يدل علي ان ناصر خسرو انتقل من البحر المتوسط الي النيل عن  طريق فرع دمياط يقترب نهر النيل من البحر))

و هنا ينتقل ناصر خسرو مباشرة لوصف النيل بعد حديث قصير عن مدينة الصالحية التي توجه منها الي القاهرة في 

م 1047اغسطس4\هـ 439صفر

 وصف نهر النيل
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و المص و الدقة في نفس الوقت , فقد حدد المنبع ب تحديدا اما وصف ناصر خسرو لنهر النيل فقد جاء في غايه الروعة

و و اسوان ثم تحدث بعد ذلك عن ابحاث السلطان العلمية و قد ذكر بعض المدن التي تقع علي النيل مثل النوبة , دقيقا

و العلامات التي اعدها المصريون لقياس النيل من  و ذكر ايضا المقاييس , بعثاته في سبيل اكتشاف حقيقة منابع النيل

ال، أجل تسجيل الزيادة بشري عن طريق المنادي للناس بأن النيل قد زاد بمقدار كذا أصبع حيث تضربو هنا تذف

,و العكس صحيح عندما ينقص النيل و الغم وقد حدد ناصر خسرومسار، البشائر ويفرح الناس هنا يعلوا المصريين الهم

و يبلغ  , نهر النيل في طوله ضعف ماء النيل من الجنوب الي الشمال ثم يصب في بحر الروم تحديدا دقيقا وهو يقول

و المسافة  و الولايات كلها علي شاطئ النيل من مصر الي اسوان نهر جيجون وفى موضع آخر يقول ((و تقع المدن

و هي  بينهما ثلثمائة فرسخ , ولا تستطيع السفن عبور النيل حين تصل الي اسوان لان الماء يخرج هناك من شلالات

و احجار عظيمة تتس و السفن , ثم يقول عبارة عن صخور و هي في غاية الوعورة لسير المراكب رب منها المياه بشدة

و يرتفع عشرين ذراعا مما، ناصر خسرو و عندما تبلغ الشمس مدار السرطان يزداد النيل محددا ميعاد الفيضان بقوله

) و بفرح الناس )11يعني الفيضان حيث تضرب البشائر

ل قبل الميلاد قولته المشهورة ((مصر هبة النيل)) اي ان نهر النيل واهب 400مصر عام وقديما قال هيرودت عند زيارته

و قد كان المصريون  , و اقدمها اصالة خلال الاف السنين الحياة لمصر , فصارت اكثر الحضارات الانسانية ازدهارا

) و هو و جعلوا منه اله حابي) اله النيل كما انهم اعتبروا ان القدماء علي وعي عميق بهذه الحقيقة عندما قدسوا النيل

و قد عبروا عن ذلك في نص  , وادي النيل يقع من الشلال حتي البحر وكل ما يقع علي هذا الوادي فهم مصري

فرعوني شديد البلاغة يقول ((كل بلاد يغمرها النيل في فيضانه هي من مصر((و هذا ما يتفق مع ما ذكره ناصر خسرو 

(عندما قال ((ان مجري  و يتجه شمالا حتي يصب في البحر فجميعها مصر)) .)12النيل يأتي من الجنوب

وكذلك يتفق كلام ناصر خسرو عند وصفة للنيل مع ما ذكره الرحالة الاوربي ((جان ثونو)) الذي زار مصر زمن

و اطول 918المحرم\م 1512المماليك الجراكسة في مارس سنة  انهار العالم هـ حيث قال ((نهر النيل من اروع

)13حيث ينبع من جبال اثيوبيا حتي يصب في البحر المتوسط))(

و لكنها تحمل نفس المعني كما ان جان ثونو ذكر ما ذكره هيرودت من قبل ان مصر هبة النيل ةولكن بعبارة اخري

و الصحر و طميه لكانت مصر صحراء كالصحراء الليبية و فيضانه (عندما قال ((لولا مياه النيل )14اء العربية
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و بين وصف ناصر خسرو للنيل علي أن ناصر خسرو كان يتمتع بثقافة و تدل هذه العبارة تحديدا إذا ما قارنا بينها

و ذلك لان جان ثونو وصف ما وصفة ناصر خسرو عن النيل بالنص عندما قال ثونو ((ان، واسعة عند وصفة لنيل مصر

تح، في مصر مقياس للنيل في، ديد مدي غزارة أو شحة مياه الفيضانو بفضله يمكن و ما يترتب علي ذلك من زيادة

و المجاعة , أما، فيعم البلاد الرخاء والازدهار، المحاصيل الزراعية أما في حالة قلته او ندرته ينتج عن ذلك الخراب

و تعم الافراح كما يبشر السلطان بذل ك كافة البلدان الخاضعة في حالة غزارة مياه الفيضان يحتفل السلطان بذلك

و البلدان، لسيادته و كأن ثونو قد نقل ما خط به قلم ناصر خسرو.كذلك يرسل بتلك الاخبار السارة الي الامراء

) )15بالنص

و العشرين من يونيو بل تركه ولكن يؤخذ علي ناصر خسرو عدم تحديده لبداية فيضان النيل تحديدا دقيقا وهو الرابع

ق ال ((حين تبلغ الشمس مدار السرطان يزداد النيل فيرتفع عشرين ذراعا عما كان مستقرا عليه في مبهما عندما

 الشتاء)) 

و هي ((ما لم يصل ارتفاع و مع ذلك اورد ناصر خسرو عبارة شديدة البلاغة نتوقف عندها ولو قليلا عند وصفة للنيل

لا يأخد السلطان الخراج ( نهر النيل الي ثمانية عشر ذراعا, )16من الناس))

و يحسب لا يجبي من المصرين الا عند تمام الفيضان في هذه العبارة دلالة واضحة بأن الخراج مرتبط بالفيضان

و ليس بطريقة عشوائية .بالنقص أو الزيادة علي حسب الماء

) ع17و يتفق هذا مع ما ذكره المقريزي لي ذلك المقريزي قائلا بأن ) بأن الخراج لم يكن يجبي الا بعد الفيضان بل زاد

و الشراء 362المعز لدين االله الفاطمي منع النداء بزيادة النيل أو نقصانه في سنة  ، هـ لعدم اضطراب السوق في البيع

فيحدث، ذلك لأن التجار دائما اذا علموا من المنادي أن النيل قد نقص يمتنعون عن بيع الغلال رجاء ارتفاع السعر

و هن (بذلك الغلاء و أجل عائدة)) )18ا يقول المقريزي((ففي كتمان الزيادة أو النقصان عن العامة اعظم فائدة

 وصف مدينة أسوان

و هي بالصعيد الأعلي ولا تستطيع ومن أهم المدن التي وصفها ناصر خسر علي النيل كانت مدينة اسوان حيث قال

م .ن شلالات فيندفع سريعاالسفن عبور النيل عندما تصل اليها لان الماء يخرج هناك
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لا و إذا كان هذا الوصف مختصر لمدينة هامة مثل اسوان إلا أن ناصر خسرو كان في غاية الدقة عندما قال أن السفن

و الجنادل في صورة الارض حيث"ابن حوقل"و يتفق هذا مع ما ذكره، تستطيع السير بعد اسوان لوجود الشلالات

لا تقدر..بالجنادل أحدهما فوق اسوان بثلاثة اميالقال ((بالنيل موضعان يعرفان  و فالماء يتسرب منه بين احجار عظام

) )19المراكب ان تسير فيه لوعورته))

و هي حجارة مانعة)) كما يتفق ماذكره ناصر خسرو مع ما ذكره ياقوت الحموي أيضا عندماقال ((بأسوان الجنادل

)20(

و دينهم، وبة جنوب أسوان حيث يقول ولها ملك خاصثم يتحدث ناصر خسرو عن ولاية الن و سكانها سود البشرة

) و ذرة من النوبة كلاهما اسود و قد رأيت قمحا و يجلبون منها الرقيق و يذهب إليها التجار )21النصرانية

) فى1وفى ذلك دلالات كثيرة ذكرها ناصر خسرو فى عبارة موجزة لكنها بليغه منها ذلك الوقت ) ان النوبه كانت

) (2ولاية مستقلة (3) ان معظم سكان النوبه فى ذلك الوقت يدين بالنصرانيه ) يوجد4) ان بها تجارة مشهورة للرقيق

.وكل هذا يحسب لناصر خسرو، بها أجود أنواع القمح والذرة ويتميزان باللون الأسود

و منارتها  وصف مدينة الإسكندرية

بشئ من الاقتضاب الشديد علي الرغم من اهميتها عندما اكتفي بالقول ((انها تقع ذكر ناصر خسرو مدينة الإسكندرية

و لكنه في نفس الوقت و تصدر منها فاكهة كثيرة لمصر)) كان علي العكس من ذلك تماما، علي شاطئ بحر الروم

و قال أن المنارة فوقها، عندما تحدث عن منارتها مرآه–حراقة فقد اسهب في وصفها حيث شاهدها رأى العين

(–محرقة  )22فكلما جاءت سفينة رومية من القسطنطينية اصابتها نار من هذه الحراقة فاحرقتها))

و قد اخطأ ناصر خسرو في هذا الوصف عندما قال أن فى المنارة حراقه لانها ليست حراقة ولا تلقي بالنار علي السفن

و ما ورد بالمصادر و لكن الصحيح هو أن في آخر المنارة كان هناك مرآة كبيرة من اخلاط شتي فتحرقها كما زعم

قطرها خمس اشبار فكان إذا قصدهم غزو من البحر يوجهون المرآه اتجاه أشعة الشمس فتنعكس الأشعة علي سفن 

) )23العدو فتحرقها

و الحيلة من و الجد أجل كسر المرآه , ولهذهو لكن ناصر خسرو كان محقا عندما قال أن الروم بذلوا كثيرا من الجهد

زمن"الوليد ابن عبد الملك"نذكر منها أن ملك الروم أرسل رجل من خواصه الي، قصة اخري لم يذكرها خسرو
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و الجواهرالى الوليد و النفائس و هنا قدم الرجل بدهائة كثيرا من الزخائر , و تقرب منه الدولة الآموية تظاهر باسلامة

و عندما سأل عبد الملك من أين لك بها أخبره الرجل أنه اخرجها من دمشقو أواهمه بأنها من دفائن  وكنوز الملوك

و كان الاسكندر قد دفنها تحت  و اكثر موجود تحت منارة الاسكندرية التي تحوي أموال ملوك الأرض و ان مثلها

و النفائس الكثير , فما كان من عبد الملك و الجواهر و فيها من الذخائر و ثقاته المنارة إلا أن بعث جيشا من خواصه

و ترك عبد الملك بعد أن حقق المراد من كسر  و ازيلت المرآة فلما علم الرجل بذلك هرب فهدم المنارة من أعلاها

)24(.المرآة

 وصف مدينة القاهرة

و تقع يقول ناصر خسرو فى وصف مدينه القاهرة أن اول مدينة يصل اليها المسافر من الشام الي مصر هي القاهرة

و يقال للمعسكر الفسطاط و تسمي القاهرة المعزية )25(.مدينة مصر جنوبا

و هذه العبارة بها اختصارات مبهمة تخل بمعناها حيث ذكر ناصر خسرو أن القاهرة أول مدينة يصل اليها المسافر من

و تنيس التي في حين أنه هو الذي ذكر مدن أخري تقع على الطريق من الشا، الشام الي مصر م الي مصر كمدينة الفرما

,وربما كان خسرو يقصد أنها أول مدينة كبري من الشام إلي مصر وهذاالاختصار أخل بالمعني، تحدثنا عنها من قبل

في، الحقيقي و من ناحية اخري ذكر عبارة تحتوى علي مغالطة عندما قال ((و تقع مدينة مصر جنوبها)) ويقصد القاهرة

لا تنفصل عنها، هرة جزء من مصرحين أن القا و و ليس العكس و هذا الاختصار أخل،و القاهرة تنسب الي مصر

و ما حولها، بالمعني ايضا .و ربما أراد بمصر هنا الفسطاط

هـ 567– 358و من ناحية ثالثة حدث خلط من ناصر خسرو بين مدن القاهرة المعزية التي بناها جوهر الصقلى سنة

ا – 323و العسكر التى بناها الاخشيدين سنة،هـ21لتي بناها عمرو بن العاص عندما فتح مصر سنةو الفسطاط

و ربما كان هذا سهوا أو دون،هـ 292-هـ 254بعد القطائع التي بناها الطولونيين بقيادة احمد ابن طولون سنه 358

)26(.انب الفسطاط يجمعهما سور واحدقصد لذلك كان ياقوت الحموي أدق عندما قال أن القاهرة مدينة بج

لا، ولعل ناصر خسرو معزور في ذلك حيث كان يطلق أسم العاصمة علي مصر كلها كما أن ناصر خسرو أورد عبارة

وذلك اثناء وصفه لجيش المعز الذي جاء، تخلوا من الخرافة التي تشبه الأساطير التي كانت منتشرة في ذلك الوقت
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ع، لفتح مصر و، قبة النيل عظيم الاتساعوواجهته و ما به من تماسيح حيث قال ((و كان لابد لهذا الجيش ان يعبر النيل

 هذا أمر غير مستطاع)) وذلك لعده أسباب

و ثانيا لانه مملوء بالتماسيح التي تجذب الي قاعه في الحال كل من يعبر و..أولا لأن النيل عظيم الاتساع و يقال

لا يزال علي لسا و الكلام و الدواب من هذا الشر ن خسرو ((أنه في الطريق قرب مدينة مصر طلسم يحمي الانسان

) )27لكن اثره يبطل علي مسافة رمية سهم من المدينة فلا يجرؤ أحد ان يقترب من النيل))

ا لصواب وقد جانب ناصر خسرو الصواب عندما قال ان النيل عظيم الاتساع وانه مملوء بالتماسيح ولكن لم يجانبه

و تمثل ذلك في أن المعز أمر، عندما استرسل ناصر خسرو في الكلام موضحا كيف قضي الجنود علي هذه المشكلة

و اعبروا امنيين فعبر ثلاثون الف جنوده قائلا حين تصلون الي النيل ينزل الماء أمامكم كلب اسود فيعبر النهر فاتبعوه

و سارو و قد انطلق الكلب سابحا امامهم و عبروا من غير حادثفارس و لم يقل أحد قط أن فارسا عبر،ا علي أثره

) )28نهر النيل راكبا

 وتحتوى هذه الفقرة على كثير من الخرافات وتتمثل فى

و، قوله أن قرب مدينة مصر طلسم يحمي الانسان من شر التماسيح و لكن أثر الطلسم يختفي بعد مسافة من المدينة

لا يجرؤ أحد من و مواضع اخري تقل، الاقتراب من النيلبعدها و الحقيقة أن في مصر مواضع تكثر فيها التماسيح

و يختفي كما ذكر، فيها و مواضع ثالثة تختفي فيها التماسيح كعدوة بوصير والفسطاط وهذا ليس طلسم يظهر أثره

.خسرو

ده في العبارة التي قال فيها ((حين كما تحتوى الفقره على مواضع للسزاجه مع الخرافة فى وقت واحد ونجده فتج

و الغريب هنا أن هناك ثلاثون  و اعبروا آمنيين)) تصلون الي النيل ينزل الماء أمامكم كلب أسود فيعبر النهر فاتبعوه

و عبروا من غير حادث علي حد قول ناصر  و نجحوا و عتادهم علي أثر الكلب الف فارس عبروا النيل سباحة بعدتهم

) )30خسرو

(و و القاهرة ) أن جوهر الصقلي حفز الأمير جعفر31قد ذكر ابن تغرى بردى في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر

و بين المصريين الاخشديين الذين انهزموا بعد، بن فلاح علي عبور النهر عريانا و معه الرجال حتي وقع القتال بينهم

و لم يشر ابن تغر بردى من قريب أو من !! قتال شديد  بعيد الي هذا الكلب الاسود الذي كان بمثابة قائدا للجيوش
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كذلك ذكر ناصر خسرو أن سبب تسمية القاهرة بالقاهرة هو أن ذلك الجيش الذي فتح مصر كان قاهرا فسماها المعز

) )32القاهرة

أن النجم القاهر كان في في حين أن سبب التسمية مختلف فيه فكما ورد في المصادر أن سبب تسمية المدينة بالقاهرة

و سماها  و كان له خبرة بالنجامة وافقهم علي ذلك فغير اسمها من المنصورية الطالع , فلما قدم المعز اليها أخبروه بهذا

.القاهرة

) )33و قيل أيضا أن سبب هذه التسمية وجود قبة في قصر بالمدينة تسمي القاهرة, فسميت بها

ا و الجمال ولم يكن فيه شئ من المبالغة كما يزعم أما وصف ناصر خسرو لمدينة لقاهرة فقد كان في غاية الروعة

و الدليل علي ذلك ما خط به قلم ياقوت الحموي عند وصفة مدينة القاهرة حيث قال بالحرف الواحد ياقوت  البعض

) و الفضائل بها و أجل مدينة رايتها لاجتماع اسباب الخيرات )34هي اطيب

لأن، ناصر خسرو للقاهرة بالدقة المتناهية التي قلما نجدها في وصف مؤلف آخرو قد تميز وصف وربما كان ذلك

و ليس السماع و مبانيه الفسيحة، وصف ناصر خسرو كان قائما علي المشاهدة الحقيقية فقد تحدث عن قصر السلطان

القصر كما ذكر له عشره أبواب فوقو، وخدامه الذين بلغوا اثني عشر الف خادم،و حراسه الذين بلغوا ألف رجل

و باب،و باب السلام،و باب الزهومة،و باب السريج، الأرض كل باب منهم له اسم منها باب الذهب , وباب البحر

و هذا الباب به سرداب يؤدي،و باب السرية،و باب الفتوح، العيد و يوجد باب آخر تحت الارض يخرج منه السلطان

و فوق القصر المناظر والايوانات العالية، المدينةالي قصر آخر خارج )34(.و جدران القصر من الحجر المنحوت بدقة,

و أهمها كتاب حيث"الخطط للمقريزي"وهذا الوصف يتفق تماما مع ما جاء في المصادر عن وصف مدينة القاهرة

و قصر، وقصر الافيال،و قصر الذهب، ربيذكر أن قصر السلطان يطلق علي مجموعة من القصور منها القصر الصغير الغ

(، وقصر الحريم،و قصر الزمرد،و قصر الشوك،و قصر الشجرة، الظفر )35وقصر البحر

ولكن، والحقيقة أن وصف ناصر خسرو كان أدق من وصف المقريزي لانها لم تكن قصور منفصلة بالمعني المعروف

به، ير يسمي القصر المعزيكانت قاعات منفصلة عن بعضها داخل قصر واحد كب و و كان هذا القصر هو دار الخلافة

) )36سكن الخلفاء الفاطميون حتي آخر أيامهم
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و تحولت هذه القاعات الي قصور منفصلة اذا اخذنا في الاعتبار أن ناصر خسرو كان أقدم من أو ربما حدث تطور

.المقريزي في المشاهدة والوصف

و،و باب الزويلة،و باب القنطرة،و باب الفتوح، هرة محاطة بخمسة ابواب هي باب النصركما ذكر ناصر خسرو أن القا

و اكثر ارتفاعا من القلعة و ليس للمدينة قلعة ولكن ابنيتها أقوي )37(.باب الخليج,

هره ) عندما قال عن القا38("ابن حوقل في صورة الارض"ويتفق وصف ناصر خسرو لمدينة القاهرة مع ما ذكره

و الاسواق وصوت من اسباب القينه  و قد ضمت المحال و حاشيته و الارتقاء ------ ((واستحدثها جوهر لجيشة

و نعم عتيده وقد احاط بها سور رفيع يزيد علي ثلثة اضعاف ما بني بها)) و الفنادق الي قصور مشيدة و..بالحمامات

("معجم البلدان"يتفق هذا مع ما ذكره ياقوت الحموي في )39عندما قال هي اطيب واجمل مدينة رايتها

و لكنه مختصرا عندما قال أما المنتزة الذي كان خارج مدينة القاهرة فقد وصفه ايضا ناصر خسرو وصفا جميلا

و له علي شاطئيها ثلاثمائة قرية، ((ويري السائر خارج المدينة ناحية الغرب ترعة كبيرة تسمي الخليج حفرها السلطان

و يدور بها مارا أمام مقر السلطانويبت و يمر بالقاهرة و قد شيد علي رأسه قصران قصر، دئ فم الخليج من مدينة مصر

(، اللؤلؤة )40و ثانيهما قصر الجوهرة))

والذي يمكن ان نضيفه في هذا الشان ما ذكره المقريزي وابن تغري بردي من أن هذا المنتزه من أحسن منتزهات

عل، الدنيا من، ومن يجلس بقصر اللؤلؤة،ي عدة بساتين عديدة قرب فم الخليجيشرف يري هذا المنظر الجميل

) و من خلفة بحر النيل ويقصد مجرى النيل )41البساتين

 وصف فتح الخليح

و يستمر حتي اكتوبر"بدأ ناصر خسرو الحديث عن فتح الخليج قائلا و سبتمبر حين يبلغ النيل الوفاء من اغسطس

و في هذا اليوم يخرج، يحضره السلطان راكبا حيث يقام له سرادق كبير، , وهذا اليوم هو اعظم اعياد مصر"برونوفم

و افواجه و هنا ينتقل ناصر خسرو ليتحدث عن فرق الجيش الفاطمي التي تحضر، جيش السلطان كله بكل فرقه

و جنده .الاحتفال بكل قادته
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مع، اهمها فرقة الكتاميين نسبة الي قبيلة كتامة المغربية، فرقوقد عدد ناصر خسرو هذه الفرق بعشرة والتي جاءت

بالاضافة الي فرقة المشارقة وهم ترك وعجم وليسوا عرب ولكنهم ولدوا، المعز الي مصر وعددهم عشرون الف مقاتل

) )42في مصر وعددهم عشرة الاف مقاتل ايضا

وفرقة تسمي الزنوج وعددهم ثلاثون الف، دو وعددهم خمسون الفكما ذكر ناصر خسرو أن هناك فرقة اخري من الب

، وهذه الفرق هي أهم فرق الجيش الفاطمي التي ذكرها ناصر خسرو، بالاضافة فرقة من ابناء الملوك والامراء، رجل

 وان كانت هذه الاعداد التي ذكرها مبالغ فيها الا انها تدل علي مدي قوة الجيش الفاطمي في نفس الوقت

) ) مما43كذلك تحدث ناصر خسرو عن طبقات اخري كانت تحضر يوم فتح الخليج من الادباء والشعراء والفقهاء

 يدل علي تلاحم قوي الشعب في ذلك اليوم المشهود 

ثم يعود ناصر خسرو بعد ذلك ليتحدث عن فتح الخليج ليقول يخرج في هذا اليوم اكثر من عشرة الاف رجل

و  و يضربون الطبول والمزمار, ثم يسير خلفهم فوج من الجيش، أمامهم الموسيقيون ينفخون البوقيتحركون مائة مائة

و البغال و الجمال هذا الوصف الجميل يرسم للقاري صورة كأنك تراها رأي،و يلي فوج الجيش فوج آخر من الخيول

و كأن ناصر خسرو هنا تحول الي اديب مبدع .العين

خ و السلطان شاب"وهو يصفه وصفا جميلا قائلا، سرو ليتحدث عن موكب السلطان نفسهو بعد ذلك ينتقل ناصر

كامل الجسم طاهر الصورة من ابناء امير المؤمنين الحسين بن علي بن ابي طالب وهو شاب حليق شعر الرأس يركب

و يرتدي الشاب قميصا أبيض من الديبق المزركش وه و يساوي عشرة علي بغل ليس عليه حلية من ذهب ولا فضة

و امامه يسير ثلثمائة رجل ديلمى و يمسك بيده سوطا ثمينا و علي راسه عمامة من نفس لون القميص الاف دينار

و يحرقون العنبر  و يساره جماعة من الخدم يحملون البخور و علي يمينه و السهام و معهم النشاب عليهم ثياب رومية

و المظلة التي في يده ولا يسير مع السلطان إلا حامل،و العود و علي رأسه عمامه مذهبة المظلة وهو راكبا حصانه

و هي مرصعة ايضا بالجواهر  و هي تشبه القبة الخيمة المنصوبة علي رأس عمود44("ثمينة جدا (

و القاهرة، التي وصفها ناصر خسرو،و حتي تكتمل هذه الصورة الجميلة ينتقل بعد ذلك للحديث عن سكان مصر

وكلما اقترب السلطان من طائفة منهم سجدوا أمامه ثم يأتي بعد موكب، خرجوا جميعا للاحتفال بفتح الخليجالذين 

وبعد، وهم يمرون أمامهم في فرحة وسرور، وافواج أهل العلم واركان الدولة، السلطان موكب الوزير مع قاضي القضاه
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وهناك يتسلم السلطان مزراقا ليضرب، أي فم النهرذلك يستمر السلطان في المسير حتي يصل الي رأس سد الخليج

) )45به السد وبعد ذلك يبدأ الرجال بهدم السد بالمعاول والفؤوس لينساب الماء دفعة واحده في الخليج

ثم ينتقل بنا ناصر خسرو بهذا الوصف الجميل بعد ذلك ليتحدث عن منتزه السلطان حيث حديقة عين شمس بالقرب

ويسترسل ناصر، ول أن المتنزه به عين ماء عزبه تسمي البستان وأن هذه الحديقة كانت لفرعونمن القاهرة وهو يق

خسرو في الحديث وهو يقول ((رايت بناية قديمة بها أربع قطع من الحجارة الكبيره كل قطعة مثل المنارة وكأن الماء 

) )46يقطر رؤوسهما ولا يدري أحد ما هي))

أما هذا الماء، خسرو هما المسلتان المشهورتان والمسميتان مسلتي فرعون بعين شمسوالحقيقة ان ما شاهده ناصر

عندما قال أن هناك مسلة تصدعت من نصفها"عبد اللطيف البغدادي في رحلته بمصر"الذي يقطر منها فقد وضحه

) )47لعظم الثقل وكان علي راس المسلة قلنسوة نحاس فاخذ يخرج منها سائل كثير

ع ن ذهن ناصر خسرو وصف أدق التفاصيل لتكتمل الصورة الجميلة التي رسمها ناصر خسرو في وجدان ولم يغب

و هو يقول، القارئ و"حيث تحدث عن شجرة وجدها في المتنزه وهي شجرة البلسان و في الحديقة شجرة البلسان

ت البلسم الذي يؤخذ منه دهنو يقصد ناصر خسرو في كلامه نبا"يقال ان اباء هذا السلطان آتو بها من المغرب

و هو نبات له دهن ورائحة عطره )48(.البلسان ولا يوجد فى مكان آخر في مصر سوي هذا المتنزه

و عددها بعشر حارات هي برجوان ،و زويلة والجودرية، ثم ينتقل ناصر خسرو بعد ذلك ليتحدث عن حارات القاهرة

)49(.و المصامده،و عبيد الشرا،و قصر الشوق،و الباطنية،و الروم،و الديالمة، والامراء

ودون أن ندخل في تفاصيل نتحدث عن كل واحده منها في اشا رات سريعة لازلة الغموض ولتوضيح الصورة للقارئ

و تقع الحارة الان بالقرب من قسم  و نبدأ بحارة برجوان التي تنسب الي الخادم برجوان من خدم القصر أيام العزيز باالله

(ال )50جمالية

) و تقع بالقرب من حارة اليهود بالموسكي الان )51و حارة زويلة التى تنسب لأسم ضاحية في القيروان

و كان عددهم ربعمائة فرد داخل دائرة قسم، اما حارة الجودارية فهي تنسب لجماعة ينسبون الي جودر خادم المهدي

و تقع بشارعو حاره الامراء التى سكن، الدرب الاحمر بالغورية ها الملك المعظم توران شاه بعد مجيئه من الشام

) )52الحمزاوي بقسم الدرب الاحمر الان
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أما حارة الديالمة فتنسب لسكانها من الديلم الذين جاءوا مع افتكين غلام معز الدولة البويهي وتنبثق من هذه الحارة

ثم تأتي حارة، بالغورية الآن بقسم الدرب الأحمرو حوش قدم،و درب الأتراك، ثلاث حارات أخري هي الكحكيين

(،و هي حارتان الأولي تقع في قسم الدرب الأحمر، الروم و تقع في قسم الجمالية الآن )53و الأخرى تسمي الجوانية

و هي الباطنية الآن االلهو يقال أنها سميت بذلك لأن المعز،و تقع في الجنوب الشرقي للجامع الأزهر، اما الباطلية لدين

قسم العطاء وجاءت إليه هذه الطائفة لتأخذ العطاء فقال لهم المعز فرغ المال فقالوا رحنا نحن في الباطل فسموا 

) و عرفت الحارة بهم )54الباطلية

، أما حارة قصر الشوق فهي نسبة لقصر بناه الفاطميون بالقرب من قسم الجمالية الان

حا، أما حارة عبيد الشرا و عبيد الشرا هم طائفة من جيش فهي احدي رات الحسينية فهي نسبة إلي الأشراف الحسينين

) )55الفاطميين

و قد و عددهم عشرون ألف و أخيرا تأتي حارة المصامده وهي نسبة لفرقة مهمه في الجيش المصري زمن الفاطيين

و عرفت باسمهم )56(.سكنواهذه الحارة

و القاهرةأن ناص،و الغريب وكما ذكرنا من قبل وربما أنه قصد أو أراد بمصر هنا مدينة،ر خسرو قد فرق بين مصر

من، الفسطاط و يظهر ذلك واضحا و العسكر مدن متجاورة في ذلك الوقت و القطائع و ما حولها حيث كانت الفسطاط

ا"خلال وصف ناصر خسرو للمنطقة حيث قال حمد بن ان مصر شيدت على ربوة عالية وفي طرف المدينة جامع

و يقصد مدينة الفسطاط"طولون  و يقصد بالطبقات هنا دروب من الأبنية"و يقول أيضا بمصر بيوت مكونة من طبقات

) )57المتجاورة التي يجتمع الناس فيها فتسمي فسطاط

) و الطيب وااللذه وصفها بن جوقل و العمارة والخصب ل بها محا") فقال58وكانت الفسطاط علي غاية من الجمال

و بساتين نضرة ومنتزهات خضره و هواءرقيق و متاجر فخام وممالك جسام لها ظاهر انيق .واسواق عظام

و قد زاد ناصر خسرو في الوصف عندما، وكل هذا يتفق مع ما ذكره ناصر خسرو عن مصر والتي يقصد بها الفسطاط

ا و يسمي باب و يقصد هنا جامع عمرو بن العاص، لجوامعاضاف ان بمصر سبع جوامع أهمها الجامع الذي يقع وسطها

و اضاف خسرو أن هذا الجامع يوقد بأكثر من سبعمائة، مما ينهض دليلا بأنه يصف الفسطاط التي اطلق عليها مصر

و في هذا المسجد يجلس قاضي،و يفرش الجامع بعشر طبقات من الحصير الجميل الملون بعضها فوق بعض، قنديل
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ا59(.القضاة و علي لا، لجانب الشمالي من المسجد شاهد ناصر خسرو عده أسواق اهمها سوق القناديل) حيث قال

)60(.يعرف سوق مثله في أي بلد

و الخضر قي وقت واحد و هو يسأل نفسه كيف تجتمع،و كذلك تعجب ناصر خسرو من أنه شاهد جميع أنواع الفاكهة

و هو يؤكد هنا،و بعضها شتوي، بعضها صيفيو،و بعضها ربيعي، هذه الأشياء التي بعضها خريفي لا يصدق هذا حيث

لا يظن الناس أنه يمدح أو يبالغ أنه ليس له قصد فيما ذكر ولا يكتب إلا ما رأي أي أن وصفه هنا كان قائماً، حتي

س، بمعني أنه رأي رؤى العين، علي المشاهدة العينية معته ثم كتبتهو لم يسمع من أحد ثم يقول مكملا كلامه وأما ما

) ,ثم يعود ناصر خسرو فيؤكد ان ولاية مصر عظيمة61فليست عهدته علي ) أي أن العهدة علي الراوي فيما سمع

و أمام مصر جزيرة،و هي ممتدة علي شاطئ النيل الذي بنيت عليه القصور، الاتساع بها كل أنواع الجو من بارد وحار

و يقصد جزيرة الروضة بالجيزة )62(.وهي صخرة وسط النهر تقسمه قسمين، الآنوسط النيل

و منهم البقالين"و تجار مصر يصدقون في كل ما يبيعونه"و ينتقل بنا ناصر خسرو ليحدثنا عن تجار مصر وهو يقول

و بائعي الخردوات كما أن هناك وسائل نقل لأهل الأسواق وأصحاب الدكاكيين وكانت عبارة عن حمير،و العطارين

و الشراءعليها بر و الرقي لتسهيل حركة البيع ويختم، ادع مزينة تنقل الناس بثمن زهيد وهو ما يمثل قمة في التقدم

ناصر خسرو كلامه في هذه الجزئية بعبارة شديدة البلاغة وهي تدل علي مدي الغني الفاحش لمصر في هذا الوقت 

(وكان أهل مدينة مصر في غني عظيم حين كنت )63هناك)( الذي زارها حيث قال

و و التي كانت مملؤة بالذهب و غيرها و الصرافين والدليل علي ذلك ما ذكره ناصر خسرو من كثرة دكاكيين البزازبن

لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس و الأمتعة والملابس المذهبة بحيث و النقد .الجواهر

ال"و في موضع أخر يقول ناصر خسرو مصريين لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقني الناس في ورأيت أمولا يملكها بعض

)64(."فارس

لا يصدقه بشر و صريحة علي ما كانت تتمتع به مصر من غني وهو نفسه يعترف بذلك عندما، وفي هذا إشارة واضحة

ا"وفي موضع أخر يقول"لو وصفتها لما اعتقد بعض الناس صحة ما أقول"قال  لناس لو وصفتها أو ذكرتها لما صدقني

".
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) والتي65واغلب الظن أن ما ذكره ناصر خسرو عن غني مصر لم يكن مبالغة بدليل ما ورد في المصادر الأخرى(

كما أن ناصر خسرو لم يكن تحت وطأه، اتفقت جميعها علي أن مصر في ذلك الوقت كانت تتمتع بالغني الفاحش

.لام نفاقا أو رياء لأحدسلطان أو تحت ضغط منه حتي يجبر علي أن يقول مثل هذا الك

و الأمان الذي كانت تتمتع و مع هذا الغني يتحدث ناصر خسرو عن الأمن و استكمالا لهذه النقطة وفي نفس السياق

"أما الأمن الذي رأيته هناك فاني لم أره في بلد من قبل"به مصر أيضا في ذلك الوقت حيث قال 

و اط لا يغلقون أبواب وفي موضع آخر يقول بلغ امن المصريين و الصيارفة و تجار الجواهر مئنانهم إلي حد أن البزازين

)66(.دكاكينهم بل يسدلون عليها الستائر ولم يكن احد يجرؤ علي مد يده إلي شئ منها

و يقول و كأن ناصر خسرو"وهنا يتعجب ناصر خسرو من هذا و أي عدل كان للسلطان أي سلام كانت فيه الرعية

و هو يقول أن السبب في ذلك أن السلطان لم يكن يظلم أو يجور علي أحد ولا كان أحد من الرعية يرد علي نف سه

)67(.يخفي أو ينكر شيئا مما يملك

و ينهي ناصر خسرو كلامه عن مصر بمرسوم أصدره السلطان يمنع فيه الناس من السفر للحج هذا العام نظرا لما

ف و مجاعة هلك و ضيق و مع ذلك أرسل السلطان،و هذا شفقه بالمسلمين، يها خلق كثيرونبالحجاز من قحط

وإن دل ذلك علي شئ فيدل علي مدي مكانة ناصر.الكسوة للكعبة مع وفد سلطاني كان ناصر خسرو واحدا منهم

)68(.خسرو المتميزة عند السلطان

و تحول سنّتهاي سفرنامه نويسي در ادبيات فارسي» سفرنامه«  فرارودان ناصر خسرو

(نوراف) 1نورعلي نورزاد

و پيوند محكم، كه از آغاز ظهور ادبيات فارسي تا كنون جريان دارد، تحولاتي پيش از همه به تفكر اهل سخن

اگر اسطوره به عنوان نخستين نمونة.هاي ايشان به جهان محرك در پيرامون آنها ارتباط ناگسستني داردانديشه

و حتيّ نوعجهان و، ادبيات بديعي اعتراف گرديده است بيني و جنبوجوش دروني واقعات اين هم به تحريك
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و متن آن وابستگي قوي مي هنوز در خط سوژة نخستين اساطير قديمة مردمان آرياتبار.گيرداشخاص در بطن

اجرام جزئيات مسافرت مرموز، رودوقتي سخن از مسافرت آفتاب در قلمرو آسمان سوار كشتي زرين خود مي

و سفرها به عنوان پديده و كشف معاني از معرفت اين حركت ميسماوي در.كندهاي ادبي عرض هستي منبعد

محصول اين معرفت به عنوان يك نوع، زمينة گسترش توجه دايرة شناخت انسان از آن چه او را فرا گرفته است

كه در آيينة تفكر انسانهاي اولين از مسافرت، نتيجة همين توسعهاست.گردديا پديدة شايستة ادبيات معرفي مي

و حتيّ به ماوراي او راه گشاده مي به.شود خورشيد به سفر انسان به اندرون خود همين گونه عوامل توجه انسان

و شناختن است، خود عملكرد سفر و هم اساس آن معرفت هاي تفكر براي پديدار شدن نتيجه، كه محصول

و خيالات رنگي مين وي پايهبديعي و اگر چه نخستين آفريده.كندگذاري هاي تفكر بديعي انسان منفرد نيستند

و جهان، ولي بيانگر آن هستند، يا مؤلف يگانه ندارد و از كه اين نوع تفكر بيني براي اكثريت غالب بوده است

و و يا حتيّ نسل همان فزا و مكان دانسته همين سبب آثار مذكور بيشتر متعلقّ به گروههاي معين و زمان وقت

در.شوندمي ماانديشهنمونة نخستين اين محصول فكري به، اي از نثر پهلويستنمونه-هاي سازندة اجداد كه

و همچون اولين كتاب سفرنامة خيالي اعتراف گرديده است» اردويرفنامه« و.معروفيت دارد نكات مرموز

م و و نيازهاي روحي آنتفسيرگر هستي انساني و حسنه در قلمرو حيات، عنوي در، بويژه اجراي اعمال نيك كه

مي-زمينة مسافرت رؤيايي قهرمان اثر كه، شوندوراف به ماوه را در زمينة مطالعة اين اثر براي خواننده كشف

بيهمگي محصول معرفت در ضمن انجام سفر به دست آمده و شك اين اثر چنين روش شناخت عالم را در اند

» مضحكة الهي«كه نمونة برجستة آن اثر، رهاورد مسافرت خيالي در ادبيات جهاني به وجود آورده توانست زمينة

و تاجيك و همزمان در ادبيات فارس مي» دخمة شاهان«دنتي اليگيري .باشدميرزا صادق منشي

ف و تسلطّ فرهنگ مسلماني به قلمرو اجداد ما موجب تحولات تازة و ظهور تمدن اسلامي و معنوي گرديد كري

و تاجيك نيز با بهره و افكار اسلامي به جريان جديد پيشرفتهاي خود وري از در اين زمينه ادبيات فارس انديشه

و تاجيك به تأثير پرفيض فرهنگ، اگر بگوييم، به تعبير ديگر.وارد گرديد كه حضور اصالت ادبيات فارس

احقرآن بويژه آيات كتاب مقدس، اسلامي ، اشتباهي نخواهد رفت، اديث پيامبر اكرم(ص) پيوند محكم داردو

و تاجيك و درست تشكلّ ادبيات فارس و دهم ميلادي اتفّاق افتاده است، چون روند دقيق ، كه به قرنهاي نهم

و متن تمدن اسلامي قرار گرفته و فرزانة ما در ضمن معرفت اصالت سخنوران حكمت، محض در بطن انديش

وو احاديث نبوي قرآن هاي كتاب مقدس مبناي فرمودهادبيات بر  و افكار خويش را در قالب انواع نظم انديشه

و، در اين زمينه.اندنثر تجسم بخشيده اگر به روش گسترش سفرنامنويسي در قلمرو ادبيات دورة نو فارس

اي، تاجيك مرور نماييم و تكميل ن نوع بسيار مهم ادبي مؤثر افتاده باز هم تأثير مجلّاي فرهنگ اسلامي به رونق

.است
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و واقعه و تخيلي اهل تحقيق در تكيه به فراگيري حوادثي و فكري و زمانوي و پيوند آنها با مشخّصات زميني ها

و خيالي دستهسفرنامه و.اندبندي نمودهها را به واقعي اگر اولين نمونة سفرنامة واقعي در قلمرو ادبيات فارس

مي، ناصر خسرو اعتراف گرديده است» سفرنامه«تاجيك ما  تواند حقيقت آن گاه اندكي مرور در محتواي آن

به، كه محك، زيباي را براي ما رونمايي كند و معيار اصلي نگارش سفرنامه در ادبيات به مسافرت اهل ادب محور

و انجام مناصيك حج محسوب مي و هرچند اين اثر محصول مسا.يابدزيارت خانة خدا فرت هفستالة اديب است

و سفر هفتساله نخست شرف، اين مطلب در خود كتاب هم اشارت شده است اما هدف اساسي اين مهاجرت

ميزيارت بيت و بلاد قلمرو تمدن اسلامي به شمار و در زمينة آن بازديد از مجموع شهر در.آيداالله مهمتر از همه

ب» سفرنامه« و هر آن چه رجستة سفرنامها ناصر خسرو به عنوان نمونة هاي ادبي فارسي واقعات برجستة دور

و شنيده است مي، ديده و پرهميت و معرفت نكات آن نيز خيلي مهم و مقام آن براي ادبيات و ارزش ثبت شده

ناصر خسرو ما را شرف معرفت اين نكتة» سفرنامه«كه به اتفّاق مطالعة، تنها تذكرّ همين مطلب كافيست.باشد

ميم و، كه منجك ترمذي از شاعران صاحبديوان عهد سامانيان بوده است، دهدهم ادبي دست ولي به اثر گردباد

و تنها آثاري پريشان از اين شاعر هجاگوي اين دوره در اختيار  طوفانهاي تاريخي كليّة اين ديوان تا ما نرسيده

و سياسيمثل اين.داريم و ديدگاههاي مهم اجتماعي و معرفتي ناصر خسرو در اين اثر، انديشه و مدني فلسفي

و يادگاريهاي فراوان تاريخي و بيشتر از اين تفسير اماكين اي از آنان تا كنون كه شايد عده، تجسم برجسته دارد

و فردا معروف گشته است، اندنرسيده در» سفرنامه«.توسط اين اثر براي امروز ناصر خسرو تا كنون دو مراتبه

و نشر شده استتاجيكستا با كوشش دانشمندان تاجيك 1976نشر اولين آن سال.ن با خط سيريّليّك تهيه

و صلاحت عينب اتفّاق افتاده است مي.كمال عيني هاي كار تصحيح متون در كه به اساس شيوه، رسداما به نظر

ه، كه پيوند به اديالاژي زمان داشت، زمان شوروي و اين عملكرد پيش قسمتهايي از اين اثر در آن زف شده است

و ديني صورت گرفته است و بخشهاي مربوط به مسائل فكري نشر مكمل.از همه در مناسبت به اقسام

و توضيحات آكادميك 2003باشد در سال» سفرنامه« بر اساس متن محققّ ايراني دبير سياقي با مقدمه

و اهميت نشر دوم.دولتي خجند انجام پذيرفت دانشگاه» نور معرفت«ناصرجان سليماو طريق انتشارات  ارزش

و كاستيهاي نشر اول، در تاجيكستان پيش از همه پيوند بر آن دارد» سفرنامه« كه در اين چاپ اثر مجموع كمي

و تكميل شده شد، برطرف و لغاتي بر آن افزوده .توضيحات

دا، طوري تأكيد شد مينوع سفرنامه به عنوان نمونة آثار منثور كه، يابدراي ويژگيهاي خاص خود محسوب

در ادبيات فارسي با تأليف اين، به عبارة ديگر.اندناصر خسرو مجسم گرديده» سفرنامه«بهترين آنها در صورت

و به عنوان، اثر ماندگار خويش ناصر خسرو موفق بر آن شد و ويژگيهاي اين نوع نثر را مقررّ سازد كه مختصات

رو.ل ادبي نثر اعتراف گرددبنيادگذار اين شك در نوبت اول برخي از مختصات سفرنامه را در زمينة اصول، از اين
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و مهتواي .توان به معرض تحقيق گرفتمي، كه حاصل مسافرت هفتسالة است، ناصر خسرو» سفرنامه«نگارش

و دور از واقيعيت به نظر نميعناصر خيالي، ها يا اشتراك مؤلف به قلم آمدهاكثر واقيعات اثر در زمينة مشاهده

به راستي، آن چه ديده بودم،و اين گذشت«آورده:» سفرنامه«در تقويت اين گفتار ناصر خسرو در منتهاي.رسد

و بعضي ا خلافي باشد، كه به روايتها شنيدم، شرح دادم (خوانندگان از اين ضعيف ندانند، اگر آن «1،174(.

و نيت زيارت كعبت» سفرنامه«نگارش عامل اصلي، طوري تأكيد گرديد ناصر خسرو اقدام به انجام مناصيك حج

و از آن شغل«كه آن را خود مؤلف در آغاز اثرش به صورت ذيل تأكيد نموده است:، االله است ، پس به مرو رفتم

و گفتم، كه بر عهدة من بود (مرا عزم سفر قبل است«كه، مواف كردم «2،8(.

خ و حادثهدر سفرنامة ناصر و مودللّ تصوير شدهسرو بيان واقيه مشخصّات اصول بيان.اندها به طور مشخصّ

و حادثه و سال رخ دادن واقيه و ماه ميسفرنامه پيش از همه ذكر دقيق سنه سفر خويش، مثلاً.يابدها محسوب

س«آورد: را به جانيب قزوين ناصر خسرو چنين به قلم مي و و اربعميتپنجوم محرمّ سنة سمانه دهم، لاسينه

فرُس و اربعميه از تاريخ و به ديه قومه رسيدم، مردادماه سنة خمسه اشره .قهت بود.به جانب قزوين روانه شدم

(دادنديك من نان جو به دو درم مي مي.)94،1» كه ناصر خسرو، گيرداين بيانات مشخصّ از آن جا سرچشمه

و حوادث را در آن مشخصاً با ذكر تاريخ روز،ه نمودهاي را تهيدر ايام سفر خويش روزنامه ، كه مجموع واقعه

و مكان اتفّاق افتادن حوادث تفسير نموده است و زمان و سال، از اين جاست.ساعت و ماه كه كاملاً تمام روز

كه، شودمي از روي بيانات نويسنده معلوم.اندناصر خسرو تصويريافته مشخصاً دقيقه شده» سفرنامه«واقعات در 

بيانات دقيق.طول كشيده است 1052اكتبر سال23تا 1045اكتبر سال16كليّة سفر هفتسالة ناصر خسرو از

و از نويسنده در حديست كه حتيّ گاها فاصلة ميان كشورها را نيز مشخصاً براي خوانندة خويش مقرّر مي سازد

چه، جمله مقررّ نموده است ميكه تمام راه تيكردة وي بد.گيردمقدار راه را دربر اين- اين نكته را خود نويسنده

و به راه بسره به پارس،و مسافت راه««گونه توضيح داده است:  و از آن جا به مكهّ كه از بلخ به مصر شديم

و به بلخ آمديم و اين سرگذشت تا چه ديده بودم، رسيديم و بيست فرسنگ بود و دويست به راستي، دو هزار

و موخزت، اگر در آن چا خلافي باشد، كه به روايتها شنيدم،و بعضي.دادمشرح  خوانندگان از اين ضعيف ندانند

.)2،14( ...و نكوهش نكنند

بر اساس تدقيقات انجام يافته امتداد راه تيكردة ناصر خسرو در سفر هفتسالة خويش بر پاي اصطلاحات

و17امروزه مجموعاً  را 764هزار و مشخصّ اديب، طي نموده است كيلومتر كه اين نكته هم به بيانات دقيق

.ورزدتأكيد مي
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از.ناصر خسرو برابر ذكر مودللّ معلومات احوال اجتيمايي زمان خويش را به تصوير گرفته است» سفرنامه«در

و گراني نرخ نان اشاره، جمله ها پيام عيات حادثهكه از توجه مؤلف به جوز، كندمياو ضمن شرح وقايع به قهتي

.رساندمي

اخبار، كه به آنها سفر نموده است، فرهنگي مناتيقي، مدني، اجتيمايي، در سفرنامه مؤلف در بارة اوضاع سياسي

و دلايل صريح ذكر مي ا-434اي در تبريز به سال ناصر خسرو در بيان رخ دادن زلزله، از جومله.كندمستند

بد، مرا حكايت كردند«دهد: هيجري چنين اطّلاع مي (تبريز) زلزله افتاد-كه شب پنجشنبي هفتدهوم، اين شهر

و در ايام مستريقه بود- ربيع ال و اربعميه و سلاسينه بعضي از شهر خراب.پس از نماز خفتن، اول سنة اربعه

و بعضي ديگر را آسيبي نرسيده بود (چهل هزار آدم هلاك شده بودند،و گفتند.شده بود «2،8-9(.

و فرهنگي در سفرنامة ناصر خسرو با شيوة نگارش قرابت پيدا كرده ناصر خسرو، چنانچه.اندذكر اخبار ادبي

خصوصيت اشعار او را ذكر نموده، ضمن بيان احوال خويش در تبريز از مولاقاتش با قتران تبريزي يادآور گرديده

مي، در تبريز قتران نام شاعري را ديدم"است:  .پيش من آمد.دانستاما زبان فارسي نيكو نمي، گفتشعري نيك

و پيش من بخواند و ديوان دقيقي بياورد او.از من بپرسيد، كه او را مشكل بود،و هر معني.ديوان مونجيك با

و اشعار خود بر من بخواند و شرح اين بينويشت .)94،3("بگفتم

اخ، طوري تأكيد شد و افضليت موهققيقان از موجوديت» سفرنامه«بار مودللّ را در مستندي اصول نگارش

ميروزنامه و شنيده، شمارنداي و هر چه ديده در آن ثبت، كه مؤلف همراه خود در اين مسافرت هفتساله داشته

كه بعد انجام سفر خويش ناصر خسرو، نسخة همان روزنامه است"سفرنام"گويا، به تعبير ديگر.كرده است

ا مسافر جويندة ما در اين«غلام حسين يوسفي در تكيه بر معلومات مؤلف اظهار داشته است:.ستكتابت نموده

ميسفر دفتر روزنامه و مشاهدات خود را در آن يادداشت مدتي پس از پايان مسافرت، ظاهراً.كرداي داشت

و اين نخستين كتاب منثور اوست (سفرنامه را به رشتة تحرير كشيد «94،10,(.

مي خط آن.گيردسوژة سفرنامه در پيرويي از جريان مسافرت مؤلف صورت روش بيان حوادث به سفر گويندة

مي، مربوط بوده و عاري مهمترين عنصر اسلوبي سفرنامه.باشدقهرمان مركزي آن خود نويسنده ها مشخصّي بيان

و تكلفّ بودن گفتار مؤلف به شمار مي و«خالص واقيعات تسلطّ پيدا كرده است: در همه حالتها نقل.آيداز تخيل

(مصر) شخصي ترسا ديدم و را قياس، چنان كه گفتند.كه از متمولان مصر بود، آن جا و ملك و مال كشتيها

آن.نتوان كرد شد، غرز و غلهّ گران و گفت:.كه يك سال آب نيل وفا نكرد سال«وزير سلطان اين ترسا را بخواند

س و بر دل ترسا» خواه به قرز؟، خواه به بها، تو چند غلهّ تواني بدهي، لطان جيهت رعيت بار استنيكو نيست

و وزير من چندان غلهّ مهيا دارم«گفت:  (كه شش سال نان مصر بدهم، به سعادت سلطان «94،2،96(.
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به، تكلّف نثر مسنوع، در زبان ناصر خسرو استفادة لغات عربي و تصويرپردازي ندرت مشاهده عنصرهاي تخيل

و معجز اظهار گرديده، گذشته از اين.شود مي و كوتاه به قول دبير.اندمطالب اكثراً در سيغة جملات ساده

و نشاناز لحاظ ادبي اين كتاب يكي از نمونه«، سياقي و ارزندة نثر قرن پنجوم هيجري است دهندة هاي زيبا

ت، لوغات.اثري با همه خصوصيات سبكي آن قرن و آن چه پارسيآن چه و، ازي و تراشخورده در حد اعتدال

و جمله و در مقام قياس تا كافي براي اداي مقسود است تعبيرات پيچيده"تعريخ بيهقي"ها در حد رسايي است

و متأثّر از جملبندي زبان عرب نيست بي، ندارد و تن، پيرايه استروان معاني همه لباسي يكدست از الفاظ به

و وا (في به مقسودنددارند «94.1(.

آن» سفرنامه«موضوع بحث ويژگيهاي سبكي، البتهّ و پرتو ارزشهاي هنري در و، ناصر خسرو همزمان واقعپردازي

و شخصيت شعرا در پژوهشات عده، مقام اين اثر در فراگيري مطالب ادبي اي از محققّات حوزة شناخت شعر

ناصر خسرو در تحول سفرنامنويسي» سفرنامه«توجه به نقش مهم اما.زبان بررسي شده استكشورهاي فارسي

و اهميت اين اثر را در تأثيردر ادبيات فارسي فرارودان مي گذار بودن روش كار اديب براي ظهور تواند ارزش

و سليقة خاص مقررّ سازدسفرنامه و سبك سي برر، از سوي ديگر.هاي فراوان در ادبيات اين حوزه با همان شيوه

مي» سفرنامه«مقام  توان جايگاه سرچشموي آن را در ناصر خسرو به عنوان نخستين سفرنامه در ادب فارسي

و تشكلّ آثاري در اين ره كه اين، خاصه ادبيات فارسي فرارود مشخصّ نمايد، گذار در كليّة ادب فارسيتكوين

هاي صاحب جايگاه اغلب اين سفرنامه، از اين فراتر.بحث تا كنون كمتر مورد توجه اهل تحقيق قرار گرفته است

و حتيّ خاورشناسي امروز معرفي نشده .اندمهم در ادب فارسي هنوزم به طور شايسته در ادبپژوهيشي فارسي

كه، كه شيوة كار ناصر خسرو را نويسندگان فراواني در اين حوزه به شايستگي توادم بخشيدند، اين در حاليست

و بررسي هر يكي از اين و تاريخي بودن قابل ملاحظه و صاحب ارزش مهم علمي آثار از ديد كسب اهميت ادبي

و پيشتر است .معرفت بيشتر

و روش اين اثر روي كار آمد، ناصر خسرو در حوزة فرارودان نخستين اثري» سفرنامه«پس از تأليف ، كه با شيوه

ميدست قرن شانزدهم ميلادي زينتأليف گرانماي نويسندة چيره به، يابدالدين محمود واصفي محسوب كه

خط.معروف است» بدايع ال وقايع«عنوان  اين كتاب با اهتمام استاد صدرالدين عيني در تاجيكستان با

چاپ فكسيملي اثر نيز با كوشش خاورشناس بالديريف توسط انتشارات آكادمي علوم.سيريلّيك نشر شده است

و كمتر از سفرديدههرچ.تاجيكستان انجام شده است هاي ند اين اثر بيشتر ويژگي يادداشتي را صاحب است

و، كندمؤلف نقل مي و مشتركَاتي پيش از همه در جغرافياي» سفرنامه«اما ميان اين اثر ناصر خسرو عموميت

و بيشتر كه خود زادة هرات است، الدين محمود واصفيزين، در نوبت اول.رسدفراگيري حوادث به مشاهده مي

و حوادث همان شيوة كار، كندوقاي اين شهر قديمه را در زمان خويش نقل مي همانا در جريان بازگوي واقعات
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كه از واقعات اين، در برابر اين فرصت طولاني زندگاني وي در سمرقند باعث شده.دهدميناصر خسرو را ادامه

و همان روش كار ناصر .دهدخسرو را با ديدگاه خاصة خويش ادامه شهر نيز در كتاب خويش شامل سازد

مي، اخبار واصفي نيز چون كلام ناصر خسرو داراي اهميت تاريخي و ادبي و توسط اتيلاي اجتماعي باشند

مي، توان به مهمترين مسائل ادبي دور نيز دخل نمودنويسندة اين كتاب مي كه كمتر در آثار ديگر به چشم

در.رسند و»سفرنامه«آنچنانك ناصر خسرو در زمينة ملاقات او با شاعران اطّلاعات مفيدي در مورد شخصيت

هم، آيدميراث بعضي از سخنوران به دست مي كه، عصر واصفيهمين گونه روش پيشنهاد اخبار بر بارة سخنوران

مي، آن آنها ملاقات كرده است ي خود به واصفي هم امثال ناصر خسرو در اثر يادداشت.شود در اثر وي ديده

هم، كنداخباري تكيه مي و موتال عه كه آنها را از و يا سرچشمة دقيق دريافت صحبتان خويش شنيده است

را13هنوز در ايام، از جمله.نموده است و وزير محترم دربار حسين بايقه عليشير نوايي- سالگي خويش با شاعر

برابر به اين چند، كه داراي اهميت مهم ادبي بوده شود ملاقات كردن واصفي از جملة مهمتر اخباري محسوب مي

و ملاقاتهاي وي بيرونامده تذكرّ يافته جنبة مهم سفرناموي اثر يادداشتي واصفي نقل.انداتيّلاي ديگر از صحبت

كه آن را مؤلف با تفصيلاتي به خود، شود مسافرت وي به سمت مشهد بر اثر واقعات سياسي دور محسوب مي

ر و با و مودللّ نقل نموده استخاص تكميلة كار واصفي در ادامه.وش ناصر خسرو ذكر تاريخهاي مشخصّ

كه اين نويسنده در موارد زيادي بر اشعار، كندسنتّهاي خاص سفرنامنويسي ناصر خسرو در آن ظهور مي

و حافظ، سخنوران پيشين خود از جمله و سلمان ساوجي، سعدي و عبدالرح، ابن يمين، امير خسرو مان جامي

و، زادهطبق آمارگيري محققّان رسول هادي، فراتر از اين.ديگران اسناد شعري ذكر نموده است صدري سعدييف

و سفرناموي خويش مجموعاً  ، بيت از ايجاديات خود استفاده نموده 1600عثمان كريماو واصفي در اثر يادداشتي

و چيستانهالغ98، قطعه24، غزل68، قصيده29كه از جملة آنها و25ز مي8فرد (رباعي كاري تازه.)88باشد

و عهد خود به ظهور مي ديگر واصفي در روش تأليف خويش كاربرد فراوان حكايات از روزگار سخنوران گذشته

كه در برابر سرچشمه در روش كار ناصر خسرو داشتن تكامل بيشتري را در اسلوب واصفي در خود، رسد

الدين محمود واصفي اين ويژگي بر اثر نفوذ جنبة يادداشتي در كتاب زين،ه عبارة ديگرب.غنجايش داده است

و روايات در اثر او نسبت به تأليف ناصر خسرو تقويت كسب نموده است و نقل فرقيت.خاص كاربرد حكايات

در، كندديگر حكايات واصفي از حكايات ناصر خسرو در آن ظهور مي بيشتر» سفرنامه« كه جنبة واقعي حكايات

واصفي باشد گاها به پاي هنر نويسندگي خويش عناصر تخيل بدي را در حكايات آوردة، رسدبه مشاهده مي

براي نمونه به يك لحظة حكايت واصفي در بارة صورت بوالعجب قاضي چادك، مثلاً.خويش به كار گرفته است

يكه آن را نقاّش ماهر زمان او جلال، باشدمي محمد ارسال به كيلدي، وسف با شيوة هجوآميز تندي كشيدهالدين

قامت بلند«واصفي با شيوة خاص نگارندگي خويش با ذكر اين حكايت آن را چنين تصوير كرده:.نموده است
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و لاغر قاضي مانند خادة دراز خشكيده راست مي و ريش او بر بالاي قامت چنان سالخوردة نحيف و سر ايستاد

پرشاخوبرگ را از گردنش بريدهكه، نمودمي و روي او در بين، گويا سر درخت و سر بر سر آن خاده نهاده باشند

ميريش مانند كنه )9،96(.»كه در زير خرمن پشم افتيده باشد، نموداي

ي كه بيشتر ناصر خسرو به حكايات واقع، شود در زمينة قياس اين دو اثر بر مبناي نحوة كاربرد حكايات روشن مي

و فصاحتبخش، اما واصفي توجه عميق به حكايات بارور از تخيل اديب دارند، كندتكيه مي كه پرتو عناصر بديعي

مي.كلام در آنها نفوذ دارند ، رساندنمونة بالايي اين ويژگي شيوة حكايتافريني را در نثر سفرنامة واصفي به ثبوت

ميبه نفو» سفرنامه«اما مرور به حكايت زيرين از به ...«كندذ بيشتر واقعيتگرايي در نثر ناصر خسرو اشارت

و طلب اهل علم كردم و آن جا مدتي مقام كردم نيسايي كه او را استاد علي، مردي را نشان دادند، سمنان آمدم

و موي گشاده، گفتسخن به زبان فارسي همي، نزديك وي شدم مردي جوان بود.گفتندمي ، به زبان اهل ديلم

مي، عي پيش وي حاضرجم و گروهي حسابگرگوهي اقليدس و گروهي طب مي.خواندند ، گفتدر اثناي سخن

و از وي چنين شنيدمكه از استاد ابوعلي سينا رحمت من، همانا غرض وي آن بود.االله اليه چنين خواندم كه تا

و هوس دارماو گفت:، چون با ايشان در بحث شدم.كه او شاگرد ابوعلي سيناست، بدانم ، من چيزي سپاهانه دانم

و بيرون آمدم.كه چيزي از حساب بخوانم .»چه به ديگري آموزد، داندگفتم: چون چيزي نمي، عجب داشتم

مي.)14،2( كه در حكايات ناصر خسرو حضور شخصيت نويسنده، شود از اين حكايت نكتة ديگري روشن

گاها با نقل در بارة اشخاص ديگر بيرون از مظهر مؤلف عوض اما اين اصول در نثر واصفي، هميشه مجسم است

.شود مي

مياما مجموعاً تحليل قياسي شيوه و تجدد در سبك، دهدهاي نگارش هر دو اثر از آن درك كه با آن همه ابتكار

و يادداشت و اين سخنور ممتازسفرنامنويسي  نگاري روش تأليف واصفي سرچشمه در نثر ناصر خسرو دارد

و با بهترين وجه ادامت داده است .بهترين سنتّهاي نثر سفرنامه را از روش تأليف پير يومگاندره استقبال

ميها جريان تازهپروري در ادبيات فارسي فرارود روش تأليف سفرنامهبا ظهور عصر معارف و توان اي كسب نمود

ن، بر اين نظر معتقد شد و حتيّ يادداشتگارش سفرنامهكه در نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي نويسي با اصول ها

كه، ها در ادب فارسيمسلمّ است كه مهمترين عامل تأليف سفرنامه.كار ناصر خسرو رونق تمام كسب نمود

مي» سفرنامه«سرآغاز آن به مي، گيردناصر خسرو پيوند و تأليف محسوب عزيمت سفر حج نمودن اهل تحقيق

و يكي از مؤثرترين  بييابد و انگيزة اين مسافرت براي مؤلف سفرنامة اولين در ادب فارسي هم شك همين عامل

و با توجه بر ظهور سفرنامه.بوده است مياز نگاه به اعتبار گرفتن اين عامل مهم توان ها در عهد مورد نظر نيز

از معروفترين.ويسي مقرّر نمودهاي به قلم آمده را با شيوة كار ناصر خسرو در سفرنامنعموميت برخي از سفرنامه

ميكه مؤلف سفرنامه، اديبان اين دور ميقاري رحمت، شود اي بر پاي اين اهداف محسوب كه، باشداالله واضح
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مي.تعلقّ دارد» سوانيه ال مساليك««اثري بر قلم او با نام اين اثر نمونة سفرنامة بهترين از اين عهد به شعاعر

و همزمان از نمونه ، كه در ضمن آن مهمترين معلومات تاريخي، هاي برجستة اين نوع آثار كلاسيكي ماسترود

و مدني نهفته است مي، جغرافي و اسلامي روش تأليف.فزايدكه از هر جهت براي خواننده دانشهاي مهم علمي

با هدف زيارت زيرا در نوبت اول سفرش، ناصر خسرو نزديك است» سفرنامه«اثر واضح بخارايي بيشتر به سبك 

و انجام مناصيك حج انجام شده است و مدينه به بابها، اثر واضح به ترتيب سفر آن به قلم آمده، در كنار اين.مكهّ

مي،و فصلهاي جداگانه تصنيف نشده است .گيريمآنچنانك اين گونه بيانات را ما در اثر ناصر خسرو به مشاهده

ميو قار رحمت پيوند محتواي جغرافي سفرنامة ناصر خسرو كه برابر هدف يگانة، شود االله واضح در آن هم ظهور

همان اصول پيشنهاد اتيّلاي، فزون بر اين.شوندتأليف داشتن واقعات هر دو اثر از يك شهر يعني مرو شروع مي

و مشخصّ با شيوة ناصر خسرو در اثر واضح هم ادامه  واضحااللهكه قار رحمت، اما جالب آن است، كندميدقيق

و از جمله در مورد خط نو راه تفسير دستاوردهاي نوين حيات جامعه را به حكم اطّلاعات جديد اولويت مي بخشد

كه به اصطلاح روسيه،و ارابة آتشي«كند: آهن براي اهل موتالية عصر خويش چنين معلومات پيشنهاد مي

در ادامه.»جاري شده....از آن جا تا به آقسابات،دخوانن» راه آهن«و به فارسيان» ماشين«و» رييل«و» جيليز«

و نمود كولي قطاره و، ها را به صورت ذيل تصوير نموده استاين مطلب صورت كه براي خوانندة زمان خود او

و هشت خانه«امروز نيز خيلي جالب است:  ازو هر خانه.و هر ارابة آتشي اشتيمال بر شانزده خانه تا بيست اي

ميميششصد پود  و غير و چهار هزار پود است.درآيدباشد بار از آدم (و وزن آتشخانة هر ارابه بيست «9،354(

در.جريان دارد» سفرنامه«در اثر واضح نيز روش معرفي شهرها به صورت شيوة كار ناصر خسرو در از جمله

قد» سوانيه ال مساليك«مورد شهر بغداد در  در بزرگي، يم از بناهاي نوشيروانآمده است: بغداد شهريست بسيار

مينهر دجله از ميانه.استو كوچكي ميانه ، 359( ...عمارت خلفاي بني عباس در طرف غربي دجله بوده.گذردآن

مي9 كه ضمن تأليف اثر خويش شايد واضح به اطّلاعات ناصر خسرو نيز توجه نموده، رسد) حتيّ به مشاهده

در، است مي نيز» سفرنامه«زيرا و عمارات آن مذكور و بسره ، از جمله.باشدمطالبي مشابه بر اين در مورد بغداد

قبر عبداالله ابن عباس رذيللاه عنه آنجاست«جاي دارد:» سفرنامه«در رابطه به اين موضوع بحث اتيّلاي ذيل در

و خلفاي بغداد آن جا مسجدي عظيم ساخته گوبه نزديك آن قصبه و آن قبر را در شة آن مسجد بر دست اند

و منبر و مقام گرفتهها ساختهو مردم آن جا خانه.راست محراب )2،52(.اند

و مطالب مورد نظر واضح با مي» سفرنامه«مقايسة شيوة نگارش ناصر خسرو پيش از همه آن نكته را بازگويي

و ميان ديگ، كند ر آثار سفرناموي بيشتر از همه كه اين دو اثر از ديد هدف نگارش به هم قرابت نزديك دارند

به» سوانيه ال مساليك« و سبكي كسب نموده» سفرنامه«بيشتر البتهّ از نظر اول عامل مؤثر.اندپيوند موضوعي

و مشتركَات اين دو اثر هدف يگانه داشتن مسافرت مؤلفان آنها به شمار مي ، در كنار اين.رودبراي هماهنگي



��� 

و و، اجتناب از كاربرد فراوان عناصر بديعي، اقعيتگرايي در سبك نگارشتوجه عميق هر دو مؤلف به حتيّ كمبود

در، عموماً فروگذاري از استفادة اشعار خود بيانگر آن است كه واضح با بهترين وجه سنتّهاي ادبي ناصر خسرو را

.نگارش سفرنامه ادامت بخشيده است

دبا فراهم آمدن زمينه و سياسي ها در اين دورهر زمان نو تاريخي دامنة ظهور تأليف سفرنامههاي مهم اجتماعي

و يادداشتجريان معارف.توسعه يافت و نفوذ آن در فرارودان باعث به تجديد در شيوة سفرنامنويسي پروري

ميكه نمونة برجستة اين روش كتاب بنيادگذار مكتب معارف، نگاري گرديد ، باشدپروري در اين عهد احمد دانش

ب سه.معروفيت كسب نموده است» نوادر الوقايع«ه نام كه گانة احمد عامل مؤثر براي نگارش اين اثر سفرهاي

كه اين اثر را در برابر تأليفات يادداشتي بودن، پتربورگ است-دانش به عنوان نخستسفير امارت بخارا به سنكت

مينگاري ناصر خسرو در همچون كتاب سفرنامه با ادامت سنّتهاي واقعه همان.كندسفرنامنويسي معرفي

و ارقام كه به حكم ويژگي نگارش سفرنامه، مشخّصبياني ميتذكرّ اسناد از جانب، گيردها از ناصر خسرو ابتدا

مياحمد دانش نيز با شيوه و موافق بر زمان خود ادامت كسب .كنداي خاص

فابعداً در همين دوره كتاب ديگري در عرصة سفرنامه ميهاي ادب آن، آيدرسي روي كار » توهف اهل بخارا«كه

و افغانستان، سفرنامة مؤلف آن ميرزا سراج حكيم بخارايي را به سرزمينهاي فرارودان، عنوان داشته قارة، ايران

و اروپا فرا مي هم.گيردهند و همسبكان خويش در سفرنامنويسي از ميرزا سراج حكيم بيشتر از ديگر عصران

و بلاد سفركرده، ويي كرده استناصر خسرو پير و ترتيب واقعات را وابسته به شهر ميزيرا او به تفصيل اش نقل

در.كند و روايات از زبان ديگران شنيده» نوادر ال وقايع«اگر چه و نقل و ديدگاه شيوة نگارش سفر با برداشت

.كه ناصر خسرو آن را ابتدا نموده است، اما كار ميرزا سراج عين همان روشيست، كندبه همديگر آميزش پيدا مي

آن، بعد جهت خريد پيلةّ ابريشم به فرغانه رفته«ضمن ورود خويش به فرغانه چنين نوشته است:، مثلاً در

هر ماه يك مراتبه.در بخارا هم كسان بنده مشغول خريد پنبه بودند.صفحات چندي به عنوان تجارت بماندم

مي، به كارهاي بخارا رسيدگي نموده،دهيك ماه در منزل خود مان، آمده (باز به فرغانه مراجيت .)5-35نمودم

و انجام مناصيك حج براي ظهور سفرنامه، به هرايين و احكام طريقت عرفاني هاي منبعد توجه به اجراي شروط

و واقعي عامل مهم گرديدند يااگر چه در قرون بعدي در زمينة سفرنامه.رمزي عرفاني يعني، دداشتيها آثار

و مقدسات اما جريان نگارش سفرنامه، ها نفوذ بيشتري كسب نمودنديادداشتنامه هاي مربوط به زيارت خانة خدا

و امروز هم دارد و شاعر عصر نوزده قاري رحمت.تمدن اسلامي جايگاه معيني داشته االله واضح تأليفات دانشمند

ال«سخنوران معروف قرن نوزده ميلادي چون زير عنوان بعدتر حتيّ در آثار يادداشتي  احمد» وقايع-نوادر

و» تحف اهل بخارا«، دانش و صدر ضيا مهمترين پديده» روزنامه«ميرزا سراج حكيم هاي خاص آثار سفرنامه

و فرهنگي و عرفاني تجسم، شيوة نگارش سفرنامنويسي با فراگير مطالب پروسعت تاريخي و مذهبي و ديني ادبي
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ا و» نوادر ال وقايع«هاي جالب سفرنامنويسي در هرچند شيوه.ستنموده ميرزا» توهف اهل بخارا«احمد دانش

و تا جايي تأثير غايهسراج حكيم به مشاهده مي و سفرنامههاي جريان فكري معارفرسد هاي پروري ميان آنها

و زيارت بيلت ميمتكيّ بر انجام مناصيك حج د، گذارداالله فرقيت صدر ضيا از ديد شيوة كاربردي» روزنامه«ر اما

شد.رسدقرابت به سفرنامة ناصر خسرو به مشاهده مي ناصر خسرو مجموع اطّلاعات خويش، چنان كه قبلاً ذكر

و، اي ثبت كرده استرا در روزنامه و آن فراگير مشخّصات دقيق كه بعداً اساس براي تأليف سفرنامه گرديده

به.شود معلومات عنيق محسوب مي و سفرناموي صدر ضيا عين همين اصول كار در جريان تأليف اثر يادداشتي

.عنوان گذاشته است» روزنامه«كه حتيّ آن را مؤلف بدون تغيير دقيقاً، رسدمشاهده مي

و كه در دوران صاحب، وهج قناعتمنديست و سليقه استقلالي تاجيكستان روند سفرنامنويسي دوباره به سبك

و همانان با حفاظت سنتّهاي كلاسيكي نگارش اين نوع اثر روش خاص كه از ناصر خسرو، ديدگاههاي امروزه

و طريق نشر كتب جداگانه سفرنامه.احيا گرديد، گيرندابتدا مي هاي جالبي در مورد مناطق اگر چه در مطبوعات

اه، اما شايستة استقبال است، مختلف به ميان آمدند و ادب ضمن شرف به زيارت خانة كه افراد فراواني از ل علم

و بازديدهاي خويش را روي سهفه ريخته و ديگر اماكين مقدس براي تمدن اسلامي ديد ميخدا و ، توان گفتاند

به.بلكه براي خوانندة خود سفرشان را مبارك گردانيدند، كه به اين سبب نه تنها براي خويش توجه جامعة امروز

ميزمينة زيارت بيت نگارش سفرنامهايي در كه امروز، شود االله باز هم به توادوم شيوة كار ناصر خسرو محسوب

و روش خاص ادامت كسب نموده است طي چند سال آخر در قلمرو ادبيات معاصر فارسي فرارودان چندي.باد اد

و هما ن روش ايجادنمودة از چنين تأليفات بر پاي مناصيك حج با همان شيوة مرسم در ادبيات كلاسيكي فارسي

، كريم ابدولاو» راه بهبود«، زادالدين خواجهمحي» طواف صدر«كه از جملة آنها، ناصر خسرو به ظهور رسيدند

حج« مي» راهنماي و امثال اين به شمار و لبريز معاني از چنين سفرنامه.رودحاجي سعيدجان نادري هاي پربار

و بارور از فرهنگ عالي دين و عرفاني و صاحبفزل هاچي ميرزا ابراهيم علمي ي نوشتة انسان صاحبمعريفت

و زيارت بيتولموقدس به قلم آمده است، باشدسعيدزادة خجندي مي طوري استاد روانشاد.كه در زمينة مسافرت

اند: خرد نوشتههاي خود به عنوان سرسخن در كتاب اين انسان صاحبابدولمنان نصرالدين در يكي از نگاشته

و فرهنگ استحاجي« و پاسداران معنويت كه، مطمئنم.»ميرزا ابراهيم سعيدزادة خجندي از جملة مخلصان

و ارادت به برادر ارجمند ما حاجي ميرزا ابراهيم قبل از همه اين سفرنامة خويش را از وجه همين حسن اخلاص

و معنويات اسلامي به قلم آورده و همين فضيلت شايسته استفرهنگ ا، اند و پربار از معاني كه ثر ايشان را جذّاب

كه به روايتي نماز، بويژه مسجد اقصا، مطالب فراوان راجع به اين مكان مقدس.نياز به معرفت گردانيده است

اينچنين حوادث، ديگر از شهرهاي بزرگ قلمرو اسلام، گذاريدن در آن برابر به تصور خويش در بهشت بوده است

ب كه مصنّف سفرنامه ضمناً خيلي، نكتة جالب آن است.انده اين مكانها در كتاب فراهم آمدهنادر تاريخي در رابطه
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و اهاليس را در جايگاه خود در اثرش براي خوانندگان توضيح داده در، از آيات نگاشتة خود را با ذكر اشعار شعرا

(ص) مزين گرداني و حوادث نادر روزگار پيامبر اكرم هم، ده استوصف اين جايگاه مقدس كه براي اهل ادبيات

برقرار نمودن» ...اي ساربان«در ضمن معرفت غزل زيباي سعدي شيرازي، بخصوص.آيدارزشمند به شمار مي

(ص) از نگاه خاصة شناخت شعر در آيينة پندار مؤلف سفرنامه درك مي پيوند معناي با معراج حضرت پيامبر

ميبخصوص اهل معرفت، كه براي جامعه، دهد .يابدادبيات نيز امر مهم محسوب

كه به تفسير مفصل تاريخ حضور اين سرزمين، بخش مهم اين سفرنامه مربوط به تاريخ بيتولموقدس است

و رواج علوم، بخصوص.مقدس را براي تمدن بشري تفسير نموده است پيوند اين مكان بزرگ با فرهنگ مسلماني

حد، مختلف اسلامي و و امثال اين بر اساس زندگينامة شخصيتهاي موعتبر مروج،يثاز قبيل تفسير و كلام فقه

كه اين مطالب به مقام مهم علمي سفرنامة مؤلف در شناخت نه تنها تاريخ اين، علمهاي مذكور شرح يافته است

و در سطح ضروري منظورشدة، فزون بر اين.كندسرزمين بلكه علوم اسلامي نيز تأكيد مي  معلومات مفصل

و هم جغرافي، كه به روش خاص سفرنامنويسي اشارتي دارد، جغرافي در مورد بيتولموقدس ارزش مهم تاريخي

كه بررسي اوضاع تاريخي مجموع بخشهاي، قابل افزودن است، در كنار اين.كتاب را باز هم نفوذ بخشيده است

و مؤلف بر اساس مو و اد فراوان سرچشمهشهر بيت المقدس محدود به يك دوران تاريخي نيست هاي تاريخي

.كه تاريخ تشكلّ اين مكان مقدس براي ساير اديان جهاني را از آغاز تا امروز بررسي نمايد، ديني كوشيده است

، كه حتيّ راجع به رواج مطبوعات معاصر اين سرزمين از جمله، اين گوستورة تذكّر اتيّلاي تاريخي به حديست

ه، مطبوعات عربيزبان ميكه آن اشارات مستد رفته، رساندم نوعي از نفوذ فرهنگ اسلامي در اين سرزمين پيام

و اطلاي جالب تاريخي مربوط به اين مكان قدساشيان را خوانندة، مطمئنيم.است و هر گونه معلومات كه اين

و سفرديده خجهوشمند ضمن مطالعة سفرگفته ندي براي هاي برادر ارچند ما حاجي ميرزا ابراهيم سعيدزادة

و آرمانهاي خويش خواهد داشت و معنون سفري به اين سرزمين مقدس در پندارهاي نيك .خود خواهد برداشت

و سفرديده، در مجموع هاي حاجي ميرزايبراهيم سعيدزادة خجندي با نگارش يك اثر جالب فراگير سفرگفته

و بلاد مقدس فرهنگ اسلامي نه تنها به ادامه هاي بخصوص سفرنامه، هاي سفرنامنويسيسنتّخويش از شهر

و سليقة خاصي، انداز جمله شيوة نگارش ناصر خسرو طوفيق يافته،االلهمربوط به زيارت بيت به، بلكه با ذوق كه

و سخن دارند و شعر و غنامندي آن را از تأثّر احكام اين زمينه، ادبيات هاي پيوند ادبيات را با فرهنگ اسلامي

و فردا خيلي مهم، اندنگاري تقويت بخشيدهرت نو در ضمن سفرنامهدين مبارك به صو كه براي خوانندة امروز

.است

 نتيجه
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و مقام ناصر خسرو در تحول سنتّ سفرنامنويسي در ادبيات فارسي فرارودان روشن مي و بررسي نقش از بحث

و شيوة نگارش، گردد و سليقه ر در ادبيات اين حوزه در طول بيش اين اديب نامو» سفرنامه«كه در زمينه سبك

و يادداشتهايي روي كار آمده او، انداز هشسد سال به بعد چندين سفرنامه و روش تأليف كه از اصول كار

وارد نمودن، هاي نو نگارشدر كنار موفق شدن نويسندگان حوزة فرارود به ايجاد پديده.اندسرچشمه گرفته

د ضروري به اتّالاات نويسندة نخستين سفرنامه در ادب فارسي نيز تكيه عناصر مؤثر فصاحتبخش كلام در موار

مي، اندنموده و مقام اولين داشتن ناصر خسرو در مكتب سفرنامنويسي تأكيد مهمترين.ورزدكه اين امر به نقش

ميكه ميان اين سفرنامه، عموميتي سفاز جغرافياي يگانه آغاز شدن مرحله، رسدها به مشاهده كه،ر آنانهاي

مي، اندهمگي از همين فرارودان شروع شده و مشاهده محسوب و مشتركَات براي ايجاد ديدگاه هاي به هم شود

ها در قرن نوزدهم ميلادي تا جايي هرچند دايرة هدف تأليف سفرنامه.ها باعث شده استنزديك در متن سفرنامه

و اجتماعي تغيير خرد ا در نوبت اول روش يگانة نگارش در آنها با همان شيوة ام، بر اثر عوامل مؤثر سياسي

و نگاهي دگرگونه شيوة، بعدتر.مبتديعي مؤلف نخستين سفرنامه دوام يافت حتيّ در مرحلة نو تاريخي باد اد

كه نمونه، ايجادنمودة سفرنامويسي ناصر خسرو در زمينة انجام مناصيك حج در عصر امروز دوباره احيا گرديد

.اني در ادبيات معاصر فارسي فرارودان را اكنون در اختيار داريمهاي فراو

 پينويشت
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From Piety to Rebellion: The Persianate �ajj and the Transformation of the Rih �la Tradition   
Rebecca Gould1

“Because travel brought them, through suffering, into learning as a way of life,” writes Houari 
Touati in his recent intellectual history of travel in the medieval Islamic world, “Muslims saw 
[travel] as a figure for metamorphosis, coupled with the experience of pain. ”2 The medieval 
Islamic understanding of travel as a stage of self-transformation, a horizon of new experience, 
and a harbinger of a new epistemology has many parallels in world history. The conceptual and 
 
1 Assistant Professor, Islamic Literature Yale-NUS College Singapore 
2 Houari Touati, Islam et voyage au Moyen Age: histoire et anthropologie d'une pratique lettrée (Paris: Seuil, 2000), 2. 
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practical centrality of travel to the historical formation of Islamic law and related Islamic 
disciplines, however, conferred on it a unique, and arguably unparalleled, importance in the 
world of Islam. Known in Arabic as ri�la (from the same root that generated “camel saddle”),
soon after its institutionalization within Islamic teaching, journey subsequently also came to 
signify a literary genre. 1

The ri�la genre has been richly studied by many generations of Arabic Studies scholarship, 
particularly with reference to its contribution to the consolidation of Islamic thought and 
doctrine. This chapter integrates into this body of scholarship the medieval Persianate literature 
of travel. I document how the Persianate literature of travel differed from its Arabic counterpart, 
in part by plotting a trajectory from travel as an act of piety to travel as an act of rebellion against 
the sultan. Because the narrative shift from piety to rebellion is most apparent in the oeuvre of 
the poet Kh�q�n� of Shirw�n (d. 1199), his work dominates this discussion. At the same time, I 
integrate several of the precedents and intertexts to Kh�q�n�’s aesthetic into a larger conversation 
concerning the many ways in which travel signified to medieval Persian readers and writers. 
Collectively, these convergences demonstrate the intimacy among three overlapping genres in 
classical Persian literature: the literature of exile, the literature of imprisonment, and the 
literature of travel. 2 Before exploring these intersections in greater detail, we would do well to 
dwell on the meanings that were attached to the ri�la in Arabic, before its New Persian 
transformation.  
Both as a practice and as a mode of reflection, the ri�la generated a highly sophisticated sets of 
ways for conceiving travel’s uses and aims, including the obligation to undertake the pilgrimage 
to Mecca and to migrate away from lands that had fallen under the of infidel rule powers and into 
the abode of war (dār al-�arb). 3 With the rise of Islamic empires in central and western Asia, 
the ri�la came to signify a means of clarifying the territorial, and hence, the conceptual and 
doctrinal borders of the space known in Islamic sources as dār al-islām, the abode (dār) of Islam.   
As a genre, the ri�la traverses disciplines, and epistemologies, as diverse as ethnography, 
history, and geography. Somewhat more peripheral to the ri�la tradition, although important in 
the general literature of Islamic travel, is cajā’ib (“wonders”), the literary genre that describes 
the marvels of far off lands, and which has a medieval European counterparts in mirabilia. 4

Although cajā’ib texts purport to represent the most outerlying regions of the world, their basis is 
often openly fictive. This representational tradition figures into Arabic travel literature, 
particularly in the late medieval period, but is not strongly represented in the Persian corpus, 

 
1 For a brief short overview, see Ian Netton, “Ri�la,” The Encyclopedia of Islam2 [henceforth abbreviated as EI2], eds. E. Bosworth, E. van 
Donzel, W.P. Heinrichs, and G. Lecomte (Leiden: Brill, 1961-2004), 8: 528. 
2 Of these three, only one, the prison poem (�absīyyāt), is clearly delineated as a genre in Persian literature, as shown in my PhD dissertation, 
“The Political Aesthetic of the Medieval Persian Prison Poem, 1100-1200” (Columbia University, 2011), currently under revision under the title 
The Aesthetics of Incarceration: Prisons and Genres in Medieval Persia. This chapter differs from that work in making a case for the treatment of 
the literature of exile and of travel in similarly generic terms.  
3 For two important recent collections on these topics, see Dale F. Eickelman and James Piscatori, eds. Muslim Travellers: Pilgrimage, 
Migration, and the Religious Imagination (New York: Social Science Research Council, 1990) and Ian Netton, ed., Golden Roads: Migration, 
Pilgrimage and Travel in Medieval and Modern Islam (London: Routledge, 2005).  
4 For recent discussions of cajā’ib, see Syrinx von Hees, “The Astonishing: a critique and re-reading of cAğ�’ib literature,” Middle Eastern 

Literatures 8.2 (2005): 101-120, and C. E. Dubler, “cAdj�’ib,” EIc 1: 203-4. 



��� 

with a few important exceptions. 1 Of the four epistemologies that bear on Islamic travel 
literature, cajā’ib seems the least relevant to Persian travel writing, and therefore does not receive 
treatment here.  
As a practice, the ri�la’s deepest importance to the history of Islam lies in the role played by the 
“search for knowledge” (�alab al-cilm) in the collection and organization of the corpus of 
h �adi�th (sayings of the prophet and his companions) that, alongside the Qur’�n, constituted the 
sunna, from which subsequent jurists deduced Islamic teachings. In the late nineteenth century, 
Orientalist Ignaz Goldziher connected the advent of the ri�la in the early eighth century to the 
consolidation of the h �adi�th, which was in turn instrumental in helping to form the major 
schools of Islamic law. 2 Goldziher’s genealogy was substantiated and nuanced in subsequent 
decades. 3 The eighth century Islamic scholar Ziy�d b. Maymu�n regarded the search for 
knowledge as a secondary obligation (�alab al-cilm farī�a) incumbent on all Muslims. 4 Three 
centuries later, Kha��b al-Baghd�d� composed an entire book, Travel in Search of H�adi�th (al-
ri�la fi� �alab al-h �adi�th), reporting on the scholars who had journeyed across the abode of 
Islam for the sake of h �adi�th. 5

Ri�la as a Spiritual Quest 
Also related to the ri�la, if less directly, is the institution of the �ajj, the pilgrimage to Mecca 
that able Muslims are required to perform at least once in their lives. Formally, the text around 
which this chapter turns, the Tu�fat al-cIraqayn (Gift from Two Iraqs), owes its genesis to the 
institution of the �ajj. Its author, Kh�q�n� Shirw�n�, performed the �ajj twice, and this 
narrative, completed in 1157-8, appears to date to the period of his first pilgrimage. 6 However, 
as will be seen, Tu�fat’s relationship to any act of traveling, including the �ajj, is rather 
complicated, inasmuch as, according to the conceit of the text, the poet remains enchained at 
home for the entire course of the “journey. ”  
Alongside its nominal association with the �ajj, Tu�fat exemplifies a broader tradition, which is 
deeply rooted in Islamic culture and also distinct from the pilgrimage tradition, of seeking 
knowledge for epistemological ends. Touati’s argument that the ri�la engaged in for the sake of 
knowledge was “constructed as a break” with the �ajj and in the belief that travel anywhere in 
the world for the sake of increasing one’s knowledge was as praiseworthy as the �ajj is 

 
� For an eighteenth century Persian travelogue that draws on the cajā’ib tradition, see Naghmeh Sohrabi, Taken for Wonder: Nineteenth Century 
Travel Accounts from Iran to Europe (Oxford: Oxford University Press, 2012), 21-46. For a nineteenth century genre-crossing historiography that 
incorporates cajā’ib, see Rebecca Gould, History as Ethical Self-Fashioning: The Sources of the Persianate Self in B�k�kh�n�f’s Garden of 

Paradise,” (under review). 
� Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien (Halle: Niemeyer, 1889-9), 2: 33-34, 176-180. 

3 See for example G. H. A Juynboll, Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008 [1983]), 66-70, and Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II: Quranic Commentary and Tradition 

(Chicago: University of Chicago, 1967), 2: 40.
� Ah ?mad ibn cAli� ibn H?ajar al-cAsqala�ni�, Kita�b tahdhib al-tahdhi�b (Beirut: Da�r al-Fikr, 1984 [reprint of Hyderabad ed., 1325-1327]), 

5: 102ff. [in juynboll] 
� Abu� Bakr Ah ?mad ibn cAli� ibn Tha�bit al-Khat?i�b al-Baghda�di�, al-Rih �lah fi� t�alab al-h �adi�th, ed. Nu�r al-Di�n � It?r (Beirut: Da�r 

al-Kutub al-cIlmi�yah, 1975).  
� The dates of Kh�q�n�’s pilgrimage have not been established and the question of the relation of Tu�fat to this journey remains unsettled. For 

further discussion, see H?usayn A�mu�zga�r, Muqaddamah-i tuh �fat al-khava�t�ir (Tehran, 1955), 26-30. 
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substantiated in the history of medieval Persian travel literature. 1 Even poets like Kh�q�n�,
whose travel narratives originated in the practice of �ajj, filled their narratives with eulogies to 
many other cities, such as Baghdad, and reserved only a few verses for Mecca and Medina. This 
disjuncture between history and its literary representation applies more broadly to the tradition 
within which Kh�q�n� worked, for, as Kh�q�n� scholar Beelaert notes, “pilgrimage itself is not 
an important subject in Persian literature—or indeed in Islamic literatures as a whole—even if it 
is a very important event in the life of a Muslim. ”2

While the vast majority of ri�la narratives are in Arabic and in prose, there is growing 
recognition of the Persian contribution to this literary corpus, particularly for the early modern 
and modern periods, when most of the relevant Persian texts were composed. 3 Like many of its 
Arabic predecessors, the earliest extant Persian travel narrative, N��ir Khusrow’s Book of 
Travel (Safarna�ma), conjoins the search for knowledge with a religious pilgrimage, in this case 
to Sh�ca-ruled Fatimid Cairo, at that time a political center for the Ismaili faith. 4 The author, 
N��ir Khusrow (1004-1088), was a poet and philosopher from Quba�dya�n, in the Marv 
District of northeastern Khorasan. Over the course of his journey, he became an Ismaili convert. 
The instigation for N��ir’s journey was a dream he had in 1045, while he was serving as a 
“wine-loving bureaucrat in the Seljuq administration. ”5 During this dream, a voice reproached 
the poet for wasting his life in drink, and asked him why he did not remain sober. N��ir 
Khusrow replied that drinking is the only solution that “the wise [�ukuma] have devised to 
alleviate this world’s grief [andūh-i dunyā]” (2). The voice enigmatically replied “seek and you 
shall find [jūyand yābandeh bāshad]” and then pointed towards the qibla, the direction denoting 
the location of the Kacba.  
As the direction in which Muslims pray, the qibla visually entails a mental peregrination to 
Mecca on the part of every believer; hence ri�la is inscribed into every act of prayer in the 
Islamic tradition. Taking this symbolic linkage of pilgrimage and prayer literally, N��ir 
Khusrow immediately set about making preparations for his journey. A few days later, he 
traveled to Fary�b and Marv. Announcing that he had decided to travel in the direction of the 
qibla, N��ir Khusrow quit his job, settled his debts, renounced everything worldly (az dunyā
anche bud tark kardam), and began his journey to the western lands under Ismaili rule. As he 
later recalled, the dream had revealed to him that, unless he changed all his ways and actions 

 
� Houari Touati, Islam and Travel in the Middle Ages, “Preface to the English-Language Edition,” trans. Lydia Cochrane (Chicago: University of 

Chicago Press, 2010), xiii. 
2 A. L. F. A. Beelaert, A Cure for the Grieving: Studies on the Poetry of the 12th Century Persian Court Poet Khāqānī Širwāni (Brill: Leiden, 
1996), 37. An important exception to this generalization is the nineteenth century travelogue Safarna�mah-� i Farha�d Mi�rza�, Mu� tamad 
al-Dawlah, ed. Isma�� i�l Navva�b S?afa� (Tehran: Zawwa�r, 1366/1987). For further on Persian pilgrimage poems, see Henri Massé, 
“Aspects du pélerinage à la Mecque dans la poésie persane,” Melanges Franz Cumont (Bruxelles: Annuaire of the Institut de Philosophie, 1936), 

859-865.  
� Most notably in recent years, see Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam, Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, 1400-1800 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007); Roberta Micallef and Sunil Sharma, eds., On the Wonders of Land and Sea: Persianate Travel 
Writing (2013); Sohrabi, Taken for Wonder, and Nile Green, ed. Writing Travel in Central Asian History (Bloomington: Indiana University Press, 

2013). Notably, and partly due to the paucity of sources, these works do not treat the medieval period.  
� Safarna�ma-i Abu�-Mu� i�n H�ami�d-ad-Di�n Na�s�ir Ibn-Khusrau Quba�dya�ni� Marwazi�, ed. Muh ?ammad Dabi�r Si�ya�qi� 

(Tehran: Zawwa�r, 1956/1335). Future citations are from this edition and given parenthetically.  
� The citation is from Ehsan Yarshater’s preface to the English translation of the Safarna�ma by Wheeler Thackston, The Book of 

Travels=(Safarna�ma) (Albany, NY: Bibliotheca Persica, 1986), vii.  
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(hameh āfacāl va ācamāl), he would never find happiness (farrukh, 2). Hence, N��ir’s westward 
ri�la was a concrete endeavor to implement such change.  
Although the qibla that instigated N��ir’s journey points to Mecca, the author had another, 
equally important destination, in mind when he began travelling: Fatimid-ruled Cairo, a city that, 
since 969, the political center of Ismaili Shicism. While Mecca was N��ir’s nominal destination, 
reaching Cairo was arguably his ultimate goal. Although he includes valuable descriptions of 
both cities, it was in Cairo that N��ir stayed the longest from the year 1046 to 1052. It was also 
in Cairo that N��ir became formally initiated into the Ismaili creed and rose to the rank of 
�ujjat, a religious leader charged with overseeing one of the twelve regions (jazā’ir) where 
Ismailis lived but which was not controlled by the Fatimids. 1

Although his Safarna�ma concentrates on what he observed in Mecca, Cairo, and Jerusalem, 
N��ir traversed a geography described by Kh�q�n� a century later when he journeyed from 
Azerbaijan to Diy�r Bakr. The cities of Darband, Qazvin, Rayy, and the topography of Mount 
Damavand and the Caspian Sea, all of which are mentioned by N��ir, were also well known to 
Kh�q�n�. The Safarna�ma thus set an important precedent for subsequent Persian travel 
literature, and provided a counterexample against which the later travelers could fashion their 
own narratives. Although he does not mention the Safarna�ma by name, Kh�q�n� was familiar 
with N��ir Khusrow’s poetry, and, as will be seen below, incorporates many of his literary 
devices into his poetry, particularly when it touches on the topics of exile, travel, and 
imprisonment.  
As the first Persian ri�la narrative in verse, and possibly the first text of this genre in any 
Islamic language, Kh�q�n�’s Tu�fat differs from its Persian and Arabic predecessors in many 
crucial respects. 2 First and foremost, this is due to its status as poetry. The difficulty of situating 
the text in relation to the precise dates of the poet’s travels attests to the complex relation 
between this Persian ri�la and its historical context, for in this verse narrative “the sun is the 
traveler, not Kh�q�n� himself. ”3 Rather than documenting an empirical event, Tu�fat al-
cIraqayn is a fictional journey grounded in historical fact. Its intimate relation with other poetic 
genres, including in particular the poetry of exile and imprisonment, which I explore shortly in 
greater detail, further complicate the text’s relationship to historical reality. Tu�fat is a ri�la 
that uses the topos of travel in the same way that prior Persian poets had used the topos of exile: 
as a means of arriving at a new relation to the poet’s self. Hence the striking preponderance of 
autobiographical material in the text, including, famously, the poet’s eulogies to the professions 
of his grandfather, father, mother, and uncle, which he links to his poetic vocation (Tu�fat, 198).  
The centrality of the ideology of ri�la to the latter necessitated an empirical and scientific, rather 
than a fantastical, trajectory for the travel narrative. Kh�q�n�’s Tu�fat diverges from the ri�la 

1 As noted by Ivanov, jazā’ir typically means islands in Arabic and Persian, but in this context it refers to “what would better be described as a 
‘religious colony,’ i.e. the Ismaili community in a country which politically was not under Fatimid sovereignty V. Ivanov, “The organization of 

the Fatimid Propaganda,” Journal of the Royal Asiatic Society 15 (1939): 12 of 1-35. 
� For this claim to “firstness,” see J. Rypka, History of Iranian literature (Dordrecht: D. Reidel, 1956), 204. Beelaert usefully lists later Persian 
travel narratives that reference Tu�fat, as well as a manuscript held in the Leiden University Library (Or. 1620), by the poet S�’�, that narrates the 

author’s journey from Shirw�n to �afav�d-ruled Isfahan (Cure 11, n53). 
� Beelaert, A Cure, 10. 
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tradition, and announces its foreignness to the ri�la canon through its extended metaphors and 
similes (particularly to the sun), its autobiographical reflection, and its highly rhetorical 
engagements with objects and persons that in non-poetic contexts would have been treated with 
greater restraint. Even as it parts ways with normative ri�la narrative conventions, however, 
Tu�fat competes with and imitates the best of ri�la narratives, not least through the author’s 
division of his text into seven maqāla (chapters), a taxonomy that was reserved for non-fictional 
treatises, histories, and other avowedly empirical genres. 1

Ri�la and Exile 
Even as Kh�q�n� inflects the ri�la narrative with his poetic consciousness, he uses the 
empirically oriented ri�la tradition to introduce new narrative strategies for evoking the physical 
world, and which prior to him were marginalized by a Persian poetic tradition wherein “the 
literary imagination was paramount, autonomous, and even sovereign. ”2 After he returned from 
his pilgrimage, Kh�q�n�’s predecessor in the Persian travel writing, N��ir Khusrow, began to 
compose the poems that entered into his d�w�n. Many of these poems were written in the remote 
village of Yumg�n in Afghanistan, to which N��ir had been exiled following his return, and 
where he remained in hiding until the end of his life, fearing persecution from those hostile to the 
Ismaili faith. 3 One qa��da composed during this period, resonates particularly powerfully with 
the pathos of exile, while also incorporating a device that was to profoundly inflect Kh�q�n�’s 
Tu�fat: the trope of the messenger who travels to places that the poet himself cannot reach. The 
poet addresses the wind: 
 

4

Say hello to me from Khur�s�n, 
to the virtuous and wise among them, not to the vulgar ones.  
Bring back from them the news to me 
when you have conveyed to them the truth of my situation.  
 
Whereas N��ir made the wind into the bearer of his grief in his poems, Kh�q�n� used the sun in 
the same way in Tu�fat. Alongside N��ir, Kh�q�n� had a second major predecessor in his 
efforts to narrate a journey in verse. This was Sana�� i� of Ghazna (d. 1131), a poet with whom 
Kh�q�n� shared a similarly exalted sense of his vocation. For most of his career, Sana�� i� was 
based at the court of Masc�d III (r. 1099-1115) in Herat. Tense poet and patron relations are 
 
� For a Persian text divided into four maqālas that was almost exactly contemporaneous with Kh�q�n�’s Tu�fat, see Niz?a�m� cAru�d ?i�, Chahār

maqāla, ed. Muh ?ammad Mu�i�n (Tehran: Zawwa�r, 1957).   
2 Hamid Dabashi, The World of Persian Literary Humanism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013), 53. 

� For Na�s ?ir Khusraw’s exile in Yumga�n, see Manu�chihr A�tishi�, Na�s �ir-i Khusraw: sargashtah-� i jaha�n va tab� i�di�-i Yumga�n 
(Tehran: Mu� assasah-i Intisha�ra�ti�-i A�hang-i Di�gar, 1388/2009). 

� Diva�n-i ashca�r-i H�aki�m Abu Mu� i�n H�ami�d al-Di�n Na�s�ir ibn Khusraw Quba�di�ya�ni� (Isfahan: Intisha�ra�t-i 
Kita�b� furu�shi�-yi Ta� yi�d 1335/1956-7), 10 (qa��da 4, vv. 3-4).   
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evident in the work of this poet, who, similarly to Kh�q�n�, conceived of himself as “the master 
of the world of words…and yet a servile slave to his brutal masters. ”1 Kh�q�n� connected his 
own entry into the world with Sana��i�’s death, as the following autobiographical verses 
attest: 
badal man a�madam andar jaha�n Sana��i� ra 
bad i�n dali�l pidar na�m i man badi�l niha�d2

I entered the world as a replacement to Sana��i� 
for this reason my father gave me the name Badil.   
 
Sana�� i� completed the �ajj in in 1130, but, significantly, did not dedicate a poem to this 
event. 3 Instead, his contribution to Persianate travel narrative pertained to more polemical 
topics, and was more suffused with satire than spiritual uplift. This work of Sana�� i�’s is 
entitled Acts of Balkh (Ka�rna�mah-yi Balkh). Although occasioned by his departure from 
Ghazna to Balkh, where he sojourned during the years 1109-1114, the text is primarily engaged 
with historical personalities from Ghazna. 4 Both Tu�fat and Ka�rna�mah belong formally to 
the mathnawi� genre, a narrative verse form that consists of rhyming couplets with ten to eleven 
syllables per hemistich. Also like Tu�fat, Sana�� i�’s text is structured topographically and 
addressed to multiple patrons. The setting moves from Ghazna, where he had been based at the 
Ghaznavid court, to Balkh, which at that time was, like Kh�q�n�’s Iraq, under Saljuq rule. 5 It is 
not surprising therefore to see Kh�q�n� refer to Sana�� i�’s text in the pages of his own Tu�fat 
(28, v. 11).   
As Kh�q�n�’s was later to do with unparalleled mastery, Ka�rna�mah-i Balkh combines 
Persian rhetorical devices pertaining to the many varieties of complaint (�asb-i �a�l, shikwa)
with social satire of a world from which the poet was alienated. 6 Sana�� i�’s tense relationship 
to Ghazna in many respects parallels Kh�q�n�’s complicated relationship to his native Shirw�n, 
which permeates his oeuvre, from his prison poetry to his ghazals and his Tu�fat. 7 Both poets 
were deeply attached to their places of origin, while at the same time being haunted by the desire 
to escape from their native lands through travel. Their feelings of confinement generated a new 
 

� Dabashi, The World of Persian Literary Humanism, 145. 
� Di�va�n-i Afz�al al-Di�n Badi�l ibn � Ali� Najja�r Kha�qa�ni� Shirva�ni� ed. Z�iya�� al-Di�n Sajj�d� (Tehran: Zawwa�r, 1960), 

850.  
� For Sana�� i�’s �ajj, see J. Stephenson’s introduction to The First Book of the Hadiqatu� l-haqi�qat; or, The Enclosed Garden of the Truth 
(Calcutta: Baptist Mission Press, 1910), viii. Sana�� i� did complete his major work, H�adi�qa al-h �aqi�qa, soon after completing the �ajj, but 

this text is, if anything, a denial of the institution of the ri�la.
� Ka�rna�mah-i Balkh is included in Mas�navi�ha�-yi H�aki�m Sana�� i�: bi-inz�ima�m-i Sharh �-i sayr al-ciba�d ilá al-maca�d,
Mudarris Raz�avi� (Tehran: Da�nishga�h-i Tihra�n, 1348/1969), 142-178. For further intertexts with Sana�� i�’s travel narrative, see Sunil 
Sharma, Persian Poetry at the Indian Frontier (Delhi: Permanent Black, 2000), 57 (on Masc�d Sacd Salm�n), and Matthew Chaffee Smith, 
“Literary Courage Language, Land, and the Nation in the Works of Malik al-Shucara Bahar” (PhD dissertation, Harvard University, 2006), 28 (on 

Bah�r). 
� For a discussion of Ka�rna�mah-i Balkh in the context of Sana�� i�’s biography, see J. T. P. de Bruijn, Of piety and poetry: the interaction 
of religion and literature in the life and works of Haki�m Sana�� i� of Ghazna (Leiden: Brill, 1983), 39-56, and de Bruijn, “K�r-N�ma-ye 

Bal�,” Encyclopedia Iranica (Costa Mesa, CA.: Mazda Publishers, 1991-), 15(6): 585.  
� For varying formulations of this device, see Sharma, Persian Poetry, 54 and Beelaert, A Cure, 35. 

7 For Kh�q�n�’s ghazals, see Alireza Korangy, Development of the Ghazal and Khaqani's Contribution. A Study of the Development of Ghazal 
and a Literary Exegesis of a 12th c. Poetic Harbinger (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013). 
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literary idiom, which was multivalently expressed in the literature of exile, travel, and 
incarceration. 1 Sana�� i� condenses these idioms into verses that insist on the uselessness of 
travel even when engaging in this practice: 
 

2

A man is powerful [only] in his own city.  
The pupil is confident [only] in the center of the eye.  
Dust is pleasant when it is motionless.  
When it stirs, it is a calamity for the eye.  
One cannot find a new fortune in every city,  
the giver of sustenance in every country is the same.  
Journeying and staying at home alike are nonsense.  
God’s beneficence alone knows what will come.  
 
Even as they pursued similar themes, the two poets relied on the same poetic device, that of the 
messenger who serves as an alter ego for the poet’s self. Throughout Tu�fat, Kh�q�n� turns to 
the sun, addressing it as a friend, a prophet, and a patron. 3 The sun is Kh�q�n�’s interlocutor 
destined for geographies he cannot himself travel to, trapped as he is in the “sublunary world” of 
Shirw�n, imprisoned (fictionally) beneath the ground:4

5

Bring me out from the line of time.  
 Then tilt your ear towards my mouth.  
 With a drunken heart I cannot  
 raise my voice to you.  
 
Having established a relationship with the sun as his messenger, Kh�q�n� instructs him to 
journey to Iraq on his behalf: 

 
� For the latter, see, in addition to my book manuscript and the works cited in n59, Rebecca Gould, “Prisons Before Modernity: Incarceration in 

the Medieval Indo-Mediterranean,” Al-Masāq: Islam and the Medieval Mediterranean 24.2 (2012): 179-197. 
� Mas�navi�ha�-yi H�aki�m Sana�� i�, 177. This translation modifies that in Sharma, Persian Poetry, 55.  

� Kh�q�n�’s sun imagery is most thoroughly discussed in Beelaert, A Cure, 29-114. 
� Beelaert, A Cure, 31. 

� Mas�navi�-i tuh �fat al-� Ira�qayn, ed. Ya�y� Qarib (Tehran: Shirkat-i Saha�mi�-i Kita�bha�-yi Ji�bi� ba� hamka�ri�-i Mu� assasah-
� i Intisha�ra�t-i Ami�r Kabi�r, 2537/1978-9), 80, v. 13; 81, v. 1. Future citations from Tu�fat are from this edition and are given 

parenthetically.  
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(Tu�fat, 84, vv. 1-2)    
Praise to you, if you both to go 
to the garden in the fourth clime.  
If you make the sky your mount in the month of Qada 
Rush hastily to Iraq.  
 
Thus Tu�fat is structured by the sun’s journey through Iraq, all the way to Mecca, all the while 
serving as a proxy for the poet, who is metaphorically enchained in Shirw�n. Given its status as 
one of the inaugural texts in the Persian ri�la tradition, the fictional conceit that lies at its 
foundation is noteworthy.    
Among the many Persian poets who used the trope of the messenger to envision the circulation 
of their verse was Sana�� i�, who in his Ka�rna�mah-yi Balkh addresses the wind as a 
traveller who traverses spaces vaster and more rapidly than the poet himself:   

1

Oh fortunate painter without a brush, 
Free messenger without a letter, 
For better or for worse. destiny 
has made you the courier [of my verse].  
 
As with N��ir Khusrow’s verses above, the wind is figured in these verses as an artist by virtue 
of its ability to move miraculously through space. Unnamed as such, this “painter without a 
brush” spreads the poet’s words across the vast spaces of Ghaznavid dominion. Beyond the 
congruence between Kh�q�n�’s use of the sun and Sana�� i�’s use of the wind, both texts 
include a “long series of panegyrics” to a multitude of patrons. 2 Such formal parallels suggest 
the importance of Sana�� i�’s precedent for Kh�q�n�’s narrative poetics.
Although it nominally follows the narrative structure of the pilgrimage, Tu�fat participates in 
the poetry of exile and imprisonment by thematizing the difficulty of reaching Mecca and 
Medina. Midway through his mathnawi, and not in any particularly chronological sequence, the 
poet eulogizes the Kacba:  

(Tu�fat, 133, vv. 6-7) 
 

� Mas�navi�ha�-yi H�aki�m Sana�� i�, 142. 
� Beelaert, A Cure, 141 
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You are a bride behind a veil, 
seated in the bride’s rectangular chamber.  
You are a houri in glorious garments.  
You are a shah with a mantle on his shoulders.  
 
Although the sun, and with it, Kh�q�n�’s imagination, does dwell briefly in Mecca, the core of 
his narrative transpires in other geographies. Kh�q�n� dedicated his text to a Zangi vizier, Jam�l
al-D�n Maw�il� (of Mosul in Iraq), who never made the pilgrimage during his lifetime. Even 
though he never undertook the �ajj himself, Jam�l al-D�n attained fame as a lavish patron of 
Mecca. The Andalusian traveller Ibn Jubayr noted during his visit to the city from 1183-5 that 
Jam�l al-D�n had endowed the largest �ammān (bath) in Mecca, arranged for the construction of 
stairs leading up to Mount Arafat, restored houses that had fallen into disrepair, and constructed 
an elegant grave for himself in Medina, next to the Prophet. 1 Known during his lifetime as al-
Jaw�d (“generous one”) in recognition of his beneficence, Jam�l al-D�n was imprisoned in 1163 
by the Zangi ruler Qut?b al-D�n Mawd�d, who perhaps had grown jealous of and come to fear his 
vizier’s wealth. 2 Jam�l al-D�n died in prison the following year. These final tragic episodes 
pertain to a period after Kh�q�n�’s sojourn in Mosul.  
In addition to looking after the welfare of travellers to Mecca and Medina and sharing his wealth 
with the poor, Jam�l al-D�n was a patron of Arabic as well as Persian literature. His material 
support for poets gave him a special place in Kh�q�n�’s narrative. While Jam�l al-D�n was but 
one of the many patrons eulogized in Kh�q�n�’s mathnawi, he is the one who is praised at 
greatest length and most frequently. Kh�q�n� makes Jam�l al-D�n’s legendary generosity into a 
metaphor for the ideal poet-patron relation.  
Ri�la as Admonition  
Having traced a genealogy for the Persian literature of travel up to the time of Kh�q�n�, the 
remainder of this chapter is devoted to a discussion of a poem that Kh�q�n� conceived during his 
return from the �ajj, on his way to Shirw�n, during the same years that Tu�fat was composed. 
The poem traverses the same geography as Tu�fat, but unlike this lengthier text, this journey in 
this poem is undertaken in the poet’s own name, and the speaker is the traveler who observes 
what is described. With respect to the relation between the literary imagination and the world of 
its reference, this poem approximates more closely to the traditional understanding of travel 
literature than does Tu�fat. The narrative of this poem, which describes the poet wandering 
amidst sovereign ruins, might be deemed the biographical counterpart to the fantastic journey 
performed by the sun in Tu�fat. Also in sharp contrast to Tu�fat, this poem is more an anti-
panegyric than a panegyric.  
For these reasons, the text is central to the Persian aesthetics of travel, particularly through its 
influential evocation of S�s�nian ruins in an era of declining Saljuq sovereignty. Kh�q�n�’s anti-

 
� Ibn Jubayr, Ri�la, ed. William Wright (Leiden: Brill, 1907), 124-127, 167-196.   

� For basic bibliographic information on this figure, see “al-Djaw�d al-I�fah�n�,” The Encyclopedia of Islam2, 2: 489 (no author named); Carla 
Klausner, The Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration, 1055-1194 (Cambridge, MA: Center for Middle Eastern Studies of Harvard 

University, 1973), 67-68, 73. 
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panegyric qa�īda also elucidates the intertextual relation between the poetry of exile, to which 
N��ir Khusrow contributed substantially, and the literature of imprisonment that was Kh�q�n�’s 
greatest contribution to Persian literature. 1 That the convergence between the poetry of exile and 
the literature of imprisonment took place in a text that participated in, while also transforming, 
the ri�la, attests to the reconfiguration of the relation between the imagination and its referent 
that writing of travel made possible within Persian literary culture.  
The major protagonist in the narrative of twelfth-century prison poetry—its advent, its 
astonishing proliferation, its absorption into other literary genres, and its reconfiguration of 
patron/poet relations—is Kha�qa�n�. 2 Following on the exilic poetry of N��ir Khusrow that 
was in turn inspired by the practice of travel, the poet who nourished himself on the dust (khāk)
and oppression (z �ulm) of Shirw�n, made of prison a metonym for the poet’s vocation. Just as, 
when he compared human life to a signless Kacba, the sky arching over Kha�qa�n�’s head was 
deaf to the poet’s demand for cogent speech, so too were the Salj�qs and their minions deaf to 
the pleas of poets demanding justice. Kha�qa�n�’s silent sky signifies the paradoxes of twelfth-
century sovereignty. From the tension between the sultanate’s discretionary power and the poet’s 
vocation arose a literary genre that argued for poetry’s sovereignty by foregrounding the political 
aesthetics of incarceration.  
This exploration of Persian literature’s transformation of the ri�la will close with one of the 
poet’s final and best known if not always best understood, poems, on the ruins of the S�s�nian 
palace known in Islamic sources as Mad�’in and in Greek sources as Ctesiphon. Although it 
neither a prison poem, nor a complaint, nor a poem of exile in any formal sense, this text is, 
unambiguously inscribed with the experience of travel. Any endeavor to link the Persian 
literature of travel with the poetry of exile and imprisonment culminates in this literary wonder. 
The Mad�’in qas ?�da retrospectively reflects on the prison poem genre that Kha�qa�n� had 
forged, while at the same time anticipating, as if prophetically, its obsolescence.  
A few words are in order about the historical site that gave rise to the poet’s elegy. Built during 
the reign of Khusrow Nush�rw�n (r. 531-579), the Īw�n (palace) of Ctesiphon, a mud brick vault 
“thirty-five meters high covering an audience hall eleven hundred square meters in area” is still 
regarded as a “crowning achievement of ancient architecture. ”3 Still standing, albeit in ruins, the 
original parameters of this structure are known primarily through the recollections of poets and 
other travelers who made their way to Baghdad’s environs. Among eighteenth century Persianate 
travellers, such as the Qajar migrant to India M�r cAbd al-Lat ?�f Khan Sh�shtar�, the encounter 
with S�s�nian ruins was often mediated by Kha�qa�n�’s poem. 4

� For another account of the conjuncture between the literature of exile and imprisonment, see Ah ?mad Re�� Sayy�d� and cAl� Re�� N�r�,
“Gham-i ghurbat dar ashcar-i N��ir Khusrow, San�’� o Kha�qa�n�,” Majalle-i Keyhāneh Farhangī 468 (1387): 46-51. 

� On Kha�qa�n�’s innovative style, see Karam�, “Nag�h� be ma��m�n-i Musaw� o z�b��h�y� �n dar d�w�n-i Kha�qa�n�,” 182, who connects 
the poet’s new design (t�arh �ī nū) to his appropriation of sovereign metonyms.  

� Scott John McDonough, “Power by Negotiation: Institutional Reform in the Fifth Century Sasanian Empire” (PhD Dissertation, U of California 
Los Angeles, 2005), 3.  

� M�r cAbd al-Lat?�f Khan Sh�shtar�, Tu�fah al-cālam va zayl al-tu�fa [c. 1799], ed. S. Muva�id (Tehran: T ?ah�r�, 1984), 76-81. For recent 
discussions of Sh�shtar� and other Qajar-era travellers, see Abbas Amanat, “Through the Persian Eye: Anglophilia and Anglophobia in Modern 
Iranian History,” Iran Facing Others: Identity Boundaries in a Historical Perspective, eds., Abbas Amanat and Farzin Vejdani (New York: 

Palgrave, 2011), 136-7, and Mana Kia, “Contours of Persianate Community, 1722-1835” (PhD Dissertation, Harvard University, 2011), 132. 
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Mad�’in (“two cities”), the Arabic word by which Ctesiphon is known and which is the source of 
the title assigned by later scholars to Kha�qa�n�’s qa��da, is the dual plural form of the word 
for city (madīna). Mad�’in refers to the two S�s�nian cities on the banks of the Tigris: Ctesiphon 
and Seleucia. Together, these cities constituted a bishopric of the Nestorian Church. Ctesiphon 
itself dates back to the Arsacid dynasty (247 BCE- 228 CE), during which period it became the 
major administrative center in Semitic Mesopotamia. 1 Edward Gibbon considered Ctesiphon the 
rightful successor to Babylon as “one of the great capitals of the East. ”2 Although Nush�rw�n
did not found Ctesiphon, the city with which he is forever associated through his palace, he did 
augment the city architecturally, most notably through an infusion of the iconology of royal 
sovereignty, which in turn set the stage for the city’s post-S�s�nian appropriation as Mad�’in.    
One particularly striking evocation of these ruins occurs in a book-length collection of poems 
and reflections on Kha�qa�n�’s text published in 1924 by the Berlin-based journal Iranshahr 
(figure 1). Partially translating Re�a Tawf�q’s 1912 Turkish-language edition of Kha�qa�n�’s 
Mad�’in qas ?�da, this publication uses lines from the text as envois to new poetic creations. The 
unsigned editorial preface also not incidentally inaugurates the nationalist reading of the Mad�’in 
qa��da that was to frame many subsequent renderings of Kha�qa�n�’s poem by locating the 
text within a long genealogy of appeals to S�s�nian regal glory as against the Arab invaders. 
According to this modern reading, Kha�qa�n� is among those poets who, like Ferdows�, stands 
among the ruins  (dar jolū-yi kharābeh’hāyi) that frame his poetry and gazes with tearful eyes at 
the little that has remained (bāqī mondeh) from the days of Iran’s glory (sar bolandi-yi īrān). 3

While the readings found on the pages of Iranshahr yield new poetic reflections suited to a 
modern age, even in the hands of modern Iran’s most visionary critics, the proto-nationalist 
reading that has dominated the text’s recent reception has done little to elucidate the traces of the 
aesthetics of incarceration within this poem.   

� V. Minorsky, “Geographical Factors in Persian Art,” BSOAS 9.3 (1938): 624. 
� Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Philadelphia: B.F. French, 1830), 4: 78.  

� Aiwān-i Madā’in: tasdīs-i qa�īda-i Kha�qa�nī, bi qalam-i chand nafar az fu�alā’ wa shucarā’-i Īrān=Aïwan-i-Medâin: un poème de 
Khâgâni (1606), adapté et augmanté par quelques poêtes contemporains (Berlin-Wilmersdorf: Iranschähr, 1343). This text includes a translation 
of Re�a Tawf�q’s Turkish introduction to his translation of Kha�qa�n�’s poem, published under the title Medayin haraberleri (Istanbul: Cemci

Kütüphanesi, 1330). 
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(Figure 1). Depiction of Mad�’in-Ctesiphon in Aiwān-i Madā’in, Iranschähr, p. 41.  
 
More even than as a result of its own glory, poet travellers including al-Bu�tur� (d. 897), Omar 
Khayy�m (1048-1131), Macr�f al-Ra��f� (1875-1945), and historian-chroniclers including al-
Masc�d� and al-T ?abar� inscribed the ruins of Nush�rw�n’s palace on Islamic cultural memory 
both before and after Kha�qa�n� set himself to the task. 1 In many respects, Kha�qa�n�’s elegy 
is continuous with its predecessors. Al-Bu�tur� anticipated Kha�qa�n� when he glorified the 
“generals and troops, / as far as the eye can see” in his homage to the Īw�n. 2 Although al-
Bu�tur� had already noted on gazing at the palace and imagining its inhabitants that “It was built 
up for joy forever, but / their domain is for condolence and consolation now,” Omar Khayy�m
went even further in locating this chain of references within a ubi sunt tradition, a literary genre 
that, during the Latinate Middle Ages as well as globally, foregrounded the transience of life as 
against the permanence of mortality. 3 As a genre that relies, almost by definition, on the poet’s 
encounter with ruins during the course of his journey, ubi sunt too merit inclusion in any 
taxonomy of Persianate, and for that matter, Islamicate, travel narratives.  
A rub�c� by cUmar Khayy�m in the ubi sunt mode plays on the multivalent meanings of the name 
of the king Bahr�m G�r, whose second appellation alluded to his fondness for hunting the onager 
(gūr), a term that also coincides with the Persian word for grave:   

4

The palace where Bahr�m raised his cup, 
where lions rested and foxes propagated, 
and Bahr�m, who used so easily to capture prey [gūr], 
is taken captive by the grave [gūr] today.  
 
In the poet’s present, the palace [qa�r] where Bahr�m raised his scepter [jām], or more precisely 
his cup, the Iranian symbol of sovereignty, has now become a grave for the much-revered king. 
Khayy�m’s ubi sunt extends across three temporalities: first, the temporality of Bahr�m’s reign, 
when the S�s�nian king excelled in capturing onagers and displaying his sovereign power; 
second, the intermediate temporality when the palace was reduced to ruins, and became a place 
 
� For an overview of Persian and Arabic poets who have composed elegies to Mad�’in, see Sayyid A�mad P�rs�, “Derang� bar Īw�n-i Mad�’in-i 
Kha�qa�n�,” Majallah-yi Dānishkada-yi Adabīyāt-i Tehrān 41/54-5 (1385): 5-18. For comparisons of Bu�tur� and Kha�qa�n�’s poems on 
Mad�’in, see Am�r Mah ?m�d Anv�r, Aiwān-i Madā’in (Tehr�n: D�nishg�h-i Tehr�n, 1383/2004) and Jerome W. Clinton, “The Madā’en Qa�ida 

of X�q�ni Sharv�ni, II: X�q�ni and al-Buhtur�,” Edebiyât 2.1 (1977): 191-206 
� Di�wa�n al-Buh �turi�, ed. H?asan Ka�mil S?ayrafi� (Cairo: Da�r al-Maca�rif, 1963), 2: 1152–1162. On al-Bu�tur�’s sympathetic 

representation of the S�s�nians, see Samer M. Ali, “Reinterpreting Al-Bu�tur�’s Īw�n Kisr� Ode,” JAL 37.2 (2006): 58.  
� Named for its association with the refrain ubi sunt qui ante nos in mundo fuere (where are they who have gone before us), the ubi sunt was a 
fertile ground of reflection in medieval Persian and Arabic literary culture as well as in the Latinate world. For the Arabic ubi sunt, see Carl 
Becker, “Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere,” in Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte vornehmlich des Orients (Breslau: Marcus, 1916), 
87-105 and Ibrahim al-Sinjilawi, “The Lament for Fallen Cities” (PhD diss: U Chicago, 1983). For ubi sunt in European literature, see Mary 

Ellen Becker, “The Ubi Sunt: Form, Theme, and Tradition” (PhD Dissertation, Arizona State University, 1981). 
� Tarānehayi Khayyām, ed. ��deq Hed�yat (Tehr�n: J�v�d�n, 1352), 71, rub�c� 74.  
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of habitation for lions (shīr) and of propagation for foxes (rūbahān); third, the temporality of the 
poet who gazes on the past as a traveler gazes on a foreign country. This third temporality has 
done the poet’s work by burying the great king Bahr�m G�r, slayer of onagers (gūr), now taken 
captive by a very different kind of gūr. Omar Khayy�m’s ubi sunt is but one of many texts in this 
genre that relies for its meaning on an interplay of homonyms, a poetic device known in Arabo-
Persian rhetoric as jenās. That this mode of verbal opposition occurs in so many ubi sunt texts 
indicates how the genre’s poetics is premised on a linguistic opposition that is expressed 
temporally as well as spatially.   
Even before poets turned their mind to the task of representing the ruins of Ctesiphon, orators 
such as the famous Muctazil� leader W��il b. cAt?�’ (d. 748) had already engaged with this image 
to suggest the fleetingness of worldly power. “Where are the kings,” asked W��il b. cAt?�’, “who 
built Mad�’in?” Typically for the ubi sunt, W��il b. cAt ?�’’s list of these king’s accomplishments 
contrasts royal sovereignty, which is subject to decay, with the orator’s temporality, which is not 
subject to the decay induced by time: 
And strengthened palaces and fortified gates?…And trained purebred horses?  
And possessed all the lands?…This world…crushed them with its breast, it  
chomped on them with its canines. It gave them in exchange for vast space,  
narrow confines; for might, humility; for life, perishing. They went to reside  
in graves. Maggots ate them. They became such that you see only their  
abodes [masākanahum], and you find only their signposts [macalimahum]… 
You do not hear a single sound from them. 1

The Persian poet Ferdows� (d. 1025) recycled W��il b. cAt?�’’s oratory of sovereign power’s 
demise in a speech delivered by the S�s�nian king Ardash�r (r. 379-383) to the Persian ruling 
elite:  
و تخت  كجا آن بزرگان با تاج

 كجا آن سواران پيروزبخت

 كجا آن خردمند كندآوران

و جنگي سران  كجا آن سرافراز

آ ماكجا ن گزيده نياكان

و پاكان ما  كجا آن دليران

و خشت  همه خاك دارند بالين

1خنك آنك جز تخم نيكي نكشت

� I cite, with minor modifications, from the translation of Tahera Qutbuddin, “Khutba,” in Beatrice Gruendler and Michael Cooperson (eds.), 
Classical Arabic Humanities in Their Own Terms (Leiden: Brill, 2008), 267. For the Arabic text, see Ah ?mad Zak� �afwat, Jamharat khut�ab al-

carab fī l-cu�ūr al-carabiyya al-zāhira (Beirut: Dar al-Matbucat al-cArabiyah, 1933), 2:501-3, No. 475. 
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Where are the mighty ones with their thrones and crowns? 
Where are the horsemen elated with victory? 
Where are the wise ones? 
Where are the proud warriors? 
Where are our exalted ancestors? 
Where are our valiant servants? 
All the dirt they have now is the earth and a few bricks.  
Their seeds have grown cold.  
 

Ferdows�’s text corresponds precisely to the Latin genre in offering a Persian parallel, at 
the opening of each hemistich, to the ubi sunt refrain: kojā (“where?”). Ferdows� deploys 
anaphora rather than epistrophe, but the effect is the same. From the reflections of W��il b. 
cAt ?�’ to al-Bu�tur� to Khayy�m and Ferdows�, one theme is consistently reinforced: royal 
power, these authors argue in anticipation of Kha�qa�n�’s poetics of ruins, yields to poetry’s 
longer-lasting sovereignty. The difference between the two forms of power is revealed 
temporally through the ubi sunt, as well as spatially, through the topos of travel. The contrast 
between these two forms of power leads al-Bu�tur� to conclude with an argument for the 
equality of races and peoples that of itself constitutes a challenge to hierarchal discourses of 
cultural difference, including those inculcated by S�s�nian kingship: “I find myself thereafter in 
love with noble / men of every race [sinkhin] and origin [issī]” (v. 56).  
The equalizations inflicted by time onto the ubi sunt and by space onto S�s�nian ruins were fully 
absorbed in Kha�qa�n�’s poem. As the poet who used the topoi of exile and complaint to 
extend the parameters of the Persianate literature of travel, Kha�qa�n� used the ubi sunt to 
comment on the poet’s contestatory relation to sovereign power. When Kha�qa�n� set out to 
compose his qa��da on the ruins of Nush�rw�n’s palace in the 1156, he had already composed 
the six prison poems that refashioned his poetic persona within a prophetic lineage and laid out 
the terms of his argument for poetry’s discursive sovereignty. 2 The vatic utterance had already 
been declared supreme by the topos of incarceration.     
 The majority of Kha�qa�n�’s Mad�’in qa�īda moves wholly within the ubi sunt idiom. 
As Johannes Huizinga argued a century ago, this idiom is inflected by the “ever present theme of 
death” characteristic of the middle ages globally, and pertains well beyond any specific national 
tradition. 3 Kha�qa�n� pays homage to the temporal contrasts the ubi sunt was created to 
elucidate when he asks in v. 13 “What is there to be surprised about [che cajab dārī]? In the 
world’s garden / the owl follows the nightingale [bulbul] just as a lament [nū�eh] follows a 
sweet song [al-�ān]. ” The poet moves beyond the genre’s emphasis on the fleetingness of 
worldly power and the eternal repetition of birth and death, anticipating and indeed superseding 
 
� Shāhnāma, eds. Djalal Khaleghi-Motlagh, Mahmoud Omidsalar, and Abu� al-Faz�l Khat?i�bi� (New York: Bibliotheca Persica, 1987-2008), 

1504.  
� These poems are included in the appendix to Gould, “The Political Aesthetic.” 

� J. Huizinga, The Waning of the Middle Ages (Garden City: Anchor-Doubleday, 1954), 139.  
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the ubi sunt’s later practitioners, when in the second section (vv. 26-35) he turns to ekphrasis, 
and enters more fully in to the ri�la genre. In these verses, the poet evokes a panorama of ruins, 
onto which is projected a tableau of images from Iran’s past. 1

Kh�q�n�’s poetic discourse differs from other genres of travel literature in that the poet’s 
evocation of the past is not fashioned in response to a royal mandate. Instead of chronicling the 
achievements of S�s�nian kings, but in keeping with the aesthetics of rebellion that this poem 
seeks to cultivate, Kha�qa�n� exposes royal sovereignty’s violence. Here and elsewhere, the 
conceptual severance of sovereignty from regal glory is one consequence of the Kha�qa�n�an 
aesthetics of incarceration for which both Tu�fat and the Mad�’in qa�īda set the stage. The 
opening hemistich of the Mad�’in qa�īda constitutes a prolegomenon to the literature of 
incarceration through its discursive transformation of sovereignty. The lesson (cibrat)
Kha�qa�n� instructs the reader to learn from the ruins is the text of his own poem, a mirror 
(āyineh) to the passage of time:  
 هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان

ي عبرت دان ايوان مدائن را آيينه
2

Make a lesson in your heart from this image: 
Know that the ruins of Mad�’in are a mirror’s lesson 
 
This distich simultaneously addresses the poet and the regime that determines the horizons of the 
poet’s vocation. This duality of address is a hallmark of the classical Persian aesthetics of 
incarceration, wherein unmitigated calls for revolution would have possessed little cogency, and 
the most effective political critiques employed a poetics of indirection. With his repertoire 
enriched by his experience of travel, Kh�q�n� inverted, subverted, parodied and transformed the 
panegyric genres that structure his Tu�fat. Duality of address—whether through apostrophe, 
īhām, or other forms of allusiveness—is the basic strategy through which the prison poem’s 
genre contract is validated.  
From the hemistich “The earth is drunk. It has drunken deep” (v. 26) onwards the text’s 
otherworldly ubi sunt idiom becomes increasingly inflected by this-worldly critique, and thereby 
also approximates more closely to the literature of travel. This post-ubi sunt poem is less 
concerned with the fleetingness of time than with the corruption of worldly power. Instead of 
merely recognizing human mortality, the poet states that the earth is drunk (mast) with the blood 
of Nush�rw�n that flows from his son’s cup (kās). Given that cups are normally bearers of regal 
power and not vessels for human blood, the double entendre on pand (advice, bird) that follows 
generates a startling image:  

 
� As Clinton has noted, most readings of Kha�qa�n�’s Mad�’in qa��da (including that proposed by the editors of Irānshahr) end here, causing 
readers to forget the powerful critique of sovereign power that transpires over the rest of the poem and impoverishing this text’s reception history. 
For a recent example of how the Mad�’in qa��da is treated in modern Iranian historiography as a proto-nationalist appeal to lost S�s�nian glory, 

see Mehd�Ma’kh�z�, Ātash andar chang (Tehran: Sukhan, 1388). 
� Di�va�n-i Afz�al al-Di�n Badi�l ibn � Ali� Najja�r Kha�qa�ni� Shirva�ni� ed. Sajj�d�, 358-360 
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 بس پند كه بود آنگه بر تاج سرش پيدا

 صد پند نوست اكنون در مغز سرش پنهان

So much counsel [pand] shined from his crown 
that now one hundred birds [pand] are eating his brains secretly.  
 
The sovereign power delineated here is anything but glorious. This form of late S�s�nian power 
breeds death in its most grotesque form, rendered here by the specter of birds (literally, kites) 
feasting on the brains of the honored Nush�rw�n. As indicated in the translation above, pand is 
used both in the sense of counsel and to refer to birds who feast on human flesh. Kha�qa�n�’s 
īhām on pand threatens to destabilize the entire social order on which medieval kingship is 
founded.  
Kha�qa�n�’s poem leaves a startling effect through the īhām on pand alone, the aesthetics of 
incarceration demands even more. In v. 30, there is a brief return to the ubi sunt genre with the 
rhetorical question “where have they gone (kojā raftand)?” Exceptionally, the poet answers his 
rhetorical question. When kings die, their bodies go somewhere, and it is not to heaven:  the 
earth’s belly, the poet says is pregnant (abestān) with the flesh of the royal deceased. Then 
follows a series of observations that fulfill Walter Benjamin’s insight that genres are only 
realized in the act of their transgression. Whereas Samuel Johnson argued that that every new 
innovation “subverts the rules which the practice of foregoing authors had established,” 
Benjamin went even further, pointing out that the most significant works fall outside the 
boundaries of genre. And yet, a text that has transcended a genre is nonetheless accountable to it. 
“A major work either establishes a genre [Gattung] or abolishes it,” argued Benjamin. “A perfect 
work does both. ”1 As simultaneously an exemplar of its genre and as its antithetical culmination, 
written now long after Kha�qa�n� has been freed from his prison cell, the Mad�’in qa��da 
corresponds to the Benjaminian vision of a major work that fulfills the genre contract by 
violating its norms.  
 “Giving birth [zāyīdan] is difficult,” the poet continues, “but sowing seed [notfeh 
sūtūdan] is easy. ” In addition to the work they perform on the prison poem, these words at once 
transgress the thematic focus of the ubi sunt, as exemplified by al-Bu�tur�, Ferdows�, and Omar 
Khayy�m, and alter the genre’s substance. Suddenly, the poet’s subject is less the fleetingness of 
earthly life than poetry’s sovereignty. Those who give their bodies to the earth, including the 
deceased kings Nush�rw�n and Hormuz, are performing the weak, masculine, labor of sowing 
seeds (notfeh sūtūdan) that culminates in nothing. By contrast with the kings who rule by 
indiscriminately sowing their sperm, Kha�qa�n� aligns the poet’s task with the work of giving 
birth. This imagery recalls the river of sperm in prison poem six that “floods the womb” and 
“births a pearl in the sea of me” (6: 52). Rather than feed his body to the earth by lusting after 
worldly glory, Kha�qa�n� vows with his verse to create sovereignty from poetry. Fashioned in 
 

� Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, ed. Rolf Tiedemann (Berlin: Suhrkamp, 2000), 27. 
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the idiom of the medieval ubi sunt, the qa��da’s final apostrophe—“How many tyrants’ bodies 
[tan-i jabbārān] has the earth eaten so far?” (v. 34)—signals the end of the ideology of 
Kha�qa�n�’s literary form. It also signals the perpetuation of poetry’s discursive sovereignty, 
for the cycle that cannibalizes the king’s power knows no end. The voracious earth will never be 
satiated (sīr nashod) by human blood.  
 Other poets in the ubi sunt mode place a cosmic valuation on the fleetingness of worldly 
power. Whereas prior (and future) poets would use the genre’s refrain (Ubi sunt qui ante nos in 
mundo fuere?) to suggest that nothing on earth is permanent and to present life as a shadow 
among shadows, Kha�qa�n� offers a counterweight to a corrupt kingship. Pace Clinton, the best 
reader of this text at present, Kha�qa�n�’s alternative is more inspired by poetry’s discursive 
sovereignty than by religious piety. Inaugurating section three (vv. 36-42) with an apostrophe to 
himself, the poet instructs himself to learn the lesson (cibrat) of Nush�rw�n’s court, in the 
expectation that the balance of power between the poet and his patron awaits imminent reversal. 
The verse that follows even more explicitly reverses the balance of power between poet and 
ruler:  
 امروز گر از سلطان رندي طلبد توشه

ز در رندي توشه طلبد سلطان  فردا
If today the hungry one seeks food from the sult ?�n, 
tomorrow the sult?�n will seek food from the hungry one.  
 
This prophecy of a new social order in the near future is immediately followed by a verse that 
draws a decisive link between Tu�fat and this qa��da, composed during the same years. In this 
verse, Kh�q�n� names the mathnawi on which he was working at the time, Tu�fat al-cIraqayn,
and indicates that it is destined for the court in Shirw�n:   

If provisions from every city fill the spot to Mecca 
Then take viaticum as a gift [tu�feh], for the sake of Shirw�n.  
 
This verse signals a remarkable moment of intertextuality, for in this and subsequent verses 
Kh�q�n� refashions his oeuvre as a gift (tu�feh) comparable to the pious offerings that spot the 
road to Mecca. 1 Does this mean that this poem is an offering to God? While there is no single 
answer to that question, it is clear what this poem is not, notwithstanding the qa��da’s formal 
dictates as a panegyric form. Kh�q�n� verses are neither an offering nor an homage; rather they 
are an admonition (cibrat) to the sultan to follow the path of justice rather than oppression. In 
terms of the Persian transformation of the ri�la, Kh�q�n�’s comparison is also significant 

 
1 This reading is not universally attested in all manuscripts, some of which give tūsha (“provision”). It is however the variant accept by Meisami 
in her important contributions to Qasida poetry in Islamic Asia and Africa, eds. Stefan Sperl and Christopher Shackle (Leiden: Brill, 1996), 1: 
137-182 (“Poetic Microcosms: The Persian Qa��da to the End of the Twelfth Century”); 2: 162-169, 431-435 (annotated translation of the 

Mad�’in qa��da). 
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inasmuch as it compares the performance of the �ajj to the writing of poetry, thereby 
configuring both acts as forms of political insubordination. Both the �ajj and the writing of 
poetry are driven by spiritual values that stand in judgment on corrupt sultanate power. Hence 
the Persian transformation of the ri�la from an act of piety to an act of rebellion achieves its 
apotheosis in this verse.  
Calling his qa�īda a fragment (qīt�ceh), Kha�qa�n� figures himself as a miracle-worker who 
wields licit magic (sih�r-i h �alāl) while composing verse:  
 بنگر كه در اين قطعه چه سحر همي راند

ي عاقل خوان ديوانه، مهتوك مسيحا دل

Observe in this qīt�ceh, how the licit magic [sih �r-i h �alāl] moves: 
a dead man, with the heart of Christ, a madman with a wise mind.  
 
While the Christian qa��da defines the political terms of the prison poem through an 
oppositional aesthetics, the Mad�’in qa��da draws on the ri�la tradition to mobilize the political 
capacities of ruins. 1 Like Kh�q�n�’s other works, the Mad�’in qa��da sets forth a conception of 
poetry’s sovereignty. Poetry is the court from which the sultan will seek the nourishment (tūshe)
and counsel (daryūze) of those he is mandated to protect (v. 37-38). The legitimacy of the 
sultan’s sovereignty is a function of his willingness to heed his poets’ admonitions. Just as the 
mirrors-for-princes texts that prescribed the ethics of medieval kingship instructed princes to 
heed the lessons that would later assist in the consolidation of sovereignty, here the poet instructs 
himself to learn from the ruler’s mistakes how the poet can emerge triumphant, as a spiritual 
victor who commands a discursive sovereignty that trumps the power of the sultan and the shah.  
The Mad�’in qa��da revises elegant tales of kingly glory, including those found in the 
Shāhnāma, for the sake of clarifying an aesthetics that treats poetry, rather than kingship, as the 
most exalted form of power. Kha�qa�n� was keenly aware of his dependency on the court. But 
he also perceived that the path to worldly power was paved with hypocrisy at best and bloodshed 
at worst. The poet’s twilight vision of a rapacious earth pregnant with a S�s�nian dynastic 
genealogy drenched in blood gestures towards a dialectic between material power and poetry’s 
sovereignty. Rather than seek to purify his poetry from power, however, the poet configures his 
verse in terms that critique the material grandeur of royal kingship. Sacralized Persian kingship 
and the sultan’s discretionary power are replaced with the vatic idiom of poetry.  
By the end of Kha�qa�n�’s poem, al-Bu�tur�’s nostalgic ubi sunt has been superseded. Al-
Bu�tur� excused the travesties promulgated at Mad�’in by invading Arab armies in 637 CE with 
reference to the basic fallibility of human nature. He shed “tears of affection for the cycles of 

 
� For the Christian qa��da, Kh�q�n�’s most important prison poem, see For an exposition of the prison poem, see Rebecca Gould, “ ‘I Bind 
Myself in the Belt of Oppression’: Kh�q�n�’s Christian Qa��da and the Prison Poetry of Medieval Shirw�n,” forthcoming in the Journal of 
Persianate Studies, and “The Political Cosmology of Prison Poetics: Kha�qa�n� of Shirw�n on Muslim-Christian Difference,” Literature 

Compass 8.12 (2014). 
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history” with seeking an alternative to this tale of woe. 1 Kha�qa�n� shed no tears. Pace the 
prevalent nationalist reading of this text, the Mad�’in qa��da does not weep for the S�s�nian 
kings, the Arab dynasties that followed, or even for the poet’s incarcerated self. Situated between 
travel literature and the literature of confinement, the Mad�’in qa��da’s poetics of ruins 
eloquently attests to the peculiar power of Persian literature to realign the coordinates of political 
rule.  

 

 سيماي مساجد در سفرنامه ناصرخسرو

2مجتبي رضايي سرچقا

 مقدمه

و داده هايي را حكيم ناصر خسرو وقتي مسجد بزرگي رسيده از توصيف آن نگذشت و يادداشتهايي برداشته ه

وي در بيشتر شهرها بيش از هر چيز به بيان جزئيات بناي مساجد.گردآوري كرده كه بحق ستايش آميزاند

و كاخها هم نظر داشته-پرداخته و توصيف ولو مختصر قصري و- اگرچه به شرح و بحق هم شرح ارزشمند

.كاملي به دست داده است

و سازه ها پيرامون آن شكل مي توان گف و ديگر نهادها و محور طراحي شهري قلمداد شده ت مسجد اساس

و فرهنگي نيز داشته است.گرفته است و اجتماعي و مركزيت مذهبي كاركرد سياسي .چرا كه علاوه اهميت

و روستا متشكل از بناهاي شاخص و مسجد آدينه اي كه احياناً بازا، معمولاً شهر و كاخي ري در كنار آن نيز قصر

 
1 Samer M. Ali, “Reinterpreting Al-Bu�tur�’s Īw�n Kisr� Ode”. 

� ��� ���� ���� ����� �ی��������.� ������� . 
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و مسجد، قصر، در اين سفرنامه همانند بسياري از سفرنامه ها پس از ذكر نام شهري از دروازه.بوده است بازار

.يادي شده است

و از كل به جزء است بدين صورت كه ابتدا بيرون.در سفرنامه ناصر خسرو سير توصيف مساجد از بيرون به درون

آنض، مسجد از حيث كليت بنا و كوچه هاي پيرامون و معابر راههاي دسترسي به مسجد بيان، من معرفي محله

.شده است

و در مواردي به مسائلي چون بنيانگزاران و گردانندگان، نگاه سياح از توصيف ظاهري پيشتر رفته امامان، متوليان

و نحوه احداث ش، جماعت و نحوه تأمين آب جهت وضو و حجم آن و آب .ستشو نيز پرداخته استاداره مسجد

و و مدت اقامت در آن شهر به توصيف مساجد همت گماشته و عظمت سفرنامه ناصر خسرو به تناسب اهميت

و گاهي با ذكر مثالي از ذكر جزئيات بيشتر صرف و جامع دارد را.نظر كرده است گاهي نگاه كلي تعداد ورودي ها

و عرض مسجد  و طول و سو برشمرده را مساحي كرده يا به گفتة ديگران درباره ابعاد آن بسنده با ذكر سمت

و اندازة درها، قسمت هاي مختلف بناي مساجد.كرده است ها، ابعاد و جنس مصالح، پنجره و گنبدها ستون ها

و در مواردي به مقايسه هم دست زده است  به كار رفته در هريك را يادداشت برداشته است

و متوليان تغييراتي كه در اثر، سته ميداند كه از چگونگي ساخت مسجدناصر خسرو در شرح مسجد شاي بانيان

و اندازه.وقايع سياسي رخ داده نقلي به دست دهد و اضلاع چهارگانه مسجد را هر كدام تعداد ورودي،ها ابعاد ها

و صحن.تر عرضه مي كند در مواردي با شرحي جزئي ، وضوخانه،در گام بعدي به داخل مسجد قدم مي نهد

ها، حجره ها ها، ايوان و ورودي، گلدسته و بناهاي موجود در داخل مسجد را هنرمندانه شبستان هاي آنها بقعه

و حكام به مساجد را از ياد نبرده است.به توصيف مي نشيند و هداياي امرا .حتي اشيا نفيس

و سرنوشت آن را از سرچشمه تا مقدا، يادداشت نويس ريزبين حتي آبي كه در مسجد مورد استفاده است ر آن

.انتها پي مي گيرد

1

و راههاي دسترسي به آن  موقعيت جغرافيايي مسجد

 مي نويسد:، فرسنگي حلب واقع شده است9ناصرخسرو در اشاره به موقعيت جغرافيايي مسجد سرمين كه در

بر كه از هر جانب كه خواهند، در ميان شهر، مسجد شهر بر بلندي نهاده است« به مسجد در شوند سيزده درجه

.)11ص، 1372،(دبيرسياقي» بالا بايد شد

و يا در جايي ديگر مي گويد:
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و از همه شهر بلندتر است« [عكا] در ميان شهر است با16ص، 1372،(دبيرسياقي» مسجد آدينه و در مواردي (

قي ...«ارائه فاصله دو شهر مي پردازد: [عكا] تا آنجا به شهري رسيديم كه آن را و از عكه فرسنگ7ساريه خوانند

.)21ص، 1372،(دبيرسياقي» ...بود

و بخوبي به آنها، بافت شهري و نشيب زميني كه مسجد در آن واقع شده از نگاه ناصر خسرو دور نمانده فراز

مي، اشاراتي داشته  گويد: براي نمونه

و زمين هموار نيس« و از بيرون.اما مسجد را زمين هموار مستوي است.تشهر بيت المقدس بر سر كوه است

و هر كجا از آنكه پي بر زمين نشيب نهاده، به نسبت مواضع هر كجا نشيب است ديوار بلندتر است، مسجد اند

و محله در نشيب است.فراز است ديوار كوتاه تر است .)31صص، 1372،(دبيرسياقي» پس بدان موضع كه شهر

و بر سر بازار از جانب از مسجد الحرام« و از جنوب سوي شمال بر جانب مشرق بازاري بزرگ كشيده شده است

و آن چنان است كه دامن كوه را همچون درجات بزرگ كرده  و دامن كوه ابوقبيس صفاست جنوب كوه ابوقبيس

و آنچه مي گويند،و سنگها به ترتيب رانده كه بر آن آستانه ها روند خلق، اند و مروه كنندو دعا كنند آن، صفا

)77ص، 1372،(دبيرسياقي»و به آخر بازار از جانب شمال كوه مروه است.است

[در قاهره]« «58ص، 1372،(دبيرسياقي» ...از بيرون به چهار حد مسجد بازارهاست ...مسجد باب الجوامع بر)

)59ص، 1372،قي(دبيرسيا» جانب شمالي مسجد بازاري است كه آن را سوق القناديل خوانند

2

و طبيعي مسجد  رويدادهاي تاريخي

و آغاز سفر از مسجد جوزجان در ششم جمادي الاخر اولين گزارش تاريخي كه در سفرنامه آمده خواندن نماز

(دبيرسياقي 437 .)2ص، 1372، است

[از ياران اميرالمو منين] آن را ساخته در حوالي ميافارقين به مسجدي اشاره مي كند كه گفته اند اويس قرني

(دبيرسياقي .)6ص، 1372، است

 ناصر خسرو به استناد كتيبه اي كه در مسجد جامع رمله ديده است مي گويد:

»] و بسيار عمارت خراب، ] اينجا زلزله اي بود قوي425محرم15در پانزدهم محرم سنه خمس عشرين اربعمائه

(دبيرسياقي، كرد )22ص، 1372، اما كس را از مردم خلل نرسيد

 در شرح مسجد بيت المقدس به واقعه معراج پيامبر اشاره مي كند:

و اين در در جانب قبله« و پيغمبر ...،يعني جنوب است، از آن درها يكي را باب النبي عليه الصلوه والسلام گويند

همچنين ...راه مكه استو اين باب بر جانب.ما عليه الصلوه والسلام در شب معراج از آن راهگذر در مسجد آمد
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و سنگ صخره«مي افزايد كه قبه الصخره قبله نخستين مسلمين بوده است: دكان كه ميان ساحت جامع است

(دبيرسياقي، كه پيش از ظهور اسلام آن قبله بوده است )32صص، 1372، بر ميان آن دكان نهاده است

و در ادامه مي گويد:

ك« و هرگز و از آن سو كه قبله است يك جاي نشيبي.سي پاي بر آن ننهاده استصخره سنگي كبود رنگ است

و پايش بدان سنگ فرو رفته است چنانكه گويي گل نرم و چنان است كه گويي بر آنجا كسي رفته است دارد

(ع) كودك، بوده كه نشان انگشتان پاي در آنجا بمانده است و اسحق (ع) آنجا بوده است و چنان شنيدم ابراهيم

.و آن نشان پاي اوست، ده است بر آنجا رفتهبو

و آن (ع) آنجا آويخته است،و بعد از اين خانه قبه اي است كه آن را قبه سلسله گويند آن است كه سلسله داود

و غاصب را دست بدان نرسيدي و ظالم و اين معني نزديك علما.كه غير از خداوند حق را دست بدان نرسيدي

بر.مشهور است (ع) گويند شب معراج براق را آنجا آوردند، اين دكان قبه اي ديگر است آن را قبة جبرئيلو هم

و السلام ركوب كرد و.تا پيغمبر ما عليه الصلوه و از پس آن قبه اي ديگر است كه آن را قبه رسول عليه الصلوه

ص.السلام گويند و السلام اول به قبه و دست بر صخره نهادو گويند شب معراج رسول عليه الصلوه خره نماز كرد

و السلام دست بر صخره نهاد تا باز  و رسول عليه الصلوه و چون بيرون مي آمد صخره از براي جلالت او برخاست

و هنوز آن نيمه معلق است(دبيرسياقي و قرار گرفت .)36-33صص، 1372، بر جاي خود شد

و در شرح اين مسجد مي گويد: ناصر خسرو بناي اوليه مسجد طولون را به دوره خلف  اي عباسي نسبت داده

به.كه حاكم مصر بوده است،و آن را اميري از عباسيان كرده است ...،بر كرانه شهر مسجد طولون است« و

و اين مسجد را به سي هزار دينار-كه جد اين سلطان بود-روزگار حاكم بامراالله فرزندان ابن طولون بيامده اند

ح و مناره اي كه در مسجد است به كندن گرفته، اكم بامراالله فروختهمغربي به حاكم.و بعد از مدتي ديگر بيامده

و سلطان ماه.»ما مناره نفروخته ايم«فرستاده است كه:  و مناره را هم بخريده پنج هزار دينار به ايشان داده است

مسجد باب الجوامع] را عمرو«[وامع مي گويد: در اشاره مسجد باب الج.رمضان آنجا نماز كردي در روزها جمعه

مسجد را نيز حاكم از فرزندان عمروعاص.عاص ساخته است به روزگاري كه از دست معاويه امير مصر بوده

و گفته  و اين مسجد پدر ما كرده است« بخريد كه نزديك او رفته بودند و درويش اگر سلطان، ما محتاجيم

ب و خشت آن و همه اهل مصر» فروشيماجازت دهد بكنيم و آن را بخريد پس حاكم صد هزار دينار به ايشان داد

)58صص، 1372، دبيرسياقي»(را بر اين گواه كرد

و مختصري از چند مسجد ديگر به دست مي دهد: و مفيد بر«در مواردي ديگر اطلاعات تاريخي شهر عيذاب

به.كنار دريا نهاده است و تعلق )73(ص» سلطان مصر داشتمسجد آدينه اي دارد

و:
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[مهروبان] بر منبر نام يعقوب ليث ديدم نوشته« حال چگونه بوده«پرسيدم از يكي كه:.در مسجد آدينه آنجا

و ليكن ديگر هيچ امير خراسان را آن قوت نبوده است«گفت كه:» است؟ و» يعقوب ليث تا اين شهر گرفته بود و

ملك فارس بود، شهر به دست پسران با كاليجار بود در اين تاريخ كه من آنجا رسيدم اين ،(دبيرسياقي» كه

.)106صص، 1372

را» جامع ازهر«قاهره را چهار جامع است كه روز آدينه نماز كنند: يكي را از آن و يكي و» جامع نور«گويند

را» جامع حاكم«يكي را .)53ص، 1372، دبير سياقي»(جامع معز«و يكي

3

جدمختصات مسا

 مقايسه مساجد:

 ناصر خسرو در مواردي به مقايسه مساجد پرداخته است:

و دو ديوار محكم كشيده، بر كرانه شهر مسجد طولون است« از–بر سر بلندي بهِ و ميافارقين كه جز ديوار آمد

.)57ص، 1372،(دبيرسياقي» آن نديدم

و يا مي گويد:

و گرد شهر« و حصين است و مسجد آدينه به شهرستان اندر استقائن شهري بزرگ و آنجا.ستان خندقي دارد

، 1372،(دبيرسياقي» كه مقصوره است طاقي عظيم بزرگ است چنانكه در خراسان از آن بزرگتر نديدم

.)111ص

و ساحت آب مسجد:  صحن

و چيز و حكيم بزرگ قرن پنجم در توصيف مساجد اشارات ارزشمندي به ساحت مساجد داشته ي را از نظر شاعر

 دور نيانداخته است:

و مدور« و حوضي سنگين ارتفاعش، عظيم بزرگ بر سر آن سنگ نهاده، اندر ساحت مسجد سنگي بزرگ نهاده

گز، قامت مردي مي نايژه.و دور دايره آن ده اي برنجين از ميان حوض برآمده كه آبي صافي به فواره از آن بيرون

و مدخل آن پيد، آيد بهِ از آن نشودچنانك مخرج و چنان نيكو ساخته كه و متوضايي عظيم »ا نيست

.)9ص، 1372،(دبيرسياقي

و در ميانش فواره« و در زير قبه حوضي است از رخام [آدينه طرابلس] قبه اي بزرگ ساخته در ساحت مسجد

و در پاژة آن مشرعه اي ساخته است كه به پنج نايژه آب بسيار بيرو ن مي آيد كه مردم بر اي برنجين بر آمده

و به دريا در مي رود و فاضل بر زمين مي گذرد .)13ص، 1372،(دبيرسياقي» مي گيرند

 همچنين در توصيف مسجد آدينه عكا مي گويد:
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و بر دست راست قبله« و ساحت.قبر صالح پيغمبر است عليه السلام، از بيرون، اسطوانه ها همه رخام است

ا و بعضي را سبزي كشتهمسجد را بعضي فرش سنگ .)16ص، 1372،(دبيرسياقي» نداخته اند

و ببرد« » در ميان مسجد آدينه شهر رمله حوضهاي بزرگ است كه چون پر آب باشد هر كه خواهد بر گيرد

)21ص، 1372،(دبيرسياقي

ان«و در ضمن توصيف مسجد بيت المقدس مي گويد: دكه همه حوضي در ميان اين دكان در زيرزمين ساخته

و آب اين حوض از همه آبها كه در اين مسجد است  بارانها كه بر آنجا بارد آب آن به مجريها در اين حوض رود

و خوشتر است .)33ص، 1372،(دبيرسياقي».پاكيزه تر

و گنجايش:  ابعاد

و ساحت آنها را با ابزارها، ناصر خسرو در برخورد با پديده هاي ملموسي چون شهرها ي رايج محاسبات مساجد

و گنجايش مسجد به خواننده مي دهد: و ارقامي راجع به مساحت و آمار  خود يادداشت كرده است

(دبيرسياقي« [آدينه شهر رمله] را سيصد گام اندر دويست گام مساحت است .)21ص، 1372، مسجد آنجا

، 1372،(دبيرسياقي» هزار خلق باشدو هرگز نباشد كه در او كمتر از پنج ...مسجد باب الجوامع در آن گشاده

.)59ص

و نكات ذكر شده در باره مسجد الحرام خواندني  ست: اما محاسبات

و مسجد الحرام در ميان شهر مكه« و، خانه كعبه در ميان مسجد الحرام است طول آن از مشرق به مغرب است

در.عرض آن از شمال به جنوب و ركنها زيرا، ماليده است تا به مدوري مايل است اما ديوار مسجد قائمه نيست

و آنجا كه مسجد طولاني تر است از باب ابراهيم.روي بايد كرد، از همه جوانب، كه چون در مسجد نماز كنند

و عرضش از باب الندوه و چهار ارش است و بيست كه سوي، عليه السلام است تا به باب بني هاشم چهارصد

و چهار ارش است، سوي جنوب استكه، تا باب الصفا، شمال است ، 1372،(دبيرسياقي»و فراختر جايش سيصد

.)81ص

و به يك نكته اشاره مي كند: اي«ناصر خسرو از توصيف مسجد شهر ميا فارقين صرف نظر كرده مسجد آدينه

» بالجمله متوضاي آن را چهل حجره در پيش است ...دارد كه اگر صفت آن كرده شود به تطويل انجامد

.)7ص، 1372،(دبيرسياقي

و خواندني، آماري كه راجع به دكاني كه قبه الصخره در آن قرار دارد  ست: بسيار جالب

و سنگ صخره« و آن دكان از بهر آن كرده اند.بر ميان آن دكان نهاده است، دكان كه ميان ساحت جامع است

آ و نتوانسته اند كه آن را به پوشش در در، ورندكه صخره بلند بوده و سي ارش اين دكان اساس نهاده اند: سيصد

گز، سيصد ارش .)32ص، 1372،(دبيرسياقي»، ارتفاع آن دوازده
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 همچنين مي گويد:

(دبيرسياقي و مردي پانصد در آن باشد .)21ص، 1372، شهر عيذاب مسجد آدينه اي دارد

و ورودي ها:  درها

و آرايه هاي ناصر خسرو پس از معرفي برخي مسجد به تو و دليل انتساب آن ها و درهاي مسجد صيف ورودي ها

و جلوه هاي هنري اين قسمت ها پرداخته است:   معماري

كه« [بيت المقدس] را درهاست و به ساحت بيرون آورده، همچنانكه نقب باشد، مسجد و از آن درها، بريده اند

و اين در و پيغمبر ما عليه ...،يعني جنوب است، در جانب قبله يكي را باب النبي عليه الصلوه والسلام گويند

و در پهناي مسجد ...و اين باب بر جانب راه مكه است.الصلوه والسلام در شب معراج از آن راهگذر در مسجد آمد

و به نشيبي فرو روند آنجا چشمة دري است مشرقي كه آن را باب العين گويند كه چون از اين در بيرون روند

و دري ديگر است همچنين در زمين بردهسلوان  را ...كه آن را باب الحطهَ گويند، است و آن و دري ديگر است

.)33-32صص، 1372،(دبيرسياقي» باب السكينه گويند

و ورودي يك مسجد ارائه كرده است درهاي و بهترين تصويري كه ناصر خسرو براي توصيف درها گوياترين

ك، مسجد الحرام است ه مي گويد: آن جا

را« و آن به سه طاق است، بر جانب مشرق چهار در است از گوشه شمالي باب النبي ...در است18مسجد الحرام

صد، دري ديگر است كه آن را هم باب النبي گويند، گوشه جنوبي،و هم بر اين ديوار، بسته و ميان آن دو در

و اين در به دو طاق است در بيرون شوي بازار عطاران است كه خانه رسول عليهو چون از اين.ارش بيش است

و بدين در به نماز اندر مسجد شدي و چون از اين در بگذري هم بر اين ديوار.السلام در آن كوي بوده است

.در مسجد رفتي به نماز، آن در است كه اميرالمومنين علي عليه السلام،و اين، شرقي باب علي عليه السلام است

آن،و چون از اين بگذري بر گوشه مسجد مناره اي ديگر است بر سر سعي.به سه طاق استو اين در كه از

و اين مناره هم از آن چهارگانه مذكور است و بر ديوار.مناره كه به باب بني هاشم است تا بدينجا ببايد شتافتن

آن-اند كه نيم گرد كرده-هفت در است: نخستين بر ركن جنوبي كه آن طول مسجد است و باب الدقاقين است

و آن را باب الفَسانين گويند،و چون اندكي به جانب غربي بروي دري ديگر است، به دو طاق است و.به دو طاق

.اين طاق ميانين بزرگتر است،و از اين همه،و اين در را پنج طاق است، همچنان قدري بروند باب الصفا گويند

و دعا كند.[بر هر] جانب او دو طاق كوچك و از باب ...و رسول االله از اين در بيرون آمده است كه به صفا شود

و از آن جا مقداري ديگر بروند به باب الصفا سوي مغرب مقداري ديگر بروند باب الطوي است به دو طاق

و برابر اين سراي بوج،و چون از آن بگذرند باب المعامل.به دو طاق، التمارين رسند كه.هل استبه دو طاق

سه در است: نخست آن گوشه اي كه با جنوب، بر ديوار مغربي كه آن عرض مسجد است.اكنون مستراح است
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عروه به دو طاق است و بر ديوار.به سه طاق،و به ميانة اين ضلع باب ابراهيم عليه السلام است.دارد باب

آن، باب الوسيط است چهار در است: بر گوشه مغربي- كه آن طول مسجد است-شمالي به يك طاق چون از

دو.العجله است به يك طاق بگذري سوي مشرق باب و چون بگذري به ميانه ضلع شمالي باب الندوه است به

و چون به گوشه مسجد رسي شمالي مشرقي دري است.باب المشاوره است به يك طاقو چون بگذري.طاق

شيَبه گويند .)83-82صص، 1372، اقي(دبيرسي».باب بني

و استوانه ها ستونها

 ناصر خسرو در مسجد بيت المقدس به ذكر جزئيات ستونهاي مساجد پرداخته است:

و نه شكلي.همه ديوار به سنگ تراشيده كرده اند مقدار بيست ارش« و صخره را به مقدار صد گز دور باشد

ا، راست دارد و به چهار جانب.چنانكه سنگهاي كوه باشد، ندام استيعني مربع يا مدور بل سنگي نامناسب

جفتي،و ميان هر دو ستون از چهارگانه، به بالاي ديوار خانة مذكور، صخره چهار ستون بنا كرده اند مربع

كه، اسطوانه رخام قايم كرده هم به بالاي آن ستونها و اسطوانه بنياد گنبدي است و بر سر آن دوازده ستون

و بيست ارش باشد.آن استصخره در زير ها.و دور صد و اسطوانه و اين ستون ها يعني–و ميان ديوار خانه

و بنا كرده اند  و از يك پاره سنگ ساخته» ستون«آنچه مربع است و آنچه تراشيده را، مدور، مي گويم آن

ا-اسطوانه مي گويم و ديوار خانه شش ستون ديگر بنا كرده و1از سنگهاي مهندم،ستاكنون ميان اين ستونها

، چنانكه در صف اول ميان دو ستون دو عمود بود، ميان هر دو ستون سه عمود رخام ملون به قسمت راست نهاده

هر.كه هر شاخي پاية طاقي است،و سر ستونها به چهار شاخ كرده.اينجا ميان دو ستون سه عمود است و بر سر

پ، عمودي دو شاخ و بر سر هر ستوني پايةچنانكه بر سر هر عمودي آن وقت.چهار طاق افتاده است اية دو طاق

، چنان است كه از فرسنگي بنگري آن قبه، كه به صخره نزديك است، اين گنبد عظيم بر سر اين دوازده ستون

و بر خانه بر دكان نهاده است گ، چون سر كوهي باشد زيرا كه از بن گنبد تا سر گنبد سي ارش باشد ز آن دوازده

(دبيرسياقي .)34-33ص، 1372، ارتفاع دارد

و بام  پوشش كف

همه مسجد حصيرهاي، با روحي تمام، مسجد آدينة خوب«ناصر خسرو در توصيف مسجد صيدا مي گويد:

.)15ص، 1372،(دبيرسياقي» منقش انداخته

و بام مسجد بيت المقدس مي نويسد:  سفرنامه نويس در وصف سقف

ت« و بر ستون پس از زمين ساحت نجَارت پوشيده است و سقف اين خانه به و بام و دو گز باشد ا سر گنبد شصت

و ديوار به صنعتي كه مثل آن كم افتد و عمودها .)34ص، 1372،(دبيرسياقي.ها
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و همچنين مي گويد:

و پشت گنبدها را به ارزيز اندوده اند« .)35ص، 1372،(دبيرسياقي» گفتيم كه همه بامها

و نقاط خاص مسجد: قسم ت ها

 از جمله نقاط ويژه اي كه ناصر حسرو در مسجد بيت المقدس معرفي كرده است قبه صخره است:

و سنگ صخره كه پيش از ظهور اسلام آن قبله بوده است« بر ميان آن دكان، دكان كه ميان ساحت جامع است

و نتوانسته اند كه آن را به پوشش در آورندو آن دكان از بهر آن كرده اند كه صخره بلند بود.نهاده است اين،ه

و سي ارش در سيصد ارش گز، دكان اساس نهاده اند: سيصد و نيكو به سنگ، ارتفاع آن دوازده صحن آن هموار

و اين دكان چنان است كه جز بدان راهها شد، كه به جهت آن ساخته اند، رخام .به هيچ جاي ديگر بر آنجا نتوان

،و چهار قبه در اين دكان است از همه بزرگتر قبه صخره است.بر بام مسجد مشرف باشند، ان روندو چون بر دك

و حظيره اي از رخام بر گرد او كرده اند.كه آن قبله بوده است تا،و صخره مقدار بالاي مردي از زمين برتر است

نن.دست به وي نرسد و هرگز كسي پاي بر آن و از آن سو كه قبله.هاده استو صخره سنگي كبود رنگ است

و پايش بدان سنگ فرو رفته است و چنان است كه گويي بر آنجا كسي رفته است است يك جاي نشيبي دارد

و چنان، چنانكه گويي گل نرم بوده كه نشان انگشتان پاي در آنجا بمانده است پي چنين برش است هفت

(ع)  و اسحق (ع) آنجا بوده است ».و آن نشان پاي اوست، كودك بوده است بر آنجا رفتهشنيدم ابراهيم

.)34-33ص، 1372،(دبيرسياقي

 اشيا خاص موجود در مسجد

و امرا هستند: و وسايلي نام مي برد كه برخي از آنها اهدايي حكام  ناصر از اشيا

بو« خمُي رخامين آنجا بود كه همچو سفال چيني آن را تنك كرده دند چنانك صد من در مسجد آدينه قيساريه

.)21ص، 1372،(دبيرسياقي» آب در آن گنجد

 در ضمن توصيف مسجد بيت المقدس مي نويسد:

و غيره« در قبه صخره قنديلي نقره آويخته است ...مسجد بيت المقدس را به فرشهاي نيكو بياراسته اند از ابريشم

و در اين خانه بسيار قناديل نقره است آن.يكي نوشته است كه وزن آن چند استبر، به سلسله نقره گين و

و شمعي ديدم.قنديلها سلطان مصر ساخته است چنانچه حساب مي گرفتم يك هزار من نقره آلات در آنجا بود

شبر، هم آنجا بس بزرگ ستبري سه و و به عنبر سرشته،1چنانكه هفت ارش درازي او بود و.چون كافور سپيد

و نام سلطان به زر بر آن گفتند هر سال سلطان مصر و يكي از اين بزرگ با آن باشد بسيار شمع بدانجا فرستد

.)35-34صص، 1372،(دبيرسياقي» نوشته
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 همچنين در مسجد باب الجوامع از چراغداني صحبت به ميان آمده است:

ني ...« و چنانكه دايره،م باشداز جمله چراغداني نقره گين ساختند شانزده پهلو چنانكه هر پهلوي ازو يك ارش

و اند چراغ در وي مي افروزند و هفتصد و چهار ارش و، چراغدان بيست و گفتند وزن آن بيست در شبهاي عزيز

و چهار درهم نقره است–پنج قنطار نقره است  و چهل و رطلي صد و گويند چون اين-هر قنطاري صد رطل

در در نمي گنجيد از درها در-از بزرگي كه بود-ي جامعچراغدان ساختند به هيچ و آن را تا دري بگرفتند

و باز در بر نشاندند و هميشه در اين مسجد ده تو حصير رنگين نيكو بر بالاي يكديگر گسترده.مسجد بردند

و هر شب از صد قنديل افروخته .)59ص، 1372،(دبيرسياقي» باشد

 مدفونين در مسجد

و انبيا در بسياري از ام و ناصر خسرو نيز در صحن دفن اوليا و اكن مذهبي از قديمي ترين ايام مرسوم بوده

و نام برده است:   بسياري از مساجدي به مواردي اين چنيني برخورد كرده

، 1372،(دبيرسياقي» قبر صالح پيغمبر است عليه السلام، از بيرون، در مسجد آدينه عكا] بر دست راست قبله«[

.)16ص

(س) اشاره مي كند: ناصر خسرو ضمن توصي و حضرت فاطمه زهرا ف مسجد النبي در مدينه به مقبره پيامبر

چپ« و السلام چون رو به قبله نمايند جانب چنانكه چون خطيب از منبر ذكر، مسجد رسول االله عليه الصلوه

و صلوات دهد و السلام كند كن، پيغمبر عليه الصلوه و اشاره به مقبره اي.دروي به جانب راست كند و آن را خانه

و بر سر اين خانه همچو حظيره كرده آن، مخمس است و دام در گشادگي به دار افرين تا كسي به آنجا نرود

و منبر هم حظيره اي است از سنگهاي رخام كرده.كشيده تا مرغ بدانجا نرود و،و ميان مقبره چون پيشگاهي

و السلام، هاي بهشت استو گويند آن بستاني از بستان.آن را روضه گويند فرموده» چه رسول االله عليه الصلوه

و شيعه گويد آنجا قبر فاطمه زهراست و منبري روضه من رياض الجنه » عليهما السلام، است بين قبري

.)67-66ص، 1372،(دبيرسياقي

حظيره كه در مسجد قرار دارند نامبرده است:  ناصر خسرو از مدفونين ده

دو« و دري كوچك بر آنجا نهاده، خانه است از سنگ ساخته در آن مسجد چنانكه مرد،و سقف سنگين در زده

و دو قبر به نزديك يكديگر آنجا نهاده: يكي از آن شعيب و ديگري از آنِ، به دشواري در تواند رفتن عليه السلام

ني.بود، دخترش كه زن موسي عليه السلام و مزار را تعهد و، كو كنندمردم آن ديه آن مسجد از پاك داشتن

و غيره .)18ص، 1372،(دبيرسياقي».چراغ نهادن

و مي گويد:70از رواق مسجد آدينه شهر طبريه با نام ياسمن به عنوان مدفن  پيامبر ياد كرده
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و بر وي محرابها ساخته« بن ...در ميان مسجد دكاني بزرگ است و رواقي است بر جانب مشرق كه قبر يوشع

» كه بني اسرائيل ايشان را كشته اند، عليهم السلام،و در زير آن دكان قبر هفتاد پيغمبر است، جاستنون آن

.)19ص، 1372،(دبيرسياقي

4

 اوضاع اجتماعي جامعه در خلال وصف مساجد:

و متوليان مسجد:  بانيان

و متوليان مساجد به اشكال مختلف اشاره شده است از  جمله: در اين سفرنامه به بانيان

.)6ص، 1372،(دبيرسياقي» در حوالي ميافارقين به مسجدي است كه گفته اند اويس قرني آن را ساخته است«

كه-و به روزگار حاكم بامراالله.كه حاكم مصر بوده است، آن را اميري از عباسيان كرده است ...مسجد طولون«

و اين-جد اين سلطان بود مسجد را به سي هزار دينار مغربي به حاكم بامراالله فرزندان ابن طولون بيامده اند

و مناره اي كه در مسجد است به كندن گرفته، فروخته ما«حاكم فرستاده است كه:.و بعد از مدتي ديگر بيامده

و سلطان ماه رمضان آنجا نماز.»مناره نفروخته ايم و مناره را هم بخريده پنج هزار دينار به ايشان داده است

.)57ص، 1372،(دبيرسياقي» در روزها جمعهكردي 

و اين، مسجد باب الجوامع كه آن را عمرو عاص ساخته است به روزگاري كه از دست معاويه امير مصر بوده«

و اين و درويش و گفته ما محتاجيم مسجد را نيز حاكم از فرزندان عمروعاص بخريد كه نزديك او رفته بودند

بهاگ، مسجد پدر ما كرده است و خشت آن بفروشيم پس حاكم صد هزار دينار ر سلطان اجازت دهد بكنيم

و همه اهل مصر را بر اين گواه كرد و آن را بخريد .)58ص، 1372،(دبيرسياقي» ايشان داد

و نماز نمي كردند الا آنكه مردي عجمي آنجا مسجدي ساخته بود نام« و خطبه در شهر لحسا مسجد آدينه نبود

و متمول، بن احمد آن مرد علي و حاجي .)97ص، 1372،(دبيرسياقي» مردي مسلمان

، 1372،(دبيرسياقي»و تعلق به سلطان مصر داشت ...مسجد آدينه دارد.شهر عيذاب بر كنار دريا نهاده است«

.)73ص

[مهروبان] بر منبر نام يعقوب ليث ديدم نوشته« چ«پرسيدم از يكي كه:.در مسجد آدينه آنجا گونه بوده حال

و ليكن ديگر هيچ امير خراسان را آن قوت نبوده است«گفت كه:» است؟ و» يعقوب ليث تا اين شهر گرفته بود و

ملك فارس بود، در اين تاريخ كه من آنجا رسيدم اين شهر به دست پسران با كاليجار بود ،(دبيرسياقي» كه

.)106ص، 1372

 اهميت مسجد
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و در متن سفرنامه نيز به اهميت آن نيز اشاراتي ناصر خسرو به برخي مساجد و خاصي داشته است نگاه ويژه

 داشته است آنجا كه مي گويد: 

و تعالي است، بيت المقدس] جايي است كه سيوم خانه خداي«[ كه، سبحانه چه ميان علماي دين معروف است

و پنج هزار نماز قبول افت و،دهر نمازي كه در بيت المقدس گزارند بيست و آنچه به مدينه رسول عليه الصلوه

و آنچه به مكه معظمه شرف االله تعالي گزارند به صد هزار نماز، السلام كنند هر نمازي پنجاه هزار نماز شمارند و

(دبيرسياقي .)35ص، 1372، قبول افتد

(س و حضرت فاطمه زهرا ) در آن مورد توجه ناصر خسرو مسجد النبي در مدينه را از حيث وجود مقبره پيامبر

 قرار داده است: 

چپ ...« و، چون رو به قبله نمايند جانب و السلام كند چنانكه چون خطيب از منبر ذكر پيغمبر عليه الصلوه

و اشاره به مقبره كند، صلوات دهد و ديوارها از ميان.روي به جانب راست كند و آن را خانه اي مخمس است

و بر سر اين خانه همچو حظيره كردهستونهاي مسجد بر آورده است به دار افرين،و پنج ستون در برگرفته است

و دام در گشادگي آن كشيده تا مرغ بدانجا نرود و منبر هم حظيره اي است.تا كسي به آنجا نرود و ميان مقبره

و آن را روضه گويند، از سنگهاي رخام كرده ها.چون پيشگاهي چه،ي بهشت استو گويند آن بستاني از بستان

و السلام فرموده است: و منبري روضه من رياض الجنه«رسول االله عليه الصلوه و شيعه گويد آنجا قبر» بين قبري

.)67-66صص، 1372،(دبيرسياقي» عليهما السلام، فاطمه زهراست

 كاركرد هاي اجتماعي مسجد

مي توان گوشه هايي از اوضاع اجتماعي آن دوران در سفرنامه به تناسب موقعيت اظهاراتي آمده كه از ميان آنها

و فرهنگي گزارش هايي را  و فرهنگي اجتماعي و از درهم تنيدگي نهادهاي مذهبي را ضمن توصيف مساجد ديد

 براي مثال مي گويد:.استخراج كرد

و مسجد آدينه اي نيكو ...« مسجد نشسته چنانكه چون در ساحت، به شهري رسيديم كه آن را قيساريه خوانند

و تفرج دريا كنند .)21ص، 1372،(دبيرسياقي» ...باشند تماشا

و ...بيت المقدس را بيمارستاني نيك است« (بر كنار شهر است از جانب مشرق و مسجدآدينه و آن بيمارستان

.)24ص، 1372،(دبيرسياقي» ...يك ديوار مسجد) بر كنار وادي جهنم است

و بر سر بازار از جانب از مسجد الحرام بر جان« و از جنوب سوي شمال ب مشرق بازاري بزرگ كشيده شده است

و آن چنان است كه دامن كوه را همچون درجات بزرگ كرده و دامن كوه ابوقبيس صفاست جنوب كوه ابوقبيس

و،و سنگها به ترتيب رانده كه بر آن آستانه ها روند خلق، اند و آنچه مي گويند صفا آن، مروه كنندو دعا كنند

.)77ص، 1372،(دبيرسياقي»و به آخر بازار از جانب شمال كوه مروه است.است
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و اينكه قرار دادن كفش در بيرون از مسجد طارم دليل بر از مسجد جوزجان در ضمن اشاره به امنيت شهر

و آسودگي خيال ساكنان آنجاست اشاراتي داشته است:   امنيت

و مردمان كه در ولايت وي به مسجد آدينه روند همه در ولايت آن امير كسي« نتواند كه از كسي چيزي بستاند

و هيچكس كفش آن كسان نبرد .)4ص، 1372،(دبيرسياقي» كفشها را بيرون مسجد بگذارند

و مقربان نشسته« و مدام در آن مدرسان و سياحتگاه آن شهر بزرگ، درهاي مسجد باب الجوامع در آن گشاده

و هرگز نباشد كه در او كمتر از پنج هزار خلق باشد آن مسجد از، است و چه و چه از غريبان چه از طلاب علوم

و قباله نويسند–كاتبان آن-كه چك ،(دبيرسياقي»و محكمه قاضي القضاه در مسجد باب الجوامع باشد ...و غيره

.)59ص، 1372

 ماحصل كلام

و جوانب سفرش داشته ترديدي نيست كه ناصر خسرو در يادداشتهاي و كاملي به همة مسائل خود نگاه جامع

و كاروانسراها جلوه هايي از تمدن اسلامي در جهان اسلام در قرن.است و قصرها و مساجد شهرهاي بازارها

پنجم است كه به خامه قلم اين حكيم كشيده شده است اما آنچه كه وي نتوانسته به راحتي از كنار آن بگذرد 

ب و و شكوهش را نهاد و ظهور تمدن اسلامي از آن نيان هايي است كه اساس تمدن اسلامي را تشكيل داده اند

ي مادي مساجد.نيز بايد بر آن استوار دانست كه تحت لواي اسلام مشخصه اي خاص-روح حاكم بر اين سازه

و چين تا غربي ترين نقطه-، يافته است و اندلس از شرقي ترين نقطه جهان اسلام در هند در آفريقا

ي خود را حفظ كرده است شاخصه .هاي ويژه

و كه به تناسب موقعيت هاي و معنوي مساجد در سفرنامه داراي شكل يكساني است كليات اجزاي مادي

و اجتماعي مناسبات متفاوتي را نشان مي دهند و سياسي اي.جغرافيايي اما در مجموع همه مساجد مانند پديده

و حي تل و توصيف مساجد نشان مي دهد كه نهادي است كه علاوه بر گذشتهزنده در حال حاضر نيز، قي شده

و.خود را با اندك تغييراتي كاركردهاي حفظ كرده است و معماري در مساجد ظهور جلوه هاي مختلف هنري

و راههاي متعدد دسترسي به آنها نشان از اهميت از.اين نهاد دارد انگشت نما بودن بناي مساجد در بافت شهري

و هم امروز غير قابل، قضايي، آموزشي، سوي ديگر كاركرد هاي فرهنگي و مناسبتي مساجد هم ديروز اجتماعي

و چشم پوشي است .انكار

و مĤخذ  منابع

و تعليقات،، به كوشش سيد محمد دبير سياقي، سفرنامه،)1369(، ابومعين، ناصر خسرو قبادياني ، با حواشي

.زوارتهران:
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(گزيدة سفرنامه ناصر خسرو)،)1373(، سيد محمد، دبيرسياقي .تهران: سخنره آورد سفر

.لغت نامه دهخدا
.فرهنگ لغت معين

و ابن بطوطه  بررسي تطبيقي جغرافياي حج در سفرنامة ناصرخسرو

1رضا صادقي

 مقدمه

 هايگزارش.است تاريخو جغرافيا، شناسي ردمم، شناسي جامعهدر تحقيق منابع مهمترينازهاسفرنامه

 حقيقي چهرة بيانگرو كشدمي تصويربهرا ملل هاي سنتو احوالكه است غرضبيو صادقانه عموماًها سفرنامه

» يافت توانميهاسفرنامهدررا تاريخي جغرافياي اطلاعاتاز مهمي بخش«، سبب همينبه.استهاحكومت

.)132: 1389، غلامرضايي(

 مسلمانانشد سبب)68، سبا؛42، روم؛20، عنكبوت؛69، انعام: كريمقرآن(، سفربه اسلام دين فراوان توجه

 آموختنو موفقيت كسب راه مهمترين مسافرت«طرفيازو باشند داشته توجه سفربه، اديان ساير مردماز بيش

از يكيكه است وحي سرزمينبه سفر، اسلام ديندراسفره مهمترينِاز.)53: 1370، يوسفي(؛»است تجربهو

، شوندنمي اسلام پيامبر)ص(محمد زادگاه رفتنِبه موفقكس همه«.رودمي شماربه اسلام دين هاي فريضه

.)6: 1355، ميلوسالاوسكي(»شوندمي احترام قابل كاملاً هاييآدم، شودمي نصيبشان سعادت اينكه كساني ولي

و مطالعات فرهنگي،1 و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني  Reza.s.bidar@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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بهباكه اندبودهآن در صددو اند يافته دست مهم اينبهكه هستند مسلماناني جملهاز بطوطه ابنو خسرو ناصر

.برسندرباني حقيقتو معرفتبه فرضيه اين آوردن جا

مي ادبيات تطبيقي را پژوهشي بينِ رشته، مكتب تطبيقي آمريكا« ها با ساير داند كه به مقايسة ادبيات ملت اي

ميهاي رشته و هنرهاي زيبا و نظري منظم»پردازد علوم انساني (صالح بك قلمرو« همچنين.)9: 1387،؛

و پاليزبان»ادبيات تطبيقي شامل بررسي موارد مشابه در ادبيات كشورهاي مختلف است (بهبوديان  1387،؛

و ابن بطوطه.)50: بر مكتب تطبيقي شاخة با تكيه، از اينرو در اين مقاله پس از معرفي اجمالي ناصرخسرو

و شناخت بهتر مشخصه و ابن آمريكايي براي درك و جغرافياي حج به بررسي تطبيقي سفرنامة ناصرخسرو ها

.پردازيم بطوطه مي

 تحقيق پيشينة1.1

بطوطه انجام نشده است؛ ابنو ناصرخسرو سفرنامةدرحج جغرافياي تطبيقي بررسي زمينةدر پژوهشي كنون تا

و تحليلاما بر  هاي زيادي به طور جداگانه از دو سفرنامه انجام گرفته است: رسي

سفرنامة ابن بطوطه از منظر ادبيات بررسي« عنوانبااي مقالهدر كنجوريان فرشتهو پرويني خليل دكتر

و بر اساس مكتب( هاي فرهنگ عامه بيشتر جنبه» تطبيقي ، فرانسه فولكلور) اين اثر را از نظرگاه ادبيات تطبيقي

يك اين مكتب (:فرانسه) است كه به بررسي سفرنامه« آنان معتقداند:، دهند مورد بررسي قرار مي و تصوير ها

و كنجوريان» ورزد كشور از ديدگاه ادبيات كشور ديگر اهتمام مي از همين روي در ادامه.)19: 1388،(پرويني

و مردم گزارش مي شناسيي از اثر را برجسته هاي اجتماعي و به تحليل آنها .پردازند ساخته

» بطوطهابنو ناصرخسرو سفرنامه تطبيقي بررسي« عنوانباايمقالهدر نيز غلامي كلثومو دادخواه حسن دكتر

توصيفي، نامه از منظر رواييبه تحليل اين دو سفر، هاي ادبي به چاپ رسيد كه اخيراً در همايش ملي پژوهش

د، پردازند مي و مذهبي دارند: كه تنها  اين مهمترين جملةاز«ر يك بخش اشارة جزئي به توصيف اَماكن عبادي

و»اندپرداختهآن توصيفو شرحبهو نموده ديدنآناز مسافردوهركه است الحرام مسجد اماكن (دادخواه ؛

.)15: 1391، غلامي

از، اندتهاين آثار به بررسي جزئي اين موضوع مهم(:جغرافياي حج) نپرداخ از اينرو در اين مقاله جغرافياي حج

مي، هاي مذكور منظر ادبيات تطبيقي شاخة آمريكايي در سفرنامه .شود به شكلي مبسوط بررسي

 روش تحقيق2.1

و به روش توصيفي در اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه و مشخصه، تحليلي- اي آن جغرافياي حج هاي

و مسائل، هاي دو جهانگرد است سفرنامه، حور منابعم.بررسي شده است جهت آگاهي بيشتر از محتواي مطالب

و اطلس،ها از كتاب، مربوط به آن .ايم هاي جغرافيايي بهره برده مقالات
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 ناصرخسرو.2

ازق در قباديا.ه 394حكيم ابومعين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني البلخي المروزي درماه ذي القعده سال ن

(صفا.ه 481و در سال.نواحي بلخ متولد شد يمكان بدخشان درگذشت هاي كودكي سال.)2/443: 1378،ق در

و اميران راه.وي همزمان با سلطنت سلطان محمود است پيش از آنكه به سي سالگي برسد به درگاه پادشاهان

مي، يابد مي و نفوذي بالا كسب مي سرانجام در چهل سالگي.كند قدرت ، دهد انقلابي دروني در وجودش رخ

و به وادي سفري هفت ساله مي (زرين رويايي او را بيدار كرده ورد سفرش به جايآره.)87: 1374، كوب افكند

و مأموريت تبليغ باطن» حجت«پذيرفتن عنوان، آوردن چهار سفر حج درياز سوي خليفه فاطمي مصر گري

(زرين ترين سفرنامة موجود در زبان فارسي حاصل اين سفر نوشتن كهن«و نهايتاً.)90: 1374، كوب خراسان بود

كه سفرنامه.)194: 1355، همچنين؛ درخشان، 132: 1389،(غلامرضايي» است اي با توصيفات موشكافانه

و باريك« اعَلاي پژوهش هاي اين سفرنامه از مهمترين مشخصه.)61: 1370،(يوسفي» بيني است مثل

كساز ناصرخسرو، سفر حج است برجستگي و ادب فارسي به اين گستردگيي استاننخستين كه در پهنة زبان

و با توصيفاتي دقيق احوال سرزمين حجاز فريضة حج را در سفرنامه در، اش بازتاب داده است و مدينه را مكه

.قرن پنجم هجري بيان كرده است

 ابن بطوطه.3

طن، ابو عبداالله ابن بطوطه« (الفاخوريدر در.ه 703رجب17ولادتش دوشنبه،)633: 1387، جه متولد شد ق

(ابن بطوطه وي در زادگاهش به آموختن فقه بر اساس تعاليم مذهب مالكي.)5: 1964، طنجه روي داده است

(كراچكوفسكي و دو ساله بود راه سفر در پيش231: 1376، پرداخته است و هنگامي كه بيست مقصد، گرفت)

(ابن بطوطهو (ص) بود و زيارت تربت پيامبر اكرم )؛ اما14: 1964،ي از اين سفر به جا آوردن فريضة حج

و هفت، هاي دور دست اشتياق او نسبت به شناخت سرزمين او را در وادي سفري انداخت كه قريب به بيست

و هفت سال چهار مرتبه فريضة حج را به جاي.سال طول كشيد و پس از بازگشت به وي در اين بيست آورد

و به دستور سلطان سفرنامه جزَي«اش را توسط موطنش به بارگاه سلطان ابوعنان رفته مكتوب» محمد ابن

را.)235: 1376، كند(كراچكوفسكي مي و عجايب الاسفار«او سفرنامة خود » تحفه النظّار في غرائب الامصار

(موسوي بجنوردي ناميده است؛ اما در نزد اهل دانش بيشتر با : 1374، نام رحلة ابن بطوطه شناخته شده است

(كراچكوفسكي.ه 779ابن بطوطه سرانجام در سال.)3/123 ، سفرنامة ابن بطوطه.)235: 1376،ق درگذشت

مي، باتوجه وسعت جغرافيايي سفرش كه حجم انبوهي از اطلاعات تاريخي را در اختيار پژوهشگران قرار دهد

هاي سفرنامة ابن بطوطه سفر وي به سرزمين از مهمترين بخش.اشاره نشده استهاب تاريخي بدانبعضاً در كت

مي حجاز است كه اطلاعات گسترده .كند اي در اين زمينه ارائه
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و ابن بطوطه.4  بررسي تطبيقي جغرافياي حج در سفرنامة ناصرخسرو

و در و ابن بطوطه به حج نگاهي مشترك راح نگاه ناصرخسرو ، اند دانستهاي به عنوان فريضه، الي كه موسم حج

و از دريچه اين امر كاملاً بديهي است؛ زيرا هر دو جهانگرد داراي جهان، هايي است داراي تفاوت بيني خاصي بوده

و نظري به بررسي.اند اعتقادات خود به موسم حج نگريسته و اختلافات عملي براي درك عميق اين اشتراكات

مي، ارش مراسم حجِ اين دو جهانگرد مسلمانجزئي گز و اختلافات و، پردازيم در قالب اشتراكات تا به درك

.تر از نگاه آنان به فريضة حج دست يابيم شناختي عميق

 اشتراكات:1.4

 هدف سفر1.1.4

و ابن بطوطه مي، ناصرخسرو رو، كنند هدف خود را از اين سفر انجام فريضة حج عنوان ومنال با ترك مالاز اين

و خانواده قدم در راه سفر مي (.گذارند دنيا و غلامكي هندو به6: 1389ناصرخسرو همراه با برادر و ابن بطوطه (

) مي، بخش ناصرخسرو پس از ديدن خوابي آگهي.)14: 1964تنهايي و قصد از خواب غفلت چهل ساله بيدار شود

 كند: سفر مي

 بهوش اگر، كندليزا مردماز خردكه شرابنيا خوردنيخواه چند:يگفتراميكيكهدميد خوابدريشب«

در:يداد جواب.كندكمايدن اندوهكه ساخت نتوانستنديزيچنياجز حكما:كه گفتم جوابمن.بهتريباش

يزيچ بلكه، باشد رهنمونيهوشيببهرا مردمكهرايكس گفت نتوانميحك، نباشديراحتيهوشيبويخوديب

يسو سپسو است ابندهي ندهيجو: گفت آرم؟ كجاازنيامن:كه گفتم.ديفزايبرا هوشو خردكهديطلبديبا

يدمةين اربعمائهونيثلاثو سبع سنة الاخريجماد ششم شنبه پنج روز ...نگفت سخنگريدو كرد اشارت قبله

ياريو كردم نمازو شدم جامع مسجدهبو بشستمتنوسريزجرديده]چهار[وصدبر سال،انيپارس ماه

بهكه شغلنآازو رفتم مروبهپس ...و است واجبمنبر نچهآ گذاردن:به،يتعالو تبارك،يباراز خواستم

(است قبله سفر عزم مراكه گفتمو خواستم معاف بودمن عهده .)3و2: 1389»

ح مياما ابن بطوطه علت صرف سفر خود را به جاي آوردن (ص) عنوان و زيارت قبر پيامبر اكرم  كند:ج

طنَجه مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر االله رجب« من و الفردكان خروجي و عشرين عام خمسه

و زياره قبر الرسولسبعمائه متعمداً  و السلام، حج بيت االله الحرام (عليه أفضل الصلاه «1964:14(.

و زيارت قبر پيغمبر، 725دوم ماه رجب سال، شنبه روز پنج« ترجمه: و تنها، به قصد حج از زادگاه يكه

به.)1/6: 1348،(ابن بطوطه» بيرون آمدم"طنجه"خود  و به احتمال قوي ابن بطوطه فقط مقصد حج داشته
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مي، گذشته كه سفر خاطرش نمي مي او را بلاد مختلف و پس از يك ربع قرن به وطن باز گردد كشاند

.)231: 1376، راچكوفسكي(ك

 رويا: پيشگوي سفر2.1.4

دو دارد سفرنامهدو در اين پررنگي نقش رويا و ابن.اند داشتهآنبهاي ويژه توجه جهانگردو هر  ناصرخسرو

در، اند ديدهراآن به نوعي روياي،حجبه رفتناز قبل بطوطه خود را در برابر سرنوشتها با اين رويا مواجةو

و تاثير ار ديدهناچ  رويايي شبيدر،حجبه رفتناز ناصرخسرو قبل.اند شده سفر خود متذكرراآن گذاري اند

را، كندمي دگرگونرااو زندگي مسيركه بيند مي مبدل مذهب اسماعيلي مرديبه اميران ديواندر دبيرياز او

.)101: 1374، كوب زرين(گرايدمي خاموشيبه يگمان درة انزوايدر سفري هفت ساله پايانازپسكه كند مي

كهمي خواب او در و با ديدنمي عنواناو بخشو رهايي راه نجات،را قبله غيبي سروش بيند از، خواب اين كند

به شده هوشيار ساله چهل غفلت د:كنميحج فريضه ادايو اقدام

در« اش ...ديدم يكي مرا گفتي: خوابشبي و ديگر سخن نگفتو پس به سوي قبله چون از خواب.ارت كرد

از، با خود گفتم كه: از خوابِ دوشين بيدار شدم.بر من كار كردتر يادم بود آن حال تمام، بيدار شدم اكنون بايد

(خواب چهل ساله نيز بيدار شوم «1389 :2(.

مياس» فوا«ابن بطوطه نيز پس از آنكه قدم در سفر حج گذاشته هنگامي كه در شهر كهت خوابي عجيب بيند

مي، اين خواب آنچه را كه براي ابن بطوطه در آينده پيش خواهد آمد  كند: پيشگويي

يتيامن ثم، كأني علي جناح طائر عظيم يطير بي في سمت القبله، بسطح الزاويه نائمو أنا، رايت ليلتي تلك«

ن، ثم يذهب في ناحيه الجنوب، يشرّق يبعد الطيران في و،و ينزل في أرض مظلمه خضراء، احيه الشرقثم

و كاشفني بروياي فقصصتهُا عليه ...يتركني بها و دعاني و تزور النبي، ثم سبحت الضحّي صليّ، فقال: سوف تحج

و سلمّ و البلاد الترك، االله عليه و العراق و ستلقي بها أخي دلشاد،و تبقي بها مدت طويله،و تجول في بلاد اليمن

( ...هنديال «1964 :30(

شب«ترجمه: مي ديدم كه بر بال پرندة بزرگي نشسته خوابآن و آن پرنده در سمت قبله پرواز بعد، كرد ام

و جنوب به پرواز درآمد و آنگاه به ترتيب در جهت مشرق  ...جهت خود را تغير داده به سمت راست متمايل شد

، ماجرا را با او در ميان نهادم.و از خواب ديشبم خبر داد من مشغول تسبيح چاشت بودم كه شيخ مرا بخواند

و قبر پيغمبر مي مي فرمود: تو بزودي به زيارت خانة خدا و هند مسافرت و ترك و عراق و در بلاد يمن كني روي

ميو مدت درازي در آنجا مي و برادر من دلشاد هندي را ملاقات (ابن بطوطه ماني .)22و1/21: 1348، كني

حج گزارش3.1.4  هاي موسم
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 گذشت، است هجري هشتم قرن مسلمانِ جهانگرد بطوطه ابنو هجري پنجم قرن مسلمانِ ناصرخسرو جهانگرد

در اشتراك،و تأمل توجه قابل باشد؛ اما نكتة بوده بسياري تحولات دربردارندة تواندميشك بدون قرن سه

دو، است هايي گزارش ازمي متذكر جهانگرد كه هر و و مكه و آن بيانگر ثبات نسبي در سرزمين حجاز شوند

و ژرف نظر دقت، طرف ديگر دو نگري بالا در گشودن گزارشبه توانمي نمونه براي.مسلمان است جهانگرد اين

(قرنكه كرد اشاره»شيَبه بني« قوم توسط كعبه (قرن5ناصرخسرو و ابن بطوطه ) از كليد داري اين قوم ياد8)

 است: هاي فوق نند كه گواهي بر گفتهك مي

 ناصرخسرو:

نديگوبهيشَيبنرا شانياكه دارند عربازيگروه كعبه خانةديكل،يتعالاالله شرّفها، كعبهدر گشودن صفت«

.)135: 1389(»كنند شانيارا خدا خانه خدمتو

 ابن بطوطه:

 سلمّوهيعلااللهيصلّ،االله رسول مولدومييف فتحيو، الصلاه بعد جمعهومي كلّيفميالكر الباب فتحيو«

يالكرسيجري بكرّات أربع لها خَشب قوائمو درجله المنبر شبهاًيكرس ضعوايأن فتحهيف رسمهمو.ماًيتسل

نييبيالشّريكب صعدي ثم،مهيالكر بالعتبهمتصّلاًيالأعلدرجه كونيف،فهيالشر الكعبه جداريإل لصقونهَيو،هايعل

 فتحيما بخلال، بالبرقعيالمسم الكعبه بابيعل المسبلَ الستر مسكونيف، السدنه معهوميالكر المفتاحدهيبو

.)134و133: 1964(»الباب سدو وحدهتيالب دخلَو،هيفيالشر العتبهقبَلَ فتحه فإذا الباب سهميرئ

ا«ترجمه: ميروزهاي جمعه پس و همچنين روز مولود پيغمبر در كعبه را باز آن.كنندز اداي نماز مراسم افتتاح

اي تا پايِ ديوار كعبه گردد: نخست يك كرسي منبر مانند چوبي را روي چهار چرخه بطريق زير انجام مي

مي مي و رئيس قبيله بني شيبه روي آن رفته مفتاح كعبه را بدست راد سدنه يا پرده، گيرد آورند اران كعبه پرده

مي كه برقع ناميده مي مي شود را بلند و رئيس پس از باز كردن در عتبه را در كنند و خود به تنهايي بوسد

.)1/138: 1348،(ابن بطوطه» بندد اندرون كعبه رفته در را مي

حج4.1.4  دفعات

بهكه است دفعات حجي دو سفرنامه در متن تأمل قابلو جالب اشتراكات از دوهر.اند آورده جاي دو جهانگرد

زير آورده درجدولكه شوند نايلحج زيارتبه مختلف هاي بار در سال چهاركه اند داشتهراآن توفيق جهانگرد

 شده است:
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 ناصرخسروحج سفرهاي:1 شماره جدول

خسروناصرسفرنامهدرصفحهسالناصرخسرو

2ق.ه437وطنازخروج

61ق.ه438اولحج

101ق.ه439دومحج

105ق.ه440سومحج

109ق.ه442چهارمحج

 سفرهاي حج ابن بطوطه:2 شماره جدول

بطوطهابنرحلةدرصفحهسالبطوطهابن

14ق.ه725وطنازخروج

110ق.ه726اولحج

241ق.ه728دومحج

280ق.ه732سومحج

654ق.ه749چهارمحج

ر نكات قابل توجه اين است كه هر دو جهانگرد يك سال پس از جدا شدن از موطن اصلي خود به زيارت از ديگ

.اند حج نايل آمده

حج5.1.4  مسيرهاي سفر

و، از مصر دو راه به سوي حجاز بود (شبه جزيرة سينا) كه كاروانها در حمايت پاسبانان اول از راه خشكي

مي،؛ دوم از راه دريارفتند راهدارهاي دولتي پيش مي كردند از مصر عليا به بندر مسافراني كه راه دوم را انتخاب

(بندري در كشور سودان امروزي) در كنارة درياي سرخ مي و از آنجا با كشتي به جده منتقلعيذاب رفتند

و.بود ناصرخسرو چند قرن پيش اين راه دريا را انتخاب كرده.شدند مي امن تر بوده با اين راه خشكي نزديكتر

(موحد ناصرخسرو در سفر، علاوه بر اين.)60: 1376، همه ابن بطوطه نيز مانند ناصرخسرو راه دريا را ترجيح داد

و سوم خود به مكه از ديگر مسير دريايي يعني از طريق قاهره خود را به بندر جار در حاشية حجاز رسانده  دوم

 هاست: زير مبين گفتههاي كه نقشه، وسپس به مكه رفته است
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 به شرح زير است: ناصرخسرومسير سفرهاي

(مسيرخشكي)، وادي القري، عرعر، سفر اول: بيت المقدس  مكه

قلُزمُ(درياي سرخ)، سفر دوم: مصر (مسيردريايي)، مدينه، بندرجار، درياي  مكه

قلُزُم(درياي سرخ)، سفر سوم: مصر (مسيردريايي)، مدينه، بندرجار، درياي  مكه

(مسيردريايي)، جده، بندرعيذاب، اَسوان، قوص، اَخميم، اَسيوط، سفر چهارم: مصر(قاهره)  مكه

 نيز به شرح زيراست: بطوطه ابنمسير سفرهاي حج

(مسيرخشكي)، مدينه، تبوك، كرك،بصري، سفر اول: دمشق  مكه

(مسيرخشكي)، سفر دوم: كوفه  مكه

(مسيرخشكي)، يمامه، الحسا، سفر سوم: بحرين  مكه

(مسيردريايي)، جده، بندرعيذاب، اَسوان، قوص، اَخميم، اَسيوط، سفر چهارم: مصر(قاهره)  مكه

صفحة، تصحيح دكتر محمد دبيرسياقي، ناصرخسرو: برگرفته از سفرنامة1نقشة شماره

401 
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37 صفحة،يلوسالاوسكيم، بطوطهبنابرينقداز برگرفته:2 شماره نقشة

و ابن بطوطه مشتركاً از يك مسير بوده مي و چهارم ناصرخسرو در، توان گفت سفر اول به اين معني كه هر دو

(سرزمين شامات قديم) خود را به مكه رسانده، سفر اول خود از.اند از راه خشكيِ صحراي سينا و در سفر چهارم

و نهايتاً از آنجا به مكه مشرف شدهطريق مسير دريايي؛ ازمصر و سپس به جده رفته عيذاب .اند به بندر

 اختلافات:2.4

 دوگانگي ساختاري1.2.4

و ابن بطوطه هر يك چهار مرتبه به حج رفته همان و روايت طور كه اشاره شد ناصرخسرو اند؛ اما آنچه در گزارش

، ناصرخسرو در سفرنامه.رد اختلاف ساختاري گزارش آنهاستخو اين دو جهانگرد بيش از هر چيز به چشم مي

مي گزارش سفرهاي حج خود را به حج آخر موكول مي و دوم به مخاطب اين وعده را و درپايان حج اول دهد كند

 پردازد: كه در حج آخرين به شرح حج مي

و حج اينجا ذكر نكردم.1 (تا به حج آخر شرح بگوي،(پس از حج اول): شرح مكه .)62: 1389م

و وصف مكه نمي.2 شش، گويم تا ديگر نوبت بدينجا رسم(پس از حج دوم): در اين نوبت شرح كه نوبت ديگر

و آنچه ديدم به شرح بگويم(همان:  .)104ماه مجاور بودم

به مكه خود دوم سفردررايالنبنهيمد شهر وصفو شرح ناصرخسروكهستانياگريد توجه قابل نكته

آبحجآخرين گزارشدرو وردآيم :چنين مي نويسد،و در پايان سفر حج دوم خود پردازدينمنه

.)102همان:(» ...دارد شورهو نمناكنيزمو نهادهييصحرا كنارهبر استيشهراالله رسولنهيمد«
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:دهديم گزارشنيچنخرآحجدراًتينها

 همان:(» ...:گويم باز مصراز، تعالياالله حرّسها، مكه راهبه، خانه جانببه خويش بازگشتن شرح اكنون«

109(

و مكه، اما ابن بطوطه چنين ترتيبي ندارد او در همان حجِ نخستين و توصيف مفصل مدينه النبي به شرح

(، پردازد مي و سه صفحه  ) از سفرنامه خود را به توصيف: 173- 110: 1964و قريب به شصت

و معرفي امام جماعت، تاريخچة بناي مسجد پيغمبر، روضة پيغمبر، نبيمسجدال، الف: مدينه ، خدام، منبر پيغمبر

و، مؤذنين مسجد النبي و در نهايت مزارات مدينه(:بقيع)  ...امير مدينه

و سپس به توصيف:

امون مكه هاي پير كوه، درهاي مسجدالحرام، چاه زمزم، حجرالاسود، ناودان مكه، كعبه، مسجدالحرام،ب: شهرمكه

و شعائر خاص در مكه، خطيب،و در نهايت معرفي قاضي و همچنين به شرح مراسمات و مجاورين مكه  محتسب

.پردازد مي

مي در نوبت، او در ادامة سفرنامه و  گذرد: هاي بعدي حج اشارة كوتاهي به اين سفر كرده

؛ حج سوم242- 240: 1964(، حج دوم« ؛ حج چهارم281و280(همان:،) ».)656و655(همان:،)

 دوگانگي اعتقادي:2.2.4

و اعتقادات متفاوت اين دو جهانگرد مسلمان است از مهمترين اختلافات اين دو سفرنامه جهان ابن بطوطه.بيني

مي» صنوب«به اشارة صريح خود در ذيل حكايتي كه به شهر  خواند مردم وارد شده است؛ چون با دست باز نماز

ميآن ناحيه گما مي.كنند كه او شيعه يا حنفي مذهب استن  كند كه:و ابن بطوطه به صراحت ذكر

و نحن نصلي مسبلي أيدينا« لا كيفيه، لما دخلنا هذه المدينه رآنا أهلها و و هم حنفيه لايعرفون مذهب مالك

و العراق يصلّون مسبلي أيديهم ...صلاته ( ...همونا بمذهبهمفاتّ،و كان بعضهم يري الروافض بالحجاز «1964 :

320(.

و ها حنفي مذهب صنوبي، خوانيم مردم ديدند كه ما دست بسته نماز نمي، چون وارد صنوب شديم«ترجمه: اند

آنان ديده بودند ...دانند كه به عقيدة مالك هم بهتر آن است كه هنگام نماز دست ها را صاف از كنار بياويزيم نمي

ع كه رافضي و (ابن» خوانند لذا ما را هم متهم به رافضي بودن كردند راق با دست بسته نماز نميهاي حجاز

.)358و1/357: 1348، بطوطه

و گرايش مذهبي ناصرخسرو به گونة ديگري است برخي از پژوهشگران معتقدند او قبل، اما سخن درباب اعتقاد

و از بيان« از آغاز سفر هفت سالة خود به مذهب اهل سنت بوده:  اتي كه ناصر خسرو دربارة بلاد مختلف ايران

و شام مي مي عراق ولي از آنچه دربارة، شود كه تا وقت ورود به مصر بر مذهب اهل سنت بوده است كند معلوم
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و بلاد مجاور آن مي كممي، گويد مصر ،(مينوي» كم به مذهب شيعه متمايل شده است توان استنباط كرد كه

وي پيش از سفر هفت ساله به مذهب« كند:مي تأييدشهيدي نيز اين نظر را به نوعي سيدجعفر.)282: 1351

( اسماعيليان نبوده است ، برخي ديگر از پژوهشگران از جمله دكتر شاه خليلي نظر ديگري دارند.)324: 1355»

نح، اسماعيلي شده بود، ناصرخسرو قبل از رفتن به مصر« آنان معتقدند: و و سفرش وة برخوردش با خط سير

مي، حكماي زمان مي، كند اشاره بر اسماعيلي بودن او رفت كه تحت تصرف شيعيان او مستقيماً به طرف ممالكي

در، در نهايت آنچه مسلم است.)225: 1374،(فضايي» امامي اسماعيلي بوده است اين نكته است كه ناصرخسرو

و اين موضوع به  او در گزارش.وضوح در سفرنامه قابل مشاهده استهنگام سفر گرايش شيعي داشته است

و دوم كه در كنار مزار شريف پيامبر(ص) است مسجدالنبي هيچ اشاره كند در حالي نمي، اي به قبور خليفه اول

و قبر حضرت حمزة سيدالشهداء(كه در بيرون شهر است) اشاره مي  كند: كه به قبر حضرت زهرا(س)

و منبر هم حظير« و گويند.و آن را روضه گويند، چون پيشگاهي، هاي رخام كرده اي است از سنگهميان مقبره

من رياضِ، هاي بهشت است آن بستاني از بستان وضهر و منبري قبَري بينَ چه رسول االله(ص) فرموده است:

وص، سوي جنوب،و از شهر بيرون ...عليهاالسلام،و شيعه گويند آنجا فاطمة زهرا است.الجنَّه حرايي است

و قبر حمزه بن عبدالمطلّب و آن موضع را قبور الشُّهداء گويند، رضي االله عنه، گورستاني است (آنجاست «1389 :

103(.

و دوم.اما گزارش ابن بطوطه از مدينه به گونة ديگري است از قبر حضرت، او ضمن اشاره به قبور خلفاي اول

خ زهرا(س) نيز نام مي مي» وااللهُ أعلم«ود را عبارت ترديدآميز برد؛ اما گزارش مي همراه تواند كند كه اين امر

 برخاسته از گرايش او به تسنن باشد:

يقف الناس للسلام مستقبلين« و ينصرفون يميناً إلي وجه، الوجه الكريم مستدبرين القبلهو هنالك فيسلّمون

ق، رضي االله عنه،و رأس ابي بكر، ابي بكر الصديق االلهعند و سلم، دمي رسول ثم ينصرفون الي، صليّ االله عليه

االله،و في الجوفي من الروّضه المقدسه، رضي االله عنه،و رأس عمر عند كتفي ابي بكر، عمر ابن الخطّاب زادها

و عليه، في قبلته شكلٌ محراب، حوض صغيرٌ مرخمّ، طيباً و يقال إنهّ كان بيت فاطمه بنت رسول االله صلي االله

: هو قبرها، سلمّ تسليماً (واالله أعلم،و يقال أيضاً «1964 :114(.

مي« ترجمه: و رو به ضريح مي مردم در اين محل پشت به قبله و سلام و آنگاه رو به سوي راست ايستند كنند

و به ابوبكر سلام مي مي، فرستند كرده و به او سلام در جانب پاي سر ابوبكر، دهند سپس رو به جانب عمر كرده

و سر عمر نزديك كتف ابوبكر است در داخل روضة طيبه حوض رخامي كوچكي است كه در جهت.پيغمبر

و مي بعضي هم آنجا، گويند خانه فاطمه دختر پيغمبر در اين محل واقع بود جنوبي آن شكل محرابي وجود دارد

.)1/117: 1348،(ابن بطوطه» ...واالله اعلم، دانند را قبر آن حضرت مي
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 توصيفات3.2.4

و به شغل ديواني مشغول، پيش از سفر هفت ساله، ناصرخسرو به گفتة خود در سفرنامه فرديست دبيرپيشه

و جزئي است كه مرهون سالهاي دبيرپيشگي اوست،)1: 1389( .سفرنامة او دربردارندة انبوهي از توصيفات دقيق

و حاصل اين يادداشتهايي است نفيس، سفر هفت سالة حدود سه هزار فرسنگياو با فنون نويسندگي آشنا بوده

و شنيدهو ارزنده كه روزانه از ديده و كتابي ...ها برداشته است ها و پس از بازگشت به خانه آنها را منظم ساخته

(همان: و جزئي.مقدمه)16و15پرداخته است ته ها نگريس نگر به پديده در نتيجه ناصرخسرو با نگاهي تيزبين

.است

او پس از بازگشت به وطن به اشارة سلطان ابوعنان آنچه را در طول سفر، اما شيوة ابن بطوطه به گونه ديگريست

و نقش يك راوي را دارد ديده بازگو مي روايت او را در قالب مكتوب درآورده» ابن جزَي«و در حقيقت، كند

(كراچكوفسكي از نگاهيست كلي،ها او به پديده به همين سبب نگاه.)235: 1376، است نگر حتي در بسياري

مي،دكن موارد گزارشاتي بعضاً نادرست ارائه مي شود حاصل هنر ابنو اگر در جايي برجستگيي در نثر مشاهده

.جزيَ است نه ابن بطوطه

ميها براي درك بهتر اين تفاوت  يم:پرداز در زير به نمونة توصيف درون كعبه از دو جهانگرد

 ناصرخسرو:

و زمين خانه را فرش از رخام است، صفت اندرون كعبه« ، همه سپيد، عرض ديوار يعني ثخانتَش شش شبر است

در،و در خانه سه خلوت كوچك است بر مثال دكانها و شمال ستونها كه [جنوب] و دو برجانب يكي مقابل در

و در زير سقف زده سو، اند همه چوبين است خانه است [كه] مدور، تراشيده چهار از چوب ساج الا يك ستون

و از جانب شمال تخته سنگي رخام سرخ است طولاني كه فرش زمين است مي.است االلهو گويند كه رسول صلي

و آله بر آن جا نماز كرده است (و عليه «1389 :131(.

 ابن بطوطه:

و حيطانُ« من،ه كذلكو داخل الكعبه الشريفه مفروش بالرّخام المجزعّ و له أعمده ثلاثه طوال مفرطه الطول

خطُاً و بين الآخر أربع يقابل، داخل الكعبه الشريفه،و هي متوسطه في الفضاء، خَشب الساج بين كلّ عمود منها

و الشامي (الأوسطُ منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي «1964 :134(.

و ديوار« ترجمه: و سه ستون بسيار بلند ساجي دارداندرون كعبه بين، هاي آن با قطعات رخامي الوان فرش شده

و اين ستونها در ميانه فضاي كعبه واقع شده و ستون ميانگين در نقطه هر ستون ديگر چهار گام فاصله است اند

و شامي واقع شده : 1348،(ابن بطوطه» قرار گرفته است، مقابل وسط ديواري كه بين دو ركن عراقي

.)139و1/138
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حج4.2.4  گزارش

مي، همانطور كه در قبل اشاره شد و ابن بطوطه نيز ناصرخسرو در سفرنامه گرايش شيعي از خود نشان دهد

رخها اين گرايش.آشكارا به صبغة مالكي خود اشاره دارد ، دادهاي تاريخي نيز دخيل بوده است در گزارش آنها از

سليمان بن حسن«در سفرنامة حج خود به واقعه شكسته شدن حجرالاسود به دست براي نمونه هر دو جهانگرد

تعليقات) سلطان لحسا اشاره 188: 1389،(ناصرخسرو» پسر بهرام فارسي معروف به ابوطاهر قرمطي جنّابي

گز ناصرخسرو در گزارش خود به شكستن سنگ شريف اشاره.كنند مي و با تسامحِ خاصي اين ارش را اي ندارد

و گرايش مردم اين ناحيه به مذهب زيديه بوده است«احتمالاً دليل اين امر.كند روايت مي ،(مينوي» اعتقاد

1351 :288:  ) ناصرخسرو در گزارش خود چنين مي نويسد

در« و خلق مردم را ستده و شهر مكه و يكي از آن سلطانان در ايام خلفاي بغداد با لشكر به مكه شده است

و گفته بود: اين سنگ طواف [و] به لحسا برده و حجرالاسود از ركن بيرون كرده در گرد خانة كعبه بكشته

و جلالت محمد.كشد مقناطيس مردم است كه مردم را از اطراف جهان به خويشتن مي و ندانسته كه شرف

و آله بدانجا مي و عليه (كشد مصطفي صلي االله .)155و150: 1389»

و در ادامة،ه در ضمن لعنتي به ابوطاهر قرمطياما ابن بطوط اشاره به شكسته شدن اين سنگ شريف دارد

 روايتي نادرست را نيز نقل مي كند:،ها از شنيده، گزارش

بدِبوس فكسره،و قيل: إن الذي كسره سواه،و يقال: إن القرمطي لعنه االله كسره« ،و تبادر الناس الي قتله، ضربه

قتُل بِسبه (..جماعه من المغاربهو «1964 :135(.

و نيز آوردهمي«ترجمه: به گويند قرمطي لعنه االله عليه آنرا شكسته است اند كه شكنندة آن كسي ديگر بود كه

و به گناه او عده و به سزاي اين عمل به دست مردم كشته شد اي از مغربيان نيز ضرب گرزي آنرا خرد كرد

.)1/140: 1348،(ابن بطوطه» مقتول گشتند

و حاج را در مسجدالحرام.ه 317روز هشتم ذي الحجه«كه اين استاما واقعيت امر ق امير طاهر به مكه رسيد

و با كشتگان و درِ آن را از جا برآورده و خانه كعبه را برهنه كرد و حجرالاسود را بركنده و حوالي به كشتن گرفته

و حجر ساليان چاه زمزم را انباشته است سپس گرز و به لحسا برده است و آن را بشكسته ي بر حجرالاسود زده

الله.ه 339به سال، چند آنجا مانده آن،ق المطيع خليفه عباسي به وساطت شريف ابوعلي عمر بن يحيي العلوي

و به مكه فرستاده است .تعليقات) 189: 1389،(ناصرخسرو» را باز پس گرفته

گ و توصيف آنان از درهاي مسجدالحرام است؛، زارش حج اين دو جهانگرداز ديگر اختلافات در گزارش

(همان:» مسجدالحرام راهيجده در است«داندق هيجده درمي.ه 442ناصرخسرو درهاي مسجدالحرام را درسال

مي،)126 به اما فقط شانزده در را نام نام خلفا برد كه چند احتمال متصور است: نخست آنكه شايد يكي از درها
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و ناصرخسرو به دليل اعتقاد مذهبي نام آن در را نياورده باشد دوم آنكه اشتباهي در تحرير متن.بوده باشد

دليل آنكه وي سفرنامه را از روي يادداشت هاي روزانه به رشتة تحرير در آورده، توسط ناصرخسرو رخ داده باشد

و در جاي ديگري از سفرنامه نيز چنين اشتباهي  مياست و از مصر تا مكه بدين راه كه اين نوبت آمدم«دهد: رخ

و دشت عرفات در ميان كوه و از مكه تا يمن دوازده فرسنگ .)138همان:»(هاي خرد است سيصد فرسنگ بود

(و از مصر«شود كه البته مصحح نيز بدان اشاره دارد: نوعي بي مناسبتي در متن ديده مي در..بودن اين جمله (

بياينجا كم و احتمال مي رود اين جمله از موضع ديگر كتاب سهواً به موضع سخن ما انتقال ال مناسبتي را دارد

اين است كه شايد اين اشتباه توسط نسخه نويسان،و سومين احتمال كه متصور است.(همان)» داده شده است

مي.داده باشد رخ ش در هر صورت او درهاي مسجد الحرام هيجده و تنها ميشمرد اما ابن.برد انزده در را نام

مي.ه 726بطوطه در سال  ميق درهاي مسجدالحرام را نوزده در و تحولات در اثر تواند شمارد؛ كه بيانگر تغير

 طي سه قرن باشد:

(و اَبواب المسجدالحرام شرّفه االله تعالي تسعه عشرَ باباً« «1964 :138(.

.)1/134: 1348،(ابن بطوطه» مسجد الحرام نوزده در دارد«ترجمه:

.پردازدو سپس به ذكر نامِ درها مي

 نتيجه گيري.5

و ابن بطوطه به اين نتايج ميرسيم كه: و بررسي جغرافياي حج در سفرنامه ناصرخسرو  با تحليل

در.1 وادي مهمترين هدف هر دو جهانگرد از سفر به جاي آوردن فرضيه حج بوده است؛ اما خواسته يا ناخواسته

و هفت و بيست مي، سفرهاي هفت ساله .افتند هشت ساله

مي.به خوبي مشهود است، تاثير رويا در سرنوشت هر دو جهانگرد.2 .كند كه سرانجام آنان را به حج رهنمون

اما به رقم آن هر دو جهانگرد در سفر آخر خود از مسير، در گذشته سفر از طريق دريا خطرناك بوده است.3

.يي به مكه رفته انددريا

طي.4 و تحولات عظيم در ) به خوبي از مقايسه8و ابن بطوطه قرن،5قرن ( ناصرخسرو قرن3وقوع دگرگوني

.شود تطبيقي اين دو سفرنامه دريافت مي

و گرايش نقش جهان.5 و ابن بطوطه تاثير فراواني بر روي گزارش هاي بيني و مذهبي ناصرخسرو وها اعتقادي

حجتوص و اين مسئله به وضوح در سفر نامة، يفات آنها در سفر و حتي مناسك حج داشته است و مدينه از مكه

.خورد اين دو جهانگرد مسلمان به چشم مي
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 منابع:

.كريمقرآن

.دار بيروت، بيروت: دار صادر، رحلة ابن بطوطه.)1964(.محمد بن عبداالله، ابن بطوطه

و نشر، ترجمة محمدعلي موحد، سفرنامة ابن بطوطه.)1348(.االلهمحمد بن عبد، ابن بطوطه تهران: بنگاه ترجمه

.كتاب

.تهران: توس، چاپ پنجم، ترجمة عبدالحميد آيتي، تاريخ ادبيات عربي.)1387(.حنا، الفاخوري

و ادبيات فارس«.)1387(.شيرين؛ طاهره پاليزبان، بهبوديان فصلنامة ادبيات،»يجايگاه ادبيات تطبيقي در زبان

.62-49صص،5شمارة، تطبيقي جيرفت

فصلنامة،»بررسي سفرنامة ابن بطوطه از منظر ادبيات تطبيقي«.)1388(.خليل؛ فرشته كنجوريان، پرويني

و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان .37-19صص،1شمارة،1سال، ادبيات تطبيقي دانشكدة ادبيات

و ابن بطوطه«.)1391(.كلثوم غلامي حسن؛، دادخواه مجموعه مقالات،»بررسي تطبيقي سفرنامه ناصرخسرو

.دانشگاه شهيد بهشتي، هاي ادبي همايش ملي پژوهش

.مشهد: دانشگاه فردوسي، يادنامة ناصرخسرو،»سبك نثر ناصرخسرو در سفرنامه«.)1355(.مهدي، درخشان

كا.)1374(.عبدالحسين، كوب زرين .تهران: جاويدان، چاپ نهم، روان حلهّبا

و عقايد كلامي ناصرخسرو«.)1355(.سيدجعفر، شهيدي .مشهد: دانشگاه فردوسي، يادنامة ناصرخسرو،»افكار

و،»ها ادبيات تطبيقي در ايران: پيدايش وچالش«.)1387(.مجيد؛ هادي نظري منظم، صالح بك فصلنامة زبان

.28-9صص،38شمارة، ادب پارسي

االله، صفا .تهران: فردوس، چاپ چهاردهم،2جلد، تاريخ ادبيات در ايران.)1378(.ذبيح

، ترجمة ابوالقاسم پاينده، هاي جغرافيايي در جهان اسلام تاريخ نوشته.)1376(.ايگناتي يوليانوويچ، كراچكوفسكي

و فرهنگي .تهران: شركت انتشارات علمي

و شناخت مراجع ادبيرو.)1389(.محمد، غلامرضايي .تهران: زوار،ش تحقيق

و نهضت حسن صباح.)1374(.يوسف، فضايي ، چاپ دوم، به كوشش اميرحسين شاه خليلي، مذهب اسماعيلي

.تهران: عطايي

نو، ابن بطوطه.)1376(.محمدعلي، موحد .تهران: طرح

تهران: مركز دايره، چاپ دوم،3جلد،ميدايره المعارف بزرگ اسلا.)1374(.كاظم(سرپرست)، موسوي بجنوردي

.المعارف اسلامي

.تهران: چاپار، ترجمة محمد تقي زاده، نقدي بر ابن بطوطه.)1355(.ك، ميلوسالاوسكي
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و علوم انساني دانشگاه، فصلنامة جستارهاي ادبي،»ناصرخسرو«.)1351(.مجتبي، مينوي دانشكدة ادبيات

.304- 272صص،30شمارة، فردوسي مشهد

.تهران: زوار، چاپ دهم، تصحيح سيدمحمد دبير سياقي، سفرنامه.)1389(.ابومعين، ناصرخسرو

.تهران: علمي، چاپ سوم،1جلد، ديداري با اهل قلم.)1370(.غلامحسين، يوسفي

و خسي در ميقات جلال آل احمدحج در سفرنامه ي ناصرخسرو

1عليرضا شوهاني

2مينا مريدي

 مقدمه

و ديرپاي گزارشنويسي از شيوهسفرنامه ات ملتهاي مهمات فارسي است نويسي در ادبيو از جمله ادبي هاي دنيا

هايي است كه در عالم واقعي انجام شده است هاي واقعي كه شرح مسافرتكه انواع گوناگوني دارد: يكي سفرنامه

وخاطره،هاشنيده،هاو نويسنده شرح ديده به رشته تحرير در آورده، رخدادهايي را كه در جريان سفر داشته ها

و ماركوپولو از ايتالياابن،ي ناصرخسرو قباديانيسفرنامهاست؛ مانند  هاي ديگري سفرنامه.بطوطه از مراكش

م و ديدگاه خود را در قالب سفرنامه ويخيالي كه نويسنده در عالم واقع آن را انجام نداده است؛ بلكه نظر آورد

و نابهنويسنده واقعيت ميهاي جامعهسامانيها و بررسي از سياحتنامه ابراهيم بيگكند؛ مانندي خود را نقد

هاي تمثيلي كه سفرِ غير واقعيِ نويسنده در حالت رؤيا به سوم سفرنامه.ي قاجاراي از دورهالعابدين مراغهزين

و در حقيقت گزارشي از تفكّ و خيال نويسنده دربارهجهاني ديگر است و اعتقادي كه نويسندهر ي امري باطني
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و تمثيل بيان مي ، از موبدان زرتشتيِ زمان اردشير بابكان ارداويرافنامهمانند، كندپيام خود را در قالب قصه

.1از اديب ايتاليايي دانته الهيكمدي

وسفرنامه مي نويسي در ميان آثار ادبي منثور جايگاهي ويژه دارد يك«شود: نوع واقعي آن به دو صورت نوشته

و نوع نوع سفرنامه اين است كه نويسنده هرچه را در روز با آن برخورد كرده است مانند گزارش منعكس مي كند

مي، آنچه را كه در ذهنش برجسته مانده است، دوم سفرنامه آن است كه نويسنده پس از سفر كند كه بيشتر ذكر

جسفرنامه و ادبي چنين ساختاري دارندهاي بر در.)81: 1386، ايرواني»(ناصرخسرو سفرنامهمثل، سته تاريخي

و قابل توجه در زبان فارسيميان سفرنامه (يسفرنامه، هاي اوليه در.ه 394-481ناصرخسرو ق) است كه

و در ميان نويسندگان معاصر و مناسك حج پرداخته است (آلجلال، بخشي از آن به سفر .ه1302-1348احمد

.پرداخته است خسي در ميقاتش) نيز به ثبت مشاهدات خود در سفر حج با نام

مي، هاي واقعي جاي دارندي سفرنامهاين دو سفرنامه كه در زمره بايست شبيه به هم نگاشته شده قاعدتاً

درفاصله، هاي نويسندگانباشند؛ اما تفاوت در ديدگاه و تحولات، نگارش دو سفرنامهي زماني بسيار تغيير

و و سياسي فراوان آنباعث گرديده تا از پاره ...اجتماعي ها اي جهات با هم اختلاف داشته باشند كه بررسي

مياز جمله.موضوع كار اين مقاله است معرفي، توصيف، محتوا، هاي نگارشتوان به جنبهي اين اختلافات

نسرزمين و شهرهاي روزگار ميكه در دو اثر قابل بررسي مقايسه، ويسنده اشاره كردها .باشنداي

ي نويسندگان از رفتن به حج انگيزه

و هدف خاصي صورت مي و آل احمد نيز سفر زيارتي حج را براي.گيردمعمولاً هر سفري با انگيزه ناصرخسرو

و بيداري حقيقي.انداند كه در آثار خويش به آن اشاره كردهمقصودي در پيش گرفته ناصرخسرو نيل به توانگري

و در ابتداي را مقصد سفر خود مي مي سفرنامهداند در روز«كند كه: پس از معرفي خود به يك باور عاميانه اشاره

ـ گويند كه هر حاجت در آن روز خواهند باريقرآن  و مشتري بود و تقدسـ رأس ـ به گوشهتعالي ايـ روا كند

و دو ـرفتم و حاجت خواستم تا خداي و تعاليركعت نماز بكردم ،(ناصرخسرو»ـ مرا توانگري حقيقي دهدتبارك

مي.)1: 1381 ميوي همين را عامل خوابي ميداند كه پس از يك ماه و در«نويسد: خواري ديده است شبي

ز«خواب ديدم كه يكي مرا گفتي:  ايل كند اگر بهوش باشي چند خواهي خورد از اين شراب كه خرد از مردم

در«جواب دادي:.»حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند«من جواب گفتم كه:.»بهتر

و بيهوشي راحتي نباشد حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد؛ بلكه چيزي بيخودي

و هوش را بيفزايد من.»بايد طلبيد كه خرد و پس سوي قبله گفتم: اين از كجا آرم؟ گفت: جوينده يابنده باشد

و ديگر سخن نگفت -ي خود را به مكانسفر هفت ساله، در واقع ناصرخسرو با اين خواب.)2همان:»(اشارت كرد

و آن را سبب بيداري از خواب چهل ساله ميهاي مختلف توجيه كرده و آن، نويسدي زندگيش دانسته پس از
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منبه«خواب: ـ به گزاردنِ آنچه بر و تعالي ـ تبارك و ياري خواستم از باري و نماز كردم مسجد جامع شدم

و ناشايست چنان و دست بازداشتن از منهيات ـ فرموده استواجب است و تعالي ـ سبحانه .)3همان:»(كه حقّ

ي ناصرخسرو خويش به سفرنامهبه صراحت از توجه ميقات در خسيكه آل احمد در جاي جاي اما با وجود اين

و آنجا كه به فلسفه ميپرده برداشته است و چه به اجتماع«نويسد:مي، انديشدي حج فرُادا درِ دنياي، ما چه

و عمل را به روي خود بسته آن.ايمكشف ميو حال و چه جمع وقتي معنا پيدا كند كه از فرد به كه چه فرد

) يا در 119: 1379، آل احمد»(عين آن داعي قبادياني.ه شوي يا به عكسبه قصد كشفي يا عملي روان، جمع

و شهادت داد كه از عهد ناصرخسرو تا كنون چه فرق«نويسد: جايي ديگر مي و ديد و بود ها كرده يا بايد رفت

ا، آل احمد بيش از هر چيز.)231: 1379، آل احمد»(نكرده و علّت سفر خود را نه تنها در بتداي كنجكاو است

ميبلكه هر بار به گونه، اثر خويش مي، كنداي مطرح مي«نويسد: براي نمونه در جايي بينم اين سفر اين جور كه

مي.امرا بيشتر به قصد كنجكاوي آمده و اين دفتر نتيجه.زنمعين سري كه به هر سوراخي -به ديدي نه اميدي

و در جايي ديگر229همان:»(اش و جوي برادرش،) ميمي را بهانهجست و يا«نويسد: كند اگر اعتراف است

و همهمن در ين سفر بيش، پذيرياعتراض يا زندقه يا هر چه كه مي ـ و جوي برادرم بودم ي آن تر به جست

و جوي خدا ـ تا به جست آن.برادران ديگر نگاه.)231همان:»(همه جا هست، كه به او معتقد استكه خدا براي

ح و هدف غايي آن مايهآل احمد به آنجا كه به گم شدن خود در اجتماع به عنوان.و فلسفه دارد هايي از عرفانج

ميهدف سفر اشاره مي و همان دوري از منيت،)15همان:»(خواهد خودش را بيشتر گم كندمي«نويسد: كند

آن مورد تأكيد عارفان را متذكر مي و و سختيشود ميهايش توجگاه كه به درد در بند خود بود را نكوهش، كنده

ميمي و و آن وقت اين همه در بند خود بودن؟ اگر مردي اين دواخانهآمده«نويسد: كند يي قراضهاي حج

را.سفري را فراموش كن .)27همان:»(و اصلاً خودت

و خسي در ميقات  حج در سفرنامه

آل احمد در خسي در ميقاتي داده؛ اما تمامي سفرنامهناصرخسرو تنها بخشي از سفرنامه را به حج اختصاص

و به تبع بيشتر از سفرنامه به اين موضوع  و سه روز طول كشيده است مورد سفر زيارتي حج است كه بيست

و وضع ادارههم حاوي اوصافي درباره، هم حسب حال زائران است«.پرداخته است كردار،هاي كارواني تمدن

و مناظر، هاي خارجيحمله به شركت، ان اداريسازم،هاحاجي : 1380، غيبدست»(وصف شاعرانه از رويدادها

54(.

و هدفمند نويسنده خسي در ميقات و،مني، اش را از وضع عرفاتنگاه انتقادي مي ...و ذبح گوسفندان -انعكاس

و براي كاهش نابه ميالمللي كردن شهرهاي زيارتي راهكار بين،هاسامانيدهد ي اين شيوه.دهدرا پيشنهاد

و آيين آن و گزارش آل احمد نسبت به حج تر از نگاه صرفاً توصيفيِ ناصرخسرو به اين بسيار متفاوت، نگرش
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و بيشتر گزارشات وي از حج.سنّت ديني است و تواناست بر روي توصيف، اما ناصرخسرو در توصيف چيره دست

و ديگر ويژگيوي نهايت دقّ.ها متمركز استمكان و اندازه و مشاهدات خود را همراه با جنس -ت را به كار برده

مي.هاي موصوف بيان كرده است ، داخل كعبه، كعبه، توان به توصيفات دقيق وي از مسجدالحرامبراي نمونه

و كه ...چگونگي گشودن در كعبه و آنجا مي» در كعبه«اشاره كرد كع«نويسد:مي، كندرا توصيف به دري درِ

و نيم است، است از چوب ساج و بالاي در شش ارش يك.به دو مصراع و سه چهار ،و پهناي هر مصراعي يك گز

و بر آن نقرهچنان و در افزار هم نبشته است و رويِ در و نيم باشد و دايرهكه هر دو مصراع سه گز و كاري ها

و كتابتها نقاشي منبت كردهكتابت واند و اين آيت تا آخر بر آنجا نوشته: هاي بزر كرده و در رانده سيم سوخته

ببِكه« للَذَّي للناّس عوض يتب اند بر دو مصراع گينِ بزرگ كه از غزنين فرستادهي نقرهو دو حلقه.الآيه» إنّ أول

و دو حلقهچنان، در زده ه، گيني ديگر نقرهكه دست هر كس كه خواهد بدان نرسد م بر دو مصراعِخرُدتر از آن

ي زيرين بگذرانيدهو قفلي بزرگ از نقره بر در اين دو حلقه.كه دست هر كس كه خواهد بدان رسدچنان، در زده

و تا قفل بر نگيرند در گشوده نشود .)130-1: 1379، ناصرخسرو»(كه بستن در به آن باشد

و مي اآل احمد نيز به توصيف مشاهدات خويش پرداخته لاي توصيفات كم؛ ين دقّت نظر را از لابهتوان گفت

يك«براي نمونه وي در توصيف مسجد فتح آورده است:، اما دقيق ناصرخسرو مايه گرفته است مسجد فتح بر

مي.ناظر بر مسيلي كه سلمان خندق را در آن كند.بلندي است مي آبي كه از اُحد سرازير پيچد پشت كوه شود

مي، سلع مو و بر كناره همين مسيلرود به غربي و مسيل مانند است و همين جا است ، در دامن كوه، دينه

- اما نويسنده.)93: 1379، احمدآل»(پس از مسجد فتح مسجد سلمان است.مسجدهاي تاريخي آن واقعه چيده

و در ها نميي معاصر نيازي به توصيف صرف مكان و آداب حج خسي در ميقاتبيند توجه تنها به توصيف مكان

و انديشه براي نمونه.فلسفه يا انتقاد مطرح شده است، عرفان، هاي آل احمد با زبان شعرنشده؛ بلكه گاه تفكّرات

و مي و عارفانه را در هم آميخته و مروه تأملات فلسفي از مسعا كه در آمدي«نويسد: وي پس از سعي ميان صفا

وگوشه.تنگ به هم چسبيده.بازار است ها رفع»كولا«داشتم با يكي از اين، به پشت ديوار مسعا اي نشستم

و به چيزي كه جايي از يك فرنگي خوانده بودمعطش مي و.انديشيدممي» جماعت«و» فرد«ي به قضيه، كردم

شرقي»من«ديدممي.ترخود به صفر نزديك شونده،ترعظيم» خود«ي به اين كه هر چه جماعت در برگيرنده

مي، مساواتي در برابر عالم غيب كه در چنين راخود را فراموش و غم خود همان است كه در انفراد به حد، كند

مي،ي خود در اعتكافتمايز رسيده و ديگرانعين همان زنديق ميهنه.كنددعوي الوهيت  ...اي يا بسطامي

مني.)118همان: »( و همراهانش را در شب شننهبا توصيفات شاعرا، يا احوال خود - ها به اجاقاي چون تشبيه

و مي از.ترين شبي بود كه در اين سفر گذرانديمديشب سخت«نويسد: هاي پراكنده شرح داده و نيم از نه تا ده

-و از همان راه برگشتيم تا رسيديم ميان تنگه.ودر همان سرما.جور در احرامو همان.نو بر سرهمان باري رانديم
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و كاميون اي كه انباشته بود از و سواري ، آل احمد»(هاي پراكندهي اجاقو در تاريكي؛ چشمك جرقه.اتوبوس

مي، وي برخلاف ناصرخسرو.)155: 1379 ميگاه از احساساتي كه در مراسم حج به او دست دارد؛ دهد پرده بر

و مروه و، براي نمونه در توصيف سعي ميان صفا و احوال نپرداخته است مي تنها به شرح محيط - از بيخودي ياد

و مي مي«نويسد: كند و.بينينهايت اين بيخودي را در دو انتهاي مسعا و بايد دور بزني كه اندكي سربالاست

ميو يمني.برگردي ميها هربار كه نورسند جستي و از و سلامي به خانه و چرخي .توانمكه ديدم نمي ...زنند

و گريختمگريه .)116همان:»(ام گرفت

و به بيان اموري پرداخته است كه در سفرنامه نيز به آن آل احمد گاهي از توصيفات ناصرخسرو الهام گرفته

و اينبراي نمونه ناصرخسرو به چراغ.توجه شده است ميهاي كوه جبل الرّحمه توجه داشته كند گونه توصيف

و شبِ عرفات، اين پسر شاددل بر سر جبل الرّحمه چهار طاقي ساخته عظيم«كه:   بر گنبد آن خانه، كه روز

و شمعچراغ آل احمد نيز در همين.)139: 1381، ناصرخسرو»(هاي بسيار بنهند كه از دو فرسنگ بتوان ديدها

مي.ها سخني هم هست از جبل الرّحمهي صحبتدر همه«مورد آورده است:  رسيديم هيكلش را از كه از راه كه

و بالايشهاي دستي بر دامنهي چراغجا به جا شونده هايبا جرقهّ.دور ديدم )؛ اما 145: 1379، آل احمد»(اش

و توصيف آل احمد شاعرانهمي .بينيم كه توصيف ناصرخسرو ساده است

و بر اين باور است كه در كتب و آداب شرعيِ آن پرداخته ناصرخسرو به صورتي مختصر به شرح مناسك حج

و هيچ مربوطه به خوبي شرح و حالات معنوي خود را بيان نكرده است كه علتّ آن گاه انديشهداده شده است ها

در.اندتوان در نياز مردم روزگار نويسنده يافت كه بيشتر خواهان تصويري از مكان حج بودهرا مي براي نمونه وي

و أربعينمائه حجنهم ذي الحجه سنه«نويسد: مورد آخرين زيارتش مي ـي إثني ـ تعالي چهارم به ياري خداي

و چون آفتاب غروب كرد و يك فرسنگ بيامدند تا به مشعر الحرام، بگزاردم و خطيب از عرفات بازگشتند و.حاج

مني، اندبنائي ساخته.آنجا را مزدلفه گويند و سنگ رجم را به خوب همچون مقصوره كه مردم آنجا نماز كنند

شب.اندازند از آنجا برگيرند و چون، يعني شب عيد،و رسم چنان است كه آن و بامداد نماز كنند آنجا باشند

و حاج آنجا قربان كنند، آفتاب طلوع كند مني روند و.مسجدي بزرگ است آنجا كه آن مسجد را خيف گويند.به

و مصطفي(ص) نفرموده است مني رسم نيست و نماز عيد كردن به م.آن روز خطبه و روز دهم به ني باشند

و شرح آن در مناسك حج گفته ـ ـ دوازدهم ماه هر كس كه عزمِ بازگشتن داشته باشد هم از سنگ بيندازند اند

و آورده، وي همچنين در مورد حج عمره.)140: 1381،(ناصرخسرو» آنجا باز گردد به آداب كلي آن اكتفا كرده

دو، چون كسي عمره خواهد كرد«است كه:  و ها كردهبه نيم فرسنگي مكهّ هر جا ميل،ر آيداگر از جاي اند

و احرام گرفتن آن باشد كه جامه، مسجدها ساخته و عمره را از آنجا احرام گيرند ي دوخته از تن بيرون كنند

و ازاري ديگر يا چادري بر خويشتن در پيچند به آوازي بلند مي لبيك اللهّم«گويند كه: ازاري بر ميان بندند



��� 

مي» لبيك و خواهد كه عمره كند تا بدان ميل.آيندو سوي مكهّ و از آنجا احرامو اگر كسي به مكهّ باشد ها برود

و لبيك مي و به مكهّ در آيد به نيت عمرهگيرد و نزديك خانه رود.زند و چون به شهر آيد به مسجد حرام در آيد

بدچنان،و بر دست راست بگردد و را، ان ركن در شود كه حجرالاسود در اوستكه بر دست چپ او باشد و حجر

و بوسه دهد و باز به حجر رسد و بر همان ولا بگردد و از حجر بگذرد به.يك طوف بكند، بوسه دهد سه بار

و چهار بار آهسته برود ـ عليه السلام.تعجيل بدود ـ رود كه برابر خانهو چون طواف تمام شد به مقام ابراهيم

پ و از و آنجا دو ركعت نماز بكندچنان،س مقام بايستداست و خانه باشد آن را نماز طواف، كه مقام ما بين او

و از مسجد حرام به باب الصفا بيرون پس از آن در خانه.گويند و از آن آب خورد يا به روي بمالد ي زمزم شود

و آن دري است از درهاي مسجد هاي كوه صفا بر آن آستانه، صفاستكه چون از آنجا بيرون شوند كوه، شود

ـ چون بخوانده باشد و دعا معلوم است ـ و دعا كند و روي به خانه كند و در اين بازار سوي مروه، شود فرود آيد

و آن چنان باشد كه از جنوب سوي شمال رود مي.برود ميو در اين بازار كه و.گرددرود بر درهاي مسجد حرام

ك و شتافتهاندر اين بازار آنجا ـ سعي كرده است و آله ـ صلي االله عليه گامي،و ديگران را شتاب فرموده،ه رسول

كه از آن طرف بازار،ي ديگراز آنجا بشتابند تا ميان مناره،و بر دو طرف اين موضع چهار مناره رسند.پنجاه باشد

و بعد از آن آهسته روند و باز، باشد و ديگر بار در بازار در آيند چنانو آن دعا كه معلوم است بخوانند كه گردند

و سه بار از مروه به صفا چون از كوه.بار در آن باز گذشته باشند كه هفتچنان، چهار بار از صفا به مروه شوند

چون، موي سر تراشند، همه حجام نشسته، بيست دكان روي با روي باشند، جا بازاري استمروه فرود آيند همان

و از حرم بيرون آيندعمره تمام  .)119-121همان:»(شد

و علمي بيان مي مي، كندناصرخسرو اركان حج را نيز ساده نويسد: براي نمونه در مورد احرام بستن صريح

و ازاري ديگر يا چادري بر احرام گرفتن آن باشد كه جامه« و ازاري بر ميان بندند ي دوخته از تن بيرون كنند

و مي خويشتن درپيچند ميبه آوازي بلند و سوي مكهّ : 1381، ناصرخسرو»(آيندگويند كه لبيك اللهّم لبيك

120ا آل احمد از اركان حجمي،)؛ ام ، دهد كه متناسب با مطلوب مخاطب روزگار خويش استتعابير عارفانه ارائه

آن.ترين ركن حج استوقوف در عرفات مهم«نويسد: براي نمونه در مورد عرفات مي يعني از ظهر تا غروب در

(ذكر و شعور .)148: 1379، آل احمد»(متذكرّ) به سر بردن، تذكّر، به بيداري

و خسي در ميقات مي، در واقع اگر بخواهيم براي توصيفات سفرنامه ، توانيم بگوييمتعبيري امروزي به كار ببريم

و شيوهي ناصرخسرو در توصيف امور بيشتر به عكس گرفتن شبيشيوه ميه است .ماندي آل احمد بيشتر به فيلم

و مصر در دو اثر  روابط سياسي عربستان

و آل احمد نيز به آن توجه كرده است روابط ميان، يكي ديگر از مسائلي كه ناصرخسرو به آن اشاره داشته

و در اين باره مي و مدينه است كه در عصر او صميمانه بوده و امراي مكهّ ي در رجب سنه«نويسد: سلطان مصر
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و اربعمائه ديگر بار مثال سلطان بر خلق خواندند كه: و رفتن حجاج مصلحت«اربعين به حجاز قحطي است

و آنچه خداي تعالي فرموده است بكنند، نيست و وظيفه.»بر خويشتن ببخشايند ي اندر اين سال نيز حاج نرفتند

و آن جامه؛ البسلطان را كه هر سال به حجاز فرستادي و احتباس نبودي و امراي ته قصور و از آنِ خدام ي كعبه

و مشاهره و صلت امير مكهّ و مدينه و خلعت بودمكهّ و اسب ـ كه به دو وقت،ي اوـ هر ماه سه هزار دينار

بر، امير مدينه آن سال به مصر آمد«وي همچنين آورده است:.)105: 1381، ناصرخسرو»(فرستادي  كه او را

و مصر.)106همان:»(و هر سال به وي دادي، سلطان رسمي بود آل احمد نيز به روابط سياسي ميان عربستان

و،ي خويش اشاره داشته است؛ اما بر خلاف عهد ناصرخسرودر دوره روابط سياسي اين دو سرزمين خوب نيست

پوشش كعبه را هم امسال از حج گفتند حتيّمي.ها خبري نيستدر حج امسال گويا از مصري«نويسد: مي

و خودمان ساختهنپذيرفته و سعودي سر قضيهاما نمي.و چه خوشحال.ايمايم ي يمن دانستند كه اختلاف مصر

.)59: 1379، آل احمد»(است

و خسي در ميقات ويژگي  هاي سبكي نثر در سفرنامه

و ويژگيدر مورد شيوه و خسيي نگارش اما در اين2در ميقات آثار مستقلي وجود دارد؛هاي سبكي سفرنامه

آنقسمت به صورت مختصر ويژگي ميهاي مهم .شود ها ذكر

و از نظر قالب نثر مرسل است كه به سبك خراساني هم معروف مربوط به دوره سفرنامهسبك نثر ي ساماني

و روشني مبتني دكتر شميسا اين سبك را با ويژگي.است و هايي چون سادگي و كلمات فارسي بر جملات كوتاه

و به صورت اختصاصي در مورد سفرنامه نوشته است:  و مهجور معرفي كرده كتاب سفرنامه«خالي از لغات عربي

و به قول ملكبه سبك اوايل دوره با.دارد» نمكي از قرن پنجم«الشّعراي غزنوي است با آنكه اساس نثر غزنوي

مي ساماني يكي است؛ اما بر طبق و گذشت زمان تغييراتي در آن ديده و تحول شود: درصد لغات قانون تغيير

و ايدر كم شده است و از درصد استعمال لغات كهن از قبيل ايدون ها را مانند ديگر فعل.عربي افزوده شده است

ميي فعل جملهبلكه به قرينه، كنندقديم تكرار نمي جا.كنندي اول ساير افعال را حذف » باشد«از» بود«ي به

مي، جهت پرهيز از تكرار.كننداستفاده مي همچنين.)36: 1387، شميسا»(برندافعال را در معني مجازي به كار

و آل احمد آمده است: درباره و اركان جمله ساختار جملات سفرنامه انعطاف«ي سبك نثر ناصرخسرو پذير است

شي جا به جا مي و آل احمد نيز در اين .)79: 1384، گزيمحمدي بنه»(وه از پيروان موفق اوستشود

و همراه با انتقاد، برونگرا، تأثيرگذار، كوتاه،ايكه نثر معاصر است را محاوره خسي در ميقاتو اما نثر اجتماعي

مي«.اندتوصيف كرده -و شيوهبا لحني دقيق، اي نثر عاميانه استگويند كه به گونهنثر آل احمد را نثر شكسته

و تند دارد مياز ويژگي.اي افراطي به جهت-يابيبا قرينه-توان به حذف فعل يا اركان ديگر جملههاي آن
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و ايجاز در كلام به»كه«و جايگزين كردن» گفتن«حذف فعل، جملات كوتاه، شكسته شدن كلمات، كوتاهي

(شيطنت كرد كه: حاجي حرفت را برشته بزن) .)25: 1389، حلاج زاده»(جاي آن

و معاصر فارسي مربوط به دو دوره خسي در ميقاتو سفرنامهاگر چه نثر، توان گفتمي ي متفاوت نثر كهن

و صراحت به هم نزديكند؛ محاوره مي و از لحاظ سادگي اي شود؛ اما با وجود اين خيلي از هم متمايز نيستند

و جابه از، از نظر محتوايي،ك نثر دو اثر استهاي زباني مشترجايي اركان جمله از ويژگيبودن ناصرخسرو بيشتر

مي، آل احمد و تأثيرگذار نيز، كند در حالي كه بيانِ آل حمد در كنار توصيفمشاهدات خود را توصيف انتقادي

.هست

و هم از نظر زماني قابل توجه است، ثبت تاريخ وقايع نيز در آثار مكتوب در.هم از لحاظ زباني  ناصرخسرو

و بيشتر تاريخ سفرنامه ميمعمولاً در ثبت تاريخ دقيق است در.كندها را به تقويم هجري قمري ذكر براي نمونه

ذيوداع خانه«اين مورد ثبت كرده است:  وي خداي تعالي كردم روز آدينه نوزدهم و اربعين الحجه سنه اثني

وي با توجه به طولاني بودن مدت سفر وتنوع.)140: 1381، ناصرخسرو»(.اربعمائه كه اول خرداد ماه قديم بود

و سرزمينمكان آنها و تنها آنچه را كه لازم وجالب بوده، هاي و وقايع هر روز خودداري كرده با، از ذكر جزئيات

و فصاحت هر چه تمام تنها، از نظر زماني خسي در ميقاتتر به نگارش در آورده است؛ اما از آنجايي كه دقّت

و از لحاظ مكاني هم خيلي محدودتر از سفرنامه استشر و سه روز مسافرت است به،ح بيست نويسنده هر روز

و به ذكر تاريخ شمسي در هر روز اكتفا كرده است؛ البتهّ چون سفر در زمان  و مشاهدات خود پرداخته ثبت وقايع

.فتتوان به آساني تاريخ قمري آن را نيز دريامي، حج تمتع بوده است

 نتيجه

و خسي در ميقات آل احمد حج استبنياد سفرنامه با اين تفاوت كه سفرنامه به علتّ گستردگي،ي ناصرخسرو

و زمان سفر نويسنده به حج محدود نميو تنوع مكان و زمان حج، شود ها اما سراسر خسي در ميقات به مكان

مطلب به ذكر كليات پرداخته است؛ ولي آل احمد هر روز در نتيجه ناصرخسرو براي عدم اطاله.شود محدود مي

و جزئيات بيان كرده است .را با تمام مشاهدات

ميناصرخسرو علتّ سفر خود را ديدن خوابي مي و به جستداند كه غفلت را از او وجوي حقيقت وا زدايد

و تعبير خاصي را براي رفتن به مي ميدارد؛ اما آل احمد هر بار علتّ مي، كندحج بيان دارد كه به گاه اظهار

و گاه  و آنجا وفات يافته است تصميم به اين سفر گرفته است خاطر برادر بزرگترش كه چند سال در مدينه بوده

ميآن را مفر ديگري مي .خواهد خود را بيشتر گم كندداند كه



��� 

و اطرافيانش مي حال حسب خسي در ميقاتدازد؛ اما سراسرپرناصرخسرو در حج خيلي كم به شرح حال خود

و علتّ آن را مي و همراهانش است و مكاني در سفر آل احمد دانست كه مطالب آل احمد توان محدوديت زماني

.اش براي يادداشت نداشته استزيادي جز مشاهدات روزانه

حناصرخسرو از احساسات خود در حج پرده بر نمي و در توصيف مشاعر ها بسندهج به توصيف مكاندارد

و فلسفه آن و آدابِ مراسم حجها را بيان نميكرده است ، كند؛ اما جلال آل احمد علاوه بر توصيف مكانها

.كنداحساسات معنوي يا تفكّرات انتقادي خود را نيز بيان مي

و خسي در ميقات اگر چه به دو دوره ميسبك نثري سفرنامه ؛ اما تمايز چشمگيري كه شودي متفاوت مربوط

و محاوره، شود ديده نمي، باعث اختلاف آن دو باشد .اي بودن به هم نزديكندبلكه از نظر سادگي

هانوشتپي

 هما، آقاجعفري،ـ برگرفته از: انواع سفرنامه1

10/7/1391www. ordibeheshtmah. persianblog. ir 

سبـ در باب ويژگي2 و مقالاتي چون هاي از مهدي» سبك نثر ناصرخسرو در سفرنامه«كي هر دو نويسنده آثار

و  و نثر شكسته معاصر«درخشان .از ليلا حلاج زاده به صورت مستقل وجود دارد» جلال

 منابع

، انواع سفرنامه، مهرماه، 1391، هما، ـĤقاجعفري

10/7/1391www. ordibeheshtmah. persianblog. ir 

.هفتم، فردوس، تهران، خسي در ميقات، 1379، جلال،ـ آل احمد

و مقايسه، 1386، محمدرضا،ـ ايرواني و سفرنامهي آن با زندگينگاهي به خاطره نويسي و مجله، نامه ي زبان

.73ص، شماره هشتم، ادبيات فارسي

و نثر شكسته معاصر، 1389، ليلا،ـ حلّاج زاده .23ص،،)158(پياپي44شماره، كتاب ماه ادبيات، جلال

، دانشگاه فردوسي، مشهد،ي ناصرخسرويادنامه، سبك نثر ناصرخسرو در سفرنامه، 1355، مهدي،ـ درخشان

و علوم انساني .194ص، دانشكده ادبيات

.53ص،180شماره، كيهان فرهنگي، نگاهي به سفرنامه هاي آل احمد، 1380، عبدالعلي،ـ دست غيب

.ميترا، تهران، سبك شناسي نثر، 1387، سيروس،ـ شميسا

.هفتم، زوار، تهران، به كوشش محمد دبيرسياقي، سفرنامه، 1381، ناصرخسرو،ـ قبادياني مروزي

از، 1384، عباسقلي،ايگناوهگزيـ محمدي بنه ـ تحليلي (تحقيقي در نثر فارسي رازهاي خلق يك شاهكار ادبي

.مشهد، دانشگاه فردوسي، رو)ناصرخس
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و ادبيات،»جلال آل احمد«، صادق،ـ همايوني فر و دوم، يادنامه يغما، زبان .يغماي سي

و سفرنامه  ناصر خسرو"سفرنامه"هاي مكه در ادبيات

1ابوالفضل قلي زاده

 اسمر ممدوا

ميت داراي جايگاه ويژهها در ميان آثار مختلف ادبيات شرق با ساختارهاي متفاو سفرنامه يك البته اين.باشند اي

و ويژگي گونه آثار ادبي ناشي از امتزاج آن باارزش وسعت اين.ويژگي تصادفي نيست .هاي والاي بشري است ها

اين يك واقعيت انكارناپذير است كه بهنگام.طور كلي شناخت ژرفانگرانه جهان بدون سفر كردن ممكن نيست به

م ميتقابل آزادي و وسعت هوش واقع فن بيان، شود عنوي با ارتجاع زماني كه انسان در بين محدوديت نبوغ

مي دست ياري به مي وجه مشترك تمام سفرنامه.كند سوي گونه ادبي از نوع سفرنامه دراز و ها خود سفر باشد

مي سفر به  باشد: طور كلي شامل مراحل ذيل

و بازگشت،مسير سفر، شروع سفر، آمادگي براي سفر  مقصد

و"بيلقاميس"داستان.نگارش سفرنامه از قدمت زيادي برخوردار است در"اوديسه"در ادبيات سومر اثر هومر

مي ادبيات يونان از نمونه هاي هاي مربوط به اماكن ديني نيز داراي ويژگي سفرنامه.باشند هاي قديمي سفرنامه

آنتشرف، در اين عرصه.باشند منحصر به خود مي و بازگشت از و مدينه ها به همراه خاطرات به زيارت مكه

مي نشدني نيز موضوع اصلي سفرنامه فراموش به از ميان سفرنامه.دهند ها را تشكيل طور ويژه دقت ها چند مورد

آن.كنند ما را به خود جلب مي و منظومه"سفرنامه"ها از بين (قرن يازدهم ميلادي) تحفة"ناصر خسرو علوي

به"العراقين (قرن دوازدهم ميلادي) را .عنوان موضوع مقايسه تطبيقي اين نوشتار انتخاب كرديم خاقاني شيرواني
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) و از مبلغان مذهب، زبانق) از شاعران بزرگ فارسي.ه 481- 394ناصر خسرو و جهانگرد ايراني حكيم

و نقلي زمان خود از قبي.اسماعيلي بود و�ل فلسفهوي بر اغلب علوم عقلي و موسيقي و طب و حساب يوناني

و در اشعار خويش به و كلام تبحر داشت و فلسفه .كرات از احاطه داشتن خود بر اين علوم تأكيد كرده است نجوم

و رودكي جزء سه شاعري است كه كل ، وي در آثار خويش.است را از برداشتهقرآن ناصر خسرو به همراه حافظ

اثقرآن از آيات در ترين شخصيت ناصر خسرو يكي از برجسته.بات عقايد خودش استفاده كرده استبراي ها

تصادفي نيست كه نام ناصر خسرو جزو بيست شاعر برگزيده از ميان صدها شاعر شرق توسط.ادبيات ايران است

و ميلادي سال تحول اساسي در زندگي 1045سال.باشد محققين در دوره زماني قرون نه تا بيست مي

مي جهان شب.باشد بيني ناصر خسرو مي وي و او به ناصر خسرو توصيه هنگام شخصي نوراني را در خواب بيند

و نعمت دست كشيده به زيارت مكه برود مي ، فرداي آن روز ناصر خسرو از شغل خود استعفا داده.كند كه از ناز

مي جز بخش اندكي از آن را بخشيده خود را براي تمامي ثروت خود به سفر او هفت سال.كند سفر مكه آماده

ميبه"سفرنامه"ناصر خسرو در اثر منثور.كشد طول مي .گويد تفصيل از اين سفر سخن

و هم نمونه"سفرنامه" و هم اثري است كه اطلاعات كامل اي منثور به زبان فارسي مربوط به هزار سال قبل

ا و خاورميانه در ميجالبي در مورد ملل خاور دور و.دهد ختيار ما قرار اين اثر مخصوصاً اطلاعاتي درباره اصول

و از اين طريق شهرت زيادي در كشورهاي وآمد به قبله مراسم رفت و زيارت كعبه مقدس ارائه داده گاه مسلمانان

و به زبان اين كتاب از قرن نوزدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي شناخته.شرقي كسب كرده است هاي شده

و فرانسوي ترجمه، نگليسيا كتاب مزبور در دهه هشتاد قرن نوزدهم ميلادي توسط شفر.شده است روسي

و در پاريس انتشار يافت شرق ازآنجاكه شفر تسلط كافي به زبان فارسي.شناس فرانسوي به زبان فرانسوي ترجمه

.نداشت در ترجمه خود مرتكب بعضي خطاهاي جزيي شده است

در انتشارات كاوياني در برلين"سفرنامه"در دهه بيست قرن بيستم ميلادي تعدادي از آثار ناصر خسرو ازجمله

بعدها تقي زاده.)1922، 1341.ق-ه.برلين.سفرنامه.(ناصر خسرو.(متعلق به روشنفكران ايراني) منتشر شد

.در تهران منتشر كرد 1928اين اثر را در سال 

ي 1922نهايتاً ترجمه انگليسي اين اثر در سال شد.ا.توسط مترجم روسي اين.برتلس به زبان روسي ترجمه

و در سال  شد 1933اثر بعدها بيشتر بر روي اين ترجمه كار كرد مؤآن.موفق به انتشار آن در مسكو لف طور كه

مي، مخاطبين اين ترجمه افراد متخصص نبوده، كند اين اثر يادآوري مي هدف ناصر خسرو.باشد بلكه توده مردم

و تبليغ ادبيات فارسي در ميان توده مردم مي مي همان.باشد شناساندن كند معني بعضي ارقام طور كه مؤلف ذكر

و مساف.طور دقيق مشخص نيست به ت مورداستفاده در هزار سال قبل نيز كاملاً بعلاوه معني واحدهاي طول

.مشخص نيست
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مي"علوي"برتلس ضمن بحث در مورد تخلص سازد كه محققين قديمي اعتقاد داشتند ناصر خسرو خاطرنشان

مي ناصر خسرو را به اهل"علوي"كه تخلص  (ع) متصل مي، كند بيت حضرت علي دهد ولي تحقيقات اخير نشان

ميكه اين تخلص بيانگ .باشدر ارتباط وي با مذهب شيعه

برتلس در اين مقدمه ضمن ارزيابي.به زبان روسي مقدمه مبسوطي نوشته است"سفرنامه"مترجم براي انتشار

مي عنوان نمونه اين اثر به از.كند اي عالي از نثر قديم ادب فارسي نامعلوم بودن تاريخ نگارش آن را ذكر در اين اثر

مي خلفاي عباسي زياد مي.آيد سخن به ميان كه مترجم بااحتياط ذكر بعد از پذيرش مذهب"سفرنامه"كند

به اما در اين مورد نيز نمي، اسماعيليه نگاشته شده است و يقين سخن گفت توان شايد در ترجمه.طورقطع

اي بعدي اينه براي اينكه در نسخه، شده است روسي اين اثر شيعه بودن ناصر خسرو توسط نويسنده سني حذف

همچنين بر اساس اين اثر روشن است كه همين نويسندگان.اثر موارد متفاوت زيادي با اين نسخه وجود دارد

اي براي سفر به اماكن مقدس معرفي نامه عنوان زيارت سني عناصر شيعي اين اثر را حذف كرده آن را صرفاً به

در نامه گونه زيارت گفتني است كه اين.اند كرده مي.ادبيات فارسي رواج زيادي دارندها كه مترجم نشان دهد

داراي اهميت زيادي، ها يعني اين اثر هرچقدر از سوي نويسندگان تحريف هم شده باشد عليرغم همه اين

آن ناصر خسرو تلاش كرده است تا واقعيت.باشد مي .طور كه هست همراه با جزيياتشان به تصوير بكشد ها را

مي وي ذكر كرده است خاطرات روزانه طور كه خود همان نوشت كمك زيادي در انجام اين اي را كه در طول سفر

مي مترجم ضمن شرح دادن خاطرات روزانه.كار به او كرده است نوشت به اطلاعات ناقص اي كه ناصر خسرو

مي.كند خواننده روس در مورد جهان شرق اشاره مي مي او د اكثر مردم اتحادآي گويد وقتي سخن از شرق بميان

مي، جماهير شوروي قبل از هر چيز هارون الرشيد و عظمت شرق را به خاطر مورخين مطالب زيادي.آورند بغداد

آن در مورد شرق نوشته به اند اما و اقوام حاكم نگاشته طور كلي مطالبي در مورد تاريخ خاندان ها نيز در.اند ها

ق"سفرنامه" به رونناصر خسرو اوضاع شرق در آن وسطي نه گونه كه هست به تصوير كشيده صورت داستان بلكه

براي.او عناصري را كه با طرز زندگي وي همخواني نداشتند در خاطرات روزانه خود قيد كرده است.شود مي

خو هاي شبه مثال در بيابان و تغذيه مردي هفتادساله در طول عمر د جزيره عرب تغذيه شتر بجاي علوفه با خرما

و عدم استفاده از ديگر غذاها توسط اين شخص براي خواننده مساله بسيار جالبي است .فقط با شير شتر

مي هاي بكار رفته در اين اثر نيز جالب توضيحات مترجم در مورد واژه (واحد وزن).باشد توجه يك-مثلاً خروار بار

و غيره-شانزده گرم؛ قير- الاغ؛ مثقال  .پانزده گرم

(اتحاد جماهير شوروي سابق) و سياحت عيني 1970در سال، اين اثر بعد از انتشار در مسكو توسط كمال عيني

هايي دكتر طاهر محرم لي در دهه هشتاد قرن بيستم تلاش.در شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان منتشر شد

در شهر 1977وي توانست اين ترجمه با ارزش خود را در سال.يجاني نمودبراي ترجمه اين اثر به تركي آذربا
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به زبان تركي آذربايجاني با اصول ترجمه هنري همخواني دارد"سفرنامه"هرچند ترجمه.باكو منتشر كند

تصادفي.حال دقت زيادي در انعكاس واقعيات موجود در نسخه اصلي در اين ترجمه به خرج رفته است بااين

مي"ترجمه توضيحي از زبان فارسي"ست كه در صفحه عنوان اين ترجمه عبارت ني طبق اظهار.خورد بچشم

و بالعكس طي هفت سال  نويسنده اين اثر حاصل مشاهدات وي در سفر خود با پاي پياده از خراسان به مكه

در.باشد مي (سال نويسنده اين اثر را از نسخه انتشار يافته آن توسط نادر وزين پور ) به زبان تركي 1355تهران

هاي كرده است وي در ترجمه اين اثر از نسخه طور كه خود محرم لي اشاره همان.آذربايجاني ترجمه كرده است

(1933انتشار يافته آن توسط برتلس در مسكو( و برادران عيني در دوشنبه به1970) اي استفاده صورت مقايسه)

كه.كرده است در اين مقدمه درباره مسير.شده است مقدمه مبسوطي براي اين ترجمه نوشتهلازم به ذكر است

و اثر هنري وي  و جايگاه اين اثر در ميان"سفرنامه"زندگي ناصر خسرو علوي اطلاعات مفصلي ارائه شده

و يادداشت شرح.شده است هاي ديگر مشخص سفرنامه و اعتبار هاي نوشته ها را شده در مورد اين ترجمه تأثير آن

آن.افزايد بيشتر مي و اشخاصي كه در اين اثر از برده شده است مخصوصاً ها نام بدين ترتيب كه اسامي اماكن

به موقعيت اماكن در زمان حاضر مشخص و .شده است صورت دقيق توضيح داده شده

ب ناصر خسرو تحقيقاتي انجام داده"سفرنامه"اكثر افرادي كه در مورد و قابل، سادگيهاند فهم بودن زبان وضوح

طاهر محرم لي نيز در ترجمه اين اثر به زبان تركي آذربايجاني به متن اصلي وفادار.اند كرده نگارش آن اشاره

و قابل و تلاش كرده تا در ترجمه خود از جملات بسيار ساده وي در ترجمه خود توجه.فهم استفاده كند مانده

و قابل واژه، سادگي زيادي به و ويژگي هاي خوانا هاي زبان زنده گفتاري كرده بطوريكه گويي ناصر خسرو فهم

مي نمونه.را به زبان تركي آذربايجاني نوشته است"سفرنامه" را ...باشند: هاي ذيل مؤيد اين ادعا و بدنم سرم را

(يعني حمام كردم  (ص–شستم و به مسجد جمعه رفتم م) كه نان به ميان دو منارهز)؛ ازآنجا نيز نفس18ت اي

در گونه ادبي"زنان نفس"(لازم به ذكر است كه عبارت معادل94ص–رفتند در انتهاي ديگر بازار بودند مي

توانستند عبور كنند هاي تنگي كه حيوانات باربر نمي ها از ميان پيچ ) ميراب.زبان تركي آذربايجاني وجود ندارد

مي هاي بزرگ بر كولو كوزه وسيله ظروف برنجي آب را به در"كول"(واژه معادل67ص–كردند هايشان حمل

).گونه ادبي زبان تركي آذربايجاني وجود ندارد

(نقل: در اين.باشديم"اخلت"كند نام شهر يكي ديگر از مواردي كه در اين ترجمه دقت ما را به خود جلب مي

مي، شهر به سه زبان فارسي و ارمني صحبت را به نظر من ازاين.كنند عربي "اخلت"جهت نام اين شهر

و آن را در عربي به همين صورت تلفظ.)23ص–اند گذاشته واژه اخلت به واژه اهلت در عربي منتسب بوده

مي اين اثر درست.كنند مي مي ...موردي ديگر:.ندك تر بودن اخلت را تصديق آيند-كساني كه به زيارت مكه
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مي82ص–پوشند لباس احرام مي فرهنگ.نگا–نامند(در زبان تركي آذربايجاني معمولاً اين لباس را احرام

) 240ص، 1989، باكو، جلد دوم، روسي–لغت آذربايجاني 

وي 17000مايه افضل الدين خاقاني شيرواني عبارت از ديوان قصيده ادبي گران ميراث منظومه تحفه، بيتي

و شصت نامه به مي هايي از نثر نامه عنوان نمونه العراقين دوست خاقاني ضمن اينكه يك هنرمند انسان.باشد نگاري

دواي.مند بود عنوان يك مسلمان مؤمن به طريقت برادري علاقه بود به ن شاعر بزرگ كه يك مسلمان معتقد بود

و طرز زندگي مردم در شبه، بار به زيارت كعبه مشرف شده و عجم نشين را گشته جزيره مناطق عرب نشين

.عربستان را از نزديك مشاهده كرده است

ب ميراث ناصر خسرو بر روي نسل و منبع الهام شاعران گرديدهاي كه.عدي تأثير گذاشته ازجمله متفكران شرقي

) مي1126-1199از اين شاعر بزرگ تأثير پذيرفته افضل الدين خاقاني شيرواني بطوريكه اثر مشهور.باشد)

مي"قصيده شينيه"خاقاني بنام   بيت زير.باشد اثري همنام از ناصر خسرو

 چه بود اين چرخ گردان را كه ديگر گشت سامانش

) ) 216ص7به بستان جامي زربفت بدريدند خوبانش

د كه مطلع قصيده ناصر خسرو مي و هم به لحاظ محتوا با اين اثر خاقاني همخواني .اردباشد هم به لحاظ فرم

و سفر خاقاني طبيعي به نظر ازاين و مشابه بين زيارت مكه ناصر خسرو جهت نيز مشاهده موارد هماهنگ

.رسد مي

و محيط كاخ در سال خاقاني شيرواني به علت دل ) جهت تشرف به زيارت مكه 1156-57( 551زدگي از ارتجاع

و شبه به مي سوي عراق و در اين شاع.شود جزيره عربستان روانه ر بعد از خارج شدن از بغداد رهسپار كوفه شده

مي شهر مشغول گشت در.شود وگذار و شوق و رفتار عطوفت آميز مردم آن با شور تحفه"وسعت شهر كوفه

به سپس وي به همراه كاروان مكه از كوفه خارج.شده است شرح داده"العراقين و مي شده .كند سوي نجد حركت

ذيالقعد در ماه ذي و در دهم ، شهرها،ها خاقاني آبادي.الحجه همان سال در مكه بوده استه همان سال در باديه

و ايلاتي را كه در مسير كوفه به مكه و مدينه به شام قرار داشتند ديده است، روستاها ضمن.مكه به مدينه

و مهم با احترام زياد با اين شاعر ملاقات كر و قصيدهاقامت وي در مكه افراد مشهور اي را كه وي در كعبه ده

( طلا نوشته سروده بود با آب و نزهه الاشباح"قصيده.)215ص8اند و سير اشباح)"نهضه الارواح (حركت ارواح

و.يكي از زيباترين آثار خاقاني است"اند ديده"با رديف در اين قصيده تفكرات فلسفي شاعر در مورد مكه

و حشمت اين مكان مقدس  .شده است در دنياي اسلام توصيفعظمت

كه، اين شاعر توانا.يگانه است، شك خاقاني ازنظر سرودن كثرت شعر براي كعبهبي، گوي در ميان شاعران فارسي

و تازه دارد و تصاوير بكر و ذهني پربار از افكار جوان از، فرهنگي غني و ستايش بيش هر شاعر ديگري در تمجيد
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او.كعبه شعر والا عرضه كرده است نزديك به ده قصيده است كه در رابطه با كعبه سروده شده، در ميان قصايد

و بيشتر اين قصايد نيز از سروده است(بدون احتساب مطلع و زبانزد خاقاني است هاي تجديد شده) ، هاي مشهور

 براي مثال قصيده با مطلع:

 صبح ملمع نقاب، مهر زد نفس سربه

 خيمه روحانيان كرد معتبر طناب

و قصيده با مطلع

 اند شبروان در صبح صادق كعبه جان ديده

 اند صبح را چون محرمان كعبه عريان ديده

 شود:و قصيده ديگري كه با اين مصرع آغاز مي

 حمايل فلك آهيخت خنجرش صبح از

و از زيباترين سروده از نجار زاده.هاي افضل الدين خاقاني است كه هر سه از امهات قصايد فارسي اي كه شعرش

و طبعاً قصايد كعبه، ترين غني و غرّاترين شعرهاي فارسي است و غرايياي زيباترين و غنا ، اش نيز از آن زيبايي

.اند بهره كامل برده

بي، شاعر گويي عاشقي است كه ديدار معشوق.است وار برخوردي شيفته، برخورد او با كعبه خودش كرده از خود

 است: 

ز آب آتشين  درياي سينه موج زند

 لؤلؤ لالا برآورم، كعبه تا پيش

و اندازه است كه شاعر مشكل مي اين شيفتگي تا بدان حد آن پسند در وصف طبيعت حجاز راه مبالغه و پيمايد

 بيند: باديه سوزان لم يزرع را بهشتي بهارين مي

و باد اوست و مشك سيه خاك  گوگرد سرخ

 باد بهشت زاده زخاك مطهرش

 اي است به مطلع قصيده، مدح كعبهيك از قصايد نفيس خاقاني در

 زد نفس سر بمهر صبح ملمع نقاب

 خيمه روحانيان گشت معنبر طناب

و دلنواز و مبتكر بيان داشته،و در اين قصيده آهنگين و اخلاص خود را به كعبه معظمه با تعابيري ناب شيفتگي

و ازجمله گفته است: 

 حقّ تو خاقانيا كعبه تواند شناخت
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ز آخور سنگين طلب توشه يوم الحساب

 مرد بود كعبه جو طفل بود كعب باز

ز كعبه متاب  چون تو شدي مرد دين روي

 خانه خدايش خدا است لاجرمش نام است

 شاه مربع نشين تازي رومي خطاب

 خاطر خاقاني است مدحگر مصطفي

 زحقش بيحساب هست عطا در حسابزان

و مواقف حج و اعمال و ذكر مناسك  از رشحات طبع خاقاني است اين قصيده كه با مطلع ديگر، در وصف كعبه

 سرحد باديه است روان پاش بر سرش

ز سموم معطرش  ترياق روح كن

 قصيده ديگري به مطلع

 مقصد اينجاست نداي طلب اينجا شنوند

 دم آوا شنوندبختيان را زجرس صبح

(ص) اختصاص و ياد روضه منوره پيامبر اكرم مي به توصيف كعبه و نشان مايه چگونه دهد كه شاعر گران يافته

و خود را در سلك كساني  همراه عرشيان بانگ وللهّ علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل را لبيك گفته

و اولئك هم المفلحون گردندقرار داده است كه آرزو دارند مصداق آيه ان يقول در.وا سمعنا واطعنا اين انديشه را

 بينيم: ابيات زير مي

عليَ الناّس زنند ّلهلو  عرشيان بانگ

 پاسخ از خلق سمعنا واطَعنا شنوند

 چون جرس دار نجيبان ره يثرب سپرند

 ساربان را همه الحان جرسĤسا شنوند

 به سلام آمدگان حرم مصطفوي

 دخلُُوها بِسلام از حرم آوا شنونداُ

 النّبي النّبي آرند خلايق به زبان

 امتي امتي از روضه غراّ شنوند

و دلباختگي روحاني بر حرم كعبه كه در شعر خاقاني ديده مي را اين شيفتگي شود موجب شده واژه مبارك كعبه

بخش چكامه خويش سازد گوناگون زينتهاي حتّي آنجا كه مستقيماً مدح كعبه مراد او نيست به مناسبت
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و شرف گردانيده است چنانكه قصيده و شعر خود را با اين رديف مقرون به بركت ، اي مـردف به كعبه سروده

 اينك ابياتي از آن قصيده

 اي در حرمت نشان كعبه

 درگاه ترا مكان كعبه

 حق كرد خليل را اشارت

 تا كرد بنا بسان كعبه

و مقام سج  ده است جاي قسم

 از بهر خواص جان كعبه

و خرابه و در بازگشت از دومين سفرش بود كه با ديدار مدائن و خاقاني دو بار سفر حج كرد هاي آن متأثر شد

و دريكي از سفرهاي دوگانه و باشكوه ايوان مدائن را سرود اش قصيده حرز الحجاز را در كعبه قصيده معروف

و بر سر مزار مطهر نبي اك .رم بر خواندنوشت

(ص) را با ستايش كعبه توأم كرده است، گفتني است كه در بيشتر اين قصايد همچون، خاقاني مدح پيامبر اكرم

مي تخلص بسيار هنرمندانه قصيده  پردازد: اي كه در آن از ستايش كعبه به مدح پيامبر(ص)

 بر آستان كعبه مصفا كنم ضمير

 زو نعمت مصطفاي مزكي برآورم

 خواجه رسل، ديباچه سراچه كل

 كز خدمتش مراد مهنا برآورم

بعضي محققين معتقدند اگر بگوييم كه اين سفرنامه منظوم.باشدمي"تحفه العراقين"ترين اثر خاقاني حجيم

و عربست ميحاصل تأثيرپذيري شاعر از سفر به عراق بعدها"تحفه العراقين"ايم زيرا عنوان باشد به خطا رفته ان

هاي قديمي ادعا نوشته سيد حسين آموزگار با استناد به تعدادي از دست.به اين منظومه اطلاق شده است

و زبده النواظر"كند كه اولين عنوان اين اثر مي و برگزيده مشاهده(ارمغان خاطره"تحفه الخواطر بوده شده ها) ها

و عربستان نبوده.است استاد قدرتمند سخن در ديباچه اين اثر با ذكر اينكه اثر مزبور تنها در مورد سفر به عراق

به.من در زندان شيروان بودم"كند: بلكه با سفر به مكه نيز در ارتباط است چنين بيان مي ناگهان ندايي الهي

(مقام والا) سخت خواهي به مقام والايي برسي گام من گفت اگر مي و رهسپار شو كه دست يافتن به دولت بردار

و به شام برو ...است و ...ابتدا، ازآنجا به مكه برو، يعني برخيز آماده خدمتگزاري شو سپس لباس احرام پوشيده

و هنگام زيارت از صميم قلب بگو: اي خداي من به، منتظر باش  آثار.ش.(خ".خوبي نشناختم من چيستي تو را

)22ص 2004، ليدر، باكو، برگزيده
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با"نامه زيارت" مي ناصر خسرو داراي برخي ويژگي"سفرنامه"خاقاني در مقايسه بدين ترتيب.باشد هاي متفاوت

مي"نامه زيارت"كه در  و زيبايي كه منظوم هاي دين باشد خاقاني احساسات رمانتيك خود را بيشتر بيان كرده

مي"شرح سفر"شاعر كه با عنوان.ندك اسلام را وصف مي قرآن"خزانه بودن، كند قدرت خدا سخن خود را آغاز

مي"كريم (ص) را چنين ترنم  نمايد:و فضايل رسول خدا محمد

 خزانه است اي شاعر تو بايدقرآن

.هر سخن را از اين خزانه دريافت كني

 عت وجود نداردبدان علمي بجز شري

.اگر هم باشد نقطه ايست سياه علم نيست

را حتي لحظه و قلبت  اي هم درنگ نكن

(ص) متصل گردان )49(ص.به كلام محمد

مي، كند شاعر همدان را توصيف مي مي زيبايي، رود به بغداد هاي مداين را تماشا خرابه، كند هاي دجله را مشاهده

ر-مي و آيينه عبرت بودن آن ميكند مي، آوردا به زبان مي، آيد به شام و مدت در مصر زمان سفر از كعبه گردد

مي ناصر خسرو اين مدت.كند به مدينه را ده روز بيان مي خاقاني نشانه بركت بودن.كند زمان را هشت روز ذكر

مي باغ  كند: هاي خرما در مدينه را چنين بيان

 بنياد مدينه سد دنياست

.حياها االله حيات جانهاست

 بنويس مدينه پس بخوانش

.نه صورت دين بود ميانش

 چون ريزش روزي مسلمان

و بركتش فراوان .دخلش كم

 نخلش همه دست كشت جبريل

.گشنيده نخل او سرافيل

و صفت برجسته م يگانه خوي نيك را، سازديي او كه او را از ديگر شاعران ممتاز و ادب خود اين است كه دانش

و ديوان او مجموعه و زور نپرداخته و ستايش خداوندان زر و هرگز به مدح از دستاويز لذت دنيوي قرار نداده اي

و اندرز و درعين، پند و امثال و قواعد بشريت است حال درس حكم بي.هايي از اصول انسانيت گمان ناصرخسرو

و سخن آور فارسي استيكي از شاعران بسيا مي.ر توانا يعني به مظاهر، كند او به آنچه ديگر شاعران را مجذوب

و به جنبه و جمال دل زيبايي و نظر او بيش هاي و اشخاص توجهي ندارد و فريب محيط و مباني تر به حقايق
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بهها هاي طبيعي را هم براي ورود در مبحث به همين خاطر حتي توصيف.باورهاي ديني است و مذهبي ي عقلي

و تعالي شعر فارسي تأثير شگرفي از خود بجاي گذاشته استبه.برد كار مي .طور كلي وي در پيشرفت

 فهرست منابع

1-) .2007، انتشارات علم، باكو، جلد دوم، جلد)7تاريخ ادبيات آذربايجان

د، نوشته حكيم ناصر بن خسرو قبادياني مروزي، نامه ناصر خسروسفر-2 ، تهران، نادر وزين پور.ر.به كوشش

.شمسي 1350

و مكتعات حكيم ناصر خسرو-3  1304-1307، تهران، ديوان قصايد

4-1332)1953(.تهران، جامع الحكمتين، ناصر خسرو

 1341.ق.ح، برلين، سفرنامه.ناصر خسرو-5

 2004، انتشارات ليدر، باكو.آثار برگزيده.خاقاني شيرواني-6

 1339تهران.ديوان كامل ناصر خسرو.ابو معين حميدالدين ناصر بن خسرو مروزي-7

 هجري 1338تهران.ديوان افضل الدين بديل بن علي نجاري-8

 1997، انتشارات علم،باكو،(ترجمه توضيحي از زبان فارسي).سفرنامه.ناصر خسرو علوي-9

و زبده النظاير"مقدمه.آموزگار سيد حسين-10 ، تهران.خاقاني شيرواني"تحفه العراقين""تحفه الخواطر

 هجري 1333
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و ابنبررسي تطبيقي تصوير حج در سفرنامه  بطوطهي ناصرخسرو

1مينا پيرزادنيا

2سميره مرادزاده

3الهام صحرايي

همقدم-1

،ها ديده، هاي ديگر سفر كرده هاي ادبي است كه در آن شخصي كه به سرزمين نويسي يكي از سبك سفرنامه

و احساساتش را درباره آن سرزمين، تجربيات،ها شنيده آن رخدادها و مسير رسيدن به ها براي آگاه كردن ها

.نويسد ديگران در قالب كتابي مي

دلتوان ادعا كرد كه يكي از مهممي به ويژه، انگيز براي نگارش سفرنامه در گستره ادبيات جهانيترين موضوعات

ميلياردها انسان براي، در طول تاريخ.هاي اسلامي سفر به خانه خدا در شهر مكه معظمه بوده استدر سرزمين

م و در مشاعر مقدس به عبادت و در كنار خانه خدا .پردازنديانجام فريضه حج راهي اين سرزمين مقدس شده

مي، تقريباً تمامي اين زائران در طي اين سفر و به مدينه منوره نيز مشرف و به زيارت حرم رسول خدا(ص) شوند

و بزرگان از صحابه در قبرستان بقيع مي براي هر مسافري كه قدم در اين، اين سفر روحاني.روندقبور امامان

وخاطره، گذاردسرزمين مي مسافرين اين ديار تا پايان عمر به ياد خاطرات اين سفر اي فراموش نشدني است

ميزندگي مي و آن را نقطه اوج در زندگي معنوي خود .داندكند

آنترين سفرنامهاز كهن كتاب پرارج ناصرخسرو قبادياني عالم، اندها به موضوع حج پرداختههايي كه در

، هاي بعددر دوره.ترين دوره تمدن اسلامي استز درخشانا، اسماعيلي مذهب است كه مملو از آگاهيهاي گرانبها

و ابنهاي ابننوشته شدجبير به عنوان سفرنامهبطوطه هاي در حالي كه در كنار آنها سفرنامه، هاي شاخص مطرح

و دارد كه در آن حد از جامعيت نيست هايى كه در توصيف مناسك حج چنين سفرنامه.ديگري نيز وجود داشت
 

� ������ ���� ������� �ی���  pirzadnia@yahoo.com. �����ی�� ���� ����
��� �  mouradzadeh.samireh@gmail.com���� ���� ������� �ی�� . ������� �������� ���� ����
� ������ ���� ������� �ی��� ���� ���� �������� ������� . elhamsahraeei@gmail.com 
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و مسير سفرو آثار و مدينه است، معنوى آن در، به ويژه شهرهاى مقدس مكهّ از دير باز تاكنون به رشته تحرير

و انتشار يافته و بررسى قرار نگرفتهآمده ها از در حالى كه اين نوع نوشته.انداند ليكن آنگونه كه بايد مورد بحث

و معتبرترين منابع درباره حجاز و، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، تاريخىهاى از جنبه، كاملترين فرهنگى

مى، جغرافيايى و گردآوري سفرنامه.روندبه شمار -البته در ايران طي چند دهه گذشته يك جنبشي در تدوين

مي.هاي حج صورت گرفته است و، الاسلام رسول جعفريان توان به كوشش حجتكه از آن جمله پژوهشگر

-كه بيشتر تكيه.اشاره نمود» پنجاه سفرنامه حج قاجاري«جلدي8ران در كتاب دانشيار گروه تاريخ دانشگاه ته

و گرانقدر اين دو اما با توجه به اهميت سفرنامه.هاي اوج نگارش اين نوع ادبي استاش به دوره هاي تاريخي

و ابن مقرساله، هايي در قالب كتببطوطه) تاكنون پژوهششخص(ناصر خسرو و و دكتري -الات عديدههاي ارشد

آناي نگاشته شده است كه اغلب به صورت كلي به موضوع سفرنامه ترين كه از مرتبط.ها پرداخته شده استهاي

و ابن«ي همايشيتوان به مقالهها به موضوع بحث حاضرميآن بررسي تطبيقي سفرنامه ناصرخسرو

و كلثوم غلامي] اشاره كرد1391»(بطوطه ي حج اين دو به صورت مجزا سفرنامه اما تطبيق.)[ حسن دادخواه

و تا تاريخ نگارش اين مقاله توسط نويسندگان اين مقاله ديده نشده است لذا پژوهش.مورد بررسي قرار نگرفته

و ابن«رو به بررسي تصوير حج در دو سفرنامه پيش و بر اساس» بطوطهناصرخسرو از ديدگاه ادبيات تطبيقي

و تصوير يك كشور از ديدگاه ادبيات زير، پردازدمكتب فرانسه مي ا اين مكتب است كه به بررسي سفرنامه ها

و هدف از اين بحث اين است كه با يك بررسى اجمالى از تصوير حج در اين.كشور ديگر اهتمام مي ورزد

و ابنديدگاه-1به پاسخي مناسب براي چند سؤال دست يابد:، دوسفرنامه حج بطوطه نسبت به هاى ناصرخسرو

و كيفيت انجام مناسك به عنوان نماينده و دو تاريخ چگونه است؟و اعمال آن و زبان بياني-2ي دو زبان وصف

آنآن و پژوهشها به چه صورت است؟ به اميد و دقيقهايي با دامنهكه در آينده شاهد مطالعات دري بيشتر تر

.اين زمينه باشيم

و گزارش حج نويسي-2 و جايگاه آن در ادبيات تطبيقي تاريخ سفرنامه

مغرب اسلامي نسبت به سايرين صاحب آثار بيشتري در زمينه اطلاعات، در ميان نقاط مختلف جهان اسلام

در، تنها سفرنامه شايسته از دوران كهن، اما در شرق، اي استجغرافيايي سفرنامه سفرنامه ناصر خسرو قبادياني

هس.قرن پنجم است .اندتند كه بيشتر در باب جغرافياي عموميگرچه آثار ديگري

آنبه، ها از قرن ششم تا قرن يازدهم هجري استنويسي مغربياوج سفرنامه طوري كه نگارش سفرنامه در مغرب

آن، دوره و از ميان .ترين آنهاستبطوطه شاخصها ابنبه شكل يك سنت علمي درآمده

مي هاي مربوطترين سفرنامهبر اين اساس قديمي و مغرب اسلامي را هم توان در همين دواثر به حج در شرق

آن چرا كه هدف اصلي هر دو مسافر از سفر گزاردن فريضه حج بوده.جست و اين سعادت براي هركدام از -است
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و تجربيات راه را به تصوير كشيده و مشاهدات پس از آن اوج اين نوع نگارش در ايران.اندها چند بار حاصل شد

و قاجار است كه به سبكبوط به دورهمر .اندهاي جديد نگاشته شدههاي صفويه

و سنت مردم جوامع مختلف در ضمن اخبار سفرنامه و رسوم ها جزو ادبيات تطبيقي محسوب وصف آداب

ميمثلاً گويارد در اين.شود مي سر، جهانگردان، درك اينكه مسافران به تعبير ديگر«گويد: باره ها زمينمردم ديگر

مي، اندرا چگونه ديده آن، شود به ادبيات تطبيقي مربوط ، اندچه اين جهانگردان روايت كردهچرا كه به نظر ما در

و منش، چيزي كه غلبه دارد .هاي اجتماعي است كه در چارچوب خاص ادبيات هر ملت جلوه نموده استاخلاق

)48:1374(گويارد»

و مدينه در هاي حج نيز بنابراين سفرنامه و رسوم مردمان حجاز و آداب و وقايع اجتماع به خاطر انعكاس اخبار

و در مطالعات ادبيات تطبيقي داراي اهميت خاصي هستندادبيات ديگر ملت .ها تأثير گذاشته

و سفرنامه-3 آنمعرّفي مختصر دو شخصيت هاهاي

و دقيق از چگونگي معيشت، شي جذابگزار، هاي مختلفضمن سفر به سرزمين، اين دو جهانگرد پرشور صادقانه

و توليدات، وضع شهرها، مردم و خانقاه، صنايع و رسم دربارهاي مختلف،هامدارس و رسوم مذهبي، راه آداب

و، مردم مي ...عملكرد طبقات حاكم و حايز اهميت به دست دهند كه از ديدگاه ادبيات تطبيقي بسيار ارزشمند

و تصوير آن از نگاه ديگران، تطبيقي است؛ چرا كه در ادبيات (فولكلور) يكي از محورهاي، بررسي فرهنگ عامه

و مقايسه آنها با يكديگر است .مهم شناخت ملت ها

و سفرنامه3-1 ي او ناصرخسرو

و و نويسندگان بسيار توانا حكيم ابومعين ناصربن خسرو بن حارث قباديانى بلخى ملقب به حجت از شاعران

و از گويندگان درجهبزرگ اي تاجيكستان، هجري در روستاي قباديان مرو 394در سال،ي اول زبان فارسىران

- كاني، پزشكي، اخترشناسي، هاي روزگار خود مانند فلسفهبا بسياري از دانش.ديده به جهان گشود، كنوني

و ادبيات آشنا، نقاشي، علوم ديني، موسيقي،ي اقليدوسيهندسه، شناسي بر اساس، با اين همه.بود سخنوري

و ديوان سالار بودچون ناصرخسرو از خانوده، آثار خود او هاي ) در سال256- 1385: 255(حكيمي.اي برخوردار

و دربار43پاياني فرمان روايي سلطان محمود غزنوي تا  سالگي به كار ديواني در دربار سلطان مسعود غزنوي

و خواريشراب،هاكه پيوستن او به دربار سرآغاز كام جويي.يل پرداختابوسليمان جغري بيك داوود بن ميكائ ها

و تمسخر ديگران با گفتهخبريبي خود، ها كناره گرفتاو پس از آن كه از آن آلودگي.آلودش بودهاي هزلهاي

سكند اما همين كه به چهال سالگي پا گذاشت كم كم از كردهرا ملامت مي و رانجام آنطور هاي خود پشيمان شد

بر آن شد كه سفري به مكه، گويد در پي خوابي شگفت كه در آن او را به سوي قبله نشان داده بودندكه خود مي

و آيين و با همراهي برادرش 437او سفر خود را در سال.هاي حج را به جا آوردداشته باشد هجري از مرو
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و يك غلام هندي آغاز كرد و گزارش آن ساله از سرزمين او طي سفري هفت.ابوسعيد هاي گوناگوني ديدن كرد

و به خدمت خليفه.اي به يادگار گذاشترا در سفرنامه ي اسماعيليه آشنا شد ،ي فاطمي مصردر مصر با فرقه

ما.رسيد، مستنصر باالله و براي و سه هزار فرسنگي براي او دگرگوني فكري و دستاورد آن سفر هفت ساله

.سرو استي ناصرخسفرنامه

(اول 437ي ناصرخسرو گزارشي از يك سفر هفت ساله است كه در ششم جمادي الاخر سال سفرنامه قمري

و در جماددي الاخر سال 415فروردين  با 416قمري(اول فروردين 444يزگردي) از مرو آغاز شد يزگردي)

از 481و پس از بازگشت از سفر پربارش در سال.بازگشت به بلخ پايان پذيرفت به علت گرايش جديد ديني پس

.طرد شدن از محل خود در يمگان بدخشان درگذشت

و سفرنامه3-2 ي او ابن بطوطه

، بطوطهبن يوسف لُواتي طنجي معروف به ابن بن عبد الرحمنبن محمد بن ابراهيم ابوعبد االله محمد بن عبد االله

آ 703در سال ) وي 3:206ج، 1976خطيب؛ ابن6: 1361بطوطه(ابن.مددر طنجه از توابع مراكش به دنيا

(زبيدي شمس، الدينملقب به شرف اي تربيت وي در خانواده.و بدر الدين بوده است) 10:200ج، 1414الدين

و مكنت بودند و صاحب مال بي.شد كه همگي به علوم شرعي اشتغال داشتند )95تا:(ضيف

ازسفرنامه ابن بطوطه اين كتاب نتيجه سفرهاي طولاني ابن.هاي جفرافيايي است مشهورترين كتاب بطوطه يكي

و در سال 725است كه در سال  و در مجموع 754هجري قمري آغاز شد و29هجري قمري پايان يافت سال

پيبه راستي كتاب سفرنامه ابن.نيم به طول انجاميد و طولاني نويسندهدربطوطه حاصل چندين سفر به دور پي

و.دنياست و آفريقا و بيشتر كشورهاي آسيا چنانكه به بيشترين شهرهاي سرشناس دوران خودش سفر كرده

.است قسمتي از قاره اروپا نيز ديدن كرده

 بررسي تطبيقي تصوير حج در دو سفرنامه-4

و انگيزه4-1 هااهداف

و سفرها در زمينه و با اهداف متفاوت انجامسير و، شود؛ مانند طلب علممى هاى گوناگون شناخت خويشتن

و زيارت مشاهد متبرّكه) گريز از مشاغل دنيوى، سفرهاى عبادى،هامشاهده شگفتي، اخلاق خود ، تجارت،(حج

و و تفرّج و ثمربخش.كه در هر يك سودى نهفته است ...تماشا مىپرسودترين باشد كه منافع ترين آنها سفر حج

و هم و انگيزه.اخروى آن هم دنيوى است آنلذا بررسي اهداف ها حائزي صاحبان اثر در جهت كشف ماهيت

.اهميت است

و گفته چنانچه.ي حج بوده استانجام فريضه، انگيزه اصلي هردو از سفر، نويس مذكوري دو سفرنامهبنابر شواهد

چند خواهي خوردن از اين گويد: شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفتي:ناصرخسرو در باب علت سفرش مي
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من جواب گفتم كه: حكيمان جز اين چيزي.اگر به هوش باشي بهتر است.شراب كه خرد از مردم زايل كند

بي.نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند بيجواب دادي: در و حكيم نتوان گفت.هوشي راحتي نباشدخودي

و هوش را بيفزايدب، هوشي رهنمون باشدكسي را كه مردم را به بي من.لكه چيزي بايد طلبيد كه خرد گفتم كه:

و ديگر سخن نگفت، سپس.اين از كجا آرم؟ گفت: جوينده يابنده باشد و به دنبال تأويل.به سوي قبله اشاره كرد

و در اين مدت بطوطه نيز نيت ابن.بار حج گزارده است4اين خواب بيداركننده عازم اين سفرهفت ساله گشت

(ص) بود و زيارت حرم پيامبر اعظم وي در مسافرت طولاني خود از اين نيت.در ابتداي سفر اداي فريضه حج

و4غافل نشد چنان كه  هم) 1:138ج، 1426(تازي.حج به جا آورد7بار به مكه سفر كرد چنين چند وي

مي)20: 1361(ابن بطوطه.ي خدا بودسال مجاور خانه ب صنع خداوندى است كه شوق وصول گويد: از عجاياو

و مهر زيارت آنها را با جان ها در هم سرشته است كه هركس پاى در آن به آن امكنه مقدسه را در دلها نهاده

و خاطر از هواى آن بپردازدنهد ديگر نمىديار مى  ...تواند دل بركند

بانكته بهي شخصي يا به خواستهارادهي حايز اهميت ديگر آن است كه هردو پس از بازگشت از سفر ي ديگري

و تجربيات سفرهايشان پرداخته مي.اندثبت مشاهدات توان استنتاج از شواهد موجود در سفرنامه ناصر خسرو

بطوطه هم نيز پس از بازگشت به موطن ابن.هاي ميان راه نوشته است كرد كه آن را بعد از سفر از روي يادداشت

و دراز خود از مغرب اقصي تا ساحل چين در شرق اقصي را در شهر.ق.ه 754خود در سال  داستان سفر دور

و ابنابن.املا كرد، يكي از فضلاي مقيم آن ديار، فاس به ابن جزَي جزي به فرمان سلطان ابوعنان فارس بطوطه

و حاصل اين كوشش كتابي بود كه نام في پادشاه مراكش به ثبت گزارش اين سفر همت گماشتند تحفة النظار

و عجايب الاسفار بر آن نهادند ق.ه 756بطوطه املاي كتاب را در سال ) ابن20: 1378،(موحد.غرائب الامصار

و ابن شد 757هاي وي در ماه صفر جزي با تلخيص يادداشتبه پايان برد ، بطوطه(ابن.از تأليف كتاب فارغ

ازابن) 816: 1361 مي بطوطه در سفر طولاني خود و ادامههر فرصتي كه پيش درس آمد براي تكميل معلومات

و به تفصيلي كه در سفرنامهو بحث استفاده مي و فقه را در محضر اساتيد زمان كرد خود آورده كتب مهم حديث

و داستانهاي مختلفي از اين ديدارها در سفرنامه .اش نوشته استخوانده است

و آن دو شهر را به خوبي به اين تعدد مشرف شدن به مكه سبب گشت تا با فرهنگ حرمين شريفين آشنا شوند

و اطلاعات خودو با انگيزه، گرچه نيت اصلي هردو گزاردن حج بوده است.تصوير بكشند و تكميل فهم ي شخصي

مياند وكلاسبه اين سفر اقدام كرده و بزرگان حاضر و محضر اساتيد و بهرههاي درس ميشدند طوري.دگرفتنها

و آشنايي با مذهب اسماعيليه به مصر سفر مي آنكه ناصرخسرو چندبار براي دريافت كتاب و در جا لقب كند

پس بر اين اساس ناصرخسرو با توجه به درونيات.كه به نوعي شگرف در زندگي او تأثيرگذار بود، يابدحجت مي

و جزء به جزء آن ديار پرداخته اما گرايش و گاهي هم جزيي ابن بطوطه بيش خودبه وصف دقيق تر به وصف كلي



��� 

ميو به گزارش وضعيت اجتماعي محيط.است -اما ابن، پردازد گرچه ناصرخسرو از اين جنبه غافل نبوده استها

و آيين و ملل هاي خاص ملتبطوطه شايد به خاطر همين جذابيت سنن ها سفري طولاني را بدون خستگي

.ي كاملا هويداستهاي سفرنامهامر در گزاررشالبته اين.تحمل كرده است

آن4-2 و فلسفه مكتوم  پرداختن به ظاهر سفر حج

ميهر دو نويسنده در وصف ظاهر پديده ي مربوط به مكان مذكور نهايت دقت را به كار و به بهترين ها گيرند

تو.پردازندمي، شاننحو ممكن به بيان مخطورات ذهني و ناصرخسرو در كعبه را و عرض و طول صيف كرده

و تزيينات آنها را شرح داده است ، هاى درون كعبه خلوت، ضخامت ديوارها، همچنين اندرون كعبه.جنس درها

و پوشش،ها قنديل،ها محراب،ها ستون، هاى كف كعبه سنگ و ...هاى كعبه همه را به دقت تمام توصيف كرده

و ترتيب ورود  و نحوه و كمال نوشته استكيفيت گشودن در كعبه به«.مردم به دورن خانه را تمام و خانه كعبه

و عرضش از مشرق به مغرب، مربعِ طولانى، ميان ساحت مسجد است طولش، كه طولش از شمال به جنوب است

و بلندى سى ارش است و چون در خانه روند،و عرض شانزده.هفده ارش ركن،و درِ خانه سوى مشرق است

و ركن عراقى بر دست  و ركن مغربىِ جنوبى را ركن يمانى گويند و ركن حجرالأسود بر دست چپ راست باشد

و در آنجاو حجرالأسود را در گوشه ديوار به سنگى بزرگ تركيب كرده.مغربىِ شمالى را ركن شامى گويند اند

در، چنانكه مردى تمام قامت بايستد، نشانده و حجرالأسود به و چهار، ازىبا سينه او مقابل باشد به دستى

و شكلش مدور است كه.انگشت باشد هشت انگشت باشد و آنجا را از حجرالأسود تا در خانه چهار ارش است

و چنانكه مردى تمام  و درِ خانه از زمين به چهار ارش برتر است و در خانه است ملتزم گويند ميان حجرالأسود

تا ساختهو نردبان.قامت بر زمين ايستاده بر عتبه رسد اند از چوب چنان كه به وقت حاجت در پيش در نهند

و  و آن چنان است كه به فراخى ده مرد بر پهلوى هم به آنجا بر توانند رفتن و در خانه روند مردم بر آن بروند

و زمين خانه بلند است بدين مقدار كه گفته شد )129ـ 130(سفرنامه ناصر خسرو».فرود آمد

بهبطوطه موقابن و عمارتهاى مىعيت شهر مكهّ دهد ومى گويد: محلّ اجراى كليّه هم پيوسته آن را توضيح

و مزدلفه در قسمت شرقى واقع شده است، مناسك و عرفه لم، هاى مكهّو نيز از دروازه.يعنى منا يزرع مكهّ اراضى

مى كه از نقاط مختلف به مكهّ،و در عين حال وفور نعمت انواع محصولات در آن وآورده .سخن گفته است ...شود

و نيز روز، موقعيت مسجدالحرام و گفته است: روزهاى جمعه پس از اداى نماز و بناى آن را توضيح داده كعبه

مى، مولود پيامبر اكرم  صورت شرح داده است: مراسم افتتاح درب را نيز بدين.كننددربِ كعبه را باز

و رييس قبيله بنى شيبه را روى چهار چرخه نخست يك كرسىِ منبر مانند چوبى اى تا پاى ديوار كعبه مى آورند

كه، مفتاح كعبه را به دست مى گيرد، روى آن رفته (پرده داران) پرده را بلند، شودناميده مى» برقع«سدنه كعبه

مىمى و رييس قبيله پس از باز كردن درب عتبه را و خود به تنهايى در اندرون كنند مىبوسد - كعبه رفته در را
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مى.بندد مى.كشداين وضع به قدر مدت دو ركعت نماز طول مىآنگاه بنى شيبه هم به داخل و در را بندند روند

مى، گزارندو نماز مى .شودسپس در براى عموم باز

و خشوع در حالى كه دستها، در اثناى مدتى كه اجراى اين مراسم ادامه دارد و مردم با نهايت خضوع را به زارى

مىاند در برابر درب كعبه ايستادهتضرعّ بلند كرده و به محض اينكه در باز مىاند وشود بانگ تكبير بر از ...دارند

مىعجايب خداست كه وقتى درب كعبه باز مى و همه مردم به داخل كعبه -اى احساس نمىمضيقه، ريزندشود

و همه در آن مى، شود !گيرندجاى

و اعمال مخصوصهامورات اي سرزمين حجازي حج مربوط به آن از موضوعات مهم در نگارش سفرنامهمعنوي

آن.است و مناسك حج ناصرخسرو در سفرش به حج متأثر گشته اما برخلاف زعم هايي كه معتقدند به اعمال

ايي اعمال آن قصيدهو نه به صورت نثر در سفرنامه بلكه به صورت منظوم در وصف فلسفه، توجه بوده استبي

و) 67:1386زاده(اشرف.دارد كه در آن بسيار به روايت معصومين است او علاوه بر اينكه همچون ديگران كعبه

و ستايش خود، داندمتعلقّات آن را نمونه اعلاى ارزش مى و حمد ممدوح را نسبت به آنها سنجيده، در توصيف

و در قصيده معروف خود به مطلع:  ) 300ديوان:»(يان آمدند با تعظيم/ شاكر از رحمت خداى رحيمحاج«است

و گفتني و مناسك آن رابيان كرده و اعمال .ها را گفته استفلسفه حج

مى، جز خدا، او فلسفه احرام بستن را حرام كردن همه چيز و پيشينه عرفات را مد نظر دارد كه به داندبر خود

ت و اعمال حج را و ابراهيم نسبت به آن قولى خداوند مناسك وسط جبرئيل در عرفات به ابراهيم(ع) آموخت

و بويى از معرفت پروردگار به مشام او برسد، معرفت پيدا كرد .لذا معتقد است كه بايد در عرفات حق را بشناسد

مي، آواره يمگان شرط ورود حاجى و هواهاى نفسانى خويش و به در حريم حرم را پيراستن از نفس هنگام داند

و عادات مذموم از انسان دور شود، رمى جمره در نظر او قربانى تنها.همزمان با انداختن سنگريزه بايد افعال

و و گوسفند را.نيست ...سربريدن گاو و نفس شيطانى اش حاجى بايد در آن مرحله خود را به خدا نزديك ببيند

.قربانى كند

مت آن بزرگوار حريــــــمحربازگو تا چگونه داشتــــــــــه اى

چه نيت كردى اندر آن تحريمچون همى خواستى گرفت احـــرام

هر چه مادون كردكار عظيــمجمله بر خود حرام كرده بــــــدى

همى انداختى به ديو رجيـــمگفت: نى ! گفتمش چو سنگ جمار

و فعلهاى ذميـاز خود انداختى برون يكســـــــو ـم؟همه عادات

و يتيـــمگفت: نى! گفتمش چو مى كشتـى گوسفند از پى اسير

و كـــــردى و قربان نفس دون لئيـم؟(همان)قرب حق ديدى اول قتل
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و صادقانه در برابر خداوند مى طواف حاجى حول خانه.داندوى فلسفه ايستادن در مقام ابراهيم را تسليم محض

و ملا و بيتكعبه يادآور طواف فرشتگان .المعمور استئكه حول عرش عظيم الهى

و يافتـى تقــديـــمگفت: نى! گفتمش چو در عرفـات ايســـتادى

و منكر خويــش به تو از معرفت رسيد نسيـــــم؟عارف حق شدى

و رقيمگفت: نى! گفتمش چو مى رفتـى در حرم همچو اهل كهف

و عذاب جحيـــم؟در غمايمن از شـــرّ نفس خودبـــودى حرقت

مطلّع بر مقـام ابراهيـــــــــــمگفت: نى! گفتمش چو گشتى تـو

و اعتقاد يقيــن خويشى خويش را به حق تسليم؟كردى از صــدق

كه دويدى به هروله چو ظليــــمگفت: نى! گفتمش به وقت طواف

عاز طـــواف همـــــــه ملائكتان ظيـــم؟(همان)ياد كردى به گرد عرش

و و دو جهان را در پرتو صفاى درون ديدن و مروه را به صفاى درون رسيدن ناصرخسرو فلسفه سعى بين صفا

مىدل را از آتش دوزخ درامان داشتن مى و هاى تمام منيت.گويد: حاجى در بازگشت بايد انسانى ديگر باشدداند

و باز، خود را دفن كرده را، اين چنين حجى حج مقبول است.گرددانسانى الهى شده باشد و اهداف اين فلسفه ها

 در قصيده معروف خود آورده است: 

از صفا سوى مروه بر تقسيــــمگفت: نى! گفتمش چو كردى سعــى

و نعيـم؟ديدى اندر صفاى خــود كونيـــــن شد دلت فارغ از جحيم

ر كعبه دل به دو نيممانده از هجگفت: نى! گفتمش چو گشتــتتى باز

همچنانى كنون كه گشته رميم؟كردى آنجا به گور مر خــــــتتود را

و سقيــمگفت: از اين باب هر چه گفتــــى تو من ندانسته ام صحيح

نشدى در مقام محو مقيــــــمگفتم: اى دوست پس نكردى حــــج

و مكهّ ديـــده آمـــــــــده باز يه خريده به سيــــممحنت بادرفته

اين چنين كن كه كردمت تعليم(همان)گر تو خواهى كه حج كنى پس از اين

 ناصرخسرو در قصيده ديگرى به مطلع:

و گشته بى و روى به آب زمزم حج كرده چو مردان )314(ديوان:غماى شسته سر
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 گفته است:، ضمن اندرزگويى

وتاكنون شيطان تو را مى مى فريفت و بدها را در نظر تو معكوس جلوه داد ولى اكنون كه تو او را رمى خوب

و از خود رانده و بيش از پيش به تو صدمه بزندممكن است با لطايف،اىكرده پس مراقب باش، الحيل برگردد

و از اين پس در حرفه خودت با صداقت رفتار كن .ديگر اجازه بازگشت به او مده

اطزمينه4-3  لاع دهي هاي

و.هايي هستندها بسته به گرايش نويسنده آن نسبت به هم داراي تفاوت سفرنامه در برخي اطلاعات تاريخي

و حتي فرهنگي غلبه دارد نويسنده هر سفرنامه با توجه به جريان ذهني مورد.برخي ديگر اطلاعات جغرافيايي

كه» نويسي نزلم«كرده مثلاً جرياني به نام توجه خود شروع به نگارش مي داريم كه شرح منازل بين راه بوده

مي اين و اطلاعات خوبي از شهرهاي بين راه هم گونه آثار بيشتر جنبه جغرافيايي دارند و دهند كه هم ناصرخسرو

و گاهي به جنبهابن و حتي علاقه بطوطه منزل نويسي دقيقي دارند و مذهبي هم تكيه دارند مندند هاي فرهنگي

از طرفي.شخصي خود را از مشكلات سفر ارايه دهند تا مطالب ايشان به نوعي راهنماي ديگران شودكه تجربه 

چون قسمتي از سفر زميني، اندكرده شود كه هر دو آن را رعايت يك غلبه اطلاعاتي كلي هم در آنها ديده مي

و باقي با شتر يا كشتي از هر راهي انجام مي و مدينه برده بين راه را نامشده معمولاً همه منازل بوده و در مكه اند

و منازل در طول آثار تاريخي را مورد توجه قرار داده و شرح راه اند به اين معني اسكلت كار در واقع جغرافيايي

و بقيه اطلاعات به ذوق شخصي افراد بستگي داشته است .مسير بوده

و شنيدهناصرخسرو ديده ميهاي خود را به خوبي بازگو ها و به نقاشي هاي خود را به ماند كه ديدهكرده است

،ي او كه به توصيف يك جايگاه جغرافيايي مربوط استهر بخش از سفرنامه.رنگ واژگان به تصوير كشيده است

، بسطام، جوين، نيشابور، او از مرو به سرخس.ماند كه عكاسي هنرمند از آن جايگاه گرفته استبه عكسي مي

مي،ري،نسمنا، دامغان و قزوين و از راه بيلقوهه مي، قپان، رود و خندان به شميران به.رسدخرزويل از آنجا

و سعيدآباد مي ميسراب و به تبريز ، بطليس، اخلاط، وسطان، وان، بركري، خوي، سپس از راه مرند.رسدرود

ي قف انظر دي، ميافارقين، ارزن، جايگاه مسجد اويس قرني، قلعه ي امروزي) وارد به آمد در ار بكر(در تركيه

(در لبنان، صيدا، از آن جا با گذشتن از شهرهاي شام(سوريه) از جمله حلب به بيروت.شود مي و عكا صور

ميسپس از راه حيفا به بيت.امروزي) مي رود .رسدالمقدس

و مدينه مي ميناصرخسرو از قدس به مكه و از راه شام به قدس باز و راهرود مي گردد از.گيردمصر را در پيش او

مي، قاهره و قيروان بازديد مياسكندريه و مدينه و از راه دريا به زيارت مكه مي.رودكند -سپس از همان راه باز

و از راه آبي نيل با كشتي به اسيوط مي، اخيم، گردد و آسوان(در مصر) او از برخي شهرهاي سودان.رودقوص

و از راه بازديد مي ميكند و مكه و شش ماه را در كنار خانهدرياي سرخ به جده ميرود به.ماندي خدا از مكه
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و سپس بصره مي ميسوي لحسا و به عبادان(آبادان) مي.رسدرود و از آنجا به آنگاه به بندر مهروبان رود

و به لردغانارجان(در نزديكي بهبهان) مي مي، رسد و اصفهان وارد قاين، طبس، از نايين سپس.شود خان لنجان

آنسرزمين.گذرد تا در پايان سفر به بلخ برسدمي بخشي زير نفوذ سلجوقيان، ها گذشتههايي كه ناصرخسرو از

و بخشي را فرمان روايان محلي اداره مي و حجاز نيز خليفه.كردندبوده است و شام هاي فاطمي فرمان بر مصر

داما توصيف اين سرزمين.راندندمي و در همه جا از آبادير سفرنامهها وي ناصرخسرو چندان متفاوت نيست ها

مي.ها يكسان سخن گفته استويراني و آرامش شهرها ستايش هاي اما از ناآرامي راه، كنداو در همه جا از امنيت

و تاز عرب و تاخت ميفارس و مدينه نيز در اي استبطوطه دورهاما دوره ابن.گويدها در ميان مكه كه ايلخانان

و درباره تسلط بر حرمين رقابتي با مماليك مصري داشتندايران زندگي مي ابن بطوطه از هر دو استفاده.كردند

و با هر دو دولت رفاقت داشت رقابت ميان ايلخانان با مماليك شايعاتي را هم ايجاد كرد كه يكي از آنها اين.كرد

ميرانيبودكه شايع كردند؛ از جمله اينكه اي ، اين شايعات.خواهند جنازه پيغمبر را با خود به ايران بياورندها

و هم در سال به،ش اتفاق افتاد 1366هاي اخير كه آن وقايع مكه در سال بعدها در دوره صفويه و ادامه داشت

و روحيات يك مردمكندخاطر اين تشابهات گاهي آدمي فكر مي ع، كه تاريخ شود وض نميدر طول هزار سال هم

ميهيچ گاه از بين نمي،و آنچه در ذهن ها وجود دارد و اين فرهنگ همچنان تغيير ناپذير .ماندرود

، راه يمن.به طور كلي راه حج سه مسير اصلي داشته كه اينها راه هايي بودند كه مدخل ورودي به حجاز بودند

و و سپس از نجف) و نجف (ابتدا از بغداد به مكه و سپس مكه راه عراق .راه شام به مدينه

ميمصري بطوطه ابن.آمدندها از بندر عيذاب كه در سمت غربي درياي سرخ بود با كشتي به جده يا بندر ينبع

ها در اثر جنگ در آتش سوزانده شده بودند مجبور به بازگشت تا عيذاب هم آمد اما به دليل آن كه همه كشتي

ميدر واقع ابن بطوطه از آخري.شد .گذردن كساني است كه از اين بندر

و ترك و مغربي مييك راه اضافه اي را براي زيارت بيت، در عبور از راه شام، حجاج شامي البته.رفتندالمقدس

.اما ايرانيان چنين رسمي نداشتند، نه همه

و طبعا از راه،ب تا مكه را آمداو نه تنها راه طولاني مغر.بطوطه تقريبا همه اين راه هاي حج را پيموده استابن

و آمد كرد همين طور راه.شام عبور كرد بلكه از راه مكه به عراق هم كه به راه زبيده معروف است چند بار رفت

و.وي از مكه به يمن رفت.يمن را نيز طي كرد و احساء رفت و از عمان به منطقه قطيف از آنجا به عمان

.رش كردوضعيت شيعيان آن ناحيه را گزا

و مدينه چندان اشاره اي به اين قضيه.بطوطه درباره شيعيان عموما منفي استديدگاه ابن هر چند كه در مكه

مي.كندنمي در.شود اما در قطيف است كه نخستين بار با يك جامعه شيعي منسجم روبرو اوضاع اجتماعي مكه

را.هاي وي شايان توجه بيشتر است ميان گزارش و نيكوكاري ستوده او مكيان باور دارد كه شهر مكه، به انفاق
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و صوفيان اقامتگاه خوبي است و دراويش او.براي فقيران ، كسي كه بخواهد در شهر مكه وليمه دهد، به گفته

و امام موسم.رود نخست سراغ فقيران مي .مرسوم بوده است، اطعام فقيران در ميان بزرگان مكه همچون قاضي

ج مي387ص،1(ابن بطوطه و بعضي نيز هر روز فقيران را اطعام و عيدها كردند ) برخي از آنان در روزهاي ويژه

مي تا جايي كه گاهي مانند امام حنبليان سالانه پنجاه هزار درهم وام ج.شدند دار ) 389-1:388(ابن بطوطه

و مردم به آنان نانمي فقيران كنار تنورهاي نانوايي.ديگر مردم نيز به اطعام فقيران توجه داشتند ايستادند

ج.بخشيدند مي )1:387(ابن بطوطه

و وجود زائران موجب رونق كم در آن سال وضع اقتصادي مردم مكه دست، بطوطهبر پايه گزارش ابن ها خوب

مي، كه باعث رونق بازارها بودند زائران افزون بر اين.اقتصادي شهر بوده است يان حاج.بخشيدند اموال بسياري

(ابن بطوطه.آن قدر طلا در اين شهر انفاق كردند كه قيمت طلا سخت پايين آمد.ق727كاروان عراق به سال 

.گزارش داده است.ق729) وي از توزيع صدقات فراوان ابوسعيد ايلخان ميان مجاوران مكه به سال 410ص،1ج

ج )411ص،1(ابن بطوطه

مي،ي اسلامي به مكهها به دليل ورود تاجران از سراسر سرزمين - ابن.شد انواع مواد خوراكي در اين شهر يافت

و خربزه در اين شهر گزارش داده است، انجير، هايي مانند انگور بطوطه از يافتن ميوه ج.هلو ،1(ابن بطوطه

مي370ص و در باقي ) نيز به اين عادت مكيان اشاره كرده كه تنها يك وعده پس از نماز عصر غذا روز خوردند

رو تنها خرما مي و از اين ج.تني سالم داشتند، خوردند )1:389(ابن بطوطه

مي، بطوطهبه گفته ابن و هنگامي كه كسي خريد در بازارهاي مكه كودكان يتيم با زنبيل به انتظار نشستند

مي، كرد مي صا اين كودكان با اين.بردند كالايش را در ازاي دريافت دستمزدي به منزل او آنكه ها حب كالا با

مي نمي و در پي كار خويش مي در امانت خيانت نمي، رفت آمد و كالا را به سلامت به خانه وي .رساندند كردند

ج(ابن و هميشه پاك بود.) مكيان مردماني پاكيزه بودند387ص،1بطوطه كه.لباس آنان بسيار سفيد زنان مكي

و عفت ستودهابن مي،بطوطه آنان را به زيبايي و خشنود بودند كه گرسنه بخوابند عطر فراوان به كار اما، بردند

او.پول غذاي خود را صرف خريد عطر كنند شب، به گفته هاي جمعه براي زيارت به مسجدالحرام زنان مكه

مي مي و حضورشان فضاي مسجد را عطرآگين ج.كرد رفتند )1:387(ابن بطوطه

و تصوير ادبي4-4  سبك بياني

و اساس آن بر سادگي ناصر و، خسرو تابع سبكي است كه خواستگاه آن خراسان است و خالي از وزن روان بودن

و معنايي است و صنعتگري لفظي بي.تكلف مختصر اما، هاي او بسيار روشن) ياداشت109تا:(رستگار فسايي

و عبارتبه دور از گزافه، دقيق و به پردازي است كه آن ها را پس از بازگگويي شت از سفر به خوبي تنظيم كرده

ي نخست سده.صورت كتابي درآورده است ي پنجم هجري آشنا با خواندن اين سفرنامه با دنياي اسلام در نيمه
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ميمي و شكوفايي شهرهاي اسلامي در آن زمان آگاه و فرهنگ مردمان و از آداب در.شويمشويم ناصر خسرو

گ و اغلب با مي» من كه ناصرم«فتن نگارش صاحب سبك است كه به خود اشاره و از عملي خاص يا چيزي كند

و شهرها با نثري نسبتأ ساده ...گويد در جايي ديده سخن مي مي، با توصيف قصبات .كند اعتماد خواننده را جلب

و بياني خواننده را تحت تأثير قرار دهد كند با مهارت ناصرخسرو تلاش نمي مي، هاي لفظي با شرح كوشد بلكه

و عجايبي كه طي سفر مشاهده كرده است ديدني .چنين كند، ها

و شهرتش را مديون اوست و نوعي قصه، اما آن چيزي كه ابن بطوطه را شاخص كرده و شيوايي در بيان گويي

و جالب رويدادهاست آنكتاب او به انسان.گزينش درست و به عنوان.ها توجه داردها بيش از محل جغرافيايي

و شرقي قرن چهاردهم ميلادي نمونهگزارشي از جامعه : 340(كراتشوفسكي.اي منحصر به فرد استي اسلامي

و گيرايي بالا با قصه بطوطه در سفرنامه) ابن1376 اش توانسته تمامي اطلاعات مناطق مختلف را با شيوايي

و اين همان رمز موفقيت اوست زي.تلفيق كرده ميالبته گاهي از تشابيه و ساده استفاده  كند: با

و مهمانان خدا از هر سوى آن را و جلال تكيه داده و دلربا بر تخت حشمت كعبه را ديدم كه چون عروسى زيبا

.درميان گرفته بودند

المخلوقات هم دانست كه البته بخشي از گفتمان جاري آن دوره سفرنامه ابن بطوطه را مي توان نوعي عجايب

ا.بوده است ميبا و ينكه بسياري از اطلاعاتش دقيق است اما داستان هايي را هم نقل كند كه جنبه واقعي نداشته

.بيشتر افواهي بوده است

 حفظ اصالت زباني4-5

مي.حكيم بلخي گرچه با زبان عربي به خاطر گسترش آن در زمان او آشنايي داشت تواند از آن اما تا جايي كه

و در شعراستفاده نمي ميكند و كسب رضا يا خود زبان خود را به دري قيمتي تشبيه و به خاطر تملق كند

 دريافت صله از جانب كسي حاضر نيست آن را بفروشد: 

را« )143ديوان:»(من آنم كه در پاي خوكان نريزم / مرين قيمتي در لفظي دري

و ماهوتنها تاريخ سال بطوطه نيز بايد گفت كه با توجه به مدتد ابندر مور.ها را به زبان عربي ذكر نموده استها

و گه گاهي طولاني مسافرتش به زبان هاي مختلفي آشنا شد ازجمله آشنايي اندكي با زبان فارسي پيدا كرده

و،ي اقتصادياصطلاحاتي از آن را در زمينه )77:1992،(خفاجي.هايش به كار برده استدر نوشته ...درباري

 نتيجه-5

ك (قرنه سفرنامهتصويري و ابن5هاي ناصرخسرو (قرن هـ) مي، هـ)8بطوطه از جمله، دهنداز حج به دست

و عربي محسوب مي ي اطلاعاتي چون اين دو به خاطر ارائه.شوندبهترين آثار ادبي حج در ادبيات قديم فارسي
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و سنت و رسوم و باور، هاي تاريخيرخداد،هاهاي ملتآداب و اقتصادي دولتهاي سياستمداران - روابط سياسي

ميبه عنوان سندهاي معتبري در پژوهش، ها بههم.يابندهاي علمي جايگاهي ممتاز چنين به خاطر پرداختن

و رسوم آن ديار در مطالعات ادبيات تطبيقي اهميت زيادي دارند-مسائل انساني و انعكاس آيين .اجتماعي

و اسلوب داستاني، از آن است كه هردو از كيفيت وصف هاي انجام شده در دو سفرنامه حاكيبررسي ميزان دقت

و روان برخوردارند و غريب به دورند.ساده و دخالت قوه.و از واژگان نامأنوس ي خيال در نزد تصويرپردازي كلي

و سطحي است .ابن بطوطه نيز ساده

شدسفرنامهي اصلي اين دو شخص كه باعث آفرينش دو لازم به ذكر است كه انگيزه و گرانقدر عزم،ي ماندگار

و انجام فريضه و هردو پنج بار به اين مهم دست يافته، كه هركدام از اين دو چهار.ي حج بوده استسفر حج اند

و روان گزارش.اندبه ثبت مشاهداتشان اقدام كرده، پس از بازگشت به وطن هردو از اعمال حج به بياني زيبا

.رخسرو با زبان نظم از آن تعبير كرده استالبته ناص.اندكرده

و مسير آن ارائه مي و مكان، دهددر تصويري كه ناصرخسرو از حج و توصيف ظاهري شهرها - مسائل جغرافيايي

و با رعايت كوتاه نويسي.برجستگي دارد، هاي ويژه بيش از ديگر امور و روان است به توصيف، نثر آن نيز ساده

و آيينبطوطه نيز آيينهگزارش ابن.ته استامور جزيي نيز پرداخ و، وضعيت اقتصادي،هااي از آداب اجتماعي

و محاوره گونه.به ويژه سرزمين هاي اسلامي است، سياسي .بيان شده است، توصيفات وي نيز در قالب نثر روان

و، بازرگاني، گيري از اصطلاحات مختلف اداريبهره مي نيز از خصوصيات سبك ...كشاورزي .شودوي محسوب

آن،هااين ويژگي و ابن بطوطه را در زمره بهترين يادداشتگزارش زيباي هاي ادبيات ها از سفر حج ناصرخسرو

و عربي جاي داده است .حج فارسي

 منابع

االله، بطوطهابن- .1ج، چاپ اول، مصر: مكتبة التجارية الكبري، رحلة ابن بطوطه،)1979(، محمد بن عبد

و فرهنگي، سفرنامه،)1361(، _________، _______- .2ج، چاپ سوم، تهران: مركز انتشارات علمي

(لسان، خطيب ابن- بيروت: دار الكتب، الإحاطة في اخبار غرناطه؛ تصحيح يوسف علي طويل،)1976الدين

.العلمية

حج،)1386رضا(، اشرف زاده- و، ناصر خسرو وتأويل مناسك ، دانشگاه آزاد مشهد، ها؛ ادبيات فارسيزبانادبيات

.84-67صص،14شماره

(، تازي- ، رحلة الرحلات مكه في مائة رحلة مغربية ورحلة؛تحقيق عباس صالح طاشكندي،)1426عبدالهادي

.مكه مكرمه: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي



��� 

و جهانگردان،)1385محمود(، حكيمي- .نشر آرون،2ج، با سياحان

.بيروت: دارالجيل، الأدب الأندلسي،)1992(، محمد عبد المنعم، خفاجي-

.تهران: انتشارات سمت، انواع نثر فارسي، تا)منصور(بي، رستگار فسايي-

( الدين ابي محب، زبيدي- بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، تاج العروس؛ تحقيق علي شيري،)1414فيض

.والتوزيع

.ت.د،2.ط، بيروت: دارالمعارف.د، الرحلات، تا)(بي، وقيش، ضيف-

و مهدي محقق،)1370ابومعين ناصر خسرو(، قبادياني مروزي- چاپ، ديوان اشعار؛ به تصحيح مجتبي مينوي

.انتشارات دانشگاه تهران، چهارم

د،)1363(_________، _________- ؛ به تصحيح .چاپ گلشن، دومچاپ، محمد دبير سياقي.سفرنامه

شركت، هاي جغرافيايي در جهان اسلام؛ ترجمه: ابوالقاسم پايندهتاريخ نوشته،)1376(، كراتشكوفسكي-

و فرهنگي .چاپ اول، انتشارات علمي

د،)1374اف(.ام، گويارد- و تكمله: ، تهران: انتشارات پاژنگ، علي اكبر خان محمدي.ادبيات تطبيقي؛ ترجمه

.چاپ اول

(، موحد- نو، ابن بطوطه،)1376محمدعلي .چاپ اول، تهران: انتشارات طرح

نو، تهران، ابن بطوطه،)1378( ______، ___- .چاپ دوم، انتشارات طرح



��� 

(با تمركز بر اعلام جغرافيايي)  بازتاب جهانگردي ناصرخسرو در تصاويرشعري او

1رؤيا رضايي

2علي خسروي

 مقدمه

دل، گيري خود سنگ ايران زمين از آغازين زمان شكلنادبيات گرا و شيوا براي بيان همواره بستري انگيز

و پديده، موضوعات و.هاي پيرامونش بوده است مفاهيم و تمدن و دين اديب فارسي زبان بنابر آنچه از فرهنگ

و انديشه ج تفكر و از نوع نگاهش به و از محيط اطرافش برداشت نموده تراوشهاي، هان ادراك كردهاش آموخته

و آراسته بيان نموده استبينش را در قالب سخنان خوشي باريك انديشه و متين و سخن.تراش گويان

و پربار در آثار خود اغلب با الهام گرفتن از عالم خارج سخن و تمدن ديرين عالمي ديگر، سرايان اين فرهنگ

مي.اند آفريده و ويژگي عالمي كه در آن همه چيز سخن و اندازه و شكل و رنگ .هاي خاصي دارد گويد

و ميزان دانش خود پردازان عرصه خيال و ادب فارسي با توجه به نوع و طبيعي زندگي،ي شعر ، شرايط اقليمي

و باورها و بسياري مؤلفه، سياسي، تحولات تاريخي، فرهنگ، زبان، عقايد به، هاي ديگراجتماعي دوران خود

گو شيوه و محتوا، ناگونهاي و هم در مضمون و ادب فارسي پديد نوآوري، هم در ساختار زبان هايي در زبان

و نبوغ خود را در زمينه هاي مختلف نشان دادهآورده دري استفادهدر زمينه.انداند و فنون خود ي شاعر از علوم

و در دوران آغاز شعر البت«شعر بايد به سير تاريخي اين كار توجه داشت؛ ه شاعران اصراري به اظهار معلومات

و مانند آن در شعر نداشتند؛ زيرا هنوز شعر بدان درجه از وارد و مفاهيم فلسفي كردن اصطلاحات مختلف علمي

و تنوع بخشيدن بدان و خلق مضمون و اطلاعات خويش، كمال نرسيده بود كه براي نوآوري شاعر به سوي علوم

و از آن و نخستين گاماما در روزگاري كه شعر پايه.ه كندها استفادمتوجه شود ها را به سوي يي استوار يافت

و شكفتگي برداشت و مضمونرفته باريكآنگاه رفته، كمال و واردكردن اطلاعات گوناگون در شعر بيني سازي

تشاعران براي آوردن مضمون، هاي بعدبه همين مناسبت خواهيم ديد كه در دوران.رايج شد ازه هريك به هاي

و شعر خود را به وسيله هاي اند: يكي چون منوچهري به تتبع در ديواناي از شعر ديگران ممتاز ساختهراهي رفته

و سومي مثل سنايي با  و نجوم را در شعر آورده شاعران عرب پرداخته؛ ديگري مانند انوري اصطلاحات رياضي

بنابراين شعر.)57-58: 1345،(محجوب» تغيير داده است واردكردن مقاصد صوفيان در شعر به كلي راه آن را

و وقايع دوران حيات توان منعكس كنندهشاعران را تا حدي مي و نمودار سوانح زندگي و ادبي ي اطلاعات علمي
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و.ها دانستآن توان به مجرد اين كه شاعري يكي دو اصطلاح نمي« هرچند كه اين نيز حكمي قطعي نيست

و نجوم را در شعر خويش آورده است او را طبيب يا رياضيمنطق يا الهي و طب و طبيعيات و منجم ات دان

و معلومات خاصي زمينه.دانست (مانند ناصرخسرو كه به اما هرگاه مطالب ي اصلي فكر شاعر را تشكيل دهد

و سراسر ديوان او بر اين ادعا گواهي و شاهدي صدق يقين در تمام علوم رايج عصر خود صاحب نظر بوده عدل

.)414(همان:» است) ناگزير بايد او را در آن فن منتهي شمرد

و هم از نظر مطالب علمي و حكمي همواره مورد توجه، شعر ناصرخسرو هم به جهت اعتقادات مذهبي فلسفي

و ادب پارسي بوده استسخن و نقادان شعر و سفر او به بلاد، گذشته از اين، سنجان هاي مختلفو سرزمين سير
و عادات ملل متفاوت و رسوم و نثر او شدهموجب پديدآمدن ويژگي،و آشنايي با آداب و طرز خاصي در شعر ، ها

هايي زيبايي، آن جنبه از شعر او كه در اين جا مورد نظر است كند؛سخن وي را از ديگران تاحدي متمايز مي

سفي بهرهاست كه او به واسطه گذشته از برخي.اندخلق شده، رهاي خود كسب كردهگيري از تجاربي كه در

و و جابلسا و جابلقا و ...اعلام جغرافيايي اساطيري چون كوه قاف نيز برخي اعلام جغرافيايي مذهبي نظير مكه

و و كربلا آنو يا اعلامي كه جنبه ...خيبر وي تلميحي در و خورنق با ...ها هست همچون بابل ذهن خوانندگان

؛ با اين حال نميقسمت اعظ ، توان ادعا كردم اسامي واقعي جغرافيايي به كار رفته در شعر ناصرخسرو آشناست

و اسامي و از همه، استجغرافيايي كه در شعر خويش به كار برده وي به تمام اين اعلام ،ي اين اماكنسفر كرده

مي، ديدن كرده است باما اين موضوع را.ا دانش جغرافياي او باشدتواند بيانگر ذوق لطيف آميخته البته اين نكته

و نيز تقسيم و اجتماعي و تحولات سياسي هاي جغرافيايي متفاوت بندينيز بايد در نظر داشت كه به علت تغيير

و حتي در برخي مواردمحدوده، در هر دوره آن،ي جفرافيايي برخي از اين اعلام تغيير يافته ها باقي جز اسمي از

.تنمانده اس

و بررسي آن و ادبيها از جنبهدر اين مقاله با انتخاب ابياتي از ديوان ناصرخسرو سعي بر آن شده است،ي بلاغي

بهتا نحوه وي و تصويرسازي در شعر اين شاعر نشان داده شود كارگيري اعلام جغرافيايي درآفرينش مضامين

و تحليل اي و نمودارها به تجزيه .ن مقوله پرداخته شودسپس با استخراج جداول

و، هاي متفاوتي چون طبيعتنمادين شدن برخي از اعلام جغرافيايي: استفاده از تصاوير نمادين با خاستگاه دين

و، مذهب مي ...اسطوره ي شعر فارسي از برخي از اعلام جغرافيايي نيز در گستره.شود در كار اغلب شاعران ديده

ك» نماد«الايام به صورت قديم - پديده هاي طبيعت وقتي به صورت نماد ادبي درمي«البته.اند ار گرفته شدهبه

ميشوند كه از نمونهآيند در واقع به يك شئ ادبي بدل مي ي كوه دماوند يك پديده.گيرندي طبيعي خود فاصله

از، شودميي ادبي بدل اين كوه به يك پديده، الشعراي بهاري مشهور دماونديه ملكدر قصيده، طبيعي است

و به يكي از قلهّماهيت طبيعي جغرافيايي خود فراتر مي ميرود » شود هاي شعري در جغرافياي تاريخ ادبي بدل
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و مظهر» روم«چنين است نام كشوري چونهم.)190-192: 1385،(فتوحي و«كه همواره نماد سفيدي

يا» روشنايي و و هند«قرار گرفته و زنگار و سپاهيتيرگ«كه نماد» حبش و سياهي  بوده اند:» گريي

و مـــاه حبش نگـــار (خاقاني)سايه نشين به ساحت طوبي نشان اوستخورشيــد روم پرور

(حافظ)ز خـــــــيل شادي روم رخت زدايد بازغمي كه چون سپه زنگ مــلك دل بگرفت

ـــــــلمَ برگشاد عـ (فردوسي)د آن روي روميش زنگي نژادشــــــــــچو اندر هـــــــوا شب

در» چين«و نيز و سازنده، ايران» جغرافياي تاريخ ادبي«كه و تلون و معمولا نماد رنگارنگي ي تصويرهاي زيبا

و يا نماد عالم مادي در مقابل عالم معنوي تصور شده است:  داشتن مشك بوده است

(حافظ)حرام ار خود صورتگر چين باشدنقشش بههر كو نكند فهمي زين كلك خيــال انگيز

(سعدي)به چيــن زلـــف تو آيد به بتگري آموختتو بت چـــــرا به معلم روي كه بتگـر چين

و جايگاه والايي برخوردار كه نقطه» كعبه« ي مكاني خاصي است كه در اعتقادات مذهبي ايران اسلامي از مرتبه

و مقص«در معناي نمادين، است مي»ودمراد آنبه كار و براي رسيدن به و جويندگان همواره در طلب آنند -رود

 پويند: جا راه بسيار مي

(جامي)گــر رو به تو آوردم يا گرد تو گــــرديدمي مقصودي عيبي نبود بر منتو كعــــــبه

و بهره» مصر« و نماد آباداني و بزر» نيل«مندي از دانش قرار گرفته است  گواري: نماد كرم

(خاقاني)وآن نيل مكرمت كه شنـــــيدي سراب شدآن مصــرِ مملكت كه تو ديــدي خراب شد

و تشبيه برخي اعلام جغرافيايي براي ايجاد تصوير و استعارههاي شاعرانه به كارگرفته شده و ها هاي خيال انگيز

 زيبايي با آنها آفريده شده است: 

(گرشاسب نامه)كنــــــد بـــــــاز قنديل رهبـــان به رومبــــــومكـــــردهند شــبتف تيغش از

و ديــــــر زياي بــخارا (رودكي)مــــير زي تـــــو شــادمـــــان آيد هميشـــــاد بـــاش

 هاي زيبايي آفريده شده: ايهام، گيري از اعلام جغرافيايي گاهي با بهره

آ (سعدي)نرويميغـــــماي خاصيم بهما كه بر سفـرهغوش كنندديگران با همه كس دست در

(حافظ)خطا گفتيمچينجزاي آنكه با زلفت سخن ازبايدگشت كم زينم نميام خونجگرچون نافه

بر همچنين در گستره و ادب فارسي با استفاده از اعلام جغرافيايي تركيبات زيبايي آفريده شده كه علاوه ي شعر

مي زيبايي و معنوي هر كدام داراي بار فرهنگي خاصي و در بردارنده لفظي و،ها ويژگي،ي مفاهيم باشند رويدادها

و تاريخي در آن سرزمينجريان شب- ها هستند؛ از آن جمله است: جادوي بابلهاي فرهنگي عقيق-هند

- كمان بابليان-واران چگلس-لعبتان قندهار-ي فرخار بتكده-بتان چگل-نقش چين-مشك خرخيز-يماني

دل- سهيل يمن- كارگاه شُشتر- لؤلؤ عمان- تيغ يماني- فضلي كعبه - دماوند حلم-هند معني-مسجد اقصاي
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هنر-ي علوم كعبه-خيبر ستم- تركستان عارض -ي صفا كعبه- زمزم لطف- جادوي بابل- شُشتر سخا- عسكر

و-مصر عشق  ...جگرگاه بيستون

و تصاويرن عرب هم استفادهدر ديوان شاعرا و تركيب سازي هاي گوناگون از اعلام جغرافيايي در مضمون پردازي

و المنسوب«ي كتاب كه نويسندهچنان.شاعرانه مرسوم بوده است فهرست نسبتاً» ثمار القلوب في المضافات

و شرح كرده است لعل، صوفيه الدينور، الاهواز سكر، از جمله: سحره الهند، كاملي از اين اصطلاحات را گرد آوري

و، بدخشان  ....مناره الاسكندريه

توان بيش از اين به ذكر مواردي از از آن جايي كه گستردگي اين مضامين به حدي است كه در اين مقاله نمي

مي، ها پرداختآن و بررسي قرار ي وي در زيرا چهره، دهيملذا اشعار ناصر خسرو را به طور خاص مورد تحليل

و از جاي و مناطق ادب فارسي به عنوان شاعري مطرح است كه در مدت عمر خويش سفرهاي زيادي داشته ها

و تجارب سفرهاي خود را در آيينه مي.ي آثارش منعكس كرده استبسياري ديدن كرده توان گفت اين به جرات

و تصا ويري شعري بيش از شاعران مقدار از دانش جغرافيا كه در نزد اوست سبب شده تا در ساخت مضامين

و اين ويژگي و اعلام جغرافيايي استفاده كند هم ديگر از اسامي .عصرانش ممتاز گردانده استشعر او را در ميان

و نثر سادگي خود را داشته است زيرا تصوير در شعر ناصر خسرو: ناصرخسرو در زماني مي زيسته كه هنوز نظم

و تركيبات عربيي واردشدنهاي بعد در نتيجهقرن مي، الفاظ و نثر سادگي خود را از دست -هم.دهدنظم

هاي خيالين شاعرانه سير تحول تصوير شعري در ادب فارسي به وضوح گوياي آن است كه فرايند تجربه«چنين

و دارد فراواني تشبيه، اندتصويرهاي خيال حسي، در شعر سبك خراساني.پيوسته روي در دگرديسي داشته

ب و توصيفحسي و سادهبدوي، تشبيه حسي.هاي عيني بسيار محسوس استه حسي ترين تمرين خيال ترين

و آرايه22: 1389،(فتوحي» رودي اشيا فراتر نمياست كه از سطح پوسته اي كه هاي ادبي) از ميان صنايع

ميناصرخسرو در شعر خود به و كنايه بيشتر به چشماس، توصيف، صنايع معنوي مانند انواع تشبيه، بردكار تعاره

مي، از ميان صنايع لفظي نيز.خوردمي .)384: 1368، شود(محقق صنعت جناس بيش از همه در ديوان او ديده

آن، به ترتيب الفباي اعلام جغرافيايي، اينك نمونه هايي از شعر ناصر خسرو ها نوع يا انواعي از كه در هريك از

ميآرايه  شود: هاي ادبي ديده

 دشت آموي، آموي: ريگستان آموي

و بيم دنيا همبر يكديــگـرند  ايمـني

و ايمني ريگ آموي  رود فرباست بيم

24/971ناصرخسرو:

و نشر  تشبيه، لف
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(بحر): درياي سبز(لغت  نامه)اخضر

 درش دشت محشر تنش كـان گوهر

 نهر كوثـــركفَـَــش، بحر اخضردلش

 80/308همان:

 تشبيه

 بزرگترين شهرهاي فارس در دوران قبل از اسلام(معين)اصطخر: از

 اصطخـــرنوذر كاووس نمـاند اگر به

 زاولرستــــم زاول نمـاند نيـــــز به

 18/341همان:

 تلميح

 اهواز:

تو،ي علم فرقانستخزينه  اگرنه برهوايي

؟شعر اهوازيكه بردت پس هوازي جزهوا زي

 19/128همان:

 جناس/مجاز

 ايران:

را ايرانست از رون كردهب  ديو ديــن

شدز بي  ايـــراندينـي چنــين ويران

 14/107همان:

 جناس

و ماروت  بابل: يادآور داستان هاروت

 كان هر دو فريشـــته به فعل خويش

 بـــــابلآويختــــــه مانـــده اند در

 30/271همان:

 تلميح

و به و به داشتن افراد فقيه معروف بوده است ويژه فقهبخارا: شهري كه مركز آموزش علوم .بوده
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 سازيمضمون 33/340همان: شــــدبخاراو بلــخبهـــمان فقـــيه/ غــرهّ مشــو بدان كه كســـي گويد

 سازيمضمون 52/168همان:را بخــــــاراام فقيــــه مـــن ديده«/ گويد آن را بــدو بهل كه همي

 سازيمضمون 54/406همان: بخــــارامجويــــش نه در بلــــخدر/ ترا دبســـتانانيمگاينجاســـت به

 تناسب42/31همان: بخــاريت نه آن گفـــت كان بلخـــي/ چغانيــت جــز آن گفت كان رازيــ

__________________________________________________________________
__ 

چپ-1 و اعداد سمت راستمارهش، اعداد سمت ميشماره،ي صفحه .دهندي بيت را نشان

.بدخشان: به داشتن لعل معروف بوده است
آن/ لعل بدخشيشچون زر مزور نگر آن  تشبيه 6/295همان:شبرد يمانيچون چادر گازر نگـــر

و تيمار چو افتاد به/ سودي نكند حسرت به سامــــرهّبيمار  مضمون سازي/كنايه 68/486همان:يشبدخو درمان

 سازيمضمون 44/437همان:يبدخشانسنگ درگاهــــــش بر لعل/ فضل دارد چو فلك بر زمي از فخرش

ج بدخشــــانبه/ سخنـــم ريخـــت آب ديو لعــــين  تناسب 36/153همان: برازو يمگو ـــرمو

 سازيمضمون22/84همان: لعـــــل بدخشانز يق يمــــــانيعق/ كه بود آن كه كمتر به گفتار او شــد

.)36/153بدخشان(براز:

مي، بغداد: به داشتن صنايع متفاوت و سرآمد شهرها محسوب و نيز مركز تجارت .شده استمعروف بوده است
البغــــدادچو/ ان را چيــنيمسخـّـــر نگار است مر  سازيمضمون8/83همان: ــــوانيان را صــناعات

ز بوحنيفــه رسـولت ز طرفه/ دست نگيـــرد  تمثيل(ارسال مثل) 17/302همان:ي بغدادطرفهترست اين سخن

و جـــبل/ رفتــــي به ده نيــــم سود بغدادبه و بحـــر  سازيمضمون 15/462همان: بريدي بســــي برّ

.)37/296و نيز: سند(

 بربر:
 سازيكنايه/مضمون 38/508همان: بربرخواند مراآن سوي ختناين سوي/ هر يك به يكي راه دگر كرد اشارت

(كوه): نماد استواري  بربل
تشبيه/ اغراق5/341همان:كهُ بربلشخص چو نالــم كه بود چون/نيـك نگـــه كن گر استـــوار نداري

و و فقه/ شهري زيبا  آبادانبلخ: جايگاه حكمت
از/ دشوار شود بانگ تو از خانه به دهليز /13همان: بلغاربه بلــخوآســـان شود آواز وي

164 

 سازيكنايه/ مضمون

به/ چــون بهشــــتي بلـــخ ازيرا تو به  تشبيه 37/145همان: مانده مسجون يمگـــــان وزينم من

و بخـــت وارون شــــدخانه/و كنون بلــــخحكمــت را خانه بود  سازيمضمون17/79همان:ش ويران

 سازيمضمون 22/171همان:ي خويــش شهـــــريارمدر خانـــــه/ شهـــــرياري بلـــــخمن گر تو به

ز بر داري  سازي/تناسبمضمون 34/436همان: زاني هـــريو نشابـــورو بلخمفتــي/ كتـــب حيلت چــون آب

ن .42/31، 54/406، 33/340يز در:و
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.)13/164بلخ(بلغار:

 تاتار:
و منقــــــار رنگين سرشته  سازيمضمون 15/374همان:دارد تاتارو مشــك خرخيزچو گل/ نه در پر

.تبت: به داشتن مشك معروف بوده است
 استعاره/تمثيل37/51همان: مستــــان بدل شـــــكر تبــــرزين/شبه پشــك مفـــرو مشــك تبتي

بر/ بيني آن باد كه گويـــي دم يارستـي  سازيتشبيه/ مضمون 1/325همان: گذارستــــي خرخيـــزو تبتياش

و درشت خار بي :16همان: همي كنــدش آهــــو مشك تبتــــي/ معنـيوان خــــوار

163 

 سازيضمونتمثيل/م

 ثبير(كوه): نماد استواري
ز جاي  سازيتمثيل/ مضمون 41/402همان: كـــوه ثبــــيربه باد سحــــر گاه/ چون درخت، اي پسر، نجنبد

و جابلقا: و گفتهقدما نام دو شهر را برده« جابلسا و جابلسا و اند نخستين در مشرق كرهاند: جابلقا ي زمين است

و منشĤ اين دو اسم هنوز به نتيجههاي محققان دربارهكوشش.دومين در مغرب ي قطعي نرسيدهي اصل

.فرهنگ معين)»(است
ز/ اي پسربنگربه چشم دل درين زرين سپر /38همان: كند جابلساسحرگه قصد جابلقاكو

389 

 سازيجناس/ مضمون

حد جابلساچو زاغ شب به  سازيجناس/ مضمون 20/477همان: زياقوت عنـقاييبرآمد صبح رخشنده چوا/ جابلقارسيد از

.)36/153بدخشان(جرم:

ميسازيجيحون: نام اين رودخانه در مضمون و بعد از ناصرخسرو نيز بسيار ديده در ابيات، شود هاي شاعران قبل

و پرآبي است:، زير اين رودخانه مظهر پاكي  وسعت
ز ز آبِ مرده لب/ نده بمــاندي مردم اگر  سازيتمثيل/ مضمون29/9همان: جيحونخلق نمــردي هگــرز بر

به/ زنده به آب خــداي خواهي گشتن به جيحوننه تو  سازي/جناس/ تناسبمضمون27/9همان: سيحونمـرده نه

ستجيحونوز بحر علــــم امام چون/ بحرست علــم را به مــثل فرقــان

اجيحون و درياخوش و بامزه و چو طاعــونست/ ست  از ناخوشي چو زهر

به، اي علم جوي  استعاره-تشبيه 37،38،39/257همان: گر جانت بر هلاك نه مفتــــون است/نه جيحـــونروي

و تو بـــر لب جيحونمنت/ گر بر اين آب تو را تشنگي باشـــد همان: جيحونيم

31/368 

 تشبيه

خ ز همان: جيــــحونيچيــــزي نماني ار همه/ ونت چون بخورد لختيهر شب

22/381 

 تشبيه-مضمون سازي

چو/ مر طلب دين حــــق را به حقيقت و فراخ همان: جيــــحونپاك دلي بايد

39/491 

 تشبيه

 چاچ:
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ج آرايي/ جناسوا11/37همان:يشامو به وقت شـــام درچــــاچدر/ازحرص به وقت چاشت چون كركس

آرايي/ جناسواج18/57همان:شامتا بهچاچگر مر تراست مملكت از/از چاشت تا به شام ترا نيست ايمني

 چگل: سرزمين زيبارويان
گل ؟ چگلـيكي نگرد ســـــوي تو كنون/ سنگ تواز گشت چرخ گشت چو

گلُ بر بديدت آن  جناس 8،9/287همان: ــان كه تو زگلي هيچ نبــــودش گمــ/ چـــگليتا كه چو

و عقاقير، چين: نماد دوري و نقاشي، سرزمين داروها و رنگارنگي، صورتگري بت، نماد تلون و ، پرستيمركز كفر

و حرير  مركز بافت ديبا
من بازار چيــنچو خراسان چو/ كرده ام  تشبيه34/17همان: ديباي چينـــيبه تصنيف هاي

ز اوحيدر كه  تناسب/ جناس68/47همان: خيبرخبر چيـــنبه قيــرواناز/و رسيـــــد وز فخر

و پرچيـن/ حرير چينــــيوان عــارض چون  جناس–تشبيه6/50همان: گشتــه ست به فام زرد

و بجــــوي راه اين بــــاغ به/ بشتاب  سازيمضمون30/50همان: ماچينو چيــــنگر نيست مگر

از/ كه فرمود از اول كه درد شكم را از چيــنپـــُرُز بايد  سازيمضمون18/83همان: والان رومو

 سازيمضمون8/83همان: را صــناعات الـــوان يانبغـدادچو/ ان را چيــنيمسخـّـــر نگار است مر

نزيرا بخــــورد خواهــدت اين تنّي/ تنّيـــن تســت تنـــت حذر كن زو

به/ تازيتو بر مـــــراد او به چه مــــي به چين گاهــي  سازيمجاز/مضمون17/89همان: قسطنتينو گاه

 سازيمضمون 4/144همان: همـــي بندد صبـــا بر روي هامون/ به نيسان چينـــيو رومـــينقاب

به/ علم دين چينبفرمـــود جستـن به  تلميح 24/130همان:دمحم چينمحمد شـــــدم من

به/ ها به من بر چون بنديافســـانه  سازيمضمون 47/136همان: ماچينمو چينگويــــي كه من

 تشبيه/تناسب 34/191همان: ستانستچينو هندي چون بتكده/ خراسانوز خوب غلامـــان همــــه

و رخ پرنور گفتــــي  جناس 5/216همان: چينــيانت نشــــينندي مشـــاطه/ پر از چين زلف

درازكين بت  سازيجناس/مضمون 1/235همان: پردردگشت جانت رخ زردوروي پرچين/ ماچينو چينوهندپرستان

تا/ طلب علمـــت فرمود رســــول خدا  تلميح 35/283همان: چينگر سفـر بايد كردن به مثل

نك/ دين من راه بياموزم چيـــــنسوي  تشبيه/جناس 36/283همان: نـي روي چنين پرچينمر ترا گر

به/ است چينرا دومين چينآل ياسين مر  تكرار/تشبيه/استعاره 37/283همان: دومين شو نه بدان پيشين چينتو
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و چين به/ به مثل باطن ماچينتو ظاهر  تشبيه/ تكرار 38/283همان: ماچينست ترا وماندهبودي چينتو

و كنارش چينكه پر نقش/ به بستـــان نگــرگر ارتنگ خواهي  سازيمضمون 8/335همان: شد ميــان

ز نقش سخن و ز بس نگـــــار ز/ دفتر  سازي/تناسبمضمون 53/372همان: كنم سپاهانو رومو چيــــــن برتر

برو پرچين كني چين  مجاز/ جناس 41/455همان: قيصرت سجده كندگرروي زي قيصركني/ ترابنده شودگر تو

را« گفت: به/ ببايد جستــــن علـــــــم  تلميح 38/457همان: چيــــنگر نبــــــــود جايگهش جز

و جنگاوريسپاهي، حبش: نماد سياهي  گري
و سنان از شهاب/ چون تو بود گـــر كند شاه حبش  تشبيه-استعاره 14/140همان:شمشــير از صبح

و بهتـر از/ بي حكمـــت نيســـت برتر از حبشـــيترك  سازيتناسب/ مضمون 31/164همان: هنــدوو تازي

 سازيتناسب/ مضمون 10/222همان: مرحشري قياسبيحبشو زنگو سندز/ به گرد خويش درآردكنون زبيم تو چرخ

و پاكيـــزه/را شاه حبشبرمفرش پيروزه به شب  استعاره 9/295همان: بلورست اوانيش آسوده

 خراسان:
ز من اي باد مر رامر اهل/را خراسانسلام كن و هنر را نه عام نادان  مجاز 1/116همان: فضل

دل خاك خراسان  اغراق 33/141همان: زير بر دشمــــــــن جاهل خضاب/ شود از خــــــون

 تشخيص 1/144همان: را كه بي من حال تو چون؟ خراسان/ كه پرسد زين غريب خوار محـــزون

غم خاك خراسانتاگر  تشخيص/ردالعجز علي الصدر 86/487همان: خاك خراسانايزدت به از خشنودي/ نپذرفت مخور

و كــژدم يكي پارگينـــي/ خاك خراســـانبخاصه تو اي نحس  تشبيه-تشخيص24/16همان: پر از مار

شد/ بود خراســـان ملك سليمــــان اگر  تشبيه18/79همان: چون كه كنون ملك ديو ملعون

را خاك خراســـــان به/ بخورد مر دين شد خراســـاندين  تلميح-تشخيص19/79همان: قرين قارون

.)34/17،34/191و نيز: چين(-

و تبت(15/374تاتار(خيزخرخيز: سرزميني مشك (1/325(.

 ...بن امرءالقيس دستور داد آن را براي اقامت بهرام گورنق: قصري در كنار حيره مقابل فرات كه نعمانخور

.بسازند(معين)
ز نـــظام قــول حجــــت  تشبيه 21/451همان: خورنقاين محـــكم شعـر چـــون/ بشــــنو
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.)68/47چين(خيبر:

 دماوند:
 مضمون سازي/تلميح 14/184همان: دماوندكه گويند اوســــت در بنـد/ه ست ضحاكز بيدادي سمر گشتـــ

 ديلم: نماد سفيدپوستي
 سازيتناسب/ مضمون18/81همان: ديلمو گيليوسندو هندو روسو روموزترك/ به پيغمبر عرب يكسر مشرفّ گشت بر مردم

و ديلمي گر هندوي به جسم/ مردم به دانشي تو چو دانا شوي رواست  سازيمضمون 10/458همان:و يا ترك

 روم:

 درياي روم:-
و خورش و بزّ ب/ ونرمهاي چربوز بهر خزّ به حر روميگاهي به  مضمون سازي 12/349همان: كوه غورو گاهي

و قبا- و زيبا، كشور روم: داشتن ديبا  مركز داروي گياهي(والان= رازيانه)، داشتن مردماني سفيدپوست
او يبه روميـستد  تشبيه 68/101همان: گر سخــــن شهره كسايي كساست/ سخــن هـــاي

 استعاره 12/422همان:شرومــــي قبــــاباد بيفــــشاند/ وين كه همي بر كتـــف شـــاخ گل

و چين(18/81و نيز در ابيات: ديلم( .)2/362، 3/215، 7/159، 56/133) وزنگ(53/372، 18/83،4/144)

 ري:
و بركه راريشاهنشــــه/و آشفتـــه بدو سپــــاري  سازيمضمون 19/492همان: كني غلامـــش

.)42/31و نيز: بخارا(

.)18/341اصطخر(زاول:

(رود): نام رودخانه مي، اي استزم :1368، گذرد(محقق به نقل از برهاننام شهري كه اين رودخانه از پهلوي آن

189(.
زماگر در دهــــانش نهــــي/ دهن خشـــك مانـــد به گــاه نظر  سازي/اغراقمضمون34/63همان: رود

آب/ تو را فردا ندارد سود آب روي دنيايي  مضمون سازي/ اغراق32/82همان: رودزم اگربررويت اي نادان براني

و سپاهي  گريزنگ: نماد سياهي
رلشكـــر زنگياز ـرش رخ  استعاره/تضاد 56/133همان:ش شب تيره مقمرلشكـــر روميوز/ وز مقيـ

و پيرزنــــــگتو چو يكي و شاد/ي ناخوب  تشبيه 4/140همان: دختركــــان تو همــه خوب
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و گهـــر  تشبيه 21/201همان: اين شب زنـــگي چرا نگـــار كند؟/ روي فلك را به همـــي در

ما شاه رومــــي ز  استعاره/تضاد 7/159همان: كيــــنه خواهد آختن شاه زنگـــي/ چون هزيمت شد

و زنگييكي گند پيرست  تشبيه/استعاره/تضاد 3/215همان: رومـــي غلاميكه زايد همي خوب/ شب زشت

 بي زبانــــت زنگيـــــانز بيــــم/ هزيمـــت شـــد همانا خيــل بلبل

ن  استعاره 12،13/217همان: زنگــيانتسحرگاهــــان يكي زين/ وشين دوش بجهــــاندمرا از خواب

 استعاره/تضاد 2/363همان: شامفرو شد سوي شه رومــيچون/ شاه زنگآمد از مشــــرق سپاه

 سپاهان(كوه):
 سازيونمضم20/84همان: به چشم اندر از سنگ كوه سپاهان/ كه دانســت كافزون شود روشنايي

(معين) .سدوم: شهر قديمي فلسطين در ساحل بحرالميت
 تلميح/ تمثيل 35/459همان: را نسپرده ست حاكميسدوم ايزد/ آن روز هيچ حكم نباشد مگر به عدل

 سمرقند:
چو/ پندي به مــزه چو قنـــد بشنـــو ي سمــــرقندبي عيـــب  تشبيه/جناس9/23همان: پاره

 سند:
ب و/ي مطواع فزونسـت به درگاهندهصد وسنداز قيصري تناسب37/296همان:و خانيشبغداديي

سازي/ جناسمضمون6/333همان:يهندوسندينخواهد رستن از چنگال او/بخواهد خورد مر پروردگان خويش را گيتي

و ديلم(10/222و نيز: حبش( (18/81(.

.)27/9جيحون(در آسياي مركزي(معين)سيحون: سيردريا يا سيحون رودي است

 شام:
...كنايه/تناسب/ردالعجز24/391همان:شامپيش است چو رفتي بهمصرت/عِـــراقكنـــي طمع چو گيريشام

و زنگ(11/37،18/57و نيز: چاچ( (2/363(.

ن.)295: 1369، شطا: نام روستايي در مصر(محقق .ازكمحل بافت نوعي كتان
 سازيمضمون41/60همان:شعَر گرگانيوشرَب شطوي/ امروز همــي به مطربان بخشــي

.اند(معين)ي آن اسماعيليسكنه.در ساحل رود جيحون، شغنان(كوه): موضعي است در تركستان
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و خطر و فضل و بصــيركوه شغنا/ور به مال اندر بودي هنر بيهتش3/218همان:ن ملكي بودي بيدار

و منقش و ديباي زيبا  شوش/ شوشتر: مركز پارچه

بد از برف چو گنجينه يباغي كه

 نداف

مخلقّ شدهديبايبنگرش به/

 شوشچون

تشبيه5/413همان:

ديباي شوشتراوبه زينتچوبرگ

 نيست

گرسرت پربطرشجركناينآهنگ/

 نيست

همان:

20/155 

مضمون

 سازي/تشبيه

خـوبزيرا كه بر پلاس نه

 آيــــــد

ز/ شوشتـــــريبردوختــــه

 پاره

كنايه/تمثيل6/297همان:

سبزششتـــريبربسته گل از

 نقابي

وآلوده به كافور وبه شنگرف/

 بناگوش

استعاره7/413همان:

.طرطوس: شهريست به شام مشرف بر دريا(معين)

بهستعدل توماندهيصندوقچه

 طرطوس

تدستارچه/ و در پيشي جور

 كنارست

كنايه7/86همان:

علتّز كاننيستچون

 دوستايمقصودپس

و چهطوسوچهكعبهوچهمكهّچه/

 طرطوس

تناسب/جناس7/526همان:

.)7/526طرطوس(طوس:

.)24/391شام(عراق:

مينوعي ظاهراًكه، عسكر: يكي از شهرهاي قديم خوزستان(معين) .شده استشكر خوب از آنجا حاصل

ــــري آورعسكچون شـــكر

 سخن

شايد اگـــــر تو نبــــوي/

 عسكري

تشبيه/جناس44/56همان:

و به ديدار ز گفتـــار خيــــر

 حــق

چشمه ها شوشوزبان عسـكر/

 كن

استعاره6/522همان:

(.معين)ايست كوهستاني واقع در افغانستان(غور(كوه): ناحيه .)12/349روم

)24/97آموي(به نقل از آنندراج) 226: 1368، اي به خراسان(محققفرب(رود): نام رودخانه

.قارن(كوه): كوهي است در مازندران(معين)

كنايه/تشبيه/31همان:كهُكينــه چون،وانــــدر دل/محمــــد رســــول،گفتــــار
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328قارناالله

 قاف(كوه):

نيكو نــــگر درين كه نكــــــو

 نايد

جغـــدي راكــــوه قافاز/

 باليــن

كنايه/تمثيل21/89همان:

 قاهره:

آخر به قهـِــر او خبرم داد هم

 چنين

از مكـــر او بزرگ حكيمي به/

 قاهره

همان:

31/269 

جناس اشتقاق

)17/89چين(سطنتين: نماد دوريق

 قيروان:

موي قيرگونت چو روز سپيـدآن

 گشت

از بس كه روزهات فرو شد به/

 قيــروان

همان:

20/500 

شبه اشتقاق/كنايه

.)68/47چين(و نيز

 كربلا:

خاكوقت آن آمدكه روز كين چو

 كربلا

مراز خون عدو احدجلهآب را در/

 كني

همان:

43/455 

تلميح/تشبيه

 كرمان: داشتن زيره

نكند با سفهـا مرد سخــــــن

 ضايع

ينان جو را كه دهد/ زيره

 كــرماني

همان:

16/436 

كنايه/تمثيل

.)80/308بحر اخضر(كوثر(نهر):

و پارچه .هاي مرغوبگرگان: مركز بافت ابريشم

ب شعَر گرگاني/خشــيامروز همــي به مطربان و سازيمضمون41/60همان:شَرب شطوي

نمانــد باگرگــانشهــر

 گرگيـن

تناسب/جناس10/76همان:مانـــد با شاپـــورنشــــابورنه/

.)24/391شام(مصر:

و بت .)38/283، 1/235، 30/50،47/136چين(پرستيماچين: نماد دوري

.)7/526طرطوس(مكه:
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و نشابور(34/436بلخ(نيشابور: (10/76(.

.)34/436بلخ(هري:

و حبش(1/235، 34/191چين(هند: و ديلم(31/164) و سند(18/81،10/458) (6/333(.

.)36/153بدخشان(يمگ:

ي برد يماني يمن: عقيق و .)22/84،6/295بدخشان(ماني

و دانش .يونان: جايگاه حكمت

چه چيـــزند با كوه علمـــم

 كنـون

؟ صغـارحكيمــــان يونــان/

 التلاّل

همان:

23/251 

تشبيه

 در ابيات بررسي شده: كار رفته با اعلام جغرافيايي* مضمونهاي به

) )كشورها1جدول شماره

مضامينكشور

 چين

و صورتگري،جايگاه علم،نماد دوري و،سرزمين نقاشي تلون

و حرير، گريمشاطه، رنگارنگي بت، مركز بافت ديبا و -جايگاه كفر

 پرستي

و جنگاوريسپاهي،نماد سياهيحبش گري

 روم
مركز دارو،لشكرروم.زيبارويي.نماد سفيدي.قباي روم.ديباي روم

(رازيانه)

و جنگاوريسپاهي،نماد سياهيزنگ گري

نماد دوريشام

دوريماچين

و بتهند نماد سياهي،پرستيمركز كفر

عقيق يماني،برد يمانييمن

و دانشيونان جايگاه حكمت

و نواحيسرزمين،)شهرها2جدول شماره(  ها
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و نواحي مضامينشهرها

و ماروتبابل داستان هاروت

لعلبدخشان

دوريربرب

دوريبلغار

مشكتاتار

مشكتبت

دوريجابلقاوجابلسا

زيباروييچگل

و عظمتخراسان و دانش،بزرگي علم

مشكخرخيز

اشاره به داستان حضرت عليخيبر

ي سمرقندسمرقند پاره

ديباي شوششوش

ديباي شوشتريشوشتر

شكر وشيرينيعسكر

ي كربلاكربلا اشاره به واقعه

زيرهكرمان

 ) فراواني اعلام جغرافيايي درشعر ناصرخسرو3جدول شماره(

و شهرها

 نواحي
ف

شهرهاونواح

ي
ف درياهاف رودهاف كوههاف كشورهاف

مواردديگر
ف1

7جيحون1 بربل1 ايران2 ديلم1 اصطخر
بحر

 اخضر
1

دشت

 آموي
1

1 بحر روم2 زم1 ثبير4 حبش2 ري1 اهواز
كاخ

 خورنق
1

1كعبه1سيحون1دماوند19چين1زاول4بخارا
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1سدوم1فرب1غور10روم1سامره1بابل

1كوثر1سپاهان8زنگ1سمرقند5بدخشان

1شغنان4سند1شطا1براز

1قارن4شام2شوش1بربر

3 شوشتر3 بغداد
قسطنتي

ن
1 قاف1

1عراق2سطرطو8بلخ

4ماچين1طوس1بلغار

1مصر2عسكر1تاتار

6هند1قاهره3تبت

2يمن2قيروان1جابلسا

1مصر1كربلا1جابلقا

1كرمان1جرم

2گرگان2چاچ

1مكه2چگل

2شابورن1ختن

1هري9خراسان

3يمگان2خرخيز

) )1نمودار شماره

و درصد آرايه هاي ادبي در شعر ناصر خسرو  فراواني
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__________________________________________________________________
__ 

م-1 مواردي است كه در دسته بنديهاي انجام گرفته جغرافيايي در اين پژوهش قرار، وارد ديگرمنظور از مفهوم

هانگرفته ها، اند؛ از قبيل باغ ها، دشت ومحله،هاعمارت، وادي كم ...ها و تعداد در، كه به علت پراكندگي همگي

.مفهوم موارد ديگر جا داده شده اند

 نتيجه

ت،ايشاعران در هر دوره اي متفاوت از اعلام جغرافيايي به گونه، اند وجه به موقعيتي كه خود در آن قرار گرفتهبا

و يا اطلاعات خود در مضمون.كننداستفاده مي مي، سازي با اعلامآنان بر اساس احساسات به.كنندتحول ايجاد

ع، هندوستان را نماد رنگ سياه قرار مي دهد، عنوان نمونه اگر ناصرخسرو خاقاني با نام كشور، راقيدر سبك

و، سپاه هند، طوطي هند، سازد از قبيل: هند معني هندوستان مضمونهايي مي توان بنابراين نمي ...هندي اژدها

از اين، عيناً در اشعار شاعران بعد از وي نيز ديده شود، هاي به كار رفته در شعر شاعريانتظار داشت مضمون

و بديع است، ها در شعر ناصرخسروسازيلحاظ بسياري از اين مضمون اين،ي ديگر اين كه ناصرخسرو نكته.بكر

و اعتقادات ديني خود، شاعر مذهبي و بويي كاملاً مذهبي به مضامين، گاهي تحت تاثير دين مبين اسلام رنگ
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و، خيبر، دجله، دهد؛ استفاده از اعلامي چون كربلاشعري خود مي خود،نهدر ساخت تصويرهاي شاعرا ...كعبه

و حماسي كه بيشتر آرايههم.گواه اين سخن است ي تلميح را چنين استفاده از اسامي جغرافيايي اساطيري

و جابلسا موجب مي و، اصطخر، شود؛ نظير جابلقا و تمدن اصيل نشان دهنده ...كوه قاف ي توجه او به فرهنگ

بهي قابل توجه ديگر ايننكته.ايران باستان است هاي كارگيري اعلام جغرافيايي در شعر دوره كه چگونگي

و در سبك خراساني معمولاً به جنبهدر دوره.يكسان نيست، مختلف سبك وي ناصرخسرو هاي ظاهري

و در تركيبات ساخته شده ويژگي يا، هاي محسوس اين اعلام بيشتر توجه شده است و اغلب دو طرف تشبيه

خ، استعاره و آفاقي است حال آن كه درسبك عراقي راساني بيشتر برونمحسوس هستند؛ زيرا شعر سبك گرا

و به جنبه، معمولاً يك يا دو سوي تشبيه يا تركيب و معنوي است مي عقلي در هاي معنوي بيشتر توجه و يا شود

و، رود، كوه، سبك هندي اعلام بكار گرفته شده بيشتر كلي است؛ نظير دريا مو كمتر با نام خاصي از اعلا ...شهر

نتايج به دست آمده به شرح زير، بيت بررسي شده از اشعار اين شاعر 120ازمجموع.خوريم جغرافيايي برمي

 است: 

و بعد به ترتيب كشورها و درياهاست،هاكوه، بيشترين فراواني مربوط به شهرها است .رودها

ناصرخسرو سرو به تشبيه اختصاص دارد بيشترين درصد استفاده از صنايع ادبي در شعر ناصرخ، با توجه به نمودار

و در بسياري موارد و مركب استفاده كرده است و مفصل و ذهني، از تشبيهات حسي مشبه در شعر او مجرد

.است

و از ميان آنها به انواع جناس به ويژه صنايع لفظي نيز در حد متعارف شاعران قرن پنجم در شعرش هست

كهه گونهب، جناس تام دلبستگي بيشتري دارد  ها قرار داردي دوم از آرايهجناس در مرتبه اي

.ها را به خود اختصاص داده استي سوم از آرايهتناسب يا مراعات نظير رتبه

 فهرست منابع

.تهران.تصحيح حبيب يغمايي.گرشاسب نامه.1317.ابونصر علي، اسدي طوسي

في.1376.ابومنصور، نيشابوري، ثعالبي و المنسوبثمارالقلوب مشهد:.ترجمه دكتر رضا انزابي نژاد.المضاف

.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

.تهران: انتشارات توس.به كوشش علي اصغر حكمت.ديوان اشعار.1363.نورالدين عبدالرحمن، جامي

و قاسم غني.ديوان اشعار.1320.شمس الدين محمد، حافظ .فرهنگ تهران: وزارت.تصحيح محمد قزويني

.تهران: زوار.تصحيح سيد ضياء الدين سجادي.ديوان اشعار.1357.افضل الدين بديل، خاقاني شرواني

.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه.1372.علي اكبر، دهخدا

و فرا.ترين شعراي فارسي زبان اشعار پراكنده قديمي.1342.لازار، ژيلبر .نسهتهران: انستيتو ايران
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.تهران: انتشارات اميركبير.تصحيح فروغي.كليات سعدي.1339.مصلح الدين، سعدي شيرازي

.تهران: انتشارات آگاه.صورخيال در شعر فارسي.1366.محمدرضا، شفيعي كدكني

.تهران: انتشارات جامي.سبك شناسي شعر پارسي.1377.محمد، غلامرضايي

.تهران: انتشارات سخن.بلاغت تصوير.1385.محمود، فتوحي رودمعجني

و مهدي محقق.1368.ديوان اشعار.ناصر خسرو، قبادياني تهران: انتشارات دانشگاه.تصحيح مجتبي مينوي

.تهران

.تهران: انتشارات سازمان تربيت معلم.سبك خراساني در شعر فارسي.1345.محمد جعفر، محجوب

.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ناصرخسروتحليل اشعار.1368.مهدي، محقق

.تهران: انتشارات طوس.شرح سي قصيده.1369._____، ____

.تهران: انتشارات امير كبير.فرهنگ فارسي.1371.محمد، معين
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گان سفرنامة ناصرخسرو قبادياني در مقام منبعي براي واژگان تاريخ معماري ايران: بررسي موردي واژ

 مرتبط با مفهوم مقام

1فاطمه گلدار

 مقدمه

و بياني در زمرة شيواترين متن به هاي فارسي سده سفرنامة ناصرخسرو از نظر زباني مي هاي نخست .رود شمار

و در آن از مكان خاطرات سفر هفت، حكيم ناصرخسرو در سفرنامه و سالة خويش را ماندگار كرده و شهرها ها

سخ راه و نيز دقت تنوع مكان، به سبب شيوايي بيان.ن گفته استهاي بسياري نظر حكيم اين هاي مشاهده شده

مي متن از منظر بررسي ، هاي فوق در اين نوشتار با تكيه بر مشخصه.يابد هاي واژگان تاريخ معماري اهميت بسيار

و دريافتن واژه به به دنبال يافتن بهكار رفته در سفرنامة ناصرخسرو هستيم هاي مقام نسبت كه نحوي با مفهوم

و در سفرنامه از شماري از آنها چرا كه حكيم در سفر طولاني خويش اقامتگاه.دارد هاي متفاوتي را تجربه كرده

و نشاني وصف كرده است ياد كرده است؛ اقامتگاه .هايي كه هر يك را با نامي

مي در بخش اول اين نوشتار ابتدا ميزان دقت ناصرخسرو در به و گزينش واژگان مورد بررسي قرار .گيرد كارگيري

مي هاي اقامتگاه ها محدود به واژه سپس از ميان واژگان متعدد مرتبط با تاريخ معماري بررسي آن.شود ها پس از

و دسته در نهايت بنا بر طبقه.شود واژگان مقام با مطالعة دقيق متن سفرنامه از آن استخراج مي بندي بندي

شد هايي از هر يك از واژه مصداق، شده واژگان يافت درخور مي با بررسي مصداق.ها ذكر خواهد شود ها تلاش

و تفسير نگارنده آشكار شود و توصيف ناصرخسرو محور اين تحقيق متن.ظرايف معنايي واژگان با تكيه بر توضيح

ش و مواجهة محقق با متن سفرنامه حاصل و بررسي و بنا بر مطالعه و جز به ضرورت به منبع ديگري است ده

و بنا بر مقايسة شواهد مختلف از كاربرد.رجوع نشده است سعي شده سخن حكيم در متن سفرنامه فهم شود

و محل كاربرد خاص هر واژه استنباط شود يك واژه يا چند واژة هم .خانواده معناي دقيق

او، ناصرخسرو.1 و سفرنامة  سفر

هجري در قباديان 394در سال، ملقب به حجت خراسان، ربن خسرو قبادياني مروزيابومعين حميدالدين ناص

و روشي منطقي در سخن.مرو متولد شد در، وي علوم متداول زمان خويش را در جواني آموخت ذوقي سليم

و تصويرگري بهره.ذهني دقيق در درك مسايل داشت، شعر و همچنين از نگارگري و در دبيري هايي

و فن خطابه مهارت داشتپرد سخن به وي از ديدني.ازي در آساني چشم نمي ها و و در انتخاب ذوقي پوشاند
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به.وصف مهارتي ستودني داشت و به سخن وي در نويسندگي آرايي دنبال بيان مقصود با روشني تمام بود

 ده): 1384(دبيرسياقي.پرداخت نمي

ان سمت دبيري داشت؛ تا آنكه شبي در خواب ديد كه وي را سالگي در درگاه پادشاه ناصرخسرو تا حدود چهل

مي.كنند براي وصول به حقيقت به سفر قبله ترغيب مي ساله كند با آغاز سفر قبله از خواب چهل پس از آن عزم

.زمين برگزيد سيزده) وي اين سفر را از مرو آغاز كرد؛ راه خود را از شمال ايران: 1384(دبيرسياقي.برخيزد

شدسپ و مكة مكرمه وارد و از آن طريق به مدينة منوره و طرابلس وارد شد گرچه سفر او به قصد.س به حلب

و مدتي در آنجا اقامت گزيد.پس از زيارت خانة خدا به وطن بازنگشت، قبله بود .وي از مكه به سوي قاهره رفت

و از بخش وي بار ديگر به مكه.سوي وطن بازگشت پس از آن از طريقي ديگر به و از آن جا به بصره آمد وارد شد

و هرات خود را به بلخ رساند و با گذر از شهرهايي چون اصفهان .مركزي فلات ايران

به اي از سفر حكيم ناصرخسرو در خاك ايران گونه كه قابل ملاحظه است بخش عمده همان زمين بوده است؛

و آبادي همين سبب وي توصيف و راه هاي بسياري از شهرها و كاروان ها سراهاي ايران در قرن پنجم هجري ها

به از اين رو متن سفرنامه براي بررسي.دست داده است به مي هاي تاريخ معماري ايران متني ارزشمند .آيد شمار

و ديگر جاي ضمن آنكه ديگر توصيف و قاهره ها براي شناخت بهتر معماري هاي حكيم از ديگر نقاطي چون مكه

مي سرزمين رايج در .شود هاي اسلامي در زمان حيات نويسنده مهم شمرده

و ايجاز شماري از مهم دقت بيان.ترين وقايع سفر خويش را بازگو كرده است ناصرخسرو با رعايت دقت

به ناصرخسرو را مي و مي.كار گرفتن آنها دريافت توان از گزينش واژگان در همچنين دقت نظر حكيم را توان

و عمارتتوصيف بن و شهرها بررسي كرد اها و باروي آن چنين گفته.ها و برج براي مثال وي در وصف شهر آمد

 است: 

و عرض همچندين و طول شهر به مساحت دوهزار گام باشد لخَت نهاده و گرد او سوري.بنياد شهر بر سنگي يك

ها چنانو پيش روي اين سنگ.منيها بريده است از صد مني تا يك هزار كه خشت، كشيده است از سنگ سياه

و گچ در ميان آن نيست و پهناي ديوار.به يكديگر پيوسته است كه هيچ گل بالاي ديوار بيست ارش ارتفاع دارد

از.و كنگرة او هم از اين سنگ است.به هر صد گز برجي ساخته كه نيمة دايرة آن هشتاد گز باشد.ده ارش و

و بر سر هر برجي.هاي سنگين بسته است كه بر سر بارو توان شدن باناندرون شهر در بسيار جاي نرد

)13: 1384(ناصرخسرو.اند گاهي ساخته جنگ

و بارو ناصر خسرو به به، ابعاد، دقت از صورت برج ميو مصالح آن سخن گفته است؛ توان بنا بر توصيف نحوي كه

و نيز ديگر ابنية آن كه  در صفحاتي از سفرنامه از آن سخن گفته شده ــ در او تصويري از حصار شهر آمد ــ
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و اندازه.ذهن ترسيم كرد و مسافت دقت ناصر خسرو به بيان ابعاد وي در مواردي چنان.شود ها خلاصه نمي ها

.دهد بناها را با ذكر جزييات وصف كرده كه اطلاعات متعددي از ساخت آن بناها را در اختيار خواننده قرار مي

و شنيدهنگارش دقي و خلاصه ديده ها او هاي نثر ناصر خسرو از جمله مهمترين ويژگي،هاق ست كه ارزش اثر

و ميزان دقت صحبتش را به خواننده گوشزد مي كند:.برد را بالاتر مي  او در خلال متنبارها صحت

و پنج ارش )16: 1384(ناصرخسرو.قياس كردمارتفاعش بيست

كه هركس به سر آن وادي شود آواز دوزخيان شنود مردم عوام چنين گويندو.است] گفت: اين وادي جهنم ...[

و چيزي نشنيدم.كه از آنجا بر مي آيد )37(همان:.من آنجا شدم

و وصف كردن چنان است كه سفرنامه را به متني قابل اعتماد براي مخاطب تبديل دقت ناصرخسرو در نگريستن

مي ات سفر هفتمخاطب سفرنامه كه خاطر.كند مي در كنار اطلاعات متنوعي كه كسب، كند سالة حكيم را دنبال

به، كند از واژگان مي تر شدن معناي واژه در ذهن مخاطب هايي كه سبب دقيق توصيف، كار گرفتن هر واژه محل

مي مي مي.برد شود نيز بهره .شود در ادامه به واژگان مرتبط با مقام در سفرنامه پرداخته

مقام در سفرنامة ناصرخسرووا.2  ژگان

و اصطلاحات متني دقيق به نظر مي از آنجا كه بخشي از مطالب.رسد نثر ناصر خسرو در به كار بردن لغات

و توصيف آثار معماري اختصاص دارد و اصطلاحات معماري در آن بسيار است، كتاب به توضيح .ناگزير لغات

در، متعدد مرتبط با تاريخ معماريگونه كه بيان شد از ميان واژگان همان از متن سفرنامه واژگاني كه به نحوي

و توصيف اقامتگاه به تبيين و تحليل.اند مورد نظر نوشتار حاضر است كار رفته ها و بررسي براي يافتن اين واژگان

به، نخست، آنها شد متن سفرنامه بود واژگاني هرجا حكيم از اقامت خويش يا ديگران سخن گفته.دقت مطالعه

شد كه براي ناميدن مكان اقامتگاه به اي از قلم نيفتاده باشد علاوه بر اين براي آنكه واژه.كار گرفته بود استخراج

و نيز مقالة  هاي معماري در سفرنامة واژه«به فهرست واژگان سفرنامه ــ كه در پيوست كتاب به چاپ رسيده ــ

شد» ناصرخسرو اي از واژگان مرتبط با مقام از سفرنامة ناصر خسرو استخراج مجموعه از اين طريق.نيز رجوع

، خيمه، كاروانسرا، خان، تيم، رباط، سراپرده، كوشك، قصر، مشهد، حرم، سرا، خانه«ها عبارتند از: اين واژه.شد

.»شراع، خرگاه

به اي كه حكيم آنها را براي ناميدن مكان چهارده واژه و هاي متنوعي خبر ار برده از مكانك هاي اقامتي برگزيده

و سايباني در ميان بيابان براي استراحت كوتاه از چادري برپا شده براي پادشاه تا خانه.دهد مي اي روستايي

و خويشاوندي نسبت، رغم وجود تنوعبه.مسافران بندي هايي ميان بعضي واژگان موجود است كه امكان دسته ها

مي.دهد آنها را به نگارنده مي و از آن ميان طبقه توان دسته به طرق مختلفي بندي بر مبناي بندي را اعمال كرد

مي.دائمي يا موقتي بودن اقامتگاه گوياتر است توان چهارده واژه را در دو دستة كلي واژگان مرتبط بر اين اساس
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م با اقامتگاه و امكان اقامت طولاني مدت را ويهاي دائمي كه داراي بناهايي هستند دهند ــ مانند خانه؛

مي هايي هستند كه موقتاً برپاشده هاي موقتي كه يا مكان اقامتگاه و بعد از مدتي برچيده شوند ــ مانند خيمه اند

.اند ــ مانند گنبدك ــ يا بناهايي هستند احداث شده اما براي اقامت طولاني مدت ساخته نشده

و مقام موقت طبقهبر اين اساس واژگان در دو دستة مقام دائ ، سرا، هاي دائم شامل خانه مقام.بندي شدندم

، خيمه، سرا كاروان، تيم، خان، گنبدك، مشهد، رباط، هاي موقت واژگان منزل مقام.و حرم است، قصر، كوشك

مي، دهليز، شراع، خرگاه از.گيردو سراپرده را دربر و البته تعريف اجمالي كه ناصرخسرو هر با دقت در واژگان

مي، يك از آنها در سفرنامه مطرح كرده است دو.بندي كرد توان واژگان هر دسته را طبقه بار ديگر چرا كه در هر

و شكوه ايجاد مي و شاهي است كه فضاهايي با تزيين و واژگاني دسته واژگاني مرتبط با بناهاي حكومتي كند

م .برنديديگر مرتبط است با بناهايي كه عموم مردم از آنها بهره

و شاهي قابل تعريف است بر اين اساس مقام و مقام.هاي دائم مردمي و سرا هاي دائم مردمي عبارتند از خانه

مي مقام و حرم و قصر و با بناي مقام.شود هاي دائم شاهي شامل كوشك هاي موقت نيز در دو نوع با بناي دائم

سراو احتمالاً كاروان، تيم، خان، گنبدك، مشهد، رباط،در دستة با بناي دائم بناهايي چون منزل.موقت است

و در قسم بناهاي موقت در سفرنامه از خيمه مطرح .و سراپرده سخن گفته شده است، دهليز، شراع، خرگاه، اند؛

مي بندي انجام شده مصاديقي از مقام در ادامه به تفكيك دسته مي ها ذكر و سعي شود در هر دسته شود

هر ويژگي و توصيف حكيم دريافت شودهاي .يك از فضاهاي مورد نظر بنا بر توضيح

 هاي دائم مقام.1-2

 هاي دائم مردمي مقام.1-1-2

و سرا در ميان واژگان مرتبط با مقام از پركاربردترين واژه به خانه مي ها در سفرنامه حكيم ناصرخسرو.آيند شمار

و سرا براي ذكر خاطر اين دو واژه كه براي ناميدن.اتي از سفر خويش بهره برده استدر موارد متعددي از خانه

به اقامتگاه مي هاي دائم مردمي به، رود كار مي در نظر نخست مترادف يا با معاني نزديك به يكديگر .رسد نظر

و در مواردي ديگر از واژة سرا  بررسي دقيق متن سفرنامه حاكي از آن است كه در مواردي حكيم از واژة خانه

و تفاوت.بهره برده است يك براي دريافتن ظرايف معنايي اين دو واژه و نيز محل كاربرد هر هاي احتمالي آنها

و سرا آورده1در ادامه مصاديقي از خانه.دقت كاربرد اين دو واژه در متن سفرنامه دنبال شود ضرورت دارد به

.شود مي

 براي مثال در فقراتي چنين گفته است:.ره برده استحكيم بارها براي توصيف بناهايي از واژة سرا به

��� ������� ����� ��� ������ ���� ���� �� ���� ���� �� � �ت�ق ��� ������ ��� ��� �. ����� ت���� ���� �� ������� ���� ����� �ت�ق ����
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مي درِ سرايو من اين معني شنيدم كه و ملازمان او كار شهر و نُواب : 1384(ناصرخسرو.سازند باز نهاده است

18(

و بر )99(همان:.بايستاد درِ سرايخادمي از سراي بيرون آمد

و آسوده بودند مردم آنجا به، عظيم ايمن )169(همان:.نبستنديها درِ سرايشب چنانكه

آب حوضها سرااما در همة )45(همان:.باشد از آبِ باران هاي

)100(همان:.سيصد تغار نقرگِين بنهاده است بامِ سرايو گفتند بر

و اشجار باغچهها ميانسراو اندر شهر در و آب از چاه دهند ها كهو در حرم سلطان سرا بسطان.باشد از آن هاست

)79(همان:.نيكو تر نباشد

و سنگ، ها چنان بودسراو آن و آجر و لطافت كه گويي از جواهر ساخته اند نه از گچ و تمامت.از پاكيزگي

و عمارت هيچ آفريده بر ديوار غيري نباشد، هاي قاهره جدا جدا نهاده استسرا )80(همان:.چنانكه درخت

و غيرهو اندر شهر مكه اهل هر شهري را از و عراق و ماوراءالنهر اما اكثر آنها خراب بود، ها بودهسرابلاد خراسان

)19(همان:.و ويران

.چندين بار در سفرنامه از واژة خانه نيز بهره برده است، كار برده ناصرخسرو علاوه بر مواردي كه واژة سرا را به

در خانهيك سال شمسي بود كه از و مادام و آسايشي تمام، سفر بوده بيرون آمده بودم مقامي كه به هيچ جاي

)34(همان:.نيافته بوديم

)109(همان:.از مصر باز گويم، به راه مكهّ، خانهاكنون شرح بازگشتن خويش به جانب

كه.در موارد فوق حكيم براي ناميدن محل سكونت خويش در وطنش از واژة خانه بهره گرفته است در مصاديقي

و بام پرداخته است در آنها از و حوض و باغچه و اجزاي بنا مانند در در.واژة سرا استفاده شده حكيم به وصف بنا

و سرا نزد ناصر خسرو آشكارتر از پيش مي .شود فقرة زير نكتة ظريف تفاوت خانه

دي خانهو در آن تاريخ كه من آنجا بودم نار مغربي اجارت اي كه زمينِ وي بيست گز در دوازده گز بود به پانزده

مي، سه از آن به كرا داده بودند،و چهار اشكوب بود، بود در يك ماه كهو طبقة بالايين را از خداوندش خواست

و صاحب و مدت يكسال.گفت كه مرا بايد كه گاهي در آنجا باشم، خانه به وي نداد هر ماه پنج دينار مغربي بدهد

آ، همانا، كه ما آنجا بوديم )80: 1384(ناصرخسرو.نشد خانهن دو بار در

)142(همان:.پانزده روز آنجا بمانديم.آن شخص كه شتر از او گرفته بوديم در اين جزع بود خانةو

و ملاحظه مي و طبقات و ابعاد و دربارة بناي آن خبر ...شود كه در دو فقرة فوق نيز حكيم از بناهايي سخن گفته

دي داده است؛ مواردي كه پيش ديم كه واژة سرا براي ناميدن آنها انتخاب شده بود؛ اما در اينجا حكيم اين بناها تر

دقت در اين فقرات نشان از آن دارد كه اين سراها محل سكونت چند روزه يا چند ماهة.را خانه خوانده است
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شد همان.حكيم بوده است وط، گونه كه در مصاديق خانه نشان داده نش را با واژة حكيم محل سكونت خويش در

و در اين موارد نيز محل اقامت چندروزه يا چندماهة خويش را با واژة خانه توصيف كرده است .خانه معرفي كرده

مي گويي نزد او خانه براي معرفي محل سكونت به و زندگي است كار رود؛ زماني كه تأكيد گوينده بر سكونت

ك.خانه گوياترين واژه براي معرفي بناست و توجه او به كالبد،ه توصيف حكيم به زندگي مرتبط نيستهنگامي

.بناست از واژة سرا بهره برده است

 هاي دائم شاهي مقام.2-1-2

در چند فقرة زير.و كوشك بهره برده است، حرم، هاي دائم شاهي از واژگان قصر حكيم براي ناميدن مقام

و نيز تفاوت مي هاي آنها مصاديقي از كاربرد اين واژگان .شود با يكديگر مطرح

و همة حوالي آن گشاده قصرو و گرد ...{.كه هيچ عمارت بدان نپيوسته است، سلطان ميان شهر قاهره است {

و هر شب هزار مرد پاسبانِ اين  قصرِ،و چون از بيرون شهر بنگرند.} ...باشند{ قصربر گرد آن گشوده است

آناز بسياري عما، سلطان چون كوهي نمايد و ارتفاع و.اما از شهر هيچ نتوان ديد كه باروي آن عالي است، رات

} در ...گفتند كه و آن دوازده قصر} سي هزار آدمي را ده دروازه است بر روي حرمو اين.است كوشكاست

و هريك را نامي{ (ناصرخسرو ...زمين {1384 :77(

ي ساخته است كه مخرج آن قصرو از شهر بيرون.ن رودو در زير زمين دري است كه سلطان سواره از آنجا بيرو

و آن رهگذر را همه سقف محكم زده اند قصررهگذر در آن به حرماز، است از سنگ كوشكو ديوار.كوشكتا

و ايوانو منظر، كه گويي از يكپاره سنگ تراشيده اند، تراشيده ساخته اند و از اندرون دهليز ها هاي عالي برآورده

)78(همان:.ا بستهه دكان

و آن خليج را پدر سلطان كرده است،و چون از شهر قاهره بيرون شوي جويِ بزرگي است كه آن را خليج گويند

و پيش ...{ و آنجا بگردانيده و به قاهره آورده و سر جوي از مصر برگرفته است مي قصر} دو.گذرد سلطان و

را، بر سر آن خليج كرده اند كوشك و ديگري را جوهرهلؤلؤ يكي )80(همان:.خوانند؛

و قصر بهره برده است هاي مختلف از واژه حكيم براي توصيف اقامتگاه شاهي در محل و حرم .هاي كوشك

او، هاي فوق قابل استنباط است گونه كه از مصداق همان حكيم به كل محدودة اقامتگاه شاهي آن هنگام كه مراد

و غيرشاهي استو آن هنگام، بناهاست قصر گفته به، كه مقصود او تعيين حريم شاهي در.كار برده است حرم را

اي منحصر به قصرهاي كوشك واژه.اند كوشك گفته است هايي كه احداث شده به ساختمان، محدودة قصر شاهي

م و معظم غيرشاهي نيز از واژة كوشك استفاده كرده است؛ انند شاهي نيست؛ حكيم براي ناميدن بناهاي زيبا

.هاي اطراف رود در شهر مصر را وصف كرده است زماني كه كوشك
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به،و منظرها چنان است كه اگر خواهندها كوشكو بسياري.شهر مصر بر كنار نيل نهاده است به درازي آب

)38: 1384(ناصرخسرو.ريسمان از نيل بردارند

 هاي موقت مقام.2-2

 هاي موقت با بناي دائمي مقام.1-2-2

به ار واژگاني كه حكيم براي ناميدن مقامشم هاي كار برده بيشتر از واژگاني است كه براي توصيف مقام هاي موقت

و دقت حكيم به تفاوت دهندة تنوع اقامتگاه دائم استفاده كرده است؛ همين امر نشان و نيز توجه هاي هاي موقت

ن در مواردي نام.هر يك از آنهاست به اميدن اقامتگاههايي كه ناصرخسرو براي كار برده برايش تازگي هاي موقت

و توصيف دقيق و توضيحي براي معرفي آنها افزوده آشنايي ناصرخسرو با اين.تري از آنها ارائه داده است داشته

و نام و گذر از مناطق مختلف است كه خبر از شيوه بناها هاي هاي خاص هر يك از آنها به سبب سفر طولاني

و فضاهاي خاص هر ناحيه دارداحداث بناه به واژگاني كه براي ناميدن مقام.ا كار رفته هاي موقت با بناي دائمي

در ادامه مصاديقي از هر يك از اين ابنيه.سراو احتمالاً كاروان، تيم، خان، گنبدك، مشهد، رباط، عبارتند از: منزل

.شود ذكر مي

م گاه ناصرخسرو در سفر طولاني خود منزل به همين سبب يكي از واژگان.سر گذاشته است ختلفي را پشتهاي

و در مواردي حكيم صرفاً به ذكر نام منزل.پركاربرد در متن او منزل است و در مواردي ديگر نام ها اكتفا كرده

از در اغلب موارد بنا بر متن سفرنامه نمي.جاي منزل را با توضيح مختصري همراه ساخته توان تصوير روشني

و مهم گاه وجه مشترك منزل.گاه در ذهن ترسيم كرد ضاي منزلف .ترين ويژگي آنها وجود آب در آنهاست ها

آن منزليچون هشت فرسنگ برفتيم.راه سوي مشرق جنوبي بود مي بود كه و آن دره را ضَيقهَ بر گفتند اي بود

} و در آن گشادگي چاهي كنده ...صحرا  منزلو چون از اين.اما نه آبي خوش، است اند كه آبِ بسيار برآمده}

به، هر مردي خيكي آب برداشت.بگذرند پنج روز باديه است كه آب نباشد آن منزليو برفتيم را رسيديم كه

{ حوضش مي و باقي، از آنگاه كه آفتاب گرم شدي تا نماز ديگر،و در شبانروزي يك بار فرود آمدندي.} ...گفتند

: 1384(ناصرخسرو.چه به هر جا نتوان فرود آمد، كه فرود آيند همه معلوم باشدها جاي منزلو اين.رفتند مي

112(

و موقعيت قرارگيري آنها نسبت به آبادي، ها بيان كرده هايي كه حكيم در سفرنامه دربارة منزل از ديگر ويژگي ها

مك.شان است شهرهاي پيرامون .راه تعيين كرده استه را با مقياس روزـبراي مثال در فقرة زير فاصلة منزلي تا

آن از بيت المقدس برفتم سه روز راه به جايي رسيديم كه آن را عرعر مي و و اشجار بود گفتند .جا نيز آب روان

ميي ديگر رسيديم كه آنرا واديمنزلبه به القري و از آنجا ده روز به مكه منزلگفتند و از آنجا به ديگر رسيديم

)61(همان:.رسيديم
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و فضاي منزل مي حكيم سخني از كالبد و به نظر ها فاقد بنا يا عمارت رسد بعضي از منزل ها به ميان نياورده

و نشان خاص خود باشند؛ در مواردي ديگر از وجود رباط هايي در ميان راه خبر داده كه بناهايي هستند كه با نام

به شوند؛ گويي برخلاف منزل خوانده مي ها صاحباني رباط، رسيد صاحب يا مراقبي داشته باشند نظر نمي ها كه

.خاص خود دارند

و رباط از سرخس به راه.و نود فرسنگ حساب كرديم از بصره تا سرخس سيصد و رباطجعفري  رباطعمروي

سه، نعمتي )172(همان:.بيامديم، نزديك هم بر راه است رباطكه آن هر

آن.گويند برفتيممي رباط مراكه آنرا ده راه رباط زبيو از آنجا به آن رباطو و رباطرا پنج چاه آب است كه اگر

)168(همان:.آب نبودي كس از آن بيابان گذر نكردي

و مراقب رباط گرچه از فقرات فوق قابل برداشت نيست از مواجهة ناصرخسرو با اقامتگاهي، اقامت داشتن صاحب

ميموقت كه براي او تازگي داشته  ها وي براي معرفي مشهد آن را با رباط.شودو آن را مشهد خوانده آشكار

در.تر از قبل شده است از اين طريق تعريف هر دو اقامتگاه تا حدي روشن.مقايسه كرده است البته واژة مشهد

و زيار سفرنامه علاوه بر بناهاي اقامتگاهي موقت در ميان راه براي ناميدن ساختمان مانند مقبرة،تيهاي مقدس

(ع) نيز به .هاي اين نوشتار خارج است كار رفته است كه از محدودة بررسي حضرت ابراهيم

را،ها ها ساخته بر مثال رباط در آنجا خانه و آن و از بيرون شهر مشهداما كسي در آنجا مقام نكند خوانند

سهمشهدمگر، طرابلس هيچ خانه نيست )21ان:(هم.چنانكه ذكر رفت،ي دو

و رباط افزون بر منزل و مشهدها ها هاي موقت ديگري نيز برخورد ها به اقامتگاه حكيم ناصرخسرو در گذر از راه، ها

و سايه، بناهايي كه علاوه بر تأمين احتياجات ضروري مسافران.كرده است عملكرد ديگري نيز، مانند آب

و نشانة اند؛ گنبدك داشته گم راه در محلهايي كه به عنوان علامت و كاروان هايي كه احتمال ها شدن مسافران

مي وجود داشته افراشته مي و مسافران بنا بر اين ابنيه راه خود را در بيابان .اند يافته شده

و مصانع ساختهها گنبدكو در اين راه بيابان به هر دو فرسنگ به مواضعي.كه آب باران در آن جمع شود، اند

و سرما، به سببِ آن است تا مردم راه گم نكنندها گنبدكو اين.شد ساخته اندكه شورستان نبا و نيز به گرما

)168(همان:.اي در آنجا آسايشي كنند لحظه

شد همان سرا نيز ممكن است در زمرة علاوه بر واژگان مطرح شده كاروان، گونه كه در ابتداي اين بخش ذكر

به مقام هم كاروان.مار آيدش هاي موقت با بناي دائمي خوان با مبحث سرا از جملة واژگاني است كه اكنون معنايي

و آن را چنين وصف كرده است:.اين نوشتار دارد  حكيم در سفرنامه يك بار از اين واژه بهره برده
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مي سرايي كاروانو آنجا و ديگر هيچ.گفتند ديدم كه دارالوزير خياطانو در اشكوب زير، در آنجا قصب فروشند

و در بالاي هر سال بيست هزار دينار«گفت:» چند است؟ تيماجرة اين«از قيم آن پرسيدم كه:.رفّاآن، نشينند

و به مقدار اين دويست».مغربي بود )97(همان:.باشد خانو گفتند در اين شهر بزرگتر از اين

ب سرا همان كاروان و كسبگونه كه از توضيح ناصرخسرو پيداست محلي است و فروش و.راي خريد مكاني وسيع

و با واژگان مورد نظر اين نوشتار هم سرا را مترادف حكيم كاروان.خوان نيست معظم كه در داخل شهر واقع شده

و خان به در بنا بر شرح ناصرخسرو لازم است اين واژه از فهرست اقامتگاه.كار برده است با تيم هايي كه حكيم

.كرده حذف شودسفر خويش مشاهده 

 هاي موقت با ابنية موقت مقام.2-2-2

و با ابنية موقت سخن گفته است حكيم ناصرخسرو در چند فقره از مقام با اين مقام.هايي موقت ها همگي مرتبط

و درباريان است؛ سايبان به شاهان و و ابعاد مختلف كه هر يك را در موقعي هايي از پارچه با تزيينات متنوع

ميمنظور  و شراع، خيمه.اند كرده برپا و سراپرده از آن جمله، خرگاه .اند دهليز

به، چون موسم آن نزديك رسد بر سر آن جوي بارگاهي عظيم به تكلف جهت سلطان بزنند از ديباي رومي هم

مكَلَّل كرده و به جواهر بت، با همه آلات كه در آنجا باشد، زر دوخته در.واند ايستادچنانكه صد سوار در ساية آن و

و شراعخيمهپيش اين )82: 1384(ناصرخسرو.ي عظيم زده باشندخرگاهاي بوقلمون

فمَ، زده بودند بر سر بند خليج شراعو سلطان برفتي تا آنجا كه ،و سواره در زير آن بايستادي ساعتي.النهر يعني

(همان: ...{ {86(

و هر اسباب كه ملوك را باشد، تادغرض آنكه سلطان اين خادم را بدان ولايت فرس و او را عظيم بزرگ گردانيد

)107(همان:.و غيره سراپردهو دهليزاز، بداد

 نتايج

و شنيده اي از ديده حكيم ناصرخسرو در سفرنامة خويش گزيده رخ ها و وقايع با.داده را روايت كرده است ها وي

و شيوا از مكان و آبادي نثري روان و بناها از.ايي سخن گفته استه ها به همين سبب متن سفرنامه مملو

و تاريخ معماري است مي در اين نوشتار از ميان بهره.اطلاعات مرتبط با معماري توان از منظر هاي پرشماري كه

از ميان.با تكيه بر دقت حكيم بر واژگان معماري تمركز داشتيم، معماري از سفرنامة ناصرخسرو دريافت كرد

و.ها اشاره داشت را مورد نظر قرار داديم هايي كه به اقامتگاه واژه، معماري واژگان با مطالعة دقيق متن سفرنامه

به نيز رجوع به فهرست ها هايي كه اشاره به مقام واژه، كار رفته در سفرنامه تهيه شده بود هايي كه از واژگان

.داشتند استخراج شدند
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آ و تأمل در واژگان نشان از و شماري گاهن داشت كه شماري از آنها به اقامتدقت و سرا هاي دائمي نظير خانه

و رباط اشاره داشتند گاه ديگر به اقامت بر اين اساس واژگان مرتبط با مقام را در دو دستة.هاي موقت نظير خيمه

و موقت تقسيم كرديم كلي اقامت و دريافتن معاني واژهتر بندي واژگان امكان مقايسة دقيق با طبقه.هاي دائم ها

و ظرايف كاربرد هر يك فراهم شد بر براي مثال تفاوت.آنها و حرم بنا و نيز قصر و سرا هاي واژگان پركاربرد خانه

شد بررسي مصداق .هايي از سفرنامة ناصرخسرو آشكار

بهبررسي سفرنامه از منظر واژگان مرتبط با مقام نشان از دقت حكيم ناصرخسرو در گزينش كارگيري واژگانو

مي.داشت از توان تحقيق بر اين اساس و بنا بر متن سفرنامه هايي مشابه را از منظرهايي ديگر به انجام رساند

و معاني هر يك در قرن پنجم هجري آگاه شد ضمن آنكه بررسي سفرنامه از منظر واژگان مقام.واژگان

و دهندة ظرفيت اين متن ارزشمند براي انجام نشان و استخراج اطلاعات بناها تحقيقات تكميلي براي استنباط

و آبادي مي.هايي است كه حكيم در سفر خويش از آنها سخن گفته است فضاها توان دانش از اين طريق

.ارزشمندي را به تاريخ معماري ايران افزود

و مراجع  منابع

ده.»سرآغاز«.1384.محمد، دبيرسياقي شش- صص و تهران:.رنامة ناصر خسرو قبادياني مروزيسفدر.چهل

.زوار

و تركيبات«.1384.محمد، دبيرسياقي سفرنامة ناصر خسرو قباديانيدر.388-301صص.»فهرست لغات
.تهران: زوار.مروزي

.تهران: زوار.سفرنامة ناصر خسرو قبادياني مروزي.1384.ناصر خسرو قبادياني

صص:3ش، رواقدر،»هاي معماري در سفرنامة ناصرخسرو واژه«.1378.د محمودزادهو مهردا، سعيد، مالميران

79-94.
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و سفرنامه ناصر خسرو  راه يابي عجايب به اشعار

1مرتضي هاشمي

2زهره دري

 مقدمه-1

و موجودات آن ق، بدون شك مردم هر سرزمين نسبت به دنياي اطراف و باورهايي دارند كه در طي رون عقايد

و آگاه آن  و بر جاي مانده است با توجه به اينكه شاعران هر دوره اي جزء قشر دانشمند متمادي شكل گرفته

لا  و باورها خواه ناخواه در ؛ بنابراين اين اعتقادات و زبان گوياي مردم آن جامعه هستند دوره به شمار مي روند

د، به لاي آثار آنها رسوخ پيدا كرده و باورهاتا جايي كه بدون در، رك اين مفاهيم استنباط مفاهيم مورد نظر آنان

و تفسير عقايد.شعر يا داستان دشوار است و رسوم اجتماعي هر دوره، بررسي و آداب نه تنها، باورهاي عاميانه

قسمت هايي از فرهنگ ديرين آن سرزمين را مشخص مي كند بلكه بسياري از زواياي مبهم آثار ادبي را روشن 

س .ازدمي

شاعران در هر دوره متاثر از محيط اطراف خود هستند برخي همانند ناصر خسرو سال ها در بلاد مختلف زندگي

و حافظه بسيار.مي كرده اند در واقع نگاه شاعران با ساير مردم متفاوت است آنان با چشماني بسيار ژرف نگر

و هر دياري داراي قوي همواره به بيان ويژگي هاي محيط جغرافيايي زندگي خود پرداخته اند هر سرزمين

و هر شاعر نسبت به اين زيبايي ها تلاش كرده است كه جلوه اي از آن را  و خصائص خاص خود است ويژگي ها

ها.در آثار خود منعكس كند و زيبايي و گذار سفر هفت ساله خود از عجايب از آنچه ناصر خسرو در گشت

در، مشاهده نمود اين كتاب كه به زباني ساده نوشته شده از صنعت.سفرنامه خود مي آورد شرحي بس جالب

و مبالغه هاي دور از ذهن عاري است در.هاي لفظي بي مزه و اگر وي به ندرت واقعه اي خلاف عادت مي آورد

مي.موردي ديده شود از كسي شنيده يا روايت كرده است د«گويد در پايان سفرنامه هم يده اين سرگذشت آنچه

و بعضي كه به روايت ها شنيدم خوانندگان از اين ضعيف، اگر در آن جا خلافي باشد، بودم به راستي شرح دادم

و نكوهش نكنند و مواخذت و پژوهش مردم».ندانند و آگاهي اما بايد دانست كه در زمان تاليف سفرنامه دانش

و محدود بوده است و از اين رو آنان نمي توانستند علل.هم بسيار اندك و نتايج آن ها را بررسي كند رويدادها

و.فراتر از آنچه بر قلم ناصر رفته امكان پذير نبوده است و به سفر در سرزمين ها او مردانه كمر همت بربست

.مشاهده شگفتي هاي جهان آفرينش پرداخت

 bluelagoon@nh.yahoo.com �����ی�� ������� �������
������� ������� ���� �������� ������� zohreh.dorry@yahoo.com 
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دليل است كه شعر عرصه تخيل اينكه اشعار ناصر خسرو را به عنوان عجايب درين مقاله بررسي مي كنم بدين

و دامنه خيال با مرز بيكرانگي پيوند خورده است از اين رو شاعر مي تواند بسياري از تناقضات را در خيال، است

و ذره اي از ممتنعات را در عالم شعر ممكن سازد در اشعار نوعي رگه هاي عدم واقعيت را ملاحظه.خودحل كند

و اشياي طبيعي، ها ممكن است انساندر اين اشعار شخصيت.مي كنيم موجودات شگفت همچون، حيوانات

و خرش، ابليس و افعال خود را انجام مي دهند .....پري زادگانو، ديوان، دجال وزنه.باشند اما هر كدام اعمال

و متون به قدري است كه در چنين فضاي وهم آميز خواننده دستخوش بيگانگي  عناصر واقعي در اين اشعار

و بازتاب اين شگفتي.شودمين بسياري از شاعران ونويسندگاناز اين عجايب در كتاب هاي خود استفاده كرده اند

و زيبايي ويژه اي بخشيده است .ها به آثار آنها جلاي خاص

و استدلال است، ناصر خسرو شاعري است كه زير بناي آثارش انديشه و همه بر مبناي علم كه.خرد با وجود اين

(حجاز او ،ري، سمنان، نيشابور، مرو، فردي خرد گراست چون سفرهاي مختلف به مناطق گوناگون از جمله

و، اصفهان، ارجان، بصره، يمن، طايف، قاهره، مصر، فلسطين مكه، شام، آسياي صغير، آذربايجان، قزوين ) ...بلخ

ز و با و در اين سفر طولاني عجايب بسياري را مشاهده كرده ما.ندگي اقوام مختلف آشنا بودداشته است قصد

.درين مقاله بر آن است كه اين عجايب را با توجه به مطالب عجايب المخلوقات ها ارزيابي كنيم

و عجايب نامه ها:-2  عجايب

و حصري نيست به.جهان آفرينش عجايب نامه اي است بي كران كه غرايب آن راحد ازديرباز آدميان نسبت

و تفكر ها را برمي انگيخته است توجه خاصي داشتهآنچه كه تعجب آن  اند؛ در واقع وجود همين ناشناخته ها

و كشف ناشناخته ها به ويژه.درباره آنها مايه گسترش انديشه هاي آدمي شده است و رازها ميل به رمز

و خيال و ورود به اقليم هاي وهم مي.ه استاز ديرباز با انسان هم نشين بود، برگذشتن از امر واقع كمتر يافت

و يا آن را به نحوي تجربه نكرده باشند و.شوند مردماني كه به اين ميل فطري نپرداخته با نگاهي به فرهنگ

و افسانه ها اولين.مي توان نمونه هاي بسياري از اين ميل فطري را نشان داد، ادبيات ملل مختلف اسطوره ها

و مر و ذائقه اند و افسانه ها اين ميل خاستگاه بروز اين ميل و فرهنگي به نوعي از طريق اسطوره ها دمان هر عصر

ها.را نمايانده اند و نمودهاي اين ميل را در قالب افسانه و، بخشي از آثار فرهنگ شفاهي ملل تجلي داستان ها

و ضبط كرده اند و مكتوب ايراني به برخي از خيال پردا.خيال پردازي ها ثبت زي ها بر مي در ادبيات شفاهي

و آكنده از شگفتي هاي عالم، خوريم در واقع يا، اين نوع خيال نگاري كه به خلق دنيايي بكر و آفاق وانفس

و به ويژه مكتوب ايراني، منجر شده» طبايع موجودات«و» صوراقاليم«،»بروبحر« بخشي از سنت ادبيات شفاهي

.اد مي كنندي» عجايب نامه نگاري«با عنوان، است كه اغلب از آن
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از گاه آفرينش تا كنون بشر خيال پرداز كه نمي توانست طبع عجايب پسندش را با آفريده هاي پيرامون خويش

و به شگفتيهاي فراوان سپهر خاطر را راضي سازد و، اقناع و انديشه به آفريدن موجودات عجيب دركارگاه خيال

و براي آفريده هاي تصوري نيروئي مافو اكثر اين موجودات زائيده تخيل،ق نيروها قائل گرديدغريب پرداخت

و بشر در مقابل  و گسترش نيافته و مفهوم واقعي پيشرفت و اعصاري است كه تمدن به معني مربوط به قرون

و عاجز بود و عصيان طبيعت بي سلاح و جادو، خشم و براي حفظ وجود به سحر به خدايان متعدد اعتقاد داشت

.توسل مي جست

و توسعه مي يافت گسترش اين نوعه و تمدن بسط و اجتماعات ر چه دامنه زندگي انفرادي تنگ تر مي گرديد

و پرداخته انديشه هاي گذشتگان و منطق محدود تر مي شد ولي بشر متمدن از ساخته تخيلات دور از خرد

و اختراعات ارزنده اي بر  اساس آن تفكرات رويائي تقديم الهام مي گرفت تمدن را به مرحله تكامل مي رسانيد

.جهان مي نمود

و جهان قبل از تاريخ يا نخستين قرن هاي بعد از شروع دوران تاريخي چه اگر در نظر بگيريم كه در دنياي قديم

و چه مشكلاتي در راه  و ناچيز بوده و وسايل ارتباطي چقدر صعب العبور و محدود اندازه محيط ديد آدمي تنگ

د و و غرب گيتي را سفرهاي دور و با تمام اين گونه موانع افسانه شرق و قبايل وجود داشته است راز افراد يا اقوام

و از نژادي به نژادي منتقل مي شده دچار شگفتي مي شويم و از قومي به قومي .در مي نورديده است

و اين در ادبيات خيال پردازي هاي رويايي مردمان پيشين ايران زمين مملو از تصاوير اعجاب انگيز و غريب است

و در عجايب نامه هاي ايراني وارد شده اند .و نوشته هاي اين سرزمين نيز به طور گسترده اي ظهور يافته است

و كواكب و علوم مربوط به ستاره شناسي و انسان شناسي، در متون جغرافيا و حتي، نژاد شناسي متون علمي

و و مينياتور و عجايب نگاري را شاهد هستيم كه در روند ظهو ...متون پزشكي هنر ر اين نوع خيال انگيزي

يكي از آنها ارداويراف نامهمي باشد كه يكي.خودگاهي به شكل عجايب انگاري در ميان اين متون قابل ذكراست

.از اساسي ترين منابع براي شناخت آموزه ها درباره جهان ديگر در ايران باستان است

ت و ساير كتب ديني اشاره نموددر اين راستا مي كه، وان به متون مذهبي وديني در اقوام مختلف به گونه اي

و افسانه هايي غريب را جست وجو كرد كه  از» عجايب المخلوقات« گاهي در بين آنها مي توان موجودات يكي

د«.شاخص ترين آنهاست و ر آنها از همه وجوه اين گروه از آثار بيش از هر چيز دانشنامه هايي عمومي هستند

رو جهان هستي سخن گفته مي ؛ از اين اموري.آنها را بيشتر در رديف آثار كيهان شناسي قرار مي دهند، شود

يا متاثر از باورهاي ديني وقومي است يا ناشناخته هاي، كه در اين رسالات از آن ها به عنوان امر عجيب ياد شده

)93،1391مشتري:»(.اعصار پيشين است
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و استفاده از تصورات، از موضوعات موردعلاقه نزد هنرمندان درطول تاريخ هنر و عجايب نگاري خيال پردازي

و غريب در آثارشان بوده است عجايب پردازي از آن جا كه نياز به قوه تخيل بسيار خلاق ومبتكر دارد.عجيب

و كمال از عهده آن برآيد .كمتر هنرمندي توانسته است تمام

و لذا ما حق اين و دانش ما بيرون مي برد روزگار پر از شگفتي در پويش دراز خودكارهاوحقايق را از دايره فهم

و دروغ بدانيم به.نداريم اين افسانه هايي كه پدرهاي ما سينه به سينه نقل كرده اند تا به ما رسيده سراپا افسانه

ي واقعيت به عجايب مدنظر بنگري ،م يا با ديده ابهام يا حتي انكار اين متن هاي كلاسيكهر حال چه ما به ديده

و به ما رسيده اند ولو اينكه در گذر زمان گاهي.تجربه هاي زيستي پدرانمان هستند كه دست به دست گشته

آن.خواسته يا ناخواسته تغييري رخ داده باشد و مي توان گفت جهان مانند رويايي عظيم جلوه مي كند كه در

.ن است از هر چيز ديگر پديد آيدهر چيز ممك

و لايزال و قاعده اي از قوانين ثابت بايد به خاطر داشت كه هر پديده ايي كه به ديده ما مي رسد تابع اصل

و قانون و غفلتمان از درك آن قاعده كه، طبيعت است اما جهل و هر چه را ما را به وادي حيرت وتعجب مي برد

و غرايب به حساب مي آوريمبه راز وجود آن پي نبرده اي و غرايب مرحوم.ر.م عجايب ك به نگارستان عجايب

.4بي تا:، پيشاوري

و اين گونه متون را نمونه هاي ابتدايي از كتابشناسان عجايب نامه نويسي را در رديف جغرافيا قرار مي دهند

.و حدود جغرافيا در مي گذرد كتاب هاي جغرافيا مي دانند اما در كتاب هاي عجايب گستره مطالب از حد

و اقليم ها مي پردازد به كتاب هاي جغرافيا شباهت دارد اما، بخشي از مطالب كتاب عجايب آنجا كه به شهرها

و خالي نيست مجموعه اي از همه معلومات روزگار درباره  كتاب عجايب فقط يك فرهنگ جغرافياي خشك

ها، زمين، آسمان ها و رودخانه و پرندگان است،هاسنگ، درياها و چهارپايان و آدم .كوه ها

و گسترش.عجايب نامه ها در مسير تاريخي خود تغيير يافته اند« از مهم ترين عوامل تغيير» امر غريب«توصيف

در نسل هاي نخستين عجايب نامه ها مانند عجايب المخلوقات قزويني.و تحول عجايب نامه ها به شمار مي رود

و امر غريب به عنوان پديده اي غيرم، در سده ششم يان امر عجيب به عنوان واقعيتي كه حضور حقيقي دارد

و غير حقيقي مرز باريكي وجود دارد همين امر سبب شد كمتر به عجايب نامه ها به عنوان آثار غير.طبيعي

سده آثاري در اين از اين رو سنت عجايب نامه نويسي توسعه يافت وتا چندين.جدي وسرگرم كننده نگاه شود

و درهم آميختن.زمينه پديد آمد و طبيعي وماورا طبيعي و غير حقيقت و نا پيدايي مرز حقيقت اما با حذف

و خيال پردازي هاي افسانه وار در عجايب نامه متأخرتر آثار عجايب نامه اي به  مطالب تاريخي وعلمي با تخيل

و سرگرم كننده در  و همين امر سبب شد سنت عجايب نامه نويسي تا سده تدريج در رديف آثار تفنني آمدند

)26: 1391، ابراهيمي»(.هاي اخير ادامه نيابد
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و اغلب روايت هاي غريب و هيولاها در همه عجايب نامه ها هستند و ديوها مطالب مربوط به موجودات ماورايي

و داس و سرزمين هاي عربي يا چين وهند ومصراتفاق مي افتد و دريانوردان نقش در جزاير تان هاي سياحان

.موثري در خيال پردازي هاي عجايب نامه اي داشتند

و فولكلور به شمار مي آيند، عجايب نامه ها از مهم ترين منابع پژوهش در عرصه فرهنگ پژوهي و.مردم شناسي

از، از سويي ديگر بسياري از روايت هاي عجايب نامه ها مجددا در فرهنگ مردم راه يافت به طوري كه بسياري

و به ويژه افسانه هاي مردم از اين روايت ها ريشه گرفته اند، باورها ومعتقدات و حكم .امثال

به.قرن پنجم هجري مقارن با ظهور عجايب نامه نويسي در ايران است با اين حال زمينه هاي ظهور اين سنت

از.قرن ها پيش باز مي گردد طبيعيات ارسطويي است كه در واقع بخشي از دانش ساخت عجايب نامه ها متأثر

و اين دانش نيز از دوره ساساني به بعد همراه با ترجمه ها وارد حوزه علمي ايران شده، يوناني را تشكيل مي دهد

.است

از جمله عجايب نامه ها كه تا كنون به دست ما رسيده اند مي توان آثاري را نام برد: كتاب عجايب هند نوشته

تحفه الغرائب از محمد بن ايوب الحاسب، اخدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي كه در نيمه اول قرن چهارم هجرين

(طبرسي) عالم قرن پنجم كه در سال  و غرائب الموجودات اثر محمد، تاليف شده 485طبري عجايب المخلوقات

و غرائب الموجودات اثر زكري، بن محمود بن احمد طوسي ابن محمد بن محمود المكموني عجايب المخلوقات

حياه الحيوان اثر شيخ، خواص الحيوان اين كتاب اختصاري است از كتاب حياه الحيوان الكبري دميري، القزويني

كتاب به زبان عربي است كه در نيمه دوم قرن نهم تأليف شده است؛ نخبه الدهر في عجايب، كمال الدين دميري

و غرايب تأليف پيشاوري نام البر والبحر اثر شمس الدين محمد  و نگارستان عجايب بن ابي طالب انصاري دمشقي

.نويسنده آن همچنين نام كتاب شناخته شده نيست

و سفرنامه ناصر خسرو بررسي مي كنيم .در ادمه مطلب شگفتي ها را در اشعار

 عجايب در آثار ناصر خسرو:-3

شگفتي هاي-2شگفتي هاي نمادين-1تقسيم بندي كرد: عجايب را در آثار ناصر خسرو به سه دسته مي توان

.شگفتي هاي واقعي-3خيالي

و عجايب«در جامع الحكمتين از دو كتاب نام برده شده است: كتابي در علم حساب به نام غرايب الحساب

و 306همان:»(عجايب الصنعه« ) وكتاب307: 1366، ناصرخسرو»(الحساب ) كه منسوب به ناصرخسرو هستند

آن.به دست ما نرسيده اند و ديدن اگرنسبت اين كتب درست باشد مي توان گفت او به پرداختن به شگفتي ها

كه.ها علاقه خاصي داشته است شايد چون قرن پنجم مقارن با اوج عجايب نامه نويسي بوده بتوان بيان كرد

و به دست ما نرسيده اند .ناصر خسرو در اين زمينه مطالبي نوشته
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كه، طرفي بايد توجه داشته باشيم با اين كه بيش از هزار سال از عمر ادبيات سنتي ما مي گذرداز شگفتي هايي

در اين متون من جمله آثار ناصر خسرو مي بينيم از زندگي مردمي مايه گرفته است كه قرن هاست در غبار 

و فرهنگي ما با آنا، زمان محو شده اند و ارزش هاي اجتماعي ن قطعا نمي تواند يكسان باشد از اين رو معيار ها

و ارزشهاي اجتماعي مردمان بايد انتظار داشته باشيم كه در اين آثار به مواردي برخورد مي كنيم كه با معيار ها

و اشعار ناصر خسرو.امروز مغايرت دارند و افكار خرافه آميز را در سفرنامه در ذيل سعي داريم اين مغايرت ها

.بررسي كنيم

 شگفتي هاي نمادين-3-1

و در عجايب- و عجيب است خواب: از جايي كه ديدن خواب به عنوان روياي صادقه جزء قدرت هاي فراطبيعي

(ر ص.ك.المخلوقات ها از جمله عجايب المخلوقات قزويني ) خواب را عنصري شگفت مي 100به اين كتاب

مي دانند؛ مي توان گفت اولين شگفتي كه در سفرنامه ناصر كه خسرو ديده شود همان خواب حيرت آوري است

و فكر او نقطه.ناصر خسرو با ديدن آن سفر خود را آغاز كرده است تغيير حال ناصر خسرو در شناخت شعر

مي.مهمي است وي كه تا آن روز مردي بوده است.شود چنانكه مي دانيم موضوع با خوابي در جوزجان آغاز

ا دنقرآن مانند ساير و شراب خوارهخود مي، يادار و مستي در خواب كسي به او گويد كه هوشياري از بي خبري

در«.و چون مي پرسد كه اين هوشياري چگونه بايد به دست آيد راه كعبه را به او نمايش مي دهد، بهتر است

و بيهوشي راحتي نباشد بلكه چيزي،حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد.بيخودي

و هوش را بيفزايد و دين با وي بسته64: 1385،(ناصر خسرو».بايد طلبيد كه خرد ) از همين لحظه پيوند خرد

كعبه.شود اين خوابي كه ناصر خسرو مي بيند همان است كه امروزه به آن بيدار شدگي وجدان مي گويند مي

و در اين خواب نم .ودار آن است كه تفكر عقلي را از تفكر ديني نبايد جدا كردبي ترديد مفهوم كنايه اي دارد

و در آن داستان از همان خواب رمز و نمادين دارند و عاميانه معناي رمزي بسياري از خواب ها در متون داستاني

ها.شود گشايي مي خمسه نظامي منطق الطيرو برخي، شاهنامه، سمك عيار، مثلا در متوني مثل داراب نامه

مي.عرفاني شاهد چنين خواب هاي نماديني هستيم متون گويد خوابي كه ناصر خسرو در سفرنامه از آن سخن

و بيداري از اين خواب را ادراك معني، معني رمزي خواب.از زمره همين خواب هاست تمسك به احكام ديني

و پيرمرد را كه در خواب او آمده است داعي اسماعيلي تعبير مي كنند اين خواب مي تواند جزءپس.باطن

).(به عبارتي اولين عنصر شگفت آور سفرنامه كه در تحليل آن معنايي نمادين خفته است.عجايب نمادين باشد

و موجودات مفهوم موجودات شگفت آور(اين جا ماهي در سفرنامه مد نظر است): در بسياري آثار حيوانات

.ن بر حسب سبك خود از جانوران در متون استفاده كرده استهر يك از نويسندگا.نمادين در اثر ادبي دارند

و اخلاق به كاربرد جانوران مي پردازد با.ناصر خسرو از زاويه فكر همچنين گاهي صفات منفي درون انسان را
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و مضمون پردازي مي كند، حيوان از.منطبق دانسته و نهيب كردن ديگران هم چنين براي سرزنش كردن

و رفتار حيوانات استفاده مي كند تصويرهاي مبتني به.بر نام گاهي نيز شاعر براي نصيحت طرف مقابل خود

.مقايسه صفت جانوران با مردم مي پردازد تا تبادر مطلب به ذهن آسان تر شود

يك«در سفرنامه شاهد هستيم نويسنده از و بلعيدن و انداخته شدن او به دريا مردن شتري در درياي سرخ

را ماهي شتر و بلعيدن ماهي ديگر هر دو از اين ماجراي.)115: 1387،(ناصر خسرو.سخن به ميان مي آورد» را

افسانه اي كه به سفرنامه راه يافته است مي توان برداشتي نمادين تحليل كرد؛ ماهي در متون فارسي مي تواند از 

و  غضب است مي باشد؛ رمز خواسته هاي چند جهت قابل بررسي باشد: رمز قوه نماديه كه بالنده قوه شهوت

و واصلان است از طرفي رمز زندگي جسماني هم  و قدسي عارفان نفساني هم هست؛ در جاهايي رمز روح پاك

)51: 1389،(نيكو بخت.هست

و حيات جسماني باشد كه براي حيات جسماني خود شتر را مي بلعد از ماهي در اين جا مي تواند رمز زندگي

د .هم براي ادامه بقاي خود آن هر دو را مي بلعد-به نام قرش-يگر طرفي ماهي

 بررسي عجايب نمادين در اشعار:

و ماجوج، فرشتگان، اژدها، ابليس، پري، ديو دجال از جمله موجودات فراطبيعي هستند كه بخش مهم، ياجوج

(قزويني و، طوسي، عجايب المخلوقات ها ج.) راجع به آن هاست ...همداني ايي كه اين موجودات فراطبيعي در از

و همگي آن ها مفهوم نمادين به خود مي گيرد سعي كرديم به اختصار  آثار ناصر خسرو به چشم مي خورد

 راجع به اين مطالبي را بيان كنيم: 

ني پري آمده است وگفته شده: ديوان در ابتدا پري بودند ولي به علت نافرما، فرشته، در جامع الحكمتين فرق ديو

و خداي تعالي از آفريدگان«در اين باره در كتاب چنين آمده:.به ديو بدل شدندو فرقي بين فرشته با پري نيست

گويند» پري«يكي جن را گفت كه آن را به پارسي، خويش دو گروه را ياد كرد كه از بهر پرستش خويش آفريدم

را_و ديگر انس را خل« چنانك گفت: قوله–يعني مردم و الانس الا ليعبدونو ما را«و نگفت» قت الجن ديو

و علتّ وجود ...»وديوگشتند بمعصيت خداي خويش، بي فرمان شدند، ديوان پريان بودند«بل گفت:» آفريدم 

پس.از پريان بود، گويد: ابليس پيش از آنك مراو را طاعت آدم فرمود از بهر آنك همي، وجودمردمست ...ديو

و ديگر پريآفريده به دو قسم اعني آنچ از پري،و پري به دو قسم شد: يكي فرشته وديگر ديو.بود: يكي مردم

و پري.و آنچ بي طاعت شد ديو گشت، بطاعت بماند فرشته شد جز بدانك،و فرقي نكرد اندر كتاب ميان فرشته

ا، گفت: چو پري بي اطاعت شد و پري را بيك منزلت نهاده و اگر نه فرشته ؛ ،(ناصر خسرو» ...ستديو گشت

.) در پايان ديوان ناصر خسرو(رساله حكمتي) شاهد مطلبي مشابه به اين هستيم140: 1363
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و پريان رمز و مطيع آن نگشته اند ديوان رمز قواي نفس حيواني اند در آن حال كه مقهور نفس انساني نشده

و مطيـع نفس انسان نـاصر خسرو نيز در جامع.ي شـده اندقواي نفس حيواني اند در آن زمان كـه مقهور

و آنها را كه بي طاعت اند ديو مـي خواند، پرياني را كه به طاعت مشغول اند، الحكمتين و.فرشته زيبــايي پري

و معصيت آنهاست، زشتـي ديو و فرشته.نتيجه طاعت او نفس ناطقه را در هر كس فرشته اي بقوت مي داند

و غضبي را در هر كس دو ديو بالقوه مي داندو نفس ...پري است، بالقوه .شهواني

و منثور با نام هايي چون ديو خشم آز، در متون منظوم روبه رو هستيم كه اين ديوها همان ...و، ديو رشك، ديو

.در اشعار ناصرخسرو نيز شاهد چنين عباراتي هستيم.صفات پليد انساني هستند

؛ هرچند شيطان، غول، ديو، اهريمن،ابليس، درمتون فارسي معمولا شيطان و جن را معادل گرفته اند عفريت

و منابع اسلامي است و شيطان مفاهيم و اهريمن كاربردي، غالبا مفهومي خاص تر دارد كه همان ابليس اما ديو

و وسيع تر مي يابد .عام تر

و اهريمن را به نفس اماره و تفسير ديو وج، اين تأويل و، ود آدمينيروهاي اهريمني و عادات رذيله صفات مذموم

.در بسياري ازمتون فارسي مي بينيم، غلط

*گاهي نيز ديو نفس به شكل اضافه تشبيهي يا نسبي آمده است:

تا تو دل از طمـــــع نكنـــــــي شستهاز دست ديـــو نفس كجـــا برهـــــي

1)214/ق493: 1361،(ناصر خسرو

و گاهي در برابر فرشتگان در ادب فارسي اهر و گاهي به جاي ابليس يمن به عنوان مظهر شرارت در برابر ايزدان

و دو بار اهرمن را در اشعار خود به كار برده است.معرفي شده است او از تركان.ناصر خسرو نه بار آهرمن

)17/بيت17سلجوقي كه به خراسان چيره شدند به اهرمن تعبير كرده است(قصيده 

ي مراد از اهرمن ديو نفس است: گاه

(هما

ق )15/ب144ن:

(هما

ن:

� �����ی��� ����←�� �ی��� ���� ����ق1

طاعـــــــت من دارد آهـــــرمنمتا دل من طاعت او يافتـــــــــــه است

به دامش درون چون شوي با خردبدي ديو آهـــــــــــرمن ناكس است
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)7/ب128ق

و شيطان مي دان و ابليس و دشمني است: شاعر زمانه ستمگر راخواهرآهرمن د كه با او در ستيزه

(هما

ق )17/ب210ن:

در

يك 

 مورد اهريمن را استعاره از ابر تيره آورده كه با آب چشم(باران) حورا(گل زيبا را) مي پرورد

(هما

ن:

)6/ب155ق

و خلفاي عباسي است او دشمنان خود را با الفاظ ديو و دجال زمانه خوانده، انتقاد شاعر از امراي سلجوقي فرعون

و ناسزا هم چاشني كلام او مي و گاهي در اين راه خشم  شود: است

ك و ماجوج اشاره و دشمنان خود را تركان سلجوقي به اين ناصر خسرو سه بار در ديوان خود به قوم ياجوج رده

ق.نام خوانده است ق44/ب241(همان: ق31/ب87؛ )39/ب43؛

ناصر خسرو معاني مختلفي از به كار بردن واژه ديو مد نظر داشته است گاهي ديو را در معني جن به كار برده

ق.است )12/ب37(همان:

و غير انساني تقسيم مي شوند كه اميران مي توان گفت ديو ناميده هاي ناصر خسرو به دو دس ته انساني

و، عوام، فقيهان، خلفاي عباسي، سلجوقي و آز در دسته دوم است ...جهال و حرص و جهل .در دسته اول

 دجال: ناصر خسرو هشت بار نام دجال را به مناسبت هاي گوناگون در ديوان خود ذكر كرده است:

و به جاي آن به كار برده استگاهي دجال را در معني دنياي فريب .نده

(هما

ن:

96ق

ب

روشن چو زهره روي چو آهرمنشوين زهر گن زما كند از بهــــــر او

آحورا كه شــنود اي مســـلمانان ب چشم اهـــريمنپرورده به

و شب چشم كور اوست وين روز چشم روشن اويست بي ريبدجال چيست؟ عالم

اي گاو بي ذنب،دجال را ببين به حقچون زو حذرت بايد كردن همي نخـــست
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11-13(

(هما

ن:

)9ب89ق

گاهي فقهاي زمان خود را كه براي اجراي احكام به حيله هاي شرعي متوسل مي شدند بر سيرت دجال مي نامد

و راه  و به نظر مي رسد كه او نظري به ابو حنيفه نعمان بن ثابت دارد كه ثعالبي او را از جهت دانستن چاره ها

و اخلاف خو .د بي نظير دانسته استهاي فقهي از اسلاف

(هما

ن:

)24ب119ق

و شايد نگاه او به امراي شاعر نيز از اين كه انسان هايي بر سيرت دجال بر اريكه قدرت نشسته اند شكوه مي كند

 سلجوقي باشد كه بر خراسان چيره شده اند: 

(هما

ن:

)40ب43ق

و دشمنان خود را تركان و ماجوج اشاره كرده و ماجوج: ناصر خسرو سه بار در ديوان خود به قوم ياجوج ياجوج

ق.سلجوقي به اين نام خوانده است ق44ب241(همان: ق31ب87؛ .)39ب43؛

(هما

ن:

)44ب241ق

و مي و ولي«گويد فرشتگان: قزويني جاي جبرييل را سدره المنتهي مي داند ولي است امين وي را روح القدس

و دشمنان انبيا را قهر كند بار12نام جبرييل.)25: 1365، قزويني»(.الانبيا خوانده اند كه وحي بديشان رساند

و تو به دروغـــــش و كشعالم دجال تست و مانده اي د يگـــانهبسته اي

و حيل ساخت و ســيرت دجالوآن مرد كه او كتب فتاوي بر صورت ابدال بد

خامش بنشين تو زير مـــــنبرمنبر حق شده است دجــــــالبر

و ماجوجـما كه ما بر سر سد اســـكندريمن باك نيستز ياجوج
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ق (همان: و يكي از چهار ملك مقرب آمده است: ق6ب189در ديوان شاعر به عنوان فرشته وحي ؛13ب 255؛

.)در يك مورد از اسب جبرييل نام برده است42ب13ق

 بر پي اسب جبــــرييل بــرو تا نگيردت ديو زير ركــــاب

ق )42ب13(همان:

و خادم و نفس عقل را روح43ب23مستنصر مي داند(ق شاعر جبرييل را غاشيه دار )در توصيف عقل

و دوستدار خود8ب112قدس(جوهر عقلي) ونفس را ذات جبرييل مي داند(ق ) در جايي جبرييل را دستيار

 معرفي مي كند: 

(ق

140

)35ب

ق29ب155شاعر آمده است(قعزراييل دو بار در ديوان )13ب225؛

و سه بار با همين عنوان در ديوان او آمده است(ق ؛51ب27مالك نام فرشته اي كه موكل دوزخ است

.)35ب112ق،41ب111ق

(ق و ماروت: اين نام شش بار در ديوان ناصر خسرو آمده است: ،16ب1ق،23-22ب4ق،28ب5هاروت

)31-29ب 107ق

و رواج بي ديني هستند اشاره شده است، گي هاروتدر اين ابيات به تشن و جادو .اين كه مظهر سحر

ق )23ب4(همان:

3-

2-

 شگفتي هاي خيالي(غير واقعي):

و چنين عجايبي در واقعيت وجود ندارد اين مسائل فقط باورهاي عاميانه است كه به سفرنامه راه پيدا كرده است

در گذر زمان نيز اين گونه باورها همواره.وانگهي مراد ناصرخسرو از ذكر اين مضامين رفع شبهات در اذهان است

و حوادث ناشناخته اي هستند كه دانش بشري  و اغلب نيز زاييده شرايط و تعديل بوده و جرح در حال نو شدن

ن در واقع اگر آدميان قواعد مشخصي براي اداره تمام امور زندگي خود را دراختيار.داردپاسخي براي آن ها

داشتند ويا بخت هميشه با آنها يار بودهرگز به خرافات روي نمي آوردند اما چون اغلب به مشكلاتي بر مي 

كه البته همه، لع بينيطا، غيب گويي، جادو، خورند كه قواعد موجود پاسخي براي آن ها ندارد به باورهاي خرافي

و دوستدار منعفريت دوستدار تو دستيار توست جبرييل دستيار من

غرقه چو ذو النون،تشنه چو هاروت ماندهر كه مر اين آب را نديد در اين آب



��� 

و خرافات شگفتي كه به سفرنامه راه يافته است از يك سو اين موارد جز عجايب هستندروي مي آورندپس باورها

و از سوي ديگر محصول كم دانشي مردم است .در ذيل به اين باورهاي شگفت مي پردازيم.زاييده شرايط سخت

آ، : معني اصطلاح طلسمطلسم شر، حيوانات، دميانساختن صورتي از و فلزات است كه براي رهايي از اشياء

و تاثيرگذار.رودديوان به كار مي و پر توان و، طلسم به عنوان يكي از باورهاي بسيار كهن همواره در انديشه

و خردورزي.زندگي آدميان وجود داشته است ميپرده از نادانسته، با شكوفايي دانش و كارآيي ها كنار رود

ميخوي مي.دهدش را از دست و داستان ها ديدتوان در قصهبا اين حال ردپاي اين باور كهن را هنوز .ها

و آن زماني است كه ناصرخسرو به شهر معره النعمان كه - تنها دوبار حضور طلسم را در سفرنامه شاهد هستيم

و حماه ابوالعلا و قديم از توابع حمص در شام ميان حلب ء معري اهل آنجاست اين شهردر شهري است بزرگ

و منسوب به لقمان بن بشير والي معاويه ناصر خسرو-ق به دست مسلمانان افتاد.هـ15به سال، شام است

و گفته شده كه هرگز عقرب به اين شهر وارد نمي .شود طلسم كژدم را يكي از عجايب اين شهر دانسته است

و باور : 1387،(ناصرخسرو.هاي عاميانه است كه به سفر نامه راه يافته استالبته اين مطلب منشا واقعي ندارد

17(.

، در راه،و گويند به حوالي شهر مصر« هم چنين طلسم حوالي شهر مصر براي دفع زحمت نهنگان از مردم مصر

و ستور را )75: 1354، ناصر خسرو»(.طلسمي كرده اندكه مردم را زحمت نرساند

شهري در تنيس است كه در آن زنان را علتي افتد به اوقات كه چون«نامه آمده: شگفتي شهرتنيس: در سفر

و باز به هوش آيند در خراسان شنيده بودم كه جزيره اي است كه زنان آن جا چو مصروعي دو سه بار بانگ كنند

و آن بر اين گونه است كه ذكر رفتگربكان به فرياد مي مي) البته67: 1387،(ناصر خسرو» آيند رسد به نظر

و غيرواقعي بوده است كه به سفرنامه راه يافته است .اين باورهاي عاميانه

.: از عجايب آن درياچه لوط يا بحيره مرده است كه در سفرنامه ناصر خسرو آمده است"شگفتي شهرستان لوط"

د و بخشي از مرز ميان اين و فلسطين اشغالي است به درياي.وسرزمين استاين درياچه اكنون حائل ميان اردن

(شهر، درياچه طبريه هم گفته شده، لوط و تيبريوس درياچه اي در شمال، طبريه درياچه) به نام طباريوس

از.فلسطين است از قراين پيداست سابقا اين درياچه بزرگتر بود در قرن هفت به قول ياقوت كشتي هاي بزرگ

و قصبه اي به همين نام در كنار درياچه مذكور آن جا مي گذشتند اما اكنون چند زورق ماهي گير ي در آن است

(معين از« درباب عجائب اين درياچه در سفرنامه آمده است:.اعلام)، 1364، است چيزي مي باشد مانند گاوي

و پاره  و مردم آن را برگيرند و شبيه سنگ است اما سخت نيست كف دريا فراهم آمده سياه كه صورت گو دارد

)در كتب30: 1387، ناصر خسرو»(.ه شهرها برند هر پاره زير درختي كنند كرم در زير آن درخت نيفتدكنند وب

.جغرافيايي مثل حدود العالم از اين درياچه نام برده شده است
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آن«درباب همين درياچه در سفرنامه آمده است و مطبوع است وآب آشاميدني مردم از آب اين درياچه خوش

و فاضلاب به آن دريا مي ريزد، شود تامين مي شنيدم وقتي امير شهر فرمود.اما همه آب هاي گرمابه هاي شهر

باز دستور داد تا آب هاي.آب دريا گنديده شد چنانكه آشاميدني نبود، كه راه آب هاي پليد را از آن دريا ببندند

شد، پليد را بگشايند )80: 1385، ناصر خسرو»(.آب دريا خوش

بيت«....بيت المقدس: در مجمل التواريخ آمده بيشترين عجايب اندر اسلام بيت المقدس استشگفتي شهر

و عجائب آن بسيارست گوري كه ترسايان آنرا.المقدس از بناهاء قديم بود وآن سليمان عليه السلام تمام كرد

ه آورده در آنجا عجايب ) نويسند484-486: 1387،(مجمل التواريخ....قبرالمسيح مي دانند از عجايب آن است

(همان).»بسيارست كه ديوان كرده اند از بهرسليمان عليه السلام

در سفرنامه در باب شگفتي هاي اين شهر گفته شده است كه صحرايي به نام ساهره در اين منطقه است كه به

و عده بسيار زيادي اطراف آن سكنا گزيده اند ه هم مقبره ايي است بر كنار درياچ.آن دشت قيامت مي گويند

و از خدا حاجت مي طلبند خدا نيز حاجات آن ها را برآورده مي كند ،(ناصر خسرو.مردم آن جا نماز مي خوانند

و نام وادي جهنم به خود گرفته81: 1385 ) خانه فرعون كه خانه اي بس شگفت است در همين وادي است

سر« گويد:مي استدر ذكر وادي جهنم كه در فلسطين بوده ناصر خسرو مردم عوام چنين گويند كه هر كس به

: 1385، ناصر خسرو»(.من آنجا شدم چيزي نشنيدم.آواز دوزخيان شنود كه از انجا بر مي آيد، آن وادي شود

64(.

از سمت اين شهر به جانب جنوب نيز ناصر خسرو چشمه اي به نام عين سلوان ديده است كه هر كه بدان آب

و تن بشو مي،يدسر و بيماري هاي مزمل از او زايل ) ساختمان هاي شهر بيت المقدس82همان:.(.شود رنج ها

و هيچ  و هم چنين اين كه مردمان شهر آب خود را از باران به دست مي آورند براي ناصرخسرو بسيار جالب بوده

چنانكه هوا، از ناودان ها آب مي دودواگر اندك باراني ببارد تا دو سه روز«قطره اي ازآب باران هدر نمي رود: 

و ابر نماند )چنين گفته اند كه بناي شهر را سليمان نبي82همان:»(.هنوز قطرات باران همي چكد، صافي شود

.بنا كرده است

و ساحل درياي روم در نيمه شعبان هر سال(همان: اين نيز شگفتي.)19سه روز جاري شدن چشمه ميان حماه

.غير واقعي است

 شگفتي هاي واقعي:-3-3

ق توسط.هـ 358عجايب شهر مصر: نام قسمت قديم پايتخت مصر است كه پس از احداث قاهره معزيه در

و اينكه به جوهر سردار المعزلدين االله در شمال يا شمال شرقي آن به شهر جديد يعني قاهره پيوسته شد
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سرچشمه نيل"ب مصر كه به سفرنامه راه يافته مي توان از عجاي.شود مجموعه شهر جديدو قديم قاهره گفته مي

.را نام برد كه به اشعارومتون فارسي هم راه پيدا كرده اند"آينه اسكندري"و"اهرام مصر"و"

از.رود نيل: از درازترين رودهاي جهان است و اين آب از ميان جنوب جبل القمر مي آيدوبه مصر مي گذرد

ر و زياد شدن آب استعجايب آن سرچشمه نامعلوم و كم در باب.رود نيل از درازترين رودهاي جهان است.ود

و،و گويند نتوانسته اند كه منبع آب نيل را به حقيقت بدانند«شگفتي هاي رود نيل در اين كتاب مي خوانيم: 

و تفحص كردند ح، شنيدم كه سلطان مصر كس فرستاد تا يك ساله راه بر كنار نيل برفتند قيقت آن هيچ كس

به)«87همان:»(.ندانست الا آنكه گفتند كه از جنوب كوهي مي آيد كه آن را جبل القمر گويند وچون آفتاب

)داستان عبور سگ سياه از نيل براي راهنمايي لشكريان88همان:»(.آب نيل زيادت شدن گيرد، سر سرطان رود

و غرقه شدن(همان و مصون ماندن از نهنگان .)يكي ديگر از شگفتي ها مي باشد75: المعزلدين االله

و بر آن مناره،و آنجا مناره اي است كه من ديدم«آينه اسكندري: در سفرنامه آمده است: آبادان بود باسكندريه

از، چون به مقابلة آن رسيدي، آينه اي حراقه ساخته بودند كه هر كشتي روميان كه از استنبول بيامدي آتشي

و بسوختيآن آينه در كشتي افت به90: 1385،(ناصر خسرو».ادي ) مي توان دريافت كه اين آينه از قديم

آن، عنوان يكي از عجايب عالم معرفي شده بود ويژگي هاي،و باعث شده كه در به كمال رساندن شگفت انگيزي

.برساخته اي در متون ادبي بدان نسبت دهند

ف و بناي اهرام مصر: هرمان دو عمارت عظيم اند محاذي سطاط در مصر كه هر كدام از ايشان كوهي بنظر مي آيد

و بعضي.ايشان مربع القاعده است ومخروطي شكل بعضي هرمان را صيغة جمع هرم بسياق فارسي دانسته اند

و مراد ايشان دو هرم بزرگتر از اهرام ثلاثة مصر است يعني هرم كئوپس وهرم كفرن در.تثنية هرم ابن النديم

(از حاشية برهان بتصحيح دكتر معين) اهرام زيادي درمصر است اما دو هرم.نام مي برد» هرمين«از الفهرست

و آن دوبناي مربع القاعده ومخروطي شكل است كه طول اضلاع مثلث هاي اطراف آن تا آن مشهورتر مي باشد

و درديگري مزار شاگرد.چهار صد ذراع مي رسد از.او اغانيمون است در يكي از اين هرمها قبر هرمس اين دو

(از معجم البلدان)  و از دور مانند دوكوه است بدو هرم بزرگتر از سه هرم» هرمين«يا» هرمان«عجايب عالم

(فرهنگ فارسي معين)]اهرام ثلاثه[مذكور  اشاره به اهرام ثلاثه در اشعار قديم فارسي با توجه.اطلاقمي شده

و و به بعد مسافت ميان ايران (قرن ظاهراًمصر نكته اي جالب توجه است و خاقاني (قرن پنجم) تنها فرخي

در اشعار تنها سراينده فارسي گوي ايراني كه از مصر.ششم) بدين بناهاي عظيم باستاني توجه نشان داده اند

و مدتي را نيز در آن سرزمين بسر برده يعني ناصر خسرو اشاره اي به برخلاف انتظار كوچكترين، ديدار كرده

و در  از» سفرنامه«بناهاي مذكور صورت نگرفته در» جيزه« نيز با وجود آنكه (شهري در مصر كه اهرام ثلاثه

و اين امري شگفت است چرا كه مولف به نزديكي آن بنا شده) نام برده سخني در اين باب اظهار نشده است
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و حتي از عظمت بناهاي سنگي مواردي كه به مراتب از اهميت كمتري برخوردار است اشا (در» قوص«ره نموده

و جاودانگي است» هرمان«.جنوب مصر) اظهار شگفتي نموده است .در شعر فارسي مظهر صلابت واستواري

مي- كه گويند باغ فرعون است–يكي ديگر از شگفتي هاي مصر درخت بلسان در باغي به نام باغ عين الشمس

و در همه آفاق جايي ديگر نيست«باشد در وصف درخت آمده: و آن جا بكشتند به، از مغرب آن تخم بياوردند

و اگر مي رويد روغن،و آن را هر چند تخم هست اما هركجا مي كارند نمي رويد، مغرب نيز نشان نمي دهند

مي، شود حاصل نمي خسته مي شود شاخ هاي آن را به تيغيو درخت آن چون درخت مورد است كه چون بالغ

و شيشه اي بر هر موضعي مي بندند از آن جا بيرون مي آيد چون دهن-همچنانكه صمغ-تا اين دهونت، كنند

)88: 1354، ناصر خسرو»(....شود تمام بيرون آيد درخت خشك مي

اي صنعا شهري از يمن است ناصرخسرو در آن هنگام فقط تل گونه.شهر صنعا: از عجايب آن قصر غمدان است

و گفته در اين تل گنج هاي بسيار است : 115/1354، 1385،(ناصر خسرو.از اين قصر را در وسط شهر مي بيند

،و از بعد طوفان نوح....از جمله بناهاء بزرگوار بودست«)در مجمل التواريخ در مورد اين قصر آمده است: 124

غمُدان از نيكويي و اين قصر وعجايبي كه بود مردم چون از حج باز گرديدندي آنجا سام بن نوح صنعا را بنا نهاد

) در آثار البلاد در 497: 1387،(مجمل التواريخ»و گفتندي اين بنا نيكوترست از كعبه، همي شدندي بنزهت

و مؤسس آن يشرح بني يــحصب است و.مورد اين قصر آمده تبايعه آن را بنا كرده و سفيد و چهار رنگ سرخ

مي ...زرد سبز است هر ركني از اركان آن تمثال شيري تصيير نموده كه چون باد مي وزيد آواز شير از آن

و چون شب چراغها روشن مي كردند چون برق لامع مي درخشيد ) بيت غُمدان بمدينة60(قزويني:.شنيدند

ز و آن در و عثمان بن عفان خراب كرد و ضحاك آنرا بنام زهره برآورد و صنعا از بلاد يمن است مان ما خراب

مي.بصورت تلي عظيم است مي همچنين ناصر خسرو .شود گويد عقيق در اين شهر ساخته

از.شهر طايف: عجايب در اينجا جنبه واقعي دارد چرا كه ناصر خسرو با چشم خود چنين قومي را ديده است

است كه شتران مي شگفتي هاي شهر مي توان گفت: قومي كه مي پنداشتند سراسر عالم علف هاي شوري

.قومي عرب بودند كه در عمر خويش بجز شير شتر هيچ نخورده بودند«ناصر خسرو درين باره مي نويسد:.خورند

و ايشان خود گمان مي بردند كه همه عالم چه در اين باديه ها چيزي نيست الا علفي شور كه شتر مي خورد

را117همان:»(.چنان باشد .مشاهده مي كند كه گوشت سوسمار مي خوردند ) ناصر خسرو نيز اشخاصي

و فلج بود روزگار بسيار سختي را گذراند به گونه اي كه حس مي كرد هرگز از ناصرخسرو هنگامي كه در طايف

هنگامي كه ناصر خسرو بر ديوار.اين باديه نمي تواند بيرون آيد زيرا مردمان اين منطقه اعراب جاهلي بودند

و همه مردم براي ديدن آن بيت شعر مسجد شهر فلج بيت  شعري نوشت مردمان ازين كار او بسيار تعجب كردند

و صد من خرما نزد آنها  و به او گفتند اگر بر محراب اين مسجد نقشي بكني صد من خرما به تو مي دهيم آمدند
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از ناصر خسرودر شهر لحسا مردماني را مي بيند كه گوشت.)118(همان:.بسيار ارزشمند بود هر حيواني اعم

و مي خوردند، گربه،سگ، خر با توجه به اين مطالب مي توان فهميد.)121(همان:.و جزآن را مي كشتند

و رفتار عجيبشان تنها محصول كم دانشي آن ها بوده است و باورها .مردمان آن قرون تا چه پايه جاهل بوده اند

و شرايط سخت مردمان قرون گذشته استدر اين جاست كه مي گوييم شكل گيري عجايب زايي .ده كم دانشي

 نتيجه گيري-4

به، مي توان گفت در آثار ناصر خسرواكثر عجايب خيالي و اعصاري است كه تمدن زائيده تخيل مربوط به قرون

و بشر براي حفظ وجود از نيروي خيالكمك مي گرفت؛ بدين  و گسترش نيافته و مفهوم واقعي پيشرفت معني

ب و دركي دليل رخي عجايب جنبه نمادين به خود مي گيرند كهنماد موجب تكامل روحي انسان شده

از، زيباييشناسانه به او مي بخشد تا در پهنه هستي و راه رهايي رابطه خود با جهان وعوالم برتر را دريابد

و به ماوراء حقيقت دس و دنياي اطرافش پيدا كند هم چنين.ت يابدچيزهاي وجودي را در پرتو شناخت خود

و عيني دارند .برخي از شگفتي هاي واقعي ناشي از حيرت آدمي در برابر عناصري است كه وجود مادي

و در عجايب نامه ها حكايت هاي بي شماري وجود دارد كه هر يك مي تواند منبع كارآمدي براي اقتباس باشد

و باور هاي مردم را مي از طرفي خاس.بسط پيدا كند، هم در حد همان ظرفيت ابتدايي تگاه بسياري از افسانه ها

مطالعه تطبيقي ميان عجايب نامه ها در روزگاران كهن تا سده.توان در روايت هاي عجايب نامه ها باز جست

و رفتارهاي اجتماعي را ميسر مي سازد و معتقدات و باورها و تحول آرا در.هاي متاخرتر امكان بررسي تغيير

ها، ات ها مجموعه اي از واقعيت تا خيالعجايب المخلوق ، شدني تا ناشدني، معقول تا غير عقلاني، ديده تا ناديده

و جهان دست مي يابيم.علم تا جادو گرد آمده است، تاريخ تا افسانه درين كتب به شرح نظام مندي از آفرينش

و شگفتي است و ششم پر از اسرار كه هنوز مرزي محسوس ميان امر انساني.جهاني كه براي انسان قرن پنجم

و هم چنين جلوه هاي گوناگون فرهنگ عامه.با امر ذهني قائل نبود، تجربه پذير در، حكايات عجايب نامه ها

و جهان هستي است آن.بردارنده جواب پرسش هاي ذهن كنجكاو بشر به زندگي ذهن انسان گذشته هنوز تا به

ق و بشر براي رسيدن به درجات عالي.انع كننده براي پرسش هاي خود بيابدپايه رشد نكرده بود كه پاسخ علمي

و، تمدن خويش مسيري بسيار طولاني را پيموده است از گذرگاه هايي عبور كرده كه امروزه آن ها را خرافه

و مايه هاي رشد فكري بشر را فراهم  عجايب مي ناميم ولي بي شك ازضرورتي انكار ناپذيربرخوردار بوده اند

.ساخته اند

و ماخذ  منابع
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و 1391معصومه(، ابراهيمي و موجودات مافوق طبيعي در عجايب المخلوقات قزويني )مطالعه تطبيقي ديوها

.شماره ششم، سال سوم، نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بحيره استرآبادي

و هانري كربن به تصحيح محمد،)جامع الحكمتين1363ناصر خسرو(، قبادياني .طهوري، چاپ دوم، تهران، معين

و شرح دكتر جعفر شعار،)گزيده سفرنامه ناصر خسرو1385(.................................. .نشر سازمند، به انتخاب

.انتشارات زوار، چاپ نهم، به كوشش محمد دبير سياقي،)سفرنامه1387(....................................

.چاپخانه دانشگاه تهران، ................................................................)1354( ...................................

و ابيات متفرقهاز روي نسخه 1361(...................................... )ديوان به ضميمه روشنايي نامه سعادت نامه مقطعات

..نشر چكامه، مرحوم تقي زاده تصحيح شده

و غرايب الموجودات1361زكريا بن محمد بن محمود(، قزويني و مقابله نصراالله،)عجايب المخلوقات تصحيح

.چاپ مهارت، چاپ دوم، صبوحي

به، اثر مترجم مرادبن عبد الرحمن،)ترجمه آثار البلادو اخبار العباد1371(، ...............................................................

.دانشگاه تهران، جلد اول، تصحيح سيد محمد شاهمرادي

و القصص(  كلاله خاور، تهران،)؛به تصحيح ملك الشعرا بهاربا همت محمد رمضاني1378مجمل التواريخ

و غرايب الموجودات1391محمد(، مشتري و فنون،)عجايب الخلوقات ، سال ششم، دوره دوم، كتاب ماه علوم

8شماره

.انتشارات امير كبير،)حواشي برهان قاطع1335- 1330محمد(، معين

فر،)؛ظرفيت هاي رمزي داراب نامه طرسوسي1389ناصر(، نيكوبخت ، حسن ذوالفقاري ومير عباس عزيزي

و هشتم، سال هفتم، فصلنامه پژوهش هاي ادبي .شماره بيست
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"نموذجاً–سفر نامه لناصر خسرو"ة فى التاريخ الإسلامىمصادر فارسي- من أدب الرحلات

1فردوس موسى موسى

 مقدمة

والأدب الفارسى شأنه فى ذلك شأن الآداب، كان الأدب ومازال هو المرآة التى ينعكس عليها فكر وثقافة الشعوب

.زاخر بكثير من الأعمال الشامخة إذا قيست بروائع الآداب العالمية، الأخرى

ي يجده زاخراً بالعديد من الأعمال القيمة المتميزة التى تقف مرفوعة الهامة، تصفح الأدب الإيرانى قديمه وحديثهومن

) وإذا كانت الفرصة لم تسنح بصورة كافية للقارئ العربى لكى يطلع على هذه الكنوز،)1أمام روائع الآداب العالمية

لدفع-المتخصصون فى الدراسات الشرقية وخاصة الأدب الإيرانى- فهذا هو جهدنا المتواضع نحن العرب، الزاخرة

مثقفينا بتوجيه جزء من جهدهم صوب مشرق الأرض ليجدوا الشرق غنياً بكنوزه الفكرية وإبداعه الفنى الذى يقف 

.مرجعه إلى الشرق، بل سيكتشفون أن كثيراً مما يفاخر به الغرب الآن، شامخ الرأس أمام تراث الغرب الفكرى

لا تعرف الحدود ولا القيود فيما بينها فى، كانت ديار العالم الإسلامى شرقه وغربه خلال القرون السابقة وكان المسلم

بل كان يستطيع، أى بقعة منها يستطيع السفر إلى أى ركن من أركان العالم الإسلامى دون تصريح بالدخول أو الخروج

ا لهذا نرى.لأمصار الإسلامية دون أن يسأله أحد عن سبب مجيئه أو بقائهالإقامة ما طاب له البقاء فى أى مصر من

وكان من بين هؤلاء، كثيراً من علماء المسلمين قد ساحوا فى بلدان العالم الإسلامى وأقاموا هنا وهناك دون أية قيود

اعتهم عن البلاد التى وقد حرص بعضهم على تسجيل خواطرهم وانطب، السائحين عدد كبير من الشعراء والكتاب الفرس

.زاروها سواء فى عجالة أو بتفصيل وإسهاب

 نماذج من المصادر الفارسية فى التاريخ الإسلامى:

 تمهيد:

امتازت الفترة التى تبدأ بنهاية القرن السادس الهجرى وحتى بداية القرن الثامن الهجرى فى إيران بمجموعة من

ك أما التأليفات التاريخية التى سبقت هذه الفترة فكانت.تابة التاريخ فى إيرانالموسوعات التاريخية وعرفت بأنها عصر

 
 salafarm52@yahoo.com ;salafarm52@live.com، جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية–كلية الآداب1
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من، أى الذى يتعلق بدويلة من الدويلات"التاريخ الخاص"وكان أغلبها من نوع، قليلة متباعدة الأزمنة أو ببلدة

لا الحصر:–البلدان   كما يتضح ذلك فى الكتب التالية على سبيل المثال

ال" والذى انتهى منه فى النصف الأخير من القرن السادس، للرواندى فى تاريخ الدولة السلجوقية"صدور راحة

.الهجرى

.لمحمد بن الحسن اسفنديار الذى ألفه فى أوائل القرن السابع الهجرى"تاريخ طبرستان"

.هـ 658وقد أكمل تأليفه فى سنة، لعطا ملك الجوينى"شاگتاريخ جهان"

.هـ 710تأليف رشيد الدين فضل االله فى سنة"مع التواريخجا"

.هـ 728تأليف أبى عبد االله بن فضل االله الشيرازى فى سنة"تاريخ وصاف"

_______________________ 
.7ص-م 1983بيروت–من روائع الأدب الفارسى–دكتور بديع محمد جمعة-

.هـ 903المتوفى سنة"ميرخواند"د شاه بن محمد المعروف بـ تأليف محمد بن خاون"روضة الصفا"

.هـ 730تأليف حمد االله بن أبى بكر بن أحمد بن نصر المستوفى القزوينى فى سنة"زيدهگتاريخ"

)1(.هـ 875تأليف معين الدين الاسفزارى فى سنة"روضة الجنات فى تاريخ هرات"

ى من التواريخ الخاصة أو المحلية التى نشأت فى عصور متفاوتة والتى لدينا منها عدد كبير هذا بالإضافة إلى كثرة أخر

.وكتب عن أصفهان وشيراز ويزد وقم وهرات وسيستان وأغلب المدن الإيرانية الهامة"تاريخ طبرستان"على نمط

فظهرت جملة من الموسوعات، لغة الفارسيةفإذا بدأ القرن الثامن الهجرى بدأت معه كتابة التاريخ العام فى إيران بال

كما أصبحت مرجعاً من أهم، أصبحت العماد فى دراسة تاريخ إيران على وجه الخصوص، التاريخية الموثوق بها

.المراجع لدراسة التاريخ الإسلامى على وجه العموم

م، هذا وقد امتد تأليف هذه الموسوعات التاريخية أكثر من قرنين من الزمان ن بداية القرن الثامن الهجرى إلى نهاية أى

بل ظلت تكثر، ولم تقف مع هذا كتابة التواريخ المحلية أو الخاصة، القرن التاسع الهجرى وبداية القرن العاشر الهجرى
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فأخرجت لنا، وتنتشر لأن القرن الثامن فى إيران كان عصر دويلات صغيرة أخذت تتنافس فى تسجيل تواريخها

.سائل التاريخية الخاصة التى استطاعت أن تحتفظ بمكانتها إلى جانب هذه الموسوعات الكبيرةمجموعة من الر

فكتب التاريخ، وعلى هذين النوعين من كتب التاريخ يجب أن يعتمد الباحث فى دراسته للتاريخ الإسلامى والإيرانى

ا أن كتب التاريخ الخاص تزوده بمعلوماتكم، العام تفيده من ناحية ربطها للحوادث وتنسيقها للوقائع التاريخية

)2(.وتفصيلات ربما لاتهتم بها كتب التاريخ العام لسعة نطاقها وكثرة الموضوعات التى تتناولها

والتى، وسيشمل حديثنا فيما يلى دراسة واحد من أهم الكتب التاريخية التى كتبت بالفارسية فى صدر العصر الإسلامى

فشملت التاريخ العام والخاص لبعض من الأقاليم الإيرانية وغيرها من بلدان، إلى العالميةخرجت من نطاق المحلية 

.العالم الإسلامى خارج إيران

______________________ 

، مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول–مصادر فارسية فى التاريخ الإسلامى–دكتور إبراهيم أمين الشواربى-

.1ص،م 1944القاهرة–المجلد السابع

.3–2ص، نفس المرجع-

ومن الأعمال الأدبية الرائعة التى يزخر بها الأدب الفارسى بعضها فى التاريخ وبعضها فى أدب الرحلات والبعض الآخر

كتُب نثراً، فى التصوف نُظم شعراً إلى غير ذلك، ومنها أيضاً ما .وما

الكتب بل المصادر التاريخية القيمة والمرجع الأساسى الذى يستفيد منها والبعض من هذه الكتب تُعد من أمهات

.الدارسون والباحثون فى تاريخ وحضارة العالم الإسلامى بصفة عامة والدراسات الشرقية بصفة خاصة

هذا وقد حظى الأدب الفارسى عبر عصوره المختلفة بالعديد من كتب الرحلات التى ساح أصحابها فى العديد من

، ثم توجوا رحلاتهم بالتوجه صوب المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الدول الأجنبية والإسلامية

عليه أفضل–وزائرين إلى مسجد رسول االله محمد، معتمرين أو حاجين إلى بيت االله الحرام إلى الكعبة المشرفة

.بالمدينة المنورة–الصلوات وأزكى السلام 
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فإننا لانستطيع أن نتناول كل هذه الرحلات،ه الكثرة الهائلة التى حظى بها الأدب الفارسى من رحلات الحجونتيجة لهذ

بل سيقتصر الحديث فى هذا البحث على رحلة الأديب الكبير الحكيم ناصر خسرو القباديانى إلى، فى بحث واحد

.إلى مصر المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك رحلته

ألا وهو كتاب، وهذه هى ورقتى البحثية التى تلقى الضوء على نموذج من أهم كتب التراث الإيرانى فى أدب الرحلات

، ذلك الحكيم أبو معين ناصر بن الحارث القباديانى البلخى،"ناصر خسرو"للشاعر والأديب الإيرانى"سفر نامه"

عمل بعد ذلك لدى السلاجقة.حيث التحق فى شبابه ببلاط الغزنويين،هـ 394الذى ولد فى قباديان ببلخ فى عام

(، حيث عاش فى منطقة مرو حتى الأربعين من عمره .)1وهنا زهد فى العمل وآثر السياحة فى العالم الإسلامى

ا، له العديد من مؤلفاته الأدبية (سفر نامه) إذ سجل فيه أخبار رحلته لتى استمرت سبع من أهمها على الإطلاق كتابه

.طاف فيها معظم بلدان العالم الإسلامى، سنوات متتالية

حيث كان ناصر خسرو حريصاً على، ولهذا يعد كتاب سفر نامه ذا أهمية كبيرة فى جغرافية وتاريخ البلدان التى زارها

) .)2وصف كل بلد يزوره وصفاً دقيقاً

.إضافة بسيطة يستفيد بها القارئ العربى وطلاب الدراسات الشرقيةوهذا ما سوف أقوم بمناقشته خلال هذا البحث لعله

_____________________ 

.41ص–م 1983بيروت–من روائع الأدب الفارسى–دكتور بديع جمعة–

ص- .43المرجع السابق

(نشأته)  ناصر خسرو

لمكنى بأبى معين من أدباء وشعراء القصيدة هو ناصر بن خسرو بن الحارث القباديانى الملقب والمتخلص بالحجة وا

ش فى قباديان بنواحى بلخ.هـ 382ق الموافق شهر تير أو مرداد عام.هـ 394ولد فى شهر ذى القعدة عام.العظام

فى.لأسرة محافظة تعمل فى شئون الحكم والبلاط حصل علومه الأولى فى الأدب ثم اهتم بدراسة علوم عصره

)1(.لموسيقى والرياضيات والنجوم والفلسفة وعلم الكلام والعلوم الدينيةالهندسة والطب وا
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عمل فى شبابه لدى الأمراء والسلاطين واقترب من بعضهم أمثال السلطان محمود الغزنوى وابنه مسعود الغزنوى حتى

الأصل الفارسىمن78صفحة"سفر نامه"وقد أشار ناصر خسرو بنفسه إلى ذلك فى كتابه، حظى بمكانة رفيعة

)2(.لكتاب سفر نامه

 رحلاته وسياحته فى العالم الإسلامى

حيث، عندما بلغ ناصر خسرو الثالثة والأربعين من عمره جنح إلى الزهد فى العمل وآثر السياحة فى العالم الإسلامى

وقدم خدمات،ك الوقتعزم على السفر إلى العديد من مدن دول العالم مما أكسبه معرفة كبيرة بعلوم عصره فى ذل

إلى أن بدأت تظهر، وأحيانا اللهو والمرح واللعب، كما اكتسب الجاه والمال.جليلة للحكام والأمراء فى تلك الفترة

كان يصاحبه فى هذه الرحلة أخوه الأكبر أبو سعيد وغلامه.عليه علامات التفكر والتدبر فى أمور الحياة وأهل الدنيا

ال.الهندى ، رحلة سبع سنوات زار خلالها الشمال الشرقى والشمال الغربى والجنوب الغربى ووسط إيراناستمرت هذه

كما زار أسيا الصغرى وحلب وطرابلس الشام وسوريا وفلسطين وشبه الجزيرة العربية ومصر والقيروان والنوبة

)3(.والسودان

أقام.ل أربع سنوات لبقية بلدان العالم الإسلامىفازت مصر فى هذه السفرة السياحية وحدها بثلاث سنوات متتالية مقاب

حيث عمل فى خدمة الخليفة الفاطمى المستنصر، ناصر خسرو عن طريق أحد الدعاة لدى الخليفة الفاطمى فى مصر

) .ق).هـ 487– 427باالله أبو تميم بن على

ة الفاطميين حتى أصبح من أشد على دراسة مذهب الاسماعيلية وطريق–أثناء وجوده فى مصر- عكف ناصر خسرو

ووصل إلى مكانة رفيعة وأصبح حجة جزيرةخراسان فى نشر دعوة الاسماعيلية، المؤمنين بل المتعصبين لهذا المذهب

بالسفر إلى إيران للدعوة لنشر هذا المذهب–بأمر من المستنصر باالله الخليفة الإمام الفاطمى فى مصر–عندما اتجه 

.يما وراء النهرفى ممالك خراسان وف

-------------------------------------- 

، تهران"ن"شمارهء حرف–80شمارهء مسلسل:–زير نظر دكتر محمد معين–لغت نامه–على اكبر دهخدا-

.168ص–ش.هـ1341بهمن،47جلد
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وون سلطانچاه ملوك وسلاطين عجم ديده ام بارگمن".نفس المرجع والصفحة- سرش مسعودپمحمود غزنوى

انظر:".بودند با نعمت وتجمل بسيار اكنون ميخواهم كه مجلس امير المؤمنين را هم بينمگ ادشاهان بزرپايشان 

.78ص-ش.هـ 1340برلين–سفرنامه ناصر خسرو علوى قباديانى 

.168ص–لغت نامه–على اكبر دخدا-

و وكلف الكثير من الدعاة بالسفر إلى جميع نواحى خراسان للدعوة لنشر، العبادةعمد ناصر خسرو بعد ذلك إلى الزهد

فى، مما أدى إلى وقوع الخلاف بينه وبين أهل السنة، مذهب الاسماعيلية وجعله هذا الخلاف يعيش فترة كبيرة متخفياً

ى أنه رحل منها إلى نيسابور وفى رواية أخر، بلدته بلخ واضطر بعد ذلك إلى الفرار من بلخ والذهاب إلى مازندران

(يمگان) وسط الجبال حتى يأمن جانب المتعصبين من أهل السنة .وعاش هناك داخل قلعة

ظل فى هذا المكان ما يقرب من خمسة عشر عاماً ينشر دعوته لمذهب الاسماعيلية ويعانى من الغربة والعزلة والعداء

باسى فى بغداد وخان الترك فى كاشغر حتى أمير خراسان وملك الشديد من جيرانه أثناء عزلته أمثال الخليفة الع

وكان أهل السنة من العباسيين وعامة الناس يطلقون عليه الرافضى القرمطى المعتزلى ويلعنونه.سجستان ضمرا له العداء

أسُدل الستار على شخصية هامة من الأدب، من فوق المنابر كما أهدروا دمه اء والشعراء وظل على هذا الحال إلى أن

يمگان"أثرت أيما تأثير فى الأدب الفارسى والتاريخ الإسلامى فى القرن الخامس الهجرى حيث وافته المنية فى قلعة 

)1(.هـ 481– 471من أعمال نيسابور فيما بين عامى"

 آثاره ومؤلفاته

 كتب ناصر خسرو العديد من المؤلفات النثرية والنظمية بالفارسية من أهمها:

وأبيات متفرقة فى ألوان مختلفة، ديوان شعر يحتوى على أكثر من عشرة آلاف بيتاً فى فن القصيد وبضع قطع شعرية

نشرت طبعة منقحة.من النظم وهو مجموعة ما قاله من أشعار باستثناء الأشعار الرومانسية التى كتبها فى صدر شبابه

.ش.هـ 1307لهذا الديوان عام 

فى.يتناول فيه الوعظ والحكم والنصيحة، بيتاً في بحرالهزج 592يشتمل علي"نامه نائيروش"مثنوى بعنوان نشر

.نفس توقيت نشر ديوانه الشعرى

.بيتاً من الشعر 600يحتوى على"سعادتنامه"مثنوى بعنوان
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أ 453ألفه عام، وحكم ناصر خسرو وفلسفته، يحتوى على أصول العقائد"زادالمسافرين" ثناء غربته وعزلته عن هـ

.موطنه الأصلى بلخ

كتاب فى الفلسفة قام بترجمته إلى العربية وطبعه ونشره فى القاهرة أستاذنا الدكتور يحيى الخشاب"خوان اخوان"

.عليه رحمة االله

و رهايش" انه فى وهى رسالة فى فن المثنوى كتبها فى صورة ثلاثين فقرة للإجابة على أسئلة أحد إخو"گشايش

.مذهب الاسماعيلية

وهو كتاب نثرى فى شرح قصيدة السيد أبو الهيثم بن حسن الجورجانى أتم تأليفه عام"جامع الحكمتين في الكلام"

.ش.هـ 1332وطبع هذا الكتاب ونشر فى طهران عام،هـ 426

فى"وجه الدين" .الشهادة والطهارة والصلاة وهو كتاب نثرى فى شرح العبادات وأحكام شريعة الاسماعيلية

وطبع لأول مرة فى باريس عام، وهو من أهم كتب النثر لناصر خسرو على الإطلاق فى أدب الرحلات" سفرنامه"

.ق.هـ 1340ش وفى برلين.هـ 1314ثم فى طهران عام،م 1881

.ولكنه غير موجود حاليا"عجائب الحساب وغرائب الحساب في علم الحساب"وآثاره العربية:- 10

_____________________________ 

.170– 169ص، نفس المرجع–

"سفر نامه"كتابه

قباديانى من أعظم أدباء وشعراء القرن الخامس من أهم كتب النثر الفارسى فى أدب الرحلات للحكيم ناصر خسرو ال

هذا الكتاب يحتوى على شرح واف لأحداث رحلته التى استغرقت سبع سنوات طاف خلالها جميع أرجاء.الهجرى

)1(.العالم الإسلامى

يعد ذا أهمية إذ سجل فيه رحلته التى زار فيها معظم بلدان العالم الإسلامى ولهذا، أفضل كتاب خلفه ناصر خسرو نثراً

)2(.كبيرة فى جغرافية البلدان التى زارها وكذلك تاريخها
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كان ناصر خسرو حريصاً على وصف كل إقليم يزوره وصفاً دقيقاً سواء من ناحية الطقس أو المحاصيل التى ينتجها أو

عن حكامه وحالة الأمن ويتحدث، كما كان يعرض للوضع السياسى لكل إقليم، الأنهار التى تمر بهذا الإقليم أو ذاك

)3(.وأسهب فى وصفه كانت مصر، وأكثر الأقاليم التى حظيت بعظيم اهتمامه، هناك

و  أسوارهاثلثكتاب سفر نامهكان عن مصروصف فيه انطباعاته عنها وكل ما رآهمن قصور القاهره

خسابوابهاومبانيهاو و قال عن القاهره بإنهاوعادات سكانها واكلاتهم كما وصف ناصر و متاجرها مدينة"رومعابدها

أن"ليس لها نظير و الخضار فى الأسواق مع إنها تنتمى لمواسم مختلفة ولاحظ ودهش لوجود كل انواع الفاكهة

انبهر ناصر خسرو بما شاهده فيها منأسواق فخمة وكتب عن شهرتها فى تصنيع الأقمشة السلطانية.أغنياء جداًالمصريين

فى، الفاخرة الف دكان على الاقل20م وذكرأن فى القاهره وحدها 1047أغسطس4كما وصف القاهره التى دخلها

لا حصر لها وبهاحدائق وبساتين و أبنية وأية فى الروعة، وصف بيوت القاهره بإنها كانت نضيفة جداً.و حمامات

عيد وفاء"ومن الاحتفالات المصرية الجميلة التى وصفها.والجماللدرجة الاعتقاد بأنها بنيت من الجواهر وليس الطوب

و فيه يخرج سلطان مصر ليفتح الخليج وفى موكبه عشرة ألاف"النيل الذى قال عنه أنه من أعظم الأعياد فى مصر

)4(.ورآى فى صعيد مصر المعابد المصرية والآثار.المصريينفارس وسط الموسيقى وضرب الطبول وفرحة 

ترُجم هذا الكتاب إلى العديد من اللغات منها العربية وللكتاب ترجمتان عربيتان أولها لأستاذنا المرحوم دكتور/.وقد

م والثانية لدكتور/ أحمد خالد البدلى نشر عمادة شئون 1970بيروت عام، نشر دار الكتاب الجديد، يحيى الخشاب

(.هـ 1403الرياض–جامعة الملك سعود، المكتبات م) حيث حاز الكتاب شهرة كبيرة بين الجميع لما تميز 1983ق

به من سلاسة الأسلوب وفصاحة الكلم وبساطة المعنى والبعد عن التكلف والمغالاة فى الصنعة وهذا ما سوف أقوم

.توضيحه بالأدلة والبراهين فى هذا البحثب

--------------------------------- 

.52ص–تهران بدون تاريخ–لهاى جاويدانگ–غلامحسين جواهرى-

القاهرة–ترجمة دكتور إبراهيم أمين الشواربى، تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى–ادوار براون-

.وما بعدها 269ص–م 1954

(كيا)- .270ص–ش.هـ 1348تهران–ادبيات فارسى درىگفرهن–دكتر زهرا خانلرى
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.ليلاً-م 2014نوفمبر30الأحد- Wikipedia. org–ويكيبيديا الموسوعة الحرة–شبكة المعلومات الدولية-

المقدسة فى مكة والمدينة لأداء فريضة وسوف تقتصر الدراسة فى هذا البحث على رحلة ناصر خسرو إلى الأماكن

.وكذلك زيارته لمصر وتسجيل مشاهدته فى تلك الأماكن، الحج

 رحلة الحج الأولى لناصر خسرو

هـ ونلاحظ أنه أشار 438وكانت أولى رحلاته إلى مكة المكرمة عام، لقد أدى ناصر خسرو فريضة الحج أربع مرات

أما عن وصفه للأماكن، حيث اكتفى بالإشارة السريعة إلى مشاق الرحلة، إلى هذه السفرة دون ذكر لأية تفاصيل

.المقدسة فقد ذكر أنه سيرجئ الحديث عنها إلى رحلة أخرى

 رحلة الحج الثانية لناصر خسرو

ومنها واصل رحلته إلى مصر حيث أقام فيها ثلاث سنوات استطاع، عاد بعد ذلك ناصر خسرو إلى القدس مرة ثانية

وأتاحت له هذه الإقامة ثلاث رحلات،ا أن يتقرب إلى سلطان مصر فى ذلك الوقت المستنصر باالله الفاطمىمن خلاله

 وقال عن هذه الرحلة:.فكان يبعثه السلطان ضمن البعثة الرسمية المصاحبة للكسوة الشريفة للكعبة، حج

بغرهء شهر ذى القعده از مصر بيرون شدم وبيستم ماه بقلزم رسيديم واز" انزده روز بشهرىپآنجا كشتى برانديم

بگرسيديم كه آنرا جار مي )1(".هار روز بمدينهء رسول االله صلى االله عليه وسلمچفتند وبيست ودوم ماه بود واز آنجا

مدينهء رسول االله عليه السلام"ويقول فى هذا السياق:، وعندما وصل إلى المدينة المنورة بدأ يصفها وصفاً دقيقاً

و زمين نمناك وشوره دارد وآب روان است وآنجا قبله سوى جنوب افتاده شهرى است بر كنارهء صحرائى نهاده

در، ندانست كه مسجد الحرامچاست ومسجد رسول االله عليه الصلوة والسلام  هلوىپوحظيرهء رسول عليه السلام

يغمبر عليه السلام كند وصلواتپذكر ون خطيب از منبرچنانكه چپچون رو بقبله نمايند جانبچمنبر مسجد است 

دهد روى بجانب راست كند واشاره بمقبره كند وآن خانه اى مخمس است وديوارها از ميان ستونهاى مسجد بر 

و درپآورده است همگنج ستون درچرفته است وبر سر اين خانه و حظيره كرده بدارفزين تا كسى بدانجا نرود ودام

برگ سن.آنجا نرودشادى آن كشيده تا مرغ هاى رخام كرده وآنرا روضهگوميان مقبره ومنبر هم حظيره ايست از

وگ ه رسول االله عليه السلام فرموده است بين قبرى ومنبرى روضةچويند آن بستان از بستانهاى بهشت استگويند
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ين حمزة بن عبد ومسجد را درى است واز شهر بيرون سوى جنوب صحرائى است وقبر امير المؤمن.من رياض الجنة

)2(".ويندگالمطلب رضى االله عنه آنجاست وآن موضع را قبور الشهداء 

كى يصلوها بالكسـوة، عجلت بعدها بالتوجه نحو مكة، ثم أخبرنا ناصر خسرو بأن القافلة أقامت بالمدينة يومين فقط

ذى حيث كان وصولهم إليها الإثنين السـادس، قبل وقفة عيد الأضحى وهو يوم عرفات  من

_______________________ 

.82ص–ش.هـ 1340برلين–از انتشارات كتابفروشى محمودى–سفر نامه ناصر خسرو علوى قباديانى-

.84–83ص، المرجع نفسه-

)1(.وفى يوم الأربعاء صعدوا إلى عرفة بعون االله وأدوا المناسك.الحجة ودخلوا إلى الكعبة من باب الصفا

ا أنهى ناصر خسرو الحديث عن رحلة الحج الثانية له دون أن يورد حديثاً مفصلاً عن مكة المكرمة مرجئاً وهكذ

إلى مرة أخرى تتاح له فرصة أطول يعايش فيها مكة ومناسكها حتى يكون حديثه شاملاً–كما يقول–الحديث

.جامعاً لكل تفاصيل الرحلة

حيث قال: تقع، للمدينة المنورة وقبر الرسول الكريم عليه أفضل الصلواتوحسبنا أن نقف هنا عند وصف ناصر خسرو

وتقع قبة، ماؤها عذب إلا أنه قليل تكثر فيها أشجار النخيل، أرضها رطبة ذات ملوحة، المدينة على حافة الصحراء

ال.مسجد المدينة نحو الجنوب ويقع قبر.حرامومساحة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تعادل مساحة المسجد

فإن، أما عندما يقف الخطيب على المنبر، وإذا اتجهت إلى القبلة فإن القبر يكون على يسارك، الرسول بجانب المنبر

ويربط بين، وعلى القبر خمسة أساطين تحنو على القبر، والقبر بناء مخمس الشكل، القبر الشريف يكون على يمينه

ا وعلى طول الدرابزين من الأعلى غطاء مشبك يمنع، لمرء والدخول إلى القبرالأبواب الخمسة درابزين يحول بين

كما قال الصادق، وهى روضة من رياض الجنة، وبين القبر والمنبر مساحة تسمى الروضة.الطيور من تلويث القبر

."بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة"الأمين عليه أفضل الصلوات 

، حيث يوجد قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى االله عنه، رج المدينة فى الجهة الجنوبيةوللمسجد باب يؤى إلى خا

."قبور الشهداء"ولهذا يسمى المكان بـ
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هذا الوصف الخلاق لناصر خسرو عن المدينة المنورة بكل هذه التفصيلات الدقيقة تجعل القارئ المسلم يعيش فى

بل تشد القارئ وتجذب وجدانه.ة لمسجد الحبيب المصطفى عليه أزكى السلامأجواء روحانية وكأنه فى زيارة حقيقي

..لشد الرحال لزيارة الحبيب المصطفى فناصر خسرو يهتم بذكر أشد التفاصيل عن المكان بدقة متناهية فى الوصف

وقد أجاد.بيراً رائعاًلقد كان بعض الرحالة يسجل أخبار رحلته ويصف أحداثها وصفاً دقيقاً معبراً عما رآه وأدهشه تع

الحكيم ناصر خسرو فى وصفه للمدينة المنورة وكذلك الطرق والدروب المؤدية لمسجد الرسول الكريم عليه أفضل 

يعد مصدراً هاماً فى أدب الرحلات لمعرفة الكثير.الصلوات فهذا الجزء فى وصف المدينة المنورة من حيث المضمون

.عن الأماكن المقدسة

ح يث الشكل فإن أسلوبه ملون بالصبغة الفنية لوصفه الشديد والدقيق لأروقة المسجد من الداخل ومنبر الرسول أما من

الكريم والروضة الشريفة وموضع قبور الشهداء وقبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب وجميع الأماكن التى زارها المؤلف 

ه، وهوما نجح فيه ناصر خسرو.فى مدينة الرسول الكريم ذا الضرب من الرحلات الذى يقصد فيه كاتبه إلى التأثير لأن

بفضل–هذا إذا فهمنا الأدب على أنه الكتابات التى تثير لدى القارئ، يمكن اعتباره أدباً، الفنى وجمال الصياغة

)2(.صوراً خيالية أو إحساسات فنية–صياغتها 

------------------------------- 

.5ص،م 2005القاهرة–جولة بين رحلات الحج فى الأدب الفارسى–ة دكتور بديع محمد جمع-

.7ص–م 1963- ترجمة دكتور / محمد مندور–منهج البحث فى تاريخ الأدب–لانسون–

 رحلة الحج الثالثة لناصر خسرو

الرسمية المصرية المكلفة وذلك بمصاحبة البعثة، وفى عام أربعين وأربعمائة هجرى أتيحت له فرصة الحج للمرة الثالثة

وقد سلكت الرحلة نفس الطريق فى الأراضى المصرية ثم الباخرة حتى ميناء، بإيصال الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة

(المقصود جدة حالياً) وهنا اختلف الأمر عن الرحلة السابقة حيث توجه الركب مباشرة إلى جدة فى، الحجاز ووصلوها

وعادوا بعدها إلى مصر دون أن يتحدث بشئ أيضاً، وأدوا بعد ذلك جميع مناسك الحج، الثامن من شهر ذى الحجة

)1(.عن مكة كما فعل فى الحجتين الأولى والثانية

 رحلة الحج الرابعة والأخيرة لناصر خسرو
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له، وكانت الحجة الرابعة عن طريق أسوان قام بها بمفرده فى عام اثنين وأربعين وأربعمائة للهجرة وذلك، وهى الأخيرة

(البحر الأحمر حالياً) أن، فى مصر أيضاً وبحر القلزم وكانت فرصة سانحة لكى يقيم هذه المرة مدة ستة أشهر دون

ونتيجة لطول الإقامة فقد أتيحت له الفرصة لكى يشاهد.يكون مرتبطاً بالبعثة الرسمية المصرية كالرحلتين السابقتين

ل .ولهذا جاء حديثه هذه المرة واضحاً مفصلاً،م تتح له زيارتها من قبلويسجل ويزور كل الأماكن التى

جده شهرى"ومما قاله فى هذا الوصف:، فحرص على وصفها وانطباعاته عنها، نزل بمدينة جدة، وكان أول ما نزل

اوگبزر هيوبيرون.وبازارها نيك دارد، نج هزار مرد باشدپست وباره اى حصين دارد بر لب دريا ودر چاز شهر

و دو دروازه است شهر را يكى عمارت نيست الا مسجدى كه معروفست بمسجد رسول االله عليه الصلوة والسلام

و دي هر.ر سوى مغرب كه رو با دريا داردگسوى مشرق كه رو با مكه دارد هچوبدين شهر جده نه درختست وزرع

وىاگ بكار آيد از رستا آرند واز آنجا تا مكه دوازده فرسن ست وامير جده بندهء امير مكه بود ومدينه را هم امير

)2("بود , 

من العرض السابق يشعر القارئ بدقة الوصف لمدينة جدة عندما نزل بها ناصر خسرو متأهباً لزيارة مكة المكرمة وأداء

وع، المناسك وكيف كان دقيقاً فى تصوير مدينة جده من شتى جوانبها دد سكانها وأميرها ووصف أسوارها وأسواقها

.والمسافة بينها وبين مكة

يعد هذا الأسلوب فى الكتابة من أرقى أساليب الإنشاء لكتب الرحلات والكتب التاريخية فى القرن الخامس الهجرى

فى إذا قيس بالعديد من الكتب التى تم تأليفها فى التاريخ والجغرافيا والحضارة فى هذه الفترة والتى تم الإشارة إليها

.صدر هذا البحث

_____________________ 

.وما بعدها5–م 2005القاهرة–جولة بين رحلات الحج فى الأدب الفارسى–دكتور بديع محمد جمعة–

ناصر بن خسرو بن الحارث الغباديانى البلخى المروزى، صدر المتألهين خواجه حميد الدين ابو معين، ملك الكلام-

.76–75ص،ش.هـ 1335تهران ارديبهشت ماه–سفر نامه–
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ووصل إلى مكة كما يقول يوم الأحد سلخ، غادر ناصر خسرو مدينة جدة يوم الجمعة بعد صلاة العشاء

إذ أن شهر رجب من كل عام، فوجدها قد امتلأت بالقادمين من كل أنحاء الحجاز واليمن،(نهاية) جمادى الآخرة

ب وإذا كان الحجاج من كل أطراف الأرض، كما هو الحال فى رمضان وعيد الفطر، زوارهاموسم عظيم تعج مكة فيه

فإن سكان أطراف الحجاز واليمن يؤمون مكة فى كل الأوقات وبخاصة فى هذه المواسم، يفدون إليها فى موسم الحج

!، الثلاثة: غرة رجب  وعيد الفطر وعيد الأضحى وذلك لقرب مكة منهم

و شهر مكه اندر ميان كوهها نهاده"فيقول:.وما تضمه من أسواق، وما يحط بها من جبال، صف مكةبدأ بعد ذلك فى

است بلند وهر جانب كه بشهر روند تا بمكه برسند نتوان ديد وبلندترين كوهى كه بمكه نزديك است كوه ابو قبيس 

برگو.است اىچرد مسجد الحرام شهر است وكوگرد بميان كوه دراست ديوار باره ساخته ها وبازارها وهر كجا رخنه

هي.اند مچواندر شهر از مسجد.ر بر در مسجد الحرام كه سوى مغرب است وآنرا باب إبراهيم خوانندگدرخت نيست

كشيده است از جنوب سوى شمال وبر سر بازار از جانب جنوب كوه ابوقبيسگالحرام برجانب مشرق بازارى بزر

)1("إلى آخره ...................است وبĤخر بازار از جانب شمال كوه مروه است است ودامن كوه ابوقبيس صفا

ويستمر ناصر خسرو فى دقة وصفه لمكة المكرمة ويصل بنا فى الشرح إلى كيفية الإحرام والدخول فى النسك بشكل

خسرو فى وصف وهنا يتضح أسلوب العرض الشيق عند ناصر، مرتب ومنظم يسترسل فى وصف كل كبيرة وصغيرة

.مكة وما يحيط بها من جبال وما تضمه من أسواق

وهو"جبل أبى قبيس"وتبدو جماليات الوصف عند ناصر خسرو عندما يقول ما ترجمته: إن أعلى جبل فى مكة هو

من، يشبه قبة عظيمة تشرف على الكعبة (أى الشمس) مطلاً على مكة وأول ما تشرق الشمس فى مكة يشاهد قرصها

.هذا الجبلقلة 

يدخل جواً من الروحانية والمشاعر الدينية على قلب القارئ مما يثير الأمنيات فى ويستمر فى الوصف والسرد حتى

.نفوس المسلمين لزيارة الأماكن المقدسة فى مكة المكرمة

م شاعل وأبنية مما فالوصف عند ناصر خسرو يتميز بالدقة والشمول والتصوير الواقعى الحى لما رآه وما شاهده من

ما.يثير الدهشة والمتعة فى نفس الوقت لدى القارئ اهتمامه أيضاً برسم صورة جميلة للمسجد الحرام عندما يقول
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ترجمته عن الفارسية: ولم أر حول المسجد الحرام أى أثر لأشجار باستثناء باب إبراهيم الواقع فى الجهة الغربية من

ا، الكعبة .لملتفة حول حافة بئر ماء هناكفقد رأيت بعض الأشجار

______________________ 

.77–76ص، المرجع السابق الأصل الفارسى–

ويجدر بنا أن نلقى الضوء على أسلوب ناصر خسرو فى وصفه لخروج كسوة الكعبة المشرفة من مصر وكيفية الاستعداد

فى"فيقول:، لهذا الحدث منتصف شهر شعبان بالاستعداد للحج فيقرءون على جرت العادة فى مصر أن يعلم الناس

وأن قافلة الحج السلطانية ستتحرك يوم، الناس فى المساجد توجيهات السلطان ويخبرهم أن موسم الحج قد أظلهم

فى ...فإذا انتصف الشهر خرج من يريد الحج من المصريين واجتمعوا فى مكان معين، كذا من مكان كذا ويظل الركب

)1(."ة عشرة أيام وتستغرق رحلة المحمل من القاهرة إلى مكة ثم العودة إلى القاهرة ستون يوماً مكة المكرم

أول كتاب فارسى يفصل ويوضح الحديث عن هذه الأماكن المقدسة وزيارة"كتاب سفرنامه"ومما لاشك فيه أن

.شكلالكعبة المشرفة وغيرها من تلك الأماكن فى القرن الخامس الهجرى بهذا ال

فقد أشارناصر خسرو إلى أن رحلته الأولى كانت من الشام إلى الحجاز عبر بيت المقدس والبوابة الشمالية للأراضى

أما رحلته الثانية والثالثة كانت عن طريق، الحجازية وأنه لم يشر إلى مخاطر الطريق فى رحلاته الأخرى إلى الحج

(البحر الأحمر)السويس وجبل الطور فى مصر عبورا ببحر القلز بينما كانت الرحلة الرابعة والأخيرة عن طريق بحر،م

.القلزم ولكنه بدأها من مدينة أسوان فى مصر أيضاً

فذلك لأنه، وإذا كان ناصر خسرو قد فصل الحديث عن المدينة المنورة ومسجد الرسول عليه السلام فى رحلته الأولى

ا، كان قادماً من الشام لذا لم يشأ الحديث عن مكة المكرمة والكعبة، لمنورة قبل وصوله إلى مكةفمروره بالمدينة

، حيث كان فى كل مرة يجمع بعض المعلومات ويدونها ويستوثق من صحتها، المشرفة إلا فى حجته الرابعة والأخيرة

ا، حتى أتيحت له الفرصة فى حجته الرابعة أن يقيم بمكة ستة أشهر كاملة لمقدسة والمشاعر فكان حديثه عن الأماكن

.لذلك جاء وصفه نابضاً بالحياة كأنه يحدث اليوم، عايش الأماكن وانفعل بها أكثر من مرة، الدينية حديث خبير

مرجعاً هاماً"سفرنامه"مما يجعل كتاب، وهكذا كان ناصر خسرو يقدم وصفاً حياً للمكان وما به من حركة وحيوية

.الخامس الهجرىلحياة أهل الحجاز فى منتصف القرن 
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 رحلة ناصر خسرو إلى مصر

حيث، سبق وأشرت فى صدر هذا البحث أن مصر فازت بنصيب الأسد من زيارة ناصر خسرو لبلدان العالم الإسلامى

فأتاحت له هذه الإقامة الطويلة فرصة التعرف إلى نظام الحكم الفاطمى فى مصر وعلى، قضى بها ثلاث سنوات متتالية

.ناخية والاجتماعيةأحوال مصر الم

يعد كتاب سفرنامه لناصر خسرو مرجعاً هاماً فى التعرف على طبيعة الحياة فى مصر إبان منتصف القرن الخامس ولهذا

فى حين يقصد، قاهرة المعز لدين االله الفاطمى، ويقصد المؤلف بالقاهرة.لأنه يصف فيه مدينتى القاهرة ومصر، الهجرى

الآ، بمصر (مصر القديمة) وهو أحد أحياء القاهرة حالياً وكان يعرف قديماً باسم الفسطاط أى قاهرة ما يطلق عليه ن

)2(.عمرو بن العاص

_________________________ 

.117ص-هـ 1403الرياض–الترجمة العربية لرحلة ناصر خسرو القباديانى–دكتور أحمد خالد البدلى–

.44ص–م 1983بيروت–الأدب الفارسى من روائع–ـ دكتور بيع جمعة-

باب، باب الفتوح، نج دروازه دارد: باب النصرپصفت شهر قاهره: شهر قاهره"يقول ناصر خسرو فى وصف القاهرة:

وهر سراى، شهر بارو ندارد اما بناها مرتفع است كه از بارو قوى تر وعاليتر است.باب الخليج، باب الزويله، القنطره

آبى خوردنى از نيل باشد سقايان با شتر نقل.نج اشكوب وشش اشكوب باشدپبيشتر عمارات.حصاريست وكوشكى

هرچوآب.كنند در.ه دورتر از نيل باشد شور باشدچه برود نيل نزديكتر باشد خوش باشد وهرچاهها واندر شهر

ازچميان سراها باغ كهگاكيزپاز نان بودچآن سراها.اه دهندچها واشجار باشد وآب وئى از جواهرگى ولطافت

هچوتمامت سراهاى قاهره جدا جدا نهاده است.گج وآجر وسنگساخته اند نه از  يچ آفريده نانكه درخت وعمارت

هيبر ديوار غيرى نباشد وهر كه خواهد هر گه كه باي مضرتىچدش خانهء خود باز تواند شكافت وعمارت كرد كه

قچ.رى نرسدگبدي راگيست كه آنرا خليجگاهره سوى مغرب بيرون شوى جوى بزرون از شهر درپويند وآن خليج

بر، سلطان كرده است بگوسر جوى از مصر وگرفته است وبقاهره آورده وآنجا ميپردانيده .ذردگيش قصر سلطان

.رى را جوهرهگودو كوشك بر سر آن خليج كرده اند يكى را از آن لؤلؤ خوانند ودي
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–.ويند وجامع نور وجامع حاكم وجامع معزگجامع است كه روز آدينه نماز كنند: يكى را از آن ازهر هارچقاهره را

رود.مصر جنوبي است وقاهره شمالى.واز مصر بقاهره كم از يك ميل باشد.واين جامع بيرون شهر است بر لب نيل

)1(".ته استيوسپبساتين وعمارات هر دو شهر بهم.ذرد وبقاهره رسدگنيل از مصر مي

مما سبق يتضح لنا إلى أى مدى كان ناصر خسرو دقيقاً فى الوصف والتفصيل لكل ما رآه وشاهده فى أية بقة تطأ

أنه لايكتب ولايصف، ونلاحظ أيضاً حرص الكاتب حرصاً شديداً.وأى مكان يزوره ويمكث فيه فترة من الوقت، قدمه

حيث كان يرجئ، كما أشار إلى ذلك فى سفراته الثلاث إلى مكة، عاجلة المكان الذى يزوره بشكل عابر أو فى زيارة

الحديث عن مكة إلى زيارة أخرى تسنح فيها الفرصة له أن يكتب ويشرح ويصف الأماكن بعد أن يمكث بها فترة من 

كان كتابه لذلك، الزمن ويتعرف إلى أهل المكان وعاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم وكل ما يتعلق بحياة هذا المكان

(سفرنامه) من أهم المصادر الفارسية الموثوق بها فى تاريخ وجغرافية وحضارة جميع البلدان التى زارها فى تلك 

.الفترة

نلاحظ كذلك هذا الأسلوب الشيق لناصر خسرو فى وصف الأماكن بشكل يسترعى النظر ويجذب الانتباه فى وصفه

بر"فيقول:، ديمة أو مصر الإسلامية بوسط القاهرةمدينة مصر والتى تعرف حالياً بحى مصر الق صفت شهر مصر:

آن"آمد وميافارقين"كرانهء شهر مسجد ابن طولون است بر سر بلندى ودو ديوار محكم كشيده كه جز ديوار  به از

كهگوبروز.وآنرا اميرى از آن عباسيان كرده است كه والى مصر بوده است، نديدم جد اين سلطان بود ار حاكم بامر االله

درگفرزندان ابن طولون بيامده اند واين مسجد را بسى هزار دينار مغربى بدو فروختند وبعد از مدتى دي ر مناره اى كه

 حاكم فرستاده، رفتندگاين مسجد است كندن

----------------------------- 

.55–54ص،ش.هـ 1335تهران-الأصل الفارسى، سفرنامه لملك المتكلمين ناصر خسرو-

؟!چگاست كه: شما مسجد بمن فروخته ايد !گونه خراب ميكنيد نج هزار دينار بايشانپفتند: ما مناره نفروخته ايم

.وسلطان ماه رمضان آنجا نماز كردى ودر روزهاى جمعه.داد ومناره را هم بخريد
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كهپوبهر دو شهر يوستهپنانكه بهمچدر شهر مصر غير قـاهره هفت جامع اسـت انزده مسـجد آدينه اسـت

ويند وآنرا عمرو عاصگدر ميان بازار مسجديست كه باب الجوامع.روزهاىجمعه هر جاى خطبه وجماعت باشد

ب.ارى كه از دست معاويه امير مصر بودگساخته است بروز كهچآن مسجد هار صد عمود رخام قائم است وآن ديوار

سمحراب بر اوست سرتاسر بتخ ب، بر آن تختها بخطى زيبا نبشتهقرآن يد است وجميعپتهاى رخام هارچواز بيرون

آنگاه آن بزرگسياحت.شاده ومدام در آن مدرسان ومقريان نشستهگحد مسجد بازارهاست ودرهاى مسجد در آن 

ازگوهر، مسجد است وچنج هزار خلق باشد:پز نباشد كه در او كمتر وه از غريچه از طلاب علوم ه از كاتبانچبان

آنچكه )1(".ك وقباله نويسند وغير

عن، من الفقرة السابقة يبدو اهتمام ناصر خسرو بذكر كل التفاصيل التى تتعلق بالمكان ويتضح ذلك عندما تحدث

بعض الوقائع والأحداث التى عاصرها فى هذا المكان مثل قصة هدم منارة مسجد أحمد بن طولون وما حدث بين أبناء 

.ابن طولون وبين الحاكم بأمر االله جراء ذلك

أيضاً تميز أسلوبه بالبساطة والسهولة والبعد عن التكلف والصنعة اللفظية والمزج أحيانا بين الألفاظ العربية والفارسية

(مدرسان  مقريان–والأبعد من ذلك أنه استخدم اللفظ العربى المفرد وجمعه بعلامة الجمع الفارسية كما هو الحال فى

(مناره، كذلك كثرة الألفاظ العربية الصريحة فى المتن الفارسى.إلى آخره....مسجدها)–كاتبان–غريبان– –مثل:

.إلى آخره......خلق)–عمود–خطبه–جمعه

لا،وربما يعود السبب فى ذلك إلى أنه زار كثير من البلدان العربية ضمن بلدان العالم الإسلامى فى تلك الفترة كما أننا

ننسى أنه مكث فى مصر وحدها ثلاث سنوات متتالية فغلبه اللسان العربى فى بعض الأحيان وهو يسجل رحلاته فى 

(سفرنامه) .كتابه الشهير

للحكيم والفيلسوف ناصر خسرو هو أحد المصادر الفارسية الهامة فى القرن"سفرنامه"وفى النهاية أقول أن كتاب

.وهو المحور الذى دارت حوله أفكار وموضوعات هذا البحث، الخامس الهجرى

، هذا وقد أشرت فى التمهيد لهذا البحث إلى مجموعة من المصادر الفارسية التى لو تهيأ لها أن تنقل إلى لغتنا العربية

نية كلما جد بنا وجعلتنا فى غنى عن الرجوع إلى تراجمها الإنجليزية أو الفرنسية أو الألما، لأغنت ثروتنا التاريخية
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ترُجم بعض من هذه المصادر إلى العربية على يد متخصصين كُثر، الدرس واحتجنا إلى البيان والتفصيل وإن كان قد

.ممن يعملون فى حقل الدراسات الشرقية فى الجامعات المصرية والعربية

--------------------------------- 

.61–59ص، الأصل الفارسى، المرجع نفسه–

 الخاتمة

خلاصة القول إن أسلوب ناصر خسروتميز بالبساطة والسلاسة فى كتاباته النثرية والقوة والرصانة فى مؤلفاته بشكل

.عام

وصاحب أسلوب قوى، يقول دكتور ذبيح االله صفا عن أسلوب ناصر خسرو: إنه من شعراء الفارسية العظماء بلا منازع

ويبدو، بل أكثر قدماً من شعراء تلك الفترة، لوب الشعراء فى نهاية العصر السامانىونادرخاص به وهو أقرب إلى أس

ذلك واضحاً فى ديوانه الشعرى حيث يستعمل كثيراً من الكلمات والتراكيب النحوية التى كانت شائعة فى نهاية القرن 

من، وبعد تغيير الأحوال واتجاهه إلى الدخول فى مذهب الاسماعيلية.الرابع الهجرى بدأت تظهر فى أشعاره عبارات

)1(.وأصبح أسلوبه يجنح إلى العبرة والموعظة والحكمة، الأفكار المذهبية

نخلص مما سبق كله إلى أن هذا البحث توصل إلى عدد من النتائج التى تتعلق بأسلوب ناصر خسرو بشكل عام

لدان التى زارها فى رحلاته إلى دول العالم بشكل خاص وتاريخ وحضارة شعوب الب"سفر نامه"وأسلوبه فى كتاب 

 نجملها على النحو التالى:، الإسلامى

فى"سفرنامه"أن كتاب-1 خلا من المصطلحات الفلسفية التى تزخر بها تعاليم فرقة الاسماعيلية مما جعله كتاباً

.ت فى اللغة الفارسيةأضف إلى هذا أنه من أهم الكتب التى يضمها أدب الرحلا، متناول الجميع قراءته

دون، أن السياحة العلمية كانت ميسورة لكل مسلم لكى يطوف كل ربوع العالم الإسلامى من شرقه إلى غربه-2

.وجود حدود إقليمية تمزق الوحدة الإسلامية وتضعف كيان العالم الإسلامى كما هو الحال فى عصرنا الحاضر

.عن المدينة المنورة ومسجد الرسول الكريم وقبره ومنبره والروضة الشريفةتميز الكتاب بوصف أدق التفاصيل-3
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ثم-4 اهتم ناصر خسرو أيضاً بالحديث المفصل عن مكة المكرمة فى الحجة الرابعة حيث بدأها بوصف مدينة جدة

من شمل وصفه.انتقل إلى وصف دقيق للكعبة المشرفة وساحة الحرم ثم وصف الصفا والمروة وبئر زمزم كذلك الكعبة

انتقل بعدها إلى وصف أماكن المشاعر المقدسة ومنها عمرة الجعرانة.الخارج والداخل ومنها إلى وصف مقام إبراهيم

وهو المكان الذى توقف به الرسول الكريم عليه السلام عند عودته من غزوة الطائف وأحرم منه إلى مكة وطاف 

.وسعى

.ت الحج وشروطه ومناسكه وأحكامه ونواهيهشرحه لكيفية الإحرام وواجبا-5

----------------------------------- 

.171ص-ش.هـ 1341تهران- لغت نامه–على اكبر دهخدا-

اهتمام ناصر خسرو بالعودة إلى المصادر والمراجع الموثوق بها فى كتابة المعلومات التى تخص مناسك الحج-6

ا .لأصليةوالعمرة من مصادرها

، لناصر خسرو أيضاً أنه كان يتحدث عن فضلاء وأدباء وعلماء كل بلد يزوره"سفر نامه"من سمات كتاب-7

يعد الكتاب إلى جانب فوائده السابقة ذا فائدة فى التعريف ببعض هؤلاء الأعلام الذين التقى بهم ناصر خسرو، ولذلك

.فى رحلته

ومصر الإسلامية فى فترة حكم الفاطميين وتأريخه لذلك العصر وعادات وتقاليد وصفه الدقيق لمدينة القاهرة-8

ناصر خسرو إلى ذلك فى رحلته وقد أشار.وحضارة المصريين فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر أيام الفاطميين

.الطويله بقوله إنه لم يشعربالأمن والعدل إلا فى أربعةأماكن منها مصر على وجه الخصوص

بلغة سهلة بسيطة"سفرنامه"على الرغم من أن ناصر خسرو كان شاعراً وله ديوان كبير إلا أنه كتب رحلته-9

.يفهمها العامة والخاصة

أيضاً تميز أسلوبه بالبساطة والسهولة والبعد عن التكلف والصنعة اللفظية والمزج أحيانا بين الألفاظ العربية- 10

ذ (مدرسان والفارسية والأبعد من لك أنه استخدم اللفظ العربى المفرد وجمعه بعلامة الجمع الفارسية كما هو الحال فى
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مثل:، كذلك كثرة الألفاظ العربية الصريحة فى المتن الفارسى.إلى آخره....مسجدها)–كاتبان–غريبان–مقريان–

.إلى آخره......خلق)–عمود–خطبه–جمعه–(مناره 

****** 

، ولى التوفيقواالله ، ،

 المصادر والمراجع

(أولاً) المصادر العربية

(دكتور) –جامعة فؤاد الأول، مجلة كلية الآداب–مصادر فارسية فى التاريخ الإسلامى–إبراهيم أمين الشواربى

.م 1944القاهرة–المجلد السابع

(دكتور) .ق.هـ 1403الرياض–خسرو لرحلة ناصر–الترجمة العربية–أحمد خالد البدلى

القاهرة–ترجمة دكتور إبراهيم أمين الشواربى–تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى–إدوارد براون

.م 1954

(دكتور) .م 1983بيروت–من روائع الأدب الفارسى–بديع محمد جمعة

.م 1963القاهرة–محمد مندور ترجمة دكتور–منهج البحث فى تاريخ الأدب–لانسون

***** 

(ثانياً) المصادر الفارسية

(كيا) دكتر .ش.هـ 1348تهران–ادبيات فارسى درىگفرهن–زهرا خانلرى

.ش.هـ 1341تهران بهمن،47جلد–"ن"شمارهء حرف80شمارهء مسلسل–لغت نامه–على اكبر دهخدا

.تهران بى تاريخ–دان لهاى جاويگ–غلامحسين جواهرى
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–ناصر بن خسرو بن الحارث الغباديانى البلخى المروزى، صدر المتألمين خواجه حميد الدين ابو معين، ملك الكلام

.ش.هـ 1335تهران ارديبهشت ماه–سفرنامه

در"يانى كاو"خانهءپاچدر–از انتشارات كتابفروشى محمودى–سفرنامه–ناصر خسرو علوى قباديانى-

.ش.هـ 1340برلين سنهء

***** 

(ثالثاً) الحوليات والدوريات

(إنترنت) ويكيبيديا الموسوعة الحرة- 11 .Wikipedia. org–شبكة المعلومات الدولية

***** 

 الموقرة ...السادة أمانة مؤتمر ألفية ناصر خسرو

 وبعد ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

سفر نامه لناصر خسرو، مصادر فارسية فى التاريخ الإسلامى- من أدب الرحلات"البحث كاملاً بعنوان مرسل لكم

.مع تمنياتى بالنجاح لمؤتمركم وبالتوفيق."نموذجاً 
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 زبانهاي آلمانيجايگاه آثار ناصرخسرو در پژوهش

1نرجس خدايي

ميوبيست"كتابخانه ملي آلمان"در فهرست ، شود كه شش عنوانچهار عنوان در رابطه با آثار ناصرخسرو يافت

ويترجمة كتاببه ترجمة.اختصاص داده شده است"وجه دين"و"نامهسعادت"،"سفرنامه"از جمله، هاي

به"نامهسعادت" بلكه در قالب كتاب الكترونيكي نيز در دسترس خوانندگان آلماني قرار، صورت چاپينه فقط

بهعنوان.ته استگرف ميهاي ديگر و مترجماني ارجاع ، هاي خويشهايي از پژوهشدهند كه در بخشنويسندگان

.اندهاي گوناگون آثار ناصرخسرو را بررسي كردهسويه

نخستين بار در نيمة دوم، ميلادي نوشته شده 1053ناصرخسرو كه در سال"نامةروشنايي"شماري از اشعار

(، سدة نوزدهم و در يكي از مهم) بهKarl Hermann Etheتوسط كارل هرمان اته و زبان آلماني ترجمه شده ترين

بهترين مجلات شرققديمي بعدها اشعار ديگري نيز3.اندچاپ رسيدهبه2"شرقي- مجلة بنياد آلماني"نام شناسي

و كتاب و ايرانهاي حوزة شرقدر مجلات و خانم آنهصورت پراكندهبه، شناسيشناسي ماري شيمل ترجمه شده

به 2001ناصرخسرو را در سال"ديوان"اي از شعرهاي گزيده، نيز و بر آن ميلادي زبان انگليسي ترجمه كرده

از،4اي نوشته استمقدمه به"ديوان"اما تا كنون ترجمة كاملي از، زبان آلماني ارائه نشدهاشعار وي و بسياري

ميترجپژوهشگران كماكان به .كنندمة انگليسي اين كتاب استناد

چكايران، يان ريپكا و مفيد،)1952("تاريخ ادبيات ايران"در بخش كوتاهي از كتاب، شناس اطلاعاتي جامع

و آثار ناصرخسرو ارائه كرده است ويبه.دربارة زندگي هاي سلطان سلجوقيان قصد داشتند در ادامة سياست، باور

و ايجاد مدارس عاليهج مديحهبا روا، محمود غزنوي را، اي كه بر پاية مذهب تسنن استوار بودسرايي و ادبيات علم

و فلسفي ناصرخسرو را5.انقياد دولت درآورندبه مي، او اشعار پندآميز داند كه در واكنشي در مقابل فشارهايي

و ادب وارد مي در.شددوران سلجوقيان بر صاحبان علم ، هاي پارسيپژوهشي دربارة قصيدهبنديكت راينر نيز

ميناصرخسرو را قصيده و اشعار عاشقانة تمام مديحه"، كند كه پس از تحولاتي در زندگيسراي بزرگي معرفي ها

به.و هنر را در خدمت حكمت قرار داد، خويش را نابود كرد و استعارهناصرخسرو كوشيد روح،هاكمك تصويرها
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2 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Heft 33 (1879), S. 645-665 und Heft 34 (1880), S. 428-464. 
3 Vgl. Safarname Naser-e-Khosrou, 1993, S. 16. 
4 Schimmel, Annemarie: Make a Shield from Wisdom: Selected Verses from Nasir-i Khusraw's "Divan". London: I.B. Tauris, 2001. 
5 Rypka, Jan: Geschichte der neupersischen Literatur bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Leipzig 1959. S. 180-182.
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بهسرمدي را از زنجير جهان ماد و در همين دوران (بهاري برهاند آسمان، پاييز، توصيف شاعرانة طبيعت

به، تا از اين طريق، پرستاره) نيز رو آورد 1".شناخت پروردگار بيابدراهي

هاي كه پس از بازنگري انتقادي نوشته، ولاديمير ايوانف، شناس روسهاي شرقپژوهشيان ريپكا با اشاره به

و افسانه، ناصرخسرومنتسب به بهبرخي از اطلاعات نادرست و افكار وي را اصلاح كرده استهاي مربوط ، زندگي

و فردي دارد".شماردترين اثر وي برميناصرخسرو را مهم"ديوان" ، ناصرخسرو شاعري است كه سبكي ساده

و قال طوطي و در سير تكاملي انديشهبه، صفتانمردي است كه در ميان قيل راه خود، هاي خويشتفكر رو آورده

و حكمت الهي را در ناصرخسرو مضمون"ديوان"، عقيدة ريپكابه2".را از ديگران جدا كرده است هاي فلسفي

و به به، همين علتقالب قصيده بيان كرده و نامفهوم ميشعر او پيچيده اوبه.رسدنظر درك اين اشعار بيش، نظر

مياز هر چيز از آن كهرو دشوار و شيوة ابهام، هاي مذهبيمانند ساير پيروان فرقه،وي نمايد آميزي در بيان افكار

به.باورهاي اسماعيلي خود داشته است رغم علي، ناصرخسرو"ديوان"اين نكته نيز اشاره كرده است كه ريپكا

تف، سرايي چندان خالي نيستاز مديحه، هاي بسيار با ارزشي كه در آن مطرح شدهانديشه اوت كه شاعر در با اين

به– اوج انزواي خود در يمگان 3.بزرگان اسماعيليه را مدح كرده است-اميد دريافت پاداشي شايد

ميبه - زبان داشتهاهميت زيادي براي پژوهشگران آلماني،وي"سفرنامة"رسد كه در ميان آثار ناصرخسرو نظر

به، دو ترجمة مختلف از اين كتاب 1993چرا كه در سال، باشد و ديگري در اتريش كوشش مانفرد يكي در آلمان

فن، هوفرماي و هاي آلمانيهمچنين در تعدادي از پژوهش.چاپ رسيده استبه، ملتسرو با ترجمة اوتو زبان

و جغرافياي جهان اسلام صورت گرفتهرساله به، هاي دانشگاهي كه دربارة تاريخ عنوان از سفرنامة ناصرخسرو

بيمنبع بسيار دق  همتا است:يقي ياد شده كه در بافت فرهنگي دوران سلجوقيان

به" و دقيق ميتوصيفات ناصرخسرو بسيار عيني شده در سفرنامة اگر درستي يا نادرستي اطلاعات درج.رسندنظر

و ناصرخسرو در بيان اخبا.هاي زيادي نخواهيم يافتنارسايي، او را در مقايسه با ساير منابع تاريخي بسنجيم ر

مي، ها نبودهمطالبي كه خود شاهد آن و حتي اعتبار منبع ذكرشده را براي هميشه منبع خبر را ذكر كند

وي، دو نكتة برشمرده.كندخواننده ارزيابي مي در مقايسه با آثار مشابهي كه در دست، نشانگر آنند كه سفرنامة

و معتبر است، داريم در چارچوب فرهنگي پديد آمده كه در آن اظهارات ويژه آن كه اين اثربه، منبعي با ارزش

و گفتار مبالغه 4".آميز چندان نادر نيستنادقيق

� Reiner, Benedikt: Die Persische Qaside. In: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Bd. 5 Orientalisches Mittelalter, Hrsg.: Klaus von See. 
AULA Verlag GmbH, 1990, S. ���.

� Rypka, ����, S. 187. 
� Ebd., S. 186. 

� http://de.wikipedia.org/wiki/Safarnameh. 
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و كامل يكي از ترجمه به"سفرنامة"هاي بسيار دقيق -كوشش سيفبه 1993در سال، زبان آلمانيناصرخسرو

و همكار وي زيگفراستاد ايران، آباديالدين نجم به، يد وبرشناسي دانشگاه هايدلبرگ چاپ در انتشارات ديدريش

و زندگي ناصرخسرو، مترجمان در مقدمة كتاب.رسيده است مخاطب ارائهبه، اطلاعات جامعي دربارة شخصيت

و بافت با، هاي تاريخيكرده و سياسي مرتبط آن.اندرا تاحدودي شكافته"سفرنامه"اجتماعي  اين، افزون بر

آنري قديمي ايراني است كه نسخهتصويرهاي مينياتوبه كتاب مزين ها در كتابخانة دانشگاه هايدلبرگ هاي اصلي

و كتابخانة بريتانياي لندن نگهداري مي "سفرنامه"اهميت نثر سادة فارسيبه، مترجمان در مقدمه.شودآلمان

و ناصرخسرو از كارب، باور ايشانبه.اند كه با محتواي كتاب همخواني كاملي دارداشاره كرده رد واژگان پرطمطراق

و ساده و با سبكي روان و مشاهدات خويش را براي خواننده بيان كرده است:، فهمتزييني احتراز كرده  تجربيات

ميپشت، كه صبغة ادبي داشته باشندآنبي، جملات" و فارغ از هرگونه آرايهسرهم رديف بيانبه،ايشوند

از.پردازنداطلاعات مي مي البته گاه برخي بر زبان، طبق اظهارات خويش، هرچند ناصرخسرو.شوندواژگان تكرار

آن، عربي تسلط دارد و بيشتر در كاربرد واژگان تخصصي از اين زبان اما در مجموع از كاربرد اجتناب نموده

1".استفاده كرده است

به،"سفرنامه"مترجمان رافرهنگنگاه ناصرخسرو و آسياي مقدم از هاي كرانة نيل و عاري در مجموع روادارانه

به، تعصب ارزيابي كرده اند و اند كه او كاملاً از پيشاين موضوع اشاره نمودهاما در ضمن داوري به دور نبوده

و فرهيختگي، برخي ديگر از پژوهشگران2.گونة تحقيرآميزي ياد كرده استبه چندين بار از اعراب كنجكاوي

آوري اطلاعاتو همت او در جمع، هاي ناشناختهكوشش او براي فهم پديده، مشاهدات دقيق، ناصرخسرو

و مردم  اند:شناسانه را ستودهجغرافيايي

به" و مكه عنايت نداشته، المقدسشهرهاي مذهبي چون بيتكاملاً مشخص است كه ناصرخسرو فقط ، قاهره

ب.بلكه خود مسير جغرافيايي نيز براي او اهميت ويژه اي دارد و كنجكاويوي مي،ا علاقه - جهاني را كه از آن

مي، گذرد بهوقتي پديده.كندتوصيف از اطرافيانش، تواند چيزي را توضيح دهديا نمي، داردحيرت وامياي او را

آنسئوال مي و ميقدر پرسكند از"سفرنامه"رو از همين.اي بيابدكنندهتا توضيح قانع، نمايدوجو امروزه يكي

و غنيتريمهم و اسناد تاريخي براي پژوهشگراني است كه با جغرافياي خاورميانه سروكار دارندن ) ...(.ترين منابع

ميهنگامي كه ناصرخسرو به (لوانته) ميتوضيحات او مفصل، رسدمراكز تجاري شام بهتر و مند اي نظامگونهشود

آن، شرح وضعيت شهرهابه م،هاو شيوة آبرساني در آن، ساجدمعماري و نحوة عرضة و نيز ساير،هاقيمت كالاها

� Vgl. Safarname Naser-e-Khosrou, 1993, S. 17. 
� Vgl. ebd.  
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تر توضيحات او دقيق، هاستهايي كه تحت فرمانروايي فاطميويژه در بخشبه.پردازدجزييات زندگي روزمره مي

ميو تحسين 1".شودآميزتر

و زيگفريد وبر در مقدمة الدين نجمسيف و موضوبه"سفرنامه"آبادي شده در عات مطرحنقد بعضي از مشاهدات

و صحت آن ناصرخسرو در آغاز، براي نمونه.اندزبان ارزيابي كردهها را براي خوانندگان آلمانياين كتاب پرداخته

آن،"سفرنامه" به،"خواريترك شراب"از رؤيايي سخن رانده كه بر اساس هاي سرزمينانگيزة اصلي سفر وي

را.بوده است، دور و ادعا كرده پژوهشگران اين انگيزه - اند كه موضوع ترك شراب از سوژهمورد ترديد قرار داده

راآن.هاي تكراري ادبيات آن دوران بوده است و جستجوگريپرسش"ها ناصرخسرو اند كه معرفي كرده"گر

و پرسش، در پي يافتن آيين درست انديشيدن، بيش از هرچيز و اعتقادي راه سفر را در پيش گرفته هاي فلسفي

2.هاي متفكر دوران خويش در ميان گذاشته استخود را با شخصيت

و سيفبه آن"هايي از هرچند بخش، ناصرخسرو سانسور نشده"ديوان"، آباديالدين نجمعقيدة زيگفريد وبر

و در مواردي نيز اين پرسش مطرح شده كه آيا خود او خالق واقعي برخي از اشعار بوده است اما.ناقص است

در تأييدلي در دلاي و نسخه"سفرنامة"اين نكته وجود دارد كه هاي موجود با متن اصلي وي دست برده شده

راآن.مطابقت كامل ندارد ميتأييدها عدم پيوستگي در شيوة نگارش ازي بر اين ادعا و معتقدند كه بعضي دانند

بهتر از بخشمفصل"سفرنامه"هاي قسمت ميهاي ديگر آنافز.رسدنظر هاي نوشتهبسياري از دست، ون بر

و با ديگر فرقهدر دوران صفاريان گردآوري شده"سفرنامه"قديمي  هاي شيعي اند كه دوازده امامي بودند

به، سرانجام در اين كتاب.مرزبندي قاطعي داشتند 3.خوردچشم نمياثر چنداني از عقايد اسماعيلي ناصرخسرو

بهگونه اشارههيچ"هاي ناصرخسرو تأكيد كرده كه در بسياري از كتاب يان ريپكا نيز بر اين موضوع عقايد اي

به.وي نشده است"اسماعيلي و پژوهشاو با استناد بههاي ولاديمير ايوانف كتاب نسخة خطي مهمي كه مربوط

و رهايش" به"گشايش و و مقدمة سعيد نفيسي در سال است اي جملهبه،در بمبئي منتشر شده 1328تصحيح

يان ريپكا اين.انداز كتاب وي زدوده شده،"مطالب خلاف حقيقت"كند كه بر اساس آن از ناصرخسرو اشاره مي

4.اندكند كه اعتقادات اسماعيلي ناصرخسرو از اين كتاب حذف شدهجمله را اعترافي بر اين نكته تلقي مي

را، هاي ايوانفريپكا با تكيه بر پژوهش ميناصرخسرو هاي نامد كه گذشته از تسلط بر شاخهمتفكري خودساخته

و جادو نيز علاقهبه، مختلف علوم دوران خود هايي نظير علوم فقهي كه ركن اما در حوزه، مند بودهكيمياگري

اوبه.دانش ژرفي نداشته است، اساسي انديشة فلسفي در قرن يازدهم بوده كه ناصرخسرو بعدها در اين، باور

 
� http://de.wikipedia.org/wiki/Safarnameh. 

� Vgl. Safarname Naser-e-Khosrou, 1993, S. 1�.
� Ebd., S. 18. 

� Rypka, ����, S. 184. 
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بهسروده ميهايي و دانش خود وي، بالدعلم ، گونه كه بايدآن، حكايت از برآشفتگي انساني دارد كه خدمات علمي

و اديبان آن دوران قرار نگرفته است 1.مورد توجة انديشمندان

"وجه دين"و"زادالمسافرين"هاي در رساله، ترين عقايد فلسفي ناصرخسروباور برخي از پژوهشگران مهمبه

بهب بينثر نوشته شدهازتاب يافته كه و در نوع خود كه، شناس روسي آلكساندر سمنفعقيدة شرقبه.نظيرنداند

به، جدلي–اين رسالة فلسفي، نوشته است"زادالمسافرين"نقدي بر مكتب اصالت نشانگر تعلق فكري ناصرخسرو

مط، ناصرخسرو در اين رساله.عقل است به، رح نكردهعقايد اسماعيلي خويش را نظرات فيلسوفان بلكه بيشتر

و دهريون سده، يوناني و دهم عنايت داشته استمحققان علوم طبيعي 2.هاي نهم

شدايران مير شناس آلماني هانس هاينريش هاي عقايد باطنيه را در رساله"داند كه نيز ناصرخسرو را فيلسوفي

و نظامگونهخود به آن، مند بازتاب دادهاي كامل دسته از متفكراني قرارو بدين ترتيب در زمرة نهضت روشنگري

به، بعدگرفته كه از سدة نهم به و در عين حال از عرفان مانوي نيز -احكام اسلامي را با فلسفة يوناني تلفيق كرده

3".اندشدت الهام گرفته

تلفيق فلسفة") را با عنوان فرعي 1070("الحكمتينجامع"كتاب، اين نكته اشاره كرده كه هانري كربنبه، ريپكا

و علم كلام اسماعيليه كه ناصرخسرو، عقيدة او انتخاب چنين عنواني براي اين كتاببه.منتشر كرده است"يونان

و نوعي دايرهآن را به در، پسند استالمعارف عامهفرمان امير بدخشان نوشته دلالت بر اين نكته دارد كه كربن نيز

به، سروآثار ناصرخ 4.فلسفة يوناني مشاهده كرده استتمايل آشكاري

به"آتشكده"كتابي با عنوان در منابع آلماني به در 1860علي بيگ در سال كوشش لطفنيز اشاره شده كه

و شامل افسانه و حكايتبمبئي هندوستان منتشر يافته و عقايد ناصرخسرو استها .هاي بيشماري در بارة زندگي

ميهايي از اين كتاب تاحدودي مبالغهبخش، پژوهشگرانباور به و خلاف واقعيت كه، نمايندآميز براي نمونه آنجا

و پس از فرار از مصر"نظار"نخست معلم، ناصرخسرو، شودادعا مي سمت، پسر المستنصر فاطمي مصري بوده

5.عهده داشته استوزارت خليفة بغداد را به

و پژوهشور شود كه تعداد ترجمهدر پايان لازم است يادآ با، زبان دربارة ناصرخسروهاي آلمانيها در مقايسه

و شرقدستاوردهاي ايران مي، زبانو انگليسي- شناسان روسشناسان و ناچيز آن.نمايددر مجموع اندك كه ديگر

و كه درنشريات شرق شمار زيادي از مطالب پراكندهبه، نگارندة اين مقاله فلسفي دربارة ناصرخسرو نوشته شناسي

 
� Ebd., S. 182. 

� Semenov, Aleksandr Aleksandrovich: Rezension von Zadu l-musaferin, Iran 1, 1927, S. 229. 
� Schäder, Hans Heinrich: Die islamische Lehre. ZDMG, 1924, S. LXXV. 

� Rypka, ����, S. 186. 
� Vgl. Safarname Naser-e-Khosou, 1993, S. 16. 



���� 

و تنها قدمي نخست در از همين.دسترسي نداشته است، شده و نهايي بودن ندارد رو مقالة حاضر ادعاي كامل

مي، جهت شناخت جايگاه اين انديشمند بزرگ .شوددر ادبيات جهان محسوب
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 بررسي شخصيت پردازي ناصر خسرو در سفرنامه از منظر داستان نويسي

1بهاره موذن

 مقدمه

و ادبيات فارسي واحد علوم تحقيقات تهران1  دكتري زبان
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و متفكراني نام آور بوده است كه نقش بسزايي در شكل گيري ايران زمين از ديرباز خاستگاه صاحبان انديشه

و تأثير گذار فرهنگي تمدن ايراني اسلامي ناصرخسرو قبادياني.ذخاير ادبي دارند يكي از چهره هاي شاخص

بن.است كه امروزه در سطح جهاني از آن ياد مي شود با حكيم ناصر خسرو بن حارث قبادياني بلخي مروزي

و ملقب به حجت در سال  شد 391كنيه ابو معين از ابتداي جواني.ه در قباديان بلخ در خانواده اي محتشم زاده

و نقلي تبحر پيدا كرد و در تمامي علوم عقلي و فنون روي آورد سالگي به دربار27در.به تحصيل در علوم

و  و واميران راه يافت و ساير اديان همچون هندان و، مانويان، در مذاهب اسلامي صائبين به تحقيق مشغول شد

و خوابي كه در اثر مقدمات ذهني قبلي، سالگي43عاقبت در سن  ذهن وقاد او به سبب ميل به حقيقت جويي

و در سال، داشت كه به يكباره تا آنجا،ه كشش درك حقايق او را به كوشش آورد437دچار انقلاب روحي شد

و به عزم رسيدن به حقيقت و روي به شهرها آورد او در اين.روي به سوي قبله نهاد، سفر را بر حضر ترجيح داد

سر هرچه عميق تر و.به باطن حقايق نگريست، سفر نه تنها با چشم سر بلكه با چشم در اين سفر شمال شرقي

و مركزيايران و جنوب غربي و شام، آسياي صغير بلاد ارمنستان، غربي و فلسطين، حلب و ...سوريه را زير پا نهاد

سرانجام در طول سه سال اقامتش در مصر به خدمت المستنصر باالله ابو تميم معد بن علي خليفه فاطمي رسيد 

و بدان گراييد با.و عقايد باطنيه را كه از قبل با آن تا حدودي آشنايي داشت با مذاق خويش سازگار يافت او

و داعي را پشت سر گذاشت، تجربه سفر هفت ساله و مأذون و مراتب مستجيب خود را وقف آيين جديدش كرد

و بر آثار خود صبغه باطني زد سرانجام به سبب خصومت دشمنان به دره يمگان.و عنوان حجت خراسان يافت

و در همان جا آرامگاه جاوداني يافت ، وجه دين، زاد المسافرين، خوان الاخوان،عمده آثار او ديوان اشعار.پناه برد

و سفرنامه است و رهايش در.گشايش و و دفاع از نظريات اسماعيلي آثار ناصر خسرو كوششي است براي تحكيم

از.اين راه تا آنجا پيش مي رود كه غير باطنيان را كافر مي شمارد شايد بتوان گفت تنها اثري كه حكيم در آن

آن اثر اگرچه تنها اثر منثور نويسنده نيست اما به نوعي.دي كناره گرفته سفرنامه اوستعقايد باطني تا حدو

و راهنماي ساير آثار اوست اش، جزيينگري، صراحت بيان.مادر معنوي و وسواس ظرايف در نثر سفرنامه دقت

گي هاي مهم داستان روايي دست يابد كه امروزه يكي از ويژ–سبب گرديده كه در ساختار اثرش به قالبي ادبي 

و اين در صورتيستكه در عصر او اين ويژگي ها براي داستان  نويسي در مكتب هاي ادبي جهان محسوب مي شود

.نويسي چندان به رسميت شناخته نشده بود

و اكنون براي شرح قالب داستاني سفرنامه ابتدا به طور خلاصه عناصر داستان را در آن بررسي خواهيم كرد

ش .رح تحليلي شخصيتهاي نام برده در آن مي پردازيمسپس به

)narrationروايت گري(
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و به چهار بخش داناي كل در هر داستان مفهومي به نام روايت بخش مهمي از كشش اثر محسوب مي شود

و با اطمينان به عقب بازگشت داشته«(متن گرا ) كه  راوي در همه جا هست به همين دليل او مي تواند كاملا

و به همين دليل به راوي داناي كل معروف است.باشد يا جلوتر از كنش داستان حركت كند .او به مانند خداست

به، شخص نبايد خود را در اثرش وارد كند)«1385:83،(عباسي» بلكه هنرمند بايد همان گونه كه خداوند

ب و در عين حال چون قادري مطلق در آفرينش حضور داشته .اما هيچ گاه ديده نشود، اشدصورت ناديدني

(كنشگر) 1375:296، همينگز»( گونه روايتي زماني كنشگر است كه مركز جهت گيري نگاه«)داناي كل محدود

و محمدي»(.خواننده به راوي واقع نشود بلكه درست برعكس بر يكي از كنشگران انجام گيرد ، 1380، عباسي

و نويسند225 و تنها به توصيف فضاي داستان)داناي كل خنثي كه در آن راوي ه مستقيما در آن درگير نيست

و من دوم او روايت گر است من.و شخصيتها مي پردازد و داناي كل چندگانه محدود كه در آن راوي ناپيداست

)يكي مي  (شخصيت ذهني نويسنده و من روايت شده ( (وجود خارجي راوي كه متن را مي نويسد روايت كننده

و.مي گردد تقسيم، شود با توجه به تعاريف ذكر شده از آنجا كه سفرنامه گزارشي لحظه به لحظه از وقايع سفر

و همچنين راوي يكي از شخصيت هاي اصلي  ( و اشخاص از زبان خود راوي است ( من روايت گر توصيف مناظر

ان متن گرا دانست كه در ( من روايت شده ) متن محسوب مي شود مي توان گونه روايي آن را داناي كل يا هم

و در همه جا حضور دارد و مسلط است يكي از بهترين مصداقهاي ادعاي.آن شخصيت داستان بر همه چيز آگاه

و نشان دهنده گونه روايي، بيان شده نخستين سخناني است كه ناصر خسرو در ابتداي سفرنامه اش بيان ميكند

چنين گويد ابو معين حميد«.توصيف من روايت شده مي پردازدداناي كل مي باشد كه در آن من روايت گر به 

و اعمال  و از جمله متصرفان در اموال االله ناصر بن خسرو القبادياني المروزي كه من مردي دبير پيشه بودم

و مدتي در آن شغل مباشرت نموده و به كار سلطاني مشغول بودم ا، سلطاني .شهرتي يافته بودمقرآن در ميان

)1: 1375،ر خسروناص»(

 زاويه ديد

و زاويه ديد يعني محل يا دريچه ديدن به موقعيتي گفته مي شود« و گوشه است زاويه در لغت به معني محل

و دريچه ايست كه پيش روي خواننده مي گشايد تا او از آن  كه نويسنده نسبت به روايت داستان اتخاذ مي كند

و بخوان عمدتا، با آنكه زاويه ديد از لحاظ انواع به آساني قابل شمارش نيست.ددريچه حوادث داستان را ببيند

و در واقع  چند نوع زاويه ديد در آثار داستاني معمول است كه هر يك مستلزم بكارگيري راوي به خصوصي است

وني زاويه ديد بير)259، 1383، داد»(.انتخاب زاويه ديد با انتخاب راوي داستان رابطه اي مستقيم دارد

و راوي افكار شخصيت را از بيرون  و بيرون شخصيتها مي پردازد همانطور كه از نامش پيداست تنها به ظاهر

كه در آن حقيقت نمايي بيشتر است راوي تنها از زبان يك شخصيت روايت زاويه ديد دروني.هدايت مي كند
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يك.فرعيخواه از شخصيتهاي، خواه اين شخص شخصيت اصلي داستان باشد، مي كند و درون او از بيرون

و از ديگر اشخاص اطلاع چنداني ندارد .شخصيت كاملا آگاه است

و هيچ گونه زاويه ديد بي طرف يا عيني و شنيده است نقل مي كند كه در آن تنها آنچه كه راوي ديده

و تفسيري براي آن ندارد و جابجا شونده.توضيح مدام در حال جابجايي كه در آن زاويه ديد زاويه ديد متغير

و گاه از ديدگاه من روايتي بازگو مي كند و گاه از زبان داناي كل به شرح ماجرا مي پردازد .است

و كار داريم مي.در سفرنامه ناصر خسرو با انواع زاويه ديد سر برجسته ترين زاويه ديد كه در نگاه اول به چشم

و به صيغه اول شخص مي باشد كه (ناصرخسرو ) به عنوان شخصيت اصلي روايت خورد درونيست خود نويسنده

و وضعيت خويش مي پردازد و از همان ابتدا به شرح و برون آن آگاه است و خواننده از درون «.را بر دوش دارد

و، من مردي دبير پيشه بودم و به كارهاي ديواني مشغول بودم و اعمال سلطاني و از جمله متصرفان در اموال

د امدتي و در ميان )2، 1375، ناصرخسرو»( ...شهرتي يافته بودمقرآنر آن شغل مبادرت نموده

و رفتار شخصيت ها و كردارها و تنها با روايت مكالمات و بي طرف نيز استفاده مي كند گاهي از زاويه ديد عيني

ا درو يا توصيف محض مناظر به آن صورت كه مشاهده كرده به ذكر جزييات مي پردازد كه ين زاويه ديد بيشتر

و شهرها نمود پيدا كرده است مي.بخش توصيف مناظر به عنوان مثال هنگامي كه ناصر خسرو به شهر قرول

و از او مي خواهد كه بدان.رسد و عربي پيش او مي آيد قرآن جوانمردي او را به خانه اش دعوت مي كند

ه، بياموزد و نويسنده تنها با مكالمات ميان آنها نشان مي دهد كه عرب ر چه تلاش ميكند نمي تواند ياد بگيرد

و انتهاي ماجرا« گفتن جمله به» مردي عرب شصت ساله در ابتدا ناتواني او را در يادگيري به علت كهولت سن

و با فرافكني اين فكر با عنوان جمله مردي عرب شصت ساله مي، طور غير مستقيم بيان مي كند افكاري را كه

ب و خود را از اين اتهام دور نگه ميداردشود وي«.ه خود او نسبت داد به خواننده سوق مي دهد چون در خانه

و گفت شصت ساله، درآمديم عربي بدوي درآمد نزديك من آمد قل اعوذ برب.به من بياموزقرآن بوده باشد

و او با من مي خواند چون من گفتم من الجنه ،و الناس گفت ارايت الناس نيز بگويم الناس او را تلقين مي كردم

و نميدانست كه اندر سوره.من گفتم كه آن سوره بيش از اين نيست پس گفت آن سوره نقاله الحطب كدام است

و آن شب چندان كه با وي باز گفتم سوره قل اعوذ برب ياد، تبت حماله الحطب گفته است نه نقاله الحطب

سا، نتوانست گرفتن )13، 1375، ناصر خسرو»(لهمردي عرب شصت

و جابجا شونده است كه در آن ناصر خسرو با استفاده از اين شيوه ، اما زاويه ديد غالب در اين اثر زاويه ديد متغير

و از ديدگاه داناي كل و افكار شخصيتها را واكاوي مي كند و تمامي اعمال ، گاه در همه صحنه ها حضور دارد

و برون همه شخصيتها آگاهي مي دهدمفسر به شرح ماجرا مي پرد و از درون مردي را نشان دادند :« مانند، ازد

و در اثناي سخن مي گفت كه بر استاد ابو علي سينا رحمه االله عليه ...كه او را استاد علي نسايي مي گفتند
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و از وي چنين شنيدم با.ي سيناستهمانا غرض وي آن بود تا من بدانم كه او شاگرد ابوعل.چنين خواندم چون

و هوس دارم كه چيزي بخوانم و بيرون آمدم.ايشان در بحث شدم او گفت من چيزي سپاهانه دانم عجب داشتم

)5: 1375، ناصرخسرو»(.و گفتم چون چيزي نمي داند چه به ديگري آموزد

و فضا سازي  صحنه پردازي

و مكاني كه در آن ايجاد محلي براي زندگي شخص و جريان وقايعموقعيت زماني و هواي، يت ها ايجاد حال

سفر نامه گزارشي است كه در آن صحنه.داستان از وظايف اصلي آن محسوب مي شود را صحنه مي گويند

و فضا سازي كاربردي به غير از ايجاد محلي براي زندگي شخصيتها دارد با، پردازي و گويا ارائه تصويري شفاف

و شرح مفصل من مي، اظر رويت شدهذكر دقيق جزييات نثر او را تا حدودي به نويسندگان ناتوراليسم نزديك

و قبول نثرش مي افزايد و از اين نظر بر اعتبار و هواي گزارش خود قرار مي دهد و خواننده را در حال .كند

و توصيفات مناظر در اين اثر جزء صحنه سازي به حساب مي آيد اما ما براي ارائه تصو يري تمامي صحنه ها

واضح تر كه با عنوان پژوهش هم قرابتي داشته باشد به صحنه اي مي پردازيم كه در آن ناصرخسرو به توصيف 

و بار  و بيان ميكند كه در آن شهر سلطان در سال دو بار خوان مي گسترد خوان سلطان در مصر مي پردازد

و حكيم مشتاق است كه خود به راي العين ببيند وبا يكي از دب و با بيان ميدهد يران سلطان همراه مي شود

و به طور مستقيم وارد داستان  خود شرايطي را فراهم مي سازد كه روح خواننده در روح ناصر خسرو حلول كند

و به گفتگوهاي آنها گوش فرا دهد و تمامي حوادث را از نزديك ببيند با«.شود با يكي از دبيران سلطان كه مرا

و سلاطين عجم ديده ام چون سلطان او صحبتي اتفاق افتاد و دوستي پديد آمده گفتم من بارگاه ملوك ه بود

و پسرش مسعود و تجمل بسيار.محمود غزنوي اكنون مي خواهم كه مجلس.ايشان پادشاهان بودند با نعمت

و اربعمايه سلخ رمضان سنه اربع، او با پرده دار كه صاحب الستر مي گويند بگفت.امير المومنين را هم ببينم ين

و به خوان نشيند و سلطان از نماز به آنجا ايد مرا آنجا برد چون، كه مجلس آراسته بودند تا ديگر روز كه عيد بود

و ايوان ديدم كه اگر وصف آن كنم كتاب به تطويل انجامد و صفه ها دوازده.از در سراي به در شدم عمارت ها

ي و هر يك به مقدار صد ارش در قصر در هم ساخته همه مربعات كه در هر ك كه مي رفتم از يكديگر نيكوتر بود

و تختي به تمامت عرض خانه نهاده به علو چهار گز و يكي از اين جمله چيزي بود شصت اندر شصت .صد ارش

و كتابتي به خط پاكيزه بر آنجا و غيره بر آن تصوير كرده و ميدان از سه جهت آن تخت همه از زر بود شكارگاه

و بوقلمون به اندازه هر موضوعي  و طرح كه در اين حرم بود همه آن بود كه ديباي رومي و همه فرش نوشته

و دارافديني مشبك از زر بر كناره اي نهاده كه صفت آن نتوان كرد و پس از تخت كه با جانب ديوار، بافته بودند

و آن تخت خود چنان بود كه اگر اين كتاب سر به سر صفت آن باشد سخن است درجات نقره گين ساخته

و كافي نباشد را.مستوفي گفتند پنجاه هزار من شكر را تبه آن روز باشد كه سلصان خوان نهد آرايش خوان
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و تمثال ساخته و اندر او هزار صورت و بار آن از شكر ساخته و برگ و همه شاخ ، درختي ديدم چون درخت ترنج

ا.همه از شكر بهو مطبخ سلطان بيرون و از كوشك راه و پنجاه غلام هميشه در آنجا ملازم باشند ز قصر است

و ترتيب ايشان چنان مهيا بود كه هر روز چهارده شتر وار برف به شراب خانه سلطان.مطبخ است در زير زمين

و اگر مردم شهر جهت رنجوران طلبيدندي هم بد و خواص را رتبه ها بودي و از آنجا بيشتر امرا و بردندي ادندي

و همچنين روغنهاي ديگر  و اوديه كه كسي را در شهر بايستي از حرم بخواستندي بدادندي همچنين هر مشروب

و ادويه كه كسي  و همچنين هر مشروب و غيره چندان كه اشياي مذكور خواستندي بدادندي چون روغن بلسان

و عذري نبودي، را در شهر بايستي از حرم بخواستندي )78، 1375،ر خسروناص»(.منعي

 شخصيت پردازي

و از ديرباز مورد اساسي ترين ركن آفرينش داستان كه به نوعي از عوامل ضعف يا قوت آن محسوب مي شود

و منتقدان آثار داستاني بوده است و اهميت داستان نويسان ، عامل شخصيت«.شخصيت پردازي مي باشد، توجه

و حتي علت وجودي، كليه عوامل ديگر كمال.مي چرخدمحوري است كه تماميت قصه بر مدار آن و مفهوم معنا

(.خود را از عامل شخصيت كسب مي كنند ) 242: 1368، براهني»

و ملموس ارائه كردن از آنان و تصوير زنده و پروراندن شخصيتها را، مهارت در خلق و قدرت نويسنده توانايي

كه.بيان مي كند و حساس و اين عنصر كليدي در آثار داستاني مهمترين نقش را بر دوش دارد در تاريخ

مي.سفرنامه ها به نوعي ديگر جلوه گر است چرا كه يك مورخ يا گزارشگر به دليل آن كه روايتي مستند را بيان

و كار دارد و همچنين در اين راه با اشخاص واقعي سر و صحت اطلاعات است و از تعهدات آنها حفظ امانت ، كند

باچ و تنها جولانگاه آنان در به نمايش گذاشتن هنر خود در رابطه ندان مجاز به آفرينش شخصيتها نمي باشد

و بيروني شخصيتهاست، پرداختن شخصيت به نحوي كه خوانندگان با آن همزاد، نشان دادن ويژگي هاي دروني

و نسبت به آنها بي تفاوت باقي نمانند .پنداري نموده

و شخصيتهاي پرداخته شده در اثر در سفرنامه اگر ممكن، چه ما با فراواني شخصيتهاي درجه اول روبرو نيستيم

و پرورش آنها  است همخواني مطلق با شخصيت پردازي قهرمانان در داستانهاي ديگر نداشته باشد اما شيوه طرح

ع و تيپ اجتماعي .صر او پي ببردبه نوعي است كه خواننده تا حدي مي توان به طرز تفكر نويسنده

 پردازش تحليلي موضوع

و تفصيل بيشتري به تصوير كشيده مي شود و مركزي سفرنامه كه معمولا با جزييات خود، شخصيت محوري

و تعيين مي گردند و درجه ساير شخصيت ها با آن سنجيده مي شود «.راوي يا همان ناصر خسرو است كه رتبه

م و از جمله و اعمال سلطانيمن مردي دبير پيشه بودم وي .....تصرفان در اموال مرا شعري در خاطر آمد كه از

) با توجه به اينكه هدف نويسنده از نوشتن سفرنامه اش بيان1: 1375، ناصر خسرو»( ...درخواهم تا روايت كند
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و در آن هيچ تعهدي نسبت به پردازش شخصيتها ندا و سفر هفت ساله به سوي قبله براي كشف حقيقت بود رد

و قضاوت خواننده را درباره آن به عهده خود او بگذارد اما در بيشتر  مي تواند تنها به توصيف صرف اكتفا كرده

و رفتار آنان به معرفي  و كردار و حركات مواقع با كمك گرفتن از قالبهاي داستاني همچون نشان دادن اعمال

و اثرش را بيش از همه به كار داست .ان نويسان امروزي مانند مي كندشخصيت ها مي پردازد

و معين مردم است را به تصوير، به عنوان نمونه با آوردن اعمال امير گيلكي بن محمد پادشاهي عادل كه حافظ

:  مي كشد كه خواننده نسبت به آن احساس خوشايندي پيدا مي كند

و سوي« در چون سوي جنوب به خبيص روند به راه بيابان چهل فرسنگ باشد و مشرق كوهي محكم است

و آسوده بودند و عظيم ايمن و به شمشير گرفته بود مردم آنجا، آن وقت امير آن شهر گيلكي بن محمد بود

و هيچ زن را زهره  و ستور در كوي ها باشد با آن كه شهر را ديوار نباشد چنان كه به شب در سراها نبستندي

و اگر  و عدل نباشد كه با مرد بيگانه سخن گويد و خوني نبود از پاس و همچنين دزد گفتي هر دو را بكشتندي

و عذرها خواست ...او و به وقت رفتن صلت فرمود و ضيافت ها كرد ايزد.و ما را هفده روز به طبس نگاه داشت

(.سبحانه وتعالي از او خشنود باد دي همانطور كه مردم در عرصه زندگي به اطلاع از سرنوشت افرا)«، همان»

داستان نويسي نيز با مدل سازي از زندگي قصد مي كند شناختي، كه آن ها را مي شناسند رغبت بيشتري دارند

و شخصيت هاي داستان ارائه دهد تا خواننده با علاقه سرگذشت آنان را تعقيب نمايد (.از آدم  1369، فورستر»

:85(

ش : ناصر خسرو از شيوه هاي گوناگون شخصيت پردازي بدين  رح استفاده كرده است

و توضيح مستقيم و شرح  الف : ارائه صريح

و حركات آنها و افكار و اعمال در اين شيوه نويسنده خود وظيفه شناساندن شخصيت به خواننده را بر عهده دارد

و ايجاز در ارائه شخصي، يكي از معايب اين شيوه.را از ديد داناي كل به خواننده معرفي مي كند ت هاست وضوح

و خواننده بالاجبار آنها را آن طور كه راوي ( داناي كل كه به خواننده اجازه تفكر درباره آن شخصيت را نمي دهد

و تحليل مي گويد شخصيت او چگونه«.) بيان مي كند مي پذيرد و يا با تجزيه و صريح با شرح نويسنده رك

د و يا به طور مستقيم از زبان كس ديگر در (.استان شخصيت را معرفي مي كندآدمي است : 1369، لارنس»

48 (

اين شيوه از شخصيت پردازي در سفرنامه كمتر ديده شده اما كاملا تهي از آن نيست بلكه به دو صورت

و توصيفات اخلاقي ذكر شده است به.توصيفات جسماني يكي از مفصل ترين تو صيفات جسماني كه حكيم

و به حق يكي از زيباترين توصيفات در اثرش استصورت مستقيم بيان نموده اس هنگاميست كه به توصيف،ت
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و همه جانبه از يكي از فرزندان امير المومنين ارائه مي دهد و تصويري عيني و مردمان آن مي پردازد فتح خليج

 : 

االله از فرزندان امير المومنين حسين بن علي بن ابي طالب، پاك صورت، تمام هيكل، مردي جوان« صلوات

و موي سر سترده بودي و لگامي بي تكلف، بر استري نشسته بود.عليهما و، زين و سيم بر آن بنبود چنان كه زر

و به عجم دراعه مي  خويشتن پيراهني پوشيه سفيد با فوطه اي فراخ بزرگ چنان كه در بلاد عرب رسم است

آ و قيمت و گفتند آن پيراهن را دبيقي مي گويند و عمامه اي هم از آن رنگ بر سر گويند ن ده هزار دينار باشد

و و در پيش او سيصد مرد ديلم مي رفت همه پياده و همچنين تازيانه اي عظيم قيمتي در دست گرفته بسته

و ميان بسته و، جامه هاي زربفت رومي پوشيده و تيرها آستين هاي فراخ به رسم مردم مصر همه با زوبين

و دست جامه پايتاب ها پيچيده  و دستاري زرين مرصع بر سر او و مظله داري با سلطان مي رود بر اسبي نشسته

( ...پوشيده كه قيمت آن ده هزار دينار زر مغربي باشد )68، 1375، ناصرخسرو»

كه، از توصيفات مستقيم اخلاقي مي توان به توصيف امير گيلكي كه ذكر آن نيز چندي پيش رفت اشاره كرد

:ناصر خسر و كاركردهاي آن مي پردازدو او را پادشاهي عادل مي خواند و در آن به توصيف اخلاق

كه« و نايبي از آن خود به ديهي در اين تاريخ كه ما رسيديم امير گيلكي اين ناحيه از ايشان ستده بود

و راه ها ايمن و آن ولايت را ضبط مي كند و آن را پياده گويند بنشانده به حصاركي دارد و اگر كوفجان مي دارد

و از محافظت  و مال بستانند وبكشند و ايشان را بگيرند راه زدند سرهنگان امير گيلكي به راه ايشان مي فرستد

و خلق آسوده و معين، آن بزرگ اين راه اين بود و ناصر و تعالي همه پادشاهان عادل را حافظ خداي تبارك

( ...باد ) 140، 1375، ناصرخسرو»

: ب : ارائه بصورت غير مستقيم

به.در اين شيوه كه يكي از پركاربردترين شيوه ها براي پردازش شخصيت ها در داستان است راوي با پرداختن

و  و اقوال و گفتار شخصيت ها به خواننده آزادي انديشه بخشيده است تا خود از خلال اعمال و رفتار اعمال

.ره وي به قضاوت نشيندنقشي كه شخصيت ايفا مي كند دربا

و عمل صورت مي در سفرنامه اين شيوه كه بيشترين حجم آن را نيز گرفته است با ياري گرفتن از عامل گفتار

با.پذيرد و مهم ترين عاملي كه حكيم براي شناساندن شخصيتها در اين روش بر مي گزيند گفتگوست كه اولين

حال اين گفتگو مي تواند گاهي ميان دو شخصيت باشد گاه.ميدارد مدد گرفتن از آن حجاب از قهرمانان خود بر

را«.در دنياي ذهني با يادآوري گفتگوهاي صورت گرفته باشد گفتگو اگر خوب نگارش يافته باشد خواننده

و افكار اشخاص داستان مي كشد و طبيعي تر از ديگر شيوه ها به قلمرو احساس (.زودتر )98: 1365، يونسي»
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هنگامي كه حكيم به او برخورد مي كند اين، عنوان نمونه در صحنه داستاني استاد علي نسايي در دامغانبه

نزديك وي شدم مردي جوان، مردي را نشان دادند كه او را استاد علي نسايي مي گفتند«.چنين مي نويسد

و جمعي نزد وي حاضر، بود خو.سخن به زبان پارسي مي گفت و گروهي اقليدس مي و گروهي طب اندند

و از وي  و در اثناي سخن مي گفت كه : ( من بر استاد بوعلي سينا رحمه االله عليه چنين خواندم گروهي حساب

چون با ايشان در بحث شدم.چنين شنيدم) همانا غرض وي آن بود تا من بدانم كه او شاگرد ابوعلي سينا است

و هوس دارم« او گفت :  و».كه چيزي از حساب بخوانم من چيزي سپاهانه دارم و بيرون آمدم عجب داشتم

؟« گفتم  ( چون چيزي نداند چه به ديگري آموزد )5، 1375، ناصرخسرو»

و حكيم ناصر خسرو كه استاد.در اين صحنه با سه نوع گفتگو مواجه ايم ابتدا گفتگوي بيروني ميان استاد نسايي

و كه به صورت آشكار به بيان، هوس دارم كه چيزي از حساب بخوانم بيان مي كند كه من چيزي سپاهانه دارم

و گفتگويي ديگر كه پررنگ تر از گفت گوي بيروني صورت گرفته است هنگاميست  شخصيت استاد مي پردازد

و مي گويد من بر استاد بوعلي سينا رحمه  كه استاد نسايي در ميان سخنانش مدام از بوعلي سينا ياد مي كند

و ناصر مي گويد همانا غرض وي آن بود تا من بدانم كه او شاگرد االله علي و از وي چنين شنيدم ه چنين خواندم

و از طريق.بوعلي سيناست و قصد شخصيت از ديد داناي كل و آشكار ساختن نيت اين آگاهي از ذهنيات دروني

و نويسنده توان سته تا حدودي از طريق گفتگوي ذهني ( منولوگ) به معرفي شخصيت استاد كمك مي كند

و آن  خواندن افكار استاد آن را به خواننده بشناساند اما در اين صحنه با گفتگوي ذهني ديگري هم مواجه ايم

و مي گويد چون چيزي  و با خودش به گفتگو مي پردازد هنگاميست كه ناصراز مكتب بوعلي سينا بيرون مي آيد

؟  نف» نداند چه به ديگري آموزد و احساسات دروني،ساين حديث خواننده را با كشمكش هاي ذهني عواطف

و گفت گو از اين نوع در متن سفرنامه به كررات ديده مي شود :.نويسنده آشنا مي سازد  به عنوان نمونه

در جايي ديگر هنگامي كه ناصر خسرو علت سفر خود را ( راوي ) از زبان خود راوي ( شخصيت اصلي ) بيان مي

: كند از وي و ذهني شخصيت آگاهي مي دهد كه ان را به كمك گفتگو نشان مي دهد از« ژگي هاي دروني چون

بر من كاركرد با خود گفتم كه از خواب دوشين بيدار شدم اكنون، خواب بيدار شدم آن حال تمام بر يادم بود

و اعمال بدل، بايد از خواب چهل ساله نيز بيدار شوم (.نكنم فرج نيابم انديشيدم كه تا همه افعال ، ناصر خسرو»

1375 ،3(

عامل به كار.اين گفتگوي دروني راوي با افكارش به نشان دادن تصويري شفاف تر از نويسنده ياري مي رساند

كه، رفته ديگري در اين متن كه به شناساندن قهرمانان كمك مي كند (عمل ) است پردازش آنان از طريق كنش

و تأثير گذار معرفي شخصيت به حساب ميĤيد به عنوان نمونه خواجه عميد از جمله يكي از شيوه هاي مهم

و در كوتاهترين جملات تمام ابعاد  و در عين حال جامع به توصيف او مي پردازد افراديست كه راوي بسيار موجز
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ذه، وجودي فكري و خواننده با توجه به و حتي ظاهري آن را به خواننده معرفي مي كند نيتي كه از شخصيتي

و چون سلطان طغرل بيك ابو طالب محمد بن ميكاييل بن سلجوق رحمه«.خواجه عميد دارد آنها را مي پذيرد

مردي آهسته نيكو، نيشابوري دبيري نيك با خط نيكو، االله عليه آن شهر گرفته بود مردي جوان آنجا گماشته بود

و، لقا و كريمو او را خواجه عميد مي گفتند فضل دوست بود (.خوش سخن ) 138، 1375، همان»

و كنش هاي وي را و افكار و تمامي انگيزه ها از ديگر شخصيتهايي كه تنها با يك جمله توصيف شده است

توجيه مي كند ابو سليمان جعفري سلجوق است كه از نمونه هاي نوعي شخصيت است ( كه در جاي خود در 

«.مورد انواع شخصيت توضيح خواهيم داد و اربعمايه كه امير خراسان ابو) و ثلثين در ربيع الاخر سنه سبع

( سليمان جعفري بيك داوود بن ميكاييل بن سلجوق بود از مرو برفتم  )2، 1375، ناصر خسرو»

و همچنين اينكه او امير خراسان است توضيحات كامل را به خواننده مي نويسنده با آوردن نام كامل شخصيت

كهو خوان.دهد و البته يكي از معايب اين كار اين است نده با شنيدن نام امير تمامي افعال او را حدس مي زند

ذهنيت گرايي يا درون گرايي بيش از حد شخصيت هاي داستان موجب مي گردد خواننده تمامي حوادث را با 

و محدود مي شود .معيارهاي ذهني خود بسنجد كه موجب زاويه ديد تنگ

ده برخي شخصيتها را به دليل كم اهميت بودن آن با واژه كليشه اي كه خواننده ذهنيتي از معناي گاهي نويسن

و از آن مي گذرد مانند  :، در شهر صور قاضي پسر ابو عقيلسنتي آن دارد مي آورد « كه اينگونه بيان ميكند

و توانگ،و قاضي بود آنجا مردي سني مذهب پسر ابو عقيل مي گفتند كه خواننده با روبرو شدن»..،رمردي نيك

و نيكويي به تحليل شخصيت آن مي پردازد و صفات توانگري .با واژه قاضي

را، در شهر لحسا كه با آوردن عمل او كه ساختن مسجد بود علي بن احمدهمچنين و بزرگواري او بخشندگي

و نماز نمي كردن:« بيان مي كند  و خطبه د الا آن كه مردي عجمي آنجا مسجد در شهر لحسا مسجد آدينه نبود

و متمول كه حاجيان كه بدان شهر رسيدندي او ساخته بود نام آن مرد علي بن احمد مردي مسلمان حاجي بود

( ...تعهد كردي و عجمي خواننده را به طور 124، 1375، همان» ) كه ناصر خسرو با آوردن واژه هاي مسلمان

ان داستان سوق مي دهد بدون آن كه راوي يا شخصيت ها به صورت مستقيم به ويژگي هاي شخصيتي قهرم

كه.عيني به آن اذعان داشته باشند شخصيت هاي بسيار ديگري از اين دست در متن سفر نامه وجود دارد

و تنها به نمونه هاي ذكر شده اكتفا مي شود .پرداختن به آن در اين مقال نمي گنجد

 انواع شخصيت
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: شخصيت هاي نامبرد وه در سفرنامه را مي توان با سه دسته عمده تقسيم بندي كرد شخصيت هاي اصلي

كه هر يك را با ذكر نمونه هايي شرح مي شخصيت هاي نوعي، شخصيت هاي قراردادي، كليدي متن

 دهيم:

و كليدي  الف : شخصيت اصلي

يل نويسنده باشد خواه خود شخصيت محوري كه در تمام طول داستان جريان دارد خواه اين شخصيت زاده تخ

راوي ( نويسنده ) باشد شخصيت اصلي ناميده مي شود كه در سفر نامه هايي همچون سفرنامه ناصر خسرو 

بدين شكل كه شخصيت اصلي كه همان، ممكن است كمي با معناي امروزي قهرمان داستان تفاوت داشته باشد

و نويسنده داستان است قرار نيس ( و قدرت راوي ( ناصر خسرو ت كاري فراتر از يك انسان معمولي انجام دهد

و خواننده از درون آن مافوق طبيعي داشته باشد بلكه داستان زندگي خود را از زبان خودش بيان ميكند

و اعمال او در اين راه يكي از عواملي است كه مدار داستان را پيش مي برد و رفتارها حال.شخصيت آگاه است

ت و اگر اگر اين شخصيت و حوادث داستان بر او اثر نگذارد شخصيتي ايستا مي شود ا پايان داستان تغيير نكند

و چه در راه منفي گردد از شخصيتي پويا و در خلال آن دچار دگرگوني چه در راه مثبت همراه با داستان

ن.برخوردار است و تحول داستاني از فردي شرابخوار به فردي ايب امام مي تواند از او در سفرنامه سير ساختاري

و يك ماه متوالي شراب.شخصيتي پويا بسازد و برخوردار از منصبي ديواني است فردي كه در ابتدا دبيري فاضل

و به دنبال آن راه سفر به سرزمين وحي را براي كشف حقيقت  مي خورد ناگهان بر اثر خوابي متحول مي شود

و در پايان پس از هفت سال سفر به مقام حجت خراسان نايل مي آغاز مي كند تا سعادت گمشده خود را بياب د

لازم به يادآوري است كه آنچه به اين اثر طرح داستاني بخشيده است وجود موقعيت هاي داستاني همچون.شود

و زاويه ديد است ولي خواننده نبايد انتظار داشته باشد كه تمامي عناصر داستان در آن با  شخصيت پردازي

و طبقه تعاري و برابري كند چرا كه در آن دوران چنين ابعاد ف كليشه اي مورد نظر داستان نويسان منطبق باشد

و هدف نويسنده از اين اثر گزارشي مستند از سفر است نه طرح داستان «.بندي براي داستانها مطرح نبوده است

و از جمله چنين گويد ابو معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي تاب االله  عنهكه من مردي دبير پيشه بودم

و اعمال سلطاني در، متصرفان در اموال و مدتي در آن شغل مباشرت نموده و به كارهاي ديواني مشغول بودم

ا و شراب پيوسته خوردمي ...شهرتي يافته بودمقرآن ميان و قرب يك ماه ببودم در.به جوزجانان شدم شبي

اگر به هوش باشي، چند خواهي از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند خوردن خواب ديدم كه يكي مرا گفت

ده ...بهتر و و اربعمايه نيمه ديماه پارسيان سال بر چهارصد روز پنج شنبه ششم جمادي الاخر سنه سبع الثلثين

به.يزدجردي و ياري خواستم از باري تعالي و نماز بكردم و به مسجد جامع شدم گزاردن آنچه سرو تن بشستم
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و تعالي فرموده است و ناشايست چنان كه حق سبحانه و دست باز داشتن از منهيان  ...بر من واجب است

)1، 1375، ناصرخسرو»(

ب: شخصيت قرارداي

و به دليل نزديكي سنتي شان با شخصيت هايي كه همانطور كه از اسمش پيداست در قالبي قراردادي جا افتاده

و مي توان آن را از نوع نمايش قرار دادي  شده اند خصوصيات اين شخصيت ها عموما قابل پيش بيني مي باشد

و در  شخصيت هاي ايستا به حساب آورد كه در آن تمامي افعال در هر جا به همان صورت بروز پيدا مي كند

و تحولي را نمي پذيرد يك، در سفر نامه.طول داستان هيچ گونه تغيير و سلطان مصر در قالب سلطان عادل

رئوف در پنج نوبت حضور مي يابد كه مي توان آن را از تيپ شخصيت هاي قراردادي به حساب آورد ناصر 

گفتند،و اين شهر تعلق به سلطان مصر داشت« هنگامي كه به شهر طرابلس مي رسد اين چنين مي گويد : 

و اين مسلمانان با  و آن لشكر را قهر سبب آن كه وقتي لشكري از كافر روم آمده بود آن لشكر جنگ كردند

سر، كردند و سالاري بر و هميشه لشكري از آن سلطان آنجا نشسته باشد سلطان مصر خراج از آن شهر برداشت

( ...آن لشكر تا شهر را از دشمن نگاه دارند )18، 1375، ناصرخسرو»

و من آن دستار در شهر تنيس كه كسي آنجا دستار سلطان مصر بافته بود آن را پان« صد دينار زر مغربي فرمود

و از سلطان مصر درخواسته بود كه صد شهر از ملك وي  و شنيدم كه سلطان روم كسي فرستاده بود ديدم

و از ثقات بشنيدم كه هر روز هزار دينار مغربي از انجا به خزينه  و تنيس را به وي دهد سلطان قبول نكرد بستاند

و از هيچ كس به عنف چيزي نستاند كه هيچ ...سلطان مصر برسد چنان كه مردم به رغبت ...از آن منكسر نشود

و سلطان بر صنايع سخت پردازند  ...كار سلطان كنند نه چنان كه در ديگر ولايت ها كه از جانب ديوان

و ايمني كه در زمان سلطان مصر وجود52، 1375، ناصرخسرو»( داشت ) خواننده با خواندن توصيفاتي از عدل

و شخصيتش را پيش بيني مي كند نشان دادن عمل بهترين.در تمام طول داستان ديد مثبت به او پيدا كرده

را، فرصت براي نويسنده است تا با برجسته ساختن برخي ويژگي هاي رفتاري در شخصيت ها ساختار رواني آنها

و رفت.به تصوير بكشد و مقبول در نمونه ذكر شده نويسنده با بيان كارها ار سلطان كوشيده است چهره اي مثبت

و شخصيتي جامعه پذيرتر از آن بسازد .از او ارائه دهد

: و از آنجا« از ديگر شخصيت هاي قراردادي سليمان بن داوود است كه چهار بار در سراسر سفرنامه آمده است

برو در ميان شهر مسجد آدينه ...به ديهي شدم كه آن را اربل مي گفتند و و بر در مسجد چشمه اي است است

و  و آب آن چنان گرم است كه تا به آب سرد نياميزند بر خود نتوان ريخت سر آن چشمه گرمابه اي ساختن

و من در آن گرمابه رسيدم ( ...گويند آن گرمابه سليمان بن داوود عليه السلام ساخته است ، 1375، ناصرخسرو»

عظيم است به تكلف ساخته اند از سنگ منهدم كه گويي از سنگ يك پاره ) در ميان جاي مسجد درگاهي 23
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و بر درها تكلف ...تراشيده اند و ده در نيكو بر آن درگاه نهاده چنان كه ميان هر دو در به يك پايه بيش نيست

د و گويند اين درگاه را سليمان بن و ميخ بر آن زده و حلقه ها و برنج دمشق اوود عليه بسيار كرده از آهن

( ...السلام ساخته است از بهر پدرش «33، 1375، ناصر خسرو» و اين حوض ها كه در جامع است هرگز)

و اگر شقي يا سوراخي بوده باشد چنان محكم كرده اند كه هرگز خراب محتاج امارت نباشد كه سنگ خاره است

و چنين گفتند كه اين را سليمان عليه السلام كرده است (...نشود و37، 1375، ناصر خسرو» ) تمامي اعمال

و سعي نويسنده را در حفظ  و تك بعدي مي سازد رفتار سليمان كه در اينجا ذكر شده از او شخصيتي ايستا

و موجب تشديد تك بعدي شدن او مي شود، زاويه ديد محدود نشان مي دهد .كه هيچ گونه تغييري را نپذيرفته

كه بالاي مردي كه سروي چنان است كه زيلوي كوچك تر از آن موضع افتدو نزديك حظيره سنگي است«

و گفتند كه سليمان عليه السلام بر آنجا نشستي، سنگ ناهموار ( ...و گويند اين كرسي سليمان بوده است «

)45، 1375، ناصر خسرو

 شخصيت نوعي

و ويژ و نشان دهنده طبقه خاصي از مردم است كه داراي خصوصيات خاص ه اي هستند كه غير قابل تغيير است

اين تيپ شخصيتي را هم به نوعي مي توان به دليل ثبات.در طول داستان دستخوش تغيير حوادث نمي شود

در« شخصيت قطران شاعر تبريزي كه نماينده نوع شاعران است، در سفرنامه.آن از شخصيت هاي ايستا شمرد

نيك مي گفت اما زبان فارسي نيكو نمي دانست پيش من آمد ديوان تبريز قطران نام شاعري را ديدم شعري

و هر معني كه او مشكل بود از من پرسيد و پيش من خواند و ديوان دقيق بياورد ان، منجيك و شرح با او بگفتم

( ...بنوشت )8، 1375، ناصر خسرو»

و گفتند سلطان و آن مردم را شخصيت بوسعيد در شهريش از بيست هزار مرد سپاهي باشد آن مردي شريف بود

و دعوت كرده بود آن مردم را كه مرجع شما جز با  و روزه از شما برگرفتم و گفته نماز از مسلماني بازداشته بود

و چون از اهل ان شهر بپرسند كه چه مذهب داري گويند كه ما بوسعيدي  و نام او ابو سعيد بوده است من نيست

( ....ايم ) 137، 1375، ناصر خسرو»

به طور طنز اشاره كرده است بقال خرزويل،آن نوعي بودنيكي از شخصيت هايي كه ناصر خسرو خودش به

و غلامكي هندو كه با ما بود زادي اندك داشتيم« مي باشد  و برادرم برادرم به ديه رفت تا چيزي از بقال، من

ما، بخرد و بر گذر يكي گفت كه چه مي خواهي بقال منم گفتم هرچه باشد گفت هيچ چيز، را شايد كه غريبيم

)6، 1375، ناصر خسرو»(، گفتمي بقال خرزويل است، بعد از ان هركجا كسي از اين نوع سخن گفتي.ندارم

و و تنها به اسمي اكتفا كرده است كه نماينده گروه آوردن شخصيت هايي كه چندان توصيفي در مورد آن نيامده

و تيپ شخصيتهاي نوعي محسوب مي شوند همانند طبقه خاصي از مردم هست ف« ند گروهي را كتاميان گويند
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و گفتن بيست هزار سوارند مردم، گروهي را باطليان گويند، ايشان از قيروان در خدمت المعذ الذين االله بودند

را.مغرب بودند كه پيش از آمدن سلطان به مصر آمده بودند گفتند پانزده هزار سوارند مي گروهي مصامده

و عجميان ...گفتند ايشان سياهانند از زمين مصموديان و ايشان تركان بودند و گروهي را مشارقه مي گفتن

نسبند كه اصل ايشان تازي نبوده است اگر چه ايشان بيشتر همانجا در مصر زاده اند اما اسم ايشان از اسب

د، گروهي را عبيد الشراء گويند.مشتق بود مردمان، گروهي را بدويان مي گفتند....،رم خريده بودندايشان بندگان

و سياه كه به نام خدمت، همه خادمان بودند، گروهي را استادان مي گفتند، حجاز بودند همه نيزه وران سفيد

( ...خريده بودند و يا سياهي،)به اين نوع شخصيتها67و66، 1375، ناصر خسرو» ) شخصيتهاي پس زمينه

: لشكر) نيز گف ها«ته مي شود و صحنه و هوا يا واقع نمايي حوادث شخصيت هايي را كه بيشتر براي ايجاد حال

و.شخصيتهاي پس زمينه مي نامند، در داستان حضور يافته اند اين شخصيت ها عموماً شبيه به هم هستند

)113: 1387، اسكات كارد»(.اغلب با اسم عام معرفي مي شوند

و در شيوه هاي شخصيت پردازي به اين از آن جايي كه توصيف نقش بسزايي در معرفي كردن شخصيتها دارد

و مجمل بودن آنها، موضوع پرداخته شد بد نيست كه به دو نكته قابل تأمل در مورد شخصيتها از لحاظ مفصل

در به ندرت پيش مي آيد كه ناصر.كه در عين حال در دو جهت مخالف يكديگر قرار دارند نيز دقت شود خسرو

و گاهي حتي اسمهاي خاصو عام  و معمولا با جملاتي كوتاه سفرنامه توضيحات طولاني براي يك شخصيت بياورد

و از همان ابتدا تصوير  و نيز ترسيم كننده ويژگي هاي افراد مي باشند كه داراي بار معنايي دقيق اند مي آيند

 امير، شيخ، قاضي اسمهايي مانند.مشخصي در ذهن خواننده ايجاد مي كنند

و به شام قاضي بوده« عبداالله: او، شخصي بود كه او را قاضي عبداالله مي گفتند و صحبت اين وظيفه به دست

و من با وي برفتم ( ...روانه كردند )85، 1375، ناصر خسرو»

( ...بود او را نصر الدوله گفتندي عمرش زيادت از صد سال بود اميردر آنجا :« )8، 1375، همان»

كه« و اربعمايه خراسان ابو سليمان جعفري بيك داوود بن ميكاييل بن امير در ربيع الاخر سنه سبه الثلثين

( ...سلجوق بود )2، 1375، همان»

: و توانگر، بود آنجا مردي سني مذهب پسر ابو عقيل مي گفتند قاضي« پسر ابو عقيل »( مردي نيك

)21، 1375، ناصرخسرو

: سديد را« محمد بن عبد الملك و فاضل او بن شيخگفتند به ارغان مردي بزرگ است سديد محمد

( ...عبدالملك گويند ) 136، 1375، همان»
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: و او را پسر شاد دل مي گفتند امير ويكي« عدن پسر شاد دل اما.) 115، 1375، ناصرخسرو»(عدن بود

همانندتوصيف شخصيت.ت به حق خوب ادا شده استتوصيفات مفصل كه در اين متن انگشت شمار اس

و رفتار آن به مانند نقاشي ماهر و توصيف موقعيت ، ابوالعلاي معري كه ناصر خسرو با استفاده از امكانات زباني

و نه تنها از طريق توصيف بلكه از طريق به نمايش كشيدن عمل شخصيت روايتي شخصيت را نقاشي مي كند

و.در آن مردي بود كه او را ابوالعلا معري مي گفتند«و رفتار او به تصوير مي كشدهنرمندانه از كردار  نابينا بود

و خود همه شهر او را چون بندگان بودند خود.رييس شهر او بود و كارگران فراوان و بندگان نعمتي بسيار داشت

و در خانه نشسته بود جو.طريق زهد پيش گرفته بود گليمي پوشيده ين را تبه كرده كه جز آن هيچ نيم نان

و ملازمان او كار شهر مي سازند مگر به كليات  و نواب و من اين معني شنيدم كه در سراي باز نهاده است نخورد

و به هيچ شغل دنيا  و خود صائم اليل باشد و وي نعمت خويش از هيچ كس دريغ ندارد كه رجوعي به او كنند

ش و و اين مرد در ادب و عراق مقرند كه در اين عصر مشغول نشود و مغرب عر به درجه اي است كه افاضل شام

و سخن ها آورده است  و الغايات نام نهاده و كتابي ساخته است آن را الفصول و نيست كسي به پايه او نبوده است

و آن كسي و عجيب كه مردم بر آن واقف نمي شوند مگر بر بعضي اندك و مثل ها به الفاظ فصيح كه مرموز نيز

و پيوسته زيادت از دويست قرآن چنان او را تهمت كردند كه تو اين كتاب را به معارضه، بر وي خواند كرده اي

و شنيدم كه او را زيادت از صد هزار بيت شعر باشد و شعر خوانند و پيش او ادب كسي.كس از اطراف آمده است

و  و تعالي اين همه مال و از وي پرسيد كه ايزد تبارك منال تو را داده است چه سبب است كه مردم را مي دهي

در.خويشتن نمي خوري و چون من آن جا رسيدم اين مرد هنوز جواب كه مرا بيش از اين نيست كه مي خورم

)15، 1375، ناصرخسرو»(.حيات بود

 نتيجه گيري

د، اگر چه هدف نهفته در سفرنامه ر رسيدنبه باطن حقايق بوده گزارش لحظه به لحظه ميل به حقيقت جويي

و ويژگي هاي داستان وار او از جمله روايت گري و شخصيت، زاويه ديد، است اما طرح داستاني اثر صحنه سازي

و صحنه ها و روشن از شخصيتها و ارائه تصويري زنده سفرنامه را با معيارهاي داستان نويسي امروزي، پردازي

شدمطابق كرده است كه با بررسي عناصر  گونه.سازنده آنها مي توان به شيوه داستان پردازي او به خوبي واقف

و همه  روايي به كار برده شده در متن داناي كل يا همان متن گراست كه در آن شخصيت داستان بر همه چيز

و.كس مسلط است انواع زاويه ديد در آن به چشم مي خورد اما برجسته ترين نوع آن زاويه ديد متغير

اما شخصيت به عنوان اساسي ترين ركن آفرينش داستان كه به نوعي.بجاست مانند داستان استاد علي نساييجا

و يا قوت آن نيز محسوب مي شود به چند گونه بررسي شد و.از عوامل ضعف ناصر خسرو گاهي با ارائه مستقيم

و اخلاقي ا، صريح شخصيتها به دو صورت توصيفات جسماني ز اين شيوه سود جسته است مي كه البته كمتر
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و گفتار و رفتار از، پردازدو گاهي با معرفي آنان از طريق اعمال و برداشت آن ها سبب آزادي انديشه خواننده

و شخصيتهاي اثرش دارد و با مدد گرفتن از عامل گفتگو سعي در رفع حجاب از قهرمانان .شخصيت مي شود

مانند شخصيت محوري ( ناصرخسرو ) كه به جهت.تقسيم مي شودشخصيتها در اين اثر به سه نوع اصلي

(سلطان مصر.تحول از فردي شرابخوار به فردي نايب امام از او شخصيتي پويا مي سازد ، شخصيتهاي قراردادي

و شخصيتهاي نوعي ( قطران تبريزي شاعر) كه باز )كه از شخصيتهاي ايستا محسوب مي شود سليمان بن داوود

ت .وان آن را از نوع شخصيتهاي ايستا به حساب آوردهم مي

و غالب ترين نكته قابل توجه در پردازش شخصيتها توسط ناصرخسرو اين است كه به ندرت اتفاق اما مهم ترين

كه، افتاده كه نويسنده ايناثر و عام و معمولا با اسمهاي خاص و مفصل براي شخصيتها بياورد وصفي طولاني

آن،ي دقيقي هستندداراي بار معناي و متن و گاهي با ارائه اطلاعاتي فراتر از شخصيتها ، به معرفي آنها مي پردازد

و شكل دادن شخصيتها مي كند كه ساختار متن به آن به طور صريح اشاره ذهن مخاطب را متوجه بازسازي

.نكرده است

:  منابع

(، اسكات كارد و زاويه ديد،)1387اورسون چاپ، ترجمه پريسا خسروي ساماني، در داستانشخصيت پردازي

 نشر رسش، اهواز، اول 

 البرز، تهران، چاپ چهارم، قضه نويسي،)1368(، رضا، براهني

 مرواريد، تهران، چاپ دوم، ) فرهنگ اصطلاحات ادبي 1383سيما(، داد

و محمدي، عباسي (، علي  ستاچي، تهران، چاپ اول، ) صمد : ساختار يك اسطوره1380هادي

(، عباسي 75-1،91شماره، پژوهشنامه فرهنگستان هنر،)دورنماي روايتي1385علي

(، فورستر چاپ، جيبي با همكاري اميركبير، تهران، مترجم ابراهيم يونسي،)جنبه هاي رمان1375ادوارد مورگان

 دوم

 تهران : نگاه، به تصحيح محمد دبير سياقي، ) سفرنامه1375ناصر خسرو(، قبادياني

(، لارنس  حوزه هنري، تهران، چاپ پنجم، ترجمه محسن سليماني،)تĤملي ديگر در باب داستان1369پرينه

(.و.ف، همينگز ،9و10شماره، مجله ارغنون، ترجمه سوسن سليم زاده، ) رمان واقع گرا در اروپا1375ج

و تحقيقات فرهنگي، تهران  مركز مطالعات

(، يونسي  چاپ چهارم، تهران سهروردي، ان نويسي) هنر داست1365ابراهيم
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و سيف تحليل انتقادي گفتمان سفرنامه  الدوله هاي مكه ناصرخسرو

1فاطمه ظهرابي

 مقدمه

، سياسي، فرهنگي، جغرافيايي، زباني، ها منابعي چند بعدي هستند كه همزمان اطلاعات تاريخي سفرنامه

ق و ديني را در اختيار ي تاريخي سفرنامه نويسي فارسي را به برزويه طبيب.رار دادنداقتصادي ، برخي سابقه

پزشك خسرو انوشيروان در عهد ساساني نسبت مي دهند اما بيشتر پژوهشگران كهن ترين سفرنامه فارسي را
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تو ازآن ناصرخسرو قبادياني مي و قاجار و پس از آن تعداد زيادي از سفرنامه ها در دوران صفوي ليد دانند

گرچه،ي در ميان محققان ما ندارد ها از بعد زبانشناختي سابقه بررسي سفرنامه ها به بررسي سفرنامه.است شده

و ادبي بررسي هايي انجام شده است از جنبه  در اين پژوهش بر بررسي بخش حج دو سفرنامه.هاي تاريخي

) و سيف481-394ناصرخسرو () ناصرخسرو كه به اعتقاد اكثريت اديبان.ت) خواهيم پرداخ1339- 1288الدوله

و دست  و پس از يك تحول روحي تصميم به سفر حج خانه خدا كرد و تاريخنگاران داراي دو دوره زندگي است

و سفرنامه و سيف الدوله سلطان محمد به سفر حج رفت و دولتي خود شست را از اعتبارات سياسي خويش

1.نگاشت

و سيف الدوله است كه طي اين تحقيق در پي ارائه ي مكه ناصرخسرو اي تحليلي زبانشناختي از بخش سفرنامه

و قدرت در اين دو اثر نيز مورد بررسي قرار مي از.گيرد آن به بازنمود ايدئولوژي در آثار ادبي كلاسيك پاره اي

كه، ويژگي هاي حاكمان و حكومتي آنها در قالب نثر متجلي شده است ها را نيز سفرنامه مسائل كلان سياسي

و پيوند ادبيات با سياست، مطابق نظر اغلب متفكران حوزه جامعه شناسي ادبيات نيز.است شامل گرديده ارتباط

شد، به گونه اي است كه به دشواري مي توان ميان متون ادبي و فلسفي مرزي قائل در ادبيات غرب آثار.سياسي

نم، شلي، ميلتون و سارتر و تولستوي و بامسيتروسو (هورتن .)2003:5، ونه كامل اين دسته از متون است

دليل به كارگيري روش تحليلگفتمان براي اين تحقيق از آنروست كه تحليلگفتمان موضوعي ميان رشته اي است

و رويكرد نوين آن و به دنبال آن تحليلگفتمان، كه ريشه در رشته زبانشناسي همگاني دارد زبانشناسي انتقادي

هنر، علوم سياسي، فلسفه، جامعه شناسي، در دهه هاي اخير گستره وسيعي همچون رشته هاي ادبيات، قاديانت

و نوشتار مربوط مي شود در حوزه.و روانشناسي را در برگرفته است اگر بپذيريم كه هر آنچه كه به زبان گفتار

ه و مكتوب ملت و تحليلگفتمان جاي مي گيرد پس مي توان ادبيات شفاهي ا را از هر زباني از جمله زبان

و هويت مردم ايران را تشكيل مي دهد در چهارچوب تحليلگفتمان، ادبيات فارسي كه بخش اعظم زبان فرهنگ

و نقد زبان شناختي و دوره اي ادبيات فارسي را نيز با نگاه انتقادي، انتقادي و سبك فردي و تفسير نمود تحليل

و معرفي كرد .)1386زاده(آقاگل.شناسايي
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و تبيين، تحليلگفتمان روش فركلاف است تا كه در آن توصيف، در اين مقاله چهارچوب متن طي مراحلي تفسير

هدف اين مقاله در سطح توصيف رسيدن به پاسخ پرسش هايي زير است: چه نوع روابط معنايي.گيرد صورت مي

گان در هر دو سفرنامه وجود دارد؟ فرآيندهاي اسم ) ميان واژ ...و شمول معنايي، تضاد معنايي،(هم معنايي

(اخباري ، سازي مورد استفاده كدامند؟ جملات معلوم اند يا مجهول؟ مثبت اند يا منفي؟ از كدام وجوه

غيراخباري) استفاده شده است؟ كيفيت ضماير چگونه است؟ اگر پاسخ مثبت است نحوه استفاده از آنها چگونه

چ گونه به يكديگر متصل شده اند؟ از كدام كلمات ربطي استفاده شده است؟ آيا بوده است؟ جملات ساده

و هاي همپايگي يا وابستگي برخوردارند؟ جملات مركب از مشخصه و مفاهيم در سطح تفسير بافت موقعيت

و عوامل بينامتني عصر ناصرخسرو مورد بررسي قرار مي و در سطح تبيين راهبردهاي كاربردشناسي براي گيرد

و  و فهم محتواي گفتمان سطح زبانشناختي به سطح بافتي مرتبط مي گردد رابطه مشخصات زبانشناختي

و كلان را جستجو مي شود و كيفيت انطباق اين دو سطح خرد و كميت و.مشخصات بافتي همچنين دشگويي

و جايگاه دو مولفه ايدئ و دال هاي مركزي در بخش منتخب هر دو سفرنامه بررسي و قدرت ترسيم بهگويي ولوژي

.گردد مي

 پيشينه تحقيق

) و غياثيان بر هدف مشترك همه مطالعات» رويكردهاي غالب در تحليلگفتمان«) در مقاله 1386آقاگل زاده

و نقش موثر زبان در تجلي، نشان دادن رابطه ديالكتيك ميان زبان«تحليلگفتماني كه همانا  و ايدئولوژي قدرت

و مشروعيت بخشي مي» به روابط نابرابر اجتماعي است قدرت .كند تاكيد

) و عبدي به بررسي رمان يك نويسنده ادبيات» بررسي رمان الصبار سحر خليفه« ) در مقاله 1391عباسي

.پايداري عرب بر اساس الگوي فركلاف پرداخته اند

و رجبي در مقاله و بررسي سفرنامه هاي ناصرالدين« اي با عنوان عليزاده شاه به فرهنگ با رويكرد نقد

و فرازباني» تحليلگفتمان كه، با استفاده از اين رويكرد عوامل زباني و نگرش هاي نويسنده متن موقعيت نهادي

موقعيت نهادي راوي كه در راس هرم قدرت.مورد توجه قرار دادند، در شكل گيري اين متن تاثيرگذار بوده اند

و افعال جمع منجر به كاربرد، سياسي قرار گرفته به، ضماير طفره رفتن از بيان جزئياتي كه منافع سلطنت را

و رواج ساده نگاري در متن ديده شده است، خطر مي اندازد .ورود واژه هاي بيگانه به زبان فارسي

و تاريخنگاري ناصرخسرو اشاره كرده وي بيان كرده ناصرخسرو در 1382سجادي( ) در مقاله اي به تاريخنگري

و صاحب آثار و نظر مكتوبش به صراحت در اين باب سخن نگفته است ولي با توجه در آثار او مردي اهل انديشه

.هايي مخالف عقايد رايج زمانه خود بوده استديدگاه

 چهارچوب نظري
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در مقاله اي از زبانشناس معروف زليگ هريس به كار 1952اصطلاح تحليلگفتمان براي نخستين بار در سال

به، وي در اين مقاله با ارائه ديدگاهي صورتگرايانه از جمله.ه استرفت تحليلگفتمان را صرفا نگاهي ساختگرايانه

و متن برشمرد تحليلگفتمان را شامل تحليل ساختار زبان گفتاري، پس از وي بسياري از زبانشناسان.جمله

و تحليل متن شامل تح و سخنراني ها و مصاحبه ها هامانند گفتگوها ، ليل ساختار زبان نوشتاري مانند مقاله

و غيره دانسته اند، داستان ها .گزارش ها

مي» زبانشناسي انتقادي« ديري نپاييد كه رويكرد ديگري در زبانشناسي پديد آمد كه از آن تحت عنوان ياد

ب، هاج، گروهي از پيروان مكتب هليدي يعني فاولر، 1979در اواخر دهه.شود و ترو ا انتشار كتاب زبان كرس

هدف از وضع اين.نهادند» زبانشناسي انتقادي« وكنترل نگرش انتقادي به زبان را پايه گذاري كردند ونام آن را

و فرايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني بود زبان شناسان.اصطلاح آشكار كردن روابط پنهان قدرت

و انتقادي اين حركت را جدايي از زبانشناسي و صورت متن توجه دارد توصيفي مي دانستند كه تنها به ساختارها

 آنان سه اصل مهم را مبناي كار خود قرار دادند:.كاركردهاي اجتماعي آن را مورد توجه قرار نمي دهد

.يك) زباني كه به كار مي بريم بيانگر ديدگاهي خاص نسبت به واقعيت است

و اجتماعي جدايي ناپذيرنددو) تنوع در گونه هاي گفتمان از عو از اين رو تنوع زباني منعكس.امل اقتصادي

.كننده تفاوت هاي اجتماعي ساختمندي است كه اين تنوع زباني را ايجاد مي كنند

و سازمان اجتماعي نيست بلكه بخشي از فرايند اجتماعي است، سه) به كارگيري زبان فقط بازتاب فرايند

)1384،(سلطاني

ميشتار رويكرد فركلاف را كه يكي از جامع ترين چارچوبدر اين نو آيد هاي تحليلگفتمان انتقادي به حساب

و همكاران به1378،(سرايي به.استشدهكار گرفته) به عنوان چارچوب نظري اصلي تعريف فركلاف از گفتمان

 قرار زير است:

و تحليل، اعيمن گفتمان را مجموعه به هم تافته اي از سه عنصر عمل اجتم« و متن مي دانم عمل گفتماني

و روابط ميان آنها را طلب مي كند، يك متن خاص فرضيه ما اين است كه پيوندي.تحليل هريك از اين سه بعد

و، معنا دار ميان ويژگي هاي خاص متون و تعبير مي شوند شيوه هايي كه متون با يكديگر پيوند مي يابند

(فركلافماهيت عمل اجتماعي وجود دا .)1379ترجمه، رد

تحليل، تحليل متن، بنابراين چناچه پيشتر اشاره شد تحليل انتقادي گفتمان از نظر فركلاف تلفيقي است از

و تحليل اجتماعي و مصرف متن و توزيع كل-فرايندهاي توليد .فرهنگي رخداد گفتماني به عنوان يك

 اعي توليد متن ارائه مي دهد كه عبارتند از:فركلاف سه سطح از گفتمان را بر اساس شرايط اجتم

و محتواي ظاهري متن ارتباط دارد .توصيف: مرحله اي است كه به ويژگي ها
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و هم چون منبع در و به مشاهده متن به عنوان محصول فرآيند توليد و تعامل تفسير: به رابطه اي بين متن

و انواع گفتمان نظر دارددر اين قسمت به بافت موقعي.فرآيند تفسير دلالت دارد و بينامتنيت .ت

و در واقع به تعيين اجتماعي فرآيندهاي توليد و بستر اجتماعي و تاثيرهاي، تبيين: به رابطه بين تعامل تفسير

و ايدئولوژي مورد استفاده سوال مي شود.اجتماعي آنها مرتبط است به(در اين قسمت است كه عوامل اجتماعي

.) ,2001:125فركلاف 1390:149نقل از محمدپور

- گفتمان در مطالعات زبان شناختي است كه تحليلانتقادي گفتمان سيري تكويني از تحليل رويكرد تحليل

و به لحاظ و روش شناختي از سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقا داده است گفتمان را به لحاظ نظري

و ايدئولوژي، عيت فرد به سطح كلان يعني جامعهمحدوده تحقيق نيز گستره آن را از سطح بافت موق تاريخ

و اهداف توصيفي گفتمان تمايز قائل شده است.وسعت بخشيده است او.نورمن فركلاف بين اهداف انتقادي

و، هاي ايدئولوژيكي به سبب طبيعي بودنشانگفتمان بازنماييمعتقد است كه در تحليل بديهي انگاشته شده اند

گفتمان به روش تحليل.بازنمايي ايدئولوژي ها مغفول مانده اند، ان غالب در اين دوره اخيرگفتمدر تحليل

كه در اين سطح متن براساس مشخصه هاي زبان شناختي، انتقادي از سه سطح برخوردار است: سطح توصيف

و تا حدودي كاربردشن، نحو، اعم از آواشناسي واج شناسي و معني شناسي اسي مورد توصيف ساخت واژه يا صرف

سپس نوبت به سطح تفسير است كه به تفسير متن بر مبناي آنچه كه در سطح توصيف.و تحليل واقع مي شوند

و عوامل بينا متني مي  و راهبردهاي كاربردشناسي زبان و مفاهيم بيان شده با در نظر گرفتن بافت موقعيت

ي توليد چنين متني از ميان امكانات مجاز موجودو در سطح سوم كه سطح تبيين است به توضيح چراي، پردازد

و قراردادها، گفتمان، تاريخي، در آن زبان براي توليد متن در ارتباط با عوامل جامعه شناختي و قدرت ايدئولوژي

(فركلاف .)1385:129،و آقاگل زاده 2001:91،و دانش فرهنگي اجتماعي مي پردازد

بدين معني كه به باور،ي ادبي تحليل گران گفتمان را درون گرا مي دانندنقدها، تحليل گران گفتمان انتقادي

كه، هليدي ادبيات وضعيت خاصي دارد كه آن را به هنر كلامي تبديل مي كند بنابراين مستقل است به طوري

(هليدي، برخلاف گونه هاي ديگر و نه به وسيله موقعيت آن ، ادبيات جهان را وراي متن تعريف مي كند

و يا تحليل مي كنند زيرا،)1989:139 در حاليكه تحليل گران انتقادي ادبيات را همانند ساير متون مي پندارند

لذا معتقدند كه چنين تحليلي بايد به دو علت برون گرا باشد:.در نگاه آنان همه متون در خدمت ارتباط اند

و نخست آنكه اين گونه تحليل با بهره گيري از فرآيندهاي ايدئول وژيكي ضرورت دارد كه داراي خوانشهاي متنوع

و رشته هاي علمي، متعدد بينامتني باشد و گستره نگرشي لازم برخوردار باشد ديگر اينكه بتواند از جامعيت

و ادبيات را نيز در بر گيرد، فلسفه، ديگري همچون جامعه شناسي و سياست .)1996:151، فاولر(تاريخ

 قدرت:
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ب ي قدرت در تحليل انتقادي گفتمان وجود داردنگاه هاي مختلفي از ديد فوكو قدرت در اختيار هيچ.ه مسئله

و به سان خون در تمام مويرگ هاي بدن  طبقه اجتماعي يا گروه خاصي نيست بلكه در كل جامعه پراكنده است

و هرگز به هرگز در دست كسي قرار نمي گير، اجتماعي جاري است: قدرت هرگز در جايي متمركز نمي شود د

و از طريق يك سازمان.عنوان كالا يا بخشي از دارايي به ضبط در نمي آيد قدرت به خدمت گرفته مي شود

و نه تنها افراد در ميان شبكه ها در رفت وآمد هستند بلكه آنها دهميشه در موقعيتي  شبكه وار عمل مي كند

و هم اعمال مي .)334ص1370، كنند(فوكو هستند كه به طور همزمان قدرت را هم تحمل

 فركلاف در اين باره مي گويد:

و سنتي، نگراني من اين است كه اين معناي قدرت فوكويي و موجب غافل شدن از جايگزين معناي قبلي تر شود

و روابط سلطه گردد در، يكي از اهداف مهم تحليل انتقادي.نامتقارن بودگي هاي قدرت حذف قدرت/ سلطه

و عمل اس و سلطه آور است، بنابراين روابط قدرت از نظر فركلاف نامتقارن.)1995:17ت(فركلاف نظريه .نابرابر

و ايدئولوژي در توجيه، گران انتقادي گفتماناز اين رو وي همچون ساير تحليل و، بر نقش برجسته زبان توليد

و وظيفه تحليل و روابط نابرابر قدرت تاكيد مي كند و انتقادي را توجه به عميقگفتمان بازتوليد سلطه ترين

ميظريف (محسنيترين وجه اعمال قدرت در اجتماع از رهگذر افشاي تزوير زبان .)1391، داند

و ايدئولوژي  زبان

استفاده از زبان معمول ترين شكل رفتار، نظر فركلاف در اين مورد چنين است: ايدئولوژي پيوسته به زبان است

به، اعمال قدرت در جوامع نوين.كه روي مفروضات عقل سليم مورد تاكيد استهمين جاست.اجتماعي است

گيرد(فركلاف طور روزافزوني از طريق ايدئولوژي به ويژه از طريق كاركردهاي ايدئولوژيك زبان صورت مي

1996:2(.

وي به عبارت دقيق تر ايدئولوژي.ايدئولوژي از نظر فركلاف عبارت است از: معنا در خدمت قدرت ها از نظر

و دگرگوني مناسبات سلطه كمك مي كنند، برساخته هاي معنايي اند كه به توليد .(Ibid. p87)بازتوليد

و ايدئولوژي ها در جوامعي به وجود مي آيند كه در آنها مناسبات سلطه بر ساختارهاي اجتماعي از قبيل طبقه

از.جنسيت مبتني باشند و بسياري نظريه پردازان حوزه تحليلگفتمان انتقادي از آراي فركلاف همچون تامپسون

و آلتوسر كه معتقدند توليد معنا در زندگي روزمره نقشي مهم در حفظ نظم اجتماعي دارد .متاثراست، گرامشي

 فركلاف در يك جمع بندي از ديدگاه هاي خود مي گويد:

و اعمال ايدئولوژيك ممكن است به اندازه اي كم و منافع خاصي الف) ايدئولوژي ها كه، يا زياد از منشا اجتماعي

و در نتيجه به جاي.بگسلند، به وجودشان آورده اند به عبارت ديگر ممكن است كمتر يا بيشتر طبيعي شوند

و به  آنكه برخاسته از منافع طبقات يا گروه هاي اجتماعي دانسته شوند به صورت عقل سليم جلوه مي كنند
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و اعمال طبيعي شده به بخشي از دانش.ب مي گردندطبيعت مردم يا اشيا منتس ب) از اين رهگذر ايدئولوژي ها

و در تعامل فعال مي شوند ج).در نتيجه انتظام در تعامل مي تواند وابسته به آنها باشد.پايه تبديل مي شوند

ي و موضعي به انتظامي بالاتر عني به توافقي بر سر بدين ترتيب انتظام در تعامل ها به عنوان رخدادهاي خرد

(فركلاف  و اعمال ايدئولوژيك وابسته خواهند بود .)38ص، 1379مواضع

و بافت اجتماعي سفرنامه ناصرخسرو:  موقعيت تاريخي

فرقه اسماعيليه پنهاني مشغول تبليغ دعوت خود.خراسان تحت سلطه غزنويان بود، در قرن پنجم هجري قمري

و كراميان نيز براي رواج مي بودند با.كردندمذهب خود تلاش بسياري و اهل سنت منازعات كراميان با اشعريان

و معرفت خراسان را بدين كشاكش ها مي حكومت نيز به نزاع هاي مذهبي دامن.كشانيدصوفيه صاحبان حكمت

ن همواره باطنيا، گراييد؛ اما در ميان همه فرقمي زد به گونه اي كه سلطان محمود نيز هر زمان به سويي مي

چراكه فرقه آنها رنگ سياسي نيز، كردمي خليفه همواره براي سركوب باطنيان تلاش همه جانبه.مطرود بودند

و افراد تحت ستم عباسي را به خود فرا مي خواند و دعوي خلافت داشت سلطان محمود فقيهاني.گرفته بود

و منصب مي  و به آنها ملك و سني را در خراسان گرد هم آمده و در عوض از نفوذ آنها در راه مقاصد تأييدداد

و حكومت پديد آمده بود.خود بهره مي برد  به گفته ناصرخسرو:.در عصر غزنويان اتحادي ميان دين

و دنيا را يكي بنگر كه تا بيني مگر گرگي همي يا بادپيمايي و سران دين  رئيسان

و تختيكجا باشد محل آزادگان را در چنين و مير است مولايي، وقتي كه بر هر گاهي  شه

و كانائي، نبيني بر گه شاهي و بي باكي نيابي بر سر منبر مگر رزاق  مگر غدار

و مبلغ مذهبي كار سختي پيش رو داشت، در چنين شرايطي ناصرخسرو با.به عنوان مبارز پيوستگي وي

و تبليغ به نفع ايشان  و از طرفي ديگر متشرعان را تحريك فاطميان از طرفي او را مقابل حكومت قرار مي داد

و.مي كرد و طعن و رهبران جامعه بيش تر از بقيه در اشعار ناصرخسرو مورد انتقاد در يك نگاه كلي فقيهان

ي حتي در حمله قرار گرفته اند؛ زيرا دين در روزگاار شاعر به عنوان يك عنصر اجتماعي تاثيرگذار نقش مهم

صفا در تاريخ ادبيات ايران وضع ديني اين عهد را توصيف كرده است كه برخلاف.معادلات سياسي ايفا مي كرد

و سخت گيري، غلامان امارت يافته غزنوي، عهد سامانيان كه دوره آزادي مذاهب بود دخالت در سياست ديني

و آرا مردم را سرلوحه كار خود قرار دادند ن محمود نخستين كس از سلاطين ايراني است كه سلطا.در عقايد

و امامان معتزلي كه، رافضيان، فيلسوفان، شروع به آزار مخالفان مذهبي خود كرد و باطنيان را هرجا قرمطيان

و تشكيل حكومت.مي يافت مي كشت .همين سياست را پيش گرفتند، تركان سلجوقي نيز بعد از تسلط بر ايران

كه تا اوايل قرن پنجم به آزادي در ايران عقايد خود را تبليغ مي كردند با توسعه قدرت داعيان اسماعيلي نيز

و در  و به نواحي كوهستاني پناهنده شدند و تشكيل دولت سلجوقي به تدريج تحت فشار قرار گرفتند غزنويان
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از آنجا دژهاي مستحكمي در اختيار گرفتند؛ ناصرخسرو نيز از همين گروه بود كه در نهايت در قلعه يمگان

.نواحي بدخشان مستقر شد

مي، ناصرخسرو كه ركن اصلي تفكراتش مسائل مذهبي بود، در اين اوضاع متعصبانه از مذهب اسماعيلي دفاع

و گمراه مي شمرد.كرد و همه فرق را غير از آئين خود باطل .او به همه چيز از منظر اين مكتب مي نگريست

و فقييهان وارد بود بيشتر انتقادهاي او جنبه و طبيعتا به گروه عالمان اوضاع نابسامان خراسان.مذهبي داشت

و دوري از مركز خلافت سرزمين بدخشان را به يكي از جولانگاه هاي مهم فرقه اسماعيليه بدل  در آن روزگار

و دامن، كرده بود زدن به نزاع هاي از طرف ديگر امراي ترك نيز با سخت گيري به مردم در مصادره ماليات

و اعتقادي بنابراين در اين ناحيه مردم بيشتر به نبليغات.موجبات نارضايتي مردم را فراهم كرده بودند، مذهبي

و مبلغان اين فرقه شديدتر بود و متقابلا فشار حكومت بر پيروان از سويي.داعيان اسماعيلي گرايش داشتند

و تبليغ حاكمتن نيز به كمك فقيهان دست به ات وسيعي بر ضد اسماعيليان زده بودند تا جايي كه ناصرخسرو

و عوام را به ضد آنها تحريك مي كردند، امثال او را به بد ديني متهم مي كردند .خونشان را مباح مي شمردند

و حكمت را پاس بدارند(رون .)1386، ناصرخسرو از چنين مردمي انتظار داشت همجون او خرد

و  بافت اجتماعي سفرنامه سيف الدولهموقعيت تاريخي

گرچه.سال بر ايران فرمانروايي كردند 130به مدت 1304تا 1174سيف الدوله از خاندان قاجار بود كه از

و  و سرزمين هايي از ايران جدا شد برخي معتقدند در اين دوران بلاهاي فراواني بر سر مردم ايران آمد

و سياسي براي بيگانگان بودامتيازات فراو، قراردادهاي نابرابر نمايي كامل شواهدي وجود دارد سياه.ان اقتصادي

مي.كندنمي تأييداين دوران را  توان يكي از سخت ترين شرايط تاريخي ايران با توجه به مناسبات عصر قاجار را

و آغاز قرن نوزدهم.جهاني قلمداد نمود شد، از زمان فتحعلي شاه و درگيري هاي اروپا وارد دوران صنعتي ن

و خصوصـا استعمار انگلستان با بسط قدرت خود در شبه قاره هندوستان به، بسيار فزاينده استعماري شدند

و فرامنطقهقدرتي جهاني با ويژگي و بقاي حداقل هاي.اي بدل شده استهاي استعماري طبيعي است كه حفظ

.درخشان كاري بزرگ خواهد بودموجود در عرصه هاي گوناگون خيات يك كشور با سابقه اي 

و يوسف خان گرجي را سيف الدوله فرزند فتحعلي شاه به فرمان پدرش در سن دوازده سالگي حاكم اصفهان شد

مي.كه از رجـال مـعتبر دربار بود بپيشكار او شد در صاحب مجمع الفصحا نويسد:سيف الدوله مدت ده سال

با اصفهان به و و حاج سيد نائيني حسين آن شهر مانند حاج محمدو فضلاياندانشمند تحصيل پرداخت

و مصاحبت و ديگر علما معاشرت و ملا كرمعلي اصفهاني و حـاج زين العابدين شيرواني محمد تقي كـاشي

و معنوي و جامع كمالات صوري به جاي.ق.ه 1289سيف الدوله همچنين در ماه ربيع الثاني. گرديد داشت

به سمت نيابت توليت آستان قدس رضوي تعيين، الملك كه چند ماه پيش در گذشته بودوالقاسم معينميرزا اب
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(بامداد.ق.ه1290و تا شعبان1شد به سمت ژنرال 1289الدوله در سال سيف.)1358.در سمت مزبور باقي بود

و به سال  و در سال بيگلر بيگي 1301آجوداني خاصه حضور ناصرالدين شاه انتخاب گرديد به جاي 1305تبريز

(خداپرست، حاكم ملاير، ميرزا ابوالقاسم خان نوري و نهاوند منصوب شد .)1364:16.تويسركان

و سيف الدوله در سطح توصيف گفتمان انتقادي سفرنامه مكه ناصرخسروتحليل

و سيف الدوله در حوزه-بررسي توصيفي شد: انتخاب دو دستهامهاي زير انجزبانشناختي سفرنامه ناصرخسرو

و تناقض، نشيني مناسب آن واژگان در جملههم، واژگان تقابلي مرتبط با دو گفتمان رايج در سطح سفرنامه تضاد

،و افراد داراي قدرت سياسي يا مذهبي استفاده از اسامي مكان، كاربرد ضماير متناسب با هر گفتمان، در معنا

.استفاده از افعال معلوم

از قسمت مربوط به جده تا قسمت عمره، پورتحقيق از كتاب سفرنامه ناصرخسرو به تصحيح نادر وزيندر اين

و از كتاب سفرنامه سيف و نوشته سيف، الدوله معروف به سفرنامه مكهجعرانه الدوله سلطان محمد به تصحيح

وبخش، اكبر خداپرستنحشيه علي - نادر وزين.استبررسي قرار داده هاي ورود به جده تا مدينه را مورد مطالعه

و مغرضانه به هيچ، مبالغه در ذكر وقايع«نويسد: پور در مقدمه سفرنامه مي و سخيف وجه در كتاب سخن نابجا

و افسانه و از خرافات و، بينزيرا ناصرخسرو واقع، استسرايي هرگز مايه نگرفتهوجود ندارد هرگز از عقايد پوسيده

الدوله چنين علي اكبرخداپرست نيز در پيشگفتار كتاب سفرنامه سيف.».كندالناس پيروي نميپايه عوامافكار بي

مي، تاريخي، كتاب حاضر حاوي نكات دقيق جغرافيايي« آورده است كه:  و اجتماعي هر.باشدسياسي نويسنده

و سودمند مي و براي آنها از نظر اجتماعي اهميت داشتهآنچه را كه لازم است اما در بعضي بيان كرده،دانسته

ميموارد هنگامي و در نتيجه داراي، پردازدكه به ارزيابي مسائل اجتماعي از آنجا كه خود از شاهزادگان قاجار

مي، استديدگاه اشرافي بوده ».پيمايدراه خطا را

و غيرهسته اي  واژگان هسته اي

و سيف الدوله در سطح توصيف با نشان و رمزهايي همراه است كه در چارچوب بافت سفرنامه ناصرخسرو ه ها

و جانشيني است و معلولي واژگان در محور همنشيني البته بايد توجه داشت كه تمامي.زباني مبين ارتباط علي

و كاركردي مساوي برخوردار نيستند در مركز، برخي به سبب تقش خاص خود.لغات در دستگاه واژگاني از شان

و نق و برخي غيرهسته اي هستندقرار مي گيرند و.ش كلام هسته اي دارند واژگان هسته اي طبيعي ترين

و شش خصيصه دارند:  بنيادي ترين اقلام واژگاني هستند

.كلمات هسته اي اغلب متضاد مشخصي دارند-1
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.كلمات هسته اي از بسامد بيشتري برخوردارند-2

بي-3 و نشان وجود دارد كه ديگر اعضاي گروه برحسب در هر گروه مرتبط واژگاني معمولا كلمه اي خنثي

.شوندآن تعريف مي

و كنايي مستفاد نمي شود-4 .از كلمات هسته اي مشخصا معاني ضمني

و گفتمان تعلق دارند-5 و رشته اي خاص از كلام و معمولا به حوزه .كلمات هسته اي حالت عام دارند

(يارمحمديكلمات هسته اي غالبا مفهومي فراگيرتر از ديگر كلما-6 .)135- 1383:134،ت گروه دارند

و ساده اي هستند كه در هر نوشته اي وجو، كلمات هسته اي همان كلمات مكرر، با اين اوصاف پربسامد

و، آنچه در اين ميان ارزش دارد.دارند و بافت يافتن كلمات غيرهسته اي است كه بسته به اوضاع گفتمان

اي.ربرد دارندموقعيت اجتماعي موجود در متن كا كه، استفاده از واژگان هسته اي به جاي واژگان غيرهسته

و غيرمعمولند و ايجاد مرز طبقاتي است، بي نشان و شگرد گفتماني در اعمال سلطه بهره گيري از راهبرد

.)137(همان:

 شامل: ناصرخسروواژگان هسته اي موجود در متن سفرنامه مكه

و مروه، حجر الاسود، باب، بازار، احرام، الحراممسجد، شهر مكه، فرسنگ، حجاز االله، كعبه، طواف، صفا رسول

.حاج، نماز، عليه السلام

 شامل:سيف الدوله واژگان هسته اي موجود در متن سفرنامه

و آبادي،آب، حاج، مكه، مسجد، حرم، كعبه، عمارت، خانه، جده .سنگ، چاه، ساعت، سكنه

-هاي سفرنامه آمدهاست كه در آغاز هريك از بخش» صفت«در كل سفرنامه ناصرخسرو يكي از واژگان پربسامد

و توضيح مي و سپس به توصيف ،»صفت شهر مكه«هايي چون: در بخش سفرنامه مكه نيز با عنوان، نمايداست

و يمن« و بيت كعبهصفت مسجد«،»صفت زمين عرب ه صفت گشودن در كعب«،»صفت اندرون كعبه«،»الحرام

 ....و» االله تعاليشرفها

بيشترين»آن«ضمير، از ميان ضماير اشاره، در سفرنامه ناصرخسرو از نظر انواع كاربرد ضمايركاربرد ضماير:

آن، آن وقت، آنجا«استفاده را داشته است كه به صورت هاي  آن، در و پس از آن ضمير اشاره» از آن همه، بر

ا» اين« ).ستبيشترين كاربرد را داشته (من بيشترين ضمير شخصي مورد استفاده ضمير اول شخص مفرد

و اعمال حج بكار گرفته شده است.است (او) نيز در توضيح مراحل احرام وي.ضمير سوم شخص مفرد همچنين

(او) براي اشاره به مكان بهره برده مثلا:  و نخستين بر ركن كه نيمگرد كرده«از ضمير آن اند باب الدقانين است

و  و آن را باب الفسانين گويند به دو طاق است وچون اندكي به جانب غربي بروي دري ديگر است به دو طاق

و  و از همه اين طاق ميانين بزرگتر است و اين در را پنج طاق است همچنان قدري ديگر بروند باب الصفا گويند
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(ما) را در اين.» ...جانب او دو طاق كوچك بهضمير اول شخص جمع بهنمونه است: كاربردههنگام توصيف مكاني

و تلخ باشد چنانكه نتوان خورد اما حوضآب چاه«  و مصانع بزرگ بسيار كردههاي مكه همه شور اند كه هر ها

و آن وقت به آب باران كه از دره مييك از آن به مقدار ده هزار دينار برآمده باشد ميها فرو و در كردهآيد پر اند

(ايشان) را بكار گرفته» صفت گشودن در كعبه«در بخش.» ...ريخ كه ما آنجا بوديم تهي بودندآن تا ضمير

از«است:  و و خدمت خانه را ايشان كنند كليد خانه كعبه گروهي از عرب دارند كه ايشان را بني شيبه گويند

و ايشان را رئيسي است كه كليد و خلعت بودي و سلطان مصر ايشان را مشاهره » ...به دست او باشد

َ ضمير متصل، بيشترين ضمير مورد استفاده سيف الدولهدر بخش مكه سفرنامه با»ش« بار استفاده21است

خور جده بسيار خور بدي«كه اغلب پس از ذكر نام يك مكان براي اشاره به آن از اين ضمير استفاده كرده است: 

و آجر.است و سياه رنگم، عماراتش از سنگ تراشيده و آباد.» ...ردمش عرب در، شهر مكه شهري است بزرگ

و هند آيد ...اطرافش كوه.كوهستان و عراق و شام و مايحتاجش از مصر هم.مردمش اكثر تاجر و آبش هم بركه

اما«نيز آمده است:» آنجا«است كه در دو جاي متن به صورت»آن«ضمير، بيشترين ضمير منفصل.» ...قنات

ضماير.»يك دو تل كوچكي در آن بيابان است.دو ساعت دورتر از منا، عر صحرايي است داير مدارش كوهمش

و اينها،او، اين«ديگر  و جمع استفاده نكردهسيف.هستند» آنها -الدوله در اين بخش از ضماير اول شخص مفرد

او«ضماير.است و از«را در موارد زير بكار برده:» اآنها طولش چهارصد قدم عرض، سنگ تراشيده بناي مسجد

(است) و پنجاه پارچه.دارد ستون سنگ(ي)زياده از پانصد.سيصد قدم هاي قطعه از سنگ آنها نزديك به صد

1» ...مابقي، قطعه

ميچهل خاجه« (و) همه ساله حاج مغربي كه ميخاجه، آينداند ا مردهاگر كسي.آورندها ميوباشد عوض -را

م و ميخارج ساليانه خاجهگذارند 2»دهندها را هم از جانب پادشاه مغرب

و توپخانه« است: براي اشاره به مكان استفاده كرده»او«الدوله نيز از ضميرسيف، در قسمت سفرنامه مدينه  قشله

ا ميبهو معتبري از دولت عثماني در خارج شهر هست كه هميشه قشون دولتي در »برندسر

و انو آنكاربرد فعل  اع

و از احوال و حالتي گزارش گونه دارد در سفرنامه ناصرخسرو باوجودي كه سفرنامه در گذشته روايت شده است

و محل هاي احرام، مردم و سپس توضيحي از چگونگي شرايط، توصيف شهرهاي پيش از رسيدن به شهر مكه

و امير آنجا و گراني شرح حالي مبسوط از نبودن آب آشامي، جغرافيايي شهر مكه و شرايط سخت بي آبي دني

و ذكر ميوه هاي موجود در بازار مكه از افعال زمان مضارع بخصوص مضارع ساده  و نان محصولات كشاورزي
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و آن را سوق العطارين گويند« استفاده كرده است به عنوان مثال: در اين بازار بزرگ كه سوي مشرق است

و همه دارو فروشان باشند مگر در مواردي اندك از ماضي بعيد سود جسته مثلا براي شرح.»بناهاي نيكوست

و وي آن را شرح داده، مناظري كه پيش از آمدن ناصرخسرو در آن مكان شرايطي از قبل وجود داشته است

آن.است ديگر فعلي كه مورد كاربرد ناصرخسرو است فعل مضارع استمراري است كه در ديدن مناظري كه در

بهفعاليتي در حا و او نيز ناظر بر آن اعمال بوده در مكه دو گرمابه است فرش«كار برده است مثلا:ل وقوع بوده

.»مي سازند1آن سبز كه فسان

و مجهول بودن افعال تمايل استفاده ناصرخسرو از افعال معلوم است وبسامد بالاتري نسبت به در مورد معلوم

گري ناصر خسرو حذف فاعل بدون مجهول كردن فعلهاي جملاتش يكي از شيوه هاي گزارش.افعال مجهول دارد

و سنگ ها به ترتيب رانده«است مثلا:  و در اين ...و آنچنان است كه دامن را همچون درجات بزرگ كرده اند

و .» ...بازار بدوند از اين سر تا بدان سر

و اكثرا،نويسنده تمام ديده هاي خود را گزارش مي كند سيف الدولهدر سفرنامه افعالش زمان مضارع دارند

و مجهول بودن جملات.هستند» مضارع استمراري« نويسنده از افعال مجهول در توصيف ديده، از نظر معلوم

در چهار گوشه مسجد چهار مناره مربع« هاي خود بخصوص در شرح جزئيات عمارت ها استفاده كرده است: 

شد، خيلي بلند از سنگ تراشيده شده كه، وي در متن.»ه استساخته فعل ها را گاه بدون قرينه حذف كرده

حروف اضافه را نيز در كرشه، علاوه بر آن حروف ربط، فعل مناسب را در كرشه آورده است، تصحيح كننده متن

[است]«تصحيح كننده آورده است:  [و] وسط دره هموار.از مكه الي وادي فاطمه هشت ساعت دو طرف راه كوه

ا [دارد]اطرافش كوه.خود وادي فاطمه جلگه وسيع است ...ست زمينش رملوسيعي و علف .هاي خشك بي آب

«.

 نوع جملات

جملات.وجه جملات خبري است.ناصرخسرو از وجه پرسشي در بخش مربوط سفرنامه مكه استفاده نكرده است

و غالبا مثبت هستند و عمدتا توصيف مكان است (و).توصيفي بسيار استفاده شده كه جملات ساده از حرف ربط

و بلند حاصل شده است و جملات مركب در.را به ساير جملات وصل كرده سيف الدوله نيز از وجه پرسشي

و شرح مكان.اش استفاده نكرده استبخش مكه سفرنامه هايي است كه نويسنده وارد وجه جملات خبري است

تا.آن مكان شده است جملات.فعل منفي در متن ديده مي شود 16ورود به مدينه تنها از قسمت ورود به جده

ميوي كوتاه درك آنها به .گيردسهولت انجام

(لغت نامه دهخدا)نام فارسي حجرالمسن است،1  سنگي كه با آن كارد يا شمشير تيز كنند
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 انواع روابط مفهومي در سطح واژه

ي مفاهيم1اصطلاح تقابل معنايي انواع تقابل معنايي در سفرنامه مكه ناصرخسرو: به هنگام بحث درباره

به2در معني شناسي عمدا از اصطلاح تقابل.متضاد واژه ها به كار مي رود معاني، متقابل يا در اصطلاح سنتي

.)117صرفا گونه اي از تقابل به حساب مي آيد(همان:3زيرا تضاد، جاي تضاد استفاده مي شود

و سيف  است:الدوله يافت شدهفهرست زير اقلام تقابلي است كه در متن سفرنامه ناصرخسرو

الدولهسيفناصرخسرو

سواره-پيادهجنوب-شمال

زن-مرددور-نزديك

سفيد-سياهمغرب-مشرق

بومي-غريبفراخ-تنگ

ويران-آباد

قديم-نو

تهي-پر

يا ترادف يكي از شناخته شده ترين روابط4هم معنايي انواع هم معني در سفرنامه مكه ناصرخسرو:

و بررسي دستورنويسان فرهنگ نويسان نيز.ادوار مختلف قرار گرفته است مفهومي است كه از ديرباز مورد بحث

واژه هاي ديگري را ذكر كنند كه به نظر هم معني، معمولا سعي بر اين دارند تا براي نشان دادن معني يك واژه

به.مي نمايند معمولا به هنگام تعريف هم معنايي چنين گفته مي شود كه اگر دو واژه هم معني به جاي يكديگر

ي گفتار تغييري حاصل نمي آيد،كار روند ولي بايد توجه داشت كه در هيچ زباني هم معنايي.در معني زنجيره

مطلق وجود ندارد؛ يعني هيچ دو واژه اي را نمي توان يافت كه در تمامي جملات زبان بتوانند به جاي يكديگر به 

(همان و تغييري در معني آن زنجيره پديد نياورند .)106:، كار روند

 مترادفات مورد استفاده بخش مكه سفرنامه ناصرخسرو:

 بنا-عمارت-خانه-سرا

 كشت= زرع

� Semantic opposition 
� opposition 
� antonymy 

�Synonymy 
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 رخام= مرمر

و فارسي استواژگان هم (عمارت، معناي مورد استفاده ناصرخسرو تلفيقي از واژگان عربي رخام)، زرع، واژگان

به، هاي خانهوز واژهدر فارسي معيار امر.استشدهكار گرفتهعربي در كنار واژگان فارسي به و مرمر نسبت كشت

به، تري دارندهاي خود كاربرد عاممعنيهم و واژهلحاظ بار معنايي خنثيهمچنين ميهاي شاملترند .باشندتري

:سيف الدولهانواع هم معنايي در سفرنامه مكه

 متمول= صاحب مال

همدر سفرنامه سيف مي، معنيالدوله هر دو واژه در فارسي معيار امروز واژه متمول در گونه ادبي.باشندعربي

(صاحب مال) در گونه گفتاري نيز به ميكاربرد دارد اما واژه و كاربرد عامكار .تري داردرود

: اين امكان وجود دارد كه مفهومي بتواند يك يا چند انواع شمول معنايي در سفرنامه مكه ناصرخسرو

مطرح خواهد بود كه رابطه ميان يك مفهوم1ن شرايطي رابطه شمول معناييدر چني.مفهوم ديگر را شامل شود

.و مفهوم هاي تحت شمول آن است

(بادرنگ ) انگور-خربزه- خيار.بادنجان.ميوه

(ميوه) بكار رفته و از روستا به شهر«است:در سفرنامه ناصرخسرو واژه پانزدهم فروردين قديم انگور رسيده بود

و در مي آورده بودند و اول ارديبهشت خربزه فراوان رسيدهبازار و خود همه ميوهفروختند ها به زمستان آنجا بود

و هرگز خالي نباشد .»يافت شود

 : سيف الدولهانواع شمول معنايي در سفرنامه مكه

(انار  خرما)، انگور، انجير، گرمك، هندوانه، ليمو، ميوه

(ميوه) است چنانكه در هر اي سفرنامه مكههالدوله يكي از موضوعاتي كه در بخشسيف اش مورد توجه وي بوده

و شهري كه وارد مي و اشاره كردهآبادي ها وجود هايي در اين مكاناست كه چه نوع ميوهشده به آن توجه داشته

و تحت عناويني چون: شدهداشته يا اينكه از كدام شهر به آنجا آورده مي نخلستان، بقولات فواكه، مركبات«است

مي« در متن چنين ميخوانيم كه: در مكه.آورده است»و باغات و فواكه آنجا از طايف و بقولات در.آيدمركبات

و نخل هست و آبادي دارد«در خويلص».خارج آبادي چند درخت سدر و نخلستاني دارد.سكنه مركبات.باغات

و سبزيكاري مختصري داردآبش گرم بعضي درخت خرما« در وادي فاطمه».هم دارند در حمري».و مركبات

و نخلستان زياد.در اين راه پنج شش ده آباد است«  آب، انگور، باغات و انجير دارند، ليموي .»انار

 گفتمان سفرنامه ناصرخسرو در سطح تفسير تحليل انتقادي

� hyponymy 
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و بينامتنيت در سفرنامه مكه ناصرخسرو  بافت موقعيت

و سه سالگي.شخصيت ادبي قرن پنجم هجري است ترينناصرخسرو اصيل او به گفته خودش تا حدود چهل

و رفاه داشته و زندگي توام با عيش و اعمال سلطاني بوده و متصرف در اموال در.استدبيرپيشه تا زمانيكه

ميافكارش تغييري حاصل مي و تصميم به سفر حج آغاز اي را به سوي ديار مغربسفر هفت ساله، گيردشود

مي، كندمي و جزيرهكه چهار بار حج و سودان و تونس و مصر و شام و ارمنستان و ايران العرب را سياحت گذارد

مي.كندمي و در آنجا با لقب حجت خراسان مامور ارشاد مردم به آيين او هنگام اقامت در مصر به فاطميان گرود

ار.شوداسماعيلي مي و ميدر بازگشت به بلخ به تبليغ مي.پردازدشاد مردم -پس از مدتي دشمنانش او را تكفير

و درصدد قتلش برمي ميكنند و او ناگزير پنهان ميآيند و سرانجام به طبرستان و پس از مدتي به گردد گريزد

ميقلعه يمگان در بدخشان مي و تا پايان عمر در آنجا مقيم است كه ناصرخسرو در زمانه گفته شده.شودرود

بيخود  و ستمعدالتيبه عنوان وجدان بيدار جامعه فريادگر .استهاي موجود بودهها

يابيم يكي از موضوعات مهمي كه در آثار منظوم ومنثور ناصرخسرو به عنوان يك با نگاهي به آثار وي درمي

و عادل زمانه است كه با طرح اين مساله، مضمون قابل درك است موضوع، جستجوي انسان كامل يا نمونه

و شهر آرماني نيز مطرح مي و جامعه آرماني.شودجامعه جستجوي هفت ساله خود، او براي يافتن اين رهبر الهي

 در شروع سفرنامه).(ناصرخسرو.آغازدرا مي

و شهر آرماني و نظرگاه خويش را درباره جامعه موجود زمانه، در واقع ناصرخسرو با توصيف انسان آرماني موضع

ميخويش ارائ ميه و سلجوقي را زير سوال و با اين كار جامعه ايران دوره غزنوي ميدهد و مورد انتقاد قرار -برد

مي.دهد مياو در سفرنامه خود شهر مصر را به عنوان جامعه آرماني معرفي و اهل مصر هرچه«نويسد:كند

و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر اشتر نشانده مي فروشند راست گويند دهند تا در زنگي به دست او

ميشهر مي و زنگ ميگردد و منادي ميجنباند و ملامت و هركه دروغ گويد سزاي كند كه من خلاف گفتم بينم

.»او ملامت باشد

و اعتقادي به جامعه زمانه.ناصرخسرو شاعري مكتبي است و او با توجه به همين ويژگي مكتبي اش نگريسته

اختلاف فاحش، استاز جمله اموري كه نظر وي را جلب كرده.استش را مورد دقت قرار دادهعصررفتار مردم هم

و افراد بي و مساله محرومان مي.نياز جامعه استطبقاتي گروهي دريا دريا، زيستهدر دوراني كه ناصرخسرو

و ثروت بوده ميصاحب نعمت و خوشي روزگار و در عيش و دستهگذراندهاند نياند ز كشتي كشتي صاحب اي

و فقر بوده - سكوت را مصلحت نمي، ناصرخسرو به عنوان يك شاعر متعهد با ديدن اين تفاوت آشكار.اندمحنت

و ناچار دم برمي ميديد و انتقاد و با صدايي بلند نسبت به چنين وضعي اعتراض ميآورد و سرود: نعمت كرد

تيمنعم چراست دريا دريا/ محنت مفلس چراست كشتي كش
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و بدين جهت در آثار منظوم خود به چنين حاكماني او ريشه اين اختلاف را در سوءتدبير حاكمان مي دانست

و تفسير كرده و كردار آنان را تحليل و رفتار و عادل، او بر اين باور است.استتاخته حاكمي كه دادگر

و در ادامه سخن خود مخاطبان خوي و پيروي از نباشدگرگي است كه صورت بشري دارد ش را از ستمگري

.استستمگر برحذر داشته

از بخش عمده و فغان شاعران و زمانه اي از نـارضايتي عـمومي در عـصر سلجوقي كه در فرياد اوضاع زندگي

و سياست دارد ازمملكتاي عمده اين دوره اداره بخشهايدر.بازتاب پيدا كرده است ارتباط مستقيم به حـكومت

مي در دست و سـال به بلوغ لازم نرسيده حاكمان قرار و تجربه اشراف گيرد كه از نظر سنّ و از نـظر سـواد اند

و مجموعه و عاري از اهليت كافي بر امور ندارند و نهادهاي آن را فرا اي از افراد جاهل نيز گرداگرد حكومت

بس، اند گرفته و هنر و نويسندگان.يار تنگ كرده استهمه اين عوامل عرصه را بر صاحبان انديشه وقتي شـاعران

و تصويرهايي ميكه با تصوراتي كه از حكومت آرماني اميدواريهاي، پردازند از تاريخ گذشته دارند به ارزيابي امور

و فرياد ناخرسندي سرمي خود را براي بهبود جامعه به كليّ از دست مي و.دهند دهند دلايل ديگر اين نارضايتي

و فعاليت فرقه، عواملي چون تنوع فكردر تقادگري از زمـانه را بايدانـ و هنر و فرهنگ هاي گوناگون مذهبي

و تنوع سبكهاي فردي نيز جستجو كرد كه هم  و گستردگي حوزة جغرافيايي حضور آنها فراواني شاعران

ازحكومت و هم شاعران و استقلال منطقه ها و سليقهاي برخوردارند آزادي عـمل به چرا كه كثرت دربارها و ها

و امكان ترك دربارهاي نادل، تبعيت از آن دل وجود آزادي انتخاب در جامعه و روي آوردن به دربارهاي خواه خواه

مي آميزيو جسارت باز به وسيلة شاعران نگرش و بيشترين شكوهكه اسـت به اين خـاطر.بخشد به آنها ها

.)1388، است(شيري زمانه در اين دوره انجام گرفتهها از گزاري گله

و دوازدهم سده-ي فرمانروايي سلجوقيان دوره و مذهب، شناسي نقطه عطفي از لحاظ جمعيت–هاي يازدهم

مي ديوانسالاري و اينكه اين دوره در خاورميانه به شمار و قدرت آيد شد موجب تثبيت يابي مجدد مذهب تسنن

آلهكه با ظهور سلسل و عراقدر بويهي شيعي در، ايران و شمال مصر، سوريهو همچنين فاطميان اسماعيلي

و فرخي.)1391،ي دهم تضعيف شده بود(اسدي آفريقا در سده شاعران هم دوره ناصرخسرو چون عنصري

و هروي از مديحه و شاعران درباري بودهسيستاني يافتن پاسخي براي اند اما در مقابل ناصرخسرو درپيگويان

شدپرسش و راهي سفر و موقعيتي كه در دربار داشت شست .هاي خود دست از دربار

و بينامتني در سفرنامه مكه سيف الدوله  بافت موقعيت

مـنابع.وي متخلص به سلطان است، سيف الدوله از شاهزادگان قاجار كه حدود يك دهه حاكم اصفهان بود

و نشان دادن بسياري يقي از سيفمـوجود در ايجاد تصوير دق هاي زندگي او حتي در دوران بخشاز الدوله
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و داراي اشتباهات تاريخي متعدد است قسمتي از اين خطاها گويا به دليل تشابه اسمي.حكومت اصفهان ناگويا

و به ويژه بخش فتحعلي تـاريخ با برادرزاده وي است كه به تـحقيق در مو، شاهي قاجار .رد مبهم نيستتنها

ازآن شايد نـاشي از ايـن بـاشد كه به دليل، الدوله سيف مورد بخشي ديگر از اين اشكال در ، عـزل كـه پس

 دوم بهره، تاريخ عضدي مانند مؤلف، مورخاني چند، مانند حاج ميرزا آقاسي بود، مـغضوب برخي از رجال قاجار

و به اشاره زندگي .كردند بـه بـخش اول بـسنده، او را مسكوت گذارده

بي، رسد در اين گمنامي البته به نظر مي  برادراناز چون خلقاً مانند بسياري، تأثير نبوده است خـود شـاهزاده نيز

و تأثيرگذار نبود، وبرادرزادگان خود و شاعراز با وجود اين كـه يـكي.فعال و هنرمند مـعدود شاهزادگان فاضل

و حتيّ منفعل داشت، ار بودخاندان قاج و جدالكه، در عين حال شـخصيتي محجوب و خشونت هاي از نزاع

و كينه و ستمكاري و وقاحت و گريزان، آنـهااز بـرخي توزي مرسومِ عموم شاهزادگانِ هم رديف و متنفر مـبراّ

مي.بود اوومعم نـبودن مـقيد، يكي از علل اين ابهام، رودو آخرالامر تصور به ثبت دقيق، منابع اطلاعات زندگي

و مأموريت در تاريخ تولد و به ويژه .اوست گذشت هاي گوناگون

و برقراري ارتباط در زمينه هاي و نيز گسترش دامنه اين آشنايي و تمدن اروپا آشنايي ايرانيان با فرهنگ

هر.فرهنگي غني در اين دوره از تاريخ ايران گرديد سبب پيدايش آثار، ويژه در دوره قاجارگوناگون با اروپاييان به

مي، سياسي، اندازه كه اين آشنايي با مسائل نوين جهاني در عرصه هاي اجتماعي به همان، يافتفرهنگي توسعه

به.اندازه نيز آثار فرهنگي متنوع در اين زمينه ها عرضه مي گرديد و طور، در اين دوره از تاريخ ايران روزنامه

و اجتماعي روز از كيفيت بهتري مطبوعات شكل تازه كلي و وقايع سياسي و پا به پاي جريانات اي به خود گرفته

و به تدريج از محدوده دربار به ميان مردم راه يافتند هاي مختلفي نيز با توسعه مطبوعات ديدگاه.برخوردار شدند

بر، مطرح گرديد و طرح ديدگاهاز اين رو در دوره طولاني حكومت قاجاريان و ضرورتا خورد انديشه ها هاي تازه

و برآوردن تمايلات گوناگون  راه يافتن اين نگرش ها در ميان مردم هركدام به نوبه خود در رشد فرهنگي جامعه

و مهمتر از همه فراهم سازي زمينه جهت تجربه مرحله به مرحله دوره تاريخي خود از سوي مردم تاثير  افراد

ها، يكي از فعاليتهاي فرهنگي كه در اين دوره رواج بسيار يافت.فراوان گذارد و شرح مسافرت نگارش خاطرات

آن، بود و در كنار به، از اين رو سفرنامه نويسي بازار گرمي پيدا كرد سفرنامه هاي متعدد از زبانهاي خارجي

ب.فارسي ترجمه گرديد و نيز،ا مسائل جغرافيايياهميت اين سفرنامه ها بطور كل در اين است كه ما را تاريخي

و سياسي  و ضمن طرح مسائل گوناگون اجتماعي و از آن جمله فرهنگ عوام آشنا مي سازند مسائل فرهنگي

.شرايط اجتماعي هر دوره را به خواننده مي شناسانند

و هوا،زن، مركبات،هاعمارت، اش به سكنهسفرنامه سيف الدوله در بخش سفرنامه مكه مسافت راه بوسيله، آب

و دريا مي پردازد، ذكر مسافت با ساعت به، گياهان و، كشاورزي، طور كل گفت به معماريكه مي توان جغرافيا
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و و ساده ياري كرده است تا به فهمي نسبي از مكانها و خواننده را با ذكر جملاتي كوتاه آب وهوا پرداخته

ب .رسدشرايطي كه وي در آنها قرار گرفته بوده است

و سيفتحليل  الدوله در سطح تبيينگفتمان سفرنامه ناصرخسرو

بهپس از تحليل و تفسير هر دو سفرنامه - در اين بخش به تبيين داده، طور جداگانههاي انجام شده در توصيف

ميهاي حاصل از سفرنامه و ملموسپردازيم تا بتوانيم به نتايجي صحيحها جد.تر برسيمتر ولي به اين منظور

 ايم كه به صورت زير است:ها را مطابقه دادهتطبيقي را ترسيم كرده كه در آن هر دو دسته داده

الدولهبخش حج سفرنامه سيفبخش حج سفرنامه ناصرخسروجدول تطبيقي

قرن دوازدهم هجري قمريقرن پنجم هجري قمريزمان نگارش

و سلجوقيانحكومت عصر قاجارغزنويان

دهجايگاه نويسن

 در حكومت

و دبير دربار و همدانكاتب و حاكم اصفهان شاهزاده

وضعيت سياسي

و فرهنگي زمانه

گرويدن ناصرخسرو به مذهب اسماعيلي موجب

و منفور شدن وي نزد حكومت سني مذهب گرديد

، تاسيس مدارس.به ناچار به بدخشان رفت

 رواج هنر ايراني، پيشرفت شعر فارسي

و روس .يه در ايراننفوذ انگليس

هاي گوناگون رفتن زيربار عهدنامه

سفرهاي خارجي شاهان، ايران

و روسيه، قاجار تاسيس، جنگ ايران

امتياز، استخراج معادن، بانك شاهي

 آهن جلفا به قزوينراه

،مسجدالحرام،كعبه،مكههاي خاصنامايواژگان هسته

و مروه، حجاز ، صفا

االلهرسول، حجرالاسود

مكه،هجد،كعبه

گيريواحد اندازه

 مكان/زمان

ساعتفرسنگ

و اصطلاحات حج

 دين

سنگ،مسجد،حاج،حرمطواف،حاج،نماز،احرام
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بابواژگان معمول

هاي(مربوط به باب

 مسجدالحرام)

خانه

كاربه» خانه كعبه«(به جاي واژه

 رفته)

و آبادي،آب، چاه ، سنگ، سكنه

 عمارت

ميبا توجه به امكانا و دوره تاريخي مربوط به هر دو نويسندهتي كه جدول در اختيار ما قرار سيف الدوله، دهد

و خود اين فاصله زماني نمايندههفت قرن پس از ناصرخسرو دست به نوشتن سفرنامه خويش زده اي براي است

بهنامههايي نيز وجو دارد چون: سفرشباهت.استهايي بين اين دو سفرنامه شدهوجود تفاوت لحاظ موضوع ها

و هر دو به سفرنامه مكه پرداخته و روايي است.اندانتخاب شده يكسان از، زبان هر دو نوشته گزارش گونه هر دو

و وضعيت سياسيافراد حكومتي دوره خود بوده هاي پژوهش چنين است: تبيين داده.استشان پر تلاطم بودهاند

مياي موجود در دو سفرناواژگان هسته - نويس در برخوردهاي خود با پديدهاي باشد كه سفرنامهتواند نشانهمه

از.هاي گوناگون چه چيزهايي به عنوان دغدغه اصليش منجر گشته وي دست به انتخاب چنين واژگاني بزند

كه شده اختصاص داده، هاي خاصدر سفرنامه ناصرخسرو حجم بيشتري به نام، اي دو سفرنامهميان واژگان هسته

گيريي كه در سفرنامه ناصرخسرو استفاده واحد اندازه.ها نيز به لحاظ دين اسلام اهميت فراوان دارداكثر اين نام

و بي مي، شك واحد رايج دوران وي استشده ميفرسنگ است كه بعد مكان را نشان و اين تواند نشانه اين دهد

درحاليكه.است تا زمانداراي اهميت بيشتري بوده عصران ناصرخسرو باشد كه مكان براي آنهانوع نگاه هم

اين تفاوت در انتخاب نوع.است كه بيانگر بعد زمان استاش را ساعت قرار دادهگيريالدوله واحد اندازهسيف

مي، گيريواحد اندازه و زمان از.تواند باشدبيانگر تفاوت طرز انديشيدن افراد دو دوره به پديده مكان هرچه بشر

به.استزمان برايش اهميت بيشتري پيدا كرده، شته به سمت آينده حركت كردهگذ لحاظ تاريخي پديده گرچه

ساعت در ايران سابقه طولاني دارد اما نبايد فراموش كرد كه در دوره قاجار مفهوم ساعت به مفهوم امروزي جاي 

و سيف و از ثروتمنداخود را باز كرده بوده بيالدوله نيز كه شاهزاده .استنصيب نبودهن بوده از اين امكانات

و در اثر سيف، ديگر واژگان پركاربرد در بخش سفرنامه،اياز نظر واژگان هسته الدوله واژگان مربوط به سكنه

و آب است، عمارت، آبادي ميوي در هر منطقه.چاه -شده گزارشي از وضعيت آب آن منطقه دادهاي كه وارد

ناصرخسرو نيز به پديده آب در اين، يا شيرين داشتن آن منطقه حائز اهميت بوده است براي او آب شور.است

و»آب«است كه اين خود مبين اهميت اش اشاره كردهبخش از سفرنامه نگراني اين دو نويسنده از نبود آب است

بيدر ذهنيت هر دو نويسنده عربستان منطقه و باي خشك و منطقه را فورا و علف است آبهآب ، لحاظ وضعيت
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و مواد خوراكي مورد توجه قرار داده ميپوشش گياهي گذارد كه باوجود گذشت هفت قرن اند براين ديد صحه

.استبراي افراد اهميتش كمتر نگشته بلكه بيشتر هم شده»آب«الدوله مساله فاصله بين ناصرخسرو تا سيف

و خوراكي،هاعمارت، است: سكنهوعات پرداختهاش به اين موضالدوله در سفرنامه مكهبطور كل سيف ،هامركبات

و دريا، مسافت براساس ساعت، آب وهوا، زن اين موارد به حكومتي ناصرخسرو نيز علاوه بر همه.پوشش گياهي

و حقوق بوده و افرادي كه در كعبه داراي حق نگاه ناصرخسرو.استاند پرداختهكه بر منطقه تسلط داشته

و جزئيتيزبينانه و هاي حاكم بر هرمنطقه توجه داشته نشانهاينكه وي به قدرت.استنگرتر تر اي از هوشياري

و آگاهي از اين مساله كه قدرت و مذهب، شيوه تفكر، هاي مسلط بر جامعه؛ بر نوع زندگيحساسيت اوست دين

كله استفاده كردهالدوله زباني موجز دارد از جملات كوتااما سيف.موجود در جامعه موثرند و نگاه اي گرايانهاست

اي كه انگار بودن يا نبودن چيزي را در به گونه، اي استبيشتر ديدگاهش مقايسه، نسبت به ناصرخسرو داراست

مي.استشده با ايران مقايسه كردهمناطقي كه وارد مي اهل اين ولايت نه ماليات«كند: به عنوان مثال اشاره

و نه عسگمي به، چناچه اين ديدگاه در ناصرخسرو كمتر است».گمرك ندارند.ردهند شناختي لحاظ جامعهشايد

و اندكي نگاه بالادستي داشتهالدوله نيز بازميبه طبقه اجتماعي سيف - گردد چراكه وي از شاهزادگان قاجار بوده

.است

هاي ديگران قولتوجه ايشان به نقل،وتهاي متفاشود اما به گونهميويژگي ديگري كه در هردو سفرنامه ديده

كه«است كه ناصرخسرو آن را تحت عنوان:  و سيف» ...گفتند هر» حكايت«الدوله تحت عنوان: آورده در پايان

و عبارت  .است تا خويش را مبراء بنمايدرا نيز بيان كرده» العهده علي الراوي«قسمت

 گيرينتيجه

و سيف، ابتداي تحقيق با توجه به اهداف تعيين شده در گفتمان الدوله را به روش تحليلسفرنامه ناصرخسرو

از اين جهت اين دو نويسنده را برگزيديم كه هر دو از افرادي بودند كه دوره.فركلاف در سه سطح بررسي كرديم

و پادشاهان زمان روي خوشي به ايشان نشا ون نميزيادي از زندگيشان را در دربارهاي زمان خود گذارنده دادند

هاي زبانشناختي متن شامل عناصر ابتدا در سطح توصيف به مشخصه.موقعيت سياسي متلاطمي داشتند

و كاربردشناختي پرداختيم معني و غيرهستهدر اين سطح به واژگان هسته، شناختي كاربرد، كاربرد ضماير،اياي

و انواع آن شدنوع جملاتو انواع روابط مفهومي در سطح، فعل در سطح تفسير با در نظر گرفتن بافت.واژه اشاره

و سيف و عوامل بينامتنيت عصر ناصرخسرو و راهبردهاي كاربردشناسي و مفاهيم به، الدولهموقعيت طور هريك

و در نهايت سطح تبيين و، جداگانه به تفصيل ارائه گرديد و مشخصات بافتي رابطه مشخصات زبانشناختي

و كيفيت انطبا و كلان بيانكميت و ويژگيق اين دو سطح خرد هاي هر دو نويسنده مورد انطباق قرار شد

و با اهدافي تقريبا مشابه براي اين دو فرد.گرفت فاصله زماني حدود هفت قرن كه در يك تجربه مشترك
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و شباهتنويسنده منجر به بيان تفاوت وها در اختيار هايي گشته كه هر دو به فراخور حال آن را شرح داده

.اندديگران قرار داده

و واژگان انتخاب شده وضعيت سياسي زمانه، جايگاه وي در حكومت، حكومت عصر هر نويسنده، زمان نگارش اش

هاي خاص بيشتري را ذكر كرده: همگي منجر به اين نتايج شده است كه ناصرخسرو نام، توسط اين نويسندگان

و مكه از واژگان، الدوله جدهدر مقابل سيف، شهر مكه، حجرالاسود،ممسجدالحرا،االلهرسول، حجاز، كعبه كعبه

ميهسته بهواحدهاي اندازه.باشداي متنش -و سيف» فرسنگ«اند: ناصرخسرو از واحد كار بردهگيري متفاوتي

به مساله.است استفاده كرده» ساعت«الدوله از واحد است مسئلههالدوله بودخصوص مورد توجه سيفديگري كه

و شيرين يا شور بودنش اشارهبوده كه هر دو اما بيشتر سيف»آب« هايي الدوله در مورد وجود آب در منطقه

و،هاعمارت، است: سكنهاش به اين موضوعات پرداختهالدوله در سفرنامه مكهبطور كل سيف.استكرده مركبات

و دريا پوشش، مسافت براساس ساعت، آب وهوا،زن،هاخوراكي اين موارد ناصرخسرو نيز علاوه بر همه.گياهي

و حقوق بوده و افرادي كه در كعبه داراي حق نگاه.استاند پرداختهبه حكومتي كه بر منطقه تسلط داشته

و جزئيناصرخسرو تيزبينانه اي از هاي حاكم بر هرمنطقه توجه داشته نشانهاينكه وي به قدرت.استنگرتر بودهتر

و حساسيت وي بودههوش و آگاهي از اين مساله كه قدرتياري شيوه، هاي مسلط بر جامعه بر نوع زندگياست

و مذهب موجود در جامعه موثرند، تفكر و الدوله زباني موجز دارد از جملات كوتاه استفاده كردهسيف.دين است

.اي نسبت به ناصرخسرو داراستگرايانهنگاه كل

 منابع

ي معاصر«.)1391(.حسن، اسدي و دوره و.»سلجوقيان متقدم در تاريخ نگاري سده هاي ميانه كتاب ماه تاريخ

.38تا26ص.169شماره.جغرافيا

و ادبيات«.)1386(.فردوس، آقاگل زاده 28تا17از.1شماره.مجله ادب پژوهي.»تحليلگفتمان انتقادي

.تهران.2ج.چاپ دوم.انتشارات زوار.»شرح حال رجال ايران«.)1357(.مهد، بامداد

و ناكامي سياسي گفتمان اصلاح طلبي(«.)1386(.عباس، خلجي پايان نامه.)84-1374ناسازه هاي نظري

.دانشگاه تهران.دكتري علوم سياسي

.»ناصرخسرو شاعري متعهد نگرشي به اشعار ناصرخسرو از منظر جامعه شناسي ادبيات«.)1386(.مهسا، رون

.128تا 107از.44شماره.نامه پارسي

و ديگران، سرايي و«.)1378(.حسن روش كيفي در مطالعات اجتماعي با تاكيد بر روش تحليلگفتمان

 105تا83از.2شماره.پژوهش نامه علوم اجتماعي.»تحليلگفتمان انتقادي
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و گفتمان: سازوكارها، قدرت«)و1384(.سيد علي اصغر، سلطاني ي جريان قدرت در جمهوري اسلامي زبان

.نشرني.تهران.»ايران

و تاريخنگري«.)1382(.صادق، سجادي ويژه نامه بزرگداشت.شماره دوم.سال هشتم.نامه پارسي.»ناصرخسرو

.حكيم ناصرخسرو قبادياني

.63شماره.ادبياتمجله تاريخ.»زمينه هاي شكايت از روزگار از ادبيات عصر سلجوقي«.)1388قهرمان(، شيري

 243-209ص

االله، صفا .نشر ققنوس.تهران.1ج.»تاريخ ادبيات ايران«.)1379(.ذبيح

و بررسي سفرهاي ناصرالدين شاه به فرنگ با رويكرد«.)1389(.قنبرعلي، رجبلو.زهرا، عليزاده بيرجندي نقد

 134تا 109از.168شماره.جستارهاي ادبي.»تحليلگفتمان

و ديگران.»گفتمان انتقاديتحليل«.)1379نورمن(، فركلاف مركز مطالعات.تهران.ترجمه فاطمه شايسته پيران

و تحقيقات 

ه.ناصرخسرو، قبادياني .1354تاريخ اثر.پورمصحح نادر وزين.»سفرنامه ناصرخسرو«.ق).(قرن پنجم

و رويه هاي عملي،2ضد روش جلد.)1390(.احمد، محمدپور انتشارات.تهران، در روش شناسي كيفي مراحل

.جامعه شناسان

.2355ص.3جلد،»فهرست نسخه هاي خطي فارسي«.احمد، منزوي
Fairclough, Norman. (2001), Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific 
Research. In, Wodak, Routh and Michael Meyer, (Eds), Methods of Critical Discourse Analysis, 
London: Sage Publication Ltd. 
http://tahoordanesh. com/  1/11/93در تاريخ
http://daneshnameh. roshd. ir/ 
http://fa. wikipedia. org/  
http://www. ensani. ir/fa/content/278612/default. aspx حبيب يغمايي يغما سال اول دي 1327 شماره 

(پياپي 10) 10 



���� 

و تأثيرات ناصرخسرو، نقد آثار  احوال
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 انفسُو آفاق سيرو خسرو ناصر

1ولايتي اكبر علي

و تاريخچة زندگاني حكيم ناصر خسرو  نگاهي به شرح حال

شد، وازة محمود در قباديان مرويعني در پنجمين سال سلطنت پرآ،ق 394ناصر خسرو در سال : متولّد

»و چارب ز هجرت پس سيصد نود از اين.)507ص، 1311،(ناصر خسرو» بنهاد مرا مادر بر مركز اغبر/ گذشته

خُ سال، پس مي ردي تا بزرگهاي و دشت و دانشي، رويد اما سالي را چون گياهي كه در كوه بر رويش خود وقوف

بي»دانشبي بالنده«گذارند؛، ندارد چون، در اين مدت.بود بهرهبيكه از پرواز در آسمان معرفت بودپر مرغكي

مي به مكتب، تحصيل داشتند براياز آن طبقه كه مالي، كودكان ديگر مي خانه و درس مي رفت گويند خواند اما

و دستاوردهاي علمي او به آن)412ص،يس(لوئ خودساختگي او بود حاصلاش طور منظم تحصيل نكرد دركه تا

و افكار، ادبيات،طب، رياضي چونهاي مختلف در زمينهيفراوان هاي آگاهيو شدهجواني دبيري فاضل موسيقي

و مي.دست آوردبه...يونانيان و نوجواني به نظر علوم متداول زمان خود بخش اعظم مباني، رسد كه او در كودكي

.)10ص،؛ اسعدي19ص، 1380، هانسبرگر؛9–8ص، 1375،(غلامرضايي را آموخته بوده است

و تقريباًناصر خسرو و ديوان سلاطين غزنوي شد د تا ميان در جواني وارد دستگاه مشغوليوانيسالي به كارهاي

مردي، ودو سالگي او در چهلو او را از پرداختن به كارهاي علمي بازنداشت، زندگي درباري ناصر خسرواما.بود

و آشنا به علوم زمان خود بس هم) 173ص،(برتلسشد يار دانشمند و»دبير فاضل« چون تا جايي كه به القابي

آم»خواجة خطير« مي.دنائل و فاضل دبيراديب/ به نامم نخواندي كس از بس شرف«سرايد: خود //م لقب بود

[ به من بود چشم كتابت قرير/يادب را به من بود بازو قو //... / خُ] نشد جز به الفاظ/ رد فرزند بود دبيري يكي

 
و ايران شوراي عالي ان1 و تمدن اسلام  قلاب فرهنگيرئيس كميته فرهنگ
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[ من سير شير خو] ...// ز ياران ص، 1311،(ناصر خسرو» به شخص جوان اندرون عقل پير/شيمرا بود حاصل

مي،جا در اين.)401– 400 و فاضل اديب به كسي گفته، در قديم.داند ناصر در بيت اول خود را ملقّب به اديب

كه مي و فاضل شد و فارسي مسلطّ بود مي كسيبه دو زبان عربي گفتند كه نسبت به علوم زمان خود آشنايي را

ي ديبالأ«كهاين عبارت در گذشته معروف بود.)10ص،(اسعدي داشت كُممعلَالذّي (طاهري»بطرف لمٍعلِّن

در.)149ص، مباركه و از جملمن مردي دبيرپيشه«نويسد:مي سفرنامهدر همو وةبودم متصرفان در اموال

آن، سلطاني اعمال و مدتي در ا مباشرت نموده شغلو به كارهاي ديواني مشغول بودم شهرتي قرآنو در ميان

سنالآ در ربيع، يافته و اربعمائهةخر و ثلاثين بن، سبع كه امير خراسان ابو سليمان چغري بيك داوود بن ميكاييل

ناصر خسرو در باب علم خويش.)1ص، 1384،(ناصر خسرو»...تم به شغل ديوانياز مرو برف، سلجوق بود

و«سروده است:  و خاطر منير/ علمكنون زان فزونم به هر فضل [ كه طبعم روان است //... // كايناز] ه قدر

و نيز 401ص، 1311،(ناصر خسرو» شر عشيرع نبودستم آن روز/علمامروز دارم به ميام تمام جهان بوتمام«)

[ميكه بيرون شد از دين بدو تاروت/ //... // كر] //ز گوشم به علمش برون شد صمم/ز دانش مرا گوش دل بود

ز درياي او يك فخم/ دل از علم او شد چو دريا مرا ناصر.)64–63ص، 1311،(ناصر خسرو» چو خوردم

بوخسرو  و نفوذ،ددر بلخ كه پايتخت زمستاني غزنويان آن فراوانقدرت و بعد از كه آن شهر به دست داشت

و اعتبار او افزوده شد (ج19(ص هانسبرگر.سلاجقه افتاد نيز بر نفوذ و صفا ) بر اين نظرند كه وي 446ص،1)

مياما.متصدي امور مالياتي بوده است احتمالاً و از جمل« گويد: خود در سفرنامه ه من مردي دبير پيشه بودم

و مدتي در آن و به كارهاي ديواني مشغول بودم و اعمال سلطاني در، مباشرت نموده شغلمتصرفّان در اموال

ا و پسرش مسعود.)1ص، 1311،(ناصر خسرو»شهرتي يافته بودمقرآن ميان در جواني در دربار محمود غزنوي

مي، برادر طغرل سلجوقي،گبيو مدتي نيز در دربار چغري مي.)11ص،ه(تقي زاد كرد خدمت رسد ناصر به نظر

): 168– 166ص،(دشتي اي برخوردار بوده است مسعود از موقعيت ويژه خسرو در دربار غزنويان مخصوصاً

»م اَدستم رسيد بر و// كه هيچ وقت بي من قدح به دست نگيرد/ زيراه / حشمتم همي امير پيش وزير با خطر

منزِ/ همان ناصرم من كه خالي نبود«)؛ 102ص،(ناصر خسرو» واجه خطيرخم همي خطاب كندميرَاز آنك

و صدر وزير و اعزازها«)؛ 400ص، 1311، ناصر خسرو(»مجلس مير و اميرز خواجه/ بسي ديدم اجلال ي جليل

پي در قصيدهها بعد سال ناصر خسرو.)164ص، 1311، ناصر خسرو(»اجل و منزلت شين اي به افتخارات گذشته

مي اي تمثيل به شيوه، خود در دربار شاهان اشاره كرده از گونه اظهار و اقبالي كه ، برخوردار بودهآندارد كه بخت

مي همه «شتافته است جا به ياري او وزِ/ همان ناصرم من كه خالي نبود: و صدر [ زيرومن مجلس مير //... [//

.)401– 400ص، 1311،(ناصر خسرو»س از تخم سيربه اقبال من نرگ/ اگر سير گشتم همي بشكفيد
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و لعب اشتغال داشتدر عنفوان جواني چنين ناصر خسرو اين و لهو و جاه و كسب مال  در دستگاه امرا به خدمت

و لذت كه لازمبية خود را درلج«و غرق، بود] ...[»باغ پيروزي«و» خيشخانه« زندگي اربابةپايان عشرت

مي)62–61ص، كوب رين(ز»ه بودكرد پ«سرايد:؛ چنان كه خود ستا من/م يكسررَرخمار بود مشفق بدند بر

منو اكنون كه هوشيار شدم//و غمخواره و كژدم جرارهگَ/ بر ) كه 297ص، 1311، ناصر خسرو( شتند مار

بي اشاره به دوران مي و هم خوارگي و نشستن با دوستان مي اله دارد؛ يا اينپي خودي شاعر در جواني سرايد كه

بي/ مرا تا بر سر از دين آمد افسر« و بنده بد هر ) يعني تا آن زمان كه 272، 1311، ناصر خسرو(»فساري رهي

بي، هنوز افسري از دين بر سر ننهاده بودم و بندة من بود هر مي.افساري مطيع چو«سرايد:و نيز حرام را

ز حلال ندانستَ سر/ مي همي و حلل قامت،وچو [ من در حرير بود و] ...// دوان به سوي من از هر سوي حلال

و پر خس به پستي از سرِ/ حرام  و نيز 192ص، 1311،(ناصر خسرو»لتَ چو سيل تيره يك سال برگذشت«)

و نه همسايه/ كه زي تو نيافت بار  بو//ت آن فقير خويش تو آن يتيم و هزل زبانت دراز و اندر/د اندر محال

و انگشتكان قصير شد] ...[ زكات دستت ز دست و دنيا و،تر همچون سپوس/ دين را طلب نكردي نه خميري

ز دين// نه فطير م، دنيات دور كرد تثَوين ت/و راستل ، ناصر خسرو(»شعير ستنِراجو كز شعر باز داشت

.)103- 102ص، 1311

حق اندك اما و در ملامت خود.ايق افتاداندك در انديشة فهم و بعدها در باب دوران جهالت خويش با بياني تلخ

و تيره شود ضمير«:گويد دردناك مي (آن كردي از فساد كه گر يادت آيد آن رويت سياه گردد ، ناصر خسرو»

آن افتنيبراييو.)102ص، 1311 به ها فقط پاسخي براي سؤالاتش به مناظره با اهل ظاهر پرداخت؛ اما او را

تعبو تقليد ميد حد اين.كردند محض دعوت و اهل از، بودندثيها كه همان اشاعره در اين روزگار بر بسياري

و با ارباب اديان مختلف.بلاد ايران غلبه داشتند ناصر خسرو خود اصول عقايد مذاهب گوناگون را بررسي كرد

با، هاي خدمات ديواني در طول سال«،ها طلبيو جاهها جويي در كنار تمام اين عشرتيعني مصاحبت داشت

و نحل گوناگون اطلاع حاصل كرد افتياهل حكمت آشنايي كامليآرا و عقايد ملل و نجوم.و از مذاهب از طب

و تفسير بهر كمةو حكمت و آن فراوان يافت مي.ها استفاده كرد وبيش از و ظواهر او سعي كرد در وراي الفاظ

و بي؛ چيزي بيشتر از فهم عوام بجويد نفوذ كند و مي چرا كه ظواهر شريعت را سخت حقير در اعتبار و يافت

بي.)63ص، 1343، كوب(زرين»جست وراي آن ظواهر چيزي ديگر مي را اين و نوسان روحي كه گاه او قراري

مي كشاند به سوي حكمت مي و عشرت مي سفرنامهدر به ادعايي كه خوداما.آوردو گاه بر سر شراب كند مطرح

آب اين عبارات.رسد شبي به پايان مي و همان لحن عرفا را دارد كه يا در خواب به بيداري كه با وتاب بيان شده

ا، اند روحي رسيده به شانييا شخصي ناآشنا با كلامي بسيار ساده و ستوران با ايشان را متنبه كرده يا وحوش

مياةاز سفرنام، اند سخن در آمده و همان اندازه بوي واقعيت از آن به مشام  رسد كه از رؤياهاي آن عرفا وست
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از” شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفتي:«:)14ص،(گلرخ ماسوله چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد

كه.“اگر بهوش باشي بهتر مردم زايل كند؟ ك”من در جواب گفتم ه اندوه حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت

بي” جواب دادي:.“دنيا كم كند بي در و به.هوشي راحتي نباشد خودي حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را

و هوش را بيفزايد؛ هوشي رهنمون باشد بي ”گفتم.“بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد گفت:.“من اين از كجا آرم؟:

ب“ جوينده يابنده بود” ديهو پس و آن حال تمام چون از خواب بيدار شدم.گر سخن نگفتسوي قبله اشارت كرد

و بر من كار كرد بايد از خواب چهل ساله نيز بيدار؛ با خود گفتم كه از خواب دوشين بيدار شدم.بر يادم بود

و اعمال خود بدل نكنم.گردم  اين خواب.)2ص، 1384،(ناصر خسرو»فرج نيابم، انديشيدم كه تا همه افعال

و همان ردانيعجيب به سرگ در اثر اين خواب به راهي تازه، گونه كه خود در سفرنامه آورده هاي شاعر پايان داد

مي، در اين رويا.فراخوانده شد مي ناصر هم استدلال و هم استدلال شخص ديگري را او در جواب.پذيرد كند

مي كسي كه در خواب او را از شراب مي، دارد خواري باز كه دليل عقلي حكما جز اين چيزي ديگر براي رفع آورد

و مخاطب او نيز با استدلال به او مي چ اندوه دنيا نتوانستند ساخت كه باعث زايليزيگويد چگونه امكان دارد

مي، گردد شدن خرد مي و همين استدلال ناصر را قانع ، دشتي←؛ نيز16ص،(اسعدي سازد منشأ خير باشد

جةادام.)164– 163ص كه«: كندمي تأييدويندگي ناصر را رويا نيز جوينده فت:گ من اين از كجا آرم؟ گفتم

از شافعي«:سالگي تولّدي دوباره يافت34در سنّوي، بر اثر اين خواب.)2ص، همان،(ناصر خسرو»ديابنده بو

و قول حن و آيت محكم؛ز مختار جهان داور رهبر چون؛ستيمجيفيو مالكي و چرا خواستم در عجز چون

شد، بپيچيدند كر، اين كور جوينده همي گشتم از اين بحر بدان؛رسنده همي رفتم از اين شهر بدان شهرپ؛آن

(بحر مي بدين.)508ص، 1311، ناصر خسرو» كه مسافرت ناصر در اين.شود ترتيب سفر طولاني ناصر خسرو آغاز

و ديني آغاز شد تردةا انگيزبخسرو  مي نمي ليكن؛ نيستيديفكري و دور از تحقيق كه توان پذيرفت نمايد

كم اعتقاد يا دستةسابق، شدهيبلكه آنچه باعث اين هجرت فكر؛محرك اين سفر به شمار آوريمتنها رؤيايي را 

و ادعاي رؤيت آن احتمالاً.داشته است»اسماعيلي«تمايلي است كه او نسبت به مذهب ابرازي فقط اين خواب

و از سويي ديگر مستمسكي بوده براي مصون ماندن از تفتيش اعتقاديهيبوده براي توج تغيير احوال شاعر

و شروع سفرهاي پنهانيي اهل دنيافقها، جاهلان شايد بتوان گفت كه علت.)15ص،(گلرخ ماسولهو درباريان

ب د، اسماعيليانهگرايش ناصر و اين گرايش كم چند سالستعدم رضايت وي از شرايط زمان سلجوقي بوده

(لوئيسصورت گرفته، كه او بناگاه به سفر رو آورد از اين پيش آنچه مسلم است اين.)420– 419ص، است

 از قرن سوم هجري يعني تقريباً، ها پيش از ناصر خسرو دعوت خود را آغاز كرده بودند است كه باطنيان از مدت

و تفتيش عقايد حاكم بر دربار سلج.)63ص، كوب(زرين وقيان كه ميراث حكومت غزنويان بود امكان تحركات

مييهاي اعتقاد فعاليت و گروهي سلب كه ايشان هنوز تا حد زيادي زير نفوذ ويژهبه، كرد را از هر شخص
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و عباسيان سنيّ مي، مذهب عباسيان بودند در«، بنابراين.ديدند خلافت شيعي مصر را رقيب بلامعارض خود

و آزار بودندمحيط خفقان خراسان به، كه باطنيان تحت تعقيب حكمتة توانست به سرچشم نمييآسان ناصر

كه.)420– 419ص،(لوئيس»رو راه حج در پيش گرفت ازاين، باطنيان راه يابد از محققان بعضياين ديدگاه

ميكم دست، دارند باورنيز به آن  و استدلال را برايشان باز ص، لوئيس←(ردگذا از دو منظر ميدان توجيه

آن را بيشتريدار فوق سريّ بود كه اعضا دامنه انجمنيك دستگاه اسماعيليهكه نخست اين.)433، 419

و متكلمان تشكيل مي و نيز فلاسفه و روشنفكر با هاي مديد كه مدت دادند اشخاصي انديشمند اذهان ايشان

و دغدغيهاشهياند و آشنا بود باةباطني مأنوس و گنوستطرز فكر و ايشان را در پيوستن به گروهيكيطني ها

و م ميمراكز اسماعيلي دلگرم و فعاليت.داشت صرّ وارد هر تازه، هاي خود اسماعيليه به دليل سريّ بودن افكار

م.پذيرفتند ناآشنايي را در جمع خود نمي بر.ها راه داشتتند كه قابل اعتماد بودندآنانيبلكه كساني در علاوه

بل تازهانيليبراي اسماع،ينا و سران اين مذهب وجود نداشت هاي با واسطه بايدهكوارد امكان تماس با بزرگان

تا شرف يافتندميبه پايگاهي دست، كه اين مراحل هر كدام عنوان خاص خود را داشت- متعدد طي مراحلي

و تماس با رؤساي اين مذهب را پيدا كنند آن.حضور به مصر يعني مركز در اثناي سفر خود كه ناصر خسرو حال

سو خلافت فاطميان مي و متفكران اسماعيلي از و پس از ديدار با خليفه »حجت خراسان« خليفه عنوانيرود

مي يابد مي ميو چنانكه و مراحل متعدد دانيم در مذهب اسماعيلي اين لقب را به كسي دريدادند كه القاب را

و به دنبال از  و عقيدتي احراز كرده باشد سر گذراندن آزمونمدتي طولاني لازم به يادآوري ضمناً.هاي فكري

و صاحب اين لقب لقب حجت، بندي دعوت است كه از نظر رتبه درست بعد از مقام خلافت قرار داشت

بي مي امفاطمي مصر كه از نظر فاطميان جانشينةخليفي واسطه با امام مستقر اسماعيلي يعن توانست ام حضرت

به علي بن ابيطالب مي(ع) و از سوي شمار ، در اين صورت.ارتباط داشته باشد، صاحب تأويل بود آن حضرترفت

و در يك ملاقات اتفاقي با خليفه فاطميةتوان پذيرفت كه ناصر خسرو بدون زمين چگونه مي مذهب، قبلي

و مراتب اسماعيلي از بالات، اسماعيلي اختيار كرده لقب حجت دريافت، رين مقام اين مذهببدون طي مراحل

آن ناصر خسروشهرهايي كه اغلبكم يا دستهمه تقريباًكه دوم اين كرده باشد؟ آن از ها ها عبور كرده يا در

و احزاب اسماعيلي مذهب بودكراقامت و بوادو براي رسيدن به آن شهرها از راهه ده محل اجتماع اشخاص يها

و كم رفت مي خلوت و قراولان،هذشتگ وآمد و سبك، دور از چشم راهداران و يكي از منسوبان و؛ بار تنها با برادر

و فرود است و پرفراز سفر نشانةاين شيو.گويا به همين دليل است كه راه سفر بر او بيش از حد معمول دشوار

هميدهد كه او در آن شهرها با اشخاص مي هم صحبت داشته كه و و نيز براي تأم او بودهةعقيد فكر هزينهنياند

از.سفرش هم اشاره شده استيبار به سبك)3ص، 1384(در سفرنامه.كرده است سفر از ايشان استمداد مي

مي ذهنكه در اين مورديپرسش.»به عزم سفر قبله، ترك دنياوي كرد«او، ديگر سو اين، كند را به خود مشغول
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اد است كه مي سبك، عايي خودچرا ناصر پس از آن رؤياي و سپس.كند زاد عزم سفر حج آن هم در چهار نوبت

آن به مقر خلافت فاطميان مي و از مي رود و عنوان دريافت مي كند؟ ها لقب توان در اين مورد گفت اين آنچه

مي است كه و مفاهيم همة تقريباً كند ناصر خسرو همواره سعي و فروع آن و امور ظاهري شريعت را قرآنمسائل

و تفاسير باطن قالب و به دست تأويل ب يقيناً، لذا.بسپارديشكني كند ويژه به قصد زيارت خانه خداهموضوع سفر

مي- را هم و با انتقال فيزيكي از جايي به جايي ديگر ميسر و به نوعي يك سير كه حركتي ظاهري است شود

و تحمل باطنيةاز زاوي تواند با نگاهي تأويليمي-طلبد آفاقي را مي و نياز به هفت سال مسافرت گري تفسير كند

و مرارت آن نيست به چنان؛ رنج و پاسخ با يكي از دوستانش كه كه در يكي از قصايد خود در جريان يك پرسش

مي، از زيارت كعبه بازگشتهيتازگ و تأويلي از مناسك حج ارائه سر« از قبيل:، دهد تعابيري نمادين لبيك زدن از

و تعظيملع و قربان كردن«،»نداي حق را باز دادن چو كليم«،»م و قتل قرباني كردن گوسفند به قصد قربت

و فعل، شيطان رجيم جمِر«،»نفس شوم لئيم آن.»هاي ذميم به نيت بيرون انداختن عادات گرچه اين سخن به

ماننديه منظور اين است كه فردبلك.تمايل به سفر حج نداشته باشديمعني نيست كه شخصي با عقايد باطن

و صرفا به قصد مسافرت راهي دراز را سال بدون انگيزه ناصر خسرو نيازي نداشته و نتيج اي مهم آنةها بپيمايد

به.يك سفرنامه بشود در اين زمينه به رشتهيحال اگر كتاب.تري اين راه را رفته است بسيار قوي انگيزةاو حتما

ب، تحرير كشيده شنهاه اين دليل است كه اين سفر را توفيقي اجباري دانسته براي ثبت ديدهشايد يهادهيو

حجمي بنابراين.خود در راستاي همين، هاي چهارگانه او را هم كه در خلال سفر هفت ساله او صورت گرفته توان

.)16ص،(گلرخ ماسوله سفر پنهاني هفت ساله ارزيابي كرد

د، به هر روي كق 437ر سال ناصر خسرو و غلام خودهبه همراه برادر او سفر.از مرو عزم زيارت كعبه كرد، تر

و با خطي مارپ اين سفر هفت.المقدس رسيدق به بيت 438و غير طبيعي در سالچيخود را از نيشابور آغاز كرد

در.م آمده استتمامي وقايع آن در سفرنامه فراه.چهار بار خانة خدا را زيارت كرد.سال طول كشيد ناصر خسرو

و آسياي صغير، ها علاوه بر بسياري از بلاد ايران طول اين سال را، حجاز، فلسطين، شام، ارمنيه و قيروان سودان

و مكتبي مي و در همة اين سفرها به دنبال مرام گفت كه روح تشنة او را از زلال حقيقت سيراب نيز سياحت كرد

در كند؛ تا اين گمكه در نهايت و با پيشرفت سه سال.شدة خود را يافت مصر و در مصر به سر برد هاي اقتصادي

و با شيفتگييو.اجتماعي آن بلاد آشناشد صفحات زيادي از سفرنامة خود را به توصيف اين ديار اختصاص داده

ع از هيچ«:جا سخن گفته است تمام از آباداني آن و بوقلمونكس به و قصب كه جهت سلطان نف چيزي نستانند

از كه در ديگر ولايت كار سلطان كنند؛ نه چنان كه مردم به رغبت چنان؛بافند همه را بهاي تمام دهند ها كه

و سلطان بر صناّع سخت پردازند آن.)48ص، 1373، ناصر خسرو(»جانب ديوان  نصرُستَجا به خدمت الم او در

آ، هشتمين خليفة فاطمي، اللهّبِ و به و مدارج آن از مرتبنييرسيد و با طي مراتب ،»مستجيب«ة باطني گراييد
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و از خليفة فاطمي عنوان» داعي«و»مأذون« در.را گرفت»حجت خراسان« گذشت اين اتفاق نقطة عطفي

و ديواني و خستگي، تاريخ زندگاني ناصر خسرو بود؛ چرا كه از يك انسان عادي .ناپذير ساخت مجاهدي سرسخت

مير قصيدهد ناصر خسرو و، گويد زماني كه دهر او را بر مركب سركش طمع نشانده بوده اي حكيمي او را ديده

مي، با توجه به ابيات بعدي قصيده.به دلالت او موفق شده با افسار عقل اين مركب را رام سازد رسد مراد به نظر

ا.باشد، مستنصر، او از اين حكيم خليفه فاطمي  بيانگر اين حقيقت است كه ناصر،حدس درست باشدنياگر

و طمع بوده است، خدمت اين خليفه رسيدهبه زماني كه «15ص،(اسعدي هنوز گرفتار ديو حرص مرا ديد بر ):

و سركش م كه با آن ازو نيز نايد/يچرا گفت كاين را لگامي نساز//يحكيمي كريمي امامي همام/ ركبي تند

وهركس بجزِ//يدلام /ديق ستم فساري پهبهي و ناسود تا برنكردم//يامير رايضي نيز دادم سر/ نشد نرم به

ز عقل اوستام، بر و رام/ كنون هر حكيمي به انديشه گويد//يمر او را //كه هرگز نديدم چنين نرم طمع بودي

و روز با من همي زد لطامي/ آنكه همي تاخت هر سو  ا.)215ص، 1311،(ناصر خسرو» شب بيات زير نيز در

مي»بزرگ حكيمي به قاهره«از آگاه كننده خود با عنوان، خوردگي خود اشاره كرده شاعر به فريب كه ياد كند

يا، فارسةحجت جزير،»يد في الدينؤم« ممكن است منظور از آن ،(اسعدي باشد، خليفه فاطمي، مستنصرو

«15ص بي): ب/ قرار دهر مجو اي پسر قرار با و قرقرهعمرت مده [ه باد به افسوس //... // و] من زرق او خريدم

و تهي كرد توبره/ خوردم به روي  او/نيهمچن، آخر به قهر او خبرم داد// او زاد عزيز خويش بزرگ، از مكر

.)269ص، 1311،(ناصر خسرو» حكيمي به قاهره

و در كسوت مردي دانشمند 444ناصر خسرو در سال و دعوتق به بلخ بازگشت و متكلمّي بليغ به تبليغ

و دانايان و دونان بر سر قدرت بودند و افسوس كه در سرزمين او جاهلان و در رنج؛، مشغول شد؛ اما دريغ محروم

و براي رهايي از آزار فقيه م«اننماي بنابراين ناچار به ترك ديار خود شد و ساتْاهل ب»گيني سرزميني، خشاندبه

و با سلاح قلم خود نيز دست از مبارزه برنمي مگانياما او حتي در درة.پناه برد، اي بلنده محصور در كوه داشت

و در همان چه در دل داشت بازمي آن سنق 481جا در سال گفت 53ص، كوب زرين( درگذشتسالگي87در

.)245– 244ص،1ج، صفا؛24–23ص، دشتي؛69–

و اجت و فرهنگي ناصر خسرونگاهي به كارنامة سياسي  ماعي

و نشر دعوتهيلياسماع.خراسان تحت سلطة غزنويان بود، در قرن پنجم هجري قمري پنهاني مشغول تبليغ

و كراّميان نيز براي رواج مذهب خود تلاش بسياري مي و اهل.كردند خود بودند منازعات كرّاميان با اشعريان

و معرفت داشتههركس را كه در خراسان ميانهيسنّت با صوف مي بدين كشاكش، اي با حكمت خود.كشانيد ها

مي حكومت نيز به نزاع مي هاي مذهبي دامن گراييد؛ اما زد به گونه اي كه خود سلطان محمود هر زمان به سويي
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«همواره مطرود بودند»نباطنيا«، در ميان همة فرق اي اسماعيليان تنها جامعه[ي اسلامي]هاي ميانه در سده:

س در دنياي اسلام بودند كه به سخت و و آزار و در بسياري جاها استيترين صورتي تحت تعقيب قرار داشتند

بنابراين اسماعيليان از همان آغاز تاريخ خود مجبور بودند كه سخت از اصل.گرفتند مورد قتل عام قرار مي

با انكارِو»تقيه« شيعي ، در واقع ....ب احتياط پيروي كنندعقيدة مذهبي واقعي خود در هنگام خطر از

و پنهاني روي آورده بودندانيلياسماع (ناچار به يك نوع زندگي زيرزميني .)31، دفتري»

مي جانبه خليفه همواره براي سركوب قدرت باطنيان تلاش همه آن اي انجام ها رنگ سياسي نيز داد؛ چرا كه فرقة

و افراد تحت  و دعوي خلافت داشت سلاطين ايران نيز براي.خواند عباسيان را به خود فرامي ستمِگرفته بود

و متابعت خليفة عباسي مي« ياري و قرمطي يافته خود امارت سلاطين؛ زيرا اين»ستندج انگشت در كرده بودند

و بدين منظور در ياري اهل تسننّ با، كه مذهب دولتي بود، نيازمند پشتيباني خليفة بغداد بودند و مبارزه

و فاطميانش راز شيعيان كشتار سفاّكانة سلطان محمود.كردند از هيچ اقدامي فروگذار نمي، يعيان و عراقيدر

آن.خود شاهدي بر اين مدعاست و به و سلطان محمود فقيهاني سنيّ را در خراسان جمع كرده بود ها ملك

و منصب مي و در عوض از نفوذ بهآن تأييدداد ميها در راه مقاصد خود و«:به گفتة ناصر خسرو.برد ره رئيسان

و دنيا را يكي بنگر تا  ؛كجا باشد محل آزادگان را در چنين وقتي.يني مگر گرگي همي يا بادپيمايينبسران دين

و تختي و مير است مولايي، كه بر هر گاهي گَ؛شه بي، شاهيهنبيني بر و نيابي بر سر منبر مگر.باكي مگر غدار

و و مبلّغي مذهبي كار سخت، در چنين شرايطي ناصر خسرو.»كانائي رزاق .پيش رو داشتيبه عنوان مبارز

و تبليغ به نفع ايشان از طرفي او را در مقابل حكومت قرار مي و از طرفي ديگر پيوستگي وي با فاطميان داد

و غازيان ضدشيعه مي قاضيان م.كرد را تحريك و با جملاتي و با بهره گرفتن از تعابير خود يوسفي به زيبايي وجز

مي در همه«است: شاعر طبقات مختلف جامعة او را توصيف كرده و شاعر را رنج .داد جا نابساماني مشهود بود

بيبي مقري، شراب مست محتسب، خوبان بود اسيرِْ حاكم و و صوفي به پوشيدن آفرين خطيب، اعتقاد مايه گوي

لنُگي]ايطهوفُ مي، با اين سخنان تلخ.خوشلد [= .“با گروهي همه چون غول بياباني” توانست كرد ناصر چه

در ناگريزْ و سرنوشتش به انزوا م.كشيد“ كوهسارهاي شامخات” هزيمتي شد و صخرهانياما در هاي ديوارها

و درود مي و با باد پيغام (فرستاد سهمگين يمگان هميشه به ياد خراسان بود .)360ص، يوسفي»

اين نهضت.اند اسلامي ايران دانستهخيفكري در تار هاي روشن باطنيان را يكي از نهضت، برخي از پژوهشگران

به مذهبي در آغاز فرياد اعتراض روشن- سياسي سركوب علتفكران زمانه در مقابل حكومت ظالم بود؛ اما

شد رشيسم)آنا( طلبي ومرج نهضت در ادامة حيات خود به هرجنيا، جانبه همه بر افزونباطنيان حركت.بدل

و نهضت، وجهة ديني و سياسي نيز داشت و ستم برونيجنبة اجتماعي گرا بود كه مردم را به قيام عليه ظلم

و در رأس آن و سلاطين به گفتة مرحوم جلال آل احمد.)113ص،(رون خواند ها خليفة عباسي فرامي حكاّم
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 پررنگاز سنايي غزنوي تقريباًكه بودنهضت صوفيه، ديگر در تاريخ ايران فكري نهضت روشن) 177– 175(ص

ا اين دو نهضت روشن.رسيدبلخي به اوج خودنيو با مولانا جلال الد شد بسياريرانيفكري در ساختن تفكر

دريآثار ارزشمندي باق، در ادبيات فارسي از هر دو جريان فكري مذكور.تأثيرگذار بودند انتقاد است؛ اما

هم.تر عمل كردند جريان اول يعني باطنيان موفق، اجتماعي چون سنايي نيز قصايدي هر چند در ديوان شاعراني

ميسدر اعتراض از اوضاع ناب و شكايت از فقيهاني رياكار ديده عرفان راه نجات مردم را از اين، شود امان اجتماع

و، بازار جامعه آشفته ميپناه بردن به دنياي درون داند؛ در حالي كه شاعران خردگرايي شناخت خويشتن خويش

و ناصر خسرو هم مي، چون فردوسي بزرگ و مبارزه دعوت كردند؛ با اين تفاوت كه ناصر مردم را به خردورزي

و آيين خود تعصب مي مي.ورزد خسرو بر روش و چرا را هر چند او فضيلت انسان را در چون و تقليد خام داند

كه، ظلمو فقيهان حافظ منافع سلاطين ستمگربه سبب سلطة، شمارد باطل مي خفقاني بر جامعه حاكم شده

ه و چرايي باقي نگذاشته گونهچيامكان و مدارا با وضع موجود.بودچون و در راه نبودناصر خسرو نيز اهل سازش

و الحاد را به جان بخرد بودعقيدة خود حاضر نن، تهمت بدديني او خود در تفسير قصيدة.شينداما خاموش

و حكمت ابوالهيثم گفته كه خود را موظفّ مي اگر به سبب«:مردم روزگارش را بيدار كند، داند با بيان علم

و حكمت نكردنديياستيلا و علما خاموش بنشستندي خاتم، حكيم الحكما، جهل بر خلق بايستي كه حكما

گص)( الانبيا محمد المصطفي و كان حقايقبايستي كه اين كه نج حكمت كريم است به خلق قرآن العلوم را

وح، ندادي كن كردهيمر او را خداي تعالي بفرمود كه برخوان به خلق آنچه به تو و نماز به پاي ، ناصر خسرو( ام

و اظهار داشته كه با وجود وظيفه او با اين كلام تلويحاً.)21ص، 1332 و اي پيامبرگونه براي خود قائل شده جور

و آزار از سوي آن و زجر كه،ها ستم جاهلان حق« وظيفة شرعي عالم است و دين ناصر.را اشاعه دهد»علم

هم خسرو خود به اين امر عمل مي و از شعر مي كند و بدديني بهره ،(رون گيرد چون سلاحي براي مبارزه با جهل

.)114– 113ص

د در يك طبقه و متشرعّان:اند يوان ناصر خسرو مورد انتقاد قرار گرفتهبندي كلي سه طبقه از مردم در  فقيهان

و مردم جاهلظالم حاكمان؛حامي ظلم .جامعه؛ عوام

و رهبران جامعه بيش ب در يك نگاه كلي فقيهان وهتر از بقيه در اشعار ناصر خسرو مورد انتقاد يا تر بگوييم طعن

نقش مهمي حتي، به عنوان يك عنصر اجتماعي تأثيرگذار صر خسرونااند؛ زيرا دين در روزگار حمله قرار گرفته

به)173– 172ص،1(ج صفا در تاريخ ادبيات ايران.كرد در معادلات سياسي ايفا مي وضع ديني اين عهد را

غلامان امارت، او معتقد است كه برخلاف عهد سامانيان كه دورة آزادي مذاهب بود.خوبي توصيف كرده است

و سخت، غزنوييافتة  و آرا دخالت در سياست ديني .مردم را سرلوحة كار خود قرار دادنديگيري در عقايد

و امامانيسلطان محمود نخستين كس از سلاطين ايراني است كه شروع به آزار مخالفان مذهب خود كرد
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مي، رافضيان، فيلسوفان، معتزلي و باطنيان را هر جا كه مي قرمطيان برپسنيزانقيسلجو.كشت يافت از تسلط

و تشكيل حكومت و تأييدبراي همين سياست را پيش گرفتند؛ مخصوصاً، ايران و تقويت خلفاي بغداد در قتل

و اسماعيليان مبالغه كردند داعيان اسماعيلي نيز كه تا اوايل قرن پنجم به آزادي در ايران.آزار شيعيان اثناعشري

با عقايد خود را تبليغ مي و تشكيل دولت سلجوقي به تدريج تحت فشار قرار گرفتند كردند توسعة قدرت غزنويان

و در آن جا دژهاي مستحكمي در اختيار گرفتند ناصر خسرو نيز از همينو به نواحي كوهستاني پناهنده شدند

رك، در اين اوضاع.گروه بود كه در نهايت در قلعة يمگان از نواحي بدخشان مستقر شد ن اصلي ناصر خسرو كه

و مصراّنه، تفكراتش مسائل مذهبي بود مي با پافشاري او به همه چيز از منظر اين.كرد از مذهب اسماعيلي دفاع

گم مكتب مي و و همة فرق را غير از آئين خود باطل مي نگريست او بيش، در حقيقت.شمرد راه تر انتقادهاي

و طبيعتاً ازبه جنبة مذهبي داشت و فقيه جمعي ز آن روزانعالمان را، هدفروشيوارد بود؛ كساني كه با دين

و برخوردار و جاه ناصر خسرو خطاب به اين گروه.از منافع دنيوي قرار داده بودنديابزاري براي يافتن نام

و، نام لاي علماهج، سازان اي حيلت«:گويد مي چون خصم سر كيسة رشوت؛راييدزكز حيله مر ابليس لعين را

] در وقتبگشايد  (شما بند شريعت بگشاييد [= فوراً نعليد با جهل شما درخورِ«)؛ 446ص، 1311، ناصر خسرو»

و بياييد؛بررْبه س ابياتي با اين مضمون در ديوان.)447ص، 1311، ناصر خسرو(» نه درخور نعلي كه بپوشيد

را«:ناصر خسرو فراوان است و حوران همي زيناز/ بر سر منبر سخن گويند مر اوباش و خوردن سان بهشت

و بخروشند بر اميد حور بانگ// كنند  بي/ بردارند ، ناصر خسرو(»شك خران افغان كنند چون حديث جو كني

را«)؛ 151ص، 1311 خواران اين رشوت// زي آتش جاويد دليلان شمايند/ اين قوم كه اين راه نمودند شما

اس/ فقهايند شما را  ز«گويد:مي 181و در قصيدة شمارة» ها فقهايندت گر اينابليس فقيه همي خوانند بر منبر

آخطيبان/يمست ا به دنيا دين//...// فرين بر ديو ملعون؛ (به دوزخ در همي برّند آهون/ شانيفروشانند ناصر»

و ضد تعقل خراسان آن روز، در همان قصيده.)541،ص، 1311، خسرو «نويسد:مي در وصف قضات ناعادل

همان/ چون مرغ، عدل، چو باز از در درآيد// تر يابد اكنون زو فزون كه خاتونْ/ خراسان قضا آن يابد از ميرِ

ز پرهونساعت برون پ فَروايت كرده حم/ي را به قوليقّحم ند مبطلْكُ// رد كه مدلول آن قضات» ريغوناد از

ك ناداني بودند كه از خاتوني خانه و شايد كافرمدار و با نقل روايتي كسي را باطل تر از علم قضا آگاه بودند

و به عقل خويش رجوع نمي مي مي.كردند شمردند و در چنين اوضاعي است كه ناصر خسرو فرياد وااسفا سر دهد

ز ابر از اين شومي بر ايشان«گويد: مي از ديوان ناصر خسرو غير.»خون، به جاي قطر باران خون چكد/ سزد گر

عصر خود تاخته است؛ از جمله در آغاز كتاب جامع»نلقبا علما« اشعار در برخي آثار منثور خود نيز بر

را لقبان علما به علت كافر خواندن اين«:گويدمي»اندر ذكر سبب تصنيف كتاب« الحكمتين در فصل مر كساني
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و، كه علم آفرينش دانند و چرا خاموش گشتند بر جويندگان چون و جهل گويندگان اين علم خاموش ماندند

و ديار مشرق، خلق مستولي شد (خاصه بر اهل زمين ما كه خراسان است .)15ص، 1332، ناصر خسرو»

و فلاسفه ديگر جا ويگاهيبديهي است كه با چنين اوضاعي اهل تعقل هر بعضي از عوامنداشتند نيز با پرهيز از

و چرا و تقليد بوداز تعاليم، گونه چون مي، عالمان دين كه بر پاية ظاهربيني جا كه ديگر كردند؛ تا بدان پيروي

و حكمت« گويي در؛ چنان)116ص،(رون از سرزمين خراسان رخت بربسته بود»علم كه خود ناصر خسرو

را«:گويد همين كتاب مي  القدس است كه آن از نتايج روح كس نماند بدين زمين كه ياد كرديم كه علم دين حق

علا با علم آفرينش آن؛ جمع توانست كردن فلسفه استقيكه آن از را»لقبان علما« مر اين، كه فيلسوف از بهر

و اين و دين اسلام را از جهل ايشان خوار گرفت؛ مر فيلسوف را كافر»لقبان علما« به منزلت ستوران انگاشت

و نه فلسفه و نيز در همان قصيدة16ص، 1332، ناصر خسرو(»گفتند تا نه دين حق بماند بدين زمين (183 

آن// به يك خانه درون آزاده با دون؟/دنجگُ، خراسان جاي دونان گشت«سرايد: مي و كار من جز نداند حال

كه/ بر اين دونان بباريده است گردون/ همانا خشم ايزد بر خراسان// كه دونانش كنند از خانه بيرون/ كس

بياوباشي بي همي و و خاتون/ مان خان بلا رويد نبات/ بر آن تربت كه بارد خشم ايزد// درو امروز خان گشتند

و قارون كه اهلش قوم هامان/ بلا رويد نبات اندر زميني// از خاك مسنون و در ادامه از جرم فيلسوف بودن» اند

مي خويش ياد مي و آن را علت تبعيدش از خراسان زينم من به يمگانو/ ازيرا تو به بلخ چون بهشتي«داند: كند

م// مانده مسجون س/ لك اندر چو فرعونتو از جهلي به من// جن اندر چو ذوالنونمن از علمم به ز تصنيفات

و قانون/ زادالمسافر .»ثنا خواند مرا خاك فلاطون/ اگر بر خاك افلاطون بخوانند// كه معقولات را اصل است

آنسلرتبِ و نشر علم تأكيد داشته از مجموعة تأليفات ناصر خسرو نتيجه گرفته كه او در تمام ها به وجوب كسب

و ستم فقيهانو اين فكر در كتاب و شكايت از جور ييزورگو، انحطاط علم، جاهلهاي او هميشه با شكوه

و اين عقل«، از ديد ناصر خسرو.)202ص،س(برتل همراه است، توان در خراسان آزادانه فكر كرد كه نمي جاهلان

و شرفةنگهدارند و علمةدهند نفس ناطقه واضح است، بنابراين.عقل است فعلِ، اوست به شناخت جوهر خويش

وةتحت الحماي، بالقوه يا پري آدمي را كه همانا نفس ناطقه باشدةكه ناصر خسرو فرشت عقل قرار داده است

عقل در نور.زيرا ادراك كليات تنها از طريق عقل ميسر است،ه اثبات نمودهعقل را بر نفس ناطقةشرف مرتب

حق خود قادر است به را« ولي از ادراك او عاجز است:؛ تعالي اقرار كند هستي عقل آلت است مرا ادراك مبدعات

مي»نه مر ادراك مبدع را در كتاب.)71–70ص،(مشرف تواند به ادراك مبدع برسد اما از طريق مبدعات

او.خاصي در طرح استدلال خود داردةناصر خسرو شيو، در تبيين ضرورت علم)13–12(ص جامع الحكمتين

پي، بنابراين.قواي عقلاني انسان جوياي آن است كه معناي امور را دريابد، گويد در مواجهه با عالم مي همواره در

و امور است پر اما بسنده؛ چيستي اشيا و بايد آدمي متوجه غايت اشيا نيز كردن به اين سش حد كودكان است



���� 

و فعل آن چگونه است؛ باشد؛ مي يعني توجه كند كه هر چيز چرا به وجود آمده به.كند يعني چگونه عمل توجه

و بداند كه براةذهن جويندةهرچيز وظيف غايت بهيبشر است تا از اين طريق در آفرينش خود تأمل كند چه

شي؛ وجود آمده است و اگر غايت نداشته باشد زيرا وجود هرچيز علتي غايي دارد كه غايت وجود آن ،ء است

و همواره در برابر اين سه پرسش قرار دارد: علم ناطقه نفسِ بنابراين.بيهوده است و، چيست جوي است چراست

.)13–12ص، 1363،(ناصر خسرو چگونه است

و ناآرامي، در قرن پنجم و شرايط نابسامان اجتماعي كه حاصل سير شتابان دگرگوني در حكومتهاي سياسي ها

بايمسا مي لزوم توجه به بحث، بودآنل مرتبط و و هاي اخلاقي را آشكارتر كرد توان دريافت كه حكيمان

با انديشمندان در چنين شرايطي سخت احساس مسؤوليت مي و در مقام وجدان بيدار جامعه خويش كردند

و،ر از انحطاط فرهنگياحساس خط مربوط به تهذيب نفس را در بين تعليميقصد داشتند موضوعات اخلاقي

و درس ب انديشمندان و .ها در ميان مردم فراهم آوردند رواج اين آموزش زمينةتدريجهخواندگان مطرح كنند

و پرورش اخلاقي با شدت گرفتن فعاليت قر حساسيت به امر تعليم .ن پنجم به اوج خود رسيدهاي اسماعيليه در

و نفي دگرانديشان،و سلجوقيان حاكم بر عصر غزنويان گريِ نظاميةدر مقابل روحي ،و رواج عصبيت مذهبي

و عموم مردم از سوي ديگر شودمي عواملياسماعيليه .جستند كه موجب تلطيف روح حاكمان جامعه از سويي

و چنعلم و ناصر خسرو ناميدندمي»اهل تعليم«ان اهميت داشت كه آنان را تعليم در نظر اسماعيليه

نيز تنها يك نصيحت اندوزيو دانش آموزي ناصر خسرو بر دانشو تعصب پافشاري.)143ص،1شهرستانيج(

او، اخلاقي ساده نيست او در كتاب.)66ص،(مشرف طاعت قرار داده استةآموزي را در پاي علمبلكه

والمْنكرِ«ة شريفةآيالحكمتين در تأويل جامع وينهْي عنِ الفْحَشَاء والإحِسانِ وإيِتَاء ذي القْرُْبي إنَِّ اللهّ يأْمرُ بِالْعدلِ

لعَلَّكم تَذكَرُونَ ظكُمغيْ يعالْببهمي)90(نحل:»و و بخشش مال و احسان معناي ظاهري آيه نزديكانگويد عدل

بي اما معناي باطني آيه، است ، اند بهره اين است كه بر عالمان فريضه است كه علم خود را به آنان كه از آن

به، ترتيب بدين.برسانند .بيندمي ناداناو عدالت را در رساندن علم

و ممدوح است  الدوله است معروف به عين امير بدخشان، تنها كسي كه در خراسان براي ناصر خسرو قابل احترام

و در مقدمة اين شرح اشارهن.)116ص،(رون و تفسير كرد اصر خسرو به درخواست او قصيدة ابوالهيثم را شرح

و مزاج اهل شريعت فاس« كرده در روزگاري كه وجود چنين اميري كه هم ولايت»دبازار حكمت كاسد است

و هم ولايت دين .غنيمت است، دنياوي دارد

زنماي بر فقيه افزونناصر خسرو وان بي هدفروش بر، عمل عالمان نيز تاخته»رسيده به امارت«غلامان در اشعارش

و از هيچ  و ستم روزافزون بر مردم روا داشتند و سلجوقي با تسلطّ بر خراسان آزار است؛ زيرا سلاطين غزنوي

و و همان ظلم از عده، ها بودند كه براي مشروع جلوه دادن حكومت خود تجاوزي بر آنان دريغ نكردند  اي
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آن فقيه و خود نيز روزگاري را در خدمت اين، البته ناصر خسرو.ها را تطميع كردند نمايان را دور خود جمع

و باده و نوش .گساري گذرانده است حاكمان به عيش

مي.اما ماجراي عوام در ديوان ناصر خسرو حكايت ديگري است و فقيهان حق- تازد او هم بر حكومت كه چرا

مي-اند مردم سلب كردهانديشيدن را از  جز گيرد كه چرا به تقليد محض تن دادهو هم بر عوام خرده و خور«اند

ازنيا، از مركز خلافتخراسان دوري، در آن زمان.دانند هيچ نمي»و خواب فرق مهم مراكزسرزمين را به يكي

و سلجوقيان، در مقابل.بدل كرده بود، اسماعيليهاز جمله، تشيع گيري به مردم در مصادرة نيز با سخت غزنويان

و دامن زدن به نزاع و اعتقادي ماليات بنابراين در اين.موجبات نارضايتي مردم را فراهم كرده بودند، هاي مذهبي

و نيز تر به تبليغات ناحيه مردم بيش و متقابلاًعلماي شيعي فشار حكومت نيز داعيان اسماعيلي گرايش داشتند

و مبلّ ان دست به تبليغات نماي حاكمان به كمك فقيه.شديدتر بود از جمله پيروان اسماعيليه، تشيع غانبر پيروان

و امثال او را به بدديني متهم مي را، كردند وسيعي بر ضد اسماعيليان زده بودند تا جايي كه ناصر خسرو خونشان

آن مباح مي و در اين راه عوام را بر ضد مي شمردند ناصر خسرو از مردم انتظار.)117ص، رون( كردند ها تحريك

و صاحبانش را گرامي بشمارند داشت تا هم و حكمت را پاس بدارند آن هنگام كه از آنان نااميد.چو او خرد

مي مي و منطق را كنار و دوباره شد استدلال در»آلود قلب خشم غول خوش«، كوب به تعبير مرحوم زرين گذاشت

ميآمد اشعارش به خروش مي نَ/ مر مرا گويي چون هيچ برون نايي؟«:دادو همه را دشنام گر از ديو، كوهيمچه

[ زانميگر //... // خَ] و خَرَچون كه با گاو و نه ، ناصر خسرو(»بانمرْم صحبت فرمايي؟ گر تو داني كه نه گوبان

مي باره خطاب به اين شاعر دشتي در تصويري از ناصر خسرو در اين.)196ص، 1311 تو«:گويد عبوس نه

و نه خربان بي، گاوباني و احتجاج و گاوبانان بلخ را بر ضد خود اما با عدوت صريح پرواي خود تمام خربانان

و گاوان را از آخور خلافت عباسي آيا تو متوقّع بودي كه آنان دست روي دست بگذارند....اي برانگيخته تا تو خران

و اسنادي از علماي زمان بر ردآ به آخور خلفاي فاطمي بكشاني؟ ن هم در عصري كه آنان به هراس افتاده

.)57-56ص، 1375، ناصر خسرو(.»تهيه كرده بودندانيفاطم

مي ناصر خسرو دواي درد عوام را دين مي و روي آنان و با پتك آهنين كلمات بر سر كوبد تا از خواب گران داند

ع.بيدارشان كند :امه كارشان تقليد است بايد حقايق را با تكرار به گوش آنان تلقين كرداو معتقد است چون

بي« (كه چراغ است به تقليد درون تلقين/ خرد از تقليد جز به تلقين نرهد و 284ص، 1311، ناصر خسرو» (

مي، گاه ا«گشايد شايد ايشان را از خواب بيدار كند: در اين كار زبان به دشنام كريّ راكيمن با تو سخن نگويم

چ؛از تو كرتر[تو]و رهبر؛تو چر؛مرَمن ميوة دين همي و خس همي ، 1311، ناصر خسرو( شو چون گاو تو خار

و تحقير مردم جاهل، ديوان ناصر خسرو سرشار است از ستايش خرد.)94ص بسامد.افتخار به دانايي خود

و،خر، بالاي واژگاني همچون ستور شا ...ديو مي.هدي بر اين مدعاستدر اشعار او با ناصر خسرو كوشد تا
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و فرياد و اطاعت محض عادت كرده، خروش به خفتگان غافل را بيدار كند؛ اما گويا مردم روزگار او به تقليد و اند

ق بي البته از جامعه.حاضر نيستند تا نوعي ديگر بينديشندمتيهيچ و دانايي در آن متاعي و بود بها اي كه خرد

گ ميهر و زندقه و سؤالي را در دين مقدمة انحراف در چنين.توان انتظار داشت جز اين نيز نمي، انگارند ونه شك

و در نهايت يا كشته برخاستندبه مبارزه،ندستدان فكران متعهد جامعه سكوت را جايز نمي وضعي است كه روشن

هم دندش مي مي يا و تبعيد تن در.)119ص،(رونندادد چون ناصر خسرو به انزوا جلال آل احمد در كتاب

و خيانت روشن فكري آگاه به مسائل دنياي معاصر خود ناصر خسرو را روشن،)178- 177(ص فكران خدمت

و جهالت مبارزه، داند مي و فقر و در راه برانداختن ظلم كه در نهضتي قدم گذاشته كه در آن عهد مترقي بوده

اين است كه به اجبار در يمگان«نبود: ها آماده جامعه او هنوز براي اين دعوتاما فضاي فكري، كرده است مي

و اينيا زاده نشيند تا از پس مرگش بر گور او امام مي عزلت فكري را به خاموشي يعني مرد مبارز روشن، بسازند

و سپس بر گور ب يعني كه حرفش را تا زنده است نمي،ش بارگاه ساختنسوق دادن و بدل شود به شنويم تا ميرد

و استبدادو اين نيز خود از مشخصات اصلي حوزه...گاهي خاموش پناه بر كه وقتي خودكامه، هاي خودكامگي اي

.»شهادت است، نشوندة قدرت فكر تسليم عاقبت روشن، مسند قدرت نشسته

و عواطف شاعرانه نيست حت دييشعر ناصر خسرو بستري براي بيان احساسات گر نيز به شدت انتقاد از شاعران

و مدح درباريان پرداخته مي و چشمان خود را به روي اوضاع نابه كند كه چرا به وصف طبيعت سامان جامعه اند

مي.اند بسته از توان آيينه بنابراين قصايد ناصر خسرو را را واقعيت اي دانست كه بخش اعظمي هاي جامعة شاعر

.)121ص،(رونكند منعكس مي

او.و اجتماعي اسماعيليهيفلسف، اشعار ناصر خسرو تيز تريبوني است براي تبليغ عقايد ديني، ديگرز منظرااما

و گرايش به باطنيان نگاشته به همه چيز از ديد اين فرقه مي و تمامي آثارش را نيز پس از سفر به مصر نگرد

بن.است او مايه از ع، هاي اصلي اشعار و بدديني و فريبانتقاد از جهل به وام و متشرعّان وابسته كاري فقيهان

به، در راستاي نشان دادن ناكارآمدي حاكماننيهمة اين مضام.حكومت است و در نهايت آگاه كردن مردم

بيني حاكم بر ديوان جهاننيبنابرا.است، جاي ديوان ستايش شده كه در جاي، قدرت رساندن خليفة فاطمي

آن جهان،اشعار ناصر خسرو در حقيقت او البته.هاست بيني فرقة معترض اسماعيليه است كه شاعر خود نيز جزو

و نمايندة تنها به عنوان يك مجاهد فرقه، برخلاف نظر برخي از منتقدان سرايد؛ بلكه شعر نمي، مكتبكياي

و اصول زيبايي مي قواعد آن، شناسد شناختي را نيز نتايج.مند استيك هنر، كه يك مبارز معترض باشد بيش از

و سبكي اشعار ناصر خسرو انجام گرفته مي، حاصل از تحقيقاتي كه در حوزة زباني ،(رون كند اين مطلب را اثبات

.)24-23ص
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نامه نظام اخلاقي نظام اخلاقي روشني را به تناسب با طرز فكر فلسفي خود ناصر خسرو در مثنوي روشنايي

ي.معرفي كرد ميةك نظام اخلاقي فلسفي به رشتاين اولين بار بود كه در نظم فارسي كشيده و ناصر خسرو شد

، اند انتهاي مثنوي خود به اين موضوع اشاره كرده است كه شاعران بزرگي پيش از وي اشعار نغز بسيار سروده

آن ولي هيچ بِ يك از بها معاني و اخلاقي را كه او رچنده.در شعر خود نياورده است، كرده استانيكر فلسفي

به مثنوي آفرين نامه سروده جامانده از قرن چهارم است كه بيش از روشنايي نامه اب شكور بلخي از آثار تعليمي

ةرغم صيغ علي، ولي از لابلاي ابيات پراكنده آن به اين صورتي كه اكنون به دست ما رسيده است، شده است

و پندواندرز آن از نظر او آدمي به دليل وجود.)65ص،(مشرف يافتتوان به نظامي فكري دست نمي، تعليمي

و پنهان.)– 140ص، 1363، ناصر خسرو( طور بالقوه فرشته است نفس ناطقه به اما فرشتگي او بالفعل نشده

مي.دارد»پري« صفت، بنابراين.است و فرشت.تواند فرشته شود يا ديو اين پري .بالقوه باشدةپس پري بايد ديو

ميةه در وجود آدمي فرشتهنفس ناطق و شهواني در آدمي ديو بالقوه محسوب و نفس غضبي .شود بالقوه است

و هريك به دسته فرشته، يا نفس ناطقه را به فعليت رسانده، اند اي متعلق آدميان ميان اين دو نيرو حركت دارند

و شهواني گشته شده و يا مغلوب نفس غضبي و ريش.در مقام ديو قرار دارند، اند ةاساس اين نظريه كه منشأ شر

و غضب است اين.هاي اخلاقي فيلسوفان قرن چهارم مدون شده است در كتاب، تمام رذايل نفس در شهوت

سه تقسيم و يحيي بن عدي، نفس كه ريشه در آراي افلاطون داردةگان بندي ، شاهديمچنانكه در آثار مسكويه

و فلسفي قرار گرفتةاساس نظري و اخلاقي خود را اخلاقي و ناصر خسرو نيز بر همين اساس نظريه تعليمي

و نفس غضبي هر دو در مقام ديو قرار گرفته؛ مدون كرد حال اند؛ با اين تفاوت كه در نظريه او نفس شهواني

همچون شهامت در دفاع از نفس در برابر، فيلسوفان اخلاقي نفس غضبيه فضايلي نيز داردهيكه در نظر آن

و غضب،آن، در نظر ناصر خسرو هرگاه نفس ناطقه از طاعت خارج شود.خطرات و هرگاه بتواند شهوت ديو است

مي، را در فرمان خود آرد سير تعليمي آدمي نيز چنين است كه بايد نخست.)70–69ص،(مشرف شود فرشته

در اينجا ناصر.بالفعل شودةسپس وظيفه دارد كه از راه طاعت فرشت زيرا پري فرشته بالقوه است؛، پري شود

و وص مييخسرو نبي و صفات ملكوتي نفس قرار دهد تا نظام تعليمي خاص خود را در حد فاصل صفات بشري

وةاز نظر او عقل براي دستيابي به مرتب.را پديدآورد و طي اين مسير تنها از راه كتاب فرشتگي كافي نيست

و نفوس(ع)و وصي(ص) رسول.شود شريعت ممكن مي و عقول  فرشتگان ابداعي)يعني( در ميان مردم

و شريعت مردم را از فرشت واسطه و با كتاب ميةاند  690ص، 1335،(ناصر خسرو رسانند بالقوه به فرشته بالفعل

مي چنان.)691– بالفعل بر مركبةفرشتةشود سير تكاملي انسان از مسير فرشتگي بالقوه تا مرتب كه ملاحظه

م ميطاعت و وصييدر اين مسير آدم.شود يسر و از طريق اطاعت از رسول و شريعت رسول ، با تمسك به كتاب

و شهواني را مغلوب خويش ساخته ميةفرشتةبه مرتب، قواي نفس غضبي اساس تعليم ناصر.گردد بالفعل نايل
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و راهنماي اخلاقي او براي بشر براساس چنين منشوري نهاده شده است مدر.خسرو بهانياين توجه خاص او

و باطن مي، امر ظاهر آن به نظر هاي صوفيانه تأثير از ديدگاه، كه از آراي فيلسوفان متأثر باشد رسد بيش از

.)70ص،(مشرف پذيرفته است

و شرح حال حكيم بزرگ مي ناصر خسرو بيش از اين، در ذكر زد ها و.توان قلم و پژوهشگران مستعد بر محققان

و پرده از حجب ستّار معارف نهفته در آثار ارزشمند آن فرهيخت ة ايران امروز است كه به اين مهم دست يازند

و در سايه سار سروقدشان حكيم فخيم بردارند؛ باشد كه جوانان ايران امروز بر مفاخر فرهنگي ديرينه ايران بنازند

.ببالند

 منابع

( مريم، اسعدي و تابس– 1385السادات پژوهشنامة ادب،»سيماي ناصر خسرو پيش از تحول روحي«.تان)بهار

.24–5ص،6ش، غنايي

و خيانت روشنفكران.)1348( جلال، آل احمد .رواق،جابي، تهران، در خدمت

و اسماعيليان.)1346( آندره يوگني يويچ، برتلس .بنياد فرهنگ، تهران، پور يحيي آرينةترجم، ناصر خسرو

.زوار، تهران، به كوشش علي ماحوزي، تصويري از ناصر خسرو.)1383( علي، دشتي

، تهران،اي فريدون بدرهةترجم، هاي فدائيان اسماعيلي هاي حشاشين يا اسطوره افسانه.)1376( فرهاد، دفتري

.نا بي

(، رون و زمستان)– 1386مهسا از منظر شاعري متعهد: نگرشي به اشعار ناصر خسرو، ناصر خسرو«.پاييز

.45–44ص،45–44ش، نامة پارسي،»شناسي ادبيات جامعه

.آريا، تهران، با كاروان حلهّ،»يمگانةآوار«.)1343( عبدالحسين، كوب زرين

(، كوب زرين .آريا، تهران، با كاروان حله.)1343عبدالحسين

.ققنوس، تهران، هجدهمچ، ايراندر تاريخ ادبيات.)1379( اللهّ ذبيح، صفا

(، غلامرضايي .جامي، تهران، برگزيدة اشعار ناصر خسرو.)1375محمد

(، گلرخ ماسوله و اعتقادي: بررسي تحول، سالة ناصر خسرو سفر هست«.خرداد)- 1387اسماعيل هجرتي فكري

و تأثير آن در شعر او .22–11ص،14ش، كتاب ماه ادبيات،»فكري ناصر خسرو

(، لوئيس .مولي، تهران، ترجمة يعقوب آژند، اسماعيليان در تاريخ.)1336برنارد

(، مشرف ، هاي ادب عرفاني پژوهش،»نامه نظرية تعليمي ناصر خسرو در مثنوي روشنايي«.بهار)– 1387مريم

.84–61ص،5ش
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.دانشگاه تهران، تهران، تصحيح مهدي محققّ، ديوان اشعار.)1311( ناصر خسرو

و محمد معين،ينتَكمالح جامع.)1332( ناصر خسرو ا، تهران، تصحيح هنري كربن .و فرانسه رانيانستيتو

و فرهنگي، تهران، پور به كوشش نادر وزين،هسفرنام.)1373( ناصر خسرو .علمي

) و مقدم، جامع الحكمتين.)1363ناصر خسرو و محمد معينةتصحيح و فرانسه هانري كربن ، تهران، فارسي

.يطهور

) .چاپ هشتم، زوار، تهران، به كوشش محمد دبير سياقي، سفرنامه.)1384ناصر خسرو

(، هانسبرگر .فرزان روز، تهران،اي ترجمة فريدون بدره، ناصر خسرو: لعل بدخشان، 1380آليس سي

دةدانشكد، مشهد، ناصر خسروةيادنام،»ناصر خسرو منتقدي اجتماعي«، حسين غلام، يوسفي انشگاه ادبيات

.فردوسي

و نكوهش هاي درد انگيز در ديوان ناصر خسرو  ستايش هاي مبالغه آميز

 محمود مهدوي دامغاني

و گران و رنج كشيده يمگان با نگاهي گذرا به ديوان شاعر نامور دو نكته"حكم ناصر خسرو قبادياني"مايه

ه آميز او از كساني كه به پندار درست يا ستايش هاي مبالغ، خواند برجسته توجه خواننده را به خود فرا مي

مينادرست خويش آنان را سزاوار هرگونه ستايش مي و رهبر ديني خود و ايشان را پيشوا پنداشته دانسته است

و نكوهش ، اند هاي آميخته به غلو او سر سازگاري نداشتههاي دردآميز از كساني كه به هر جهت با انديشهاست

و داوري خوانندگان گرامي نمونهدر اين مقاله كوتاه ميبراي آگهي .شود هايي از هر دو مورد بررسي

مصر"اسماعيلي"ها درباره ابوتميم مستنصر حاكم فاطمي ها: در ديوان ناصرخسرو بيشترين ستايش الف) ستايش

دوازده امامي اين نكته را بايد به عرض برساند كه دانشمندان برزگ شيعه، است كه به راستي شگفت انگيز است

مي.علوي بگويند، اند به سلسله فاطمي داده ترجيح مي توان به قصيده سيدرضي نگاه كرد كه به هنگام براي نمونه

و در آن گفته است:   دل تنگي از قادر باالله عباسي سروده

و بمصر الخليفة العلويالبس الذل في ديار الاعادي

(سيد رضيي زبوني بپوشدر سرزمين دشمنان جامه ص، م؟ در حالي كه در مصر خليفه علوي است ، 972ديوان

 بيروت بي تا)، اعلمي

به اين، رسد كه نخست نگاهي به مدت شصت سال حكومت ناموفق مستنصر داشته باشيممناسب به نظر مي

و قدرت و اجتماعي كه در روزگار دراز حكومت عباسيان فاطميان نكته توجه داريم كه مؤلفان كتابهاي تاريخي

و از نوشتن مطالب ناروا نسبت به يكديگر پرهيزي نداشته اند به اين جهت بهتر دانستم آثار خود را نوشته اند



���� 

و نوشته هاي مورخاني را به عرض برسانم كه ساليان دراز پس از انقراض هر دو گروه كتابهاي خود را داوري ها

.تر باشدشايد به حقيقت نزديك، نوشته اند

سهيم معد ملقب به المستنصر كه مشخصابوتم شنبه هفدهم ترين ممدوح در ديوان ناصرخسرو است بامداد

و نه ميلادي است و بيست و بيست هجري زاده شده است كه برابر سال يك هزار .جمادي الاخره سال چهارصد

و و از همان هنگام به خلافت برگزيده شد و چند ماه او در هفت سالگي پدر خود را از دست داد شصت سال

و هفت درگذشت و هشتاد و سرانجام در شب پنچ شنبه هيجدهم ذي حجه چهارصد ،(ابن خلكان.خلافت كرد

ص، زامباور-م1948مصر، 4/318، وفيات م)1951قاهره، 145معجم الانساب

كا، در آغاز خلافت مستنصر رها را برعهده ابوالقاسم علي جرجرايي كه وزارت پدرش را برعهده داشت انجام

و ستم كشيده بود، گرفت قاهره35الشماره، صيرفي-3/485قلقشندي-3/84(ابن خلكان.او مردي نويسنده

.م)1924

و خود وزير انتخاب مي كرد پس از مدتي كوتاه مادر مستنصر كه بانويي سوداني بود زمام كارها را در دست گرفت

هو آنان را زير فرمان خود مي و از ميداشت مي ريك كه مي ترسيد به كشتن او فرمان و كشته ،(زركلي.شد داد

بيبي3چ 8/181الاعلام .تا) جا

و گرفتاري مردم مصر به روزگار حكومت مستنصر از چند جهت بود كه شايد مهمتر از همه گراني سرسام آور

و كار به آن جا كشيد كه گرده نان و خشك سالي سختي بود كه هفت سال طول كشيد ي به پنجاه دنيار خريد

مي فروش مي و گربه را و نوشته اند كه سگ مي شد و را داستان، خوردند كشتند هاي اين قحطي وحشت آورر

و دختران مستنصر براي رهايي، توان بررسي كرد درمنابع مختلف مي و گندم تا آنجا رسيد كه همسر نايابي نان

و اين موض و شصت دو بوده استاز اين گرفتاري به بغداد رفتند ، براي نمونه بنگريد(يافعي، وع در سال چهارصد

(ابوالفراء المختصر 1338،چ حيدرآباد 3/145، مرآه بي،1چ2/186ج، قمري) .تا) مصر

و دولت بديهي است در اين گونه پيشامدها نكوهشي نيست هر چند ممكن است آثار وضعي رفتار ناپسند مردم

ا ي اين مقاله استمردان باشد كه بيرون .ز دامنه

ي مادر مستنصر برهمه كارهاست به گونه به آن چه درخور بررسي است چيرگي برون از اندازه يي كه چند وزير

و سپس كشته شدند و سالهاي نخستين سده، خواست او نخست از كار بركنار مورخ نامور نيمه دوم سده هشتم

و دستورهاي مادر مستنصر را براي غافل ابن خلدون در اين باره به نسبت مفصل، نهم و سخن گفته است گيري

و سران سپاهيان را يادآوري كرده است چ بيروت4/63، تاريخ، براي نمونه بنگريد(ابن خلدون، كشتن دولتمدان

.م)1971
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و ادعاي مسلماني  گرفتاري ديگر در دوره خلافت مستنصر روي كار آمدن وزيراني است كه مسلمان نبودند

و.داشتند كه از جمله صدقه بن يوسف فلاحي است و هموست كه به تحريك و از مردم عراق بود او يهودي

ج، بنگريد(مقريزي.فرمان مادر مستنصر كشته شد بيبي 2/267اتعاظ الحنفا .تا) جا

و اين كتاب او فقط شر و چهل قمري است ح حال توجه خواهيد فرمود كه مقريزي در گذشته به سال هشتصد

مي، خلفاي فاطمي است دانيم مردي به نام بدرالجمالي كه از عكا در فلسطين براي نجات مستنصر از گرفتاريهاو

و به اين جهت به جمالي مشهور، به مصر آمد ارمني است او از بردگان ارمني بود كه جمال الدوله او را خريد

و، شده است شد بدرالجمالي به فرماندهي سپاهيان مصر رسيد بدر هنگامي كه به مجلس، ملقب به اميرالجيوش

كهقرآن مستنصر وارد شد يكي از قاريان  ببِدر«اين آيه را خواند نصَركمُ االله لقََد همانا خداوند شما را در جنگ»و

و ياري داد  آل عمران)، سوره سوم 123(بخشي از آيه.بدر پيروزي

«واَنتْمُ اذلهّ«له آيه چنين است زيرا دنبا، قاري آيه را به تمامي نخواند مستنصر» در حالي كه شما ناتوان بوديد»

خواننده گرامي توجه فرمايند كه چگونه در اين، گفت اگر آيه را به تمامي تلاوت مي كرد گردن او را مي زدم

ميقرآن مجالس براي تملقّ از  مي كرده استفاده و آن را دام تزوير و شگفت انگ كرده اند يزتر سخن مستنصر اند

(ابن خلكان، زند است كه گردن مي .)2/160و خيات، براي آگهي بيشتر از اين داستاني لطفا بنگريد

براي آگهي از ثروت مستنصر فاطمي به عرض مي رسانم كه در منابع آمده است كه بيست هزار دكان در شهر

و هشت هزار خانه داشت د، قاهره و و بناهاي ديگر هم فزون بر درآمد اين خانه ها و كاروان سرا كانها چند حمام

و  (سيد الصاوي،"تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل"به او تعلق داشت مجاعات، مراجعه فرماييد به

ص  قم، عبداالله ناصرطاهري-م1988بيروت82و80مصر الفاطيمه .اش) 1379فاطميان در مصر

و درخور بررسي استوقايع مهم سياسي كه به روزگار در حكم راست.راني مستنصر روي داده است شگفت انگيز

و در يمن هم  است كه پيروان مستنصر پس از شورش بساسيري يك سال در بغداد خطبه به نام او مي خواندند

و اعياد به نام مستنصر خوانده مي در،شد به روزگار حكمراني علي بن محمد صليَحي خطبه هاي جمعه اما بايد

و نظ و حاكمان مكه و سه هجري و چهل ر داشت كه مردم مناطق شمال غربي افريقا(افريقيه) درسال چهارصد

و به نام مقتدي خليفه عباسي و نه نام مستنصر را از خطبه ها حذف كردند و چهل مدينه به سال چهارصد

و  و وباي مهر پيش آمد و اندكي پس از اين امور داستاني قحطي مستنصر بدر جمالي را به قاهره خطبه خواندند

و از آن پس مستنصر درعمل از همه كارها بركنار بود (ابن خلدون.فرا خواند ابن-4/66لطفا بنگريد

.)8/181، زركلي-4/317خلكان

و سران و آزمندي حكومت فاطمي چنين بود كه مستنصر به ناچار در كاخ خود محاصره شد بدانيد توسعه طلبي

و مصر نظامي به فتنه و پس از تسلط بدر جمالي به اوضاع قاهره مستنصر درعمل از كار، انگيزي روي آوردند
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و قربان براي برپايي نماز حضور مي و به ظاهر در عيد فطر (قلانسي.يافت بركنار شد ذيل تاريخ، لطفا بنگريد

.)4ص5النجوم، ابن تغري-1908چ ليدن،84دمشق 

و نتيجه آن فشار شديد بر عموم شيعيانو عباسيان در عراق از ترك ان سلجوتي به ويژه از طغرل كمك خواستند

و گريز يا هجرت آن چهره و كتاب خانه برزگاني چون شيخ طوسي و نامدارو به آتش كشيدن منزل ي مشخص

(صفا.شيعيان دوازده امامي از بغداد به نجف شد - 194/ص2ج، تاريخ ادبيات، براي آگهي بيشتر لطفا بنگريد

.بي تا)،قم، 6/225روضات، خوانساري-خوشيدي1،1336چ198

و خود به اين موضوع مي و چهار زاده شده است و نود دانيم كه ناصرخسرو بدون هيچ ترديد به سال سيصد

و گفته است:   تصريح كرده

و و نود بگذشته زهجرت پس سيصد

 چهار

بگذاشت مرا مادر بر مركز اغبر

و محققچاپ، ديوان  173حاج سيد نصراالله تقوي-507ص، مينوي

و سه سالگي او اتفاق افتاده است دگرگوني ناصر هم به سال چهارصد و هفت در چهل هر چند ناصرخسرو،و سي

و دو سالگي خود مي مي توجه خود را به خرد جويي در چهل و  گويد: داند

و دو مپيموده شد از گنبد بر من چهل را نفس سخنورجوياي خرد گشت

نه، غني زاده ص  مقدمه سفرنامه

و يك بوده است و هشتاد ،(خروز انعز.از هنگام تغيير حال ناصر خسرو تا پايان زندگي او كه به سال چهارصد

و سخنوران و 1350تهران2چ 154سخن خورشيدي) مستنصر فاطمي بر مسند حكومت مصر بوده است

س به اين سبب عمده ستايشگري، ال پس از مرگ ناصرخسرو زنده بوده استملاحظه گرديد كه مستنصر تا شش

و سياست او را در صفحه هاي پيش  ها در ديوان ناصرخسرو از اين خليفه فاطمي است كه بخشي از سيره

.ملاحظه فرموديد

و امام حسين كه درودهاي خداو ند سخت شگفت آور است كه ناصرخسرو در ديوان خود از حضرات امام حسن

و از امام باقر(ع) فقط دو بار در صفحات و حضرت صادق 144و67نثارشان باد نام نبرده است و از حضرت سجاد

و محقق: 505و67صفحات، فقط يك بار نام برده است  ديوان چاپ مينوي
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ي خوانندگان ارجمن نبايد فزون از اندازه باشد به آوردن چند نمونه قناعت مي و داوري برعهده ،د خواهد بودشود

و نه چاپ سيدنصراالله تقوي آمده و چهل و يكصد و هشت و چهل لطفاً به اين بيتها كه در صفحه هاي يكصد

و مبالغه يي كه در آن گنجانده شده است بنگريد .است

گرت آروزوست صورت او ديدن

بشتاب سوي حضرت مستنصر

خورشيد پيش طلعت او تيره

و بيان تو اي يافته به تيغ

صورت مبارك تو دنيا بي

معروف شد به علم تو دين زيرا

و آن مخبر وان منظر مبارك

ز فخر جز به مژه مسپر ره را

گردون به جاي حضرت او كردر

و منبر و جمال معركه زيب

و بي و زيور مجهول بود سلب

و خاطر تو مجمر ! ...دين عود بود

؟

و هف و هفت همان چاپ آمده است شاعرگراندرقصيده ديگري كه در صفحه يكصد مايه ضمن ستايش تاد

 فراوان از شعرخود چنين فرموده اند: 

و دل و تن فضل اي صورت علم

 حكمت

حقا كه به جز دست تو برلب ننهادم

شش سال ببودم بر ممثول مبارك

و مفخر مفخر ...اي فايده مردمي

و بر خاك پيمبر چون بر حجرالاسود

به در كعبه شش سال نشستم

 مجاور؟

را به فراموشي"ترك ادب شرعي"به نظر مي رسد كه حكم قباديان چنان شيفته ممدوح شده است كه

(ص و خود داوري فرماييد: ص 263سپرده است: لطفاً به اين بيت ها بنگريد و و محقق)63همان چاپ  مينوي

سوي ترجمان كتاب خداي

نكرد از بزرگان عالم جز او

ام تمام جهان بو تميمام

را مكان» نعم«نه جز بر زبانش

و فخر الامم امام الانام است

و ملك سليمان به هم؟ كسي علم

؟ كه بيرون شد از دين بدو بازويم

نه جز در عطاهاش كان نعم

 يعني چهره حضرت اميرالمومنين

بيابان
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ي فرزدق كه در ستايش حضرت عل ي چنين به نظر مي رسد كه سرودن بيت آخر متاثر است از اين بيت قصيده

.بن حسين سجاد سروده است

آگهي براي 

تمام  از 

ج قصيده (ابواسحاق ابراهيم حصري و در 1972بيروت، دارالجيل 1/103ي فرزدق در منابع كهن بنگريد به: (

(امين ال، سيد محسن، منابع تازه تر نگاه فرماييد جاعيان ق)1403بيروت 1/635شيعه

آيا رسيدن.دانسته است» امام تمام جهان!«در ابيات گذشته ملاحظه مي فرماييد كه بوتميم يعني مستنصر را

و تا هست"حجت خراسان"به مقام و متاسفانه گويا جهان تا بوده همين بوده اين گونه گزافه گويي را مي طلبد؟

.همين است

 به اين بيت دقت فرماييد:.گي ناصرخسرو نه تنها شگفت آور كه عبرت انگيز استدر اين ميان به خود شيفت

چ تقوي271

و خود داوري فرماييد:  لطفاً به اين چند بيت بنگريد

و محقق38ص، چاپ تقوي 409ص  مينوي

با، خواننده گرامي حق دارد كه از اين همه شاهد به ستوه آمده باشد با اين همه اجازه مي خواهم اين بخش را

و 431ص اين چند بيت به انجام رسانم كه در و محقق آمده است: 437چ تقوي چ مينوي

ْ الا فـي تشهده لولا التشهـدّ كانـت لاءه نـعمما قـال لاقـط

ز عشرينمعشري گمانسقراط اگر به رجعت باز آيد بريش

از روح شريف عزّ ارواحي

و نصر مستنصر اي معدن فتح

ب تومن بنده توانگرم ه علم

گر چه به تن از جهان اجسامي

و تو ضرغامي شاهان همه روبه

زيرا كه توگنج علم علّامي

و از اهل جدا ماندم اگر از خانه

پيش داعي من امروز چو افسانه

جفت گشته دستم با حكمت لقماني

حكمت ثابت بن قره حراّني
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مدح و 

 گويد: مبالغه آميز را به اين جا مي رساند كه مي

از

ي اسماعيلي كسي سزاوارتر از حضرت  خوانندهاي گرامي مي پرسم كه مگر از ديدگاه انسان مسلمان شيعه

و ختمي مرتبت وجود  و گويا حكيم قباديان نشنيده بوده است كه آن حضرت مكرر دستور داده و دارد؟ داشته

في وجوه المْداحينَ التراب«و»احثو التراب في وجوه المداحين«فرموده اند  .»احثوا

و دهان ستايشگران كه فرون از اندازه ستايش مي كنند خاك بر افشانيد دو.برچهره براي آگهي از مبنع هر

(سيوطيحد بي، 235و 234به شماره، جامع الصغير، يث لطفاً بنگريد  تا) دارالفكر بيروت

در مورد خود ستودن هم گويا، درپا برگ از سوي مصحح جامع منابع ديگر هر دو حديث مطرح شده است

)53سوره32(بخشي از آيه» ولاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي«ناصرخسرو نخوانده بوده است كه 

»خودهايتان را پاك مشمريد كه پروردگار به آن كس كه پرهيز گار است داناتر است«

 چند نمونه از دشنام هاي حكيم قباديان را كه به مخالفان خود ارزاني فرموده اند ملاحظه مي فرماييد:، اينك

و14ص و محقق 142تقوي  مينوي

است

داغ مستضر باالله نهادستم

آن خداوند كه صدشكر كند قيصر

ي پيشاني و بر پهنه و سينه برُ بر

گر به باب الذهب آردش به درباني

اي به تركيب شريف تو شده

 حاصل

غرض ايزدي از عالم جسماني

اگر ظاهري مردمي را بجستي

وليكن بقر نيستي سوي دانا

مرا همچو خود خر همي چون شمارد

به طاعت برون كردي از سر خري را

اگر جويدي حكمت باقري

چه ماند همي غل مر انگشتري را؟
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و 100ص و محقق65تقوي  مينوي

و محقق92- تقوي 155ص  منيوي

ص شگفتا كه ناص و سگ مي شمرد براي نمونه لطفا بنگريد به چاپ 403رخسرو گاه مخاطب خود را خوك

ص، تقوي و رنج غربت كشيده است با اين همه آيا شايسته، همان چاپ 409و راست است كه ناصر ستم ديده

«سگ كهداني«است كه مخالف خود را  « ديوانه» «غول بياباني» «گوساله» زن» ت» راه مام اين خطاب كند؟ كه

ص  .با مطلع زير بيابيد، چاپ تقوي 429كلمات را مي توانيد در قصيد

تنََابزُوا بِالأْلَقَْابِ«گويا حكيم قبادياني آيه مباركه ولاَ ُكمزُوا أَنفُسْلَا تَلمو» حجرات،49از سوره11آيه»و را نديده

و بر يكديگر طنز مداريد«رشيدالدين ميبدي در تفسير كشف الاسرار اين گونه ترجمه كرده است، نخوانده است

بد«و ابوالفتوح رازي در تفسير خود روشن تر معني كرده است»و مخنديد و نه و عيب مكنيد خودتان را

.»بخوانيد به لقب ها

و به شد» مشت نمونه خروار است«مصداقاين ها نمونه اندكي كه بود و، عرضه اين بنده با پاسداشت مقام علمي

شاعري حكيم فرزانه ناصر خسرو خواستم بگويم اي كاش آب زلالي كه در ديوان ناصرخسرو تشنگان مكارم را 

يد يي كه براي خواندن اين مقاله مبذول داشت سيراب مي كند به همين اندازه هم آلايش نمي داشت: از حوصله

و ممنونم:   سپاسگزار

گر شريعت همه را بار گران است رواست

و زينها ننهند بار از خر بنهند آخر

و سجاد روم در ره دين سپس باقر

بار اگر خر كشد اين عامه همه پاك خرند

آنكه اينها سوي ايزد بسي از خر بترندز

تو بقر رو سپس عامه كه ايشان بقرند

من ميوه دين همي خورم شو

پرخاش مكن سخن بيا موز

و خس همي خور چون گاو تو خار

ز قسور از من چه رمي چو خر

بر يكي مانده به يمگان دره زندانيبگذر اي باد دل افروز خراساني
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 منابع

 مجيدقرآن

بي، ابن تغري تا يوسف النجوم الزاهرة افت دارالكتب وزارة الثقافه مصر

م1971عبدالرحمن كتاب العبر اعلمي بيروت، ابن خلدون

م1948احمد وخيات الاعيان به كوشش محمد يحيي الدين عبدالمجيد مصر، ابن خلكان

چابوالفداء اس تا1ماعيل المختصر في اخبار الشبر  حسينه مصر بي

ق 1403اعيان الشيعه به كوشش محسن الامين بيروت، سيد محسن، امين

م 1972ابراهيم زهرالاداب دارا لجيل بيروت،حصري قيرواني

بي، خوانساري تا محمد باقر روضات الجنات اسماعيليان قم

م 1961به اهتمام خوادسيد كويت محمد العبر، ذهبي

ق 1386ابوالفتوح روح الجبان به كوشش ابوالحسن شعراني تهران، رازي

م 1951زامباور معجم الانساب قاهره

چ، زركلي  تا بيروتبي3خيرالدين الاعلام

بي، سيد رضي تا محمد ديوان اعلمي بيروت

بيجلال الدين جامع الص، سيوطي تا غير بيروت دارالفكر

م 1988سيد الصاوي مجاعات مصرالفاطميه بيروت

م 1924علي الاشاره الي من نال الوزاره قاهره، صيرفي

چ، صفا  خورشيدي 1336تهران1دكتر ذيج االله تاريخ ادبيات در ايران

بيغني زاده مقدمه سفر نامه ناصرخسرو افست رشديه تهران مح تا مودي

چ، فروزانفر و سخنوران  خورشيدي 1350تهران خوارزمي2بديع الزمان سخن

 1908حمزه ذيل تاريخ دمشق ليدن، قلا سني

بي، قلانسي بي ابوالعباس احمد صبح الاعشي افست از چاپ دارالكتب تا جا

 خورشيدي 1361ر حكمت تهران اميبر كبير رشيد الدين ابولفضل كشف الاسرار به كوشش علي اصغ، ميبدي

بي، مقريزي بي احمد اتعاظ الحنفا تا جا

 خورشيدي 1339ديوان به كوشش سيد نصراالله تقوي تهران، ناصر خسرو

و محقق تهران، ناصرخسرو  خورشيدي 1357ديوان به كوشش منيوي
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 خورشيدي 1379دكتر عبداالله فاطميان در مصر، ناصري طاهري

 قمري 1338عبداالله مرآة الجنان حيدر آباد دكن، يافعي

 دو ديدگاه، ناصر خسرو: دو جايگاه

1زاده داوري محمود تقي

) و قدح.هـ 481ـ394در آثار ابومعين ناصر بن خسرو قبادياني مروزي و تقبيح،ق) دو دسته ادبيات مدح تمجيد

هم حكومت و حاكمان م ها مي،اي در دسته.شوديعصر او ديده و دربار از سلاطين به نيكي نام و دستگاه برد

مي، اي ديگرو در دسته، كند پرشكوه آنان را تحسين مي و لعن و مفاسد همان سلسله را سب و از مظالم گويد

مي.كند آنان شكوه مي و دو گفتار چگونه با هم جمع اين نويسنده شوند؟ حال سؤال اين است كه اين دو لحن

از افكار وديدگاه، بين آراء» ارتباط ذهنيت با عينيت«سطور با تمسك به نظريه  هاي ناصرخسرو در هر مرحله

ـ سياسي، زندگي با موقعيت و جايگاه اجتماعي ارتباطي وثيق، اي كه وي در درون آن جامعه احراز كرده منصب

و سياسي متضّاد وي را به جايگاه و مواضع فكري مواضع.اجتماعي متفاوت او ربط داده است هاي ديده

و كارانه ناصر خسرو در مرحله اول زندگي او با جايگاه نسبتاً مهم دبيري محافظه اش در دستگاه غزنويان

و پرخاشگرانه و همچنين مواضع تند و عباسيان سلجوقيان با موقعيت ممتاز، اش در انتقاد از سلجوقيان

كتاب، در اين مقاله.تواند با اين نظريه تفسير روشني يابدمي، خلافت فاطميان نمايندگي ويژه او در دستگاه

به سفرنامه به و كتاب ديوان اشعار .عنوان نمونه رويكرد دوم او معرفي شده است عنوان نماينده رويكرد نخست

 مقدمه

م، نكته اول: امروزه در محافل علمي و تفكّران تنها افراد انساني كاملاً پذيرفته شده است كه دانشمندان

به انديشه ، نژادي، روستايي، شهري، خويشاوندي، هاي اجتماعي خانوادگي طور همزمان در قالب ورز نبوده بلكه

و دسته حرفه، صنفي، شغلي، گروهي،اي قبيله و امثال آن حضور دارند اي ، آراء، رو شخصيت از اين.جات سياسي

و مواضع مختلف ديدگاه، افكار و روان فكري آنها را نميها شناختي توان تنها با عوامل صرفاً زيستي؛ يا معرفتي

 
 davari@Qom.ac.irدانشيار دانشگاه قم،1
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و حرفه شناسانه نظير موقعيت بلكه عوامل جامعه، توضيح داد و سياسي وابستگي،اي هاي شغلي ، هاي فرهنگي

و شرايط اجتماعي آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد )1393، زاده داوري(تقي.محيط

و اين شيوه پژوهش كه در دانش جامعهاين روي مي كرد توسط، ابتدا در قرن نوزده، شود شناسي معرفت دنبال

 او در ابتدا نوشت:، مطرح شده است)1846 -1845(كارل ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني 
It has not occurred to any of these philosophers to inquire into the connection of German 
philosophy with German reality, the relation of their criticism to their own material 
surroundings. (Marx x Engels, 1947, P. 6) 

و سپس ديدگاهي كليّ را مطرح ساخت كه:
The ideas of the ruling class are, in every epoch, the ruling ideas. (Ibid, P. 39) 

و اتوپيا ولي  اصل ايده، طبقاتي ماركس ضمن نقد ديدگاه،)1931-1929(كارل مانهايم در كتاب ايدئولوژي

و نوشت:   ارتباط انديشه متفكّران با جايگاه اجتماعي آنان را مورد حمايت قرار داده
The very fact that each thinker is affiliated with particular groups in society – that he occupies a 
certain status and enacts certain social roles – colors his intellectual outlook. Men do not 
confront the objects of the world from the abstract levels of a contemplating mind as such, nor do 
they do so exclusively as solitary beings. On the contrary, they act with, and against one another 
in diversely organized groups, and while doing so, they think with and against one another. 
(Mannheim, 1954, P. 3) 

 هاي فريتز مك لوپ در كتاب: اين رشته در ادامه با پژوهش، به هر تقدير
The Production and Distribution of Knowledge in the United States (1962) 

.به خوبي بسط يافته است Men of Ideas (1965)و تحقيقات لوئيس كوزر با عنوان

و، قابل ذكر است معلّم شهيد  مرتضي مطهري در كتاب شريف جامعه

) و عمل،)1358تاريخ ف، همين بحث را در قالب رابطه انديشه با كار ردي انسان با وجود اجتماعي رابطه وجود

و ديدگاه مشهور ماركس، وي و مادي آن مطرح ساخته و معنوي جامعه با بخش اقتصادي رابطه بخش فرهنگي

و رد كرده است در اين زمينه يعني رابطه يك او ضمن پذيرش.طرفه روبنا با زيربناي اقتصادي را به شدت نقد

و محيط اجت بر، ماعيرابطه متقابل انديشه با كار و اصل تقدم وجود اجتماعي انسان اصل تقدم كار بر انديشه

، 1369،(مطهري.هاي معنوي آن را نفي كرده استو اصل تقدم جنبه مادي جامعه بر جنبه، وجود فردي او

)402ـ388ص

 ناصر خسرو: دو ديدگاه در دو جايگاه
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(دانيم حكيم ابومعين ناصرخسرو در اواخر قرن چهارم مي در ناحيه،ق) در ناحيه قباديان خراسان 394هجري

ابتدا محدوده، تر شدن بحث رو مناسب است جهت روشن از اين.شمال شرقي جهان اسلام متولدّ شده است

و قرن پنجم توضيح داده شود .جهان اسلام در اواخر قرن چهارم

مستطيل در نظر گرفت كه در ضلع توان به شكل يك مربع محدوده جهان اسلام در عصر ناصرخسرو را مي

(شامل سرزمين، شرقي و چين، هايي از قزاقستان انتهاي فوقاني آن به منطقه تركستان و تاجيكستان قرقيزستان

و انتهاي تحتاني آن به سرزمين و قسمت مياني اين امروز)؛ (ايالت گجرات)؛ هاي نواحي غرب مياني هند امروز

(ب، ضلع ميبه منطقه وسيع بدخشان و بخشي در افغانستان امروز) در نواحي.رسيده است خشي در تاجيكستان

وو سرزمين،و گرجستان در ناحيه بالا، ارمنستان، هاي قفقاز سرزمين، مياني اين مربع مستطيل هاي يمن

ا، در ضلع غرب.اند سومال در ناحيه پايين قرار داشته (اسپانياي مروز) به انتهاي فوقاني آن به سرزمين اندلس

(در انتهاي جنوب شرق  و انتهاي تحتاني به صحراي بربر به مركزيت سجلماسه (كوردوبا): مركزيت قرطبه

و طنجه در مغرب امتداد داشته است.مغرب) .و در بخش ميانه به شهرهاي فاس

مي، بر اين دنياي پهناور ( سه امپراطوري نيرومند حكومت با پايتختيق).هـ 656ـ132كرده است: عباسيان

و گاه نيز بر بخش ( بغداد بر نيمه شرقي ق) با پايتختي.هـ 576ـ297هايي از نيمه غربي جهان اسلام؛ فاطميان

) و امويان .هاي اندلسق) با پايتختي قرطبه بر سرزمين.هـ 422ـ138قاهره بر نيمه غربي جهان اسلام؛

) (در.هـ 541ـ448سلاطين مرابطون همق) به مركزيت فاس پيماني با امويان اندلس؛ سلاطين مراكش) با

( آل آل.هـ 447ـ320بويه و سلاطين (ق) به مركزيت بغداد و،ق) در گيلان.هـ 483ـ بعد از 319زيار مازندران

) و سلاطين غزنوي و سلاطين سلجوقي.هـ 583ـ344گرگان؛ (در افغانستان فعلي)؛ و بلخ ق) به مركزيت غزنه

و مروق.هـ 577ـ429( هم، ) به مركزيت نيشابور ، پيماني با عباسيان بغداد بر شرق تا غرب اين جهان پهناور با

.اند حكم ميرانده

انتشارات سازمان، تهران، رسول جعفريان، برگرفته از كتاب اطلس شيعه، نقشه جهان اسلام در قرن پنجم

چاپ، جغرافيايي نيروهاي مسلّح

.1388، دوم

طان محمود ناصر خسرو با سل

(حكومت  و 421ـ389غزنوي ق)

(ح وق)433ـ421مسعود اول

(ح مودود پسر مسعود اول

و مسعود دوم پسر 441ـ440 ق)
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(ح (ح 440مودود و علي پسر مسعود اول (ح 441ـ440به مدت چند هفته) و عبدالرشيد پسر محمود ق)

(ح 444ـ441 و فرّخزاد پسر مسعود دوم و.هـ 451ـ444ق) (حق) ق) از 492ـ451ابراهيم پسر مسعود دوم

و امراي غزنوي در سرزمين (ح سلسله سلاطين و نيز با طغرل بيك و برادرش جغري 455ـ429هاي خراسان؛ ق)

(ح و آلپ ارسلان (ح؟) (ح 465ـ455بيك و ملك شاه ق) از سلسله سلاطين سلجوقي در شمال 485ـ465ق)

و طبعاً با وزارت وزرا (م بلاد خراسان كنُدري (م 456ي آنان يعني عميدالملك و خواجه نظام الملك طوسي ق)

.ق) معاصرت داشته است485

(ح (ح 423ـ403او همچنين با منوچهر پسر قابوس و انوشيروان پسر منوچهر جستان پسر،ق)435ـ423ق) و

(متوفيّ بعد از و عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر پسر قابوس (ح؟) و گيلانشاه پسر اسكندرق)475منوچهر

و نيز با حكمراني سلطان و ديلمان؛ (ح، الدوله(ح؟) از اُمراي زياري طبرستان و قوام،ق)403ـ391ابوشجاع

(ح، الدوله و سماءالدوله.هـ 407ـ391ابوالفوارس (ح،ق) و جلال403ـ400ابوالحسن (حق) الدولة ابوطاهر

(ح 423ـ404 و ابوكاليجار مرزبان (ح 427ـ403ق) و ملك رحيم ابونصر و ابومنصور فولادستون 434ـ427ق) ق)

آل447ـ434(ح و امراي و جنوبي ايران همدوره بوده استق) از سلاطين و نواحي مركزي .بويه بغداد

(ح ابوجعفر عبداالله القائم،ق)422ـ381ناصرخسرو همچنين با خلفاي عباسي بغداد ابوالعباس احمدالقادر

(ح،ق)467ـ422(ح (ح،ق) همدوره بوده487- 467ابوالقاسم عبداالله مقتدي و با الحاكم بامراالله ابوعلي منصور

(ح،ق)411ـ386 و المستنصر باالله ابوتميم معد 427ـ411الظاهر لإعزاز دين االله ابوالحسن علي ق)

ا،ق) از سلسله خلفاي فاطمي مصر487ـ427(ح و سلاطين اموي اندلس بنو با تعدادي از خلفا ز جمله سليمان

(شروع حكومت در،ق)399حكم (انتهاي حكومت و محمد بن هشام آخرين سلطان اموي (؟) و هشام بن حكم

.ق) معاصر بوده است422

و علمي ناصر خسرو بر مبناي اهداف اين مقاله خود، مرحله اول.شودمي كلاً به دو مرحله تقسيم، زندگي شغلي

 شامل سه بخش است:

و دومد، اول و نقلي رايج در قباديان در نواحي بلخ؛ دوره اشتغال به شغل ديواني در دربار، وره تحصيل علوم عقلي

و سلطان مسعود غزنوي در همين شعر كه دومين پايتخت آنان شمرده مي و سپس ادامه،شد سلطان محمود

و چغري بك سلجوقي در شهر مرو و دوره سوم استعفا مركز حاكم، همين حرفه در دستگاه طغرل بك يت آنان؛

و حركت به سمت حج از طريق تركيه42ق در سنّ 437از مشاغل دولتي در جمادي الثاني  و، سالگي شامات

و بازگشت به بلخ در پنجاه سالگي در جمادي الثاني  اين مرحله كه حدود پنجاه.ق444مصر به مدت هفت سال

ا سال از عمر ناصرخسرو را دربرمي و ناهمخوان است وي گيرد و ادوار ناهمساز گرچه در واقع مركّب از مقاطع

و همخوان است و عملي آن يكدست (ص.برآيند فكري در2ناصرخسرو در اوايل كتاب سفرنامه ) گفته كه
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و اشعار هرز مي و سربه.سروده است جواني روحيه عياشي داشته او كه نشانه خامي و كمي عقل وي است؛ هوايي

(صهمچن و دبيري در دربار سلاطين حزم، دقتّ، شناسي ) مشغول بوده كه با وقت1ين گفته كه به شغل ديواني

و محاسبه گيري از مناصب گري او مناسب است؛ او همچنين از سفر طولاني خود به حج پس از كنارهو احتياط

(ص و خودفراموشي او سازگار3اداري خبر داده و اشتياق و شور سه، ولي عجيب اينكه.ي دارد) كه با عشق اين

و ناسازگار خط، در ظرف وجودي ناصرخسرو، دوره به ظاهر متضاد و و ديدگاه و نگرش و آراء مشي سياسي افكار

و به و يكپارچه و واقع يكدست و معتدل و محافظه واقع ملايم اي را پديد آورده كه در جاي جاي كتاب كارانه گرا

وسف.سفرنامه او مشهود است پر است از تعريف و در آن رنامه ناصرخسرو نماينده اين مرحله از زندگي اوست

و ذكر خير و احترام و مسالمت، تمجيد ويو گزارشاتي از مشي معتدل او اگرچه داراي گرايش شيعي.جوي

و آل او) ولي در هيچ جاي اين كتاب (نحوه صلوات بر پيامبر دخوييتن، اثري از تعصب مذهبي، آشكار است

و نفرين ديده نمي، سياسي و لعن  شواهد تأييدكننده اين نظر عبارتند از:.شود دشنام

 درباره غزنويان گفته است:.1

و عوام را]اهل مصر[عادت ايشان«الف: و بار دهد خواص .چنان بود كه سلطان در سالي به دو عيد خوان بنهد

و آنچه عوام و مواضعآنكه خواص باشند در حضرت او باشند ا گرچه بسيار شنيده.باشند در ديگر سراها و من

ـ هوس بود كه به رأي اللعين ببينم و.بودم ـ كه مرا با او صحبتي اتفاق افتاده بود با يكي از دبيران سلطان

و سلاطين عجم ديده ـ گفتم: من بارگاه ملوك و پسرش،ام دوستي پديد آمده چون سلطان محمود غزنوي

و تجمل بسيار،ن پادشاهان بزرگ بودندايشا، مسعود مي، با نعمت هم اكنون خواهم كه مجلس اميرالمؤمنين را

)97ص، 1381،(سفرنامه.»ببينم

و عبرت  آموزي دارد:ب: او اشعاري نيز در وصف غزنويان سروده كه جنبه پندگيري

و دولت محمود زاولستانراايد ياد كنيدبه ملك ترك چرا غرهّ جلال

زدست خويش بدانند گوزكانانراكجاست آنكه فريغونيان زهيبت او

سم اسب ترك ويران چو هند را به

 كرد
بپاي پيلان بسپرد خاك ختلانرا

همي به سندان اندر نشاند پيكان راكسي چنو بجهان ديگري نداد نشان
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ز رازيان خلَْف ري ز چو سيستان

 بستد
راوز اوج كيوان سربرفراش ت ايوان

چنو فريفته بود اين جهان فراوانراگشت در جهان آريفريفته شده مي

هزار سال فزون باد عمر سلطانراشما فريفتگان پيش او همي گفتيد

به فرّ دولت او هركه قصد سندان

 كرد
بزير دندان چون موم يافت سندانرا

پرير قبله احرار زاولستان بود
است امروز اهل ايمانچنانكه كعبه

 را

و آن جلالت كجاست اكنون آن مرد

و جاه

كه زير خويش همي ديد برج

سرطان را

و فرسوده گشت بريخت چنگش

 دندانش

و برو مرگ چنگ چون تيز كرد

 دندانرا

بسا كه خندان كرداست چرخ

 گريانرا
بسا كه گريان كرداست نيز خندانرا

)9و8ص،(ديوان اشعار

به بايد يادآور شد كه ناصرخسرو در دوره دبيري اش در دستگاه غزنويان به احتمال زياد از خصومت آنان نسبت

و مي سفير خليفه فاطمي را به حكم علماي متعصب، دانسته كه سلطان محمود فاطميان مصر خبر داشته

و پسرش سلطان مسعود نيز ب، دربارش به قتل رسانده به،ه جرم عبور از مصر در سفر حجوزير سابق پدرش را

اش از آنان ) ولي با اين حال ناصر خسرو در سفرنامه29ص،تابي، زاده(تقي.حكم خليفه بغداد گردن زده است
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و تعصب بدگويي نكرده است زيرا اين وقايع مربوط به دوره قبل از داعي و او در آن دوره حميت گري وي بوده

.ديني نداشته است

 رباره سلجوقيان اظهار داشته:د.2

و ثلاثين وارَبعمائه كه امير خراسان ابوسليمان جغري بيك الف: در ربيع بن، الآخر سنة سبع داود بن ميكال

و به پنج ديه مروالرود فرود آمدم، سلجوق بود )1ص،(سفرنامه.از مرو برفتم به شغل ديواني

.و حاكم زمان طغرل بيك محمد بود، شنبه اين ماه كسوف بودجپن،ب: روز شنبه يازدهم شوال در نيشابور شدم

و بناي مدرسه مي، به نزديك بازار سراّجان، اي فرموده بود برادر جغري بيك بهو آن را عمارت و او خود كردند

م، بار اول، گيري به اصفهان رفته بود ولايت كهو دويم ذي القعده از نيشابور بيرون رفتم در صحبت خواجه وفقّ

ص.بود]طغرل[خواجه سلطان  )4و3(همان

و از آنجا به خان لنجان رسيديم و اين لوردغان سرحد پارس است طغُرل بيك.ج: و بر دروازه شهر نام سلطان

و آسوده بودند.و از آنجا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بود.نوشته ديدم به، مردم خان لنجان عظيم ايمن هر يك

و كدخداي ص.ي خود مشغولكار )165(همان

و اربعمأئه بود كه به شهر اصفهان رسيديم و اربعين و چون سلطان طغرل بيك ابوطالب ....د: هشتم صفر سنة اربع

، مردي جوان آنجا گماشته بود، بگرفته بود]اصفهان[محمد بن ميكال بن سلجوق رحمة االله عليه آن شهر

، گفتند مي]الملك كندري[و او را خواجه عميد، نيكو لقا، آهستهمردي، دبيري نيك با خط نيكو، نيشابوري

و كريم و خوش سخن آن.و سلطان فرموده بود كه سه سال از مردم هيچ چيز نخواهند.فضل دوست بود و او بر

ص.و اين مرد از دبيران سوري بوده بود.و پراكندگان همه روي بوطن نهاده بودند، رفت مي )166(همان

د : جغري بيك ابوسليمان داود بن ميكال،و امير خراسان ...وازدهم جمادي الآخرة به شهر مرو الرود رسيديمهـ

و سوي مرو خواست رفتن.بن سلجوق بود ص.كه دارالملك وي بود،و وي به شبوررغان بود )172(همان

و ما سوي بلخ برفتيم را، به راه ميان روستا،و: و در خدمتو برادرم خواجه ابوالفتح به ه دشت به دستگرد آمد

ص.رفت مي]احتمالاً جغري بيك سلجوقي[به سوي امير خراسان]احتمالاً عميدالملك[وزير )173(همان

و ديلمان گفته:.3 و امنيت بلاد تحت حاكميت زياريان طبرستان چون«ناصرخسرو در سفرنامه در زمينه عدالت

ديهي از حساب طارم، چون سه فرسنگ برفتيم، نشيبي قوي بود، فتيمبر]دهي پس از قزوين، خرزويل[از آنجا 

مي.بود و بيشتر خودروي بود، گفتند برزالخير و انجير بود و درختان بسيار از اَنار .و از آنجا برفتم.گرمسير بود

مي، گفتند رودي آب بود كه آن را شاهرود مي مي بر كنار رود ديهي بود كه خندان و باج اندند از جهتست گفتند

و او از ملوك ديلمان بود ـ آن،و از خندان تا شَميران ...امير اميران و سه فرسنگ بيابانكي است همه سنگلاخ

سه ديوار برگرد او كشيده، اي بلند بنيادش بر سنگ خاره نهاده استو به كنار شهر قلعه.قصبه ولايت طارم است
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ر و به قلعه برندو كاريزي به ميان قلعه فروبرده تا كنار و هزار مرد از مهترزادگان.ودخانه كه از آنجا آب برآورند

و سركشي نتواند كرد هاي بسيار در ولايتو گفتند آن امير را قلعه.ولايت در آن قلعه هستند تا كسي بيراهي

و و ايمني تمام باشد چنانكه در ولايت او كسي نتواند كه از كسي چيزي ستاند و عدل در ديلم باشد مردمان كه

و هيچ كس كفش آن كسان را نبرد ولايت وي به مسجد آدينه روند همگي كفش و.ها را بيرون مسجد بگذارند

و نامش، جيل جيلان، اين امير نام خود را بر كاغذ چنين نويسد كه: مرزبان الديلم ابوصالح مولي اميرالمؤمنين

)8ـ6ص،(همان.»جستان ابراهيم است

آل اش به اقتضاي عبور از برخي از سرزمين در سفرنامه او همچنين.4 شرح، بويه در جنوب ايران هاي تحت سلطه

و گذرايي از آنان ارائه داده است:  امير بصره پسر باكاليجار ديلمي]ق.هـ 444حدود اوايل[و در آن وقت«موجز

و او را ابومنصور شهمرد، بود كه ملك پارس بود ميوزيرش مردي پارسي بود ص.»گفتند ان و در 154(همان (

و در اين تاريخ كه من آنجا رسيدم اين مي]در جنوب ايران[صفحاتي بعد درباره توقفّش در شهر مهروبان گويد:

و ولايت، شهر به دست پسران باكاليجار بود كه ملك پارس بود هاو خواروبار يعني مأكول اين شهر از شهرها

و كشتي بندان.نباشد كه آنجا جز ماهي چيزي، برند و چون از آنجا به جانب جنوب.و اين شهر باجگاهي است

و كازرون باشد توَه ها ناايمنو من در اين شهر مهروبان بماندم به سبب آنكه گفتند راه.بركنار دريا بروند ناحيت

و هر يك سري مي و خصومت بود و است از آنكه پسران باكاليجار را با هم جنگ ملك مشوّش گشته كشيدند

)165ص،(همان».بود

ص.5 (ص و قاهره 102تا68ناصرخسرو همچنين بخش مفصلي از سفرنامه خود و تمجيد از مصر ) را به تعريف

و ثنا را به غايت رسانده است:  و در آن مدح و سلطان آن المستنصر باالله ابوتميم اختصاص داده

و اين را قاهره معزّيه گويند، اول به شهر قاهره رسندالف: چون از جانب شام به مصر روند چه مصر جنوبي است

االله.لشكرگاه را گويند،و فسطاط و اين چنان بوده است كه يكي از فرزندان اميرالمؤمنين حسين بن علي صلوات

ب سوي مصر لشكرو از مغر،ملك مغرب گرفته است تا اندلس، اند عليهم اجمعين كه او را المعزلّدين االله گفته

مي، فرستاده است االله ...توان كردنو بر آب نيل گذر نمي، بايسته است گذشتن از آبِ نيل و گفتند المعز لدين

و بيامدند بدانِ جاي كه امروز شهر قاهره است در،و در وقتي كه المعز لدين االله بيامد....لشكر خود را بفرستاد

و معزّ با لشكر بدان موضع كه امروز.پيش معزّ آمد به طاعت.بغداد بود]عباسي[مصر سپاهسالاري از آن خليفه

كس.چه آن لشكر آنجا را قهر كرد،و آن لشكرگاه را قاهره نام نهادند، قاهره است فرود آمد و فرمان داد تا هيچ

و بر آن دشت و به خانه كسي فرود نيايد حا، از لشكر وي به شهر در نرود و شيت خود را فرمود مصري بنا فرمود

و بنايي بنياد افكند و مصر ...و آن شهري شد كه نظير آن كم باشد، تا هر كس سرايي ،و شنيدم كه در قاهره
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به،و همه به مراد مردم،و هر ماه كرايه ستانند، هشت هزار سراست از آنِ سلطان كه آن را به اجارت دهند

و از ايشان ستانند كس، ايشان دهند )77ـ74ص،(همان.ي به نوعي تكليف كنندنه آنكه بر

و خادمان و همه اركان دولت و روميان،ب: بوند و صدق.سياهان و امانت و ورع و وزير شخصي باشد كه به زهد

و هرگز آنجا رسم شراب خوردن نبوده بود و عقل از همه مستثني باشد در، يعني به روزگاران حاكم،و علم و هم

زن، ايام وي و كسي مويز نساختيهيچ را، از خانه بيرون نيامده بود و هيچ، احتياط نبايد كه از آن سيكي كنند

زهره نبود كه شراب خورد فقُّاع هم نخوردندي، كس را مستَحيل شده كه گفتندي مست،و و .كننده است

)78ص،(همان

و لطافت كه گويي از جواهر ساخت.ج و سنگ، اندهو آن سراها چنان بود از پاكيزگي و آخر و تمامت.نه از گچ

و عمارت هيچ آفريده بر ديوار غيري نباشد، سراهاي قاهره جدا جدا نهاده است ،و هر كه خواهد، چنانكه درخت

عمارت كرد كه هيچ مضرّتي به ديگري نرسد، هرگه كه بايدش و )80ص،(همان.خانه خود بازتواند شكافت

،ك صورت از فرزندان اميرالمؤمنين حسين بن علي بن ابيطالب صلوات االله عليهماپا، تمام هيكل، مردي جوان.د

و، بر اَستري نشسته بود، موي سر سترده بودي و سيم بر آن نبودي، تكلّف لگامي بي زين و.چنانكه هيچ زر

و به عجم با قوطه، خويشتن پيراهني پوشيده سفيد و بزرگ چنانكه در بلاد عرب رسم است دراعه اي فراخ

و در پيشو همچنين تازيانه، اي هم از آن رنگ بر سر بستهو عمامه ...گويند مي اي عظيم قيمتي در دست گرفته

و رسم ايشان آن بود كه هر كجا سلطان به مردم رسيدي او را سجده ...همه پياده، رفت او سيصد مرد ديلم مي

و صلوات دادندي )86و85ص،(همان.كردندي

و شانزده عجم روز.هـ سپرغمها اين ميوه، سيوم دي ماه قديم از سال چهارصد و به يك روز ديدم كه ذكر، ها

و هي هذه: گل سرخ مي ، انار، بهي، شاهسپرغم، ياسمن، سيب، مركبّ، ليمو، نارنج، ترنج، نرگس، نيلوفر، رود

، خربوزه، امرود تر، زيتون، موز، دستنبويه، تر، بليله تر، بادنجان، نيشكر،رانگو، خرماي ، شلغم، ترب، كدوي

تر، كرنب تر، بادرنگ، خيار، باقلاي تر، پياز كه.چغندر، جزر، سير و رياحين هر كه انديشه كند كه اين انواع ميوه

و بعضي شتوي چگونه جمع بوده باشد و بعضي صيفي و بعضي ربيعي فاما.همانا قبول نكند، بعضي خريفي است

الّا آنچه ديدمغر، مرا در اين و ننوشتم )93و92ص،(همان.ضي نبوده

و،و اهل بازار مصر هر چه فروشند.و ا ُشتري نشانند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر راست گويند

مي زنگي به دست او دهند تا در شهر مي و زنگ مي گردد و منادي ملامت، كند كه من خلاف گفتم جنباند

هر مي و )95و94ص،(همان.سزاي او ملامت باشد، كه دروغ گويدبينم

و غمازان نمي.ز كسو همه از سلطان ايمن كه هيچ كس از عوانان و بر سلطان اعتماد داشتند كه بر ، ترسيد

مردم.كه اگر گويم يا صفت كنم، ها ديدم از آن مردمو آنجا مال.و به مال كسي هرگز طمع نكند، ظلم نكند
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و اَمن كه آنجا ديدم.ول نيفتدعجم را قب و آن آسايش و حصر نتوانستم كرد هيچ جا نديدم،و مال ايشان را حد.

)96ص،(همان

و فراغت اهل مصر بدان حد بود كه دكان و جوهريان را در نبستنديح: امنيت و صراّفان به، هاي بزاّزان الّا دامي

)99ص،(همان.نو كس نيارستي به چيزي دست برد، روي كشيدندي

و روستاها هر مسجد كه بود همه را اخراجات بر وكيل، كه من رسيدم،ط: از شام تا قيروان در تمامي شهرها

و غيرهم، سلطان بود و مؤذّنان و فرّاشان و مواجبات قيمان و مشاهرات و زيلو و بوريا و حصير .از روغن چراغ

)100ص،(همان

 گفته: درباره قاضيِ سنيّ شهر صور.6

و توانگري در ميان شهرهاي ساحل شام« صور معروف است به مال و.اندو مردمانش بيشتر شيعه،و اين شهر

سنيّ، قاضي بود آنجا مي، مذهب مردي و توانگر، گفتند پسر ابوعقيل مشهدي،و بر در شهر.مردي نيك منظر

و چراغدان، اند راست كرده و قناديل و طرح نقُرهو آنجا بسيار فرش و )24ص،(همان».گين نهاده هاي زرين

 در زمينه حضور بر سر قبر ابوهريره گفته:.7

و آنجا در جانب.و در شهر طبريه حصير سازند كه مصلاّي نمازي از آن در همانجا به پنج دينار مغربي بخرند«

و بر آن كوه، غربي ن پاره سنگ خاره، كوهي است وشته است كه به وقت اين كتابت اي است به خط عبري بر آنجا

اما كسي آنجا به زيارت نتواند رفتن، در جانب قبله، بيرون شهر، هريره آنجاستو گور ابي.ثُريا به سر حمل بود

و زحمت،و چون كسي آنجا به زيارت رود، كه مردمان آنجا شيعه باشند و غلبه بر سر آن كس برند كودكان غوغا

و سنگ اندازند )31و30ص،(همان.از اين سبب من نتوانستم زيارت آن كردن، دهند

و گفته:.8  نام خليفه دوم را با احترام ذكر كرده

و اين دشت ساهره« و در آن وادي كه همچون خندقي است، ميان جامع بناهاي بزرگ، واديي است عظيم ژرف

و بر سر خانه و گنبدي سنگين ديدم تراشيده تا خود، تر نباشد اي نهاده كه از آن عجب است بر نَسق پيشينيان

و آن وادي جهنمّ.آن را چگونه از جاي برداشته باشند پرسيدم: كه اين.و در اَفواه بود كه آن خانه فرعون است

لشكرگاه، بر آن دشت ساهره، لقب بر اين موضع نهاده است؟ گفتند: به روزگار خلافت عمر خطّاب رضي االله عنه

و چون بدان )37و36ص،(همان.وادي نگريست گفت: اين وادي جهنمّ است بزد

و گفته:.9  كارهاي نيك خلفاي عباسي بغداد را ذكر كرده

و غيره سراها بوده،و اندر شهر مكهّ و عراق و ماوراءالنهر اما اكثر آن خراب بود، اهل هر شهري را از بلاد خراسان

وو خلفاي بغداد عمارت.و ويران آن، اند آنجا بناهاي نيكو كرده هاي بسيار و در آن وقت كه ما رسيديم بعضي از

و بعضي ملك ساخته بودند )122ص،(همان.خراب شده بود
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و مجدداً در وصف خلفاي عباسي بغداد گفته:.10

و چهار است و هشتاد خلفاي بغداد فرمودند از جانب،و گفتند اين عمودها همه،و عمودهاي رخام تمامت صد

)125ص،(همان.شام به راه دريا بردن

 وايضاً درباره خلفاي عباسي آورده:.11

و بازاركي كوچك و حصاري محكم دارد آب.و جامعي مختصر دارد،و آنچه قصبه طائف است شهركي است و

و انجير بسيار داشت و درختان نار و.هبه نزديك آن قصب، قبر عبداالله بن عباس رضي االله عنه آنجاست.روان

و آن قبر را در گوشه آن مسجد گرفته خلفاي بغداد آنجا مسجدي عظيم ساخته و، اند بر دست راست محراب

)141و 140ص،(همان.منبر

 درباره علويان زيدي شهر يمامه چنين گفته:.12

كهُنه و و بازاري، به يمامه حصاري بود بزرگ در،و از بيرون حصار شهري است صناع وو از هرگونه آن بودند

و كسي آن ناحيتو اميران آنجا از قديم باز علويان بوده، جامعي نيك از، از دست ايشان بيرون نكرده بود، اند

و ملكي قاهر نزديك نبود كه از آنجا سيصد چهارصد،و آن علويان نيز شوكتي داشتند.آنكه آنجا خود سلطان

و زيدي )146ص،(همان.مذهب بودند سوار بر نشستي

 اين چنين:، به احترام نام برده است/از عايشه همسر پيامبر.13

آن، سيزده مشهد است،�در بصره به نام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب و يكي از آن را مشهد بني مازن گويند

و ثلاثين از هجرت نبي آنست كه در ربيع ست و عايش،�اميرالمؤمنين علي،/الاول سنة ه رضي به بصره آمده است

آن، دختر مسعود نهشليو اميرالمؤمنين.االله عنها به حرب آمده بود و اين مشهد سراي ليلي را به زني كرده بود

)157و 156ص،(همان.زن است

 اش با عالمي معتزلي چنين آورده: وگوي عالمانه درباره گفت.14

ميو معتزله را اما، از اغلب مذاهب مردم بودند]ارجان[و در آنجا مردي، گفتند مي بود كه او را بوسعيد بصري

و حساب دعوي مي و اندر هندسه و از يكديگر سؤال فصيح بود و مرا با او بحث افتاد و جواب كرد ها ها كرديم

و شنيديم و غيره، گفتيم و حساب )164ص،(همان.در كلام

 در طلب مغفرت براي پادشاهان عدل گستر چنين گفته:.15

ماو در اين تا و نايبي از آن خود به ديهي، اين ناحيه از ايشان بستده، امير گيلكي، رسيديم]به كوفجان[ريخ كه

و آن را پياده مي ـ ـ بنشانده كه حصاركي دارد مي، گويند و راهو آن ولايت را ضبط مي كند و اگر، دارد ها ايمن

م، كوفجان به راه زدن روند ويسرهنگان امير گيلكي به راه ايشان و مال بستانند و ايشان را بگيرند فرستد
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و خلق آسوده،و از محافظت آن بزرگ.بكشند و تعالي.اين راه ايمن بود را، خداي تبارك همه پادشاهان عادل

و بر روان معين باد و و ناصر )168ص،(همان.هاي گذشتگان رحمت كناد حافظ

 قضاوتي منصفانه از آنچه كه ديده:.16

و عجم ديدمو از آنچه و امن، من در عرب در ايام، به چهار موضع ديدم: يكي به ناحيت دشت، از عدل

جستان بن ابراهيم؛ سيوم به مصر در ايام المستنصرباالله، دويم به ديلمستان، لشكرخان در زمان امير اميران

كه بگشتم به ايمني اين چهارو چندان.چهارم به طبس در ايام اميرابوالحسن گيلكي بن محمد، اميرالمؤمنين

و نشنيدم )169ص،(همان».موضع نديدم

به، در پايان با از مجموع مستندات فوق خوبي روشن گرديد كه ناصرخسرو در اين مرحله از زندگي خود كه

و سپس كناره و سلجوقيان و حركت به سوي مشاغل ديواني در دستگاه اداري غزنويان گيري از مشغله حكومتي

و غيرمسلمان در طول مسير خود مكهّ و شرايط زندگي اقوام مختلف مسلمان و معاينه اوضاع و مشاهده و مدينه

و مواضعي كاملاً واقع، همراه بوده و آراء و تندي، معتدل، كارانه محافظه، گرا داراي افكار و خالي از افراط ملايم

و لعن نام، هم از خلفاي عباسي بغداد.بوده است و ثنا گفته؛ بدون طعن و هم خلفاي فاطمي مصر را مدح برده

و بويهيان را به ياد آورده؛ هم  و عدالت قلمرو زياريان و هم امن و شكوه دربار غزنويان را متذكرّ شده هم جلال

و ابوهريره را به نيكي نام  و هم ساير پادشاهان عادل را دعا گفته؛ هم عايشه براي سلجوقيان طلب مغفرت كرده

و فرزندان آنان را ستوده استبرده  و حسين بن علي و فاطمه در از اين.و هم اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب رو او

و، اين مرحله و هم به لحاظ مذهبي خالي از تعصب و مواضعي معتدل بوده هم به لحاظ سياسي داراي مشي

و آراء او در اين مرحله.اي بوده است حميت كور فرقه و خيرخواهانهب خوش، افكار وي، ينانه و مرام عملي و مشي

و دگرخواهانه است مسالمت و سازش است.جويانه سلمْ و آدم در مي.او با عالمَ و آرزوي خير براي كار خود كند

.ديگران دارد

و داعي (پس از بازگشت از سفرو اما در مرحله دوم كه از زمان پذيرش منصب رفيع حجت گري منطقه خراسان

و با وفات او در سال 444حج در سال  مي481ق) آغاز شده از.يابدق در ناحيه يمكان خاتمه او اگرچه پس

و نگارش سفرنامه خود، بازگشت از سفر حج و به تنظيم گزارشات اين سفر ديگر به كار حكومتي بازنگشت

و در جاي را همچنان حفظاش گرايي سياسيو واقع، اعتدال فكري، بيني رواني اشتغال داشت ولي خوش كرد

هنگامي كه نمايندگي خليفه فاطمي مصر در منطقه، پس از گذشت چندي.ساخت اش برجسته جاي سفرنامه

و داعي و او در جايگاه پر حيثيت حجت به يكباره، گري اسماعيليان نشست خراسان به وي پيشنهاد شد

خط جهان و و رويكرد و ايدئولوژي و تمام، او متحول گرديدمشي عملي بيني و مذهبي تام و به يك فعال سياسي

و سياسي.تبديل گرديد و اكناف، او از اين پس در قالب يك رهبر ديني و مبلغّ، به شهرهاي اطراف داعي
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مي مي و به بيعت با خليفه فاطمي مصر دعوت و مردم را به مذهب اسماعيلي اين رويه به تدريج.كرد فرستاد

به علني شد و كار در همين حد نماند بلكه و پيروان عوام آنان را برانگيخت و مفتيان محليّ و مخالفت عالمان

و واكنش و به اعتراضات و سلطان سلجوقي هم رسيد و رسمي تند عليه مقامات حكومتي يعني وزير هاي عمومي

و كاشانه.وي منجر گرديد و ويران خانه و، گرديد اش در بلخ مورد حمله قرار گرفت خودش مدتي مخفي شد

و كوهستاني يمكان در شرق  و در ناحيه دور دست و مجدداً به خراسان بازگشت سپس به مازندران فرار نمود

و همانجا بمرد .منطقه بدخشان ساكن گرديد

و نشاهنده افكا.اشعار ناصرخسرو نماينده گوياي اين مرحله است» ديوان«كتاب ، آراء،راين كتاب كه نماينده

خط،ها ديدگاه و و موقعيت جديد آن است مشي مواضع به روشني گوياي اين، هاي نوينسده كتاب در جايگاه

و تاريك به مطلب است كه: ناصرخسرو در اين مرحله به لحاظ رواني به فردي بدبين و به لحاظ فكري انديش؛

و انعطاف و مشاجره و به لحاظ مذهبي فردي اهل مجادله و به لحاظ سياسي ناپذير؛ و متصلب؛ به فردي متعصب

و آرمان، انقلابي، به فردي راديكال .گرا تبديل شده است حقيقت بين

و زمان و مصريان، اشعار او گواه اين ايده است كه او در اين منصب به زمين و هر آنچه غير از مصر و آدم عالم

ميا، همه آناني را كه قبلاً مدح كرده، است بدبين است و نفرين و، گويد كنون لعن به همه آناني كه به نيكي

مي، احترام نام برده و ملامت و ابزار دست اكنون سرزنش و عادي ناحيه بلخ كه عمله كند؛ به مردمان عامي

و مفتيان آن ناحيه شده و عالمان و عامل تحريك امرا و متوليان ديني آن بلاد كه باعث و مبلغان اند؛ به واعظان

و عامه مردم عليه وي شدهسلا و سلاطين سلجوقي كه تحت، اند طين و درباريان ، تأثير متوليّان دينيو به اميران

عرض حكيم اسماعيلي فرمان داده و و مال و گزنده عليه جان مي اند با تندترين در.تازد ترين الفاظ ناصرخسرو

را، موقعيت جديد و بقي، تنها مدينه مصر ميمدينه فاضله ديده او تنها.ديده استه عالم را مدينه جاهله

و بقيه، المستنصر باالله ابوتميم معد (به تعبير فارابي) پنداشته خليفه فاطمي مصر را رئيس اول امت فاضله

و غيره را رؤساي امت جاهله قلمداد  و سلاطين غزنوي غزنه و سلاطين سلجوقي مرو خلفاي عباسي بغداد

به مي و و ريشه شيوه كرده و طرد آنها بوده است اي راديكالي در.اي درصدد نفي شواهدي فراوان براي اين نظر

مي اشعار ناصرخسرو وجود دارد كه گزيده  شود: اي از آنها ارائه

و ساير خلفاي فاطمي مصر.1 و منقبت المستنصر باالله  در مدح

امشتري اندر نمازگاه مر او را و جبرئيل غاشيه دار ستپيشرو

و اين جهان شب تارطلعت مستنصر از خداي جهان را ماه منير است

 است
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روح قدس را زفخر روزي صدبار
و و مجلسش مجال گرد در

 مداراست

ز بندگان صغار استقيصر رومي به قصر مشرف او در روز مظالم

و او هزار از براك خلق شمارند
هر چه شمار است جمله زير هزار

 است

)51ص،(همان

ز فجر جز به مژه مسيربشتاب سوي حضرت مستنصر ره را

و دنيا را قبله و دولت را مشعرآنجاست دين وانجاست عزّ

گردون بجاي حضرت او كردرخورشيد پيش طلعت او تيره

)148ص،(همان

ز پس فاطميان رو كه به فرمان

 خداي
و پدر ز پس جد راهبرند اُمتان را

و مردم و پري جدشان رهبر ديو

 بود

و پسران زان سوي رضوان خداي

 گهرند

پسرت گر جگر ست از تن تو

 فاطميان

و علي را به حقيقت مر بني را

 جگرند

خضر دور شده ستند كه هرگزاند آب حياتشيعت فاطميان يافته
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نمرند

)101ص،(همان

جزيره خراسان چو بگرفت

 طانشي
و بركند عرعر دروخار بنشاند

برحمت خداوند هر هفت كشورمراد داد دهقاني اين حزيره

خداوند عصر آنكه جز من مر او

 را
بسي دوستانست هر يك سخنور

رسد ناصبي را ازان جان بغرغرچو مدحت بر آل پيغمبر رسانم

چون بر منبر جد خود خطبه

 خواند
الامين پيش منبر نشيندش روح

)169ص،(همان

صد بنده مطواع فزونست بدرگاه
و و بغدادي و سندي از قيصري

 خانيش

مستنصر باالله كه از فضل

 خدايست

و مجسم شده در عالم موجود

 فانيش

ش از فضل خداوندآن كوسه

 بتابد
و اغلال سيانيش فردا نكند آتش

اويست حقيقت يكي از سبعايزدش عطا داد به پيغمبر
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مثانيشازيراك

در عالم دين او سوي ما قول

 خدايست

و فضلست قولي كه همه رحمت

 معانيش

)224ص،(همان

زين پس بر اولياي شياطينممستنصر از خداي دهد نصرت

وفا زمانه پيشينمآن بياَرجو كه باز بنده شود پيشم

دمجلس به فرّ دولت او فردا ر كنار حورا نگزينمجز

و قمر ساقي و نرگس پروينمخورشيد پيشكار لاله سماك

اند مجانينممحبوس كردهمنگر بدانكه در دره يمگان

)271ص،(همان

و عصرم محمود بدو شد چنين خصالممأمور خداوند قصر

دينش بد فعالمچون دشمني بيمستنصريم ور ازين بگردم

من بنده آن عالمَ كمالماصل كمال عالمحزوگشت به

و امروز بدو چشمه زلالماو قدمي آب شور بودمبي

و محال بودي و محالمقولم همه هزل هزلم همه حكمت شد
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)303ص،(همان

مدحت اولاد پيمبر و بر در حكمت
اشعار همي گوي بهر وقت چو

 حسان

و زهره شود بقعه يمگانپچون بنده مستنصر باالله بگويد رمشتري

پژمرده بدين شعر من اين شعر

 كسايي

اين گنبد گردان كه برآورد بدين«

»سان

)354ص،(همان

و نصر مستنصر شاهان همه رو برو تو ضرغامياي معدن فتح

زيرا كه تو گنج علم علاميمن بنده توانگرم بعلم تو

عالم حس را سرانجاميتوهر كاري را بود سرانجامي

و صمصاميمن بر سر دشمنانت صمصامم تو صاحب ذوالفقار

)409ص،(همان

شد خلق بدين كشور مستنصرباهللاز برج فلك پيكر مستنصر باالله

گر موسم شاهان جهان جمله

 بديدي
اينك بگذر بر در مستنصرباالله

آن را كه همي چاكر پرويز

 نشانيست
ب بين چاكر مستنصرباهللامروز
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و عمر از راه ببردند زي راه بردَ رهبر مستنصربااللهآن را كه عتيق

در گردن خود چنبر مستنصرباهللافكنده ببينند عفاريت زمانه

و بر جوهر مستنصربااللههم دم زدني صد صلوات متواتر بر گوهر

)508ص،(همان

بدادند مرا نعمت دو جهانيتاروي زي حضرت آل بني آوردم

و از اهل جدا ماندم جفت گشتسم با حكمت لقمانياگر از خانه

پيش داعيِ من امروز چو افسانه

 ست
حكمت ثابت بن قرّه حراّني

و بر پهنه پيشانيداغ مستنصر باالله نهاد ستم و سينه بر بر

ش بدربانيگر بباب الذهب آردآن خداوند كه صد شكر كند قيصر

فضل دارد چو فلك بر زمي از

 فخرش
سنگ درگاهش بر لعل بدخشاني

و ملكميرزاده و سلمانيزاده بدرگاهشست و از خاني بسي از رازي

و و جدان كه بدان حضرت

 نياكانش
پيش ازين آمده بودند به مهماني

زاين چنين احسان بر خلق كرا جهان ثانيجز كسي را كه ندارد
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باشد

غرض ايزدي از عالم جسمانياي بتركيب شريف تو شده حاصل

ز سلطان تو و نور از اقبال

 جويد مي
ز شرف كوكب سرطاني چون بتابد

چون ترا ديد بسي خورد پشيمانيآنكه عاصي شده مر جد تو آدم را

)431ص،(همان

و مذمت عباسيان بغداد گفته است.2 :در ملامت

بر تو از بنده صد هزار سپاساي خداوند اين كبود خراس

و حمد ترا زبان قلمست و شب قرطاسشكر و روز بندگان را

برناسها پيش تو همي آيدنامه ز بيدار دل هم از هم

و خداي شناسهيچ كاري ازين دو نامه برون نكند كافر

ز سيم پاك نحاساو شناسدآتش دوزخست ناقد خلق

روز حشر از نبيره عباسگمان به حق بدهيداد من بي

و كتاب فتنه گشتند بر يكي فرناسوزگروهي كه با رسول

و سواساين ستوران كرده در گردن و سلسله رسن جهل
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)206ص،(همان

و نشانماي عجبي خلق را چه بود كه ايدون ز نام سخت بترسند مي

منآب كس ز پي ي ريخته نشد
ز كس نان به ستم من همي

 نستانم

هيچ جوان را به قهر پير نكردم
و پس به چه دشمن شدند پير

 جوانم

و ببغداد خطبة نجستم به كاشغر
و بد به چه گويد همي خليفه

 خانمّ

و بمردار گر طمعي نيستم بخون
چون كه چنين دشمنان شدند

 سگانم

جز اينكه من نه چوچيست گناهم

و شاه دوانم ايشان و مير از پس نادان

)294ص،(همان

و فرمانيگر بدو بنگري امروز يكي لحظت و بيچاره طاعتي گردد

كه ازو گَرد به شمشير بيفشانيگيتي اميد باقبال تو ميدارد

و پريشانيچون بدو بنگري آنگاه بصلح آيد اين خلاف از همه آفاق

ديو عباسي فرزند به قربانيچون ببغداد فرود آيي پيش آرد
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سنگ يمگان دره زي من رهي از

 طاعت
فضلها دارد بر لؤلؤ عماني

مزه فانيچه بر انديشم ازين بينعمت عالم باقي چو مرا دادي

)431ص،(همان

ارجو كه زود سخت بفوجي سپيد

 پوش

كينه كند خداي زفوجي سيد

بسل

وان آفتاب آل پيمبر كند به تيغ
ز گرسنه عباسيان خون پدر

 طلب

)43ص،(همان

و بدگويي سلجوقيان خراسان چنين آورده است:.3  در سرزنش

بيك خانه درون آزاده با دونخراسان جاي دونان شد نگنجد

و كار من جز آن كس كه دونانش كنند از خانه بيروننداند حال

خ برين دونان بباريد است گردونشم ايزد بر خراسانهمانا

و بيكه او باشي همي بي و خاتونمانخان درو امروز خان گشتند

بلا رويد بنات از خاك مسنونبراي تربت كه بارد خشم ايزد

و قارونبلا رويد نبات اندر زميني كه اهلش قوم هامانند
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و قبچاق كه رستستند بر اطراف جيحوننبات پر بلا غُرّ است

چنين شايد بلي زيزد شبيخونشبيخون خدايست اين پريشان

نه زيشان مكر او را كس ببيند
و و را مست ا چه بيند مكر

 مجنون

و غدر ميرد هر كه دل را و غدر دارد كرده معجونبمكر بمكر

ز مستي ملعونخطيبان آفرين بر ديوهمي خوانند بر منبر

)329ص،(ديوان اشعار

و خانمانستخاصه بخراسان كه مر شما را و زاد است آنجا زِه

از لشكر يأجوح مرزبانستيك فوج قوي لاجرم بدان مرز

امروز كه ابليس ميزبانستبر اهل خراسان فراخ شد كار

و نبيد آنجا و رود پيوسته همه روز كاروانستوز مطرب

و چيتستانستغلامات همه خراسانوز خوب چون بتكده هند

و سرود است گوش زي رود

 سلطان
زيرا كه طغان خانش ميهمانست

)72ص،(همان

چون كه كنون ملك ديو ملعونملك سليمان اگر خراسان بود
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شد

دين بخراسان قرين قارون شدخاك خراسان بخورد مر دين را

و قانون شدبه جهانخانه قارون نحس را خاك خراسان مثال

و مجنون شدبنده ايشان شدند باز بمكر نجم خراسان نحس

ز دل و حرّه او پيشكان خاتون شدچاكر قبچاق شد شريف

و نقص بافزون شدلاجرم از ناقصان امير شدند فضل بنقصان

)102ص،(همان

كن اي برادريك چند حذرسوراخ شد است سد يأجوج

خامش بنشين بزير منبربر منبر حق شد است دجال

بر رفت بمنبر پيمبراول بمراد عام نادان

و ميراث و دخترگفتا كه منم امام ز نبيرگان بستد

روي كه بود سيه بمحشرروي وي اگر سپيد باشد

)154ص،(همان

ااگر ديو بستد خراسان زمن ي عليم قديرگواه مني

بتر زين كه خودشان گرفتي مگيرخراسانيان گر نجستند دين
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و تكين چون رهي و فقيربپيش نيال دوانند يكسر غني

و تركان چو باد عقيم بدين باد گشتند ريگ هبيرچو عادند

)192ص،(همان

خاصه امروز نبيني كه همي ايد

 ون
بر سر خلق خدايي كند اهريمن

و وفا دامنبخراسان در تا فرش بگسترد است گرد كرد است ازو عهد

بيني خلق را چرخ فرو بيخت نمي
خس بماند است همه بر سر

 پرويزن

خويشتن دار چون احوال همي

 بيني

و هنجار مكشخيره بي رشته

 هنجن

زين خسان خيره چه جويي چو

همي بيني
كه بترب اندر هرگز نبود روغن

باد مكن خرمن،بادايشان مخرواين خسان باد عذابند چون نادانان

)310ص،(همان

خراسان زال سامان چون تهي

 شد

و همه ديگر شد است احوال

 سامان

و بي بزير دست قومي زيردستانديني بماندزبس دستان
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است

به سيرتهاي بد گرگ بيابانبه صورتهاي نيكو مردمانند

)326ص، همان(

بخاصه تو اي نحس خاك

 خراسان
و كژدم يكي پارگيني پر از مار

ميان سگان در يكي از زمينياند از تو تركان چگويمبرآشفته

و غارت و ساتكينياميرانت اصل فسادند فقيهانت اهل مي

كمينگاه ابليس نحس لعينيمكان نيستي تو نه دنيا نه دين را

و عنا رافساد و بلا بر اَحرار گيتي قرار مكينيو جفا

ز بهر چه همواره بر من بكينيتو اي دشمن خاندان پيمبر

و من آفتابم و چينيترا چشم درد است ز من رخ پر آژنگ ازيرا

)404و 403ص،(همان

سلطان نبود چنين تو شيطانيگرگي تو نه مير مر خراسان را

تا ظن بنري كه تو مسلمانيت سپاه تو بلي ليكنديو اس

و شعرگرگانيامروز همي به مطربان بخشي ثوب شطري
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)415ص،(همان

دجال را نبيني بر امت محمد
و گسترده در خراسان سلطان

 پادشاهي

ز دوستي و يارانش تشنه يكسر

 رياست

هر يك همي به حيلت دعوي

كند سقائي

د كاسه سوق فسوق رائجبازار زه
افكنده خوار دانش گشته روان

 مرائي

تركان به پيش مردان زين پيش

در خراسان

و عاجز همچون زنان بودند خوار

 سرائي

امروز شرم نايد آزاده زادگان را
كردن به پيش تركان پشت از

طمع دوتائي

)461ص،(همان

 است:هاي ناصبي چنين گفته در مذمت سنيّ.4

گناهي شده همواره بروُبي

 دشمن
و خراساني و عراقي و تازي ترك

و جز اين هيچ بهانهفريه خوانان

 نه
و دشمن ياراني كه تو بدمذهبي

چه سخن گويم من با سپه

 ديوان
نه مرا داد خداوند سليماني
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پيش نايند همي هيچ مگر كز

 دور

بانگ دارند همي چون سگ

 كهداني

چنين خصم يكي دشتاز

 نينديشم
يارب تو هميداني، به گه حجت

ليكن از عقل روا نيست كه از

 ديوان
خويشتن را نكند مرد نگهباني

مرد هشيار سخندان چه سخن

 گويد
با گروهي همه چون غول بياباني

كي سزد حجت بيهوده سوي

 جاهل

قرآنپيش گوساله نشايد كه

 خواني

س نان جو را كه دهد زيره كرمانيفها مرد سخن ضايعنكند با

ز مسلمانيآن همي گويد امروز مرا بر دين كه بجز نام نداند

اي نهاده بسر اندر كله دعوي
جانت پنهان شده در قرطه

 ناداني

ز پس احمد بكه گرويدند امت
و چيست نزد تو برين حجت

 برهاني

خرتو چه داني كه كه بود آن

 لنگت

تو همي بر اثر اَستر او راني
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و فضولي نه چو چون تو بدبخت

 گمراهان

و غم حيراني انده جهل خوري

و ضعفاسخت بي پشت بوند

 قومي
و قوت ايشاني كه تو پشت سپه

و چون بكوشي كه بپوشي شكم

 عورت

ديگران را چه دهي خيره

 گريباني

يگر كسي ديبا پوشد تو چرا ناز
چون خود اندر سلب ژنده

 خلقاني

به چو بر جانت ديباي سپاهانيبر تن خويش ترا قرطه كرباسي

چون پديد آيد آن قوه پنهانيفضل ياران نكند سود ترا فردا

و ارزانيهيچ از آن فضل ندادند ترا بهره تا سزاوار نديدندت

پيش من چون بنجنبدت زبان

 هرگز؟

ضعفا ريش هميخيره پيش

 لاني

مرخردمند سخندانت برخندد
خردان را توچون مر آن بي

 بگرياني

و بزرگانند گر تو را ياران زهاد
و بر سنتّ چو تو بر سيرت

 ديواني
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سيرت راهزنان داري لكن تو
و ضيعت و زر جز كه بستان

 نستاني

و تسبيحي و با ناله و باروز با روزه باده ريحانيشب با مطرب

كه تو بر مذهب بويوسف نعمانيباده پخته حلالست به نزد تو

و هري مانيكتب حيلت چون آب زبرداري و نشابور مفتي بلخ

ز قضا سخت شود بر كسي چون

 بندي
تو مرآن را بيكي نكته بگرداني

با چنين حكم مخالف كه همي

 بينم
تو فرومايه مگر زاده شيطاني

پر خار مغيلانيا بگفتاري پر باريكي نخليت چون بفعل آيي

ز تو بيزارم و و پايانيمن از استاد تو ديو گفتم اينك سخن كوته

)430و 429ص،(همان

و ناله بر اوضاع آشفته.5  اي كه بر او تحميل شده: فغان

بگذر اي باد دل افروز خراساني
بر يكي مانده به يمگان دره

 انيزند

راحت بنشسته اندرين تنگي بي
و و از ضيعت خالي از نعمت

 دهقاني
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برده اين چرخ جفا پيشه

 بيدادي

و از تنش تن از دلش راحت

 آسايي

تن گدازند تر از نان زمستانيتر از نار پر از دانهدل پر اندوه

و آن هيكل داده آن صورت

 آبادان

و و آشفتن روي زي زشتي

يويران

ز غم گشت چون برگ خزاني

 غربت
آن رخ روشن چون لاله بستاني

روي برتافته از خويش چو

 بيگانه

دستگيرش نه جز از رحمت

 يزداني

)429ص،(همان

و نتيجه جمع  گيري بندي

و سياسي متفكّران با مناصب ديدگاه، افكار، ايده اين مقاله اين بود كه بين آراء و مواضع فكري و وقعيتم، ها ها

و همخواني وجود دارد جايگاه و سياسي آنان ارتباط گاه، متفكّران همانند ساير افراد جامعه.هاي اجتماعي

و گاه بدبين مي مي گاه نرم، شوند خوشبين و گاه تندخو مي گاه محافظه، گردند خو و گاه راديكال با، شوند كار گاه

مي بني و مسالمت به سر گ آدم در صلح و ميبرند و نزاع مقاله حاضر تلاش داشت، پردازند اه با ابناء بشر به ستيز

در ابتدا، بر اين منظور.آزمايي كند شناسانه را راستي آن ايده جامعه، تا با پژوهش در آثار ناصرخسرو قبادياني

و براي هر مرحله كتابي از ناصر خسرو، حيات اجتماعي ناصر خسرو به عنوان كلاً به دو مرحله تقسيم گرديد

و خط و نمونه ديدگاه فكري و سپس عبارات گويايي از هر كتاب در تأييد نماينده مشي عملي وي انتخاب گرديد

و ارائه گرديد نقطه و هاي احترام خواننده به روشني ارتباط ديدگاه.نظر نويسنده اين مقاله گزينش شد آميز

و سلجوقي شامل دستگاه[كنانه ناصرخسرو از جامعه خراسان مدح و سازمان ديني، هاي حكومتي غزنوي ، مفتيان

و ساير طبقات مردمي و همچنين پيوند ديدگاه]اميران و ديواني او را مشاهده نموده هاي نقّادانه با جايگاه دبيري

و اميران، مفتيان، فقيهان، قاضيان، دينداران، واعظان، اعم از مردمان[و بدبينانه او از همان جامعه خراسان 
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و حجتي خلفاي فاطمي مصر را به وضوح دريافته است با جايگاه داعي]سلاطين مقاله حاضر نيز درصدد.گري

و نظريه و افكار و مواضع دانشمندان نيز تأييد همين ايده بود كه براي شناخت آراء بايد به خاستگاه اجتماعي، ها

و مواضع آنها توجه نمود و افكار و جايگاه اجتماعي متفكراني كه ازين، مشاغل، به مناصب، اين آراء موقعيت

و نظريه، جايگاه و نقش آن را منظور نمود، اند ها را ارائه داده آن نظرها آن، نيز بها داد و زيرا اگر آن منصب

و آن مواضع ارائه نمي، موقعيت نبود .گرديد چه بسا مطمئناً آن افكار

و او را در جوار رحمت واسعه خود جاي هاي حكيم ناصر خسرو خداوند رحمان تلاش قبادياني را به نيكي بپذيرد

.آمين يا رب العالمين.دهد

 منابع

و ابونصر فارابي مقايسه، محمود، زاده داوري تقي٭ در پژوهشي در جستارهاي،ي فلسفه اجتماع بوعلي سينا

و زمستان،10شماره، تاريخي .1393پاييز

، با تصحيح مجتبي مينوي، چاپ شده در مقدمه ديوان اشعار، حال ناصرخسرو شرح، سيدحسن، زاده تقي٭

.تابي، دنياي كتاب، تهران

تابستان، چاپ هفتم، زوار، تهران، به كوشش دكتر محمد دبير سياقي، سفرنامه، ناصرخسرو، قبادياني مروزي٭

1381.

و تصحيح مجتبي مينوي، ديوان اشعار، حكيم ابومعين حميدالدين ناصرخسرو، قبادياني٭ دنياي، تهران، باهتمام

.تابي، كتاب

.1396بهمن، صدرا، تهران، مجموعه آثار، مرتضي، مطهري٭

٭ Marx and Engels, The German Ideology, Parts 1&3, ed. R. Pascal New York: International 
Publishers, 1947.  
  .Mannheim, karl (1929-1931), Ideology and utopia, London, Rutledge, 1954٭
 

Nasir Khosro: Two Types of Opinions In Two Different Positions 
Mahmood T. Davari1

I Will demonstrate in this paper that Nasir Khosro’s political and social opinions differ from one 
stage to another stage of his life. At the first stage he takes a conservative approach and speaks of 
respect, veneration, praise and gratitude of his people, his homeland, his society, his religious 
and ruling officials. Nevertheless, at the second part of his life, he chooses a radical approach 
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and condemns and denounces the same people, and the same ruling classes and dynasties. I will 
take Nasir Khosro’s Safar-nameh as a represeutative for his first stage of life and for his 
conservative approach, and also take his Divan-e Ashar as a sample for his second part his life 
and his radical approach. I will skillfully explain that there would be a real connection between 
Nasir Khosro’s opinions, approachs, views, ideals and course of actions and his posts, offices 
and positions during his lifetime. At one place, he chooses a moderate and a cautious view points 
and careful course of action, and at the other position, he uses a completely radical words and 
takes a fundamental extremist measures.  
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سمت جواهر المعرفة ناصر خسرو الياقوتة اللا  معة في

1الما محمد

.الكون وما فيه من مخلوقات هو أشبه شيء بالإنسان

.بلاد فارس صاحبة الحضارة القديمة التي استقبلت الإسلام على أرض معرفية مع رفض قاطع لتغييب العقل

 تفاصيل البحث

 ناصر خسرو

و نشأته وعمله، إثبات نسبه .مولده

عن-  وسفره في رحلة دامت سبع سنوات، عمله سبب تخليه

.زيارته إلى القاهرة وتعرفه إلى الإمام المستنصر باالله الفاطمي-

و هي من أعلى مراتب الدعاة- .اعتناقه المذهب الإسماعيلي وحصوله على مرتبة الحجة

بط- .ش مخالفيهعودته إلى خراسان حملاً لواء الدعوة الفاطمية وهربه إلى بدخشان خوفاً من

هي- ولم تلعب أي دور بعد ذلك على الصعيد، الفاطمية إلى المغرب الدعوة منطلق– خسرو ناصر نظرفي–سلمية

.بل كانت محط أنظار الإمام العزيز باالله الفاطمي بعد دمشق، السياسي

و أدبه  آراؤه الفلسفية والدينية المنثورة في شعره

اع- و .تقاده بإمامة الفاطميينولاؤه لآل بيت النبوة

.إيمانه بالعقل وقدرته على إدراك الحقائق والوصول به إلى اليقين-

.الدنيا دار عمل وفيها يثبت الإنسان إنسانيته-

و أدبه إلى حيز الوجود .الاستشراق ودوره في إخراج الفكر الإسلامي

 الخاتمة

و دلالاته المعرف و قبوله في الثقافة العربية والعالميةالفكر الإسلامي الإنساني تنوعه .ية

 ���ی��
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(الإرادة والاندفاع هما مسؤولية الأفراد لحمل قنديل الحكمة لإنارة طريقهم والبحث عن معنى يقول سمو الآغاخان:

أولئك الذين يركنون للراحة والامتناع عن البحث وتناسي الإشارات من حولهم لن يجدوا المكافأة أو الثمار.وجودهم

).ي تغذي الروح وسيكون مصيرهم كأشجار بلا ثمارالت

 المقدمة:

به، تتراقص النجوم والكواكب في مساراتها على أنغام الحب الكوني أمُرتَ والأرض.وتنتظم فيما بينها ملتزمة طوعاً بما

، سائر مخلوقاته بالعقل وفضَّل الإنسان على، اختارها االله سبحانه وتعالى لتكون مستقراً لخلقه، كوكب من هذه الكواكب

.وسخر له ما في السموات والأرض لتكون له دليلاً وعوناً في تعبده وتفكره

والمنير يغطي بنوره باقي، والمضيئ يستمد ضياءه من المنير، فالكواكب والنجوم منها المنير ومنها المضيئ ومنها الخامد

ا، أما الخامد، الكواكب وفي الوقت نفسه تدور، وجميعها تدور حول نجم في المركز.لرطبفمنه البارد ومنه الحار ومنه

.ألا يشبه هذا النظام المتنوع التنوع البشري بأشكاله وتنوع أفعاله؟.حول نفسها

فمنها ما تقبل الأشجار، وقد خلق االله الأرض قطعاً متجاورات تتنوع تربتها وتختلف ألوانها وأنواع الزراعات فيها

يزرع فيها الحبوب والخضارومنها، المثمرة يد، ما لا تحتاج إلى ومنها ما ينبت فيها الشجر البري والأعشاب البرية التي

لا يمكن زراعتها، تزرعها .ويغلب على النبات فيها طابع الشوك، لكن الخير كامن في باطنها، ومنها أرض بور جرداء

زرعت أشجاراً مثمرة أو قمحاً أو خضراوات وأزُيلتَ، اقتُلعت منها الأعشاب الضارة والأشواك، متنوعةوالأرض التي

ألا تشبه حالة إعداد الأرض للزراعة بإعداد الإنسان لتفعيل طاقاته وقدراته.منها الحجارة والصخور التي تعيق تمهيدها

..العقلية والروحية؟

 أوشر.خير ألا يوحي لنا ذلك التنوع بتنوع تفكير الناس وانعكاس ذلك على أفعالهم من

أوليس بعضها صخور، ومنها ما يتفجر منه الماء؟، والحجارة ذات الأحجام المختلفة؛ أليس منها ما هو قاسٍ صلد

في.ضخمة تدعم التربة فتحميها من الانزلاق؟ لا تخرج عن صورة الإنسان المتنوع وتلك صورة من صور الطبيعة

.قدراته وتفكيره وأفعاله

ن، أما الحيوان لا فائدة ترجى منه، وع منها يقسم إلى قسمين: قسم يتحصل منه فوائد جمةفكل .وقسم آخر

له، ويتنوع النبات؛ فمنه المثمر لا ثمار .ومنه طفيلي يعيش على قوت غيره، ومنه معطاء، ومنه
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في، إن الإنسان جزء من هذا الكون المفعم بالحقائق المعرفية ه طاقات الكون وأسراره لكن هذا الجزء ميزه االله بأن وضع

يقال: إن من يهتم.وكل ما هو خارج عنه هو كون أصغر يشبهه في أوصافه وأفعاله، فغدا كوناً كبيراً في داخله والحق

بالإنسان ويعده إعداداً سليماً فإنه سيغدو اليد البنَّاءة والعقل الوقاد لبناء حضارة إنسانية يشهد لها التاريخ وتتكلم عنها 

.الأجيال

نبغ فيها علماء كانت لهم، موطن الحضارات الإنسانية وأرض العلم والمعرفة والتنوع الثقافي، هكذا هي بلاد فارس

شهرتهم في التأسيس للعلوم العقلية والعلمية والإنسانية وتركوا بصمات واضحة لاتزال حتى يومنا هذا لها التأثير 

.الأقوى في الإبداعات والاكتشافات والاختراعات

مع، ستقبلتَ بلاد فارس الإسلام على أرض معرفية مبنية على ثقافة الحكمة والاهتمام بالإنسان والنهوض بقدراته

ال.رفض قاطع لتغييب العقل الكريم ضالتهم التي تُنَظِّم العملية المعرفية والارتقاء بإدراك قرآن وقد وجد أهلها في

.عقلي ثم المستوى المجردالإنسان من المستوى الحسي إلى المستوى ال

واستنبطوا، الكريم فغاصوا في أعماقه وفهموا معانيه وسبروا أغواره ونهلوا من نبعه الثرقرآن وقد انكبَ العلماء على ال

وجعلوا من علم المنطق أداة.منه العلوم المتنوعة كعلوم اللغة والبلاغة والفقه والتفسير وغيرها من العلوم الأخرى

بط التفكير وميزاناً دقيقاً لوضع المقدمات والخروج إلى نتائج سليمة والوصول إلى أحكام خالية من تلاعب ووسيلة لض

.الأهواء والانحياز نحو أمور مصلحية خاصة

 فكان للترجمة التي نقلَت هذا، أما الفلسفة فلها دورها في ارتقاء الفكر الإسلامي الإنساني سلَّم المعرفة لكونها أم العلوم

فبعد مرور، العلم من اللغة اليونانية إلى اللغة الفارسية تأثيرها الواضح في نبوغ عدد كبير من العلماء في بلاد فارس

ألف ومائتي سنة على تأليف أرسطو للمنطق لاح نجم أبي علي الحسين بن سينا الذي استحق لقب الشيخ الرئيس لأنه 

؛ وقد أثار البيان الإلهي الانتباه وتحريض العقول على الغوص.م الأخرىأبدع في علم المنطق إضافة إلى كثير من العلو

وخطوا، فبرع الكندي والفارابي وأبو بكر الرازي وغيرهم من جهابذة الفلسفة الإسلاميين.فيما وراء ظواهر الأشياء

والاقتراب من فهم خطوات واسعة في إبداع النظريات الفلسفية التي تحرض العقل على التفكر في الخلق والخالق

.النفس وإدراك معنى وجودها
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وقد تنوعت الاتجاهات الفكرية في بلاد فارس في البحث عن حقائق الحياة والكون والإنسان وتعددت الطُّرُق

ومما لاشك فيه أن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.والأساليب في التعرف إلى المجاهيل

ى تنوع الآراء واختلاف المذاهب ووجهات النظر في أمور معرفية كثيرة مما أغنى الفكر الإسلامي والثقافة ساعدت عل

.الإسلامية ووضع ركيزة متينة للانطلاق في عوالم معرفية مختلفة

 ناصر خسرو: مولده ونسبه

الخلافة مما أتاح لعلمائه ومفكريه مجالاً امتاز ببعده عن مركز،يعد إقليم خراسان إقليماً هاماً من أقاليم بلاد فارس

فاشتهرت فيها مدينة بلخ من بين مدنه، واسعاً لحرية التفكير والإبداع فعمل ذلك على انتشار المعارف والعلوم العقلية

تُعد من أهم مراكز الحضارة الفكرية التي أنجبت علماء أفذاذ وفلاسفة عظماء وأصحاب فكر ومعرفة  فقامت فيها، التي

، المناظرات والندوات في، كما أُقيمت فيها المعاهد والمراكز العلمية التي خرَّجت كثيراً من طلاب العلم وأجازتهم

.مختلف العلوم

ولد ونشأ أبو معين الدين، وفاحت فيها أطايب شذا الفكر الإنساني، في هذه المدينة التي تنسمت عبق أزاهير المعرفة

ال.ناصر خسرو من، باحثون في أمر هذه الشخصيةوقد حار (تاريخ الأدب في إيران فنقل المستشرق براون في كتابه

نظرية كل من الدكتور ريو والعلامتين ريتش وفانيان تقول بوجود شخصيتين متمايزتين يدعى، الفردوسي إلى السعدي)

وأن لكل من هاتين، سفركل منهما أبو معين الدين ناصر خسرو إحداها شاعر حكيم والأخرى رحالة محب لل

يمكن التغلب على هذه الازدواجية في إثبات نسب ناصر خسرو.الشخصيتين تاريخ مولد ونشأة مختلف عن الآخر

لا توجد  و(الديوان) ففيهما يظهر جليا ما يبحث عنه المرء للتحقق من أنه (سفر نامه) ومولده بالعودة إلى كتابيه

، وقد ورد في الديوان بيتان يثبت فيهما ناصر خسرو نسبه.واحد ومولد واحدشخصيتان بل شخصية واحدة لها نسب 

فليس نسبه هو المكان الذي ولد فيه إنما نسبه هو المكان الذي حقق فيه ولايته لآل الرسول عليهم الصلاة والسلام

جعلني حبي لآل الرسول ولكنني بعدما بلغت المجد والعظمة والسلطان، يقول بما معناه: ولو أنني أصلاً من خراسان

أنه ولد سنة 110ويتحدث ناصر خسرو عن تاريخ مولده في الديوان صفحة.وعترته أنتسب إلى يمغان ومازندران

للهجرة ويقول في الديوان نفسه والقصيدة نفسها بعد أربع صفحات أنه قد بلغ الثانية والأربعين حين أخذت روحه 394

صف.الواعية تبحث عن الحكمة من الديوان نفسه يقول بأنه قد بلغ الأربعين من عمره حينما تحولت 217حة وفي
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(سفر نامه)، حياته إلى تلك الناحية أن.وهو بذلك يتحدث عن عمره بشكل تقريبي كما في ويخلص براون إلى

و(الديوان) بينت أن الشاعر الحكيم هو نفسه الرحالة ناصر خسرو وهي (سفر نامه) النظرية التي دافع المطابقة بين كتاب

.عنها ريتش وإيتيه

 نشأة ناصر خسرو؛ علمه وعمله وسبب تركه العمل

ال، كانت أسرت ناصر خسرو من الأسر الغنية وقد اهتم والده بتعليمه وتربيته تربية دينية الكريم وهو في قرآن فحفظ

وعلم النجوم والفلك والهندسة والجبر كما درس العلوم الإسلامية، التاسعة من عمره ودرس اللغة العربية وآدابها

أطُلق عليه اسم الحكيم .والحساب وبرع في الفلسفة حتى

(سفر نامه): كانت صناعتي الإنشاء وكنت من المتصرفين بأموال السلطان، يقول ناصر خسرو عن نفسه في كتابه

بي، وأعماله وفي أيام أبي سليمان جفري.ن أقرانيواشتغلت بالديوان وباشرت هذا العمل مدة من الزمن وذاع صيتي

.ذهبت من مرو في عمل الديوان ونزلت في بنج ديه مرو الرود، بيك داود بن ميكائيل بن سلجوق حاكم خراسان

الرأس والمشتري ويقال إن االله تعالى وتقدس يستجيب فيه إلى ما يطلب الناس من حاجات قرآن كان ذلك يوم

فلما عدت إلى أصدقائي وأصحابي، ركعتين ودعوته تعالى وتبارك أن ييسر لي أمريفذهبت إلى زاوية وصليت 

فجال بخاطري أبيات فكتبتها على ورقة لأعطيه إياها حتى ينشدها فإذا به ينشد، وجدت أحدهم ينشد شعراً فارسياً

و، الذي كتبته دون أن أعطيه الورقة فتفاءلت بهذه الحال .تعالى قد قضى حاجتيوقلت في نفسي: إن االله تبارك

قولوا"قال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم:، ثم ذهبت إلى جزجانان ومكثت بها حوالي شهر وظللت أشرب الخمر

حتى إذا كانت ذات ليلة رأيت في المنام رجلاً يقول لي: إلى متى تشرب هذا الشراب الذي،"الحق ولو على أنفسكم 

تص، يسلب لب الرجال .حوخير لك أن

لا يستطيعون شيئاً غير هذا يقلل هموم الدنيا لا تتأتى بفقد.فأجبت: إن الحكماء فأجاب: إن التسرية عن النفس

لا يستطيع أن يقول إن الرجل المسلوب الفؤاد يصلح هادياً للناس بل ينبغي عليه أن يبحث، الشعور والعقل والحكم

ق.عما يزيد العقل والحكمة من.ثم أشار إلى القبلة ولم يقل شيئاً.ال: من جد وجدفقلت: أنى لي هذا؟ ولما صحوت

من، وقد أثرتَ في، النوم كانت هذه الرؤيا ماثلة بأكملها أمامي فقلت لنفسي: صحوت من نوم البارحة فينبغي أن أصحو

.وأمعنت الفكر فوجدتني لن أسعد ما لم أعدل عن كل سلوكي، نوم أربعين سنة خلت
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ا ) منتصف شهر دي من السنة الفارسية 1045ديسمبر20( 437لخميس السادس من جمادى الآخرة سنة وفي يوم

من التقويم اليزدجردي اغتسلت وذهبت إلى الجامع فصليت ودعوت االله تبارك وتعالى أن يعينني على أداء 410

.الواجب وترك المنهيات والسيئات كما أمر الحق سبحانه وتعالى

اك إلى شبورغان وفي المساء كنت في قرية بارياب ومنها سرت إلى مرو الرود عن طريق سنكلان ثم توجهت من هن

من، فلما بلغت مرو طلبت إعفائي مما عهد إليَ من عمل، وطالقان وقلت: إني عازم عل الحج ثم أديت ما عليَ

)45–44–43(سفر نامه:.وتركت أموالي عدا القليل الضروري منها، حساب

لن، اهتزت مشاعر ناصر خسرو واستيقظ من سباته الطويل بعد غفلة دامت أربعين سنة فأدرك أن العمر يمضي والحياة

لا معنى له إذا لم يكن المعنى بداخله، تمهله فعقد العزم على الرحيل وترك كل شيء وراءه كان القرار الذي، فكل شيء

ي قراراً شجاعاً وحكيماً ينم عن إدراك واعٍ لأهمية هذه الرحلةوما اتخذه بالتخلي عما يعيق ارتقائه العقلي والروح

كانت شجاعته تكمن.فالباحث هو من يجد، ففي هذه الرحلة سيجد ضالته التي يبحث عنها، ستعود عليه منثمار معرفية

له، في قوة تفكيره ومحاكمته لكل أمرٍ يصادفه أن لذا كان، ولم يكن يحمل القدر مسؤولية ما يحدث من اليسير عليه

أليس هو من قال إننا نحن.فبهذه الروح العالية يواجه ناصر خسرو الحياة ومصاعبها.يقول بأن روحه أسمى من الحظ

كمايمكننا أن نكون شجرة الحور التي تختار أن تبقى جرداءأو أن ننير دربنا بقنديل الحكمة لأننا.من نصوغ قدرنا

ع بهذه الروح.لى جميع التساؤلات حول كيف ولماذا فمن دون العقل نكون شجرة بلا ثمارنستطيع فقط بالعقل الإجابة

بين العلم، العالية والإيمان الراسخ بقدرات الإنسان وطاقاته العقلية والروحية اندفع ناصر خسرو للربط بين القول والفعل

ث عن الأسباب والغايات للحصول على فليس ما يشغله في الحياة هو مظاهرها الفاتنة بل يرغب بالبح، والعمل

لماذا هذا العالم؟ لماذا سعادة البشر؟ لماذا تعاسة البشر؟ لماذا توجد اللآلئ، إجابات للأسئلة عن مغزى هذا الوجود

الجميلة داخل محارة قبيحة المنظر؟ ويقول: إن على الإنسان أن يفكر بما يحدث له بدلاً من أن يلوم القدر على حظه 

ويوضح ناصر.كان دافعه لمحبة الحياة إيمانه بأن لكل شيء غاية عليا.وتمُثِّل هذه الفكرة دوافعه ونظرته للحياة العاثر)

(لا تلم عجلة السماء اللازوردية بهذه، خسرو نظرته إلى أهمية المعرفة وتحمل المشاق في سبيل الحصول عليها يقول:

ا، التأملات البلسمية لعجلة تترفع فوق كل الأفعال فليس الحكيم من يلوم الخير وطالما استمر العالم اعلم جيداً أن هذه

أنزلِ هذا الحمل الثقيل عن ظهرك اليوم ولا تترك هذه، باتباع تقليد تعذيبك فعليك أن تتعلم عادة إظهار الصبر
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(الديوان.محظوظ النصيحة حتى الغد عندما تخط أنت نجم قدرك السيء فلا تنظر عندها للسماء بحثاً عن نجم (،64،

كل ما حدث للشاعر والفيلسوف بعد ذلك كان نتيجة للتحريض الروحي والعقلي الذي بعثته في نفسه.ياقوتة بدخشان)

(أصغِ، فرسمت خط سيره الجسدي والعقلي والروحي، الكلمات القليلة ذات المعنى الروحي العالي في منامه يقول:

) هذه اللحظة المعرفية54،(الديوان.ادة العقل والحكمة ووجه الآخريِن لهذه الحكمة)لوضوح حواسك واسع دائماً لزي

لا جدوى من العمل  الدقيقة من حياة ناصر خسرو غيرتَ مجرى حياته بحيث أيقظته من سباته وغفلته فأدرك معها أنه

ته لأنها شكلت نقطة تحول إلى حياة عقلية لذا كانت لحظة القرار بالرحيل هي اللحظة الأكثر أهمية في حيا، في البلاط

(أشعر بالنسبة لي أن جسدي هو الأغلى.ومعرفية جديدة في، فها هو ذا يوضح فهمه الجديد للحياة يقول: استنتجت أن

دب، كما أن الصقر أنبل الطيور، هذا العالم يجب أن يكون هناك ما هو أغلى من جميع المخلوقات أو الجمل بين من

ال، أو الياقوتة بين الجواهر، أو شجرة النخيل بين الأشجار، أربععلى  أو، أو الكعبة بين البيوت، بين الكتبقرآن فقط

(الديوان، القلب بين الأعضاء ) ويوضح ناصر خسرو علاقة العلم بالعمل56، أو الشمس بين أجرام السماء المضيئة)

(لا، في حياته الظاهرةوالأسلوب الذي اتبعه ليجعل التغير الداخلي يظهر وقد ظهر ذلك في كتاباته واضحاً جلياً يقول:

له،73تُقدَر قيمة الجوهرة وفقاً لجودتها الخارجية وإنما وفقاً لجودتها وقيمتها الحقيقية) الديوان  فكل شيء ظاهر

يوضح هذه الفكرة فيذكرو.وهذه المواصفات تحمل التفسير والمعنى والغاية الحقيقية لهذا الشيء، مواصفات خفية

لا يمكن  (في الثنائيات هناك عنصر ظاهر للحواس بينما الآخر مخفي لكن الثنائيات المتناقضة في العالم المادي يقول:

لا يعني بالضرورة، لأي منهما أن يوجد بدون الآخر كوجهي العملة حيث يظهر واحد منهما فقط في أي لحظة لكن هذا

.75لديوانا، أن الآخر غير موجود)

 ناصر خسرو ورحلته المنشودة

فالري، فدامغان ثم سمنان، للهجرة فانطلق من مرو ثم أذربيجان ماراً بنيسابور 437بدأت رحلته في شهر شعبان سنة

كان من المتوقع.فرسخاً وصل فيها إلى القاهرة للقاء الإمام المستنصر باالله 2220وقد قطع مسافة.ثم قزوين ثم تبريز

(سلمية) من أهم المواقع التاريخية التي يمكن أن يمر بها ناصر خسرو في رحلته أن ؟! فهذه، تكون لكنه لم يفعل

المدينة الواقعة على أطراف البادية السورية كانت تمثل له المكان الذي انطلقت منه الدعوة الإسماعيلية الفاطمية إلى 

أ، المغرب ي دور في الحياة السياسية للدولة الفاطمية سوى أنها كانت محط ومنذ تلك المرحلة الحساسة لم يعد لها
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وقد سماها، كانت سلمية قبلاً إحدى مدن السلام المعدودة في العالم.أنظار الخليفة الفاطمي عزيز باالله بعد دمشق

المياه وفيها فهي بلد الكرمة والزيتون وقنوات، إذ لم يكن يجري على أرضها أية معارك، اليونانيون مدينة السلام

وفي.حيث كانت تظهر عليها النقوش التي تشير إلى عبادة الشمس، انتشرت المعابد والأديرة والقلاع كقلعة شميميس

وتولى أمور إدارتها أحد أبنائها، أقامت فيها أسرة من بني هاشم، منتصف القرن العاشر حتى القرن الحادي عشر للميلاد

وكانت سلمية آنذاك مقصد.صلة بوالي دمشق يعود إليه فيما يتعلق بأمور المدينةوهو أحمد الهاشمي الذي كان له 

، وهي للشاعر ديك الجنالملاذ والمأوى، فهي بلد المتنبي المحببة إلى قلبه يتنقل بينها وبين خناصرة وحلب، الشعراء

ا كانت سلمية هي منطلق الدعوة وإذ.كما جرت على أرضها معارك بين سيف الدولة الحمداني وبين أعدائه البيزنطيين

الفاطمية فقد كان الهدف المنشود لناصر خسرو هو الوصول إلى القاهرة المعزية التي توطدت فيها أركان الدولة

حيث نقل، كتب فيها أدق التفاصيل عن المدن والأماكن التي مر بها.وقد قضى في سفره هذا مدة سبع سنوات.الفاطمية

بل كان، لكن سفره لم يقتصر على وصف مرئياته.يرى كل ما حوله بعين تدرك معنى الجمال ذلك بعين الفنان الذي

السفر الذي يمنح الإنسان قدرات وطاقات خلاقة تساعده في التعرف على نفسه وفهمها فهماً، للسفر عنده معنى آخر

ر وأناة وإدراك ما حوله إدراكاً عقلياً واعياً وتدريبها لامتلاك المرونة والقدرة على مواجهة المصاعب وتحملها بصب

من ذلك القصة التي جرتَ معه في زيارته للبصرة مبيناً مشاق السفر والصبر، دقيقاً واستخلاص التجارب وبلوغ الحكمة

(حين بلغنا البصرة كنا من العري والفاقة كأننا مجانين، عليه (سفر نامه): ل، يقول في كتابه م وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور

وكنت أنا، ولم يكن علينا ملابس، فقد كان الجو بارداً، فأردت أن أذهب إلى الحمام ألتمس الدفء، نحلق شعر رؤوسنا

حتى قلت في نفسي: من الذي يسمح، وأخي كلانا يلبس فوطة بالية وعلى ظهرينا خرقة من الصوف متدلية من الرأس

؟ فبعت السلتيَن اللتين كان ت بهما كتبي ووضعت بعض دراهم من ثمنها في ظرف لأعطيها لنا الآن بدخول الحمام

فلما قدمت إليه الدراهم نظر إلينا شزراً وظن أننا مجانين وانتهرنا، للحمامي عسى أن يسمح لنا بوقت أطول في الحمام

: انصرفوا فالآن يخرج الناس من الحمام وكان بباب.ومشينا مسرعين، فخرجنا في خجل، ولم يأذن لنا بالدخول، قائلاً

فلجأنا إلى زاوية وقد تملَّكنا، الحمام أطفال يلعبون حسبونا مجانين فجروا في إثرنا ورشقونا بالحجارة وصاحوا بنا

وكان بالبصرة وزير ملك الأهواز واسمه أبو الفتح علي بن أحمد وكان رجل أخلاق وفضل.العجب من أمر الدنيا

فخجلت من سوء حالي، أرسل إلي رجلاً ومعه حصان لأحضر إليه فلما عرف قصتنا، ويجيد نظم الشعر والأدب
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(بعد وصول ورقتي إليه) وكان وعريي ولم أر الذهاب مناسباً فكتبت رقعة معتذراً وقلت فيها إني سأكون في خدمته

لا أخج، أن يعرف فقري وعلمي حين يطلع على كتابتي وأن يقدر أهليتي.قصدي من الكتابة شيئين ل من وذلك حتى

وفي اليوم الثالث ذهبت إليه، فاشتريت حلتين جميلتين، فأرسل إلي في الحال ثلاثين ديناراً لشراء كسوة.زيارته

من.وبقيت في ضيافته من أول شعبان إلى منتصف رمضان وذهبنا يوماً إلى ذلك الحمام الذي لم يسمحوا لنا بدخوله

فلما فرغنا.وجاء المدلك والقيم فقاما بخدمتنا.رون حتى دخلناكذلك وقف الحاض، فوقف الحمامي عند دخولنا، قبل

وفي تلك الأثناء كان الحمامي، وقف كل من كان بها ولم يجلسوا حتى لبسنا ثيابنا وخرجنا، ودخلنا غرفة الملابس

لا أعرف لغته.يقول لصاحب له: هذان هما الرجلان اللذان لم ندخلهما الحمام يوم كذا له، وكان يظن أني فقلت

وكان بين هذين.خجل الرجل واعتذر.بالعربية: حقاً ما تقول فنحن من كنا نلبس خرقة من الصوف على ظهرينا

من.الحالين عشرون يوماً لا ينبغي التذمر من أزمات الزمان واليأس وقد ذكرت هذه الحادثة حتى يعرف الناس أنه

) 166– 165– 164– 163(سفر نامه:.يمرحمة الخالق جل جلاله وعم نواله فإنه تعالى رح

 رحلته إلى مصر ولقاؤه الإمام المستنصر باالله

(تاريخ الأدب من الفردوسي إلى سعدي) عن ناصر خسرو ورحلته إلى مصر حيث ويتحدث ادوارد براون في كتابه

،ة الفاطمي المستنصر بااللهقضى هناك ثلاث سنوات هي الفترة الأهم في حياته كانت كافية ليدرك عظم مكانة الخليف

(سفر نامه) نسب الفاطميين.وما له من قدرة على إدارة شؤون رعيته وإقامة العدل والمساواة بينهم ويؤكد في كتابه

لذا.وأحقيتهم بالخلافة لما يتصفون به من عدل ومساواة وإدارة شؤون الرعية إدارة حكيمة والحرص على سعادتهم

لا  ، يستفيض في الحديث عن المذهب الإسماعيلي ولا عن الخلافة الفاطميةنجده في هذا الكتاب بل يكتفي بوصف،

).مشاهداته والتعليق عليها

وتوطدت علاقته، انضم ناصر خسرو إلى المذهب الإسماعيلي وتلقى الدعوة على يد أحد كبار حجاب الدعوة في مصر

ا لدعوة إلى أن لقب بحجة العراقين وهو بذلك صار حجة من بالإمام المستنصر باالله وسمي بالباب وارتقى درجات

.الحجج الإثني عشر في الأقاليم الإثني عشر وفقاً لنظام الدعوة عند الفاطميين

إنها الصحوة الروحية التي جعلته، كانت هذه نقطة التحول التاريخية والفكرية في حياة ناصر خسرو وفي إنتاجه الفكري

ويطَبق فهمه للظاهر والباطن مستخدماً التعبير المجازي في النصوص الدينية، ماعيلي للإسلاميتحول إلى التفسير الإس
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هي، الكريم هو كتاب االله سبحانه وتعالى ظاهر ومحسوس لكل شخصقرآن فال، والشريعة الظاهرة كذلك الشريعة التي

في حين أنها واضحة جلية لمن،لا يعلمون لكن معانيها الباطنية وتأويلها خفية وعصية على الذين.قانون الإسلام

وله فلسفته وفهمه الروحي للعلاقة، تعلَّم كل ما يستطيع عن الفلسفة والعلوم التوحيدية الإسماعيلية.يعرف وجه الدين

ب، باالله سبحانه وتعالى (هويته فوق كل شيء ولا يمكن لشيء أن يرتبط الله وجوداً حياً حقيقياً) وفي الوقت نفسه .ه)(إن

(أحدهما: يؤكد وجود االله حتى من خلال الأشياء الموجودة في هذا العالم .إن التناقض الظاهر بين هذين الأسلوبين:

من خلال مفهوم المتعالي، والثاني: يؤكد اختلافه الكلي) هو نتيجة درجات تفسير مختلفة بالإضافة لأسلوبين لفهم االله

ال يوجد الدليل على تعالي.ومفهوم الموجود وتعالي االله كموجود يظهر بمفهوم، الكريم في سورة الإخلاصقرآن االله في

(الرحيم) والكرم (الرحمن) والعطف ال.الرحمة (بالبسملة) التي تبدأ بها كل سورة في قرآن ويوضح المفهومين الأولين

) 116،(ياقوتة بدخشان.الكريم

ياة البلاط والسياسات والقيادة والحكم والرخاء تحت حكم ويوضح ناصر خسرو أمور كثيرة عن الفاطميين تتعلق بح

، مثَّل الأئمة الفاطميون لأتباعهم الذروة الدنيوية لجميع الأمور المالية والروحية.الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر باالله

ا.لأنهم حكموا الأمور الدينية والسياسية لخليفة المستنصر باالله ويرسخ بذلك عقيدة جوهرية في الإسلام الشيعي جسد

إذ إنه لم يكن متحدراً من النبي محمد صلى االله عليه وآله وسلم من ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وزوجها أمير 

وبذلك، وإنما كان الوريث الشرعي للقيادة الروحية من أمير المؤمنين علي عليه السلام، المؤمنين علي عليه السلام

(ياقوتة بدخشان رآنقيكون المؤول الحق لل امتدح ناصر الخليفة الإمام في شعره وعكس فيه هذه.)141الكريم

 المفاهيم اللاهوتية: 

اعتلى حفيد النبي مكان أجداده بمجد ومهابة وحتى كوكب زحل وصلت قمة تاجه المختار هو من اختاره االله فعن أية

ب ))232(الديوان.الأمر نفسهحماقة تهذر فهناك حيث جلس النبي بأمر االله يجلس سليله

شعره مليء.أمضى ناصر خسرو زمناً في البلاط الفاطمي وكان لعرش إمام الزمان أثر عظيم على إيمانه ومعنى حياته

وبروز أهل البيت وتعيين الإمام، موضحاً بشكل رائع السلطة الروحية للإمام، بالاستعارات المجازية عن مفهوم الإمامة

العلي عليه السلام  االلهقرآن مسؤولاً شرعياً عن تفسير كان نبينا شجرة الحكمة وكل.الكريم ومؤتمناً على تأويله من

فقط كما كان لابنة النبي عليهما، أبناء علي عليهم السلام لهم أبناء، فرد من عائلته هو شجرة لها الثمار نفسها اليوم
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م ن عظمتهم كشهرة والدهم نشر أبوهم العدل في كل الأصقاع ما السلام أبناء أولاد علي هم أئمة الحق شهرتهم النابعة

)31الديوان، 142(ياقوتة بدخشان:.المثير للغرابة في اتباع الأبناء حكمة آبائهم)

شملت السلام والحكم الصالح والاستقرار التي حققها الخلفاء، شهد ناصر خسرو فضائل كثيرة في القاهرة الفاطمية

امتدح.يدرك ناصر رضى الجيش الذي يعود لنظام جباية الضرائب والاستقرار الاجتماعي.عهدهم الأئمة على امتداد

ويضرب أمثلة.نظام دفع الرواتب المتصاعد في النظام القضائي الذي وفر الأمان لضعفاء المجتمع وحماهم من الفساد

ومن هذه الأمثلة احترام الفنانين، اطميينأبعد من ذلك عن النجاح الإداري الذي تحقق في عهد الخلفاء الأئمة الف

يتمتع.و(الذين كانوا يتقاضون أجراً لقاء إنتاجهم المهني) والدعم المادي لأعمال الصيانة والموظفين ولإكساء الجوامع

كما يعتمد الناس عليه لإحلال، الناس بأمان منقطع النظير تحت حكم الخلفاء ولا يخاف الناس من وكلاء الخليفة

) 140ياقوتة بدخشان:،55(سفر نامه:.عدل وحماية الممتلكات(ال

عاش ناصر خسرو في القاهرة مدة ثلاث سنوات درس فيها في البلاط مع مفكرين فاطميين آخرين من طوائف دينية

ال.متنوعة بما في ذلك الشعراء وعلماء اللاهوت وعلماء النحو والصرف وعلماء القانون وعلماء الفلك قاهرة احتضنت

وفي قلب هذا.في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين أكثر النقاشات الفكرية اللاهوتية حيوية في العالم الإسلامي

و خصائص مفهوم العقل عنده الذي هو معتقد هام آخر في  الإطار الفكري تتضح نظرية الخلق عند ناصر خسرو

لكن الأهمية،م ناصر خسرو بوصف تفاصيل أمور كثيرة في سفرهوبالرغم من اهتما.التفسير الإسماعيلي للإسلام

لا يحمل أي قيمة إذا لم يفهم الحاج معنى ما يقوم به ويعلِّم الحاجة للظاهر.الأساس عنده هو أن الحج الجسدي

ك.والباطن فالإيمان الحقيقي يتطلب الفهم والالتزام بالوجهين الظاهري والباطني املاً في يكرس ناصر خسرو فصلً

فقد وضع مقارنات بين الظاهر بما يشمله الفعل المادي.كتابه سفر نامه سماه وجه الدين ليشرح المعنى الباطني للحج

(الإسماعيلي لمعرفة الإمام) وكما يتطلب السفر.للحج إلى الكعبة وبين الباطن وما يشمله من الرحلة الروحية للمريد

ترمز المحطات على الطريق إلى مكة لمحطات المعرفة التي.الكثير من الأعباءالجسدي للوصول إلى الكعبة تحمل

فإن ذلك يرمز لرفضه، في كل مرحلة يترك الحاج محطة لينتقل إلى الأخرى.يصل إليها الفرد بسعيه وكسبه للمعرفة

م الزمان الذي يمثل بيت كانت الوجهة النهائية عند ناصر إما.للإيمان المزيف وسعيه المستمر للوصول إلى الحقيقة
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فإن الإمام وعلمه يمثلان في الحقيقة، ففي الوقت الذي تكون فيه الكعبة الغاية الجسدي لكل المسلمين.معرفة االله

) 190– 189(ياقوتة بدخشان:.الغاية الروحية عند المسلمين الإسماعيليين

(نفس جزئية) توجه حياة أما الفلسفة الروحية عند ناصر خسرو فتظهر في إيمانه أن داخل الإنسان نفس فردية

وهو يرى أن النفس وليس العقل هي التي تقرر البحث عن العلم وتوجه كلاً من العقل والحواس لتختار بين.الإنسان

(روحك هي سلطان، فالنفس هي القوة الربانية وراء أفعال الإنسان.الخير والشر  وعقل الإنسان هو الذي يوفر المشورة:

(ياقوتة بدخشان:.وعقلك هو الكاتب وذكاؤك هو الوزير، جسدك ) فالعقل عند ناصر خسرو91الديوان:، 214)

(فالنفس  يوفر آلية للنفس الفردية لتجد طريقها وتبحر في العالم العقلي والعالم المادي لتتمكن من الوصول للكمال

ناصر خسرو بأنه على الإنسان أن يجتهد ليجعل التغير أضحت غير كاملة عندما افترقت عن االله) وهذا يوضح قناعة

.الداخلي يظهر في حياته الظاهرة

فقد قدم، مهما استفاض الباحث في الحديث عنن أدبه وشعره وفلسفته لن يفيه حقه، إن مثل هذا الشاعر والفيلسوف

.ظار الراغبين في المعرفة والطالبين للحقيقةللبشرية فكراً إسلامياً إنسانياً سيظل على مر العصور ياقوتة لامعة محط أن

وهو بذلك يجسد انعكاس، حمل معه بعد عودته إلى خراسان الفكر الذي حرص على أن يشاركه الناس في معرفته

(النبي والإمام) حتى المراتب  البنية الهرمية للدعوة الإإسماعيلية الفاطمية حيث تنشر التعاليم نزولاً من المرتبة الأعلى

(الدعاة والحجج والوعاظ وكان من النتائج التي حدثت لناصر خسرو بسبب اهتمامه بالتعليم الديني.).إلخ ...الدنيا

فاضطر ناصر إلى الفرار من بيته، إذ أثار أمره سخط الخليفة العباسي في بغداد، والوعظ؛ أن حياته أصبحت في خطر

سرقِت منه ثروته.جان حيث قضى بقية حياتهولجأ إلى جبال البامير في بدخشان في مقاطعة يوم كان منفاه موجعاً

كما فجرَّت المحنة، كان جلداً صابراً قادراً على نشر التعاليم التي حملها معه، لكن بالرغم من كل ذلك، وشبابه وآماله

تح، قدراته وطاقاته الشعرية والفنية مل مضامين فكرية ذات طابع فخلَّف ديواناً مليئاً باللوحات الشعرية الرائعة التي

من.إنساني شفاف (عقرب المنفى لسع قلبي ولذلك ستقول إن السماء خلقَت العذاب فقط يقول متحدثاً عن منفاه:

لكن بالرغم من الروح المتألمة التي كتب بها إلا أنه استطاع أن يحافظ على.)6الديوان:، 228أجلي)(ياقوتة بدخشان: 

(وكما تسير عجلة السماء المليئة بالنجوم والكواكب بقواعد محددة فإن صبره ويوضح ثقته بالهدف الإلهي من هذا:

) هناك أربعة أمور أو قواعد اتبعها ناصر خسرو ليحافظ على إيمانه 241(الديوان:.ذلك ينطبق على البشر أيضاً)
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(اكتساب إيمانه باالله والنبي محم، عندما كان في المنفى ،د وسلالته من الأئمة الإسماعيليينالأسس التي مكنته من

من، وبهذا الإيمان يجد طريقاً للعيش بحكمة في هذا العالم الأمر الأول هو: طبيعة تسلسل الأمور وفهم العالم كثنائية

(المادي.الأمر الثاني: هو النظر للإنسانية بأسرها.ظاهر وباطن بحيث يوجدان سوياً ولا يمكن العمل بغياب أي منهما

وعند ناصر فإن الجانب الروحي،ي يستخدم في خدمة الروحي) بتفاؤل وثقة بأن المحتوى الداخلي في النهاية جيدالذ

ويظهر ذلك جلياً في شعره الذي يحمل دلالات وإشارات عن الجوهرة في الداخل يقول:.هو المهم عند الآخرين

ؤة إذا أردت أن يكون لك قيمة كلؤلؤة فعليك إعلاء وروحك كلؤل، جسدك كصدفةَ،(العالم محيط عميق مياهه الزمن

) الأمر الثالث الذي عمل به ناصر خسرو ثقته 145* الديوان: 245(ياقوتة بدخشان:.شأن لؤلؤة نفسك بالتعلم)

ن وبأ، العميقة بأن إيمانه صحيح: إن هناك الكثير الذي يجب فهمه بالمقارنة لما يظهر في الوجه الظاهر للطبيعة والدين

هو.هذه المعرفة المخفية قد أُعطيت للنبي محمد والإمام علي عليهما الصلاة والسلام الأمر الرابع الذي ساعد ناصر

اللجوء لإنجازاته العظيمة حيث كان يجد المواساة فيها في خضم منفاه)فهو ينظر إلى هذه الإنجازات على أنها تحقيق 

ه فإنه يتحدى نفسه ويتحدى الآخرين ليبحثوا عن الحقيقة ويرفضوا الحلول لغايته في الحياة: من خلال مواعظه وكتابات

كل.السهلة ويوضح ناصر هذه الفكرة شعراً مشيراً إلى مسؤولية الفرد عن قيامه ببحثه الخاص حيث أن االله قد وفر

(إن االله قد خلق الأم والثدي والحليب ).ص الحليب بنفسهلكن على الطفل أن يمت، شيء مطلوب من أجل هذا البحث:

)25الديوان:، 252(ياقوتة بدخشان:

 ناصر خسرو وإنتاجه الأدبي والفكري

في.وللغة الفارسية بشكل خاص، تشكل أعمال ناصر خسرو مساهمة هامة للأدب الإسلامي الإنساني في بلاد فارس

العلوم الفكرية والفلسفية وكانت كتاباته العصر الذي عاش فيه ناصر خسرو كانت اللغة العربية الوسيلة الرئيسة لتناقل

.من أوائل الكتابات الفارسية عن الفلسفة ممهدة الطريق لها لتصبح اللغة الحيوية للناس في آسيا الوسطى وإيران

(تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى سعدي) ديوان ناصر خسرو دراسة يتناول فيها يدرس براون في كتابه

وما يهمنا من هذا الديوان ما جاء فيه من الحكمة والآراء، صحيفة 277يشتمل ديوان ناصر خسرو على، الألفاظ أولاً

الفلسفية والدينية خاصة ما يتعلق بالمذهب الإسماعيلي؛ وأهم القصائد في الديوان هي السادسة والسبعون التي يذكر 

 112زمانه ودخوله في المذهب الإسماعيلي وفي الصفحة فهو يعتبر أن مولده بدأ لحظة معرفته إمام، فيها تاريخ مولده
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يحدثنا عن رغبته الجامحة في إدراك المعاني الباطنية للأوامر الدينية وهو يشكر االله في الصفحة الخامسة على اتباع

مر، إلى اتباعه المذهب الإسماعيلي إنما حدث في فترة متأخرة من حياته91الحق ويشير في الصفحة  اسم ويصف لنا

لآل 112– 111إدخاله المذهب الاسماعيلي ويمين الولاء التي أقسمها الصفحة  وكيف أنه أصبح مكروها بسبب حبه

البيت وكيف أن أهل السنة يضطهدونه ويتهمونه أنه شيعي ورافضي وملحد وكيف أنهم يلعنونه على المنابر ولا يستطيع 

، ويشير إلى غيره من الحجـج.حجة خراسان وحجة المستنصر ويتحدث عن نفسه أنه.أحد أن يذكر اسمه على لسانه

ثم يفخر، وأنه أداة الإمام المختارة، ويلقَِّب نفسه أنه مختار علي، وأنه يعتبر واحداً من نقباء الإسماعيلية الإثني عشر

ثم، عار التي برز فيهاوبمقدار العلوم التي حصلها وبمقدار الآداب والأش، بعد ذلك بحياة الزهد والعفاف التي عاشها

).يشير إلى كتبه الكثيرة وإلى أشعاره بالعربية والفارسية وإلى كتابه المعروف بـ(زاد المسافرين

لأن البحث له صلة بأفكاره وآرائه الدينية، لم يتم استعراض كل ما ذكره براون في دراسته اللفظية لديوان ناصر خسرو

أل، الخاصة بالمذهب الإسماعيلي مح براون في دراسته اللفظية إلى ما ذكره الشاعر من ألفاظ تعبر عن معاناته وقد

لكن يجدر القول بأن الفكر الإنساني عبر العصور في أخذ ورد.واستيائه من معارضي انتمائه للمذهب الإسماعيلي

.ال لقبول الآخروبهذه الصراعات سوف تنشط العملية الإبداعية أكثر فأكثر فتتيح المج، وأحياناً في صراعات

 وقد ترك إرثاً ثقافياً إسلامياً رائعاً من شعر وأدب وفقه وفلسفة وأدب الرحلات ومن كتبه:

.للهجرة وهو من أكبر مؤلفاته 453(زاد المسافرين) سنة

(في العقائد الإسماعيلية)

(خوان الإخوان)

يثبت فيه أحقية الأئمة الفاطميين  بالخلافة الإسلامية(دليل المتحيرين) أراد أن

(إكسير أعظم في المنطق والفلسفة)

(رسالة المستوفي في الفقه الإسماعيلي)

 ناصر خسرو وآراؤه الدينية

وتُعد المحور الأساس الذي تدور عليه أشعاره، يصور ناصر خسرو آراءه الدينية والفلسفية أبدع تصوير في ديوانه

ال، ويمعن إمعاناً شديداً في اتباع مذهب التأويل، صميمةالمستلهمة من أفكار إسماعيلية باطنية  الكريم قرآن ويرى بأن
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لا يصبح مستساغاً بغير التأويل وطعمه غير مستساغ كماء البحر الأجاج ويختفي معناه كما يختفي الماء في كومة من

و شروق الشمس من المغرب ويوم القش وقد طبق هذا المذهب في تفسيره للجنَّة والنار والمستحيل والمسيح الدجال

ولم يعهد، وقال: إن تفسيرها على هذا النحو واجب وضروري بل هو أساس لفهم الدين وروحه، القيامة وعذاب القبر

(الصفحات  -30-12االله لأحد بمفاتيح يفتح بها هذه المغلقات إلا للأئمة من آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام

(صفحة)142– 124–64- 60 وإن اللغة، ) ويقول إن التنزيل واجب وضروري4فهم وحدهم المؤتمنون عليها

القرآن العربية اكتسبت مجدها الخالد لكونها لغة ال لا فائدة من ترديد الكريم كما يفعل قرآن والتنزيل ومع ذلك

لا يصحبه فهم وإدراك، الببغاوات والدين،ع ذلك فهو خادم للدينوم، ومرتبة العلم عالية ورفيعة، فلا جدوى من تقي

الله، بدوره روح العالم وريحانه لا يعرف التأييد ولا التوقيت، ولا وجود شيء في الكون إلا هي، وهو وكل الظواهر

والإنسان هو وحده وحدة، أصداء لوجوده ومع ذلك فهي مشحونة بالمعاني والدلالات لأن العقل الكلي كامن فيها

وفيما يلي مثلان.ومع ذلك فالعالم زائل وليس أبدياً، وليس للسموات نهاية أو زوال، والمكانولا حد للزمان، الوجود

إن االله يخلق الأم والثدي،56يقول في صفحة.من أقواله يؤيدان ترجيحه مذهب الاختيار وعدم أخذه بمذهب الجبر

هي 149ويقول في صفحة، واللبن ولكن الطفل عليه أن يمتص اللبن من ثدي أمه إن روحك هي السجل وأعمالك

الكتابات التي تكتب في هذا السجل فلا تسطر في سجلك إلا كل ما عز وجل واكتب في سجلك كل ما هو طيب 

ويقرر أن الخلفاء الفاطميين هم الخلفاء.فالقلم يا أخي طوع لما تخطه يدك ويكتبه بنانك، وجميل من أعمالك

(صفحة،ةوهم الحفظة للجن، الشرعيون للمسلمين وهناك إشارات.)77وفي كل بقعة من بقاع الأرض باب للإمام

وناصر خسرو يزدري الملوك ويزدري ملازميهم.ولمذهب الأساس وهو من صميم عقائد الإسماعيلية،7كثيرة للعدد 

.من الحاشية ويحتقر كذلك مداحيهم من الشعراء والكتّاب وعلى الخصوص شعراء الغزل بل وكل أديب

جسد ناصر خسرو آراءه الفلسفية في أشعار تمتاز بصور استلهمها من مشاهداته ومما استدل عليها من واقعه وي

.ومما فاض عليه مخزونه الفكري من روابط بين المعاني، المعيش

سه من أصحابه ظاهره ماء مالح وباطنه لآلئ ثمينة مبيناً أهمية التأويل ووجوب التما، الكريم بالبحرقرآن يقول واصفاً ال

 ويشير إلى الحكمة من ذلك، الحقيقيين محذِّراً من الاكتفاء بالظاهر منه
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وظاهر التنزيل مالح كماء البحر، قد امتلأت بالجواهر الكريمة واللآلئ الباهرة،(إن كلام االله هو بحار الكلام الزاخرة

لئ والجواهر مستقرة في جوف البحر وأعماقه فلا واللآ، لكن باطن التأويل حلو كاللآلئ لدى أصحاب التفكير، المرير

وهل تعرف لأي سبب وضع االله في قاع البحر، والتمس غواصاً ماهراً يصل إلى أعمق أصدافه، تقنع بالسير على شاطئه

وضعها هكذا من أجل الرسول وكأنما قال له هذا المثل واجب، والماء مثل هذه الجواهر واللآلئ ذات الرونق والبهاء

فإنه، وإذا لم يعطك الغواص غير العكر والماء المالح والطين، حتذاء فأعط التأويل للحكماء وأعط التنزيل للغوغاءالا

ولا، وكن كالرجال الأصفياء، فاطلب المعنى الحقيقي لظاهر التنزيل، لن يرى منك غير الحمق والكره والعداء الدفين

 تكن كالحمير تقنع بالنهيق وأقوال الهراء)

لا تتوقف عند أحد غنياً كان أم فقيراً* وا إلا، لحياة عند ناصر خسرو فكل من على الأرض راحل عنها ولا بقاء

له، للخالق عز وجل وهو سيكون في هذا، وسوف يننال كل إنسان جزاء عمله في الدنيا فلا مال ولا سلطان يشفع

.الموقف العظيم خصماً لقتلة أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام

والزمان ألعوبة خاطفة تلتقط جميع.(وهكذا نرى صاحب الخيل والحشم قد غادر الدنيا وحيداً بلا خيل ولا خدم

لا يستطيع فرد من الكماة أن يجد لدى الحاكم، فلا ينجو منها أرفع الأسياد ولا أحقر الخدام، الأنام وبعد ذلك اليوم

وفي ذلك، ويستوي في ذلك الظالم والعادل بغير محاباة، من المجازاةوينال جميع الناس ما يستحقون، ملجأً أو منجاة

(فاطمة الزهراء)حتى ينتصف االله لي  اليوم سأتقدم في وسط الهول والفزع بالدعاء فأتعلق أمام الشهداء بأذيال الزهراء

.من أعداء أولاد الرسول فيعطيني حقي كاملاً فأنال الرضى والقبول)

من، والتفكُّر والتدبر في خلق الكون وقدرة االله عز وجل ثم يدعو إلى التأمل وللوصول إلى هذه المعرفة لابد من اتباع

 اختاره االله ليكون خازناً وحارساً لهذا العلم المنزلَ: 

لا تعرف الراحة ولا السكينة ولا القرار يا  (* كيف يمكن للسماء أن تجود عليك بالراحة والاستقرار بينما هي نفسها

في، فعليك أن ترقاه إلى غايته، فإذا شئت بلوغ النهاية، سيدي إن هذا العالم هو سلمَ للعالم الآخر وساحته وتأمل ملياً

وتأمل كيف أمكنه بلا حاجة، ففيهما صنعة عالم الغيب وحكمته البالغة الكامنة، هذا الفلك الدائر وهذه الأرض الساكنة

وكيف استطاع أن يعلق في قبة الفلك،ح الخفيفة قرينة لهذا الجسد الثقيلولا معونة من أي قبيل أن يجعل الرو

لا يمكن، الخضراء هذه الكرة الكبيرة المعتمة السوداء وما هذا الذي تقوله من أن هذا الفلك الدائر المكين سيبليه ما



���� 

، كلا فهذا الفلك غير قابل للبلى والزوال، حصره من الأيام والسنين ولا، لا هو الرياح الذارية ولا الماء الجاريلا

لا للمكان حد ولا للزمان، والمكان والزمان كلاهما دليل على قدرة الرحمن، الزلال لي، من أجل ذلك ولو أنك قلت

لا يوجد في القرآن ، ولقد جعل االله خازناً وحارساً على القرآن، لقلت لك إنك لم تحسن فهم معاني القرآن، إن هذا

ولكنك فضلت أن تتبع فلاناً وكل، ولكنك بدلاً من أن تتبع ما اختاره االله والرسول، يقة من أنس وجانوأحال إليه الخل

لا يليق إلا للكلاب)، إمعة مجهول لا يليق إلا للرجال والأصحاب وأن طعام الكلاب .فهلا تحققت أن زاد الإنسان

 امية: وهو المانح للمراتب الس، والعلم عند ناصر خسرو هو نور العقول

أن، (* لو كانت دورة الدهر تجري وفقاً لفضلي ومداه لما كان لي مستقر إلا على قمة القمر في علاه لكن من أسف

لا يعرفان قيمة الفضل والصواب والعلم خير من الضياع، وهكذا قال لي أبي في أوقات الصبا والشباب، الفلك والدهر

ولا، وخاطري يزدهي أكثر من القمر بالنور والضياء، كما أفتت به الحياةوالمال والملك والجاه وقد أفتاني به عقلي 

وفي مدافعتي لجيوش الزمان ولسيوفه المسلطة القاطعة أكتفي بالدين مجناً، يصلح مقر القمر لمقامي في أوج السماء

.والعقل ترساً من غوائله الواقعة)

لا في جسده ال وقد هداه حب النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام إلى.فانيويقول إن حقيقة الإنسان في عقله وفكره

 الحقيقة وأن القضاء والقدر قول وفعل وليس مجرد كلام: 

وإذا شئت أن تعرف حالي على الحقيقة،(وفكري شجرة مورقة طيبة الثمرات أوراقها العفة وثمارها العلم والطيبات

ا، وفي جلاء ولا تنظر إلى جسدي الضعيف الواهن بل انظر إلى أقوالي ذات، لعقلاءفانظر إلي بعين البصيرة كما يفعل

وجعلني، وقد أعفاني االله من كل ما تمس إلي الحاجة والضرورة، فهي آثار كثيرة يزيد عددها على نجوم السماء، الرواء

الله إنه هداني إلى طريق الع، في غنى عن كل شيء أثناء اجتيازي لهذه الحياة القصيرة وفتح لي على، لم والدينوشكراً

عرفِت بحبي لآل الرسول والأئمة، مصارعها أبواب الرحمة واليقين وجعلني أشهر من الشمس في أوج السماء؛ لأنني

وقد كنت، ولم أجد قريناً أسوأ لي منك بين القرناء، فيا جسدي الحقير إنك في هذا العالم نفاية الأشياء، الأصفياء

لي، ولم يكن لي صديق غيرك في البر والبحر والأرض والماء، لصاءأظنك دائماً من أخلص الخ ولكنك نصبت

فلما وجدتني غافلاً عنك مستأمناً، ولم يكن لي علم بما نصبت لي من أحابيل المكر والدهاء، الشراك وناصبتني العداء

و، قهرتني بمكرك وغدرك وغلبتني بقلة الوفاء، لك في صفاء ، يدركني فضل الرحمنولو لم تنجدني رحمة االله
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من، والآن وقد تبين أنك خصمي وعدوي الألد.لأوقعني مكرك واكتسحتني حادثات الزمان لم أعد أستسيغ السكر

ولكن العقل لدي خير من الأكل، وأنت أيها الجسد الجاهل لم يعد لديك من عمل إلا النوم والطعام، يديك أو الشهد

لا عمل للحمير إلا النوم والغذاءوفي رأي العقلاء، الطيب وطول المنام ما، أن ومن العار أن يكون حالي كالحمار مع

لا أقيم معك في هذه الدنيا الفانية؛ لأن االله يدعوني إلى داره الثانية.لدي من عقل وذكاء حيث، وأنت يا جسدي سوف

لا بالنوم والأكل ما، ني الفضل والعقلفليكفك النوم والأكل وليكف، يعتبرون الأعمال بالمجد والفضائل وقد ذهب قبلي

من، ومهما طال بقائي فاعتبرني ممن أودت به الأيام،لا يعد من الناس والأنام وسأطير بجناح الطاعة ذات يوم فأخرج

، وجميع الناس يحذرون ضربات القضاء والقدر، هذه القبة العالية وكأني الطائر يضرب بجناحيه في أطباق الهواء الخالية

من، فهما دليلا طريقي في هذا السفر ومع ذلك والقضاء اسمه العقل والقدر اسمه الكلام فبهذا حدثني وذكرني واحد

به، وقد أصبح عقلي ونفسي أفصح من يحدثني الآن بأمري، الرجال العظام فلم الحذر والخوف من نفسي وما يجيش

ن، صدري .فسك دابة فلا تظنني أيضاً من الأنعام)ويا من قنعت من القضاء والقدر بالاسم والكلام إذا ظننت

إنها السجن الذي يسعى كل ذي علم ليتخلص منه، ويبين أن الدنيا ليست دار قرار إنما هي دار عمل وتعب وشقاء

 وينطلق حراً في عوالم الحقيقة: 

لا إلى العوام وال وكما حملت أخباري، طوام* يا رياح الصبا تحملي مني إلى خراسان السلام إلى أهل الفضل والعقل

احملي إلي ثانية أخبارهم وحدثيني عنهم وقولي لهم إن الدنيا قد حنت عودي المستقيم وحطمتني، الصحيحة إليهم

ولا، بمكرها المعروف وغدرها المقيم لا ترعى لأحد عهداً فحذار أن تدع عهودها توقعك في الوروض والآثام فإنها

.تعرف الوفاء والدوام

إ فلماذا غرروك بملك، فوقعت في يد هذا وذاك وتناوبها المتناوبون، لى خراسان وكيف صارت كالطاحونوانظر

فأين الذي نخشى بأسه الفريغونيون فتركوا، واذكر محموداً وجلال دولته في ذابل أيام الغزنويين، الأتراك السلجوقيين

.بينما وطأت أقدام أفياله بلاد الختلان، دستانوقد حطمت حوافر خيوله الهن، له خود جانان وأعطوها له طائعين

فإن من يعتمد على عظمة، وأنتم أيها المخادعون لطالما أتيتم أمامه قائلين: ليطل عمر السلطان وليبق آلاف السنين

وقد كانت ذابل بالأمس قبلة.دولته وينوي تحطيم السندان فإنه يجد السندان كالشمع بين أسنانه قد ذاب ولان

، فأين الآن ذلك الرجل وما كان له من جلال وجاه، وكان حالها كحال الكعبة بالنسبة لأهل الإيمان والأخيار، رارالأح
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يرى تحت موطئ أقدامه برج السرطان في علاه وها هو ذا قد انكسرت أنامله وبليت أنيابه الناصعة حينما، وقد كان

سه.انقض عليه الموت بأنيابه ومخالبه القاطعة فسرعان ما يجعل الفلك، لت الأمور فاخش الشدائد والنكباتفإذا

من، أسهل الأمور من أصعب العقبات فمتى غضب الزمان فإن ثورته كفيلة في دورانه تخرج القيصر من قصره والخان

وكل، ولم يقدر للقمر الوضاح والشمس ذات الضياء أن يكونا بمنجاة من الخسوف والكسوف في كبد السماء، خوانه

ولا، فلا تحقر أمره واعتبره غاليافًربما زادت بهجته، يء مهما هان أو رخص أو قلت قيمتهش واطلب أواسط الأمور

وإذا أسكرت الدنيا بشرابها جموع الخلق..فإن القمر متى تم أخذ بالنقصان والزوال، ترغب في الوصول إلى الكمال

وانظر كيف تهلك الطواويس بما ينصبون لها من شباك.اموالأنام فتجنبهم كما يتجنب المفيق من لعبت برأسه المد

فحذار أن تحسب، والدنيا هي سجنك القديم، والجسد هو قيدك.الحيلة لكي يحصلوا على ريشاتها البهيجة الجميلة

فاجتهد في العلم واكس، وقد ضعفت روحك وأصبحت من العلم والطاعة خالية، مقرك في هذا القيد أو المحبس الأليم

أن، ودنياك هي الحقل وكلامك هو البذر وروحك هي الدهقان.روحك الضعيفة العارية به ويجب على الدهقان

لا تجتهد الآن والربيع يملأ أطباق الهواء في أن تحصل على رغيف صغير.ينشغل دائماً بزراعة هذا الحقلوالمكان ولم

من الزمان أن أصوغ أشعاري وأنظمها عقداً من الذهب وقد أصبح نصيبي من العمر وحظي.تستعين به إذا أقبل الشتاء

.واللؤلؤ والمرجان

وهو الذي يمنحه القدرة على مواصلة الطريق وتجنب، العقل عند ناصر خسرو هو السبيل إلى سلوك الطريق إلى االله

 كل ما يعيق الوصول: 

إ، * من الحق ألا يكون لي على أعتاب الملوك مقام ومكان وما،لا على باب االله وأعتاب الرحمنوألا يكون مقري

؟ وأربعة أشياء هي التي  لا أظلم بأفعالي أحداً من العباد فهل تنفعني عظمة العظيم؟ وهل أحتاج إلى أياديه الشداد دمت

وعيني وقلبي وأذني أثناء الليل الطويل تكرر، تؤنس روحي طوال الزمان وهي الزهد والعلم والعمل وترتيل القرآن

و وصني من الوقوع، تقول العين بربك احفظني من التطلع إلى كل أمر حرام، الموعظة لجسدي الضعيف الهزيلالنصح

ال، في الشرور والخطايا والآثام لا أستمع للأكاذيب والأباطيل\وتقول الأذن اسدد علي السبيل واقطع علي طريق حتى

في، المليئة بالتلفيق المطامع والأهواء وصني من نزعات الهوى كما يفعل ويقول القلب بربك احفظني من التردي

وأما العقل فيقول لي لقد وكَّل االله إلي أمر روحك وجسدك وجعلني مسيطراً عليك وموكلاً على.الرجال الأصفياء
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أن.فأنا الموكل على محاربتها لألتمس لك النجاح، ولا شأن لك بجيوش المطامع والأهواء، شأنك وكيف أستطيع

وقد ربط الشيطان رأسي.ي من أنشوطة العقل الدراك وقد فضلني االله على الحمير بالتمييز والعقل والإدراكأخرج رأس

ولو لم يدركني العق ليأخذ بأعنتي من يد الشيطان، ولكن العقل هو الذي خلصني من ركابه ومتابعته، إلى قطاره وقافلته

وحسبي أن يكون، هذه الدنيا مغارة ضيقة شديدة الحلوكة والظلامو.لاستمر الشيطان ممسكاً بزمامي قابضاً على العنان

من، ويا ولدي حذار أن تشكو من الدهر ودورانه.العقل منها رفيقي في هذا الغار والمقام فما أكثر النعم التي نلتها

والحديث ولم يكن لي معين على الطواف إلا اللسان، ولطالما طوفت به وأكثرت من التجوال، تسياره وجريانه

وانفض مني، فحذار أن تضيق على الضم والعناق، وها هو ذا الدهر يقول لي إني مقبل على السفر والترحال، والأقوال

ووضع العقل على، وقد كان العقل دليلي ومرشدي في هذه الديارحتى جعلني أتميز بالحكمة وأفوز بالاشتهار، الأزيال

ب، رأسي تاج التقوى والدين .الفضل وزودني بالحق واليقينوزينني الدين

ولا غرو إذا أضحت الدنيا الآن، وكيف يمكن لي ألا أجعل روحي القربان والفداء لمن يسهل حسابي يوم الحشر واللقاء

، وهي إذا استطاعت أن تردي الأنات والأنام، فلطالما كنت صيداً لها ووقعت في الحبال، صيدي الحلال أن، لا تستطيع

.ومن أجل ذلك لست أخشى وقعاته وضرباته، فقد أضحت روحي أرفع من الدهر وحادثاته، والآلام تصيبني بالجراح

انطوى شعر ناصر خسرو على إبداع وعلم وأمانة وحماس ديني واحتقار للمنافقين والمخادعين وشجاعة منطقه

أن يقدمها لصعوبة مصطلحاتها وهي قصيدة لم يستطع براون، ويصف في قصيدة له استقباله الحجيج العائدين من الحج

من، الخاصة بالحج ؛ قال لصاحبه القادم ومع ذلك ينقل هذه الصورة عن فكرة الشاعر الفيلسوف عن الحج وشعائره

الحج: خبرني كيف مجدت هذا الحرم المقدس؟ وعلى أي شيء عقدت نية التحريم عندما لبست ملابس الإحرام؟ وهل 

فالتفت إليه ناصر،ا وكل ما يفصل بينك وبين خالقك االله؟ أجابه صاحبه بالنفيحرمت على نفسك الخطايا بأنواعه

: ألم تسمع صوت االله عندما أخذت بالتلبية؟ ألم تجب كما أجاب موسى ربه؟ وأجاب صاحبه مرة ثانية  خسرو قائلاً

ع.بالنفي ارفاً باالله ومنكراً فاستمر ناصر خسرو يقول: وعندما وقفت على جبل عرفات وأخذت في السعي ألم تصبح

واستمر ناصر خسرو على.ألم تصل إلى مشامك نفحة من نفحات المعرفة؟ ومرة ثالثة أجاب صاحبه بالنفي، لذاتك

، هذا المنوال يسأله عن فهمه لمعاني الرمزية التي تنطوي عليها مراتب الحج واستمر صاحبه يجيب بالنفي حتى انتهى،

ولم تصل إلى مقام إنكار الذات، ياصاحبي أنك لم تؤد مناسك الحج بمعناه الصحيحناصر خسرو إلى القول: اعلم إذن 
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وما عليك، وكل ما فعلته أنك ذهبت إلى مكة وعدت منها وتجشمت عناء الطريق ووعثائه بما أنفقت من مال ودراهم

و بهفي المرة القادمة إذا أردت أن تقيم مناسك الحج فما عليك إلا أن تسترشد بما علمتك وهذه.تقوم بما أخبرتك

.الأشعار تشير إلى الطريقة الإسماعيلية في تطبيق مذهب التأويل أو التفسير الرمزي لمعاني القرآن

 أشعار الإلحاد المنسوبة إلى ناصر خسرو

الإ، وعلى النقيض من أشعار التقوى والصلاح المنثورة في الديوان .لحادهناك أشعار تمتاز بحرية التفكير إلى درجة

أما القطعة الأولى.من كتاب تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي 480وقد ترجمت قطعتين في صفحة

(بهارستان) يقول في هذه القطعة:   فهي التي نشرها جامي في كتابه

م لا أستطيع أن أجرؤ فأقول لك إن جميع هذا البلاء الذي نحن فيه هو صادر ومادام،نكيا إلهي أنا من خشيتك

ويا ليتك لم تخلق لفاتنات، نعلاك خاليين من الحصى والرمال فلماذا أنظرت الشيطان ورضيت بالقبول والاحتمال

أن، وتلك الشفاه الحمر والثغور الناصعة التي تسبي الرجال، الترك هذا الحسن والجمال ولكنك أنت الذي تأمر الصائد

ال، يحمل على صيده في القفار .ذي تأمر الصيد أن يسجع إلى الهرب والفراروأنت كذلك

يقول فيها: خرج ناصر خسرو ليتنزه في يوم من الأيام مثقل، وأما القطعة الثانية فيغلب عليها روح التمرد والشرود

في، فمر بمزبلة إلى جوارها جملة من القبور، الرأس ولكن بدون الكأس والمدام لا تنظر إلي فنادته المزبلة وقالت:

واشتملت القبور على، ور وتأمل حال الدنيا وما أعدت من نعم لضحاياها المساكين فقد اشتمل جوفي على نعمهافت

.،الآكلين الجاهلين

وقد أورد شيفر هذه القطعة في مقدمته، وهناك قطعة ثالثة تنسب إلى ناصر خسرو يهزأ فيها من فكرة البعث والنشور

 لكتاب سفر نامه: 

ر ، جلاً مزقت جسده الذئاب فنهش النسر لحمه وطعم منه الغراب فتبرز النسر تبرز في قنن الجبا والقفاررأيت في الفلاة

، فهل يستطيع مثل هذا الرجل أن يحيا في يوم الحشر والنشور، وتبرز الغراب فتبرز في قاع الينابيع والآبار ألا فاهزأ،

.بذقن كل جاهل يقول بإمكان هذه الأمور

: وقد رد عليه نص  ير الدين الطوسي قائلاً
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نعم إن مثل هذا الرجل سيحيا في يوم البعث والنشور ولو تحللت عناصره وأصبحت كفتاة الشعير فبعثه ليس أصعب من

.فاهزأ بذقن ناصر خسرو ذلك الجاهل الحقير، خلقه أول مرة وليس هو بعسير

من، أين الإلحاد في كل ما نقله براون طرق التفكر والتأمل التي تؤدي بصاحبها إلى مستوى فهذه الأفكار هي طريقة

، ومثل هذه الأشعار لم تكن مقتصرة على ناصر خسرو وحده.عالٍ من الرقي المعرفي فهناك شاعر الفلاسفة،

لا تحص .ىوفيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري الذي امتلأ شعره بهذا النوع من الحوار العقلي الرائع والأمثلة عنده كثيرة

لا يجيدون التعبير شاعر الحكمة والإنسان أبو الطيب المتنبي وإذا.كذلك أمير الشعر العربي ولسان حال كثير من الذين

 كان لابد من ذكر الأمثلة فليكن من شعر عمر الخيام الفيلسوف والفلكي والشاعر الرقيق يقول: 

إن كنت تُجزي الشر مني بمثله فما الفرق ما بيني.إلهي قل لي من خلا من خطيئة؟ترُى وكيف عاش البرئ من الذنب؟

.وبينك يا ربي؟

لا يعلمون من هذه الأمور سوى هكذا هم أهل العلم والمعرفة يدركون أن أقوالهم وأحوالهم مثار انتقاد أولئك الذين

وا إلى ما وصلوا إليه فهم يظنون أن مثل هؤلاء الشعراء والفلاسفة قد وصل، فقد وقعوا في حيرة مما يسمعون، مظاهرها

بل إنهم بذلوا في سبيل الوصول كل جهد ولم يوفروا وقتاً دون النظر في الحياة.بلا جهد فكري وعناء نفسي وروحي

.والكون والإنسان وأحواله المتقلبة

لا بل شديد الأهمية، في هذه العجالة ال طي الكتب إن أدبنا الإسلامي الإنساني لايز، يجدر بنا الوقوف على أمر هام

فإننا قليلاً ما نجد من يترجم مثل هذه الكنوز الأدبية والمعرفية إلى اللغة العربية، وهو الذي يحوي جواهر المعرفة

.ترجمة سليمة صحيحة تحمل بذور التجربة المعرفية ذاتها التي يحملها هؤلاء الأدباء والشعراء والفلاسفة، مباشرة

فقد تسنى لي أن تكون أطروحتي لنيل درجة، أدرس فيها شاعراً وفيلسوفاً فارسياً هذه ليست هي المرة الأولى التي

وقد وقعت في المأزق نفسه في إعدادي لبحث ناصر، الدكتوراه دراسة أدبية عن الشاعر العرفان جلال الدين الرومي

الشاعر أو ذاك أنهم كانوا كل صلتهم بهذا، إنه العودة إلى المراجع التي قام بترجمتها مستشرقون غربيون، خسرو

أن.سباقين للترجمت له وتعريف الناس به وهذا النوع من السبق سوف يعطيهم الأحقية ليقولوا ما يريدون قوله دون

لا  يناقشهم به أحد لأن الباحث الذي يقرأ لهم سوف يقف عند حدود ما يقولون دون أن يستطيع أن يناقش أقوالهم لأنه

و المعلنة.ترجموا عنها يملك ناصية اللغة التي و المقاصد الخفية و أبحاثهم و بالرغم من الشك الذي يحيق بĤرائهم
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بل، ليس لنا إلا أن نعترف بأن المستشرقين كان لهم دور بارز، لأعمالهم الأدبية المتعلقة بأدبنا الإسلامي الإنساني لا

، الوجود لهم السبق في إظهار هذا الأدب المتسم بالرقي المعرفي إلى حيز ما ساعد في التعرف إليه والعودة إلى منابعه،

.الأصلية للنهل منها

إننا اليوم أمام واقع إنساني ومعرفي محاط بالخطر ويحتاج إلى جهود شجاعة في حمايته من تزييفه وتعطيل أفكاره

.نسانيبĤراء قد تكون سماً زعافاً إذا لم تكن ثقافة الباحث هي من جنس ثقافة ذلك الأدب الإ

ولابد أن أبدأ بنفسي متهمة إياها بالتقصير في التعرف إلى هذا الأدب من وجهين أساسيين: الوجه الأول دراسة اللغة

كُتب بها هذا الأدب والوجه الثاني الخوض في التجربة المعرفية ذاتها ليكون بالمستطاع تلمس الحقائق المعرفية.التي

.كما هي في الواقع

 الخاتمة:

لم يكونوا ليفعلوا لولا بحثهم الدؤوب، الذين حملوا قنديل الحكمة وقدموا أنفسهم قرباناً على مذبح الحقيقةإن

فأدركوا قيمة الحياة وأهمية العمل فارتقوا سلم المعرفة درجة تلو الأخرى متطلعين، والمستمر عن حقيقة وجودهم

ع.للوصول إلى أعلى درجات الكمال .لى عاتقهم حمل رسالة الإنسانية ونشرها بين الناسأولئك هم الذين أخذوا

ويبدو أن صورة السمت الذي يجمع بين جواهر لامعة متنوعة الأشكال والألوان والقيمة هي الصورة الأكثر تناسباً مع

،موإن السمت الذي يجمع بين هذه الجواهر هو المسار الحقيقي الذي ينتظم سيره، حقيقة التنوع المعرفي لدى اعلماء

وهي تشكل مع الجواهر الأخرى قيمة جديدة، في حين أن كل جوهرة تعبر عن تجربة خاصة تحمل قيمتها بذاتها

لكن في الحقيقة هو تنوع يشير إلى، أي في ظاهر الحال، إنه الاختلاف في الشكل والصورة.تضُاف إلى قيمتها الخاصة

.ف الطرق والأساليب ولكن الهدف واحدفقد تختل، ثراء الفكر وغنى النفوس الحاملة لهذا الفكر

إن الأدب الإسلامي الإنساني هو انعكاس للحقيقة التي نهلتها عقول أهل المعرفة واستضاءت قلوبهم بنور الحكمة نور

هو، إنه أدب يتسم بخاصية بناء الإنسان والمجتمع، نبي الرحمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم فكتاب االله الكريم

وقد أفاض على أهل المعرفة بالحقائق التي تنوعت طرق.كمة والمعرفة والهداية إلى الحق والخير والجمالكتاب الح

وبختلاف التعبير هناك اختلاف في الاتجاهات الفكرية وفي وجهات..فمنها ما كان شعراً أو نثراً أو فلسفياً، التعبير عنها

.النظر وفقاً للثقافة التي نهل منها
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بل تم احتضان، لم يكن هذا الفكر خالياً من تجارب معرفية وإنسانية، الإسلام على الفكر الإنسانيعندما أشرق

في.الإسلام من منطلق معرفي بحيث كان هناك إدراك واعٍ لقيمة هذا الوارد الجديد ومما لاشك فيه أن هناك تنوعاً

(ال فجاء الإسلام بمنظومته، الحضارات والرؤى الفكرية والعقلية فيها الكريم والسنة النبوية) ليمنح هذه قرآن المعرفية

لم، الحضارات قيمتها الفكرية والإنسانية ويرسخ أصالتها وستخلص منها الشوائب ويبقي على جوهرها الحقيقي إذ

أ سس يعمل على إلغائها أو نفيها بل هذَّبها وأضاف إليها قيماً جديدة منحتها ألقاً معرفياً وقوة فكرية رسخت به

.حضاراتها ومكذنََت من الانتشار والتبادل الثقافي والمعرفي

إن الإسلام اليوم يعيش معاناة ما كان ليعانيها لولا سيطرة الفكر الذي استأثر بالقيم الإسلامية الفكرية وأحاطها بسياج

ال.ضيق عليها المفاهيم وحدد أساليب التخاطب لهوهذا ما وضع الإسلام في معقل التفكير في الوقت، ضيق والتعصب

أطُر ضيقة بل وجد لنفسه منطلقاً وبناء نوعياً عندما استلهم من الحضارات  لا يمكن لفكر أن ينحصر ضمن الذي

القديمة وقارن بينها وبين المنظومة الوافدة فكان لهذه المنظومة تأثيرها الرائع والسحري على هذا الفكر أو ذاك وراح 

ينه ويرتوون ويروون عطش الإنسان المتطلع إلى قيم إنسانية واجتماعية وفكرية تخرجه من ذاته العلماء ينهلون من مع

.الضيقة إلى فضاء معرفي أرحب

وقد التفت الغرب إلى ثقافة الشرق فوجدها مشرقة إشراق الشمس وأدرك حقاً مكانة الثقافة المشرقية وانعاكسها على

ن إلا أن توجهوا بأنظارهم وأقلامهم وفكرهم للغوص في أعماق هذا البحر فما كان من المستشرقي، الفكر الإنساني

وقد تعددت مقاصد المستشرقين.الزاخر بالكنوز المعرفية ليستخلصوامنها التجارب الإنسانية ويفوزوا بالاستحواذ عليه

، وتنوعت اتجاهاتهم في دراسة هذا التراث الإنساني المعرفي

رفية تحتاج إلى قلوب صافية تتمتع بحب هذا التراث وترغب بالكشف عن جواهره الثمينة إن نشر مثل هذه الكنوز المع

 والحفاظ على أصالتها ونشرها في العالم ليعود لهذا التراث مكانته الحقيقية 

 مصادر البحث ومراجعه

2ط 1993، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، يحيى الخشاب.د.تر.سفر نامة.ناصر، خسرو علوي

1ط.م 2004القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي.ادوارد جرانفيل، براون

.م1991، القاهرة: دار الزهراء.السباعي محمد السباعي.د.تر.جهان كشايي.عطا ملك، الجويني
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 بازتاب جلوه هاي انسان سالاري ازديدگاه ناصرخسرو

1ناصر كاظم خانلو

2مريم خط كار

 مقدمه

ي انسان ونگرش حكيمان وعارفان به او از مسائل پر كاربرد در متون عرفاني وحكمي است ي.مسئله از جمله

ناصرخسروقبادياني، حكيم وفيلسوف نامدار، سخن رانده، كساني كه فراوان در باب انسان وابعاد وجودي انسان

برراهوارفلك به خوانش مي گيرد واورا همچون كنشگري درروي، آفرينش انسان اونخست داستان.مي باشد

ي موجودات اورا خليفه وجانشين خويش انتخاب كرده است وبرايش  زمين مي داند كه خداوند ازميان همه

ناصرخسروبه خوبي ابعاد وجودي انسان را شناخته ومعتقد است كه اهميت شناخت.مسئوليت سپرده است

ت در جهان بيني.كه هدف از رشد انسان معين شود وسايل وروشهاي رشد آدمي معلوم شود،ا آنجاستانسان

ي موجودات زعامت يافته ناصر خسروانسان محورعالم محسوب مي ي خود برهمه شود كه با قدرت تدبيروانديشه

و انسان سالاري ازنگاه ناصرخسروانجام شده.است با مطالعه توصيف، استدرا ين پژوهش كه پيرامون انسان

سخن گفتن وخرد، مي بينيم كه ازنظراوانسان به دليل داشتن قدرت تدبير، وتحليل انديشه هاي اودرباب انسان

.ستايش شده است، وبيداري وآگاهي

 انسان سالاري از ديدگاه قرآن:

ي مسائل آشكار است آس.سروري انسان بر تمام پديده هاي هستي از جمله وآيات قرآن ماني كه در كتاب

مي.وروايات بدان پرداخته شده است شود كه خداوند از روح جايگاه ومنزلت پر قدر انسان از همان جايي معلوم

واين مسئله مهم ترين چيزي است كه سروري.خود در آن دميد واو را خليفه وجانشين خود در زمين قرار داد

اذ«.انسان را بيشتر از پيش نمايان مي سازد لا تعلمونو (.»قال ربك للملائكة اني لك قال اني اعلم ما

)30بقره/آيه

آنان پرسيدند: آيا، وزماني كه پروردگار تو به فرشتگان فرمود: مي خواهم در زمين جانشيني براي خود قرار دهم

خ، در زمين كسي را قرار مي دهي كه فساد كند وخون بريزد داوند در ما براي ستايش وحمد تو كافي هستيم

اشاره به اين است كه انسان قدرت درك اسرار غيب را دارد، پاسخ فرمود: من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد

اين آگاهي همان.چرا كه به شرف علم الاَسماء مشرف گرديد وبر حقيقت ذاتي هر چيزي آگاهي يافته است

 
 Pnu.khanloo@yahoo.comاستاديار دانشگاه پيام نور همدان1
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ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر«د: علمي است كه بي واسطه از حق آموخته است وآنجا كه مي فرماي

)70(اسراء/آيه.»والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا

فسجد«، باعث شد كه انسان مسجود فرشتگان واقع شود، اين برتري وتفضيل كه به انسان داده شده است

)30(حجر/آيه» الملائكة كلهم اجمعون

و ي ي ومرتبه جودي او از فرشته هم بالاتر رود ومظهر جامع جميع اسماء الهي شود وبه عالي ترين مرتبه

ي، شود وجودي خود كه به دنبال طاعت وعبادت آگاهانه حاصل مي برسد وخداوند آن را بر عبادت بي وقفه

ي احزاب آيه.فرشتگان ترجيح دهد ي مباركه انا عرضنا الامانة علي« مي فر مايد:،72وآنجا كه خداوند در سوره

يعني ما امانت(بار مسئوليت ...»السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان

وهدايت)را بر آسمان ها وزمين پيش كرديم آنها از برداشتن آن خود داري كردند واز آن ترسيدند وانسان آن را 

وليت خطير انسان را نسبت به ساير موجودات نشان مي دهد كه چه سان در اين آيه رسالت ومسئ.برداشته است

انسان انديشمند مسئوليت هاي اين هستي متعالي را بر مي دارد ويا آنجا كه خداوند در سوره والتين مي فرمايد: 

در.يعني هر آينه آفريديم انسان را در نيكوترين اندازه.»لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم« خلقت انسان يعني

اينجاست كه خداوند با خلقت.هر ملكات لاهوتي وباطني وآيات ظاهري وخوبي كه لازم دانستيم بكار بستيم

براي ما ثابت مي كند ومسئوليت» جهان را عبث نيافريديم«قول خويش را گفته بود، شريف ترين هستي خويش

ذ.را بردوش بهترين موجود خويش مي نهد كر است اين است كه آغاز وجود انسان به گونه آنچه در اينجا قابل

ي نام انسان نبوده است را، اي بوده است كه شايسته اما به امر خداوند متعال ماده اي پست وبي ارزش مراحل

، اگر عنايت خداوندي نمي بود.صورت انساني به خود گرفت، يكي پس از ديگري طي نمود وپس از دميدن روح

ع ي وجود نمي گذاشتهيچ گاه انسان پا به به.رصه ي نيستي بنابراين فيض خداوندي انسان را از ورطه

ي قابل ذكر اين است كه هدف ازآفرينش انسان بنا بر آنچه در آيات قرآني.سرزمين هستي كشانده است نكته

ي است كه و اين مسئله مهم ترين چيز و جانشين خود بگرداند سروري آمده است اين است كه انسان را خليفه

ي سروري بر موجودات  انسان رابر ساير مظاهر هستي هويدا مي سازد وبه عبارت ديگر انسان آن زمان به مرحله

ي خليفگي خداوند در روي زمين بداند .ديگر مي رسد كه در اثرطاعت وعبادت خود را شايسته

 جلوه هاي انسان سالاري از ديدگاه ناصر خسرو

 انسان محوري:

جايگاه ويژه، عظمت انسان وجايگاه او در نظام هستي، عيلي كه ناصر خسرو يكي از مبلغان آن بودهدر آيين اسما

ي انسان در دستگاه انديشگي اسماعيليه از دو سو با انسان ونقش او مرتبط.اي است اين عظمت وجايگاه ويژه

وا، شود؛از يك سو چون انسان مركز ومقصد كائنات وعالم است مي شكال گوناگون آن ونيز رسالت غرض از هستي
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و ائمه به اعتبار انسان بوده واز سوي ديگر جويندگان حقيقت امام بلكه خود امام هم از جنس خود انسان انبياء

ي خدا مي داند واز نظر او آفريدگار عالم.ها ست ي برگزيده ي آثار خود آدمي را آفريده ناصر خسرو در همه

.آفريده است، سان كه از وي به عالم صغير تعبير شدهكبير يعني هستي را به خاطر ان

مطالعه در آثار گونا گون اين سخنور نشان مي دهد كه وي غرض از خلق عالم را از افلاك وخاك وستارگان

در.وسراسر مظاهر طبيعت وپديده هاي آن انسان مي باشد ي مو جودات ومظاهر هستي هر يك به نوعي همه

آن اشياء واموري كه به ظاهر براي آدمي مفيد نمي باشند به شكل ديگري براي خدمت انسان هستند حتي

.انسان سود مند خواهد بود

و خر وپيل وشير يكسره زين جانور اندر بلاست و بز وگاو  ميش

 تخم وبرو برگ همه رستني داروي ما يا خورش جسم ماست

 تورا آن دواست،ت هرچه خوشتهرچه خوش است آن خورش جسم تس

ز گياها چراست  آهو ونخجيرو گوزن چران هر چه مراورا

 گوشت همي سازند از بهر تو از خس وخار يله كاندر فلاست

 واز خس واز خار به بيگار گاو روغن پينو كني ودوغ وماست

99ص، ديوان

ي، در واقع اگر دنيا درختي فرض شود.وحيوان را ايزد تعالي از بهر منفعت مردم آفريده است انسان به منزله

حكيم ناصر خسرو در هر جا كه فرصت مي يابد اين نكته را يادآوري مي كند كه آدمي.باراين درخت خواهد بود

ي اين دريافت وشناخت به كمال خود برسد به خود آيد وجايگاه خويش را در يابد .تا در سايه

 در خاك كهن ريحان، كيستي بنگر كز بهر تو مي رويد در صدف مرجان

و خورشيد زر وسيم وسرب كيوان  كيستي بنگر كز بهر تو مي زايد مه

 مانده است چنين پنهانمزه اندر شكر وبوي به مشك اندر هردو از بهر تو

 تير سرما را خزّ است تورا جوشن آب دريارا كشتي است تورا پالان

 تو اميري وفصيحي وتورا رعيت حيوانند كه گنگ اند همه ايشان

 بنده وكار كنانند تورا گويي تو سليماني وايشان همگان ديوان

 411ص، همان

ي ناصر خسرو در اشعارش دريافت مي شود اين است كه تمامي مظاهر هستي در خدمت اويند آنچه از انديشه

وپادشاهي انسان تا بدانجا نمود پيدا كرده است كه اورا همچون سليمان مي داند كه دد وديو همه مطيع وفرمانبر 
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ي اين مظاهر كه در خدمت او هستند انسان را به سوي خود شناسي وحق نگري دعوت مي كند تا اويند وهمه

ي تمام نماي حق وحقيقت گردد .آن جايي كه به كمال واقعي خود برسد وآيينه

 زعامت انسان بر جماد ونبات وحيوان:

از.ي تحرير كشيده است اين روشنگر روشن نگر چه استادانه داستان آفرينش بشر را به رشته، ناصر خسرو

ي»خرد خداوندي«ديدگاه او راز آفرينش بشر از جلوه هاي است كه اين خرد خداوندي سرآغاز تكوين مجموعه

ي الهي آغاز جهان وپيدايش بشر، كاينات است وبنا بر نظر او عقل به حيث نخستين وجود مستفاض از انديشه

طبيعت بر مي گردد وفصل جديدي از حيات كائنات آغاز ورق، انجام آن است كه با سر آمدن اين موجود

 شود: مي

 خرد آغاز جهان بود وتو انجام جهاني باز گرد اي سره انجام بدان نيك آغاز

 زو ستم وشر مخواه خيره مر آب روان را چه كني سر بفراز، جفت خير است خرد

 4515-4514بيت، همان

ويطلق الروحاني علي، ان االله عزوجل خلق العقل وهو اول خلق من الروحانيين«در اصول كافي آمده است:

خداي عزوجل عقل را آفريد وآن اولين مخلوق روحاني بود»الاجسام اللطيفة وعلي الجواهر المجردة ان قيل بها

اگربدان معتقد باشيم اين همان عقل است كه مردم مصالح.شودميوروحاني به اجسام لطيف وجوهر فرد اطلاق 

ي آن از اختلاف شب وروز ووضع زمين وآسمان به وجود  معاش ومعاد خود رابا آن تأمين مي كنند وبه وسيله

ص1381،(كليني».العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«خداوند پي مي برند كه  :13(

ي نوا« جميع كائنات از آن فيض الهي زاييده شده وكمال.فلاطونيان خدا مبدأ خيرو فيض استوبه عقيده

از.هريك بسته به نزديكي ودوري او از آن فيض الهي است اول نتايج اين مبدأ خيروفيض يعني اول چيزي كه

ص1376،(مهدوي دامغاني».كه بعد از واحد كاملترين اشياء است.خدا صادر شده عقل است :93(

ي تيغ« در، به هر حال خرد مهم ترين عامل در رستگاري آدمي است خرد به ياري فرد مي آيد تا براين لبه

و بيرون گرفتاري زاست برهاند.حفظ تعادل وتوازن بكوشد ي خرد است كه آدمي را از آنچه در درون ».بر عهده

ص1378، مختاري :120 

 ازاول عقل كل را كرد پيدا كجا عرش الهش گفت دانا

 گروهي علت اولش گفتند گروهي عالم معنيش گفتند

 مراورا عالم جبروت نام ست كه جبريل مكرم زان مقام ست

ي يزدانش ي يزدانش نامندازيرا خامه  خوانند رسول نامه

 نخست ازآفرينش برگزيده خدايش بي ميانجي آفريده
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 هرآنچه ازآفرينش روي بنمود مرآن راواسطه در عالم اوبود

 194-189ب، روشنايي نامه

ي او را حكيم ناص رخسروبه تعيين موقعيت بشردرميان زمين وسايرموجودات كاينات مي پردازد ودست سلطه

ي موجودات مي پراكند .برهمه

 مردم بار درخت زتخمهاست دلايل، بار درخت جهان چه آمد

و بار فضايل گ سخن گفتن  توكه برتخم عالمي كه مراورا بر

 5427-5425بيت، ديوان

ي نيك كه قدرت رهبري وتدبيرش.ازنقطه نظر ناصرخسرو انسان چون ميوه اي ازدرخت جهان است اين فاكهه

و كمال پخته كند، به همه كاينات سايه افكنده ي علم را.بايستي خويش را در كوره ي معنوي اش ورخساره

و تدبيراو را تضمين نمايد، نمايداززينت دانش لاله گون  .زيرا خام بودن وي نمي تواند زنده ماندن

 وز گردشش خبر نيست عالم يكي درختيست كش جز بشر ثمر نيست، مر چرخ را ضررنيست

 153ص، ديوان

 زي عاقلان شكر نيست، ول دانابهتر زبار حكمت برشاخ نفس بر نيست خوشتر زق

 154ص، همان

(زمين) ، ناصر خسرو معتقد است كه خداوند درختي آفريد بنام جهان اين درخت علاوه بر ريشه

(حيوان) آي، برگ(نبات)وشاخه از،دميوه اي دارد به نام انسان چون هر درختي از تخمي پديد مي اين درخت نيز

و واقعي در روي زمين روييده است، به ميان آمده است واز آن دانش روحاني»خرد خداوندي«تخم .درخت مادي

و خير وشر نيست سوي مرد دانا در دو عالم جز بشر ي خوب وزشت  اصل نفع وضرر مايه

 ان به عصيان خير وشرخير وشر آن جهان از بهر او شد ساخته زانك ازوآيد به ايم

 173ص، همان

مي.در زير چرخ اخضر خوبي ها وزشتي هاي فراواني موجود است اين زشتي ها ونيكي ها تماماً از بشر مايه

ي خوب وزشت نمي داند؛زيرا بشر پادشاه جماد.گيرد ونبات وستور است هرگز شخص دانا جماد وحيوان را مايه

ي موجودات حركت مي كنند وبه خاطر بشر است كه افلاك وسيارگان در گردشند گرچه  و به دستور وي همه

.به قول ناصر خسرو انسان جهان مختصراست ولي اين جهان مختصر بر جهان اكبر حكم مي راند

ي ناصر خسرو در رابطه با پادشاهي انسان بر كائنا اين است كه در تمامي،ت جلوه گر استاما آنچه در انديشه

.پس عقل غايت آفرينش است»انسان غايت آفرينش وعقل غايت انسان است«آثار اعم از نظم ونثر

ص1371، مسكوب :113 
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م ي داند كه شرف آدمي ناصر خسرو در زاد المسافرين همانندي ونزديكي انسان را به خدا به سبب وجود عقل

»شرف نفس مردم بر ديگر چيزها آنست كه او مر عقل را پذيرنده است«بدان مر بوط است

ص، ناصر خسرو  192بي تا:

گ فت وهمچنين در خوان الاخوان آورده است كه حيوان را ايزد تعالي از بهر منفعت مردم آفريده است چنانكه

»والانعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون«قوله: 

ص1338، ناصر خسرو :16

و نبات وحيوان است را در انسان دانسته ونيز در وجه الدين اين حكيم توانا معني هر سه زايش عالم كه معادن

.است

اطوار خلقت وكمال انسان اعتقاد دارد كه آدمي در نظام آفرينش از مراحل در جامع الحكمتين ناصر خسرو در

و حيوان گذشته ودر طور آخر خلقت يافته است پس درست شد كه مردم نوع است ومعلول«.جماد ونبات

و غرض صانع عالم از صنع .»وجود است كه صنع بدو به آخر رسيد، بازپسين است نه به زمان بل به تكوين

ص1363، ناصر خسرو :63

و شاخند وبارشان انسان  امهات ونبات با حيوان بيخ

 بار مانند تخم خويش بود سر بيابي چو يافتي پايان

 چون سخن گوي بود آخر كار جز سخن چون روا بود ساران

 ما بي گمان سخن بوده است خوبتر زين كسي نداد نشان تخم

 نه سخن كمتر از يكي باشد نه بگويد كم از دو حرف زبان

 يك سخن با دو حرف خويش چنانك خرد وجان زوحدت يزدان

اناين جهان هم بدان سخن ماند حرف او ساكن است يا جنب

 وان سخن را مثل به مردم زن حرفها را نبات با حيوان

 آن سخن خود نه چيز وحرفش چيز چيزها را حروف او بنيان

 وآنچه او از سخني پديد آيد به سخن باشدش بقا وتوان

ب ه جنانبه سخن مردم آمدست پديد به سخن جان او رسد

11-1بيت، ديوان

و نبات شده است و حيوان يكي سخن گفتن وديگرقدرت، از نگاه ناصر خسرو آنچه سبب زعامت انسان بر جماد

وايستاد ايستاد راه رفتن وتن خوشريخت.شود يعني انسان با اين تن خوشريخت مجسم نمي.تدبيروكسب فضايل
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ي انسان نيست بلكه جوهرآدميت در ناطق.شوديمجسم نم وتن خويش را با جامه ها پوشاندن صفت مشخصه

و عالم بودن او نهفته است .بودن

ي متمايزروح انسان:  دوجنبه

و جنبه انفعالات ي ادراك ي متمايزوجدا ازيكديگروجود دارد جنبه درناحيه.گويي در كالبد روح آدمي دو جنبه

ي دوم آنچه كه ارتباط پيدا مي كند با رغبت ها دان، نخستين ش هاي گوناگون پرورش مي يابد ودرناحيه

ي نخستين علوم رياضي وطبيعي واكتشافات صورت ميگيرد.وخواهشهاي نفساني درناحيه دوم حوادث.درناحيه

.روي مي دهد،انقلابات وخلاصه كشمكشهايي كه تاريخ بشررا ساخته است، اجتماعي وسياسي ازقبيل: جنگها

ي دوم محمود غزنوي ها؛دسته اي خرد گراي ودسته اي حادثه آفرين ي اول ابوريحان ها در ناحيه .درناحيه

شايد مناسب تر بود ناصر خسرو در اين دسته قرار گيرد هرچند نتوانست مانند حسن صباح شود وبه روش او

با.وپيوسته حادثه بيافرينندگروهي را گرد خود جمع كند تا عقيده را با عمل توأم كنند  شايد او خيال مي كرد

ي يمگان افتاد پس  و به بيغوله خرد گرايي واحتجاج با مخالفان خود بدين مقصد برسد ولي متأسفانه نرسيد

شاعر خردگراي ما به ندرت در بند معتقدات گرفتار است واز آن نمي تواند رهايي يابد بلكه به نيروي معلومات 

عقايد خودرا به كرسي اثبات نشاند چون شمشير ولشكري ندارد كه بدان تكيه كند ناچار به خرد خواهد خود مي

مي گرايد؛مخصوصاً مخالفان خود را در جهل وناداني مي بيند از طرفي آن نيروي روحي كه بسي از بزرگان 

هاي رياضي غير قابل صوفيه بدان آراسته اند به كمك وي نمي شتابد وتصور مي كند كه معتقدات چون فرمول 

او، پس وقتي آنها به عقايد وي گردن نمي نهند اين را نوعي لجاجت جاهلانه پنداشته.شك وترديد است ولحن

خر تند وزننده مي ص 1379،(دشتي.خر تر مي داند، شود وآنها را از :136(

 دو سير متغاير صعودي ونزولي:

ميبا آنكه ناصر خسروصوفي نيست در نظام فكري گن (عارفانه)خود بدان طايفه نزديك صوفيان.شود وسيزمي

.براي دو سير متغايرقائلند

ي نفس ودور انداختن خودي قوس نزولي: كه انسان ازمبدأاعلاي فيض به خاكدان زمين مي آيد وسپس باتزكيه

.آن شود، صعودي را مي پيمايد تا به قول مولوي آنچه اندروهم نايد، خود

ي عرفا را رها كرده قوس صعودي: كه .روش سنيان ومتشرعان را پيش مي گيرد، آدمي شيوه

د كه راه برروي او باز است ، دراين راهپيمايي صعودي ازآدمي پرسشهايي مي كنند: اگر پاسخ مناسب وبه جا دا

.باقي مي ماند، وگرنه در همان منزل آب وگل

ي سوي آن آباد گلشندگرباره در اين ويرانه گلخن گراي

 بازگردد ولي بايد كه نيكو باز گردد، بدان ره كامد است او
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 كنند اورا زديگرگونه حالي كه در هر منزلي مشكل سؤالي

 اگر دارد جواب آن سؤال را رسد اندر سراي بي زوال او

 نخستين منزل اندر گل بماند وگر اندران منزل بماند

 249ص، همان

و اختيار:  انسان

ي ناصر خسرو كه بارها از راه استدلال برآن تأكيد كرده ي آزادي، يكي از مقولات آشكار وروشن انديشه مسئله

ما.كه سعادت وشقاوت آدمي در دست خود اوستاو معتقد است.انسان در انتخاب سر نوشت خويش است البته

از ساير آثار اين سخنور همچون زادالمسافرين وخوان الاخوان وگشايش ورهايش ووجه دين نتوانستيم همسوي 

و ي.ي به دست آوريمتأييدمطالبي كه در باب اختيار انسان در ديوان اشعارش آمده كمك با وجود اينكه انديشه

آ .در آنجا تقريباً مسكوت گذاشته شده است، ثار منثور او روشن تر از ديوان اشعارش بيان شدهناصر خسرو در

وي بسياري از انديشه هاي مهم ديني خود از جمله معاد ونبوت را در پرتو همين اختيار انسان معنا وتفسير مي

.وده وعبث مي داندچنانكه بدون اعتقاد به اختيار آدمي اين هردو ركن مسلماني را امري بيه.كند

 اگر كار بوده است ورفته قلم چرا خورد بايد به بيهوده غم

 وگر نايد از تو نه نيك ونه بد روا نيست بر تو نه مدح ونه ذم

 عقوبت محال است اگر بت پرست به فرمان يزدان پرستد صنم

 به دست تواو كرد بر من ستم ستمكار زي تو خداي است اگر

 كتاب وپيمبر چه بايست اگر نشد حكم كرده نه بيش ونه كم

62ص، ديوان

و حاكميت وي بر سرنوشت خويش است ي نبوت دليل بر مختار بودن انسان .از نظر اواصل فلسفه

يعني تفويض اختيار به آدمي اگركساني به قضا وقدرمعتقد باشند جزكاهلي،بنابراين پس ازحدوث اين امر

ص1383، ( نظري.وپستي نام ديگري نخواهد داشت :115 (

 گنه وكاهلي خود به قضا برچه نهي كه چنين گفتن بي معني كار سفهاست

 توراست گرخداوند قضا كرد گنه بر سرتو پس گناه توبه قول تو خداوند

و حكيم الحكما ن گويي او حاكم است  اعتقاد توچنين است وليكن به زبا

 زبانت به خلاف دل توست با خداوند جهان نيزتورا روي ورياست، با خداوند

21ص، ديوان
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تان در روز قيامت در صورت مجبور بودن انسان در انتخاب ناصر خسرومرتباً برنفي عقوبت گنهكاران وبت پرس

كه.سرنوشت خويش تأكيد دارد ومعيار وميزان عدم پذيرش اين امر را عقل وخرد ميداند او خاطر نشان مي كند

همان عقل ونفس سخنگوي آدمي مي داند واظهار مي كند كه نه تنها.قضا وقدر را كه همگان از آن مي پرهيزند

.ا وقدر نمي هراسد بلكه آنرا راهنماي خود مي داند زيرا قضا وقدر در وجود خود آدمي استوي از قض

ز قضا وقدر كند واين هردو رهبرند قضا وقدر مرا  هر كسي همي حذر

و نام قدر سخن ياد است اين سخن زيكي نامور مرا  نام قضا خرد كن

 گوي خود منم از خويشتن چه بايد كردن حذر مراواكنون كه عقل ونفس سخن

13ص، همان

از نظر ناصر خسرو راه خير وشر براي انسان گشاده است واو مي تواند به اختيار خود يكي را انتخاب، بنا براين

در حقيقت، اعمال وافعال خويش را به قضاوقدر منسوب كندنمايد واگر انسان اختيار را از خود سلب نموده 

.كاري جاهلانه مرتكب شده است

 در جستجوي انسان كامل:

او.دركالبد ناصرخسروجاني بيقرارونا آرام نهفته است و همين امر پيوسته تشنه ودرجستجوي زلال معرفت است

و معرفت كشانيده است و بيقراري كه پيوسته اين تحرك.را در جواني به كسب دانش و اين هيجان و پويايي

و آكنده ازطلب اورا به تلاش مستمركشانيده است، جان سخنگو ي پويا براي نيل به مراتب.روح كنجكاووانديشه

 كمال ومقصدي ارجمند است وشاهد اين امر اين قصيده است با مطلع: 

و جهان ديده سراسر توبرزمي وا  زبرت اين چرخ مدوراي خوانده بسي علم

ي خود يافتي از دانش مضمر  اين چرخ مدور چه خطر دارد زي تو چون بهره

 تا كي تو به تن برخوري از نعمت دنيا يك چند به جان از نعم دانش بر خور

ي منفعت وضر  بي سود بود هر چه خورد مردم درخواب بيدارشناسد مزه

 506-505ص، همان

و حكمت را مي ستايد از، غفلت را نكوهش مي كند، در اين ابيات نخست وي دانش وجه امتيازانسان را

و دانش مي گويد وبه خويشتن هي مي زند كه در چهل سالگي ديگر وقت بيدارشدن است: ديگرجانداران خرد

و شخص نادان از حقيقت دنيا وعظمت و تمشيّت دائمي آن بي خبر است چون بهائم زندگي را مي گذراند و نظم

و حيرت مي افتد همين گونه مردماني كه، فقط دانشمند است كه از كيفيت ساختمان جهان افرينش به عبرت

و بنابراين به خويشتن هي مي زند و خواب كاري ندارند : 1379،(دشتي.به مسموعات اكتفا كرده وجز خور

) 188ص
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 اي خفته چهل سال بنگر كه زيارانت نماندند كس ايدر، بيدار شو از خواب خوش

 انده كمتر، انباز تو گشته بهائم آميزش تو بيشتر است، از خواب وخور

 منت ننهد برتو بدان ايزد داورچيزي كه ستورانت بدان با تو شريكند

 نعمت نبود آنكه ستوران بخورندش نه ملك بود آنك بدست آرد قيصر

 506ص، ديوان

و انديشه است كه آدمي را به ايمان رهبري مي كند، دانش، بلكه ملك حقيقي پدرو.ونعمت راستين حق وخرد

.صورت نپذيردقرآن مادريا فرزند روز محشر به كار نايد بلكه عمل صالح به كار آيدوآن جز از طريق پيروي از 

و  رهبر خود كن تا راه شناسي وگشاده شودت در قرآن قفل از دل بردار

يرنه عجب دارم ازيراك من چون تو بسي بودم گمراه ومتح، وراه نيابي

 507ص، همان

و دست نيافتن به انسان كامل دچار  درجستجوي انسان كامل به تكاپو مي افتد واز فرط انديشه وتكاپو

.شود اندوه مي

 چون باز زمرغان وچو اشتر زبهائم چون نخل زاشجار وچوياقوت زجوهر

و خورشيد زاختر چون فرقان از ز بناها چون دل زتن مردم و چون كعبه  كتب

 انديشه غمي گشت مرا جان به تفكر ترسنده شد اين نفس مفّكر زمفّكر

و مالك ووز قول حنيفي جستم ره مختار جهان داوررهبر  از شافعي

د  گر كرد اشارت اين سوي ختن خواند مرا آن سوي بربرهر يك به يكي راه

كر، چون چون وچرا خواستم وآيت محكم درعجز بپيچيدند  اين كور شدآن

ز برقرآن آيت بيعت كايزد به قرآن يك روز بخواندم  گفت كه بد دست من از

 508ص، همان

از نظرناصرخسروانسان كامل كسي جزپيغمبرنيست وپس ازوي امامي كه پيغمبرمعين كرده باشد ؛زيرا برحسب

ي او ي آسماني داشته باشد، عقيده به.نه اينكه مسلمين او را انتخاب كنند، امام نيز بايد مانند پيغمبرجنبه

دم او را برگزينند بلكه خليفه بايد كسي باشد كه ازحيث تقوا رياست برمسلمين نيست تامر، عبارت روشن تر

ي بر اسرار شريعت ازسايرين متمايزباشد ودررأس هرم جامعه قرار گيرد و احاطه : 1379،(دشتي.وعلم

) 182ص
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(لقد رضي االله ي و باطنيان است: اما در عوض وبدون مقدمه به آيه  اين مطلب جز عقايد اساسي اوو تمام شيعيان

و علي المومنين اذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكين عليهم وآثابهم فتحا مبينا مي كند

عمار وسلمان با حضرت رسول بيعت، ابوذر، مي پرسد ما چه گناهي داريم كه در سال ششم هجرت چون مقداد

.كنيم

 ئيم زپيغمبرو مضطرنزاديم بدان وقت محروم چرا، ما جرم چه كرديم

 رويم چو گل زرد شد از درد جهالت وين سروبه ناوقت بخميد چو چنبر

و سفرپيش گرفتم نزخانم ياد آمد ونزگلشن ومنظر  برخاستم از جاي

 ازپارسي وتازي وزهندي وزترك وزسندي ورومي وزعبري همه كس

 نوي وصابي ودهري درخواستم اين حاجت وپرسيدم بي مر وزفلسفي وما

 گفتند كه موضوع شريعت نه به عقل است زيراكه به شمشيرشد اسلام مقرر

 510- 509ص، ديوان

و آرام نمي خواهد احكام شرعي به دلايل عقلي پيوسته پي دليل وحجت ميگردد ومي، شود ناصر خسرو متقاعد

هيجان روحي.او در سراسر ديوان خود دم ازخرد مي زند وآدمي را مسئول اعمال خويش مي داند.منتهي شود

و  اورا به سوي قاهره مي كشاند كه در آنجا بامردي كه مدتها آرزوي ديدن او را در سر مي پروراند ديدار مي كند

ن مي.بوداو كسي جز المويد في الدين شود كه با خود گمان مي كند گمشده دربرخورد اول چنان مجذوب او

يك.خويش را يافته است و كلامي خود را با او در ميان مي گذارد كه او همه را يك به ناصرخسرومشكلات فقهي

بر پاسخ مي و نقطه هاي تاريك ومشكوك معتقدات ناصرخسرو را روشن مي سازد ولي در عوض مهري گويد

.هانش گذاشته كه آنها را براي كسي بازگو نكندد

 راضي شدم ومهربكرد آنگه وداور هر روز به تدريج همي داد مزور

 بگشاد زبانم مانند معصفرشدرخسار مزعفر، چون علت زايل شد

 513ص، همان

ي با متكلم فاطمي ناصر خسرو را به كلي دگرگون ساخته است هر چند شكل اجمالي تحولي در مذاكرات طولان

.كنه روح او پديد آورده است ونشانه هاي تحول روحي اودر اين چند بيت به خوبي آشكار است

 دريا بشنيدي كه برون آيد زآتش روبه بشنيدي كه شود همچو غضنفر

 ياقوت از سنگ كز دست طبايع نشود نيز معبر خورشيد تواند كه كند

 ياقوت منم اينك وخورشيد من ان كس كز نور وي اين عالم ناري شود انور

 از رشك همي نام نگويمش در اين شعر گويم كه خليليست كش افلاطون چاكر
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 3935- 3932بيت، ديوان

ي انسان مي داند ومنحصراً در شأن او دانسته وخود نيز در ناصر خسرو بحث در مورد جهان آفرينش را ويژه

بعضي از قصيده هاي خود به تبيين اين موضوع پرداخته است وتصور مي رود اگر ناصر خسرو موفق شده است به 

ي خراسان را حائز گردد ناشي از كنه اعتقاد يكي از مراتب والاي كيش اسماعيليه نايل آيد ومقام حجت جزيره

ناصرخسرو بعد از كسب دانش هاي گوناگون يك مرتبه به اين.او ونفوذ سحر آساي اين متكلم در او بوده است

ي شگفت انگيز مي رسد كه از هيچ دانشي شفاي جان نديده است مگر از دعوت آل پيمبر او.نتيجه از ديد گاه

پيروي از آل محمد براي.غرايض طبيعي را سيراب نمي كند، خاندان دعوت آل پيمبر واظهار ارادت به آن

تسكين روح يك مرد شيعي مرحله ايست وآراسته شدن به دانش وفضايل مجهزشدن به علوم مرحله اي ديگر كه 

ص1379،(دشتي.زياد با يكديگر ارتباط ندارند :97(

د ز آتش وز تبرجانت را دانش نگه دارد زدوزخ همچنانك برنگه دارد ر ختان را

 جان مردم را دوقوت بينم از علم وعمل چون درختي كش عمل برگست واز علمست بر

 175ص، ديوان

ي چشمه هاي دانش خداوندي است مبرهن است كه ترجيح اولويت انسان باقبول اينكه روح آدمي انگيزنده

ها.ن شناخت كامل اوبه حيث يك موجود روحاني امكان پذير نيستبدو دنيا وطبيعت، او معتقد است كه اقليم

در.هايي كه مي بيند هر يك از اين مظاهر او را به سوي خود شناسي وحق نگري دعوت مي كند كمال انسان را

انسان كامل ناصر.مقدور نمي داندكامل شدن او مي داند وكامل شدن اورا جز از راه خرد ورزي ودانش گرايي 

خسرو تن را خوار وزميني مي داند وجان را محل تجلي علم وعمل واين ميوه درخت جهان را ضامن رفاه 

.وسعادت جانش قلمداد مي كند

 نتيجه گيري:

ي ديگري درآثار و انسان سالاري بيش از هر مسأله  آنچه ازبررسي اين پژوهش حاصل شد اين است كه انسان

، انسان واختيار، اوانسان را ازجنبه هاي مختلفي از آن جمله انسان محوري.حكيم يمگاني نمود پيدا كرده است

پس.سيرصعودي ونزولي مورد بحث قرار داده است، دوگوهر وجودي آدمي، زعامت انسان بر نبات وجمادوحيوان

انسان معجونيست ازمواد جسماني وانوار ازتجزيه وتحليل انسان درآثار ناصرخسروبه اين نتيجه مي رسيم كه

ي زميني اوازخاك است كه خاك، معنويي وذاتي آن، ماده متشكله و روح معنوي بشر پست وسزاوار خواري است

گوهرآسمانيست كه بهره اي از نور حق دارد وبه كمال رسيدن او را در كا مل شدنش مي داند وكامل شدن اورا 

درنهايت با طاعت وعلم پروازازعالم، مقدور نمي داند وچون غايت آفرينش است جز ازراه خردورزي ودانش گرايي

بر.سفلي وفاني را به عالم علوي ميسر مي سازد از ديدگاه ناصرخسرو آنچه سبب زعامت وپادشاهي انسان
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 آگاهي وگوهرمعنوي وجود انسان است، بيداري، كسب فضايل، ناطق بودن، سايركاينات شده است قدرت تدبير

كه ازعلم خداوندي مشتق شده است وديگرآفرينش انسان ودميدن روح خداوند دراوو خليفة اللهي وجانشيني او

و كمال، در روي زمين ي آخرخلقت يافته است سروري، وجود عقل واينكه در اطوار خلقت انسان درمرحله

كه با سلاح عقل بر جهان اكبر حكم اوانسان را عالم صغير مي داند.وسالاري او را بيش ازپيش هويدا مي سازد

مي راند وشرافت وكرامت او را در خردوفضيلت مي داند كه هدف از آفرينش اورا دين ورزي وعبادت دانسته 

.است
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.مرك نشروتحقيقات قلم آشنا، تهران، به كوشش مهدي ماحوزي،)تصويري ازناصرخسرو1379علي(، دشتي.4

ي طهوري، به اهتمام محمد معين وهانري كربن،)جامع الحكمتين1363خسرو(ناصر، قبادياني.5 ، كتابخانه

.تهران

.افست انتشارات كاوياني، چاپ برلين، تصحيح محمد بذل الرحمن، ناصرخسرو(بي تا)زادالمسافرين، قبادياني.6

مط، تصحيح مهدي محقق،)وجه دين1357ناصرخسرو(، قبادياني.7 ي ، العات اسلاميافست چاپ موسسه

.تهران، دانشگاه مك گيل

ع،)خوان الاخوان1338ناصرخسرو(، قبادياني.8 ي باراني، قويم، با مقدمه وحواشي .تهران، كتابخانه

ي ديوان اشعار،)روشنايي نامه1380ناصرخسرو(، قبادياني.9 مينويي، تقي زاده، به اهتمام تقوي، ضميمه

.تهران، ودهخدا

ي، اعتقادات ابن بابويه، مكتبة الصدوق، تهران،)اصول كافي1381جعفرمحمدبن يعقوب(ابو، كليني.10 ترجمه

ي شمس، سيد محمد الحسيني .تهران، كتابخانه

(، محقق.11 ي مطالعات اسلامي، قبادياني، ) ديوان اشعارحكيم ناصرخسرو1357مهدي ، افست چاپ موسسه

.تهران، دانشگاه مك گيل

.تهران، اول خيابان دانشگاه، انتشارات توس،)انسان درشعرمعاصر1378( محمد، مختاري.12
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(، مسكوب.13 .تهران، نشرروز،)چند گفتاردرفرهنگ ايران1371شاهرخ

او1383جليل(، نظري.14  انتشارات دانشگاه شيراز، مركزنشر، دانشگاه شيراز،)ناصرخسرووانديشه



���� 

 الفيلسوف الحائر والمفكر السياسيالأديب ناصر خسرو

1محمد معروف الخولى

 الفهرس

 مقدمة البحث:

 أولا: التعريف بناصر خسرو

هو-1  من

 فراره من بلخ-2

فى3  يمكان"ناصر خسرو

و السنى  ثانيا: حيرة ناصر خسرو بين المذهبين الشيعى

و الفيلسوف  ثالثا: إنتاج ناصر خسرو الأديب

 صر خسرورابعا: أسلوب الأديب نا

 خامسا: الخاصية الرئيسة لشعر ناصر خسرو

 سادسا: أنماط تأثر الشاعر ناصر خسرو باللغة العربية من خلال النصوص الدينية

 مقدمة

واپالنمط الأول: اثر (التأثر بالكلمةژگذيرى )انى

(التأثر بالعبارة)گذيرىپالنمط الثانى: اثر  زاره اى

و التضمين التحليل  الاقتباس

ا و التفسير)گذيرىپاثر لثالث: النمط (التأثر بالشرح  زارشى

 الترجمة-أ

 التفسير-ب

 بالإسماعيلية مدرس اللغويات شعبة اللفة الفارسية بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب جامعة قناة السويس1
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(التأثر عن طريق الاستلهام) ذيرىپالنمط الرابع: اثر  الهامى

و الأخيلة)ذيرىپالنمط الخامس: اثر  تصويرى(التأثر بالصور

 الخاتــــــــــــــــــاتمة

و المراجع  الهوامش المصادر

 مقدمــــــــــة

ا إيران والعراق والشام مضطربة أشد الاضطراب فى القرن، لحياة السياسية فى الجزء الشرقي من الدولة الإسلاميةكانت

و انتهى أمر الخليفة السنى  الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري فإن دولا كثيرة اقتسمت الحكم فيه

و على عاصمته أحمد البوي (فى بغداد بأن سيطر عليه م)و هكذا أصبح السلطان الشيعى حاميا 945هـ= 334هى

ق/ 362و كان الخليفة الفاطمى الثاني الذى استقر فى القاهرة منذ سنة1للخليفة السنى م ينتهز فرصة ضعف 972هـ

و الاعتراف به خل و البويهيين للقضاء على الخلافة العباسية و الغزنويين يفة منافسه فيبعث دعاته يدعون السامانيين

ما، شرعيا على المسلمين و لكن، فنجحت الدعوة فى خراسان إلى حد و دخل السلطان السامانى فى الدعوة الفاطمية

و آثر مقاتلة، الأمير نوحا ابن السلطان نجح فى خلع أبيه ثم حشد قوى الدولة جميعها للقضاء على الدعوة الفاطمية

و أفلح فى  و رجالها على محاربة الكفار من الترك و دعاته فيما وراء النهر القضاء على نشاط الخليفة الفاطمي

و العراق أشد قوة،و إن كانت دعوتهم استمرت سرية فيما بعد، خراسان ذلك.و كان أمر الدعوة الفاطمية فى فارس

ك، أن الدولة البويهية نفسها دولة شيعية و بنو قد أثمر نشاط الفاطميين فى إقليم فارس خاصة أيما إثمار ان موسى

ه 394فى هذا الجو المضطرب سياسيا ودينيا نشأ ناصر خسرو فقد ولد فى قباديان عام.2أبى عمران حجة فيها

4فى أسرة لها شأنها3م) 1003(

 أولا: التعريف بناصر خسرو:

� ������� ����� : ���� �ل��� ت����-� � ���� ���� .
�������� �ل��- �ل���� �ل��ل–���� ���� ����- ی�� �ل���� ( ����� ) ��� ����-� � � ���� ت��ی� :�� ل�������� أی�� ���� , ����� ���

 � � ���� �������� -��� 
�-� ( � ی�� �ل���� �) ��� ���� ( ت����
�-���������� ���� ( ���� ) ����� �����–����� �������� ����� ������ ������� ���� � �� ���������- ������� ���� ���� ����ی���

���� ��� ����� � � ����–��ی� ت���� ��� ������� � ���� ������� ���� ���� ���� �� � � ��� �� : ��� ���� ���� ���� ����ی���
���� � � ت���� ��������� � ��
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بـ-1 أبو معين" وكنيته"حجة"من هو؟: هو ناصر خسرو بن حارث القباديانى البلخى المروزى الملقب والمتخلص

الموافق شهر،ق.هـ394من الشعراء الموهوبين وأحد شعراء القصيدة الكبار في اللغة الفارسية ولد ناصر خسرو عام"

وقد ولد في قباديان من نواحي بلخ في أسرة عظيمة ذات نفوذ كانت تعمل على ما يبدو،ش.هـ328تير أو مرداد عام 

م.في المجال الحكومي والديوان نذ بداية شبابه بتحصيل العلم والأدب وتبحر تقريبا في كل العلوم العقلية والنقلية قام

مثل هندسة إقليدس والطب والموسيقى وخصوصا علم الحساب والنجوم.المتداولة في عصره وخاصة العلوم اليونانية

كت، والفلسفة وكذلك علم الكلام والحكمة به تكرارا ومرارا إلى إحاطته ويشير ناصرخسرو في أشعاره وسفرنامه وسائر

 بهذه العلوم كما يشير إلى مكانته العظيمة: يقول ما ترجمته: 

.قل أو كثر، ما لم أستفد منه، لم يبق من أنواع العلم

ب وكما ذكر فى سفر نامه أنه تقر، وفى شبابه أيضا شق طريقه إلى بلاط السلاطين والأمراء ووصل إلى أعلى المراتب

يؤدى_حيث عزم على السفر_وكان حتى الثالثة والأربعين من عمره، لبعض الملوك مثل السلطان محمود الغزنوى

(ومما يقال فى هذا الشأن أن ناصر خسرو فى بداية الأمر، خدمات ديوانية مهمة وبعض الأعمال الحكومية الأخرى

ويين وبعد أن سقطت هذه المدينة فى أيدى السلاجقة ازداد كان صاحب نفوذ فى بلخ التى كانت العاصمة الشتوية للغزن

أبو سليمان جعفرى بيك داود"إلى مرو التى كانت مقر حكم 432سافر عام، وبعد سيطرة السلاجقة على بلخ، نفوذه

في،"بن ميكائيل  وفى النهاية تغير الحال وتوجه ناحية الكعبة) وعموما بعد أن أمضى ناصر خسرو مدة من عمره

حصيل العلوم المتداولة في عصره وفى خدمة الأمراء والملوك فى ذلك العصر وتحقيق الجاه وجمع المال وأحيانات

(المذهب الحق) ولأنه لم يشم من آراء أهل الظاهر رائحة الحقيقة، اللهو واللعب ، تغير حاله ورغب فى معرفة الحقيقة

و على أثر الحلم الذي رآه، هام على وجهه اعتزم"جوزجانان"ه في 437في شهر جمادى الآخر عام فى النهاية

استغرقت هذه السفرة سبع.وغلاما هنديا"أبا سعيد"فى هذه الرحلة اصطحب أخاه الأصغر.الرحلة إلى القبلة

) وسافر إلى مختلف النواحي في إيران وبلاد، ) وخلالها زار ناصر خسرو بيت االله أربع مرات444-437سنوات

ن وآسيا الصغرى وحلب وطرابلس والشام وسوريا وفلسطين وجزيرة العرب ومصر والقيروان والنوبة آرمنستا

من، وذهب إلى مرو،"مكة"إلى"جوزجان"ه سافر من 437فى السادس من جمادى الآخر.والسودان وفى شعبان

رى والشام وفلسطين سافر إلى وعن طريق سمنان والري قزوين أذربيجان وآسيا الصغ، نفس العام ذهب إلى نيشابور
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ق وصل إلى البصرة.ه 442وفى آخر سفرة حج له عام، وبقى فترة في القاهرة ومنها سافر إلى مكة ثلاث مرات.مكة

ه فى جمادى الآخر من 444وفى عام، وصل إلى أصفهان عن طريق أرجان 443وفى عام، عن طريق الطايف واليمن

أنه فى أثناء هذه الأسفار وحين وصل إلى مصر أقام فيها ما يقرب من ثلاث سنوات عموما.نفس العام عاد إلى بلخ)

) )عن طريق وساطة أحد الدعاة الفاطميين واعتنق واعتنق 487- 485والتحق بخدمة الخليفة القاضي المستنصر باالله

فى ووصل إلى، مذهب الإسماعيلية وطريق الفاطميين وصار من المؤمنين المتعصبين لهذا المذهب مقام حجة بعد السير

فى، وداعي وصار واحدا من الحجج الاثنى عشر الفاطميين، ومأذون، وذلك بعد مراتب: مستجيب، مدارج الباطنية

ز يعنى صار حجة جزيرة خراسان وقد سلمه المستنصر باالله الإمام الفاطمي فى ذلك اثني عشر جزيرة لنشر الدعوة

سماعيلية وأخذ البيعة من الناس للخليفة الفاطمي فى خراسان والإشراف على الوقت مهمة دعوة الناس على طريق الإ

وأرسل الدعاة المأذونين إلى.فأرسل إلى خراسان ونزل فى دياره بلخ وركن إلى الزهد والعبادة، الشيعة فى خراسان

ت مع أهل السنة وقد أصر على عقد.أكناف خراسان حتى يقوموا بدعوة الناس إلى مذهب الشيعة الإسماعيلية حوارا

ومن المسلم به أنه فى أثناء، مدة أقامته فى بلخ غير معلومة على وجه الدقة.مما أدى فى النهاية إلى فراره من بلخ

.1هـ 453ه كان عمره خمسين عاما وكان فراره من بلخ قبل 440دخوله بلخ يعنى عام 

 فراره من بلخ:-2

مع الأخذ فى الاعتبار أن أهل، تعصبه الذي ظهر منه عند ترويجه لمذهب الإسماعيليةكان فراره من بلخ أو نفيه نتيجة

يمكن.خراسان في ذلك الوقت كانوا أعداء أشداء للشيعة بصفة عامة والشيعة السبعية الفاطمية على وجه الخصوص

ويقال انه، مه وحكمتهالتخمين لو أن ناصر خسرو الحكيم قد أفلت من مخالب متعصبي بلخ فقد كان ذلك بفضل عل

ولناصر خسرو فى أشعاره إشارة إلى.قبل فراره من بلخ كان يعيش متخفيا فى تلك الدياروبعد ذلك توارى لمدة ما

(من المحتمل بسبب أنه رأى"عموما حين فر من بلخ وحسب قوله هاجر.هذا الاختفاء والتواري ذهب إلى مازندران

ص أمراء جرجان وطبرستان من الشيعة  (انظر لغت نامه ولهذا توجه لهم) ويشير فى هذا البيت إلى هذه المعجزة

.)13جلد، 19598

، بائيز1 ، چاب اول از دوره جديد ، لغت نامه ص 1373انظر : دهخد  19598هـ ش، جلد سيزدهم
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وحسب رواية دولتشاه: ذهب من مازندران.مدة إقامته فى مازندران وكذلك المدينة التى أقام فبها غير معلومين تماما

م، إلى نيشابور ن أذى المتعصبين من أهل من أهل السنة توجه وبعد ذلك على أثر حبه لخراسان وأيضا للبقاء فى أمان

حيث كانت مدينة حصينة فى وسط الجبل وبسبب صعوبة مسالكها"بدخشان"الواقعة فى أقصى"يمكان"إلى قلعة

.1لم يكن لأحد القدرة على فتحها

فى-3 رس": أقام ناصر خسرو فى يكمان"يمكان"ناصر خسرو تاريخ، التهحيث قام فيها بنشر دعوته وإبلاغ

غير معلوم على وجه الدقة لكن يبدو من اشعاره أنه أمضى السنوات الأخيرة من عمره فى هذا"يمكان"دخوله 

فى، عاما15الملجأ وأقام فيها أكثر من  اعتنق جماعة من أهل"يمكان"وعلى أثر إقامته الطويلة ودعوته المذهبية

أيضا كان الإسماعلين موجودين فى بدخشان والنواحي المجاورة لها بدخشان مذهب الإسماعيلية وحتى ذلك الوقت

عموما فإن الحكيم ناصر ناصر خسرو الهارب أمضى.والبلاد الأخرى فى تلك النواحي"وفراتكين"و"خوقند"و 

وتقريبا كان، متحصرا مهموما"السنوات الاخيرة من عمره بعيدا عن الأصحاب والديار يعانى هموم الغربة فى يمكان 

يشير فى أغلب الأشعار التى نظمها في هذه الفترة إلى اضطراب أحواله وألم الغربة والبعد عن بلخ وتعصب الأعداء لأنه 

وابتداء من الخليفة العباسي فى بغداد وخان الترك فى كاشعر حتى أمير، فى هذا الوقت كان الناس قد ثاروا عليه

ك وكان الفقهاء السنة وأتباع العباسيين وعامة الناس يصفونه، انوا يعدونه عدواخراسان وملك سجستان وأمير ختلان

فكان يشكو فى شعره، وفى خراسان كان كل الناس أعداءه، بالرافضي والقرمطى والمتزلى وكانوا يلعنونه على المنابر

من وع كل شوقه لزيارة خراسان لم يستطع العودة إلى، من عداوة الخراسانيين ولاسيما بلخ المدينة وإلى دياره خوفا

فى، المتعصبين وهناك أقوال مختلفة فى تاريخ وفاته: سجلها حاجى خليفة فى كشف،"يمكان"وفى النهاية توفى

62ومن المسلم به أن ناصر خسرو عاش عمرا طويلا وقد تجاوز عمره،ه481وفى تقديم التواريخ"ه43"الظنون 

الله المستوفى، عاما فى، زيده أن عمره اقترب من المائةگالقزوينى فى تاريخ كتب حمدا "أو يمكان"يمكان"وقبره

2بضم الياء

و السنى:  ثانيا: حيرة ناصر خسرو بين المذهبين الشيعى

 ل�� ���� ������
�.  ل�� ���� �����
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ثم، ذكرنا فيما سبق كيف نشأ ناصر خسرو فى جومضطرب سياسيا و قد التحق بخدمة السلطانين الغزنويين محمود

و بدأ حياته فى بلاط حماة السنة وقتذاك، ابنه مسعود و نجح.فقد نشأ نشأة سنية و تبدلت الأحوال السياسية

و كان، فالتحق ناصر بخدمة جغرى بك السلجوقى حاكم خراسان، السلاجقة فى القضاء على معظم الدويلات الشرقية

أن، أيكون شيعيا أم سنيا كسائر الناس فى ذلك العصر حائرا فى المذهب الحق الذى ينبغى له أن يتبعه فإذا وفق إلى

لا يفتر لدعاتها نشاط و الشيعة الفاطمية ؟ و اختار الشيعة فأى فرقة من فرقها الشيعية العديدة يتبع هم، يختار بينهما و

يضربون بشدة على أيدى، الغزنويون ثم السلاجقة،و السلاطين من أهل السنة.يشككون الناس فى أمر المذهب

و يغالون فى اضطهاد من يشتبه فيه أنه شيعىالفاطمي و، ين و علماء الدين يتلقون الأسئلة من جمهرة الشعب الحائر

و أن يوحدوا فيما بينهم فلا يصلون فى ذلك إلى شيء هو.يحاولون أن يهدئوا من نفوسهم و فمثلا يذهب المقدسى

و مجوس و نصارى و كرامية يصف إقليم خراسان إلى أن بهذا الإقليم يهود و شيعة و معتزلة و خوارج و أولاد على

و أقوام يقال لهم،و الغلبة فى الإقليم لأصحاب أبى حنيفة ، مذاهبهم تقارب الزندقة"بيض الثياب"فضلا عن الشفعوية

و تقرب و أهل السنة كانوا يحرصون على،1و أقوام على مذهب عبد االله السرخسى لهم زهد و رغم أن رجال الدين

و أحكام الدين الترتبة على تفسيرها حرصا قرآن إبقاء عامة الشعب بعيدين عن الدخول فى المتشابهات من آيات ال

و لكن الرجل المثقف مثل ناصر خسرو الذى يقرأ آراء الفرق الكثيرة منهم على أن يقيم المسلم أركان الإسلام الخمسة

و، فى مختلف المسائل كن حائرا حقا الذي شغل منصبا كبيرا فى الدولتين الغزنوية والسلجوقية واسع وكان ناصر خسرو

وقد نظر حوله فوجد هذا الخلاف قائما بين الفرق الإسلامية، الاطلاع يقرأ الفلسفة ويناقش آراء الفارابى وابن سينا

الرجع.التي كثرت فى هذا العصر فحاول أن يصل إلى الحقيقة فسلك فى ذلك من الطرق ما استطاع سلوكه قرآن إلى

و كتب مذاهب الهنود بلغاتها الأصلية و الإنجيل و رجع إلى التوراة و،و كتب الحديث و الزند و أطال النظر فى الأفستا

و مجوس، اتصل بعلماء الأديان و هنود و يهود و نصارى ،و ناقشهم فى المسائل التى لم يهتد إلى رأى فيها، مسلمين

أن.فلم يظفر بمن يقنعه و الهند لعله يجد من يهديه إلى الطريقو رأى و تركستان و فارس يرحل إلى بلاد العرب

 
ص-1 ، ص 323انظر : المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، 9،10، سفرنامه ترجمة ناصر خسرو



���� 

و كان نتيجة هذا الفشل فى معرفة الحقيقة أن وقع فيما يقع.و لكنه مع هذا كله لم يصل إلى ما يريد، الحق لمعرفة االله

ن،1فيه الفلاسفة والمفكرون من الشك الذى قد يصل إلى الإلحاد  فى هذا الشأن:2اصر خسرويقول الشاعر

و سفر و منظر–يش گرفتمپبرخاستم از جاى و نز گلشن  نز خانم ياد آمد

و از تركپاز و از هند و تازى و زعبرى همه يكسر–ارسى و رومى ز سندى و

و دهرى و صابى و مانوى ز فلسفى و–و مرپدر خواستم اين حاجت  رسيدم بى

؛ ديوان سي،(ناصر خسرو ش 1348طهران، مقدمه آقاى تقى زاده.د نصر االله تقوىتصحيح )174ص، هـ

 أى:

و اعتزمت السفر .دون أن برد على ذهنى امرأة ولا روضة ولا منظر خلاب، نهضت من مكانى

و الرومي جمعاء و السندى و التركي و الهندي و العربي  بحثت عن ضالتي دون حصر لدى الفارسي

و المانوى و الدهرىو لدى الفلسفي و الصابئ

:3و فى موضع آخر يقول

بر–رسنده همى رفتم ازين شهر بدان شهرپ  جوينده همى گشتم ازين بحر بدان

)174ص،(ناصر خسرو: ديوان

و، وقد كان شاعرا من أعظم شعراء الفرس،و ظهرت آثار هذه الفترة فى شعره و انتهز خصومه فرصة الشك هذه

و قد تصل إلى الكفرأخذوه ببعض أبيات قا فبعضهم،و من هنا اختلف رأى الكتاب الفرس فيه.لها تنم عن الحيرة

و يرميه بالكفر و يجعله حكيما من حكماء المسلمين، يأخذه بهذه الأبيات و يصل نسبه بعلى ،و بعضهم يصفه بالتقوى

نظمت الدعاية للمذهب الفاطمي فهو يفضل أن يرتحل إلى مصر حيث، غير أن فترة الشك هذه لم تطل على كل حال

من، تنظيما دقيقا لعله يجد فيها ما تصبو إليه نفسه من معرفة الحقيقة و فارس فإنه قد سمع من دعاة مصر فى خراسان

و الحنفية والحنبلية و المالكية من، يتحدث عن مذهب جديد يختلف عن الشافعية كما عرف أن من هؤلاء الدعاة

و يجيبه عليهيستمع إلى أسئلة المتح و كيف، ير و أن يجاب عما يسأل جوابا يشفى غلته،و إنه ليحب أن يسأل لماذا

ص-1 ، 14-9انظر : سفرنامه : ترجمة يحيى الخشاب
، طهران-2 ، تصحيح سيد نصر االله تقوى ،مقدمه آقاى تقى زاده ؛ ديوان ، 1348ناصر خسرو ش  174ص هـ
�.  ��� �ل���� �ل����
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حال، وجدير بالذكر أن ناصر خسرو كان قبل سفره إلى مصر كان فى هذه الحالة النفسية.فليعزم إذن على الرحيل

الخمر شهرا كاملا حتى إذا كانت الضال يبحث عن الهدى والسبيل إلى الحق ويضل التفكير والتأمل أخذ ناصر يشرب

ذات ليلة رأى فى المنام رجلا ينهره لأنه يدمن على الشراب فيناقشه ناصر ويدافع عن مسلكه وحجته فى ذلك أن 

لا تكون بفقدان الشعور، الفيلسوف الحائر يجد في الخمر ما يخفف من همومه ، وحجة صاحبه أن التسرية عن النفس

أ لا يستطيع وإنما على الفيلسوف أن يبحث عما يزيد العقل،ن يكون هاديا للناس وهو فاقد الوعيوأن الفيلسوف

، ثم ينصرف عنه.ويسأل ناصر محدثه عن السبيل لهذه الزيادة فيشير المحدث إلى القبلة قائلا: من جد وجد.والحكمة

إن، ويصحو ناصر من نومه عليه أن يفيق من غفلة أربعين عاما ويمثل الرؤيا كأنها حقيقة فيفيق من الخمر ويقول لنفسه

فينصرف إلى مرو ويطلب، إلى القبلة التي أشار إليها محدثه، ويعتزم الرحلة إلى مكة.كما أفاق من سبات البارحة

(، إعفاءه من الوظيفة ) في نفس العام الذي سافر فيه المؤيد إلى 1047ويعزم على الحج وكان ذلك في جمادى الآخرة

ال تذهب إلى القول بأنه ليس من المسلم به تشيع ناصر خسرو كذلك ليس من المسلم به أنه وصل وثمة أقو.1مصر

وليس من المستبعد أنه قبل ذلك كان، واعتنق مذهب الإسماعيلية، إلى الفاطميين في مصر قبل سن الرابعة والأربعين

لكن بعد، إلى شعوره بالتيه فى فترة شبابه سنيا مثل أهالي بلخ وخراسان الآخرين لأن هناك إشارات كثيرة فى ديوانه

وكما هو مذكور فقد وصل في المذهب، السفر إلى مصر اعتنق الباطنية الإسماعيلية وآمن بالخلفاء الفاطميين في مصر

وقد خلف المذهب الجديد في أشعاره، وقام بالدعوة لمذهبة الجديد، بلاد خراسان"حجة"إلى درجة عالية وصار 

، واللعن الصريح للخلفاء الثلاثة وبني أمية وبني العباس وأئمة المذاهب السنية الأربعة، منها: مدح آل على،رةأثارا كثي

ماعدا فرق السبيعية، ويشكل عام اللعن الصريح في كل أصحاب المذاهب الإسلامية"ناصبي"حيث كان يسميهم

.2الباطنية

 من شيعة حيدر دون ذكر المذهب الإسماعيلى: بأنه3و فى أحد أبيات ديوانه يصرح ناصر خسرو

س وپمبارزان  از آنكه شيعت حيدر سوار كراريم–قرآن اه شريعتيم

و القرآن  لأننا من شيعة حيدر الفارس الكرار، أى: نحن المكافحون فى جيش الشريعة

ص1 ، (  174ديوان ( ناصر خسرو
ص2 ، : سفرنامه : ترجمة يحيى الخشاب 14-9انظر
�-������� : ل�� �����  ����ی��� ���� ����
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و الفيلسوف:  ثالثا: إنتاج الشاعر ناصر خسرو الأديب

 رية من أعماله الشعرية: لناصر خسرو مؤلفات شعرية ونث

و أبيات متفرقة فى الحكمة والدين–1 ديوان أشعار يشتمل على أكثر من عشرة ألاف بيت فى القصيدة وعدة قطع

.كما يتضمن الديوان أشعارا غرمية، والاخلاق

.ةوهو فى الوعظ والنصيحة والحكم، بيتا فى بحر الهزج 592ويشتمل على"روشنائى نامه"مثنوى–2

.سعادتنامه مثنوى يقع فى ثلاثمائة بيت–3

.سؤالا فلسفيا91رسالة فى الإجابة على–4

و.سفر نامه أهم أثر منثورلناصر خسرو ويشتمل على شرح لما شاهده فى رحلته التى استغرقت سبعة أعوام–5

و يحصى فى أماكن جدير بالذكر أن ناصر خسرو فى هذا الكتاب قد وصف المجتمع المصرى بأنه المجت مع المثالى

و العدل و الصداقة و منها الاستقامة أهل"و يقول فى أحد المواضع:، متفرقة من هذا الكتاب الخصال الحسنة لشعبها

و يعلقون جرسا فى  و لو كذب أحدهم على المشترى يضعونه على جمل مصر حين يقومون بالبيع يلتزمون بالصدق

ي و و كل من يكذب يكون يده حتى يطوف فى المدينة و أستحق اللوم حرك الجرس ويرفع صوته قائلا: لقد كذبت

و خلوه من الصناعات اللفظية".1جزاؤه الظلم قد اقتضت طبيعة مضمون كتاب سفرنامه أن يتميز أسلوبه بالسولة

و الكلمات المهجورة 20المعقدة

.رخسروزاد المسافرين ويشتمل على أصول العقائد الفلسفية لناص-6

وهو رسالة منثورة كتبها ناصر خسرو فى الرد على ثلاثين سؤالا"الفتح والتحرر""شتايش ورهايشگ"كتاب-7

.مذهبيا

و جدير.م1359كتاب آخر لناصر خسرو قام الدكتور يحي الخشاب بطبعها فى القاهرة عام"خوان الاخوان"-8

.3لناصر خسرو بالذكر أن هناك شك فى انتساب هذا الكتاب

و زبانهاى خارجى1 (دكتر ) : مجله دانشكده ادبيات فارسى ، بهار–ره سوم شما-تهران–دانشكاه علامه طباطبائى–محمود بشيرى هـ 1377سال دوم
ص ، ، برلين 166ش ، مقدمه غنى زاده ص 1341. انظر أيضا : سفرنامه ناصر خسرو علوى 76ربيع الثانى

ص2 ، ، مقالة بعنوان : سبك نثر ناصر خسرو در سفرنامه :ياد نامه ناصر خسرو  197انظر: مهدى درخشان
3: ى . برتلس . آ : ؛ انظر ، تهران للمزيد ، ترجمه آرين بور و اسماعيليان ص 1436ناصر خسرو ، ش  لغت نامه دهخدا-1917هـ
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وهذا الكتاب فى التأويلات وباطن العبادات على طريق المذهب الاسماعيلى وهو من الاثار النثرية"وجه دين-9

.المذهبية لناصر خسرو

من الكتب المنثورة لناصر خسرو وقد وضع هذا الكتاب فى شرح قصيدة خواجه ابو الهيثم"جامع الحكمتين"-10

وقد،ه426عام"بدخشان"انى وبناء على رغبة عين الدولة عالى بن أسد بن حارث أمير أحمد بن حسن الجرج

.استخدم لاثبات أصول عقايد الاسماعيلية أسس علم الكلام والفلسفة

.1وهناك مؤلفات أخرى منسوبة لناصر خسرو

 رابعا: أسلوب الأديب ناصر خسرو

د / ذبيح االله صفا فى نقد أعمال ناصر خس لا شك فى أن ناصر خسرو من الشعراء الفرس"قوله:، رو وأسلوبهيذكر

و فى"المتمكنين الفصحاء ويتميز بموهبة قوية ولغة رصينة وأسلوب نادر تقترب لغة هذا الشاعر من اللغة الشعرية

وقد، صر الغزنوىويشير أسلوب كلامه إلى أنه أقدم بكثير من كلام شعراء الفترة الأولى من الع، نهاية العصر السامانى

وجدير، استخدم فى ديوانه الكثير من الكلمات والتركيبات على النحو الذى كان متداولا فى أواخر القرن الرابع الهجرى

مع هذا فإن ناصر خسرو، بالذكر فى هذا الصدد أن عامل الزمان لم يتمكن من التأثير فى هذا الشاعر القدير والمتمكن

فى- الأمر حيثما اقتضى- كان يستخدم  التركيبات العربية الجديدة والكلمات العربية الكثيرة أكثر مما كانت تستخدم

.2وأوردها فى أشعاره المتألقة، أواخر العصر السامانى فى الأشعار

 خامسا: الخاصية الرئيسة لشعر ناصر خسرو:

(هى) اشتمال هذا الشعر على المواعظ والح و قد اقتفى ناصرخسرو، كم الكثيرةالخاصية الرئيسىة لشعر ناصر خسرو

و بعد أن تغير حال ناصر خسرو واعتنق.الذى سبقه فى هذا المجال"كسائى المروزى"بالطبع فى هذا الأمر الشاعر

حقق لأشعاره أساسا جديدا ألا وهو، المذهب الاسماعيلى وأصبح مسئولا عن الدعوة لهذا المذهب فى خراسان

لا يبعد عن نظره وقد أدى، الأفكار المذهبية من- الجانب الدعوى للشاعر إلى أنه عند بيان أفكاره المذهبية كواحد

و من خلال، مهمة الدعوة- الدعاة  ولهذا السبب تشبه بعض قصائده من خلال المقدمات التى عمل فيها الشاعر تمهيدا

 
ج1 ، ص2ذبيح االله صفا ( دكتر ): تاريخ ادبيات در ايران ،454-456 
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لم.عوةغالبا الكلام الذى ذكره أحد الدعاة فى مجلس الد"النتائج التى استخلصها عند بيان المسائل المتعلقة بالحكمة

و جدير بالذكر أن الموضوعات العلمية في أشعاره لم تخلق، يمتنع ناصر خسرو عن ذكر المصطلحات المختلفة

يعنى قد طرح فى شعره المسائل الفلسفية المهمة التي، المضامين الشعرية لديه بل باتت وسيلة لتفهيم مقصودة وهدفه

.وكان يستخلص النتائج من موضوعه فى اللغة الصعبة للشعر بغاية المهارة واليسر، ضع بحث ومناقشةكانت عادة مو

و اللافت، وقد أدى الذهن العلمي للشاعر على أن يقع بشدة تحت تأثير طريقة علماء المنطق عند التعبير عن مقاصده

من، لاستنتاجات العقليةأن أقواله وأشعاره امتلأت من خلال القياسات والأدلة المنطقية با ومن ثم يخلو شعره

لا يهتم.الانفعالات الشعرية والأخيلة الدقيقة للشعراء لا يهتم ناصر خسرو أساسا بما يجذب الشعراء الآخرين يعنى

ذلك أن نظره يتجه أكثر للحقائق العلمية والأسس، بمظاهر الجمال وبالجوانب الخادعة في البيئة ولا يهتم بالأشخاص

لهذا السبب كان يستخدم الأوصاف الطبيعية عند الدخول فى الموضوعات العقلية والمذهبية، معتقدات الدينيةوال

لا ينبغى التقليل من قدرة ناصر خسرو على وصف الطبيعة والتعبير عنها الطبيعة، باعتبارها تشبيبا ليس إلا ولا، مع هذا

نادرة بين أشعار الشعراء، عن الفصول والليل والسماء والنجوم فالأوصاف التي قدمها، ينبغى أن نغفل عن قدرته هذه

غير العواطف–و ينبغى أن نذكر أن أهم أمر يجذب النظر فى شعر ناصر خسرو من حيث التعبير عن العواطف.الفرس

اهتمامهم هو بيان التأثر الشديد الذي يصيب الشاعر من سوء تصرفات المعاصرين وتعصبهم وسطحيتهم وعدم- الدينية 

فى، ناصر خسرو ليس شاعر بلاط.بالحق والحقيقة وإن كان فى وقت ما كان شاعر بلاط إلا أنه لم يصلنا أثر لأشعاره

و غنى عن البيان أن قصائده أيضا، وهو من أقدم الشعراء الذين نظموا مثنويات كاملة في الحكم والمواعظ.هذا المجال

بي.1ليست بعيدة عن هذا المجال ن الأمور التى جذبت نظر الشاعر ناصر خسرو الاختلاف الفاحش بين الطبقاتو من

و الفقر فى مجتمعه و الأفراد الذين يعانون من الحرمان فى العصر الذى كان يعيش فيه ناصر خسرو كان.الاجتماعية

و طبقة أخرى معدمة و تعيش فى رغد العيش مل، هناك طبقة ثرية تتمتع بكل النعم تزم لم ير الصمت إزاءو هو كشاعر

و من ثم انطلق لسانه بالشعر معترضا على مثل هذا الوضع .هذه الفجوة الطبقية أمرا مناسبا

 سادسا: أنماط تأثر ناصر الدين خسرو باللغة العربية من خلال النصوص الدينية:

 مقدمة

ص–بر رسى افكار سياسى1 ، دش 167انتقادى ناصر خسرو ،، انظر أيضا: على ، جاويدان ، تهران ص 1362تى : تصويرى از ناصر خسرو ، ش  هـ



���� 

و الأحاديث النبوية قرآن ينية كاللقد تعددت أنماط تأثر ناصر الدين خسرو باللغة العربية من خلال النصوص الد الكريم

و غيرذلك و أرضاه و أقوال الإمام على رضى االله عنه ال، الشريفة قرآنو ليس هناك مصداق للغة العربية أعظم من

؛"إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"الكريم فلقد قال المولى عز وجل:  يليه الأحاديث النبوية،)3(الزخرف

و جدير بالذكر1لقد استخلص الباحث هذه الأنماط من خلال أحد المراجع الفارسية المهمة فى هذا الصددو.الشريفة

و غيره من العصور التى أثرت الشعر الفارسى ثراء واسعا التأثر باللغة أنه من الظواهر الأدبية فى عصر ناصر خسرو

و استخدمه كأداة2و الشعر فى خدمة الدعوة الدينيةلقد وضع ناصر خسر.العربية ولاسيما من خلال النصوص الدينية

ال.لترويج مذهبه الكريم أسلوبا مقبولا فضلا عن أنه قرآنو يعد تزيين الشعر بالآيات القرآنية من خلال الاقتباس من

أ،و الاعتراف الضمنى بأنه حق لاريب فيهقرآن يبدى نوعا من أنواع تقديس ال منو قد لاقى هذا التزيين ترحيبا يضا

ال، كثير من الفقهاء و الفقهاء ولاسيما المالكية كان يعد هذا الاقتباس انتهاكا لقدسية و قرآنو مع هذا فإن بعض العلماء

و أحيانا أخرى غير ظاهرقرآن إن التأثر بال.يراه أمرا محرما و الحديث فى ثنايا الشعر يكون أحيانا واضحا .الكريم

ى للشاعر ناصر خسرو: فمثلا بالنظر فى البيت التال

و نه بشكن  خلق همه يكسره نهال خدايند ـــــــــــــــــ هيچ نه بركن تو زين نهال

.فلا تقتلع أبدا هذا الغصن ولا تحطمه، أى: الخلق كلهم من بدايتهم إلى نهايتهم غصن االله

(نوح"واالله أنبتكم من الأرض نباتا"بالنظر فى هذا البيت نلاحظ التأثر الخفى للشاعر ناصر خسرو بقوله تعالى:

و بالفارسية: خدا شمارا از زمين روياند چونان گياهى17؛ يعد تأثر الشاعر ناصر خسرو بالآية القرآنية الكريمة.):

كما يمكن القول أيضا إنه وضع أساس، حيث أورد الشاعر المضمون القرآنى فى بيته، المذكورة فى البيت السابق خفيا

ا و ذلك دون أن يشير إلى استفادته منهاكلامه و فيما يتعلق بأنماط تأثر الشعراء.لشعرى على أساس الآية المذكورة

الفرس بالنصوص الدينية يمكن القول إن استفادة هؤلاء الشعراء من هذه النصوص شأنها شأن الاستفادة من كل

و و وضوحه أو اختفائه، مختلفة الظواهر الأدبية الأخرى تأخذ كما ذكرنا من قبل ضروبا عديدة فمن ناحية ظهور التأثر

و الفنية نجد أن طرق الاستفادة من هذه النصوص ليست على مستوى واحد قد،و أيضا من الناحيتين البلاغية فمثلا

 
، تهران قرآن سيد محمد راستكو : تجلى1 ص 1389وحديث در شعر فارسى ، ش 89-15هـ
، تهران2 و جامى ، انتشرات فردوس ص 1345انظر أيضا : محمد جعفر محجوب ( دكتر) : سبك خراسانى در شعر فارسى ، ش 40هـ
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و لو قليلة بالنص و سرعة كل من كان لديه معرفة يكون استخدام النص الدينى فى الشعر واضحا بحيث يدركه بسهولة

لا يدركه1الدينى المستخدم فى الشعر و على العكس قد يكون هذا الاستخدام للنص الدينى غير واضح بل خفى بحيث

كما أن استفادة الشعراء من الاقتباس القرآنى يكون أحيانا فنيا.من كان غير عارف بهذا النص إلا إذا أطال البحث فيه

و جميلا بينما يكون أحيانا أخرى تقل و غير جذابو إبداعيا و لاسيما.يديا و فيما يلى أنماط التأثر بالنصوص الدينية

.فى شعر ناصر خسروقرآن ال

واپالنمط الأول: اثر (التأثر بالكلمة)ژگذيرى  انى

و العبارات التى وردت فى الأحاديث الدينية و العبارات القرآنية أو الكلمات فى هذا النمط يتأثر الشاعر بالكلمات

و العبارات يكون لها جذور قرآنية أو دينية بصفة عامة فيستخدمها كما تكون، فى شعره مع ملاحظة أن هذه الكلمات

و الأدب الفارسى من خلال الشاعر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و العبارات قد شقت طريقها إلى اللغة .هذه الكلمات

االله-و لو ال-لا قدر اقرآن لم يكن و الأحاديث و الأدب الفارسى بلا نصيب الكريم لدينية موجودين لصارت اللغة

و كذلك بما لديها من معنى إسلامى خاص بها و استخدامها العام و العبارات بشكلها وبناء.أيضا من هذه الكلمات

حققرآن على هذا يمكن القول إن للثقافة الإسلامية بما لديها من نبعيها الفياضين أى ال و الحديث لها فى الكريم عظيم

و حق كبير فى رقبة الثقافة  و ذلك إلى جانب ما لها من فضل عظيم و زيادة ثروتها اللغوية إثراء اللغة الفارسية

وجدير بالذكر فى هذا.و قد كان الشاعر ناصر خسرو أحد المساهمين فى إبراز ذلك الأمر من خلال أشعاره، الإيرانية

الكريم بل بنيت على قرآنر إليها لم ترد بنفسها فى النصوص الدينية كالالصدد أن هذه الكلمات والتركيبات المشا

؛ بعبارة أخرى  و القصص القرآنى أو القصص ذات الصلة بالأحاديث الدينية و الأحاديث أساس مضامين بعض الآيات

و الأحاديث الدينية و العبارات عن طريق بعض الآيات ناصر خسروو قد كان للشاعر.تم التوصل لهذه الكلمات

مثال: يقول.أى: تصنيع المنتج"برآيندسازى"نصيب فى شعره من هذا النمط من خلال ما يعرف فى الفارسية بـ: 

 الشاعر ناصر خسرو: 

 يكى روزنامه ست مر كارها را ــــــــــ كه آن را جهاندار دادار داند

(أعمال) للأعمال .العادل الحكيميعلمها رب العالمين، أى: توجد صحيفة

1، ، تهران ، انتشارات امير كبير ص 1350انظر : بديع الزمان فروزانفر : احاديث مثنوى ، ش ـ 31ه
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و إن عليكم لحافظين .يعلمون ما نفعلون، كراما كاتبين، فى البيت المذكور أفاد الشاعر ناصر خسرو من قوله تعالى:

و من قوله تعالى:12-10(الانفطار و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا") .و كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه

فى إشارة إلى صحيفة الأعمال الخاصة بكل"روزنامه"المذكور استخدم ناصر خسرو كلمة: ) ففى البيت14(الإسراء

.إنسان

 مثال آخر: يقول ناصر خسرو فى أحد أبياته:

ه غلمان خلدند ـــــــــ سرادق شان زده ديباى اخضرگر لشكرگم

.سرادقهم من الحرير الأخضر، أفراد المعسكر غلمان الخلدلعل أى:

(التأثر بالعبارة)گذيرىپالثانى: اثرالنمط  زاره اى

و ينقسم هذا النمط إلى قسمين:، فى هذا النمط يتأثر الشاعر بالجملة

و تضمين)-1 (اقتباس و التضمين و فى هذا القسم يضع الشاعر فى شعره عبارة قرآنية أو جملة قرآنية، الاقتباس

أ ى تغيير أو مع قليل من التغيير الذى لامهرب منه أمام قيود الوزن كاملة أو غير كاملة بنفس بنيتها العربية بدون

و.والقافية و التعليل و التبيين و التوضيح و التيمن و يتم استخدام هذه الطريقة لأسباب عديدة نذكر منها: التبرك

و إظها و الاستشهاد و التجميل و التزيين و التحريض و التحذير و التمثيل و التشبيه و الفنالتوجيه و العلم  ...ر الفضل

 مثال:.الخ

 ليد نبيد ــــــــــــ عند كأس مزاجها كافورپچه خطر دارد اين

(خطورة) هذا النبيذ النجس  أمام كأس كان مزاجها كافورا، أى: ما قيمة

؛"إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا"لقد اقتبس الشاعر فى البيت السابق جزءا من الآية: و5(الدهر (

.بالفارسية: ابرار از جامى آميخته به كافور مى نوشند

و-2 و الاقتباس يضطر الشاعر أحيانا من أجل الحفاظ على الوزن (حل = تحليل): رأينا أنه عند التضمين التحليل

و أن يمد يده بالتغيير في بنيتها قلي ؛ لكن الجدير بالذكر أن قيود القافية أن يغير من البنية الأصلية للآية أو الحديث لا

و الرغبة فى الاقتباس من ناحية أخرى يدفعان الشاعر إلى إحداث تغيير أكبر وذلك من و القافية من ناحية الوزن

و كثيرا ما يفكك بنيتها الأصلية ؛ من ناحية كان وجدانه مفعما بال.أجل تزيين كلامه بالآية أو الحديث قرآنو الشاعر
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و الح و من ناحية ثانية كانت حافظته عميقة جداالكريم ؛ ومن ناحية ثالثة فقد، ديث أما روحه فقد كانت معنية بهما

و غياب الذهن و الجنون على روحه حتى أصبح شعره غالبا حاصل حالة من اللاوعي و الوله ثم، سيطر العشق و من

و الأحادي ث الكثيرة التى تموج فى بحر ذاكرته بينما يفسح حين يفتح فمه لنظم الشعر تصب حافظته على لسانه الآيات

و البيت كما يفسح لهذه الأمواج مكانا في قنوات الوزن الشاعر لهذه الأمواج العارمة مكانا فى البرك الصغيرة للمصراع

و كم رغب فى تحطيمها و بث شكواه منها و هي قنوات ضيقة كان قد عانى منها كثيرا و يبدو أن هذه،و القافية

و بالتالي تتعرض حتما لضرر التغييرا لا تستطيع أن تحمى هيئتها .لأمواج الهادرة جدا حين تنصب فى قنوات ضيقة

؛ يقول ناصر خسرو:  مثال

ر خرد دارىگز بدو فعلى اضافتگمكن هر

 بجز ابداع يك مبدع كلمح العين أو أدنى

 أي:

و تعالى أب .أى فعل سوى إبداع البديع فى لمح العين أو أدنى–إن كنت عاقلا–دالا تنسب إليه سبحانه

كلمح"إذ أن أصل العبارة القرآنية"كلمح العين أو أدنى"واضح أن العبارة التي أحدث فيها ناصر خسرو تغييرا هى:

؛"البصر أو هو أقرب  ت.)93(سورة الأعراف غيير بنية العبارة القرآنيةو هكذا يرى الباحث أن ما أجبر الشاعر على

و ضيقهما أمام الأمواج الهادرة مما يحفظ من آيات ال و القافية من جانب والأحاديث الدينية من قرآن(هو) قيود الوزن

و ينتهك، جانب آخر و قد يرى البعض أن هذا النوع من الاستخدام لمضمون الآية القرآنية يتعارض مع صحيح الدين

كما يرى الباحث أن ذلك الأمر يتعلق بالشعر العمودي أكثر.ية القرآنية بالتحريف فى النص القرآنيالبنية الأصلية للآ

و  و بالتالي تكون الفرصة أمام الشاعر المعاصر أكبر لاستخدام البنية الأصلية للآية القرآنية دون تغيير من الشعر الحر

.ذلك حين ينظم الشعر الحر

و هو نوعان:زاگذيرىپالنمط الثالث: اثر و التفسير) (التأثر بالشرح (ترجمه)الترجم-أرشى ى هذاالقسم يترجمف1ة

و، الشاعر مضمون آية أو حديث دينى بطريقتين أو يقوم بتفسير مضمون الآية باللغة الفارسية أحيانا بطريقة نقل القول

و أحيانا دون أن يذكر اسم القائل أى على لسانه أو.من خلال ذكر اسم القائل فيما يتعلق بالترجمة فإن ترجمة الآية
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و و أحيانا حرة و تحت اللفظ) و باى خوان (بسته ؛ أحيانا حرفية الحديث إلى الفارسية تكون مثل كل ترجمة أخرى

و باز) (آزاد و المضمون مع الأصل العربى.مفتوحة و، فى الترجمة الحرفية تكون الترجمة الفارسية متساوية فى المعنى

طبقا لهذه الطريقة ترتدى ترجمة المعنى القرآنى للآية أو شرح.ن متفقة أحيانا فى البنية البيانية مع الأصل العربىتكو

و المضمون لهما و دون أن يتغير المعنى .الحديث ثوبا فارسيا وذلك دون أن تتغير البنية البيانية للآية أو الحديث كثيرا

؛ يقول ناصر خسرو فى بيت له:  مثال

 فته است امير المؤمنينگاينچنين–قيمت هر كس به قدر علم اوست

(رضى االله عنه)، أى: إن قيمة كل شخص بقدر علمه  هكذا قال أمير المؤمنين

و قدم ترجمة حرفية لكلام الإمام على رضى االله عنه الذى قال: فى هذا البيت ذكر الشاعر ناصر خسرو اسم القائل

.)4/502(غرر الحكم قيمة كل امرء ما يعلم 

 كما يقول ناصر خسرو فى بيت آخر له:

 فت ـــــــــــ يا روضه بهشت است يا كنده سعيرگاين گور تو چنان كه رسول خداى

االله–أى: إن قبرك هذا (من رياض) الجنة أو حفرة من النار–كما قال رسول .إما روضة

و إما حفرة فى البيت المذكور ترجمة حرفية لحديث رسول االله  صلى االله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة

؛ .)1/367من حفر النار(الجامع الصغير

و يقول ناصر خسرو أيضا:

و زندان مؤمن ــــــــــــــ جهان است اى به دنيا گشته مفتون  بهشت كافر

و سجن المؤمن (تجلى.التفسير-ب.أى: أيها المفتون بالدنيا: الدنيا جنة الكافر و قرآن للاطلاع على هذا القسم انظر

)43، حديث در شعر فارسى

(التأثر عن طريق الاستلهام)–ذيرى الهامىپالنمط الرابع: اثر  بنيادى

و،و يؤسس هذا البيت على النقطة التى استلهمها، فى هذا النمط يستلهم الشاعر أساس بيته الشعرى من آية أو حديث

ي على أن الصلة تكون أحيانا ظاهرة، رى العارفون أن هذه النقطة ذات صلة بإحدى الآيات أو الأحاديثينظمه بحيث
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وفى أحيان أخرى تكون هذه الصلة غامضة، جدا لدرجة أن الشعر يظهر فى شكل ترجمة حرة جدا لإحدى الآيات

 يقول ناصرخسرو:، مثال.جدا بحيث يختفى الدليل على وجود تأثر ما

يكچرگ ديت ر اگر دوباره بزايىگبار زاده اند بيابى ــــــــــــــــ عالم

(أنت) قد ولدت مرة .إلا أنك ستجد العالم الآخر لو ولدت ثانية، أى: وإن كنت

.البيت المذكور مؤسس على كلام السيد المسيح عليه السلام: لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين

 رو:و فى بيت آخر يقول ناصر خس

ه دارى در دست شادمانه مباشچبرآن

ه از كف تو رفت از آن دريغ مخورچوز آن

لا تغتم على ما ضاع من يدك و لا تفرح بما فى يدك .أى:

)23(الحديد.البيت المذكور مؤسس على الآية الكريمة: لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

و الأخيلة)پ: اثر النمط الخامس (التأثر بالصور  ذيرى تصويرى

و المقصود بالتصوير الإبداعى أن يكتب الشاعر بقلم.و الحديثقرآن فى هذا النمط يقترض الشاعر صور شعره من ال

و التجسيد و الكناية و المجاز و الاستعارة و ينتج عن ذلك ما يسمى فى لغة الأدب بالتشبيه الخيال على صفحة الكلام

و بصفة عامة الصور الخيالية و الاستعارة أو المجاز الذى ورد فى آية.و التشخيص بناء على هذا ينظم الشاعر التشبيه

أو يجعل شعره يدور حول محور، ما أو حديث ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى نفس المجال أو فى مجال آخر

؛ فمثلا يجعل الموضوع القرآنى فى حالة  بهتلك الصورة ؛ يقول ناصر خسرو:.مشبه  مثال

و عمر درازش فزود اندر آزشچ- وبال است بر مرد عمر درازش

.لأن عمره الطويل يؤدى إلى زيادة فى الحرص(على جمع المال)، أى: العمر الطويل وبال على الرجل

و سلم: يهرم ابن آدم نلاحظ أن الصورة الشعرية فى هذا البيت يمكن أن تكون مأخوذة من قول الرسول صلى االله  عليه

و الحرص على العمر ؛.و يشب فيه خصلتان: الحرص على المال و فى موضع آخر يقول.)10/29(ميزان الحكمة

 يقول ناصر خسرو:

مچبه اوپس–ر به سرابگه ماند جهان  ون روى به شتابچس
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.أى: ماذا تشبه الدنيا سوى السراب فكيف تجرى وراءها بسرعة

و سراب فى و قد ورد فى النص الدينى: الدنيا غرور حائل البيت المذكور يشبه الشاعر ناصر خسرو الدنيا بالسراب

؛  (غرر الحكم و تقشع كما يقشع السحاب ؛ إنما الدنيا متاع أيام قلائل ثم تزول كما يزول السراب )2/121زائل

و يقول أيضا:

سچاى خردمند سوچهم–س سفله جهانپه تازى و فريبنده سرابپتشنه س خشك

و الخادع، أى: أيها العاقل لماذا تجرى وراء الدنيا السافلة .مثل العطشان وراء السراب الجاف

و يقول أيضا:

 ون به مردارى است مشغول اين كلابچ–سر مشغول اين دنيا ست خلقپاى

.ب بالجيفةكما تنشغل هذه الكلا، أى: أيها الإبن الخلق مشغولون بهذه الدنيا

و و سباع ضارية يهر بعضها بعضا هذه الصورة مأخوذة من قول الإمام على رضى االله عنه: إنما أهل الدنيا كلاب عاوية

و يقهر كبيرها صغيرها ؛.يأكل عزيزها ذليلها و المتؤاخون عليها4/81(غرر الحكم و أيضا القول: إنما الدنيا جيفة (

)3/80(غرر الحكم؛.هم من التهارش عليهاأشباه كلاب فلا تمنعهم أخوت

 الخاتمة

و الدعوة له عن إيمان و اعتناقه انتهى الأمر بناصر خسرو بعد حيرته المذهبية إلى اختيار المذهب الشيعى الإسماعيلى

نق المذهب الشيعى لدرجة أنه كان يعتقد أن المجتمع المثالى بالنسبة له هو ذلك المجتمع الذى يعت، كامل به

ذلك المذهب المؤسس من وجهة نظره على العقل كما يرى أن الإنسان المثالى هو من كان من أولاد، الإسماعيلى

و من كان  و.الخليفة الفاطمى فى مصر، المستنصر باالله، من الأصل العلوى وهو فى شعر ناصر خسرو"سيدا"النبى

يشير إلى اعتناقه المذهب الشيعى الذى ينتمى لحيدر الكرار المقدام–سابقا أشرنا إليه_ثمة بيت شعرى فى ديوانه

.دون تحديد المذهب الإسماعيلى بعينه، عليه السلام

و قرآن إن للثقافة الإسلامية بما لديها من نبعيها الفياضين أى ال و الحديث لها حق عظيم فى إثراء اللغة الفارسية الكريم

و و حق كبير فى رقبة الثقافة الإيرانية زيادة ثروتها اللغوية و قد كان الشاعر، ذلك إلى جانب ما لها من فضل عظيم

.ناصر خسرو أحد المساهمين فى إبراز ذلك الأمر من خلال أشعاره



���� 

و ضيقهما و القافية من جانب (هو) قيود الوزن هكذا يرى الباحث أن ما أجبر الشاعر على تغيير بنية العبارة القرآنية

الأ من، والأحاديث الدينية من جانب آخرقرآن مام الأمواج الهادرة مما يحفظ من آيات و قد يرى البعض أن هذا النوع

و ينتهك البنية الأصلية للآية القرآنية بالتحريف فى النص الاستخدام لمضمون الآية القرانية يتعارض مع صحيح الدين

و بالتالى تكون الفرصة أمام كما يرى الباحث أن ذلك الأمر يتعلق.القرآنى بالشعر العمودى أكثر من الشعر الحر

و ذلك حين ينظم الشعر الحر .الشاعر المعاصر أكبر لاستخدام البنية الأصلية للآية القرآنية دون تغيير

 الهوامش

ش 1399تهران، للمزيد انظر: مير خواند: روضة الصفا–1  149ص،4ج، هـ

(دكتور)-2 بدون، مطبوعات البنك العربى الدولى للمعلومات–رحلة ناصر خسرو–: سفرنامه يحيى الخشاب

ص، وما بعدها5ص، تاريخ  193- 192انظر ايضا: سياست نامه

د يحيى الخشاب) (ترجمة .9ص، سفرنامه

(دكتر): بررسى افكار سياسى-4 ف، انتقادى ناصر خسرو قباديانى_محمود بشيرى و مجله دانشكده ادبيات ارسى

، 165ص، هجرى شمسى 1377بهار، سال دوم–شماره سوم، تهران، دانشكاه علامه طباطبايى–زبانهاى خارجى 

انظر أيضا: محمد.1ص، 1356، زوار، تهران، به كوشش محمد دبير سياقى، نقلا عن: سفرنامه ناصر خسرو قباديانى

ش 1356،زوار، تهران، دبير سياقى: سفرنامه ناصر خسرو قباديانى 1ص، هـ

ش 1373بائيز، چاب اول از دوره جديد، لغت نامه، انظر: دهخدا-5 ص، هـ  19598جلد سيزدهم

 لغت نامه دهخدا-6

 لغت نامه دهخدا-7

9،10ص، سفرنامه ترجمة ناصر خسرو، 323ص، انظر: المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم-8

14-9ص، شابانظر: سفرنامه: ترجمة يحيى الخ

؛ ديوان10 ش 1348طهران، مقدمه آقاى تقى زاده، تصحيح سيد نصر االله تقوى، ناصر خسرو  174ص، هـ

.نفس المرجع السابق-11

(ناصر خسرو)- 12  174ص، ديوان
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14-9ص، انظر: سفرنامه: ترجمة يحيى الخشاب-13

ص-13دهخدا: لغت نامه-14  268ديوان ناصر خسرو

و زبانهاى خارجىمح-15 (دكتر): مجله دانشكده ادبيات فارسى -تهران–دانشكاه علامه طباطبائى–مود بشيرى

ش 1377بهار، سال دوم–شماره سوم ، مقدمه غنى زاده، انظر أيضا: سفرنامه ناصر خسرو علوى.166ص، هـ

ص 1341برلين 76ربيع الثانى

خ-16  197ص، مقالة بعنوان: سبك نثر ناصر خسرو در سفرنامه، سروانظر: مهدى درخشان: ياد نامه ناصر

آ-17 ؛ انظر: و اسماعيليان.ى.للمزيد ش 1436تهران، ترجمه آرين بور، برتلس: ناصر خسرو - 1917ص، هـ

 لغت نامه دهخدا

(دكتر): تاريخ ادبيات در ايران-18  456- 454ص،2ج، ذبيح االله صفا

 456ص،2ج، تاريخ ادبيات در ايران-19

، انظر أيضا: على دشتى: تصويرى از ناصر خسرو، 167ص، انتقادى ناصر خسرو–بر رسى افكار سياسى-20

ش 1362، جاويدان، تهران ص، هـ

ش 1389تهران، وحديث در شعر فارسىقرآن سيد محمد راستكو: تجلى-21 89-15ص، هـ

سب– 22 (دكتر): و جامى،ك خراسانى در شعر فارسىانظر أيضا: محمد جعفر محجوب تهران، انتشرات فردوس

ش1345 40ص، هـ

ش 1350، تهران، انتشارات امير كبير، انظر: بديع الزمان فروزانفر: احاديث مثنوى-23 ـ 31ص،ه

و صناعات ادبى-24 ش 1378، مؤسسه نشر هما، عن فن الترجمة انظر: جلال الدين همايى: فنون بلاغت ص، هـ

37 

و المراجع  المصادر

 أولا: باللغة العربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم-
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 مطبوعات البنك العربى الدولى، سفرنامه–يحيى الخشاب(دكتور): رحلة ناصر خسرو-

 ثانيا: باللغة الفارسية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1350، تهران، انتشرات امير كبير، بديع الزمان فروزانفر: احاديث مثنوى

و صناعات ادبى ش 1378، مؤسسه نشر هما، جلال الدين همايى: فنون بلاغت  هـ

 دهخدا: لغت نامه

(دكتر): تاريخ ادبيات در ايران 2ج، ذبيح االله صفا

ش 1389تهران، وحديث در شعر فارسىقرآنو: تجلىگسيد محمد راست  هـ

ش 1632، جاويد، تهران، على دشتى: تصويرى از ناصر خسرو  هـ

(دكتر): سبك خراسانى در شعر فارسى و جامى، محمد جعفر محجوب ش 1345تهران، انتشارات فردوس  هـ

و زبانهاى خارجى شماره، تهران، دانشكاه علامه طباطبايى- محمود بيشترى(دكتر): مجله دانشكده ادبيات فارسى

ش1377بهار، سال دوم،ومس ـ ه

 مقاله: سبك نثر ناصر خسرو در سفر نامه، مهدى درخشان: يادنامه ناصر خسرو

ش 1377انتشارات اساطير، وحديث در آدبيات فارسىقرآن على اصغر حلبى: تأثير ه
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Nasir Khusraw, the Muslim scholastic 
Marodsilton Muborakshoeva1

Based on the analyses of Nasir Khusraw’s major works and empirical evidence from field work, 
this paper explores the extent to which the compositions of this great Muslim sage fall within the 
broader characteristics of scholasticism and how his scholasticism is understood, employed and 
practiced among the people of Badakhshan, Tajikistan. To achieve these aims, first of all this 
paper argues that the definition of scholasticism, as understood in its Latin or European context, 
is not very accommodating when reading Nasir Khusraw’s works. The definitions with limited 
applications and understandings have been challenged by scholars such as Cabezon (1994, 
1998), Madegan (1998), Strauss (2013b), etc, which gives us confidence to examine Nasir 
Khusraw’s work in light of new developments in the field. Leo Strauss assertion with regard to 
Islamic and Jewish philosophy perhaps should be a starting point to explore Islamic 
scholasticism with its various versions in its own right. Strauss 
argued that medieval Islamic and Jewish philosophy should not be seen as ‘counterparts of 
Christian scholasticism’ (in Parens, 2012). Since Christian scholasticism was extensively 
studied, it became tempting for modern scholars of Islamic and Jewish thought ‘to draw 
paradigms and methods of interpretations from Christian scholarship on scholasticism’ (Parens, 
2012:204). The exploration of Buddhist scholasticism, for instance, led Jose Ignacio Cabezon 
(1998) to be critical of the narrow definition of scholasticism and propose that scholasticism 
needs to be seen as a comparative and analytical category. I argued elsewhere that the narrow 
definitions limit the conceptual applicability of scholasticism in different traditions as well as 
within one tradition, for instance in Islam, scholasticism should be explored in its various forms 
(Muborakshoeva, 2013b). 
If one of  very basic definitions of scholasticism is ‘a medieval philosophy, or more accurately, 
a method of learning taught by academics of medieval universities’ 
(http://www.philosophybasics.com/movements_scholasticism.), then we have to agree that 
methods of teaching and learning in medieval cultures and civilisations shared some similarities 
and had differences. Methods of learning for some of these cultures may have taken some roots 
from the ancient Greeks and for some of them it may not have been the case. Makdisi claims 
that Muslim scholastics were predecessors to the Latin ones. In Islamic cultures, a Muslim 
layman would put a question (mustafti) to a jurist consult (mufti) asking for a response or legal 
opinion (fatwa) and then the jurist had to research the answer using ijtihad (using one’s efforts 
to its limit). The Muslim scholars therefore perfected the art of teaching and learning and 
developed institutions such as madrasahs and other establishments for higher learning. Later on 
we see the equivalents of faqih, mufti, and mudarris, appearing in the Christian West as 
magister, professor and doctor for each title respectively (Makdisi, 1989). Thus the Christian 
West not only borrowed methodological and pedagogical tools from Muslims but also structures 
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���� 

of higher educational institutions such as colleges (Makdisi, 1991), which they elaborated on 
further and developed these establishments into universities (Muborakshoeva, 2013a). Muslims, 
on the other hand did not develop colleges into universities and places for higher learning 
remained diverse and methods of teaching and learning continued to be largely flexible and 
adaptable to the needs of different groups and learners (Ibid). Therefore, it makes sense not only 
to explore the affinity between the Muslim and Christian scholastics, but also to examine how 
each tradition then developed scholarship in its own unique ways. Exploring the works of Nasir 
Khusraw, these similarities and uniqueness could be demonstrated rather comfortably. 
Works composed by Nasir Khusraw not only fall with the definition of Islamic scholasticism 
proposed by Madegan (1998) and almost perfectly match the broader characteristics of 
scholasticism identified by Cabezon (1998), but also have breadth and depth that enrich the 
notion and understanding of scholasticism further. Analysing at least three major works such as 
the Jame ul- hikmatain, Kushoish wa Rahoish, and Rawshanainama of Nasir Khusraw, this 
research will shed light on the methods Nasir Khusraw employed, which put him at par with 
other scholastics, but also will highlight the uniqueness of his approach. What is more, Nasir 
Khusraw’s work and heritage is still alive among the people of Iran, Central Asia, Afghanistan, 
Northern Areas of Pakistan and Eastern China, especially among the Ismaili Muslims of these 
areas. The empirical part of this paper, therefore, draws on the analyses of data collected via 
qualitative interviews and proposes that Nasir Khusraw’s scholasticism is understood, 
employed and practiced among the Ismaili Muslims to this day. I will closely examine the case 
of Ismaili Muslims in Badakhshan, Tajikistan. It is hoped that this paper will bring to light the 
usefulness of scholasticism as an analytical category in academia and in popular culture. Indeed 
it is the various educational tools employed since the medieval ages (such as questioning, 
commenting on and writing responses to the questions, debates, disputations, poetry, literature, 
art and calligraphy, music and dance) that conveyed the elaborate scholarships and philosophies 
to the ordinary people (Muborakshoeva, 2013a). 
Key words: Nasir Khusraw, Islamic Scholasticism, educational tools, traditional education, 
methods of teaching and learning, Badakhshan, Tajikistan. 
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 تناقضات انديشه هاي ناصر خسرو در ديوان اشعار

1مرتضي محسني

2آتنا ريحاني

 درآمد

شد 384- 322ارسطو(، كه از زمان معلم اول1در تعريف دانش منطق م) به صورت مدون پرداخته آمده است؛،ق

.)19:1390، مظفر»(ابزاري از سنخ قانون است كه رعايت آن ذهن را از لغزش در انديشه مصون مي دارد« 

خ و تنها فصل و لفظ به عنوان ابزار فكر بشر و كذب قضايايي كه به مخاطب خود زبان اص انساناز جهت صدق

مي تواند انتقال دهد سواي از ساير خصوصياتش از ابتدا مورد توجه منطقيان قرار گرفته است گذشته از اين 

علماي بلاغت به خصوص سكاكي در تعريف بسياري از مباحث علم بيان خصوصاً بحث دلالت كه به شكل بارزي 

جو.ك.(ر.لت الفاظ در علم منطق قرار گرفته استمتأثر از مبحث دلا .)11:1389، حق

ي خيال بر كذب دلالت مي متون ادبي صرف از اين جهت كه مجموعه ايي از قضايايي هستند كه به علت ماده

اما در متون ادبي كه هدف شاعر يا مخاطب رساندن رسالتي.كند قابليت سنجش با معيارهاي منطقي را ندارد

و هدف ايجاد احساسي خاص درر مخاطب نيست خاص و كلام ادبي مخيل نيست ابزار منطق، به مخاطب است

و ابيات  و عقيدتي كه در ژرف ساخت جملات و شناخت بسياري از عناصر فكري مي تواند بسياري از در سنجش

.نويسنده يا شاعر قرار دارد كمك كند

تقريباً نامعلوم در برهه ايي از زمان در جامعه ايي كه در حال به خصوص براي نويسنده يا شاعري كه به علتي

ي خردگرايي اعتزالي و پس از جستجويي هفت ساله3به دوران اشعري گري2گذار از دوره بوده تغيير مذهب داد

.شود در مذهبي تازه به درجه مي رسد كه موظف به ارشاد سايرين مي

و شعر به تبليغ مذهبي بپردازد كه ناصرخسرو قبادياني بلخي شاعري ايرانيس ت كه تلاش مي كند با ابزار نظم

و بر اصولي تأكيد مي كند كه در نهايت با نص سنت اسلامي خود بر بنيان هاي تناقض زاي يوناني بنا شده

.متناقض است

و سپس در اين مقال نويسندگان تلاش مي كنند تا با ابزار منطق تناقضات انديشه هاي ناصرخسرو را نش ان دهند

و مذهب وي دارد تحليل كنند و ريشه هاي آن را كه ريشه در برههاي خاص زندگي شاعر .علل

 روش پژوهش-2
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بر اساس ديوان اشعار، اين پژوهش با روش استنباطي تحليلي به بررسي تمامي قصايد ناصر خسرو قبادياني بلخي

.چاپ چهارم پرداخته است، نگاهتهران: انتشارات، تصحيح سيد حسن تقي زاده،)1384(

ي پژوهش:-3  پيشينه

ي ناصر خسرو مقاله ايي نوشته نشده است ي تناقضات منطقي انديشه .تاكنون درباره

ي پژوهش-4  فرضيه

اين پژوهش در صدد است تا نشان دهد آيا تناقضات عقيدتي در انديشه هاي يك روشن فكر متيقن وجود دارد؟

و شعرش را نه برايو ريشه هاي آن در كج است؟ ناصر خسرو متكلمي اسماعيلي كه در مذهبش به يقين رسيده

.هنر شاعري بلكه در خدمت مسلكش مي سرايد در اين چارچوب مناسب است

 چارچوب مفهومي-5

4تناقض-5-1

و يا همان قضيه و كلمات تنها در قالب جمله كه قضيه گفتاري است«.توجه مي كند6علم منطق به الفاظ

و الكذب و كذب در آن برود قولٌ يحتمل الصدق ي منطقي.)1392: 191، خوانساري»(احتمال صدق يك قضيه

.تشكيل شده است9و رابطه8محمول،7از سه جزء موضوع

محمول.موضوع پديده اييست كه حكمي را به آن نسبت مي دهيم كه در اصطلاح دستوري مسنداليه نام دارد

ميحكمي است كه به مو و رابطه.شود ضوع نسبت داده نسبت سلب يا ايجاب، كه همان مسنددر دستور است

و محمول برقرار مي .)195شود(همان: است كه ميان موضوع

 زمين محمول است

 موضوع محمول رابطه

با دو فعل رابطه بايد غير زماني باشد بنابراين قضايايي كه در منطق مي توانند مورد تحليل قرار بگيرند بايد تنها

ي ميان موضوع ومحمول را بيان كنند و نيست رابطه .ربطي هست

و كل قضيه را مطرح مي كنند سور و جز  مي گويند10به الفاظي كه دلالت بر كميت موضوع دارند

و بعضي در زبان فارسي سور محسوب مي شوند(همان: .)219هر همه برخي

و ابطا ي نقض به معناي شكستن مدخل نقض) تناقض يكي از بحث هاي،(دهخدا.ل ابرام استتناقضاز ريشه

ي تقابل ي رابطه و زيرمجموعه چه.قرار مي گيرد 11مطروحه در علم منطق است كه در ذيل احكام قضايا آن

و نه ميان مفردات ي متناقض.در منطق مورد نظر است تناقض ميان قضاياست ي دو قضيه در تعريف رابطه

ي اختلا«آمده است كه و از دو قضيه ف بين دو قضيه به نحوي كه از صدق يكي لذاته كذب ديگري لازم آيد
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و ديگري كاذب باشدو صدق هر دو يا كذب هر دو با هم محال باشد ، خوانساري»(متناقض حتماً يكي صادق

289 :1392(.

و نه از نظر هر.عرضيبا قيد لذاته دو قضيه بايد به جهت ذاتي با هم تناقض داشته باشند ي بنابراين دو قضيه

.هيچ انساني سياه نيست نمي توانند متناقض باشند.انساني سياه است

ي متناقض بايد در هشت مورد با يكديگر وحدت داشته باشند:  دو قضيه

ي جهل سودمند است ؛علم سودمند نيست متناقض نيست-1 .موضوع: بنابراين قضيه

؛ علم زيان.اوت باشند از حكم تناقض بيرون هستندمحمول: اگر محمول دو قضيه متف-2 علم سودمند است

 بخش نيست

ي خورشيد تابناك نيست-3 و قضيه ي خورشيد تابناك است(در روز) متناقض.زمان: با توجه به اين شرط قضيه

.نيست

ي زمين حاصلخيز است-4 و زمين حاصل خيز نيست.مكان: با توجه به اين شرط قضيه در كوير.در جلگه

.متناقض نيست

با.قوه وفعل-5 ي محمد بالقوه مرده است دو قضيه بايد از نظر شرايط مذكور برابر باشند بنابراين دو قضيه

 محمد بالفعل مرده نيست متناقض نيستند

و جز با هم برابر باشند در غير اين صورت تناقضي وجود ندارد-6 و جز: دو قضيه بايد از جهت كل از.كل  بخشي

ي ايران حاصل خيز نيست تناقض ندارد ي همه .ايران حاصل خيز است با قضيه

ي اگر سارا درس بخواند موفق-7 شرط: دو قضيه از نظر مشرط بودن بايد در يك شرايط باشند بنابراين دو قضيه

ي اگر سارا درس نخوتاند موفق نمي مي .شود تناقض ندارند شود با قضيه

ي اضافي وجود داشته باشد بايد هر دو قضيه از نسبت هاي اضافي يكساني اضافه: اگر در قضايا-8 رابطه

و چهار نسبت به ده نصف نيست با هم  ي چهار نسبت به هشت نصف است برخوردار باشند بنابراين دو قضيه

.)1391: 240،(مظفر.متناقض نيستند

 ناصرخسرو-6

: 507، در قباديان بلخ متولّد شد(ديوان، به ابومعينه) ملقب460-394حكيم ناصر بن خسرو قبادياني بلخي(

(ر119و15و1378 و در يمگان از اعمال بدخشان وفات يافت .)1350: 154، فروزانفر.ك.)

ي فرهنگ مسلط قبيله ايي حاكم بر ذات مردمانش ودر ي ايران به واسطه ناصرخسرو فرزند زمانيست كه جامعه

م و فضاي فكري ي آن سياست و گذار در حال، ورد حمايت حكومتنتيجه و روي گرداني از فضاي خرد ورزانه

.)40:1379، محبتي.ك.روي كرد به انديشه هاي منحط اشاعره بود(ر
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و سلطان مسعود به شغل دبيري گذشت؛ و« ابتداي جواني ناصر در دربار سلطان محمود غزنوي من بارگاه ملوك

ايشان پادشاهان بزرگ بودند با نعمت، غزنوي وپسرش مسعود سلاطين عجم ديده ام چون سلطان محمود

بعد از شكست غزنويان او به مرو به درگاه سلطان چغري بيك سلجوقي.)97:1375، سفرنامه»( ...وتجمل بسيار

و به خدمت او در آمد(ر .)172همان:،ك.رفت

اطلاع چنداني در دسترس نيست جز اين از گزارش ايام جواني وي به جز اشارات جسته وگريخته وي در آثارش

و مجسطي بطلميوس  كه وي درابتداي جواني به علوم متداول زمانش مخصوصاً علوم يوناني از جمله؛ ارثماطيقي

و فلسفه و نجوم و بالاخص حساب و موسيقي و طب ي اقليدس و در علم كلام،و هندسه توجه داشته است

از ذكر اسامي.وحكمت متألهين متبحر بود و علوم متداول آن زمان در آثار ناصر نشان از اطلاع وي انديشمندان

(ر .)13و 12:1384،ك تقي زاده.آنها مي دهد

و، تا به اين جا مي توان گفت بخشي از زندگي ناصر خسرو هم چون اكثر مردمان هر عصر متأثر از فرهنگ

و در جهت موافق با آن سپري شد را.الگوي رفتاري غالب عصر و او اما آن چه به تدريج در او ريشه مي دواند

ي زندگيش به صورتي كه خود اظهار داشته است باز مي داشته شايد علومي بوده كه اكثراً از زباني، از ادامه

و مسلماً با بار فرهنگي متمايز و سرياني) (يوناني .با آن سرو كار داشته است، ديگر

ي اين علوم و مطالعه و دمكراتيك يونان بودشناخت ي فرهنگ خردگرا در دوراني كه فرهنگ ايران، كه نتيجه

و خرد انساني به علت نفوذ تدريجي تفكرات اشعري اصرارمي ورزيد از، هر چه بيشتر درنفي اراده آرامش را

اتمام اين ناآرامي به صورت خوابي بر وي نمايان شد؛ خوابي كه براي وي در حكم.ناصرخسرو سلب كرده بود

 حجت براي رها كردن زندگي معمولش شمرده مي شد: 

و قريب يك ماه ببودم« كه ...وشراب پيوسته خوردمي، پس از آن جا به جوزجانان شدم شبي در خواب ديدم

روز پنج ....يكي مرا گفتي: چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد را از مردم زايل كند اگر به هوش باشي بهتر

ج و اربعه مائهشنبه ششم و ثلاثين ي سبع و نماز كردم....مادي الاخر سنه به ...به مسجد جامع شدم پس از آنجا

ي من بود معاف خواستمو گفتم مرا عزم سفر قبله ...شبورغان و از آن شغل كه به عهده وپس به مرو رفتم

.)508(ديوان: وي در ديوان اشعاش هم به اين واقعه اشاره دارد.)3و2: 1375، سفرنامه»(است

به، هـ به پايان رسيد 444وي در اين سفر كه بعــد از هفـت ســال با بازگشــت به بلـخ در جمـادي الاخر

و و مصر و سه سال در دوران ابوتميم.سفر كرد ...جزيره العرب در اين مدت وي چهار بار به زيارت كعبه رفت

(رمعد بن علي المستنصرباالله در مصر سكونت داشــ و آشنايي.)15:1384، تقي زاده.ك.ـــت زندگي در مصر

ناصرخسرو را به اين فرقه كه در قاهره صاحب حكومت-از مروجين مذهب اسماعيلي- با ابوالمؤيد شيرازي 
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ي خوابي كه ناصر ديده بود با اسماعيلي.)13:1387، غلامرضايي.ك.بودند متمايل كرد(ر به اين ترتيب نتيجه

.و وي حقيقت گمــشـده اش را در اين مذهب يافت، به ثمر رسيد شدنش

ي خراسان موظف به تبليغ شد مي.وي پس از هفت سال با عنوان حجت جزيره وي از طريق اشعارش تلاش

و در قالب نظم بر اذهان  ي اسماعيلي بر حق مي دانست به مخاطبانش برساند و انديشه كرد آن چه از حكمت

ب تا.گذاردعامه تأثير اگرچه وي در رساندن رسالتش در خراسان با مخالفت حاكميت مواجه شد اما فعاليتش را

ي افغانستان ادامه داد .)1377: 247،(صفا.آخر عمر در يمگان دره

و حكمت و سعادت نامه در وعظ و دو اثر منظوم مثنوي با نام هاي روشنايي نامه آثار، علاوه بر ديوان اشعار

ي منثور وي عبارتند از: سفر نامهارزند و رهايش، خوان اخوان،ه وجه، زاد المسافرين، جامع الحكمتين، گشايش

و كلام اسماعيلي اختصاص دارند و فلسفه .دين است كه به حكمت

 تحليل شرايط فرهنگي زمان ناصر خسرو-1-6

و تحليل تناقضات انديشه هاي ناصر خسرو كه در زبان وي منعكس شده است بدون توجه به شرايط اجتماعي

و همين طور خصوصيات خاص مكتبي كه تحت كسوت آن درآمده امكان  فرهنگيزماني كه در آن مي زيسته

و ويژگي هاي  پذير نيست از اين رو ابتدا لازم است شرايط خاص دوراني كه ناصر خسرو در آن مي زيسته

 فرهنگي خاص مذهب اسماعيليه تا حدودي تبيين شود؛ 

ي اسماعيليه فاطمي-1-1-6  فرقه

(ع)واختلاف بر سر جانشيني ايشان بازمي گردد علت اصلي.آغاز تاريخ اسماعيليه به زمان وفات امام صادق

از-فرزند امام صادق- انتصاب اسماعيل، اختلاف و سپس وفات اسماعيل پيش از طريق نص ايشان به اين عنوان

.)1386: 112،(دفتري.وفات امام صادق بود

و انقلاب-فرزندامام جعفر صادق-اسماعيل .معتقد بود، بر خلاف پدر كه روش تقيه را پيش گرفته بود به مبارزه

ي بعدي نخستين گروههاي اسماعيلي اطلاعات زيادي در دست نيست به.از تاريخ صد ساله نهضت اسماعيلي

ي اصلي بزرگت رين گروه از اسماعيليان نخستين كه به مهدويت طور ناگهاني در اواسط قرن سوم بر مدار عقيده

ي-به صورت يك جنبش سياسي، محمد بن اسماعيل قائل بودند ديني بر ضدنظام خلافت عباسي در صحنه

.تاريخ ظاهر شد

در-پيام ديني و اجتماعي ضدعباسي اسماعيليان توسط تعداد زيادي داعي در ميان طبقات اجتماعي گوناگون

و يك نهضت واحد انقلابيمناطق پراكند .شكل گرفت،ه از آسياي مركزي تا شمال آفريقا انتشار يافت

 اسماعيليان فاطمي در شمال آفريقا به امامت عبيداالله شكل گرفت
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تاريخ خلافت اسماعيليان.توانستند در شمال آفريقانخستين حكومت شيعي را تأسيس كنند، اسماعيليان فاطمي

» عصر طلايي«نج سال به طول انجاميدبا ايجاد مركز قدرتمندي در مصر با عنوان فاطمي كه صد وهشتاد وپ

و ادبيات اسماعيلي به ويژه بايد«.اسماعيلي مشهور است و نويسندگان اسماعيلي ، از ابوحاتم رازياز متفكران
ب، محمد بن احمد النسفي و ناصر خسرو نام همان:»(ردابوحنيفه النعمان بن محمد معروف به قاضي نعمان

و سستي خلفاي فاطمي مصر.)169 ي اسماعيلي بعد از ضعف .هرگز نتوانست چنين قدرتي را باز يابد، فرقه

 عقايد اسماعيلي-2-1-1-6

و سهم موثري در پايه ريزي انديشه هاي اسماعيليان انديشمندان اخوان اصفا به عنوان نخستين اسماعيليان

ا و همين طور ساير انشعابات رسالات خود را كاملا منطبق با انديشه هاي يوناني، اند سماعيلي داشتهفاطمي

(دفتر پس.)13، تدوين مي كردند و ي نفوذ انديشه هاي يوناني در انديشه هاي ايراني گذشته از اين گروه سابقه

 از آن اسلامي به پيش از اسلام مي رسد؛

ي نفوذ انديشه هاي يوناني در اند-3-1-1-6 و سابقه  يشه هاي اسلاميعلل

ي آشنايي مشرق زمين با انديشه هاي يوناني به پنج قرن پيش از ظهور اسلام باز مي گردد در ايران.سابقه

و، مراكز علمي همچون جندي شاپور مي ...نصيبين در زمان شاهنشاهي ساساني به فعاليت هاي تخصصي

و زبان علمي شان يوناني و، سرياني، پهلوي، پرداختند .بود...هندي

و در نقل اين انديشه ها به از مراكز علمي شرقي كه پيش از ظهور اسلام با انديشه هاي يوناني در تماس بوده

و ميان مسلمين نقش واسطه را داشته اند بايد به حوزه هاي علمي مناطقي از سواحل علياي فرات مثل رها

م و مدتي و حران اشاره كردكه از طوايف آرامي بوده و قنسرين و روح علمي يونان مجاور ديد با ادبيات يوناني

و مسائل سياسي پيرامون.آشنا بوده اند اما پس از ظهور اسلام تا اواخر حكومت اموي به علت توجه به فتوحات

و فرهنگي مبذول نمي شد در.آن توجه خاصي به مسائل علمي نخستين اقدامي كه در اين راه صورت گرفت

ي عباسي بوده كه به علت بيماري، نيقيعهد خلافت منصور دوا پزشك ايراني–جورجيوس، دومين خليفه

از اين زمان به تدريج بغداد به مركز.را از بيمارستان جندي شاپور به بغداد احضار مي كرده است-نسطوري

و دانشمندان از مناطق مختلف اسلامي تبديل مي تأ.شود تجمع علما سيس بيت خلفاي عباسي بعد از منصور با

و حمايت از آنها بازار  و دانشمندان سرزمينهاي ديگر و دعوت از علما الحكمه به عنوان مركز بزرگ علمي اسلامي

(صفا:، علم را در ميان مسلمين ي علوم به زبان عربي از مهمترين فعاليتهاي.)34:1377پررونق كردند ترجمه

و متونمختلف طبي و فلسفي، بيت الحكمه بوده و بعضاًمستقيماً از يوناني به عربي رياضي ، يوناني از سرياني

از.تأثير انديشه هاي يوناني بر انديشه هاي اسلامي را تسريع مي كرد.ترجمه مي شد از اين رو در ميان بسياري
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و ابن سينا مي توان گرايش به انديشه ي اسلامي از جمله فارابي الكندي و فيلسوفان قرون اوليه انديشمندان

.)1383: 203(آرمسترانگ.اي فيلسوفان يوناني را به وضوح ملاحظه كرده

در اين جا تنها به بخشي از عقايد اسماعيليه كه عامل تناقض در انديشه هاي ناصر خسرو گشته است اشاره

 شود: مي

صف.اسماعيليه معتقدند كه خداوند از صفات فراتر است ذات او كاملا از صفاتش جدا است درو تمامي اتي كه

بهĤن ها اشاره شده است صفات عقل اول است كه اولين صادر از خداوند استداعي كرماني يكي از بزرگان قرآن 

و قادر اول استحيات است، عالم است، صادر اول است كه ازلي است علم است«گويد اسماعيليه مي قدرت است

و ، كرماني»(..وحي است

اسماعيليان.يكي از اصول ديني در تمامي اديان ومذاهب پذيرفته شده استانكار معاد جسماني: معاد به عنوان

و معتقد است هر آن چه راجع به معاد جسماني در نص  از جمله مذاهبي است كه به معاد جسماني اعتقاد ندارد

.كتاب آسماني آمده است بايد تأويل شود

و اندي ي يوناني متأثر شده استجهان بيني اسماعيليان بيش از ساير مذاهب از فلسفه اسماعيليان بر خلاف.شه

و اهل حديث كه به شدت با آميختگي انديشه هاي فلسفي با انديشه هاي ديني مخالف بوده اند انديشه، اشاعره

و ساختار جهان بيني خود را بر آن بنا نهادند از جمله در توجيه نظام.هاي يوناني را سند مذهب خود قرار داده

و اين كه صادر اول همان عقل استآفرينش اع و نفوس و افلاك نه گانه از جمله عناصر.تقاد به عقول ده گانه

.)1423: 253و264، سبحاني،ك.يوناني است كه در اين مذهب وارد شده است(ر

و پس ي خويش عقل اول را پديد مي آورد از اسماعيليان معتقدند كه در امر آفرينش حقيقت مطلق تنها با اراده

و از او هيولي يا همان ماده» نفس كلي فلكي«آن ساير مراتب از عقل خلق مي شوند از عقل كلي پديد مي آيد

و فاقد نيروي آفرينش است بوجود مي آيد و كاملاً بيجان و.ي آفرينش كه شكل كروي دارد فلك الافلاك زمين

پس از افلاك عناصر اربعه بوجود.وجود دارندساير افلاك حاصل تقليد صرف از نمونه هايي است كه در عقل كل 

و در نهايت از تأثير سيارات سبعه بر عناصر اربعه مواليد ثلاث بوجود مي آيند :38،(غلامرضايي.مي آيند

ي يوناني بر اثر.)1387 تغييراتي كه در نگرش فيلسوفان يوناني به تدريج بوجود آمدو ابطال جهان بيتني گذشته

و مشكلات زير بنايي را در پايه هاي اين مكتب بوجود آورده استپيشرفت هاي علم .ي امروزه تناقضات

و تأويل ظواهر يكي از مميزه هاي معروف مذهب اسماعيلي است مي.باطني گري  گويد خواجه يطوسي

و ظاهر« هم به اسماعيليه باطنيه مي گويند چون آن ها مي گويند هر ظاهري باطني دارد كه مصدر آن بوده

مظهر آن باطن استو به آن ها ملاحده مي گويند چون در بعضي موارد از ظاهر شريعت به باطن شريعت عدول 

به.)66:1416، طوسي»(مي كنند نداشتن معياري براي سنجش درستي تأويل به تدريج در طول زمان منجر
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و انحراف از سنت ديني اسلامي شده است تا جاي و تناقضات زيادي در اين مذهب ي كه مسلمانان آن ها را ملحد

.كافر مي نامند

 فضاي فكري جامعه اسلامي در زمان ناصرخسرو-2-1-6

و سپس تغيير رويه به به عنوان جلوه» مسافري در جستجوي فكري متقن« گذراندن بخشي از زندگي در دربار

ي تناقضي.وي مسلط بوده استي بيروني زندگي ناصرخسرو مي تواند مبرز تناقضات باشد كه بر فضاي انديشه

و پس از اسماعيلي شدنش باز هم در آثارش خودنمايي مي كند ي سفرش .كه پس از گذراندن دوران هفت ساله

و تحليل علل ي خود است لازم مي آيد كه پيش از پرداختن به موارد متناقض از آن جا كه انسان فرزند زمانه

 رد: آن فضاي فكري جامعه مورد بررسي قرار بگي

اقبال لاهوري در بررسي تحولات جوامع مسلمان معتقد است كه اين جوامع سه دوره را پشت سر مي

و دوران عرفان، دوران ايمانگذارند؛ .دوران خردگرايي

 تاريخ اسلام با توجه به اين دوره بندي جامعه شناسي به شكل زير قابل دسته بندي است:

ع-1  صر خلفاي راشدين(عصر ايمان)از ظهور اسلام تا پايان

و واثق-2 .(عصر خرد)232از آغاز حكومت اموي تا پايان عصر مأمون

و ظهور تركان تا پايان قرن پنجم(عصر اكتشاف)-3 .از خلافت متوكل

)52:1379، محبتي،ك.(ر
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ب، در عصر اول به عنوان دوران صدر اسلام و فضاي تقريباً و يقين ايماني سته فكري هنوز پرسش با وجود صحابه

و چرايي هاي مسلمانان به حدي نبود كه راه را براي فتح باب كلام اسلامي بگشايد به تدريج با فتح سرزمين.ها

و آشنايي با انديشه هاي فلسفي ساير ملل از طريق و تبيين هاي عقلاني» نهضت ترجمه« هاي تازه بحث ها

ي معتزلي به عنوا و فرقه حاكميت فكري،ن توجيه گر بسياري از انديشه هاي كلاميوكلامي ضروري نمود

ي عباسي به دلايلي.(عصر خرد) را در جوامع اسلامي عهده دار شد و اوايل دوره ي اموي سر انجام اواخر دوره

و، هم چون ماهيت مذهبي جوامع اسلامي وگرايش مقولات ديني به تصديقات ايماني نسبت به تصديقات عقلي

و در نهايت عدم همسويي خردگرايي با سياست ديكتاتور بافت سنتي غا لب بر فضاي فرهنگي جوامع اسلامي

ي حكومت هاي مسلمان به، مĤبانه و خردگرايي به تدريج جاي خود را ي خرد برتابيده نشد امكان جولان آزادانه

.اشعري گري داد

ه و با توجه به تقسيم بندي تاريخي حكومت جايگاه ناصرخسرو به عنوان، اي اسلاميبا توجه به هرم مذكور

و در نتيجه، روشنفكر دوران گذار و نه كاملاً در عصر اكتشاف قرار مي گيرد نه به طور كامل در(عصر خرد)

.شود كه از خصوصيات بارز اين دوران است مشتمل بر تناقضي مي

 تناقضات در انديشه ناصرخسرو-7

و هان بيني تلاش اسماعيليان جهت وارد كردن هر ي يوناني در چارچوب نظري چه بيش تر انديشه هاي فلسفه

 شود؛ اسماعيلي مهم ترين عامل در تناقضاتيست كه در انديشه هاي ناصر خسرو ديده مي

(توحيد)-1-7  خدا

ي اعتقادي در اسلام است و بالاخره«.توحيد بنيادي ترين آموزه و شأن واز شريك توحيد تنزيه خداست از حد

و افعالحك و صفات .)1341: 180، سجادي»(م كردن بر يگانگي خداست اندر ذات

و از اين رو به هيچ عنوان قابل، در نگاه اسماعيليان خداوند از هرگونه توصيفي برتر و كاملاً انتزاعي است مجرد

و خطاب نيست كه البته با توجه به نام هاي خداوند در  .متناقض مي نمايدقرآن شناخت

و معتقدند اسما عيليان براي توجيه اين تناقض آشكار كه با دلايل عقلاني قابل حل نيست از تأويل بهره مي برند

در ديدگاه اسماعيليه لازمه«.به آن نـام ها خوانده شده صفات عقل اول استقرآن تمامي صفاتي كه خداوند در 

اس، نه صفت، او نه موصوف است.ي توحيد نفي مضاعف است نه حيلا عالم،ت نه لاحي خدا، نه عالم است نه

و صفت است و رسم و صفاتي كه انسان ها براي خدا به كار مي برند....بالاتر از اسم در واقع صفات، تمامي اسماء

هر ...قديم، قادر، حي، دايم، ابدي، ازلي، عقل اول در نظر اسماعيليان وحدت محض ...و اسماء عقل اول است و

و شناخت استرآنقصفتي كه در ، دفتري»(براي خداوند است صفت عقل اول است چراكه خداوند برتر از وجود

65 :1384(.
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و از جهت ديگر با توجه به افعال الهي قابل تناقض در مفهوم توحيد از يك جهت با توجه به مفهوم ذات باري

مي.توجه است .شود كه به هر يك به صورت مدخل هاي جداگانه پرداخته

 تجرد فلسفي محض مفهوم توحيد-1-1-7

ي ناصر خسرو كه همان اعتقاد اسماعيليان است بر اين اساس استوار است كه خداوند مفهوم خدا در انديشه

و برتر از هستي است و به هيچ نامي قابل خطاب.سرمنشاء هستي و صفتي مبرا ست خداوند از هر گونه نام

ي وي مستلزم تشبيه مي داند: وي خداوند را از هرگونه توصيف.نيست و هر نوع وصفي را درباره ي برتر

خداي را به صفات زمانه وصــف نــكن

و بي صفت نگوييمش، يكي است  با صفت

و بود و باشد كه هر سه وصف زمانه است هست

)64(ديوان:

و چيز نگويــش كه مان چنيــن فرمود  نه چيـز

)32(ديوان:

 بر اين اساس قضيه ايي كه از اين حكم قابل استنباط است در زبان منطقي به اين صورت است كه

.خداوند برتر از هستي است

 ارتباط هستي با خدا ممكن نيست

 مفهوم شخص وار خدا-2-1-7

گاه.يلي به مخاطبانش بقبولانددر كنار اين مفهوم كه ناصر خسرو تلاش مي كند در قالب جهان بيني اسماع

 خداوند در ديوانش در مفهوم شخصي است كه مي توان با او گفتگو كرد: 

بـــــنالم به تواي علـــيم قــــديــر

 چه كردم كه از مــــن رميده شــدنــد

 مــــقرّم به فــرمان پـــــيغمبـــرت

 مگفتم مگر راست كه گفـتم كه نيســت

 چرخ شنـــودست تسبيــــح هفـــت

از اهـــل خراســان صــــــغير وكــبــير

و بيگانه بــــــر خيـــره خيـــر  همه خويش

 نــــه انبـــاز گفتـــم تـو را نــــه نظيـــر

 ترا در خــدايـــي وزيـــــر اي قــــديـــر

)400(ديوان:

 گر نيست گشتــه گــوش ضميـــرت كـــر

)45(ديوان:

و انتزاعيت محضش به هيچ روي قابل متصف شدن نيست، خداي مجرد ناصرخسرو بار ديگر، كه با توجه به تجرد

و همين امر را دليل فرستادن رسول از جانب خدا مي داند:، متأثر از جهان بيني ديني و ستم را نمي پذيرد  ظلم

بيــــدادهرگــــز نپســـندد زخلــق

 اين حكم در اين كاركرد پيـداســـــت

آنــك اين فلــك را آفــريــــد واجــــرام

و پـــيــغــام  با آنــكه رســول آمــدســت
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)65(ديوان:

ي القا شده در ابياتي از اين دست است به صورت زير است؛ ي انديشه ي منطقي كه نتيجه  قضيه

ي تناقض) خداوندبرتر از هستينيست(انديشه اسماعيلي).ر از هستي استخداوند برت (رابطه

و مخلوقاتش ارتباطي ندارد.خداوند با هستي ارتباط دارد ي تناقض) خداوند با هستي (انديشه.(رابطه

 اسماعيلي)

ي متناقض دارند .اين دو قضيه با يك ديگر رابطه

 خداوند فعال ما يشاء است-3-1-7

و هر امري به خواست وي صورت مي گيرد كه البته فعال بودن از نظر ناصرخسرو خداوند فعال مايشاء است

و انتزاعي بودن مفهوم  خداوند كه با نظر به متن ديني وارد ادبيات ناصرخسرو شده است با اعتقاد به تجرد محض

 خدا تناقض دارد: 

و امر او راست هر دو و فرمود آنچه،خلق كرد

 خواست

گر«كي روا باشد كه گويي زين سپس

؟»خواستي

)228(ديوان:

ي القا شده در ابياتي از اين دست ي انديشه و نتيجه ي منطقي كه در ژرف ساخت اين نگرش وجود دارد قضيه

 است به صورت زير است؛

(تناقض) (انديشه.خداوند ارتباطي با هستي ندارد(انديشه ناصرخسرو)خداوند با هستي ارتباط دارد

 اسماعيلي)

 طريق شناخت خداوند-4-1-7

ي عقلي، خداوند از نظر وي هم چون اسماعيليه به اين جهت كه برتر از شناخت است قابل اثبات از طريق ادلهّ

 نگريستن به مظاهر طبيعت را مناسب ترين ابزار مي داند:، نيست؛ وي براي اثبات خداوند

رنه بــه ســركــلاه خــرد وآن گـــهب

 گويــي كه ســبــز دريــا موجــي زد

 تيــره شــب وستــاره در او گــويــي

 ور لشكري است اين كه هــمـي بـيـني ...

بر كن بـه شــب يــكي ســوي گــردون ســر

 واز قــعـر برفكــنــد بـــه ســر گــوهــــر

 ـر اســكنـــدردر ظلــمـــت اســت لشـــكـ

 ســالار ومـــير كيســـت بر ايـــن لشـــكر

)45و44(ديوان:
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ي و نگاه منكرانه وي كه گويي خود به تناقض ميان مفهوم توحيد در جهان بيني اسماعيلي با متون ديني اسلام

را، عقل به تأويلات اسماعيلي در توجيه اين تناقض آگاه بوده است ه براي تسليم عقل در برابر توحيد آخرين

و به ي اسماعيلي است ممكـــن مي داند ي تمسك به فرزند نبي كه همان خليفه اسماعيلي را تنها در سايه

ي عقلي كه ممكن است مورد قبول عقول واقع نشود ي ادلهّ ي، جاي اقامه تحت تأثير جو فرهنگي كه روحيه

(اشعري گري) به جاي تعقل(معت را، زله) بر آن حاكم استتقليد و تقليد معرفي، بهترين راه همان راه ايماني

 مي كند: 

پاك وپاكيزه زتشــبيه وزتعطــيل چو ســــيمحكمت از حضرت فرزند نبي بايد جسـت

)356(ديوان:

 تحليل-5-1-7

ب.اين تناقضات از جنس فلسفي بوده است ي اين گونه تناقضات .ه اسماعيلي بودن ناصرخسرو بازمي گرددريشه

و تفاوت عميق ميان.شيعيان اسماعيلي در انطباق جهان بيني اسلامي با جهان بيني يوناني تلاش زيادي كردند

.اين دو خط فكري عامل اصلي اين دسته از تناقضات است

آقرآن بازگوكردن وحي مشغله بزرگ،ن را پرورانده استدر قالب تعابيري كه اذهان فيلسوفان فرهنگ يوناني

با.مسلمانان بود و سعي داشتند كه اين دو مفهوم را فيلسوفان مسلمان خداي يوناني را همان االله مي دانستند

و هم چنين ساير اديان.يك ديگر منطبق كنند ي مهم در اين ميان اين بود كه خداي وحياني اسلام اما مسأله

و مجرد.نش در ارتباط استخدايي است كه با بندگا، سامي خداي فيلسوفان يونان بر مفهومي كاملاً انتزاعي

و با مخلوقاتش هيچ گونه ارتباط عاطفي ندارد و.استوار است خداي فيلسوفان يوناني جهان را از هيچ نيافريده

و در آخرالزمان هم به داوري انسان نمي نشيند(ر و هست و ابدي بوده و 206: 1382گ آرمستران،ك.جهان ازلي

.)209و 204

ي احكام عقلاني به سازي ي خود را بر پايه و پاش هاي سياسي تلاش داشتند تا جامعه مسلمانان بيزار از ريخت

ي يوناني قرار داشت لازم بود كه ميان نگرش  و از آن جا كه تمامي مطالعات فرهنگي شان زير نفوذ انديشه كنند

و نگ و ايماني حاصل از دين اسلام و با مباحث فلسفي يوناني به توجيه ي يوناني پلي بزنند رش عقلاني فلسفه

و در نتيجه در برخي از مباحث دچار تناقص شوند و گاه تأويل مقولات ديني متوسل شوند .تفسير

 نگرش به جهان-2-7

وگ.ديدگاه ناصرخسرو نسبت به جهان دو وجهي است اه از نگاه يكي گاه از نگاه يك فيلسوف مسلمان اسماعيلي

و جهان مي نگرد و، گردون، زمانه، دهر، در ديوان اشعارناصرخسرو.از عوام عصر خود به روزگار اسامي ...فلك

.مختلفي هستند كه همگي به مفهوم جهان مي باشد
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 جهان بيني ناصر خسرو بر پايه اصول جهان شناسي اسماعيليان بنا شده است وي جهاني را همواره متصور است

و افلاك وسيارات را به وجود آوردند«كه در آن از افلاك چهار عنصر يا امهات ...عقل ونفس به هم پيوستند

و ترو سرد پيدا شد و از آن ها گرم وخشك و خاك پديدآمد و آتش وآب سه.يعني باد و چهار عنصر از نه فلك

م و از اين و حيوان به وجود آمد و نبات : 239، برتلس»(واليد جسم انسان پديد آمدسلطان طبيعت يعني جماد

1346(.

مر چرخ را ضرر نيست واز گردشش خبر نيست

 امــهـــات ونبـــات بــــا حــيــــوان

 تا بداني كه تو باري وجهان تخم اســـــت

عالم يكي درختي است كش جز بشر ثمر نيست

)153(ديوان:

 ـارشـــــان انســانبيـــخ وشــــاخــــند وبـ

)240(ديوان:

 كيست دهقـــــان تـــــوو تــخم تو جز يزدان؟

)411(ديوان:

ي منطقي كه در ژرف ساخت اين انديشه ها هست به صورت زير است  قضيه

 دنيا موجود زنده نيست

ي عناصر طبيعت است  دنيا حاصل هماهنگي ويژه

و استراتژي هايش را بيان مي كند وي در ديوانش بيش از آن كه جهان بيني اش را شرح كند اكثراً احساسات

.كه با اصل جهان بيني وي درتناقض قرار مي گيرد

با توجه به نگرش هاي متفاوت ناصر خسرو براي روشن شدن دقيق ديدگاه وي هر يك از موارد مثبت ومنفي

.شود جداگانه مطرح مي

من-7-2-1  نكوهش جهان،فينگرش

و موذي است كه به هيچ عنوان لايق دل و به صورت موجودي فريبنده از نظر ناصر خسرو دنيا پديده اي منفور

«38(ديوان:» باز رباينده«شاعر دنياي مطرود را به عواملي هم چون؛.سپردن نيست «14(همان:» دشمن) (

«16(همان:» بد نشان، حصار حصين، خسيس، مادر گنده پير )35(همان:» زن جادو)«27(همان:» گنده پير)

«36(همان:» معدن رنج وغم وتاريكي« ي شور) .)همانند مي كند529(همان:» چشمه

ايمن مشو از زمانه زيراك او

 گر بگذرد از تو يك بدش فردا

 كم بيندمردم از جهان رحمت

ماريست كه خشك وتر بيوبارد

 ناچار از آن بترت باز آرد

 هر چند كه كم بيند وبيش بارد

)2(ديوان:
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ي تير زمانه كرد گويم چرا نشانه

ا  هرمناي ستمگر فلك اي خواهر

چرخ بلند جاهل بيدادگر مرا

)11(همان:

 چون نگويي كه چرا افتاد ترا با من؟

)17(همان:

،3،16،52همان مأخذ:.ك.ر ديوان وي به چشم مي خورد(ربه همين ترتيب مفاهيمي از اين رسته در سراس

68 ،76،86،95،106 ،117 ،127 ،153 ،161 ،176 ،180،....(.

؛ ي منطقي كه در ژرف ساخت اين انديشه ها  قضيه

و خطرناك است ي تناقض)دنيا موجود زنده نيست.دنيا موجودي زنده .(رابطه

 لزوم ستيز با جهان-7-2-1-1

ي اين جهان بايد ستيز كرد ونبايد تسليم آن شد(ديوان: ناص وي.)215رخسرو معتقد است در برابر شيوه

و علاوه ي بي اعتنايي را كار ساز مي شمارد و رويه ي به مثل مي داند بهترين روش مقابله با فلك را مقابله

و دين را از جمله عوامل مهم در متأثر نشدن انسان از فلك مي  داند: براين خرد

و فريب آمد ي زمانه مكر پيسه

 تعويذ وفا برون كن از گردن

و با تيغ تيز دهر  با لشكر زمانه

با او مكوش جز كه به مكاري

)488(همان:

 ورني به جفا گلوت بفشارد

)253(همان:

 دين وخرد بس است سپاه وسپر

)12(همان:

مي وي در جاي ديگراز و نااميد آن ديوانش مبارزه با فلك را كاري عبث مي داند و دقيقاً عكس آن چه بر شود

 پاي فشرده بود سفارش مي كند كه هر چند بر آن غره نشده ايي خود را به آن غره كن: 

خويشتن هرچند كه غره نه اي...

 آنكه همي ديش به بيگار خويش

ي اين عالم غدار كن غره

كنبردي امروزش بيگ  ار

)214(همان:

 ژرف ساخت منطقي حاصل از مطالب مطرح شده به قرار زير است؛

ي تناقض) دنيا موجود زنده نيست.دنيا زنده است ي اصلي حاصل نگرش وي فلسفي).(رابطه (قضيه
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ي تناقض) راه مقابله با دنيا (رابطه عدم تكرار حركات خودش راه مقابله با دنيا تكرار حركات خودش است

.است

ي دنيا بلكه نسبت بدان چه به آن اعتقاد دارد موضعي متناقض دارد هم.بنابراين وي نه تنها در برخورد با مقوله

.چنين در راه حل هايي هم كه براي برخورد با اين موجود زنده ارائه مي دهد متناقض گويي مي كند

 نگرش مثبت-3-2-7

و به دنيا نسبت از نظر ژرف ساخت قضاياي مطرح شده با نگرش اصلي جهان بيني اش نگرش مثبت ناصر خسر

نگرش مثبت-1وي از دو زاويه به جهان نگرش مثبت دارد.كه همان جهان بيني اسماعيلي است تناقض ندارد

 نگرش مثبت منطبق با انديشه هاي اسلامي غير اسماعيلي-2منطبق با انديشه هاي اسماعيلي 

 نگرش مثبت اسماعيلي-1-3-2-7

نكوهش مكن چرخ نيلوفري را

 بري دان از افعال چرخ برين را

برون كن زسر باد وخيره سري را

ز دانا نكوهش بري را  نشايد

)142(همان:

 دنيا موجود زنده نيست

 نگرش مثبت سنت ديني-2-3-2-7

و جهان محسوس را فرصتي براي اندوختن توشه وي دنيا را هم چون عالمان ديني مكاني براي كسب ثـــواب

):10و146ي جهان معنوي مي انگارد(ديوان: 

الفنـــجگاه توســـت جهــــان زينــــجا

 بل دفتريست اين كـه همـــي بينــــــي

بـــــرگــــرد زود زاد ره مـــحشـــــــر

 خط خداي خويــــش بـــرايـــن دفـــتــــر

)46(ديوان:

و راحت بلكه آن را به تأسي از سنت ديني وي به تقليد از متون ديني دنيا را نه به عنوان جايي براي كسب عيش

.مكاني براي كسب خيرات مي داند

ي ژرف ساختي قابل استنباط در اين گونه نگرش وي با انديشه هاي اسماعيلي تناقض ندارد .قضيه

ي منطقي به دنيا مي نگرد كه جهان موجودي اما متأثر از همين متون سنتي ديني وي بار ديگر با اين قضيه

و دنيا برايش نيكو مي و شر دنيا در امان مي ماند و فرد در صورتي از رنج شود كه دين را رهبر خود زنده است

 قرار دهد: 

ـت از تــو به ديـــن كابيـــنپيشت چو يافدنيـــــا عروس وار بيـــــارايـــــــد

)88(ديوان:
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(نگرش مثبت ديني).راه مقابله با آن دين است.دنيا موجودي زنده است

 دنيا موجودي زنده نيست(نگرش اسماعيلي)

 تحليل-4-2-7

و اوايل ششم مي تواند در تحليل عل ي فكري جامعه ياسلامي در قرون پنجم ت اصلي اين تناقضات فضاي جامعه

و ايماني.رهنما باشد و نگرش هاي شهودي جامعه ياسلامي به تدريج از علوم منطقي روي گردان مي شد

و.اشعري جاي گرايشات فلسفي را مي گرفت به شدت..در اين دوران فخر رازي امام المشككين امام محمد غزالي

و نقض و فلسفي به دين را مورد نقد  قرار داه بودند نگرش هاي عقلاني

و متفاوت با آن چه شاعر پيش از آن بدان معتقد بوده اعتقاد ناصرخسرو به مذهبي با ساختار جهان بيني فلسفي

و فلسفي به تدريج نگرش ها در حال  و نسبت به رويكردهاي فكري است در جامعه ايي كه در حال گذار است

و رويگرداني است و شواهد تاريخي در دسترس مي تواند به عنوان يكي، تغيير از علت هايي كه از طريق قراين

.ماست مورد استناد باشد

ها-3-7 و پاداش  كيفرها

و پاداش هر انساني در روز جزا معين مي و هيچ ناصرخسرو همانند ساير مسلمانان معتقد است كه كيفر شود

و كيفره.عملي نيست كه در آن روز بي پاسخ بماند و روايات قرآن اي روز رستاخيز كه در وي از مفهوم معاد

و هدايت مخاطبان خود استفاده مي كند(ر 14و6همان:،ك.آمده است به عنوان عامل ديگري جهت روشنگري

):37و32و29و28و

زان روز بترس كانــدر او پيـــــــــدا

 زان روز كه جز خـداي سبـــــــحان را

ــــهانيآيد همـــه كـــار هــاي پنــــــــ

 بركــس نــرود زخــــلق سلـــــــــــطاني

)59(ديوان:

ها-1-3-7  اعتقاد به لزوم تأويل كيفر ها وپاداش

و اعتقادش به تأويل و كيفرهاي دوزخي را به نوعي، با توجه به اسماعيلي بودن شاعر پاداش هاي بهشتي

در،تمثيلاتي مي داند كه بايد تأويل شود چرا كه اين نعمات بر اساس نيازهاي ما تصوير شده است؛اگر بهشتيان

 آن جا ديگر بهشت نمي تواند باشد:، نيازمند باشد، بهشت

روي دينار از نيـــــاز تســت خـــوب

 گر بهشتي تشنـه باشــــد روز حشــــر

 ور نباشد تشنــــه او را ســـلسبــــيل

و مثلـــها  را كليــــداين همه رمــــز

ورنه زشت وخشــك وزرد ولاغــــر اســــت

 او بهشتي نيست بل خــود كافــــر اســــــت

و خوش بود نـادرخــــور اســـــت  گر چه سرد

ي پيغمـــــبر اســــــت  جمله انـدر خانـــه
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ز راه در شــــويــــد گر به خانـــه در

 هر كه بر تنزيل بي تـــأويــل رفــــت

ين مبــارك خانه را در حيــــدر اســـــــتا

 او به چشــم راست در دين اعــــور اســــــت

)34(ديوان:

 وي كساني را كه به علت رسيدن به اين نعمات تلاش مي كنند مي نكوهد:

و قليــروي زي محراب كي كردي اگر نه در بهشت و ديــــگ ي حلواستيبراميــــد نان ـه

)227(ديوان:

 ژرف ساخت منطقي اين طرز تلقي به اين صورت است؛

 معاد جسماني نيست

و دوزخ جسماني نيستند و رنج ها در بهشت .لذت ها

و دوزخ را و از اين جهت وي بهشت ناصر خسرو همسو با مذهب اسماعيلي به معاد غير جسمانياعتقاد دارد

ميمفه و كافران چشانده و عذاب هايي كه در آن به مؤمنان و لذات و نياز ومي غير مكاني شود را غير جسماني

.مند به تأويل مي داند

 عدم تأويل عقوبات-2-3-7

و رنج هاي جهنم را بي تأويل رها مي كند: و عقوبات ي نعمات بهشتي است  تأويلات ناصرخسرو بيشتر درباره

ن و پاداش اعمال انسان را در،ه تنها در روز رستاخيز مي داندناصرخسرو كيفر بلكه معتقد است در اين جهان نيز

):29و 503همان:،ك.قبال هر عملي پاسخي درخورآن عمل دريافت مي كنيم(ر

چون تيغ به دست آري مردم نتــوان كشت

 اين تيغ نه از بهر ستمـكاران كـــردنــــد

 عيسي به رهي ديد يــكي كشتــه فتـــاده

 كرا كشتي تا كشتـــه شــدي زار گفتا كه

 انگشت مكن رنجه به در كوفـتن كــــس

 آنچه نخواهــي كه به درويـــش مـــكار

نزديك خداونـــد بـــدي نيســـت فرامشـــت

 انگـور نه از بهـــر نبيـــذ است به چـــرخشــت

و بگرفـــت به دندان ســـر انگشـــت  حيران شد

 ـشد آن كــه تـــرا كشـــتتا باز كه او را بكـ

 تا كس نكند رنجـــه به در كوفتنـــت مشـــت

)519(ديوان:

 وآنچه نخواهــــي كه بشنــــويش مگـــــوي

ش بسـوزد بــــد فعلان راخداوند جهان بات

 گـر بتــــــرســــــي زتافــــته دوزخ

بر اين قايم شده ست اندر جهان بسيـــار برهان ها

)444(ديوان:

 از ره طــــــاعـــت خـــــداي مـــــتاب

)28(ديوان:
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)520(ديوان:

و هم در روز جزا و.ناصرخسرو معتقد است كه اعمال انسان هم در اين جهان پاسخ مي يابد توجه به عقوبات

ثواب ها از عواملي است كه ناصرخسرو هم چون ديگر موضوع هاي مطرح شده در اشعارش از آن براي تحريض 

.بهره مي برد، مخاطب به سوي كمال

ي ژرف ساختي در اين مقوله به شكل زير قابل استنباط است:  قضيه

 معاد جسماني است

.كيفر ها جسماني هستند

ميچنان كه ملاحظ .شود اين قضايا كاملاً با آن چه در جهان بيني اسماعيلي مطرح شده است در تناقض استه

 برشمردن لذايذ اخروي-3-3-7

و قبول ظاهر لذايذ بهشتي را بسيار ساده، با وجود اين كه ناصرخسرو منكر جنبه هاي ظاهري بهشت است

واعظان تلاش مي كند با برشمردن نعمات ظاهري در برخي موارد در ميان اشعارش همانند، لوحانه مي انگارد

و شايسته تحريض كند:   بهشت مخاطب را به عمل درست

آن شرابي كه زكافور مـــزاج اســــت در او

 وز زناني كه كسي دست بر ايـشان ننـــــهاد

 تو همي گويي اين وعده درست است وليـــك

و گوارنده شــراب مهر مشك اســـت برآن پاك

و نـكو صورت وشـــــابهمه و هم زاد  دوشيزه

 نيست كردار تو انـدر خـــور اين خوب جـــواب

)187(ديوان:

ي ژرف ساختي القا شده در اين مواعظ از اين قرار است؛  قضيه

ي اسماعيليه) ) معاد جسماني نيست(عقيده (متناقض  معاد جسماني است

و عقو .بات در آخرت جسماني هستندلذات

 تحليل-4-3-7

و در حقيقت باطني گري كه منبعث از انديشه هاي و درك باطن امور اعتقاد به لزوم گذر از ظاهر مسايل

ي ارشاد آن را برعهده داشت  ي خراسان كه وي وظيفه اسماعيلي از جمله مواردي بود كه چندان در جزيره

و سخنان چند پهلو بيان مي مورد استقبال نبود از اين رو وي  ي الفاظ به ناچار مسايل عقيدتي اش را از لفافه

كرد تا اهل اشارت وخواص از آن بهره مند شوند همين امر مي توانست تا حدودي در تناقض گويي وي تأثير 

 داشته باشد
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را وي در تأويل نعمات بهشتي كه جزء اركان مذهبش است دچار تناقض مي جز با تأويلات شود؛گاهي آن نعمات

بالعكسدر زمينه.قابل اعتنـا نمي داند وگاهي بر رسيدن به آن ها به عنوان پاداش اخروي انگشت تأكيد مي نهد

و به نظر مي رسد روحاني بودن معاد وكيفرها نزد  ي عقوبات نشاني از تأويل در كلامش به چشم نمي خورد

و تعليمي شعر اين تناقضات از يك جهت.ناصرخسرو فراموش شده است مي تواند به دليل رويكرد مخاطب محور

و هم خواص مذهب اسماعيلي تشكيل مي دادند از اين رو به نظر  ي مردم وي باشد مخاطبان وي را هم عامه

مي آيد با در نظر گرفتن اين مسأله مي توان علت اقوال متعارض وي را در تلاش وي جهت هماهنگي قال با 

.مقال دانست

ديگر اين موضوع مي تواند دلالت بر نپذيرفتن تمامي آراي مذهب اسماعيليه از سوي ناصرخسرو باشد از سوي

و وي را از درو نسبت بدان چه به آن  و فضاي فرهنگي است كه شاعر در آن مي زيسته كه ناشي از همان جامعه

.معتقد بوده سست مي كرده است

 نتيجه گيري-8

ي توحيد تحليل منطقي اشعار ناصر خسرو و پاداش، در ديوان نشان مي دهد كه ويدر سه مقوله نگرش به جهان

و عقوبات ي ابزاري از شعرش جهت رساندن انديشه هاي اسماعيليه چندان موفق نبوده، ها با توجه به استفاده

و آن چه بر آن تأكيد داشته ها است ي ايماني انديشه هاي صرف اسماعيلي نبوده است بلكه حاصل ادغام انديشه

.و سنتي اسلامي با انديشه هاي اسماعيلي بوده است

در تحليل علل اين تناقضات با توجه به قراين تاريخي مي توان بخشي از اين تناقضات را منوط به عوامل

و فرهنگي دورهي ناصرخسرو دانست پر.اجتماعي نقش اين عوامل در هر يك از مقولات نسبت به ساير عوامل

 رنگ تر است 

به-1 و فلسفي و تغيير فضاي فرهنگي از رويكرد هاي عقلاني اعتزالي و ششم ي در حال گذار قرن پنجم جامعه

و اشعري كه عامل اصلي تناقضات در نگرش به جهان است .رويكردهاي ايماني

ج-2 و جهان بيني هاي اسماعيليان كه به علت ماهيت كاملاً متفاوت هان بيني نفوذ انديشه هاي يوناني در آرا

و عامل اصلي.در درون مذهب اسماعيلي هم منجر به تناقض گويي شده است، فلسفي با جهان بيني اسلامي

و شناخت ذات باريست ي توحيد .تناقضات در مقوله

و-3 ي پاداش ها باطني گري وگرايش به تأويل در انديشه هاي اسماعيليان كه عامل اصلي تناقضات در مقوله

.كيفرهاست
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و اصراري كه ناصر خسرو در به حق بودن با و شواهد موجود مي توان گفت كه به رغم تأكيد توجه به دلايل

و همواره  مذهب اسماعيليه داشته است نتوانسته در چنين فضاي فكري آراي اسماعيليان را به طور كامل بپذيرد

و عقايد مذهب پيشينش تشكيل مي داده اس .تبخشي از ذهن او را انديشه ها

ها-  پي نوشت
1-Logic 

فرقهمعتبريازفرقاسلاميهستندكهازاولقرندومهجريدراواخرعهدبنياميهظهوركردهوتاچندقرندرتمدناسلاميتأثيرشدي«2

و بر برتري تحليلات عقلاني در فهم متون ديني تأكيد داشتند .مدخل معتزله)،(دهخدا.دداشتهاند

 ...معروفگرديد، ابوالحسناشعري،ه ناممشهورترينرؤساياينفرقهب ...دراواخرقرنسوميااوايلقرنچهارمهجري«-3

و قبح عقلي تأكيد داشتند.همان: مدخل اشاعره)»( و انكار حسن .اين گروه برسماعي بودن احكام

4-Contradiction 
5-Proposition 
6-Subject 
7-Attribut 
8-Copule 
9-Quantifiqateur 
10-Opposition 

 
 فهرست منابع

ي محسن سپهر،)خداشناسي از ابراهيم تاكنون1383كرن(، ترانگآرمس- .چاپ اول، تهران: نشر مركز، ترجمه

ي آرين پور،)ناصرخسرو واسماعيليان1346آي(، برتلس-  چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران، ترجمه

جو- ي، جستارهاي ادبي،)هنجار هاي پندار1389سياوش(، حق .11-28صص،9شماره

ج 1392محمد(، نساريخوا- و ششم، تهران: نشر ديدار،2و1)منطق صوري .چ چهل

و عقايد اسماعيليه1386فرهاد(، دفتري- ي فريدون بدره ايي،)تاريخ .چ پنجم، تهران: فرزان، ترجمه

تهران: مؤسسه ويستا، سيد محمد جعفر، رييس مؤسسه: شهيدي، ) نرم افزارلغت نامه1324علي اكبر(، دهخدا

 نسخه چهارم،آرا

 تهران: ابن سينا،)فرهنگ علوم عقلي1341سيدجعفر(، سجادي-

و تحقيق،)راحه العقل1383(، داعي احمد حميد الدين، كرماني-  دارالاندلس، مصطغي غالب، ترجمه

قم، تحقيق علي رباني، قواعد الحقايق،)1476خواجه نصير الدين(، طوسي- ي .انتشارات حوزه علميه
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ي ناصرخسرو1387محمد(،غلام رضايي-  چاپ پنجم، تهران: انتشارات جام،)سيقصيده

چاپ، تهران: انتشارات نگاه، تصحيح سيد حسن تقي زاده،)ديوان اشعار1384ناصرخسرو(، قبادياني بلخي-

.چهارم

.تهران: انتشارات زوار چاپ ششم، به كوشش محمد دبير سياقي،)سفر نامه1375ناصرخسرو(، قبادياني بلخي-

تهران: انتشارات، مجتبي مينوي، تصحيح مهدي محقق،)ديوان اشعار1378(، ناصرخسرو، قبادياني بلخي-

.دانشگاه تهران

.چاپاول، تهران: سخن،)سيمرغدرجستجويقاف1379مهدي(، محبتي--

.چاپ دوم، تهران: اميركبير، به اهتمام عبدالحسين نوشين،)تاريخ گزيده1362حمداالله(، مستوفي-

ج1391محمد رضا(، مظفر- و دوم، قم: دارالعلم، مترجم علي شيرواني،1)ترجمه منطق .چ بيست
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و ابو العلاء معريّانديشه  هاي اجتماعي شعر ناصر خسرو قبادياني

1داود نجاتي

2صديقه اسدي مجره

3آزاده اسدي مجره

 مقدمه

مي ادبيات تطبيقي به مطالعة تاريخ روابط ادبي ميان مقولة ادبيات تطبيقي اگرچه«.پردازدملل مختلف جهان

و انديشمندان فرانسوي شكل امروزي يافته 1828از سال ظاهراًولي، ريشه در گذشته دارد و توسط ادبا ميلادي

مي، نويسنده معاصر عرب، طه ندا.)5: 1386،(امين مقدسي» است كند: ادبيات اين نوع ادبي را اينچنين معرفي

و روابط تاريخي ان با ادبيات ملّت هاي ديگرتط چگونگي، بيقي به طور خلاصه عبارت است از بررسي ادبيات ملي

(ندا و تأثير گذاري آن ها بر يكديگر و تأثير پذيري ان ها از يكديگر مطالعة تطبيقي.)10: 1380، اين ارتباط

مينقش مهمي در ادبي، تاريخ ...پذيردميان اديبان نيز صورت مي ميات تطبيقي ايفا تواند وجود ارتباط كند؛ زيرا

معناي اين سخن آن نيست كه بايد رابطة شخصي ميان ...ميان اديبان يا عدم وجود اين ارتباط را ثابت كند

و اديبان آنجا بلكه همين كه ثابت شود انديشه، اديبان وجود داشته باشد اي از محيطي به محيط ديگر راه يافته

مي، يد كرده يا از ان متأثر شده انداز آن تقل (همان: كفايت هاي بسيار مناسب براي از زمينه.)14-13كند

ها زيرا يكي از مهمترين نمودهاي مشترك ميان ملتّ، هاي هستندانديشه، هاي ادبيبررسي تطبيقي در پژوهش

و افكار ميان مللشناسي تمام اين انديشهاگرچه آسيب.آيندبه شمار مي و امكان، گوناگون ها پذير نيست؛ توجه

مي، بنابراين.ها بيفزايدتواند بر همبستگي تمدناهميت به بعضي از آنها نيز مي كوشد با تكيه بر اين نوشتار

و مشابهت دوره زماني، مكتب فرانسوي در ادبيات تطبيقي و آراء دو به بررسي انديشه، با توجه به يكساني ها

و و ضمن اشاره به آن مضامين» معرّي«و» ناصرخسرو«، عربي شاعر معاصر فارسي و، بپردازد نقاط اختلاف

و تحليل بسپارد، اشتراك آن دو شاعر را در نحوه نگرش به اين اجتماع عصر خود ، تا بدين وسيله، به بوته نقد

و با اين بررسي و عربي بيشتر آشكار گردد ت زير باشد: پاسخگوي سؤلا، پيوندهاي دو فرهنگ غني پارسي

 چه عواملي سبب روي آوردن ناصرخسرو ومعريّ به مضامين اجتماعي شده است؟-1

و توجه قرار گرفته است؟كدام انديشه-2  هاي اجتماعي در اشعار دو شاعر مورد پرداخت

 اند؟شناسي مسائل اجتماع موفّق عمل نمودهدو شاعر تا چه ميزان در آسيب-3

�.������ ������� ��� ������ � ���� ������ ������� . 
������ ������� ��� ������ � ���� ������ ������� . 
�.��� ���� ������� ����� ������ � ���� ���� ���� ������� . 
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تشناسي ادبياجامعه-2

، جامعه خاستگاه اصلي روند آفرينش وابداع شعري است؛ چون شاعر در جامعه اي خاص با روابط اقتصادي

و فرهنگي ويژه زندگي مي كند و به ايدئولوژي خاصي اعتقاد.اجتماعي او به گروه اجتماعي خاصي وابسته است

و داراي موضعي است كه در واقعيت زندگي اف، دارد كه.راد جامعه جريان داردوي به عنوان يكي از تا زماني

در-سلباً يا ايجاباً- به منزله يك هنرمند نه يك انسان معمولي از اين واقعيت، شاعر است ويا هر شكل ديگر

مي، آفرينش شعرهايش و سنتهاي حاكم.شود متأثر البته شاعر طبعاً سركش است؛ لذا در نبرد دائمي با عادات

م.در جامعه اش مي باشد ،ي كوشد تا ديدگاه خاصي براي ساختن جامعه اش جايگزين از خلال زبان خاصوي

و موضع گيري هاي مشخص بنياد نهد(علاق .)44: 1388، ديدگاه

شناسي ادبيات است كه تا حدودي مورد توجه پژوهشگران قرار جامعه،ايهاي مطالعات بين رشتهيكي از حوزه

و رمان يا هر نوع از انواع ادبي را به وضعيت اجتماعي ساختا، اين حوزة مطالعاتي.گرفته است رهاي معنايي شعر

البته منظور آن نيست كه متون ادبي تصوير واقعي جامعه است؛ بلكه بعضي از مسائل.دهدو سياسي پيوند مي

و روايي تبديل مي و تضادهاي اجتماعي به صورت مسائل.سازداجتماعي را به مسائل معنايي و گاهي مسائل

ميستيزه و جهان نگري،هازبان.شود هاي زباني جلوه گر و از فعاليت روزمره و اجتماعي هستند هاي انضمامي

و زبان.مبارزه طبقاتي جدايي ناپذيرند در برابر ساختارهاي، هاي جمعيادبيات در قالب ساختارهاي كلامي

(گلدمناجتماعي به واكنش مي ميانس.)29: 1377، لوسين، پردازد شاعران امروز.شود ان در شعر معاصر محور

و دوري از اجتماع گريزان استاز افراط در عزلت در آميختن«، مهمترين دستاورد آنان در اين خصوص.گزيني

و سياسي.تجربة فردي با تجربه گروهي است و آگاه سازي مردم در تحولات اجتماعي شعر امروز در بيدارگري

مي.)173: 1386، نسرين،(مدني» سهمي بسزا دارد هرگز در خلأ به وجود«، توان گفت كه آثار يا انواع ادبيلذا

و بدين ترتيب اثر ادبي با زندگي نويسنده  و تابع زمينه اجتماعي جامعه شناسي خاص هستند نيامده بلكه پرورده

مي.خوردو خالق اثر پيوند مي تحول.)76: 1390،(رضائي»پردازدجامعه شناسي ادبيات به بررسي اين پيوند

مي، شعر در هر زبان و نيازهاي فضاي جديد اجتماعي تحقق شعر«، در واقع.يابدبا توجه به ضرورت تحول ادبي

و زبان ادبيهر دوره با زمينه و تحول شعر » فرايندي اجتماعي است، هاي اجتماعي خود پيوندي ناگسستني دارد

و به طور ناخودآگاه اجتماعي است«،ينبه اعتقاد باخت.)24: 1387،(خسروي ،(كريمي حكاك» هر اثر ادبي ذاتا

1384 :32(.

و پرورش، جامعه شناسي ادبيات نشان مي دهد ادبيات نيز مانند خانواده و، حكومت، آموزش يك نهاد ...اقتصاد

شناسي ادبيات را علم توان جامعهمي، بر اين اساس.اجتماعي است؛ يعني ريشه در زندگي اجتماعي انسان دارد

و اجتماعي پديداورندگان آن و خاستگاه رواني و شناخت محتواي اثار ادبي و نيز تأثير پابرجايي كه اين مطالعه ها



���� 

و ماهيت«، در واقع جامعه شناسي ادبيات.تعريف كرد، گذارندآثار در اجتماع مي مطالعه علمي محتواي اثر ادبي

.)56: 1378،(ستوده» زندگي اجتماعي است هايآن در پيوند با ديگر جنبه

و گرنه براي كسي كه در گوشه عزلت بخواهد خويشتن را زنداني، از اين نظرگاه اثر ادبي نمودي اجتماعي است

و طالب پيوند با مردم نباشد و حتي ادبي«روي آوردن به ادبيات.عبث خواهد بود، ساختن ادبيات، كند

تر ين دليل اجتماعي بودن آن قلمداد گردد؛ چه انديشيدن هنري به جهت القاي دقيقترتواند مهممي، انديشيدن

بدون توهمي اجتماعي نيازي به استعاره نخواهد، همچنان كه ارتباط با خويشتن.احساس به مخاطب است

 هاييراثم تأثيرو تحت خانوادهدرو كندمي زندگي جامعه در انسان كه آنجااز.)71: 1381،(فرزاد» داشت

 از پيش شناسيجامعه مانند نيز ادبيات«پذيرد؛ مي را آن هنجارهايو رسدمي بالندگيو رشد به فرهنگيو تمدني

» دارد كارو سر آن سازيدگرگون درجهتو آرزوهايش آن با انسان سازگاري، اجتماعي حوزة با چيز هر

 موجود وضعو است جامعه حال بيان ادبيات شودمي گفته كه شايد به همين دليل است.)78: 1378،(دستغيب

ميدوره هر در را جامعه ّمداركحددرراآنو، زندگي بدل نسخه را ادبيات ديگر برخي كه همچنان تاباند؛اي باز

 تاريخ كلي هايادبيات نكته از توانمي معتقدندو دانندمي اجتماعي هايواقعيت از فرضي تصاويريو اجتماعي

(ولك دست به اجتماعي سند يك عنوان به را اجتماع ذكر اين نكته، اما در هر صورت.)110: 1373، آورد

كهضروري مي و در رابطه نمايد مياي دو سويهشاعر فرزند جامعه خويش است كند؛ اي كه با اجتماع خود برقرار

و تحولات آن را مي ميحوادث جامعه و درك و در شعر خود انعكاس بيند .دهدميكند

 ناصرخسرو-3

و در سال.ه 394ناصر خسرو در سال در.ه 481ق در قباديان از نواحي بلخ به دنيا امد ق در يمگان بدخشان

و از كودكي.گذشت به.به دانش اندوزي پرداخت، از خانداني ثروتمند بود و در جواني به دربار سلاطين راه يافت

ع و سه سالگيمراتب عالي رسيد؛ او بارگاه ملوك و تا چهل و مسعود را ديده و سلاطيني چون محمود به، جم

و اموال سلطان تصرّف داشت.مراتب بالايي چون دبيري رسيده بود در، در اعمال و به كارهاي ديواني مشغول بود

و شاه.زمان خويش شهرتي كسب كرده بود و دبير فاضل گرفته بود  خطاب، وي را خواجه خطير، عنوان اديب

(صفا و گردآوري، پس از كسب انواع فضائل.)443-2:450ج، 1372، مي كرد در خدمت امرا به خوشگذراني

شد، مال گذراند او.اندك اندك احوال روحي اش دگرگون با علماي روزگارش به بحث مي پرداخت اما پاسخ ها

و اين سفر موجب، را قانع نميكرد شد سرانجام در پي خوابي به سوي قبله رفت به.دگرگوني احوال او در مصر

و پس از طي مدارجي به مقام حجت خراسان درآمد بر شمار، از نيمه قرن پنجم.خدمت خليفه فاطمي رسيد

و ثروتمند افزوده شد ان.خاندان هاي بزرگ و، از اسباب بزرگي در آن روزگار و شاعران گردآوردن نويسندگان

و اين سوداي، تگان در دستگاه انانفزوني اين گروه فرهيخ.فاضلان بود و برتري جويي بر رقيبان بود سبب تفاخر
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و نوروزپور (جمشيديان و ادبيات بود از.)73: 1390، بزرگان سبب تشويق دانش اندوزي در علم آثار ناصر غير

و سعادت نامه و مثنوي هاي روشنايي نامه زم، ديوان قصايد و فلسفي را هم در ينه عقايد چند رساله تعليمي

(زرين اسماعيلي شامل مي و فلسفه رايج عصر داراي اطلاعات عميق نشان مي دهد شود كه نويسنده را در كلام

و هم از نظر شيوه شاعري؛، ناصر خسرو به واقع شاعري يگانه است.)279: 1375، كوب هم از لحاظ طرز فكر

و همانند است؛ و زندگي ناصر خسرو به هم پيوسته و شعر هر فكر و شعري نمودار كرداري داشته مطابق اعتقاد

و صورت ...دو و درنگ، ميتوان گفت شعر ناصر خسرو از نظر محتوا و شتاب و فرود و اوج و اهنگ همان، واژگان

(يوسفي و كلمات .)77: 1376، ساخت انديشه اوست در قالب وزن

 ابوالعلاء المعريّ-4

و نامدار، ابوالعلاي معري االله.و انديشمند ژرف انديش قرن چهارم هجري استشاعر بزرگ نام وي احمد بن عبد

(ابن خلكان» معرة النعمان«در شهر.ه363وي در ربيع الأول سال.بن سليمان معريّ است بي تا:، به دنيا آمد

رن.)1،113ج و در زندگي جز رنگ قرمز و دو چشمش را از دست داد گ در چهار سالگي به آبله مبتلا شد

او در خانواده.وي در شعر خود به اين مشكل بزرگ خود فراوان اشاره كرده است.ديگري را به خاطر نمي آورد

و دانشمندان  و بسياري از نزديكانش از قضات و مناصب عاليه بوده اند و فضل اي بود كه همه افراد آن اهل علم

(الصفدي ج1981، زمان خود بودند .شروع كرد» معره«در شهر، را در نزد پدر وي تحصيلات خود.)97ص،7:

و نزد شاگردان ابن خالويه مشهور از جمله محمد بن عبداالله بن سعد به شاگردي مشغول، سپس به حلب رفت

به.وي از استاداني چون يحيي بن مسعر نيز كسب علم كرد.شد و در كتابخانه آن سپس به طرابلس رفت

(ال و تحصيل علم روي آورد ج1979، سيوطيمطالعه و 398وي در سال.)1،315: و يك سال ه به بغداد رفت

و وجود كتابخانه عظيم در آنجا، ابوالعلاء سبب سفر خود را به بغداد.هفت ماه در آنجا اقامت گزيد كسب علم

و عبدالرزاق عرفات (عبدالحكيم القاضي نش.)436: 1989، ذكر كرده است يني او پس از بازگشت از بغداد عزلت

مي.اختيار كرد ، الفصول والغايات، درعيات، ديوان سقط الزند، توان به: ديوان لزوم مالايلزماز مهم ترين اثار معري

ها، رسالة الغفران .مجموعه نامه

و سزاوار جاودانگي، گويد: سه نشانه در هر كسي جمع شود عقاد در ستايش وي مي او از بزرگترين مردان است

و شاگردانششود: اعجاب مي و منكرانش، بسيار از سوي دوستان وكينه به دل گرفتن فراوان از سوي رشكبران

و معما پيرامون وي را گرفتن در، كه اين سه نشانه به گونه اي كمياب در تاريخ فرهنگ عرب، وجوي از راز

(عقاد .)5: 1967، ابوالعلا گرد آمد

 هاي اجتماعي دو شاعرمقايسه انديشه-5

 پرستيوطن5-1
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و عشق به آن استترين درون مايهاز مهم شاعران متعهد براي بهبود سازي اوضاع.هاي شعر معاصر وطن

و عشق خود به وطن عزيزشان را در اشعارشان  و ناگوار جامعه خود از هنر شاعري خود بهره برده نابسامان

و مستقلبا توجه به اعتقاد اسلام به جهان وطني اسلا«.اندانعكاس داده ، مي نه به وطن به معناي سرزميني واحد

به.)36: 1380،(شفيعي كدكني» مفهوم وطن در ميان كشورهاي اسلامي زاييده قرون جديد است دلبستگي

و قوي ترين سازمايه اين.ها نهادينه شده استهايي است كه به طور فطري در وجود انسانميهن از زيباترين

ميتعلق تا آنجا است كه ان آنسان ميهن را چون مادري مهربان و در فراق مي، داند و ناله سر اين.دهدمويه

و خاستگاه عشق به ميهن نه تنها نكوهيده نيست؛ بلكه نشانه و عزم انسان به زادگاه و استواري اي از غيرت

(داوريبي، بدون تعلق، افزون بر اين.خويش است و باري به وجود آورد .)75: 1363، بند

شاعر در اشعار خود از بلخ به عنوان شهر.قباديان از نواحي بلخ بوده است.بلخ سرزمين مادري ناصر خسرو بود«

و آن شهر را به صفتو خانه خويش سخن مي مي راند نيز در سفرنامه با آنكه.كند هايي چون بهشت توصيف

س.ها را با بلخ سنجيده است مسافت، مبدأ سفرش مرو بوده و فرارپس از و مصر نيز تا موقع متواري شدن ، فر حج

 : مقدمه)1384، زاده(تقي».در بلخ اقامت گزيده است

و بودن از نسل و پاكيزگي نسب خود -مقصود احرار ظاهراًكه،»آزادگان«در بعضي كلمات خود به علوّ حسب

 است اشاراتي دارد:- يعني اشراف ايرانيان قديم

ر و هم از (ديوانهم از روي فضل ز هر عيب پاكيزه چون تازه شيرم )289، وي نسب

(ديوان: )289من از پاك فرزند آزادگانم نگفتم كه شاپور بن اردشيرم

و حفظ و كمالات هنوز جوان بود كه در كار دبيري ورزيده.را از كودكي آغاز كردقرآن ناصر خسرو كسب دانش

و در خدمت دي و به دربار راه يافت با«.وان قرار گرفتشد و اعمال سطاني و مباشرت او در امور مالي مشاركت

را.هاي او از علوم زمان او مطابقت داشت آموخته و عدالت او ديوان را ابزاري براي وصول به عدالت اجتماعي

و بيداد را نمي.ديد شعله اميد جامعه مي و بيدادهاي روزانه ديوان بود به.تابيد او شاهد عيني داد كشش او

و دستاوردهاي ملوك اين سرزمين آن، هاي وسيع فرهنگ پارسي و لايتغير است، ها بود كه در تصرف .ثابت

و نيز ارادت او به فرهنگ بين و ايقان بود شيفتگي او به خراسان و تمدن پشت آن در حد ايمان خط.النهرين اما

ب ميكلي باور ديني او به هر حال او را قوي تر از هر چيز و نارضايتي باطني او ريشه در كماله خود كشانيد

ش1382،(وديعي».جويي او دارد :149(

و كاشانه، ناصر خسرو در تمام ايام جواني خويش را در بلخ گذرانده وحتي بعد از آواره شدن به بدخشان نيز خانه

خ، بردو ديار عزيزش بلخ را از ياد نمي و گداز از جدايي ميوهمواره با سوز  كند: ود از ديارش ياد

و آنجاي جوي حال، اي بادعصر  اگر گذري بر ديار بلخ بنگر بخان اي من
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(ديوان )243بنگر كه چون شده است پس از من ديار من با او چه كرده دهر جفا جوي بد فعال

و معريّ شاعر بزرگ عرب نيز از اين قاع با اينكه.ده مستثني نيستعشق به وطن در نهاد هر انساني وجود دارد

و زماني كه از آن دور شده بود  او از اوان كودكي نابينا بوده ولي باز هم عشق به وطن در درونش شعله ور است

.آرزوي بازگشت داشته است

و آن را قوي ميمعرّي وطن خود را بسيار دوس ميدارد  داند: تر از همه چيز

 شي العفاة به الشبّانَ والشيّبايا الَ غسانَ! أقوي منكم وطنٌ تغ

(ديوان، آحليب الجفن، ببارد، صافية، من حليب الجفن، تسقونهم )57، ما شيبا

وآن غربتي نيست كه شاعران ديگر بدان پرداخته اند، غربت معريّ بدترين نوع غربتي است كه انسان مي شناسد

غر.و دوريشان را در اشعارشان ذكر كرده اند وغربت ديگر، بت او دو نوع است: غربت دوري از وطنبخاطر اينكه

و.كه سخت تر از اولي است غربتي است كه عقلش آن را واجب كرده است معريّ در حالي كه در بغداد بود

 گويد: غربت بر او سخت گذشته اينچنين مي

 فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال

(ديوان فإن استطع في الحشر )27، آتك زائرا وهيهات لي يوم القيامة أشغال

مي.معري پشيمان است بخاطر آنچه كه از دست داده يعني بخاطر وطنش گويد اگر قبلا چيزي را از دست او

يافته وديگر غضه از دست دادن آن چيز را دل نداشت چون ميداد دلش بخاطر بودن در وطن آرامش مي

و باارزشترين  اما حال كه از آن دور است آرزو مي كند كه دوباره.چيزش يعني وطنش را داشته استمهمترين

آرزو دارد كه بعد از قيامت دوباره، اش از بازگشت مشخص است اما با اين وجوداما نااميدي.به وطن باز گردد

.وطنش را زيارت كند

 نارضايتي از سلطه5-2

س و برملا كه.اختن زشتكاري هاي امرا مي پردازدناصر خسرو به بدگويي از خلفا او نمي توانست در جاهايي

و به مناطق كوهستاني  و ديار گفت و يار و مان و ناچار ترك خان تحت سلطه سلاجقه باشد زندگي كند

(حكيمي )و به قول خود:64: 1383، بدخشان پناهنده گشت

)76(ديوان: عاقلان را در جهان جايي نماند جز كه در كهسارهاي شامخات

و همچنين نفرت خود را از تشكيلات سودجويانه ناراحتي« هاي دروني خود را از وضع اجتماعي زمان خود

و حكام اكتفا نكرد و به امرا را، ورياكارانه امراي وقت در اشعار خويش آشكار ساخت بلكه شاعراني كه شعر خود

ط و .: مقدمه)1340،(محقق» عن قرار داده استوقف ستايشگري كرده بودند كرده بودند مورد نكوهش
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ها«، براي نمونه.از اوضاع نابسامان جامعه عصر خود انتقاد كرده است، در اشعارش ويراني، او از آباداني ميخانه

و، توانگري مطربان وتهيدستي قاريان قرآن، مساجد و به سر بردن شاه با شاهدان نكوروي سخن گفته

(نادريآوري مالياتشرابخواري مأموران جمع  ):74: 1389، هاي ديني را نكوهيده است

 خانه خمار چو قيصر مشيد منبر ويران مساجد خراب

مقري بي مايه والحانش غاب  مطرب قارون شده بر راه او

(ديوان: )134حاكم در جلوه خوبان به روز نيم شبان محتسب اندر شراب

و از پادشاه  بيزار است ودر اشعارش بدان اشاره نموده است: معرّي نيز از حكومت

 فمن أشقي الرّجال ملوكها، لاترغبوا في الملك تعصون بالظّبا عليه

(ديوان، الّ عشيةٍ، وإنّ غروب الشمس دلولها عنه ث أهل اللّبحد499،ي (

و ستم مردم بردارند زيرا پادشاو به حاكمان هشدار مي اهي آنان چندي بيش طول نخواهد دهد كه دست از ظلم

و اين خوشي، كشيد همانطوري كه ايوان مداين براي كسري و رفتند و لذات پادشاهان براي انان باقي نماند

 هايشان را بر جاي گذاشتند:

حارت قصورها خلاء ولم يثبت لكسري المدائن، أري الحيرة البيضاء 

با، زوالها، لذّات الملوك، ومجنَ (ديوان: أما غدرت )684لمنذرين الهجائن

و معرة النعمان از زمان تولد معري تا زمان پيري اش گذشته است سلسله اي از حوادث سياسي اي كه بر حلب

و هراس را در ميان مردم به راه انداخت و واليان در دستگاه.هول و در كنار اينها درگيري ميان حاكمان

و دسيسهبه تدريج مراكز حكوم.حكومتي زياد شد كم.ها گشتت محلي براي فتنه ها شأن حاكمان در بغداد

و مردم ظلم ها راندند معري نيز  و بر رعيت و در حكومت فساد زياد گشت و تركها بر آن ها استيلا يافتند شد

 بدين مسئله اشاره كرده است: 

 فكلم أعاشرُ أمةً أمرت بغير صلاحها أمراؤها،ملً المقام

(ديوانظلموا الرعي فعَدوا مصالحها وهم أجراؤها )435،ة واستجازوا كيدها

 انتقاد از فقيهان رشوه گير5-3

مفتي«.طبقات قاضيان هستند، از جمله اين طبقات.پردازدناصر خسرو به انتقاد از طبقات مختلف اجتماعي مي

و حرام فرو رفته بودند ح، قاضي در اعماق فساد و تحريف و اعتقاد رايج، قايق دينيو رشوت ستاندن ترين انديشه

و ندامت نمي كرد، در نزد آنان بود! هيچ كس در چنين كاري سرنوشت هر فتوايي را اندازه.اندكي احساس شرم

و دينار تعيين مي نمود و بر وفق مراد متمولان بود.رشوه و فتوا يكسره در اختيار دينارداران آن.فقه بيچاره

مي،و مكنت كوتاه بود كسي كه دستش از مال و فتواي فقهي نيز بر سر و بر خاك مي چنين كسي را دين كوبيد
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و براستي كه بر مرد كم درم ستمها مي رفت و فقيه، اما نه از كردگار، انداخت! : 1378،(درگاهي» كه از مفتي

97 :( 

و روا چو ديد ديناري و خطاي تو سوي مفتي خوبست  هر زشت

ا و نداده ي رشوت يا بيش درست همچو ديواريور زاهدي

(ديوان: و هر سبكساري )469-468گويد كه مرا به دردسر دارد هر بي خردي

و آنها را مورد انتقاد قرار داده است از جمله اين ابوالعلاء نيز در شعرش به افراد بسياري حمله كرده است

و عقيده را وسيله اي براي رس و اصول و پول قرار داده اشخاصي هستند كه مبادي يدن به دستاوردهاي شخصي

و بيان ميدارد كه اين فقيهان رشوه گير كساني هستند كه مردم را با جهلشان گمراه.اند ائ از آنها نميترسد

و آن چيزي را كه مردم را از آن نهي ميكنند خود بدان عمل مي  كنند: ميكنند

اءرويدك قد غررت وأنت حرّ بصاحب حيلة يعظ النس

(ديوان: )76يحرّم فيكم الصهباء صبحا ويشربها علي عمد مساء

او بيان ميدارد كه گروهي از فقيهان مردم را از نوشيدن شراب صبحگاهي نهي ميكنند حال آنكه خود در وقت

 غروب مي نوشند!

 دعوت به عدالت5-4

و زندگي ميداند (ع) عقيده داشت كه با او به پيرو.حكيم ناصر خسرو عدالت را موجب حيات ي از امام علي

و بركت جامعه را فرا ميگيرد(حكيمي، محبت، تحقق عدالت از.)93: 1383، رحمت (ع) در يكي امام علي

ولا«سخنان خود فرمود:  هتخُالف إنّ العدلَ ميزان االله سبحانهَ الذي وضعه في الخلقِ ونصبه لاقامةِ الحق فلا

)؛ ترجمه: به راستي كه دادگري معيار خداوند سبحان88حديث، 222ص،1ج، رر الحكم(غ» تعارضهُ في سلطانه

و اقامه حق است و نصب آن براي ايجاد پس در ميزان خدا با خدا مخالفت.است كه براي سنجش خلق قرار داده

و در قدرت خدا با او به دشمني برنخيز .منماي

و به وسيله خرد مي توان عدل را از جور جدا كرددر نظر حكيم ناصر خسرو بنياد جهان بر عدل خرد.نهاده شده

و انصاف وهمه  و مي توان گفت كه خرد معيار عدل و عقل است و شرف انسان به سبب خرد سلاحي بزرگ است

):93: 1383، نيكي ها است(حكيمي

ز خداوند عطاست  راست آن است ره دين كه پسند خرد است كه خرد اهل زمين را

 دل بنياد جهان است بينديش كه عدل جز به حكم خرد از جور به حكم كه جداستع

)55خرد است آن كه چو مردم سپس او برود گر گهر رويد زين بيش تر از خاك سزاست(ديوان:

و محبت كينه مي ورزدستمكار در زيان ديگران نفع خود مي و در پرده دوستي .جويد
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و ستمكار از گرگ درنده بدتر است زيرا نگاه داشتن خود از چنگال گرگ آسان است ولي از گزند ستمكار ظالم

):94: 1383، مشكل توان رست(حكيمي

 گرگ درنده گر چه كشتني است بهتر از مردم ستمكار است

 از بد گرگ رستن آسان است وز ستمكار سخت دشوار است

و ضياع تو بخورد گرگ صعب تو مي (ديوان: گرگ مال و بندار است )69ر

و اگر بر خود و در كوه دماوند زنداني شد ازين قصه درس گير و بيداد روزگار ضحاك سياه گشت به سبب ظلم

):94: 1383، ستم نميخواهي بر من نيز ستم مكن(حكيمي

ز بيدادي سمر گشتست ضحاك كه گويد او به بند است در دماوند

(ديوان: ستم مپسند از من بر تن خويش )98ستم از خويش بر من نيز مپسند

و هركس كه همراه كفتار باشد سرانجام به مردار مي رسد:  او انسان ستمكار را چون كفتار ميبيند

و هنجارش و هنجار ستمكاره همه زشتست اي خردمند مرو بر ره  ره

(ديوان: )164هر كه او بر ره كفتار رود بي شك سوي مردار نمايد ره كفتارش

و معري شاعر بزرگ عرب نيز بارها در اشعارش قشرهاي مختلف را به عدالت فرا خوانده است خصوصا حاكم

 پادشاه را به اين امر دعوت كرده است: 

ديوان:، وإن تجر، فنافعة، إن تعدل، سلطانك النار) )476فلها ضيرٌ وإحراقُ

ر را مورد ظلم وشكنجه قرار ميدهد پس اگر عدالت او بيان ميدارد كه سلطان همچون آتشي است كه مردم كشو

و نابودي نصيبش خواهد شد و اگر ظلم كند ننگ .پيشه كند اين كار براي او سودمند است

(ديوان:، إن عذبُ االله قوماً باجترامهم )56فما يريد لأهل العدل تعذيبا

ع و و داد شاعر بيان ميدارد كه خداوند مردم را بخاطر جرم هايشان شكنجه ذاب خواهد كرد حال انكه اهل عدل

.از عذاب الهي در امان هستند

و اختيار وآزادي انسان5-5  تأكيد بر اراده

و خونريزي يگانه آيين آن است، ناصر در برابر عصري كه قساوت و حومت انسان حمايت، خشونت از حريم

و هستي شناسانه مي كندحيات انساني را توجيهي دين، او به مثابه يك دين آگاه.ميكند مثله،ي و و آزار وكشتار

و شكستن درختهايي كه به دست خود خدا كاشته شده، كردن انسانها را ميداند! البته اين دفاع، برابر با كندن

آن، حريم همه انسانيت را در بر مي گيرد ، اعتنايي ندارد(درگاهي، سليقه يا مسلك، ديگر به تفاوت عقيده، ودر

1378 :61:(

و نه بشكن  خلق همه يكسره نهال خدايند هيچ نه بركن تو زين نهال
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و سوسن  دست خداوند باغِ خلق درازست بر خَسك وخار همچو برگل

(ديوان: ز نهال خداي كندن بركنَ )335خونِ به ناحق نهال كندن اويست دل

ياحق- سلطان يا فقيه، حتي خليفه- هيچ كسي، در هستي نگري ناصر و آن را ندارد كه با توجيهات ديني

و حيات انساني را بازيچه دست خود سازد، سياسي ناصر پيشاهنگ، از اين لحاظ.ويا هر دستاويز ديگري زندگي

و خشونت اين سرزمين و خفقان و عارفان بلند انديشي است كه در تاريخ سرشار از خون حمايت، همه صوفيان

و ريختن خون انسان را به هيچ دجال يا جلادي،ه يك فريضه آييني اعلام داشتنداز ساحت انسانيت را به مثاب

و ارعاب به تعبير حافظ، اين فتواي ناصر، جواز ندادند و كشتار سر«شيوه رفتار همه كساني را كه از طريق آزار

(درگاهي» زلف ساقي را در دست گرفتند و به دور از آيين انساني نشان مي دهد .)62: 1378، نامشروع

و دوم اينكه ايمان دارد و تسليم قدر حتمي است و عقل است اول اينكه او به افريدگار ايمان دارد معرّي مرد دين

و قدر بيان ميدارد.كه انسان در برابر عقلش بايد خضوع داشته باشد وبا عقل تصميم بگيرد درمورد مسئله قضا

 كوچكترين ازادي اي در اختيار وجودش نيز ندارد: كه او در مقابل آن هيچ چاره اي ندارد حتي 

(ديوان )65ص، وقعنا في الحياة بلا اختيار وخالقنا يعجل بالخلاص

.اين بيت تعبير كننده جايگاه معري از زندگي اي است كه به واسطه مرگ از آن خلاصي مي جويد

و رفتن معدوم شده است:  آزادي در نزد او در دو حالت آمدن

ع (ديوانجئنا )299ص، لي كره ونرحل رغّما ولعلنّا ما بين ذلك نجبر

پس معري نبود ازادي انسان را در زمان آمدنش به اين دنيا بيان مي كند همانطوري كه هنگام پايان يافتن

كن.عمرش نيز آن را از دست ميدهد و خلقتش اشاره مي .داو با اين مسئله به اراده مسلم خداوند در مورد انسان

.او در كنار اين فرضيه عدم وجود ازادي انسان را در طول زندگاني نيز بيان مي كند

و قدر است:  او بيان ميكند كه حركات انسان تحت سيطره قضا

(ديوان ) 382، يرجي الناس كلهم حظوظا وللأقدار فعل باقتدار

و كارهايش در طول زندگاني حتي در زمان مرگ معري طعم احساس ازادي را در زندگانيش از زمان تولدش

 گويد: نچشيد در اين باره مي

 ولا حياتي فهل لي بعد تخيير، ما باختياري ميلادي ولا هرمي

 ولا إقامة إلا عن يدي قدر ولا مسير إذا لم يقض تسيير

 زعمت أنك تهديني لواضحة كذبت هذا الذي تحكيه تحيير

(ديوان عيرت أمرا فهل غيرت منكرة )295، أم ليس عندك للنكراء تغيير
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و در دو بيت آخر مجادله مي كند با كساني كه از معري در اين ابيات قدر انسان را به ازادي اش پيوند مي دهد

و سخن ميرانند از آنان به روش استفهام انكاري سوال ميكند كه چگونه به ازادي انسان.ازادي انسان دم ميزنند

واگر هم خود اعمالش را انتخاب كند.نيد در حاليكه او نمي تواند كارهاي منكر را از خود دور كندفرا ميخوا

.نميتواند بر خاطراتي كه در زندگيش به آن متولد شده است را از خود دور سازد

 فقر

و پروت عظيم درباريان را به چشم مي ون اشعار اكن.بيند سخت به خشم مي آيدناصر خسرو چون فقر محرومان

و.او فريادهايي خشمگين بر ضد پرخوران است ناصر بر آنها نهيب ميزند كه آنچه ميخورند ناني است كه به زور

(حكيمي ):63: 1383، قهر از محرومان گرفته اند

 در معده ات بر جان تو لعنت كند امروز ناني كه به قهر از دگري بسنده اي دوش

م، تو گردنت افروخته (ديوان: وان عاجز ز نخ بر سر زانوش ز اندوه )181سكين بنهاده

 معري نيز بارها در اشعارش به مسئله فقر اشاره كرده است:

نّ، فإنّ الفقر عيبجاء بمعظمات، إن أضيفت إليه الس 

)125تجنبّت الوجوه محممات(ديوان:، ولكن عرس ذلك بنت دهر

.پيري انسان بدان دچار شود او فقر را عيب ميداند مخصوصا زماني كه در

 او در جاي ديگر پادشاهان را فقير ترين مردم مي نامد:

 ويأبي الوشي والتاجا، يرضي القليل، أغني الأنام تقي في دري جبلٍ

(ديوان:، إلي اللجّب الجرّار، يضحي، ملك، في دنياهم، وأفقر الناس )139محتاجا

 ودر جاي ديگر ميگويد:

 فالثراء ذو الفقرُ، افتقاراً وحاجةً إلي جامعيه إذا زادك المالُ

ملكه (ديوان:، ألم ترَ أنّ الملك ليس بدائمٍ علي )231إلّا وعسكرُه وقر؟

كس او بيان ميكند كه هرگاه ثروت انسان زياد گردد به وسيله همان ثروت فقيرترين مردم مي شود زيرا هيچ

و پادشا و داراييشان برايشان ماندگار نيستثروتش را با خود به آخرت نميبرد .هان نيز حاكميت

 در بيتي ديگر اينچنين ميگويد:

(ديوان:، وأحلف ما الإنسانُ إلّا مذمم: أخو الفقر منّا بحجالم 34والمليك(

ط و و فقر بسياري گشته است و رنج عم شاعر فقر را برادر خويش ميداند زيرا در طول زندگي دچار سختي

و دور از فقر بيان ميداند و پادشاه را در حجاب و بي نيازي را نچشيده است .خوشي

 نتيجه
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و گرفتاري و معريّ از مشكلات و عراق در روزگار ناصرخسرو بيجامعة ايران ، عدالتيهاي بسياري از جمله

و وابستگي به ابرقدرت، هاي سياسينبود آزادي، اختلاف طبقاتي ميهاي عدم استقلال از.برداستعمارگر رنج

و، انتقاد از رشوه گيران، آزادي خواهي، استعمارستيزي، پرستيمضامين اجتماعي وطن، اينرو -مايهاز درون ...فقر

و معريّ، هر دو شاعر.آيدهاي مشترك دو شاعر به شمار مي رسالت شعر را پرداختن به مسائل، ناصر خسرو

و ملّت خود، رهگذراند تا از اين اجتماعي قرار داده و اصلاح سرزمين .گامي هرچند كوتاه بردارند، در راه آباداني

با، از حقوق اكثريت مردم دفاع نمودند، در كنار تودة مردم ايستادند،هاهر دو شاعر در خيل عظيم گرفتاري و

و انتقاد از وضعيت نابسامان اجتماعي حاكم بر جامعه را، روشنگري و محرومان به دفاع از حقوق ستمديدگان

و آزادي از دست رفته ترغيب نمودندغصب .شده
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االله، ستوده .اواي نور، تهران، جامعه شناسي در ادبيات فارسي، 1378، هدايت

.كردار الف، بيروت، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،م1979، جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي
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.انتشارات سخن، تهران، چاپ چهارم، ادوار شعر فارسي،ش1380، محمد رضا، شفيعي كدكني

.فردوس، تهران، تاريخ ادبيات در ايران، 1368، احسان، صفا
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و باطني، شادي  گرايي در ديوان ناصرخسروغم

1وند ابراهيم ظاهري عبده

2جهانگيرصفري

همقدم

و اين مسأله را مي توان براساس دلايل درباره ايرانيان پيش از اسلام گفته شده است كه قومي شاد بوده اند

ميگوناگون از جمله از جشن شادي به معني«فهميد:، شده استهاي گوناگوني كه در دوران باستان برگزار

و حركت به سوي افق و ديگران سدلبستگي به خود و ازگاري جريان حيات با نيازهاي انساني هاي خوش فرجام

و بدين معني و يكي از ويژگي، است ميموهبت الهي .)53: 1386باقري خليلي»(شودهاي هويت ايراني محسوب

و پيش از حمله مغولان و انتشار دين اسلام گرايي در ميان طبقات نشاني از اين شادي، بعد از استيلاي عرب

ميمختلف جامعه از جمله شاعرا و هويت يك جامعهشاعراني كه بازتاب.شودن ديده در دوران-دهنده فرهنگ

هاي رفاه اجتماعي اند كه نشانههستند؛ براي نمونه رودكي را شاعري شاد ناميده-بيشتر فرهنگ دربارها، مذكور

كه6: 1388در شعراو منعكس است(پشت دار تمام ديوانشدر«)؛ استاد فروزانفر درباره منوچهري فرموده است

و يك عبارت غمناك نيست و اين يكي از مزاياي شعر اوست، يك لفظ اندوهگين و خرّمند » همه بشاش

ي شاد طبعي ايراني را در سخن خود)؛ فرخي نيز از جمله شاعراني است كه اين جنبه134: 1350(فروزانفر

مي.)166: 1383بازتاب داده است(اسلامي ندوشن هاي فكري شعر شادي يكي از ويژگيتوان گفت به طور كلي

و خبري از آن غم گرايي كه در دوره هاي بعد به خصوص زمان چيره شدنو شاعران در سبك خراساني است

و«.وجود ندارد، شودمغولان بر ايران ديده مي و روحيه تساهل و پر نشاط است شعر اين دوره شعري شاد

و از محيطخوشباشي را تبليغ مي اكند ميهاي و بزم سخن و باغ و تفريح و گردش دليل آن يكي.گويدشرافي

و سوم زندگي خود روحيه و تا حدي غزنويان و اقتصادي در زمان سامانيان و دوم رفاه سياسي ي كهن ايرانيان

ميشاعران است كه صله ميهاي گران و مرفه .)63: 1386(شميسا» زيستندگرفتند

سبكي، اندنيز از جمله شاعراني است كه اشعار او جز سبك خراساني برشمرده)394-481ناصرخسرو قبادياني(

شد، هاي فكريشكه از مهمترين ويژگي او، همان گونه كه بيان و نشاط است؛ اما در باره نظر بر اين است، شادي

رو در باره در اين مقاله ضمن بررسي ديدگاه ناصرخس.)310: 1383كه او شاعري تلخ كام است(اسلامي ندوشن

و غم نشان داده خواهد شد كه آيا او واقعا شاعري غمگين بوده است يا نه؟ قابل ذكر است كه بررسي، شادي
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و انديشهانديشه تواند چندان دقيق باشد؛ به اش نميهاي اسماعيليههاي اين شاعر بدون در نظر گرفتن زندگي

اابتدا اشاره، همين منظور و تفكرات او ميز جمله باطنيي به زندگي و گري و سپس ديدگاه او درباره شادي شود

.گرددغم بررسي مي

مي، تاپيش از اسماعيليه شدن، ناصرخسرو از«.پرداخته استشخصي درباري بوده كه به شغل ديواني او پيش

ا، آن كه سفرمعروف خود را آغاز كند و در ميان بقرآن به كارهاي ديواني مشغول بوده و خود شهرتي سزا داشته

و احترام بوده است غم.)10: 1379(محقق» صاحب عزتّ و هاي او در اين دوران از همان نوع بوده است شادي

مي.اندكه اكثر مردم زمان به دنبالشان بوده ميهمان گونه كه خود ذكر و جاه دنيا خشنود شده است كند از مال

ي دنيا گذاش و آرزوها ناصرخسرو مدتي از عمر خود را در عين كسب انواع«.ته بودو عمر خود را در پاي نشاط

و جاه گذراند و لعب وكسب مال و در لهو ي اندك اندك دچار تغير حال شد ودر انديشه، فضائل در خدمت امرا

و اسماعيليه شدنش1367:446صفا»(درك حقايق افتاد و راه يافتن به دربار فاطميان او،)؛ اما پس از سفر نگاه

مينسبت  و در اين دورهبه مسائل مختلف دچار تغيير و منشأ شادي، شود خرد، دين، هاستاز نظر او آنچه اصل

ميدر اين دوران است كه به انتقاد از شادي.و علم ديني است و غزل خواني و مطرب - هاي از نوع ميگساري

مي«پردازد: و به جنبه كند؛ يعني به مظاهرناصرخسرو بĤنچه شاعران ديگر را مجذوب و جمال هاي زيبايي

و معتقدات ديني  و مباني و نظر او بيشتر به حقايق عقلي و اشخاص توجهي ندارد دلفريب محيط

)؛ البته اين بدين معنا نيست كه او را شاعري غميگن ناميد؛ بلكه عوامل شادي آفرين در نظر او 455همان:»(است

مياو در پي شادي پايداري بوده.اندتغير كرده و خرد ديني در انسان بوجود .آيداست كه در اثر دين

 گرايي در انديشه ناصرخسروباطن-1

ظاهر.باطني است، براي هر ظاهر«از نظر آنها.هاي اسماعيليان استاز محورهاي اصلي انديشه، گراييباطني

و باطن همچون مغز مي - يكي از مبلغان انديشه ناصرخسرو كه خود.)31: 1382(محقق» باشدمانند پوست است

او.هايش نمود خاصي داردگرايي در اكثر نوشتهتفكر باطن، هاي فاطميان است امور عالم بر دو قسم«از نظر

و باطن و امور باطني را معقولات.است: ظاهر بر اساس.)270: 1381(آقانوري» امور ظاهر را محسوسات گويند

غ، همين انديشه است كه ناصرخسرو و و لذتها را به دو دسته لذتمشادي هاي علمي تقسيم كرده هاي حسي

و شادي، هاي حسيلذت.است و اين جهان هستند؛ يعني جنبه ظاهر غم و ناپايدار مربوط به جسم انسان اند

مي، هاي علميلذت و جنبه باطن را تشكيل و جهان آخرت هستند .دهندپايدار مختص به جان انسان

غ-2 و متعريف شادي

و محيطي در افراد بوجود، در روانشناسي و شادي به عنوان دو هيجان هستند كه در اثر عوامل مختلف ارثي غم

مي«شادي.آيندمي و همچنين عواطف لذت باوري است كه فرد بر مبناي آن به چيزهاي مهمي كه خواهد
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مي، بخش خاصي كه اين باور همراه است و شادي را دو درحو.)513: 1384اي»(يابددست زه اخلاق نيز غم

مياحساس مي هنگامي كه انسان مطلوبي«.آيددانند كه در اثر دست يافتن يا نيافتن به مطلوب در انسان بوجود

حالتي به او دست، اگر مطلوبش تحقق پيدا كرد-كه ممكن است مربوط به هر يك از ابعاد قبلي انسان باشد-دارد

و يا مطلوبي كه داشت از دستش رفت،و هرگاه» سرور«و» شادي«دهد به ناممي حالت، مطلوب او تحقق نيافت

شادي، از نظر ناصرخسرو.)342: 1376(مصباح يزدي» اندوه«و»غم«ديگري به او دست خواهد داد به نام 

و حاصل شدن.جوهر عقل انسان است او بدين گونه استدلال مي كندكه ثبات شادي بر اثر از بين رفتن جهل

و علم نيز فعل عقل است؛ بنابراين شادي جوهر عقل مي باشد را«.علم در انسان است اما سرور مر جوهر عقل

و دليل بر آنك جوهر عقل شاديست بر، گويند كه جنهّ المأواي جوهر اوست آنست كه ثبات شادي

و زوال جهل به علم است>جهل<زوال كه.آمده است ثبات شادي به پس پديد آمد بدين مقدمات برهاني

مر، علمست و فلك جز و نيز معلوم است كه هيچ شادي مردم را برتر از شادي فلك نيست و علم فعل عقلست

.)116- 117: 1363(ناصرخسرو» پس ظاهر شد كه شادي جوهر عقل است، عقل را نيست اندر عالم

و لذتّ علمي-3  لذتّ حسي

و باطني است كه باطن از اهميت،بر اساس بينش اسماعيليه، همان طور كه ذكر شد هر چيزي داراي ظاهر

هاي ها را به دودسته: لذتّلذتّ، ناصرخسرو، بر اساس همين ديدگاه.بيشتري نسبت به ظاهر برخوردار است

و لذتّ و جسمي ميحسي ميهاي علمي تقسيم و لذتّ علمي را بر لذتّ جسمي ترجيح  دهد:كند

ت و رسيد زان سپس نايد به چشمت لذتّ جسمي لذيذلذتّ علمي چو از دانا به جان

)53: 1384(ناصرخسرو

غم، ناصرخسرو و و آوازخواني، گساريميهاي كه در اثر عواملي مانند از شادي و عشق بازي، رقص، مطربي ، غزل

و مال دنيا بوجود مي و، آيندجاه و آنها را لذت حسي ناميده است؛ اما لذت علمي در نظر او شادي انتقاد كرده

مي، هايي است كه در نتيجه دينغم و خرد ديني در انسان بوجود .آيندعلم

غم، اره مورد انتقادخود قرار دادههايي كه ناصرخسرو همويكي از شادي و او.هاي ناشي از ميگساري استشادي

ميهاي را كه به دنبال شاديانسان و مستي هستندهاي حاصل از مي، نوشي  نامد:ديوانه

 گر نه ديوانه شده ستي چون سر هشيار خويش از بخار گندي طبل پر از هپيون كني

بيشاگاه بي )25اندوه بخيره خويشتن محزون كني(همان:دي بخندي خيره چون ديوانگان گاه

و تفرج منع كند، او  گويد اين كار مختص به خران است:مي، براي اين كه افراد را از ميگساري

س و رفتن به و سبزه شاد نباشي خوردن )48بزه كار حمارست(همان:تا به عصير



���� 

مي، يكي از علل مضموم دانستن اين نوع شادي اين است كه ناصرخسرو زندگي انسان در اين جهان را ناپايدار

و معتقد است شادي و از چيزهاي سطحي مانند داند هاي آن دوامي ندارد؛ بنابراين بايد به فرجام كار نگريست

 ميگساري دوري گزيد:

س  حرگهان رفتن وز جامه به جام اگر بننجاميخوش است ترا

)37ليكن فلكت همي بفرجامد فرجام نگر چه برجامي(همان:

ب، دهدآن گونه كه ناصرخسرو در ديوان خود نشان مي و، راي رسيدن به شاديگروهي و آواز بوده به دنبال ساز

مي.اندورزيدهاز دين غفلت مي  كند:او بدين گونه از اين افراد انتقاد

و سرود آسان روي ليكنت مزدوران سوي محراب نتوانند جنبانيد به بيرم  سوي رود

)80به زانو در پديد آيدت ناگه علّت بلغم(همان: چو بانگ مؤذنان آيد، سبك باشي به رقص اندر

و سيم است، جاه، ها را شاد كندتوانسته انسانيكي ديگر از عواملي كه مي و زر و غمي، ناصرخسرو.مقام شادي

و مقام در انسان بوجود مي و از كساني كه در غم مال، آيدرا كه در اثر جاه و جاه جز لذت حسي برشمرده است

 ها هيچ سودي به حال انسان ندارد: انتقاد كرده است؛ چرا كه هنگام مرگ اين ثروت، دنيا هستند

و خالي و مفلس و مال قوي امروز وليكن فردا نروي جز تهي  با لشكر

و و طغيان تو نالد بيهوده تو چون در غم طوغان  ينالي كوه از غم بي باكي

و همت عالي؟(همان: )43خرسند چرا شد دلت اندر بن اين چاه با جاه بلند

و منال ديگران نمي ميمال و غمگين  كند:تواند به انسان شادي ببخشد؛ بلكه انسان را نژند

و نيكوي از مال كسان چشم مدار تا نماني چو سگان بر در قصاب(ه )391مان:شادي

ميدل انسان اندوهگين است؛ اما افرادي كه سخنان، ماندهايي كه اموالي بعد از مرگ آنها نيز به جاي

 شاد است:، ماندارزشمندي از آنها باقي مي

)409دل تو زان كه سخن ماند خواهدت شادست دل كسي كه درم ماند خواهدش دژمست(همان:

و صحرا خوب نيستند پس چگونه است كه انسان ناصرخسرو در پاسخ به و گل و سيم اين پرسش كه اگر زر

مي، شودبه اين عوامل شاد مي و تحت تأثير نفس دهد كه اين عوامل از نفس كلي ايجاد شدهبدين گونه پاسخ اند

و در زندگي وآخرت به سعادت برسكلي هستند؛ بنابراين انسان اگر مي بايد نفس كلي،دخواهد به شادي پايدار

 ها اوست:را بشناسد كه منشأ اصلي شادي

و نسيان و عصيان  ترا نفس كل چوبشناسي او را نگه دارد از جهل

و ياسمين را نشانده است دهقانش  بر طرف بستانبر آن سان كه رنگين گل

و شادان  گل از نفس كل يافته است آن عنايت كه تو خوش منش گشته اي زان
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و گوهر شد اركان عالم چو پيوسته شد نفس كليّ به اركان(همان: و سيم )85زر

ان، از نظر ناصرخسرو از اهميت بسيار بيشتري،هانسبت به تن يا سطح ظاهر انسان، هاستسانجان كه باطن

و خوشي.برخوردار است مي، هاي حسيشادي و لذت علمي به جان انسان مربوط - مخصوص تن انسان هستند

و جسم.شود و به دنبال، او همواره تن را نكوهش كرده است؛ چرا كه تن و طاعت خداوند را ندارد انديشه دين

و اصالت از آن روح اوست«.حسي است لذت و بدن است لذايذ روحاني، ها هم از روح بودهلذت، انسان داري روح

و لذايذ بدني فرع است و به تبع آن بدن از آن بهره مند شود.اصيل آن لذتي را بايد امضاءكرد كه مستقيما روح

: 1385(جوادي آملي»ت درد است نه لذتدرحقيق،ي لذت بدن باشد؛ ولي روح را برنجاندمايه،و اگركاري

249:(

و روز مباش ايمن از اين دشمن  دشمن تست تن بدكنش اي غافل به شب

و مهماني كه بيارندش از اين برزن وزان برزن و طرب جويد  همه شادي

ز فرداا«گويد و شادي چه بود خوشتر مكن انديشه و بشكن،ز عمر  بخور

و آويشن و خرد زيرا خوش نباشد نان بي زيره  چه كني دنيا بي دين

دن مردبي دين چوخر است ارتونه اي مردم و شبان مي چون خران بي دين شو روز

)36: 1384(ناصرخسرو

و پيوسته براي اندوهگين كردن جان در تلاش است؛ بنابراين انسان نبايد تن موجب خوار شدن انسان مي شود

و لذت  هاي آن را برآورد:كه غم آن را داشته باشد

 چون تو را خوار كند چون نكني خوارش؟ مرد را خوار چه دارد؟تن خوش خوارش

و تيمارش(همان: و تيمار ترا كوشد تو بخيره چه خوري انده )120هر كه او انده

اره انتقاد در زمان حكومت سلجوقيان همو، در خراسان-هاي حسيلذت-هاي نامشروع ناصرخسرو از رواج شاد

و غم و شادي ميكرده است به.پسنددنمي، اندپرداختههايي را كه مردم آن زمان به آن مردم آن دوره بيشتر

مي، هايي از نوع ميگساريشادي و آواز خواني و دين كه به نظر ناصرخسروسرود و از علم سبب ايجاد، پرداختند

مي، شده استشادي پايدار در انسان مي  اند:فتهگركناره

 بر اهل خراسان فراخ شد كار امروز كه ابليس ميزبانست

و نبيد آنجا پيوسته همه روز كاروانست و رود  وز مطرب

و چين ستانست وز خوب غلامان همه ي هند  خراسان چون بتكده

و سرودست گوش سلطان زيرا كه طغان خانش ميهمان است  زي رود

 اي شاه كه اين جشن خسروانست مطرب همه افغان كند كه مي خور
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و بافلانست  وان مطرب سلطان بدين سخن در شهر نكو حال

و چو نال از غمان نوانست(همان: و علم مؤذن بي نان )191-192وز خواري اسلام

غمرا-4 و خرد، شادي با دين، بطه و دين از جايگاه خاصي برخوردار، خرد، در انديشه ناصرخسرو علم علم

او.است مي«از نظر به.گيرددانش از عقل سرچشمه و بدون آن تنها انسان از موهبت عقل برخوردار است

ميمرتبه و دانش از يكديگر جداي.كندي حيوان تنزل دانش الهي،ي ندارند؛ بلكه ديناز سوي ديگر نه تنها دين

و امامان به بشر ابلاغ مي و راه، بدون اين دانش.شوداست كه به وسيله پيغمبران هاي درست را از نادرست

و آخرت را نمي به، از نظر ناصرخسرو.)88: 1371(مسكوب» توان تميز دادرستگاري دنيا انسان تا زماني كه

غم، دنبال مطامع دنيوي است مي دچار و به دين پرداختو اندوه و غصه، شود؛ اما اگر دنيا را رها كرد -دين اندوه

 كند:ها را از او دور مي

 ترا فردا ندارد سود آب روي دنيايي اگر بر رويت اي نادان براني آب رود زم

غم ترا غم كم نيايد تا به دين دنيا همي جوئي چون دنيا را به دين دادي همان ساعت شوي كم

)82: 1384(ناصرخسرو

و اندوه انسان مي طاعتي مانند تخميبي.اطاعت نكردن از اوامر الهي است، شوداز ديگرمسائلي كه سبب غم

و غم است:، است كه در جهان آخرت  ثمر آن اندوه

و تيمار(همان: بي طاعتي امروز چو تخميست كز آن تخم )166فردا نخوري بار مگر اندوه

و حرص است، شوداز ديگر عواملي كه موجب اندوه در انسان مي و متوقع نيست«.آز انسان اخلاقي هرگز آزمند

و نگرانيگردد كه ريشه بسياري از غصهو اين خود موجب مي ي هاي اخلاقكسي كه با ارزش.ها از ميان برودها

و هر ساعت خواسته تازه، بيگانه است ميهر روز آناي » خود اندوه آفرين است، يابد كه نرسيدن به

مي، از نظر ناصرخسرو.)85: 1389(عليزاده و توانگري در انسان براي.شودرهايي از دست آز نيز موجب شادي

 بايد به دين پناه برد:، آزاد شدن از بندگي آز

و توانگرآزاد شد از بندگي آز مر و بزي شاد ا جان آزاد شو از آز

و احمر  دين گير كه از بي ديني بنده شده ستند پيش تو از اطراف جهان اسود

)125: 1384( ناصرخسرو

و غم به دست آوردن آن را داشته باشد چه را انساناز نظر ناصرخسرو آن چيزهاي است، بايد از آن شاد شود

و همراه انسان در جهان آخرت باقي مي ومي، مانند كه از جمله آنهاكه بقا دارند توان به اطاعت از خداوند

 حكمت اشاره كرد:

ز بهر طاع و حكمت بچر چمنيايد با تو زين طارم برون جز طاعت ت چر بچم وز بهر حكمت
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ز بهر آنچه كايدر ماند خواهد چون بوي مغتنم(همان: )82ز بهر آنچه كايد با تو غمگين بوي شايد

مي، هاي مختلفيكند فرقهناصرخسرو بيان مي پردازند كه بسياري از آنها برحق به تبليغ مباحث ديني

مي، رندنيستند؛ بنابراين كساني كه غم دين دا توانند از شعر او كمك بگيرند؛ چرا كه آن مباحث ديني مورد تنها

 اند:در شعر او انعكاس يافته، نياز

)204اگرت اندوه دين است اي برادر شعر حجت خوان كه شعر زهد او از جانت اين اندوه بگسارد(همان:

ميآنچه انسان كر، كندهاي ديندار را شاد و دوري و خوشيدانش است  هاي آن:دن از دنيا

) 391از پس دنيا نرود مرد دين جز كه به دانش نبود شادكام(همان:

مي، علم علم كيمياي، بر اساس ديدگاه ناصرخسرو.شادي حقيقي ببخشد، تواند به انساناز مواردي است كه

مي،و در هر دلي كه وارد شود هاستشادي  كند:اندوه را پاك

 علمست كيمياي همه شادي ايدون همي كند خردم تلقين

)89ن:با نور ماه شب نبود تاري با علم حق دل نبود غمگين(هما

مي، البته علم مورد نظراو و ميمون علم ديني است كه و جهان آخرت فرخ تواند زندگي انسان را در اين جهان

 كند:

و مجنون چون كني و شادي اندر علم دين است اي پسر خويشتن را گر نه مستي مست  زندگي

و ميمون كني(همان: گر به شارستان علم اندر بگيري خانه اي و فردا فرخّ )26روز خويش امروز

 توان شادي شمرد:نمي، شادي را كه از سر ناداني باشد، از ديدگاه ناصرخسرو

و شاد(همان: )67چو خر بي علم شادانند هريك ستور است آن كه نادان باشد

ميهاآنچه موجب شادي انسان و خوب است، شودي دانا نيز و غزل.سخن نيك تنها نادانان هستند كه از قول

 شوند:شاد مي

و قوال و مطرب و غل و خوب شود شاد نادان به سرود  دانا به سخني خوش

)255ه خس ترهّ به بقاّل(همان:آن را كه به بيهوده سخن شاد شود جانش بفروش به يك دست

و سيم ندارند؛ اما در جاده، از نظر ناصرخسرو و زر برتر است؛ بنابراين افرادي كه زر و طاعت از سيم ي علم علم

 نبايد غمگين باشند:، دارندو اطاعت از خداي گام بر مي

و علم ي در به دنيا در اگر به طاعت ز كمي )409ت به دين درون قدم است(همان:دژم مباش

، هاي كه از خرد دوري سازندانسان.آفرين در انديشه ناصرخسرو استخردورزي يكي ديگر از امور شادي

و اندوه هستند  ] موجب ...[، است روح هاي تغذيةترين شيوهكه يكي از لذت بخش خردورزي«.هميشه در رنج

وو نفس به اعتماد سبب، فكر كارانداختن به يا يادگيري.شودمي رضايتو شادي  باعث، در نتيجهو پيشرفت رشد
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ارزش وجودآمدن به سبب، شودمي حاصل اثر خرد بر كه شادي اين.شودمي فراوان شاديو زندگي از خرسندي

و زندگي، عشق، عدالت، اميد، ايمان، شهامت، رستگاري چون هايي  برايقهعلاو موجودات تمامي به احترام، شور

و شرط به به خدمت (مشايخي ديگران قيد ):218: 1388است

و سوكواري(ديوان ناصرخسرو )30: 1384چون با خرد اي بي خرد نسازي جز رنج نبيني

و از بدي ها غمگين مي شود:  خرد از نيكي كردن شاد

و از بد دژم(همان: خرد دوست جان سخن گوي تست )62كه از نيك شاد است

و علت آن را ناصرخسرو در اين مي داند كه عدالت، يكي ديگر از عوامل شادي آفرين در انسان عدالت است

و خواست عقل وخرد مي باشد:  مراد

)270د چو گوئي اي عادل(همان:عدلست مراد عقل وزان هركس دلشاد شو

 ناصرخسرو غمگين يا شاد-5

مي، ناصرخسرو و سفرآن گونه كه در اشعارش نشان و غم او از نوع لذت، دهد تا پيش از دوران بيداري -شادي

(همان: مي192هاي حسي بوده است و هنگامي كه به درگاه خلفاي فاطمي با تغير نگرش، رسد)؛ اما پس از سفر

ميو ديدي كه ميبه دنبال لذت، شودبراي او حاصل و خرد ديني - از لذت، در اشعارش،او.رودهاي ناشي از علم

و مقام ناشي مي و مطرب انتقاد كرده است؛ البته اين بدان معنا نيست، شودهاي حسي كه از عواملي مانند مي

و غم پرست بوده؛ بلكه مي و آن هم شادي پايدار بوده است؛ توان گفت او به دنبالكه او انساني غم دوست شادي

مي، هاي كه در نتيجه عواملي مانند علمشادي و اطاعت خداوند در انسان بوجود .آيدخرد ديني

مياين كه ناصرخسرو بيان مي و با كساني كه ميكند اهل خنده نيست و منظور، كاري ندارد، خنداندخندند

اكناره جستن از لذت و ميفرادي كه به اين لذتهاي جسمي است  پردازند نه نفي شادي به صورت مطلق:ها

و نه بخندانم و بخندانند چه كنم چون نه بخندم  با گروهي كه بخندند

و گري )196انم(همان:از غم آن كه دي از بهر چه خنديدم خود من امروز بدل خسته

مي، گيري خود را از عوامل شادي آفرين نامشروعي كه در جامعه آن روز شيوع داشتاو كناره ، داردبيان

ميازغزل ميهاي كه در مجالس طرب خواننده و ميگساري و از افرادي كه در اين مجالس به آوازخواني - شد

و لذت، در شعر زير.پرداختند بهبه اين گونه افراد  صراحت اشاره كرده است: ها

و لهو جوي و لهوم، اي غزل گوي و فسوس و رود ز اهل غزل  زمن دور كه من نه

و نيز نه من آن توم(همان: و من از دين خداي تو نه اي آن من )430چو تو از دنيا گويي

ا و رفتن به دربار فاطميان را دوران كنارهناصرخسرو هنگام عبور هاي حسي بيان گيري از لذتز رود فرات

 كرده است:
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ز لذت ها بشستم دست خويش راست چون بگذشتم از آب فرات(همان: )325من

و طنبوري ندارد:  در اين دوران بيداري است كه ديگر ميلي به مطرب

بهِ و بر بط زن(همان:من رانده و پاي كوب )328م چو پيش گه باشد طنبوري

او، دين، پس از اسماعيليه شدن و اولياي امر كه، طاعت خداوند و خرد ديني از جمله عواملي هستند علم

و نتيجه آنها در جهان آخرت همراه انسان ناصرخسرو را در اين دنيا شاد مي كنند؛ چرا كه اين امور پايدارند

و، علت پايداري شادي حاصل از اين امور.است عالم باطن«در اين است كه اين عوامل مربوط به باطن هستند

و آن چه اندر اين ميان ...ثابت است[ و زمين ]هيچ ظاهري نيست الا اين كه پايداري او به باطن اوست؛ از آسمان

:در ابيات زير به نمونه.)62: 1348(ناصرخسرو» است  هاي از اين عوامل شادي آفرين اشاره شده است

 دين:

)304شاد من از دين هدي گشته ام پس كه تواند كه كند غمگينم(همان:

 علم وحكمت:

و حكمت و غمگسارم(همان: زيرا كه بس است علو )418امروز نديم

 شكر گزاري از حق:

 اي بارخداي كردگارم من فضل ترا سپاس دارم

ن )170يست غمگسارم(همان:زيرا كه به روزگار پيري جز شكر تو

و بسنده كردن به داشته هاي خود:  قناعت

و عام و درمانده نيستم فضل مرا بجمله مقرؤند خاص  در كار خويش عاجز

) )57همان:ليكن به گرسنگي صبر خوشتر است چون يافتن از دست فرومايگان طعام

و، غم هاي ناصرخسرو و هجران نيست؛ چرا كه ناصرخسرو اين نوع از غم و ووصال ناشي از عشق به معشوق

ميشادي و هوس و هوسهارا ناشي از هوا و هوا  هاي نفس بر او چيره نيستند:داند

و نه شوق وصال خيره نكرده ست دلم را چنين  نه غم هجران

 عشق محالست نباشد هگرز خاطر پرنور محلّ محال

 بر غزالنظم نگيرد به دلم در غزل راه نگيرد به دلم

)347از چو مني صيد نيابد هوا زشت بود شير شكار شگال(همان:

هاي مختلف در امر دين بوجود هاي است كه توسط فرقهبدعت، يكي از عواملي كه روح شاعر را اندوهگين كرده

و شطرنج را مباح شمرده؛ عدهگروهي شراب جوشيده را حلال كرده.آمده است اي نيز اند؛ برخي بازي با كودكان

 اند:لواط را مجاز شمرده
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و نه مجاز و صواب نيست اندر همه عالم نه محال  اگر اين دين خدايست وحق اينست

و تن به گداز زين قبل ماند به يمگان در حجت پنهان و غم ز اندوه دل برآكنده

)113(همان:

و ديگر لذت هاي جسمي هستند؛ سبب شده است همراهي نكردن ناصرخسرو با كساني كه به دنبال ميگساري

و اندوهگين كنند:  تا اين افراد او را خوار

و خوار زارم داني كه چگونه من به يمگان و ضعيف  تنها

و خوارم(همان: و من زانك مي مي نخورم نژند و شاد )171مي خواره عزيز

و ميگساري نمي  تواند ناصرخسرو را شاد كند؛ زيرا او از ريختن شدن به ناحق خون حسين اندوهگين است:مي

ح ز خون و دردم شاد چگونه كنند خون رزانم(همان:من كه )210سين پر غم

و آخرت-6 و شادي در دنيا  غم

و غم است، اين جهان معدن تاريكي، به شادي برسد، تواند در اين جهانانسان نمي، به نظر ناصرخسرو .رنج

و و آسايش است و راحتي ميجهان آخرت معدن نور و انسان تنها در آن جهان است كه تواند به شادي واقعي

 پايدار برسد:

و خاك تيره لنگر است  اين يكي كشتي است كه آن را بادبان آتشست

و شاد و اندوه است اين اي پسر جاي آساني )34ي ديگر است(همان:جاي رنج

و بهي نيست در اين معدن و شادي و تاريكي است نور و غم  اين جهان معدن رنج

و سوسن(همان: )36معدن نور بر بالاي اين گنبد پيروزه ست كه چو باغيست پر از لاله

ر، ناصرخسرو و اصل شادي ميمنشأ ميا متعلق به جهان آخرت از، كندداند وآنچه انسان را در اين جهان شاد

اواثرهاي آن عالم مي و از نظر و نور نبود:، چنان چه جهان ديگري نبود، داند  در اين جهان نيز شادي

و مهي و راحت تمام و پر نور و نقصانجهانيست آن پاك و بي عيب ا

و خندان  اثرهاي آن عالمست اين كزوئي در اين تنگ زندان تو شاد

و بان؟( همان:، اگر نيستي آن جهان و عنبر )84-85خاك تيره شكر كي شدي هرگز

و اين جهان را به سوكواري تشبيه كرده است: ناصر خسرو در تشبيهات نيز  جهان ديگر را به شادماني

) 273ازيراك از قياس آن شادمانيست سوي داناي دين وين سوكواري(همان:

و در اين جهان انديشه فردايانسان در جهان ديگر در صورتي مي خود را داشته تواند بي غم باشد كه امروز

 باشد:
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)390از غم فردا هم امروز اي پسر بي غم شود هركه در امروز روز انديشه از فردا كند(همان:

مي، ناصر خسرو از افرادي كه به دنبال خوشي در اين جهان هستند  كند:انتقاد

و لعب(همان:اي طلبكار طرب ها مر طرب را غمر وار و تيمار )95چند جوئي در سراي رنج

و از نظر خردمندهاي اين جهان از نوع لذتچرا كه خوشي هاي آن از زهر نيز تلخ تر خوشي، هاي حسي است

 تر است:وگزنده

و مغز و چون شير  بادامخوش است جهان از ره چشيدن چون شكر

)68ليكن سوي مرد خرد خوشيهاش زهر است همه چون فرو شد از كام(همان:

و رسيدن به شادي كنارهو يكي از راه و غم و نعمتهاي دوري از رنج  هاي آن است:گيري از اين جهان

و مشغله بار ست و مشغله بارست شاخ شجر دهر غم  زيرا كه بر اين شاخ غم

)86آن كه او چو من از مشغله ورنج حذر كرد با شاخ جهان بيهده شوريد نيارست(همان:

و درنوش آن نيش نهان است:چرا كه شادي  هايي اين جهان با غم

 زنهار بدان مباش مغرور ور زي تو جهان به طاعت آيد

و زهر مستور(همان: و خزّش نيش است نهان )320زيرا كه به زير نوش

آ، انسان نبايد كه از بدهاي دنيا و نه از نيكي هاي آن شاد شود؛ چرا كه هر دوي و غمگين نها گذرنده هستند

 بقايي ندارند:

 كرانه كن از كار دنيا كه دنيا يكي ژرف درياست بس بي كرانه

هگمان كسي را وفا نايد ازوي حكيمان بسي كرده اند اين گمان

و شادمانه؟(همان: و بدش غمگن و بدش نيست باقي چه باشي به نيك )42چو نيك

و اين جهان را قابل ذكر است كه يكي از دلايلي كه مي توانسته روحيه ناصرخسرو را تحت تأثير خود قرار دهد

و اندوه به نامد امي، سراي رنج اي ها تا اندازههيجان«.جتماعي دوران اوستتوان گفت كه مسائل سياسي

ي كنار آمدن را بر عهده دارندهيجان.هاي زيستي به رويدادهاي مهم زندگي هستندواكنش به طوري، ها وظيفه

از.)403: 1381(ريو» با شرايط مهم زندگي به خوبي سازگار شويم، كنندبه ما كمك مي ناصرخسرو همواره

ع، سلجوقيان و مي، ناصرخسرو«امه مردم انتقاد كرده است: عباسيان و -اقشار مختلف جامعه را به دقت نگريسته

در پي اين انتقادها نيز اين.)51: 1387غلامرضايي»(توان گفت كه هيچ يك از اين اقشار از تيغ او رهايي ندارند

رها بر او سخت گرفتهحكومت و او مجبور بوده است كه بيشتر زندگي خود را در و به صورت اند و سختي نج

و مخفيانه بگذراند؛ بنابراين در چنين شرايطي اگر جهان را سراي غم به نامد .چندان به بيراهه نرفته است، تبعيد

و سفاهتآزاري كه از ابناء زمان به بهانه« و حقيقت جوي رسيد وي اعتقادات مذهبي با اين مرد فاضل هاي فقها
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و نامردمي رآزارها و و ديارهاي امرا و دوري از يار و غربت و تنهايي و نفي بلد و غوغاي عام چنان، جال معتصب

و اثري از ايني وي اثر كرد كه كمتر قصيدهدر روح آزاده و اثري ازوست كه در تنهايي يمگان ساخته باشد يي

.)451- 452: 1367صفا»(تألمات روحي در آن آشكار نباشد

را يكي ديگر از دلايلي كه ناصرخسرو مي، اين جهان و اندوه او، داندجاي غم ، اين جهان، اين است كه در نظر

و بندزندان انسان و نتيجه كار بيهوده، ها است؛ بنابراين شادي جستن در اين زندان و، كاري بيهوده است رنج

 اندوه است:

 در بند همي چون كني سواري؟ اين بند نبيني كه بر تو بستند؟

 خواهي كه تماشا كني به نزهت برخيره در اين چاه تنگ وتاري

و حسرت هر گاه كه تخم محال كاري و غم ندروي  جز كاندوه

)30: 1384ديوان ناصرخسرو(

و پاي كوبي، جهان زندان است پس به شادي پرداختن درآن او همواره.از ديوانگي است، آن هم از نوع رقص

به، جوي در اين زندان دنيا را مورد خطاب قرار داده است كه چگونه در حالي كه در بند هستندهاي طربانسان

 پردازند:شادي مي

تبشاد كي باشد در اي ن زندان تاري هوشمند ياد چون آيد سرود آن را كه تن داردش

)96آن كه گويد هايهوي وپاي كوبد هر زمان آن بحق ديوانگي باشد مخوان آن را طرب(همان:

*** 

 بند بسته در چيست در بند چرا بسته گشت پنهانبنگر بدين

(همان:، دربند بود مستمند و به بند خندان )156بندي تو شاد چرائي

م بي، داندياز ديگر دلايلي كه ناصر خسرو جهان را سراي رنج و همواره عمر انساناين است كه جهان ها وفاست

 ها نيز نبايد غم آن را داشته باشند:را مي خورد؛ بنابراين انسان

 اي پسر گيتي زني رعناست بس غرچه فريب فتنه سازد خويشتن را چون بدست آرد عزب

و نيستي آگاه ازان ز شادي خند خند لب تو و شب در زير  او همي بر تو بخندد روز

)95چون خوري اندوه گيتي كه فرو خواهدت خورد چون كني برخيره او را كز تو بگريزد طلب(همان:

و تفرج مي  كند:بازخواست در جهان آخرت از ديگر دلايلي ست كه انسان را وادار به دوري از مي

)336ي را كه فردا بگريند زارش چگونه كند شادمانش لاله زارش؟( همان:كس

و مي آناز نظر ناصرخسرو چيزي داراي ارزش است و هر و جاودانه باشد چه توان به آن خشنود گشت كه باقي

فاقابل دل بستن نمي، را فاني است ميداند؛ از جمله اين امور  هاي اين جهان اشاره كرد:توان به خوشيني
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و عناش  صعبت تر عيب جهان سوي خرد چيست؟فناش پيش عيبش سليمست بلاها

) 275گر چه بسيار دهد شاد نبايد شدن به عطاهاش كه جز عاريتي نيست عطاش(همان:

دو-7 و شادي در  ران پيريغم

مييكي از مسائلي كه در انسان و اندوه مي.پيري است، كندها ايجاد حزن و ناصرخسرو جواني را گذرنده داند

تواند با دانشمي، معتقد است كه انسان نبايد از پير شدن غمگين باشد؛ چرا كه اگر انسان از تن پير شده است

و بانشاط كند:  جان خود را جوان

 وانست پورا مدار انده از رفتن كاروانيجواني يكي كار

 نشان جواني بشد زان مخور غم جوان از ره دانش اكنون به جاني

و قوي بودي از تن و شادماني(همان: اگر شادمان )205به جانت آمد آن قوت

مي، دهدافراد از اين كه طراوت دوران جواني را از دست مي دهد اين نبايد غمگين شود؛ چرا كه اين نشان

و فناپذير بوده است:، طراوت و عرضي  جوهر انسان نبوده

 آن نيكوي نگشتي هرگز بدل به زشتي گر جوهريت بودي بر روي خوب صورت

و درشتي(همان: )365واكنون كه عاريت بود آن نيكوي ببردند از دل برون كن اي تن اين اندوه

و جبرگرايي-8  غم

و غمگين بودن انسانناصرخسرو از جمله شاعراني است كه انسان را صاحب اختيار مي را از نتيجه داند

مييكي از دليل، كارهايش مي.شمردهاي صاحب اختيار بودنش بر گيرد كه اگر انسان در او بر جبرگرايان خرده

و تحت تأثير جبر است؛ بنابراين نبايد كه در انجام كارها غمگين باشد يا  انجام كارهايش از خود اختياري ندارد

و ذم قرار گيرد:  اين كه مورد مدح

غماگر كار و رفته قلم چرا خورد بايد به بيهوده  بوده ست

و نه ذم و نه بد روا نيست بر تو نه مدح  وگرنايد از تو نه نيك

)62به فرمان ايزد پرستد صنم(همان: غقوبت محالست اگر بت پرست

و حيوانات،غم-9  شادي

و حيوانات را از اين نعمت الهي در اين دنيا، ناصرخسرو و شادي را مختص به انسان مي داند بي نصيب، غم

مي، مي داند  برند:هر چند كه آنها بيش از انسان ها از اين دنيا بهره

و گر چه زو فزون از ما تواند خورد حيوانش  نيابدآن خوشي حيوان كه مردم يابداز دنيا

و بانش و عنبر  نداردشادمانش روي خوب وخزّوسقلاطون نبخشد بوي خوش هرگز عبير

ش و خوش كند اينش نه مستوحش كند آنش(همان:بيابانست اگرباغست يكانست سوي او نه ) 232اد
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و نمي توانند مانند انسان از زندگي در دنيا لذت ببرند، از نظر او در نداشتن، علت اين كه جانوران شاد نيستند

و غم نيز براي آنها مطرح نيست.خرد است ي حيوانات جز مردم از جمله«.حيوانات خرد ندارند؛ بنابراين شادي

و خنده، خنده نيست–ا كه مر او را نفس عاقل استر و حكماء فلسفه يك حدمردم را زنده خندنده نهاده اند

»و اختصاص مردم بخنده گواهي راست گوي است بدانك غايت شادي عقل راست>اظهار شادي است

):117: 1363(ناصرخسرو

رچون نيست خرد ميان ايشان درويش نه اين نه آن توانگ

و عزيز نيست برگاه وان خوار ذليل نيست بر در  اين مير

و عقل جوهر(ديوان ناصرخسرو و توانگري خرد راست هر دو عرضند )93: 1384شادي

و مرگ،غم-10  شادي

و جان، انديشيدن به مرگ و برااز مفاهيمي دردآور ي كاهي است كه در آثار اكثر صاحبان تفكر نمود دارد

از نظر ناصرخسرو انسان نبايد از مرگ غمگين شود؛ دليل او اين.اندهايي را بيان كردهتسكين درد آن نيز راه

مي.باشداست كه جهان ديگر نسبت به اين دنيا بهتر مي و اين جهان استناد - او به زندگي انسان در شكم مادر

و بيان مي ازكند مي كند انسان پس از تولد از زهدان است كه شود؛ بنابراين انسان پس از بهتر بودن دنيا آگاه

ميمرگ است كه به خوش  برد:تر بودن آن جهان نيز پي

 ناچار از اينجات برد آن كه بياورد اين نيست سراي تو كه اين راه گذر است

و خوارست بنگر كه به چشمت شكم مادر اي پورا  امروز در اين عالم چون ناخوش

 اينجا نماني چو در آنجا نماندي تقدير قياسيت بدينجاي به كارست

)86-87مان:گر نيست بغم جان تو بر رفتن از آنجا از رفتن اين جاي چرا دلت فگارست(ه

و، كه جسمكند همچنين او بيان مي و به آسمان زندان جان است پس اگر جان از زندان جسد رهايي يافت

و افسرده شد:  جايگاه اصلي خود بازگشت نبايد ناراحت

 هوائي هيچ منديش اگر زكالبد تو خاك به خاكي شود هوا به

و بند رهائي(همان: ز تنگ )93بند تو است اين جسد چرا خوري اندوه گرت ببايد

ميگيري از لذتيكي از دلايلي كه ناصرخسرو براي كناره كند نيز اين است كه مرگ سبب هاي حسي بيان

مينابودي اين خوشي و خوشيها و به فكر سراي ديگر بود: شود پس بايد از اين شادي  ها دست كشيد

و پيوندت بگريند زار چنديني بدين خوشيّ چرا خندي  اگرداني كه فردا برتوخويش واهل

)334بايد بي گمان رفتنت از اينجاسوي آن معدن كه آنجا بدروي بي شك هر آنچه اينجا پراكندي(همان:

 گيرينتيجه
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غم، گريراساس بينش باطنيب، ناصرخسرو و هاي كه مربوط به هاي انسان را دو دسته كرده است: شاديشادي

و سماع غمديگر شادي.هاي دنيويجاه ومقام، گساريمي، جسم انسان هستند؛ مانند رقص و هايي كه هايي

و غم و علم ديني، هايي كه در نتيجه دينمختص به جان انسان هستند؛ مانند شادي ميخرد -در انسان بوجود

.آيند

و اين تواند به شادي برسد؛ چرا كه شاديانسان در اين جهان نمي، از نظر ناصرخسرو هاي اين جهان ناپايدارند

و حسرت و غم مي.هاستجهان معدن تاريكي چهآن، ناصرخسرو.رسددر جهان آخرت است كه انسان به شادي

مي، شودرا در اين جهان موجب شادي انسان مي .دانداز اثرهاي آن جهان

و رقص بوجود به دنبال شادي، ناصرخسرو تا پيش اسماعيليه شدن هاي بوده است كه در نتيجه ميگساري

و جاه دنيوي را داشت؛ يعني به دنبال لذتمي و جسمي بودآمد وغم مال بعد از متحول شدن.هاي حسي

آنهاي جسمي به انتقاداز لذت،اشانديشه و ميپرداخت از، كرده استچه او را در اين دوران شاد عبارت بود

و علم اندوزي، داريدين مي.خرد ورزي و غم ديده و هم شاديدر ديوان او هم نشان رنج ازغم.شود هاي او

و عباسيان است كه نسبت به مسائل ديني بي و حاكمان روزگار به خصوص سلجوقيان و به مردم اعتنا هستند

و ميگساري مي و علم.پردازندرقص و در امور ديني با خرد شادي او نيز در اثر اين است كه به دين گرويده است

.پردازدبه تعقل مي

و حيوانات از اين نعمت الهي محرومند و غم دارد ، ناصرخسرو علت اين كه تنها انسان است كه احساس شادي

و غم براي آنها مفهومي نمي.داند كه انسان صاحب خرد استدر اين مي -حيوانات خرد ندارند؛ بنابراين شادي

.تواند داشته باشد

و اندوه ببرداز جمله عواملي كه انسان را در اين جهان مي و دوران پيري است، تواند در غم ناصرخسرو.مرگ

و اندوه مي، براي تسكين اين درد مياين گونه بيان تواند جان خود را جوان نگه كند كه انسان با دانش اندوزي

و تصويري كه از جهان ديگر نشان مي و شادماني است كه ديگر جايي براي ترس، دهددارد تصويرسراي پر از نور

.مانداز مرگ باقي نمي

 منابع

و باطني گري.1381.علي، آقانوري-1 .قم: نشرمركزمطالعات وتحقيقات اديان ومذاهب.اسماعيليه.اسماعيليه

و هيجان.1384.فرانكن رابرت،اي-2 و ديگران.انگيزش ني.ترجمه حسن شمس .تهران: نشر

و ادب ايراني«.1386.علي اكبر، باقري خليلي-3 .)30)(2(8.مطالعات ملي.»شادي در فرهنگ

و شادكامي در شعر رودكي«.1388.محمد رضا، عباسپور، علي محمد، پشت دار-4 ه پژوهشنام.»شادزيستي

و بلوچستان .شماره دوازدهم، سال هفتم، ادب غنايي دانشگاه سيستان
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.قم: مركز نشر اسراء.مبادي اخلاق در قرآن.1385.عبداالله، جوادي آملي-5

و هيجان.1381.جان مارشال، ريو-6 .تهران: نشر ويرايش.ترجمه يحيي سيد محمد.انگيزش

.تهران: نشر ميترا.سبك شناسي شعر.1386.سيروس، شمسيا-7

االله، صفا-8 .تهران:انتشارات فردوسي.جلد دوم.تاريخ ادبيات در ايران.1367.ذبيح

و همكاران، عليزاده-9 و مفاهيم.1389.مهدي .قم: دفتر نشر معارف.اخلاق اسلامي/مباني

.تهران: جامي.ي ناصرخسروسي قصيده.1387.محمد، غلامرضايي-10

و سخنوران.1350.بديع الزمان،رفروزانف-11 .تهران: خوارزمي.فرهنگ سخن

.تهران:انتشارات توس.شرح سي قصيده از ناصرخسرو.1379.مهدي، محقق-12

.تهران:انتشارات اساطير.اسماعيليه.1382.ــــ، ــــــ-13

.وچراغتهران: انتشارات چشم.چند گفتاردرفرهنگ ايران.1371.شاهرخ، مسكوب-14

و مطابقت آن با شعر چند شاعر«.1388.منصوره، مشايخي-15 و شادي در شاهنامه فردوسي ارتباط خرد

و عربي زبان ،)11(3شماره.مطالعات ادبيات تطبيقي.»فارسي

و نگارش محمد حسين اسكندري.اخلاق در قرآن.1376.محمد تقي، مصباح يزدي-16 قم:مؤسسه.تحيق

 امام خميني آموزشي پژوهشي

و مهدي محقق.ديوان اشعار.1384.ناصرخسرو-17 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تصحيح مجتبي مينوي

و هنري كربن.جامع الحكمتين.1363.ــــــــــ-18 ي طهوري.به اهتمام محمد معين .تهران: كتابخانه

ي طهوري.وجه دين.1348.ــــــــــ-19 .تهران: كتابخانه

ي زندگي.از رودكي تا بهار.1383.اسلامي، ندوشن-20 .تهران:نغمه
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(براساس نظريه  هرولد بلوم)"بدخواني خلاقانه"تقابل ناصرخسرو با شاعران سبك خراساني

1زاده عبدالرضا مدرس

 پيش درآمد-1

) ك394-481حكيم ابومعين ناصرخسرو قبادياني بلخي و ) شاعر نامدار ادب فارسي ه معمولاً او را با اشعار حكمي

و آييني مي شناسند گونه اي استثناء در تاريخ ادب فارسي به شمار مي رود كه با پاره اي مشخصات، فلسفي

و فرهنگ اين سرزمين را به خود جلب  و تاريخ و كم نظير به همان اندازه كه توجه بسياري از اهل ادب برجسته

و شخصيت شده استمايه روي گرداني برخ، كرده است .ي ديگر از اين گونه شعر

و اجتماعي كه مقطع چهل سالگي آنها را از هم متفاوت مي كند ناصرخسرو با دو رويه متفاوت از زندگي شخصي

و البته با كوشش بسيار توانسته است به زعم خود كمترين نشانه اي از آن سالهاي  با هدف بيان انديشه هاي تازه

و–در دربار را برجاي نگذارد اقامت طرب انگيز  هرچند كه با معيارهاي سبك شناسي مي توان پاره اي اعترافات

به–نشاني هاي ناخودآگاه شاعر را از دوران عشرت جويي در دربار نشان داد  و در اين راه تصويري تازه از خود را

.يادگار گذارد

برخلاف كساني مانند–اعث شده است ناصر خسروب، اصرار شاعر در متفاوت نشان دادن مقطع دوم زندگي اش

و شاعري را صادقانه پيش روي خواننده نهاده اند  به گونه اي اصرار داشته–سنايي كه دو كارنامه متفاوت از شعر

و هر چه هست پس از اين رؤياي بيدار كننده رخ داده است .باشد كه اصلاً گذشته اي وجود ندارد

و سخت كوشي را در راست اين است كه درآمد ن ناصر به جرگه پيروان آيين شيعه اسماعيلي گونه اي تعصب

و هم او را از انديشه كردن و پرخاش جوي ساخته است نهاد او نشانده است كه هم شاعر را در مواردي تندزبان

و نحله ها بازداشته است .درباره ديگر فرقه ها

و مذهبي تا آنجاست كه نه تنها اصحاب مذاهب ديگر را به اطمينان يقين آلود او به درستي اين مسير كلا مي

و تخطئه از خود مي راند بلكه شاعران ديگر روزگار خود را هم  مي)1(» مشتي شعرفروشان خراسان«زبان طعن

و بوذر«داند كه با وجود  .مي كنند، مدح محمود غزنوي)2(» زهد عمار

ج و آييني مبتني بر اصول همه كوشش ناصرخسرو در كارنامه شعري اش و كلامي دا از طرح مسايل فلسفي

.نمي ريزد)3(» در پاي خوكان«را» مر اين قيمتي در در لفظ دري«مذهب اسماعيليه آن است كه نشان دهد 

و سپس و تبيين كنيم در مقاله حاضر كوشش مي كنيم نخست نظريه اضطراب تأثير هرولد بلوم را معرفي

.ر را در چارچوب اين نظريه مورد بررسي قرار دهيمكاركردهاي هنري ناص

و ادبيات فارسي واحد كاشان دانشگاه آزاد اسلامي ايران1  كاشان–دانشيار زبان
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 مسأله تحقيق-2

و مدام آنها را به سبب در بررسي شعر ناصرخسرو به اين نكته پي مي بريم كه او از شاعران درباري آزرده است

و  روي كرد شعر فروشي شان سرزنش مي كند اما از سوي ديگر خود او ناچار است براي تبليغ باور كلامي

(سبك خراساني) ياري بگيردمذهب .ي اش در ميان مردم از همين شعر رايج

درنگ بيشتر در شعر ناصر نشان مي دهد كه او ضمن مروركردن ديوان هاي شعر شاعران سبك خراساني كه در

و يا از خود شاعر درباري اصل شعر را مي شنيده است ، دوران اقامت در دربار آنها را در دسترس داشته است

را كوشش و آن ها مي–كرده است شباهت شعر خود و زباني در گستره سبك خراساني جاي كه از نظر سبكي

نه تنها به پايين ترين سطح برساند بلكه كارهايي كند كه نقطه مقابل كاركرد هنري آن شاعران درباري-گيرد

.است

اي شعر مذهبي از شعر درباري در مسأله موردبحث اين مقاله آن است كه مصداق هاي اين متفاوت ساختن فض

 يك مقطع تاريخي خاص چيست؟

 بحث-3

 زندگي نامه ناصرخسرو-3-1

از آنجا كه در دوره جواني.هجري در قباديان بلخ زاده شده است 394حكيم ناصرخسرو قبادياني بلخي در سال

را، به دربار راه يافته است و دانش هاي متداول عصر خويش و در زمينه بايد پيش از آن علوم فراگرفته باشد

و نويسندگي  و فاصله كافي–كه دربارها به كساني مانند ناصر به همين اعتبار نياز داشتند–دبيري داراي خط

.بوده باشد

و شاعر در و چاپلوسي دربار به مذاق ناصر خوش نمي آيد و تملق و شادي اما از حسن اتفاق فضاي سراسر طرب

.دربار را ترك مي كند» خوابي كه او را از خواب چهل ساله بيدار مي كند«سطه مقطع چهل سالگي به وا

)2:1367،(ناصرخسرو

و خوش باشي تا آنجاست كه شاعر حاضر نمي و بي خبري شود نفرت او از اين گذشت عمر چهل ساله در غفلت

و يا خاطراتي از آن را  خواننده اي كه خود شاعر سخت حتي براي عبرت گرفتن–تا پايان عمر از آن ياد كند

.مطرح كند–دلسوز اوست 

خواهد در دوره جديد نمي، از طرف ديگر شاعر كه نمي توانسته است اين هنر شگرف خويش را كنار بگذارد

و فرخي ها آن را رهسپار شود از اين رو با تغييردادن.شاعري هم در مسيري قرار بگيرد كه بايد با عنصري ها

و مضمو و نيز با تصرف كردن در ساختار شعر سنتي خراساني به كاركردهايي موضوع ن شعر خويش از يك سو
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تازه دست پيدا مي كند كه هر بيت از اشعار او بازتاب دهنده صداي خود شاعر است كه با هيچ كس ديگر از سر

و همساني اشتباه گرفته نمي .شود شباهت

و سرانجام در سال ناصرخسرو دهه هاي پاياني زندگي خويش را در و تنهايي در دره يمگان سپري كرد غربت

شد 481 و به خاك سپرده و غربت در همان جا درگذشت .در تنهايي

و سبك خراساني-3-2  ناصر خسرو

و اختيار او رقم خورده است در، روشن است كه حضور شاعري در يك دوره سبكي بي اراده اما اين كه آن شاعر

و بلاغت زباني گستره يك سبك دور و جايگاهي را براي خود تعريف كند به ميزان درايت هنري ه بتواند چه نقش

.او وابسته است

و از كنار حكومت هاي شعر سبك دوره خراساني كه از آغاز شعر فارسي تا پايان قرن پنجم را دربر مي گيرد

(شميسا، صفاري، طاهري و غزنوي عبور مي كند به39: 1383، ساماني تقريب ويژگي هاي زباني يكسان دارد)

و وصيف سيستاني  و مشخصات زباني) وگرنه زبان محمد بن و تركيب ها (مگر تغيير كردن بسامد برخي تعبيرات

و گويش ها را هم درنظر داشت .با ناصرخسرو در مجموع خراساني است كه بايد تفاوت در لهجه ها

و ساد و توجه به قالب از نظر ادبي هم توجه بيشتر به تشبيه و كم كاربردبودن رديف در شعر ه بودن فضاي شعر

و دقيق تر به اين مصداق و البته واضح است كه هر چه جزيي تر عقيده در سبك خراساني خود را نشان مي دهد

و جزيي تفاوت ها خود را بيشتر نشان خواهد داد .ها بپردازيم در نكات ريز

و انديشه خ، اما از نظر فكر راساني دوره هايي متفاوت را پشت سر نهاده است كه از توجه به فرهنگ باستاني شعر

و البته سبك شخصي شاعران خود را  و اسماعيليه) در نوسان است (اماميه ايران تا روي كردن به باورهاي شيعي

و زيرا كاربرد واژه هاي كهن پهلوي يا نزديك به پهلوي در شعر، بيشتر در اين بخش نشان مي دهد فرخي

و مشابه به چشم مي آيد اما ساختار انديشه ورزي اين شاعران با  و ناصرخسرو فراوان و فردوسي منوچهري

و آيين اسماعيلي كاملاً متفاوت است و حماسه ايراني .زيرساخت هاي مدح پادشاه

و شخصيتي شاع ران سبك اتفاقاً همين بخش از سبك خراساني است كه توانسته است تفاوت هاي رفتاري

و ناصرخسرو شاعري است كه به مدد متنوع ساختن دغدغه هاي فكري  و بيشتر نشان بدهد خراساني را بهتر

و  و فكر و تصاوير درباري كاري كرده است كه مي تواند براي هميشه تاريخ و رهاشدن از چنگال تعابير خويش

و صاحب نظر معرفي شود و برجسته .فرهنگ ايران زمين شاعري متفاوت

 خلاقيت شاعرانه ناصرخسرو-3-3

و دشواري ها را براي خويش متصور مي و رنج ها و معتقدانه همه محروميت ها ناصرخسرو كه تقريباً آگاهانه

(اسلامي ندوشن و نمادي از روح نا آرام ايراني است و.)292: 1392، ديده است از محيط سراسر مردگي
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م و ريشه دار.ي آيدافسردگي دربارهاي نشاط پرور بيرون و متأسفانه گاهي-اما از آنجا كه اعتقادي عميق

و فكري خويش–تعصب آلود و از دست دادن امكانات هنري داشته است حاضر به عقب نشيني از موقعيت خود

و عذابي اورا منصرف نمي كند« زيرا نمي تواند.شود نمي و هيچ زجر : 1381،(دشتي» بدون ايمان زندگي كند

161(.

و قالب قصيده را به عنوان، از اين روست كه ناصر با بيرون آمدن از دربار و شاعري به» غنيمت«شعر فرهنگي

به.همراه خويش بيرون مي آورد و معتقد و دهري اما اين جدا افتادن از جريان رايج او را به صفاتي مانند طبيعي

(دولتشاه سمرقندي )50:1338، مذهب تناسخ ملقب كرده است

و مردم، او كه موظف به بسط دادن باورهاي آيين جديد موردتوجه خويش بوده است اولاً حضور در جمع عوام

(قاضي و بازار را برمي گزيند زيرا از خواص جامعه و، اديب، شاعر، فقيه، كوي به دنبال.) كاملاً نااميد است ...دبير

و استوار  و بازاري تغييرشكل مي دهد كه البته اين اين روي كرد زبان شاعر از حالت فخيم درباري به شيوه كوي

و شمايل از سوي او انجام مي .شود كار براي نخستين بار بدين شكل

و استوار زيرا امكان، بهره مند شود» قصيده درباري«اين مخاطب تازه عامه پسند البته نمي تواند از قالب سنتي

و زير.برايش فراهم نيست ارتباط برقراركردن با اين قالب ادبي كار ديگر ناصر حفظ شكل ظاهري قالب قصيده

.بار كشيدن آن براي هدف هاي موردنظر يك مبلغ مذهبي است

در ادامه مقاله كوشش مي كنيم فهرستي از كاركردهاي ناصر را نشان دهيم كه او كوشش كرده است با

و فك و ادبي و ابزار زباني مي،ريدستاويزي به انواع اسباب و خلاقيت شاعرانه خود را تا آنجا خلوص عيار ابتكار

و مطالعه ادبي توان تشخيص روي كرد متفاوت اين شاعر مذهبي را  و تجربه بخشد كه هركس با كمترين دانش

و به همگان در طول تاريخ نشان دهد كه در  از شعر خراساني» تأثيرپذيري«از شاعران درباري داشته باشد

.اردند» اضطراب«

و بدخواني خلاقانه-3-4  نگاهي به نظريه اضطراب تأثير

يكي از نظريات شايان توجه در حوزه روابط شاعرانه نظريه اضطراب تأثير است كه هرولودبلوم آن را بيان كرده

را، اضطراب تأثير با برجسته ساختن رقابت در مقابل همكاري ادبي«.است و ستيزه جويانه تري روي كرد جديد

و گذشته نيست.نسبت به بينا متنيت عرضه مي كند ، از نظر بلوم تأثير ادبي نشان دهنده تعامل مهربانانه اكنون

)38:1390،(مكاريك.»بلكه نشان گر نبرد شاعران متأخر براي چيزه گشتن بر متقدمان است

ام مي دهند به كارگيري شيوه يكي از كارهايي كه شاعران متأخر براي رهايي از سايه تأثير شاعران متقدم انج

مي» بدخواني خلاق« شود شاعر متأخر در حالتي تدافعي آنچه را كه از اضطراب تأثيرگذاري شاعر است كه باعث

و در نهايت براي شاعر متأخر، متقدم پيش مي آيد مي«كنار بزند به فضايي فراهم شود تا بتواند خود دست
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و فكري شاعر نخست(همان جا) بدخواني خلاق» آفرينش بزند به معني سرپيچي شاعر دوم از هنجارهاي هنري

.و به دست گرفتن ابتكار عمل است

و زبان فارسي شايان و ادبيات در درون حوزه شعر واضح است كه بسياري از نظريات منتقدان فرنگي در باب شعر

مي، مصداق يابي است از اين نظريات را بومي سازي شود كه مي توان برخي هر چند كه اين نياز هم احساس

.كرد

و رابطه ميان شاعر براي نمونه همين اضطراب تأثير را هرولد بلوم برخاسته از آراي روان شناختي فرويد مي داند

و جديد را رابطه اي از جنس  را» نبرد اوديپي«قديم و شاعر امروز و نيز رابطه شاعر گذشته (همان جا) مي داند

و فلج كنندهبار«داراي تأثير  تا.مي داند» ظالمانه (همان جا) در حالي كه به نظر مي رسد شاعران فارسي زبان

و هنري نكرده اند و رقابت هاي بي رحمانه كار فرهنگي زيرا در همين نظريه هرولودبلوم، اين اندازه از سر ستيز

و اصلاً به آن توجه نمي رو، شود آنچه كه جايگاهي ندارد و حتي حفظ حرمت شاعر بحث احترام در ابط شاعرانه

و رسمي مي توان  و يادكرد اسمي و استقبال متقدم از سوي شاعر متأخر است كه آن را در شكل هاي تضمين

از.نشان داد هرچند كه در گستره ادب فارسي شاهد برخي رفتارها هستيم كه يادآور همان رفتارهاي برآمده

به روي كردهاي روان شناختي فرويدگونه در .هم سوق داده است» نبردهاي اوديپي«شاعران است كه آنان را

و حرمت شناسي و متأخر اين فرهنگ و دشوار پيش روي شاعران متقدم اما انصاف اين است كه در اوضاع سخت

و اسلامي است كه ضربه گير بسياري از رفتارها بوده است )4(.ايراني

و بدخواني خلاقانه-3-5  ناصرخسرو

و متملق قرار نداردناصرخ البته انبوهي از خاطرات درباري در ذهن، سرو كه ديگر در گروه شاعران درباري

و و منوچهري و مرتب پيش خويش رفتار شاعراني مانند عنصري را در پيشگاه شاه غزنوي مرور ...خويش دارد

و با وجود اين كه هر لحظه اطمينان بيشتري پيدا مي كند كه ابزار شع ر بهترين دست مايه او براي بيان مي كند

و ستايش خليفه مقيم مصر است و نصايح دلسوزانه كه امروز به زعم شاعر رهبر راستين–انديشه هاي جديد

مي–هدايت مردم است  به همان شيوه مرسوم آنان–و نبايد–شود كه نمي تواند اما از طرف ديگر هم مطمئن

و الا ناصر مي توانست  در، قصايد مدحي درباره خليفه مورد علاقه اش بگويدشعر بسرايد همانند شاعراني كه

و سيره شاعران.مدح شاه غزنوي داد سخن داده بودند اما مانع اصلي بر سر راه ناصر اصرار او در جدايي از روش

.درباري است

و حت و شراب را شنيده بود و تغزلي سراسر مدح شاه ي با دقت مرورهم كرده ناصر كه متن همه قصايد درباري

آن، بود و مبتكرانه خوانش نادرستي از متن آن قصايد داشته باشد يا به عبارت ديگر تصميم مي گيرد خلاقانه

و باور شاعري خويش بخواند و مطابق شأن .اشعار درباري را با قرائتي تازه
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 ابتكارات ناصر در بدخواني خلاق متون ادبي-3-5-1

و ناصرخسرو در مقام و البته متعهد به كاركردهاي قوي و كاملاً آشنا به رموز شاعري شاعري صاحب سبك

و  و تملق ارزشمند هنر شاعري كوشش هاي بسياري به خرج داده است كه در ميان صداهاي سراسر مدح

و زبوني رو، التماس و قابل تشخيص داشته باشد كه در اين راه البته با توفيق كامل و گيرا .بروستصدايي رسا

و ابتكارات ناصر در روند شاعري خاص خويش چنين است .برخي شگردها

 دگرگون كردن ساختار قالب قصيده-3-5-1-1

و چون ناصر به اين موضوع اعتقادي ندارد در روزگار ناصر عمده ترين كاركرد قصيده ستايش پادشاه است

و حتي اگر بخواهد به مي–مدح خليفه فاطمي مصر هم بپردازد ساختار قالب قصيده را به هم مي ريزد كه

و–پردازد  و دعاي تأبيد و شريطه و تخلص و تغزل .استفاده نمي كند ...از اين ساختار سنتي داراي تشبيب

و و ايا مي ...ضمن اين كه قصايد نصيحت آميز او كه در درصدي قابل توجه با حرف نداي اي با آغاز و شاعر شود

و پسر سخن مي و سكوت«اصلاً روحيه.ويد هم نياز به آن ساختار سنتي قالب قصيده نداردگ پور اعتراض كردن

و 1370: 193،(اسلامي ندوشن» نكردن او ) مناسب قالب سنتي قصيده نيست كه شاعر در برابر ممدوح ذليل

ا.خاموش است و ناچار از فرياد برآوران (زرين.ستناصر كسي است كه حوصله اش از سكوت به سر مي رسد

)96:1370، كوب

و مرسوم-3-5-1-2  دگرگون كردن كاربرد وزن هاي معمول

اصرار دارد كه به كاربرد، ناصر براي اين كه خود را بيشتر در فضايي متفاوت از شيوه شاعران درباري قرار دهد

و از اين رو برخي قصايد خويش را در وزن هاي حماسي.خاص برخي اوزان عروضي پايان دهد (بحر متقارب)

(مثنوي) مي سرايد: و بحر سريع (وزن رباعي)  غنايي

 الف) بحر متقارب

و رفته قلم- (صاگر كار بوده است )62چرا خورد بايد به بيهوده غم

(صايا گشته غره به مكر زمانه- )41ز مكرش به دل گشتي آگاه يا نه

(صاز اهل خراسان صغبنالم به تو اي عليم قدير- و كبير )400ير

ب) وزن رباعي:

(صاين زرد تن لاغر گل خوار سيه سار- و چنين باشد گل خوار و نزار است )164زرد است



���� 

و چنگال- (صاين باز سيه پيسه نگر بي پر و نه هال )254كو هيچ نه آرام همي يابد

ج) بحر سريع

(صراست بنه براي متحير شده در كار خويش- )117خط پرگار خويش

و و بحور نامطبوع مي سرايد گونه اي خلاف آب شناكردن البته اين هم كه ناصر قصيده را در قالب اوزان

و امير.بدخواني خلاق است كه نمي توان از كنار آن گذشت زيرا شاعران درباره اوزان نامطبوع را ملايم طبع شاه

.كاربرد باكي نداردنمي دانستند ولي ناصر از اين 

و معما-3-5-1-3  تغيير دادن موضوع لغز

و عرض نياز به حضور او استفاده مي كرده شاعران سبك خراساني از هر وسيله ممكن براي جلب نظر ممدوح

و.اند و شراب (درخواست اسب و معماسرايي از مواردي است كه هم در شعر تقاضايي ) ...به كارگيري شگرد لغز

و هم در جايگاه تشبيب آغاز قصيده مي توانسته است كام ممدوح را شيرين كندبه كار .مي آمده است

و، شراب، شاعران خراساني از منوچهري تا مسعود سعد لغزهايي با موضوع شمع و آيينه دارند كه معمولاً ...قلم

و ستايش كاربرد دارد و همراه با آنها در حوزه مدح و معما در اما ناصر، مضامين مرتبط كه به كارگيري لغز

و منافسه ادبي نيست كه، ديوانش خالي از گونه اي رقابت لغزهايي با موضوعات دور از ذهن شاعران درباري دارد

و تعابير شاعرانه نشان مي دهد .كاملاً استقلال او را در طرح تصاوير

 لغزهاي ناصر چنين است:

و روزگار) (وقت  لغز زمان

و- (صجان چيست كاو روان استآن بي تن )190كه شنيد رواني كه بي روان است

)5(لغز قلم

(صاين زردتن لاغر گل خوار سيه سار- و چنين باشد گل خوار و نزار است )164زرد است

 لغز وصف خداوند

(صاي ذات تو ناشده مصور- )245اثبات تو عقل كرده باور
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 لغز ابر

و چرخ را جوشن- (صاي افسر كوه و فعل تو روشن )327خود تيره به روي

 لغز باد

(صايا هميشه به نوروز سوي هر شجري- و پديد از تو بر شجر اثري )221تو ناپديد

)6(لغز خروس

(صآن جنگي مرد شايگاني- )342معروف شده به پاسباني

و معما ملاحظه مي شود كه هيچ شاعر درباري حاضر نيست در مدح ممدوح يا هر موضوع ديگري كه لغز

ضمن اينكه موضوع قلم هم كه ميان.از وصف خداوند يا باد يا خروس استفاده كند، مي تواند مقدمه آن باشد

و كساني مانند مسعود سعد اشتراك عنوان دارد از حيث و تغبير اصلاً قابل مقايسه نيستند ناصرخسرو .معني

 استقبال خلاقانه از شعرهاي ديگران-3-1-5-4

و با مرور آنها كوشش كرده است خلاقانه مسير، از آنجا كه ناصر به ديوان شاعران پيش از خود توجه داشته است

و و قافيه شبيه شعر شاعران در ديوان شاعر قصايدي از نظر.راه را دنبال كند ...شاعري كساني چون فرخي وزن

و نه تنها ناصر از آنها تضمين مصراع يا  درباري به چشم مي آيد كه هيچ سنخيتي ميان هر دو شعر نيست

و تركيبي را نياورده است كه حاضر نشده است نامي از شاعران درباري ذكر كند .مضمون

ق، يكي از نمونه هاي اين استقبال خلاقانه ناصر صيده معروف فرخي سيستاني با وصف ابر است كه استقبال از

 گفته است: 

ز روي نيلگون دريا- (ص،چو راي عاشقان گردانبرآمد قيرگون ابري )2چو طبع بيدلان شيدا

و و شعر فرخي اين قصيده را صرف مفاهيم كلي فلسفي اما ناصر براي ايجاد دورترين فاصله ميان شعر خويش

ا و گفته است: كلامي كرده  ست

)1نه اندر وحدتش كثرت نه محدث زين همه تنها(صخداوندي كه در وحدت قديم است از همه اشيا-
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و (بدخواني خلاقانه) رخ داده است بدين ترتيب هم نشان داده است كه استقبال بي كمترين نشان وابستگي

و ديگر اين كه به خواننده يادآوري مي كن كلمه اي از اين–وديگر شاعران درباري–د كه فرخي يعني اين

)7(.مفاهيم را آشنا نيستند

و اين نكته شگفت آور در اين استقبال هاي خلاقانه متمركز شدن ناصرخسرو بر ديوان منوچهري دامغاني است

ز بردارنده ديوانا«اصرار بر استقبال از قصايد منوچهري احتمالاً به ادعاي همين شاعر برمي گردد كه خود را 

و ناصر براي اين كه نشان دهد از برداشتن صرف ديوان هاي شعر عرب91(ص» هاي شعر تازيان ) مي داند

و نزديكي ميان شعر، بيشترين استقبال را از شعر او كرده است، چندان هنري نيست در حالي كه اندك شباهت

و منوچهري پديد نيامده است .ناصر

ه ر دو شاعر چنين است: مطلع برخي شعرهاي

(ص و جهان چون بت فرخار خيز اي بت فرخار بيار آن گل بي خار )43منوچهري: هنگام بهار است

(ص ناصر: اين زردتن لاغر گل خوار سيه سار و چنين باشد گل خوار و نزار است )164زرد است

و هژير و نغز آمد (صبا طالع مبار منوچهري: نوروز فرخ آمد و باكوكب منير )48ك

(ص ناصر: با خويشتن شمار كن اي هوشيار پير و تير )101تابر تو نوبهار چه مايه گذشت

و آورد گل تازه فراز (ص منوچهري: نو بهار آمد و بر بط نواز )51مي خوشبوي فراز آور

و ناز و ديده بسي نعمت گذ ناصر: اي كهن گشته تن (ص روز ناز تو )111شته است بدو نيز مناز

(ص منوچهري: اي نهاده برميان فرق جان خويشتن و جان تو زنده به تن )79جسم ما زنده به جان

(ص ناصر: اي دننده همچو دن كرده رخان از خون دن )262خون دن خونت بخواهد ريخت گرد دن مدن

مع منوچهري: شبي گيسو فروهشته به دامن (صپلاسين و قيرينه گرزن )86جر

(ص ناصر: غريبي مي چه خواهد يارب از من و شب بسته است دامن )398كه با من روز

و بدخو جهاني (ص منوچهري: جهانا چه بدمهر )138چو آشفته بازار بازارگاني

(ص ناصر: جهانا مرا خيره مهمان چه خواني )204كه تو ميزباني نه بس نيك خواني

(ص منوچهري: اي ترك من امروز نگويي به كجايي و نخوانيم نيايي )150تا كس نفرستيم

(ص ناصر: اي خواجه تو را در دل اگر هست صفايي )528بر هستي آن چون كه تو را نيست ضيايي

 در وزن شعر تصرف كرده است:، در مواردي ناصر ضمن استقبال

و ايمني منوچهري: نوروز روزگار نشاط (ص است )143پوشيده ابر دشت به ديباي ارمني

(ص ناصر: اي شده مشغول به ناكردني )497گرد جهاني بيهده تا كي دني

 نتيجه گيري-4
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ي شاعري ناصر خسرو نشان مي دهد كه  مرور كارنامه

مخ-1 و كلامي ناصرو نيز تغيير مذهب انگيزه شاعر را براي الفت با روش شاعران انديشه هاي فلسفي

.خراساني قوي ساخته است

.ناصر با خلاقيت تمام موفق شده است تحت تاثير شيوه شاعران درباري خراسان نباشد-2

بدخواني« رفتار هنري ناصر خسرو پس از تحول روحي او يكي از بهترين نمونه ها براي تبيين نظريه-3

.است» خلاقانه 

و قصيده در فضايي كاملاً هنر ناصر خسرو به كارگيري شگرده-4 اي شاعران درباري مانند سرودن لغز

.متفاوت است

ناصر بيشترين استقبال را از شعر هاي منوچهر دامغاني داشته است تا بدين ترتيب ادعاي او را كه ديوان-5

و جدي زدن ربطي به  و نشان مي دهد كه حرف تازه اقتباس هاي شاعران عرب را از بر دارد با چالش روبرو كند

.صرف ندارد

 پي نوشت

 ناصر خطاب به شاعران درباري گفته است:.1

(ص اي شعر فروشان خراسان بشناسيد- )447اين ژرف سخن هاي مرا گر شعراييد

 ناصر خود گفته است:.2

و بوذر- (ص پسنده است با زهد عمار و عنصري را )143كند مدح محمود

 ديوان 143ص، همان.3

.منتقدان فرهنگي بايست اين ظرايف را در نظر داشت در بومي سازي نظريات.4

ولي ناصر در لغز خود به بيان.اما آن بهانه است براي مدح ممدوح، شاعران درباري هم لغز قلم دارند.5

و حكمي پرداخته است  مثلاً نغز قلم مسعود سعد به مطلع:.مسائل اخلاقي

و نماينده هنر- م آن كه جهان غيب (ص آن كز گمان خلق )145ر او را بود خبر

.در مدح ابوالفرج نصر بن رستم فراهم شده است

(ص.6 ) در وصف خروس اشعاري دارد كه تصويرهاي بيروني 632و 586مسعود سعد هم دو جاي ديوان

و پيداست كه ناصر كوشش كرده است در لغز خروس از  .كار مسعود بكاهد» اضطراب تأثير«و آفاقي دارند

را.7 (ص همين كار و آن والا و جان منزل كه اين دون است )54سنايي در قصيده معروف: مكن در جسم

.كرده است
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و منزلت زن در قصايد ناصرخسرو قبادياني  نقش

1افسانه رمضاني

2فاطمه صالحي

 مقدمه

و داستاننه تنها روايت.ه نشده استدر ادبيات فارسي تصويري واقعي از زنان به دست داد هاي ادبي بلكه ها

و فرهنگي ما هم مردانه استروايت و، نويسنده يا شاعر تصويري نه فقط از خود اجتماع.هاي تاريخي بلكه آرا

اي هستيم كه در آن عقل مذكر حكومت كرده است ما ميراث بر جامعه.دهدعقايد حاكم بر جامعه را نيز ارئه مي

(حسينيو تا و فرهنگي مذكر ساخته است به.)13-11: 1388، ريخ طور ضمني فرض نويسندگان مذكر اغلب

و به همين سبب تصوير ارائه شده از زن در آثارشان به گونهكنند كه خوانندهمي اي استي آثار آنان مرد است

اد11: 1382،(پاينده.سالارانه تطبيق داردكه با مقتضيات فرهنگ مرد - بيات فارسي نيز به خاطر ديد مرد) در

.هاي منفي زنان توجه شده استسالارانه كمابيش به جنبه

و ادب پارسي نيز عمدتاً مرد و شعر و بعضاً ضد زن بوده استفرهنگ زن را به صفات، شعر كلاسيك ايران.محور

و اكثراً از او به بي و دلبر شناخته و خيانتبي، وفايي دلدار و مكر (كديورتدبيري نگاه.)31: 1375، ياد كرده است

و خطاي يك زن را به كل زنانو ادبيات ما به زن متأسفانه به گونه، فرهنگ، تاريخ اي است كه ويژگي منفي

و در مقابل نسبت به خطاي مردان چشم و هيچگاه زنان را داراي هويت واحدي تعميم بخشيده پوشي كرده است

.ندانسته است

بي، اي كهن هم زنان را آرامه در افسانه و مي منفعل و سر زبان نشان دهند كه فقط به فكر زيبايي خود هستند

و باهوش هستند درست، شجاع، نيرومند، فعال، هاي مذكر در مقابل چهره، خورند كاري نمي به درد هيچ كار

و منزلت زن را در قصايد.)1381: 143،(بلوتي حكيم ناصر خسرو قبادياني بررسي در اين جستار برآنيم نقش

.كنيم

به 394القعده سال ابو معين ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني در ذي هجري قمري در قريه قباديان بلخ ديده

و  در دربار.را از بر كردقرآن جهان گشود؛ ناصرخسرو از ابتداي جواني به تحصيل علوم متداول زمان پرداخت

ج و اميران از و فاضل به كار دبيري پادشاهان و سلطان مسعود غزنوي به عنوان مردي اديب مله سلطان محمود

و بعد از با شكست غزنويان از سلجوقيان و به دربار سليمان چغري بيك، اشتغال ورزيد برادر، ناصرخسرو به مرو
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و به دليل اقامت طولاني در و در آنجا نيز مقامات ديواني را حفظ كرد به طغرل سلجوقي رفت اين شهر

.)245-244: 1384، ناصرخسرو مروزي شهرت يافت(صفا

 كز نسل قباديان گسستم پيوسته شدم نسب به يمكان

ق 437ي خوابي كه در ماه جمادي الآخر سال واسطهبه و پشت، در جوزجانان ديد.ه پا از شرابخواري توبه نمود

و به تعبير خود از خوابه همه و در جستجوي حقيقت راهي سفري تعلقات دنيوي زد ب چهل ساله بيدار گشت

.گشت

ز يارانت نماندند كس ايدر بيدار شو از خواب خوش اي خفه چهل سال  بنگر كه

)506(ديوان:

و اديبي است كه شعرش در خدمت انديشه محور شعر وي اش قرار گرفته است حكيم ناصر خسرو قبادياني شاعر

و و اخلاق است از اين رو ديوان اشعارش اغلب، اي اين دو قرار داده وي همه چيز را زير سيطره عقيده مذهبي

و اخلاق و سرايندگان، همچنين اشعارسياسي در انتقاد از اميران.مشتمل است بر باورهاي ديني شاهان

.)6-7: 1383،(شعارو انتقاد از عالمان ديني است، ستايشگر

وتغيير حال ناصر بي.ي مهمي استفكر او نقطه خسرو در شناخت شعر و ناصر خسرو شك پيش از تغيير احوال

به.بيدار شدن از خواب چهل ساله اشعاري داشته است كه به دست ما نرسيده است اشعار موجود او مربوط

و بسياري از آن و دعوت اوست ، برزگر خالقي مطلق،ي يمگان سروده است(محمديها را در درهدوران تبليغ

و اشعار ناصر.)3: 139 و عاشقانه يا داستاني حضور دارند نه بزمي، خسرواز آنجايي كه زنان اكثرأ در اشعار بزمي

و معشوق ديده نمي و مي و نه داستاني بنابراين طبيعي است كه وصفي از زن شود؛ وي غزلو عاشقانه است

م، زيرا آنچه براي او اهميت دارد، داندسرايي را بيهوده مي و شعر در نظر رسالت و بيدار كردن مردم است ذهبي

و.شايد همين يكي از دلايل عدم حضور زن در شعر وي باشد.اي براي رسيدن به مقصد استاو وسيله غزل

و چنين عشقي به دلي سرشار از حقيقت راه.غزال به شعر او راه ندارد به نظر وي عشق به زنان بيهوده است

.ندارد

 خاطر پر نور محل محال شد هگرزنبا، عشق محال است

 راه نگيرد به دلم بر غزال نظم نگيرد به دلم در غزل

)150(همان:

شرايط.رنگ بودن حضور زن در شعر ناصر خسرو شرايط سخت زندگي در دره يمگان استدليل ديگر كم

و اجتماعي روزگار شاعر را نيز نبايد ناديده گرفت ج، فرهنگي و بيهمچنين اقتضاي محيط تأثير غرافياي كلام نيز

پي.نبوده است و منزلت زن بايد به تحليل اشعار وي پرداختبردن به نگرش ناصربراي .خسرو در مورد مقام
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ميطور غيربه، هاي ذهن شاعرچون حضور زن را در لايه كرد يعني زن موضوع اشعارش نيست توان پيدامستقيم

.پاي آن موجود استولي رد

و منزلت افراد در جوامعيكي از مس جنست آنان است زنان نيمي از جمعيت، ائل مهم اجتماعي در تعيين نقش

ميهر جامعه كم، دهند اما هميشهاي را تشكيل در.استرنگ بودهنقش اين قشر از جامعه در سطح جامعه

.گذشته نقش مادري مهمترين نقشي بوده كه بر دوش زنان قرار داشت

1شتعريف مفهومي نق

و نگرشگرايش،هابه رفتار، نقش هاي الگو.هايي كه در يك فرهنگ براي يك گروه اجتماعي مناسب استها

مينقشي نيز وجود دارند كه نحوه ايهاشخاصي كه ما برايشان ارزش ويژ« در واقع.آموزندي ايفاي نقش را به ما

و از رفتارشان سرمشق مي ميهاي نقش ناميدگيريم الگوقائليم .)59: 1372، كوئن»(شونده

2تعريف مفهومي منزلت

و جايگاهي اطلاق مي در، شود كه فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعي يك گروه پايگاه به موقعيت اجتماعي

ميمقايسه با گروه مي.كندهاي ديگر احراز و مزاياي شخص را تعيين و موقعيت اجتماعي فرد حقوق .كندپايگاه

.)93: 1372،(رابرتسون

.تعريف عملياتي نقش در اين پژوهش عبارت است از: وظايفي كه زنان به عنوان عضوي از جامعه بر عهده دارند

 كه در گذشته مهمترين نقشي كه زنان بر عهده داشتند نقش مادري بوده است

مي تعريف عملياتي منزلت: منزلت به واژگاني مربوط مي و شود كه يا به زنان مربوط يا به زنان نسبت داده شود

و اسامي خاصنام معشوقه، هاي زنانشده است واژگاني مانند: نام رازدار، عجوزه، محتاله، صفاتي مانند مكاره، ها

و، نبودن  ...مهرباني

و قومهاي ملتدر طول تاريخ در فرهنگ ميهاي مختلف نگرش ها شود كه گاه هاي گوناگوني به زنان مشاهده

و  ميمظهر مكر و حتي اهريمني محسوب و پليدي و شرارت و حتي حيله و مشاور مردان بوده و گاه انيس شوند

به،ي ديگريي ايران نيز همانند هر جامعهجامعه.)172: 1384، اند(ناصريدر رأس حكومت قرار گرفته نسبت

ميزن ديدگاه و منفي دارد كه متأسفانه.از آن به دست آورد شناختي نسبي،ي ادبياتتوان با مطالعه هاي مثبت

و تعاليم انديشه، هاي عاميانهويژگي غير قابل انكاري است كه ريشه در باور، نگاه منفي به زن در آثار ادبي ها

و رسوخ اسرائيليات در آن دارد(بهنام، هاي مختلف همچون مانويآيين و سوء برداشت از متون ديني ،فربودايي

1389 :22(.

�-Role 
�-Status 
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بهي در همهعوامل فرهنگ -هاي اجتماعي شناخته شدهگيري پديدهگذار در شكلعنوان يك عامل تأثيري جوامع

ـ.اند ـ وضع قوانين وي شيوهنگرش افراد در زمينه، عوامل فرهنگي بر روابط انساني حاكم بر جوامع ي زندگي

.گذار استشخصيت افراد تأثير

و اسماعيلي، خسروناصر مي،اناسماعيلي مذهب بوده و منزلت زن را بيش از ديگران پاس در مقام و زنان دارند

و آزادتر از معاصران سني خود داشته، ميان اسماعيليان - ) اما گونه اي مرد31: 1373، اند(ستاري مقامي والاتر

و زن و ديوان ناصر خسرو هويداستسالاري ر يا اگاه شاعداشت زن ريشه در ناخودگاه خوار.ستيزي هم در آثار

و كهن و جامعهالگونويسنده و ضمير وي از.اش داردهاي شكل گرفته در ذهن در اين صورت شاعر يا نويسنده

مي،هانماد و تعبيراتي استفاده و استعارات ميتشبيهات ،فردهد(بهنامكند كه تصويري منفي از زن را ارائه

1389 :23(.

مي ناصر خسرو در ابياتي غير مستقيم به نكوهش نفس را به زن تشبيه، دهر، دنيا، زمين، پردازد؛ يعنيزنان

و زمين در زايايي باعث شكل.كندمي اي شده است كه زمين را مادر كل هستي معرفي گيري اسطورهشباهت زن

و روزگارش)در اين ابيات به تقليد از ذهنيت اسطوره175: 1387، كند(سجادي؛ حسنيمي زن، اي جامعه دنيا را

ميمي و ناسازگاري دنيا را هم صفات زنانه و كج رفتاري ميپندارد و جهان را عروس هزار دامادي داند كه نامد

و مكار(خلعتبري فريب .)99: 1388، بهادري، كار است

 چون نگوئي كه چه افتاد تو را با من؟ اي ستمگر فلك اي خواهر آهرمن

و زرد چو زردآلو نرم كرده ي كه بخواهيم همي خوردنقصد كرد ستيم

)220(ديوان:

 فتنه سازد خويشتن را چون به دست آرد عزب اي پسر گيتي زني رعناست بس غزچه فريب

ز شادي خند و نيستي آگاه ازانتو لب خند و شب در زير  او همي بر تو بخندد روز

كز چون خوري اندوه گيتي كو فرو خواهدت خورد؟  تو بگريزد طلب؟ چون كني بر خيره او را

)536(همان:

ميدنيا را به پير ميزني زنگي تشبيه و خود را جوان نشان  دهد: كند كه مكار است

 آردت روي پيش چو هر كاره روزي به سان پير زني زنگي

 رخساره گونه داده به غنجاره روزي چو تازه دختركي باشد

)197: 1383،(شعار

توزن بدخو را ما و نه بيزاري ني كه مرا با  سازگاري نه صوابست

؟ چون طلاق ندهي اين زن رعنا را  چونكه چون مردان كاري نكني كاري
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)422،(ديوان

لا رجعه فيها؛ اي دنيا تو مردان اشاره به حضرت علي است كه دنيا را طلاق فرمود: يا دنيا يا دنيا قاطلقتك ثلاثا

.در آن نيست را سه طلاقه كردم كه رجوعي

و قابليت دريافت است در حالي،هادر اسطوره و قابليت آفريدن زن نمادي از پذيرندگي كه مرد نمادي از دهندگي

و ازدواج با مادر زمين را دارد و آسمان قدرت باروركنندگي و ساير، هند، يونان، در اساطير ايران.است چين

و زمين بارسرزمين و مردبندي يادطبقه ...ها به كار رفتهها اين تشابه بين آسمان نوعي ...شده در بالا بين زن

و مرد محور است كه در نتيجه و رمزتمثيل،هاي تشبيهنگرش مردانه مي هاي شكل گرفتهها بينيمي دنبال آن

و استعداد خلق ندارد اين باور همگاني ايجاد مي )126: 1388،(حسيني.شود كه زن توانايي

كهناصر خس مي، رو هم به سنت رايج زمان خود قائل است و زن را نفس و، دانستندعقل را مرد زمين را مادر

و فلك چون آسمان،و هر چه در آن است،و زمين پست است، فلك را پدر و، حقير هر چه در اوست اهورايي

(همان:  و پاك و لطيف و فلك شريف و مرد و تشابه اين جايگاه به زن )46لطيف

 جان اين تن از ان لطيف مكانن جهان كثيف چون تن توستاي

و فلك و هر دو حيران تنت را مادر اين زمين  پدر او دان

و پدر گشتند و عقل شريف جاويدان جانت را مادر  نفس

 دو بـاز رسان را بدان برينآن ايـن فـرودين بدين دو باز رسيد

)240(ديوان:

ن و زمين در نظام جهان، پردازيماددر نگرش و مرد هستند، آسمان و امهات.نظيري از زن تعبير آباء علوي

و.سفلي برخاسته از همين نگرش است و خاك و باد (آب قدما افلاك را از نظر تأثيري كه در عناصر چهارگانه

و پيدايش و فساد تأثير خاصي دارندآنها در تكوين موجودات عال.اندآبا ناميده، دارند» مواليد«آتش) ،م كون

و پديدار شدن فرزند دارد آ.آنچنان تأثيري كه پدر در تولد و از انفعال عناصرنبه اين معني كه از فعل ها

(معدن مي، چهارگانه مواليد ثلاثه و حيوان) به وجود آننبات و از اين جهت (پدران آسماني)آيد و، ها را آبا علوي

در اشعار ناصر خسرو اين تفكر منعكس شده.)127-126: 1383، اند(شعار(مادران) ناميده» امهات«عناصر را

.است

و آسمان پدر تست  در تن خاكي نهفته جان سمايي مادر تو خاك

)512(ديوان:

 مواليد ثلاثه

و نادر است كس سه لشكر ديد زير چادري؟  اين حديثي بس شگفت
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)204(ديوان

مياييخسرو در روشنناصر  گويد: نامه

در از ايشـان گشـت ظاهر چـار عنصـر  زمن بشنـو تـو اين معني چون

و پس خاك و پس هوا پس آب  كه زادستند ايـن هر چـار افـلاك اثير

و از آن نـه اي بــرادر  بشـد مـوجـود سـه فـرزنـد ديگر از ايـن چـار

 جان يكسر را خوشيبه هم بستند معـادن پــس نبــات آنـگاه حيـوان

 مقام مادري

در ادبيات همه ملل، زن در جايگاه مادر.ارزش مقام مادر همواره بر ادبيات ملل مختلف سنگيني كرده است

و از مقام مادر به نيكي ياده شده است بويژه ايران و بر ناصر.ستايش شده خسرو دنيا را به مادر تشبيه كرده است

تحق مادري اشاره مي و و تأكيد بر حرمت مادركند خسرو معتقد است ناصر.وصيه دارد بر پاسداشت حق مادري

.ها نبايد نكوهش كردكه دنيا را با وجود ناگواري

 كه بر تو مر او را حق مادريست جهان را چو نادان نكوهش مكن

)602(ديوان:

ز به مادر مكن دست ازيرا كه بر تو  اهل دينيحرامست مادر اگر

)117ن:(ديوا

و پند حجت ز شير مادر بهتر سخنان  صد بار ترا

و جان زنده به علم؛ هماندر بيت زير مي و علم، طور كه جانگويد: تن زنده به جان است مادر، مادر تن است

مي،و به برتر بودن ارزش مادر، جان  كند: اشاره

و جان زنده به علم تن به جان زنده  كان جانت گوهرست دانش انـدر ست

ر سوي دانا اي برادر همچنانك ا علم جان را مادر است، جان تنت

)207(ديوان:

و آسمان گاه در مفهوم كلي روزگار به كار رفته است هايي تشبيه فلك به مادر در شعر ناصر خسرو نمونه، فلك

و نكته قابل توجه اين است كه صفات منفي را به مادر نسبت   دهد؛ مانند ابيات زير:ميدارد

 اي مادر ما چونكه همي كين كشي از ما؟ فرزند تويم اي فلك اي مادر بد مهر

)19(ديوان:

نه گردان مادرمگر تويي اي چرخ و من ديگرم؟¬چون  اي تو ديگر

 با چنين بد مهر مادر داورم؟ كه باشد در جهان، اي خردمندان
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)469(همان:

ويجهان مادري گنده  مشو فتنه گر در خور حور عيني پيرست بر

)116(همان:

و تربيت را از مادران خويش مي گيرندالگو، از آنجايي كه فرزند بيشترين تاثير مي.پذيري توان گفت كه مادر پس

و پرورش او نقش بسيار مهم و خطيري دارد، اولين معلم زندگي هر فرزندي است كه در تربيت هر عمل.حساس

ميناد شود كه فرزند بدون در نظر گرفتن درستي يا نادرستي آن همان رفتار رست از جانب مادر منجر به اين امر

.و عمل ناشايست را در زندگي به كار ببرد

 چون بود مادر پليد نايد پسر زو جز پليد از نبيد آمد پليدي جهل پيدا بر خرد

)310(ديوان:

و بي تو مگر خواري نيس مادري هرگز من چو تو نديدستم  تمان با تو

)422(ديوان:

(س)  حضرت فاطمه

و بعد از اسلام داراي جايگاهي خاص بوده استكند در دورهنگاهي به آثار ادبي ثابت مي .هايي زن در ايران قبل

آنايرانيان به خاطر احترامي كه براي زن قايل بودند الهه،ي باستاندر دوره به ها تصور كردههايي براي بودند كه

،ي دخترالهه-3ي همسر آرميتي كه در يونان آرتميس شد الهه-2، دئنا،ي مادرالهه-1«ترتيب عبارتند از: 

(س) را كه به ترتيب مادر، ايرانيان آمنه، كه بعد از ظهور اسلام، آناهيتا و حضرت فاطمه و دختر، خديجه همسر

شجايگزين سه الهه، پيامبر(ص) بودند اين نگرش.)15: 1375،(ستاري به نقل از مظاهري».ده كردندي ياد

مي.توان در ادبيات فارسي مشاهده كردمثبت را حتي مي و اجتماعي ايران را با اين تفاسير توان ديدگاه فرهنگي

زني ايران نسبت اي مثبت انگاشت ولي نبايد اين گمان به وجود آيد كه ديدگاه جامعهنسبت به زن تا اندازه به

.كاملاً مثبت بوده است

و منزلت حضرت فاطمه عنوان يكي ازقديميناصر خسرو به و بزرگترين شاعراني است كه در شعرش به مقام ترين

و دستاويز براي پرداختن به حضرت فاطمه زهرا شده.اشاره كرده است وابستگي به خلفاي فاطمي بهترين ابزار

و حتي نبيره، حضر علي،اي كه نام حضرت زهرااست به گونه اش(المستنصرباالله) به يكي از موضوعات فرزندان

را.ي شعرش تبديل شده استبرجسته و معاندان خود و خصم و حيدري دانسته است وي خود را فاطمي

و عمري خطاب كرده است(يوسفي .)198: 1386، ظاهري در برابر باطني

(س)نام دعوت اسماعيليان به دليل انتساب به حضر (ص)،ت فاطمه "فاطمي"، دخت گرامي پيامبر اسلام

.و ايران انتشار يافت، فلسطين، شام، بحرين، يمن، به سرعت در سراسر شمال آفريقا، اين دعوت.خوانده شد
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و مخالفان خود را كه به ظاهر خود را باطني لقب داده،و تأويل آياتقرآن اسماعيليان به خاطر توجه به باطن اند

ميآ مي، كننديات حكم .نماندظاهري

ز غم اي ظاهري فاطميم فاطميم فاطمي  تا تو بدري

)321،(ديوان

و فاطميان مصر اشاره (س) و فرزندي ميان حضرت فاطمه زهرا ناصرخسرو در اشعار خود به كرّات به نسبت مادر

 كرده است:

و اولادشان و علي  مر رسول مصطفي را كيست آل؟ جز كه زهرا

)416(ديوان:

و بر مادر كني گر ببيند چشم تو فرزند زهرا را به مصر  آفـرين از جانْت بـر فرزند

ميناصر خسرو با افتخار وجود خود را به شاخه هري پر ثمري چند داند كه در خدمت خلفاي فاطمي است؛

 دشمنان نپسندند: 

و چنار آيد زهرابارم زي چشم بنيشاخ پر  پيش چشم تو همي بيد

)107: 1383،(شعار

و در جاي ديگر آنان را نبيرگان حضرت زهرا(س) معرفي مي و پرچم و خلفاي عباسي را به سبب اينكه لباس كند

ميپوشش رسمي آن ميها سياه بود كلاغ خطاب و آنكند اي به ها همچون زاغ سياه مطرود هستند: طعنهگويد:

و مخالف عباسيان استي عباسي است زيرا ناصر خسرو پيرو خليفهخليفه .ي فاطمي

شدچون دشمن نبيره معزول گشت زاغ چنين زيرا ي زهرا

ز وي چو عباسي و نفاق شدبر جامه كفر ي سياهش پيدا

)85(همان:

فاتواند با ناصبيگويد: نميناصر خسرومي ميها همراهي كند چون شرمسار و پسرانش .شود طمه

 روي كـه بـود سيـه بـه محشــر؟ روي وي اگـر سپيد بـاشد

و مشهر ور مي بـروي تو بـا امـامي ، كايـن فعل شده است از

ـر من بـا تو نيم كه شرم دارم و شبـ و شـبيــر  از فـاطمــه

)526(ديوان:

و شبر امام حسن  وحسين استمنظور از شبيرگان

 بــر رفـت بــه منبـــر پيـمبــر آنك او بـه مراد عام نـادان

و و دختر ميـراث، گفتا كه منم امام ز نبيـــرگـان  بستــد
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)526(ديوان:

و مراد از نبيرگان حسنين است .دختر مراد حضرت فاطمه است

و عذاب دنيا و، ناصر خسرو رنج و طعن ميغربت يمگان كند به اميدي كه روز رستاخيز ملالت دشمنان را تحمل

مي.از محبان آل علي باشد و زهرا رابر تمام دنيا ترجيح  نهد: وي دوستي با خاندان حيدر

و زهرا كنم و هند بدگوهر كني من همي نازش به آل حيدر  تو همي نازش به سند

دناصر ر روز قيامت اشاره كرده است: خسرو باز هم در اشعارش به تمسك به حضرت زهرا

و هم عادل آن روز بيابند همه خلق مكافات  بي هيچ محابا، هم ظالم

و فزع، آن روز و دامن زهرا، پيش شهدا بر سر آن جمع، در آن هول  دست من

و مرحبا چون به حب آل زهرا روي شستي روز حشر ز رضوان جز سلام  نشنود گوشت

)497(ديوان:

و مشهور ديگر  زنان مقدس

و مثبت كه در اشعار ناصري بحث به برخي از زنان مشهور اعم از چهرهدر ادامه خسرو حضور دارند هاي منفي

 پردازيم: مي

 حوا

و به قول بعضي بيانگر موقع تسلط، داستان آفرينش زن از دنده چپ مرد و ريشه دار است در شرق تصوري كهن

و ستيز.مرد در دوران اوليه تاريخ و آغاز جنگ و مرد، در حالي كه تا عصر كشف آهن و، زن و هم پيمان همكار

و هم شأن بودند به، ولكن از آن دوران به بعد، به نوعي برابر و زن را از متن نظام پدر سالاري حاكم گرديد

و گوشه نشين كرد اسمعهذا مرد در جامعه.حاشيه راند ميي پدر سالاري همواره به زن بدگمان و از آن ترسدت

از اين.پس داد» فرهنگ«هم چون حوا كه تاوان گناهش را با آفرينش، به بارآورد» فرهنگي«اي كه وي فاجعه

، هاي يهودي تباري تمدني بشريت نيكوكار صالح طرد شده است در همهزن از جرگه، سالاريرو در جامعه مرد

كمحضرت آدم را بدون كوچك، خدواند كه مذكر پنداشته شده، به حسب ظاهر و يا و دخالت زن -ترين كمك

ويمي اما آدم از تنهايي ملال.آفريندمي، ترين استعانت از اصل مادينه و يهوه براي رفع ملال در، گيرد او را

و با يكي از دندهخواب مي )60-59: 1375،(ستاري.هايش حوا را مي آفريندكند

و خوردن از شج و حوا از بهشت به زميني ممنوعه به اغوارهحكايت حضرت آدم گري حوا كه موجب هبوط آدم

زني وسوسهشد نشانه حتي در اساطير ايراني هم نخستين كسي كه موجب.پذيري مرد استو وسوسه، انگيزي

مي ترويج ديو و اغواگري حوا اعتقا.زن است نه مرد، شود پرستي دي ندارد در اين زمينه ناصر خسرو به فريبكاري
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ميقرآنو سخن ميرا بيان و در، هاي جسماني هستيگويد اگر در آرزوي لذتدارد و حوا را قرآن داستان آدم

 بخوان كه به سبب كسب لذت مادي از بهشت رانده شدند: 

و حوا ورت آرزوي لذت حسي بشتابد ز فرقان سخن آدم  پيش آر

)20(ديوان:

همناصر كه خسرو برخلاف معتقدند حوا باعث بيرون راندن آدم از بهشت شده است در جاي ديگر اشاره عصرانش

و گناه را به گردن حوا نمي و حوا سر زده است .اندازددارد كه اولين بار خطا از جانب آدم

و حوا بد ز نسل آدم و حوايي اول خطا ز نسل آدم  تو هم

و زي  دنيايي غرّه مشو بـه مهلت دانش بشتاب سوي طاعت

)41(همان:

 زليخا

و زليخا در ادبيات« و منشأ اصلي داستان يوسف و قبل ازآن تورات استقرآن، سرچشمه تجلي داستان.كريم

گيري از نكات ارزنده از زندگي آنان كه با شاعران با بهره.پيامبران در ادبيات به آن غناي خاصي بخشيده است

و صورت و بوي تازه،ه شدههاي خيالي آميختلطافت ادبي در ميان پيامبران.اي بخشيده اندبه آثار خويش رنگ

و شعر كمتر شاعري را مي توان يافت كه به نحوي از انحا به وقابع الهي يوسف از بيشترين سهم برخوردار است

از: رؤياي ترين مضاميني كه از داستان يوسف به ادبيات راه يافته عبارتندمهم.زندگي وي اشاره نداشته باشد

وي، به چاه افتادن، صادقه و تأثير بوي پيراهن از.زنداني شدن اما در اين ميان عشق زليخا نسبت به يوسف

كه، ) جوان شدن زليخا از پس پيري19: 1390، اسدي»(.استاي برخوردارجايگاه ويژه از مضاميني است

.ناصرخسرو آن را مبناي صورخيال در اشعارش قرار داده است

 صحـرا چــرا چــو روي زليخا شد؟ گــر نيســت ابــر معجـــزة يـوســف

)85: 1383،(شعار

آنمعجزه در، گاه كه زليخا به يوسف اظهار عشق كردي يوسف: و آن، ها را بستاو را به اتاقي درآورد يوسف قصد

اع.داشت كه به هر صورتي خود را ازآن ورطه برهاند و در اين ميان ناگهان به و يوسف جاز الاهي درها باز شد

و بگريست تا كور..زليخا به سوي در دويدند در بعضي از روايات آمده كه: زليخا در عشق يوسف چندان بگداخت

و رنجور گشت و پير و حق تعالي جواني زليخا، چون يوسف اين بديد.و كوژ و دعا كرد و بگريست دلش بسوخت

در مفهوم اين بيت ابر مانند ظاهراً.اين ابيات ناصر خسرو به اين اقعه اشاره دارددر.)86: 1383، را باز داد(شعار

شدمعجزه به،ي يوسف كه درها به رويش باز و و باران باريد ي همين جهت صحرا مانند چهرهابر نيز باز شد

و زيبا شد .زليخا جوان
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ز افسـون يوسـف بــه مــن تــازه شــد پـژمريـده سخـن  زليخــاي زالچـو

)150(همان:

گل گرنه چو يوسف شده  بـاغ چـرا بــاز شـد دوازده ســالـه چو زليخا، ست

)408(ديوان:

و زردرويي زليخا مي  گويد: در مورد چاه يوسف

و حيران چون زليخايي منور مشتري، چو در تاريك چه يوسف  در شب درو زهره بمانده زرد

 مريم

و آسمان را به كليساي مريم تشبيه كرده؛ گويي آسمان كليساي، رش از تشبيه بهره گرفتهخسرو در اشعاناصر

و ستاره، هاستمريم است كه پر از گوهر .ي دبران مانند صليب استو ستارگان همچون كشيشان

ز گوهر،ي مريم استي چرخكنيسه وهاگفتي پر  دبران چون چليپايي، نجوم ايدون چو رهبانان

)231: 1383،(شعار

و به نحوة باردار شدن او توسط نفخه الهي اشاره كرده است:  به پرهيزگاري مريم

و پديد از تو بر شجر اثري آيـا هميشـه بـه نـوروز سوي هر شجـري  تو ناپديد

 عفيفه مريم مرپور خويش را پدري تويي كه جز تو نپنداشت با بصارت خويش

)230،(ديوان

ه  نه چون عيسي بود هر كس كه باشد مادرش مريمر كس كه عمرانش پدر باشدنه چون موسي بود

)454(ديوان:

 منيژه

و منيژه و اينعلت زنداني شدن بيژن را فريب، ناصر خسرو در داستان بيژن چنين بيان كرده كاري زنان دانسته

 است: 

 كه چه آورد به آخر به سر بيژن؟ زرق آن زن را با بيژن نشنودي

 گر تو به دنيا بنهي گردن، اي پسر همچو بيژن به سيه چاه درون ماني

 پس چه گويي كه نبايست چنان كردن چون همي بر ره بيژن روي اي نادان

بدصحبت اين زن بد راگوهر  گر بورزي تو نيرزي به يكي ارزن خو

و عمر مده  جز كه نادان نخرد كسي به تبر سوزن زيرا، صحبت او مخر

 گنج قارون بدهي يا سپه قارن مع جانت كند گر چه بدو كابينط

او، مر مرا بر رس از اين زن و بهمن كه مرا با  شست يا بيش گذشته است دي
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و منيژهداستان عاشقانه« كيدر دوره،ي بيژن و در متون ديني به آن اشاره اي نشدهي پادشاهي خسرو رخ داده

و فرزند گيو استي دختري رستاست بيژن نوه را.او دل به منيژه دختر افراسياب مي بندد،م افراسياب نيز بيژن

و رستم با چارهدر چاه زنداني مي ميجوييكند )144: 1387، زاده قلي»(.دهدهاي خاصي او را نجات

ميدر جايي ديگرگل سرخ را به چهره و سوسن را به خنجر تشبيه  كند:ي منيژه

ه مثَل چو خنجرِ بيژن شد گلِ سورسچون روي منيژ  سوسن به

)186: 1383،(شعار

 زهره

و وسوسهاسطوره و اصحاب حديث.انگيزي زن به وجود آمده استي زهره يا ناهيد در ارتباط با زيبايي مفسران

بيگفتند: فرشتگان آسمان از ظلم بني و خدرسميآدم و خون ريختن ايشان در پيشگاه و پرده دريدن اوند ها

و ماروت كه از بقيهرب.خرده گرفتند و خاشعي فرشتگان عابدالعالمين دو فرشته به نام هاروت تر بودند را به تر

و درستي پيشه كنند و به زمين فرستاد تا راستي و شهوت آدمي را در ايشان نهاده روزي.صورت انسان در آورد

و چون اصرار كردند، دل ايشان هواي آن زن افتاددر.ها رفتزني به نام زهره براي شكايتي نزد آن ، سر وا زد

و چون در مستي.آنگه به ايشان گفت بايد بت بپرستيد يا قتل كنيد يا خمر خوريد خمر خوردن را آسانتر ديدند

ت.او را كشتند تا رسوا نشوند، زنا كردند كسي را در آن حال برايشان مطلع شد ا اسم اعظم را به آن زن آموختند

و خداوند او را به صورت ستاره، قصد آسمان كرد اي مسخ كرد(زنجاني به نقل پس حراس آسمان او را منع كردند

.)348، از كشف الاسرار ميبدي

و بادههمان بيدخت يا ناهيد ايراني؛ كه الهه، زهره آن،ي عشق و در ادبيات فارسي به و شادي است خنياگري

كه.خسرو در اشعارش از زهره نام برده استناصر.بسيار اشاره شده است در واقع زهره نماد زنان زشتكاري است

ميدر پيشگاه الهي شرمسار شده و با زردرويي از آن نام  برد: اند

نر چونست زهره چون رخ ترسنده  مريخ همچو ديده شير

) 269(ديوان:

ب منور مشتري، چو در تاريك چه يوسف و حيران چون زليخاييدر شب درو زهره  مانده زرد

)231: 1383،(شعار

 مس را هميشه زهره بود مادر برجيس گفت مادر ارزيز است

)271(همان:

از، اشاره به قوس نزول يا هبوط انسان به زمين، خسرو در بيت زير از آمدن هاروت به زمينناصر و در مصراع دوم

)17: 1391،(برزگر خالقي.د يا بازگشت انسان به آسمان دارداشاره به قوس صعو، ورود زهره به آسمان
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ي زهراچون زهره، از اينجا هم تواني شد برون چو هاروت ار توانستي كه اينجا آيي از گردون

 عايشه

و خلفاي، ناصرخسرو و خود و اساسي سني با شيعه آنان را منتسب به عايشه با پرداختن به مسائل مورد اختلاف

وي با توجه به اينكه عايشه نامادري فاطمه است از تعبير.وابسته به حضرت فاطمه معرفي نموده است فاطمي را

مي» ماراندر« كه، گونه كه عايشه با نادختري خود فاطمه خوب نبودهمان.كنداستفاده تو نيز شايسته است

)199: 1386،(يوسفي.دشمن اين دخت اندر(نادختري) باشي

و مرا شيعت مارندري عايشه مارندرست فاطمه را  پست

 ندري شايد اگر دشمن دخت نشانشيعت مارندر اي بد

)321(ديوان:

 زن بولهب

 آنك زنش را در گردن افكنده كنف روند اي ناصبيبولهب با زن به پيشت مي

)540(ديوان:

د ظاهراً و زنش سرسخت.شمنانش باشدمنظور شاعر از اين بيت تعريضي به ، ترين دشمنان پيامبر بودند ابولهب

تبقرآن در و و بريده باد بريده باد دست«؛ ...آمده: تبت يد أبي لهب ي هيزم است زن او بردارنده ...هاي ابولهب

.»و برگردنش بندي از ليف خرماست

و رباب  دعد

و بر رباب زدي دعد بر صفا چند گفتي ت ربابغزلِ

و رود رباب كنونك،ي رباببس كن از قصه و نالان شدي  زرد

را، انددعد يكي از زنان معروف است كه در ابيات فارسي وي را عاشق دانسته رباب نيز نام زني است كه او

و معشوق استعمال شده استمعشوق مي و رباب به تسامح به معناي عاشق ،(محمدي.پندارند؛ بنابراين دعد

)111: 1391، برزگر خالقي

 احساسات نسبت به طبيعت

و ناخودآگاه اين نكته درست است كه حضور زن در اشعار ناصر خسرو كم رنگ است اما دست كم در تخيل شاعر

.تصوري از زن وجود داشته كه در احساست نسبت به طبيعت صورت بيان به خودش گرفته است، ذهنش

ميجنبه« مي تواندي مثبت آنيما بروز، آنيما در اين نمود.يابدبه صورت احساسات مرد به طبيعت هم تجلي

و عواطف جنس به طبيعت است كه گاه چنان به مرتبه ميتمامي احساسات ي عشق به رسد كه جنبهي والايي

زنمود جنبه، ابراز احساسات مردان به ويژه شاعران به طبيعت، بدين ترتيب.گيردطبيعت به خود مي دري نانه
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و عواطف ظريف كه ويژه.روان مرد يا آنيماست مياين احساسات و از ذهن مردان تراوش ، كندي ذات زنانه است

صدبه نظر يونگ حاصل تجربه و در ها هزار سال همنشيني با زنان كسب كردههايي است كه اجداد ما طي اند

)80: 1387، صرمي؛عشقي»(.ريگي به يادگار مانده استناخودآگاه جمعي ما چونان مرده

به، آنيما در اين نمود بهدر شعر فارسي صورت توصيفات سرشار از احساس شاعران ويژه شعر پيش از قرن ششم

هاي طبيعت گاه چنان به وصف زيبايي،ي خاص از شعر فارسيشاعران در اين دوره.از طبيعت تجلي يافته است

آناند كه گويي طبيعت به صورت معشپرداخته آنيما در شعر شاعران سبك خراساني، باري.ها در آمده استوق

خسرو ناصر.به صورت عشق به طبيعت تجلي يافته است،ي معشوق مؤنث به نمود در بيايدبيش از آنكه در چهره

ميبا آن روحيه و شعر پر صلابتش اينگونه  سرايد:ي مردانه

 زار تـازان سـوي لاله سـحرگـاه صبا آيد اكنون به عذر شـمال

و پيروزه تار بيـارد سـوي بـوستان خلعتي  كه لولوش پودست

 سـوي دختـر نستـرن گوشـوار سوي مـادر سـوسن تازه تاج

- مانند دختراني رو پوشيده كه ناگهان مادرشان در ملأ عام رو گشاده، هنگام طلوع صبح ستارگان شرمنده شدند

.شان ببيند

 كه مادرشان ببيند روي بگشاده مفاجايي چون پوشيده روياني، جل گشتند انجم پاكخ

)232: 1383،(شعار

و گوشوار ميو در توصيف باغ اين.هايي پر از مرواريدهباغ را به زني تشبيه كرده است با زلفي پر حلقه -چنين

 گويد:

رشپر از درِّ شهوار شد گوشوا پر از حلقه شد زلفك مشك بيدش

)134(همان:

و رخسارش لاله است؛ بهار عروسي استو در توصيف بهار: بهار را به عروسي تشبيه كرده كه زلفش بنفشه

بي شگفت و لاله) نه يكي بلكه و رخسارش(بنفشه .شمار استانگيز كه زلف

 گَشن جعد وز لاله رخسار دارد عروسِ بهاري كنون از بنفشه

و عارض به خروار دارد بيا تا ببيني شگفتي عروسي  كه زلفين

)81: 1383،(شعار

و در جاي ديگر باز مي و ياره و گياه فصل بهار را به عروس تشبيه كرده است پر از طوق و گل بينيم كه درختان

و زيور بي.گوشواره از زر و ياره شدههمين درختان در فصل مهرگان و خالي از طوق .اندبرگ

و پر زر ، كنون تا نه فراوان روزگاري زيور عروسانز چندين
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و ياره بندينماندَ با عروسي روي  اي يا گوشوارينه طوق

)206: 1383،(شعار

و تركيباتي است كه مختص به زنان و كلمات در ادامه برخي از اشعاري را خواهيم آورد كه مربوط به واژگان

..چادر، گوشواره، معجر،عروس، هستند؛ واژگاني مانند: دختر

و چادر زير سخنست عقل پنهان و قول  عقلست عروس

 از روي عروس عقل معجر داناي سخن نكو كند باز

و خوانده دفتر تو روي عروس خويش بنماي  اي گشته جهان

)525(ديوان:

 خاطر او فرو كشيد نقاب نو عروسيست اين كه از رويش

)180(ديوان:

با گاهي عروس وارت پيش آيد و و با افسر، با گوشواره  ياره

و معجر، گرد، با شرم با صد كرشمه بسترد از رويت  باستي

)274(ديوان:

ي دخترواژه

و پنهاني و در پرده تشبيه كرده استقرآن شاعر معاني پوشيده .را به دختري بكر

رامر نهفته دخترِ تنز و تأويلِ حيدر زيور است يل  معني

)127(برزگر خالقي:

 كيوان چو مادر است وسرب دختر سيماب اختر است عطارد را

)271(ديوان:

 اند پهلويِ يكديگر؟بنشسته چون دايم، پروين چو هفت خواهر

)114(شعار:

و ني، چون برد برادر يكي تفاوت كه درو هست، وز علت ميراث  مي خواهر؟و

)123(همان:

و مي ميگويد من زرق زن را نمي ناصر خسرو خود مرد است و از نظر وي آنكه زرق زن را .خرد مرد نيست خرم

و حيله.وي معتقد است اگر تو با زنان معاشرت كني از زن كمتري گرهستند وي بر اين باور است زنان ترفند باز

اگر مردي تحت، اي كه مرد سالاري در آن حاكم استدر جامعه.آيدكه جز جادو كردن كاري از آنان بر نمي
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ميتاثير حرف زن هاي زن قرار بگيرد از سوي مردان ديگر مورد نكوهش قرار گيرد تا جايي كه او را كمتر از

.چرا كه معتقدند مردي كه بازيچه زن باشد نشان از بي لياقتي اوست.بدانند

زنشمن نخرم زرق، زن جادوست جهان  زن بود آنكه مرو را بفريبد

)220(ديوان:

و مردان هميشه در دين مي  كوشند: كوشش زنان در زينت دنياست

 گرت چون مردان همي در كار دين بايد چخيد؟ چون هميشه چون زنان در زينت دنيا چخي

)309(ديوان:

و در مقابل ارزش زناندر بيت زير ارزش مردان را در حكمت مي و زينت بيند .را در زيب

و قيمت گيرد و بهايي مرد به حكمت بها  زيب زنانست ششتري

)515(ديوان:

و وقار است: از نظر ناصر و راي و در عوض فخر مردان به علم و سيم است و خوبي زنان به زر  خسرو فخر

و سيم و زر و خوبي و وقار زنان راست، فخر و راي و تو به علم  استفخر من

 گيرينتيجه

و ديدگاه، در جستار حاضر و ستايشهم با اشعار و منزلت زن آشنا آميز ناصرهاي مثبت خسرو در خصوص مقام

و ديدگاه و هم اشعار دوبا مقايسه.هاي منفي وي را مشاهده نموديمشديم اشعارش به لحاظ،ي اجمالي بين اين

و كيفي صفات منفي كه به زنان نسبت مي و فلك، دهر، بيشتر در مواردي است كه زن را دنيا دهدكمي نفس

به، در وصف طبيعت.پنداردمي برعنون بهترين مشبهزن را و.گزيندمي به براي اشعارش و منزلت مادر مقام

ميحضرت فاطمه را ارج مي و به نيكي از آنان ياد و حوا را عامل گناه نخستين را بر گردن حوا نمي، كندنهد نهد

ميقرآن داند بلكه سخن وط انسان نميهب و از زنان اساطيري، عايشه، دارد؛ در اشعارش به حضرت مريمرا بيان

و منيژه واسطوره، به داستان بيژن ناي ناصرطور خلاصه در كليت انديشهبه.اشاره دارد..ي زهره خواه خسرو خواه

و اسطورهدر شعرش زن حضور مي و چه به صورت صور خيال شاعرانه در وصفايابد چه به صورت نمادين ي

.طبيعت

 منابع

 كريمقرآن

 تهران: چشمه،ي محمد جعفر پويندهترجمه.اگر فرزند دختر داريد.)1381(.النا جانيني، بلوتي
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و ادب فارسي نشريه.آيا خاقاني زن ستيز است؟.)1389(.محمد، بهنام فر و علوم انساني زبان ي دانشكده ادبيات

و زمستان.تبريز .42-22صص.89پاييز

 تهران: نشر روزگار.گفتمان نقد.)1382(.حسين، پاينده

.تهران: چشمه.زن ستيزي در ادبيات كلاسيك.)1388(.مريم، حسيني

.نگاهي انتقادي به جايگاه زن ايراني در متون كهن فارسي.)1388(.علي، بهادري، اللهيار، خلعتبري

.109-88صص.12/ش4مسكويه/سال

كنش متقابل، ستيز، هاي كاركردگراييشناسي(با تأكيد بر نظريهدرآمدي بر جامعه.)1372(.يان، رابرتسون

.مشهد: مؤسسه آستان قدس رضوي.ترجمه حسين بهروان.نمادين)

.تهران: دانشگاه تهران.احوال آثار شرح مخزن الاسرارنظامي.)1374(..برات، زنجاني

.تهران: نشر مركز.سيماي زن در فرهنگ ايران.)1373(.لالج، ستاري

و هبوط: چگونگي رواج باور.)1387(.رضامحمد، محمد؛ حسني جليليانسيد علي، سجادي هاي ناروا در مورد زن

 186- 161صص.ي علوم انسانيپژوهشنامه.زنان در برخي از متون ادبي فارسي

ن.)1383(.جعفر، شعار .تهران: قطره.خسرواصرگزيده اشعار

.تهران: انتشارات ققنوس.تاريخ ادبيات ايران.)1384(.االلهذبيح، صفا

88-59صص.نقد ادبي.در ادبيات فارسي» آنيما«هاي مثبتنمود.)1387(.جعفر، رضا؛ عشقيمحمد، صرمي

.تهران: اطلاعات.زن.)1375(.جميله، كديور

جا.)1372(.بروس.كوئن و رضا فاضلترجمه غلام.شناسي¬معهمباني .تهران: نشر سمت.عباس توسلي

تهران:.خسرو قبادياني شرح ديوان اشعار حكيم ناصر.)1391(.رضامحمد، برزگر خالقي.حسينمحمد، محمدي.

 نشر زوار

.تهران: انجمن آثار ومفاخر فرهنگي.شرح بزرگ ديوان ناصر خسرو.)1386(.مهدي، محقق

و سيماي زن در ادبيات.)1384(.شهريناصر تازه، ناصري - 172صص.فصلنامه ادبيات فارسي.تأملي بر جايگاه

179 

و ناصرسيماي حضرت فاطمه(س) در آينه.)1386(.طليعه، عشقي.رضامحمد، يوسفي -ي شعر حكيم سنايي

 212- 196صص.17شماره.شناسيفصلنامه شيعه.خسرو
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و سفرنامه» ناصر خسرو«شناخت سيماي،»ر از چشم ناصرناص«يا» آينه در آينه« ناصر«در اشعار

»خسرو

1محمدرضا برزگر خالقي

2محمدآخوندي

 مقدمه

و در سير آفاق هاي ناپذير خود سرزمين هاي خستگي با قدم، اين مرد كيست كه از ديار خراسان بزرگ برخاسته

و خرد و در سير وادي علم باري صحبت از مردي.ناكجا آباد عوالم هستي نيز رفته استتا، بسياري را در نورده

و مقاوم كه راهش را درست مي و مبارز و ايمان است معتقد نه تنها مشكلات، دانسته؛ دلاوري كه در پهنه علم

و سختي و دل پذيرا گشته زندگي با خويشتن خويش، بلكه در جنگ تن به تن نيز، هاي فراوان را با جان

و  و شادكام نام خويش را در دفتر مردان غول هوسدرافتاده و سربلند هاي درون خويش را نيز شكست داده

 با افتخار ثبت كرده است:، بزرگ اين سرزمين

ز گرد سپاه شد من مويم چنين سپيد  كامد سپاه دهر سوي كارزار

 يابد هگرز دهر ظفر بر حصار من؟ خرد چون حصار كرد، جانم به جنگ دهر

من ار من نرسد دست روزگاراندر حص  چشم زمانه خيره شد اندر غبار

و بي )346اين صد هزار ساله عروس از كنار من(ص نصيب ماند كردم كناره از طرب

و يا زبانِ قلم و گاه از زبان شعر و تا دور دست، اما سلاح او ايمان راستين است كه از دل برآمده هاي جاري شده

ب و ه گوش پندنيوشانِ خردورز روزگار رسيده است: افق تاريخ جاري گشته

من از چشم دل نگر، سوي قوي نهان من و نزار  غره مشو به پشت ضعيف

من گر زي فلك برآرد سر نار خاطرم  خورشيد نور خويش بسوزد به نار

)346خوار من(ص خوار است تير زي قلم تيره تيره است زهره پيش ضمير منير من

دل، مردي قلم به دست، نگانِ خراسانمردي از ديار فرزا و و كنده از جيفه با خاطري آسوده هاي دنياي دوروزه

همان مردي كه همچون.ور است همان مرد خردمندي كه مسلماني دانش، هاي شگرف خويش بسته به آرمان دل

و بارآور و به خرمابني سترگ  بدل گشته است:، يك درخت تنومند از چشمه خرد آب نوشيده

برچ  سقراط دست بر گره استوار من؟ كجا نهد، ون من گره زنم به سخن

و ادبيات فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)1  دكتراي زبان
� ������ ����� ������� ت������� ���� ���� ������� 
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من اين پايگه مرا زين بهين خلايق است  اين پايگه نداشت كس اندر تبار

من هرگز كسي نديد عجب بر چرخ ماه رفتم از اين چاه ژرف زشت ز كار  تر

من خرما بني بديدم شاخش در آسمان  بر وي نثار كرده خرد كردگار

و نااميد به سختي زي او شدم با من بيم و شد بخت يار  زو بختيار گشتم

من گفتم به راه جهل همي توشه بايدم  گفتا تو را بس است يكي شاخسار

و بباريد بر دلم من جنبيد نرم نرم  باري كزو رميده نشد كاروبار

من بر چنار بودم خرما بني شدم بي  خرماست بار بنده كنون بر چنار

بيام بار آن درخت مبارك بخوردهتا من گشته است با قرار دل  قرار

و بار من نبريدي )346ستي يكسر ديار من(ص خرمابنان شده به رغم ديو، گر تخم

و قرن اين آينه درخشان كه سال و راهنماي هر مسافري بوده است چگونه ها هاي متمادي بر كرانه تاريخ ايستاده

 سيماي اين درخت كهن را در آئينه خود او تماشا كرد؟ توان مردي است؟ آيا مي

و در نگار من(ص در من نگر كه منت بسم روشن آينه )346يكسر نگار خويش ببين

توان سيماي او را از زواياي مختلف در آيينه آثارش مشاهده كرد؛ باشدمي، باري طبق نظر شاعر پركار خراسان

و حكيم  به حد توان خود نايل آييم:، نام آور كه به ديدار سيماي اين فرزانه

)6(ص چون عاقلان به چشم بصيرت نگر مرا گر بايدت همي كه ببيني مرا تمام

 سيماي فردي:

و نوشته او، هاي حكيم خراسان نام: طبق اظهارات صريح در اغلب اشعار  بوده است:» ناصر«اسم كوچك

و از خداي« و تبرا از معصيت طلبيدم خداي من كه ناصرم در آن مقام نماز كردم و تعالي توفيق طاعت سبحانه

و تعالي همه بندگان را توفيق آنچه رضاي او در آن است ص»(.سبحانه )2سفرنامه

و چاكر آن كس كه اين بگفت، ناصر و خرد رونده بر اين چرخ اخضرند« غلام )122ص»(جان

وي، نام پدر: طبق اشعار ديوان ك» خسرو«نام پدر خسروه در بعضي موارد به صورت ناصرخِسرو يا ناصربناست

 ذكر گرديده است: 

)464گويدت تو بر طريق ناصربن خسروي(ص گمان هر كه بوي داروي من يابد از تو بي

كه در مسافرت طولاني» ابوسعيد«و ديگري» ابوالفتح«دو برادر: ناصر از دو برادر خود ياد كرده است؛ يكي

به ها از هم دور بوده)در سفرنامه ديدار سه برادر كه ماه1379، زاده(تقي.ر بوده استهميشه با او در سف اند

 زيبايي ذكر شده است: 
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و چون به رباط سه دره رسيديم شنيديم كه برادرم خواجه ابوالفتح« از آن جا به راه سه دره سوي بلخ آمديم

ميعبدالجليل در طايفه وزير امير خراسان است كه او را اب و هفت سال بود كه من از خراسان رفته ونصر گفتند

و بنه ديدم كه سوي شبورقان مي از.رفت بودم چون به دستگرد رسيديم نقل برادرم كه با من بود پرسيد كه اين

مي.گفتند از آن وزير.كيست حج، آييد گفت از كجا گفت خواجه من ابوالفتح عبدالجليل را دو برادر.گفتيم از

ميبودند  و از هركه خبر ايشان و او پيوسته در اشتياق ايشان است پرسد نشان از چندين سال به حج رفته

اي برآمد كاروان به راه چون لحظه.ايم چون خواجه تو برسد بدو بدهيم برادرم گفت ما نامه ناصر آورده.دهند نمي

و آن كهتر گفت اكنون خواجه من بر و ما هم به راه ايستاديم و اگر شما را نيابد دلتنگ شود اگر نامه ايستاد سد

مي.مرا دهيد تا بدو دهم دلخوش شود مي برادرم گفت تو نامه ناصر .اينك ناصر.خواهي خواهي يا خود ناصر را

)173ص، سفرنامه»(

و و بدون اهل و مجردّ و خانواده: بعضي بر آن گمان هستند كه شايد اين حكيم بزرگ تا آخر عمر تنها فرزند

و همچنين داراي، آيد كه احتمالا ناصرخسرو عيال زيسته است؛ اما از اشعار او برمي و عيالي داشته و اهل خانواده

رود نام فرزندش معين بوده پسري بوده است؛ اول اين كه كنيه او ابومعين يا بومعين بوده است كه احتمال مي

ميگونه معل گي بعضي از ابيات اين گونه ديگر از خطاب.است  شود كه داراي خانوداه بوده است: وم

 چونكه ديگر گشت باز امسال حال؟ گر دگرگون بود حالت پارسال

 گويد: تا در ادامه مي

و زن )238بر عيال اكنون چرا گشتي عيال؟(ص گر عيالت بود دي فرزند

مفهوم عام دارد نه فرد» اي پسر«و اين ابيات شايد در مورد فرزند باشد؛ هرچند كه در بيشتر اشعار او خطاب

 زيرا او بيشتر خود را همچون پدري تصور كرده براي نصيحت مردمان روزگار:، خاصي

ز دنياي جافي امل و عمل گسستم و گشاد  تو را باد بند

و غزل هر دوان مر تو را و نگويم غزل غزال  نجويم غزال

و درازي فراخي عمر كوتاه كرد، اي پسر، مرا )250(صي املي اميد

 قيد شده است:» بومعين«و» ابومعين«كنيه: كنيه او در مواردي

و از جمله، تاب االله عنه، المروزي الدين ناصرخسرو القباديني چنين گويد ابومعين« كه من مردي دبيرپيشه بودم

و اعمال سلطاني و مدتي در آن شغل مباشرت، متصرفان در اموال درو به كارهاي ديواني مشغول بودم نموده

ا )1ص،(سفرنامه».شهرتي يافته بودمقرآن ميان

(ص حكمتي بشنو به فضل اي مستعين ) 426پاك چون ماء معين از بومعين

.ذكر شده است كه البته ترديدهايي در صحت آن وجود دارد» حارث«نام جد: در بعضي از منابع نام جد او
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(ميلادي): 1004سپتامبر3،(قمري) 394ذيقعده9با مطابق،(هجري شمسي) 383شهريور12تولد: در

و چار )173بنهاد مرا مادر بر مركز اغبر(ص بگذشته زهجرت پس سيصد نود

كه�خانواده: ناصرخسرو در روستاي قباديان در بلخ در خانواده و ديواني اشتغال ظاهراًثروتمندي به امور دولتي

.داشتند چشم به جهان گشوده است

)297كز نسل قباديان گسستم(ص شدم نسب به يمگانپيوسته

 نيز بسيار اشاره كرده است:» بلخ«البته ناصر در اشعار خود به شهر

) 309پس چه فريدون به سوي تو چه فريغون(ص چون دلت از بلخ شد به يمگان خرسند

و ديگران در مورد آن اظهار نظر كرده  است:»محكي«اند لقبي علمي: لقبي علمي كه خود

كه وانكه مي و تنهاستي(ص�در دره حجت گر حكيمستي چرا«گويد )441يمگان نشسته مفلس

 بوده است:» خطير�خواجه«اند احتمالا كرده لقب دولتي: لقبي كه بزرگان دولتي با آن ناصرخسرو را خطاب مي

و حشتمم ازانك )156(ص» خطير�خواجه«ميرم همي خطاب كند پيش وزير با خطر

 داند: هرچند كه او خود را حكيم ديني مي

من حكمت ديني به سخن )413شد چو به قطر سحري گل طري(ص هاي

مي در جاي و نسب نيست: جاي ديوان يادآوري  كند كه افتخار به اصل

و نبيره�نبسه اي تن تيره اگر شريفي اگر دون  گردون�گردوني

 گردون دون نبود مگر دون�نبسه نيست به نسبت بس افتخار كه هرگز

و خون؟ آنكه شريف است همچو دون نه به تركيب و پي و استخوان و موي است  از رگ

ز خويشان و بهتري تو  چونكه بري سوي خويش خويش شبيخون؟ گر تو شريفي

تن، بلكه به جان است  نيست جسدها همه مگر گل مسنون شرف مرد، نه به

به، تن صدف است اي پسر و )308جانت بپرور درو چو لؤلؤ مكنون(ص دانش به دين

و منصب تبليغي: معروف  ترين لقب مذهبي اسماعيلي او حجت يا حجت خراسان است: لقب

)309در همي دركشد به رشته هميدون(ص طبع تو اي حجت خراسان در زهد

و خليفه فاطمي نام و حجت مستنصري  يده است: همچنين گاهي خود را حجت جزيره خراسان

)413بر سفها حجت مستنصري(ص مر عقلا را به خراسان منم

حجت نايب، حجت فرزند رسول، باشد مثل سفير لقب هاي ديگر به اقرار خود او شامل موارد ديگري نيز مي

و، مستعين محمد، امين امام زمان، مامور، پيغمبر : ....مختار امام عصر

)290سوي عاقلان خراسان سفيرم؟(ص نه بس فخرم آنك از امام زمانه
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و قامت: از اشعار شاعر خراساني برمي و كشيده، آيد كه قدوقامت رشيد قد به يقين، اي داشته است تنومند

و سختي مي و مسافرت توان از روي خط سير زندگي او برد كه اينپي، هاي طولاني كه داشته هايي كه كشيده

و حتي سختي بنيه مردي قوي، خراساني خودساخته به خاطر، هاي تبعيد را علاوه بر اراده محكم بوده است؛

 به خوبي تحمل كرده است:، نيروي بدني قوي

و به مشك بنگاشت  نگارم�چون ديد كه فتنه رويم به گل

 نزارم�اين قامت چفته امروز همي ضعيف بيني

 پنداشتيي كه من چنارم آن روز گرم بديديي تو

 چون اشتر سوي چر مهارم خوش يد خوشوين چرخ همي كش

و شاد بودم و سوكوارم آن روز قوي و امروز ضعيف

)275بر فرق چو شير گشت قارم(ص بر روي چو زر شده عقيقم

و خوش مي شكل ظاهري: شايد از اين ابيات بتوان دريافت كه او خود را روزگاري زيبا  دانسته است: چهره

 چونكه ديگر گشت باز امسال حال؟ گر دگرگون بود حالت پارسال

 ستي چون تلال؟ لاله بودي چون شده ستي چون كمان؟ تير بودي چون شده

و ماه�اي نشانده و سال و سال دست روز  بركند روزيت دست ماه

)238(ص گشت روي پر صقالت چون شكال از گشت چرخ، پر صقالت بود روي

و لباس اهل دين بوده؛ هرچند بعيد نيست به سان مردمان روزگار لباس مذهبي: گويا در روزگاري در كسوت

و كفش اديم نيز كه وصفشان در تاريخ بيهقي ذكر شده، غزنوي ازار و و دستار است؛ داراي سربند خراساني بوده

)1319(نفيسي.داشته است

و مير چو نوميد شد دلم و ردا شدم وز مال شاه و عمامه  زي اهل طيلسان

ز اهل دنيا دل پرجفا شدم(ص راه دين بنمايند مر مرا گفتم كه )272زيرا كه

ماموريت: بعد از اين كه مراحل مختلف مذهب اسماعيلي را طي كرده به اقرار خويش به درجه حجت نايل گشته

 است: 

)283حجت نايب پيغمبر سبحانم(ص حجتم روشن از آن است كه من بر خلق

و حجت بزرگ اسماعيلي بوده است: محل ماموريت: پهنه خراسان بزر گ محل مامورت اين داعي

)450روشن كه تو بر چرخ فضل ماهي(ص پندي بده اي حجت خراسان

 همچنين در جاي ديگر فرموده است:

و بر كند عرعر خراسان چو بگرفت شيطان�جزيره  درو خار بنشاند
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ربه رحمت خداوند هر هفت كشو مرا داد دهقاني اين جزيره

و دو ستاره است هريك سخن خداوند عصر آنكه چون من مرو را )169ور(ص ده

 محل تبعيد:

كه، بعد از بازگشت از ديار خلافت فاطمي و قشريان انجاميد عاقبت كار ناصر خسرو به كشمكش با مخالفان

و تبعيد به   بود:» يمگان�دره«حاصل آن فرار

كه وانكه مي و تنهاستي؟ در دره حجت گر حكيمستي چرا«گويد »ي يمگان نشسته مفلس

 پشت من چون پشت او پيش شهان دوتاستي نيست آگه زانكه گر من همچو او بد حالمي

ز هر فن علمها اوراستي من نخواهم كانچه دارد شاه ملكستي مرا  وانچه من دانم

و بي و زار و نوا كي ماندمي من به يمگان خوار  در غوغاستي؟ گرنه كار دين چنين در شور

)441گرنه پشت من سوار دلدل شهباستي؟(ص ها سوار ستي نفس من بر پشت حكمت كي شده

 بارها به تبعيد شدن خود در يمگان افتخار كرده است:، البته حكيم شيوا سخن

بي اي كه من به يمگان شادان شده و و خوار  زوارم درمانده

در در كوه بود قرار گوهر  قرارمزين است به كوه

 من نيز همان كنون به غارم چونان كه به غار شد پيمبر

و يارم هرچند كه بي  خلق روزگارم�درمانده رفيق

 با طاقت تن همي گزارم من شكر خداي را به طاعت

ز خمر دنيا و پر خمارم باري نه چو تو ز بخار  سر پر

ز شهر خويش دورم  تا نيست سوي امير بارم شايد كه

و حكمت زيرا كه و غم گسارم بس است علم  امروز نديم

و مانم )286حكمت رسته است در كنارم(ص گر كنده شده است خان

 سيماي علمي:

و دانش و حكيم شاعر كيست فرياد علم مي اين شاعر حكيم  دهد: اندوزي

و جان زنده به علم تن به جان زنده  دانش اندر كان جانت گوهر است است

را ادر همچنانكسوي دانا اي بر  علم جان را مادر است، جان تنت

)48گر بجوئي جان جان را در خور است(ص علم جان جان توست اي هوشيار

و ديگران را نيز به فراگيري آن خوانده است باري سيماي علمي او گوهر جان خويش را با گوهر دانش آراسته

 ناصر اين گونه است: 
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و توصيه به دانش اندو  زي: اهل علم

مي مهم و دانش هد علم ترين پندي كه ناصر و آموزي اندوزي است؛ همان كاري كه خود به راستي انجام داده است

 ديگران را بر آن تشويق كرده است: 

را سر بتابي اگر تو از آموختن  نجويد سر تو همي سروري

بيبر بسوزند چوب درختان بي را سزا خود همين است مر  بري

را بار دانش بگيرد درخت تو گر  به زير آوري چرخ نيلوفري

)13(ص

 گراست: ناصرخسرو فردي عقل، خردگرا: به خاطر سيماي علمي

و با تيغ تيز دهر و سپر مرا با لشكر زمانه و خرد بس است سپاه  دين

و خور است كار تواي بي خرد جسد ز خور مرا خواب و ز خواب  ليكن خرد به است

و خوركار خر است سوي  ننگ است ننگ با خرد از كار خر مرا خردمند خواب

و فضايل و خور، آنجا هنر به كار و خرد با هنر نه خواب و خور تو را  مرا، پس خواب

و قدر كند ز قضا و قدر مرا هركس همي حذر  وين هر دو رهبرند قضا

و نام قدر سخن ز يكي نامور مرا نام قضا خرد كن  ياد است اين سخن

و نفس سخنوا  از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا؟ گوي خود منم كنون كه عقل

)6(ص

و مرام است .البته بايد اضافه كرد كه نگاه او به خرد با ديگران متفاوت است خرد او در خدمت انديشه

و چرايي خود«گونه در مورد روش باري او اين مي» چون  دهد: كه روشي خردورزانه است نظر

بي بنا كرد از بهر دانش جهان را و ياور خداي جهاندار  يار

و چرا را نجويم خر تو گوئي كه چون  سوي من همين است بس مذهب

و دانه تو را بهره از علم خار است يا كه  مقشر�مرا بهره مغز است

و دانه )148به كام خر اندر چه ميده چه جو در( سوي گاو يكسان بود كاه

و  فلسفه: توجه به منطق

و ديگاه مثبتي داشته است و فلسفه نظر او بر اغلب علوم.ناصرخسرو از شاعران بزرگي است كه به علم منطق

و�عقلي زمان خود از قبيل فلسفه و روش منطقي و بايد اضافه كرد كه تكيه بر عقل يوناني آشنايي داشته است

و متكلمان است .استدلالي او كمي نزديك به اسلوب كلام

 چون آفتاب روشن برهان كنم واندر كتاب بر سخن منطقي
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و نگهبان كنم(ص بر مشكلات عقلي محسوس را و شبان )305بگمارم

و فرهنگ يوناني: اطلاع از دانش

و بسيار از بزرگان يوناني نام برده است: ناصر خسرو از دانش و فرهنگ آنان اطلاع وافي داشته  هاي يونانيان

 بشنو كه چه گفت مرد يوناني در نكو بنگر امروز به كار

ز پايهاي ساراني گفتا كه: به زير نردبان بنشين  بنديش

)414كاري كه بسرش برد نتواني(ص بردست مگير چون سبكساران

ز حقايق سخن گشايم و فلاطون سزد عيالم(ص چون من )302سقراط

بي از ره نام همچو يك دگرند و هرماس( سوي )207صعقل هرمس

(حساب-5 و ادب):، نجوم،طب، آشنايي به علوم زمان  منطق

 ور تو را از من بدين دعوي گوا بايد گواست مر مرا

و هم ادب(ص و هم علم حساب )36هم شعر

و خيلي غارت« و از آن چهار باره كه دارد يكي ستده و يك سال آن جا نشسته اميري عرب به در لحسا رفته بود

ب و چيزي ميكرد و چون مرا بديد از روي نجوم پرسيد كه آيا من خواهم كه لحساه دست نداشته بود با ايشان

بي، بگيرم توانم يا نه مي.دينند كه ايشان )152(ص».گفتم من هرچه مصلحت بود

و باز گفته است:

مي« و.گفتند از هر علمي با خبر بود به قاين مردي ديدم كه او را ابومنصور محمدبن دوست و نجوم از طب

و انجم چيست ص» ......گفتم.منطق چيزي از من پرسيد كه چه گويي بيرون اين افلاك )154(سفرنامه

و حافظ قرآن: قرآن قاري

و رودكي جزء شاعراني است كه كل از، وي در آثار خويش.است را از برداشتهقرآن ناصرخسرو همچون حافظ

و غيره استفاده كردهبراي اثبات عقايد خويش قرآن آيات و تلميح .است به صورت تضمين

(ص جان را چو زنگ جهل پديد آورد ز خواندن فرقان كنم )405چون آينه

)325مدح دهقان(ص قرآن به جاي ختم(چرا خوانم چو فرقان كردم از بر

(كتابت و نقاشي):، دبيري، آشنايي با هنر  خوشنويسي

و د، دين مفخر توست و و خط و كبالي( بيريادب و درزي )411پيشه است چو حلاجي

در در زهد نه )4برخواني در چاه به شب خط معما(ص اي بينا ليكن به طمع

و قلم خود را به رخ وزير مي  كشد:و اين داستان كتابت ناصرخسرو كه بدانن وسيله با زيركي ادب
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آيچون وزير بشنيد مردي را با اسبي نزديك من فرستاد كه چنا« و نزديك من از.ن كه هستي برنشين من

و رفتن مناسب نديدم و برهنگي شرم داشتم به.بدحالي و گفتم كه بعد از اين و عذري خواستم رقعه اي نوشتم

د رفضل مرتبه اي  و غرض من دو چيز بود يكي بينوايي دوم گفتم همانا او را تصور شود كه مرا خدمت رسم

م ن اطلاع يابد قياس كند كه مرا اهليت چيست تا چون به خدمت او حاضر شوم است زيادت تا چون بر رقعه

)55ص،(سفرنامه» خجالت نبرم

و نقاشي را نشان مي  دهد:و اين مطلب به خوبي آشنايي ناصرخسرو به هنر خوشنويسي

ب« و لاجورد با من بود بر ديوار آن مسجد و شنجرف و مسجدي بود كه ما در آن جا بوديم اندك رنگ يتي نوشتم

و به تفرج آن  و همه اهل حصار جمع شدند و برگي در ميان آن بردم ايشان بديدند عجب داشتند برگ شاخ

و صد من خرما نزديك  و مرا گفتند كه اگر محراب اين مسجد را نقش كني صد من خرما به تو دهيم آمدند

آم، ايشان ملكي بود و از ايشان پانصد من خرما خواست قبول چه تا من آن جا بودم از عرب لشكري به آن جا د

و جنگ كردند و ايشان ده من خرما ندادند.نكردند و هزار نخل بريدند با، ده تن از اهل حصار كشته شد چون

و از جان  و آن صد من خرما فرياد رس ما بود كه غذا نمي يافتيم من شرط كردند من آن محراب نقش كردم

توانستيم كرد كه از آن باديه هرگز بيرون توانيم افتاد چه به هر طرف كه آبادانيينااميد شده بوديم كه تصور نم

و مهلك داشت دويست فرسنگ بيابان مي )145ص،(سفرنامه».بايست بريد مخوف

 آشنايي به زبان عربي:

مي ناصر خسرو به زبان عربي تكلم مي و مي كرده و حتي شعر  گفته است: نوشته

كه« درو بعد از آن حال دنياوي ما نيك شده بود هر يك لباسي پوشيديم روزي به در آن گرمابه شديم كه ما را

كه.آن جا نگذاشتند و بايستادند چندان و هركه آن جا بودند همه برپاي خاستند چون از در دررفتيم گرمابه بان

آ و به وقتي كه بيرون و خدمت كردند و قيم درآمدند و دلاك مديم هر كه در مسلخ گرمابه ما در حمام شديم

و در آن ميانه حمامي به ياري  و بيرون آمديم و نمي نشستند تا ما جامه پوشيديم بود همه برپاي خاسته بودند

و گمان بردند كه ما زبان ايشان از آن خود مي گويد اين جوانانند كه فلان روز ما ايشان را در حمام نگذاشتيم

ميندانيم من به زبان تازي گفتم  ها در پشت بسته بوديم آن مرد خجل گويي ما آنيم كه پلاس پاره كه راست

و عذرها خواست )157ص، سفرنامه»(.شد

 آشنا به فرهنگ ايران باستان:

و خود را به زيبايي جلوه داده است زيرا كه در گويي كه حكمت خسرواني از زبان ناصر خسرو مجال فوران يافته

و رسوم ايران باستان اشاره شده است، افكار، اشخاص،ها به داستانجاي ديوان ناصرخسرو جاي از.فرهنگ

 از زند تا پازند:، زرتشت گرفته تا اوستا
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و به كردار نيك  چراغي شو اندر سنان علم به گفتار خوب

ز پر مايه جم(ص به فعل نكو جمله عاجز شدند )262فرومايه ديوان

 است آنكو جو پراگند كه جو خورده نگر چه پراگني زان خورد بايدت

)111كه گويند اوست در بند دماوند(ص است ضحاكز بيدادي سمر گشته

 اي اخبار خسروان برخوان اگر نخوانده درنگ هرك آمده است زود برفته است بي

و اردوان(ص خواري برون شدند بررس كز اين محل به چه و شاپور و بهمن )363اسفنديار

 سيماي ادبي

و شاعري به ويژه ميدان قصيدهدر دلاور.ساريي است هيچ شكي نيست اين كه ناصرخسرو مرد ميدان شعر

 گويي خود داد سخن داه است: سرايي اين گونه از هنر قصيده ميدان قصيده

را�قصري كنم قصيده و ايوان كنم درو، خود  از بيتهاش گلشن

و پهن جائي درو چو منظره عالي كنم  چو ميدان كنم جائي فراخ

ز نادره بحر عروض  يكي امين دانا دربان كنم بر درگهش

 بنياد اين مبارك بنيان كنم مفعول فاعلات مفاعيل فع

)303در قصر خويش يكسره مهمان كنم(ص وانگه مر اهل فضل اقاليم را

ناصرخسرو جزو، اين بيتباري طبق، دو ديوان شعر نيز ترتيب داده است، حتي به دو زبان، ناصرِ دنياي شعر

و عربي بوده است:   شاعراني محسوب خواهد شد كه داراي دو ديوان به دو زبان فارسي

و ديوان كنم(ص اين فخر بس مرا كه به هر دو زبان )303حكمت همي مرتب

و نثر خود بسيار افت، ناصرخسرو، دار خراساني باري شاعر گنج و به آثار نظم خار كرده به هنر خويش واقف بوده

 است: 

و نظم از اين زادالمسافر است يكي گنج من )303سان كنم(ص نثر آنچنان

 حال ببينيم از نظر ادبي او در شعر خود چه چيزهايي دارد:

 اشعار متعهدانه:

را، اولين ويژگي مهم در سيماي ادبي ناصرخسرو اشعار متعهد اوست و امتداد عقايد، يعني شعر خويش در راستا

و شاعري خويش را در زير سايه مرام.سروده استخود  به واقع او پيرو ديدگاه هنر در براي هنر نيست؛ بلكه هنر

 هد:د خود قرار مي

و فخر مدان مر مرا به شعر و هم شعار من(ص، دين دان نه شعر شعرم بخوان )347فخر من
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دبي، بنا بر اين در نظر او شعر دربرابر مذهب كالاي شعر در برابر، يد شاعر متعهد خراسانارزش است باري از

و مرامش در مرتبه پايينقرآن  ميو مذهب  گيرد: تري قرار

و نحو و ادب و سفالند، شعر و سنگ (صقرآن وايات خس و لعالي )411زرو عقيق است

و اين گونه از گيرد نتيجه اين طرز تفكر اين است كه او شعر را همچون سلاحي در خدمت افكار خود به كار مي

و شعر سخن گفته:  شاعري

و نه شاعري را(ص گزافه، اي برادر، نگر نشمري )13به دانش دبيري

و غزل را نگر و دبيري و هنر نشمري مدح  علم نخواني

)413خطر است آن سخن دفتري(صبي دفتر بفگن كه سوي مرد علم

و وصف طبيعت:  طبيعت گرايي

، نفس گرم طبيعت، هاي قامت بلند درختان آزاده جلوه، فلك كشيده هاي سربه شكوه كوه، هاي روان زلال آب

گل خنده، درخشش ستارگان،و جوش حيوانات جنب و همه در شعرهاي ناصرخسرو مشهود است:، هاي  همه

و دوران حكيمان را چه مي و آبانها گويند چرخ پير ز حكمت بر زبان مهر ها به سير اندر

و بهمنخزان گويد به سرم بي اها همين دستان دي ها شك به گرماها حزيران كه گويدشان همي

و بيابان به قول چرخ گردان بر زبان باد نوروزي ها حرير سبز در پوشند بستان

مر درخت بارور فرزند زايد بي و ز پستان شمار ها در آويزند فرزندان بسيارش

ها آرند هر فوجي به لوني ديگر الحان پديد فراز آيند از هر سو بسي مرغان گوناگون

آبز سبزه به سان پر ستاره آسمان گردد سحرگاهان و سرخ گل وز لاله بستاني ها دار

و ديبا ز پنهان به گفتار كه بيرون آورد چندان خز و صحراي بيچاره  ها؟ درخت مفلس

هاد ويرانبه قول او كند ايدون همي آبا نداند باغ ويران جز زبان باد نوروزي

ها به فرمانش به صحرا بر مطرا گشت خلقان چو از برج حمل خورشيد اشارت كرد زي صحرا

ها هاشان روان در خاك بر كردار ثعبان دهان سار ايستاده مر درختان را يكي بيني نگون

و تابستان ها شان نفرمايد جز آسايش زمستان وليكن درختان را بهاران كار بندانند

و لاغربه قول شب ماه دي آبي كه يازان باشد و برآماسدچوسندان بياسايد )19ها(ص وروز

از.آور است هاي انكار ناپذير اين شاعر زبان بايد اقرار كرد كه وصف يكي از توانايي گويي ناصرخسرو يكي

) به ويژه 1387(برزگر خالقي.هاي مهم سبك خراساني را به طور طبيعي در اشعار خود به كار برده است ويژگي

مي»شب«در توصيف   كند: بسيار مهارت دارد هرچند كه گاهي اندك ذوقي از چاشني عرفان را نيز به آن اضافه

ز نسرين برگ نيل اندوده صحرائي شبي تاري چو بي  ساحل دمان پر قير دريائي فلك چون پر
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و بي و بالا همه خاموش و توده و جنبش نشيب  درمانده به سودائيچو قومي هر يكي مدهوش

 كه گفتي نافريده ستش خداي فرد فردائي زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن برآسوده

 هاي بعد اين گونه شب را وصف مي كند كه: در بيت

 به چشم سر در اين عالم يكي پر حور خضرائي نديدم تا نديدم دوش چرخ پر كواكب را

 ستاره زير ابر اندر چو سرا زير ضرائي ستي بشو بنگر اگر سرا به ضرا در نديده

بر چو خوشه و گوهران آراسته خود را چو دارائيي نسترن پروين درفشنده به سبزه  به زر

 چو از كينه معادي چشم بنهد زي معادائي نهاده چشم سرخ خويش را عيوق زي مغرب

و حيران چو در تاريك چه يوسف منور مشتري در شب  چون زليخائيدرو زهره بمانده زرد

ز گوهرها�كنيسه و دبران چون چليبائي مريمستي چرخ گفتي پر  نجوم ايدون چو رهبانان

و دل كه چون يابم و گوش  به چشم از صبح برقي يا به گوش از وحش هرائي مرا بيدار مانده چشم

بي داند عقل پر دانش همي، كه نفس ار چه نداند ئينهايت هيچ مبدا كه در عالم نباشد

 برآمد صبح رخشنده چو از ياقوت عنقائي چو زاغ شب به جابلسا رسيد از حد جابلقا

ز خيل صبح رخشنده ز پيدائي گريزان شد شب تيره و ناپيدا  چنان چون باطل از حقي

 كه مادرشان بيند روي بگشاده مفاجائي خجل گشتند انجم پاك چون پوشيده روياني

 به كل خويش پيوندد سرانجامي هر اجزائيو ناچاره همه همواره در خورشيد پيوستند

و شب؟  سخن را اندر اين معني فگندي در درازائي چنين تا كي كني حجت تو اين وصف نجوم

 ازيرا از خرد برتر نيابي هيچ بالائيز بالاي خرد بنگر يكي در كار اين عالم

ي گويا كسي ديده است دريائياگر پر لولو يكي درياست اين عالم پر از لولوي گوينده

و اين اشخاص كشتي و كشتي را مگر هشيار بينائيها زمانه است آب اين دريا  نديد اين آب

و در پايان خود به هنر خود معترف است كه:

 كه هرگز تا ابد نايد چنين از روم ديبائيها يكي ديبا طرازيدم نگاريده به حكمت

و ) 455وهرمعنيش خرمائي(ص كه هرلفظيش ديناري است زيبادرختي ساختم مانند طوبي خرم

و تشبيه: و هدفدار تمثيل  كاربرد فراوان

و تمثيل براي نتيجه به عنوان مثال توجه او به كاربرد نام حيوانات، گيري استفاده هدفدار از صنعت تشبيه

و تشبيه:  و استفاده آز آنها در تمثيل  حيوانات به ويژه عقاب

ز مردم كنيور به دل ان بي مشغله ديشه بي شان و  منتهاست حد

و شير و پيل و خر و گاو و بز  يكسره زين جانور اندر بلاست ميش
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و برگ همه رستني و بر  داروي ما يا خورش جسم ماست تخم

 هر چه خوشت نيست تو را آن دواست هر چه خوش است آن خورش جسم توست

و گوزن چران و نخچير م آهو ز گياها چراستهر چه ر او را

و خار يله كاندر فلاست گوشت همي سازند از بهر تو  از خس

و از خار به بيگار گاو و ماست وز خس و دوغ و پينو كني  روغن

و خطاست و آنچه صواب و بد  اين همه در يكدگر از كرد ماست نيك

و شير ز ما ايمن نخچير ( نيست و نه مرغ كه آن در هواست )57قصدر كه

»و اين زيباترين شعر ناصرخسرو در مورد عقاب

ز سـر سنـگ عقــابي به هـوا خاست و پر خويش بياراست روزي  از بهر طمع بال

و چنـيـن گفـت  امــروز هــمه روي زميـن زيـر پـر مـــاسـت بـر راسـتـي بـال نـظــر كـرد

 مـي بـيـنــم اگـر ذره اي انـدر تـك دريـاستزبـــر اوج چـــو پــرواز كـنــــم از نـظــر تـيــ

 جـنـبـيـــدن آن پشـّـه عيـــان در نظر ماست گـر بـر ســر خـاشــاك يكــي پشـّه بجـنبــد

ز تـقــــديــــر نترسيد و  بنگر كه از اين چرخ جفا پيشه چه برخـاست بسـيــار منـي كـــرد

ز كـمينـگــــاه يكـي سخــت ز قضــاي بد بگشــاد بـر او راســــت كمــانينـاگــه  تيـــري

 وز ابـر مـر او را بـه سـوي خـاك فرو كـاست بـر بــال عـقــــاب آمـــد آن تيــر جـگــــر دوز

و بغـلتـيــد چـــو مـــاهي و از راسـت بـر خــاك بيـفتـــاد  وآنگــاه پر خويش گشــاد از چپ

ز آهن گفـتــا عـجـب است اين و ز چوبي ز كجاخاست كه و پريــدن و تـنــدي  ايـن تـيـزي

ز كه ناليم كه از مـاست كه بر ماست پـر خويش بر او ديد، زي تير نگه كـرد  گـفـتــا

ز سر خويش به در كن چه حجت تو مني را (ص بنگر به عقابي كه مني كرد )499ها ديد

ن توان به علاقه در اين ضمينه مي و جهان به درخت اشاره كرد: خاص  اصر خسرو در تشبيه انسان

و عمل  چون درختي جان مردم را دو قوت بينم از علم

و از علم است بر(ص كه )163ش عمل برگ است

بيبر بسوزند چوب درختان بي را سزا خود همين است مر  بري

)13به زير آوري چرخ نيلوفري را(ص درخت تو گر بار دانش بگيرد

 ري از تغزل: دو
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و به و سخنان عاشقانه روي گردان بوده و يا زهدي كه داشته از تغزل و مذهب خويش ناصرخسرو به خاطر علم

 طبع از قالب غزل نيز دوري جسته است: 

ز مرد و لاغري؟ خوب سخن جوي چه جوئي و فربهي  نيكوي

و شرف شوشتر و نكو ششتري نيست جمال  جز به بهاگير

 شايد اگر تو نبوي عسكريي آور سخنچون شكر عسكر

 در صفت روي بت سعتري؟ هاي نغز فخر چه داري به غزل

و و چاكري نيابي بدين، اين نبود فضل  جز كه فرومايگي

 علت اين گنبد نيلوفري فخر بدان است بداني كه چيست

و هوا و خاك و آتش  از چه فتادند در اين داوري واب درو

 گوي ربوده است به نيك اختري يافته است هر كه از اين راز خبر

و غزل را نگر و دبيري و هنر نشمري مدح  علم نخواني

)413خطر است آن سخن دفتري(صبي دفتر بفگن كه سوي مرد علم

 به معناي موسيقيايي آن نيز دوري كناره جسته است:» غزل«و جالب اين است كه او از

و خوب شود شاد و قوال(صن دانا به سخنهاي خوش و مطرب و غزل )246ادان به سرود

ز دنياي جافي امل و عمل گسستم و گشاد  تو را باد بند

و غزل هر دوان مر تو را و نگويم غزل(ص غزال )250نجويم غزال

 ويژگي هاي زباني:

و مسلك زب، رغم توانايي طبيعي شاعر علي، شعر ناصرخسرو گويا در زير سلطه افكار و گاهي نتوانسته ان نرم

و گاهي يكنواخت، زيبايي داشته باشد بنابراين بعضي اشعار او داراي زباني فاخر و كوبنده و، درشتناك عبوس

مي، زمخت است كند هر چند كه بايد انصاف داد وجود كلمات كهن از ديد خواننده مقداري اين ويژگي را تشديد

و ملاي و دلنشين است؛ هرچند كه به ناچار به دليل اعتقاديو البته در فرصت هاييكه دست داده شعر او زيبا ،م

و تاريخي و اصطلاحات بيشماري در ديوان ناصر خسرو به كار رفته است اما از نظر ساخت، علمي كلمات

و كاربرد واژگان ناب  گو معدني از واژگان سره فارسي است: ديوان اين كهن شاعر پارسي، تركيبات جديد

)122(صكَندمندهميشه، خوار داريشانيكمادر بسيار فرزندي ول

 توجه به شعرا:

و نام چند تن از شاعران بزرگ در ديوان ناصر خسرو ذكر شده است:  ناصرخسرو به نام شعرا توجه داشته

ز بهر مدحت آل رسول )305كنم(ص حسانو گاهي رودكيگه جان را
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و طبع عنصريدل نظام سخن را خداوند دو جهان )289(صرمجريداد

و حكمت و پند را سزائي از حجت گير پند  گر حكمت

)423(صكسائيآن شهره مقالت با نو سخنان او كهن گشت

)13يكي گشته با عنصري بحتري را(ص بخوان هر دو ديوان من تا ببيني

ت خويش با شاعر ملاقا، يادي از ابوالعلا معريّ: ناصر خسرو علاوه بر ذكر ديداري كه با قطران تبريزي داشته

 دل ابوالعلاء معري را نيز به خوبي وصف كرده است: روشن

مي« و رييس شهر او بود مردي بود كه ابوالعلاء معري و كارگران.گفتند نابينا بود و بندگان نعمتي بسيار داشت

و خود طريق زهد پيش گرفته بود گليمي پوشيده و خود همه شهر او را چون بندگان بودند و در خانه فراوان

و من اين معني شنيدم كه در سراي باز نهاده.نشسته بود نيم من نان جوين را تبه كرده كه جز آن هيچ نخورد

و ملازمان او كار شهر مي و نواب و وي نعمت خويش از هيچ است سازند مگر به كليات كه رجوعي به او كنند

و خود صائم د كس دريغ ندارد و به هيچ شغل و ادب به درجه، نيا مشغول نشودالليل باشد ايو اين مرد در شعر

و عراق مقرند كه در اين عصر كسي به پايه و مغرب و نيست�است كه افاضل شام و كتابي ساخته، او نبوده است

و سخن و الغايات) نام نهاده (الفصول و مثل است آن را و عجيب كه مردم ها آورده است مرموز ها به الفاظ فصيح

.اي كردهقرآن�چنان او را تهمت كردند كه تو اين كتاب را به معارضه، شوند مگر بر بعضي اندك واقف نمي بر آن

و شنيدم كه او را زيادت و شعر خوانند و پيش او ادب و پيوسته زيادت از دويست كس از اطراف آمده باشند

و تعالي، ازصد هزار بيت شعر باشد اين همه مال ومنال تو را داده است چه كسي از وي پرسيد كه ايزد تبارك

و خويشتن نمي سبب است كه مردم را مي مي.خوري دهي و چون جواب داد كه مرا بيش از اين نيست كه خورم

)18ص،(سفرنامه».من آن جا رسيدم اين مرد هنوز در حيات بود

 استفاده از روش لغز در طرح مطالب خود:

ن و با شيرينناصر خسرو از شاعراني است كه كاري خويش اشعار زيبايي آفريده سبت به لغز علاقه نشان داده

از.است مي» خروس«براي نمونه اين وصف لغزگونه  شود: ذكر

 معروف شده به پاسباني آن جنگي مرد شايگاني

 بر سرش كلاه ارغواني در گردنش از عقيق تعويذ

 چون بر گل زرد خون چكاني بر روي نكوش چشم رنگين

 زربفت رداي پرنيانير پشت فگنده چون عروسانب

و جواني بسيار نكوتر از عروسان  مردي است به پيري

ز مهرباني زن نخورد طعام هرگز بي و  از بس لطف
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و شادماني تا زنده هميشه چون سواري و نشاط  با بانگ

 خسرواني، كرده است به پاي واندر پس خويش دو علامت

و طوقش ز پردلي نشاني آلوده به خون كلاه  اين است

و شايگاني نه لشكري است اين مبارز  بل حجرگي است

 با من بگشاد بس نهاني بام دوش رازي�از گوشه

و قرار چون رماني؟(ص به شب چرا نخسپي؟«گفتا كه )465وز خواب

و ارائه مطالب: و طرح قصيده  استفاده از روش طرح سوال براي تشكيك

ز گنبد پيروزه  گل؟�چند بگشته است گرد اين كره مشاعلگون پر

 چيست درين قول اهل علم اوايل؟علت جنبش چه بود از اول بودش؟

 چيست از اين كار كرد شهره به حاصل؟ كيست مر اين قبه را محرك اول؟

و فاعل؟ فعلي آنكه فعل ازو بود از پس بي  از چه قبل گشت باز صانع

ج و مي واب سوالات طرحسپس شروع به طرح جواب كرده  دهد: شده را

و مشكل(ص جز كه به حاجت نجنبد آنكه بجنبد )243وين نشود بر عقول مبهم

و نثر ناصر خسرو چه جايگاهي در ادب فارسي دارد:  پركار: بر كسي پوشيده نيست كه آثار شعر

)6زين چرخ پرستاره فزون است اثر مرا(ص منگر بدين ضعيف تنم زانكه در سخن

منزا و نظم از اين دالمسافر است يكي گنج )305سان كنم(ص نثر آنچنان

 سيماي مذهبي:

و مسلمان و خود را بر صراط مستقيم نبوي مي داند: ناصرخسرو مردي مسلمان  زاده بوده

و دين محمدقرآن گزينم  همين بود ازيرا گزين محمد(ص) است

 يقين محمديقينم شود چون يقينم كه من هردوان را بورزم

و دليل نعيمم  حصار حصين چيست؟ دين محمد كليد بهشت

 همين بود نقش نگين محمد محمد رسول خداي است زي ما

و منقرآن مكين است دين  همين بود در دل مكين محمد در دل

(ص به فضل خداي است اميدم كه باشم )102يكي امت كمترين محمد

يام نيست قبل از گرويدن به اسماعيليان بر اعتقاده اثني.معل او قدم در مذهب تشيع نهاده هرچند عشري بوده

بي، باري او به فرقه فاطميان گرويده اما هر آنچه بوده.خير و بدون ذره خود را اي كم وكاست نمايان ساخته

و با سلاح مردي كه شعر را در اختيار اعتقادات خويش درآورد.رياكاري اعتقادات خويش را آشكار كرده است
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و كلمات زشت باز آوري به جنگ مخالفانش رفته هرچند كه گاه نتوانسته است اين سلاح را از آلودگي زبان ها

 دارد: 

 مسلمان:

 كند: اولين ويژگي او مسلمان بودن است؛ البته طبق معمول مسلماني خويش را تاويل نيز مي

و حق هركس به كم آزاري بگزارم  مسلمانم كه مسلماني اين است

)283رحمانم(ص�گر درست است كه من بنده رو رحمان نروم جز سپس پيش

و درستكار در راه اعتقادات خويش است باري او به آنچه گفته عمل، البته بايد ذكر كرد كه او معتقدي راستين

و دل بسته به آخرت:  و دل بريده از تعلقات دنيا و دنيا گريز اهل عمل  كرده است مردي زاهد

 فتنه سازد خويشتن را چون به دست آرد عزب اي پسر گيتي زني رعناسب بس غرچه فريب

و نيستي آگاه ازان ز شادي خندخند لب تو و شب در زير  او همي بر تو بخندد روز

 چون كني بر خيره او را كز تو بگريزد طلب؟ چون خوري اندوه گيتي كو فرو خواهدت خورد؟

)35كو همي كوشد هميشه كز تو بربايد سلب؟(صن خونخواه دزدچون طمع داري سلب بيهوده زا

 شيعه:

و بر اين اعتقاد خود افتخار داشته هرچند كه گاهي مورد آزار ناصرخسرو اقرار دارد كه بر مذهب تشيع است

و تحقيق دارد: اين، واقع شده است  كه او قبل از اسماعيعلي شدن بر كدام يك از فرق تشيع بوده جاي بحث

 اين يك گنه بزرگوارم من شيعت حيدرم عفو كن

و مان به دينم ز خان )287زين است عدو دو صد هزارم(ص من رانده

و ديدگاه مذهبي او باعث شده است كه به اهل بيت(عليهماالسلام) علاقه وافري داشته باشد:

 تا خويشتن به سيرت سلمان كنم سوي دليل حق بنهم روي خويش

و بندهد مرسل شومزي اهل بيت احم )304ايشان كنم(ص�تن را رهي

و دامن آل رسول )253وز دگران پاك بريدم حبال(ص دست من

و هميشه اميدوار به شفاعت آنان در آخرت:

و طاعتش و شفاعتش پشتم قوي به فضل خداي است  تا دررسم مگر به رسول

و پيش خداي نيست شفيعم مگر رسول )214عترتش(ص دارم شفيع پيش رسول آل

 تحول مذهبي در پي تحول روحي:

به، گويد بعد از خواب چهل ساله بيدار شده آنگونه كه خود مي و و كار ديواني را رها كرده از شراب دست كشيده

و عاقبت به سلك اسماعيليان درآمده است:   سفر طولاني شتافته
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ك، چون از خواب بيدار شدم« و با خود گفتم كه از خواب دوشين بيدار آن حال تمام بر يادم بود بر من ار كرد

)3ص،(سفرنامه».ساله نيز بيدار گردم شدم بايد كه از خواب چهل

 اعتقاد اسماعيلي:

و فاطميان پيوست ) دليل اين اتفاق هرچه باشد حقيقتي 1383جليل،(نظري.حكيم خراسان به اسماعيليان

و توج ه به باطن امور بوده كه او به باطنيان مايل شده است؟ آيا روش است كه بايد پذيرفت آيا افكار تاويلي

داري خلفاي فاطمي مصر او را شيفته اين مسلك كرده؟ يا هر دليل ديگر به هر حال او تا آخر عمر بر اين مملكت

و از ابراز آن احساس پشيماني نكرد و خرد سوال.اعتقاد ماند هرچند كه ناصرخسرو با اخلاق جستجوگر

ميهكنند مي ماند شايد از مرام آنان روي اش اگر در ديار فاطميان  شد: گردان

ز غم اي ظاهري(ص فاطميم فاطميم فاطمي )412تا تو بدري

 لشكر شيطانم�من اسير غلبه، مستنصر، هر نصرت�اي سر مايه

و احسان تو طوق است در اين گردن و بنده�غرقه عدل  احسانم�عدل تو

 چون گران است به احسان تو ميزانمد نيست مرا پاسنگكس به ميزان خر

و ريحانم من به بستان بهشت اندرم از فضلت و ميوه  حكمت توست در

و هاروني و پسر موسي  زين قبل من عدو لشكر هامانم تو نبيره

و عيب، همچو پر نور دل تو ز عصيان تو عريانم،ز عوار  من بيچاره

و جد ز مديح تو و زاحسانت چو حسانم(ص توستدفترم پر )284كه من از عدل

 گردد: بنابر اين كاربرد اصطلاحات اسمائيليه در اشعار او به فراواني يافت مي

و ماذون؟(ص فضل سخن كي شناسد آنكه نداند و حجت و امام )309فضل اساس

و تمام امور طبيعي و غيره را از منشور، آسماني، طبق ديدگاه باطنيان ناصرخسرو نيز اهل تاويل است ديني

 تاويل مي بيند: 

 تاويل چو لؤلؤست سوي مردم دانا شور است چو دريا به مثل صورت تنزيل

و لؤلؤ كن اندر بن درياست همه گوهر  چه دوي بر لب دريا؟، غواص طلب

ز بهر چه نهاده است و لولوء اندر بن شوراب  دنيا؟�دارنده، چندين گهر

پ و تنزيل به غوغا« يمبر كه بدين صنع ورا گفت: از بهر »تاويل به دانا ده

و شورابه نداده ز تو جز كه معادا است غواص تو را جز گل  زيرا كه نديده است

( معني طلب از ظاهر تنزيل چو مردم )4خرسند مشو همچو خر از قول به آوا

و ياران پيا  مبر(ص): نظر ناصر خسرو در مورد بزرگان صدر اسلام
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و ياران پيامبر(ص) از او سوال مي و ناصر با زيركي گويا مخالفانش مدام در مورد بزرگان صدر اسلام كرداند

 گونه جواب داده است: اين

 چون نپرسي زهمه امت يكسانم؟»چگوئي تو به ياران در؟«چند پرسي كه

ز يارانم، من مسلمانم گر مسلمانان ياران نبي بودند  من نيز

)283بس شگفتي كه نه من امت ايشانم(صر چو تو شيعت ايشان نبوم من نيستگ

گونه است در جنگ توان يافت استفاده او از كلمات دشنام تنها نقطه سياهي كه در كارنامه اين شاعر دينمدار مي

و رواني عليه مخالفان است؛ آن گونه كه خود اقرار دارد:   زباني

س و و دل ناصبيان گشته چو پيكان(ص خنهاتاي حجت بنشسته به يمگان )353در جان

و، كاربرد مفاهيم مذهبي به صورت تلميح و مذهبي به خصوص ذكر نمادهاي ....تضمين و ذكر نمادهاي ديني

 شيعي:

ز رحمت يزدان لا اله الا هو(ص نوميد مشو )380 سبحانك

و بلا چند رسيد از دهاش؟ هيچ شنودي كه به آل رسول  رنج

آردفتر  شهره ازو شد به جهان كربلاش بخوان حال آنك، پيش

و نگرفت دست و شرف مصطفاش(ص تشنه كشته شد و فضل )226حرمت

و دردم (ص من كه زخون حسين پرغم )295شاد چگونه كنند خون رزانم؟

و كنايه و رياكار: در اغلب قصايد ناصر ردپاي نيش و هاي او را به فقيهان كوبيدن فقهاي ظاهربين ظاهربين

 بينيم: دينمداران رياكار مي

 زي آتش جاويد دليلان شمااند اين قوم كه اين راه نمودند شما را

 ابليس فقيه است گر اينها فقهااند اين رشوت خواران فقهااند شما را

و خوردن رشوت و شرااند از بهر قضا خواستن  فتنه همگان بر كتب بيع

ه اهل قضااند بل از اهل قفااندن رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت

ز شما نيست سفاهت عجب ايرا )97آنند كه در دين فقهااند سفهااند(ص بر من

و حديث  اند نيز تاخته است: سازاني كه از راه مكّاري دام گسترده در جاي ديگر به فتوا دهندگان

و حيل ساخت و سيرت دجال وان مرد كه او كتب فتاوي  بر صورت ابدال بد

ز دين استح ز محتال اگر بر ره ديني، يلت نه و حذر دار  حيلت مسگال ايچ

و رخصت »حدثنا قال«اين خلق نپذرفتي ازو گر دام نبوديش چنين حيلت

(ص» حدثنا قال«از چه گوئي، گنج خداي استقرآن امثال )246گشاده شود امثال؟
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و آنان را برابر  با مزدوران درگاه شاهان دانسته است:و واعظان بي سواد را بسيار نكوهيده

و بي و كانائي باكي نبيني بر گه شاهي مگر غدار  نيابي بر سر منبر مگر رزاق

و لايجوز ستش همه فقه از جهان ليكن ز مال وقف گشته يجوز  ستش چو جوزائي سر استر

)458لوقائي(ص به منبر بر همي بينيش چون قسطاي تهي تر دانش از دانش ازان كز مغز ترب ارچه

 اطلاع جامع ناصر خسرو از مذاهب ديگر:

و فرقه اي نيازمند بوده كه به به يقين ناصر خسرو نه تنها به عنوان شاعر بلكه به عنوان يك مبلغ بزرگ مذهبي

مي، جهود، از ترسا.كتاب هاي اديان كهن آشنايي پيدا كند و مطالب برهمن زندخوان نكات فراواني دانسته

 ياد كرده است: زياذي 

و زند اين نبشته ها خود بپيچد بد كنش كز بدي  ستند در استا

)122آنكه او مر ديگري را چاه كند(ص چند ناگاهان به چاه اندر فتاد

 سيماي اخلاقي:

 آزادگي:

و زيور است: و زور و بي علاقه به زر و استوار  مردي آزادمنش

ا من آنم كه در پاي خوگان نريزم (صمر )14ين قيمتي در لفظ دري را

و كردار گر آزاده و سيرت احرار كن(صاي سيرت )375بر سنن

و بي خيانت زين پاك شده و هم ازارم است و دست  هم دامن

 تا بر تن خويش كامگارم هرگز نشوم به كام دشمن

(ص نه منت هيچ ناسزائي )286ماليده كند به زير بارم

و زور بوده است: بنا بر اين او داراي و رام نشدني در برابر زر  شخصيتي استوار

ز خرسندي نديدم خويشتن را من  حصاري جز همين نگرفت ازين بيش ايچ كندائي حصاري به

 مشكين به پيش گنده غوشائي؟�نهد كس نافه به پيش ناكسي ننهم به خواري تن چو نادانان

)458(ص كارش افتاده است با صعبي شكيبائيازيرا شكيبا گردد آن كس كو زمن طاعت طمع دارد

و تلاش است: و تنبلي: او مرد كار و خور  نفرت از خواب

و خور است�هر كه چون خر فتنه (ص خواب )47گرچه مردم صورت است آن هم خر است

و تبعيد طولاني و گاهي از نظر احساسات مردي اندوهناك، اندوهناك: گويا به خاطر مشكلات فراوان زندگي

 حساس گرديده است:

و زين قبل ماند به يمگان در حجت پنهان و غم )203تن به گداز(ص، دل برآگنده زاندوه
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و اين گونه سروده است:، ديده از روزگار گله از سرنوشت: ناصر آن رنج  گاه زبان گلمندي گشوده

ز گيتي مگر مرا آزرده كرد كژدم غربت جگر مرا  گوئي زبون نيافت

خ  صفرا همي برآيد از انده به سر مرا ويشتن چو همي ژرف بنگرمدر حال

 چرخ بلند جاهل بيدادگر مرا تير زمانه كرد�گويم: چرا نشانه

و زار كرد پس اين بي خطر مرا؟(ص گر در كمال فضل بود مرد را خطر )6چون خوار

ر ا به كلمات نازيبا آلوده كرده است؛ به استفاده از كلمات نه چندان مناسب براي حمله به دشمنان: او گاه زبان

 توان اين ويژگي روحيه ناصر خسرو را ناديده گرفت: هر حال نمي

ز دشمن ايشان و شمشاد(، نيست سزاوار گاو شعر دريغ آيدم )117نرگس

و جهانگردي است: و مسافرت: مردي كه عاشق مسافرت  اهل سفر

د« و اربعمائه و ثلثين يك سال شمسي بود كه از خانه بيرون.ر بيت المقدس شديمخامس رمضان سنه ثمان

و آسايشي تمام نيافته بوديم و مادام در سفر بوده كه به هيچ جاي مقامي )34ص، سفرنامه»(.آمده بودم

مي توجه به سفر آخرت: مرد مسافرت و از سفر آخرت غافل نيست: هاي بزرگ زندگي را مسافرت بزرگ  داند

ز شب، مين استهر چند مسكنم به و  بر چرخ هفتم است مجال سفر مرا روز

)6زين بهتر است نيز يكي مستقر مرا( گيتي سراي رهگذران است اي پسر

و تنفّر از تركان غير ايراني: ايران  گرايي

(دادبه و ناراضي از حضور بيگانگان: و دلبند به سرنوشت سرزمين خويش )1382، او اهل ايران است

ا برون كرده رااست بيز ايران ديو دين  ديني چنين ويران شد ايرانز

دل، پورا، مرا (صز دين ملكي است در )324كه آن هرگز نخواهد گشت ويران

 در مورد بيگانگان گفته است:

و بنده )305تركان كنم؟(ص�من تن چگونه بنده اند من بوده�تركان رهي

 شان گرفتي مگيربتر زين كه خود خراسانيان گر نجستند دين

و تگين چون رهي و فقير به پيش ينال  دوانند يكسر غني

و تركان چو باد عقيم )192بدين باد گشتند ريگ هبير(ص چو عادند

 بنابراين عشق خراسان در شعر او فراوان است:

ز من اي باد مر خراسان را را سلام كن و خرد را نه عام نادان  مر اهل فضل

و آن چو خراسنگه كنيد كه در را دست اين  به چند گونه بديديد مر خراسان

(ص ايد؟ ياد كنيد به ملك ترك چرا غره و عزت محمود زاولستان را )8جلال
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 تفاخر به خود: مثل بيشتر شعرا اهل تعريف از خود است:

و شاه ندهم  بر آرزوي مهي مهارم در دست امير

و بي خيانت زين پاك شده و است و هم ازارمهم دامن  دست

 تا بر تن خويش كامگارم هرگز نشوم به كام دشمن

)286ماليده كند به زير بارم(ص نه منت هيچ ناسزائي

و ارزش الهامات به خصوص و فال خوب زدن به حوادث: حكيم خردورز از عوالم روحاني ارزش خواب ديدن

 آيد غافل نيست: الهاماتي كه در خواب به دست مي

كهدر ربي« و اربعمايه و ثلثين از مرو برفتم كه هر حاجت كه در آن روز خواهند باري ............ع الآخر سنه سبع

و تقدس روا كند و تبارك مرا به گوشه.تعالي و حاجت خواستم تا خداي تعالي و دو ركعت نماز بكردم اي رفتم

ش.توانگري دهد و اصحاب آمدم يكي از ايشان ميچون به نزديك ياران .مرا شعري برخوان.خواند عري پارسي

و.هنوز بدو نداده بودم كه او همان شعر بعينه آغاز كرد و با خود گفتم خداي تبارك آن حال به فال نيك گرفتم

».تعالي حاجت مرا روا كرد

ب، شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفت چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايل كند« ه اگر

جواب داد.من جواب گفتم كه حكما جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند.هوش باشي بهتر

و بيهوشي راحتي نباشد بلكه چيزي، حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را بيهوشي رهنمون باشد، كه بيخودي

و هوش را به افزايد آر.بايد طلبيد كه خرد و پس سوي، گفت جوينده يابنده باشد.مگفتم كه من اين را از كجا

و ديگر سخن نگفت و با خود، چون از خواب بيدار شدم.قبله اشارت كرد آن حال تمام بر يادم بود برمن كار كرد

ص»(.گفتم كه از خواب دوشين بيدار شدم بايد كه از خواب چهل ساله نيز بيدار گردم )3سفرنامه

 دوري از خرافات:

و خرافه پرستي دوري كند: گويي ناصر خسرو  هميشه عقل را محكي دانسته تا از خرافه

و خيره نكوهش مكن چرخ نيلوفري را ز سر باد را برون كن  سري

را بري دان از افعال چرخ برين را ز دانا نكوهش بري  نشايد

كن، همي تا كند پيشه را عادت همي را، جهان مر جفا  تو مر صابري

را بارت بيفگن هم امروز از پشت  ميفگن به فردا مر اين داوري

)13مدار از فلك چشم نيك اختري را(ص چو تو خود كني اختر خويش را بد

 نتيجه
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مي وقتي به آيينه آثار حكيم خردمند خراسان مي كه بينيم كه: حكيم ابومعين ناصربن نگريم خسروقبادياني بلخي

ا و تحقيق و مطالعهاز اوان جواني به تحصيل علوم و عرب پرداخته�ديان در سيماي، اشعار شعراي ايران

و توانمند، خانوادگي مردي بود و، از خانداني بزرگ و مذهبي مردي بوده است اهل علم و از نظر سيماي علمي

و خردمندي نصيحت و مسلح به سلاح قلم،گو دانش و، آراسته به هنرهاي زمان پس قدم به دربار غزنويان

گ شدسلاجقه و همدم بزرگان و توفاني كه در روح جستجوگر خود ايجاد.ذاشت ناگهان بر اثر خوابي كه ديد؛

شد، كرد و به سير، نه تنها ترك وطن كرد بلكه به قول خود از خواب چهل ساله بيدار كارهاي ديواني را رها كرد

عق�باري او پس از پيوستن به فرقه.و سياحت پرداخت و تبليغ و، ايدشاناسماعيليه مورد توجه آنان قرار گرفت

و گوشه پس به ناچار به سرزمين، مخالفان در صدد كشتن وي برآمدند.دست يافت» حجت«به مقام  ي هاي دور

.تنهايي خويش گريخت

و خردمندي بود آراسته به لباس مذهب، در سيماي فردي شاعر فحلي، دلاور ميدان قلم، حكيمي بود دانا به دين

ناپذير خراسان بر قله هاي مرد خستگي.و صادقانه خود را دراشعارش به نمايش گذاشت، زاهدانه زيستبود كه 

و ادب زبان فارسي صعود كرد تا نداي خويش را به گوش تاريخ برساند او مانند هر انسان در اين جهان.علم

بر، درآمداش گاه به رنگ خاكستري هرچند كه به مانند هر انسان خاكي كارنامه، زيست اما ما را چه كار كه او

و راستي، چه اعتقادي بود و دانش، ما را همين بس كه بدانيم او مردي بود اهل خرد مردي كه از خاك.اهل علم

و پندهاي خود را به دستان تاريخ هديه داد .بر افلاك قدم گذاشت

ز حكمت  مرا بين تا ببيني شهرياري مرا شهري است اين دل پر

د  يكي از من نبيند از هزاريل نگر زي من كه چشمتبگوش

و معني و رمزم ببين در لفظ )444بهاري در بهاري در بهاري(ص ها

 منابع

 فرزان روز، تهران، كتابشناسي جامع حكيم ناصر خسرو قبادياني، 1384، ليلا، آجرلو

حعاش وانديرحش، 1383، محمرضا، برزگر خالقي قسخراصنميك ار  زوار، تهران،يان اديب رو

و شاعري از نگاه ناصرخسرو، 1387، محمرضا، برزگر خالقي و علوم، شعر مجله علمي پژوهي دانشكده ادبيات

56-45ص، 186-59،2، انساني

و علوم رايج، 1383، محمرضا، برزگر خالقي و علوم انساني دانشگاه تهران، ناصرخسرو ، مجله دانشكده ادبيات

51-38ص، 171-171



���� 

(شاعري سياسي، 1385، محمدرضا، شيرازي تبريزي بي، ناصر خسرو قبادياني و ظلم ستيزي مبارزي باك

 اميد فردا، تهران، پروا) بي

و كلام اسلامي، 1390،االله سيد نعمت، تقوي بهبهاني  مشهد: دستور، ناصرخسرو

؛ تهران: فردوس تحقيقي در احوال ناصرخسرو قباد، 1379، حسن، تقي زاده  ياني

 دنياي كتاب، تهران، ديوان اشعار ناصرخسرو، 1367، مجتبي مينوي، حسن، زاده تقي

 زوار، تهران، ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي، 1362، شمس الدين محمد، حافظ

 قلم، تهران، در مدرسه ناصرخسرو قبادياني، 1385، محمود، حكيمي

رشنهبتركش،ويرضدسقانتآس،دهشم،انگمي درهبريغ، 1384، ادي رآبيخاسبع،ارضدمحم،دلوشخ

و حكايت ايران، 1382، اصغر، دادبه  114-29،105، نامه پارسي، گرايي ناصرخسرو

 زوار، تهران، سفرنامه ناصر خسرو قبادياني1319، محمد، دبير سياقي

بس، 1378،ودمحم،ياه درگ ريبركيام، رانهت، داريي رود

 جاويدان، تهران، تصويري از ناصرخسرو، 1362، علي، دشتي

 سيد صالح رسولي، نكا، هاي تشيع در اشعار ناصرخسرو نمود انديشه، 1392، مليحه طاهري، سيدصالح، رسولي

(تاثيرپذيري او از نهجحكمت در ديوان ناص، 1390، ابراهيم، زاده سجادي گرگان: پيك، البلاغه) رخسرو

، ريحان

 نشر قطره، تهران، تحليل سفرنامه ناصرخسرو(همراه با متن سفرنامه به چاپ انتقادي)، 1371، جعفر، شعار

 تهران: نشر آگه، موسيقي شعر، 1368، محمدرضا، شفيعي كدكني

س، 1390،رباكيلع،يانخيلع و اجتماعي، تهران، ياسي متفكران مسلمانانديشه  پژوهشكده مطالعات فرهنگي

و اختيار، 1371، نورالحق، كاوش  كانون فرهنگي حكيم ناصرخسرو بلخي، ديدگاههاي ناصر خسرو در مساله جبر

خر بازخواني ابيات ناخواناي ديوان حكيم ناصرخسرو قبادياني، 1388،االله حبيب، آرايي گل ، اسانيبلخي به سبك

 شاسوسا، كاشان

 توس، تهران، تاريخ اسماعيليان، 1362، برنارد، لويس

، مهدي، محقق ،  توس، تهران، شرح سي قصيده از حكيم ناصرخسرو قبادياني 1369،

 تهران: دانشگاه تهران، تحليل اشعار ناصرخسرو بانضمام پنج پيوست، 1349، مهدي، محقق

موسسه مطالعات اسلامي، تهران،ت وتركيبات وتعبيرات ديوان ناصرخسروفرهنگ لغا، 1387، مهدي، محقق

 دانشگاه تهران 

 دانشگاه تهران، تهران، ديوان ناصرخسرو، 1384مجتبي مينوي، مهدي، محققّ
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نعاشليلحت، 1359،ديهم،ققحم بسرخاص ار پهچاممضان رو و، دانشگاه تهران، تهران،توسي ار موسسه انتشارات

 چاپ

ي ردوسفاهگش دان،دهشم،ي ار ادبكاهشكيقلخاي رازه، 1380،يلقاسبع،ديمحم

و تحول فكري ناصرخسرو، 1385، السادات عفت، مصطفوي  كرج: مدير فلاح، گذري بر زندگي

ن: تيرگانتهرا، آشنايي با ناصرخسرو، 1393،ا اريم،ويوسم

و مفاخر فرهنگي، تهران، كتابشناسي حكيم ناصر خسرو قبادياني، 1372، علي، ميرانصاري  انجمن آثار

 اساطير، زادالمسافرين تهران، 1383، ناصر خسرو

 خوان الاخوان تهران: اساطير، 1383، ناصرخسرو

 طهوري، وجه دين تهران، 1348، ناصرخسرو

ال، 1363، ناصرخسرو  طهوري، تهران، حكمتينجامع

، الياس بن يوسف، نظامي گنجوي ، تهران، مطابق با نسخه تصحيح شده وحيد دستگردي، كليات خمسه 1378،

 نگين

 صداي معاصر، تهران، چهار مقاله، 1382، نظامي عروضي سمرقندي

او، 1383، جليل، نظري ي  مركز نشر، دانشگاه شيراز، شيراز، ناصر خسرووانديشه

 كتابهاي جيبي، تهران، سفرنامه ناصرخسرو قبادياني مروزي، 1370، نادر،ن پوروزي

 خوارزمي، تهران، مصلح بن عبداالله، سعدي، سعدي نامه، بوستان سعدي، 1363، غلامحسين، يوسفي

و نشر مركز بين،قم، از قباديان تا يمگان، شهر آباد رقيه ابراهيم 1389، محمدرضا، يوسفي  المللي ترجمه

(ص)  المصطفي



���� 

و اقبال لاهوري  از بدخشان تا لاهور: بررسي يكي از مضامين مشترك در شعر ناصر خسرو

1زاده يوسف شيخ

2الدين گرگيچ جلال

 مقدمه

و چه از نوع نظم،»سخن«از ديرباز تاكنون از نخستين ادوار شعري.مورد توجه بشر بوده است، چه در قالب نثر

و شاعري نظراتي منتقدانه بيان داشتهشاع، تاكنون و صاحبان انديشه در مورد شعر شاعران، در اين ميان.اند ران

و شاعري سخن گفته، بيش از ديگر كسان و با نگاهي نقادانه از شعر هم، شاعران پيشين، اند و حتي شاعران عصر

و احتجاجاتي هر شاعري با ارائه.اند شعر خويش را نقد كرده و، خاصي براهين شعر خويش را از شعر پيشينيان

هم، با نگاهي انتقادي، بسياري از شاعران.عصرانش برتر دانسته است هم و تعديل شعر عصران خويش را جرح

و نظرها.اند كرده هر، اي گرم نگه داشته هاي نقد شعر را در هر دوره علاوه بر اين كه حوزه، اين نقد سبب شده تا

ب،»خام دستي« و موجب گشته تا شاعرانخامه و وسواس شعر گويند،ه دست نگيرد ، از اين رهگذر.با احتياط

و، گوي اند تا نظرات دو تن از شاعران بزرگ فارسي نگارندگان اين نوشتار بر آن شده يعني حكيم ناصرخسرو

و خود بدين به دليل آنكه اقبال با اشعار ناصرخ.ي شعر بيان كنند علامه اقبال لاهوري را در زمينه سرو آشنا بوده

و نقد شعرو از آن جهت كه بخش بزرگي از انديشه، موضوع اشاره كرده است هاي ناصرخسرو در موضوع شعر

و اقبال نيز اهتمام خاصي بدين موضوع داشته است مي، بوده ي توان مضامين مشترك فراواني را در زمينه پس

.نقد شعر در اشعار اين دو سخنور سترگ بازجست

و معقول زمانِ خود و تبحري تام داشته است، ناصرخسرو شاعري دانشمند بوده كه در علوم منقول به.مهارت او

و حكمت متألهين مسلط بوده كه اين موضوع در اشعار متعددي از او بيان، حكمت يونان، علم اوايل علم كلام

و نحل،ها او علاوه بر اين.شده است ) ناصر 2:453ج، 1369،(صفا.مختلف داشته استاطلاعات وسيعي از ملل

و دانش خسرو با داشتن چنين پيشينه و عميق به شعر دارد، اي از علم او، علاوه بر اين.نگاهي ژرف تحول روحي

و مظاهر آن و خردورزانه باشد، نيز سبب شده تا نگاهش به دنيا كه.نگاهي معنا دار بخصوص نگاه به شعري

آن، بسته به موضوعش مي، تبعيت از مي» پيروي از گمرهان«تواند هم و هم چه، باشد» حكمت«تواند باشد پس

و آن را تجلي و جايگاه رويش نيكوست كه شعر را به حكمتي محض بدل كرد و حديث قرآن گاه آمال معنوي

و شرع را به آن در پيوسته است، سناييِ حكيم، قرار دارد؛ شعري كه در ادوار بعدي ازدر.عرش نگرش بسياري

 
و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان1  yousefsheykhzade@yahoo.comو بلوچستان، كارشناس ارشد زبان
و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،2  jalal.gorgij@gmail.comكارشناس ارشد زبان



���� 

به، بنابراين.آلود، هاي سخيف اي اهورايي است كه نبايد ساحت آن را با انديشه شعر پديده، حكيمان ناصر خسرو

و مسئوليتي قائل است، عنوان يك حكيم متعهد كه براي شعر شعر خويش را سكوي پرش به سوي تعالي، تعهد

و هم ساحت آن را از شائبه و«ي قرار داده .پيراسته است» غزلغزال

و سخن را هديه، ناصرخسرو به باور برخي پژوهشگران به.اي آسماني دانسته است نخستين كسي است كه شعر

و كلام را چون چراغي فرا راه آدمي قرار داده است، باور ناصرخسرو و سخن، بنابراين، خداوند سخن بايد شعر

و همكاران(الهام.اي باشد براي رسيدن به كمال روح وسيله )45: 1392،ي

به درون مايه.ي معاصر استي متفكران مسلمان شاعر در دوره اقبال لاهوري نيز از اجله و قرآني شعر او عشق

و ائمه، دين و محبت با رسول مكرم اسلام(ص) عرفاني را منعكس-شعر او فرهنگ اسلامي.است ...ي بزرگوار(ع)

و  و زمانِ شاعرِ متعهد امروز كه انسانيت محور اساسيپو، شعري است بيدارگر«ساخته است و گويا از عصر ينده

بي2: 1379، رادفر»(.آن است او بديل است كه انديشه ) علامه اقبال لاهوري انديشمندي ي حوزه، هاي عميق

و اشعار او نمونه به.ي اعلاي انعكاس اجتماع است جغرافيايي شبه قاره را درنورديده است ، تنهايي هر شعر او

و از انديشه و قريحه مانيفستي براي بيداري ابناي زمان است و از ذهن بي.اي وقاد نشئت گرفته است اي دردمند

پي اقبال از بزرگ، شك به افكن مدينه ترين متفكران مسلمان معاصر است كه و دنيايي را اي فاضله بوده

م، تصويركشيده كه مسلمانانش و متفكراني شعر، اقبال.ؤمن هستند كه دنباله رو تقليد نيستندمؤمناني متفكر

او.گويد تا به عنوان شاعر شناخته شود بلكه اقبال با قلم سحرانگيز خويش در پي بيداري امت اسلامي است نمي

.ملل اسلامي را به خودي خودشان بازگرداند، خواهد با شعر خويش مي

ني تقاطع انديشه نقطه،»شعر متعهد« و در، پس واضح است.اصر خسرو استي اقبال شاعراني كه شعر را

و فكر خود قرار داده مي خدمت عقيده و هم طرحي نو در انديشه، خواهند با شعر خود اند دري عصران خويش

و افكار مشابهي در شعرشان تجلي خواهد يافت، افكنند «به قول فخر اسلام.عقايد ي كتاب ديباچه،»دين«

خس«بيني جهان و پيام پرستش،ها پرخاش، به همين دليل قلمرو پندها.است» اقبال لاهوري«و»روناصر  هاي ها

دوي در پيكره.است»دين«زير نگين انگشتري، گوناگون شعر هر دو شاعر كه قلب تپنده»دين«، شعر آن اي است

و زخمي هر دو شاعر مملو از درد كه سينه چنان كند؛هممي خون جاري، هاي واژگان به رگه كه دين است هايي

بي از دين، بر كالبد خاطرشان بجاي مانده بي داران و و.درك درد هر دو رهنماي راهي هستند كه آغاز

و ميان اين دو نقطه»دين«پايانش و چاه بستبن،ها بيراهه، است هايي وجود دارد كه هر دو شاعر با همراهي ها

)37: 1387، فخراسلام»(.كنندميا ياريه او را در پشت سر گذاشتن ناهمواري، مخاطب

 پيشينه
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و اقبال لاهوري ، با وجود اين.اندي شعر خويش داشته هاي مطروحه مشتركات فراواني در انديشه، ناصرخسرو

و حتي انگشت پژوهش و شايد به دليل هاي تطبيقي اندك و اقبال انجام شده است شماري ميان شعر ناصر

و تاريخي فاصله كه گمانِ انديشه، طولاني ميان اين دو شاعر پارسي گويي زماني و پژوهشگران بر اين بوده وران

و سنجه و مطابقه نيست؛ در حالي كه شعر خط فكري اين دو شاعر سترگ در معادلات هاي ادبي قابل قياس

و اقبال و انديشه، ناصرخسرو و مشتركات فراواني در فكر اين دو شاعر وجودي از جهات متعدد قابل مقايسه است

اند تا به يكي از موضوعات اساسي مشترك ميان اشعار ناصر نگارندگان اين نوشتار بر آن شده، بنابراين.دارد

و اردوي اقبال لاهوري بپردازند و اشعار فارسي .خسرو

و اقبال لاهوري پژوهش در رابطه با مقايسه از جمله: هاي مختصري انجام شده است؛ي ميان شعر ناصرخسرو

و اقبال پرداخته است1387فخر اسلام( .) به بيان برخي از مضامين مشترك ميان شعر ناصرخسرو

و.ي نقد شعر از ديدگاه ناصرخسرو انجام شده است ) در زمينه1380مهر( پژوهشي نيز از جانب مشتاق الهامي

و،ي شعر ) نيز به بررسي ديدگاه ناصرخسرو درباره1392همكاران( كه.اند سخنوري پرداختهشاعري از آنجا

هاي صورت گرفته در اين توان به برخي از پژوهشمي، سرايي داشته است نگاهي نقادانه به مديحه، ناصرخسرو

.سرايي پرداخته استي ناصرخسرو در موضوع مديحه ) به بررسي انديشه1353زمينه اشاره كرد؛ از جمله: متيني(

و اقبال هر دو شاعراني مت و پژوهشناصر از هايي در زمينه عهد هستند ي شعر متهعد ناصرخسرو انجام شده است؛

.شناسي ادبيات پرداخته استي ناصرخسرو از منظر جامعه ) به بررسي شعر متعهدانه1386جمله: رون(

و شعباني( د.اندي ناصرخسرو پرداخته هاي آموزنده ) نيز به بررسي خودستايي1392رادمنش ر اين موضوع نيز

در همين،ي پژوهش ما از ان جهت حائز اهميت است كه بسياري از آراي ناصرخسرو در موضوع نقد شعر پيشينه

هاي شعر متعهد هاي مستقلي در زمينه پژوهش، اما لازم است اشاره كنيم.هاي او تجلي يافته است خودستايي

و، اقبال و شاعري و همچنين ...نظر اقبال در مورد شعر در، انجام نشده و اقبال هيچ تطبيقي ميان شعر ناصر

.ي پژوهش خاضر انجام نشده است زمينه

و اقبال لاهوري در زمينه مشتركات انديشه ي شعري ناصر خسرو

و اقبال لاهوري از شاعران بزرگ ادب متعهد هستند دو.ناصر خسرو و فكر خويش، اين شعر را در خدمت عقيده

و گواه ما براي اثبات اين مدعا اقبال لاهوري.اند قرار داده از، با ديوان ناصرخسرو كاملاً آشنا بوده نقل بخشي

مي«در اين شعر كه عنوانش چنين است:.ي ناصرخسرو در كليات اشعار اقبال است قصيده شود روح ناصر نمودار

و غزلي مستانه مي، سرائيده خسرو علوي مي،»شود غائب گويي.شود بخشي از يكي از قصايد ناصرخسرو نقل

و ناصرخسرو زيرا انديشه، تعمدي داشته، اقبال در گزينش اين شعر در اين شعر تجلي، هاي مشترك بين اقبال
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و خودآگاهي ديني، مداري يافته است: دين ميني كه وجه غالب اين شعر است؛ يعني همان مضا، لزوم خردورزي

مي اقبال لاهوري در جاي  كند: جاي اشعارش بيان

و قلم كردي مدار«  دست را چون مركب تيغ

 هيچ غم گر مركب تن لنگ باشد يا عرن

و از نوك قلم زايد هنر  از سر شمشير

و نار از نارون، اي برادر  همچو نور از نار

 بي هنر دان نزد بي دين هم قلم هم تيغ را

و آهن را ثمنچون نباشد دين نباش د كلك

و بنادان خوار گشت  دين گرامي شد بدانا

 پيش نادان دين چو پيش گاو باشد ياسمن

 همچو كرپاسي كه از يك نيمه زو الياس را

)328: 1382، لاهوري»(زو دگر نيمه يهودي را كفن، كرته آيد

و اقبال در زمينه  ازيم: پردمي» شعر«ي اكنون به مضامين مشترك ميان شعر ناصرخسرو

و اقبال شاعري را پيشه-1  دانندي خود نمي ناصرخسرو

مي زيرا شعر او در خدمت عقيده، داند ناصرخسرو شاعري را شغل خويش نمي و از بابت شعري كه ، گويدي اوست

و متاع دنيا حاصل نمي او.كند هيچ چيزي از مال و نحو«بنابراين و ادب و زر آيات«را در مقابل» شعر عقيق

و سنگ«همچون»نقرآ و خس  داند:مي» سفال

و سفالندوآيات و سنگ و نحو خس و ادب و لآلي(ناصرخسروقرآن شعر )43: 1388، زرو عقيق است

مي درك چرايي جهان خلقت را مهم، ناصرخسرو و شاعري تواند خود را شاعر او نمي، با اين انديشه، داند تر از شعر

و آن كسان را كه به شعر خو مي، يش فخر مي كنندبداند  كند: تخطئه

 فخر چه داري به غزلهاي نغز در صفت روي بت سعتري

و چاكري و نيابي بدين جز كه فرومايگي  اين نبود فضل

)56فخر بدانست بداني كه چيست علت اين گنبد نيلوفري(همان:

و شاعري در جايي ديگر مي  روند: اصلاً دانش به شمار نمي، گويد دبيري

ن و نه شاعري را(همان: نگر )142شمري اي برادر گزافه به دانش دبيري

او را به مفهوم واقعي آنچنانكه، برخي از شاعران معاصر اقبال.اقبال لاهوري نيز دوست ندارد او را شاعر بدانيم

و مدعي بودند كه او شعر را وسيله، مصطلحشان بوده و تبلشاعر به شمار نمي آوردند يغ قرار اي براي آموزش
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و از اين رو به موقعيتش به عنوان به يك شاعر لطمه شديدي وارد شده است اقبال با توجه به چنين.داده

و معتقد استانتقاداتي هيچ گاه خود را شاعر نمي و حال شاعرانه انتظار دارند، خواند ، كساني كه از او جذبه وشور

و مقصودش را در نيافته )16: 1370،(عبدالحكيم.اند هدف

تا اقبال شعر نمي، به نظر ايشان.اقبال لاهوري تا حدي شبيه به ناصرخسرو است، به قول اسلامي ندوشن گويد

و خوشايند گفته باشد بلكه مي : 1389،(به نقل از رادفر.خواهد از شعر خاصيتي درماني بجويد مطلبي زيبا

122(:

ق به همين دليل اقبال مي ميگويد مردم او را به دليل پسندند نه شاعر بودنش؛ وگر نه او را هيچ لندر بودنش

و شاعري نيست:   مناسبتي به شعر

(مردم مرا به دليل قلندر بودنم مي  پسندند)خوش آگئي هي جهان كو قلندري ميري

و شاعري كجا)(لاهوري و شعر (و گرنه من كجا )470بيتا:، وگرنه شعر مرا كيا هي شاعري كياهي

و اقبال شعر منفي-2  از نگاه ناصرخسرو

و شاعران هزال را انسان مي هايي بسيار بيهوده ناصر خسرو از هزل متنفر است به گوي داند كه هيچ خدمتي

مي.كنند جامعه نمي و بسان افيوني آدمي را تخدير، داند كه عقل را زايل نموده او شعر هزل را دشمن عقل آدمي

 كند: مي

و مگوي از ز كس مشنو )9: 1388، يراك عقل ترا دشمنست هزل چو هپيون(ناصرخسروهزل

و انگشتكان قصير و هزل زبانت دراز بود واندر زكات دستت  اندر محال

و خاطر منير(همان: )102بر هزل وقف كرده زبان فصيح خويش بر شعر صرف كرده دل

 مگرسوي تو شعر آيت كرسيستي، فضل به شعر است تو گوئي

 گر سوي توفضل همه ژاژ درانيستيم، شعر تو ژاژست

و رسالت، نيست چنين  ها صابيستي ور نه بجاي قرآنشعر

و شعرراوي تو همبر مقريستي(همان: )249فضل اگر تازي بودي

مي ناصر خسرو با غزل، علاوه بر اين و اين كار را امري بيهوده او غزل را شعري دروغين.داند گويي مخالف است

و معتقد است مي و مبالغهداند مي، شاعر با اغراق  كند: حقايق را باژگونه بيان

و چشم ازرق  يك چند به زرق شعر گفتيبر شعر سياه

و هزل را مطابق(همان: )451با جد كنون مطابقت كناي باطل

)99با سر همچو شير نيز مخوانغزل زلفك سياه چو قير(همان:
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و غزل و، جز شعر هزل اين مورد آخر در ديوان او بسيار مكرر بيان شده ناصرخسرو مخالف شعر مدحي است

مي او شاعران مداح را انسان.است پشيزي، اند تا شاهي يا بزرگي داند كه هميشه چشم نهاده هايي گدا صفت

 بدانان بخشد: 

)40نه آن نادان كه شه را شعر گويد تا مگر چيزيش فرمايد(همان:، حكيم آنست كو از شاه ننديشد

ي به غزلهاي نغز در صفت روي بت سعتريفخر چه دار

و چاكري و نيابي بدين جز كه فرومايگي  اين نبود فضل

)56فخر بدانست بداني كه چيست علت اين گنبد نيلوفري(همان:

و آن حرير(همان: و آن خزّ )102چشمت هميشه مانده به دست توانگران تا اينت پانذ آرد

مد، گرچه در عصر اقبال و و نيز با آن كاركردي كه در عصر ناصرخسرو داشته،حشعر هزل ، بدان گستردگي

و قرون پيش از او و ماند اعصار اما اقبال لاهوري نيز از اشعار، اين نوع از شعر قابل طرح نيست، مطرح نيست

و ركود را براي ملت مايه سست مي اي كه تباهي و به هر حال ناصرخس.تبري جسته است، آورد ها به ارمغان رو

و هر شعري كه عاري از فايده، داستان هستند كه شعر مادي اقبال در اين هم و كمال غيرمتعهد اي براي تعالي

مي، بنابراين.ارزشي نخواهد داشت، انسان باشد و اقبال با شهامت گويد كه اين شاعران هستند كه تأمل كردن

و فكر انسان انديشيدن را از آدمي گرفته را اند و ظلمت فروبرده ساز آدمي  اند: به گورستان رخوت

و شاعران تخيل را نابود كردند) (هنرمندان و مستي كا جنازه هي تخيل ان كا  عشق

(انديشه تاريك آنان مقبره ملت شده است) ي تاريك مين قومون كي مزار  ان كي انديشه

د (نگاه مردم را از مقامات بلند ميچشم آدم سي چهپاتي هي مقامات بلند  دارند)ور نگه

و جسم را بيدار مي (روح را خواب (لاهوريكرتي هين روح كو خوابيده بدن كو بيدار )753بيتا:، كنند)

در، همچنين اقبال لاهوري برخي شعرا و مدام زن را و نقاشان هندي را كه نگاهي مادي به زن دارند نويسندگان

و در بعدي مادي مطرح مي ت كرده است: شمات، كنند آثار خويش

(شاعر و افسانه نويس و صورت گر ي هند)، هندي كي شاعر و نويسنده  نقاش

و خيالشان فقط زن وجود دارد) (در ذهن  آه بيچارون كي اعصاب په عورت هي سوار

)753(همان:

و غزل جبهه، گر چه اقبال چون ناصرخسرو نسبت به غزل گلا، هاي نابي نيز دارد گيري تندي ندارد يه دارد كه اما

و انديشه دانسته» غزلخوان«برخي او را مي.اند خواني منحصر كرده اش را در غزل اند كه با اين سخن توان دانست

آن-شعر براي اقبال ي دوم اهميت قرار دارد: در درجه- خصوصاً از نوعِ غزل

)401: 1382، من اي مير امم دل از تو خواهم مرا ياران غزلخواني شمردند(لاهوري
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)99منريزي(همان:�گويند غزل خوانماين چيست كه چون شبنم بر سينه، جز ناله نمي دانم

و اقبال از مردمي كه شعرشان را درك نمي-3  كنند شكايت ناصرخسرو

و نمي دشمنان شعر او را نمي، ناصرخسرو معتقد است  شناسند: پسندند

و رخشاني اي شعر ناصر مگر خود نه شعري  خشي نگينيبد، بهاگير

و مؤمنان را غذائي و انگبيني؟(ناصرخسرو، بر اعداي دين زهري )17: 1388، مگر روغن

و مدح هستند» شعر فروشان خراساني«او بر اين باور است كه ، توانند شعر او را درك كنند نمي، كه مفتون غزل

و او بر اين باور.خواهد تا شعر ژرف او را بشناسند بنابراين از آنان مي است كه چنين شاعراني به دليل حرص

و حكمت توانند شعر حكمت نمي، طمع فراوان  آموز را درك كنند: آميز

 هاي مرا گر شعرائيد اي شعرفروشان خراسان بشناسيداين ژرف سخن

 غزلوعاشقمدحامرائيد؟�بر حكمت ميري زچه يابيد چو از حرصفتنه

)447پشت دوتائيد(همان: يكتا نشود حكمت مرطبع شما راتا از طمع مال شما

و هنر بوده مي، ناصرخسرو چون در خراسان كه مركز ادب و با گمنامي در يمگان زندگي ، كند حضور ندارد

 اين اشعار نغز او ميراث آيندگان شود:، اميدوار است

و تن تو نهان  اي به خراسان در سيمرغ وار نام تو پيدا

و  زيانت كماندر سپه علم خقيقت ترا تير كلامست

و همي برفشان و شب از بحر سخن همچنين در همي جوي  روز

ز تو ميراث بماند سخن چون بروي زي سفر جاودان(همان: )15تا

مي.شكايت دارد، شناسند اقبال نيز از كساني كه شعر او را نمي و او در پيشگاه پيامبر(ص) شكوه كند كه: مردم

و او را متهم به غزلخواني كردهاطرافيانش شعر او را مانند شعراي  ميديگر دانسته و از او خواهند كه تاريخ اند

و آن را بگويد:   مرگ اين

ز شاخ نخل من خرما نخوردند  به آن رازي كه گفتم پي نبردند

 من اي مير امم دل از تو خواهم مرا ياران غزلخواني شمردند

پيتو گفتي از حيات جاودان گوي به گوش مرده  غام جان گوياي

(لاهوري و آن گوي )401: 1382، ولي گويند اين حق ناشناسان كه تاريخ وفات اين

در، اند شعر او را درك كنند عصرانش نتوانسته اقبال گاه از اينكه هم چناننااميد شده كه معتقد است ديگراني كه

 آينده خواهند آمد شعر او را درك خواهند كرد: 

ميپس از من شعر من خوان و و دريابند  گويندند
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)123جهاني را دگرگون كرد يك مرد خودآگاهي(همان:

و اقبال:-4  شعر متعهد از نگاه ناصرخسرو

شاعر متعهد كلام گهربار.بلكه ممدوحاني متعالي دارد، شعر متعهد در خدمت دربار نيست، از ديد ناصر خسرو

 كند: خويش را نثار سلاطين جور نمي

و بوذركند مدح محمود مر عنصري را؟پسنده است با  زهد عمار

)43: 1388، نريزممر اين قيمتي در لفظ دري را(ناصرخسرو خوكانمن آنم كه در پاي

 داند بلكه دين را افتخار خود دانسته است: شاعري را افتخار خويش نمي، ناصر

و هم شعار و فخر مدان مر مرا به شعردين دان نه شعر فخر من )299من(همان: شعرم بخوان

و انديشه و ناب باشد  اي در پس داشته باشد: شعر از نگاه ناصر بايد پخته

و صافي چو او را خاطر دانا به انديشه فرو سايد  سخن چون زر پخته بي خيانت گردد

و آلايش كه تا نايد سخن چون زنگ )39زنگ از جانت نزدايد(همان:، سخن چون زنگ روشن بايد از هر عيب

مياقب و مستي شاعرانه را از لوازم شعر و ال لاهوري نيز شور و بر اين باور است كه اگر مقصود از شعر داند

و شاعري انسان اي اين سخن يعني اينكه الهامات شاعرانه.وارث پيغمبر است، اين شاعر، باشد» گري آدم«سازي

و انسان و گداز مي كه به مدد آن شعر متعهد پرسوز و وحي، شود ساز خلق را همسان با الهامات يي است كه انبيا

 سزاست: 

گلشاعر اندر سينه ي ملا چو دل ملتي بي شاعري انبار

و مستي ماتمي است و مستي نقشبند عالمي است شاعري بي سوز  سوز

 شعر را مقصود اگر آدم گري است شاعري هم وارث پيغمبري است

)363: 1382،(لاهوري

مي همچنين اقبال لاهوري مي شعر را داراي اعجازي حق داند كه غافلان را آگاه و از نظر او شعر متعهد سازد

و باطل را نابود مي  سازد: است

(از اعجاز شعر غافلان بيدار مي شوند)  سوني والون كو جگا دي شعر كي اعجاز سي

(نواي شاعر حق است كه خرمن باطل ي آواز سي  را مي سوزاند) خرمن باطل جلا دي شعله

)95بيتا:،(لاهوري

 گيري: نتيجه

و عقيده و اقبال لاهوري از شعرايي هستند كه شعر خويش را در خدمت مكتب .اندي خويش قرار داده ناصرخسرو

بلكه شعر براي آنان از اين جهت، اندي يك شغل ننگريسته گاه شعر را به مثابه هيچ، اين دو شاعر بلندآوازه
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چهي خويش را در قالب آن بيان داشته گرانه هاي اصلاح كه انديشهاهميت دارد دانيم كه قدرت تأثيرمي، اند؛

هم، اين دو شاعر سترگ.شعر به مراتب از نثر بيشتر است و از اينكه شعرشان از عصران خويش شكايت دارند

و اينكه مردم شعر آنان را نشناخته دو.خورندمي حسرت، اند جايگاه واقعي خويش را نيافته و اقبال هر با، ناصر

و هنري كه كارش تخدير ملت و از نظر آنان، هاست شعر و سخنان ماديِ، هنر متعالي، مخالف هستند از هزل

رو.فايده بر كنار است بي مي، از اين و اقبال با آنكه غزل را، گويد ناصر با غزل مخالف است دوست ندارد او

.بدانند» خوان غزل«

ت منابعفهرس

و ميترا عذيري(، الهامي-1 و نظرات حكيم ناصرخسرو قبادياني در باب،)1392شراره؛ رضا برزويي بررسي عقايد

و شاعر و سخنوري، شعر و ادب فارسي فصلنامه، سخن و زبان دانشكده-ي علمي پژوهشي زبان هايي ادبيات

.61-39صص،14ش، سال پنجم، خارجي سنندج

تا جايگاه اقبال لاهوري در حوزه،)1389(، لقاسمابوا، رادفر-2 و تأثر او از شاعران فارسي زبان ي ادبيات تطبيقي

- 117صص،3ش، سال دوم،ي جديد دوره،ي ادبيات تطبيقي(دانشگاه شهيد باهنر كرمان) نشريه، عصر حاضر

133.

و درون،)1379(............................-3 و علومي دانشكده نشريه،ي اقبال لاهوريي شعر فارس مايه سبك ي ادبيات

.12-1صص،80و بهار79زمستان،)7(پياپي9و8ي شماره،ي جديد دوره، انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

و الهه شعباني، رادمنش-4 ، هاي آموزنده در اشعار ناصرخسرو قبادياني خودستايي،)1392(، عطامحمد

.34-1صص،ش بيستم، سال پنجم، تعليميپژوهشنامه ادبيات

، شناسي ادبيات ناصرخسرو شاعري متعهد نگرشي به اشعار ناصرخسرو از منظر جامعه،)1386(، مهسا، رون-5

.128-107صص،45و44ش، نامه پارسي

و اقبال،)مولوي1370خليفه(، عبدالحكيم-6 .تهران: انتشارت حكمت،ي محمد بقايي ترجمه، نيچه

.40-37صص،49شماره- 1387حافظ , فروردين، از يمگان تا لاهور،)1387بتول(، فخراسلام

و عرفان، محمد اقبال(بي تا)كليات اردو، لاهوري-7  لاهور: انتشارات علم

و اهتمام پروين قائمي،)كليات فارسي1382محمد اقبال(، لاهوري-8  تهران: انتشارات پيمان، به سعي

و مديحه،)1353(،لجلا، متيني-9 .192– 165صص،38ش، جستارهاي ادبي، سرايي ناصرخسرو

.29-26صص، 174ش، كيهان فرهنگي، نقد شعر از ديدگاه ناصرخسرو،)1380(، رحمان، مهر مشتاق-10
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(، ناصر خسرو-11 تهران: انتشارات، چاپ هشتم، به تصحيح مجتبي مينوي، ) ديوان اشعار1388ابومعين

.شگاه تهراندان
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 نقش مخاطبان در آفرينش اشعار ناصر خسرو

 علي شاملو

 علي كاظم آبادي

 مقدمه.1

را، سه گرايش اصلي در نقد آثار ادبي با سه محوريت نويسنده و خواننده كه هر زمان هريك جايگاه خود متن

و حميدي، اندداشته (جواري مورد توجه منتقدان» نويسنده«بدين گونه كه زماني.)1386: 143، مطرح است

و سعي مي و زماني نيز متن را بوده است و احوال زندگي او به كنه اثرش پي ببرند كردند با تفحص در اوضاع

و اكنون نيز توجه منتقدان ادبي به ملاك قرار مي (روش ساختارگرايان روسي) -معطوف شده» خواننده«دادند

و نقش مخاط و پررنگ گرديده (Audience)ب است است تا جايي كه رالف والدو امرسون در جايي گفته برجسته

ميخواننده«است:  نقش مخاطب تا جايي است كه طبق.)17:1386، بولتون»(سازدي خوب است كه كتاب را

و» خواننده ديگر عنصر تاثير پذير نيست بلكه عنصري تاثيرگذار است«ي جديد نقد ادبي نظريه (جواري

ميو امروزه هر نويسنده.)1386: 169، حميدي كه براي، را نه براي خود» متن«داند كه اي اين نكته را به خوبي

ميديگران مي و با اين كار بار امانتي را كه بر دوش دارد زمين و گويي است بين، هر نوشته.گذاردنويسد گفت

و بر مبناي اين اصل و مخاطبان او و مخاطبانش در طبيعي،نويسنده و كاراترين نياز است رابطه نويسنده ترين

و عباسي .)88: 1387، صورت انجام پذيرد(رسولي

 ها پاسخ داده شود: با اين توصيف در اين مقاله سعي بر آن است تا به اين پرسش

؟ناصر خسرو چه تصوري نسبت به مخاطبان اثرش داشته-1  است

 است؟ طبان خود ارتباط برقرار كردهچگونه ناصر خسرو با مخا-2

؟-3 و خوانش آنان از اين متن چيست  قضاوت خوانندگان اشعار ناصر خسرو

بهو همچنين يكي از پرسش در آفرينش» مخاطب«و» خواننده«هاي اصلي ما اين است كه توجه ناصر خسرو

؟  اشعار گرانقدرش به چه ميزاني بوده است

و اساس قرار دادني كتابخانهي مطالعهشيوهروش تحقيق در اين مقاله به و سپس» اشعار ناصر خسرو« اي

و يافتهتحليل داده .هاي پژوهشي استها

و خواننده محوري.2  خواننده

و از طريق نشانه، گوييم مگر به قصد ارتباط با ديگريما سخن نمي« هاي آوايي اگر گفتار به صورت شفاهي

و معمولا ديگ، صورت گيرد و مخاطب به تناوب مقام متكلمي و در صورتي كه متكلم ري يا مخاطب حضور دارد
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مي.شود مخاطبي خود را عوض كنند گفتگويي در ميان آنها برقرار مي و وقتي گفتار به صورت نوشتار در آيد

ميهاي آوايي تبديل به نشانهنشانه است عيناً شود نيز گفتگو ميان دو نفر يا چند نفر ممكن هاي ديداري

و مخاطب و متكلم .)16: 1385،(پورنامداريان» به تناوب در مقام يكديگر قرار گيرند، منعكس شود

(رومن ياكوبسن) شش عامل را به عنوان تشكيل دهنده تمام ارتباطات 1960در سال زبان شناس ساختارگرا

كه پيام براي.فرستدگفتاري مطرح كرد: فرستنده پيامي براي گيرنده مي اثر بخشي نياز به يك بازارجاعي دارد

مي (Receiver)توسط گيرنده  بايد قابليت تبديل به شكل گفتار را داشته باشد همچنين قابل تصرف باشد گفتار

و رمز گيرنده) در كنش  (يا به عبارت ديگر رمز گذار و گيرنده به يك رمز نيز نياز است تا نسبت ميان فرستنده

(چندلرارتباطي باقي بمان (من).)260: 1387،د و، منطق گفتگو در حال عادي بر سه پايه متكلم (تو) مخاطب

و سه حالت دارد:  (او) استوار است ميمن درباره-1موضوع تو»تو«ي من درباره-2گويدي او با تو سخن با

ميمن درباره-3گويد سخن مي (پورنامدارياني من با تو سخن م15: 1385، گويد - خاطب مفهوم محوري همه)

و گونه و غيره، هاي مختلف ارتباطات نوشتاريي اشكال و تخصصي در هر براي همه، تصويري ي گروههاي سني

و اسماعيلي (مير سعيد قاضي و مكاني است ) بنابر اين در هر گفتگويي سه عامل اصلي12: 1382، شرايط زماني

كه-3مخاطب كه كلام را دريافت مي كند-2د مي كند فرستنده يا متكلم كه سخن تولي-1وجود دارد:  كلامي

و مخاطب كه به تناوب در جاي يكديگر قرار مي گيرند ردو بدل مي (پورنامداريان ميان متكلم .)17: 1385، شود

ي پديدارشناسي نقد مدرن را بر اساس محوريت اولين منتقد آثار ادبي كه تحت تاثير مستقيم عقايد فلاسفه

و ادبي اگزيستانسياليسمنده بنا نهاد چهرهخوان و شاخص حركت فلسفي و،ي بارز (جواري ژان پل سارتر است

اي را مطرح كرد كه آن مبتني بر اين اصل است كه پس از او روبرت اسكارپيت نظريه.)149: 1386، كندول

خوانندگان اثر ادبي به چهار بخش ادبيات را بايد به عنوان يك فرايند ارتباطي در نظر گرفت از نظر اسكارپيت

و مخاطبان اصلي نيت، خوانندگاني كه نويسنده-1عمده تقسيم مي شوند:  اثر ادبي خود را براي آنها نوشته

خوانندگاني كه اثر ادبي را جدا از اينكه مخاطب اصلي بوده اند يا نبوده اند پذيرا شده اند-2نويسنده بوده اند 

البته، خوانندگاني كه مي توانند عموم مردم را شامل شوند-4ادبي او را تمجيد كرده اند خوانندگاني كه اثر-3

(همان:  .)154و153در صورتي كه اثر ادبي موفقيت عامه پسند كسب كند

 رويكردهاي ناصر خسرو در اشعارش.3

ط و زبان اشعارش را به و محتوا ور مختصر مورد بررسي قرار ابتدا لازم است تا ديدگاه ناصر خسرو در مورد شعر

و آسانتر شناسايي كنيم .دهيم تا بتوانيم مخاطبان او را بهتر

 وسيله است نه هدف!، شعر براي ناصر خسرو1-3

 او سخن را ابزاري براي نبرد مي داند:
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 چون حرب شما را به سخن سخت كنم تنگ

 ائيد هر چند كه بسيار بيائيد رو

)213ق46ب 448(ص

 ...گويد: اي پسر خسروو خطاب به خود مي

و زبانت كمان  در سپه علم حقيقت تو را تير كلامست

)7ق48ب15(ص

و هنر نشمري و غزل را نگر علم نخواني و دبيري  مدح

 كه سوي مرد علم بي خطر است آن سخن دفتريدفتر بفگن

)26ق51و50ب56(ص

و معالي در دشت مناظره سوارم  بر اسب معاني

)198ق22ب 418(ص

ميبنابر گفته و پند بگويد لفظ مانندي او كه و حكمت آن خواهد شعر زهد و معني بوي .مشك است

ي سخنهاش جز معني آستر نيست چون پندهاش پندي جز در  مگر نيستقرآن بر جامه

)70ق26ب155(ص

 شود كه او خود را سفير امام زمانه به سوي مردم خراسان بداند: وجه تبليغي شعر ناصر باعث مي

خ  راسان سفيرم نه بس فخرم آنك از امام زمانه سوي عاقلان

)212ق30ب446(ص

و بيان ناصر خسرو سيطره2-3 ي تربيت مذهبي اسماعيلي بر زبان

و اشاعهحكيم ناصر خسرو كه شعر را وسيله و موعظت و پند و حكمت ي مذهب شيعهي اسماعيليي ترويج زهد

و غزل روي خوش به غزل نشان نمي، ساخته بود (محجوبدهد ، سرايي را مانند ستايشگري محكوم مي كند

و زمختي در زبان اشعار او تأثير خود را بر جاي نهاده استاين روحيه.)157: 1374 به همين دليل.ي درشتي

و خنده را نشان ناداني مي و خنده رو نيست و.دانداست كه او بذله گو اين خصوصيت را در صور خيال

ميتشبيهاتي كه او مورد  دكتر شفيعي كد كني در كتاب.توان مشاهده كرداستفاده قرار داده است به وضوح

يكي از خصايص صور خيال در شعر ناصر«در اين باره مي نويسد:، صور خيال در شعر فارسي، ارزشمند خود

ا، خسرو و مي توان حدس زد كه توجه بسيار او به ينگونه توجه عجيبي است كه او به تشبيهات حروفي دارد

و تشبيهات حاصل تربيت مذهبي اسماعيلي اوست  .)558: 1383،(شفيعي كدكني» استعاره ها



���� 

و سيطرهگويا به دليل همين جنبه و بيان اوست كه انواعي تبليغي اشعار ي تربيت مذهبي اسماعيلي بر زبان

و مناظره و جدلي  اي در ديوان او بسيار است: جمله هاي برهاني

وپرسشي شرطينهيامر

درصد28درصد3/12درصد6/13

ميكه پرسش اين استي او در بيشتر موارد شيوه و سپس با آوردن جملات هايي را از مخاطب مطرح كند

و فرضيات را بررسي مي ميشرطي تمام احتمالات و سپس خود پاسخ ها را بيان و نهي هاي كند و با امر كند

ميكخود مخاطب را اندرزباران مي و يا و چاه را به او نشانند و راه ريشه هاي تاريخي اين«البته.مي دهدنكوهد

و نهي و تحذيرهاي مستقيم را در ساختار جامعهگونه امر و بويژه ايران ساساني ها كه بعدها–ي استبدادي شرق

اي–در تمدن اسلامي نيز به حيات خود ادامه داده است  و تصميم گيري يك بايد جستجو كرد: ايران فره زدي

)55: 1388،(شفيعي كدكني» تن به جاي همگان 

و مذهبي3-3  شخصيت هاي اساطيري

و حماسي ايران نيز در اشعارش استفاده كرده است اما چنين به ناصر خسرو اگر چه از شخصيت هاي اساطيري

س و اساطير و شخصيت هاي مذهبي اي كه امي است به گونهنظر مي رسد كه بيشتر تحت تأثير مذهب خويش

 حتي در برخورد با شخصيت محبوبي همچون رستم چنين تصويري از او در شعر خود مي سازد: 

 ترا ديو يست اندر طبع رستم خو ستم پيشه

و رستي از رستم  به بند طاعتش گردن ببند

)38ق34ب82(ص

 بي توجهي به عامه مردم4-3

اگر چه ناصر به جهت بعد تبليغي اشعارش مي بايست توجه ويژه به عامه داشته باشد اما او بيشتر خواهان اين

و در نتيجه لحن مناسبي نسبت به آنان در اشعارش ندارد:   است كه شعرش به توسط فضلاء در ميان آنان راه يابد

خ ي كور عامه خارم زي عامه چو خار  وارم ايراك در ديده

 زين يك رمه گرگ وخرس گمره يارب به تو است زينهارم

)79ق15و14ب 171(ص

 توهين به مخاطب5-3

و اين آوارگي را نتيجهي درهناصر خسرو كه آواره ميي يمگان است داند به دليلي حقيقت دوستي خويش

و زندگاني سخت خويشمحروميت به، هايي كه داشته است و بيان تندي به ديگراني كه از روي ناراحتي با لحن
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ميقول او هدايت نشده و هنوز با غفلت زندگاني را و يا مسبب اوضاع ايجاد اند و يا با او اختلاف فكر دارند گذرانند

و با توهينشده براي او هستند مي مي تازد ي خر چنين به نظر مي رسد كه اگر آماري از واژه.گويدبا آنها سخن

در ديوان او گرفته شود هيچ ديوان شعري به اين اندازه بسامد استفاده از اين واژه را نداشته باشد! او گاهي

و رمه، كند گاهي نادانمخاطب را پست خطاب مي وگاهي خر  ...ي نسناس

خ من،ر مردمينيستي مردم تو بل  زيرا كه

و فعل خر  صورت مردم تو را بينم همي

)80ق9ب، 174(ص

 شود كه حجت ديگران نيز در برابر او دشنام است: البته او يادآور مي

 حجتش وليك روز شمار كه شنود اين سست، دشنام دارد او همه حجت كنون

)82ق35ب 180(ص

 محتواي مذهبي اشعار ناصر خسرو6-3

.جدول زير به خوبي نمايانگر بعد مذهبي اشعار اوست.و حديث در شعر او كاملا بارز استقرآن تأثير
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 مخاطبان ناصر خسرو.4

مي، كنيممخاطب مفهومي متغير است كه ما انتخابش مي -متن ها از يك طرف گونه.كنديا او متن ما را انتخاب

و ويژگي آنها و از طرف ديگر فرايند توليد يا آفرينش مهاي ساختاري متفاوتي دارند واكنش.تفاوت استها

و تفاوت متن است به شرايط بسيار ديگري بستگي  مخاطب نيز گذشته از تفاوتي كه ناشي از تفاوت مخاطب

از اين رو نويسنده.)22: 1385،(سيد آبادي.انگيزندها واكنشي يكسان بر نميطبيعي است كه همه متن.دارد

و، آرمانهاي اجتماعي، شرايط روحي روانيبا طيف هاي مختلفي از خوانندگان سرو كار دارد كه  تمايلات فرهنگي

و به همين دليل برداشت و مكاني آنها متفاوت است و شرايط زماني ميسياسي -هايي كه از يك متن واحد انجام

؛ هر چند پذيرد ممكن است بسيار متفاوت باشد البته تصوير خواننده همواره در ضمير نويسنده حضور دارد

(توماشفسكيهر چند نويسنده را وادارد كه خود خواننده، عي باشدصرفا انتزا .)293: 1385،ي اثرش باشد
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و ما سعي مي و اهدافي كه ناصر خسرو در مخاطبان مورد نظر ناصر خسرو متنوع اند كنيم با توجه به محتوا

و اشخاص مطرح در شعر او و همچنين زبان اشعار ي مختلف را شناسائيهااين طيف، اشعارش مطرح كرده است

و معرفي كنيم: و دسته بندي

و توجه به مخاطبان مذكر1-4  تفكيك جنسيتي مخاطبان

و شبهه و او توجهي به مخاطبان زن نداردبي هيچ شك و همه.اي مردان مخاطبان ناصر خسرو هستند ي قرائن

،ي آن روزگارشرايط حاكم بر جامعهمستندات ما حاكي از آن است كه ناصر خسرو به احتمال زياد با توجه به

 اصلا تصوري از اين نداشته است كه يك زن شعر او را بخواند:

 چون هميشه چون زنان در زينت دنيا چخي

؟  گرت چون مردان همي در كار دين بايد چخيد

)25ق16ب52(ص

او.ي توانسته به يك زن چنين سخني بگويداو نم و عمده اشعار و، از طرفي كار اصلي تبليغ مذهبي است

مي« و نتايجي كه گرفته است بيشتر به سخناني ماند بعضي از قصائد او با مقدماتي كه شاعر در آنها تمهيد كرده

م455: 1378، صفا»(كه مبلغي در مجلس دعوت بيان كرده باشد مي) او گاهي به كند بارزات مذهبي نيز دعوت

اند چرا كه او در جاهايي آشكارا لحني تحقير آميز نسبت به زنان ها مردان بودهكه مسلما مخاطبان اين تبليغ

 دارد: 

و بهائي و قيمت گيرد زيب زنانست ششتري  مرد به حكمت بها

)42ق50ب92(ص

ب و وقارست فخر و راي و تو به علم و سيم زنان راست فخر من و زر ه خوبي

)23ق25ب48(ص

 اند: هاي زني كه در شعر ناصر خسرو از آنها نام برده شده است بدين گونهي شخصيتهمه

مريمحوامنيژهليليعايشهسارهزهرا(فاطمه)زليخا

412222138

آنهر جا كه از زليخا نام بر و حيران،ي اوست كه با ديدن يوسفچهره، ده دليل و يا از فراق او زرد و جوان زيبا

در مورد ليلي هم وضع به همين ترتيب.ي او اشاره دارديك بار هم از منيژه نام برده كه باز به چهره.شده است

 گويد: است الا آنجا كه مي

ز دانا بشنو زبون خويش مباش مگير خير ه چو مجنون سخنت را ليلي سخن
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)225ق44ب469(ص

و توسل به آن حضرت مورد نظر استهر جا كه از حضرت زهرا نام مي در مورد عايشه هم نظر.برد بعد مذهبي

(ع) و در برابر حضرت علي و يك بار او را به عنوان شركت كننده در جنگ جمل و بار مثبتي ندارد نام مي برد

و حكمت است ياد مي كند.ديگر ناصبي را شيعت او مي داند و ساره كه علم از.در جايي هم از ميراث ابراهيم

و مريم را به خاطر مقدس بودنش ياد مي كند .حوا هم به دليل خطاكاري او نام مي برد

و مقدس داراي وجهه جبنابراين تنها زنان مذهبي و تر آنكه در تمام اين موارد كه از زنان البي مناسبي هستند

 برد باز مخاطب او مردان هستند!نام مي

 مخاطبان مثالي يا كنايي2-4

-اين مخاطبان طيف.فتح باب سخن با مخاطبان اصلي خود مي باشد، منظور ناصر خسرو از طرح اين مخاطبان

بي–1گيرند همچون: هاي مختلفي را در بر مي ، آسمان، گنبد زنگاري، زمانه، فلك،نجان: جهامخاطبان

و، چرخ، خراسان، بادخراسان را، محقق-ديوان ناصرخسرو چاپ مينوي65ي مثلا در قصيده ...گنبد خراسان

 مورد خطاب قرار داده است: 

 كه پرسد زين غريب خوار محزون خراسان را كه بي من حال تو چون

)65ق1ب144(ص

و طرح پرسش از خراسانو با توصيف احوال مي، خراسان به در واقع با مخاطب اصلي خود سخن و او را گويد

ي اوضاع زمانه وامي دارد .تفكر درباره

و حديث نفس توجه مخاطب را جلب مي كند:-2  خود شاعر: گاهي شاعر با مخاطب قرار دادن خود

 دست چون بهشتي؟آن قوت جواني وان صورت بهشتي اي بي خرد تن من از

)174ق1ب365(ص

و5، بار حجت 134، از خود به نام ناصر بار11او .بار به نام پسر خسرو ياد كرده است1بار بومعين

و ناصرخسرو به شيوه-3 و پاسخي به مسائل مطرح شده دارند ي مخاطبان فرضي اهل علم كه هريك جواب

و جدل مي كنداسماعيليان با آنها ي.بحث )1(مانند قصيده

در-4 و ذكر نام اين شاعران و كسائي: هدف ناصر خسرو از مخاطب قرار دادن شاعران درگذشته چون رودكي

و در اعراض از شاعري مي  گويد: واقع مطرح كردن خودش است اگر چه او مقام خود را بالاتر از شاعري مي داند

ش  ناس شاعرم مشناس اگر چه شاعرم مر مرا بر راه پيغمبر

)226ق34ب 471(ص

و شاعري را دانش نمي داند:



���� 

را، نگر و هم شاعري  مشمري اي برادر گزافه به دانش دبيري

)64ق16ب 142(ص

علا با اينحال او خود مي و داراي دو ديوان، وه بر اشعار فارسيگويد كه اشعاري نيز به زبان عربي داشته است

و عربي مي  باشد!فارسي

شاعراني كه ناصر خسرو از آنان ياد كر ده است

عنصرينابغهكسائيسحبانرودكيحسانجريدبحتري

126111014

و در واقع رقيب اصلي او و بيشترين توجه را به كسائي دارد كسائي است چرا كه او نيز اشعار زاهدانه داشته است

(رياحي )34: 1383، ناصر خسرو تعدادي از آنها را جواب داده است

»اين گنبد گردان كه برآورد بدين سان؟«پژمرد بدين شعر تو آن شعر كسائي

)232ق89ب478(ص

مو در باره  گويد:يي عنصري

و طبع جريرم  نظام سخن را خداوند دوجهان دل عنصري داد

)212ق18ب 445(ص

 اي حجت زمين خراسان به شعر زهد جز طبع عنصريت نشايد به خادمي

) 219ق43ب 459(ص

و ياد رودكي به گونه همچنين در جايي پس از نام ميبردن  خواهد برتري خود را نسبت به او هم نشان دهد: اي

و پند آگين آن خوانده  اي بخوان سخن حجت رنگين به رنگ معني

 گر در نماز شعرش برخواني روح الامين كند سپست آمين

)41ق43و42ب90(ص

وشخصيت-5 و حكمت دانان قديم چون سقراط در..هاي علمي يونان : ناصر خسرو با مخاطب قرار دادن سقراط

 واقع طرف خطابش كساني است كه پيرو طريقت او در حكمت مي باشند: 

 اين هفت گوهران گدازان را سقراط باز بست به هفت اختر

 است خرد داورگر قول اين حكيم درست آيد با او مرا بس

)22ق24و23ب45(ص
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 شخصيت هاي يوناني كه در ديوان ناصر خسرو مورد استفاده قرار گرفته اند بدين گونه اند:

سقراطبقراطاقليدسافلاطون

بار8بار1بار2بار12

 ذوالنون، بايزيد بسطامي، زهاد همچون: ابراهيم ادهم-6

و ترسيم-7 مخاطب قرار دان خداوند: ناصر خسرو گاهي با مخاطب قرار دادن خداوند به طرح شكايت از ديگران

ي خويش مي پردازد:  و احوال زمانه  او ضاع

و چه جهانست و بيم، اين چه خلق  اي كريم كز تو كس را مي نبينم شرم

)89ق1ب 194(ص

و كبير  بنالم به تو اي عليم قدير از اهل خراسان صغير

)189ق1ب400(ص

 گروه هاي مخاطبي3-4

اوگروههاي عمده و  آنان را مورد خطاب قرار داده است بدينگونه اند:، اي كه مورد توجه ناصر خسرو بوده اند

ازايناصبيان: بخش عمده-1 از ديوان اشعار ناصر خسرو در معارضه با ناصبيان مي باشد به طوري كه يكي

(ق» اي ناصبي«قصايد ناصر خسرو با رديف  را79ناصر خسرو مجموعاً.ملحق)2سروده شده است بار ناصبي

و مخاطب قصيده  مي.ديوان نيز ناصبي مي باشد33در ديوان خويش ذكر كرده است رسد گاهي چنين به نظر

و غرض ناصر خسرو از سرودن اشعارش معارضه ي با ناصبيان مي باشد: كه هدف

(ص )212ق31ب446چو تير سخن را نهم پرّ حجت نشانه شود ناصبي پيش تيرم

.او بيشترين دشنام هايش را نيز به ناصبيان مي دهد

و عناد-2 و اميران: اين افراد بيشتر به دليل داشتن قدرت و عقايدش طرف خطاب قرار شاهان با ناصر خسرو

 گرفته اند: 

و شاهي و نعمت  اي شاه نصيب خويش بيرون كن زين جاه بلند

)47ق18ب106(ص

مي-4 و عمال دولتي: در جاي جاي ديوانش به حسب اينكه پند ميدرباريان و نكات اخلاقي را مطرح كند گويد

ي مخا (مثل قصيده .)12طباني از اين دست فراوان دارد

و امت مستنصر:، شيعت فاطميان-5  شيعت حيدر

 گويد از كلام من: به عنوان مثال مي

 شيعت فاطميان يافته اند آب حيات خضر دور شده ستند كه هرگز نميرند
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)31ق48ب68(ص

ا-6 و درباري: ناصر خسرو بسيار ميشاعران هم روزگار ميين طبقه را و همه جا خواهد برتري خود را به نكوهد

 آنان نشان دهد: 

و شاعريم«از اهل خراسان چه گويندمان كه گويند ؟»ما كاتب

و ناسخ ناصريم«اگر راست گويند گويند »ما همه راوي

)241ق50و49ب 505(ص

مي مخاطبان-7 و هدايتگري كند كه براي پرهيز ديگر ناصر خسرو تمام كساني اند كه او بايست آنان را نصيحت

صاز اطاله ص،51و36ي كلام فقط آنان را نام مي بريم: دنياداران زرتشتيان،43و42و33و31ثروتمندان

ص،24و23ص ص،28خنياگران صشرابخ، 458و 437و182و85و71و36انسان به طور عام هم،37واران

ص ص،40طرازان ص،42زهد فروشان ص، 503و 370و 129دانايان فريب خوردگان زمانه 148بي وفايان

ص،41ص ص، 149حكمت جويان ص، 520ناصحان بي عمل ص، 152آزمندان  ...و، 466و402نوكران شاه

و نشر شعر خود را نام برده است-8 و مي توان از اين طريق به ناصر خسرو گاهي در اشعارش مكان هاي نفوذ

 گروههاي مخاطب او در اين مكانها پي برد:

و براز و يمگ و جرم  سخنم ريخت آب ديو لعين به بدخشان

)69ق36ب 153(ص

 مخاطبان خاص4-4

و المستنصرباالله ابو تميم-1 و خليفه عباسي و اميران خراسان و سلطان معد بن علي: لحن او نسبت به سلاطين

و نسبت به المستنصر كه از جانب او حجت خراسان است بسيار  و عناد ي عباسي از روي خشم و خليفه امراء

مي.خاضعانه است ي عباسي ي خليفه  گويد: درباره

ي عباس  داد من بي گمان برآيد مي روز حشر از نبيره

)209ق8ب438(ص

و فقيهان خراساني خطاب به خراسان مي ي اميران  گويد: ناصر خسرو درباره

و ساتگيني و غارت فقيهانت اهل مي  اميرانت اهل فسادند

)8ق26ب16(ص

 گويد:و گاهي به صراحت مي

 ود چنين تو شيطانيگرگي تو نه مير مر خراسان را سلطان نب

)28ق39ب60(ص
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و خود را همچون حسان كه پيغمبر را ستايش كرده است او در جاي جاي ديوانش المستنصر باالله را مي ستايد

ي فاطمي مي داند: حسان اين خليفه

 مرا حسان او خوانند ايراك من از احسان او گشتم چو حسان

)48ق67ب 109(ص

 در بعضي از قصائدش در پايان قصيده به ستايش از او مي پردازد:

و محبر و دفتر و بي گاه در شكر تو دارم قلم  هر جا كه بوم تا بزيم من گه

)242ق 131ب 515(ص

خ 134ناصر خسرو در مجموع و ود به عنوان حجت خليفه فاطمي در جزيرهبار از ي خراسان ياد كرده است

مي20حدود و در پايان قصيدهبار هم از المستنصر باالله در قصائد خود نام مخاطبان شعر خود را امت82ي برد

 مسنتصر مي خواند: 

و نثر بر امتت كه خواند الاّ كه حجتش؟ و حكمت به نظم  مستنصري معاني

)82ق56ب181(ص

و از اين كه سخنش-2 پسر ناصر خسرو: ناصر خسرو در بسياري موارد پسر خود را مورد خطاب قرار داده است

و طريق زندگي مي آموزد:  و در موارد بسياري او را نصيحت مي كند  براي او ميراث مي ماند سخن گفته است

و زهد ورز زيرا كه نيست كار جزين اي پسر مرا همچون پدر  به حق تو سخن گوي

)6ق43ب13(ص

 وگر مر خويشتن را از سخن بي بهره بپسندي مرا گر چون تو فرزندي نباشد بر زمين شايد

)19ق13ب39(ص

 روز من از بهر پند ميمون شد پند پدر بشنو اي پسر كه چنين

)37ق34ب79(ص

و كردت اشارتي اي پور بس مبارك پند پدر پذير  پنديت داد حجت

)46ق52ب 105(ص

و عمل ره باب تو همين است برو بر ره باب ترا، همچو لولو كند اي پور  علم

)86ق46ب190(ص

مي91يو در قصيده تواند او را به نعيم يا سعير پسر را سفارش مي كند كه از دبيري غافل نباشد چرا كه دبيري

(ب و او را طرف خطاب قرار داده است ) ناصر در موارد بسياري از فرزند 199ص30و29برساند خويش نام برده

ص 193ي مثلا قصيده مي 409ديوان و در جايي هم  گويد: به تمامي در خطاب به فرزندش است
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و داماد ز فرزندان او يابي و تأويل  به تنزيل از خسرو ره جوي

)29ق29ب62(ص

و امام-3 و بامين فقيه  بلخ

و بامين و امام بلخ  گوئي كه فلان فقيه گفته است آن فخر

)24ق39ب51(ص

 مخاطبان خلاق5-4

و مداوم خوانده شود بر بنياد.از ديد هانس رابرت ياس متن زماني هويت ادبي كاملي مي يابد كه به طور خلاق

و عصر مؤلف به حيات متن پس از آفرينش آن در نظري، اين ديدگاه ه تاريخ ادبي هرمنوتيكي به جاي زندگي

و وفايي.تعلق خاطر نشان مي دهد، تاريخ يك آفريننده، ) از اين رو مي توان گفت هر اثري72: 1388،(فتوحي

و شايد هم بتوان گفت بي شمار آفرينندگان ثانوي و هزاران د ...ي نخستين دارد حتي،ر تأويل خويشهر نسل

آفرينشي ويژه دارد كه به ندرت با تأويل هاي ديگر تطبيق كامل مي تواند داشته، هر فرد در تأويل هاي خويش

و تداعي هاي ويژه اي  و مدنيت و تحولات فرهنگي و سايه روشن هاي معنايي آنها باشد؛با تغيير مفاهيم كلمات

ي ثانوي براي هر اثري مي توان فرض بي شماران آفريننده، كندكه هر كلمه اي در هر عصري مي تواند ايجاد 

(شفيعي كدكني مي.)172: 1391، كرد و اگر چه توان اين مخاطبان خلاق را در دو گروه عمده دسته بندي كرد

مي-1نشان داد:  و يا از شيوهگروه نخستين قتوانند شاعراني باشند كه از او تأثير پذيرفته اند و درت هاي شاعري

و بيان او به نفع خود استفاده كرده و نياز به نام بردن از كسي نيست (در اين باره تحقيقات فراواني شده است اند

و شاعران كلاسيك ما در صد سال اخير توجه  همين اشارت كافي است كه گروهي از طرفداران شعر كلاسيك

و هر ناصر خسرو را در طول تاريخ پذيرا بودهي كساني كه اشعارعمده-2اند) ويژه اي به ناصر خسرو داشته اند

، مثلا حمداالله مستوفي در تاريخ گزيده.اندي اين اشعار داشتهيك واكنشي متمايز نسبت به ديگري درباره

و، رضاقلي خان هدايت در مجمع الفصحاء، آذر در آتشكده، دولتشاه در تذكره الشعرا هر ...جامي در بهارستان

و سخنا و بررسي دقيق تر يك نظر و بحث ي كلام ي ناصر خسرو دارند كه به جهت پرهيز از اطاله ني در باره

.اين موضوع به مجالي ديگر نياز دارد

 نتيجه گيري.5

و شگردهاي هنري نويسنده را در جذب مخاطب شيوه، كوشد با مبنا قرار دادن متننگاه خواننده محور مي ها

م و تصور نويسنده از و تصور مخاطبان از نويسنده را نشان دهدبشناسد .خاطبان خويش

توان به طور خلاصه در چند مورد آنچه از ديد خواننده محورانه در اين مقاله راجع به ناصرخسرو گفتيم را مي

 ذكر كرد كه مهم ترين آنها را ياد آوري مي كنيم: 
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و سعيي مردم چندان وقعي نميناصر خسرو به عامه-1 داشته با نفوذ در قشر فاضل جامعه در آنها نهاده است

 نيز رسوخ كند 

 وسيله است نه هدف!، شعر براي ناصر خسرو-2

و بيان ناصر خسروكاملا نمايان استسيطره-3 .ي تربيت مذهبي اسماعيلي بر زبان

و توجه به مخاطبان مذكر در اشعار او مشهود است-4 .تفكيك جنسيتي مخاطبان

ا-5 و حماسي ايران نيز در اشعارش استفاده كرده است اما چنين ناصر خسرو گر چه از شخصيت هاي اساطيري

و شخصيتبه نظر مي و اساطير سامي استرسد كه بيشتر تحت تأثير مذهب خويش .هاي مذهبي

 انواع مخاطبان او بيشتر شامل اين دسته ها مي شوند:-6

شاعران، مخاطبان فرضي اهل علم، خود شاعر، بي جان الف: مخاطبان مثالي يا كنايي همچون مخاطبان

و كسائي وشخصيت، درگذشته چون رودكي و حكمت دانان قديم چون سقراط منظور ناصر ...هاي علمي يونان

مي، خسرو از طرح اين مخاطبان .باشدفتح باب سخن با مخاطبان اصلي خود

و اميران،ب: گروه هاي مخاطبي همچون ناصبيان و عمال دولتي،شاهان شيعت، شيعت فاطميان، درباريان

و امت مستنصر و درباري، حيدر انسان به طور، خنياگران، زرتشتيان، ثروتمندان، دنياداران، شاعران هم روزگار

بي، حكمت جويان، فريب خوردگان زمانه، بي وفايان، دانايان، زهد فروشان، هم طرازان، شرابخواران، عام ناصحان

.ان نوكران شاهآزمند، عمل

و المستنصرباالله ابو تميم معد بن علي-1ج: مخاطبان خاص همچون: و خليفه عباسي و اميران خراسان سلطان

و از اين كه سخنش-2 پسر ناصر خسرو: ناصر خسرو در بسياري موارد پسر خود را مورد خطاب قرار داده است

ا-3.ماند سخن گفته استبراي او ميراث مي و وفقيه و بامين  ...مام بلخ

بهي كساني كه اشعار ناصر خسرو را در طول تاريخ پذيرا بودهعمده-7 و هر يك واكنشي متمايز نسبت اند

در، دولتشاه در تذكره الشعرا، اند مانند حمداالله مستوفي در تاريخ گزيدهي اين اشعار داشتهديگري درباره آذر

ا، آتشكده و، لفصحاءرضاقلي خان هدايت در مجمع مي توانند از مخاطبان خلاق اشعار ناصر ...جامي در بهارستان

.خسرو به حساب آيند

 منابع

 كتاب ها

و گوهاي اخوان ثالث به كوشش مرتضي كاخي.1382.مهدي، اخوان ثالث .چاپ دوم.صداي حيرت بيدار: گفت

و زمستان .تهران: انتشارات مرواريد
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و افسانه حيات روشنائي.نشناسي روابط انسانيروا.1386.رابرت، بولتون چاپ.ترجمه حميد رضا سهرابي

.تهران: انتشارات رشد.چهارم

نظريه ادبيات: متن هايي از فرماليست هاي روس« درونمايگان: مندرج در كتاب.1385.بوريس، توماشفسكي

و ترجمه به فرانسه: تزوتان تودوروف» .تهران: نشر اختران.چاپ اول.مترجم: عاطفه طاهايي.گردآوري

به.چاپ دوم.ترجمه مهدي پارسا.مباني نشانه شناسي.1387.دانيل، چندلر (وابسته تهران: انتشارات سوره

.حوزه هنري)

و شعر كسائي مروزي.1383.محمد امين، رياحي .تهران: انتشارات علمي.چاپ يازدهم.زندگي انديشه

ها.چاپ اول.عبور از مخاطب شناسي سنتي.1385.علي اصغر، سيد آبادي .تهران: نشر فرهنگ

.تهران: انتشارات آگاه.چاپ نهم.صور خيال در شعر فارسي.1383.محمد رضا، شفيعي كدكني

.تهران: انتشارات آگاه.چاپ دهم.تازيانه هاي سلوك.1388.محمدرضا، شفيعي كدكني

.تهران: انتشارات سخن.چاپ اول.خيز كلماترستا.1391.محمد رضا، شفيعي كدكني

االله، صفا .تهران: انتشارات فردوس.چاپ چهاردهم.جلد دوم.تاريخ ادبيات در ايران.1378.ذبيح

و دكتر سيد اكبر مير.1384.استيفن، ليتل جان نظريه هاي ارتباط مترجمان: دكتر سيد مرتضي نوربخش

.تهران: نشر جنگل.چاپ اول.حسيني

و جامي.چاپ اول.سبك خراساني در شعر فارسي.1374.محمد جعفر، محجوب .تهران: انتشارات فردوس

و حامد اسماعيلي، مير سعيد قاضي و افكار سنجي در رسانه هاي جمعي.1381.علي تهران:.مخاطب شناسي

.انتشارات آن

و مهدي.1388.ناصر خسرو تهران: انتشارات.چاپ هشتم.محقق ديوان اشعار به تصحيح مجتبي مينوي

.دانشگاه تهران

 مقاله ها

و غزل عرفاني.1385.تقي، پورنامداريان و تابستان).مجله مطالعات عرفاني، منطق گفتگو (بهار .شماره سوم

و احد حميدي كندول، جواري ، سير نظريه هاي ادبي معطوف به خواننده در قرن بيستم.1386.محمد حسين

.شماره سوم، پژوهيادب

و علي عباسي، رسولي ، پژوهش هاي زبان خارجي.كاركرد روايت در ذكر برداركردن حسنك وزير.1387.حجت

.45شماره
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مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت پروين.تحليل مخاطب شناسي اشعار پروين.1386.محمد رضا، عمرانپور

.اراك: انتشارات دانشگاه اراك.چاپ اول.اعتصامي به كوشش محسن ذوالفقاري

و محمد افشين وفايي، فتوحي بر.1388.محمود و نهم هجري مخاطب شناسي حافظ در سده هاي هشتم

ي نقد ادبي.اساس رويكرد تاريخ ادبي هرمنوتيك .6ش.2س.فصلنامه

 تصاوير زمان در خيال شاعرانه ناصرخسرو

1فاطمه مهرباني ممدوح

ميتازنده زمان چو ديو مي  تازيتازد تو از پس ديو خيره

� ������ ����� ������� ���� ���� �����ی���� ���� ����� ������� 
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 مقدمه

) و تواناي ايران است كه شايد بتوان 481-394حكيم ناصرخسرو قبادياني ملقب به حجت ) يكي از شاعران بزرگ

و گذر آن نپرداخته است، گفت هيچ شاعري به اندازه او به توصيف زمان و روز شا.شب عراني بديهي است كه

و خاقاني و روز هستند؛ آنچه در اين، چون منوچهري آناستادان توصيف شب ها با جا مطرح است تفاوت نگرش

و تصوير را جز براي تصوير نميناصرخسرو به صور خيال است؛ يعني آنان خيال را به جاي هدف تلقي كرده - اند

و بر اساس استقلال ديدي، آفرينند به، كه دارد اما ناصرخسرو برخلاف آنان و صور گوناگون آن را تنها خيال

ميعنوان ابزاري براي ابلاغ انديشه و هاي ديني به كار حتي توصيفات طبيعي را هم در حكم تشبيبي براي«گيرد

و مذهبي به كار مي ج1391،(صفا» بردورود در مباحث عقلي و گذر آن با جهان.)2،455: -توجه او به زمان

د و انديشه و جلوه.يني او در ارتباط استبيني و روزاو در پرداختن به زمان با اموري چون، هاي آن چون شب

مي، فلك، زمانه، دنيا، جهان و چرخ نيز ارتباط برقرار و داراي چرا كه هر يك از اين، كنددهر ها نمودي از زمان

و تحول، هاي آن چون حركتويژگي بي، تغيير و .اعتباري هستندناپايداري

و كوشش ذهني او براي تصاوير يا خيال و انسان هاي شاعرانه همان تصرف ذهني شاعر در مفهوم طبيعت

(شفيعي كدكني مي.)2: 1392، برقراري نسبت ميان آن دو است تصرف ذهني، كوشد به وسيله تصويرشاعر

و جمله به ذهن خواننده يا شنونده منتقل كند، خود را به وسيله كلمه و، ابراينبن.عبارت چگونگي نمايش درك

مي، هاي شاعرانديشه بيشاعر با بهره، بر اين اساس.كندزيبايي اثر وي را آشكار براي، حد بيانيگيري از امكانات

و بخصوص تشبيهتوانايي ناصرخسرو در بهره.جويدالقاي معاني خود سود مي از، گيري از عناصر زيبايي حكايت

و جلوههرچند انديشه.سازي داردقدرت بالاي او در تصوير و خوي آزاده و حكمت در شعر هاي بلند هاي تعقل

مي، ناصرخسرو رسد توانايي چنداني از سيمايي براي او در ذهن مخاطبانش ترسيم كرده كه در بدو امر به نظر

كه، نظر صور خيال ندارد ، در بلندترين نقطه، در شعر او عنصر خيال«اما با بررسي ديوان او متوجه خواهيم شد

و عاطفه نيز در كنار عنصر خيال همواره در حركت است مجال در اوج قرار دارد اما از آنجا كه در شعر او تفكر

.)550: 1392،(شفيعي كدكني» رسدخودنمايي به صور خيال نمي

و انديشه، در خصوص آثار و ويژگي،هاافكار هايي صورت پژوهش هاي مختلفهاي شعري او از ديدگاهاشعار

ميهايي كه در حوزه بلاغت به بررسي اشعار ناصرخسرو پرداختهاز پژوهش.گرفته است توان به اين موارد اند

،»از محمد علوي» بلاغت در شعر ناصرخسرو«، از شفيعي كدكني» صور خيال در شعر فارسي«اشاره كرد: كتاب

، از محمد فشاركي» هنر شاعري ناصرخسرو«، سيفاز عبدالرضا» وجوه بلاغت در دو قصيده ناصرخسرو«

و خيال در شعر ناصرخسرو« محور عمودي خيال در قصايد«هايمقاله، از ليلا نوروز پور» گستره خرد
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و واژگاني در شعر ناصرخسرو«،»ناصرخسرو هايي از هنجارگريزي نحوي گونه«،»بررسي انواع هنجارگريزي آوايي

و مهدي صراحتي جويبارينوشتة مرت» در شعر ناصرخسرو -مقاله، درباره زمان در شعر ناصرخسرو.ضي محسني

و ذبيح» تأثير زروانيسم بر ناصرخسرو«اي با عنوان االله فتحي فتح صورت گرفته كه در اين نوشتة جليل نظري

و بازتاب آن در  و انديشه ايراني و همچنين پيامدهاي آن بر زندگي كنار باورهاي مقاله به بررسي ريشه زروانيسم

و ساير آثار وي پرداخته است و اسلامي ناصرخسرو در ديوان اشعار كه، اما با اين حال.مذهبي پژوهش مستقلي

لذا در اين مقاله سعي بر آنست زمان از منظر صور خيال، از جنبه بلاغي به بررسي زمان بپردازد صورت نپذيرفته

ا.در شعر ناصرخسرو مورد بررسي قرار گيرد و، تشبيه–ين مقاله سه عنصر از عناصر زيبايي كلام در استعاره

مي-كنايه .شود در توصيف ناصرخسرو از زمان بررسي

و بررسي  نقد

و انسان يا اگر شعر را زادة كوشش شاعر براي نمايش درك او از نسبت و طبيعت يا طبيعت هاي ميان انسان

و انسان بدانيم ميدرك ارتباط ميان انسان«، انسان و حاصل آن را خيال شعري -و طبيعت را تجربه شاعرانه

آن.)3: 1392، شفيعي كدكني»(ناميم ، هايي ويژه خويش داردجا كه هر كس در زندگي خاص خود تجربهاز

و .شيوة خاص خود را دارد بالطبع صور خيال او نيز داراي مشخصاتي است

و كناي، استعاره، هاي خيال؛ يعني تشبيهشكل« و سخن.موضوع فن بيان است،همجاز به، سنجيهر سخنور

و پيشة خود .)9: 1369،(ثروتيان» هاي خيال استناگزير از آگاهي با روش شناخت شكل، ضرورت هنر

و مركزي اغلب خيال«ناصرخسرو شاعري است كه در ارائه تصويرهاي شعري خود از تشبيه كه هاي هسته اصلي

و24: 1381،(پورنامداريان» شاعرانه است تواند به اندازه هيچ يك از صورخيال نمي، طبيعي است كه در وصف«)

وي.بهره وافر برده است،)388: 1392،(شفيعي كدكني» تشبيه مورد استفاده قرار گيرد انواع مختلف، در اشعار

مي، مؤكد، تشبيه از قبيل مرسل و بليغ به چشم .خوردمفصل

در.در انديشه ناصرخسرو است زمان يكي از مفاهيم اساسي و منثور خود بخصوص  زادالمسافريندر آثار منظوم

مي، جامع الحكمتينو (كرانهاز ديدگاه فلسفي به تبيين آن و بين زمان (بيپردازد و دهر هايي كرانه) تفاوتمند)

مي قائل مي و ارتباط زمان را با فلك بيان از، كندشود كه اما در شعر او اين تمايزها و در يك مفهوم عام بين رفته

و دگرگوني، دلالت بر حركت بي، تغيير و ميناپايداري در، بر اين اساس1.روداعتباري دارد به كار تصاوير زمان

آن، توان تقسيم كرد؛ نخستاشعار او را به دو دسته مي و جلوهتصاويري كه مشبه هاي آن ها اختصاصاً لفظ زمان

و روز است؛ آن، دوم يعني شب ، عالم، گيتي، چرخ، فلك، زمانه، دهر، ها الفاظي چون جهانتصاويري كه مشبه

�.�: ���ل� ت���� �������� �� �������� ����ی���� ���� ������ ���-� ������ت� :��-��..
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و روزگار است كه اين الفاظ منعكس و مفهوم عام آن هستندكننده ويژگيدنيا و ناصرخسرو براي بيان1هاي زمان

آن، هاي ديني خودانديشه ، نكته كه در اين دو دستهبا در نظر داشتن اين.ها استفاده كرده استبه وفور از

و تا اندازه محدودي كنايه، تشبيه، اند به ترتيبترين صورخيالي كه مورد استفاده قرار گرفتهبيش استعاره

مي، هستند .پردازيمبه تفكيك به بررسي هر يك از اين صورخيال

 تشبيه-1

گ« : 1374،(همايي».وينده باشدتشبيه يعني مانند كردن چيزي به چيز ديگر از جهت تناسبي كه منظور

و نويسندگان براي بيان انديشه.)135 و تجسمشاعران و استعاره متوسل، بخشي به صور ذهني خودها به تشبيه

مي، شوندمي و استعاره بيان و انديشهشود بيش زيرا تأثير عاطفي مطالبي كه با تشبيه هاي شاعر از راه تر است

مي، تشبيه و نويسنده يكي از توان چنين گفت كه تبيين انديشهمي، نابراينب.شود بهتر بيان هاي شاعر

و  و، اي كه تصوير در شعر سنتي بر عهده دارددومين وظيفه«كاركردهاي مهم صور خيال در شعر است آرايش

و تبيين انديشه مهم، تزيين انديشه است و پركاربردتر استاين نقش از نقش نخست؛ يعني توضيح ، وحي(فت» تر

و بخصوص درباره موضوع اين پژوهش.)96: 1389 و گسترده، تشبيه در ديوان ناصرخسرو ترين كار او بارزترين

او، در حوزه صور خيال است و صرفاً«زيرا شعر و در خطابه تشبيه براي ايضاح مطلب و خطابه دعوت است

م.)53: 1385،(نوروز پور» بندي بسيار كاربرد داردخيال و، فلك، دهر، زمانه، وجود درباره زمانتشبيهات  ...چرخ

كه، محسوس يا معقول بودن طرفين تشبيه،هارا از نظر گسترده يا فشرده بودن آن و عناصري و انواع امور

ميهاي اين تصاوير را تشكيل دادهبهمشبه .كنيماند در ذيل بررسي

و تشبيهات فشرده-1-1  تشبيهات گسترده

و جوي يافتن پيوندهاي شباهتي هستيم كه بيش، بررسي تشبيه از زاويه صور خيالجا كه در از آن تر در جست

و بررسي تشبيه از حيث ساختاري مورد نظر ما نيست تشبيهات را به دو دستة، شاعر ميان اشيا برقرار كرده است

(غير اضافي) تقسيم مي و تشبيهات گسترده (اضافي) از.كنيمتشبيهات فشرده ، تشبيهات فشرده منظور

شب"،"رنده روز"به به مشبه اضافه شده است مانند: ها مشبهتشبيهاتي هستند كه در آن پرنده"،"سوهان

آن، منظور از تشبيهات گسترده تشبيهاتي هستند كه حالت اضافي ندارند."موش زمان"و"زمان ها خواه در

و روز دو گفتار دروغند" مانند:، ادات تشبيه يا وجه شبه ذكر يا حذف شده باشد با در نظر."اين هر دو شب

حجم تشبيهات اضافي نسبت به تشبيهات غير، هاي مورد نظر اين پژوهشگرفتن اين مطلب بايد گفت در نمونه

.تر استاضافي بيش
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و روزتشبيهات گسترده و وابستگان آن همچون شب وج، چرخ، فلك، دهر، زمانه، اي كه شاعر درباره زمان  ...هان

مي، به كار برده  شود: به دو دسته تقسيم

و وجه شبه به كار رفته-1 آنتشبيهاتي كه با حذف ادات مياند كه به در اين نوع تشبيه.گويندها تشبيه بليغ

و كسب لذت ادبي بيش، با حذف وجه شبه ميتلاش ذهني ميتر و بر تأثير تشبيه افزوده با حذف.شود گردد

و مشبهادات تشبي و همساني مشبه ميبه قويه نيز ادعاي اتحاد و كاو ذهن افزايش و كند و تلاش .يابدتر گشته

و متعلقات آن كه امور.تر از نوع عقلي به حسي استتصاوير تشبيهي درباره زمان در شعر ناصرخسرو بيش زمان

و عقلي هستند به عنوان مشبه به كار رفته و مشبهانتزاعي ميبهاند تر شوند بيشهايي كه براي اين مشبه استفاده

و اشياء هستند، برگرفته از طبيعت و محل، در بيت زير.عناصر طبيعي جهان كه امري عقلي است به رهگذر

 عبور كه امري حسي است تشبيه شده است: 

 اگر عاقلي نبايــدت نشستنت بـر رهـگـذار، جهــان رهـگذار است

 ور است مردم برين ره چنانك بـريـده نگـردد قـطـار از قـطـار ست

ص1387،(ديوان :281 ،2-4471(

مينمونه و همچنين تزاحم تصاوير در يك بيت كه شاعر در خطاب به جهان  گويد: اي زيبا از تشبيه بليغ

و بي و درشت جائي پر گرد باغ و ناخوش زشت و خليده خاري تاريك چاه  بر شاخ

)10257ب، 491(ص

و وجه-2 ميگاهي نيز ادات  مانند بيت زير:.كندشبه را در بيت ذكر

و نرم نرم چو موش و سال پنهـان و ماه و روز و راسـوان عمر مرا بخورد شب  ـان

)8127ب، 413(ص

در، تصوير در دوران آغازين شعر فارسي«با توجه به اين كه ابزاري است در خدمت انديشه؛ همچون رعيت

ميدر مثال،)31: 1389،(فتوحي».خدمت ارباب در هاي فوق مشاهده خدمت شود كه تمام تصاوير ارائه شده

و ناپايداري دنيا هستند .انديشه شاعر مبني بر فريبندگي

 تشبيهات فشرده

مينوعي تشبيه بليغ است كه در آن مشبه، تشبيه فشرده در اصل و يك تركيب اضافي -به به مشبه اضافه شده

و مضاف و رابطه بين مضاف در اين نوع تشبيهات هم بخش قابل.اليه از نوع رابطه شباهت استسازد توجهي را

و حوزه زمان در شعر ناصرخسرو به خود اختصاص داده اند؛ به طوري كه تعداد تشبيهات اضافي در مورد زمان

و روز به  مي7شب (بعنوان (ب،)30رسد؛ تركيباتي چون: مركب عمر و شبان انقاس،)1990كيلِ(پيمانه) روز

(ب و شب (ب،)868روز (ب،)3481موش زمان (ب،)4392پرنده زمان و سوهان شب در.)11046رنده روز و
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به، حوزه مربوط به تشبيه جهان و دهر مي11زمانه (بعنوان درخت،)7011رسد كه عبارتند از: تنيّن جهان

(ب (ب،)2868جهان (ب،)2813مار جهان (ب،)2940چراگاه جهان سوهان زمانه،)7010شاهين زمانه

(ب،)7465(ب (بپروي،)8947مركب زمانه (ب،)8706زن زمانه (ب،)97لشكر زمانه و 8510جادوي زمانه (

(ب .)4402سپاه دهر

آنيابيم مشبهبا دقت در تركيبات فوق در مي (اژدهاي) جهان كه امري خيالي يا وهمي به در همه ها بجز تنين

و مربوط به حوزه بينايي از حواس پنج، است .گانه استاز نوع حسي

و چه فشرده- نوع تشبيهات با تأملي در اين يابيم كه شاعر براي بيان انديشه خود درباره درمي-چه گسترده

و به منظور انتباه مخاطب و خطراتي كه در كمين انسان است از تصاويري براي تشبيهات خود بهره گرفته، جهان

و برگرفته از اشياء پيرامون و مادي هستند وم، پرندگان، حيوانات، كه كاملاً حسي كه اين تصاوير ...ناظر طبيعت

و به دليل برخورداري از قدرت القائي بالامي -تأثير بيش، توانند انديشه شاعر را به خوبي به خواننده منتقل كرده

مي«در شعر ناصرخسرو.تري بر مخاطب داشته باشند هاي حسي از تجربه، گويدهنگامي كه از طبيعت سخن

و كم مايه مي با اين كه تأثير فرهنگ شعري گويندگان قبل از خودش را مثل هر گوينده.گيردخودش بيش

و قدرت تصرف او در صور خيال شاعرانه اما حدود كارش به گونه، ديگري داراست اي است كه از استقلال ديد

و در نتيجه طبيعت در شعر او از همه معاصران وي زندهحكايت مي : 1386،(شفيعي كدكني» تر استكند

146(.

و معقول بودن طرفين-2-1  تشبيه از نظر محسوس

و مشبه و عقلي بودن مشبه  به چهار حالت دارد كه عبارتند از: تشبيه به اعتبار حسي

1-و مشبه و مشبه-2به محسوس مشبه محسوس  به معقولمشبه محسوس

3-و مشبه و مشبه-4به محسوس مشبه معقول لبه معقومشبه معقول

و بويائي قابل درك، بساوائي، بينائي، مراد از حسي اموري است كه با يكي از حواس پنجگانة چشائي« شنوائي

به.يعني به طور كلي وجود عيني داشته باشد، باشد اما مراد از عقلي در اصطلاح علم بيان هر چيزي است كه

جهان، روزگار، دهر، سرو درباره زمانتشبيهات ناصرخ.)50: 1373، شميسا»(يكي از حواس خمسه درك نشود

، بر اساس آماري كه از تشبيهات او به دست آورديم، از حيث دو طرف تشبيه كه معقول باشد يا محسوس ...و

با92حاكي از آنست كه تشبيه معقول به محسوس با و تشبيه معقول به معقول ، يه ترتيب، درصد8درصد

كمبيش و به.انداختصاص داده ترين مقدار را به خودترين و محسوس بحث درباره تشبيه محسوس به معقول

.به كلي منتفي است، امري معقول است"زمان"كه مشبه محسوس هم با توجه به اين

و مشبه  به محسوسالف) مشبه معقول
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و اين نوع تشبيهات اغلب از نوع مفرد، تشبيه .اندو حسيعنصر غالب از بين صورخيال در شعر ناصرخسرو است

، به تعبير ديگر.به مفاهيم حسي تشبيه كرده است، اندهاي خود را كه به صورت مفاهيم عقليوي اغلب انديشه

و اين يكي از ويژگيتشبيهات معقول به محسوس در شعر او فراوان - رايج، اين نوع از تشبيه.هاي شعر اوستاند

به تقرير، غرض از تشبيه«زيرا، ترين نوع تشبيه است و مشبه عقلي و توضيح حال مشبه در ذهن خواننده است

ميكمك مشبه و تبيين .)51: 1373،(شميسا» شود به حسي به خوبي در ذهن مجسم

مي، از ميان اركان چهارگانه تشبيه از اهميت، توان غرض تشبيه را از طريق آن دريافتوجه شبه از آن جهت كه

اسبيش و طبيعي و به همين سبب در تشبيهاتي تري برخوردار است ت كه وجه شبه در امور حسي آشكارتر است

آنكه مشبه و آسان است، ها محسوس استبه .دريافت وجه شبه معمولاً ساده

مي، بنابراين ميناصرخسرو از آن رو اغلب از تشبيهات معقول به محسوس استفاده خواهد پيوندي محكم كند كه

و صور بين انديشه و درك بهتر از وجه شبه برقرار كندهاي خود و انتزاعي، خيال زيرا انديشه كه امري عقلي

و بهترين راه اين كاربايد به گونه، است و قابل حس به مخاطب انتقال يابد و همانند، اي ساده سازي امور تشبيه

.عقلي به حسي است

ابهتنوع در مشبه و هاي محسوس حاكي از به كارگيري گستره وسيعي ز عناصر است كه دامنه آن را از طبيعت

(درخت و، باغ، مناظر طبيعي (رنده،) ...بحر و لوازم زندگي (مار، الك)، سوهان، اشياء ، شير، اژدها، حيوانات

و جنگجو، ميزبان، عروس، جادوگر، دزد، باز) گرفته تا ساير موارد مربوط به جامعه انساني چون چوگان ...نهنگ

شمي ...و .اهد بودتوان

و مناظر طبيعيمشبه  به: طبيعت

ز پهنـادريـا  ست يكــي روزگـار كـان را بــالا نـشنـاسـد كسـي

)623ب، 140(ص

به: اشياءمشبه 

بزمـانه سـوهـانهرچ آن به زمان يافتست بودش  سايد آسانش

)7465ب، 389(ص

به: امور مربوط به جامعه انسانيمشبه 

 ست بپرهيــز اي بـرادر! زين لعينـهپيري سالخوردهگندهزمانه

)8863ب، 440(ص

 به معقولو مشبهج) مشبه معقول
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و جهان هاي معقولي هستند كه براي مشبهبهاز مشبه،"اهريمن"،"ديو"،"گفتار دروغ" و زمان و روز هاي شب

 اند: به كار رفته

و روز دو  گويد همـواره مستّر ند كاين دهر هميگفتار دروغاين هر دو شب

)3515ب، 264(ص

 تـازي تـازد تــو از پس ديــو خيـره مـيمي ديوتــازنــده زمـان چو

)10635ب، 505(ص

ش تـا همـچـو مـوم نـرم كنـد آهنش اهريمنبفريفت اين جهـان چو

)5054ب، 302(ص

و شواهدي كه به عنوان نمونه ذكر شد حجم تشبيه معقول به محسوس در شعر، با توجه به بررسي صورت گرفته

و بخصوص دربارة زمان آن«فراوان است، ناصرخسرو و اخلاق به سبب و زهد و فكر او به مسائل فلسفي كه ذهن

ا، مشغول است مييك سوي بسياري و سوي ديگر را محسوسز تشبيهات او را مسائل نامحسوس تشكيل » دهد

آنهايي كه مشبهاما تشبيه،)64: 1387،(غلامرضايي و انتزاعي باشد اندك استبه زيرا دريافت، ها امور معقول

و اين با هدف ناصرخسرو در آوردن وجوه اشتراك ميان دو امر معقول يا محسوس به معقول كاري دشوار است

و بخصوص تشبيه محسوس، تشبيه در شعر ناسازگار است در نظر او ابزاري است براي تفهيم بهتر، زيرا تشبيه

و انتقال آسان پيام به مخاطب .اي براي آرايش سخننه وسيله، مطالب

3-1-به زمانعناصر سازندة مشبه 

شدهمان گونه كه در بخش تشبيهات از نظر حسي يا عقلي بودن مشاه هايبهبا توجه به بسامد بالاي مشبه، ده

و حاكي از توجه ويژه شاعر به محيط پيرامونمحسوس مي ، توان دريافت كه تنوع اين موضوعات قابل توجه بوده

و امور روزمره به، طبيعت و محيط خويش است كه همين امر و توانايي بالاي وي در برقراري ارتباط با طبيعت

هاي خاص شعري نزديك باشد تصاوير شعري وي هرچه شاعر به تجربه.او كمك كرده است پويايي تصاوير شعر

و پيوند بيشتري، تجربه شعري حاصل از تماس مستقيم با ادراك طبيعت ناگزير«زيرا، تر خواهد بودپويا تحرك

.)253: 1392،(شفيعي كدكني».با زندگي دارد

و، فلك، چرخ، زمانه، دهر، هاي زمانبهعناصر سازندة مشبه آن ...جهان ها در شعر ناصرخسرو به ترتيب بسامد

 عبارتند از: 

و ديدگاهالف) حيوانات: ناصرخسرو به منظور بيان انديشه و به ها و گذر آن و مذهبي خود درباره زمان هاي ديني

و سرن، منظور آگاه سازي مخاطب از مسأله مهمي چون زمان و جايگاه آن در زندگي از انواع، وشت انساننقش

و غير اهلي-حيوانات ، رحميبي، هاي مختلف هريك از قبيل درندگيو پرندگان به جهت خصوصيت-اهلي
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و، فريبندگي، تندروي، كنندگيشكار و مسائل مرتبط با آن مدد گرفته ...مهابت براي به تصوير كشيدن زمان

و آوارگيار، ديگر اين كه تنوع اين گونه از عناصر نكته.است اش در دره يمگان تباط مستقيمي با شيوه زندگي او

و غيرشكاري) بازتابي از محيط طبيعي زندگي شاعر است كه دارد كه تنوع گونه (شكاري و پرندگان هاي حيوانات

، افعي، مار، اند عبارتند از: اژدهاحيواناتي كه در تشبيهات او به كار رفته.در تشبيهات وي منعكس شده است

و، باز، موش؛ از پرندگان هم به مواردي چون شاهين، گربه، اسب، فيل، نهنگ، شير، پلنگ، كفتار،رگگ بوقلمون

.توان اشاره كردكبوتر مي

و امور مربوط به جامعه انساني: مادرب) ويژگي ، جادوگر، بازچوگان، شبيخون زننده، جنگجو، لشكر، هاي انساني

.سليطه شوهركشُ، گنده پير،بنده بدخو، دزد، عروس، ميزبان

.كلاه، دفتر، دام، پرويزن، خيمه، دولاب،ج) اشياء: سوهان

و امور طبيعي: درخت .باغ، گياه، رهگذار، چراگاه، مرغزار،د) طبيعت

..اهريمن،ه) امور وهمي / خيالي: ديو

 استعاره-2

مييكي از هنرهاي شاعر«.استعاره از ديگر عناصر زيبايي در كلام است كوشد تا سخن انه كه سخنور به ياري آن

و از اين رو استعاره دامي است تنگ، استعاره است، گير گرداندخويش را هر چه بيشتر در ذهن مخاطب جاي تر

مينهان (كزاّزي تر از تشبيه كه در برابر خواننده گشوده .)94: 1385، شود:

ق، استعاره نسبت به ديگر صور خيال رساتر و و ادعايويمؤثرتر تر است؛ چرا كه در استعاره با گسترش معاني

و اغراق هستيم مي"استعاره"شاعر به وسيله«.اين هماني شاهد تخيل ، به همه چيز.بخشدبه همه چيز جان

و ظرافت عطا مي مي.كندلطف بيبه حيوانات زبان بيان نسبت و به اشياي و حركت، روحدهد زرين» حس)-

.)71: 1381، كوب

و اضافه و هرچند استعاره نسبت به تشبيه در شعر ناصرخسرو كمتر مورد استفاده قرار گرفته هاي تشبيهي

و شعراي اواخر قرن پنجم و بلفرج روني، استعاري نسبت به شعراي معاصر او بسيار كم است، چون مسعود سعد

و اغلب به مانند متقدمبه طور كلي او تشبيهات را خلاصه نمي«و  و گاه دو بيت كند ان خويش در ضمن يك بيت

ها نشان دهنده اين اما بررسي نمونه،)560-559: 1392،(شفيعي كدكني» دهدتصوير شعري خود را ارائه مي

و مكنيه، است كه ناصرخسرو در كنار استفاده فراوان از تشبيه در تصوير زمان از استعاره به دو شكل مصرحه

.ته استبراي بيان انديشه خود سود جس

 استعاره مصرحه-1-2
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و تحقيقيه هم مي و آن است كه فقط مشبه«گويند استعاره مصرحه كه آن را استعاره محققه به در لفظ آمده

.)250: 1363،(همايي» منظور گوينده مشبه باشد

آننمونه  ها: هايي از استعاره مصرحه همراه با معناي هنري

و باب: فلك / غراب:قبه بي شب روزن

و روز و شب و، چرخ، زمانه، الفاظ مستعاري كه ناصرخسرو براي زمان  آورد عبارتند از:مي ...فلك

ز حـواصـل دريـن و بــابقــبــه بــيچنـد گـريــزي ؟ غــراباي، روزن

)772ب، 145(ص

 روز زاغ: شب / باز سپيد:

 اندرين گنبد گردنده پس يكديگر است؟ باز سپيدو يكي زاغ چون نبيني كه يكي

)1864ب، 185(ص

و روز، دو مرغ، آسمان / دو زاغ، آفروشه: جهان / خيمه كبود: فلك  كبوتران: شب

و نيـك درخـورند ست خوالگرش دو زاغ، ايستآفروشـهاين  هـر دو قـرين يكدگـر

و اين خيمـه كبـودوين  كايشان همــاره از پس ديگـر همي پرند دو مرغنبينند

و خورش همي همه از عمر ما خورند كبـوتـراندانند عاقــلان جهـان كايـن  آب

)2577-9ب، 212(ص

 استعاره مكنيه-2-2

و مشبه را ذكر كرده«استعاره مكنيه يا بالكنايه و مضمر باشد به مشبه، آن است كه تشبيه در دل گوينده مستور

.)251،(همان» به باشديي در لفظ بياورند كه دليل بر مشبهبه قرينهاما از لوازم مشبه، را در لفظ نياورند

و روزبراي بيان ويژگي حكيم قباديان و وابستگان آن چون شب و خصوصيات زمان و، زمانه، چرخ، ها و ...دهر

و در طي گذر زمان و برخي ويژگي، از موجودات، بيان خطرات موجود بر سر راه انسان در زندگي هاي حيوانات

ن را به موجودي تشبيه كرده او گاهي جها.گيرد تا منظور خود را بهتر به خواننده منتقل كندانساني كمك مي

و روز ميعمر انسان، كه به وسيله موشِ شب (بها را مي3664خورد بيند كه داراي پري ) يا آن را جادوگري

(ب و سفيد است مي.)8510سياه (بدهر را چون نهنگي .)5170داند كه انسان را خواهد خورد

مي.شگرد ديگري كه بايد از آن نام برد اسناد مجازي است گردد تا شاعر تصاوير كاربرد اسناد مجازي سبب

اسناد مجازي يكي از انواع، بندي اولية مجازدر تقسيم«.هاي شاعرانه ارائه دهدخيالي خويش را در قالب گزاره

و مجاز اسنادي نيز مي يا.نامنددوگانة مجاز است كه آن را مجاز عقلي يا مجاز حكمي در اسناد مجازي فعل
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ميخصوصيتي و براي او انجام آن امكان به چيزي نسبت داده ، پذير نيستشود كه در عالم واقع به او تعلق ندارد

مي، به عبارت ديگر .)27: 1385،(ميرصادقي» شود فعل به غير فاعل حقيقي آن اسناد داده

و معنايي را مورد توجه قرار دادهجنبه، ناصرخسرو در همنشين كردن كلمات از هاي موسيقايي و در اين راه

و همين امر بر شاعرانگي آن شاعر در بيت، به عنوان نمونه.ها افزوده استاسنادهاي مجازي بسيار سود جسته

به» خوردن«فعلِ، زير و زمان«را هايي كه علاوه بر آن تناسب، كه فاعلي غير حقيقي است نسبت داده» روزگار

يك» پنير«و» موش«بين  به ذهن» خوش خوش«خوش خوراك بودن پنير كه از قيدو،سووجود دارد از

مي، شود متبادر مي .كندزيبايي تصوير را دو چندان

 خـرد! پنيـر مـوش زمـان را توئـي اي بـي روزگـارخـوش خـوش فرو خواهد خوردنت

)3481ب، 245(ص

(شميسا، هاي اسناد مجازياز جلوه يكي ديگر را، شاعر در ابيات زير.)142: 1373، گفتگو با طبيعت است فلك

و باب گفتگو با وي را چنين مي  گشايد: مورد خطاب قرار داده

و شب همچـون نـونـد؟چنـد گـردي گـردم اي خيـمـه ي بلنــد؟ چنـد تــازي روز

ب و انـــداز پس خـويشــم كشيـدي  ـــر امـيــد سـاليــان پنــجـاه يـا پنـجــاه

 مــادر بسـيـــار فــــرزنــدي ولـيـــك خــوار داريـشـــان هميشــه كنـد منـد

و ترفنـدت كنـون از حــد گذشـت شــرم دار اكنــون  ازيـن ترفنـد چنـد؟، مكـر

 ـد است هـرگـز مـادري كـو بـه فـرزنـدان نخــواهـد جـز گـزندجـز تـو كـه شني

 كـــــاه داري آخــتــــه بـــر روي آب زهــر داري سـاختـــه در زيــر قنـــد

)2670-5ب، 215(ص

بر،و در پايان و خطاب به خوانندهروي سخن را از فلك و، گردانده و اندرز بنا به شيوه معمول خود كه پند

مي، آگاهي دادن است و او را به پندپذيري فرا و فلك هشدار داده و فريب زمانه  خواند: او را از مكر

و مـكـــر او ايـمــن مبـــاش بس كــن از كــردارهــا  بپـذيـر پنـد، از زبـــان

) 2676ب، 215(ص

 اي ديگر در خطاب به زمان: نمونه

و شب همي و سوهان شبم دايم هميكاهد تن مسكين من زيرا به رندهبـه روز  رنديي روز

)11046ب، 519(ص

 كنايه-3
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مي، يكي ديگر از ابزارهاي تصويرگري كه شاعر به مدد آن و مؤثر ارائه و احساسات خود را هنرمندانه ، كندعواطف

مي.كنايه است ن هنر بيان«گويند: در تعريف كنايه و ارادة معني غيرحقيقي، در زبا عبارت است از ايراد لفظ

.)84: 1369،(تجليل» حقيقي آن را نيز اراده كرد آن گونه كه بتوان معني، آن

در، همچون ساير صور خيال، ترين دليل كاربرد كنايه در شعر ناصرخسرومهم استفاده از آن به عنوان ابزاري

.هاي شاعر استخدمت انديشه

ميكنايه، در موضوع زمان به لحاظ، اد اندكهمين تعد.كنداز سه چهار مورد تجاوز نمي، بردهايي كه به كار

و خفا، مكنيّ عنه و به لحاظ وضوح ،»مار در آستين داشتن«، در ابيات زير.از نوع ايما است، كنايه از فعل است

و كار بيهوده كردن است، به ترتيب» باد پيمودن« .كنايه از خطرناك بودن

 تـيــــن مـــار دارد در آسـ مكـن دسـت پيشش اگــر عــهــد گيـــرد ازيـــرا كــه

)2866ب، 222(ص

و شبـان ئـيبــاد پيمودهتـو و فلك به كيل روز  عمـر بر تو بر پيمود، همچــو غافلان

)1990ب، 190(ص

 نتيجه

و جلوه و روزناصرخسرو از معدود شاعراني است كه توجه فراواني به زمان ، زمانه، هاي گوناگون آن از قبيل شب

و، جهان، روزگار، دهر و افكار ديني او درباره اهميت زمان ...گيتي و، دارد كه اين توجه ريشه در عقايد جايگاه

و اخروي انسان دارد .نقش آن در زندگي دنيوي

و تأثير آن آن چه در كار ناصرخسرو اهميت دارد تعابيري است كه ناشي از قدرت تفكر فراوان وي به مسأله زمان

و عناصر طبيعي پيرامون شاعر از سوي،سوبر زندگي از يك و برقراري ارتباط بين اين امر انتزاعي با طبيعت

و ظريفي بين آن دو برقرا صورخيال مورد استفاده در توصيف.ر كندديگر است كه توانسته پيوندهاي مستقيم

و فشرده است كه نوع، تشبيه، زمان به ترتيب كاربرد و كنايه هستند؛ تشبيهات او به دو صورت گسترده استعاره

مي گسترده به دو دسته تقسيم مي و وجه شبه حذف و دسته ديگر شود كه در يك دسته ادات شود(تشبيه بليغ)

و وجه شبه، كه در آن مي ادات به به مشبه است كه يك تشبيهات فشرده هم به صورت اضافه مشبه.شود ذكر

(اضافه تشبيهي) مي و بويژه نوع اضافي آن چشمگير استميزان بهره.سازدتركيب اضافي .گيري او از تشبيه بليغ

و تشبيه معقول و دو درصد را به خود اختصاص داده است به معقول هم تشبيه معقول به محسوس بالغ بر نود

و، مسائل مربوط به زندگي انساني، اشياء، حيوانات، طبيعت.بسيار اندك است و به ميزان ناچيزي امور وهمي

ميعناصر مورد استفاده او به عنوان مشبه، خيالي .دهندبه را تشكيل
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و مكنيه از آن استف و تقريباً استعاره دومين عنصري است كه ناصرخسرو به دو صورت استعاره مصرحه اده كرده

و اسناد مجازي.از هر دو نوع به يك اندازه سود جسته است مقدار قابل، نوع استعاره مكنيه به صورت تشخيص

و جولانگاه تخيل شاعر است .توجهي را به خود اختصاص داده

و اين مقدار اندك هم از نوع فعلي و تكرار كنايه به ميزان بسيار اندكي در توصيف زمان به كار رفته و ايماست

و ابداعي در اين زمينه صورت نگرفته است .كنايات گذشتگان است

آنحاصل سخن اين و بخصوص نوعِ معقول به محسوس و قوي، كه تشبيه -ترين عنصر در تصويرسازيبالاترين

و در مرتبه بعد و به ويژه تشخيص از جايگاه مهمي برخوردا، هاي ناصرخسرو از زمان است صور.رنداستعاره

و وسيله بيتي،و پايان سخن.اي براي انتقال پيام اوستخيال در نزد ناصرخسرو ابزاري در خدمت انديشه شاعر

و زمانه: تأييداز خود ناصرخسرو در   قدرت مسلمّ وي در تصويرسازي از زمان

و گوهر الفاظي نامساعد را از اينزمانه و معني كس نيارايد گونه به جز حجت به زر

 منابع

.تهران: نگاه.سفر در مه.1381.تقي، پورنامداريان-

و بيان.1362.جليل، تجليل- .تهران: مركز نشر دانشگاهي.معاني

.تهران: انتشارات برگ.بيان در شعر فارسي.1369.بهروز، ثروتيان-

.تهران: انتشارات علمي.چاپ نهم.نقابشعر بي.1381.عبدالحسين، كوبزرين-

.تهران: اختران.زمينه اجتماعي شعر فارسي.1386.محمد رضا، شفيعي كدكني-

.تهران: آگه، چاپ شانزدهم.صور خيال در شعر فارسي.1392.ــــــــــــــــــــــــــ-

و بيان.1373.سيروس، شميسا- و انتشارات دانشگاه پيام نور.چاپ چهارم.2معاني .تهران: مركز چاپ

االله، صفا- .تهران: فردوس.چاپ هجدهم.2ج.تاريخ ادبيات در ايران.1391.ذبيح

.تهران: جامي.چاپ پنجم.گزيده اشعار ناصرخسرو.1387.محمد، غلامرضايي-

.تهران: سخن، چاپ دوم، بلاغت تصوير، 1389.محمود، فتوحي-

.تهران: نشر مركز.چاپ ششم.زيبا شناسي سخن پارسي»1«بيان.1385.الدينمير جلال، ازيكزّ-

(ذوالقدر)- .تهران: نشر كتاب مهناز.چاپ سوم.نامة هنر شاعريواژه.1385.ميمنت، ميرصادقي

و، نصراالله تقوي به اهتمام سيد.ديوان اشعار ناصرخسرو قبادياني.1387.ابو معين، ناصرخسرو قبادياني- مقدمه

.تهران: معين.چاپ سوم.تعليقات علي اكبر دهخدا، تصحيح مجتبي مينوي، شرح حال سيد حسن تقي زاده
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و ذبيح، نظري- ،2دوره، هاي ادبينشريه انديشه."تأثير زروانيسم بر ناصرخسرو".1389.االله فتحي فتحجليل

صص4شماره :55-75.

و خيال در شعر ناصرخسرو".1385.ليلا، نوروز پور- و علوم انساني."خرد فصلنامه تخصصي دانشكده ادبيات
صص، سال اول، قم .57-49شماره اول:

و صناعات ادبي.1363.الدينجلال، همايي- .تهران: توس.چاپ دوم.فنون بلاغت

و بيان.1374.ــــــــــــــــ- .تهران: نشر هما.چاپ سوم.به كوشش ماهدخت بانو همايي.معاني

 شهر از ديدگاه ناصرخسرو

 مهرداد كريمي
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آنشهر به عنوان گاهوارة تمدن يا اصلي و زندگي بشر، ترين نشانة و اساسي در تاريخ پيوسته نقشي پررنگ

و شكل گرفته اندگذاري شدهها پايهاگر چه به وسيلة انسان، شهرها.داشته است را،و به عبارتي اند هويت خود

و، مديون سازندگانشان هستند اما به همان ميزان نيز بر زندگي اجتماعي انسان هاي شهرنشين اثرگذار بوده اند

كه، از دير باز تاكنون از مهم ترين عوامل هويت بخشي به سرزمين هاي ايشان به شمار مي رفته اند؛ آن چنان

و با آمدن نام اين كشورهابا نام، تعداد زيادي از كشورها و تعريف مي شوند ، شهرهاي مشهورشان شناخته

همواره چنان، اهميت شهرها.تصويري از پايتخت ها يا شهرهاي شناخته شده شان در ذهن ها شكل مي گيرد

و پويايي و ثروت و فرمانروايان تلاش مي كرده اند تا از آنها به عنوان نشانة اقتدار و بوده است كه حاكمان قلمرو

و قدرت را نسبت به اين  و اهل سياست و بازرگانان و نظر مطلوب مسافران حوزة تحت تسلطشان استفاده كنند

«.شهرها جلب نمايند و بازرگانان: و روح بنادر ما هستند، مسافران مي.حاضران درياها به سخني كه آنان گويند

(همچ.دل خواهد نشست ون بذرافشاني در زميني مرغوب) آنان براي پخش خبر در مقابل خوبي كه به آنان شود

مي.هاي كشتي خود را چون بال پرندگان خواهند گشود بادبان، آن چون، خواهد به امپراتوري ما سفر كند آن كه

پس به كشوري بيايد كه هيچ كس نياز به ذخيرة.گيرد كه خدا جز خوبي برايش نخواسته است كسي تصميم مي

بهزي.آذوقه ندارد و تنوع مطلوبي است براي آن كه دور از وطن خود را اين كشور بهشتي است براي ساكنان خود

و ساير نواحي كه از دعوت ما آگاه گردند، چين، هند، برد؛ باشد كه بازرگانان يمن سر مي به، سند آمادة سفر

ك.كشور ما شوند و سودي از،ه در انتظار آنان استدر اين جا خواهند ديد كه واقعيت فراتر از سخن ماست بيش

ما وعده (هاي (زكي1» (،1349 :12(

هم به عنوان مركز قدرت.پيوسته در طول تاريخ از چند جهت داراي اهميت خاص بوده است، شهر، بنابراين

و هم از نظر موقعيت جغرافيايي در مسير راه هاي تجارتي يا انجام سفرهاي مذهبي، سياسي و اقتصادي؛ .مذهبي

ها، هرها تأمين كنندة كالا يا محل تبادل محصولات تجاري بوده اندش را، كاروان و آذوقة مورد نياز خود وسايل

و تجديد قوا و براي استراحت و محل هاي ويژة اقامت كاروانيان، در شهرها تأمين مي نمودند ، در كاروانسراها

و مسافران و گذار در شهر پرداخته، مقيم مي شدند و چشم نوازا، به گشت و آثار تازه بر،ز ديدني ها توشه اي

و مايحتاج مورد نياز خود را تأمين كرده به، مي گرفتند و اندوختن مبالغي گاهي نيز چند مدتي را براي كار

.در شهرها ساكن مي شدند، عنوان هزينة ادامة سفر

و شرق و گسترش سريع اسلام از شبه جزيرة عربستان تا آسيا و حتي مناطقي با ظهور و خاورميانه و آفريقا دور

و دريايي آن روزگار و مسلط شدن مسلمانان بر راه هاي تجاري زميني ، شهرهاي اسلامي يا به تعبيري، از اروپا

) از،)2شهرهاي مسلمانان و شكل تازه اي در كنار مراكز تمدني كهن يا در مناطق تازه فتح شده بر پا گشتند

و  سرعت رشد تمدن اسلامي آن چنان بود.پديد آوردند، فرهنگي را در دل چنين شهرهاييساختارهاي تمدني
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و، قرن هاي سوم تا پنجم هجري به عنوان قرون طلايي، كه با تحولات انجام گرفته در دنياي اسلام شاهد رشد

و پيشرو بودند آن.بالندگي اين تمدن فراگير و در پي پ، گسترش اسلام و و رواج يافتن زبان و قوانين ول واحد

و فرمايشات  و تشويق كتاب آسماني مسلمانان و بيش مشابه در سرزمين هاي اسلامي از يك سو ساختارهاي كم

و احوال  و تفكر در آفرينش و تأمل و تجربه اندوختن و گفته هاي بزرگان دين دربارة سفر كردن پيامبر اسلام

و حاضر ف، از سوي ديگر، اقوام گذشته و علاقه به مسافرت را در ميان زمينه اي راهم آورد كه امكان سفر

و بر مي انگيخت و در سرزمين هاي اسلامي ايجاد مي نمود و بنگريد«.مسلمانان و سفر كنيد ، بگو در زمين سير

ـ آية» چگونه بوده است؟ كه بيشترشان مشرك بودند، سرانجام كساني كه پيشتر بودند .)42(سورة روم

تا، اين سفرها و ابن فضلان) سلام ترجمان (نظير و حكومتي دلايل مختلفي داشت؛ از مأموريت هاي شغلي

(همچون سليمان سيرافي) به، سفرهاي تجاري و يا (مثل ابوريحان بيروني) و دانش اندوزي يا براي علم آموزي

(مانند  و بيت المقدس و مدينه و به قصد زيارت شهرهاي مقدس نظير مكه -ابن، ناصر خسرودلايل شخصي

و، بطوطه و نگارش آثاري در اين .....ابن جبير و كسب اطلاعات جغرافيايي و همين طور به منظور نقشه برداري (

(مقدسي و، ابن خرداذبه، باره و جغرافيدانان مسلمان ....اصطخري و همه از دلايل مختلف سفر جهانگردان ) همه

به، سفرهايشان البتهدر سرزمين هاي اسلامي بودند كه حاصل  و آثار مكتوب ارزشمندي است كه اطلاعات

تا، عنوان سفرنامه يا كتاب هاي جغرافيايي متعدد و دانش پژوهان امروزي قرار گرفته است در اختيار پژوهشگران

و جامعه، به كمك اين آثار و شهرها و تصوير شفاف تري از ويژگي هاي سرزمين ها هاي آن شناخت كامل تر

ها.گار به دست آورندروز و نوشته و، بخش مهمي از مطالب اين كتاب ها و موقعيت جغرافيايي به توصيف شهرها

و فرهنگي مربوط به آنها اختصاص  و ساختارهاي تمدني و هنري و آثار معماري و مردم نگاري شرايط اقليمي

و توصيف.دارد از توجه خاص جهانگردان مسلمان به شهرها و ويژگيهاي دقيقي كه هاي موقعيت جغرافيايي

و  و مشاغل و صنايع و هنرها و معماري و فضاهاي گوناگون شهري و عناصر و مردم شناسي و اقتصادي تاريخي

و سازمان و سياسي آنها در سفرنامه بزرگان و امنيتي و، اند هاي خود ارائه كرده هاي اجتماعي بيانگر توجه خاص

و قدرت داشتهبه عنو، اي است كه به شهر ويژه و پيشرفت و گاه ان نماد اصلي تمدن اين احساس به خوانندة، اند

مي اين سفرنامه و پيشرو بودن شهرهاي مورد، دهد كه نويسندگان ها دست و ثروت و عظمت با توصيف شكوه

و بودن در آنها، بازديدشان .اند به خود باليده، از ديدنشان

و، مقصدهاي سفرهايشانبديهي است كه نوع نگرش مسافران به و حد كنجكاوي و ميزان دانش با دلايل سفر

و نظرات، اين امر.ارتباط نزديك داشته است، ويژگي هاي فردي ايشان علاوه بر اين كه سبب تنوع ديدگاه ها

و، گرددمي و جهانگردان مسلمان در بازگو نمودن تجربه هاي سفر نمايانگر رويكردهايي است كه مسافران

و مطالعة آثار بر جاي مانده از آنها شت هاي خود از چگونگي محل هاي مورد بازديدشان داشتهبردا مي تواند، اند
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و جامعه هاي شهري در دوران و عوامل هويت بخش شهرها به شناسايي روش هاي توصيف مقاصد گردشگري

و مقايسه با همين شاخصه ها در زمان حال بيانجامد .گذشته

او، دان مسلمان ايرانيدر ميان جهانگر و سفرنامة با.كاملاً شناخته شده است، نام ناصرخسرو قبادياني مروزي

و بيش آشنايي داريم، داستان زندگي وي به، وي مردي بود كه در جواني.كم و علوم متداول زمان را آموخت

و ذهني سريع در درك مسائ، گفتة محققان و ذوقي سليم در شعر و با نگارگري روشي منطقي در سخن ل داشت

و سخن و در دبيري و خطابتو مصوري آشنا بود (، پردازي و با بهره .)3توانمند

و در سنين جواني، ناصر خسرو و منصب ديواني در دربار امراي خراسان داشت، زادة قباديان مرو بود شغل دبيري

و عشرت مي الاول سال ادامه داشت كه در ايام ربيع اين روش زندگاني وي تا زماني.گذرانيدو روزگار به عيش

و مدت يك ماه در آن جا اقامت، هجري قمري 437 و جوزجانان شد براي مأموريتي حكومتي عازم مرو الرّود

مي، همان جا شبي در خواب ديد كه او را براي وصول به حقيقت.كرد و ترغيب به سفر به سوي خانة خدا كنند

.عزم كرد تا از خواب چهل ساله نيز برآيد،ه گفتة خودب، بامداد كه از خواب برخاست

شبهه هايي مطرح شده است مبني بر اين كه سفرنامة منسوب.حجم چندان زيادي ندارد، سفرنامة ناصر خسرو

(نظير دكتر محمد دبير، به او را تلخيص يا تحرير شده به وسيلة شخص ديگري مي دانند اما برخي محققان ديگر

بر، يل مطرح شده را درست ندانستهدلا، سياقي) شيوة اختصار گويي را از مشخصه هاي سبك نگارش ناصرخسرو

) به هر حال نبايد از ياد برد كه بخش قابل توجهي از سفرنامه هاي مربوط به قرون اولية اسلامي4(.مي شمارند

سا، سفرنامة ناصرخسرو، به هر حال.نيز به صورت نقل قول نگاشته شده اند و متني روان از ختاري استوار

و شباهت دارد .برخوردار است كه با سبك نگارش نويسنده در ساير آثار مكتوب بر جاي مانده اش نيز همخواني

چرا، مي تواند حسن به شمار آيد، اتفاقاً بازتاب يافتن حاصل سفري تقريباً هفت ساله در سفرنامه اي كم حجم

م طالب مهم يا چشمگيرتر براي يك مسافر نشان مي دهد؛ آن هم به عنوان كه توانايي نگارنده را در گزينش

مي، فردي كه گاه و گاهي براي مدتي در شهر يا سرزميني مقيم با.شود با عجله از مقصد يا شهري عبور مي كند

.مي تواند براي گردشگران امروزي نيز جالب توجه باشد، سفرنامة ناصرخسرو، اين ويژگي

و گذر بي تأمل آغاز پر شتاب

آغاز.در نوع نگاه او به شهرهاي در مسير مسافرتش مي توان مشاهده كرد، تأثير مشخصه هاي سفر ناصرخسرو را

) (قبله) انجام مي پذيرد .با كمي شتاب همراه است،)5سفر او كه به گفتة خودش به قصد رسيدن به خانة خدا

مي شامل ذكر نشانه هايي، اين بخش از سفر ناصرخسرو ، به گونه اي كه از نيشابور، شود بسيار گذرا از مسير سفر

و ماه گرفتگي حوالي آن زمان و دستور او براي عمارت نمودن يك مدرسه (طغرل بيك محمد) به حاكم وقت

و از سمنان نيز به ذكر  و بسطام ياد مي كند و از زيارت مقبرة بايزيد بسطامي در قومس اشاره اي مي نمايد
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اولين نكته به عنوان.مي پردازد، از ملاقاتش با فردي كه خود را شاگرد ابن سينا معرفي مي كرده خاطره اي

بارويي حصين، قزوين را شهري نيكو ديدم«.توصيف يك شهر در مسير مسافرت وي را دربارة قزوين مي بينيم

و بازارهاي خوب و منح،و كنگره بر آن نهاده و، صر به كاريزها در زير زمينمگر آن كه آب در وي اندك بود

صناع ها كه در آن شهر بود و از همة  1369،(ناصر خسرو.»كفشگر بيشتر بود، رئيس آن شهر مردي علوي بود

و بسنده كردن به چند نشانه از هر شهر.)5-6(قرن پنجم هجري): تقريباً تا زمان، اين روش گزيده گويي

پيداست كه آن چه نظر، نوشته هاي ناصرخسرو در اين قسمت از سفرشاز.توصيف شهر ميافارقين ادامه دارد

و آبادي ها برگزيده و يا براي توصيف شهرها و، وي را به خود جلب مي نموده به جز ذكر مسافت بين شهرها

و اقليمي راه مسائلي است مانند ساختارهاي اصلي شهر كه در گام نخست در معرض ديد، شرايط جغرافيايي

و باروبوده ان (برج و مسجد جامع)، ارگ حكومتي،د و حياتي، بازار چگونگي تأمين آب به عنوان شاهرگ اصلي

و محصولات ساخته شدة اصلي براساس مشاهداتي كه داشته است، شهر يا، اوضاع اقتصادي محصولات كشاورزي

ا و چگونگي (مانند نوشادر يا گوگرد كه از كوه دماوند به دست مي آمده) و نظم اجتماعي موجود طبيعي منيت

(امير ولايت« در آن منطقه كه براي ذكر آن نيز به يكي دو نشانه اكتفا مي كند:  و مردمان كه در ولايت وي

و هيچ كس كفش آن كسان را نبرد، ديلم) به مسجد آدينه روند .»همگي كفش ها را بيرون مسجد بگذارند

و ذكر مجموعه اي از عناصر بنيادين، واقع ناصرخسرودر.)7(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصر خسرو با گزينش

و پيوسته هستند و لمس از آن ارائه داده است، شهر كه در عين حال به هم مربوط .تصويري كلي اما قابل فهم

فرُج:«.شود اين شيوة مختصر گويي در برخي آثار جغرافيايي مربوط به سرزمين هاي اسلامي نيز ديده مي

و گرمابه دارد كه در اين سرزمين بي مانند است، نه بزرگ شهريست در، شهر پر بركت است.ولي يك جامع

و بالاي آن دژي هست؛ آب نيز از يك سو مي آيد .)639(قرن چهارم هجري): 1361،(مقدسي» ميان آن تپه

و فيزيكي شهري كه ناصرخسرو نام مي برد جز، ساختارهاي ملموس و مشخصه هاي شهر همان هايي هستند كه

و بازار كه همواره در تركيبي به هم پيوسته.اسلامي قرار دارند و اقتصادي، به ويژه مسجد جامع قلب مذهبي

و عناصر شهري را تعيين مي كردند، شهر را تشكيل داده و ساير ساختمان ها .محل قرار گرفتن اصناف

و سياسي نيز، كاركردهاي آموزشي، كرد دينيعلاوه بر كار، ويژه در شهرهاي قديمي اسلاميبه، مسجد فرهنگي

و حتي گاه مي، داشت و اجراي احكام نيز به شمار و زيبا.رفت محل قضاوت ، وجود يك مسجد جامع عظيم

مي نشانه و حاكم آن به شمار و ثروت شهر مي اي از قدرت و هر حاكمي تلاش از مسجدي بزرگ، كرد آمد تر

در خود نوعي نمادگرايي خاص را نيز به همراه، ار گرفتن مسجد جامع در مركز شهرقر.بر پا كند، رقباي خود

و حرفه به گونه، داشت و نزديكي فضاها و اي كه تعيين كنندة دوري و فضاي پاك هاي مختلف به قلب ديني

(يعني مسجد جامع) ،ها دارالحديث، فضاهايي همچون مدارس ديني، در اطراف مسجد.بود معنوي شهر
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و عرفاني ديگري نظير تكيه محل،هان بيمارستا و خانقاه،ها هاي تجمع ديني مي ...ها به.شد ديده سپس نوبت

و آذوقه،ها رسيد كه ابتدا بازار پارچه فروش سوق يا بازار مي و عطر قرار داشت و فروش فرش و نجاران ها

و مي در فاصله ...صنعتگران محل، رانجام در دورترين نقطه به مسجدس.گرفتند اي دورتر از مسجد قرار

و اطراق تجار خارجي بود )6(.كاروانسراها

و قبل از توصيف حريم، نكتة ديگر اين كه ناصرخسرو و پيرامون آن رعايت مي كند ترتيب را نيز در توصيف شهر

و سواد آن مي پردازد، اصلي شهر ذك، مانند ياد كردن از باغات قزوين.به اطراف آنپيش از اين نوع.ر باروي

و قابل تصوير سازي ذهني به متن مكتوب، توصيف از، ضمن بخشيدن سيمايي مستند گونه اطلاعاتي نيز

و حتي گورستان و زمين هاي كشاورزي (مانند ربض يا حومة شهر و عناصر مرتبط به شهر - چگونگي شهرسازي

ف ضاهاي شهري كنوني نيز تا حد زيادي قابل تطبيق هاي اطراف آن) در زمان گذشته ارائه مي دهد كه البته با

.است

و مهم ترين فضاي قدسي شهر اسلامي براي، اشاره به جايگاه مسجد جامع يا مسجد آدينه به عنوان قلب مذهبي

محمد بن احمد مقدسي به وفور ديده، در آثار كساني همچون ابوعبداالله، بيان چگونگي شرايط اجتماعي شهر

، نشانه اي است براي نويسندة احسن التقاسيم،ع رعايت شدن يا نشدن منزلت اين مكان مذهبيدر واق.شود مي

گاه سخن كوتاه كنم كه معني بيشتر ...«.تا از اين طريق به قضاوت دربارة مردمان ساكن در آن شهر بپردازد

ك.ام: جامع آن احترام ندارد چنان كه در اهواز گفته.دارد وو اين بدان جهت است ه هميشه پر از شاطران

و جاهلان بوده و مركز فاسقان است گروهي نشسته، هنگام نماز.ميعادگاه آنان است، بازاريان و، اند؛ خانة گدايان

و مشروب خواري.كس نباشد، المقدس ام: عزيزتر از اهل بيت چنان كه گفته و كم فروشي زيرا كه فريب كاري

و مستي در آن جا نيست و پنهان خانه.آشكار (قرن چهارم هجري): 1361،(مقدسي.»ندارد، هاي فسق آشكار

مي، اين نظر.)9 را نگاهي از بعد غالب مذهبي را نشان معياري براي شناخت، دهد كه فضاي قدسي مسجد جامع

و با توجه به پيش زمينه و وضع اجتماعي شهر قرار داده است  اي كه از اين فضا به عنوان مكاني براي عبادت

و تصوير مطلوبي كه با اين مشخصات از فضاي مسجد جامع در ذهن خود ساخته تشكيل حلقه هاي درس دارد

وي، است و مشغوليت فكريشان، حضور اصنافي كه از نظر نه درس، طيف دانش آموخته يا جوياي علمي نيستند

و توجه به استاد و آموختن و كسب درآ،و بحث و خرج و تنظيم دخل و سود استكه روزمرگي اي نكته، مد

و آن را نشانه منفي به شمار مي و رود و بشري و شرع به عنوان جنبة عالي مدني اي براي بي توجهي به دين

و دون پاية زندگي از ديدگاه وي هستند مي، پرداختن به امور دنيوي كه بعد مادي وي ديدگاه.آورد به حساب

(بيتها بلافاصله با بر شمردن ويژگي، خودش را مورد، المقدس) تكرار كردهي اخلاقي حاكم در شهري ديگر
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و از طرف ديگر تأكيد قرار مي مي، دهد مي نشان كند دهد كه چه نوع نگاهي به اصنافي كه از آنها به درشتي ياد

و كم فروش دارد: گروهي فريب .كار

و ناصرخسرو با شرح مسجد به عنوان نمادي براي، نيزالبته در آثار ساير جهانگردان مسلمان متأخرتر از مقدسي

و، ابن بطوطه.شناسانيدن شهر برخورد مي كنيم جهانگرد مراكشي قرن هشتم هجري كه سفرنامه اي مفصل

و سفر در سرزمين هاي گوناگون دارد در، پرماجرا از حدود سي سال جهانگردي ذكر مساجد جامع شهرهاي

و در جاي جا .ي سفرنامه اش از چگونگي اين فضاي معنوي شهر ياد كرده استمسير خود را از خاطر نبرده

و زيباترين مساجد است، به نام مسجد عتيق، مسجد بزرگ شيراز« صحن بزرگ آن با مرمر، يكي از وسيع ترين

و عشاء در آنجا فراهم  و بزرگان براي گزاردن نماز مغرب و تابستان ها هر شب صحن آن را مي شويند فرش شده

)194(قرن هشتم هجري): 1337،(ابن بطوطه» مي آيند

و، طرفه آن كه در اثر بر جاي مانده دربارة سفرهاي ابن بطوطه نيز همچون ناصرخسرو اشاره به منابع آب

يك يا دو چاه آب وجود، بر در هر يك از مساجد«.شود توصيف چگونگي تأمين يا پخش آب در شهرها ديده مي

ذ و آب را به وسيلة قدح هاي چوبي كه ميلة چوبي نازكي به طول يك دارد كه عمق آن يك الي دو راع است

.)251-252(قرن هشتم هجري): 1337،(ابن بطوطه» از چاه بيرون مي كشند، ذراع بر ميانة آن استوار كرده اند

و پس از او ارائه مي دهند، بنابراين و برخي جهانگردان پيش شهر را در هم حيات مادي، توصيفي كه ناصرخسرو

و هم حيات معنوي آن را هم.بر مي گيرد به عنوان تضمين كنندة، يعني تلفيقي از اين دو عامل اصلي به همراه

و ساكنان آن شناخته مي به تداوم زندگي شهري و براي هر كدام نيز نشانه هايي وجود دارد كه مي توانند شود

و زيستي در شهر، عنوان شاخص براي مطالعة چگونگي ساختارهاي تمدني و توجه قرار، فرهنگي مورد بررسي

ها.گيرند ها، بديهي است كه شناخت يا آشنايي با اين نشانه و البته تجربه و آگاهي دارد و دانش ، نياز به تجربه

و گردشگران و نوع نگرش جهانگردان با يكديگر تفاوت، بسته به محيط اصلي رشد يا زندگي شان، آموخته ها

و تفاوتي كه اينجا از آن سخن مي گوييمدارد؛ اما  و امتياز، نه به عنوان مشكل، گوناگوني بلكه در قامت حسن

گردشگران يا جغرافيدانان در آثار مكتوبي نظير، تطبيق ديدگاه هاي بازتاب يافتة جهانگردان.خودنمايي مي كند

و نوشته هاي جغرافيايي؛ تجربه اي ارزشمند براي هر دو  و استفاده كنندگان از سفرنامه ها گروه ارائه دهندگان

و جاذبه هاي گردشگري فراهم مي آورد كه در نهايت و نفع عمدة اين تجربه ها نيز، خدمات ، به عوامل، سود

و به پرسش و زمينه را براي حفظ يا حتي احياي آنها فراهم مي آورد -موارد يا جاذبه هاي گردشگري مي رسد

و منابع مكتوب، يد رسيدن به جواب آنهاهايي پاسخ مي دهد كه شا به، بدون در اختيار داشتن اين پيشينه ها

.آساني امكان پذير نباشد

و عددها  از ميافارقين تا طرابلس، اندازه ها
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از، بخش دوم توصيف شهرها در سفرنامة ناصرخسرو را مي توان از زمان ورود او به ميافارقين دانست چرا كه

ا، همين قسمت و عددهاذكر و مساحت ها و اوزان هر چند، به نحو كاملاً ملموس تري آغاز مي گردد، ندازه ها

و گريخته و عرض شهر تبريز يا قسمتي از آن)، پيش از آن نيز جسته (مانند طول ، اندازه هايي را بيان مي دارد

ها، اما از اين قسمت مي، ذكر اندازه از سنگ، بارة عظيم داشت«.شود بخش مهمي از توصيف هاي او را شامل

و به هر پنجاه گزي برجي عظيم ساخته، سفيد بر شده كه، هر سنگي مقدار پانصد من هم از اين سنگ سفيد

و سر باره همه كنگره ها بر نهاده ،(ناصرخسرو» چنان كه گويي امروز استاد دست از وي كشيده، گفته شد

كن.)11(قرن پنجم هجري): 1369 هاالبته باز هم در و اندازه و، ار ذكر ابعاد و محصولات كشاورزي به منابع آب

و اين شيوه در شهرهاي  و نوع مصالح به كار رفته در ساختمان ها مي پردازد و بناهاي مذهبي توصيف مساجد

و حماة ادامه دارد، حلب، منبج، حران، بعدي همچون آمد ذكري از تعداد نفوس، در اين فاصله.معمرة النعمان

و يا جزئيات شيوة زندگي شهرنشينان به چشم نمي خورد؛ بلكه آن چه هستحاض از،ر در شهر گزيده اي است

مي، هايي با برخي اشخاصملاقات وي مانند پيرمردي كه از ناصرخسرو بياموزد؛ يا شرح قرآن خواهد تا به

د، كوتاهي كه دربارة شخصيت هاي معروف در شهر مي دهد به جز اين.ر معرة النعمانهمچون ابوالعلاء معري

و هوايي شهرهاي بين راه دارد، مطالب و آب بيستم جمادي الاولي از آنجا«اشاره اي نيز به شرايط اقليمي

و سرمايي عظيم بود، به رباطي رسيديم، برفتيم روز آدينة«.)10(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو» برف

ث و و ششم جمادي الاولي سنة ثمان و در آن وقتبيست و اربعمائه بود » برگ درخت ها هنوز سبز بود، لاثين

و دوم دي ماه، به حرانّ رسيديم«.)11(منبع پيشين: هواي آنجا در آن وقت چنان بود كه هواي خراسان، بيست

و تازه يا منحصر به فرد را كه مي بيند، گاه نيز.)15(منبع پيشين:» در نوروز ه اش در سفرنام، نكته اي ظريف

، ديگر روز ...«.البته نكته هايي كه جزو ظرايف فرهنگي يا اعتقادي اهالي شهر به حساب مي آيد.شرح مي دهد

.معمرة النعمان بود، شش فرسنگ ديگر شديم.بارو نداشت، به شهر سرمين رسيديم، چون شش فرسنگ شديم

و بر در شهر، اي سنگين داشت باره (سنگي) ديدماي سنگي استوانه، شهري آبادان به،ن چيزي بر آن نوشته بود

كه هرگز عقرب در اين، از يكي پرسيدم كه اين چه چيز است؟ گفت: طلسم كژدم است، خطي ديگر از تازي

و رها كنند و اگر از بيرون آورند و نيايد و در شهر نپايد، شهر نباشد (قرن پنجم 1369،(ناصرخسرو» بگريزد

.)17هجري):

و نكته گزيني را پيشه ساخته است، هنوز هم در اين قسمت از سفر خود، رخسروناص، در مجموع ، گزيده گويي

، كمي بيشتر بوده است، اما نوع توصيف هاي او نشان مي دهد كه احتمالاً توقفش در شهرهاي اين بخش از سفر

و شايد شرايط مسا، چنان كه فرصت يافته و هوايي نيز شرح مستندتري از ساختارهاي شهري ارائه دهد عدتر آب

از«در اين ميان بي تأثير نبوده است  و آن نخستين شهري است منبِج رسيديم و به دويم روز از فرات گذشتيم
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و هواي آنجا عظيم خوش بود.شهرهاي شام (قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو» اول بهمن ماه قديم بود

16(.

و رويه اي در توصيف مقصدها يا عوارض طبيعي ابو، در ميان جهانگردان مسلمان پيش از او دلف نيز چنين سبك

مهلهل خزرجي ينبوعي از جمله كساني است كه نامش به عنوان يكي.مسير سفرهاي خود دارد ابودلَف مسعر بن

او.زيسته مطرح شده استاز جهانگردان مسلمان كه در قرن چهارم هجري مي دربارة تاريخ ولادت يا وفات

و ديگري در ايران، دقيقي در دست نيست اطلاع و هندوستان اما سفرنامه اي شامل شرح دو سفر در حدود چين

و بازگشتنش از چين.از وي بر جاي مانده است و پس از سفر به بخارا را، ابودلف حدود نود سال عمر كرده مدتي

و بعد در معيت (ابوجعفر محمد بن احمد) و حمايت امير سيستان ( در خدمت ـ 336و محضر صاحب بن عباد

و.ق) از وزراي نامدار دربار آل بويه گذرانيده است.هـ 385 و محك زدن مواد معدني دست زدن به تجربه

و اندازه آزمودن عمق درياچه و تحقيق دربارة خاصيت شفابخش چشمه ها و محيط آنها آب گيري مساحت و ها ها

و حكايت كردن و همچنين نقل و شگفتو گياهان؛ و بناهاي معروف (چه ماجراي ساخته شدن شهرها انگيز

و چه افسانه مي آميز) از ويژگيمطابق با واقعيت و هاي برجستة سفرنامة ابودلف به شمار رود كه بيانگر دقت نظر

و نشانه طبع جست آن، به عنوان مثال.هاي تمدن است وجوگر وي در مواجهه با طبيعت كنجكاويش او را بر

و اساطيري دارد تا براي تحقيق دربارة درستي مطالب افسانه مي مي آميز شنود از اين كوه اي كه دربارة كوه دماوند

و خود را به تنهايي تا نيمه راه قلة آن برساند )7(.بالا رود

ها، از طرابلس تا بيت المقدس  كاربرد فراگيرتر نشانه

د، نخستين جايي كه ناصرخسرو مياز شمار نفوس حاضر مي.طرابلس است، گويدر شهر سخن ، توانجايي كه

از.آغاز بخش سوم از نگاه خاص اين مسافر ماجراجو به شهرهاي در مسير سفرش را از آنجا دانست اگر چه بعد

و رقم ديگري از شمار ساكنان در شهرها ارائه نمي دهد، طرابلس تا بيت المقدس اما نكته اي كه اين بخش، عدد

و ساختن، را نسبت به قسمت هاي پيشين متمايز مي سازداز سفر او  و تأني بيشتري است كه در معرفي تأمل

و نشانه ها دارد و.تصويري از شهر به كمك كلمات وصفي كه ناصرخسرو در بخش هاي قبلي دربارة مردمان

و آبادي هاي بين راه به دست مي دهد شدهمان گونه كه پيش از اين نيز گفت، اهالي شهرها حاكي از نگاه،ه

و تصويري كه ارائه مي كند از، مسافري است كه گذري پرشتاب دارد و گريخته اي است نشانه هاي جسته

(مانند  و خريدهايي كه داشته يا حتي نداشته است و منقطع با اهالي؛ شامل ملاقات با كاسبان برخوردهاي كوتاه

) (مانند كفشگران قزوين)ذكر بسيار كوتاهي از صنعتگر،)8بقال خرزويل!) ميزباني كه ايشان ميهمانش، ان

(در شهر سمنان)بوده و وسطان)، اند (در شهر وان .يا عادت هاي آشكار اهالي شهر كه جلب توجهش را نموده اند
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و عجله همراه است و، اين نوع توصيف كه با نكته گزيني تصوير دقيقي از جمعيت شهر به عنوان عنصر فعال

و بخش مهمي از هويت شهر را كه همانا زندگي در آن است زندة آن تا حدودي مورد غفلت قرار، ارائه نمي كند

به دشواري مي تواند روح زندگي در آن شهر را احساس يا درك، به گونه اي كه خوانندة سفرنامه، مي دهد

گونه اي است كه در ذهنبه، نوع توصيف ناصرخسرو از مردم شهرهاي ابتداي سفرش، به بيان ديگر.نمايد

تا، خواننده و كم جمعيت شكل مي گيرد؛ اما در ترسيم سيماي شهرهاي بين طرابلس شهرهايي بسيار خلوت

و صريحي به جمعيت شهرها نمي، بيت المقدس مي، شود اگر چه اشارة دقيق -اما نشانه هايي مورد توجه قرار

و حضور و سازندة آن است گيرند كه حاكي از روح زندگي جاري در شهر و فعال .انسان ها به عنوان عناصر زنده

و، شاهد توصيف نشانه هايي هستيم كه لازمة وجود آنها، اين بار و جوش است و پر جنب حضور جامعة فعال

و فراواني آن را نشانه هايي كه بيشتر بر ساختارها يا زندگي.القا مي كند، حس قوي تري از جمعيت شهرنشين

و شيعه به هر بلاد،و مردم اين شهر«.تأكيد دارندمتمدنانه  » اندمساجد نيكو ساخته، همه شيعه باشند؛

همه پنج شش طبقه،و مساحت شهر را هزار در هزار قياس كردم«.)21(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو

و نعمت فراوان، بر سر يكديگر و بازارهاي نيكو ص.و فوارة بسيار ساخته وو اين شهر ور معروف است به مال

و مردمانش بيشتر شيعه باشند «24(منبع پيشين:» توانگري در ميان شهرهاي ساحل شام كه) آن چيزي است

و ديوارها بر لب آب دريا درآمده، جهت محافظت كشتي ها ساخته اند مانند اصطبل كه پشت بر شهرستان دارد

آن كه زنجيرها از اين ديوار بدان ديوار كشيده اند كه چون خواهند بي ديوار الّا،و درگاهي پنجاه گز بگذاشته اند

و باز  و كشتي بر سر آن زنجير از آب بگذرد كه كشتي در مينا آيد زنجيرها سست كنند تا به زير آب فرو روند

.)25(منبع پيشين:» زنجيرها بكشند تا بيگانه قصد آن كشتي ها نتواند كرد

و اولياي الهي در اطراف آن شهر تا زمان شرحي كه ناصرخسرو پس از خر و زيارت قبور انبياء (عكهّ) وج از عكا

و رمله ارائه مي دهد و البته دربارة رمله، رسيدن به قيساريه و گذراست و درنگ، باز هم پر شتاب توضيح

اذ.شود بيشتري ديده مي و خود ناصرخسرو عان مي دارد كه اين روند تا زمان رسيدن به بيت المقدس ادامه دارد

و آرامش چنداني نداشته است، در مدت يك سالي كه از آغاز سفرش گذشته است يك سال شمسي«.درنگ

و مادام در سفر بوده و آسايشي تمام نيافته بوديم، بود كه از خانه بيرون آمده بودم » كه به هيچ جاي مقامي

.)34(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو

و مص  ترسيم سيماي كامل يك شهر،ربيت المقدس

مي، با ورود ناصرخسرو به بيت المقدس ابتدا از موقعيت جغرافيايي.شود توصيف شهر با جزئيات دقيق همراه

و به گونه اي محيط شهر را ترسيم مي نمايد كه گويي صحنه هايي  و منبع اصلي تأمين آب آن ياد مي كند شهر

و به ترتيب، مي گيرندرا كه پيش چشم مسافر تازه وارد قرار  سپس از ساختارهاي.وصف مي نمايد، يك به يك
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و موقعيت آنها را از نظر قرار گرفتن در محيط كلي اي كه و مسجد آدينه نام مي برد شهري همچون بيمارستان

همچون يك راهنماي سفر، شيوه اي كه ناصرخسرو در اين شهر به كار مي برد.توضيح مي دهد، شرح داده بود

و عمارت ها را ست كه خوانندة سفرنامها و خانه ها و بناهاي مهم شهر اش را گام به گام با خود همراه مي سازد

و نوع مصالح به كار رفته در ساخت.با جزئيات كامل براي او تشريح مي كند اين بار نه تنها از مساحت مسجدها

و اندازة  و تعداد و خيابان ها و كفپوش ساختمان ها و چگونگي قرار گرفتن عناصر اصلي بناها و ستون ها ديوارها

و ذخيرة آب سخن مي و شيوة جمع آوري تاريخچه اي مرتبط، بلكه هر كجا موقعيت ايجاب مي نمايد، گويد بناها

و آن چه در آن است نوع گزارش.بيانجامد، با بنا يا منطقه نيز ارائه مي دهد تا به درك ملموس تري از شهر

ا مي،ز بيت المقدسناصرخسرو و مفصل تر از شرحي است كه ابن بطوطه از آن به دست .دهدبسيار جامع تر

(آن چنان كه در بخش هاي ديگر سفرنامه اش ديده جالب اين كه ابن بطوطه نيز ذكري از جزئيات مردم نگارانه

و، سفرشدر اينجا هم به مانند بخش پيشين، ) اما ناصرخسرو9(.شود) ارائه نمي دهد مي به جاي برشمردن

مي، نگاشتن شيوة زندگي يا شرايط خاص اجتماعي و ساختارهايي پردازد كه نشانگر بيشتر به همان رسم ها

و اين بار جنبه هاي فرهنگي فراوان  و جمعيت حاضر در شهر است و فعاليت ساكنان تري در كنار حضور

ولا«.ساختارهاي تمدني توصيف مي شوند به، كسي كه به حج نتواند رفتن، ياتاز اهل آن در همان موسم

و قرباني عيد كند و به موقف بايستد و سال باشد كه زيادت از بيست، قدس حاضر شود چنان كه عادت است

و سنت كنند و فرزندان آنجا برند (قرن 1369،(ناصرخسرو» هزار خلق در اوايل ماه ذي الحجه آنجا حاضر شوند

و«.)34پنجم هجري): و بازارهاي نيكو شهري بزرگ است كه آن وقت كه ديديم بيست هزار مرد در وي بودند

و بلندي و هر كجا كوه بوده است و همة زمين شهر به تخته سنگ ها فرش انداخته و، بناهاي عالي؛ بريده اند

صناع.پاكيزه شسته شود، همة زمين، چنان كه چون باران بارد، هموار كرده و هر گروهيو در آن شهر بسيارند

و خلقي از آنجا جاي«.)35-36(منبع پيشين:» را رسته اي جدا باشد و محراب هاي نيكو ساخته هاي نماز

و نماز همان جا كنند الّا روز آدينه كه به مسجد درآيند كه آواز تكبير به  متصوفه هميشه آنجا مجاور باشند

ا«.)40-41(منبع پيشين:» ايشان برسد و خانهو در و عابدان؛ ين خانة صخره هميشه مردم باشند از مجاوران

و غيره و گندم اندك«.)51(منبع پيشين:» را به فرشهاي نيكو بياراسته اند از ابريشم و آنجا اغلب جو باشد

و زيتون بسيار باشد و زيتون دهند.باشد و زائران را نان و مسافران كه.مهمانان و آنجا مدارها بسيار است به استر

و كنيزكان باشند كه همه روز نان پزند و، گاو همه روز آرد كنند هر كه آنجا رسد او را هر روز يك گرده نان

و اين عادت از روزگار خليل الرحمان عليه و مويز نيز دهند السلام تا اين كاسه اي عدس به زيت پخته دهند

و روز باشد كه پانصد كس آنجا و همه را آن ضيافت مهيا باشد ساعت بر قاعده مانده .)60(منبع پيشين:» برسند
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اش، مي توان گفت كه ناصرخسرو مي، در اين قسمت هاي سفرنامه تا، شود كاملاً در قامت يك مسافر ظاهر شايد

در، گردشگري كه بدون دغدغه هاي معمول زندگي روزمره.حد زيادي به مانند گردشگران امروزي مشغول سير

و سر ميآفاق و و چشم نواز است و مسحور مناظر بديع خواهد سايرين را نيز با ذكر زمين هاي شگفت انگيز

.شريك سازد، خاطراتش در تجربه هاي سفر خود

(بيت المقدس) در پيش مي گيرد و رويه اي كه ناصرخسرو از اين بخش و بيش در توصيف شهرهاي، روش كم

بر.شود بعدي نيز دنبال مي و، با ورود به مصر،آن البته اضافه و ساختمان ها علاوه بر ساختارهاي تمدني

و عناصر مادي شهر و منابع آب و محصولات صناعي، كشاورزي و مسائلي همچون صنايع توجه نگارنده به موارد

و ويژگي هاي آنها و افزايش آب رود نيل، شهرها (مانند رسم هايي كه در هنگام طغيان رسوم معمول در شهر

محصولات، كالاهاي تجارتي، نژادهاي ساكن در اطراف سرزمين هاي مقصد يا در مسير سفر،ا مي شوند)اجر

در، كشاورزي و هنجارهاي حاكم و حتي ارزش ها (مثل مناره يا فانوس دريايي اسكندريه) آثار صرفاً تاريخي

و اگر، هر چه فروشند، اهل بازار مصر«.شهر نيز جلب شده است را، كسي به مشتري دروغ گويدراست گويند او

و منادي مي كند كه: من  و زنگ مي جنباند و زنگي به دست او دهند تا در شهر مي گردد بر اشتري نشانند

و هر كه دروغ گويد، خلاف گفتم (قرن پنجم هجري): 1369، ناصرخسرو»(سزاي او ملامت باشد، ملامت مي بينم

94(.

ميچن، براساس متن سفرنامه، در واقع و شيوة توصيف، شود كه با رسيدن ناصرخسرو به مصر ين استنباط نوشتار

و از شهري كه در اين قسمت از كتاب خود، او نيز و تشريح مي كند، مسير كمال را پيموده سيمايي، ترسيم

و گذار مفصل تر مسافر، نسبتاً كامل و گشت و جامع ارائه مي دهد كه هم نشان از فرصت مطالعه در يكپارچه

و توقف طولاني تر او را مي رساند و هم درنگ چه خود نيز به اين موضوع اشاره دارد چنان.اين سرزمين ها دارد

.)80(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو» همانا دو بار در آن خانه نشد، مدت يك سال كه ما آنجا بوديم« 

د، البته مشخص است كه اين اقامت بلند مدت آندليل ديگري نيز و كه، اشته است احساس خوشايندي بوده

(هر چند موقت)، مسافر و زندگي و شرايط آن را براي سكونت ، از منزل گزيدن در مقصد سفر خود حس كرده

و مناسب يافته است هر چند، ناصرخسرو در اين بخش از سفر خود نيز به سراغ نشانه ها رفته است.مطلوب

و حس خوبي را، كه از اين شهرها داشته پيداست كه با ديد مثبت نشانه هايي را برگزيده است تا تصوير مطلوبي

گفتيم كه نظير اين روش را مقدسي هم در اثر جغرافيايي.به خوانندة اثرش نيز منتقل كند، كه خود دريافته

(احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) و به شكل، اما نگاه مقدسي در موارد پرشماري، دنبال نموده، خود بدبينانه

برانگيخته، به گونه اي كه خشم اهالي شهرهاي زيادي را به دليل قلم نيشدار خود، شدت منتقدانه مي گيرد

.است
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(همچون تصويري كه ابن بطوطه از شهر مكه ارائه، به هر حال و تجربه هاي مشابه او نمونة توصيف ناصرخسرو

) آن،و تعادل حاكم در يك شهربيانگر اين نكته است كه توازن،)10مي دهد) به گونه اي كه هويتي مناسب به

و فراواني نشانه هايي كه حكايت از نظم و هنجارهاي اخلاقي داشته باشند، رفاه، ببخشد ، ارزش هاي انساني

و توصيفي متناسب و سبب مي گردد كه بازخورد و مطلوب مسافران را به خود جلب مي كند چگونه نظر مثبت

و منتقل شودبا همين دي در.دگاه نيز از سوي ايشان به ديگران ارائه و البته امري كه برعكس آن نيز صادق است

و ابزارهاي ارتباطي جديد، زمان حال هم و فراواني رسانه ها و، به ويژه با گستردگي جلوه اي به مراتب پررنگ تر

.مهم تر نيز يافته است

 در مسير بازگشت

(راهي كه ناصرخسرو در با و با عبور از صحراهاي، ) در پيش مي گيرد11زگشت از مكه به سمت ايران پرشتاب

و نخستين شهري كه در اين مسير از.لحسا است، توصيفي كامل تر دارد، شبه جزيرة عربستان است اين بخش

ن، آن گونه كه از نوشته هايش بر مي آيد، سفر ناصرخسرو و و دشواري راه ا آشنايي با مصادف با مشكل بي پولي

و ويژگي هاي آن است اما، همان روش پيشين را به كار مي برد، ناصرخسرو در شرح شهرهاي اين بخش.مسير

و ملموس تر گشتن دشواري هاي سفر و مشكلاتي كه به دلايل، با سخت تر شدن شرايط از مسائل اجتماعي

شم، مختلف براي خودش پيش مي آيد و در ضمن بر تصويري مردم، ردن همين مسائلبيشتر ياد مي كند

تا، در واقع نوع نگاه نويسنده.ارائه مي دهد، نگارانه تر در اين بخش از سفرنامه با تغيير شرايط اقتصادي اش

گاهي او را در قامت غريبه اي مي بينيم كه در شهر، او حالا ديگر يك گردشگر نيست.شود حدودي عوض مي

و بايد مف (دچار درماندگي شده از، در چنين موقعيتي.)12ري براي گريز از اين شرايط بيايد وي همچون يكي

و اهالي بسيار معمولي يا حتي تنگدست شهر است كه همين نكته سبب مي شود تا با مفهوم زندگي عادي

و از همين روي، روزمرة شهري از.وصفي كه ارائه مي دهد چنين مسائلي را بيشتر در بر مي گيرد، آشناتر گردد

مي، جمله نكته هاي جالبي كه ناصرخسرو مسألة هويت، گويد در اين بخش از سفرنامه درباره اش سخن

آن جايي كه از بردن سنگ حجرالاسود به شهر براي.ساختگي براي شهر است كه دربارة لحسا ذكر مي كند

و اشتباه بر مي شمارد جذب مردم سخن مي و اين كار را ساده لوحانه و يكي از آن سلطانان در ايام«.گويد

و و خلق مردم را در طواف در گرد خانة كعبه بكشته و شهر مكه ستده خلفاي بغداد با لشكر به مكه شده است

و گفته بود:  [و] به لحسا برده از، اين سنگ مغناطيس مردم است«حجرالاسود از ركن بيرون كرده كه مردم را

و جلالت محمد مصطفي».كشد اطراف جهان به خويشتن مي عليَه وآلهصلَّي،و ندانسته كه شرف بدانجا، االلهُ

آن كه حجر از بسيار سال، كشد مي آن ها باز و هيچ كس به و آخر حجرالاسود از ايشان.شد جا نمي جا بود

و به جاي خود بردند .)150- 151(قرن پنجم هجري): 1369،(ناصرخسرو» بازخريدند
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و گذراست، خسرو در اين موردهر چند اشارة ناصر از، كوتاه اما نكته سنجي وي در پي توصيف هايي كه پيش تر

و مكه ارائه داده است و سرزمين هاي مقدس بيت المقدس و، شهرهاي مصر برداشت او را از هويت راستين

و آشكار مي سازد كه صرف متمركز ساختن يا ايجاد سازه هاي، اصالت شهر اسلامي ي بي پشتوانه نشان مي دهد

و پيشينة فرهنگي شهر را،و نامتناسب با تاريخ و مردمان سرزمين هاي ديگر نمي تواند نظر مساعد مسافران

.جلب نمايد

و ناصرخسرو (كه گويا وي را همراهي مي نموده و برادرش زماني كه دشواري هاي سفر در بصره براي ناصرخسرو

مي، اوج مي رسدبه، در برخي قسمت ها از او ياد مي كند) شود شرحي كه از احوال خود مي دهد نيز مفصل تر

(هر چند متن سفرنامه را پس از پايان سفر  و خواندني دربارة شهر غافل نيست و البته باز هم از ذكر نكات جالب

و فروش معمول در بصره را كه از نظر محتوايي بي شباهت به سيستم كار، نگاشته باشد) ت چنان كه روش خريد

آن، هاي اعتباري كنوني نيست و بخش ديگري از ساختارهاي پيشرفتة شهرهاي اسلامي در توصيف مي نمايد

.روزگار را آشكار مي سازد

 نتيجه

فقط حكايت يا شرح مسير پيموده شده به وسيلة يك مسافر، سفرنامة ناصرخسرو با نكاتي كه از آن برشمرديم

و سفر ماجراجو يا رفتن از شهري به شهر ديگ و گذر از سرزمين هاي مختلف نيست؛ بلكه روايت تحول روحي ر

و تجربه هاي گوناگون در مسير دروني نگارنده نيز محسوب مي و نشان مي دهد كه چگونه شرايط مختلف شود

و تكامل مي بخشد، سفر و هشيار را شكل مي دهد در.ديدگاه مسافر نكته بين شيوة توصيفي كه ناصرخسرو

و متني،و در تمام متن سفرنامه اش به كار مي بردمدت سفر  و تغيير نمي گردد و فرود هر چند زياد دچار فراز

و فرصتي نسبتاً فراخ به شمار  و قلمي همگن دارد كه نشانه اي از نوشتن سفرنامه در پايان سفر و روش يكدست

پ (همچون ابن بطوطه كه تجربة سفر تقريباً سي سالة خود را در اما گذاري، ايان سفر بازگو مي كند)مي رود

و مادي به سوي بنيان هاي فرهنگي و مردم نگارانه، ملايم از سهم زيادتر توصيف ساختارهاي تمدني اجتماعي

به، دارد؛ به گونه اي كه در پايان و نشانه هاي مختلفش تصويري نسبتاً جامع از مفهوم شهر اسلامي با جوانب

آن،والبته ناصرخسر.دست مي دهد و موقعيت جغرافيايي عناصر و داشته هاي مادي شهر ، بيشتر، در شرح بناها

و توصيف فيزيكي بهره برده است و ارقام استفاده، ولي براي بيان ويژگي هاي مردم شناختي يا فرهنگي، از اعداد

و از اين راه و، از نشانه هاي مرتبط با آنها را برگزيده تخيل پردازي قوي تري ذهن خواننده را به تصويرسازي

آن.واداشته است و توانايي ناصرخسرو، افزون بر و تجربه خوانندة اثرش را چنان با خود همراه مي سازد، دانش

و مي توان گفت كه اين سفرنامه قابليتي، كه گويي به تماشاي نمايشي مستند از يك سفر طولاني نشسته است

در، تصويري دارد كه به خوبي و تجسم براي خواننده به همراه مي آوردمفهومي قابل .ك
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و مطالبي كه دربارة سيماي شهر اسلامي نوشته شده يا نظرياتي را مطرح نموده اند آن را از نظر، اكثر منابع

درون گرا بودن فضاهاي زندگي يا چگونگي فضاهاي عمومي مورد بررسي قرار داده اند؛ اما، انسجام ساختاري

و، از چنين شهر يا شهرهايي ارائه مي دهدتصويري كه ناصرخسرو  متفاوت از شيوة تأكيد بر فضاهاي خصوصي

و نقد آنهاست مي.عمومي هم، گويد آن چه وي و هم برداشت يك جهانگرد از محل مورد بازديدش است

گو- ست كه هر دو جنبة جغرافيايينگرشي و تاريخي را در ترسيم سيماي شهر در بر مي گيرد؛ به نه اي فرهنگي

و همراه مي نمايد، كه خوانندگان اثرش را نيز با آن چه خود شاهدش بوده است .شريك

و نشانه گزيني براي توصيف شهرهاي، در يك جمع بندي كلي بايد گفت روشي كه ناصرخسرو در نكته سنجي

را، در مسير سفرش به كار مي برد و پس از او ميبرآيندي از روش هاي ساير جهانگردان پيش و -به همراه دارد

و رويدادهاي فرهنگي و برنامه ريزان سفر و حتي اهل هنر و مناسب براي گردشگران امروزي تواند الگويي جالب

و سفر و، باشد كه چگونه مفهومي قابل لمس از مقصدهاي گردشگري و همراهان خود پديد آورند براي مخاطبان

هر، چرا كه آن چه مسافران امروزي در پي اش هستند،ايشان را در يافتن تجربه هايي نو ياري كنند قبل از

و تازه است، مسألة ديگري .تجربه هاي ناب

 مهرداد كريمي

 1393دي ماه

 پي نوشت ها

(، بخشي از فرمان سلطان قلاوون-1 .ميلادي) 1295- 1278فرمانرواي مملوكي مصر

ال،"است؟ پاره اي مطالعات تطبيقييك شهر اسلامي چگونه شهري"نگاه كنيد به: مقالة-2 از.لقُد-ابو.ژانت

دفتر.تهران.ترجمة: مهدي افشار.اي توكيو/ ژاپن مركز مطالعات فرهنگي خاورميانه.شهرنشيني در اسلامكتاب:

 207صفحة.1383چاپ.هاي فرهنگي پژوهش

ـ به كوشش محمو-3 ، 1369، انتشارات زوار،د دبير سياقينگاه كنيد به: سفرنامة ناصر خسرو قبادياني مروزي

 صفحة ده

سه.نگاه كنيد به: منبع پيشين-4 و .صفحة سي

و گفتم كه مرا عزم سفر قبله است، از آن شغل كه به عهدة من بود-5 .3صفحة، از متن سفرنامه.معاف خواستم

ني.1383.ناصر فكوهي.نگاه كنيد به: انسان شناسي شهري-6 77فحةص.تهران نشر

.تهران.1354.ترجمة سيد ابوالفضل طباطبايي، ولاديمير مينورسكي.نگاه كنيد به: سفرنامة ابودلف در ايران-7

.انتشارات زوار
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6صفحة.نگاه كنيد به: سفرنامة ناصرخسرو-8

ت.تهران.1337.ترجمة محمد علي موحد.ابن بطوطه.نگاه كنيد به: سفرنامة ابن بطوطه-9 و نشر بنگاه رجمه

48-50صفحات.كتاب

 120- 161صفحات.نگاه كنيد به: منبع پيشين-10

مي، مقصود-11 و محدودة جغرافياي اي است كه امروزه به اين نام شناخته .شود كشور ايران

 154صفحة.نگاه كنيد به: سفرنامة ناصرخسرو-12

و مĤخذ  منابع

و تبعيدي يمگانسرگشته، ناصرخسرو.1388.منوچهر، آتشي .مؤسسة انتشاراتي آهنگ ديگر.تهران.ي جهان

و.تهران.ترجمة محمد علي موحد.سفرنامة ابن بطوطه.(قرن هشتم هجري) 1337.ابن بطوطه بنگاه ترجمه

.نشر كتاب

سة مؤس.مشهد.ترجمة پرويز اتابكي.سفرنامة ابن جبير.(قرن ششم هجري) 1370.محمد بن احمد، ابن جبير

و انتشارات آستان قدس رضوي .چاپ

.شركت توسعة كتابخانه هاي ايران.تهران.ناصرخسرو قبادياني.1370.مصطفي، بادكوبه اي هزاوه اي

شناسي پژوهشكدة مردم.تهران.ترجمة: هاجر هوشمندي.شناسي گردشگري درآمدي بر مردم.1385.پيتر، برنز

.سازمان ميراث فرهنگي

[و] منيژه اسلامبولچي.شهر اسلامي.1369.لدينا نجم، بمات سازمان چاپ.تهران.ترجمة محمد حسين حليمي

و ارشاد اسلامي .و انتشارات وزارت فرهنگ

.انتشارات فردوس.تهران.تحقيقي در احوال ناصرخسرو قبادياني.1379.سيد حسن، تقي زاده

17-10.شمارة نهم.سال اول.1349خرداد.سكوپيام يون.قاهره شهري هزار ساله.عبدالرحمن، زكي

.انتشارات شرق.تهران.ترجمة سيد ابوالفضل طباطبايي.1355.سفرنامة ابن فضلان

و ساختماني) اسلامي–شهرهاي عربي.1381.بسيم، سليم حكيم ترجمة محمدحسين ملك.(اصول شهرسازي

[و] عارف اقوامي مقدم .و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ.تهران.احمدي

االله، صفا .اميركبير.تهران.از سفرنامة ناصر خسرو.1362.ذبيح

ني.تهران.انسان شناسي شهري.1383.ناصر، فكوهي .نشر

.انتشارات نيلوفر.تهران.ترجمة بهاء الدين خرمشاهي.1374.كريمقرآن
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ترجمة: ابوالقاسم.جغرافيايي در جهان اسلاميهاي تاريخِ نوشته.1379.ايگناتي يوليانوويچ، كراچكوفسكي

و فرهنگي.تهران.پاينده .انتشارات علمي

.نشر رجا.تهران.ترجمة: عبداالله ناصري طاهري.جهانگردان مسلمان در قرون وسطي.1366.زكي، محمد حسن

دفتر.تهران.: مهدي افشارترجمة.شهرنشيني در اسلام.1383.اي توكيو/ ژاپن مركز مطالعات فرهنگي خاورميانه

.هاي فرهنگي پژوهش

ترجمة:.احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم.(قرن چهارم هجري) 1361.ابوعبداالله محمد بن احمد، مقدسي

و مترجمان ايران.تهران.علينقي منزوي .شركت مولفان

.انتشارات زوار.تهران.لفضل طباطباييترجمة سيد ابوا.سفرنامة ابودلف در ايران.1354.ولاديمير، مينورسكي

انتشارات.تهران.به كوشش: محمد دبير سياقي.سفرنامة ناصر خسرو.(قرن پنجم هجري) 1369.ناصر خسرو

.زوار

اي.لعل بدخشان، ناصرخسرو.1380.آليس، هانسبرگر و پژوهش فرزان.تهران.ترجمة فريدون بدره .نشر
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و ابوفراس الحمدانيبررسي تطبيقي  شكوائيه در شعر ناصرخسرو

1مينا پيرزادنيا

2زيور چراغي

 مقدمه-1

(ع): و اهل آن است كه از قول يعقوب انما«بث الشكوي اصطلاحي بلاغي به معناي شكايت شاعر از روزگار

لا تعلمون و اعلم من االله ما و حزني الي االله و)86/يوسف(»اشكوا بثي اندوه خود را پيش خدا(من شكايت غم

ميمي و از خدا چيزي شعر شكوائي فارسي از قرن سوم آغاز.اقتباس شده است).دانيددانم كه شما نميبرم

ها بيشتر در شناساندن روحيات سرايندگان آنهاست؛ زيرا هر شكوائيه علاوه بر آشكار اهميت شكواييه.شده است

مييعهاز جام، ساختن وضع نامطلوب زندگي شاعر .دهدآرماني او نيز تصوير روشني به دست

ميشكوائيه (شكايت از دستگاه آفرينشالف:يتوان به پنج دستهها را از نظر محتوايي ، گردش آسمان، فلسفي

و، هاي مقدرنابرابري، ناسازگاري بخت بيب:،)…ناپيدايي غايات امور (در بيان و اشتياق جان در عرفاني قراري

و شكايت از عقبهفراق جا و رجعت به اصل وجود قرار دارد)نان اجتماعيپ:، هاي گوناگوني كه بر سر راه سالك

و ناملايماتي از اين قبيل)،(شكايت از نابرابريهاي اجتماعي و فساد اخلاق عوام ازت:، ناداني (شكوه سياسي

و مديران سياسي) (شكوه از ضعف جسمانيث:، حاكمان حا- شخصي بي، بيماري،ليپريشان و ، كسيخواري

و موضوعاتي از اين قبيل) تقسيم كرد، تنهايي  الشكوي)بث،تابي،(صرامي.ناداري

مورد، ضمن صنعت بديعي كلام جامع، قدما بث الشكوي را به صورت موضوعي غيرمستقل، به گواهي كتب بلاغي

ا، جديديبحث قرار داده اند ولي در دوره سويعني از مشروطيت به و شكايت به مثابه، ين ازيشكوه يكي

بث، 1381(دادبه.شعر مورد توجه قرار گرفت هايمايهدرون ي حاضر كوشيده است تا به مقاله الشكوي)ذيل

و ابوفراس حمداني بپردازد كه اين دو شاعر در شرايط از آنجايي.بررسي شكوائيه در شعر ناصرخسرو قبادياني

س و جانكاهي به و نوميدي را تجربه كردهر بردهنابسامان و گرفتاري و ذهنشان متوجه مضاميني، انداند فكر

كه كه ابوفراس اما با اين تفاوت كه از آنجايي.تقريبا مشترك بوده كه در شعرشان به خوبي انعكاس يافته است

.گذارتر از ناصرخسرو استهاي اين شاعر بسيار تأثيرهايي را در زندان به سر برده است لذا شكوائيهحمداني سال

و طعم تلخ بي و تحقير را چشيده باشدشاعري كه مدتي را در حصار زندان گذرانيده و، كسي همانطور كه جسم

و آزرده شده است و شكايت است، جانش دردناك .زبانش هم زبان درد

� ������ ���� ������� �ی���  pirzadnia@yahoo.com�����ی�� ���� ����
� ������ ��� ������� �ی��� ���� ���� �������� �������z.cheraghi93@gmail.com 
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 سؤالات پژوهش

و ابوفراس الحمداترين گونهمهم-1  ني كدامند؟هاي شكوائيه در شعر ناصرخسرو

و افتراق شاعران مذكور در بيان شكوائيه-2  به چه صورت است؟ نقاط اشتراك

ي پژوهشپيشينه-2

و عرب بودهكه كه اين دو شاعر از شاعران پرآوازهاز آنجايي اند لذا تعداد مطالعات انجام شده در موردي فارس

ا، آنها زياد بوده ميبنابراين تنها به برخي از آنها و قرآن«اي تحت عنوان در مورد ناصر خسرو به مقاله.كنيمشاره

مي» تأويل آن از ديدگاه ناصرخسرو در.كنيماز رضا روحاني اشاره كه اين مقاله نويسنده ضمن استخراج نكاتي

و تبيي، بندي آنها را دسته، بيان داشتهقرآنيدرباره،و به ويژه اشعار، ناصرخسرو در آثار نمتحليل با ودهن و

وقرآنيهاي مختلف ناصر دربارهمعرفي ديدگاه آنو تنزيل و انديشه، تأويل بهيشئون قرآني شعر ناصر را

ميدر مورد ابوفراس نيز مقاله.نمايدمياجمال بيان  و مقايسه«كنيم: اي را با اين عنوان ذكر ي مضامين بررسي

و مسعود سعد سلمان و محمد علي ابوالحسني،»شعري ابوفراس الحمداني ي نشريه،)1389(، از اسحاق طغياني

ي نويسندگان در اين مقاله نخست درباره.3ي شماره، سال دوم، ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

و جايگاه اين دو شاعر در آن سخن گفته و شكوائيهحبسيه و پس از آن به بررسي حسب حال و در اند هاي آنها

و، فخر، نيز به بررسي مضاميني از قبيل: مدح پايان .انددر شعر اين دو شاعر پرداخته ...اخوانيات

 شكوائيه-3

و زاريدن آمده است، شكايت،ي دهخدا شكوه به معناي گلهنامهدر لغت و شكايت از مردم.ناليدن ، روزگار، گله

د، وزرا، امرا، جامعه و شكوي و اقبال كه زير عنوان بث ي(لغتنامه.اي داردر شعر فارسي جايگاه ويژهشانس

آن ) بث10،72ّو9ج، 1377دهخدا و مضمون از، الشكوي عنواني براي اشعاري كه محتوا و شكايت شكوه

و رنج و نيز پراكنده.هايي است كه شاعر متحمل شده استدردها و اندوه بث در لغت به معناي آشكار كردن راز

بث73،(همان.ساختن است و و شكايت بردن است، الشكوي به معناي بيان شكايت) .شكايت برداشتن

ي دو شاعرمروري بر زندگينامه-4

و متكلم شيعي است كه در سال تعقل، خردورز، شاعر پرآوازه، حكيم ناصرخسرو قبادياني مروزي در بلخ 394گرا

و نموش در مرو و به سبب رشد و احتمالا از فقه.يافتبه مروزي شهرت، متولد شد  او ابتدا سني مذهب بود

و در دستگاه حكومتي غزنويان سمت دبيري داشت؛ پس از افول ستارهاحمد حنبل پيروي مي ي بخت آنان كرد

)156، 1350فرن(فروزا.و درخشش قومي ناخواسته به نام سلجوقيان به خدمت آنان درآمد
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و ناصرخسرو از طرف ابوتميم معد بن علي ملقب به مستنصر باالله مأمور دعوت مردم به آيين اسماعيليه

و سختي12، 1379(محقق.سرپرستي شيعيان خراسان شد تعقيب، هاي فراوان) وي در اين راه مصائب

و تهديدها را به جان خريد؛ ولي دست از اعتقادش نكشيد تا جاييطعنه، وگريزهاي فراوان كه ناچار شد در ها

و سرانجام در همان منطقه» بدخشان«در سرزمين» يمگان«ي اي به نام درهافتادهي دور منطقه پناه ببرد

به17،ي سفرنامهمقدمه، 1356(دبير سياقي.درگذشت » ابوفراس«) حارث بن سعيد بن حمدان تغلبي مشهور

؛ در شهر حلب به دنيا آمد 320در سال بر، وي امير.هـ و جنگجوي قابلي بود كه و قلم سيره شاعر ي شمشير

مي) ثعالبي درباره80، 1998(الفاخوري.بزرگ شده بود و، كرم، فضل، ابوفراس در ادب«گويد:ي وي اصالت

و خورشيد عصرش بودبلاغت يگانه با روميان يا با قبايل عربي، ) او هميشه1،58ج، 1956(الثعالبي.»ي روزگار

كه با روميان در سال» كحل«ابوفراس در نبردي به نام.در نبرد بود، داشتندكه هر از چندي سر به شورش برمي

در، روي داد، هجري 348 و شد» خرشنه«اسير وي، با پرداخت فديه، الدولهكه پس از چهار سال؛ سيف، زنداني

حك، تغزل، رثا، وصف، اي از تفاخر) ديوان ابوفراس مجموعه495، 1998(البستاني.را آزاد كرد و مت است شكايت

و صادقانه و عواطف لطيف و رنج و سرشار از درد .ي اوستكه در زندان سروده است

 اجتماعي عصر دو شاعر- اوضاع سياسي-5

و حتي در دوره و سلجوقيان را درك كرده است ويناصرخسرو زمان حكومت غزنويان جواني دربار محمود

و حنفي متعص.است مسعود را ديده و بر خلاف سلطان محمود سني و در برانداختن كفر كوشا بوده است ب

و پيروان ساير فرق اسلامياين امر را از مطالعه.است عباسيان ايمان داشته و رفتار وي با كفار جزئيات احوال او

مي، مانند اسماعيليان و شيعيان نيكو و قرمطيان نيزيرفتار وحشيانه.توان دريافتقرامطه  محمود با اسماعيليان

و آسايش توده.بيشتر براي جلب توجه بغداد بود بلكه بر مشكلات، مردم نشديحكومت محمود باعث رفاه

و اجتماعي آنان افزود هاي او در هندوستان منبع عايدي هاي محمود مخصوصاً جنگلشكركشي.زندگي اقتصادي

و كشتار.سرشار بود و قتل ولي، ثروت فراواني به چنگ آوردند جنگجويان در طي اين مبارزات از راه غارتگري

و ناتوان شدند، ها بودندهاي مردم كه در مسير اين لشكركشيتوده قبل از هر لشكركشي.بيش از پيش فقير

ميمحمود از مردم ماليات و اين امر باعث ايجاد قحطي سنگينهاي سنگين .شد نيشابوردر گرفت

و جلال دربار غزنويان در ناصرخسرو كه بر، جا روي نهاده بودكوچك قباديان بدانياز قريه شكوه تأثير شگرف

و شراب.جاي نهاد و لعب بيسالها از دور زندگانيش در خدمت اين اميران در لهو و شدخواري اما، خبري سپري

و ستمي كه از جانب محمود به پيروان فرقه گويا رفته و همچنين غير اهل تسنن مانرفته آزار ند هاي مختلف

و خاصه اسماعيليان اعمال مي مي، شد او را به خود آوردشيعه يديد كه سلطان غزنوي در ظاهر به بهانهزيرا

و در باطن براي سركوبي هرگونه جنبش فكري (مذهب تسنن) وقع، مذهبي، جلوگيري از فساد در اسلام يدتي
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و به ويژه براي نابودساختن اسماعيليان نه ايستپراكنده ساختن هرگونه اجتماعي از هيچ گونه كشتاري باز نمي د

)130، 1385 پور(وزين.ندكتنها در قلمرو خود بلكه به هندوستان لشكركشي مي

بيدانيم كه هندوستان براي محمود قبلهاما مي اي كرد تا وي دين را بهانه.كران بوداي براي رسيدن به ثروت

.پس از محمود تا روي كار آمدن سلجوقيان چندان چشمگير نيست دوران.دست يابد بتواند به ثروت هندوستان

و منافع اكثريت مردم عنايتي نداشت.پسرش مسعود به سلطنت رسيد، پس از محمود او هم مانند پدر به مصالح

ق تني چند از خاندان غزنوي.ه582از مرگ مسعود تا سال.كردو جز به مطامع شخصي به چيزي توجه نمي

و آرامش بودحكومت كرد از.ند كه از آن ميان سلطنت بهرام شاه بن مسعود بيش از ديگران قرين امنيت پس

ترين دولتي در تاريخ ايران بعد از اسلام دولت سلجوقيان وسيع.سلجوقيان حكومت را در دست گرفتند، غزنويان

، آلب ارسلان، كه طغرل اول اي استروايي اين سلسله دورهترين ايام فرماندرخشان.است كه روي كار آمد

و سنجر از كاشمر و محمد را.انطاكيه را تحت امر خود داشتند، ملكشاه و بغداد دكتر اسلامي ندوشن اتحاد غزنه

مييدوره و علت روي بردن ناصر به فاطميون را انتساب آنها به انحطاطي داند كه سلجوقيان آن را ادامه دادند

ر و او (ع) دانسته مي» نسب«ولايت همچون ايرانيان قديم طرفدارا در امرامام علي و«كند: معرفي اتحاد غزنه

و مغزي را آغاز كرده است كه در زمانييك دوره، بغداد كه از زمان محمود بر ايران سايه افكنده انحطاط فكري

و هاي سلجوقي كه از تمدن بيگانهترك.يابدسلجوقيان ادامه مي و اند چه بر حسب خشكي تعصبي كه بر نژاد

و چه بنا بر حسابگري سياسي كه دوام حكومت خود را در همدستي با بغداد مي بينند جز قبيله آنها حاكم است

مي.اين راهي ندارند كه انحطاط را به جلو برانند و به نژاد ايراني در اين ميان ناصرخسرو كه خود را آزاده داند

كمي تأسف، كندخود افتخار مي ، گذشته از بيگانگي.ها افتادهه سرزمين آزادگان اكنون به دست تركخورد

ميمخالفت او با ترك و فرهنگي را ها بدان سبب است كه بيند به كمك همدستان ايراني خود انحطاط عقيدتي

ميبا خود آورده و به همين علت از عصر سامانيان كه واجد سامان بهتري بوده است با حسرت ياد و اند كند

(ع) هستندياساساً يكي از علل روي بردن ناصر به فاطميون اين است كه آنان از خانواده وي در امر ولايت.علي

ها كه آنها را مظهر بدبختي دشمني او با عباسي.است كه از آيين شهرياران ايراني تأثير دارد» نسب«طرفدار 

و مسلمان ها باشند البته تأثيرات اساسي داشته كه فاطمي ها شناخته در راندن او به جانب قطب ديگراسلام

)34، 1355(اسلامي ندوشن.»است

و همه چيز را با آن مي در حقيقت.سنجدناصرخسرو در مسائل اجتماعي هم به مذهب اسماعيلي وابسته است

دل، اي كه او در تصور خود داردمدينه فاضله يل در ابياتي تنها با گسترش مذهب اسماعيلي ممكن است؛ به همين

و از اينكه در جامعه مياز ديوان خود به شكايت از اوضاع جامعه پرداخته كند كه هيچ نقطه مشتركي اي زندگي

مي، با اعتقاداتش ندارد و گله مندي اما ابوفراس حمداني در دربار سيف.كندبه طرق مختلف اظهار ناراحتي
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و دانشمند، الدوله كه محلي براي تجمع ادبا و جنگجوي شجاع، ان بزرگ بودشعرا و، باليد سواركاري ماهر

و نيز بزرگاين ويژگي.شاعري لطيف طبع شد و مناعت طبع او سيفها الدوله را بر آن داشت كه حكومت منشي

برخي.ي اسارت او روايات متناقضي وجود دارداما درباره.به او بسپارد، منج را كه دژي در نزديكي حلب بود

يكعقيده دار و بعضي عقيده دارند كه دو بار به زندان افتاد كه اين نظر دوم بهتر استند كه فقط .بار اسير شد

) ) در مغارة الكحل اتفاق افتاده است كه روميان او را به خرشنة دژي در نزديكي ملطيه بر 959بار اول در سال

) 476، 1998(الفاخوري.ساحل فرات منتقل كردند

ك و به روميان حمله نمود كه ولي طولي نكشيد و پس از چندي لشكري فراهم نمود ه از زندان رهايي يافت

و روميان او را به قسطنطنيه بردند در.دوباره اسير شد اين بار چون سيف الدوله از دست او به شدت عصباني بود

و او مدتي در زندان ماندي آزاديپرداخت فديه ، پس از آزادي ابو فراسساليك.اش به روميان تعلل ورزيد

و خود درگذشتالدوله فرمانسيف - الدوله به پردهحكومت حلب پس از درگذشت سيف.روايي حمص را به او داد

(طبيبيان، الدوله بوددار تركش قرغويه كه وصي ابوالمعالي پسر سيف و او ابوالمعالي را 151، 1321رسيد (

و به او مي .كه ابوفراس درصدد است كه حكومت را از دست او بيرون آورد گفتنسبت به ابوفراس بدبين كرد

و.بدين ترتيب ابوالمعالي سپاهي را به فرماندهي قرغويه براي جنگ با ابوفراس روانه كرد جنگي كه به شكست

مي151،(همان.زخمي شدن ابوفراس انجاميد و ) در زماني كه شاعر زيست بيشتر شاعران براي كسب صله

د مي، ربار پادشاهانپاداش در مي.سرودندشعر دانست كه از شاعراني در اين شرايط ابوفراس خود را برتر از آن

تا-شرايط سياسي.به شمار آيد، نشينان مجالس امرا بودندكه حاشيه اجتماعي عصر دو شاعر باعث شده است

درما نيز در ذيل به مهمترين نمونه.زبان به شكايت بگشايند شعر اين دو شاعر همراه با ذكر هاي شكوائيه

و اشتراكات آنها مي .پردازيمافتراقات

و مقايسه-6 و ابوفراس الحمدانيبررسي ي شكوائيه در شعر ناصرخسرو

 شكوه از بدعهدي روزگار- الف

ميناصرخسرو به سه شيوه روزگار را به خاطر بدعهدي ر.گيرداش به باد انتقاد و جفاي وزگار سخن گاه از جور

ميگويد تا جاييمي ميكه خود را غرق در ستم دنيا و اينچنين تواند او را نجات پندارد كه هيچ نيرويي نميبيند

 دهد: 

و مرداد تواند داد ما را هيچ  كس دادز جور لشكر خرداد

)60، 1370،(ناصرخسرو



���� 

و جفاي روزگار چنان شاعر را آزرده است كه تنها راه نجات از آن را استمداد از صبر مي چرا كه روزگار، داندجور

 هرچه در توان داشته براي ضربه زدن به وي به كار گرفته است: 

و ندارم  با جور زمانه هيچ حيلت جز صبر ندارم

 زيرا كه نيايد او به كارم زين ديو چو جاهلان ترسم

و پيـكر نزارم  يـــزدانش نداد هيچ دستــي جز بر تن

و طاقت با اين تن پير پر عوارم  كرد آنچه توانش بود

)418،(همان

ميگاه شاعر از فريبندگي و حيلهروزگار و از اينكه نسبت به همه مكار مي، گر استنالد  كند: گله

 كس صحبت نجويد كــــزو بــرناورد روزي دمــــــاريجـهان با هيچ

و آزمــــودم چه گويم  ماري، گويم اين ماريست، منــش بسيار ديـــدم

)502،(همان

و فريب ميندگي روزگارگاه شاعر از بدعهدي آن آزردهعلاوه بر ستم و اين چنين شكايت خود را بيان  كند: خاطر

و آن قول مزور و هر قول كه كرد اين فلك گفت آن وعده خلاف آمد  هر وعده

) 130،(همان

و ستم روزگار بسيار ناليده است تا جايي ميكه علت زنداني شدنش را حيلابوفراس نيز از حيله و ستم روزگار -ه

 داند:

لا صاحبيِ دونَ الرجالِ ملولٌ و هحدبي و ي غادرمـانز ليـس و

غَيـرِ شاك فـيِ الـزمانِ وصولٌ يكنُ إلي فلَمَ تصَفحَت اقوالَ الرِجالِ

) 203، 1991،(الحمداني

و خستهروزگار تنها به من نيرنگ .اندنزده است بلكه دوستان من نيز از نيرنگ آن ملول

و جز شكايت مداوم آنها از روزگار چيزي نيافتمگفته .هاي مردمان را جست وجو كردم

ي روزگار كه در بيشتر اشعارشان زبان به شكوهشكايت از روزگار موضوع مشترك هر دو شاعر است تا جايي

كه با اين تفاوت.اندگشوده كه تجلي اين شكوه در شعر ناصرخسرو نسبت به ابوفراس نمود بيشتري دارد چرا

و دشمناني كه در زمانهناصر خسرو بيشتر از خود روزگار گله اش باعث مند است اما ابوفراس بيشتر از حاسدان

و ناسازگاري دنيا با وي شده ميبدبختي  نالد: اند

يعيبني شرََفي الا يزالُ من وو عائبعلي الأَمرِ الذِّي ه حسود 

و هم ينقصون الفضل االلهُ واقد و م يطفئونَ المجدَفه،وااللهُ واهب 
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)41،(همان

مياز نشانه .گيردهاي شرف من آنكه همواره حسود بر من عيب

و عظمت را خاموش و خداوند افزونندهميآنان چراغ مجد ميكنند و آنان از فضيلت من وي آن است كاهند

.ي آن استخداوند بخشنده

و جسمي-ب  شكوه از حالات روحي

و ابوفراس در بيان حالات روحي خود بسيار مهارت دارند به گونه و رنجناصرخسرو هاي خود را به اي كه درد

ميگونه مياي وصف دو.د با تمام وجود آن را احساس كندتوانكنند كه خواننده از مهمترين مواردي كه اين

و ناتواني است، شاعر در بيان حالات روحي خود به آن توجه دارند براي مثال ناصرخسرو در دو بيت زير.پيري

و سرمايه ميمال و از اينكه اين سرمايه را از دست داده است ناراحت است:ي هر انساني را عمر وي  داند

و دو سالم خصومت افتاد و دو گشته است زار حالم با شصت  از شصت

 مـالم بهـرز بنـالم كـه شايـد بـرتـر عمـرز نشنـاسـم مـالي

)322، 1370ناصرخسرو(

و زيبايي مي،هابه خاطر از دست دادن اين نعمت، آن دورهدر جايي ديگر شاعر با به يادآوردن جواني -ناله سر

مي.دهد كند آشنايان ديروز ديگر او را نمي شناسند؛ زيرا او كه همچون لاله اي در در اين ابيات شاعر حس

 بستان زندگي بوده به نيلوفري كبود تبديل شده است: 

كهـبـ ببـيني مـر مـرا گـر بـرادر اي آنـمـ اورت نايد  ناصـرن

و رنگ بود اعراض من و بو  پاك بفكند اين عرضها چو درم حسن

 چنبرم اكنون بودم بستـان سـرو روبهم اكنـون بـودم شير غـران

 نيلوفرمبر چون اكنونو تـازه اي بودم به بستان خوب رنگلاله

از دست شصتم سـالـمآن سيـه مغفر كه بـر سـر داشت  سرم بربـود

)470، همان(

و رنج و خيلي مختصر بعضي اوقات به بيان حالات اما ابوفراس بيشتر به بيان مصائب زندان هاي آن پرداخته است

و جسمي خود پرداخته است شد.روحي و دردناك و جسمش آزرده اما احساساتش، با وجود آنكه در زندان روح

و ناله نشان نمي.تر استبيان اين حالات نسبت به ناصرخسرو لطيفدر  و اميدش به بنابراين زياد عجز داد

و بعضي اوقات به بيان دردهاي خود آن هم با لحني سرافرازانه مي  پرداخت: پروردگار رحمان بوده است

جليلٌ س،مصابيِ و ظنيّ بأنَّ االلهَ يديلُو العزاء جميلٌ وف 
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و غربةَ أحملُ،و أسرَ، جـراح لحَمولٌ،و اشتياقَ  إنِّي بعدها

و دخيلٌ، جـراح تحاماها الاماه منهما قمان: بادس و  مخوفةً

النعماء لا أري غيرَ صاحبٍ يميلُ مع طرَفي حيثُ تميلُ، أقـلب 

)252، 1991(الحمداني

و چنان پندارم كه خداوند زود احوال مرا دگرگون كند و صبري بزرگ بايد .مصيبت من بزرگ است

و غربت و اشتياق و اسارت مي، جراحت .كنم كه از اين پس تحملم افزون شده استهمه را بر خود هموار

بيجراحتي ترسناك كه پزشكان از آن دوري مي و و دو بيماري: بيماري آشكار .ماري پنهانجويند

مي، گردانمچون چشم مي مي، بينم كه نعمت هرسو گرددتنها ياري را .گرددبدان سو

و پيري خود را در زندان اينگونه بيان مي  كند: ابوفراس ناتواني

المهند شرِفيالم فلَلَ حد و و اخترَم العدا  قَد حطمَ الخطَي

)32،(همان

و دم شمشيرم كند شده استخوانم كه نيزهمن در حالي تو را مي .ام شكسته

و تنهايي-پ  شكوه از غربت

و تنهايي و غريبي به خدا پناه مي بردناصرخسرو از غربت و از غربت  وي غربت را دشمني صعب.ناله سر داده

و همهداند كه هيچ راه رهايي مي  ها از اوست:ي بدبختياز او ممكن نيست

شبمنباكه غريبي مي چه خواهد يارب از من و  دامن بسته است روز

 دشـمن است گشتـه دوسـتياز مرا گرفته استمنبا دوستي غريبي

 رستـن نيست بجسـتن دشمن ايناز دشمن رست هر كو جست ليكنز

كز دشمن غريبـي  مسكنو شهرو زمينجز نخـواهد تـو صعـبست

و مان  نشـستن چون دشمن مانتو به خـان بخـواهد بدو دادي چو خان

 فن؟ كسي دشمن كجا ديده است از اين نيـارامد چـو رفتـي تـوبا به جز

 فلاخـن دستـمنـديـ هـرگـز چنـين به سند انداخت گاهـم گه به مغرب

ز غربت ي دسته زيـربه نديده است آنكه من ديدم  كـرده هـاون سـرمه

)398، 1370ناصرخسرو(

و همواره او را آزار مي  داد: غربت تا پايان عمر شاعر همچون كژدمي بر جگر او بود
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 مگر مرا زگيتي گويي زبـون نيافت مرا جگـربتغر كـژدم كرد آزرده

 به سر مرا از انـده صفرا همي برآيد در حال خويشتـن چو همي ژرف بنگرم

)11، همان(

حل«اي در بــحر كامل به نام ابوفراس قصيده و حسترتش براي دارد كه گويا» الفرم قوم حيث ي دلتنـــگي

در.سرزمينش منبج است -سالگي به فرمـــان17منبج سرزميني واقع در شمال شرقي حلب است كه ابوفراس

آن، رواي منبج گمارده شده و در درگيرياو در و عشق را به هم آميخته بود و جنگ و شكار هايي كه جا شعر

و نــمــــيان ســـيف و روميـــان ميالدوله داد همواره در كنار سيف الدوله ياري وفادار يز مخالفان داخلي روي

-كه در يكي از شاهتا اين، اش منبج بودالدوله قلمرو اصلي) ابوفراس در درگاه سيف18، 1994(حمود.بود

د.كارهايش توسط روميان اسير شد و منازلش ر او در اسارت در برابر شــــماتت حاسدانش به توصـيف ايام

ميمنــــبج مي و نيز مواضع مبارك سرزمينش را نام و ولايت اوست و خانه -برد كه كودكيپردازد كه سرزمين

 جا سپري كرده است: اش را در آن

و حـي أكناف المصلَّي في رسـومِ المستجابِ  قف

أعَليَفي االلهِ قيـــابــُ، الميمونِ» جـوسق«فـيِ  ها فالنهرُ

لا أَراهـا اللـــه مـحَـلاّ و الملاعــِب  تلك المــنازلُ

 أوطـــَنَتطها زمنَ الصــَــــبا وجعلت منبج لي محلا

بهِـا علـَــي وكـانَ الوقـوف َـبلَ اليومِ، حـُـــرِم  حـلا، ق

) 241، 1991(حمداني

.در جايگاه استجابت دعا بايست اطراف مصلا را بانگ بزن

و آنگاه سقيا در نهر مصلي بايست .در محل جوسق مبارك

.هايي كه خداوند مانند آنها خلق نكرده استآن منزلگاه

و جوا و منبج را محل خود قرار دادم.نيكه در جاهايي كــــه در دوران كودكي .وطن گرفتم

و قبلا مجاز بوددر جايي كه توقف در آن .ها بر من ممنوع شد

و به دور از خانواده سپري كرده است اين شايان ذكر است كه شاعري مانند ابوفراس كه سال هايي را در زندان

و غربت) در اشعارش نسبت به ناصرخسرو جلوه (غم باخصيصه و غربت در اشعار.رزي داردي اگر چه غم

و حاصل سالهايي بوده كه شاعر در  با، سپري كرده است» دره يمگان«ناصرخسرو نيز وجود دارد اما اين غربت

و غربت ناصرخسرو بيشتر بيان حالات روحي اوست به عبارت ديگر غربت ابوفراس برابري نمي كند چرا كه غم
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ميهمان چيزي كه امروزه افسردگي و چه در دوري از وطن روحي ناميده و هر شخصي چه در وطن خويش شود

.و خانواده ممكن است با آن مواجه شود

و فجور حاكمان-ت  شكوه از فسق

و مقامي بود ي حسرت به ديده، ناصرخسرو عهد پادشاهي سامانيان را كه در روزگار آنان دهقانان ايراني را قدرت

و به عقيدهمي انگرد و سلجوقيان نورسيده حق نداشتند به خراسان فرمان برانند:ي

 خراسان جاي دونان شد نگنجد به يك خانه درون آزرده با دون

بيكه او باشي همي بي و و خاتونخان  مان درو امروز خان گشتند

) 144، 1370(ناصرخسرو

و مستي بي ميشاعر در جايي ديگر از فسق حاكمان و با بياني تعريضش از حد آنها شكايت -گونه به رشوهكند

 پردازد: گرفتن حاكمان زمان مي

 حاكم به چراغ در بس از مستي از دبه مزگت افكند روغن

ز مستي آن كودن  زين پايگه زوال هر روزي سر برفكند

 وز بخل نيوفتد به صد حيلت از مشت پر ارزنش يكي ارزن

دراي گردي رشوت اگر فرشته بي  نشايـدت گشـتناو گـرد

 صد كاج قـوي به تاركش برزنچون رشوه به زير زانو در شد

) 328،(همان

و فجور حاكمان زمان خويش به ستوه آمده است - از ستمي كه سيف اما ابوفراس بيشتر.ابوفراس نيز از فسق

و آن دوستيمي، الدوله در حق وي روا داشته است و همچنين آن خلف اي كه با هم داشتههاي گذشتهنالد اند

مي، الدوله نسبت به وي داشته استهايي كه سيفوعده  كند: شكايت

واعيدالم لكلهُا تتهُم فكي اتالمود لكلهُا، تتغُف كيف 

و تفعلــُها؟أينَ تقَــُُولهُا دائماً بهِا ي التي عرفتعالالم 

نُبدلها، يا ناعم الثوبِ تُبدله؟ ثيابناا الصوف ما كيف 

) 264، 1991(الحمداني

و آن وعدهآن دوستي-  ها را چه سان ناديده گرفتي؟ها را چگونه فرو گذاشتي؟

ك- مي،ه به آنها شناخته بوديآن صفات عاليه ميكجا رفت؟ كه همواره از آنان و به كار  بستي؟ گفتي
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مي،ي نرم بر تن دارياي آنكه جامه- و ما آن را عوض كني؟ جامهچگونه جامه را عوض هاي ما پشمين است

.كنيمنمي

و فجوري كه حاكمان با سخن و اينمي، اندل كردهشان بر وي تحميچينييشاعر در ابياتي ديگر از فسق نالد

 گيرد: چنين آنها را به باد انتقاد مي

سأرضيك مراي لست أرضيك سمعاً من كلِ قائلٍ تقَبلنََّ القولَ لا و

)44،(همان

.شنيدن كي بود مانند ديدن،ي هر گوينده را مپذيرگفته

 گيرينتيجه-8

توان به اين نتيجه رسيد كه اين دو شاعر در مواردي كه ذكر كرديم بياناتي با بررسي مباحث مطرح شده مي

و در بسياري از موارد نيز شاهد تفاوت ي اين تفاوت را بايد هايي در شعر آن دو شديم كه ريشهشبيه به هم دارند

و روحيات دو شاعر جست، در شرايط مي.وجو كردمحيط كه روزگار نالند تا جايياين دو شاعر از بدعهدي روزگار

و جسمي خود ناصرخسرو مبالغه ورزيده تا جايي.دانندرا عامل بدبختي خود مي كه ايام در بيان حالات روحي

مياي گرانجواني را سرمايه و در حسرت از دست دان آن غبطه  اما ابوفراس.خوردبها براي خود به حساب آورده

و شاعري است كه كمتر به بيان حالات روحي خود پرداخته با اين وجود كه سال هايي را در زندان سپري كرده

و تنهايي در شعر اين دو شاعر جايگاه ويژه.وضعيت روحي درستي نسبت به ناصرخسرو نداشته است اي غربت

هاي اينو ستم حاكمان در بيان شكوائيهظلم.دارد با اين تفاوت كه شدت تأثير آن در شعر ابوفراس بيشتر است

و سلب مالكيت بوده همان.سزايي داشته استدو شاعر نقش به و فجوري كه گاه بر اثر زورگويي طوري كه فسق

و ستمي كه از ناحيه.در شعر ناصرخسرو مشاهده كرديم مانند، چين پديدار گشته استي حاكمان سخنو ظلم

.بوده است همان چيزي كه در شعر ابوفراس

 منابع

 كريمقرآن-

.1355، مشهد، چاپ اول،»ي ناصرخسرويادنامه«، محمدعلي، اسلامي ندوشن-

.م1998، بيروت: دار الجيل، الطبعة الثانية،»ادباء العرب في الأعصر العباسية«، بطرس، البستاني-

تحقيق: محمد محيي الدين،»اهل العصر يتيمة الدهر في محاسن«، ابو منصور عبد الملك بن محمد، الثعالبي-

.1956، الطبعة الثانية قاهرة: مكتبة التجارة، عبد الحميد



���� 

.1998، تهران: انتشارات توس،ي: عبدالمحمد آيتيترجمه،»تاريخ ادبيات زبان عرب«، حناالفاخوري-

.م1991،رببيروت: دار الكتاب الع، شرح خليل الدويهي،»الديوان«، ابوفراس، الحمداني-

.1994، بيروت: دار الفكر البناني، الطبعة الاولي،»ابوفراس الحمداني«، محمد، حمود-

.1381، تهران، چاپ اول،11ج، دايره المعارف بزرگ اسلامي،»بث الشكوي«، اصغر، دادبه-

.ش 1377،ني انتشارات دانشگاه تهرامؤسسه، چاپ بيستم،»ي دهخدالغتنامه«، علي اكبر، دهخدا–

 www. encylopaediaislamica. com.1389،»بث الشكوي«، قدمعلي، صرامي-

(دورهگزيده«، سيد حميد، طبيبيان- و نثر از مجاني الحديثه تهران: پژوهشگاه علوم،ي عباسي)ي متون نظم

و مطالعات فرهنگي .1321، انساني

و سخنوران«، بديع الزمان،فرفروزان- .ش 1350، تهران: خوارزمي،3چ،»سخن

.ش 1379، تهران: توس،9چ،»ي ناصرخسروشرح سي قصيده«، مهدي، محقق-

و مهدي محقق، مينوي- .1370، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول،»ديوان ناصرخسرو«، مجتبي
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 بزرگداشت انسان در آثار ناصرخسرو

1ميرزا ملااّحمد

و ادب ميراث اي است كه در رشته ناصر خسرو قبادياني از زمرة اديبان وانشمندان برجسته هاي گوناگون علم

و پرارزشي باقي گذاشته و.اند غني و در آثار فراوان و حكيم و نويسنده و بديعي اين شاعر و فلسفي رنگين علمي

و بزرگداشت انسان جايگاه خاص دارد و توصيف و فلسفي ناصر خسرو.فيلسوف معروف تصوير اگر در آثار علمي

و رهايش«،»الاخوان خوان«،»الحكمتين جامع«هاي بخصوص در رساله ،»وجه دين«،»زادالمسافرين«،»كشايش

و مقام والاي او در سلسلة مراقب» تحريندليل الم« ماهيت انسان چون هدف اصلي پروردگار از آفرينش عالم

و موجودات تأييد شده باشد و كل مخلوقات و قطعه، هستي و مثنوي پس در قصيده و سفرنامه هايش بيشتر ها

و توانايي و ذكاوت، ستايش بزرگي و آمال، عقل حم، آرزو و اخلاق و پندار .يدة انسان به قلم آمده استانديشه

و، هاي فلسفي ناصر خسرو انسان در عرش كائنات قرار داشته در رساله عالم صغيري است كه در خود عالم كبير

و ماه و مريخ، موجودات عظيمي چون آفتاب مي، زحل و مشتري را تجسم ولي در اشعار شاعر انسان.نمايد زهره

و مح و با رنج ميدر زمين قرار دارد و ماية زندگي به دست و زور بازوان خود قوت و نت و پايبند زمين آورد

و، ترين آفريدة پروردگار بوده انسان در آثار فلسفي ناصر خسرو شريف.طبيعت است و همپاي اوست همتا

مي.هاي او را در خود دارد صفت و اذيت و ستم عذاب د، كشد در آثار ادبي شاعر انسان اكثراً از ظلم و خرد با انش

و تنگ مي بلند در فقر بي، برد دستي به سر و و ناتوان است حقير و مظلوم هرچند در نظر اول در ارزيابي.نوا

و ادبي ناصر خسرو بعضاً اختلاف مي ماهيت انسان در آثار فلسفي ولي به طور كلي در همة، رسد ها به نظر

و متفكر بزرگ هميشه انسان در مد نظر نوشته و جنبه، بوده هاي شاعر هاي گوناگون هستي او كه خيلي مركب

و ذكاوت باريك.به قلم آمده است، پرتضاد است و تصويرهاي رنگين ناصر خسرو با نيروي عقل و كلام بين

و مثنوي توانسته است هم در رساله و سفرنامه و قطعات و هم قصايد و فلسفي هاي خود اسرار هستي هاي علمي

ب وو ماهيت انسان را و تكامل هرجانبة او پند و براي تشكل و تجسم نمايد و برجسته درك ه طور عميق

زاده طوري كه يكي از محققان آثار فلسفي ناصر خسرو دانشمند تاجيك ناظر عرب.اندرزهاي حكيمانه گويد

(ناصر خسرو«، درست تأكيد كرده است و مقام انسان در مرا.م.م–تعليمات او تب موجودات ) در بارة آفرينش

و شايد مورد تحقيق قرار نگرفته است و منثور1.»بايد بايد گفت كه ستايش بزرگداشت انسان در آثار منظوم

و بررسي نشده است .بديعي ناصر خسرو نيز تا حال هرجانبه تحليل

 mirzomulloahmad@mail.ruعضو وابستة آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان، معاون سردبير علمي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان، ايميل: پروفسور،1
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به» نامه سعادت«و» نامه روشنايي«هاي بزرگداشت انسان مخصوصاً در مثنوي و برجسته نظر خيلي روشن

مي.رسد مي و متفكر بزرگ را راجع به انسان از اين دو مثنوي و وسيله، توان نظر شاعر و راه هاي تكامل ماهيت

مي» نامه روشنايي«ناصر خسرو در مثنوي.آن معين نمود  داند: انسان را آفريدة عقل كل

ز اول عقل كل چون شد مشهر

…ز يكديگر بزادند آن در گوهر

و هم ، او كرسي يزدان هم او لوح

2.هم او هم روح انسان، هم او انسان

و مخلوقات عالم را براي انسان مي  داند: شاعر تمام موجودات

و گوهر و در كان زر به دريا در ،

.كند درويش مردم را توانگر

و نان است كاز وي و ميوه  غذا

و پي ، پديد آيد همي خون در رگ

، ديگر بكاهد، يكي گردد غذا

،ه تا انسان از اين جا بهره يابدك

، همه از بهر انسانند در كار

و ديگري بار ز ايشان يكي زان 3.كشد

نيز هدف پروردگار از آفرينش عالم محض انسان دانسته شده است:» الاخوان خان«در رسالة فلسفي ناصر خسرو

اي به طور مشخص نشان دادن شرف ناصر خسرو بر4.»غرض آفريدگار عالم از آفرينش اين عالم مردم است«

و انسان را به ميوة آن مانند مي و جهان را به درخت كند انساني به عالم طبيعي روي آورده پروردگار را به باغبان

و شيرين آن است نمايد كه شرف درخت در ميوهو تأكيد مي و خوش هاي خوش ميوه.هاي لذيذ بوي طعم

و دانشمندانند ا.حكيمان مي،و انسان را به آموزش علم كه لذت آن ميوه استبنابراين در گفتار.نمايد دعوت

و اختلاف» نامه روشنايي«مثنوي» اندر قابليت انسان به سوي كمال« و ناصر خسرو به تضاد هاي باطني انسان

و زشتي، هاي گوناگون آدمان اشاره نموده گروه  هاي آنان را به قلم داده است: خوبي

 بس لطيفند بني آدم گروه

و هم كثيفند .حقيقت بس شريف

، جان از عالم پاك، تن از خاكند

…شرف دارند بر خاصان افلاك
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، همه در ذات انسانند حاصل

و نورانيش دل .گلش ظلماني

و هم قديمند همه هم محدث ، اند

و هم حكيم اند 5…همه هم جاهلند

و و بزرگان هم و خاصان و اولياء مياو در ميان انبياء و زشت را تأكيد  نمايد: جود داشتن آدمان ناپاك

و اولياشان  چنينند انبياء

 نيرزد ملك عالم خاك پاشان

، در ايشان هست مشت ناكي خام

.كه عاقل ديو مردم خواندش خام

و صورت همچو آدم ، به عقل ابليس

و گاو خر كم ز اسب .به صد پايه

، به صورت زنده اما جان ندارند

6.جانان ندارند،د جاناگر دارن

و حتي از حيوان پست اين طايفه آدمان را شاعر به حيوان مانند مي مي كند  شمارد: تر

، هستند از اين مشتي پريشان، بلي

…مدار اين جهان باشد از ايشان

، وليكن هيچ نتوان فرق كردن

و خوردن و خر به گاه خواب .ز گاو

و جان مميز آدمي را ، تن است

را كز او و كمي …دريافت بيشي

 اگر با روح گيرد آشنايي

 رسد در دار ملك پادشاهي

 اگر شد در هواي تن گرفتار

.تو آن كس را بجز شيطان مپندار

و خور خرسند و خر به خواب  چو گاو

7.طبيعت پاي جانش را كند بند
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ميزيرا انسان.شمارد ناصر خسرو براي انسان پيش از همه خودشناسي را ضرور مي در تنها در صورتي تواند

و تن او نيست:.حيات مقام شايسته را پيدا كند كه خود را شناخته باشد  از نظر شاعر ماهيت انسان در صورت

 تو خود را نداني كيستي تو؟

 بگو تا در جهان بر چيستي تو؟

 بگو آخر چه نامي؟، تويي يا او

 بگو آخر كدامي؟، تني يا جان

و سبل و سر ت كه بينيتو اين ريش

8نه ايني!،ني،ني، تو پنداري تويي

مي براي انسان مهم و ماهيت او نيز در همين تجسم و جان اوست  گردد: تر از همه سيرت

كن.تو صورت نيستي ، معني طلب

و جان بوالعجب كن .نظر در جسم

، زهي نادان كه خود را جسم خواني

9زيرا كه جاني!، رها كن اين سخن

و شريفر انسان از بزرگاز نگاه شاع جوهر آدمي است كه مقام او را از همه برتر.ترين موجودات عالم است ترين

 بنا بر اين انسان را ضرور است كه قبل از همه همين جوهر خود را بشناسد:.سازد مي

و عرض ، اصل است جوهر، تويي فرع

 اي برادر!، همه عالم تو هستي

، خردمندان عالم آنكه گويند

.ر اين معني جز اين هردو بگويندد

تو، عرض جسم است ، از جان جوهري

.از آن از هردو عالم برتري تو

، ترا از هردو عالم آفريدند

…از آنت بر دو گيتي برگزيدند

و اين را نيك بشناس ، بدان آن را

و جان را نيك بشناس  10.ببين تو جسم

شاعر خودشناسي را براي انسان.است انسان اختصاص داده شدهبه خودشناسي» نامه روشنايي«گفتار جداگانة

و ضرور دانسته مي آن را وسيله، خيلي مهم  شمارد: اي براي خداشناسي
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، اگر خود را بداني، بدان خود را

و هم بد را براني .ز خود هم نيك

، شناساي وجود خويشتن شو

، پس آنگاه سرفراز انجمن شو

چ، بداني قدر خود ، نينيزيرا

.اگر خود را نبيني، خدا بيني

 تو خود را محو كن در ذات يزدان

و خدا دان و خدا خوان .خدا بين

، چو خود داني همه دانسته باشي

 11.ز هر بد رسته باشي، چو دانستي

و آرامش زياد، براي دريافت آن انسان بايد زحمت كشد.آيد ولي خودشناسي خود به خود به دست نمي  از خواب

و در عالم باطني خود سير كند: و تعمق نهد  دست كشيده رو به تفكر

كن، چو مردان باش و خور ، ترك خواب

.چو سياحان يكي در خود سفر كن

و خور كار بهائم ، چو باشد خواب

.به ما كولات شد كار تو قائم

، تا چند خفتي، ولي بيدار شو

 جهان پرشگفتي!–ببين خود را

 تو از كجايي؟ ببين، تفكر كن

 در اين زندان تو از بهر چرايي؟

شو، قفس بشكن ، به جاي خويشتن

شو چو ابراهيم آذر بت  12.شكن

و غفلت را شاعر اژدهايي مي كه.داند كه بر سر گنج خودشناسي انسان خفته است خواب انسان را ضرور است

آ و شخصي به دست و آزادي باطني  رد: اين اژدها را در نهاد خود بكشد

، تو داني اژدهايي بر سر گنج

.فارغ شو از رنج، بكش اين اژدها

، بيچاره باشي، اگر قوتش دهي
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بيز گنج بي .بهره باشي كران

و تو درويش ، ترا در خانه گنج است

و تو دل .ريش ترا مرهم به دست است

، كجا آيي به منزل، تو در خوابي

و از گنج غافل .طلسم آرايي

و رنج بردارسبك بشكن ، طلسم

و از خود گنج بردار  13.بكش رنجي

و تكامل انسان نقش پاك انسان را ضرور است كه قبل از همه.سازي اخلاق خيلي بزرگ است در راه خودشناسي

خشم، هاي بد از نظر شاعر قبل از همه بخل آن خصلت.آنها را از خود دور سازد، هاي بد خود را پي برده خصلت

ميو آز يعني و شهوت.باشند حريصي و حسد چون خصلت، سپس مكر مي كبر  گردند: هاي بد ذكر

، در اين زندان حريفي چند با تست

.كزين ياران جدائي بايدت جست

و سوم آز و دوم خشم ، يكي بخل

و ناز و پنجم شهوت .چهارم مكر

و حسد هر هفت يارت ، ششم كبر

 14.كزاين ياران خلل بگرفت كارت

در، هاي مذكور را در آثار شاعران پيشينت خصلتمذم فردوسي هم تقريباً به همين ترتيب» شاهنامه«از جمله

بد مذمت خصلت، نشان داده شده است» پيام اخلاقي فردوسي«طوري كه در كتاب.تونان مشاهده كرد مي هاي

از، هاي دورة ساساني اساساً از پندنامه» شاهنامه«در   15.بزرگمهر اقتباس گرديده استي»پندنامه«بخصوص

و مذمت خصلت ستايش خصلت، طوري كه معلوم است هاي بد اساساً به طرز مشخص در حكمت عملي هاي نيك

در.گردند مطرح مي و مشخص» نامه روشنايي«ناصر خسرو نيز به اين مسائل فقط اشاره نموده به طور مفصل

آن» نامه سعادت«راجع به آنها در منظومة  مي كه بنابراين.توقف كرده است، توان ادامة مثنوي مذكور شماريد را

و محتواي مثنوي  و مثنوي» نامه روشنايي«بر مبني مضمون را به حكمت» نامه سعادت«را به حكمت نظري

و اخلاقي، زيرا چنانكه ديديم.توان منسوب دانست عملي مي در مثنوي اول شاعر بيشتر به مسائل كلي فلسفي

از ابتدا» نامه سعادت«در واقع.ظاهر نموده است ولي در مثنوي دوم بدون مقدمه به نصيحت پرداخته استتوجه 

و اندرز و نكوكاري موضوع، هاي حكيمانه عبارت بوده تا انتها از پند و راستكاري، هاي نيكي ، طمع، رضا، راستي
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، دعوا، فقر، نگهداري زبان،ي پيراندستگير، خلقي خوش، غنيمت عمر، آموزش، سخا، دوستي، خاموشي، حسد

و هنر مي، دهقاني، كسب و امثال اينها را در بر .گيرد حيا

و وسيله انديشه و اندرزهاي شاعر كه با راه و پند و نشان هاي اخلاقي ، اند رس بيان شده هاي گوناگون خيلي موجز

و بديعي خود را گم نكرده هم با مرور زمان ارزش معنوي و امروز و اصلاح خصلت اند و در جلوگيري هاي زشت

و سازندگي نقش بزرگ مي و هدايت مردم به راه راست .بازند تربيت

 نوشتها پي

(تحقيق نظريات فلسفي)، زاده ناظر عرب-1 .8ص، 1994، معارف، دوشنبه، ناصر خسرو

.529ص، 1991،»عرفان«، دوشنبه،1جلد، كليات.ناصر خسرو-2

.531ص، همان-3

.98ص،…ناصر خسرو.زاده ناظر عرب-4

.537ص،…كليات.ناصر خسرو-5

.537ص، همان-6

.537ص، همان-7

.538ص، همان-8

.534-532صص، همان-9

.534ص، همان-10

.535ص، همان-11

.538ص، همان-12

.538ص، همان-13

.540ص، همان-14

.231ص، 2003،»ديوشتيچ«، دوشنبه، اخلاقي فردوسي پيام.ميرزا ملااحمد-15
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و احمد شوقي، روزگار و جهل از ديدگاه ناصرخسرو قبادياني  خرد

1محمدرضا ساكي

2محمدگودرزي

3ناصر كاظم خانلو

 مقدمه

و نيرنگ و بر پايه، ستمگري، زندگي در جامعه اي عدالت محور كه در آن ريا و دشمني ديده نشود آموزه ستيزه

و عقلي اداره شود و آزاده اي است، هاي ديني براي همين است كه از ديرباز.آرزوي هر انسان شرافتمند

و بسياري از شاعران، حكما، انديشمندان تلاش كرده اند تا با ارائه، كه به انسانيت متعهد بوده اند، فلاسفه

و، ديدگاههاي خود و ستم ياري مردمان را در رسيدن به جامعه اي آرماني و ظلم به دور از هرگونه نابرابري

.دهند

و شكستهاي خود را به روزگار و بسياري از نامراديها از سوي ديگر آدميان پيوسته از روزگار گله مند بوده اند

و هر چند باور به ستمكاري روزگار در شعر بسياري از شاعران بازتاب داشته است ليك، نسبت داده اند

و و مردم، شاعران متعهد به انسانيت با شيوه هاي گوناگون انديشمندان تلاش مي كنند حاكمان را به دادگستري

و و انسان دوستي و گاه جان خويش بر سر آن مي نهند ...را به تهذيب نفس در.دعوت نمايند اينان اگرچه

و گاه بسيار دور از هم مي زيسته اند و در جوامع مختلف و، روزگاران كردارشان شباهتهاي بسيار ديده در گفتار

.شود مي

، شاعر مصري، را با احمد شوقي، شاعر توانمند ايراني، ديدگاههاي ناصر خسرو، در اين پژوهش سعي كرده ايم

اي، درباره روزگار ـ به گونه و توسعه كشورها نقش اساسي دارند ـ كه در عقب ماندگي يا پيشرفت و جهل خرد

و تحليل نم تا.اييمتطبيقي بررسي و احمد شوقي نگاهي مي افكنيم در اين مقاله ابتدا به زندگي ناصر خسرو

و سپس ديدگاههاي اين دو را بررسي مي كنيم .فهم سخن آنان در اين زمينه آسان تر شود

 الف) ناصر خسرو

ـ سرگذشت:1

�������� ���� ����� ���� ������� ���� ���� ���r.saki_33@yahoo.com 
 sðg هµJت DkUg داLMNFO �زاد اDbcZ وا�XH Iو^Xد٢
 pnu.khanloo@yahoo.comاMEZدMeر داMJ� LMNFOم sOر هIkان،٣



���� 

را 394تولد حكيم ناصرخسرو قبادياني را ر پيشگفتار ديوانش چنيند.نوشته اند،ق.ه 481يا 471و مرگش

و مبلغ چيره دست« مي خوانيم: و جهانگرد شجاع و فيلسوف متفكر و نويسنده توانا حكيم ناصر، شاعر ارجمند

و علمي ايران است، خسرو  پنج)، 1365،(ناصر خسرو».از چهره هاي درخشان ادبي

د و چون ديگر و به شغل ديواني گذراند و مال اندوزي وي جواني را در دربار شاهان و عشرت رباريان به عيش

و انقلابي دروني، چهل ساله بود.مشغول بود زد، كه بعثت انساني او آغاز شد كه، چنان آتشي در وجودش

كه با آن جوان جوياي نام درباري فرسنگها، از اين خاكستر وجود ديگري سر بر آورد.ققنوس وار خاكسترش كرد

.فاصله داشت

و سياحت پرداختخانه، بنابراين و به سير و عطاي درباريان را به لقايشان بخشيد مدت.و كاشانه را رها كرد

و به مصر رفت، هفت سال در سفر بود و، چند بار حج كرد و عقايد اسماعيليان آشنا شد و آرا در آنجا با فاطميان

و طريقه فاطميان مصر، گويي گمشده خود را يافته است حجت«سرانجام با عنوان.شد شيفته مذهب اسماعيلي

و دل شاعر، اما خراسان.به زادگاهش برگشت» خراسان و، در چشم و زيبايي ها را نداشت ديگر آن جذبه ها

و مناظره با او بر نمي آمدند و خونش را مباح دانستند، عالمان ديني كه در بحث اين بار براي.تكفيرش كردند

و به تبعي و به يمگانهميشه از خراسان دل بريد سر، دي خود خواسته تن در داد شهري كوچك در دل كوههاي

و به تبليغ مذهبش پرداخت.رفت، به فلك كشيده .وي تا پايان عمر در آنجا ماند

و دوره اول زندگي ناصر خسرو و بزرگان، از اشعار روزگار جواني و شاهان كه طبيعتاً مي بايست در مدح اميران

در، دربار باشد مي چيزي و مشخص نيست كه اساساً چنان اشعاري داشته است يا خير؟ به نظر دست نداريم

مي.كه اشعار روزگار نخست را از بين برده باشد، رسد اين ديوان« گويد: زنده ياد زرين كوب در اين باره چنين

و اگر هست، البته و گمراهي شاعر ضرورت نديده است كه آن لحظه هاي، تمام سفرنامه روح او نيست سرگرداني

)91: 1372،(زرين كوب».در اشعار جاوداني سازد، خويش را كه سرانجام از آنها رهايي يافته است

و كنايه و وابستگي به دربار سخن گفته است، اما در برخي از قصايدش به اشاره و عشرت در.درباره عيش وي

و براي رهايي از رنجا، ديوانش شرح مي دهد كه روزگاري مي پنداشتم62قصيده  ين دنيا چراگاه من است

و براي اندك مالي ناچار به بندگي شدم، روزگار و مدح به دربار شاهان رفتم و گمراهي، با ثنا نيز شرابخواري

 خويش را در همين قصيده شرح داده است: 

و عمر مرا كور بود دل ...عيبم نكرد هيچ كس هر كجا شدمتا همچو زيد

)138ش: 1365،(ناصر خسرو

و يافتن مذهب مطلوب خويش، حجت خراسان و اميري، پس از بيداري و از هيچ شاه سر بر آسمان مي سايد

و انديشه هاي خود را و باورها را.در جامه اي از شعر عرضه مي دارد، بيمي به دل راه نمي دهد او همه كساني
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و باورهاي وي واژه ها را همچون.به باد انتقاد مي گيرد، مذهبي او قرار دارند كه به نحوي در مقابل اعتقادات

و فداكار به ميدان مبارزه دشمنان مي فرستد و مشكلاتي كه چه در كودكي.سربازاني وفادار و رنجها در به دريها

وي،و چه پس از تغيير حال متحمل شده است و باده گساريهاي ا، بسيار بيشتر از خوشيها ين شاعر در روحيه

به.مبارز تأثير گذارده است و هر چند در ديوان شعرش چندان و كوبنده است براي همين لحن شعرش خشن

شاعر.ليك در همين اندك وصفها نيز خشونت كلامش به خوبي جلوه گر است، وصف طبيعت نپرداخته است

را، آواره يمگان و مذهبي و آيين و آخرت را پناه باطل مي داند، به جز مذهب خود، هر دين و راه نجات دنيا

و بس و اهل بيت مطهر وي مي داند او.بردن به پيامبر(ص) اي«، به طور كلي ديوان اشعار از اشعار، كه گنجينه

و تعبيرات شيرين فارسي است و اصطلاحات و تركيبات و عميق و افكار بلند از».فصيح بليغ (همان: پنج)

و احاديث اسلام و كلام شيعه، علاوه بر اين.ي بسيار تأثير پذيرفته استمضامين قرآني ، مطالب فلسفي

و روان بيان كرده است و جهان شناسي را با زباني ساده و كژيها.خداشناسي و، وي از زشتكاريها انتقاد نموده

و مبارزه با باطل را .است وجهه همت خود قرار داده، البته بر مبناي مذهب شيعه اسماعيلي، دفاع از حق

ـ روزگار از ديدگاه ناصرخسرو:2

و، ناصر خسرو جهان را چون شاهيني(بازي) قدرتمند مي داند و فرتوت و او را پير كه با انسان در نبرد است

مي.سرانجام نابود مي سازد و سفارش مي كند وي ، كه سزاوار است، گويد: آدمي را ياراي مقابله با آن نيست

و كار خويش را سامان دهند: آدميان از رويارويي با  وي بپرهيزند

چو بازت گشت سر پيسه،به چنگ باز گيتي در

چو روي دهر زي بازي طرازيدن همي بيني

و طنازي كنونت باز بايد گشت از اين بازي

و كار خويش بطرازي سزد گر زو بتابي روي

)127،(همان

هم،و خلق شكار مي دانددر جاي ديگري نيز باز جهان را تيز پر و كه بر خلاف بازهاي ديگر هم راهزن است

.قافله شكار

و خلق شكار است باز جهان را جز شكار چه كار است؟باز جهان تيز پر

)45(همان:

خ.بلكه عين دام مي داند، جهان را نه دام گذارنده، حكيم يمگان .بري نيستجهان دامي است كه كسي را از آن

و جام باده مي داند، وي دانه هاي دام جهان را و.شراب و پادشاهان مقتدر را با همه چاكران روزگار قدرتمندان

و نه  و فرو مي خورد؛ در برابر اين دام نه زيركي كار ساز مي تواند بود و مملكت نابود مي كند و ملك خادمان

و مقام و جاه و ثروت آد.قدرت و به آن دل تنها راه چاره مي آن است كه غافل وار به دانه اين دام مشغول نشود

.تا در جهان ديگر به رستگاري برسد، نبندد
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اي پسر دام،دام است جهان تو

در دام به دانه مباش مشغول

و دام زين دام ندارد خبر دد

و جام؟ ي تو چه چيز است جز مي دانه

)68(همان:

مي،ه فريفتگان جهانب، حجت خراسان و و لذت اندرز مي دهد و رنج، گويد: تلخكامي و راحت و ناخوشي خوشي

و راحت.در اين دنيا به هم آميخته است و اندوه نهان كرده و سختي مي انجامد، شادي در خود غم ناصر.به رنج

و خزان بهره برده است:   خسرو براي نشان دادن اين مفهوم از تضاد بين نوروز

ي شده مشغول به كار جهانا

از پس خويشت بدواند همي

غره چرايي به جهان جهان

و گهي زي خزان گه سوي نوروز

)13(همان:

وي، بر اين باور است كه جهان، ناصر خسرو و جز به گرفتن جان به چيزي ديگر رضايت نمي، دشمن آدمي است

هز.دهد و نابود كرده استروزگار اژدهايي است كه .اران همچون ما را با دندانهاي تيز خويش تكه پاره

.از اين اژدها جان سالم به در نبرده اند، قدرتمنداني كه روزگاري نامشان لرزه بر اندام مردم مي انداخت

دشمن توست اي پسر اين روزگار

چون توبسي خورده است اين اژدها

طمعش جز به جان،نيست به تو در

ز دندانش هانه ان به حذر باش

)14(همان:

سراي قرار نه اين دنيا كه جاي ديگري، كه نبايد بدان دل بست، جهان را راهگذاري مي داند، حكيم ناصر خسرو

و نمي دهند .است هيچ كسي را فرصت ماندن در جهان خاكي نداده

بيناست همانا اگرت گوش كر استچشماي خردمند نگه كن كه جهان برگذراست

)315(همان:

و جان آدمي.از اين راهگذار به جهان آخرت سفر كنيم، همه مي بايد و، دل بستن به دنيا جز رنج روان بهره

و هم دانه را با خود خواهد برد.حاصلي ندارد مي.باد مرگ هم كاه و عام هم آب اجل گلوگير خاص و شود

و ظالمان را به گور مي فرستدست را، مگران و عدالت گستران مي.هم دادگران تا وي از مخاطبان شعرش خواهد

و قدرتمندان و با دقت در سرنوشت شاهان واقعيت تلخ آخرين سفر خويش را درك، به مطالعه تاريخ بپردازند

.نمايند

دنخواهد ماند با باد مرگي و نه انهبدين خرمن اندر نه كاه

)41(همان:
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و ديگر قدرتمندان به، همه جهان را زير چتر قدرت خويش درآوري، هر چند همانند اسكندر سرانجام تهي دست

.گور خواهي رفت

هرگز نشود ملك تو اين جاي سپنجيور مملكت روم بگيري چو سكندر

)338(همان:

ر و بگذريحال كه بايد همه چيز را،ا بگذاري و ديگران و خلق نيك داشته باشي پس بهتر آن است كه خوي

و در روز رستاخيز، نيازاري .در پيشگاه خداوند سربلند باشي، تا فردا

و مركب خوي ماست و ما راهي اين جهان را هست

و هگرز آزار آزاده مجوي مردمي ورز

رنجه گردد هر كه از ما مركبش رهوار نيست

ردم آن رادان كزو آزاده را آزار نيستم

)311،(همان

و جهل از ديدگاه ناصرخسرو:3 ـ خرد

پس كسي كه بي خرد باشد از مرز.يعني موجود متفكر، انسان يعني موجودي كه خرد دارد، از نظر فردوسي«

)215: 1388، مشايخي»(.و ديو است، انساني خارج

و داش و دين ورزي مي داندناصر خسرو خردورزي مي.ن اندوزي را اساس انسانيت آنانكه با دين حق به ستيزه بر

و اين جهالت به كفر مي انجامد، خيزند و نادانند و علم را خداوند به اشرف مخلوقات هديه داده.جاهل خرد

مي.است و اگر كسي آ، خواهد به سرانجامي نيك برسد خرد آغاز جهان است .غاز نيك برگرددبر اوست كه بدان

و تو انجام جهان بدان نيك آغاز،بازگرد اي سره انجامخردآغاز جهان بود

)112ش: 1365،(ناصرخسرو

 ناداني دردي است كه درمانش دانش است:.برترين دانشهاست، علم دين

ز دانش يكي جامه كن جانت را

و دانش دواست مگر جهل درداست

ه كافري استكه بي دانشي ماي

كه دانا چنين از جهالت بري است

)110(همان:

و لاغر مي داند، حجت خراسان مي، جان بي علم را حيواني ضعيف و دين نه تنها فربه از كه با علم شود كه

طلا.حيوانيت نيز نجات مي يابد ي ناب تبديل نيز جان بي علم را به سرب تشبيه مي كند كه با كيمياي دين به

و دانش.شود مي را، بر آدمي است كه از سرچشمه خرد و شرف آدميت خويش و روان خود را سيراب سازد جان

.حفظ نمايد

جان تو بي علم خري لاغر است

جان تو بي علم چه باشد سرب

و شريعت،علم چراست،ترا آب

دين كنندت زر كه دين كيمياست
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)100(همان:

و مايه انسانيت، به باور ناصر خسرو و فرهنگ و اساس تمدن و عقل است، اصل مي.خرد گويد: چنانچه نور وي

و تار خواهد بود، خرد نباشد و خرد بي بهره باشند.دنيا يكسره تيره و، آدميان اگر از عقل هيچ تفاوتي با مار

و برتري دارد،و باري كه دارد همان گونه كه خرمابن به واسطه ثمر.كژدم نخواهند داشت ، بر چنار فضيلت

و عقل اوست و كار دنيا را به سامان مي رساند.فضيلت آدمي نيز به سبب خرد آنچه كه به زندگي نظام مي دهد

و عقل است:   خرد

خرد است آن كه اگر نور چراغ او

خرد است آن كه اگر نيستي او از ما

گر نبودستي اين عقل به مردم در

عالم يكسره شب تارستي،نيستي

نه صغارستي هرگز نه كبارستي

و مارستي خلق يكسر بتر از كژدم

)326(همان:

و، ناصر خسرو و گذراي خود را در راه علم تنها علم راسبب بزرگي مي داند وسفارش مي كند كه: عمر كوتاه

.رسيدن به بزرگي سپري كن

و يخ بگدازد هميعمرت چو برف

عمر بدين زر بده، زر است علم

او را به هر چه كان نگدازد بده

به، در گرمسير برف به زر داده

)475(همان:

و ناداني را سبب بيماري جامعه مي داند در، در چنين جامعه بيماري.وي نيز جهل و شراب خواران دزدان

م، امانند و و فضل از بيم جاهلان سكوت پيشه.سلمانان واقعي را امنيتي نيستليك خردمندان مردان علم

و فرومايگان سر به آسمان مي سايند .ساخته اند

مرغزاري است اين جهان كه درو

و جمله بي حميت و دزد بد دل

اهل سر خداي مردانند

عامه ددگان مردم آزارند

و كفتارند و گرگ و شير روبه

اهل اسرارنداين ستوران نه

)474– 473(همان:

ب) احمد شوقي:

ـ سرگذشت:1

جده، مادرش ترك، اين كودك پدرش كُرد«.در محله اي به نام حنفي به دنيا آمد،م در قاهره 1868در سال

و جد مادريش يوناني بود )9م: 1987،(عطوي».پدريش چرسك
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مي،ه كرده استحناالفاخوري نيز به نژاد او اشار تا، ترك، نژاد عرب« گويد: وي و چرسكي بر آن شدند كرُد

)690ش: 1374، الفاخوري»(.شوقي را به جهان ادب هديه كنند

و در قصر خديو، گرچه اجدادش اهل مصر نبودند، احمد شوقي و افسانه اي مصر بود ليك خانه زاد دربار با شكوه

وي.به دنيا آمد و مي نويسد: الحاوي نيز اجداد احمد علي در روزگار محمد، جد پدريش« را اهل مصر نمي داند

و تركي را به خوبي مي دانست.به مصر آمد، علي و در حالي كه ثروت، وي كه عربي سرپرست گمرك شد

و در روزگار، احمد حليم، جد مادري او نيز.در گذشت، بسياري براي شوقي به جاي گذاشته بود از تركان بود

و بعد از انجام وظايف متعددا شد، براهيم پاشا به مصر آمد ق:.ه1403،(الحاوي».سرانجام وكيل خاص خديو

5(

و و به مدرسه حقوق و در پانزده سالگي دوره متوسطه را تمام كرد احمد شوقي در چهارسالگي به مدرسه رفت

و دانشنامه اش را در آنجا گرفت وي، شيخ محمد بسيوني.سپس به مدرسه ترجمه راه يافت به، استاد زبان عربي

و با آنكه خود و قصايد، شاعري توانا بود، نبوغ شعري احمد جوان پي برد شيفته نبوغ احمد شوقي شده بود

و چاپ در روزنامه شوقي كلماتي« به شوقي مي داد تا اصلاحشان كند، مدحي خود را پيش از فرستادن به دربار

با، از قصيده او حذف مي كرد و استادش را و گاه بعضي از ابيات را حذف مي كرد سطرهايي را تعديل مي نمود

)11همان:»(اين عمل به وجد مي آورد

در، شوقي به خرج خديو توفيق،م 1887سال و از» مونپليه«به فرانسه رفت و به خواندن حقوق پرداخت

و سپس به فرانسه بازگشتچندي نيز براي درمان بيماري خود.انگلستان هم ديدار كرد در.به الجزاير رفت وي

و شاعراني چون لافونتن، با آثار ويكتور هوگو، در فرانسه.م به مصر برگشت 1891سال  و دي موسه لامارتين

و شيفته اش كرده بود.آشنا شد .او در حالي به مصر برمي گشت كه تمدن دنياي آن روز غرب مبهوت

شو، پس از مرگ توفيق ، خديو تازه.پسرش عباس حلمي به جاي او نشست،م 1819در سال،قيحامي

با، چندگاهي به شاعر روي خوش نشان نداد و احمد شوقي  تأييدولي ديري نپاييد كه وي را مورد لطف قرار داد

و به ثروت فراوان رسيد، سياستهاي خديو جديد مصر م عباس 1915در سال.مشاغل مهمي را عهده دار شد

و حسين كامل به قدرت رسيد، به خاطر ارتباط با تركها،پاشا ، خديو تازه به قدرت رسيده.از مقامش بركنار شد

تصميم گرفت شوقي را به جزيره، كه او را شاعر عباس پاشا مي دانست،و انگلستان نيز« شوقي را نپذيرفت:

ن داده شد كه خود تبعيد گاهش را به وي امكا، ليك با وساطت عده اي از بزرگان كشور.تبعيد كند، مالت

) پس از پايان يافتن31همان:»(.شهر بارسلون را انتخاب كرد، او نيز به سبب علاقه اش به اسپانيا.برگزيند

و سال، جنگ جهاني اول و تا پايان عمر در 1925احمد شوقي به ميهن بازگشت م به كوهپايه هاي لبنان رفت

شد» اميرالشعرا« ان عنو،م 1927در سال.آنجا ماند وي، در جشن بزرگي كه در سالن اپراي سلطنتي برگزار به
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ليك همه منتقدان به نبوغ وي اقرار كرده، ديدگاه هاي متفاوت بيان شده است، درباره شعر شوقي.اعطا گرديد

و مي نويسد:.اند او« حناالفاخوري نبوغ او را زاييده تركيب نژادهاي گوناگون مي داند ، از چهار اصل عربي نبوغ

و چرسكي، تركي و اين امر موجب آن شده بود كه دامنه شعرش در وجوه گوناگون، يوناني مايه مي گرفت

)691ش: 1374، الفاخوري»(.وسعت گيرد

و يوناني او بيشتر تأكيد مي كند:، فوزي عطوي نيز ديدگاهي شبيه الفاخوري دارد با اين تفاوت كه بر نژاد عرب

نم«  و دارا بودن انديشه هاي سترگ شهرت، از نژادهاي گوناگون،ي نمايد كه نبوغ شوقيعجيب كه در نوآوري

و فلسفه زبانزد بوده اند.سرچشمه بگيرد، دارند و يونانيان كه در عرصه شعر ،(فوزي عطوي».به ويژه اعراب

)10م: 1987

و،و فرانسويتسلط بر زبان تركي، با تأكيد بر نژاد احمد شوقي، طاها حسين آشنايي با اشعار قدماي عرب

و نابغه اي سترگ ساخته، مطالعات بسيار او را و شاعري توانمند عواملي مي داند كه از شوقي شخصيتي پيچيده

 نقل به مضمون) 495،م1981،(طاها حسين.اند

و گاه متضاد است، به هر روي شعر شوقي آن.دو گونه متفاوت به دوره زندگي او در كه مربوط، در يك گونه

مي، دربارهاست و لذتهاي آن ديده و نعمتها و علاقه بسيار به دنيا و در گونه ديگر وابستگي به، شود كه مربوط

و پيوستن به مردم است و مبارزه براي، ميهن پرستي، دوره دوم زندگي او و مسلمانان و عشق به اسلام ايمان

و جهاد در راه آن مي داندتا آنجا كه زندگ، رهايي خلقها هويداست .ي را عقيده

ـ روزگار از ديدگاه احمد شوقي:2

ي سخت و، احمد شوقي روزگاران را ميدان جنگي مي داند كه تنها افراد شجاع در آن معركه پايداري مي كنند

بر، وي معتقد است كه آدمي بايد قدرتمند باشد، ضعيفان از ترس قالب تهي مي كنند ابر زيرا ضعيفان در

.قدرتمندان نابود خواهند شد

الّا معرَكاً امي الأيلا أر

فَقص أشِ فيهواهي الج بر

صبر من فيه نديدي الصأر و

و أودي بِالحذَر ماتَ بالجبنِ

)1:112ج،م1998،(شوقي

و چه بسا روزگاران را چيزي جز معركه اي نمي دانم كه در آن فرد« و پايداري روي مي آورد شجاع به صبر

».از ترس جان مي دهد، ضعيف بنيه اي كه در اين معركه

مي، وي و و نيرنگ باز مي داند مي، گويد: آدمي پنجه در پنجه زمانه افكنده روزگار را حيله گر به خيال خويش

ب، پندارد بر آن پيروز خواهد شد و دانه هاي مرگ در غافل از آنكه روزگار نيرنگ باز ر سر هر گذرگه دامي نهاده



���� 

و رهايي از آن ناممكن وي نيز در شعرش از ناتواني.آن پاشيده است؛ دامي كه گرفتار شدن در آن قطعي است

و گرفتاري خود را فرياد مي كند و آشكارا ناتواني .انسان در مبارزه با مرگ داد سخن مي دهد

قتالٍ علي و الزَّمانُ كأني

ترَي الّاشباكاً هل تأَمل:

سبعاً و لَو أنَّ الجهات خُلقنَ

بِميدانٍ الحياه َلهاجسم

منَ الأيامِ حولكَ ملقيات؟

ه الجهاتعساب وتلكانَ الم

ج )2:37(همان:

و زمانه در عرصه حيات« اي، گويي من كه.مبه مبارزه اي همه جانبه پرداخته نيك بنگر! آيا چيزي جز دامهايي را

هفت تا مي شدند بي شك هفتمين جهت مرگ، مي بيني؟ چنانچه جهات شش گانه، روزگار برگرداگردت تنيده

».بود

و، شوقي نيز معتقد است كه و سنگهاي خارا را نرم مي كند و آهن سخت و قدرتمندان را نابود روزگار سركشان

و نابودي مي كندگذشت روزگا.مي پوساند و دگرگوني چنانچه در برابر سر پنجه.ر همه پديده ها را دچار تغيير

و نيرومند روزگار مي، پولادين و سنگ خارا مي پوسد آهن همچون موم نرم با، شود ديگر آدميان را ياراي نبرد

ا.آن نخواهد بود و شايد و گردن كشان را بر جاي خود خواهد نشاند تنها اميد ضعيفاني،ينروزگار ستمگران

.باشد كه در چنگ ستمكاران بي رحم گرفتارند

تفَلُُّ الحديـ فَإنَّ الحياه

للَّزما كلَُّ طاغيه فدع

ر،دجالح تبُلي و تهسَلب إذاَ

يقيم الصعرَ، نِ فَإنَّ الزَّمانَ

ج )119- 1:117(همان:

سخ، هرگاه تنه زندگي« هر.و سنگ خارا را مي پوساند، نرم مي كند، آن را چون موم،ت بخوردبه آهن پس

و».گردنكش را بر جاي خود مي نشاند، سركشي را به دست روزگار بسپار! زمانه شوقي نيز آدميان را هدف

رس، نشانه تير روزگار مي داند و بدون فرياد ت، كه بي پناه و طعم لخ شربت واقعيت دردناك مرگ را در مي يابند

مي.آن را مي چشند و پيوسته به هدف و چيره دست است كه هيچگاه خطا نمي كند روزگار تيراندازي ماهر

.زند

همس و في الدهر غَرض أنتمُ

نيا قتالٌ نَحنُ فيههي الد

السهام السهام تَدفَع لا ومي

للقَناه و للحسامِ دقاصم

ج )2:35ج، 1:201(همان:

و نشانه تير روزگار هستيد« ما.در روزي كه هيچ فريادرسي نيست، شما هدف در، اين دنيا معركه اي است كه

و نيزه هاي مرگ آور هستيم ».آن هدف تيرها
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و آميخته به هم مي داند و شيرين جهان را در هم تنيده وي.او تلخ بي، به باور هيچ كس در اين جهان به راحت

و  و با آوردن، او نيز از آرايه معنوي تضاد.دست نخواهد يافت، شادماني بي اندوهرنج » مروحلو« سود جسته

و دو چهره بودن آن را نشان مي دهد» كدروصفو« .و لذه وشجن؛ دو گانگي روزگار

بكِأسها شربي و من يخبر الدنيا و

كدَر العيشِ لَو تَدري ياطيَرُ

و الحلوِ في المرِّيجِد مرَّها في الحلوِ

فوِهص والصفوه في الكَدرِ، في

)2،139ج، 371-1:370ج،(همان

و از جامش بنوشد« و حلاوتش را در تلخي مي يابد، هر كس دنيا را بيازمايد اي پرنده.تلخي اش را در شيريني

و ناپاكي زندگي در هم تنيده اند ».! كاش مي دانستي كه پاكي

مي.احمد شوقي جهان را راه گذر مي داند در، هدف نهايي زندگي« گويد: وي و رستگاري رسيدن به سعادت

و اين جهان همچون راهي براي رسيدن به آن هدف اصلي است ».دنياي آخرت است

خانه، سراي آخرت.مرگ را همراه خود دارد، از همان روز نخست، هر كسي كه قدم بر اين جهان مي گذارد

و اين عدالت از دروازه آن مي، يعني مرگ، عدالت واقعي است ، روزگار.همه آدميان در مرگ برابرند.شود آغاز

و سپس مرگ، تولد، چيزي نيست جز .تلاش

ر: ميلادهالد وه،َتم فَشغُلٌ فَمأ

لمَ يمت كأن و من يولدَ يعش و

ي ذَاهدالص كمَا أبقي ب الصوتفَذكرٌ

بِالكائنات ُخيَاله يمرُّ

)37-2:35ج،(همان

و يادي كه همچون پژواكي از زندگي است، تلاش، روزگار چنين است: تولد« پا.ماتم هر كس كه به اين سراي

و به گونه اي از جهان رخت بر مي بندد كه گويي هرگز به اين جهان نيا، مي نهد مده مدتي زندگي مي كند

».است

و عمر گرانمايه آدمي چونان آب در جوبيار، به باور احمد شوقي به سرعت روان، لحظه ها همچون ابر در گذرند

و براي رفتن به سراي باقي كاملاً آماده، حال كه چنين است.است پس مي بايد قدر لحظه لحظه آن را دانست

آ.شد و بر و نبايد انكار شود دمي است كه با دست پر با توشه اي از كارهاي نيك به جهان آخرت حقيقت دارد

.پيشگاه خداوند بشتابد

قلَبِ المرء قائله له: قَّاتد

فيه ماً أنتالقَر عتَتح فَلا

و ثَواني إنَّ الحياه دقائقُ

تحَجدا الآخرََ الُمنتظََر لا و

)138-2،136ج،(همان
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ميتپشهاي قلب« و دقايق شكل گرفته است انسان به وي (زندگي لحظه اي بيش.گويد: زندگي از ثانيه ها

و جهاني را كه در آن هستي ».حقير مشمار، نيست) سراي باقي را انكار نكن

و سيرت نيك، شوقي نيز و توشه اين راه مي دانند، همچون ناصر خسرو خوي .عمل صالح را بهترين زاد

لكَ زاد سيرهو خُذ يدخرَين: من من عملٍ صالحٍ و

)138(همان:

{سراي} دو توشه برگير« و ديگري عمل صالحي كه ذخيره تو باشد، در اين {سراي}، يكي سيرت نيكو »در آن

و جهل از ديدگاه احمد شوقي:2 ـ خرد

نا، همچون ناصر خسرو، احمد شوقي و و آن گاه كه پيامبر اسلام معتقد است كه جهل آگاهي اساس كفر است

و در جهل،(ص) دعوت آغاز كرد و جاهلان نداي حق را نشنيدند خردمندان با او بيعت كردند ولي بي خردان

و ناداني بود، آنان اگر بت مي پرستيدند.مركب خود ماندند بر.تنها به سبب جهالت به هر روي اراده خداوند

و  و سروري انديشه ها قرار دارد؛ خرد رحمت خداست كه بر آفرينشمنزلت دادن عقل و والايي ريخته، خرد

و آنچه انسان را از حيوانات ديگر ممتاز مي كند و خرد اوست، است .انديشه

يكرَم العقـ أنَ لالهريد اي

لبَي عاقلٌ النَّاس تعود لمَا

معاً و الدنيا جهلهمِ بالِّدينِ من

قَّرَ الآراءُتح و ألاّ ـلُ

داءن و أََصم منك الجاهلينَ

ألََّهو التمثالاً و مدو الأصبع

)160-40-1:30ج،(همان

و انديشه ها تحقير نشوند« آن گاه كه مردمان را به سوي.اراده خداوند بر اين قرار گرفته كه عقل منزلت يابد

آنان به واسطه جهل خويش، ند تو را لبيك گفت ولي نداي تو به گوش بي خردان نرسيدخردم، خدا فراخواندي

و دنيا و اشكالي را به خدايي گرفتند، نسبت به دين احمد شوقي نيز مردم روزگار».بت پرستي پيشه كردند

و جهل خود همچون، جاهلي را همچون چارپاياني سرگردان تصوير مي كند حيواناتي آنان به واسطه ناداني

و خداوند براي نجاتشان پيامبري فرستاد تا به راه آيند:   سرگردان بودند

جهلاتهمِ أرُسلتَ إرسلاً،مثلَ البهائمِأيام كانَ النّاس في

)1:160ج،(همان

كه».دپيامبري فرستا، در روزگاراني كه مردمان چون چارپايان در جهل خويش سرگردان بودند« همان گونه

و بدون علم را و دين ورزي جاهلانه و، مورد قبول حضرت حق تعالي نمي داند، ناصر خسرو طاعت شوقي نيز پايه

و معتقد است كه هر مصيبتي كه دامنگير دين شده  و ناداني مي داند و مسلمانان را جهل اساس گرفتاري اسلام
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و نادان بوده است؛ و با اين كار، به جاي دين ورزي، جاهلان است از ناحيه افراد جاهل ، به خرافات روي مي آورند

.ضربه هايي كاري بر دين مي زنند

جهلهمِِ و للمر جفينَ جهالهلا تَسمعوا من فَمصيبه الاسلامِ

)45(همان:

».اسلام از ناحيه افراد جاهل استزيرا گرفتاري، گوش به سخن شايعه پراكنان جاهل ندهيد«

و ناداني، از نگاه احمد شوقي و رسيدنش به سعادت ابدي، نه تنها جهل مانع پيوستن آدمي به مبداء عالم

و فرهنگ او را نابود مي كند، شود مي و تمدن .بلكه سامان زندگي دنيايي بشر را نيز بر هم مي ريزد

نظََرت إلي الشعوبِ فَلمَ أَجِ دإنيّ

لايَلد الحياه مواُتهُ ألجهلُ

مبيِدا للشعُوبِ كَالَجهلِ داء

م الدودا تلَد الرَّما إلّا كما

)1:101ج،(همان

ام« و حيات از شوره.بيماري كشنده اي جز جهل برايشان سراغ ندارم، من درباره ملتها نيك انديشيده زندگي

مي» ان طور كه استخوانهاي پوسيده جز كرم چيز ديگري توليد نمي كندهم، زار جهل نمي رويد  گويد: نيز

إذا الأحلام في قَومٍ تَولَّت

علَّـ أيقنَت أنَّ الجهلَ

أَتي الكُبراء أفعالَ الطَّغامِ

سقيمِ مجتمَعٍ ـه كُلِّ

)176-184،(همان

رخ« يقين يافته ام كه عامل بيماري.رفتار بزرگان قوم به فرومايگان ماند،ت بربنددهرگاه در ميان قومي خرد

».جوامع جهل است

 نتيجه

و احمد شوقي، با دقت در زندگي و اشعار ناصر خسرو قبادياني به، احوال در مي يابيم كه اين دو شاعر با آن كه

و بسيار دور از هم متعلق بوده اند و مكان مختلف و، دو زمان و هم از نظر انديشه ليك هم از نظر نوع زندگي

.شباهت هاي نزديكي با هم دارند، پيام نهفته در شعرشان

و متضاد هستند، هر دو .گرچه دوره كودكي اين دو به هم شبيه نيست.داراي دو دوره زندگي كاملاً متفاوت

و آسايش بوده ولي ناصر خسرو كود و سختي احمد شوقي از آغاز زندگي در رفاه و تيره روزي كي خود را در رنج

و عشرت مشغول بوده.گذرانده است و به عيش و آغاز شاعري خود را در دربارها گذرانده اما هر دو روزگار جواني

و كاشانه خويش دل بريده و خانه و از وطن و در ميانسالي دربار را وانهاده و سرانجام تبعيد، اند راهي سفر شده

و در كنج  بر.عزلت عمر خويش را سپري كرده اندگشته و و خواست خود با اين تفاوت كه ناصر خسرو به اراده
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و روانش شده و، اثر خوابي كه موجب تحول در روح و در مناطق متمدن آن روزگار به سير از دربار دل كنده

اح، وي از قضا گمشده خويش را در كشور مصر.سياحت پرداخته است و زندگي و محل پرورش مد شوقي يافته

و مذهب فاطميان آشنا مي و مذهب مطلوب خود را بر مي گزيند در همان جاست كه با افكار ليك احمد.شود

و تبعيد مي كنند آن، شوقي را به اجبار از دربار مي رانند به، وي براي ادامه تحصيلات خود، هر چند پيش از

و فرهنگ مغرب زمين آشنا مي و با تمدن .شود سفر مي رود

و آشنايي با فرهنگهاي ديگر، به هر روي و شعر اين دو تأثير بسزايي داشته است، سفر .در انديشه

و پس از تغيير حال و شاهان بوده اند و ستايشگر قدرتمندان ، به مردم روي آورده اند، هر دو شاعر روزگاري مداح

و چيزي از آنها باقي نماندهبا اين تفاوت كه از اشعار دوره اول زندگي ناصر خسرو آگاهي و، نداريم ليك شعر

.سخن دوره اول زندگي احمد شوقي در دست است

و هم احمد شوقي و زندگي را ميدان نبردي بين، هم ناصر خسرو و دامگاه مي دانند و جهان را دام روزگار

و جهان دانسته اند مي كه پيوسته اين آدمي است كه طعم تلخ شكست را مي چشد، آدميان دو.شودو نابود هر

.و آسودگي بدون سختي در جهان محال است، پيروزي بدون شكست، معتقدند كه شيريني بدون تلخي

و آنانكه بي توشه قدم در و آرامش نيست؛ گذرگاهي است كه ما را به سراي باقي مي رساند اين دنيا جايگاه قرار

و بيهوده به آن دل مي بندند .يان مي بينندز، اين ره مي گذارند

خيرات بدو شود محققحق نيست مگر كه حب حيدر

)451: 1365،(ناصر خسرو

و از روشنفكران بزرگ روزگار خويش است و منتقد و.ناصر خسرو شاعر معترض و طبقه اي از ملامتها هيچ گروه

ـ.انتقادهاي تند وي در امان نيست ـ شيعه اسماعيلي و هيچ در مذهب خويش و سختگير است بسيار متعصب

و بر آن مي تازد و مذهب ديگري را بر حق نمي داند و آيين و عالمان آنان به سختي، دين به ويژه به اهل سنت

و گاه سخن خويش را به ناسزا مي آلايد كه.حمله مي كند و تساهل در دين نه تنها بيگانه وي اساساً با تسامح

.دشمن است

 بر مخالفان مذهب خويش به شدت تاخته است:، 217قصيده ناصر خسرو در

اي عدوي آل پيغمبر مكن كز جهل خويش

جز كه رسوايي نبيني خويشتن را تا به جهد

كوه آتش را به گردن در همي چنبر كني

خاك را خواهي همي تا همبر عنبر كني

)454(همان:

ا، در مقابل احمد شوقي و معتقد،و نيز يكي از روشنفكران دوره خود به شمار مي آيدكه اگر چه شاعري مسلمان

و جهاد مي داند، است و هر چند او نيز زندگي را عقيده و رواداري باور دارد و سخنش، ليك به تسامح اما در شعر
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و سختگيري در دين خبري نيست (روحي قف دونَ رأيكِ في الحياه مجاهداً أنَّ«.از تعصب و جهاد قيدهع الحياه ،

و جهاد است262م: 1997 ».): در زندگي بر عقيده درست خويش ثابت قدم باش زيرا بي شك زندگي عقيده

و و خواستار آن است كه حكومت براساس قلم و شمشير را ناپايدار مي داند وي حكومت بر پاي شده با زور

و دانش بنا شود پا، انديشه و )1:188ج،م 1998،(شوقي.برجا بماند تا استوار

ليك مبارزان را هشدار مي دهد كه در اين راه از ستم، مبارزه براي رهايي را حافظ شرافت ملتها مي داند، شوقي

.و تعدي بر حذر باشند

بغوَا من شَرفَ الشُّعوبِ فإن ربالح وعونَ براءدا يمم دفالمج

)42(همان:

{حافظ} شرافت ملتهاست« و ستم كشد، هر چند مبارزه شد،{اما} اگر به ظلم و سروري تهي خواهد .از مجد

«

و ناآگاهي مي تازند و به شدت به جهل و تمدن بشر مي دانند و فرهنگ و آگاهي را اساس دين هر دو شاعر علم

و گمراهي آدميان مي  .دانندو آن را عامل اصلي عقب ماندگي

و حيات سازنده از شوره زار جهل سر بر نخواهد آورد بر، درنگاه آن دو زندگي و ناآگاهي زيرا آن گاه كه جهل

و خرد بي بهره باشند و مردم از عقل و، جامعه حاكم باشد زمام امور آنان به دست فرومايگان خواهد افتاد

ب .رد كه سرانجامش جز نابودي نمي تواند بودپيداست كه اين افراد جامعه را به بي راهه اي خواهند

سخن آخر اينكه صداي رساي ناصر خسرو قبادياني از پس سده ها با صداي احمد شوقي در روزگاري نه چندان

و اين دو هم، دور در مي آميزد را، هم آواز با و آنان و خردورزي فرا مي خوانند مخاطبان خويش را به علم آموزي

و پنهان روزگار در امان بدارند تا به سلامت به سر منزل مقصود هشدار مي دهند كه  خود را از دامهاي آشكار

و آخرت سعادتمند گردند و در دنيا .برسند

 كتابنامه:

، دارالكتاب اللبفاني، بيروت، الطبعه الثالثه، احمد شوقي اميرالشعرا،ق.هـ 1403، ايليا، الحاوي

و الاقوال الخالدهموسوم،م 1997، روحي، البعلبكي .دار العلم للملا يين، بيروت، الطبعه الاولي،ه روائع الحكمه

.تهران، ترجمه عبدالحميد آيتي، تاريخ ادبيات زبان عربي،ش1374، حنا، الفاخوري

 انتشارات علمي، تهران، چاپ هفتم، با كاروان حله،ش 1374، عبدالحسين، زرين كوب

ق/ 1418، احمد، شوقي  مؤسسه الاعلمي للمبوعات، بيروت، ديوان(الشوقيات) الطبعه الاولي،م 1998هـ
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االله، صفا .انتشارات فردوس، تهران، چاپ دوازدهم، تاريخ ادبيات در ايران،ش1371، ذبيح

 دارالمعارف، قاهره، الطبعه العاشره، تاريخ الادب العربي،م 1996شوقي، ضيف

.دارالكتاب اللبناني، بيروت،12و6ج، المجموعه الكامله،م 1981، حسين، طاها

، دار الكتاب، بيروت،ا لطبعه الثالثه، احمد شوقي اميرالشعرا،م 1987، عطوي, فوزي

ـ مهدي محقق، چاپ سوم، ديوان ناصر خسرو، 1365، ناصرخسرو، قبادياني ، تهران، تصحيح مجتبي مينوي

.انتشارات دانشگاه تهران

و، 1388، منصوره، مشايخي و شادي در شاهنامه فردوسي ، فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي، ...ارتباط خرد

.دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت،11شماره، 1388پاييز
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و تحليل مفاخرات ناصر خسرو او، نقد  با تكيه بر ديوان اشعار

1شيرزاد طايفي

2مجيد رشيديان

 پيشينة پژوهش

و ادب فارسيدر زمينة مفا و تعاريف آن در حوزة زبان و انواع هايي صورت گرفته است كه تاكنون پژوهش، خره

هاي هاشم محمدي(نامة مقاله.اشاره كرد"مفاخره در شعر فارسي"توان به اثر جامع احمد اميري خراسانيمي

و الهه شعباني(پژوهشنامة ادبي،)89تابستان،53شمارة، پارسي ، سال پنجم، ات تعليميعطامحمد رادمنش

و نوشتة سيد حسن امين(مجموعه مقالات1392زمستان، شمارة بيستم ) نيز درخور64شمارة، 1388آذر،)

و گاه بر مباني نظري تأكيد شده استگاه بيشتر به نمونه، كه در اين آثار، ذكرند و صرفاً برداشت گذرا .دهي

و تحلطبقه، كوشش ما در اين مقاله و نقد ميبندي - يل مفاخرات ناصرخسرو با تكيه بر ديوان او است كه به نظر

و بدين شيوه .مسبوق به سابقه نيست، رسد كاري نو است

 مسألة پژوهش

و افكار ويژه ادبيات تعليمي انگيزهبه، جايگاه والاي ناصرخسرو در گسترة ادب فارسي اي مهم براي پژوهش در آثار

، كننده بودهدر نگاه اول گمراه، ناصرخسرو در اشعار وي كه كم هم نيستند هايمفاخره.هاي وي استو انديشه

ميمخاطب را به سوي جنبه راهي، دهد؛ اما حكمتي كه از وي سراغ داريمهاي منفي در شخصيت وي سوق

و كاركردي مثبت براي اين مفاخرهنوين پيش روي ما مي ميگذارد .كندها عرضه

 هاي پژوهشفرضيه

و خردگراييحكمت.1 و مؤانست وي با فلسفه ميبا آنچه تحت عنوان مفاخره، والاي ناصرخسرو ، بينيمهاي وي

.تنها در راستاي خودشيفتگي به تفاخر بپردازد، توان پذيرفت چنين حكيمينمي.در تضاد است

آن.2 و عمل به دستورات ،ي تبديل كرده استاي كه او را به مبلغي مذهببه گونه، تأكيدات ناصرخسرو بر دين

.كند كه ريشة اين مفاخرات در وراي دنياي مادي استاين انديشه را به ذهن متبادر مي

 هاي پژوهشپرسش

ميكدام دسته از مفاخره.1 و بيشتر خودنمايي  كند؟ها در اشعار ناصرخسرو بسامد بالايي دارد

 ها چه بوده است؟انگيزة ناصرخسرو از سرودن مفاخره.2
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 درآمد

(ابن سيده و بر همديگر فخر كردن و در اصطلاح 172: 1421، مفاخره در لغت يعني به فخر طلبيدن به)

كه اشعاري اطلاق مي از«شود و ملكات فاضله و تخلقّ به اخلاق حميده و سخنداني و كمال شاعر در مراتب فضل

و احياناً اف و امثال آن و سخاوت و شجاعت نفَسْ و عزتّ و به طور حيث علو طبع و خانوادگي تخارات قومي

و كمال خويش سروده است، خلاصه و نَسب )258: 1364،(مؤتمن» در شرف

باستثناء عصرنا الحديث: فخر، الفخر احد ابرز الاغراض الشعريه التي حفل بها الشعر العربي علي امتداد عصوره

طيكي از بزرگ و اهداف شعري است كه شعر عربي در ما-ول دورانترين اغراض آن-غير از دوران معاصر با

)5تا:بي،(شامي.امتزاج يافته است

و تحسين السيئات و هو عند العرب،و هو رفيق الآداب كلها منذ كان للشعوب آداب، والفخر هو تعداد الصفات

و العزة، باب واسع من ابواب شعرهم و نيكو شمردن : فخر برشمردن ...يعبر عن ميلهم الطبيعي الي الانفة صفات

و اين نوع در اشعار عرب باب گسترده، فخر از زماني كه ادبيات بوده.هاستزشتي اي دارد كه وجود داشته است

و بزرگاز گرايش طبيعي آن ميها به عزت نفس )5تا:بي،(فاخوري.دهدمنشي خبر

و جامعهجمله رواناز، هاي متعدد علومبه شاخه، يابي مفاخره بپردازيماگر به ريشه ميشناسي -شناسي بر

(اجتماع).خوريم و دنياي اطراف وي (روان) گيري شخصيت او دو اصل عمده در شكل، دنياي درون شاعر

و شخصيت مؤلف نيست، هستند .و اثر ادبي نيز چيزي جز تراوشات روان

ا، در زمينة دلايل ظهور مفاخره و گاهي متضاد بيان شده را، ست؛ يك ديدگاه افراطينظرات گوناگون مفاخره

و، ها وجود دارداين حس در همة انسان، شناساناز ديد روان.داندتنها ناشي از بيماري خودشيفتگي شاعر مي

حس.بروز آن به استعدادهاي فرد بستگي دارد و ضعف و عوامل گوناگون اجتماعي در شدت عوامل وراثتي

ميل، طلبيجاه، غرور، هايي چون خودبينيشناسان پديدههمچنين روان.كنندخودشيفتگي نقش مهمي ايفا مي

وكناره، توانايي مهرورزي يا ابراز آن به ديگران، محبوب شدن، شديد به ستايش از طرف ديگران  ...گيري از مردم

ميرا از نشانه ور پوچي از احساس دردآ، فرد خودشيفته با تظاهر به بزرگي.دانندهاي گوناگون خودشيفتگي

مي، اين امر با توسل به تخيلاتي نظير خود را نابغه.يابدرهايي مي و يا هنرمند فرض كردن حاصل .شود دانشمند

مي، فرد با خلق يك جهان تخيلي و ستايش قرار نگرفتن خويش را تسكين گردانيو روي، دهداحساس مورد مهر

ميگونديگران يا نگاه تحقيربار آنان به خودش را اين و فهم آنان است، كنده تعبير توهمات.كه وي فراتر از درك

و توقعات نابه مياو را آسيب، جاي وي از ديگرانشخص دربارة خود اوو چون مردم از خواسته، سازدپذير هاي

مي.خاطر استاغلب موارد رنجيده، خبر هستندبي ميبا ديگران خصومت و بيشتر منزوي را شود؛ زيرا آنان ورزد

.داندمسؤول شكست خود مي
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مي،نه، ديدگاهي ديگر مفاخره را باليدن به خويش و براي آن عوامل توجيهبلكه باليدن به هنر پذيري ذكر داند

يكي از خصوصيات هنرمندان برتر است كه در برابر«بلكه، كند؛ خودشيفتگي هنرمندان يك بيماري نيستمي

م و هنر خود دفاع و نه به عنوان اين كه خودستا باشنديديگران از خود ، بلكه از حقي كه وجود دارد، كنند

اند كه اندكي خودشيفتگي لازمة روانكاوان نشان داده«) همچنين 290: 1385،(فروم».كنندپشتيباني مي

و حتي به اعتقاد فرويد بازگشت به مرحلة خودشيفتگي شرط مقدماتي زدودن خصايص  آفرينش هنري است

و به فرجام سر هر پيشرفت استجنسي  )92: 1366،(ستاري».ليبيدو

و خويشتن« ناگزير بايد بپذيريم كه اين، خواهي در بشر امري است غريزياگر باور داشته باشيم كه حب ذات

و هر كس به طريقي خاصجلوه، ميل باطني در افراد مختلف آن، هايي گوناگون دارد و بيان از جمله از راه نطق

مير آنا ابراز و عرضة هنر تا و بدين ترتيب خودستايي و گزافهكند امري است، گويي نكشدجا كه به افراط

و غني، طبيعي و دنيادار در آن شريكند،و فقير و زاهد و عامي )374: 1354، پور(فرزام».عارف

و بررسي  بحث

 مفاخره در ادبيات.1

دبه، مفاخره در هنر و در اشعار رودكي كه پدر شعر فارسي است تا ويژه نزد شاعران از يرباز وجود داشته است

مي-هاي متفاوتبا كميت-هاييمفاخره، سراي نامي ايران استالشعراء بهار كه آخرين قصيدهملك .شود ديده

و هنر خود باليده، عرفي شيرازي، نظامي، خاقاني و حافظ از جمله شاعراني هستند كه بارها به خود  اند: سعدي

(خاقاني شرواني جاهل نرسد در سخن ژرف تو آري )312: 1389، كف بر سر بحر آيد پيدا نه به پاياب

 جهان به تيغ بلاغت گرفتي اي سعدي سپاس دار كه جز فيض آسماني نيست

)11قصايد:، 1379،(سعدي شيرازي

ميآمد خروشي عقل گفت قدسيان صبحدم از عرش مي  كنندگويي كه شعر حافظ ازبر

)124: 1386،(حافظ شيرازي

و انواع ادبيكتاب در«اند؛ زيرا غالباً اين صنعت را ويژة ادبيات عربي دانسته، هاي علوم بلاغي مفاخره مخصوصاً

و اعراب  كه.ندبه مفاخره بيش از هر نوع ادبي ديگر دلبسته بود ظاهراًادبيات عربي رواج بسيار داشته است رجز

)228: 1387،(شميسا».اي بوددر حقيقت مناظرة فردي يا قبيله، آن همه اعراب به آن شيفته بودند

ميطور كلي مهمبه الطوايفي پديدة ملوك.1«گونه خلاصه كرد: توان اينترين عوامل مفاخره در شعر فارسي را

.3ها خود يك نوع ارزيابي هنري است؛ ره در بعضي جنبهشعر مفاخ.2ويژه در ميان اعراب؛به،و تعصبات قبيلگي

و سياسي و.4دهندة افكار گذشته از جمله مفاخره است؛ رواج، مسائل اجتماعي مفاخره عامل ارتزاق كسب روزي
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مي.5جلب محبت ممدوح است؛ و معارضة شاعران آنان را به مفاخره وا و مشاجرات قلمي .6دارد؛ مناقشات

و آزادگي است.7شاعر از خود است؛ مفاخره دفاع -30: 1383،(اميري خراساني.گاهي مفاخره دفاع از معنويت

39(

 هاي ناصرخسرومفاخره.2

من«فرد در ادارة آنچه.مالكيت در آن آشكار است، نوع اول.دو نوع من وجود دارد اختيار است صاحب، است» از

ميو خود را در حد آن كهو نوع، دهدها گسترش من«دوم آن چيزي است مي» به و ضمني است موصوف شود

آنو با ديگران اشتراك دارد؛ يعني آشنايي انسان .ها در حد فرديت من با آشنايي ديگران متفاوت استها با

)23-22: 1369،(كيانوش

من«در قاموس عباراتي نظير،»من خود«ستايش شاعر از ميظ» من فاعلي«و» وجود حقيقي«،»از و اهر شود

من«با عباراتي مانند» من ديگران«گيرد؛ ولي ستايش شاعر از عنوان خودستايي به خود مي من«،»موصوف به

مي» من مفعولي«و» مجازي مينمودار و عنوان مفاخره را به خود اختصاص دهد؛ از اين رو ستودن خود به گردد

و دانش، سبب هنر سخنوري و منزلت، داشتن علم و افتخار به حسب ...ومقام به مقولة خودستايي وابسته است

و نژاد و اعتقادات جزء مبحث مفاخره است، مليت،و نسب .دين

و مفاخرهبه خودستايي، ناصرخسرو نيز از جمله شاعراني است كه بخش نه چندان كمي از اشعارش هاي وي ها

و همت، او خود را به سبب هنر سخنوري.اختصاص دارد ميفضل و به اعتقادات مذهبي خود مفاخره والا ستايد

.كندمي

به« و بزرگ نميهنرمندان و رفتاري در روانتوانند خويشتنگوهر شناسي ستاي نباشند؛ زيرا اين ويژگي منشي

و ناگزير است به.آنان ويژگي بنيادي ميگونههنرمندان و ناخودآگاه خويشتن را برتر از ديگران ، ننددااي نهادين

و بي ميزيرا توانايي شگرف بيمانندي در خويش و آن توان آفريدن بهرهيابند كه ديگران به يكبارگي از آن اند

)79: 1381،(كزازي».اندپس به همين سبب هنرمندان بزرگ به ناچار خودشيفته.است

مياين خودشيفتگي در آثار برخي هنرمندان پررنگ ي.شود تر ظاهر كي از شاعراني است كه بسيار ناصرخسرو

و متعلقات خود باليده است بي«.به خود و خودستايي ناصرخسرو و آزاري است اين مايه غرور شك حاصل تحقير

و او را نسبت به جامعهكه دشمنان بدخواه در حق او روا داشته و در حق اولياي وقت كينه، اند توز خشمگين

)75: 1374، كوب(زرين».اندكرده

هاي مفاخره.2ها) هاي شخصي(خودستاييمفاخره.1توان در سه گروه جاي داد: مفاخرات ناصر خسرو را مي

و انديشه دالّ بر پاس و تكريم خرد و علقة اسماعيليمفاخره.3داشت .گريهاي دالّ بر مذهب

 ها)هاي شخصي(خودستاييمفاخره–2-1
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 خودستايي به بلند همتي-2-1-1

منحصاري ز خرسندي نديدم خويشتن را  حصاري جز همين نگرفت ازين بيش ايچ كندائي به

 نهد كس نافة مشكين به پيش گنده غوشائي؟ به پيش ناكسان ننهم به خواري تن چو نادانان

ز من طاعت طمع دارد  ازيرا كارش افتاده است با صعبي شكيبائي شكيبا گردد آن كس كو

كه مال دوني مر مرا همتا كجا يابد به طمع م گزيد از خلق عالم نيست همتائي از آن پس

)487: 1384،(ناصرخسرو قبادياني

و در هيچ شرايطي به ناكسان تن نميناصرخسرو به همت والاي خود مي ميبالد و خرسندي پيشه .كنددهد

مي، نگاهي به زندگي وي ميناصرخ«.كندصحت گفتارش را تصديق ميسرو را مردي كوشد زندگي را يابيم كه

و هدف بگذراند و با داشتن غرض مردي كه گذشته را تجربه كرده سپس بر آن شده است كه تغييري.با اخلاق

و شكست.اساسي در زندگي خود بدهد اش پيش آمده به خوبي به هايي كه در زندگيمردي كه با انقلابات عظيم

و كنار آمده  )26: 1380،(هانسبرگر».استسازش رسيده

 خودستايي به بيان حال-2-1-2

و زندگي.ناصرخسرو به واقع شاعري يگانه است« و شعر و هم از نظر شيوة شاعري؛ فكر هم از لحاظ طرز فكر

و شعري نمودار هر دو و همانند است؛ كرداري داشته مطابق اعتقاد توان گفتمي ...ناصرخسرو به هم پيوسته

و صورتشعر ناص و درنگ، رخسرو از نظر محتوا و شتاب و فرود و اوج و آهنگ همان ساخت انديشة، واژگان

و كلمات )77: 1376،(يوسفي».اوست در قالب وزن

و صدر وزير همان ناصرم من كه خالي نبود ز من مجلس مير

و فاضل دبير به نامم نخواندي كس از بس شرف  اديبم لقب بود

 به من بود چشم كتابت قرير ادب را به من بود بازو قوي

)400: 1384،(ناصرخسرو قبادياني

 وز جسم تيره مانده به سجينم از جان پاك رفته به عليين

ز جسم به زندانم  كز علم دين شكفته بساتينم شايد اگر

زعشري گمان سقراط اگر به رجعت باز آيد (همان: بريش )135عشرينم

و فخر مدان مر مرا به شعر (همان: شعرم بخوان و هم شعار من )299دين دان نه شعر فخر من

و فضل خويشم (همان: من بستة آداب ز جور ديوان )157در تنگ زميني

م گر بر قياس فضل بگشتي مدار چرخ  قر مراجز بر مقر ماه نبودي

و دهر ندانند قدر فضل (همان: ني ني كه چرخ )13و12اين گفته بود گاه جواني پدر مرا
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و اين اذعان بي اويگانگي ناصرخسرو بر خود وي مسجل شده است مي، پردة نگاهي.داردمخاطب را به تأمل وا

مي، به اشعار ناصرخسرو و گوهر خردگويي.كندباور وي به خويشتن را آشكار نقصاني، با دست يافتن به فلسفه

مياز صافي انديشه، اي را كه از آن گريخته استحتي گذشته.بينددر خود نمي هايش را ناخالصي، دهداش عبور

ميرها مي و با تداعي نقاط قوتش به خود و دبيري فاضلكند اي است كه با افتخار از تنها توشه، بالد؛ اديب

.ده استگذشتة خود آور

 خودستايي به سخنوري-2-1-3

او سخنان خود را كه به جامة.به قدرت سخنوري وي اختصاص دارد، هاي ناصرخسرو بيش از همهخودستايي

ميجان، شعر آراسته است و ديبايي او.داند كه هرگز مانند نخواهد داشتفزا نيازي، معتقد است با خواندن اشعار

و پازند نيست  ميقرآنو سخنان او چون به كتاب زند .راندديوان را

(همان: جان شعر من بر علم من برهان بس است و پاك چون آب زلال )74فزاي

(همان:هايكي ديبا طرازيدم نگاريده به حكمت )479كه هرگز تا ابد نايد چنين از روم ديبائي

 وان من بر جمع ديوانمرا ديوان چو درج در از آنست بخوان دي

(همان: قرآن كه آيات )109و شعر حجت دل ديوان بسنبد همچو پيكان

(همان: سخناي شعرفروشان خراسان بشناسيد اين ژرف )447هاي مرا گر شعراييد

و پازند و شعر حجت منگر به كتاب زند 24(همان: با پند چو در(

و سوي دانش راه جوي گر همي و دل به دين مرهون كنيشعر حجت را بخوان  خواهي كه جان

(همان: )27فخر جويد بر حكيمان جان سقراط بزرگ گر تو اي حجت مرو را پيش خود ماذون كني

و منقارش  سخن حجت مرغيست كه بر دانا پند بارد همه از پرش

(همان: پندنامه، اي خواجه، گر به پند اندر رغبت كني )122ست ترا دفتر اشعارش

و پند را سزائي و حكمت گر حكمت  از حجت گير پند

(همان: )262با نوسخنان او كهن گشت آن شهره مقالت كسايي

 اگر هيچ در خاطر تو ضياست، اي پسر،ايسوي شعر حجت گر

(همان: )430كه ديباي روميست اشعار او اگر شعر فاضل كسائي كساست

(همان: )36من آنم كه در پاي خوكان نريزم مر اين قيمتي در لفظ دري را

ل« و فظ دري را در پاي خوكان نميوي به قول خود در قيمتي و اهل آن منقطع شده و چون از دنيا ريخت

و آل او زده بود و با اين حال حاجتي به ستايش خوكان، چنگ در دامان ولاي علي به دنياوي نظري نداشت

)456: 1369،(صفا».كرداحساس نمي



���� 

مي، خود هاي ناصرخسرو به قدرت سخنورينكتة درخور توجهي كه در خودستايي كه، شود مشاهده اين است

مي، خود و راهنمايي به سوي دانش و اندرز طراز كردن اشعار خودهم.دانددليل برجستگي اشعارش را وجود پند

بن، هاي آسمانيبا كتاب خواهدمي،هادر حقيقت با اين خودستايي.ماية هدايت در اشعار اوستتأكيدي بر

و او را .هدايت كند، به راهي كه به اعتقاد خودش راست است اعتماد مخاطب را جلب

 خودستايي به خردورزي-2-1-4

مياو خود را عقل سخن.به تعقل گراييده است، بالد كه از قيد تقليد رها شدهناصرخسرو به خود مي داند كه گوي

آالبته انديشه.تواند بر لشكر زمانه غالب آيدبا سپر خرد مي تا حد زيادي اين، ثار وي نيزهاي فلسفي موجود در

.كندمي تأييدخودستايي را 

و جلب ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد اين همه شور  عامه بر من تهمت ديني

)97: 1384،(ناصرخسرو قبادياني

(همان: و شيانش و هنر باشد دينار )157هر كو رهيش گشت چو من بنده از آن پس از علم

و سپر مرابا لشك و خرد بس است سپاه و با تيغ تيز دهر دين ر زمانه

(همان: و نفس سخنگوي خود منم از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا )17و اكنون كه عقل

ز شهر خويش دورم تا نيست سوي امير بارم  شايد كه

و حكمت ام و غمگسارمزيرا كه بس است علم  روز نديم

و مانم حكمت رسته (همان: گر كنده شدست خان )408ست در كنارم

(همان: )374مر عقلا را به خراسان منم بر سفها حجت مستنصري

و انديشههاي دالّ بر پاسمفاخره-2-2 و تكريم خرد  داشت

آ و انديشه را وسيلة ميناصرخسرو خرد مي.داندزادي از حبس تقليد توان قضا را به مبارزه او معتقد است با خرد

مي، طلبيد و عمل و علم و سعادت را بپيمايدو انسان در پرتو عقل .تواند راه تكامل

(همان: )220شرف مرد به علمست شرف نيست به سال چه درائي سخن يافه همي خيره بخير؟

زتن به جان زنده و جان (همان: ست )258نده به علم دانش اندر كان جانت گوهر است

(همان: ز يكي نامور مرا و نام قدر سخن ياد است اين سخن )218نام قضا خرد كن

(همان: )353ز بالاي خرد بنگر يكي بر كار اين عالم ازيرا از خرد برتر نيابي هيچ بالايي

اناصرخسرو همان« و ديگر كتابگونه كه و قصايد و محتوي فكري ميز زندگاني با فلسفه]،[شود هايش دانسته

و چندان در اين فن متوغل بوده كه بخش عمده اي از عناصر خيال او را مفاهيم فلسفي آشنايي عميقي داشته

و اين امر در شعر او به گونهمي كهآنبي، زيرا وي]؛[نمايي نيستاي است كه نشانة تظاهر به فضل يا فلسفيسازد
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، از قبيل اوصاف طبيعت، در جاهايي كه مجال نشان دادن اطلاعات فلسفي نيست، از مباحث فلسفي سخن بگويد

و خيال ميهاي شاعرانهتصويرها و با اين]،[دهداي كه ارائه كه وارد كردن عناصر فلسفي كاملاً رنگ فلسفي دارد

و اي اما در ديوان او به گونه، از جمله در شعر عنصري، هايي داردبيش نشانه در صور خيال شاعرانه پيش از او كم

مي ...ديگر است ميسپيده دم او به حكمت حسام زرين از نيام بر و روي خاك چون ضمير عاقلان و كشد گردد

نگمي و در رش پرسد كيست در سراسر خراسان كه رخسارة دعوي را به آب برهان شستشو داده باشد جز من؛

ظنخويش به آسمان شب هنگام زهره را كه از ميان آسمان تاريك مي -مي، تابد همچون خالي از يقين بر روي

و تاريكي به گمان مانند مي و جرم گردون را كه تيره بيند مخالفت خويش را در تيرگي و خويش را به يقين كند

و آيات صبح در آن روشن است به خاطر دانايي كه در خاطر نا مياست ها اين.كنددان جايگزين شده باشد مانند

نشان، كه در همه عنصري از معاني فلسفه با عنصري از طبيعت يا زندگي پيوند يافته،و بسياري تصويرهاي ديگر

و ارائة صور خيال شاعرانه از فلسفه تاثير مي و ذهن حكيمانة او در بيان شعري دهد كه چگونه انديشة فلسفي

)559-558: 1357(شفيعي كدكني».پذيرفته است

مي« و شرط اين است، آوردامري كه ارزش اين گرايش به سوي خرد را پايين كه خرد قوة ادراك بدون قيد

و حدي نشناسد و مرز مي، آدمي نيست تا آزادانه به حركت آمده مييعني تا آنجا كه و خواهد برود؛ بلكه تواند

و خود اين امر خرد بايد حتماً آدمي را به اذعان و، وجود صانع بكشاند او را به ضرورت وجود انبياء معترف سازد

و وارث علوم آن  و پس از آن بدون ترديد به وصي و خاتم آنها قرار دهد از آن ميان حضرت رسول را اشرف

و اولاد او تا حضرت اسماعيل پسر ارشد حضرت جعفر بن محمد(امام صا دق حضرت يعني علي بن ابيطالب(ع)

و استنتاج.(ع)) راهنمون شود و اين طرز تفكر به، از شأن خردگرايي ناصرخسرو مي كاهد، اين بينش زيرا

و سادگي مي و شيمي، منجمي، مهندسي، دانيتوان تصور كرد رياضيسهولت بهفيزيك طور كلي داني يا

و قواي عقلي او ر، دانشمندي نتوانسته است مانند ناصرخسرو متدين باشد آيا.ا به قبول ديانتي نكشانيده استاو

)130-129: 1362،(دشتي» خرتر گفت؟!، در اين صورت بايد او را از خر

و علقة اسماعيليمفاخره-2-3  گريهاي دالّ بر مذهب

و ايمان ناصرخسرو بر اين امر استوار است كه در جهان چيزهاي بيشتري از آنچه اكنون از صور ظاهري« دين

و دين  و شناخت، آشكار استطبيعت و علم پنهان، وجود دارد كه بايد ادراك كرد از سوي خداوند،و اين دانش

و علي(ع) داده شد و معاني كتاب مقدس همه به علي كه شير خداست داده.به حضرت محمد(ص) اسرار عالم

)315: 1380،(هانسبرگر».شده است
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مينشانه« دهاي تشيع را در تصويرهاي او ديتوان ماه را كه از بهاران شكست خورده به شكست عمرو يد كه

ميعاص از علي تشبيه مي و نشانة ديد اسماعيلي او را هم به روشني توان دريافت كه اوج گرفتن خورشيد را كند

)555: 1375،(شفيعي كدكني».كنددر بهار به كار فاطميان مانند مي

رو، ناصرخسرو« و شمشير علي(ع) را نه بالاي دين آراسته به تعقل را و دروغ قرار مي دهد در روي دين تعصب

مي، سر درماندگان و برومند او و فرزندان آزاده و.كندكه حوالة پيشاني قاتلان حيدر كرار پس او حكيم است

و دين و عقل )99: 1388،(آتشي».سلاحش قلم

و زهرا كنم تو همي نا و هند بدگوهر كنيمن همي نازش به آل حيدر  زش به سند

)454: 1384(ناصرخسرو قبادياني

(همان: و نام )57من دست خويش در رسن دين حق زدم از تو هگرز جست نخواهم نشان

و منات اگر ولي و عزي (همان:، اند هر سه ترالات )287مرمرا عليست ولي

و مسلمانم اين استكه مسلماني آزاري بگزارم حق هر كس به كم

(همان: نروم جز سپس پيش )197رو رحمان گر درستست كه من بندة رحمانم

 چرا مرا نه روا رفتن از پس حيدر اگر رواست ترا رفتن از پس عمري؟

(همان: ظفر چه جويي بر شيعت كسي كه خداي )223نداد مر دين را جز به تيغ او ظفري؟

(همان: و اولادشان مر رسول مصطفي را كيست آل؟ و علي )74جز كه زهرا

و محكم حصارشنه و بلندست  ام يار دنيا به دينست پشتم كه سخت

(همان: )337در اين حصار از جهان كيست؟ آن كس كه بگداخت كفر از تف ذوالفقارش

 كز پس او فخر بود رفتنم رو خلق پس از مصطفي پيش

 بوالحسن آن معدن احسان كزو دل به سخن گشته ست آبستنم

(همان: و زر دين حاجتست بر سر هر دو من ازو خازنم )304گرت به سيم

 بهار دل دوستدار علي هميشه پرست از نگار علي

و علم اسپرم  چنين واجب آيد بهار علي دلم زو نگارست

(همان:، بچن هين گل و خسته كن دل ناصبي را به خار علي )185و 184اي شيعت

(همان: )239از مرد يابد ملك هرگز جز پسر يا دخترش خود نشنود ترسا چنين گفتاري از پيغمبرش

(همان: چون عمرو عاص پيش علي دي مه پيش بهار و رسوا شد )339عاجز

(همان: ز اولاد پيمبر اولاد پيمبر حكم روز قضااند )248اي امت برگشته

(همان:، شجر حكمت و برو هر يك از عترت او نيز درختي ببرند )66پيغمبر ما بود
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(هما )505ن:ز پيغمبر ما وصي حيدرست چنين زين قبل شيعت حيدرم

و دين محمد همين بود ازيرا گزين محمد  گزينم قرانست

 يقينم كه من هردوان را بورزم يقينم شود چون يقين محمد

(همان: و دليل نعيمم حصار حصين چيست؟ دين محمد )129كليد بهشت

ناصرخسرو كه تمام توجه.و تبليغ عقايد مذهبي اوست ابيات پربسامدي از اشعار ناصرخسرو در جهت تمجيد

و راهنمايي معطوف نموده مي، خود را به اندرز هرچند.كند تا مذهب خود را عرضه نمايداز هر فرصتي استفاده

و عقايد خود پرداخته تنها، اما وجود ابيات فراوان با چنين مضاميني، اندشاعران بسياري به بيان مسائل مذهبي

ا و برجستهدر ميشعار ناصرخسرو برجسته تا، نمايدتر كه در نهايت به خلق ويژگي سبكي وي منجر شده است؛

.گر اسماعيليه استهمواره تداعي، جا كه نام ناصرخسروآن

و تحليل.3  نقد

و ايدهاي براي دست يافتن به آرمانبلكه وسيله، هدف وي نبوده، ناصرخسرو شاعري است كه شعر ايشهآلها

ترين بيش از عناصر روزمره است؛ به ويژه شعر كه نزديك، شك تأثيرپذيري روح انسان از آثار هنريبي.بوده است

و، ناصرخسرو كه به ابزار پرقدرت شعر مجهز بوده.ارتباط را با جامعه دارد از اين توانايي براي بيان عقايد فلسفي

.مذهبي خود بهره جسته است

و خودمفاخره ميستاييها در جهت، گيردهاي ناصرخسرو نيز كه حجم نسبتاً زيادي از اشعار وي را در بر

از.هاي وي فراتر از زمينل خودشيفتگي نيز نگريستتوان به خودستاييمي.همين هدف بوده است هدف وي

بي، جايگاه رفيعش، وصف همت والاي خود و انديشة متعقدرت و آراستگي به خرد در، اليمانند سخنوري

و اندرز ديگران است و اثبات.راستاي تعليم از سويي با بيان كمالات خود قصد دارد اعتماد مخاطب را جلب كند

و ارائة يك الگوي كمال، از ديگر سوي.كند كه استحقاق مقام راهبري را دارد و اندرز غيرمستقيم به آموزش

ميافته مي او.يافته استهاي يك انسان كمالشرح ويژگي، كنديكوشد؛ يعني آنچه در وصف كمالات خود بيان

و تحسينپندارد با ستايش ويژگيمي حتي اگر در مورد خودش كاملاً صحت نداشته- برانگيز خودهاي برجسته

و عمل به اين كردار برمي-باشد .انگيزدمخاطب را به كسب اين صفات

ممفاخره و و انديشه بههاي ناصرخسرو در زمينة خرد و عقايد اوستطور مستقيم در خدمت ايدهذهب نيز .ها

و تعقلداند كه پس از دستوي خود را موظف مي به، يابي به خرد و ديگران را نيز از وجود اين نعمت آگاه كند

و تقيد رها سازد و از بند تقليد و ترويج عقايد مذهبي خود.سوي آن فراخواند آن، در تبليغ از جا پيش رفته كه تا

بيشترين توجه را به جنبة، توان گفت ناصرخسرومي.شود مبلغان برجستة مذهب اسماعيلي محسوب مي

و مذهبي و بيان عقايد فلسفي و سعي داشته است از هر بيتي براي پيشبرد اهداف -كاربردي شعر معطوف كرده
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و هنر را وسيله«كوب اعتقاد دارد: زرين.اش بهره جويد برناصرخسرو شعر مياي و موعظه تلقي -اي بيان حكمت

و در اين مورد فكرش به افلاطون شباهت دارد ) 111: 1363، كوب(زرين».كرده است

و اجتماعي در اذهان مستعد دارد، ديني، اثري را كه اشعار تعليمي، اگر كار شعر تأثير در نفوس است« ، اخلاقي

مياينهمين نكته است كه سرّ پيدايش.توان كردانكار نمي در واقع حكما از خيلي قديم.كندگونه اشعار را بيان

و تربيت عامهمتوجه بوده و تأثير آن در اخلاق شعر ديني حتي در شكل غنايي آن كه ادعيه.اند به تعليم شعر

و مناجات و تحسين، گونه اشعار محرك شاعر است آنچه در اين.رنگ تعليم دارد، است البته جلب اعجاب

و مسألة پناه آوردن انسان به دنياي باطنمخاطب  ناصر خسرو در ادب گذشتة فارسي.نيست؛ فكر ديني است

و محكمازين حيث يك سيماي بي و با تعاليم قوي )113(همان:».مانند است؛ با احساسات ديني

 گيرينتيجه

من«و» من خود«به، نوع اشعاروي در اين.هاي او اختصاص داردبه مفاخره، درصد بالايي از اشعار ناصرخسرو

آن» ديگران و هم مفاخره در معناي خاص بيش،هادر ميان خودستايي.پرداخته است؛ يعني هم خودستايي دارد

و خردورزي خود اشاره داشته است، جايگاه ويژه، از همه به همت والا ويو مفاخره، قدرت سخنوري بيشتر، هاي

و مذهب اس و انديشه مياو خرد را مهم.تمعطوف به خرد .داندترين وسيله براي رسيدن به كمال

و مفاخرات ناصرخسروبا تأمل در خودستايي آن، ها و دلايل با.يابيمها را جز تعهد وي به انسان نميانگيزه وي

ج، سعي دارد توجه همگان را نه به خود، برگزيدن آييني كه راه به سوي كمال دارد و كمال لب كه به سعادت

ميوي با برجسته.كند و تبليغ مذهب در هدايت افراد بشر مي، كوشدسازي خرد خواهد كشت خرد را در باغو

دو.دين زنده كند و با پشتوانة اين و دين وجود ندارد ناصرخسرو در تلاش است اثبات كند تناقضي ميان خرد

.شود مسير زندگي به سوي سعادت طي مي

مبهرچند ديدگاه و اصرار وي در ترويج مذهب اسماعيليهايي از، تني بر افول خردگرايي وي وجود دارد او را

و خرد دور مي و كيفيت مفاخرهكانون منطق و توجه به كميت و مذهب نيز تا سازد هاي او در دو زمينة خرد

مي، كندحدي اين تفكر را تقويت مي راهبري او دانست؛ توان اين تعصبات مذهبي وي را نيز نتيجة انگيزة اما

كوشد همگان را به سوي آن سوقمي، دانديعني چون مذهب اسماعيلي را تنها راه رسيدن بشر به سعادت مي

و به آرمان خود كه هدايت انسان به سوي سعادت است از، جوييشايد چنين آرمان.تحقق ببخشد، دهد

ا، خردگرايي وي بكاهد و انديشهيدهولي بيانگر ارادة استوار وي در اشاعة هايي كه هاي باورمندش است؛ انديشهها

ميآن .كنندقدر در اشعار وي از جايگاه والايي برخوردارند كه سبك وي را متمايز

 كتابنامه
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و تبعيدي يمگان، ناصرخسرو.)1388منوچهر(، آتشي .چ اول، تهران: آهنگ ديگر.سرگشتة جهان

و.ه)1421ابوالحسن(، ابن سيده بيروت: دار الكتب.تحقيق عبدالحميد هنداوي.5جزء، المحيط الاعظمالمحكم

.الطبعه الاولي، العلميه

.تهران: دارالهدي.ج اول، مفاخره در شعر فارسي.)1383احمد(، اميري خراساني

.چ دوم، تهران: دوستان.تصحيح بهاءالدين خرمشاهي.ديوان.)1386الدين محمد(شمس، حافظ شيرازي

.چ اول، نگاه، تهران.به اهتمام جهانگير منصور.ديوان اشعار.)1389بديل بن علي(،ي شروانيخاقان

.چ اول، تهران: جاويدان.به كوشش مهدي ماحوزي.تصويري از ناصرخسرو.)1362علي(، دشتي

بي.)1363عبدالحسين(، كوبزرين بيشعر .چ چهارم، تهران: جاويدان.نقابدروغ شعر

.تهران: علمي.) با كاروان حله1374(---------- --------

و مثل در روانكاوي.)1366جلال(، ستاري .چ اول، توس، تهران.رمز

.چ نهم، تهران: محمد.تصحيح محمدعلي فروغي، كليات سعدي.)1379الدين عبداالله(مصلح، سعدي شيرازي

.كر العربيبيروت: دار الف.اروع ما قيل في الفخر.تا)يحيي(بي، شامي

.چ ششم، تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسي.)1375محمدرضا(، شفيعي كدكني

.تهران: ميترا.انواع ادبي.)1387سيروس(، شميسا

.چ دهم، تهران: فردوس.ج دوم، تاريخ ادبيات در ايران.)1369ذبيح االله(، صفا

.الطبعه الخامسه.مصر: دارالمعارف.الفخر والحماسه.تا)حنا(بي، فاخوري

.374ص،28سال،ش ششم، مجلة يغما.خودستايي شاعران.)1354اكبر(علي، پورفرزام

(پژوهشي در روان.)1385اريك(، فروم .تهران: بهجت.اكبر تبريزي.شناسي اخلاق)انسان براي خويشتن

و.بين برمنشخودكم.)1381الدين(ميرجلال، كزازي علوم انساني دانشگاه فردوسي مجلة دانشكدة ادبيات

.79ص،35سال،2و1ش، مشهد

و زيبايي، نظم.)1369محمود(، كيانوش .تهران: آگاه.فضيلت

و ادب فارسي.)1364زين العابدين(، مؤتمن .چ دوم، تهران: زرين.شعر

و مهد.ديوان اشعار.)1384حكيم ابومعين(، ناصر خسرو قبادياني تهران:.ي محققبه تصحيح مجتبي مينوي

.چ ششم، دانشگاه تهران

.چ اول، تهران: فروزان.ايهترجمة فريدون بدر.لعل بدخشان، ناصرخسرو.)1380سي(، آليس، هانسبرگر

.تهران: علمي.چشمة روشن؛ ديدار با شاعران.)1376غلامحسين(، يوسفي
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و اعتقادات شاعر با به بر(در محدودة علم بيان) كارگيري انواع صور خيالرابطة انديشه با تأكيد

 قصايد ناصرخسرو

1فرسيما رحماني

 مقدمه-1

و آميخته شده است؛ درواقع صور خيال قدرت شاعر است، انديشة شاعر همواره با صور خيال شعر او گره خورده

و زندگي اطرافشدر فرم و دريافت او از محيط دجهان«به گفتة رضا براهني.بخشي تخيل او اشتن دربارة بيني

ميحتي به جهان، زندگي متن حاصل)133: 1371،(براهني».كندبيني داشتن دربارة تكنيك هم كمك

به، برخورد مؤلف با جهان هستي است مياز برخورد اين دو است كه يك اثر شاعر از مخازن تجارب.ماندجاي

آنگچيزهايي را برمي-آگاهانه يا ناخودآگاه- يا تخيلي خود، حسي و ميزيند و بازسازي او.كندها را تركيب

بهتجارب تازة برجسته مياي را براي خواننده مي.آوردوجود و شاعر قادر خواننده تواند در اين تجارب سهيم شود

و شناخت بيشتري از دنياي خود به خواننده بدهد،هااست با استفاده از آن و باور شاعر را اصل اگر انديشه.درك

به، ساختمان يك شعر بدانيمو پي ميفنون بلاغي و ظاهر اين بنا محسوب هر.شود منزلة نما در بررسي شعر

بهشاعري بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا توانسته است با انتخاب صحيح شيوه و موفقيت در - هاي بلاغي

درازآن«پيام خويش را منتقل سازد يا نه؟،هاكارگيري آن هايي ويژة زندگي خاص خود تجربه جاكه هر كسي

و شيوة خاصي دارد كه ويژة خود اوست، خويش دارد نوع تصاوير ...طبعاً صور خيال او نيز داراي مشخصاتي است

و صاحب شخصيتي آنكم، هر شاعر صاحب اسلوب و ها كه شخصيت مستقل شعري وبيش اختصاصي اوست

و سرقت در خيال، ندارند به،ي شعري ديگرانهااغلب از رهگذر اخذ ميآثاري ،(شفيعي كدكني».آورندوجود

1375 :21(

و اعتقادات شاعر استبه، ترين شاخصة شعر ناصرخسروپررنگ ، اين ويژگي.كارگيري آن در طريق تبليغ انديشه

ز، موسيقي، عاطفة شعري، عناصر خيال.عناصر شعري را تحت شعاع خود قرار داده است، قدرتمندانه و بان شكل

به.هاي اعتقادي وي باشندگاه دغدغهاند كه به بهترين نحو ممكن تجلياي تراش خوردهگونهشعر همگي به

و دوپهلوگويي نيست، همين دليل شعر ناصرخسرو و سرزنشگرانة او كمتر جانب لحن اعتراض.شعر ابهام آميز

و ثبات وي در اعتقاداتش باعث.كنداحتياط را رعايت مي و از اين استواري شده تا دل را به تبعيد خوش كند

و گزندگي كلامش ندارد و اعتقاداتش كوتاه.است كه ديگر پروايي از صراحت - ترين راه را برميوي در بيان افكار

و او را در تشخيص و همواره سعي در اين دارد كه خواننده را دچار تنش در درك مفهوم شعر نكرده گزيند

ب و مصداق واقعي به، رو است كه صنايعي چون تشبيهازاين.ا مشكل مواجه نسازدمدلول و كنايه را بسيار -تمثيل

� ������ ������ ������� ت������ ���� ����� ������� simarahmanifar@gmail.com 
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و از قدرت توصيفي اين فنون بلاغي به ميكار برده از.برددرستي بهره شايد اگر ناصرخسرو نيز مانند بسياري

مي، شاعران بيش از چه گفتن توانمي.گرفتمي وبوي ديگري به خودشعرش رنگ، انديشيدبه چگونه گفتن

شعر راستين در نظر او شعري است.هاي شعر سبك خراساني استفاده نموده استدرستي از ويژگيگفت وي به

و آگاهي ميصورت آن را خالي از ارزشبخشي بپردازد؛ درغيراينكه به ترويج عقايد مذهبي .داندهاي هنري

و شاعري نكوهش شده ، مقصود شعري است كه به مفاهيمي چون مدح، است بنابراين در ديوان او هرجا شعر

و در همين مفاهيم نيز متوقف بماند و عشق بپردازد .طبيعت

و غزل را نگر و دبيري (قبادياني مدح و هنر نشمري )413: 1386، علم نخواني

ز چه يابيد چو از حرص، بر حكمت (همانفتنه ميري و عاشق مدح امراييد )124،ي غزل

و غز راغزال (همانل هر دوان مر تو و نگويم غزل )250، نجويم غزال

 شود:و انگيزة وي براي ستايش شعر خود نيز در همين نكته منحصر مي

و آستين حق طراز هاي من پديد آيدبه سخن  بر تن

(همان سخنم ريخت آب ديو لعين و تراز و تون و جام )205، به بدخشان

و رابطة آن با اعتقادات اين» بيان«فنون بلاغي در حوزة علم در نوشتة پيش رو بسامد انواع در قصايد ناصرخسرو

.شود شاعر بررسي مي

1-1-) هاي بلاغي در شعر ناصر شيوه«اي با عنوان ) در مقاله1382پيشينة تحقيق: سيدمحمد آقاحسيني

و شيوه» خسرو و باور شاعر نوشتة وي در اكثر.را نشان دهد هاي بلاغي شعرشسعي دارد تا ارتباط ميان انديشه

(حدود  به13صفحات و از ميان فنون علم بيان تنها و استفهام بلاغي اختصاص دارد صفحه) به بحث معاني

(آن و وارد حوزة بديع نيز نشده است تشبيه (.هم تشبيه انسان به درخت) اشاره نموده و ظاهري ) 1390صفري

به در بندي انواع مشبهبه طبقه» به در ديوان ناصرخسرودي محتوايي مشبهبنطبقه«اي با عنوان نيز در مقاله

و قاسم.اند كه اين بحث از هرگونه تحليل آماري خالي استاشعار ناصرخسرو از لحاظ محتوايي پرداخته زاده

) و كاركرد آن در دستگاه فكري ناصرخسرو«) در مقالة 1391ديگران كه» آيروني حلقة ترين عمده«معتقدند

و برجسته و محتوا و، ترين ويژگي سبكي شعر ناصرخسروپيوند بين صورت گزينش زبان آيرونيك در سطح افقي

و ديگران(قاسم».عمودي اشعارش است هايي كه در اين نوشته براي اثبات اين ادعا ) نمونه315: 1391، زاده

رو نيست؛ چراكه با مطالعة اشعار ناصرخسرو دال بر تعميم اين خصيصه به كل ديوان اشعار ناصرخس، آمده است

و مبرهن است كه كلام وي كلامي تنش و وي همواره جز در موارد معدودياين نكته واضح و، زا نبوده صراحت

.رو حاوي اين نكته استشفافيت را در دستور كار خويش قرار داده است؛ چنانكه نتايج نوشتة پيش

 بحث-2
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ن و معاصر چكيدة تعريف علم بيان در به.است» ايراد معناي واحد به طرق مختلف«زد قدما - بيان علمي است كه

و تركيبات مختلف بيان كردتوان يك معني را به روشواسطة آن مي هاي مختلف بيان اين روش.هاي گوناگون

مي، يك معني از نظر دلالت بر معني ذهني و بعضي آشكارتر در سطوح مختلفي از وضوح قرار و برخي گيرند

و كنايه است، استعاره، هاي گوناگون تشبيه) منظور از اين روش27: 1381،(فندرسكي.ترندپوشيده .مجاز

و مثلاً عدههرچندكه در اين تقسيم و يا كنايه را بندي اختلاف نظر وجود دارد اي استعاره را از گروه مجاز دانسته

ميشاخه .داننداي از استعاره

 ناصرخسرو تشبيه در شعر-2-1

-مايه، تشبيه انواع نيزو خيال گوناگون هايتصور.است شاعرانه هايلخيا« اغلب مركزيو اصلي هستة تشبيه

-درمي بيان به مختلف صوردرو كندمي كشف اشيا ميان در شاعر تخيل نيروي كه است شباهتي همان از گرفته

)214: 1381،(پورنامداريان».آورد

ميهاي تحقيق يافته  تشبيه، تشبيهي اضافةو فشرده تشبيهاتبه، تشبيه انواع از نظر ناصرخسرو كه دهدنشان

 در را بسامد بيشترين مفروق تشبيه، شكلي ساختار نظرازو بيشتري دارد گرايش حسي به عقليو مفرد به مفرد

تصو تعدد دليلبه، تشبيه از شكل اين.است داده اختصاص خود به وي اشعار  انگيزترينخيال زمرةدر، اويرتزاحم

با، مشبه أخذ جهتدر، مواد تشبيه مختلف موضوعات نظر از شاعر.رودمي شمار به تشبيه نوع ترينتوصيفيو

ازكهدرحالي، دارد بيشتري انتزاعي گرايشو مجردّ مفاهيمو معنوياتبه، خود انديشة خاصو تفكرّ به توجه

به،بهمشبه لحاظ انتخاب و در مرتبة بعد عناصر فرهنگي، خصوص گياهانطبيعت و جانوران و، درختان تاريخي

دو.اندداده خود اختصاص به وي تصاوير در را بسامد اساطيري بيشترين و مغضوب از نگاه شاعر در مفاهيم مطرود

(فلكدستة كلي جاي مي به، جهان، گردون، گنبد، گيرند: اولي زمانه وبي، اريواسطه ناپايدروزگار) كه اعتباري

به.كاري نكوهش شده استفريب و تقليد و در غفلت و شهوات حيواني هستند -دومي مردماني كه دلبستة غرايز

و شكاري چون،46چاه/،42/43/46/30درياي ژرف/،35دسته اول اغلب به زن جادو/.برندسر مي حيوانات درنده

و13نهنگ/،48/87گرگ/،37كركس/،50شاهين/،47باز/ و موجودات اساطيري چون ديو

و گاو، دستة دوم نيز در اغلب موارد به حيواناتي چون استر.است شده تشبيه 35/42/46/93/137اژدها/ خر

به براي انساني كه در ) از نظر ناصرخسرو بهترين مشبه49/73/36/13(نك: صفحات.اند(ستور) نسبت داده شده

و و كسب دانش نيست سطح غرايز نفساني باقي مانده  حيوانات هستند:، در پي كشف

و طاعتست (قبادياني مردم از گاو اي پسر پيدا به علم و طاعت گاو باشد بي ذنب : 1386، مردم بي علم

37(

 ترين خصوصيات تشبيه در اشعار ناصرخسرو از اين قرار است: مهم
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يه در شعر ناصرخسرو اين است كه چون وار بودن تشبيهات: يكي از خصوصيات پرتكرار تشبزنجيره-2-1-1

و مرتبط هستندحلقه و مشبهشاعر مجموعه.هاي زنجير پيوسته به را در يك يا چند مصرع در نظر اي از مشبه

و تصويرسازي به بهترين بدين.حال داراي تناسب مفهومي نيز با هم هستنددارد كه درعين طريق انتقال معني

مي اين.گيردنحو ممكن صورت مي و پذيرش وجه شبه نيز كمك كند؛ چراكه خواننده با شگرد به تشخيص

و تناسب مشبه و نسبت مشبه،هابهدرنظر گرفتن ارتباط ميبه نوع ارتباط يك.بردها نيز پي درواقع بين دو طرف

ميبار بلكه چندينتشبيه نه يك و هر تشبيه بار ارتباط برقرار و قبل از خود، شود را نيز وضوح تشبيه بعد

و ملموس مي بهترتيب زنجيرهبدين.كندبخشيده مياي از تشبيهات و تصويرگري را به وجود آيد كه قدرت القا

بهمي.رسانداوج مي و صورت توان گفت اگر هر يك از اين تشبيهات را از بستر مصرع يا بيت بيرون كشيده

آناغلب وجه شبه قابل پذيرشي نمي، مستقل در نظر گرفت شدتوان براي و وي بيش.ها متصور ازآنكه به قرابت

و مشبه و، اي از مفاهيم ذهني به دنبال تصاوير عينيبراي مجموعه، به بينديشدشباهت ميان مشبه دم دستي

و تصاوير در جزءجزء خود داراي ارتباط منطقي نباشندملموس مي .گردد؛ هرچندكه اين مفاهيم

چو مزرعة معصيتدر بدو تخم بزه ابليسو شر )410: 1386،(قبادياني برگ وباليو بار

)144،(همان لبهات سوفاربس زبانت تير بر پيش دانا پيكان سخنبه

)318،(همان تو بازارگانو عمر تو باد است تنت كشتي استو گيتي دريا

با لشكر زمانهبا و سپر تيغ تيز دهرو و خرد بسست سپاه (همان دين )6، مرا

)402،(همان تو درياييو در شخص مردمي تن صدف گوهرو جان گوهرست

ميكه استعارهصورتاينبه.ناصرخسرو شگرد ديگري نيز در اين زمينه دارد و براي ايضاح آن در ادامه اي آورد

و مصاديق مرتبط با مستعارمنهيعني مشبه.كندتشبيهي متناسب ذكر مي در استعاره به او در تشبيه از مفاهيم

مي.است و انتقال معنا را سرعت و تشبيه ارتباط برقرار كرده .بخشدوي بدين طريق ميان استعاره

بي برشده دولاباي سروبن از گشتن اين و )410،(همان دواليچو فرسودهتاب خميده

ميشاعر فلك را دولابي بركشيده مي .خود را سرپا نگه داردسازد تا داند كه آدميان را چون دوالي فرسوده

و ندارند خبر يوزراهشان (همان چو آهوزان گرفتست و با بطرند و تگ )99، همه در پوي

و دنياپرست) استداند كه در كمين آهوان غفلتشاعر اجل را چون يوزي مي (مردم غافل و سرخوش .زده

مي.افتداين اتفاق به صورت عكس نيز مي و يعني تشبيهي ذكر و مستعارمنه در مشبه.ايسپس استعارهشود به

و درواقع داراي مراعات .النظيرتناسب هستند

(همان خرمنبدين باد مرگتنخواهد همي ماند با و نه دانه )381، اندر نه كاه

و بر خويش بچن درخت جسدتاز (همان بستان پيشتر زانكه از اين برگ )99، بيرونت برند
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راو تمثيل: شعر خطابه تلفيق تشبيه-2-1-2 وار ناصرخسرو بيش از هر چيزي نيازمند تمثيل است كه مخاطب

و پذيرش واداردبه آسان و، وي آگاه است كه آميختن تشبيه با تمثيل.ترين شيوه به اقناع قدرت توصيف

و مدلول گذاري ميان دال بايد گفت كه ناصرخسرو از هرگونه فاصله.كندتصويرگري را چندين برابر مي و مدلول

مي.و مصداق گريزان است ميبنابراين تلاش و كند از صنايعي بهره گيرد كه به تصريح انجامند نه ابهام

و از اين است كه كوتاه.چندمعنايي ترين راه را ناصرخسرو بيش از هر چيزي دغدغة انتقال معني از لفظ را دارد

.كندانتخاب مي

و بس كمالميانه (قبادياني مجوي كار همي باش ز بهر نقصان را )9: 1386، كه مه تمام نشد جز

 بچه سنجاب زايد از سنجاب تخم اگر جو بود جو آرد بر

و عنا (همان خود نبيني مگر عذاب و عذاب )35، چون نمايي مرا عنا

و ناكامي آزرماناي حجت از اين چنين بي  تا چند كشي محال

بي از خوك به باغ در چه افزايد و و خامي (همانجز زشتي )409، اندامي

 بر موسي دور خويش مگزين خرد را فرعون لعين بي

(همان مشك تبتي به پشك مفروش )313، مستان بدل شكر تبرزين

 زين بفزودست مرا برتري گرچه به يمگان شده متواريم

(همان گرچه نهان شد پري از چشم ما )413، زين نكند عيب كسي بر پري

آن-2-1-3 و تبيين صنايع بلاغي: شاعران خصوصاً و آرماني ويژه ايضاح و جانبدار انديشه هايي كه اهل اعتراض

و محافظه، هستند و ايهاماغلب در فضاي محتاط ميكار غالب بر جوامع به سمت دوپهلوگويي .كنندگرايي حركت

بيازاين است كه فنوني را از بلاغت برمي و چندمعنايي را در خود داشته گزينند كه هرچه شتر قابليت رازآميزي

و سركش ناصرخسروبااين.باشند و گزندگي خاصي بخشيده است، حال طبع بلند عجيب.به كلام وي صراحت

به اصطلاح چيزي براي، سر برده استنيست شاعري كه بيش از بيست سال از عمر خويش را در تبعيد به

و ان صراحت كلامي ناصرخسرو بيش از هر چيزي.اي براي تلطيف شعر خود نيابدگيزهازدست دادن نداشته باشد

و گاه معنايي، صنايع بلاغي در ايجاد پيچيدگي.در فنون بلاغي شعر او نمودار شده است اي كه تعقيدات لفظي

ه روانيب، برعكس وي هميشه در تلاش بوده تا با مدد صور خيال.سهمي ندارند، شود در شعر او مشاهده مي

آن.معني در شعرش بيفزايد و نقش او در اشعارش و غليظ است كه ديگر جايي براي فرامتن حضور قدر برجسته

و نظرية معاصرمي.گذاردباقي نمي مرگ«توان گفت شاعري چون ناصرخسرو در همه جاي شعرش حضور دارد

(» مؤلف به1968از رولان بارت بهوجه نميهيچ) را در نقد اشعار او بلكه بايد به نظرية كلاسيكي.كار بستتوان

مي«رجوع كرد كه در آن  ميفرض بر اين بود كه مؤلف همچون يك خدا متن را و مقدرات آن را رقم - آفريند
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با ...زند و هرگونه تفسير دربارة آن نيز به طريق اولي فقط توسط مؤلف يا او تأييدمعناي متن به مؤلف تعلق دارد

امي رو گاه ناصرخسرو به توضيح وجه شبه در تشبيهات ) ازاين16و15: 1388،(پاينده».عتبار داشته باشدتواند

و جاي كوچكشعريش مي و دريافت شخصي را براي خواننده باقي نميپردازد .گذاردترين ابهام

 جان من باد فداشان كه به طبع شكرند سودمندند همه خلق جهان را چو شكر

و درستهمي از شكر نفع (قبادياني گيرد بيمار و دوست ازيشان همه مي نفع گرند : 1376، دشمن

100(

(همان سخن خوب خردمند پذيرد نه حجر ز مردم به قياس حجرند  جا)سفها جمله

 جز اين مردمان را كه داني خطاست گمان چون گياستبل اين جهان بي

(همانرونده است هموار ازيراكه همچون گيا در جهان و كاست )73،ه بيشي

مي،و يا اينكه خود پس از ذكر مستعارمنه  كند: به مستعارله نيز اشاره

(هماندانه در دام به دانه مباش مشغول و جام؟ )264،ي تو چه چيزست جز مي

(همان سوار سخن را ضمير است ميدان )370، سوارش چه چيز است؟ جان سخندان

مييا به تمثيلي بودن سخن خو  كند: يش اشاره

و جانت دهقان است و سخن تخم را جهان زمين  به كشت بايد مشغول بود دهقان

(همان من اين سخن كه بگفتم تو را نكومثلي است )10، مثل بسنده بود هوشيارمردان را

سامد اين نوعب.توان به نوعي اشارة غيرمستقيم به وجه شبه دانستدر اين راستا كاربرد تشبيه مشروط را نيز مي

.تشبيه نيز در ديوان ناصرخسرو كم نيست

(همان يكي چون مرغ پرنده وليكن پرّش انديشه )268، يكي مانندة گزدم وليكن نيش او در فم

و مشبه«اند: در تعريف تشبيه مشروط آورده مي،بهدر آن همانندي مشبه و بدينمشروط به شرطي صورت گردد

م و تازگي ، ) به عقيدة نگارنده352ـ351ص،؛ شمس قيس45ـ44ص،(رشيد وطواط».يابديتشبيه غرابت

ميدرواقع او دليل برگزيدن مشبه.كندشاعر در تشبيه مشروط وجه شبه خود را مشخص مي و به را توضيح دهد

و يا تغيير يك ويژگي در آن ميمشبه، با اضافه كردن نا.زندبه مطلوب خود را رقم صرخسرو دربارة در بيت مذكور

ميوها از نظر خلقانواع انسان ميوي انسان انديشمند را به پرنده.كندخوي صحبت كند كه با بال اي تشبيه

مي.گيردانديشه اوج مي و مشبه او در اين اشاره به خواننده يادآور و شود كه مشبه به در چه چيزي اختلاف دارند

م .دهديبه پرسش فرضي ذهن مخاطب از پيش پاسخ

 استعاره در اشعار ناصرخسرو-2-2
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مي، كه مبتنى بر علاقة تشبيه باشدمجاز لغوى درصورتى استعاره در ديوان ناصرخسرو اغلب.گيرداستعاره نام

ميهمراه با صنعت تشبيه به و در جهت ايضاح كلامكار وسيلة تشبيه حمايتبه، رود؛ يعني صورت مستقلي ندارد

بر.شود مي او، هاي ناصرخسروجسته بودن محور عمودي خيال در قصيدهبه دليل گاهي در استعارة شعر

و درواقع مذكور است كه در ابيات پيشين در شمايل تشبيه خود را نشان داده صورتبدين.مستعارله مشخص

مي»آن«و» اين«رو ناصرخسرو اين موارد را همراه با ازاين.است و مذكور بودن مستعارلهذكر را يادآور كند

.شود مي

زن زن جادوست جهان من نخرم زرقش  زن بود آنكه مرو را بفريبد

زنصحبت را اين (همان بدگوهر بدخو )309، گر بورزي تو نيرزي به يكي ارزن

و عوارست هش مستانكار جهان همچو كار بي و پر زعيب  يكسره ناخوب

و خسان را در لاجرم از خلق جز كه مست مبر (همانستاين و نه بارست )50، بر نه جاه

 پذيرزيرا كه خشمگير نباشد سخن تن گور تست خشم مگير از حديث من

تو اين گوراز خويشتن بپرس در (همان خويش و نكير و خرد است بس است تو را منكر )157، جان

ميكاربرد استعارة تهكميه: استعاره به لحاظ ارتباط دو سوي تشبيه به وفاقي-2-2-1 و عناديه تقسيم .شوده

و.انداستعارة تهكميه را در كتب بلاغي از انواع استعارة عناديه دانسته استعارة عناديه آن است كه جمع مستعارله

و تقابل وجود داشته باشد و ميان آن دو ناهمخواني اگر مستعارمنه بر ضد معني.مستعارمنه در آن ممكن نباشد

مياست، حقيقي خود دلالت كند (كزازي293: 1353،(نك: رجايي.گيردعارة تهكميه يا تلميحيه نام و نيز (،

رعايت نشده است؛، گيري استعاره كه همان علاقة شباهت است) در اين نوع استعاره لازمة شكل107: 1368

)56: 1385،(نك: شميسا.استنام داده» مجاز به علاقة تضاد«رو شميسا آن را ازاين

و قاضيان، واعظان رفتاريو اخلاقي ضعفو اجتماعيو ديني هايدي ناصرخسرو به ناهنجارينگرش انتقا

 منعكس قصايدش در چاشني طنز با گوناگون انحايو اشكال به را خود غضبو خشم كه شود باعث مي حاكمان

و موضوعباسبمتنا هدفمند ساختاري به ايجاد، استعارة تهكميه كاربرد از حاصل هايتنش كمكباو سازد

 آورد: روي محتوا

(قبادياني فصاحت تا زاغ به باغ اندر بگشاد و لحن أغانيش )222: 1386، بربست زبان از طرب

(همان ار دينت بايد همي عاقلتو اي )383، بپرهيز از اين لشكر بوزنه

(همانترمسلمانكه تواند بود از تو )497، كه وكيل خان يا چاكر خاتوني

و استعارهاخت معماهاي استعارهس-2-2-2 محور محور: ناصرخسرو در آغاز تعدادي از قصايد به توصيف نمادين

مي.پردازدمفهومي عيني يا ذهني مي به، رسدوي در چندين بيت كه گاهي تعداد آن به بيش از ده بيت نيز
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آنتوصيفات مختلف از موضوعي مي و استعاپردازد كه بنياد اغلب اين مطلب از جايگاه.ره استها بر تشبيه

و نيز شيوهصورخيال در منظومة ذهني وي خبر مي و دهد و زيركانه است براي جلب توجه مخاطب اي خطيبانه

.تحريك وي به كشف موصوف

مياي زمانه را اينبراي مثال در قصيده  كند: چنين توصيف

بييكي بي و و تن ابلق اسبي كو نفرسايدجان و دشت  تازد كه ناسايددريا بر همي به كوه

 يكي اسبست آنكو مر سواران را بفرسايد سواران گر بفرسايند اسبان را به رنج اندر

و آن اسب بر سرشان همي تازد (همان سواران خفته )92، كه نه كس را بكوبد سر نه كس را روي بخشايد

مييا در قصيده  كند: اي كه قلم را توصيف

و چنين باشد گلخوار سارسيه آن زردتن لاغر گلخوار و نزار است  زرد است

و ببرند سر مار همواره سيه سرش ببرند ازيراك  همصورت مار است

(همان تا سرش نبري نكند قصد به رفتن )160، چون سرش بريدي برود سر به نگونسار

(نك: قبادياني )166: 1386،و نيز

و جديد اين است: كلمه كاربرد كنايه در شعر ناصرخسرو: تعريف-2-3 اجمالي كنايه با توجه به كتب بلاغي قديم

و حقيقييا كلامي كه در هنگام بيان علاوه و مقصود گوينده نيز، بر معني لفظي معناي ديگري نيز داشته باشد

و كنايه از تصريح.همان معناي دوم باشد ، مطول(نك:.اهل بلاغت بر اين باورند كه مجاز از حقيقت رساتر است

و تكراري بودن كاسته ) درواقع از پيام414: 1407 و تأثيرگذاري بسياري از مضامين به علت بيان صريح رساني

مي.شده است و گزندگي آن جلوگيري در اين موارد ترفندي شاعرانه تأثير سخن را دوچندان و از ابتذال كند

و شعر ناصرخسرو استترين دلايل كاربرد كنايه در اين امر يكي از مهم.كندمي ناصرخسرو در اكثر.زبان

مي، قدركه خود را صاحب حكمتاو همان.قصايدش نگاهي از بالا به مخاطب دارد و شعر متعالي ، دانددانش

و وي را سزاوار سرزنش مي به.داندمخاطب را فاقد اين خصايص كار برده اين نگرش در اغلب كناياتي كه وي

بهم بيشتر كنايهني.نيز وجود دارد، است بر، كار رفتههايي كه در قصايد ناصرخسرو و اغلب داراي بار منفي است

و با لحن سرزنشبيهوده يا محال بودن امري حكايت مي  آميزي همراه است: كند

(قبادياني چون كند وعده بر يخ بنويس و قول خامش را )22: 1386، گفتار محال

.دنيا است»ش«مرجع ضمير

(همان ار بجايستت خرد يمت چون زني بوقدر هز )36، ورنه مجنوني چرا مي پاي كوبي در سرب

و حكمت همسري جويد )93،(همان گل بر آفتاب روشن اندايدخواهد كه همي كسي كو با من اندر علم

و خوش گويد )111،(همانخايد مي ژاژ وليكن زاغ همچون مرد جاهل آواز چون دانا همه نيكو
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)380،(همانزين مركب مراد فرو نه زين تاختي به مراد اكنون بسيار

و زهد و نيكي نه بر طلب طاعت بهچونكه (هماندر زني كمر دامن )398،؟

كنسر چه كشي در گليم و كجايي(همان؟ خيز نگه )401، تا كه همي خود كجا روي

 جا)(همان؟در هاون آب خيره چرا سايي بي علم دين همي چه طلب داري؟

و در مقايسه با صنعتي چون تشبيه داراي اين كنايه و بلاغي از ارزش خاصي برخوردار نيستند ها از لحاظ نوآوري

.بسامد بالايي از كاربرد نيستند

 گيري نتيجه-3

 است اجتماعيو منتقدي مبارز، همه از فراترو انديشمندو متفكرّ، عارف، حكيم شاعري قصايدش در ناصرخسرو

 راهبهو نموده را اصلاح تاريخ ادوار همة آن تبعبهو خود زمان جامعة هاينابسامانيوهاكاستي است درصدد كه

و حقانيت اعتقادات خويش دارد.برگرداند انسانيو درست و اعتمادي كه به درستي به كلامش، غرور ناصرخسرو

و قاطعيت خاصي بخشيده است و جاي هيچوي همواره در متن حضو.صراحت و قضاوتر دارد گونه برداشت

در.محور نيستوجه خوانندهجهت شعر ناصرخسرو به هيچگذارد؛ ازاينشخصي را براي خواننده باقي نمي وي

مييك رابطة مالكيت با شعرش به ميسر و پدرانه خود را به آن تحميل و همواره بر سر شعر خويش برد كند

و حتي مانند شارحي  بهحاضر است ميبه توضيح فنون بلاغي و همچنين.پردازدكاررفته در آن اين ويژگي

و معني خواننده را تا حدي از لذت ادبي حاصل از كوشش براي درك، يكنواختي شعر ناصرخسرو از لحاظ لفظ

مي، صور خيال آن، درصد بالايي از قصايد ناصرخسرو حاوي نكوهش جهان.كندمحروم ز، ناپايداري هد تشويق به

مي.هاي دنيايي استگيري از لذتو كناره توانمي.تواند گواه اين امر باشدبسامد بالاي فعل امري در ديوان او

هم.ماندهاي اعتقادي خويش است كه از چگونه گفتن بازميحدي درگير دغدغهگفت ذهن ناصرخسرو تابه شايد

دوي عامدانه اين ويژگي را به شعرش مي در.ترين راه به مقصد برساندارد خواننده را از كوتاهبخشد؛ چراكه قصد

آن، پايان اين بحث و موضوعات ، عنوان پربسامدترين صنعت بلاغي در قصايد ناصر خسروبه، آماري از انواع تشبيه

.شود ارائه مي

و درصد انواع تشبيه به اعتبار مفرد-1جدول شماره و مركب،بسامد مقيد

 ناصرخسروبودن طرفين در اشعار

نوع

تشبيه/استعاره

مركبمقيدمفرد

درصدبسامددرصدبسامددرصدبسامد

254663/631127/24099/0مفرد
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112101/2821844/500مقيد

00204/08922/2مركب

4001مجموع

و درصد-3جدول شماره بسامد

انواع تشبيه به لحاظ شكل در اشعار

 ناصرخسرو

درصدبسامديهنوع تشب

286506/71مفروق

461/1ملفوف

2307/5تسويه

24717/6جمع

1568/3تفضيل

8922/2مضمر

36819/9مشروط

4001100مجموع

و درصد انواع موضوعات تشبيه در-2جدول شماره بسامد

 اشعار ناصرخسرو

بهمشبه مشبه
 موضوع

درصد بسامد درصد بسامد

- - 9/35 1276 انسان

57/22 802 3/24 865 
و شخصيت -عناصر

و مذهبي هاي ديني

93/23 850 64/0 23 
و شخصيت -عناصر

 هاي اساطيري

72/8 310 6/38 1374
و مفاهيم معنويات

و انتزاعي  مجرد

92/41 1489 39/0 14 
عناصر طبيعت

و جانوران) (گياهان

84/2 101 0 0
و سنگ -جواهرات

 هاي قيمتي

100 3552 100 3552 مجموع

و درصد انواع تشبيه به اعتبار-5جدول شماره بسامد

 طرفين در اشعار ناصرخسرو

نوع

 تشبيه/استعاره

عقليحسي

درصدبسامددرصدبسامد

5825/1429815/74حسي

1527/328614/7عقلي

4001مجموع

و درصد-4جدول شماره بسامد

و عدم انواع تشبيه به اعتبار ذكر

و وجه شبه در ذكر ادات تشبيه

 اشعار ناصرخسرو

درصدبسامدنوع تشبيه

203207/50بليغ

و مرسل

 مجمل
151 77/3

11894/2مؤكد

17004/42مفصل

4001100مجموع
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(پژوهش تطبيقي) و جميل صدقي زهاوي  واكاوي غم غربت در شعر ناصرخسرو قبادياني

1عباس يداللهي

2رضاپور زينب

 مقدمه

) مي) به بررسي گونهComparative Literatureادبيات تطبيقي و ملل مختلف -هاي مختلف ادبي در ميان اقوام

و فكري گوناگون و نزديكي ميان مكاتب ادبي به واكاوي شكل گيري، پردازد تا از اين راه علاوه بر ايجاد پيوند

آشكار ساختن«در واقع رسالت ادبيات تطبيقي.مختلف بپردازد انواع ادبي در ساية عوامل مختلف همسان يا

و حال است و ارتباط با روح انسانها در گذشته از آنجا.)19، 1373،(غنيمي هلال» اصالت روح قومي در پيوند

و انديشه و پايندة جامعه و ادبيات از چشمة زاينده ميكه هنر و گوش، شوندهاي حاكم بر آن سيراب -هگاه عزلت

برگير شدن اديب در ميان آثارش به چشم مي و اجتماعيمنِ ژرف«خاسته از آيد كه اين خود اديب است» نگر

و بايد سبب عزلت وي را نيز در همين جا  و اوضاع حاكم بر آن است و تحليل جامعه خود كه پيوسته در مداقهّ

.جستجو كرد

(دانشگاه شهيد چمران اهواز)،1 و ادبيات عرب.  yadollahi_a@yahoo.comاستاديار گروه زبان
(دانشگاه شهيد چمران اهواز)،2 و ادبيات فارسي.  zeinabrezapour@gmail.com استاديار گروه زبان
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و دگرانديشي خا و همراه انديشهنوستالژيِ ادبي نشان دهندة تنهايي هاي لق آثار ادبي است؛ چون جامعه را موافق

مي، بيندخود نمي مينوعي ستيز با افكار در خود و به دور بيند كه آرام آرام به گوشهيابد چاره را در اين اي بخزد

.از هياهوي جامعه زندگي كند

ا و عرب ريشه هاي و رواني با دقت نظر در ميان آفرينشهاي هنري در ادب پارسي و تحول روحي ين نوع انديشه

و.را مشاهده مي كنيم و تعارض ميان باورهاي فكري شاعر با توجه به اينكه غم غربت زاييدة نوعي ناهماهنگي

و اخلاقي نيز گره مي خورد و مرامهاي حاكم بر جامعه است كه گاهي با تعارضهاي سياسي منِ«، اصول

مي» متعارض ميشو به خودي خود جلوه گر و اديب را نسبت به مسائل جاري جامعه نشان و ديدگاه شاعر د

.دهد

 پيشينه پژوهش

و و زواياي مختلفي به آن نگريسته شده است و جميل صدقي زهاوي از جنبه ها با توجه به آنكه شعر ناصرخسرو

و مداقه ادبا قرار گرفته است ع به خصوص در اما تا كنون پژوهش مستقلي درباره اين موضو، مورد پژوهش

غم.چارچوب ادبيات تطبيقي انجام نگرفته است و اسباب پديده اين پژوهش بر آن است تا علاوه بر بررسي علل

و عوامل مؤثر بر شكل گيري بن مايه هاي فكري آنان، غربت در شعر اين دو شاعر زواياي تازه اي را از انديشه ها

و پارسي شودتا از اين راه باعث تقويت پيونده.ارائه دهد .اي ادبي ميان ادب عرب

مي، در زير به برخي از پژوهشهاي تطبيقي كه در شعر اين دو شاعر انجام گرفته است  شود: اشاره

و ادبيات تطبيقي دانشگاه-1 و جميل صدقي زهاوي: مجله نقد ميهن دوستي در شعر ملك الشعراي بهار

و شهلا زماني.كرمانشاه .مهدي مسبوق

(الزهاوي والرصافي والنجفي والجواهري أنموذجاً): مجله انجمن اللغة-2 الفارسية وآدابها من منظور شعراء العراق

.مهري علي يزدان پناه.دانشگاه تربيت مدرس.ايراني زبان عربي

و ادبيات فارسي-3 و زبان .دانشگاه اصفهان: ناصر محسني نيا.مجله گوهر گويا.جميل صدقي زهاوي

و جمل صدقي زهاوي: مجله ادبيات تطبيقي بررسي-4 تطبيقي نوستالژي سياسي در شعر ملك الشعراي بهار

و پيمان صالحي.دانشگاه شهيد باهنر كرمان .وحيد سبزيان پور

و عدنان.مقارنة بين أبي العتاهية وناصرخسرو في شعر الزهد: مجله ادبيات تطبيقي كرمانشاه-5 تورج زيني وند

.اشكوري

 انتخاب موضوع دليل

و سياسي اي و اجتماعي و احوال فكري و اوضاع و جميل صدقي زهاوي با دقت نظر در شعر ناصرخسرو قبادياني

و برجسته، كه در آن زيست مي كردند و«مي توان اين دو شاعر را از جمله نمايندگان صريح ادبيات اعتراض
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از.به شمار آورد» انتقاد و اجتماعي به ويژه، مهمترين محورهاي شعري آنها به حساب مي آيدانتقادات سياسي

و يكي از دلايل اتهام آنها به الحاد همين  و دولتهاي حاكم وقت را به باد انتقاد گرفتند آنكه هر دو شاعر سياست

و ديني روزگار خود موافق نبودند، موضوع بوده است آن.علاوه بر آنكه آنان با منش فكري به همين دلايل بر

و تحليل قرار دهيم، يم تا غم غربتشد و جلوه هاي آن را در شعرشان مورد تجزيه .ريشه ها

 سؤالات پژوهش

و جميل صدقي زهاوي بپردازيم لازم است برخي سؤالات، پيش از آنكه به موضوع غم غربت در شعر ناصرخسرو

.مربوط به اين پژوهش را مطرح كنيم

دو-1  شاعر چيست؟منظور از غم غربت در شعر اين

و اشكال مختلف غم غربت در شعرشان كدام است؟-2  بازتابها

و تنهايي در شعرشان شد؟-3  چه عواملي باعث پيدايش احساس غربت

 نگاهي به مفهوم غم غربت

و كم كم راه خود را در آفرينشنوستالژي در واقع از دانش روان .هاي ادبي باز كردشناسي در وادي ادب پا نهاد

و اجتماعي، اين حس غريب از دير باز در فطرت آدمي وجود داشته اگر چه اما تشديد اوضاع نابسامان سياسي

(غم غربت يا نوستالژي واژه.اين رودند فكري را سرعت بخشيد ) nostosاي فرانسوي است كه مركب از دو بخش

) و و حسرت نسبت به گذشتة از دست رفتهalgosبه معني برگشت ( ) به معني رنج .)Hornby,2003: 840است

و اشتياق مفرط به بازگشت به گذشته، غم غربت، نوستالژي و دلتنگي نسبت به گذشته احساس دلتنگي، حسرت

(آشوري، مذهبي، اقتصادي، اوضاع خوش سياسي، دوران كودكي، خانواده، براي وطن : 1381، در گذشته است

با» بيگانگي«ي اين مفهوم با در ادب پارس.ذيل ماده غربت)، 1368،و باطني 45 يا» الاغتراب«و در ادب عرب

مي» الشعور بالغربة« و بار معنايي يكساني به دوش و هم معناست و بيگانگي حالت رواني.كشندمترادف غربت

مياجتماعي مياي است كه بر شخص چيره و او را از حقيقت اجتماعي خودش بيگانه (إديثشود م: 1993، سازد

از، شناسي يونگر رواند.)369 ها سال كه بسياري از هاي اجداد ما در طي ميليونتجربه«نوستالژي عبارت است

و يا انعكاس رويدادهاي جهان ماقبل تاريخ كه گذشت هر قرن تنها مقدار بسيار كمي به  آنها ناگفته مانده است

.)98: 1375،(راس» افزايدآن مي

و جم و يكساني شكل اين احساس در شعر ناصرخسرو و اوضاع فكري مشترك يل صدقي زهاوي در ساية شرايط

و چيرگي دولتهاي، گرفت از جمله اين شرايط مشترك مي توان به موارد زير اشاره كرد: شيوع پديده استبداد

و انديشه، خودكامه بر دستگاه سياسي جامعه و مذهبي، نبود آزادي بيان به بازيچه گرفتن، رواج تعصب ديني
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و اخلاقي نابسامان، تقادات ديني مردماع اي در ميان نحله هاي فكري شيوع اختلافات فرقه، شرايط اقتصادي

.استفاده از دين براي مقابله با منتقدان مخالف، مختلف

 نگاهي به روزگار ناصر خسرو قبادياني

به» ابومعين«حكيم ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني مروزي ملقب به ه 394در ذيقعده»تحج«و متخلص

و در سال 383مطابق با مرداد در قباديان از توابع بدخشانه 481شمسي در قباديان بلخ ديده به جهان گشود

(صفا .)452: 1366، رخ در نقاب خاك كشيد

و وي در روزگاري مي و عقيدتي به اوج خود رسيده بود و ملل فكري و نزاع ميان اقوام زيست كه درگيري

و دامنة اين كشمكشسرزمين  و سلجوقيان گرفتار شد و بيداد غزنويان ها تا عمق زندگي وي در چنگال ستم

و آشوب مي و گاه بيگاه باعث بروز فتنه و اجتماعي افراد رسوخ كرده بود كه«.شدفردي وي در عصر استبداد

و قشري و دستگاه حكومت در همة امورتعصب مذهبي و عقل را گرفته مردم حتي در اعتقادات گري جاي خرد

و رياكارانه مردم را به پيروي از مذهبي كه برآورنده نيتفردي مداخله مي و مقاصد آنهاستكند ومي، ها نمايد

و روشنفكران به جاي پرداختن به حقيقت و پادشاهان مشغول شدند، عالمان و ثناي امرا كه.به مدح عصري

و خردورزي متاع مرغوبي نمي وختعقل ميشود .)235(همان:»شدردمندي به اكراه نگريسته

و بي و ذهن جستجوگرش در پسِ هر از آنجا كه ناصر خسرو به تقليد كوركورانه و چرا اعتقادي نداشت چون

و انديشه كنجكاو وي پذيراي ظاهر نبود در، ظاهري به دنبال كشف باطن بود و سنن رايج شروع به ستيز با آداب

در«اي كه برخي ناقدان ادبي وي را به گونه، جامعه عصر خود كرد و صريحترين نمايندة فكر اعتراض شجاعترين

(اسلامي ندوشن» ادب فارسي .)50: 1355، به حساب آوردند

و سخت گيري و عقايد مختلف ديني در زمان وي هاي متعصبان ديني باعث شد كه ناصر درگيري ميان آرا

و فقي وهخسرو خود را در برابر علما و به مخالفت با آنان بپردازد به«نمايان دوران خود قرار دهد علماي ديني را

و انتقاد قرار مي ميخاطر حملاتشان به وي مورد ايراد و دورويي آنها كه آنچه را كه وعظ و بر نفاق كنند به دهد

سمي، بندندكار نمي و دورنمايي و آن دسته از پيشوايان مذهبي را كه تصوير اده لوحانه از بهشت را در اذهان تازد

و لفظي آنهاعامه مردم مرتسم مي و لذايذ بهشتي را به مفهوم ظاهري نه به معناي روحاني در ديده عوام، سازند

ميالناس بزرگ مي سي» گيردگردانند به باد انتقاد .)293: 1380،(آليس

و تعصب و ناداني را ناصر خسرو چون ياراي مقاومت در برابر جهل و نابخردانة علماي وابسته به دولت پوشالي

و به دنبال گمشدة خود سفر.چاره را در آن ديد تا ترك وطن كند، نداشت در نتيجه از شهر خود رخت بربست

و انديشه.هفت سالة خود را آغاز كرد و در نهايت در اين سفر با بسياري از افكار و ملل ديگر آشنا شد هاي اقوام

و در آنجا با آشنايي با انديشه، پايتخت دولت اسماعيليان، هم به قاهره هاي مذهب اسماعيلي به آن دين رسيد
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و از جانب فاطميان به لقب در.دست يافت، يكي از القاب هفت گانة مذهب اسماعيلي،»حجت خراسان«گرويد

و فقيه، هنگام بازگشت از سفر نسمتعصبان و و نمايان وي را از شهر بيرون كردند و زندقه به وي دادند بت كفر

و گريز دشمنان بياسايد» يمگان«ناچار شد به درة  و تعقيب .پناه برد تا لختي در آنجا از آزار

 نگاهي به روزگار جميل صدقي زهاوي

(1863فرزند محمد فيضي در سال، صدقي زهاويجميل، شوريدة بغداد و مادريه) 1280م در بغداد از پدر

و مطالعة از همان اوان جواني علاقه.ده به جهان گشودكرد زبان دي و تدبر در مسائل علوم طبيعي مند به مطالعه

و علاقة زيادي بدان پيدا كرد نخستين مجله.آثاري بود كه اين خواستة او را برآورده كند اي كه با آن آشنا شد

و تركي منتشر بود؛ زيرا حاوي دستاوردهاي جديدي در زمينة علوم طبيع» المقتطف« ي بود كه به زبان عربي

و عربي آشنا بوداز آنجا كه زهاوي به زبان.شدمي و تركي لاي مطالعة اين مجله با عقايد از لابه، هاي فارسي

شد» گوستاولوبون«و» داروين«،»شكسپير«،»ويكتورهوگو«بزرگان ادب غرب چون  وي در طول حياتش.آشنا

و روزن و تدريس فلسفه فعاليت داشتدر فعاليتهاي سياسي سردبير روزنامة،»الولاية«مدير چاپخانة.امه نگاري

(فاخوري،»الزّوراء«رسمي  و عضو دادگاه تجديد نظر بغداد از جمله فعاليتهاي وي بود م: 1991، نماينده مجلس

451(.

و اشغال كشورش توسط .نيروهاي انگليس بود دوران زندگي زهاوي مقارن با حكومت استبدادي تركان عثماني

و فساد و جهل و گسترش فقر و استبداد دولت عبدالحميد و مرج از يك سو و هرج در نتيجه گسترش ناامني

و معترض ساختاز زهاوي شخصيتي سنت، حكومتي از سوي ديگر و عصيانگر هاي البته نبايد ويژگي.شكن

و شخصيتي او را در اين ميان ناديده گرفت و از وي اصولاً.روحي و متهور بود و دردمند  داراي شخصيتي تندخو

و نظردو (زهاوي، گانگي عقيده .م: مقدمه)1972، به خصوص در مسائل سياسي برخوردار بود

و نابسامان مي و مباني آن رو به ضعف نهاده بودوي در دوراني پريشان وي در دو دورة.زيست؛ دوراني كه اصول

مييعني سدة متحجر، متفاوت و سدة آشفتة بيستم و اش شاهد دگرگونيدر طول زندگي.زيستنوزدهم ها

(عزالدينهايي بود كه در روحيهتنش .)59م: 1960، اش تأثير نامطلوبي داشت

و هرگز زهاوي شعر را به عنوان وسيله و در راستاي خدمت به جامعه به كار گرفت اي براي بيان باورهاي خود

و به قصد تملق زبان به ستايش كسي نگشودبدان كسب ارتزاق نكر و خروش جانهايي«به عقيدة او شعر.د فوران

و گدازهاست كه همانند آتشفشان به خروش مي ومي، هاي خود را بر سر كساني كه بر آنان غضب داردآيد ريزد

و جباران مي و بيدارگر ملتسلاح انسانيت خسته است كه به كمك آن بر ستمگران تا:بي،(ناجي» استهتازد

191(.

و جميل صدقي زهاوي  بازتاب غم غربت در شعر ناصر خسرو
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و اجتماعي حاكم بر روزگار اين دو شاعر گفته شد نقش، با توجه به آنچه كه تا كنون در باب اوضاع سياسي

آن در اكنون به بررسي جلوه هاي مختلف.عوامل مختلف در پيدايش غم غربت در شعرشان روشن شده است

.شعرشان مي پردازيم

 غربت مكاني-1

و زهاوي است، منظور از مكان و.زادگاه ناصرخسرو و اذيت كينه توزان ناصرخسرو به خاطر رهايي از آزار

و در ميان كوهساران  و در درة يمگان اقامت كرد و حكام جور مجبور به ترك زادگاه خود شد متعصبان ديني

.بودلختي از آزار آنان در امان 

يمگان پناه برد در تنهايي اشعار جانسوزي را سرود كه حكايت و به دره وي پس از آنكه زادگاه خود را ترك كرد

و سرخوردگي وي از روزگارش دارد مي.از اندوه دل و بيگانگي را باعث پيري زودرس داند كه شاعر دردمند غربت

را.بردرنگ از رخسار انسان مي مي وي خانه ويران خود و پرنعمت ديگران ترجيح  دهد: به خانة زيبا

ز تــو بـربـود شباب وز غـم غــربـت از سـرت بـــپـردّ غــراباي غريب آب غريبي

ز ديدار غريب گر چـه هـر روز سـرو روي بشويد به گلابگرد غــربت نشـود شـسته

ز جايش به دگر جاي برند و آببشود زو هــمه آن روهــر درختي كه و آن زيـنت نـق

و كاشانه كني و يبابگر چه در شهر كسان گلشن خـانة خويش بــه ار چـند خرابست

و تابمــرد را بوي بهشت آيد از خانه خويش مثلست ايــن مثلي روشن بي پيچش

)186: 1357،(قبادياني

درناصر خسرو در شعر خود به گونه و اي هم به غربت انسان و انسان را در نظام هستي غريب دنيا اشاره دارد

 داند: تنها مي

اكنون بمثل خانة،اي پسر،اين جـهان

 تست

نايـد خوش رفـت ازيـنجا بشتابزانـت مـي

و تراببه غريبيت همي خواند از اين خانه خداي ز آب آنكه بسرشت چنين شخص ترا

:187(همان(

مي» يمگان«درة كوهستاني اقامت در و شيريني را فرا روي وي قرار مي.دهدپيوسته خاطرات تلخ -اما به نظر

و گران را، سنگي را به وجود آوردرسد اقامت اجباري وي در آنجا اگر چه باعث شد آثاري وزين اما جگر وي

و ناي از كف وي ببرد:   سوزاند

ز گيتي مگر مراگوئآزرده كـرد كـژدم غـربـت جـگـر مـرا ي زبون نيافت

صفرا همي برآيد از انده به سر مرادر حال خويشتن چو همي ژرف بنگرم
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چـرخ بـلنـد جـاهلِ بيـدادگـر مراگـويـم: چـرا نـشـانة تـيـر زمـانه كـرد

)11(همان:

و درودي شكايت آميز مي و گزنده ناصرخسرو از منطقه يمگان به خراسان سلام و با يادآوري حوادث تلخ فرستد

رخ داده است به مردم هشدار مي دهد كه فريب دنيا را نخورند، اي كه در اثر تسلط سلجوقيان بر زادگاهش

.)61: 1379،(شعار

و سرگردان شدن در و شعر» يمن«و» آستانه«دوري از وطن نيز باعث شكل گيري غربت مكاني در انديشه

شدجميل صدقي زهاو و سردمداران وي نيز همچون ناصرخسرو با مخالفت.ي و انتقادات تندي از سوي دولت ها

و در اين ميان عده زيادي از مردم عراق نيز با آنان همراهي كردند .مواجه شد

و سبكزهاوي در شعرش از زادگاه خود با نيكنامي ياد نمي و آن را جايگاه نادانان ميكند رمغزان و آنجا ا دار داند

و پستي) مي (سراي خواري  نامد: الهوان

و رأيك فــي الأيام غـيرُ سديدو ظـنُّك حـسناً بـالليالي سـفاهة

فقد طـال فـي دار الهوان قعوديسـأرحـلُ عـن بغداد رحلة عائف

و موطني و مالي و تليدو أخرج من مĤلي و ما كان لــي من طارف

1به العــلم لايجـزي بغير جحودمنزلاًو لــم أر فـي عمري كبغداد

)218پيشين:،(زهاوي

مي» إنّا غريبان ههنا«وي در چكامة و تنهايي خود در زادگاهش هم(ما اينجا غريبيم) به بيان غربت و -پردازد

يا دهي يا وطن براي مسلمانان«در حقيقت.پنداردمي، ميهنانش را چونان بيگانگان كه به وطنش هجوم آوردند

و جهان وطني اسلامي است » شهري بوده كه در آن متولد شده بودند كه بهترين تصوير كنندة انترناسيوناليسم

.)36: 1381،(شفيعي كدكني

و همنوعان-2  احساس غربت نسبت به هم ميهنان

و هم نوعان خود زيست مي كند در درون خود اما، منظور از اين نوع غربت آن است كه فرد در ميان جامعه

و در وجود خود به شكلي ژرف احساس خشم و غالباً احساس تنهايي مي كند و تعارض ، نوعي ناهماهنگي

و اندوه در، حسرت و اين احساسات نوعي انفعال را و هنجارهاي حاكم بر جامعه مي كند و تمرد بر اصول

ي و رجوع به و او را به عالم خاطرات گذشته ادمانهاي سپري شده سوق مي دهد تا از اين وجودش بر مي انگيزاند

و، غربت جمعي، افرادي كه داراي اين گونه احساس.راه اندكي از درد خود را بكاهد هستند از نوعي پريشاني
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و تلاش مي كنند با عزلت از ديگران لدادگي به گذشته از واقعيتهاي دردناك پيرامون، اندوهناكي رنج مي برند

و به  و خود فرار كنند و بي دغدغه به تصوير آرمانها و غير واقعي پناه برند تا بتوانند در دنيايي آرام عالم خيالي

.آرزوهاي خود بپردازند

و همنوعان خود زندگي مي كردند و زهاوي با توجه به آنكه مدتي در ميان مردم جامعه خود در، ناصرخسرو اما

و ناآشنايان بودند و حسودان ياراي تحمل انديشهكي.ميان آنان همچون بيگانگان هاي نوين آنان را نه توزان

و آرا جديد پرداختند و به مخالفت با اين عقايد .هر دو شاعر از دست مردم روزگار خود دردها كشيدند.نداشتند

و.در واقع حكومتهاي جور با فريب مردم آنان را عليه اين دو شاعر تحريك كردند در نهايت هر دو شاعر به كفر

.زندقه متهم شدند

و هوسران با لفظ مي» گوباره«ناصر خسرو در جاي جاي شعر خود از مردم نادان كند كه كاري(گلهّ خران) ياد

و شهوت ندارند:  و خشم و خواب  جز خور

ز افــتعـال اهـل زمـانه ملا شدم و فعل ازيرا جدا شدمدل ز ايشان به قول

و عمر مرا كور بود دل عيبـم نـكرد هـيچ كسي هر كجا شدمتا همچو زيد

)138پيشين:،(قبادياني

و شكايتهاي ناصرخسرو تنها براي خودش نيست بلكه در وراي آن خرد جمعي را مورد، اما شكي نيست كه گله

و ضد بزرگي به نظر مي و شوربختي خود را در بافت آنچه براي وي زيان و رنجها و درد  خطاب قرار مي دهد

سي، خراسان، رسد يعني از دست شدن زادگاهش (آليس .)296: 1380، پيشين، قرار مي دهد

مخالفت وي با مباني اعتقادي حاكم بر جامعه روزگار خود، آنچه كه در غربت فكري زهاوي حائز اهميت است

و محا.است و حمايت از آزادي زنان قصائدي سرود كه باعث شد علما فل ديني عليه وي در مخالفت با حجاب

به.وي واكنش تندي از خود نشان دهند (انقلابي در دوزخ)» ثورة في الجحيم«از جملة اين قصائد مي توان

و انديشه هاي غربي را در اين مسأله ناديده گرفت.اشاره كرد .ضمناً نبايد تأثير افكار

خ و و زهاوي نيز مانند ناصرخسرو چنين ديدگاهي نسبت به مردم عراق دارد ود را در ميان هموطنان خود غريب

و متعارف مي ديد.بيندتنها مي ، در واقع جامعه روزگار وي به خاطر آنكه عقايد شاعر را مخالف عقايد مرسوم

و زندقه را ابزاري براي طرد وي برگزيدند: و تهمت كفر  اجازة نوانديشي را به وي نداد

و عرفانُنقـــداًكــم جـاهـلٍ فـي بـغـداد يـوسعـني فأعوزه علم

و بالسب راموا الحطّ من أدبي... كأنّمــا السب عند قوم برهانُسبوا

القـولَ مــن سـفه رون عــلـيفتسمـع القولَ في بغداد آذانُيــزو
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و زنــدقـةٍ و بهتانُو قــد رمــونـي بإلحـاد 1و ما رمــوني به زور

)375پيشين:،(زهاوي

و نقش وي در آگاهي و منزلت شاعر در جامعه آنچنان كه در اين قطعه روشن است جهل مردم نسبت به جايگاه

و بلكه به چشم انكار بدان نگريسته مي آنگاه كه شاعر مقامي را كه شايستة.شود بخشيدن به آنان ناديده گرفته

بد، آن بوده است و و به رسالت وي به چشم الحاد شد از دست داد و، ديني نگريسته احساس مي كند كه احترام

و فرو رفتن در ذات خود كشانيده، شأن خود را در ميان عامه مردم از دست داده است در نتيجه به نوعي انزوا

.شود مي

 بيگانگي فكري-3

و جامعه به خصوص در زمينه، منظور از بيگانگي فكري و انسجام ميان انديشه هاي شاعر  عدم هماهنگي

و سياسي است، موضوعات اعتقادي كه، اين موضوع در شعر زهاوي از جايگاه خاصي برخوردار است.اخلاقي چرا

و همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد نماينده مردم عراق در مجلس نمايندگان، زهاوي از فعالان عرصه سياست بود

بر، بود،-دولت دست نشاندة عثماني-با توجه به آنكه شاعر از مخالفان دولت مستبد عبدالحميد.بود اين موضوع

و غربت بيش از پيش وي افزود .بيگانگي

ميناصرخسرو در جامعه و خردگرايي باقي نگذاشته اي و تعصب جايي براي انديشه زيست كه تقليد كوركورانه

و افراد آزادانديش به تهمت و حذف، هاي مختلفي چون زندقهبود و رافضي بودن طرد به تعبير.شدندمي قرمطي

بر» رياست جويان اندر دين«و» فقها لقبان«ناصرخسرو در خراسان  و جهل را و چرا هيچ كاري نداشتند با چون

و از اين رو  و چرايي خاموش گشتند«علم برگزيده بودند را» جويندگان چون و فيلسوفان يكديگر و علما لقبان

و نه فلسفهنه دين حق ماند بدين«شمردند تا خوار مي مي» زمين اندر اين روزگار غالب خلق«نويسد:و ناصر

و مزاج اهل شريعت فاسدست و بازار حكمت كسادست با.)245: 1372،(يوسفي»روي از دين حق گردانيده اند

و اذيت فراواني از جانب حكام غزنوي، توجه به آنكه ناصرخسرو شيعي مذهب بوده است حق، آزار به خصوص در

و اين امر تأثير فراواني در احساس غربت فكري وي داشته است، يلياناسماع .متحمل شده است

و احوال فكري و تعصب مخالفت ورزيددر چنين اوضاع و، اي كه ناصرخسرو با تقليد و دين نمايان به ستيز علما

و پانزد، مقابله با وي برخاستند ه سال در دره يمگان به همين دليل براي نجات جان محبور به ترك وطن شد

مي.اقامت كرد  گويد: وي در ترسيم سيماي مردم روزگار خود

و دعوتستنيك نگه كـن بـر ايـن جـاهـلان ديـو لـعيـن را طرب
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اكنون كايـن خلق بـدين عبرتستجــاي حـذر هـست ازيـنهار ترا

پاكـتـر آنسـت كـه از رشـوتستآنـكـه فـقيـهـست از امــلاك او

جـهل خود او را بتـريـن زلتستانــكه هـمي گـويـد من زاهدمو

و لهـو بـي هـنـران را بـدل آيـتـسـتبيت غزل بر طلب فحش

)267پيشين:،(قبادياني

و شكايت مي اما دليل، كندناصر خسرو از دست مردم خراسان به خاطر دشمني آنان با وي به درگاه خداوند گله

ر ميا نميدشمني آنان و  گويد: داند

و كبيربــنـالم بـه تـو اي عـليـم قـديــر از اهــل خـراسـان صغـير

و بيگانه برخير خير؟چــه كـردم كـه از من رميده شدند همه خويش

و پـيغـمبـرت نـه انـبـاز گفـتم تـرا نـه نـظيـرمــقرّم بـه فـرقـان

دگفتم كه نيست،نگفتم مگر راست ر خـدائي وزيـر اي قـديرتـرا

و نـذيربه امــت رسـانيـدم پـيغـام تــو رسـولت مـحمد بـشير

)400(همان:

و با اصول حاكم بر آن مبارزه مي از بارزترين اين.كردزهاوي نيز از نظر فكري با جامعة خود در ستيز بود

و الدفاع عنها«ان اي با عنووي در مقاله.مسألة حجاب بود، ديدگاهها با» المرأة و دفاع از او) به مخالفت (زن

و و حضور آنان در محافل اجتماعي و خواهان آزادي زنان و از حقوق زنان دفاع كرد موضوع حجاب برخاست

و سياسي.حتي سياسي شد و مخالفت شديد را در محافل ديني و نظريات جديد موجي از تنش اين آرا

و در نهاي شدبرانگيخت شد–اما علت اصلي متهم شدنش به كفر.ت وي به كفر متهم - همانگونه كه قبلاً گفته

(انقلابي در دوزخ) بود كه در آن با خشمي جوشان بر تمام» ثورة في الجحيم«سرودن حماسة معروفش به نام

و ارزش دابرخي بر اين باورند كه وي در سرودن حماسه.هاي جامعة خود تاختاصول و ابوالعلاء معريّ اش از نته

(وجدي و زندقه.)46م: 1980،و خوري مقدسي77م: 1960، تأثير پذيرفت در واقع همين متهم شدنش به كفر

و اصول حاكم بر جامعه شد و ستيز با عقايد .و الحاد باعث نوعي سرخوردگي

مياز جمله زمينه وي التزام به حجاب را مغاير.توان به مسألة حجاب زنان اشاره كردهاي بيگانگي فكري وي

و زيان مي و ماية ضرر و دين  داند: عقل

و الفتياتإنّ هـذا الحجاب فــي كـلّ أرضٍ ضرر للفتيان
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1إنّما قد أتي من العاداتلم يكن وضعه من الدين شيئاً...

)319پيشين:،(زهاوي

و غربت سياسي-4  بيگانگي

و سلجوقيمخالفت ناصرخسرو با دولت عث و دولتهاي، ماني و تقابل زهاوي با دولت مستبد عبدالحميد و تعارض

و رشوه خواري.اشغالگر منجر به انزواي سياسي آنان شد عدم عدالت، اين امر ناشي از افزايش فساد مالي

و اقتصادي و كارگزاران سياسي، اجتماعي اصلهف، از ميان رفتن رفاه عمومي، غصب اموال عمومي، ظلم حكام

و و7زهاوي با خلق.است ...طبقاتي و پرده از ظلم و جور حكام عثماني پرداخت داستان شعري به افشاي ظلم

و به زبان شعر سروده شده است.تجاوزهاي آنان برداشت .اين داستانهاي شعري عموماً مفهوم سياسي دارند

و خودكامه معاص و ديگري.ر بودناصر خسرو در طول حيات خود با دو دولت مستبد يكي دولت غزنويان

و ستم شاهان آن سلسله«وي.سلجوقيان و، پس از احساس انزجار از غزنويان به علت سخت گيري بويژه محمود

و به خدمت سلجوقيان درآمد، مسعود سلجوقيان نيز بسانِ.)123: 1374،(وزين پور» از دربار آنان دوري گزيد

از آنجايي كه اين رفتارها با انديشة مذهبي.ي براي سركوب مخالفان برگزيدندغزنويان معتقدات ديني را ابزار

و مطابقت نداشت از آنان نيز كناره و سياحت پرداخت تا شايد خود را ناصرخسرو هماهنگي و به سير گيري كرد

و دنياطلبان برهاند و جور حاكمان و به طور كلي ادبش را در خدمت ترويج.از ظلم مفاهيم انساني وي شعر خود

و بيدادگري ازو پرده برداشتن از مظالم و فرمانبرداري و انساني قرار داد و نشر ارزشهاي ديني هاي خلفاي روزگار

 آنان را روا ندانست: 

و جهل چنين فتنه چرائيد؟اي امـت بـدبخت بر ايـن زرق فـروشان جز كز خري

ز بهر چه نمائيدطاعت بـخواهم كه بدانم كه مر اين بي خردان را و ه چه مـعني

)447پيشين:،(قبادياني

و دل و تكيه به دنياي فاني و عدم اعتماد و حكمت راناصرخسرو در نهايت زهد بهترين، بستگي به افسون آن

و همراه خود در زندگي ساختبرون و باورهاي ديني را بهترين همدم و غربت برگزيد .رفت از تنهايي

و از سوي ديگر در اشغال زه اوي نيز با توجه به آنكه ميهنش از يك سو در چنگال استبداد حاكمان عثماني

و، نظامي نيروهاي انگليس بود و اشغالگران قرار داد و مبارزه با مستكبران شعرش را در جهت خدمت به وطن

كنتلاش كرد كه مردم را از نقشه و پوشالي حاكمان روزگار آگاه وي در شعرش پرده از عهدنامه هاي.دهاي شوم

و آگاه كردن افكار عمومي  و در اين ميان هدفي جز تنبيه سياسي دولت عثماني با دولت انگليس بر مي دارد
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شد.جامعه نداشت و گاه تهديد وي از جانب متنفذين سياسي وي.اين گونه افشاگري هاي وي باعث بي توجهي

د: گوي دربارة اين پيمان نامه ها مي

تُعقـَد و أخــري و يهددتلُغـــي معاهـدةٌ و الشّعـب يستفتي لها

في صـدرهِ عـما قـريبٍ يغمدو الشّعب يطري للجهالةِ خنجـراً

ُالشّعــب بالقيد الثقـيلِ مــكبـلٌّ 1حتــي يكاد اذا تحركّ يقـعد

)486پيشين:،(زهاوي

هاي پرستانه در ميان ملتهاي ميهناما حركت، در جهان عرب رو به گسترش بودبا آنكه نفوذ استعمار انگليس

(عنايت .)12: 1376، عرب براي مقابلة با آن گسترش يافت

ميوي بر حاكمان روزگار مي و وعدهتازد؛ چرا كه آنان را غاصبان حقوق ملت هاي داند كه هر روز مردم را با دروغ

و شعائدروغين سرگرم مي و اعتقادات مردم را به بازيچه گرفتهكنند  اند:ر اسلامي

و العصيانُيــا غـــيرةَ االلهِ ابطـــشي بـــعصــابةٍ ألهاهم الجـــبروت

و العرفانُفلقـد اُهــين الـعــدلُ فـــي ديـــوانه و لقد اُهــــين العلم

ٌ اهُيـــنت للــمســاجد حرمة ها القـرآنُو اُهين في مـــحرابِو لـقـد

ــت البلـدانُجعـلوا الحــكومةَ فـي الـبـلاد ذريعةً للغدرِ حتي رجـ

بالـحب إلاّ الأصـــفرُ الـرّنّانُلا شيء يحظـي مـن قـلوبِ سراتـهم

2لو لانَ صـخرٌ جـامد ما لانواقـــومٌ جفـــاةٌ مـا لهـم مـن رحـمةٍ

)465پيشين:،(نقل از فاخوري

از، است كه پريشاني اوضاع سياسي حاكم بر جامعهروشن و صراحت كلام پرده شاعر را بر آن داشت كه با خشم

و واقعيت را براي اذهان عمومي بيان كند در حقيقت زهاوي به خاطر آنكه فضاي.اوضاع سياسي آشفته بردارد

م، جامعه را آماده اصلاح امور نمي يافت و ستم و تند انتقاد، ردم مي افزودندو متنفذين هر روز بر ظلم زبان تلخ

و شرايط در جامعه وجود ندارد در.را انتخاب مي كند؛ گويي آنكه هيچ اميدي به بهبود اوضاع مسأله ديگري كه

و انزواي شاعر شده است و غني بوده است، اين ميان باعث غربت از.تفاوت طبقاتي سرسام آور ميان فقير برخي

و تحليلگران  شعر معاصر عراق بر اين باورند كه ريشه همه تراژدي هاي جامعه عراقي در تفاوتهاي طبقاتي ناقدان
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(توفيق لازم و شرايط را اين چنين ديد، در نتيجه زماني كه شاعر دردمند.)177م: 1971، بوده است اوضاع

و شخصيتش بيرق تمردّ را برافراشت« .)66م: 1981،(عزالدين» براي اثبات خود

 بت روحانيغر-5

و آرزوي انسان به آفرينش دنيايي خيالي در ذهن است كه، مراد از غربت روحاني ميل همان دنياي ايده آلي

و سرشار از آزادي، تجاوز به حقوق، دنيايي خالي از هر گونه ظلم، شاعر در شعر خود به تصوير مي كشد استبداد

و اشتياق فراوان شاعر به محقق شدن همان مدينه غربت روحاني بيان كنن، به عبارت ديگر.و آزادانديشي ده ميل

در، اما چون در دنياي واقعي شكل نگرفت، فاضله اي است كه قرنها بشر در آرزوي دست يافتن به آن است آن را

و ادب به تصوير مي كشد در حقيقت غربت روحاني همان حالتي است كه انسان در آن از عالم واقعي.دنياي شعر

و آرزوها را در جهاني از جنس خيال ترسيم مي كند بريده مي و آمال در.شود اين نوع احساس غربت غالباً ريشه

و ملتها دارد و موضوعات اعتقادي جوامع و برجسته در انديشه هاي شاعران.دين اين احساس را به طور روشن

و نعم و بريدگي از متاع دنيا تهاي فريبنده آن را به مخاطبان زهد پيشه مشاهده مي كنيم كه نوعي انفصال

و زندگي ابدي سخن به ميان مي آورند كه آن زندگي را و از جهاني ماندگار را- جهان آخرت-توصيه مي كنند

و پايدار مي دانند .تنها سراي ابدي

و بارها در شعرش تكرار شده است  آنجا كه شاعر.غربت روحاني در شعر ناصرخسرو به خوبي به چشم مي خورد

و گرفتار شدن روح در زندان جسم كه، سخن به ميان مي آورد، از غربت و روح را مانند اسيري دربند مي داند

و نشان دهندة نوع نگرش، اين نوع غربت.در آرزوي رهايي از اين زندان است رنگ فلسفي به خود مي گيرد

و زندگي و بقاست كه آميخت، شاعر به جدال سخت ميان مرگ ه به انديشه هاي فلسفي ناصرخسرو يا همان فنا

و از اين جاست كه شاعر زهدپيشه با متصوفه پيوندهاي، اين نوع تفكر پرده از شعر زاهدانه وي برمي دارد.است

و شكي نيست كه شعر زهد مراحلي را براي عجين شدن با اين مفهوم طي كرده، فكري عميقي پيدا مي كند

و اين همان چيزي است كه متصوفان از آن به غربت روح در است تا به اين مفهوم در نزد صوفيه رسيده است

و بلكه در اين دنياي خاكي (اشرف علي، جسم .)45م: 2002، تعبير مي كنند

 گويد: ناصرخسرو دربارة اين غربت روحاني مي

تيمار كـار او چـه خوري چنـدين؟زنــدان جـــان تـسـت تـن اي نــادان

زيــرا بـخـورد خـواهـدت اين تنيّننـت حـــذر كــن زوتنـّيـن تـسـت تـ

و روان به چيست چنين اين طينبنگر كه چيست بسته در اين زندان... زنده

)89پيشين:،(قبادياني
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هب» الزوميات«وي در ديوان معروف خود.تصوير جسم به عنوان زندان در انديشه ابوالعلاء معري نيز وجود دارد

مي، اين موضوع اشاره كرده است  گويد: آنجا كه

فــلاتـسأل عـن الخبــر النـبـيـثأرانــي في الثلاثة مـن سجوني

1و كونِ النفس فــي الجـسد الخبيث،و لزوم بيـتي،لفقـدي نـاظري

)249م: 1،1983ج،(المعري

و به نظر مي رسد كه ناصرخسرو در سفرنامه خود به تأثير پذيري خود از آرا و انديشه هاي معري اشاره مي كند

.در اين زمينه از وي تأثير پذيرفته باشد

و انديشه و غور در مسائل متافيزيك اين نوع غربت در شعر زهاوي برخاسته از چندين عامل است: نخست مطالعه

و تأثير پذيرفتن از اين ديدگاهها و فلاسفه غربي و دوم مخا، هاي نويسندگان لفت شديد متعصبان مذهبي با آرا

و مخالفت با  عقايد نوين وي كه پيش از اين در جامعه عراقي وجود نداشته بود؛ از جمله دعوت به آزادي زنان

(دفاع از زن)» المرأة والدفاع عنها«و مقاله» ثورة في الجحيم«اوج اين انديشه هاي نوين در قصيدة.حجاب

پ، شود متبلور مي و ابوالعلاء معريسوم تأثير كه.ذيري وي از شاعراني مانند خيام نيشابوري لازم به ذكر است

و انديشه هاي  و از همين راه با افكار زهاوي از جمله شاعراني است كه رباعيات خيام را به زبان عربي ترجمه كرد

و منادي برخي از انديشه هاي فيلسوف نيشابور شد؛ از جمله اغتنام فر و خوش باشيخيام آشنا شد .صت

و حيات دوباره انسان در قيامت از جمله ديدگاههاي شاعر، بقا يا فنا روح پس از مرگ جسم، زندگي پس از مرگ

و حقيقت اين.در باب غربت روحاني است و براي فهم ماهيت و ترديد مي نگرد شاعر در اين زمينه به ديده شك

و برزن و فرو نشاندن عطش خود به هر كوي و،ي مي زندمسأله اما در نهايت به هيچ جوابي دست پيدا نمي كند

.اكتفا مي كند» نمي دانم«مانند خيام نيشابوري به 

و مي  گويد: زهاوي در بيت زير به غربت روحاني خود اشاره مي كند

فـــعــــوا بــي الــي ســقـــربـعـد أنـيّ أمـوت فــالــيــد

بــــــــــــلا صــــــــدروردلك في الموت حــيــن تهلك

ـــل تــجـــديــداً لـــــزجـــاجٍ قـــد انـــكــسرلاتــــؤمـ

2بــعـــد جـــســـم لــه دثـــرأ تـــري الــــروح بـــاقـــياً

)542پيشين:،(زهاوي
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 فرجام سخن

ز و زهاوي و اسباب مختلفي است كه مي توان اين عوامل را نوستالژي يا غم غربت در شعر ناصرخسرو اييدة علل

و بيروني .به دو دسته تقسيم كرد: عوامل دروني

و رواني آنهاست كه در سرشتشان نهادينه شده است، مراد از عوامل دروني به.همان ويژگي هاي شخصيتي

چه رسد به اينكه در مسائل ديني، بي اذن طبيب هم دارو نمي خورد-به وقول خودش–عنوان مثال ناصرخسرو

و متعصبانه باشد .و اعتقادي بخواهد پذيراي انديشه هاي كوركورانه

مي، منظور از عوامل بيروني و مي توان همان عواملي است كه شاعر در زندگي روزمره خود با آنها مواجهه شود

و اقتصادي است، سياسي، فكري، گفت مراد همان عوامل محيطي .اجتماعي

و اجتماعي جامعه با آثار و واكنش ميان وضعيت سياسي غم غربت در آثار ادبي در واقع برآمده از كنش

بيبنابراين آفرينندگان آثار ادبي نمي.شعراست و اجتماعي جامعة خود تفاوت توانند در برابر رخدادهاي سياسي

ب.باشند ا پديدة غم غربت در شعر ناصرخسرو قبادياني با توجه به مطالبي كه در حوزة ادبيات تطبيقي در ارتباط

ميمي،و جميل صدقي زهاوي گفته شد  شود: توان به نتايج چندي دست يافت كه در زير بدانها اشاره

و جور حاكمان جامعه-1 شعرِ هر دو شاعر برخاسته از احساس مسئوليت آنها نسبت به مردم در قبال بيدادگريها

.روزگارشان است

و روانبر ويژگيعلاوه-2 و غربت در شعرشان تأثير هاي شخصيتي شناختي اين دو شاعر كه در احساس بيگانگي

و اجتماعي آشفته روزگارشان را در پيدايش اين حس از نظر دور داشت، داشته است .نبايد تأثير شرايط سياسي

و گاه فلسفي به خود گرفته-3 اي چون وي جامعه آرماني.استغم غربت در شعر ناصر خسرو بيشتر رنگ ديني

شد، را كه در شعرش به تصوير مي كشد و اين احساس به نوعي در وي سركوب .در روزگارِ خود نيافت

مي-4 و تنهايي به چشم وي بسانِ.خورد كه در شعر ناصر خسرو نيستدر شعر زهاوي نوعِ ديگري از غم غربت

و فلسفة هستي ان و غايت خيام نيشابوري در متافيزيك و به دنبال فهم رازِ سر به مهر هستي و تأمل كرد ديشه

به.دست نيافت» دانمنمي«خلقت بود؛ ولي در نهايت به چيزي جز  بنابراين نوعي غربت متافيزيكي در شعرش

با بينشي برخاسته از تعاليم، ناصرخسرو با توجه به آنكه خود مبلغي ديني بوده است.خوردوضوح به چشم مي

و سرگرداني نشددين و در برابر اين موضوع دچار حيرت و زندگي دست يافته بود از.ي به شناخت ماهيت مرگ

و فاني و هوشياري در برابر نعمتهاي زودگذر و هميشه مخاطب را به آگاهي اين رو فريفته زخارف دنيوي نشد

.دنيا فرا مي خواند
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و هر دو شاعر براي بيان جلوه هاي مختلف غم غربت-5 از واژگاني استفاده كردند كه به نوعي مفهوم تغيير

و اجتماعي را نشان مي دهند كه از نمونه هاي آن مي توان به كاربرد ايماژ  و احوال فكري فردي دگرگوني اوضاع

و صور خيال) اشاره كرد،(تشبيه از.تشخيص هر دو كلماتي را به كار مي برند كه تصويرگر دورانهاي مختلفي

و سرو از جمله آنهاست، استزندگي  و كمان و قامت در روزگار جواني به تير .به عنوان مثال تشبيه قد

هاپي نوشت

و انديشة تو نسبت بدان ناصواب است-1 از شهر بغداد كوچ خواهم كرد.گمانِ نيك تو به روزگار ناداني توست

و پستي به درازا كشيده است مياز.چرا كه ماندنم در سراي خواري و ثروتم دست و ميهن در طول.كشمزادگاه

و طرد پاسخ داده شود .عمرم جايگاهي چون بغداد نديدم كه دانائي با انكار

و آگاهي-2 و انتقاد آنان خالي از هر گونه دانش چه بسيار افراد ناداني كه در بغداد مرا مورد انتقاد قرار دادند

و خواستند با اين.بود و.كار از ارزش ادبم بكاهندمرا ناسزا گفتند گويا اينكه ناسزا گفتن در نظر گروهي برهان

و در بغداد گروههايي اين سخنان را شنيدند.حجت است و نفاق سخني را به من نسبت دادند مرا.از روي ناداني

و تهمت است و البته آنچه به من نسبت دادند دروغ و زندقه كردند .متهم به كفر

هر-3 و زنان زيانحجاب در و.بار استسرزميني براي دختران و برخاسته از رسوم و مبناي ديني ندارد اساس

.عرف جامعه است

مي-4 و ديگري لغو مييك پيمان نامه بسته و ملت به خاطر آن در معرض تهديد قرار به.گيرندشود جامعه

ميبه زودي خنجري در سينه، خاطر غفلت ميرود كه در نهايت اش فرو غل.نشينددر نيام به خون ملت گرفتار

.گير شودهر آينه نزديك است در اثر حركت زمين.و زنجيري سنگين شده است

و زياده، اي نيروي خداوندي-5 و.خواهي آنان را به خود سرگرم كرده استاز گروهي انتقام بگير كه ستم عدالت

و  اقرآن دانش اي براي خيانت قرار دادند تا آنجا كه حكومت را بهانه.ستو مساجد مورد هتك حرمت قرار گرفته

زر.ها از خيانت آنان به خود لرزيدندسرزمين گروهي.تر نيستدوست داشتني، هيچ چيز در دل سختشان چون

و بي .شوداگر صخره نرم شود دلهاي آنان نرم نمي.رحمندسنگدل

و، كوري، آن سه زندان.شرّ چيزي مپرسپس از آن خبر، خودم را در سه زندان مي بينم-6 خانه نشين شدن

.گرفتار آمدن جسم در زندان تن است

براي شيشة شكسته شده آرزوي.با مردن هيچ راه برگشتي وجود ندارد.پس از مرگم مرا به دوزخ بكشانيد-7

و اصلاح را نداشته باش حي، آيا مي پنداري براي روح پس از مرگ جسم.تجديد و .اتي باقي مي ماند؟هستي

 كتابنامه
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.تهران: مركز.فرهنگ علوم انساني.1381.داريوش، آشوري-1

سي-2 ،و فيلسوف ايراني، جهانگرد، تصويري از شاعر، ناصر خسرو لعل بدخشان.1380، هانسبرگر، آليس

.تهران: فروزان،ايترجمه فريدون بدره

في.م)2002(.دعدور، أشرف علي-3 قاهره: دار نهضة، چاپ اول.الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافةالغربة

.الشرق

، چاپ اول، ترجمه جابر عصفور.تعريف بالمصطلحات الواردة في كتاب عصر البنيوية.م1993.كريزويل، إديث-4

.كويت: دار سعاد الصباح

و شعر در نزد ناصر خسرو.1355.محمد علي، اسلامي ندوشن-5 مشهد: دانشگاه، يادنامه ناصر خسرو.پيوند فكر

.فردوسي مشهد

و گروه نويسندگان، باطني-6 و زمينهواژه.1368.محمدرضا .تهران: فرهنگ معاصر.هاي وابستهنامه روانشناسي

و التجديد في الشّعر العراقي الحديث منذ عام.م1971، عربية، توفيق لازم-7 حتي قيام 1870حركة التطّور

ا .بغداد: الأيمان، لعالمية الثانيةالحرب

اُ، راس-8 فر.شناسي شخصيتروان.1375.آلن .تهران: نشر روان، چاپ دوم، ترجمه سياوش جمال

.بيروت: دارالعودة.ديوان الزّهاوي.م1972.جميل صدقي، زهاوي-9

.تهران: سخن.ادوار شعر فارسي.1381.محمدرضا، شفيعي كدكني-10

.تهران: قطره، گزيده اشعار ناصرخسرو، 1379، جعفر،شعار-11

.بيروت: دارالجيل، چاپ اول.أعلام الجيل الاول.م1980.أنيس، خوري مقدسي-12

االله، صفا-13 .تهران: فردوس، چاپ هشتم،2ج.تاريخ ادبيات در ايران.1366.ذبيح

أ.م1960.يوسف، عزاّلدين-14 و و الاجتماعية فيهالشعّر العراقي الحديث .مصر: دارالمعارف.ثر التيّارات السياسية

و النّشر، چاپ سوم، في الأدب العربي الحديث،م1981، ---------15 .بيروت: دار العلوم للطبّاعة

.تهران: اميركبير، چاپ پنجم، سيري در انديشة سياسي عرب.1376.حميد، عنايت-16

و تحول.1373.محمد، هلالغنيمي-17 و ادب اسلامي، ادبيات تطبيقي تاريخ و اثرگذاري فرهنگ ، اثرپذيري

.تهران: اميركبير، چاپ اول

و تاريخه(الأدب المولدّ).م1991.حنا، الفاخوري-18 بيروت: دارالجيل،2ج، الموجز في الأدب العربي.

مي،1ج، ديوان.1357.ناصر خسرو، قبادياني-19 و مهدي محققبه اهتمام مجتبي .تهران: دانشگاه تهران.نوي

تا.هلال، ناجي-20 و ديوانه المفقود.بي .قاهره: دار العرب، الزّهاوي

و النشر،1ج، اللزوميات.م1983، أبوالعلاء، المعري-21 .بيروت: دار للطباعة
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.رفقاهره: دار المعا، چاپ اول، الزّهاوي شاعر الحريّة.م1960.انور، وجدي-22

.تهران: نشر معين، چاپ اول.مدح داغ ننگ بر سيماي ادب فارسي.1374.نادر، پوروزين-23
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و ابونواس  بررسي تطبيقي اشعار زهدگرايانه ناصر خسرو

1زهرا بهشتي

2فائقه نكيسا

 مقدمه

و الشئ الزهيد يعني چيز زهد درلغت به معناي روي گرداندن از چيزي است به واسطه حقير شمردن آن چيز

(ابن منظور و بي توجهي از مهم ترين معاني زهد 1405: 1876، اندك و ترك (فيروز آبادي) ) 1991: 321، است

در معناي اصطلاحي زهد تعاريف متعددي ارائه شده است تا جايي كه گاهي به اعتبار كف نفس عين ورع شمرده

(دهخدا، شده و ترك زايد با، 1377، در لغت نامه دهخدا آمده است گرفتن اقل كفايت از حلال ذيل واژه زهد)

و پارسايي از آموزه هاي والاي دين اسلام استبررسي آثار ديني ميتوان به اين نتي روايات نقل.جه رسيد كه زهد

و اجتماعي  و ائمه معصومين درباره زهد بيانگر تاكيد به اين آموزه اخلاقي در زندگي فردي (ص) شده از پيامبر

 
و ادبيات عرب، دانشگاه سمنان نشاني الك1  zahra_beheshti@ymail.comترونيكي: دانشجوي دكتراي زبان
و ادبيات عرب، دانشگاه سمنان2  دانشجوي دكتراي زبان
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هر.است و نظام هاي گوناگون آنچه مورد اتفاق و شيوه ها دو دسته است با وجود برداشت هاي متفاوت از زهد

و خوف از عذاب الهي است .مفهوم اوليه زهد به معناي ترك دنيا طلبي

با امعان نظر در اشعار زهدي به اين نتيجه ميرسيم كه همه آن ها به نوعي به موضوعاتي چون حقير شمردن دنيا

و پاداش كه در آن است(خو، ونكوهش متعلقات آن و آنچه از جزا و روز حساب به،ف ورجا)يادآوري مرگ قناعت

و به طور كلي قطع از ماديات، آن چيزي كه خداوند براي بندگانش مقدر فرموده است ندامت بر اعمال نكوهيده

اما گرايش به تعاليم روحاني ديني در قرن دوم زهد رنگ وبوي توكل به خود.زودگذر دنيوي اشاره شده است

و زاهدان در توكل به حدي رسيدند كه بدون  و نان در گردش هايشان سر به بيابان ها مي نهادندگرفت ، آب

 گويد: همچنان كه ابونواس در يكي از زهديات خويش در تحريض به تقوا با توكل به خداوند مي

 وبتقواه تمسك فعلي االلهِ توكل

و بر اساس مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه به بررسي تطبيقي ما در اين پژوهش برآنيم در چشم اندازي تطبيقي

و انديشه هاي زهدگرايانه اين دو شاعر توانمند در حوزه زهديات بپردازيم تا بتوانيم به پرسش هاي زير پاسخ  آرا

 دهيم: 

و عربي چگونه است؟-1 و عوامل مشترك اشعار زهدگرايانه-2پيشينه شعر زهدي در دو ادب فارسي انگيزه ها

و ساختارهاي مشترك-3دو شاعر چيست؟  يا متفاوت اشعار زهدگرايانه دو شاعر در بررسي تطبيقي مضامين

 چگونه نمود مي يابد؟

 پيشينه پژوهش:

و و اهتمام پژوهندگان و مورد توجه و تازي برخوردارند و ناصر خسرو از جايگاه درخوري در ادب پارسي ابونواس

و هستند از جمله پژوهش هايي كه درباره و عربي بوده اشعار ابونواس صورت گرفته است علاقمندان ادب فارسي

پژوهشگاه علوم انساني، نوشته پريسا بختياري، پايان نامه اي با عنوان شرح وبررسي سروده هاي ديني ابونواس

در 1388اسفند، ومطالعات فرهنگي و ظهور آن است كه نويسنده در آن به بررسي شعر زهد در عصر عباسي

و سنايي با عنوان بررسي در زمينه، شعر ابونواس پرداخته است ادبيات تطبيقي نيز پژوهشي بين ابونواس

و مسلم مقصودي و سنايي نوشته دكتر سيدمحمد مير حسيني مجله دانشگاه شهيد، تطبيقي زهديات ابونواس

و90زمستان،5شماره، باهنر كرمان و وجوه اشتراك است كه نويسنده در آن آبشخور فكري اين دو شاعر

م .ورد بررسي قرار داده استافتراق را

اما در خصوص ناصر خسرو نيز مقالات متعددي در بررسي جنبه هاي گوناگون شعري وي نگاشته شده است كه

و دكتر عدنان  و ابوالعتاهيه نوشته دكتر تورج زيني وند از آن جمله ميتوان به مقارنه شعر زهدگرايانه ناصر خسرو

و ادبيات تطبي، اشكوري و سيماي حضرت فاطمه در آيينه شعر حكيم 1390سال،1شماره،قيفصلنامه نقد
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و ناصر خسرو و تحليل زهديات، اشاره كرد، 1386بهار،17شماره، مجله شيعه شناسي، سنايي لذا بررسي

و جديد است كه تاكنون به آن پرداخته نشده است و ناصر خسرو موضوعي كاملا نو .ابونواس

و عربيشعر زهد در ادب فارس-1 ي

و امثال و اخلاق مردم دنيا طلب شعر زهد در اصطلاح ادب نوعي از شعر است كه در آن شاعران به نكوهش دنيا

) زهد به معني خاص پيش تر از آن كه در ادبيات فارسي پديد آيد در 1380: 437،(كدكني.آن مي پردازند

و دوم هجري ادب در دو قرن، ادبيات عرب ظهور يافته است .عربي رفته رفته به مضمون زهد توجه نمود اول

و اوايل قرن سوم مقارن بود با پديد آمدن مجموعه نظام يافته اي ظهور جدي شعر زهد عربي در اواخر قرن دوم

ي زهد كه طبعا شاعران از آن و در سروده هاي خود از آن الهام گرفتند از سخنان درباره .بهره مند گشتند

ك و از آيات برخي بر اين باورند و تحت تاثير آموزه هاي اسلامي رشد كرد ه شعر زهد در ادب عربي پس از اسلام

(ضيف و 34:1952،و سنت نبوي تاثير پذيرفت ) ولي ظهور جدي شعر زهد در ادب عربي در اواخر قرن دوم

برخوردار بودند اوايل قرن سوم است كه مقارن است با پديد آمدن جريان هاي فكري كه از روحيه انقلابي ژرفي

و به زهد  و باري حاكم بر جامعه عصر عباسي برخاستند و بي بند و لعب و به صورت واكنشي تند به مقابله با لهو

و ياد مرگ فرا مي خواندند، ساده زيستي،و تقواي الهي و ابونواس ظاهراًاز شعراي عرب زبان.قناعت بشاربن برد

و به عنوان شاعرا .ن صاحب ديوان بيش از ديگران به نظم اشعار زهد مبادرت ورزيده اندهردو ايراني بودند

زهديات ابونواس فريادهاي دردناكي است كه از اعماق وجود انساني، ابونواس در اين عصر جايگاه مهم تري دارد

(ابونواس و مرگ را به عيان ديده است و فنا ا665م: 1962، ديوان، كه هر اميدي را از دست داده بونواس ) شعر

(همان و رستاخيز 131، به ذم دنيا گرايش دارد ) ناپايداري زندگي اين جهان ولزوم آماده شدن براي مرگ

)378،(همان.مضمون اوج انديشه او در شعر زهد است

ناصرخسرو قبادياني ديگر شاعر مهم شعر زهدي به عنوان سياحي اهل معنا در جستجوي حقيقت شخصيت ادبي

ي عيني بهره بردهخاصي پيدا كرده  و زهد از دانش وتجربه گشت وگذار در سرزمين، است او در مسائل حكمي

هاي اسلامي دستيابي وي را به منابع فرهنگي اصيل مسير ساخته به همين دليل بسياري از مضامين حكم 

او.ه استوامثال واشعار عربي واديان وفرق فكري وفلسفي در آثار واشعار از جمله در زهدياتش نفوذ كرد درشعر

و از منطق واستنتاج عقلي در توجيه مواعظ خود  برخلاف شعر كسايي ورودكي هيجانات شاعرانه محدود است

ص 1378،(خسرو.استفاده مي كند )44-41: بيت324ص،10: بيت 218ص،38: بيت 176:

هيت زهد وطريقه بكاربري اين مقايسه محتوايي زهديات اين دو شاعر مي تواند افق هاي تازه اي براي شناخت ما

.مضمون در ادبيات فارسي وعربي بگشايد

2-) م): 813- 762هـ/198-145زهديات ابونواس
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به، ابونواس در اهواز به دنيا آمد و در دو سالگي با مادرش در حالي كه هنوز كودكي بيش نبود پدرش فوت كرد

و اين فرصت براي او فراهم، بصره رفت و ادب آشنا شود در بصره رشد يافت در سنين.شد تا با بزرگان علم

و در طول يك سال توانست ملكه زبان عربي را در خود قوت بخشد به بغداد 795درسال، نوجواني به باديه رفت

و در اين ميان از عطاياي اين دربار بهره مند شد و باده گساري پرداخت و در دربار برمكيان به مدح در، رفت

و باده گساري افراط كرد خلال فرصتي كه و لعب و در لهو ، برايش فراهم گشت به دربار هارون الرشيد راه يافت

و باده گساري و نزد امين به سرايش خمريات پرداخت تا جايي كه در اواخر عمر از كرده ها سپس به مصر رفت

و به اشعار زهدي روي و دست از سرايش خمريات شست : 692،(فاخوري.آورد هاي افراط گونه اش نادم گشت

1986(

ابونواس خود اعتراف مي كند به اين كه انسان ممكن نيست زاهد شود مگر اينكه در درون او محركي باشد تا او

و اين حقيقت مؤكدي است كه بر صدق ابونواس دلالت دارد:   را به سوي زهد سوق دهد

 ما لم يكن منها لما زاجرٌ لن ترجع النفس عن غيها

.مه: نفس انسان هرگز از گمراهي برنخواهد گشت مگر اينكه سرزنش كننده اي در آن وجود داشته باشدترج

و هر انسان و هدايتي كه در ضمير ناخوداگاه خود ي رشد مي توان گفت ابونواس با اين بيت قصد دارد به زمينه

و شايد اين سخن بياني باشد از عذاب وجدا ن شاعر در انجام اعمالي كه خود آن را ديگري وجود دارد؛ اشاره كند

.گمراهي مي خواند

شاعران زاهد درباره آنها شعر مي سروده، موضوع زهديات ابونواس غالبا همان موضوعاتي است كه در عصر وي

و، روز محشر، آرزو، دنيا، از قبيل مرگ.اند به ...عفو الهي رد، بوده استقرآن باتوجه به اينكه ابونواس خود عالم

و اشعار زهدي خويش را بدان مزين ساخته است كه مهم، زهديات خويش گاهي از آيات قرآني اقتباس كرده

 ترين مضامين زهدي او عبارتند از: 

و توبيخ خود-1-2  پشيماني از گناهان

و روز جزا تمام افكار ابونواس را فراگرفته وذهنش را به خود ابيات زير از ابونواس بيانگر اين است كه قيامت

 مشغول داشته است: 

لنفسك سوآتها ابونواس رضيت) )87:1980، ولم تألُ جهداً لمرضاتها

و از هيچ تلاشي خود را مورد خطاب قرار مي دهد ومي گويد: تو براي نفس خود به زشتي هاي آن بسنده كردي

 براي خشنود كردن آن فروگذار نكري(توبيخ خود)

(همانو حسنّت أقبح أعمالها )123، وصغّرت أكبر زلّاتها
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و بزرگترين خطاهاي نفست را بي مقدار وكوچك ترجمه: تو ناپسندترين كارهاي نفست را پسنديده مي انگاشتي

.مي شمردي

من طريقٍ لأهلِ الصبا كمَ همانو) غوَاياتها )102،سلكت سبيلَ

و تو مسيرهاي گمراهي آن را طي كرديترجمه: چه بسيار راه هايي كه براي جوانا در.ن نابالغ است (عمر خود را

 تباهي وگمراهي سپري كردي)

عفتَها (همان فأي دواعي الهوي تجَرِ في طرقِ لذاّتها )25،و لَم

و براي نماياندن كثرت گناهان است و بيت بعد انكاري مي باشد و استفهام در اين بيت .أي حرف استفهام

و در راه هاي لذت آن سير نكرديت .رجمه: كدام يك از محرك هاي عشق را زشت انگاشتي

تنَتهكِ (همانو أي المحارمِ لم )98، وأي الفضائحِ لَم تأتها

.ترجمه: كدام يك از مقدسات را حرمت شكني نكردي وكدامين رسوايي ها را مرتكب نشدي

 پند از مرگ-2-2

(همان أما يتفكّر أحياؤهُا )108، فيعتبرون بأمواتها

و از مردگان آن عبرت نمي آموزند؟!  ترجمه: آيا زندگان زمين نمي انديشند

(همانلِحيسبقونا إلي الر )298،و نحن علي الأثرِ

و ما نيز به دنبال آن ها روانه خواهيم شد .ترجمه: گذشتگان ما در كوچ كردن از اين دنيا بر ما پيشي گرفتند

(همان من مضي عبرةٌ لنا )203،و غدا نحن معتبر

و در آينده اي نزديك ما شد، ترجمه: هر كسي كه از دنيا رفت براي ما عبرتي است ي پند ديگران خواهيم .مايه

 اميد به بخشش خداوند-3-2

 فَازدجر، ذَكرَ االلهَ رحم االلهُ مسلماً

د كه خداوند را ياد كرد واز گناهان بازگشتترجمه: خداوند بر بنده مسلماني مهر ورز

(همان من عذابك استجيرٌ مجيرُ بعفوكِ منه من ليس لي )255، يا

.از عذاب تو به بخشش تو پناه مي آورم، ترجمه: اي كسي كه فريادرسي از جانب او برايم نيست

لن"چنين بر مي آيد كه شاعر در اين بيت از آيه شريفه "يجيرني من االلهِ أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني

.) تاثير پذيرفته است72آيه،(سوره جن

 وأنت السيد الموتي الغفور أنا العبد المقرَّ بكلِّ ذنبٍ

 ترجمه: ومن بنده معترف به هر گناهي هستم وتنها تو سرور بخشنده اي
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ي ابونواس در تمامي زهديات خويش به عفو وبخشش خداون كه"يوم الحساب"د اميدوار است جز در قطعه

 نااميدي خود را چنين ابراز مي دارد:

(همان من أملٍ عن خطري فما لمثلي هناك يجلّ 187، ذلك يوم(

و آرزو نيست.آن روزي است كه برتر از شأن ومقام من است .در آن براي همچون مني اميد

لا عمليا فَم، هنت علي الخالقِ الجليلِ و في فقي ينظرُ

.پس او نيز نه به گفتارم مي نگرد ونه به عملم، به خالق عالي قدر توجهي نكردم

و آرزوي انسان-4-2  برآورده نشدن طمع

ماعاش عاملٌ نصب همان المرء) لا أملهُ و )245،لا ينقضي حرصه

و آرزويش خاتمه نمي يابدانسان تا هنگامي كه زندگي مي كند كوشش گر خسته اي اس .ت كه طمع

 پنهان نماندن چيزي از خداوند-5-2

ا، لاترَي شيئاً (همان،هِللعلي يخفي 187، من الاشياء(

.ترجمه: چنين مپندار كه چيزي از او بر خداوند پنهان مي ماند

لا أنّ ما يخفي عليك يغيب و يغفلُ ساعةً تحَسبنَّ االلهٌ لا و

بر خداوند نيز، وگمان مبر كه آنچه بر تو پوشيده است، ترجمه: هرگز گمان مبر كه خداوند لحظه اي غافل است

.مخفي است

و روز حساب-6-2  ترس از مرگ

(همان اصبر لمرّ حوادث الدهرِ )256، فلتحَمدنَّ مغبة الصبر

و سختي اتفاقات روزگار شكيبا باش ي شكيبايي ستايش مي شويسرانج، ترجمه: در برابر تلخي .ام در نتيجه

قَبلَ ميتها د لنفسكهمانو امه) )269، واذخَر ليوم تفاضلُِ الذُّخر

ي نيكي ذخيره كن براي روزي كه ترجمه: قبل از فرا رسيدن مرگت راه را براي نفست آماده كن واز ره توشه

ع .رضه مي دارندهمگان آنچه را كه از نيكي وبخشش اندوخته اند با مباهات

عليَ أنت شعري! كيف همان،ظهَر السريرِ يا ليت) )122،و أنت لاتدري؟!

آن، ترجمه: اي كاش به حالت آگاه مي شدم چگونه خواهي بود بر روي تخت چوبين وحال آنكه خود متوجه

و غافلي .نيستي

أنت عري! كيفش ليَت (همانوضع الحساب صيحةُ الحش إذا، أو )256، ر؟!

مي، ترجمه: اي كاش مي داستم تو را حال چگونه است هنگامي كه سحرگاه محشر دفتر اعمالت در برابرت قرار

.گيرد
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 فاني بودن دنيا-7-2

كأهلك همان أري كلٌّ حي) )145،و ذا نسبٍ في الهالكين غريق

م و فنا و فرزند نابودي و اصل وريشه هر زنده اي را در معدومين مي هر موجود زنده اي را از بين رفتني ي بينم

.يابم

 پرهيزكاري-8-2

طلََبِ التقُي (همانو سعي في )188،من خير مكسبة الكسوبِ

.ترجمه: تكاپو در طلب پرهيزكاري سودمندترين دست آورد كاسب است

3-) ق): 481- 394زهديات ناصر خسرو  هـ

و نموش در مرو به مروزي اشتهار حكيم ناصر خسرو شاعر پر آوازه و به سبب رشد و تعقل گرا در بلخ متولد شد

و در دستگاه حكومتي غزنويان سمت دبيري داشت كه بعد از افول آنان به خدمت دربار سلجوقيان درآمد .يافت

حج، وي بعد از چهل سالگي متعاقب رويايي كه در آن به سمت قبله رهنمون گرديد متحول شد و به سفر رفت

و به آيين شيعيان در آمد و 1350: 156،(فروزانفر.پس از گزاردن حج وارد مصر شد ) پس از آن مديحه سرايي

و زهدي روي آورد و به سرودن اشعار خردگرايانه و سخن، دانش، باور به ارزش خرد.غزل را رها كرد ديوان، دين

ب و و ارزش علم پر كرده و عظمت حق از، مبارزه با نفس، زهد،ه تقوااو را از ذكر توحيد و پرهيز و راستگويي توبه

و موجي از توصيه به عدالت و عزت نفس، كم آزاري، وفاداري، قناعت، سخاوت، ناراستي سفارش شده است نيكي

ص1357،(خسرو.و خلق نيكو شعر او را فرا گرافته است ) ناصر خسرو از 239، 232، 221- 20،39،45،224:

را.ان شعر زاهدانه ادب فارسي استمعدود شاعر و فرهنگي ناصر خسرو او در واقع ميتوان گفت زندگي اجتماعي

و پارسايي سوق داد و امارت هاي،و عواملي چون غلبه ترك ها بر اوضاع سياسي، به سمت زهد كثرت دولت ها

س، افزايش فقر، استبداد غزنويان، حكومت سلجوقيان، مستقل رودن شعر زاهدانه كرد موثر در ورود او به عرصه

و زهد روي مي آورد: 431-628: 1362،(صفا.بودند  ) تا جايي كه براي رهايي از اين آلام به خداوند

(خسرو و طاعت يزدان كنم )1378: 371، دشوار اي زمانه بد فعل را آسان به زهد

ر و و ظواهر آن و لوازم شعر زهد دوري از دنيا وي آوردن به آخرت است كه به بهترين از مهم ترين خصايص

و رواياتي كه بر اين انديشه تاكيد مي كنند مشاهده كرد و استفاده وسيع از آيات .وجه ميتوان آن را در آثار وي

و متعددي از مضامين قرآني در وي به اين دليل كه خود را را شاعر شعر زهد مي شمارد استفاده هاي متنوع

 ) اما مهمترين مضامين زهدي ناصر خسرو عبارتند از:48: 1378،(يوهانس.دعوت به زهد كرده است

آن-1-3 و پند گرفتن از  تسليم شدن در برابر مرگ

و دندان نشان ميدهد انسان به ناچار تسليم مي  شود: زماني كه مرگ چنگ
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(همان و دندان را و فرسوده گشت دندانش چو تيز كرد بر او مرگ چنگ )117، بريخت چنگش

 دنيا همچون دار الرحيل است كه روزي مرگ انسان را از آن به كوچ واميدارد:

(همان )252، جهان را مپندار دار القرار بل الفنج گاهيست دار الرحال

و گنج هاي بسياري را و عبرت گرفتن از كساني سخن ميگويد كه سپاهياني را فرماندهي كردند او از تامل

و مرگ آنها را به كام خود فرو برد: اندوختند ليكن در نهايت  فنا شدند

و گنج آكنده و سپاه  بسا شاهدان با ملك

(همان و بدين چاه اندر افكندي؟ )334، كه شان بربودي كه از گاه

و از قهرمانان ساساني مي  گويد: او فرياد ميزند

و رستم كجاست پيشرو لشكر مازندران  سام نريمان كو

و (همانبابك ساسان كو )14، كو اردشير؟ كوست؟ نه بهرام نه نوشيروان

 روي گرداني از آرزوها:-2-3

و در هواي جواني انسان به دنبال آنان مي رود:  او به آرزوهايي اشاره ميكند كه بيهوده است

(همان )41، دويدي پسي از پس آرزوها به زور جواني چو گاو جوانه

و (همان دلت خانه آرزو گشتست )24، زهرست آرزو زهر قاتل را چرا با دل همي معجون كني

(همان )396، ترسم كه از آرزو خردت را وبا رسد زيرا كه آرزو خرد خلق را وباست

و زهد-3-3  ارزش تقوا

(همان )493، پادشا بر كامهاي دل كه باشد؟ پارسا پارسا شو تا شوي بر هر مرادي پادشا

ب-4-3 خلسرزنش

(همان )124، دو دوزخ نبيند هيچ سخي بوي جنت نيابد ايچ بخيل

و طمع-5-3  دوري از حرص

و چون تنور متاب و آز هيزم مكر دل نگه دار  زآتش حرص

(همان و خس به خراب )28،ز آتش آزِ بر فروخته مي خويش در مپيماي خاك

ز ديو؟ تو رها كن ديو را تا زو بباشي خود رهاآز ديو توست چندين چون رها جوي ي

(همان ز پيش ديو را نادان نبيند من نمودم مر تورا و راندندش )494، ديو را پيغمبران ديدند

و ناآگاهي-6-3  سرزنش غفلت

و خفته است بيدار چه سود تو را چشم چو خرگوش  هرگه كه هميشه دل تو بيهش

و شده خير (هماناي خفته همه عمر ي خود كرده فراموش و جهان بهره و مدهوش وز عمر )413،ه
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و خودبيني-7-3  دوري از كبر

(همان و كبر مكن بر ره دين رو مومن نه مقصر بود اي پير نه غالي )43ص، خواري مكش

و نفاق:-8-3  مذمت ريا

(هما )121،نهر كه را قولش با فعلش نباشد راست در دوستي خويش مده بارش

(همان و ار زير در ترازو وين زهد مي فروشد در آستينش تنين )237، آن سيم مي نمايد

و تنهايي-9-3  مدح عزلت

(همان )271، به از تنهائيت ياري نبايد كه تنهايي به از بد مهرياري

و شهوات-10-3  صبر در برابر سختي

(همانبشكيب زيرا كه همي دست نيابد بر آرز )4، وي خويش مگر مرد شكيبا

(همان )183، چون صبر تلخ باشد پند ليكن بصبرت پند چون صبرت شود قند

(همان، ليكن مرا گرسنگي صبر خوشتر است بر يافتن زدست فرومايگان )57، طعام

 خود شناسي-11-3

ز و و آنگاهي عنان برتاب از اين گردون (همانز اول هستي خود را نكو بشناس )3، ين بازيچه غبرا

(همان )58، چون گوهر خويش را ندانستي مرخالق خويش را كجا داني

و اميد به عفو خداوند:-12-3  استغفار از گناهان

(همان و فضل تو زي حجت تو منتظرست ت نيست در آفاق نظير رحمت )318، اي خداوندي كه

ز قول شهادت عفوكنند گر توگنا«وان گفت كه »هكارترين خلق عالميت

(خسرو و عمل تا عفوكندت زلل؟ )1390: 193، چراكه باز نگردي به طاعت خالق به هر دو قول

و اشتراكات دو شاعر-4  افتراقات

و ناصر خسرو:-1-4  مرگ در نگاه ابونواس

از، نگاه ابونواس به مرگ نگاه ويژه اي است و غير ذات مقدس خداوند چيزي او همه چيز را رو به مرگ مي بيند

و ذا  و ابن هالك هالك را پايدار نمي بيند تصوير مرگ در نزد او بسبته به ديگران متفاوت است أري كلَّ حي

 حسبٍ في الهالكين عريقٌ

(ابونواس )1980: 476، فقل لقريبِ الدارِ إنك ظاعنُ إلي منزلٍ نائي المحلِ سحيقُ

و مردمان پس به همسايه ات بگو كه به زودي كوچ خواهي كرد، را غرق در مرگ مي بينم ترجمه: همه قبيله ها

و نابودي خواهي شتافت .و به خانه زوال

 او با فلسفه خاص خود درباره مرگ مي سرايد:
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(همان و شئ يموت في جسده )614، ما ارتد إمرئ بلذته إلا

ر .ا از لذت هايش دور مي كندترجمه: زماني كه مرگ در جسم انسان رسوخ پيدا كند او

و بيقراري روح خود را در سرودن در اين بيت شاعر به گاه نزديكي به غروب خورشيد عمرش از لذت مي گريزد

.شعر زهدي مينماياند

و توشه نمي داند: و به گاه احتضار هيچ چيز را سودمند تر از زاد  با اين همه او مرگ را حق مي داند

(همانأخي ما بال قلبك لي لا تظنّ الموت حقاً )67،س ينقي كأنك

ناصر خسرو نيز همانند ابو نواس مرگ را به ناچار براي هر كسي حتمي ميداند كه ترسيدن از آن تنها با علم دين

 شود: درمان مي

(خسرو ز مرگ دردي ست كان را بجز علم دين دوا نيست )64ص، ترسيدن مردم

و او هرگز نخواهد مرد: اما او به زندگي بعد از مرگ  اعتقاد دارد زيرا روح خداوندي در انسان دميده شده

و ما آرد او چو بنديشي و اين جهان آسياست، گيا همچو دانه است

 فنامان به دندان مرگان اندر است به دندان ما درگيا را فناست

(همان )72ص، وليكن چو زنده است در ماگيا پس از مرگ ما را اميد بقاست

و اتلاف عمر بر حذر ميدارد آنجا كه ميگويد:  ناصر خسرو انسان را از فرا رسيدن زمان مرگ

(همان و برو مرگ نهاده فخ و عمر تو همي پرد مرغ كردار )83، تو نشسته خوش

و ضروري مي داند: و آن را لازم و توشه بعد از مرگ اشاره دارد  او نيز همانند ابونواس به زاد

ج  هان مسلخ گرمابه مرگ آمد هرچه داري بنهي پاك در اين مسلخاين

(همان )85ص، برسر دو رهي امروز بكن جهدي تات بي توشه نبايد شد از اين برزخ

و نگاهي به اشعار هردو شاعر در رابطه با مضمون مرگ مي توان دريافت كه نگاه دو با مقايسه ديدگاه دو شاعر

و تام و معتقد است كه شاعر مبتني بر تجربه ل در احوال گذشتگان است نگاهي كه در برابر مرگ تسليم شده

و آنچه باقي، بايد از آن عبرت گرفت و نعمت هايش به ناچار روزي پايان مي يابد زيرا اين دنيا با تمام خوشي ها

و توشه اي است كه انسان با خود به همراه خواهد داشت با توجه به گذشته اي البته نگاه ابونواس، مي ماند زاد

ديدگاهي حكيمانه در مورد چهره منفي مرگ است اما ناصر خسرو از آن نمي هراسد بلكه اميد دارد بعد، كه دارد

و زندگي در انسان جريان يابد .از مرگ نيز بقا

و ناصر خسرو-2-4  آخرت در نگاه ابو نواس

او خود را از سختي هاي، سروده موضوع آخرت استيكي از موضوعاتي كه ابونواس اشعار فراواني در مورد آن

 اين روز بر حذر ميدارد: 
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(ابونواس ليومٍ تفاضل الذخر و اذخر قبَل ميتتها نفسكل )1980: 243، إمهد

(همان )457، أو ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشري

ميناصر خسرو نيز راه رستگاري در روز حشر را اطاعت از فرم  گويد: ان خدا ميداند آنگاه كه

 كه را نايدگران امروز رفتن بر ره طاعت گران آيد مر آن كس را به روزحشر ميزان ها

و جسم را از براي اين دنيا:  او روح را از عالم معاد ميداند

و تنت اهل معاش و تواز هر دوجهان مختصري جان تواهل معاد است  دوجهان است

 ان را از غفلت بر حذر ميدارد زيرا به سمت معاد در حركت است: ناصر خسرو انس

 دركارخويش غافل چون باشي؟ برخويشتن مگر به معادائي!

با مقايسه اشعار هر دو شاعر در اين زمينه به اين نتيجه ميرسيم كه هر دو شاعر معتقدند انسان هر چه را از

و توشه بفرستد در قيامت همان و روايات، را خواهد داشت بيش به عنوان زاد درونمايه اشعار هر دو شاعر آيات

و مواخذه الهي مشاهده كرد البته در  و وحشت او را از عذاب است در بعضي از اشعار ابونواس مي توان ترس

و علوي در اشعار او  و رويكرد شيعي بيشتر اشعارش اميد به عفو الهي دارد اما نگاه ناصر خسرو حكيمانه تر است

 لب است: غا

(خسرو و دامن زهرا و فزع بر سر آن جمع پيش شهدا دست من )40:1378، آن روز در آن هول

 استغفار از گناهان در شعر دو شاعر-3-4

و بار است اما ابيات زهدي او تبلور يك و بي بند زكي مبارك معتقد است اگر چه ابونواس شاعري خوشگذران

و عاصي است كه جرقه هاي تمايل به هدايت در درونش سربر پشيماني دردمندانه است كه بيا نگر روحي سركش

(مبارك مي94:1938، مي كشد و استغفار شناخته و توبه و پشيماني ، شود ) او در زهدياتش با اعتراف به گناه

و عفو خداوند و پشيماني خود به شمار مي آورد و بيماري را از زمينه هاي توبه مي وي در قطعه اي پيري را

 طلبد: 

و أراني أموت عضوا فعضوا و علوا  دب في السقام سفلا

 ليس تمضي من لحظة بي إلا نقصتني بمرها في جزوا

و أياما تمليتهن لعباً ولهوا  لهف نفسي على ليالي

(شامي و جميل عفوك ثم أني مسلم )68:1992، مالي اليك وسيلة الا الرجا

و مرا ترجمه: بيم و درد آن در وجودم بيشتر شده و هر لحظه تلخي و مرگ در همه اعضاي بدنم جريان يافته اري

و هيچ راهي ندارم جز اين كه به فضل تو  و لعب گذراندم و روزهايي كه با لهو ذوب مي كند/ وا حسرتا بر شب ها

و بخشش تو اميدوار باشم و عفو .(اي خداوند)
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و به فضل او اميدوار است: ناصر خسرو نيز اميد عفو و بخشش از سوي خداوند دارد

(خسرو )1390: 222، اي اميد همه اميدوران روزشمار بس بزرگ است به فضل تو اميد عفوم

(خسرو و فضل تو زي حجت تو منتظرست ت نيست در آفاق نظير رحمت )1378: 318، اي خداوندي كه

ز قول شهادت عفوكن«وان گفت كه »ند گر توگناهكارترين خلق عالميت

(خسرو و عمل تا عفوكندت زلل؟ )1390: 193، چراكه باز نگردي به طاعت خالق به هر دو قول

و استغفار از و لابه طلب بخشش و بيماري با عجز هر دو شاعر اميد به عفو الهي داشته ليكن ابونواس در پيري

و انسان را در غرق خداوند مي كند اما ناصر خسرو طاعت خد و عفو الهي ميداند اوند در همه حال را مايه بخشش

و سلامتي بر حذر مي دارد:   شدن در گناه در اوج جواني

و اسپ بي افسار و راست چون شتر بي مهار  چندين در معصيت مدو به چپ

و نه بيمار(همان ت تن ضعيف نيست ز توبه كنون كه ز طاعتت نه )422، ياد نيايد

و ابو نواس-4-4  نفس در شعر ناصر خسرو

و مسائل مربوط به آن را طوري بيان كرده اند كه پيداست مقصود آنها همان هر دو شاعر در شعر خود نفس

و مخاطب، شود چيزي است كه در شريعت به عنوان نفس اماره شناخته مي هر دو شاعر اين نفس را شوم ناميده

مي.مي دارند را به شدت از آن بر حذر گويد: من با اينكه يك انسان نوعي هستم هنگام بزرگ بيني ابونواس

 در اين حال چگونه از خشم خداوند نسبت به آن در امان باشم:، نفسم از آن نفرت پيدا ميكنم

(ابونواس مقة االله إياها فَكيف آمنُ نخوتها ندع )1980: 495، إني لأمقت نفسي

ن شغلٍ بدنياهالا تفرنجم نَلها من تمنّاها النفسي  رأيتهُا لم

آن را اين گونه يافتم كه هركسي كه آن را مشتاقانه، ترجمه: نفس از سرگرم شدن به دنيايش رهايي نمي يابد

.طلب كرده بدان دست نيافت

د شد كه آواز مي خواندند از گويند بعد از اينكه ابونواس از اعمال خود توبه كرد بر جماعتي از دوستانش وار

(زبيدي و اشعار زير را سرود )62:1952، ابونواس خواستند كه همنشين آنها شود ولي او ابا كرد

و تحسن صوتها فإليك عني  إذا لم تنه نفسك عن هواها

(همان و شبعن مني و من لذاتها )620، فإني قد شبعت من المعاصي

و به صراحت ميگويد كه از گناه سير شده او در اين ابيات كسي را كه با نفس خود نمي جنگد از خود مي راند

كه، است و كامروايي ست با توجه به اين ابيات مي توان گفت كه زهد وي حاصل تاسف بر يك عمر لذت جويي

و آخر را مي زند .در آن پيروي از هواي نفس حرف اول
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د و عمل ناصر خسرو نيز هواي نفس را به عفريته اي در و دانش در كلام رونش تشبيه ميكند كه به كمك عقل

 آن را هدايت مي كند: 

و جان منست باري به تيغ عقل  مسلمان كنم، آن ديو را كه در تن

(همان و لگامش نهم افسار او از حكمت لقمان كنم و فعل زين )371، از قول

و يا ميناصر خسرو انسان را از پيروي هواي نفس بر حذر ميدارد و هوا  شود:د آور قصه آدم

و حوا ز فرقان سخن آدم  گرت آرزوي لذت حسي بشتابد پيش آر

 در جايي ديگر انسان را به كشتن نفس اماره با سلاح حكمت توصيه مي كند:

و طاعت  بكشُ نفس ستوري را به دشنه حكمت

(همان )34، بِكش زين ديو دستت را كه بسيارست دستانش

در-5-4  نگاه دو شاعر: دنيا

و تمثيلات مختلفي براي به تصوير كشيدن دنيا به كار رفته است استعاراتي چون دشمن در لباس استعارات

و اندوه،بلا، محل فريب، دوست و، حزن  از ديد ابونواس دنيا دشمني است در لباس دوست: ...عروس فريبنده

ن عدوٍ في ثع لهَ تكََشفت (ابونواسإذا امتحنَ الدنيا لبيب )1980: 467، ياب صديقٍ

و اندوه:  او دنيا را خانه شومي ميداند كه در آن شادماني براي كسي پايدار مي ماند نه حزن

(همان )461، نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق لحن

و عيش را بخورد بر حذر مي دارد: و خود را از اينكه فريب اين عروس پر ناز

مجتهد االله واتَّئدي يا نفس خافي لنفسك و اسعي

و تاني كن وهمچون تكاپوي كوششگر براي خودت تلاش كن  اي نفس! از خدا بترس

 نعيمها عنك نازح ولايغرّنك دنيا

مي، فريبت ندهد، به هوش باش تا دنيايي كه ناز وعيش آن از تو دور شدني است او دنيا را چون عروسي خندان

و دين بيند كه هر روز و، خود را بر مردان عرضه ميدارد اما به بهايي گران لذت هايش را به او مي بخشد عمر

 عافيت را از او مي گيرد: 

روسع  وآخرُ لاعب، أخو دعةٍ فيهاو أهلها، ألا إنما الدنيا

اي نيز عده اي آرام وبي دردند وعده، ترجمه: آگاه باش كه اين دنيا عروس است واهل آن دو دسته هستند

و روزگار چنين اجازه اي نخواهد، بازيچه ابونواس با استفهام انكاري بيان مي كند كه ساكنان دنيا ماندني نيستند

 داد: 

(همان )461، سكن يبقي له سكن؟ ما لهذا يؤذن الزمن
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و در بدبيني به دنيا اغراق مي ورزد:  ناصر خسرو نيز به دنيا با ديده تحقير مي نگرد

(خسرو ايا گشته ز مكرش به دل گشتي آگه يا نه )40:1378، غره به مكر زمانه

و مي داند آنجا كه مي  گويد: او همگامي با دنيا را ننگ عار

(همان و مايه عار است )48، صحبت دنيا مرا نشايد ازيراك صحبت او اصل ننگ

و هيچ يك از مخلوقات از وجود چنين دا  مي خبر ندارند: دنيايي كه چون دام است

(همان، دامست جهان تو اي پسر و عوام )68، دام زين دام ندارد خبر دد

(همان و ستمكاري و كردار تو اي گنبد زنگاري نه همي بينم جز مكر )74، كار

(همان )27، به چه ماند جهان به سراب پس او تو چون دوي به شتاب

 مله اي كه بلا آبستن است:حا، روزگاري كه جز شر چيزي ندارد

(همان ) 285، دهر بد گهر به شر آبستن است جز بلا هرگز نزاد اين حامله

(همان و رويش پر ظلم )363، كسي عروسي در جهان هرگز نديد گيسويش پر نور

 فريبنده اي كه نبايد به دنبالش رفت:، او دنيا را فريبنده مي داند

 است پس دنياي فريبنده تازنده متازكار دنياي فريبنده همه تاختن

و احوال، با بررسي ابيات مربوط به هر دو شاعر به اين نتيجه ميرسيم كه نگاه هر دو شاعر نسبت به دنيا روزگار

و در مقايسه تعابيري كه هر دو شاعر براي دنيا به  آن رويكردي منفي داشته آن را در اشعار خود مطرح كرده اند

ميكار گرفته اند آشك شود كه بسياري از تعابيري كه ابونواس در شعرش به كار برده در شعر ناصر خسرو نيز ار

از، شود ديده مي و و روايات جستجو كرد همچنين رد پاي بسياري از تعابير دو شاعر را مي توان در احاديث

ت چرا كه هر دو همين جا تبيين مي گردد كه اساسي ترين درون مايه شعري هر دو شاعر مفاهيم ديني اس

و حقيقت آن را با ظاهرش متفاوت مي دانند و باطن .فريبندگي دنيا را در اشعارشان مطرح كردند

 نتيجه

و ناصر خسرو را آموزه هاي ديني به ويژه و اشعار زهدگرايانه ابونواس و درونمايه اصلي افكار و پود و قرآن تار

ا، احاديث علوي تشكيل مي دهد و سردمدار شعر زهدي در شعر ابونواس بعد از بوالعتاهيه در عصر عباسي پيشوا

و تصنع خلق شده است و ساده به دور از هر گونه تكلف در واقع، عربي است كه فريادهاي زاهدانه او در قلبي زيبا

.مي توان گفت زهديات هر دو شاعر آينه زلالي است كه درون دو شاعر در آن انعكاس مي يابد

خ ظاهراً سرو در به كار بردن بعضي از تعابير از ابونواس متاثر گشته است با اين تفاوت كه او همان تعابير را ناصر

و بيشتر از ابنواس تحت تاثير مكتب علوي بود و به گونه اي متفاوت عرضه كرده است .در قالبي جديد ريخته

و گناه انساني است كه پيري بر او به زهد ابو نواس برگرفته از احساس عجز و نياز و احساس گناه غلبه كرده
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به همين دليل از مكتب فلسفي خاصي تبعيت نمي كند اما ناصر، مغفرت الهي او را به سوي زهد سوق داده است

از، خسرو عالم علم منطق و برهان بهره مي برد به دون اينكه و در اشعارش از اسلوب استدلال و كلام بود فلسفه

ك موضوعاتي كه ناصر خسرو در آن شعر سروده خيلي بيشتر از موضوعات.ندمذهب فلسفي خاصي تبعيت

و حكيمانه تر مورد بررسي قرار داده است و ناصر خسرو اين موضوعات را دقيق تر .ابونواس است

و، هر دو شاعر نسبت به دنيا و نگاهشان بيشتر بدبينانه است ...مرگ شعر هر دو شاعر.رويكردي منفي دارند

و تصاوير خيالي پيچيده به دور استر، ساده و تصنع و از تكلف و سليس است زيرا هر دو شاعر در ارائه افكار، وان

و خيال و منطق بيشتر نياز دارد تا عاطفه .زهدي به عقل

 كتابنامه

.بيروت، دار بيروت، دارالمصادر، ديوان،م)1962ش(1382، حسن بن هاني، ابونواس-1

بن، ابونواس-2 د، ديوان برواية الصولي،م1980، هاني حسن دارالرسالة، بهجت عبد الغفور الحديثي.تحقيق:

.بيروت، للطباعة

قم، نشر ادب العوزه، لسان العرب،هـ1405، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور-3

 تهران، نشر مركز، كيواني، شعر صوفيانه فارسي،ش1378، دوبروين يوهانس-4

 تهران، دانشگاه تهران،9جلد، لغت نامه،ش1377، لي اكبرع، دهخدا-5

االله-6  تهران، فردوسي، چاپ هفتم، تاريخ ادبيات در ايران، 1366، صفا، ذبيح

 القاهرة، زهديات ابي نواس،م1959، علي احمد، زبيدي-7

و الأخلاق،م1938، احمد، زكي مبارك-8  هرةقا، دار المعارف، التصوف الإسلامي في الأدب

و الإمارات، الطبعة الثانية، تاريخ الأدب العربي،م1952، شوقي، ضيف-9  قاهرة، دار المعارف، عصر الدول

و سخنوران،ش1350، بديع الزمان، فروزانفر-10  تهران، نشر خوارزمي، جلد دوم، سخن

 بيروت،بيدار احيا الثراث الأد، القاموس المحيط،م1991، محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي-11

و مهدي محقق، جلد دوم، ديوان، 1357، ناصر خسرو، قبادياني-12 موسسه مطالعات، تصحيح مجتبي مينوي

 دانشگاه تهران، اسلامي دانشگاه مگ گيل(شعبه تهران)

 تهران،3ج، نشر آگاه، تازيانه هاي سلوك،ش1380، محمد رضا، شفيعي، كدكني-13

)1378تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، مجتبي مينوي ومهدي محقق،ابومعين بن حارث، ناصر خسرو-14

 بيروت، دار الفكر العربية، أروع ما قيل في الزهد،م1922، شامي، يحيي-15
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و خنياگري  نگرش ناصر خسرو به موسيقي

1حسن حيدرزاده سردرود

و موسيقي مقدمه  پيوند شعر

و شعر بيش از ساير هنرهاستقرابت، از ميان هنرهاي مختلف از.و پيوند هنر موسيقي و شعر پيوند موسيقي

دو.چند جنبه است و شعر اين است كه مايه كار در هر ، در موسيقي.صوت است، اولين رشته پيوند موسيقي

و بم و به حسب وقوع در زمانهاي متساوي، صوت به حسب نسبت زير مي، نغمه د.كند ضرب وزن را ايجاد ر اما

مي، صوتهاي ملفوظ كه ترتيب آنها به حسب دلالت، شعر آن صورتهاي گوناگون به ذهن القا و تنظيم نمايد

و وزن و يا حزني در شنونده برمي، صوتها به حسب آهنگ و شوق به47: 1385،(شفيعي كدكني.انگيزد نشاط (

و علم عروض معرّف رابطه، عبارت ديگر و موسيقي است اين دو هنر بر وزن استوار بوده تناسب در وزن.شعر

و هرگاه به صورت نغمه جلوه، وقتي كه به قالب الفاظ درآيد ) 107: 1340،(رازاني.موسيقي، گر شود شعر است

(حداقل در حوزه نظري) آشنا.دانيم كه واضع علم عروض عرب خليل ابن احمد است مي وي خود نيز با موسيقي

و دو رساله در اين فن به كه البته امروزه نشاني از آنها-نوشته بود» كتاب الايقاع«و» كتاب النغم«نامهاي بوده

 
و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور،1  hasanheidarzadeh@gmail.com استاديار زبان
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مي.نيست و موسيقي مربوط بوده چنين به نظر در آن زمان بحور.رسد كه اين دو اثر به مبحث پيوند شعر

و اوزان موسيقيايي اسامي مشتركي داشته اند چنانچه  د» هزج«و» رمل«شعري و هم ر موسيقي به هم در شعر

)73: 1378،(بينش.رفت كار مي

و شعر مطرح مي از موضوعي كه معمولاً در بحث پيوند موسيقي و يا اصالت كدام يك شود اين است كه قدمت

مي.اين دو هنر بيشتر است يكي از اخوان.شويم سخنهاي بسياري در اين باب گفته شده فقط دو نمونه متذكر

از سخنهاي مسجع نهادند تا به روزگاري كه سخن گفتن بسيار]موسيقي[ل اين علماص«الصفا كه معتقد بودند 

و ايقاع بر آن نهادند، پس وزنهاي شعر.شد و نقرت و بناي تأليفهاي ضرب ».مقطّع به اصل موسيقي كردند

مي47: 1371،(بينش و ديگر از محقق عرب احمد الشايب كه مي«گويد) اصواتي آهنگدار آيد كه در آغاز به نظر

از.بوده است ولي معني نداشته و و داراي معني پر كند بعد انسان كوشيده است كه جاي آنها را با كلمات مفهوم

اصول النقد الادبي:،؛ به نقل از احمد الشايب44: 1385،(شفيعي كدكني».اين رهگذر شعر به وجود آمد

320(

ك و شعر اين است مي.اند الايام همراه هم بودهه اين دو هنر از قديمجنبه ديگر پيوند موسيقي گويد شعر ارسطو

به«(به نقل از همان) به قول استاد شفيعي كدكني.غنايي پيوسته با موسيقي آميخته است اصولاً شعر براي اين

مي.وجود آمده كه با آن تغني شود و لاتيني گويندو نميگويند: شعر تغني كرد از اين نظر در زبانهاي يوناني

مي.نظم كرد و سرود عرب نيز (يعني شعري تغني كرد در فارسي هم شعر سرودن اصطلاح.گويد: أنشد شعراً

اند اين آميختگي خاص هيچ ملتي ) البته بايد توجه داشت همچنانكه استاد نيز متذكر شده45(همان:».است

و.نيست و عرب بينيم كه بسياري از نوازندگان دوره گرد خودميو حتي در همين روزگاران نيز ...در يونان

(همان) كه از آن ميان مي به سرايندگاني نيز هستند و منطقه آذربايجان اشاره كرد» عاشق«توان .ها در فرهنگ

اند كه از مشاهير بينيم كه برخي شاعران خود نوازندگان چيره دستي نيز بوده در مرور تاريخ ادبيات ايران نيز مي

ميآنها  و شهريار اشاره نمود از ادب قديم و از معاصران به عارف قزويني و فرّخي سيستاني علاوه.توان به رودكي

و، بر اين شعر ديوانهاي برخي از شاعران مملو از اصطلاحات علم موسيقي است كه از آن ميان ديوان منوچهري

و مشخص، ديوان حافظ در اين خصوص كه تر است به گونه بارزتر و موسيقيدان بزرگ حسينعلي ملاح اي محقق

و موسيقي«دو كتاب با عنوان  و موسيقي«و» منوچهري دامغاني و در آن ظرايف اشارات ديوان» حافظ نگاشته

و پيوندي سخت استوار.اين شاعران بر اصطلاحات وآلات موسيقي را روشن نموده است با وجود چنين زمينه

و شعر ا، بين موسيقي بهو با وجود (و يا شايد بتوان گفت همه) شاعران ادبيات فارسي با ديد مثبت ينكه اكثر

و متوليان آن نگريسته و دستگاهها و آلات و نظر موافقي نسبت1، اندموسيقي در ديوان ناصرخسرو چندان نگاه

 
MNOP QR /ه
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و آوري ياد كردهاي ناصرخس در اين مقاله نويسنده بر آن است كه با جمع.به موسيقي وجود ندارد رو از آلات

و دوستداران آنها مشخص نمايد كه  و نوازندگان) (يعني خنياگران و ويژگيهاي متوليان موسيقي الحان موسيقي

و جو  (با توجه به فضا و حدالامكان دلايل احتمالي او را (خنياگري) چگونه بوده است نگاه ناصرخسرو به موسيقي

.چنين نگرشي تبيين نمايد حاكم بر متوليان موسيقي معاصر او) براي داشتن

و تغزل در نگاه ناصرخسرو  تغني

و شعر او مي و يا جزيرهدر نگاهي به كليت زندگي ناصرخسرو در بينيم كه وي به مثابه تك درخت در بيابان اي

و هم از حيث زندگي1.نه سلف دارد نه خلف، اقيانوس ادبيات فارسي نه پيشوا دارد نه تالي او هم از حيث شعر

مثلاً[اند كسان ديگري كه آمده.شناسيم كس ديگري را در ادب فارسي شبيه او نمي«.داراي سبكي خاص است

و حافظ، عنصري، فردوسي و يا بعد كساني مي]مولوي و بيش از ديگران تأثير گرفتند و از آنان تقليد كم آيند

(اسلامي».او يگانه بر جاي مانده است.كنند؛ ولي هيچ كس به فكر نيفتاده كه از ناصرخسرو تقليد كند مي

و خنياگري، هاي يگانگي او در حوزه انديشه ) يكي از جنبه125: 1383، ندوشن و تغني نگاه متفاوت او به تغزل

از.است و چه در بعد عرفاني) (چه در بعد زميني و عشق بر همگان مبرهن است كه تغزل يعني وصف معشوق

فا اصلي هشت بار از اين-اما جالب است كه در ديوان ناصرخسرو بيش از هفت.رسي استترين مضامين ادب

و در اين چند مورد نيز ناصر نگاه  و ملايم آن استفاده نشده است و مضامين مترادف و معشوق) (عشق واژگان

و موافقي به اين مقولات ندارد .مثبت

عشق محال است نباشد هگرز

 از چو مني صيد نيابد هوا

پر نور محل محالخاطر

) 2)299زشت بود شير شكار شگال

مي در قصيده، وي در مورد نپرداختن به تغزل  گويد: اي خود به صراحت

و غزل هر دوان مر تو را (غزال و نگويم غزل )298نخواهم غزال

و خنياگري نيز تا حدود زيادي چنين فضايي در ديوان او حاكم است .در مورد موسيقي

و و خنياگري در ديوانپيش از در، رود به بررسي آراي ناصرخسرو در مورد موسيقي شايسته است اشاره كنيم

و چه به رد) نيافتيم مگر موردي بسيار جزئي در كتاب آثار منثور او هيچ گونه اشاره (چه به قبول اي به موسيقي
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 ���������� �� � ���ی� ���� ���� ی� ����� ت��� ��� ��� ����� � � ������ ����ی� ������ت� �ی�� �� ��� ��- �������ی� ��� ���� ����
���� � ���ی�� �������� �� �� ������. ������ ��� ���� ���� �ی�� ������ �������� ����� �� ���� ����� ��� ��� ����� ی� ����� ���

� ت���� ����. ����� ���� 
��� �� �����) �� ��� ��� ��� ت��. ������� ����� ���� ���� �� ����� �ی��� ��� �������� ���� (���� �� ���������� ���� ���� ����

�2 ت��� ���. ������ �ی� ���� �� �ل�� ����� ���ی� �� ت�ت�� �ل���ی� ���. ��� ��� 
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ش» قول هيجدهم«در.زادالمسافرين و (در لذتّ ديدن نكو رويان نودن آواز خوش) ناصرخسرو آراي اين كتاب

و رد مي و آواز خوش محمد زكريا را نقد و بر آن است كه لذت حاصل از ديدار نكو رويان به، كند حاصل بازگشت

مي- طبيعت نيست  و ايقاعهاي«ها يعني اولاً لذت يافتن از اين مقوله.انگارد آنچنانكه محمد زكريا سماع خوش

وخا» به نظم بر سخنان موزون » اندر آن انبازي نيست ...مر ديگر جانواران را با مردم«ص آدمي است

و سطبري آواز نيست بلكه به سبب وجود نظم 236: 1383،(ناصرخسرو و ثانياً اين كسب لذت حاصل از باريكي (

)240و 239(همان:.در آن است]هارموني[

 اشارات موسيقايي در ديوان ناصرخسرو

ميمحققان در بحث از زن و دورة تحصيل علوم ناصرخسرو معمولاً اشاره كنند كه ناصرخسرو با علم موسيقي دگي

ر.آشنا بود مي150: 1387،ك: فروزانفر.(به عنوان نمونه برگرفته از يكي از قصائد، رسد كه اين ادعا ) به نظر

شاعر به كسب علوم در اين قصيده.ناصرخسرو باشد كه حاوي اطلاعات ارزشمند زندگينامه شناختي است

مي مختلف از دانشمندان ملل گوناگون اشاره مي و درباره يادگيري موسيقيِ نظري در ضمن آن  گويد: نمايد

ز دانش به هر نوعي كه بشنيدم

كس ...  گهي اقسام موسيقي كه هر

نشستم بر در او من مجاور

(صفا 1)453: 1388، پديد آورد بر الحان مكررّ

د ميدر جايي ديگر از  گويد: يوان نيز

(گر خواندهنظمي است هر نظام پذيري را )82اي در اول موسيقا

در.توان ادعا كرد كه ناصرخسرو در علم موسيقي مطالعاتي داشته است با تكيه به اين ابيات مي همچنين

ميقصيده و ناپسند است» چنگ«بدون همراهي» رباب«كند كه صداي اي نيز اشاره .بي مزه

و بم چنگجز (كه بر آرزوي ناله زير )89كس نيارامد بر بي مزه آواز رباب

و آهنگ است در جايي نيز مي و بم وسيله ساختن نغمه .گويد كه الحان زير

و كام سخن را دو آلت است از اصل (،چنانكه آلت دستانزبان و بم است )141لحن زير
2

دي، علاوه بر اين اشارات جزئي ميدر جايي از .داند وان نيز علم موسيقي را صنعت روميان

عرب بر ره شعر دارد سواري

و افسون  ره هندوان سوي نيرنگ است

پزشكي گزيدند مردان يونان

) و الحان )362ره روميان زي حساب است

� ��ی� �ل�� �� ���� ����� ��� ����� ���� . �� �����  �ی�.���� ������� �� �� �ی��� �������� �ی� ����� ���� �����
� ��ی���� �� �ی� ����� �����ت� �����. ���� ���� ���� �ی� ��������.  �� ������� ��� ������ ��ی� ��� ����
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و صنعت موسيقي را در زير شاخه علم رياضي قرار مي .ادندد همين مصرع اخير اشاره به اين دارد كه قدما فن

و ابياتي كه در آن به بلبل يا ديگر پرندگان نسبت داده» آواز«و» دستان«و» الحان«و» لحن«غير از اين موارد

و خنياگري نيست در غالب موارد ديگر كه ناصر به1شود مي و در آنها اغلب رنگي از نگرش منفي به موسيقي

مي رنگي از نگاه منفي، اي به اين موضوع اشاره كرده گونه .شود ديده

و اصطلاحات موسيقي در ديوان ناصرخسرو و آهنگها  آلات

و منوچهري دامغاني تعداد بسيار محدودي از در مقايسه با شاعران همدوره ناصرخسرو مثل فرّخي سيستاني

و آلات موسيقي در ديوان اين شاعر وجود دارد و آهنگها مي.اصطلاحات ايد ايننم آنچه در اين ميان كاملاً آشكار

و انكاري مطرح مي و بياني مخالفانه و با ديد و است كه ناصرخسرو همه اين اصطلاحات را در فضايي منفي كند

و فرخي در آن به هيچ وجه اثري نيست كه.از آن ياد كرد مشتاقانه مثل دواوين منوچهري در ادامه مقاله آنجا

و حتي شيعه امامي مقايسه خواهيم نمود باز خواهيم گفت اين نگاه ناصرخسرو را با نگاه ديگر شاعران اسماعيلي

و تا جايي كه اطلاعات و تغني حتي در آن شاعران نيز وجود ندارد و آلات تغزل كه چنين رويكردي بر اسباب

از.شود كند در هيچ كدام از ديوانهاي مشهور ادبيات فارسي نيز چنين رويكردي ديده نمي ادبي نويسنده ياري مي

و ميان و رود و رباب و چغانه و چنگ و طنبور و آلات موسيقي در ديوان ناصرخسرو فقط به بربط انواع سازها

و دهل اشاره شده است و طبل و صنج مي.دف  كنيم: كه از هر كدام نمونه وار چند مورد ذكر

)  بار):5بربط

و،بداني چو درماني آنگه [قيامت كز آنجا

 جهنم]

)421نه ترانه(نه بربط رهاند تو را

***** 

و تسبيح را سپس چه نهي؟ (مصحف و غزلي و مي )483چون سپس بربط

)  بار):7رباب

و بر رباب زدي چند گفتي

 بس كن از قصه رباب كنونك

غزل دعد بر صفات رباب

) و نالان شدي چو رود رباب )89زرد

)  بار):5طنبور

جبه ده دينار طنبوري بخرند (به دانگي كي نخرد )368مع فرقان

.������� ���� � � ����� �ل��� �� ��غ ��� ��غ ��� ������ ����� 
� ��� ����ی� �� ���0 ��� ����� �� ��� ���� ���� ���  �� �� ���� ��� ��غ �ی��� �� ���

�� ����� ��� �  �� ت�0 ��� ���� ����� ل�� ������



���� 

***** 

و گوشم (نگشايد نيز چشم و ترنگ طنبور )244رنگ قدح

) [نواز]  بار):4رود

(،رطل پركنكار دنيا را همان داند كه كرد... )98رود بركش بر رباب

***** 

و خوش مر تو را و مي خوشگواراگر سازوار است )247(...بت رودساز

)  بار):4چنگ

و بم چنگجز كه بر آرزوي و زير (ناله )99كس نيارامد بر بي مزه آواز رباب

***** 

(به دگر چنگ ميبه يكي چنگش آخته دشنه است... )287نوازد چنگ

)  بار):4چغانه

و آن حكمت (شد پرده ميان تو )432آن پرده كه بستند بر چغانه

***** 

(پيش ترنگ چغانه لحنپيش تو آن راست قدر كو شنواندت )432ترانه

(يك يا دو بار): و طبل و دهل و صنج  دف

و دفبيم آشكارلاجرم دادند بي... (،در بهاي طبل )132مال زكات

***** 

و صنجيواالله كه نسنجد نماز تو ازيراك و به دل با دف روي تو به قبله است

)533(

***** 

و بانگ بي معنيعلم تو حيله (سوي من اي ناصبي تهيست )483دهلي

كه2اشاره شده است1»راهوي«و» نوش خورد«و» نهاوندي«از ميان آهنگهاي موسيقي تنها به سه مورد

و انكار گونه صورت گرفته:  اين سه ياد كرد نيز در فضايي منفي

»:نهاوندي«

��� � ... ت����� ������ی�. �� �ی� ���� ت��� �� ������� ������� �� ������ ����0 ������ . �� ��� ت��� ���� ������ ������� ������
 ������ ���. ��������� ���������� ���ی���� ����������� ������ �ی��� ���� ���� �����ی��� ����� ��� �� ���� 

�� ت��� ����� ����� �� ���.� (�.� : ������� �ی��� ������� ��������ل���� .��� ���� ��� �� ������ 0��� � ���� ��� �� ��� ���
 ������������ :�������(
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بار بر خر«به گوش اندر همي گويدت گيتي:

»نه

تو گوش دل نهادستي به دستان نهاوندي

)532(

»:راهوي«و» نوش خورد«

و گوش هوش سوي علم دار وراه طاعت گير چند داري گوش سوي نوش خورد

)497(1راهوي

بم«از ميان ساير اصطلاحات موسيقي و [راهك] نيز در ديوان به ندرت ديده» راه«،»ترنگ«،»پرده«،»زير

 شود: مي

و زيب تو و برد فرّ بزن»راهك«هي گفت مطرب را فلانچند خواراه زد بر تو جهان

)381(

***** 

(»ترنگ«تو ديوانه سر بربه هنگام آموختن فتنه بودي )420چغانه

***** 

و بم«تو بيچاره همي مستي كني بر بانگتو را بر بام زاري زود خواهد كرد نوحه گر »زير

)317(

***** 

و آن حكمت (كه بستند»پرده«آنشد پرده ميان تو )432برچغانه

 نقد رفتار گروههاي اجتماعي در رابطه با موسيقي

و اصطلاحات واضح است بيشتر در و خنياگري علاوه بر اينكه در ذكر آلات نگاه مخالف ناصرخسرو به موسيقي

و.نمايد نقدهاي اجتماعي او رخ مي و مفتيان (قاضيان اين نقدها عموماً در خطاب به سه گروه متوليان دين

و عموم مردم استو و اميران) (پادشاهان و سردمداران حكومت و.اعظان) ناصرخسرو از افزايش تعداد مطربان

و موذنان) به تأسف ياد مي و بدحالي اصحاب دين مثل قاريان (در برابر فقر و خوشحالي آنان اين.كند ثروت

 
��ی� ����� ������� �� ��� ��� ���� ����� ��ل�� ��� ������� �ی��� ��ل� �� ل�� ������ ��� ��� ����� ���� �� �ی� ���� ���� �� �����.�

�� ���� ���� �� ������� ت��� �� � �ی� ����� �� ������ �� ��0 �� ���� ��� :���� 
��� ��� �� �� � � ��� ��� ... ��� ��� ���ی�� ���� �� �� �� 0�� 

 �� ��� ت� ����� �� ������ ���: �� ���� ����� �� �ل�
�� �� ���� �� �� ���� �� ���... ���� �� �� ���� ����� �� 
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� ���� ���ق  ��� �� ی��� �� ت�� ���ق �� �� ی�� ��
� �� ���� ...(��ل��� ��� �� ���� �ی� ����� ��� �� �� ��� �� -������ :���(
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و بخشش.افزايش ثروت ناشي از چند چيز است و در نتيجه هاي فراو حاكمان با بذل ان به مطربان باعث ثروتمند

و زياد شدن آنان مي باعث، شدند چرا كه اصل ساده اقتصادي است كه حمايت حكومت از صنعتي ارجمند شدن

و فن مي و ايران نشانه.شود رواج آن صنعت و بخشش در تاريخ اسلام ها به جاي مانده هاي فراوان از اين بذل

ب.است هاي حاكمانه اين مقوله خواهيم پرداخت ولي در اينجا ذكر چند مورد از بخششهر چند در جايي ديگر

و امراي محلي براي مستند كردن ادعاهاي ناصرخسرو لازم  و قرب آنها در دستگاه خلافت بغداد و ارج به مطربان

و نوازنده معروف دربار هارون.است ماهي، الرشيد در روايات تاريخي آمده است كه ابراهيم موصلي موسيقيدان

مي ده و با شكوه بود كه نظيري نداشت هزار سكه نقره از دربار مقرري و خانه وي در بغداد به قدري مجلل .گرفت

و» النديم«) همين ابراهيم موصلي با گرفتن لقب53: 1383،(فروغ و ارج و مقام نديم خاص خليفه عباسي بود

و جامعه داشت و فرخي69: 1378،(بينش1.قرب فراواني در دربار هاي نمونه2) در ايران خودمان نيز رودكي

و بخشش و خنياگراني هستند كه از دربارهاي محلي بذل مي بسيار مشهور مطربان .كردند هاي فراواني كسب

و بخشش  ها اشاره نموده است: رودكي خود در قصيده مشهورش به اين بذل

بداد مير خراسانش چل هزار درم

 نده نيز هشت هزارز اولياش پراك

وزو فزوني يك پنج مير ماكان بود

 حال خوب آن بود، به من رسيد بدان وقت

)522: 1382،(نفيسي

و و ابليس و آنها را ديو درمي ...ناصرخسرو كه از تسلط سلجوقيان بر خراسان بارها به تأسف ياد كرده خواند

مينهكند كه اين حكمرانان به هر بها ابيات تالي اشاره مي و مهماني به راه و شادي و اي مجالس سور انداختند

و تغني را مهيا:  بساط طرب

بر اهل خراسان فراخ شد كار

و نبيد آنجا و رود  وز مطرب

و سرود گوش سلطان ...  زي رود

 مطرب همه افغان كند كه مي خور

امروز كه ابليس ميزبان است

 پيوسته همه روز كاروان است

 نش مهمان استزيرا كه طغان خا

) )125اي شاه كه اين جشن خسروان است

و بخشش به اصحاب طرب وجود دارد البته اگر اين بخشش به همه اشارات مكرري در ديوان ناصرخسرو به بذل

مي، بود شايد راهي به دهي داشت اصناف اجتماعي مي دارد: آنجا كه مطربان اما ناصر پرده از تبعيض اجتماعي بر

و هيچ بهره، اند المال قارون شدهي از بيتمند با بهره و مسكين مانده و مؤذنان فقير و بخشش قاريان و اي از بذل

مي.المال ندارند بيت .آوريم چند نمونه از اين مضامين را

�.����  ���: ���� ���� ی��� ������ ���� ������ �� ����� ����� ���� ���� ���� �����
( ��� ت� �� ���� ��� �� ������� )������ ت��0 ����� ل�� ت����

�.� : ی�����.� ����� ����� ������ �� ���� � ��� � �� �������� � ���� ���� ������ :�����.
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(مطرب قارون شد بر راه تو و الحانش غاب )94مقري بي مايه

***** 

(صد جاي دريده موزده جاي به زر عمامه مطرب )414ة مؤذن

***** 

وان مطرب سلطان بدين سخنها...

و علم  مؤذن، وز خواري اسلام

و با فلان است در شهر نكو حال

) و چو نال از عمان نوان است )125بي نان

***** 

و آواز رود خوش بخندي بر سرود مطرب

 ور به درويشي زكاتت داد بايد يك درم

ور تواني دامنش پر لؤلؤ مكنون كني

و مازريون كني طبع را از ناخوشي چون مار

)439(

و حلتّ آن است و خنياگران به باور ناصرخسرو دادن رخصت ديني به مقوله غنا .علت ديگر افزايش صنف مطربان

و فرصت طلب كه خود بويي از اسلام نبرده با تسلطّ بر و به مقام مفتي،1»كتب حيلت«مفتيان رياكار اي بلخ

و هرات و شب با مطرب2.اند رسيده نشابور را نيز با الحان قرآن همانهايي كه3اند اين رياكاران كه روز با روزه

و در هنگام خواندن ممنوعه مي مي، خوانند و دستكوبي اينان به پيروي از حيل شرعي مذهب4.كنند پايكوبي

) و دو امام فقهي ديگر و مالكي) بسياري از حرام ظاهراًابوحنيفه واشعري و رخصت ...ها مثل شراب را حلال كرده

 اند كه مطربي نيز مشروع است: داده

و رخصت به دين در فاش شد حيلت

 لاجرم دادند بي بيم آشكار

مادر ديوان به قول بي ثبات

و دف (، در بهاي طبل )132مال زكات

***** 
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و قيماز و لواطت به طريق سه امام1مي

 محمد كردند نيم از اين كاينها بر دين ...

 اند لاجرم خلق همه همچو امامان شده

هلا! سر بفراز!،مر تو را هر سه حلال است

 گر ظفر يابد بر ما نكند ترك طراز

و طناز و طرار و مطرب )251(2يكسره مسخره

و اقبال آنها به اين و موسيقي متوجه عموم مردمان و شيوع مطربي سمت ديگر انتقادهاي ناصرخسرو در رواج

و سرعت، او با تأسف.صنف است و رو آوردن عموم مردم به مطربان را با هيجان به فرود آمدن، شدت اشتياق

مي سيل به نشيب تشبيه مي و البته حساب خود را از اين مردم جدا  نمايد: كند

شتابد چو سيل سوي نشيبمي

 من همانا كه نيستم مردم

و لباس و لهو خلق سوي نشاط

(ام مرد چون ني و كاس و مجلس )255رود

و شراب و چابكي عموم مردم در رفتن به مجالس طرب و تنبلي در پاسخ، او از اشتياق و سستي در برابر كاهلي

و  ميقرآن به نداي مؤذن اي ديگر حاكي از شيوع هاي مكررّ به گونه اين يادآوري.كندو مسجد به تأسف ياد

.باشد تواند مطربي در زمان حيات ناصرخسرو مي

ز چشمت خواب بگريزد چو گوشت زي رباب

 آيد

به خواب اندر شوي آنگه كه بر خواند كسي

)389فرقان(

***** 

و سرود آسان دوي ليكنت مزدوران سوي رود

سبك باشي به رقص اندر؛ چو بانگ مؤذنان

 آيد

3سوي محراب نتوانند جنبانيد با بيرم

)317به زانو در پديد آيدت ناگه علت بلغم(

***** 

و پنجاه من4كمتري از ده ستير،بانگ مطرب را فراوان بانگ مؤذن را فزوني از صد

و موسيقي  شراب

و آلات موسيقي مي و خنياگري آن از ديگر مواردي كه به نگاه منفي ناصرخسرو نسبت به مطربي توان پي برد

و  و يا همرديف و است كه ناصرخسرو اين واژگان را مكرراً در كنار يا مترادف مقولات ناپسندي مثل شراب
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(دلقك و مسخرگان مي شرابخواران قرار داده» مسخره«در چندين مورد ناصرخسرو مطرب را همرديف.آورد ها)

 است؛ مثلا:

و نبيني همي به دل؟ و چشمت به مسخرهچون نشنوي همي گوشت به مطرب است

)422(

***** 

و ترفي و با مؤذن چون سركه (با مسجد و برنجي و مطرب چون شير )533با مسخره

مي ناصرخسرو گاهي به مطربي به مثابه پست كه.كند ترين شغل نگاه وي در قصيدة معروفش كار كساني را

و مداحي را شغل خود قرار داده بي شاعري درباري و مي اند در پستي و مطربان مانند كند ارزشي به كار خنياگران

از گويي صنفي پست او.جلوه دهد اينان در نظرش نيست تا بدان وسيله زشتي مداحي را در نظر شاعران قبيح تر

و اجازه نشستن دارند ولي شما]خاك بر سر شما[گويد:مي، حتي به منظور تحريك غيرت شاعران مطربان مقام

.نداريد

اگر شاعري را تو پيشه گرفتي

 تو بر پايي آنجا كه مطرب نشيند

رفت خنياگري رايكي نيز بگ

) )63سزد گر ببري زبان جري را

و آلات موسيقي و همرديف هم آورده است، ناصرخسرو شراب و مطرب را در چندين مورد در كنار .و شرابخوار

و شراب خواري در نگاه متشرع توان از جنبه ديگر نيزمي، ترين شاعر بزرگ ادبيات با توجه به شدت قبح شراب

و و، علاوه بر اين.آلات آن در نظر ناصرخسرو پي برد بر قباحت موسيقي همين همرديف قرار دادن شراب

مي، ملايمات موسيقي و موسيقي در دوره از واقعيت اجتماعي ديگري پرده بر و آن اينكه معمولاً شراب دارد

(و شايد ديگر دورانها) همراه هم بوده است كه  آ–حيات ناصرخسرو مرور كوتاه-مدهمچنانكه در ادامه خواهد

و فرخيتوصيفات  در ديوانهاي منوچهري و نوشهاي توصيف شده و عيش و نوشهاي درباري تاريخ از عيش
مي قابوس نامهو فصل خنياگري بيهقي در شاهد زير كه به گونه ارسال.تواند باشد كاملاً مؤيد نگاه ناصرخسرو

و واقعيتي و گو آنكه مصرع دوم به مثابه مثل و شرابجويي، غير قابل انكار باشد المثل است ناصر به شرابخواري

 كند: دايمي مطربان اشاره مي

(رو سپس جاهلي كه در خور اويي )172مطرب شايد نشسته بر در نباذ

ميو در جايي ديگر مي .كنند كه اسباب شرابخواري فراهم شده باشد گويد كه مطربان كار خود را آنگاه شروع

).اشاره به تكاسل در برابر بانگ نماز دارد(بيت دوم نيز باز

و دستانها زنند همچو بلبل لحن

و بانگ نماز  وز نهيب موذن

و بلبله چون لبالب شد چمانه

)423اندرون افتد به تنشان زلزله(
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و آلات موسيقي را كنارهم قرارداده صراحتاً آن را شد»بد«و در اين بيت كه ناصرخسرو باز شراب و ت خوانده

.كند تنفر خود را اعلام مي

و ساغر و رود اي يار نبيد

 زيرا كه مر اين سه بد را

نيارممن يار تو بود مي

) و من نه يارم )324اي خواجه تو يار

و لب ساغر قرار گرفته است:،و در اين مثال آخر نيز ببينيد كه طنبور  باز هم رديف شراب

و همي باش... (ور نه سپس ديو همي گرد و نديم لب ساغر و طنبور )218بندة مي

و موسيقي و پيري  حكمت

و و نشاط و همچنين انرژي فراوان جسماني اگر جوان به دنبال شور و هيجانات عاطفي به اقتضاي شرايط روحي

و زشت جلوه نمي و در چشم ناظران چندان نابجا و طرب باشد تا حدودي قابل توجيه است كند اما اگر سرور

و وقت آن است كه از آن تجاربپير و تير او را كمان كرده ،ي كهنسال كه آسياب تجارب زمانه موي او را سپيد

و ناشايسته اين عمل او زشت، دنبال سبكساريهاي جوانانه باشد، حكمتي فراخور بيندوزد مي تر لذا.كند تر جلوه

و سر ميبسياري از ابيات كه در آن ناصرخسرو به كناره گذاشتن طرب و بانگ رود پند و مي دهد متوجه ود

و واقعي (به گمان او) نابخردان است كه بين شرايط جسمي و خيالي خود نتوانستند، پيران و هواهاي نفساني

و گفتار نامتناسب با شرايط سني خود را در نمي و افعال و قباحت رفتار و شعر.يابند توازني برقرار نمايند تغزل

و نواختن-گر مناسب هم باشدا-عاشقانه خواندن  و پيران نبايد گمان كنند با خواندن مناسب جوانان است

 توانند دوباره جواني كنند: غزلهاي عاشقانه مي

چرا،شد رخانت زرد1چون عسلي

و مي و گل نشود، از غزل  چو تير

و غزل آنكه بر او گفته  اي سرود

و تسبيح را سپس چه نهي؟ ...  مصحف

و مي به طبع چون عسليبا غزل

و روي چون عسلي  پشت چو چوگان

و تو زو نمي  گسلي از تو گسست

) و غزلي؟ و مي )482چون سپس بربط

و پيري رسيده و، آري جواني گذشته و سرود گويي را رها نموده تو نيز بايد عادات جواني چون غزل خواني

و طاعت را پيشه كني نا، عادات پيران يعني زهد  صرخسرو عملاً اين كار را كرده است:همچنانكه خود

و فرازچو گور دشت بسي رفته اي نشيب

 چو روزگار بدل كرد تير تو به كمان

 هزار شكر خداوند را كه خرسند است

و غزلچو عندليب بسي گفته اي سرود

 چرا كنون نكني تو غزل به زهد بدل؟

) و مقتل و غزل بر مناقب ز مدح )298دلم
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***** 

)285(1چون گشت سرم به رنگ عقعقلحن بلبلگوشم نشنود

و ناصرخسرو به مثابه حكيمي واقعيت گرا بر آن واقف است آري هر سنيّ رفتاري را اقتضا مي از اين روي.كند

به.خود را مضحكه ديگران نكنند، دهد كه با اتخاذ رفتار نامناسب با شرايط پيران را پند مي او اين معني را

ميچندين زبان بي  آوريم: ان كرده كه چند نمونه زيبا را از آن

و زيب تو و برد فرّ چند خواهي گفت مطرب را فلان راهك بزن؟راه زد بر تو جهان

)381(

***** 

(با سر همچو شير مخوان )230غزل زلفك سياه چو قير

***** 

و بر رباب زدي چند گفتي

 بس كن از قصه رباب كنونك

ب؟غزل دعد بر صفات ربا

) و نالان شدي چو رود رباب )89زرد

در.كند ناصرخسرو آگاه است كه گفتاري كه همراه با كردار نباشد تأثير نمي از اين روي پيري كه وقت خود را

از مطربي سپري مي و فرزند كند نبايد انتظار داشته باشد كه سخن او بر پسر جوانش تأثير بگذارد چرا كه جوان

 نه ازگفتار: گيرد رفتار الگو مي

ز تو و بر سرت خضاب؟پند كي گيرد فرزند تو اي خواجه چو رباب است به دست اندر

)100(

و تدبر احوال عالم مي اش بهترين معلم گيتي با احوال گذرنده.يابد آنكه خواهان حكمت است آن را در تفكر

و لذات گذرا و بم الحان و پند او را حكمت است اما كسي كه صرفاً متمركز در زير ي آن باشد بانگ صريح گيتي

 شنود: نمي

بار بر خر«به گوش اندر همي گويدت گيتي:

»نه

تو گوش دل نهادستي به دستان نهاوندي

)532(

و هارموني صوري و تغزلات عاشقانه و شيفته مطرب و گوش فريفته ناصرخسرو بر آن است آنگاه كه چشم

و نداي حكيمانه مي شود هاي موسيقايي باشد همان طرب دستگاه .و سرود حجاب بين او

حكمت نتواني شنود ازيرا

و آن حكمت  شد پرده ميان تو

و ترانه فتنه غزل نغزي

)433آن پرده كه بستند بر چغانه(

�(�����) .���� � ���� 0�� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� . 
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***** 

و نبيني همي به دل؟ و دو چشمت بهچون نشنوي همي گوشت به مطرب است

)422مسخره(

س و هنگام بحث از اين مواردناصرخسرو از كساني كه از گويندمي، ختي تدبر در فلسفه هستي گريزان هستند

جو« و راز دهر كمتر و مي گو مي» حديث از مطرب و تحقيق انتقاد و معتقد است اين گونه سئوالات با علم كند

و حل است نه پاك كردن صورت مسأله:  قابل طرح

و بال جستجوي جز بر اسب علم

 يد جست از ايناين همي گويد ببا

ها آن همي گويد چنين بيهوده

 كار دنيا را همان داند كه كرد

 رطل پر كن وصف عشق دعد گوي

عقاب خلق نتواند گذشتن زين

 تا پديد آيد صواب از ناصواب

 هلا پر كن شراب!، دور دار از من

 رود بر كش بر رباب، رطل پر كن

) )98تا چه شد كارش به آخر با رباب

و وي بر اين و موسيقي عمر خود را در لهو باور است كه آنكه حكيمانه در پي سعادت خود باشد هرگز با شراب

 كند: لعب سپري نمي

(فرجام كار خويش نگه كن چو عاقلان و جام )310فرجامجوي روي ندارد به رود

و مصيبت شا، در حكمت باطني گراي ناصرخسرو هر كه در اين دنياي همراه با رنج دي واقعي طالب

و صداي آلات موسيقي بلكه در حكمت بايد پي جويي كند چرا كه زندان  و بانگ پر سر باشد آن را نه در سرود

و خرم همچون بستان نمي و آواز خواني خوش و تن با سرود گويي .شود جهان

اي طلبكار طربها مر طرب را غمروار

 شاد كي باشد در اين زندان تاري هوشمند ...

ز  ندان تاري مر تو را بستان خوشكي شود

و حكمت را طلب كن گر طرب جويي علم

 همي

و پاي كوبد هر زمان و هوي  آنكه گويد هاي

و تعب؟ و بيمار چند جويي در سراي رنج

 ياد چون آيد سرود آن را كه تن داردش تب؟

 گر چه زندان را به دستانها كني بستان لقب

و حكمت پر طرب يابي رط بتا به شاخ علم

آن به حق ديوانگي باشد مخوان آن را طرب

)91(

و مطرب، گويد شادي حكيم دانا با سخنو در همين زمينه در جاي ديگر به صراحت مي و شادي نادان با سرود

مي.باشد و مطربي و منفي ناصر به موسيقي .تواند باشد همين بيت شاهد واضحي براي نگاه مخالف

ش و خوب (ود شاددانا به سخنهاي خوش و قوال و مطرب و غزل )294نادان به سرود
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و موسيقي (احتمالي) بيزاري ناصرخسرو از مطربي  بررسي دلايل

و از با توجه به شواهد شعري مختلفي كه از ديوان ارائه داديم مشخص شد كه ناصرخسرو موافق موسيقي نيست

و متوليان آن به خوبي ياد نمي ا.كند آلات موسيقي و وي از (در برابر تكاسل شتياق عموم مردم به مطربان

و  و عالمان رياكار كه مخفيانه در مجالس نوازندگي و از مفتيان سستي انجام فرائض ديني) با تاسف سخن گفته

مي خوانندگي شركت مي و رونق.نمايد كنند انتقاد و تشويق حاكمان كه باعث افزايش از سويي ديگر از حمايت

و كار مطربا ميكسب و موذن از بين رفته) گله و منبر (و در برابر آن رونق مسجد بنابراين به سوال.كندن شده

و سوال دوم كه اين نگاه چگونه جلوه حال.پاسخ داديم، گر شده نخستين كه نگاه ناصر به موسيقي چگونه است

.يقي وجود دارددر پي پاسخ به اين سوال هستيم كه چرا در ديوان ناصرخسرو چنين نگرشي به موس

و فقه اسماعيلي.1  جايگاه موسيقي در ادبيات

شمايل كلي، ادبيات اسماعيلي مخصوصاً ادبيات منظوم فارسي اسماعيلي هنوز مدون نشده است تا بتوان از آن

و آراي اسماعيليان ايران را كه در ظاهر بايد نزديكترين افراد در حوزه فكري به ناصرخسرو باشند ، باورها

و در دسترس است دو اثر.تخراج كرداس ديوان حكيم نزاريو ديوان قائمياتآنچه از اين ميان چاپ شده
با-را ديوان حكيم كسايي مروزيشايد بتوان با مسامحه.است1قهستاني و مكاني بيشتري كه قرابت زماني

شد كه اين آثار هيچ گونه همسنخي نويسنده با مرور اين سه كتاب متوجه.به آن دو اثر افزود- ناصرخسرو دارد

و.با طرز نگاه ناصرخسرو به موسيقي ندارند از ميان ابيات باقي مانده از كسايي ابيات فراواني در وصف شراب

و نشاني از ناصرخسرو نيست در حالي-ديوان قائمياتدر.شود تغزلات زميني ديده مي علاوه بر اينكه هيچ نام

و قوامي راز و كه از سنايي و علت آن بايد تقابل و چندين شاعر داعي اسماعيلي ديگر نيز سخن به ميان آمده ي

(كاتب» ايدئولوژيك اسماعيليان نزاري ناحيه الموت با فاطميان مصر«ضديت از-)28: 1390، باشد نيز رد پايي

و خنياگري با موسيقي آشنايي داش ديوان قائمياتسراينده.اين گونه نگاه به موسيقي وجود ندارد و با نوازنده ته

بخش تغزل قصائد اين كتاب پر است از وصف تغزلات.)26(همان:» بدر حبش همواره در ارتباط بوده«به نام 

و و نغمات و بزم طرب و نگار مهوش سيم تن و سماع و صبوحي و ساغر و مي نمونه وار بخشي از2....عاشقانه

مياي تغزل قصيده يم تا نشان دهيم كه اين اثر هيچ تفاوتي با ساير آثار ادب فارسي در ياد آور از اين ديوان را

و مطربي ندارند:   كرد موسيقي

و خمار و در باقي كن اين خواب ساقيا برخيز

 زهر غمهاي جهان بي وفا را صبحدم

و جام مي بيار،نام مولانا بر اندر حال

 از ميان باده ترياكي برآور خوشگوار

 ���� �ی� �� ��� �� ��� ����� ���ل� ������ ����.. �� ���� ������ ������
��� � ������ �� �� ����� ���� �� �ی� ����� . ������ ������ ���� � �� � : �ی��� �������ت����� ���� ���� �� ت��� ��������-������ �

��� -��� ���� ���� -��� ���� -��� ����.
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مطربا بر پرده بربط بساز آهنگ چنگ

و رود او و مثلث خار زير  بر رگ مثني

شد تازه كن رسم طرب زيرا  كه عشقم تازه

و نواي خوش بيار»راهوي«و»عراق«وز قول

 تا نخارد گلبني دنيا رگ جانم به خار

و خم زلفين مشك افشان يار  از لب لعل

)222: 1390،(كاتب

از.يابيم از چنين نگاهي نشاني نمي در ديوان نزاري قهستاني نيز به هيچ روي و مفصل او پر است ديوان حجيم

شايد بتوان گفت در ميان غزل سرايان هيچ شاعري به اندازه«وصف شراب كه به گفته نويسنده مقدمه ديوان 

و بي سبب نيست كه  و ميگساري سخن نگفته است و ستايش مي و توصيف حالت مستي نزاري در وصف شراب

) مسلم است كه با چنين حال88: 1371،(نزاري قهستاني».اند نويسان او را شاعر خمري شناخته غالب تذكره

علي الخصوص در باب-توان تشابهي با آراي ناصرخسرو به هيچ گونه نمي،و هوايي كه بر ديوان حاكم است

و موسيقي  به.پيدا نمود-مطربي آوريم تا نهايتمي، موسيقي داردبا اين حال يكي از غزلهاي او را كه اشاراتي

.تباين فكري ناصرخسرو را با او در اين زمينه مشاهده نماييد

خوشا مطالعه كردن جمال بستان را

 ميان باغ خرامان گرفته دست به دست

 قدح به دور بگردان دمادم اي ساقي

 به مذهب صلحا شرب آب رز نهي است

ز چنگ بر آور پياپي اي مطرب  فغان

 يان است التفات به چنگخلاف مدع

كند جان رابه موسمي كه صبا تازه مي

و نار پستان را  نگار سيب زنخدان

 كه نيست روي ثباتي سپهر گردان را

 بده بيار ستيز صلاح جويان را

 وز آن فغان مدد روح بخش انسان را

 بزن به تار علي رغم جان نادان را

)527: 1371،(نزاري قهستاني

ا آن-لصفا نيز در نگاه اخوان » با نهضت اسماعيله اكنون ديگر قابل ترديد نيست«كه ارتباط گروه مؤلفان

و به گفته استاد شفيعي كدكني در مقدمه، دايره المعارف بزرگ اسلامي،(دفتري ديوان مدخل اسماعيليه)
چنين-)39: 1390،(كاتب» اند خواه ناخواه پدران معنوي بخشي از دعوت اسماعيليه بوده«آنان قائميات

از مجمل الحكمهدر رساله كوچك.شود رويكردي به موسيقي ديده نمي و اخوان الصفا كه در باب موسيقي است

و آييني، بربط زدن حضرت داوود، موضوعاتي مثل فايده موسيقي تاثير موسيقي در درمان، انواع موسيقي رزمي

و كامل، بيماري و اعلام نظر در مورد برگرفتن الحان موسيقي از حركت، ناميدن بربط به عنوان ساز بي نقصان

و مي ...افلاك (ر سخن .باز شاهد هيچ گونه نگاه مخالف به موسيقي نيستيم،)54تا48: 1371،ك: بينش.رود

(دفتري ) نگاه به موسيقي چندان 1381، اما در فقه اسماعيلي كه وجوه اشتراك آن با فقه امامي بسيار زياد است

و اصيل قديم.نيست مثبت  362تأليف قاضي نعمان متوفي دعائم الاسلامترين كتاب فقهي اسماعيلي كتاب ترين
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را.هجري است و از آن زمان به عنوان قانون نامه]خليفه فاطمي[المعزّ«(همان) اين كتاب به دقت خواند

و نظام قضايي فاطمي قرار گرف و ....ترسمي فقهي اسماعيليه مورد استفاده دولت و پس از قاضي نعمان تحول

) اين كتاب در بخش10(فصل» كتاب النكاح«همان) در فصل»(.تكامل مهمي در فقه اسماعيلي پيدا نشد

و معاشرتهن« مي4(بخش» ذكر الدخول بالنساء و، در ابتداي فصل.شود ) آراي فقهي مربوط به غنا مطرح وليمه

و روز عروسي با استناد به اح ميشادي شب و امام صادق(ع) مجاز شمرده (ابن حيون اديثي از پيامبر(ص) شود

مي204: 1960، تميمي شب ) اما مؤلف در ادامه متذكر و شادي شود سخني كه در باب حلال بودن وليمه

مجاز بودن غنا نيست: و يا  عروسي بيان كرديم دليل بر حلال بودن

أ« » رخصه في الغناء،نّ فيما ذكرناه من الرخصه في العرف في الوليمهو إنما ذكرنا هذه الاثار لئلاّ يظنّ ظانّ

)210(همان:

و نوازندگي بكنند به و مخصوصاً مجالسي كه در آن كنيزكان خوانندگي و غنا مؤلف در اين باب در مورد لهو

 آوريم:مي، شدت حكم بر حرمت داده كه از آن ميان چند روايت را كه اشاره صريح بر حرمت غنا دارند

و الكنارات و عن الكوبات و المزمار و عن رسول االله(صلع) أنهّ قال: أنهي أمتي عن الزفن (اي: الطنابير).الف)

و الغناء أخبث ما خلق لا ينظر االله عزوجل إلي أهله؛ و عن جعفر بن محمد(ع) أنهّ قال: مجلس الغنا مجلس ب)

.االله

و عنه(ع) أنهّ سأل رجلاً ممن يتصّ مرّ بي فلان أمس فأخذ بيدي فأدخلني، فقال: جعلت فداك.ل به عن حالهج)

(همان:، منزله و تغني207و عنده جاريه (ع): ويحك.فكنت عنده حتي أمسينا.) تضرب االله، فقال خفت أمر أما

و أنت علي تلك الحال؟ إنهّ مجلس لاينظر االله الي اهله  ....أن يأتيك

ض و عنه أنه قال: من )208(همان: ....االله عليه شيطاناً رب في بيته بربطاً اربعين صباحاً سلّطد)

لا شراءه و لا يحلّ بيع الغناء و عنه قال: و تعليمه كفر، هـ) )209(همان:.و استماعه نفاق

و هم اينكه مي ترين شاعر بزرگ دانيم ناصرخسرو متشرع با وجود چنين حكم محكم شرعي در فقه اسماعيلي

ف مي، ارسي استادب و متوليان رسد كه يكي از اصلي به نظر و آلات ترين دلايل مخالفت ناصرخسرو با موسيقي

و.آن وجود اين چنين احكامي در فقه اسماعيلي باشد و به كرات از رياكاري مفتيان ناصرخسرو كه خود به شدت

و مبلّغ مذه، عالمان انتقاد كرده و حجت آنو از سويي ديگر او خود داعي بي است كه اين چنين با غناء در

مي، مخالفت شده .توان از وي انتظار داشت كه نگاهي مخالف مذهب خود داشته باشد چگونه

 موسيقي در دربار خلافت عباسي.2

و] خلفاي راشدين به علت تحريم- بنا به گفته محققان موسيقي پژوهي-با آنكه [در زمان پيامبر ، موسيقي

(سپ و مستقل دوران44: 1382، نتامهجور بوده و برخي حكومتهاي نيمه مستقل و عباسي ) اما خلفاي اموي
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و خلفاي راشدين در اين زمينه متعهد نماندند در اين مقاله مجال بحث مفصل.عباسي چندان به سيره پيامبر

ي اميه به موسيقي علاقه تاريخي در اين زمينه وجود ندارد ولي به گونه مختصر بايد اشاره كرد كه اكثر خلفاي بن

و نوازندگان بوده«داشتند ) درباره42: 1383،(فروغ».و دربار اغلب خلفاي اين سلسله مركز اجتماع خوانندگان

 پيروي نكردن خلفاي اموي از سيره خلفاي راشدين در كتابي ديگر چنين آمده:

ز در دوران خلفاي اموي موسيقي شكوفايي قابل ملاحظه« يرا خلفاي اموي برخلاف خلفاي راشدين اي پيدا كرد

)65: 1378،(بينش».در مورد موسيقي سختگيري زيادي نداشتند

و حتي حادتر از اين بود يا.در دوره خلفاي عباسي وضع به همين منوال و و گاه پسران برخي از خلفاي عباسي

و خوانندگي دستي دا از ميان آنها به عبداالله پسر خليفه.شتندنزديكترين افراد آنها مثل عموزادگان در نوازندگي

و ابوعيسي پسر هارون الرشيد مي ) همچنانكه قبلاً نيز به صورت گذرا51: 1383،(فروغ.توان اشاره كرد المهدي

و قرب فراوان داشته، اشاره شد و ارج و عود نوازان او دسته«.ابراهيم موصلي در دربار خلفا مقام اي از خوانندگان

و شدت42: 1382،(سپنتا».ا براي دربار تربيت كرده بودر1دختر ) در مورد امين پسر خليفه هارون الرشيد

و سرود وي  و شكوه مجالس جشن و جلال و گفته«علاقه وي به موسيقي اند در كتابها سخنها نقل شده

) الواثق خليفه1383:55،(فروغ».گرديدخوانندگان دسته جمعي در دربار وي گاهي به يكصدتن بالغ مي

و بربط نيكو مي او عباسي خود موسيقي دان ماهري بود و دربار كه«نواخت بيشتر صورت كنسرواتواري را داشت

و نيمه مستقل57(همان:».رئيس آن اسحاق موصلي بود باب2.وضع بهتر از اين نبود، ) در دربار امراي محلي

و ششم كتاب  خ نامه قابوسسي و رسم و گويايي از وضع مطربان(در آيين نياگري) چشم انداز كاملاً واضح

و چرب زبان باشد.دهد مخصوصاً مطربان درباري ارائه مي و خوي نيكو و خوشگوي .خنياگر بايد سبك روح

و خوانندگي كند193: 1387،(عنصرالمعالي كيكاوس و در هر مجلس بنا به روحيه حاضران نوازندگي (همان:.)

اگ194 در«ر مخاطب او جوانان باشند بايد سرودهايي بگويد كه ) مثلاً بيشتر در وصف زنان گفته باشند يا

و نبيد خوارگان چه، ) در مجلس شراب195(همان:.»ستايش نبيد خنياگر بايد توجه نمايد كه دور قدح به

و آن گويد كه او خواهد مان ناصرخسرو را ) تاريخ بيهقي نيز كه دربار حكومت همز196(همان:.كسي رسيده

و لعب، كند توصيف مي و لهو و نوش ديوانهاي شاعران اين عصر مثل ديوان.پر است از ذكر مجالس عيش

و فرخي نيز همين امر را نشان مي و موسيقي همراه است با فساد اخلاقي.دهد منوچهري و نوش مجالس عيش

و امرد پسران ساقي و دست با چنين وضعي كه در3.با حضور كنيزكان دربار خلفاي جانشينان پيامبر (!)
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و ايران توصيف شده و وضع اسف آلود اخلاقي مطربان درباري در تاريخ اسلام مسلم است، نشاندگان محلي آنان

مخالفت ناصرخسرو با موسيقي، به عبارت ديگر.كه ناصرخسرو زاهد متشرع نگاه مثبتي به موسيقي نداشته باشد

و عقيدتي علاوه،و مطربي درباري و اعلام برائت از هر چه رنگ درباري، بر پشتوانه فقهي نوعي مخالفت سياسي

و حاكمان محلي در پرداختن بيش از حد به موسيقي، از ديگر روي.است، دارد افراط نمودن خلفاي عباسي

و تمرد واضح از سنت پيام و آواز كنيزكان) و ساز در،بر(همراه با برگزاري مجالس ملاهي عظيم رقص مسلما

.هايي بي تاثير نبوده است شكل گرفتن اين چنين تفريط

 خردگرايي ناصرخسرو.3

مي، ناصرخسرو را در كنار فردوسي بزرگ در نگاه خردورزانه ناصرخسرو.دانند خردگراترين شاعران ادبيات ايران

هر او حتي از خنديدن.هر عملي كه پشتوانه عقلي نداشته باشد محكوم است و با هاي و بيهوده گريزان است زه

و مسخرگي به همديگر يا ديگران مي ، خندند سر سازگاري ندارد؛ چرا كه تفكر در باطن امور گروهي كه با لودگي

 سخت گريبان او را گرفته است:

و بخندانند با گروهي كه بخندند

 خنده از بيخردان خيزد چون خندم ...

چه كنم چون نه بخندم نه بخندانم

)329ست گريبانم( خرد سخت گرفته چون

و بيهوده شمرده و لعب با توجه به اين روحيه خردگرا چندان عجيب نخواهد بود كه سراغ كارهايي كه لهو

و رفتاري نظر موافق نداشته باشد مي و حتي نسبت به چنين كارها با.شوند نرود و مطربي كه گاه خنياگري

ا مسخرگي نيز همراه مي و متصور بشودشود نيز ممكن .ست از اين گونه كارها براي او محسوب

و لهو جوي و لهوم(كه من،ز من دور،اي غزل گوي و فسوس و رود ز اهل غزل )335نه

***** 
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و آب انگور (اي يار سرود )243نه يار مني به حق والطور

(به زعم او) بيهوده نرود خرد ناصر حكم مي و.كند كه سوي كار بنابر.كار آخرت است، ترين كار اصليمفيدترين

مي.اين اگر كاري به درد آخرت نخورد نبايد سراغ آن را گرفت شود كه در آخرت ترانه نتيجه اين مقدمات چنين

و نوازندگي به دردت نمي  خورد پس آن را رها كن: سرايي

(كز آنجا،بداني چو درماني آنگه )421نه بربط رهاند تو را نه ترانه

مياز بي ديگر سو خرد ناصر همچنين حكم و و نامفهوم و صداي پوچ و يا سخنان كند كه پرداختن به آواز معني

(مثل تغزلات زميني) درست نيست و ناشايسته او موسيقي يعني صداي سازها را بانگ بي معني.پست نابايسته

و بالطبع باز نظر موافقي به ايجاد يا گفتن يا شنيدن بانگ مي  بي معني ندارد:داند

ز بانگ دست مغني بس بسمان

 مان بايد گر بانگ بي معني

هات هزار دستان دستاني

)516(1انگشت بر زنيم به پنگاني

(البته شايد موسيقي و موسيقي و تنفر ناصر از مطرب وو آخر سخن آنكه شدت گريز اي كه توام با فساد شراب

و رقاصان حضور رقاصان باشد) به قدري است كه دوست ندارد و درگاهي باشد كه در آن مطربان در مجلس

 دارند:

و بربطام چو پيش گه باشدمن رانده به و پايكوب (طنبوري )414زن

 گيرينتيجه

و انكارگونه است و خوانندگان در فضايي كاملا منفي و نوازندگان و سازها و الحان .يادكرد ناصرخسرو از موسيقي

م مينگاه منفي وي به و طبقه اجتماعي نيز رخ وي حاكمان.نمايدوسيقي در انتقادهاي اجتماعي او از سه صنف

و بخششهاي بي حساب به متوليان موسيقي را به جهت صرف هزينه از بيت در برابر عدم توجه–المال در بذل

و فقر آنان و دين مي-به اصحاب علم و.كندملامت واعظان رياكار است كه سرزنش تند ديگر او متوجه مفتيان

و متوسل شدن به حيل فقهي و همچنين حضور در مجالس طرب باعث رونق مجالس، با دادن رخصت شرعي

و طرب مي رفتار عموم مردم در داشتن اشتياق فراوان براي حضور در كنار مغنيان نيز از ديگر موارد.گردندلهو

مي.انتقادي شاعر است بهاز ديگر مواردي كه وي توان نگاه منفي ناصر نسبت به موسيقي پي برد آن است كه

مي، مطربان را همرديف مسخرگان و ديگر ملاهي در نگاه ناصرخسرو.آوردو غالبا مطربي را همراه شراب خواري

و يا خنياگران را همراهي نمايند و پيران اگر خنياگري كنند و مطربي وجود دارد ، نهايت تباين بين حكمت
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حرمت غنا در فقه، دلايل ناصرخسرو در اتخاذ چنين نگاه منفي به موسيقي.ار ملامت خواهند بودبيشتر سزاو

و دست، اسماعيلي و بيزاري از فساد دربار عباسي و يا حاميان آنهااعلام برائت و همچنين منش خاص، نشاندگان

و هرزه) وي است و عمل بيهوده (دوري از هر گونه لهو .خردگرايانه

 منابع فهرست

 اصغر عليبن آصف تحقيق، الاسلام دعائم،)1960/ق1379محمد(بن نعمان ابوحنيفه قاضي، تميمي حيون ابن

.دارالمعارف، مصر، فيضي

ش، اقتصادي– سياسي اطلاعات،»قبادياني خسرو ناصر سياستو ادب پيوند«، علي محمد، ندوشن اسلامي

.1383 تيرو خرداد، 202و 201

.هستان، تهران، ايران موسيقي مختصر تاريخ،)1378(تقي، بينش

) .دانشگاهي نشر، تهران، موسيقيدر فارسي رسالهسه،)1371ـــــــــ

(، دفتري مركز دائرة المعارف بزرگ، تهران،8ج، اسلامي المعارف بزرگ دايره،»اسماعيليه« مقاله،)1386فرهاد

.اسلامي

) .16 شماره، آسمان هفت مجله،»گوو گفت/ اسماعيلي مطالعاتو عقايد«،)1381ــــــــــــ

.لغت نامه، دهخدا

.نابي،جابي، فارسي ادبياتدر آوازو ساز موسيقي؛و شعر،)1340ابوتراب(، رازاني

.گر تدوين، تبريز، تاملي در قلمرو موسيقي،)1387حسين(، ساجدي

.اطلاعات، تهران، زمين يرانا موسيقيي نامه واژه،)1375مهدي(، ستايشگر

.آگاه، تهران، شعر موسيقي،)1385محمدرضا(، كدكني شفيعي

.فردوس، تهران،2ج، تاريخ ادبيات در ايران،)1388ذبيح االله(، صفا

.زوار، تهران، به كوشش محمد دبيرسياقي، ديوان فرخي سيستاني،)1385علي بن جولوغ(، فرخي سيستاني

.زوار، تهران، سخنورانو سخن،)1387مان(الز بديع، فروزانفر

 موسيقي: مقالات مجموعه، مقدمه عليرضا مختارپور،»اسلام دورهدر ايران دانان موسيقي«،)1383مهدي(، فروغ

.انتشاراتو چاپ سازمان، تهران، ايراني

 حسيني سيدجلال تصحيح، كدكني شفيعي محمدرضا مقدمه، قائميات ديوان،)1390محمود( حسن، كاتب

.مكتوب ميراث، تهران، بدخشاني

.زوار، تهران، دبيرسياقي محمد كوششبه، دامغاني منوچهري ديوان،)1385قوص(بن احمد، دامغاني منوچهري
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و فرهنگي، تهران، معنوي مثنوي،)1386محمد( الدين جلال، بلخي مولوي .انتشارات علمي

.نگاه،انتهر، ديوان اشعار،)1373قبادياني( خسرو ناصر

) .اساطير، تهران، الرحمن بذل محمد تصحيح، زادالمسافرين،)1383ــــــــــــــــــ

، تهران، مصفا مظاهر تصحيح، قهستاني نزاري حكيم ديوان،)1371الدين( شمسبن سعدالدين، قهستاني نزاري

.علمي

و اشعار رودكي،)1382سعيد(، نفيسي و احوال .هوراا، تهران، محيط زندگي

.علمي، تهران، فرخي سيستاني، غلامحسين،)1373يوسفي(

 بعدهاي سياسي ناصر خسرو از ديوان خود

 علاء عبدالحكم علي عمار

 مقدمه
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و دورهء سلجوقيان داراي سابقه درخشاني در تاريخ ادبيات ايران هستند اي.دورهء غزنوي اين دو دوره

ومدرسه ها وسعت، زيراكه در آن افكار وعقايد پر رواج داشت، شمرده ميشود بياتگ واددورهءاعتلاي فرهن

ش، ون پر رواج بودگوناگومذاهب، وكتابخانه ها گسترش يافت دوك بي ناصر خسرو از بزرگترين شاعران در اين

.روزگار شمرده ميشود

و او از اوان، يان از حوالي بلخ تولد يافتهار هجري در قبادچناصر خسرو بن حارث قبادياني بسال سيصد ونود

ودر دورهء جواني، رداختپجواني به تحصيل علوم وفضايل وتحقيق اديان وعقايد ومطالعهء اشعار ايران وعرب 

وبعد در دربار سلجوقي، دربار محمود ومسعود غزنوي را ديد چنانكه خود درسفرنامه اش اشاره بدان مي نمايد

)1(.خدمت ديواني داشت

كوچاحتمالا رويدهگچكون ناصر خسرو در خراسان بود به مذهب شيعهء اسماعيلي از راه يكي از داعيان

)2(.ساله روي آورد تا در خدمت دعوت اسماعيلي كار بكند6س به قاهره بعد از تمرين به مدتپس، است

مي واين اشعار داراي اصطلاحات شايد ذكر است كه اغلب اشعار ناصر خسرو در بيان افكار مذهبي ومسائل حك

وهمچنين اشعاري در انتقاد شديد، ناصر خسرو به حقايق علمي ومباني دين توجه خاص دارد، فلسفي است

)3(.واشعارش از توجه به دنيا دور است، به نظم آورده است، كساني را كه باو مخالفت كرد

(عربستان كنوني) براي امور سياسي بوده استشايد سفر ناصر خسرو به منطقهء احسا در شرق جزيرهء عر .ب

)4(

و مذهبي ومسائل حكمي واصطلاحات، با وجود اينكه ناصر خسرو به مذهب اسماعيلي گرويد وافكار ديني

مي، فلسفي وحقايق علمي ومباني دين توجه داشت ، نجدگاما ديوان خود بسيار از نشان ها ومواضع سياسي او

اين مواضع در عناصر زير خواهد، سياسي را از طريق شواهد شعر از ديوان خود بررسي كنيممي توان اين مواضع

 بود: 

 موضع سياسي ناصر خسرو در مورد امويان:

("كنم سان دگر كارو حال كه شايد"از ديوان خود مطلعش 171شمارهء ناصر خسرو در قصيده )5ميگويد:

 كنم يمگان به قرار همي زيرا ****چنينمن، جهان زندان مؤمن است

 كنم زندان معاويه شيعت بر****را سوزنده آتش حشر روز تا

ان* بعيدشگاز اين دو بيت گذشته شاعر توضيح مي دهد كه اگر شيعت معاويه او را(يعني شاعر) به درهء يم

ودر، رفتگن انتقام خواهد يعني او از ايشا، او ايشان را تا روز شمار در آتش سوزنده زندان خواهد كرد، كردند

از، يعني اين تبعيد برايش چيزي نبود، كه جهان زندان مؤمن است، همين حال به نكتهء ديگري اشاره ميكند
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زيراكه اسم معاويه در بيت اخير رمز، بيت اخير در يافت مي كنيم كه ناصر خسرو از امويان خيلي متنفر است

.ذار دولت اموي شمره ميشودگه بنيانبراي دولت اموي است ومعلوم شد كه معاوي

)6(، در همين حال از بيت اخير بر مي دارد كه معاويه پسر سفيان در روزگار ناصر خسرو پيرواني داشته است

ايشان در حب معاويه افراط، گفت كه در بغداد عدهء از غلاتي وجود داشتند"احسن التقاسيم"مقدسي در

ت7همچنين مسعودي(، ميكردند أكيد ميكند كه قبر معاويه در باب الصغير در شهر دمشق مورد زيارت پيروان)

.اوست

ق): 389-279موضع سياسي ناصر خسرو در قبال دولت ساماني*( ه

) )8ناصر خسرو مي گويد:

و شدش ديگر همه**** شد تهي چون سامان زال خراسان  سامان احوال

 قومي زيردستان دست زير به****بماندند زبردستان دنيابسز

 بيابان گرگ به سيرتهاي بد****مردمانند به صورتهاي نيكو

 زنخدان بر زانو مانده ازينم****تنهاو خوارو غريب من به يمگان

شد، از اين ابيات بالا بر ميايد كه چون خراسان خالي از سامانيان گرديد ، اوضاع مردم آن بدتر وآشفته

هنگامي كه ايشان اتباع، اما به شكل ديگري(زشت) شده است، انيان نيكو بودصورتهاي مردم آن در روزگار سام

شد، دولت سلجوقي شدند بد، سيرتهاي آنها مثل گرگ بيابان(مقصودش سلجوقيان) وحتى شاعر خود به حال

.او غريب وخوار وناتواني وتنها گرديد، تغيير داداه است

ممكن است كه به سبب وعلت آن نشان، جوقيان ترجيح ميدهدروشن است كه ناصر خسرو سامانيان را از سل

، موضوع ديگري كه در دورهء سامانيان قابل توجه است"):9توفيق سبحاني در تاريخ ادبيات ايران مگويد(، بدهيم

در دورهء آنان هيچ كس از اظهار نظر عقايد علمي، عدم مزاحمت آنان نسبت به مذاهب وفرق مختلف است

."نان فشارهاي نشد كه در عصر غزنويان وسلجوقيان مي شدندچوديني دچار 

كهگذشته مي توانگفتهءگبنا بر لذا ناصر، ون سامانيان مخالف مذاهب مختلف در دولت ايشان نبودندچفت

.خسرو ايشان را از سلجوقيان ترجيح مي دهد

ق): 132: 656موضع سياسي ناصر خسرو در قبال دولت عباسي( ه



���� 

تر مي وحاميان وپشتبانان خلافت عباسي را كه اورا تحت تعقيب وتعذيبكتوان گفت كه ناصر خسرو امراي

)10(.ميكردند در اشعار خود سخت سرزنش كرد

ناصر خسرو در بازگشت از مصر به ايران به انتقاد خلفاي بني عباس وسلاطين سلجوق وامراي ترك وعلما

وبراي آنكه خود در امان باشد به نقطهء كوهستاني از جبال بدخشان بنام،ختوفقها كه تابع آنان بودند پردا

)11(.ه وفات يافت 481ودر همانجا در سال، پناه برد"يمگان"

ناصر خسرو در ديوان خود مي ديد كه دولت بني عباس مغتصب خلافت بود ودليل نداشتند كه خلفا باشند

ا (ع) شاعر در ابيات آينده خطاب به يكى از ناصبيان(يعني مخالفان،ستزيراكه خلافت مختص به آل علي

ناصبيان خوار وذليل، باو ياد مي كند كه چون فاطميان بر مكه تسلط دارند، مذهبي خود از اهل تسنن) مگويد

واز،ش) پيروز بكندپوش(مقصودش فاطميان) بر عباسيان(سياهپواو اميدوار باشد كه فوجي سپيد، خواهند بود

ميپس، عباسيان گرسنه انتقام بگيرد مي، ردازدپس به مدح وستايش فاطميان كه حنظل در گلويشان عسل

اما ايشان در خلافت حق ندارند، ودر پايان اين ابيات تأكيد مي كند كه عباسيان ادعاي خلافت مي كنند، گردد

شاعر بر حق فاطميان درامامت،ودزيراكه اين امر يعني خلافت(مثل هر چيز موروثي) بر طبق نسب انجام ميش

مي، رسول خدا تأكيد مي كند (گناصر خسرو )12ويد:

ذلبر ****فاطمي گرفته است مكه كه چون بشنوي تبو تاب تنتبرو بيارد دلت

 سلب سيه كينه كشد خداي زفوجي ****فوجي سپيدپوش به سخت زود ارجو كه

 طلب عباسيان گرسنهز خون پدر ****پيمبر كند به تيغ وان آفتاب آل

ز ز بغداد از **** گون كند خون خلق خاك زمين حلهو  تا حلب بهر دين حق

 نه طربو لهونهو آيد يادش رحم نه****فروش لقب آنگه كه روز خويش ببيند

 قصب شود واندر برش درشت چو سوهان ****تلخ چو حنظل شود عسل گلوش واندر

 بوالعجب است حديثي شگفت اين، خلق در****خليفتم دعوي همي كند كه نبي را

و زيرا كس ****ملك اوست كه دين سراي رسول است  بي نسب اسلام در نبرد كس ملك

اين،س شاعر ابو مسلم خراساني* را سرزنش بكند زيراكه او سبب تمكين عباسيان شمرده ميشودپس

از، وجز خرافات ندارند، بع ديو استگروه(يعني عباسيان) از نظر شاعر گروه نادان ودر همين حال تا ناصر خسرو

و نه عيدو آدينه ها (مراسم عباسيان اهل تسنن) تمسخر مي شعبان كه، يردگنه رجب بالآخره از خود ميخواهد

(گاو، وبه شعر مرثيت روي بياورد، از اين گروه دور بكند )13ويد:

 جلب؟آنو شورآنويار نبود بومسلم****گروه اين گشتندي مهتر خلقو دين بر

 مينسب نشناسند از سبب كز جهل  **** گروه اين نسبت بدان سبب بگرفتند
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و در هرب فغاناند به دين اهل ديو وز****زدهاست علم بديشان ديو زان روز باز

 رجب؟و نه شعبان نه عيدو آدينه ها****شنود كي خرافاتو محال از جز زيشان

 آنكه كند كودك از قصب نيز است اسپي****يد خوارنبو امام رواست زن رود گر

 ندب ندب آور مرثيت را به شعر دين ****گروه اين ننگ اي حجت خراسان از

(، وبر ابو مسلم خراساني نفرين مي كند، بار ديگر ناصر خسرو از خلفاي عباسي ناراحت شد )14شاعر مي گويد:

 رعات گرگاننهگرس از بودش چون****هر زمان بتر شود حال رمه

 احمد را ديات كشتگان آل****عباسيان از گر بخواهد ايزد

 بيدر كلات آن او برون آورد از****را سفاح مر كه بومسلم واي

 آب فرات از بگذشتم راست چون****خويش دست بشستم ها لذتز من

 برات دوزخ آتش از صراط بر****حشر روز يابم آنكه اميد بر

(شاعر در جاي ديگر مي گو )15يد:

 بيوشاني شمشير به گرد ازو كه****ميدارد تو اقبال به اميد گيتي

 پريشانيو آفاق همه از خلاف اين****آيد صلح به آنگاه چو بدو بنگري

 قرباني به عباسي فرزند ديو****آرد پيش بغداد فروآئي چو به

 عماني لولوي فضلها دارد بر**** طاعت رهي من زي دره سنگ يمگان

واز او خواستار ميشود تا شمشيرش، ارش) ميگويدگخسرو خطاب به مستنصر باالله(خليفهء فاطمي در روزناصر

، در همين حال شاعر اين خليفه را به ديو تشبيه نموده است،دگوبه بغداد برود تا با خليفه عباسي بجن، را بكشد

اين اشاره، مردم آن) مطيع او خواهد بوداو به مستنصر باالله اطمئنان دارد كه حتى سنگ درهء يمگان(علاوهء بر

.عباسي استءشمن خليفهدر عين حالدو،گ بر اينكه شاعر تابع خليفه فاطمي استبزر

(گمي"سانتو حال شد دگر چون جهانا"از ديوانش بنام 41 شماره همچنين شاعر در قصيده )16ويد:

 رانتستا بسته ايزدي بند كه****ازاني لنگ بندي همچو رفتن به

 طيلسانت نشوئي عباسي چو****هرگز كه نشان مدبريت اين بس

) ق): 582-351موضع سياسي ناصر خسرو در مورد دولت غزنوي* ه

قباديانكپيداست كه ناصر خسرو با پادشاه محمود وپسرش در شهر بلخ كه براي سكونت در آن پس از تر

)17(.ملاقات كرده است، هجرت كرد
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ميشود كه پادشاه محمود غزنوي وپسرش مسعود بلخ را به عنوان پايتخت دوم پس از غزنه اتخاذ ياد اور

ايشان دوست داشتند در آن شهر اوقات بسيار را بگذارند حتى پادشاه محمود در آن يك فصل از فصلهاي، كردند

)18(.سال مي گذاشت

"اديب"و"دبير"امات عالي بدست آورد وعنوان ناصر خسرو در جواني به دربار شاهان غزنوي راه يافت ومق

)19(.يافت

او بعنوان، نزد دولت غزنويان به دست آوردگيشين روشن است كه ناصر خسرو جاي ومقام بزرپبنا بر اطلاعات

 زيراكه دبير اسرار ومحرمانه، اين كار در اين وقت به عنوان مقام سايسته در دربار بود، دبير نزد ايشان مي كرد

اين موضع در جاهاي، با وجود اينكه شاعر موضع مخالف غزنويان داشته است، هاي دولت به دقت را مي دانست

مي، مختلف از ديوانش روشن شد (گمثلا ناصر خسرو )20ويد:

ز من اي باد مر خراسان را و **** سلام كن د مر اهل فضل  را نادان عام نه را خر

 را جلال وعزت محمود زاولستان ****د كني ياد غره ايد؟ به ملك ترك چرا

ز هيبت او  را؟ گوزگانان بدادند خويش دستز****كجاست آنكه فريغونيان

 را ختلان خاك بسپرد پيلان پايبه ****كرد ويرانكتر اسپ سم به را هند چو

 را پيكان نشاند اندر سندان به همي ****نشان نداد ديگري جهان به چنو كسي

ز خلف  را ايوان برفراشت وز اوج كيوان سر****بستد، ري زرازيان، چو سيستان

او عزت وجلال محمود غزنوي را ياد ميكند كه فريغونيان*، شاعر در ابيات بالا اندرزهاي گرانبها تقديم ميكند

*از هيبت او مي لرزيدند سم،و او به انديشهء ديگري منتقل مي كند، وگوزگانان اينست كه محمود غزنوي به

ترا محمود غزنوي هند به نام اسلام،ي از شاعر شمرده ميشودگواين اشتباه بزر، هند را ويران كردكسب هاي

مي توان گفت كه ناصر خسرو اينجا، ومي توانست در مدتي اندكي اسلام را در هند وارد كرد، فتح كرده است

ازگو، خيلي متعصب بود كور كرده، نكاتي كه خيلي روشن است رويدن او بمذهب شيعهء اسماعيلي اورا از بعضي

) علت اصلي اين نظر از ناصر خسرو در مورد محمود اينست كه فرقه اي اسماعيليه در دوره21اما ممكن(، است

.خود مورد تعقيب واقع مي شدند وبه قتل مي رسيدند

آن6شماره ناصر خسرو در قصيده ("را نيلوفري چرخ مكن نكوهش"از ديوان خود مطلع )22ميگويد:

و راو جهل مر است مايهكه ****آن را مدحت كني به گوهر به علم  بد گوهري

 را كافري مر سرمايه دروغ است****را طمع دروغي آري نظم اندر به

 عنصري را؟ مر مدح محمود كند****بوذرو عمار زهد با پسنده است

 را رهبري مر خلق از گزيده ستش****يزدان كه دانا سجده برد را كسي
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 را جائري صورت زمينز روي ****عدلش كسي را كه بسترد آثار

 را ساحري سامري بر شيعتش ****است امام زمانه كه هرگز نرانده

او به علم،ك ميان مستنصر باالله ومحمود غزنوي مي پردازدچناصر خسرو در ابيات گذشتهء به مقايسهء كو

در عين حال مي بيند كه جهل وبد گوهر از بهرهء دشمن، يش ميكندوگوهر بهتر خليفهء فاطمي را مدح وستا

،فتگسپس او عنصري را نكوهش ميكند زيراكه او محمود غزنوي را به مديحه، او(يعني محمود غزنوي) است

.او امام زمان است، اينست كه خليفهء فاطمي عدل وداد بر زمين بسترد، پس از اين بر انديشهء ديگري تكيه دارد

ق): 590-429موضع سياسي ناصر خسرو در قبال دولت سلجوقيان( ه

يك فرمانده از ايشان براي هر استان انتصاب، هنگامي كه سلجوقيان* بر سراسر استانهاي ايران تسلط داشتند

ودر همين حال عادت داشتند كه به فرزندان اصلي استانهاي فارس در ادارهء امور كشور پهناور خود، كردند

)23(.لذا سلجوقيان ناصر خسرو را براي كار ديواني تكليف كردند، متوسل بشوند

) )24در عين حال ناصر خسرو خود در سفرنامه ميگويد:

در، من مردي پيشه بودم واز جملهء متصرفان در اموال واعمال سلطاني" وبكارهاي ديواني مشغول بودم ومدتي

ا در ربيع الآخر سنه سبع وثلثين واربعمايه كه امير.شهرتي يافته بودمقرآن آن شغل مباشرت نموده در ميان

"خراسان ابوسليمان جغري بيك داود بن ميكائيل بن سلجوق بود از مرو برفتم بشغل ديواني

(يعني مذهبگون به وطن خويش بازچناصر خسرو شت شروع بترويج وتبليغ عقيدهء ومذهب جديد

س از مدت كمي مجبورپلذا،د مصلحت امراي خراسان وبرضد عقايد اهل سنت بودواين امر برض، اسمعيلي) كرد

ء خليفهء بغداد بوده است، رديد يعني تبعيدش كردندگدار وديار خودكبتر )25(.وشايد تبعيد او بامر واشاره

بهگبر همين امر بديع الزمان فروزنفر تأكيد مي كند كه بعد از باز به، بلخشت ناصر خسرو از مصر او مشغول

رداخت لذا امرايپوبه تروج مذهب اسماعيلي، نشر دعوت فاطمي در خفا بود وداعيان به اطراف مي فرستاد

يم، واورا تبعيدش كردند، سلجوقي در صدد آزار او برآمدند ان تابع بدخشان افغانستانگاو بقيهء عمر خو در درهء

)26(.ذاشته استگكنوني 

بر، فت كه سلجوقيان با ناصر خسرو كوتاه نكرندگذشته مي توانگه هاي بر طبق اين انديش اوگايشان بنا فتهء

دي، واين مقام شايسته شمرده ميشود، به عنوان دبير انتصاب كردند ري مخالفگاما او به تبليغ مذهب وعقيدهء

، قبال اين امر سكوت بكنندنمي توانند، ايشان در همين حال حاكمان وشاهان بودند، عقيدهء ايشان آغاز كرد
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او مثلا از ايرانياني كه در برابر، لذا ناصر خسرو به مردم ايراني الاصل روي آورد، ايشان به تبعيدش مجبور شدند

) )37تركان خودرا پست وحقير مي كردند با پستي وكوچكي ياد مي كند:

 كي ريزم آب روي چو تو بي خرد از بهر آنكه توبره پر نان كنم

 گونه بنده تركان كنمچان رهي وبند من بوده اند من تن ترك

ميگدر جاي دي (گر )28ويد:

 زشت بود بودن آزاده را بندهء طوغان وعيال ينال

و ينال"معلوم است كه ناصر خسرو مردمش ايراني، * * از نامان ولقب هاي تركان شمرده ميشود"طوغان*

.ه تركان گردان ننهندوب، الاصل را دعوت ميكند تا آزاد باشند

) )29همچنان شاعر ميگويد:

ز من اگر  عليم قدير اي گواه مني****ديو بستد خراسان

 گرفتي مگير كه خودشان بتر زين **** گر نجستند دين خراسانيان

و فقير غني يكسر دوانند ****رهي تگين چونو ينال پيش به

 هبير ريگ شتندگ باد بدين**** عقيم باد چو تركانو چو عادند

 وير تيزاي، بنگر نمودم نكو ****راتوقرآن امثال مثالي از

 غدير روز عهد از بگريزد كه****خداي غدر به كس آن بياويزد

 شبير؟ با از آن عهد محكم شبر****پرسدت چه گوئي به محشر اگر

 حسير بماني فردا درد اين بر****همچنين گر امروز غافل توي

 دستگير بود بس او پند را تو****حشربه، گيري زحجت پند وگر

ي اينست كه تركان از بيعت امام زمان، انديشهء مذهبي تأكيد وتشديد مي كندكشاعر در ابيات بالا بر

، وبر ضد اين دعوت كار ميكردند،(مقصودش مستنصر باالله حاكم فاطمي) گريختند مي، درچرسدپاو ه به خدا

ب ولقب، لذا او آنان را به ديو تشبيه نموده است،ن خراسان را از ناصر خسرو گرفتندويند؟ سلجوقياگروز شمار

،ه فقيرچه غنيچائين هستندپسلجوقيان از نظر شاعر مردم، را توهين كرده است"تگينو ينال"هاي ايشان 

از، است رسيدهگشاعر به حدي بزر، معلوم است كه قوم عاد كفار بودند، ايشان مانند قوم عاد هستند او به آيهء

*، كريم نشان ميدهدقرآن  إلا، وفي عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم"خدا مي فرمايد: ما تذر من شئ أتت عليه

."جعلته كالرميم

او بدش از سلجوقيان، از ابيات بالا بر ميايد كه اندشيهء سياسي نزد شاعر زير تسلط افكار مذهبي خود شد

ا، ميايد .رويدگيشان مخالف مذهب شيعهء اسماعيلي بودند كه شاعر بدان زيراكه
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ته، اما حقيقت احساسات ناصر خسرو در قبال سلجوقيان در ديوان به روشني مي نمايد مي نمايد كه بدشان از

كه، دلش مي آمد او مي ديد كه ايشان شايستهء تا راهبران، ادشاهي ايشان رو به زوال گذاشتپوآرزو داشت

(، كمان باشندوحا )30شاعر ميگويد:

ز آل سامان چون تهي شد همه ديگر شد است احوال وسامان  خراسان

ز بس دستان وبي ديني بماند است بزير دست قومي زير داستان

 بصورتهاي خوب مرد مانند بسيرتهاي بد گرگ بيابان

، در ابتداي دورهء سلجوقيان رخ داده بودشاعر به تنگي ونوميدي در قبال ويراني وورشكستگي كه در خراسان

ونيز از ناداني وخشونت آنها، هم بدش از ناتواني ايشان در برقراي امنيت ميان مردم مي آمد، احساس كرد

(، شكايت مي كرد )31ناصر خسرو ميگويد:

 مرا دونان زخان ومان براندند گروهي از نماز خويش ساهون

 نگنجد به يك خانه درون آزاده دون، خراسان جاي دونان شد

 نداند حال وكار من جز آنكس كه دونانش كنند از خانه بيرون

(گهمچنين شاعر مي )32ويد:

 شد اكنون معدن ديوان ناكس **** خاك خراسان چو بود جاي ادب

ش****كنون،و بلخ بود خانه را حكمت  شد وارون بختو ويران خانه

 شد؟ ملعون ديو ملك كنون چونكه****بود اگر خراسانملك سليمان

 شد قارون قرين خراسان دين به **** را دين مر خاك خراسان بخورد

 شد قانونو مثال خاك خراسان ****جهان قارون نحس را به خانه

 موضع سياسي ناصر خسرو در مورد دولت فاطمي:

سكهنگامي كه ناصر خسرو بمصر رسيد نزدي وتوسط يكي از دعاه فاطمي بخدمت، ال در آنجا بسر بردبه سه

ق) 487-427خليفهء فاطمي مستنصر باالله ابوتميم معد بن علي( رداخت وبمذهب اسماعيليه وطريقتپه

فاطميان گرويد واز مؤمنان متعصب آن مذهب شد وبفرمان مستنصر باالله امام فاطمي زمان مأموريت دعوت مردم 

رستي شيعيان آن سامانپرفتن از مردم براي خليفهء فاطمي در ممالك خراسان وسرگيعت بطريقهء اسماعيليه وب

شدگذارگبدو وا )33(.رديد وروانهء خراسان
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نان سابقًا يادچهم، وئي مي كندگبهمان اندازه كه ناصر خسرو از امويان وعباسيان وغزنويان وسلجوقيان بد

ن خليفهء فاطمي مصر بود ودوران خلافت او از درخشانترين دوره هاي او همزمان با مستنصر باالله هشتمي، كرديم

اين امر در ديوان شاعر در جاهاي، فته استگند بار مستنصر باالله را مديحهچو، خلافت فاطميان بوده است

)34(.ون روشن استگوناگ

او، ستم وبيعدالتي است، گناهناصر خسرو در ابيات زير مي بيند كه خليفهء فاطمي(مستنصر باالله) را مبرا از

وهمهء، رندهء هماي افسانه اميز بر او سايه افكنده استپ،ي او هم در دنياست وهم در دينگوبزر، امام حق است

دي، واين صفت جز براي مستنصر نبود، شاهان زير هماي خود بودند كهگشاعر بر مضمون ر تأكيد مي كند آنست

در، يز غريب بنظر ميايدچواين، تا خدا از او نماز وروزه را قبول بكندهر كسي نياز به قبول مستنصر باالله زيراكه

در، اسلام ميانجي ميان مردم وخدا وجود ندارد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"مي فرمايد* قرآن خدا

اووا، كه شاعر در حب مستنصر باالله بسيار افراط كرده استكبيش"أجيب دعوة الداعي إذا دعاني  ين امر از

يزي كه در اين ابيات خيلي روشن آنست كه مستنصر باالله نزد ناصر خسرو هم امامچاما، سنديده نيستپ

مي، مذهبي هم رهبر سياسي بوده است (گناصر خسرو )35ويد:

ي وجلال امامگجز به بزر ****منش نديدم نه بر ستم زاو

ن نفامرفته است جهاگنور ****آنكه به نور بدر وجد او

حق"وئيشگآنكه جو ن ***"امام است "كدام؟"ويدگهيج كست نيز

 ون بزنندش به صحاري خيامچ****سدره وفردوس مزخرف شود

ن ر برود در سخنش نام خامگ ****ون بخت بر آيد به تختگخام

 جز كه مرو را نشد اين هر دو تام ****ي؟ همه دنيا ودينگيست بزرچ

 زير همايش همه جغد ولجام ****كرايت اوي است هماي وملو

 عليه السلام باالله مستنصر****نيست بدين وصف زمردم مگر

زي، تا نپذيردت  صيامو صلات پذيرفته نيست****خدايز تو

 زحامو بؤس همه زين تا برهي****راه جوي وزو گير او دامن

 والسلام را تو است اين پند من****همي گر پند پذيري، پورا

ديناصر خس ارو در جاي (گز ديوانش مي گر )36ويد:

 مسپر مژه به جز فخرز را ره****مستنصر حضرت سوي بشتاب

و دنيا  مشعر را دولتو عز وانجاست****قبله را آنجاست دين
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 كردر او حضرت گردون بجاي****تيره او خورشيد پيش طلعت

و اي يافته به و ****بيان تو تيغ و منبر زيب  جمال معركه

توبيصور و ****دنيا،ت مبارك و مجهول بود  زيور بيسلب

و****زيرا، معروف شد به علم تو دين  تو مجمر خاطر دين عود بود

 آل چنين گسترو رسول مدح**** زه!، خراسان زمين حجت اي

،دس شاعر ميان او وخورشيد مقايسه ميكنپس، خسرو با مستنصر باالله افتخار دارد كه او قبلهء دين ودنيا است

هم، نين چرخ بجاي او كردر استچوهم، آفتاب به پهلوي روشنايي خود تيره است مستنصر باالله نزد شاعر

اوست اين جهان گمنام خواهدكون دنيا خالي از صورت مبارچو، دل است هم بيان خوش داردگجوي شيرجن

.استگيش شاعر نيز عالم بزرپدر همين حال مستنصر باالله، بود

(گريگاي دي قصيدهدرناصرخسرو هم )37ويد:

و نابغه طبع مرا ****تا سخنم مدح خاندان رسول است  يار است متابع

و ز يزدان به****كرد بنده من خيل سخن را رهي  است عدل مشارو علم آنكه

 است جبرئيل غاشيه دار،و پيش رو****مشتري اندر نمازگاه مر او را

 » است تار جهان شب اين،و است ماه منير ****را طلعت جهان« خداي از مستنصر

صدز را قدس روح  است مدارو مجال مجلسش درو گرد****راه فخر روزي

ز بندگان صغار**** در او مشرف قيصر رومي به قصر  است روز مظالم

و  هزار است زير جمله است شمار چه هر****ازيراك هزار او خلق شمارند

و ****است درختي شهره رايت او روز جنگ  ثمار استو فتح برگها كش ظفر

و ****مركب او را چو روي سوي عدو كرد  است نثار فتح از خداي عرش نصرت

 است بزرگ طغار او قصر در ديگ ****داد خون عدو را چو خويش بدو

مپشاعر پس از مدح (ص) به ون مثل داد وعدلگاو را به صفات هاي گونا، ردازدپدح مستنصر باالله مي يغمبر

وروح، استكودنيا نسبت باو شب تاري، مستنصر باالله نزد شاعر ماه منير است، وعلم مدح وستايش مي كند

جن، وقيصر به عنوان بندهء خويش در سراي خود است، قدس به مجلس او افتخار دارد گودرفش مستصر باالله در

و، وپيروزي بهره اوست، خيلي معروف است .كه خون دشمن بدو داده است، يروزي از خداستپواين فتح

(حكام) فرق نمي كند گوئي كه ايشان، ياد اور ميشود كه ناصر خسرو ميان علي وپسران خود وميان فاطميان

مي، او ياد مي كند كه جد فاطميان رهبر ديو وبري ومردم است، چيزي يگانه است اگوخطاب به ناصبي رگويد كه
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را، يغمبر محمد(ص)استپاما علي(ع) در حقيقت از تن رسول، سر تو از تن تو استپ شيعت فاطميان آب خضر

(، وايشان از ناصبيان تبري هستند، يدا كردندپ )38ناصر خسرو ميگويد:

 برند راه پدرو جد سپس را امتان ****خداي فرمان كه به سپس فاطميان رو

وج و دشان رهبر ديو  گهرند پسران زان،و سوي رضوان خداي ****مردم بود پري

 مر نبي را وعلي را به حقيقت جگرند****فاطميان، تن تو پسرت گر جگر است از

 نمرند هرگز كه ستند شده دور خضر ****شيعت فاطميان يافته اند آب حيات

 تبرند را بيانناص گران به سخنهاي****را شيعت سبك خوب سخن از شكرند

 بي هنرند همه سخن خوب ندارند****خلق همه از هرك كه بياموز خوب سخن

ت كن أكيدهمچنين ناصر خسرو او شمشيرش را مي كشد تا دين، كه مستنصر باالله امام پسر امام استدمي

مي، جدش محمد(ص) را تازه بكند (گشاعر )39ويد:

 دام قير چون آن برخاست هانج وز****خاك روي شد عاقلان ضمير چون

 نيام از را حق شمشير فاطمي****بركشد روزي كه گفتم همچنين

 ابن الامام ابن الامام آن امام **** كند دين جد خويش را تازه

ميگودر جاي دي (گر )40ويد:

 زانم چنين مانده من بر زانو به سر****ني آگاهندو خراسان اهل غرقه اند

 من اسير غلبه لشكر شيطانم ****، تنصرمس، نصرت اي سر مايه هر

واو خوستار مستنصر باالله تا به سوي، شاعر مي بيند كه اهل خراسان غرقه ودر همين حال ايشان نادان هستند

ذشته روشن است كه رهبر ورئيسگاز دو بيت، واورا شكست بدهد، ديو(مقصودش خليفهء عباسيان) روي بياورد

.يش از مستنصر باالله نيستپناصر خسرو وفرمانده وحاكم وامام نزد

(گنيز شاعر مي )41ويد:

 حيدريمنو باشي عمري تو****خداي پيش به روز آن لاجرم

 ظاهريايغمز بدري تو تا****فاطمي فاطميم فاطميم

 شيعت مارندري مرا تو پس****است مارندر عايشه را فاطمه

 دريشايد اگر دشمن دختن****شيعت مارندري اي بدنشان

 بريمنازتو، تو از بريم من****مبر نامم، من نبرم نام تو
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او به روشني اعلام دارد، در ابيات گذشته ملاحظه ميكنيم كه ناصر خسرو به اوج تعصب مذهبي خود مي رسد

هي، كه او فاطمي المذهب است ودر همين حال مخالفان، چيز غير از مذهب خود اهميت نمي دهدچاو به

(ناصبيان) سرزنش مي كند مذهبي خود .وبالآخره اعلام دارد كه او از ايشان بري باشد، را

پ يژدر پايان اين پكوهش بر تأكيد مي كنم كه نظر مذهبي، وهش ذكر كردمژآنديشه كه سابقًا در ميان اين

.ناصر خسرو بر نظر سياسي خود تسلط داشته است

 نتيجه گيري ها

مي ديوان ناصر خسرو بسيار .نجدگاز نشان ها ومواضع سياسي ناصر خسرو

 ممكن است اين مواضع بصورت مختصري در عناصر زير ذكر مي كنيم:

.ر از دشمني ونفرت بودپموضع خود در بارهء دولت بني اميه)1(

.روشن است كه شاعر سامانيان را از سلجوقيان ترجيح ميدهد)2(

ب)3( ود ودليل نداشتند كه خلفا باشند زيراكه خلافت او مي ديد كه دولت بني عباس مغتصب خلافت

(ع) وشعار سياه عباسيان به زاغ تشبيه مي نمود .مختص به آل علي

.موضع خود از دولت غزنوي متصف با دشمني سر سخت جلوي آن بود)4(

موضع خود جلوي ايشان متمايز با دشمني سرسخت، او نزد سلجوقيان بعد از ايشان بر خراسان بكار آمد)5(

.او بدش از ايشان بيشتر از غزنويان مي آمد زيراكه آنان خيلي متعصب به سوي مذهب اهل تسنن بودند، بود هم

نظر خود به سوي دولت فاطمي مبني بر سزواري ولياقت ايشان به خلافت وامامت مسلمانان بود زيراكه)6(

مام حقيقي وشرعي مسلمانان در ايشان وارثان علم ودانش شرع از آل بيت هستند ومستنصر باالله را خليفه وا

شدگروز .ار خود شمره مي

 ويزگيهاي اين مواضع از ديوان خود عبارتند از:

بي)1( .رده اي وبي تعارفيپصراحت بيشتر

بهترين نمونهء اين نظرش در مورد، ناصر خسرو خيلي متعصب بود لذا از بعضي حقايق ونكات كور بود)2(

.محمود غزنوي است

ونه نزد سلجوقيان وغزنويان كار وايشان را نصيحت ميكرد ودرچگض بود زيراكه او ناصر خيلي متناق)3(

ا، همان وقت تا اين اندازه بدش از ايشان مي آمد نحتى .ظر بعد از تبعيد او به يمگان بودگر اين

.او تابع خليفهء فاطمي بود)4(



���� 

.تسلط داشتن نظر مذهبي خود بر نظر سياسي اوست)5(
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.17098ص،12ج، همان منبع"اغي شده بوددب

ه سبحاني21( .146ص، تاريخ ادبيات ايران،)توفيق

ص22( .32) ديوان

ق): 590- 429* سلجوقيان( به"ه بشرح زيرگنج شعبهء بزرپسلجوقيان طائفه اي از تركمانان غز هستند كه

وسلاجقه شام كه از سال تا نيمه، جقه كرامانسلا، سلاجقه روم، سلاجقه عراقگتقسيم شده بوند: سلاجقه بزر

از شاهان، قرن هيجدهم در نواحي خراسان وعراق وكرمان وقسمتي از بلاد شام وروم حكومت كرده اند

.120: 118ص، تاريخ مختصر ايران، عزيز االله بيات"آلب ارسلان وسنجر هستند، جغري، سلجوقيان: طغرل

.49ص 1،1998چاب، قاهره،م الشعر الفارسي في عصور الازدهارأعلا، ) محمد السعيد جمال الدين23(

م24( انتشارات، غني زاده چاب اول.) سفرنامهء ناصر خسرو قبادياني بانضمام روشنائي وسعادتنامه به تصحيح

.2ص 1372تهران 1372، ابان، هري چاب اولچمنو

نا25( م)سفرنامه ناصر خسرو قبادياني بانضمام روشنائي يد.مه وسعادت نامه به تصحيح و ص يج غني زاده

.مقدمه

ص 1387اب اول تهرانچ، سخن وسخنواران، ) بديع الزمان فروزنفر26( ش .152، 151ه

.234ص، ) ديوان ناصر خسرو27(

.196ص، ) ديوان28(

و"* طوغان: سرپ ظاهراًاز سران لشكر اولجايتو سلطان اه: لغت نامهگن"ادر اولجايتوستسر امير دانشمند بهادر

.13715ص،9ج، علي اكبر دهخدا، دهخدا

تر، نايب السلطنه، وليعهد"** ينال: ازكهر رئيس از رؤساي اعم از سلاطين ودهقانان ينالي است// لقبي

.13715ص،14ج، اه: همان منبعگن"كالقاب امراي تر

 151ص،)ديوان ناصر خسرو29(

41،42يهءا، * الذاريات

.247ص، ) ديوان ناصر خسرو30(

.249ص، ) ديوان31(

92ص، ) ديوان32(

.19598ص، جلد سيزدهم، لغت نامهء دهخدا، ) علي اكبر دهخدا33(

.268، 232، 229، 219، 209، 275، 168صفحات، ) ديوان34(
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 186ايهء، * سورهء البقرة

 236، 235ص، ) ديوان ناصر خسرو35(

.128ص، ديوان)36(

ص37( .58) ديوان

92ص،)ديوان38(

 229ص، ) ديوان39(

ص40( .218) ديوان

ص41(  302) ديوان

در مسائل معرفت  ناصر خسرو1»زادالمسافرين«شناسي

2يفموسي دينارشا

و زير همين عنوان سالهاي» مسافر-ال- زاد«نسخسخاي خطيّ اين اثر در بعضي.1 ه.ش. در تهران چاپ شده است. منّ اين 1384و 1338ناميده شده است
و فهرستهاي ضروري زير عنوان م.ا ) به طبع رسانيده2007(دوشنبه،» پريپس پتنيكاو«كتاب را به زبان روسي ترجمه كرده، با مقدمة تحليلي، توضيحاد

 پروفسور علوم جمهوري تاجيكستان، دكتر فلسفه، عضو پيوستة فرهنگستان2
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آف، به نام خداوندي ، ريدستكه جهان

.ش نگيني همچو ايران آفريدست ميانه

، خداوندا! نگهبان باش تو اين نگين را

و بغض رافبرانداز از سرش بخل و كين .تن

) از.م1088-.ق.ه481-قباديان تاجيكستان كنوني،.م1004-.ق.ه394ناصر خسرو قبادياني يومگان بدخشان)

و نويسندگان، بزرگترين فيلسوفان ، او صرف نظر از زندگي پرمشقت.) است.م11(.ق.هام-5قرن شاعران

و ناآرامش آثار معنوي زياد ارزشمند تصنيف كرده است ،»دينالوجه«،»زادالمسافرين«چون، پرتشويش

و رهايش« و اختيارالايمان«،»الحكمتين جامع«،»الاخوان خان«،»گشايش ،»صنعتلا عجايب«،»اختيارالامام

و عجايب غرايب«،»العقول بستان«،»لعالما لسان« تفسير«،»هفت باب«،»الحقايق كنز«،»الحساب الحساب

و انفس«،»قرآن و تسخير كواكب«،»ارشادالسالكين«،»رسالة آفاق ،»اصول ادب«،»رساله در دعوت روحانيان

،»ديوان اشعار«،»دستور اعظم«،»قانون اعظم«،»ر اعظمثياك«،»المتحيرين دلايل«،»گهرريز«،»شش فصل«

و ادبي بوده، علمي، هر يكي از اين آثار شاهكاري فلسفي.»سفرنامه«و» سعادتنامه«،»روشناينامه« در، مذهبي

آنندعين حال در رواج زبان فارس دري و شايستة كه در بارة آنها،ندو تشكلّ اصطلاحات علمي آن سهم بارز دارد

او.يابداي انجام گزارشهاي گسترده ولي ما گزارش خود را با توصيف ماهيت مهمترين اثر فلسفي

ميو بيان مسائل معرفت» زادالمسافرين« .نماييم شناسي در آن محدود

در، ) تأليف نموده است.م 1061(.ق.ه 453را ناصر خسرودر سال» زادالمسافرين« كه در اين هنگام او

و از عمر او  مي59يومگان اقامت داشت آن» زادالمسافرين«كه، اين چنين معني دارد.شد سال سپري در

به مرتبة حجت جزيرة خراسانوكه مذهب اسماعيلي را به كليّ پذيرفته، مرحلة حيات مؤلف نگاشته شده است

و عقيدتي.رسيده بود و محتواي فلسفي ت مؤلف ماهي.را مقدر ساخته است» زادالمسافرين«همين امر مضمون

 اين اثر خود را چنين معرفي كرده است:

،»زادالمسافر«ز تصنيفات من

و قانون .كه معقولات را اصل است

،دناگر بر خاك افلاطون بخوان

.2ثنا خواند مرا خاك فلاطون

چون مردم، يكم.كه مؤلف اين اثر خود را به سه منظور تأليف كرده است، آيد برمي» زادالمسافرين«از محتواي

و اندوختن زاد اين راه را بايد به آنان نشان داد، در اين دنيا مسافرند و، دوم.راه درست مسافرت گمراهيهاي علما
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و نكتهصلها، سوم.فقهاي ظاهري را آشكار بايد كرد و روشن بازا و فلسفة اسماعيليه را واضح هاي اساسي مذهب

ر.بايد نمود و منظورهاي خود اگر، داند همي ...مردم ...«ا به طور ذيل بيان كرده است: ناصر خسرو اين هدفها

زخمي درنگ ممكن كه اندر همة زمان خويش مر او را بر يك چشم، كه وي بر مثال مسافريست، خردمند است

خط، نيست كردن و به نقطه نقطة اكنونها مر اين خط را نپيمايد، كه زمان اوست، تا از اين پس بر اين.درنگذرد

خ كه از كجا آمده،و چون دانست.به كجا هميشودو كه بازجويد تا از كجا آمده است، ردمند واجب استمسافر

جا، است [، معلوم او شود آن كه، مسافرين برگيردالزاد، مر او را به چه چيز حاجت خواهد بودن]وكه هميشود

،و اندر اين قول.»تقواال زادال خيرانفواتزودو«گويد:و خداي تعالي همي.باشدنرخطمسافر بي زاد از هلاك بر

ما بيشتر مردم،و چون حال اين است.كه شما بر سفريد، پوشيده گفته شده است،»زاد برگيريد«گويد كه همي

را.را از نگريستن در اين باب غافل يافتيم و خوارو نادانان امت مر حق و بر امثال واهر كتابظگرفته بودند

و از خداي ايستاده  و كسايف فتنه گشته و بر محسوسات و معاني از دست بازداشته و بواطن و ممسولات

و فقه و مر هوسها را به هواهاي مختلف خويش رياستجويان اندر دين استخراج كرده و لطائف دور مانده معقولات

ب و مر بينندگان را به چشم و مر دانايان را بر علم حقايق و مر جوينصنام نهاده و جداكنندگان اير دگان حق را

بدحجوهر باقي ثابت را از جوهر فاني مست و و قرمطي نام نهادهديل ملحد اندر واجب ديديم مر اين كتاب، اند ين

و نام نهادن مر اين كتاب را به  .1»زادالمسافرين«را اندر اين معني تأليف كردن

و كيهان، شناسي كيهان، شناسي الهيات، فلسفيكه تحليل مسائل، المعارفي اثريست دائرة» زادالمسافرين« نگاري

(وقشناختي معرفتمؤلف در آن مسائل نقش.طبيعتشناسي را در بر دارد و كتابت حواس ظاهر،)2-1هاي قولل

) (، مكان،يهيول، حركت، نظرية جسم،)4-3هاي قولو باطن تعليمات در بارة،)5،6،8،9،10هاي قولزمان

) (،)7،21،22،26هاي قولنفس و حدوث عالم و موبدع حقيقي،)13،20هاي قولنظرية قدم صانع حكيم

و سزاي او را مفصل بررسي كرده است،)14،15،16،17هاي قول( و جزا هنگام تحليل اين مسائل.مسئلة انسان

كلا يانمعتزيل،ياصحاب هيول،اندهري،انباعيط-عقايد حريفانش، ضمن بيان نظريات خود ازو م اهل تسنن را

بي.ديدگاههاي اسماعيليه نقد نموده است و ، مثلاً.غرضانه رفتار كرده است در اين موردها او نه هميشه خالصانه

او، داند وي نظرية قدماي خمسة ابوبكر رازي را يك فلسفة الحادي مي را«زيرا از ديد درزمغز سخن پسر ي

كه،»ستي هيول و فلسفي واثار خود ابوبكر رازي،زيمغز سخن ابوبكر را حال آن چنانكه از منابع تاريخي

.از اعتراف پنج جوهر قديم متعادل عبارت است نه از يك هيولي اولي، برميايد

4-ص..1923حكيم ناصر خسرو. كتاب زادالمسافرين. برلين،2
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نا، پوش به طور پرده» زادالمسافرين«در و در، اهر نقد فلسفة مشّايي شرقيظناعيان خصوصاً نقد تعليمات آن

و ابد عنصرها و حدوث نفس وجود دارد، مكان، حركت،يلهيو، خصوص قدم » زادالمسافرين«به اين معني.زمان

النه تنها داير هة و فلسفي قرن پنجم كه، فلسفييست-لمعاريف تاريخيةابلكه داير،.ق.معاريف دانشهاي ديني

و نظرات مكتبهاي فلسفي امكان مي از، زي شودبازسا، كه آثار نمايندگانشان در دسترس نيست، دهد تعليمات

، المعارفيست از آن رو نيز اثر دائرة» زادالمسافرين«.ليو اصحاب هيواندهري،انهاي فلسفي تباعي جمله نظريه

ر و ،وستيكرودم،ةخصوصاً نمايندگان بزرگ آن سقرا،موكه در آن اخبار مهمي در خصوص فلسفة انتيقي يونان

و افلاتين مندرج است، افلاطون .ارسطو

موافق هدف اين گزارش ضرور است به تحليل نظرية، فارغ شديم» زادالمسافرين«توصيف عمومي چون از

.بپردازيم، كه در اين اثر بيان شده است، شناسي ناصر خسرو معرفت

ميطم (شناخت كه معرفت، رساند العة اين اثر .ديني ناصر خسرو است- شناسي) مدخل تمام نظام فلسفي شناسي

ايه او در تاريخ فلسفك، رسد به نظر مي شناسي كه بار نخست مدخليت معرفت، ما اولين متفكّريسته

و قرون وسطيي آن مقرّر كرده است(شناخت .شناسي) را براي تمام فلسفه به معني انتيقي

و بيان مسائل شناخت، اين خلاصه متّكا بر آن است مسائل-شناسي كه چهار باب اول اثر مذكور به بررسي

(معرفت)ماهي و كتابت نقش شناخت، پذيري عالم شناخت،ت شناخت ، حواس باطن، حواس ظاهر، شناسي قول

و عقل بخشيده شده - شناسي در مورد بحث در بارة مسائل هستيشناختي بر زم اين مسائل شناخت.اند نفس

و نقش او در عالم، زمان، مكان،يهيول، نفس، تعليمات در بارة االله و مقام نيز مورد تحليل مؤلف انسان

.اند بوده» زادالمسافرين«

مي» زادالمسافرين«از مت، گردد پيش از همه معلوم و ن نظريةيكه ناصر خسرو از جانبداران پيگير

و منافع«كه، او معتقيد است.پذيري عالم است شناخت و مواليد عالم است، مردم بر همة فوايد ، كه اندر امهات

چطم و .3»يزي از آن بر او پوشيده نمانده استلعّ شده است

و شناختن عالم مختص به اين يا آن قوم نيست، از نظر ناصر خسرو ، بلكه مردم همه اقاليم قابليت درك، دانستن

و شناختن عالم را دارند: كه، آن نيست، كه بر بعضي مردم بعضي اقاليم ظاهر شده است، بعضي چيزها«دانستن

.بلكه بر آنها ظاهر نهايتش بر مردم اقاليم ديگر بعد از مدتي رسيده، اند گر آن را ندانستهبعضي مردم اقاليم دي

.1»كه بر مردم ظاهر نشده است، چيزي نبوده، پس

(شناخت عقيدة معرفت در- پذيري) پذيري بلكه در تمام آثار فلسفي ناصر خسرو،»زادالمسافرين«ا عالم نه تنها

و اين از آن گو ميمندرج است -ال- جامع«در، مثلاً.قدم اين عقيده بوده است كه وي جانبدار ثابت، دهد اهي

 509ص.». زادالمسافرين« حكيم. ناصر خسرو.كتاب3
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و كواكب مختلفلاز افلا، به جملگي، عالم جسماني«آمده است:» حكمتين و-مدورات واال مقادير لالوانالافعال

و.حركات همه مكيفات استلااو و حيوان با بسياري انواع و نبات وو چيزهاي زمين از جواهر و صورتها اشكال

و فعلهاي مختلف مزهّ و رنگها را-ها و دانستني است مردم .1»همه موكييف

ولي در عين حال بايد نيز.پذيري عالم از هر جهت شايستة تقدير است خسرو در بارة شناخته اي ناصرانديش

را، گفت ه انسان همه چيزهاي عالم را دانستهك، زيرا باور دارد، داده استهكه او در بيان اين مسئله به اغراق هم

و از او چيزي پنهان نمانده است و ابتداي سدة بيست، ولي معلوم است.است يكم كه حتيّ انسان سدة بيستم

ت، ميلادي و و از او چيزهاي، استجيونلككه دوران كاميابيهاي بزرگ علمي همه چيزها را ندانسته است

ر.شماري پنهان مانده است بي كه، سد به انسان سدة يازدهم ميلادي؟ ولي صرف نظر از اين بايد گفتپس چه

ايعقيد (شناخت ناصر خسرو در بارة معرفته و، ايانطسسفا عالم نسبت به عقايد-پذيري) پذيري شكّاكان

و زمان خودش مي كه معريف، لادريان انتيقي مي پذيري عالم را يا نفي ، دادند كردند يا زير شبهه قرار

مي، ناسي سالم فلسفي بودش روش و دريافت عالم راهنمون و علما را خصوصاً به تحقيق .كرد كه مردم را عموماً

و در اين راه پيوسته اقدام نمي پذيري عالم معتقيد نمي كه اگر انسان به شناخت، اعتراف بايد كرد هرگز، كرد بود

و تمد از حالت بدوي بيرون نمي و به مرحلة كنوني فرهنگ .رسيدن نميآمد

و از او چيزي پنهان نمانده است، هرچند ناصر خسرو معتقيد است ، كه انسان همه چيزهاي عالم را دانسته است

و يكدفعينه، كند ولي اين نقطه را نيز با اصرار تأكيد مي بي، كه روند معرفت عالم نه امر يكباره پاياني بلكه امر

مي، است و كه درجه به درجه صورت رار درجهه«گردد (انسان ) سوي ديگر درجه راه.د.م-اي از علم مر او را

و مر علم را نهايت نيست .2»دهد

بي اعتراف شناخت و چراي عالم از جانب ناصر خسرو ضمن زمينه پذيري و فلسفي زمينة ديني چون هاي علمي

او.نيز دارد » زادالمسافرين«در جاي ديگر.3»ند دانستنمر آفريدگار را نتوا، هر كه مر آفريدگان را نداند«، از نظر

بد، اند مردم را اندر اين سراي بر اين صورت از بهر آن آورده«او آورده است: و از آموختن هيچ-تا اين لذتّ برسد

و فرمايندة الهي است.ناسايد .4»اي بياموز تا زينده«گويدش: كه همي، لذتّ يافتن مر او را از علم بر مثال موكيّلي

(معرفت)، پذيري عالم ناصر خسرو را واداشته است منطق نظرية شناخت انواع، كه پيرامون مسائل ماهيت شناخت

در، هاي ناصر خسرو از ملاحظه.و ابزار آن نيز ژرف بينديشد مي، اند درج شده» زادالمسافرين«كه توان نتيجه

آنخدانستن-كه شناخت عالم، گرفت و،و كيفيت اشيا حقيقت، ماهيت، واس اشياي دريافت سببمندي

 
ص..ه.1363حكيم ناصر خسرو قبادياني مروزي يومگاني. جامعالحكمتين. چاپ دوم. تهران،4 .11ش.
ص.5 . 281ناصر خسرو. زادالمسافرين.
ص.6 .167ناصر خسرو. زادالمسافرين.
.251ص.». زادالمسافرين« حكيم ناصر خسرو.كتاب7
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مت«كه، در همين زمينه ناصر خسرو به اين خلاصه رسيده است.قانونمندي آنان است ور استصحد علم توسط

.»جاهل باشد، كه هست، هر كه مر چيز را جز چنان تصور كند«و» چنان كه هست، مر چيز را

و ابزار آن را نيز بررسي كرده استمسائل انواع شناخ» زادالمسافرين«ناصر خسرو در در بابهاي اول اين اثر.ت

و كتابت پرداخته است خود او پيش از همه به تحليل نقش شناخت مي.شناسي قول و، كند او تأكيد كه قول

مي كتابت به اين معني ابزار شناخت كه نفس دراك توسط آنان دانش را به ديگر نفسها انتقال، باشند شناسي

مي.دده مي و توسط كتابت به غايبين انتقال داده آنها اين وظيفه را از راه.شود توسط قول دانش به حاضرين

و ان ميطباانعكاس و حقيقت اشياي عالم ادا كه قول معني، تفاوتشان فقط از اين عبارت است.نمايندع معني

و به طور مجردمدرك را بي ق-ولي كتابت آن را بواسطه، واسطه ميتوسط و حروف انعكاس از.نمايد ول نوشته

.1كه نقش قول در شناخت عالم نسبت به نقش كتابت افضلتر است، اين سبب ناصر خسرو معتكيد بر آن است

و اهميت مهم شناخت، كه شايد بار نخست از جانب ناصر خسرو بيان شده است، عقيدة مذكور شناسي

را اگر او دانشهاي اندوخته، كرد اگر بشر كتابت را اختراع نمي، بود شناسي دارد: اگر انسان سخنگويا نمي روش اش

وا، به اين وسيله به نوع خود و به نسلهاي آيندة خويشتن هرگز به مرحلة كنوني، كرد گذار نمي به همزمانان خود

و تمدن ارتقا نمي مي زيرا هر نسل دانش اندوخته، يافت فرهنگ و ادامت علمي اش را با خود و، برد فرهنگي

مي.گرديد تمدني تأمين نمي و كتابت را كاملاً درست مدخل همه، گردد از اين اصل معلوم كه ناصر خسرو قول

و شناخت .شناسي قرار داده است گونه شناخت

و عقلاني خود را نيز بيان كرده است» زادالمسافرين«ناصر خسرودر ماهيت نظرية معرفت.نظرية معرفت حسي

و معرفت چيزهاي محسوس به پنج حواس ظاهر، آن عبارت است حسي او از )1(-كه نفس انساني براي شناخت

و معاني به پنج حواس باطن5(، ) بساوايي)4(، ) بوياي3(، ) شنوايي2(، بنايي و براي ادراك معقولات - ) چشايي

را به ميانجي حواس ظاهر حواس باطن مردم.نياز دارد-) ذكر5(، ) فطرت4(، ) حفظ3(، ) وهم2(، ) تخيل1(

و بدون آنها وجود داشته نمي حاصل مي و خاصيتهاي.توانند شود حواس ظاهر انساني تنها چيزهاي حاضر

مي، كنند جداگانة آنها را درك مي و هم معاني ولي حواس باطن و هم چيزهاي غايب توانند هم چيزهاي حاضر

و بدانند ما.آنها را بشناسند مي، هيت معرفت حسياز نظر ناصر خسرو آن، گيرد كه توسط حواس باطن صورت از

مي، عبارت است و به قوة حافظه انتقال كه در فرايند آن تخيل صور اشياي محسوس را از ماده تجريد كند

و ضروري، گذارد قوة حافظه اين صور را به قوة ذاكره وامي.دهد مي به تا آن كه وي بتواند آنها را در مورد دلهاه

يا صورتهاي، چون قوت متخييله مر صورتي را از صورتهاي شخصي«ناصر خسرو خود نوشته است:.ياد بياورد

و به قوت حافظه سپاردش و صورتي، قولي يا كتابي از هيولاي او مجرد كند كه، حافظه مر آن صورت را نگه دارد

.����.». ����ل�����ی�« ���� ���� ����.�����
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صو، رساند او همي- از آن قوت متخييله بد تا چون مر همان صورت، كند رت پيشين برابر هميحافظه مر آن را با

آن، داند همي،و چون صورتها با يكديگر درخور نيفتند.كه اين همان است، بداند، پيشين را بيابد و.ستاكه اين

و جاي را اندر او مقرّ نيست و صورتهاي، چون قوتهاي نفس جايگير نيست بلكه مكان صورتهاي مجرد است

ا بي .1»غونجدو همينهايت اندر

مي، ناصر خسرو باور كامل دارد اما.گردد كه صورت اشيا در حواس انسان تنها توسط تأثير آنها به حواس وي پيدا

وي، او تأثير صاحب حواس را بر اشيا اقرار نبود از عمل ما جز طبيعت ما چيز ديگر منفعيل، زيرا به عقيدة

گيري ما را سخنان اين نتيجه.ية معرفت حسي وي جنبة مراقبتي داردبه نظرداشت اين ديدگاه او نظر.گردد نمي

ما، چون ما سخني را بشنويم«كنند:مي تأييدزيرين متفكّر كاملاً  و شنوايي آن شنيدني اندر شنوايي ما اثر كند

و آن شنيدني با شنيدن ما متغير نشود، كه پيش از آن بر آن باشد، از حالي حا.بگردد ل ديگرو همين است

بد، كه از ما به حواس آيد، فعلها 2»نه چيزي ديگر، مفعول شود زوات ما همي، كه از ما آيد، اين فعلها-كه

و اعتمادبخش بودن معلومات آنان شك نداشت ولي خوب، ناصر خسرو هرچند به قدرت معرفتي حواس

و معاني اشياي عالم عاجزند، دانست مي اي.كه آنها از درك معقولات از جسم ...«كه،ن سبب او نوشته بوداز

و ليكن عقل با دلايل دانسته است، جيزهاست حس، كه آن جسم است، كه حس مر آن را اندرنيابد چنان كه به

در.3»يافته نشود كه مر ورا حس نتواند، چيزي«كه، تأكيد كرده است» الاخوان خان«علاوه بر اين متفكرّ

و نه اندر عقل.مر او را به عقل يابد، يافتن و نه موجود،و آن چه نه اندر حس آيد در.4»او نه چيز باشد عقل

و معاني، چون قوة مفكّره، افزارهاي خود اش به دست فعاليت معرفتي و توسط آنها صور و ذاكره تكيه دارد حافظه

و ضروري تجديد مي و هنگام دلخواه اس.نمايد اشيا را در نفس مردم منتبيع اين عقل شريف چون«ت: او نگاشته

و دست.پيشور است با آلتها و ناديدني است و ناديدنيندو او خود لطيف است چون، افزارهايش نيز همه لطيف

(جز آن) و و ذاكره و حافظه و مصوره ميايهانديش با نظرداشت همين.5»قوتهاي مفكّره توان متفكرّ نتيجه

كه آن توسط افزارهاي خود صورتهاي، معرفت از آن عبارت استكه از نظر او نقش عقل در روند، گرفت

(با ياري قوة مصوره) محسوس را از ماده تجريد مي مي، كند مي حفظ و به ياد (با مدد قوة حافظه) (با نمايد آورد

و ماهيت آنها را آشكار مي در، در عين حال بايد گفت.سازد دستياري قوة ذاكره) » المسافرينزاد«كه ناصر خسرو

. زادالمسافرين«حكيم ناصر خسرو. كتاب9 23-22ص.»
.82ص. 1940 ناصر خسرو. خوانالاخوان. قاهره،10
. ����ل�����ی�«���� ���� ����.������ «.���.
.82ص. 1940ناصر خسرو. خانالاخوان. قاهره،12
. زادالمسافرين«حكيم ناصر خسرو. كتاب13 . 209- 208ص.»
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و افزارهاي آن را به طور مبسوط بررسي نكرده است و اهميت معرفتي عقل شايد او انكار را در آثار ديگر.ماهيت

و رهايش«،»الاخوان-خان«،»الحكمتين-جامع«چون،اش فلسفي .انجام داده باشد وغير انها» گشايش

و» زادالمسافرين«ناصر خسرو در .معرفت عقلي را نيز مورد بحث قرار داده است مسئلة تناسب معرفت حسي

بد«كه، خلاصة عقيدة او در اين مسئله از آن عبارت است و- چيزهاي دريافتني (يعني حواس اين دو آلت مخالف

و نه همه معقول، ) نيز مخالف يكديگرند.د.م- عقل چنان كه ما را نه حس بي عقل، يعني نه همه محسوسند

بي داده و نه عقل (حس ظاهر در نظر است.حس اند حس.د.م-و آن چه به حس (كه ) يافتني است مر وهم را

و فكرت يافتني است.د.م-باطن است و آن چه به وهم مر حس را نيز اندر يافتن، ) سوي يافتن او سبيلي نيست

و عقل بي حس نداده.1»[او] راهي نيست ، معرفتي آنهاصرف نظر از فرق نقش، اند چون مردم را حس بي عقل

و يكي را نسبت به ديگري برتر دانست و معرفت عقلاني را به همديگر مقابل گذاشت از، نبايد معرفت حسي زيرا

مي، نظر ناصر خسرو و راه معرفت حسي توسط عقل منور معرفت عقلاني در زمينة معرفت حسي پيدا شود

و معرفت عقلاني.گردد مي هاي از نظريه،.ناصر خسرو پيشنهاد كرده استكه، اين تعبير تناسب معرفت حسي

(يك يك (-طرفه) جانبه و عقلگراييsensualismا هسگرايي ((rationalism) نو كه يا نقش، فيلسوفان اروپاي زمان

و مسئله را واقع، ساختند حواس يا نقش عقل را در روند معرفت مطلق مي و فصل بينانه صحيحتر است تر حلّ

.نمايد مي

ر خود از دستاوردهاي پيشينيانش برخوردار شناختي معرفتكه ناصر خسرو در تدوين نظرية،ا نيز بايد گفتاين

(انعكاس)، پذيري عالم عقايد او در بارة شناخت.بوده است و نقش، ادراك چون انتباع و باطن حواس ظاهر

و ماهيت معرفت عقلاني، عقل، معرفتي آنها ح، ابزار آن و دراسورابطة عقل و عقلاني ريشه و معرفت حسي

و ابن سينا دارند وي، شناسي او از اين عبارت است ولي خودويژگي نظرية معرفت.فلسفة مشّايي ابونسر فارابي كه

به، آن را به نيازهاي ديني و شناخت آن راهيست خصوصاً مذهب اسماعيليه مطابق ساخته است: معرفت عالم

و شناخت خداوند .سويي معرفت

. ����ل�����ی�«���� ���� ����.������ «.����.
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 رويكردهاي انتقادي ناصرخسرو

و بهاريه سرايي  نگاه نقادانه ناصرخسرو به بهار
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و بهاريه سرايي كه از مضامين مورد علاقه اكثر شاعران بوده است در وصف زير گونه ادب غنايي قرار مي گيرد

بهاريه سرايي يكي از سنن ادبي در شعر فارسي از آغاز(قرن چهارم.ايد مورد توجه بوده استابتدا در تشبيب قص

و اولين شاعري كه نخستين بهاريه كامل را سرود رودكي سمرقندي است.ه بعد از پدر.ق) تا اكنون بوده است

كه.شود شعر فارسي اين سنت همواره در ميان شاعران ديده مي و آفاقي شاعران سبك خراساني نگاهي بيروني

و جلوه هاي فصل بهار در تشبيب قصايد خود به مدح ممدوح  به فصل بهار دارند همواره با توصيف زيبايي ها

و وسيله اي براي گريز به مدح ممدوح بوده است.پرداخته اند .در واقع توصيف بهار در نزد آنان ايجاد زمينه

و آن ها در اين توصيفات خود.اند بهاريه سرايي علاقه وافري داشتهشاعران اين سبك اكثرا به توصيف طبيعت

و توصيف جزييات داشته و به راستي عنوان دوران طبيعت گرايي به شعر اين دوران توجه زيادي به بيان اند

به عبارتي شاعران سبك خراساني همواره تلاش كرده اند تا طبيعت بهاري پيرامونشان را بسيار.زيبنده است

و اغراق آميز تر از بهاري كه به چشم خود ديده اند توصيف كنند در نتيجه بهاريه ها زمينه مناسبي براي زي باتر

و مديحه سرايي در قالب قصيده شده است .گسترش مدح

و دقت نظر در شعر غنايي ابتدا شاعر از يكي از تجليات جهان آفرينش متاثر مي و آن تاثر را با لطف كلام گردد

ميمي توصيف و عالم معني كشيده و سرانجام به سيري در فراخناي انديشه ) اين64: 1382،(شميسا.شود كند

ميبهاريه.اندپردازان هنر محاكات يا تقليد ناميده تاثير پذيري از طبيعت را نظريه - ها هم كه زيرگونه وصف قرار

و اكثر شاعران شيوه، با توجه به ويژگيهاي شعري عصر خود گيرند دراشعار همه شاعران نمود وجلوه يي دارد

.اندخاصي در توصيف بهار داشته

و سرآمد ادب پارسي در هزاره اخير است به سبب تحولات حكيم ناصرخسرو قبادياني بلخي كه از شاعران مطرح

و رويكرد تازه اش به مذهب اسماعيلي داراي نگرشي متفاوت تر نسب و تغييرات رفتاري و فكري ت به ديگر روحي

و معاصرش در بهاريه ها است كه.شاعران متقدم و مشهور در سبك خراساني است وي از شاعران برگزيده

و بهاريه سرايي پرداخته است؛ ليكن نسبت به ديگر شاعران سبك  همچون ديگر شاعران اين سبك به بهار

و  و بهاريه ها داشته استخراساني كه به توصيف فصل بهار پرداخته اند نگرشي در راستاي مذهب .اخلاق به بهار

و اين خرد گرايي او همچنان بهاريه هايش را نيز مورد احاطه خود مي توان گفت ناصرخسرو شاعر خرد است

و معاصر خود را به دليل بهاريه سرايي مورد سرزنش، وي در بهاريه هايش.قرار داده است ديگر شاعران متقدم

و آنجا كه  و افكار اخلاقي، خود به توصيف فصل بهار پرداخته استقرار داده است و تبليغ اصول ، سعي در تبيين

.مذهبي خود داشته است
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و البته نگاه نقادانه او در اين زمينه تاكنون كاري كه به بررسي بهاريه، درباره پيشينه پژوهش هاي ناصرخسرو

نا، است باشد صورت نگرفته و مقالات بسياري در صرخسرو به شكل جداگانه كتاباما آثار فراواني درباره اشعار ها

ميمجلات فارسي نگارش يافته  شود از جمله: است كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره

 نوشته علي دشتي» تصويري از ناصر خسرو«-1

 نوشته جعفر شعار» گزيده اشعار ناصرخسرو«-2

و شعر در نزد ناصر خسرو«-3 ند» پيوند فكر  وشن اسلامينوشته

و فيلسوف ايراني، تصويري از شاعر، لعل بدخشان، ناصرخسرو«-5  نوشته آليس هانسبرگر» جهانگرد

 ....و

و رساله وجود دارد كه از جمله به موارد زير مي توان اشاره نمود: و بهاريه سرايي نيز چند مقاله  در زمينه بهاريه

و تاثير«- هاقرآن بهاريه هاي فارسي  نوشته حميد رضا شكار سري» بر آن

 نوشته اصغر دادبه دردايره المعارف بزرگ اسلامي» بهاريه«-

و» نگاهي به غزل هاي بهاريه در ديوان شمس« رساله- ..نوشته سحر محرابي

و اهداف او از بيان بهاريه ها مي پردازد و بهاريه سرايي و تبيين نگرش ناصرخسرو به بهار و.مقاله حاضر به بيان

و تفاوت نگرش او در بهاريه ها با ديگر شاعران سبك خراساني ست ششي براي بررسي بهاريهكو هاي ناصرخسرو

و بيش از هر چيز به بيان محتواي بهاريه و اختصار فراهم آمده و در كه با ايجاز ها در شعرناصرخسرو تكيه دارد

 صدد پاسخگوي به سؤالات زير است: 

به-1 و بهاريه سرايي چيست؟نگرش ناصر خسرو به فصل  ار

و آفاقي است؟-2  آيا نگرش ناصرخسرو در بهاريه هايش مانند ديگر شاعران سبك خراساني عيني

مي-3  كند؟آيا وصف بهار از نظرگاه ناصرخسرو انديشه خاصي را دنبال

و عناصر برجسته در بهاريه هاي ناصرخسرو چيست؟ مولفه-4  ها

هاو زندگي شاعر در تجربه هاي زيستي او براي پديد آوردن شعر به ويژه بهاريهباتوجه به اينكه محيط طبيعي

و سپس بهاريهتاثير فراوان دارد ناگزير ابتدا به طور مختصر به بيان زندگينامه شاعر مي هاي حكيم پردازيم

 ناصرخسرو مورد بررسي قرار مي گيرد: 

 زندگي نامه:-2

و حكيم ابو معين ناصربن خسرو بن حا رث قبادياني البلخي المروزي ملقب به حجت از شاعران شيعي مذهب

و بزرگ در تاريخ ادبيات است در قباديان از نواحي بلخ 394ناصر خسرو در ماه ذي القعده سال.بسيار گرانقدر

مي.متولد شد )60: 1347،(زرين كوب.گذشتدر اين هنگام پنج سالي از آغاز سلطنت پر آوازه محمود غزنوي
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و املاك بوده است از و در بلخ داراي ضياع ناصر خسرو با توجه به اينكه در يك خانواده متمول به دنيا آمده بود

و در دوران جواني به دربار مسعود غزنوي راه  همان كودكي شرايط براي تحصيل علم براي او فراهم بوده است

و به مقام دبيري مي دريافته است و و سه اي بوده است تا اي زندگي مرفهاين دوران داررسد اينكه در سن چهل

مي.شود سالگي با ديدن يك خواب دچار يك تحول روحي مي و از اشتغال به دربار استعفاو پس از آن توبه كند

ميمي و در همان سال به زيارت خانه خدا در.روددهد مياو .نويسداين سفر كتاب ارزشمند سفرنامه را

ميتحول روحي كم كم با انديشهپس از اين مي هاي اسماعيليه آشنا و به آنان گرايش پيدا و بعدها به شود كند

مي.شود لقب حجت مفتخر مي ي فاطمي مامور ارشاد مردم در خراسان و در آنجا به تبليغو از جانب خليفه شود

و به همين خاطر مورد غضب قرار گرفو ترويج افكار اسماعيليه مي و وتا پردازد و شاعر به يمگان پناه مي برد ته

و تبليغ مي .پردازدآخر عمر خود در يمگان به ارشاد

و آن گروه او را حجت خوانند« اند: درخصوص مذهب او چنين گفته (سبعه) غلوي عظيم داشت در مذهب شيعه

و معاصر مستنصر فاطمي مغرب د.قرين صدسال عمر يافت.و او مردي حكيم بود و ولادتش ر سنه ثمان

و ثلاثمايه .ق در يمگان از اعمال بدخشان وفات يافته است.ه 481) او در سال 753: 1366،(مستوفي.خمسين

و ديگري موسوم به سعادتنامه دارد، وي علاوه بر ديوان اشعارش .دو منظومه يكي به نام روشنايي نامه

 بهاردر نگاه ناصرخسرو-3

مياصولا ناصر خسرو به آنچه شا و به جنبهعران را مجذوب و جمال هاي دلفريب كند؛ يعني به مظاهر زيبايي

و معتقدات ديني است و مباني و نظر او بيشتر به حقايق عقلي و اشخاص توجهي ندارد به همين سبب.محيط

و مذهبي به كار مي برد حال با اين.حتي توصيفات طبيعي را هم در حكم تشبيهي براي ورود به مباحث عقلي

و بيان اوصاف طبيعت غافل بود و.نبايد از قدرت فراوان ناصرخسرو در توصيف و شب توصيفاتي كه او از فصول

و ستارگان كرده در ميان اشعار شاعران فارسي كيمياست )455: 1351،(صفا.آسمان

و تشبيب است كند برخلاف انتظار اگر هم سخن را به وصف مناظر طبيعي شروع.قصايد او عموما عاري از تغزل

و روش قصيده سرايان ديگر و اعتنا.دهدطبيعت عيني را در نظر آدمي جلوه نمي، خواننده و آن را قابل اعتبار

و از حاصل كلام بلزوم قطع علائق و بي اعتباري جهان مي كشاند نمي شمارد؛ بلكه سخن را بگذشت زمان

و و ترك لذات فاني و توجه به سعادت اخروي ميحصول نعمت دنيوي .خواندهاي جاوداني آن جهاني فرا

)153: 1339،(موتمن

از، قصيده 281حكيم در زمينه بهار در ميان حدودا در دوازده قصيده به بهاريه پرداخته است؛ اين آمار حاكي

و نشان مي دهد كه حكيم اگر عدم توجه ناصرخسرو به بهاريه سرايي مانند ديگر شاعران سبك خراساني است؛

و توصيف عيني بهار  شاعران ديگر را به دليل بهاريه سرايي مورد مؤاخذه قرار داده است خود نيز به بهاريه سرايي
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به عبارت ديگر با آنكه توصيف طبيعت يكي از مضامين مهم شعر در سبك خراساني است؛.كمتر پرداخته است

.ليكن اين مضمون در شعر ناصرخسرو اندك است

و طبع وي را دارد، ناصرخسرو درعين حال كه كاملا متناسب با سبك خراساني استزبان شعري« رنگي از ذوق

و از آنجا كه آنچه در و منفرد و برجسته ي خود اوست ميو ويژه و فرصت بيان و ذهن وي در تكاپوست انديشه

د، طلبد با مضامين اشعار ديگران فرق دارد و تركيبات از يگر شاعران اين سبك متمايز زبان او از حيث واژگان

و تعبيرات تازه نيز به مناسبت مي آفريند، است ي وي تركيبات )90: 1367،(يوسفي».به خصوص كه قريحه

با اينكه زبان شعري ناصرخسرو با شاعران سبك خراساني همگون است؛ ولي مضامين شعري او با ديگر شاعران

ق.اش متفاوت استهم دوره ميحكيم در تشبيب و كمتر آغاز صايدش معمولا با يك سوال بهاريه اش را آغاز كند

و اهل خرد هستند.آن با توصيف خود طبيعت است به عنوان.مخاطب او از همان اولين بيت مشخصا حكيمان

 اي در آغاز چنين مخاطب خاص خود را مشخص كرده است: مثال او در قصيده

و دوران و آبانهاهاحكيمان را چه ميگويند چرخ پير به سير اندرز حكمت بر زبان مهر

)19: 1368،(ناصرخسرو

و زيبايي ميو از سوي ديگر مخاطب عام او مردم هستند كه آنها را از مظاهر -هاي آفرينش به عبرت گرفتن فرا

.خواند

اي براي او بهانهبهار.در نگرش او به بهار است، تفاوت كلي ناصرخسرو در بهاريه اش نسبت به ديگر همعصرانش

و رسيدن به ممدوح نيست؛ بلكه او از اين وصف خود مي، براي وصف و تحول.كندغرض والاتري را دنبال بهار

مي، فصول او را به ياد خداوند و زودگذري عمر .اندازدرستاخيز

مي ...« شمهمترين امري كه از حيث بيان عواطف در شعر ناصرخسرو جلب نظر ديدي است كه كند بيان تاثير

و و سبك مغزي معاصرانش و تعصب ) شخص 2:445ج، 1351،(صفا»..دارد..شاعر از بدرفتاري هاي معاصران

چند گوئي كه چو هنگام بهار« در قصيده معروف، تواند تحمل كندپارسايي چون ناصرخسرو كه مدح را نمي

مي» ايد و طبيعت را نكوهش و ستايندگان بهار و آنچه را كه آنانكحتي غزل سرايان مي« ند و نگار نقش

مي، در نظر خود» بينند و شعري را شعر و خيال است و عبرت خواب و حكمت باشد شناسد كه حاوي موعظه

و بيدار كننده ) بنابراين در اين قصيده كه به نكوهش همعصران خود به 432: 1355،(ندوشن اسلامي.آموز

 گويد: دليل وصف بهار پرداخته است چنين مي

چند گويي كه چو ايام بهــار ايد

 اينچنين بيهده ها نيز مگو با من

 شست بار آمد نوروز مرا مهمان

و بــــادام به بــــار آيد ..گل بيارايد

 كه مرا از سخـــن بيهده عــــار آيد

 جز همان نيست اگر ششصـد بار آيد
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)1368:108،(ناصرخسرو

رااو زيبايي بي، هاي بهار مي، اني زيبا وصف كرده؛ اما لحن شاعربا و عتاب انگيز است گويد اينقدر از ملامت بار

و آمدن نوروز مگو ام، ايام بهار مي .....اين قدر بيهوده گوئي مكن نوروز را شصت بار ديده رسد انتقاد شاعر به نظر

و مردم ظاهر بين انتقاد مي د.كنداز بهار است حال آنكه از جهان يگر وي مانند شاعران هم عصر به عبارت

اي كه ناصرخسرو دارد آن است كنند؛ اما فرق عمدهنگارگر طبيعت است با همان زيبايي كه ديگران ترسيم مي

و همه مظاهر كه ناصر خسرو از توصيف طبيعت وسيله اي براي پي بردن به شعور حاكم بر هستي بهره مي برد

 ) او در قصيده با مطلع: 333: 1378،(طالبيان.داندطبيعت را خط خدا مي

صبا باز با گل چـه بـــازار دارد

 برويش همي بردمد مشك سارا

كه هموارش از خواب بيدار دارد؟

 مگر راه بر طبـــــل عطار دارد؟

مي.به وصف بهار پرداخته است و حسن تعليلي براي سوقو شاعر آن را مقدمه، شود قصيده با وصف بهار آغاز اي

و درواقع توجه به خدا قرار داده استاندي و به دنبال بانگ.شه به مظاهر طبيعت پس از زمستان به بهار رسيده

مي.بلبل نغمه سر داده اند، زاغ و و سبزه آراسته شده است گويد آيا باغ با زاغ سر جنگ دارد؟ كه باغ به گل

 اند؟ مردانش زره پوشيده

بنالد همي پيـش گلـزار بلبــــل

 پوش گشتند مردان بستــان زره

كــــه از زاغ ازار بسـيـــار دارد

 مگر بــــاغ با زاغ پيــــكار دارد

و لاله رخسار است؛ اما جهان پير جادوگر است و گاهي.بنفشه زلف عروس بهاري و كوه برهنه گاهي دشت

از.آراسته به زيور هاست و در بهار معجري كار مستان باغ، برگ بر سر دارددرخت در زمستان دستاري از برف

و گلبنان مست و مرواريد به دست گرفته و نرگس زر ايا نمي بيني.اندشگفت انگيز است: سمن تاج بر سر نهاده

 كه سرشان بريده است: 

نبيني كه چون سر نگونسار دارد؟ايبداني كه مست است هر رستني

)224: 1368،(ناصرخسرو

ميآنگاه شاعر به اقت داند؛ بلكه آن را ضاي فكري خود كه مظاهر طبيعت را نه براي بهره مندي از لذائذ مادي

ميانگيزه و دينداري و خداشناسي و توجه به معني و تامل در جهان افرينش .شمارداي براي انديشه

و روح بدبيني را دروجود او افزون كرده و و زيباييبه، در واقع محيط ناسازگار ذائقه او را تلخ حدي كه از بهار

و ناكامي احساسي ندارد هاي او كه شامل بهاريه،و به طور كلي در اشعار حكيمانه ناصرخسرو.طبيعت جز درد

و توجه به جهان باقي، شوندنيز مي و اهميتي خاص را داراست، ياد مرگ او كه در بسياري از آثار.جايگاهي والا
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و مو و منثور خود بر عارضي و مادي تكيه داردقتي بودن زيباييمنظوم دل.هاي صوري در اينجا حتي بهاران

و بيهوده مي و خيال ) 356: 1382،(رزمجو.نمايدانگيز به نظرش خواب

چنانچه در اين، انگيزدتوان گفت زنداني شدن در دره يمگان شوقي براي آمدن بهار در وي بر نمياز سويي مي

و بيزاري  ميقصيده نيز با خشم و همه زيبايياز بهار سخن و جاذبهگويد و سرگرم ها هاي آن را سخناني بيهوده

و اين زنندگي كلام، داند با اين همه ناصرخسرو در وصف بهاركننده مي قصيده ديگري دارد كه اين تلخي لهجه

و وي را به وجد آوردرا در آن نمي كه.ه استيابيم؛ زيرا اخباري از پيشرفت فاطميان به او رسيده او شاعري است

و فلسفه خويش بهره برده است.با شاعران سبك خراساني متفاوت است و مذهب ،و از شعر براي بيان عقايد

و از آغاز قصيده به مطلب تغزل نمي، در قصايد خود، برخلاف ديگر شاعران قصيده گوي هم زمان خودش سرايد

)62: 1381،(دانش پژوه.آوردو هدف مورد نظر خويش روي مي

و به ويژه شاعران صاحب سبك كه نكته قابل توجه در بهاريه اكثر شاعران اين است كه همه شاعران ادب پارسي

و، با نگرش خاص به دنياي اطراف خويش شعر گفته اند و محل زندگي خود تاثير پذيرفته اند به نوعي از محيط

و تاثير پذيري او از محيط تفاو.حتي سنن ادبي را بر اساس آن رعايت كرده اند ت نگرش ناصرخسرو در كاربرد

و، جغرافيايي نيز به چشم مي خورد چنانچه او در بهاريه هايش از اسامي گل ها بسياري استفاده كرده..پرندگان

و و گذار او در كشت زارها و نگاه ....است؛ نه به دليل وصف محيط جغرافيايي خود؛ بلكه نشانگر گشت بيرون شهر

و پنج سال زندگي در دره يمگان.ل برانگيز اوستتام او، بي ترديد حدود بيست نيز تاثير زيادي در زبان شعر

و اين زندگي در يك منطقه كوهستاني موجب شده است كاربرد اسامي گل ها در، پرندگان، داشته است حيوانات

.بهاريه هاي او چشمگير باشد

و دامنه دار تر در كل نگاه ناصر خسرو به دنيا با خوشب و بدبيني همراه است؛ ليكن نگاه بدبينانه او نافذ تر يني

مي، بينداست؛ به عبارت ديگر ناصرخسرو نيز بهار را مي و بلندي و قصايد ارزنده سرايد؛ ولي درين زبان رساي

و تمام مواهب وي را به خود مشغولانديشه، قصايد باز فكر اساسي كرده است اي كه محور حركت روحي او شد

و خوشي نمي.شود ظاهر مي و پراكندن ديدن بهار او را به دنبال نشاط كشاند؛ بلكه زبان او را به تبليغ مذهب

و عقيده مي و شادماني مشهود استچنانچه در بهاريه، گشايدفكر به، هاي او تنها در يك قصيده طرب آن هم

 كه به مطلع زير است: در اين قصيده مشهور.دليل پيروزي فاطميان بوده است

آمد بهار نوبـت ســـــرما شـــد

 آمد چو نيل بركه اش ميگون شد

وين سالخورده گيتي بـرنا شــد

..صحراي سيمگون خضــراشــد

)139: 1368،(ناصرخسرو
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و دوران حكومتي او كاملا هويداست و امام فاطمي و علاقه ناصرخسرو به مستنصر باالله خليفه وي اين.عشق

و در آن از استعاره تغيير فصل و طبيعت قصيده را در دوره تبعيد خود در يمگان سروده است و نوشدن سال ها

و زاغبيرق سپاه عباسيان در بغداد به كلاغ.براي بيان پيروزي فاطميان بر عباسيان استفاده كرده است ها ها

و حال آنكه فاطميان با رنگ سلطنتي آنها كه رم و روشنايي است نمايانده شده استتشبيه شده است .ز سپيدي

و لالــــه بستان بهشت وار شد

و بلبل  چون هندوان بپيش گل

 وان گلبن چو گنبد سيمــــين

 چو عمرو عاص پيش علي ديمه

 معزول گشت زاغ چنين زيـــرا

رخشان بســان عارض حورا شد

و مولي شـــد  زاغ سياه بنـــده

 شـــدآراسته چو قبـــه مينــا

و رسوا شد  پيش بهــــار عـاجز

 چون دشمن نبيره زهرا شــــد

)140(همان:

و بخاراست پرداخته است ،(هانسبرگر.شاعر در ادامه به بحثي عقلاني كه خطاب آن به خصوص به فقيهان بلخ

و شادماني است199: 1380 و سرور و سراسر قصيده نويد ا.) كنون مانند گيتي چون دل جاهل تيره بود؛ اما

و در اينجا صميمانه، خاطر دانا روشن شده و شادان است؛ گويا انديشه مذهبي او تحقق يافته است شاعر اميدوار

و مي و نوبت بهار آمداز رسيدن بهار خوشحال است و صحرا جامه سبز، گويد نوبت سرما رفت جهان جوان شد

ه فاطمي) بود؛ آنگاه شاعر به مناسبت اعتدال بهار از دشت تازه روي شد؛ زيرا دشمن نبيره زهرا(خليف، پوشيد

و خرد گفتگو مي و دانش ميعدل و  گويد: كند

بنگر كز اعتـــدال چو ســر بـــر زد

 بنگر كه ايــــن غريدن پوشيـــــده

و رسته گشـت و عدل نيكي  علمست

با خــــورچه چند چيز هويداشـد

و عنبر سارا شــد  ياقوت ســــرخ

..بدين دو معنــــي گويا شـد آنكو

)140: 1368،(ناصرخسرو

و حكيم چنين آغازيده است: در يكي از ديگر قصايد او توصيف بهار با وصف ابر آغاز مي  شود

و چرخ را جوشــن اي افسر كوه

 چون باد سحر تو را برانگيـــزد

و فعل تو روشن خود تيره به روي

و آبســـت  ...نديوي سيهي به لول

)327(همان:

و زره آسمان است مي.اين ابر تاج كوه فرزنداني سپيد در شكم دارد.ماند كه آبستن مرواريد استبه ديوي سياه

مي.شود كه با زادن آنها كوه به خرمني از پنبه بدل مي ابر اهرمني سياه.دهندزيبارويان با آب او خود را ششتشو

مياست كه دختراني زي ميبا و دشت را از سياهي پاك ميزايد و مفرش وشي بر همه جا و با باد كند پراكند
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و آرام نداردچون عاشقان مي مي.گردد و.كندعارض سوسن با زلف بنفشه بازي سوسن مانند خنجر بيژن است

و باد سحري از مردم به نيرنگ دل مي بردگل سوري روي منيژه را به ياد مي .آورد

ب اد چو بيــدلان همـــي گـــرديبا

 باد سحــري به سحـــر مـــاهر شد

و مســــكن و نه خـــور و قــرار نه خواب

و فــــن  پربود زخلـــق دل به مكــــر

)327(همان:

مي، با اين اوصاف در آغاز گويي ناصرخسرو با توصيف منظره زيبايي كند؛ ليكن او به انسان را به طرب دعوت

مي شيوه و از آثار صنع فقط براي تنبيههميشگي طبيعت را خط خدا .گيردو عبرت گرفتن آدميان بهره مي داند

دن« او در پي اين توصيف شيفتگان سبزه بهاري را ومي» دنان به گرد و حاكم و طرب عالم و به عيش خواند

مي، قاضي كه ديوشان مي نامد مي، گيردخرده و از خدايي كه اين گنبد را بي آنگاه از مذهب خود دفاع كند

 خواهد جمع ديوان را بپراكند:مي، پر ستاره را آفريده، چراغ

اي آنكه به امرتوســــت گــردنده

 از گرد من اين سـپاه ديــــوان را

اين گـــــنبد بي چـراغ بـــي روزن

و فضل خويش بپــراكن  به قـــدرت

)328(همان:

مي خواننده قصيده كه وصف و نسيم سحري را و نوروز پيروز و به دنبال آن فروردين دل انگيز ، خواندابر بهاري

و طرب تشويق مي و طرب نميگمان مي برد كه ناصرخسرو وي را به عيش به، خواهدكند؛ ليكن ناصر عيش وي

.كندشيوه هميشگي از اين نوع بهره جوئي از مظاهر آفرينش به سختي انتقاد مي

ميها با وصف زيباييتصاوير خود را در بهاريه او بيشتر و خواننده منتظر است تا او را به هاي طبيعت آغاز كند

مي، هاي آن تشويق كند؛ اما بر خلاف انتظاراستفاده از زيبايي و ظاهر آن را او را بيم دهد كه مبادا فريب جهان

و بهار  وبخورد؛ به عبارت ديگر اگر ناصر خسرو در وصف آسمان و شب مي..و خزان و حتي در اين سخن گويد

مي، راه و.كند هدفش رسيدن به مقصودي ديگر استتوصيفاتي را ابداع و موعظه و اندرز هدف او غالبا پند

مياو وصف طبيعت را مقدمه.ستايش علم است و ترويج مذهبي خود قرار و اخلاقي -اي براي بيان معاني فلسفي

شد، اي خدا هستندهر آفرينش نشانهاز نگاه او همه مظا.دهد .همانطور كه در قصيده بالا مشاهده

در اينجا اين نكته قابل ذكراست كه در بهاريه اكثر شاعران همواره عناصري به صورت برجسته ديده مي شوند

و يا حتي مطرح نمي شوند و«از جمله كاربرد.كه اين عناصر در بهاريه هاي ناصر خسرو كمرنگ شده مي

و معشوق«،»شراب و خوشباشي«،»نوروز«،»عشق مي» شادي  شود: است كه در ذيل به انها پرداخته

و شراب�  مي
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و شراب و بي اعتباري روزگار مانند خيام است؛ اما برعكس خيام به مي نظر ناصرخسرو نسبت به ناپايداري جهان

و تعقيب ارزش و فكري پناه نمي برد؛ بلكه با تلفيق در«و به طور كلي.و اخلاقي مقهور مي سازدهاي ديني

و مي نمي و غزال به شعر او راه ندارد؛ اما وصف طبيعت.توان يافتشعر ناصرخسرو وصفي از شراب و غزل

هاي طبيعت را نه براي آن او جلوه.هم قصد بيدار كردن خلق خداست..و، آسمان، خزان، بهار، بسيارست توصيف

ميكند كه مردم به وصف مي و بلكه و طرب بنشينند و دين خواهد از اين زيباييعيش هاي به آفريننده جهان

خط.خدا روي كنند و مظاهر خلقت و آفريده ها و قلمطبيعت دفتر آفرينش است .هاي خدا بر اين دفترندها

و ) همانطور كه ذكر شد حكي12: 1372،(شعار».براي رسيدن به آفريدگار بايد خط خدا را خواند م به مي

و اين يكي از جلوه هاي متفاوت بودن بهاريه هاي او از ديگر شاعران است .شراب در بهاريه هايش نپرداخته است

و متقدم خود و اگرچه از جمله لذات مادي شراب باده خواري را توصيه نمي، وي برعكس شاعران معاصر كند

و فرد شراب خوار با خواندن كند كه خواري است او در اينجا اشاره به اين نكته مي و عار است و مي ننگ شراب

 شود: اشعار او از اندوهش كاسته نمي

گر خود از جهل مستي،اي بي خرد،تو

و نـاداني اصل بلائــــــــي  نبيد است

 اي برادر، يكي بد نهال است خــــمر

و رنج خـمارش؟! ..چه بايدت پس خمر

شكه مرد مهندس نداند شمــــــــار

و عار است بارش ..كه برگش همه ننگ

)236: 1368،(ناصرخسرو

و خوش باشي بهاريه و باده خواري دركنار شادي هاي اصلي هاي سبك خراساني يكي از مشخصهدر واقع شراب

 هاي ناصرخسرو اين باده خواري نه تنها وجود ندارد؛ بلكه گناه محسوب شده است: است؛ اما در بهاريه

ان را ديگرگونه شد كارو بارشجه

 به ديبا بپوشيد نوروز رويـــــش

بــرو مهربان گشت صورت نگـارش

 ...بــه لولو بشست ابر گرد از عذارش

ميو در ادامه مي و سپس، گيردگويد مرد خردمند از آن كناره ولي فرد جاهل برعكس آن را در كنار خود دارد

و من اندوهگسار او خواهد بود؟! نه مسلم كند كه كسي به اين نكته اشاره مي و مي در كنار دارد شعر كه رود

 داند: است كه ناصرخسرو جواب سوال خويش را مي

كناره كند زو خردمنـــــد مــردم

و مي اندوه گسارد  كسي را كه رود

نگيرد مگر جاهل اندر كنــــارش

..بود شعر من هرگز اندوه گسـارش

)236(همان:
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و باده از زمان ناصرخسرو شكل مي و تحول در نگاه شاعران نسبت به شراب گيرد؛ اگر چه او شاعري است تغيير

و توجه به شراب، هايشكه در بهاريه شراب را ناپسند دانسته است؛ ليكن اين نگاه به صورت دوري از باده انگوري

و الهي در نگاه شاعران عارف منجر مي .شود ازلي

و معشوقعشق�

و معشوق نيز ديده مي حتي، در زبان ناصرخسرو عشق مقامي ندارد.شود اين عدم توجه در زمينه حضور عشق

و پند.عشق عرفاني و مسائل مذهبي او را چنان به خود مشغول كرده است كه جز موعظه و ايراد ....دين

و تبليغ مذهب در سراسر ديوان وي ديده نمي )17: 1362،تي(دش.شود ملاحضات فلسفي

و مضامين عاشقانه نظر منفي داشته است كه، در تشبيب قصايد، او نسبت به غزل اين گونه شيوه او اين است

ميمطالب را از زبان ديگران بيان مي و سپس مورد نكوهش قرار در قصايد ناصر خسرو«و به قولي.دهدكند

و تشبيب نيست از خلال اشعار اوهرگز افتاب دلف وي.كندريب بهاري طلوع نميتغزل از پشت پرده كلمات

و با ايماني است، نگاه او به جهان.شود هيچوقت چهره تابنده معشوقي آشكار نمي نگاه محكوم به قتل بي گناه

هاي فراوان1اين گونه مضامين فكري ناصرخسرو را در بث الشكوي..كه در اعماق آن نقشي از بهشت تصوير شده

)10: 1370،(رزمجو».چند گويي كه هنگام بهار ايد« هده كرد از جمله در قصيدهتوان مشااو مي

-گويد از تجربهناصرخسرو اگر چه به اندازه منوچهري عاشق طبيعت نيست؛ اما هنگامي كه از طبيعت سخن مي

و كم مايه مي مثل هر گيرد با اينكه تاثير فرهنگ شعري گويندگان قبل از خود را به هاي حسي خويش بيش

مي.گوينده ديگري داراست برو توان گفت وصف طبيعت يكي از مهمترين عناصر شاعريست؛ زيرا دليل

و تاثيري است كه مظاهر طبيعت در ذهن وي پديد آورده با گرفتاري و با حساسيت شديد گوينده هاي فكري

و مبارزه  و مذهبي است با مخالفانست چندان انتظار اينكه تمام قواي معنوي ناصرخسرو صرف مقاصد سياسي

نمي رود كه مجالي براي وصف طبيعت برايش باقي بماند با اين همه ناصرخسرو يكي از بهترين شاعراني است 

و، اند او بهاركه به وصف طبيعت شهره مي..خزان و مخصوصا در وصف آسمانرا نقاشي .تصوير بديع دارد....كند

)78: 1362،(دشتي

و معشوق پرداخته اند در نتيجه در كنار شاعران سبك خراساني كه اكثرا در بهاريه هايشان به تلفيق وصف بهار

.شود هايش مطرح نميناصرخسرو استثنايي است كه معشوق در بهاريه

 نوروز�

و دشنام مي و نوروزيان را به باد استهزا  گيرد: ناصر خسرو در بهاريه هايش همواره نوروز
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و خران فتــنهاي به نوروز شده همچ

 ...فتنه سبز شده ســت دل چـــــــو

من نخواهم كه مرا همـچو تو يارستــي

ي گرنه حمــــارسـتي ..فتنه سبز نشد

)554: 1368،(ناصرخسرو

ميو اين انديشه را تداعي مي ايا، بهار زيباست.داندكندكه نه تنها بهار زيبا نيست؛ بلكه آن را سزاوار خران

و نامرادي فرورفته«زاوار است آن را چون خران فتنه سبزه ناميد؟ ولي گوييس جان ناصرخسرو چنان در تيرگي

و از زيبايي كند مگر نميكه اين علاقه آدمي را نيز ملامت مي هاي طبيعت نيز لذت برد؟! شود انسان حكيم باشد

و گل براي او قابل ستايش نيست؛، نه ناصرخسرو چنين نيست ».بلكه آن چه قابل ستايش است خرد است سبزه

)63: 1362،(دشتي

 اين نگرش او در زمينه نوروز در ابيات زير مشهود تر است:

شصت بار آمده نوروز مرا مهــــمان

 هركه زو شست ستمگر فلك آرايش

جز همان نيست اگر ششصد بارايد

 باغ آراسته او را بچـــــــه كارايـد

)109: 1368،(ناصرخسرو

و عقايد مذهبي خود است كه.و هرجا سخن از نوروز آورده است به دنبال بيان افكار همچون در اين قصيده

و طرب او همراه است  پرداختن به نوروز در جهت پيروزي فاطميان است:، اگرچه با نگاه شادماني

ز سرما برخاستعلم دولت نوروز به صحرا برخاست .زحمت لشكر سرما

)139(همان:

و خوشباشي�  شادي

و اصلي بهاريه هاي اكثر شاعران و دعوت به خوش باشي از مسائلي است كه همواره از عناصر كليدي شادي

ناصرخسرو با طبيعت«توان گفت كه ناصرخسرو استثنايي در اين زمينه است؛ سبك خراساني است؛ليكن مي

و پرهيجاني كه داشته را در جهان، سركش مي ظاهراًنخستين حيات خود و از پيوسته در حال انقلاب به سر برد

و باده گساري دربار سلطان مسعود به گوشه و نوش و خلوتعيش و مطالعه در تحقيق در رشتهگيري هاي گزيني

و اديان افتاده است )173: 1364،(برتلس».گوناگون حكمت

و حتي بهاري و عقايد مذهبي سروده استهبه عبارتي چون ناصرخسرو شعر اين.هاي خود را در جهت بيان افكار

و همواره به شاعراني كه به بيان جلوه شادماني در او كمرنگ مي ميهاي بهار پرداختهشود و  گويد: اند تاخته

چنـد گويي كه چو ايام بهــار ايد

 اين چنين بيهده ها نيز مگو با من

 شست بار آمد نوروز مـرا مهمان

و بــــادام به بـــــارايدگ ..ل بيارايد

 كه مرا از سخـــن بيهده عـــــارايد

 ...جز همان نيست اگر ششصد بار ايد
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)1368:108،(ناصرخسرو

و به مشاغل درباري مي از، پرداختندناصر خسرو برخلاف شاعران همعصر خود كه همواره در رفاه بودند پس

و به بيان افكارش در بهاريه تحول روحي خود از دربارها و به كناره گيري كرده و ديگر اشعارش پرداخته است ها

و كام آدمي سپري گردد«عبارتي  و به مراد و عشرت تمام وسعت انديشه.شك نيست زندگي هرگاه با خوشي

و مجهول مي و وقايع جهان خلقت بر او پوشيده و بسيار حقايق و مجاليوي طبعا محدود شده پايد كه نمي ماند

و روز خود را بگذرانند و سرگرداني شب )61: 1340،(شجيعي».در انديشه راز آفرينش باحيرت

و مخصوصا قصيده سرا ديده مي شود آنان به دليل فراهم بودن اين نگرش به شادي در شعر اكثر شاعران درباري

و خوشي اانديشيدهبه مسائل ديگر نمي، رفاه و در نتيجه در مياند و شادماني موج .زندشعار آنان اين حس طرب

و زيبايي را در چيزهاي نزديكي كه در دسترس اوست به علاوه شاعر ثروتمند خوش گذران اين روزگار حقيقت

و فراق يار نمي.جويدمي و هجران و از سوز و چون محبوب در اختيار اوست و همواره با او همنشيني گدازد

گلتپه از ميان«.مصاحبت دارد و و خرم كوهستان و خاشاكهاي سبز و بوستان با خار هاي هاي رنگارنگ باغ

ميسخت بيابان ميها و از وسعت مناظر زيباي طبيعت فرياد مستانه و آنگاه با دلداه خويش به باده گذرد زند

ن62(همان:».شود نوشي مشغول مي و ويژگي در بهاريه هاي ناصرخسرو ديده .شودمي) ولي اين حس

و عناصر اشرافي به و توجه به توصيفاتي تشكيل شده از رنگ ها همچنين در بهاريه اغلب شاعران رنگ اشرافيت

.شود ولي اين مساله در بهاريه هاي ناصرخسرو كمرنگ تر است صورت برجسته اي ديده مي

سباز عناصري كه در بهاريه، همانطور كه پيشتر نيز بيان كرديم ميهاي شاعران كندك خراساني جلوه گري

و عنصري را رنگ اشرافي بخشيده، رنگ اشرافيت است؛ ليكن محيط درباري ، شعر شاعراني چون منوچهري

و ديني، در بهاريه هاي ناصرخسرو، برعكس آن و رسالت انساني و تبعيد و در به دري شعر، زندگي در ميان مردم

) با اين وجود در توصيفات او نيز گاهي 325: 1378،(طالبيان.وي را سرشار از معاني بلند انساني كرده است

به ديگر سخن اين.توان ديدمي، اگر چه به اندازه معاصرانش نيست، عناصر اشرافي به خصوص در صورخيالش

و سرو مي تواند تاثيرات بقاياي زندگي او در محيط اشرافي آغاز جواني باشد كه مردي دبير پيشه بوده است

ب و گذشته از همه اينها خود نيزكارش كه،ا دربار سلاطين بوده به نوعي ديگر مخاطب اشرافي ديگري دارد

و در قصايد خويش از تجمل آن دستگاه  و ناصرخسرو يك چند در دربار او به سر برده خليفه فاطمي مصر است

)209: 1366،(شفيعي كدكني.سخن گفته است

ميدر تقابل با آنچه در زمينه كمرنگ ، شود شدن عناصر كليدي بهاريه ها در بهاريه هاي ناصرخسرو ديده

و و افكار عميقي در بهاريه هاي حكيم ناصرخسرو جلوه گر مي شوند كه در بهاريه ديگر شاعران متقدم مفاهيم
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و ناپايداري روزگار«،»توحيد« از جمله اين مباحث.شود همعصر او ديده نمي و تنبه«،»گذشت عمر  عبرت

و قيامت«و» بيان مسائل مذهبي«،»آدميان مي» رستاخيز  شود: است كه به اجمال در ذيل به آن پرداخته

 توحيد�

اي بهار براي او بهانه.در نگرش او به بهار است، تفاوت كلي ناصرخسرو در بهاريه اش نسبت به ديگر همعصرانش

و رسيدن به ممدوح نيست؛ بلكه او از اين وصف  مي، خودبراي وصف و تحول.كندغرض والاتري را دنبال بهار

و توحيد مي  او در يكي از بهاريه هاي خود چنين گفته است:.اندازدفصول او را به ياد خداوند

از ميغ در بار زمين چون سما شداســت

و گل بـر او  گلبن چو برج جوزا گشتست

وز لاله سبزه همچو سما پر ضيا شده است

ست بشكفت جاي جاي و عوا شده ..سماك

 دارد:و در ادامه اين توصيفات غرض اصلي خود را چنين بيان مي

اين نوشــكوفه زنده سر از بــــاغ بر زده

 آنست نيكبخت كه پوشيده بيــن دلش

و قـــيامت گواشده است ز روز حشر برما

..از حشر بر يقين بگواهي گياشده اســـت

)52: 1368،(ناصرخسرو

و ناپايداري روزگار�  گذشت عمر

و عبوس، سبك شاعري ناصر هماهنگي تمام با انديشه هايش دارد« و، استوار كلمات را جز براي بيان ...عضلاني

و خيام از بي اعتباري.به ندرت در پي آرامش كلام بر مي آيد.مقصود به كار نمي برد زماني كه مانند فردوسي

و گذشت عمر ياد و.مي كند نتيجه گيريش بهره گرفتن از مواهب دنياست روزگار و سخت كوشي هوشياري

 ) او در قصيده خود با مطلع:42: 1355،(ندوشن».عسرت است

و بادام بـــه بــــار آيدچند گوئي كــــه هنگام بـــــهار آيد .گـــل بيارايـــد

اع، پس از چند بيت در توصيف بهار ميبه اصل مطلب كه بي و  گويد: تباري دنياست مي پردازد

شصت بار آمده نوروز مرا مهــــمان

 هركه زو شست ستمگر فلك آرايش

جز همان نيست اگر ششصـــد بــــارآيد

 بـــاغ آراسته او را بچـــــــه كــــارآيـد

)109: 1368،(ناصرخسرو

و خوشگذراني ها را بيهوده مي پيش.و حتي چون منظورش را در اصل بي اعتباري دنياست ازين بيت آمدن بهار

و مي و نكوهش مي كند  گويد: داند

...كه مـــــرا از سخن بيهده عــار آيداين چنين بيهده ها نيز مگو با مـــن

)109(همان:

و تنبه آدميان�  عبرت
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ميهاناصرخسرو نخستين شاعري است كه مخاطب خود را در بهاريه مي.خواندبه تامل فرا - او از خردمندان

و عبرت بگيرند ، با اين اوصاف در آغاز گويي ناصرخسرو با توصيف منظره زيبايي.خواهد تا درآفرينش بنگرند

ميانسان را به طرب دعوت مي و از آثار صنع فقط براي كند؛ ليكن او به شيوه هميشگي طبيعت را خط خدا داند

و عبرت گرفتن مي تنبيه .گيردآدميان بهره

و مسكنبه باد چو بيدلان گردي همــي و نه خـــور و قرار نه خواب

گه همچو يـكي پــــرآب پـــرويزنگه همچو يكي پر آتـش اژدرها

از دلــت همـي ببايـــد آهختــــنيك چند كنون لباس بد مهري

ز دشـت باد نوروزي عت بهمـــنبـــــربود سپيد خلــــزيـــرا كه

..با چندن سوده آب چـــون سـوزنواميخته شـــد به فر فروردين

)122(همان:

و طرب نمي در، خواهد ناصرخسرو عيش او به شيوه هميشگي از اين مظاهر آفرينش به عبرت گيري مي پردازد

و سرمداراني كه.كه آنهارا ديو مي پندراد مي پردازداغاز با انتقاد از بهره جويي از مظاهر آفرينش به زعما چرا

و طرب اند .و بعد از اين سخنان به دفاع از مذهب خود پرداخته است.سرگرم عيش

ص.همچنين در قصيده ديگري(ر و تشبيب آن از حس بهار سخن 199ك ديوان ) بهاريه ايست كه در تغزل

و طبيعت ناپايدار و آنگاه شاعر گريز به جهان زده كلام شاعر در اين قصيده.را مورد عبرت قرار داده است رفته

و مردانه است و فخر آميز .آمرانه

 بيان مسائل مذهبي�

ديد« ديد مذهبي اوست؛ به عبارت ديگر، هايي كه در بهاريه شاعر برجستگي چشمگيري دارداز جمله ويژگي

س و آشكار است كه زادن تارگان را از تاريكي شب به گونه زاده مذهبي او در تصوير سازي وي كاملا مشخص

ميحتي نشانه.بيندشدن شراب از عقاب مي توان ديد كه دي ماه را كه از بهاران هاي تشيع را در تصويرهاي او

(ع) تشبيه مي ميشكست خورده به شكست عمرو عاص از علي و نشانه ديد اسماعيلي او را همه توان به كند

مي، خورشيد را در بهار روشني دريافت كه اوج گرفتن : 1366،(شفيعي كدكني».كندبه كار فاطميان مانند

شد« ) از جمله در قصيده 555 و نوبت سرما از جمله اين.كه البته به تفصيل از آن سخن رفته است» آمد بهار

و عدالت است كه در بهاريه ميافكار عدل ورزيدن و خهاي شاعر مطرح است واهي برسي گويد اگر به بهشت مي

 بينيم: پس عدل بورز؛ چنانچه در اين قصيده زير پس از توصيف بهار چنين مي
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هر كه جان خــــفته از خـــواب جـــــهل

و ناداني چو سرما از قياس  علم چون گرماست

و شـبچون به نقطه  اي اعتدالي بازگردد روز

و گل را كه ناپيدا شوند از جـــور دي  نرگس

 چــــون ديـــده وامـــق شودابر بارنده زبر

 عدل كن با خويشتن تا سبز پوشي در بهشت

 دست ديبا پـوش گرد از اعتــــــدال روزگار

..اي پسر والا كند،خويشتن را اگر چه دون است

..قـــصدزي گــــرما كنـد، هركه از سرما گريزد

..روزگار اين عـــالم فترت را بـــــرنا كــــــند

ن نگر تا چون همي پيــــــدا كندعدل فروردي

..چون به زيرش گلرخان چون عـــارض عذرا كند

 عدل ازيرا خــــاك را مي سبـــز چون مينا كند

..ايزد وعـده ديبـــــــا كند، زان همي بر عدلت

)367: 1368،(ناصرخسرو

و بهار زيبا فرا برسد و شب به اعتدال برسند و،هنگاهي كه روز و جوان مي سازد روزگار اين جهان كهنه را تازه

و گل سرخ كه يكچند از ستم دي ماه(زمستان) معدوم گشته بودند به نيروي عدل گل هاي بسياري مانند نرگس

مي، با فرارسيدن بهار.شوندفروردين دادگر از نو پديدار مي ابر بارنده در آسمان مانند ديدگان وامق عاشق اشك

اي، بارد گلو مين هنگامي است و از سينه خاك چهره بيرون هاي رنگارنگ همانند عذراي زيبا رخ مي نمايند

و زمستان هر دو مظهر ستمگري هستند دو.آورند گرمي تابستان جمال طبيعت،و به همين سبب است كه اين

و بد منظر مي كنند ندو به همين سبب است كه با عدالت فروردين كه در روز ...را زشت و.و شب برابر داد

مي.مساوات برقرار است و مرغزارخاكها سبز پوش ميشوند و ميانه روي.ايندها پديد در بهار به سبب وجود عدل

و همه جا آباد مي ) 188: 1375،(وزين پور.شود دشتهاي ديباي سبز بر تن مي كنند

و راه رسيدن به بهشت را براي اي نشان دادن گوشه، در نهايت غرض او از اين توصيفات زيبا از بهشت است

و آن عدل ورزيدن استمخاطب خود نشان مي به.دهد اين گوشه يي از تاثيرات مذهبي در ذهن شاعر است كه

و بهاريه.آن اشاره شد او در جايي ديگر.هاي شاعر حضور مذهب كاملا چشمگير استهرچند كه سراسر اشعار

در» ردينعدل فرو« نوروز را در بيتي  و ستم دي ماه آورده است اين امر مبين تاثير مذهب در برابر جور

مي.هاي اوستتصويرسازي و در واقع خوي بد خوي بد خود را رها نكند بهار نمي، گويد تا زمستان ديوانهو ايد

و منظور از بهار و كمال دروني است، انسانها به سرماي دي مانند شده است .شادابي

و قيامت رستاخيز�

و قيامت است و ياداوري رستاخيز .يكي از مباحث اصلي كه در بهاريه هاي ناصرخسرو به چشم مي خورد بيان

و به خصوص هر فصل بهاري كه فرا مي رسد و قيامت براي شاعر، آمدن فصول از پي هم همواره يادآور حشر

و حكيم نيز تلاش كرده است اين حس خود را نيز از طريق بيا ن ان در بهاريه هايش به مخاطب عام وخاص است

 او در قصيده اش با مطلع زير چنين سراييده است:.خود برساند
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وز لاله سبزه همچو سما پر ضيا شده استاز ميغ در بار زمين چون سما شداسـت

و گل بـر او و عوا شده ستگلبن چو برج جوزا گشتست ..بشكفت جاي جاي سماك

 توصيفات غرض اصلي خود را چنين بيان مي دارد:و در ادامه اين

و قيامت گواشـــده استاين نوشكوفه زنده سر از بـاغ بــــر زده ز روز حشر بر ما

..از حشر بر يقين به گواهي گيا شــده استآنست نيكبخت كه پوشيده بيــن دلش

)52: 1368،(ناصرخسرو

 نمودي چشمگير دارد:، يده ديگر او با مطلع ذيلو همچنين اين مفهوم در قص

كز گشت چرخ دشت چو گردونستچون در جهان نگه كني چـــــونست

و راغ مفـــــرش زنگـــــاري و طبرخونستدر باغ ..پـــــر نقش زعفران

..مريخ چون صحيفه پـــــر خونستبر چرخ همـــي لاله بدشت انـــــدر

)64:(همان

و شــــده ريزان آكنده چون شد وز چه گلگون استخاكي كه مرده بود

..زان زشت خـاك مرده مدفون استاين مشكيبوي سرخ گل زنــــــده

و مـحشر هامون استاين كار از آنـــكه زنده كنـــد مارا ايزد به حشر

و مـحشر هاموناين مرده لالـــه را كه شـــود زنده ..استيم سلسبيل

)65(همان:

عبرت، گذشت عمر، رستاخيز، ها بيان توحيدهمان گونه كه ملاحظه شد مفاهيم كليدي ناصرخسرو در بهاريه

و و تنبه آدميان ميبه گونه.است..گرفتن گيرد كه چون فصل بهار ايد اي كه به عنوان مثال از تغيير موسم نتيجه

ميگيرزمين مرده جان تازه مي و همه چيزهاي دنيا از قبيل مرده سرسبز گلد و و گياهان هاي گوناگون شوند

و درس بزرگي  و بينا است بايد بر چنين حالي تفكر كند و زمين مرده را ترو تازه مي كنند هر كه دانا مي رويند

و خر و موسم گواهي بر قيامت است كه اين حقيقت را فقط از طريق علم ميبگيرد كه تغيير فصل .توان دانستد

)99: 1371،(فيروز

 هاي ناصرخسرو بايد به دو عامل توجه كرد: به طور كلي در بهاريه، با توجه به انچه در بالا ذكر شد

 ديد مذهبي است كه بر تصويرهايش تاثير گذاشته است_1

و عميق شاعر به دنياست_2 .عامل ديگر آن نگاه بدبينامه

با،ايبهاريه به عنوان مثال او در و خراسان را به بوستاني تشبيه كرده است كه تصويري از خراسان ساخته

و چمن و عندليبان بر درختان نغمه مي خوانند؛ اما ديوي بد كردار درختاني آراسته ها در حالي كه طوطيان
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ي از نگاه بدبين او را در : پانزده) اين تنها جنبه 1372،(شعار.بدين بوستان راه يافته سروها را از بن بركنده

ميبهاريه  هاي: توصيف بهار در دو قصيده زير با مطلع.دهدهايش نشان

چون در جهان نگه كني چونسـت

و راغ مفـــرش زنـــگاري  در باغ

كز گشت چرخ دشت چون گردون است

و طبــرخون اســـــت  پر نقش زعفران

)64: 1368،(ناصرخسرو

 ديگري با مطلع:و در قصيده

برآمد سپـــاه بخــــار از بحـــــار

 رخ سبز صحـــرا بخنـــديد خوش

ســــوارانـــــش پر در كرده كنـــــار

 چو بر وي ســــياه ابر بگــــريست زار

)199(همان:

مينشان دهنده اين نكته است كه توصيف طبيعت در اين دو قطعه مقصود اصلي ناصر خواهد نيست؛ بلكه

و كشف راز در آفرينش بخواند او با همه ابداعي كه در توصيف بهار دارد پيوسته.بدينوسيله آدمي را به تفكر

و سبز شدن صحرا را  و جوان شدن طبيعت جنبه تاريك انديشه او كه همان بدبيني است بر روي مستولي شده

ت.داندسزاوار چهارپايان مي اي وان اذعان كرد كه ناصرخسرو در زبان فارسي نخستين گويندهدر اين راستا مي

و حتي32: 1355،(ندوشن.است كه شعر را در خدمت فكر اخلاقي نهاده است و مهمترين مضمون در اشعار او (

اين است كه او به دنبال آراستن كلام خود،و تفاوت كلي او با ديگر شاعران سبك خراساني.ها زهد استبهاريه

و متكلف كرده است.ستني و كلام را مصنوع و نامحسوس است .بهمين سبب صنايع بديعي در سخنش متداول

: 1375،(غلامرضايي.بردبا وجود اين بعضي از صنايع را كه باعث غناي موسيقي كلام است آگاهانه به كار مي

67(

و شيو و ستايشهاو قصيده را براي بيان اخلاقيات مشرب عقيدتي خود به كار برده اي در جهت مخالف مدح

و راه تازه به.اي در قصيده سرايي گستردهدرباريان در پيش گرفته است و از سويي او معنا را بر لفظ ترجيح داده

شد.اين نگاه شاعر هستيم هاي او شاهدخصوص در بهاريه هاي اشعار موضوع، همانطور كه از مباحث بالا مشاهده

مي، كوبنده،يجد، او را مطالبي خشك و خلق نادان روزگار تشكيل و بيشتر آنها در نكوهش جهان كج رفتار دهد

و خرد و تعلقات دنيوي، يا وصف عقل ، مطالبي متناقض درباري، نكوهش شاعران درباري، خوار شمردن جسم

و اختيار و مظاهر جهان، جبر د، خودداري از وصف طبيعت و دعوت به وري از بدبيني شديد نسبت به جهان

آنشادي ي فاطمي مصر، هاي ناپايدار و مدح خليفه و رسول و اطاعت ازخدا المستنصر باالله، تاكيد به دينداري

)132: 1374،(وزين پور.ابوتميم است
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و انديشه اوست نمي گذارد بهار انديشه بيند؛ وليو در واقع ناصرخسرو نيز بهار را مي اي كه محور حركت روحي

ميكند؛ بلكه از آن به عنوان وسيله موضوعيت پيدا و عقيده استفاده در.كنداي براي اشاعه فكر به عنوان مثال

و شاعرانه در ابياتي چون: قصيده  اي شاعر پس از توصيف بديع

بيني آن باد كه گويي دم يارستــــي

 نيستي چون سخن يار موافق خويـش

و خرخيـــز گذارستي ياش بر تبت

ر و فوج بهارســـــتيگرنه او پيش

)554: 1368،(ناصرخسرو

وبنابراين هدف كلي او از و موعظه و خرد است ...اين توصيفات غالبا پند اي او وصف بهار را مقدمه.ستايش علم

و البته ترويج مذهب خود قرار داده است و اخلاقي .براي بيان معاني فلسفي

ميآنچه در بهاريه به نظر ناصرخسرو آفرينش با امر.لقت آن توسط باري تعالي استخ، شود هاي او مطرح

مي.گيردخداوند صورت مي  گويد: چنانچه در وجه دين

و آن كه چيزها زير علم« و دليل نموديم بر درستي اين قول بازنموديم كه نخست پديد آوردنده امر او علم است

ميزان شواهد شعري در اثبات اين.)34: 1356، خسروناصر»(.است پس لازم ايد كه نخست علم بوده شده است

و پيشتر به آن اشاره شده است .مدعا از فراواني بسيار برخوردار است

او در شعر فارسي پديد آورنده نوعي مديحه است كه آن را مديحه ديني«در پايان اين نكته قابل ذكر است كه

به.اندخوانده و را او علاوه بر ستايش پيامبر اكرم (ع) خليفه فاطمي مصر ويژه تمجيد از شخصيت حضرت علي

و روحيه و مصمم داشته استبارها ستوده و مقاوم و.اي سرسخت و جزيل همين خصوصيت شعر وي را متين

و استدلال كرده است تا،و چون نفس شاعري هدف وي نبوده به بيان مفاهيم نظر داشته است.آميخته با منطق

و خيال شاع او.رانهغلبه و كلامي را در نظر، به همين سبب در گروهي از تصاوير به نظم دراوردن معاني فلسفي

و صورخيال شاعرانه كمتر راه يافته است )90: 1375،(غلامرضايي».داشته

ها-4  اهداف ناصرخسرو از سرودن بهاريه

و تحليل بهاريه هاي ناصرخسرو نكته قابل توجه بيان اه و اغراض وي از سرودن بهاريه ها در ادامه بررسي داف

و بهاريه.است همانطور كه پيشتر ذكر كرديم ناصرخسرو همواره شاعران ديگر را به دليل پرداختن به بهاريه

در.پس به چه دليل خود به بهاريه سرايي روي آورده است.سرايي مورد مؤاخذه قرار داده است پاسخ اين سوال

مياغراض او از بهاريه سرايي  بهاريه سرايي كه براي نخستين بار توسط، در آغاز دوران شعر فارسي.شود يافت

به، رودكي انجام شده بود به صورت سنت شعري در ميان شاعران ادامه يافت؛ در سبك خراساني شاعران بيشتر

و هدف اصلي آنان گريز به مدح ممدوح بود و جزييات پرداختند اس.توصيف تثنايي در دراين ميان ناصرخسرو
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بنابراين.هايش را در جهت اهداف مذهبي خويش سراييده استميان شاعران سبك خراساني است كه بهاريه

 اهداف او را مي توان به دو دسته تقسيم نمود: 

و اشاعه مذهب  الف) ترويج

و عقلاني ب) تبيين مباحث فلسفي

و اشاعه مذهب ناصر خسرو در ميان شاعران سبك خراس ميغرض ترويج وي.شود اني به صورت استثنا ديده

و صور خيال شعرش منعكس شده است و اين ديد مذهبي او در مفاهيم و مبلغ و متكلم .مردي است كاملا ديني

ها به ) از طرف ديگر ناصرخسرو نخستين شاعري است كه مخاطب خود را در بهاريه79: 1387،(غلامرضايي

و عبرت بگيرندمياو از خردمندان.خواندتامل فرا مي اي قرار درواقع او بهار را بهانه.خواهد تا درآفرينش بنگرند

و ديني بپردازدداده است تا به انديشه .هاي مذهبي

 نتيجه

تفاوت كلي ناصرخسرو در بهاريه هايش.داندناصرخسرو همه مظاهر طبيعت را نشانه اي بر وجود صانع مي

و رسيدن به بهار براي او بهانه.در نگرش او به بهار است، نسبت به ديگر شاعران سبك خراساني اي براي وصف

مي، ممدوح نيست؛ بلكه او از اين وصف خود و تحول فصول او را به ياد خداوند.كندغرض والاتري را دنبال ، بهار

و زودگذري عمر مي مي.اندازدرستاخيز و اي كه انديشه بيند؛در واقع ناصرخسرو نيز بهار را محور حركت روحي

و عقيده بهار موضوعيت پيدا كند؛ بلكه از آن به عنوان وسيله، گذاردانديشه اوست نمي اي براي اشاعه فكر

و به خصوصو وصف طبيعت را مقدمه.كندمذهبي خود استفاده مي و فلسفي اي براي بيان مباحث اخلاقي

مه.دهدترويج مذهب خود(اسماعيليه) قرار مي و تفاوت بهاريه هاي دو عامل م كه تاثير به سزايي در تحول

و ديگري نگرش بدبينانه او به دنياست و همعصر او دارد؛ يكي مذهب .ناصرخسرو نسبت به شاعران متقدم

او.توان گفت شاعري طبيعت گراستها پرداخته است؛ نميناصرخسرو شاعري است كه اگر چه به بهاريه هدف

ندر بهاريه و عقايد مذهبي خويش نداردهايش توصيف و غرضي جز بيان افكار .يست

 منابع

(.آ، برتلس و اسماعيليان«.)1346ي ي.»ناصرخسرو .تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.آرين پور.ترجمه

(، دانش پژوه .تهران: طهوري.»تفنن ادبي در شعر فارسي«.)1381منوچهر

(، دشتي از«.)1362علي .تهران: جاويدان.»ناصرخسروتصويري

(، رزمجو و آثار آن در زبان فارسي«.)1370حسين .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.»انواع ادبي
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(، رزمجو و نظري بر شعر گذشته فارسي از ديدگاه اخلاق«.)1382حسين مشهد: دانشگاه فردوسي.ج دوم.»نقد

.مشهد

(، زرين كوب ب«.)1347عبدالحسين .تهران: انتشارات جاويدان.»شعر بي نقاب،ي دروغشعر

.تهران: كتابفروشي زوار.»صور معاني در شعر فارسي در مكتب درون نگري«.)1362پوران(، شجيعي

(، شعار .تهران: قطره.»گزيده اشعار ناصرخسرو«.)1372جعفر

(، شفيعي كدكني ا.»صورخيال در شعر فارسي«.)1366محمد رضا .نتشارات آگاهتهران:

(، شميسا .تهران: فردوس.»سبك شناسي شعر«.)1382سيروس

(، صفا تهران: انتشارات.»تاريخ ادبيات در ايران از ميانه قرن پنجم تا اغاز قرن هفتم هجري«.)1351ذبيح االله

.فردوسي

(، طالبيان .عماد كرماني كرمان: انتشارات.»صور خيال در شعر شاعران سبك خراساني«.)1378يحيي

(، طالبيان .كرمان: انتشارات عماد كرماني.»صور خيال در شعر شاعران سبك خراساني«.)1378يحيي

(، غلامرضايي .تهران: انتشارات جامي.»برگزيده قصايد ناصرخسرو«.)1375محمد

(، غلامرضايي .ات جاميتهران: انتشار.»سبك شناسي شعر فارسي از رودكي تا شاملو«.)1387محمد

آن«.)1371شيرزمان(، فيروز و ريشه هاي و.»فلسفه اخلاقي ناصرخسرو اسلام آباد: مركز تحقيقات ايران

.پاكستان

.تهران: دانشگاه تهران.مجتبي مينوي–به تصحيح مهدي محقق،»ديوان اشعار«.)1368ناصر خسرو(، قبادياني

(، قبادياني و فلسفه.غلامرضا اعوانيتصحيح،»وجه دين«.)1356ناصرخسرو .تهران: انتشارات انجمن حكمت

(، مستوفي .تهران: امير كبير.به اهتمام عبدالحسين نوايي،»تاريخ گزيده«.)1336حمداالله

.تهران: كتابخانه طهوري.چاپ چهارم،»تحول شعر فارسي«.)1339زين العابدين(، مؤتمن

(، ندوشن اسلامي و شعر در نزد ناصرخسرو پيوند«.)1355محمد علي مشهد: دانشگاه.يادنامه ناصرخسرو،»فكر

.فردوسي مشهد

(، هانسبرگر و فيلسوف ايراني، تصويري از شاعر، لعل بدخشان، ناصرخسرو«.)1380آليس ترجمه،»جهانگرد

و پژوهش فرزان.فريدون بدراي .تهران: نشر

(، وزين پور ا«.)1374نادر .تهران: معين.»دب فارسيمدح داغ ننگ بر سيماي

(، وزين پور و شرح آثار ناصرخسرو«.)1375نادر و پژوهش فرزان.»برگزيده .تهران: نشر

(، يوسفي .تهران: انتشارات علمي، چاپ اول.»چشمه روشن«.)1367غلامحسين
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و گرايش و پنجمهاي ديني عوام در سدهنقد ناصر خسرو از دين ورزي خواص  هاي چهارم

1پژوهنده ليلا

 مقدمه

و مذهبي سرزمين هاي اسلامي با دارالخلافه بغداد است .آغاز خلافت عباسيان سرآغازي بر ارتباط سياسي

ميسيطره و درازمدت ادامه و پرماجرا باي دولت بزرگ عباسيان در ايران درگذر از اين تاريخ پرآشوب و يابد

ا و نشيب تاريخ پر تلاطم ميوجود اين كه در فراز و نفوذ آن كاسته : 1371،(باسورث.شود يران گاه گاه از سلطه

(باسورث 656ي هولاگو به بغداد در سال ) تا پيش از حمله27 و بر نوشتن طومار حكومت عباسي ، هجري

ص1371 ص1356،؛ صفا27: و، ايران همانند ديگر كشورهاي اسلامي همچنان ارتباط معنوي،)91: مادي

و سياسي خويش را با و تحت شرايط عمومي تمدن اسلامي تغيير و مذهبي خلافت پي مي گيرد مركز سياسي

ص1356،(صفا.يابدتحول مي ي تمامي نهادهاي اجتماعي ايران)؛ اقتـدار روحاني خلافت عباسيان بر پيكره91:

و سايه دميـده مي و غزنه كشيشود و بخارا و روحاني تا دربارهاي بلخ ميي اين نفوذ معنوي تا ده و از آنجا شود

و نهفته ميدورياب ترين .يابدترين زواياي فكري وحيات اجتماعي طبقات مختلف جامعه راه

آندين در اين دوران توجيه و ترجمان و حيات.گر سياست است و سلطنت حفظ سياست در پوشش خلافت

)91-90: 1363،(لمبتون.كنددولت اسلامي را تعهد مي

و شريعت و سپس پيشوايان، نخست خلفاء،و ضرورت التزام بدان در اين دوران از دو جانبدين و امراء سلاطين

ـ كه عموماً به دارالخلافه و مذهبي ميو پيشكسوتان ديني ـ تبليغ و دربارها بستگي داشتند از ها و تخلفّ شد

و حريم دين رسمي حد و تكفير در پي داشت، حدود ي دين در زيادي به ماهيت دوگانهاين امر تا حدود.تعزير

 اين دوران دريافتني است:

مابارزترين مشخصه اي كه تدين همواره به گونه، آميزگاري آن با سياست است،ي دين در طول قرون مورد بحث

ـ سياسيِ معارض با دين رسمي است همچنين پيشوايان جنبش، دستاويز سياستگزاران رسمي .هاي ديني

و خلفا در اين عهد همچنين نمودار طبقهدين رسمي اس ص1346(برتلس.ي اشراف استلام ،؛ ممتحن64:

)82ـ83ص،2ج، 1362.؛ متز123ص، 1371

و ملوك الطوايف از جمله سلسلة ساماني و، حكام نواحي و حفظ و سلجوقيان كه براي بقاي حكومت غزنويان

ميخود را ناگزير از پذيرفتن سيادت عباسيا، حيات دولت و شريعت به حكومت، ديدندن ، با دادن رنگ مذهب

و در سايه و درخشش بيشتري به آن بخشيدند حكام.بقاي سياست خويش را تضمين نمودند،ي مشروعيتجلوه
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و همه ساله محلي از خليفه لقب مي مي، خريدند با14ص،1ج1362.(متز.فرستادند هدايايي براي او ) گاهي نيز

ب و برخورد و اسماعيليانتعقيب مي،ا فاطميان و در برابر قدرت فزاينده وفاداري خويش را به خليفه ي نمودند

)15ص،1ج1362.(متز1.گشتند فاطميان ماية تسلي خاطر خليفه مي

و معارضه مخالفت،ها گذشته از رقابت و فاطمي در ابعاد ايماني جويي ها ، حكومتي، هايي كه ميان خلفاي عباسي

ن و و خشونت، ظامي وجود داشتسياسي در همچنين راديكاليسم تند و قرامطه كه شبح آنان را آميز اسماعيليه

و فرمانروايان ايراني سخت هراسناك مي و درستي همه، ساخت نظر خلفاي عباسي و اعتقاد به حقانيت ي اديان

و آنان و فاطميان بر فقيهان سني مذهب اثر گذاشت به.را به هراس افكندتسامح بي نظير اسماعيليان ابن رزام

و كوشش آنان در جذب نمودن پيروان تمامي اديان به كيش باطني به، تفصيل از تسامح ديني باطنيان كه آن را

مي، اند كرده شيوة رغبت برانگيزي عرضه مي و بر آن تأسف سخن و غزالي نيز همين نكته را يادآور شده گويد

)137ص،؛ بنيادهاي كيش اسماعيليان120ص،(.گويدمي» پناه بر خدا«خورده 

و اوايل قرن پنج مقارن با خلافت متوكل عباسي عوامل متعددي به آتش با فرا رسيدن اواخر قرن چهار

و فرهنگي ايـرانتعصبـات دامـن زدنـد(خلاصـه و اجتماعي و معـارضـه106ـ107ص،ي تـاريـخ سيـاسي (-

و آسودگي اقليتهايي كه از رهگذر اين تعصباجويي ي هاي ديني را هم كه تا آن زمان از فتنهت درگرفت آرامش

و فرهنگي ايران(خلاصه.تهديد كرد، روزگار بركنار بودند و اجتماعي ) مذهب 106ـ107ص،ي تاريخ سياسي

و بخصوص بد دينان مسلمان سني هرچه بيشتر پيشرفت مي و زرتشتيان و يهوديان كرد نسبت به مسيحيان

و همچنين زنديقان، اسماعيليه، زيديه، ني شعب مختلف شيعه از قبيل اماميهيع و معتزله قرمطيه خوارج

مي قشري و نابردبارتر و فلاسفه را مورد تر و پشتكار عجيبي زنديقان گشت؛ چنانكه سلاطين سلجوقي با جد

)287ص،(تاريخ ايران.دادند تعقيب قرار مي

ه و ستيزه ميگذشته از تنفرها و اقليت هاي مذهبي به چشم و اهل كتاب و ايي كه گاه ميان مسلمانان ـ آيد

مي مي ـ آنچه خواننده توان پنداشت تا حدي طبيعي به نظر ميرسد داردي تاريخ اين قرون را به شگفت وا

و اختلافدامنه و ستيزهاي وحشيانهي تعصبات و در پي آن جدال به اي است هاي مذهبي ميان مسلمانان كه

مي«ي مقدسي در گرماگرم آن گفته )34ص،(تاريخ اسماعيليان در ايران.»كند گويي داس ساكنان را درو

، اي جانب دين منظور بود در تمام موارد آميزگاري دين با سياست تا اندازه، هر چند در آغاز پيدايش اسلام

:1گزارشاتي خلاف آن نيز از همان دوران در دست است
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مي اميه كه دين بعنوان دستاويزي توجيه سيادت بنياز زمان دين، شود تا عصر موردنظر گر سياست به كار گرفته

.كنندو سياست همواره اندر خم كوچه هاي تاريخ با هم ديدار مي

 طرح مسأله ناصر خسرو تصويري ازشبِ دين در ديوان خويش به دست مي دهد:

ز عصيان سحابهـمـچـو شـب دنيا دين را شب است و ظـلـمـت از جـهل

ز عـلـم و فاش اضطرابخـلـق نـبـيـنـي هـمـه خـفـتـه ...عـدل نـهـان گـشـته

و مــســاجـد خـرابي خــمــار چــو قــصــر مشـيدخــانــه مــنــبــر ويــران

و الــحـانـش غـابمــمــقــري بــيمـــطـــرب قــارون شــده بــر راه تــو ايــه

نـيـم شـبـان مـحـتـسـب انـدر شـرابحـاكـم در خـلـوت خـوبـان بـه روز

ز اشـتـر صـالـح كـبـابخـون حـسـيـن آن بـچشد در صبوح ويــن بــخــورد

و ثـوابغــره مــشــو گــر چــه بــه آواز نـرم عــرضــه كـنـد بـر تـو عـقـاب

بــــا گـــلـــوش تـــاب نـــدارد ربـــابچـون بـخـورد سـاتـگـني هفت هشت

(ديواننــيـمنباشد شگفت،ايـن شـب ديـن است و فـغـان كلاب )141ص،شـبـان بـانـگ

و تعصبات گونهي گرايشروزگار ناصرخسرو از يكسو عرصه تهاي نيرومند به ظواهر ديني ا گون مذهبي است

و نفس گيرجايي كه گاه مجال را بر مردم تنگ مي و پر تلاطم ؛ از سوي ديگر در كنار اين جريان شديد ، سازد

و بي دينيگرايش مي، هاي ضد ديني .گيردقشرهاي مختلف اجتماعي را در بر

و هنجارها دگر گونه گشته اند در جاي جاي كند ارزشجامعه اي كه ناصرخسرو در آن زيست مي ، ديوانها

بيناصرخسرو گرايش مي، دينيهاي و دين گريزي خلق را و دنياجويي و دانش و بي باكي حلال شده نمايد: جهل

و مدهوش اند(ديوان439و 364(ص.آزادگي حرام گشته است ص، ) خلق چون مستان از شراب جهل بيهوش

و مراكز علمي در چنين فضا رونقي ندارد(ديوان150 سوداي دانش اندوزي در سر ندارد خلق.)463ص،)مدارس

و مجالس علمي يافت نمي و كششي به فراگيري علم به.)291-290شود(صو گرايش در حاليكه مزد دبستان

و بزه صرف مي و رغبتبه كار نوش و مطرب نهاده41و 463شود(ص رضا و گوش)جويندگان دانش دل بر مي اند

(ص و ترانه سپرده اند: و همگان بدنبالك) همچنان399به غزل و تسبيح را فرو نهاده اند ه خلق روز گار مصحف

و مي غزلند(ص و 287بربط و تبارِ ديو لعين گشته اند(همان) و خاندان او بريده اند آل ) گروهي كه از پيغمبر

(ص192ص،(ديوان.مهمان او (ديوان29) مار در محراب خفته است و شمع دين به جهالت كشته شده (،

(اشپولري نما. اقامه1 و دلسردي. و يأس و خودداري از حضور در نماز به دليل شكسته دلي ج1379ز به منظور دفع خطرهاي سياسي ص1، ، 1362؛ متز265،
ص2ج ،83(

مي همچنين در مورد كشاكش و به سلطة روميان منجر شد، ابن حوقل و روم در گرفت و مذلت نويسد: مسلمانان براي آنكه از خواري هايي كه ميان ايران
(متز و عزت زيند، به آيين مسيح روي آوردند. و در راحت ج1362پرداخت جزيه در امان مانند ص2، ،83(
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و ناداني به جامه436ص،(ديوان.مسلماني جز نامي باقي نمانده است) از 492ص و عيب ي مسلماني ) كفر

)58ص،(ديوان.پوشيده شده است

و هر آنچه مايه ميدين و دو ملت به تنگ آمده.پذيرداي از مذهب دارد رنگ تحقير ، اندمردم كه از جنگ هفتاد

و دامن مطرب پناه مي .جويندبه بزم مي

و پنجم بر پايهر آغاز اين پژوهش به اوضاع ديني سدهد و نماياندن وضع هاي چهارم و اجتماعي ي منابع تاريخي

ي آن روزگار مي پردازيمو جايگاه دين در جامعه

و وابستگي آن اشاره به ماهيت دوگانه و حاكمان وقت و آميزگاري آن با سياست خلفا ي دين در اين روز گار

مي، اشرافي به طبقه و خواص را در انحراف از موازين ديني بهتر .نماياندنقش قشرهاي فرا دست

و انگيزهآيين،هاپيش از آنكه گرايش و خاستگاه و اعتقادات ديني و دينها هاي ورزيي انجام آيين عبادي

و تحليلي بسنجيمسطحي اين دوران را از نگاه ناصرخسرو به شيوه كوتاهي از گرايش هايي مقدمه، اي توصيفي

و پنجمديني مردم در سدهبي ميچشم، هاي چهارم و البته اندازي از موضوع برخواننده و تأييدگشايد ي بر نقد

.آوردنظر ناصر خسرو فراهم مي

و عامهدر اين پژوهش افزون بر گرايش چون، هاي ديني طبقات فرادستگرايش،ي مردمهاي طبقات فرو دست

مي، قضات، فتيانم، حاكمان و عالمان ديني از نگاه ناصرخسرو بررسي مي فقيهان تا شود؛ همچنين تلاش شود

و گسترش تمايلات ضد ديني از نگاه  و انحراف از موازين ديني و عوام را در براندازي و نقش خواص سهم

.ناصرخسرو نشان دهيم

و حتي تاريخ نگاري اينسخنو، نكته قابل تأمل اينكه پيش از ناصرخسرو هيچ شاعر بير و عريان گونه پروا

و شريعت، پرده از حقيقت حال مدعيان دينداري برنداشته است اين در حالي است كه وي خود را از ديندارترين

ميمدارترين خلق مي و بر آن مباهات بي.ورزيده استشمرده از نگاه اوكار دين به جايي رسيده كه كوه از غم

و طغيان  ميباكي  ): 132ص، ) برچنين ديني جاي گريستن است(ديوان43ص،(ديوان.نالدآدمي

فرزند نـبي را بـكـشد از قـبـل زرشايد كه بگرينـد بـر آن ديـن كـه بـدو در

آننـد كــه دارند كـتـاب حـيل از بـرشايـد كه بـگريند بر آن دين كه فقيهانش

و  عوام در گرايش هاي ضد ديني سهم خواص

و گم راهست عامه گمره تر ديوند همه يكسان(ديوان )20ص، بلكه گر ديو سخن گويد

ز پس رهبران كور گم نيست راه راست وليكن تو خود گمي(ديوان )36-34/ب459، گمراه گشته اي
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 مرغزاريست اين جهان كه درو عامه ددگان مردم آزارند

و دز و كفتارندبددل و گرگ و شير و جمله بي حميت روبه د

و عامه بي بارند(ديوان و ميوه دار هست درخت خاصه پربار )26-24/ب473ص، بي بر

 گويد من زاهدم جهل خود او را بتّرين زلتّست وانكه همي

و طيبتست(ص و مسخره و دل خلق همه زين قبل زي غزل ) 267گوش

و رخصت بدن در فاش كرد مادر ديوان به قول بي ثبات  حيلت

و دف مال زكات(ص )325-324لاجرم دادند بي بيم آشكار در بهاي طفل

و زاهد گشتند همه دنان به گرد دن و عابد و فقيه مفتي 

)28ب/328حاكم در خورد شهريان بايد نيكو نبود فرشته درگلخن(ص

انتساب خلفاي عباسي به خاندان پيامبر به طور جدي مورد انكار فاطميان واقع شده اين دعوي حديثي شگفت

كه16ص، شود(ديوان ناصرخسروو بوالعجب خوانده مي و آن جلب«) چرا و آن شور همان)»(بومسلم ار نبودي

و 325و 209(ص.عباسيان را ياراي آن نبود كه خود را خليفت نبي بنامند ) ديوان ناصرخسرو نمايانگر كينه

)339و 217(ص.پوشان دارالخلافه بغداد استنفرت فاطميان از سياه

و چشم داشت كه در تمامي اين دوران سايه ـ كه مدعي بود دولتي براستي اسلامي است ي دولت عباسي

(فراي ب58ص، 1363، مسلمانان كوركورانه فرمانش را بگوش گيرند ـ نه تنها و) و بخارا ر فراز دربارهاي بلخ

و خاص محسوس است، غزنه و سايه روشن زندگي عام  كه در كوچه بازارهاي عمومي شهر

و سلجوقي كه با پذيرش سيادت عباسيان خطبه از27(ص.ها را با نام خليفه آغاز مي نهادندتركان غزنوي و (

ميخليفه لقب مي و همه ساله هدايايي براي او ) خصوصاً با تعقيب فاطميان14ص،1ج،(متز.ادندفرستخريدند

و مصلحت دين به اثبات مي رساندند كم از عباسيان منفور نبودند: اميران، وفاداري خويش را به دستگاه خلافت

و غارت(ديوان ناصرخسرو و اوباشي(ص16ص، خراسان اصل فسادند بي267و 145-144) و) اصل

و مان(ص351نسب(ص و بي خان و دولت دارند(ص144-145) و بر سر خلق 267)كه چند گهگ نعمت (

)331-330: 1374،؛ محقق 473- 472: 1355،؛ متيني 332ص،(همان.كنندخدايي مي

مي145-144ناصر خسرو آنان را خشم ايزد( كه) ) 364كه عالم پوستين باشگونه كرده است(صاز زماني- شمارد

.اندبر خراسان باريدن گرفته

ميخسرو همچنين به نقد علماي ديني در سدهناصر و پنجم جهلاي«پردازد: در ديوان ناصر خسروهاي چهارم

مي» علما نام  و چرايي متهّم و پرهيز از چون و ضديت با علما و ناصر آنان را به دشمني .داردمحكوم به جهل اند
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) هم او نقـش69: 1378، مانيان؛مسل624: 1355،؛ يوسـفي447و 436و 478و 473و 415و114-112(همان:

مي» علـمـا لقبـان«  و استيلاي جهل تصـويـر و استـدلال و بحث -را در فـروپـاشـي بنيـان فلسفـه

: 1380،؛ ابراهيمي ديناني294-295: 1380،؛ هانسبرگر12،15-11: 1363جامع الحكمتين، كند(ناصرخسرو

؛ سرسپردگي به قدرت344-1/343ج و منصب(ديوان، قدرت، اندوزيسوداي ثروت،) ؛ 281: 1368، مقام

ج1374، راوندي ج1362، متز 628: 1355،؛ نيز نك: يوسفي4/1083: هايي خواري از لكه) ورشوه208- 1/200:

و مفتيان را آلوده است و فقيهان اين مضمون تنها در ديوان ناصر خسرو.است در درازناي تاريخ دامان قضات

و بارها تكرار (ناصر خسرومي بارها )297، 328، 312، 248، 139: 1368، شود:

و فقيهان به رشوه خواري بسنده نمي و اموال ايتام متأسفانه قضات و دست در مال اوقاف بر–كنند كه اداره

ج1360،)و(حسن80-78: 1363،ي آنان است(لمبتونعهده مي254: 1362،؛ متز 3/253و2: از.كنند)دراز

مياين روست كه او«دارد: ناصر به طعني تلخ اظهار از- آنكه فقيه است از املاك پاكتر آنست كه

ج1374،؛ راوندي407- 406: 1355،؛ لائوست267: 1368، ناصرخسرو»(رشوتست :4/1090 (

ي نادرست استنباط احكام شرعي يعني و شيوه متكي بودن از ديگر انتقادهاي ناصر خسرو به عالمان به كيفيت
و رأي به قيا ؛ يوسفي 361-360: 1369، ؛محقق496(همان:س و توسل به حيله628: 1355) و1هاي فقهي)

.رخصت در برخي از احكام شرعي بر مي گردد

ميفقها كه براي انعطاف پذيري احكام به حيله (همان:، شوندهاي فقهي متوسل ) در 362غالباً در فقه ابوحنيفه

در با شريعت به عنوان، پرتو رشوت و دستاويزي و كتب حيلت را چون دستمايه امري نسبي برخورد مي كنند

و سر انجام در ساية آن طريقت خويش بكار مي و از احكام الهي رخصت يابند بندند تا قضاي آسماني را بگردانند

(ديوان:  ص312به مصلحت دست يابند: (ديوان132؛ نيز نك: (،436-437(

خ وردكاين پاك است وخوش گـاه گـويـدنـي نـشـايـد خـوردكـايـن كـشـتـار گـاه گـويـد زيـن ببايد

 نـيـست

بري زي او بـه رشـوت اژدهاي هـفت سرگويد اين فربي يكي مـاهي است واالله مارنيست(ديوان: ) 312ور

و به كارگيري حيلهاز نتايج شيوه غ، حلال شمردن شطرنج، هاي شرعيهاي يادشده و لام بارگي بود كه شراب

و اقشار مختلف مردم، هاي نخستين اسلامي علي رغم نهي قرآندر سده و رواج در ميان طبقات و خواص از عوام

مي، داشت - خوش، از اين رو ناصر عالمان روزگار خود را به ميگساري.كرداما در ممالك مختلف حكم آن فرق

مي، باشي و شادخواري متهم در؛ نك: ادامه 328، 367، 113- 16،112(همان:.كندعياشي ي مقاله) بنابراين

�����) � �� �ی� . ����� �� ���� ��� �� ���� �� ��� � ��ی� ت�ل�� ��� ���� ���� ��� ����) ���. ����� ��� ��� ����� ی�� �� ����� ���
(������ی���� ����� �ل��� ���� �� ���� ���� �ل��� � ���: �����ل��� �������� ����� ���� ���.



���� 

و چاكران سلطان و جهل سرِ گذشته از عامه، ميان خدمتگزاران و غني از سر بي خبري ي مردم كه از فقير

بر.بندگي نهاده اند با طبقات ممتازتر جامعه روبروئيم در اين ميان خداوندانِ منبر كه در شهر ايمان خطبه

ميهارون زما (ناصر خسرونه روا ) زيركسارتر از ديگران با غرقه گشتن در تنعم دنيوي چشم27: 1368، دارند

ميانداز بهشتي آخرت را از نظر دور نمي و باطل تبعيت و تمييز حق از دارند؛ چه معتقد است كه از ظلم كنند

)36،1355، اسلامي»(ناحق را از دست داده اند 

ميدر واقع تعصب مردم رو و هم سبب اندوهشزگار هم موجب خشم خشم، خشم ناصرخسرو ...گرديد

ميسرمدي حكيمي بود كه تعصب كور توده انگيخت تا علماي كاذبي كه به اين تعصب دامن ها كمتر آن را بر

ج1363(كربن.زدند مي :4/458(

ميهمچنان و مذهكه در تاريخ اين قرون بي در دامن زدن به آتش تعصبات بينيم گذشته از نقش رهبران ديني

و شاهان بعنوان ترويج دين، ديني و كسب ثواب اخروي، اميران و بت پرستان ، دفاع از دين يا جنگ با ملحدان

مي243ص، 1356، بنداري اصفهاني»(غزاي شرعي«جويهاي خون به نام و كشتگان اين راه را ) روان ساختند

مي243ص 1356، بنداري اصفهاني»(شهيد« هاي مردم در تأمين بدين ترتيب از نيـروي عظيم توده.شمـردند)

و با غنيمت شمردن دنيا در مقام يك پيشواي روحاني آخرت را نيز از كف نميمقاصد خويش بهره مي - يافتند

.نهادند

و بي دين و تقليدكوركورانه از امامان نا سزاوار بي، عوام با سر سپردگي به صاحبان قدرت و دين راه را بر خردي

و ظلم تن مي دهند كم از دشمن نيستند  آنها دشمنان معصوم اويند« گريزي هموار مي سازندو به جهل

و كر گشته اند38: 1355، اسلامي»( و انديشه.) اهل روزگار از شومي گنه يكسر كور از چنين امتي جاي بيم

ص )94و 132است:

بي شان مـيان حذرباش زغرقـه بـه اي برادر بـه و قـرارنـد زانكه اين قوم يـكي بحر )147(ص.آرام

ي اتصالي خلفا، گويي عالمان ديني كه پشت به حكومت دارند ي ناصر خسرو چونان حلقه پادشاهان، در انديشه

و غارت(ديوان (ص16ص،و حاكمان را كه از نگاه او اصل فسادند و نادان رمه علم-)96) به مردم عام

ميپيو-)210خوار(ص بيند و و كفر ميزنند .گسترندديني را از سرچشمه در سراسر جامعه

و و عابد و فقيه و مفتي و مدعيان مذهب را در بر گرفته است و سرگشتگي كه طبقات برتر اجتماعي موج كفر

(ناصر خسرو و دل پرداخته از دين و حاكم را در بحر دنيا غرقه كرده است كه ناصر ) تا آنجا 397: 1368، زاهد

(ناصر خسروهمگان را ديوانه مي و زنجير: و محتاج سلسه و محتاج )328: 1368، يابد

و گرايش و بنابراين خاستگاه انحراف از حقيقت دين ي ناصر خسرو به خواص جامعه هاي ضد ديني در انديشه

و مدعيان دينداري بر مي و سرگشتگي از طريق عوام در صاحبان قدرت و موج كفر سر تاسر جامعه گردد
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و ناصريابد؛ از اين رو شگفت نيست كه رمهگسترش مي را،ي خلق سر به دنبال شبانان خويش نهادند خلق

و پنج، نرد، شطرنج، طراري غمازي، كبر، مسخره، نبيد، سـرود، گرفتار رود مي، قيمار، شش و لواط ، يابد(ديوانزنا

ب427و238و 204و 128ص مي) ناصر از سر اندوه سر ميه زانو و انديشه كه به دل خفته«كند(همان): نهد

 ): 282ص»(است اين خلق همه همگين

 نكند ترك طراز، نيم ازان كاينها بر دين محمد كردند گـر ظفـر يـابـد بـر ما

و طناز لاجرم خلق همه همچو امامان شده و طرار و مطرب  اند يكسره مسخره

)113- 112ص(انديو

و گرايش و پنجمضد ديني در سده هاي ديني  هاي چهارم

و جشن و درخشش خيره در چشم انداز تاريخي اين دوران برگزاري اعياد برپايي.اي دارد كننده هاي اسلامي جلوه

مي، عيد فطر و شكوه فراوان برگزار و عيد قربان كه با رونق ؛ 340و 342و 345ص،)1369(.شد(احسن رمضان

و تشريفاتي برگزار.) تكلف بسيار به همراه داشت2،165ج،)1362.متز همچنين نماز جمعه با چنان شكوه

) مراسم عبادي در 346ص، 1369(احسن.شد كه به تصريح مقدسي در سرتاسر جهان اسلام مانندي نداشت مي

و در هيچ يك از مراكز و مناطق مختلف صورتهاي گوناگون به خود گرفت بزرگ اسلامي اين مراسم به سادگي

)75ص،2ج، 1362،(متز.ي خود نماندخلوص اوليه

(متز در اين دوران بيشتر صاحب منصبان بزرگ حتي مقامات شرعي شراب مي ج1362، خوردند ؛ 1/438-439:

و رواج شراب : 1370، خسرو؛ ناصر70-67،؛ عنصرالمعالي147-146: 1370، خواري: نظام الملكدرباره عموميت

1-2(

و برخي فتوا در آغاز آن را جايز نمي، اما در مورد شطرنج؛ فقها دانستند سپس در باب شطرنج تسامح ورزيدند

و بلا اشكال است، دادندكه اگر به مال زيان نرساند : 1362،(متز.و نماز فراموش نگردد يك سرگرمي دوستانه

ر، ) پارسايان سخت منكر نرد بوده1/445ج وآن و شكار با سگ  ...عمل شيطاني مي ناميدند ...ا در كنار خر دواني

و علي رغم منع قران و نرد انجام مي شد ج1362،(متز.مردم شيفته قمار بودند، قمار غالباً با تاس :1/446 -

و احساس كراهت از آن:؛ درباره447 و درعين حال ناخوشايندي و نرد و رواج شطرنج بازي ي عموميت

)2/400: 1379،؛ اشپولر77-70،79-67: 1375، لمعاليعنصرا

و غلا ـ كه در ميان طبقاتماز ديگر موارد زير پا گذاشتن موازين اخلاقي در اين ادوار شاهد بازي بارگي بود

و رواج غلام(درباره.مختلف رواج يافته بود :50، غلامرضايي88-86: 1375، بارگي نك: عنصر المعاليي عموميت

)361-362: 1374،؛ قس: محقق14-13: 1383،؛ نظري1384
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هاي نيرومند ضد ديني رو بروييم كه به صورت در اين عهد با گرايش، هاي بسيار شديد ديني در برابر گرايش

بيو الحاد چهره مي1زندقه و بطور بي نمايد و مي، اي آشكارا هرچيز را كه رنگ ديني دارد لاحقه سابقه .كند تحقير

) 426ـ429ص، 1363،(زرين كوب.78ص،)1362.ز(مت

و مجون در اين روزگاران جايگاه ويژه، در كنار زندقة واقعي اي دارد خاستگاه اين زندقه عقايد زندقة اهل شك

و آنان باور داشتند كه تنها حيات اين جهان است كه اعتبار دارددهريه از اين رو زنديق.ي قديم بوده است

مي دهري به سيرت مي اهل لذت مي رود؛ هرچه را با هواي نفس خويش موافق آن يابد پيروي و آنچه را با كند

مي مخالف مي و نفي آن.نمايد بيند ترك و امثال و رؤيا و جن و آنچه سايرين در باب ملائكه ها معتقدات عامه

مي مي مي گويند را مسخره و خرافات و در نهايت اساس عقايد دهريه كند و نبوت منجر شمارد به انكار وجود خدا

.شود مي

و ظرافت آيات كساني هم بوده ميقرآن اند كه از روي مزاح در.كردندو اخبار رسول را استهزاء اينگونه زنديقان

ميواقع همه چيز را به ديده و بازي حق ديدهي شوخي و دق در و از ايراد طعنه ميقرآن اند بردندو پيغمبر لذت

و ميو بدين و شبهات در قلوب مسلمين وارد گونه زنادقه هم اسلام را تهديدي بدين.آوردند سيله شكوك

مي مي و هم خلافت را به خطر و كردند آنچه اين.استوار بودقرآن افكندند؛ چرا كه اساس خلافت عربي بر دين

و، كشانيد طايفه را به زندقه مي بيدر حقيقت عبارت بود از غلبه ذوق لذت جويي بي تمايل به و بندباري قيدي

و از زير بار شريعت شانه خالي كنند و ناروا فرق نهند و روا و پليد و پاك و حرام ،(زرين كوب.كه ميان حلال

«312ص، 1336،؛ زرين كوب427ـ428ص، 1363 و اشعار) و حتي از مطاوي اخبار چنانكه از كتب متكلمين

و شعرا تسخير كرده است آيد اين طرز فكر اذهان اهل ادب برمي و صوفيه و عقول بعضي از اهل نظر را از فلاسفه

و ملحدو به همين سبب آن و زنديق و طبيعي و عنوان دهري و تحقير عامه قرار داده است ها را معروض تكفير

آنها به مثابهبر آن و و نفرت انگيز وارد شده است مطعون نمودهي مسلمينها را نزد جامعهي اتهاماتي هولناك

بي427ص، 1363، كوبزرين»(.است و دين بودند ) به همين ترتيب در قرن چهارم گروهي از پولداران عياش

و زيباپرستي زير بار دين نمي و كامجويي كه كه از روي هوسبازي و برخي ادباي خوش طبع هم بودند رفتند

)80ـ82ص،2ج، 1362.(متز.گرفتند دين را به مسخره مي

و مقدسي در باب ايشان آورده عده«اين روزگاران در و غرايب داشتند و اصرار زياد در آوردن عجايب اي جرص

و خيال را برمطلب مستند«است:  و خواب اگر گفته شود شتري پريد خوشتر دارند تا اينكه بگويي شتري دويد؛
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مي» دهند ترجيح مي و عده اي هم بودند كه عجايب را از بيخ منكر بر، آن را به تأويلات ساختگي، برخي شدند

مي300، مقدسي از كتاب محمدبن زكريا رازي(متوفي.گرداندندمي برد اما به خود ) به نام مخاريق الانبياء نام

مي«، دهد چيزي از آن نقل كند اجازه نمي مي چه دلها را فاسد و دين را به باد كن كند و اخلاق را ريشه دهد

و كين پيام مي مي سازد ) 228ص،2)ج1362.(متز.»نهد آوران را در دل بجا

و شاخ صواب را خشك مي (بي سنايي بيخ دين و خاموش(سنايي و آفتاب دين را سرد ص يابد ؛ سنايي: 581تا:

مي 333مسعودي در سال.)220ص، 1372 و از ميان رفتن اسلام شكوه وضع«كند از ضعيف شدن اسلاميان

پ ميهمچون ملوك الطوايف زند اسلام كه تا امروز نيرومند بود بنيانش سستس از مرگ اسكندر كوس استقلال

و پايه ) اين در حالي17ص،1ج، 1362(متز:» در اين حال تنها از خدا بايد ياري جست ...هايش فرو ريخته شده

و زيور رهسپار  و شكوه فراوان غرقه در زر و متعينان با كوكبه ميخانهاست كه كاروان بزرگان 1.شودي خدا

و سرزنش بار ناصرخسرو است كه در سرتاسر 277ص،1ج، 1379(اشپولر: )رساتر از همه فريادهاي كوبنده

و دوگانگي از چه روست؟.افكند ديوان خطاب به دينداران زمانه طنين مي  اين تعارض

و تظاهر بي و مناسك ديني جنبة تزئين به خود گرفته بود كه البته همواره ترديد در غالب موارد انجام مراسم

و عادتي درآمده بود كه  و تنها به صورت رسم و مخاطرات سياسي داشت و گوشه چشمي به مصالح التفات

و حرم آن از بي و تظاهر به دينداري در حريم و اشراف به منظور فرانمودن مي طبقات حاكم نمودند: رسمي پرهيز
)1/95، 1354(همانجا؛ اشپولر:2

 وي سوي كعبه نهادن چه سودر

و بتـان طـراز؟!  دل به سمـرقنـد

و انگيزه نقدگرايش و ضد ديني از نگاه ناصر خسروها  هاي ديني

 دنيا جويي وگرايش به لذت هاي حسي.1

و دنياجويان با ظرافت پرده برميوي از انگيزه و نهان لذت طلبان بيهاي پيدا و و گريز آنان را از دارد تفاوتي

ميستجوي فلسفهج  كند:ي حيات باز گو

 ببايد جست ازين تا پديد آيد صواب از ناصواب« گويد اين همي ...

من« گويد وان همي  هلا پركن شراب، چنين بيهوده ها دور دار از

، رود بركش بر رباب، كار دنيا را همان داند كه كرد رطل پر كن

������ ��������) � ����؟ (�) ت� �� ��� )��� ����� �ل� ی��
� ����ت� ��ی�� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ������� �) )���� ���ی������� ��ی�� �� �������؟
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 گوي تا چه شد كارش به آخر با رباب رطل پر كن وصف عشق دعد

)410ص، مشغول اين دنياست خلق چون به مردارست مشغولي كلاب(ديوان، اي پسر

و چشم فرو بستن بر جهان معنا بي دليل نيست:  از نظر او اين غفلت از حقيقت

(ص و دو چشمت به مسخره و نبيني همي به دل؟ گوشت به مطربست 268چون نشنوي همي(

و قرار« ناصر خسرو خلق را به مي147(ص» يكي بحر بي آرام كند كه همچون سيلي كه سوي نشيب ) تشبيه

و لهو لباس«روان است ص439ص، ديوان»(سوي نشاط مي364ص،15؛ و در حالي) به«كه شتابد بر ره دين

و مناره  مي)؛ از 147وز پس دنيا ذره به هوا در بشمارند(-مثل ميل نبينند -اين رو آنان را از سر نااميدي اندرز

 دهد:

)16/ب397ص، غرقه شده اي به بحر دنيا در يا هيچ همي به دين نپردازي(ديوان

و انديشه) فتنه گشته48و 279و 425ص»(خواب خورد« خلق بر (صاند ) 279- 280و 156اي جزلذات حسي

كه.در سر ندارند و« تن و طرب جويد و36ص»(مهماني همه شادي از«) برملك جان فرمانروايي گرفته گويد

و بشكن،ي فردامكن انديشه–عمر وز شادي چه بود خوشتر   همان)»(بخور

و گاه ايدون كني زر همي خواهي كه پاشي مي ز رعنائي گهي ايدون  ...خـوري با حوريان سر

و آواز رود ور  تواني دامنش پر لؤلؤ مـكــنـون كـنـيخوش بـخـندي بر سرود مطرب

و مازريـون كني  ور به درويـشي زكاتت داد بايد يـك درم طبـع را از ناخوشي چون مار

بي گاه بي )25-24انده بـه خـيره خويـشـتن محزون كني(ص شادي بـخندي خيره چون ديوانگان گاه

 گيرد: او در پايان نتيجه مي

) 159اميِ دين را نظام خواهي داد نظام دينيِ دون بي نظام بايد كرد(صچو بي نظ

 عياشي ومفاسد اخلاقي، گرايش به شادخواري.2

و رخصت به حلال شمردن شطرنج و غلام بارگي، ناصر عالمان روزگار خود را كه در پي حيله هاي شرعي شراب

طا«فتوا داده اند و پر كن و، خوشباشي، ) به ميگساري438ص،(ديوان1»سوانت گفتا به جوش عياشي

 ): 328، 367، 113-16،112(همان:.كندشادخواري متهم مي

و ساتگيني(ص و غارت فقيهانت اهل مي )175، 209؛ نيز نك:16اميرانت اصل فسادند

و-ديوان روزگار-نابخردانه به تبع خواص» چو كودك«از اين رو شگفت نيست كه مردم عوام و مي به شراب

هاي به گواهي تاريخ اين موارد در سده، كه در آغاز مقاله ديديم)؛ همچنان383ص، شاهد روي آورند(ديوان

 
��� ���� �� �� ���� �� � � ی� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� � (����:. ����� ����� ی� ������: ����� �� ������ ���� )����:�����ی��.



���� 

و اقشار مختلف مردم رواج داشت، نخستين اسلامي علي رغم نهي قرآن اما در ممالك مختلف، در ميان طبقات

.كردحكم آن فرق مي

) 383ص، بجز تو نديدم در جسد مؤمنانه جان مغانه(ديوان،و مي خوري مؤمني

و پنج، نرد، شطرنج، طراري غمازي، كبر، مسخره، نبيد، سـرود، خلق را گرفتار رود، ناصرخسرو و، قيمار، شش زنا

 ): 427و238و 204و 128ص، يابد(ديوانلواط مي

 شـافـعي گويــد شطرنـج مبـاح است بـبــازمي جوشيده حلال است سوي صاحب راي

و داده است جواز صـحبت كــودكك سـاده زنـخ را مـالـك نيز كرده  است تو را رخصت

و لواطت بــه طريق سه امام مر تو را هر سه حلال است و قيمار  هلا سر بفراز!، مي

:)113-112،(ديوان

رخصت سيكي پخته بود يكي دام

و سيكي روشن  روي غلامان خوب

...ديگــر دامـي حديـث عشـرت غـلـمـان

و دام امـامـان(صقبـله ) 436؛ 472، 450ي امت شـدند

شافعي گويد شطرنج مباحست ببازمي جوشيده حلالست سوي صاحب راي

و داده است جوازصحبت كودكك ساده زنخ را مالك نيز كرده است تو را رخصت

) 113- 112(ديوان،(ديوان

و جاه طلبي.3  سپردگي به قدرت

و از ديوان ناصرخسرو برمي و سلاطين ناصر خسرو را به خشم و خاص به پيشگاه ملوك آيد كه سرسپردگي عام

و بندگي آنانخروش وا مي و اظهار چاكري مي، داشته و تحمل ااو را بي تاب اي او در ضمن قصيده.ستساخته

و علما نامان جاهل را به سختي مورد نكوهش قرار مي ميكه فقها و بستگي آنان به دربار سخن - دهد از التزام

و آن و ضد علما«ها را گويد )447(ديوان:1خواند:مي» بي بهره از ميراث رسول«و» دشمن

و چاكران سلطان وه از عامهگذشت، بنابر اين در ميان خدمتگزاران و غني از سر بي خبري ي مردم كه از فقير

 جهل سرِ بندگي نهاده اند با طبقات ممتازتر جامعه روبروئيم:

مي1362:78. عين القضات همداني(1 خ«گويد: ) در وصف اين دسته از علماي شرع ميدرروزگار گذشته، و ايشان گريختند لفا اسلام، علما دين را طلب كردند
و ده بار بر سلام روند... پس اگر يك بار، بار يابند از شادي بيم  و روز با پادشاهان فاسق نشينند و اگـرو اكنون از بهر صد دينار حرام، شب بود كه هلاك شوند

و شـرم نـدارند كه بهشـت به اقـطـاع به ايشـان دادهتمكيـن يـابنـدكه بوسـي بـر دست فاسقـي نهنـد آن را بـاز  »اند.گوينـد
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ميمنديي بهرهافزون برگروهي كه بويه و تنعم آنان را به دربار ، 191، 268ص، كشاند(همانهاي مادي

سر،)193و192 س332ص»(دوستي رياست«گروهي ديگر از و آرزوي و شهرت(ديوان) و 345ص، روري ) ومحل

مي193جاه(  يابند: ) بدان مقصد عالي راه

 وز ايـــن ايـــســتــادن بــه درگــاه شــاه وز ايــن خــواســتــن ســوي دهـدار بـار

و دار و از اين گير و هـيـن و ده وز ايـن هـان و بـستان و بـگـشـاي  وز ايـن بـنـد

د و آن را مـــهــاروز ايـن ز بـــهـــر طـــمـــع ايـــن ر كـشـيـدن بـه بـيـنـي خـويش

 گــمــانــي مــبــر كــايــن ره مـردم اسـت بــر ايــن كــار نــيــكــو خــرد بــرگــمــار

و شــهــريـ )355ص، ار(ديوانهـمـي خـويـشـتـن شـهـره خواهي به شهر كــه مــن چــاكــر شــاهــم

و فقير ميان بسته درقفاي شاه دوانند(ص و 402خلق يكسر از غني )واز بي خردي در آرزوي چاكري سلطانند

 ): 425و 291و6-7سرمست آن در حاليكه فرمان كردگار به فراموشي سپرده اند(ص

لطَفَ كه )69(ص» چه فرمائي؟« فرمان كردگار يله كرده شه را

 مؤذن چو خواندت زپي مسجد تـو اوفـتـاده ژاژ هـمي خـائــي

و روي بـپيمائـي(ديوان ص7ص، ور شاه خواندت بـه سوي گلشن ره را بـه چـشم )291؛ نيزنك:

 آنك او بدود پـيش مير ده ميل هرگز نـرود زي نـمـاز ده گـام

پ (ديواناين غاشيه كش گشته )69ص، ـيش غالب وان بسته ميانك به پيش بسطام

و پشتشان ليكن به پيش مير به كردار چنبرند )425ص،(ديوان......اندر ركوع خو ندهد پاي

و غفلت از خداوند شگفت نمي  نمايد: ترس از سلطان

(ديوان و چشم به در پيش شه از بيم دست در بغلي ) 501ص، غافلي اندر نماز

و اهل زمانه شادي وزندگي را در پيوستن به دربار شاهان مي  يابند: خواص

و منشور(صشادماني بدان كه )76ت از سلطان خلعتي فاخر آمد

 گويد: وي با طنزي گزنده به سر سپردگان قدرت چنين مي

خ )368ص، اتوني؟(ديوانكه تواند كه بود از تو مسلمان تر كه وكيل خان يا چاكر

و پيوستن آنان  شكوه مي كند:» بر در ارباب بي مروت دنيا« وي از جاه طلبي مردم

)24ي خاتون كني؟(صز آرزوي آنك روزي زنت كدبانو شود چون تن آزاد خود را بنده

و فسوس بدينان مي  نگرد: ناصر با ريشخند

ز لـشكرش و ميمنه ماند نـه ميسره؟بي ترسي همي كـه ار تو نباشي  تو نه قلب

ز گرد بماندش ميثره(ديوانگر تو بـه آسـتي نزني ميثره )268ص،ي امـير ترسم كه پر
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و حرام.4  بي پروايي ازحلال

و ولي  ...سيم نباشدت اگر برون نكني مال يتيم از كف وصي

و نه هيچ ز بندگان بحلي(ديوان نه زخداوند توبه جوئي )501ص، بخواهي

مي5خلق از سر آزمندي(ص و ناراستي در معاملات رو و روز خويش را بر ستمكاري ) به كژي كند يا آنكه شب

)37(ص.داردمصروف مي

و طراّري به كار مي و حيلت و مكر و فكرت خويش را در غدر و هوش و اهل زمانه تمييز گيرند تا از اين بستانند

(صب ):6ه آن بسپارند

و حيل(ديوان و زيـن بران به زرق و فسوس ازان بـريـن زدي و دادي بدان به زرق )193ص، ازين ربودي

عقاب نميخلق انديشه و در ربودن مرغ درويش پروا از گرفتن عقاب و حرام در سر ندارد (ي حلال ):42و28كند

و بـه بـهـمـان نـدهـي؟ چه بود، اي سـخـت نـكـوهيده گزيدي پـيـشـه  كز فلان زر نسـتـانـي

و مده گرت بايد كه تـنت بـه آتـش سـوزان نـدهـي و مستان زو  دل درويـش مـسوز

)464ص،(ديوان

و كژي پيشه، ناراستي (صنادرستي و تجارت پيشگان گشته است: )420و 362و 285ي سوداگرن

ز و راست بتابي  راه چـون نـروي راسـت در ايـن كاروان؟چند چپ

و فـلـان؟(ديوان ز فـلـان و ربائي هنوز تـوشـه در ايـن ره )14ص، چند ربـودي

 ناصر مردم را از قهر خدا بر حذر مي دارد:

)414ص،ت بر جان تو لعنت كند امشب ناني كه به قهر از دگري بستده اي دوش(ديواندر معده

و شهد را به هم مي آميزند و دزدي، وي با طنزي گزنده از مردمي كه به نام دينداري زهر و با سيم طراري

و، رهسپار مكه مي شوند  پاك سازند نهيب مي زند:» آب زمزم«و به اميد آنكه كم فروشي را با اداي حج

و خود هيچ نستدي كم  ....افزون زجهل سال جهد كردي دادي كم

و ترازوي هرگز نشود پاك زآب زمزم(ص كم ) 277بيشك پيمانه

و شهد بر هم(ص )278از سيمِ طراري مشو به مكهّ ماميز چنين زهر

(ص و بيوه زنان آتش خشم او را بر افروخته است:37ستم كردنِ و دينداران به خصوص بر يتيمان  ) رياكاران

ز و يتيم خود مكن اي ستم گر بر و يتيم(صجور بر بيوه و بيوه )195ن

 وي با تمسخر از سخاوت اهل روزگار ياد مي كند:

و تيم  به سخاوت سمري از بس كه وقف رباط به فسوسي بدهي غلهّ گرمابه

و زعيم وگر از بهر ضعيفي دو درم بايد داد ندهي تا نشود حاضر مفتي 
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و مال به غضب نتواني كه )358ببيني به مثل روي يتيم(صجز بدان وقت كه بستاني از

و داور را به و پلنگ گرسنه« ناصر خواص جامعه چون مزكيّ كه»گرگ ملك يتيمان« تشبيه مي كند و ضياع

و از گرفتن رشوت پرهيز ندارند: 425ص»(همي برند (

و شكرّند(ص و شيرين چون مغز و حنظلند با رشوه چرب و بي مزه چون زهر )425بي رشوه تلخ

و مال وقف متهم اندعالم (نك:.ان ديني در ديوان ناصر افزون بر رشوه خواري به دست بردن به اموال ايتام

 دينداري ابزار ثروت اندوزي)

و نفاق، رياكاري.5  دو رويي

) 516ص، اندر حريم مي نكند جان تو قرار تا ناوري دل از حرم دلبران برون(ديوان

گ و تظاهر پيشهواعظان روزگار ناصرخسرو در و دوگانه و كردار مخالفند كه، فتار چون خود نكني چنانچه« چرا

و ترفند(ناصرخسرو-گويي و 293-292: 1380،؛ هانسبرگر23: 1368، پند تو بود دروغ و پند و ريا ) روي

و فقهاي بزرگ روزگار اوستدستان دست :13،؛ ابن جوزي447، 139، 448، 141، 108(همان:.ماية علما

مي170: 1377،؛ بشيري107 و تسبيح سپري و ناله و فقيهاني كه روز را با روزه و ) ناصر خطاب به مفتيان كنند

و باده ريحاني سر مي ميشب را با مطرب و عقاب بندگان خدا عرضه و منبر ثواب و در محراب -مي، كنندكنند

1گويد:

خردان را تـو بـگـريـانيچــومـرآن بـيتـو بـرخـندددان بـهخـرد اومـنـد سـخـن

) 4374437-436(ديوان

؟ )399ص،چرا باشي چو بوقلمون ملون؟(ديوان-ناصر ناصر فرياد بر مي آورد: چرا با جام مي مي علم جوئي

يگرش پنهانك مهمـان كـني از عامـه بهشـب و طربي و رود نـــوازطـبع ساز ا بـيش

)113-112،(همان

)137؛ نيز141نيـم شبـان محتسب انـدر شـراب(همان:حـاكـم در خلـوت خوبـان بـه روز

و بزرگان از ان» دين مصطفايي«خواص  از اين رو مكرِ خلق شگفت نمي نمايد:، چيزي جز نام باقي نگذاشته

 ...چيزي نماند جز نام از دين مصطفائي نشگفت اگر نداند جز مكر خلق ايراك

)332گشته روان مرائي(ص، افگنده خوار دانش زهد فسوق رايج، بازار زهد كاسد

 دهد: ناصرهمچنين رياكاري در آميخته به جاه طلبي را نشان مي

)463ي پخته ننهي مؤمني را كه ضعيفست يكي نان ندهي(صشاه را پيش جز از بخته

و پنهان ندهيآشكارا ده و بي مايه زكات رشوت حاكم جز در شب ي آن اندك

��« ������ ��ل����� ���� � �» ������ی� ���� �� ����� :��� ) :�� ���� ���� ������ ��/439-440(
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و به تاوان ندهي(صهر چه كان را ببري تو همي از حقّ خداي بي )463گمان جز كه به سلطان

و منافقي اهل مذهب به ستوه است:، بي ثباتي، وي از سست عنصري روي-ديو بخندد زتو چو تو بنشيني«تلون

د و  ): 383ص»(ل به سوي چمانهبه محراب

و گاه بر بامــي  ...هر روز بـه مـــذهب دگر باشي گه در چه ژرف

)38-37گر نـاصبيت برد عمر باشي ور شيعي خواندت علي نامي(ص

و هــمسـايـگان خود شكايت دارد:  ناصر از اطرافيان

نه، يا كافري )244مسلمان نه كافرند(صبه قاعده يا مؤمني بحقّ همسايگان من

و ترفند است:  گوييا مدعيان دينداري را با خدا نيز سر نيرنگ

)265يا مسلمان باش يا كافر به دل چونت بايد با خداوند اين دوالك باختن؟(ص، اي منافق

و عبادات نزد خدا وزني ندارد:  ناصر نتيجه مي گيرد چنين طاعات

و صنجي(صواالله كه نسنجند نماز تو ازيرا و بدل با دف )338ك روي تو به قبله ست

 گراييتجمل.6

و دربارهاي تجمل، در روزگار ناصرخسرو چنان كه در تاريخ اين روزگار ديديم گرايي از دارالخلافه هاي بغداد

و كوچه باغ هاي بي و رنگ عمومي راه مي يابدايران به كوچه بازارها و گرايش.آب هاي پنهان مردم وي از آرزوها

 عادي پرده بر مي دارد: 

 اي برفرازي وانگهي آن را به زر مدهون كني آرزو داري كـــه در باغ پدر نو خانـه

و ز عود و خاك در و مشك سازي خشت او را آب و بوقلمون كني(ص، از گلاب )26فرش او رومي

(ص ط«،)141در روزگار او داشتن قصر مشيد ديباي،)342ص»(زربفت رداي پرنياني«،)382ص»(ارونيخز

(ديوان و شّعر گرگاني(ص464ص، ســپاهـان و40-39/ب60) شَربِ شطوي و اسب و طيلسان زراندود ) عمامه

و زر(ص مي ...)48، 280، 352، 382، 218، 237، 328، 175سيم و معيار فضيلت شمرده شود؛ البته روي سخن

ي مردم: سرزنش ناصر بيشتر با عا و بزرگان است تا عامه  لمان

دل، از علم پاك جانش )237وليكن بر زر نوشته يكسر بر طيلسانش ياسين(ص، وز زهد

و لايجوزستش همه فقها زجهان ليكن سر اسـتر سـتش چو جـوزائـي(ديوان:ز مال وقف گشـته يجوز

478(

 شيفتگي به خرافات.7
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ميناصرخسرو ضمن قصيده و جان مدعيان مسلماني و جسم و از اشتياق آنان بر اي به توصيف روان پردازد

و محالات شكوه مي و خرافات« ترديد آنكهبي.كندخرافات بر» فحش و آيات«را به، گزيندبرمي» حجت هرگز

 قلمرو اسلام راه ندارد: 

 ...ي خـيـــالـــيي نــاكـسدر ديـگ خرافات كــفـچلـيــزي در آيــنـه

و بـي در مــســجــد دل و مــلـولـي در مــجـلـس خـوش طـبـع  مـلـالـي تــنــگــي

و لــالـي و آيــات گــنــگ و خــرافــات عــنــدلـيـبـي در حــجــت  در فــحــش

و پــر نــفــاقـي زيــــرا كــــه عـــدوي رسـ بــي و جــفــاجــوي و آلـــيقــول  ــول

و نــديـدي هــرگــز تــو مــر اســلام را حـوالــي(ديوان ) 267ص، گــوئــي كــه مــســلــمــانــم

 ) ناخرسند است: 383ص»(عامه سوي فسانه«وي كه از گرايش

.به وقت مجلس علمي به خواب اندر شود چشمت چو بيرون آمدي در وقت باد آيدت صد دستان

)34/ب291(ص

مين و آنان را از آن بر حذر ،(ديوان.دارداصرخسرو در ديوان خود بارها از شيفتگي مردم به خرافات شكايت دارد

) 396- 466؛نقد خرافات:43-468-44-224-209- 206، 368ص

و اعتقادات ديني و ترديد در اصول  شك

و يقيني نمي و اعتقاد مسلمانان را قلبي و اعتقاد مؤمنان را به چالش) 386يابد(صناصرخسرو ايمان وي ايمان

 مي كشد: 

 ديـو قرين تو چرا گشـت اگــر دل بـه گمان نـيست تـو را در قرآن

ز )362كريم خود ببري كيفر از ايـن بدگمان(صقرآن گـر بـه گـمانـي

و در افتادن به دام و دو ملت«وي تغيير مذهب ي شك مردم مي شمارد: را نيز نشانه»جنگ هفتاد

بهِ گزين؟(ص )120از محمد عيب اگر نامد ترا چون كني هزمان امامي

ز بـهر چـاشـت شـبـي كــه در تـنـور نهـندت هريـسه يـا عـدسـي  اگـرت خواب نـگـيـرد

ز هـول قيامت بـدل هـمـي تــرســي؟(ص ) 362چرا كه چشم تـو تا روز هيچ نـگشـايـد اگـر

را-به قول بندة يزدان قادرند وليك« از نگاه اوخلق ) 118ص»(به اعتقاد همه امتند شيطان

 كردار مدعيان دينداري نيز با اعتقادشان سازگار نيست:

و ضرغام؟(ص )70گر حاكم حكّام را مقريّ در خلق چرائي چو گرگ

و بي احترامي به مظاهر ديني.9  تمسخر

ميدر روزگار ناصر دين و تمسخر واقع و مورد فسوس  شود:و مظاهر آن ملال آور تلقي شده
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و طبع كريم چـون بـه گوش آيدت از بربطي آن راهك نـو روي پژمرده ت چو گل شود

ز و بـخندي بـه فـسـوس چون بخوانم )357ي اصحاب رقيم ديوان(صقـصهقرآن باز پـرچين شودت روي

و آيين هاي ديني ملالت وگريز از مظاه. ر

بيناصر گرايش، در جاي جاي ديوان و دين، دينيهاي ميدنياجويي و 325ص،(ديوان.نمايدگريزي خلق را

و14و82و 331و 338و 432 ):69، 338، 287، 262و 291و 170و92و

(ديوانبـــه ده ديـنـار طـنـبوري بـخرند بــه دانگـي كي نـخـرد جـمـع فـر ) 108ص، قـان

و آواز رود ور تـوانـي دامـنش پـر لؤلؤ مكنون كنـي  خـوش بـخـندي بر سرود مـطرب

و مازريـون كني(ديوان 25ص، ور به درويـشي زكاتـت داد بـايـد يك درم طـبع را از ناخوشي چون مار

)463و

ب و بانگ نماز انـدرون افتد تنوز نـهيب مؤذن (ديوانه )281ص، شان زلزله

)82چو بانگ مؤذنان آيد به زانو در پديد آيدت ناگه علّت بلغم(ص، سبك باشي به رقص اندر

و نشانه  بس به گراني روي گهي سوي مسجد سوي خرابات همچو تير

و دل به سوي چمانه(ص ز تو چو تو بنشيني روي به محراب )383ديو بخندد

و كنايه چنين مي  گويد: او با فسوس

دن(ص و همي رو روزي ده ره دنان دنان به سوي ) 170روي مكن سوي مزگت ايچ

 ...شبانگه بس گران باشي بخسپي بي نماز آنگه چو صعوه مر صبوحي را سبك باشي سحرگاهان

ش )291وي آنگه كه برخواند كسي فرقان(صزچشمت خواب بگريزد چو گوشت زي رباب آيد به خواب اندر

و رغبت« در مردم و گزاردن373در پرستيدن خداوند(ص»طوع  شود: ديده نمي» حق فرقان«و» حق شريعت«)

)465از تنت چون ندهي حق شريعت به نماز؟ وز زبان چونكه به خواندن حقِ فرقان ندهي؟(ص

و غزل«مردم كه در پي و مي و» بربط خم، اندرا به كناري نهاده»و تسبيح مصحف« اند و سجود پشت به ركوع

) بي هنران به جاي آيات 249(ص.نيست»قرآن آرزوي خواندن«در قرآن)و حتي قاري 287نمي دهند(ص

و لهو«خداوند بيت غزل را بر ) 267(ص.ترجيح داده اند»طلب فحش

و طاعت (ص، ناصرخسرو خلق را در كار دين و ميانه كار(ص،)21-20(ص كاهل،)353سنگدل بي37سست و (

و بي توش(ص  يابد:)مي413طاقت

و قديم(ص و حديثت زحديثست و نماز همه گفتار ) 356نه از حكمت بلك از كاهلي تسبيح

و گريز اشاره و البته كنايهوي به علت اجتماعي اين ملال  اي به خواص دوران: اي دارد

)291ستند در دل سيرت گرگان(صكه ديوانت نهاده نگ مؤذن خوشترست ايرا به گوشت بانگ گرگ از با
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و توهين اقشار وابسته به دين  خوار داشت

و پريشان و مذهب را نشانناصـرخسرو بد روزگاري و علم« حالي اقشار وابسته به دين شماردمي» خواري اسلام

و فرو«) طبيعي است كه 192ص،(ديوان و خوار ص، ديوان»(هرجا كه هست پاك مسلماني–مانده متواريست

415(

و مي خوارند« كه در حالي، داندوي دينداران راستين را از نعمت امنيت بي بهره مي ، ديوان»(ايمن اند آنكه دزد

 ): 474ص

و هرب(ص و با بيم و من پيش محراب اندرم باترس )97مي فروش اندر خرابات ايمنست امروز

منمانده (ديوان ست چو و دينداري و عابدي )352ص، در اين زمين حيران هر زاهد

و پايگاهشان در ميانه و گرايش مردم بدانان و التفات و دنيايي ناصر داد،ي جامعهدر سنجش طبقاتي ديني

 دهد: سخن مي

)464مر مـؤذن را جو نـانـي دشـوار دهـي مر فسوسي را دينار جز آسان ندهي(

و مساجد خراب خانه ي خمار چون قصر مشيد منبر ويران

و الحانش غاب(ص )141مطرب قارون شده بر راه تو مقري بي مايه

و بربط زن و پاي كوب گهَ باشد طنبوري  من رانده بهمِ چو پيش

ي مؤذن(صده جاي به زر عمامة مطرب صد جاي دريده موز )328ه

نـو درويـشـاز تـ و گلـيابـان كربـاس سـند )291؛ نيز 464ص،ي(ديوانان ندهـپاهــيم مطربان را جز ديباي

و سلطان نشان مي  دهد: او خاستگاه اين تحقير را از جانب شاه

و شيطانيت، گرگي تو نه مي مر خراسان را سلطان نبود چنين

شعّر گرگاني و شرَبِ شطوي  امروز همي به مطربان بخشي

) 192؛ نيز60وز دست چو سنگ تو نمي يابد مؤذن به مثل يكي گريباني(ص

و فروماندگي، دين جويي از سر ناتواني  پيري

و زهد دين را نه از دل(ص مي،ي)؛ كه از سر ناتوان338و 383ناصر خسرو پارسايي و فروماندگي .شماردپيري

 ) پارسايان زمانه با خداوند جهان سرِ طرّاري دارند: 523و 500و 287و41(ص

ز جـبـاري  تا همـي دسـت رسـت هـست به كاري بـد نـكــني روي بـه مـحراب

و بـه گــنــه و نـحسي آنگـه قرار بـياري  كــاري چــون فروماندي از مـعصـيـت

و عـيار جهان )76الغيب كجا خرد طـراري؟(ص از تو عالم، گـرچه طراري

ص )500؛ نيز38وانــگـه كـه شـدي ضعيف بـنـشـيني با زهد چــو بــو يزيــد بسـطـامـي
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(ديوان و نيك خو ز بد كردار خويش پارسا گشتي كنون )523ص، چون فروماندي

 يي برخي از سر مفلسي است: پارسا

)524ص، رس پارسا گشتي كنون از مفلسي(ديوانفاسقي بودي به وقت دست

مي41پيري(ص و دين: ) نيز  تواند دليل ديگري باشد براي گرايش به زهد

حلي(صحلهّ و دين كنونت )287ي پيريت برفگند جهان نيست به از زهد

و كيميايي است(صتوبه جويا و سرزنش بار خويش 331ن را با كردگار عالم سرمكر « ) ناصرخسرو با نگاه نافذ

شرمزرعه و مي43-42»(ي معصيت  كاود: ) را

و راست چــون شــتــر بـي بي چـنـديـن در مـعـصـيـت مدو به چپ و اسپ  افسار مهار

ز توبه ز طـاعـتت نـــه و نه بيمار اكـنـون كـه يـــاد نيايـد ت تـن ضعيف نـيست

و زنــهــار و خواهــش و زخـور ماند آنـگـه زاري كـني و زخواب  راست كه افتادي

 كـارت تب گلـو گـرفــت گــنــه گنهـي تات كار پـيش نـيايد وانگه كــه بـي

 سوي بلا گرت عافــيــت دهــد ايـن بـارتـو بـسگالـي كه نيز باز نگــردي

 چــاه جــهــل نــگــونــســار زمنظر تــوبه بـاز درافـتي بــه، شدي وانـــگــه چــون بــه

 ...نـيست دروغ تـو را خداي خريدار»م بـشـكسـت مـير تـوبه«عذر طرازي كه

و بار؟(ديوان مير گرت يك قدح شراب فرو ريخـت چون ز بن ) 259ص، كه تو از دين برون شدي

 گويد: ناصر از سر درد چنين مي

و اكنون كه نماندت آن روائي و تاخت يك چند و زدي خوردي 

و پارسائي(ص )261يك چند چو گاوِ مانده از كار شو زهد فروش

 دينداري ابزارثروت اندوزي

و و گمره قافله علم خورد  ...برد خود گسترده اند پيش اين انبوه

(ص و مشغله )281نان همي جويد كسي كو مي زند دست بر منبر به بانگ

و مشغله برميناصرخسرو همچون غزالي انگيزه ، قدرت، سوداي ثروت اندوزي، آورندي علمايي را كه برمنبر بانگ

و منصب مي ج1374،(راوندي.داند مقام ) اين موضوعي است كه معاصرين ناصرخسرو نيز بدان اشارت 4/1083:

1.دارند

و مال طلب به سختي تاخته است(1 ):224: 1372سنايي . سنايي همچون ناصرخسرو بر عالمان جاه
و جـاه راخـواهـي بــه ســوي خــويـش در دي گـر بـه سـوي خـلـق درمـانـي تــواي عــا  لــم كـه عـلـما زبـهـر مـال

� ������ ������� ����������������� �� ��������� ����� ��� ���������� �ت��� ������� �� ���ی����
� � �ی���������� ������� ������� �� � ل��ی����� ������� ����� ��������ی����������  ����� �ی��� ی�������
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و مفتيان را آلوده خواري از لكهشود كه رشوه يادآوري مي و فقيهان هايي است در درازناي تاريخ دامان قضات

مي.است و بارها تكرار (ناصر اين مضمون تنها در ديوان ناصر خسرو بارها ، 312، 248، 139: 1368، خسروشود:

328 ،297(

و فقيهان به رشوه خواري بسنده نمي و اموال ايتام قضات و دست در مال اوقاف كه اداره بر عهدة آنان–كنند

ج1360،)و(حسن80-78: 1363، است(لمبتون كه.)دراز مي كنند254: 1362،؛ متز 3/253و2: از اين روست

او«دارد: ناصر به طعني تلخ اظهار مي : 1368، ناصرخسرو»(پاكتر آنست كه از رشوتست-آنكه فقيه است از املاك

ج1374،؛ راوندي407-406: 1355،؛ لائوست 267 :4/1090 :( 

)473غنيمت انگارند(ديوان:،نزد ايشانمد مال يتيــنـور وديعت نهـ

و«مجلس فقيهان كه به تعبير ناصر خسرو از فقه تنها به و 487: 1368، ناصرخسرو»(لايجوزيجوز و«) حيلت

و بيشتر كساني كه در 312: 1368، ناصر خسرو»(مكر ) بسنده كرده اند پر رونق ترين محافل علمي روزگار بود

؛ در حقيقت آنان علمي را مي صدد كسب روزي از طريق درس خواندن بودند به درس فقيهان روي مي نهادند

ميآموختند كه صاحب آن علم شاي و آب داري ج1362،(متز.شدستة مناصب نان :1/200-208 (

و مفتيان را بر مي»سيرت راه زنان«ناصرخسرو قضات و حيلتي و اموال را از خلق، بيند كه به زاهد نمايي ملك

و به حريصي چو گراز«) او اين دسته از علما را 437-436(همان:.ستانندخدا مي همان:»(به ربايش چو عقاب

مي112-113  كند: ) توصيف

ز بس جهل و هر يكي همچو نهنگي

 وطمع

و دهن رشوت باز(ديوان: )113-112دهن عـلم فراز

و جاه: 415پارسايان زمانه را در دنيا آرزوي نان(ص  ) است

و قالي، اي زهد فروشنده و با سندس و با ضيعت و مقالي با مركب  تو از قال

)42به در مير چون مي دوي اي بيهده چون اسب دوالي؟(صچندين، گر زهد همي جوئي

و ردا«از نگاه ناصرخسرو چه بسا كه خلق چندان و طيلسان و دين» در طلب اسپ هستند كه از جستجوي علم

)92(ص.اندغافل مانده

و يأس فرياد برمي  آورد: ناصرخسرو از سر درد

و نـان طـلـبي ديگر صــذار ديـبـگـ ديـن ديـگـر اسـت و رو ســـپــس نــانــي )415ن

 دينداري در آرزوي بهشت
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و آن دنيا طمع بهشت(ص ي)و ثواب در حاليكه پيشه228- 227پارسايان زمانه را در دنيا آرزوي نان است

و صواب؟–در ثياب ربوده از درويش«)در پيش گرفته اند:29گرگان(ص ن)هما»(كي بدست آيدت بهشت

و خورش و انگبين  ها سخن بشنوي خوش بگريي به زاريچو از شير

و عقاري(ص )294اميدت به باغ بهشتست ازيرا كه در آرزوي ضياع

خلُقان ندهي؟ ) 464(ص....چه طمع داري در حلهّ صد رنگ بهشت چون به درويش يكي پارة

و بيم  دينداري از روي ترس

و اهل فر و مسلمانان و نبود آزادي انديشه با وجود اقرارزباني ق مختلف به دليل تعصبات فراگيرندة مذهبي

و حتي كينه ور 118گفتاري به اسلام در دل بدان بي اعتقادند(ص و به گمان از، گرچه مي گفت نياري«) كت از

 ): 118ص»(اين بيم قفاست

دل، گفتار كـ، محمد رسول االله واندر (صكينه چون ) 328ه قارن

 گيرد: از اين رو ناصرخسرو نتيجه مي

)99زبيم قفاست(ص، ترسم كه اقرار به عدل خداي از تو به حق نيست

و رياسـت(ص )21با خداونـد زبانت بــه خلاف دل توست با خداوند جهان نـيز تو را روي

 نتيجه گيري

ط و سرگشتگي و در روزگار ناصرخسرو موج كفر و مدعيان دينداري را در برگرفته است بقات برتر اجتماعي

و دل پرداخته از دين كرده است و حاكم را در بحر دنيا غرقه و زاهد و عابد و فقيه .مفتي

و غارت شمرده مي و حاكمان ترك نژاد غير ايراني از نگاه او اصل فساد شوند؛ پس از آن او به نقد عباسيان

و خواص  و ارباب قدرت دارندعالمان ديني بامي، كه پشت به حكومت و سهم اين طبقه را در دشمني پردازد

و استدلال نشان مي و چرا و پرهيز از چون به.دهدعلما و پرداختن و سرسپردگي به صاحبان قدرت سوداي نام

، از احكام الهي انحراف، هاي فقهيتوسل به حيله، دست بردن به مال يتيم، دريافت رشوت، ثروت اندوزي، جاه

و غلام، حلال شمردن شراب و شادخواري، بارگيشطرنج از، رياكاري، ميگساري بخشي از اتهاماتي است كه

.جانب ناصرخسرو به عالمان روزگار وي وارد است

و بي دين و تقليدكوركورانه از امامان نا سزاوار بي، عوام نيز كه با سر سپردگي به صاحبان قدرت وخرراه را بر دي

ميدين گريزي هموار مي و ظلم تن و به جهل را.دهند كم از دشمن نيستندسازند ناصرخسرو ايراني هاي عوام

ميگناهكار مي و مستوجب شماتت .بيندشمارد

پادشاهان،ي اتصالي خلفاي ناصرخسرو چونان حلقهدر انديشه، گويي عالمان ديني كه پشت به حكومت دارند

ب ميو حاكمان را و نادان پيوند بيه مردم عام و و كفر ميزنند .گسترندديني را از سرچشمه در سراسر جامعه



���� 

و گرايش هاي ضد ديني در انديشه و بنا براين خاستگاه انحراف از حقيقت دين ي ناصرخسرو به خواص جامعه

و مدعيان دينداري بر مي و سرگشتگي از طريق عوامصاحبان قدرت و موج كفر در سر تا سر جامعه گردد

.يابدگسترش مي

و انگيزه و اندوه وي در ديوان سترگ خويش از گرايش و غيراخلاقي مـردم روزگـار از سردرد هاي ضد ديني

و، عياشي ومفاسد اخلاقي، شادخواري، كند: دنيا جويي وگرايش به لذت هاي حسيانتقاد مي سپردگي به قدرت

و نفاق، رياكاري،و حرام بي پروايي ازحلال، جاه طلبي و ترديد، شيفتگي به خرافات، گراييتجمل، دو رويي شك

و اعتقادات ديني و آيين هاي ديني، در اصول و ملالت وگريز از مظاهر و بي احترامي و، تمسخر خوار داشت

و عواملي چون دين جويي از سر ناتواني و انگيزه ها و فرو، توهين اقشار وابسته به دين دينداري، ماندگيپيري

و بيم از جمله مواردي است در جاي جاي، ابزارثروت اندوزي و دينداري از روي ترس دينداري در آرزوي بهشت

..شود ديوانِ ناصرخسروديده مي

 كتاب شناسي

و آيت عشق.)1380(.غلامحسين.ابراهيمي ديناني نو.دفتر عقل  تهران: طرح

 تهران: مركز نشر دانشگاهي.ترجمه: عليرضا ذكاوتي قراگوزلو.ابليس تلبيس.)1368(.ابوالفرج.ابن جوزي

و.مسعود رجب نيا.زندگي اجتماعي در حكومت عباسيان.محمد مناظر.)1369(.احسن تهران: وزارت آموزش

و فرهنگي و شركت انتشارات علمي .فرهنگ عالي

و شعر در نزد ناصرخسر«.محمد علي.اسلامي ندوشن مشهد: دانشگاه فردوسي، يادنامه ناصر خسرو»وپيوند فكر

و علوم انسانيمشهد دانشكده -1355ي ادبيات

ج1ج..) تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي1379(.برتولد.اشپولر ترجمه: مريم مير2ترجمه: جواد فلاطوري

ـ فرهنگي.احمدي .تهران: انتشارات علمي

.تهران: اميركبير، ترجمه: قمرآريان،1ج،م دوران خلافتجهان اسلا.)1354(، برتولد، اشپولر

و نشركتاب.ايترجمه: فريدون بدره.هاي اسلاميسلسله.)1371(.ادموند كيلفورد.باسورث .تهران: بنگاه ترجمه

و اسماعيليان.)1346(.ي.آ، برتلس .بنياد فرهنگ ايران، ترجمه: يحيي آرين پور، ناصرخسرو

و ادب: مجله دانشكده»ـ انتقادي ناصرخسرو قباديانيبررسي افكار سياسي«.)1377(.محمود.بشيري زبان

و زبانهاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي .(بهار)2سال.3شماره.ادبيات فارسي

.تهران: بنياد فرهنگ ايران، ترجمه: محمد حسين جليلي، تاريخ سلسله سلجوقي.)1356(، بنداري اصفهاني

.مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.علي اكبر فياض.تاريخ بيهقي.)1350(.ابوالفضل.يبيهق
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.تهران: جاويدان.ابوالقاسم پاينده.تاريخ سياسي اسلام.)1360(.ابراهيم حسن.حسن

.تهران: اميركبير.تاريخ اجتماعي ايران.)1374(.راوندي

و فرانسه، تصحيح: هانري كربن، شرح شطحيات1344، روزبهان بن ابي نصر، روزبهان بقلي تهران: انستيتو ايران

(قسمت ايرانشناسى)–

.تهران: امير كبير، تاريخ ايران بعد از اسلام1363، عبدالحسين، زرين كوب

.تهران اميركبير، دو قرن سكوت1336، عبدالحسين، كوبزرين

و شريعه الطريقهحديقه الحدي.(بي تا).مجدود بن آدم.سنايي غزنوي تهران:.تصحيح: تقي مدرس رضوي.قه

.چاپخانه سپهر

و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي.)1372(.مجدود بن آدم.سنايي غزنوي شفيعي.تازيانه سلوك: نقد

.تهران: آگاه.كدكني

االله، صفا و فرهنگي ايران از آغاز تاپايان عهد، تاريخ سياسي.)1356(، ذبيح تهران: انتشارات، صفوي اجتماعي

 اميركبير

تهران:.به اهتمام غلامحسين يوسفي.)1375(.عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار

و فرهنگي .علمي

و عفيف عسيران،هانامه.)1362(.عين القضات همداني .تهران: منوچهري.به اهتمام علينقي منزوي

.تهران: جامي.سي قصيده ناصرخسرو.)1384(.محمد.غلامرضايي

.تهران: اميركبير، حسن انوشه، تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه.)1363(،ن.ر، فراي

ي ايران«.)1363(.هانري.كربن و اسماعيليه تاريخ ايران(از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقيان:» ناصر خسرو

.تهران: اميركبير.ترجمه: حسن انوشه.ن.ر.گرد آورنده: فراي.سلجوقيان)از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن 

و غزالي.)1355(.هانري.لائوست .تهران: بنياد فرهنگ ايران.مهدي مظفري.سياست

، ابوالقاسم سري، بنيادهاي كيش اسماعيليان: بحثي تاريخي در پيدايي خلافت فاطميان.)1370(.برنارد، لويس

.سمنتهران: وي

اي،)تاريخ اسماعيليان1362(، _______ .تهران: توس، ترجمه: فريدون بدره

.تهران: اميركبير.يعقوب آژند.سيري در تاريخ ايران بعد ازاسلام.)1363(.س.ك.آن.لمبتون

.تهران: اميركبير.عليرضا ذكاوتي قراگوزلو.تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري.)1362(.آدام.متز

و مديحه سرايي«.)1355(.جلال.متيني مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، يادنامه ناصر خسرو» ناصرخسرو

و علوم انساني  دانشكده ادبيات
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.تهران: توس.شرح سي قصيده ازحكيم ناصر خسرو قبادياني.)1369(.مهدي.محقق

.اه تهرانتهران: انتشارات دانشگ.تحليل اشعار ناصر خسرو.)1374(.---------

.ي سمرقند(بازشناخت حكيم ناصرخسرو قبادياني به راهنمايي آثارش)پاره.)1378(.رحيم.مسلمانيان قبادياني

.دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، نهضت قرمطيان1371، حسينعلي، ممتحن

و محمد معي.جامع الحكمتين.)1363(.ناصرخسرو .تهران: طهوري.نتصحيح: هانري كربن

.تهران: دانشگاه تهران، مهدي محقق، تصحيح: مجتبي مينوي.ديوان.)1368(.ناصرخسرو

و توضيح: دكترمحمددبير سياقي.گزيده سفرنامه ناصرخسرو.رهاورد سفر.)1370(.ناصرخسرو تهران:.تصحيح

.سخن

او.)1383(.جليل.نظري و انديشه .دانشگاه شيراز.ناصرخسرو

سي.هانسبرگر و فيلسوف ايراني، لعل بدخشان: تصويري ازشاعر، ناصرخسرو.)1380(.آليس تهران:.جهانگرد

و پژوهش فرزان روز .نشر

هاي تهران: شركت سهامي كتاب.به كوشش جعفرشعار.سياست نامه(سيرالملوك).)1370(.نظام الملك طوسي

.جيبي(اميركبير)

.مشهد: دانشگاه فردوسي.»ناصرخسرو منتقدي اجتماعي«.)1355(.غلامحسين.يوسفي

 بررسي ديدگاه ناصرخسرو دربارة ابوالعلاي معريّ

1 راحله فرجي

 طرح مسأله

و معنوي خود به سوي خانه و درخور توجه ناصرخسرو است كه در آن سفر روحاني سفرنامه يكي از آثار برجسته

ها اين است كه هاي زيادي است كه از جملة آن ويژگيسرو داراي ويژگياين اثر ناصرخ.خدا را بيان داشته است

و موشكافانه اماكن و دياري كه قدم، علاوه بر معرفي دقيق و به هر شهر بادقّت زياد به اشخاص نيز توجه دارد

و گفتگويي داشته است و با آنان ملاقات و معرفت آنجا رفته و اهل علم بااز.نهاده به ديدار بزرگان جمله: ديدار

با» بايزيد بسطامي«شيخ  و يا ديدار در سمنان كه بعد از ديدن وي شرح حال» استاد علي نسائي«در قومس

 
و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز1  كارشناس ارشد
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با، مختصري از وي بيان كرده است را» ابوالفضل خليفه بن علي الفلسوف«و همچنين ديدار در شميران كه او

و داراي كرامت ميمردي اهل با همچنين ملاقات.داندها در شهر تبريز كه درباره آن نوشته» قطران تبريزي«او

مي«است:  پيش من آمد، دانستاما زبان فارسي نيكو نمي، گفتو در تبريز قطران نام شاعري ديدم شعري نيك

و هر معني كه او را مشكل بود از من پرسيد با او بگفتم  و پيش من بخواند و ديوان دقيقي بياورد ديوان منجيك

ش و اشعار خود بر من خواندو و بسياري از بزرگان ديگر را به همين8: 1340،(ناصرخسرو».رح آن بنوشت (-

و شمه .اش آورده استاي دربارة اين ملاقات خود در سفرنامهگونه ملاقات كرد

ميتا اينكه به شهر معره و ويژگيالنعان معرهّ و پس از توضيح درباره شهر آنرسد آ، هاي نكه ذكري از بدون

مي«نويسد: ملاقات خود با ابوالعلاء معريّ داشته باشد مي و، گفتنددر آن مردي بود كه ابوالعلاي معرّي نابينا بود

و.رئيس شهر او بود و خود همه شهر او را چون بندگان بودند و كارگزاران فراوان و بندگان نعمتي بسيار داشت

و در خانه نشستهگليمي.خود طريق زهد پيش گرفته بود آن، پوشيده نيم من نان جوين را تبه كرده كه جزء

و ملازمان او كار شهر مي و نواب و من اين معني شنيدم كه در سراي باز نهاده است سازند مگر به هيچ نخورد

و خود صائم و وي نعمت خويش از هيچ كس دريغ ندارد و به اليل باشالدهر قائمكليات كه رجوعي به او كنند د

و ادب به درجه.هيچ شغل دنيا مشغول نشود و عراق مقرّندو اين مرد در شعر و مغرب اي است كه افاضل شام

و نيست را، كه در اين عصر كسي به پاي او نبوده است و سخن» الغاياتالفصول«و كتابي ساخته آن ها نام نهاده

و مثل مآورده است مرموز و عجيب كه و آن ردم بر آن واقف نميها به الفاظ فصيح شوند مگر بر بعضي اندك

كه ...،ايكردهقرآن چنانكه او را تهمت كردند كه تو اين كتاب را به معارضة، كسي نيز كه بر وي خواند و شنيدم

و نعمت تو را داده، او را زيادت از صد هزار بيت شعر باشد و تعالي اين همه مال كسي از او پرسيد كه ايزد تبارك

ميا و خويشتن نميست چه سبب است كه مردم را ميدهي - خوري؟!! جواب داد كه مرا بيش از اين نيست كه

)16–15: 1340، ناصرخسرو«.و چون من آنجا رسيدم اين مرد هنوز زنده بود.خوردم

را صاحب ضمن اينكه ممكن است بر توصيف ناصرخسرو از ابوالعلاء نقدهايي هم وارد باشد از جمله اينكه او

و آثارش چنين برمي، نعمت فراوان معرّفي كرده بيدرحاليكه از احوال و چيز بوده آيد كه او مردي تنگدست

 است:

نلت في دنياك للجِسمِ نعمه و بلاهو إنَّ َفنهنَ العيشِ فأذكُرُ دم

و آدينه 2:592ج،تابي،(معرّي به نقل از سيدي

)134: 1389، كلات
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و قدرت بوده است اما و آنرا اينگونه توجيه كنيم كه گرچه صاحب نعمت مگر اينكه قول ناصرخسرو را بپذيريم

ميبي و مشاغل دنيوي او را بر آن اي داشته تا از نعماتي كه در اختيار او بوده خود بهرهنيازي او از مسائل مادي

.نبرده است

پاسخ مناسبي براي اين مسأله است كه چرا ناصرخسرو به ديدن ابوالعلاء تمايلي باري غرض اين مقاله يافتن كه

 نشان نداده است؟ 

) ق) براي فارسي زبانان مشهورتر از آن است كه نيازي به شرح حال او در اين مختصر.ه481– 394ناصرخسرو

شاعران متفكّر زبان فارسي است كه ترين اما آنچه شايان ذكر است اين است كه ناصرخسرو يكي از برجسته، باشد

و نشر عقايد مذهبي خود استفاده كرده استاز زبان شعر براي تبليغ انديشه و كلامي و تأملات فلسفي كه.ها او

و مكتب 412: 1363،(لوئيس» در يك خانواده وابسته به ديوان دولتي به دنيا آمده بود« ) پس از گذراندن درس

و اميران راه يافت به دبيري رغبت پيدا كرد و متفكّري است كه سفر او نقطة اصلي«وي.و به دربار شاهان شاعر

و به زندگي پيش از سفر او به لحاظ اعتقادي در هاله، شودتحول در زندگي وي محسوب مي اي از ابهام فرو رفته

و، توان معلوم كرد كه آيا او شيعه مذهب بوده يا بر مذهب اهل سنتّضرس قاطع نمي اما اين را از روي قطع

و فكرييقين مي از، اسماعيلي نبوده است، توان گفت كه او پيش از تحول روحي و اين موضوعي است كه

و برخي قصايدش كاملاً مشهود است اي«اي با مطلع: ) وي در قصيده13: 1387،(گلرخ ماسوله».سفرنامه

و جهان گشته سراسر دلخود را موقوف به بروز دغدغهتحول فكري» خوانده بسي علم و هاي اعتقادي مشغوليها

ميدر درون خود مي و گرايش تازه خود را حاصل سفر به شهري آرماني معرّفي ميبيند و خود گويد كه اين كند

و دو سالگي رخ داد:  تحول فكري در چهل

و دو جويان خرد گشت مرا نفس سخنورپيموده شد از گنبد بر من چهل

) 509: 1365،(ديوان ناصرخسرو

ميبر اساس آنچه كه خود او بيان مي ميدارد يك خواب باعث تحول فكري او و باعث گردد كه از خواب شود

و سعي مي و اعمال خود را عوض كندچند ساله بيدار شود با«البتهّ.كند تا تمام افعال در اينكه مسافرت ناصر

و دي ميليكن نمي، ني آغاز شد ترديدي نيستانگيزه فكري و دور از تحقيق نمايد كه رويايي را توان پذيرفت

كم تمايلي است سابقه اعتقاد يا دست، بلكه آنچه باعث اين هجرت فكري شده، محركّ اين سفر به شمار آوريم

و يا شايد15: 1387،(گلرخ ماسوله».داشته است» اسماعيلي«كه او نسبت به مذهب  كه) علتّ«بتوان گفت

و اين گرايش دست، گرايش ناصر بر اسماعيليان كم چند سال قبل عدم رضايت وي از شرايط زمان سلجوقي بوده

(همان)».صورت گرفته است، از اينكه او به ناگاه به سفر رو آورد
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و فعاليت–كه عقايد حاكم بر آنها ميراث غزنويان بود–سلجوقيان اي اعتقادي را از هر شخصهامكان تحركّات

و خلافت.كردو گروهي سلب مي به خصوص كه آنها هنوز تا حد زيادي زير نفوذ عباسيان سنيّ مذهب بودند

و آزار«بنابراين، ديدندشيعي مصر را رقيب بلامعارض خود مي در محيط خفقان خراسان باطنيان تحت تعقيب

».از اين رو راه حج در پيش گرفت،ة حكمت باطنيان راه يابدتوانست به سرچشمناصر به آساني نمي، بودند

)65: 1343، كوب(زرين

و و عقلاني را در مواضع متعددي از آثار خويش به رمز ناصرخسرو از جمله متفكّراني است كه سخنان منطقي

را، وي در آثار منثور خود.تصريح باز گفته است و فلسفي و عقلاني و سادهحمشرو«ديدگاه منطقي و منظمّتر - تر

و معجز بيان كرد و در آثار منظوم خود پراكنده و، همچون آثار منثور، اما اشعار او نيز.تر حامل سخنان منطقي

و اساس دريافت.عقلاني است به خلاف بار عقلاني، هايش را چنداني زير نفوذ خود درنياوردهشعريت او اصل

».گر اعتقادات اوستسان شعر او همچون نثرش بيانبدين.چيرگي يافته است تقريباً در همه جا بر كلام منظوم

)48: 1385،(محبتي

و اعتقادي به طور كليّ مي و متكلّم است كه شعر را براي بيان مقاصد كلامي توان گفت كه ناصرخسرو يك شاعر

او.خود به كار گرفته است و هيجان«ديوان اشعار و مسائل عاطفي ات روحي نيست بلكه مشحون است تنها شعر

و با شگردهاي، از مسائل كلامي و فلسفي كه شاعر با مطرح كردن آنها در مقابل مخالفان خود ايستاده ديني

و تسامح قائل نمي ...خاص خود سعي در اغناء آنان دارد - چه شاعر آنقدر در باورهاي خود تعصب دارد كه تساهل

و نجات انسان را در گرو دين مي شود )187: 1385،(محمدي».داندو به خصوص آئين اسماعيليه

كه، اما شاعر نامدار عرب تاريخ«احمد بن عبداالله بن سليمان القضايي التنوخي المعرّي معروف به ابوالعلاء معرّي

) روز 3:180ج،تابي،؛ حموي1،113ج، 1992، خلكان(ابن».اندق در معرّه شام نوشته.ه363ولادت او را سال 

-در خانداني از قبيلة تنوخ در قرية معره، الاول نزديك به غروب آفتابسه روز مانده به آخر ماه ربيع، جمعه

و تازي زبان و مادري عرب نژاد و دانش بود«.النعمان از قراي جنوبي حلب از پدر پدرش عبداالله از خاندان علم

ر و حمس به.ا بر عهده داشتندكه چند نسل منصب قضاوت شهرهاي معرهّ مادرش از دودمان آل سبيكه بود كه

و ادب اشتهار فراوان يافته بودند شد«) اما8: 1368،(شهاب».علم ، در سنّ چهار سالگي بر اثر بيماري آبله نابينا

و همت بلند خود توانست در زمينهولي با ياري نبوغ كم و انتقادي شعرنظير و، هاي تفكّر فلسفي - لغتنثر

و چه در مقايسه با همه اعصار، شناسي )49: 1387،(چناري».ترين ادباي عرب گردداز بزرگ، چه در عصر خود

و، پس از نابينايي و شش سالگي ق در زادگاه.ه 449در سال«وي ديگر رنگ دنيا را نديد تا آنكه در سنّ هشتاد

و از قيد دو زندا257: 1933،(حموي».خود وفات نمود مي) ون كه او خود را همواره در بند آن دو اسير دانست

به، خواندمي» المحبسينرهين«به همين جهت خويشتن را  و از زندان خانه كه در آن يعني از زندان نابينايي
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و احتجاب اختيار كرده بود عش«.رهايي يافت، ميل انزوا ع في الثالثمعه الواقن الجم فكَاَنَت َفاتهو من ربيعأما -رَ

للميلاد ألَف و خمَسينَ و للهجِرَه الموافقه لسنهَ ثَمانَ و أربعمئهَ أرَبعينَ و سعت سنهَ في ...الاول فَنَ أبوالعلاقدَ د و

ستمئه و سنهَ خَمسينَ قبَره قدَ زار القَفَطي و بر، بود) وي با اينكه نابينا7: 1429،(طيبي» ساحه دور أهله علاوه

و نثر مي، تصنيف كتب متعدد شعر ، آمدندشاگرداني را كه از نقاط مختلف دنيا براي استفاده از محضر وي نزدش

ميآموزش مي و كتابت آثار خود ياري و البتهّ از آنان در مطالعه كتب وي.گرفتداد هاي بر جنبه«همچنين

مي، حكمي و فلسفي دين فراوان تأكيد ميكناخلاقي و از اين نظر اين.كوشد اديان را به يكديگر نزديك گرداندد

و مخالفان، هاي فلسفي شكّاكانه در زمينه دين يا مسائل دينينكته در كنار برخي پرسش برخي از علماي ديني

لفت ) درباره دلايل مخا48: 1387،(چناري».سست اعتقاد بشمارند، فكري او را برانگيخت تا او را تكفير كنند

عقيدته الدينتَه«اند كه: با ابوالعلاء آورده : فيه النَّاس لافملهَ إختج من و الإلحاد،و كانَ و،فبَعض رِماه بِاالضَّلالِ

و الإيمانِ العميقَ و التقَّوي )5: 1980،(بكري».بعض آخرَ وصفه بِالتدَينِ

ا ز پژوهشگران به دلايلي از جمله اينكه دوران زندگي معريّ با دوران قدرت نكته حائز اهميت آن است كه بعضي

،و عبود 845: 2005، فاخوري.ك.(ر.اندگرفتن فاطميان مقارن بوده است او را از پيروان مذهب فاطمي دانسته

و البتهّ انديشه149: 1970 در) و نظريات او مي» لزوميات«ها .كند تواند اين گفته را تأئيدنيز

و سپس و ادبيات را ابتدا نزد پدر فرا گرفت و لغت و ديني پرورش يافت؛ علوم مقدماتي معرّي در محيطي علمي

و در نهايت  به حلب سفر نمود كه آن روزها از مراكز بزرگ علمي«تحصيل خود را نزد علماي شهر خود ادامه داد

و شعرمسلمانان محسوب مي و ادبا و مشاهير علما ميشد و آمد را.نمودندا به آنجا رفت و نحو او در آنجا لغت

)13: 1980،(بكري».نزد محمد بن عبداالله نحوي فرا گرفت

و لاذقيه سفر كرد و در لاذقيه با راهبي آشنا شد كه اطّلاع گسترده، وي در جواني به انطاكيه اي نسبت به اديان

و دانش پيشينيان داشت و علم او.فلسفه و قديم از و كتاب مقدس را نزد او به عهد جديد علوم فراواني فرا گرفت

و با آثار ارزشمند ديگري آشنا شد و كشيشان مناقشه نمود و با راهبان در.ه399معرّي در سال«.خواند ق يعني

و نيم در آنجا اقامت گزيد و بيش از يك سال و شش سالگي به بغداد سفر كرد تا:بي،(عبدالرحمن».سنّ سي

و رويكرد عقيدتي او داشت91 و افكار در آنجا بنا به گفته.) كه اين سفر تأثير فراواني در تكميل شخصيت علمي

و هيچ محيط فلسفي نبود كه معريّ«طه حسين:  و مجلس ادبي نبود كه در آنجا حاضر نشود هيچ محفل علمي

و پر واضح است كه تمامي اين و رويكرد فكري او تأثير داشت در آن مشاركت نداشته باشد ».امور در رشد عقلي

شد 393) از سال 149تا:بي،(حسين از.تغيير زيادي در زندگي ابوالعلاء پيدا به اين معني كه ابوالعلاء يكسره

و بيشتر ايام سال را و حيوانات دست كشيد و قربان، خوردن گوشت و به جزء مطالعه، مگر دو عيد فطر روزه بود

و عادات بني.درس دادن به كار ديگري مشغول نبودو  و اخلاق و جامعه انساني آدم پيدا تنفرّي را كه از آدميان
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ميكرده بود به صورتي لطيف در قالب نظم مي و انصاف و مخالف عدل و بعد به هر چيزي كه آن را ناروا - ريخت

و به همين دليل از همان ابتداديد به همين طريق حمله مي و تنگ حوصلهكرد اشي شهرت معاصرين متعصب

و الحاد منسوب مي و زندقه و شاعر از زخم زبان آنها در او را به كفر و تكفيرش برخاستند و لعن و به آزار كردند

و همين امر علاوه بر درد نابينايي باعث به انزوا كشيده شدن وي شد؛ بلايي عظيم تر از درد نابينايي افتاد

از« و حافظه در تاريخ عرب مانند نداردابوالعلاء بلكه نقّاد واقعي، اي قوي نداشتهوي تنها حافظه.لحاظ هوش

و همچنين از قدرت انديشه بالايي برخوردار بوده است همچنين وي در اظهار عقيده خود به حدي، بوده است

و درهم نيز باك نداشته است و دانايي از غرور، جسور بوده كه از توهين به صاحبان قدرت و دانش و عزتّ نفس

)9–7: 1390،(عمر فروخ به نقل از ماهيار».فراواني نيز برخوردار بوده است

ديوان لزوم«آثار ديگر او عبارتند از:، است كه در سنّ بيست سالگي سروده» الزندسقط«اولين اثر او ديوان

و الغايات، رسالة الغفران، مالايلزم ، ملقي السبيل، زجر النابح، مجموعه رسائل،ط أو شرح التنّويرالسقضوء، الفصول

(شرح ديوان المتنبي) و حسن» معجز احمد )6: 1389، زادة نيري(گنجيان خناري

به گمان قوي ابوالعلاء تمام«اند: چرا كه گويي تعبير كردهاغلب سير طبيعي دگرگوني تفكّر شاعر را به تناقض

ك» لزوميات« هايي را كه از هاي مناسب لزوميهبلكه در فرصت،ه امروز در ديوانش آمده نسرودهرا به ترتيبي

ميلحاظ حرف روي متفّق بوده و سپس هر يك را در جاي مناسب آن روي قرار بدين.داده استاند سروده

سر، هايش دريابيمتوانيم تطور انديشة وي را از روي سرودهترتيب نمي ودن آنها آشكار مگر زمانيكه تاريخ صحيح

)10: 1342،(فرّوخ».گردد

مي«درحاليكه، اندديني كردهابوالعلاء را متهّم به بدديني يا بي چنانكه، اندشناختهمعاصرانش غالباً او را مسلمان

به نقل از ذكاوتي 169: 1986،(الدباب».كردندقرآن بعد از مرگ بر سر تربتش طي يك هفته دويست بار ختم 

)19: 1388،لوقراگز

و معتقد بود وي بر اهل اديان انتقاد مي و انگيزة«گرفت و جدايي بين افراد بشر شده و كدورت دين ماية كينه

ميجنگ.تجاوزات گرديده است و مسلمانان صورت و برخوردهايي كه ميان هايي كه بين مسيحيان گرفت

و عباسيان جريان داشت مي، بر آنچه در تاريخ گذشته بوداي بود كه نمونة زنده، فاطميان (همان)».دادگواهي

و تنگدستي را بر خود هموار كرده بود، ابوالعلاء خوردن گوشت را بر خود حرام كرده بود .فقر

و ايجاد نسل نيز با مجموعة جهانبيني ابوالعلاء سازگاري نداشت، زنان را«.زناشويي شايد بتوان نابينايي اين شاعر

ز و افكار پيچيدة او دانست؛ گوشهآغازي بر -گياه، رقّت به حال حيوانات، زندان ديدن دنيا، گيري در زندگيندگي

و بي به15: 1392،(اردستاني رستمي».توجهي به زنان از جملة گونة زيست متفاوت او دانستخواري ) او
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و روزه و تمحيد الهي نيز دعوت جدپرهيزگاري و توحيد و نمازگزاري و خود عمري بدان عمل كرده داري ي كرده

.خواهند آنرا ببينند يا بر زبان بياورندنمي، دانسته يا ندانسته، اين جهتي است كه بعضي.است

و اختيار نيز موضعي بينابين داشته است: ابوالعلاء در مسائلي كه خارج از ارادة انسان«ابوالعلاء در مورد جبر

ر، است و و رزق و تولّد و سرشتمثل مرگ و اقبال و بخت ولي در مسائلي چون احسان، آدمي را تابع جبر، وزي

مي،و نيكي و مسائل روزمرّة زندگي داراي اختيار كه.داندتقوي بدين معنا كه معريّ به نوعي اختيار قائل است

و از اين روست كه او در مقابل اعمالشانجام برخي اعمال در حوزه اختيار آدمي قرار مي ».مسئول است دهد؛

و فرزبود25: 1947،(محاسني و بينابين 159: 1390، به نقل از مسبوق ) بكري هم وي را قائل به جبر معتدل

مي«.دانسته است و شر و ناتوان است،شر، دانسته ولي از تحليل مسأله خلقتاو خداوند را خالق خير ».مشوش

) 129: 1980،(بكري

و انديشه و ناصرخسروهامقايسه افكار ي ابوالعلاء

مي- و رسد كه همه آنچه پشت سر نهاده جز سرابي به نظرش نميانسان در مسير زندگي گاه به جايي رسد

ميچون كوله مي، كاودبارش را و آكنده از هيچآن را تهي جو.يابد و و اندوختن در او بيدار، حس جست يافتن

مي.شودمي ا، بيندچاره را در رفتن و رسيدن به مسكن مألوفرفتن و.ز آن منزلگاه خالي انسان نياز به تحول

و سكون.دگرگوني دارد و روشن، اين دگرگوني ميسر نيست، اما در تنگناي ركود ترين راه پس هجرت را بهترين

و دين.بيندو كارگشاترين كليد رهايي از تنگنا مي در اثر سفر پژوهاني است كه ناصرخسرو نيز از جمله متفكّران

و دستگاه فكري خود را تنظيم كرده است تا روش صحيح زندگي خود را  و هجرت دين مطلوب خود را يافته

.بيابد

و نحو قرآن يكبار بعد از تحصيلات ابتدايي خود در علم، ابوالعلاء نيز در طول زندگي خود دو بار سفر كرده است

و برادر خود به حلب سفر كرد و تلمذ نشستو ادب در نزد پدر و دانش آن ديار به تعليم .و در نزد بزرگان علم

و ادبي و علمي و سه سالگي رخ داد كه پس از مرگ پدر سفري به بغداد پايگاه سياسي سفر بعدي در سنّ پنجاه

و اندي در بغداد اقامت كرد و حدود يك سال و نبوغش به بغداد«البتهّ.آن روز نمود و دانش  آوازة بلند علم

و با ورودش به بغداد رونق و انديشه گشترسيده بود و8: 1368،(شهاب».افزاي مجالس بحث ) بعد از اين سفر

و سرودن ديگر تا پايان عمر خانه، بازگشتش به وطن و خلوت خود به تأليف آثار خود و در انزوا نشين شد

.اشعارش پرداخت

بن- وي بر مذهب فاطمي مصر بوده است،ا به نظر بعضي از پژوهشگرانهمانطور كه پيشتر نيز اشاره شد ابوالعلاء

و روشن استهايي كه به داعيو تصريح آن در مواضع گوناگون از نامه .الدعاه فاطميان مصر نگاشته آشكار
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و اعتقاداتش روي دادهمچنين گفته و آئين، اند كه ناصرخسرو نيز قبل از ايجاد تحولي كه در افكار بر كيش

.اعيليان بوده استاسم

و هنر عرب از شخصيت- و شعر ميابوالعلاء معرّي به حقّ در ادبيات و والامقام به شمار با تمام.رودهاي گرانقدر

و كينهسعي و ديني او نمودهاي كه مخالفان و اخلاقي و، اندورزان او در بدنام ساختن چهرة علمي سيطرة علمي

كه، هيچ پژوهشگري مستور نمانده استهنري او در ادبيات عرب بر  و ادبي او همين بس در قدرت علمي

و برخي مغرضانه به دروغ او را متهّم ساخته و الغايات«اند كه كتاب مخالفانش برخي جاهلانه را» الفصول خويش

ن.كريم نگاشته استقرآن در معارضه با  ميهمين اتهّام عمق قدرت علمي او را حتيّ در نزد مخالفانش - مايان

.سازد

و ادبيابوالعلاء به غير از آگاهي و ديگر علوم نيز آشنايي داشته است، با اديان، هاي لغوي از«.مذاهب برخي

و يهوديت و آموزش، مورخان آشنايي او را به ويژه با اديان مسيحيت -هاي راهبان ديري دانستهمرهون تعليمات

:بي، كثيرو ابن 762: 1420، به صفدي.ك.(ر».اقامت داشته است اند كه به گمان آنها او مدتي در آنجا ) 303تا

و مخصوصاً دين و اجتماعي مذاهب مختلف و حلب پايگاه فكري هاي روشن است كه در آن روزگار كه شام

و مسيحيت بوده است و يهوديان، يهودي .ديرنشيني لازم نبوده است، براي آشنايي با تفكّرات مسيحيان

و حيات«مورد فلسفة الوالعلاء نيز بايد گفت در در بسياري از مواضع با ژرفنگري خاص به تحليل مسائل زندگي

و راهآدمي مي و در ارائه درمان و نيز راهپردازد و معضلات جوامع بشري و حل براي حلّ مشكلات هاي اصلاح

و مخلصانه دارد ا11: 1368،(شهاب».تهذيب مردمان سعي تمام و) و شكّاك نبوده است و به هيچ روي ملحد

و ژرف« ) در مورد فلسفه ناصرخسرو نيز 903: 1368، جوزي(ابن».انديشي روح فلسفة اوستدعوت به تفكّر

ميبايد گفت كه در زمان ناصرخسرو بلخ از جمله مراكز مهم انديشه و فلسفي محسوب در«وي.شدهاي عقلي

و در زماني مي و دين در برابر هم قرار گرفته بود زيستاين محيط مي....كه فلسفه و او كوشيد مشكلات ديني

و با هر گروه و اصطلاحات خاص آنها سخن گويد، معضلات فلسفي را با هم تلفيق كند و در برابر اقل.با زبان

مي،و اخبار رسول(ص)قرآن دين به آيات و در برابر فلاسفه از برهانتملكّ وجست مقدمات منطقي هاي عقلي

)1: 1390،(محقق».كرداستفاده مي

حق«ولي، اندزبان مطرح كردهبيشتر تذكره نويسان ناصرخسرو را درشمار شاعران فارسي- با آنكه ناصر به

مي، پيش از آنكه شاعر باشد، شاعري است توانا و توان گفت شعر براي او وسيله بوده است نه متكلّمي است بزرگ

و چون و حتيّ بيش از خطابه است هدف ناصر از شعر براي اشاعة افكار، اثر شعر در طبع مردمان بيش از برهان

و 639: 1353،(شهيدي».خود استفاده كرده است ) ابوالعلاء معريّ نيز همين روش را در پيش گرفته بود

و افكار اشعارش در اصل وسيله و پيشبرد اهداف .خوداي بود براي بيان حالات دروني
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علتّ اصلي اين.ناصرخسرو پيش از درآمدن به كيش اسماعيلي به احتمال قوي بر مذهب اهل تسنن بوده است-

بيتغيير مذهب ناصرخسرو را مي و ستم محمود غزنوي به پيروان مذاهب ديگر مانند شيعه عدالتيتوان و آزار ها

مي«.و مخصوصاً اسماعيليه دانست وي در ظاهر به بهانة جلوگيري از فساد در اسلام ديد كه سلطان غزنزيرا

و در باطن و پراكنده ساختن هرگونه، مذهبي، براي سركوبي هرگونه جنبش فكري،(مذهب تسنن) عقيدتي

و به ويژه براي نابود ساختن اسماعيليان نه تنها در قلمرو خودگونه كشتاري بازنمياز هيچ، اجتماعي بلكه، ايستد

ميبه هندوستان لشك ميركشي و خون و به قول خود قرامطه را به خاك ) 131: 1358، پور(وزين».كشدكند

و اند كه ناصرخسرو قبل از عزم سفر هفت سالهاحتمال داده و آئين اسماعيليان گرويده بود شايد«اش به كيش

به احتمالاً بيم از مطلّع شدن چغري بيك از تمايلات تازة او باشد، علّت شتاب در حركت و ديگر ميل وافري كه

)138(همان:» ...آگاهي از اصول عقايد اين فرقه داشته

، تصميم به هدايت مردمان گرفت كه در اين راه ناكام ماند، ديگر اينكه ناصرخسرو پس از يافتن درجة حجت-

و همچنين آوارگي او از وطن اختيار مذهب تازه بود«شايد و عمدة اين ناكامي ) وي 144(همان:».علتّ اصلي

و به خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به كيش اسماعيلي نمود برخلاف، بعد از آنكه در خراسان

و عده و در تباني با سلاطين سلجوقيانتظارش مردم آنجا به دعوت وي پاسخ مثبت ندادند از، اي تحمل نياورده

و ديار خود بيرونش راندند .شهر

به» لزوم مالايلزم«رّي نيز بعد از تأليف كتاب ابوالعلاء مع و ناآگاهان و مخالفان و زندقه دادند به وي نسبت الحاد

و دشمني با وي برخاستند   مخالفت

و نتيجه  گيريطرح احتمالات

و شنيدن نام بزرگبعد از وارد شدن ناصرخسرو به معره و النعمان و توصيف آثار مردي چون ابوالعلاي معريّ

وييبزرگ و فضايل اخلاقي هر، ها و گفتگويي و با وجود اينكه ناصرخسرو در هر شهري به ديدار بزرگان رفته

به،و سپس شرح كاملي از جزئيات آن ديدار ارائه داده، چند اندك با آنها داشته و فقط به ملاقات ابوالعلاء نرفته

.ها اكتفا كرده استشنيده

و بررسي استبراي اين برخورد ناصرخسرو چند  از جمله:، احتمال قابل تصور

و ابوالعلاء گرايش به مذهب فاطمي داشته، النعمانبه هنگام ورود ناصرخسرو به معره ظاهراً.1 بياو و شايد -اند

.رغبتي ناصر به ديدار با ابوالعلاء به نوعي رقابت مذهبي بين آن دو بوده است

و فرض ديگر آن است كه شايد قدرت علمي.2 و نثر كه او را شهره خاص و استعداد وافر ابوالعلاء در نظم و ادبي

.يعني نوعي رقابت علمي.عام كرده بود مانع از اين ديدار شده است
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و زندقه.3 و ابوالعلاء متهّم به الحاد و مقيد بوده بنابراين.احتمال ديگر اين است كه ناصرخسرو فردي متعصب

ن و الحاد شودناصرخسرو به ديدار وي و متهّم به كفر .رفته تا مبادا به آتش ابوالعلاء بسوزد

مي.4 توان بر اين نهاد كه شايد ناصرخسرو قصد رفتن به ديدار ابوالعلاء را داشته ولي ابوالعلاء به فرض ديگر را

.دلايلي اجازة اين ملاقات را به وي نداده است

و ابوالعلاء اجازة ملاقات به او نداده يا او را چنانكه توقّع داشته محتمل است ناصرخسرو به ديدار ابوالعلا.5 ء رفته

و به همين دليل ناصرخسرو نيز از آن ديدار نامؤفقّ در سفرنامه خود حرفي به ميان نياورده، است احترام نكرده

.است
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و تأثير آن در شعر او) و كتابداري، ناصرخسرو .22تا11از،14شماره، كتاب ماه ادبيات، اطلاع رساني

(گزيدة ديوان لزوم مالايلزم،)1389(، محمدحسن، زادة نيريعلي؛ حسن، گنجيان خناري- خداوند خرد

و، تهران، ابوالعلاء معرّي) .دانشنشر علم

.چاپ اول، تهران، نشر مولي، يعقوب آژند، اسماعيليان در تاريخ،)1363(، برنارد، لوئيس-

.انتشارات الهام، تهران، اشارات ابوالعلاء معرّي،)1390(، شكيبا، ماهيار-

.دارالفكر العربي، القاهره، ابوالعلاء ناقد المجتمع،)1947(، زكيّ، المحاسني-

و فلسفي،)1385(،يمهد، محبتي- و زبانها، از ديدگاه ناصرخسرو» كلمه«تأملات كلامي نامه، ادبيات

.60تا45از،32شماره، فرهنگستان

و زبانها، برخي از اصطلاحات فلسفي در شعر ناصرخسرو،)1390(، مهدي، محقق- پژوهشنامه ادبيات، ادبيات

.16تا1از،9شماره، تعليمي

.بيروت، دار صادر، لزوميات، تا)(بي، بوالعلاءا، معرّي-

و عقايد كلامي ناصرخسرو،)1385(، برات، محمدي- و كلام، جستاري در آراء از،11شماره، علامه، فلسفه

.206تا 187

و اختيار در لزوميات ابوالعلاء معرّي،)1390(، حديثه، سيد مهدي؛ فرزبود، مسبوق- و كلام، جبر ، فلسفه

و كلاميپژوهش .172تا 153از،2شماره، هاي اعتقادي

دانشكده ادبيات،ايميان رشته، دلايل منطقي ناصرخسرو براي تغيير مذهب چه بود؟،)1358(، نادر، پوروزين-

.148تا 128از، 100و99شماره،و علوم انساني دانشگاه تهران
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(سالهاي مناظره  سدة بيست ميلادي)40-30ها راجع به ناصر خسرو قبادياني در تاجيكستان

1سبحان اعظمزاد تاجيكستان

مي همچنان كه مطالب تاريخ ادبيات دورة-سدة بيست40-30در سالهاي، كنند شناسي شوروي تاجيكي ثابت

و پيوندسا و پيوندجوي و افكار-زي فرهنگ نوين شورويجوشش بحث نظري و آثار براي تحقيق روزگار

ابوعلي ابن، ابوالقاسم فردوسي، از جمله ابوعبداالله رودكي، تاجيكي-نمايندگان برجستة ادبيات گذشتة فارسي

و زمينة مناسب فراهم آمد، حافظ شيرازي، شيخ سعدي شيرازي، سينا و غيره جايگاه خاص به.كمال خجندي *

يك، شاعر، اين راستا راجع به مقام نويسندهدر، خصوص و متفكرّ بزرگ سدة يازده ناصر خسرو قبادياني حكيم

(، جويهاي علمي تهيه گرديده قطار چاره مطالعة.)30؛17؛16؛9در اين اساس سلسلة آثار علمي به وجود آمدند

و اهميت، ويژگيها، انديشة علمي، افكار، محتوا ت، ارزش و سبكهاي در، حقيق در اين آثاراصول نقش آنها

هاي جالب دقتّ تاريخ شكلبندي تفكر دورة نو دگرگونيهاي اجتماعي جامعه به روشن كردن صحيفه

.مساعدت خواهد كرد شناسي تاجيك در آسياي ميانه ادبيات
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و ادبيات بررسي زمينه و زيباشناسي رويكرد ناقدان مس هاي غايوي هاي تاريخ ئلهشناسان تاجيك در اين دوره به

و به ميان آمدن تحقيقات در اين سمت از ديد امروز و تاريخي تاجيكان-ادبيات - دورة نو خودشناسي مليّ

و، شناسي در زمان شوروي جانبة ماهيت افكار ادبيات ** اين امر ناگزير به درك همه.آموز است عبرت مناسبت

ميي نخستين شكلها برداري زمان از ادبيات گذشته در مرحله شيوة بهره .برد گيري آن نزديك

و ايجاديات ناصر خسرو هنوز از سالهاي .سدة نوزده توجه خاورشناسان غربي را جلب كرده است80روزگار

و تأليف، شناس مشهور نيميس هرمان ايتي از اولين نفرانيست ايران كه با نشر چندي از متنهاي اديب معروف

و نشر فرانسوي، از طرف ديگر.نه راه را براي تحقيقات بعدي فراهم آورداي در اين زمي رسالة جداگانه ترجمه

مي” سفرنام“ بنا به خلاصة، با وجود اين.آيد از جانب خاورشناس فرانسوي شيفير نيز به همين دوره راست

نش، خاورشناس شهير روس اوگينيي ادوارداويچ برتلس و و شيفير تا ترجمه » سفرنامه«ر از زمان جستارهاي ايتي

) و آثار ناصر خسرو در خاورشناسي دورة سكوت 1933به زبان روسي و پژوهش روزگار ) در مناسبت به آموزش

كه جستارهاي عالمان غربي با نشر، اين است.كار نماياني در فاصلة چهل سال صورت نگرفته بود، به ميان آمده

و اتيّلاي ترجميهالي جمع، سه متن كامل ا.گرددمي بست چند نمونه مي.همزمان كه خاورشناسي، نگارد برتلس

تعيين كانسيپسييون، بيني به سطح شناخت كليّ جهان، غربي از آستانة تعيين روزگار اين اديب فراتر نرفته

) و ويژگيهاي عمدة سبك خاص ايجادي ناصر خسرو نرسيده است .)6،8تامرواي فلسفي

و20اما از سالهاي هم«جود آمدن سدة بيست با به و بيدار شدن احساس عميق» وطنان توجه ناصر خسرو

و ادب آغاز يافته و نشر آثار اين شخصيت علم و بررسي گويا در اين راه، شناخت او دورة نو فرارفت تحقيق

و مطلوب به دست آمده نتيجه و علمي.اند هاي دلخواه ناصر اين امر اولاً دقتّ عالمان ايراني را به ايجاد ادبي

به-”نام-سفر“از جمله، در برلين متن انتقادي سه اثر ناصر خسرو» كاوياني«در ابتدا انتشارات.خسرو افزود را

در تهران نشر مجلاّي مجموعة اشعار شاعر با پيشگفتار مفصل 1928سپس سال.زبان فارسي به طبع رسانيد

تق.عالم ايراني سعيد حسن تقيزاده صورت گرفت و در عين يزاده ابتكار عالمان غرب جمعدر پيشگفتار بست

هاي اشاره، مؤلف با تكيه به متن ديوان اشعار شاعر.زمان نكات جداگانة كار آنان مورد انتقاد قرار گرفته است

و تاريخي فراوان امكان يافته است ترجمه هاي مربوط به ناصر خسرو را با بازيافتهاي كه سلسلة فرضيه، هالي

و مودلّ برتلس در برابر تأكيد ارزش اين پيشگفتار جايگاه آن را از ديد.ا، با وجود اين.ل عوض نمايدواقعي

مي.انتقادي نيز مشخصّ كرده است (پيشگفتار تقيزاده، توان گفت نمي«گويد: او ) نقطة.ا.ص- كه اين كار

ق تقيزاده باز هم ترجمة حال جاي اساسي را در تحقي.كه بعد آن آموزش ناصر خسرو منفعتي ندارد، آخرين است

(اين مؤلف در بر گرفته است «6،8(.
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ص طبق اين قضاوت هرچند به صحيفه تقيزاده ضرورت علاوة نكتة تازه.هاي ترجمة حال شاعر بعد پيشگفتار

و تحقيق مفصل ادبيات، ماند باقي نمي ، شناسي همچنان نياز داشت اما ايجاديات ناصر خسرو در مجموع به بحث

شناسان ايراني نيز با همان ادبيات«، به اين معني.ه در پيشگفتار از چنين رويكرد اساساً صرف نظر شده استك

[، راهي رفتند .]6،9كه همكاران اروپايشان بدون كوشش كاركرد مواد رفته بودند

و20ارزيابي جستارهاي خاورشناسان روسي سالهاي معرفت افكار ناصر سدة بيست نيز در بازكشُايي عقدة آثار

ا، از جمله.خسرو نيز قابل توجه است و معنوي«سيمياناو.ا.تأليفات پروفسور ناصر خسرو راجع به جهان مادي

(عايد به روزگار ناصر خسرو«،)1923( و ناهمگوني دگرگون«،)1924» شوي روح در تعليمات اسماعيليان پامير

(ناصر خسرو و ) تحقيق جدي در شناخت 1925» و مذهبي اين نابغة علم و افكار گوناگونجنبة فلسفي روزگار

مي- ادب فارسي ام قرن مذكور از درونماي آنها به عنوان سرچشمة پرثمر-40-30كه در سالهاي، باشند تاجيكي

و بررسيهاي اين سالها راجع به دو نشر.برداري شده است خيلي بهره هاي در دايره» سفرنامه«اما در تدقيق

و دامنهي ادبياترسم و، يكي.داري صورت گرفته است شناسي گفتگوي خيلي مفصل ترجمة روسي با پيشگفتار

ا (.ه.توضيحات پروفسور و مقدمه عايد به شرح حال اديب 1933برتلس و ديگر نشر فارسي با علاوة دو مثنوي (

(برلينو بعضي ملاحظه ا.).ق.ه 1341،»ويانيكا«نشر، ها به قلم عالم ايراني محمود غنيزاده برتلس.ه.خود

از،»ظهورات نهايت مطلوب ترجمة روسي يكي از اثرهاي ناصر خسرو«را به عنوان» سفرنامه«جايگاه  گذشته

پرهميت در راه تحقيق علمي ايجاديات اين اديب برومند ارزيابي كرده است، اين و .همچون مأخذ مهم

و در آثار علمي زمان از نشر متنهاي و آثار او به اهتمام هرمان ايتي و پژوهش روزگار منسوب به ناصر خسرو

ا.همچون سرچشمة مهم ياد شده است، كه در بالا ذكر كرديم،»سفرنامه«ترجمة انگليسي  در.پروفسور برتلس

و چهره-آثار علمي عايد به ادبيات فارسي خسرو هاي برازندة آن نيز با تقاضاي هدف پژوهش از ناصر تاجيكي

) .)6؛5؛4هميشه ياد كرده است

و مقدماتي در زمينة40و ابتداي30شناسي عالمان سالهاي آثار ناصريخوسرو سدة بيست به صفت كار ابتدايي

و آثار اديبان گذشته در حوزة علمي استالين و روزگار مي تحقيق ميراث كلاسيكي كه به روند، شوند آباد محسوب

بي بياتمنبعدة رشد افكار اد و.تأثير نبودند شناسي تاجيك و آثار ناصر خسرو اين هنگام ضرورت تحقيق روزگار

در نامة اديب، از جمله، سرگرمي محققّان تاجيك در مأخذهاي مهم زمان.تعيين جايگاه او بيشتر به ميان آمد

(از  ها كه از گرمي مناظره، است ) نقش يافته1939آپريل29تاجيك عبدالسلام دهاتي به استاد صدرالدين عيني

ص.ا.دهد عايد به ناصر خسرو درك مي عيني را به قضية ترجمة حال موصوف جلب كرده است:.دهاتي دقّت

و تذكره ...«  ...اند در بابت از كجا بودن وي بسيار غلط كرده، از جمله، نويسان در ترجمة حال ناصر خسرو مورخان

م ميبه همين مسئله مشغول شدنتان به ، هرچند حاضر در دست ما اثرهاي وي خيلي كمند.رساندا فايدة بسيار
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و نوايي برين سيماهاي بزرگ برابر هستند خصوصاً غايي ...ليكن از جهت قيمتشان به تمام ايجاديات نظامي

و شايان دقتّ دارد (اجتماع خيلي برجسته «13،410(.

و آثار ناصر خسرو قبادياني همچون، اين است انديشه نكتة قابل.پاسخ استاد عيني روشن نيست كه روزگار

نمونة ادبيات«انداز استاد عيني در تذكرة ماوراءالنهر از دايرة چشم-گويندة نامور حوزة مهم ادبيات فارسي

سدة بيست به تحقيق40و ابتداي سالهاي30اما در آخر سالهاي.) بيرون مانده است1926،(مسكو» تاجيك

ج و و عالم بزرگ ادبيات-ايگاه ميراث ادبيروزگار ، االله بزرگزاده لطف، شناسان تاجيك خالق ميرزازاده علمي شاعر

ناصر خسرو«-ميرزازاده.10با تأليفات، از جمله.خاورشناس روس ااسيف برگينسكي شغل ورزيدند، زاده ساتم الغ

(قبادياني و 1939» (الدين ناصر خسرو ابوموين«) ب1940» و اروپايي ) نخستين ار نقد ديدگاه خاورشناسان روسي

و جنبة» ضررآور«عايد به  (» ضدانقلابي«ي .)17؛16ميراث ادبي گذشته صورت گرفته است

و منقّد نامي تاجيك ساتم الغ مي پژوهندة ديگر ناصر خسرو در اين عهد اديب مي.باشد زاده كه، رسد به نظر

) 1940، آباد استالين، به خط لاتين،»هاي ادبيات تاجيك نمونه«مانند(در مجموعة تذكر» ناصر خسرو«مقالة او

و مناظرة زمان و آثار اديبان ديگر كلاسيكي بيشتر در حلقة بحث در قياس با تحقيقات ديگر مربوط به روزگار

و اصول.جايگاه مهم به دست آورده است ك هاي دانشمند تاجي انديشة مؤلف در قياس با نوشته سبك تأليف

( لطف .)30االله بزرگزاده انگيزة جالب دارد

شناس نامي تاجيك باباجان(با همقلمي زبان» ناصر خسرو«االله بزرگزاده تحت عنوان هاي لطف نوشته

و شاعر بزرگ سدة«، محمداو) نياز و عدالت ناصر خسرو«و» ناصر خسرو19دانشمند كه چون،»جويندة حقيقت

، به زبان روسي به طبع رسيده است» كلاسيكان ادبيات تاجيك«در سلك مجموعة اين شاعر» منتخبات«مقدمة 

و تصحيح يكديگر به ميان آمده و شيوة بررسي در تكميل ( از لحاظ فراگيري مطلب .)9؛ 105-15،94؛20اند

ل.10تأليفات و جا بزرگزاده در پاسخ به دعواهاي ناصحيح علاقه.ميرزازاده يي ارزش مهم مندان ناصر خسرو تا

و گرايش مفكوروي.10، با وجود اين.دارند بي- ميرزازاده به جايگاه ناصر خسرو از ديد صنفي و خدايي دهريگري

و واسطه«طبق دستور اين مؤلف.نزديك شده است هاي ايكسپلوتتسيه بايد اكنون نام ناصر خسرو نه اسلحه

و آغاخان شود و واسطة مبارزه بر ضد دينب،(استثمار) شدن خلق از طرف روحانيان مخصوصاً، عموماً، لكه اسلهه

و خداي زنده شود (بر ضد مذهب اسماعيليه و دار بحث خاورشناسان، البتهّ.)17/1» تلاش محقّق در راه از گير

بي، از سوي ديگر، اما، اروپايي آزاد كردن ناصر خسرو جالب است بحث به گرداب مناظرة اين تأليفات نمونة

مي، كشيدن ناصر خسرو بودهصنفي  .دهد پيچيدگي مناسبت زمان را نشان

ل (در.بزرگزاده نيز در برخي موارد از چنين شيوة تحقيق بركنار نيست.تأليفات ناصر خسرو گويا در انتهاي عمر

 وجه«،»زادالمسافرين«،»روشناينامه«،»سفرنامه«-تأليف بخش بيشتر آثارش، خدايي كرده يومگان) ميل بي
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در» دليل المتحيرين«،»خان اخوان«،»بوستانالعقول«،»دين و در اين مرحله دليل دهريگي نويسنده ارزيابي

و تدقيق«طلب بازنمايي شده است: اي توضيح اين مورد اصل به وجود آمدن آثار اديب را به گونه در نتيجة تفكر

و در ساحههاي گوناگو كه وي در يومگان در بارة مسئله،اي ساله15-20 هاي گوناگون علم كردهن حيات آدميزاد

و يا به اين نزديك آمدن وي از احتمال دور نيست، است (دهري شدن «30،43(.

و ميراث ناصر خسرو، با وجود اين همزمان نمايندگان ديگر ادبيات، گرچندي آثار تحقيقي مربوط به روزگار

ميتاجيكي تأثير خاص رويدادهاي اجتم-گذشتة فارسي براي استواري، از سوي ديگر، گيرند اعي زمان را در بر

و شناخت واقعي ادبيات گذشتة تاجيك زمينة مساعد فراهم آورده در برابر يك سلسله آثار ديگر، حافظة تاريخي

.اند هاي بزرگ اجتماعي زمان روانه شده به اجراي وظيفه

و يا جاي تولد ناصر خسرو يكي از مسائل از اين.شناسي عالمان آن زمان است مبرم ناصرخوسرو تعيين خاستگاه

و سمت آثار ادبيات، جهت انديشة خاورشناسان روس در بازنمايي شناسي اين سالها را بيشتر محتواي تحقيق

به، تاجيكي- جغرافي ادبيات گذشتة فارسي و حقوق كامل تاجيكان به ميراث ادبي گذشته در مجموع انكار حق

كه تمايل نامطلوب خاورشناسي را آشكار نمايند، اند شناسان تاجيك تا جايي كوشيده ادبيات.انگيزه آورده است

غ.ا، زاده الغ.(س و .).دهاتي

ا، در اين زمينه و ديدگاه پروفسور و نقد بيشتر محققّان تاريخ ادبيات فارسي برتلس مورد.ه.رويكرد -انديشه

شناسان تاجيكي آخر به ادبيات» سفرنامه«نظر مترجم در مقدمة اساساً.تاجيكي در تاجيكستان قرار گرفت

و تنقيد جدي گرديد40و ابتداي30سالهاي  و تكاني براي نقد نكتة از نظر مورخان ادبي.سدة بيست مواد

ا، انگيز اين است تاجيك بحث و در جاي» در نزديك بلخ«قباديان را جايي- برتلس زادگاه ناصر خسرو.ه.كه

(«در رس ازبكستان، نزديك ترمذ، در كنار رود كافرنيهان«ديگر ، ليژوشيگا نه ريكي كفيرنيخني، گاراده»

و (ام سر، نيدليكا آت تيرميزه، در)-پريتاكي دژييخونه محل.به قلم آورده است»)و تيپيريشنيي ازبيكسكاي

اين برداشت باعث به ميان آمدن صداي كه پيامد، زادگاه ناصر خسرو در اين بحث به حدي معمانگيز نموده است

و نقد شديد منقّدان تاجيك گرديد اعتراض دايره و ادبي تاجيكستان زاده به ذكر الغ.ص، از جمله.هاي علمي

(، انديشة پروفسور پرداخته ناصحيحي  ،30صرف نظر شدن حقيقت تاريخ را در اين زمينه گوشزد كرده است

37(.

ا با اين روش در رديف ناقدين ممتاز افكار خاورشناس، به عمق مسئله اصولاً وارد شده دهاتي.از اديبان تاجيك

مي.روس قرار گرفته است و به سرگرمي از حد زياد«نويسد: او در خصوص انكار ميراث ادبي خلق تاجيك

و عالمان خارجي گله انداخته شدن كار آموزش آن ما از شرق و.اي نداريم شناسان پرنسيبهاي زيرا كه مقصد

و كيها كه بعضي عالمهاي ساويتي هم از نظريه، بسيار افسوس، اما.تدقيقاتچيگي آنها معلوم است هاي نادرست
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ا، چنانچه.كشند شده دست نمي كهنه ناصر خسرو را به زبان روسي ترجمه» سفرنامه«كه، برتلس.ه.پروفسور

و ايجاديات وي به خلق تاجيك در اين مقدمة خود، به آن مقدمه نوشته است، كرده در بارة اين كه ناصر خسرو

اين، برعكس، حتيّ جاي تولد وي قباديان را روشن قيد نكرده.نويسد هيچ چيز نمي، دانسته ايستاده، تعلق دارد

(ناحيه) مي،ا معلوم را گاه به بلخ- ريان و با همين گاه به ترمذ برده وشپ حقيقت كار را پرده» استاكاري«چسپاند

(گذرد كرده مي «12،3(.

از، اين نقطة نظر باعث گرديد سال نيز به اين گونه قضاوت ناصحيح پاسخ40-30كه محققّان تاجيك پس

به بلخي معرفي شدن ناصر خوان افصحزاد ضمن اشاره شناس فقيد تاجيك اعلي ادبيات، از جمله.مناسب جويند

ا خسرو در نگاشته ه.ه.هاي و هاي خاورشناس روس را با افكار محققّ افغانستاني انديشه ماهنگي برتلس تأثير

( دكتر خليل .)59-2،58االله خليلي تأكيد كرده است

ا و خليل.ه.خاورشناس روس آندري اوگينيويچ برتلس بعد ، االله خليلي از اين قضيه پيگيري كرده است برتلس

از«نماياند: كه بازگو اصل مطلب زادگاه اديب را باز هم چگلتر مي الحال زادگاه ناصر خسرو را عنيق معين كردن

(امكان بيرون است «3،200(.

و يا نزديك به ترمذ نسبت دادن دانشمندان تاريخ ادبيات از نظر جغرافي در اصل قباديان را يك گوشة بلخ

از تاريخي سرزمينهاي آسياي ميانه و بودن تاجيكان تباران غلط شاخة ايرانيو ساكنان هر دو طرف درياي ام

و پاسخ قرار داد و مورد شبهه و آثار جفرافي.نيست؛ نبايد به اين نكته واكنش كرد و زيرا در لغات دانان فارس

.و آن مولّد ناصر خسرو بود.واقع در ساحل يكي از شعب رود جيحون، قوباديان قريييست از نواحي بلخ«عرب 

و شرقي (نزديك ترمذ، بلخ امروز قريييست واقع در شمال «11،8-9(.

مي، يعني، به درياي جيحون، كه از بين قباديان گذشته، درياي كافرنيهان است» شعب رود جيحون« و و ام ريزد

و ترمذ را از هم جدا مي (، كند يك كوهچه قباديان .)11،9وگرنه به هم پيوستند

از، اما د آدن قباديان به ترمذ آن-پردازان غايوي ادبيات فارسي جانب نظريهاز بس كه هدف از نسبت تاجيكي در

رو، شناسان مليّ تاجيك را به بار آورده بود زمان تشويش ادبيات انتقاد شديد چنين قضيه هرچه بيشتر، از اين

.صورت گرفت

و محققّان تاجيك سالهاي (مثلاً-40-30اديبان ا الغ.ص، ام سدة بيست و نگاران قديمهدهاتي) اتيّلاي تذكر.زاده

در، را راجع به اصفهاني دانستن زادگاه ناصر خسرو رد كرده و غيرمنصفانة خاورشناسان آن را با نظر اختلافنگيز

و پديد.اين امر تا جايي براي درك اصل قضيه مساعدت كرد.يك سطح گذاشتند و ترديد به اسناد دقيق شك

و سرگمي راجع به قضيه يك نوع تعص (آوردن اشتباه و ناهمگوني از جانب خاورشناسان معرفي گرديد ،30ب

38(.
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زاده پيامد بررسي علماي خاورشناس را از نظر محتوا همزمان ساتم الغ، شناس تاجيك خالق ميرزازاده ادبيات

و سويه تأليفات تذكره و برابر سطح از، نويسان عهد پيشين بدون به نظر گرفتن روش حاكم ماركسيستي كه گويا

( ارزيابي كرده،ا ماهيت واقعي ادبيات دريافتشدني نيستآنه .)30؛17اند

ا، گير منظور انتقاد ديدگاه خاورشناسان در چنين سمت و همزمان نظر دانشمند.ه.به ويژه پروفسور برتلس

به» شرافت تدقيقاتچيگي«و» حسيات ملّتچيگي«كه گويا به سبب غلبة، نيزاده استfايراني محمود  اش

سند قطعي در اين ...«از جمله نوشته بود:، بودن ناصر خسرو با نظر شبهه نگريسته» مروزي-يول-قوبادياني«

(ناصر خسرو و در تسانيف او () هم راجع به اين مسئله صراحتي نيست.ا.ص- باب در دست نداريم «30،38(.

ا فا«در مقالة مشهور 1948برتلس سال.ه.پروفسور قباديان را نه ناحيه» رسي در آسياي ميانهادبيات به زبان

(ادبيات)، به اين قلمرو معرفي كرده» ناحيهي مورتبيت«بلكه، جداگانة آسياي ميانه از پيوند ناصر خسرو با

مي آسياي ميانه و پروردة قلمرو آسياي ميانه، زند حرف اش محصول تفكر ادبي-و آثار علمي در حالي كه او زاده

ميت-ادبي فارسي ، اي را به ميان آورد نبايد شبهه پيوند ناصر خسرو با آسياي ميانه ...«رفت: اجيكي به شمار

دقيقاً عنعنة ابن سينا، كه به زبان فارسي نوشته شده است،»مسافرين-ال-زاد«خاصه او واقعاً چون مؤلف قاموس

(داده است را ادامه «5،283(.

و يا ناصر خسرو با ادبيات فارسي آسياي ميانههدف از اين تأكيد بازگو پيوند قباد نه به عنوان منسوبيت، بود يان

و آثار او به اين قلمرو ادبيات تاجيك گير منسوب دانستن ادبيات فارسي به تاجيكان آسياي در اين سمت.او

مي توضيح ميانه و كلّ شعراي كلاسيك فارسي.ماند طلب باقي در اين گونه تاجيكي همچون سندي-ناصر خسرو

ا.سمتگيري خاورشناسان قرار داشتند و شيوة تحقيق پروفسور برتلس در آن سالها ضمن.ه.چنين برداشت

(، تاجيكي- ارزيابي شاعران ديگر فارسي و نظامي گنجوي نيز ظاهر شده است .)22از جمله ابن سينا

م، به اين معني و ديدگاه نخست كنار.اجرا پيش آوردموجودي دو ديدگاه راجع به زادگاه ناصر خسرو بحث

و ديدگاه دوم كنار چپ آن و (با حضور تاريخي بلخ) محل تولد اين، راست درياي ام يعني افغانستان كنوني را

موجودي اسناد در مورد، كه اين نظر دليل ماجراجويانه بوده، كاملاً صحيح است، اما.آورد حكيم به شمار مي

ش بي-مار رفتن تاجيكانساكنان هر دو طرف آن به مي ايرانينژادان و«كند: بنيادي آن را اثبات در هر دو كنار ام

مي، از همان آغاز يك خلق مي زيسته تاجيكان و كه خالي دلكش در كدام روي، چه اهميتي دارد.زييند اند

(اي پديد آمده است؟! خوشچيهره «18،19(.

و مناظره، البتهّ و كشف اصليو افراط»ي بيهودهكشمكشها«-هاي آن زمان بحث انديشيها به درك سليم ادبيات

و منفعتي نمي كه نظر به بازكشُايي ماهيت، در اين حال طبيعي است.آورد ماهيت آثار ادبي گذشته سود

و مناظره ارزشهاي زيبايي و نژادي در جاي اول اهميت پيدا كرد شناسي ميراث كلاسيكي بحث ، واقعاً.هاي قومي
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و دولتدارانزب« و هدفهاي گروههاي جامعه و مباحثة سياستها و ادب تاجيكي همواره مورد مذاكره (ان «1،

شناسان شناسي شرق ادبيات«كه، ميرزازاده به خلاصه رسيده.10شناس ادبيات، به اين معني.) قرار گرفت188

كه در بارة، نويسان حتيّ از تذكره، شناسي ماركسيستي نزديك نيامدند با مضمون كارشان نه تنها به ادبيات

(اند آن طرف نگذشته، تواند ماهيت حقيقي ادبيات معلومات داده نمي «17/1(.

نويسان زادگاه كه در تأثير دعواي تذكره، اين جا ديد خاورشناسان در مورد خاستگاه ناصر خسرو انتقاد شده است

ج، اين معني.اند به قلم آورده» اصفهاني«او را  (» شعرا-اش- تذكرت«مله در از ،)29،61دولتشاه سمرقندي

( لطفعلي» آتشكده« (» خيال-ال-مرآت«،)28بيك آذر بيگدلي » اعلام-ال- قاموس«،)26،23شيرخان لودي

نويسان حسينقوليخان عظيمابادي از اتيّلاي تذكره» نشتر عشق«مؤلف.الدين سامي ذكر شده است شمس

نا، اي گرفته است نتيجه و سلسلة پيوند او به حضرت امام موسي كاظم(ا)«صر خسرو كه اسلش از اصفهان بود

(رسد مي «27،1544(.

و آهنگ شديد علمي ادبيات هاي ناصحيح خاورشناسان پوبليتسيستي به رد قضيه-شناسان تاجيك با لحن

ص.پرداختند ا-زاده تنقيد شديد محمود غنيزاده الغ.در نوشتة انداز ارزش پيداز همين چشممحققّ ايراني نيز

و عالمان زمان كه به دعواي ناصحيح تذكره، شناسان تا جايي كوشش به خرج دادند ادبيات.كرده است نگاران

و ناقناتمندي بلند كنند در.ا.صداي اعتراض به پيچيدگي» سفرنامه«دهاتي با تكيه به اسناد ترجمة حال اديب

به نظر.زاده نيز اين دعوا را كاملاً مردود دانسته است الغ.ص، كرده اشارهو اختلاف اصفهاني بودن ناصر خسرو

و  در ترجمة»ها منفعت مبارزة مذهبي با شيه«آخري چنين صورت گرفتن مسئله به عاملهاي مذهبي پيوند بود

د، يعني،»هاي دروغ ناچسپان افسانه«حال ناصر خسرو عامل مؤثر به وجود آمدن  ادن زادگاه به اصفهان نسبت

.نامبرده گرديد

بلكه بيشتر جنبة روايتي روزگار شاعران گذشته، نگاران را نه اسناد واقعي تاريخي توجه تذكره، از ديد اهل تحقيق

) بي در آن مرحلة تاريخ ادبيات، به اين معني.)30،38جلب كرده است ،ها اعتمادي اسناد تذكره شناسي تأكيد

و ترديد، اختلاف و ضعف آنها جايگاه مهم پيدا كردكا، شك و نقص كه اين امر به تعيين درست محل، ستگي

از.10در تأليفات، محض از همين جهت.دقيق تولد ناصر خسرو باعث گرديد ميرزازاده خراسان نام ولايتي

و آسياي ميانه هاي اي از ناحيه عده، آور داشته گوستورة پهن كه در عصرهاي ميانه، شمال شرقي ايران معرفي شد

( افغانستان را در بر مي و قباديان نيز تابع آن بود ص.)17/1گرفت هم الغ.بنا به تفسير قسم كلان خاك«زاده

خ (عصر و افغانستان شمالي در زمان سلچوقيان و مرو مركز يكي از ولايتهاي1حاضرة تاجيكستان ) تابع خراسان

(آن بود «30،39(.
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و ماهيت مبارزه» هاي ادبيات تاجيك ونهنم«تذكرة-در مجموعه و در آن مضمون هاي اين قضيه موقع پيدا كرد

و، در سرسخن مجموعه بار نخست كوششي به خرج رفته است.بست گرديد شناسان علمن جمع ادبيات كه فاصله

و راست عمودريا و يگانة تاجيك، تفاوت بين كنار چپ ان نقش مهم كه در تعيين منافع سياسي سرزمين واقعي

و مشتركَ فارسي، داشت و منسوبيت سرآمدان هر دو سوي آن به ادبيات واحد و برداشته به اين، زبانان اثبات

و خلقهاي فارسي«حقيقت تاريخي رعايه گردد:، وسيله در تقدير تاريخي قومها و زبان در هر دو طرف درياي ام

و نماي مدنيت دورة سامان- اين مدت تاريخي تا به فلاكتهاي ظلم مغولان چنان به همديگر، يها سر كردهاز نشو

مي، پيچ در پيچ بود ( ...برآيند كه همة اين خلقها در آن وقت در يك زبان ايجادكار يگانة ادبيات شده «19،14(.

خلقهاي«كه ادبيات دورة كلاسيكي فارسي تاجيكي طبق حقيقت تاريخ ايجاد مشتركَ، رود سخن در بارة آن مي

مي فارسي و و اديبان سرآمدان هم ادبيات تاجيكان زبان هر دو طرف درياي ام و آن شاعران و هم ادبيات ...باشد

(اند ايران حاضره «19،16(.

بلكه منسوبيت دوجانبة، اين روش تاريخي خلق تاجيك را نه تنها براي از خود دانستن ميراث مدني واميداشت

و ايرانيان  ميآن را به تاجيكان كه نسبت دادن ادبيات دورة، اين نكته اهميت دست اول پيدا كرد.ساخت روشن

كه- به شمار آوردن ميراث غني فارسي» ملك خصوصي ايران«و تنها» ماناپالية ايران«كلاسيكي به  چنان

در» ملك خصوصي ايران«و» ماناپالية ايران«ذكر مفهومهاي.هرگز امكان ندارد، خاورشناسان روا ديدند

و«اثبات، چناني كه محققّ تاجيك كمال عيني به نتيجه رسيده است، شناسي تاجيك هاي ادبيات مناظره سهم

(ادب مشتركَ عموميفارسي (غرض، ) است.ا.ص- حق تاجيكان در بنياد آن ادب ) جدايي بين.ا.ص-نه مقصد

و تاجيكان (ايرانيان «1،188(.

نق، بيوچه نيست و توجه خاص شده استكه در اين سرسخن به و حوادث نيمة دوم سدة.ش درياي ام از تاريخ

و كه قضية عمودريا در تعيين حدودهاي ايتنيكي بين آسياي ميانه، نوزده پيداست و افغانستان نقش مهم داشت

) و انگيلس و راست عمودريا مساعدت كرد1873سازشنامة بين روس ام.) به جدايي تاجيكان سمت چپ درياي

(و و انگيلستان شناخته شد به،)10،996به صفت سد تعيين منافع ژئوپلتيك روسيه تزاري كه اين حقيقت

.تأثير نبوده است روند افكار خاورشناسي روسي بي

و در مجموع ادبيات و طبق نكتة ديگر در تأليفات ناصريخوسروپژوهي شناسي دورة شناسي تاجيك عموميتجوي

هاي جامعه جداسازي طبقه.جوهر اين قضيه از مبارزة صنفها عبارت بودن تاريخ است.ديگرسازي اجتماعي است

و نادار مي، به دارا و مظلوم از رايجترين عنصر نگرش علمي زمان محسوب معرفي» اديالاگ دهقاني«.شود ظالم

ل مي.كردن ناصر خسرو از جانب او هاي كه جنبه، گيرد بزرگزاده نيز از اين شيوة نگرش منشأ و واقعي آثار اصلي
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و مقصد اساسي«.كرد را صرف نظر مي و اجتماعي براي مفكورة نو يك وظيفه عموميتجوي سياسي

(هاي ادبيات كلاسيكي گشته بود باعث تحريف محض بسياري از نكته، شناسي قرار گرفته ادبيات «25،76(.

و.در خمين اساس به جنبة خلقيت آثار ناصر خسرو توجه شده است چون مفهوم» خلقيت«مفاهيم خلق

از.اهميت پيدا كرد» صداي ناراضيگي خلق«احساس.نه به صفت كتگوري استاتيكي، سياسي موقع يافتند يكي

و نمونة اشعار ناصر خسرو چنين تفسير شده است» هاي ادبيات تاجيك نمونه«سببهاي به  ، وارد شدن زندگينامه

او«كه و معين هاي شراره ...در ايجاديات مي» حركت دهقانان به طور روشن ( به نظر .)19،19رسد

كه گويا او به فهمش عميق ماهيت ارتجاعي، نقص غايوي اديباني چون ناصر خسرو در آن افاده گشته است

در ضديت شورشگرانه عليه اسلام اسماعيليه ارتجاعي را اساس رسيدن به آرمان، مذهب اسماعيليه امكان نيافت

و ضعف از اديب عصرهاي ميانه.ار آورده استبه شم گيري مفكورة زمان در چگونگي شكل همين دريافت نقص

.نقش مؤثر داشت

و انكار خدا در ايجاديات- اتييستي-هاي دهري عامل ديگر پژوهش ناصر خسرو به جنبه مسائل مربوط به ناخدايي

ا.باشد او مي در تعيين مناسبت به ادبيات» هاي ادبيات تاجيكنهنمو«دهاتي بخشيده به نشر تذكرة.انديشة

و نمايندگان آن ماهيت مسئله را روشن مي ، از ديد او با نشر اين اثر براي خلاص كردن شاعران.كند گذشته

و دانشمندان بزرگي چون ناصر خسرو و احمد دانش، اديبان و بعضي تدقيقاتيان خام«كه، بيدل فكر روحانيان

سيوومي را به لگير كانتريواليوتسياني، دومي را به لايقة صوفيزم، به گرداب اسماعيليزم يكي از آنها را

(هاي اولي طيار كرده شدند زمينه،ا جديديزم انداخته بودند-(ضدانقلابي) «12،3(.

و، گري نه تنها حيله«كه، دريافت شدند» سطرهاي دهري«از آثار ناصر خسرو، از همين سبب مكّاري

ميلتجها مي-بلكه به آسمان، كنند پرستي روحانيان ارتجاعي را فاش (نمايد به خدا هم حملة سخت «19،20(.

ا در.بنا به تأكيد نمايندة«آنها را همچون، درازي كرده سيماهاي ادبي گذشته دست» تسخير«دهاتي روحانيان

 ...اند معرفي كرده» اوليا«و» خدا

رو لطف و عقايد ناصر خسرو به صفت االله بزرگزاده به بحث و آثار و شاعر بزرگ سدة«زگار ،»11دانشمند

و عدالت« فرديت تحقيقات علمي، ها هم ويژگي مهم آن سالها خود نام نوشته.وارد شده است» جويندة حقيقت

ا، مثلاً، در معرفي شاعران گذشته اين نوع عنوانها برتري پيدا كرد.كنند زمان را بازگو مي دهاتي در بارة.مقالة

و اومانيست بزرگ، شاعر«نظامي گنجوي نيز  (» دانشمند .)14نام دارد

و ادبي ناصر خسرو در اين تحقيقات با تكيه به اصول آموزش انتقادي، تحقيق روزگار و ميراث علمي فعاليت

ل.ميراث كلاسيكي صورت گرفته است و ناصر خسرو به تاجيكان بزرگزاده در رديف.با ذكر منسوبيت ابن سينا

و حقوق اين خلق به ميراث كلاسيكي قرار گرفت ا، خاصه.مبارزان حق و ادبيات«برتلس.ه.رسالة ابن سينا
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انديشة خاورشناس از تمام مؤلفان سدة يازده طبق.شناسي تاجيك گذاشته بود انگيزة خاصي به ادبيات» فارسي

و ناصر خسرو كوشش خوب فراهم آو هاي گوناگون علم ردن مواد كامل انسيكلوپدي عايد به ساحهتنها ابن سينا

بي، به زبان فارسي داشتند چون خاورشناسان در اين هنگام به صرف نظر شدن، اما.زمينه نيست كه خلاصة

و آثار ناصر خسرو نيز از همين چشم، منسوبيت مليّ ابن سينا ميل كرده بودند .انداز بررسي گرديده است روزگار

عموميت زياد در ترجمة حال«-بزرگزاده هدف روشنگران تاجيك را با تكيه با كانسيپسية استاد عيني.ل

و دانشمند بزرگ كلاسيكان بزرگ جهان  فرزند خلق تاجيك ابو علي، شمول ادبيات تاجيك ابوالقاسم فردوسي

(سينا اب، از اين جهت.) خيلي روشن پيگيري كرده است15،95» و و ناصر،ن سينامقايسة فردوسي ابن سينا

ل و افتخار از ميراث گرانبهاي ايشان.خسرو از جانب و ارج بلكه بيشتر براي، بزرگزاده نه تنها به خاطر ذكر نام

و ايرانيان برابر منسوب بودن ميراث گذشتة فارسي اثبات ريشه و به تاجيكان به، هاي تاريخي ادبيات تاجيك

، با اين شيوه اين نكته گوشزد شده است.زبان به كار رفته است ادبي فارسي هاي خصوص به بازگو يگانگي حوزه

و ايرانيانند، كه فردوسي طوسي و يگانگي تفكر ادبي تاجيكان و ناصر خسرو قبادياني رمز همبستگي .ابن سينا

و سمت اين گونه و ادبي انديشه و روند خودشنا مناظره، گير در زنجيرة نبرد علمي ، سي آن سالهاهاي مفكوروي

و ايرانيان جايگاه مهم داشته در درك استوار ريشه و بازگو يگانگي ادبي تاجيكان هاي تاريخي ادبيات تاجيك

.است

ل ص،»تاجيك-فارس«بزرگزاده براي تأكيد اين يگانگي اساساً نه اصطلاح.در تأليفات ، عيني.كه در آثار علمي

به كار رفته» ادبيات تاجيك«بلكه اصطلاح، اند دهاتي استعمال شده.ا، معصومي.ن، زاده الغ.ص، ميرزازاده.10

ل.است و«اصطلاح» گوروغلي«اي عايد به اهميت داستان در مقاله-بزرگزاده در يك مورد.عموماً در آثار تاجيك

(» فارس .)8،261ضمن بازگو مقام ابوالقاسم فردوسي استفاده شده است

» تاجيك-فارس«در اين آثار خلاف ماهيت كاركرد كانسيپسييون اصطلاح» تاجيك ادبيات«استفادة اصطلاح

ل.نيست دستيابي به مسائل عمدة تحقيق، شناسي تاجيك در آن عهد بزرگزاده به حلقة ادبيات.پيوند معنوي

و معاصر و فرهنگ شفاهي مردمي تاجيك، تاريخ ادبيات گذشته تاريخ« در سلسلة يگانة، گذشته از اين، تاريخ

هم» ادبيات تاجيك و نيازهاي زماني نشر شدن مقالات وي در مطبوعات آن سالها نظريش را به افكار زمان

مي ادبيات ما.كند شناسي ثابت و جالب داشته باشد، به نظر چون به بازگو.بايد بيش از همه اين نكته جنبة مهم

آن، پردازيم ماهيت تحقيقات زمان مي قياس، از اين نگاه.ها را از ديد آن سالها تعيين نماييمحتماً بايد ويژگي

و عميقرفت تفكر ملّي بود كه، اما ذكر اين نكته نيز بمورد است، ناصر خسرو با ابن سينا سودي به حافظة تاريخي

مي، در قياس مذكور شيوة خاص زمان گويا ابن سينا به عنوان.رسد برچسب غايي دهري به آثار ايشان به نظر

(انكار خدا) بودندع و ناصر خسرو همچون شاعر جانبدار اتييزم از.كه نقص بررسي علمي زمان است، الم فيلسوف
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ل چشم آنها از آن جهت مهم» عموميت ويژگيهاي ترجميهالي«-بزرگزاده قياس ناصر خسرو با ابن سينا.انداز

و عالمان مذهبي دربار قرار داشتهكه هر دو در مسير روزگار هرچه بيشتر در جستجوي حاكمان ايرا، بود تا،ن

.اند انتهاي حيات چون گريزه در تعقيب عمر به سر برده

ل و آثار آنهاست.يك پديدة مناسبت دقتّ.بزرگزاده به جايگاه اين دو عالم جنبة به خلق نزديك بودن روزگار

و روايات مردمي كشيده است ادبيات و داراي فراست بلند بودن كه در آنها سيماي انسا، شناس را نقل ني ارزنده

هر دو فرزند بزرگ خلق تاجيك در روايتهاي مردمي نسلهاي گوناگون همچون«اند: دو عالم انعكاس يافته

و فدايي خلق ترسيم شده مي.اند دوستدار به مردم به آنها بهاي بلند سزاوار و يادداشتهاي جالبي راجع دهد

ميسرگذشتهاي گرانقدر حيات آنان مح (دارد فوظ «15،95(.

و آثار ناصر و قضاوت غايوي مسائل معرفت ادبيات گذشته محققّ را به تحقيق روزگار همين گونه شيوة نگرش

ز هجرت» سفرنامه«او با تكيه به اسناد.برد خسرو نزديك مي (بگزشت و ديوان اشعار ناصر خسرو راجع به زمان

و چار ب، پس سيصد نود (ابوبگذاشت مرا مادر و مكان زادگاه اديب -ال-دين ناصر خسرو-د-معين-ر مركز اكبر)

هم-ال-قبادياني ( مروزي) با محققّان ديگر .)31،7نظري كرده است

تا، 1040هاي روزگار ناصر خسرو تا سال نظر محققّ را بيشتر مهمترين نكته ، وضع روزگارداري-سالگي35يعني

كم، اوضاع مدني خراسان زمان ناصر،و عالي ميانه، دريافت سواد ابتدايي و قريحة نظير در زمينة ظهور قابليت

به، آموزش رياضيات و معاصران فرا گرفته،»ديكلمتسية شعر«شغل و افكار گذشتگان به اين.اند آموزش آثار

ل، معني .است بزرگزاده سيماي ناصر خسرو به صفت عالم مبتكر داراي مطالعة گسترده ارزيابي شده.در اثر

، به ويژه ارسطو، فلسفة كلاسيكي يونان، ابن سينا، مطالعه در زمينة فلسفة عالمان مشهور تاجيك ابونسر فارابي

و گسترش جهان در مجموع ساحه .بيني متفكّر گرديد هاي مختلف دانش زمان سبب اساسي وسعت

) ت1052-1045همزمان پژوهنده راجع به سفر هفتسالة اديب و گرويدنش به و فعاليت اسماعيلي) عليمات

و افريقا.مخصوصاً توجه كرده است و ادبي با فيلسوفان مناظره، برخورد با مركزهاي بانفوذ علمي ايران هاي علمي

و مذهب مهمترين رويدادهاي روزگار ناصر خسرو هنگام سفر ادامه،و شاعران در مصر پژوهش در زمينة فلسفه

ز، بودند .اند مان نو را فرا گرفتهكه دايرة توجه عالم

ل بزرگزاده با تكيه به خلاصة خاورشناسان راجع به منشأ گرايش ناصر خسرو به فرقة اسماعيلي جالب.اين تأكيد

در.كه برخورد او به آيين اسماعيلي ضمن سفر باعث با ديد فلسفي ارزيابي نمودن تعليمات آن گرديد، است

ن شدكيش اسماعيليه به دريافت نكتهايي و.كه مورد بررسي فلسفة كلاسيكي عهد باستان قرار گرفته بودند، ايل

از جمله، كه در دست فاطميان سلاحي براي مبارزه بر ضد مذهب سنيّ، در همين جا گويا ناصر خسرو فهميد
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) در.)99-15،98عليه حاكمان ايران وجود دارد و باعث سازگاري پيدا نمودن اديب با كيش اسماعيلي نيز

.همين نكته است

كه گرايش ناصر خسرو به كيش اسماعيلي سببهاي، هاي علمي را به آن قضيه روان كرد بزرگزاده توجه دايره.ل

بي، مثلاً.تواند ديگري نيز داشته مي و خورد و زد و آسياي ميانه يورش ، نهايت حاكمان فئودالي به مقابل ايران

و تجارت آن و زمينداري مياز، خرابي كشور و ناآرامي مردم و نظام دولتداري توانستند نقشي دست رفتن ترتيب

و  و اجتماعي وي به وجود آورند در دگرگوني افكار ناصر خسرو راه مبارزه با چنين روش.انديشة سياسي

مي كه از نظر محققّ اختلاف جهان، اجتماعي را در پيوستن به كيش اسماعيليه ديد .رفت شناسي اديب به شمار

مي نظري پژوهنده با ديد ادبيات هم شود: شناسي در نسبت دادن آثار زيرين به ناصر خسرو نمايان

با نام اين اديب، گذشته از اين.»دليلالمتحيرين«،»خان اخوان«،»بوستانالعقول«،»وجه دين«،»زادالمسافرين«

،»دستور اعظم«،»در علم يونان«،»المستوفي«،»قانون اعظم«،»اكسير اعظم«چون،و حكيم از آثار علمي

از.ياد شده است» تفسير قرآن«،»كنزالحقايق« ،»سفرنامه«،»ديوان اشعار«به عنوان آثار ادبي ناصر

مي» روشناينامه«،»سعادتنامه« همزمان اين اديب به طور عمومي همچون مؤلف بعضي از آثار فلسفي.رود سخن

م،و بديعي به زبان عربي ل، ياد شده، اندا نرسيدهكه تا زمان و چگونگي اين آثار نه نه، بزرگزاده.اما از عنوان

و اشاره .هايشان بي ذكر منبع باقي مانده است پژوهندگان ديگر ناصر خسرو حرفي نگفته

.اشعار بر ضد خدا گفتة ناصر خسرو قابل توضيح است- در مورد منسوبيت آثار به ناصر خسرو ذكر يك نكتة مهم

صب.ل و (قصيده كه منظومه، زاده يكي از اولين محققّاني هستند الغ.زرگزاده » مناظره با خدا«اي) به عنوان اي را

و حكيم نسبت داده و محتواي اين منظومه بحث نشده است.اند به نام اين شاعر منظومة.اما در چگونگي ساخت

(تاجيكهاي ادبيات نمونه«بار نخست به مجموعة» مناظره با خدا« ) از تذكرة پروفسور ميرزا19،45-47»

.وارد گرديد» هاي ادبيات ايران نمونه«محسن ابراهيمي 

(» منتخبات«ترجمة روسي منظومه در دو نشر ا1954، 1949ناصر خسرو و تفسير پروفسور .) در تهيه

ك ادبيات.برگينسكي نيز جاي گرفته است در.شناس خس«عيني را»روگلچيني از آثار ناصر مأخذ منظومه

و مقطّعات حكيم ناصر خسرو« با اهتمام سعيدهسن تقيزاده) معرفي كرده، 1307-1304،(تهران» ديوان قصايد

.در نشرهاي ايراني آثار ناصر خسرو نيز از منسوبيت اثري با اين نام خودداري نشده است، به اين طريق.است

مي ناصر خسرو بحثاي چنين به متفكّري چون نسبت دادن منظومه و ترديد در اين.رسد انگيز به نظر شك

الا، قضيه در تاجيكستان شايد بار اول از جانب فيلسوف معروف تاجيك ( آكادميك ) به 1961الدين بهاوديناو

(باشد» مناظره با خدا«كه ناصر خسرو مؤلف قصيدة، باور كامل نيست«ميان آمد:  «7،284(.
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از.ل از جمله، نگاري بزرگان گذشته كه در اين تأليفاتش به مسئلة قاموس، اولين محققّانيست بزرگزاده يكي

هاي يكي از جنبه، از جمله.ابن سينا توجه خاصه ظاهر كرده است، دقيقي، ناصر خسرو در رديف استاد رودكي

و بزرگزاده.ل.باشد فعاليت قاموسنيگري ناصر خسرو توجه عميق به دانش موسيقي مي با تكيه به اسناد تاريخي

و كاشف اسبابهاي موسيقي نمودار كرده  و نوا و عالم نمايان را چون بنيادگذار آهنگ ادبي سيماي اين اديب

و ادبي عصر ميانگي مهم بودند، است .كه در كمالات علمي

كردن ماهيت ادبيات مهم توجه به جايگاه زبان آثار ادبي گذشته نيز در آن سالها براي به خوانندة زمان آشكار

ا در مقابل آن نظريه.ارزيابي شده است ا.ه.هاي و و نقش ارخيستي داشتن.ا.برتلس سيمياناو در بارة دشواري

) ل25،219؛15،64زبان اثرهاي ناصر خسرو از.) و خرد را به عنوان يكي بزرگزاده اين ابرمرد دانش

و پاكيزه نگاه داشتن زبان-خاصه يكي از مهمترين ابتكار.ه استبنيادگذاران زبان ادبي تاجيك معرفي كرد صاف

همچون عالم بزرگ زمان زبان عربي را بغايت خوب از بر كرده«ناصر خسرو.فارس تاجيكي جنبة جالب دارد

بردهو با عربيزمها مبارزة شديد ...آلوده نكرده زبان مادري تاجيكيش را با عنصرهاي عربي، با وجود اين ...بود

(است «15،101(.

و زبان دورة نو تأكيد شده است: در تفسير اين و ثابت ارتباط بين زبان ناصر خسرو آثار«انديشه به طور روشن

و دقيق تاجيكي او به درجه و خر كس در اين زبان، ...اي فهما كه از زبان امروزي تاجيكي تفاوت ناچيزي دارد

ميباسواد بي دشواري آثار ناصر خسر (فهمدو را «15،101(.

با زبان آثار ناصر خسرو در دورة ديگر حساس تاريخ پاسخ» زبان امروزي تاجيك«تأكيد تفاوت ناچيز- انديشه اين

و اديبان سالهاي  ، منكران پيوند ازلي زبان با گذشته، يوم سدة بيست-30-20مناسب به نظريات ناصحيح عالمان

و تبديل الفباي عربي به جانبداران برپا كردن زبان ادب ي نو تاجيك در روند بحثهاي مربوط به ساختمان زبان

و پيوند آن با زبان دورة معاصر به شمار، لاتيني در تاجيكستان خاصه در سمت انكار زبان دورة كلاسيكي تاجيك

ن، گذشته از اين.رود مي و دوري جستن از عنصر عربي از توجه سبتاً سالم اين گزارش قضيه عايد به بركناري

ا.دهد سالها درك مي ا.ه.خاورشناسان و سيمياناو هرچند در مورد ناصر خسرو به چنين عقيدة از نظر.ا.برتلس

سيمياناو در برابر.ا.ا، از جمله.اما در مواردي به تأكيد اين نكتة مهم نيز دست يافتند، تاريخي غلط رسيدند

ام سدة بيست در بررسي مربوط به زبان شعر استاد-40-30آخر سالهاي شناس بازجستهاي عالمان ناصريخوسرو

كه وي در همه، به قطار خذمتهاي بزرگ رودكي همين را درآوردن لازم است«رودكي چنين نگاشته است: 

و با اين راه زبان مادري خودش را از انبوه كلمه اثرهايش از عربيزم سخت حذر مي مي كرد .نمود هاي بيگانه تازه

(ايستد وي در اين باره در صف فردوسي جاويداني مي «24،48(.



���� 

ل، از اين رو سو، بزرگزاده.اگر و خلاصه«در مورد ناصر خسرو، از يك ا انديشه ا.ه.هاي و را.ا.برتلس سيمياناو

و اصلاح (رد ديگر دورة شيوة نگرش آنان را در بررسي زبان آثار اديبان، از جانب ديگر، ) كرده باشد22،64»

ل.داده است تاجيكي ادامه-كلاسيكي ادبيات فارسي بزرگزاده ضمن ارزيابي زبان آثار ناصر خسرو.معيار مهم به

دوريجويي از عربيزم بيشتر به شعر ناصر-اين نكته، يعني.اين جا زبان نثر اديب استثنا است.شعرهاي وي بودند

.خسرو صداقت دارد

ا عده، گذشته از اين ، انتقاد از شاعران مداح، از جمله به مدح شاهان نپرداختن ناصر خسرو،ز مسائل ايجادياي

و اميران و جهالت بايان، محكوم پارخوران، جانبداري از خلق زحمتكش، ضديت به شاعران ، مبارزه بر غرور

ل، توصيف انساندوستي و مفكورة دهقاني هدف تحقيق اب.انسانگرايي ياتي از ديوان اشعار بزرگزاده با تكيه به

گذاري روحانيان اسماعيلي به ناصر خسرو پس از مرگش به ارج بزرگزاده با اشاره.ل.اند ناصر خسرو قرار گرفته

و با اين مقصد آموزش  و نيرنگ آنها و شاعر بزرگ«همزمانان را به فاش كردن حيله ايجاديات غني دانشمند

او.دعوت كرده است» تاجيك ا.10هاي نظريه در اين شيوه و مي.ميرزازاده و پيگيري نمايد: دهاتي جانبداري

و محنتدوستي، پروري خلق، ناصر خسرو با همه زندگي از عادت بيرون« بي، آدميت بلند نظير در راه علم فداكاري

و دشمني پرشور با ظالمان،و جستجوي حقيقت و ذكاوت بلندش از آن ماست، نفرت نز، با همه عقل ديك به ما

( ...و عزيز است «15،105(.

ل، پروفسور ابدونبي ستارزاده به اين نتيجه رسيده است ا«بزرگزاده.كه در تكميلة مقالة اسكتيل پرود

و و باوسعت باز هم نشان«مطلب» سپرويدليواست ناصر خيسرا و از نگاه علمي عميقتر و هدفمندتر بيان» رس

م، شده است از باب سيماهاي رويجهاني بودن فرزندان قوم قالة اول تنها يك اشارهبه اين دليل كه در آغاز

(-تاجيك و در تكميله اين ديدگاه كلاً وسعت يافته است و ناصر خسرو سخن رفته .)15،255ابن سينا

(ناصر خسرو«-اما اين برداشت با تكيه به فشردة مقاله ل اما اصل دست، ) اراه گرديده1939» ده بزرگزا.نوشتة

و در تكميلة مقاله، چنان كه بالاتر از اين ارزيابي كرديم، كه اصل قضيه، سازد ثابت مي خيلي عميق بررسي

.فشرده شده است

ل كه اگر مؤلف در مقالة اول به جستجوي فاجعه ناصر خسرو، بزرگزاده در آن است.ارزش اصلي تكميلة اثر

ح، پرداخته در تكميلة مقاله اين دوره منشأ جستجوي حقيقت،ج دانسته باشدابتداي آن را از آغاز سفر اديب به

و آثار ناصر تأليفات لطف.و عدالت به شمار آمده است االله بزرگزاده چون ابتداي تحقيق در زمينة شناخت روزگار

و نقصان جدي بركنار نيستند جا.خسرو قبادياني از ضعف اين چون.جاي مقالات او را فرا گرفته است-اين حال

و بست افكار علمي، شناسي راست آمد هاي اول ادبيات پژوهش به دوره نظري هنوز در سطح وسيع قرار-بند

و روزگار سخنوران عهد پيشين به اين گونه، طبيعي است، نداشت و اصولي شخصيت كه تحقيق كاملاً عميق
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رو.داد محققّان دست نمي در، از اين و آثار ناصر خسرو و تاريخ افكار، شناسي ادبياتتحقيق روزگار فلسفه

و اجتماعي خلق تاجيك در سالهاي بعد وسعت يافت .سياسي

و ضعف تأليفات لطف و سخنوران نقص االله بزرگزاده به روند از جانب سياست زمان دهري پنداشتن ادب گذشته

و انساني ناصر خسرو به صفت جانبدار.پيشين رابطه دارد و ادبي .شديد اتييزم نگريسته است وي به چهرة علمي

و علماي«كه، احساس همين جنبه بود و ناصر خسرو را از جانب حاكمان سببهاي اصلي هجوم به ابن سينا

و اتييزم آنها در برخورد شديد و بافته«گويا.داندمي» مذهبي دربار با مسائل ديني هاي به همين سبب افسانه

(ت مسلماني پهن كرده بودندكه روحاني، اند بردروغي به ميان آمده «15،95(.

ل و همزمانانش ماهيت مفهومهايي به مانند.در تأليفات آرتاداكسية«،»سخالتيكة عصر ميانگي«بزرگزاده

و برداشت لطف.سزاوار بررسيند» افكار آزادانديشانه«،»اسلامي االله در رابطه به اين جهت چندي از نتيجه

و فيلسوف زمان بزرگزاده تحريف افكار ناصر و فريب سوره«خسرو نيز هستند: اين اديب هاي شخشدة به نيرنگ

و امكان تدقيق حوادث طبيعت را با راه علمي فراهم نمي، كه ماني رشد آزاد انسانيت، قرآن ، آورد انكشاف علم بود

(باور نداشت «15،97(.

ا در رابطه به اين قضيه و«جالب رسيده است: ستارزاده نيز به نتيجة.ها پروفسور استفاده از چنين اصول ساخته

و تدقيق آثار ادبي ناصر خسرو از طرف لطف كه، االله بزرگزاده به او امكان نداده است نامناسب براي تحليل

و افكار او را به درستي بيان بكند، هاي گوناگون احوال جنبه و مبارز.آثار ناصر خسرو را به صفت دهري

مع جبهه كه محض از همان تعليمات سوسيالوجي، االله بزرگزاده نتيجة علمييست رفي كردن لطفهاي صنفي

(گيرد ولگر منشأ مي «15،256(.

و در مرحلة تأليفات لطف، با اين همه و جالب بود االله بزرگزاده در شناخت ناصر خسرو در زمانش پديدة تازه

و اهميت پيدا كرد لبازيا.بعدي با داشتن ارزش خاص ارزش ، بزرگزاده در آثار خاورشناسان.فتهاي علمي

و ادبيات و تقويت يافتند فايلسوفان » ترگيديه پرودايسكتيليه«از قبيل، پديد آمدن تحقيقاتي.شناسان اصولاً نيرو

ا (در كتاب.ص.از جانب و عدالت«،»)مينيتيور12«برگينسكي ن» جويندة حقيقت ناصر(«زاده عرب.به قلم

ل»)ق نظريات فلسفيتدقي.خسرو .اند بزرگزاده ابتدا گرفته.و غيره از كارهاي

و، اند كه در تأليفات بعدي پيگيري شده، اي از نكات علمي در بارة ناصر خسرو عده ل انديشه افكار بزرگزاده.هاي

ل.اند ام سدة بيست با اندك دگرگوني تكرار كرده-40را در ابتداي سالهاي  دربز.ماهيت افكار رگزاده خصوصاً

ا مي.ملاحظة زيرين آكادميك و آستوليت پريدوارنويو 1045و«شود: بهاوديناو خوانده و نصير خيسره گاد

و پايسكخ  و دلني پتيشيستوي ا آتپرولييتسيه و (سپرويدليواست«ا» استين«سلوژب «7،278(.
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مي اين ل انديشه را ا ...«كرد: بزرگزاده مقايسه.توان با اين ملاحظة آن آتكزويتسيه آت گاسودرستوينّخ ديل

و وازرستي  و-40نپرولييتسيه و پتيشيستواوت ايز خارسنه 1045ليت و آتپرويلسيه«،»گاد ا نصير خيسره

ا سپرويدليواست (اسكت پرود «15،98-99(.

و افكار ناصر خسرو به روح پژوهندگي لطف، جالب است به روند نبردهاي، ار افتادهاالله بزرگزاده سازگ كه آثار

و ادبي وي در آن مرحلة كشمكشهاي اجتماعي سند دست اول گرديدند كه، ما بايد پاسخ جدي دريابيم.علمي

ل و همزمانان او در اين پيكار محض از موضوع ناصر خسرو سود جسته.چرا و افكار، بزرگزاده از محتواي آثار

و مح و متفكّر سدة يازده مضمون و استواري بخشيدند تواي مبارزهاديب .هاي خود را نيرومندي

مي مطالعة تاريخ ادبيات و تحليل جايگاه كلّ، كند شناسي در آن مرحله به درك اين حقيقت مساعدت كه نقد

و كار آنها، تاجيكي بيشتر بر پاي شناخت مفكورة دورة نو انجام يافته-سخنوران دورة كلاسيكي فارسي نام

ناصر، ابن سينا، دقيقي، فردوسي، مكشهاي اديالاگي قرار گرفتند: در تأليفات مربوط به رودكيسندي براي كش

و، حافظ، سعدي، نظامي، عبيد زاكاني، خسرو و بررسي برميخوريم ...ميرزا بيدل .به اين شيوة تحقيق

و ماهيت واقعي ادبيات مي جوهري اين پاسخ ما را به اصل .برد شناسي اين دوره نزديك
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 سيماي ناصر خسرو در ادبيات معاصر تاجيك

1بهرام ميرسيداف

و آثار شاعردر جمهوري تاجيكستان رو و فيلسوف معروف ناصر خسرو قبادياني همه، اديب، زگار جانبه متفكّر

و فيلسوفان زيادي پيرامون جنبه ادبيات.مورد تدقيق قرار گرفته است و نثر اين چهرة شناسان هاي گوناگون نظم

و مقاله مي.ها تأليف نموده اند او اثر ، كامل بيكزاده، موسي دينارشايف،زاده توان از عالمان ناظر عرب در اين رديف

و دهها پژوهشگران ياد كرد، عبدالواحد شمالاو،يف احمدجان محمدخاجه و، ناصرجان سليماو كه توسط رسالها

و توضيح پهلوهاي فلسفي و ديني آثار ناصر خسرو مشغول، ادبي، تدقيقات علمي خويش به شرح اخلاقي

.اند گرديده

ر و تعليمات اين حكيم مشرقزمين دكتر ناظرجان عربمهمترين رسالة جامع علمي و آثار زادها داير به روزگار

و وسيله، نوشته و دسترس كرده است هاي معرفت جهان راه از پنج باب» ناصر خسرو«رسالة.شناسي او را هموار

و شرح احوال، در باب نخستين مسائل زمان زندگي.هر باب شامل فصلهاي مختلف است، عبارت بوده و آثار

، آفرينش عالم، مسائل توحيد، عنوان دارد» الاهيات«كه، باب دوم، هاي علمي بررسي گرديده باشد انديشه

و باطن، شكاّكي مي،»قرآن«تأويل، ظاهر و امامت را در بر به.گيرد نبوت » معماي هستي«باب سوم موسوم

و«چون، از بررسي موضوعاتي، بوده و ماده مقام«،»مكان، زمان، اعراز هستي: حركت«،»صورت جوهريت جسم

 
(تاجيكستان) استاد دانشگاه دولتي خجند به نام آكادميك1  باباجان غفوراف
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معرفت«باب چهارم.عبارت است» شرح مسئلة پسيخافيزيكي.ماهيت نفس«و» انسان در سلسلة مراتب هستي

و راسيوناليزم شاعرانه نگرانيده واسطه، جريان معرفت، به تشريح معرفت عالم، نام داشته» هستي هاي معرفت

» اندرز حكيمانه«در اين قسمت فيلسوف فصلهاي، عنوان گرفته» تعليمات اخلاقي«كتاب باب آخرين.شده است

.را گنجايش داده است» مناظره با ابوبكر راضي.معني لذتّ«و

و، با تعليمات عالمان يونان باستان هاي علمي ناصر خسرو را در مقايسه انديشه زاده ناظرجان عرب چون افلاطون

و سينادانشمندان، ارسطو شناسي جهان، اينچنين بر مبناي معيارهاي دانشسنجي فيلسوفان اروپا، شرق فارابي

و با نظرداشت فضاي معنوي ديگر مكتبهاي حكمتپژوهي عالم بررسي مي .نمايد علمي روسيه

 در نظريات ناصر خسرو تفكر فلسفي«هاي علمي ناصر خسرو به اين روش است: خلاصة محققّ يادشده از آفريده

و باطن يك حقيقت را فراهم مي و اعتقاد در نظام جهان.آوردو حكمت الهي ظاهر و علم و ايمان با عقل بيني او

در.ناپذير دارند هم پيوند جداي هم طلب شرع را برابر، هايش هم حكم عقل انديشه فيلسوف اسماعيليمزهب

(كرد رعايه مي «1،168(.

و ديگران به نشر آثار، االله تقوا سيد نثر، محمد مويين، يد نفيسيسع، اگر از ميان دانشمندان ايراني جعفر شعار

و رساله براي با رسم، ناصر خسرو موفق گرديده باشند هاي او متنشناسان الخطت كريليّ چاپ گرديدن كتاب

، شاهخوماراف ابوسعيد، مهريماه بقايوه، زاده ثريا رحيم، عليقول ديوانقولاو، صلاحت عيني، تاجيك كمال عيني

اف،اف عبداللغفّار شريف، پروينه سعيدجعفراوه، ايرج بصير، لاله سلامتشايوه ، سرفراز نيازاو، كشور عسكردي

.عثمانلي كمالاو نقش مؤثر دارند

همچنين بارها، ناصر خسرو در سه جلد به طبع رسيده» كليات«محض به كوشش يك گروه دانشمندان تاجيك

آث» سفرنامه« و اشعار وي انتشار گرديدهو منتخب .اند ار

و مكالمه هاي علمي براي بررسي زمان صاحب استقلالي تاجيكستان براي معرفت بيشتر آثار ناصر خسرو

برگزاري جشن هزارسالگي ناصر خسرو با قرار يونسكو.هاي مساعد فراهم آورد بيني اين حكيم فرزانه زمينه جهان

ام 2003سال  از.كه ميراث اين متفكرّ هر چه بيشتر دسترس مخلصان گردد، كان دادميلادي در تاجيكستان

ها مجموه،ها فصلنامه، هاي علمي در مجلهّ، ها صدها مقالات علمي روي كاغذ آمده اين جشنواره در حاشيه، اين رو

.به طبع رسيدند

، عنوان داشته» فردا،وزامر، ناصر خسرو: ديروز«بزرگترين مجموعة علمي به اين مناسبت نشرگرديده كتاب

، جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون روسيه، كنده، فشردة مقالات علمي محققّان كشورهاي بريتانيا80نزديك

بر، ديني، شناسي طبيعت، اسرائيل را پيرامون افكار فلسفي، افغانستان، پاكستان و اخلاقي اين متفكرّ را در ادبي

و روشنتر توسط اين مجموعة باشكوه.گيرد مي علمي منتشر در تاجيكستان عظمت معنوي ناصر خسرو خوبتر
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و فيلسوف نامور به عنوان دانندة برجستة تاريخ اديان قديم عالم.نمايان گرديد مفسر، حكمت باستاني، اين اديب

او، كريمقرآن  و فلسفة حاكم در زمان زندگي خود ، بزرگهمزمان همچون شاعر، شارح مفكورة جريانهاي عرفاني

شد حافظ هزاران عناصر لغوي صفر فارسي دري جلوه، نگار توانا سفرنامه .گر

و داستان و راه، كه به وسيلة آثار بديعي نيز چهرة واقعي، نويسان تاجيك كوشش نمودند شاعران و منش انديشه

و سليقة مختلف بازت و صاحب ذوق و سال گوناگون از ميان.اب دهندو روش ناصر خسرو را به خوانندگان سنّ

و ديگر قصة» عصيان خرد«يكي منظومة شاعر ميرسيد ميرشكر، اين گونه آثار دو اثر در ادبيات معاصر تاجيك

و بيداري«خرد روشن يارمحمد در باب ناصر خسرو كم نوشته شدن اثرهاي.بيشتر معروفيت دارد» خواب

و حماسي شايد از آن خاطر است او انديشه كه با وجود درك، درموي و پندآموزانة شناخت، هاي انساندوستانه

.تفكر علمي وي براي خوانندة عادي تا امروز نيز مشكل است

مي، اي است اثر رمزگونه» عصيان خرد«منظومة و در اين مكالمه عظمت كه راوي داستان با چشمه گفتگو كند

شد.يابد روحاني ناصر خسرو را افاده مي ب، بايد يادآور به دخشان چشمهكه در » چشمة شاه ناصر«اي معروف

مي كه مردمان زيادي صدساله، موجود است و جانبخش آن سفر شاعر ميرسيد.نمودند ها براي نوشيدن آب پاك

و محتواي آثار ناصر خسرو جاده، كه خود اصلاً زادة بدخشان است، ميرشكر و در اساس منابع تاريخي پرّنج هاي

ز ميعذاب سپردة او را از مي.سازد بان چشمه بيان كه وقتي ناصر، گويد چشمه گويا چون شاهد تاريخ هزارساله

بي، خسرو به كوهستان پناهنده شد و مي نخست او را كافر در جواب خطاب دينداران متعصب ناصر.خواندند خدا

مي چشمه، كه در اين جا دل كوه را شكافته، گويد خسرو مي و مشغول كار خويش اي شما مرا آزار.شومميكابم

.ندهيد

و جمع مردم معرفي گرديدن ناصر خسرو را ميرسيد ميرشكر بسا جالب تصوير نموده منظرة براي شيخ يومگاندره

 است: 

 نام تو چيست؟، آشكارا بگوي«

و مرام تو چيست؟  در جهان مقصد

، اي مكّار، شايد استاد توست

»ناصر خسرو خدابيزار؟

،م من استحق مرا«گفت بيگانه:

..»ناصر خسرو نيز نام من است

و دمن: و دشت  كرده تكرار كوه

)3،382( ...»ناصر خسرو است نام من!«
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مي از اين حال شيخ به هراس مي و بتكرار مي، پرسد افتد  گويد: كه واقعاً تو ناصر خسرو هستي؟ شاعر در جواب

و دبير« ، من همان ناصر اديب

وز كه بودم هم و .يرصف امير

و دولتمند و مير ، مجلس صدر

.)3،383(..»بي حضورم نبود شوهرتمند

و، كه وقتي خواندان ساماني از ميان رفت، گويد ناصر خسرو مي و عقل و جايي فهم وضعيت خراسان تغيير يافت

و تعصب فرا گرفت بي، تدبير را ابر تيرة جهالت و .وطن گرديديم ما نيز سرگردان

ميدر مندرجة باقي از مردم، نشيني هم كرده كه شاعر در بدخشان مدتي در غار گوشه، شود ماندة منظومه معلوم

مي-مردم آهسته، سپس.گيرد كناره مي و ارادت به وي تقربّ در آهسته به رسم اخلاص و ناصر خسرو جويند

.گردد ملك بدخشان صاحباوازه مي

و بيداري«قصة روشن يارمحمد م» خواب نويس با مطالعة داستان.رحلة زندگاني ناصر خسرو استفراگير يك

و تاريخي با سبك زيباي بديعي روند گرايش ناصر خسرو را به طريقت اسماعيليه نشان فراخ سرچشمه هاي علمي

و عدالت، خيرخواه مردم، منش در اثر ناصر خسرو همچون تمثال انسان نيك.دهد مي گستر تصوير رعيتپرور

ميوي همي.يابد مي حقيقت حال، آرام سازد، كه مردم را به اختلاف مذاهب اسلامي گرفتارند، نمايد شه كوشش

مي.را فهماند از، نمايد ناصر خسرو در اين قصه به عنوان شخصيتي ظهور و دانش را كه ماهيت درك علم

و سنيّ بالا مي و مونازيعة شيه .داند برخوردها

و اسنا و استفادة آثار،د تاريخيروشن يارمحمد بر اساس دليل و وزراي عهد حكيم ناصر خسرو ذكر نام اصلي امرا

و ادبي توانسته است سرچشمه، خود شاعر به، شناسي شاعر را قبل از سفر هفتساله كه جهان، هاي علمي پيوستن

.اسماعيليه بررسي نمايد-آموزش كامل نكات مهم يكي از طريقت اهل تشيع، دولت فاطميان مصر

و بديعي ناصر خسرو قبادياني، آيد بررسيهاي فوق برمياز و بررسي علمي كه در محيط ادبي تاجيكستان تدقيق

شناسي اين دانشمند براي اهل معرفت هاي كليدي جهان برابر نشر آثار او نكته، داشته ساله اينجانب ادامه چند ده

و حكمي، مهم آن است.گردند باز مي و فلسفي و هم خوانندگان تنها كه به تفكر ديني ناصر خسرو هم محققّان

و علمي نگاه مي و ارزش ادبي و، باعث خوشنوديست.كنند از ديدگاههاي تاريخي و ادبي كه حاصل تفكر علمي

و عالي تاجيكستان به طور مفصل تعليم داده مي و امروز اين چهرة مجلاّي اخلاقي او در مكتبهاي متوسطه شوند

ميتاريخ باشوكوه عجم  و اخلاق نكو را .آموزد به امروزيان حكمت اصيل

.1994، دوشنبه: معارف-.سالگرد تولودش 990به استقبال.ناصر خسرو: تدقيق نظريات فلسفي.ناظر، زاده عرب

.ص 176-
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و بيداري.روشن، يارمحمد .93-69.ص-.7ش.2006، قصه//صداي شرق.خواب

.ص 496-.1982، دوشنبه: عرفان-.اثرهاي منتخب.ميرسيد، ميرشكر

و انگليسي، مجموعة مقالات با زبانهاي تاجيكي.فردا، امروز، ناصر خسرو: ديروز -.2005، خجند: ناشر-.روسي

.ص 684

.ص 636-.1991، دوشنبه: عرفان-.1جلد.كليات.ناصر، خسرو

.ص 354-.2003، دوشنبه: نادر-.3جلد.آثار فلسفي.كليات.ناصر، خسرو

و يارانش در يمگان  وضعيت مزار ناصرخسرو

 محمدرضا توكلى صابرى

 گويي كه يكي گــزنده مــارم از دور نگــه كنـي ســوي من

و بـي زوارم اي كه من به يـمگان شادان شده و خـوار  درمــانده

 زين است به كــوه در قــرارم در كـــوه بود قــرار گــوهـر

 ديانىناصرخسرو قبا

در شمال شرقى افغانستان در ولايت بدخشان در مسير شرق به غرب به ترتيب مزار ابوسعيد برادر ناصرخسرو در

و مزار سيد سهراب ولى مريد، دهنده ناصرخسرو حيات بيگم مزار يارى، مزار ناصرخسرو در حضرت سعيد، كيشم

با.ناصرخسرو قرار دارد .پردازممى 1392زديد خود در شهريور در زير به وضعيت اين مزار در هنگام

) )Kishimكيشم

و فيض و در نزديكى شهر فيض كيشم در مسير راه بين طالقان (مركز ولايت بدخشان) آباد مركز ولايت آباد

.مزار ابوسعيد برادر ناصرخسرو در روستايى به نام تكيه مشهد در نزديكى كيشم واقع است.بدخشان قرار دارد

كه گورستان تكيه مشهد ديوارى با نرده.عيد در اينجا شهيد شده استمعتقدند ابوس هاى آهنى دارد با گورهايى

آن.اى بر آنها قرار دارد هاى تازه سنگ يك چهار ديوار كاهگلى بدون سقف در كنار درخت كاجى در وسط

و همسفر ناصرخسرو به مكه.گورستان است در اين چهار ديوارى گفته مى شود كه مزار ابوسعيد برادر كوچك

.واقع است كه فقط يك در كوچك چوبى دارد

و يا سنگ قبرى وجود ندارد در علف.درون چهار ديوارى هيچ علامت و ديوار هاى روييده در آن خشك شده

و سنگ روكش گلين آن در پايه.حال خراب شدن است .هاى ديوار نمايان شده است ها ريخته
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ا  بوسعيد برادر ناصر خسروآرامگاه

 حضرت سعيد

(استان) بدخشان قرار دارد (شهرستان) يمگان در ولايت .روستاى حضرت سعيد در نزديكى جرم مركز ولسوالى

ها اين روستا را حضرت افغان.حضرت سعيد در دره اى در كنار رودخانه كوكچه در دامنه كوه واقع شده است

از در دل كوهى اما جدا از آن بر تپهآرامگاه ناصرخسرو.نامند سيد مى و براى رسيدن به آن بايد اى قرار دارد

و شيب كوچه و رسيدن به بلخ.دار همچنان بالا رفت هاى پيچ در پيچ به، ناصرخسرو پس از بازگشت از سفر حج

و او متوارى مى شود تا به اين و ده به ده در پى او بودند و علت اين كه سلجوقيان شهر به شهر روستا مى رسد

و حسرت خوردن مى و سرودن مى بقيه عمر خويش را به نوشتن و خود را زندانى يمگان از.داند گذراند پس

مى گذشتن از كوچه هاى خاكى كه فاضل آب در وسط آنها جارى بود جاده سنگفرش شده در اى آغاز شود كه به

.شود ورودى آرامگاه منتهى مى
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و شصت متر مسير سربالايى تا آرامگاه سنگفرش شده است در دو طرف مسير نيز ديوارها را سنگفرش.پانصد

بخش فرهنگى بنياد آقاخان مسئول مرمت اين آرامگاه.هنگام بازديد من آرامگاه در حال تعمير بود.اند كرده

مى.است اهلى ده كه اكثريتشان.طالبان آمده بودند مقبره را منفجر كنند 2005گفت كه در سال مهندس ناظر

و پرداخت هزينه.به طور جدى در مقابل آنها ايستاده بودند، سنى بودند و تعيين بنياد آقاخان مسئول تعمير ها

از در نزديكى آرامگاه يك در چوبين قرار دارد.شود كارشناس است كه از طريق دولت افغانستان انجام مى و

و يك داربست فلزى در اطراف آن ديده همين در چوبين آرامگاه ديده مى شود كه بر لبه يك صخره قرار دارد

.شد مى

و نرده مهندس ناظر مسئول مرمت مى مى گفت درها آن خوابانند تا حشره هاى جلوى مزار را در بنزين هاى درون

كه.كشته شود اين.اى كه در شيب كوه است ساخته شده است بر تپه كمى بعد به محوطه آرامگاه قراد دارد

و به كوه پيوسته است صخره از سنگ مى.هاى رسوبى ساخته شده است گفت كه به علت زمين مهندس ناظر

مى لرزه در قطعه.دهند خيز بودن اين منطقه دارند پايه آن را پوشش سنگى اى كه از اين صخره جدا شده بود
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د مى.اشتچند مترى صخره قرار هاى مصرفى براى سنگ.كردند براى مرمت آرامگاه از منابع محلى استفاده

و نيز مسير سنگفرش را از سنگ مى پوشش پايه صخره .آورند هاى رودخانه كوكچه

و علت سنگ چين مهندس ناظر در مورد علت سنگ چين كردن پايه هاى اين تپه براى استحكام بخشيدن به آن

مىنكردن تماى اين تپ گفت اگر تمامى تپه را سنگ چين كنيم ممكن است كه وزنش باعث فروريزى تمامىه

و آرامگاه ناصرخسرو به همراه آن شود در.بر طبق گفته او اين بنا چهار بار تعمير شده است.تپه اولين بار آن

و بر لوحه 677تاريخ  مى هجرى و از آن حفاظت و آخرين بار سال آن كنن اى است كه آن را در جايى قفل كرده د

مى.هاى چوبى نوشته شده بود هجرى است كه اين تاريخ بر يكى از ستون 1091 دو گفته در قرآن شود كه

و ديگرى آرامگاه ناصرخسرو بوده است كه مى جديدترى قرآن گويند يكى از آنها به خط ناصرخسرو بوده است

مىها را به موزه كاب در زمان ظاهرشاه قرآن.بوده است مى.برندل و تعمير مهندس ناظر گفت كه براى مرمت

و نگه مى آن آرامگاه را به همان صورتى كه هست بازسازى مى كنيم و كار اضافى در و هيچ دخالتى داريم

تا حتى درون مزار چراغ الكتريكى نمى.به همان ترتيبى كه در هزار سال پيش بوده است.كنيم نمى گذاريم

.طبيعى باشدهمين طور با نور 

 منظره آرمگاه ناصرخسرو از غرب
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و ديوار كاهگلى نمايان شده بود روكش گچى بعضى از قسمت مهندس ناظر.هاى ديوار آرامگاه از بين رفته بود

مى مى يره مقطع تپه كه آرامگاه بر آن قرار گرفته است تقريبا يك نيمدا.گذارند گفت كه آنها را هم به همان حال

و  و دورتا دور آرامگاه يك بالكن چوبى به شكل نيمدايره قرار دارد كه از آنجا مى توان ده حضرت سعيد است

در.كوههاى روبرو را ديد در شمال مزار يك ساختمان قديمى شامل يك اتاق است كه پس از مرمت اتاق ديگرى

و اين اتاق اكنون ساختمان محافظ ها و زنانه.ستجلوى آن اضافه كرده بودند در برابرش نيز يك توالت مردانه

و ادامه كوه قرار دارد.اند ساخته پيش از اين در برابر مزار ساختمانى.روبروى مزار چند درخت چنار كهنسال

و اكنون فقط ديوارى از آن باقى است براى تجمع افراد بوده است كه در طى بمباران روس .ها از ميان رفته است

 آرامگاه ناصرخسرو از روبرو

 آرامگاه ناصرخسرو از روبرو

و يا مسجد.ساختمان مزار از دو بخش مجزا اما به هم پيوسته تشكيل يافته است بخش سمت چپ چله خانه

و دو رديف ستون چوبى كنده.و در سمت راست مزار ناصرخسرو قرار دارد.بوده است در جلو مسجد ايوانى است

ش آن.امل سه ستون در هر رديف وجود داردكارى شده و براى ورود به در چوبين كوچك آن در گودى قراردارد

شد حتماً مى مى.بايست خم شد به سختى در مسجد همانند درهاى كوچكى.توان از در كوچك مسجد داخل آن
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.يك پنجره داشت تاريك فقط اين اتاقك نيمه.ساختند است كه در سده هاى پيشين براى مكانهاى مقدس مى

و عرض اتاقك هفت گام در شش گام است.سقف آن چوبين بود اين اتاق.اى با يك منبر گلى سه پله.طول

و به اندازه دو پله از سطح زمين بالاتر است و سقف آن بلندتر دو.بزرگتر اين بخش هم ايوانى دارد كه در آن

مى.مزار سنگى منشورى قرار دارد ا مهندس ناظر ين دو مزار به احتمالى متعلق به متوليان جديد مزار گفت

كه.كارى شامل دو ستون در هر رديف وجود دارد دو رديف ستون چوبى كنده.اند ناصرخسرو بوده از در كوچكى

و همانند در يك مسجد است بايد وارد شد اتاق نيمه تاريكى است كه در سمت چپ دو مزار.در گودى قرار دارد

.ت ضريح چوبين ناصرخسرو قرار داردو در سمت راس

و چله خانه يا مسجد در سمت چپ  آرامگاه ناصر خسرو در سمت راست

و كنده به.كارى شده با آيات قرآنى به خط ثلث با مركب سياه است مزار ناصرخسرو شامل ضريحى چوبين چوبها

سب بر روى ضريح پارچه خاك.اى هستند رنگ زردچوبه گويى كه هزار سال است كه غبار.رنگى افكنده استزآلود

.روبى نشده است
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درون مزار ناصرخسرو با ضريح چوبين

 
لا سيف الا ذوالفقار سنه«هاى سقف با مركب سياه حديث نبوى بر يكى از تيرك .»هجرى 1019لافتى الا على

و سنگ در گوشه ضريح حفره.ستبه خط ثلث نوشته شده است كه سال آخرين تعمير بنا آن اى بود هايى بر

اى برآن قرار دارد در زير جعبه چوبين سنگ در زير ضريح جعبه چوبين ديگرى است كه پارچه.نهاده بودند

و خرد شده است و در جاهايى در هم شكسته سقف.بزرگى بر گور است كه در چند جا ترك خورده است

و آيات قرآ و در شرق ضريح او دو مزار.نى بر آن نوشته شده استآرامگاه چوبين است در سمت چپ ناصرخسرو

.منشورى شكل ديگر ديده مى شد كه كمى از سطح زمين بلند تر بودند

و احاديث و آيات  سقف مزار ناصرخسرو با كتيبه هاى چوبين
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و يا خواهر مهندس ناظر مى ولى، زادگان ناصر خسرو هستندگفت كه اين دو مزار به احتمال متعلق به فرزندان

و برروى اين دو مزار نيز هيچ نوشته و.اى وجود ندارد هيچ سندى در اين مورد نيست در جلو ضريح ناصرخسرو

سه پنجره با نرده هاى.اند كه ارتفاع آن تا سينه يك انسان مى رسد دو مزار كنار آن يك نرده آهنى كشيده

و، آهنين در شمال و جنوب اتاق در.جود دارد كه نور كمى از ميان آنها به داخل اتاق مى آمدغرب در ورودى

.طرف شرق قرار دارد

 سنگ مزار ناصرخسرو در زير ضريح چوبين

 بى شك مراد

بى، در ارتفاعات بالاتر از حضرت سعيد و روحانى ناصرخسرو واقع است مزار را.شك مراد خواهر دينى داستان زير

و يكى ديگر از كاركنان بنياد شنيدم از ميزبانم در و ميزبانم در دشت اوشنگان گفتند كه وقتىمى.جرم

برد توسط مردم به ويژه خانمى به نام حيات بيگم مورد استقبال قرار ناصرخسرو به روستاى سپجمى پناه مى

مى.گيرد مى و اينج گويد كه من چندين روز است كه غذا نخورده ناصر خسرو به آنها و لشكرا به پناه آمدهام ام

بى بى حيات با احترام ناصرخسرو را پناه.دارند اى برمى هاى خصمانه سلجوقيان براى نابودى من هر لحظه گام

و برايش گوسفندى مى مى.كشد داده مى حكيم آنجا از ديده مخالفين پنهان و او را خواهر خوانده خود خواند ماند

او» بى شك مراد«و لقب  دهد كه به معنى اين است كه بدون شك هركس پيش او بيايد مرادشمىرا به

مى.برآورده خواهد شد را ناصرخسرو گويد هركس بعدها روزى به احترام ما اينجا بيايد بايد اول بى شك مراد

.زيارت كند

از مزار بى شك مراد يك اتاق چهار گوش خشتى است با يك در چوبى كوچك كه حدود نيم متر بالاتر از سطح

مى.در برابر آن چند درخت گردو روييده است.زمين قرار دارد و به سختى توان از آن عبور كرد در كوچكى دارد

و روى آن پارچه.و داخل مزار شد آن اى كه وصله در درون آن اتاق بر سطح زمين بود هاى مختلفى داشت بر

.انداخته بودند
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 مزار بى شك مراد

س  هراب ولى سيد

ازمى.مزار سيد سهراب ولى در دشت اوشنگان در ارتفاعات بالاتر از حضرت سيد قرار دارد گويند سيد سهراب

و يكى از مريدان او مى جاده حضرت سعيد تا روستاى لركى ماشين.شود يزد ايران به پيش ناصرخسرو مى رود

و پس از آن جاده مالرو مى تا.شود رو است و پنج كيلومتر است از حضرت سعيد نيم ساعتى.دشت اوشنگان سى

و كوهستانى بايد رانندگى كرد بقيه راه مالرو  و سنگلاخ در جاده خاكى و پيچاپيچ را در اين جاده كوهستانى

و يا قاطر مسير را رفت كه معمولاً حدود يك ساعت طول مى و يا خر و بايد پياده .كشد است

و بخشى از مزار سيد سهراب ولى هم مانند مزار ابوسعيد يك چهار ديوارى خشتى بدون سقف است بدون در

و علامتى نبود.ديوار نيز فروريخته بود فقط تركه چند گياه بر زمين روييده.در اين چهار ديوارى هيچ سنگ قبر

.اين مزار را چند سال پيش طالبان خراب كرده بودند.بود كه بسيارى از آنها خشك شده بودند

 درون مزار سيد سهراب
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و بازسازى اين مكان و حتى دولت افغانستان بر نمى تعمير جا دارد كه افراد.آيد هاى تاريخى از عهده مردم محلى

و فرهنگ .قدم شوند دوست در اين كار خير پيش نيكوكار

و فرهنگ مردم  ناصر خسرو

 روزي احمد

و تاجيك تكرارنا هاي صيتشخناصر خسرو قبادياني بلخي يكي از كه با آثار استبرجسته فرهنگ آفر فارس

از.نمايدميمخلصانش را تسخير هايدل جانب اينها قرنخويش ژانرگوناگون مايه گران او در آثار خويش

بر اثرهايشفاهي مردم فراوان استفاده نموده شاهات ايجادي و رسي ماندگار جاودان ايجاد نموده است كه تحقيق

ازها آن و ادبيات هاي مسئلهيكي از.است نگاري فرهنگشناسي در رابطه به اين موضوع از جانب چندي

محقق نامور روس آندره برتلس يكي از نخستين پژوهشگراني محسوب.است شده انجامدانشمندان بعضي كارها 

و مذهبي نام خسرو رساله سودمن شود مي و فعاليت ادبي داده اثر ماندگاري تحتمدي انجاكه داير به حيات

و اسماعيليه«عنوان  و گسترش» ناصر خسرو را به طبع رسانيده است كه در اول اين كتاب در باره پيدايش

م و حكايات راجع به حكيم ناصر خسرو سخن م هاي يشهو اند روديروايات افاده داشتنديمردم را كه او را دوست

.نموده است

ا چنينينا و فلسفي حكيم ناصر خسرو را روشنيها ساس سرچشمهمحقق در و فعاليت ادبي معتمد حيات

و 800مطالعه دنموده در حدود خانم افسانه شيفته فر ديوان اشعار ناصر خسرو را1.نموده است و و اندرذ پند

خويش را بيان كرده امثال الحكم اين دانشمند فرزانه را انتخاب كرده در رابطه به اين موضوع بعضي انديشه هاي 

آن يباتبه دو شكل مورد استفاده قرار داده تركچنين امثال الحكم.2است ها مجازي را استفاده برده در اساس

.ايجاد نموده است كه در رابطه به آنها توقف خواهيم كرد پند آميزبيت هاي خود نيز از نو شاه
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اف شخص ديگري كه در رابطه به موضوع ما مقاله نوشته كاري را انجام داده است دكتر قدرت بيك الچي بيك

خلاو در اساس كارهاي خاورشناس روس آقايان پتروشف.است و دانشمند افغان و آندره برتلس االلهيلاسكي

و ديگران مقاله تحت عنوان كه» منشأ روايات در باره ناصر خسرو«خليلي انشا نموده درست قضاوت كرده است

عقدر بين مسلمانان تاك آناي يدهنون و معجزات موجود است كه گويا در در رابطه به اشخاص داراي كرامت ها

م و مشكلات نجات - او در اساس انديشه عالم مشهور روس پتروشف.باشد دادهيحالات مختلف انسان را بدبختي

براي علني«براي اسكي را درست آورده است كه پتروشفيها اسكي كه در باره رسومات مقدسات در اسلام گفته

و وارد كردن رسومات مقدسات در اسلام سهم اهل تصوف خيلي زياد است در.ساختن طبق تعليمات صوفيان

م (اوليا) داراي چنين نيروي روحي آن باشنديجهان اشخاص مقدس و نيايش هايها جهان را از بدبخت كه با دعا

م هاي يشهاين اند» ايمن ني دارند و اند ازدسيعالم بزرگ ثابت و فكر مردم درباره موجوديت هاي يشهكه تصورات

شخصان صاحب كرامت جنبه فولكلوري داشته كه اين عادات حتي باور داشتن نسبت به اشخاص داراي كرامت 

و قصه.در بين مردم تاجيك تا به حال پابرجاست ها را از بين مردم بدخشان دانشمندان تاجيك چنين روايت

و.الآن در گنجينه به نام رجب امان اف فرهنگستان علوم تاجيكستان محفوظ است گردآوري نموده كه شاعر

و تاجيك است كه  متفكر معروف مشرق زمين حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخي يكي از سيماهاي برجسته فارس

شان در دايره مذهبي نيز از جمله پيشوايان صف اول به حساب رفته در بين مردم تاجيك مخصوصاً بدخ

و افسانه و بدخشان افغانستان شهرت بزرگ دارد كه نگارنده مقاله مذكور چند روايات ها را مورد تاجيكستان

و فرهنگ مردم به دست.استفاده قرار داده است كه خيلي جالب است اثر ديگري كه داير به موضوع ناصر خسرو

كه"حكيم ناصر خسرو در روايات مردم"چاپ رسيده است كتاب  ته است و گران آن دكتر داداجانيهگردآورده

و دكتر شمس الحق آريان فر است كه چاپ آن در سال  .در شهر مشهد ايران صورت گرفته است 1382عابداف

و زندگ و آثار نامهياين مجموعه با روزگار مفصل حكيم ناصر خسرو آغاز گرديده داير به مقام علمي نحوه زندگي

م .پذيرديناصر خسرو پايان

آن مؤالفان كار خوبي را انجام داده و روايات مردم"اند كه در بخش دوم در باره"ناصر خسرو در آيينه پندار

و آثار شاعر توقف نموده واقع درو درست قضاوت كرده ينانهب ماهيت روزگار اند كه پيدايش يك سلسله داستان

و و نسل بلاترديد ناشي از علاقه فوق باره ناصر خسرو از روي گفته آقاي برتلس تصادفي نبوده يها العاده معاصران

.آينده به شخصيت او است

مسلمّ است كه ناصر.اند كه بسا جالب است نگارندگان در دوام اين بخش مجموع به چند خلاصه مهم آمده

و بعد از روزگار آوارگي از جانب مخلصان به دوستدارانش در ايجاد روايات به افسانه برگزيده يليخ هاي خسرو

مييننشو بعد از اختيار نمودن گوشه.شده است شناخته و قرين مردم.گردد در بيشگان بازهم به مردم نزديك
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و چون مي نفرييكبه و شخص بلاگردان مراجعت گردند؟؟؟ مجموعه در بخش اساس كتاب تحت طبيب حاذق

را”در بارة ناصر خسرو ياتروا“عنوان اين موضوع از آن بازياند كه ما هنگام بررس آوردهو روايت مختلف مضمون

1.استفاده خواهيم كرد

و افغانستان بعض آنهايدر بدخشان تاجيكستان ها را داد خدا دعاها وابسته به ناصر خسرو موجودند كه

و فاتحه“آوري نموده به عنوان كرمشايف جمع آ كرده نمونهيفمقاله تأل”هاي مردم بدخشان دعاها بهنهاي ها را

طوري كه مؤلف خاطرنشان نموده است نقش دعاها در زندگي اقوام مختلف2گروه بند به نشر رسانيده است

 بدخشان

و اين دعاها در مراسم و مهمان جشن، مختلفيها خيلي مهم است ميهايها و هركدام از اين دعاها خوانده شوند

بيدعاها.جايگاه خاص خود را دارند و نثر خواندهمردم بدخشان مي انظم و روان طبق نگاشته.باشند شده ساده

و موقع آن و جمع مردم مقاله كُشيده شده است كه جايگاه دعاها را با موردش بيان نمايد اند ها را در مراسم

و خوب .تر نشان دهد آدمان هرچه بيشتر

مي يشهطبق اند .شود مردم بدخشان به زبان فارسي تاجيكي خوانده

و شرقدا و تمدن اقوام آريايي س نشمند تاريخ و مرتبهفايميانشناس معروف روس جناب در رابطه به موقع

قابل توجه است كه در بين كل مناطق”و يشهزبان فارسي تاجيكي در بدخشان ابراز نظركرده است كه طبق اند

و حتيّ جايگاه زبان عربي را تنگ فتهيا اسلام تنها در بدخشان فارسي تاجيكي به عنوان زبان مقدس عبادت راه

3”كرده است

و عرفانييها مردم مقاله دوست قضاوت كرده است كه پيروزي زبان فارسي تاجيكي را در انعكاس ارزش ، ديني

و استوار ساخت و محل در بدخشان پايدار و پيروان خراساني ورود عبارات.مهاجرت حكيم خسرو قباديان

از اين نكته گواهاسماعيليان بدخشانيدر دعاها، كه منظور از آن ناصر خسرو استرصناو شاه”شاهيرپ“مثل

.است

و قالبياست كه دعاها گيري كرده يجهمردم درست نت خود در روزگار مردم يژهويها فارسي تاجيك با حكمت

يه است كه دعاهاگيري كردف چنين نتيجهاجناب آقاي داد خدا كرمشا طورينهم.دارنديبدخشان موقع خاص

مييا يك به زبانه و توضيح دعاها، شوند عرب خوانده و در مورد مراد طلبيتنها به خاطر شرح يايسنتّي و

آن.شوند نفرين خوانده مي آ مردم كشش كرده است كه دعاها را طبق ارتباط و  هاي يينها با مراسم
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و با نسخه مردمي طبقه حكيم ناصر خسرو قبادياني از فرهنگ.ن گرداندهايشان منظور خوانندگا بندي نمايد

ا و روحشفاهي عامه هنگام ايجاد اثرها روحات يجاديمردم يعني پرور خوب مورد استفاده قرار داده خود نيز نواز

ا و و اندرز .حكم آفريده استالالمثيك سلسله پند

ا و اندرزهاي مردمي در و ناصر خسرو جهت نقشات يجاديپند وي غني گرديدنهاز نگاه مندرجه غايآفرين

ن.اندو مساعدت كردهات يجاديا و عارف عادل وو سرشتيكشاعر توانا دوستدار وطن در اشعار خويش عبارت

و ضرب ب افاده مقال و مقال هاييتالمثل مردم ما را فراوان مورد استفاده قرار داده خود نيز يك سلسله پندآميز

وو ضرب و افاده المثل خاطرمان طوري نگارنده.توانمندتنهايبيهاي خاطرمان در بين اشعار شاعر عبارت

آنه افسانه شفت”الحكم در اشعار ناصر خسرو امثال“مقاله ها فر درست قضاوت نموده است كه معاني تعداد از

مي يباتروشن باشد هم تعدادي از ترك از ديگ“،”آب در دهان گفتن“باشند كه به مثلو عبارات مجازي

بر زانو“،”؟؟؟“،”خرمن باد كردن“،”پوستين به خاك ماليدن“،”به خاكستر دميدن“،”باد پيمودن“،”آشاميدن

و”گرد از سري كسي برآوردن“،”سينه افراختن“،”مادن و تشبيه و رمز و با مجاز و غيره با تركيب شعر آمدند

مي ها آفريده شده استفاده كه.باشند اند كه خيلي جالب و اندرزهاي مردمي به شاعر امكان فراهم آوردند پند

و پسند مردم گردند و خاطرمان را خيلي-”سخن راست تلخ است“مثلاً حاكم ناصر خسرو مثل مردمي.اشعار

 ماهرانه كاربست نموده است: 

 گرچه تلخ است، سخن چون راست باشد

) ) 461بود پر نفع بر كردار ياري

آنيعني سخن راس وهبند گهوار- كه يارت تلخ كه است هر كس آن را به آساني قبول ندارد مثل  ارييپرنفع

ميبه رسان .باشد مادر

و اندرز و وطنآشاعر پند مرده بشمار آني را كه خدمت فر و مردم پرور مقال در همان ايام معمول مردمي خواه

و به دشمن خدمت نمايد را به طور زير   آفريده است: عدو را بكند

 كه زند عامه، نشنيدي آن مثل

ز ) 449(ص.يستهمرده به از به كام عدو

كن“مقال مردمي به-”خواه بد كن خواه نيك كني، هر چه كني به خود و تكيه چنين ؟؟؟”اوستا“را ناصر خسرو

 كار فرموده است: 

، بركنش بپيچيد خودهايبد كز

) 434(ص ؟؟؟و اين نوشته مستند در اوستا
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و بدعمل به بدكردارها- نموده است شخص بدكنشيدطوري كه شاعر تأك ناخواه خويش خواهييعني بد كردار

و خود به بخت شدهايجواب خواهد گفت .مواجه خواهد

به-”گندميكار گندم، جو گيرييجوكار“شاعر مقال مردمي و را اساس نموده مقال نو ايجاد كرده است

و جفا ننمايند: خواجگان تقليد و به مردم از حد زياد جبر  نموده است كه از حد خود بيرون نروند

گو خواجه بر اين قولت اي  اين بس

(ص ) 273كه جوكار جو همي ندرود

و آوارگ و به هر؟؟؟ ها زياد مواجيناصر خسرو قباديان كه در مسافرت شدههبسيار عمر خويش را سپر نموده

شه.است وو در و كاشانه بنا نموده عمر به سر بردن ديده در كلبه ومييخويش اول يرانهر كسان گلشن داند

مي يزانپندآم  فرمايد: چنين

و كاشانه كني  گرچه در شهر كسان گلشن

و يباب )187(ص خانه خويش به ار چند خراب است

گر ناصر خسرو به مردم پند مي بر فت چوندهد كه از ناكسان خود را كنار بايد كه از اشخاص بدكنش را گر تو

و بد خواهد كرد  فلك ماه رسان هم

و خواري نرساند به تو اكسن  جز محنت

ن مثل بر گر تو به ) 295(صيشفلك ماه رسا

مي ناصر خسرو پند مي و تأكيد ن دهد و و يكوگفتاركند كه شخص هميشه رحيم ب مستان و حتيّ باشد

و مهربان  شيخ سعد بيهوده نگفته است.باشد ديوانگان حليم

.كش است ميازار موري كه دانه

و جان شيرينش خوش است دانه .كش است

 رس نموده گفته است: يادناصر خسرو چنين پند را

كن، جهان مست است يمهست كه من اين را شنود، نرمي

(ص و ديوانه خيلي بهترت است تندي ) 333كه با مستان

و مي شاعر ناصح و بدكيشان نبايد رفت از سخن را بيهوده گفتن مثل پندآموز نصيحت كند كه به نزد جاهلان

ه و شوره زمين  كه زحمتش بيهوده خواهد رفت:، پاشد تخم نمي گاهيچآني كه دهقان در زمين ريگزار

م را افكنديبه پيش جاهلان ، گزافه پند نيكو

ن ش يافكندكه دهقان تخم هرگز و (ص در ريگ ) 292ورستان
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ه شاعر به مورد تأكيد مي شد گاهيچنمايد كه دشمن نكو حال گشتي جهت به هدفكهينهم.دوست نخواهد

و توجه به چرب رسيدن چرب و غرّه مشويزبان زبان خواهد شد

 گرد تو گردد، چو نكو حال شدي، دشمن

)295ص( زبانش زنهار مشو غره بدان چرب

و اندرزي كه شاعر توانا ايجاد نموده است در بين مردمان ما چون گوهر ناياب عرض هستي يك سلسله پند

شد نموده و آنان باگذشت ايام به مقال مردمي تبدل خواهند حكيم ناصر خسرو به اشخاصيتب مثلاً شاه.اند

و تن كريپرور نگران كاهل و درنتدهده شده است كه در فصل تابستان غم زمستان را نموده كاهلي در يجهاند

 برد: ها را خواب نمي زمستان از گرسنگي آن

 هر كس كه به تابستان در سايه بخسبد

) 486ص( هاي زمستان خوابش نبرد گرسنه شب

و ضرب و مقال آن يشهالمثل شاعرپ طوري كه با چندي از اندرز حكم ها جهت تقويت اندرزافر آشنا گرديديم

و شاعر حساس به توسط استفادهو به مردم نشان دادن راه راست مساعدت كردههاي فلسفي بخشيدن انديشه اند

ا وطنان حكيم ناصر خسروهمينبنابرا.اندازي نموده است شفاهي خلق فكرهاي جالب خويش را راهات يجادياز

و بعضي رباعي ايجاد نموده و روايت ب علماي فلكلورشناس مثلاً در بين ساكنان استان كولا.اند در بارة او نقل

و شخص بنده، اند رباعي ثبت كرده و باوري تاجيكان به يك اوليا كه مردم، نواز افاده يافته است كه در آن اخلاص

ا  اند: در اين دنيا بر لك در آخرت از او مدد خواستههنكينه

، شاه ناصر خسرو تو نظر بر ما كن

كني وعدهدر .مرگ ناطق گويا

بي دانم خود مي ، حد كردم گناه

1.در كنج لحد يك نظري بر ما كن

و پاسدار ناصر خسرو شاعر وطن و تاجيك رسوماتدوست را استمردمان فارس و دوستدار ...و براي اين فرزانه

و وطن قبل از همه زبان مادري و او اين-خلق و مكرمّ است  خويش را چنين سروده است: محبتلفظ دري عزيز

،ه در پاي خوكان نريزمك، من آنم

در لفظ دري را .مر اين قيمت

او مردمان با شنيدن چنين سروده وو وطن نواز مردمشاعر بازهمهاي و دوستدار زبان دري را در روايات خواه

.اند ها ستايش نموده نقل افسانه

و فيضاالله الدين فتح . مرتّب صلاح2006فلكلور كولاب، دوشنبه،1 ص اف 98. علي مراداو،
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ثب- نگاران را مردم دار مضموندر بارة ناصر خسرو روايات مختلف راها روايتدر بعضي.اندت نمودهتاجيكستان او

به از حد زياد دانسته درجهبه  و حتيّ از درجهاند و .اند زياد برداشتههمآنپيامبري

كه ناصر، تاجيكستان گويا گفته است-كه شخصي به نام اسكندر پهلوان از درواز، مثلاً در روايتي آمده است

وو شب خوابا.جادوگر است فردا جزاي او را خواهم داد شديد ر، روز كه شد متوجه ويكه از بين سبيلشش

و دوباره به حال.اعتنايي او بر ناصر استبي نتيجهرفته است اين  و اين شعر را با تضرع به او خواند نزد ناصر رفت

 خود برگشت: اول

، نواز بندهشه شاه ناصر خسرو

.از درواز تويماسكندرم غلام

، گاه تو آيد به نيازهر كس كه به در

ز درگاه تو كي گردد باز؟!  نوميد

كريم بر قرآن مادران كتاب ناصر خسرو را چون.زيادنددر بين مردم بدخشان تاجيكستان اخلاصمندان او نهايت

مي گهواره و طبق فرزندان مردم عقيدمند.مردمان بدخشان كتاب ناصر خسرو بلاگردان است عقيدهگذارند

ميقرآنكه، هر منزليكه، هستند و سعادت، كنند هست آن را مردم تلاوت و كتاب فرماست حكمخوشبختي

و صفا،اي در هر خانه.بلاگردان استقرآن ناصر خسرو نيز مثل كه كتاب ناصر خسرو باشد دائماً خوشبختي نور

.خواهد بود فرما حكمو نظافت 

و و افسانه در متعددي ايجاد نموده هاي روايتها نقلبدخشانيان در بارة ناصر خسرو وهاآناند كه و محبتمهر

به، كه افراد شاه بدخشان، آمده استهاآناز دريكي.اند ما ثبت نموده ...كه،.گرديده است انعكاسافكار مهم كه

مي تعقيب او آمده را اند ناصر در غاري پناهنده و زود دهان غار دمان شاه گمانآ.اند ماندهتارها عنكبوتشود

مي، كنند مي و آنگاه شخصي وارد آن مي تارعنكبوتشود كه در غار كسي نيست .برد را از بين

با چشمروايت ديگري عرض هستي نموده است كه و او، ناصر خسرو هنگامي معجزهروستاي پارش  آسايشكه

مي را به زمين مي مي زند آب جاري و چشمه پيدا كه هنگام، روايت ديگري آمده استدر چنين اين.شود شود

و همين هنگام غسل ناصر ماري در پاپوش او وارد مي مي كركسيشود برد از آسمان پايان شده پاپوش را با خود

مي، همين.كندو در دشت رها مي .گرداند را برمي كركس، شود كه مار از پاپوش بيرون

ميكن در روايت ديگر ناصر اژدها را به سنگ مبدل مي و يا گويا كوه به او سجده ناصرها روايتدر بعضي.كندد

در.اند او را اوليا ناميدهها روايتمردم تاجيك بعضي.خسرو چون اوليا نمودار گرديده است  آمده است: رباعيمثلاً

 اي جرة جان سرته بال آكن چي

چي قفل دل مه گيره شده  اي واكني
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، طلبم مه دادر خوب نازنين مي

 شاه نام اوليا مره پيدا كن چي

در، هستندها روايت و علوي ناميدههاآنكه و محل نشيمن ناصر را به زيارتگاه تبدل داده او را مردم سيد اند اند

مي متريكمقام عنوانبهو قدمگاه او را  نا سيدياسماعيليه به او هميشه فرقهو پيروان.كنند تبدل داده زيارت

.نمايندمي ناصر مراجعت

و گاه هيچناصر خسرو خود را و علوي نگفته است را.خود را از نژاد آزادگان گفته است برعكسسيد ناصر خسرو

و، در يك روايت آمده است.اند شاه ناصر نيز گفته و مردم متعصب بر او شوريده كه ناصر اصلاً در بلخ شاه بوده

و درنتيجه .ه استنشين كرد ومگانباو را آواره

با انديشهطبق.اند مردم او را جادوگر نيز گفته هاي روايتدر بعضي مي....مخالفانش ناصر داده مردم را فريب

.است

و گستورة روايات در بارة طور همين.اند بايد يادآور شد كه در بدخشان مناطق زيادي را به نام او گذاشته دايره

و بسيار مهاآنو در اكثرستاجالب ناصر خسرو خيلي وسيع و و احترام خويش را برو حبتمردم مهر و عزت

و او را ارج بيان نموده  سخنيكحكيم ناصر خسرو در روايات مردم« مجموعهبه قول مؤلفان.اند گذاري نموده اند

و آن اين و بيان آنان نسبت به نام، روشن است )22.(س» كه روايات در بارة نام در حقيقت مهرنامة مردم است

هم، كه معلوم گرديد، طوري و فرهنگ مردم كارهاي زيادي انجام پذيرفته باشد به، راجع به ناصر خسرو طور ولي

و همه يدوشايدبا انجام، كه تمام پهلوهاي اين موضوع را فراگير باشد، جانبه همه يقاتجانبه تحق پژويش گسترده

و فالكل ياتو ما ادب.نپذيرفته است بس وهان در آينده به اين موضوع ژرفپژورشناسان و جانبه بايد نظر يارتر

و ماه  .و خصوصيت آن را كشف نماييميتاندازيم

 نوشت ها:پي

ج-1 و مهدي محقق  1358تهران1ديوان اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني به اهتمام مجتبي مينوي

و اسماعيليسم، آندره برتلس-2  1359، مسكو، ناصر خسرو

بر-3 و اسماعيليه مسكو، تلسآندره  1959ناصر خسرو

 2003فصلنامه پژوهشهاي ايرانشناسي شهر دوشنبه، امثال الحكم در اشعار ناصر خسرو،فرافسانه شيفته-4

 430- 460ص

و دكتر شمس الحق آريانفر، حكيم ناصر خسرو در روايات مردم-5 و گردآوري دكتر داداجان عابداف ، تهيه

(ايران)  1382مشهد
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اف-6 ب،4شماره،1.ج"جهان اسلام"، از دايره اعتقاد ديني اسماعيليان منطقه شگنان، سميان پ ،س

1912 

و فيضالدين فتحمرتبان صلاح، 2006-دوشنبه، فاكلور كولاب-7  علي مراداف االله اف

اف-8 و فاتحه هاي مردم بدخشان، دادخدا كرم شا ص، دعاها فصلنامه پژوهشهاي4نامه پژوهشگاه

 140- 156ص 1382، نامه ناصر خسرو) دوشنبهي(ويژهايرانشناس

 ناصرخسرو در جهان عرب

1حجت رسولي

2 زاده بهروزقربان

 مقدمه

������ ���� ������� �������h-rasouli@sbu.ac.ir 
 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir مازندران دانشگاه استاديار گروه عربي2
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در واقع(بلخانيقباديروستادر.ق.هـ394به سال خسرو ناصربه، معروفيبلخيانيقباد حارث ناصربننيابومع

.در يمنگان ديده از جهان فرو بست.ق.هـ 481و در سال گشود جهانبه ديده)يكنون افغانستان

حكيفارس بزرگ شاعرانازيو  زمانهدر علوم مختلف.بوديلياسماع مذهب مبلغانازو جهانگردوميزبان،

..است كردهديتأك علومنيابرشيخو داشتن احاطهاز دفعاتبه خود اشعاردركهن چنا داشت تبحرشيخو

ذب( )450- 443ص، 1336، االله،حيصفا،

به سر زمين به عنوان جهانگرد.ستيزيم مصرانيفاطمنيهمچنوانيسلجوقوانيغزنو دورهدر خسرو ناصر

و مناطق دور دست تمدن اسلامي عرب زبان از جمله  و حجاز مناطق ها و شامات ه،يسوركه امروزه عراق، عراق

به.سفر كردو عربستان ناميده مي شوند مصرو سودانو ن، تونسيفلسط وتسلط داشتيعرب زبانناصر خسرو

،.كه از بين رفته است سرودهيعرب زبانبهديواني نيز،يفارس زبانبه شعر وانيدبر علاوه ( طهراني، آقابزرگ،

ص9ج  ص1372و تقي زاده، سيد حسن، 1155، ،20، :ديگويم خصوصنيادريو خود) 156و فروزانفر،

كهراـــــمخرـــــفنيا  كنم وانيــــــدو مرتبيمــــــه كمتــــــح ردوزبانـــهبه بس

:)445، 1365( محقق، و در جاي ديگر مي گويد

 بخوان هر دو ديوان من تا ببيني يكي گشته با عنصري بحتري را ( همان)

و در : ناصر خسرو خود را همطراز شاعران بزرگ عرب دانسته  اين زمينه گفته است

و طبع جريرم ( همان)  نظام سخن را خداوند دوجهان دل عنصري داد

:جملهاز است گذاشتهيبرجا خودازياديز آثار،يعربويفارس زبانبه شعر وانيددوبر علاوهيو

.است مختلفقمناطدريجهانگرد سال هفتيط ناصرخسرو مشاهدات حاصل كتابنيا: سفرنامه-

.انيلياسماعديعقا خصوصدريدريفارس نثربهاستيا رساله:نيالحكمت جامع-

.روان نثربهياله حكمتانيبدر استيكتاب:نيالمسافر زاد-

يواعتقادينيدليمسا خصوصدريفارس نثربه استيا رساله:نيد وجه-

ص(صفا، و سيد محسن امين در اعيان الشيعه به تفصيل در شيخ آقابزرگ طهراني در الذريع) 469- 455، ه

ج25-11-9-8-7(طهراني، الذريعه مجلدات.باره آثار ناصر خسرو بحث كرده اند و امين، ،10، بي تا

)204-202ص1983

 قاتيتحق حجمبه توجهباتا كنون در جهان عرب تلاش هايي در خصوص معرفي ناصرخسرو صورت گرفته كه

بر.دينمايميضرور موضوعنيابه قات، پرداختنيتحقنيا ميزانباييآشنا منظوربهنيچنهمو شده انجام

كه الاتؤساينبه اسخييپدر مقالهنيا، اساسنيا :است
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؟در چه حدي است زبانيفارسيشعراريساباسهيمقادر خسرو ناصربه عرب جهان توجه زانيم-1

 ست؟يچ زبان عرب پژوهشگرانانيمدرينرايا شاعرو سندهينونيا گاهيجا-2

 ست؟يچ خسرو ناصر در باره زبان عرب پژوهشگراننياهدگايد-3

و مقاله به زبان عربي در و بررسي آثاري كه به صورت كتاب در پاسخ به اين سؤالات تلاش كرديم تا با جستجو

خ و سفر نامه وي باره ناصر خسرو منتشر شده همچنين ترجمه هايي كه از آثار ناصر سرو از جمله ديوان شعر

و  و صاحب نظران تصويري از ناصر خسرو در آثار و ديدگاه هاي محققان و با مراجعه به اظهارات انجام شده

و شرح حال  و نويسندگان در باره ناصر خسرو تأليفات عربي ارائه دهيم در عين حال با ذكر نام مترجمان

و مترجمان آثار ناصر خسرو در جهان عرب را معرفي كنيممختصري از آنان كوشيده ايم مهم .ترين محققان

ناگفته نماند كه پيش از اين بررسي هاي مختصري در اين باره انجام گرفته كه خود منابع اين تحقيق به شمار

ي درآثار جايگاه حكيم ناصرخسروقباديان« مي آيد از جمله مقاله نسبتا جامع آقاي باقر قرباني زرين با عنوان 

و جهان عرب  كه نويسنده سعي كرده تا با معرفي ترجمه هاي عربي آثارناصرخسرو به شكل مختصر» عربي

.جايگاه اين شاعر بزرگ ايراني رادر جهان معرفي نمايد

و نوشته هاي عربي  ناصر خسرو در آثار

چ و عربي به عنوان دو زبان مهم تمدن اسلامي و طي قرنها دو زبان فارسي نان با هم پيوند خوردند كه عموم ادبا

و  و عربي را مطالعه و علما حد اقل در محدوده جغرافيايي ايران زمين مي توانستند آثار ادبي فارسي نويسندگان

و از اين رو چندان نيازي به ترجمه آثار ادبي نمي افتاد اگر چه برخي آثار به فارسي يا عربي ترجمه  فهم كنند

زم.مي شد و پديدار شدن مرزهاي جغرافيايي ارتباط ميان دو گذشت و به خصوص دوره ركود تمدن اسلامي ان

و محافل علمي كشور  و مراكز و به مرور مناطق عرب زبان و ميان اهل دو زبان فاصله انداخت زبان را ضعيف كرد

ا و مراكز علمي آن هاي عربي با زبان فارسي به نوعي بيگانه شدند هر چند چراغ زبان عربي همواره در يران

و جدايي نسبي ميان دو زبان.روشن ماند و بيستم را بايد قرون غربت به هر روي چند قرن پيش از قرن نوزدهم

و تاريخي نويسندگان عرب زبان  و نويسندگان فارسي زبان در آثار ادبي دانست به طوري كه اطلاع چنداني از ادبا

و  و بسياري از محققان و البته يافت نمي شود ادباي عرب از شخصيت هاي ادبي فارسي زبان بي اطلاع اند

ريداز عرب زبان سندگانينوو شاعران آثارويعرب نوشته هاي ترجمهو در باره ادباي عرب پژوهشوقيتحق

و در محافل ادبي به زبان فارسي باز ع.است داشته وجوددر ايران رب به هر روي توجه به زبان فارسي از سوي

لياواو نوزدهم قرن دراواخرو.شد گرفتهسرازگريد بار مستقلويجد صورتبه نوزدهم قرنلاياواززبانان 

كه.ديرس خود اوجبهرونق گرفت ستميب قرن يك از مشاهيرچيه كنونتا گفت توانيم جرأتبهبه طوري

.ندا نبوده دوربه زبان عرب پژوهشگران توجهازيرانيا گان سندينوو ان شاعر
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وانيقباديناصرخسرواگرچه در برخي از منابع قديم عربي از و اين خود نشان شهرت ي ذكري به ميان آمده

و ترجمه آثارش چند قرني با آوازه او در ميان اهل ادب در حوزه هاي عربي زبان است، ولي پژوهش در باره او

و مطا و ترجمه آثارش بار ديگر به جهان عرب رخوت همراه بوده تا اين كه به يمن تحقيقات لعات دو قرن اخير

و حافظويسعدويفردوس چونيفارسنامدار زبان شاعرانحددروي شهرتكه چندهر.معرفي شده است 

هريولستين عرب جهاندر بخصوص جهاندريرانياان شاعرنيتر معروفازيشابوريناميخ عمرو مولانا به

و تأملحال توجه به او  .است در جهان عرب قابل بررسي

و جملهاز ناصرخسرو ازو آثاركه استيرانيا شاعرانشخصيت هاي علمي و بخش هايي ي از جمله سفرنامه

او ديوان پاتاس شده ترجمهيعرب نثرو نظمبهشعر نيا خصوصدرزين متعددي مقالاتوها نامهانيوكتابها،

اين.است نگارش در آمدهبه زبان عرب مختلفيكشورهادريعرب زبانبهيواتيحو آثارو شخصيت

و قابل تقدير ولي به هيچ وجه براي  و غنيمت است مطالعات اگر چه براي معرفي اين شخصيت بزرگ مفيد

و نويسندگان  و حد اقل با مطالعات انجام شده در خصوص ساير شاعران معرفي وي به جهان عرب كافي نيست

.رديف يا مشهورتر از ناصر خسرو قابل مقايسه نيستايراني هم

به رغم اهيت سفرنامه ناصر خسرو براي عرب زبانان تنها سه بار به زبان عربي شده انجام بررسي اساس بر

و قريب ده گزيده از آن منتشر شده كه در مقايسه با   ديوان، مولانا مثنوي معنوي،اميخاتيرباعترجمه شده

ها حافظغزلياتيايرازيشيسعد (.قابل توجه نيست است شده برگردانهيعرب نثرو نظمبهكه هر يك بار

)36ص، 2011بهروز،، زاده قربان

 در ذيل به مهمترين ترجمه هاي عربي آثار ناصرخسرو اشاره مي شود:

و محققان معاصرعرب در باره ناصر خسرو  تأليفات نويسندگان

 عربمعاصر ژوهشگرانپ از نگاه ناصرخسروو شخصيت

و آشنايي جهان عرب در تا پيش از قرن بيستم كار زيادي در جهان عرب در باره ناصر خسرو صورت نگرفته بود

و انگليسي منتشر ساختند  و آثاري كه به زبان هاي فرانسوي دوره معاصر با ناصر خسرو به تحقيقات مستشرقان

ابتدا از طريق ترجمه فرانسوي سفرنامه به دست شارل به طوري كه بيشتر نويسندگان عرب.خلاصه مي شد

و سفر نامه او آشنا شدند نخستين پژوهش هاي عربي در نيمه هاي قرن گذشته با تلاش.شفر با ناصر خسرو

و فارسي  و تحقيق در كشور هاي اروپايي با زبان هاي غربي و نويسندگاني آغاز شد كه با تحصيل هاي محققان

بر اين اساس بايد گفت جهان عرب آشنايي با ناصر.تحصيل در ايران زبان فارسي را آموختند آشنا شدند يا با

و سپس مديون تلاش هاي  خسرو در عصر جديد را در درجه نخست مديون زحمات شارل شفر فرانسوي

باره نويسندگاني چون عبد الوهاب عزام است كه براي نخستين بار شاگردش يحيي خشاب را تشويق كرد تا در
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و سفر نامه را به زبان عربي ترجمه كند از.ناصر خسرو تحقيق كند وي خود مقدمه عالمانه اي بر ترجمه خشاب

( خشاب،.سفرنامه نگاشت كه از نخستين نوشته ها در باره ناصر خسرو در دوره معاصر به شمار مي آيد

و م، مقدمه ) البته پيش از اين در نيمه نخست قرن بيستم گزي1993 ده هايي از سفر نامه ترجمه

.منتشر شده بود ولي چندان شناخته نشده بود

و و انتشار ترجمه سفرنامه از سوي خشاب راه براي ديگر پژوهشگران پس از تلاش هاي عزام در اين باره

و دانشجويان زبان فار و پژوهشگران جوان و برخي از نويسندگان علاقه مند سي در مترجمان عرب زبان باز شد

و  و مقاله به صورت ترجمه و آثار ناصرخسرو دست به تحقيقاتي زدند كه حاصل آن ده ها كتاب زمينه شخصيت

 : و ترجمه بررسي مي كنيم  تأليف بود كه در اين جا مهمترين اين آثار را دردو بخش تأليف

:-الف  تأليفات در باره ناصر خسرو

–: و آثار تاريخي  رحلات

ك و در آن ناصر خسرو معرفي شده از جمله تاب هايي كه در دوره معاصر از سوي محققان عرب نگارش يافته

 كتاب هاي رحلة است كه به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود  : 

شد 1982كه در سال» الرحالة المسلمون في عصور الوسطي« محمد زكي حسن در كتاب- در قاهره منتشر

ن اصر خسرو اختصاص داد كه در آن سفرنامه را با استفاده از ترجمه فرانسوي آن معرفي چند صفحه اي را به

والحق ان وصف مصر في رحلة ناصر خسرو يعد« وي در اين كتاب در باره اهميت سفر نامه مي نويسد.كرد

و اعظمها شأناً في بيان حال البلاد قبل القحط التي حلت في من اكثر المصادر التاريخية امتاعاً بها

،»نهاية عصر الخليفه المنتصر  ص 1982( زكي حسن ،58(

و الرحالون المسلون فصلي را به ناصر خسرو- احمد رمضان احمد، استاد دانشگاه عين شمس، در كتاب الرحلة

و درآن ضمن معرفي ناصر خسرو گزارشي از سفر نامه به خصوص بخش توصيف مصر ارائه كرد .اختصاص داد

و سپس ناصر خسرو را به دقت در وي در اي و ازآن نيز ياد كرده ن كتاب از ترجمه سفرنامه شيفر استفاده كرده

و مي نويسد:  وصف بلاد مي ستايد

ــة شــارل شــيفر« ــاب ســفرنامة عــن الفارســية العلام ــام بترجمــة كت ــد ق والتعليــق (Charles Schefer)و ق

و ذلـك فـي بـاري  و ترجمة لناصـر خسـرو (غنـي زادة) فـي بـرلين ثـم ترجمـه.سعليه مع مقدمة كمـا نشـره

و قـد كتـب ناصـر خسـرو حـوادث رحلتـه يومـاً فيومـاً، تشـهد بـذلك.الي العربية يحيي الخشاب فـي القـاهرة 

و الأسـماء التـي يـذكرها ليسـت و بعـض الحفـلات، فالصـفات التـي يصـفها دقته فـي الوصـف لـبعض الأمـاكن

كمـا كـان ناصرخسـرو دقيـق الملاحظـة شـديد.بمثـل هـذه الدقـة مما يعلق بالذاكرة سنوات عـدة، ثـم يكـون 
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(سـفرنامة) بالصـور المليئـة بالمعلومـات عـن الـبلاد التـي و روايتهـا، ممـا أثـري رحلتـه العنابة بتقص الأخبـار

زارهــا، كمــا ألقــت رحلتــه كثيــراً مــن الضــوء علــي الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة قبيــل مجــيء الحمــلات 

،».بلاد الشامالصليبية إلي  )239(احمد رمضان احمد،

ص-4 تصــريح مــي كنــد كــه مقصــد كتــاب، جهــانگردان48زيــاده، نقــولا، كتــاب الرحالــه العــرب: مؤلــف در

 ) عــرب اســت، ولــي بــه دليــل اهميــت ســفرنامه ناصرخســرو، صــفحاتي چنــد از كتــابش را بــه ناصــر خســرو

و ســفرنامه وي اختصــاص داده اســت  ا.غيرعــرب) ــس (ص مؤلــف پ ــدگاني ناصــر خســرو ز شــرح اجمــالي زن

و اطلاعــات فــراوان موجــود در ســفرنامه ســخن 48 و از دقــت در وصــف )، بــه ســفرنامه وي اشــاره مــي كنــد

و.مي راند و دربـاره فاطميـان هم چنين، از ديـدار ناصرخسـرو بـا ابـوالعلاء معـرّي سـخن بـه ميـان مـي آورد

را  و بـه ويـژه مصـر از مقر خلافت آنان بحث مـي كنـد و بخشـي از نگـاه ناصـر خسـرو، بـه تصـوير مـي كشـد

(ص  .)54-49سفرنامه را كه مربوط به مصر است، نقل مي كند

و المورخــون العــرب: مؤلــف، مطــالبي بــه اختصــار دربــاره حكــيم ناصــر-5 ســالم، عبــدالعزيز، كتــاب التــاريخ

(ص  و ســفرنامه وي آورده و 216-218خســرو ــه در و بخشــي از ســفرنامه را ك صــف فســطاط مصــر اســت،)

ص  ) .)275-274از ترجمه عربي دكتر خشاب نقل كرده است

ص-6 ، وصــف ميهمــاني ســلطان مصــر را 148-147فهــيم، حســين محمــد، كتــاب ادب الــرحلات: مؤلــف در

و نقل معرفي كرده است .از سفرنامه ناصر خسرو، به عربي ترجمه

و آثار ناصر خسرو-  تحقيقات در باره شخصيت

قاهرة« در قاهره در باره تاريخ قاهره برگزار شد مقاله اي باعنوان 1969ر كنفرانس بين المللي كه در سالد-

و در مجموعه مقالات اين كنفرانس به چاپ رسيد كه عمده آن ارائه گزارشي» ناصر خسرو  از گابريلي ارائه شد

)1969، ابحاث الندوة الدولية لتاريخ قاهرة، ( گابريلي، قاهرة الناصر خسرو.از وصف قاهره در سفرنامه بود

و نويسنده سوري نيز مقاله اي با عنوان_ و فيلسوف"عارف تامر شاعر و رحالة به رشته تحرير"ناصرخسرو شاعر

).539ص، 1386حسن،، انوشة(.به چاپ رسيد50درآورد كه در مجله المشرق شماره 

سو- و نويسنده (سيف الدين قصير پژوهشگر "ناصرخسرو ياقوته بدخشان") ميلادي كتاب 2003ري در سال

)712ص(همان،.نوشته آليس هانس برگر را ترجمه كرد

 آثاري در باره انديشه هاي حكمي ناصر خسرو-
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-) تأثير انديشه هاي") ميلادي كتابي با عنوان 1978ابراهيم حامد المغازي فارسي پژوه مصري به سال

و  كيريام(.در قاهره به چاپ رساند"انديشه هاي عرفاني سنايي غزنوياسماعيلي ناصرخسرو ، 1381ومرث،ي،

)193ص

"مقايسه افكار ابوالعلاء وناصرخسرو"دكتر محمد حمويه فارسي پژوه سوري با ارائه پايان نامه اي با عنوان-

و جهان هستي موف و ديدگاهشان در خصوص خويشتن و احوال روزگارشان ق به دريافت دانشنامه درباره اوضاع

كيريام(.دكتري از دانشگاه تهران شد )180ص، 1381، ومرث،ي،

 ترجمه آثار ناصر خسرو-ب

 ترجمه هاي سفرنامه-

به سفرنامه از جمله آثار ناصر خسرو است كه توجه عموم و علاقه مندان به ادب فارسي را پژوهشگران عرب زبان

و عده اي كوشيده  ترجمه كامل.اند كل آن يا بخش هايي از آن را به عربي برگردانندخود جلب كرده است

و ديگر  سفرنامه تنها از سوي تعداد محدودي از مترجمان انجام شده كه رايج ترين آن ترجمه يحيي خشاب است

و نويسندگا ن مترجمان عمدتا بخش هايي از سفرنامه را به طور مستقل يا ضمن گزيده هايي از آثار ساير شاعران

.فارسي زبان ترجمه كرده اند كه در اين جا مهمترين آنها را گزارش مي كنيم

 ترجمه دكتريحيي خشاب، ترجمه كامل سفرنامه-

و ايران شناس مصري بعد از به پايان رساندن مرحله كارشناسي ارشد با ارائه پايان محقق، يحيي خشاب، مترجم

و سفرش به مصر«نامه اي با عنوان  و» ناصرخسرو موفق به دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد در رشته زبان

(.ادبيات شرقي از دانشگاه قاهره شد ) ميلادي از دانشگاه سوربن موفق به 1940سپس به فرانسه رفت ودر سال

و ادبيات فارسي شد (.دريافت دانشنامه زبان )ميلادي مفتخر به دريافت دكتري 1972وي همچنين در سال

شدافتخاري از )357ص، 1386حسن، انوشه(.دانشگاه تهران

كه» سفرنامه«استاد خشاب آثار ادبي متعددي را از زبان فارسي به عربي ترجمه كرده است از جمله ناصرخسرو

(قاهره 1943كه در سال» سفرنامه ناصرخسرو«با عنوان  خورشا، صادق،(.م)1943به چاپ رسيده است

ص1374 .1940خوان الاخوان در سال همچنين كتاب)96،

و ترجمه آثار ناصرخسرو انجام داده است در مقدمه كتاب.دكتر خشاب بيشترين تلاش را درزمينه تأليف

آورده است كه كتاب سفرنامه ناصرخسرو از قديمي ترين ومهم ترين سفرنامه هايي است كه تاكنون"سفرنامه"

وال اجتماعي سياسي وفرهنگي كشورهاي عربي چون مصر به نگارش درآمده است؛همچنين اين كتاب از اح
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و فلسطين وعربستان سخن مي گويدو خواننده اين كتاب چنين اطلاعاتي را در ديگر كتاب هاي تاريخي وسوريه

)9ص 1993،ييحيخشاب،(.و سفرنامه به دست نخواهد آورد

شد- وي علاوه بر ترجمه دوأثر از ناصرخسرو به پايان-كه به آن اشاره نامه كارشناسي ارشد خود را نيز

و با ارائه موضوع  موفق به دريافت دانشنامه كارشناسي» ناصرخسرو وسفرش به مصر«ناصرخسرو اختصاص داد

اين مقاله متن سخنراني.به چاپ رساند» ناصرخسرو الرجل والحقيقة«بعلاوه مقاله اي نيز با عنوان.ارشد شد

)358ص1386، حسن انوشه(.استوي درجشن هزاره ناصرخسروبوده 

و ارزيابي آن موضوع جداگانه اي است كه به بررسي نياز سخن در باره كيفيت ترجمه سفرنامه به دست خشاب

و اين مقال را گنجايش آن نيست اما همين مقدار اشاره مي كنيم كه استاد خشاب با تسلط به زبان فارسي  دارد

و غيرمنظ وي»سفرنامه«وم همچنين به خاطر متن ساده ، در كار ترجمه آن موفق عمل كرده واشتباه در ترجمه

.بسيار اندك است

علاوه بر ترجمه خشاب از دو ترجمه كامل ديگر از سفرنامه به زبان عربي در جهان عرب ياد مي شود كه البته

.انتشار چنداني نداشته است

و فارسي پژوه لبناني سفرناالكك كتوريو دكتر- به، مترجم و در بيروت مه ناصرخسرو را به زبان عربي ترجمه كرد

ص(همان.چاپ رساند ،757(

و البدلي حامدبن خالد أحمدردكت- و فارسي پژوه عربستاني سفرنامه ناصرخسرو را به عربي ترجمه كرد مترجم

.قمري در دانشگاه ملك سعود به چاپ رساند1402در سال 

 ترجمه محمد بديع جمعه-

از، يع جمعهمحمد بد  زبان رشتهدر ارشديكارشناس دانشنامه افتيدربه موفقعين شمس دانشگاهزاده مصر،

 ادبو زبانو)م1976(يشرقاتيادبوها زبان بخشدر شمسنيع دانشگاهارياستاد عنوانبهوشديفارس

)161ص(همان،.شد تدريس مشغول)م1981(يفارس

با جمعه محمد استاد تأليف كرده به ترجمه گزيده اي از آثار،"الفارسي الأدب روائعمن"عنوان در كتابي كه

و شاعران ايراني از جمله بخش هايي از  وي در اين كتاب،.ناصرخسرو پرداخته است"سفرنامه"نويسندگان

ه ضمن شرح حال مختصري از زندگي ناصرخسرو او را علامه خطاب كرده، در خصوص آثار وي از جمله سفرنام

و به اهميت كتاب سفرنامه ناصرخسرو اشاره مي كند،)41ص 1983ع،يبد جمعه، محمد(توضيحاتي مي دهد

محمد جمعه سفر نامه ناصرخسرو را از نظر.امري كه او را به سمت ترجمه اين اثر به زبان عربي كشانده است

و جغرافياي كشورهاي عربي بخصوص سوري و مصر ارائه كرده حائز گزارشي كه در خصوص وضعيت تاريخي ه
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و آن را از ويژگي.اهميت بسيار مي داند و بدون تكلف نوشتاري اين كتاب متمركز شده سپس بر روش ساده

و درك"زادالمسافرين"هاي ديگر اين كتاب برمي شمارد كه برخلاف كتاب  ه اي قابل فهم براي هر خوانند

)43ص(همان،.است

و شاعران دكترمحمد جمعه همچنين معتقد است كه ناصرخسرو در اين كتاب از دانشمندان وفيلسوفان

از جمله أبو العلاء.كشورهايي كه در آن سفركرده سخن به ميان مي آورد كه خود بر اهميت اين كتاب مي افزايد

و در و دانش وي به شگفت آمده اين المعري كه به باور نويسنده در معرة النعمان با وي ملاقات كرده واز علم

و تمجيد كده است  العلاء ابو"و"قاهره شهر وصف" نامبه سفرنامهاز بخشدو جمعه محمد.كتاب از او تعريف

)44ص(همان،.ه استبرگردانديعرب نثربهراآن�با ذكر اصل فارسيو كرده انتخاب"يالمعر

 مجذوب، طلاليخالداالله عبدترجمه-

از)ش.ه1341(سالدريلبنانهپژويفارساز محققانيخالداالله عبد مرحوم و پس براي تحصيل به ايران آمد

 دانشگاهدريفارس زبان تدريس مشغولو گشتازب لبنانبهفارغ التحصيلي از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 

بهيتطبيق ادبيات زمينهدريو آثار ترين مهماز.شد لبنان يالشاف، بهاآداو الفارسية اللغةيفيالكافمي توان

) 350ص، 1386انوشه، حسن،(.و مفتاح اللغة الفارسية اشاره كرد الفارسية اللغةيف

 حال شرحبه ابتدا"الفارسية اللغة مفتاح" كتابدر مجذوب طلال دكتر همراهبهيالخالداالله عبد دكتر

و مصر خصوصدررا صرخسرونا سفرنامهازيبخش سپس كردند اشارهيو آثاروافكارو ناصرخسروازيمختصر

 نگاشتهانزبان عرببه آموزشيبرا اصلدركه كتابنيا مقدمهدر.ندبرگردانديعرب نثربهآنياسيس احوال

يفارس زبانانيدانشجوييآشنا ترجمهيبرا ايراني شاعرانگريد در كنار ناصرخسرو سفرنامه انتخاب علت شده

درآن مختلف مراحلدريفارس نثرو شعربياسالبه آنهاييآشنانيمچنوه آثارنيايادبويلغويها ارزش به

.شده است ذكر زمان طول

 چونيفارس ديگرشاعران آثار ترجمهو حال شرحبه مجذوبويخالد استاد كتاب ايندركه است ذكرانيشا

.نداه پرداخت نيزياعتصام پروين،، مولاناي، فردوسيزاكان، عبيدي، سعديرودك� عطار

 مارون خليل جرج ترجمه-

يدكترا دانشنامه همچنينويفارس ادبياتو حقوق رشتهدر ليسانس دانشنامهيدارا مارون خليل جرج دكتر

 طرابلس شعبه لبنان دانشگاهيفارسويعرب ادبياتو زبان استاديو اكنون.استيعرب ادبياتو زبان رشته در

.است لبنان شمالدر واقع
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 شرحازيمختصر ابتدا كتابنيادريو.است"الأدب أعلام أشهرو الفارسية"مارون استاد آثار رينت مهم از

را"آن پادشاه مصروعدالت تمول"موضوعبا سفرنامهازيقسمت سپس، كردهانيبرايو آثارو ناصرخسرو حال

)77ص، 2010، جورج، مارون خليل(.برگردانديعرب نثر به

 عطارواميخ وعمريرومنيالد جلال مولاناو حافظويسعد همراهبهرا ناصرخسرو خود كتاب مقدمهدريو

و انساني آثاري كه بر جاي گذاشته اند واسطهبهكه برده ناميفارس ادب ازبزرگان  جهاندرارزش هاي اخلاقي

اشد مشهور .ه استكرد انتخاب رجمهتيبرارايفارس ادب بزرگاننيا آثارازيا نمونه خاطرنيهم وبهنده

ب: ترجمه ديوان اشعار ناصرخسرو

و به رغم ترجمه ديوانهاي بسياري از شاعران بر خلاف سفر نامه كه به طور كامل به زبان عربي ترجمه شده

و تنها گزيده هايي از آن از سوي  ايراني، از ديوان ناصر خسرو ترجمه كاملي به زبان عربي در دست نيست

.ب زبان به عنوان كتاب هاي درسي ترجمه شده است كه به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شودنويسندگان عر

ي خالداالله عبدترجمه-

"اندرز"ابياتي از ديوان ناصرخسرو را با عنوان"الشافي في اللغة الفارسية"ي در كتاب خالداالله عبد دكترمرحوم

)230ص، 2003،االله عبد،يالخالد(.به نثر عربي برگرداند

و همچنين هدفش از ترجمه اين و علمي وي و حيات سياسي وي در اين ترجمه هيچ اشاره اي به ناصرخسرو

ابيات نكرده است بلكه فقط در مقدمه كتاب با اشاره به اهميت زبان فارسي در نزد عرب زبان ها از شهرت 

و ناصرخسرو  و فردوسي خيام سخن به ميان مي آورد كه خود مي تواند علت جهاني شاعران ايراني چون سعدي

ص.انتخاب ابياتي از اين شاعران براي ترجمه در اين كتاب باشد )9(همان،

 هلاليغنيم محمدترجمه-

و ادبيات فارسي كرده شهره است  نامبه خود معروف كتابدروي.غنيمي هلال به خدمات ارزنده اي كه به زبان

از"الفارسي الشعرمن مختارات" و آثار وي بيان كرده سپس قسمتي ابتدا شرح حال مختصري از ناصرخسرو

را به نثر عربي ترجمه كرده است"العقاب"و"الجزاء"،"الكتاب"ثمرة المعرفة،"ديوان ناصرخسرو با موضوعات 

اي تحت ترجمه وي در واقع ترجمه)87ص، 2004، هلال غنيمي(.كند ذكرراآنيفارس اصل آنكه بدون

و البته مانند بسياري از ترجمه هاي ديگر زيبايي اشعار فارسي را برنمي تابد .اللفظي

 زغول عارف ترجمه-

رايفارساتيادبو زبان رشتهدريكارشناس مرحلهشد موفقياردن مترجمو سندهيونو پژوهيفارسعارف زغلول

 دانشگاهدررا ارشديكارشناس مرحلهيلاديم)1976(سالبهنيهمچنيو.برساندانياپبهزيتبر دانشگاه در
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 افتيدربه موفقيلاديم2007 سالبه دانشگاهنيادريطولانيا وقفه بردوبعدانيپابه مشهديفردوس

)422ص، 1386حسن،، انوشة(.شديفارس زبان رشتهدريدكتر دانشنامه

و الكك كتوريو دكتر مشاركو ارتنظباكه"يالفارس الشعرمن مختارات" كتابدر عارف دكتر فارسي پژوه

شد الحمد الناصر وعبد مترجم لبناني و مترجم سوري منتشر بهرايفارس سندهينوو شاعر33 آثارشاعر

ع كدوبن، باز موضوعاتبا خسرو ناصر وانيد آثارازيمنتخبآن جملهاز.برگرداندينثرعرب شبجهان،  قاب،

كه دانشوهيمونيدوش ها بود  نظمبهيسور مترجموسينو شنامهيونما شاعر عكرمهيمصطفراآن بعد

)31ص، 2000عارف،، الزغلول(.درآورد

 يعنييفارس زبان بزرگاناز چهارتنالبته اصل اين اثر گزيده اي از آثار شاعران فارسي زبان بود كه از سوي

خطيريمش دونيفر، صفاااللهحيذب استاد .بود شده انتخابيرابتديوس رهبربي،

 ترجمه ديگر آثار ناصر خسرو-

(به، خشابييحي دكتر- .برگردانديعرببهرا» خوان الأخوان«) ميلادي براي اولين بار كتاب 1940سال

و فارسي پژوه مصري كتاب- و اديب را"جامع الحكمتين"ابراهيم دسوقي شتا، مترجم، پژوهشگر ناصرخسرو

) مي1977به سال ص.لادي ترجمه ودر قاهره به چاپ رساند) )478(همان،

 خاتمه

سر سرودهيعرب زبانبهنيزيوانيدوه استبود مسلطيعرب زبانبه خود ناصرخسرو همچنين چند سالي را در

و آنچه را كه مشاهده كرده در سفرنامه خودبه ثبت رسانده با توجه به  زمين هاي عربي به خصوص مصر گذرانده

ي همان طور كه گفتهولن ويژگي ها علي القاعده بايد كانون توجه پژوهشگران عرب زبان قرار گرفته باشد همه اي

و مولانا وسعدي از شهرت كمتري در جهان و فردوسي شد نسبت به ديگر شاعران مشهور فارسي چون خيام

و تنها سفرنامه عرب برخوردار است به طوري كه هنوز برخي از آثار او به زبان عربي به طور كا مل ترجمه نشده

.وي به شكل كامل به زبان عربي برگردانده شده است

و تأليفاتي كه در خصوص شخصيت وآثار وي به عربي انجام شده مي توان ولي به هر روي با توجه به ترجمه ها

و نويسنده بزرگ ايراني نيز در جهان عرب تا حدي شناخته شده است ل،يقنديالهاد عبد(.گفت كه اين شاعر

)193ص، 1975اسعاد،

و نويسندگان عرب زبان بر اثر ترجمه فرانسوي سفرنامه از سوي چارلز شفر با ناصر خسرو آشنا- بيشتر محققان

.شدند
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و شاگردش يحيي- و سفرنامه او به همت عبد الوهاب عزام و انتشار آثار ناصر خسرو آشنايي جهان عرب معاصر

.خشاب بود

.سندگان بعد از يحيي خشاب در آثار خويش همان گفته هاي خشاب را تكرار كرده اندعمده نوي-

.سفر نامه بيش از ساير آثار ناصر خسرو در جهان عرب مورد توجه قرار گرفته است-

و ريز نگري او ستوده اند- .عمده نوسندگان ناصر خسرو را به دقت در توصيفات

در- و پژوهشگران مصري و معرفي وي در جهان عرب پيشگام انديشمندان و ترجمه آثار ناصر خسرو تحقيق

.هستند

 مصادرو منابع

ب، چاپ نخستةيالاسلام العلاقاتو الثقافة، رابطةيسعد أدبفي العربي م، أمل، الأثريابراه- .م1998 روتي،

ب،يالعربانيالب دار، المسلون الرحالونو الرحلة، احمد رمضان احمد- .اتيجده،

بچاپ دومة،يالعرب النهضة ة، داريالفارس اللغةيفيالشاف،االله عبد،يالخالد- م2003روتي،

.م2001، روتيبچاپ نخست، الحق، القارسية، دار اللغة طلال، مفتاح المجذوب،االله عبد، الخالدي-

، چاپ نخستن،يلبابطا سعودزيالعز عبد جائزة، مؤسسةيرازيالشيسعد شعرمن الزغول، عارف، مختارات-

م2000

كويبابطزيالعز عبد جائزة، مؤسسهيالفارس الشعرمن مختارات�عارف، الزغلول- .31صم2000تين،

ديالصاو- .م1989طهران، چاپ نخست، رجاء، العشق، دار واني، صلاح،

كيريام- زي، چايفارس زبان گسترشيشورا ه، انتشاراتيجهان، سوردريفارسانبومرث،  اول، تهرانپ،

.ش.هـ1381

كيريام- .ش.هـ1381 اول، تهران، چاپيفارس زبان گسترشيجهان، مصر، شورادريفارس ومرث، زباني،

سيام- اعدين، ب التعارف ن، داريام حسنقيعة، تحقيالشانيمحسن، .م1983 روتيللمطبوعات،

ش.هـ1386 اول، تهران ارشاد، نوبت وزارتعرب، جهاندر فارسي زبان گران، دانشنامهيدو انوشه، حسن-

سيتق- به وانيدبر حسن، مقدمهديزاده، دنينويميمجتبويتقواالله نصرديسحيتصح ناصرخسرو، ياي،

ش.هـ1372كتاب، تهران

منيبد جمعه، محمد- بچاپ دومة،يالعرب النهضة الفارسي، دار الأدب روائع ع، م1983 روتي،

.م2010 روتيبچاپ نخست، الادب، اعلام أشهرو الفارسية،ججور، مارون خليل-

.م1943للكتاب، القاهره، العامةةيالمصرئةي، الهيناصرخسروعلو، سفرنامهييحيخشاب،-
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، تهرانيفارس زبان استادانيالمللنيب مجمعنينخستهي، نشريالفارس الأدبوونيخورشا، صادق، المصر-

.ش.هـ1374

دايالوسط العصوريف المسلمون حسن، الرحالة، محمديزك- .م1945المعارف، مصر،رةي،

ذب- جيااتيادبخياالله، تارحيصفا، .ش.هـ1336، تهران،2ران،

.م2008القاهرة، چاپ نخست، الآفاق،، داريمحمود، المثنويمصطف، جاهرمان، ترجمهييصفا-

ب عة،يالشفيتصانيإلعةياقابزرگ، الذريطهران- بيدارالأضواء، .تاي روت،

أميالمج عبد- .م2008 الشروق، القاهرة دارچاپ نخست،،يرازيللش الورد ن، جنةيد،

.م1975 القاهرةچاپ نخست،،يالفارس الشعر ل، اسعاد، فنونيقنديالهاد عبد-

االله حسن، هاشميعل-  القاهرةچاپ نخست،ة،ينيدال الثقافة، مكتبةيالرومنيالد جلال عند الانسانو أبوالحسن،

.م2009

.م2004، القاهرة، چاپ نخستمصر،، دارنهضةيالفارس الشعرمن محمد، مختارات، هلال غنيمي-

بد- .ش.هـ1350دوم، تهران،، چاپيخوارزم سخنوران، انتشاراتو الزمان، سخنعيفروزانفر،

.م2011روتيبچاپ نخست، الارشاد، ب، دارالعرنيالدارس آثارنيباميالخ بهروز، عمر، زاده قربان-

جايزريقربان- ،يدو فلسفه، آذراتيادب ماه عرب، كتاب جهانويدرآثارعربيانيناصرخسروقباد گاهين، باقر،

.ش.هـ991394و98شماره

المتحده،ةيربالعةيالقاهرة، الجمهورخيلتارةيالدول الندوة الناصرخسرو، ابحاث قاهرة، فرانچسكو، مقالةيليگابر-

.م1971دارالكتب، الثقافة، مطبعة وزارة
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